که 2 
۰ وه مه 
مقدمه 

هر انسان آرزو دارد تا بداند از کجا آمده است و دنیایی که در آن زندگی می‌کند چطور خلق شده 
است. کتاب پیدایش, کتاب اول تورات است که به این سوالات مهم جواب می‌گوید. 

فصل اول کتاب پیدایش با خلقت جهان هستی, انسان اولی یعنی اجداد ما آدم و حوا آغاز می یابد 
و با دادن معلومات در مورد زندگی معمور آنها در باغ عدن و بعداً سقوط آنها در گناه و رانده شدن 
شان از حضور خدا ادامه می یابد. بعداً در مورد فرزندان آدم و حوا یعنی هابیل و قابیل معلومات 
می دهد و تا آخر فصل یازدهم از نوح. طوفان و کشتی ای که نوح به هدایت خدا می سازد و برج 
بابل به ما معلومات می دهد. با آغاز فصل دوازدهم این کتاب. به دادن معلومات در مورد اجداد اولة 
ادامه می دهد. کتاب پیدایش بعداً به دادن معلومات در مورد پسران ابراهیم. اسماعیل و اسحاق و پسر 
اسحاق. یعقوب و همچنان دوازده پسران یعقوب که موْسس دوازده قبلةً اسراتیل شدند ادامه می دهد. 
در اخیر, کتاب پیدایش با سخن گفتن در مورد یکی از پسران یعقوب بنام یوسف که زمینةٌ هجرت 
یعقوب و اولادهٌ یعقوب یعنی بنی اسراثیل را به مصر مساعد ساخت. پایان می پذیرد. 

کتاب پیدایش کتاب افسانه نیست که با «بود نبود در زمانه های قدیم» آغاز شود. بلکه تاریخ نوشته 
شده ذر مورد مدا جهان هستی. پیدایش ما انسانها و تکثیر آن بر روی زمین می باشد. این تاریخ در 
پنجاه فصل به شکلی بیان شده است که توجه عمیق هر انسان را به خود جلب می‌کند. با خواندن کتاب 
پیدايش شما می توانید معلومات پیدا کنید که وقتی خدا اجداد اولی ما را خلق کرد. آنها را در کجا 
قرار داد و اینکه چرا آنها در گناه سقوط کردند و از زندگی ای که در حضور خدا داشتند محروم شدند؟ 
به گفتة مولانای روم از آن روز تا به اکنون دل هر انسان به زبان نی از جدایی ها شکایت دارد: 

وز جدائی ها شکایت م ی کند» 

باشد که خواندن کتاب پیدایش زمینه ساز وصلت حقیقی شما به حضور خدای زنده گردد. 


فهرست مندرجات: 


آغاز تاریخ: 
خلقت: فصل ۱ - ۲ 
سقوط انسان: فصل ۳ - ۵ 
طوفان نوح: فصل ۶ - ٩‏ 
انتشار: فصل ۱۰ - ۱۱ 

تاریخ ثبت شده بزرگان قوم: 
ابراهیم: فصل ۱۲ - ۸:۲۵ 
اسحاق: فصل ۱:۲۱ - ۲۸: ٩‏ 
یعقوب: فصل ۲۵: ۲۱ - ۵۰: ۱۴ 
پوسف: فصل ۳۰: ۲۲ - ۵۰: ۲۶ 


آفرینش جهان 

۱ در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را 

آفرید. "زمین خالی و بدون شکل 
بود. همه جا آب بود و تاریکی آنرا 
پوشانیده بود گ تن خدا بر روی آبها 
حرکت ی که ۳ خدا فرمود: «روشنی 
بشود» و روشنی شد. ۲ خدا دید که 
روشنی نیکوست و روشنی را از تاریکی 
جدا کرد. *خدا روشنی را روز و تاریکی 
را شب نام گذاشت. شب گذشت و صبح 
شد . این بود روز اول. 
*خدا| فرمود: «فضا ساخته شود تا آبها 
3 1 یکدیگر جدا ک ۷ ۲خدا فضا را 
ساخت و آب های زیر فضا را از آب های 
بالای فضا جدا کرد. #خدا فضا را آسمان 
تامین. لب کشت شت و صبح شد. این بود 
روز دوم. 
*خدا فرمود: «آب های زیر آسمان در 
یک جا جمع شوند تا خشکه ظاه رگردد» 


و چنان شد. "خدا خشکه را زمین نامید 
و آبها را که در یک جا جمع 
بحر نام گذاشت. خدا دید که آنچه انجام 
نمض 5 تب‌گواستا: سپس خدا فرمود: 
«زمین همه نوع نبات برویاند. نباتاتی 


شده بودند 


که غلات و حبوبات بیاورند و نباتاتی که 


میوه بار آورند» و چنین شد. پس زمین 
همه نوع نبات رویانید و خدا دید که آنچه 
بوجود آمده بود نیکوست. ۳ شب گذشت 

و صبح شد. این بود روز سوم. 

۴ بعد از آن خدا فرمود: «اجسام نورانی 
در اسمان بوجود ایند تا روز را از شب 
جدا کنند و روز ها. سال ها. آیات و 
زمان ها را نشان دهند. *آن ها در آسمان 
بدرخشند تا بر زمین روشنی دهند» و 
چنین شد. *پس از آن. خدا دو جسم 
نورانی بزرگتر ساخت. یکی آفتاب برای 
سلطنت در روز و یکی ماهتاب برای 
سلطنت در شب. همچنین ستارگان را 

خت. "آن ها را در آسمان قرار داد تا 


پیدایش ۰۱ ۲ ۳ 


بر زمین روشنی دهند "و بر روز و شب 
سلطنت نمایند و روشنی را از تاریکی 
جدا کنند. خدا دید که نیکوست. شب 
بت ی این بود روز چهارم. 

من از ان فا موف وا از انواع 
حیوانات و آسفا از انواع پرندگان پر 
شوند. » "پس خدا جانداران بزرگ بحری 
و همه حیواناتی که در آب زندگی می‌کنند و 
تمام پرندگان آسمان را آفرید. خدا دید که 
آنچه کرده بود نیکوست. ۲" و همه آن ها را 
کت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید 
زمین زیاد شوند.» ۳ نت کشت و صبح 
"نك از ان خدا فرمود: «زمین همه نوع 
حیوانات بوجود آورد. اهلی و وحشی. 
بزرگ و کوچک» و چنین شد. "پس 
خدا همه آن ها را ساخت و دید که آنچه 
انجام داده بود یکوست. 

افیف وتا انساج 
۳ ی آن ها به صورت ما و 
به شکل ما باشند و بر ماهیان بحری و 
پرندگان ۳ و همه حیوانات. اهلی 
و وحشی. بزرگ و کوچک و تمام زمين 
حکومت کنند.» ۷"پس خدا انسان را به 
صورت خود آفرید. انسان را به صورت 
خدا آفرید. آن ها را زن و مرد آفرید. 
۸آن ها را برکت داد و فرمود: «بارور و 
زیاد شوید. زمین را پر پر سازید و در آن 
تسلط نمائید. بر ماهیان و پرندگان و تمام 
حیوانات روی زمین یی کش و 
خدا ۶ «هر نوع گیاهی را که غلات 
و حبوبات بیاورد و هر نوع درختی را 


که میوه بیاورد به شما دادم تا برای شما 
خوراک باشد. "اما هر نوع علف سبز را 
برای خوراک تمام حیوانات و پرندگان 
آماده کرده ام ۰« و چنین شد. (آنگاه خدا 
از سر ملاحظه کرد و همه را 
از هر جهت عالی یافت. شب گذشت 
ی صبح شد. این بود روز ششم. 

۲ به این ترتبب تمام اسان ها زر 

زمین کامل گردید. "در روز هفتم 

خدا همه کار آفرینش را تمام کرد و از 
آن دست کشید. "او روز هفتم را مبارک 
خواند و آنرا برای خود اختصاص داد 
زیرا در آن روز همة کار آفرینش را تمام 
کرد و از آن دست کشید. "این چگونگی 
آفرینش آسمان ها و زمین است. 

وقتی خداوند. خدا آسمان ها و زمین 
«هیچ گیاه یا علف سبز در 
روی زمین نبود. زیرا خداوند هنوز باران 
در زمین نبارانیده بود و کسی نبود که در 
ژفیت زراغت کند *اما اب از زیر زمین 
بالا می آمد و زمین را سیراب می‌کرد. 


ی 


آفرینش آدم 
۲پس از آن خداوند. خدا مقداری 
خاک از زمین برداشت و از آن آدم را 
شا ی در یی ای روج ید3 
او یک موجود ژنده گردید. 
باغ عدن 
#خداوند. خدا باغی در عدن که 
بطرف مشرق است دنت گر و آدم را 
که ساخته بود در آنجا جا داد. *خداوند 
همه نوع درختان زیبا و میوه دار را در آن 


۴ پیدایش ۰۲ ۳ 


باغ رویانید و درخت زندگی و همچنین 
درخت شناسائی خوب و بد را در وسط 
باغ قرار داد. 

"دریاتی از عدن می‌گذشت و باغ را 
سیراب می‌کرد و از آنجا به چهار دریای 
دک تسش ترای ارل تون 
است که سرزمین حویله را دور می زند. 
۲(در این سرزمین طلای خالص و عطر 
گران قیمت و سنگ عقیق وجود دارد.) 
۲ دریای دوم جیحون است که سرزمین 
کوش را دور می زند. " دریای سوم دحله 
است که از شرق آشور می‌گذرد. و دریای 
چهارم فرات است. 

سپس خداوند. خدا آدم را در باغ 
علخ بها داد تا کر آن زداشت کته از ان 
نگهداری نماید. ۴ خداوند به آدم فرمود: 
«احازه داری از میوه تمام درختان باغ 
بخوری. "اما هرگز از میوهٌ درخت 
شناسائی خوب و بد نخوری. زیرا اگر از 
آن بخوری در همان روز می میری.» 

آفرینش زن 

۵ خداوند. خدا فرمود: «خوت نیست 
که آدم تنها زندگی کند. بهتر است که یک 
مدع دایب بای اویمازم 7ب رو 
کت ۳پس خداوند تمام حیوانات و 
پرندگان را از خاک زمین ساخت و پیش 
بر آن ها 
بت و هر نامی که آدم و رها 
گذاشت 
تمام پرندگان و حیوانات را نام گذاری 


کرد. ولی هیچ یک از آن ها همدم مناسبی 
برای آدم نبود که بتواند به او کمک کند. 


آدم آورد تا تسناد آدم چه نامی د 


همان نام آن ها شد. ی آدم 


"پس خداوند. خدا آدم را به خواب 
عمیقی فرو برد و وقتی او در خواب بود 
یکی از قبرغه هایش را گرفت و جای 
ترا بهم پیوست. "سپس از آن قبرغه زن 
را ساخت و او را پیش آدم آورد. ۳"آدم 
گفت: 
«اين مثل خود من است. 
استخوان از استخوان هایم و قسمتی 
از بدذ 
نام او زن است. زیرا از انسان گرفته 
شد.» 
۳"به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را 
ترک نموده با زن خود زندگی می‌کند و 
هر دو یک تن می شوند. 
۳آدم و زنش هر دو برهنه بودند. ولی 
احساس خجالت نم یکردند. 


نافرمانی انسان 

۳ مار. از تمام حیواناتی که خداوند. 

خدا ساخته بود زیرکتر بود. او اززن 
پرسید: «آیا واقعاً خدا به شما گفته است 
که از همه درختان باغ نخورید ؟» 
آزن جواب داد: «ما احازه داریم از 
قیوة تمام درختان باغ بخوریم "بغیر 
از میوه ٩‏ یج 5 در وسط باغ اشتتا: 
دا .ما کفنه است.ار شوه آن رت 
نخورید و حتی به آن دست نزنید. 
میادا نمیرید. »> *مار جواب داد: «این 
درست نیست. شما نمی میرید. *خدا 
ایا کفتاه زا ی قاننه وقتی از ار 
ی بخورید شما هم مثل خدا می شوید و 
می دانید چه چیز خوب و چه چیز بد 


است.» 


پیدایش ۳ ۵ 


*زن نگاه کرد و دید آن درخت بسیار 
زیبا و میوة آن برای خوردن گوارا است. 
همچنین فکر کرد چقدر خوب است که 
دانا بشود. بنابراین. از میوهٌ آن درخت 
گرفت و خورد. همچنین به شوهر خود 
داد و او هم خورد. "همینکه آنرا خوردند 
به آن ها دانشی داده شد و فهمیدند که 
برهنه هستند. پس برگهای درخت انجیر 
را بهم دوخته خود را با آن پوشانیدند. 

*عصر آن روز شنیدند خداوند. خدا در 
باغ راه می رود. پس خود را پشت درختها 
پنهان کردند. *اما خداوند. خدا آدم را صدا 
کرد و فرمود: «کجا هستی؟» "آدم جواب 
داد: «چون صدای تو را در باغ تا 
نارهت هجو 
۲ خدا پرسید: «چه کسی به تو گفت که 
برهنه هستی؟ آیا از میوةٌ درختی که به 
ت و گفتم نباید از آن بخوری. خوردی؟» 
"آدم گفت: «اين رت که تو او را ۳-۳ 
من کردی. آن میوه را به من داد و من 
خوردم.» ۳ خداوند. خدا از زن پرسید: 
«چرا این کار را کردی؟» زن جواب داد: 
«مار مرا فریب داد که از آن بخورم.» 

قضاوت خدا 

شین شخدازید: فا به .مان فربرد: 
تون آین کاو را کردش: از همه حواناث 
ملعونتر هستی. بر روی شکمت راه 
می روی و در تمام مدت عمرت خاک 
می خوری. در بین تو و زن دشمنی 
می اندازم. نسل تو و نسل وی هميشه 
دشمن هم می باشند. او سر تو را 
می شکند و توکُری پای او را می‌گزی.» 


۴به زن فرمود: «درد و زحمت تو 
را در ایام حاملگی و در وقت زائیدن 
بسیار زیاد می‌کنم. تو به عشق شوهرت 
محتاج می باشی و اختیار تو به دست او 
می باشد ۰« 

۷ به آدم فر مود: «نو به حرف زنت 
گوش دادی و از درختی که به تو گفته 
بودم نخوری. خوردی. به خاطر این کار 
وه (مین امیگ قف ور با هر ام 
مدت زندگی با ی از 
زمین خوراک به دست بیاوری. "زمین 
خار و علف های هرزه می رویاند و 
تو نباتات صحرا را می خوری. "با 
زحمت و عرق پیشانی از زمین خوراک 
به دست می آوری, تا روزی که به خاک 
یعنی خاکی که از آن به وجود آمده ای. 
برگردی. تو از خاک هستی و دوباره 
خاک می شوی.» 

"آدم اسم زن خود را حوا گذاشت چون 
او مادر تمام انسانها است. "خداوند. 
خدا از پوست حیوانات برای آدم و زنش 
لباس تهیه کرد و به آن ها پوشانید. 


بیرون کردن آدم و حوا از باغ عدن 

۲"پس خداوند. خدا فرمود: «حا لا آدم 
مثل ما شده و می داند چه چیز خوب 
و جچه چیر بل اتشتتا: میادا از درخت 
حیات نیز بخورد و برای هميشه زنده 
بماند.» ۴ بنابراین. خداوند. خدا او را 
از باغ عدن بیرون کرد تا در روی زمین. 
که از آن بوجود آمده بود. به کار زراعت 
مشغول شود. ۲۴ خداوند آدم را از باغ 


و ار 


۶ بیذایتی, :۴۰ 


شرق باغ عدن گماشت و شمشیر آتشینی 
را که به هر طرف می چرخید در آنجا 
قرا ر داد تا کسی نتواند به درخت زندگی 
که 


قائن و هابیل 

پس از آن آدم با زن خود. حوا. 
همبستر شد و او حامله شده پسری 
به دیا آورد. حوا گفت: «خداوند پسری 
رن و و بر ی امم و 
۳ ادوس او را هابیل 
ات هابیل چوپان و قائن دهقان شد. 
پس از مدتی قائن مقداری از محصول 
۰«»«ح«ث«ثح«ح«(«ِّ 
آو وه "مابیل م اولین بر گلةٌ خود را 
آورد و قربانی کرد و بهترین قسمت آنرا به 
عنوان هدیه به خدا تفدیم نمود. خداوند 
از هابیل و هديةٌ او راضی گشت. ثاما 
قائن و هديهة او را قبول نکرد. قائن از این 
*خداوند به قائن فرمود: «جرا قهر شدی 
و سر خود را به زیر انداختی؟ "اگر رفتار 
تو خوب باشد قربانی تو قبول می شود. 
ولی اگر خوب نباشد. گناه بر در. در 
کمین تو است و می خواهد بر تو غالب 

گردد. اما تو باید او را مغلوب کنی.» 
*بعد. قائن به برادر خود هابیل گفت: 
«بیا باهم به مزرعه برویم.» و وقتی در 
مررعه بودند. قائن به برادر خود حمله 
کرد و او را کشت. *خداوند از قائن 
پرسید: «برادرت هابیل کجاست؟» او 
جواب داد: «نمی دانم. مگر من نگهبان 


ِِ هستم ؟» ۲ خداوند فرمود: «د.چه 
کا رکرده ای؟ خون برادرت از زمین برای 
در روی زمین. ملعون شده ای و زمین 
دهان خود را با زکرده تا خون برادرت را 
از دست تو بنوشد. ۲" وقتی زراعت کنی 
زمین دیگر برای تو محصول نمی آورد 
و تو در روی زمین پریشان و اواره 
می شوی.» ۲ فان به خداوند عرض 
کرد: «مجازات من زیادتر از آن است 
که بتوانم آنرا تحمل کنم. ۴ تو مرا از کار 
زمین و از حضور خود بیرون رانده ای. 
من در جهان آواره و پریشان می شوم 
و هر که مرا پیدا کند. مرا می کشد. » 
۵ خداوند. فرمود: «نی» اگو کسی تو را 
. هفت برابر از او انتقام گرفته 
ی تین رونت یک سای بز 
قائن گذاشت ت تا هر که او را نبیند؛ او را 
۳ قاس از حضور خدا رفت و در 
جاتی بنام لود (یعنی سرگردانی) که دو 
شرق عدن است ساکن شد. 
فرزندان قائن 
"فان و زنش دارای پسریٍ شدند و 
با کرد و آنرا ار خنوخ. 
نام گذاری کرد. ِِ صاحب پسری 
۰ یراد کدا شتا عیراد پدر 
مصوواتزل بر میات عازای سرت 
شد که اسم او را متوشائیل گذاشت 
مَتو شا متوشائیل پدر لَمّک بود. 0 
داشت شت بنام عاده و زله. ۳عاده. یابال را به 
دنبا آورد و یابال جد کسانی بود که در 


خیمه زندگی می‌کردند و چوپان بودند. 
"برادر او یوبال جد نوازندگان چنگ و 
نی بود. "زله» توبل قائن را به دنیا آوردکه 
ريخته گر هر نوع اسباب مسی و آهنی بود 
و خواهر توبل فان نعمه # 
"مک به زژنان خود گفت: 
حرف های من کرش کنید. من مرد جوانی 
را که به من حمله کرده بود؛ کشتم. ""اگر 
قرار باشد کسی که قائن را بکشد هفت 
برابر از او انتقام گرفته شود. پس کسی که 
مرا بکشد هفتاد و هفت مرتبه از او انتقام 
گرفته می شود ِ« 


«به 


شیت و انوش 
۳آدم 3 ری صاحب پسر دیگری 
شدند . حوا گفت: «خدا به جای هابیل 
ی ی تن 
0 0 دی پسری 
0 ستشر نام خداوند 
شروع کردند. 
(همچنین در اول تواریخ ۱:۱ - ۴) 
۵ نام های فرزندان آدم از این فرار 
است. (وقتی خدا انسان را خلق 
و او را مثل خود آفرید. "آن ها را 
مرد و زن آفرید. آن ها را برکت داد و 
اسم آن ها را آدم گذاشت.) "وقتی آدم 
یکصد و سی ساله بود صاحب پسری 


شد. که به شکا خودش بود. اسم او را 
که کلاش ۱ . ۲ بعد از ان آدم هشتصد 


سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و 


دختران دیگری شد. *او در نهصد و سی 
سالگی شرد. 

*وقتی شیت یکصد و پنج ساله بود. 
پسرش انوش به دنیا آمد. ۲بعد از آن 
هشتصد و هفت سال دیگر زندگی کرد. و 
دازای نسر ان و یر ان دیگر شد, او هر 
نهصد و دوازده سالگی مرد. 

*وقتی انوش نود ساله شد. پسرش قینان 
بدنیا آمد. "بعد از آن هشتصد و پانزده 
ال دیگر زندگی کرد و دارای بشران و 
دختران دیگر شد. ۲و در نهصد و پنج 
سالگی مرد. 

"قینان هفتاد ساله بود که پسرش 
مهللئیل به دنیا آمد. ""بعد از آن هشتصد 
و چهل سال دیگر زندگی کرد و دارای 
پسران و دختران دیگر شد. ۴ او در نهصد 
و ده سالگی مرد. 

* مهلائیل شصت و پنج ساله بودکه پسرش 
یارد به دنیا آمد. ۴ بعد از آن هشتصد و سی 
سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و 
دختران فاگ لا ۷۲و در هشتصد و نود 
و پنج سالگی مُرد. 

یارد یکصد و شصت و دو ساله بود 
که پسرش خنوخ به دنیا ‏ [ بعد از آن 
هشتصد سال دیگر زندگی کرد و دارای 
پسران و دختران نکر رگد ۳و در تهصد 
و شصت و دو سالگی مُرد. 

تا پم 0 برد که 
پسرش متو" ی " بعه از 
زندگی کرد و هميشه رابطةً یکی با 
خدا داش شت. او دارای پسران و دختران 
نکر تام ۲ ها سقضد اه شت ‏ 


۸ پیدایش ۰۵ ۶ 


پنج سال زندگی کرد. خنوخ در حالیکه 
رابطةً نزدیکی با خدا داشت. ناپدید شد. 


زیرا خدا او را بُرد. 
۵متوشالح یکصد و هشتاد و هفت ساله 
بودکه پسرش مک به دنیا آمد. * بعد از آن 
هفتصد و هشتاد و دو سال دیگر زندگی 
کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. 
"او در نهصد و شصت و نه سالگی شرد. 
4 مک یکصد و هشتاد و دو ساله بودکه 
پسرش برای او به دنیا آمد. " لَم کگفت: 
«این پسر ما را از سختی کار زراعت در 
روی زمینی» که خداوند آنرا لعنت کرده 
اه دود ۰« بنابرین ن اسم او را نوح 
گذاشت. "مک بعد ا زآن پنجصد و نود و 
پنج سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و 
دختران دیگر شد. ون سل 
هفتاد و هفت سالگی شرد. 

""بعد از آنکه ِِ پنجصد ساله شد. 
صاحب سه پسر گردید. به نام های سام. 
حام و یافت. 


شرارت ائسان 


تِ وقتی تعداد آدمیان در روی زمین 

زیاد شد و دختران متولد شدند. 
"پسران خدا دیدند که دختران آدمیان 
چقدر زیبا هستند. ی 
داشتتزلنن. ج همریرع! خوق. گر فشك 
"سپس خداوند فرمود: #لل من برای 
مه هر تدم ماک باه تس مات 
این ببعد. طول عمر او یکصد و بیست 
سال باشد. » "کل ان ایام و بعد از آن. 
مردان قوی هیکلی از نسل دختران 


آدمیان و پسران خدا به وجود آمدند که 


دلاوران بزرگ و مشهوری در زمان قدیم 
شدند. 

اوقتی خداوند دید که چگونه تمام 
مردم روی زمین شریر شده اند و تمام 
افکار آن ها اندیشه های گناه آلود است. 
*از اينکه انسان را آفریده و در روی زمين 
1 تشیمان و سای غم کین شتلا, 
این فرموده«مق این مردم و چهاربایان 
و خزندگان و پرندگانی را که ِِِ 
نابود می کنم. . زیرا از اينکه آن ها را 
آفریده ام» . پشیمان هستم.» » اما خداوند 


نوح 

کر کل توح از این قرار است: او 
خ بیان جردیک برد 1۳۳ وپره ر 
بود و هميشه با خدا رابطةً خاصی داشت 
"نوح دارای سه پسر بود به نام های حام. 
سام و یافت. ۲ ما تمام ی در حشور 
خدا گناهکار بودند و ظلم و ستم همه حا 
را بر کرده توت ۲ خدا و 
فاسد شده اند و همه راه فساد را پیش 
گرفته اند. 

"خدا به نوح فرمود: «تصمیم گرفته ام 
بشر را از بین ببرم. چون ظلم و فساد 
آن ها دنبا را پر کرده است. بنابراین» من 
آن ها را با زمین نابود می‌کنم. "تو جرا 
خود یک کشتی از چوب درخت سرو 

بسا ز که چندین اطاق داشته باشد. داخل 
و خارج آثرا با قیر 1 *آنرا این 
طور بساز: طول آن یکصد و پنجاه متر. 
غرض آن بیست و بل مترو بلادتی ار 
پانزده متر. ۴ کلکینی هم نزدیک سقف 


پیدایش ۰۶ ۷ ۹ 


به اندازة پنجاه سانتی متر بساز و دروازة 
کشتی را در کنار آن قرار بده. کشتی را 
طوری بسا ز که دارای سه طبقه باشد. ای 
طوفان و باران شدید بر زمین می فرستم 
تا همه جانداران هلاک گردند و هر چه 
بر روی زمین است یمیرد. ۸ ما با تو 
و عروس هایت به کشتی داخل می شوی. 
كِ_1۱۳ ز تمام حیوانات یعنی پرندگان. 
چهارپایان و خزندگان یک جفت نر و 
ماده با خود به کشتی بر تا آن ها را زنده 
نگهداری. "از هر نوع غذا برای خود و 
برای آن ها با خود بردار.» "نوح هر چه 
خدا به او فرمود انجام داق: 
طوفان 
خداوند به نوح فرمود: «تو با 
تمام اهل خانه ات به کشتی داخل 
شو زیرا در این زمان فقط تو در حضور 
من پرهیزگار هستی. "از تمام چهارپایان 
حلال از هر کدام هفت نر و هفت ماده 
و از چهارپایان حرام از هرکدام یک 
تر هک مافه "و ان یشان اسمان 
نیز از هرکدام هفت نر و هفت ماده با 
خود بردار. تا از هرکدام نسلی در روی 
زمین باقی بماند. "زیرا من هفت روز 
بعد. برای مدت چهل شبانه روز باران 
می بارانم و هر جانداری را که آفریده ام 
از روی زمین نابود می‌کنم.» "نوح هر 
ی و 
*وقتی طوفان آمد. نوح ششصد ساله 
بود. "او با زن. پسرها و عروس هایش 


یابند. "همانطوری که خداوند به نوح 
هدایت داده بود. از تمام چهارپایان حلال 
و حرام و خزندگان جفت جفت نر و ماده 
ترجه داخل نمی رت ۲پس از 
هفت روز آب روی زمین را فراگرفت. 

د ر ششصدمین سال کین نوح. در 
روز هفدهم ماه دوم. تمام چشمه های عظیم 
در زير زمين باز شد و همه روزنه های 
امه باز عن و فت‌صهل شام روز 
باران می بارید. "در همان روز. همانطور 
که خدا فرموده بود. نوح و پسرانش سام. 
حام و یافت و همسر نوح و عروس هایش 

و ۴انواع حیوانات. یعنی چهارپایان و 
خزندگان و مرغان و همه 4 پرندگان, ئ ۳ 
به دو نر و ماده با نوح داخل کشتی شدند 
و خداوند دروازهٌ کشتی را پشت سر آن ها 

۷۲"مدت چهل روز باران مانند سیل بر 
زمین می بارید و آب زیادتر می شد 
بطوری که کشتی از زمین بلند شد. "آب 
به قدری زیاد شد که کشتی بر روی آب 
به حرکت آمد. *آب از روی زمین بالا 
می آمد و آنقدر بلند شد تا اینکه آب 
تمام کوههای بلند را پوشانید "و به اندازه 
هفت متر از کوهها بالا تر رفت و همه 
چیر را پوشانید. ۲ هر ژنده جانی که در 
روی زمین حرکت می کرد. یعنی تمام 
پرندگان. چهارپایان و خزندگان و تمام 
مردم. همه مردند. ۲۲هر جانداری که در 
روی زمین بود مرد. "خدا هر موجودی 
را که در روی زمین بود یعنی انسان. 
چهارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان. 
همه را نابود کرد. فقط نوح با هر چه در 


۱*۰ 


کشتی با او بود باقی ماند. *"آب یکصد و 
پنجاه روز روی زمین را پوشانده بود. 
آرامش بعد از طوفان 
۸ خدا نوح و تمام حیواناتی را که با 
او در کشتی بودند فراموش نکرده 
بود. پس بادی بر روی زمین فرستاد و 
آب رفته رفته پائین امک ۲"چشمه های 
عظیم تر رعسعار و روزنه های آسمان 
سته شد ند و دیگر باران نبارید. "آب 
مرتب از روی زمین کم می شد و بعد از 
یکصد و پنجاه روز فرو نشست. در روز 
هفدهم ماه هفتم کشتی بر روی کوههای 
ارادات تساو ابا مام.۵ رفته رفته 
می شد تا اینکه در روز اول ماه دهم 
*بعد از چهل روز. نوح کلکین کشتی 
را باز کرد "و زاغی را بیرون فرستاد. 
زاغ بیرون رفت و دیگر بر نگشت. ا 
همین طور در پرواز بود تا وقتی که آب 
فرو نشست. *پس نوح کبوتری را بیرون 
فرستاد تا ببیند که آیا آب از روی زمین 
فتاه ات با شیر اما کنو ترستات 
برای نث نشستن پیدا نکرد. چون آب همه جا 
را گرفته بود. پس پس به کشتی برگشت و نوج 
او را گرفت و در کشتی گذاشت 
روز دیگر صبر کرد و دوباره 5 را رها 
کرق. اوقت عض بود که کبوتر در حالیکه 
یک برگ زیتون تازه در نول داشت به نزد 
نوح برگشت. یس 
است. ۲ بعد از هفت هفت روز دیگر دوباره 
کبوتر را بیرون فرستاد. اين مرتبه کبوتر به 
ش و کی تا 


٩ - ۷ پیدایش‎ 


۳در روز اول ماه اول. نوح ششصد 
و یک ساله شد و در این وقت بود که 
آب روی زمین خشک شد. پس نوح 
دریچة کشتی را باز کرد و دید زمین در 
بجال شیک شلن استه ۲ در روز ست 
و هفتم ماه دوم زمین کاملاً خشک بود. 
*خدا به نوح فرمود: *«تو و زن. پسرها 
و عروس هایت از کشتی بیرون بیائید. 
"تمام حیواناتی که نزد تو هستند یعنی 
تمام پرندگان و چهارپایان و خزندگان را 
هم بیرون بیاور تا کز روگ زمین. پرآگنده 
شوند و به فراوانی بارور و زیاد گردند.» 
"پس نوح. زن» پسرها و عروس هایش 
از کشتی بیرون رفتند. "تمام چهارپایان 
و پرندگان و خزندگان هم با جفت های 
خود از کشتی خارج شدند. 

"نوح قربانگاهی برای خداوند بنا کرد 
و از هر پرنده و هر حیوان حلال یکی 
را به عنوان قربانی سوختنی بر قربانگاه 
قربانی کرد. "وفتی بوی خوش قربانی به 
پیشگاه خداوند رسید. خداوند با خود 
گفت: «بعد از این دیگر زمین را به خاطر 
انسان لعنت نمی‌کنم. گرچه انسان از 
کودکی افکار شریرانه داشته است. دیگر 
همه حیوانات را هلاک نمی‌کنم چنان که 
هفت کردم. ۲ تا زاس که دا تا کشت زو 
زراعت. سرما و گرما. زمستان و تابستان 
و روز و شب هم باشد.» 


پیمان خداوند با نوح 


۹ خدا نوح و پسرانش را برکت داده 
فرمود: «فراوان و زیاد شوید و 
دوباره همه جای زمین را پرکنید. "همه 


٩ پیدايش‎ 


حیوانات زمین و پرندگان آسمان و خزندگان 
و ماهیان از شما می ترسند. همه آن ها در 
اختیار شما باشند. "شما می توانید آن ها 
را مثل علف سبز بخورید. "اما گوشت 
با خون که نشانةٌ حیات است. نخورید. 
تا کر کی اسباتی وا بکشد: مارا 
خواهد شد و هر حیوانی که انسانی را 
بکشد. به مرگ محکوم می‌کنم. *انسان 
به صورت خدا آفریده شد. پس هر که 
اما توا بش با وس اسان کشت 
می شود. ۲شما فراوان و بی شمار و در 
روی زمین زیاد شوید.» 

؛خدا به نوح و پسرانش فرمود: *«من 
تا .شما اي ابعد. از شما با اولاد شا 
پیمان می بندم. "همچنین پیمان خود 
را با همه جانورانی که با تو هستند. یعنی 
پرندگان. چهارپایان و هر حیوان وحشی 
و هر چه با شما از کشتی بیرون آمدند و 
همچنین تمام جانداران روی زمین حفظ 
مي کنم. من با شما پیمان می بندم که 
دیگر همه جانداران باهم از طوفان هلاک 
1 
زمین را خراب کند نمی باشد.» "خدا 
فرمود: «نشانة پیمانی که نسل بعد از نسل 
با شما و هم جانورانی که با شما باشند. 
می بندم این است: ۳ کمان رستم را تا 
به ابد در ابرها قرار می دهم تا نشانهٌ آن 
پیمانی باشد که بین من و جهان بسته شده 
است. "هر وقت ابر را در بالای زمين 
پهن می‌کنم و کمان رستم ظاهر می شود. 
۲پیمان خود را که بین من و شما و 
تمامی جانوران عقد شده است. به یاد 
می آورم تا طوفان دیگر همه جانداران را 
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با هم هلاک نکند. ۴ کمان رستم در ابر 
می باشد و من آنرا می بینم و آن پیمانی 
را که بین من و همه جانداران روی زمین 
بسته شده. به یاد می آورم.» ۲خدا به 
نوح فرمود: «اين نشانة آن پیمانی است 
که با همة جانداران زمین بسته ام.» 


نوح و پسرانش 

"سام و حام و یافت پسران نوح بودند 
که از کشد بیرون آمدند (حام پد رکنعانیان 
است). " اینها سه پسر نوح بودند که تمام 
ملل جهان از آن ها بوجود آمد. 

توح عشعولزراعت شد و اوین کسی 
بودکه باغ انگور درست کرد. "او از شراب 
آن توشید و تشگ شك: در حالیکه نشثه بود 
در خیمهٌ خود برهنه شد. "در این موقع 
ی او رفت و 
دو برادر دیگر خود را که بیرون بودند خبر 
کر ۳"سام و یافت چپنی را بر شانه های 
خود انداخته و پس پس رفته پدر خود 
دیگر بود و بدن برهنة پدر خود را ندیدند. 
"وقتی نوح به هوش آمده ِِِ 
کوچکش چه کرده است. * پس گفت: « 
کنعان لعنت. او همیشه خدمتگار گت 
برادران خود باشد.» ۶همچنین گفت: 
«خداوند» خدای سام متبارک باد و کنعان 
مت کار او ناشن ۷ دا تافت را فرآواتن 
دهد و هميشه در خیمه های سام حضور 
داشته باشد و کنعان خدمت‌گار او باشد.» 

نوح بعد از طوفان سه صد و پنجاه 
سال زندگی کرد "و در سن نهصد و پنجاه 
سالگی وفات یافت. 
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فرزندان پسران نوح 
(همچنین در اول تواریخ ۱: ۵ - ۲۳) 
۱ اینها اولادهُ نوح یعنی فرزندان 

بعد از طوفان متولد شدند. 

"پسران یافت: جومر» ماجوج. مادای. 
یاوان. توبال. ماشک و تیراس بودند. 
"پسران جومر: آشکنا ریفات و 
توجخرمه بودند. ۴پسران یاوان: لیس 
ترشیش: تب تیم و رودانیم بودند. *از اینها 
مردمی که در اطراف و جزیره ها زندگی 
می‌کردند. بوجود آمدند. اینها فرزندان 
یافت هستند که هرکدام در قبیله و در 
سرزمین خود شان زندگی می‌کردند و 
هر قبیله به زبان مخصوص خود شان 
صحبت می کردند. 
کنعان بودند. ۲پسران کوش: سباء حویله. 
سبته. رعمه وکا بودند. رعمه دارای 
دو پسر بنام های سبا و ددان بود. 
کوش پسری داشت به نام نمرود. او 
اولین مرد قدرتمند در روی زمین بود. 
؟او با کمک خداوند تیرانداز ماهری 
و ود و همین بت ابیت افردم 
می گویند: « خدا نو را در تیراندازی 
مانند نمرود ماهر سازد.» "در ابتدا 
منطقةٌ فرمانروائی او شامل: بابل. از گام 
اکد و کلنه در سرزمین شنعار بود. ۲ بعد 
از آن به سرزمین آشور رفت و شهر های 
نینوا. رحوبوت عبر » کالح. ۲و ریسن 
را که بین نینوا و کالح. که شهر بزرگی 
است» شا فرق؛ 


مسرایم جد لودیم. نامیم. لهابیم. 
فتوح. " فتروسیم. کسلوحیم (که جد 
فلسطینی ها است) ) و کفتوریم بود. 

۳ صیدون. فرزند اولباری کنعان بود. و 
پس از او حت به دنیا آمد. ۶ کنعان هم 
جد اقوام زیر بود: یبوسیان. آموریان. 
جرجاشیان. "حویان» عرفیان» سینیان. 
روادیان. صماریان و حماتیان. 
قبایل مختلف کنعان از صیدون تا جرار 
که نزدیک غزه است و تا سدوم و عموره 
و آَدَمَه و زئیم که نزدیک لاشع 
پرآگنده شدند . ۳اینها اولادهُ ۳ بودند 
که بصورت قبیله های مختلف زندگی 
کرد هی کارا رد رو 
مخصوصی داشت 

"سام» برادر بزرگ یافت. پدر تمام 


است. 


عبرانیان است. ۲"پسران سام عبارت 
بودند از: عیلام. آشور. آرقکشاد. لُود 
و آرام. ""پسران آرام عبارت بودند از؛ 
عوص, حول, جاتر و ماش. ۲۳آرفکشاد 
و 
پسر داشت. اسم ی فلج بود. زیرا در 
ِ او بود که مردم دنیا پرآگنده شدند. 

اسم دیگری یقطان بود. پسران 
شمه عبارت بودند از: آلمّوداد. شلف. 
خزرموت. یارح. ۷"هدورام اوزال. دقله. 
تال انیم یلد مسا" از یخرب 
و یوباب بود. "همه اینها از ناحیة میشا 
اشفا که یکی ازکوههای شرقی است, 
زندگی می‌کردند. ۱" اینها اولادهتبام پودته 
که در قبایل و سرزمین های مختلف زندگی 
می‌کردند و هر قبیله با زبان مخصوص 


خود شان تکلم می‌کردند. 


پیدایش 


۲ همه این افراد. بر طبق نسب نامه های 
شان» پسران نوح بودند که بعد از طوفان 
تمام ملت های روی زمین به وسیلةً 
آن ها بوجود آمد. 


برج بابل 
جهان فقط یک زبان داشتند 

و کلمات آن ها یکی بود. "وقتی که از 
مشرق کوچ می‌کردند. به زمین همواری 
در سرزمین شنعار رسیدند و در آنجا 
ساکن شدند. ۲"آن ها به یکدیگر گفتند: 
«پیائید خشت بسازیم و آن‌ها ر 9 
پخته ۳ آن ها سک از بخ 
و بجای گچ | از قیر استفاده کردند. "پس 
به یکدیگر گفتند: «بیائید شهری برای 
خود بسازيم و برجی بنا کنیم که سرش 
به آسمان برسد و بدینوسیله نام خود را 
جاودان بسازیم. میادا در روی زمین 
پراگنده شویم. 1 
*بعد از آن خداوند پائین آمد تا شهر 
و ِِِ را که آن مردم ساخته بودند. 

آنکاه فرمود: «حالا دیگر تمام 
ان مد ند ند و نشج 
یکی است. این هنوز شروع کار آن ها 
است. و هیچ کاری نیست که انجام 
آن برای. آن ها غیر همکن باشد. ۲"پس 
پائین « ژبان آن ها را از 
بین ببریم تا زبان یکدیگر را نفهمند.» 
#پس خداوند آن ها را در سراسر روی 
ژفین براگله کرت جر آن ها وا نفد 
آن شهر را بسازند. "اسم آن شهر را 
باپل گذاشتند. چونکه خداوند در آنجا 


۱ ۳ 
وحدت زبان تمام مردم را از بین برد و 
آن ها را در سراسر روی زمین پرآگنده 


کرد. 


فرزندان سام 

(همچنین در اول تواریخ ۱: ۲۴ - ۲۷) 

"اینها فرزندان سام بودند. دو سال بعد 
از طوفان, وقتی که سام صد ساله بود. 
پسرش آرفکشاد به دنیا آمد. "بعد از آن 
پنجصد سال دیگر زندگی کرد و دارای 
ترا فقس ان غبگر کل 

۲ وقتی آرفکشاد سی و پنج ساله بود. 
پسرش شلح به دنیا آمد. "بعد از آن 
چهارصد و سه سال دیگر زندگی کرد و 
دارای پسران و دختران دیگر شد. 

۳وقتی شلح سی ساله بود. پسرش عبر 
به دنیا آمد. *"بعد از آن چهارصد و سه 
سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و 
دختران دیگر شد. 

۴وفتی عبر سی و چهار ساله بود. پسرش 
فلج به دنیا آمد. "بعد از آن چهارصد و 
سی سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران 
و دخت ان دیگراشك: 

"وقتی فلج سی ساله بود. پسرش 
رعو به دنیا آمد. *بعد از آن دوصد و نه 
سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و 
دختران دیگر شد. 

"وقتی رَعو سی و دو ساله بود. پسرش 
سروج به دنیا آمد. "بعد از آن دوصد و 
هفت سال دیگر زندگی کرد و دارای 
پسران و دختران دیگر شد. 

ار 
ناحور به دنیا آمد. "بعد از آن دوصد 
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سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و 
دختران رشن 
۴"وقتی ناحور بیست و نه ساله بود. 

پسرش تارح به دنیا آمد. *۴بعد از آن 
یکصد و نزده سال دیگر زندگی کرد 
دارای نسران و دشتران دیگر شد. 

۶بعد از اينکه تارح هفتاد ساله شد 
پسران او ابرام. ناحور و هاران به دنیا 
آمدند. 


فرزندان تارح 
۲اینها فرزندان تارح هستند : تارح پدر 
اپرام. ناحور و هاران بود و هاران پدر 
لوط بود. هاران در حای تولد خود در 
اور کلدانیان. هنگامی که هنوز پدرش زنده 
بود. مرد. ۳ یرام با سارای ازدواج کرد و 
ناحور با ملکه دختر هاران ازدواج نمود. 
هاران پدر پسکه هم بود. "اما سارای نازا 
بود و فرزندی به دنیا نیاورد. 
۳"تارح. پسرش ابرام و نواسه اش لوط 
پسر هاران. و عروسش سارای. زن اپرام 
راء گرفت و با آن ها از اور کلدانیان 
بطرف سرزمین کنعان بیرون رفت. آن ها 
رفتند تا به حران رسیدند و در آنجا اقامت 
گردنك: #ر در آنجا به سن دوصد و 
پنج سالگی مُرد. 


۳ ۰ 
دعوت خدا از ابرام 


خداوند به اپرام فرمود: «وطن 


۳۲ ۱ اصلی و خویشاوندان و خانهٌ 


پدری خود را ترک کن و به طرف سرزمینی 


پیتایتی ۲۲۱ 


ی "از تو فوم 
بزرگی می سازم و به تو برکت می دهم. 
دم ی او ان ار ای و 2 
خودت مایهٌ برکت می‌گردی. "به کسانی 
و که تو را ِِِ_ِ اما 
و ۶ لعنت کتند من ها را 
لعنت می‌کنم. و بوسیلة و و ۱ 
را برکت می دهم.» 
*همان طور که خداوند فرموده نود 
موقعی که ابرام هفتاد و پنج سال داشت 
از خران خارج شد. لوط هم همراه او 
بود. *اپرام زن خود سارای و لوط 
برادرزاده اش. و تمام داواین و غلامانی 
را که در خران به دست آورده بود با 
حرکت کردند. 
وقتی آن ها به سرزمین کنعان رسیدند. 
"اپرام در کنار درخت مقدس موره در 
سرزمین شکیم رسید. (در آن موفغ 
کنعانیان هنوز در آن سرزمین زندگی 
می کردند. ) "خداوند به ابرام ظاهر شد 
و به او گفت: «اين سرزمینی است که 
من به نسل تو می بخشم.» پس ابرام 
در آنجا که خداوند خود را بر او ظاهر 
کرده بود قربانگاهی بنا کرد. *بعد از 
آنجا حرکت کرده به طرف تپه های 
شرفن هر پیت یل رقف و حیما‌های 
خود را بین بیت یل در مغرب و 
عای در مشرق بنا کرد. در آنجا نیز 
قربانگاهی برای خداوند ساخت و 
خداوند را پرستش نمود. *او دوباره 
از آنجا به جای دیگر کوچ کرد و به 
جنوب کنعان رفت. 


پیدایش 


اپرام در مصر 

"اما در کنعان قحطی بسیار شدیدی 
آمده بود. به همین سبب ابرام باز هم به 
طرف جنوب رفت تا به مصر رسید تا 
برای مدتی در آنجا زندگی کند. "وقتی 
به سرحد مصر رسیدند. ابرام به زن خود 

سارای گفت: «می دانم که تو زن زیبائی 
هستی» "پس, وقتی مصریان تو را با من 
ببینند و بفهمند که تو همسر من هستی. 
به همین دلیل مرا می‌کشند و تو را زنده 
نگاه ميی دازند: ایس به آن ها بگو که 
تو خواهر من هستی, تا به خاطر تو مرا 
نکشند و با من به خوبی رفتار کنند.» 
"وقتی ابرام از سرحد گذشته به مصر 
داخل شد. مصریان دیدند که همسر 
او زیبا است. *۴بعضی از اهل دربار 
سارای را دیده و از زیبائی او به پادشاه 
خبر دادند. پس او را به قصر شاه بردند. 
۴پادشاه به خاطر سارای, با ابرام بسیار 
خوب رفتار کرد و به ا و گله های گوسفند 
و بز وگاو و خر و شتر و غلامان زیادی 

۲اما به خاطر اينکه پادشاه سارای - 
زن ابرام - را گرفته بود. خداوند بلا های 
سخت بر او و بر کسانی که در دربار 
بودند فرستاد. پس پادشاه به دنبال ابرام 
فرستاد و از او پرسید: «اين چه کاری بود 
که کردی؟ چرا به من نگفتی که این زن» 
همسر تو است؟ " چرا گفتی که او خواهر 
اس ۱ تس رنه فمدری 
خود بگیرم؟ این زن تو است. او را بگیر 
و از اینجا برو.» "پادشاه به نوکران خود 


۱۵ ۱۳۵۰۲ 


امرکرد و آن ها ابرام را با زش و هر چه 
داشت برده از مصر بیرون کردند. 


ابرام و لوط جدا می شوند 


۱۳ با 
شب شت. به طرف شمال مصر 
۲ رفت و لوط هم 
همراه او بود. "ابرام مرد 1 
بود. او گوسفندان. بزها. گاوها و طلا و 
نقره فراوان فاشت» "او آنجا رز ترک کرد 
و از جائی به جائی دیگر می رفت تا به 
رسید. او به محلی بین بیت ثیل 
و عای رسید. "یعنی همان جائی که قبلا 
خیمه زده و قربانگاهی بنا کرده بود. پس 
در آنجا خداوند را پرستش کرد. 
*لوط نیز گوسفندان. بزهاء گاوها و 
خیمه های بسیار داشت. توص ارام هر 
دو گله و رمه های زیاد داشتند ۶و چرآگاه 
به اندازةٌ کافی نبود تا هر دوی آن ها در 
آنجا زندگی کنند. "تا اينکه بين چوپانان 
(در آن موقم کتعانیان و فرزیان هنوز هم 
در آنجا زندگی می‌کردند.) 
*پس ابرام به لوط گفت: «ما از خود 
هستیم و چوپانان تو نباید با چوپانان من 
اختلاف داشته باشند. "پس بیا از هم 
جدا شویم. تو هر قسمت از زمین را که 
می خواهی انتخاب کن. تو به یک طرف 
برو و من به طرف دیگر.» "لوط خوب به 
اطراف نگاه کرد و دید که تمام زمین های 
هموار دریای آردن تا صوغر مانند باغ 
خداوند در عدن و با مانند زمين های 
هموار دریای نیل در مصر. آب فراوان 


۱۶ پیدایش 
(اين قبل از آن بود که خداوند 
شهر های سدوم و عموره را از بین برد.) 
"بتابراین. لوط تمام زمین مای هموار 
آردن را برای خود انتخاب نمود و به 
طرف شرق حرکت کرد و به اين ترتیب. 
این دو نفر از هم جدا شدند. ۲ ابرام 
در سرزمین کنعان ماند و لوط در بین 
شهر های همواری آردن تا نزدیک سدوم 
ساکن شد. "مردم اين شهر بسیار شریر 
بودند و علیه خداوند گناه می‌کردند. 


قا وق 


ابرام به حبرون می رود 

۳ بعد از اينکه لوط آنجا را ترک کرد 
خداوند به ابرام فرمود: «از همان جائی 
که هستی با دقت به همه اطراف خود 
نگاه کن. من تمام سرزمینی را که 
می بینی برای همیشه به تو و به اولاده ات 
می دهم. من به تو اولادةٌ بی حد و 
بی حساب می بخشم *به طوری که 
کسی نتواند همه آن ها را بشمارد. تعداد 
آن ها مثل ریگ بیابان بیشمار می شوند. 
"حالا برو و تمام سرزمین را ببین» زیر 
من همه را به تو می دهم.» "پس ابرام 
کوج کرد و خیمةٌ خود را بر 
ممری که در حبرون است بنا کرد و در 
آنجا قربانگاهی برای خداوند ساخت. 


اپرام لوط را جات داد 


۱۴ چهار پادشاه ِِ امرافل 

پادشاه بابل (شینا ) آریوک 
پادشاه 8سا ون ترا عفر دش و عیلام و 
تدعال پادشاه قونیم. 


پادشاه ونگزء . یعنی بارع پادشاه تت 7 


"رفتند تا با پنج 


۱۳۵۰۳ 


۰ پادشاه عموره. شناب پادشاه ادما. 
شمیر پادشاه و باه 3 سك 
پادشاه با 
که حالا بحيرة مُرده نامیده می شود به هم 
موس "ابا حوازده‌سال زین فان 
کدرلاعمر بودند. اما در سال سپردهم بر 
ضد او شورش کردند. "در سال چهاردهم 
کدرلاعمر و متحدین او با لشکریان شان 
آمدند و رفائیم را در اشتاروت قرنین. 
د نی را در حام. ایمیان را در دشت 
قیریتین "و حوریان را در کوههای ادوم 
تا ایلپاران که نزدیک صحرا است تعقیب 
نع هه شکشیت: دا دنا اشیتن بر ک لگ زر 
به قایش که عين مشبات می باشد آمدند 
و تمامی عمالیقیان و اموریان را که در 
خرّزون تامار زندگی می‌کردند مغلوب 
نمودند. 

*سپس پادشاهان سیوم: عموره. آحا: 
زیم و بالع (يا صوغر). لشکریان خود را 
برای حمله بیرون آورده و در دشت سدیم 
آمادهٌ ی شدند *تا با پادشاهان عیلام. 
قوئیم. بابل و الاسار جنگ کنند. چهار 
پادشاه بر ضد یج پادشاه. ۲ وش دشت ۳ 
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از چاه های قیر بود و وقتی که پادشاهان 
سدوم و عموره کوشش کردند تا از حملة 
دشمن فرار کنند در چاه ها افتادند. ولی 
سه پادشاه دیگر به کوهها فرار کردند. 
"آن چهار پادشاه همه چیز را در سدوم 
و عموره با تمام خوراکه ها برداشتند و 
رفتند. " لوط پرادرزاد؛ ابرام در سدوم 
تگی فش کر تا رایفه ام ها اف با 
تمام دارائی اش برداشتند و بردند. 


پتایش, ۱۵۰۱۴ 


"ولی یک نفر که جان سالم بدر برده 
بود. آمد و تمام این وقایع را به ابرام 
عیراز نی اطلاع داد. اف کی تن 
مقدس که متعلق به ممری آموری است 
زندگی می‌کرد. ممری و برادرانش اشکول 
و عانر از متحدین ابرام بودند. ۶ هی 
و تن دستگیر شده 
است تمام مردان جنگی خود را که سه 
صد و هجده نفر بودند آماده کرد و چهار 
پادشاه را تا دان تعقیب نمود. سپس 
افراد خود را گروه گروه تقسیم کرد 
با 
را شکست داد و آن 
شمال دمشق است تعقیب کرد. 9 
هر چه را که آن ها غارت کرده با خود 
برده بودند. ی کر فک او همچنین لوط 
بر دور 23 ی عم دارائی اش و تمام 
زنان و زندانیان دیگر را دوباره با خود 
آورد. 


ملکیزدق برای ابرام دعا می‌کند 
وقتی ابرام پس از پیروزی بر کدرلاعمر 
و پادشاهان دیگر مراجعت کرد. پادشاه 
93 برای استقبال او به دشت ت شاوه که 
شت پادشاه نیز گفته می شود. سا 
یلک دی از پادشاه سالیم و کاهن 
خداوند تعالی بود. برای ابرام نان و 
شراب آورد ؟"و برای او دعای خیر کرد و 
۱ «خدای تعالی. که آسمان و زمین 
> دا ۰ ابرام دٍ یک دهم غنایمی 
را که و نگ به دست آورده نود به 


ها را تا حوبه که در 


۱۷ 


ملکیزدق داد. "پادشاه سدوم به ابرام 
کیتسال غتست: از قردت بشید 
ولی افرادم را به من برگردان.» ۳ابرام 
جواب 9 «قسم بنام 9 ِ 
تعالی که آسمان و زمین را آفرید. "من 
چیزی از مان توحتی یک تخب یک 
2 9 
"من چیزی 1 نمی گیرم. 7 
آنچه را که مردان ن تصرف کرده و 
و خورده اند. ولی بگذار همراهان من 
عانر و اشکول و ممری سهم خود را 
بگیززل « 


پیمان خدا با اپرام 


۵ ۱ بعد از این ابرام رژیائی دید 
و صدای خداوند را شنید 

که به او می‌گوید: «ابرام» نترس, من تو 
را از خطر حفظ می‌کنم و به تو اجر 
بزرگی می دهم.» "اپرام جواب داد: «ای 
خداوند متعال. چه اجری به من می دهی 
در حالیکه من فرزندی ندارم؟ تنها وارث 
من این ابلعاژر دمشفی است. "تو به من 
اولادی ندادی و یکی از غلامان من وارث 
من خواهد شد.» 

"پس او شنید که خداوند دوباره به 
او می گوید: «اين علام تو. ایلعاژر. 
وارث تو نخواهد شد. پسر تو وارث 
تو می شود.» "خداوند او را بیرون برد 
و فرمود: «به آسمان نگاه کن و بنین 
که آیا می توانی ستارگان را بشماری. 
فرزندان تو هم مثل ستارگان بتمار 
می شوند ِ« 


۱/۸ پیدایش 
"اپرام به خداوند ایمان آورد و خداوند 
این را برای او عدالت شمرد و او را قبول 
درگاه خود کرد. 

۷سپس خداوند به او فرمود: «من 
همان خداوندی هستم که تو را از اور 
بابل بیرون آوردم تا این سرزمین را به تو 
بدهم و تو صاحب آن شوی.» اما ابرام 
از خداوند پرسید: «ای خداوند متعال. 
چگونه بدانم که صاحب این سرزمین 
می شوم؟» *خداوند در جواب فرمود: 
«یک گوساله و یک بز و یک قوچ که 
هر کدام سه ساله باشد و یک قمری و 
یک کبوتر برای من بیاور.» "ابرام اين 
و نات ۱۱ مراغ تا اوق آن‌ها را 
وسط دو تکه کرد و هر تکه را روبروی 
تک دیگر گذاشت. اما پرندگان را پاره 
نکرد. "لاشخور ها آمدند تا آن ها را 
بخورند. ولی ابرام ی ها را دو رکرد. 
۲هنگام غروب آفتاب ابرام به خواب 
سنگینی فرورفت. و ترس و وحشت ابرام 
را فراگرفت. ۳" خداوند به او فرمود: «نسل 
تو مدت چهار صد سال در کشور بیگانه 
در غلامی بسر خواهند برد و بر آن ها طلم 
و ستمی زیاد می شود. *اما من ملتی که 
آن ها را به غلامی می‌گیرند مجازات 
می‌کنم. وقتی که آن ها سرزمین بیگانه را 
ترک کنند. ثروت فراوانی با خود می برند. 
۳ خودت درکمال پیری به آرامی می میری 
و دفن می شوی و با اجدادت می پیوندی. 
۴چهار نسل طول میکشد تا اولاده تو به 
اینجا برگردند. زیرا من اموریان را بیرون 
نمی‌کنم. زیرا شرارت آن ها هنوز به اوج 
خود نرسیده است که مجازات شوند.» 


۱۶ ۵ 


"وقتی آفتاب غروب کرد و هوا تاریک 
شد. ناگهان یک ظرف آتش و یک مشعل 
فروزان ظاهر شد و از میان تکه های 
حیوانات عبور کرد. سپس خداوند در 
آنجا با ابرام عهدی بست. او فرمود: «من 
قول می دهم که تمام این سرزمین, از مصر 
تا دریای فرات راء " که شامل قّینی هاء 
یی ها. قدمونیان. "جتیان. فرزیان, 
رفائیان. "اموریان. کنعانیان. جرجاشیان و 
یبوسیان است. به نسل تو بدهم.» 


هاجر و اسماعیل 

ثِ ۱ سارای زن ابرام نازا بود. او 
یک کنیز مصری به نام هاجر 
داشت. ۲سارای به ابرام گفت: «خداوند 
مرا از اولاد محروم کرده است. چرا نو 
با کنیز من هاجر همبستر نمی شوی؟ 
شاید او فرزندی برای من به دنیا بیاورد.» 
ابرام با آنچه سارای گفت موافقت کرد. 
"بنابراین. سارای هاجر را به ابرام داد. 
(اين واقعه پس از اینکه ابرام ده سال 
در کنعان زندگی کرده بود ۳ افتاد. ) 
*ابرام با هاجر همپستر شد و او حامله 
گردید. هاجر وقتی فهمید که حامله است. 

مغرور شد و سارای را حقیر شمرد. 
*پس سارای به ابرام گفت: «اين تقصیر 
تو است که هاجر به من بی اعتنائی 
می‌کند. من خودم او را به تو دادم» ولی 
او از وقتی که فهمید حامله شده است. به 
من بی اعتنائی می‌کند. خداوند خودش 
حق مرا از او بگیرد.» *ابرام در جواب 
گفت: «او کنیز تو است و زیر دست تو 
می باشد. هر کاری که دلت می خواهد 


پیدانشی. ۶.۰۲۶ ۱۷ 


با او د ۰« پس سارای, آنقدر هاجر را 
ادتت تهرد فا آواز انها زار کرق 

"فرشتةٌ خداوند هاجر را در بیابان 
نزدیک چشمه ای که در راه شور است 
ملاقات که ۸ فرشته گفت: «هاچر 
کنیه شسازای: از کج می اکن بو یه کتا 

می روی؟» هاجر گفت: «من از ۳ 
خانه ام فرار کرده ام # *فرشته گفت: 
«برگرد و پیش خانم. خانه ات برو و از 
او اطاعت کن .۰ سپس فرشته گفت: 
«من اولادهٌ تو را آنقدر زیاد می‌کنم که 
هیچ کس نتواند آثرا بشمارد. اتو پسری 
به دنا می آوری تا او را اسماعیل 
میارج زیرا خذاوند کرنة لو را شتنت 
که به تو د شده است. "اما پسر تو مثل 
گوره خر زندگی می‌کند. او بر ضد همه و 
همه بر ضد او خواهند شد. او جدا از همه 
برادران خود زندگی خواهد کرد.» 

۳ هاجر از خود پرسید: «آیا من براستی 
خدا را دیده ام و هنوز زنده مانده ام؟» 
بنابراین. او نام خداوند را که با او صحبت 
کرده بود «خدائ یکه مرا می بیند» گذاشت. 
"به این سبب است که مردم چاهی را 
که در بین قادش و بازد واقع است «چاه 
خدائ ی که مرا می بیند» نامیدند. 

* هاچ بزای یرام پسری رانید و اسم او 
را اسماعیل گذاشت. "ارام در این زمان 
هشتاد و شش سال داشت 


خننه» نشانه پیمان 


۱۷ وقتی ابرام نود و نه ساله 
بود. خداوند بر او ظاهر شد 


و فرمود: «من خدای قادر مطلق هستم. 


۱۹ 


از من اطاعت کن و همیشه آنچه را که 
درست است انجام بده. "من با تو پیمان 
می بندم و اولادة بسیاری به تو می دهم.» 
"ابرام بر زمین افتاد و سجده کرد. خدا 
فرمود: "«من با تو پیمان می بندم و 
به تو قول می دهم که پدر اقوام زیادی 
شوی. *اسم تو بعد از اين ابرام نیست. 
بلکه ابراهیم است. زیرا من تو را پدر 
اقوام بسیار می سازم. "من به تو فرزندان 
بسیار می دهم و بعضی از آن ها پادشاه 
می شوند. اولادةٌ تو زیاد رک 
از آن ها برای خود قومی می‌گردد. 

"من پیمان خود را با تو و با اولاده ات 
در نسل های آینده به صورت یک پیمان 
۳ 4 
ی 
به تو و فرزندان تو می دهم. 
۱ 
"خدا به ابراهیم فرمود: «تو هم باید 
قول بدهی که هم تو. و هم اولاده تو 
در نسل های آینده. اين پیمان را حفظ 
کنید. "تو و فرزندان تو همه باید موافقت 
کنید که هر مردی در میان شما ختنه شود. 
۲ از حالا تو باید هر پسری را در روز 
هشتم تولد ختنه کنی. این امر شامل 
هست. این علامت نشان خواهد داد که 
بين من و تو پیمانی وجود دارد. " همه 
باید ختنه شوند و اين یک نشانهٌ جسمانی 


۲, 


پیمان جاودانی است. هر پسری که 
ختنه نشود دیگر عضو قوم برگزيدة من 
نمی باشد. زیرا او پیمان مرا نگاه نداشته 
است.» 

"خدا به ابراهیم فرمود: «بعد از اين 
نباید زن خود را سارای صدا کنی. از 
این ببعد اسم او ساره می باشد. من او 
را برکت داده و به وسیلةٌ او پسری به تو 
:۳3 بلی» من او را ترکت من دهم 
و او مادر قوم های بسیار می شود و در 
میان فرزندان او بعضی به پادشاهی 
می رسند.» 

۲ ابراهیم به روی مین به سجده افتاد. 
ولی شروع کرد به خندیدن و با خود فکر 
کرد که: «آیا مردی که صد سال عمر دارد 
می تواند پدر شود؟ آیا ساره می تواند 
در نود سالگی صاحب اولاد شود؟» 
پس از خدا پرسید: «چرا نمی گذازین 
اسماعیل وارث من شود؟» "خدا فرمود: 
«نی» زن تو ساره پسری برای تو به دنا 
می آورد. اسم او را اسحاق می گذاری. 
فن بیان وق را با آوربرای همفه 
حفظ می‌کنم. این یک پیمان جاودانی 
است. "من شنیدم که تو دربارهة اسماعیل 
درخواست نمودی. بنابراین. من او را 
پر کت لفرتی و به او فرزندان بسیار و 
نسل های زیاد می دهم. او پدر دوازده 
پادشاه می شود. من فلت بزرکن از تشز 
او به وجود می آورم. ۱ ۲ ما پیمان خود را 
دیگر در همین وقت توسط ساره به دنا 
می آید.» "وقتی خدا گفتگوی خود را 


پیدایش ۰۱۷ ۱۸ 


"ابراهیم فرمان خدا را اطاعت کرد و 
در همان روز خودش و پسرش اسماعیل و 
تمام مردانی را که در خانه اش بودند ختنه 
کت او همچنین تمام غلامانی را که در 
خانهٌ او به دنیا آمده بودند و یا خریده بود 
ختنه کرد. "ابراهیم موقعی که ختنه شد 
نود و نه سال داشت. ۳ پسر او اسماعیل 
سیزده ساله بود. ۲۷۶ آن ها هر دو با تمام 
غلامان ابراهیم. دز یک روز له شدند. 


به ابراهیم پسری وعده داده می شود 
پیش درخت های 


۱۸ مس ریب ارام طامر 
شد. ابراهیم در موق گرمای روز در مقابل 
خیمةٌ خودش نشسته بود. "وقتی سر خود 
را بلند کرد. دید که سه مرد در پیشروی او 
ایستاده اند. همینکه آنها را دید برخاست. 
به طرف آن ها دوید تا از آن ها پذیرائی 
که ابرا هیم در مقابل آن ها تعظیم و 
۳ "سپس به آن ها گفت: «ای 
آقایان. من در خدمت شما هستم. » قبل از 
اینکه از اینجا بروید در خانهةٌ من توقفف 
کنید. "اجازه بدهید آب بیاورم تا پا های 
تان را بشوئید. شما می توانید در زیر این 
درخت استراحت کنید. *من برای شما 
کمی غذا می آورم تا بخورید و برای بقية 
سفر خود قوّت بگیرید. شما با آمدن به 
خانة من مرا سرفراز بسازید. پس اجازه 
بدهید تا در خدمت شما باشم.» آن‌ ها 
جواب دادند: «بسیار تشکر. ما قبول 
می‌کنیم. « 

نم بزودی داخل خیمه رفت و 
به سارا گفت: «زود شو و یک اندازه 


خداوند یب 
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از بهترین آرد را بگیر و چند تا نان 
بپز.» سپس به طرف گله دوید و 
یک گوسالة جوان و چاق را گرفت و به 
نوکر خود داد تا فورٌ توا بپزد. *پس 
مقداری مسکه و شیر و گوشت ۱ 
را که پخته بود پیش آن‌ ردان کذاشت 
و همان جا زیر درخت شخصاً از آن ها 
پذیرائی کرد. آن ها از آن غذا خوردند 
9 سپس از ابراهیم پرسیدند: «زن نو 
ساره کجا است؟» ابراهیم جواب داد: 
«او اور خیمه است.» "یکی از 
آن ها گفت: ده ماه بعد بر می گردم 
در آن وقت زن تو ساره صاحب پسری 
می باشد. » 
ساره. نزدیک دروازهٌ خیمه. پشت 

سر او ایستاده بود و گوش می داد. 
"از هم و و یبن بر 9:۳ 
عادت ماهانهةً زنانگی ساره قطع شده 
بود. "ساره در دل خود خندید و 
گفت: «حالا که من پیر شده ام. آیا 
می توانم در پیری خود این چنین 
خوشی را بینم؟ در حالیکه شوهرم 
ی پیر است.» 

۲"پس خداوند از ابراهیم پرسید: 
«چرا ساره خندید و گفت: «آیا حقیقتاً 
من می توانم صاحب فرزندی شوم در 
حالیکه خیلی پیر هستم؟» "یا چیزی 
هست که برای خداوند مشکل باشد؟ 
همان طوری که گفتم نه ماه بعد می آیم 
و ساره دارای پسری خواهد بود.» 
ساره از ترس انکار کرد و گفت: « 
نخندیدم. » ولی او جوابت داد: «تو 
خندیدی.» 
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ابراهیم برای سدوم شفاعت می‌کند 
۴ آن مردان آنجا را ترک نموده و به 
طرف دوع حرکت ان ابراهیم 
آن ها را تا یک حصه راه همراهی کرد. 
۲ خداوند فرمود: «من چیزی را که 
می خواهم انجام بدهم ار ار خیم سای 
نمی‌کنم. *"نسل او یک قوم بزرگ و قوی 
می شود. به وسیلةٌ او من همه ملت ها را 
برکت می دهم. *"من او را برگزیدم تا به 
پسرانش و به نسل خود تعلیم بدهد که از 
من اطاعت کنند تا هر چه را که راست و 
درست است انجام دهند. اگر آن ها چنین 
کنند. من هر چه به ابراهیم وعده داده ام 
ِ« 

"پس خداوند به ابراهیم فرمود: 
«شکایات زیاد علبه سوم و عموره 
وجود دارد تن آن ها بسیار زیاد 
شده است. "من می روم تا ببینم آیا 
این شکایاتی که شنیده ام درست است 
یا نه؟» 

اشیت ان دو مرد آنجا را ترک کردند 
و به طرف سدوم رفتند. ولی خداوند نزد 
ابراهیم ماند. ۲۳ ر پین, ابراهیم به حضور 
خداوند رفت و برس «آیا تو واقعا 
می خواهی راستکاران را با گناهکاران 
از بين ببری؟ ۳اگر پنجاه نفر راستکار 
در آن شهر باشد. ایا تو همه شهر را 
یت چوک ۱ بط آزر ناه 
نفر از نابود کردن آن شهر صرف نظر 
نمی کنی؟ *"بنون ِ تو راستکاران 
را با کناهکاران نمی کشتی. این ممکن 
نیست. تو نمی توانی چنین کاری کنی. 
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اگر بکنی راستکاران با گناهکاران 
اتیگ:داود هه ان بان با اتفیات 
رفتار کند « ۴ خداوند جواب داد: «اگر 
من پنجاه نفر راستکار در شهر سدوم 
پیدا کنم. از گناه تمام شهر صرف نظر 
می‌کنم. » ۲ ابراهیم دوباره گفت: تلطفا 
از اينکه جرآت می‌کنم و به صحبت خود 
با خداوند ادامه می دهم. » مرا ببخش. من 
فقط یک آد م خاکی هستم و حق ندارم 
۷ ۸ما 1/9 تا 
پنجاه نفر فقط چهل و پنج نفر راستکار 
وجود داشته باشد. آیا بخاطر اينکه پنج 
نفر کمتر است تو شهر را نابود می کنی؟» 
خداوند جواب داد: «من اگر چهل و پنج 
نفر راستکار در آن شهر بيابم. شهر را 
نابود نمی کنم ۳ ۴ ابراهیم دوباره گفت: 
«شاید در آنجا فقط جول نب اضت ۲ 
خداوند جواب داد: «اکر چهل نفر هم 
پیدا کنم آنرا نابود نمی کنم «« "ابراهیم 
گفت: «ای خداوند. امیدوارم اگر 3 
شم چیری بگویم قهر نشوی. ۳ 
می‌شود؟» او جواب داد: ِِ» سی 
نفر هم وجود داشته باشند آنجا را نابود 
نمی کنم. ۳ "ابراهیم گفت: «ای خداوند 
لطفاً جرأت مرا ببخش که به گفتار خود 
ادامه می دهم. فرض کنیم فقط بیست 
ان 2 وت ی 
"ابراهیم گفت: مداوق اطا ی و 

من فقّط یکبار دیگر صحت می‌کنم. 
ی ری 


این غیر ممکن کنم 
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او فرمود: «اگر من در آنجا ده نفر پیدا 
آنجا را نابود نمیکنم.» 

۳"بعد از اینکه صحبت او با ابراهیم 
تمام شد. خداوند به راه خود رفت و 


ابراهیم به خانهٌ خود برگشت. 


شرارت سدوم 
۹ ۱ در غروب آن روز وقتی دو 
فرشته وارد سدوم شد ند 
لوط به کم دروازه شهر نشسته بود. همینکه 
آن ها را دید برخاست و به طرف آن ها 
رف ار آن ها تیال کی او و 
مقابل آن ها تعظیم کرد. "و گفت: ی 
آقایان: می در بعدنت مها هت لطفا 
به خانة من بیائید. شما می توانید پا های 
خود را بشوئید و شب را بگذرانید. صبح 
زود برخیزید و به راه خود بروید.» اما 
آن ها خواب تادند: دنهما شب را آیتخا 
در میدان شهر می‌گذرانیم.» " لوط به 
خواهش خود ادامه داد تا سرانجام آن ها 
به خانةٌ او رفتند. پس برای مهمانان 
مقداری نان پیخت و غذای مزه دار 
تهیه کرد. وقتی غذا حاضر شد. آن ها 
خوردند. 
"قبل از اينکه مهمانان بخوابند مردم 
سدوم خانه را محاصره کر دند. تمام مردم 
شهر» پیر و جوان در انجا شده 
بودند. *آن ها لوط را صدا می کردند 
که بیرون بیاید و می پرسیدند: «آن 
مردانی که امشب در خانهٌ تو مهمانند 
. کجا هستند؟ آن ها را یرون بیاور. » 
آن ها می خواستند به این مردان تجاوز 
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"لوط بیرون رفت و دروازه را از پشت 
بست. ۲او به مردم گفت: «دوستان. من از 
شما خواهش می‌کنم ا ز کار بد تان دست 
بردارید. "ببینید. من دو دختر دارم که 
هنوز باکره هستند. بگذارید آن ها را نزد 
شما بیاورم و هر چه می خواهید با آن ها 
انجام دهید. ولی با اين مردان کاری 
نداشته باشید. آن ها در خانهٌ من مهمان 
هستند و من باید به آن ها پناه ی ی 
*اما آن ها گفتند: «از سر راه ما دور 
شو تو یک شخص اجنبی هستی و چه 
کاره ای که به ما می‌گوثی چه باید بکنیم؟ 
از سر راه ما پس شو. و حالا کاری بدتر 
از آنچه با آن ها می خواستیم بکنیم» با تو 
می‌کنیم.» آن ها بطرف لوط حمله بردند 
و می خواستند دروازه را بشکنند. "اما آن 
دو مرد که داخل خانه بودند بیرون آمدند 
و لوط را به داخل خانه آوردند و دروازه 
که در بیرون دروازه جمع شده بودند کور 
کردند تا نتوانند دروازهُ خانه را پیدا کنند. 
لوط سدوم را ترک می‌کند 

"آن دو مرد به لوط گفتند: «اگر تو 
کسی را در اینجا داری» یعنی پسر. دختر 
سر 
زندگی می‌کنند. آن ها را از اینجا بیرون 
سر» ۳زیرا ما می خواهیم اینجا را نابود 
کنیم. خداوند شکایات شدیدی را که علیه 
مردم این شهر می شود شنیده است و ما را 
فرستاده است تا سدوم را نابود کنیم.» 
۲پس لوط به نزد داماد های خود رفت 
و به آن ها گفت: «زود شوید. از اینجا 
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خارج شوید. خداوند می خواهد اینجا را 
مسخره آمد. 

*صبح وقت فرشتگان به لوط گفتند: 
«عجله کن. زن و دو دختر خود را بردار 
و بیرون برو. که وقتی اين شهر نابود 
می شود تو زندگی خود را از دست 
ندهی.» ۴ لوط دو دل بود. ولی جون 
خداوند بر او رحمت کرده بود آن دو مرد 
دست او و زن و دو دخترش را گرفتند و 
از شهر بیرون بردند. "یکی از فرشته ها 
گفت: «به خاطر حفظ جان خود تان فرار 
کنید و به پشت سر خود نگاه نکنید و در 
دشت معطل نشوید. بلکه به کوهها فرار 

"لوط در جواب گفت: «ای آقایان» از 
ما نخواهید که اين کار را بکنیم. "شما 
به من لطف بزرگی کرده اید و زندگی مرا 
نجات داده اید. اما آن کوهها بسیار دور 
است و من نمی توانم خود را به آنجا 
برسانم و پیش از اينکه به آنجا برسم 
هلاک می شوم. "آن شهر کوچک را 
می بینید؟ بسیار نزدیک است. اجازه 
بدهید به آنجا بروم. همان طوری که 
می بینید آنجا بسیار کوچک است و من 
نجات می یابم.» ۲"فرشته جواب داد: 
«بسیار خوب. من قبول دارم. آن شهر را 
خراب نمی‌کنم. "زود شوء تیز برو. من 
قبل از این که تو به آن شهر برسی کاری 
نمی توانم بکنم.» 

چون که لوط گفت آن شهر کوچک 
است. از آن سبب آن شهر صوغر (یعنی 
کوچک) نامیده شد. 
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ویرانی سدوم و عموره 

"وقتی لوط به صوغر رسید آفتاب نو 
برآمده بود. ۴"ناگهان خداوند آتشی از 
گوگرد بر شهر سدوم و عموره بارانید. 
او فلوم و سورد رای کمام 
دشت های آنرا با مردم و هر گیاهی که 
در آنجا رونیده بود قیران کرد: ۴ ما زن 
لوط به پشت سر نگاه کرد و به یک ستون 
نمک تبدیل شد. 

"صبح روز بعد ابراهیم بیدار شد و 
با شتاب به جائی که در حضور خداوند 
ایستاده بود. رفت. ری 9 و 
عموره و دشت های آن نگا ه کرد و دید که 
از آن قسمت دودی مانند دود کوره بزرگ 
به هوا بلند می شود. اما وقتی که خدا 
آن شهرها و زمین همواری را که لوط در 

ها زندگی می‌کرد ویران نمود. ابراهیم 
را به خاطر داشت و وط را از آن بلا 
جات داد. 


نژاد موآبیان و عمونیان 


"لوط چون ترسید در صوغر زندگی 
کند. با دو دختر خود به طرف کوه 
رفتند و در یک غار نکن کرفدانل: 
"دختر بزرگتر به خواهر خود گفت: 
«پدر ما پیر شده و مرد دیگری در 
تا دارای فرزند شویم. ۲ ییا پدر خود 
زا یه مریم وه ال میسن شوم ۶ 
از او صاحب اولاد گردیم ۰ "ان نبا 
آن ها آنقدر به او شراب دادند تا نشثه 
شد. سپس دختر بزرگتر با او همبستر 
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چه واقعه شده است. 

۴"روز بعد دختر بزرگتر به خواهر خود 
گفت: «من دیشب با پدرم همبستر شدم. 
بیا امشب هم او را نشثه بسازیم و تو با 
او هم آغوش شو به این ترتیب. هر یک 
از ما از پدر ما صاحب طفل می شویم ۰ 
*"پس آن شب هم او را نشئه ساختند و 
دختر کوچکتر با او خوابید. باز هم او 
آنقدر نشثه بود که چیزی نفهمید. ۴"به 
این دراب هو دو دج ابر حود ام 
شدند. ۲۲دختر بزرگ پسری زائید و اسم 
او را موآب گذاشت. او پدر موآبیان است. 
دختر کوچک هم پسری زائید و اسم 
او را بش خی گذاشقه او پدر عمونیان 
رد ایس 


ابراهیم و اپی ملک 
۲ ابراهیم از ممری کوچ کرد و 
به جنوب کنعان رفت و در 
محلی بین قادش و شور ساکن شد. مدتی 
بعد. وقتی که در جرار زندگی می‌کردند. 
"او دربارهة زن خود ساره گفت: «او خواهر 
فرستاد تا ساره را برای او بیاورند. "یک 
شب خدا در رژیا به ابی ملک ظاهر شد و 
فرمود: «تو خواهی مُرد. زیرا این زن ی که 
گرفته ای شوهر دارد.» 
۴ابی ملک هنوز با ساره همخواب 
نشده بود. پس گفت: «ای خداوند من 
بی‌گناهم. آیا من و مردمانم را نابود 
ی کل ؟ *ابراهیم خودش گفت که این 
زن خواهر او است و آن زن هم همین 
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را گفت. من این کار را از روی راستی 
کرده ام وگناهی مرتکب نشده ام.» 

"خدا در رویا به او جواب داد: 
«بلی. من می دانم که تو از روی 
بی خبری این کار را کرده ای و به 
همین دلیل تو را از گناه باز داشتم 
و نگذاشتم به او نزدیک شوی. اما 
حالا. اين زن را به نزد شوهرش 
بفرست. او یک نبی است. برای تو 
دعا می‌کند و تو نمی میری. اما اگر تو 
زن را پس ندهی. تو و تمام مردمانت 
هلاک می شوید. » 

#صبح روز بعد ابی ملک تمام درباریان 
را فرا خواند و برای آن ها تعریف کرد که 
وا شمه ده است: همه آن ها تسین تگ: 
*پس اپی ملک ابراهيم را صدا کرد و از 
او پرسید: «اين چه کاری بود که با ما 
کردی؟ من به تو چه بدی کرده ام که کم 
بود تو این بلا را بر سر من و سرزمین من 
بیاوری؟ هیچ کس چنین کاری نم یکند 
که تو با ای گرقی: ۲ تو چرا این کار را 
کردی؟» 

"ابراهیم جواب داد: «من فکر کردم 
در این جا کسی از خدا نمی ترسد و مرا 
خواهند کشت تا زنم زا نکن 
"در حقیقت او خواهر من هم هست. 
او دختر پدر من است. ولی دختر 
مادرم نیست و من با او ازدواج کرده ام. 
"پس وقتی خدا مرا از خانهٌ پدری ام به 
سرزمین بیگانه فرستاد. من به زنم گفتم: 
تو می توانی لطف خود را به من این 
طور نشان بدهی که به همه بگوئی: او 
برادر من است.» 


۳۵ 


بعد از این ابی ملک ساره را به ابراهیم 
سپرد و علاوه بر آن گوسفندان و گاوها 
و بزها و غلامان بسیاری به او بخشید. 
۳ همچنین به ابراهیم گفت: تس این 
سرزمین مال من است. در هر جای آن که 
می خواهی اقامت کن.» ۴ او به ساره گفت: 
«من به نشانةٌ اين که تو بیگناه هستی, 
هزار مثقال نقره به برادرت می دهم تا همه 
بدانند که تو هیچ کار خلافی نکرده ای.» 
۷ه خاطر آنچه برای ساره. زن 
ابراهیم اتفاق افتاده بود. خداوند تمام 
زنان اهل خانهٌ ابی ملک را نازا کرد. 
بنابرین ابراهیم برای ابی ملک دعا کرد 
و خدا او را با زن و کنیزانش شفا داد تا 
بتوانند صاحب اولاد شوند. 
سای 
۱ ۲ خداوند همان طوریکه وعده 
داده بود. ساره را برکت داد "و 

در وقتی که ابراهیم پیر بود. ساره حامله 
شد و پسری برای او به دنیا آورد. این 
پسر در همان وقتی که خدا فرموده بود 
گذاشت. "وقتی اسحاق هشت روزه شد. 
ابراهیم طبق فرمودهٌ خدا او را ختنه کرد. 
بود. *ساره گفت: «دخدا برای من خوشی 
و خنده آورده انیت و هر کسی که این 
را بشنود با من خواهد خندید.» ۲سپس 
اضافه کرد: «چه کسی باور می‌ کرد که من 
روزی طفل ابراهیم را شیر بدهم؟ چون 
من در موقع پیری او پسری برایش به دنا 
آورده ام.» 


۳۶ 


*طفل بزرگ شد و در روزی که او را از 
شیر جدا کردند. ابراهیم مهمانی بزرگی 


ترتیب داد. 


هاجر و اسماعیل را بیرون می رانند 

*روزی ساره دید که اسماعیل. همان 
پسری که هاجر مصری برای ابراهیم بدنیا 
آورده بود - اسحاق. پسر ساره را ریشخند 
می کند. "پس به ابراهیم گفت: «اين کنیز 
و پسرش را بیرون کن. پسر این زن نباید 
از میراث تو که فقط حق اسحاق است 
سهمی ببرد.» "این موضوع ابراهیم را 
بسیار ناراحت کرد. چون که اسماعیل هم 
پسر او بود. ۲اما خدا به ابراهیم فرمود: 
«دربارة پسر و کنیزت هاجر نگران نباش. 
هر چه ساره به تو می‌گوید انجام بده. 
زیرا نسلی که من به تو وعده داده ام از 
طریق اسحاق می باشد. "من به پسرکنیز 
و اج هم ارر9او زیاد می دهم» از او 
هم ملت بزرگی به وجود می آید چون او 
هم پسر تو است.» 

"صبح وقت روز بعد ابراهیم مقداری 
غذا و یک مشک آب بر پشت هاجر 
گذاشت ق اي زا نا طعکشن نیرفن کرد 
هاجر آنجا را ترک کرد و رفت. او در 
بیابان های بترشبع می‌گشت. "وقتی آب 
تمام شد. طفل را زیر یک ته گذاشت 
۴و خودش به اندازهٌ صد متر از انجا دور 
شد. به خود می‌گفت: «من طاقت ندارم 
مردن پسرم را ۹۳ و همان طور که 
آنجا نشسته بود شروع کرد به گریه کردن. 

۷خدا صدای گريةٌ طفل را شنید. 
فق لا از استان با غاعر میگ 


۱۳ 


پیدایش ۲۱ 


گرد و گفت: «ای هاجر. چه مشکلی 
داری؟ نترس. خدا گريةٌ طفل را شنیده 
است. برخیژه برو طفل را بردار و آرام 
۱ 
وجود می آورم.» خدا چشم های او را 
باز کرد و او در آنجا چاهی دید. رفت 
مشک را پر از آب کرد و مقداری آب به 
پسر خود داد. ۳ خدا با ان نس ود و او 
کی تب ونان فاران دی 
ی کر 3 و شکارچی ماهری شد. مادرش 
یک زن مصری برای او گرفت. 


پیمان ابراهیم و ابی ملک 


"در آن زمان ابی ملک با فیکول. 
قوماندان سپاهیان خود. نزد ابراهیم رفت 
و به او گفت: «در هر کاری که می‌کنی: 
خدا با تو است. ""بنابراین اینجا در 
حضور خدا قول بده که مرا یا فرزندان مرا 
و یا نسل مرا فریب ندهی. من نسبت به 
تو وفادار بوده ام پس تو هم نسبت به من 
و این سرزمین که تو در آن زندگی می‌کنی 
وفادار باش.» ۴ابراهیم گفت: «من قول 
#جی ۳۳2+ 

*براهيم دربارة چاهی که غلامان 
ابی ملک تصرف کرده بودند از او گله 
کرد. ‏ ابی ملک گفت: «من نمی دانم چه 
کسی این کار را کرده است. نو هم چیزی 
در این باره به من نگفتی. اين اولین باری 
است که من این را می شنوم.» ۲"پس 
از ابراهیم تعدادی گاو و گوسفند به 
ابی ملک داد و هر دوی آن ها با هم عهد 
و معا فستکت. ابراهیم هفت برة ماده 
ا زگله جدا کرد. *ابی ملک پرسید: «چرا 
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این کار را کردی؟» ۴ابراهیم جواب داد: 
«اين هفت بره را از من قبول کن. با این 
کار تو شاهد می باشی که من همان کسی 
هستم که این چاه را کنده ام.» ۱ به خاطر 
همین انجا بثرشبع نامیده شد. زیرا در 
رو در همان ۳ 
۲"بعد از اینکه آن ها در بثرشٌبع با 
هم پیمان بستند. ابی ملک و فیکول به 
فلسطین رت ۳ابراهیم در بترشبع 
درخت سروکاشت و بنام خداوند. خدای 
جاودانی دعا کرد. *ابراهیم در فلسطین 
مدت زیادی زندگی کرد. 


اسحاق را قرناتی کند 

1 1 امتحان کرد و به او فرمود: 
«ابراهیم.» ابراهیم جواب داد: «بلی. 
خداوندا.» ۲خدا فرمود: «پسر عزیزت 
اسحاق را که خیلی دوست می داری. 
بردار و به سرزمین موریا بروء آنجا او را 
بر سر کوهی که به تو نشان می دهم برای 
من قربانی کن.» 

"روز بعد. ابراهیم صبح وقت برخاست. 
مقداری هیزم برای قربانی تهیه نمود و آن 
را بر سر خر بارکرد. اسحاق و دو نفر از 
نوکران خود را برداشت و به طرف جائی 
که خدا به او فرموده بود. براه افتاد. ۴روز 
سوم. ابراهیم آن محل را از فاصلةٌ دور 
دید. ره ِ خود گفت: «شما اینجا 
پیش خر بمانید. من و پسرم به آنجا 
می رویم تا عبادت کنیم. بعداً پیش شما 
بر می‌گردیم.» 


۳۷ ۳۲۱۳ ۱ 


"ابراهیم یرم ها را بر دوش اسحاق 
ی و خودش کارد و آتشن برای 
روشن کردن هیزم برداشت و برای قربانی 
ی ی با هم به راه افتادند. ۲اسحاق 
گفت: «یدر.» ابراهیم جوابت داد: «بلی 
برع ٩‏ اسحاق پرسید: «می بینم که تو 
آتش و هیزم داری. پس برهٌ قربانی کجا 
است ؟» *ابراهیم جواب داد: «خدا 
خودش آنرا آماده می‌کند ۰ هر دوی آن ها 

"وقتی آن ها به جائی رسیدند که خدا 
فرموده بود. باهیم یک قرننکا ۰ 
کرد و هیزم ها را روی آن گذاشت 
پسر خود را بست و او را بر قربانگاه. 
زوی. هیزم: ها قرار داد. "سپس کارد را 
تست رف تا او وا فربانی کولی اما 
فرشتةه خداوند از استفان او را صدا کرد و 
گفت: «ابراهیم. ابراهیم.» او جواب داد: 
«بلی. خداوندا .« ۷ فرشته گفت: «به پسر 
بآ« 
0 7 زرا 
ار را ار او دریغ نکردی.» 
"اف هیم به طرف صدا نگاه کرد. . قوجی 
را 2 
است. رفت انا کرش و به عنوان 
قربانی سوختنی به جای پسر خود قربانی 
گ "ابراهیم آنجا را « خداوند آماده 
ان نامید و حتی امروز هم ِِِِ 
می‌گویند: «بر سر کوهها خداوند آماده 
می کند .« 

فرشتة خداوند برای بار دوم از آسمان 
ابراهیم را صدا کرد ۴و گفت: «خداوند 


۳۸ پیدایش 
می‌گوید: من به تو وعده می دهم و به 
د0 ۳ و ۱3:۱ 
فراوانی برکت بدهم. یز ان کاز,ا 
کردی و پسر عزیز خود را از من دریغ 
نکردی. ی ی سل بر 
مان سار کای اسان ۶ گنها 
ساحل بحر زیاد کنم. اولادةٌ تو بر دشمنان 
خود پیروز می شوند. "تمام ملت ها 
از من خواهند خواست همان طوری که 
نسل تو را برکت داده ام نسل آن ها را هم 
برکت دهم. فقط به خاطر اينکه تو از من 
اطاعت کردی.» 

*ابراهیم پیش نوکران خود برگشت و 
آن ها با هم به بترشیع رفتند و ابراهیم در 
انا افافت گذید: 


نسل های ناحور 
"بعد از مدتی برای ابراهیم خبر دادند 
پسر بدنیا آورده است: ۳آن ها عبارت 
بودند از: عوز پسر اولباری و برادرش 
بوز و کموئیل پدر ارام ۲ کاسد. حرو. 
بلداشه ید لاف و تتوئیل: ۲ وتیل بت 
ناحور برادر ابراهیم بدنیا آورد. زن رئومه 
زن صورتی ناحور نیز طابح. جاحم. 

تاحش و معکه را به دنیا آورد. 


وفات ساره 
۳۳ ساره صد و بیست و هفت 
سال زندگی کردم اف قق 
عبرون .دز نترزمین کنعان فرد ق آبراهیم 


۳۳۵۰ ۰۲ 


"ابراهیم جائی را که جنازهٌ همسرش 
در آنجا بود ترک کرد و به نزد جتیان رفت 
و کت :۳ 
بیگانه ای هستم. یک قطعه زمین به من 
پفروشید تا همسر خود را در آن دفن 
کنم.» *آن ها جوابت دادند: ۶«ای آقا. به 
کش پم نا زوا ای 
یک رهبر پر قدرت می شناسیم. همسر 
خوه را در بهتریل مقیره‌هانی که ما دازیم 
دفن کن. همه ما خوشحال می شویم 
که یک قبر به تو بدهیم تا همسرت را 
در آن دفن کنی. ِ« "ابراهیم پیش آن ها 
تعظیم کرد "و گفت: «اگر شما به من 
لطف دارید و مایل هستید که همسر خود 
را اینجا دفن کنم. لطفاً از عفرون پسر 
صوحر "بخواهید که مغارهةٌ مکفیله را که 
پهلوی مزرعه اش می باشد به من بفروشد. 
از او بخواهید که آثرا در مقابل همه شما 
به تمام قیمت به من بفروشد. تا صاحب 


«من در بین شما یک نفر 


آن مغاره بشوم.» ِ 

۲عفرون خودش در آن جلسه با سایر 
حتیان در دروازهةٌ شهر نشسته بود. او به 
طوری که همه حاضرین در آنجا بشنوند 
جواب داد: ۷«ای آقاء گوش بده. من 
تمام مزرعه و مغاره ای را که در آن است 
به تو می دهم. اینجا در حضور تمام 
افراد قبیله ام آنرا به تو می دهم تا همسر 
خود را در آن دفن کنی:* ۲ اما ابراهیم 
در مقابل < تن تیم برد "وطوری که 
1۳ «خواهش 
می‌کنم به حرف های من گوش بده. من 
از من قبول کن و من همسر خود را در 


پیدایش ۲۴۶۰۲۳ 


آنجا دفن م ی کنم.» ۴ عفرون جواب داد: 
۳ «ای آفا. قیمت زمین فقط چهار صد 
شکه تن افست: ابو بر فرب آررنی 
دارد؟ همسر خود را در آن ذفن گین.»* 
"ابر یم موافقت کرد و قیمتی ۳1 
عفرون گفته بود مطابق وزنی که در بازار 
آن روز رایج بود به عفرون داد. یعنی 
1 
همه افراد قبیلةً خود تعیین کرده بود. 
۲به این ترتیب املاک عفرون که در 
مکفیله در مشرق ممری بود به ابراهیم 
رسید. این قطعه زمین عبارت بود از یک 
مزرعه و مغاره ای که در آن بود و تمام 
درختان مزرعه تا کنار زمین. این زمین 
در مقابل تمام جتیانی که در آن مجلس 
حاضر بودند به عنوان ملکیت ابراهیم 
شناخته شد. 

۳ بعد ابراهیم همسر خود ساره را در 
1 مغاره در سرزمین کنعان دفن کرد. 
*بنابرین مزرعه ای که مال حتیان بود و 
مغاره ای که در آن بود به نام آرامگاه به 
ملکیت ابراهیم در آمد. 


همسری برای اسحاق 


۳۴ ابراهیم بسیار پیر شده بود 

و خداوند به هر چه که او 
هی کف کت قیی که "او روزی به یکی 
از نوگران ود که از همه بزرگتر نود و 
اختیار همه چیز در دستش بود گفت: 
«دست خود را زیر ران من بگذار و 
قسم بخور. "من می خواهم که تو به 
نام خداوند. خدای آسمان و زمین قسم 
بخوری که برای پسر من از مردم این 


۳۹ 


سرزمین. یعنی کنعان زن نگیری. "تو باید 
به: سرزمینی کهمن دز آن. بدئیا آمده ام 
پروی و از آنجا ازلین گرم من تراک پسم 
اسحاق زن بگیری.» *آن نوکر پرسید: 
«اگر آن دختر حاضر نشود وطن خود را 
ترک کند و با من به این سرزمین بیاید 
چه کنم؟ آیا پسرت را به سرزمینی که تو 
از انجا امدی بفرستم ؟» "ابراهیم جواب 
داد: «تو نباید پسر مرا هیچ وقت به آنجا 
من ۲ اوق لا ی اسمان مرا از 
خانه پدرم و از سرزمین اقوامم بیرون آورد و 
بطور جدی به من قول داد که این سرزمین 
را به نسل من می دهد. او فرشتهٌ خود را 
قبل از تو می فرستد. بنابرین. تو می توانی 
در آنجا زنی برای پسرم بگیری. *اگر 
دختر حاضر نشد با تو بیاید. آن وقت تو 
از قولی که داده ای آزاد هستی. ولی تو 
در هیچ شرایطی نباید پسر مرا به آنجا 
ببری.» "پس آن نوکر دست خود را زیر 
ران بادار خود. ابراهیم گذاشت و برای او 
قسم خورد که هر چه ابراهیم از او خواسته 
تم آربتام قون: 


۲آن نوکرء که اختیار ِِ ابراهیم 
در 2 بود. ده تا از شتر های بادار 
ماقرا کر فان نه طمال ه بين النهرین به 


شهری که ناحور در آن ۳ مین کر 

۲وقتی به آنجا رسید شترها را در 
نزدیک غروب بود. وقتی که زنان برای 
بردن آب به آنجا می آمدند. "او دعا 
کر و گفت: «ای خداوند. خدای آقایم 
ابراهیم. امروز به من توفیق بده و رحمت 


۳. 


"من اینجا ات هستم که 
"به یکی از آن ها مي‌گويم: رد 
را پائین کن تا از آن بنوشم.» اگر او 
بگوید: «بنوش. من برای شتر هایت هم 
آب می آورم.» او همان کسی باشد که تو 
ترا له ات اسان اقا کردیای. 
اگر چنین شود من خواهم دانست که تو 
رحمت خود را با آفایم حفظ کرده ای.» 
"قبل از اينکه او دعایش را تمام کند. 
ربکا با یک کوز؛ آب که بر شانه اش بود 
رسید. او دختر پتوثیل بود و پتوئیل پسر 
ناحور برادر ابراهیم بود و اسم زن ناحور 
ملکه بود. ۴ریکا دختر بسیار زیبا و 
با کره ۵ بود. او از چشمه پائین رفت و کوزة 
خود را پر کرد و برگشت. "نوکر ابراهیم 
به استقبال او دوید و گفت: ۳۳ 
آب ا زکوزه ات به من بده تا بنوشم.» ۳۰ 
گفت: «بنوش: ای آقا» و فوراً کوزه را 
از شانه اش پائین آورد و نگهداشت ت 
او از آن بنوشد. *"وقتی آب نوشید. آن 
دختر به او گفت: «یرای شتر هایت 
آب می آورم تا سیراب شوند.» "او فورا 
کوزهٌ خود را با مر 
وبه طرف چشمه دوید تا برای همه شٌ شتران 
آب بیاورد. "ان مرد در سکوت مراقب 
دختر بود تا ببیند آیا خداوند او را موفق 
با 

""وفتی 1 دختر کارش تمام شد 7 
مرد یک حلقهة طلائی‌گران قیمت در بینی و 
همچنان دو عدد دستبند طلا به دست های 
کت گر ود ۳و به او گفت: «لطفاً به من 
بگو پدر توکیست؟ آیا در خانة او برای 


پیدایش ۲۴ 


غن و برای‌مردان هل جانی, است 9 بت 
را در آنجا بمانیم؟ » ۴" دختر گفت: «پدر 
من پتوئیل پسر ناحور و ملکه است. 
*در خانةٌ ماء کاه و بیده فراوان و جا برای 
استراحت شما است.» 

۴پس آن مرد زانو زد و خداوند را 
پرستش نمود. "او گفت: «سپاس بر 
خداوند. خدای آقایم ابراهیم که با 
وفاداری وعده ای را که به او داده است 
حفظ کرده است. خداوند مستقیماً مرا به 
خانة برادر آقایم راهنمائی کرده است.» 

دختر به طرف خانهة مادر خود دوید و 
تمام داستان را تعری فکرد. "ربکا برادری 
داشت شت بنام لابان. او به طرف بیرون دوید 
تا به چشمه ای که نوکر ابراهیم در آنجا 
بود برود. ۳و حلقهٌ بینی و دستبند ها را 
در دست خواهرش دیده بود و شنیده بود 
و که آن مرد به دختر چه گفته است. او پیش 
نوکر ابراهیم که با شتر های خود کنار 
چشمه ایستاده بود رفت "۳و به او گفت: 
«با من به خانه بیا. تو مردی هستی که 
خداوند او را برکت داده است. چرا رون 
ایستاده ای؟ من در ۰ برای سا 
آماده کرده ام. برای شتر 


‌ 


هسبت.. »4 


""پس آن مرد به خانه رفت و لابان 
شتر های او را باز کرد و به آن ها کاه 
و علف داد. سپس آب آورد تا نوکر 
ابراهیم و خادمان او پا های خود را 
بشویند. ۳"وقتی غدا اوردند. ان مرد 
کی وم عتطون وی نگویم غذا 
نخواهم خورد.» لابان گفت: «هر چه 
می خواهی بگو.» 
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"و گفت: «من نرکرابرهيم همتم 
۵ خداوند. بو کیت و روت فراوان به آقایم 
بخشیده امتتا: به او گله های گوسفند و 
بز وگاو و همچنین نقره و طلا و غلامان 
و کنیزان و شتران و خرهای زیاد داده 
است. ۲۴ساره. همسر آقایم در زمانی که 
پیر بود برای او پسری به دنیا آورد و آقایم 


هر چه داشت به او داده است. ۲آقایم 
از من قول گرفته و مرا قسم داده است 
که از مردم کنعان برای پسرش زن نگیرم. 
۶بلکه گفت: «برو و از قبیلة پدرع: از 
میان وا زنی برای او انتخاب کن ۰ 
*"من از آقایم ی «اگر دختر 
نخواست با من بیاید چه کنم؟» ۳و 
جواب داد: «خداوندی که هميشه او 
را اطاعت کرده ام فرشتةٌ خود را با تو 
خواهد فرستاد و تو را موفق می‌کند. تو 
از میان قببلة خودم و از میان فامیل پدرم؛ 
زنی برای پسرم می‌گیری. ""برای رهایی 

تو از این قسم فقط یک راه وجود دارد. 
اگر تو به نزد قوم من رفتی و آن ها تو را 
رد کردند آن وقت تو از قولی که داده ای 
آزاد می شوی ِ« 

۲ امروز وفتی به سر چشمه و 
#ص ۶ 76 نم ؛: «ای خداوند. خدای 
توفیق عنایت کن. "من اینجا سر چشمه 
می آید از او می خواهم که از کوزة ِ 
به من آب بدهد تا بنوشم. ۴ گر او قبول 
و برای شتر هایم نی آب آورد. او 
همان کنسی ناشد که تو انتخاب کرده ای 
تا همسر پسر آقایم بشود.» *قبل از اینکه 


. لطفاً در اين کار به من 


۳۱ 


دعای خود را تمام کنم. » ربکا با کوزه آبی 
که به شانه داشت آمد و به سر چشمه رفت 
تا ایک هد به او گفتم: «لطفاً به من 
آب ۳ ۰» او فوراً کوزه را از 
ِِِ پائین آورد و گفت: «بنوش: من 
شتر های ترا هم سیراب می‌کنم.» پس 
من نوشیدم و او شتر های مرا هم سیراب 
و ۲ از او پرسیدم: «پدرت کیست؟» 
او جواب داد: «پدر من پتوئیل پسر 
ناحور و ملکه است.» سپس حلقه را در 
بینی او و دستبند ها را در دستش کردم. 
*"زانو زدم و خداوند ر پرستش کردم. هو 
خداوند. خدای آفایم ابراهیم را سپاس 
گ تم که مستقیمً ما به خانه فامیل آقام 
هدایت کرد. جائی که دختری برای پسر 
آقایم پیدا کردم. *۲حالا اگر می خواهید 
به آقایم لطف بکنید. به من بگوئید تا 
بداتم وگرثه تصمیم بگیرم که چه باید 
نج . >> 
لا فان و بتوئیل جواب دادند: «چون 
این امر از طرف خداوند است. ما حق 
نداریم تصمیم بگیریم. *اين تو و این 
ربکا. او را بگیر و برو. همان طوری که 
خداوند فرموده است او همسر پسر آقای 
تو بشود.» ۲"وقتی نوکر ابراهیم اين را 
شنید. سجده کرد و خداوند را پرستش 
نمود. "*بعد رفت و رخت ها و هدایای 
طلا و نقره ای آورد و به ربکا داد. 
همچنین هدایای گران قیمتی نیز به برادر 
و مادرش داد. 
۴*سپس نوکر ابراهیم و خادمان او 
خوردند و نوشیدند و شب را در انجا به 
سر بردند. صبح وقتی بیدار شدند. او 


۳۲ 


گفت: «اجازه بدهید پیش آقایم برگردم.» 

ما برادر و مادر ریک کف کار 
دختر مدت یک هفته يا ده روز اینجا 
بماند و بعد برود.» ۶آن مرد گفت: » 

را معطل مسازید. خداوند مرا در این 
سفر کامیاب گردانیده است. پس اجازه 
برگردم. » ۷ آن ها 
جواب دادند: «بگذار دختر را صدا کنیم 
و ببینیم نظرية خودش چیست.» *پس 
ربکا را صدا کردند و از او پرسیدند: 
«آيا می خواهی با اين مرد بروی؟» او 
جواب داد: «بلی.» ""پس آن ها ریکا 
و دایه اش را. با نوکر ابراهیم و خادمان 
او فرستادند. *آن ها برای ربکا دعای 
خیر کردند و گفتند: «تو ای خواهر ما. 
مادر میلیون ها نفر شوی و نسل های تو 
شهر های دشمنان خود را به تصرف در 
آورند.» ۱*سپس ربکا و کنیزان او حاضر 
شدند. سوار شترها شده و همراه نوکر 


بدهید پیش آقایم 


ابراهیم حرکت کردند. 
۲سحاق در قسفت جنوبی کنعان 
زندگی می‌ کرد. او یک روز هنگام 


غروب بیرون رفت تا در مزرعه قدم بزند. 
از بیابان های اطراف چاه «خدای زنده و 
بینا» می‌گذشت که آمدن شترها را دید. 
"*وقتی ربکا اسحاق را دید. از شتر خود 
پائین آمد *"و از نوکر ابراهیم پرسید: 
«آن مرد کیست که از مزرعه به طرف 
ما می آید؟» نوکر جواب داد: «او آقای 
من است.» پس ریکا صورت خود را با 
روبند پوشانید. 

۴۶ثوکر هر چه که انجام داده بود برای 
اسحاق تعریف کرد. "*اسحاق ربکا را 


پیدایش. ۲۳۴ ۲۵ 


به خیمه ای که مادرش ساره در آن زندگی 
یکره ترد و با او ازدواج نموده به او 
ت بست. ات بعد از مرگ مادرش 


اولادهٌ دیگر ابراهیم 
(همچنین در اول تواریخ ۱: ۳۲ - ۳۳) 


۲۵ ابراهیم با زن دیگری به 
نام قطوره ازدواج کرد. ۲او 
زمران» یُفشان. مدان. مدیان. یشباق و 
شوحا را به دنیا آورد. "یْمشان پدر شیا و 
ددان بود. آشوريم. لطوشیم و لثومیم از نسل 
5دان بودند. *عیفه. عیفر, حنوک. آبیداع 
و آلدّعه فرزندان مدیان بودند. همه اینها 
فرزندان قطوره بودند. 
ثابراهیم تمام دارائی خود را به اسحاق 
بخشید. *ولی در زمان حیات خود یک 
شیجت ار هارتی وج وا کم بسن دای 
که از زنهای دیگر خود داشت داد و آن ها 
را از پیش اسحاق جدا کرد و به سرزمین 
مشرق فرستاد. 
وفات ابراهیم 
براهیم در سن صد و هفتاد و پنج 
سالگی در حالیکه کاملاً پیر شده بود وفات 
یافت و به نزد اجداد خود رفت. *پسران 
او اسحاق و اسماعیل او را در آرامگاه 
فیله در مزرعةٌ مشرق ممری که متعلق به 
عفرون پسر زوحار حتی بود دفن کردند. 
"این همان مزرعه ای بود که ابراهیم از 
جتیان خریده بود. ابراهیم و زنش ساره 
هر دو در آنجا دفن شدند. "بعد از وفات 
ابراهیم. خدا پسر او. اسحاق را برکت داد 


۱۳۷ 
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و او نزدیک چاه «خدای زنده و بینا» 


زندگی می‌کرد. 


فرزندان اسماعیل 

(همچنین در اول تواریخ ۱: ۲۸ - ۳۱) 

۲پسران اسماعیل - کسی که هاجر. 
کنیز مصری ساره. برای ابراهیم به دنیا 
آورده بود - ""به ترتیب تولد شان عبارت 
بودند از: نبایوت. قیدار. آدّبئیل هبسام. 
۲" مشماع. دومه. مسا. ۲حداد. تیما. 
جتور. نافیش و قدمه. ۴اینها پدران 
دوازده رئیس بودند و س هر یک به 
قبله و دهات شمه کاه آن ها داده شد. 
۷اسماعیل صد و سی و هفت ساله بود 
که مُرد و به نزد اجداد خود رفت. " فرزندان 
اسماعیل در سرزمینی بین حویله و شور 
در مشرق مصر. در راه آشور زندگی 
می‌کردند. و از فرزندان دیگر ابراهیم 
جدا بودند. 


تولد عیسو و یعقوب 

۴ این داستان اسحاق پسر ابراهیم است: 
شمان تا سال#بود که با ویک دختر 
پتوئیل ارامی (از اهالی بین النهرین) 
خواهر لابان ازدواج کرد. "چون ربکا 
فرزندی نداشت. اسحاق نزد خداوند دعا 
کرد. خداوند دعای او را مستجاب فرمود 
و ربکا حامله شد. "ربکا با دوگانگی 
حامله شده بود. قبل از اينکه اطفال به 
دنیا بيایند در شکم مادر شان به ضد 
یکدیگر دست و پا می زدند. ربکا گفت: 
«چرا باید چنین چیزی برای من به اتفاق 
بیفتد؟» پس رفت تأ از خداوند بپرسد. 


۳۳ 


۳ خداوند به او فرمود: «دو ملت در شکم 
تو می باشند. تو دو قومی را که رقیب 
ار ی کی 
دیگری قویتر می باشند و بزرگتر کوچکتر 
را خدمت می‌کند ِ« 

ومع من ال هر رس 393 سر 
به دنیا آورد. اولی سرخ رنگ و پوستش 
۵ ی بل ارف ود سم 3 
عیسو گذاشتند. هی( آمرل 
او را یعقوب گذاشتد. اه در موقع 


۱ 
خود را می فروشد 
ماهری شد و صحرا را دوست می داشت. 
ولی یعقوب مرد آرامی بود که در خیمه گاه 
می ماند. اسحاق عیسو را بیشتر دوست 
می داشت. زیرا از حیواناتی که او شکار 
می‌کرد می خورد. اما ربکا یعقوب را 
بسیار دوست می داشت. 
"یک روز وقتی یعقوب مشغول پختن 
و آش بود. عبیم ازشکار امد کرسته ید 
"او به یعقوب گفت: «نزدیک است از 
گرسنگی بمیرم. مقداری از آن آش سرخ 
به من بده.» 
وی رت قتی کویتلی) ۲" یعقوب 
به او گفت: «به این شرط از این آش به 
تو می دهم که تو حق نخست زادگی خود 
را به من بدهی ِ« نیشن کته «بسیار 
خوب. جیری نمانده که از گرشسنکی 
بمیرم. حق نخست زادگی چه فایده ای 


۳۴ پیدایش 
برای من دارد؟» ""یعقوب گفت: «اول 
برای من قسم بخور که حق خود را به من 
دادی.» عیسو قسم خورد و حق خود 
را به یعقوب داد. ۴" بعد از آن یعقوب 


مقداری: از آشن وا نا کان یه از عاق, از 


خورد و نوشید و برخاست و رفت. به 
این ترتیب. عیسو نخست زادگی خود را 
بی ارزش شمرد. 
اسحاق در جرار سأکن می شود 
۲۷ در آن سرزمین قحطی شدیدی 
بغیر از قحطی ای که در زمان 
ابراهیم شده بود. پیدا شد. اسحاق به نزد 
ای ملک پادشاه فلسطین به جرار رفت. 
۲ خداوند بر اسحاق ظاهر شد و فرمود: 
0 دز همین سرزمین دنس 
که من می‌گویم بمان. "در اینجا زندگی 
کن. من با تو خواهم بود و تو را برکت 
خواهم داد. تمام این سرزمین را به تو و 
به 3 تو خواهم : داد و ِ را که 
من او لاد تو را با زیا 
0 این سرزمین را به آن ها 
۳ همانطوری که نو را برکت داده ام 
می دهم چون که ابراهیم از من اطاعت 
گرد و تمام دستورات و اوامر مرا بجا 
آورد.» 
*پس اسحاق در جرار ساکن شد . 
ین مردمان آنجا دربارة همسرش 
پرسیدند گفت که او خواهر من است. او 
نمی خواست بگوید که ربکا همسرش 


۲۶ ۵ 


است چون می ترسید او را بکشند تا 
ربکا را که زن بسیار زیبائی بود. از او 
بگیرند. *مدتی که از سکونت اسحاق در 
آنجا گذشت. روزی ابی ملک. پادشاه 
فلسطین. از کلکین اطاق خود به بیرون 
نگاه د. او دید که اسحاق به ریکا 
می هد ق به رد 
ابراز محبت می‌کند. *ابی ملک امر کرد و 
اسحاق را آوردند و به او گفت: «اين زن 
همسر تو می باشد! چرا گفتی خواهر تو 
است؟» او جواب داد: «فکر کردم اگر 
بگویم او همسر من است: مرا خواهند 
کشت.» ۲ آنی ملک گفت: : «اين چه کاری 
بود که با ما کردی؟ شاید یکی از مردان 
من با همسر تو همبستر می شد. در ان 
رزیت ها گام کار من شا » اسپس 
ابی ملک به تمام عرص اخطار کرد که: 
«هرکس با اين مرد یا همسرش بدرفتاری 
کند کشته خواهد شد.» 

۲ اسحاق در آن سرزمین زراعت کرد 
و در آن سال صد برابر آنچه کاشته بود 
محصول به دست آورد. جون خداوند 
او را ترکنت داده بود. ۳ او روز به روز 
پیشرفت می‌کرد و مرد بسیار ثروتمندی 
شد. " چون او گله های گاو و گوسفند و 
غلامان بسیاری داشت. فلسطینی ها به او 
حسادت کردند. *آن ها تمام چاه هائی را 
او کنده بودند. پ رکردند. 

۴ابی ملک به اسحاق گفت: «تو از ما 
قوی تر شده ای. پس کشور ما را ترک 
4 ۷۲بنابرین. اسحاق از آنجا رفت و 
خیمه های خود را در اطراف درهٌ جرار 
برپا کرد و مدنی در آنجا ماند. 9 


پیدایش ۲۶ 


چاه هاتی را که در زمان ابراهیم کنده 
شده بود و فلسطینی ها آن ها 
وفات ابراهیم پر کرده بودند. دوباره کند 
و همان اسم را که ابراهیم بر آن چاه ها 
گذاشته بود دوباره بر آن ها گذاشت 

* غلامان اسحاق در سرزمین جرا 2۳ 
کتقل که آس»واشت ,۰ حویانا ی خراز با 
چوپانان اسحاق دعوا کردند و گفتند: 
«این آب مال ما است.» بنابرین اسحاق 
اسم 1 چاه را «دعوا» گذاشت _ ۰ غلامان 
اسحاق چاه دیگری کندند. به خاطر آن 
دعوای دیگری درگرفت. پس اسم آن 
چاه را «دشمنی» گذاشت ۰ "پس از آنجا 
کوج کرد و چاه دیگری کند. به خاطر این 
چاه دیگر دعوائی نشد. بمن امتع 
را «آزادی» گذاشت. او گفت: «خداوند 


را بعد از 


این چاه 


به ما آزادی داده است تا در این سرزمین 
زندگی کنیم. ما در اینجا خوشبخت 
خواهیم شد.» 

۳"اسحاق از آنجا کوج کرد و به بترشبع 
آمد. ۳آن شب خداوند بر او ظاهر شد و 
فرمود: «من هستم خدای پدرت ابراهیم. 
نترس. من با تو هستم. به خاطر وعده ای 
که به بنده ام ابراهیم داده ام . تو را 
رک می دهم و فرزندان بسیاری به تو 
می بخشم.» » ۲۵ اسحاق در آنجا قربانگاهی 
ساخت و خداوند را پرستش نمود. سپس 
خیمه های خود را در آنجا برپا کرد و 
غلامان او چاه دیگری کندند. 


آشتی اسحاق و ابی ملک 


۴ابی ملک به اتفاق مشاور خود. 
اخزات و قوماندان سپاه خود. فیکول 


آن ها خوردند و نوشیدند. 


۳۵ 
از جرار به ملاقات اسحاق آمد. 
"اسحاق پرسید: «تو با من غیر 
دوستانه رفتار کردی و مرا از سرزمین 
خود بیرون کردی. پس چرا حالا به 
دیدن من آمدی؟» *آن‌ها جواب 
دادند: «ما حالا فهمیده ایم که خداوند 
با تو است و فکر می‌کنیم که باید یک 
پیمان صلح بین ما بسته شود. ما از 
تو می خواهیم که قول بدهی *"به ما 
ضتلشه اف پر ساته همان طون کم ها باه 
تو صدمه نرساندیم. ما با تو مهربان 
و دیم و نو را به سلامتی [9 2 دردیم: 
حالا کاملا واضح است که خداوند تو 
را برکت داده است.» ۲اسحاق یک 
مهمانی به افتخار آن ها ترتیب داد. 
"روز بعد 
وقتی برخاستند هر دوی آن ها بهم 
قول دادند و به خاطر آن قسم خوردند. 
اسحاق با آن ها خداحافظی کرد و 
دوستانه از هم جدا شدند. 

"در آن روز غلامان اسحاق آمدند و به 
او خبر دادند که چاهی را که می‌کندیم 
به آب رسیده است. ۳"او اسم آن چاه را 
«قسم» گذاشت و به همین دلیل است که 
آن شهر بثرشبع (یعنی: چاه سوگند) نامیده 
شد. 


همسران بیگانة عیسو 
۳"وقتی عیسو چهل ساله شد با دو 
دختر حتی بنام های بهودیه دختر 
بیری و بسمه دختر ایلون ازدواج کرد. 
۵آن ها زندگی را بر اسحاق و ربکا 
سخت کردند. 


۳۶ 


اسحاق پیر و نابینا شده بود. 


۳۷ پس به دنبال پسر بزرگ خود 
عیسو فرستاد و به او گفت: نا 
او جواب داد: «بلی.» ۲اسحاق گفت: 
«می بینی که من دیگر پیر شده ام و 
نزدیک به فردن هستم. ود 
را بردار و به صحرا برو و حیوانی شکار 
کن. ۴و از آن غذای خوشمزه ای را که 
من دوست دارم بپز و برایم بیاور تا آنرا 
بخورم و قبل از مردنم دعا کنم که خدا تو 
را برکت دهد.» 

*وقتی اسحاق و عیسو صحبت 
می‌کردند. ربکا گفتگوی آن ها را 
می شنید. پس وقتی عیسو برای شکار 
بیرون رفت. *ربکا به یعقوب گفت: 
«من شنیدم که پدرت به عیسو می‌گفت: 
۲«حیوانی برای من بیاور و آنرا بپز تا من 
بعد از خوردن آن پیش از آنکه بمیرم» 
دعا کنم که خداوند تو را بر دهد. » 
؛حالا پسرم. به من گوش بده و هر چه 
به تو می‌گویم انجام بده. *به طرف گله 
برو. دو بزغالهٌ چاق را بگیر و بیاور. من 
آن ها را می پزم و از آن غذائی که پدرت 
بسیار دوست دارد درست می کنم. 1 
اش اس راشای او سر 
بخورد و قبل از مررگش. از خداوند برای 
نز برکت بط ۱:۵ اما یعنرت با ماک 
خود گفت: «تو می دانی که بدن عیسو 
موی زیاد دارد ولی بدن من مو ندارد. 
"شاید پدرم مرا لمس کند و بفهمد که 
من او را فریب داده ام در آن صورت 


پیدایش ۲۷ 


۳ مادرش گفت: «پسرم ۳4 هر چه 
لعنت برای تو است به گردن من بیفتد. 
تو فقط آن چیزی که من می‌گویم انجام 
بده. پرو و بزها را برای من بیاور.» "پس 
او رفت و بزها را گرفت و برای مادر 
خود آورد. مادرش از آن ها غدانی را که 
پدزشن دوست ی داشت پحت: ۲ سیسن 
او بهترین لباس های عیسو را که در خانه 
بود آورد و به یعقوب پوشانید. همچنین 
با پوست بزها بازو ها و قسمتی از گردن 
او را که مو نداشت پوشانید. "سپس آن 
غذای خوشمزه را با مقداری از نانی که 
پخته بود به او داد. 

یعقوب پیش پدر خود رفت و 
کت «پدر. » او جواب داد: «بلی. تو " 
کدام یک از یرام هی ۲ "یعقوب 
گفت: «من پسر بزرگ تو عیسو هستم. 
کاری را که به من گفته بودی انجام دادم. 
لطفاً برخیز بنشین و غذائی را که برایت 
آورده ام بگیر و از خدا برایم برکت طلب 
کن.» "اسحاق گفت: «پسرم. چطور 
توانستی به این زودی آنرا آماده کنی» 
یعقوب جوابت داد: «خداوند. خدای تو» 
به من کمک کرد.» ۲"اسحاق به یعقوب 
تو گفت: «پیشتر بیا تا بتوانم تو را لمس 
۱ 
۲ قوب ات راهان او زا احن 
1 و گفت: «صدای تو مثل صدای 
ربانب نان رسای تم ع 
باژو هاع. غیسو ات او قراثتیت 
یعقوب را بشناسد چون که بازو های 
او مثل بازو های عیسو مو داشت. او 
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می خواست برای یعقوب دعای برکت 
بخواند ۴"ولی باز از او پرسید: «آیا تو, 
واقعا عیسو هستی ؟ » او جواب داد: 
«بلی, من عیسو هستم.» *۲اسحاق گفت: 
«مقداری از آن غذا را برای من بیاور تا 
بخورم و بعد از آن برای تو دعای برکت 
بخوانم.» یعقوب غذا و مقداری هم 
طرات فا ار انز سهای نار 
خوردن و نوشیدن به او گفت: «پسرم. 
نزدیکتر بیا و مرا ببوس.» ۷" همین که آمد 
تا پدرش را ببوسد. اسحاق لباس های او 
را بوکرد. پس برای او دعای برکت خواند 
وگفت: «بوی خوش پسر من. مانند بوی 
مزرعه ای است که خداوند آنرا برکت داده 


‌ 


نیتا. دا از آسمان شبنم و از زمین 
فراوانی نعمت و غله و شراب فراوان به 
تو بدهد. "اقوام دیگر غلامان تو باشند و 
در مقابل تو تعظیم کند. بر خویشاوندان 
خود حکمرانی کنی و فرزندان مادرت به 
تو تعظیم نمایند. لعنت بر کسی که تو را 
نفرین کند و متبارک باد کسی که برای تو 
دعای خی رکند.» 


عیسو از شکار بر می‌گردد 

۳دعای برکت اسحاق تمام شد. همین 
که یعقوب از آنجا رفت برادرش عیسو 
از شکار آمد. "او غذای خوشمزه ای 
درست کرده و برای پدر خود آورده بود. 
عیسو گفت: «پدر. لطفاً برخیز بنشین 
و مقداری از غذائی که برایت آورده ام بو 
بخور و مرا برکت بده.» ۲"اسحاق پرسید: 
تال کین هستی ؟» او جواب داد: «من 
رک یس هت شوت 


۳۷ 


اسحاق به لرزه افتاد و پرسید: «پس او 
که بود که حیوانی شکار کرد و برای من 
آورد؟ من آنرا ۰ 
که تو بیائی او را برکت دادم. ایتخ برکنت 
برای همیشه از آن او می باشد.» ""وفتی 
عیسو اين را شنید با صدای بلند و به 
تلخی گریه کرد و گفت: «پدر. مرا هم 
در کت بده. » ۵*اسحاق گفت: «برادرت 
آمد و مرا فریب داد و برکت تو را از تو 
گرفت.» عیسو گفت: «اين دفعةً دوم 
است که او مرا فریب داده است. از همین 
خاطر است که نام او یعقوب است. او 
اول حق نخست زادگی مرا گرفت و حالا 
گنک هرا افش کراته امن ابا ایک 
وک نمانده است: که به من بدهی ؟» 
۷۲ اسحاق گفت: «من او را بر تو برتری 
داده ام و تمام خویشاوندانش را غلامان 
او ۵۲ به او غله و شراب بت 
و دیگر چیزی نمانده است که برای تو 
از خدا ۵ "عیسو زاری کنان به 
پدر خود گفت: «ای پدر» آیا تو فقط 
حق یک برکت داشتی؟ برای من هم از 
خدا برهت طلا کل ۳ موز ره 6 
که گرگ لسوت رس 
«برای تو نه ند شینمی از آسمان می بارد نه 
غلة فراوان. "با شمشیرت زندگی ی کنی 
و غلام برادرت می باشی. اما سر انجام 
از قید او رهایی یافته, آزاد می شوی.» 
چون اسحاق به بعقوب برکت داده 
۶ یت اقا مطقواب مخ ش. او نا 
9 «پدرم بزودی می میرد و 
آنگاه یعقوب را می‌کشم .۰ ربکا از 
نقشهُ عیسو با خبرشد. دنبال یعقوب فرستاد 


۳/۸ 


و به او گفت: «برادرت عیسو نقشه کشیده 
است که تو را بکشد. "حالا هر چه به تو 
می‌گویم انجام بده. برخیز و به خران پیش 
برادرم فرارکن. " برای مدتی پیش او بمان 
تا خشم برادرت فرو نشیند. وقتی او این 
موضوع را فراموش کرد. من یک نفر را 
می فرستم تا تو برگردی. چرا هر دوی شما 
را در یک روز از دست ۳ 

ربکا به اسحاق گفت: «به خاطر 
زنهای عیسو که بیگانه هستند از زندگی 
خود سیر شده‌ام. حالا اگر یعقوب هم 
با یکی از همین دختران حیتی عروسی 
کند. دیگر برای من مرگ بهتر از زندگی 


است.» 


اسحاق یعقوب را پیش 
اسحاق بعقوب را فرا خواند. 


لابان می فرستد 

۳۸ با او احوالپرسی کرد و گفت: 
«با دختران کنعانی عروسی نکن. "یه 
بین النهرین به خانهٌ پدرکلانت بتوئیل 
برو و با یکی از دختر های مامای خود. 
عروسی تو را برکت دهد و فرزندان زیاد 
به تو بدهد. بنابراین» تو پدر ملت های 
ارام راد کت دا تو و فرزندان ترا نیز 
کت دهد و ملک این میتی که در 
داده است. بشوی.» *اسحاق یعقوب را 
به بین النهرین به نزد لابان پسر بتوئیل 
ارامی فرستاد. لابان برادر ربکا مادر 
یعقوب و عیسو بود. 


پیدايش ۰۲۷ ۲۸ 


عیسو زن دیگری میگیرد 
*عیسو فهمید که اسحاق برای یعقوب 
دعای برکت خوانده و او را به بين النهرین 
فرستاکه: اس تا برای وق رن بگیرگ: 
او همچنین فهمید. وفتی اسحاق برای 
یعقوب دعای برکت می خواند به او امر 
کرد که با دختران کنعانی عروسی نکند. 
"او اطلاع داشت که یعقوب امر پدر و 
مادر خود را اطاعت کرده و به : بین النهرین 
رفته است. "او و کر پدرش از 
زنان کنعانی خوشش نمی آید. *پس 
به نزد اسماعیل. پسر ابراهیم رفت و با 
ی تباصا کرت اهر کایوت 
بود ازدواج کرد. 
رژیای یعقوب در بیت ثیل 

"توت برع را رک ورد9ه طرک 
خران رفت. ۲ هنگام غروب آفتاب به 
محلی رسید. همانجا سنگی را زیر سر 
خود گذاشت و خوایید. ۲ در خواب دید: 
زینه ای در آنجا است که یک سرش بر 
زمیق و سر دیگرش, در آسمان است و 
فرشتگان از آن بالا و پائین می روند "و 
خداوند در کنار آن ایستاده و می‌گوید: 
«من هستم خداوند. خدای ابراهیم و 
اسحاق. من این زمینی را که روی آن 
خوابیده ای به تو و فرزندان تو می دهم. 
"سل کی مانتت ها رین ( اد می شود 
آن ها قلمرو خود را از هر طرف توسعه 
می دهند. من بوسیلة تو و فرزندان تو 
همه ملت ها را برکت می دهم. *به خاطر 
داشته باش که من با تو می باشم و هر 
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جا بروی تو را محافظت می‌کنم و تو را 
به این سرزمین باز می آورم. تو را ترک 
نمی‌کنم تا همه چیزهای را که به تو وعده 
داده ۳ به انجام رسانم. ۳ 

۴یعقوبت از خواب بیدار شد و گفت: 
«خداوند در اینجا است. او در اين مکان 
من این را نمی دانستم 6 ۷۲او 
ترسید و گفت: «اين چه جای ترسناکی 
ایک انتجابانت شا هخا را آتفدا 
دروازهٌ آسمان است.» 

روز ۸ ضی وب برسحاست 
و سنگی را که زیر سر خود گذاشته بود 
برداشت و آنرا به عنوان د سنون 
یاد بود در آنجا گذاشت: بر روی 
روغن ریخت تا به این وسیله آنرا برای 
دا وقت کل از ان شهر را که با اج 
موقع به لوز مشهور بود. بیت ثیل (ب 
ها تا تا ایشد ا 1 هتوب 
برای خداوند نذر‌گرفت و گفت: «اگر تو 
با من باشی و مرا در این سفر محافظت 
نمائی» به من خوراک و لباس بدهی "و 
من به سلامتی به خانة پدرم باز گردم. تو 
خدای من می باشی. "این ستون یاد بودی 

که برپا کرده ام محل پرستش تو می باشد 
و هر چه به من داده ای ده یک آنرا به تو 


می کم 


است و 


یعقوب به خانةٌ لابان می رود 


۳۹ 


‌ 


ِِ 


یعقوب به راه خود ادامه 
داد و به سرزمین مشرق 
"در صحرا به سر چاهی رسید که 
سه گلة گوسفند در اطراف آن خواییده 


بودند. از ار ین چاه به گله ها آب می دادند. 


۳۹ 


سنگ بزرگی بر سر چاه بود. "وقتی 
همه گوسفند ها در آنجا جمع می شدند. 
چوپانان سنگ را از سر چاه بر می داشتند 
و به گله ها آب می دادند و بعد از آن 
دوباره سنگ را پر سر چاه میگذاشتند. 
"یعقوب از چوپانان پرسید: «دوستان 
جواب دادند: «اهل خران نا *او 
پرسید: «آیا شما لابان پسر ناحور را 
می شناسید؟» آن ها جواب دادند: «بلی. 
می شناسیم.» "او پرسید: «حالش خوب 
است؟» آن ها جواب دادند: «بلی خوبت 
است. ببینء این دخترش راحیل است که 
همراه گلة خود می آید.» "یعقوب گفت: 
«هنوز هوا روشن است و وقت 
گزخن کله ها تست بحرا به آن‌ها اب 
ای ده رده کی ده 
*آن ها جواب دادند: «تا همه گله ها در 
اینجا جمع نشوند ما نمی توانیم به آن ها 
آب تیم : وقتی همه ی شوند شک 
را از سر چاه بر می داریم و به آن ها آب 
۳9 « 

*یعقوب با آن ها مشغول گفتگو بود 
که راحیل با گلهٌ پدر خود لابان به آنجا 
آمد. "وقتی یعقوب راحیل, دختر مامای 
خود را دید که با گله آمده است. بر سر 
چاه رفت. سنگ را از دهانهةٌ چاه پس زد 
و گوسفندان را آب داد. سپس راحیل 
را بوسید و از شدت خوشحالی گریه 
کرد. "یعقوب به راحیل گفت: «من از 
خویشاوندان پدرت و پسر ربکا هستم.» 
راحیل دوید تا به پدر خود خبر بدهد. 
۳"وقتی لابان خبر آمدن خواهرزادهٌ خود. 


۴۰ 


یعقوب را شنید. به استقبال او دوید. او را 
در آغوش کشید و بوسید و به خانه آورد. 
یعقوب تمام ماجرا را برای لابان شرح 
داد. ۴ لابان گفت: «تو در حقیقت رگ و 
خون من هستی.» یعقوب مدت یک ماه 
در آنجا ماند. 


یعقوب بخاطر راحیل و لیه, 
لابان را خدمت می‌کند 

"لابان به یعقوب گفت: 
به خاطر اينکه خویشاوند من هستی. 
می خواهی؟» ۴لابان دو دختر داشت 
نام دختر بزرگ لیه و نام دختر کوچک 
راحیل بود. ۲" له چشمان ضعیف داشت 
ولی راحیل خوش اندام و زیبا بود. 

۱ دوست ۳ ِ 
بنابراین به لابان ؟ گفت: «اگر ۷ 
دهی با دختر کوچک تو راحیل عروسی 
کنم. هفت سال برای تو کار می‌کنم.» 
بان در جواب گفت: «اگر درم 
۳ . بهتر از این است که به 
دیگران بدهم. همین جا پیش من بمان.» 

"یعقوب برای اينکه با راحیل عروسی 
کند. هفت سال در آنجا کا رکرد. اما چون 
راحیل را بسیار دوست می داشت. این 
این مدت یعقوب به 
« مدا ت قرارداد ما بسر 


«تو نباید 


"بعد از خد 
ات گفت: 

رسیده است. دخترت را به من بده تا با 
او عروسی کنم.» "لابان یک مجلس 
عروسی ترتیب داد و همه مردم آنجا 
را قعرت. کرد.. "آما فر آن شب لابان 


۲٩۹ پیدایش‎ 


به جای راحیل, لیه را به یعقوب داد و 
یعقوب با او همخواب شد. ۳ (لابان کنیز 
خود زلفه را به دختر خود لیه بخشید.) 
*"یعقوب تا صبح روز بعد نفهمید که 
این دختر ليه است. صبح که فهمید پیش 
لابان رفت و به او گفت: «اين چه کاری 
بود که تو کردی؟ من بخاطر راحیل برای 
تو کار کردم. ولی تو مرا فریب دادي.» 
ایا در جواب گفت: «در بین ما رسم 
نیست که دختر کوچک را قبل از دختر 
بزرگ شوهر بدهیم. "تا روز هفتم جشن 
عروسی صبر کن. من راحیل را هم د 
مقابل هفت سال دیگر که برای من کار 
کنی به تو می دهم.» 

*"یعقوب قبول کرد. بعد از اينکه 
یک هفته گذشت لابان راحیل را هم به 
یعقوب داد. " (لابان کنیز خود بلهه را هم 
به راحیل بخشید.) "یعقوب با راحیل 
عروسی کرد و او را : 
می داشت. یعقوب به خاطر راحیل هفت 
سال دیگر برای لابان کا رکرد. 

فرزندان یعقوب 

""چون خداوند دید که یعقوب لیه 
را کمتر از راحیل دوست دارد. به لیه 
قدرت بچه دار شدن بخشید. ولی راحیل 
تاو انا له با مام فا ری رشن و 
دنا آورد. او گفت: «خداوند زحمت 


بیشتر از لبه دوست 


مرا دیده است. حالا شوهرم مرا دوست 


ین نام کودک را رئوبین 
هم حامله شد و پسری 


می دار ۰ بتایراد 
گذاشت. ۳"ليه باز 


زانشد و گفت: «خداوند این پسر را هم 
به من داده است چون که می داند من 


پیدایش 


قرب فرطرم سس ی ۳ب مسر 
را شمعون گذداشت ت‌ ۰ بار دیگر او حامله 
شک 3 سر ق گر زان او گفت: «حالا 
شوهرم به من دلبستگی بی بیشتری می داشته 
باشد چون که سه پسر رای او زائیه ام 
پس پس نام این پسر را لاوی گذاشت 
او باز هم حامله شد و ی ات 
بدئیا آورد و گفت: «اين بار خداوند را 
1 ۳۳ این پسر را یهودا 
و ا وق 4 ۳۳ 
٩۳‏ راحیل تزا بود و بهخاط 
همین به خواهر خود حسادت 
می ورزید. او به یعقوب گفت: «یا به من 
طفلی بده یا من می میرم.» 0 
 «‏ 
که ترا نازا ساخته است.» با 
«بیا و با کنیز من بلهه همبستر شو تا او 
بجای من طفلی بزاید و به این وسیله من 
مادر بشوم.» ۴"پس او کنیز خود بلهه را 
به شوهر خود داد و یعقوب با او همبستر 
ره هه نله هو جرا توب 
پسری ژانید. *راحیل گفت: «خدا حق 
من را داده و دعای مرا شنیده است. او به 
من پسری داده است.» پس اسم این پسر 
را دان گذاشت ك . "بلهه بار دیگر حامله شد 
و پسر دیگری برای یعقوب بدنیا آورد. 
*راحیل گفت: «من با خواهر خود مبارزة 
سختی کرده ام و پیروز شده ام»؛ بنا بر 
این اسم آن پسر را نفتالی گذاشت 
؟اما لیه وقتی دید که دیگر نمی تواند 
صاحب فرزند شود. کنیز خود زلفه را 
به یعقوب داد. "پس زلفه پسری برای 


۹ ۰ ۳۰۵ ۱ِ۴ 
یعقوب زائید. لیه گفت: ۰ 
شده ام»؛ پس پس اسم او را بخاف کذافزت 
"زلفه برای یعقوب پسر دیگری زائید. 
"لیه گفت: «من چقدر خوشحال هستم. 
دیگر همه زنان مرا خوشحال خواهند 
خوازد .» پس اسم او را آثتر گذاشگت:, 
*موقع درو گندم. رئوبین به مزرعه 

رفت. او مهر گیاهی پیدا کرد و آثرا 
برای مادر خود لیه آورد. راحیل به لیه 
ک0 «خواهش می‌کنم مقداری از مهر 
گیاه پسرت را به من بده ۰ له جوا 
داد: «آیا این کافین تیسیت که تو شوهر 
مرا تصاحب کرده ای؟ حالا هم کوشش 
می‌کنی که بهر گیاه پسر مرا از من 
من بگیری؟» راحیل گفت: «اگر مهر گیاه 
پسرت را به من بدهی می توانی بجای آن 
آمشب با یعقوب بخوابی.» 

"وقت عصر بود. یعقوب از مزرعه 
می آمد. لبه به استقبال او رفت و گفت: 
«تو آمشب باید با من بخوابی. زیرا من 
مهر گیاه پسرم را برای این کار داده ام.» 
پس آن شب یعقوب با او خوابید. "خدا 
دعای لیه را مستجاب کرد و او حامله 
شد و پنجمین پسر خود را بدنیا آورد. 
سپس لیه گفت: «خدا به من پاداش 
داده است. زیرا من کنیز خود را به 
هرق ۰ 6:۵۱ چشن. او سم سر ۱7 
ایمسکار گذاشت. "لیه بار دیگر حامله 
وس سس حور راک بعار ۳ 
زائید. "او گفت: « خدا هدیه ای عالی 
به من داده است. حالا دیگر مورد توجه 
شوهرم قرار می‌گیرم چون که شش پسر 
برای او زائیده ام.» پس نام او را زبولون 


۴۳۲ 


کل ات۱ نار آن در زا یل 
نامش را کنته کشت 

"خدا راحیل را به و دعای او 
را مستجاب کرد و به او فرزندی بخشید. 
۳و حامله شد و پسری زانید. راحیل 
و «خدا پسری به من داده و به این 
یله ننک ام | برطرف ساخته است.» 
"با ترین نام او را بوسف: گذاشتا 
کشت 1 


خواهد داد.» 


قرارداد یعقوب با لابان 

*بعد از تولد یوسف یعقوب به لابان 
کشت «اجاژه بده به وطن خود و به 
خانه ام برگردم. *"زنان و فرزندان مرا که 
په خاطر آن ها برای تو کار کرده ام به 
من بده تا از اینجا بروم. البته تو خوب 
می دانی که چطور به تو خدمت کرده ام .« 
"لابان به او گفت: «خواهش می کنم به 
حرف های من‌گوش کن: من فال گرفته ام 
و فهمیده ام که خداوند به خاطر تو مرا 
برکت داده است. ۷#"پس حالا بگو مزدت 
تراسا بان ده ۵ ۲ عتزی 


جواب داد: «تو می دانی که من چطور 1 


برای تو کار کرده ام و چطور از گله های 
تو نگهبانی نموده ام. "وقتی من پیش 
تو آمدم اموال تو کم بود. ولی حالا زیاد 
شده است. خداوند به خاطر من نو را 
برکت داده است. حالا دیگر وقت آن 
است که من به فکر خودم باشم.» ""لابان 
پرسید: «چه چیزی باید به تو بدهم ؟» 
یعقوب جواب داد: «من هیچ مزدی 
نمی خواهم. اگر با پيشنهاد من موافق 


پیدایش 


۳۰ 


باشی من 0 ادامه می دهم و 
گله های تو نگهبانی می‌کنم. 1 
میان گله های تو می روم و تمام بره های 
سیاه و بزغاله های ابلق را بجای مزد خود 
جدا می‌کنم. ""موقعی که بیائی تا آنچه 
را من به جای مزد خود بر می دارم ببینی 
به راحتی می توانی بفهمی که من با تو 
بی ریا و راست بوده ام. اگر گوسفندی 
که سیاه نباشد و یا بزی که ابلق نباشد 
پیش ِ دیدی» بدان که آنرا دزدیده ام ِ«« 
آلاان تسس بت همان عرر 
که گفتی قبول دارم.» *۳اما آن روز لابان 
تمام بز های نری که ابلق یا خالدار بودند 
و همچنین تمام بز های ماده ای که ابلق 
یا خالدار بودند و یا لک سفید داشتند 
و همه گوسفندان سیاه را جدا کرد و به 
پسران خود داد تا آن ها را ببرند و از 
آن ها نگهبانی کنند. ۳۶او با این گله سه 
روز سفر کرد و تا آنجائی که می توانست 
از یعقوب دور شد. اما یعقوب از 
باقیمانده گله پاسبانی میکرد. 

۲"یعقوب شاخه های سبز درخت 
عرعرء بادام و چنار را برداشت و پوست 
ها را خط خط کرد تا سفیدی آن ها 
معلوم شود. *"وقتی گله برای نوشیدن آب 
می آمد. او این شاخه ها را در آبخور آن ها 
می انداخت. زیرا حیوانات موقعی که 
برای نوشیدن آب می آمدند. جف تگیری 
ی کردنن» * وفتی ها کر ففایل این 
شاخه ها حامله می شدند بزغاله های آن ها 
ابلق و خالدار به دنیا می آمدند. 
۴یعقوب گوسفند ها را از بزها جدا 
می‌کرد و آن ها را در طرف دیگر در 


پیدایش 


مقابل حیوانات ابلق و خالدار گلةّ لابان 
نگهداری می‌کرد. به اين ترتیب او گلة 
خود را هر روزه زیاد می‌کرد و آن ها را 
از گلهٌ لابان جدا نگهداری می کرد. 
ترفیین. که حیوانات قوی و سالم 
جفت گیری می کردند. یعقوب شاخه ها 
را در آبخور آن 
میان شاخه ها حامله می شدند. "اما وقتی 
حیوانات ضعیف جفت گیری میکردند 
یعقوب شاخه ها را در آبخور آن ها 
نمی‌گذاشت. به این ترتیب حیوانات 


ها می‌گذاشت و آن ها در 


ضعیف به لابان می رسید و حیوانات 
قوی و سالم از یعقوب می شد. ۳"به این 
ترتیب یعقوب بسیار ثروتمند شد. او 
صاحب گله های بسیار شد. و غلامان و 
کنیزان و شتران و خرهای بسیار داشت. 


یعقوب از نزد لابان فرار می‌کند 
یعقوب شنید که پسران 


۳۱ لابان می گویند: «تمام 
ثروت یعقوب مال پدر ما است. او تمام 
داوای ایا از ام ال وا بهست 
"همچنین یعقوب دید 
که لابان دیگر مانند سابق با او دوست 
نیست. ۲سپس خداوند به او فرمود: «به 
سرزمین اجدادت یعنی جائی که در آن به 
4 ی ی نون 

"پس یعقوب برای راحیل و لیه پیغام 
فرستاد تا ِ مزرعه. جات که که 
هستند». پیش او بیایند. ثبه آن ها گفت: 
«من فهمید | دیکر فتل 
سابق با من دوستانه رفتار نمی‌کند. ولی 
خدای پدرم با من بوده است. "هر دوی 


آورده است.» 


۳۱۳۰ ۴۳۳ 
شما می دانید که من با همه قدرتم برای 
پدر شما کار کرده ام. ض پدر شما مرا 
فریب داده و تا به حال ده بار حق مرا 
تلف کردم اس وی ها تگراشع که 
او به من صدمه ای بزند. *هر وقت لابان 
ِِ «بز های ابلق اجرت تو باشد». 
تمام گله , بزغاله های ابلق می زائيدند. 
وقتی می‌گفت: «بز های خالدار و 
خط خطی اجرت نو باشد». تمام گله. 
بز های خالدار و خط خطی می زائیدند. 
؟خدا گله های پدر شما را از او گرفته و 
به من اجه اسب 

"موقع جفتگیری گله ها خوابی 
ِ بز های نری که جفت گیری 

. ابلق. خالدار و خط خطی 

هستنتهن ۲ فرشته لا در خوافب: نم 
گفت: «یعقوب ۳ گفتم: «بلی >« ۲ او 
جواب داد: «ببین. تمام بز های نر که 
جفت گیری می‌کنند. ابلق. خالدار و 
خط خطی هستند. من این کار را کرده ام ً 
زیرا تمام کارهای را که لابان با 
"من همان خدائی هستم 
یت سل ی و طاهر شام در جائی 
که یک ستون سنگی بعنوان یاد بود بنا 
کردی و روغن زیتون بر آن ریختی. همان 
جائی که آن را برای من وقف کردی. 
حالا حاضر شو و به سرزمینی که در آن به 
دنا آمدی. برگرد.»» 

"راحیل و لیه در جواب یعقوب گفتند: 
«از پدر ما ارثی برای ما نرسیده است. 
۳و با ما مثل بیگانه ها رفتارکرده است. 
ما را فروخته و پولی را که از این بابت 
به دست آورده است برای خود نگاهداشته 


بی دیدم. 


است. دیده ام. 


۴۴ 


اسان ۴ تمام این ثروتی که خدا از پدر ما 
گرفته است. مال ما و اطفال ما است و هر 
چه خدا به توگفته است انجام بده.» 

۷ پس یعقوب تمام گله ها و چیزهای 
را که در بین النهرین به دست آورده بود 
جمع کرد. زنها و فرزندان خود را سوار 
شتر کرد و آماده شد تا به سرزمین پدری 
خود. یعنی کنعان برگردد. ۲ لابان رفته 
بود که پشم گوسفندان خود را بچیند. 
وقتی او نبود. راحیل بتهای را که در 
خانةٌ پدرش بود دزدید. "یعقوب. لابان 
را فریب داد و به او نگفت که می خواهد 
از انجا برود. "او هر چه داشت جمع 
کرد و به عجله آنجا را ترک کرد. او از 
دریای فرات گذشت و به سمت تیه های 
جلعاد رفت. 

لابان یعقوب را تعقیب می‌کند 

"بعد از سه روز به لابان خبر دادند 
که یعقوب فرار کرده است. ۲۳ او مردان 
0 
پرداخت. بالاخره بعد از هفت روز در 
تپه های جلعاد به او رسید. ۴آن شب 
خدا در خواب به لابان ظاهر شد و به او 
فرمود: «هوش کنی که به یعقوب خوب 
یا بد نگوئی.» *"یعقوب در کوه خیمه 
زده بود. لابان و خویشاوندان او هم در 

تپه های جلعاد خیمه زدند. 

۴ لابان به یعقوب گفت: «چرا مرا فریب 
دای و دختران مرا مانند اسیران جنگی 
با خود بردی؟ ۲"چرا مرا فریب دادی 
و بی خبر فرار کردی؟ اگر به من خبر 
می دادی. با ساز و آواز برای خداحافظی 


پیدایش ۳۱ 


می آمدم. تو حتی نگذاشتی که من 
نواسه ها و دختر هایم را ببوسم و با آن ها 
خداحافظی کنم. این کار تو احمقانه بود. 
"مش قدرت آنر| دارم که را چرا بدهم 
ای ی 
تو چیزی نگویم. اد 
زیادی دانٌ شتی که به وطنت برگردی. ا 
چرا بتهای مرا دزدیدی ؟» 

("یعقوبت جواب داد: «من می ترسیدم 
که مبادا دختر هایت را با زور از من 
بگیری. "اما پیش هر کس که پتهایت را 
پیدا کنی» آن شخص باید کشته شود. اینجا 
در حضور خویشاوندان ما جستجو کن و 
هر چه از اموال خودت را دیدی بردار.» 
یعقوب نمی دانست که راحیل بتها را 
دزدیده است. 

۳"لابان خیمه های یعقوب. لیه و 
کنیز های آن ها را جستجو کرد و چیزی 
پیدا نکرد. پس به خیمةٌ راحیل رفت. 
۴" راحیل بتها را زیر زین شتر پنهان کرده 
بود. و خودش هم روی آن نشسته بود. 
لابان تمام خیمة او را جستجو کرد. 
ولی آن ها را نیافت. *۲راحیل به پدر 
خود گفت: راز ان دک تقو چون که 
عادت ماهانةً زنانگی دارم و نمی توانم 
در حضور تو بایستم.» لابان با وجود 
جستجوی زیاد نتوانست بتهای خود را 
پیدا کند. 

ی و 
تو اینطور 9 تعقیب 


سر زده و 


پیدایش ۳۱ 


یافتی؟ هر چه پیدا کردی اینجا پیش 
خویشاوندان خودت و خویشاوندان 
من بگذار تا آن ها ببینند و بگویند حق 
با کدام یک از ما است. "من مدت 
بسک سال ین بردم: در این مدت 
حتی یکی از گوسفند ها و یا بز های تو 
نقصان نکرده است و من حتی یک میش 
از گلهٌ تو برای خودم نگرفته ام. "هرگز 
گوسفتدی را که حیوان وحشی آنرا کشته 
بود پیش تو نیاوردم تا به تو نشان دهم 

خودم عوض آنرا می دادم. تو آنهائی 
را که در شب و يا روز دزدیده می شدند. 
عوض آن ها را از من می‌گرفتی. ۴بارها 
از گرمای روز و سرمای شب نزدیک 
بود از بین بروم و نمی توانستم بخوابم. 
"همین طور بیست سال تو را خدمت 
۳ چهارده سال برای دو دخترت و 

شش سال برای گله ات. با وجود این تو 
ده مرتبه اجرت مرا تغییر دادی. ۳هرگاه 
خدای پدرانم. خدای ابراهیم و اسحاق 
با من نمی بود تو دست خالی مرا بیرون 
هی کردی؛ ولی خدا زحمات مرا دیده 
است که چطور کار می‌کردم و دیشب تو 
را ملامت کرده است.» 


موافقة یعقوب و لابان 
رت بای رن 
دختران. دختران من و اطفال آن ها 
اطفال من و اين گله هم گلهٌ من است. 
در حقیقت هر چه که اینجا می بینی 
مال من است. اما چون نمی توانم 
دختر هایم و اطفال آن ها را از تو 
بگیرم. ""حاضرم با تو پیمان بیندم. 


پس. نبا 6 یک سفن سنکی, فرسخ 
*پس یعقوب سنگی را برداشت و 
آنرا به عنوان یاد بود در آنجا گذاشت 
۴و به خویشاوندان خود امر کرد تا چند 
تخته سنگ بیاورند و روی هم بگذارند. 
بت از او قد کار ان تشه سک ها با 
هم غذا خوردند. "لابان نام آنجا را 
«یجرسهدوتأ» ۳ ون یعقوب 
آنجا را «جلعید» نامید. "لابان به 
یعقوب گفت: «اين ستون از امروز بین 
مر وی هه اب 2۲ بل یت ابیت 
که نام آنجا را بعش کلا تن لا نان 
همچنین گفت: «وقتی ما از یکدیگر جدا 
می شویم خداوند ناظر هردوی ما است.» 
پس آنجا را مصفه (یعنی برج دیده بانی) 
نامیدند. "لابان به سخنان خود 
ادامه داد و گفت: «اگر دختر های مرا 
اذیت کنی و یا بغیر از آن ها زن دیگری 
بگیری. هر چند که من ندانم» ولی بدان 
که خدا بین ما ناظر است. "این تودهٌ 
سنگ و این ستون ی که بین ما است. "هر دو 
شاهد پیمان ما خواهند بود. 4 
این ستون نمیگذرم تا به تو حمله 
تا ی ری 
برای حمله به من عبور نمی‌کنی. "*خدای 
ابراهیم و خدای ناحور بین ما قضاوت 
می‌کند.» سپس یعقوب به نام خداثی 
که پدرش اسحاق او را پرستش می کرد 
یاد کرد که این پیمان را حفظ کند. 
*آنگاه یعقوب بالای آن کوه قربانی کرد 
و همراهان خود را برای غذا خوردن 
دعوت کرد. بعد از خوردن غذا آن ها 


۴۳۶ 


شب را در کوه بسر بردند. **روز بعد 
صبح وقت. لابان نواسه ها و دختر های 
خود را بوسید و برای آن ها دعای خیر 
کرد و به طرف خانة خود رفت. 


پعقوب آماده می شود تا 
۳۲ وقتی یعقوب در راه بود. 
چند فرشته با او رویرو شدند. 

"یعقوب آن ها را دید و گفت: «اینجا 
اردوگاه خدا است.» پس نام آنجا را 
محنایم (یعنی دو لشکر) گذاشت 
"یعقوب چند نفر قاصد به ادوم فرستاد 
کی « به آقایم عیسو کول من 
ی 
لابان بودم. دمن در آنجا صاحب گاوها: 
خرها فد ۵ بزها و غلامان شدم. 
ایا وم رت 2٩‏ 0۸ این امه 
که مورد لطف و توجه تو قرار بگی. « 

"وقتی قاصدان پیش یعقوب نوکت 
گفتند: «ما پیش برادرت عیسو رفتیم. 
او حالا با چهار صد نفر به استقبال تو 
می آید.» "یعقوب پریشان شد و ترسید. 
پس همراهان خود و گوسفندان و بزها و 
شتران خودرا به دو دسته تمسیم کرد: او 
با خود گفت: ها کر و ماند ق نه دس 
اول حمله کند. دسته ی و9 فرار 
0 *پس یعقوب دعا کرد و گفت: 
«ای خدای پدرم ابراهیم و خدای پدرم 
اسحاق. ای خداوندی که به من فرمودی 
که به سرزمین خود و به نزد فامیل خود 
برگردم و تو همه چیز را به خیر من 


پیدانشی, ۱ ۷۲ 


می‌گردانی. "من بند؛ تو هستم و ارزش این 
همه مهربانی و وفاداری که به من کرده ای 
ندارم. من فقط با یک عصاجوب از 
دریای آردن عبور کردم . ولی حالا که 
برگشته ام مالک 0 ۲ حالا 
دعا | از دست برادرم عیسو 
نجات بدهی. من می ترسم. می ترسم که 
او بیاید و به ما حمله کند و همه ما را 
با زنها و اطفالم از بین ببرد. "تو قول 
دادی که همه چیز را به خیر من بگردانی 

و اولادهٌ مرا مانند ریگ های کار درا 
آنقدر زیاد کنی که کسی نتواند آن ها را 
بشمارد.» 

وشن کر اتف مازنوستس از انم 
داشت تحفه هائی برای برادر خود عیسو 
تهیه کرد. "دو صد بز ماده و بیست بز 
ره دو صد میش و بیست فوج. ۴ 
شتر شیرده با چوچه های آن هاء چهل 
گاو ماده و ده گاو نره بیست خر ماده و 
ده خر نر. ۴۶آن ها را به چند گله و رمه 
ات 
خود سپرد. به آن ها گفت: «شما پیشتر 
1 
فاصله بگذارید .ِ« ۷۲ به غلام اول امر 
کرد: «وقتی برادرم عیسو تو را دید و 
رت فاد کار از ما مان 
و اين حیوانات مال کیست؟» *تو باید 
بگونی: «اينها مال نوکر تو یعقوب است. 
او اینها را به عنوان هدیه برای اقای خود 
عیسو فرستاده است. خود او هم پشت 
سر ما می آید.»» "همین طور به دومی 
و سومی و به همه کسانی که مسئول این 
گله ها بودند گفت: «شما هم وقتی عیسو 


پیدایش 


را دیدید باید همین را بگوئید. "بگونید: 
«خادم تو یعقوب پشت سر ما است.»» 
یعقوب فکر می‌کرد که با این تحفه هائی 
که قبل از خودش می فرستد ممکن است 
عییتر و خوهرد کر دنت توف ان 
ببیند مورد بخشش او واقع شود. "پس 
تحفه ها را پیشتر فرستاد و خودش شب 
در خیمه گاه بسر برد. 


۹ 2 «م 4 ۰ 
کشتی گرفتن یعقوب در فنیئیل 
"همان شب یعقوب برخاست. دو 
ژن و دو کنیز و بازده فرزند خود را از 
دریای یبوق تیر کرد. "بعد از آن تمام 
دارائی خود را هم به آن طرف دریا 
فرستاد. "اما خودش به تنهائی در آنجا 
۹۳ سپس مردی آمد و تا طلوع ,ع صبح 
با یعقوب کشتی گرفت. ۳ وقتی آن مرد 
دید نمی تواند یعقوب را مغلوب کند. » بر 
بالای ران او ضربه ای زد و ران یعقوب 
بیجا شد. ین مرد گفت: «یگذار 
بروم» چون بت روشن می شود. 
۱۳ 0 «نام 
نو چیست ؟» یعقوب گفت: «نام من 
یعقوب است.» آن مرد گفت: «بعد 
از این نام تو یعقوب نخواهد بود. تو 
تس مجاهده کردی و پیروز 
۳۷ ءِ«« توت کشا حا له 
نام خودت را به من بگو.» اما او گفت: 
«چرا نام مرا می پرسی؟» و پس از آن 
یعقوب را پر کت داد. "بعقوب گفت: 
«من خدا را رویرو دیده ام و هنوز هم 


۳۲ ۰ ۳۳۵ ۳۷ 
زنده ام.» پس پس نام آن ِ فنینیل 
(یعنی چهرة خدا) گذاشت. ۱"وقتی 


طلوع کرد : یعقوب به خاطر ی 
که به رانش خورده نود آنکیا: ۳ 
امروز هم بنی اسرائیل ماهیچهُ کاسة ران 
یعقوب ضربه خورده بود. 


ملاقات یعقوب و عیسو 
۳۳ یعقوب دید که عیسو با چهار 
صد نفر مرد می آید. پس 


اطفال خود را بین راحیل و لیه و د و کنیز 
تقسیم کرد. "کنیزها و اطفال آن ها 

اول و پشت سر آن ها لیه و اطفال او را؛ 
راحیل و یوسف را هم در آخ رگذاشت 
"یعقوب پیشتر از آن ها رفت و هفت 
مرتبه به خاک افتاد و سجده کرد تا به 
برادر خود رسید. "ولی عیسو دوید و به 
استقبال یعقوب رفت. دست خود را به 
گردن او انداخت و اوزا بوسد. آن ها 
هر دو گریه می‌کردند. "وقتی عیسو به 
اطراف نگاه کرد و زنها و اطفال را دید, 
پرسید: «اين همراهان ی هستند ؟» 
یعقوب گفت: «ای آقای من. اینها زنان 
و فرزندان من هستند که خدا از روی 
لطف به من داده است.» "پس کنیزان و 
اطفال آن ها پیش آمدند و تعظیم کردند. 
۲سپس لیه و فرزندانش و آخر همه یوسف 
و راحیل پیش آمدند و تعظیم کردند. 
عیسو پرسید: «آن حیواناتی را که در 
راه دیدم برای چه بود؟» یعقوب گفت: 
«آن ها را برای تو آوردم تا مورد لطف تو 


۴۳۸ 


قرا ر گیرم. ک * اما ستغ کفرگه «برادر. من 
به اندازة کافی گله و رمه دارم. ك_ ها 
برای خودت نگهدار.» ۲یعقوب گفت: 
«انه. خواهش می‌کنم اگر به من لطف 
داری. تحفه های مرا قبول کن. د 
روی تو برای من مثل این 2 
را دیده ام. تو با من بسیار دوستانه رفتار 
کردی. "لطفاً این تحفه ها را که برای تو 
آورده ام قبول کن. خدا به من لطف کرده 
و هر چه وه داشته ام به من داده 
است.» یعقوب آنقدر اصرار کرد تا عیسو 

ها را قبول کرد. 

"عیسو 8 «پس حاضر شو ۳ 
بردیم: قر هم با ها هی یم ۲ یعقوب 
گفت: «ای آقای یم تور ام ادانین. که 
ان ها و اه ۳ از 
کریضداو: دق و 0 آنه 
ی ۳ 0 
تو پیشتر برو, بنده هم آهسته طوری که گله 
و کودکان بتوانند بيایند به دنبال تو می آیم 
5 و وم ها پرن۱ » "عیسو گفت: 
«پس بگذار چند نفر از اين مردانی که با 
من هستند پیش تو بگذارم.» اما یعقوب 
گفت: «ای آقای من. احتیاجی به آن ها 
نیست. فقط لطف تو برای من کافی 
۴پس همان روز عیسو به طرف 
ادوم رفت. ۷ اما یعقوب به شکوت رفت؛ 
در آنجا خانه ای برای خود ساخت و جائی 
هم برای گله درست کرد. ته آیزن سیب آن 

محل را شکوت (یعنی سایبانها) نامیدند. 

پس یعقوب از بین النهرین به 
سلامتی به شهر شکیم در سرزمین کنعان 


است.» 


پیدایش. ۲۴,۳۳ 


رسید و در مزرعه ای نزدیک شهر خیمه 
زد. "او آن مزرعه را از پسران حمور - 
پدر شکیم - به صد سک نقره خرید. 
۳ در آنجا قربانگاهی درست کرد و آنرا 
ن ایل آلوهی اسرائیل (یعنی خداوند. خدای 
اسرائیل است) نامید. 


نجاوز به دینه 


۳۴ روزی دینه - دختر یعقوب و 
لیه - به دیدار چند نفر از زنان 
- که رئیس آن منطقه بود. او را دید و 
به زور او را گرفت و به او تجاوز کرد. 
"اما متوجه شد که او دختر بسیار زیبا و 
می‌کرد که هر طور شده دل او را به دست 
بیاورد. "پس شکیم به پدر خود گفت: 
«از تو می خواهم که این دختر را برای 
من بگیری .۰ 
دیعقوب فهمید که دامن دخترش دینه. 
لکه دار شده است. اما چون پسران او 
با گله رفته بودند. کاری نکرد تا آن ها 
برگردند. *حمور. پدر شکیم به نزد یعقوب 
رفت تا با او مذاکره کند. "در همین موقع 
پسران یعقوب از مزرعه آمدند. وقتی آز 
ماجرا با خبر شدند به شدت غمگین و 
قهر شدند. زیرا که شکیم به دختر یعقوب 
تجاوز کرده 7 
ار بل وین م۵ ۱397 «حمور به آن ها 
کت «پسر من شکیم عاشق دختر 
شما شده است. خواهش می‌کنم احازه 
بدهید تا با او عروسی کند. *بیائید با هم 
فرارداد ببندیم تا دختران و پسران ما با 


پیدایش ۳۴ 


هم عروسی کنند. "به اين ترتیب شما 
می توانید در سرزمین ما بمانید و در هر 
جائی که بخواهید زندگی کنید. آزادانه به 
کسب وکار مشغول شوید و اموال فراوان 
برای خود به دست آورید.» ۲ سپس 
شکیم به پدر و برادران دینه گفت: «شما 
این لطف را در حق من بکنید. در عوض 
هر چه بخواهید به شما خواهم داد. "هر 
چه پیشکش و هر قدر هر می خواهید من 
رل دارم شما فقط اجازه بدهید که من 
با دینه عروسی کنم هك« ۳پسران یعقوب. 
چون شکیم دامن خواهر شان دینه را 

لکه دار کرده بود. به شکیم و به پدرش 
۴آن ها 
گفتند: «ما نمی توانیم بگذاریم خواهر 
ما با مردی که ختنه نشده است عروسی 
کند. چون این کار برای ما ننگ است. 
ما فقط با این شرط می توانیم با شما 
موافقت کنیم و اجازه بدهیم که دختران 
هم مثل ما بشوید و تمام مردان شما ختنه 
شوند. 
"اما اگر شرط ما را قبول نکنید و ختنه 
نشوید. ما دختر خود را می‌گيريم و اینجا 
را ترک می‌کنيم ِ« 

۴اين شرط به نظر حمور و پسرش 
شکیم. جالب بود. *آن مرد جوان به 
خاطر عشقی که به دختر یعقوب داشت 
برای انجام این شرط هیچ معطلی نکرد. 
شیم در بین فامیل از همه عزیزتر بود. 
"حمور و پسرش شکیم به محل اجتماع 


شه رکه در دروازة شهر بود آمدند و به مردان 


حمور با حیله جواب دادند. 


۴۹ 


هی موی کف نو و 2 
هت بکد ون اینجا در بین ما زندگی 
کنند و آزادانه رفت و آمد نمایند. این 
سرزمین آنقدر بزرگ است که برای هر 
دوی ما کافی می باشد. با دختران آن ها 
عروسی کنیم و دختران خود را به آن ها 
بدهیم. + انا این 1 
حاضرند در بین ما زندگی کنند و با ما 
یکی شوند که تمام مردان و پسران ما مثل 
ان ها خفته شوند. ۳"در این صورت؛ آبا 
تمام دارائی آن ها و هر چه که دارند مال 
ا تم ۶رد ) بش اب موافقه کنیم که 
آن‌ها تین ها زندگی. کنقا ۰ "تمام ِِ" 
آن شهر و آنچه حمور و شکیم گفتند 
موافقه کردند و تمام مردان و پسران ختنه 
شدند. 

*"سه روز بعد. وقتی که مردان به خاطر 
ختنه شدن هنوز درد داشتند. دو پسر 
یعقوب. شمعون و لاوی. برادران دینه. 
شمشیر خود را برداشتند و بدون مقاومت 
به شهر حمله کردند و تمام مردم را 
کشتند. آن ها حمور و پسرش شکیم را 
. هم کشتند و دینه را از خانةٌ شکیم بیرون 
آوردند و رفتند. ۲۲بعد از این کشتار. 
پسران دیگر یعقوب شهر را غارت کردند 
تا انتقام خواهر خود را که بی حرمت شده 
بود بگیرند. *آن ها گله های گوسفند و 
گاو و خر و هر چه که در شهر و مزرعه 
بود گرفتند. *"آن ها تمام چیز های قیمتی 
را گرفتند و زنان و کودکان را اسیر کردند 
و هر چه در خانه ها بود بردند. 
"یعقوب به شمعون و لاوی گفت: 
«شما مرا به دردسر انداخته اید. حالا 


۵۰ 


کنعانیان و فرزیان و تمام کسانی که در 
رای هس رم معار می شود 
عدهٌ ما خیلی کم است. اگر همه آن ها با 
هم متحد شوند و به ما حمله کنند. تمام 
ما نابود خواهیم شد.» "ام آن ها جواب 
دادند: «ما نمی توانیم بگذاریم که با 
خواهر ما مثل یک فاحشه رفتا رکنند.» 


خد| یعقوب را در بیت ثیل 
خدا به یعقوب فرمود: «برخیز 


برکت می دهد 
۳۵ و به بیت ثیل برو و در آنجا 


باش. در آنجا قربانگاهی برای من بساز, 
برای خدائی که وقتی از دست برادرت 
میس فراوی کردی بر طاه تا 2 
اب یره ار ده 3 ۲ کب نع 
که با او بودند گفت: «تمام بتهائی را که 
در میان شما است دور بیندازید. خود 
را پاک کنید و لباس نو بپوشید. "ما از 
تن دج ی 09 من در 
آنجا برای خدائی که هر جا رفتم با من 
بود. و در روز سختی به من فرمود. 
قربانگاهی بنا خواهم کرد : آپسشن آن :ها 
و بتهائی را که تا فمیتن ام 
گوشواره هائی را که در گوش شان بود به 
یعقوب دادند. یعقوب آن ها را در زیر 
درخت بلوطی در شکیم پنهان کرد. 
*وقتی بعقوب و پسرانش حرکت 
کردند. خوف خدا مردم شهر های اطراف 
را فراگرفت. به این جهت آن ها پسران 
یعقوب را تعقیب نکردند. *یعقوب 
با تمام همراهانش به لوز در سرزمین 
کنعان که امروز بیت ثیل نامیده می شود 


پیدایش. ۰۳۴ ۳۵ 


آمدند. ۲او در آنجا قربانگاهی بنا کرد و 
نام آنجا را «خدای بیت ثیل» گذاشت 
زیرا موقعی که او از دست برادر خود 
فرار می‌کرد. خدا خود را در آنجا بر او 
ظاهر کرد. #دبوره. دایة ربکا مرد. او را در 
زیر درخت بلوطی در جنوب بیت ثیل دفن 
گردند. به همین حهت نام آنرا «بلوط 
1 

"وقتی یعقوب از بین النهرین برگشت. 
خدا دوباره بر او ظاهر شد و او را برکت 
داد. "۲ خدا به او فرمود: «نام نو یعقوب 
است. اما بعد از اين نام تو اسرائیل 
انتتنگ ۰ پس خدا ( او را اسرائیل 
گذاشت ت. ۱ خدا به او فرمود: «من خدای 
قادر مطلق هستم. تو صاحب فرزندان 
بسیار شو. اقوام و ملل از اولاده تو به 
وجود ایند و نو جد پادشاهان می شوی. 
"من سرزمینی را که به ابراهیم و اسحاق 
دادم به تو و بعد از تو به فرزندان تو 
می دهم.» "سپس خدا از نزد او به عالم 
بالا رفت. "یعقوب در همان جائی که 
خدا با او گفتگو کرد یک ستون سنگی 
بر پا کرد و هديهٌ نوشیدنی و روغن زیتون 
بر آن ریخت و آنرا تقدیس نمود. "و ام 
آنجا را بیت ثیل گذاشت. زیرا در آنجا 
انا آز مت و 


وفات راحیل 
۴یعقوب و خانواده اش بیت یل را 
ترک کردند. هنوز تا فرات فاصلةً زیادی 
داشتند که موقع وضع حمل راحیل رسید. 
وضع حمل او بسیار مشکل بود. ۷۲ موقعی 


که درد زایمان او بسیار شدید شده بود. 


پیدایش. ۳۵ ۷۶ 


قابله به او گفت: «نترس» این هم پسر 
است.» "ولی او در حال مرگ بود و در 
همان حال نام پسر خود را ن اونی. یعنی 
«پسر عم من» گذاشت. ۳ پدرش او را 
بتباهین» بحنی «پسر دست راست من» 
نامید. 

تواضا فرع آی اص کان رام از ۵ 
که حالا بیت لحم نامیده می شود. دفن 
کردند. "یعقوب بر سر قبر او یک ستون 
سنگی بنا کرد که هنوز هم آن ستون بر 
روی قبر راحیل وجود دارد. "اسرائیل از 
آنجا کوج کرد و خیمه های خود را در 
طرف دیگر برج عیدر زد. 


پسران یعقوب 
(همچنین در اول تواریخ ۲: ۱ - ۲) 
۲"وقتی یعقوب در آنجا سکونت داشت 
رئوبین با بلهه یکی از زنهای صورتی پدر 
خود هم خواب شد و یعقوب این موضوع 
را فهمید. 
باق تخازی بدوآ هل بردلل 
۳"پسران ليه عبارت بودند از: رئوبین 
تفودام ایکا , و زبولون. "یوسف 
و بنيامین پسران راحیل بودند. *۲دان و 
نفتالی پسران بلهه کنیز راحیل بودند. 
۴جاد و آشیز پسران زلفه کنیز لیه بودند. 
این پسران در : بين النهرین متولد شدند. 
وفات اسحاق 
"یعقوب به ممری نزدیک حبرون 


جائی که ابراهیم و اسحاق زندگی 
می‌کردند - به دیدن پدر خود اسحاق 


۵۱ 


وقت ۷ اساقز فد ی هفتاق: سال 
داشت. او در حالیکه کاملاً پیر شده بود 
وفات یافت. پسرانش عیسو و یعقوب او 
را دفن کردند. 
اولاده عیسو 
(همچنین در اول تواریخ ۱: ۳۴ - ۳۷) 
۳ اسامی زنان و فرزندان عیسو 
یعنی ادوم ۲ که با دختران 
کنعانی ازدواج کرده بود عبارت اند از: 
عاده دختر ایلون حتی. آهولیبامه. دختر 
| 
دختر اسماعیل و خواهر نبایوت. ۴عاده 
آلیفاز را به دنیا آورد و بسمات رعوئیل را 
زائید. *آهولیبامه یعوش, یعلام و قورح را 
ژانید. تمام این پسران در سرزمین کنعان 
برای عیسو متولد شدند. 
عیسو با زنان. پسران, دختران و تمام 
اهل خانه و همه گله ها و هر چه درکنعان 
به دست آورده بود گرفته از نزد برادر خود 
یعقوب به جای دیگر رفت. "زیرا آن ها 
گله های زیاد داشتند و آن زمین برای هر 
دوی آن ها کافی نبود. *پس عیسو در 
کوههای سعیر در ادوم ماند. عیسو همان 
ادوم است. 
*اینها فرزندان عیسو. جد ادومیان. 
هستند. ۱۲۳۲عاده زن عیسو پسری بنام 
آلیفاز زائید. آلیفاز پنج پسر داشت 
بنام های: تیمان. آومار صفو جعتام 
و فناز. از یک مر هم از دزن جرد 
تمناع داشت. بنام عمالیق. بسمات زن 
دیگر عیسو هم رعوئیل را به دنیا آورد 
و رعوئیل چهار پسر داشت به نام های: 


2۲ 


نحات. زارع. شمه و مزه. ۴ آمولیبامه. زن 
عیس و که دختر عنا پسر صبعون بود سه پسر 
برای عیسو زائید: یعوش. یعلام و قورح. 

"این قبیله ها از اولادة عیسو هستند 
و آلیفاز که پسر اول عیسو است جد این 
قبیله ها بود: تیمان, آومار. صفوء قناز. 
قورح. جعتام و عمالیق. همه اینها از 
نسل عاده زن عیسو هستند. " رعوئیل پسر 
عیسو جد این قبیله ها بود: نحات. زرح 
شمه و مزه. اینها همه از نسل بسمات زن 
عیسو بودند. "اینها هم قبیله هائی از 
فرزندان آقولیبامه - دختر عنا - زن عیسو 
بودند: پعوش. یعلام و قورح. "تمام اين 
قبیله ها از نسل عیسو بودند. 


(همچنین در اول تواریخ ۱ ۳۸"- ۲ 


مسکن اصلی سرزمین ادوم بین 
قبیله هائی که از نسل سعیر حوری 
بودند از: لوتان. شویال. صعون» یاج 
دیشون. ایزر و دیشان. "لوتان جد قبیلا 
حوری و هیمام بود. (لوتان خواهری به 
نام تمناع داشت ۰( و شوبال حد قبایل. 
ِ مناحت. ایبال. ان بود. 

"صیعون دو پسر داشت : آیّه و عنا. 
پیابان محر های. پدن ود زا ی سجرالباد 
چشمه های آب گرم پیدا کرد.) ۲۶عنا 
پدر دیشون که جد قبیله های حیدان. 
اشبان. یتران و کران است. بود. عنا 
دختری داشت بنام آهولیبامه. "ایزر 
جد قبیله های بلهان. زعوان و عقان 


پیدآیشن, ۳۶ :۷۷ 


بود. "دیشان جد قبیله های عوص و 
اران بود. *""اینها قبیله های حوری 
در سرزمین ادوم هستند: لوتان. شوبال. 
صبعون, عنا. دیشون. ایزر و دیشان. 
پادشاهان ادوم 

(همچنین در اول تواریخ ۱: ۴۳ - ۵۴) 

قبل از اينکه در اسرائیل پادشاهی 
سلطنت کند. این پادشاهان به این ترتیب 
در سرزمین ادوم سلطنت کردند: بالع پسر 
بعور از دينهابه. یوباب پسر زارع از بزره. 
حوشام از منطقةٌ تیمان. هداد پسر بداد 
از عویت. (هداد. موآبیان را در جنگی 
در سرزمین موآب شکست داد.) سمله 
از مسریقه. شائول از رحوبوت. دریای 
فرات. بعل حانان پسر اکیور. هداد از 
فاعو. (زن هداد. مهیتبئیل دختر مطرد و 
نواسةٌ میذهب بود.) 

یه بسن ای فله هاش اققنی 
بود: تمناع » علوه. بتیت. آمولیبامه, یله 
فینون. فناز. تیمان. مبسار. مجدینب 
و عیرام. منطقه ای که هریک از این 
قبیله ها در آن زندگی می کردند به نام 


آن ها شناخته شد. 


یوسف و برادرانش 
۳۷ یعقوب به زندگی در کنعان 

که محل اقامت پدرش بود 
ادامه داد. "و این داستان یعقوب و 
خانوادهٌ او است: 
یوسف که جوان هفده ساله ای بود. به 
اتفاق برادران ناسکةهٌ خود - پسران بلهه 
و زلفه زنان پدرش - از گلةٌ پدر خود 


پیدایش ۳۷ 


نگهبانی می‌کرد. او از کارهای بدی که 
برادرانش می‌کردند به پدر خود خبر 
می داد. "یعقوب. یوسف را از تمام 
پسران خود زیادتر دوست می داشت. زیرا 
یوسف در زمان پیری او به دنیا آمده بود. 
او برای یوسف چپن دراز و آستین داری 
دوخته بود. ۴وقتی برادرانش دیدند که 
پدرشان یوسف را زیادتر از آن ها دوست 
دارد. از یوسف نفرت داشتند. به طوری 
که نمی توانستند با او دوستانه صحیت 
"یک شب یوسف خوابی دید. وقتی 
خواب خود را برای برادران خود تعریف 
کرد. آن ها زیادتر بدبین او شدند. *یوسف 
گفت: «گوش کنید چه خوابی دیده ام. ما 
همه در مزرعه مشغول بستن خوشه های 
گندم بودیم. "خوشه گندم من بلند شد و 
راست ایستاد. خوشه های گندم شما دور 
۳ من ایستادند و در مقابل 
کواد تن ۰ *برادرانش گفتند: «آیا 
فکر می‌کنی که تو پادشاه و فرمانروای 
ما می شوی؟» پس به خاطر خوابی که 
یوسف دیده و برای آن ها تعریف کرده 
بود بدبینی آن ها از او زیادتر شد. 
*بعد از آن یوسف خواب دیگری دید 
و به برادران خود گفت: «من خوابت 
دیگری دیدم. خواب دیدم که آفتاب 
و مهتاب و دوازده ستاره به من تعظیم 
می‌کردند.» "او اين خواب را برای 
پدر خود هم تعریف کرد. پدرش او را 
سرزنش کرد و گفت: «اين چه خوابی 
است که دیده ای؟ آیا فکر می‌کنی که من 
و مادرت و برادرانت آمده در مقابل تو 


۵۳ 


تعظیم میکنیم ؟» ۲برادران بوسف بالای 
او قهر شدیده انا پتوشن این موضوع وا یه 


یوسف را می فروشند و او 
را به مصر می برند 

"یک روز که برادران یوسف برای 
چراندن گله به شکیم رفته بودند. 
۳ یعقوب به پوسف گفت: «یرادرانت 
در شکیم مشغول چراندن گله هستند. بیا 
تو را در آنجا رتم یوسف گفت: 
«من حاضرم ۰« ۲ پدرش گفت: «برو 1 
سلامتی برادرانت و از وضع گله برای من 
خبر بیاور.» پس پدرش او را از دشت 
حبرون به شکیم فرستاد. 
وقتی یوسف به شکیم 
دنبال برادران خود کت *مردی او 
را دید و پرسید: «اینجا چه ی کی ]20 
۴یوسف گفت: «می خواهم برادرانم را 
پیدا کنم. آن ها برای چراندن گله رفته اند. 


رسید. در آنجا 


آیا می دانی آن ها کجا هستند؟» ۲ آن 


مرد گفت: «از اینجا رفته اند. من از 


آن ها شنیدم که به دوتان می روند.» پس 


یوسف دنبال برادران خود رفت و آن ها 
را در دوتان پیدا کرد. 

برادرانش او را از دور دیدند و قبل 
از اينکه به آن ها برسد. نقشه کشیدند تا 
او را بکشند. "آن ها به یکدیگر گفتند: 
«کسی که برای ما خوابت دیده است؛ 
می‌آید. "بيائید همین حالا او را بکشیم 
و در یکی از این چاه های خشک 
بيندازيم و بگوئيم حیوان درنده ای 


ِ» پیدایش 
خوابهای او چه خواهد بود.» ("رتوبین 
و این را شید وی برد ۲ اووا 
نجات دهد. کی کشا «او را نک با 

۲"بهتر است او را در یکی از اين چاه ها 
بيندازيم و به او صدمه انم او این 
را به خاطری گفت تا او را نجات داده به 
پیش پدر خود برگرداند. ""وقتی یوسف 
پیش برادران خود آمد. ۴آن ها او را 
گرفته و آن چپن آستین دراز را از جانش 
کشیدند. سپس او را در چاه خشک و 

*"وقتی آن ها مشغول غذا خوردن 
بودند. متوجه شدند که کاروان اسماعیلیان 
که از جلعاد به تن می رود از آنجا 
شتران آن ها هم مرهم و 


دیگ و ادویه بود. ۴" یهودا به 


می‌گذرد و بار ث 
مصالح 
برادران خود گفت: «از اينکه برادر خود 
را بکشیم و موضوع قتل او را پنهان کنیم 
چه فایده ای به ما می رسد؟ ۲"بیائید 
او را به این اسماعیلیان بدون اینکه 
به او صدمه ای و بفروشیم. از 
اینها گذشته اور دور رک و خرن ها 
به پيشنهاد او موافقت 
کردند. "وقتی تاجر های مدیانی از آنجا 
می‌گذشتند آن ها پوسف را از چاه بیرون 


است.» برادرانش 


کشیدند و به قیمت بیست سک نقره به 
اسماعیلیان فروختند. آن ها او را به مصر 
بردند. 

"وقتی رئوبین به سر چاه آمد. دید که 
خود را پاره کرد. "و به پیش برادران 
خود ترگشت و گفت: «یوسف در آنجا 
نیست. حالا من چه کنم؟» "آن ها بزی 


۱۳۸۰۰ ۷ 


آخشته کر دزد. ۲ اقا نب آ چن ون لو 
ی تشرد و ناه 
این را پیدا کرده ایم ب تبیت آبا تخیزن فنتر 
3 ست؟» ۳ یعقوب آن چین را شناخت 
و گفت: «بلی این چپن او است. حتماً 
حیوان درنده ای او را کشته است. پسرم 
۴"یعقوبت 
از غصه لباس خود را پاره کرد و لباس 
یق مل کراری برع #بجو 3 
ماتم گرفت. "تمام پسرها و دختر های او 
او را تسلی بدهند. اما او آن ها 
را رد کرد و گفت: ۲ غم به گور 
می روم.» پس او گریه و زار برای 
پسر خود ادامه داد. 

انا تانخ او تیان توش هسیر 
بردند و او را به فوتیفار که قوماندانگارد 
فرعون بود فروختند. 


یوسف پاره پاره شده است.» 


بهودا و تامار 


۸ ۳ در همان زمان یهودا برادران 

خود را ترک کرد و پیش 
شخصی بنام حیره که از ۳ عدولام 
بود رفت و در آنجا به زندگی شروع کرد. 
آیهودا در آنجا یک دختر کنعانی را دید 
که نام پدرش شوعه بود. او با ك دختر 
عروسی کرد. "او حامله شده پسری بدنیا 
آورد. نام از را غتر گذاشتند. او فوباوه 
اونان گذاشتند. *دوباره حامله شد و پسر 
دیگری بدئیا آورد. نام این پسر را شبله 
گذاشتند. . در موقع تولد این پسر بهودا در 


آکزیب بود. 


پیدایش ۳۸ 


*یهودا برای پسر اول خود. عیر. زنی 
گرفت که نامش تامار بود. " کارهای 
عیبر شرارت آمیز بود و خداوند از او 
بیزار شد و او را کشت. *پس بهودا به 
برادر عیر. اونان گفت: «یرو و حق خود 
راء به حیث برادر شوهر. بجا بیاور و با 
زن برادرت همبستر شو تا بدین وسیله 
اولاده ای برای برادرت به وجود آید.» 
"اما اونان چون می دانست که فرزندان 
تامار به او تعلق نخوا هد داشت. پس 
هر وقت با او همبستر می شد آب نی 
را بر زمین می ریخت تا اولاده ای 
برای برادرش به وجود نیاید. "این کار 
اونان» خداوند را ناراضی کرد و خداوند 
او را هم کشت. پس بهودا به عروس 
خود تاما وم کف «نو به خانهً پدرت 
ی 
شیله بزرگ شود .ِ«« بهودا این را گفت 
چون ترسید مبادا شیله هم مثل برادران 
خود بمیرد. پس تامار به خانة پدر خود 
رفت. 
۷۲"پس از مدتی زن بهودا مرد. بعد 
از اينکه ایام سوگواری تمام شد. بهودا 
با دوست خود حيرهٌ بو میی: به. تمله 
رفت. همان جائی که پشم گوسفندانش 
را می چیدند. "ایک نفر به تامار خبر 
«پدر شوهرت برای . پشم 
که مر ویو اچون 
تامار دید که شیله بزرگ شده و هنوز با او 
ازدواج نکرده است. لباس بیوه زنی خود 
را تبدیل کرد و چادری خود را پوشید. 
سپس بر دروازةٌ دهکدةٌ عنایم که در سر 


راه یَمتّه است» نشست. 


داد؛: 


۵۵ 


۳ بهو دا او را دید خیال کرد 
فاحشه است. چون که او روی خود را 
پوشانیده بود. "پس پیش او رفت و 
خواست با او همبستر شود. (یهودا 
نی دافست که آن. زن غروس او است:) 
او پرسید: «چه دهی تا با من همبستر 
شوی؟» "یهودا جواب داد که یک 
گفت: «تا وقتی که آنرا بفرستی, باید 
چیزی را پیش من گرو بگذاری؟» 
*یهودا گفت: «جه چیزی برای گرو به 
تو بدهم! ؟» او گفت: «مهر خود را با بند 
آن و عصایت را پیش من گرو بگذار.» 
یهودا آن ها را به او داد و با او همبستر 
شد و آن زن حامله گردید. " تامار به خانه 
رفت و چادری خود را برداشت و دوباره 
لباس بیوه زنی خود را پوشید. 

۲ موها فوست کرد سر فسگام زا 
بزغاله را ببرد و اشیای گروی را از آن 
زن پس بگیرد. اما حیره نتوانست او را 
پیدا کند. "پس از چند نفر از مردانی 
۳ در عنایم بودند پرسید: «آن زن 
فاحشه ای که اینجا در سر راه می نشست 
کجا است؟» آن ها گفتند: «هیچ وقت 
فاحشه ای اینجا نبوده است.» ۳و پیش 
بهودا رکشت و گفت: «من نتوانستم آن 
زن را پیدا کنم. مردان آنجا هم گفتند 

ب وقت فاحشه ای آنجا نبوده 
است.» ۳یهودا گفت: «بگذار آن رن 
ها را نگهدارد. ما نمی خواهیم که 
مردم به ما بخندند. من کوشش کردم که 
حق او را بدهم. ولی تو نتوانستی او را 


پیدا کی 


۵۶ 


۳بعد از سه ماه شخصی به بهو دا 
گفت: «عروس تو تامار فاحشگی کرده و 
حامله شده است.» بهودا امرکرد تا او را 
بیاورند و بسوزانند. *"وقتی می خواستند 
او را بیاورند و بسوزانند. برای خسر خود 
پیغام فرستاد که من از صاحب این چیزها 
حامله شده ام. ببین این شهر و بند آن و 
عصا از کیست؟ ۴ یهودا آن ها را شناخت 
و گفت: «حق با او است. من به قولی که 
به او داده بودم وفا نکردم. من بایستی به 
و هن دادم کب پسرع یل جروت 
کند.» بهودا بعد از آن هرگز با تامار 
ی 
۲"جون وفت زایمان تامار رسید. 
معلوم شد که او با دوگانگی حامله است. 
در وقت زایمان یکی از بچه ها دست 
خود را بیرون آورد. قابله فوراً دستش 
را گرفت و تار سرخی دور آن بست و 
گفت: «اين اول به دنیا آمد.» اما 
بچه دستش را به داخل کشید و برادرش 
اول به دنبا آمد. پس قابله گفت: «نو 
راه خود را یافتی.» پس نام او را فارز 
گذاشتند. "سپس برادرش با تاری که به 
دور دستش بسته شده بود به دنیا آمد. 
نام او را زرح گذاشتند. 


یوسف و زن فوتیفار 
۳۹ اسماعیلیان یوسف را به مصر 
بردند و او را به فوتیفار که 
یکی از افسران و قوماندان گارد سلطنتی 
فرعون بود فروختند. "خداوند با یوسف 
بود و او را در ه رکاری موفق می ساخت. 
او در خانةٌ آقای مصری خود ماند. 


باقن :۷۲۹۵۳۸ 


"فوتیفار دید که خداوند با وسف است و 
او را در هر کاری موفق می سازد. *از او 
خوش بود و او را خادم مخصوص خود 
مقرر کرد و تمام دارائی خود را به دست 
او سپرد. *از آن ببعد خداوند به خاطر 
آن مصری را چه 
در خانه و چه در صحرا بود برکت داد. 


بوسف تمام داراتی 


*فوتیفار هر چه داشت به دست یوسف 
سپرد و دیگر کاری به کارهای خانه 
نداشت مگر غذائ ی که می خورد. 
یوسف خوش اندام و خوش قیافه بود. 
"بعد از مدتی زن آقایش به او دل بست 
و از او خواست تا با او همبستر شود. 
*یوسف خواهش او را رد کرد و گفت: 
دارد. همه چیز را به من سپرده است و 
هیچ چیزی را از من دریغ نکرده است. 
"من دارای همان اختیاراتی هستم که او 
سح« از من 
چنین کار خلافی را ۳/۱ 
خدا گناه کنم؟» » "اما او هر روز از یوسف 
می خواست که با او همبستر شود و 
یوسف قبول نمی کرد. 

"اما یک روز وقتی یوسف داخل خانه 
رفت تا کارهای خود را ۳ 
یک از کارا در خانه بود. ِ 

و گفت: ««بیا با من همیستر شو.» اما 
او فرار کرد و بیرون رفت. ۳در حالیکه 
لباسش در دست آن زن ماند. وفتی. او 
دید که یوسف لباس خود را رها نمود و 
از خانه فرار کرده, "خدمتگاران را صدا 


۳-۳ او ب 


پیدایش 


رگ و گفت: «بیینید این مرد عبرانی 
که شوهرم او را به خانه آورده است؛ 
یبش انیت باقع او کی ایشا 
اطاق من شد و می خواست مرا فریب 
با صدای بلند فریاد کردم. ۴ وقتی او دید 
که من فریاد می‌کنم. فرار کرد و لباسش 
پیش خود نگاه داشت تا شوهرش به خانه 
آمد. ۷ پس برای او هم جریان را اين طور 
او را آورده ای به اطاق من داخل شد و 
کند. اما وقتی من فریاد کردم» او فرار 
کرد و لباسش پیش من ماند.» 
"وقتی آقای یوسف این را شنید قهر شد. 
"یوسف را گرفت و در زندانی که زندانیان 
پادشاه در آن بودند. زندانی کرد و او در 
آنجا ماند. "اما خداوند یوسف را برکت 
یرم ای ۵ برس سود 
آمد. او یوسف را سرپرست همه زندانیان 
گماشت و او مسئول تمام چیز هائی شد د 
که در زندان انجام ی گر فش: ۳ زندانیان 
بعد از آن به چیز هائی که به دست یوسف 
سپرده شده بودکاری نداٌ شت. زیرا خداوند 
با پوسف بود و او را در تمام کار هائی که 
می‌کرد موفق می ساخت. 
یوسف خواب زندانیان را 
تعبیر م ی‌کند 
مدتی بعد رئیس سافی ها و 
رئیس انوا های مخصوص 
فرعون. پادشاه مصر گناهی کردند. 


۳۱۹۹ 5۷ 
آفرعون قهر شد "و آن ها را به زندان 
قوماندان گارد. یعنی در همان زندانی 
که یوسف زندانی شده بود انداخت. 
*آن ها مدت زیادی در آن زندان ماندند 
و رئیس زندان یوسف را مأمور خدمت 
آن ها کرد. 

یی شب رئیس سافی ها و رئیس 
نانوا ها ۱ دید که تعبیر 
مختلفی داشت. "صبح وقتی یوسف پیش 
آن ها آمد. دید که آن ها پریشان هستند. 
"پرسید: «چرا امروز پریشان و 
۸آن ها جواب دادند: «هر یک از ما 
خوابی دیده یم و در اینجا کسی نیست 
که خواب ما را تعبی ر کند.» یوسف گفت: 
«خدا قدرت تعبیر خوابها را می بخشد. 
بگرنید چه خوابی دیده اید؟» 

"پس رئیس ساقی ها گفت: «خواب 
دیدم که یک درخت انگور پیش ین 
است ۲ که سه شاخه دارد. به زودی برگها 
سبز شدند و خوشه کردند و انگور پخته 
ِ دادند. "من ِ فرعون را پیش خود 

پس انگور ها را در جام فشردم 

و ۳۳ ۲ دست پادشاه دادم.» ۲یوسف 
کش نع «تعبیر خوابت نو این است: سه 
"روز سوم فرعون 
گناه تو را می بخشد و تو مثل سابق که 
رئیس ساقی ها بودی دوبارهجام راب 
دست فرعون خواهی داد. ۴اما وقتی 
همه چیز برای تو به خوبی انجام شد. مرا 
بیاد بیاور. محبتی به من بکن و احوال 
مرا به فرعون بگو و کمک کن تا از این 
زندان آزاد شوم. * در واقع مرا از سرزمین 
عبرانیان دزدیده اند و در اینجا هم بدون 


شاخه سه روز است. 


۵۸ پیدایش 
اينکه گناهی کرده باشم مرا در زندان 
انداخته اند.» 

وقتی رئیس انوا ها دید که تعبیر 
خواب 0 ساقی ها خوبت نود به 
توبن کت «من هم در خواب دیدم 
ما 
فرعون ۳ داشت ت و برنیگان ها را 
می خوردند. » ۷ پوسف کف «تعبیر 
روز سوم فرعون تو را از زندان بیرون 
می آورد. سرت را از تن جدا یی کنك 
و بدنت را بر دار می آویزد تا پرندگان 
گوشت که را نخوزند» 

پس از سه روز. روز تولد فرعون بود. 
پس او یک مهمانی برای همه دزیاریان 
ترتیب داد. رئیس ساقی ها و رئیس 
نانوا ها را از زندان آزاد کرد و آن‌ ها 
را پیش همه اهل دربار آورد. ۲"رئیس 
ساقی ها را بر سر کار سابقش مقرر کرد. 
۲ ما رئیس نانوا ها را همان طور که 
یوسف گفته بود به دار آویخت. ۳ ما 
رئیس ساقی ها هرگز یوسف را به یاد 
نیاورد و او را بکلی فراموش کرد. 


یوسف خواب پادشاه را تعبیر می‌کند 
بعد از دو سال که از این 


۱ ۳ جریان گذشت. فرعون در 
خواب دید که درکنار دریای نیل ایستاده 
است. "که هفت گاو چاق و چله و براق 
از دریای نیل بیرون آمدند و ِ میان 
علف ها مشغول چریدن شدند. "سپس 
هفت گاو دیگر سرون آمدند که لاغر و 


۲ 


۴۴۱ ۴۰ 


استخوانی بودند. این گاوها در مقابل 
گاو های دیگر در کنار دریا ایستادند. 
"گاو های لاغ رگاو های چاق را خوردند. 
در این موقع فرعون از خواب بیدار شد. 
"او دوباره خوابید و خواب دیگری دید 
روشد. * بعد از هفت 
درک ریک از تن نت 
بودند روئیدند "و خوشه های بی بار. آن 
هفت خوشة پربار را بلعیدند. در این 
موقع فرعون از خواب بیدار شد و فهمید 
که خوابت دیده است. *صبح 1 روز 
فرعون پریشان بود. پس امر کرد تا همةٌ 
جادوگران و دانشمندان مصری را حاضر 
کنند. سپس خواب خود را برای آن ها 
بیان کرد. ولی هیچ کدام نتوانست خواب 
فرعون را تعبی رکند. 

سل ان ی 
گفت: «امروز خطاهای گذشته ام بیادم 
آمد. "وقتی فرعون بر من و سرپرست 
تاتوااها فه شد. وا ها را وه شین 
قوماندان گارد انداختند. "یک شب 
هردوی ما * دیدیم که تعبیر های 
مختلفی داشت. ۲"یک جوان عبرانی 
هم در آنجا بود که علام قوماندان گارد 
بود. ما خوابهای خود را به او گفتیم و او 
آن ها را برای ما تخیر گرگ ۲ همه چیر 
همانطوری که او گفته بود اتفاق افتاد. 
مرا به شغل سابقم مقر رکردید و سرپرست 
۴فرعون فرستاد تا یوسف را فوراً از 
محبس بیرون بیاورند. یوسف ریش خود 
را تراشید و لباس خود را تبدیل نمود 


پیدایش ۴۱ 


* فرعون به او 
که هیچ کس 
شک نا تین کل خسن کنقد او 
که تو می توانی خوابها را تعبیر کنی.» 
۴یوسف در جواب گفت: «اعلیحضرتا. 
من نمی توانم. اما خدا قدرت تعبیر را 
می بخشد. » ۷ فرعون گفت: «خوابت 
با در لب دریای نیل ایستاده ام. 
۷هفت گاو چاق و چله و براق از دریا 
بیرون آمدند و در میان علف ها مشغول 
چریدن شدند. ۴ 
دیگر 0( لاغر و استخوانی 
بودند. به طوری که تا ات وت او 
به آن لاغری در هیچ جای مصر ندیده 
بودم. " گاو های لاغر. گاو های چاق را 
خوردند. ۲ اما هیچ کس باور نمی‌کرد که 
آن ها آن گاو های چاق را خورده باشند. 
چون که فقط مثل پب پیشتر لاغر و بد شکل 


بودند. ی پیش آزا وان بیدار شدم. ۲ دوباره 


و بحضور فرعون آمد. 
گفت: «من خوابی دیده ام 


پس از آن هفت گاو 


خوابیدم و خواب دیدم که هفت خوشهٌ 
پر بار گندم بر یک ساقه روئشدند. ۲۲ بعد 
از آن هفت خوشهة دیگر که : بی بار و از 
باد صحرا پژمرده شده بودند روثیدند. 
*"خوشه های پژمرده خوشه های پر بار 
را بلعیدند. من خواب را برای جادوگران 
تعریف کردم. اما هیچ یک از آن ها 
 _«ِ‏ و ِ« 

"یوسف به فرعون گفت: «هر دو 
خواب یک معنی دارند. خدا از آنچه 
می خواهد بکند به شما خبر داده است. 
۴هفت گاو چاق هفت سال است و 
اک 
و هر دو خواب شما یکی است. 


۷ هی 


۸۳ 


بار که از باد 
صحرا پژمرده شده بودند. هفت سال 
قحطی و خشکسالی هستند. ۲مقصد 
همان است که به فرعون گفتم. خدا از 
آنچه می خواهد بکند شما را آگاه ساخته 
است. *"مدت هفت سال در تمام مصر 
فراوانی می شود. "بعد از آن. مدت هفت 
سال قحطی می آید. "به طوری که آن 
هفت سال فراوانی فراموش می شود. زیرا 
قحطی سرزمین مصر را نابود می‌کند. 
قحطی بقدری شدید می شود که اثری 
از آن سال های فراوانی باقی نمی ماند. 
""معنی اينکه دو مرتبه خواب دیده اید 
این است که اين امر از طرف خدا مقرر 
گردیده و به زودی اتفاق می افتد. 

۳" حالا باید شخصی را که دانا و 

باشد انتخاب نمائید و او را ممور کنید 
۴ تا به اتفاق یک عده ای دیگر در 
سراسر مصر در تمام مدت هفت سال 
فراوانی یک پنجم محصولات زمین 
غله ها را در سال های فراوانی جمع کرده 

و آن‌ها وا رید نظر شما غو انار شهر‌ها 
ذخیره و نگهداری کنند. ۴ این آذوقه ها 
برای تأمین خوراک مردم در سا ها 
قحطی ذخیره شود تا مردم از گرسنگی 
هلاک نشوند ۰ 


گاو لاغر و هفت خوشه بی 


۳ فرعون و همه اهل دربار. این پيشنهاد 
۱ 
نمی کنیم. او مردی است که دوج خدا 


۶۰ پیدایش 


۳۹ 


در او هست.» *"پس به توش کف 
ی زابه نی فقان واه 
ست. پس کاملاً معلوم است که حکمت 
و "من تو 
را در سراسر کشور مأمور اجرای این کار 
می‌کنم و تمام مردم از فرمان تو اطاعت 
می‌کنند. بعد از من. تو دومین مرد 
قدرتمند این کشور هستی. ولی چون من 
صاحب تخت و تاج هستم. مقام من از 
تو بالا تر است. "اکنون تو را صدراعظم 
مصر مقرر می‌کنم.» ۲"فرعون انگشتر 
خود را که روی آن هر مخصوص فرعون 
بود از دست خود کشید و به دست یوسف 
کرد و چپن کتانی قیمتی ای را به جانش 
و یک طوق طلا بر گردن او کرد. ۲۳بعد 
دومین عراده گادی خود را به یوسف داد 
تا سوار شود و گارد احترام در پیشروی 
او می رفتند و فریاد می‌کردند: «زانو 
بزنید. زانو بزنید.» به این ترتیب یوسف 
صدراعظم مصر شد. ۴" فرعون به او گفت: 
«من فرعون هستم. در سراسر مصر هیچ 
کس حق ندارد بدون اجازهُ تو دست یا 
پای خود را دراز کند.» پس ِ 
اسم یوسف را صفنات فعنیح گذاشت 
برای او زنی گرفت به نام اسنات که دختر 
فوتی فارع. کاهن شهر اون بود. 
۴یوسف سی ساله بود که به خدمت 
فرعون مشغول شد. او قصر فرعون را 
ترک نموده در سرتاسر مصر سفر کرد. 
"در مدت هفت سال اول. زمین محصول 
بسیار داد *"و یوسف تمام محصولاتی را 
که جمع آوری می‌کرد در شهرها ذخیره 
می نمود. او در هر شهر آذوقه را از 


۵ 


اطراف همان شهر جمع آوری و ذخیره 
ی کر تا "غله به اندازةٌ ریگ های بحر 
فراوان بود به طوری که یوسف دیگر 
تو آخ‌ها را حساب: تحی کزد: 

"قبل از اينکه سال های قحطی برسد. 
یوسف از اسنات صاحب دو پسر شد. 3 
گفت: «خدا تمام سختی ها و خانواده ام 
را ان دامن برده اتبسن امسم سر 
اول خود را تس گناشقا ت. "او همچنین 
گفت: «خدا در سرزمینی که در آن سختی 
کشیدم به من فرزندانی داده است.» پس 
پسر دوم خود را افرایم نامید 

"*هفت سال فراوانی در سرزمین مصر 
به پایان رسید ۴*و هفت سال قحطی, 
همان طور که یوست گفته بود شروع شد. 
قحطی در کشور های دیگر هم شروع 
شد. اما در سرزمین مصر آذوقه فراوان 
بود. **وقتی مصری ها گرسنه می شدند 
نزد فرعون می رفتند و از او خوراک 
می خواستند. فرعون هم به آن ها امر 
می کرد که پیش یوسف بروند و هر چه او 
به آن ها می‌گوید انجام دهند. #جعي 
به سختی سراسر مصر را فرا گرفت و 
یوسف تمام انبارها را باز کرده و غله را 
به مصریان می فروخت. "*مردم از سراسر 
دنیا به مصر می آمدند تا از بوسف غله 
بخرند زیرا قحطی همه جا را گرفته بود. 


برادران یوسف برای خرید 
وقتی یعقوب فهمید در مصر 


غله به مصر می روند 
۳۷ غله پیدا می شود. به پسران 


خود گفت: «چرا طرف یک دیگر 
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می بینید؟ "من شنیدم که در مصر له 
فراوان است. به آنجا بروید و غله بخرید 
تا از گرفت‌کی هلاک نشویم.» "پس ده 
برادر یوسف برای خرید غله به مصر 
رفتند. "اما یعقوب بنيامین را که برادر 
سک پوسف بود با آن ها نفرستاد. چون 
می ترسید بلائی بر سرش بیاید. 

*پسران یعقوب به اتفاق عده ای 
دیگر برای خرید غله به مصر آمدند. 
زیرا در تمام سرزمین کنعان قحطی بود. 
*یوسف صدراعظم مصر بود و غله را به 
تمام کسانی که از سراسر دنیا می آمدند 
می فروخت. پس برادران یوسف آمدند و 
در مقابل او سجده کردند. ۲وقتی یوسف 
تراحز ای خر میت آم‌ها رای تاه 
طوری رفتار کرد که آن ها 
یوسف با درشتی از ان ها پرسید: «شما 
از کجا مد اید؟» آن ها جواب دادند: 


««ما ا زکنعان آمدیم تا آذوقه بخریم.» 
*یوسف برادران خود را شناخت» 
خوابی را که دربارة آن ها دیده بود به یاد 
آورد و به آن ها گفت: «شما جاسوس 
هستید و آمده اید تا از ضعف کشور ما 
آگاه شوید. » ۳ آن ها گفتند: دنه ای 
آقا. ما مثل غلامان تو برای خرید آذوقه 
آمده ار ۰ ما همه برادریم. جاسوس 
نیستیم» را 
تیم.» "یوسف به آن ها گفت: د«دثه 
9 تا از ضعف کشور ما آگاه 
شوید.» ۳آن ها گفتند: «ای آقا, ما 
دوازده برادر بو یی همه فرزندان یک 
مرد در سرزمین کنعان هی یکی از 


بوسف را نشناختند. * یو سف 
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برادران ما اکنون نزد پدر ما است و یکی 

مُرده است.» ی «به 
هستید. "حالا شما را این طور امتحان 
می کنم: په جان فرعون قسم که تا برادر 
کوچک شما به اینجا تباید شما را آزاد 
نمی کنم. یکی از شما 
بیاورد. بقیهٌ شما هم 
می مانید تا راستی حرف شما ثابت 
شود. در غیر این صورت. به جان فرعون 
قسم می خورم که شما جاسوس هستید.» 
۷۲سپس آن ها را مدت سه روز در محبس 


انداخت. 


پرود و او را 
در اینجا زندانی 


"روز سوم توسف به آن ها گفت: «من 
مرد خداترسی هستم. شما را به یک شرط 
آزاد می‌کنم. " اگر شما راست ِ 
یکی از شما اینجا کن همین مبجین 
۱ 
"سپس شما باید برادر کوچک خود را 
نزد من بیاورید تا حرف های شما ثابت 
شود و من شما را هلاک نکنم.» آن ها 
با این پيشنهاد موافقت کردند "و به یک 
دیگر گفتند: «ما حالا در نتيجة کاری که 
با برادر خود کردیم جزا می بینیم. چگونه 
با ترس و وحشت پیش ما زاری می‌کرد و 
ما گوش ندادیم. به خاطر همین است که 
ما اکنون دچار چنین جنجالی شده ایم.» 
"رئوبین گفت: «من به شما گفتم که 
آن پسر را اذیت نکنید. ولی شما گوش 
ندادید و حالا به خاطر مرگ او مجازات 
می شویم. ِ« ۳"یوسف فهمید که آن ها چه 
می‌گویند. ولی آن ها این را نمی دانستند, 


۶۲ 


زیرا به وسیلةٌ ترجمان با او صحبت 
می‌کردند. ۴"یوسف از پیش آن ها رفت 
و بر ها اه ار وا رتاو 
ستن, آن‌ها برگشت و نا آن‌ها صحیت 
کرد. سپس شمعون را گرفت و در مقابل 
آن ها دست و پای او را بست. 


برادران یوسف به کنعان بر می‌گردند 
۴یوسف امر کرد تا جوال های 
برادرانش را پر از غله کنند و پول هر 
کس را در جوال او بگذارند و آذوقةً سفر 
به هر کدام شان بدهند. این امر انجام 
۶ سس براخراتقی جوال هاع غله 
را بر خرهای خود بار کردند و به راه 
افتادند. "در جائی که شب را منزل کرده 
بودند. یکی از آن ها جوال خود را باز 
کرد تا به خر خود خوراک بدهد. اما 
دید که پولش در بین جوال او است. 
"سپس به برادران خود گفت: «پول من 
به من پس داده شده و حالا در جوال من 
است.» همه دل هایشان از حال رفت و 
از ترس از یکدیگر می پرسیدند: «اين 
دیگر چه کاری است که خدا با ما کرده 
است؟» 

"وقتی در کنعان به پیش پدر خود 
یعقوب رسیدند. هر چه بر آن ها اتفاق 
افتاده بود برای او تعریف کردند و 
گفند: ۳«صدراعظم مصر با درشتی 
با ما صحبت کرد و خیال کرد که ما 
برای جاسوسی به آنجا رفته بودیم. ۲ ما 
جواب دادیم که ما جاسوس نیستم, 
بلکه مردمان درست کاری هستیم. ۲ ما 
دوازده برادر بودیم همه فرزند یک 
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پدر. یکی از برادر های ما مُرده است 
و برادر کوچک ما هم حالا در کنعان 
فیک فلز اقا ان ۲۳و فرع رای 
داد: اگر شما راست می گویید یک نفر 
از شما پیش من بماند و بقیه. برای 
۰ ۳ خود غله بگیرید 
و بروید. ۴"سپس برادر کوچک خود 
را پیش من بیاورید. آن وقت می فهمم 
که شما جاسوس نیستید. بلکه مردمان 
درست کاری هستید و برادر شما را 
به شما پس می دهم. آن وقت شما 
می توانید در اینجا بمانید و داد و 
معامله کنید.» 

*وقتی آن ها جوال های خود را 
خالی کردند. هر کس پول خود را در 
جوال خود پیدا کرد. وقتی پول ها 
را دیدند. آن ها و پدرشان ترسیدند. 
۴پدرشان به آن ها گفت: «آیا شما 
می خواهید که من همه فرزندانم 
را از دست بدهم؟ ای نکر 
نیست. شمعون هم نیست و حالا 
می خواهید بنيامین را هم ببرید؟ این 
چه مصیبت است که به سر من آمده 
"رئوبین به پدر خود گفت: 
«اگر من بنيامین را پس نیاورم. تو 
می توانی هر دو پسر مرا بکشی. تو او 
را به من بسپار. مق جودم. او زا پسن 

می آورم.» ۳اما یعقوب گفت: «پسر 


است ؟» 


قرش کی نا تقد تا ها اند اف او 
رده و او تنها مانده است. ممکن 
است در راه اتفا قی برای او بیفتد. 
من یک مرد پیر هستم و غم او مرا 
می کشد. » 


پیدایش ۴۳ 


برادران یوسف با | بنيامین 


به مصر بر می‌گردند 
ِ در کنعان شدید شد. 
۵ 9 ی خانواده یعقوب 


تمام غله ای را که از مصر آورده 
خوردند. یعقوب به پسران خود گفت: « 
7۳ 6 ۶ ۷۹ 
بخرید.» "یهودا به او گفت: «آن مرد به 
ما شدیداً ( 
خود را و۳0 اجازه نداریم پ پیش او 
برویم. ارت ترش هرا رای 
ما بفرستی» ما می رویم و برای تو آذوقه 
می خریم. *اما اگر تو حاضر نیستی. ما 
هم نمی رویم. تفر ان مرد به ما گفت 
که تا ما برادر خود را همراه خود نبریم 
اجازه داریم ۷ پیش او دوباره برژیم. ۰ 
*یعقوب گفت: ی 
ما پرادر دیگری هم داریم و مرا به عذاب 
انداختید؟» ۲اآن ها جواب دادند: «ان 
مرد به دقت دربارة ما و اوضاع خانوادة 
ما سوال می‌کرد. می پرسید: آیا پدر شما 
هنوز زنده است؟ آیا برادر دیگری هم 
دارید؟ ما هم به او جوابت دادیم 
از نیا می نتم که او می وید که 
برادر خود را به آنجا ببریم؟» 
کی( 
من بفرست تا برخيزيم و برویم و همه 
ما زنده بمانیم. هی فیری( ۳ ی و 
نه فرزندان ما. "من زندگی خودم وا برد 
تو گرو می‌گذارم و تو او را به دست من 
بسپار. اگر او را صحیح و سالم پیش تو 
پس نیاوردم. » برای هميشه کتا: این کار به 
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گردن من خواهد بود. "اگر ما اینقدر صبر 
نمی‌کردیم. تا به حال دو مرتبه رفته و باز 
می آمدیم.» "پدرشان یعقوب به آن ها 
گفت: «حالا که اینطور است. از بهترین 
محصولات این زمین با خود بردارید و به 
عنران هدیه برای صرا عظم ببریلا: کمی 
مرهم. . عسلء مصالح دیگ. ادویه, پسته 
و بادام. "پول هم دو برابر با خود ببرید. 
چون شما باید پولی را که در جوال های 
تان به شما پس داده شده است. با خود 
ببرید. ممکن است در آن مورد اشتباهی 
شده باشد. "برادر خود را هم بگیرید و 
به پیش آن مرد بروید. امیدوارم. ۲ خدای 
قادر مطلق دل آن مرد را نرم کند تا نسبت 
به نها مهریان گرد و این و برادر 
دیگر تان را به شما پس دهد. اگر قسمت 
من این است که فرزندانم از دست بروند. 
باید تن به تقدیر دهم.» 

نی برادران تحفه ها و دو مقدار 
پول با خود گرفتند و با بنيامین به سوی 
مصر حرکت کردند. در مصر به حضور 
پوسفع. رفت ‏ پرسب وس امین زا 
با آن ها دید. به خدمتگزار مخصوص 
خانةٌ خود امر کرده گفت: «اين مردان 
با من می خورند. یک حیوان را بکش 
و آماده کن.» ۲ خادم هر چه یوسف امر 
کرده بود انجام داد و برادران را به خانة 
یوسف برد. وقتی که آن ها را به خانة 
یوسف می بردند. آن ها ترسیدند و فکر 
می‌کردند که به خاطر پولی که دفعة اول 
در جوال های آن ها مانده بود آن ها را 
به آنجا می برند تا بطور ناگهانی حمله 


2 پیدایش 
کنندم خر های شان را بگیرند و مخودشان 
را به صورت غلام برای خدمت خود 
ناه دارند. ب ‏ وقتی نزدیک خانه 
رسیدند. بطرف خادم رفتند. ۲و به او 
گفتند: «ای آقا. ما قبلاً یک مرتبه برای 
رن ۲ ۷ 8 ۲سر راه در 
۳ 
تمام و کامل در دهن جوال خود يافتیم. 
ما آنرا برای شما پس آوردیم. "همچنان 
مقداری هم پول اورده ایم تا غله بخریم. 
ما نمی دانیم چه کسی پول های ما را در 
دهن جوال های ما گذاشته بود.» ۳ خادم 

گفت: «نگران 


خدای پدر شما. پول های شما را در دهن 


ن نباشید و نترسید. خدا 


جوال های تان‌گذاشته است. من پول های 
شما را دریافت کردم.» سپس شمعون را 
هم پیش آن ها آورد. ۳ خادم تمام برادران 
را به خانه برد. برای آن ها اب اورد تا 
پاهای شان را بشویند و به خر های 
آن ها خوراک داد تا بخورند. هنگام 
ظهر پیش از اينکه یوسف به خانه بياید. 
۵آن ها هدایای خود را حاضر کردند تا 
به او تقدیم کنند. زیرا شنیده بودند که نان 
چاشت را با یوسف می خورند. 

۴وفقتی یوسف به خانه امد. آن ها 
هدایای خود را برداشته و به خانه آمدند 
و در مقابل او به زمین افتادند و سجده 
کردند. ۷"یوسف از آن ها احوالپرسی کرد 
و سپس به آن ها گفت: «شما دربارة پدر 
تان که پیر است با من صحبت کردید. 
او چه حال دارد؟ آیا هنوز زنده است و 
حالش خوب است؟» *آن ها جواب 
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دادند: «غلام تو - پدر ما - هنوز زنده 
است و حالش خوبت است.» سپس 
زانو زدند و در مقابل او تعظیم و سجده 
گردند. ی ۱ 
پرادر سکه اش - افتاد. گفت: «پس این 
برادر کوچک شما است - همان کسی که 
درباره اش با من صحبت کردید - پسرم. 
خدا تو را بر کت بد‌هد. > "!سپس تاگهان 
آلیضا زا ترکی کرقر جو قاطا سلافه اق 
که به برادر خود داشت گریه گلویش را 
گرفت. پس به اطاق خود رفت و گریه 
کرد. ۱"بعد روی خود را شست و برگشت 
و در حالیکه بر خود مسلط بود. امر 
ی « غذا بیاورند.» ۲"یوسف جدا غذا 
می خورد و برادرانش هم جدا. همچنان 
نجس می دانستند. ۳"برادران به ترتیب 
سن خود - از بزرگ به کوچک - روبروی 
یوسف نشسته بودند. وقتی آن ها دیدند 
که چطور نشسته اند. به یکدیگر نگاه 
کردند و تعجب نمودند. ۲۴غذا را از میز 
خوردند و نوشیدند و خوش ی کردند. 
جام گمشده 


۴ یوسف به خادم مخصوص 
خود از گرد «جوال های 

2 را تا آنقدر که می توانند ببرند. از 
عله بر کن ول هر کس:ر۱ 
جوالش بگذار. اجام ره ایا مرا هم با 
پولی که برادر کوچک برای خرید غله 


هم در بالای 
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آورده است در جوالش بگذار.» خادم 
تمام اوامر او را اجراء کرد. "روز بعد 
صبح وقت. برادران را با خرهای شان 
روانهٌ وطن شان نمودند. ۴هنوز فاصلهةً 
زیادی از شهر دور نشده بودند که یوسف به 
خادم اقر گرد: «فوری عقب آن ها برو و 
وقتی به آن ها رسیدی بگو: چرا در مقابل 
نیکی بدی کردید؟ چرا جام نقره ای 
آقایم را دزدیدید؟ اين همان جامی است 
که آقای من از آن می نوشد و با آن فال 
مس گیگ شما کار بسیار بدی کرده اید.» 
*وقتی خادم به آن ها رسبد» این سخنان 
را به آن ها کت ۲آن ها به او جوابت 
دادند: «چه می‌گوئی؟ ما قسم می خوریم 
که چنین کاری نکرده ایم. "تومی داتی که 
ما از سرزمین کنعان. پولی را که در دهن 
پس آوردیم. پس ۳ با طاد یا نفره 
از خانه آفای نو بنزدی؟ ؟اگر آنرا ب 
یکی از ما پیدا کردی: 0 
و بقبه هم غلامان شما می شویم.» 9 
گفت: «من موافقم. اما جام در جوال هر 
کس که پیدا شود فقط آن شخص غلام 
من می شود و بقیةٌ شما آزاد هستید که 
بروید.» "همه فورا جوال های خود را بر 
زمین گذاشتند و هر یک جوال خود را 
باز کرد. "ناظر با دقت جستجو نمود. از 
بزرگتر شروع کرد تا کوچکتر و جام در 
جوال بنيامین پیدا شد. ۲"برادران از غصه 
لباس های خود را پاره کردند و خر های 
خود را بار کرده به شهر برگشتند. 
وقتی بهودا و برادرانش به خانةً 
یوسف آمدند. او هنوز آنجا بود. آن ها در 
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مقابل او سجده کردند. *یوسف گفت: 
«اين چه کاری بو که کزردین؟ آیا 
نمی دانید که مردی مثل من با فال گرفتن 
شتبا زا بیدا می کت یمود جرات 
داد: «ای آقا. 1 ی عم بگوئیم و 
چطور می توانیم بی‌گناهی خود ای 
کنیم؟ خدا گناه ما را اشکار قرف افست 
را 
بود. بلکه همه ما غلامان تو هستیم.» 
یوسف گفت: «نه. نه, هرگز چنین کاری 
نمی کنم. فقط کسی که جام در جوال او 
پیدا شده غلام من می شود. بفیةٌ شما 
می توانید صحیح و سالم نزد پدر تان 
برگردید ۰« 

یهودا برای بنيامین شفاعت می‌کند 

*"یهودا پیش یوسف رفت و گفت: «ای 
آقا. لطفاً اجازه بدهید آزادانه صحبت 
پیش کنم و نسبت به من عصبانی نشوید. شما 
مثل خود فرعون هستید. "ای آقاء از ما 
پرسیدید. که آیا ما پذر و نا برادر دیگر 
داریم ؟ "ما جوات دادیم: پدری داریم که 
پیر است. براد رکوچکتری هم داریم که در 
زمان پیری پدر ما متولد شده. برادر آن پسر 
رده و او تنها فرزندی است که از مادر آن 
پسو رای باق مانده اسگای بکرش اور 
بسیار دوست دارد. "ای آقا. شما فرمودید 
که او را اینجا بياوریم تا او را ببینید. "ما 
جواب دادیم که آن پسر نمی تواند پدر خود 
را ترک کند. اگر او را ترک کند. پدرش 
می میرد. "سپس شما 9 «اجازه 
نداریم پیش شما باز بیا ثیم مگر اینکه 
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"وقتی ما پیش پدر خود برگشتیم. 
هر چه شما فرموده بودید به او گفتیم. 
۳و به ما گفت: «بروید و مقداری 
خوراک بخرید ۰ ما جواب دادیم: 
«نمی توائیم از و ما احازه نداریم 
پیش آن مرد برویم مگر اينکه برادر 
کوچک ما هم با ما باشد.» *پدر 
ما کت ««شما می دانید که همسرم 
راحیل فقط دو پسر برای من به دنا 
آورد. "یکی از آن ها از نزد من رفته 
و حتماً به وسیله یک حیوان وحشی 
دریده شده چون او وقتی 
مرا ترکه کرده دیگر او را ندیده ام. 
"حالا اگر شما اين یکی را هم از من 
بگیرید و اتفاق بدی برای او بیفتد 
مو های سفید مرا با غم و اندوه به 
گور می برید.» الا ای آقا. اگر 
من بدون. این بسن چیشن بترم روم 
همین که ببیند پسرش با من نیست. 
فی.هیزف. زندگی. او به این بسن 
بسته است و ما با اين کار پدر پیر 
خود را از دست می دهیم. ۲ دیگر 
اينکه من زندگی خود را برای این 
پسر پیش پدرم گرو گذاشته ام. اگر 
این پسر را به او بر نگردا: نم. همان 
0 
پدرم گناهکار می باشم. ۳"حالا ای 
آقا. بجای او من اینجا می مانم 
غلام شما می شوم. ۴جازه بدهید 
او با برادرانش بو کر اقا ض چطور 
می توانم پیش پدرم بروم اگر این پسر 
با من نباشد؟ من نمی توانم بلائی را 
که به سر پدرم می آید ببینم.» 


است. 


پیدایش. ۴۴ ۰ ۴۵ 


یوسف خود را به برادرانش 


معرفی م یکند 
۳۵ 


پوسف دیگر نتوانست پیش 

خدمتگاران خود احساسات 
خود را پنهان کند. پس امر کرد تا همه از 
ای او سوق توو و قرقسی که او شوه 
را به برادران خود معرفی کرد. هیچ کسی 
آنجا نبود. "او با صدای بسیار بلند گریه 
کرد به طوری که مصریان صدای او را 
شنیدند و این خبر به قصر فرعون رسید. 
۲یوسف به برادران خود گفت: «من 
بوسف هستم. آیا پدرم هنوز زنده است؟» 
اما وقتی برادرانش این را شنیدند. بقدری 
ترسیدند که نتوانستند جواب بدهند. 
سپس یوسف ها کف۳ «پیشتر 
بیائید» آن ها پیشتر آمدند. یوسف گفت: 
«من. برادر شماء یوسف هستم, همان 
کسی که او را به مصر فروختید. *حالا از 
اینکه مرا به اینجا فروختید پریشان نباشید 
و خود را ملامت نکنید. در واقع این خدا 
بود که مرا قبل از شما به اینجا فرستاد 
تا زندگی مردم را نجات دهد. *حالا 
فقط سبال دوع فحعی, اسببت: تا پنج سال 
دیگر هم محصول دیگری نمی روید. 
۱ 
از اين راه عجیب به فریاد شما برسد و 
و مطمئن سازد که شما و فرزندان تان زنده 
می مانید. *پس در واقع شما نبودید که 
مرا به اینجا فرستادید. بلکه خدا بود. او 
مرا دارای بزرگترین مقام دربار فرعون 
و مسئول تمام کشور و صدراعظم مصر 


ساخته است. ٩-حالا‏ فوراً پیش پدرم بروید 
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و به او بگوئید: این سخنان پسرت یوسف 
است: «خدا مرا صدراعظم مصر مفرر 
کرده است. بدون معطلی پیش من بیا. 
"تو می توانی در منطقةٌ جوشن زندگی 
کنی - جائی که به من نزدیک باشی - تو. 
فرزندان توء نواسه های تو گوسفندانت و 
بز هایت. گاوها و هر چه که داری. "اگر 
ال ون بش4 ۳ ی ۶ ۳۳ و 
غمخواری کنم. هنوز پنج سال دیکر از 
قحطی باقی مانده است. من نمی خواهم 
که تو و خانواده ات و گله هایت از بین 
بروید. »» 

۲یوسف به سخنان خود ادامه داد و 
گفت: «حالا همه شما و همچنین تو. 
نيامین. می توانید ببینید که من واقعاً 
یوسف هستم. "ابه پدرم بگوئید که من 
اینجا 1 
هر چه که دیدهاید به پدرم بگونید. سپس 
فوراً او را به اینجا بیاورید.» ۴ ایوسف 
دست خود را به گردن برادر خود بنيامین 
انداخت و شروع کرد به گریه کردن. 
بنيامین هم در حالیکه یوسف ف را در بغل 
گرفته بودگریه می‌کرد. * یوسف سپس در 
حالیکه هنوز می‌گریست. برادران خود را 
یکی یکی در بغل گرفت و بوسید. بعد از 
آن برادرانش با او به گفتگو پرداختند. 
۴وقتی خبر ص فرعون رسید که 
برادران یوسف آامده اند فرعون و اهل 
دربار همه خوشحال شد‌ند . ۷۲فرعون 
به بوسف گفت: «به برادرانت بگو 
حیوانات خود را بار کنند و به کنعان 
ترگر دنه سپس پدر و خانواده های 
خود را بگیرند و به اینجا بیایند. من 
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بهترین زمین مصر را به آن ها می دهم 

و آن ها زیادتر از آنچه که برای زندگی 
لازم باشد. من تاه باشند. ""به آن ها 
بگو چندین گادی از مصر با خود ببرند 
تا زنان و اطفال کوچک را سوار کنند 
و همراه پدرشان بیاورند. ۳آن ها از 
بابت چیز هائی که نمی توانند با خود 
بیاورند غم نخورند. زیرا بهترین چیزها 
در سرزمین مصر متعلق به آن ها خواهد 
بود.» 

"پسران یعقوب همان طوری که به 

آن ها گفته شد انجام دادند. یوسف طبق 
فرمان پادشاه چند گادی و خوراک برای 
سفر به آن ها داد. ۲" همچنین به هر کدام 
از آن ها یک دست لباس داد. اما به 
بنيامین سه صد سکهٌ نفره و پنج دست 
لباس داد. ""یوسف ده بار خر از بهترین 
پیداوار مصر و ده بار غله و نان و آذوقه 
برای سفر پدر خود فرستاد. "او برادران 
خود را روانه نمود و به آن ها گفت: «در 
راه با یکدیگر دعوا نکنید.» 

*آن ها مصر را ترک کردند و به نزد پدر 
خود یعقوب در کنعان رفتند. "به پدر 
خود گفتند: «یوسف هنوز زنده است. او 
صدراعظم مصر است!» یعقوب حیران 
ماند. زیرا نمی توانست حرف های آن ها 
را باورکند. "اما وقتی آن ها تمام سخنان 
بوسف را به او گفتند و وقتی گادی هائی 
را که یوسف برای آوردن آن ها به مصر 
فرستاده بود دید. حرف های آن ها را باور 
کت و گفت: «پسرم یوسف هنوز زنده 
است. این تنها چیزی بود که می خواستم. 
می روم و قبل از مردنم او را می بینم.» 


۶۸ 


یعقوب و خانواده اش 
به مصر می روند 
۴ یعقوب هر چه داشت جمع 
کرد و به بثرشُبع رفت. در آنجا 

برای خدای پدر خود اسحاق فربانی ها 
کرد. "شب خدا در رژیا به او ظاهر شد 
و فرمود: «یعقوب. یعقوب.» او جواب 
داد: «بلی خداوندا.» " خداوند فرمود: 
«من خدا هستم. خدای پدرت. از رفتن 
بهمصیز ترش زیرا من در آنجا از تو 
قومی بزرگ به وجود می آورم. "من با تو 
به مصر می آیم و از آنجا تو را باز به اين 
زمین بر می‌گردانم. موقع ردنت یوسف 
پیش تو خواهد بود ۰ 

*یعقوب از بثرشبع حرکت کرد. 
پسرانش, او و کودکان و زنان خود را در 
گادی هائی که : رو ماقم نو قرش ار 
کردند. *آن ها گله ها و تمام اموالی را که 
در کنعان به دست آورده بودند گرفته به 
مصر رفتند. یعقوب تمام خانواده اش - 
پسرها. دخترها و نواسه های خود را - هم 
با خود به مصر برد. 

*نام های پسران و نواسه های یعقوب 
که با او به مصر آمدند از این قرار اند: 
*رئوبین پسر بزرگ او و پسرانش 
حنوک. فُلو. جزرون و کرمی. "شمعون و 
پسرانش: یموئیل. يامین. اوهد. یاکین. 
صوحر و شائول. (مادر شائول کنعانی 
بود.) "الاوی و پسرانش: جرشون. 
قهات و مراری. "یهودا و پسرانش 
عیر. اونان. شیله. فارز و زرح. (اما عیر 
و اونان پیش از رفتن یعقوب به مصر. 


پندایش, ۴۶ 


در کنعان مردند.) پسران فارز جزرون 
و حامول بودنقر: ۷ انش کار رو پسر انش 
ِ فُوّه یوب و شمرون. #۳ و 
نش: سازد. ایلون و یاحلئیل. *اینها 

ِ 0 هستند که برعلاوهٌ دختر خود 
دینه. برای یعقوب در بین النهرین به دنیا 
آورد و تعداد فرزندان او سی و سه نفر 
بود. 

*همراه ایئها جاد و پسران او بعتی 
صفیون. حجی شونی. اصبون. عبری. 
ارودی و ارئیلی بودند. "همچنین 
اشخاص دیل هم در جمع آن ها بودند. 
پسران آشیر: پمتّه. يشوه. یشوی. بریعه و 
خراهر شا ساح. رس ان بان معا یب 
ملکثیل. شانزده فرزند زلفه. کنیزی که 
لابان به دختر خود. له داد. 

۳ دو پسر راحیل. زن یعقوب. یوسف و 
بنيامین. "پسران یوسف: منسی و افرایم 
که اسنات دختر فوتی فارع. کاهن اون. 
برای یوسف در کشور مصر به دنیا آورد. 
"پسران بنيامین: بالع. باکر اشبیل. جیرا: 
نعمان. ایحی. زش. مفیم. خفیم و ارد. 
"اینها پسران راحیل و یعقوب بودند و 
تعدادشان چهارده نفر بود. 

۳"پسر دان: حوشیم. *"پسران نفتالی: 
بحضیتل» جونیه بزن وغل * آیها 
پسران بلهه. کنیزی که لابان به دختر خود 
راحیل داد و او برای یعقوب به دنیا آورد. 
تعدادشان هفت نفر بود. 

۴تعداد اولادهٌ یعقوب - بغیر از پسران 
و زنهای آن ها که با او به کشور مصر 
رفتند شصت و شش نفر بود. ۲و با دو 
پسر یوسف که در مصر متولد شده بودند 


پیدایش 


مجموع تعداد خانوادة یعقوب به هفتاد 
نفر می رسید. 
"یعقوب یهودا را پیش از خود پیش 
یوسف فرستاد تا به او خبر بدهد که 
پدرش و خانوادة او در راه هستند و به 
زودی به جوشن می رسند. ۲نونتت کاذین 
خود را حاضر کرد و به جوشن رفت تا 
از پدر خود استقبال کند. وقتی یکدیگر 
را دیدند. یوسف دست های خود را به 
گردن پدر خود انداخت و مدت زیادی 
گریه کرد. "یعقوب به یوسف گفت: 
«حالا دیگر برای مُردن حاضرم. من تو 
را دیدم و یقین دارم که هنوز زنده ای.» 
"سپس یوسف به برادران خود و سایر 
اعضای خانواده پدر خود گفت: «من 
باید به نزد فرعون بروم و به او خبر بدهم 
که برادرانم و تمام اهل خانة پدرم که در 
کنعان زندگی میکردند پیش من آمده اند. 
۲ به او می‌گویم که شما چوپان هستید 
و حیوانات و گله ها و رمه های خود را 
با تمام داراتی خود آورده اید. ۳"وقتی 
فرعون از شما بیرسد که کار شما چیست؟ 
۳"بگوئید: ما از دوران کودکی مانند 
اجداد ما چوپان بودیم و ازگله های خود 
نگاهبانی می‌کنیم. به این ترتیب او به 
شما اجازه می دهد که در منطقةٌ جوشن 
زندگی کنید.» یوسف این را به خاطری 
گفت که مصری ها چوپانان را نجس 
6 بعد از آن یوسف پنج نفر از 
برادران خود را نزد فرعون 
برد و به او گفت: «پدر و پرادرانم 
با گله و رمه و هر چه دارند از کنعان 


۶۹ ۴۳۷" «۳۶ 


به نزد من آمده اند و اکنون در منطقهةً 
جوشن هستند.» "سپس برادران خود را 
به فرعون معرفی کرد. "فرعون از آن ها 
پرسید: «وظیفةٌ شما چیست؟» آن ها 
جواب دادند: «ما مانند اجداد خود 
چوپان هستیم "و به خاطری به اینجا 
آمده ایم که ان 
است و ما علفزار برای چراندن گله های 
خود نداریم. حالا از شما تقاضا داریم 
اجازه بدهید که ما در منطقهةً 9 
زندگی کنیم.» *فرعون به یوسف گفت: 
«پدر و برادرانت پیش تو آمده اند *تمام 
سرزمین مصر در اختیار تو است. آن ها را 
در بهترین زمین ها در منطقةٌ جوشن جا 
بده. ا گر در شنت آن ها مردان کاردانی هم 
هید او ها را سرپرست گله داران من 
بگمار» 

"سپس یوسف پدر خود یعقوب را 
بحضور فرعون آورد. یعقوب فرعون را 
برکت داد. *فرعون از یعقوب پرسید: 
« نو چند سال داری؟» *یعقوب 
5 «سال های عمرم که به سختی و 
سرگردانی گذشته است صد و سی سال 
است که البته به سن اجدادم نرسیده 
"سپس یعقوب فرعون را 
برکت داد و از پیش او رفت. "یوسف 
همان طوری که پادشاه فرموده بود. 
پدر و برادران خود را در مصر در 
بهترین زمین های آنجا در نزدیکی شهر 
رعمسیس جا داد و در آنجا املاکی را 
به آن ها بخشید. "یوسف برای پدر و 
برادران خود و تمام اعضای خانواده 
آن ها برابر تعدادشان آذوقه تهیه کرد. 


است .» 


۳ قحطی بقدری شدید شده بود که در 
هیچ جا خوراک نبود. مردم مصر و 
کتمان کرتی | شاک ی 
پول های آن ها را در مقابل فروش غله 
از آن ها گرفته و به خزانة فرعون گذاشته 
بود. *"وقتی تمام پول ها در مصر و 
کنعان تمام شد. مصری ها به نزد یوسف 
آهل رن و گفتند: «پول ما تمام شده. نو 
به ما خوراک بده و کاری بکن که ما از 
ی نمیریم.» ۴پوسف گفت؛ «اگر 
پول شما تمام شده» حیوانات خود را 
بیاورید و من در عوض آن ها به شما 
غله می دهم. ۰ ۲بنابراین ۰ آن ها حیوانات 
خود را پیش یوسف آوردند و یوسف در 
مقابل اسپ و گوسفند و بز و گاو و خر 
به آن ها غله داد. در آن سال یوسف در 
مقابل حیوانات به آن ها غله داد و آن‌ ها 
را سیر نمود. 

۷سال بعد دوباره آن ها نزد یوسف 
آمدند و گفتند: «ای آقا. ما حقبقت را از 
حیوانات ما هم مال شما است. دیگر بغیر 
که 0 زو تشه ییا ی 
ما را هم به عوض غله بخر و مگذار که 
مزارع ما از بین بروند. ما غلامان فرعون 
می شویم و زمین های ما هم مال فرعون 
باشد. به ما عله بده تا بخوریم و نمیریم 
و در مزارع خود هم بکاریم تا از : 
7 ۱ ۱0۳ 
برای فرعون خرید و همةٌ مصریان مجبور 


پیدایش ۴۷ 


شدند که زمین های خود را بفروشند چون 
که قحطی بسیار شدید شده بود. به این 
ترتیب تمام زمین ها جزو املاک فرعون 
شد. "یوسف همه مردم سر تا سر مصر 
را به غلامی فرعون در آورد. ۲"تنها 
زمینی را که یوسف نخرید زمین کاهنان 
بود. برای آن ها لازم نبود زمین خود را 
بفروشند. چون از طرف فرعون جیره ای 
برای آن ها تعیین شده بود. ۳یوسف به 
مردم گفت: «ببینید» من شما و زمین های 
شما را برای فرعون خریده ام. اینجا تخم 
خود بکارید. *"ولی موقع درو باید یک 
پنجم محصول را به فرعون بدهید و بقیه 
را برای خوراک خود و خانوادة تان و 
تخم برای کاشتن نگه دارید. ۰ ۵آن ها در 
جواب پوسف گفتند: «ای آقا. نو در حق 
ما نیکی کردی و جان 
7"پس پوسف اپن را در سرزمین مصر 
قانونی کرد که یک پنجم محصول باید به 
فرعون داده شود. این فانون هنوز هم در 
مصر باقی است. بغیر از زمین کاهنان که 
جزو املاک فرعون نبود. 


ما را نجات دادی. 


آخرین خواهش یعقوب 

۲"بنی اسرائیل در مصر در منطقةً 
جوشن زندگی کردند. جائی که ثروتمند 
و صاحب فرزندان بسیار شدند. *"یعقوب 
مدت هفده سال در مصر زندگی کرد و در 
بین آن زمان یک صد و چهل و هفت سال 
فاشت. "وقتی زهان مرکش. فزاازشیاد: 
فرزند خود یوسف را فرا خواند و گفت: 


پیدایش 


«دست خود را زیر ران من بگذار و برای 
من قسم بخور که مرا در زمین مصر دفن 
نکنی. "من آرزو دارم پیش اجدادم دفن 
شوم. مرا از مصر ببر و در جائی که آن ها 
دفن شده اند به خاک سپار.» یوسف 
گفت: «هر چه گفتی من همان طور انجام 
خه | داد.» ۲۱بعقو نت گفت: ‏ «ة 

خواهم یعفوب تن 
بخور.» یوسف قسم خورد. پس یعقوب 
در حالیکه در بستر خود بود. دعا کرد. 


یعقوب برای افرایم و منسی 
دعای برکت می خواند 
بسن بت مرگ 


۳۸ رسید که پدرش مریض است. 
پس او دو پسر خود. افرایم و منسی را 
به دیدن پدر خود برد. "وقتی یعقوب 
کیک کا مرش شاه دیکن او امک 
است. تمام قدرت خود را به کار برد و 
بر بستر خود نشست. "یعقوب به یوسف 
ان «دخدای قادر مطلق. در لوز کنعان 
به من ظاهر شد و مرا برکت داد. ۴خداوند 
می دهم و از فرزندان تو قوم های بسیار 
به وجود می آورم. من این سرزمین را به 
فرزندان تو برای همیشه تا ابد به میراث 
ی :1۳ ۵حالا دو پسر تو که قبل از 
آمدن من به مصر برای تو به دنیا آمدند. 
رئوبین و شمعون پسران من هستند و 
در این وعده شریک می باشند. "اما 
پسرانی که بعد از اين دو به دنیا بيایند 
از تو می باشند و میراث آن ها از طریق 
افرایم و منسی به آن ها می رسد. "این به 


۷ ۴۳۸۰۰ ۴۷ 


خاطر مادرت راحیل است. موقع ی که من 
از بین النهرین می آمدم. در سر راه کنعان 
تا افراته فاصلةً زیادی نبود. راحیل مرد و 
من او را درکنار افراته که امروز بیت لحم 
نامیده می شود بخاک سپردم.» 

"وقتی یعقوب پسران یوسف را دید. 
پرسید: «اين پسرها که هستند؟» !یوسف 
جواب داد: «اینها پسران من فت که 
خدا در مصر به من داده است.» یعقوب 
گفت: «آن ها را پیش من بیاور تا آن ها را 
برکت بدهم.» "چشمان یعقوب به خاطر 
پیری ضعیف شده بود و نمی توانست 


پیش او 
آورد. یعقوب آن ها را به بغل گرفت و 
بوسید. یعقوب به یوسف گفت: «هرگز 
فکر نمی کردم که دوباره تو را بینم. ام 
حالا خدا را شکر که حتی فرزندان تو را 
هم می بینم.» سپس یوسف ان دو را 
از روی زانو های یعقوب برداشت و در 
مقابل وی سجده کرد. 

۲"یوسف افرایم را در طرف چپ و 
منسی را در طرف راست یعقوب قرار 
داد. اما یعقوب دست خود را طوری 
درا ز کرد که دست راستش را بر سر افرایم 
که کوچکتر بود و دست چپ خود را بر 
شنر اس که تز رگ بو گذآشبگا: *آشیستزن 
یوسف را برکت داد و گفت: «خدا. همان 
خدائی که پدرانم. ابراهیم و اسحاق او را 
بندگی کردند. این دو پسر را برکت بدهد. 
خدا. همان خدائی که تا امروز مرا رهبری 
کرده است. اینها را برکت دهد. ۴ همان 
فرشتة که مرا از تمام سختی ها و مشکلاتم 
نجات داد. اینها را برکت دهد تا نام من 


۷۲ 


و نام پدران 
این پسران رس وان ها فرزندان و 
نسل های بسیار داشته باشند.» 
۷"یوسف وقتی دید که پدرش دست 
راست خود را بر سر افرایم گذاشته 
ناراحت شد. پس دست پدرش را 
یر افرایم. کز قزر تین 
بگذارد. به پدر خود گفت: «اين پسر 
بزرگتر من است. دست راست خود را 
بر سر او بگذار.» "پدرش از این کار 
خود داری کرد و گفت: «می دانم: پترم؛ 
من می دانم. نسل منسی هم قوم بزرگی 
خواهد شد. اما برادر کوچکش از او 
بزرگتر می شود و نسل او ملتی بزرگ 
9 ۰ ۲پس در آن روز یعقوب 
ها را برکت داد و گفت: «بنی اسرائیل 
سک نام شما را به زبان می آورد. 
ها می‌گویند: 2 
دی 3 بگرداند.» به این ترتیب 
بعقوب افرايم را بر منسی ترجیج داد. 
"سپس یعقوب به پوسف گفت: «همان 
طوری که می بینی من به مرگ نزدیک 
شده ام. اما خدا با شما می باشد و شما 
را به سرزمین اجداد تان بر می‌گرداند. 
"این فقط برای تو است نه برادرانت: من 
ی را که مه سا ری است و 


آنرا با شمشی و کمان ۳ از اموریان 


نم ابراهیم و اسحاق به وسبلةً 


برداشت ۳ از 


گرفته ام به تو می بخشم.» 
آخری نگفتار یعقوب 


۴۹ یعقوب پسران خود را فرا 
خواند و گفت: نتوین 
شوید تا به شما بگویم که در آینده چه 


۴٩ ۰۴۸ پیدايش‎ 


اتتاقی مرا ما عفن "ای صسران 
ی رت 
پدر تان ون بدهید: 
"رئوبین» پسر بزرگ من تو قدرت 
من و اولین ثمر دوران جوانی من 
هستی. از همه پسران من سرافراز 
و سربلندتری. "تو مانند امواج 
خروشان بحر هستی. ولی برتر 
از همه نخواهی شد. زیرا با زن 
صورتی من همبستر شدی و به 
بستر من بی احترامی کردی. 
*شمعون و لاوی مانند یکدیگر اند. 
آن ها شمشیر های خود ۲ 
چرای طلج ب کار مب برنه: : 
کتک هاش مرها ند ار 0 
نمی‌کنم و هرگز در محفل آنها 
نمی روم زیرا آن ها مردم را 
در حالت غضب کشتند و برای 
سرگرمی خود پاهای گاوان را 
پریدند. "لعنت بر خشم آن هاء 
زیرا خشم شان بسیار وحشتناک 
چون در حالت غضب بسیار 
بی رحم می شوند. من آن ها را در 
سرزمین اسرائیل متفرق و در میان 
مردمانش پرآگنده می‌کنم. 
"ای یهوداء برادران توء تو را ستایش 
می‌کنند. بر دشمنان خود غالب 
می شوی و برادرانت در مقابل 
تو تعظیم می‌کنند. "یهودا. مانند 
شیری است که شکار خود را کشته 
و به کمینگاه خویش برگشته. دراز 
کشیده و خوابیده است و هیچ 


۷۳ ۴٩۹ پیدایش‎ 


کس جرآت نمی‌کند او را بیدار 
سازد. ۲ یهودا. عصای سلطنت را 
نگاه می دارد. اولادهٌ او هميشه 
فرمانروائی می‌کند تا به شیلو بیاید 
و همه اقوام از او اطاعت می‌کند. 
او که خویش را به تاک و خر 
خود را. به بهترین تاک انگور بسته 
و لباس های خود را در شراب 
سرخ شسته. " چشمانش از شراب. 
سرختر و دندان هایش از شیر 

۳ زبولون. در ساحل بحر زندگی 
می‌کند. ساحل او بندرگاه کشتی ها 
می شود و حدود او تا صیدون 
می رسد. 

۴ ایسسکار, یک خر قوی اس تکه در 
طويلة گوسفندان خوابیده است. * او 
دید که جای استراحت او خوب 
و زین آن دلگها استاء آو تشک 
خود را برای بار خم کرده و مجبور 
شده که مثل یک غلام کا رکند. 

دان, بر قوم خود - مانند یکی از 
قبیله های اسرائیل - فرمانروائی 
یی گنل ۷دان مانند ماری در 
کناو راه و مثل ادها در کنار جاده 
خواهد بود که کُری پای اسپ را 
می‌گزد و سوارش از پشت آن 
می افتد. 

من منتظر نجات از طرف خداوند 
هستم. 

۴ گروهی راهزن بر جاد. حمله 
م ی کنند. ولی او برگشته به تعقیب 
آن ها می رود. 


" محصول زمین آشیر عالی و غذایش 
شاهانه می باشد. 

"نفتالی آهوئی است که آزاد می دود 
و آهو بره های قشنگ می زاید. 

"یوسف یک درخت پر ثمری در 
کوهساران است. ۲ دشمتانش 
وحشیانه به او حمله کردند. به 
سویش تیر انداختند و او را اذیت 
کردند. ۴" اما کمان او همچنان در 
قوقت خود باقی است و بازوان او 
به وسیلةٌ خدای قادر یعقوب - که 
چوپان و نگهبان اسرائیل است - 
نار اه آسن ۳ ی ام یار 
تو است که تو را کمک می‌کند. 
خدای قادر مطلق تو را برکت 
می دهد - برکت از آسمان و از 
زیر زمین. برکت بر پستان ها و 
بر رحم ها - ۴"برکات پدرت که از 
برکت کوههای جاودانی و تپه های 
ابدی بهتر است. بر سر یوسف و 
بر پیشانی او باد. که از برادرانش 


جدا شد. 

"بنيامین مانند گرگ درنده است که 
از صبح تا شام می‌کشد و پاره 
می‌کند.» 


*اینها دوازده قبیلة اسرائیل هستند و این 
سخنانی بود که پدرشان در موقع برکت دادن» 
مناسب حال هر یک به آن ها گفت. 


وفات یعقوب 
"سپس یعقوب به پسران خود 
وصیت کرده فرمود: «حالا که من می میرم 
و به نزد اقوام خود می روم. مرا در 


۷۴ پیدایش 
مغاره ای که در مزرعةٌ عفرون حتی 
در مکفیله در شرق ممری در سرزمین 
کنعان است - به خاک بسپارید. ابراهیم 
این مغاره و مزرعة آنرا برای آرامگاه از 
عفرون خریداری کرده بود. "این همان 
جائی است که ابراهیم و زنش سارا 

هم چنین اسحاق و زنش ربکا را 
بخاک سپرده اند و من هم لیه را در آنجا 
دفن کرده ام. ۲ آن مغاره و مررعه اش 
از جتیان خریداری شده است. مرا در 
آنجا به خاک بسپارید.» "وقتی یعقوب 
وصیت خود را به پسرانش تمام کرد در 
رختخواب خود خوابید و مرد و به نزد 


اجداد خود رفت. 
۰ ۵ یوسف بر سر پدر خود 
افتاده گریه می‌کرد و روی 
او را می بوسید. "سپس به داکتر های 
مخصوص خود فرمود تا جنازة پدرش را 
مومیایی کنند. "مومیایی کردن او مطابق 
مراسم آن زمان چهل روز طول کشید و 
مصریان مدت هفتاد روز برای او ماتم 
کر فتاه 
"وقتی روز های ۳۶ تمام شد. بوسف 
به درباریان فرعون گفت: «لطفاً پیغام 
مرا به فرعون برسانید و بگوئید: اپدرم 
در موقع فوت خود مرا قسم داده است 
که جنازهٌ او را در سرزمین کنعان در قبری 
که قبلا تهیه کرده است به خاک بسپارم. 
پس خواهش می‌کنم اجازه بفرمائید 
بروع و جناره پدرم را به خاک بسپارم و 
برگردم ِ« *فرعون گفت: «برو و همان 
طوری که به پدرت قول داده ای جنازهٌ او 
را به خاک بسپار.» 


۵0۰۵ ۰ ۹ 


"پس بوسف رفت تا پدر خود 
را ی 9۳ تمام اهل دربار و همه 
بزرگان و رهبران مصر با یوسف رفتند. 
#خانوادة یوسف. برادران و تمام کسانی 
که اهل خانة پدرش بودند. همه با او رفتند. 
و فقط اطفال کوچک و گله ها و رمه ها در 
شطقا جر شین بای ماندنته عراده‌سز آزها 
و اسپ سواران نیز همراه یوسف رفتند. 
تعداد آن ها بسیار زیاد بود. 

"وقتی آن ها به خرمنگاه اطاد که در 
شرق آردن است رسیدند. با صدای بلند 
گریه و زاری کردند و مدت هفت روز برای 
پدر خود مراسم عزاداری بر پا کردند. 
وین مردم کنعان دیدند که این ب-_- در 
اطاد مراسم عزاداری بر پا کرده اند. گفتند: 
«مصریان چه عزای بزرگی گرفته اند.» به 
همین دلیل است که آنجا «آبل مسرایم» 
(یعنی ماتم مصریان) نامیده شد. 
۲بنابرین. پسران یعقوب. همان طوری 
که او به آن ها فرموده بود عمل کردند. 
"آن ها جنازهٌ او را به کنعان بردند و در 
آرامگاه مکفیله در شمال ممری در 
آرامگاه خریده بود - به خاک سپردند. 
وی توس تس زاون خود راب تک 
سپرد. با برادران خود و همه کسانی که 


یوسف دوباره برادران خود 
را مطمئن می سازد 
* برادران یوسف بعد از مرگ پدرشان 


کفتندد: میاه توش هیور تست به 


پیدایش 


ما کینه داشته باشد و بخواهد به خاطر 
بدی هائی که به او کرده ایم. ما را به 
بوسف پیغام فرستادند که: «یدر ما 
قبل از اينکه بمیرد. "به ما گفت از تو 
خواهش کنیم که گناه ما را ببخشیء زیرا 
م ی کنیم. خطائی را که ما غلامان خدای 
پدرت به تو کرده ایم ببخشی.» یوسف 
وقتی این پیغام را شنید گریه کرد. 
سپس برادران او خودشان آمدند و در 
مقابل یوسف تعظیم کردند و گفتند: ««ما 
او اه ان و دز برای ۶ هستع ۱ 
"ولی توف آن ها گفت: ری من 
"شما برای من نقشة بد کشیدید. ولی 
خدا آنرا به خیر تغییر داد تا چنان که امروز 
می بینید. جان عدهٌ زیادی حفظ شده 
است. "دیگر دلیلی ندارد که بترسید. من 
از شما و فرزندان شما نگهداری می‌کنم.» 
پس یوسف حرف های دلگرم کننده به 
آن ها زد و دوباره آن ها را مطمئن ساخت. 


۷۵ ۵۰ 


وفات یوسف 

"یوسف به اتفاق خانواده پدر خود 
به زندگی در مصر ادامه داد و موقعی که 
فوت کرد صد و ده سال داشت. ۲"یوسف 
فرزندان افرایم و نواسه های او را هم 
دید. او همچنین تا زمان تولد فرزندان 
ماخیر. پسر منسی هم زنده بود که وقتی 
تولد شد او را به زانوان یوسف قرار 
داد. "او به برادران خود گفت: «من در 
حال مرگ هستم. اما بطور بقین خدا از 
شما نگهبانی می‌کند و شما را از این 
4 زین 6 نی 5 براهیع و ام و 
و یعقوب وعده ملکیت یر هافاع. تقو 
می برد.» *بعد برادران خود را قسم داد 
وگفت: «خدا یقیناً حافظ شما می باشد 
و وعده بدهید که وقتی به کنعان بر 
می‌گردید. استخوان های مرا با خود 
ببرید.» "یوسف به عمر ی و ده 
سالگی وفات یافت. بعد از آنکه جسد 
او را مومیایی کردند. آنرا در تابوتی در 
کشور مصر قرار دادند. 


9 


ت 4 
کتاب رح 
مقدمه 

کتاب خروج دومین کتاب تورات است. این کتاب از نجات بنی اسرائیل از غلامی در مصر به ما 
سخن می‌گوید. خدا موسی را به رهبری بنی اسرائیل انتخاب کرد تا آنها را از غلامی و مهاجرت در 
مصر به سرزمین موعود یعنی کنعان رهنمایی کند. 

در دوازده فصل اول. کتاب خروج. به بیان وضعیت رنج آور بنی اسرائیل می پردازد که در مصر در 
مهاجرت و غلامی زندگی می‌کردند. خدای قادر مطلق که تصمیم به نجات آنها گرفته بود. با نزول 
بلایایی مختلف بر مصریان. فرعون مصر را مجبور ساخت که به آنها اجازهُ خروج بدهد. 

بعد از خارج شدن بنی اسرائیل از مصرء در حالیکه فرعون با لشکرش آنها را تعقیب می‌کرد. خدا 
آنها را با معجزه از بحیرة سرخ عبور داد. اما بنی اسرائیل با وجودیکه به تکرار دیدند که خدا آنها را 
با معجزات حمایه و کمک می‌کند. باز هم در مقابل او نافرمانی کردند. در نتيجةّ نافرمانی, آنها بدون 
رسیدن به سرزمین موعود یعنی کنعان. مدت چهل سال در بیابان سرگردان شدند. در این دوران نسل 
نافرمان مردند و نسل جدیدی که می خواستند از خدا اطاعت کنند بوجود آمدند. 

وقتیکه آنها به دامنه های کوه سینا رسیدند. خدا در کوه سینا با موسی متکلم شد و به آنها ده فرمان 
که اساس شریعت موسی را تشکیل می دهد بخشید. برعلاوه این ده فرمان خدا توسط موسی به آنها 
هدایات و اصول پاک و مقدس زندگی کردن را نیز بخشید. مهمترین قسمت این احکام در مورد قربانی 
های حیوانات بخاط رکفارة گناهان شان بود. اگرچه اين قربانی ها نمی توانستند که گناه را برای هميشه 
از وجود آنها پاک سازد. اما نمونه ای بودند از یک قربانی کاملی که خدا برای نجات همه انسانها از 
ملامتی گناه تدارک دیده بود. این قربانی کامل در آینده در حال آمدن بود. 


دوران غلامی بنی اسرائیل در مصر: فصل ۱ - ۲ 
دوران نجات یافتن از غلامی در مصر: فصل ۳ - ۱۲ 
دوران انضباط و دسپلین بنی اسرائیل: فصل ۱۳ - ۱۸ 
قوم اسرائیل درکوه سینا: فصل ۱٩‏ - ۴۰ 


۷۶ 


خروج ۱ 


مصری ها با بنی اسرائیل 
بد رفتاری می‌کنند 
۱ فرزندان یعقوب (اسرائیل) که هر 
کدام با خانوادهٌ خود همراه یعقوب 
به مصر رفتند اینها بودند: "رتوبین» شمعون. 
و بهو دا. ۲ایشسکار؛ زبولون. 
بنيامین. ۴دان. نفتالی. جاد و آشیر. 
*تعداد تمام کسانی که از نسل یعقوب 
بودند. قفه ار بو یوسف پسر او هم 
در مصر بود. ۶یا گذشت زمان. یوسف 
و تمام برادران او و همچنین همه کسانی 
که از آن دوره بودند. مردند. ۲ولی نسل 
آن ها. یعنی بنی اسرائیل دارای فرزندان 
بی شمار و پیرومند شدند و سراسر مصر 
را پر کردند. 
#بعد از مدتی پادشاه جدیدی در مصر 
بر سر قدرت آمد که چیزی دربارهُ پوسف 
نمی دانست. "او به مردم گفت: «تعداد 
اسرائیلی ها خیلی زیاد شده و حتی از ما 
هم نیرومندتر شده اند. "اگر جنگی برپا 
شود. ممکن است آن ها با دشمنان ما 
کشور فرار کنند. پس ما باید چاره ای 
بسنجیم و نگذاریم تعداد آن ها از اين 
بیشتر شود.» "بنابر این مصری ها 
کردند تا با کارهای شاقه, آن ها را 
ناتوان و ضعیف سازند. آن ها شهرهای 
فیتوم و رعمسیس را جهت مرکز 
تدارکات برای فرعون ساختند. "اما 
هر چه بیشتر مصری ها بر اسرائیلی ها 
ظلم می‌کردند. تعداد اسرائیلی ها بیشتر 


۷۷ 


می شد و همه جا را پر می‌کردند. 
این وضع مصری ها را 
انداخت. ۱۳۳ بنابراین» مصری ها بالای 
بنی اسرائیل یش کشا آفتدتن و آن ها 
را به غلامی گرفته به کارهای بسیار 
سخت. از قبیل گلکاری و خشت مالی و 
زراعت وادار می ساختند مج رحمی 
به آن ها نمی کردند. بطوری که زندگی 
" پادشاه مصر. به قابله های عبرانی که 
نام های شان شفره و فوعه بود. امر کرد 
و گفت: ۴ «هنگامی که با زنهای عبرانی 
دز وق رایفان‌شان کمک هی کنله. ا کر 
نوزاد پسر باشد او را بکشید. ولی اگر 
دختر باشد او را زنده نگهدارید.» "اما 
قابله ها از خدا ترسیدند و از امر پادشاه 
اطاعت نکردند و نوزادان پسر را نکشتند. 
*پادشاه مصر قابله ها را احضار کرد و 
به آن ها گفت: ««دچرا این کار را کردید و 
تیرها وا تن 

"قابله ها به فرعون گفتند: «زنان 
عبرانی موقع زائیدن مانند زنهای 
مصری ضعیف نیستند. آن ها به راحتی 
می زایند و پیش از آنکه ما برسیم نوزاد 
شان بدنیا می آید.» "چون قابله ها از 


به وحشت 


خدا ترسیدند. خداوند به آن ها احسان 
کرد و آن ها خود شان دارای خانواده 
شدند. "و بنی اسرائیل هم مرتب زیادتر 
و قویتر می شدند. "پس پادشاه مصر. 
به مصری ها فرمان داد تا هر پسر 
عبرانی را که به دنیا می آید به دریای 
نیل بیاندازند. ولی دختر ها را زنده 


۷۸ 


تولد موسی 

۲ در همین زمان مردی از فبیلة 
لاوی با زنی که از همان قبیله 
بود ازدواج کرد. "آن زن پسری بدنیا 
آورد. وقتی آن زن دید که نوزادش خیلی 
تا اسر شتسه ماه اون تقان کرد 
"اما چون نتوانست بیشتر او را پنهان کند, 
یک تکری را که از تی ساخته شده بود 
گرفت و آثرا با قیر پوشاند و طفل را در 
دریای نیل رها کرد. "خواهر طفل. کمی 
دورتر ایستاده نود تا سند چه اتفاقی 

برای طفل رخ می دهد. 
*دختر فرعون برای غسل به دریای 
نیل امد. وقتی کنیزانش در کنار دریا 
قدم می زدند او تکری را در بین نیزار 
قنك بسن یکی از کتیران و را فرستاه 
تا تکری را بیآورد. *وقتی تکری را باز 
کرد طفلی را در آن دید که گریه می‌کرد. 
دختر فرعون دلش به حال طفل سوخت و 
گفت: «اين کودک باید متعلق به عبرانیان 
باشد. » "پس خواهر طفل آمد و گفت: 
«می خواهید بروم و زنی شیرده را از زنان 
عبرانیان یازج ۳ به طفل شیر بدهد؟» 
4دختر فرعون گفت: «برو.» دختر رفت و 
مادر طفل را آورد. * دختر فرعون به آن زن 
گفت: «اين کودک را بير و برای من از 
خواهم داد.» پس آن زن کودک را به خانه 
برد و به پرورش او پرداخت. ۲ کودک 
بزرگ شد. آن زن او را نزد دختر فرعون 
آورد. دختر فرعون او را به فرزندی خود 


خروج ۲ 


قبول کرد و گفت: «اين پسر را از آب 
گرفتم.» پس اسم او را موس یگذاشت. 


موسی به سرزمین مدیان فرار می‌کند 
۲موسی وقتی بزرگ شد, رفت تا ۱ 
قوم خود. یعنی عبرانیان فنن کتن.۱ 
دید که چگونه آن ها را 0 
و شاقه گماشته اند. حتی دید که یک 
نفر مصری یک عبرانی را لت و کوب 
می‌کرد. "موسی به اطراف خود نگاه 
کرد و چون کسی آنجا نبود. آن مصری 
را کشت و جسدش را زیر ریگها پنهان 
کرد. ین دو نفر 
عبرانی با با هم دست به یخن هستند. به 
قرو که مود کت جر یو 
خود را می زنی؟» ۳آن مرد در جواب 
گفت گفت: «چه کسی تو را داور و حاکم ما 
ساخته است؟ آیا می خواهی مرا هم مثل 
آن مرد مصری بکشی؟» موسی ترسید 
و با خود فکر کرد «حتماً همه مردم از 
ی ۰ 
فرعون این ماجرا را شنید. تصمیم گرفت 
موسی را بکشد. اما موسی 9 و 
به سرزمین مدیان رفت و در آنجا ساکن 
سد . 

۴روزی موسی بر سر چاهی نشسته بود. 
هفت نفر از دختران یترون که کاهن مدیان 
ق شمش نصا امقتت, انا اک رها 
را پر کردند تا گلة پدر خود را سیراب 
که ۲اه تعضی از خبیانها آن‌سا را از 
سر چاه دور کردند. پس موسی به کیک 
دخترها رفت و گلهٌ آن ها 
"وقتی دخترها به نزد پدر خود. یترون 


را آب داد. 


خروح 


بر کته پدر شان پرسید: «چه شد که 
امروز به این زودی برگشتید؟» 

تا «یک نفر 
مصری ما را از دست چوپانان نجات 
داد و از چاه آب کشیده گلةٌ ما را سیراب 
کب "پدر شان پرسید : «آن مرد حالا 


ها جوابت دادند: 


کجاست؟ چرا او را نیاوردید؟ بروید و از 
او دعوت کنید تا با ما غذا بخورد.» 

۲موسی موافقت کرد که در آنجا بماند 
و یترون دختر خود صفوره را هم به 
عفد او درآورد. "صفوره پسری بدنیا 
آورد. موسیی گفت: «من در این سرزمین 
بیگانه هستم.» پس پسر خود را جرشوم 
«بیگانه» نامید. 

۳ چند سال بعد پادشاه مصر مرد. اما 
می برد ند و از دست ظلم مصری ها 
آه و ناله هی گرذنت و از خدا کمک 
می طلبیدند. ۴"خدا ناله و زاری آن ها را 
و یعقوب بسته بود بیاد آورد. ۵ خدا. از 
روی لطف بر قوم اسرائیل نظر کرد و 
آن ها را مورد توجه قرار داد. 


خداوند موسی را دعوت می‌کند 
یک روز وقتی موسی گلةً خسر 


۳ خود. یترون کاهن را می چراند. گله 
را به طرف غرب بیابان برد تا به کوه 
مقدس حوریب یعنی سیناً رسید. "در 
آنجا فرشتةٌ خداوند از میان شعلة آتش که 
از یک بوته بر می خاست. بر او ظاهر شد. 
موسی نگا ه کرد و دید که بوته شعله ور 


است اما نمی سوزد! "پس با خود گفت: 


۷۹ ۳۰۲ 


«نزدیک بروم و این چیز عجیب را ببینم 
که چرا بوته نمی سوزد؟» 

۴وقتی خداوند دید موسی نزدیک 
می آید. از میان بوتهٌ آتش او را صدا کرد 
و فرمود: «موسی! موسی!» موسی عرض 
کرک «بلی.» ۵ خدا فرمود: «نزدیکتر نیا 
کفش هایت را از پاهایت بیرون کن چون 
تجاتی که ایستافه آعین زفیق فتلس است؛ 
*من. خدای اجداد تو هستم. خدای 
ابراهیم» اسحاق و یعقوب.» موسی روی 
خود را پوشاند. چون ترسید که به خدا 
. 

۲نکان خداوند فرمود: «من دیدم که 
قوم برگزيدة من در مصر ظلم زیادی را 
متحمل شدند . من گریه و زاری آن ها 
را شنیده ام ۳ 
کته انم ۱ گا 
با اها زا از خست مصر ی ها کتانت 
بدهم و از مصر بیرون آورده به سرزمینی 
حاصلخیز و وسیعی ببرم. به سرزمینی که 
اکنون کنعانیان. جتیان. آموریان. فرزیان؛ 
حویان و یبوسیان در آن زندگی می‌کنند. 
*من فریاد قوم برگزیدة خود را شنیده ام و 
می دانم که چطور مصری ها به آن ها ظلم 
می‌کنند. "حالا ترا نزد فرعون می فرستم 
تا تو قوم برگزیدة من بنی اسرائیل را از 
مصر بیرون بیاوری.» 

"موسی به خدا عرض کرد: «ای 
خداوند. من چه کسی هستم که نزد فرعون 
بروم تا بنی اسرائیل را از مصر بیرون 
بیاورم؟» ار ۱ و ۳ 
بود و وقتی که تو قوم برگزيدة مرا از مصر 
بیرون بیاوری. مرا در اين کوه پرستش 


۴ *بنابراین. آمده ام 


۳ وه 
خواهید کرد. این نشانه ای خواهد بود که 
من نو را فرستاده ام كک ۲"موسی به خدا 
گفت: «وقتی من به نزد بنی اسرائیل بروم 
و بگویم که خدای اجداد شان مرا نزد 
ایقان ف ستادم است و آن ها از رسد 
ی ری نا 
۳ خدا فرمود: «هستم آنکه هستم. به 
بنی اسرائیل بگو که «من هستم» مرا 
نود شما فرستاده است. *به آن ها بگو: 
«یهوه خداوند. خدای اجداد شما. خدای 
ابراهیم. اسحاق و یعقوب مرا نزد شما 
فرستاده است.» اسم من تا ابد همین 
خواهد بود و تمام سلهای آینده باید مرا 
به همین نام بخوانند. ۴برو و تمام بزرگان 
قوم اسرائیل را جمع کن و به آن ها بگو: 
بهوه خداوند. خدای اجداد شما. خدای 
ابراهیم» اسحاق و یعقوب بر من ظاهر 
شد و گفت که او ظلمی را که مصریان با 
شما می‌کنند. دیدم ۷و اراده کرده ام که 
شما را از مصر. که در آن رنج م یکشید. 
بیرون بیاورم. من شما را به سرزمینی که 
حاصلخیز و وسیع است می برم. جائی که 
اکنون کنعانیان. جتیان. آموریان. فرزیان؛ 
حویان و ببوسیان در آن زندگی می‌کنند. 
"آن ها به سخنان توگوش خواهند داد. 
سپس تو به اتفاق بزرگان قوزم اسرامیل» جرد 
پادشاه مصر برو و به او یکو: «خداوند. 
خدای عبرانیان. خود را بر ما ظاهر کرده 
است. حالا ما از تو تقاضا داریم که اجازه 
بدهی مدت سه روز به صحرا برویم و 
برای خداوند. خدای خود قربانی کنیم.» 
ی ی زیر فشار 
قرار نگیرد. به شما اجازه نخواهد داد. 


۳۳ 


"اما من قدرت خود را به کار می برم و 
مصریان را با کارهای عجیبی که در بین 
آن ها انجام خواهم داد مجازات می‌کنم. 
بعد از آن او به شما اجازه می دهد که 
او 
"من قوم برگزيدة خود را در نظر 
مصریان محترم خواهم ساخت. بنابراین 
وقتی مصر را ترک می‌کنید دست خالی 
نخواهید رفت. "هر زن اسرائیلی به 
نزد همسایهٌ مصری خود و یا هر زنی 
که در خانه او هست برود و از آن ها 
لباس و جواهرات طلا و نقره بگیرد و 
اسرائیلی‌ها آن‌ها را بة پسران و دختران 
خود بپوشانند و ثروت مصری ها را با 
خود از مصر بیرون ببرند.» 
خدا به موسی قدرت 
معجزات می دهد 
۴ موسی به خداوند عرض کرد: 
«اگر بنی اسرائیل سخنان مرا باور 
نکنند و به من گوش ندهند و بگویند که 
تو بر من ظاهر نشدی. چه باید بکنم؟» 
۲ خداوند پرسید: «در دستت چیست؟» 
موسی عرض کرد: «عصا.» ۳خداوند 
فرمود: «آنرا بر زمین بینداز.» موسی آنرا 
بر زمین انداخت و ناگهان عصا به ماری 
تبدیل شد و موسی فرار کرد. ۴خداوند به 
موسی فرمود: «دستت را دراز کن و از 
مش تک موسی دست خود را دراز 
کرد و مار را گرفت و مار دوباره در دست 
او به عصا تبدیل شد. اخداوند به موسی 
فرمود: «این کار برای بنی اسرائیل ثابت 
خواهد کرد که خداوند. خدای اجداد 


خروج ۴ 


آن ها. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
بر تو ظاهر شده است.» 

*خداوند بار دیگر به موسی فرمود: 
«دستت را به داخل قبایت کن.» موسی 
دست خود را به داخل قبای خود کرد 
و وقتی آنرا بیرون آورد دستش پر از 
لکه های سفید به شکل برف شده بود. 
۲خداوند فرمود: «دوباره دستت را به 
داخل قبایت کن.» وقتی موسی دست 
خود را به داخل ثبای خود کرد و بیرون 
آورد. دید که دستش مانند دیگر اعضای 
بدنش ات و 7 است. ۸ خداوند 
به موسی فرمود: «اگر آن ها سخنان ترا 
نپذیرند و معجزة اول را هم باور نکنند. 
معجرهٌ دوم را باور خواهند کرد. *اگر 
این دو معجزه را نپذیرند و به سخنان 
تو گوش ندهند آن وقت مقداری از آب 
دریای نیل را بگیر و بر خشکه بریز. آن 
آب به خون تبدیل خواهد شد.» 

۲موسی عرض کرد: «ای خداوند. من 
هرگز سخنور خوبی نبوده ام. نه از ابتدا و 
نه از وقتی که تو با من صحیت کرده ای. 
من در حرف زدن کُند هستم و نمی توانم 
خوبت حرف بزنم. » ۲ خداوند فر مود: 
«چه کسی به انسان زبان داد؟ يا چه 
کسی او را کر یا گنگ آفرید؟ چه کسی 
او را بینا و با کور ساخته است؟ آیا من 
که خداوند هستم این کارها را نکرده ام؟ 
۲حالا برو. من به تو قدرت بیان خواهم 
داد و به تو خواهم آموخت که چه 
بگوئی.» ۳ اما موسی ریک ۵ «نی» 
خداوندا. تمنا می‌کنم یک نفر دیگر را 
بعوض من بفرست.» 


۸۱ 


۴ آنگاه خداوند بر موسی خشمگین شد 
و فرمود: «آیا من نمی دانم که برادرت 
حالا به ملاقات تو می آید و از دیدن 
تو خوشحال خواهد شد. *تو باید با او 
صحبت کنی و به او بگوئی که چه بگوید. 
من هنگام صحبت با شما خواهم بود و 
به شما خواهم گفت که چه باید بکنید. 
۴او سخنگوی تو خواهد بود و به جای 
تو با مردم صحبت خواهد کرد. آن وقت 
ها 
باید بگوید به او خواهی گفت. ۲ تو 
باید این عصا را با خود ببری تا با آن 
معجزات خود را نشان دهی.» 
۰ و 
موسی به مصر باز می گردد 

۷موسی به نزد خسر خود یترون‌کاهن 
رفت و به ا و گفت: «اجازه بده به نزد اقوام 
خودم در مصر بروم و ببینم آیا هنوز 
زنده اند يا نی.» یترون به موسبی گفت: 
«به خیر و عافیت برو.» ۲ موسی هنوز 
در سرزمین مدیان بود که خداوند به او 
فرمود: «به مصر برگرد زیرا تمام کسانی 
که می خواستند تو را بکشند مرده اند.» 
"پس موسی زن و پسران خود را بر 
مرکبی سوار کرد و عصائی را که خدا به 
او فرموده بود با خود برد. به دست گرفت 
۲ خداوند دوباره به موسی فرمود: 
«وقتی به مصر برگشتی. تو باید تمام 
تو داده ام در مقابل فرعون نشان دهی. 


۸ خروج 
قوم را آزاد نکند. "آن وقت تو باید به 
فرعون بگوتی که خداوند چنین می گوید: 

بش اسراثیل سر اولاری من است.. من 
یکی یت مرا ز ی بر 
و مرا پرستش کند. اما تو آن ها را آزاد 
نمی‌کنی. پس من هم پسر اولباری ترا 
می‌کشم.» 

"در بین راه جائثی که موسی خیمه 
زده بود. خداوند بر او ظاهر شد و 
خواست او را بکشد. ۲۶۲۶اما صفوره 
زن موسی. سنگ تیزی برداشت و پسر 
خود را ختنه کرد و پوست بریده شده 
را به پای موسی مالید و به خاطر مراسم 
ختنه سوری گفت که تو شوهر خونی 
هستی. پس خداوند از کشتن موسی 
صرفنظر کرد. 

۲"خداوند به هارون فرمود: «به بیابان 
به استقبال موسی برو.» هارون رفت و 
موسی را در کوه مقدس ملاقات کرد و 
او را بوسید. #موسی تمام چیزهانی 
را که خداوند به او امر فرموده بود و 
همچنین احکامی را که به او داده بود. 
برای هارون تعریف کرد. *"پس موسی 
و هارون به مصر برگشتند و تمام بزرگان 
بنی اسرائیل را دور هم جمع کردند. 
۳هارون تمام چیزهائی را که خداوند 
به موسی فرموده بود برای آن ها تعریف 
کرد. سپس موسی فمچزابیي در مقابل 
آن ها انجام داد. ۱"آن ها همه ایمان 
آوردند و چون شنیدند. که خداوند به 
آن ها توجه فرموده و از درد و رنج 
آن ها آ گاه است. همگی به روی زمین 
افتاده او را سجده و پرستش کردند. 


موسی و هارون در حضور فرعون 
سپس موسی و هارون به نزد فرعون 
رفتند و گفتند: «خداوند. خدای 
بنی اسرائیل. چنین می فرماید: بگذار 
قوم برگزيده من به بیابان بروند تا مراسم 
عبد را به احترام من بجا آورند ۰ اما 
فرعون گفت: کیت که :1 
به سخنان او گوش بدهم و بنی اسرائیل 
را آزاد کنم؟ و 
بنی اسرائیل را هم آزاد نمی‌کنم.» "آن ها 
در جرا کت «خدای عبرانیان خود 
بر بر ما ظاهر کرده است. به ما اجازه بده 
0[ 
با ترای. عداوننم عدان, وا فزباتین 
کنیم. اگر ما اين کار را نکنیم. او ما را 
بوسیلةً مرض پا جنگ ابود خواهد کرد .۰ 
"پادشاه مصر به موسی و هارون گفت: 
ی از کار شان باز 
تاو آن‌ها رشن کاز فان مرگ دنه 
*تعداد قوم شما زیاد شده است و حالا 
می خواهید ا زکار دست تشد 
*در همان روز فرعون به کارفرمایان 
مصری و ناظران عبرانی امر کرده گفت 
۲«دیگر برای خشت مالی به آن ها گاه 
ندهید و آن ها را مجبور سازید که خود 
شان گاه جمع کنند. ۸تعداد جشت ی 
هم که می مالند باید به اندازه گذشته باشد 
و حتی یک عدد هم کمتر نباشد. زیرا 
آن ها تنبلی می‌کنند و به خاطر همین 
است که می‌گویند می خواهیم برویم 
و برای خدای خود قربانی کنیم. *اين 
مردم را چنان به کار مصروف سازید تا 


رفح 


فرصتی برای شنیدن سخنان بیهوده نداشته 
باشند. » 

"پس کارفرمایان و ناظران رفتند و 
به بنی اسرائیل گفتند که فرعون چنین 
می‌گوید: «من دیگر کاه به شما نخواهم 
داد. خودتان بروید و از هر کجا که 
می توانید کاه برای خود جمع کنید و تعداد 
خشتها نباید کمتر از پیشتر باشد.» "پس 
آن ها در سرتاسر مصر پرآگنده شدند تا به 
جای‌گاه. خاشاک جمع‌کنند. ۳ کارفرمایان 
مرتب؛ بر آن:ها فشار می آوردند که تعداد 
خشتها به اندازةُ سابق» یعنی وقتیکه کاه 
به آن ها داده می شد. باشد. ۴ کارفرمایان 
چرا تعداد حٌ خشت هائی که می سازند. به 
اندازةٌ رورهای که نیست. 

*"پس ناظران عبرانی به نزد فرعون 
رفتند و گریه کنان از او تقاضای کمک 
کردند و کول «چرا با غلامان خود 
اینطور رفتار می‌کنی؟ ۴ گاه به غلامانت 
نمی دهند و می‌گویند که باید خشت 
بسازیم و مرتب ما را تازیانه می زنند در 
صورتی که تقصیر از کارفرمایان خودت 
می باشد. » ۷ فرعون گفت: «شما تنبل 
هستید و نمی خواهید کار کنید. از این 
۳ قربانی کنیم. لا به ۷ 
خوقا برگردید. کادابه شنما داده نخواهد شد 
و تعداد خشت هایی هم که می سازید باید 
به اندازةٌ سایق باشد ِ« ۳ وقتی به ناظران 
اسرائیلی گفته شد که تعداد خشت ت ها باید 
به اندازه روزهای قبل باشد, فهمیدند که 
در وضع بدی قرار دارند. 


۸۳ ۶ ۰۵ 


"چون از نزد فرعون بیرون رفتند. 
دیدند که موسی و هارون منتظر آن ها 
ایستاده اند. "پس به آن ها گفتند: 
«خداوند می داند که چه کار کرده اید و 
شما را مجازات خواهد کرد! زیرا شما 
بین ما و مأمورین فرعون دشمنی انداخته 
و بهانه ای به دست آن ها داده اید تا ما را 
بککتت:» 


موسی به حضور خداوند 
شکایت م یکند 

تیم موسی بار دیگر نزد خداوند 
برگهة ۳ رصن کرق: «خداوندا. چرا با 
قوم برگزيدة خود بد رفتاری می‌کنی و 
چرا مرا فرستادی؟ ۲۳"چون از وقتی که به 
نزد فرعون رفتم تا پیامتورا برسانم او با 
قوم من با ظلم و ستم رفتار می‌کند و تو 
هم هیچ کاری نمی‌کنی و به داد آن ها 
نمی رسی.» 

خداوند به موسی فرمود: «حا لا 

خواهی دید که من با فرعون چه 
می‌کنم. با قدرت خود او را مجبور 
می سازم که قوم برگزیدة مرا آزاد کند. 
در حقیقت کاری می کنم که او مج 
قوم برگزید مرا از مصر 
یراون کنان: 


تجدید وعدءٌ خدا به موسی 


۲ خدا به موسی فرمود: «من» خداوند 
هستم. "به ابراهیم. اسحاق و یعقوب به 
عنوان خدای قادر مطلق ظاهر شدم. ولی 
خود را به نام مقدس خود. یعنی خداوند 
به آن ها معرفی نکردم. "با آن ها پیمان 


۸۴ 


سم و وعده دادم که سرزمین کنعان 
بی سم بر نون اج ی 
بودند. به آن ها ب "من ناله های 
بنی اسرائیل را که در مصر عغلام و اسیر 
اند. شنیدم و پیمان خود را به یاد آوردم. 
"پس به بنی اسرائیل بگو که من خداوند 
هستم و شما را از دست مصری ها 
نجات می دهم و با قدرت خود آن ها را 
مجازات می‌کنم. "شما را قوم برگزيده 
بدهم. آنگاه می دانید که من خداوند. 
خدای شما هستم. *من شما را به 
سرزمینی می می آورم که به ابراهیم و اسحاق 
و یعقوبت وعدهٌ ملکیت آن را ۳ 

۰ داد تا مالک آن 
باشید. من خداوند "موسی این 
به سخنان ا و گوش ندادند. چونکه روحية 
آن ها در زیر بار ظلم غلامی ضعیف شده 
بود. 

۳آنگاه خداوند به موسی فر مود: 
۲ «برو به فرعون بگو که به بنی اسرائیل 
اجازه بدهد تا از مصر خارج شوند. » 
۳۲ اما موسی به خداوند ظرضی گر د: «در 
حالیکه بنی اسرائیل به سخنان من اعتنا 
نمی کنند. از فرعون چطور توقع داشته 
بر که 9 سل کون ۲2۲ 
برعلاوه من سخنور خوبی هم نیستم؟» 
۲"خداوند به موسی و هارون 9 
داد تا به نزد اسرائیلی ها و فرعون. 
پادشاه مصر بروند و بنی اسرائیل را از 
سرزمین مصر بیرون آورند. 


خروج ۶ 


نسب نامةٌ موسی و هارون 

"رژبین که پسر بزرگ یعقوب بود. 
چهار پسر بنامهای حنوک. فلو. جزرون 
و کرمی داشت. هر یک از آن ها جد 
یک قبیله بود و هر کدام بنام جد خود 
یاد می شد. ۲شمعون شش پسر داشت: 
یموئیل. یامین. اوهد. یاکین. صوحر 
و شائول. (مادر شائول یک زن کنعانی 
بود.) هر یک از اینها جد یکی از قبایل 
بود. ۳ اون و و سی و هفت سال 
عمر کرد قاری هه بسن بوذ نام ک 
جرشون. قهات و مراری که اجداد قبایل 
لاوی بودند. ۷۲ جرشون دارای دو پسر بود 
بنامهای لبنی و شمعی که هر یک دارای 
قبیله ای شد. "قهات یکصد و سی و سه 
سال عم رکرد و چهار پسر داشت بنامهای 
عمرام. یزهار جبرون و عزیئیل. " مراری 
دارای دو پسر شد بنامهای مَحلی و موشی 
که با فرزندان شان قبیله های لاوی را 
تشکیل دادند. 

۲ عمرام با عم خود یوکابد ازدواج کرد. 
یوکابد. هارون و موسی را بدنیا آورد. عمرام 
یکصد و سی و هفت سال عمر کرد. 
"یزهار سه پسر داشت بنامهای قورح. 
نفج و زکری. "عزیئیل سه پسر داشت 
بنامهای میشائیل. ایلصافن و ستری. 

۴"هارون با الیشیع که دختر عمیناداب 
و خواهر نحشون بود ازدواج کرد و 
دارای چهار پسر شد بنامهای ناداب. 
ابیهو. آلعازار و ایتامار. ۴"قورح دارای 
سه پسر شد بنامهای آشیر. األقائه و 
آبیاساف که اجداد قبایل قورح بودند. 


خروح 


۵آلعازار پسر هارون با یکی از دختران 
فوتی تیل ازدواج کرد و صاحب پسری 
شد بنام فینحاس. این بود نامهای بزرگان 
و اجداد قبیله های لاوی. 
موسی و هارون همان کسانی 
بودند که خداوند به آن ها فرمود که 
بنی اسرائیل را با تمامی قبیله های شان 
از سرزمین مصر بیرون بیاورند. ""موسی 
و هارون پیش فرعون. پادشاه مصر 
رفتند تا از او بخواهند که بد بنی اسرائیل 
را از مصر آزاد کند. 
فرمان خداوند به موسی و هارون 
"یک روز خداوند در سرزمین مصر به 
موسی خطاب کرده فرمود: ۳ «من خداوند 
هستم. آنچه را به تو می‌گویم به فرعون. 
پادشاه و مصر بگو.» ۳ اما موسی به خداوند 
عرض کرد «خداوندا. تو می دانی که رن 
در سخن گفتن کند " هستم. پس فرعون 
چطور به سخنان من گوش خواهد داد؟» 
۷ خداوند به موسی فرمود: «من ترا 
مثل خدا برای فرعون می فرستم 
و برادرت هارون به عنوان پیغمبر 
سخنگوی تو خواهد بود. "هر چه به تو 
اشز قتن کت ۸ بر درنت هارون یگو تا او 
به فرعون بگوید و از او بخواهد که به 
بنی اسرائیل اجازه بدهد تا سرزمین مصر 
می سازم و با وجود معجزات و کارهای 
مولئاکی که انجام بدهم, "فرعون به 
سخنان شما گوش نمی دهد. پس از آن با 
قدرت خود مصری ها را مجازات می‌کنم 
و قوم برگزيدة خود. یعنی بنی اسرائیل 


۸۵ ۷ 


را با قدرت تمام از این سرزمین بیرون 

می آورم. *وقتی با دست قدرت خود 

بنی اسرائیل را از سرزمین آن ها خارج 
3 اد مصریان می دانند که من 
خداوند هستم.» *موسی و هارون آنچه 
را که خداوند به آن ها فرموده بود انجام 
دادند. ۲ موقعی که آن ها با فرعون صحبت 
کردنن: موسی هشتاد ساله و هارون هشتاد 
و سه ساله بود. 


عصای هارون 


۸خداوند به موسی و هارون فرمود: 
«٩‏ اگر فرعون از شما خواست که 
معجزه ای نشان بدهید. به هارون بگو 
عصای خود را در مقابل فرعون بر 
زمین بیندازد تا به مار تبدیل شود. » 
"پس موسی و هارون به حضور فرعون 
رفتند و قراریکه خداوند فرموده بود. 
هارون عصای خود را در مقابل فرعون 
و بزرگان دربار بر زمین انداخت و عصا 
به مار تبدیل شد. "فرعون دانشمندان و 
جادوگران مصر را حاضر کرد و آن ها 
هم همان کار را انجام دادند. "آن ها 
عصاها همه به مار تبدیل شدند. ولی 
عصای هارون. عصاهای آن ها را خورد. 
۳اما همانطوری که خداوند فرموده بود. 
فرعون همچنان سنکدل باقی ماند و به 
سخنان موسی گوش نداد. 


بلای اول: آب به خون تبدیل می شود 


"سپس خداوند ین 2 فرمود: 


«فرعون خیلی سرسخت است و احازه 


۸۰۶ 


نداد بنی اسرائیل بروند. *صبح به کنار 
دریای نیل برو و عصایی را که به مار 
بدیل شده بود با خود بیر. فرعون: به 
کنار دریا می آید. همانجا منتظر آمدن او 
باش. ۴آنگاه به او بگو: خداوند. خدای 
عبرانیان مرا فرستاده است که بگویم قوم 
برگزيدة او را آزاد کنی تا آن ها بروند و او 
را در بیابان پرستش کنند. ولی تا به حال 
از امر او اطاعت نکرده ای. ۱۷حالا من 
با یک ضربهً عصای خود آب دریای نیل 
را به خون تبدیل می کنم. تمام ماهی ها 
می میرند و آب مضارمْ گنه می شود که 
بر ۳ از آن بنوشند. ِ 
ما 

۲ خداوند به موسی فرمود: «به هارون 
بکورهضای حود را و 
0( سنگی 99 
چوبی درازکن تا آب همه آن ها به خون 
تبدیل شود.» 

موسی و هارون همانطوری که خداوند 
امر فرموده بود انجام دادند. هارون در 
مقابل فرعون و اهل دربار او با عصای 
خود ضربه ای به آب دریای نیل زد و تمام 
آب آن به خون مبدل شد. ۱" ماهیانی که در 
دریا بودند همه مردند و آب دریا گنده 
شد و مصری ها دیگر نمی توانستند از آن 
اب بنوشند. همه جای مصر از خون پر 
شد شد. " جادوگران مصر هم با افسون های 
خود همان کارها را انجام دادند. فرعون 
سنگدل تر شد و همانطوری که خداوند 
فرموده بود به سخنان موسی و هارون 


گوش نداد. ۳"فرعون برگشت و به قصر 
خود رفت و هیچ توجهی به آنچه اتفاق 
افتاده بود. نداشت. "تمام مصری ها 
برای بیدا گردن آبت در کنار دریا چاه 
کندند. چونکه نمی توانستند از آب دریا 
۵از وقتی که خداوند آب دریای 
نیل را به ِ 9 بو د . 


هفت روز گذشت 
بلای دوم: بلای بقه 


خداوند به موسی فرمود: «نزد 

فرعون برو و به او بگ و که خداوند 
چنین می فرماید: : قوم برگزيدة مرا آزاد کن 
که بروند و مرا پر شنجتن کت اا کر آنها 
را آزاد نکنی؛ و 
از بقه می‌کنم. "بقه ها آنقدر در دریای 
نیل زیاد می شوند که از آنجا به طرف 
قصر تو هجوم می آورند و به خوابگاه و 
بسترت می روند. همچنین به خانه های 
اهل دربار و سایر مردم و حتی به تنورها 
و تغاره های خمیر می روند. *بقه ها بر 
روی تو و بر روی تمامی مردمانت جست 
و خیز می زنند.» 
؛خداوند به موسی فرمود: «به هارون 
بگو که عصای خود را بسوی دریاها 
و کالما و و ها قرای کند تا رقه‌ها 
بیرون بيایند و تمام سرزمین مصر را پر 
کنند.» #هارون عصای خود را به طرف 
آب های مصر دراز کرد و بقه ها سرون 
آمدند و تمام سرزمین مصر را گر کردنت: 
۲جادوگران مصر هم با جادو همین کار را 
کردند و سرزمین مصر از بقه پر شد. 


خروج ۸ 


*پس فرعون موسی و هارون را به 
حضور خود فراخواند و به آن ها گفت: 
«نزد خداوند دعا کنبد تا این بقه ها را 
با ور و 
آنگاه من قوم شما را آزاد می‌کنم و آن ها 
می توانند بروند و برای خداوند فربانی 
کت !موسی گفت: «تو زمان آزادی 
آن ها را تعیین کن تا من برای تو و اهل 
دربار تو و همةٌ مردمت دعا کنم که بقه ها 
از تو و از خانةٌ تو دور شوند و فقط در 
دریای نیل باقی بمانند.» "فرعون گفت: 
«فردا ِ« موسی گفت: «قرار درخواست 
تو عمل خواهم کرد. آنگاه خواهی دانست 
که خدای دیگری مثل خداوند. خدای ما 
نیست. "تو و اهل دربار و همه مردمت از 
شر بقه ها خلاص می شوید و بقه ها بغیر 
از دریای نیل در هیچ جای دیگر دیده 
نخواهند شد.» "موسی و هارون از نزد 
فرعون بیرون رفتند و موسی به حضور 
خداوند دعا کرد که بقه ها را از بين ببرد. 
۳ خداوند دعای موسی را مستجاب فرمود 
و تمام بقه هائی که در خانه ها و حویلی ها 
و مزارع بودند. مردند. " مصری ها بقه ها 
را جمع کردند و روی هم انباشتند. چنانکه 
بوی بد آن ها همه جا را فرا گرفت. اما 
وقتی فرعون دید که از دست بقه ها 
رات ده اه با عیگر کیلش 
و همانطوری که خداوند فرموده بود به 
سخنان موسی و هارون گوش نداد. 


بلای سوم: بلای پشه 


۴ خداوند به موسی فرمود: «به هارون 
بکو عصای خود را بلند کند و بر گرد و 


۸۷ 


غبار سرزمین مصر بزند تا گرد و خاک 
سراسر مصر به پشه تبدیل شود.» ۷" آن ها 
چنین کردند و وقتی هارون عصای خود 
را بر زمین زد. تمام گرد و خاک مصر 
به پشه تبدیل گردید و پشه ها بر مردم 
و حیوانات ۳ آوردند. جادوگران 
هم کوشش کردند با جادو پشه بوجود 
بیاورند. اما نتوانستند. همه جا از پشه 
پُر شده بود. "جادوگران به فرعون گفتند 
کل شد و همانطوری که خداوند 
فرموده بود به سخنان موسی و هارون 


گوشن نداد. 
بلای چهارم: بلای مگس 


۳ خداوند به موسی فرمود: «فردا صبح 
زود برخیز و وقتی که فرعون به کنار دریا 
می آید به دیدن او برو و به او بگو که 
خداوند می فرماید: قوم برکیله هرا 
کشا یا پرستش کند گر آن ها 
آزاد نکنی. 
بر سر اهل دربار و بر سر تمام مردمت 
فی فرستم وهای مصریان وصررمین 
آن ها پر از مگس ها می شوند. " ولی 
سرزمین جوشن را که قوم برگزیدة من در 
آن زندگین هی کنند». از بقیه: مضر جدا 
می‌کنم که مگسی در آنجا دیده نشود 
تا ی این سرزهین 
هستم ۳"و میان قوم برگزیده خود و قوم 
تو فرق میگذارم و تو این معجزه را فردا 
می بینی. ی« ۳ خداوند قرا ریکه فرموده 
بود قصر فرعون و خانه های اهل دربار 
و مردم مصر و سراسر خاک آن را پر 


0 خروج 
از مگس کرد. بطوری که مگس ها آن 
سرزمین را بکلی ویران کردند. 

*"پس فرعون. موسی و هارون را به 
حضور خود فراخواند و گفت: «بروید 
و در همین سرزمین برای خدای خود 
قربانی کنید.» "موسی گفت: «اين کار 
درستی نیست. ما نمی توانیم حیواناتی 
را که کشتن شان در نظر مصریان ناپسند 
چشمان آنْ ها برای 
خداوند. خدای خود قربانی کنیم. ی 
ممکن است آن ها ما را سنگسار کنند. 
"ما باید به یک سفر سه روزه به بیابان 
برویم تا قرار امر خداوند. خدای ما 
برای او قریا: نی تقدیم کنیم.» ۲فرعون 
گفت: «به شما اجازه می دهم که به 
بیابان بروید و برای خداوند. خدای 
خود قربانی کنید. به شرطی که زیاد 
دور نشوید و برای من هم دعا کنید.» 
موسی گفت: «همینکه از اینجا 
رون بر 3 : نزد خداوند دعا می کنم 
و فردا این بلا از شما و از درباریان و 
از تمام مردمانت دور می شود. ولی تو 
نباید بار دیگر ما را فریب بدهی, بلکه 
بگذاری که آن ها بروند و برای خداوند 
قربانی کنند.» 

"موسی از نزد فرعون بیرون رفت و 
به حضور خداوند دعا کر ۱ خداوند 
دعای موسی را قبول فرمود و بلای 
مگس را از سر فرعون و اهل دربار 
و تمام مردم مصر دور کرد بطوری که 
دیگر یک مگس هم باقی ترفن ۲۷یا 
فرعون کل سار 


آزاد نکرد. 


است در برایر 


بلای پنجم: مرگ حیوانات 
خداوند به موسی فرمود: «نزد 
فرعون برو و بگو خداوند. خدای 
عبرانیان چنین می فرماید: قوم برگزيدة 
مرا آزاد کن تا بروند و مرا پرستش کنند. 
"زیرا اگر باز هم آن ها را آزاد نکنی؛ 
۳دست خداوند تمام حیوانات اسپها 
خرها, شترهاء گاوها و گوسفندان ترا به 
مرض کشنده ای گرفتار می‌ کند. ۲ 
بين حیوانات بنی اسرائیل و حیوانات 
مصری ها فرق می‌گذارم تا به هیچیک 
از تفیوانات ی اسر ات ای ترسته 
دمن که خداوند هستم. فردا را برای انجام 
این کار تعیین می‌کنم ۰ 
*فردای آن روز خداوند همانطوری که 
فرموده بود عمل کرد و تمام حیوانات 
مصریان فردند. یت جر ۵ 
از گله های بنی اسرائیل تنمرد. "فرعون 
کسی را رای ی تاد و غرم و 
که حتی یکی از حیوانات بنی اسرائیل 
نمقرده است. ولی فرعون همچنان 
سنگدل بود و از آزاد کردن بنی اسرائیل 
خودداری کرد. 


بلای پنجم: بلای دْعَل 
#خداوند به موسی و هارون فرمود: 
«مشت های خود را از خاکستر کوره پر 
کنید و موسی آن خاکستر را در مقابل 
فرعون به هوا بپاشد. *آن ها مانند غبار 
موجب می شود که دعل های دردناکی 
م۳ بدن انسان و حیوان بوجود آید. » 


٩ خروج‎ 


اپس آن ها مقداری از خاکستر کوره 
را برداشتند و موسی آن ها را در مقابل 
فرعون به هوا پاشید و قل های دردناکی 
بر بدن قورع و بقیو ۳ مصریان ایجاد 
شیر تاد رگران. کر اشفل. جر سای 
موسی بایستند. بدن آن ها هم مانند سایر 
مصری ها پر از ومّل های دردناک شده 
بود. ول اون همانطوری که فرموده 
بود فرعون را سنگدل ساخت و او به 
سخنان موسی و هارون گوش نداد. 
بلای هفتم: بلای ژاله 

۳ خداوند به موسی فرمود: « فر دا 
بح وقت به دیدن فرعون برو و به او 
بگو خداوند. خدای عبرانیان چنین 
می فرماید: قوم برگزيدة مرا آزاد کن 
تا بروند و مرا پرستش کنند. ۳ ورنه انز 
بار نه تتها اهل دربار و مردمت. بلکه 
خودت را هم به بلائی مبتلا می‌کنم 
تا بدانی که در سرتاسر جهان خدائی 
تکر شست شوخ را به 
طرف تو و مردمانت دراز می‌کردم. همه 
تان به بلاهای مبتلا می شدید و از بین 
می رفتید. ۴ اما بخاطر اینکه قدرت خود 
ی ترا تا به حال زنده 
نگاهداشته ام تا نام من در سرتاسر جهان 
شایع گردد. "تو هنوز هم قوم برگزیده مرا 
آزاد نمی‌کنی و خود را بالا تر از آن ها 
می پنداری. "پس بدان که فردا در همین 
وقت چنان ژاله ای از آسمان می فرستم 
که در تاریخ مصر سابقه نداشته باشد. 
"حالا امر‌کن تا تمام گله هایت و هر 
چیزی را که در صحرا داری به سرپناهی 


۸۹ 


بیاورند. زیرا انسان و حیوان و هر چیزی 
که در صحرا مانده باشد توسط ژاله نابود 
می شود.» "بعضی از اهل دربار از 
این اخطار خداوند ترسیدند و غلامان 
و گله های خود را به جاهای سرپوشیده 
آوردند. "اما کسانی که به پیام خداوند 
توجه نکردند. غلامان و گله های ود با 
۲ آنکاه خداوند به موسی فرمود: 
«دست خود را به سوی آسمان بلند کن تا 
در سرتاسر مصر بر انسانها وحیوانات و 
گیاهان صحرا ژاله ببارد.» ""پس موسی 
عصای خود را به طرف آسمان بلند کرد 
و به امر خداوند در سرزمین مصر رعد 
و برق شدیدی پدید شد و ژاله شروع به 
باریدن کرد. ۴"طوفان ژاله و رعد و برق 
در تاریخ خود بیاد نداشتند. در سراسر 
مصر ژاله هر چه را که در صحرا بود - 
از آدم و حیوان و نباتات. همه را نابود 
کرد و درختان را در هم شکست. تب 
سرزمین جوشن» چا 5 فرم اسر بل 
در آن زندگی می‌کردند. از بلای ژاله در 
اما فان 

۲"فرعون موسی و هارون را به حضور 
خود خواند و به آن ها گفت: «اين بار 
واقعاً گناه کرده ام. زیرا خداوند عادل 
است و من و مردمان من خطاكاريم. ۲ 
حضور خداوند دا کشت تا رعد و برق 
و ژاله متوقف شود و من قول می دهم 
که شما را آزاد کنم و شما مجبور نیستید 
بیشتر از اين در اینجا بمانید.» *"موسی 
در جواب فرعون گفت: «همینکه از شهر 


۹ خروج 
بیرون برویم دست های خود را برای دعا 
بلند کرده از خداوند درخواست خواهم 
نمود که رعد و برق و ژاله را متوقف کند 
تا تو بدانی که خداوند مالک زمین است. 
"ولی می دانم که تو و اهل دربارت هنوز 
از خداوند نمی ترسید.» 
"در آن سال. به محصول کتان و جو 
آسیب زیادی رسید» زیر ا جخو پخته شده 
و کتان شگوفه کرده بود. ۲ اما ۳ 
۳"موسی ۳ نزد فرعون بیرون رفت و 
دستهای خود را بسوی خداوند بلند کرد 
و رعد و برق و ژاله متوقف شد و باران 
گردید. ۴"اما چون فرعون دید که 
دیگر همه چیز آرام شد. بار نکن گناد 
کرد و او و اهل دربارش به سرسختی 
خود ادامه دادند. ۲۵و قراریکه خداوند 
پیشگوئی کرده بود. فرعون باز هم اجازه 


بلای هشتم: بلای ملخ 
خداوند به موسی فرمود: «نزد 
فرعون برو. من دل فرعون و 
اعل دای را مخ فری ام لا مسرت 
خود را در د پین آن ها انجام بدهم. "و تو 
بتوانی به فرزندان و نواسه هایت تعریف 
کنی که چطور با نشان دادن معجزات 
خود حماقت مصریان را آشکار نمودم و 


"پس موسی و هارون نزد فرعون رفتند کنیم 


وگفتند: «خداوند. خدای عبرانیان چنین 
یی ۸5 ۰3۵ کی مین و هیع از آمورقن 
سرپیچی کنی؟ بگذار که قوم برگزيدة من 


۱۰ ۰٩ 


پرفند و هرا پرستشن کنند. ۲اکر آن ها 
آزاد : نکنی» فردا ملخ ها را به کشور نو 
می فرستم. *آن ها آنقدر زیاد می باشند 
که تمام روی زمین را کاملا می پوشانند و 
نمی توانید زیر پای تان را ببینید. ملخها 
آنچه را که از بلای ژاله در امان مانده 
را که در مزارع هستند نیز خواهند خورد. 
*قصر تو و خانه های اهل دربار و تمام 
فودمت بن ان علخ می وود بطوری که 
اجداد تان هم هرگز چنیز بلائی را ندیده 
باشند.» سپس موسی و هارون از نزد 
فرعون بیرون رفتند. 

"اهل دربار به فرعون گفتند: «اتا 
3 بگذاريم کو این مرد ما را دچار 
تضیت کل ؟ بگذار این فت بروند و 
خداوند. خدای خود را پرستش کنند. 
۱۷۳ 
ویرانه ای تبدیل شده است ؟» 

*پس آن ها موسی و هارون را به نزد 
فرعون بازگرداندند و فرعون به آن ها 
گفت: «بروید و خداوند. خدای خود 
را پرستش کنید. ولی می خواهم بدانم 
که چه کسانی برای عبادت می روند. » 
*موسی در جواب گفت: « همه ما به 
اتفاق فرزندان و مو سفیدان ما می رویم. 
ما پسران و دختران و گله و رمةٌ خود را 
هم با خود می بریم. ۰ زیرا ۳۰ 
جشني را به ارام خداوند تکار 
۰ افرعون کی «به خداوند 
قسم که هرگز اجازه رفتن را به زنان 
و فرزندان شما نمی دهم می دانم 
که نقَشهٌ بدی در سر دارید. انی» من 


روج ۲۶ 


فقط به مردها اجازه می دهم که بروند 
همین را می خواستید.» پس آن ها را از 
نزد فرعون بیرون راندند. 

۲ خداوند به موسی فرمود: «دست خود 
را بر سرزمین مصر دراز کن تا ملخ ها 
بيایند و هرگیاه سبزی را که از بلای ژاله 
!موسی 
عصای خود را بر سرزمین مصر دراز 
کرد و به فرمان خدا باد شدیدی برای 
یک شبانه روز از مشرق بسوی مصر 
وزید و هنکام صبح ملخ ها را با خود 
اورد. "ملخ ها تمام سرزمین مصر را 
پوشاندند و همه جا را پر کردند و ملخها 
آنقدر زیاد بودند که چنان بلائی را کسی 
ندیده و نخواهد دید. ۲زمین از ملخ پر 
شد و ملخها همه میوه های درختان و تمام 
کاهانن سید زا که مر اف زالد از به ترش 
بودند. خوردند بطوری که هیچ پر کنر 
درخت و هیچ علف سبزی در مزارع بافی 
نماند. 

۴فرعون فورً موسی و هارون را 
فرانشرانده به آن‌ها گفت» هم در برایر 
خداوند. خدای شما و خود شما گناه 
کرده ام. "این بار هم مرا ببخشيد و از 
بلای مهلک را از من دور کند.» ۷موسی 
از نزد فرعون بیرون رفت و نزد خداوند 
دعا کرد. *خداوند آن باد شرقی را به 
یکاباد شید غربی تبدیل کرد. شدت 
باد تمام ملخ ها را یکجا در بحیرة احمر 
ریخت و در سراسر مصر حتی یک ملخ 


در امان مانده است بخورند.» ۳ 


۹۱ 


را سخت کرد و فرعون بنی اسرائیل را 


آزاد نکرد. 
بلای نهم: بلای تاریکی 


وب مومت فربر5؟ 
خود را بسوی آسمان بلند کن تا تاریکی 
خلیظی سرزمین مصر ۳ فراگیرد # 

"موسی چنان کرد و تاریکی غلیظی 
برای مدت سه روز سراسر سرزمین 
مصر را گرفت. ۲"مصریان نمی توانستند 
تکری کر را ببینند و در آن سه روز 
هیچکس از خانة خود بیرون نیامد. ۳ 
جاثی که بنی اسرائیل زد کی هن کردانك 
روشن نید 

۳آنگاه فرعون موسی و هارون را 
خواست و گفت: «همگی شما با زنان و 
کنید. اما گله و رمةٌ شما در همین جا 
بمانند.» ۵ موسی ک ی د« ما گاو و 
گوسفند را باید همراه خود ببریم تا برای 
خداوند. خدای خود قربانی سوخت: 
تقدیم کنیم. ۴"ما از گله و رمهٌ خود حتی 
یکی را هم بر جا و زیر 
خدای ما چه حیوانی را برای قربانی 
می خواهد.» 

۷"ولی خداوند دل فرعون را سخت کرد 
3 رو این بار هم اجازه نداد که آن ها 
بروند. ۲ فرعون به موسی گفت: «از 
پیتن. رو من دوز شو و دیگر برنگرگ: 
اگر بار دیگر با من روبرو شوی کشته 
خواهی شد . » **موسی گفت: «بسیار 
خوب. دیگر روی مرا نخواهی دید.» 


«دست 


۹۲ 


۰ ح 
بلای آخری: مرگ پسران اولباری 
بعد از آن خداوند به موسی 


۱ ۱ فرمود: «فقط یک بلای دیگر 
نیز بر سر فرعون و مردم او می آورم. بعد 
از آن از شما را آزاد می‌کند: در حفیقت 
او همه شما را از اینجا بیرون می راند. 
احالا به مردم اسرائیل بگو که هر کس 
چه زن و چه مرد از همسایبة مصری خود 
زیورات طلا و نقره بخواهند.» " خداوند 
بنی اسرائیل را در نظر مصریان عزیز 
گردانید و مأمورین دربار و مردم مصر 
۰ را مردی بزرگ ین ات 
*موسی به فرعون گفت: « خداوند 
می فرماید: «در حوالی نیمه شب از 
مصر عبور می‌کنم *و هر فرزند اولباری 
اولباری فرعون که ولیعهد او است؛ چه 
پسر اولاری کتیزی که: پشت: دستاس 
نشسته است و چه اولباری حیوانات 
باشد. همه را می‌کشم. *چنان گریه و 
شیونی در مصر برپا می شود که هرگز 
شنیده نشده و هس شد. ۱۲ما بالای 


999 آنکان 0 کنند. 


خداوند بین مصریان و بنی اسرائیل فرق 
م یگذارد. » +تمام مأمورین دربار پیش 
من می آیند و در مقابل من زانو زده و از 
اس ی کته ۳ ۶ فرع ود 
همراه گرفته هر چه زودتر از اینجا برویم 
تا را برت+صواهم برد ِ« 
سپس موسی با خشم و غضب از نزد 
فرعون بیرون رفت. 


خروج ۱۲۰۱۱ 


*خداوند به موسی فرمود: «فرعون به 

سخنان تو اعتنا نمی‌کند و این به من موقع 
می دهد تا معجزات بیشتری در سرزمین 
مصر نشان بدهم.» "موسی و هارون در 
حضور فرعون تمام آن معجزات را انجام 
دادند. اما فرعون بنی اسرائیل را اجازه 
نداد که از مصر خارج شوند. زیرا خداوند 
دلش را سخت ساخته بود. 


۲ ۱ خداوند در مصر به موسی و 
هارون فرمود: ۲«از این به 


بعد » این ماه برای شما اولین ماه سال 
باشد. "به تمام قوم اسرائیل هدایت بده 
که هر سال در روز دهم همین ماه طبق 
ولمم هز کاتواده بره ای قهیه نی کر 
تعداد خانواده کم باشد و نتواند بره را 
کاملاً بخورد» می تواند با همسایةٌ مجاور 
خود شریک شود. یعنی هر خانواده نظر 
به تعداد افراد خود و به اندازهٌ خوراک 
خود در قیمت بره سهم بگیرد. *اين بره 
ال 
و بی عیب باشد. "در شام روز چهاردهم 
تمام قوم اسبراتیل بره های خود را قربانی 

۲سپس مقداری از خون آنرا بر دو 
طرف چوکات و سر دروازهُ خانه ای که 
بره در آن خورده می شود. بپاشند. ۸در 
همان شب تمام گوشتها را کباب کرده با 
نان فطیر (بدون خمیرمایه) و سبزیجات 
تلخ بخورند. "این گوشت شت نباید خام و يا 
جوش داده خورده شود. بلکه آن را با کله 
و پاچه و اجزای داخلی آن روی آتش 
کباب کرده بخورند. " گوشت را نباید تا 


رح ۱ 


صبح نگاهدارید و اگر چیزی از آن باقی 
بماند آن را در آتش بسوزانید. ۲شما باید 
با عجله بره را بخورید. کفشهای تان را 
بپا و عصای تان را به دست بگیرید. زیرا 
این عید فصَح است و آن را به احترام 
من خداوند ترا کل 

"در آن شب من از مصر عبور می‌کنم 
و تمام اولباری های مصری. چه انسان 
و چه حیوان. همه را می کشم. من 
خداوند و تمام خدایان مصر را 
مجازات می‌کنم. "خونی که بر دو 
طرف چوکات و بر سر دروازة خانهٌ تان 
می پاشید. نشانه ای بر خانه های تان 
می باشد و وقتی من آن خون را ببینم از 
شما می گذرم و تنها مصریان را هلاک 
"شما باید آن روز را همیشه بخاطر داشته 
باشید و آنرا به عنوان عید خداوند هميشه 
جشن بگیرید تا کاری را که من برای شما 
کرده ام بیاد داشته باشید. این عید را به 
عنوان یک آئین همیشگی نسل بعد از 
نسل تجلیلکنید.» 


عید فطیر 

۵ خداوند فرمود: «در این عید که مدت 
هفت روز طول می‌ کشد. باید نان فطیر 
بخورید. در روز اول عید تمام خمیرمایه 
را از خانة خود بیرون کنید. اگر کسی در 
دوران این هفت روز نان فطیر بخورد. 
باید از میان قوم اسرائیل منقطع شود. 
۴در روز اول و هفتم باید تمام قوم یکجا 
جمع شوند و به عیادت خدا بپردازند. در 
این دو روز بغیر از تدارک غذا نباید به 


۳ 


هیچ کاری دیگر دست زد. ۱۲عید فطیر 
به شما یادآوری م ی‌کند که من در چنین 
روزی قبایل شما را از مصر بیرون آوردم. 
بنابراین. بر شما و سلهای آیندةٌ شما 
واجب است که این عید را جشن بگیرید. 
"از شام روز چهاردهم ماه اول تا شام روز 
پیست و یکم شما باید نان فطیر بخورید. 
۴برای هفت روز نباید اثری از خمیرمایه 
در خانه های تان باشد. اگر کسی در این 
بیگانه باشد خواه اهل آنجا. باید از میان 
قوم اسرائیل طرد شود. "باز می گویم که 
شما نباید نان خمیرمایه دار بخورید. بلکه 
فقط نان فطیر بخورید.» 
اولین عید فصّح 

۳موسی تمام رهبران قوم اسرائیل را نزد 
توق فراخوانده به آن ها گفت: «هرکدام 
از شما یک بره گوسفند یا بز برای خانواد؛ 
تان گرفته آنرا برای عید فصح قربان ی کنید. 
"سپس یک دسته جارو بوته را در خون 
بره که در طشت ريخته شده غوطه کنبد 
و خون را به سر در و دو طرف چوکات 
دروازة خانههای تان بپاشید. هیچ یک 
از شما نباید تا صبح از خانه بیرون برود. 
۳ در آن شب خداوند از مصر عبور می‌کند 
تا مصریان را بکشد. اما وقتی خون را بر 
سر و دو طرف چوکات دروازهٌ خانه های 
شما ببیند. از آنجا می‌گذرد و به فرشتة 
مرگ اجازه نمی دهد که به خانه های شما 
داخل شود و شما را هلاک کند. ۴" بر شما 
را برای همیشه حفظ کنید. * بعد وقتی 


۹۴ 


به سرزمینی که خداوند وعدهٌ ملکیت 
آن را به شما داده است وارد شدید. این 
مراسم را بجا آورید. "وقتی فرزندان 
شما بپرسند که معنی این مراسم چیست؟ 
"بگونید عید فضح را به احترام خداوند 
جشن م ی گيريم. ۰ زیرا شبی که خداوند 
از خانه های بنی اسرائیل در مصر عبور 
که مرش ها رجات رت ولی به ما 
آسیبی نرساند.» 
بنی اسرائیل زانو زدند و خداوند را 
پرستش کردند: "سپس رفتند. و آنچه را 
که خداوند توسط موسی و هارون به آن ها 
هدایت داده بود انجام دادند. 


مرگ اولباری ها 

در حدود نیمه شب خداوند تمام 
اولباری های مصری را. از پسر اولباری 
فرعون که ولیعهد او بود گرفته تا اولباری 
اسیری که در سیاهچال زندانی بود و 
ف ان او ارم خعو انا وا کفگا, 
"در آن شب فرعون و 7 دربار او و 
و مرحم مرن از امک باه و گریه و شیون 
بزرگی در مصر بر پا شد. زیرا خانه ای نبود 
که در آن کسی تَمُرده باشد. "در همان 
شب فرعون. موسی و هارون را به حضور 
خود خواست و به آن ها گفت: «شما و 
هم قوم اسرائیل از مصر خارج شوید 
و سرزمین مرا ترک کنید و هر طوری که 
می خواهید خداوند را بپرستید. "۲ گله ها 
ورمه های خود را نیز با خود ببرید. برای 
من هم دعا کنید.» 

۳"مردم مصر اصرار می کردند که 
بنی اسرائیل هر چه زودتر سرزمین آن ها 


و ۱۳ 


را ترک کنند:.جون هی گفتند: دا گر شم 
از اینجا نروید همه ما خواهیم مرد.» 
*"بنابراین اسرائیلی ها تغاره های پر از 
خمیر فطیر را در پارچه پیچیدند و بر 
دوش خود گذاشتند. سپس د بنی اسرائیل 
ما رو ری کی ها وه رو 
از همسایه های خود زیورات طلا و نقره 
بنی اسرائیل 
را در نظر مصری ها عزیز و محترم ساخته 
بود و هر چه از آن ها خواستند به آن ها 
دادند. به این ترتیب اسرائیلی ها ثروت 
مصریان را با خود بردند. 


و لباس خواستند. ۴ خداوند در 


خروج بنی اسرائبل از مصر 

۲"بنی اسرائیل که تعداد آن ها بغیر از 
ژنها و اطفال در حدود ششصد هزار مرد 
بود. پیاده از رعمسیس به شکوت کوج 
گرد ۰ عدهّ زیادی از مرجم 
۳2 هم با گله ها و رمه های خود با آن ها 
اه 
که از مصر با خود آورده بودند نان پختند. 
زیرا با عجله از مصر خارج شده بودند و 
فرصت آن را نداشتند که نان بپزند یا توشةٌ 
راه را تهیه کنند. 

"بنی اسرائیل مدت چهارصد و سی 
سال در مصر زندگی کرده توکانت ۲۱ ان 
آخرین روز چهارصد و سیّمین سال. 
تمام قبایل قوم خداوند از مصر بیرون 
رفتند. "این همان شبی بود که خداوند 
ی ی و 
ا ا و 
0 


خروج ۱۳۰۱۲ 


مقررات عید فصَح 


۳" خداوند به موسی و هارون فرمود: 
9 مقررات عند نضح است: ی 
بیگانه ای نباید از غذای فصح بخورد. 
۴ ما هر علام زر خریدی که ختنه شده 
باشد. می تواند از آن بخورد. ٩۴مهمانان‏ 
غیر یهودی و مزدوران نباید از آن بخورند. 
تمام آن غذا را باید در خانه ای که تهیه 
شده است بخورید. چیری از آخ غذا را 
بیرون نبرید و هیچیک از استخوانهای 
آن را نشکنید. ""تمام قوم اسرائیل اين 
عید را تجلیل کنند. ۲۸ کسی که ختنه نشده 
نباید از آن بخورد. اما اگر بیگانگانی که 
در بین شما زندگی می‌کنند و بخواهند 
این مراسم را برای خداوند برگزار نمایند. 
اول باید تمام افراد ذکور خانوادهة شان 
ختنه شوند. آنگاه می توانند مانند شما در 
1 مراسم شرکنخا .کال ۳٩‏ تما م اسرائیلی 
و ی دا 
در میان شما ساکن اند شامل این مقررات 
می باشند.» *تمام قوم اسرائیل احکام 
خداوند را که بوسیلةٌ موسی و هارون به 
آن ها داده شده بود. اطاعت کردند. اادر 
همان روز. خداوند قبایل اسرائیل را از 
مصر بیرون آورد. 

وقف اولباری ها 
۱۳ خداوند به موسی فرمود: 
«تمام پسران اولباری فوم 
اسرائیل و هر اولباری نر حیوانات را 
وقف من کنید. زیرا آن ها به من تعلق 
دارند.» 


۹۵ 


عید فطیر 

"موسی به مردم گفت: «اين روز را که 
روز رهائی شما از سرزمین مصر. جانی 
که در آن در غلامی بسر می بردید, بیاد 
واه باشیه ویر تلود شا وا یا 
قدرت عقیم خود از مصر تیرون آوزف. 
شما نباید نان خمیرمایه دار بخورید. 
"امروز که روز اول ماه ابیب است 
شما از سرزمین مصر خارج می شوید. 
*خداوند به احداد شما وعده داده است 
که سرزمین کنعانیان. جتیان. اموریان. 
حویان و یبوسیان را به شما بدهد. وقتی 
در آن شیر و عسل جاری است بیاورد. 
شما باید هر سال. اولین روز ماه اول 
سال را جشن بگیرید. *هفت روز نان 
فطیر بخورید و در روز هفتم به احترام 
خداوند جشن بزرگی برپا کنید. ۷هفت 
روز نان فطیر بخورید و هیچ خمیرمایه 
با نان خمیرمابه داد در غانه هاعق شا 
سجن دز رابت مر ری ی 3 
#هنگام برگزاری این مراسم به فرزندان 
تان تعریف کنید که این جشن بخاطر 
کاری است که خداوند در موقع 3 
شما از مصر انجام داد. *اين مراسم مانند 
پیشانی تان خواهد بود تا به شما یادآور 
شود که هميشه احکام شریعت خداوند را 
را با قدرت عظیم خود از مصر بیرون 
آورد. یر هر اسان در مرن معین 


جشن بگیرید. 


۹۶ 


اولباری 

۲ خداوند قرار وعده ای که به اجداد 
شما داده بود. شما را به سرزمین کنعان 
می آورد. وقتی در آنجا برسید ۲"باید 
اولباری های ذکور را وقف خداوند 
کنید. همه اولباری های نر حیوانات 
شما به خداوند تعلق دارند ۲ بعوض 
اولیاری الاغ ۰ یک بره وقف کنید. اما 
۱ و 
پسر اولباری خود فدیه ای بدهید. ۴ در 
آینده وقتی پسران تو بپرسند که معنی 
این کار چیست؟ بگو: خداوند ما را با 
قدرت عظیم خود از مصر. جائی که 
در آن در غلامی بسر می بردیم. بیرون 
آورد. چون فرعون سرسختی کرد و 
نخواست ما را آزاد کند. خداوند تمام 
پسران اولباری مصریان را. چه انسان 
و چه حیوان هلاک ساخت. به همیر 
دلیل است که اولباری های نر حیوانات 
را برای خداوند قربانی می کنیم. ولی 
بجای اولباری های خود فدیه می دهیم. 
"این مراسم مانند نشانه ای بر دست 
تان و علامتی در پیشانی شما خواهد 
بود تا به شما یادآوری کند که خداوند 
با قدرت عظیم خود ما را از سرزمین 
مصر رون آورد.» 

ستون ابر و ستون آتش 

۷۲ وقتی فرعون بنی اسرائیل زا آزاد کرد: 
خدا آن ها را از راه سرزمین فلسطین. 
باوجودیکه نزدیکترین راه رسیدن به 


کنعان بود. 2 زیرا خدا می دانست 
خارج شدند. 9 و مجبور 
هشن میک کتتان: ار از رن 
به کنعان پشیمان شوند و به مصر برگردند. 
*پس آن ها را از راه بیابان بسوی بحيرة 
۳ در این سفر. موسی استخوان های 
یوسف را نیز با خود ترد. زیرا ۳ 
بنی اسرائیل را قسم 
داده گفته بود: «وقتی خدا شما را ۳ 
که استخوان های مرا ظم با خود از 
اینجا ببرید.» 
بنی اسرائیل از شکوت کوج کردند 
و در و انتام در کنار صحرا اردو زدند. 
۲" خداوند روزها در ستونی از ابر و هنگام 
شب در ستونی از آتش پیشاپیش آن ها 
می رفت و راه را برای آن ها روشن 
می‌کرد. به اين ترتیب. آن ها می توانستند 
هم در روز و هم در شب سفر کنند. 
"ستون ابر در روز و ستون آتش در شب 


در زمان حیات خود د 


عبور از بحیرةٌ احمر 

۴ ۱ خداوند به موسی فرمود: "«به 

بنی اسرائیل بگو که برگردند 
و در مقابل قَمْالجیروت که بين مجدّل و 
بحيرة ۵ احمر و در نزدیکی بتعل ضفون قرار 
دارد. اردو بزنند. "فرعون فکر خواهد 
کرد که مردم اسرائیل در اطراف کشور 
سرگردان و در بیابان محصور شده اند. 
"من دل فرعون را سخت می‌کنم تا شما 
را تعقیب کند. و پیروزی من بر فرعون 


خروح ۱۴ 


و بر لشکریان باعث جلال من می شود 
و آنگاه مصریان می دانند که من خداوند 
هستم.» بنی اسرائیل همانطوری که 
خداوند به آن ها فرموده بود رفتا رکردند. 

«وقتی به پادشاه مصر خبر دادند که 

بنی اسرائیل فرار کرده اند. او و مأمورین 

تربازش پشیمان شدند و با خود گفدند: 
«اين چه کاری بود که ما کردیم و اين قوم 
را که غلامان ما بودند از دست دادیم ؟» 
۶ پس پادشاه عرادة جنگی و لشکریان 
خود را با ششصد عدد از عرادةٌ مخصوص 
و همچنین تمام عراده هائی که بوسیلة 
اقفزان از دانته فی دنت به واه افتاد. 
#خداوند. دل فرعون را سخت کرد و او 
به تعقیب بنی اسرائیل که با پیروزی از 
قضر رون وی ره لیگریاه 
مصر با تمام اسپها و عراده های جنگی 
و سواران. قوم اسرائیل را تعقیب کردند 
و در کنار بحیرهٌ احمر. در نزدیکی 
فمٌ الجیروت و بعل صفون در جائی که 
بنی اسرائیل اردو زده بودند. به آن ها 
رسیدند. 

"وقتی بنی اسرائیل دیدند که فرعون و 
سپاهش به دنبال آن ها می آیند ترسیدند 
و به حضور خداوند زاری کردند و از او 
کمک خواستند. "آن ها به موسی گفتند: 
«آیا در مصر قبر نبود که ما را به اين 
بیابان آوردی تا همه بمیریم؟ چرا ما 
مجبور کردی که از مصر بیرون شویم؟ 
"قبل از اینکه از مصر حرکت کنیم آیا به 
تو نگفتیم که ما را بحال ما بگذار تا غلام 
مصریان باشیم. زیرا غلام بودن در مصر 
بهتر از مردن در بیابان است.» 


۹۷ 


"موسی در جواب آن ها گفت: 
«نترسید. صبر کنید و ببینید که خداوند 
امروز چطور شما 
دیگر هرگز روی مصریان را نخواهید 
دید. ۴ خداوند به خاطر شما می جنگد. 
۵ خداوند به موسی فرمود: «چرا پیش 

من برای کمک زاری ۱ 
یگو که به راه خود پیش بروند. تو 
عصایت را بسوی بحر درازکن. آب بحر 
شکافته می شود و بنی اسرائیل می توانند 
از راه خشکه ای که در وسط بحر پدید 
می شود عبور کنند. ۷امن مردم مصر را 
سرسخت می سازم تا شما را تعقیب کنند. 


را نجات می دهد. شما 


آنگاه با پیروزی بر آن ها. قدرت و جلال 


خود را به فرعون و سپاه او و عراده ها 
و سوارانش آشکار خواهم کرد. ۸آنگاه 
تمام مردم مصر می دانند که من خداوند 
۳ 
"فرشتة خداوند که پیشاپیش بنی 
اسرائیل حرکت می کرد. رفت و در پشت 
سر آن ها ایستاد. ستون ن ابر هم در پشت 
سر آن ها قرار گرفت "و بین سپاه مصر 
و بنی اسرائیل حایل شد. طوریکه برای 
مصریان ابر و تاریکی می بود و برای 
قوم اسرائیل در شب روشنایی می داد. 
به این ترتیب آن ها نمی توانستند که در 
تمام شب به یکدیگر نزدیک شوند. 
۲ بعد موسی دست خود را به طرف بحر 
دراز کرد و خداوند بوسیله یک باد شدید 
شرقی که در تمام شب می وزید. آب 
بحر را به عقب زد و بحر شکافته شد. 
"بنی اسرائیل از راه خشکه ای که آب 
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در دو طرف آن مانند دیوار بلندی قرار 
داشت. عبور کردند. ۳" مصریان از عقب 
آن ها رفتند و با تمام لشکریان و عرابه ها 
و سواران آن ها به وسط بحر رسیدند. 
"پیش از دمیدن صبح. . خداوند از میان 
سنون نک آتقرد اثر فن مصرتان و ارات 

و آن ها را آشفته ساخت. ۲ارابه ها را 
از عراده های شان جدا کرد چندانکه به 
سختی می توانستند حرکت کنند. مصریان 
فریاد برآوردند: ۰ بنی اسرائیل با 
۳ خداوند به موسی فرمود: «دست خود 
را به طرف بحر دراز کن تا آبها بر سر 
مصریان و عراده ها و سواران آن ها فرو 
ریزد.» ی وا و 
درا ز کرد و هنگام طلو 0 
ش0 مصریان کوشش 
کردند که فرار کنند. ولی خداوند آن ها 
را در وسط بحر غرق کرد. "آب بحر 
برگشت و تمام عراده ها و سواران آن ها و 
لشکریان فرعون که به دنبال بنی اسرائیل 
آمده بودند در بحر غرق شدند » بطوری 
که از آن ها یک نفر هم باقی نماند. "اما 
بنی اسرائیل در وسط بحر از راه زمين 
خشک که آب در دو طرف آن مانند 
دیواری برپا شده بود. عبو رکردند. 

"در آن روز خداوند بنی اسرائیل را از 
دست مصری ها تاک داد و بنی اسرائیل 
اجساد مصریان را دیدند که در کنار بحر 
افتاده بودند. ("وقتی بنی اسرائیل فدرت 
عظیم خداوند را مشاهده کردند که چطور 
مصریان را یت داد ترسیدند و به 
خداوند و به ند او موسی ایمان آوردند. 


سرود موسی 
۱۵ سپس موسی و بنی اسرائیل این 
سرود را برای خداوند سرائیدند: 

«به حضور خداوند می سرائیم. » زیرا 
او با شکوه و جلال پیروز شده 
اننت: او آشها و سر ارانی را 

در بحر انداخت. ۲ خداوند حامی 
ک ا اتف ای ای شا 
من است. و من او را ستایش 
می‌کنم. او خدای اجداد من است. 
عظمت او را تمجید می‌کنم. 

۳ خداوند ولاف یک ا زب است؛ 
او یهوه نام دارد. 

"او عراده ها و لشکر فرعون را در 
بحر انداخت. مبارزین ورزيدة 
مصر را در بحیرهٌ احمر غرق کرد. 
و آن ها مثل سنگ به اعماق بحر 
سرنگون شدند 

*دست راست تو ای خداوند. 
قدرت عظیمی دارد و دشمن را 
خرد می‌کند. ۷با عظمت و جلال 
خود دشمنانت را نابود کردی. با 
آتش خشمت آن ها را مثل کاه 
سوختاندی. "به بحر دمیدی و آب 
را پاره کردی و مثل دیوار ایستادند 
و اعماق بحر خشک شد. *دشمن 
گفت: به تعقیب آن ها می رو و 
ِ ها را به چنگ می آورم. دارائی 

ها را تقسیم کرده و هر چه 
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شمشیر خود را می‌کشم همه آن ها 
را هلاک می‌کنم. "ولی نف ان 
خداوند. وقتی بر بحر دمیدی 
مصریان در بحر غرق شدند. مثل 
شرب در اعماق بحر خروشان 

فرو رفتند. 

۲ ای خداوند. کدام یک از خدایان 
مثل تو است؟ و چه کسی در 
قدوسیت مانند تو عظیم است؟ 
چه کسی می تواند مانند تو 
معجزات و کارهای عجیب بکند؟ 
۲"تو دست راست خود را دراز 
کردی و زمین. دشمنان ما را در 
خود فرو برد. "به قول خود وفا 
کردی و قوم برگزيدة خود را که 
نجات دادی» رهبری کردی. با 
قدرت خود آن ها را به سرزمین 
مقدس خود هدایت نمودی. 
"اقوام جهان وقتی اين را شنیدند. 
نگران شدند. فلسطینی ها از ترس 
به لرژه افتادند. "و رهیران ادوم 
در حیرت شدند. بزرگان موآب 
بخود لرزیدند. مردم کنعان جرأت 
ترس 

را فرآگرفت. 

ان ها قدرت دست تو را دیدند 


خود را از دست دادند. 
و وحشت آن ها 


و از ترس عاجز و بیچاره شدند. 
تا اينکه قوم تو که آن ها را از 
غلامی آزاد کردی, از کنار شان 
بگذرند. ۷ ای خداوند. تو آن ها 
را به کوه خود بیاور و در جائی 
که برای خود تعیین کرده ای و 
عبادتگاه را در آن ساخته ای, جا 


بده تو ای خداوند. ۳ به اید 


پادشاهی ین طن ه 


رود ۳ 
بعد از آنکه بنی اسرائیل از راه 
ان فز فسظ بحر پدید شد. 
عبور کردند. عراده های مصری با اسپان 
و سواران شان بدنبال قوم اسرائیل وارد 
پر اقلا آما خا ها تا بر نها 
برگردنید و همه را غرق کرد. 
"مریم نبیه, خواهر هارون, دایرة خود 
را برداشت و تمام زنان دیگر نیز به دنبال 
او دایره های خود را برداشته رقص‌کنان 
بیرون آمدند. "مریم این سرود را برای 


آن ها خواند: 


«برای خداوند بسرائید. زیرا که با 

شکوه و جلال پیروز شده است. 

او اسپها و سواران شان را در بحر 

سرنگون کرده است.» 
لت 

"بنی اسرائیل با راهنماتی موسی 
از بحیرة احمر عازم بیابان شور 
شدند. آن ها مدت سه روز در بیایان 
زاف شماین. کرق هن فا اب بات 
سپس به ماره رسیدند. ولی آب آنجا 
بقدری تلخ بود که نمی توانستند از آن 
بنوشند. (به همین دلیل بود که آنجا را 
ماره. یعنی تلخ نامیدند. 6 ی ره (2 
موسی اج و گفتند: « چه 
باید بنوشیم؟» "موسی به حضور 
خداوند دعا و التماس کرد و خداوند 
قطعه چوبی را به او نشان داد. او آن 
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را برداشت و به آب انداخت و آب 
در آنجا خداوند قوائینی برای شان داد 
تا طبق آن ها زندگی کنند و در عین حال 
غواشت آن ها را امتعان کنل. انعر |وازن 
فرمود: «اگر از من اطاعت کنید و آنچه را 
که در نظر من پسندیده است بجا بیاورید 
و مطیع اوامر من باشید. از تمام مرض 
هائی که مردم مصر را بدان دچار ساختم 
در امان خواهید بود. زیرا من خداوند. 
شفا دهنده شما هستم.» 
"روز بعد به ایلیم رسیدند. در آنجا 
دوازده چشمهٌ آب و هفتاد درخت خرما 
بود. پس آن ها در کنار چشمه های آب 
شمه ز دنل 
ِِ« و پرنده سّلوی «بودنه» 
بِ ۱ بتی اسرآف. از. ایلیخ کوج 
۲ و در روز پانزدهم ماه 
دوم بعد از خروج از مصر. به صحرای 
که بین ایلیم و کوه سین واقع است. 
رسیدند. "درانجا باز پیش موسی و هارون 
شکایت کردتك ۲و گفتند : «ای کاش 
خداوند ما را در سرزمین مصر می‌کشت. 
آنجا در کنار دیگهای گوشت ت می نشستیم 
و غذای شکم سیر می خوردیم. اما تو 
مات ان شانا ارزدق ۲ از کرت گر 
هلاک شویم.» 
"پس خداوند به موسی فرمود: «من 
برای شما مثل باران از آسمان غذا 
می فرستم. مردم باید هر روز بروند و به 
اندازةُ احتیاج آن روز. از آن جمع کنند. 
به اینوسیله., می خواهم آن ها را امتحان 
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کنم که آیا از احکام من پیروی می‌کنند یا 
خیر. *در روز ششم باید دو برابر روزهای 
9 ۰ 

"پس ی و هارون به تمام مردم 
اسرائیل گفتند: «امشب به شما ثابت 
می شود که این خداوند بود که شما را 
از سرزمین مصر بیرون آورده است. 
"فردا صبح حضور پر جلال خداوند را 
خواهید دید. خداوند شکایات شما را 
که از او کرده اید. شنیده است. زیرا در 
واقع شما از خداوند شکایت کرده اید 
ها ها ها کشت که از ها کله و 
شکایت میی کنید 4۲ ۸ بعد موسی گفت: 
«خداوند. شبها گوشت و صبح ها نان به 
هر اندازه ای که بتوانید بخورید به شما 
می دهد. زیرا خداوند شکایاتی را که از 
۳ است.» 

و به هارون گفت: «به تمام 
و بگو بیایند و در حضور خداوند 
۰ زیرا او شکایات آن ها را شنیده 
است.» "در حالیکه هارون با مردم 
صحت هی کر 3 آن ها به طرف بیابان 
نگاه کردند و ناگهان حضور پر جلال 
خداوند را دیدند که از میان ابر ظاهر 
شد. ۲ خداوند به موسی فرمود: ۲ «من 
شکایات بنی اسراثیل را شنیدم. به آن ها 
رت 
هر اندازه ای که بخواهند, خواهند داشت 
تا بدانند که من خداوند. خدای شان 
0 
۳ هنگام غروب خیل بزرگ بودنه هرن 
و سرتاسر یی کاب سوا یل را پوشاند 
و هنگام صبح شبنم گرداگرد خیمه گاه 
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را فراگرفت. "وقتی شبنم تبخیر کرد. 
دانه های کوچکی به روی زمین باقی 
ماند که مثل دانه های ژاله بود. *وقتی 
اسرائیلی ها آن‌ها را دیدند نشتاشتند و 
رورس رت سبت ام 
موسی به آن ها گفت: «این نانی است 
که خداوند به شما داده است تا بخورید. 
۴ خداوند فرمود که هر یک از شما قرار 
احتیاج خود یعنی یک عومر (مطابق 
با دو لیتر) برای هر نفر از اعضای 
خانواده اش از آن جم عکند.» 

""پس اسرائیلی ها بیرون رفتند و 
تشن ها شگر و ین ها گیگ س 
کزدنه: *وقتی آن ها را وزن 
کسانی که بیشتر جمع کرده بودند اضافه 
نداشتند و آنهائی که کمتر جمع کرده 
بودند چیزی کم نداشتند. هرکس به همان 
اندازه ای که 9 داشت ۰ 
بود. *موسی به آن ها گفت: هیچ کس 
0 ۰« 
۳اما بعضی ها به حرف موسی گوش 
ندادند و قسمتی از آن را نگهداشتند» ولی 
صبح روز بعد همه را کرم زده وگنده شده 
بوند و موس از این کار آرزها خشمکین 
شد. "از آن ببعد. هر روز صبح ه رکس به 
اندازهٌ اخت ام خود جم هی کرد ووفتی 
آفتاب بالا می آمد و گرم می شد آنچه که 
روی زمین باقی می ماند. آب می شد و 
از بین می رفت. 

"در روز ششم آن ها دو برابر احتیاج 
روزانه خود جمع می کردند. بعنی هر 
کس به اندازة چهار لیتر برای خود جمع 
ی گزقنم پنتژم ازهر ان قوم آمدند و در آن 
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پاره به موسی خبر دادند. ""موسی به 
آن ها گفت: «اين فرمودةٌ خداوند است. 
ضرورت باشد امروز بپزید هر چه که باقی 
بماند آنرا برای فردا نگهدارید.» ۴"آن ها 
فران هدایت فوسی. هر هقی ماه 
بود. برای فردا نگهداشتند. ولی غذا را نه 
کرم زده بود و نه گنده شده بود. *موسی 
ک گفت: «اين را امروز بخورید. زیرا امروز 
سیّت. روز خداوند و روز استراحت است 
و در خارج خیمه‌گاه غذائی پیدا نخواهید 
جمع کرد. "شما باید برای شش روز. هر روز 
غذا جمع آوری کنید. ولی در روز هفتم 
با فتاه 

در روز هفتم بعضی از مردم به بیابان 
رفتند تا غذا جمع کنند. ولی چیزی 
نیافتند. سپس خداوند به موسی فرمود: 
««شما تا ی می خواهید از اوامر من 
سرپیچی کنید؟ *"بخاطر داشته باشید که 
من. خداوند. یک روز را برای استراحت 
شما ند تعیین کرده ام و بهمین دلیل است که 
هميشه در روز ششم به اندازهُ دو روز به 
شما غذا می دهم. پس در روز هفتم هیچ 
کسی نباید از خیمةٌ خود بیرون برود.» 
"بنایراین» مردم در روز هفتم به استراحت 
ِِ 
این چیست) گذاشتند. ع دک 
و «خداوند هدایت فرموده 0 
از این نان به اندازهُ دو لیتر را به عنوان 
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یادگار نگهدارید تا نسلهای آیندهٌ ما نانی 
را که خداوند رب پس از خروج ما از مصر. 
در پیابان به ما داد. ببینند.» ""موسی 
به هارون گفت: ««به اندازةٌ دو لیتر ما را 
در ظرفی بریز و آنرا به حضور خداوند 
تقدیم کن تا برای نسلهای آینده نگهداری 
شود.» ۲۴ همانطوری که خداوند به موسی 
هدایت داده بود. هارون ظرف مَنَا را 
برای نگهداری در مقابل صندوق پیمان 
گذاشت. *"بنی اسرائیل مدت چهل سال, 
یعنی تا رسیدن به سرزمین کنعان عَنا 
خوردند. ۲۴ (عومر ظرفی بود ۰ 
دو لیتر را داشت. عومر یک دهم ایفه 
است و یک ایفه تقریبً مطابق بیست لیتر 
می باشد.) 


آب از صخره 

(همچنین در اعداد ۲۰: ۱ - ۱۳) 

۱۷ بنی اسرائیل از بیابان سینا کوچ 

کردند و طبق هدایت خداوند از 
یک جا به جای دیگری می رفتند. آن ها 
در رفیدیم خیمه زدند. ولی در آنجا آب 
برای نوشیدن نداشتند. "پس با اعتراض به 
موسی گفتند: «به ما آب بده تا بنوشیم.» 
موس در چواب آن ها گفت: «چرا باز به 
گله و شکایت شروع کردید؟ چرا خداوند 
را امتحان می‌کنید؟» 

۳ اما مردم. چون بسیار تشنه بودند. 
به شکایت خود ادامه داده و به موسی 
گفتند: «چرا ما را از مصر بیرون آوردی؟ 
آیا ما و کودکان و گله های ما را بخاطر 
این آوردی که در اين بیابان از تشنگی 
هلاک شویم؟» 
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*موسی به حضور خداوند دعا کرد و 
کت «با این فوع چه کتم؛ 0 
است مرا فشک و تاد )6 *خداوند به 
موسی فرمود: «چند نفر از بزرگان اسرائیل 
را با خود بردار و در پیشاپیش مردم 

*من در پیشروی تو بر صخره ای 
در کوه سینا می ایستم. با همان عصائی 
که به دریای نیل زدی. به آن صخره بزن 
تا از ان صخره اب جاری ۳ 
بنوشند.» پس موسی در حضور تمام 
بزرگان اسرائیل این کار را انجام داد. 
۲موسی آن محل را مسا و مریباء (یعنی 
جای آزمایش و شکایت) نامید. زیرا 
قوم اسرائیل در آنجا به گله و شکایت 
پرداختند و خداوند را امتحان کردند چون 
گفتند: «آیا خداوند با ما هست یا نی؟» 
جنگ با عمالیق 
*عمالیق به رفیدیم آمدند تا با اسرائیلی 
ها بچنگند. !موسی به یوشع گفت: 
«عده ای از مردها را انتخاب کن و 
فردا به جنگ عمالیق برو. من عصائی 
را که خداوند فرموده است با خود ۳ 
۰ ه می ایستم.» 
شع طبق هدایت موسی عمل کرد 
3 عمالیقی ها رفت. موسی و 
هارون و حور هم به قلة کوه رفتند. "تا 
زمانی که موسی دستهای خود را بالا نگاه 
می داشت. اسرائیلی ها پیروز می شدند. 
اما همینکه موسی دستهای خود را 
پائین می آورد عمالیقی ها بر آن ها غلبه 
می یافتند. ۲"وفتی دستهای موسی خسته 
شد. هارون و حور سنگی آوردند و موسی 


خروج ۱۸۰۱۷ 


روی آن نشست و هارون و حور در دو 
طرف او ایستادند و دستهای او را بالا 
نگهداشتند. دستهای موسی تا غروب 
آفتاب بالا بود. "به اين ترتیب یوشع 
عمالیق را شکست دا 

۳ بعد از آن خداوند به موسی فرمود: 
«اين پیروزی را به عنوان یادگار در 
کتاب بنویس و به یوشع بگ و که من حتی 
نام عمالیق را هم از روی تمین محو 
می‌کنم.» ٩‏ موسی در آنجا قربانگاهی 
شاه ارو را او کلم من ات 
نا مید. ۴ او ی :۰ «عَلَم خداوند را 
برافرازید و خداوند برای همیشه با مردم 
عمالیق دی جنک راهن نود « 

یترون به ملاقات موسی می رود 
۱۸ یترون. خسر موسی که کاهن 

مدیان بود. شنید که خدا چه 

کارهائی برای 1 مرو ی 
داده است و چگونه آن ها را از سرزمین 
مصر بیرون آورد. ""پس یترون. صفوره 
ژن موسی را با دو پسرش جرشوم و الیعزر 
که در خانةً او بودند. با خود گرفته پیش 
موسی رفت. (موسی گفته بود: «من در 
تفس وق 5 چرشوم (یعنی بیگانه 
گذاشت 5 . ۴بعد از آن گفته ِ ۳ 
پدرم با به 7 
دوم خود ر آلیعازار (یمنی ۳ سر 
دامنةً کوه " خیمه زده 9 یترون 
با زن و دو پسر موسی به بیابان رسید. 


اتشت ‌ 


۱۰۳ 


*یترون برای موسی پیغام فرستاد که به 
دیدنش آمده است. ۲موسی به استقبال او 
رفت و در مقابل او تعظیم کرد و روی 
او را بوسید. آن ها بعد از احوالپرسی 
به خیمةٌ موسی رفتند. *موسی برای 
یترون تعریف کرد که خدا برای نجات 
بتی اسرائیل بر سر فرعون و اهالی مصر 
چه بلاهاتی آورد. همچنین تعریف کرد که 
در راه سفر چه تکالیفی را متحمل شدند 
و خداوند چجگونه آن ها را از خطرات 
و مشکلات نجات داد. *یترون وقتی 
ماجرا را شنید خوشحال شد "و گفت: 
«سپاس بر خداوندی که شما را از دست 
فرعون 3 ۳ مصر رهافی 4 بخشید. "از 
را از غلامی آزاد کرد. ۱ حاله 
خداوند از همه خدایان ندرکن انشا زیرا 
او نی اسائیلا از ظلم و ستم مردم مصر 
تجات داد.» ۲ بعد بترون قربانی سوختنی 
و فربان نی های دیگر به خدا تقدیم کرد و 
هارون و تمام بزرگان قوم اسرائیل آمدند 
تا به اتفاق بترون» خسر موسی» در 
حضور خداوند با هم غذا بخورند. 
انتخاب داوران 
(همچنین در تثنیه ۱: ۹ - ۱۸) 

۳ روز بعد موسی به جایگاه خود 
نشست و برای رسیدگی به شکایات 
مردم از صبح تا شام مشغول شد. ۴"وقتی 
یترون دید که موسی چقدر از وقت خود 
از او پرسید: «اين چه کاریست که تو 


۱۴ 


انجام ید خن و مردم را از صبح تا 
ی 
کنند؟» موسی در جواب گفت: «من 
مجبورم اين کار را بکنم. زیرا مردم پیش 
من می آیند تا برای حل مشکلات خود از 
خدا مسئلت کنند. "هر وقت دو نفر با هم 
اختلاف داشته باشند. نزد من می آیند و 
من فیصله می‌کنم که حق با کدام یکی 
است و احکام و اوامر خدا را برای آن ها 
ی 

۷۲یترون گفت: «تو کار درستی 
نمی‌کنی! *تو با اين کار هم خودت و 
هم مردم را خسته می سازی. زیرا این 
کار به تنهائی برای تو خیلی دشوار است. 
"حالا به نصیحت من گوش بده و خدا 
با تو خواهد بود. البته کار درستی است 
که به نمایندگی قومت اختلافات آن ها 
را به حضور خدا عرض می‌کنی. "تو 
باید اوامر خدا را به آن ها تعلیم بدهی و 
برای آن ها توضیح کنی که زندگی و رفتار 
آن ها چگونه باشد. "اما در ضمن. تو 
باید مردان لایق و کاردان را که خداترس 
و صادق باشند و رشوه نگیرند از میان 
مردم انتخاب کنی تا داور گروه های هزار 
نفری. صد نفریء پنجاه نفری و ده نفری 
باشند. ""آن ها را به عنوان داوران دائمی 
بگمار و آن ها فقط کارهای مشکل و 
پیچیده را نزد تو بیاورند. ولی مسائل 
کوچک را خود شان حل و فصل کنند. 
آن ها با این کار به تو کمک می‌کنند و 
بار تو سبکتر و کار تو آسانتر می شود. 
"گر این کار را طبتق خواست خدا انجام 
دهی. هم خودت زیاد خسته نمی شوی و 


خروج ۱۹۰۱۸ 


هم اختلافات مردم زودتر حل می شود و 
می توانند با خاطر جمع به خانه های خود 
بروند.» 


را پذیرفت *"و مردان لایقی را از بین 
برگروه های هزار نفری. صد نفری, پنجاه 
نفری و ده نفری گماشت 
داوران دائمی به مشکلات و اختلافات 
#ر دم رسیدگی م ی کر دند. 34 را برای 
حل کارهای مشکل و پیچیده نزد موسی 
می فرستادند. ولی مسائل ساده و کوچک 
را خود شان حل و فصل می‌کردند. 
۷۲"بعد از آن موسی با خسر خود. 
یترون خداحافظی کرد و یترون به وطن 
خود پر 


ِِ د رکوه سینا 


ِِ و در ۳ # سوم 
بعد از خروج از مصر به صحرای سینا 
رسیدند و در دامنة کوه سینا خیمه زدند. 
"موسی به بالای کوه به ملاقات خدا 
رف 

خداوند از کوه با موسی صحبت کرد و 
فرمود: ««به بنی اسرائیل. اولادهُ یعقوب 
بگو: "شما دیدید که من. خداوند. با 
مصریان چه کردم و چطور مثل عقابی 
که چوچه های خود را روی بالهای خود 
می برد» شما را نزد خود آوردم. «حالا 
اگر شما از من اطاعت کنید و پیمان 
مرا نگهدارید؛ در بین تمام او . شما 
قوم برگزيدة من خواهید بود. گرچه تمام 


هفخ 


اج ۱۹ 


روی زمین متعلق به من است. *اما شما 
برای من قوم مقدس و مانند کاهنان برای 
من خدمت خواهید کرد.» ۲موسی از 
کوه پائین آمد و تمام رهبران و بزرگان 
اسرائیل را جمع کرد و آنچه را که خداوند 
به او فرموده بود به آن ها با زگفت. *مردم 
همگی با یک صدا گفتند: «هرچه 
خداوند فرموده است. انجام خواهیم 
داد» و موسی جواب کر ۳9 را به خداوند 
عرض کرد. 

*خداوند به موسی فرمود: «من در 
ابر غلیظی نزد تو می آیم تا وقتی با تو 
صحبت م یکنم. مردم سخنان مرا بشنوند 
و از آن ببعد کلام ترا باور کنند.» موسی 
جواب مردم را به خداوند عرض کرد 
"و خداوند فرمود: «به نزد مردم برو 
و به آن ها بگو که امروز و فردا خود را 
برای عبادت طاهر سازند و لیاسهای 
خود را بشویند "و پس فردا همه حاضر 
و آماده باشند. چون در آن روز در برابر 
چشمان همه بر کوه سینا پائین می شوم. 
۷ در اطراف کوه حدودی را تعیین کن تا 
مردم از آن عبور نکنند. به آن ها بگو که 
از کوه تا یناه و حتی به آن نزدیک 
هم نشوند. اگرکسی بر آن پا گذارد کشته 
خواهد شد. ""آن شخص باید يا سنگسار 
شود و یا با تیر به قتل برسد بدون اینکه 
کسی به او دست بزند. این قانون شامل 
انسان و حیوان است. اما وقتی شیپور 
نواخته می شود. می توانند بالای کوه 
بروند.» 

۳ موسی از کوه پائین آمد و به مردم 
گفت که برای عبادت آماده شوند. آن ها 


۱۰۵ 


لباسهای خود را شستند "و موسی به 
آن ها گفت: «برای پس فردا آماده شوید 
و در این مدت از نزدیکی با همسران تان 
خودداری کنید.» 

۴صبح روز سوم صدای رعد و برق 
شنیده شد و ابر غلیظی روی کوه پدید 
گردید. سپس صدای بسیار بلند شیپور 
شنیده شد و همه مردمی که در خیمه‌گاه 
بودند از ترس به لرزه آمدند. "آنگاه 
موسی مردم را از خیمه گاه بیرون برد و 
برای ملاقات خدا در دامنهة کوه ایستادند. 
تمام کوه سینا با دود پوشیده شد. زیرا 
خداوند در آتش بر روی کوه نزول فرمود. 
از کوه دودی بسان دود کوره برخاست و 
تمام کوه به شدت لرزنك: "صدای شیپور 
هر لحظه بلندتر می شد. آنگاه موسی با 
خدا به صحبت پرداخت و خدا با صدائی 
همچون رعد به او جواب داد. ۳وقتی 
خداوند بر قلةٌ کوه سینا نزول فرمود. 
موسی را به آنجا فراخواند و موسی هم 
به قلةٌ کوه بالا رفت "و خداوند به او 
فرمود: «پائین برو و به مردم بگو که از 
حدود معین تجاوز نکنند و برای دیدن 
من بالا نيایند. اگر چنین کنند بسیاری از 
آن ها کشته خواهند شد. ۲"حتی کاهنانی 
هم که به من نزدیک می شوند باید خود 
زا تقدیین کنند, در غیر آنء آن ها زا 
ارات عرای کردیه برس 
خداوند عرض کرد: «مردم نمی توانند از 
ومیل یه زیر مدید من ام کرهف ای 
که کوه را مقدس شمرده حدودی به دور 
2 تعیین کنم.» ۳ خداوند فرمود: «پائین 
پرو و هارون را با خود بیاور. اما کاهنان 


م۳ 2 
و مردم نباید از حد خود تجاوز کنند و 
برای دیدن من بالای کوه بیایند. ورنه 
مجازات خواهند شد.» *"موسی پائین 
رفت و آنچه را که خداوند فرموده بود. به 


احکام ده گانه 


(همچنین در تثنبه ۵: ۱ - ۲۱) 
خدا سخ نگفت و این را فرمود: 
۹ 1 نواعت 
هستم که ترا از مص رکه در آنجا در 
غلامی بسر می بردی بیرون آوردم. 
"خدای دیگر غیر از من نداشته 
باش. 
"هیچگونه مجسمه یا بتی به شکل 
آنچه که بالا در آسمان و از آنچه 
پائین بر روی زمین و آنچه در آب 
زیر زمین است. برای خود نساز. 
*در برابر آن ها زانو نزن و آن ها را 
پرستش نکن. زیرا من خداوند. که 
خدای تو می باشم» خدای غیور و 
حسود هستم و کسانی را که با من 
دشمن ی کنند. تا نسل سوم و چهارم 
که مرا دوست دارند و از احکام 
من پیروی می‌کنند. تا هزار پشت 
رحمت می‌کنم. 
"نام خداوند. خدایت را به باطل 
بر زبان نیاور, زیرا کسیکه از نام 
خداوند سوء استفاده کند. خداوند 
او را مجازات می‌کند. 
*روز سَبّت 


را مقدس بدار. شش روز در هفته 


را به یاد داشته باش و آن 


۲۰ ۹ 


کارکن. "ولی در روز هفتم که 
روز استراحت و روز مخصوص 
خداوند است. هیچ کار نکن. نه 
خودت. نه فرزندانت. نه غلامت. 
له کرت : نه حیواناتت و نه 
مهمانانت, من خداوند: در شش 
روز زمين و آسمان و بحرها و هر 
چه در آن ها است. ساختم و در 
روز هفتم استراحت کردم. به همین 
دلیل است که من. خداوند. روز 
شتا وا بر کیت دادم و آنرا مقدس 
خواندم. 

"به پدر و مادرت احترام کن تا در 
سرزمینی که به تو می دهم عمر 
طولانی داشته باشی. 

۳" قتل نکن. 

۴ زنا نکن. 

در دعخ نکن. 

۴به کسی شهادت دروغ نده. 

۷ به خانة همسایةٌ خود طمع نکن. 
به زن. غلام. کنیزء گاو, الاغ و هر 
چیزیکه مال همسایه ات می باشد. 


طمع تکن.» 


2 ۰ ۳۹ 

مردم را ترس فرا می گیرد 

(همچنین در تثئیه ۵: ۲۲ - ۳۳) 
وقتی مردم رعد و برق و دودی را 
که از کوه بر می خاست دیدند و صدای 
شیپور را شنیدند. از ترس به خود لرزیدند 
و در فاصلهٌ دور ایستادند "و به موسی 
گفتند: «اگر تو با ما صحبت کنی ما 
گوش می دهیم. ولی می ترسیم که اگر 
خدا با ما حرف بزند. خواهیم مُرد.» 


خروج ۲۱۰۲۰ 


۳موسی گفت: «نترسید. زیرا خدا فقط 
امه ات گه‌شنا را امتحان کیت تا ترس 
او پیش روی شما ناش و فیگر کتاه 
نکنید.» در حالیکه مر دم در فاصلهةً 
دورتر ایستاده بودند. موسی به تنهائی به ابر 
غلیظی که خدا در آن بود. نزدیک رفت. 
مقررات قربانگاه 
"خداوند به موسی امر فرمود: «به 
بنی اسرائیل چنین بگو: شما دیدید که 
کون از آسمان با شما صحبت کردم. 
تلا پس دیگر برای خود خدایانی از نقره یا 
لا سابل ماه آنها را رسک 
نکنید. ۴"قربانگاهی از خاک برای من 
بسازید و بالای آن از رمه و گلهٌ خود 
قربانی هائی که کاملاً سوختانده شوند و 
همچنین هدایای سلامتی تقدیم کنید. در 
هر عجانی که برای عبادت تعیین می‌کنم 
قربانگاهی بسازید تا من بیایم و شما را 
برکت بدهم. *اگر برای من قربانگاهی 
از سنگ می سازید آن را از سنگهای 
تراشیده بنا نکنید. زیرا اگر در آن ابزار 
به کار رفته باشد. آن قربانگاه برای قربانی 
مناسب نیست. ۴ قربانگاهی که برای من 
می سازید نباید زینه داشته باشد. مبادا 
وقتی از زینه بالا می روید. عورت شما 
دیده شود.» 


طرز رفتار با غلامان 
(همچنین در تثنیه ۱۵: ۱۲ - ۱۸) 


۲۷۱ «این احکام را نیز به 
ی اضراتتا و ۹ 
غلام عبرانی بخری. باید مدت نش شش سال 


۱۷ 


برای تو خدمت کند. در سال هفتم بدون 
اينکه برای آزادی خود پولی بپردازد. 
باید آزاد شود. "اگر پیش از آنکه غلام 
تو شود مجرد باشد و در دوران غلامی 
دارای قای. ک فا در سال هفتم فقط 
خودش آزاد شود. اما اگر قبل از آنکه 
غلام تو شود متاهل باشد. در آنصورت 
او و هم زنش هر دو باید آزاد 
گردنند. "گر مالک از برایش زن کر فته 
و از آن زن صاحب فرزندانی شده باشد. 
آکاه ها سورد او اراد شود و خمسر.و 
فرزندانش پیش مالک او بمانند. اما 
اک ان غلام بگوید: «مالک و زن و 
فرزندانم را دوست دارم و نمی خواهم 
آزاد بشوم». ۴نوقت مالکش او را به 
عبادتگاه ببرد و در آنجا در مقابل دروازه 
با چوکات ان کون او را با درفش 
عمر غلام او خواهد بود. 
۲اگر کسین فتنر تخود را یه خی آن کنر 
بفروشد. 1 دختر نباید مثل علام آزاد 
شود *اگ رکسی دختری را بخرد و بخواهد 
با او ازدواج کند. اما بعداً از او خوشش 
نیاید. به پدر دختر اجازه بدهد که او را 
پس بخرد. او حق ندارد او را به بیگانگان 
بفروشد. زیرا این کار او خیانت شمرده 
می شود. تاو کین کفرین بخرد و او را 
به پسر خود بدهد. باید مثل دختر خود با 
او رفتار کند. "اگر مردی همسر دیگری 
بگیرد. باید همان غذا و لباس و معاشرتی 
را که قبلاً با ژن اول داشته است حفظ کند. 
۲ گر این سه نکته را رعایت ننماید. باید 
او را بدون اخذ پول آزاد کند.» 


قوانین مربوط به اعمال جایرانه 

۲«اگ رکسی شخصی را طوری بزند که 
منجر به هلاکت او گردد. او نیز باید کشته 
شود. "اما اگر مرگ او تصادفی بوده و 
قصد کشتنش را نداشته» آنگاه به جائی 
که من برایش تعیین می‌کنم پناه ببرد تا 
در آنجا در امان باشد. "وی اگرکسی از 
روی خشم قصداً شخص دیگری را بکشد. 

حتی اگر به قربانگاه من هم پناه برده 

باشد. او نیز باید کشته شود. 

۳ هر کسی که پدر با مادر خود را بزند. 
باید بقتل برسد. 

۴اگر کسی انسانی را بدزد و او را 
بفروشد یا به عنوان غلام نزد خود 
نگهدارد. باید کشته شود. 

۷۲ هر کسی که پدر یا مادر خود را لعنت 
کند سزاوا رکشته شدن است. 

گر موقع دعوا. یکی از طرفین. 
قیحری را با سک یا مشت موی رل 
که بستری شود اما نمیرد "و بعد حالش 
خوب شود و بتواند با کمک عصا راه 
برود. کسی که او را زده است. بخشیده 
شود. اما باید غرامت ایام بیکاری و 
مخارج معالحة او را بپردازد. 

۳اگرکسی غلام یا کنیز خود را طوری 
با عصا بزند که جابجا بمیرد. باید 
مجازات شود. "ولی اگر او بعد از یکی 
دو روز بمیرد. مالکش نباید مجازات 
شود. زیرا آن غلام یا کنیز جزء دارائی او 
بوده و همین خساره برای ا و کافی است. 
"گر در جریان جنگ و دعوا زن 
بعامله ای را طوری بزند که آن ژن تقصان 


وفع ۲۱ 


کند. ولی به خودش آسیبی نرسد. ضارب 
جریمه ای را که شوهر آن زن تعیین 
می‌کند با موافقة قاضی بپردازد. ۲۳اما 
اگر به خودش صدمه ای وارد شود. در 
آن صورت جزا باید جان به عوض جان. 
۴"چشم به عوض چشم. دندان به عوض 
دندان. دست به عوض دست. پا به عوض 
پاء *"داغ بجای داغ. زخم به عوض زخم 
و اقیه ۱ عون اظمه 2 

گر کسن غلام با .گنیر خود را 
طوری بزند که چشمش کور شود. او 
را در عرض چشمش آزاد کند. پنای ۲ 
فان اف زا شکنت: ای را قز حون 
دندانش آزاد کند.» 


مسئولیت مالکین 

«اگ رگاوی ت د ۵ زینو 
تکقت» آن کاو را س‌کسار کدو کرت 
هم خورده نشود و صاحبش از مجازات 
معاف است. "اما اگر آن گاو قبلاً هم شاخ 
ی رد و صاحیسن سس 
کاو ود را نبندد و آن گاو مرد یا ۱ 
بکشد. گاو باید سنگسار و صاحبش نیز 
کشته شود. "اما اگر خونبهائی برای مقتول 
تعیین گردد. صاحب گاو می تواند با 
پرداخت خونبها جان خود را نجات بدهد. 
۳ کاف فش یا پسری را یکفیر بای 
همین حکم اجرا شود. ۲" اگ رگاو غلام یا 
کنیزی را بکشد. ی ی 
۱ 3۳ 
ک ها هو کاو پر متکسار شوش 
۳اگر کسی سرپوش چاه را دور کند و 
یا چاهی بکند و سر آن را نپوشاند و گاو 
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یا الاغی در آن بیفتد. ۴"صاحب چاه باید 
عوض آن حیوان را بدهد یا قیمت آن 
را به صاحبش بپردازد و حیوان مرده را 
برای خود نگهدارد. ۳۰اگر گاو کسی گاو 
شخص دیگری را بزند و بکشد. گاو زنده 
را روز که ۱۱۱ ین ره 2 
کنند و هر یک از آن ها تیمی از او کفته 
را به عنوان سهم خود تدای ار 
معلوم شود که آن گاو عادت به شاخ زدن 
داشته و صاحبش او را نبسته. او باید به 
جانب مقابل یک گاو زنده بدهد و گاو 
مرده را برای خود نگهدارد.» 


مقررات درباره جریمه 

۲ ۲ «اگر کسی گاو یا گوسفندی 

و ره او وا بک تا 
ون هر گاو. پنج گاو 
و در عوض هر گوسفند. چهار گوسفند 
بدهد. ۳۲ او باید هر چه دزدیده قیمت آن 
را بپردازد. اگر از عهدة پرداخت کامل 
قیمت آن برنياید. به غلامی فروخته شود 
پول آن را بعوض آنچه که دزدیده است 
بپردازند. اگر دزد با گاو گوسفند یا الاغ بر 
کمن قت کر شوک بایك قه خرار فیمت 
حیوانی را که دزدیده است پپردازد. 
اگر دزد به هنگام شب در حین عمل 
سرقت بقتل برسد. کسی که او را کشته 
است: مجرم شناخته نمی شود. اما اگر 
قتل در روز صورت بگیرد. قاتل مجرم 
می باشد. ۱ 
*اگر کسی حیوانات خود را قصداً در 
مزرعه یا تاکستان شخص دیگری رها کند 
يا آن ها را در مزرعةٌ شخص دیگری 
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بچراند. باید از بهترین محصول تاکستان 
يا مزرعه خود تاوان بدهد. 

*اگ رکسی در مزرعه خود آتش بیفروزد و 
آتش به مزرعهٌ شخص دیگری سرایتکند و 
خوشه های رسیده و یا محصول درو نشدة 
او را بسوزاند. آن کسی که آتش افروخته 
است باید خسارات وارده را جبران کند. 

"آگر کسی پول و یا اموال قیمتی خود 
یس کی نم اتاات اوه و اقا 
امانت از خانهة آن شخص دزدیده شود و 
تک دزد سکن کر وگ دزد باید دو برایر 
آنچه را که سرقت کرده است. پس بدهد. 
۸اما اگر دزد دستگیر نشود. آنگاه شخص 
امانت دار باید به عبادتگاه برود و در 
آنجا قسم بخورد که در امانت خیانت 
نکرده است. 

"اگر گاو. الاغ» گوسفند. لباس یا 
( مال 
گشده ادعا کید که‌عال. او پیش فاوخ 
شخص است. ولی آن شخص انکا رکند. 
هر دوی آن ها به عبادتگاه برده شوند و 
ی موی ین دو 

بر مال مسروقه تاوان دهد. 

کرک الاغ + کافه ومد با خر 
خنوآن فیگری‌زرا از غمبابه غود امائنت 
تکیوق ان وان سرد نا یه ستف 
و یا دزدیده شود و هی هم دی سل 
نباشتم. ۲ ان شخض. باید. به هنادتگاه 
برود و قسم بخورد که اموال همسایه خود 
را دزدی نکرده است. در اين صورت 
مالک حیوان قسم او را قبول کند و تاوان 
نگیرد. "اما اگر مال دزدیده شده باشد. 
باید تاوان آن را به صاحبش بدهد. ۳ اگر 
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توسط حیوان وحشی کشته شده باشد. 
شخص امانت دار لاشه اش را برای ثبوت 
نزد صاحبش بیاورد و لازم نیست که 
تاوان بدهد. 

"گر کنس حجوانی را از همسایه خید 
قرض بگیرد و آن حیوان صدمه ببیند یا 
کشته شود و صاحبش در آنجا حضور 
نداشته باشد. تاوان آن را بپردازد. *ولی 
هرگاه صاحبش در آنجا حاضر بوده باشد. 
لازم نیست که تاوان بدهد. اگر حیوان را 
کرایه کرده باشد. کرایه ای که داده است 
به عوض تاوان آن می باشد.» 


قوانین اخلاقی و دینی 

۴ «اگر مردی دختری را که هنوز نامزد 
او نشده است اغوا نمایده او باید قهر آن 
دختر را بپردازد و با او ازدواج کند. بات 
پدر دختر با این وصلت راضی نباشد. آن 
مرد باید قهری را که برای یک دختر باکره 
تعیین شده به او بپردازد. 

9 جادوگر باید کشته شود. 

ی 

۳هر کسی که برای خدای دیگری بغیر 
از من که خداوند هستم. قربانی کند. باید 
کشته شود. 

۲ به شخص بیگانه بدرفتاری و ظلم 
نکنید. بخاطر داشته تج دم 
سرزمین مصر بیگانه بودید. "بر بیوه زن 
سیم سم روا ندارید. فا بر آن ها 
ستم کنید و آن ها نزد من برای کمک 
۰« 


ور شها مکی شمشما را با 
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شمشیر دشمن هلاک مي‌کنم تا زنان شما 
بیوه و فرزندان تان یتیم گردند. 

۵ گر به یکی از افراد فقیر قوم 
برگزيدة من. پول قرض می دهی. مثل 
سودخواران از او سود کی اک 
لباس همسايهٌ خود را گرو می‌گیری. قبل 
از غروب آفتاب آن را به او پس بده. 
۷"چون ممکن است تنها لباس خواب او 
و وسیله ای برای گرم کردنش باشد. و 
اگر او نزد من دعا ق زارش. کننده ح 
او را مستجاب می کنم. زیرا من خدای 
کریم و دحیم هستر 

۸ به خدا ناسزا نگو و رهبر قومت را 
ات کم 

*"میوهٌ نو محصول و شیره انگور را به 
وقتش برای من بیاور. 

پسر اولباریت را برای من وقف کن. 
"اولباری های گاو و گوسفند خود را به 
من بده و اولباری نر باید مدت هفت روز 
نزد مادرش باشد و در روز هشتم آن را به 
من تقدیم کن. 

رم مقاشی من کم سن 

شت حیوانی را که توسط جانور وحشی 
دریده شده باشد. نخورید. آن را پیش 
تیگها تیندا زیت 

عدالت و انصاف 
۳۳ «شایعات غلط را انتشار نده 
وا ۲ 
پشتیبانی نکن "در انجام کارهای خلاف 
همرنگ جماعت نشو و در موقع دعوا. 


بخاطر پیروی از اکثریت. شهادت دروغ نده 
وحق و عدالت را پایمال نکن. "در محاکمةٌ 
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یک شخص فقیر بخاطر اینکه فقیر است از 
او طرفداری نکن. 

۳اگر گاو یا گوسفند دشمن خود را 
دیدی که گم شده است. آنرا برایش پس 
ببر. *اگر دیدی که الاغ دشمنت زیر بار 
سنگین مانده است. بی اعتنا از کنار آن 
تیر نشو بلکه به او کمک کن تا الاغش 

۴اگر با شخص فقیری دعوا داشته 
باشی. بخاطری که فقیر است عدالت را 
پایمال نکن. "تهمت ناروا به کسی نزن و 
نگذار که شخص بیگناهی به قتل برسد. 
چونکه من از گناه اشخاص گناهکار 
چشم پوشی نمی‌کنم. "از گرفتن رشوه 
خود داری کن زیرا رشوه چشم مردم را 
کور می‌کند و سخنان مردم درستکار را 
خلاف نشان می دهد. 

"کسی را که بیگانه است آزار نده. چون 
خودت در مصر بیگانه بودی و از حال 
بیگانگان خبر داری.» 


سال هفتم و روز هفتم 

۲ «شش سال در زمین خود زراعت کنید 
و محصول آن را ذخیره نمانید. ۲ ما در 
سال هفتم در آن چیزی نکارید. بگذارید 
که مردمان فقیر قوم شما هرچه که در 
آن می روید درو کنند و بخورند آنچه را 
هم که از آن ها باقی می ماند. حیوانات 
وحشی بخورند. در مورد تاکستان و 
درختان زیتون خود هم همین طور عمل 


۲ هفتة شش روز کار کنید. اما در روز 
هفتم از کار دست بکشید تا غلامان و 
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بیگانگانی که برای شما کار می‌کنند و 
همچنین حیوانات شما استراحت کنند. 
۳ به آنچه من. که خداوند هستم به شما 
گفتم گوش بدهید. خدایان دیگر را 
پرستش نکنید و حتی نام آن ها را بر 
زبان نیاورید.» 


سه عید بزرگ 
(همچنین در خروج ۳۴: ۱۸ - ۲۶ 
و تثنیه ۱:۱۶ - ۱۷) 

۳ «هر سال سه مرتبه به احترام من عید 
ر برگرا رز کند: ۴ اول: عید فطیر» قراریکه 
قبلاً هدایت داده ام» در این هفت روز 
ماه ابیب برگزار کن» زیرا در همین ماه 
هیچ کس نباید دست خالی به حضور من 
بیاید. *دوم: عید سایبانها موقعی است 
که میوهٌ نو محصولات خود را که در 
مزرعه ات کاشته ای قرق ین کنین: سوم: 
خدای شما هستم. حاضر شوند. 

"هنگامی که برای من قربانی می‌کنی؛ 
نانی را که با خمیرمایه تهیه شده باشد 
برای من تقدیم نکن و چربی حیواناتی که 
در این عید برای من قربانی می‌کنی نباید 
تا صبح روز بعد باقی بماند. 

"هر سال میوة نو محصولات زمین خود 
و اه شتا نتب تفای وه ها ور اد 
را در شیر مادرش نپز.» 


وعده ها و احکام خدا 


بو 
می فرستم تا تو را در راه محافظت کند و 


"سفن یکت فرشهزا پشابیتن 


یی هلابت دج برای) تو آماده 
کرده ام. ۲ به سخنان او گوش بده و از 
اوامر او پیروی نما. اژاو شمرد نکمم زیر 
سرکشی تو را نخواهد بخشید. چونکه 
ی و 
"اما اگر از او اطاعت کنی و آنچه را که 
به نو هدایت داده ام بجا آوری. آنگاة 
9 
تو خواهم بود. " فرشته من پیشاپیش 
می رود و ترا به سرزمین اموریان, ۰ 
فرزیان» کنعانیان. حویان و یبوسیان 
هدایت می‌کند و من همه آن ها را از 
بین می برم. ۴"در مقابل خدایان آن ها 
سجده نکن و از پرستش آن ها بپرهیز. 
در مراسم مذهبی آن ها شرکت نکن. 
ستون های آن ها را بکلی خراب و نابود 
ساز و بت های شان را بشکن. ۵ خداوند. 
خدای خود را عبادت کن و او نان و آب 
ترا برکت می دهد و بیماری را از میان تو 
دور می‌کند. "در سرزمین تو هیچ زنی 
تنقصان نکرده و نازایی وجود نخواهد 
داشت. من به تو عمر طولانی می بخشم. 
"من ترس خود را پیش روی تو بر 
مردمی که از سرزمین آن ها عبور می‌کنی 
مستولی می‌کنم. اقوامی را که با آن ها 
می جنگی آشفته و سراسیمه می سازم. 
کاری می‌کنم که تمام دشمنانت از 
بگریزند. با رها بر 
می فرستم. حویان. کنعانیان و جتیان را 


از سر راهت دور می‌کنم. "البته آن ها 
را تا یک سال بیرون نمی رانم مبادا آن 
سرزمین به ویرانه ای تبدیل شود و تعداد 
از حد زیاد گردد. 
را به تدریج بیرون می‌کنم 
جمعیت شما زیاد شود و تمام زمین را 
تصرف کنید. ۱"حدود و سرحد سرزمین 
یا او از تیه اضر ها شنا فخر 
مدیترانه و از صحرای جنوب تا دریای 
فرات وسعت می بخشم و به شما کمک 
می‌کنم تا ساکنان آنجا را شکست داده 
بیرون برانید. ""با آن ها و خدایان ایشان 
عهد و پیمانی مبند. ""نگذار آن ها در 
سرژمین شما زندگی کنند» میادا تو را علیه 
من تحریک کنند تا خدایان ایشان را 
بپرستی و در دامی گرفتار شوی.» 


جانوران درنده بیش 


"بلکه آن ها 


عقد پیمان 


خداوند به موسی فرمود: «تو 
۳۳ و هارون و ناداب و ابیهو با 
هفتاد نفر از بزرگان بنی اسرائیل بر بالای 
کوه به حضور من بیائید. ولی به من 
نزدیک نشوید و از فاصلاةً دور مرا سجده 
کنید. "تنها تو به حضور من بیا و دیگران 
نزدیک نشوند. هیچ یک از افراد قوم 
نباید بالای کوه بیاید.» 
۲پس موسی آمد و همه کلام و احکام 
خداوند را برای قوم اسرائیل بیان کرد. 
تمام مردم با یک صدا جواب دادند: 
«ما به همه آنچه که ِِ فرموده 
تو است عمل خواهیم کرد.» "موسی تمام 
احکام خداوند را وت وق 31 ۳ 
برخاست و در پائین آن کوه قربانگاهی 
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ساخت و دوازده ستون به نمایندگی از 
دوازده قبیلةٌ اسرائیل در آنجا برپا کرد. 
قسیی سل تقو از وانان زا فرنتاه خا 
قربانی های سوختنی و ِ برای 
خداوند تقدیم کنند. *بعد موسی نیمی از 
خون تفت فرداتی فد را کی 
نیم دیگر را بر قربانگاه پاشید. 
سپس کت پیمان را که در آن احکام 
ار تسه شله زو با فردم جر که 
آن ها گفتند: «ما از اوامر خداوند اطاعت 
( 
قح 

/موسی خونی را که در لگن ريخته بود 
گرفت و بر سر مردم پاشید ‏ و گفت: «اين 
خون. پیمانی را که خداوند با دادن این 
احکام با شما بست. هر می‌کند.» 
*موسی با هارون. تاداب. ابیهو و 
هفتاد تفر از بزرگان بنی اسرائیل بالای 
کوه رفتند ۲و خدای بنی اسرائیل را 
دیدند که زیر پاهایش فرشی از یاقوت 
کبود که بسان آسمان آبی صاف و شفاف 
می نمود. که شده است. ۲ گرچه 
بزرگان اسرائیل خدا را دیدند. اما آسیبی 


ریخت و د 


به آن ها نرسید. سپس آن ها با یکدیگر 
خوردند و نوشیدند. 
موسی در کوه سینا 


۲ خداوند به موسی فرمود: «به بالای 
کوه به حضور من بیا و در آنجا بمان و 
من احکامی را که روی لوح های سنگی 
نوشته ام به تو می دهم تا آن ها را به قوم 
اسرائیل تعلیم بدهی.» "پس موسی با 
معاون خود. یوشع برخاست تا ا زکوه خدا 
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بالا برود. ۴ موسی به بزرگان قوم گفت: 
«شما تا بازگشت ما در همین جا منتظر 
بمانید. هارون و حور پیش شما می مانند 
و هرگاه مشکلی داشته باشید. برای مشوره 
نزد آن ها بروید.» 

۳ وقتی موسی از کوه بالا رفت. ابری 
کوه را پوشانید ۴ و نور خیره کنندهٌ جلال 
قآ که شیتا را فرا گرفتن ابر مین 
شش روز آنرا پوشانیده بود و در روز 
صدا رک ۷۲ روشنی جلال خداوند 
بر قلة کوه در نظر مردمی که در پایان 
کوه بودند مثل شعله های فروزان آتش 
می نمود. "موسی در میان ابر ها داخل 
شد و بر بالای کوه رفت. او مدت چهل 
شبانه روز در کوه ماند. 


(همچنین در خروج ۳۵: ۴ - )٩‏ 
ِ به موسی 


هدایائی به حضور من بیاورند. و هر 
کسی که از روی میل و رغبت برای من 
هدیه بیاورد. آنرا قبول کن. "هدایا باید 
از این قبیل باشند: طلاء نقره. برنج» 
"پارچه های کتان اعلی نخ های تابیده 
به نگ لاجوردی. 8 و ارغوانی. 
پشم بز» *پوست قوج که آش داده شده 
باشد. چرمهای اعلی و لطیف. چوب 
درخت اکاسی. *تیل برای جراغها. 
رون هرای: .مسج ره خر شیو ی 
۲سنگهای عقیق و قیمتی دیگر برای 
تزئین ایفود و زره کاهنان. ۸به آن ها 
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بگ و که برای من خيمةّ مقدسی بسازند تا 
در بین آن ها ساکن باشم. *اين جایگاه 
مقدس و لوازم آن باید مطابق نقشه ای 
باشد که به تو نشان می دهم.» 


صندوق پیمان 
(همچنین در خروج ۳۷: ۱ - )٩‏ 

۳ «صندوقی از چوب اکاسی به طول 
یک متر و بیست و پنج سانتی متر و 
عرض هفتاد و پنج سانتی متر و بلندی 
هفتاد و پنج سانتی متر بساز "و آنرا از 
داخل و خارج با طلای ناب ورق شانی 
کن به دورا دور لبةٌ آن فیته ای از طلا 
باشد. "چهار حلقه طلاثی برای آن بسا و 
آن ها را به چهار پایةٌ آن نصب کن. ۳ دو 
میلةٌ چوبی جهت حمل صندوق از چوب 
درخت اکاسی تهیه کن و آن ها را با ورق 
طلا بپوشان ۲ در داخل حلقه های دو 
طرف صندوق قرار بده. * چوبها نباید از 
این حلقه ها خارج شود. وی تن 
صندوق تمام شد. لوح های سنگی را 
که روی آن ها احکام من نوشته شده 
ی ی 
بگذادی 
متر و بیست و پنج ۳ و 
عرض هفتاد و پنج سانتی متر برای آن 
بساز. این سرپوش «نخت رحمت» 
نامیده می شود. دو مجسمهٌ کروبین 
(فرشتگان مقرب) از طلا را در دو سر 
تخت رحمت طوری نصب کن * که یک 
فرشته در یک سر تخت رحمت و فرشتهةً 


دیگری در سر دیگر آن قرار گيرد. 
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فرشته ها و سرپوش باید از یک قطعه 
طلا ساخته شوند. ۳ فرشتکان روبروی 
یکدیگر قرار گیرند و بالهای شان بر 
روی تخت رحمت گسترده و نگاه شان 
به طرف پائین باشد. "دو لوح سنگی 
را که به تو می دهم در داخل صندوق 
بگذار و سرپوش را روی آن قرار بده. 
"من در روی تخت رحمت. در بین دو 
فرشته ای که بر روی صندوق پیمان قرار 
دارند. با تو ملاقات می‌کنم و هدایات 
لازم را برای بنی اسرائیل می دهم.» 


(همچنین در خروج ۳۷: ۱۰ - ۱۶) 

۳«میزی از چوب اکاسی به طول 
یک متر و عرض نیم متر و ارتفاع 
هفتاد و پنج سانتی متر نساز. ۲۳ آنرا با 
از طلا به دور لب بساز. *"حاشیه ای 
به عرض چهار انگشت به دور لبةٌ آن 
قزشت گر دور له حاشبه را با قاب 
طلا بپوشان. "چهار حلقه از طلا بساز 

ها را به چهار پایه میز وصل کن. 
"حلقه ها باید نزدیک حاشیه باشد 
بطوری که بتوان میله های چوبی را 
برای حمل میز در داخل آن قرار داد. 
"این میله ها باید از چوب اکاسی و 
دارای روکش طلائی باشد. ۲همچنین 
بشقابها. کاسه ها. جامها و پیاله هائی 
از طلای خالص تهیه کن تا از آن ها 
برای هدایای نوشیدنی استفاده شود. 
"نان مقدس. باید همیشه بر مر در 
حضور من باشد.» 
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چراغدان 

(همچنین در خروج ۳۷: ۱۷ - ۲۴) 

*دیک چراغدان از طلای خالص 
که کش کار شنم باشتم بیساژ بای 
و میلٌ آن از یک پارچه طلای خالص 
ساخته شود. ۲" چراغدان در دو طرف 
خود شش شاخه داشته باشد. سه شاخه در 
یک طرف و سه شاخه در طرف دیگر. 
۳در انتهای هر یک از شاخه ها سه پیاله 
به شکل شگوفة بادام قرار داده شود. 
"مه چراغدندارای چهاگلترینی ب 
شکل شگوفه بادام با گلبرگ و پندک آن 
باق در زیر هرسخت از شاخ‌هاق 
چراغدان, یک پیاله به شکل پندک باشد. 
۶پندکها و میلةٌ چراغدان از یک پارچهة 
طلای خالص چکش کاری شده ساخته 
شوند. ۲"بعد هفت چراغ بساز و آن ها را 
بر چراغدان نصب کن تا به پیشرو بتابد. 
۸ کلگیرها و کاسه ها همه از طلای 
خالص باشند. ""چراغدان و تمام لوازم 
مربوطةٌ آن از طلای خالص به وزن سی و 
پنج کیلوگرام ساخته شود. "بدان که همه را 
مطابق نمونه ای که در بالای کوه به تو 
نشان داده شد. بسازی.» 


خیمه حضور خداوند 
(همچنین در خروج ۳۶: ۸ - ۳۸) 
ثِ ۲ «خیمه حضور خداوند را با 
ده پرده از پارچه کتان نفیس 


بافتگی به رنگ لاجوردی. ارخوانی و سرخ 
بساز و آنرا با نقش کروبیان ( (فرشتگان 
مقرب) که با مهارت گلدوزی شده باشند 
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تزئین کن. "هر پرده به طول چهارده متر و 
عرض دو متر ساخته شود و همه پرده ها به 
یک اندازه باشند. "این پرده ها پنج پنج 
تا به یکدیگر دوخته شوند. "حلقه هانی 
از ریسمان ارغوانی رنگ بساز و آن ها را 
به حاشیه پردةُ بیرونی هر تخته وصل کن. 
*پنجاه حلقه به لبهٌ پردة اول و پنجاه حلقه 
به پردهٌ دوم دوخته شود. این حلقه ها 
ال و 2 
چنگک طلائی بساز و پرده ها را با این 
چنگک ها بهم وصل کن تا هر دو پرده 
بصورت یک پارچه شود. 

"یازده پارچه از پشم بز برای پوشش 
خیمه بباف. *طول هر کدام آن پانزده 
متر و عرض آن دو متر باشد. *از این 
قطعات یک تَختةٌ پنج تانی و یک تختة 
شش تائی بساز. قطعةٌ ششم تختةٌ دوم را 
که پیشروی خیمه آویزان می شود. دولا 
ی ۲پنجاه حلقه در حاشیه تخته اول و 
پنجاه حلقه در حاشیه تخت دوم وصلکن. 
پنجاه چنگک برنجی سا را 
۱ و 
بهم وصل شوند و یک پوشش واحد 
را تشکیل بد هد . ات رای این 


پرده ها در پشت خیمه آويخته شود. " این 


پوشش خیمه نیم متر از پشت و نیم متر از 
ره اا تناس۲ قا لس اند. 

"دو پوشش دیگر تهیه کن. یکی از 
پوست قوج که آش داده شده باشد و 
دیگری از چرم نفیس و هر دو را بروی 
پوشش اولی بینداز. 

* چوکات هائی از چوب اکاسی بساز. 
۴بلندی هر چوکات پنج متر و عرض 
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آن هفتاد و پنج سانتی متر باشد. 
"چوکات ها را با دو گیرا بهم وصل کن. 
۷بیست چوکات برای قسمت جنوبی 
خیمه بساز. "چهل پایهٌ نقره ای در زیر 
این بیست ستون فرار بده - دو پایه در زیر 
هر چوکات قرارگیرد تا گیراها را 
نگهدارد "بیست چوکات با چهل پایة 
نقره ای هم برای قسمت شمالی بساز ۲ که 
در زیر هر کدام دو پایةٌ نقره ای باشد. 
"شش چوکات دیگر برای عقب خیمه 
دارست کن. ۳" دو چوکات هم برای د وکنج 
عقب خیمه بساز. 3 ین دو چوکات باید 
از پائین تا بالا بوسيلة حلقه ها بهم وصل 
شوند. *"بنابراین. جمعاً هشت چوکات با 
شانزده پایه نقره ای بساز که دو پایه در 
زیر هر چوکات قرار گیرد. 

۴پانزده پشت بند از چوب اکاسی 
بساز. پنج پشت بند برای و 
یک طرف خیمه. ۲ پنج پشت پشت بند برای 
چوکات های طرف دیگر و پنج پشت بند 
برای چوکات های قسمت غربی یعنی 
عقب خیمه. "آپشت بند وسطی باید در 
تمام طول خیمه امتداد یابد. "روکش 
تمام این چوکات ها طلا باشد. برای 
نگاهداشتن پشت بند ها حلقه هائی از 
طلا بساز. پشت بندها را نیز با روکش طلا 
بپوشان. "خیمه را باید مطابق نمونه ای 
که در بالای کوه به تو نشان دادم بسازی, 

"پرده ای در داخل خیمه از پارچهة 
کتان نفیس بافتگی و نخهای لاجوردی. 
ارغوانی و سرخ تهیه کن و آن را با 
نقش های کروبیان (فرشتگان مقرب) 
گلدوزی کن. "چهار ستون از چوب 
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اکاسی با روکش طلا که چهار چنگک 
طلا داشته باشد بر چهار پایةٌ نقره ای 
قرار ده و پرده را به چنگک ها آویزان 
کن. "این پرده را بین «جایگاه مقدس» 
و «قدس الاقداس» بیاویز و صندوق 
پیمان را که در آن دو لوح سنگی گذاشته 
شده در پشت پرده قرار بده. ۲۴ صندوق 
با تخت رحمت که بالای آن قرار دارد. 
در قدس الاقداس گذاشته قوف مخ زا 
در خارج از قدس الاقداس. در قسمت 
شمالی خیمه و چراغدان را در سمت 
جنوب آن. قرار بده. 

77 دروازة خیم پرده ای از 
پارچة کتان نفیس بافتگی که با نخ های 
لاجوردی. ارغوانی و سرخ گلدوزی شده 
باشد. درست کن. ۲"برای این پرده پنج 
ستون از چوب اکاسی که با طلا پوشانیده 
شده و دارای چنگک های طلائی باشد. 
بساز. پنج پایة برنجی هم برای این پنج 
ستون درست کن.» 


قربانگاه 
(همچنین در خروج ۳۸: ۱ - ۷) 

۳۷ «قربانگاهی از چوب اکاسی 
به صورت مربع بساز که طول 

هر ضلع آن دو و نیم متر و ارتفاع آن یک 
و نیج متر باشاد: "چهار شاخک در چهار 
کنج آن بساز. شاخکها و قربانگاه باید از 
یک قطعه چوب ساخته شود و روکش 
برنجی داشته باشد. "لوازم آن که عبارتند 
اراک انتازها برا داش فا کسض, 
کفگیرها. چنگک ها آتشگیر ها. همه 


باید برنجی باشند. "یک منقل برنجی 
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شبکه دار بساز و چهار حلقةٌ برنجی برای 
حمل آن در چها رکنج آن نصب کن. امنقل 
را در زیر لبةٌ قربانگاه قرار بده بطوری 
که در نیمه فوقانی قربانگاه قرار بگیرد. 
*میله هاثی از چوب اکاسی برای حمل آن 
بساز و آن ها را با روکش برنجی بپوشان. 

"موقع حمل قربانگاه اين میله ها را از 
داخل حلقه هاثی که در دو طرف قربانگاه 
نصب شده بگذران. *قربانگاه را مطابق 
نمونه ای که در بالای کوه به تو نشان دادم 
از تخته چوبی میان خالی بساز.» 


صحن خیمهً حضور خداوند 

(همچنین در خروج ۳۸: ٩‏ - ۲۰) 

ِ «صحنی برای خیمهٌ حضور خداوند 
بساز. پرده های فستکت) جنوبی 2 از 
پارچة کتان نفیس بافتگی به طول پنجاه 
متر باشند. "این پرده ها از بیست ستون 
ذریعةٌ چنگک ها و میله های نقره ای 
آویزان شوند. طول پرده های قسمت 
شمالی نیز باید پنجاه متر باشد و از بیست 
شون رین کب ایس باه برتجی 
قرار دارد بوسیلةٌ چنگک ها و میله های 
نقره ثی آویزان شود. "طول پرده های 
قسمت غربی باید بیست و پنج متر بوده 
دارای ده ستون و ده پایه باشد. ۷۲"عرض 
صحن خیمه بیست و پنج متر و رو به 
مشرق باشد. ۳۴" در هر دو طرف دروازه 
دخول خیمه, یک پرده به طول هفت و 
نیم متر و عرض دو متر و سی سانتی متر 

بساز که هر کدام بوسیلةٌ ستون و سه پایه 
نگهداشته شود. ۴برای دروازه صحن. یک 
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پرده به طول ده متر از پارچة کتان نفیس 
بافتگی تهیه کن و با نخهای لاجوردی. 
ارغوانی و سرخ گلدوزی کرده آن را از 
چهار ستون که بر چهار پایه قرار دارد 
بیاویز. "تمام ستونهای اطراف صحن باید 
بوسیله پشت بندهای نقره ثی بهم وصل 
شوند و ککهاجن آن ها از نقره و 
پایه های آن ها از برنج باشد. "پس طول 
صحن باید پنجاه متر عرض آن بیست و 
پنج متر و ارتفاع آن دو و نیم متر باشد. 
پرده ها نیز از پارچهٌ کتان نفیس بافتگی و 
ستونها از برنج ساخته شوند. "تمام لوازم 
دیگری که برای خیمه به کار برده می شود 
و همه میخهای خیمه و صحن آن باید 
برنجی باشند.» 
(همچنین در لاویان ۲۴: ۱ - ۴) 
۳«به بنی اسرائیل هدایت بده که روغن 
زیتون اعلی برای چراغها بیاورند تا 
چراغها همیشه روشن باشند. "هارون و 
پسرانش. جراغدان را در خيمهً حضور 
صندوق پیمان است. قرار دهد تا شب و 
روز در حضور من روشن باشد. این حکم 
برای همیشه. نسل بعد از نسل در اسرائیل 
فربضة ابدی است.» 
لباس کاهنان 
(همچنین در خروج ۳۹: ۱ - ۷) 

۳۸ «برادرت هارون و پسرانش 
را از بقیه قوم اسراثیل جدا کن و به حضور من 
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بیاور تا به عنوان کاهن مرا خدمت کنند. 
"برای برادرت هارون لباس کاهنی که زیبا 
و برازنده باشد. تهیه کن. "به خیاطانی که 
استعداد و مهارت دوختن داده ام هدایت 
بده که لباسهای هارون را بدوزند تا او به 
عنوان کاهن زندگی خود را وقف خدمت 
من کند. "لباسها باید شامل این چیزها 
باشند: سینه پوش, ایفود (جامةٌ مخصوص 
کاهنان). رداء پیراهن خامکدوزی, دستار 
و کمربند. خیاطان باید برای برادرت 
هارون و پسرانش لباسهای کاهنی بدوزند 
تا بتوانند به عنوان کاهنان در خدمت من 
باشند. 

*اینها باید از پارچه های پشمی به رنگ 
لاجوردی. ارغوانی و سرخ و رشته های 
طلانی. و کتان اغلی ساته. شود 
*خیاطان باید جامهةٌ مخصوص کاهنان 
را از پارچهٌ پشمی به رنگ لاجوردی. 
ارغوانی و سرخ. رشته های طلائی ‏ وکتان 
ظریف مزین با خامکدوزی بسازند. ۲دو 
فیتهٌ سینه پوش از پیشرو و عفب شانه ها 
بهم وصل شوند. *دو فیتهٌ دیگر نیز برای 
دور کمر به همان ترتیب از رشته های طلا 
و نخهای لاجوردی. یف 3 
پارچة کتان نفیس بافتگی ساخته شده به 
۳ وصل باشد. *دو قطعه هگ عقیق 
تهیه کن و امهای دوازده پسر اسرائیل 
را روی 20 حک کن, "یعنی روی 
هر تک شش نام به ترتبب سن شان. 
۲ مانند تِِ جواهر فروش و حکاک 
ماهر نامهای پسران اسرائیل را روی 
سنگها حک کن آن ها را در قابهای 
طلا بگذار. "تین ان ویک را به 
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فیته های شانهٌ ایفود نصب کن. تا به این 
ترتیب هارون نامهای پسران اسرائیل بر 
شانه های خود حمل کند و من» خداوند 
هميشه قوم برگزیدة خود را به یاد آورم. 
۱ 
بساز و آن ها را به قابهائی که سر شانهةٌ 


ایفود است. وصل کن.» 


سینه پوش 
(همچنین در خروج ۳۹: ۸ - ۲۱) 

۵«برای کاهن یک سینه پوش جهت 
پی بردن به خواست خدا تهیه کن و آن را 
مثل ایفود از پارچه ظریف و خوش بافت 
سرخ و رشته های طلا بدوز و گلدوزی 
کن. ۴ اين سینه پوش باید دولا و بصورت 
نک ههار جرا طرل موسر 
یک پلست باشد. ۷ چهار ردیف سنگهای 
قیمتی که هر ردیف سه سنگ داشته باشد 
روی آن نصب کن. سنگهای ردیف اول 
عقیق سرخ. یاقوت زرد و لعل. "ردیف 
دوم زمرد. یاقوت و الماس. ۴ ردیف سوم 
0 ۶ ردیفب 
نشانده شوند. 9 
نام یکی از پسران اسرائیل به نمایندگی 
دوازده قبلةً اسرائیل ین شود. " فرای 
سینه پوش زنجیرهائی از طلای خالص 
تابیده بساز. "دو حلقَةٌ طلائی هم تهیه 
کرده به دو کنج فوقانی سینه پوش وصل 
کن. "دو سر زنجیرهای طلا را به دو 
یک کی ایبیهی راز 
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دارد وصل کن. ۵دو سر دیگر زنجیرها 
به قابهای سر شانه وصل شود. به همین 
ترتیب. آن ها را به فیته های پیشروی 
ایفود ببند. "بعد دو حلقةٌ طلای دیگر 
بساز و آن ها را به دوکنج پائین سینه پوش 
و به گوشة داخلی آن. د رکنار ایفود وصل 
"دو حلقه طلائی دیگر هم بساز و 
آن ها را به قسمت پائین فیته هاتی که از 
شانه ایفود آويخته می شود. کمی بالا تر 
از کمربند نصب کن. "بعد حلقه های 
سینه پوش را با فيتة لاجوردی رنگ به 
حلقه های ایفود که بالای کمربند قرار 
دارد. بیند تا سینه پوش از ایفود جدا 
نشود. 

*به این ترتیب. وقتی هارون به 
جایگاه مقدس داخل می شود. نامهای 
قبایل اسرائیل را که روی سینه پوش 
حک شده. با خود حمل می‌کند و من. 
خداوند هميشه آن ها را به یاد می آورم. 
۳سنگهای اوریم و تمیم را در سینه پوش 
بگذار تا هر وقتی که هارون به حضور 
من هی آید آن ها را نا -خود داشته باشد 
و بداند که خواست و ارادهٌ من در مورد 
فوم اسرائیل چیست. » (اوریم و تمیم 
دی جیزی. بودند. که جهت یی برد 
خواست و ارادهٌ خداوند توسط کاهنان 
به کار برده می شد. ) 


لباسهای دیگ رکاهنان 
(همچنین در خروج ۳۹: ۲۲ - ۳۱) 


۱ «ردای که زیرایفود پوشیده می شود. 
نك از یک‌پاربه لا عوروی رنگ سا عق: 


شود و "دارای شگافی برای سر باشد و 
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حاشية 5ور شگاف. بافته شده باشد تا پاره 
نشود. ۲۳۳۲۳ حاشیةٌ دورا دور دامن ردا را 
با پوپک هائی به شکل انا رکه از نخهای 
پشمی به رنگهای لاجوردی. ارغوانی و 
سرخ ساخته شده باشد. تزئین کن و در 
وسط هر دو پوپک یک زنگولهةً طلائی 
بیاویز. *۲هارون در موقعی که برای 
خدمت به جایگاه مقدس می رود باید 
این ردا را بپوشد و تا وقتی که در جایگاه 
مقدس و به حضور من وارد می شود و یا 
آنجا را ترک می‌کند. صدای زنگوله ها 
شنیده شود. میادا بمیرد. 

۴ لوحه ای از طلای خالص بساز و 
این کلمات را روی آن حک کن: «وقف 
خداوند شده است.» ان لوحه ۳ 
بوسیلةٌ یک فیتةٌ لاجوردی به پیشروی 
دستار هارون ببند. ۲۶هارون باید انرا بر 
پیشانی خود ببندد تا بنی اسرائیل مطمئن 
ِ" من. خداوند قربانی هائی را 
که بر ت۱۱ به من تفدیم می کنند. 
ی ین رم و هرگناه و خطائی که در مورد 
قربانی های خود کرده باشند. می بخشم. 

*"پیراهن هارون را از پارچة ظریف 
کتان بباف. دستاری از پارچة ظریف کتان 
و یک کمربند خامکدوزی نیز برای او 
بساز. 

"برای پسران هارون هم پیراهن. 
کمربند و کلاه که زیبا و برازنده باشند 
تهیه کن. "این لباسها را به برادرت 
هارون و پسرانش بپوشان و سر شان را 
با روغن مسح کرده آن ها را برای وظيفهة 
کاهنی تعیین و تقدیس کن. ۴ برای آن ها 
زیر لباسی های از کتان بدوز تا عورت 
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آن ها را از کمر تا ران بیوشاند. ۴۳هارون 
و پسرانش هر وقت به خیم حضور 
خداوند وارد می شوند و یا به قربانگاه 
و یا برای خدمت به جایگاه مقدس 
می روند باید این زیر لباسی بپوشند. تا 
مبادا عورت آن ها دیده شود و بمیرند. 
این روش برای هارون و اولاده اش یک 
قانون ابدی خواهد بود.» 


مراسم تقدیس هارون و پسرانش 
به مقام کاهنی 
(همچنین در لاویان ۸: ۱ - ۳۶) 
«مراسم تقدیس هارون و 


۹ ۳۲ 1 به مقام کاهنی به 
این ترتیب صورت بگیرد: یک گوساله 
و دو قوچج بی عیب. "نان بدون خمیر 
مایه. قرصهای نازک روغنی که از آرد نرم 
اعلی پخته شده باشد. تهیه کن. "نانها را 
در یک تکری بگذار و وقتیکه گوساله و 
قوچها را قربانی می‌کنی برای من تقدیم 
ِ 

*هارون و پسرانش را به مدخل خیم 
حضور خداوند یاور و آن ها را غسل بده. 
*سپس پیراهن. چپن. ایفود و سینه پوش 
را به هارون بپوشان 0 را روی ایفود 
یند. *دستار را با نیم تاج طلا پر سرش 
بگذار. "بعد روغن مسح را بر سرش بریز 
و او را مسح کن. *سپس لباس پسرانش را 
به آن ها برشان, "کلاه بر سرشان بگذار 
آنگاه کمربند را به کمر هارون و پسرانش 
ببند. به این ترتیب. آن ها را تقدیس کن و 

مقام کاهنی برای همیشه به آن ها و اولادهُ 
شان تعلق می‌گیرد. 
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۲ گوساله را در پیشروی خيمة حضور 
خداوند بیاور. هارون و پسرانش 
دستهای خود را بر سرش بگذارند 
"و توگوساله را در مدخل خیمةٌ حضور 
خداوند در حضور خداوند قربانی کن. 
"اندکی از خون گوساله را با انگشت 
خود بر شاخهای قربانگاه بمال و بقیه 
را در پای آن بریز. "بعد تمام چربیهای 
ِ«ِ جگر گرده ها و چربی دور 

ها راگرفته به عنوان هدیه برای من. بر 
اه بسوزان» "اما گوشت و پوست 
و سرگین آن را در بیرون اردوگاه برده به 
عنوان قربانی گناه بسوزان. 

*بعد هارون و پسرانش دستهای خود 
را بر سر یکی از قوچها بگذارند ۴و تو 
آن را قربانی کن. کون فرح را با هار 
طرف قربانگاه بپاش. "سپس قوچ 
را قطعه قطعه کن. اعضای داخلی و 
پاچه هایش را بشوی و آن ها را با کله و 
قطعات قوچ. "بر قربانگاه بگذار و همه 
را بسوزان. بوی این قربانی که بر آتش 
برای خداوند قربانی می شود. مورد پسند 
خداوند است. 

* بعد قوج دوم. یعنی قوج تقدیس را 
بگیر و هارون و پسرانش دستهای خود 
را بر سر آن بگذارند. "سپس تو آن را 
قربانی کن و اندکی از خون آن را گرفته به 
ترمک کوش راسته هست دس راست 
و شست پای راست هارون و پسرانش 
بمال و بقیه را به اطراف قربانگاه بپاش. 
"سپس کمی از خونیکه بر قربانگاه است 
بگیر و با روغن مسح بر هارون و پسران 
او و بر لباسهای شان پاش بده. به این 
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ترتیب. آن ها و لباسهای شان تقدیس 
می شوند: 

"همچنین» چربی. دنبه. چربی روی 
شکم. قسمت خوبت جگر گرده ها 
و چربی دور آن ها و ران راست قوچ 
تقدیس را "با یک نان. یک قرص 
نان روغنی و یک نان نازک فطیر که در 
بین تکری است گرفته "همه را بر دست 
هارون و پسرانش بگذار تا به عنوان هدیة 
مخصوص در حضور خداوند تکان بدهند. 
بعد آن ها را از دست شان بگیر همراه با 
قربانی که بسوزان. ۰ بوی 
مس 6 9 است کا 
سینهٌ قوچی را که برای هارون تقدیس شده 
به دست بگیر و آن را به عنوان هدیة 
مخصوص در حضور خداوند تکان بده و 
بعد آن را برای خود بگیر. 

۷"سینه و رانی را که به عنوان هدیة 
مخصوص تکان داده شد. تقدیس کن و به 
هارون و پسرانش بده. راکو نس 
این امر یک فریضهٌ ابدی است که وقتی 
آن ها هدبه سلامتی تقدیم قی کن سیگ 
و ران حیوان به کاهنان تعلق می گیرد. 
و این هدیه ایست از جانب مردم برای 
خداوند. 

۳ لباسهای مقدس هارون باید بعد از 
تقدی سگردند. ۳ پسر هارون که جانشین او 
می شود تا در جایگاه مقدس خدمت کند. 
باید آن لباسها را مدت هفت روز بپوشد. 

" گوشت قوج مخصوص مراسم 

تقدیس را گرفته در یک جای مقدس 
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در آب جوش بده. ۲"هارون و پسرانش 
گوشت را با نانی که در تکری است. در 
مدخل خیمةٌ حضور خداوند بخورند. 
۳فقط خود آن ها غذائی را که در هنگام 
مراسم تقدیس و کفارة آن ها تهیه شده 
اشخاص عادی نباید از آن بخورند. ۲۴ اگر 
چیزی از این گوشت و نان باقی بماند. 
ان را بسوزان. چون مقدس است ناید 
خورده شود. 

*"به این ترتیب. قراریکه به تو هدایت 
مه هو ین روا بسن را 
هفت روز ۶و این مدت هفت 
روز. روزانه یک گوساله را برای کفارة 
گناهان قربانی کن. این قربانی. قربانگاه 
را طاهر می سازد. بعد قربانگاه را با 
روغن زیتون ندهین کن تا مقدس شود. 
"برای هفت روز. هر روز برای قربانگاه 
کفاره شود تا قربانگاه کاملاً تقدیس گردد 
و هر چیز و یا هرکسیکه به آن تماس کند 
صدمه خواهد دید.» 


هدایای روزانه 
(همچنین در اعداد ۱:۲۸ - ۸) 

*«هر روز دو برةٌ یک ساله را بر 
قربانگاه قربانی کن. "یکی را در صبح 
و دیگری را در شام. ۴با برةُ اول یک 
کار ار ایکا یکتم وی عون 
مخلوط شده باشد. تقدیم نما. همچنین 
یک لیتر شراب نیز به عنوان هدیه 
نوشیدنی تقدیم کن. "برة دومی هنگام 
شام قربانی شود. با این بره همان مقدار 
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آرد و شراب تقدیم کن. بوی این قربانی 
ی تفدیم می شود. مورد پسند 
خداوند است. ان قربانی سوختنی 
باید هميشه در مدخل خیمة حضور 
در وید در جضورمن لیم شود ری دز 
همانجا با فوم برگزیده خود ملاقات و 
با تو صحبت می کنم. "در آنجا با قوم 
در خود سخن می‌گویم و حضور 
"من خیمهً حضور خداوند. قربانگاه. 
هارون و پسرانش را که بحیث کاهنان من 
بر گر باه تلع آ نیج تقدیس می کنم. ف نا 
در میان قوم برگزیدء خود ساکن خواهم 
شد و خدای آن ها خواهم بود. *"آن ها 
خواهند دانست که من خداوند. خدای 
شان هستم که آن ها را از مصر بیرون 
آوردم تا در میان شان ساکن باشم. من 
خداوند. خدای شان می باشم.» 


قربانگاه بُخور 
(همچنین در خروج ۳۷: ۲۵ - ۲۸) 
۱ «قربانگاهی نشکا مربع که 


ْ ۳ هر ضلع آن نیم متر و ارتفاع 
آن یک متر باشد. از چوب اکاسی بساز 
تا بر آن ۰ بسوزانند. هر کنج آن 
دارای یک برآمدگی بشکل شاخک بوده 
و با خودٍ قربانگاه از یک قطعه چوب 
ساخته شود. "قربانگاه و شاخکها را با 
طلای خالص بپوشان. قابی از طلا به 
دورادور آن بساز. "در دو طرف قربانگاه, 
در زیر قاب طلائی دو حلقه برای جا 
دادن میله ها جهت حمل قربانگاه 
نصب کن. *اين میله ها از چوب اکاسی 
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ساخته شده و روکش طلایی داشته باشد. 
*قربانگاه را در بیرون پرده ای که پیشروی 
صندوق پیمان آویزان است قرار بده. من 
ر در آنجا با تو ملاقات می‌کنم. اهر صبح. 
وقتی هارون چراغها را از تیل پر و آماده 
می‌کند. باید بر آن قربانگاه بُخور خوشبو 
که چراغها را روشن می کند؛ در حضور 
خداوند بُخور بسوزاند. این عمل باید 
بگیرد. "بخور ممنوع. قربانی سوختنی. 
هدية آردی و نوشیدنی بر آن تقدیم نشود. 
۲سالانه یکبار هارون با پاشیدن خون 
قربانی گناه بر چهار شاخکهای قربانگاه. 
سال و نسل اندر نسل اجرا شود. جون 
این قربانگاه برای خداوند وقف شده 
ملس ی انا 


۲ خداوند به موسی فرمود: ۲ «وقتی از 
بنی اسرائیل سرشماری می‌کنی و هرکسی 
که شمار می شود. باید برای جان خود 
فدیه بدهد تا در وفت سرشماری بلائی 
بر سر آن ها نازل نشود. ۲"هر کسی که 
سرشماری می شود. باید نیم مثقال نقره 
به من فدیه بدهد. " کسانی که بیست ساله 
و بالا تر هستند باید سرشماری شوند و 
همین هدیه را به خداوند بدهند. * کسی 
که ثروتمند است از این اندازه زیادتر 
نپردازد و آنکه فقیر است کمتر ندهد. 
زیرا این هدیه را برای فدیه جانهای خود 
به من می پردازند. *پولی را که از این 
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بابت از قوم اسرائیل جمع می‌کنی» باید 
خداوند به مصرف برسد. این فدیه ای که 
می دهند آن ها را بیاد من می آورند تا از 
آن ها محافظت کنم.» 


حوض برنجی 

۲ خداوند به موسی فر مود: ۸ «یک 
حوض برنجی که پایه هایش نیز برنجی 
باشد. برای شستشو بساز. آن را بین خیم 
حضور خداوند و قربانگاه فرار بده و از 
آب پر کن. "پیش از آنکه هارون و 
پسرانش به داخل خیمهٌ حضور خداوند 
می روند یا بر قربانگاه قربانی سوختنی 
تقدیم می‌کنند. باید دستها و پاهای خود 
را بشوبند. ورنه می میرند. ۳هارون. 
پسرانش و نسلهای آیندهةٌ شان همیشه این 
قاعده را رعایت کنند.» 


روغن مسح 
۲ خدا و ند به موسی فرمود؛ ی 
مواد خوشبو را تهیه کن: شش کیلوگرام 
مر خالص. سه کیلوگرام دارچینی 7 
سه کیلوگرام نی خوشبو. "شش کیلوگرام 
سلیخه (پوست درختی خوشبو شبیه به 
دارچین) را با چهار لیتر روغن زیتون 


مخلوط کن "و از ترکیب آن ها روغن, 


مقدس مسح بساز. با اين روغن 
معطر خیمةً حضور خداوند. صندوق 
فان با تمام وسایل آن. چراغدان با 
تمام لوازم آن, قربانگاه حور * قربانگاه 
قربانی سوختنی همراه با تمام وسایل آن. 
حوض و پایه های آن مسح شوند. ٩‏ همه 
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را تقدیس کن تا کاملاً مقدس شوند. و 
هر چیز و يا هرکسی که به آن تماس کند. 
صدمه خواهد دید. "بعد با همین روغن 
هر زبس تن را سک میتی کي 
تا کاهنان من باشند. "به قوم اسرائیل 
0 
هم شه برای خدمت من استفاده شود, ۲۲ 

نباید بر اشخاص ۱ 
قرها صل آودرشتا ان ۳۲ کر کس 
مثل آن بسازد و با بر کسیکه شايستة آن 
نباشد ريخته شود. از بین قوم برگزیدة من 


طرد مین گرد ِ« 


‌ 
ی 


بحور 

۴ خداوند به موسی فرمود: «از اين مواد 
معطر بقدر مساوی تهیه کن: میعه. اظفار, 
قنه و کندُر خالص. اس مواد خوشبو ر 
با نمک مخلوط کرده از آن بُخُور مقدس 
و خالص فرشت گرن: * کهی از آن را 
بصورت پودر بکوب و در خیم حضور 
خداوند. جائی که با تو ملاقات 
می کنم. بگذار. ۲ هرگز تباید خوری 
با این ترکیب برای خود درست کنید. زیر 
برای من است و آن را مقدس بدانید. "هر 
کی کههقل .این راغ ید خعوری 
بسازد. از بین قوم اسراثیل طرد می شود.» 
(قیقهماده چسپناکی است که از درخت 
مخصوصی تراوش می کند. اظفار یا 
ناخنک از میده کردن یک نوع صدف 
دریایی به دست می آید. قنه فشرده ای از 
یک نوع ادویه طبیعی استته کرو ماده 
خوشبویی است که از درخت مخصوصی 
تراوش می‌کند.) 
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صنعتگران خیمهً حضور خداوند 
(همچنین در خروج ۳۵: ۳۰ - ۳۶: ۱) 
خداوند به موسی فرمود: ۲ «من 


۱ ۳ بزل ثیل پسر اوری نواسة حور 
رکه از قبیلةٌ بهودا است. انتخاب کرده ام. 

"او را از روح خود پر ساخته ام و به او 
استعداد و دانش و در ه رگونه هنر مهارت 
بخشیده ام. او در ساختن ظروف طله 
بعره کر بر خن 2ج رک 3 
ترصیم آن و نجاری و خراطی و صنایع 
دیگر استاه: استه *آهولیاب؛ پسر 
اخیساعک راکه از قبیلةً دان است. انتخاب 
کرده ام تا معاون و دستیار او باشد. 
۱ ۰ 
کار می کنند استعداد خاصی بخشیده ام 
تا بتوانند تمام آن چیزهائی را که هدایت 
داده ام. بسازند. "خیمةٌ حضور خداوند. 
صندوق پیمان با تخت رحمت که بر سر 
آن قرار دارد. تمام لوازم خيمة حضور 
خداوند. "ميز و ظروف آن. چراغدان 
طلای خالص و وسایل آن. قربانگاه دود 
کردن خوشبوتی. *قربانگاه قربانیهای 
سوختنی با لوازم آن. "لباس مخصوص 
کاهنی برای هارون و پسرانش. اروغن 
مسح و خوشبوئی برای جایگاه مقدس و 
شمه آنت ها وا خوست باتوی که 
هدایت داده ام. بسازند. » 


سَیّت» روز استرا بحت 


۲ خداوند به موسی فر مود: ۳ «به 
بنی اسرائیل بکُو: روز مَبّت را تجلیل 


کشده زیرا روز مقدس و روز استراحت 


است. این روز نشانی ابدی بین من و 
شما و تمام سلهای آیندةٌ شما خواهد 

ود تا نید که من شم راب نوان قوم 
خاص خود برگزیده ام. "شما باید در 
این روز استراحت کنید. زیرا روز مقدس 
است. کسی که آن را بیحرمت نماید و در 
این روز کار کند. باید کشته شود. در 
هفته شش روز کار کنید. اما روز هفتم 
که روز مقدس خداوند است. استراحت 
نمائید. هر کس که در این روز دست 
به کاری بزند. باید کشته شود. قوم 
اسرائیل باید اين روز را به یادبود پیمانی 
که با آن ها بسته ام محترم بشمارند. 
۷ این قانون یک پیمان ابدی بین من و 
قوم اسرائیل می باشد. زیرا من. خداوند. 
آسمان ها و زمین را در شش روز آفریدم 
و در روز هفتم دست از کار کشیدم و 
استراحت کردم.» 

وقتی که خداوند سخنان خود را با 
موسی در کوه سینا تمام کرد. آن و مج 
۳ را که خودش احکام ده گانه را 
نوشته بود. به موسی داد. 


گوساله طلائی 
(همچنین در تثنیه :٩‏ ۶ - ۲۹) 


۳ 


و مراجعت نکرده است. دور هارون 
وت شدند و گفتخد: «ما نمی دانیم بر 
سر موسی که ما را از مصر بیرون آورد. 
جه واقم شده است. پس برخیز و برای 
ما خدائتی بساز تا راهنمای ما باشد.» 
"هارون به آن ها گفت: «گوشواره های 


وقتی ۳ دیدند که موسی 
مدت زیادی در کوه مانده 
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طلائی را که در گوش زنها و دختران و 
پسران شما هست. نزد من بیاورید « 
"پس تمام مردم. گوشواره های طلائی را 
از گوشهای خود کشیده به هارون دادند. 
۴شارین کی انة ها زا گرفته و آنها 
را ذوب کرده در قالب ریخت و از آن 
مجسمه ای بشکل یک گوساله طلائی 
ساخت. مردم گفتند: «ای قوم اسرائیل. 
این همان خدائی است که ما را از مصر 
بیرون آورد.» 

*سپس هارون قربانگاهی در پیشروی 
گوسالهٌ طلائی بنا کرد و اعلام نمود: «فردا 
"روز بعد. صبح وفت مردم برخاستند و 
حیواناتی را به عنوان قربانی های سلامتی 
تقدیم کردند و سپس نشستند و به خوردن 
و نوشیدن و کارهای زشت و شرم آور 
پرداختند. 

"خداوند به موسی فرمود: «فوراً پائین 
برو. زیرا این قومی که تو آن ها را از مصر 
بیرون آوردی. گناهکار شده و مرا ترک 
کرده اند. ۸آن ها از راهی که من به آن ها 
نشان دادم منحرف شده اند و گوساله ای 
از طلا برای خود ساخته آنرا پرستش 
می‌کنند و برایش قربانی کرده می‌گویند 
که آن گوساله همان خدائی است که آن ها 
را از مصر بیرون آورد. *من می دانم که 
این مردم سرکش و نافرمان هستند. "تو 
دیگر از آن ها شفاعت نکن. من بر 
آن ها خشمگین هستم و می خواهم همه 
شان را نابود کنم. به عوض آن ها از تو 
و از اولاده ات قوم بزرگی بوجود خواهم 
اورد.» 
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۲ اما مویسی پیتن دای کرد زاری کرده 
کت «ای خداوند. چرا بر قوم برگزیده 
خود این چنین خشمگین شده ای؟ مگر 
آن ها را با قدرت و معجزات عظیم خود 
از مصر بیرون نیاوردی؟ "آیا می خواهی 
مصریان بگویند که تو قوم برگزيدة خود 
را به بهانه ای از مصر بیرون بردی تا 
آن ها را در کوه و بیابان هلاک کنی و 
بکلی از بین ببری؟ ای خداوند ی 
خود بگذر و از تصمیم خود منصرف 
شو و این مصیبت را بر سر آن ها نیاور. 
۳ابراهیم و اسحاق و یعقوب, بندگان 
خود را بیاد آور. قولی را که به آن ها 
دادی فراموش نکن که فرمودی نسل 
آن‌قا را سانکت سار کان اسماه شمان 
می سازی و تمام آن سرزمینی که وعده 
ملکیت آن را به ایشان داده ای به آن ها 
می بخشی که تا ابد مال خود شان باشد.» 
۳"پس خداوند از تصمیم خود صرف نظر 
فرمود و مصیبتی که قوم اسرائیل را تهدید 
می کرد. برطرف شد. 

*موسی از کوه پانین رفت و دو لوح 
سنگی را که احکام خدا در دو طرف آن 
نوشته شده بود. در دست داشت. ۴ خدا 
خودش آن دو لوح سنگی را و احکام خود 
را روی آن ها نوشته بود. ۷ وقت ی که یوشع 
تشن دا [ فزي ه مزع را سید #۷وانی 
گفت: «از اردوگاه سر و صدای جنگ 
را می شنوم.» "موسی در جواب گفت: 
«اين صدا فریاد پیروزی و یا شکست 
نیست. بلکه صدای ساز و آواز است.» 

"وقتی که موسی به نزدیک اردوگاه 
رسید و گوساله طلائی و مردمی را که در 
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پیشروی آن می رقصیدند. دید. خشمگین 
شد و لوح ها را در پای کوه به زمین زد و 
شکست. "سپس گوساله ای را که ساخته 
بودند برداشت ت و در آتش انداخت. بعد آن 
را کوبید و گردش را با آب مخلوط کرده 
آب را به بنی اسرائیل نوشانید. "موسی به 
هارون گفت: «اين ۰ 
کرده بودند که تو ها را به ارتکاب 
چنین گناه 0 

۳ هارون جواب داد: «یر من قهر 
آمادةٌ کارهای زشت هستند. ۲۳آن ها به 
من گفتند: چون ما نمی دانیم که بر سر 
موسی که ما را از مصر بیرون اورد چه 
واقع شده است. پس برای ما خدانی 
بساز تا راهنمای ما باشد. ۴"من هم از 
آن ها خواستم تا طلاهای خود را به نزد 
من بیاورند. وقتی طلاها را آوردند. من 
آن ها را در آتش انداختم و این گوساله پس 
ساخته شد!» 

۳ چون موسی دید که ادارهٌ قوم از 
دست هارون خارج شده و آن ها خود 
را پیش دشمنان رسوا ساخته اند 
۴بنابراین. در مقابل دروازهٌ اردوگاه 
ایستاد و با صدای بلند فریاد برآورد: 
«هر کسی که طرفدار خداوند اش 
پیش من بیاید. » تمام قبلةً لاوی 
پیش موسی 9 موسی به 9 
ببندید و از اینطرف ۳ به آنطرف 
بروید و برادر و دوست و همسابة 


خود را بکشید.» ""لاویان امر موسی 
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را اطاعت کردند و در آن روز در 
حدود سه هزار نفر از ۳ 3 فان 
موسی به لاویان گفت: «شما امروز 
با کشتن پسران و برادران تان. خود را 
به عنوان کاهن برای خدمت خداوند 
وقف کردید. بنابراین. خداوند برکات 
خود را به شما داده است.» 
روز بعته «وسی به قوم گفت: « 
مرتکب گناه بزرگی شده اید. اما من 
دوباره بالای کوه ه می روم تا در حضور 
خداوند از شما ی شاید او 
گناه شما "موسی دوباره 
به حضور خداوند رفت و عرض کرد: 
«اين قوم گناه تور کی مرتکب شده اند. 
آن ها برای خود خدائی از طلا ساختند 
و آنر 0 تِ از تو 
اگر رخا ظیر زة تاش ام ی 
1 در 1 ثبت کرده ای محو کن.» 
۳ خداوند در جوابت فرمود: «من 
فقط نام آن کسانی را که علیه من گناه 
کرده اند از دفتر خود محو می کنم. 
1 
رد ولی ِ وا و رسید 
ٍِِ مجازات خوا هم کر .ِ« 
*"پس خداوند آن قوم ۳ بخاطر اينکه 
هارون را مجبو رکرده بودند که برای شان 


شما را ببخشد.» ۱ 


یه گوسالةٌ طلائی بسازد. به بیماری مهلکی 


میتلا کرد. 


خروم ۳۲ 


عزیمت ازکوه سینا 
خداوند به موسی فرمود: 

۳۳ «نو از اینجا حرکت کرده 
و این قومی را که از مصر بیرون آوردی 
به سرزمینی که وعدهٌ ملکیت آن را به 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اولاده 
شان داده ام. هدایت کن. "من فرشته ای 
را می فرستم تا شما را راهنمائی کند. 
تمام کنعانیان. اموریان. جتیان. فرزیان 
حویان و یبوسیان را از سر راه تان بیرون 
میرانم "و شما به سرزمینی حاصلخیز و 
پر برکت هی وویند اما من در این سفر با 
شما همراه نخواهم بود. زیرا شما مردمی 
سرکش هستید و ممکن است شما را در 
بین راه نابود کنم.» 

رت 
ماتم گرفتند و کیت جواهرات و 
زیورات نپوشید. *خداوند به موسی فرمود 
که به آن ها بگوید: «شما مردم نافرمان 
هستید اگر حتی یک لحظه با شما با 
شما را هلاک خواهم کرد. حالا تمام 
زیورات و جواهرات خود را از خود 
دور کنید تا ببینم که با شما چه 
*بنابراین. بنی اسرائیل بعد از عزیمت از 
کوه سینا دیگر هرگز از جواهرآلات خود 
استفاده نکردند. 


ین سخنان را شنبدند 


خیمه حضور خداوند 
"هر گاهی که ب بنی اسرائیل اردوگاه را 
۱ 


را بر می داشت و کمی دور در بیرون 
اردوگاه می افراشت. آن خیمه را «خيمةٌ 


۱۳۷ 


حضور خداوند» نامیده بود. هر کسی که 
می خواست با خداوند راز و نیاز کند به 
آن خیمه می رفت. "هر وقتی که موسی 
به آن خیمه می رفت. تمام مردم دم 
دروازهٌ خیمه های خود می ایستادند و 
ورود او را به آن خیمه تماشا می‌کردند. 
*بعد از اینکه موسی به داخل خیمه 
می رفت. ستون ابر پائین می آمد و در 
کنار دروازةٌ خیمه می ایستاد و خداوند 
از داخل ابر با موسی صحبت می کرد. 
۲ همینکه مرزدم ستون اير را در کنار 
دروازهُ خیمه می دیدند. همگی به سجده 
می افتا دند. ۲ خداوند مثل کسیکه به 
یک دوست خود حرف می زند با موسی 
رو به رو به صحیت می پرداخت. سپس 
موسی به طرف اردوگاه بر می‌گشت. اما 
معاون جوان او. یعنی یوشع بن نون در 
خداوند وعده می دهد که 
7 2 
با قوم برگزیده خود باشد 

۷ موسی به خداوند ری کرو «تو 
به من فرمودی که ایق فرع اضر رین 
موعود رهبری کنم. اما به من نگفتی 
که چه کسی را با من خواهی فرستاد. 
تو گفته ای که مرا خوب می شناسی و 
ار دامی ی ۲ ی اک ایتوز 
تن ِ را برای ِ ۳1 سب 
تا نموده و خوشنودی ات را 
همچنین می دانی که اينها قوم برگزيده 
نو هستند.» ۳ خداوند فرمود: «من با تو 
خواهم رفت و ترا موفقی خواهم ساخت.» 


۱۳۸ 


*موسی در جواب عرض کرد: «اگر 
نمی خواهی با ما بروی. پس نگذار 
که اینجا را ترک کنیم. اگر تو با ما 
همراه نباشی. چطور بدانیم که تو از قوم 
برگزیده ات راضی هستی و نسبت به سایر 
اقوام روی زمین چه امتیازی داریم؟» 
۷ خداوند به موسی فرمود: «هر چه که 
خواسته ای انجام خواهم داد. زیرا تو را 
توتی ی که سم و ار در رای هم ۲ 

سپس موسی گفت: «تمنا می‌کنم که نور 
جمال خود را بر من آشکار سازی.» 

٩‏ خداوند فرمود: «من شکوه ه خود را 
در برابر تو می‌گسترانم و نام مقدس خود 
را بتو اعلام می‌کنم. من خداوند هستم. 
نسبت به کسانی که دلسوز هستم. دلسوزی 
خواهم کرد و بر هر کسی که بخواهم 
مهربان باشم. مهربان خواهم بود. "اما من 
نم یگذارم که روی مرا ببینی» زیرا کسی 
نمی تواند روی مرا ببیند و زنده بماند. 
"حالا با و بر این صخره. در کنار من 
"وقتی که نور پرشکوه حضور 
من عبور کند. ترا در شگاف این صخره 
میگذارم و با و می پوشانم تا 
از اینجا بگذرم ۳و بعد دست خود را 


بایست. 


بر می دارم و تو می توانی مرا از پشت 
ببینی» 9۳ روی مرا نخواهی دید.» 


لوحه های سنگی دوباره 


ساخته می شود 
(همچنین در تثنیه ۱:۱۰ - ۵) 
۳۴ ِ فرمود: «دو 
سنگی را مهیا کن و من 


هیان بت را که در لوحه های اولی 


خروج ۳۴۰۳۳ 


ها را شکستی, 
می نویسم. "فردا ناه بش و بو سین 
برو و بر قلةٌ کوه در حضور من حاضر 
شو. "هیچ کس دیگر نباید با تو بياید و 
احدی در اطراف کوه دیده نشود. به هیچ 
گله و رمه ای اجازه ندهی که در نزدیکی 
کوه ۵ بچرد. » *پس موسی قرار امر خداوند 
دو لوحهٌ سنگی را به مثل لوحه های 
» _ اولی آماده کرد و صبح وقت برخاست و 
لوحه ها را با خود گرفته به کوه سینا بالا 
شد. 


نوشته شده بودند و تو 


*خداوند در یک ستون ابر پائین 
آ هرك و در برایر موسی ایستاد و نام 
مقدس خود « خداوند» را اعلام کرد. 


"بعد از کنار از کلشته فر مود: «من 
خداوند هستم؛ خداوندی که رحیم 
و مهربان است. بزودی خشمگین 


نمی شود و پر از وفا و محبت است. 
"دوستدار هزاران نسل و بخشایندة 
خطا و جرم وگناه است. اما اختیار دارد 
که کنامگاران را نقونعا لگذازد: 
خطاهای پدران را از پسران و پسران, 
پسران شان تا نسل سوم و چهارم 
می گیرد. » 

"آنگاه موسی سر به سجده نهاده 
گفت: «ای خداوند. اگر براستی 
قبول درگاهت شده ام. پس از تو تمنا 
می‌کنم که با ما بروی. البته می دانم 
که اين قوم. مردم نافرمان و خودسر 
هنستند: ولی بازهم بدرپارت _ دعا 

و از دولت خدائی ات ما 01 بی بهره 
نسازی.» 


خروح ۳۴ 


خدا پیمان خود را با قوم اسرائیل 
تجدید 
می‌کند 

(همچنین در خروج ۲۳: ۱۴ - ۱٩‏ 

و تثنیه ۷: ۱ - ۵ و ۱:۱۶ - ۱۷) 
"خداوند در جواب او فرمود: «بسیار 
حون با ی ماع ۳۳ هدر 
مقابل چشمان تمام قوم چنان معجزاتی 
نشان می دهم که در هیچ جای دنیا و در 
بین هیچ ملتی دیده نشده باشد و تمام 
رم اسرائیل قدرت خداوند را تماشا 
خواهند کرد و اين کاریکه من می خواهم 
وم بود. وتنام احکامی که امروز 
به تو میدهم باید پیروی کنی. آنگاه من 
تمام اموریان. کنعانیان. جتیان. فرزیان 
حویان و یبوسیان را از سر راه تو دور 
می‌کنم. ۲ اما احتیاط کنی که به سرزمینی 
که می روی با مردم آنجا پیمانی نبندی 
که مبادا در دام شان بیفتی. ۳" برعکس 
تو باید قربانگاه های شان را ویران کنی. 
ستونهای شان را بشکنی و مجسمه های 
شرم آور شان را از بین ببری. 

لا تو نباید خدایان دیگر را پرستش 
و ۱ 
تخی کند. ۳ هیچگاهی نباید با مردم آن 
سرزمین عهدی ببندی» زیرا وقتی آن ها 
تراغ خدآنان خود فریالی ی که آیرم 
خدای برحق نشان می دهد. و اگر ترا 
دعوت کنند. تو هم مجبور می شوی که از 

شت فربانی آن ها بخوری, بنابران تو 


۱۳۹ 


هم درگناه شان شریک میشوی. واگ 
دختران ار ان 
چون آن ها زنان پسرانت می شوند و 
خدایان بیگانه به منزلٌ بی وفائی در 
هم بی وفا می شوند. 

۷۲برای خود بت نسازید. 

*عید فطیر را برگزار کنید. و برای 
را در زمان معین. یعنی در ماه ابیب 
| 
کرده ام برگزار نمائید. زیرا در همین ماه 
۴هر پسر اولباری و هر نوزاد نر رمه و 
گله. چه ا زگاو و چه ا زگوسفند. متعلق به 
من است. "یه عون نوزاد اول ۱ ۲ . باید 
یک بره فدیه بدهید و اگر نمی خواهید 
فدیه بدهید گردنش را بشکنید. هر پسر 
اولباری را باید فدیه کنید. هیچ کس نباید 
به حضور من دست خالی بياید. 

"شش روز کار کنید و در روز هفتم 
استراحت نمانید. حتی در موسم قلبه و 
درو هم نباید در روز هفتم کار کنید. 
۳"عید هفته ها را هم جشن بکو تا 
عید حاصل نو درو گندم و عید تحویل 
تال بق بو هر ساله بر گرا کش ۲سه 
مرتبه در سال. همه افراد ذکور به حضور 
خداوند. خدای اسرائیل حاضر شوند. 
هو آیق ریک می یه و به پیش 
خداوند حضور می یابید. کسی به شما 

حمله نمی کند و کشور تانرا متصرف 

نمی شود. زیرا من همه اقوام را از سر 


۱۳۰ 


راه تان می رانم و سرحدات کشور تانرا 


وس مسارم 

*"نانی که با خمیرمایه پخته شده باشد 
تباید همراه قربانی که به هزم این کل 
رکتا بان و گوشت قربانی عید فصح 


را توت وب 

۴بهترین میوهٌ نو زمین را به خانهٌ خداوند. 
خدای خود بیاورید. بزغاله را نباید در شیر 
مادرش پخته کنید.» 

۲ خداوند به موسی فرمود: «احکامی 
را که بتو دادم بنویس. زیرا اینها شرایط 
پیمانی هستند که با تو و قوم اسرائیل 
بسته ام.» و موسی تا چهل شبانه روز 
با خداوند در بالای کوه ماند. او در تمام 
اپن مدات ۵ ری ورد ان بهچیری 
نوشید. بلکه احکام ده گنه عهدنامه را 
بروی لوحه های سنگی نوشت. 

موسی ا زکوه پائین آمد 

"وقتی موسی با دو لوحة سنگی ا زکوه 
پائین آمد. چهره اش می درخشيد. زیرا 
با خداوند صحبت کرده بود. اما خودش 
نمی دانست. 3 چون هارون و مردم 
اسرائیل چهرة درخشان موسی را دیدند. 
از ترس به او نزدیک نشدند. "اما موسی 
آن ها را پیش خود فراخواند. پس هارون 
و مو سفیدان قوم پیش او رفتند و موسی 
با آن ها حرف زد. ۲"بعد از آنکه همگی 
در حضور او جمع شدند. همه آنچه را 
که خداوند بر کوه سینا به او گفته بود به 
اطللاع آن ها رساند. ۲۳و جون حرفش 
تمام شد روی خود را با نقابی پوشاند. 
۳"و هر وقتیکه موسی در خیمهٌ عبادت به 


خروج ۰۳۴ ۳۵ 


حضور خداوند می رفت که با او حرف 
بزند. تا وقتیکه خارج ميشد نقاب را 
از روی خود بر می داشت. بعد همه 
احکامی را که از خداوند می‌گرفت. او به 
نویه خود به گوش مردم اسرائیل می رساند 
و و جهره تابان او را می دیدند. 
و موسی تا زمانیکه باز برای ملاقات 
خداوند می رفت نقاب بر چهره داشت. 


روز هفتم 

۳۵ موی ام فرع اس بل( 
جمع کرد و به آن ها گفت: 
تویشست 4 خداوند داده است 
ما نات از هحه رهب ماشق: 
"شش روز کار کنید. اما در روز هفتم که 
روز مقدس خداوند است استراحت کنید 
و هر کسیکه در آن رو زکارکند باید کشته 
شود. "و در روز سَبّت در خانه های تان 

وی که 

خیمهً حضور خداوند 
(همچنین در خروج ۲۵: ۱ - ٩‏ 
و ۳۲:۳۹ ۴۳) 

"بعد موسی خطاب به قوم اسرائیل 
گرد و گفت: «اینست آنچه که خداوند 
امر فرموده است. *هر کسیکه بخشنده 
و با سخاوت است. این تحفه ها را 
برای خداوند بیاورد: طلاء نقره. برنج. 
۶تکه های لاجوردی, ارغوانی و سرخ؛ 
4 نفیس. پشم بز. ۲پوست ۳1 دادهٌ 
فوج. . پوست بز. چوب درخت اکاسی. 
*تیل چرل. + مطروات برای رون سح 
خوشبوئی های دودکردنی, *سنگ عقیق 


خروج ۳۵ 


نگین رای ابعو3 وم پری ۲وکسانیکه 
مهارت و استعداد صنعتگری دارند. 
چیزهاتی را که خداوند امر فرموده است 
بسازند. "جایگاه مقدس و خیم آن. 
پوضش۰ چنگک ها. بند‌ها: ستونها و 
پایه های آن؛ "صندوق و میله ها برای 
حمل و نقل آن. تخت رحمت. حجاب 
و پرده ها؛ ۳ میز. پایه ها. ظروف و 
نان مین ۳ چراغدان. چراغ و تیل؛ 
*قربانگاه خوشیوئی دود کردنی. پایه ها. 
شبکه های برنجی» روغن ِِِ پردهٌ 
دروازهٌ جایگاه مقدس؛ ۴ قربانگاه قربانی 

سوختنی» شبکه های برنجی. خاده ها 
برای حمل و نقل آن. سامان و لوازم آن. 
حوض و پایه های آن؛ ۷"پرده های صحن 
خیمه. ستونها. پایه ها و پردهٌ دروازه؛ 
میخهای جایگاه مقدس. میخهای 
صتجن و طنابهای آن؛ " لباسهای تقیین 
بافتگی برای خد‌معکا زان عبا دتگاه 
مفقد سن؟ بعتی, بان معاس, براق هارون 
که و پسرانش. تا در هنگام اجرای 
وظیفهٌ کاهنی از آن ها استفاده کنند.» 


مردم هدیه و تحفه آوردند 


" پود همه فرع از ترد موی فرحهن 
شدند. "آنگاه دل همگی به رقت و 
زوح شان به هیجان آمد و برای خداوند 
هرگونه هدبه و تحفه آوردند تا در خيمةً 
حضور خداوند. برای وظایف مربوطةٌ 
و لباسهای مقدس به‌کار برده شوند. 
"پس مرد و زن. با ایمان و خلوص نیت 
آهلنن و حلقه. الکتت. گوشواره: دستبند 
و هر قسم زیورات طلا با خود آوردند. 


۱۳۱ 


خلاصه هر کسی یک چیز طلائی با 
خود آورد. ۳بعضی از مردم پارچه های 
لاجوردی» ارغوانی و سرخ. کتان 
نفیس. پشم بز پوست آش دادهٌ فوج و 

بز آوردند. *"برخی هدیه های نقره ای و 
برنجی و عده ای چوت اکاسی کارآمد 
ساختمان را آوردند. "همه زنهائیکه 
که در کارهای دستی مهارت داشتند. 
پارچه های لاجوردی. ارغوانی و سرخ 
8 ان نفیس به حضور خداوند تن 
رنه ۲ یی از زنهای دیگر که 
استعداد خاصی داشتند اشیای کارآمد را 
رپس بر ۷۲رهیران شام ستگهای 
عقیق و نگین های زینتی برای ایفود و 
سینه پوش آوردند. "همچنان عطریات. 
تبل چراغ. روغن مسح و خوشبوئی 
دود گر ای هدیه آوردند. *"پس همه مرد 
و زن اسرائیل با میل و رغیت اشیای 
کارآمد را که خداوند به موسی امر کرده 
بود به عنوان هدیه برای خداوند آوردند. 


ژ_ 
صنعتگران 
(همچنین در خروج ۱ -_- ۳ 

۳۳و موسی به آن ها گفت: «خداوند. 
بزل ثیل پسر اوری. نواسة حور از 
قبیلٌ بهودا را که سرشار از روح خدا 
است نعیین فرموده است تا نقشه و 
کارهای طلا و نقره و برنج. حجاری. 
زرگری. حکاکی و امور نجاری را 
اداره و مراقبت کند. ۳ خداوند به او و 
آهولیاب. پسر اخیساعک از قبیلاً دان 
استعداد تعلیم و آموزش را داده است. 


۱۳۲ 


او بة آن‌ها استعداد. و لیاقت آیرا 
بخشید که کارهای همه صنعتگران را از 
قبیل طراح و آنهاتی که کار خامکدوزی 
را در پارچه های لاجوردی. ارغوانی و 
سرخ را به عهده دارند و همچنان از 


بافندگان و هر هنر و صنعت را نظارت 
۳ هر صنعتگری که لیاقت و 

استعداد خدائی دارد باید 
با بزل ثیل و آهولیاب در ساختمان و 
اجرای کارهای صنعتگری. مطابق 
هدایت و فرمایش خداوند کمک 
کند. » 


مردم بیشتر از حد هدیه آورده اند 


"موسی. بزل ثیل و أهولیاب و همه 
صنعتگرانی که استعداد خدائی داشتند و 
همه کسان دیگر را که مایل و حاضر برای 
این کار بودند دعوت کرد. "موسی همه 
مصالح و مواد ساختمانی را که مردم برای 
خیمهٌ مقدس هدیه داده بودند همراه با 
همه اشیائی که هر صبح دریافت می‌ کرد 
به آن ها می داد. 

۲۲پس همه صنعتگرانی که داوطلب 
اییخ کار.عفنسن. شدند...وظایتت اصلی, 
خود را ترک دادند وبا میل وررظیت 
پیش موسی آمدند و به او گفتند: «مردم 
بیشتر از حد ضرورت مواد و مصالح 
آورده اند.» آنگاه موسی اعلان کرد که 
دیگر چیزی نیاورند. زیرا همه آنچه که 
برای کار خداوند ضرور بود مهیا شده 
است. پس مردم از آوردن هدیه راحت 
شد‌ند. 


خروج ۰۳۵ ۳۶ 


ساختن خیمهً حضور خداوند 
(همچنین در خروج ۲۶: ۱ - ۳۷) 
*اولتر بافندگان ماهر ده پرده از 
و سرخ را که با اشکال بالداری بنام 
کروبیان بصورت ماهرانه ای خامکدوزی 
شده بودند بافتند و آماده کردند. طول هر 
پرده چهارده متر و عرض آن دو متر بود 
و همةٌ آن ها به یک اندازه بودند. "پنج 
پرده را بهم پیوند کردند و پنج پردهٌ دیگر 
را هم به همین ترتیب یکجا دوختند. 
۷ بعد پنجاه ماده‌گی از فيتة لاجوردی 
در امتداد کنارةٌ هر یک از آن دو تکه 
ر‌ ون 3 
ساختند و ماده‌گی ها را مقابل هم دوختند. 
"همچنین پنجاه دکمهةٌ طلائی ساختند و 
پرده ها را ذریعةً دکمه ها هم پیوستند. و 
به این ترتیب با پیوستن هر دو تکه. معبد 
بصورت یک تکه واحد تکمیل شد. 
"در بالای سقف. پوشش دیگری 
انداختند که از یازده پردة پشم بز ساخته 
شده بودند. ۲ هر یازده پرده یک اندازه و 
طول هرکدام از آن ها پانزده متر و عرض 
آن دو متر بود. ۲ پنج تای ان پرده ها را 
با هم پیوند کردند و شش تای دیگر را 
علیحده بهم دوختند. یعنی بازده پرده را 
دو پارچه ساختند. ۲" پنجاه ماده گی ۳ 
امتداد کنارةٌ هر دو پارچه دوختند ۷و 
همچنین پنجاه دکمة برنجی را در پرده ها 
دوختند و ذریعةٌ آن ها دو پارچه را بهم 
نتواشت. گردند: و خیمه یک تکهٌ واحد 
شد. و پوششی هم از پوست آش دادهٌ 
قوج و بز برای خیمه ساختند. 


خروج ۰۳۶ ۳۷ 


"بعد از آن چوکاتی از چوب اکاسی 
برای خیمه ساختند. "طول هر چوکات 
پنج متر و عرض آن هفتاد و پنج سانتی 


مه 


متر بود "و هر چوکات دو سگک داشت 
که یکی را با دیگری پیوند می‌کردند. 
"و همه چوکات های خیمه را به همين 
ترتیب ساختند. خیمه بیست چوکات در 
۳ و چهل پایة 


نقره ای بزیر بیست چوکات ساختد. و 


سمت جنوب خود داشت. 


هر چوکات با پایه اش ذریعهةٌ دو سگک 
پیوند تا : 0 همچنین بیست چوکات 
دز یت :یی با یل اب 
نقره ای. یعنی دو پایه برای هر چوکات 
وجود داشتند. ۲۲سمت مغرب خیمه که 
تشکیا, شده بود. ۲۸برعلاوه دو چوکات 
دیگر برای دو کنج جنوب خیمه ساختند. 
"هر دو چوکات به یک شکل از پائین 
جدا اما از بالا با یک حلقه بهم پیوست 
بودند. ""پس در سمت مغرب. جمله 
هشت چوکات و شانزده پایه بزیر آن ها 
یعنی دو پایه برای هر چوکات ساختند. 
ید ب پشت.. نك . براغ 
چوکات های هر دو طرف خیمه از 
چوب اکاسی ساختند. "۲پشت ند 
وسطی طوری ساخته شده بود که از 
یک سر چوکات وسطی تا سر دیگر 
۳ امتداد داشت ۴ چوکات و پشت 
بندها با طلای خالص ورق شانی شده 
و حلقه ها هم از طلای خالص ساخته 
شده بودند. 

*پردة داخلی از کتان نفیس بافتگی 
برنگهای لاجوردی. ارغوانی و سرخ 


۱۳۳ 


ساخته و با اشکال بالداری بنام کروبیان 
خامکدوزی شده بودند. ۴"پرده با چهار 
چنگک طلائی از چهار ستون چوب 
اکاسی که با طلا ورق شانی شده و 
بر چهار پايهةٌ قرار داشتند آویزان بود. 
۲""همچنان پرده ای برای دروازةٌ خیمه 
از کتان نفیس بافتگی و خامکدوزی 
لاجوردی. ارغوانی و رح ساختند. 
ون پرده ذریعةً ت چنگی به 
پنج ستون بسته شده بود. پایه های 
ستونها. برنجی و سرهای آن ها از طلا 
ساخته شده بودند. 


ساختن صندوق پیمان 
(همچنین در خروج ۵ ۱۰ - ۳۲( 


بزل ثیل صندوقی را از چوب 


یک متر و بیست و پنج سانتی. عرض 


آن هفتاد و پنج سانتی و بلندی آن نیز 


هفتاد و پنج سانتی بود. "او آنرا از درون 
و بیرون با طلای خالص ورق شانی کرد. 
*چهار حلقا طلای را ماختاو آنها را نه 
چهار پایةٌ صندوق نصب کرد. "دو میله 
از چوب اکاسی را از طلا ورق شانی کرد 
*و در حلقه های دو طرف به منظور حمل 
و نقل آن جا داد. *تخت رحمت را از 
طلای ناب به طول یک متر و بیست و 
پنج سانتی و عرض هفتاد سانتی ساخت. 
"دو مجسمهٌ کروبی (فرشتهٌ مقرب) را از 
طلای خالص چکش کاری نموده و در دو 
سر تخت رحمت قرار داد. *یک کروبی 
در یک طرف و یک کروبی در طرف 
دیگر آن بود. کروبیان با تخت رحمت 


۱۳۴ 


طوری ريخته شده بودند که در حقیقت 
یک تک واحد بودند. * کروبیان روبروی 
هم. بالهای شان باز و بر تخت رحمت 
پهن شده بودند و روی شان پائین بطرف 


نخت رحمت بود. 


(همچنین در خروج ۲۵: ۲۳ - ۳۰ 

"میز را هم از چوب اکاسی به طول 
یک متر عرض نیم متر و ارتفاع هفتاد 
و پنج سانتی متر ساخت. او آنرا با 
طلای خالص ورق شانی کرد و دورادور 
آنرا با قابی از طلای ريخته تزئین کرد. 
خاشیة ای نه اندازفة هشت منانصی 
متر بدور آن ساخت و چوکات آنرا با 
طلای. ریخنگی مزین کرد. *۱چهار 
حلقه از طلای ریختگی را در چهار 
کنج آن بالای پایه های آن نصب کرد. 
۳ حلقه ها نزدیک چوکات و به منظور 
حمل و نقل میز ساخته شده بودند. 
«میله هائی از چوب اکاسی به منظور 
حمل و نقل میز ساخت و آن ها را با 
طلا ورق شانی کرد. * ظروفیکه برای 
نوشیدنی و خوشبوئی بر سر میز مانده 
کاسه هاء پیاله ها و جامها. همه اینها از 
طلا ساخته شده بودند. 


ساختن چراغدان 
(همچنین در خروج ۵ ۳۱ - ۴۰( 
۷چراغدانی را هم از طلای خالص 
و چکش کاری شده ساخت. پایه. 
شاخه ها و پیاله ها یک تکه بودند. 


خروج ۳۷ 


دز دو طرف [ شش شاخه قرار 
داشتند. سه شاخه در یک طرف و سه 
شاخه در طرف دیگر. *پیالةٌ هر شاخه 
به شکل بادام و با شگوفه و پندک آن 
ساخته شده بود. شش شاخه از چراغدان 
سر زده بودند. ی را 
با چهار پیاله به شکل بادام با شگوفه و 
دک آن. ترنین. یافته: 3 0 یک 
تکه و از زیر هر جورة شاخه ها یک 
پندک سر زده بود. ۲پیندک و شاخه ها 
با چراغدان یک تکه و از طلای 
خالص و چکش کاری شده ساخته شده 
بودند. ۳"بعد هفت چراغ ۶ انز تا کلکیز 
و خاکستردانی آن ها 7 خالص 
ساخت. 3 همگی آن ها سی و 


پنج کیلوگرام بود. 


ساختن قرانگا ور 
(همچنین در خروج ۰ - ۵ 
و ۲۲ - ۳۸) 


* قربانگاه خوشبوتی دودکردنی را از 
۷ 
شاخهای ِِ آن طوری ساخته شده 
بودند که همه رد یک تکه معلوم می شدند. 
۴سطح و دورادور و شاخهای آن با 
طلای خالص ورق شانی شده بودند. و 
با شبکه ای از طلای خالص ریختگی 
گرداگرد آثرا مزین کرد. "دو حلقهٌ طلائی 
بزیر شبکه نصب کرد که از آن ها بحیث 
گیرای میله ها برای حمل و نقل آن 
اسکناده میشد. *"میله‌ها از چوب اکاسی 
ساخته و با طلای خالص ورق شانی شده 


بودند. "روغن مقدس را برای نت و 
مادهٌ خوشبوئی دودکردنی را با هنر عطاری 


آماده کرد. 
ساختن قربانگاه قربانی سوختن 


(همچنین در خروج ۲۷: ۱ - ۸) 
۸ ۲۳ قربانگاه قربانی سوختنی 
را از چوب اکاسی ساخت 
که بلندی آن یک و نیم متر و طول و 
خرن آن در و پم رت ۲ ها 
هم در چهار کنج خود داشت که شاخها 
و قربانگاه در حقیقت یک تکه 
بودند و همه با ۳ ورق شانی شده 
بودند. "ظروف قربانگاه, یعنی دیگ. 
خاک انداز, کاسه. پنجه و اجاق آن همه 
برنجی بودند. ۴آتشدان قربانگاه برنجی 
بود و پائینتر از لب و در نصف بلندی 
آن قرار داشت. ٩چهار‏ حلقهٌ برنجی در 
چها رکنج آتشدان به منظورگیرایی دو میلاة 
چوبی ریختند. *میله ها از چوب اکاسی 
و با برنج ورق شانی شده بودند. "میله ها 
را در حلقه های دو طرف آتشدان برای 
حمل و نقل قربانگاه جا دادند. خود 
قربانگاه از چوب میان خالی ساخته 
شده بود. 


ساختن حوضچچه برنجی 
(همچنین در خروج ۰ )0 
*حوضچهة آن برنجی و سطح آن هم از 
برنج جلادار, مثل آئینه ساخته شده بود و 
آن را زنهائی که در مدخل خیم حضور 
خداوند خدمت می کردند. هدیه داده 
بودند. 


۱۳۵ 


ساختن صحن 

(همچنین در خروج ۲۷: )۱٩ - ٩‏ 
"بعد به ساختمان صحن شروع کردند. 
پردهة سمت جنوب آن پنجاه متر و 
از کتان نفیس بافتگی بود. "تعداد 
ستونهای آن بیست بود و اين ستونها 
بر بیست پایة برنجی قرار داشتند. 
ها رین هی از 
نقره ساخته شده بودند. ۲ پرده شمال آن 
همه طول پنجاه فمز و دارای سس سوق 
و بیست پاية برنجی بود. چنگک ها و 

پشت بند های ستونهای آن هم نقره ای 
بودند. "اپردة سمت مغرب آن بیست و 
پنج متر و دارای د ده ستون و ده پایه 
بود. چنگک ها و پشت بندهای ستونها 
از نقره بودند. ۲ پردهً سمت مشرق 
هم بیست و پنج متر بود. ۴ پرده های 
هر دو طرف دروازه هفت و نیم 
متر و هرکدام دارای سه ستون و سه 
پایه بود. همه پرده های دورادور 
صحن از پارچ؛ُ کتان نفیس بافتگی 
بودند. ۲"پایه های ستونها برنجی. اما 
چنگک ها و پشت بند ها و پوش سر 
ستونها نقره ای بودند. "پرده دروازهٌ 
صحن ا زکتان نفیس بافتگی خامکدوزی 
لاجوردی. ارغوانی و سرخ. طول 
آن ده متر و عرض آن دو و نیم متر 
بود. "چهار ستون آن بالای چهار 
پایهٌ برنجی قرار داشتند. چنگک هاء 
پوش سر ستونها و پشت بندها از نقره 


بودند. "تمام میخهای خیمه و صحن 


۱۳۶ 


مواد و طرز ساختمان 
خیمهة حضور خداوند 

اف بود مواد و طرز ساختمان 
خیمهً حضور خداوند تا لاویان در آن 
وا زیت وت زا انفر! کند. 
همه کارها قرار هدایت موسی و نحت 
نظارت ایتامار پسر هارون کاهن. ۲ 
به وسیلهةً برل ثیل پسر اوری. نواسةٌ حور 
از قبیلةٌ بهودا و به فرمان خداوند که به 
فویی داد انجام شد. ۲۳دستیار ماهر 
آهولیاب پسر اخیسامک که در نقاشی و 
نو آوری. در امور نساجی و بافندگی 
و خامکدوزی پارچه های کتان نفیس 
لاجوردی. ارغوانی و سرخ مهارت کامل 
داشت در ۱ این جایگاه مقدس 
نقش مهمی داشت 

۳ مقدار طلانیکه مردم هدیه دادند در 
حدود یک تن بود. *وزن نقره سه و نیم 
تن بود و از مردانیکه بیست ساله و بالا تر 
بودند جمع آوری شده بود. ۴یعنی ی 
نفر نیم مثقال هدیه دادند. و قراریکه 
سرشماری شدند تعداد آن ها شش صد 
و سه هزار و پنجصد و پنجاه نفر مرد 
بود. "مقدار نقره ايکه برای یکصد پایة 
یکصد ستون خیمةٌ عبادت و پرده آن به کار 
زفت مه و برس برد بعتی سی و چهار 
کیلوگرام برای هر پایه. *"نقره ایکه برای 
9 ورق شانی ستونها و 
بیست کیلو بود. *"مقدار برنجیکه مردم 
هدیه آوردند دو نیم بود. او از آن 
برای ساختن پایه هاء دروازةٌ دخول خيمهةً 


خروج ۰۳۸ ۳۹ 


حضور خداوند. قربانگاه» شبکه برنجی و 
ظروف آن "و میخهای خیمه و صحن آن 
ساختن لباسکاهنان 
(همچنین در خروج ۲۸: ۱ - ۱۴) 
۲۳۵۹ برای هارون که در جایگاه 

مقدس خدمت می‌کرد. لباسی 
و سرخ قراریکه خداوند به موسی هدایت 
داده بود. ساختند. 
"ایفود. یعنی لباس مخصوص کاهنان. 
را از طلا و پارچه های لاجوردی. 
ارغوانی و سرخ ساختند. "از ورفهای 
سار نازک طلا. تار ساختند و در 
پارچه های لاجوردی. ارغوانی و سرخ 
بصورت ماهرانه ای به کار بردند. "برای 
ایفود سرشانگی هائی ساختند که از دو 
طرف شانه بهم وصل می شدند. *دو 
تنسمه را هم با مهارت خاصی برای دور 
کمر به همان ترتیب از طلا و پارچه های 
نفیس لاجوردی. ارغوانی و سرخ و کتان 
نفیس بافتگی که با ایفود یک تکه بود. 
طبق هدایت خداوند به موسی. ساختند. 
۶دو قطعه سنگ عقیق را که بر آن ها 
نام قبایل اسرائیل حکاکی شده بودند بر 
دو طوق طلا نشانده و طبق فرمان خداوند 
به موسی, به دو سرشانگی نصب کردند. 
ساختن سینه پوش 
(همچنین در خروج ۲۸: ۵ - ۳۰) 


و هه ور 0 
ایفود از طلا و پارچه کتان نفیس بافتگی 


۳۹ 3 


لاجوردی. ارغوانی و زج ساختند 
"و آنرا دولا بصورت مربع با طول و 
عرض یک بلست دوختند. "چهار رسته 
از سنگهای قیمتی را در آن نصب کردند. 
سنگهای رستهٌ اول عقیق سرخ یاقوت 
زرد و زمرد بود. "رَستةٌ دوم دارای 
زمرد. یاقوت و الماس بود. " در رستةٌسوم 
فیروزه. عقیق سفید و لعل بنفش نصب 
بردند. " سنگهای رس چهارم یاقرت 
کبود. عقیق جگری و یشم بوده و در یک 
قاب طلائی زربفت نصب شده بودند. 
۴تعداد سنگها دوازده و بر ه رکدام آن ها 
نام یک قبیلةٌ اسرائیل» مثلیکه بر فهر 
شین کتاد ایکا کی له اقب نآ 
سینه پوش زنجیرهاتی از طلای خالص 
مثل ریسمان ساختند. ۴دو زنجیر طلا 
و دو حلقَهٌ طلا هم ساختند و دو حلقه را به 
دو سر سینه پوش بستند. ۷دو زنجیر طلا 
را به دو حلقهٌ دو نوک سینه پوش وصل 
گردند: *دو سر دیگر ژنجیرها را به دو 
حلفَةٌ طلائی بستند. یعنی از پیشرو به 
دو سرشانگی ایفود بسته شده بود. "۲ دو 
حلقه طلائی برای دوگوشة پائین سینه پوش 
ساختند و در حصه داخل آن یعنی در 
کنار ایفود وصل کردند. "دو حلقه‌طلائی 
دیگر هم ساختندکه آن ها در قسمت پائین 
سرشانگی ها در پیشروی ایفود آویزان 
تنل افو وا کریع خلت ها 
با فیتةٌ لاجوردی به حلقه های ایفود 
وصل کردند تا بصورت مطمتن به 
پیش بند وصل شود و بالای کمربند 
قرار گیرد. همانطوریکه خداوند به 
موسی امر فرموده بود. 


۱۳۷ 


لباس های دیگ رکاهنان 

(همچنین در خروج ۲۸: ۳۱ - ۴۳) 
""ردای ایفود را هم با هنر خاصی از 
یک پارچهٌ لاجوردی ساختند. ۲۳در 
وسط آن یک درز گذاشتند و حاشیه ای 
بدورادور درز دوختند تا مانع پاره 
شدن ردا شود. "دور دامن ردا را با 
زنگوله هائی به شکل انار که از تارهای 
تابیدة لاجوردی. ارغوانی و سرخ درست 
شده بودند. تزئین گر دی *بین هر 
جورة زنگوله ها یک زنگ طلائی آویزان 
کردند. * هروقتیکه هارون برای خدمت 
به معبد می رفت آن ردا را می پوشید. 
طوریکه خداوند به موسی امر فرموده بود. 

۲ برای پسران هارون هم پیراهن. 
دستار. کلاه و زیرجامة از کتان نفیس 
ساختند. "همچنان کمربندی از کتان 
میمی: مافتکن, لا خورفی: ارغوانی. و 
سرخ خامکدوزی قرار هدایتی که خداوند 
به موسی داد ساختند. " لوحهٌ مقدس را از 
طلای خالص ساختند وکلمات «وقف شدهٌ 
خداوند» بر آن حکاکی شده بودند. ی 
لوحه با یک فيتة لاجوردی بسته شده از 
پیشروی دستار آویزان می شد. 


کار خیمةً حضور خداوند تکمیل شد 
(همچنین در خروج ۳۵: ۱۰ - )۱٩‏ 
۳"به این ترتیب. سرانجام کار 
خیم حضور خداوند طبق فرمانیکه 
خداوند به موسی داد تکمیل شد. ۳ بعد 
کار مکمل خود را پیش موسی آوردند 
که عبارت بودند از: خيمة, لوازم 1 


۱۳۸ 


آش دادةٌ قوج و بز. پردهٌ دروازهٌ دخول. 
*" صندوق پیمان خداوند و میله های حمل 
و نقل آن. نخت رحمت. *میز و ظروف 
آن و نان نقدمه. ۷"چراغدان طلائی با 
چراغها.تزئینات و تیل چراغ, ۸ قربانگاه 
طلائی. روغن مسح, , خوشبوئی دودکردنی» 
پردهٌ دروازهٌ دخول خیمه, قربانگاه 
برنجی, شبکه و میله ها و لوازم و حوض و 
پایه های آن, ۴پرده های صحن» ستونها. 
پایه ها. پردهٌ دروازةٌ صحن. طنابها. 
میخها و همه ظروفیکه در خیمةً حضور 
خداوند استعمال می شدند. "لباسهای 
تین تافتگی برای خدمتگاران عبادتگاه 
مقد س. یعنی لباس مقدس برای هارون 
که و پسرانش. تا در هنگام اجرای 
وظیفه کاهنی از آن ها استفاده کنند. "یی 
امر خداوند به موسی. ۳-۳ اسرائیل همه 
کارها را دا دتم "و موسی بعد 
دی و ی 1 
بو که فا دوه شوش عاد: 


۲ خداوند خطابت به موسی 
کرده گفت 


ِ ۴۳ ت: «در روز اول 


ماه. خیم حضور خداوند را برپا کن. 
"صندوق پیمان خداوند را در آن بگذار و 
آنرا با پرده بپوشان. "میز را هم با ظروف 
1 بیاور و در جای مخصوص آن قرار بده. 
همچنان چراغدان را پیاور و چراغ هایش 
را روشن کن. *قربانگاه طلائی را برای 


خروج ۴۰۰۳۹ 


خوشبوئی دودکردنی پیشروی صندوق 
پیمان بگذار و پردهٌ دروازةٌ دخول خیمه 
حضور خداوند را آویزان کن. *قربانگاه 
قربانی سوختنی را پیش دروازة خيمةٌ 
حضور خداوند بگذار. "حوضچه را بین 
خیمهٌ عبادت و قربانگاه قرار بده و آثرا از 
آب پرکن. *صحن گرداگرد آنرا مرتب کن 
كِ-. دروازةٌ صحن را بیاویز. 
*روغن مسح را بگیر و بر همه چیز 
هائیکه در خیمه حضور خداوند است 
پاش بده. اثاث و لوازم آنرا وفف خداوند 
کن تا پاک و مقدس شوند. "بر قربانگاه 
خوشبوئی دودکردنی و ظروف آن هم 
روغن مسح را بپاش و آن ها را مقدس 
پساز. "بعد بر حوضچه و پایهٌ آن روغن 
مسح را پاش بده و آنرا تقدیس کن. 
"سپس هارون و پسرانش را پیش 
دروازهٌ خیمهة عبادت آورده آن ها را غسل 
تن هارون کن 
و او را مسح نما تا برای وظیفهٌ کاهنی 
پاک و مقدس شود. " بعد پسرانش را هم 
آورده پیراهن های شان را به تن شان کن. 
* بعد آن ها را مسح کن مثلیکه پدر شان 
را مسح کردی, تا بتوانند بحیث کاهن مرا 
خدمت نمایند. و شدن شان برای 
همیشه بوده اولادهٌ آن ها 
وظیفهٌ کاهنی باشند.» 
۴موسی همه آنچه را که خداوند فرموده 
بود موبمو اجراء کرد. ۷ در روز اول ماه اول 
سال 3 اجزای خیمه حضور خداوند را 
بهم یکجا کرد. چوکات ها را بر پایه ها 
قرار داد و ستون هایش را ایستاده کرد. 
۴ پوشش اولی را بروی خيمةٌ حضور 


ید ۵. ۳ لباس مقدس را به 


حروع ۰ ۴۶ 


خداوند کشید و پوشش بیرونی را بالای آن 
انداخت. همان قسمیکه خداوند به موسی 
هدایت داده بود. "دو لوح سنگی را که 
احکام ده گانةٌ خداوند بر آن ها نوشته 
شده بودند در صندوق فرار داد. میله ها 
را در حلقه های صندوق جا داد و 
تخی ریبعت را بلاغ ضرق گدآشت: 
"صندوق را بداخل خیمةٌ حضور خداوند 
آورد و حجاب و پرده را آویزان کرد. طبق 
فرمانیکه خداوند به موسی داده بود. 
"بعد میز را آورد و در جایگاه مقدس 
در قسمت شمال خیمهة حضور خداوند 
در بیرون حجاب قرار داد "و نان را 
بالای میز به حضور خداوند تقدیم کرد. 
قراریکه خداوند به موسی امر فرموده 
بود. *"آنگاه چراغدان را در خیمهةٌ عبادت 
آورد و در مقابل میز در قسمت جنوب آن 
گذاشت *" و چراغها را به حضور خداوند 
قرار داد. چنانکه خداوند به موسی 
هدایت داده بود. ۶ قربانگاه طلائی را 
در خیمةٌ حضور خداوند. پیش حجاب 
نهاد. ۲۲ خوشبوتی وا نز ان 3دفظ کراق: 
طوریکه خداوند به موسی امر فرموده 
بود. "پردةً دروازهٌ دخول خیمةً حضور 
خداوند را آویخت. "قربانگاه قربانی 
سوختنی را پیش دروازة خیم حضور 
خداوند گذاشت و قربانی سوختنی را به 
حضور خداوند تقدیم کرد. طبق هدایتی 
که خداوند به موسی داده بود. ۰" حوضچه 


۱۳۹ 


را در بین خیمةً حضور خداوند و 
قربانگاه قرار داد و آنرا برای شستشو از 
آب پر کرد. ۱"موسی, هارون و پسرانش 
دست و پای خود را شستند. تا ۳۳ به 
خیمهٌ عبادت داخل شدند و پیش قربانگاه 
رسیدند شستشو کردند. طوریکه خداوند 
به موسی امر فرموده بود. ""بعد صحن 
را به گردا گرد خیمةٌ حضور خداوند و 
قربانگاه هموار کرد. پردهٌ دروازهٌ دخول 
آنرا آویزان نمود. به اين ترتیب وظيفة 
موسی به انجام رسید. 


ابری خیمهً حضور خداوند را پوشاند 
(همچنین در اعداد :٩‏ ۱۵ - ۲۳) 

۳"آنگاه ابری خیم حضور خداوند 
را پوشاند و جلال خداوند خیمه را پر 
کرد. *"موسی نتوانست به خیم حضور 
خداوند داخل شود زیرا ابر بر آن قرارگرفته 
و جلال خداوند آن را پر ساخته بود ۳۶و 
هر وقتیکه ابر از بالای خيمةٌ عبادت 
بر می خاست. مردم اسرائیل براه خود 
ادامه می دادند و آن را تعقیب می‌کردند. 
"و اگر ابر حرکت نمی کرد. مردم هم 
حرکت نمی کردند. ۸"به اين ترتیب. ابر 
حضور خداوند. در ظرف روز بالای 
خیمه می ماند و هنگام شب آتش در بین 
ابر می بود تا مردم اسرائیل آن را دیده 
پتوانند و در سراسر دوران سفر خود 
همیشه آنرا می دیدند. 
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کتاب لاویان 


مقدمه 

کتاب لاویان سومین کتاب تورات است. نام کتاب از نام قبلةٌ لاوی که وظفهٌ کهانت را به عهده 
داشت. گرفته شده است. 

موضوع کتاب لاویان تقدس است. بعد از آنکه بنی اسرائیل با قربانی فصح در مصر و عهد بالای کوه 
سینا. بحیث میراث خاص خدا علیحده شدند. بعد از سپری شدن مدت کمی. آن عهد را با بت پرستی 
یعنی پرستش گوسالةٌ طلایی شکستند. فقط با شفاعت موسی. خدا از نابودی آنها صرف نظر کرد و 
عهد خود را با آنها تجدید کرد. زیرا خدا به آنها وعده کرده بود: «من با تو خواهم رفت و ترا موفق 
خواهم ساخت.» (خروج ۳۳: ۱۴) 

در کتاب لاویان و حتی تمام عهد عتیق کتاب مقدس. قربانی کردن حیوانات بحیث جز اساسی 
عبادت و پرستش به حضور خدا بیان شده است. گناهکاران برای رسیدن به حضور خدا قربانی 
می‌کردند. اين قربانی ها وسیلهٌ پوشانیدن گناهان شان می شد و با پاک شدن ا زگناه برای خدا علیحده 
می شدند. قربانی حیثیت معاوضه را داشت که به عوض گنهکار کشته می شد. ریختن خون بر روی 
قربانگاه نشانه ای بود که گناهان کسیکه قربانی کرده است پوشانیده شده است. خوشبویی قربانی 
سوختنی نشانه ای بود که عدالت خدا در مورد گناه اجرا شده است و خوردن غذای قربانی نشانه ای 
حقیقی مشارکت با خدا بود. گوشت هر قربانی را نمک می زدند و نمک گوشت را از خراب شدن 
محافظت می‌کرد و اين نشانه ای بود از عهد استوار و غیر قابل شکست خدا. 

البته که این قربانی ها نمی توانستند حقیقتاً جرم گناه را پاک بسازند. اما یک وسیلة بود برای نشان 
دادن بنی اسرائیل که آنها به قربانی ضرورت دارند و نموئه ای بود از قربانی عیسی مسیح که در آینده 
برای همه قربان می شد. 


فهرست مندرجات: 


قوانین و مقررات قربانی ها: فصل ۱ ۷ 
جدا ساختن و یا تقدیس کردن کاهنان: فصل ۸ - ۱۰ 
قوانین در مورد پاک و ناپاک: فصل ۱۱ - ۱۵ 


۱۳۰ 


لاویان ۱ 


روز کفاره: فصل ۱۶ 


۱۳۱ 


رفتار و روش پاک زندگی کردن: فصل ۱۸ +۲ 


تقدس و پاکی کاهنان: فصل ۲۱ - ۲۲ 
مراسم و اشیای مقدس: فصل ۲۳ - ۲۵ 
برکات و لعنت ها: فصل ۲۶ 

نذرها: فصل ۲۷ 


قربانی سوختنی 

اون از مقییه اون فوست: 
۱ را فراخوانده به او فرمود: «به قوم 
اسرائیل بگو که وقتی کسی برای خداوند 
قربانی می‌کند. قربانی او باید گاو. 
گوسفند یا بز باشد. أِ برای قربانی 
سوختنی. گاو می آورد آن گاو باید نر و 
بی عیب باشد و برای اينکه مورد قبول 
خداوند قرار گیرد. آنرا به دهن دروازهٌ 
دخول خیمةٌ حضور خداوند قربانی کند. 
؟آن شخص باید دست خود را بر سر 
قربانی بگذارد به این ترتیب آن قربانی 
قبول می شود و گناهان او را کفاره 
مین کیت دبعد گاو را در حضور خداوند 
ذیح کند و پسران ن هارون که کاهنان هستند 
خون آن را گرفته بر اطراف قربانگا ه که 
پیشروی دروازهٌ دخول خیم حضور 
خداوند است بیاشند. *آنگاه آن شخص 
قربانی را پوست و قطعه قطعه کند. 

۲ کاهنان. + پعنی پسران ن هارون. هیزم را ب 
قربانگاه گذاشته. آتش را ۹ 
قطعات حیوان را با سر و چربی آن بالای 
هیزم بگذارند. "شین ان شخص دل و 
روده و پاچه های حیوان را با اب بشوید 


و کاهن موظف همه را در آتش بالای 
قربانگاه بسوزاند. این قربانی سوختنی که 
بر آتش تقدیم می شود مورد پسند خداوند 
قرار می‌گیرد. 

"اگر گوسفند یا بز را برای قربانی 
می آورند. ان حیوان باید نر و بی عیب 
باشد. ۱ شب شخصی که آنرا می آورد. آنرا در 
سمت شمال قربانگاه در حضور خداوند 
سر تبرد: کاهتانء یعنی پسران هارون. 
خون آنرا گرفته به دورادور قربانگاه 
بياشند. "بعد آن شخص, قربانی را قطعه 
قطعه کرده کاهن موظف آن قطعات را با 
سر و چربی آن بر هیزم بالای قربانگاه 
قرار دهد. )ما آن شخص دل و روده 
و پاچ حیوان را با آب شسته و کاهن همه 
را بالای قربانگاه بسوزاند. این قربانی 
سوختنی که بر آتش تقدیم می شود. مورد 
پسند خداوند قرار می‌گیرد. 

۳ گر شخصی پرنده ای را برای قربانی 
فمری یا 
پر یک کبوتر جوانه باشد. " کاهن آن را به 
قربانگاه آورده سرش را بکند و بر قربانگاه 
بسوزاند. بعد خون آن را بر پهلوی قربانگاه 
بریزد. ۴سنگدان و مواد داخل آن را بیرون 
کرده با پرهایش بطرف شرق قربانگاه. در 


می آورد. آن پرنده باید ی 


۱۳۲ لاویان 
خاکستر دانی بیندازد. "بعد از بالهای آن 
گرفته پرنده را از وسط پاره کند. اما پرنده 
باید دو تکه نشود. آنگاه کاهن آن را بر 
هیزم بالای قربانگاه بسوزاند. بوی این 
قربانی سوختنی که بر آتش نقدیم می شود 
مورد پسند خداوند قرار می‌گیرد. 


هدیه آر دی 


۲ اگرکسی برای خداوند هدیه آردی 
می‌آورد. آن هدیه باید از آرد اعلی 

باشد و باید بر آن روغن بریزد و کندُر را 
بالای آن قرار دهد. "همه آن هدیه به‌کاهن 
داده شود. کاهن یک مشت از آن را با روغن 
و کُندُ رکه نمونة تمام آن هدیه است گرفته 
بر قربانگاه بسوزاند. بوی اين قربانی که بر 
آتش تقدیم می شود. برای خداوند خیلی 
گوادا آشت. ۲ بش اردید یس ان هارون تنعل 
کر و حصه ای که به کاهنان داده 
یره سار هقلین اسنتم ثیرا گهبراق 
خداوند تقدیم شده است. 

بات هدیه آردی در تنور پخته شده 
باشد. باید از خمیر بدون مایه و آرد اعلی 
تهیه و با روغن مخلوط شده باشد. از نان 
بدون خمیرمایه که روی آن با روغن زیتون 
چرب شده باشد هم می نوان بعنوان هدیه 
استفاده کرد. 

۵هرگاه هدیه آردی بر تابه پخته شود. 
باید از آرد اعلی. بدون خمیرمایه و با 
روغن مخلوط شده باشد. *آن را باید تکه 
تکه کند و بر آن روغن بریزد و بعنوان 
هدیه آردی تقدیم شود. 

نت۲ هدیه آردی در کرائی پخته شود 
باید از آرد اعلی و با روغن تهیه شده 


۲۰۱ 


باشد. ۸هدیه های آردی باید به کاهن 
داده شود تا آن را به ِِِ برده 
بحضور خداوند تقدیم کند *و کاهن 
باید یک حصهٌ هدیه را گرفته بعنوان 
نمونه بر قربانگاه بسوزاند. بوی این هدیه 
که بر آتش تیم می شود مورد پسند 
خداوند قرار می‌ گیرد. "باقيماندهٌ هدیه 
آردی به هارون و پسرانش تعلق می‌گیرد. 
این حصه ای که به آن ها داده می شود 
سار فتیمی . اک زرا فسمت, از 
هدیه ای است که برای خداوند تفدیم 
شده است. 

همه هدیه های آردی که برای خداوند 
تقدیم می شوند باید از خمیر بدون مایه 
تهیه شده باشد. استفاده از خمیرمایه و 
عسل برای هدیه ای که بحضور خداوند 
تقدیم می شود جایز نیست. ۲" هدیه میوة 
نو را که برای خداوند می آورید نباید آن 
را بر قربانگاه بسوزانید. ۳ همه هدیه های 
آردی باید نمکی باشند. زیرا نمک 
یادگار پیمان خداوند است که با شما 
بست. پس همه هدیه های آردی باید 
نمک زده شوند. 

۲هرگاه از محصول نو خود برای 
خداوند هدیه آردی تقدیم هی کنید باید 
قاثه‌ها را از خوشه هاش نازهخدا تموده 
آن ها را بکوبید و برشته کنید. " بعد بر آن 
روغن بریزید و بالای آن کندُر بگذارید. 
زیرا که اين هم یک نوع هدیه آردی 
است. سپس کاهن یک حصه دانه های 
کوبیده شده را با روغن و کندُر بعنوان 
نمونه بر آتش بسوزاند و برای خداوند 
تقدیم کند. 


لاویان 


قربانی سلامتی 
م ِِ بخواهد برای خداوند 

2 سلامتی تقدیم کم 
0 0 ماده. اما سالم و 
بی عیب استفاده کند. آدست خود را بر 
سر حیوان گذاشته به دهن دروازهٌ خیم 
حضور خداوند سرش را بیرد و کاهنان, 
یعنی پسران هارون خون قربانی را به 
دورادور قربانگاه بپاشند. **چربوی 
داخل شکم. تمام چربی و روده ها. دو 
گرده با چربوی روی آن ها و بهترین 
قسمت جگر را بعنوان قربانی سوختنی 
برای خداوند جدا کنند. آنگاه کاهنان 
آن ها را بعنوان خوراک برای خداوند بر 
هیزم بالای قربانگاه بسوزانند. این قربانی 
که بر آتش یی ی و3 ورد پیت 
خداوند قرار می‌گیرد. 

*اگر کسی گوسفند پا بز را برای قربانی 
سلامتی می آورد. فرقی نمی‌کند که آن 
حیوان نر است یا ماده. اما باید سالم و 
بی عیب باشد. "هرگاه حیوان قربانی. 
گوسفند باشد. *آن شخص باید دست 
خود را بر سر قربانی گذاشته به دهن 
دروازهٌ خیمةٌ حضور خداوند سر آثرا بیرد 
و بعد کاهنان خون آن را گرفته به چهار 
طرف قربانگاه بپاشند. *سپس چربی. 
تمام دنبه. روده ها و چریی روی آن ها 
"گرده ها و چربوی روی آن ها و بهترین 
تشگ کر | بعنوان قربانی روی آتش 
برای خداوند جدا کنند. "آنگاه کاهن همه 
آن ها را بعنوان خوراک برای خداوند بر 
قربانگاه بسوزاند. 


۱۴۳ #۲ 


"هرگاه کسی بر را برای قربانی 
می آورد. ۳"دست خود را بر سر حیوان 
گذاشته به م دروازة خیم حضور خداوند 
آنرا بکشد. کاهنان خون قربانی کر 
به گرداگرد قربانگاه بپاشند. "سپس 
همه چربی اعضای داخلی. * گرده ها با 
چربوی روی آن ها و بهترین قسمت جگر 
آن را جدا کنند. ۴و کاهن همه آن ها را 
بعنوان خوراک برای خداوند بر آتش 
بالای قربانگاه بسوزاند. این قربانی که بر 
آنیین ندیم می شود مورد پسند خداوند 
واقع یر کوه گنه تمام چربی آن حیوان به 
خداوند تعلق دارد. ۷شما نباید خون و یا 
چربی را بخورید. اين فریضه است ابدی 
برای شما و همه نسل های آیندهٌ تان در 


قربانی گناه 


۴ +تامی فرمود: «به 
قو قوم اسرائیل بگو که هرگاه کسی 
تقو گیام کند و یکی از احکام خداوند 
را که به یا داده است بجا نیاورد. 
و 
1 . پس 
او باید برای کُفارةٌ گناه خود یک گوساله 
را که سالم و بی عیب باشد برای خداوند 
تقدیم کند. ۲ گوساله را به کم دروازة 
خیمهً حضور خداوند آورده دست خود 
را نز نو وم بگذارد و در حضور خداوند 
سر آن را بیرد. *آنگاه کاهن اعظم خون 
قربانی را گرفته به خیمه 2 حضور خداوند 
بترزد؛ ۶در آنجا نکش خود را در خون 


۱۴۴ 


فروبرده در حضور خداوند خون را هفت 
بار در پیشروی پردهُ جایگاه مقدس 
بپاشد. ۲ بعد در حضور خداوند کم از 
آن خون را بر چهار کنج قربانگاه که در 
بقية خون را در پای قربانگاه قربانی 

سوختنی که نزدیک دروازة دخول خیم 
حضور خداوند است بریزد. ۸بعد کاهن 
تمام چربی قربانی گناه و چربوی اعضای 
داخلی. *گرده ها و چربوی روی آن ها 
و بهترین فسمت: جگر آن را عجدا: کند 
"و همه را بر قربانگاه قربانی سوختنی. 
مثل-چربی او قربانی سلامتی: پسوزاند. 
۲ ما پوست. گوشت. کله. پاچه. 
اعضای داخلی بشمول روده ها و سرگین 
قربانی را به یک محل پاک. در بیرون 
اردوگاه. جائی که خاکستر را می اندازند 
رده با دج رم وس زند: 

۳ هرگاه تمام قوم اسرائیل سهواً مرتکب 
گناه شوند و یکی از احکام سل و نک« 
بجا | نیاورند. هرجند خطای ِ 9 
۳ گناه شان آشکار گردد. ره 
باید گوساله ای را بعنوان قربانی گناه به 
خيمةٌ حضور خداوند بیاورند. *بزرگان 
قوم بحضور خداوند دستهای خود را 
۴بعد کاهن اعظم از را 
به خیمه بیاورد ۷و ا لکشت و با در 
خون فروبرده در حضور خداوند هفت بار 
در پیشروی پرده بپاشد. "و سپس کمی 
از خون را بر چهار کنج قربانگاه که در 
بین خیمهٌ حضور خداوند است بمالد و 


لاویان ۴ 


باقیماندُ خون را در پای قربانگاه قربانی 
سوختنی که نزدیک دروازة دخول خیمهٌ 
حضور خداوند است بریزد. " تمام چربی 
آن باید بر قربانگاه سوزانده شود. ۳و 
کاهن همان کاری را که با گوسالةٌ قربانی 
گناه ه کرد با این گوساله هم بکند. به این 
ترثب کناهان 0 شده همگی 
بخشيده می شوند. "بعد گوسالهة قربانی 
شده را به بیرون اردوگاه برده آن را مثل 
گوسالةٌ اول بسوزاند. با اين قربانی. تمام 
قوم ا زگناه پاک می شوند. 

۳"هرگاه یکی از حاکمان سهواً مرتکب 
گناه شود و یکی از احکام خداوند. خدای 
خود را زیر پا گذارد. گناهکار محسوب 
کرک "و وقتی از گناه خود آگاه 
شود. ۱9 
باشد برای قربانی 
بر سر بز بگذارد و در حضور خداوند در 
چا که قروانی سر ی ۱۱ دب میک 
سرش را ببرد؛ این حیوان, قربانی گناه او 
است. * بعد کاهن کمی از خون بز را گرفته 
با انگشت خود بر چهار کنج قربانگاه 
قربانی سوختنی بمالد و باقیماندهٌ خون 
را در پای قربانگاه ی 
آنرا مثل چربی قربانی سلامتی بر قربانگاه 
بسوزاند. به این ترتیب کاهن گناه او را 
کفاره می‌کند وگناه او بخشیده می شود. 

۷"هرگاه یکی از قوم سهواً گناه کند و 
از یکی از احکام خداوند سرپیچی نماید. 
مقصر شمرده می شود. "وقتی به گناه خود 
پی برد یک بزمیش راکه سالم و بی عیب 
باشد برای کُفارة گناه خود بیاورد. *آنگاه 
دست خود را بر سر قربانی گذاشته به 


بیاورد دست خود را 
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جائی که قربانی سوختنی را می‌کشند 
سرش را ببرند. "و کاهن کمی از خون 
بز را گرفته با انگشت خود به چهار کنج 
قربانگاه قربانی سوختنه بمالد و باقیماندةٌ 
خون را در پای قربانگاه بریزد. "و کاهن 
تمام چربی آنرا مثل چربی قربانی سلامتی 
جدا کرده بر سر قربانگاه بسوزاند و بوی 
[ مورد پسند خداوند قرار می‌گیرد. به 
این ترتیب کاهن کُفارةٌ گناه او را کرده از 
گناه پاک می شود. 

۲"هرگاه آن شخص بخواهد بره ای را 
قربانی کند. یک بره ماده را که سالم 
و بی عیب باشد بیاورد. ۲ آنگاه دست 
وه را فر سر عخوان گذاشته آن را بعنوان 
قربانی گناه در جائی که قربانی سوختنی 
را می‌کشند سر ببرد. ۴"بعد کاهن کمی 
از خون بر قربانی را گرفته با انگشت 
خود به چهار کنج قربانگاه قربانی 
سوختنی بمالد و باقیماندة خون را در 
پای قربانگاه بریزد. *۲سپس تمام چربی 
آن را مثل چربی برة قربانی سلامتی جدا 
کرده بر سر قربانگاه سوختانده شود وکاهن 
آن را مانند قربانی هاثی که بر آتش برای 
خداوند تقدیم می‌گردند. بسوزاند. به 
این ترتیب کاهن گناه او را کفاره کرده 
و آن شخص از گناهانی که مرتکب شده 
است بخشیده می شود. 

لزوم قربانی گناه 

۵ قربانی گناه در موارد ذیل واجب 
اطلاء داشته باشد و از آنچه که دیده و با 


آگاه شده است در میت کرت شهادت 


۵۰۴ ۱۳۵ 
ندهد. گناهکار شمرده می شود. "یا ۳1 
ون مرده که 
ی توح دست پزند و بعد که 
که هی کرد است. قچر می باشد. 
کند و وقتی متوجه خطای خود گردد. 
گنا هکار محسوتب می شود. فِ اگر 
يا بد می‌کند و بعد متوجه شود که چه 
کان کرده است. خطاکار می باشد. اگر 
کسی در یکی از اين موارد مجرم باشد. 
باید به گتاه خود اعتراف کند و برای 
کفاوه گناه تخود یک گوسفتد یا نز میشی 
را برای قربانی به حضور خداوند بیاورد 
و کاهن آنرا برایش قربانی کند. 
قرب نی گا برای مر ۳ تحار 
می تاد دو قرش با ۳9 بیاورد 
یکی را جهت قربانی گناه و دیگری را 
بدهد و او اول پرنده ای را که برای قربانی 
گناه آورده است بگیرد» سرش را بیُرد اما از 
تنش جدا نکند. *بعد کمی از خون قربانی 
گناه را گرفته بر سر قربانگاه بپاشد و بقیه 
را در پای قربانگاه بریزد. این قربانی برای 
گفارة کناة است: ۲سپس پرندهٌ دوم را طبق 
مقررات شریعت. بعنوان قربانی سوختنی 
تقدیم کند. به این ترشست: کاهق کفارهٌ 
شده است و ا زگناه پاک می شود. 


۱۳۶ لاویان 

۲ اگر بازهم قدرت خرید دو قمری یا دو 
کبوتر را نداشته باشد. پس بعوض, یک 
کیلو آرد اعلی جهت قربانی گناه بیاورد. 
اما نباید آثرا با روغن زیتون مخلوط کند 
و یا کُندّر بر آن بگذارد. زیرا اين» قربانی 
گناه می باشد. "بعد آرد را به کاهن بدهد 
و او یک مشت آرد را بعنوان نمونه گرفته 
برای خداوند بر سر قربانگاه بسوزاند. 
این قربانی گناه است. "به این ترتیب. 
کاهن کفارهةُ گناه او را در هر یک از این 
موارد می کند و گناه آن شخص بخشیده 
می شود. باقيماندة اين قربانی» مثل هدیه 
آردی: بهکاهن تعلقمی‌گیرد.» 

مقررات قربانی غرامت 

۳ خداوند به موسی فرمود: ۵ «اگر 
شخصی ۳ در دادن نذری که در نظر 
خداوند مقدس است. کوتاهی کرده باشد. 
او باید قوچی را که سالم و بی عیب 
باشد. بعنوان قربانی جبران خطا برای 
خداوند بیاورد. قیمت آن قوج باید مطابق 
نرخ روز. معادل نقره تعیین شده باشد. 
این قربانی. قربانی جبران خطا می باشد. 
۴برعلاوةٌ پرداخت فرض. او باید بیست 
فیصد آنرا 
کاهن با آن قربانی. کفارة خطای او را 
کرده آن شخص ازگناه پاک می شود. 

۷ هرگاه شخصی سهواً از بجا آوردن 
یکی از احکام خداوند غفلت ورزد. رم 
می باشد و باید جرم آن را بپردازد. "او 
اد یک قوچ رکه سانم و بیعیب باشد 
بیاورد و قیمت آن به نرخ روز تعیین شده 
باشد. کاهن آن قوچ را به عنوان کفارة 


هم به آن بیفزاید و به‌کاهن بدهد. 


۶ ۵ 


خطای او تقدیم کند تا از گناه پاک شود. 
۴ این. قربانی جبران خطا است. چون او 
در حضور خداوند مجرم می باشد.» 
خداوند این هدایات را به موسی 
فاد ۲ «هرگاه شخصی در مقابل 
خداوند مرتکب گناهی شود و از پس 
دادن چیزی که پیش اوگر وگذاشته امتناع 
ورزد. یا در امانت خیانت نماید. یا دزدی 
کند. یا مال همسایه را بزور بگیرد "و با 
چیزی را که یافته است پنهان کند و فسم 
بخورد که پیش او نیست. ۴"*وقتی که گناه 
او ثابت شود. باید چیزی را که دزدیده 
است مسترد کند و برعلاوه بیست فیصد 
قیمت اصل مال را به آن اضافه کرده به 
صاحیش بدهد. "یرای اینکه خطای 
او جبران گردد. یک قوچ را که سالم و 
بی عیب و قیمت آن مطابق نرخ روز باشد 
برای کاهن ببرد تا بحضور خداوند قربانی 
کرده خطایش بخشیده شود. ۲ کاهن با 
این قربانی در حضور خداوند گناه او را 
کفاره مي کند تا از آن نا پاک شود.» 


مقررات قربانی سوختنی 
#خداوند به موسی فرمود: *«به هارون و 
۱ 
باشد. "بعد کاهن زیر جامه و لباس کتانی 
خود را پوشیده خاکستر قربانی سوختنی 
را جمع کرده در پهلوی قربانگاه بگذارد. 
"امین لاس خوو( کل کی دعر 
را بیرون اردوگاه برده در یک جای پاک 


بیندازد. "آتش بالای قربانگاه هميشه 


لاویان ۶ 


افروخته باشد و هیچگاهی خاموش نشود 
و کاهن هر صبح هیزم تازه بر آن بگذارد 
و قربانی سوختتی را بالای آن قرار دهد 
و چربی قربانی سلامتی را بر آن بسوزاند. 
"آتش بالای قربانگاه باید هميشه روشن 


مقررات هدیه آردی 


۳ مقررات هدیه آردی به این ترتیب اند: 
پسران هارون وقتی هدیه آردی را 
بحضور خداوند تفدیم می کنند. باید در 
پیشروی قربانگاه بایستند. *ابعد یک 
مشت از آرد اعلی و آميخته با روغن و 
کندری که بالای آن است گرفته بعنوان 
نمونه بر سر قربانگاه بسوزانند. بوی این 
هدبه مورد پسند خداوند قرار ی کیره 
۴۶ باقیماندة آن به کاهنان تعلق می‌گیرد قر 
تا از آن برای خوراک خود استفاده 
کنند و این آرد باید بدون خمیرمایه پَخته 
شده باشد و در یک جای پاک. یعنی 
در صحن خيمة حضور خداوند خورده 
شود. این فسمت هدیه را خداوند بعنوان 
هدیهٌ آردی به کاهنان داده است و مثل 
قربانی گناه و قربانی جبران خطا مقدس 


می باشد. اولادهُ د گوز هارون نسل 3 


به نسل می توانند از این حصه قربانی 
بخورند. اما اگر هرکس دیگر به آن 
فرتانین دست بزند صدمه می بیند.» 
خدا همچنین به موسی فرمود: 
«هارون و هر کدام از پسرانش در وقتی 
ید یک کیلو آرد یه اندازة هدیه آردی 
روزانه) بحضور خداوند بیاورند. نیم آن 


۱۳۷ 


را در صبح و نیم دیگر آن را در وقت 
شام تقدیم کنند. ۳آرد باید با روغن 
مخلوط و بر تابه پخته شود بعد آن را 
تکه تکه کرده بعنوان هدیه آردی بحضور 
خداوند تقدیم گردد. ۰ بوی این هدیه برای 
خداوند گوارا می باشد. ۲" هر کدام از 
پسران هارون در روزی که بحیث کاهن 
انتخاب می شود. همین هدیه را باید 
بحضور خداوند تقدیم کند و این یک 
فریضهة ابدی برای آن ها می باشد. ۲۳ همه 
هدیه های آردی باید کاملاً بسوزند و 
خورده نشوند.» 
مقررات قربان ی گناه 
۴ خداوند به موسی فرمود: «پسران 
ِِ باید اين مقررات را در مورد 
نی گناه تعایت کتل: در جائی که 
ت سوختنی ذبح می شود. قربانی 
گناه را هم بحضور خداوند سر بترند. 
اين قربانی. مقدسترین قربانی ها است. 
کاهنی که حیوان را قربانی می کند 
گوشت آن را در صحن خيمةً حضور 
خداوند که یک جای مقدس است. 
بخورد. "هر کس و هر چیزی که به 
شت آن قربانی دست بزند صدمه 
می بیند. و اگر لباس کسی با خون 
قربانی آلوده شود باید آنرا در یک جای 
و ظرف کلی را که 
گوشت قربانی در آن پخته می شود باید 
تشکتید: اما کر کشت فرباتی گنیک 
ظرف مسی پخته شود. باید آن ظرف 
زا پاک کرفه با ات ریت فررندان 
ذکور کاهنان می توانند از آن قربانی 


مقدس بشوید. 


۱۳۸ لاویان 
بخورند. این قربانی بسیار مقدس است. 
۳اما گوشت قربانی گناه که خون آن 
برای گفارة گناه به خیمةٌ حضور خداوند 
آورده می شود خورده نشود. بلکه تمام 
ایا هر ان شور ات 


مقررات قربانی جبران خطا 
۷ مقررات قربانی جبران خطا که 
یک قربانی بسیار مقدس است. 
بدین قرار اند: "در آنجائی که مراسم 
قربانی ۰ را اجراء می‌کنند باید 
قربانی جیران خطا را ذیح کرد و خون 
1 بر چهار طرف قربانگاه پاشیده شود. 
۳بعد تمام چربی آن را با دنبه. چجربوی 
روی اجزای داخل شکم .گرده ها و چربی 
روی آن ها و بهترین قسمت جگر را جدا 
کرده بر قربانگاه قرار بدهد. *سپس کاهن 
همه زا تعتوان فریای جیران جع بر اک 
خداوند بر سر قربانگاه بسوزاند. "هر فرد 
ذکور خانوادة کاهنان می تواند گوشت 
این قربانی را بخورد. این قربانی بسیار 
مقدس است. 
۲مقررات قربانی گناه و قربانی جبران 
خطا یکسان اند. گوشت قربانی حق 
کاهنی است که آنرا اجراء می کند. 
*همچنان پوست فربانی سوختنی به 
می‌گیرد. "همه هدیه های آردی که در 
تتور. تابه و یا کرائی پخته می شوند 
متعلق به کاهنی است که آن ها 
م ی کند. ۲و هر هدیه آردی. خواه روغنی 
باشد خواه خشک. باید بین پسران کاهنان 


را اجراء ؟ 


مقررات قربانی سلامتی 
۲مقررات قربانی سلامتی که برای 
خداوند تقدیم می شود به این ترتیب اند: 
" آگر قربانی برای شکرگزاری باشد. پس 
او باید آن را با نانهائی که بدون خمیرمایه 
پخته و با روغن زیتون مخلوط شده 
باشند و همچنین با قرص های نازکی که 
با روغن. چرب و از آرد اعلی و بدون 
خمیرمایه تهیه شده باشد تقدیم کند. 
" برعلاوه. با این قربانی. نان هاثی که با 
اب ود اي کرو 
۲و از هر قسم نان یک حصه را بعنوان 
هدیهٌ مخصوص برای خداوند تقدیم کند. 
این حصه به کاهنی تعلق می‌گیرد که خون 
حیوان قربانی شده را بر سر قربانگاه 
می پاشد. * گوشت حیوان قربانی سلامتی 
باید در همان روزی که برای شکرگزاری 
تقدیم می‌گردد خورده شود و تا صبح روز 
بعد باقی نماند. 
۴هرگاه قربانی دلخواه و پا نذری باشد. 
شت آن باید در همان روزی که آن را 
تفدیم می کند خورده شود و ا گر تین 
از قربانی ۳ بماند دون فیکر آخ «ا 
بخورند. "اما اگر چیزی از آن. تا روز 
سوم باقی بماند. باید در آنشن سوختانده 
شود. "و هرگاه گوشت قربانی در روز 
سوم خورده شود. خداوند آن قربانی را 
نمی پذیرد و بحساب نمی آورد. زیرا 
شت آن مکروه شده است و هر کسی که 
آنرا بخورد خطاکار محسوب می شود. 
گوشتی که با یک چیز ناپاک تماس 
کند باید خورده نشود و باید آنرا در آتش 


لاویان 


بسوزانند. گوشت قربانی را تنها کسان ی که 
پاک و طاهر هستند می توانند بخورند. 
۳اما هرگاه کسی که پاک و طاهر نباشد 

ا زگوشت قربانی سلامتی که برای خداوند 
۳ می شود بخورد. باید از بین قوم 
طرد گردد. ۳ فستختین: اکر کی له به یک 
چیز نجس دست ی وا نجاست 
انسان باشد پا از حیوان يا از هر چیز 
دیگر - و آنگاه گوشت قربانی سلامتی را 
که برای خداوند تقدیم شده است بخورد. 
آن شخص باید از بین قوم برگزید خدا 
طرد شود.» 

۲ خداوند به موسی فرمود که این 
هدایات را به قوم اسرائیل بدهد: «شما 
نباید چربی گاو, گوسفند یا بز را بخورید. 
۳"چربی حیوان مُرده ویا از حیوانی که ذريعة 
یک جانور وحشی دریده شده باشد. هرگز 
خورده نشود. بلکه از آن چربی برای کار 
دیگری استفاده گردد. قو ۱۳۳ حیوانیکه 
بر آتشن برای خداوند تفدیم شده باشد 
نباید خورده شود و هر کسی که ۳ 
بخورد باید از بین قوم برگزیدة خداوند 
طرد گردد. ۴برعلاوه. شما در هر جائی 
که باشید. باید هرگز خون را نخورید - چه 
خون پرنده باشد یا از حیوان چهارپا. "و 
هر کسی که خون را بخورد باید از بين 
قوم برگزيدة خدا طرد گردد. » 

۶ خداوند به موسی فرمود که قوم 
اسرائیل باید مقررات دیل را مراعات 
کنند: «کسی که می خواهد قربانی 
سلامتی را ادا نماید. باید یک حصه آن 
را به عنوان هدية مخصوص برای خداوند 
بیاورد. "و با دست خود آن قربانی را بر 


۱۷ ۱۳۹ 
و سینه ۳ بحضور خداوند ِ بد هد . 
("بعد کاهن چربی را بر قربانگاه بسوزاند. 
اما سینه سهم هارون و پسرانش می باشد. 
۴ ران راست فربانی باید به عنوان 
سهمیةٌ مخصوص به کاهنی که خون و چربی 
قربانی سلامتی را تفدیم می کند. داده 
شود. ""زیرا خداوند سینه و ران قربانی 
سلامتی را از قوم اسرائیل گرفته آن ها 
را بعنوان سهمیهٌ مخصوص به هارون و 
پسرانش داده است. بنایران قوم اسرائیل 
باید آن ها را همیشه به کاهنان بدهند. 
هائی که بر آتش 
برای خداوند تفدیم می شوند. در وقتی 
که هارون و پسرانش به وظیفة شان برای 
خدمت به خداوند تقدیس می‌گردند به 
آن ها داده شود. ۲۶ خداوند امر فرموده 
و اين فريضة ابدی بالای تمام نسلهای 

آینده شان باشد.» 

۷۲ اینها مقرراتی هستند که باید در 
مورد قربانی های سوختنی. اردی. جیران 
خطا. تقدیس و سلامتی رعایت شوند که 
خداوند بر کوه سینا. در بیابان به موسی 
داد تا قوم اسرائیل طبق آن مقررات 


انتخاب و مراسم تقدی سکاهنان 
(همچنین در خروج ۲۹: ۱ - ۳۷) 

خداوند به موسی فرمود: 

۸ «هارون و پسرانش را با لباس 


مخصوص کاهنی. روغن 5 گوسالة 


این حصه از قربانی 


۱۵۰ 


قربانی گناه. دو قوج و یک تکری نان 
بدون خمیرمایه به دم دروازة خیم حضور 
خداوند بیاور و تمام قوم اسرائیل را هم 
در آنجا جمع کن نّ 

و وقتیکه هم قوم اسرائیل جمع ند 
*موسی به آن ها گفت: 9 
می خواهم بکنم مطابق فرمان خداوند 
است.» 

*پس موسی هارون و پسرانش را آورد 
و آن ها را با آب سل داد ۲و پیراهن و 
چپن را به تن هارون کرد و کمربند را به 
کمرش بست. بعد ایفود را داد که بالای 
لباس خود بپوشند و کمربندی را که با 
مهارت 0 بافته شده بود بدور کمر 

ونم نسم در از کتافت: !سپس 
قراریکه خداوند به موسی هدایت داده 
بود. دستار را به سر هارون بست و بر سر 
ان قرار داد. 

"آنگاه موسی روغن مسح را گرفته بر 
خیمةٌ حضور خداوند و همه چیزهائ ی که در 
آن بود پاشید و تقدیس کرد. "بعد قدری 
از آن روغن را گرفت و هفت مرتبه بر 
قربانگاه و تمام ظروف ان. حو ضچه 
و پایه اش پاشید و آن ها را هم تقدیس 
نمود. "و یک کمی از روغن مسح را 
بر سر هارون ریخت و او را برای وظیفهةٌ 
کاهنی مسح و تقدیس کرد. ۳ بعد موسی 
طبق امر خداوند پسران هارون را آورد 


و پیراهن را به تن شان کرد. کمربند را 
به کمر شان بست و کلاه را بر سر شان 
کذانتشت 


لاویان ۸ 


۴ آنگاه گاو قربانی گناه را آورد. هارون 
و پسرانش دستهای خود را زر مین ان 
گذاشتند. *۱بعد موسی سر گاو را برید 
و کمی از خون آن را با انگشت خود 
بر چهار کنج قربانگاه ما لید و باقيماندة 
خون را در پای قربانگاه ریخت و آن را 
تقدیس نمود و برایش کفاره کرد. سپس 
موسی تمام چربی داخل شکم. بهترین 
قمیمت عکر و گرده ها را با چربی روی 
آن ها بر سر قربانگاه سوختاند. ۲ ما بفه نفبه 
گاو را بشمول پوست, گوشت و روده های آن 
در سرون اردوگاه برده قرار امر خداوند 

بعد قوچ قربانی سوختنی را آورد و 
هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر 
۲۱ ۴و موسی آن را وت را 
خون 1 را به دورادور قربانگاه پاشید. 

"وقتی قوچ را قطعه قطعه کرد آن ها 

را با کله و چربوی قوج سوختاند. 
بعد از آنکه اجزای داخلی حیوان را با 
پاچه های آن با آب شست همه را بر 
قربانگاه سوختاند و همان طوری که 
غدارند. فرموده بوذ آن وا بعتوان قربائن 
سوختنی بر آتش تقدیم کرد و بوی آن 
برای خداوند گوارا بود. 

"اه یک ترچ دبگر وب فطرز 
تقدیس کاهنان آورد و هارون و پسرانش 

۳"موسی آن را | ذیح کرد و قدری ۳9 
را سر قرف نگاو شیک سست 
راست و شست پای راست هارون مالید. 
۴ بعد پسران هارون را آورد کمی از خون 


۲و 


لاویان 


دستا اراست و شست بای راست پسرآن 
هارون مالید و بقیةٌ خون را بر چهار 
طرف قربانگاه ریخت. ۲" آنگاه چربی, 
دیا ام جربزی رای داحلی: رین 
قسمت جگر, گرده ها با چربی روی 
آن ها و ران آن را گرفت و بعد از بین 
تکری نان بدون خمیرمایه که به پیشگاه 
خداوند تقدیم شده بود. یک قرص نان 
روغنی و یک نان نازک را گرفته آن ها 
را بر ران راست قرار داد. "و همه آن ها 
را بر دستهای هارون و پسرانش گذاشت 
تا بعنوان هدیهٌ مخصوص تکان داده 
برای خداوند تقدیم کنند. ۲۸آنگاه 
موسی همه را از دست آن ها گرفت و با 
فربانی سوختنی بعنوان قربانی تقدیس 
بر قربانگاه سوختاند که بوی آن برای 
خداوند گوارا بود. *" بعد مت توت 
را گرفت بعنوان هدیة مخصوص بحضور 
خداوند تکان داد. این قسمت قربانی را 
موسی. قرار امر خداوند برای خود گرفت. 
۳آنگاه موسی یک مقدار از روغن مسح 
را پا کمی از خونی که بر قربانگاه بود 
گرفته بر هارون و پسرانش و لباسهای شان 
پاشید. به این ترتیب موسی. هارون و 
پسرانش را با لباسهای شان تقدیس کرد. 

"موسی به هارون و پسرانش گفت: 
«قراریکه خداوند فرموده است گوشت را 
به دهن دروازهةٌ خیمهٌ حضور خداوند بپز و 
تو و پسرانت در همانجا با نان انتصاب 
روحانی که در تکری است بخورید. ۲۲و 
باقیماندة گوشت و نان را در آتش بسوزان. 
""و تا که روزهای تقدیس تان بسر نرسد 
نباید از دروازهٌ خیم حضور خداوند 


۹۸ ۱۵۱ 
خارج شوید. زیرا میعاد تقدیس مدت 
هفت روز را رفن ی کنو هه ۴آنچه را که 
امروز ایام دادید مطابق فرمان خداوند 
بود تا گناهان تان کفاره و بخشیده 
شوند. *"شما باید هفت شبانه روز به دم 
دروازهة خیم حضور خداوند بمانید و آنچه 
را که خداوند فرموده است انجام د 
ورنه خواهید مُرد. زیرا خداوند چنین امر 
فرموده است.» *"پس. هارون و پسرانش 
همان طوریکه خداوند به موسی هدایت 
فرموده بود عمل کردند. 
مراسم قربانی برای کاهنان 
۹ در روز هشتم. موسی. هارون 
و پسرانش را 1 با مشایخ 

گرم ار سل جیع. ۶رد "و به هارون 
گفت: «یک گوساله و یک قوج را که 
سالم و بی عیب باشند ۳ و بحضور 
خداوند تقدیم نما. گوساله را برای قربانی 
گناه وج را را فری م سور خی یج 
کن. "و به قوم اسرائیل بگو: یک بز نر را 
برای قربانی گناه و یک گوساله و یک 
بره را که هر دو یکساله. بی عیب و سالم 
باشند بعنوان قربانی سوختنی بیاورند. 
"همچنین آن ها باید یک گاو و یک قوج 
را جهت قربانی سلامتی با یک مقدار 
آرد که با روغن زیتون مخلوط شده باشد 
بعنوان هديةٌ اردی آورده بحضور خداوند 
تقدیم نمایند. زیرا امروز حضور خداوند 
را خواهند دید.» 

«آن ها همه چیزهائی را که موسی 
هدایت داده بود پیش خیم حضور 
خداوند آوردند و تمام فوم اسرائیل 


۱5۲ لاویان 
برای پرستش خداوند در آنجا چنر 
شدند. *موسی به آن ها گفت: «خدا و ند 
فرموده است که امر او را بجا آورید. 
و حلال خداوند بر شما ظاهر خوا هد 
شد.» ۲بعد موسی به هارون فرمود: «به 
نزدیک قربانگاه برو و قراریکه خداوند 
امر فرموده است برای کفاره گناهان خود 
و قوم اسرائیل. قربانی گناه و قربانی 
سوختنی را تقدیم کن.» 
پس هارون به نزدیک قربانگاه رفت 
و گوسالة قربانی گناه خود را ذبح کرد. 
"پسرانش خون قربانی را برای او آوردند 
و او انگشت خود را در آن فرو برد و به 
چهارکنج قربانگاه مالید و بقیماندة شون 
را در پای قربانگاه ریخت. "و چربی. 
گرده ها و بهترین قسمت جگر را طبق 
فرمان خداوند به موسی. بر قربانگاه 
"و گوشت و پوست قربانی را در بیرون 
اردوگاه در آتش سوختاند. 
۲بعد از آن هارون قربانی سوختنی 
را ذبح کرد و پسرانش خون قربانی را 
پیش او بردند و او آن را به چهار طرف 
قربانگاه پاشید. "سپس کله و دیگر 
اجزای حیوان را برای هارون آوردند و او 
همه را در بالای قربانگاه سوختاند. "او 
اجزای داخلی حیوان را با پاچه های آن 
مت یر ار و 
۳ بعد هدیه های م2 را پیش هارون 
بردند و او بز قربانی گناه مردم را ذبح 
کرده مثل قربانی گناه خود. برای کفارةٌ 
گناه مردم تقدیم نمود. ۴و طبق مقررات. 
قربانی سوختنی آن ها را بحضور خداوند 
تقدیم کرد. ۷۲بعد هدیة آردی را آورد 


۱۰ ۰٩ 


و یک مشت از آن را گرفت و در پهلوی 
هدیهة صبحگاهی بر قربانگاه سوختاند. 
سپس هارون گاو و قوچ را بعنوان 
قربانی سلامتی مردم ذبح کرد و پسرانش 
خون قربانی را برای او بردند و او آن را 
در چهار طرف قربانگاه پاشید. *7"بعد 
چربی. دنبه. چربوی روی اجزای داخلی. 
گرده ها و بهترین قسمت جکر گاو و 
قوج ر را بر سبنه و حیوان قرار داده نزدیک 
قربانگاه برد و تمام چربی را بر قربانگاه 
سوختاند. "اما سینه و ران راست را. طبق 
هدایت موسی, بعنوان هدیهةٌ مخصوص در 
حضور خداوند تکان داد. 
"بعد از خن بِ هارون دستهای 
خود را بطرف قوم اسرائیل دراز کرده 
آن ِ برکت داد و از قربانگاه فرود 
آمد. "سپس موسی و هارون به خيمةٌ 
حضور خداوند داخل شدند. و وقت ی که از 
آنجا سرون آمدند 3 را بر گت دادند و 
جلال خداوند بر تمام قوم ظاهر گردید. 
۴آنگاه آتشی از حضور خداوند برخاست 
و قربانی سوختنی را که بر قربانگاه قرار 
داشت, بلعید. و چون تمامی قفوم آن 
صحنه را دیدند. فریاد برآورده و به روی 
زمین به سجده افتادند. 
۰ 
مرگ ناداب و ابیهو 
۱ ناداب و ابیهو پسران هارون. 
آتشی راکه مقدس نبود در منقل خود انداخته 
بخور را ون دود کردند. "نا گهان آتشی 
از حضور خداوند پیدا شد و آن ها را 
سوختاند و هردو جابجا در حضور 


لاویان ۱۰ 


خداوند مردند. ان موسی به هارون 


گفت: «خداوند چنین فرمود: هر ک 
خدمت مرا می‌کند باید به مقام مقدس 


خدانی من احترام داشته باشد تا در 
پیش فوم حلال یابم.» اما هارون 
خاموش ماند. 


"بعد موسی میشائیل و الصافان. پسران 
عزیئیل, کاکای هارون, را فراخوانده به 
آن ها گفت: «بیائید و جنازه های پسران 
کاکای تان را از این جای مقدس به خارج 
*پس آن ها آمدند و از 
لباس اجساد گرفته طبق هدایت موسی 
آن ها را از اردوگاه بیرون بردند. 

*بعد موسی به هارون و پسرانش, آلعازار 
و ایتامار فرمود: «موهای تان را پریشان 
و یخن خود را پاره لکشت میادا بمیرید 


اردوگاه برید. » 


و غضب خدا بر سر تمام قوم بياید. اما 
قوم اسرائیل اجازه دارند که بخاطر این 
دو نفر که فش ار ان خداوندی هلاک 
۲شما نباید از 
دروازة خیمهةً حضور خداوند بیرون بروید 
ورنه می میرید. زیرا روغن مسح خداوند 
بر سر شما است.» پس آن ها طبق هدایت 
موسی رفتا رکردند. 


قوانینی برای کاهنان 

0 خداوند به هارون فرمود: «تو و 
پسرانت وقتی به خیمةً حضور خداوند 
داخل می شوید. هرگز شراب و یا 
مشروبات قوی ننوشید مبادا بمیرید. و 
اين قانون برای همه نسلهای آینده یک 
فریضاه است:*شها بای فرق تیخ ععکش 
و غیر مقدس و پاک و نجس را بدانید 


۱۵۳ 


۷و همه احکامی را که بوسیلةٌ موسی 
تعلیم بدهی.» 

۲"بعد موسی به هارون و پسرانش. 
آلعازار و ایتامار گفت: «هديهٌ آردی را 
که بر آتش برای خداوند تقدیم شده بود 
گرفته از آن نان بدون خمیرمابه بیزید و 
در کنار قربانگاه بخورید. زیرا این هدیه 
بسیار مقدس است. "شما باید آثرا در 
یک.جای مقدس بخورین» زیرا که این 
هدیه ها سهم تو و پسرانت هستند از 
قربانی که بر آتش برای خداوند تقدیم 
شده است. ۴اما تو و خاندانت اجازه 
دارید که سینه و ران را که بعنوان هدیة 
مخصوص برای خداوند تقدیم می شود 
۱ ۱ 
شود. زیرا این هدیه به عنوان سهم تو و 
پسرانت. از تربای ات قوم اسرائیل 
داده شده 0 3 ِِ باید ران و 
اوزه و صاخ هدیهةٌ مخصوص بحضور 
خداوند تکان بدهند. طبق فرموده خداوند 
آن ران و سینه هميشه سهم تو و فرزندانت 
می باشند.» 

۴وفتی موسی بسراغ بز قریانی گناه 
رفت. دید که سوختانده شده است. 
لهذا بر آلعازار و ایتامار قهر شد و گفت: 
۷«چرا شما قربانی گناه را در یک 
جای پاک نخوردید؟ زیرا این قربانی 
معلسرین فرد ی ها است که به شما داده 
شده است تا گناه مردم ار لک وه 
شود. ۱چون خون آن بداخل جایگاه 
مقدس برده نشده بود. قرار هدایت من 


۱۵۴ 


باید قربانی را در همانجا می خوردید.» 
هارون به موسی گفت: «با وجودیکه 
0 ِِ و قربانی بر ی را 


من دا ده پس تتتور اکن کشت قرباشی 
را می خوردم. آیا خداوند ا ز کار من 
راضی می شد؟ » ون موسی دلیل او 


حیوانات حلال و حرام 
(همچنین در تثلیه ۱۴: ۳ - ۳۱( 
خداوند به موسی و هارون 


۱ ۱ فرمود که به قوم اسرائیل چنین 
هدایت بدهند: «هر حیوانی که شم آن دو 
می توانید گوشت آن را بخورید. ۴*اما 
گوشت شتر. موش خرما و خرگوش را 
9۰ ولی شم دو شق ندارند. 
0 دو شق دارد. اما 
نشخوار نمی‌کند. ‏ گوشت آن ها را نباید 
بخورید و به لاشة آن ها نباید دست بزنید. 
زیرا ِ» 0 

*از شت حیواناتی که در آب زندگی 
می‌کنند - چه در بحر و چه در دریا - 
می توانید بخورید. گوشت هر حیوان آبی 
که پره و فلس داشته باشد حلال است. 
"ولی هر حیوانی که در آب زندگی 
می‌کند و دارای پره و فلس نباشد نباید 
خورده شود. "این گونه حیوانات حرام 
شمرده می شوند و شما نباید گوشت آن ها 
را بخورید و یا به لاشة آن ها دست بزنید. 


لافیان ۱۰ ۱۶ 


۲باز می‌گویم که گوشت حیوانات آبی که 
ره هیام رام 01 
۳ مخمله ف ندگان کشت انها ۳ 
نباید 9 عقاب. 7 باز. شاهین. 
باشه» کل مرغ, زاخ؛ شترمرع؛ مرخ بحری» 
لک لک: ماهی خوار. مرغ سقا. 
کلنگ: , هدهد و شب پرهٌ چرمی. 

وزدز تج جع رام است. 
مگ آنهائی که می جهند - مثل ملخ. 
چرچرک و انواع دیگر آن ها را می توان 
خورد. ""حشرات بالدار و خزنده که چهار 
پا دارند حرام هستند. 

"هر کسی که به لاشة این حیوانات 
حرام دست بزند تا شام نجس خواهد بود. 
*همچنین هر کسی که یکی از اجزای 
لاشه ات خوانات را فرداره اند پاش 
خود را بشوید و آن شخص تا شام نجس 
خواهد بود. "هر حیوانی که شم دو شق 
نداشته باشد و نشخوار نکند حرام است و 
هرگاه کسی به آن دست بزند نجس خواهد 
بود. "هر حیوان چهارپا که با پنجه راه 
می رود حرام اند و هر کسی که به لاشهٌ 
ان دست بزند تا شام نجس خواهد بود. 
و اگر لاشة او را بردارد باید لباس خود را 
بشوید تا شام نجس خواهد بود. 

کور موش, موش صحرائی» موش 
خانگی و چلپاسه حرام هستند. ۱"هرکسی 
که به لاشهّ این حیوانات دست بزند تا 
شام نجس خواهد بود. "و اگر لاشة 
آن ها بر اشیای چوبی. لباس. چرم. جوال 
و ظروف بیفتد آن ها را نجس می‌کند؛ 
پس باید آن ها در آب قرار داده شوند. 
آن ها تا شام نجس خواهند بود و بعد 


لاویان ۰۱۱ ۱۲ 


می توان از آن ها دوباره استفاده کرد. 
ار لاشهیکی از آیخ تحوانات عو 
یک ظرف گلی بیفتد. آن ظرف نجس 
می شود و باید آن را شکست. "اگر آب 
این ظرف بر خوراکی بریزد. آن خوراک 
نجس می شود و هر نوع نوشیدنی که در 
آن ظرف باشد نیز نجس بحساب می رود. 
۵ اگر لاشة یکی ازاین حیوانات بردیگدان 
ویا داش‌گلی بیفتد. آن دیگدان یا داش را 
باید شکست. "اما اگر لاشه در چشمه 
یا حوضی بیفتد آب آن نجس نمی شود. 
ولی کسی که لاشه را از آب بیرون می‌کند 
نجس می‌گردد. ۲۲اگر لاشه بر دانه هائی 
که برای کاشتن به کار می روند بیفتد. 
آن دانه ها نجس نمی شوند. اما اگر 
دانه ها در آب تر شده باشند و آن وقت 
لاشه بر آن ها بیفتد. آن دانه ها نجچس 
می شوند. 

"هرگاه حیوانی که گوشت آن حلال 
است بمیرد و کسی به آن سل 
م۱ رز 
کسی که از گوشت آن بخورد و یا لاش آن 
را بردارد باید لباس خود را بشوید و او تا 
شام نجس خواهد بود. 

۲ همه حیواناتی که بر روی زمین با 
سینه می خزند. چهار پا و یا پاهای زیاد 
دارند حرام اند و باید خورده نشوند. 
۳"شما نباید با خوردن چیزهای حرام 
خود را نجس کنید. ۲۴زیرا من خداوند. 
خلای ق سم و شم وت عرد را 
تقدیس کنید. زیرا من قدوس هستم. پس 
خود را با خوردن حیواناتی که بر روی 


زمین می خزند نجس مسازید. من 


۱۵۵ 


همان خداوندی هستم که شما را از مصر 
بیرون آوردم تا خدای شما باشم. لهذا 
همانطوری که من مقدس هستم شما هم 
باید مقدس باشید. 

*"قوانینی که فوقاً ذکر شدند باید در 
مورد حیوانات. پرندگان. جانوران آبی. 
خزندگان و هر جنبندة دیگر روی زمین 
"و شما باید فرق بین 
حیوانات پاک و نجس و بین گوشت 
حلال و حرام را بدانید. » 


طهارت زنها بعد از زایمان 
0"خداوند به موسی فرمود 


۱۳ که این هدایات را به قوم 
اسرائیل بدهد: «وقتی زنی پسری بزاید. 
آن زن مثلیکه در هنگام عادت ماهانة 
خود نجس می شود بعد از زایمان هم تا 
هفت روز شرعاً نجس خواهد بود. "در 
ی ی ۴آن زن 
باید مدت سی و سه روز دیگر صبر کند 
تا از خونریزی خود بصورت کامل پاک 
گردد. و تا آن زمان نباید به چیزهائی که 
مقدس اند دست بزند و با به خیمهٌ حضور 
خداوند داخل شود. 

*اگر طفلش دختر باشد. آن زن مثلیکه 
در هنگام عادت ماهانهٌ خود نجس 


می باشد. تا مدت دو هفته بعد از زایمان 
هم شرعاً نجس خواهد بود. او باید 
مدت شصت و شش روز صبر کند تا از 
خونریزی خود بکلی پاک شود. 

*و زمانی که میعاد طهارت او بسر 
رسید. چه پسر زائیده باشد چه دختر. او 
باید یک برهٌ یک ساله را جهت قربانی 
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سوختنی و یک کبوتر يا یک قمری را 
بعنوان قربانی گناه برای کاهن به دم 
قووازگ شمه بحضوان خداوف بترد نا ان 
را بحضور خداوند تقدیم کند و برایش 
کفاره نماید. آنوقت از خونریزی ولادت 
پاک می شود. از اين مقررات باید هر زن 
بعد از زایمان پیروی کند. 

*اگر زن نادار باشد و نتواند که بره را 
قربانی کند. در عوض باید دو کبوتر یا 
دو قمری. یکی را برای قربانی سوختنی 
و دیگری را جهت قربانی گناه ببرد. 
کاهن باید با تقدیم اين قربانی ها برای 
او کفاره کند و به اين ترتیب دوباره 
پاک می شود.» 


قوانین مربوط به مرض جلدی 
۱ خداوند به موسی و هارون 


۳ ۱ فرمود: «اگر در پوست بدن 
شخصی دمل. دانه و یا لکه ای دیده شود. 
جلدی باشد و باید او را پیش هارون 
یا یکی از کاهنان ببرند. " کاهن لکه را 
معاینه کند. اگر موهائی که در لکه هستند 
سفید بوده خود لکه از پوست اطراف آن 
مرض بَرّص است و کاهن او را نجس 
اعلام کند. ۴اما اگر لکه سفید بوده از 
پوست اطراف آن عمیقتر و موی آن سفید 
تف فا از دیگران نگهدارد. * کاهن 
بعد از هفت روز او را دوباره معاینه کند 
9۰۰ 9 9« اولی خود است 
و ۳-9 نشده است. آنگاه کاهن برای 
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هفت روز دیگر او را جدا نگهدارد. ۶بعد 
از هفت روز کاهن باژ او را معایته کند. 
اکن لکه کمرنک نرده رکه تقد باشد: 
پس کاهن باید او را پاک اعلام نماید. 
زیرا آن لکه یک زخم سطحی است و آن 
شخص باید فقط لباس خود را بشوید و 
آن وقت شرعاً پاک محسوب مس کرفا. 
یا را پاک اعلام 
کرد و لکه دارگ له باشد. باید دوباره 
ی برود. /کاهن باز او را معاینه 
و اگر دید که لکه بزرگ شده است. 
پس آن شخص به مرض برّص مبتلا است 

و نجس اعلام شود. 

"اگر کسی مبتلا به مرض جذام باشد. 
باید پیش کاهن برده شود؛ کاهن او را 
معاینه کند و اگر پوست ورم کرده و موی 
ان سفق شاه باشت ان قرف او فزمن 
است و کاهن باید او را نجس اعلام کند 
گر تباید او با ترا ععانبتانته قش 
نگهداشت. چونکه او واقعاً نجس است. 
۲ آگر معلوم گردد که مرض جذام به سر تا 
پای بدنش سرایت کرده است. "باید کاهن 
او را دوباره معاینه کند و در صورتی که 
مرض تمام بدنش را پوشانده باشد. باید او 
را شرعاً پاک اعلام کند. . چون تمام بدنش 
سفید شده است. ۴اما آگر دز بدنفن زخم 
تازه ای پیدا شده باشد. ال عجسن اش 
*پس کاهن زخم او را معاینه کرده اگر 
واقعاً زخم او تازهباشد آنگاه باید او را شرعاً 
نجس اعلام کند. ۴ اما اگر زخم 
شود. آنوقت پیش‌کاهنبرگردد ۷ کاهن او 
را معاینه کند و اگر زخم سفید شده باشد 
کاهن باید او را پاک علمکند 


تازه سید 
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گر در پوست کسی دُقل برآمده باشد 
و بعد خوب شود. "اما در جای دُمّل ورم 
یا داغ سفید مایل به سرخی دیده شود. 
ان شخص باید کاهن را ببیند؛ " کاهن 
باید او را معاینه کند و اگر داغ عمیق تر 
ار برش وه موهایش سفید شده 
باشد, آنگاه کاهن باید او را نجس اعلام 
کی مرض او جذام است و از همان دمل 
پیدا شده است. نات در وقت معاینه 
معلوم ری که موهای اسف هآ 
7 
نیست. آئوقت کاهن باید او را برای هفت 
روز جدا از دیگران نگهدارد. "اگر لکه 
بزرگ شده باشد. کاهن باید او را نجس 
اعلام کند. زیرا او مبتلا به مرض جذام 
است. ۲۳ اما اکرلکه کفیر ت کرد باشد, 
تون [ لکه داغ ومّل است و کاهن باید 
وا پاک اعلام نماید. 

"اگر بدن کسی دچار سوختگی 
شده باشد و در جای سوختگی داغ 
سفید یا سفید مایل به سرخی پیدا شده 
باشد, *"کاهن باید آن را معاینه کند. و 
اگر موهای جای سوختگی سفید بوده 
و آن داغ عمیق تر از سطح پوست باشد. 
پس لکة مذکور جذام ات ۶ از سعای 
سوختگی پیدا شده است. بنابران کاهن 
باید او را نجس اعلام کند ها کر 
کاهن دید که موهای جای سوختگی سفید 
وه وا لجه کی اسش سیر 
از سطح پوست نیست. پس کاهن او ر ۳ 
باید برای هفت روز جدا از مردم دیگر 
نگهدارد. ۲" در زور هقع؛ , کاهن باز او را 
معاینه کند. اگر لکه بزرگ شده باشد. پس 
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۰ 
وک و ۳1 اعلام کنله: زرا 
لکه داغ سوختگی است. 
گر زن یا مردی در سر یا و 
لکه ای داشته باشد. ۲ کاهن باید آنرا 
معاینه کند. اگر لکه عمیق تر از سطح 
پوست باشد و موهای زرد و نازک در آن 
دیده شوند. آنوقت کاهن باید او را نجس 
اعلام کته .ویر آن شخص به مرض 
جذام میتلا است. "گر کاهن دید که 
اک ی ۵ از پوس تسه موهات 
سیاه در دیده نمی شوند. پس کاهن 
باید برای هفت روز او را از دیگران جدا 
نگهدارد. "در روز لکه را دوباره 
معاینه کند. اگر دید که لکه بزرگ نشده 
است؛ موهای زرد در آن دیده نمی شوند 
و عمیق تر از سطح پوست نیست. ۳"آن 
شخص می تواند اطراف لکه را بتراشد. 
نه روی آن را. بعد کاهن او را برای هفت 
روز دیگر جدا از مردم نگهدارد. ۳ بعد از 
و ارو معاینه کند. ۳ 
قید که: له رک له ات و مقر 
لباس خود را شست پاک می شود. ۳٩‏ اما 
اگر بعد از آنکه آن شخص پاک اعلام 
شلد لکه بزرگ شده باشد. کافن 
دوباره او را معاینه کند. اگر دید که لکه 
بزرگ شده است. بدون آنکه موهای زرد 


۳ 


را در آن بیاید. او را نجس اعلام کند 
۲اما اگر در وقت معاینه موی سیاه در 
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آن بنظر خورد. معلوم است که آن شخص 
شفا افته است و باید پاک اعلام شود" 
"گر مرد یا زنی لکه های سفیدی 
بر پوست بدن خود داشته باشد. *"برای 
معاینه پیش کاهن برود. اگر لکه ها سفید 
کمرنگ باشد. آن ها فقط لکه های 
سطحی هستند که بروی پوست بدن پیدا 
شده اند و آن شخص پاک است. 
ٍِِ موی سر مردی از پیش روی یا 
از عقب ريخته باشد. آن شخص نجس 
نیست. "اما اگر در سر طاس او لکه های 
سفید مایل به سرخی دیده شوند. پس آن 
مرد مبتلا به مرض جذام است. ۲۳ کاهن 
باید او را معاینه کند. اگر لکه سفید مایل 


به سرخی باشد. ۳و را نجس اعلام کند. 
زیرا آن لک جذام است. 
۵ 


شخص جذامی باید لباس پاره 
بپوشد. موهای سرش ژولیده باشند و 
قسمت پائین رویش را بپوشاند و فریاد 
بزند: «من نجس هستم! من نجس 
هستم!» ۶ آن شخص تا زمانی که به 1 
فرکن قیدد اسب بسن #هرده نی شود 
و باید و از اردوگاه و حدا از مردم 


کر تک کل 


قوانینی راجع به لک جذام در لباس 

۷ گر لباس یا یک پارچةُ پشمی یا 
کتانی و يا هر چی زکتانی. پشمی یا چرمی 
را پوجتّک زده باشد "و لکة سبزرنگ یا 
سرخرنگ در آن دیده شود. باید آن را به 
کاهن نشان بدهند. * کاهن آن را معاینه 
کند و برای هفت روز نگهدارد. *در روز 
هفتم آن را دوباره معاینه کند. اگر مرض 


در پارچه پخش شده باشد. آن پارچه 
نجس است "*و آن را بسوزاند. زیرا 
مرضی که به آن سرایت کرده ساری است 
و باید در آتش از بین برود. 

۳اما اگر معاینه نشان بدهد که لکه در 
پارچه نشر نشده است. ۴"*آنگاه کاهن امر 
کند که پارچه را بشوید و برای هفت روز 
دیگر نگهدارد. *ابعد از هفت روز کاهن 
باز آن را معاینه کند و اگر دید که رنگ 
لکه بحال اولی خود است. هرچند مرض 
در پارچه نشر نکرده باشد. هنوز هم نجس 
اشته سین ان زا هرز را ره 
روخ ماه و با در نت آن باش:۴ گر 
کاهن دید که پارچه بعد از شستن کمرنگ 
شده است. آن حصه پارچه یا تک چرمی 
را بیُرد. ۲*اما اگر لکه دوباره ظاهر شد 
و تشر کف کاهن بابه آترا پسو زان 3۶اب 
اگر لکهٌ پارچه بعد از شستن محو شد. آن 
پارچه باید دوباره شسته شود و آنگاه 
عا پاک می‌گردد.» 

این بود مقررات مربوط به آفت پوپَنک 
در پارچه‌کتانی و پشمی و هر چیز دیگری تا 
معلوم شود که پاک است یا ناپاک. 


طهارت از مرض جلدی 
ری ات مه ای را ون 


۴ ۱ مورد شخصی که از مرض 
جلدی شفا یافته است داد: «در همان 
روزی که او پاک اعلام شد. باید پیش 
کاهن برده شود. "کاهن باید برای معاينة 
او از اردوگاه بیرون برود. هرگاه دید که 
او از فرط قفا عافته است: ات بکهد که 
دو پرندة حلال. یک تکه چوب سرو. نخ 
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سرخ و چند شاخهٌ جارو بوته برای مراسم 
تطهیر بیاورد. *بعد کاهن امر کند که یکی 
از پرندگان را در یک ظرف گلی بر بالای 
آب روان بکشند. ۶آنگاه پرنده زنده, چوب 
سرو. نخ سرخ و شاخه های جارو بوته را 
گرفته در خون پرنده ای کشته شده غوطه 
کند. "و کاهن خون آن را هفت بار بر 
شخصی که از مرض جلدی شفا یافته 
است. باشد و او زا شرعا پاک اعلام 
نماید. بمد پرندع زنده را در صحرا آزاد 
خود ۳ بشوید و موهای خود را بتراشد 
و در آب غسل کند. تا شرعاً پاک گردد. 
بعد از آن می تواند به اردوگاه داخل شود. 
اما برای هفت روز در بیرون خيمهٌ خود 
بماند. "در روز هفتم موهای سر. ریش 
ابروان و تمام بدن خود را بتراشد. لباس 
۱9۳۹ آنوقت 

او ووز همم ار دو بر نره یک برةٌ 
میش یکساله را که سالم و بی عیب باشند 
همراه با سه کیلو آرد اعلی مخلوط با 
روغن زیتون و یک سوم لیتر روغن 
زیتون: پیش کاهن بیاورد. " کاهنی 
شخص و هدیه او را به دم دروازة خیمةٌ 
عبادت بحضور خداوند بیاورد. ۲ کاهن 
یک برهٌ نر را با روغن زیتون گرفته 
بعنوان قربانی جبران خطا در حضور 
خداوند تکان داده تقدیم نماید. اين 
قربانی. هدیهً مخصوصی است که به 
کاهن تعلق می‌گیرد. "بره را در جای 
مقدس که قربانی گناه و قربانی سوختنی 
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را ذبح می‌کنند. بکشد. زیرا این قربانی 
بسیار مقدس است و مانند قربانی گناه. 
به کاهن تعلق دارد. "بعد کاهن کمی از 
خون قربانی جبران گناه را گرفته به نرمی 
کوتر م شست تراسا ی شست :بای 
راست او بمالد. سپس قدری از روغن 
زیتون را در کف دست چپ خود بریزد. 
۶و انگشت دست راست خود را در آن 
فروبرده روغن را هفت مرتبه بحضور 
خداوند بپاشد. ۷"بعد کمی از روغن 
کف دست خود را به نرمی گوش راست: 
رگ سک راست و تست سای رشق 
آن شخص بمالد. باقیماندهٌ روغن کف 
۳ ۰ ۰۳ ۶ ۱۶ ۳ 
اجراء شنده گتاه او در حضور خداوند 
کفاره شود. 

"آنگاه کاهن باید قربانی گناه را تقدیم 
کرده مراسم تطهیر را بجا آورد و سپس 
قربانی سوختنی را ذبح کند. "بعد از 
آن کاهن باید قربانی سوختنی را با 
هدیهُ آردی بر قربانگاه تقدیم نماید. به این 
ترتیب کاهن برای گناه او کفاره می‌کند و 

اما اگر آن شخص نادار باشد و 
نتواند دو بره را قربانی کند. می تواند 
برای مراسم تطهیر خود تنها یک بره نر 
را جهت قربانی جبران خطا و یک کیلو 
آرد اعلی را که مخلوط با روغن زیتون 
باشد بعنوان هدیهٌ آردی با یک سوم لیتر 
روغن زیتون بیاورد. "همچنان دو قمری 
پا دو کبوتر جوانه - یکی را برای قربانی 
گناه و دیگری را جهت قربانی سوختنی 
بیاورد. "و در روز هشتم آن ها را به م 
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دروازهٌ خیم حضور خداوند پیش کاهن 
ببرد تا برای تطهیر او بحضور خداوند 
تقدیم کند. ۳ کاهن بره و روغن زیتون را 
گرفته بعنوان قربانی جبران خطا بحضور 
خداوند تکان بدهد. *"بره را جهت قربانی 
راد عضا دج ک و کمی ازگرن و 
را گرفته به نرمی گوش راست. شست 
دست راست و یت پای راست آن 
شخص بمالد. ۴و قدری از آن خون را در 
کف دست چپ خود ريخته ۷"با انگشت 
دست راست خود کمی از آن روغن زیتون 
*بعد کاهن قدری از روغنِ زیتون کف 
دست خود را گرفته به نرمی گوش راست» 
شسته دست زاست و شست بای, راست 
آن فصن مان رون باشمانده کف 
دست خود را بر سر آن شخص بریزد و به 
این ترتیب مراسم تطهیر اجراء می شود. 
۳ بعد دو قمری یا دو کبوتر جوانه را 
گرفته. یکی را برای قربان ی گناه و دیگری 
زا بیان قریاتی شوخ هراد تا قد 
آردی بحضور خداوند تقدیم کند تا مراسم 
تطهیر بجا آورده شود و گناه آن شخص 
را کفاره کند. "این بود مقرراتی که باید 
برای تطهیر شخصی که از مرض جلدی 
شفا یافته است اجراء شود.» 


هدایت در مورد پوپنک 
۲ اون این متابات را بهمونی زر 
هارون در بارهةٌ خانه ای که در آن پوپنک 
پیدا شده باشد. این مقررات را خداوند 


بغك از آنکه فرع اسرائیل به سرزمین کنعان 
که آن را بعنوان ملکیت به آن ها بخشید 
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وارد شد ند » وضع کرد. ۵ «اگر کسی 
متوجه شود که در خانه اش پوپنک بروز 
کرده است. باید پیش کاهن برود و او را 
آگاه سازد. "پیش از آنکه کاهن برای 
معاینه داخل آن خانه شود باید ام ر کند که 
خانه را تخلیه نمایند تا چیزهائی که در آن 
خانه هستند نجس اعلام نشوند. بعد کاهن 
به داخل خانه برود ۷و آن را معاینه کند. 
اگر در دیوار خانه لکه های سبزرنگ یا 
سرخرنگ دیده شوند و عمیق تر از سطح 
دیوار باشند. ۳۸ کاهن باید از آنجا خارج 
شود و دروازهُ خانه را برای هفت روز 
ببندد. در روز هفتم کاهن باید دوباره 
برای معاینه به آن خانه برود و اگر دید که 
لکه ها در دیوار نشر شده اند. ۳آنگاه امر 
کن د که آن حصه دیوار را که دارای لکه است 
کنده سنگهای آن را گرفته در جای ناپاکی 
در خارج شهر بیندازند. "سپس اهر کند 
که دیوار های داخل خانه را بتراشند و 
خاک وگل آن ها را در یک جای ناپاک 
در بیرون شهر بیندازند. ۲"بعد سنگهای 
دیگر را بجای سنگهای کنده شده قرار 
دهند و دیوار را دوباره ترمیم کنند. 

۳اما اگر لکه ها بعد از آنکه دیوار 
دوباره ترمیم شد. باز نمایان گردیدند. 
۴ کاهن باید بار دیگر خانه را معاینه کند. 
ار دید که لکه‌ها تشر کرده‌انده پتن آن 
خانه را یی و 
است. ۳۵و آنوقت باید خانه را ویران 
کنند و تمام سنگ. چوب و خاک آنرا 
به خارج شهر برده در یک جای ناپاک 
بیندازند. ۴۴علاوتاً, هنگامی که خانه بسته 


است. ۱7۳ داخل آن شود. تا شام 
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نجس خواهد بود. "و هر کسی که در 
آن خانه بخوابد و یا چیزی بخورد. باید 
لباس خود را بشوید. 

ولی بعد از آنکه دیوار خانه ترمیم 
شد و کاهن آنرا معاینه کرد و دید که 
لکه ها در دیوار نشر نکرده اند. خانه 
را شرعاً پاک اعلام کند. زیرا مرض 
ترطرف ده اشت.. یراق تطهی تعانه 
باید دو پرنده را همراه با چوب سرو و 
نخ سرخ و چند شاخهٌ جارو بوته بیاورند. 
#یکی از پرندگان را بالای آب روان 
بکشند *بعد پرندة زنده را با چوب سرو. 
نخ سرخ و شاخه های جارو بوته گرفته در 
خون پرنده ای که بالای آب زوان کشته 
ند غرطه کنل: و هقت بار بر آنعانه 
بباشد. ۵به این طریق آن خانه با خون 
پرنده. آب تازه. پرندهْ زنده. چوب سرو 
شاخه های جارو بوته و تار سرخ طاهر 
می شود. "سپس پرنده زنده را بیرون شهر 
برده در صحرا آزادکند تا مراسم تطهیر بجا 
آورده شده آن خانه شرعاً پاک گردد .۰ 
این بود مقررات مربوط به پوپنک 
که اگر در لباس. خانه و یا پوست بدن 
شود. 9 مقررات مشخص 
می سازد که چه وقت یک چیز نجس 


پیدا 


چیزهائی که یک مرد را 
نجس می سازند 
۱۵ 


۱ خداوند به موسی و هارون 
فرفوف که اییم "هدابات: را به 
قوم اسرائیل بدهند: «اگر از بدن مردی 
مایعی خارج شود. آن مایع نجس است. 
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ی و 

کردفت در هر صورت نجس است. ۴هر 
بستری که آن مرد در آن بخوابد و بالای 
هر چیزی که بنشیند. نجس می شود. 
"هر کسی که به بستر او دست بزند ۶یا 
تا شام نجس خواهد بود و باید لباس 
خود را بشوید و غسل کند. "و هر کسی 
که به آن مرد دست بزند تا شام نجس 
خواهد بود و باید لباس خود را بشوید و 
غسل کند. "و بر هر کسی که تف کند آن 
لباس خود را بشوید و غسل کند. "بر هر 
زمینی که بنشیند آن زمین نجس می شود. 
۳گر شخصی بر چیزی که آن مرد نشسته 
بود و کسی که آن چیز را حمل کند تا 
خم ‏ 3 نی 
را بشوید. "گر آن مرد نجس با دستهای 

ناشسته به کسی دست بزند. آن کس تا 
عم تین واه بو سس و 
را 0 ِ آن مرد 
را اید شکست واگر ظرف چوبیباشد 
باید با آب شسته شود. 

۳ وقتی جریان مایع از بدن آن مرد قطع 
شد. باید تا هفت روز صبر کند. بعد با 
آب پاک لباس خود را بشوید و غسل 
کند و آنگاه شرعاً پاک می شود. ۳ در 
روز هشتم دو قمری یا دو کبوتر جوانه 
را به کم دروازهٌ خیمهً حضور خداوند 
آورده به کاهن بدهد. ۳و کاهن بکی از 
پرنده ها را برای قربانی گناه و دیگری 
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را بعنوان قربانی سوختنی تقدیم کند و 
به این ترتیب کاهن در حضور خداوند 
برای آن مرد که مایع از بدنش جاری بود 
کنازه هی کنن. 

۴اگر مردی انزال کند. تا شام نجس 
خواهد بود و باید تمام بدن خود را در 
آب بشوید. "هر پارچة نخی یا چرم ی که 
منی بر آن ريخته باشد. باید با آب شسته شود 
و آن پارچه تا شام نجس خواهد بود. " آگر 
شخصی با زنی همبستر شده و انزال کند. 
هر دوی آن ها باید غسل کنند و تا شام 
نجس خواهند ماند. 

زنی که عادت ماهانه داشته باشد. 
برای هفت روز نجس خواهد بود. هر 
کسی که به آن زن دست بزند تا شام نجس 
خواهد ماند. ۳آن زن در دوران عادت 
ماهانةٌ خود. بر هر چیزی که بخوابد و با 
بنشیند. آن چیز نجس می شود. "ه رکسی 
که به بستر آن زن دست بزند باید لباس 
خود را بشوید و غسل کند و تا شام نجس 
خواهد بود. ۲۳۲و هر کسی که به بستر آن 
زن و یا به چیزی که آن زن بالایش نشسته 
باشد دست بزند. تا شام نجس خواهد بود 
و باید لباس خود را بشوید و غسل کند. 
۴ در دوران عادت ماهانهً آن زن» هر مردی 
که با او همبستر شود تا شام نجس خواهد 
ماند و در هر بستری که بخوابد آن بستر 
عجس می و3: 

آگر زنی خونریزی غیر عادی داشته 
باشد و یا خونریزی اش بعد از دوران 
عادت ماهانة او همچنان دوام کند. 1 
زن تا زمانی که خونریزی اش قطع شود 
مثل زمان عادت ماهانهٌ خود نجس باقی 
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می ماند. ۴در آن دوران بر هر چیزی که 
بخوابد یا بنشیند. آن چیز نجس می شود. 
"و هرکسی که به آن چیز ها دست بزند. 
نجس می شود. او باید لباس خود را 
بشوید و غسل کند و تا شام نجس خواهد 
بود. "بعد از آنکه خونریزی قطع شد. 
آن زن باید تا هفت روز صب رکند. آنوقت 
شرع پاک می شود. "در روز هشتم. آن 
زن باید دو قمری یا دو کبوتر جوانه را 
به دم دروازهٌ خیمة حضور خداوند برده 
به کاهن بدهد. ‏ کاهن باید یکی از 
آن ها را جهت قربانی گناه و دیگری را 
بعنوان قربانی سوختنی تقدیم نماید و به 
این طریق بحضور خداوند برای نجاست 
عادت ماهانةٌ آن زن کفاره می‌کند. 

"به اين ترتیب شما باید قوم اسرائیل 
زا از تضاسات ان پاک اوه فر یا 
آلوده کردن خیمةً حضور خداوند که در 
بین شان است خواهند مرد.» 

۳" این مقررات باید در مورد شخص ی که 
از بدن او مایع ترشح می‌کند تطبیق شوند. 
"همین برای عافت عاهانة زنها و دز 
حصهٌّ هر مرد ی که با آن زن پیش از طهارت 
همیستر شود مقررات فوق عرآعات گردند, 


مراسم گفاره 
ثِ ۱ بعد از آنکه دو پسر هارون. 
و 
شدند و مردند. خداوند به موسی فرمود: ««به 
برادرت. هارون یک وکه تنها در وقت معین 
به قدس الاقداس که پشت پرده است و در 
آنجا صندوق پیمان و تخت رحمت قرار 


دارند. داخل شود. در هیچ زمان دیگر 
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وارد آنجا نشود. مبادا بمیرد. زیرا من در 
ابر بالای تخت رحمت ظاهر می شوم. 
"شرایط ورود هارون به قدس الاقداس به 
عبت افو ایتک گریاند را 
برای قربانی گناه و یک قوچ را بعنوان 
قربانی سوختنی بیاورد. "او باید غسل کند 
و لباس مخصوص کاهنی را که عبارت از 
ردای کتانی. زیرجامه. کمربند و دستار 
کتانی است بپوشد. وج اسرائیل دو 
پز نر را برای قربانی گناه و یک قوچ را 
جهت قریانی سوحتی بگیرد. ِ 
*هارون باید گوساله را برای کفارة گناه 
خود و خانواده اش قربان ی کند. "سپس دو 
بز را گرفته بحضور خداوند به دم دروازة 
خیمهٌ حضور خداوند ببرد. "بعد از آن 
هارون دو سنگ را گرفته قرعه بیندازد 
تا معلوم کند که کدام یک از آن دو بز 
از ۳1 و کدام ۳ از عزازیل باشد. 
*آنگاه بزی را که بقید قرعه برای خداوند 
تین دز بعنوان قربانی گناه ذبح کند ۳ 
ند گر را زنده به حضور خداوند آورده 
و برای عزازیل در بیابان رها کند تا گناه 
قوم اسرائیل را با خود ببرد. 
پس از آنکه هارون گوساله را برای 
کفا رد اه خود و خانواده اش قربانی 
کرد. "یک منقل پراز زغال مشتعل را از 
قربانگاه گرفته با دو مشت از خوشبوئی 
که ماه لاس۱ فلآین. سترت. او 
خوشبوئی را بحضور خداوند بر آتش 
بیندازد تا دود خوشبوئی مانند ابری تخت 
رحمت را که بالای صندوق پیمان است 
بپوشاند میادا تخت رحمت را ببیند و 
بمیرد. ۴ بعد کمی از خون گوساله را گرفته 
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با انگشت خود یکبار بر حصه پیشروی 
پیشروی صندوق پیمان بپاشد. 

سپس بر را برای کفارةٌ گناه فوم 
قربانی کند و خون آن را به قدس الاقداس 
ببرد و مثل خون گوساله بر تخت رحمت 
و پیشروی آن بپاشد. ۴" به این طریق برای 
قدس الاقداس که بخاطر گناهان قوم 
اسرائیل آلوده شده و برای خیم حضور 
خداوند که در بین شان قرار دارد و شرعاً 
ناپاک گردیده است کفاره می شود. ۷ از 
زمانی که هارون برای مراسم کفاره به 
داخل قدس الاقداس می رود تا که از 
آنجا سرون می آید. هیچ کسی نباید در 
داخل خیمهٌ حضور خداوند حاضر باشد. 
وفتی هارون مراسم قربانی را برای خود. 
خانواده و تمام قوم رل به انجام 
رسانید. باید بطرف قربانگاه در حضور 
خداوند برود و برای آن کفاره کند. بعد 
و کمی از خون گوساله و بز راگرفته بر چهار 
کنج قربانگاه بمالد. 9 قدری از خون 
را با انگشت خود هفت بار بر قربانگاه 
بپاشد تا آن را از آلودگی های قوم اسرائیل 
پاک کرده تقدیسش نماید. 


سپر بلا 

"وقتی هارون مراسم کفاره را برای 
قدس الاقداس. خیمةٌ حضور خداوند و 
قربانگاه تمام کرد. بز زنده را به حضور 
خداوند حاضر کند # هر دو دست 
خود را فن ات ای بگذارد و به گناهان 
و خطاهای قوم اسرائیل اعتراف کرده 
گناهان شان را بر سر آن بز انتقال دهد . 
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سپس بز را شخص معینی به بیابان برده 
در آنجا رهایش کند. "آن حیوان تمام 
کنا هان 0 را به حای غیر ۳ 
می برد. 

۳"بعد هارون باید به داخل خیمةٌ حضور 
خداوند برود و لباس مخصوص کاهنی 
قدس الاقداس. پوشیده بود از تن بیرون 
کرده در همانجا بگذارد. "سپس در 
جای مقدسی غسل کرده لباسهای خود 
را بپوشد. بعد از آن بیرون رفته فربانی 
سوختنی را برای خود و برای قوم اسرائیل 
تفدیم نماید تا به این وسیله گناهان او و 
وه اسراکیل کقاره شونت: ۵ همه چربی 
قربانی گناه را بر سر قربانگاه بسوزاند. 
۴و کسیکه بز را به بیابان می برد بعد 
از اجرای وظیفه لباس خود را بشوید و 
غسل کند و آنوقت می تواند وارد اردوگاه 
شود کرت ری 5 بر 3 ار نی 
گناه ذبح شدند و هارون خون آن ها را 
برای کُفارةٌ گناه 2 به قدس الاقداس 
برد باید به بیرون اردوگاه برده با پوست 
وگوشت و سرگین آن 
"و کسی که آن ها را می سوزاند باید 
لباس خود را بشوید و غسل کند و آنگاه 
می تواند به اردوگاه برگردد. 


ها سوختانده شوند. 


۳ ۰ جح 
برگزاری مراسم کفاره برای آمرزش گناه 
"مقررات ذیل را هميشه مراعات کنید: 
در روز دهم ماه هفتم قوم اسرائیل و هم 
بیگانگانی که در بین شان ساکن اند. 
نباید کار کنند. "زیرا در آن روز مراسم 
کُفارةٌ گناه اجراء می شود تا همه تان در 
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حضور خداوند از گناه پاک باشید. ""آن 
روز. یک روز بسیار مقدس است و شما 
نباید به هیچوجه کار کنید. بلکه روزه دار 
باشید و این قانون را برای هميشه اجراء 
نمائید. "این مراسم در نسلهای آینده 
بوسیلةٌ کاهنی که بجای جد خود هارون 
برای کا رکاهنی تعیین و تقدیس می شود. 
انجام خواهد شد. او لباس های مقدس 
کتاتی, را نف خر کرقة مراسم کفار؛ گنام را 
اجراء نماید. ۳و همچنین برای جایگاه 
مقدس. خیمهٌ حضور خداوند. قربانگاه, 
کاهنان و قوم اسرائیل کفاره کند. ۴و این 
برای شما یک فریضه ابدی بوده برای 
کفارة گناهان قوم اسرائیل هر سال یک 
مرتبه اجرا گرد ِ« 
موسی همه اوامر خداوند را بجا آورد. 


قافن افتای اقترا تسوا 
۱" خداوند به موسی فرمود که 


۱۷ هدایات ذیل را به هارون. 
پسران او و قوم ار رم بد‌هد : تسا ۲ 
کسی از قوم اسرائیل گاو. گوسفند یا بزی 
را در جای دیگری بغیر از دم دروازهٌ 
دخول خیمة حضور خداوند برای خداوند 
و دیگر در جملةٌ قوم برگزيدة خداوند 
بشمار نمی رود. *معنی این قانون 
صحرا قربانی نکنند. بلکه آن ها باید 
قربانی های خود را پیش کاهن به 5م 
دروازهٌ دخول خیمهً حضور خداوند ببرند 
و بعنوان فربانی سلامتی بحضور خداوند 
تقدیم نمایند. "و کاهن باید خون قربانی 


لاویان ۰۱۷ ۱۸ 


را بر قربانگاه خداوند به کم دروازه خیمة 
حضور خداوند بیاشد و چربی آن را که 
خی خطر خوشیو برای ِِ 
۳ برای ارواح 
پلید در صحرا به خداوند خیانت کنند. و 
این برای آن ها یک فریضه ابدی است که 
ی بت ۱ سل زعایت و3 
*به_قوم بگو که ۳ بی اسرائیلی 
۱ در بین ها زندگی 
می کندء بغیر از دم « 9« 
خداوند ۱ دیگری برای خداوند 
قربان ی کند. از بین قوم طرد شود. 


خون حیوانات 

"هرگاه یک اسرائیلی و یا یک 
بیگانه ای که در میان آن ها زندگی 
می کند. خون را بخورد از او روی 
می‌گردانم و از بين قوم برگزیدة خود 
طردش می‌کنم. "زیرا که زندگی هر 
موجودی در خون او است و من خون را 
په شما دادم تا برای گفارة جانهای تان 
بر قربانگاه بپاشید. و همین خون است 
که برای جانهای مردم کفاره هن کنلب: 
ی توصیه می‌کنم 
کازه اش کر 0 است. 
نباید خون را بخورد. 

"هر اسرائیلی یا بیگانه ای که در بین 
مردم اسرائیل زندگی می‌کند. اگر حیوان 
یا پرنده ای را شکار کند. باید خونش را 
بریزد و خون را با خاک بپوشاند. ترا 
زندگی هر موجودی در خون او است. 


۱۶۵ 


بنابران به قوم اسرائیل گفتم که آن ها نباید 
خون هیچ جانوری را بخورند. زیرا که 
زندگی هر موجودی در خون او است و 
هر کسی که آنرا بخورد باید از بین قوم 
رانده شود. 

۳ هر کسی که گوشت حیوان مرده پا از 
حیوانی را که توسط یک جانور وحشی 
دریده شده باشد. بخورد. خواه 
شخص اسرائیلی باشد. خواه بیگانه ای 
۳ بین شان ساکن است. باید لباس 
2 آن شخص تا 
شام نجس خواهد بود و بعد از آن پاک 
می‌شود. ۴ اما اگر لباس خود را نشوید و 
غسل نکند. گناهکار شمرده می شود.» 


ژنا و اعمال زشت 


۸ ۱ ۲" خداوند به موسی فرمود که 
به قوم اسرائیل بگوید: «من 
خداوند. خدای شما هستم. . "از کارهای 
مردم مصر که در کشور شان زندگی 
می‌کردید. پیروی نکنید. یا از کارهای 
کنعانیان که شما را در سرزمین شان 
می برم. تقلید ننمائید. *احکام مرا بجا 
و سین زیرا 
من خداوند. خدای شما هستم. * پس از 
احکامی که به شما ار 
که برای تان وضع می‌کنم پیروی نمائید تا 
زندگی خود را حفظ کنید. 
*هیچ کسی نباید با شخصی که محرم 
او است همبستر شود. "با مادرت همبستر 
مشو. زیرا با این عمل. مادر خود را 
بی عصمت می سازی. *اگر با زنان دیگر 
پدرت همبستر شوی پدرت را بی حرمت 


۱۶۶ 


می‌کنی. "با خواهر یا خواهر نا سکه ات؛ 
چه دختر پدرت باشد چه از مادرت. چه 
در خانه تولد یافته باشد چه در خارج. 
تباید همبستر شوی. "با دختر پسرت و 
یا دختر دخترت همبستر شوی. زیرا که 
این کار سبب بی عفتی آن ها و رسوائی 
خودت می شود. "با دختر زن پدرت 
همبستر مشوء زیرا آن دختر هم خواهر 
تو است. ۳-۲با عمه که خواهر پدرت با 
خاله که خواهر مادرت است همبستر مشو. 
"یا زن کا کایت: که او هم بجای عمه ات 
می باشد همبستر مشو. *با عروست 
همبستر مشو. چون او زن پسرت است. 
با زن برادرت همبستر مشو زیرا با این 
کارت برادرت را بی حرمت می سازی. 
۷اگر با زنی رابطةٌ جنسی داشته ای نباید 
با دختر یا نواسه او همبستر شوی. چون 
ایشان از اقارب نزدیک او می باشند و 
این عمل قبیحی است. "تا زمانی که زنت 
زنده است نباید با خواهر او عروسی کنی. 

با زنی که عادت ماهانه دارد همبستر 
مشو. "تو نباید با زن یک شخص دیگر 
همبستر شوی, زیرا که بوسیلةٌ او نجس 
می‌شوی. "هیچ یک از فرزندانت 
را برای خدای مولک بر قربانگاه او 
خدای ترا بی حرمت می سازد. "هیچ 
مردی نباید با مرد دیگری رابطةٌ جنسی 
داشته باشد. زیرا خدا از اين کار نفرت 
دارد. " هیچ زن یا مردی نباید با حیوانی 
رابطةٌ جنسی داشته باشد. چون با این 
عمل خود را نجس می سازد و این یک 


۱٩ ۰۱۸ لاویان‎ 


۴ انی اعمال ودرا تن تسازتت 
زیرا بخاطر همین کار است که می خواهم 
همه اقوامی را که در این سرزمین زندگی 
می‌کنند بیرون رانده شما را در آن جای 
دهم. *"آن سرزمین بخاطر اعمال زشت 
آن ها آلوده شد. بنابران می خواهم همه 
ساکنین آنجا را به سزای اعمال شان 
رسانده آن ها را از آنجا بیرون اندازم. 
۴همگی باید قوانین و احکام مرا بجا 
آورده از ارتکاب اعمال زشت خودداری 
کنند. چه بیگانه باشند چه اسرائیلی. 
"زیرا با اعمال قبیح آن مردمی که پیش 
از شما در آنجا بودند. آن سرزمین آلوده 
شد. "و شما هم اگر به آن گونه اعمال 
دست بزنید و آن سرزمین را آلوده کنید. 
مثل آن مردم از آنجا بیرون افگنده 
می شوید. *"زیرا هرکسی که مرتکب یکی 
از اين اعمال زشت شود از بین قوم طرد 
می‌گردد. ۳ لهذا هرگز با ارتکاب اعمال 
قبیح آن مردم خود را آلوده نسازید. بلکه 
فرایض و اوامر مرا بجا آورید. زیرا من 
خداوند. خدای شما هستم.» 


اصول و قوانین اخلاقی 
۱" خداوند به موسی فرمود که به 
۹ ۱ قوم اسرائیل بگوید: «مقدس 
باشید. زیرا که من خداوند. خدای شما 
قدوس هستم. ۴به پدر و مادر تان احترام 
کنید و مقررات مَبّت مرا مراعات نمائید. 
زیرا من خداوند. خدای شما هستم. 
"بت پرستی نکنید و برای خود بت 
نسازید. زیرا که من خداوند. خدای 


لاویان ۱۹ 


*وقتی برای من قربانی صلح تقدیم 
می‌کنید. باید آن را طبق هدایتی که من 
به شما داده ام انجام بدهید. ورنه آن 
را قبول نمی‌کنم. * گوشتش را باید در 
همان روزی که حیوان را قربانی می‌کنید 
و یا فردای آن بخورید. هر چه که تا روز 
سوم باقی می ماند باید آن را در آتش 
بسوزانید. "و اگر در روز سوم آن را 
بخورید. کر است و من آن قربانی 
را نمی پذیرم. *پس اگر در روز سوم 
آنرا 0 می شوید» زیرا 
به قدوسیت من بی احترامی می‌کنید و 
در نتیجه از بین قوم برگزیدة من طرد 
0 

"وقتی محصول زمین تان را درو 
می‌کنید کنج و کنار زمین را درو ننمائید. 
همچنین خوشه هاثی را که باقی مانده اند 

نکنید. "در وقت انگور چینی, 

تمام انگورهای تاکستان خود را نچینید. 
خوشه ها و دانه های انگور را که بر 
زمین افتاده اند جمم نکنید. آن ها را 
برای فقرا و مسافرین بگذارید. زیرا من 
خداوند. خدای شما 

"از دزدی. خیانت و دروغگوثی پرهیز 
نمائید. "بنام من قسم ناحق نخورید و نام 
مرا بی حرمت نسازید. چون من خداوند. 
خدای شما هستم. 

۳به همنوع تان ضرر نرسانید و به مال 
او خیانت نکنید. مزد کارگری را که برای 
شما کار می‌کند در موقع معین بپردازید. 
حتی برای شب هم پیش خود نگاه 
ندارید. ۴" به اشخاص کر دشنام ندهید و 
پیش پای مردمان کور سنگ نیندازید. 


آن وق اراد فده استه 


۱۶۷ 


بلکه از من بترسید. زیرا من خداوند. 
خدای شما 

۳ در قضاوت بی عدالتی نت در بین 
نادار و ثروتمند فرقی قایل نشوید. بلکه 
با همه از روی انصاف و عدالت رفتار 
نمائید. "سخن چینی نکنید و با شایعات 
دروغ سبب مرگ کسی نشوید. زیرا من 
خداوند 

"کینه دل نباشید. اگر با کسی دعوائی 
داشته باشید از روی مصالحه دعوا را حل 
نمائید. مبادا بخاطر او گناهکار شوید. 
از کسی انتقام نگیرید و از او نفرت 
نکنید. بلکه او را ۹ 
بدارید. زیرا من خداوند 

"احکام مرا بجا آورید. حیوانات 
خانگی را با حیوانات غیر ی 
آن ها وادار به نسل‌گیری نکنید. در 
زمین تان دو نوع تخم را نکارید و 
لباسی که می پوشید نباید از دو قسم 
پارچهٌ مختلف باشد. 

۳اگر کسی با کنیزی که نامزد شخص 
دیگری است همبستر شود و آن کنیز 
بازخرید و يا آزاد نشده باشد. آن ها را 
نباید کشت. بلکه مجازات شوند. زیرا که 
"و آن مرد باید 
قوچی را بعنوان قربانی جبران خطا به 
دم دروازهٌ خیمة عیادت بحضور خداوند 
بیاورد. "و کاهن باید با آن قوج برای او 
بحضور خداوند کفاره کند و به این ترتیب 


۳1 مرد ا زگناه پاک می شود و خداوند او 


را می آمرزد. 
""وقتی به سرزمین کنعان داخل شدید و 
هر قسم درختان میوه دار را که کاشتید. تا 


۱۶۸ 


سه سال باید از میوة آن ها نخورید. زیرا 
شرعا تجس محسوب می شود. ۳ دز سال 
چهارم تمام میبوه. بعنوان هدیهةٌ امتنان و 
شکرگزاری وقف خداوند شود. ۲۵اما در 
سال پنجم شما می توانید از میوهٌ آن ها 
بخورید و اگر به همین طریق رفتار کنید 
ثمر فراوان می گیرید. زیرا من خداوند. 
خدای شما 

*شما نباید گوشتی را که خون داشته 
بش بخورید: از فالگیری و جاذرگری 
خودداری کنید. ۷"موهای شقیقه های تان 
را نتراشید و گوشه های ریش خود را 
نچینید. "در ماتم مرده ها بدن تان را 
زخمی نسازید و آنرا خالکوبی نکنید 
زیرا من خداوند 

دختر تان را با وادار ساختن به فاحشه 
قیادا کشوز شا بر از زنا و ظرازت گزدد: 
"شرایط و مقررات روز مَبّت مرا رعایت 
ِ و ِ مرا ۰ و محترم 
از ۰ ارواح 7 
اد رال کمک زیرا آن ها 

شما را آلوده و نجس می سازند. زیرا که 

من خداوند. خدای شما هستم. 

"در پیشروی شخص مو سفید پا 
برخیزء به پیر مرد احترام کن و از خدای 
خود بترس. من خداوند 

۳گر یک شخص بیگانه یا مسافری 
در کشور تان زندگی می‌کند. به او آژار 
نرسانید *"با او مثل یک اسرائیلی رفتار 
کنید و مثل جان خود دوستش بدارید. 
زیرا خود شما یک وقتی در مصر 


بیگانه بودید. زیرا من خداوند. خدای 

*"همیشه پیرو عدالت و انصاف باشید. 
در وزن و پیمانه کسی را فریب ندهید. 
30 و سنگهای آن درست و شاهین 
ان راست باشتده ویر هن ناوید ای 
شما و من شما را از مصر بیرون 
آوردم. ۲" تمام احکام و فرایض مرا بجا 
اورید. من خداوند هستم.» 


مجازات گناه 


۱" خداوند به موسی فرمود: 
۷ 1 «به قوم اسرائیل بگو که هر 
کسی. چه اسرثلی باشد چه یگاه ایک 
در بین آن ها زندگی می‌کند. اگر فرزندان 
خود را برای بت مولک قربانی کندء 
باید سنگسار شود. "من خودم بر ضد او 
بر می خیزم و از بین قوم طردش می‌کنم. 
زیرا فرزندان خود را برای بت مو 
قربانی کرده و با این کار خود عبادتگاه 
شرا اوه و نام مقدس مرا بی حرمت 
نموده است. "و اگر مردم ازگناه او چشم 
بپوشند و او را محکوم به مرگ نکنند. 
«آنوقت خودم بر ضد او و خانواده اش 
و همه کسان دیگری که با پرستش بت 
مولک به من خیانت کرده اند بر می خیزم 
و هار رن رم مرد غیت . 

*اگر شخصی از ارواح مردگان و 
جادوگران کمک طلب کند. گناهکار 
است و من بر ضد او بر می خیزم و از بین 
قوم طردش می‌کنم. "پس خود را پاک 
و مقدس نگهدارید. زیرا من خداوند. 
خدای شما هستم. ۸احکام مرا بجا آورید. 


لاویان ۲۰ 


من خداوند هستم و شما را پاک و مقدس 
می سازم . *هر کسی که پدر با مادر خود 
۱ ۱0 
گردن خودش می باشد. 

۲اگر شخصی با زن شخص دیگری زنا 
کند. باید زن و مرد هر دو کشته شوند. 
۲ کسی که با زن پدر خود همبستر شود. به 
پدر خود بی حرمتی کرده است و هر دو 
باید کشته شوند و خون شان به گردن خود 
شان خواهد بود. " هرگاه مردی با عروس 
خود زنا کند. هر دو باید کشته شوند. 
زیرا با محرم خود زنا کرده است و خون 
شان به گردن خود شان خواهد بود. ۳ گر 
مردی با مرد دیگری رابطةً جنسی داشته 
باشد. هر دوی آن ها مرتکب کار زشتی 
شده اند و باید هر دو کشته شوند. خود 
شان مسئول مرگ خود خواهند بود. ۳ اگر 
کسی با مادر زن خود طوشیی کنتنه گام 
بزرگی را مرتکب شده است و هر سه را 
باید در آتش بسوزانند. تا اين لک بدنامی 
از دامن تان پاک شود. *اگر مردی با 
یک حیوان جماع کند. آن مرد با حیوان 
یکجا کشته شود. * همچنین اگر زنی با 
یک حیوان جماع کند. ۳ 
دو باید کشته شوند و خون شان به گردن 
خود شان خواهد بود. 

۲اگر مردی با خواهر نا سکة خود 
عروس ی کند و با او همبستر شود. چه دختر 
پدرش باشد چه دختر مادرش. کار بسیار 
زشتی کرده است و هر دو باید در برابر 
عموم مردم از بین قوم طرد گردند و آن 
مرد باید جزا ببیند. زیرا که با خواهر خود 
زنا کرده است. اگر مردی با زنی که 


۱۶۹ 


عادت ماهانه دارد همبستر شود. هر دو 
قانون شکنی کرده اند و باید از بین قوم 
طو رون 

* کسی نباید با عمه يا خالهةً خود 
همیستر شود. اگ چنین کند. هر دو 
باید به جزا برسند. هی 
خود زنا کردهاند. ۳اگر هرفی با زن 
کاکای خود همبستر شود. به کاکای خود 
بی حرمتیکرده است. آن مرد و زن باید به 
ی بی اولاد خواهند 
مرد. "هرگاه مردی با زن برادر خود 
ی به برادر خود بی احترامی 
کرده است و هر دو ب: بی اولاد خواهند مُرد. 
اشما پیت بطم سکاب رشن نز 
بجا آورید و به آن ها عمل کنید تا شما 
را از آن سرزمینی که به شما بخشیده ام 
طرد نکنم. و شما نباید از رسم و رواج 
گوقانت. که و وک تفرت. فر فوتاندن. ۲ من 
به شما وعده داده ام که شما آن سرزمین 
من خداوند. خدای شما هستم که شما 
را | از اقواع جهان جدا کردم و برای خود 
برگزیدم. *شما باید تشخیص کرده بتوانید 
که کدام حیوان .با فرتده شرعا علال اس 
پا حرام. و ما ناند کرش ت حیوان با 
پرندةٌ حرام را بخورید. زیرا من آن ها 
را ام ی | 
پاک و مقدس باشید. زر »9 
و وا ی دیگر جدا 
0 
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۷مرد یا زنی که آجتّه را احضار می‌کند 
و یا جادوگر است باید سنگسار شود و 
خونش به گردن خودش خواهد بود.» 
تقد سکاهنان 
۱ ۲ او با فوعتی فرفود؟ ««به 
هارون و پسرانش بگ که هرگز 
ی دست نزنند. زیرا شرع 
نجس می شوند. "مگر اينکه جنازهةٌ یکی 
از خویشاوندان نزدیک, یعنی مادر, پدر. 
پسر دختر برادر "یا خواهرش که شوهر 
نکرده و در خانهٌ او می زیسته است» باشد. 
مانند اشخاص عادی خود را با تماس به 
جسد مرده ای که از اقارب اوست. نجس 
سازد. *کاهنان نباید سر خود را بتراشد یا 
ریش خود را کوتاه کند و یا بدن خود را 
زخمی نماید. "او باید برای خدا پاک و 
چون او برای من هدیه های خوردنی بر 
1 تقدیم می‌کند. لهذا باید مقدس 
باشد. "او نباید با زن فاحشه و زنی که 
پاکره نیست و يا زنی که طلاق شده 
است عروسی کند. زیرا او پیش خدای 
۸ کاهنان را باید 
مقدس بشمارید. زیرا که آن ها هدیه های 
خداوند و مقدس هستم و شما را تقدیس 
می‌کنم. *اگر ی فاحشه شود. 
را زنده در آتش بسوزانند. 
۲ کاهن اعظم که با روغن مخصوص 
مسح و تقدیس شده است و لباس کاهنی 


لاویان ۲۱۰۲۰ 


می پوشد نباید هنگام ماتم موهای سر 
توق و 
۷ چون او برای من مسح و 
تقدیس شده است. نباید با خارج شدن از 
که وروت 0 4 ای چه چا و و 
حتی اگر جنازهة پدر و مادرش 
باشد. عباد اه مرا بی حرمت سازد. 
۳ وا دختری که با کره است باید ازدواج 
عروسی نکند. بلکه زن او دختر باکره ای 
از قوم خودش باشد. " در غیر آن فرزندان 
او در بین مردم بی حرمت خواهند بود.» 
۶ خداوند به موسی فر مود: « به 
هارون بگو که اگر در نسلهای آینده 
یکی از اولادهٌ او عیب جسمانی داشته 
باشد. نباید هدیة خوردنی بحضور 
من تقدیم کند. "و کسی که معیوب 
و کور يا شل باشد. يا نقصی در روی 
خود داشته و یا دست يا پایش شکسته 
باشد. نباید هدیه ای را بحضور من 
تقدیم کند. "شخصی که کوژپشت. 
کوتاه قد. مبتلا به چشم دردی یا مرض 
جلدی و یا مخنث باشد. "به خاطر عیب 
جسمانی اش حق ندارد که هدیه های 
خوردنی بحضور من بر آتش تقدیم کند. 
۳او می تواند از هدیه های مقدس و هم 
از مقدسترین هدیه ها که بحضور من 
تفدیم می شوند. بخورد. ما او تباید 
به نزدیک پردهٌ مقدس و یا قربانگاه برود. 
چون نقص جسمانی دارد و با ای کار خود 


کرده ام.» 


را بدرد. 


1 تام 


لاویان ۲۲۲۱ 


۴به این ترتیب موسی این هدایات را به 
هارون. پسران او و قوم اسرائیل داد. 


۲ خداوند به موسی فرمود: 


۳ «به هارون و پسرانش بگ و که 
به هدیه های مقدس ی که قوم اسرائیل برای 
من وقف می کنند احترام 0 
اوقت و تم لس قزر ی عجرم 
نسازند. ۲در نسلهای آینده. اگر کاهنی 
شرعاً نجس باشد و به هدایای مقدسی 
که قوم اسراثیل برای من وقف کرده اند 
نزدیک شود. آن شخص باید از بین مقام 
کاهنی بر طرف گردد. من خداوند هستم. 

"هیچیک از اولادهٌ هارون. هرگاه 
مرض جلدی داشته باشد و یا از بدنش مایع 
جاری شود. تا زمانی که شرعاً پاک نشود 
حق ندارد که از هدایای مقدس بخورد. 
هر کاهنی که به جنازه ای دست بزند با 
بخاطر خارج شدن مایع از بدنش نجس 
شده باشد *و یا به حیوان یا شخصی که 
نجس است تماس کند. *تا شام نجس 
خواهد بود و تا غسل نکند حق ندارد که 
از هدایای مقدس بخورد. "هنگام غروب 
آفتاب پاک می شود و بعد از آن می تواند 
از خوراک مقدس که حق او است بخورد. 
*او نباید گوشت ت حیوان مرده یا از حیوانی 
را که یک جانور وحشی دریده باشد. 
بخورد. زیرا با این کار خود را نجس 
می سازد. من خداوند 

"همه کاهنان باید از این هدایات پیروی 
کنند. در غیر آن مقصر بوده هلاک خواهند 
شد. زیرا اوامر مقدس مرا بجا نیاورده اند. 
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چون من خداوند هستم و آن ها را 
تقدیس کرده ام. 

"تنها کاهنان می توانند که از هدایای 
مقدس بخورند و هیچ کس دیگر. حتی 
خدمتگار و مهمان کاهن هم حق خوردن 
آن ها را ندارد. "اما غلام زرخرید و یا 
آنهاتی که در خانه او بدنیا آمبدة باشند 
می توانند از آن ها بخورند. "اگر دختر 
یک کاهن با شخصی که کاهن نباشد 
ازدواج کند. نباید از آن هدایا بخورد. 
۳اما اگر بیوه یا طلاق شده و بی اولاد 
باشد و بخانةٌ پدر خود برگشته باشد. 
آنگاه می تواند از خوراک پدر خود 
بخورد. پس بغیر از اعضای خاندان 
کاهنان. کس دیگری حق خوردن آن ها 
زا اوق اف اکر کسم. ندانته. از 
هدایای مقدس بخورد باید با مقداری 
که خورده است یک پنجم آنرا هم اضافه 
کرده به کاهن بدهد. *پس کاهنان نباید 
به اشخاص دیگر اجازه بدهند که با 
خوردن هدایای مقدس قوم اسرائیل که 
برای من وقف می‌کنند آن ها را بیحرمت 
شارده *"زیرا با این عمل فقهر شتا خته 
می شود. من خداوند هستم و آن هدایا را 
تقدیس می‌کنم ۳ 

۲ خداوند به موسی فرمود: «به هارون, 
پسران او و تمام قوم اسرائیل بگ و که وقتی 
یک اسرایلی با یکی از بیگانگانی که در 
بین آن ها زندگی می‌کند هدیه ای بعنوان 
قربانی سوختنی می آورد. چه آن هدیه 
نذری باشد چه دلخواه. "و برای اینکه من 
آن را بپذیرم» آن قربانی باید گاو گوسفند 
يا بزه رو بی عیب باشد. "و حیوانی را 


۱۷ 


کی هقف یشک انیا فزبات کرف ق 
من آنرا قبول نمی‌کنم. "هرگاه کسی از رمه 
یا گلة خود حیوانی را بعنوان قربانی سلامتی 
برای من تقدیم می‌کند. چه اين قربانی 
نذری باشد چه دلخواه. آن حیوان باید 
سالم و بی عیب باشد تا مورد قبول من 
واقع گردد. "حیوان کور شل مجروح و یا 
حیوانیکه بدنش زخم داشته باشد نباید بر 
آتش قربانگاه برای من تقدیم شود. ۳" گاو 
يا گوسفندی که عضو زاید یا ناقص داشته 
باشد می توانید آن را بعنوان هدیهٌ دلخواه 
تقدیم کنید نه بصورت قربانی ندری. 
7" حیوانی که بیضه اش کوبیده یا بریده شده 
باشد نباید آن را در کشور خود برای من 
قربانی کنید. 
*همچنین هدیه ای را که بیگانگان 
بعنوان هدیهٌ خوردنی می اورند نباید آن 
را برای من تقدیم کنید. زیرا آن هدیه مثل 
یک حیوان معیوب قابل قبول نیست.» 
۴ خداوند به موسی هدایت داده 
فرمود: «وقتی گاوء گوسفند یا ُزی بدنیا 
می‌آید. تا هفت روز باید پیش مادرش 
بماند و بعد از آن می توا ن آن را بر آتش 
برای من تقدیم کرد. گاو یا گوسفند را 
با بره اش نباید در یک روز دج کر3: 
"وقتی قربانی شکرگزاری را بحضور من 
تقدیم می‌کنید باید مقررات قربانی را 
رعایت کنید. ورنه من قربانی شما را قبول 
نمی‌کنم. "" و گوشت آن را باید در همان 
روز بخورید و تا فردای آن باقی نماند. 
"احکام مرا بجا آورید. زیرا من 
خداوند هستم. ۲" نام مقدس مرا بی حرمت 
نسازید و من که خداوند هستم شما را 


افیا ۳۲ ۲۳۶۶ 


باید مرا مقدس بدانند. "زیرا که من شما 
را از مصر بیرون آوردم تا خدای شما 
باشم. من خداوند هستم.» 


مقررات سَیّت 
۳۳ ۲ خداوند به موسی فرمود: 

قزم: اسر مار زاف 
عیادت و برگزاری اعیاد مذهبی بحضور 
من جمع می شوند باید مقررات دیل را 
رعایت کنند: "شش روزکارکنید. اما روز 
م سب سَبّت و یک روز مقدس است. 
برای استراحت نعیین شده است. در ۳ 
روز نباید کار کرد. بلکه 
جمع شوند. روز مَبّت متعلق به من است 
و در هر جاتی که باشتد بای آنزا تجلیل 
کتفند. ابش اعیاد مفتس بایتور اوفات 


مقرر برگزار و تجلیل شوند. 
عید فصَح و عید نان فطیر 


(همچنین در اعداد ۸ ۱۶ ب ۳۵( 


*عید فصَح را هر سال. از غروب روز 
چهاردهم ماه اول به افتخار من برگزا رکنند. 
*#در روز پانزدهم همان ماه عیل نان 
فطیر شروع می شود و آن ها باید برای 
هفت روز نان فطیر یعنی نانی که بدون 
خمیرمابه پخته شده باشد. بخورند. ۲در 
ور و ین ی بر ی رهق و3 
و از هر گونه کارهای روزمره شان دست 
سوختنی برای من تقدیم کنند. در روز 
هفتم باز از کارهای روزمرةٌ خود دست 
کشیده برای عبادت جمع شوند.» 


۸مدت هفت روز هد به های 


لاویان ۳۳ 


عید میوهُ نو 


۹ ۲ خداوند به موسی فرمود: «به قوم 
اسرائیل بگو وقتی به این سرزمینی که من 
به آن ها بخشیده ام آمدند و یک خوشه از 
اولین میوهٌ محصولات خود را که چیدند 
یا درو گردند. یک روز بعد از سَبّت 
برای کاهن بیاورند. "و او آن وه ر 
بحضور من تکان بدهد تا من آن را از 
شما بپذیرم. "در همان روز یک بر یک 
سالة ثر را که سالم و بی عیب باشد بعنوان 
قربانی سوختنی بحضور من تقدیم کنند. 
۳همراه آن. هدیه ای برای هدیه آردی که 
عبارت است از دو کیلو آرد اعلی» مخلوط 
با روغن زیتون بحضور من تقدیم کنند. 
لیثر شراب را هم بعنوان هديةٌ نوشیدنی 
بیاورند. "تا که این هدیه ها را بحضور 
را بصورت خام يا بریان بخورند. این 
مقررات را هميشه و در نسلهای آینده. در 
هر جائی که باشند رعایت کنند. 


عید هفته ها 
(همچنین در اعداد ۲۸: ۲۶ - ۳۱) 

هفت هفته بعد از فردای روز 
هت روزی که خوشهة میوةُ نو را برای من 
می آورید. ۴یعنی در روز پنجاهم که 
زور باه ار همین میت است یک هدیة 
دیگری از میوهْ نو خود را بعنوان هدیةٌ آردی 
بحضور من تقدیم کنند. ۷" هر خانواده 
دو فرص نان را بعنوان هدیةٌ مخصوص 
بحضور من بیاورند. هر قرص آن باید 
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از دو کیلو آرد بدون خمیرمایه پخته شده 
باشد و بعنوان میوهٌ اول خود بحضور 
من تکان بدهند. ۷ همراه این نانها هفت 
برة یکسالهٌ سالم و بی عیب. یک گوساله 
و دو قوج را بعنوان قربانی سوختنی با 
هدیه های آردی و نوشیدنی بحضور من 
سَبّت تقديم‌کنند. بوی اين قربانی ها که بر آتش 
تقدیم می شوند برای من گوارا است. 
"آن ها همچنان یک ی نر را بعنوان 
قربانی گناه و دو بر یکسالةٌ نر را جهت 
قربانی سلامتی تقدیم نمایند. "آنگاه 
کاهن نانها را با آن دو بره بعنوان هدية 
هدیه ها بسیار مقدس اند و برای خوراک 
کاهتان داده شون "کر آن روز همگی 
باید از کار روزمرة خود دست بکشند و 
برای عبادت جمع شوند. و اولادهٌ شان 
هم در آینده در هر جائی که باشند. همین 
مقررات را رعایت نمایند. 

م۳9 محصولات زمین خود را 
درو می‌کنید. گوشه های زمین را تماما 
درو نکنید و خوشه هاثی را که بر زمین 
افتاده اند بجا بگذارید تا 2 فقیر و 
بیگانگانی که در بین شما زندگی می کنند 
از آن ها استفاده نمایند. من خداوند. 
خدای شما هستم.» 

عید سال نو 
(همچنین در اعداد ۲۹: ۱ - ۶) 

۳ خداوند به موسی این هدایات را 
داد: «به قوم اسراتیل یک و که هر سال. 
روز اول ماه هفتم روز استراحت است 
و همه مردم اسرائیل با شنیدن آواز سرنا 


۱۷۴ 


برای ( ات ان روز 
هام۲ کاوسا روزمرهةٌ خود 


3 ‌ 


دست یکشت 4 


رو زگفاره 
(همچنین در اعداد ۳۹: ۷ - ۱۱) 


۴ خداوند به موسی فرمود: «هر سال, 
روز دهم ماه هفتم رو زکفاره است. در آن 
زور ام فردم اسراخیل پرای ا دت چم 
شوند. همگی روزه بگیرند و هدیه ای بر 
آتش برای من تقدیم کنند. "در آن روز 
از هر کاری که دارید دست کشا زیرا 
شما باید مراسمی را بجا آورید تا من 
گناهان شما را بمخشم. "و هر کسی که کر 
آن روز. روزه نگیرد از بین قوم من طرد 
می شود. "یا اکر کسی کار کید خودم او 
را از بین می برم. "ار بن یک فریضه بای 
است و باید آن را نسلهای آينده تان نیز 
کار هر تجاتی که باشته وعایت تباید : ۲ از 
غروب روز نهم ماه هفتم تا غروب روز 
دهم آن ماه. روز مخصوص کفاره است و 
تایکوو ریک تقو اسع اخت کیت ۰ 

عید سایبنها 
(همچنین در اعداد ۲۹: ۱۲ - ۴۰) 

۳ خداوند به موسی فرمود: «به قوم 
اسرائیل بگ و که در روز پانزدهم ماه هفتم. 
یت سای شرو می‌شرد و براي هت 
روز در حضور سس تجلیل گردد. *در 


روز اول عید همگی باید از کارهای 
روزمرهٌ خود دست کشیده برای عبادت 


جمع شوند. *"در ظرف آن هفت روز 
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هدیه هائی را بر آتش بحضور من تقدیم 
کنند. در روز هشتم باز برای عبادت 
اجتماع کرده هدیه ای بر آتش برای من 
تقدیم نمایند. آن روز روز پرستش است 
و کسی نباید به هیچ کاری دست بزند. 

۲ اینها اعیاد مذهبی هستند که باید تمام 
فر دم اسرائیل برای عیادت فتو شده 
قربانی های سوختنی و هدیه های آردی 
و نوشیدنی را مطابق مقررات بر آتش 
برای من تقدیم کنند. ۳۸اين اعیاد بغیر 
از روزهای عادی سَیّت اند و هدیه هاتی 
را که در این اعیاد تقدیم می‌کنند غیر از 
هدیه هائی عادی. نذری و دلخواه هستند 

"در روز پانزدهم ماه هفتم. وقتی 
تن ای و برای 
هفت روز بحضور من تجلیل نمایند. 
روزهای اول و هشتم عید. روزهای 
۴در روز اول. بهترین 
میوه های درختان خود را بچینند و 
شاخه های درخت خرما و شاخه های 
پربرگ بید لب جوی را جمع کنند و برای 
هفت روز این عید را به افتخار من که 
خداوند. خدای شان هستم جشن بگیرند. 
"این عید را در ماه هفتم هر سال برای 
هفت روز تجلیل نمایند و اين فریضه ای 
است همیشگی که باید نسلهای آيندة شان 
نیو آن را رعایت کنند. ۲" در ظرف همان 
هفت روز همه مردم اسرائیل باید در 
ساییانها بسر برند. ۴۳ تا اولادة شان درآینده 
آگاه باشند که من خداوند. خدای آن ها 
وقتی قوم اسرائیل را از مصر بیرون آوردم 
ان ها را در سایبانها جا دادم.» 


اس اخختتر ان, 


۴"به این ترتیب» موسی مقررات اعیاد 
مذهبی را که خداوند تعیین فرمود به قوم 


اسراثیل ابلاغ کرد. 
چراغ خیمةٌ حضور خداوند 


(همچنین در خروج ۲۷: ۲۰ - ۲۱) 
۰ خداوند به موسی فرمود: 
۳۴ «به قوم اسرائیل هدایت بده 
که روغن خالص زیتون را برای چراغهای 
خیمه بیاورند و چراغها باید همیشه 
روشن باشند. "*هارون هر شام چراغدان 
طلای خالص را در خیمة حضور 
خداوند. بیرون پرده ای که در مقابل 
صندوق پیمان است. با روغن زیتون پر 
کند تا شب و روز در حضور من روشن 
باشد. این حکم برای هميشه. نسل بعد 
از نسل در اسرائیل فریضهة ابدی است. 
«*پا دوازده کیلو آرد دوازده فرص نان 
بپزد و آن ها را در دو قطار شش تائی 
بر سر میزی که از طلای خالص ساخته 
شده است و در حضور من قرار دارد. 
بگذارد. "بر هر قطار نان. کنَدُر خالص 
بگذارد تا بعنوان نمونه ای از نان» بر آتش 
بحضور من تقدیم کند. هارون همیشه 
در هر مَبّت این مراسم را بحیث یک 
پیمان ابدی از طرف قوم اسرائیل اجراء 
نماید. *اين نان ها به هارون و پسرانش 
تعلق داشته آن ها را باید در یک جای 
مقدس بخورند. زیرا این هدیه مقدسترین 
هدیه هائی است که بحضور من تقدیم 
می شود.» 
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۰ ۰2 
جزای کفر گفتن 

۳باری مردی که پدرش مصری و 
مادرش یک اسرائیلی بنام شلومیت. دختر 
دبری. هار کر 
از مردان اسرائیلی نگ گر فد در اثنای 
جنگ. آن مرد به خداوند کفر گفت و او 
را پیش موسی آوردند. ۲ او را در زندان 
انداختند تا ببینند که رضای خداوند در 
مورد او چه خواهد بود. 

۳ خداوند به موسی فرمود: «آن مرد 
را از اردوگاه بیرون برده و همه کسانی که 
کفر گفتن او را شنیدند دستهای خود را 

بر او بگذارند و آنگاه تمام قوم اسرائیل 
او را یار کت ۵ به قوم اسرائیل بگو 
هر کس ی که به خدای خود کفر بگوید باید 

ی ری ان ی نو 
۳۹ اسرائیل ای سکیا تا این 
۳ فریضة ابدی است در مورد 3 
اسرائیل و همچنین بیگانگانی که در بین 
.۲۲ 

"هر کسی که مرتکب قتل گردد باید 
کته شوقی ۱ کر کی ات۱۳ که 
متعلق به او نیست. بکشد. باید عوض آن 

را به صاحبش بدهد - جان بعوض جان. 

هرگاه شخصی به کس دیگری صدمه 

۳ ا گر استخوان کسی را بشکند. استخوان 
از کنو بایل: کته شوه هر کال کی 
چشم شخص دیگری را کور می کند. 
باید چشم خودش هم کور شود. ۳3 
نان کین ,را می شکند. دندان او را نیز 
تن هرگاه شخص دیگری را زرخمی 
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کند. خود او هم باید زخمی شود. "هر 
کسی که یک حیوان را می کشد. باید 
عوض آن را بدهد. و اگر شخص دیگری 
را می کشد. خودش هم کشته شود. 
"همین قانون در مورد شما و همچنین 
بیگانگانی که در بین شما ساکن هستند 
یک فريضة ابدی است. زیرا من 
خداوند. خدای شما هستم.» 
۳" پس موسی اينها را به مردم گفت و 
آنگاه آن مرد را به بیرون اردوگاه برده 
ستگسارش کردند. و مردم اسرائیل مطابق 
فرمان خداوند عمل نمودند. 
سال هفتم 
(همچنین در تثنیه ۱:۱۵ - ۱۱) 

۵ ۲ 7" خداوند بر کوه سینا این 

هدایات را به موسی داد: 
«به قوم اسرائیل بگو که وقتی به اين 
سرزمینی که به شما می دهم امدید. هر 
هفت سال تحار یگد رین 5 ید 
تال کل رس هی 
خود کشت و زراعت کنید. درختان انگور 
را جمع کنید. "اما در سال هفتم زمین را 
به خداوند وقف نمائید و در آن چیزی 
نکارید و تاک پری نکنید. *نباتات 
خودرو را که در زمین شما می رویند درو 
نکنید و همچنین انگور را از درختانی که 
تاک ری نشده اند برای خود نچینید. آن 


ان افت کید ۳زا 


رای اسان انش است ماه 
۶ گرتجه دود ان شال. کشت راغ 
نمی شود. اما برای شما و غلام. کنیز و 
کابگران تان و همچنین بگانگانی که در 
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بین شما زندگی می‌کنند خوراک تهیه 

می‌کند. ۷رمه و گلهٌ شما و جانوران وحشی 

هم باید از محصول زمین بخورند. 
ور 

*برای خود هفت سالهای مَبّت بشمار» 
یعنی هفت در هفت سال که جمعاً چهل و 
ه سال شود. *در روز دهم ماه هفتم همان 
سال که رو زگفاره است. در سراس رکشور تان 
شیپورها را با آواز بلند بصدا آورید. "به 
این ترتیب سال پنجاهم را مقدس شمرده 
به همه باشندگان کشوز اعلان آزادی داده 
شود. این سال برای شما سال «یوبیل». 
یعنی سال تجلیل. خواهد بود. در ظرف 
این سال همه دارائی مردمی که فروخته 
شده بودند دوباره به صاحبان اصلی یا 
بازماندگان شان سپرده شوند. "در سال 
پنجاهم نه چیزی در زمین تان بکارید. نه 
محصول آنرا درو کنید و نه انگورهای تان 
را بچینید. "سال پنجاهم. سال مقدس 
است و در این سال هر چیزی را که در 
زمین می روید بخورید. 

۳ در ظرف سال پنجاهم هر کسی باید به 
ملک و جای خود برگردد. " در معاملةٌ خرید 
و فروش زمین صادق و با انصاف باشید. 
قیمت آن باید نظر به تعداد سالهائ ی که به 
سال پنجاهم آینده مانده است تعیی نگردد. 
*یعنی اگر سالهای زیادی به سال پنجاهم 
مانده باشند. قیمت زمین زیاد و اگر 
سالهای کم مانده باشند از قیمت آن کاسته 
می‌شود. به اين معنی که فروشنده قیمت 
محصولات سالهای آینده را از خریدار 
می‌گیرد. "در معامله با برادران اسرائیلی 
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تان صادق باشید و از من که خداوند و 
خدای شما هستم اطاعت کنید. 


مسائل سال هفتم 

"اوامر و فرایض مرا بجا آورید تا در 
کشور تان به آسودگی و امنیت زندگی 
کنید. *"زمین محصول کافی بار می آورد و 
هر قد رکه بخواهید می توانید از محصول 
آن بخورید و سیر شوید. "بعضی خواهند 
پرسید: «پس در سال هفتم که هیچ 
ی و زراعت نمی شود چه بخوریم ؟» 
۲"جواب این است که من زمین را در سال 
ششم آنقدر برکنت می دهم که برای سه 
سال محصول کافی بار آورند. "و در سال 
هشتم وقتی شروع به جمع آوری محصول 
خود می‌کنید. هنوز هم خوراک کافی 
داشته باشید. 

"زمین را نباید بصورت دایمی 
بفروشید. زیرا زمین متعلق به من است. 
شما مانند مسافری چند روز مهمان 
هستید و به شما اجازه می دهم که موقتا 
از آن استفاده کنید. ۳ زمین فروخته 
شد. مالک اصلی حق دارد که آنرا دوباره 
بخرد. *"اگر یک برادز اسرائیلی. شما 
تنگدست شود و مجبور گردد که زمین 
خود را بفروشد. پس یکی از نزدیکترین 
خویشاوندان او باید زمین را بازخرید 
کند. "هرگاه آن شخص کسی را نداشته 
باشد که زمینش را بازخرید کند. اما اگر 
بعد از مدتی خودش پول کافی به دست 
آورد که زمین را دوباره بخرد. ۲" در 
آنصورت باید قیمت محصولاتی را که 
تا سال پنجاهم از زمین حاصل می شود 


۱۷۷ 


پرداخته زمین را بازخرید نماید. "و اگر 
توان بازخرید آن را نداشته باشد. زمین تا 
سال پنجاهم پیش خریدار باقی می ماند. 
اما در سال پنجاهم باید دوباره آن را به 
صاحب اصلی اش برگرداند. 

"هرگاه کسی خانهٌ خود را که در بین شهر 
حصار دار واقع است بفروشد. او حق 
دارد که در ظرف یک سال آن را دوباره 
نرق گر بت از بکت‌سال اند ام را 
بازخرید کند. در آنصورت زمین به خریدار 
متعلق می شود و فروشنده نمی تواند در 
سال پنجاهم 
"اما اگر خانه در دهات بدون حصار واقع 
ناشن حکم زمین زراعتی را دارد. مالک 
اصلی حق بازخرید آن را دارد و آن را 
باید در سال پنجاهم به او برگرداند. "اما 
لاویان هر وقتی که بخواهند می توانند 
یلکیت خود را در شهرهائی که برای 
آن ها تعیین شده اند بازخرید کنند. ۲۳ اگر 
یکی از لاویان ملکیت خود در یکی از 
آن شهرها بفروشد و نتواند آن را بازخرید 
کند. باید در سال پنجاهم 
او برگردانند. زیرا خانه هائی را که لاویان 
در شهرها دارا می باشند یلکیت دایمی 
آن ها هستند. ۳۴اما لاویان نمی توانند 
کشتزار های اطراف شهر خود را بفروشند. 
چرا که آن ها ملکیت دایمی آن ها 
می باشند. 


آنرا دوباره به دست آورد. 


آنرا دوباره به 


قرض دادن به مردم فقیر 
*هرگاه یکی از برادران اسرائیلی تو 
فقیر و تلکلست شوت نه از کمک تا 
و او را به خانه ات بحیث مهمان بپذیر. 
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۴از او سودی نگیر بلکه از خدای خود 
بترس و اجازه بده که برادر اسرائیلی ات 
با تو زندگی کند. "از پولی که به او قرض 
می دهی سود نگیر و چون به او غذا 
می دهی توقع فایده را نداشته باش. * "من 
خداوند. خدای شما هستم که شما را از 
مصر بیرون آوردم تا سرزمین کنعان را به 
شما بدهم و خودم خدای شما باشم. 


آزادی غلامان 
گر یکی از برادران اسرائیلی تو فقیر 


شود و خود را به تو بفروشد. نو نباید با 
او مانند یک غلام رفتارکنی. "او باید 
مثل یک کارگر روز مزد و مهمان تا سال 
پنجاهم برای نو کار کند. بعد از آن 
می تواند با اطفال خود خانةٌ ترا ترک 
کند و به ملک خود و پیش خانوادهةٌ خود 
تر رهق ۳زیرا آن ها بندگان من هستند 
و من آن ها را از سرزمین مصر بیرون 
آوردم و نباید بحیث غلام فروخته شوند. 
از خدا بترس و با او به زشتی رفتار 
مکن. "اگر به غلام و کنیز ضرورت 
داشته باشی, از اقوام همسایه خریداری 
کن. *"همچنین می توانید فرزندان 
بیگانگانی را که در بین شما زندگی 
می‌کنند هرچند در کشور تان بدنیا آمده 
باشند. بخرید. ۴۶آن ها تا که زنده هستند 
غلام شما می باشند و می توانید آن ها را 
بعد از خود برای فرزندان تان وآگذارید. 
اما شما اند ,با پرادران اسراثنلی:خود 
بدرفتاری کنید. 

*اگر یکی از بیگانگانی که در بين 
شما زندگی می‌کند ثروتمند شود و یکی 
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از رآهران مات کنست کرقد ۶ ود را 
به آن بیگانه و یا نزدیکان او بفروشد. 
یکی ازیرادزانشیا کا ها ورپسر کاکا 
و یا خویشاوندان نزدیکش می تواند او را 
بازخرید کند. یا اگر خودش پول کافی 
به دست آورد. می تواند خود را بازخرید 
نماید. *او باید سالها را از زمان فروخته 
شدنش تا سال پنجاهم بشمارد و مبلغ پول 
باید به اساس اجوره ای که یک کارگر در 
دوران همان سالها یکره تعیین گردد. 
۵۳-۵ | گر تا سال پنجاهم مدت زیادی 
باقی مانده باشد. پول زیادی پردازد. 
هرگاه سالهای کمی باقی مانده باشد. پول 
کمتری بدهد. "با او بحیث یک کارگر 
معامله شود. گرچه او خود را بعنوان غلام 
به یک بیگانه فروخته باشد و نباید با 
او به زشتی رفتار شود. **اگر او با اين 
شرایط آزاد نشود. او و فرزندانش باید 
در سال پنجاهم آزاد گردند. *#چون قوم 
اسرائیل 0 من هستند و بخاطری که 
آن ها را از مصر بیرون آوردم. کسی حق 
ندارد آن ها را غلام دایمی خود سازد. 
من خداوند. خدای شما هستم.» 


برکات اطاعت 
(همچنین در تثنبه ۷: ۱۲ - ۲۴؛ 
۸ - ۱۴) 
۲ خداوند فرمود: «بتهاء ستونهای 
سنگی و مجسمه های تراشیده 
خدای شما هرگ از مفررات 


من پیروی کنید و به عبادتگاه 9 
بگذارید, زیرا من خداوند هستم. 
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"گر مطابق اوامر و احکام من رفتار 
کنید و آن ها را بجا آورید. "آنوقت من 
باران را در موسمش برای شما می فرستم 
تا زمین محصول و درختان میوه بار 
آورکنه شخ نان انقتاو زیاه مي شوه 
که کوبیدن آن تا فصل چیدن انگور طول 
می‌کشد و حاصلات انگور شما بقدری 
فراوان می شود که تا موسم کشت غله 
دوام می‌کند. خوراک فراوان می داشته 
باشید و در سرزمین تان در امنیت و رفاه 
زندگی می‌کنید. 

*من در آنجا صلح را برقرار می سازم 
و بدون ترس و با خاطر جمع بخواب 
می روید. حیوانات خطرناک را از 
سرزمین تان محو می‌کنم و جنگ و 
خونریزی در آن رخ نمی دهد. "بر دشمنان 
غالب می شوید و با شمشیر شما هلاک 
می‌گردند. *پنج نفر تان می توانند صد نفر 
را مغلوب سازند و صد نفر شما هزار نفر را 
شکست می دهند. "به شما برکت می دهم 
و فرزندان زیاد عطا می‌کنم و به قولی 
که داده ام وفا می نمایم. ۲ محصولات 
شما آنقدر زیاد می شوند که تا برداشتن 
محصول آینده باقی می مانند و نمی دانید 
که با آن غلةً اضافگی چه کنید. من در 
بین شما ساکن می شوم و هرگز شما را 
ترک نمی‌کنم. ی 
من خدای شما بوده و شما قوم برگزیده 
من می باشید. "من خداوند. خدای شما 

تم که شما را از مصر بیرون آوردم تا 
دیگر غلام مردم نباشید. زنجیر غلامی 
۳0 تان و یوغ اسارت را از دوش 
شما برداشتم تا با سرفرازی زندگیکنید. 


۱۷۹ 


سزای نافرمانی 

(همچنین در تثنیه ۲۸: ۱۵ - ۶۸) 
"اما اگر به من گوش ندهید. قوانین 
مرا رد کنید. اوامر مرا بجا نیاورید و 
پیمانی را که با شما بسته ام بشکنید. 
ان: وی ره از ابر انب 
بلای اگهانی را می آورم. شما را 
به مرض بی درمان گرفتار می سازم. 
به تبی که چشمان تان را کور و عمر 
شما را کوتاه کند. مبتلا می شوید و 
دشمنان تان محصول زحمت شما را 
می خورند. "بر ضد شما بر می خیزم و 
و بدخواهان تان بر شما حکومت 
می‌کنند. شما آنقدر وحشتزده می شوید 
که بدون اينکه کسی شما را تعقیب کند 
پا به فرار می‌گذارید. 

گر باز 


گناه تان را می سازم. * فدرت 


هم از من اطاعت نکنید سزای 


غرورآمیز شما را از بین می برم. باران 
بر زمین تان د نمی بارد و در نتیجه زمین 
شا ایک 2سا زنل فلز سخت می شود. 
"نیروی خود را بیهوده از دست می دهید. 
میوه بار نمی آورند. 

ازجم رخاف لسن راز 
کنید و به من گوش ندهید. بلاهائی که 
بود. ۲جانوران خطرناک را در بین شما 
می فرستم تا اطفال ثان را بکشند: رمه 
وگل تان را از بين ببرند. نفوس تان کم 
شود و جاده های تان متروک گردند. 


۱/۸۰ 


"گر با وجود اينهمه مجازات بازهم 
به من توجه ننمائید و برخلاف رضای 
من رفتار کنید. ۴آنوقت برضد شما 
بر می خیزم و خودم سزای گناه شما را 
. گر 
تیفان هرا تش‌کتتاه از شا تم میگیر 
و جنگ را برضد شما برپا می‌کنم و اگر 
برای حفاظت جانهای تان در شهرها 
بگریزید. بیماری های بی درمان را در 
بین شما شایع می‌کنم و شما را مغلوب 
دشمنان می سازم. ذخيرة آرد شما را 


هفت چند سخت تر می سازم 


آنقد رکاهش میده م که ده زن در یک تنور 
نان بیزند. و با جیره ای که به شما داده 
می یی ۱32۳ 

"گر باوجود اينهمه مجازات بازهم 
به من گوش ندهید از من اطاعت نکنید. 
*آنگاه من غضب خود را بر سر شما 
می آورم و سزای گناه تان را هفت 
چند سخت تر از پیشتر می‌کنم. از 
شدت گرسنگی گوشت ت فرزندان خود را 
می خورید. "عبادتگاه های تانرا ویران 
می‌کنم. قربانگاه های شما را منهدم 
می‌ سازم. جنازه های شما را بر بتهای 
بی جان تان می اندازم و از شما متنفر 
می‌شود. "شهرهای تان را به خرابه تبدیل 
می‌نمایم. معابد شما را خراب می‌کنم و 
قربانی های تان را نمی پذیرم. ""سرزمین تان 
را بکلی ویران می‌کنم تا دشمنان تا تان که 
در آن ها جاگزین می شوند تباهی آن ها 
را ببینند و حیران شوند. "شما را در بین 
اقوام جهان پرآگنده می سازم. جنگ را ؛ 
سر شما می آورم. شهرهای تان را قفر 2 
از سکنه خالی می‌گردانم. 


لاویان ۲۶ 


۴ آنوقت زمین های تان را که شما 
موقع ندادید استراحت کنند. تا زمانی 
که در سرزمین دشمن اسیر هستید 
متروک می باشند و استراحت می کنند. 
۴و شما که مر رمین ها دمن ۸ 
وزش باد بر روی زمین حرکت می‌کند 
ترس شمشیر دشمن بگریزد. پا به فرار 
می گذارید و بر زمین می افتید. ""در 
وقت فرار بر یکدیگر می افتید. در 
حالیکه کسی در تعقیب شما نیست» مثل 
کسی که از جنگ بگریزد. فرار می‌کنید و 
مقاومت خود را در برابر دشمن از دست 
می دهید. شا ۲ اسارت می میرید و در 
دیار دشمنان تان بخاک می روید. *"و 
کسانی که در سرزمین دشمن باقی بمانند 
بخاطر گناهان خود و اجداد شان هلاک 
۳ ۲ 

۴اما اگر به گناهان خود و گناهان 
اجداد خود که به من خیانت کردند و در 
مقابل من سرکشی نمودند. "مرا مجبور 
را به سرزمین های دشمنان شان تبعیدکنم» 
اعتراف نمایند. در حضور من سر تواضع 
خم کنند و مجازات خود را قبول نمایند. 
"وق پیمان خود را که با یعقوب و 
اسحاق و ابراهیم بسته بودم بیاد می آورم 
و به فکر سرزمین آن ها می افتم. ۴۳اما 
اولتر. باید آن سرزمین خالی شود تا از 
بر آسایش و استراحت کامل برخوردا رگردد و 
بخاطری که قوانین و احکام مرا رد کردند 
باید مجازات شوند. "ولی با اينهم. آن ها 


لاویان ۰۲۶ ۲۷ 


نمی کنم. رم تن ود را 
نمی شکنم. زیرا من خداوند. خدای شان 
هستم. *"پیمان خود را که با اجداد آن ها 
بسته بودم بیاد می آورم. زیرا من با قدرت 
خود آن ها را در براد بر چشمان مردم مصر 
«صِ« ء تا من خداوند. 
خدای آن ها باشم.» 
۴اینها قوانین و احکامی اند که خداوند 
درکوه سینا ذریعهٌ موسی به قوم اسرائیل داد. 
هدایای نذری 
۳۷ عداونت ایق هیابانت وا ی 
موسی داد: گر کبنین مطابق 

نذری وقف من شود. آن شخص می تواند 
با پرداخت مبلغ معینی خود را آزاد سازد. 
۳ معیار آن از این قرار است: مرد بیست 
۵ یت تناها و 
بیست تا شصت ساله. سی مثقال نقره؛ 
0 دمم پیست ها ده مثقال 
نقره؛ پسر یک ماهه تا پنج ساله. پنج 
مثقال نقره؛ دختر یک ماهه تا پنج ساله. 
سه مثقال نقره؛ مرد از شصت ساله بالا. 
پانزده منقال نقره؛ زن از شصت ساله بالاء 
ده مثقال نقره. 

گر شخصی فقیر باشد و نتواند که 
آن مبلغ را بپردازد. پس او را پیش کاهن 
ببرند و او مبلغی را که بتواند بپردازد. 
تیک 

"و اگر حیوانی را که مورد قبول من 
باشد. نذر کند باید آن حیوان را به من 
تقدیم کند و هر چیزی که به من تقدیم 


۱۳۸۱ 


می شود مقدس است. "و آن را نباید با 
چیز دیگری عوض کند و یا خوب را با بد 
يا بد را با خوب تخیر بدهد. و اگر چنین 
کند. هر دو حیوان به من تعلق میگيرند. 
۲ گر حیوانی شرعاً نجس بوده جهت 
قربانی برای من مجاز نباشد. آنگاه آن 
حیوان را پیش کاهن ببرد و او از روی 
جنسیت حیوان قیمتی برای آن نعیین کند 
و اين شخص باید آن مبلغ را پپردازد. ۲و 
اگر آن شخص بخواهد حیوان "۳ 
بازخرید کند علاوه بر قیمتی که کاهن 
تعیین کرده است. یک پنجم قیمت آنرا 
هم بپردازد. 

۲۳ هرگاه کسی خانهةٌ خود را وقف 
من کند. کاهن ارزش آن را از نگاه وضع 
ساختمانی آن تعیین نماید. اما اگر آن 
شخصی که خانه را وقف کرده است 
بخواهد آن را دوباره بخرد. باید بیست 
فیصد قیمت آنرا با مبلغ تعیین شده اضافه 
که سردا رگ 

۴اگر شخصی یک حصه زمین خود را 
وق من‌کند. قیمت آن باید از روی مقدار 
تخمی که در آن کاشته می شود نعیین 
گردد. زمینی که در آن یکصد کیلو جو 
کاشته شود. پنجاه مثقال نقره قیمت 
دارد. گر شخضین زمین خود را در 
سال پنجاهم وقف کند. در آن صورت 
قیمت زمین مساوی با قیمت محصول 
پنجاه سالهٌ آن می باشد. "اما اگر زميین 
را بعد از سال پنجاهم وقف کند. باید 
قیمت آن را از روی سالهائی که به سال 
پنجاهم 


کند. ۱ 


آینده با ی مانده است نعیین 
1 1 شخص بخوا هد زمین 


۱۸۳۲ 


را دوباره بخرد. او باید بیست فیصد 
به قیمت آن اضافه کرده بپردازد. ۳اما 
اگر او بدون آنکه زمین را بازخرید کند 
آن را به شخص دیگری بفروشد. دیگر 
هرگ نمی تواند ان را دوباره بخرد. 
۲"ولی در سال پنجاهم بعدی آن زمین 
هلکیت دایمی من می شود و باید آن را 
ی 

۳ هرگاه کسی زمینی را که خریده 
است به من وقف کند و آن زمین مال 
میراثی نباشد. کاهن باید قیمت آن را از 
روی سالهائی که به سال پنجاهم باقی 
مانده است تعیین کند و آن شخص باید 
قیمت آن را در همان روز بپردازد و پول 
قيمت آن به من تعلق رن گرگ در سال 
پنجاهم زمین باید به مالک اصلی اش 
داده شود. 

۴ قیمت ها باید مطابق نرخ رسمی 
تعیین گردد. 

۴اولین نوزاد هر حیوان. چه گاو و چه 
گوسفند باشد. متعلق به من است. بنابران, 
کسی نمی تواند آنرا به من وقف کند. 
"اما اگر حیوانی را که گوشت آن حرام 
باشد. (چون جایز نیست برای خداوند 
قربانی شود) می توان آن را بازخرید کرد 


لاویان ۲۷ 


و باید قیمت اصلی آن را با اضافة بیست 
فیصد پپردازد. 

اما چیزی که به من وقف شده باشد. 
از قبیل انسان. حیوان يا زمین موروئی؛ 
هرگز فروخته یا بازخرید شده نمی تواند. 
چون مقدس است و برای هميشه به من 
تعلق دارد. "٩‏ کسی که محکوم به مرگ 
شده باشد نمی تواند خود را بازخرید 
نماید و باید کشته شود. 

"ده فیصد محصول زمین. چه عله 
باشد چه میوه, به من تعلق دارد. اگر 
کسی بخواهد آن غله یا میوه را بخرد. 
۳" برعلاوةٌ قیمت اصلی آن. بیست فیصد 
دیگر هم اضافه کرده آن را بخرد. ۲۲ده 
فیصد گله و رمه هم متعلق به من است. 
وقتی حیوانات را می شمرید. هر دهمین 
آن ها از من است. ۳"صاحب گله یا رمه 
حیوانات را طوری قرار ندهد که حیوان 
بد برای من جدا شود و یا جای حیوان 
خوب را تبدیل کند. اگر جای حیوانات 
خوب و بد را تغییر بدهد. در آن صورت 
هر دو حیوان به من تعلق می‌گیرد و حق 
بازخرید آن را ندارد.» 

۳" اینها اوامری بودند که خداوند بر کوه 
سینا ذريعة موسی به قوم اسرائیل داد. 


ف ۱ 


ف 
کتات اعداد 
۰ 
مقدمه 
کتاب اعداد چهارمین کتاب تورات است که از فراز و نشیب بنی اسرائیل سخن می‌گوید. 
خدای قادر مطلق موسی را به رهبری قوم اسراثیل انتخاب کرد که آنها را به سرزمین موعود یعنیکنعان 
رهنمایی نماید. در مجموع این سفر چهل سال را در برگرفت. وقتیکه آنها به دامنه های کوه سینا رسیدند 
کنعان آماده باشند. اما با رسیدن به قادش برئیع در سرحدات جنوب ی کنعان. در برایر خدا بی اعتماد شدند 
بین رفت و نسل دیگر بدنیا آمده و رشد کرد. بلاخره آنها به جلگه های موآب واقع در کرانه های شرقی 
دریای اردن رسیدند و موسی آنها را بار دیگر سرشماری کرد تا آمادة داخل شدن به کنعان شوند. 
نام کتاب اعداد از این سرشماری های بنی اسرائیل گرفته شده است. کتاب اعداد تجربةٌ جریان سفر 
قوم اسرائیل را در بیابان بصورت فشرده بیان می‌کند. این کتاب مجموعة از قوانین شرعی و تاریخ است. 
واقعات متعددی که در کتاب اعداد قید شده است. عمل خدای قادر مطلق را به خوبی نشان می دهد. 
او بنی اسرائیل را بخاطر نافرمانی شان سرزنش می‌کند و در عین زمان آماده می سازد که وسیلهة شهادت 
دادن کارهای او در بین ملتها باشند. کتاب اعداد داستان انسان های را بیان می‌کند که اکثراً در مقابل 
سختی ها و مشکلات مأیوس می شوند و اعتماد خود را در مقابل خدای قادر مطلق از دست می دهند. 
اما خدا هميشه به وعده های خود وفا می‌کند و از قوم برگزیده اش محافظت می نماید. 
فهرست مندرجات: 
آمادگی سفر از دامنه های کوه سینا: فصل ۱ - ٩‏ 
الف: اولین سرشماری: فصل ۱ ۴۳ 
ب: قوانین و مقررات مختلف: فصل ۵ - ۸ 
ج: دومین عید فصح: فصل ٩‏ 
از دامنه های کوه سینا تا جلگه های موآب: فصل ۱۰ - ۳۲ 
خلاصهٌ سفر از مصر تا جلگه های موآب: فصل ۳۳ - ۳۶ 


۱۸۳۳ 


۱۸۳۴ 


اولین سرشماری قوم اسراثیل 

۱ در روز اول ماه دوم سال دوم بعد 
از آنکه قوم اسرائیل از مصر خارج 

شدند ۴ در بیابان سینا بسر 
می بردند. خداوند در خیمة عبادت به 
موسی فرمود: ۲«تمام قوم اسرائیل را قرار 
قبیله و خاندان شان سرشماری کن. "تو 
و هارون همه مردان بیست ساله و بالا تر 
را که قادر به جنگیدن باشند. بشمارید 
"و سرکردة هر قبیله باید در این سرشماری 
کمک کند.» * اینست نامهای سرکردگان 


0 


از قبیلةٌ شمعون: شلومی نیل. پسر 
صوریشدای؛ 
از قببلة بهودا: نحشون. پسر عمیناداب؛ 
از ۰ تفا تا پسر صوغر؛ 
ِ 1 0 پسر عمیهود؛ 
ازقل متا جملی تیل. 0 
از قبیلهٌ بنيامین: آبیدان. پسر جدعونی 
از قبیلةٌ دان: آخیعرّر» پسر عمیشدای؛ 
از قبیلة آشیر: فجعیئیل. پسر مکران؛ 
0 ِِ پسر دعویل: 
"این اشخاس سرا قوم سرایل 
در همان روز موسی. هن و 
سرکردگان قبایل. تمام مردانی را که بیست 
بیابان سینا احضار کرده قراریکه خداوند 
به موسی امر فرموده بود. برحسب قبیله 


اعداد ۱ 


و خاندان شان سرشماری نمود. ۲۲۲ نتیجة 
نهائی آن از این قرار است: 

از قبیلةٌ رژبین. پسر اول یعقوب: 
همه مردانی را که بیست ساله و بالا تر 
و آمادهٌ خدمت نظامی بودند. برحسب 
قبیله و خاندان شان سرشماری کرد. 
تعداد شان چهل و شش هزار و پنجصد 
نفر بود. 
نزن ۲ قبلة شمعون: همه مردانی را 
نظامی آماده بودند. برحسب قبله و 
خانوادهٌ شان سرشماری کرد. تعداد شان 
پنجاه و ُه هزار سیصد نفر بود. 

۴ از قبیلةً جاد: همه مردانی را که بیست 
ساله و بالا تر و برای خدمت نظامی آماده 
بودند. برحسب قبیله و خاندان شان 
سرشماری کرد. تعداد شان چهل و پنج 
هزار و ششصد و پنجاه نفر بود. 

۴ ز قبیلةً بهودا: همه مردانی را که 
بیست ساله و بالا تر و برای خدمت نظامی 
آماده بودند. برحسب قبیله و خاندان شان 
سرشماری کرد. تعداد شان هفتاد و چهار 
هزار و ششصد نفر بود. 

0 ز قبیلةٌ ایتسکار: همه مردانی را که 
بیست ساله و بالا تر و برای خدمت نظامی 
آماده بودند. برحسب قبیله و خاندان شان 
سرشماری کرد. تعداد شان پنجاه و چهار 
هزار و چهارصد نفر بود. 

۳۰ دود قبیلةً زبولون: همه مردانی را که 
ششک اه تالا بر رای سامت نان 


در آماده بودند. برحسب قبله و خاندان شان 


سرشماری کرد. تعداد شان پنجاه و هفت 
هزار و چهارصد نفر بود. 


اعداد 
از قبیلهٌ افرایم. پسر یوسف: همه 
مردانی را که بیست ساله و بالا تر و برای 
خدمت نظامی آماده بودند. برحسب قبیله 
و خاندان شان سرشماری کرد. تعداد شان 
چهل هزار و پنجصد نفر بود. 

۲ قبیلا عتشی. پسر پوسف: همه 
مردانی را که بیست ساله و بالا تر و برای 
خدمت نظامی آماده بودند. برحسب قبیله 
و خاندان شان سرشماری کرد. تعداد شان 
سی و دو هزار و دوصد نفر بود. 

۴ ز فبیلةٌ بنيامین: همه مردانی را 
که بیست ساله و بالا تر و برای خدمت 
نظامی آماده بودند. بر حسب قبیله و 
خاندان شان سرشماری کرد. تعداد شان 
سی و پنج هزار و چهارصد نفر بود. 

۷ قیبله دود شمه مرداتی وا که پیش 
ساله و بالا تر و برای خدمت نظامی آماده 
بودند. برحسب قبیله و خاندان شان 
سرشماری کرد. تعداد شان شصت و دو 
هزار و هفتصد نفر بود. 

۳ ز قبیلةً آشیر: همه مردانی را که 
بیست ساله و بالا تر و برای خدمت 
نظامی آماده بودند. برحسب قبیله و 
خاندان شان سرشماری کرد. تعداد شان 
چهل و یکهزار و پنجصد نفر بود. 

از قبیلا تفتالی؛ همه مردانی را که 
بیست ساله و بالا تر و برای خدمت نظامی 
آماده بودند. برحسب قبیله و خاندان شان 
سرشماری کرد. تعداد شان پنجاه و سه 
هزار و چهارصد نفر بود. 

۳ قرار شرح فوق. جمع کل اشخاصی 
که بیست ساله و بالا تر و قادر به جنگیدن 
بودند و برحسب فبیله و خاندان شان 


۱۸۳۵ ۲ 


ذریعةً موسی و هارون و با کمک دوازده 
نمايندة دوازده قبلةً اسرائیل سرشماری 
شدند. ششصد و سه هزار و پنجصد و 
پنجاه نفر بود. 

۷۲ اما قبیلاً لاوی در اين سرشماری 
شامل نبود. ۲۳ زیرا خداوند به موسی 
فرموده بود: «قبیلةً لاوی باید از خدمت 
نظامی معاف بوده شامل سرشماری 
نباشند. در عوض آن ها را به وظایف 
مربوط به خیم حضور خداوند. اثاثبه 
و لوازم آن بگمار و آن ها باید در جوار 
خیمهً حضور خداوند سکونت داشته 
باشند. ا*هنگامی که خیمهٌ حضور خداوند 
نقل داده می شود. لاویان باید آن را 
جمع کنند و در جای معینش دوباره برپا 
نمایند. اگر هرکس دیگر به آن نزدیک 
شود می میرد. ""هر قبیلهٌ اسرائیل باید از 
خود اردوگاه علیحده داشته و دارای بیرق 
مخصوص باشد. "*لاویان باید بَدّورخيمةٌ 
حضور خداوند. خیمة خود را برپا کنند تا 
غضب من بالای مردم اسرائیل نياید و تنها 
لاویان باید مسئول امور خیمةٌ حضور 
خداوند باشند.» ۴*به این ترتیب آنچه را 
که خداوند توسط موسی امر فرموده بود. 
قوم اسرائیل بجا آوردند. 

اردوگاه و رژسای قبایل 
۲ خداوند به موسی و هارون فرمود: 
قبایل اسرائیل باید دور خيمةٌ 
عیادت در مواضح معین و هر کدام زیر 
بیرق مخصوص قبیلةٌ خود اردو بزنند. 
۳درسمت شرق: قبیلة بهودا. بسرکردگی 
نحشون. پسر عمیناداب. هفتاد و چهار 


۱۸۶ اعداد 
هزار و ششصد نفر؛ قبیلاً ایمسکار. 
بسرکردگی نتنائیل. پسر صوغر. پنجاه و 
چهار هزار و چهارصد نفر؛ قبیلة زبولون 
بسرکردگی الیاب. پسر حیلون, پنجاه و 
هفت هزار و چهارصد نفر؛ تعداد تمام 
افرادیکه در بخش بهودا سکونت داشتند 
و هشتاد و شش هزار و چهارصد 
نفر بود. هر وقتیکه قوم اسرائیل به جای 
دیگرین من رفکند آنرخاسه فیله تفا پیش 
همه حرکت هی کو دنه 
در سمت جنوب: فبیلةٌ رژبین» 
بسرکردگی آلیصور. پسر شدیئور. چهل و 
شش هزار و پنجصد نفر؛ قبیلةٌ شمعون. 
بسرکردگی شلومی ثیل. پسر صوریشدای. 
نتحاه و به هزار ورسصد فرع قسلة فاده 
بسرکردگی آلیاساف, پسر دعویل. چهل و 
را تعداد 
تمام افرادیکه در بخش روبین سکونت 
داشتند ر و پنجاه و یک هزار و 
چهارصد و پنجاه نفر بود. هنگام نقل 
مکان این سه قبیله در قطار دوم قرار 
میگرفتند. 
۲اسشت سر این دو قطار لاویان همراه 
تور ولد هد فا در 
بیرق مخصوص خود حرکت میکردند. 
در سمت غرب: قبیلاً افرایم. 
تقتر کل گر الیشمع. پسر عمیهود. 
چهل هزار و پنجصد نفر؛ قبیلةٌ عنشی. 
بسرکردگی جملی ثیل. پسر فَدّهسور. سی 
و دو هزار و دوصد نفر؛ قبیلةٌ بنيامین 
بسرکردگی ابیدان. پسر چدعونی. سی 
و پنج هزار و چهارصد نفر؛ تعداد کل 
افرادی که در بخش افرايم سکونت 


۳, ۲ 


داشتند یکصد و هشت هزار و یکصد نفر 
بود. هنگام سفر این سه قبیله در ردیف 
سوم حرکت می‌کردند. 

دز سمت شمال: قببلا شام 
بسرکردگی آخیغرّر پسر عمیشدای. شصت 
و دو هزار و هفتصد نفر؛ قبیله آشیر. 
بسرکردگی فُجعیئیل. پسر تمکران. چهل 
و یک هزار و پنجصد نفر؛ قبیلةٌ تفتالی. 
بسرکردگی آخیرع» پسر عینان, پنجاه و سه 
هزار و چهارصد نفر؛ تعدادکل افرادی که 
در بخش دان سکونت داشتند یکصد و 
پنجاه و هفت هزار و ششصد نفر بود. 
در وقت نقل مکان این سه قبیله در قطار 
آخری حرکت می کردند. 

۳۲ پس مجموع تمام افراد گر 
اسرائیلی, به استثنای قبیلهٌ لاوی که به امر 
خداوند در سرشماری شامل نبود. ششصد 
و سه هزار و پنجصد و پنجاه نفر بود. 

۳"به این ترتیب قوم اسرائیل مطابق 
امر خداوند به موسی. هر قبیله و خانواده 
به ترتیب» زير بیرق مخصوص خود 
خیمه می زد. 


پسران هارون 

7ینست نسب نامه هارون و 
۳ موسی. در زمانی که خداوند در 
کوه سینا با موسی صحبت کرد. هارون 
دارای چهار پسر بنامهای ناداب (پسر 
اول). ابیهو. آلعازار و ایتامار بود. "این 
چهار نفر برای خدمت کاهنی انتخاب 
و تقدیس شدند. ۴اما ناداب و ابیهو 
بخاطری که در بیابان سینا آتش غیر مجاز 
بحضور خداوند تقدیم کردند. کشته شدند 


اعداد ۳ 


و فرزندی از آن ها باقی نماند. پس تنها 
آلعازار و ایتامار در دوران حیات پدر 
خود با او کمک می‌کردند. 

تعداد و وظایف کاهنان 

۰۵ خداوند به موسی فرمود: «قبیلةً لاوی 
را بیاور تا آن ها بحیث معاونین هارون او 
را در امور کاهنی یاری نمایند. ۲ آن ها 
باید تحت ادارةٌ او برای مردم اسرائیل 
در خیمة حضور خداوند امور مذهبی 
را انجام دهند و مسئول تهیه و مراقبت 
لوازم و اثاثية آن باشند. "و تنها هارون 
و پسرانش را به وظیفهٌ کهانت بگماری 

و اگر هرکس دیگر به اين وظیفه اقدام 
نماید. باید کشته شود.» 

۷ خداوند به موسی فرمود: «من 
لاویان را بعوض تمام پسران اولباری 
قوم اسرائیل برای خود انتخاب کرده ام 
و آن ها متعلق به من هستند. "۱ زیرا بعد 
از آنکه تمام پسران اولباری مردم مصر را 
کشتم فرزند اولباری اسرائیل را. چه انسان 
و چه حیوان باشند. برای خود گرفتم. من 
خداوند هستم.» 

سرشماری لاویان 

۴ بار دیگر خداوند در بیابان سینا 
به موسی فرمود: «لاویان را بر حسب 
قبیله و خاندان شان بشمار و پسران یک 
ماهه و بالا تر آن ها را سرشماری کن.» 
پس موسی قرار امر خداوند. از لاویان 
احصائیه گرفت. ۷اينها نامهای پسران 
لاوی هستند: جرشون. قهات و مراری. 
"پسران جرشون: لبنی و شمعی. " پسران 


۱۸۳۷ 


قهات: عمرام یزهار. حبرون و زی ثیل. 
"پسران مراری: محلی و موشی. 

۲ جرشون جد خانواده های لینی 
و شمعی بود. تعداد ذکور آن ها. از 
یک ماهه و بالات به هفت هزار و 
پنجصد نفر می رسید. ۳"اردوگاه آن ها 
فقو هت غرنی خیمة حضور خداوند 
بود. ۴"سرکردة این دو خانوادهٌ جرشونی 
ها آلیاساف. پسر لایل بود. * وظیفة آن ها 
مراقبت از خیمةٌ حضور خداوند. پوششها. 
پردة دروازهٌ دخول خیمه. پرده های 
دیوار های دورادور خیمه و قربانگاه. 
پردهٌ دروازهٌ دخول حویلی و طنابها و 
خدمات مربوطه آن ها بود. 

۷۲قهات حد خانواده های عمرام. 
یزهار. حبرون و غزی نیل بود. "تعداد 
ذکور آن ها. از یک ماهه و بالا تر. 
به هشت هزار و ششصد نفر می شد. 
اردوگاه آن ها در سمت جنوبی 
ات اه ان 
الیصافان. پسر عزیئیل بود. ۱" وظیفة شان 
مراقبت از صندوق پیمان خداوند. میز نان 
مقدس. چراغدان ها, قربانگاه. ظروفی که 
کاهنان در خیمةٌ عبادت از آن ها استفاده 
می‌کردند. پردهُ بين جایگاه مقدس و 
کارهای مربوطهٌ آن ها بود. 

۳"آلعازار. پسر هارون رئیس رهبران 
لاویان بود و بر امور مستخدمین جایگاه 
مقدس نظارت 3 

"مراری جد خانواده های محلی 
و موشی بود. ۴"تعداد ذکور شان. از 
یک ماهه و بالا تره به شش هزار و 
دوصد نفر می رسید. *۲سرکردة این دو 


۱۸۸ اعداد 


خانواده صوری ئیل. پسر آبیحایّل بود. 
موضع اردوگاه آن ها در سمت شمال 
مق ها و 
پشت نندها 


خیمه عیادت. برش 
چهار چوب خیمة عبادت. پ 
ستونهاء پایه های ستونها و غیره اجزا 
و امور مربوطهٌ آن ها را بدوش داشتند. 
۷۲آن ها همچنین از ستونهای دورادور 
حویلی و پایه ها و میخها و طنابهای 
خیمه مراقبت میکردند. 

*"موسی. هارون و پسرانش می بایست 
آن ها برای مردم اسرائیل مراسم دینی 
را در جایگاه مقدس اجراء می‌گردند 
بغیر از آن ها. اگر هر کسی دیگر بداخل 
جایگاه مقدس قدم می‌گذاشت. جزایش 
مرگ بود. *"مجموع کل ذکور لاوی. از 
یک ماهه و بالا تر, که موسی و هارون 
قرار امر خداوند سرشماری کردند. بیست 
و دو هزار نفر بود. 


تعداد پسران اول قوم اسرائیل 

۱ وی رد زان عم 
پسران اولباری یک ماهه و بالا تر قوم 
اسرائیل احصائیه بگیر و نامهای شان 
را دز دقشر ثیت که : بچای آن ها پسران 
اولباری یک ماهه و بالا تر لاویان را 
برای خود انتخاب می‌کنم. من خداوند 

تم. حیوانات لاویان هم بعوض 
حیوانات اولباری فوم اسرائیل به من 
تعلق دارند.» "بنابران موسی طبق امر 
خداوند پسران اولباری قوم اسرائیل را 
شمرد ۴۳و تعداد آن ها از یک ماهه و 


بالا تر بیست و دو هزار و دوصد و هفتاد 
و سه نفر بود. 

۵۴ خداوند خطابت به موسی کرده 
فرمود: «حا لا پسران اولباری لاویان 
را بجای پسران اولباری اسرائیل و 
حیوانات شان را بعوض حیوانات 
اولباری مردم اسرائیل برای من وقف کن. 
۴*چون تعداد اولباری های قرم اسرائیل 
دوصد و هفتاد و سه نفر بیشتر از تعداد 
لا ونان استة پسن و باید. آن تعداد را 
باز خرید کنی ""و برای هر فرد آن پنج 
مثقال نقره بگیر ۸و به هارون و پسرانش 
بپرداز.» ۵۳۳۹موسی از امر خداوند اطاعت 
اوه برد اور ارت از 
یکهزار و سیصد و شصت و پنج مثقال 
نقره بود به هارون و پسرانش پرداخت. 

وظایف مردان خاندان قهات 
خداوند به موسی و هارون 

۴ فرمود: «خانوادهة قهات را که 
طایفه ای از قبیلةً لااوی هستند. سرشماری 
کن. "همه مردان سی ساله تا پنجاه ساله 
ات ی 
کنند باید ثبت نام نمایند. "وظایف آن ها 
و وهای ان متا اه 

*خداوند به موسی چنین هدایت داد: 
«وقتی اردو بخواهد به جای دیگری کوچ 
کند. هارون و پسرانش باید وارد خيمةٌ 
حضور خداوند شوند. پرده را پائین آورده 
صندوق پیمان را با آن بپوشانند. *بالای پرده 
بشید را تارف و سس را تا یکت 
پارچة لاجوردی پوشانده ان حامل 
صندوق را در حلقه های آن قرار دهند. 


اعداد ۴ 


۲بعد روی میزی را که بالای آن نان 
مقدس گذاشته می شود با یک پارچه آبی 
بپوشانند و بشقاب هاء قاشق هاء کاسه ها. 
پیاله ها و نان مقدس را بر آن قرار دهند. 
*آنگاه یک پارچة سرخ را بروی آن ها 
بیندازند و روی پارچة سرخ را با پوست 
بز بپوشانند و میله های حامل میز را در 
حلقه ها قرار دهند. 

؟بعد چراغدان هاء چراغهاء آتشگیر ها. 
پطنوس ها و تمام ظروف روغن زیتون 
را با یک پارچهٌ لاجوردی بپوشانند. 
"همه این وسایل را در پوست بز پیچیده 
بالای چوکات حامل بگذارند. 

"بعد یک پارچهٌ لاجوردی را بروی 
قربانگاه طلائی بیندازند و آنرا با پوست 
بز بپوشانند و میله های حامل و و 
حلقه های قربانگاه قرار دهند. "تمام 
سامان و لوازم دیگر خیمهٌ حضور خداوند 
را در یک پارچهة لاجوردی پیچیده آن 
را با پوست بز بپوشانند و بالای چوکات 
حامل بگذارند. " بعد خاکستر قربانگاه 
را خالی کرده و بروی قربانگاه یک 
پارچة ارغوانی را بیندازند. ۴"آنگاه همه 
وسایل قربانگاه را از قبیل منقل ها. 
چنگک ها. خاک اندازها. کاسه ها و 
ظروف دیگر را بروی پارچه گذاشته آن ها 
را با پوست بز بپوشانند و میله های حامل 
را در جاهای شان قرار دهند. *پس از 
آنکه هارون و پسرانش از کار جمع کردن 
خیمه حضور خداوند و سامان و لوازم 
آن ف فارغ شدند. فهاتی ها باید برای بردن 
آن ها بیایند. ولی حق ندارند که به آن 
چیزهای مقدس دست بزنند. مبادا کشته 


۱۸۹ 


شوند. این بود وظایف خانوادةٌ قهات در 
مورد حمل سامان و لوازم خیمة حضور 
خداوند. 

۴آلعازار پسر هارون باید مسئول نظارت 
بر خیمةٌ حضور خداوند و تهیةٌ روغن برای 
چراغها. مواد خوشبونی. هديةٌ اردی. 
روغن مسح و محتویات خیمه باشد.» 

۲ یبعد خداوند به موسی و هارون 
چنین هدایت داد: «شما نباید بگذارید 
که قهاتی‌ها با دست زدن به اشیای 
مقدس از بین بروند. *"برای جلوگیری 
از آن هارون و پسرانش باید با آن ها 
وارد قدس الاقداس شوند و وظیفةً هر 
کدام شان را تعیین کنند. "اما اگر آن ها 
حتی برای یک لحظه : ۶ خیمه 
خواهند ۱ 

وظایف مردان خاندان جرشون 

۷ خداوند به موسی فرمود: «تمام 
مرزدان ی شاله ۵ جنهاه سا خاندان 
جرشون قبیلهٌ لاوی را که بتوانند در 
خیمهً حضور خداوند خدمت کنند بشمار. 
۴آن ها را به این وظایف بگمار: *حمل 
پوشش پوست یز پردهٌ دروازهٌ دخول. 
حمل پرده ها و طناب های دور حویلی 
و قربانگاه, پردهُ دروازهٌ دخول حویلی 
و دیگر سامان مربوطهٌ خیمه. ""هارون 
و پسرانش مکلف اند که وظایف مردان 
خاندان مفرشون ترا تین کت ۸ ناما 
پسر هارون باید بر وظایف جرشونی ها 
نظارت نماید.» 


اعداد 


وظایف مردان خاندان مراری 

خداوند به موسی فرمود: «تمام 
مردان سی, ساله تا شحاه ساله غاندان 
مراری را که بتوانند در خيمةٌ حضور 
خداوند خدمت کنند. سرشماری کن. 
۱آن ها مسئول حمل و نقل خیمه. 

پشت بندها. ستونها و پایه های شان. 
۳ ستونهای دورادور حویلی و پایه های 
آن ها. میخ ها. طناب ها و دیگر اجزای 
خیمه می باشند. "این بود وظیفة مردان 
خاندان مراری که آن ها هم باید تحت نظر 
ایتامار پسر هارون لت کتان 0 


سرشماری لاویان 

۴"پس موسی و هارون. با کمک 
رهیران فوم اسرائیل» مردان خاندان 
قفهات را سرشماری کردند. ۵ نعداد 
فرفاه سس ساله عا ماه سناله که 
می توانستند در خیمةٌ حضور خداوند 
خدمت کنند. دو هزار و هفتصد و 
پنجاه نفر بودند. "۳ این احصائیه گیری 
طبق امر خداوند به موسی انجام گرفت. 
۸ نعداد مردان سی ساله تا پنجاه سالهةً 
خاندان جرشون دو هزار و ششصد و سی 
اه ار فردان تدای تفارش 
هزار و دوصد نفر بود. 

۴ به این ترتیب. موسی و هارون به 
اتفاق رهبران قوم اسرائیل. مردان سه 
خانواده قبیلةٌ لاوی را سرشماری کردند 
و تین 3 مردان سی ساله تا پنجاه 
هزار و پنجصد و هشتاد نفر بود. وت 


۴ 


سرشماری قراریکه خداوند به موسی 
فرموده بود انجام شد. 


امر 


چه اشخاصی نجس هستند 
۵ خداوند به موسی فرمود: «به قوم 

اسرائیل هدایت بده که همه کسانی 
را که مرض جلدی دارند. اشخاصی که 
از بدن شان مایع ترشح می‌کند و آنهائی 
که در اثر تماس با جنازه ای شرعاً نجس 
شده آند. خواه مرد باشند خواه زن, باید 
از اردوگاه خارج کنند تا آنجا را که من با 
آن ها در آن ساکن هستم نجس نسازند.» 
"مردم اسرائیل همانطوریکه خداوند 
هدایت فرموده بود عمل کردند و آن ها را 
از اردوگاه خارج نمودند. 


چیران خساره 

*خداوند به موسی گفت: «به فوم 
اسرائیل بگ و که هرگاه مرد یا زنی در برایر 
من مرتکب خطائی شود و به کسی خساره 
برساند. "باید به گناه خود اقرار کرده 
برعلاوة جبران خسارهٌ کامل بیست فیصد 
دیگر هم به شخص مقابل بپردازد. "اما 
اگر شخص خساره دیده بمیرد. و خویش 
و قوم نزدیک نداشته باشد تا خساره را به 
او بپردازد. آنوقت خساره ای که به خداوند 
داده می شود همراه با یک قوج برای 
گفاره. به کاهن تعلق می‌گیرد. *همچنین 
وقتی قفوم اسرائیل هر هدیهٌ مخصوصی را 
که برای خداوند می آورند. باید به کاهن 
بدهد و کاهن آن را برای خود نگهدارد. 
۲ همه چیزهائی که وقف خداوند می شوند 


اعداد 
زنانی که مورد سوءظن شوهران 
خود قرار می‌گیرند 
۷۲ خداوند به موسی امر فرمود: «به 


قوم اسرائیل هدایت بده که اگر مردی 
گمان کند که زنش به او خیانت کرده با 
مر گری همست اه ایست: اما باون 
شواهدی بصورت کامل مطمئن نباشد. 
۴ در هر صورت آن مرد باید زن خود را 
با یک کیلو آرد جو که با روغن زیتون 
يا کندُر مخلوط نشده باشد پیش کاهن 
ببرد. چون این هدیه. هدیهٌُ بدگمانی 
است و برای روشن کردن حقیقت تقدیم 
هی نو 
۴ کاهن آن زن را بحضور خداوند 
بیاورد "و آنگاه کمی آب مقدس را در 
یک کاسة گلی ريخته با قدری از خاک 
زمین خیمة حضور خداوند مخلوط کند. 
بعد موی سر آن زن را باز نموده و هديةٌ 
بدگمانی را در دستهای او بگذارد وکاهن 
با کاسهٌ آب ب تلخ لعنت که در دست خود 
دارد در پیشروی زن بایستد. "آنوقت 
کاهن از آن زن بخواهد که به بی‌گناهی 
خود قسم بخورد و به او بگوید: «اگر 
پا مرد دیگری همبستر نشده باشیء این 
ب تلخ لعنت بتو آسیبی نمی رساند. "اما 
1 فز کی زنا شده باشی. ۳ خداوند 
در بین قومت به لعنت خود گرفتارت کند 
و این آب در شکمت داخل شده آن را 
متورم سازد و ترا نازا کند.» و زن بگوید: 
«امین! آمین!» 
*"سپس کاهن این لعنت ها را در یک 
طومار بنویسد و آن ها را در آب تلخ 


2 ۱۹۱ 
بشوید. ۴" بعد آب تلخ را به آن زن بدهد 
که بنوشد. ۲۵بعد کاهن هدیهٌ بدگمانی را از 
دست زن گرفته آن را در حضور خداوند 
تکان بدهد و بعد بالای قربانگاه بگذارد. 
۴آنگاه یک مشت آن را گرفته در بالای 
قربانگاه بسوزاند و بعد از زن بخواهد که 
آب را بنوشد. "اگر آن زن به شوهر خود 
خیانت کرده باشد. آب در او اثر کرده 
شحمت (ا متورم می سازد و نازا می شود 
و ی ۳0 خود ملعون می‌گردد. ۸ اما 
اگر بی‌گناه باشد. صدمه ای نمی بیند و 

می تواند صاحب طفل شود.» 

۳ این بود قانون بدگمانی در بارة زنی 
که شوهرش به او بدگمان شده باشد و در آن 
صورت شوهرش او را بحضور خداوند 
پیاورد تا کاهن مراسم لازمه را بجا آورد. 
"گر زن گناهکار باشد. سزای گناه خود 
زآمی تیتته انا مرک کر این باره قرع 
نمی داشته باشد. 

قانون نذر 

س ۲ خداوند به موسی فرمود: «به قوم 

اسرائیل این چنین هدایت بده: هر 
مرد یا زنی که بخواهد نذر بگیرد و خود 
را وقف خداوند کند. ۲۳ و تا وقتیکه خود 
را وقف خداوند کرده است از نوشیدن 
مشروبات الکُلی. شراب, سركة شراب. 
آب انگور و خوردن انگور و کشمش 
خودداری کند و هر چیزیکه از تاک 
انگور به دست آمده باشد و حتی دانه و 
پوست آن را هم نخورد. 

*همچنین در آن مدت نباید موی 
سر خود را بتراشد. چون خود را وقف 


۱۹۲ 


خداوند کرده و مقدس شده است. پس 
نید گذارد که موف سرت راز شود 
۶ چونکه خود را وقف خداوند کرده 
نزدیک شود و خود را نجس سازد. حتی 
اگر جنازهٌ پدر» مادر. برادر و با خواهرش 
باشد. *زیرا در تمام آن مدت وفف 

؟هرگاه کسی دفعتاً در پهلوی او بمیرد», 
شرعاً نجس می شود و باید پس از هفت 
روز موی سر خود را بتراشد تا از نجاست 
پاک شود. "در روز هشتم یک جفت 
فاخته یا دو چوچه کبوتر را به دم دروازه 
دخول خیمةٌ حضور خداوند آورده به کاهن 
بدهد ۰ کاهن یکی را بعنوان قربانی گناه 
و دیگری را برای قربانی سوختنی تقدیم 
کرده گناه او را بخاطر تماسش با جنازه. 
کفاره نماید. اد ر همان روز دوباره تخود 
را وقف خداوند نموده و روزهای پیش از 
نجاستش را حساب نکنند. ۳ 
بره را بعنوان قربانی جرم تقدیم نماید. 

۳ وقتی دوره نذر خود را بپایان رسانید 
باید به دم دروازهٌ خيمةٌ عبادت رفته 
"یک بر؛ٌ نر یکساله و بی عیب را 
برای قربانی سوختنی. یک 0 
یکساله و بی عیب را جهت قربانی گناه 
و همچنین یک قوج بی عیب را بعنوان 
قربانی سلامتی "با یک تکری نان فطیر 
که از آرد اعلی. مخلوط با روغن زیتون 
تهیه شده باشد و فرصهای روغنی و هدیةٌ 
آردی و نوشیدنی بیاورد. 

۴ کاهن این قربانی ها و هدیه ها را 
از او بگیرد و بحضور خداوند بعنوان 


اعداد ۶ 


قربانی گناه و قربانی سوختنی تقدیم 
فان "و قوج را با یک تکری نان فطیر 
و هدیةٌ آردی و نوشیدنی جهت قربانی 
سلامتی تقدیم نماید. بعد. شخصی که 
خود را وقف خداوند کرده است موی سر 
و 
و در آتش قربانگاه سلامتی بیندازد. 

"سپس کاهن شانة پختة قوچ راگرفته با 
یک نان فطیر و یک قرص نان روغنی در 
دست او بگذارد. ۳"پس از آن کاهن همه 

ها را بگیرد و بعنوان هدیهٌ مخصوص 
در حضور خداوند تکان بدهد. اينها و 
همچنین سینه و ران فوچج سهم مقدس 
وقف خداوند کرده است می تواند شراب 
بنوشد. » 

ان مفررات در مورد کسی تطبیق 
می شود که نذر می‌گیرد و خود را به 
خداوند وقف می‌کند و همچنین مربوط 
به قربانی هائی است .45 در ختم دوران 
نذر خود باید تقدیم کند. برعلاوةٌ اینها 
او باید نذر های دیگری را که در شروع 
دوران وقف کردن خود به گردن گرفته 
است ادا نماید. 


برکت هارونی 


۲ خداوند به موسی فرمود: «به هارون 
و پسران او بگو که : بنی اسرائیل را با این 
عبارات برکت بدهند و به ایشان بگویند: 
۴ خداوند تو را برکت دهد و تو را 
محافظت نماید. 
*"خداوند روی خود را بر تو تابان 
سازد و بر تو رحمت کند. 


اعداد 


۴ خداوند روی خود را بر تو برافرازد و 
تو را سلامتی بخشد. 
۷و نام مرا بر بنی اسرائیل بگذارند و 
من ایشان را رگ هی ۳:2 


رک قربانگاه 


۷ در همان روزی که موسی برافراشتن 
خیمهٌ حضور خداوند را تمام 

کرد و تمام اثاثیه و لوازم آن را همراه 
با قربانگاه و ظروف آن مسح و ِِ 
نمود. "رهبران قوم اسرائیل. 
مو سفیدان قبایل که مسئول 0 
بودند. ۳هدایای خود را که عبارت 
بودند از شش عراده نم وی عراده 
از طرف دو رهبر - و دوازده گاو که 
هر عراده را دو گاو کش می‌کردند در 
پیشروی خیمه بحضور خداوند تفدیم 
کردند. ۲خداوند به موسی فرمود: 
«هدایای شان را قبول کن و آن ها را به 
لاویان بده تا در وظایف خود از آن ها 
استفاده کنند.» *پس موسی عراده ها و 
گاوها را برای لاویان برد. "دو عراده 
و چهار گاو را به خانوادةٌ جرشون داد. 
+چهار عراده و هشت گاو را در اختیار 
خانوادهٌ مراری که زیر نظر ایتامار. پسر 
هارون خدمت ی کردتلنه گذاشت ت تا در 
اطانف تیه از ها کان نک ما 
به خانوادهٌ قهات عراده یا گاوی داده نشد. 
زیرا آن ها مسئول مراقبت اشیای مقدس 
بودند و آن ها را بر دوش خود حمل 
می کردند. 

"در همان روز. رهبران قوم هدایانی 


۷ ۱۹۳ 
می خواستند هدایا را در پیشروی قربانگاه 
تقدیم کنند. , خداوند به موسی فرمود: 


«هر روز یکی از رهبران. هدیةً خود را 
برای تقدیس قربانگاه تقدیم کنند.» 


۲ رهیران هدیههای خود را به این 
ترثیب آوزدند, 
قبیلة بهودا؛ 

روز دوم. نتنائیل» پسر صوغرء از فبیلة 
انشسکار: 

روز سوم الیاب. پسر حیلون. از قبیله 
زبولون؛ 

روز چهارم. الیصور. پسر شدینور. از 
قبیلةٌ روبین؛ 

روز پنجم. شلومی ثیل» پسر صوریشدای, 
و 

روز ششم. الیاساف. پسر دعویل. از 
قبیلهٌ جاد؛ 

روز هفتم. الیشمع. پسر عمیهود. از 
قبیلة افرایم؛ ۱ 
از قبیلة نسّی؛ 

روز نهم. آبیدان. پسر جدعونی. از قبیله 
بنيامین؛ 

روز دهم. آخیعروه پسر غمیشداق: از 
قبیلهٌ دان؛ 

روز یازدهم. فجعیئیل. پسر مکران. از 
قبیلة آشیر؛ 

روز دوازدهم. آخیرع. پسر عینان. از 
قبیلةنفتالی 


هدیه های هر یک از رهبران مشابه 
یکدیگر بودند و آن ها اين اشیا را تقدیم 


برای تقدیس قربانگاه هم آوردند. وقتیکه کردند: یک پطنوس نقره ای به وزن یک 


۱۹۴ اعداد 


و نیم کیلوگرام , یک کاس نقره ای به وزن 
هشتصد گرام. هردو ظرف پر از آرد اعلی 
مخلوط با روغن برای هدیهٌ آردی بودند؛ 
یک ظرف طلائی به وزن یکصد و ده 
گرام پر از مواد خوشبوئی. یک نرگاو 
جوان. یک قوج و یک برة نر یکساله 
برای قربانی سوختنی؛ یک بز نر برای 
قربانی گناه؛ دو نرگاو, پنج قوج. پنج 
بز نر و پنج برة نر یکساله برای قربانی 
سلامتی. 

۳بنابرین در روزی که قربانگاه 
مسح شد. آنرا بوسیلاةٌ هدایای که رهبران 
قبایل آورده بودند تبرک کردند. این هدایا 
عبارت بودند از: 

دوازده عدد پطنوس نقره ای. هر کدام 
به وزن یک و نیم کیلوگرام : دوازده عدد 
کاسه نقره ای؛ هر کدام به ون هشتصد 
گرام (وزن تمام ظروف نقره ای در حدود 
بیست و هفت کیلو و ششصد گرام بود) 
دوازده عدد ظرف طلاتی. ق ‏ 
یکصد و ده گرام. وزن مجموعی آن ها 
یک کیلو و سیصد و بیست گرا م؛ دوازده 
نرگاو, دوازده قوج» دوازده 0 
(با هدیه های آردی آن ها) برای قربانی 
سوختنی؛ دوازده بز نر برای ربانی گناد 
بیست و چهار نرگاو جوان. شصت قوج. 
شصت بز نر و شصت برهٌ نر یکساله برای 
فربانی سلامتی. 

**وقتیکه موسی به خيمةٌ حضور خداوند 
داخل شد تا با خداوند سخ ن‌گوید. از بالای 
تخت رحمت که بر صندوق پیمان قرار 
داشت. یعنی از بين دو مجسمه فرشته اواز 
خداوند را شنید که با او حرف می زد. 


چراغدان ها 


۸ ""خداوند به موسی فرمود: «به 

هارون بگو که چراغها را در 
چراغدان ها طوری قرار دهد که نور هر 
هفت چراغ در پیشروی چراغدان ها 
بتابد.» "هارون امر خداوند را بجا آورد و 
چراغها را به فسمی قرار داد که پیشروی 
چراغدان ها را روشنکنند. *چراغدان هاء 
از سر تا پایه. از طلا و مطابق همان 
نقشه ای که خداوند به موسی نشان داده 
بود. ساخته شده بودند. 


تطهیر و وقف لاویان 
*بعد خداوند به موسی هدایت داد: 
«لاویان را از سایر قوم اسرائیل جدا 
ق آن‌ها وا به این ترئیب تظهیر کف 


+ آن‌ها بگو که تمام موهای بدن خود را 


بتراشند و لباسهای خود را بشویند و 
غسل کنند. "بعد آن ها یک گاو جوان 
را با هديةٌ آردی که از آرد اعلی و با 
رون هه اه باشد و یک گاو جوان 
دیگر را هم برای قربانی گناه بیاورند. 
"آنگاه همه لاویان را پیش روی مردم نزد 
ی ۱ 99 تمام جماعت 
قوم اسرائیل را جمع کن : "ومردم اسرائیل 
بر سر لاویان دست بگذارند. "و هارون 
آن ها را بعوض تمام قوم اسرائیل بعنوان 
هديةٌ مخصوص. وقف خداوند کند و 
لاویان بجای آن ها برای خداوند خدمت 
نمایند. "سپس لاویان دست خود را بر 
سر گاوها بگذارند و آن ها را بحضور 


اعداد 


خداوند تقدیم کنند تا یکی جهت قربانی 
گناه و دیگری برای لاویان گفاره شود. 
"اناد لاویان بعنوان فد تور 
خداوند تقدیم شوند و هارون و پسرانش 
وظایف آن ها را تعیین کنند. 

"به اين ترتیب لاویان را از سایر قوم 
جدا کن و آن ها متعلق به من می شوند. 
پس از آنکه آن ها را تطهیر و وقف من 
کردی. برای خدمت در خیمةً عبادت آماده 
شوند. ۶ آن ها از بین تمام قبایل اسرائیل 
به من تعلق دارند. و من آن ها را بعوضص 
پسران اولباری قوم اسرائیل برای خود 
تخصیص داده ام. ۲زیرا همه اولباری ها 
در بین قوم اسرائیل. خواه انسان باشند 
خواه حیوان. از آن من هستند و همان 
روزی که پسران اول مصریان را کشتم اینها 
زا برایحود برگزیدم. "بلی من لاویان را 
بعوض تمام پسران قوم اسرائیل برای خود 
اختصاص دادم. ی لاویان را بعنوان 
یک هدیه به هارون و پسرانش بخشیده ام 
تا در خیم حضور ِِ بعوض قوم 
محافظت نمایند که اگربه جاگاه مقس 
نزدیک شوند آسیبی به آن ها نرسد.» 

"پس موسی. هارون و تمام مردم 
اسرائیل همه هدایاتی را که خداوند به 
موسی داده بود. موبمو اجراء کردند. 
"لاویان خود را تطهیر کردند. لباسهای 
خود را شستند و هارون آن ها را بعنوان 
هدیةٌ مخصوص به خداوند وقف نمود. 
او همچنان برای تطهیر شان مراسم 
کفاره اجراء کرد. ۲ بعد از لاویان 
همانطوری که خداوند به موسی امر 


۱۹۵ ۹ ۸ 


فرموده بود به خیمةٌ حضور خداوند 
رفتند و زیر نظر هارون و پسرانش به 
وظایف خود شروع نمودند. 

۳ خداوند به موسی فرمود: «لاویان 
باید به وظیفهً خود در خیمهً حضور 
ی 
بالا تر شروع کنند. 
سالگی نقاعد. تمایند.: و بعله از آن؛ 
می توانند لاویان دیگر را در انجام 
خدمت شان کمک کنند. اما خود شان 
نباید مستقیماً در امور عبادتگاه دخالت 
نمایند. به این ترتیب. وظایف لاویان را 
برای شان تعیی نکن.» 


دومین عید فضصَح 
۹ در ماه اول سال دوم. پس از آنکه 
قوم اسراثیل کشور مصر را ترک 
کردند. خداوند در بیابان سینا به موسی 
فرمود: ۳۳۲ «قوم اسرائیل هنگام شام روز 
ی ان عید فصَح را 
برکزای کتتن, برای تجلیل این مراسم از 
هدایاتی که من داده ام پیروی نمایند.» 
*پس موسی قراریکه خداوند هدایت 
فرموده بود. به رم اسرائیل گفت که 
عید فصَح را برگزار کنند *و در شام روز 
چهاردهم ماه اول سال دوم مراسم عید 
را طبق هدایت خداوند در بیابان سینا 
برپا نمودند. 
*اما یک تعداد از مردان نتوانستن د که در 


و در سن پنجاه 


با جسد مُرده شرعاً نجس شده بودند. 
آن ها پیش موسی و هارون رفته ۲ گفتند: 
«ما در اثر تماس با جنازه نجس شده ایم. 


۱۹۶ 


چرا ما نباید مثل سایر مردم در این عید. 
قربانی های خود را به خداوند تفدیم 
کنیم؟» *موسی به آن ها گفت: «صیر 
کنید من از خداوند در این باره مصلحت 
ای و هم ٩‏ خداوند به موسی فرمود: 
«اگر یکی از شما و با اولادهُ شما در 
اثر تماس با جسد مرده نجس شود یا 
در سفر باشد و نتواند در مراسم عبل 
اشتراک نماید. بازهم می تواند عید فصح 
7 فعلیا که ایک ماه بعد از عید: 
یعنی در شام ماه دوم می تواند عبد را 
با خوردن برة فصَح. نان بدون خمیرمایه 
و سبزیجات تلخ تجلیل کند. "او نباید 
چیزی را باقی بگذارد یا استخوان از آن را 
پشکند و باید از تمام هدایاتی که در اين 
مورد داده ام پیروی کند: ۳ ما کسی که 
نجس و پا مسافر نباشد و از اجرای مراسم 
عید فصَح خودداری کند باید از بین قوم 
طرد شود. زیرا قربانی خود را به خداوند 
در وقت معینش تقدیم نکرده است و آن 
شخص گناهکار شمرده می شود. 

"کیک رم گانه کر مینزضنا 
سکونت دارد او هم می تواند مراسم 
عید فصح را با پیروی از مفررات آن 
برای خداوند تجلیل کند. پیروی از این 
مقررات هم برای بیگانگان و هم برای 

ایر راهنما 

/ همچنین در خروج ۰ ۴ - ۳۸) 

* در روزیکه خیمهٌ حضور خداوند را 
برپا کردند. ابری خیمه را پوشاند. و درشام 
همان روز. آن ابر به شکل آتش درآمد 


٩ اعداد‎ 


و تا صبح بالای خیمه باقی ماند. ۴به 
همین ترئیب» ان هت در روز خیمه را 
می پوشاند و هنگام شب به شکل آتش 
در می آمد. ۱۷هر وقتی که ابر از بالای 
خیمه حرکت می کرد مردم اسرائیل هم 
پراه می افتادند. و در هر جائی که ابر 
توقف می‌کرد مردم هم در همانجا اردو 
می زدند. "قوم اسرائیل به امر خداوند 
به سفر خود ادامه می دادند و به امر او 
هم توقف کرده اردو می زدند. "تین 
اگر ابر بالای خیمه مدت زیادی 

عداوت در هماتها هی مان تعفی 
اوقات ابر بالای خیمه برای چند روز 
توقف می کرد. آن ها هم به پیروی از 
حکم خداوند در خیمه های خود باقی 
می ما ند ند. و بعد به امر خداوند 
حرکت میرن گر یله ۲ گاهی ابر تا صبح 
توقف می کرد و صبح روز دیگر براه 
۱ 
روز. وقتی که ابر حرکت می کرد. 
برع اسرانین. هم با راهنمائی ابر کوج 
می‌کردند. "اگر ابر دو روز یک ماه و یا 
تا یط رای رای یمه عشیر 
خداوند توقف می نمود. مردم اسرائیل 
هم از جای خود حرکت نمی کردند و 
بمجردی که ابر براه می افتاد. آن ها هم 
بدنبالش می رفتند. ""به این ترتیب. قوم 
اسرائیل به امر خداوند حرکت م ی کردند 
و به امر خداوند خیمه های خود را 
به موسی می داد آن ها طبق آن رفتار 


اعداد ۱۰ 


شیپورهای نقره ای 

۱" خداوند به موسی فرمود: 
,۱ 0 

ین له ۳ لب 3 
از ۳ ها برای ِِِ ات دادن 
هر دو شیپور نواخته شوند همه مردم 
اسرائیل باید در پیشروی دروازهٌ دخول 
خیمة حضور خداوند اجتماع کنند. ۴اما 
#۹ یک شیپور نواخته شود. آنگاه 
تنها سرکردگان قبایل اسرائیل پیش تو 


جمع شوند. *وقتی شیپور کوج نواخته 
شود. قبایلی که در سمت شرق خيمهةٌ 


حضور خداوند هستند کوج کنند. *دفعةٌ 
دوم که شیپور نواخته شود قبایل سمت 
جنوب خیمه حرکت کنند. ۲شیپورها باید 
با آواز های مختلف نواخته شوند تا مردم 
بتوانند تشخیص بدهند که جمع شوند و پا 
هستند باید شیپورها را بنوازند و این 
یک قانون همیشگی است که باید شما 
و نسلهای آیندهٌ شما آنرا رعایت کنید. 
"وقتی در سرزمین خود. برای جنگ 
علیه دشمنانی که بر شما حمله میکنند. 
بروید. آنوقت باید شیپورها را بنوازید و 
خداوند. خدای شما به داد شما رسیده 
از دست دشمنان نجات تان می بخشد. 
۲همچنین در روزهای خوشی. یعنی در 
مراسم تجلیل عید. اول هر ماه و در 
وقت تقدیم کردن قربانی های سوختنی 
و قربانی های سلامتی هم این شیپورها 
را بنوازید تا شما را بیاد من بیاورند. من 
خداوند. خدای شما هستم.» 


۱۹۷ 


حرکت از بیابان سینا 


۲ بیستم ماه دوم سال دوم ابر از 
بالای خیمة حضور خداوند بر کیت زاف 
"قوم اسرائیل هم به ترتیب از بیابان سینا 
بدنبال آن 3 افتادند تا اينکه ابر در 
بیابان فاران توقف نمود. 

۳ بعد از آنکه خداوند هدایات لازمه را 
دربارهة کوج کردن به موسی داد. اين اولین 
سفر آن ها بود. " قبیلاً پهودا. زیر بیرق 
خود و به رهبری نحشون. پسر عمیناداب 
اولتر براه افتاد. "بعد قبیلةً ایسسکار به 
سرکردگی نتنائیل. پسر صوغر حرکت کرد. 
سپس قبیلةٌ زیولون به رهبری الیاب. 
پسر حیلون روانه شد. 

"وقتی که خیمهٌ حضور خداوند را پائین 
کزدننه تجزشونی ها و فراوی: ها از قبلة 
لاوی. که مسئول حمل آن بودند خیمه را 
برداشتند و براه افتادند. 

پس از آن قبیلهٌ رژبین. زیر بیرق خود و 
به سرکردگی آلیصور, پسر شدیئو رکوچ کرد. 
۲پشت سر آن ها قبیلةٌ شمعون به رهبری 
شلومی ثیل. پسر صوریشدای براه افتاد. 
"بدنبال آن ها قبیلةٌ جاد به سرکردگی 
آلیاساف. پسر دعویل رفت. 

۳آنگاه قُهاتی ها آمادهٌ حرکت شدند 
و سامان و لوازم مقدس را برداشته براه 
افتادند. (خیمهً حضور خداوند می بایست 

پیش از رسیدن آن ها برپا شود.) 
نارای ریز ری 39۳ 139 
۳ دگی الیشمع. , پسر عمیهود حرکت کرد. 
۳بعد از آن نوبت قبیلة منسی رسید که به 
رهبری جملی ثیل. پسر فدّهسو رکو چ کند. 


۱۹۸ 


۳ به تعقیب آن ها قبیلة بنيامین به رهبری 
آبیدان» پسر جدعونی حرکت کرد. 

*پشت سر آن ها قبیلاٌ دان زیر 
بیرق خود و به سرکردگی آخیعزر. پسر 
عمیشدای براه افتاد. "سپس فبیلة آشیر 
به سرکردگی فجعیئیل. پسر تمکران, "و در 
اخیر قبیله نفتالی به رهبری آخیرع. پسر 
عینان حرکت کرد. "این بود ترتیب سفر 
قبایل اسرائیل. 

"موسی به خسریرهةٌ خود. حوباب, پسر 
رعوئیل مدیانی گفت: «ما می خواهیم 
به آن جائی سفر کنیم که خداوند وعدهةٌ 
ملکیت آن را به ما داده است. تو هم با 
ما برو و از تو بخوبی نگهداری می‌کنیم. 
خداوند به قوم اسرائیل وعده های بسیار 
خوبت داده است.» "اما او در جواب 
موسی گفت: «من نمی روم و میخواهم 
به وطن خود و پیش خویشاوندان خود 
برگردم.» "موسی گفت: «خواهش 
می‌کنم ما را ترک مکن. تو در این بیابان 
بلدیت داری و برای ما راهنمای خوبی 
هستی. ۲۲اگر همراه ما بروی, برکاتی 
که خدا به ما می دهد. نصیب تو هم 
می شود.» 

صندوق پیمان و ابر راهنما 

""پس آن ها در حالیکه صندوق پیمان 
خداوند پیشاپیش شان حرکت می‌کرد از 
کوه خداوند مدت سه روز راه پیمودند 
تا به جائی رسیدند که برای توقف شان 
تعیین شده بود. ۳"و هر وقتی که سفر 
می کردند. اير خداوند در ظرف روز 
بالای سر شان سایه می انداخت. 


اعداد ۱۰ 


۱۱, 


*هرگاه صندوق پیمان حرکت می کرد 
موسی م ی گفت: «ای خداوند. برخیز 
دشنعتاتت. بر آگنده شون و بر اماتت 
از حضورت فرار کنند.» ۶"وقتیکه 
صندوق پیمان توقف می نمود. موسی 
می‌گفت: «ای خداوند. پیش هزاران 


هزار اسرائیلی برگرد.» 


قردم اسراثیل لب به کایت 
می‌گشایند 
۱۱ 


بزودی قوم اسرائیل بخاطر 

زحمات خود دست به شکایت 
زدند. وقتی خداوند آواز شکایت شان 
را شنید. غضبناک شد و آتش خداوند 
اطراف اردو را از من ترش آانگاه ۳ 
پیتن,.هوسیی. دربه ور زازی. تمودتد و 
موسی بحضور خداوند برای شان دعا 
کر و آتش خاموش گردید. "پس آنجا 
را تعبیره. (یعنی سوختن) نامیدند. 
زیرا در آنجا آتش خداوند در بین شان 
مشتعل شده بود. 

انتخاب هفتاد رهبر 


"در بین قوم اسرائیل گروه مختلفی 
بودند که آرزوی خوردن چیزهای بهتری را 
دس مر اسرائیل هم دولاره شریج 
۳9 م یگفتند: «ای 
کات کس ها کمن کشت ی 
تصو تاه( رایگان 
می خوردیم و همچنان بادرنگ. خربوزه. 
تره. پیاز و سیر داشتیم. *اما حالا اشتهای 
خود را از دست داده ایغ و بغیر از این م ما 
چیز دیگری نیست که بخوریم ِ" 


اعداد ۱۱ 


"متا ماده ای بود به اندازهُ تخم کت ۸ 
رنگ سفید مایل به زردی. ۳ 
می رفتند و آن را از روی زمین جمع 
می‌کردند و در هاون می‌کوبیدند و آرد 
می‌کردند و بعد از آن آرد نان می پختند. 
و مره نان روغنی را داشت. متا با شینم 
شب یکجا می بارید. 
"موسی دید که خانواده های قوم 
ار پیش دروازهٌ خیمه های خود 
نشسته گریه می کردند. و خشم خداوند به 
شدت افروخته گردید. موسی نیز از اين 
موضوع بسیار ناراحت شد "و به خداوند 
«چرا با این بنده ات چنین رفتار 
ی کی مه کروو ام کمن تا رامین 
هی جر ان این ۰ را بدوش من 
تصت ری ها را پیدا کرده ام 
و با بدنبا آورده ام که می‌گونی مانند 
ِِِ طفل را در آغوش ین گید 
ها را گرفته به سرزمینی ببرم که وعده 
ِ را به اجداد شان داده بودی؟ 

"برای اینهمه 4 از کجا گوشت : 
کنم؟ زیرا آن ۵ پیشن 2 می‌کنند 
و می گویند: «برای ما گوشت نده که 
بخوریم.» "من به تنهائی نمی توانم بار 
مسئولیت تمام اين مردم را بدوش بگیرم. 
این بار برای من بسیار 
"گر با من اين چنین رفتار می نمائی. 
پس خواهش می‌کنم که مرا بکش تا از 
این بدبختی نجات یابم.» 

۴ خداوند به موسی فرمود: «هفتاد نفر 
از رهبران محترم قوم اسرائیل را جمع 
کن و پیش دروازهٌ خیمةٌ حضور خداوند 
بحضور من بیاور و در آنجا همراه تو 


است. 


۱۹۹ 


بایستند. ۷آنگاه من نزول می‌کنم و با 
تو حرف از توت ۷5 ۷۱ و 
داده ام می‌گیرم و به آن ها می دهم تا 
در مر رز رم ور مهم رده 
تو تنها نباشی. به مردم اسرائیل بگو: 
«خود را برای فردا پاک و تقدیس 
کنید و به شما گوشت داده می شود که 
رکب هآ ها ک ج عدا 4 
نالةً شما را شنید که می‌گفتید: «ای کاش 
کسی به ما گوشت ی ی 
وقتی که در مص بوديم وضع ؛ ِِ 
داشتیم.» تایران تاو ند بشما کوشت 
می دهد. "و شما نه برای یک روز دو 
روز پنج روز. ده روز یا بیست روز. 
"بلکه برای یک ماو کامل آنقدر گوشت 
هید خوره که ان دغهاع نان سر کنر 
و از خوردن بیزار شوید. زیرا خدائی را 
که بین شما است رد کردید و افسوس 
خوردید که چرا از مصر خارج شدید ك« 
۲ ما موسی گفت: «تنها تعداد مردمی 
تهیه که پیاده هستند ششصد هزار انتنت: باز 
هم تو می‌گوئی که برای یک ماه کامل به 
آن ها گوشت می دهی. "گر ما همه رمه و 
گله خود را بکشیم برای اينهمه مردم کفایت 
نمی‌کنند. يا اگر تمام ماهی های بحر را 
هم بگيريم امکان ندارد که هم این مردم را 
سی رکنیم ۰ ۲۳ خداوند به موس یگفت: «آیا 
دست خداوند کوتاه است. حالا خواهی 


نبوت هفتاد رهبر 


"پس موسی از خیمهً حضور خداوند 
خارج شد و آنچه را که خداوند فرموده بود 


۳۲۰۰ 


به مردم گفت. ای سور ای 
را جمع کرد و آن ها را در اطراف خیمةً 
حضور خداوند قرار داد. ۵آنگاه خداوند 
در ابر نازل شد و با موسی به سخن گفتن 
ِِ و از روحی که بر موسی قرار 
اشت گرفت و بر آن هفتاد نفر رهبر 
گداشت بمجردیکه روح بر آن ها قرار 
گرفت 9 نوت اعاز نمودنته اما بار ویک 
نبوت نکردند. 
۴دو نفر از آن ها بنامهای الداد و میداد 
در اردوگاه ماندند و به خیمة حضور 
خداوند نرفته بودند. اما روح بر آن ها 
هم قرا ر گرفت و در اردوگاه نبوت کردند. 
۷"یک مرد جوان دویده پیش موسی 
رفت و به او گفت: ِِ و میداد در 
اردوگاه سوت می کنند ِ« *"یوشع. پسر 
نون که یکی از معاونین انتخابی موسی 
بود گفت: «آقای من. آن ها را منع کن.» 
اما موسی به او گفت: «آیا تو بجای 
من حسادت می ورزی؟ ای کاش خداوند 
روخ خودازرا پر همه قوم برگزیدة خود قرار 
میداد تا همه آن ها نبی می شدند.» "بعد 
موسی با رهبران به اردوگاه برگشتند. 


خدا پرندة سَلوی (بودنه) 

را می فرستد 
به حکم خداوند بادی وزید و خیل های 
بودنه را از بحر با خود آورد و این پرنده ها 
اطراف اردوگاه را از هر طرف به مسافة یک 
روزه راه پیمائی و بلندی یک متر. زمین 
را پوشاند. ""قوم اسرائیل تام شب و زور 
و فردای 0 5 پرنده ها را ین کر تلم 


هیچکس یکمتر از ده حومر جمع نکرده بود 


اعداد ۱۱ 


۱۲, 


و مرد م گوشت این پرندگان را در اطراف 
اردگا پهن کردند تا خشک شود. ۳۳اما 
هنوزگوشت در زیر دندان شان بود که آتش 
3 
بلای مدهشی را بر آن ها نازل کرد و یک 
له آها وا از بیس کرد ۲۴ نقایر این انا 
را «قبروت هتاوه». یعنی قبرستان حرص 
و طمع نامیدند. زیرا افرادی را که هوس 
کون شت کرده بودند در آنجا دفن نمودند. 

۲۵ بعد فوم اسرائیل از فروت هتاوه 
حرکت ِ رهسپار حزیروت شدند و 
مدتی در آنجا توقف نمودند. 


مخالفت مریم و هارون با موسی 
۲ ۱ اب بخاطری 
یک زن حبشی عروسی 
کر گه بود سرزنش نمودند "و گفتند: «آیا 
خداوند تنها بوسیله موسی سخنگفته است؟ 
ایا بوسیلة ما 
خداوند حرف آن ها را شنید. 


هم سخن نگفته است؟» و 
۳(موسی 
متواضعترین شخص روی زمین بود.) 
۴*خداوند به آن ها فرمود که هر سه 
نفر شان فوراً در خیم حضور خداوند 
ار او بل ین هر تا ها بحضور 
خداوند رفتند. *آنگاه خداوند در یک 
ستون ابر نازل شد و در پیش دروازهٌ خیمه 
ایستاد و فرمود: «هارون و مریم پیش 
بیایند ِ« و آن ها پیش رفتند. #خداوند 
فرمود: «حرف مرا بشنوید؛ اگر بخواهم با 
یک نبی حرف بزنم با او در ریا و خواب 
صحبت می‌کنم. . ما جون موسی بندهٌ 
وفادار من است و با کمال صداقت خدمت 
قوم برگزید؛ مرا می‌کند. با او روبرو و 


اعداد ۱۲ 


آشکارا حرف می زنم نه با رمز . او تجلی 
مرا می بیند. پس چطور جرأت کردید و 
بندة من موسی را سرزنش نمودید؟» 


مریم به مرض جلدی مبتلا می شود 
*آنگاه شعلةً خشم خداوند بر آن ها 


افروخته شد و آن ها را ترک کرد. "و 
وقتی که ابر از بالای خیمه برخاست. 
فرع ار قرعی رن یت سل 
چون هارون مریم را به آن وضع دید. "به 
موسی گفت: «آقای من, ما را بخاطر این 
کار ما جزا مده؛ ما از روی مضواقت گناد 
کردیم. "نگذار که مریم مثل طفلی شود 
که مرده بدنیا می آید و نیم بدنش پوسیده 
"پس موسی بحضور خداوند 
زاری و دعا کرد و گفت: «خدایا. از 
دربار تو التجا می‌کنم که او را شفا 
بدهی. ۰ ۳ خداوند به موسی فرمود: «اگر 
بای فا از شم تخت مرا 
هفت روز خجل نمی بود؟ پس برای 
هفت روز در بیرون اردوگاه تنها بماند 
و بعد از آن می تواند برگردد.» *بنابران 
مریم مدت هفت روز در بیرون اردوگاه 
ی بر 9 97 اسرائیل تا زمان بارگشت 
مر ین دیت کیت 33 بیع و 
برگشت. مردم از حزیروت کوج کردند در 
بیابان فاران اردو زدند. 


است.» 


بررسی اوضاع کنعان 
(همچنین تثنیه ۱: ۱4 - ۳۳) 
۲ خداوند به موسی فرمود: 


۱۳ « جند نفر را به کنعان. 


یعنی سرزمینی که می خواهم آن را به 


+۱۳ ۲۰۱ 
قوم اسرائثیل ببخشم. بفرست تا آنجا را 
ترس وتا لها کف پزی اع ان مت از 
هر قبیله یک رهبر را بفرست.» ۳۳ پس 
قوس اف از شوه ارت اشکاش یل 
را از اردوگاه خود. یعنی بیابان فاران. 
به سرزمین کنعان فرستاد: 

شموع. پسر زکور از قبیلهٌ رژبین؛ 

شافاط پسر حوری, از قبیلةٌ شمعون؛ 
کالیب. پسر یِفنه. از قبیلهٌ یهودا؛ 

یجال. پسر یوسف. از قبیلة ایعسکار: 

هوشع. پسر نون از قبیلهٌ افرایم؛ 

فلتی. پسر رافو از قبیلهٌ بنيامین؛ 

جدی نیل. پسر سودی. از فبیلة 

زبولون؛ 

جدی. پسر سوسی از قبیلة منْسی؛ 

عسا ویس مین از فیاتهان۱ 

شتور. ر. پسر میکائیل. از قبیلة آشیر؛ 

نحبی. پسر وفسی. از قبیلهٌ نفتالی؛ 

جاویل. پسر ماکی. از قبیلةٌ جاد. 

۴اينها نامهای کسانی بودند که موسی 
برای جاسوسی به آن سرزمین فرستاد. در 
همین مولع بود که مومبین نام هوشع پسر 
نون را (که معنی آن «نجات» است), به 
یوضع (یعنی «خداوند جات می دهد» ) 
تبدیل کرد. 

"پس موسی آن ها را برای بررسی 
سرزمین کنعان با این هدایات فرستاد: 
«از اینجا بطرف شمال. 
جنوب سرزمین کنعان و به سرزمین 
کوهستانی بروید "و وضع آنجا را مطالعه 
کرده معلوم کنید که آیا مردم آنجا قوی 
هستند یا ضعیف؟ تعداد شان کم است 
یا زیاد؟ "زمین آن ها حاصلخیز است 


به قسمت 


۳۰۲ 


يا خیر؟ مردم آنجا در جلگه ها زندگی 
مق که یا 1 شهرهای ِ 


آنجا درختان زیاد دارد یا نه؟ 
که از میوه و محصول آنجا مقداری را 
بطور نمونه با خود بیاورید.» (آن موقع 
موسم انگور بود.) 

پس آن ها رفتند و وضع زمین را از 
بیابان سین تا رحوب در نزدیکی گذرگاه 
حمات مطالعه نمودند. "و از قسمت 
جنوب آنجا عبو رکرده به حبرون رسیدند. 
در آنجا قبایل اخیمان» شیشای و تلم ی که 
از سلسلةٌ عناق بودند. زندگی م یکردند. 
(حبرون هفت سال قبل از صوعن مصر 
بنا یافته بود.) ""سپس به دره اشکول وارد 
شدند و از آنجا یک خوشه انگور چیدند 
و با خود بردند. این خوشة انگور آنقدر 
سنگین بود که آن را به چوبی بسته دو نفر 
بر شانه های خود حمل می‌کردند. آن ها 
همچنین مقداری انار و انجیر هم بعنوان 
نمونه با خود بردند. ۴"آن دره را بخاطر 
آن خوشه انگور. در اشکول. (یعنی درةٌ 
خوشه) نامیدند. 


بازگشت جاسوسان 


*بعد از چهل روز آن ها از سفر برگشتند 
و پیش موسی. هارون و تمام قوم 
اسرائیل که در قادش واقع در بیابان 
فاران اردو زده بودند. رفتند و چگونگی 
سفر خود را به اطلاع آن ها رساندند و 
میوه هائی را که با خود آورده بودند به 
آن ها نشان دادند. "به آن ها گفتند: « 
سرزمینی که ما را فرستادید رفتیم و آن 


اعداد ۱۳ 


۱۴, 


را مطالعه کردیم. آنجا را سرزمینی یافتیم 
حاصلخیز که شیر و عسل در آن جاری 
است. اینها میوه های آنجا هستند که بطور 
نمونه با خود آوردیم. "اما باشندگان آنجا 
مردم بسیار قوی هستند و در شهرهای 
بزرک از زندکی. ی کنیگ: 
برعلاوه ما اولادة عناق (غول پیکر) را 
هم در آنجا دیدیم. *"مردم عمالیق در 
جنوب. حتیان. یبوسیان و اموریان در 
بحر مدیترانه و دریای آردن زندگی 
م یکنند.» 

۳اما کالیب مردع راگن حصون موی 
خاموش ساخت و گفت: «فوری برویم 
آنجا را تصرف کنیم جون یقین داریم 
بر آن ها غالب می شویم. :۰ ۲۱ آنگاة 
مردانی که به آنجا رفته بودند گفتند: 
««ما نمی توانیم با 111 ۳ مقابله کنیم. 
زیرا آن ها فویتر از ما هستند.» "به این 
ترتیب. آن ها خبرهای بد و منفی را در 
مورد مردم آن سرزمین در بین فوم شایع 
کردند و اظهار داشتند: «مردم آنجا همه 
قوی هیکل هستند و ساکنین آنجا را 
می خورند. ۳ اولاده عناق را دیدیم و آن ها 
آنقدر قوی اند و قد بلند دارند که ما به 


شورش قوم اسرائیل 
۱۴ مرد م تمام شب با آواز بلند 
۳۹ و ار وی موسی و 
هارون شکایت کردهگ گفتند گفتند: «ای کاش در 
مصر می مردیم یا در همین بیابان از بين 


اعداد ۱۴ 


آورد تا ما را با شمشیر دشمن بقتل 
پرساند و زنان و فرزندان ما اسیر ِِ 
پس بهتر است که به مصر برگردیم.» "به 
یکدیگر گفتند: «بیائید که برای خود 
رهبری انتخاب کنیم تا ما را دوباره به 
مصر برد.» 

*آنگاه موسی و هارون در پیش مردم 
اسراثیل رو به خاک افتادند. *یوشع. پسر 
نون و کالیب. پسر یفن که با جند نفر 
دیگر برای تحقیق و مطالعه به سرزمین 
کنعان رفته بودند. یخن خود را پاره 
کردند "و به مردم اظهار داشتند: : «سرزمین 
کنعان را ما بررس ی کردیم. آنجا یک جای 
نساه وف اشع :۰ کر مد اویت. رها 
خوشنود باشد. ما را به آنجا می برد و آن 
سرزمین را که شیر و عسل در آن جاری 
است. به ما می دهد. *پس شما نباید 
علیه خداوند تمرد کنید و از مردم کنعان 
بترسید. زیرا شکست دادن آن ها مثل نان 
خوردن برای ما آسان است. آن ها ُشت 
و نا هو ندارند. اما خداوند همراه 
است. از ایشان نترسید!» "مردم اسرائیل 
بعوض اینکه به حرف آن ها گوش بدهند. 
خوابشند که آن ها وا سکساز کس, نا کاه 
جلال با شکوه خداوند در خیمةٌ حضور 
خداوند بر تمام قوم اسرائیل ظاهر شد. 

موسی برای قوم اسرائیل 
شفاعت می‌کند 

۲ خداوند به موسی فرمود: «تا بکی 
این قوم به من اهانت می‌کنند؟ با وجود 
اینهمه معجزاتی که من در بین شان نشان 
دادم باز هم به من ایمان نمی آورند. 


۷۰۳ 


اپس می خواهم که آن ها را به مرض 
مهلکی مبتلا و از میراث محروم کنم و از 
به تو یک قومی که بزرگتر و قویتر از اینها 
باشد بوجود آورم ۰« 

۳ ما موسی به خداوند گفت: «اگر این 
خبر بگوش فرعم یر ۱۵۳۰۳ 
گفت؟ تو این قوم را با قدرت خود از 
دست آن مردم نجات دادی. ۲"مردم مصر 
از این موضوع به باشندگان سرزمین کنعان 
خیر خواهند داد. مردم کنعان می دانند 
که تو ای خداوند. با اين قوم هستی و 
خود را در ابری که بالای سر آن ها است 
نشان می دهی و با ستون ابر و آتش شب 
و روز آن ها را راهنمائی م ی کنی. ۵ حالا 
گر تمام این قوم را بکشی. آن مردمی که 
نام ترا شنیده اند. خواهند گفت: ۴ «چون 
خداوند نتوانست این فوم را به این 
سرزمین که وعده مالکیت آن را به آن ها 
داده بود برساند. مجبور شد که آن ها را در 
بیابان بکشد.» " بدربار تو زاری میکنم 
ما که قدرت خود را با بخشیدن گناهان ما 
نشان بدهی. زیرا تو به ما وعده دادی 
و فرمودی: ۳ «بزودی ۳ نمی کی 
اه ی تمه همع 
گناهکار را بدون سزا نمیگذارم. بخاطر 
کته ندز ان: فرزندان شان را تا نسل سوم 
و چهارم جزا می دهم.» *"پس از حضور 
تو التماس کم ۳ از روی رحمت 
بی پایانت گناهان اين مردم را ببخشی. 
چنانچه از همان زمانی که مصر را ترک 
کردند و تا حال بارها گناهان شان را 
بخشیده ای.» 


۳۰ 


۳آنگاه خداوند فرمود: «چون تو از من 
خواهش کردی. من آن ها را بخشیدم. 
ما به حیات خود و بحضور پُرجلالم 
که زمین را پر کرده است فسم می خورم 
که هیچکدام از آنهائی را که جلال و 
معجزات مرا در مصر و همچنین در 
بیابان دیده اند و بازهم از من بی اطاعتی 
کردند و مرا مورد آزمایش قرار دادند. 
۳"روی آن سرزمینی را که به پدران شان 
وعدهٌ مالکیت آن را داده ام نخواهند 
دید. ۴" ولی بنده من کالیب با آن ها فرق 
دارد. او هميشه و از صمیم دل فرمان 
مرا بجا آورده است. بنایران. او را به 
همان سرزمینی که برای مطالعه اش 
رفته بود. می برم و اولادةٌ او را مالک 
آن می سازم. *"حالا چون عمالیقیان و 
کنعانیان در دره ها شکوتت دارند. پس 
بهتر است که برگردید و از راه بحيرة 
احمر به بیابان بروید.» 


قوم اسرائیل جزا می بیند 

۴ بعد خداوند به موسی و هارون 
فرمود: «تا بکی این مردم شریر از من 
شکایت می‌کنند؟ من بارها شکایت این 
قوم را شنیده ام. "پس به آن ها بگو: 
خداوند به حیات خود قسم می خورد که 
همان بلا را که از آن می ترسیدید بر سر تان 
می آورم. "اجساد تان در این بیابان 
پوسیده می شوند. از تمام اشخاص 
بیست ساله و بالا تر تان یکنفر هم زنده 
نمی ماند. زیرا که از من شکایت کردید. 
"بغیر از کالیب. پسر یمه و یوش. پسر 
نون هیچکدام شان به آن سرزمین موعود 


اعداد ۱۴ 


قدم نمی‌گذارد. " همچنان کودکان تان را 
که شما گفتید اسیر ساکنین آن سرزمین 
می شوند. بسلامتی به آنجائی که شما آن 
را رد کردید. می رسانم. "اما جنازه های 
شما در این بیابان می افتند. ۲۴ فرزندان تان 
بخاطر بی ایمانی شان برای چهل سال 
چوپانی می‌کنند تا که آخرین نفر تان 
در بیابان بمیرد. ۴"در مقابل هر روزی 
که نمایندگان شما در آن سرزمین مطالعه 
کردند یکسال جزا می بینید. یعنی مدت 
چهل سال در بیابان سرگردان می باشید. 
و به این ترتیب» جزای نافرمانی خود 
را می بینید تا بدانید که بی اطاعتی از 
من چه نتیجه ای دارد. *"و شما ای قوم 
شریر. که به مخالفت من برخاسته اید. 
در بیابان می میرید. این گفتار من که 


خداوند هستم می باشد. » 


۴۶ آن کسانی که برای بررسی به کنعان 
رفته بودند و با شایعات بد مردم را به 
فلت آتذالشته آن ها را تاضد: سته اوند 
تحریک نمودند. در اثر بلائی که خداوند 
بر سر شان آورد همه هلاک شدند. ۳۸از 
بین آن ها تنها یوشع. پسر نون و کالیب. 
پسر یَفْنه زنده ماندند. 


شکست قوم اسرائیل در سرزمین 


(همچنین در تثنبه ۱: ۴۱ - ۴۶) 
*موسی آنچه را که خداوند فرموده 
بود به اطلاع مردم رساند و آن ها بسیار 
گریه کردند. "روز دیگر. صیج 7و 
برخاستند و بسر کوه رفتند و گفتند: 
««ما حاضر و آماده هستیم که به سرزمین 


اعداد ۱۴ , ۵ 


موعود برویم. ما به گناه خود اعتراف 
می‌کنیم. « 

"موسی به آن ها گفت: «شما با این 
کا رتان از فرمان خداوند سرپیچی 
می‌کنید. اما موفق نمی شوید. ۲"شما 
نباید به آنجا بروید. زیرا خداوند به 
شا کمک نمی کنله و دشمن. ما زا 
شکست می دهد. ۴۳وقتی با عمالیقیان 
و کنعانیان روبرو شوید با شمشیر آن ها 
بقتل می رسید. چون شما از پیروی 
خداوند دست کشده اید؛ بنابران خداوند 
با شما نیست.» 

۴ ما آن ها به حرف موسی. گوش 
ندادند و باوجودیکه صندوق پیمان 
خداوند و موسی از اردوگاه حرکت نکرده 
بودند. آن ها رهسپار سرزمین موعود 
شدند. ۵آنگاه عمالیقیان و کنعانی های 
ساکن کوهستان به مقابل شان پائین 
آهدد .۶ ای‌ها را شکست دادند و با 
خرمه تعقیب کردند. 

مقررات قربانی 
۵ ۱ ۲ خداوند به موسی فرمود: 

«به قوم اسرائیل بگ و که وقتی 
بسرزمین موعود می رسند. این مقررات 
را رعایت کنند: ۳اهرگاه بخواهند 
قربانی سوختنی یا هر قربانی دیگری 
که بر آتش تقدیم می شود و خداوند آن 
را می پسندد. بیاورند. قربانی باید گاو. 
قوج. گوسفند يا بز باشد. آن قربانی. 
خواه قربانی سوختنی. خواه نذری. خواه 
دلخواه. خواه قربانی مخصوص یکی از 
عیدها باشد. در هر صورت باید با هدیة 


۳۰۵ 


آردی تقدیم شود. اگر کسی بخواهد که 
برع ان زا فربانی. کتن ههراه. ان بای 
یک کیلو آرد اعلی مخلوط با یک لیتر 
روغن بعنوان هديةٌ آردی و یک لیتر 
وی هدیهٌُ نوشیدنی تقدیم کند. 
۶هرگاه بخواهد یک قوچ را قربان ی کند. 
همراه آن باید دو کیلو آرد اعلی مخلوط 
با یک و نیم لیقر روخن یقت ان.هدنة 
آردی و همچنین یک و نیم لیتر شراب 
راید اند زا ۱ کر 
کسی بخواهد یک گاو را جهت قربانی 
نذری پا سلامتی بیاورد. همراه آن باید 
سه کیلو آرد اعلی مخلوط با دو لیتر روغن 
بعنوان هديةٌ آردی و نیز دو لیتر شراب 
بعنوان هديةٌ نوشیدنی تقدیم کند. بوی 
این قربانی که بر آتش به خداوند هدبه 
شود بر ماو راز است. 

۷ این چیزهائی بود که باید همراه 
هر یک از قربانی های گاو. قوج. بره یا 
بزغاله تفدیم شود. ۳ هر کسی» خواه 
اسرائیلی باشد خواه بیگانه ای که در 
بین قوم اسراثیل سکونت دارد. بخواهد 
قربانی مورد پسند خداوند را بر آتش 
تقدیم کند. باید همین مقررات را رعایت 
نماید. ۲٩‏ از آنجائی که اين مقررات 
برای اسرائیلی ها و همچنین بیگانگان 
یکسان است. باید بعنوان یک فریضة 
ابدی باقی بماند و همگی از اين قانون 
توق کنگ:» 

۳ خداوند به موسی فرمود: «به قوم 
اسرائیل بگو که وقتی به سرزمینی که من 
آن ها را می آورم. وارد شدند. "و هر 


۳۰۶ 


وقتیکه از میوة زمین بخورند. باید یک 
حصه آن را بعنوان هدیةٌ مخصوص به من 
تقدیم کنند. "هرگاه نان بپزند باید اولین 
قرص نان را که از اولین خرمن خود 
به دست می آورند. بعنوان هدیةٌ مخصوص 
به من تقدیم نمایند. "این هدیه ای را که 
از خرمن خود می دهند یک فريضه ابدی 
است و باید هميشه رعایت شود. 

هدية گناه غیر عمدی 

۳ هرگاه شما یا نسل آینده تان ندانسته 
از انجام هدایاتی که خداوند به موسی داد 
غفلت کنید. ۴ و بعد جماعت متوجه اشتباه 
خود شود. آن وقت باید یک گاو را بعنوان 
این قربانی را که بوی آن مورد پسند خداوند 
است باید طبق مقررات همراه هدیة آردی 
و هدیة نوشیدنی و یک بز نر جهت قربانی 
گناه ۰ ۳ برای تمام قوم 
اسرائیل گفاره کند 
می شود. را اسان تیدا بتروه ارس 
وین رقف 3۰ ار ج 
سوختنی و نیز قربانی گناه تقدیم گرفه ان 
*تمام وم اسرایل و هم بیگانگانی که دز 
بين شان نت دارند بخشیده می شوند. 
ی 

گر تنها یک. نفر ندانسته گناهی 
کند. آنوقت باید یک بز مادةٌ یکساله را 
بعنوان قربانی گناه تقدیم کند *" و کاهن در 
حضور خداوند برایش کفاره نماید و آن 
شخص بخشیده می شود. این قانون را 
بیگانگانی که در بین شما سکونت دارند 


و گناه شان بخشیده 


اعداد ۱۵ 


۳اما اگر کسی قصداً مرتکب گناهی 
شود. خواه اسرائیلی باشد خواه بیگانه. 
آن شخص در برایر خذاوند گناه ورزیده 
است و باید از اجتماع طرد شود. ۱زیرا 
که او فرمان خداوند را ناجیز شمرده از 
او تاترهاتی که شک او بات زان 
عملش برسد.» 

جزای شکستن قانون مَبّت 

"هنگامی که قوم اسرائیل در بیابان 
بودند. مردی را دیدند که در روز سَبّت 
موسی و هارون و ساير رهبران قوم 
بردند. ۲۴ آن ها او را در زندان انداختند. 
زیرا که نمی دانستند با او چه کنند. 
۵ به موی 0 ات این 
او را در برون اردوگاه برده سنگسارش 
کننك نا که بهیر۵. یش او را از 
اردوگاه خارج نموده قرار فرمان خداوند 
تیتگسازش کرفنن: 


پوپکها 


۳7 ِِِِ_ به موسی فرمود: «به قوم 
پوپکها مار و آن ها را با تارهای ۳ 
وصل کنند. منظور از ساختن پویکها 
اینست که هر وقت آن ها را ببینید احکام 
خداوند را بخاطر آورده از آن ها اطاعت 
نمائید. از من روگردان نشوید و پیرو 
امیال و خواهشهای نفسانی خود نباشید. 
"پس شما بیاد می آورید که باید برای 
خدای خود پاک و مقدس باشید. "من 


اعداد ۱۵ , ۱۶ 


خداوند. خدای شما هستم. بلی من 
خداوند. خدای شما هستم که شما را از 
مص پیرون آوردم. _» 
شورش قورح 
ثِ ۱ ۳"روزی فورح پسر یزهار 
نواسهٌ قهات. از قبیلةٌ لاوی با 

داتان و ابیرام پسران الیاب و اون پسر فالت 
که هر سه از قبیلهةٌ رژبین بودند همدست 
شده علیه موسی شورش کردند. در اين 
شورش دوصد و پنجاه نفر از رهبران 
مشهور هم که از طرف مردم انتخاب 
شده بودند. شرکت داشتند. "آن ها پیش 
موسی و هارون رفته گفتند: «شما از هیچ 
کدام ما بهتر نیستید. همه قوم اسرائیل 
فقس افو اوفت با هیا ما اسگ: 
پس چرا شما خود را برتر از قوم برگزيدة 
خداوند می شمارید؟» 

"وقتی موسی سخنان آن ها را شنید. رو 
به خاک افتاد *و به قورح و همراهانش 
گفت: «فردا صبح خداوند به شما نشان 
می دهد که چه کسی به او تعلق دارد و چه 
کسی مقدس است و چه کسی را برگزیده 
است که بحضور او نزدیک شود. ۲۶پس 
ای قورح. تو و همراهانت فردا صبح با 
منقل های پر از آتش بیائید و در حضور 
خداوند در آن ها خوشبوئی دود کنید. 
آنوقت معلوم می شود که خداوند چه 
کی زا اتتخات ره است» اي سر اخ 
لاوی» این شما هستید که حد تان را 
نمی شناسید. » 

*موسی به قورح و همراهانش گفت: 
«ای لاویان بشنوید. آیا بنظر شما این امر 


۳۷ 


کوچک است که خدای اسرائیل شما را از 
بین تمام قوم اسرائیل برگزیده است و در 
خیمهٌ حضور خداوند موظف ساخت تا به 
او نزدیک و برای خدمت به مردم آماده 
باشید؟ "خداوند به تو و همه لاویان این 
افتخار را بخشید و حالا می خواهید که 
کاهن هم باشید. اشما با این عمل تان با 
خداوند مخالفت می نمائید. گناه هارون 

"سپس موسی به داتان و ابیرام» پسران 
الیاب پیام فرستاد که بيایند. اما آن ها در 
جواب گفتند: «ما نمی آئیم. "آیا اين 
یک ام رکوچکی است که تو ما را از یک 
کشوری که در آن شیر و عسل جاری بود 
آوردی تا در اين بیابان از بین ببری و 
حالا هم می خواهی که بر ما حاکم شوی؟ 
۴برعلاوه. تو هنوز ما را به آن سرزمین 
حاصلخیزی که وعده داده بودی نبرده ای 
و مزرعه و تاکستانی به ما نداده ای. تو 


بیانیم.» 

*موسی بسیار قهر شد به خداوند گفت: 
«قربانی های شان را قبول مکن. من 
حتی یک الاغ هم از آن ها نگرفته ام و 
به هیچکدام آن ها آسیبی نرسانده ام.» 
۴موسی به قورح گفت: «تو و دوصد و 
پنجاه نفر همراهانت فردا صبح بحضور 
خداوند بیائید. هارون هم می آید. 
۷ هر کدام یک منقل با خود بیاورد و 
خوشبوئی در آن گذاشته و بر قربانگاه 
می شود.» ۷پس همکی منقلهای خود را 
آورده آتش روشن کردند و خوشبوئی بر 


۳۸ 


آن ها گذاشتند و با موسی و هارون پیش 
دروازهٌ دخول خیمهةً عبادت ایستادند. 
*"بعد قورح تمام فوم اسرائیل را برضد 
موسی و هارون تحریک نمود و همه را در 
پیش دروازء خیمةٌ حضور خداوند جمع 
کرد. ناگهان حضور پر شکوه خداوند بر 
تمام قوم اسرائیل ظاهر شد. ۲۳۳ خداوند 
به موسی و هارون فرمود: «از این 14 
را جدا کنید. زیرا می خواهم همة 
ها را فوراً هلاک کنم.» "اما موسی 

و 0 رو به خاک افتادند و گفتند: 
«ای خدائی که سرچشمهٌ زندگی هستی, 
آیا بخاطر گناه یک نفر بر تمام قوم 
غضناک می شوی؟» ۳ خداوند به 
موسی فرمود: «پس به قوم اسرائیل بگو 


که از خیمه های قورح و داتان و ابیرام 
دور شوند.» 
جزای شورشیان 
*آنگاه موسی با رهبران قوم به طرف 


خیم داتان و ابیرام رفتند "و به مردم 
گفت: «خواهش می‌کنم که از اطراف 
خیمه های اين مردان شریر دور شوید و 
به چیزی که متعلق به آن ها است دست 
نزنید. مبادا بخاطر گناهان آن ها شما هم 
هلاک شوید.» 

۲ پس آن ها از اطراف خیمه های قورح 
و داتان و ابیرام دور شدند و داتان و 
اپیرام با زنان و فرزندان خود از خیمه 
بیرون آمده دم دروازه ایستادند. "موسی 
گفت: «حالا یقین خوا هید کرش که 
خداوند مرا فرستاده تا تمام اين کارها 
را انجام بدهم وان ها را به اراد خود 


اعداد ۱۶ 


نکرده ام. " اگر اين مردم به مرگ طبیعی 
یا در اثر تصادف و يا مریضی بميرند. 
در آنصورت خداوند مرا نفرستاده است. 
۳ اما اگر خداوند چیز تازه ای بعمل آورد 
زمین چاک شود و اینها را با همه مال و 
دارائی شان در خود فرو یرد و زنده به 
گور بروند. آنوقت می دانید که این مردان 
به خدا اهانت کرده اند.» 

۲" بمجردیکه سخنان موسی تمام شد. 
زمین زیر پای قورح و داتان و ابیرام 
باز شد ۲۲و آن ها را همراه با خانواده ها 
و همدستان و همه چیزهائی که به آن ها 
متعلق بودند در خود فروبرد. ۳"به این 
ترتیب. چا زمین بر آن ها بسته شد و 
همگی با همه چیزی که داشتند. زنده 
بگوی شنن و از بین رفتند. ۲۳سایر مردم 
اسرائیل که در نزدیک آن ها ایستاده 
بودند. فریاد برآورده فرار کردند که مبادا 
زمین آن ها را هم ببلعد. 

۵بعد آتشی از جانب خداوند فرود آمد 
و آن دوصد و پنجاه نفری را که خوشبوئی 
تقدیم می‌کردند. سوختاند. 

۴ سپس خداوند به موسی فرمود: ««به 
آلعازار. پسر هارون کاهن بگ و که منقل ها 
را از بین شعله های آتش بیرون کند که 
چون وقف من شده اند مقدس می باشند 
و خاکستر منقلهای این مردان را که گناه 
کردند و به قیمت جان شان تمام شد 
دور و در یک جای وسیع بریزد. بعد 
از منقلها ورقهای نازک ساخته آن ها را 
برای پوشش قربانگاه به کار برند. به اين 
ترتیب» این پوشش برای مردم اسرائیل 
یک خاطرةٌ قوش ا لکد خواهد بود.» 


اعداد ۱۶ , ۷ 


*"و آلعازارکاهن منقلهای برنجی را گرفته 
از آن ها برای پوششس ۳ 
و هیچ کسی بغیر از اولادة هب 9 
نکند که در حضور خداوند خوشبوئی دود 
کند و به همان بلائی گرفتار شود که بر 
سر فورح و پیروانش آمد. به این ترتیب» 
هدایاتی که خداوند به موسی داد مویمو 
3 

"ولی فردای آن. قوم اسرائیل بار دیگر 
علیه موسی و هارون لب به شکایت 
شون و گفتند: «شما فوم برگزیدءٌ 
خداوند را کشتید.» اما وقتیکه مردم 
ی ناگیار 
دیدند که ابرء خیمة عبادت را پوشاند 
و حضور پر شکوه خداوند ظاهر شد . 
۳موسی و هارون رفتند و پیشروی 
خیمهً حضور خداوند ایستادند و خداوند 
به موسی فرمود: *" «از پیش این مردم دور 
شوید تا آن ها را فوراً هلاک سازم. 6 اما 
موسی و هارون در حضور خداوند رو به 
خاک افتادند. ۴"موسی به هارون گفت: 
«منقل خود را بگیر و از سر قربانگاه 
خر ین آتش بریز و بر آن خوشبونی دود 
کن و فوراً در ین مرمع بوق وربرای شان 
کفاره کن تا گناهان شان بخشیده شود. 
زیرا آتش خشم خداوند بر آن ها شعله ور 
گردیده و بلا شروع شده است.» ۷۲"پس 
هارون طوریکه موسی هدایت داده بود 
عمل کرد و فوری در بین مردم رفت و دید 
که بلا شروع شده بود. بنابران. خوشبوئی 
را پر آتشن انداخت و برای آن ها کفاره 
رگ *او بین زندگان و مردگان ایستاد و 


۲۹ 


آنهائی 
که روز پیش با قورح از بین رفته بودند. 
چهارده هزار و هفتصد نفر دیگر هم کشته 
شدند. "قبل از آنکه هارون پیش موسی 
برگردد. بلا متوقث شد. 


۰ 2۰ ۳4 
عصای هارون شگوفه می‌کند 
۲ خداوند به موسی فرمود: 


۱۷ « به قوم اسرائیل بگو که 
هر یک از رهبران دوازده قبیلهٌ شان 
یک عصا برای تو بیاورد. تو نام هر 
کدام آن ها را بر عصای او بنویس. "نام 
هارون باید بر عصای قبیلةٌ لاوی نوشته 
شود. "بعد آن عصاها را در خیمةٌ حضور 
خداوند برده پیشروی صندوق پیمان. ایغنی 
جائی که با شما ملاقات می‌کنم. بگذار. 
۵آنگاه عصای شصی زا کمن ای 
کرده ام شگوفه هی کنك, یه این پر تسه 
0 برضد تو 
می‌کنند خاتمه می دهم.» 

*موسی با مردم اسراثیل مذاکره نمود و 
هر یک از رهبران دوازده قبیله برای او 
یک عصا آورد "و موسی آن ها را گرفته 
با عصای هارون در خیمهٌ عبادت برد و 
پیشروی صندوق پیمان خداوند گذاشت 
«فردای آن موسی به خیمه داخل شد و 
دید که عصای هارون که نام قبیلةً لاوی 
را اه 3 ۱۳۰۱ 9۶ 
و بادام پخته بار آورده است. *موسی 
عصاها را بیرون آورد و به قوم اسرائیل 
نشان داد. بعد از آنکه آن ها عصاها را 
دیدند. هر یک از رهبران عصای خود 
را پس گرفت. "خداوند به موسی فرمود 


0 ۷ آنهم. . علاوه بر 


۳۰ 


که عصای هارون را دوباره در پیشروی 
صندوق پیمان بگذارد تا اخطاریه ای 
برای این مردم سرکش باشد و بدانند 
که اگر از شکایت دست نکشند. از فنق 
می روند. اپس موسی هر آنچه اک 
خداوند فرموده بود انجام داد. 

سپس قوم اسرائیل به موسی شکایت 
کرده گفتند گفتند: «برای ما دیگر امیدی بافی 
نمانده است. حالا هر کسی که نزدیک 
خیمهً حضور خداوند برود کشته می شود. 
پس همه ما هلاک می‌گردیم.» 

وظایف کاهنان و لاویان 
خداوند به هارون فرمود: «تو 

۸ ۱ تسرانت وسایر لاویان قر مقانز, 
هر نوع بی حرمتی که به خیم حضور 
خداوند شود. مسئول هستید. فقط تو و 
پسرانت برای هر خطائ ی که در خدمت این 
جایگاه مقدس سر بزند. مقصر می باشید. 
"خویشاوندان توء یعنی قبیلاةً لاوی باید در 
امور مربوط به خيمة حضور خداوند با شما 
کمک کنند. "اما انجام کارهای مقدس در 
داخل خيمة حضور خداوند فقط بدوش تو 
و پسرانت می باشد. لاویان نباید به اشیای 
مقدس و يا قربانگاه دست بزنند» زیرا 
1 هلاک 
می شوید. "فقط آن ها با تو همکاری 
کنند و وظایف ۷ را در خیمةٌ 
حضور خداوند اجراء نمایند و کسی که 
از قبیلةٌ لاوی نباشد حق ندارد همراه تو 
کار کند. ؛تنها تو و پسرانت باید امور 
مربوط به این جایگاه مقدس و قربانگاه 
را اجراء نمائید. تا مبادا خشم من در 


اعداد ۱۷ 


۱۸ , 


مقابل قوم اسرائیل برانگیخته شود. "من 
خودم نان را که نشکا نو هستند از 
بین تمام قبایل اسرائیل برگزیدم و بعنوان 
هدیه به تو دادم. آن ها وقف من شده اند 
تا به وظایف مقدس خود در خیم حضور 
شتاوین. مروت باشی: اما وین 
کاهنی تنها بدوش تو و پسرانت می باشد و 
فقط شما باید امور مربوط به قربانگاه و 
قدس الاقداس را اجراء کنید. مقام کاهنی 
هدیهٌ خاصی است که به شما داده ام و 
اگر هر کس دیگری که به جایگاه مقدس 
نزدیک شود. کشته خواهد شد.» 


سهم کاهنان 

خداوند به هارون فرمود: «تمام 
هدایاتی را که قوم اسرائیل برای من 
می آورند و همچنین همه اشیائی را که 
وقف من می‌کنند. مسئولیت آن ها را 
به دست تو و پسرانت م ی گذارم. و این 
یک فریضة ابدی است. "از بین تمام 
هدایای مقدسی که بر قربانگاه سوختانده 
نمی شوند. این چیزها متعلق به شماست: 
هدیه های آردی. قربانی های گناه و 
قربانی های جبران خطا. هر چیزی که به 
و ی ی 
وف ان ات هی کرد «ایها ترا بان 
در یک جای مقدس بخورید و تنها افراد 
ذکور حق خوردن آن ها را دارند. 

برعلاوه. همه هدایای مخصوص 
دیگری که قوم اسرائیل به من تقدیم 
می‌کنند. من آن ها را به شما و پسران 
و دختران تان بعنوان سهم دایمی 
می دهم و همه اعضای خانواده تان 


اعداد ۱۸ 


در صورتی که شرعاً نجس نباشند 
می توانند آن ها را بخورند. 
۲من بهترین میوةٌ نو محصولاتی را که 
ان اضرانیل من سیم کروه است. به 
نو می بخشم. یعتی بهذرین روعن زیتون: 
شراب و غله "و هر نوع محصول دیگر 
زمین متعلق به تو است. و هر نفر از 
اعضای خانواده ات که شرعاً نجس نباشد 
می تواند از آن ها بخورد. 

۴ خلاصه هر چیزی که وقف رخ 
شده است. به شمول پسران اولباری 
قوم اسرائیل و اولباری های حیوانات 
آن ها به شما تعلق دارد. اما پسران 
اولباری و اولباری های حیواناتی که 
گوشت آن ها حرام است باید بازخرید 
شود. از برای او پنج مثقال نفره بد هد 
و وقتیکه طفل یک ماهه شد باید آن 
مبلغ را بپردازد. "ولی اولباری گاو. 
گوسفند و بز را نمی توان بازخرید کرد. 
زیرا آن ها متعلق به من هستند و باید 
برای من قربانی شوند. خون آن ها را 
باید بر قربانگاه پاشید و چربی آن ها 
و بوی _ سر ی 
واقع ک ود ۷ کوشنته آن‌ها رام از 
قبیل سینه و ران راست. بحیث هدية 
مخصوص به شما می بخشم 

رن به نو و خانواده ات همه انز 
ی ارو داده ام و این پیمانی 
است ابدی که من با شما و اولاده تان 


بسته ام.» 


۳(۱ 


۳ خداوند به هارون فرمود: ««شما نباید 


در سرزمین اسرائیل 


دارائی و ثروت شما هستم. 


هیچ ملک و دارائی 


سهم لاویان 

"ده فیصد هر چیزی را که قوم اسرائیل 
به من تقدیم می‌کنند. من به قبیلةٌ لاوی 
در بدل خدمت شان در خیم حضور 
خداوند. بخشیده | 
اسرائیلی ها حق ندارند که به خیمة حضور 
خداوند نزدیک شوند. مبادا مجرم شناخته 
شده بمیرند. ۳"تنها لاویان می توانند 
وظایف خیمة حضور خداوند را اجراء 
نمایند. و اگر در اجرای وظایف خود 
کوتاهی کنند مجرم شناخته می شوند و 
این قانونی است دایمی که نسلهای آيندة 
شان هم باید آن را وغایت کته ۲ زیر و 
فیصد همه چیزهاتی را که قوم اسرائیل 
بعنوان هدیهةٌ مخصوص به من مدیم 
می‌کنند به لاویان داده ام. , بنابران. آن ها 
نباید ملک و دارائی در سرزمین اسرائیل 
داشته باشند.» 


م. "از این ببعد سایر 


مسئولیت لاویان 

۵ خداوند به موسی فرمود که به 
لاویان بگوید: «ده فیصد چیزهاتی را 
که از قوم اسرائیل می‌گیرید. بعنوان 
هدیهةٌ مخصوص به من تقدیم کنید. ان 
هديةٌ مخصوص راکه برای من بعنوان هدیةٌ 
میوهٌ نو محصولات غله و شراب به من 
می دهید. قبول می‌کنم. *۳*لهذا این ده 
فیصدی ها که به من تقدیم می شوند باید 


۳۲ 


از بهترین حصةٌ فیصدی ها باشند و باید 
آن ها را به هارون کاهن بدهید. "پس از 
آنکه بهترین حصه را | تقدیم کردید. بقیة 
آن ها را برای خود بگیرید. مثلیکه مردم 
بعد از تقدیم هدیه ها » باقیماندهٌ محصول 
را برای خود نگ می دارند. ۲"شما و 
فامیل تان می توانید در هر جائثی که 
بخواهید بخورید. زیرا آن مزد خدمتی 
اشیته ک با کی عا حادت اخراء 
می‌کنید. ""شما لاویان با خوردن آن 
مقصر شمرده نمی شوید. بشرطیکه بهترین 
حصهٌ ده فیصد را به کاهنان بدهید. و اگر 
این کار را نکنید به هدیه های مقدس 
بی حرمتی می نمائید و کشته می شوید.» 


تطهیر اشیای نجس 

خداوند به موسی و هارون 
۹ ۱ فرموق. که این مدابات :را 
به قوم اسرائیل بدهند: یک گاو سرخ 
و بی عیب را که هیچ بوغی بر گردنش 
گذاشته نشده باشد بیاورند ۲ و 111 را به 
آلعازار کاهن بدهند. او آنرا از اردوگاه 
بیرون برده و یکنفر در حضور او آنرا ذبح 
کنات آانگان آلعازار قدری از خون گاو را 
گرفته با انگشت خود هفت بار بطرف 
پیشروی خیمةٌ حضور خداوند بپاشد. 
"بعد حیوان را با پوست. گوشت. خون و 
سرگین آن بسوزاند. *آلعازار چوب سرو و 
و را گرفته 
آن‌ها زا فر آنقن بتازد. آیش از آن بان 
لامتهای خرهرا شمه سل کل و باه 
به اردوگاه برگردد. اما تا شام شرعاً نجس 
خواهد بود. +شخصی که گاو را سوختانده 


اعداد ۱۸ 


۱۹, 


است باید لباسهای خود را بشوید و غسل 
3 و او هم تا شام شرعاً نجس خواهد 
بود. "بعد یک کسی که شرعاً نجس نباشد 
خاکستر گاو را جمع کرده در یک جای 
پاک در بیرون اردوگاه بیندازد تا قوم 
اسرائیل آن را برای آب طهارت که بخاطر 
رفع گناه است. به کار برند. " کسی که 
خاکست رگاو را جمع کرده است. لباسهای 
خود را بشوید و او هم تا شام نجس 
خواهد بود. اين مقررات را هم مردم 
اسرائیل و هم بیگانگانی که در بین آن ها 
سکونت دارند باید هميشه رعایت کنند. 

#هر کسی که ناه آعیرا لمنن کند ق 
هفت روز نجس خواهد بود. "او باید در 
روز سوم و هفتم خود را با آب طهارت 
بشوید. پاک می شود. اما اگر در آن دو 
روز خود را با آن آب پاک نکند. همانطور 
نجس باقی می ماند. " اگ رکسی جنازه ای 
را لمس کند و خود را با آب طهارت 
نشوید. نجس باقی می ماند. زیرا که 
آب طهارت بر او پاشیده نشده است. آن 
شخص باید از بین قوم رانده شود. زیرا او 
خیمةً حضور خداوند را نجس کرده است. 
۲اگر کسی در خیمه ای بمیرد. این 
مقررات باید رعایت شود: هر کسیکه در 
آن خیمه ساکن است و یا در آن داخل 
می شود تا هفت روز شرعاً نجس خواهد 
بود. * هر گونه ظرفی بی سرپوش که در 
آن خیمه باشد نجس می شود. *هرگاه 
شخصی به جسد کسی که کشته شده یا 
بمرگ طبیعی مرده باشد دست بزند. یا 
استخوان انسان و یا قبری را لمس کند تا 
هفت روز نجس خواهد بود. 


۲۰ , ۱٩ اعداد‎ 


"برای اينکه شخص نجس پاک شود. 
باید خاکست رگاو سرخ را که برای رفع گناه 
قربانی شده است در یک ظرف بیندازد و 
آب روان بر آن بریزد. ۱بعد یک نفری که 
نجس نباشد شاخه های از بت زوفا راگرفته 
در آن آب فروبرد و با آن شاخه‌ها آب را 
بر خیمه و همه ظروفی که در خیمه هستند 
و همچنین بر همه کسانی که در آن خیمه 
بوده اند یا به استخوان انسان. يا به جسد و 
يا به قبری دست زده باشند. بپاشد. "نت 
طهارت باید در روز سوم و هفتم بر شخص 
نجس ريخته شود. در روز هفتم شخص 
نجس باید لباسهای خود را شسته غسل 
کیان او در شام همان روز پاک می‌شود. 

"ولی اگر کسی نجس شود و خود را 
پاک نسازد. نجس باقی می ماند. زیرا 
که آب طهارت بر او پاشیده نشده است. 
آن شخص باید از بین قوم اسرائیل رانده 
شود. زیرا خيمهٌ حضور خداوند را نجس 
کرده است. "این یک قانون دایمی است. 
شخصی که آب طهارت را می پاشد باید 
لباسهای خود را بشوید و ه رکسی که به آن 
آب دست بزند. تا شام نجس باقی می ماند. 
"هر چیزی که دست نجس به آن بخورد 
نجس می شود و هرکسی که چیز نجس را 
لمسکند. تا شام نجس باقی می ماند. 


آب از صخره جاری می شود 
(همچنین در خروج ۱۷: ۱ - ۷) 
ِ ۲ در ماه اول سال. قوم اسرائیل 
به بیابان صین رسیدند و در 
قادش خیمه زدند. در آنجا مریم فوت کرد و 
دفن شد. 


۳۳ 


۲جائیکه اردو زده بودند آب نداشت. 

بتابران. مردم بدور موسی و هارون جمح 
شله الب به شکایت کشرده کفدید گفتند: «ای 

کاش ما هم با خویشاوندان اسرائیلی خود 
در حضور خداوند می مردیم. *چرا ما را 
در این بیابان آوردید تا با حیوانات خود 
در اینجا بمیریم؟ *چرا ما را از مصر به 
این بیابان خراب و بی علف آوردید؟ در 
اینجا نه غله است. نه انجیر نه تاک و نه 
انار. در اینجا حتی آب هم برای نوشیدن 
نداریم.» *موسی و هارون از مردم دور 
شدند و به پیش دروازةٌ خیمةً عبادت 
رفتند و در آنجا رو به خاک افتادند و 
حضور با شکوه خداوند بر آن ها ظاهر 
شد "و به موسی فرمود: «عصا را از 
پیشروی صندوق پیمان بگیر. بعد تو و 
برادرت. هارون. فوم اسرائیل را جمع 
کنید و در پیش چشمان آن ها به این 
صخره بگ و که آب خود را جاری سازد. 
آنوقت می توانید از آن صخره به مردم و 
حیوانات شان آب بدهید.» *پس موسی 
طوریکه خداوند فرموده بود عصا را از 
پیشروی صندوق پیمان برداشت 

"بعد او و هارون هم مردم دا در پیش آن 
صخره جمع کردند و به آن ها گفت: «ای 
مردم مفسد بشنوید. آیا می خواهید که از 
ان 2 صخره برای تان آب بیرون بیاوریم؟» 
آنگاه موسی عصا را بلند کرد و دو مرتبه 
به صخره زد. دفعتاً آب فراوان جاری 
شد و همه مر دم و حیوانات شان از آن 
نوشیدند. 

۲ خداوند به موسی و هارون فرمود: 
«جون شما به من اعتماد نکردید و در 


۳۱۴ 


پیشن فوم اسراجل به فلوست من ارام 
نکد ا شم بت بنابران شما آن ها را به آن 
سرزمین موعود راهنمائی نم یکنید.» 

"سا زا مرس میمش نا 
نامیدند. زیرا در آنجا بود که بنی اسرائیل 
با خداوند مشاجره کردند و در همانجا 
خداوند قدوسیت خود را به مردم ظاهر 


ساخت. 


ادوم از عبور بنی اسرائیل 
جلوگیری می‌کند 

"موسی قاصدانی را از قادش با این پیام 
پیش پادشاه ادوم فرستاد: ««ما خویشاوندان 
تو و اولادة اسرائیل هستیم. تو می دانی 
که ما چقدر زحمات و مشقات را متحمل 
شدیم. ۳ چطور پدران ما به مصر رفتند 
و سالیان درازی در آنجا زندگی کردند و 
مردم مصر با پدران ما رفتار ظالمانه ای 
داشتد: وقتی. حور عداوند. فریاد 
و زاری نمودیم. او فریاد ما را شنید و 
فرشته ای را فرستاد و ما را از مصر بیرون 
آورد. حالا در قادش که در جی‌هرج: 
کشور تو است خیمه زده ایم. ۷پس از تو 
غواهش ی کم ما اه میدهی 6 از 
داخل کشورت عبو رکنیم. ما در کشتزارها 
و تاکستان های شما داخل نمی شویم و 
از چاه های تان آب نمی نوشیم. . بلکه از 
شاهراه به سفر خود ادامه می دهیم و تا 
از فلمرو بو جارج تضویم از شاهراه بای 
بیرون نمیگذاریم.» 

"اما پادشاه ادوم ِِ «شما 
نمی توانید از اینجا عبور کنید و اگر 
بخواهید که به کشوز ما داخل شوید با 


اعداد 


۲ ۰ 


شمشیر به مقابلةٌ تان می آئیم * فاصدان 
اسرائیلی به او گفتند: «ما فقط از شاهراه 
ون و اک ماما حولات ها از آل 
شما بنوشیم قیمت آب را می پردازیم. 
تنها چیزی که از تو می خواهیم اینست 
که به ما اجازه؛ عبور را بدهی.» " پادشاه 
ادوم گفت: «شما حق عبور از خاک ما را 
ندارید. » آنگاة ادوم با لشکر عظیم خود 
به مقابلٌ بنی اسرائیل آمد. ""وقتی قوم 
اسرائیل دیدند که ادومیان به آن ها اجازةٌ 
عبور را ندادند. ناچار از راه دیگری به 
سفر خود ادامه دادند. 


وفات هارون 


بنی اسرائّیل از قادش حرکت کردند 
و به کوه ه هور در سرحد ادوم رسیدند. در 
آنجا خداوند به هارون و موسی فرمود: 
۴ «هارون با اجداد خود می پیوندد و به 
سرزمین موعود داخل نمی شود. زیرا که 
هردوی شما در پیش چشماه مریبه از امر 
من اطاعت نکردید. *"پس حالا هارون و 
پسرش آلعازار را گرفته بر کوه هور ببر. 
در آنجا لباس کاهنی را از تن هارون 
برآور و به تن پسرش. آلعازار کن. هارون 
در همانجا می میرد و با اجداد خود 


۲۳-۲ 


می پیوندد.» ۷"موسی مطابق امر خداوند 
رفتار کرد و در حالیکه هم مردم اسرائیل 
تماشا می‌کردند آن سه نفر به بالای کوه 
هور رفتند. "در آنجا موسی لباس کاهنی 
را از تن هارون بیرون کرد و به پسرش 
ِِ پوشاند. هارون در ِِ ِِ 
با شدند. "وقتی بنی اسرائیل 1 مرگ 


اعداد 


هارون خبر شدند. مدت سی روز بخاطر 
او ماتم گرفتند. 
شکست اول کنعانیان 


۱ ۲ وقتی پادشاه کنعانی سرزمین 
غراد. واقع 
شنید که نی سرایل آ ره نايم می ین 
ما 
کر اند هه کنک فاد کب 
را بکلی نابود می‌کنند. "خداوند دعای 
آن‌ها وا شتد: و کعانباق را شکست داد 
و مردم اسرائیل آن ها را با شهرهای شان 
بکلی نابود کردند. بنابران. آنجا را خرمه. 
(یعنی نابودی) نامیدند. 


در جنوب کنعان. 


مار برنجی 
"بعد از آن قوم اسرائیل از کوه هور 
حرکت کرده تا از راهی که به بحیرهٌ احمر 
با ۳ را دور بر ِ 
0 ۵و از خدا سر 
و گفتند: «چرا ما را از مصر آوردید تا 
در این بیابان بمیریم؟ نه چیزی است 
از خوردن این خوراک بی مره جسته 
شده ایم. ۰ *آنگاه خداوند مارهای سمی را 
در بین شان فرستاد و آن ها را گزیدند و 
یک تعداد زیاد آن ها هلاک شدند. مردم 
اسر حیل بیس توت آهتازن و گفخنل: «ما 
گناه کرده ایم. زیرا علیه خداوند و علیه تو 
شکایت نموده ایم. پس بحضور خداوند 


4 


۳۱ ۳۱۵ 
دعا کن که ما را از ش شر این مارها نجات 
بدهد.» پس موسی برای آن ها دعا کرد. 
#خداوند به موسی فرمود: «یک مار 
رت یف رب اک ان فلز 3 هر 
گنه شده ای که به آن ناه گنه ژنده 
می ماند.» "پس موسی یک مار برنجی 
ساخت و آن را بر سر پایه ای آویخت 
۱ ِِِِ به آن لکان 


می‌کرد. شفا 


عزیمت بسوی موآب 

ابنی اسرائیل به سفر خود ادامه داده 
به اوبوت رسیدند و در انجا خیمه زدند. 
"از آنجا به عیی عباریم که در بیابان. در 
شرق موآب واقع بود. رفتند. "سپس به 
وادی زارد امدند و در انجا خیمه های 
ود را اف ال یف مطاضشیال 
دریای, ارتون دون تفیحی سرحدات 
اموریان کوج کردند. (دریای ارنون خط 
سرحدی بین موآبیان و اموریان است.) 
بل ۲ «کتاب جنگهای خداوند» در این 
زمینه اشاره شده است که شهر واهیب در 
سوفه و دره های ارنون *"و وادی های آن 
که بسوی مناطق عار هستند. در امتداد 


طرف بثر. یعنی چاه ادامه دادند. این 
فرمود: «قوم اسرائیل را جمع کن و من به 
آن ها آب می دهم. « ۷آنگاه بنی اسرائیل 
این سرود را خواندند: 
«ای چاه فوران کن! برایش سرود 
بخوانید! 


۳2۶ 


اين چاهی است که حاکمان کندند. 
با عصای شاهی و با عصای بزرگان 
کنده شد. »> 

قوم اسرائیل از بیابان به متانه حرکت 

ی رت هه 
باموت رفتند. 2 باموت به دره ای که 
دریهو وان و مشری ۱ 33 کرد 
فسجه است. رفتند. 


شکست سیحون پادشاه و عوج پادشاه 
(همچنین در تثنیه ۲: ۲۶ - ۳: ۱۱) 
"قوم اسرائیل نمایندگان خود را پیش 
سیحون. پادشاه اموریان فرستادند که 
این پیام را به او برسانند: ۲" «به ما اجازه 
بدهید که از کشور تان عبور کنیم. ما وعده 
می‌دهیم که فقط از شاهراه برویم. به 
تاکستان های تان داخل نشویم و تا که 
هم نتوشیم.» ۳اما سیحون به آن ها 
احازه نداد که از خاک او غبور کنتد: در 
عوض سپاه خود را جمع کرد و به مقابلا 
اسرائیل به بیابان رفت و در ناحيهٌ یاهص 
ها چگی. "مد اال برن 
غالب شدند؛ سیحون را کشتند و کشور 
شان را از دریای ارنون تا دریای یبوق 
ق ِ عموئیان تصرف ردند. از 
آنجا پیشتر رفته نتوانستند. زیرا که سرحد 
طفون و از نگاه دفاعی بسیار مستیی؟ 
بود. * بنی اسرائیل همه شهرهای اموریان 
ر همراه با شهر جشبون و دهات اطراف 
آن به دست آوردند و در آن ها ساکن 
ماه سین دای موز ۵ ود 
که سیحون قبلاً در جنگ با پادشاه سابق 


اعداد ۲۱ 


موآب آن را با تمام سرزمین آن ها تا دریای 
ارنون تصرف کرده بود. ۲ خوانندگان این 
قصيده را برای حشبون می سرودند: 
«به حشبون بیائید و آنرا آباد کنید. 
"زیرا آتشی از جشبون برخاست و 
شهر عار موآب و بلندی های ارنون 
را بلعید. *"وای بر تو ای موآب! ای 
قوم کموش هلاک شدید. پسرانش 
را فراری و دخترانش را به دست 
سیحون, پادشاه اموری اسیر 
ساخت. "سعادت و کامرانی شا 
از حشبون تا به دیبون ذوال شد و 
ما آن ها را تا نوفح که نزدیک میدبا 
است از بین بردیم.» 
"به این ترتیب قوم اسرائیل در سرزمین 
اموریان ساکن شدند. "۲موسی چند نفر را 
به پعزیر فرستاد تا وضع آنجا را مطالعه 
کنند. بعد قوم اسرائیل به آنجا حمله بردند 
و آن شهر را با دهات اطراف آن به دست 
آوردند و باشندگان آنجا را بیرون راندند. 
۳" بعد برگشتند و بطرف باشان رفتند. 
۷ 3 پادشاه باشان با سپاه خود به 
مقابلةً آن ها به آدرزعی آمد. ۲۴ خداوند 


۸ 


به موسی فرمود: «از عوج نترس زیرا 
من او را با مردم و سرزمین شان به دست 
تو تسلیم کرده ام و تو همان معامله ای 
را که با سیحون, پادشاه اموری در 
حشنون کردیء با او هم ,ب تن 
بنی اسرائیل عوج را با پسران و ساکنین 
انجا بقتل رسانیدند و احدی را زنده 
نگذاشتند و ملک شان را متصرف 
شدند. 


اعداد ۲۲ 


پادشاه موآب نمایندگان خود 
را پیش پلعام می فرستد 
۲ ۲ بعد از آن قوم اسرائیل به 
دشت موآب حرکت گرگ تا 

و در شرق دریای آردن. مقابل شهر اریحا 
خیمه زدند. 

""چون بالاق. پسر صفور. پادشاه 
موآب خبر شد که تعداد بنی اسرائیل 
بسیار زیاد است و چه بلائی را بر سر 
اموریان آوردند. او و موآبیان بسیار 
ترسیدند. ۳*موآبیان به سرکردگان مدیان 
پیام فرستاده گفتند: «اين گروه بزرگ مثل 
گاوی که سبزه را می جود. ما را خواهد 
خورد.» پس بالاق. پادشاه موآب پیامی 
به پلعام پسر بعور در فتور که در کنار 
دریای فرات واقع ات فرستاقه کفت: 
«یک گروه بزرگی از کشور مصر آمده اند 
و در همه جا پرآگنده شده و در نزدر 
ما جا گرفته اند. *حالا ما از تو خواهش 
می‌کنیم که بیانی و این قوم را لعنت 
کنی, زیرا آن ها از ما فان ها شاید 
به این ترتیب من بتوانم آن ها را شکست 
بدهم و از این سرزمین بیرون برانم. ما 
می دانیم کسی را که برکت بدهی؛ یو و 
می بیند و هر کسی را که تو نفرین کنی. 
تفرین قی و3 

۲پس رهبران موآب و مدیان با ِ 
مبلغ پول بعنوان مزد فالبینی. پیش 
رفتد و پا بلاق اه او اند ِ 
به آن ها گفت: «امشب همینجا بمانید و 
فردا آنچه را که خداوند به من بفرماید. 


به شما می‌گویم.» پس نمایندگان موآب 


۳۷ 


شب را با پلعام بسر بردند. *همان شب 
خدا پیش بلعام آمد و فرمود: «اين مردان 
گیستند 4 "بلعام جواب داد: «اینها 
نمایندگان بالاق» پادشاه موآب هستند. 
او آن ها را فرستاده است و می‌گوید که 
یک گروه کثیر مردم از مصر آمده و در 
همه جا پرآگنده شده اند و از من خواهش 
کرده است که بروم و آن ها را ۳ 
تا او بتواند با آن ها بجنگد و آن ها را از 
آنجا براند.» ۲ خدا به او فرمود: «نو تباید 
ٍِِ ِ و آن قوم را نفرین کنی» 
زیرا من ها را برکت داده ام. « 

"پس ۳ 
فرستادگان بالاق رفت و به آن ها گفت: 
««به وطن تان برگردید. زیرا خداوند اجازه 
نداد که با شما بروم.» ۴نمایندگان بالاق 
دوباره به وطن خود عودت کردند و به او 
گفتند: «پلعام نخواست که بیاید.» 


خداوند به پلعام اجازة 
رفتن را می دهد 

*بار دیگر بالاق یک تعداد دیگر را که 
بزرگتر و محترم تر بودند فرستاد. ۶ آن ها 
به بلعام گفتند: «بالاق از تو استدعا 
می کند که یا نیز ۷۲و از تو با احترام 
پذیرائی می‌کند و هر امری که تو بفرمائی 
بجا می آورد. لطفاًبیا و این قوم را نفرین 
2 ۳ پلعام به آن ها گفت: «اگر بالاق 
قصر خود را پر از طلا و نقره کند و به 
من ببخشد. از امر خداوند. خدای خود 
سرپیچی نمی‌کنم. *ولی بازهم شب 
را اینجا بمانید تا بدانم که خداوند چه 
هدایتی به من می دهد.» ۲خدا همان 


۳۸ 


دوباره آمده اند. برخیز و با آن ها رو اما 
فقط آنچه که من به تو می‌گویم بکنی.» 
بلعام و الاغش 

ری هام ی بر یگ الاغ خود 
را ِ و با فرستادگان بالاق براه 
افتاد. "اما خداوند از رفتن پلعام قهر 
شد و فرشتهٌ خود را بسر راه او فرستاد و راه 
را بر او بست. بلعام در حالیکه بر الاغ 
خود سوار بود و دو نوکرش همراه او 
بودند. به پیش می رفتند. "در همین 
اثنا الاغ بلعام فرشتة خداوند را دید که 
شمشیری در دست دارد و بسر راه ایستاده 
استا. آنگاه الاغ از جاده رم کرد و به 
مزرعه ای رفت. بلعا م الاغ وا و2 ۶ ار 
را دوباره به جاده ی ۴بعد فرشتة 
خا دز بکنو سا که دا هواک سا و 
در دو طرف آن دیوارهای دو تاکستان 
قرار داشتند. ایستاد. آچون الاغ دید که 
فرشتةٌ خداوند انجا ایستاده است. خود را به 
دیوا ر چسپاند و پای بلعام را به آن فشرد. 
پلعام دوباره الاغ را زد. ۴آنوقت فرشته 
پیفن رفت و در یکت جای تدکتر ایستاد 
که الاغ به هیچوجه نمی توانست از آنجا 
غبواز کند: ۲لاغْ در بین جاده خوابید 
ها هه و بای مرو 
الاغ ب زق ‏ انگاه شآوند: الاخ را 
به حرف زدن آورد و الاغ به پلعام گفت: 
«گناه من چیست که مرا سه بار زدی؟» 
۳ پلعام جواب داد: «تو مرا مسخره کردی. 
ای کاش یک شمشیر می داشتم که ترا 
در همینجا می‌کشتم.» "الاغ به بلعام 


اعداد ۲۲ 


گفت: «آیا من همان الاغی نیستم که 
تمام عمر بر آن سوار شده ای؟ آیا هرگز 
چنین کاری کرده ام ؟» پلعام جواب داد: 
«نی « ۳"انوقت خداوند چشمان پلعام 
روهام مر ارت را دید 
شمشی به دست سر راه ایستاده است و 
او پیشروی او رو به خاک افتاد. ""فرشته 
به او گفت: «چرا الاغت را سه مرنبه 
زدی؟ من به خاطری آمده ام تا ترا از 
رفتن باز دارم. زیرا این سفر تو از روی 
بی اطاعتی است. ۲۳اين الاغ سه مرتبه 
مرا دید و از سر راه من دور شد. ۳ 
کر( نم ی کرد. ترا می ۷ و 
ك را زنده م گذاشتم. ۰ ۳" بلعام به فرشته 
که گفت: «من گناه ه کرده ام. . من متوجه او 
که در سر راه ایستاده بودی. حالا اگر با 
رفتن من موافق نیستی, من به خانة خود 
بر می‌گردم.» ۵ فرشتةٌ خداوند به او فرمود: 
««یا غردان ورن 2 
من به تو می‌گويم. بگو.» پس بلعام با 
فرستادگان بالاق حرکت کرد. 


*"چون بالاق خبر شد که بلعام می آید. 
به استقبال او به شهر موآب. در کنار 
دریای ارنون واقع در سرحد کشور 
رفت. ۲" بالاق از بلعام پرسید: «چرا بار 
اولیکه قاصدانم را فرستادم نیامدی؟ آیا 
فک کرد کید ان وه 
نمی توانم ؟» 7 پلعام جواب داد: «حالا 
پیش کِ ۳ اما كِِِ ِ را ندارم 
1 9 « 


اعداد ۲۲ , ۲۳ 


بلعام همراه بالاق به شهر حزوت رفت. 
در آنجا بالاق گاو و گوسفند را قربانی 
کرد و گوشت آن ها را برای بلعام و 
رهبرانی که با او بودند فرستاد. 

۳" فردای آن بالاق بلعام زا بسر کوه 
بموت بعل پُرد تا از آنجا یک تعداد قوم 
اسرائیل را ببیند. 

خطاه ال پا 
۳ ۲ بلعام به بالاقگفت: «در اینجا 

هفت قربانگاه بساز و برای 
من هفت گاو و هفت قوچ آماده کن.» 
"بالاق طبق هدایت او رفتار کرد و آن ها 
بر هر قربانگاه یک گاو و یک قوج را 
قربانی کردند. "بعد پلعام به بالاق گفت: 
«در کنار قربانی سوختنی خود بایست 
و من می روم تا ببینم که آیا خداوند به 
ملاقات من می آید یا نه. هر چه که او 
به من بفرماید ترا آگاه می سازم.» پس 
بلعام تنها بالای تپه ای رفت "و در آنجا 
۳ او را ملاقات کرد. بلعام به او گفت: 
«من هفت قربانگاه تهیه کردم و بر هر 
کدام آن ها یک گاو و یک قوچ را قربانی 
.» ٩خداوند‏ به بلعام فرمود که چه 
بگوید و او را دوباره پیش بالاق فرستاد 
تا پیام او را برساند. "پس پلعام پیش 
بالاق که با تمام بزرگان موآب در کنار 
قربانی سوختنی خود ایستاده بود برگشت 

"و خطابة خود را این چنین ایراد کرد: 

«بالاق مرا از کشور ارام از 
کوههای مشرق آورد. کت 
«بیا و یعقوب را بخاطر من نفرین 
کن. بیا و قوم اسرائیل را لعنت 


۳۹ 


بفرست. ك *چطور می توانم قومی 
ون 
ست؟ چگونه می توانم مردمی 
۱ لعنت کنم که خدا لعنت نکرده 
٩‏ از راز هیا انها 
می بینم. از بالای تپه ها آن ها را 
نماشا می‌کنم. آن ها مردمی هستند 
که تنها زندگی می‌کنند. خود را در 
جملهً اقوا م دیگر بشمار نمی آورند. 
"آن ها ۳1 ِِ 7 
دشک سل کی انا وم 
برگزیدءة خدا بمیرم. . ای کاش عاقیت 
من مثل عاقبت آن ها باشد 4 
۲ بالاق از بلعام پرسید: «اين چه کاری 
بود که تو به من کردی؟ من به توگفتم که 
دشمنانم را تفای ک 0 اما تو آن ها را 
برکیت دادی.» "بلعام جواب داد «من 
پس فقط آنچه را که خداوند به من الهام فرمود 
پر زان آوردم.» 
خطابة دوم بلعام 
۳بعد بالاق به او گفت: «بیا که ترا 
به یک جای دیگر ببرم 0 
سا آن ها را ۳ من نفرین کن ۳« 
ین بالاق او را به مزرعهٌ صوفیم که بر 
و چاو يم نت ۱92 در آنجا هفت 
قربانگاه ساخت و بر ه رکدام آن ها یک 
گاو و یک قوچ را قربانی کرد. ۳ پلعام به 
پادشاه گفت: «تو در همینجا کنار قربانی 
ملاقات خداوند می روم.» ۴ خداوند به 


۳۳۰ 


اعداد ۲۳ , ۲۴ 


ملاقات بلعام آمد و به او فرمود که پیام او ۴بلعام در جوابش گفت: «من برایت 


را به بالاق برساند. "بلعام پیش بالاق ك 


که با بزرگان موآب کنار قربانی سوختنی 
ایستاده بود. و بالاق از او پرسید: 
«خداوند جه فرمود؟» "بلعام این چنین 
بیان کرد: 
«ای بالاق. برخیز و بشنو! ای پسر 
۳ 
نیست که دروغ بگوید. یا بنی آدم 
بدهد. به وعده ای که می دهد. 
وفا مین گنل: "یه من امر فرموده 
به آن ها پر گنت داده است و من آن 
را تغییر داده نمی توانم. ۳و در 
آیندة اسرائیل بدبختی و مشکلاتی 
نمی بیند خداوند. خدای شان با 
آن ها است. آن ها او را به عنوان 
پادشاه خویش 9 مبی کننك. 
۲ خدائی که آن ها را از مصر بیرون 
آورد قوی و نیرومند است. " کسی 
نمی تواند اسرائیل را جادو کند 
و افسون کسی بر آن ها کارگر 
نیست. دربارة اسرائیل می‌گویند: 
گردة است.» اف قوم را تبیئیل 
که مثل شیر ماده بر می خیزند و 
مانند شیر نر بپا می ایستند. تا 
وقتی که شکار خود را نخورند و 
خون کشته شدگان خود را ننوشند. 
نمی خوابند. » 
۵بالاق به بلعام گفت: «نه آن ها را 
تقوافن. گرم و نه به آن ها برکت بده. » 


که آنچه را خداوند به من الهام کند. 
آن را می‌گویم.» 
خطابةٌ سوم پلعام 
۲ آنگاه بالاق به او که گفت: «حالا بیا 
که به یک جای دیگر برویم. شاید مورد 
پسند خدا باشد و به تو اجازه بدهد که 
قوم اسرائیل را نفرین کنی.» ۲ 
بلاق او را بر قلة فغو رکه مشرف به بیابان 
بود. گرد. *"بلعام به او گفت که هفت 
قربانگاه بسازد و هفت گاو و هفت قوچ را 
برای قربانی آماده کند. ۳و بالاق مطابق 
هدایت او عمل کرد. 
۳۴ ۲ وقتی بلعام دید که خداوند از 
ای و 
متوصل نشد. بلکه رو بطرف بیابان کرد "و 
قوم اسرائیل را در آنجا 
خیمه زده اند. آنگاه روج خدا بر او نازل 
شد "و این کلام بر زبانش جاری شد: 
«وحی بلعام پسر بعور. ودحی 
آن مردی که چشمانش باز شد؛ 
"وحی کسی که سخنان خدا را 
شنید. و رژیائی را دید که خدای 
قادر مطلق نشان داد؛ رو به خاک 
افتاد و چشمانش باز شد. *ای 
قشنگ اند. مانند باغهای کنار 
دریا. *همچون درختان عود که 
خداوند به دست خود غرس کرده 
باشد. و چون درختان سرو کنار 


اعداد ۲۴ 


جویهای آب. در برابر چشمان 
من قرار دارند. ۲دلوهای شان از 
با آب فراوان آبیاری می شوند. 
پادشاه آن ها بزرگتر از آجاج 
می باشد و سلطنت شان مترقی 
می شود. *خدا آن ها را از مصر 
بیرون آورد. آن ها قدرتی مانند 
کاو وه دارند. و دشمنان خود 
را می بلعند. استخوان های شان 
را می شکنند و خرد می‌کنند. 
با تیرهای خود آن ها را به زمین 
می دوزند. *مانند شیر می خوابند و 
کسی جرآت آن را ندارد که آن ها 
بیدار کند. کسی که ترا برکت بدهد. 
برکت ببیند و لعنت باد بر کسی که 
ترا لعنت کند.» 
لا کت نم میت 
و در حا لیکه دستهای خود را ها ِ 
پعام ؟ کفتاه «من ترا فراخواندم که 
سه 994 را ِِ دادی. "از اینجا 
زود برو و به خانه ات و گرگ من گفتم که 
و دا خویی تلظ) , اما خدا ترا از 
۳ وی 6« ۲ پلعامگفت: : «من به 
قاصدانت ای رم 
پر از طلا و نقره کنی و به من بدهی. من 
نمی توانم از فرمان خداوند سرکشی نایم 
و یا به دل خود کاری کنم. من هر چه را 
که خداوند بفرماید می‌گویم. "حالا پیش 
قوم خود می روم. اما باید بدانی که در 
آینده قوم اسراثیل چه بلائی بر سر مردم 
تو می آورند.» 


خطابة چهارم پلعام 


۵ گام بلعام چنین پیشگوئیکرد: 
«اين است وحی بلعام پسر بعور. 
را شنید ۴ و خدای متعال به او 
حکمت آموخت و رژیائی را دید که 
خدای قادر مطلق به او نشان داد. 
او رو به خاک افتاد و چشمانش 
باز شد. ۲ او را خواهم دید. اما نه 
حالاء او را تماشا خواهم کرد. ولی 
نه از نزدیک. پادشاهی همچون 
ستارهٌ درخشانی در اسرائیل ظهور 
ین گنل اسر گردگان موآب را 
کنخ می دهد. مردم آشوبگر 
را سرکوب می‌کند. "و دشمنان 
خود را در ادوم شکست می دهد. 
ملک و داراء ثی شان را تصرف 
ی ناه * اسرائیل به فتوحات خود 
ادامه می دهد دشمنان را پایمال 
می سازد و یکنفر را هم زنده 
نمی‌گذارد ۰ 

ان چنن پشگونی کر «عماليقیان 

همه هلاک می شوند. » 

تین سپس به قَینی ها نظر انداخت و این 

چنین نوی کرو «جای سکونت شما 

است و آشیانة تان بر صخره ای 

قرار دارد. "اما ای قینی ها از بین 

می روید و لشکر نیرومند آشوریان شما 

را به اسارت می برد.» 


۳۳۲ 


۳پلعام با این خنان به پیشگوئی خود 
پایان بخشید: «افسوس که وقتی خدا این 
کار را انجام بدهد. هیچ کسم زنده نخواهد 
بود. " کشتی ها از سواحل قبرس می آیند 
خود آن ها هم نابود می شوند ِ« 

۲۵ رعد بلعام برخاست و به وطن خود 
برگشت و بالاق هم براه خود رفت. 


بت پرستی قوم اسرائیل 
۵ ۲ در زمانی که قوم اسرائیل در 
شطیم می زیستند. مردان 
آن ها با دختران موآب زنا می‌کردند. 
"این دخترها آن ها زا وت هی کردنت 
تا در مراسم قربانی که برای بتهای 
شا بر کزان هی شش کت کسلاد مرکان 
اسرائیلی گوشت قربانی را می خوردند 
و بتهای شان را می پرستیدند. "به مرور 
زمان تمام قوم اسرائیل به پرستش بت 
بعل فغور شروع کردند. بنابران. خشم 
خداوند بشدت بر قوم اسرائیل افروخته 
شد "و به موسی فرمود: «همةٌ سرکردگان 
قبایل اسرائیل را در روز روشن در حضور 
من اعدام کنید تا خشم سهمگین من از 
سر قوم اساثیل دور شود.» *موسی به 
قضات اسرائیل گفت: «تمام کسانی را که 
بت بعل فغور را پرستش کرده اند اعدام 
کك :4 
یی کی ان قیدان آشراتی هو 
برابر چشمان موسی و تمام مردمی که 
در پیشروی خیم عبادت گریه می کردند. 
یک زن مدیانی را با خود به اردوگاه 


آورد. "وقتی فییحاس. پسر آلعازار 


اعداد ۲۴ - ۲۶ 


نواسهٌ هارون کاهن اين را دید. نیزه ای 
را به دست گرفت *و بدنبال آن مرد 
بدرون خیمه رفت و نیزه را در بدن 
هردوی آن ها فروبرد و به این ترتیب بل 
از سر مردم اسرائیل رفع شد. *اما با آنهم 
پیست و چهار هزار نفر شان در اثر آن 

۲ خداوند به موسی فرمود: «فییْحاس» 
پسر آلعازار نواسةٌ هارون کاهن. قهر مرا 
فرونشاند. او نخواست که بغیر از من 
خدای. دیگرع, را پرستفن کند: بتابران؛ 
من هم قوم را بل را تلف نکردم. 
۲ پس به او بگ و که چون او رز هر 
حفظ کرد و باعث شد که من گناه قو 
اسرائیل را ببخشم. من با او یک #9 
ابدی می بندم که او و اولاده اش برای 
همیشه کاهن باشند. » 

"نام مرد اسرائیلی که با آن زن مدیانی 
کشته شد زمری بود. او پسر سالو. یکی از 
رسای فبیلهةٌ شمعون بود. *"زن مدیانی 
هم کزبی نام داشت و دختر صور. یکی 
از بزرگان مدیان بود. 

۲ خداوند به موسی فرمود: "«مدیان 
را سرکوب کن و همه شان را از بين ببر 
۷زیرا آن ها با حیله و نیرنگ شما را 
گمراه ساختند و به پرستش بت بعل فغور 
تشویق کردند و واقعهٌ مرگ کُبی این امر 
را ثابت می سازد.» 


دومین سرشماری 
ثِ ۲ بعد از آنکه بل رفع 
1 
پسر هارون کاهن فرمود: ۲«تمام 


شد ء 


اعداد ۲۶ 


سرشماری کنید تا معلوم شود که از هر 
۲"پس موسی و آلعازارکاهن به رژسای 
قبایل اسرائیل که در دشت موآب در کنار 
دریای آردن. مقابل اریحا اردو زده بودند 
فرمان داد که سرشماری را شروع کنند. 
نتیجه سرشماری مردان اسرائیل که از 

*از قبیلةٌ رژیین (پسر اول یعقوب): 
خانواده های حنوک: فلو. حزرون و کرمی 
جزو این قبیله بودند و تعداد شان چهل و 
سه هزار و هفتصد و سی نفر بود. یکی 
از اولادهٌ فلو الیات نام داشت که پدر 
نموئیل. داتان و ابیرام بود. داتان و ابیرام. 
دو نفر از رهبران. با همدستی قورح علیه 
موسی و هارون شورش نمودند و با اين 
کار خود به خداوند اهانت کردند. "همان 
بود که زمین چاک شد و آن ها را در خود 
فرویُرد و همچنین آتشی از جانب خداوند 
آمد و دو صد پنجاه نفر را خاکستر 

۲ خانواده های نموئیل. يامین . 
یاکین. زرح و شائول مربوط قبیلةٌ شمعون 
بودند و تعداد شان به بیست و دو هزار و 
دوصد نفر می رسید. 

۵ خانواده های صفون. حجی» شونی. 
آزنی» عیری» ارودی و ارئیلی جزو قبیلا 
حاد بشمار می رفتند و تعداد شان چهل 
هزار و پنجصد نفر بود. 

۶ خانواده های شیله. فازص. زرح 
جزرون و حامول جزو قبيلة بهودا بودند. 


۳۳۳ 


ری را ی 
کنعان مردند و شامل آن ها نبودند.) تعداد 
این خانواده ها به هفتاد و شش هزار و 
پتجا تفر ی ی 

۳ خانواده های تولع. فوّه. یاشوب 
و شمرون مربوط قبیلةٌ ایتسکار بودند 
و تعداد شان به شصت و چهار هزار و 
سیصد نفر می رسید. 

۴ خانواده های سازد. ایلون و یحلی ثیل 
جزو قبیلةٌ زبولون بودند و تعداد شان به 
شصت هزار و پنجصد نفر بالغ می شد. 
۲ پدر ماخیر و ماخیر پدر جلعاد بود. 
" خانواده های ایعرّر. حالّق. ۱" آسری ثیل. 
شکیم, 2۳۲ یداع و حافر اولادهٌ جلعاد 
بودند. ۳"صلفحاد, پسر حافر پسری 
نداشت. اما دارای پنج دختر بنامهای 
مه نوخهةء خجله. ملکه و ترزه نود 
۴" تعداد این خانواده ها پنجاه و دو هزار 


۹ 


و هفتصد نفر بود. 

۰ خانواده های شوتالح. باگر و 
تاخن مربوط قبیلهٌ افرایم بودند. یکی از 
خانواده های شوتالح عیرانی ها بودند. 
تعداد این خانواده ها به سی و دو هزار و 
پنجصد نفر بالغ می شد. ۲ 

۶ خانواده های بالم. اشبیل. آحیرام. 
شفوفام و حوفام مربوط قبیلاة بنيامین 
بودند. خانواده های آرد و نعمان اولادهٌ 
با بودند. تعداد افراد این خانواده ها به 
چهل و پنج هزار و ششصد نفر می رسید. 

۳ خانوادهة شوحام که تعداد شان به 
شصت و چهار هزار و چهارصد نفر بالغ 
می رسید. مربوط قبیلةٌ دان بود. 


۳۳۴ 


۷ات وانه‌های: بمه. بتوی, 
تریعه. حابر و ملکی ثیل جزو قبیلا 
آشیر بودند. (آشیر دختری هم بنام ساره 
داشت.) تعداد آن ها پنجاه و سه هزار 
و چهارصد بود. 

*-خانواده های یاهز ثیل. جونی. 
یزر و شلیم مربوط قبیلةٌ نفتالی بود 
و تعداد شان به چهل و پنج هزار و 
چهارصد نفر می رسید. 

ا"پس مجموع تمام مردان قوم 
اسرائیل ششصد و یک هزار و هفتصد 
و سی نفر بود. 

۲ خداوند به موسی فرمود: «این 
سرزمین را به تناسب تعداد هر قبیله 
بین شان تقسیم کن. ۴ تقسیمات 
زمین باید بقید قرعه صورت توق 
1 

کوچکتر زمین کمتر داده شود.» 

*قبیلةً لاوی متشکل از خانواده های 
جرشون. فهات و مراری بود. 
۸خانواده های لبنی. حبرون. محلی. 
موشی و قورح هم جزو قبیلةٌ لاوی 
بودند. قهات پدر عمرام بود. "*عمرام با 
یوکابد. دختر لاوی که در مصر تولد شده 
بود ازدواج کرد. او برای عمرام دو پسر 
بنامهای موسی و هارون و همچنین یک 
دختر بنام مریم بدنیا آورد. *هارون چهار 
پسر بنامهای ناداب. ابیهو» آلعازار و 
انتامار داشست: ا#تادانینو اببهو وفتی آنش 
غیر مجاز را برای خداوند تقدیم کردند. 
مردند. *تعداد افراد ذکور لاوی» از یک 
ماهه به بالا بپیست و سه هزار نفر بود. 
اما لاویان جدا از قبایل دیگر اسرائیل 


اعداد ۲۶ , ۲۷ 


در سرزمین اسرائیل داده نشد. 
ان بود نتبحه سرشماری که توسط 


دارائی 


موسی و آلعازار در دشت موآب در کنار 
دریای آردن. مقابل اریحا صورت گرفت. 
3 ر تمام این سرشماری حتی یک نفر 
هم از آن اشخاصی که قبلاً توسط موسی و 
هارون کاهن در صحرای سینا سرشماری 
شده بودند وجود نداشت. ۳ خداوند 
فرموده بود که ۰ آن کسانن به استتام 
کالیب. پسر یِفنه و یوشع. پسر نون در 


بیابان می ميرند. 
دختران صلفحاد 


۳۷ محله. نوعه. خححله. ملکه و 
نرزه دختران صلفُحاد بودند. 
صلفحاد پسر حافر بود و حافر پسر 
جلعاد. نواسهٌ ماخیر و کواسةٌ منشی و 
نمی یکی از پسران یوسف بود. "یک 
روز اين دخترها به دروازه خیمهٌ حضور 
خداوند رفتند در برایر موسی. آلعازار 
کاهن. رسای قبایل و سایر مردمی که در 
آنجا حضور داشتند. ایستا دند و عرض 
کردند: " «یدر ما در بیابان مرد و پسری 
نداشت. اق دوه پیردان فورح ود که 
برضد خداوند تمرد کردند. او یخاطر گناه 
خودش فرد. اش ۲7۳ 
۱ ۳ 
دارائی داده شود.» 
*موسی عرض حال آن ها را بحضور 
خداوند تقدیم کرد "و خداوند به موسی 


اعداد ۲۷ , ۲۸ 


فرمود: ۲ «دختران صلفحاد حق بجانب 
هستند. به آن ها هم در بین اقوام شان 
ملک و دارائی بده. همان حقی را 
که پدر شان داشت تسلیم آن ها بکن. 
۸به قوم اسرائیل بگو که هرگاه مردی 
می میرد و پسری از خود بجا نمی‌گذارد. 
باید میراث او به دخترش برسد. *اگر 
دختر نداشته باشد ملک دارائی اش به 
برادرانش تعلق می‌گیرد. "اگر برادر 
نداشته باشد به کاکاهایش داده شود ۲ 
اگر کاکا با برادر هم نداشته باشد. پس پس 
دارائی اش به نزدیکترین خویشاوندان او 
سپرده شود. _ ِ« ۳ 
سر فان کت ِ« 


یوشع بحیث جانشین موسی 
اتقعاب هی شود 
(همچنین در تثنیه ۱:۳۱ - ۸) 

۷ خداوند به موسی فرمود: «بر سر کوه 
عبازیم برو و از آنجا سرزمینی را که به 
قوم اسرائیل داده ام ببین. ""بعد از آنکه 
آن را دیدی مثل برادرت هارون تو هم 
می میری. "زیرا که هر دوی تان در 
بیابان صین امر مرا بجا نیاوردید و وقتی 
که قوم اسرائیل علیه من در مریبه شورش 
کردند. در حضور آن ها به تقدس و پاکی 
من احترام نکردید.» (مریبه چشمه ساری 
است در قادش واقع در بیابان صین.) 

موسی بحضور خداوند عرض کرد: 
«ای خداوند. خدائی که سرچشمهةٌ حیات 
تمام بشر هستی, از تو استدعا می‌کنم که 
شخصی را بعنوان هادی و راهنمای این 


۳۳۵ 


قوم انتخاب کنی, ۷تا بتواند آن ها را در 
یه امین خلانت کتنم از آی‌ها مرانیت 
نماید و قوم برگزید؛ تو مانند گوسفندان, 
بی چوپان نماند.» 
۸ خداوند به او فرمود: «یرو دست 
خود را بر یوشع. پسر نون که روح من 
ت او قرار دارد. بگذار. "بعد او را 
پیش آلعازار کاهن و تمام قوم ببر و در 
۱ پیشوای قوم تعیین 
و کی نف از اارانت رت را 9 از 
بده تا تمام مردم اسرائیل از او اطاعت 
نمایند. "او باید برای گرفتن هدایت از 
من پیش آلعازار برود. من بوسیلةٌ اوریم با 
آلعازار صحبت می‌کنم و العازار اوامر مرا 
به یوشع می رساند و به این ترتیب» من 
آن ها را هدایت می‌کنم ِ« "موسی طبق 
فرمان خداوند عمل کرد. او بوشع 4 کاو 
حضور آلعازار کاهن و تمام قوم اسرائیل 
وی ای ای عیاوله یر 
خود را گذاشت و او را بعنوان رهبر قوم 
تخبین کرد 


سر او دست 


مراسم قربانی روزانه 
(همچنین در خروج ۲۹: ۳۸- ۴۶) 
۲۱ خداوند به موسی 4 


هدایت بدهد: قربانی هاثی که رآ 
و مرا خوشنود 9 در 
موقع معین و مطابق هدایت خداوند 
تقدیم شوند. "این قربانی باید دو بره نر 
یکساله و بی عیب باشد و هر روز بعنوان 
قربانی سوختنی تقدیم شود. "یک بره 


۳۳۶ 


را در صبح و یکی را در شام قربانی 
کنند. *با هر کدام آن ها یک کیلو آرد 
اعلی مخلوط با یک لیتر روغن زیتون 
قربانی سوختنی است که در کوه سینا 
تعیین شد تا هر روز بعنوان عطر خوشبو 
به خداوند تقدیم گردد. ۲برعلاوه با 
بره ای که در یج کر سا می شود 
هديهةٌ نوشیدنی هم باید تقدیم گردد و آن 
عبارت است از یک لیتر شراب و باید 
۰ ۰« 

۲همچنین با برهٌ قربان نی شام هم 
یداد یی گرد ۰ بوی 


د سکت 


قربانی روز سَبّت 
"از ی 
فربانی شود. ضميیمة این فربانی هدیة 
آردی نیز باشد که عبارت است از دوکیلو 
آرد مخلوط با یک لیتر روغن زیتون و 
همچنین یک لیتر شراب بعنوان هدیة 
نوشیدنی تقدیم گردد. "این قربانی باید 
در هر سَبّت برعلاوةٌ قربانی روزمره. با هدیةٌ 
نوشیدنی آن تفدیم شود. 
قربانی ماه نو 
۲ در روز اول هر ماه باید قربانی سوختنی 
دیگر هم به خداوند تقدیم گردد که عبارت 
است از دو گاو جوان. یک قوچ و 
هفت برة ثر یکساله و همه بای سالم و 
بی عیب باشند. ۲" همچنین برای حرگاو 
سه کیلو. برای قوچ دو کیلو "و برای هر 


اعداد ۲۸ 


پره یک کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون 
ی ی بوی این 
قربانی که بر آتش تقدیم می‌گردد برای 
خداوند گوارا می باشد. "ِ" هر گاو دو 
توس با کنو نم اسر 
هر بره یک لیتر بعنوان هدیة نوشیدنی 
3 
*برعلاوهٌ قربانی سوختنی روزانه و هدیةٌ 
نوشیدنی آن یک بز نر هم در روز اول 
هر ماه ان قربانی گناه تفدیم شود. 


عید نان فطیر 

(همچنین در لاویان ۲۳: ۵ - ۱۴) 
۴در روز چهاردهم ماه اول مراسم 
فضح را به احترم نام خداوند برگزارکنید 
"از روز پانزدهم برای عفت روز مراسم 
عید را جشن بگیرید و در اين ایام تنها 
نان بدون خمیرمایه خورده شود. "روز 
اول عید روز عبادت است و کار دیگری 
نکنید. "در اين روز دوگاو جوان. یک 
قوج و هفت بر نر یکساله که همه سالم 
و بی عیب باشند. بعنوان قربانی سوختنی 
بر آتش به خداوند تفدیم شود. با ه رگاو 
سه کیلو, با قوج دوکیلو "با هر بره یک 
کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون بعنوان 

هدیةٌ آردی تقد یم گردد. "یگ بز تر 
بای کذاةگناهان ان قربانی کشا "ان 
قربانی نی هائی اند که هر 
دومع تقدی می شوند. ۴" در ظرف این 
هفت روز بغیر از فربانی سوختنی روزانه 
و هديهٌ نوشیدنی آن. قربانی مخصوص 
فصَح را نیز تقدیم کنید. بوی این قربانی 


ها برعلاوهٌ قربا 


اعداد ۲۸ , ۲۹ 


که بر آتش تقدیم می شود مورد پسند 
خداوند می باشد. ۴ در روز هفتم دوباره 
برای عبادت #- شوید و هیچ کار 
دیگری نکنید 


عید میوهْ نو محصولات 

(همچنین در لاویان ۲۳: ۱۵ - ۲۲) 

۴در روز عید میوهُ نو محصولات. 
| 
دب ی ارب کر دست نونید. 
۲ ر این روز دو گاو جوان. یک قوج 
و هفت برهةُ نر یکساله را بعنوان قربانی 
سوختنی به خداوند تقدیم کنید. بوی 
این قربانی برای خداوند گوارا می باشد. 
"همچنین با هرگاو سه کیلو, با قوج دو 
 ِ‏ هر بره یک کیلو آرد مخلوط 

با روغن زیتون بعنوان هدية آردی تقدیم 
شود. "برای کفارء گناهان تان یک بز نر 
را قربانی کنید. "این قربانی ها باید با 
هدایای نوشیدنی آن ها تقدیم شوند. اینها 
برعلاوهٌ ق سر ید۱3 ۱5 
هدیةٌ آردی آن تقدیم می‌ کردد. همه این 
حیواناتی که قربانی می شوند باید سالم و 
بی عیب باشند. 


قربانی عید سال نو 
(همچنین در لاویان ۲۳: ۲۳ - ۲۵) 
۹ 1 9 
و هیچ کار ۳ بد. تکنیدم قر آین روز 


شیپورها را بنوازید "و یک او جوان. 
یک قوچ و هفت بر نر یکساله. که همه 


۳۳۷ 


سالم و بی عیب باشند. بعنوان قربانی 
سوختنی به خداوند تقدیم شوند. بوی 
این قربانی مورد پسند خداوند واقع 
می شود. ۴۳ با اه مسق کلم با قوج ِ 
کیلو و با هر بره یک کیلو آرد مخلوط 
5 روغن زیتون بعنوان هديةٌ آردی 
تقدیم گردد. *همچنین یک بز نر را 
برای کَفارة گناهان تان قربان ی کنید. *اینها 
برعلاوة قربانی سوختنی ماهانه با هدية 
آردی آن و بغیر از قربانی سوختنی روزانه 
با هدایای آردی نوشیدنی آن است. که 
مطابق مقررات مربوطه تقدیم می شوند. 
بوی این فربانی سوختنی مورد پسند 
خداوند واقع می شود. 


قربانی رو زکفاره 

"در روز دهم ماه هفتم باز برای 
عیادت چم شوید. روره بگیرید و 
به هیچ کار دیگری دست نزنید. در 
این روز یک گاو جوان. یک قوج و 
هفت برة نر یکساله را که همه سالم و 
بی عیب باشند بعنوان قربانی سوختنی 
" شوشتو دی راو واقم ی 
‌ ۲ همچنین با گاو سه کیلو. با قوج 
دو کیلو و با هر بره یک کیلو آرد 
مخلوط با روغن زیتون بعنوان هدية 
آردی تفدیم شود. ۷-۹ یژ نر را هم 
برای کفارة گناهان تان قربانی کنید. این 
قربانی باید برعلاوة قربانی سوختنی 
روزانه با هدایای آردی و نوشیدنی آن 


قربانی عید سایبان ها 
(همچنین در لاویان ۲۳: ۳۳ - ۴۴) 


"در روز پانزدهم ماه هفتم یک بار 
دیگر برای عبادت یکجا شوید و هیچ 
کار دیگری نکنید. این عید را به افتخار 
خداوند برای هفت روز جشن بگیرید. 
"در روز اول عید سیزده گاو جوان. دو 
قوچ و چهارده بر نر یکساله را که همگی 
سالم و بی عیب باشند بعنوان قربانی 
سوختنی که از بوی آن خداوند خوشنود 
می‌شود. به او تقدیم کنید. با هرگاو 
سه کیلو. با هر قوج دو کیلو و با هر بره 
یک کیلو آرد مخلوط با روغن زیتون 
بعنوان هدیةٌ آردی تقدیم شود ۴همچنین 
یک بز نر را جهت کفارة گناهان تان 
قربانی کنید. اينها باید برعلاوهةٌ قربانی 
سوختنی روزانه با هدایای آردی و 
نوشیدنی 1 ۳ شوند. در روز دوم 
عید دوازده گاو جوان. دو فوج و چهارده 
بر نر یکساله را که همگی سالم و بی عیب 
باشند قربانی کنید. ۳ با اینها هدایای 
لازمةً دیگر هم باید تقدیم گردند. "از 
روز سوم عید یازده گاو جوان. دو قوج 
وچهازده برة تر یکناله را که همگی سالم 
و بی عیب باشند قربانی کنید. ۳7۱" همراه 
اینها هدایای لازمهٌ دیگر هم تقدیم شوند. 
۳"در روز چهارم عید ده گاو جوان, دو 
قوچ و چهارده بر نر یکساله را که همگی 
سالم و بی عیب باشند. قربانی کنید. 
۳ همراه آن ها هدایای لازمةٌ ۱ 
تقدیم شوند. ۴ در روز پنجم عید تّه گاو 
جوان. دو قوج و چهارده بر نر یکساله راکه 


اعداد ۳۰,۲۹ 


همگی سالم و بی عیب باشند قربانی کنید. 
۳ و اینها هدایای مربوطة شان هم 
تقدیم گردند. ق ۲ روز ششم عید هشت 
گاو دو قوج و چهارده بر نر ِِ" 
کنید. ۲۲۳ همراه اینها بایدٌ هناش لازمة 
دیگر هم تقدیم گردند. "در روز هفتم عید 
هفت گاو جوان, ۶ در وج و چهارده برةٌ ثر 
یکساله را که همگی سالم و بی عیب باشند 
قربانی کنید. ۲۳۲۳همراه اینها هدایای 
مربوطة شان نیز تقدیم شوند. *۲در روز 
هشتم. برای عبادت جمع شوید و به هیچ 
کار دیگری دست تزنید. ۴در این روز 
یک گاو جوان. یک قوچ و هفت بر 
نر یکساله را که همگی سالم و بی عیب 
باشند بعنوان قربانی سوختنی تقدیم کنید. 
بوی این قربانی مورد خوشنودی خداوند 
واقع هی نود ۲ همراه اینها هدایای 
لازمةٌ دیگر هم مانند روز اول عید تقدیم 
گردند. ٩‏ این بود مقررات مربوط به قربانی 
سوختنی» هدایای آردی و نوشیدنی و 
قربانی سلامتی که باید در روزهای 
مخصوص به خداوند تقدیم کنید. اینها 
برعلاوهٌ قربانی های نذری و قربانی های 
دلخواه می باشند. 
۳موسی همه این هدایات راکه خداوند به 
او داد به اطلاع مردم رساند. 
مقررات مربوط به نذر 
رسای قبایل اسرائیل داد: 
۲«وقتی کسی برای خداوند نذر کند و 
يا تعهدی نماید. نمی تواند عهد خود را 


اعداد 


پشکند و باید به قولی که داده است وفا 
کیان 

"هرگاه دختری را که هنوز در 
خانة پدر خود است. برای خداوند نذ رکند 
و یا تعهدی نماید. "باید به عهدی که کرده 
است وفا نماید. *مگر اينکه وقتی پدرش 
پشنود و او را باز دارد. در اینصورت 
مجبور نیست که نذر خود را ادا نماید و 
دوه او را می بح چونکه پدرش او 
را منع کرده است. اک برش در روزی 
که از نذری او خبر شود و چیزی نگوید. 
آنگاه دختر باید نذر خود را ادا نماید. 

گر زنی پیش از ازدواج نذر بگیرد 
و یا ناسنجیده تعهدی کرده باشد. ۲و 
شوهرش از تن آف] کاه شود و در همان 
روزی که شنید به زن چیزی نگوید. نذر 
او گرونشوافیدمی مان اما ار 
شوهرش زن خود را از نذر و یا قولی که 
داده است منع کند. آنگاه مجبور یست 
که نذر خود را ادا نماید و خداوند او 
را می بخشد. زیرا شوهرش با نذر او 
مخالفت کرده است. 

*اگر زنی که بیوه و یا طلاق شده باشد. 
نذر بگیرد و یا تعهدی نماید. باید به عهد 
خود وفا کند. 

۲ هرگاه زنی که شوهر کرده باشد و در 
خانهةُ شوهر خود نذر بگیرد و شوهرش 
آگاه شود و چیزی نگوید. باید نذر 
خود را ادا کند و هر تعهدی که کرده 
است بایك. آثرا اجرام نماید: "ولی اگر 
شوهرش از نذر او خیر شود و مخالفت 
۳۹ در آتصورت نذر با وعدةٌ او باطل 
می شود و خداوند او را می بخشد. 


۳ 


۳۳۹ 


کرده است. ۲"بنابران شوهر او حق دارد 
که با نذر با تعهد او موافقت کند و با 
مخالفت. ۳اما اگر شوهرش در روزی 
که از تنان انش ده صقن تکوند: 
آنوقت باید به عهد و پیمان خود وفا 
کند. گر شوهرش در اول چیزی نگوید 
و بعدا نذر او را باطل سازد. شوهرش 
مقصر گناه زن خود می باشد. » 

۴ این بود هدایاتی که خداوند به موسی 
داد تا در مورد ادای نذر يا تعهدی که 
یک دختر در خانة پدر خود می‌کند و یا 
زنی که شوهر دارد. رعایت شوند. 

جنگ با مدیان 
۱ ۳ ۲۱ خداوند به موسی فرمود: 
«انتقا م قوم اسرائیل را از 

مدیان بگیر. و آن کار را تمام 
کرد هی فیری ك "آنگاه موسی ۳ 
گفت: «عده ای را از بین خود انتخاب 
کرده مسلح نمائید تا بجنگ مدیان بروند 
و انتقام خداوند را از آن ها بگیرند. "شما 
باید از هر قبیله یکهزار نفر را برای جنگ 
بفرستید. » 

*پس آن ها از هر قبیله یکهزار نفر را 
که جملهً آن ها به دوازده هزار می رسید 
برای جنگ آماده و مسلح ساختند *و 
موسی آن ها را تحت فرماندهی فییْحا 
پسر آلْعازار کاهن همراه با اشیای مقدس 
میدان نبرد فرستاد. "سپاه اسرائیل قراریکه 
خداوند به موسی آمر فرموده بود. بر مدیان 
حمله بردند و همه مردان مدیان کشته 


۳۳۰ 


شدند. *در جمله کشته شدگان پنج پادشاه 
مدیان بنامهای آوی. راقم. ون حرن 3 
رابّع بودند. بلعام. پسر بعور را هم کشتند. 

*سپاه اسرائیل همه زنها وکودکان مدیان 
را اسی رگرفتند. گله. رمه و دارائی آن ها را 

تاراج کردند. "شهرها و اردوگاه های شان 
ر آتش ژدنان: ۲۱ ۳ اسیران و غنایم جنگی 
را با حیوانات شان پیش موسی» آلعازار 
و سایر گرم که در دشت موآب در کنار 
دریای ارفم مقابل شهر اریحا اردو زده 
بودند. بردند. 


با زگ " از < هگ 


۲"موسی. آلعازار کاهن و رهبران 3 
به استقبال سپاه اسرائیل در خارج اردوگاه 
رفتند. ۴اما موسی بر رهبران نظامی قهر 
شد ۵ و از آن ها پرسید: «چرا زنها را زنده 
۱۳ ن زنها ات ی 

بلعام گوش دادند و قوم ما را در فغور به 
بت پرستی تشویق کردند و در نتیجه قوم 
برگزید خداوند دچار بلای مدهشی 
شدند. ۷اپس حالا تمام پسران و زنهای 
شوهردار را کل اما دختران با کره 
را برای خود زنده نگهدارید. *"بعد هر 
دست زده باشد تا هفت روز در بیرون 
اردوگاه بماند. بعد در روزهای سوم و 
هفتم همین هفت روز. شما و اسیران تان 
طهارت کنید. ۳همچنین تمام لباسها و 
اشیائی را که از چرم يا موی بز و یا چوب 
ساخته شده باشد پاک سازید.» 

۳ آلعازا رکاهن به سپاه اسرائی لکه از جنگ 
برگشته بودند گفت: «اینها هدایاتی اند که 


اعداد ۳۱ 


خداوند به موسی داد: ۲۳۲۲هر چیزیکه 
و انتن نمی سوژد؛ از قبیل طلاء نفره. 
برنج. آهن, حلبی و سرب را باید از آتش 
بگذرانید و هر چیز دیگری که با آتش 
پاک نمی شود باید با آب طهارت. آن را 
پاک سازید. در روز هفتم لباسهای تان 
را بشوئید. آنگاه شرعاً پاک می شوید و 
می توانید به اردوگاه برگردید.» 


۵ خداوند به موسی فرمود: «تو و 
آلعازار با سایر رهبران قوم همه چیزهائی 
زا که نه خنیمت گرفته اند جه انسان و 
چه حیوان. حساب کرده به دو حصه 

یم کنید. یک حصه را به مردان 
جنگی که به جنگ رفته بودند بدهید و 
حصه دیگر را به بقيةٌ قوم اسرائیل. از 
همه اسیران و گاو. الاغ» , گوسفند و بز که 
سهم مردان جنگی است یک بر پنجصدم 

۳ را به خداوند بدهید. "این اسها ر 
به آلْعازار کاهن بدهید تا آن را بعنوان 
هدیةٌ مخصوص به خداوند تقدیم کند. 
۳از حصه ای که به بقيهٌ قوم می دهید 
یک بر پنجاهم همه اسیران و گاو الاغ 
کاس و سایق لاوبانی که در مد 
حضور خداوند خدمت می‌کنند. بدهید.» 
فوفتی و آلعازار طبق هدایت خداوند 
رفتا رکردند. 

۲ غنایمی را که به دست آوردند (بغیر 
از جواهرات. لباس و اشیای دیگر که 
مردان جنگی برای خود گرفتند) عبارت 
بودند از: تسصت و هد 3ج هرا 
رأس گوسفند. هفتاد و دو هزار رأس گاو. 


اعداد ۳۱ , ۳۲ 


شصت و یک هزار رأس الاغ و سی و دو 
هزار دختر با کره. ۲۶ "نیم تمام غنیمت ی که 
به سپاهیان داده شد اینها بودند: سیصد 
و سی و هفت هزار و پنجصد رس 
گوسفند ( (ششصد و هفتاد و پنج رأس 1 
ی . سی و شش هزار 
رس گاو (هفتاد و دو رس آن به خداوند 


تفدیم شد ): ۳ ۳ 
الاغ (شصت و یک رآأس آن به خداوند 
یی سل روش رده هرال دعر رس 3 


دوی آن ها به خداوند تقدیم شد). ۱و 
موسی طبق امر خداوند. همه سهم خداوند 
را به آلعازار داد. 

۲ سهم بقية قوم اسرائیل مساوی با سهم 
سپاهیان و قرار ذیل بود: سیصد و سی و 
هفت هزار و پنجصد رس گوسفند. سی و 
ِ رآس گاو. سی هزار و پنجصد 

س الاغ و شانزده هزا ر دختر. ۲ قرا رامر 
ِ موسی یک ؛ بر پنجاهم اينها را به 
لاویان داد. 


هدایای سرکردگان نظامی 
۸آنگاه رهیران نظامی پیش موسی آمده 
گفتند: «ما مردان جنگی را که تحت 
فرمان ما بودند شمردیم. سل 
هم در جنگ کشته نشده است. فن 
ما همه زیورهای طلاء بازوبند. دستبند. 
انگشتر گوشواره و گلوبند را که به غئیمت 
2 بحضور خداوند وان ره 

تقدیم می‌کنیم. , تا زندگی ما را از خطر 
حفظ فرماید ۰« *موسی و آلعازار طلاها 
را که بصورت زیورات ساخته شده بود. از 
آن ها گرفتند. "*وزن تمام آن ها در حدود 


۲۳۲۳۱ 


یکصد و نود کیلوگرام بود. نت (مردان 
جنگی غنایمی را که به دست آورده بودند 
برای خود نگهداشتند.) "*بعد موسی و 
یادگار قوم اسرائیل برای خداوند باشند. 


قبایل شرق دریای آردن 
(همچنین در تثنیه ۳: ۱۲ - ۲۲) 


۳۲ قبایل رژبین و جاد که دارای 
گله های زیاد بودند. چون 
نگهداری گله های شان جای مناسبی 
و رهیران رفته عوضی. گر خنن: این 
ساحه ای که شامل شهرهای عتاروت. 
دیبون» بعریر» نمره. حشیون. آلعاله. شبام. 
بو و بعون است و قوم اسرائیل به کمک 
خداوند آن را متصرف شد. جای خوبی 
برای گله های ما است. "بنابرین. از شما 
خواهش می‌کنيم ما را مجبور نکنید که به 
آن طرف دریای اردن برویم. این جا را به 
ما بدهید.» 
*موسی به آن ها کر «آیا شما 
می خواهید که در همینجا بمانید و سایر 
برادران تن به جنگ بروند؟ آبه چه 
رفتن به سرزمین آن سوی دریای آردن که 
خداوند آن را به آن ها داده است دلسرد 
خطر کردند وقتی که آن ها را از قادش برنیع 
فرستادم تا سرزمین موعود را مطالعه و 
بررسی کنند. *اما وقتی به وادی اشکول 
رسیدند و آن سرزمین را دیدند. دوباره 


۳۳۲ 


برگشتند و قوم اسرائیل را از رفتن به آنجا 
کل تا .۳۰ مایران عداوند: قی 
شد و قسم خورد که از همه کسانی که از 
مصر بیرون آمدند و از بیست ساله بالا تر 
هستند. هیچکدام شان به این سرزمینی که 
وعدة ملکیتش ۱ به ابراهیم. اسحاق و 
یعقوب داده بود. داخل شده نمی تواند. 
زیرا آن ها از دل و جان از خداوند پیروی 
نکردند. "از آن جمله تنها کالیب» پسر 
یِفْنه و یوشم. ؛ پسر نون بودند که به خداوند 
وفادار ماندند. "پس خشم خداوند بر قوم 
اسرائیل برافروخته شد و آن ها را مدت 
چهل سال در بیابان سرگردان ساخت تا 
اينکه همه آنهائی که در مقابل خداوند 
گناه کرده بودند هلاک شدند. ۴"حالا 
شما نسل گناهکار. جای پدران تان را 
گرفته ايد و می خواهید که غضب بیشتر 
خداوند را بر سر قوم بياورید. " اگر شما 
بازهم از امر خداوند پیروی نکنید. او 
دوباره شما را در بیابان ترک می‌کند و 
آنوقت خود شما مسئول تباهی خویش 
خواهید بود.» 
۴پس آن ها گفتند: «اول به ما اجازه 
بدهید که در اینجا برای گله های خود 
طویله و برای اطفال خود شهرها بسازیم. 
۷بعد خود را آماده و مسلح می سازیم و 
پیشاپیش برادران خود به آن طرف دریای 
آُردن می رویم تا آن ها را به ملک و جای 
شان برسانیم. اما اطفال ما باید در این 
شهرهای تک کی شرا یج بسازیم 
بمانند تا از خطر دشمن در امان باشند. 
و تا که تمام مردم نلک و زمین خود 
را به دست نیاورند. ما بر نمی گردیم. 


اعداد ۳۲ 


"ما در آن طرف دریای آردن زمین 
نمی خواهیم. » زیرا ما سهم خود را در 
این طرف. یعنی در شرق دریای آردن 
گرفته ایم.» "موسی گفت: «اگر براستی 
می خواهید این کار را بکنید. پس در 
حضور خداوند برای جنگ آماده شوید. 
"تمام مردان جنگی شما از دریای آردن 
عبور کنند و تا که خداوند همه دشمنان 
تاو و ار شازع ‏ هاتها بات از 
بعد از آنکه آن سرزمین را در حضور 
خداوند متصرف شدید. می توانید که 
گرد ناه زیرا وظیفهٌ خود را در مقابل 
بل وی ۶و اسرانیل انجام داده اید و 
آنوقت زمینهای شرق آردن را از جانب 
خداوند مالک می شوید. اما اگر به 
وعدهٌّ تان وفا نکنید. در برابر خداوند 
گناهکار شمرده می شوید و بخاطر گناه 
تان جزا می بینید. "حالا بروید و برای 
کودکان تان شهرها و برای گله های خود 
طویله بسازید. اما به آنچه که گفتید 
باید عمل کنیدا» * "مردم جاد و رین 
به موسی گفتند: «ما از امر تو پیروی 
می‌کنيم. کودکان. زنان. رمه و گلةٌ ما 
در شهرهای جلعاد می مانند. ۲"خود ما 
قراریکه امر فرمودی. آماده و مسلح شده 
برای خداوند به جنگ می رویم سك 


نصف قبلهً متس در جلعاد 
و 
"پس موسی به آلعازار کاهن. یوث 
پسر نون و رسای قبایل اسرائیل هدایت 
داده گفت: ۲" «اگر مردان قبایل جاد و 
روبین آماده شدند و همراه شما به آن 


اعداد ۳۲ , ۳۳ 


طرف دریای آردن برای خداوند به جنگ 
تصرف کردند. باید سرزمین جلعاد را به 
آن ها بدهید. "اما اگر با شما نرفتند. در 
آنصورت از سرزمین کنعان سهمی به آن ها 
("مردان قبایل جاد و رژبین 
گفتند: ««ما از امر خداوند پیروی می‌کنيم. 
۳" بفرمان او ما از دریای آردن عبو رکرده 
به سرزمین کنعان داخل می شویم و 
می جنگیم. , اما زمینهای اين طرف دریای 
آردن باید به ما تعلی گیرنه ۰ 
۳"موسی تمامی ساحة کشور سیحون. 
پادشاه اموریان و عوج پادشاه باشان را 
با شهرها و دهات آن ها به قبایل جاد و 
رژبین و نیم قبیلاةً نس (پسر یوسف) 
تعیین کرد. ۳۶۲۴ مردان قبیلةً جاد شهرهای 
دیبون. عتاروت» عروعیر. عتروت. 
شوفان. یعزیر. یجبها. بیت نمزه و 
بیت هاران را آباد کردند. همه این شهرها 
دارای حصار و كت پرای گوسفندها 
0 ییا دژبینِ شهرهای 
0 
شهرها را که متصرف شده و از سر آباد 
کرده بودند. تغییر دادند. 
٩‏ خانوادهٌ ماخیر. از قبیلةٌ متس به 


داده شود.» 


۳ 


جلعاد رفتند و آن شهر را متصرف شدند و 
باشندگان آن را که اموریان بودند از آنجا 
بیرون راندند. "پس موسی شهر جلعاد 
را به خانوادهٌ ماخیر داد و آن ها در آنجا 
سکونت اختیار کردند. ۱"مردم یایر» که 
آن ها هم 
اطراف جلعاد را اشغال کردند و آن ساحه 


مربوط قبیلةً مَسی بودند. دهات 


۳۳۳ 


شخص دیگری 
۷ 
را متصرف شد و آنرا بنام خود. یعنی 


را حووت یایر نامیدند. "۴ شب 


مراحل سفر از مصر تا موآب 

۳۳ اینست مراحل سفر بنی اسرائیل 
از روزی که به رهبری موسی 

و هارون از کشور مصر خارج شدند. "قرار 
امر خداوند» موسی عگونگی سفر آنها را 
منزل به منزل نوشت. 

تطا ن ها در روز پانزدهم ماه اول. بعنی 
یک روز بعد از فصَح از رعمسیس مصر 
در حالیکه مصریان پسران اولباری خود 
را که خداوند شب قبل آن ها را کشته بود 
دفن می‌کردند. با سربلندی خارج شدند. 
با این کار خود خداوند نشان داد که از 
همه خدایان مصر قویتر است. 

*پس مردم اسرائیل از رعمسیس حرکت 
کردند و به شکوت آمدند و در آنجا اردو 
زدند. *بعد به ایتام که در کنار بیابان 
است رفتند. "از آنجا کوج کرده زهسیار 

فم الحیروت شدند که در شرق بعل صفون 
لبود ور دا که مجتل خیمه ای 
خود را برافراشتند. *سپس الجیروت را 
به عزم بیابان ایتام شک کرد و از بحيرة 
احمر عبور نموده به آنجا رسیدند. پس از 
طی یک مسافهةٌ سه روزه در بیابان ایتام به 
مایم کتک ور انا ارف خی از آبعا 
به ایلیم رفتند که آنجا دارای دوازده چشمه 
و هفتاد درخت خرما بود. 

۲ از ایلیم حرکت کرده به کنار بحيرةٌ 
احمر رفتند !و از آنجا به بیابان سین آمدند 


۳۳۴ 


و در آنجا اردو زدند. ۲ اردوگاه فک شا 
دفقه. "بعد الوش "و رفیدیم بود. در 
رفیدیم آب نوشیدنی پیدا نمی شد. 

۷۳ "از رفیدیم کوج کردند و از آنجا به 
بیابان سینا و بعد به قبروت هتاوه. سپس 
بسوی حزیروت رفتند. بقيةً مراحل سفر 
شان بدینقرار بودند: از حزیروت به رتمه. 
از رتمه به رمون فارّص, از رمون فاص 
به لیته. از له به یسه. از ٍسه به قهیلاته. 
از قهیلاته به کوه شافرء از کوه شافر 
به خراده. از خراده به مفهیلوت. از 
مفهیلوت به تاخت. از تاخت به تارح. 
از تارح به متقّه, از متقّه به خشمونه. 
از خشمونه به مُسیروت. از مسیروت به 
بنی یْعقان» از بنی یَعقان به حورالجدجاد. 
از جورالساه به بات از تاک 
به عبرونه. از غبرونه به قصیون جابر» از 
عصیون جایر به قادش (در بیابان صین). 
از قایش به کوه هور (در سرحد ادوم). 

در اینجا بود که خداوند به هارون 
کاهن فرمود که به بالای کوه هور برود 

و او در روز اول ماه پنجم سال چهلم. 
بعد از آنکه قوم اه یلا کشور مصر 
خارج شدند. به سن د و بیست و 
سه سالگی وفات ۳ ۴پادشاه راد 
واقع در قسمت جنوب کنعان, از آمدن قوم 
اشراتا یر شا 

سین قوم اسرائیل از کوه هور 
حرکت کرده رهسپار صلمونع شدند. 
از صلمونع به فونون. بعد به اوبوت. 
عیی عباريم (در سرحد موآب). 
دیبون جاد. علمون دبلاتایم و سپس 


در کوهستان عباریم. در نزدیکی کوه 


اعداد ۳۳ , ۳۴ 


نبو خیمه زدند. بالاخره به دشت موآب 
رسیدند که در کنار دریای آردن. مقابل 
شهر اریحا بود. و در آنجا در کنار دریای 
ات از نت اشنا تا آبل شطیم. د‌ 
دشت موآب اردو زدند. 


تصرف سرزمین کنعان 

در همینجا. یعنی در کنار دریای 
آردن» مقابل شهر اریحا بود که خداوند 
این هدایات را به موسی داد: «وقتی از 
دریای اردن غور دربن بهسررمین مان 
رسبدید » ۲ باید تمام باشندگان آنجا را 
بیرون برانید. همهٌ بتهای سنگی و فلزی 
آن ها را از بین ببرید و معابد شان را 
ویران کنید. ۵۳ ملک شان را متصرف شوید 
و در آنجا سکونت اختیار نمائید. زیرا من 
آن سرزمین را به شما داده ام. "زمین آنجا 
را بين قبایل سمل بقید قرعه تقسیم 
کنید. به قبیلا بزرگتر زمین زیادتر و به 
بل کوچکتر زمین کمتر داده شود. *اگر 
شما ساکنین آنجا را نرانید. کسانی که باقی 
بمانند مثل خار در چشم شما و مانند تیغ در 
پهلوی تان بوده موجب آزار تان می شوند. 
و من هم همانطوریکه می خواستم با 
آن ها رفتار کنم با شما هم همان معامله را 
می‌نمایم.» 


۳۴ و به موسی فرمود که 


هدایت ند هد : ده کامی که به سرزمین 
کنعان که 0 داخل 
شدید. سرحدات تان از 0 خواهد 


من آثرا به شما می دهم 


اعداد ۳۴ , ۳۵ 


بود: ؟قسمت جنوبی 1 بیابان صین در 
امتداد سرحد آدوم. سرحد جنوبی آن از 
بحيرةٌ مُرده شروع شده "بطرف جنوت 
از گردنة عفربیم بسوی بیابان صین ادامه 
می یابد. دورترین نقطةٌ سرحد جنوبی. 
قادش برنیع می باشد. از آنجا بطرف 
حزرادار و عصمون و از آنجا تا وادی 
مصر پیش رفته به بحر مدیترانه ختم 
می شود. *سرحد غربی شما سواحل بحر 
ماق قست شم لی انم 
مدیترانه شروع شده بطرف مشرق تا کوه 
هور می رسد "و از آنجا تا مدخل حمات 
ادامه یافته *و از صَدّد و زفرون عبو رکرده 
انتهای آن خحزر عینان است. ۲سرحد شرقی 
شما از خزر عینان شروع شده تا شفام 
می رسد. "بعد به طرف جنوب به ربله. 
در سمت شرقی عین ادامه می یابد. از آنجا 
دور خورده بطرف جنوب و بعد بجانب 
غرب ادامه داشته تا دورترین نقطة جنوبی 
جهیل 9 می رسد. سپس در امتداد 
دریای آردن به بحيرة مرده ختم می شود. 
این بود حدود اربعهةٌ سرزمین شما.» 
۲۳"موسی به قوم اسرائیل گفت: «اين 
سرزمینی است که شما بقید قرعه به دست 
می آورید و طبق فرمان خداوند بین تّه و نیم 
قبیله تقسیم شود. ۲" سهم قبایل رژبین و جاد 
و نیم قبیلة نی در سمت شرقی دریای آردن 
و در مقابل شهر اریحا تعیین شده است.» 


تقسیمات زمین شدند 
۶ خداوند به موسی فرمود: «آلعازار 
کاهن و یوشع. پسر نون و همچنین یک 


۳۳۵ 


رهبر از هر قبیله تعیین شوند تا زمین 
را بین قبایل اسرائیل 7 تقسیم کنند.» 
۴ نامهای آن ها قرا رد 

از قفیلة بهودا کلام پسر مفته: 

از فبیلة شمعون, شموئیل» پسر عمیهود. 
از قبیلةٌ دان. تفی. پسر جلی. 

از قبیلة مه , حنی ثیل. پسر ایفود. 
از یله افرايم . قموئیل. پسر شفطان, 
از و قبیلةٌ زبولون. البصافان. پر فرتا کته 
از زاکان فلتیئیل» پسر عزان 
از قببلة آشیر. اخیهود. پسر شلومی. 

از قبیلة نفتالی» فده ثیل, پسر عمیهود. 
*اینها نامها کسانی بودند که خداوند 
مأمور کرد تا بر کار تقسیمات زمین بین 
شهرهائی که برای لاویان تعیین شدند 
۳۵ در دشت موآب. کنار 

دریای آردن و در مقابل شهر 

اریحا خداوند به موسی فرمود: ««به قوم 
اسرائیل امر کن که از سهم خود شهرهانی 
را با چرآگاههای اطراف شان به لاویان 
بدهند. "در آن شهرها خود شان زندگی 
کنند و چرآگاهها برای استفاده رمه و گله 
و سایر حیوانات شان باشند. ۴چرآگاهها 
از دیوارهای شهر تا فاصلهٌ نیم کیلومتر 
سم تن داشته باشد. *به این 
1 
شهر در وسط قرار می‌گیرد. ۲۴ چهل و 
هت یا هی ارات ازجا 
لاویان داده شود. از آن جمله شش شهر 


۳۳۶ 


را بعنوان پناهگاه به آن ها بدهید تا اگر 
کسی تصادفاً مرتکب قتل شود بتواند به 
آن پناه ببرد. تعداد شهرهائی که هر قبیله 
به لاویان می دهد باید به تناسب ساحة 
آن قبیله باشد. یعنی قبیله ای که شهرهای 
زیادتر دارد. شهرهای زیادتر به لاویان 
بدهد و قبیله ای که شهرهای کمتر دارد 
شهرهای کمتر بدهد.» 

شهرهای پناهگاه 

(همچنین در تثنیه :۱٩‏ ۱ - ۱۳ 

و یوشع ۱:۲۰ - )٩‏ 

7 خداوند به موسی فرمود که به قوم 
اسرائیل بگوید: «وقتی از دریای آردن 
عبور کردید و وارد سرزمین کنعان شدید. 
۲ شهرهاثی را بعنوان پناهگاه تعیین کنید 
کل فرگاه کی «سهرا شخضی ,وا کف 
باشد به آنجا فرار کند. "تا او در آنجا از 
انتقام جوئی وابستگان مقتول در امان 
باشد. زیرا شخص قاتل تا زمانی که در 
شک جرمش ثابت نگردد نباید کشته 
شود. "شش شهر را انتخاب کنید. *اسه 
شهر در شرق دریای آردن و سه شهر در 
سرزمین کنعان. "این شهرها نه تنها برای 
قوم اسرائیل» بلکه برای بیگانگانی که 
بصورت موقت یا دایمی در بین شان 
سکونت دارند پناهگاه باشند که اگرکسی 
تصاهفاً مرتکب قتل شده باشد به یکی از 
آن شهرها فرارکند. 

ها اکر کسن. نا تک تکه آهد: 
سنگ و یا چوب شخصی را بکشد. قاتل 
است و باید کشته شود. *انتقام گيرندة 
خون مقتول وقتی قاتل را بیابد خودش 


اعداد ۳۵ 


باید او را بکشد. ۲ 
دشمنی شخصی را با 
کردن چیزی او را بکشد "و یا از روی 
عداوت با مشت بزند و آن شخص بمیرد. 
انتقام گيرنده خون مقتول وقتی با قاتل 
روبرو شود او را بکشد. ۱ 

ما اگر قتل سهواً بوده از روی 
ذشمتی نباشد: مقلا کسی را بدون فص با 
تیغ بزند. یا با پرتاب چیزی. یا با سنگ 
بزند و با نادیده چیزی را بر او پرتاب کته 

و او را بکشد و بدون آنکه با او عداوتی 
داشته باشد يا بخواهد صدمه ای به او 


هرگاه کسی از روی 
تیغ بزند یا با پرتاب 


برساند. "آنوقت قوم باید در مورد اينکه 
آیا قتل سهواً بوده است یا قصداً, و اينکه 
قاتل باید به دست انتقام گیرندة خون 
مقتول سپرده شود يا نه. قضاوت کنند. 
وی معلوم شود که قتل سهواً صورت 
گرفته است. پس قوم باید متهم را از دست 
مدعی برهاند و به شهر پناهگاهی که فرار 
کرده بود بازگردانند. او تا هنگام مرگ 
کاهن اعظم وقت. در آنجا بماند. "اگر 
شخص قاتل شهر پناهگاه را ترک کند 
"و وابستگان مقتول او را در خارج شهر 
بیابد و او را بکشد. این عمل انتقام. قتل 
ی 9 وس 
پناهگاه می ماند و بعد از آن به وطن و 
خانة خود بر می‌گشت. ٩‏ اینها برای تمام 
قوم اسرائیل و اولادهُ شان در هر جائی که 
باشند قوانین دایمی هستند. 

"هر کسیکه مرتکب قتل شود به 
شناخته می شود و باید اعدام گردد. 


اعداد ۳۵ , ۳۶ 


شهادت یکنفر قابل قبول نیست. "وقتی 
کسی قاتل شناخته شد. باید کشته شود 
و خونبهانی آزادی او را تضمین کرده 
نمی توانید. "۲از شخصی که به شهر 
پناهگاه فرار کرده است برای اينکه به او 
اجازه داده شود ی پیش از مرگ کاهن اعظم 
بخانة خود ند پولی گرفته نشود. 

۳"سرزمینی را که در آن سکونت دارید 
آلوده نسازید. قتل و خونریزی لک را 
آلوده می‌کند و بدون کشتن قاتل کفارةٌ 
دیگری پذیرفته نشود. *"پس سرزمینی را 
که در آن سکونت دارید نجس و ملوث 
نسازید. زیرا من خداوند هستم و در بین 


اسراثیل ساکن هستم « 


ازدواج زنان وارث 
۳۶ 


رسای خانواده های جلعاد. 

پسر ماخیر. تواسة نش ی 
کواسة یوسف. پیش موسی و رهبران 
اسرائیل آمده به موسی گفتند: ۲ «خداوند 
به تو فرمود که زمین را قرار قرعه بین 
قوم اسرائیل و و سهم ك 
ما : صافحاد را به دعقرازه تن بلهیی: ۳حالا 
اگر آن ها با مردان قبیلةٌ دیگری ازدواج 
کند ملک و دارائی آن ها به همان قبیله 
انتقال می یابد و در نتیجه به دارائی آن 
قبیله اضافه می‌گردد و از ملک ما کاسته 
می‌شود. "و وقتیکه سال یوبیل (یعنی 
سال تجلیل) برسد. زمین شان به قبیله ای 


۳۳۷ 


که با مردان آن ازدواج کرده اند. انتقال 
می یابد و از زمین قبیلةٌ پدری ما کاسته 
می شود.» 

*پس موسی این هدایات را از جانب 
خداوند به مردم اسرائیل داد: «مردان 
قبیلةٌ یوسف حق بجانب هستند. *چیزیکه 
خداوند در مورد دختران صلفحاد فرمود 
اینست: به آن ها اجازه بدهید با هر 
مردی که می خواهند ازدواج کنند. اما 
این مردان باید از قبیلهٌ خود شان باشند. 
"در آن صورت هیچ میرات یک قبلة به 
قبیلةٌ دیگری منتقل نمی شود. زیرا سهم 
هر قبیله باید مثلیکه در اول توزیع شده 
بود. باقی بماند. *دخترانی که در قبایل 
اسرائیل وارث زمین هستند باید فقط با 
مردان قبیلةٌ خود شان ازدواج کنند تا از 
زمین آن قبیله چیزی کاسته نشود. "به این 
ترتیب دارائی یک قبیله به قبیلةٌ دیگری 

۷۳پس دختران صلفحاد. یعنی محله 
توا ملک ومع رما را را 
که به موسی داده بود بجا آوردند. "آن ها 
با مردان قبیلةً مس (پسر یوسف) 
ازدواج کردند و بنابران میراث آن ها در 
قبیلةٌ خود شان باقی ماند. 

۳ اینست احکا م و مقرراتی که خداوند 
هنگامی که قوم سوائیل در دشت موآب. 
کناز دریای رفن و مقابل شهر اریحا 
بودند. بوسیلةً موسی به آن ها داد. 


9 


کر و 
۰ م4 
مقدمه 

کتاب تثنیه پنجمین کتاب تورات است. بنی اسرائیل بعد از چهل سال سرگردانی در بیابان به کنارة 
دریای اردن که سرزمین موعود به آنطرف آن است. رسیدند. مردم اسرائیل که به رهبری موسی تا اینجا 
رسیده بودند. بغیر از سه نفر نسل نوی بودند که در جریان سفر به دنیا آمده و بزرگ شده بودند. موسی 
به این نسل جدید که آمادهٌ عبور از اردن و تصاحب کنعان بودند. خطابه های ایراد کرد. او توسط این 
خطابه ها شریعتی را که درکوه سینا از طرف خدا به او نازل شده بود. یک بار دیگر با توضیحات و 
تشریحات زیادتر به آنها تکرار کرد. به اين خاطر نام کتاب تثنیه هم از ثانی و یا تکرار دوبارة شریعت 
گرفته شده است. 

در حقیقت مطالبی که در این کتاب آمده است کدام شریعت و يا قوانین نو نیست. بلکه بعضی 
قسمت ها تکرار گذشته و بعضی قسمت ها تکمیل و توضیح بیشتر قوانینی است که در کوه سینا به 
موسی داده شد. قسمت های تاریخی کتاب هم یادآوری واقعات تاریخی ذکر شده در چها رکتاب اولی 
است: 

خصوصیت اصلی این کتاب طرز بیان خطابه های موسی است که با قدرت و بلاغت خاص فرامین 
خداوند را به شکل ن و که به اصول عبادت و پرستش و زندگی روزمره عملاً ارتباط می‌گیرند. می پردازد. 
در این خطابه ها. او قوم اسرائیل را نصیحت می‌کند. در مورد اصلاح آنها سخن می‌گوید و به آنها 
در مورد عواقب نافرمانی کردن از خدا اخطار می دهد. موسی عظمت گذشتة اجداد شان را به یاد آنها 
می‌آورد. و آنها را به وظایف تاریخی شان متوجه می سازد و به وعده های که در آینده در انتظار شان 
است دلگرم می‌سازد. موسی با بیان دوبارةُ احکام خداوند می خواهد به آنها قبل از عبور از اردن و 
ساکن شدن در سرزمین موعود. قوت نو اطاعت. وفاداری و محبت کردن خداوند را بدهد. 

در اخی رکتاب. موسی جانشینی برای خود تعیین می‌کند تا بنی اسرائیل را در تصرف سرزمین موعود 
یعنی کنعان رهبری کند. در حالیکه موسی به عمر ۱۲۰ سالگی می رسد و چشمانش هنوز می تواند به 
خوبی ببیند. وفات می یابد. 

عیسی مسیح در وقت وسوسه شیطان با استفاده ا زکتاب تثنیه به او سخت جواب داد. امیدوار هستیم 
که خواندن کتاب تثنیه وسیلةٌ تقویه روحانی شما نیز گردد. 


۳۳۸ 


فهرست مندرجات: 
خطابهٌ اول موسی: فصل ۱ ۴۳ 


خطابةٌ دوم موسی: فصل ۵ - ۱۰ 
احکام قوانین و هوشدارها: فصل ۱۱ - ۲۶ 


۳۳۹ ۱ 


هدایات در مورد ورود به سرزمین کنعان: فصل ۲۷ ۳۰ 


آخرین گفتار موسی: فصل ۳۱ - ۳۳ 
وفات موسی: فصل ۳۴ 


امر مهاجرت از حوریب 
۱ ِ شامل خطابةً موسی 
بیابان (وام در 0 موآب) در 
شرق اوق کشت عنم است. شهرهای این 
ناحیه عبارت بودند از: سوف. فاران. 
توفل. لد تاو حزبروت و دی دهب. "از 
کوه حوریب (کوه سینا) تا قادش برنیع از 
طریق کوه ۵ سعیر یک 9 بازده روزه 
افتت» ۳در روز اول ماه یازدهم سال 
چهلم. پس از رم قوم اسرائیل از مصر 
بود که موسی خطابةٌ خود را ایراد نمود. 
**بعد از آنکه موسی سیحون. پادشاه 
اموریان را که در جشبون حکومت می‌کرد 
۱ پادشاه باشان را که در عشتاروت 
بود. در آدرعی شکست داد. این هدایات 
را که خداوند به او ارشاد فرموده بود به 
قوم اسرائیل ابلاغ نموده ؟ گفت: «وقتی 
ما در کوه حوریب بودیم. خداوند. خدای 
ما به ما چنین فرمود: شما بقدر کافی در 
این کوهستان توقف کرده اید. "حالا آماده 
شوید و به سرزمین کوهستانی اموریان و 


نواحی آن - در؛ آردن» کوهستانها. دشت ۰ 
سرزمین کنعان و لبنان و تا دریای فرات - 
بروید و همه را تصرف کنید. "زیرا اینها 
همان جاهائی هستند که وعدهٌ مالکیت 
شان را به اجداد تان, ابراهیم. اسحاق. 
یعقوب و اولادهٌ شان داده و۳ 
انتخاب قضات 

(همچنین در خروج ۱۸: ۱۳ - ۲۷) 

"موی ِ ۰ ۹ 
مسئولیت ها را دک بکرم . ۲ خداوند. 
خدای شما تعداد شما را ان 
آسمان بیشمار ساخته است. ۲ از خداوند. 
خدای اجداد تان تمنا دارم که شمارة تانرا 
هزار چند زیاد کند و به شما برکت فراوان 
عطا فرماید. "اما چطور می توانم به 
تنهائی به تمام دعواها و منازعات شما 
رسیدگی کنم؟ ۹ پس از هر قیله جند 
مرد دائا. فهمیده تجربه را انتخاب 
کنید و من آن ها را به رهبری شما تعیین 


۳۳۰ 


کردید. *آنوقت من آن اشخاص دانا 
و با تجربة هر قبیله را که شما انتخاب 
نمودید مأْمور ساختم تا بعنوان رهبر 
گروه های هزار. صد. پنجاه و ده نفری 
وفای وظیفه نموده دعواهای شما را حل 
و فصل نمایند. ۴به رهبران تان امر کردم 
که در عین حال در امور قضائی هم با 
شما کمک کرده هر دعوائی را چه از قوم 
توق شان باشند با او سکالهه از زوی 
عدالت و انصاف فنضنبله. کتتل, 
و 
را قایل مشوید. از کسی نترسید. زیرا 
هر فیصله ای که می‌کنید از جانب خدا 
خواهد بود. اگر حل مسئله ای برای شما 
مشکل باشد آنرا برای من بیاورید و من 
به آن رسیدگی می‌کنم. ۳ در همان وقت 
هدایات لازمهٌ دیگری هم به آن ها دادم. 


۲ 


بررسی سرزمین کنعان 
(همچنین در اعداد ۱۳: ۱ - ۳۳) 

تفای ار واوتژن ای کرد از 
حوریب حرکت کردیم و از بیابان وسیع 
و وحشتناک عبور نموده به کوهستان 
اموریان رفتیم. وقتی . به قادش برنیع 
رسیدیم ۲۳"به شما که خداوند. 
دای ها این سرزش زا به ما قاده آشت: 
حالا بروید و قرار فرمان خداوند. خدای 
پذران نان ثرا تصاحب کنیل نترسی و 
خوف را بدل تان راه ندهید. "آنگاه همه 
تان پیش من آمدید وگفتید: «بيائید چند نفر 
را پیشتر به آنجا بفرستیم تا آن سرزمین را 
بررسی کنند و بعد به ما خبر بدهند که از 
کدام طریق می توانیم به آن سرزمین داخل 


شویم و با چه شهرهای روبرو می شویم.» 
"من با پيشنهاد شما موافقه کردم و 
دوازده نفر راء یعنی یک نفر از هر قبیله 
انتخاب نمودم. "آن ها براه افتادند و از 
کوهستانها گذشته به وادی اشکول رفتند 
و آنجا را بررسی کردند. *"آن ها برگشتند 
و نمونه هائی از میوه های آن سرزمین را 
با خود آوردند ‏ و گفتند: «آن کشوری را که 
خداوند. خدای ما به ما داده است یک 
سرزمین حاصلخیز است.» 

ها شماار فزوق نه تفا خوعداره 
نموده و از فرمان خداوند. خدای تان 
سرکشی کردید. ۲"۲در خیمه های تان به 
شکایت پرداختید وگفتید: «چون خداوند 
اه ما تفر #اششب ها وا از قضی رون 
آورد تا ما را به دست اموریان تسلیم کرده 
از بین ببرد. "چرا به آنجا برویم؟ برادران 
ما که به آنجا رفتند با خبرهائی که آوردند 
ما را ترساندند. زیرا گفتند که مردان آن 
سرزمین قویتر و قدبلندتر از ما هستند و 
دیوارهای شهرهای شان سربفلک کشیده 
می باشند و همچنان آن ها غول پیکرانی 
را که از اولادة عناق هستند در آنجا 
دیده اند.» اما من به شما گفتم که 
هراسان نباشید و از آن مردم نترسید. 
۲ سد ارگ تراغ شا هماع شا اش 
و همانطوری که قبلاً در مصر و همچنین در 
اين بیابان در برابر چشمان تان جنگید. 
حالا هم برای شما جنگ می‌کند. ۲ ها 
دندیل که دز تمام طول راه. مثل یک 
پدر که از فرزند خود مراقبت می‌کند. از 
شجا رارق کرهه ات ۳ اما بانهنه 
اینها و باوجودیکه پیشاپیش شما حرکت 


ست. 


یقت سناش سا نضی تاش افامت: شا 
پیدا کند» . بازهم شما به خداوند اعتماد 
۳۹ ۳و در سراسر سفر. در شب 
بوسیلةٌ ستونی از آتش و در روز با ستونی از 
ابر شما را راهنمائی فرمود. 


(همچنین در اعداد ۱۴: ۲۰ - ۴۵) 
۳"وقتی خداوند شکایت شما را شنید, 
وی کر شد و قسم خورد و فر مود: 

۵ «حتی یک نفر هم از شما نسل شریر 
روی آن سرزمینی را که من وعده مالکیتش 
را به پدران تان داده بودم: نخواهد دید. 
۴بغیر از کالیب, پسر یمه که چون از من 
اطاعت کامل نمود. آن زمینی را که مطالعه 
کرده است به او و اولاده اش می بخشم.» 
۲ بخاطر شما خداوند بن من هم خشم 
نموده و فرمود: «تو هم به آن سرزمین 
موعود داخل نمی شوی. "به جای تو 
پوشع پسر نون که معاون تو است. قوم 
تشویق کن چون او رهبری قوم اسرائیل 
را در تصرف آن سرزمین به عهده خواهد 
گرفت.» ۱" برعلاوه کودکان تان را که حالا 
دست راست و چپ خود را نمی شناسند 
و شما می‌گفتید که اسیر دست دشمنان 
می شوند. مالک ان سرزمین می سازم. 
اما شما حالا برگوزید و از راهی که 
بطرف بحيرةٌ احمر می رود. به بیابان 
پرو رد : 

"آنگاه شما گفتید: «ما در برابر خداوند 
ناه ه کرده ایم. اما اینک می رویم و قرار 
فرمان خداوند. خدای خود می جنگیم.» 


۲۳۲۴۱ ۲ 


پس همه شما برای جنگ آماده شدید و 
فکر می‌کردید که به آسانی می توانید آن 
ناحیة کوهستانی را فتح کنید. ۲ خداوند 
به من فرمود تا به شما بگویم که جنگ 
کین رتاو | شم نمی رود و 
دشمن. ها رحس می دهد. "من 
آنچه را که خداوند به من فرمود به شما 
گفتم. اما شما توجه نکردید. شما مغرور 
شدید و از فرمان خداوند سرکشی نموده 
و برای جنگ به کوهستان رفتید. ۲۴همان 
بود که آفوریانی که ساکنین آنجا بودند. به 
مقابلةٌ شما آمدند و مانند خیل زنبور شما را 
دنبال کردند و از سعیر تا رما شکست 
دادند. ۳۵آنگاه شما بر که و ورد مجتوزن 
خداوند گریه کردید. ولی خداوند به فریاد 
شما گوش نداد. *۲بعد شما مدت مدیدی 
در قادش باقی ماندید. 


سالهای آوارگی در بیابان 


نع فراو اف اون برگشتیم و 
باق ری زا یاف در نواحی 
کوه شیر سک رداق بودیم: , ۷ آنگاه خداوند 
به من فرمود: «شما برای یک مدت کافی 
در این کوهستان شرگردان بوده اید. حالا 
بطرف شمال بروید "و به مردم هدایت 
بدهید که از بین سرزمین خویشاوندان شان. 
یعنی ادومیان که اولادهٌ عیسو هستند و در 
سعیر بود و باش دارند. غیور کنتت. آنها 
*و با آن ها نجنگید. زیرا من حتی یک 
وجب از زمین آنجا را به شما نمی دهم. 
»_ چونکه تمام کوهستان سعیر را بعنوان 


۳۴۲ نثنیه 


ملک ت به عیسو داده | 


م. ۴۶در آنجا برای 


بپردازید.» 
۲خداوند. ِ تن هن تماع مدات 
چهل سالیکه در این بیابان وسیع سرگردان 


هه اوقت مرا نب شا بوده از هر 
جهت به شما برکت داده است و به هیچ 
چیزی محتاج نبوده اید. 

*پس ما از سرحد سعی رکه خویشاوندان 
ما. یعنی اولادهٌ عیسو در آن زندگی 
هیر گزرد اک عبور تمو دی و بعد از 
جاده ای که بطرف ایلّت و عصیون جابر 
می رود گذشته رو به شمال بطرف بیابان 
مواب حرکت کردیم 
فرمود: «موجب آزار و اذیت موآبیان 
که اولادهة لوط هستند. نشوید و با آن ها 
جنگ نکنید. زیرا من از زمین آن ها 
چیزی به شما نمی دهم. چونکه شهر 
عار را به آن ها بخشیده ام.» "(ایمیان 
که قبیلهٌ بسیار بزرگی بودند قبلاً در آنجا 
سکونت داشته و مثل غول پیکران عناقی تر 
قد بلند داشتند. "ایمیان مانند عناقیان 
اصلاً رفائی بودند. اما موآبیان آن ها را 
افختین 4 2 "حوریان هم قبلا 
کر سغیر. رگن می‌کردند. اما اولادهٌ 
عیسو آن ها را بیرون رانده همه را از بين 
تس عای با اشفا کف 
همانطوریکه اسرائیل سرزمین مردم 
کنعان را که خداوند به آن ها داده بود. 
تصرف نمودند.) 

۳یعد به امر خداوند از دریای زارد 
عبور کردیم. "از وقتی که نا 
ترک کردیم و از وادی زارد گذشتیم سی و 


۲ *خداوند به من 


هشت سال را ور کرف همانطوریکه 
خداوند فرموده بود. در این مدت ت 
مردان جنگی ما از بین رفتند. فست 
خداوند برضد آن ها دراز بود تا اينکه 
همه را هلاک ساخت. 
۴بعد از آنکه تمام مردان جنگی 
مردند, ۷۲خداوند به من فرمود: «امروز 
باید از طریق عار از سرحد موآب عبور 
کنید. " وقتی به سرحد عمونی ها نزدیک 
شدید. به آن ها آزار نرسانید و از جنگ 
با آن ها خودداری کنید. زیرا من سرزمین 
آن ها را به شما نمی دهم. چونکه آنجا 
را به اولادة لوط بخشيده ام.» ۳(در 
این سرزمین یک وقتی رفائیان زندگی 
می‌کردند. عمونی ها اینها را مزمی 
می گفتند. ۳ این مردم یک گروه بسیار 
تترک شخ و مانید. عتاضان. قد. علد 
داشتند. اما خداوند آن ها را از بین برد 
تا بجای شان غمونی ها در آنجا سکونت 
کنند. ۱ ی سم سل 
تیب کمک کرد و حوریان را که پیش از 
آن ما در سعیر سکونت داشتند از بين برد 
و تا به امروز بجای آن ها در آن ناحیه 
زندگی می‌کنند. ""به همین قسم مردمی 
که از جزيرةٌ کریت آمده بودند. قبیلةً 
عویان را که در نواحی غزه می زیستند 
از بین بردند و در آنجا خود شان بجای 
آن ها سکونت اختیار نمودند. ) ۴ خداوند 
فرمود: «از وادی آرئون عبور کنید و با 
سیحون. پادشاه حشبون بجنگید. من 
او را با کشورش به دست شما تسلیم 
می‌کنم. ۳امروز وحشت را در دل ت 
ایجاد می نمایم تا همه کس در همه جای 


قنبا از ما برس ووی تام ما را 
بشنوند. به و حشت بیفتند. » 


شکست سیحون, پادشاه جشبون 
(همچنین در اعداد ۲۱: ۲۱ - ۳۰) 


۴پس من از بیابان قدیموت مردانی را 
پیش سیحون. پادشاه حشبون فرستادم 
و با اين پیام پيشنهاد صلح کردم: ۷۲ «اگر 
به ما اجازه بدهی که از سرزمین ات عبور 
کنیم. , ما تنها از شاهراه به سفر خود ادامه 
می دهیم و از آن به چپ یا راست قدم 
نم یگذاریم. ۶ غذا و آب خود را از شما 
می خریم. چیزی که از شما می خواهیم 
اجازه عبور از خاک شما است و بس. 
"اولادة عیسو که در سعیر سکونت دارند و 
سا اجاوه هیور اسررمین ودرا 
دادند. ما می خواهیم که از طریق آردن 
به سرزمینی که خداوند. خدای ما به ما 
داده است پزژیم:؟ ما سیحون» پادشاه 
حشبون به ما اجازهٌ عبور را نداد. خداوند. 
خدای شما او را تی رحم و سخت دل 
ساخت تا ما او را شکست بدهیم. چنانچه 
امروز واقع شده است. 

!"خداوند به من فرمود: «من سیحون 
و سرزمین او را در برایر شما عاجز 
ساخته ام. پس بروید و برای تصرف آن 
دست به کار شوید.» ۲"وقتی سیحون 
با لشکر خود برای جنگ به یاهز آمد. 
اوه کنامی: ما اور را شک :با 
تسلیم کرد و ما او را همراه با فرزندان 
و تمام مردم او کشتیم. ۳بعد از آنکه 
1 


۳۳۳ ۳, ۲ 


زنان و اطفال شان را یکلی از بین بردیم 
و هیچ کسی را زنده نگذاشتیم. ۵ننها 
ی بعنوان غنیمت برای خود 
نگهداشتیم 
آورده بودیم. غارت کرديم. از عروعیر 
که در کنار وادی آرتون است تا جلعاد. 
همه شهرها را بشمول شهری که در وسط 
وادی بود. تصرف کردیم و هیچ شهری 
نتوانست در مقابل ما مقاومت کند. زیرا 
خداوند. خدای ما همه چیز را به ما 
داده بود. ۲۲اما به سرزمین عمونی ها و 
ناحيهٌ وادی یبوق و شهرهای کوهستانی 
که خداوند. خدای ما. ما را منع کرده بود. 
نزدیک نشدیم. 


شکست عوج پادشاه 
(همچنین در اعداد ۲۱: ۳۱ - ۳۵) 

بعد از آن بطرف باشان حرکت 

کردیم پادشاه باشان با تمام 
و برای مقابلةٌ ما به آدرعی آمد. 
"خداوند به من فرمود: «از او نترس زیرا 
من او را همراه با تمام مردم و سرزمینش 
به تو سپرده ام. با او همان معامله را بکن 
که با سیحون. پادشاه اموریان در جشبون 
کردی.» "به این ترتیب. خداوند. خدای 
ما عوج, پادشاه باشان را هم با تمام 
ای ی 
را کشتیم و حتی یک نفر را هم زنده 
نگذاشتيم. آهر شصت شهر او را بختین 
تمام نواحی ارجوب. سرزمین باشان و 
تمام قلعه های نظامی آن ها را تصرف 
کردیم. *همه شهرهای شان را که دارای 
دیوارهای بلند و دروازه های پشت بند دار 


یم و شهرهای شان را که به دست 


۳۳۴ تننبه 


بودند با دهات و قصبات آن ها به دست 
آوردیم. *همه را مثل سرزمین باشان بکلی 
نابود ساختیم و تمام مرد و زن وکودک را 
هلاک کرديم. "اما گله ها و غنایمی راکه 
به دست آوردیم, » برای خود نگهداشتيم. 
*به این ترتیب. ما تام سرزمیندو ادا 
اموری را که در شرق دریای آردن بود. 
یعنی از ناحيةٌ وادی آرئون تا کوه جرمون 
متصرف ندیم *(مردم صیدون کوه جرمون 
را سریون و اموریان آن را سنیر می‌گفتند.) 
"ما تمام شهرهائی را که در آن جلگه واقع 
بودند همراه با سرزمین جلعاد و باشان تا 
سلخه و آدرعی به دست آوردیم. ۲ (عوج. 
تاقاه اشان ای با اند رقات سر 
تختخواب آهنی ا و که در شهر رَبّت. یکی 
از شهرهای عمونیان فرار دارد. دارای چهار 
و نیم متر طول و دو متر عرض می باشد.) 


قبایل شرقی دریای آردن 
(همچنین در اعداد ۳۲: ۱ - ۴۲) 

کردیم. آن را از هت وادی 
اون است با نصف کوهستان جلعاد 
و شهرهای آن به قبایل رژبین و جاد 
دادم. ۳ بقیة و باشان 
تن ۵1 ۰« 
نصف قببلةً منشی توزیع کردم. ( 
آرجخوب در باشان را زین انم 
می نامند.) "خانوادهٌ پایر از قبیلهٌ منمی 
سراسر ناحيةٌ آرجوب را تا حدود جشوریان 
و معکیان به دست آوردند و آنجا را بنام 
خود. یعنی حووت یایر نامیدند که تا به 
امروز به همین نام یاد می شود. 


۵ به خانوادةً ماخیر جلعاد را دادم. ۴قبایل 
رژبین و جاد منطقه ای را که از دریای یبوق 
در جلعاد (سرحد عمونیان) شروع می شد و 

تا وسط وادی آرئُون وسعت داشت. اشغال 

کردند. "از طرف غرب. ساحهٌ ملکیت 
آن ها تا دریای آردن و از جهیل جلیل تا 
بحيرةهٌ رده و کوه فسجه ادامه داشت 

"من به شما گفتم که خداوند. خدای شما 

این سرزمین را به شما داده است. پس تمام 
فزدان مسج لت بابا یی بیان ارم تر3 3 
آم‌ها اه آن ظرف فریای ارفن بزساتنق: 
۴ اما زنان, کودکان وگله های تان‌که می دانم 
تعداد آن ها بسیار زیاد است باید در همین 
شهرهائی که خدا به شما داده است. باقی 
بمانند. "شما هم به برادران ن اسرائیلی تان 
کرک رد تا خداوند آن ها را نیز موفق 
گرداند. بعد از آنکه آن ها آن سرزمین را که 
خداوند. خدای تان در آن طرف دریای 
آردن به آن ها داده است تصرف کردند. شما 
می‌توانید به ملک و جای خود برگردید. 
گفتم: «تو با 
چشمان خود دیدی که خداوند. خدایت با 
آن دو پادشاه چه کرد. او با تمام کشورهای 
آن طرف دریای آردن همین کار را می‌کند. 
7" از مردم آنجا نترسید. زیرا خداوند. خدای 
تان برای شما می جنگد.» 


۲ بعد به یوضع هدایت داده 


به موسی اجاز؛ عبور از دریای 
آردن داده نمی شود 


۱۳ ۳۳ 


۷ من بحضور خداوند التماس 
کردم و گفتم: «ای خداوند. تو عظمت 


و قدرت دست خود را به این بنده ات 
نشان دادی. هیچ خدائتی دز آسمان ز 


زمین ۰ را که تو در حق ما 
کردی, بکند. *"حالا از تو تمنا می‌کنم 
که به من اجازه بدهی تا به آنسوی 
دریای آردن بروم و آن سرزمین خوب و 
کوهستانهای مرغوب و لبنان را ببینم.» 
اما خداوند بخاطر شما بر من غضبناک 
بود و به تقاضای من گوش نداد و به 
من فرمود: «همین برای تو کافی است. 
0 
کوه فسجه برو و از آنجا به سمت مخرب. 
شمال. جنوب و مشرق نظر بینداز. 
آن سرزمین را از دور می ببینی, اما از 
دریای آردن هرگز عبور نمی‌کنی. *"ولی 
یوشع را به جانشینی خود بگمار و او را 
تقویت و تشویق کن, زیرا او قوم اسرائیل 
را به آن طرف دریای آردن هدایت کرده 
آن سرزمین را که تو از بالاای کوه مشاهده 
می‌کنی فتح می‌کند.» *"بنابران. ما در 
درةُ مقابل بیت فغور باقی ماندیم. 


موسی مردم را به اطاعت 
تشویق می کند 

۴ حالا ای قوم اسرائیل. به قوانین 

و فرایضی که به شما یاد می دهم 
بدقت گوش بدهید تا زنده بمانید و 
بتوانید به سرزمینی که خداوند. خدای 
اجداد تان به شما داده است وارد شوید 
و آن را تصاحب کنید. "شما نباید به 
احکامی که به شما می دهم چیزی را 
تراد وتا وناز آزرسا ی کید 
بلکه فقط همین احکامی را که از جانب 
خداوند. خدای تان می باشد بجا آورید. 
"شما بچشم خود دیدید که خداوند چطور 


۲۴۵ ۴ 


در بعل فغور تمام کسانی را که بت بعل را 
به خداوند. خدای خود وفادار بودید. 
تا امروز زنده ماندید. "حالا طبق فرمان 
خداوند. خدای خود. قوانین و فرایض 
۱( و 
آن سرزمین را فتح کردید از اين قوانین 
پیروی نمائید. گر از آن ها از 13 
و جان اطاعت کنید. . پیش مردم در داشتن 
کیت و بصیرت مشهور می شوید و 
جون قرو دیگر این 9 را بشنوند. 
بگویند: «اين قوم بزرگ واقعاً دارای 
ت و بصبرت هستند.» 

"زیرا هیچ قومی. هر قدر بزرگ هم 
باشند. مثل ما خدائی ندارند که به آن ها 
نزدیک باشد و هر وقتی‌ که بحضور او دعا 
کنند. دعای شان را قبول فرماید. هیچ 
ملتی. هر قدر بزرگ هم باشند مانند اين 
احکام و قوانین عادلانه ای را که امروز 
به شما یاد دادم. ندارند. *لیکن احتیاط 
کنید و متوجه باشید تا مادا در طول 
زندگی تان چیزهائی را که با چشمان خود 
دیده اید فراموش کنید. بلکه به فرزندان و 
نواسه های تان یاد بدهید. "آن روزی را 
بخاطر بیاورید که در حوریب در حضور 
خداوند. خدای خود ایستاده بودید. او به 
من فرمود: «مردم را در حضور من جمح 
کن تا کلام مرا بشنوند و بیاموزند که تا 
زنده هستند به من احترام کنند و بتوانند 
فرزندان خود را تعلیم بدهند.» 

شما نزدیک آمده در دامنة کوه ایستاده 
شدید در حالیکه ابر های سیاه و غلیظی 
کوه را پوشانیده بودند و شعله های آتش 


۳۳۶ تثنبه 


از آن به آسمان زبانه می‌کشيدند. "آنگاه 
خداوند از بین آتش با شما صحبت کرد و 
شما تنها کلام او را شنیدید. اما خودش 
را ندیدید. "او پیمانی را که عبارتند 
از احکام ده‌گانةٌ او بر دو لوح سنگی 
نوشت و به شما داد تا از آن ها اطاعت 
کتتان. ۲یا من هم هدایت داد تا آن قوانین 
را به شما تعلیم بدهم که وقتی به سرزمین 
موعود برسید از آن ها پیروی نمائید. 
متع بت پرستی 

* در آن روزیکه خداوند در کوه حوریب 
از بين آتش با شما صحبت کرد هیچ شکل 
و صورتی را ندیدید. پس احتیاط کنید 
۴ که با ساختن بت به هر شکل. چه زن 
چه مرد. "و چه بصورت حیوان یا پرنده. 
"خزنده يا ماهی. خود را آلوده نسازید. 
" همچنین وقتی به آسمان ها نگاه می‌کنید 
و آفتاب. مهتاب و ستارگان را می بینید. 
منحرف نشوید و آن ها را سجده و پرستش 
نکنید. خداوند. خدای تان آن ها را برای 
تمام اقوام جهان ساخته است. "خداوند 
شما را از کوره آهن». یعنی مصر بیرون 
آورد تا قوم خاص او باشید. طوریکه امروز 

ختاونده دای نان بخاطر شما بر مق 
غضبناک شد و به تأکید اعلام فرمود که 
من از دریای آردن عبور نخواهم کرد و 
در آن سرزمین خوب که به شما می دهد 
قد م نخواهم گذاشت. "من در همین جا 
بدون آنکه به آن طرف دریای آردن بروم» 
می میرم. اما البته شما برای تصرف آن 
سرزمین حاصلخیز به آنجا می روید. 


۳"پس احتیاط کنید که پیمان خداوند. 
تداع نان وا .با ها مس از باه 
نبرید. هیچ نوع بتی را نسازید. زیرا 
خداوند. خدای تان شما را از این کار منع 
کرده است ۴" خداوند. خدای شما آتش 
سوزنده و خدایی غیور است. 

*حتی اگر سالها در آن سرزمین 
دارای فرزند و نواسه شده 
باشید. اما خود را با ساختن بتها و 
ارتکاب اعمالی که در نظر خداوند. 
خدای تان زشت اند. آلوده کنید و او 
زا خشیا ک بازید: *رمیخق و آسمان 
شاهد باشند که شما در همان سرزمینی 
که با عبور از دریای آردن آن را تصرف 
می‌کنید. بکلی از بين می روید. 
"خداوند شما را در بین اقوام پرآگنده 
می کند و تعداد تان را می سازد. 
"در آنجا بتهائی را که از چوب و سنگ 
و تخت اسان شاکنهد شله آنی ی 
می بینند. نه می شنوند. نه می خورند و 
نه می بویند. می پرستید. "در آنجا اگر 
بازهم خداوند. خدای تان را بطلبید 
و از جان و دل طالب او باشید. او را 
یافته می توانید. "وقتی با سختی ها 
و مشکلات روبرو شوید و همه این 
چیزها برای تان رخ بدهد باز سرانجام 
به خداوند. خدای تان رو می آورید و 
از آنچه که او به شما بفرماید اطاعت 
می کنید. 
خدای رحیم و مهربان است. او شما 
وا بر که تم لتق ار بین نی برد.ی از 
پیمانی را که با اجداد تان بسته است 
فراموش نمی کند. 


او ایشا 


۲ در تمام تاریخ. از زمانی که خدا 
انسانها را در روی زمین آفرید. از یک 
گوشه آسمان تا به گوشة دیگر آن را جستجو 
کنید و ببینید که آیا هرگز چنین چیزی با 
عظمت رخ داده است که مردمی آواز خدا 
را که از میان آتش با آن ها صحبت کرده 
است. مثل شما بشنوند و زنده بمانند؟ 
۴یا آیا شنیده اید که خدا با فرستادن 
بلاهای مدهش و ذريعةٌ معجزات بزرگ و 
جنگ و بازوی توانای خود قومی را از 
اسارت 4 9 دیگری رهائی بخشیده برای 
خود تک اما خداوند. خدای شما در 
برابر چشمان تان این کار را در مصر برای 
شما انجام داد. ۲۵او اين کارها را فقط 
به خاطری کرد تا شما بدانید که او یگانه 
خدائی است و مانند و همتا ندارد. ۲۴ از 
آسمان آواز خود را به شما شنواند تا شما 
تعلیم بگیرید. بر روی زمین آتش عظیم 
شیو را با قام ادا بر شراارسم 
آن بشنوید. ۳۷ بخاطر محبت ی که به اجداد تان 
داشت شما را برگزید و با قدرت عظیم خود 
از مصر بیرون آورد. ۳و اقوامی را که به 
شراشته شر کر وت وین از شمسا تقانک: 
از سر راه تان دور کرد و سرزمین شان را 
طوریکه امروز می بینید. به شما بخشید. 
*"پس حالا بدانید و فراموش نکنید که 
خداوند. خدای اسمان ها و همچنین 
خدای روی زمین است و بغیر از او خدای 
دیگری وجود ندارد. " فرایض و احکام او 
را که امروز به شما می دهم. بخاطر صلاح 
و بهبودی خود و فرزندان تان بجا اورید تا 
در این سرزمینی که خداوند. خدای تان به 
شما می دهد. تراغ ههیشة زندگی کل :4 


۳۳۷ ۵( 


شهرهای پناهگاه در شرق آردن 


۱"بعد موسی سه شهر را در شرق دریای 
آردن تعیین کرد "تا آگرکسی بدون اراد 
و عداوت قبلی مرتکب قتل شود. برای 
فرار از خطر مرگ به یکی از آن ها پناه 
ببرد. "این شهرها عبارت بودند از: 
باصر. در اراضی هموار بیابان برای قبیلة 
رژبین. راموت. در جلعاد برای قبیلهٌ جاد 
و جولان. در باشان برای قبیلهةً منْسی. 


ابلاغ قوانین خدا به قوم اسرائیل 
افو ۱۳ قوم اسرائیل از مصر خارج 
شدند و در شرق دریای آردن مقابل 
بیت فغور اقامت داشتند. موسی احکام 
بود که سیحون. پادشاه اموریان در آن 
سلط: ما ی کره اف اند : یتخت آن شهر جشبون 
بود و موسی و قوم اسرائیل او را پا مردمش 
مغلوب ساختند. ""قوم اسرائیل سرزمین 
سیحون و همچنین کشور عوج. پادشاه 
باشان را که هر دو از پادشاهان اموری 
بودند. اشغال کردند. "این سرزمین از 
عروعیر د رکنار دریای آرنون تا کوه ۵ فیرتون 
که همان حرمون است امتداد داشت 3 
شامل تمام منطقه شرق دریای آردن بود که 

از جنوب به بحیرهُ مرده ختم می شود. 

احکام د ه‌گانه 

(همچنین در خروج ۰ - ۱۷) 
موسی تمام قوم اسرایل را یکجا 
جمع کرده به آن ها گفت: «ای 


مایت که مرو 


۳۳۸ تننبه 


به شما می دهم گوش بدهید. آن ها را که مَیّت خداوند. خدای تو است. هیچ 


بیاموزید و به دقت از آن ها پیروی کنید. کار نکن. نه خودت. نه فرزندانت. نه 


"خداوند. خدای ما در حوریب پیمانی با 
ما بست. "این پیمان را نه با اجداد ما. 
بلکه با خود ما که امروز همه در همین جا 
ثیم» بست. *خداوند در آن کوه از 
میان آتش, روبرو با شما حرف زد. *در 
1 وقت من بین خداوند و شما ایستاده 


زنده 


بودم. زیرا شما از آن آتش می ترسیدید و 
به بالای کوه نرفتید. خداوند فرمود: 

۶«من خداوند. خدای تو هستم که ترا از 
مص رکه در آنجا در غلامی بسر می بردی 
بیرون آوردم. 

"خدای دیگر غیر از من نداشته باش. 

/هیچگونه مجسمه یا بتی به شکل آنچه 
که بالا در آسمان و از آنچه پائین بر روی 
آن ها را پرستش نکن, زیرا من خداوند, 
که خدای تو می باشم خدای غیور و 
حسود هستم و کسانی را که با من دشمنی 
می کنم. وم به کسانی که مرا دوست 
دارند و از احکام هن پیروی می کنند. تا 
هزار پشت رحمت می‌کنم. 

"نام خداوند. خدایت را به باطل 
بر زبان نیاور. زیرا کسیکه از نام 
خداوند سوءاستفاده کند, خداوند او را 
"روز مَبّت را به یاد داشته باش و آنرا 
مقدس بدا چنانکه خداوند. خدایت به تو 
امر فرموده است. شش روز مشغول باش 
و هرکار خود را بکن, ۴ اما در روز هفتم 


غلافت.. نه کنانتا: ته کاوت نه آلا غتا 
نه حیوانات دیگرت و نه بیگانگانی که 
در جوار تان زندگی می‌کنند. تا غلام 
و کنیزت مثل خودت فرصتی برای 
استراحت داشته باشند. " فراموش نکن که 
تو در مصر غلام بودی و خداوند. خدایت 
با بازوی توانا و قدرت عظیم خود ترا از 
انجا بیرون اورد. پس خداوند. خدایت 
ام رکرده که روز مَبّت را تجلیل کنی. 
۴پدر و مادرت را احترام کن. چنانکه 
خداوند. خدایت فرموده است. تا در 
سرزمینی که خداوند. خدایت به تو 
می بخشد عمر طولانی و پر برکتی داشته 


باشی: 


4 کاضفی شهادت دروغ نده. 

"به زن همسایه ات نورز و به 
خانه. زمین» غلام. ی گاوء الاغ و 
هر چیزیکه مال همسایه ات می باشد. 


ی 


ثرس مردم 
(همچنین در خروج ۰ - ۲۱) 
۲"خداوند اين احکام را در کوه سینا 
با آواز بلند از میان آتش ابر و تاریکی 
غلیظ اعلام فرمود و چیز دیگری به آن ها 
نیفزود. او آن ها را بر دو لوحة سنگی 
نوشت و به من داد. "چون شما صدای او 
را از تاریکی شنیدید و کوه را که با آتش 


شعله ور بود دیدید. با سرکردگان قوم خود 
سیف آمدید ۲۲و گفتید: «خداوند. 
خدای ما جلال و عظمت خود را به ما 
نشان داد و ما صدای او را از میان آتش 
شنیدیم. امروز فهمیدیم که خدا می تواند 
با انسان صحبت کند و بازهم زنده بماند. 
۳ اما اگر بار دیگر صدای خداوند. خدای 
آتش هولناک ما را می سوزاند. ۴۴زیرا 
تا به حال هیچ انسانی نتوانسته است که 
صدای خدای زنده را مثلیکه ما شنیدیم. 
بشنود و زنده بماند. ""پس خودت برو و 
به همه سخنان خداوند. خدای ما گوش 
بده. بعد بیا و هر چیزی را که خداوند. 
خدای ما فرمود به ما بگو. آنگاه ما به 
اوامر خداوند گوش می دهیم و از آن ها 
اطاعت م ی کنیم « 

۸ خداوند تقاضای شما را قبول کرد و 
به من فرمود: «آنچه را که این مردم به 
تو گفتند شنیدم و می پذیرم. "اما ای 
کاش هميشه به همین فکر و خیال باشند 
و از من بترسند و احکام مرا بجا آورند 
تا آن ها و همچنین فرزندان شان تا 
نسلهای آینده در آن سرزمین زندگی آسوده 
و گر کین داشته باشند. ۰ حالا برو و به 
آن ها بگ و که به خیمه های خود برگردند. 
"اما تو همینجا در حضور من بمان و من 
تمام احکام. قوانین و فرایض خود را به 
تو می دهم تا تو به آن ها تعلیم بدهی و 
می بخشم بجا آورند.» 

قن شما بدقت از اوامر خداوند 


۳۳۹ ۶ 


۳"طریق خداوند, خدای تان را دنبال کنید 
تا دن سرژمیتی که آثرا تصرف می کنید؛ 
زندگی طولانی و آسوده ای داشته باشید. 
فرمان بزرگ 

خداوند. خدای شما به من فرمود 

که اوا فرایض و احکام او را به 
شما تعلیم بدهم تا آن ها را در آن سرزمینی 
که داخل می شوید. بجا آورید "و به این 
, اطفال و نواسه های تان تا 
که زنده هستید. از خداوند. خدای خود 


زو که احکام و اوامر اد بجا آورید و 
عمر طولانی داشته باشید. ۳ ای قوم 
اسرائیل» به احکام او بدقت گوش داده 
از آن ها پیروی کنید تا در زندگی خیر و 
برکت ببینید و در سرزمینی که در آن شیر 
و عسل جاری است. قرار وعدةٌ خداوند 
به پدران تان. قوم بزرگی شوید. 

ای اسرائیل. بشنو: خداوند. خدای 
ما خداوند یکتا و بگانه است. «خداوند. 
خدای خود را با تمامی دل و تمامی جان 
و تمامی فوّت خود دوست بدار. *اين 
سخنانی را که امروز به تو ابلاغ می کنم» در 
دل خود نگاهدار. "به فرزندان خود تعلیم 
بده و خواه در خانه باشی خواه در بیرون. 
بقوآه تقو سعال اننقر آتعت باشی واه بیدا ر: 
همیشه دربارهٌ آن ها صحبت کن. ۸آن ها 
مثل شعاری بر دست و پیشانی خود ببند "و 
بر سر در و دروازه خانة خود بنویس. 


از بی اطاعتی احتراز کنید 
"وقتی که خداوند. خدای تان شما 
را به سرزمینی که وعدٌ مالکیت آن را به 


۳۵۰ تسه 


احداد تان. ابراهیم. , اسحاق و یعقوب داده 
اش فرسانت:: میا شهر‌ها من پورگ که 
خود شما نساخته اید. "به خانه های پر 
از هر نوع مال که شما تهیه نکرده اید. به 
چاههای خفر شده ای که شما نکنده اید. 
به تا کستانها و باغهای زیتون که شما غرس 
نکرده اید دست یابید. بخورید و سیر 
شرب : ۷ انخقیاط کنید: او ند را که شا را 
از مصر که در آنجا اسیر بودید بیرون آورد. 
از یاد نبرید. "ابه خداوند. خدای تان 
احترام نمائید. بندگی او را بکنید و فقط 
بنام او قسم بخورید. " از پیروی خدایان 
غیر و خدایان مردمی که در اطراف تان 
هستند. بپرهيزید. *زیرا خداوند. خدای 
تان که در بین شما حضور دارد. خدای 
غیور و حسود است. مبادا آتش خشم او 
در پرابر شما افروخته شود و شما را از 
روی زمین محوکند. 

او راشای وا هبار مان 
تیانج در شتا او را اربودیت ایا 
بدقت از هر امر خداوند. خدای خود 
پیروی کنید و احکام و فرایض او را که 
بشما داد اسا فا آیریک. ۸ تسه .را 
که نیک و در نظر خداوند پسندیده است 
اجراء کنید تا زندگی خوب و آسوده داشته 
باشید و به سرزمین خوبی که خداوند به 
اجداد تان وعده داده است بروید. آن 
را به دست آورید سم دشمنان تان. 
قراریکه خداوند وعده فرموده است. از 
سر راه تان بیرون رانده شوند. 

۳در آینده وقتی فرزندان تان از شما 
بپرسند: «معنی قوانین» احکام و فرایض 
خداوند. خدای ما که به شما داده است 


چیست ؟» ۲۲ به آن ها بگوئید: «ما در 
مصر غلام فرعون بودیم. اما خداوند با 
دست توانای خود ما را از مصر بیرون 
آورد. ""خداوند بعد از آنکه معجزات 
عظیم و وحشتناکی در برابر چشمان 
مردم مصر و فرعون و خاندان او اجراء 
کرد. ۳"آما را از آنجا بیرون آورد تا به 
سرزمینی که قسم خورده به ما می دهد. 
برساند. "سپس خداوند به ما امر فرمود 
3 احکام او را بجا آوریم و از خداوند. 
خدای خود بترسیم تا مثلیکه امروز 
می بینید. زندگی طولانی و پر برکت 
داشته باشیم. *اگر ما تمام احکامی را 
که خداوند. خدای ما به ما امر فرموده 
است بدقت و با اطاعت کامل بجا 
آوریم. او از ما راضی می شود.» 


فوم برگزیدة خدا 
(همچنین در خروج ۳۴: ۱- ۱۶) 


۷ را به سرزمینی که به زودی مالک 
آن می شوید. بیاورد. این هفت قوم را که 
تعداد آن ها بیشمار و نیرومندتر از شما 
هستند. از سر راه تان دور خواهد کرد: 
جتیان. جرجاشیان. اموریان. کنعانیان. 
فرزیان. حویان و یبوسیان. "هنگامی که 
خداوند. خدای تان آن ها را به دست شما 
تسلیم و مغلوب سازد. شما باید آن ها را 
بکلی از بین ببرید. با آن ها پیمان نبندید 
و به آن ها ترحم نشان ندهید. "با آن ها 
ازدواج نکنید و فرزندان تان نباید با 


وقتی خداوند. خدای تان» شما 


پسران و دختران شان ازدواج کنند. او 
با این کار خود از من نافرمانی کرده پیرو 


خدایان غیر می شوند. آنگاه آتش خشم 
خداوند بر شما افروخته شده بزودی شما 
را نابود مبی کنك. «شما با ۳ ز ‏ این 
چنین رفتار نمانید: قربانگاه های شان را 
ویران کنید. ستونهای آن ها را بشکنید. 
مجسمه های شان را از بین ببرید و بتهای 
آن ها را در آتش بسوزانید. ۴زیرا شما 
پیش خداوند یک قوم مقدس هستید و 
خداوند. خدای تان شما را از بین تمام 
اقوام روی زمین برگزید تا قوم خاص او 
باشید. 

۲شما از همه اقوا م دیگ رکوچکتر بودید و 
گرا سایقم بودید که خداوند شم 
ز ترکاشک و یف شا معیت: فان بتهک: 
«بلکه بخاطر این بود که شما را دوست 
داشت و به سوگند ی که به اجداد تان خورده 
بود وفا کرد تا شما را با دست نیرومند 
خود از اسارت و غلامی نجات بخشد و ر 
از دست فرعون. پادشاه مظیر از اق گناد 
*پس بدانید که خداوند. خدای تان خدای 
یگانه است. او خدای باوفا است که عهد و 
پیمان خود را با دوستداران خود و آنهائی 
که از احکام او پیروی می‌کنند. تا هزاران 
نسل نگاه می دارد. "اما کسانی که از او 
اطاعت نکنند. بدون تأخیر جزا می بینند و 
"ی خوند: ۲ پس از احکام. قوانین و 
فرایض ی امروز به شما ابلاغ 
7 . بدقت پیروی کنید. 

برکات اطاعت از خدا 
(همچنین در تثنیه ۱:۳۸ - ۱۴) 

"اگر شما به اين احکام تور کت و 
از آن ها بدقت پیروی نمائید. خداوند. 


نم 


۱۲۳۵۱ ۷ 


خدای تان به عهدی که از روی رحمت با 
الاو شما بسته اشت .فا عی کل ۱۷| 
شما را دوست می دارد. برکت می دهد و به 
تعداد نان ی آفراند. او شما و زمین نان 
را بارور و با ثمر می‌کند. غله, انگور. 
روغن. گله و رمةٌ تان را در سرزمینی که 
به پدران شما وعده فرمود. برکت می دهد 
ور اوان فالتا زو ۲ شم عوش‌شت تر یه 
فرکم روگ رین می شوید و هیچیک از 
شما حتی گله های تان هم نازا نخواهند 
پاک یاون هر کر خرخی زا از شا 
دور کرده تج کل رد به آن امراضی 
هولناکی که در مصر دیده بودید دچار 
شوید. بلکه کسانی که دشمن شما هستند 
به آن بیماری ها مبتلا می‌گردند. ۴ تمام 
اقوامی را که خداوند. خدای شما به دست 
تان تسلیم می‌کند. از بین ببرید. به آن ها 
نکنید. خدایان شان را پرستید» ورنه 
۱ 
"شاید پیش خود فکر کنید و بگونید: 
«مردم این اقوام نما ز ال کون 
می توانیم بر آن ها غلبه کنیم؟» "از 
آن ها نترسید. فقط آنچه را که خداوند. 
خدای تان در حق فرعون و مردم مصر 
کرد بخاطر آورید. "بلاهای مدهشی راکه 
بر سر شان آورد و معجزاتی را که نشان 
داد بچشم خود مشاهده کردید و دیدید 
که چگونه دست توانای او شما را از مصر 
بیرون آورد. خداوند. خدای تان همین 
رفتار را هم با کسانی می‌کند که شما 
از ان ها می ترسید. ۲برعلاوه. خداوند. 
خدای تان بلاهائی را می فرستد تا آن 
عده از دشمنان تان را که فرار کرده اند. 


۳۰۲ تثنبه 


نش ارس ریت "از آن‌ها هراس تدافتة 
باشید. زیرا خداوند. خدای تان که همراه 
ما اه تاک با همست اشت: 
"خداوند. خدای شما این اقوام را بتدریج 
از سر راه تان دور می‌کند. شما خود تان 
نمی توانید که. سرعت. آن ها را از بین 
ببرید. زیرا در آنصورت حیوانات وحشی 
دفعتاً افزایش یافته برای تان خطر تولید 
می‌کنند. ۲۳اما خداوند. خدای تان آن ها 
را به دست شما تسلر کرده به وحشت 
می اندازد تا که همگی نابود شوند. "او 
راهان آزها را وه یت ما اسب ود 
تا شما نام شان را از صفحهٌ زندگی محو 

از عم کی فافر ام راد > در 
و و سوت 
هلاک می‌کنید. *"بتهای شان را در آتش 

بسوزانید. به نقره و طلائی که این 1 
از ای کته شته اند تکتت ‏ ای با 
برای خود نگیرید ورنه به دام می افتید. 
زیرا خداوند. خدای تان آن را مکروه 
می داند. *بتها را به خانه های تان 
نیاورید. مبادا شما هم مثل آن ها مورد 
نفرین قرار گرفته ملد شوید. از آن ها 
نفرت کنید» زیرا آن ها حرام هستند. 


خداوند را از یاد برید 
۸ تمام این احکامی را که امروز 
برای تان ابلاغ می‌کنم به خاطر 
داشته و از آن به دفت پیروی نمائید تا 
در آن سرزمینی که خداوند به پدران 
شما وعده فرمود یک زندگی طولانی و 


پر برکتی داشته باشید. "آن راه درازی را 
که خداوند. خدای شما در مدت چهل 


شال شا را ذر هابان,راهتماتی کرد: 
بخاطر داشته: باشید که تجگ نه شما وا 
در سختی ها نگه داشت و آزمایش کرد 
تا بداند که شما چه عکس العملی نشان 
می دهید و آیا احکام او را بجا می‌آورید 
یا نه. اف ها را تن نی و کرش‌گین 
قرار داد و بعد شما را با مَتَاء که نه شما 
و نه پدران تان آن را می شناختید. تغذیه 
کرد تا به شما بفهماند که زندگی انسان 
تنها مربوط به خوراک نیست. بلکه به 
هر کلمه ای که خداوند می فرماید. ۴در 
آن مدت چهل سال لباس تان کهنه نشد 
و پاهای تان را آبله نزد. *پس باید بدانید 
مغلیکه پدز پسر خود را تأدیب می کند. 
خداوند هم شما را تیه می نماید. 
"نار احکام خداوند. خدای تان را 
بجا آورید. طریق او را دنبال کنید و از او 
بترسید. "زیرا خداوند شما را به سرزمین 
حاصلخیزی می برد که جویهای آب. 
چشمه ها و دریاها از دره ها و کوههای 
آن جاری است - "سرزمینی که در آن 
گندم. جو, انگور. درختان انجیر انار و 
زیتون. عسل *و خوراک به فراوانی یافت 
می شود و در آنجا به هیچ چیزی محتاج 
نخواهید بود. درآن سرزمین سنگها. 
آهن هستند و کوه هایش پر از معادن 
مس می باشند. "در آنجا می خورید و 
سیر می شوید و خداوند. خدای خود را 
بخاطر اين سرزمین با برکتی که به شما 
بخشید. شکر می‌کنید. 

اما احتیاط کنید که خداوند. خدای 
خود را از یاد نبرید. احکام. قوانین 
و فرایض او را که امروز به شما ابلاغ 


می کنم بجا آورید. بخورید و 
شکم تان سیر شود و برای سکونت خود 
خانه های زیبا بسازید "و هنگام ی که رمه. 
گله, نقره. طلا و دارائی تان افزایش یاید. 
۲باید مغرور نشوید و خداوند. خدای 
خود را که شما را از اسارت و غلامی در 
مصر بیرون آورد. فراموش نکنید. *او 
شما را خن شاناق پزرکا و متا کر 
خشک و بی علف که ز پر از مرها و نمی 
و گزدم بود رآهتماشی کرد هل سک 
خارا به شا اب واد: در آن شابان شا 
را با متا که اجداد تان آن را ندیده بودند 
تغذیه کرد تا شما را در سختی نگهدارد 
و بیازماید و در آخر به شما برکت بدهد. 
"هیچگاه نگونید: «من با ققت نیروی 
خود ان ثروت را به دست آورده ام.» 
۸ خداوند. خدای خود را هميشه بخاطر 
توانائی برای به دست آوردن ثروت عطا 
می‌کند تا عهدی را که به پدران تان داده 
بود وفا نماید. "اما اگر خداوند. خدای 
تان را فراموش کنید و از خدایان دیگر 
پیروی کرده آن ها را بپرستید. من به شما 
اخطار می دهم که هلاکت شما حتمی 
استا:. "مع: اترامی دیگر که پیقی | 
شما بودند از بین می روید. زیرا از کلام 
خداوند. خدای تان اطاعت نکرده اید. 


نتیجة نافرمانی از خداوند 
٩‏ ای قوم اسرائیل بشنوید! شما 
امروز از دریای اردن عبور 
می‌کنید تا سرزمین آن طرف دریا را 
متصرف شوید. مردمی که در آنجا زندگی 


اً ۳۵۳ 


می‌کنند بزرگتر و قویتر از شما هستند و 
شهرهای مستحکم و سربفلک کشیده 
دارند. "مردان آن ها قوی و قدبلند و از 
اولادهٌ عناق غول پیکر هستند و شما 
آن ها را می شناسید که مردم دربارة شان 
می گفتند: «« هب ین نمی تواند در 
مقابل آن ها مقاومت کند.» 9 را هم 
از شما مثل آتش سوزنده ای به آنجا وارد 
می شود و آن مردم را مغلوب و سرکوب 
می سازد تا شما قراریکه خداوند وعده 
فرموده است. آنجا را فوراً تصرف کنید و 
مردمش را از بین ببرید. 

"وقتی خداوند. خدای تان آن ها را از 
سر راه تان قفز کناه: نگوئید: «بخاطری 
که ما مردم نیک هستیم. خداوند ما را 
به اینجا آورد تا آن را تصرف کنیم.» 
بلکه به سبب شرارت مردم خود آنجا 
بود که خداوند آن ها را از آنجا بیرون 
راند. *خداوند به خاطر اينکه شما مردم 
خوب و صالح هستید این سرزمین را 
به شما نمی بخشد. بلکه بسپب شرارت 
اقوام آنجا خدای تان آن ها را از آن 
به اجداد شما. یعنی یعنی ابراهیم. اسحاق و 
یعقوب داده بود وفا کند. *باز ۳ 
که خداوند. خدای تان بخاطر اینکه شما 
مردم نیک هستید. این سرزمین خوب را 

بخاطر داشته باشید و فراموش نکنید که 
چطور آتش خشم خداوند. خدای تان را 
در بیابان برافروختید. از همان روزی که 


۳۵۴ تثنبه 


شما از مصر خارج شدید و به این سرزمین 
آ هرت بان بارها در مقابل خداوند بغاوت 
کرده اید. *حتی در حوریب هم او را 
بحدی خشمگین ساختید که می خواست 
شما را از بین ببرد. *هنگامی به بالای کوه 
رفتم تا لوح های سنگی. 4 بعنی لوح های 
ی کر هت 
0 0 ۱ 
آنجا باقی ماندم. ۲ ر ختم 
چهل شبانه روز. خداوند آن دو لوحه را 
که با دست خود احکام خود را بر آن ها 
نوشته بود. به من داد. این همان اعکامی 


مدت آن 


بودند که خداوند در روزی که شما در پای 
کوه رت ی بودید. از میان آتش به شما 
۰ فرمود. ۲بعد خداوند به من فرمود: 
«فوراً برخیز و پائین برو. زیرا قوم ت و که 
ایشانرا از مصر بیرون آوردی همه فاسد 
شده اند. به بسیار زودی از راهی که من 
به آن ها نشان داده بودم انحراف کرده و 
برای خود بتی ساخته اند.» ۲ خداوند به 
من فرمود: «اين قوم واقعً ِ سرکش 
هستننه "ایس مرا بگذار که آن ها را از 
شرع نام 9 را از زير آسمان محو 
کنم. آنگاه برای تو قوم قویتر و بزرگتر از 
آن ها بوجود می آورم.» 
۳ 
از آن کوه شعله ور 
قتی بت گوساله ای 
که که شا 
در مقابل خداوندگنا ور زیده اد 


خداوند را در دست ۳ 
پائین شدم. *آنگاه وقتی 

را که ساخته بودید. دم دار 
براستی 
و خیلی زود از احکام خداوند سرپیچی 
کرده اید. 0 لوح هائی را که در دست 
داشتم در برابر چشمان تان بر زمین زده 


شکستم. "بار دیگر مدت چهل شبانه رز 
در حضور خداوند رو بخاک افتادم. نه 
نان خوردم و نه یک قطره آب نوشیدم. 
زیرا بخاطر گناه شما و کارهای زشتی که 
کرده بودید خداوند را به خشم آوردید. 
*من می ترسیدم که مبادا خداوند از 
. شما را نابود سازد. اما 
خداوند بار دیگر دعایم را قبول فرمود. 
"یکبار خداوند بر هارون هم خشمگین 
شد و می خواست او را هلاک کند. اما 
من شفاعت او را نیز کردم. "بعد من آن 
گوساله را که شما ساخته بودید. گرفتم و 
در آتش سوختاندم و آنرا ذره ذره کرده 
به خاک تبدیل نمودم و خاک آن را قو 
نهری که از کوه جاری بود ریختم. ِ 
"در تبعیره. مسا و قبروت هتاوه هم آتش 
خداوند. خدای تان را برافروختید. 
۳"وقتی که خداوند در قادش برنیع به شما 
گفت: «به سرزمینی که به شما داده ام 
بروید و آن را تصاحب کنید.» شما امر 
خداوند. خدای تان را بجا نیاوردید. به 
او اعتماد نکردید و آواز او را نشنیدید. 
۴از اولین روزی که شما را شناخته است. 
علیه او بغاوت نموده اید. 


شدت خن 


وا اوق ی خراست شا زا از 
بین ببرد. من مدت چهل شبانه روز در 
حضور او رو بخاک افتادم "و بدربار او 
دعا کردم و گفتم: «ای خداوند. خدای 
من. این مردم را که قوم برگزيدة تو هستند. 
با قدرت عظیمت از مصر نجات دادی. 
"بندگانت ابراهیم. اسحاق و یعقوب 
را بیاد آور و از سرکشی. شرارت و گناه 
این مردم چشم بپوش. ""ورنه مردم مصر 


تقو آهید کت جسون لآ ویر نم اتیب 
آن ها را به سرزمینی که وعده داده بود 
برساند و بخاطری که از آن ها نفرت 
داشت آن ها را از اینجا بیرون برد تا در 
بیابان هللاک شوند.» *"اما اين مردم قوم 
برگزيدة تو هستند و تو آن ها را با قدرت و 
بازوی توانایت به اینجا آوردی.» 


موسی احکام د هگانه را دوباره 
دریافت می‌کند 
(همچنین در خروج ۳۴: ۱ - ۱۰) 
۱ آانکان خداوند به من فرمود: 
«دو لوح کین دیگر را 
مانند لوحه های قبلی بتراش و یک 
صندوق چوبی هم بساز و بعد بحضور 
من در بالای کوه بیا. "من بر آن ها همان 
احکامی را که 4 قبلی نوشته 
بودم ۲ تو آن ه ۳ کی دوباره 
صندوق گنار» 
۳ ساختم. دو لوح سنگی را هم 
مثل لوحه های قبلی تراشیدم و آن ها 
را برداشته به بالای کوه رفتم. "خداوند 
همان احکام ده‌گانه را که وقتی همه شما 
در پائین کوه جمع 
آتش به شما داد. دوباره بر 
*آنگاه من ا زکوه پائین آمدم و طبق فرمان 
خداوند لوحه ها را در صندوقی که ساخته 


شده بودید از میان 
آن ها نوشت. 


بودم گذاشتم که تا امروز در آن قرار دارند. 

وم اراس یرون ی تعاال 
به موسیره رفتند. در آنها :قازفن در کشت 
و بخاک سپرده شد و پسرش. آلعا زار 


۳۵۵ 


بجای او بحیث کاهن گماشته شد. "از 
آنجا به سفر خود ادامه داده به مخدجوده 
کوج کردند و سپس به پطبات. سرزمینی 
که دارای جویهای آب روان بود رفتند. 
در همان وقت بود که خداوند قبلةً 
خداوند را حمل کنند و در حضور او 
بایستند و او را خدمت کنند و به نام او 
برکت بدهند که تا به امروز همین وظایف 
را اجراء می نمایند. "از همین خاطر است 
که به لاویان مثل قبایل دیگر سهمی در 
سرزمین داده نشد. چونکه خود خداوند 
میراث آن ها می باشد.) 

"قراریکه پیشتر گفتم. من بار دیگر 
برای مدت چهل شبانه روز در بالای 
کوه باقی ماندم. باز هم خداوند دعایم 
قت 3 ۱ خداوند به من فرمود: «برخیز به 
سفر خود ادامه بده و مردم را رهبری کن 
تا بروند و آن سرزمین را که به پدران شان 
وعده داده بودم تصاحب کنند.» 


توقع خداوند از قوم اسرائیل 

۷پس حالا ای اسرائیل» خداوند. خدایت 
از تو چه می خواهد: از خداوند. خدای 
خود بترس. طریق او را دنبال کن. او را 
دوست بدار. با تمام قلب و روح بندگی 
خداوند. خدای خود را نما "و احکام او 
را که امروز به تو ابلاغ می‌کنم و برای خیر 
و صلاح تو است بجا آور. ۲ هرچند آسمان 
و بلندترین آسمان ها و همچنین زمین و 
همه چیزهائی که در آن هستند به خداوند, 
خدای تو تعلق دارند. "با اینهم او آنقدر به 


۲۵۶ تشه 


شت که شما را که نسل 
آن ها هستید و امروز خود تان می بینید. از 
بین تمام اقوام دیگر برای خود انتخاب کرد 
و شما هنوز قوم برگزیده او هستید. "پس 


مُطیع او باش و از سرکشی و غرور دست 


بردار. ۳ خداوند. خدای ما خدای 


پدران تو محبت دا 


خدایان و خداوند خداوندان است و خدائی 
است با عظمت و توانا و با هیبت. تبعیض 
را نمی پسندد و رشوه نمی‌گیرد. "او به داد 
یتیمان و بیوه زنان می رسد. بیگانگان را 
دوست می دارد و برای آن ها غذا و لباس 
تهیه می‌کند. "پس شما هم به بیگانگان 
شفقت نشان بدهید, زیرا که در زمین مصر 
بیگانه بودید. 
۳از خداوند. خدای خود بترس و تنها 
او را پرستش کن. به او توکل کن و فقط 
بنام او فسم بخور. "او مایهُ افتخار تو 
و همان ان اسگ که فو برانر سشتان 
تو معجزات بزرگی برای تو نشان داد. 
"وقتیکه اجداد تان به مصر رفتند. 
تعداد شان هفتاد نفر بود. اما حالا 
قق وتاب بع ای شیا اهنا 
سار کان اسساق سانخه انست: 
عظمت خداوند 
۱ ۱ خداوند. خدای خود را دوست 
بدار. اوامر فرایض و قوانین 
او را همیشه بجا آور. "بیاد داشته باشی د که 
شما از روی تجربه معلوماتی در مورد 
خداوند ,حاصل کردید و این شما بودید, 
نه فرزندان تان. که از طرف خداوند 
تأدیب شدید و عظمت. قدرت. هیبت "و 


معجزات او را مشاهده نمودید و دیدید 


که با فرعون. پادشاه عصی و ام رد۳ 
سرزمین او چه کرد "و چگونه سپاه او 
را با اسپان و عراده هایش از بین برد. 
آب بعره اهر زا از جران ارات 
و وقتیکه می خواستند قوم اسرائیل را 
تعقیب کنند. آب را دوباره جاری ساخت 
و همگی غرق شدند. *در طول دورانی که 
شما در بیابان بودید چه کارهائی کرد تا 
که ما را جهناینها زساند. وف ایام 
و ابیرام. . پسران الیات. از قبلةٌ رژبین 
فرتکتب کناة شد ند زمین دهان با کرد 
و در برابر چشمان تمام مردم اسرائیل 
آن ها را با خانواده. خیمه ها و مال و 
دارائی شان در خود فرو برد ۲و این شما 
بودید که همة این کارهای بزرگ خداوند 
را بچشم سر مشاهده کردید. 


برکات سرزمین موعود 

*پس همه این احکامی را که امروز به 
شما می دهم بجا آورید تا قدرت آن را 
داشته باشید که سرزمینی را که به زودی 
وارد آن می شوید. تصرف کنید *و در 
آنجا که شیر و عسل جاری است و خداوند 
وعده مالکیت آن را به اجداد تان و اولادهٌ 
شان که شما هستید. داد زندگی طولانی 
و خوب داشته باشید. "این سرزمینی که 
شما بزودی وارد آن می شوید. مثل زمین 
مصر که از آنجا آمده اید نیست که در 
آن تخم می‌کاشتید و با سختی+ آبیاری 
می‌کردید. "بلکه اين سرزمین از کوهها 
و دره هائی تٌ شده است که با آب 
باران شبرایضی شوق ۳و شداوتن دای 


تان آن را پرورش می‌کند و چشمان او 

۴ اگ ما تمام احکامی را که امروز 
به شما می دهم بجا آورید. خداوند. 
خدای تان را دوست بدارید و با تما 
قلب و روح بندگی او را بکنید. ۴آنگاه 
باران را به زمين تان در بهار و خزان 
می فرستد تا غله. شراب و روغن فراوان 
داشته باشید. *چرآگاهها را برای چریدن 
گله های تان سبز و خرم می‌سازد و برای 
خود تان هم غذای کافی می دهد که 
بخورید و سیر شوید. ۴ احتیاط کنید. مبادا 
فریب بخورید و از خداوند روبرگردانید و 
پیرو خدایان غیر شده آن ها را بپرستید. 
۳ در آن صورت غضب خداوند را 
بر سر خود می آورید و او دریچه های 
آسمان را بسته کرده دیگر باران نمی بارد 
و زمین حاصل نمی دهد و در نتیجه. در 
آن زمین خوبی که خداوند به شما داده 
است از بين می روید. 

انز اتععاهین را که به شما می دهم 
از دل و جان بپذیرید و آن ها را مانند 
شعاری به دست و همچنین به پیشانی 
خود ببندید "و به فرزندان تان تعلیم 
بدهید. هميشه دربارهٌ آن ها صحبت کنید - 
خواه در خانه باشید خواه در بیرون. خواه 
در بستر باشید خواه بیدار. ۳ آن ها را بر 
سر در خانه ها و دروازه های تان بنویسید 
تا شما و فرزندان تان در آن سرزمینی 
که به پدران شما وعده داده است تا که 
آشمان ق ژمین باقی انست زندگی کنین, 

۲اگر شما همه اين احکام را که به 
شما می دهم از دل و جان بجا آورید. 


۱۱ ۳۵۷ 
خداوند. خدای تان را دوست بدارید. 
در طریق او قدم بردارید و از آن انحراف 
نکنید. "آنگاه خداوند همه این اقوام را که 
بزرگتر و قویتر از شما هستند. از سر راه 
تان بیرون می راند تا شما سرزمین های 
آن ها را تصرف کنید. "به هر جائی که 
قدم بگذارید آنجا به شما تعلق می‌گیرد. 
ساحه قلمرو تان از طرف جنوب تا بیابان. 
از طرف شمال تا لبنان. از طرف شرق تا 
دریای فرات و از طرف غرب تا بحر 
مدیترانه وسعت خواهد داشت. هیچ 
کسی نمی تواند در برابر شما مقاومت 
کند. زیرا خداوند. خدای تان قراریکه 
وعده داده است. در هر جائ ی که قدم تان 
برسد ترس شما را در دلهای مردم آنجا 
جای می دهد. 
من امروز به شما موقع می دهم که 
بین برکت و لعنت:یکی را اتتخاب کنید: 
۷ گر از احکام خداوند. خدای تان که 
امروز به شما می دهم اطاعت کنید. برکت 
می بینید. اما هرگاه آن ها را بجا نیاورید 
و از خداوند. خدای تان روبرگردانید 
و پیروی خدایان بیگانه را نمائید مورد 
بخفت: فران می گریل "وی .اون 
خدای تان شما را به آن سرزمینی که به 
زودی تصاحب می‌کنید. برساند برکت 
را بر کوه جرزيم و لعنت را برکوه عیبال 
اعلام کنید. ۳ (طوریکه می دانید. اینها 
دو کوهی هستند در غرب دریای اردن. 
یعنی در سرزمین کنعانی های که در عربه 
مقابل جلجال زندگی می‌کنند. بلوط موره 
هم در آنجا واقع است.) ۱"وقتی از دریای 
اردن عبور کرده به سرزمینی که خداوند. 


۲۵۸ تخنیه 


خدای تان به شما می دهد می رسید و 
هر آتجا کرت شتا دس کرد ۱ باب 
از یک یک احکامی که امروز به شما 
می دهم از دل و جان اطاعت نمائید. 


جای معین برای عبادت 


۱۲ 


است وارد می شوید. باید اين احکام و 
قوانین را تا که زنده هستید بجا آورید. 
"تمام جاهای عیادت مردمی را که 
سرزمین شان را اشغال می‌کنید از بین 
ببرید. چه در بالای کوهها و تپه ها باشند 
و چه در زیر درختان. "قربانگاه های شان 
را ویران کنید. ستونهای شان را بشکنید و 
مجسمه های شان را که پیش آن ها مقدس 
هستند در آتش بسوزانید و بتهای آن ها را 
تکه تکه کنید و به این ترتیب خاطره و 
نام شان را از همه جا محو نمائید. "شما 
خداوند. خدای تان را به طوری که آن ها 


وقتی به سرزمینی که خداوند. 
خدای پدران تان به شما داده 


ی ور وق ۱ ی رام مامتان 
نکنید. "بلکه جائی را که خداوند. 
خدای تان خودش در بین قبایل اسرائیل 
انتخاب می‌کند. عبادتگاه خود بسازید. 
شما به آنجا می روید. *قربانی سوختنی 
و دیگر قربانی های خود را با ده فیصد 
دارائی تان. هدایای مخصوص. هدایای 
نذری. هدایای دلخواه و اولباری ها ی گله 
و رمةٌ تان به آنجا بیاورید. "در آنجا شما 
با خانواده های خود در حضور خداوند. 
خدای تان می خورید و از دسترنج و 
نعمت هائی که خداوند به شما می دهد. 
لذت می برید. 


*وقتی به آن سرزمینی که خداوند. 
خدای تان به شما می دهد. می روید و 
آرام و آسوده می شوید رفتار تان نباید 
مثل امروز باشد و هرچه که دل تان 
بخواهد بکنید. ۲ زمانی که از دریای اردن 
عبور می‌کنید و به سرزمینی که خداوند. 
غداغ: نان قه ما تشه اس داعا 
می شوید و خداوند به شما آرامش بدهد 
و از دست دشمنان اطراف حفظ کند. 
"اون دام بای قر ار شررین 
نطاق زا قصخ ی کنه 9 ازروا تفر انس 
بپرستید. پس شما باید همه قربانی های 
سوختنی و هدایای مخصوص و هدایای 
نذری خود را با ده فیصد دارائی تان که 
به شما امر کردم به آنجا بیاورید. "در 
آنجا با پسران» دختران» غلام و کت تا 
در حضور خداوند. خدای تان در خوشی 
و سرور بسر می برید. لاویانی که در آنجا 
زندگی می‌کنند هم در خوشی تان شریک 
می باشند. زیرا آن ها در زمین آنجا سهمی 
ندارند. 

و 
جا که دل تان بخواهد تقدیم نکنید. 
۴بلکه فقط در محلی که خداوند در 
یکی از قبیله های تان تعیین می‌کند. 
قربانی های سوختنی و سایر هدایای خود 
را بیاورید. "اما حیواناتی را که گوشت 
شان را می خورید آزاد هستید که در هر 
جائی و در هر وقتی که دل تان بخواهد 
و هر قدر که خداوند به شما بدهد. 
بخورید. همانطوریکه گوشت غزال يا 
آهو را می خورید. کسانی که شرعاً نجس 
باشند هم می توانند آن را بخورند. اما 


تثنبه ۱۲ 


شما نباید خون آن را بخورید. بلکه مثل 
آب بر زمین بريزید. ۷ همچنین شما نباید 
هیچکدام از هدایا را در خانه بخورید: ده 
فیصد غله. شراب. روغن. اولباری های 
گله و رمه. چیزهائی را که برای خداوند 
نذر کرده اید. هدایای دلخواه و هدایای 
مخصوص. "اینها را باید در جائی که 
خداوند. خدای تان تعیین کرده است 
بیاورید و با فرزندان. کنیز. غلام و 
لاویانی که در شهر شما زندگی می کنند 
یکجا بخورید و در هر کاری که مشغول 
هستید در حضور خداوند. خدای تان 
خوشیکنید. " مواظب باشید که هیچگاهی 
لاویان را از یاد نبرید. 
"وقتیکه خداوند. خدای تان. قراریکه 
وعده فرموده است سرحدات تان را 
توسعه بخشد. شما می توانید در هر جانی 
که میل داشته باشید گوشت بخورید. "اگر 
عبادتگاه از شما دور باشد. آنوقت آزاد 
هستت که کلف با یه کان وا که داوزن 
به شما داده است. قراریکه قبلاً به شما 
اج توا هر جات که دل ان وا هب دج 
کنید و گوشت ۳ را بخورید. ۲" کسانی که 
شرعاً نجس باشند نیز می توانند آن 
را بخورند. همانطوریکه گوشت غزال 
يا آهو را می خورند. "اما احتیاط کنید 
که گوشت را با خونش که به آن حیات 
می بخشد. نخورید. "بلکه خون را مثل 
آب بر زمین بریزید. *آگر چنین کنید, با 
فرزندان خود در زندگی نیکویی می بینید. 
زیرا این کار شما خداوند را خوشنود 
می سازد. ۴ولی آنچه را که وقفف خداوند 
می‌کنید - خواه هدایای نذری باشند خواه 


13 ۲۳۵۹ 
قربانی های سوختنی - باید همه را به 
جائی که خداوند تعیین می‌کند. بیاورید. 
قربانی های سوختنی را بر قربانگاه 
خداوند. خدای تان تقدیم کنید. خون 
آن را بر قربانگاه بريزید و گوشت آن را 
روز پا آمر ی کنمریها زره زا 
فرزندان نان هميشه تیکویی بینید؛ زیرا 
انجام این اوامر در نظر خداوند. خدای 
تان شانسته و نکر است: 
از بت پرستی بپرهیزید 
"وقتیکه خداوند. خدای تان اقوامی را 
که سرزمین شان را تصرف می کنید. از 
سر راه تان بیرون راند و شما در آنجا به 
زندگی کردن شروع کنید. "احتیاط کنید 
و ترت 5 ان ۳9 خدایان خود را 
چگونه می پرستند و بعد بروید شما هم 
خدایان شان را پرستش کنید. "شما نباید 
به خداوند. خدای خود این چنین اهانت 
نمائید» زیرا خداوند از کارهای این اقوام 
نفرت دارد. آن ها حتی فرزندان خود را 
بر سر قربانگاه های شان قربانی می‌کنند. 
""تمام اوامری را که به شما داده ام بجا 
آورید. نه به آن ها چیزی بیفزائید و نه 
چبری را از آن ها کم کنید, 
۱۳ اگر در بین شما انبیاء و یا 
تعبیر کنندگان خواب وجود 
داشته باشند که به شما وعدهةٌ معجزه ای 
را بدهند "و آن معجزه هم ظهور کند. . اما 
بگو نش 9 
که شتا هر کر تیرسکیتاه آننه ری 


۳۶۰ تثنبه ۱۳ 


"شما نباید به حرف آن ها گوش بدهید. 
زیرا خداوند شما را امتحان می کند 
که آیا واقعاً خداوند. خدای خود را با 
تمامی قلب و جان خود دوست دارید 
نا نف اشعا نها از خداونت شا نان 
پیروی کنید. فقط از او بترسید. احکام 
او را بجا آورید. او را بپرستید و از او 
جدا نشوید. *آن انبیاء یا تعبیر کنندگان 
خواب که برعلیه خداوند. خدای تان که 
شما را از مصر بیرون آورد و از اسارت 
و غلامی آزاد ساخت. فتنه برپا می‌کنند 
باید کشته شوند. آن ها سعی می‌کنند که 
شما را از راهی که خداوند. خدای تان به 
شما فان خاده نتسه کمراه شارتم نا از 
بین بردن این مردم شرارت را از بین خود 
پاک می‌کنید. 
*اگر کسی حتی برادر, پسر. دختر. 
زن یا صمیمی ترین دوست تان در خفا 
شما را فریب دهد و بگوید که بباشد 
خدایان دیگر را که هم برای شما و هم 
برای اجداد تان بیگانه هستند. بپرستیم. 
"یا یکی از آن ها شما را ققوانیق تمایل 
که خدایان مردمی را که در نزدیکی شما 
زندگی می‌کنند يا خدایان اقوام کشورهای 
دوردست را بپرستید. *شما نباید قبول 
کنید و به حرف او گوش بدهید. به او 
و شفقت نشان ندهید و دسیسه او را 
فاش سازید. *او را بکشید و دست خود 
تن ازلیی ی ماش که او زا ست‌کساز 
کند و بعد دستهای تمام قوم. "برای اینکه 
آن ها می خواهند خداوند. خدای تان را 
که شما را از اسارت و غلامی در مصر 
نجات داد. از شما جدا سازند. ابه این 


ترئیب» تمام #ر ۳ سر علن از دسيسة 
آن ها اطلاع 2 هی ۳ و 
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۷ کر ی شپری اون تاش فا 
برای سکونت به شما می دهد بشنوید 
۳ که اشخاص شریر و پست رم را 
کر اه کرده اند که بروند و خدایان اقوام 
دنگر را که برای شما بیگانه هستند ‏ 
پرستش کنند. ۳اول تحقیق کنید که آیا 
آن شایعه حقیقت دارد یا نه. اگر معلوم 
شود که حقیقت دارد و چنین عمل زشتی 
در بین شما اتفاق افتاده است. ۲شما 
باید آن شهر را با تمام ساکنین و مواشی 
آن بکلی از بین ببرید. ۴ بعد همه غنایم 
را در میدان شهر جمع کرده آن ها را همراه 
با شهر بعنوان قربانی سوختنی برای 
خداوند. خدای تان بسوزانید و آن شهر 
برای هميشه ویران #۴ مانده دوباره 
آباد نشود. ۷ چیری را از آن غنايم 
حرام برای خود نگیرید تا خداوند از خشم 
شدید خود برگشته بر شما رحم و شفقت 
نشان بدهد و قراریکه به اجداد تان وعده 
یه اه تا مرانک ری که 
از احکام خداوند. خدای تان که امروز به 
ما ابلاغ ی کنم» جیرزی تماشید و آنجد 
را که مورد پسند اوست بجا آورید. 


از راه و روش بت پرستان بپرهیزید 
۴ ۱ شما فرزندان خداوند. خدای 
تانق هستد و مقل دیگران در 


ماتم مردگان. خود را زخمی نکنید و موی 
پیش روی سر تان را نتراشید. "زیرا شما 


پیش خداوند. خدای تان مقدس هستید و 
او شما را از بین تمام ملل جهان برگزید 
تا قوم خاص او و متعلق به او باشید. 


حیوانات حلال و حرام 
(همچنین در لاویان ۱۱: ۱ - ۴۷) 


" گوشت ِ حیوان جرا را تخورید. 
تکوزیده از کر بزء ۴*آهوه غرال: 
گوزن و انواع بز کوهی. *هر حیوانی که 
شم آن دو شق است و نشخوار می‌کند. 
راکو ان را بخورید. ۲ اما 
شتره خرگوش وگورکن اگر چه شم دو شق 
دارند و نشخوار ی 5 > کیت ایا 
حرام است. *خوک هم شم دو شق دارد. 
و 
این حیوان را بخورید و نه به لاش آن 

؟از حیواناتی که در آب زندگی می‌کنند 
تنها ماهیانی را که پره و فلس دارند 
رنه و ای و مها وه 
این دو چیز هستند نباید بخورید. آن ها 

7 نوع پرنده را می توانید بخورید. 
۱۸2۲ بغیر از اینها: عقاب. و باز. 
شاهین, کرگس, زاغ شترمرغ. مرغ 
بحر ی » 0 ف ما هیخوار. 
مرح سقاقد هکت و شب یرو جرمی: 
۲"تمام حشراتی که بال دارند. بغیر 
از عدهٌ معدودی, حرام هستند و آن ها را 
نباید بخورید. 

"حیوانی را که به مرگ طبیعی مرده 
باشد نباید بخورید. آنرا به مسافری که در 


۱۴ ۳۶1 
شهر شما باشد بدهید که بخورد و یا آن را 
به بیگانگان بفروشید. خود تان نخورید. 
تفر شا مرا اند داعم نان 

مقدس هستید. 


بره پا بزغاله را در شیر مادرش نبزید. 


مقررات راجع به غشریه 

از محصولات زمینهای تان هر ساله 
یکدهم آن ها زا تعنا کنید. و او را کر 
جائی که خداوند. خدای تان بعنوان 
عبادتگاه خود تعیین می فرماید ببرید و 
در حضور او بخورید. اين یکدهم شامل 
غله. شراب. روغن. اولباری های گله 
و رمه های تان می باشد. منظور از دادن 
اف این است ۲ سفا #امرر کر 
خداوند. خدای تان را همیشه احترام کنید. 
۳ گر جائی را که خداوند بحیث عبادتگاه 
خود تعیین می‌کند آنقدر دور باشد که 
شما قادر به حمل یکدهم خود نباشید. 
در یک آنصورت آنرا به پول تبدیل کرده 
پول را به عبادتگاه خداوند. خدای تان 
ببرید. *"وقتی به آنجا رسیدید با پولی که 
در دست دارید نی توراثیک کافت کوسفند: 
شراب يا مشروبات دیگر و یا هر چیز 
دیگری که دل تان خواست بخرید و آنگاه 
کر حون اون عنای نان با اناد 
خود بخورید. جشن بگیرید و خوش یکنید. 
۲در عین حال لاویانی را که در شهر شما 
زندگی می‌کنند از یاد نبرید. زیرا آن ها از 
ملک و زمین سهمی نگرفته اند. 

در پایان هر سه سال باید تمام غشرية 
1۱۱7 وزج 1 
"و به لاویانی که در بین شما ملک و زمین 


۳۶۲ تننبه 


ندارند و همچنین بیگانگان ی که ساکن آنجا 
هستند و به یتیمان و بیوه زنان بدهید که 
بخورند و سیر شوند تا خداوند. خدای شما 
در همه کارهای تان به شما برکت بدهد. 


سال هفتم 
(همچنین در لاویان ۲۵: ۱ - ۷) 
۱۵ در اخیر هر هفت سال تمام 
قرض هائی را که بالای مردم 
دارید ببخشید. "هر کسی که بالای برادر 
اسرائیلی خود قرضی داشته باشد از آن 
صرف نظر کند و نباید قرضی را که داده 
اش بسن بکرفه زیرا ود ارت این 
قرض را لغو کرده است. "اگر یک نفر 
بیگانه از شما قرضدار باشد می توانید 
قرض خود را پس بگیرید. اما هرگاه کسی 
از فوم خودتان از شما مقروض باشد نباید 
آنرا مطالبه کنید. 
"پس در بین شما هیچ کسی نباید به 
چیزی محتاج باشد. زیرا که خداوند. 
خدای تان شما را در سرزمینی که به شما 
می بخشد از همه چیز بی نیاز می سازد. 
*ولی بشرطی که از خداوند. خدای تان 
اطاعت کنید و احکام او را که امروز به 
شما می دهم از دل و جان بجا آورید. 
*خداوند قراریکه وعده فرموده است به 
شما برکت می دهد. چندانکه می توانید به 
اقوام دیگر قرض بدهید. اما شما احتیاجی 
نمی داشته باشید که از کسی قرض بگیرید. 
شما بر بسا اقوام حکمرانی می‌کنید. ولی 
آن ها بر شما حکومت نم یکنند. 
کر یکین از برافزان اسرافلی: نان گز 


سرزمینی که خداوند. خدای تان به شما 


۱۵ , ۴ 


می دهد فقیر و محتاج باشد. باید در حق 
او دست و دل باز باشید "و از روی میل 
و سخاوت مطابق احتیاجش به او قرض 
بدهید. *اما احتیاط کنید این فکر بد را در 
دل خود راه ندهید که سال هفتم که سال 
بخشیدن قرض است بزودی فرا می رسد. 
بنابران از دادن قرض خودداری کنید و 
شخص محتاج از تو بحضور خداوند 
شکایت: کند: این لت گت محسوب 
می شود. "پس. بخشش تان باید از 
روی میل و رغبت باشد و به این طریق 
خداوند. خدای تان در هر کاری که 
می‌کنید به شما زیادتر برکت می دهد. 
۲"چون هميشه اشخاص ففیر و محتاج در 
بین شما وجود می داشته باشد. بنابران به 
شما امر می‌کنم که با دست باز به برادر 
فقیر و مسکین خود کمک کنید. 
رفتار با غلامان 
(همچنین در خروج ۱:۲۱ - ۱۱) 

"هرگاه یک برادر یا خواهر یهودی تان 
وا مشر نله نس از شل سا شمه :در 
سال هفتم باید او را آزاد کنید. "بعد از 
آنکه غلام تان را آزاد کردید. او را دست 
خالی نفرستید. ۴ بلکه تحفه ای از گله. 
غله و شراب خود به تناسب برکتی که 
خداوند. خدای تان به شما داده است به 
او بدهید. * فراموش نکنید که شما هم در 
مصر غلام بودید و خداوند. خدای تان 
شما را آزاد کرد و از همین لحاظ است که 
امروز این فرمان را به شما می دهم. 

۴اما اگر غلام خواهش رفتن را نداشته 
باشد و بگوید که شما و فامیل تان را 


دوست دارد و از بودن با شما خوش 
است؛ ۷آنگاه او را به دم دروازه رده 
گوش او را با درفشی سوراخ کنید و بعد از 
ن او برای هميشه علام تان می باشد. 
با کنیز تان نیز به اين ترتیب رفتار کنید. 
وقتی غلامی را ۷ می‌کنید غمگین 
روک کار گر بشوتیی ت شما را کرده است 
و بخاطر این عمل تان خداوند. خدای 
شما در هر کاری به شما برکت می دهد. 


اولباری ها ی گله و رمه 


"همه اولباری های نر گله و رمة خود 
را وقف خداوند. خدای تا کتنک و شما 
نباید از آن ها کار بگیرید و یا پشم آن ها 
را بچینید. "شما می توانید گوشت آن ها 
را هر ساله با خانوادهٌ خود در حضور 
خداوند. خدای تان در جائی که او تعیین 
می‌کند. بخورید. "اما اگر حیوان معیوب 
بوده. لنگ یا کور باشد آن را نباید برای 
خداوند. خدای تان قربانی کنید. "آن را 
می توانید در خانة خود بخورید و هرکسی 
که نجس هم باشد از آن خورده می تواند. 
همانطوریکه گوشت غزال یا آهو را 
می خورد. "اما خون آن را نباید بخورید. 
بلکه آن را مثل آب بر زمین بریزید. 


عید فضح 

(همچنین در خروج ۱۲: ۱ - ۲۰) 
۱ در ماه ابیب عید فصَح را 
به افتخار خداوند. خدای تان 


تجلیلکنید. زیرا در همین ماه بودکه خداوند. 
خدای تان هنگام شب شما را از مصر 


۱۶ ۵ 


۳۶۳ 


بیرون آورد. "در عید فصَح از رمه و 
کله نان براقن شداوتته شدای تانق 
جائی که بعنوان عبادتگاه خود تعیین 
می‌کند قربانی کنید. "گوشت قربانی را 
با نانی که با خمیرمایه پخته شده باشد 
نخورید. هفت روز نان فطیر صرف کنید. 
این نوع نان یادگار روزهای مشقت بار 
شما در مصر و خاطرهٌ روزی است که 
با عجله مصر را ترک کردید. "بنابران 
مدت هفت روز نباید دره ای از نان 
خمیرمایه دار در سرزمین تأن وجود داشته 
باشد و گوشت قربانی فصَح را باید در 
همان شبی که قربانی می‌کنید بخورید تا 
میج روز دیگر چیزی از آن باقی نماند. 

ری قح < در جائی که خداوند 
بعنوان عبادتگاه خود ین کرد است 
تقدیم کنید نه در جای دیگری در سرزمینی 
که خداوند. خدای تان به شما می دهد. 
قربانی فصح را هنگام غروب ذبح کنید. 
زیرا در وقت غروب بود که شما از مصر 
خارج شندید. ۲ گوشت فرباتی را در همان 
جائی که خداوند. خدای تان تعیین 
می کند. و را 2۴ 
تا ره ۸مدت شش روز بعد از آن هم 
نان فطیر بخورید. در روز هفتم همه شما 
برای پرستش خداوند. خدای تان جمح 
شوید و به هیچ کار دیگر دست نزنید. 


عید هفته ها 


(همچنین در خروج ۳۴: ۲۲؛ 
لاویان ۲۳: ۱۵ - ۲۱) 


صقر فص *ر9 
عید دیگری را که عید هفته ها نامیده 


۳۶۴ تثنبه 


می شود در حضور خداوند. خدای تان 
برگزار کنید. در این عید هدیه های تان 
را بصورت دلخواه و به تناسب برکتی که 
خداوند. خدای تان به شما داده است 
تقدیم کنید ورن حادم و کنیز 
لاویانی که در شهر تان زندگی ی کنند و 
همچنین بیگانگان. یتیمان و بیوه زنان 
در جائی که خداوند. خدای تان بعنوان 
عبادتگاه خود انتخاب می‌کند در حضور 
او جشن بگیرید. " بخاطر داشته باشید که 
شما هم در مصر عغلام بودید. پس این 
احکام را از دل و جان بجا آورید. 


عید ساییانها 

(همچنین در لاویان ۲۳: ۳۳ - ۴۳) 
سنا ی زگ ری تا 
را جمع کردید. برای هفت روز برگزا رکنید. 
"این عید را با فرزندان. غلام. کنیز. 
لاویان. بیگانگان یتیمان و بیوه زنان جشن 
( * این عید را به احترام خداوند. 
یدای تان در جائی که او انتخاب م یکند 
تجلیل کنید و خوش باشید. زیرا خدا شما 
را در محصولات وکار تان برکت می دهد. 
۴مردان شما سه بار در هر سال در 
حضور خداوند در جائی که او انتخاب 
می‌کند بخاطر عید نان فطیر, عید هفته ها 
و عید سایبانها حاضر شوند. "هر کدام 
آن ها قران تراناتن و به تعاس برکن که 

خداوند به او داده است. هدیه بدهد. 


قضات و مأمورین دولتی 


"برای هر یک از قبایل تان در 
شهرهائی که خداوند. خدای تان به شما 


۱۶ 


۱۷, 


می دهد قضات و مأمورین را بگمارید تا 
مردم را عادلانه داوری کنند. "بی عدالتی 
نکنید. طرفداری ننمائید و رشوه نگیرید. 
زیرا رشوه حتی چشمان مردم دانا و 
صادق را کور می‌کند و اشخاص راستگو 
را دروفگو می سازد. "از عدالت کامل 
پیروی کنید تا در سرزمینی که خداوند. 
خدای تان به شما می دهد زنده بمانید و 
مالک آن شوید. 


محکومیت بت پرستی 


"شما نباید ستون بت آشیره را در کنار 
قربانگاه خداوند. خدای تان قرار دهید "و 
نباید هیچ ستون سنگی را برای پرستش 
برپا کنید. زیرا خداوند. خدای تان از آن 
نفرت دارد. 
۷ ۱ گاو یا گوسفندی که معیوب 


و یا مریض باشد آنرا برای 
| 


نکنید. زیرا 
در نظر خداوند مکروه است. 

۲ گر .یکین ان شمایه خوان فرح اش 
خواه زن. در یکی از شهرهای آن 
سرزمینی که خداوند. خدای تان به شما 
می دهد کاری کند که در نظر خداوند. 
خدای تان زشت باشد و پیمان او را 
بشکند و برود خدایان دیگر یا آفتاب. 
فهتات ورستا رگان را که من منع کرده ام. 
پرستشنکندء "وقتی شما از آن خبر شویده 
اول خوب تحقیق کنید. هرگاه معلوم شود 
که چنین کار زشتی در اسرائیل سر زده 
است. «آنوقت آن مرد یا زن گناهکار را 
در بیرون شهر ببرید و سنگسارش کنید تا 
بمیرد. *اما حکم اعدام باید با شهادت دو 


تیار ۱۷ 


یا سه نفر شاهد صادر شود. شهادت تنها 
یک نفر قابل قبول نیست. ۲اول شاهدان 
و بعد سایر مردم. ان ات مطل از 
گناه و شرارت با که می شوده: 

قضات و کاهنان 

گر خل بعضی از قضایا. مثل مسئله 
قتل. جراحت و هر نوع دعوای دیگر برای 
قضات محلی مشکل باشند. آنگاه فوراً 
به جائی که خداوند. خدای تان تعیین 
می‌کند بروید. *در آنجا ا زکاهنان خاندان 
لاوی و قاضی وقت مشوره بخواهید که 
آن ها در آن مورد چه ف صله می کلنت: 
"آنوقت هرچه آن ها ری بدهند و به شما 
بگویند عیناً همان چیز را اجراء نمائید 
نباید از آن سرپیچی کنید. "اگر کسی 
از فیصلهة قاضی یا کاهن که خادم خداوند 
است امتناع ورزد. 1 شخص باید 
گرفق ۳آنوقت همگی خبر می شوند و 
مخالفت نماید. 

میزان اقتدار پادشاه 

۳وقتی به سرزمین یکه خداوند. خدای تان 
به شما می دهد. ساکن شده. به این فکر 
بیفتید که مثل اقوام اطراف تان یک پادشاه 
داشته باشید. *باید شخصی راکه خداوند. 
خدای تان انتخاب می کند بعنوان پادشاه 
خود برگزینید. آن شخص باید از قوم خود 
تان باشد و شما اجازه ندارید که شخص 


:۱/۳ ۲۶۵ 
بیگانه ای را پادشاه خویش سازید. ۴ او 
برای خود اسپهای زیاد جمع نکند و مردم 
را به مصر نفرستد که برایش 
زیرا خداوند امر فرموده است که شما 
هرگز به مصر برنگردید. "او دارای زنهای 
زیاد نباشد مبادا از خداوند دل برکند. 
همچنین او نباید برای خود طلا و نقرة 
زیاد بیندوزد. ۷وقتی بر تخت پادشاهی 
نشست. یک نسخه از احکام خداوند را 
تتو ید ۳ او آن را نزد خود نگهدارد و در 
تمام روزهای عمر خود آن را مطالعه نماید 


تا یاد بگیرد 
بترسد و احکام و قوانین 


اسپ بیاورد. 


و از خداوند. خدای خود 
گر اقا از قل: 3 
جان بجا آورد. "خود را از مردم دیگر قوم 
خود برتر نداند و از اوامر خداوند سرپیچی 
ننماید تا او و اولاده اش سالیان درازی بر 
اسرائیل سلطنت کنند. 


سهم کاهنان و لاویان 

۸ ۱ کاهنان لاوی و سایر لاویان 
۱ 

زاو زد 3 برای ها 
بدهید. "آن ها نباید مُلکی داشته باشند. 
زیرا قراریکه خداوند وعده فرمود. خود 
"وقتی گاو پا گوسفندی را قربانی 
می‌کنید. شانه, دو الاشه و شکمبة آن را 
به کاهنان بدهید. "میوهٌ اول غله. شراب 
و همچنین پشم گوسفندان تان سهم آن ها 
است. *چون خداوند. خدای تان قبیلة 
لاوی را از بين تمام قبایل برگزید تا آن ها 


۳۶۶ تشبه 


و فرزندان شان برای هميشه خدمت 
تلاوت زا بت 

"هر فرد لاوی از هر شهر سرزمین 
اسراثیل که باشد می تواند به جائی که 
خداوند بعنوان عبادتگاه خود تعیین کند 
بیاید "و بحیث کاهن. مثل سایر کاهنان 
بنام خداوند. خدای خود خدمت کند. *در 
وراک انتهقاق: اوق داشته باش .و 
هر چه را هم که وان می فرستد 
می تواند برای خود نگهدارد. 

از روش و رواج بیگانگان بپرهیزید 

"وقتی به سرزمین ی که خداوند. خدای تان 
به شما می دهد وارد شدید. احتیاط کنید 
که از رسوم و رواج زشت مردم آنجا تقلید 
ننمائید. "پسر یا دختر تان را بر آتش 
قربانگاه قربانی نکنید. از فالگیری. 
غیبگوئی. رمالی و جادوگری بپرهیزید. 
"مثل آن ها از سحر و جادو کار نگیرید و 
از ارواح مردگان و اجنه مشوره نخواهید. 
۲"زیرا خداوند از این اعمال زشت نفرت 
دارد و بخاطر همین کارهای زشت آن 
مردم است که خداوند. خدای تان آن ها 
را از سر راه تان محو می‌کند. " پس شما 
به خداوند وفادار باشید. "این مردمی 
که سرزمین شان را تصاحب می‌کنید به 
غیبگوئی و فالگیری گوش می دهند. ولی 
خداوند. خدای تان اجازه نمی دهد که 
شما به چنی نکارهائی دست بزنید. 


وعده ظهور یک پیغمبر» مثل موسی 
کاوید دای بان از ین نا 


۱۹۸ 


شما به او گوش بدهید. ۴روزی که در 
پانین کوه ه حوریب جمع شده بودید گفتید: 
«اگر بار دیگر آواز خداوند. خدای خود 
را بشنویم و یا آن آتش مهیب را ببینیم» 
از ترس می میریم » ِ« ۷آنگاه ِِِِ 
من فرمود: نبیر "من 
ی فرشم ۲ 
می دهم که به مردم چه بگوید. ون 
که به پیا 
با 
است.» "شاید به خود بگوئید: «چطور 
بدانم که پیام از جانب خدا است يا نه؟» 
"زاه شوت ان ایشست ه گام نک سکم 
رف ریت واتیه ای تاعیام راز 
پیغمیر از دل 
پس از از فگرسین. 


جانب خداوند یست و آن رب 
خود حرف می زند. ی 
شهرهای پناهگاه 


(همچنین در اعداد ۳۵: ٩‏ - ۳۴؛ 
یوشع ۱:۲۰ - )٩‏ 
۱۹ وقتی خداوند. خدای تان اقوامی 
را که سرزمین شان را به شما 
می دهد از بين بیرد و شما در شهرها 
و خانه های شان ساکن شوید. ۳"۲آن 
هر یک از این سه منطقه یک شهر را 
بعتوان شهر پتاهگاه تعین نمائید تا آگر 
کسی مرتکب قتل شود بتواند در آنجا 
فرار کند و در امان باشد. ۴هرگاه کسی 


تصادفاً شخصی راکه با او دشمنی نداشته 
باشد بکشد در یکی از آن سه شهر فرا رکرده 
پناه ببرد ۰*مثلا اگر شخصی با همسایه خود 
برای آوردن هیزم به جنگل برود و در وقت 
کش ویب مو ک آر سته اش خی 
شده باعث قتل همسایه اش شود. قاتل در 
یکی از این شهرها فرار کرده پناه ببرد. 
۰ یک شهر و مسافة آن زیاد 

شد. ممکن است مدعی خون مقتول به 
۱ بکشد. "از این جهت به 
توا بو ان رن 
منطقه تعیین کنید. 

0 خدای شما قرار وعده ای 
که به اجداد تان داده است حدود شما را 
وسعت بخشد و تمام آن سرزمین را طبق 
وعده به شما بدهد. *پس شما از همه 
این احکامی که امروز به شما ابلاغ می‌کنم 
از دل و جان اطاعت نمائید. خداوند. 
خدای تان را دوست بدارید و در راه 
او قدم بردارید و سه شهر پناهگاه دیگر 
هم تمیر که ور ان مدای که 
خداوند. خدای تان به شما می دهد خون 
بیگناهی ريخته نشود و خون کسی به 
کرو شین نباشد. 

"اما اگر شخصی با کسی دشمنی 
داشته باشد و او را بکشد و بعد به یکی 
از آن شهرها فرار کند. "در آن صورت 
ریش سفیدان شهر باید بدنبال قاتل 
تقرس تا اقرا از انح ماترک دنت 
مدعی خون مقتول تسلیم کنند که او را 
بگن. ۴ بر او رحم نکنید و بای اسرائیل 
را از خون بیگناه پاک سازید تا در همه 
کارها موفق باشید. 


۳۶۷ 


حدود زمین همسایه 
"وقتی به سرزمینی که خداوند. خدای 
تان به شما می دهد وارد شدید. نباید 
حد ارثی زمین همسايه تان را که از قدیم 
تعیین شده است. تغییر بدهید. 
شهادت در محکمه 


۳ شهادت یک نفر کافی نیست که کسی 
را به جرمی محکوم کنید. حد اقل باید 
ک بانسه نثر اه میحرت ناشتت: گر 
کسی بدروغ شهادت بدهد و ادعا کند 
که شخصی را حین ارتکاب جرمی دیده 
است. "هردو جانب باید در عبادتگاه 
پیش کاهنان و قضات موظف برده شوند. 
قضات ِِ در مورد این قضیه بدفت 
قیق کتتا: ور تایت شت. که شاه 
دروغ می گوید. و باید همان جزا را 
ببیند که می خواست آن شخص دیگر به 
آن محکوم شود. به اين ترتیب شرارت 
را از بین خود پاک می‌کنید. "آنگاه 
ی ی با اف 
می ترسند و کسی جرأت نمی کند که 
مرتکب چنین جنایتی شود. "در مورد او 


چشم. 
دندان در مقابل دندان. دست در مقابل 
دست و پا در مقابل پا. 

مقررات جنگ 

وقتی به جنگ می روید و 


۳۰ لنکر دشن را ۵ اسپها و 


عراده های جنگی آن ها بر کر بو تیرتومتگتر 


۳۶۸ نته 


از خود می بینید نترسید. زیرا خداوند. 
خدای تان که شما را از مصر بیرون آورد 
همراه شما می باشد. "پیش از آنکه به 
ب‌کن بروید ». کاهنی در برایر سپاه 
بایستد "به آن ها بگوید: «ای مردان 
اسرائیل» بشنوید! امروز شما برای جنگ 
در مقابل دشمن می روید. کم دل نشوید. 
نترسید. وحشت نکنید و باجرأت باشید. 
۴زیرا خداوند. خدای تان با شما 
می رود با دشمن می جنگد و شما را 
پیروز می سازد.» 

*یعد سرکردگان قوع. مردان خود را 
مخاطب قرار داده بگوید: «هر کسی 
که خانةٌ نو ساخته و هنوز آن را تقدیس 
نکرده باشد. به خانهٌ خود رک میادا 
کر که کته تقو و کسن,دیگری آن »را 
تقدیس کند. *هرگاه کسی تا کستانی غرس 
کرده و هنوز میوة آن را نخورده باشد. بخانة 
خود برگردد. مبادا درم کم پعیرفاو کسن 
دیگرقر از شوه آن. استفادة کنقه ۲اکر 
کسی با دختری نامزد شده و هنوز عروسی 
نکرده باشد. باید به خانة خود پر گرد 
با آن دختر عروسی کند. میادا در جنگ 
کشته شود و آن دختر زن شخص دیگری 
شود.» *بعد سرکردگان سپاه بگویند: «آیا 
ی بر گرد میادا 
ووسته دیگران را عتیف شارده اوقت 
گفتار سرکردگان قوم بپایان رسید. آنگاه 
فرماندهانی را برای سپاه تعیین کنند. 

"چون به شهری که با آن می جنگید 
نزدیک می شوید. اولتر به مردم آن 
فرصت بدهید که تسلیم شوند. "هرگاه 


پيشنهاد شما را قبول کردند و تسلیم 
شدند. آنوقت به شهر داخل شوید و مردم 
نا تعکر ۶ یمیت ما و 
بکنند. "اما اگر تسلیم نشدند و خواستند 
که بجنگند. پس شما آن شهر را محاصره 
کنید. "و وقتی که خداوند. خدای تان آن 
شهر را به شما داد. همه مردان انجا را به 
قتل برسانید. ۴ اما زنان, اطفال, گله و رمه 
و هر چیز دیگری را که در آن شهر باشد. 
برای خود نگهدارید. تمام غنایمی را که 
از دشمن به دست می آورید به شما تعلق 
بک اهند. داشکه زیر[ خداوت دای فان 
به شما داده است. ۲ به همین ترتیب با 
تمام شهرهائی که از سرزمین موعود دور 
هستنده .رفتار کنید, 

نا دز جهرهای آن سرژنیتی کا 
خداوند. خدای تان به شما می دهد 
هیچ زنده جانی را زنده نگذارید. 
"همه را از بین ببرید - حتیان. اموریان. 
کنعانیان. فرزیان. حویان و یبوسیان را 
همانطوریکه خداوند. خدای تان امر 
وله است ها شا از کارهای زشت 
آن ها که برای خدایان خود می کنند. 
پیروی نکنید و در برابر خداوند. 
خدای تان مرتکب گناه نشوید. 

*وقتی شهری برای یک مدت طولانی 
در محاصرءهٌ تان می باشد. درختان میوه دار 
آنجا را قطع تکتیل. ها ی نوا نید از 
میوهٌ آن ها بخورید. اما درختان را از بين 
نبرید. زیرا درختان دشمن شما نیستند. 
۳فقّط درختانی را که می دانید میوه 
بار نمی آورند. قطع کنید و از چوب آن ها 
برای ساختن سنگ کار بگیرید. 


« 


در آن سرزمینی که خداوند. 


۱ 1 خدای تان به شما می دهد. 
هرگاه جسد مقتولی را که قاتلش 
رم فک ربیاو ۱ 
ریش سفیدان و قضات شما مسافه ای را 
که جسد افتاده است تا شهرهای اطراف 
اندازه کرده نزدیکترین شهر را تعیین 
نمایند. "بعد ریش سفیدان همان شهر 
نزدیک گوساله ای را که هنوز یوغی بر 
گردنشی مانده نشده باشد بگیرند ۴و آن را 
به دره ای ببرند که دارای آب جاری بوده 
ولی در زمین آن قلبه و کشت و کار نشده 
تالتب کر انا کرهن کوساه زا عیکتق 
دسپس کاهنان لاوی هم به آنجا بروند. 
زیرا خداوند. خدای شما آن ها را انتخاب 
کرد تا در حضور او خدمت کنند. به نام او 
برکت بدهند و دعواها و قضایای عدلی را 
حل و فصل نمایند. *تمام زیشن شایلان 
آن شهر دستهای خود را بالای گوساله 
بشویند و "بگویند: «دستهای ما خون اين 
مقتول را نريخته است و نه ما شاهد این 
قتل بوده ایم. ای خداوند. قوم اسرائیل را 
که ت ای و 
قتلمرد بی‌گناهی متهم مکن.» آنگاهشما 
مسئول خون بیگناهی که ريخته شده است 
نمی باشید. *به این ترتیب با پیروی از 
اوامر خداوند. از اي ن گناه پاک می شوید. 


ازدواج با دختر اسیر 


"وقتی بجنگ دشمن می روید و 
خداوند. خدای تان شما را فاتح ساخته 


۳۶۹ ۳۱ 


دشمنان را به دست شما تسلیم می‌کند. 
۲ کر رس اشیران در ز یبای را مس 
و عاشق او بشوید و بخواهید با او عروسی 
کنید. ""می توانید او را به خانة تان ببرید. 
او باید سر خود را بتراشد. ناخنهای خود 
را بگیرد "و لباس خود را تبدیل کند. 
بعد یک ماه کامل برای پدر و مادر خود 
ماتم بگیرد. پس پس از آن می توانید او را به 
همسری خود اختیا ر کنید. ۳ پسان ار از 
او راضی نشدید او را آزاد نمائید و نباید 
او را بفروشید و یا مثل کنیز با او رفتار 
کنید: زیرا با او همبستر شده اید. 
حق فرزند اولباری 
۳هرگاه شخصی دو زن داشته باشد و 
هر دو صاحب پسر شود و پسر بزرگترش 
فرزند زن مورد علاقه اش نباشد. ۴آن 
شخص نمی تواند در حصه ۶ میراث سهم 
زیادتری به پسر کوچکتر خود. یعنی 
فرزند زنی که دوست دارد. بد‌هد . ۷۲و 
باید دو حصه از دارائی خود را به پسر 
بزرگتر که فرزند ارشد او و شرعاً مستحق 
است. بد‌هد » هرچند که او پسر زن مورد 
علاقه اش نباشد. 
پسر نافرمان 

۷اگر شخصی پسر سرکش و نا فرمان 
داشته باشد و با وجود سرزنش های 
مکرر: بازهم از والدین خود اطاعت 
نکن "پس پدر و مادرش او را گرفته 
پیش ریش سفیدان شهر ببرند "و به آن ها 


بگویند: «اين پسر ما سرکش و نافرمان 


۳۷۰ 


مت رن ِ« 
0آنگاه تمام مردم شهر او را سنگسا رکنند 
تا بمیرد. به این ترتیب. شما شرارت را 
از بین خود دفع می‌کنید و همه مردم 
اسراقا صرق انم چا را رن 
خواهند ترسید. 


قوانین دیگر 

"هرگاه شخصی مرتکب قتل شود 
که سزای آن مرگ است. پس از اعدام 
جسد او را به درختی بیاویزند. ۳اما 
جسد او نباید تمام شب بالای درخت 
بماند. بلکه او را در همان روز دفن کنید. 
زیرا هر کسی که به درخت آویخته شده 
باشد. ملعون خدا است. پس جسد او 
را دفن کنید تا آن سرزمینی که خداوند. 
خدای تان به شما می دهد نجس نشود. 
۳۷۲ اگر گاو یا گوسفند یکی از 
برادران اسرائیلی تان را ببینید 
کلاش ردان اشتته آن با تادنله تکریه: 
که ماخ رگ دنت کرصای 
آن در نزدیکی شما سکونت نداشته باشد 
و یا ندانید که صاحبش کیست. آنوقت آن 
را به خانهةٌ تان برده و در آنجا نگاهش 
دارید و وقتی که صاحبش پیدا شود آن 
را به او مسترد کنید. "وقتی الاغ. لباس و 
هر چیز دیگری که از کسی گم شده باشد 
و شما آن را بیابید همچنان رفتار کنید و 

تباید از کمک کردن خردداری نعانند. 
۴اگر دیدید که الاغ یا کاق کات در 
سر رام افتاده: است وانمود نکنید که 
آنرا ندیده اید. بلکه به کمک آن حیوان 
پشتابید و آن را بر سر پاهایش بلند کنید. 
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*زن نباید لباس مردانه بپوشد و نه مرد 
لباس زنانه را به تن کند. زیرا خداوند. 
خدای تان از این عمل نفرت دارد. 
وی شاه مه ار را تالا 
درخت يا روی زمین می بینید که پرنده 
با چوچه ها يا تخمهای خود در بین آن 
نشسته است. مادر را همراه چوچه هایش 
.ادن ها رها کت که روخ 
تنها چوچه هایش را برای خود بگیرید. 
به این ترتیب زندگی طولانی و با برکت 
می داشته باشید. 

"وقتی برای خود یک خانة نو آباد 
می‌ کنید. به دورادور بام تان دیوار 
بسازید. مبادا کسی از سر بام بیفد و شما 
مسئول مرگ او شوید. 

اشنا نباید قو. نا کستان تان تخم 
دیگری بکارید. زیرا در اینصورت هم 
تخمی را که کاشته اید و هم انگورها تلف 


ی و۳ 

"برای قلبه کردن. گاو و الاغ را در یک 
یوغ نبندید. 

"لباسی را که از پشم و نخ بافته شده 


و 5 ۰ تِ ۰ 
۲ در چهار کوشة چپن تان رشته بدوزید. 


مقررات ازدواج 
۲۳ گر مردی با دختری ازدواج 
کند و بعد از آنکه با او همبستر شد او 
را متهم سازد که پیش از ازدواج با او 
۱ 
بگوید: «وقتی با او ازدواج کردم باکره 
نبود.» ین پدر و مادر دختر باید با 
مدرکی که بکارت دختر شان را ثبوت 
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کند پیش ریش سفیدان شهر بروند. 
۴پدر دختر به آن ها بگوید: «من دختر 
خود را به این مرد دادم که ژن او بشود. 
اما حالا دخترم را نمی خواهد ۷۲و او 
را متهم ساخته می‌گوید که دختر باکره 
نبود. ولی اين مدرک ثابت می سازد که 
دخترم بااکره بوده است.» آنکاه پارچه 
را پیشروی ریش سفیدان شهر پهن کنند. 
ریش سفیدان شهر باید آن مرد را جزا 
بدهند "و معادل یکصد مثقال نقره 
جریمه اش کنند و اين جریمه باید به پدر 
دختر پرداخته شود. زیرا او یک دختر 
باکرةٌ اسرائیلی را بدروغ متهم ساخته 
است. آن زن همسر او باقی بماند و تا که 
زنده است اجازه ندارد او را طلاق بدهد. 

۳اما اگر اتهامات مرد حقیقت داشته 
و مدرکی که بکارت آن زن را ثابت کند 
شهر زن را به خانة پدرش برده در آنجا 
شتکسا رش کت تا بهیرد: زیرا او در خانةً 
پدر خود زنا کرده و در اسرائیل رسوائی 
را بار آورده است و شما باید این ننگ را 
از وان تاخ‌باک کت 

کر هرد خیم زا با یک نزن 
شوهردار دیده شود. باید آن مرد و زن هر 
دو بقتل برسند. به این ترتیب. اسرائیل از 
شرارت پاک می شود. 

۳"هرگاه مردی» در بین شهرء در 
حال ارتکاب زنا با دختری که نامزد 
شخص دیگری است دیده شود. ۴شما 
باید هردوی شان را از شهر بیرون برده 
کساز کنك ۳ بمیرند و دختر را 
بخاطری که برای کمک فریاد نزد و مرد 


۳۷۱ 


را به این جهت که نامزد مرد دیگری 
را بی حرمت ساخته است. به این 
طریق. شما شرارت را از بین خود پاک 

می کنید. 

۵ ما اگر مردیر آداون حارج شهر به 
ناموس دختری که نامزد شخص دیگری 
است تجاوزکند. آنوقت باید تنها آن مرد 
متجاوز کشته شود و با آن دختر کاری 
نداشته باشید. زیرا او کاری نکرده است 
که مستحق مرگ باشد. عمل مرد مثل آن 
است که کسی به شخصی حمله کند و ا 
را بقتل برساند. ۷"چونکه این عمل در 
بیرون شهر صورت گرفته است و شاید آن 
دختر برای کمک فریاد زده باشد و کسی 
نبود که او را نجات بدهد. 

۸اگر مردی به یک دختری که نامزد 
نباشد. تجاو زکند و در حین ارتکاب این 
عمل دستگیر شود *"آن مرد متجاوز باید 
به پدر دختر پنجاه مثقال نقره بپردازد و 
با آن دختر ازدواج کند. چون او آن دختر 
زا کی خرمت شاف آنست و نهر که تاره 
با 

مر مود هرق بان زود 
به زنی نگیرد و در حق پدر خود تجاوز 
ننماید. 


اخراج از اجتماع 

۳۷۳ هر کس که بیضه ها یا له 
تناسلی اش بریده شده باشند 

احازه ندارد که داخل جماعت خداوند 

ٍ آشخص حرام زاده و فرزندان او 

تا ده نسل حق ندارند که در جماعت 

خداوند داخل شوند. 


۳۷۲ تفه 


"به هیچیک از عمونیان و موآبیان و 
اولادةٌ آن ها تا ده نسل نباید اجازهٌ ورود 
در جماعت خداوند داده شود. ۴زیرا 
وقتی شما از مصر خارج شدید آن ها با 
نان و آب به استقبال شما نيامدند. آن ها 
حتی پلعام پسر بعور را که از مردم فتور 
بود. از بین التهرین اجیر کردند تاشما را 
تک اما لا وینم آع بان ره 
حرف پلعام توجه نکرد. برعکس, چون 
شما را دوست داشت لعنت را به برکت 
تبدیل کرد. *بنابران, تا که حیات دارید 
نباید به آن ها کمک کنید که در رفاه و 
آسانشن زندکی ‏ کتتق: 

۲اما شما نباید ادومیان را دشمن خود 
بشمارید. زیرا آن ها برادران شما هستند. 
همچنین از مردم مصر نباید متنفر باشید. 
زیرا که در کشور شان زندگی می‌کردید. 
#نسل سوم شان اجازه دارند که در 
جماعت خداوند داخل شوند. 

نظافت در اردوگاه 

"وقتی برای جنگ با دشمنان اردو 
می زنید. باید از هرگونه ناپاکی ها دوری 
کنید. "اگر کسی بخاطر انزال شبانه 
نجس شود. پس باید از اردوگاه خارج 
گردد و نباید به داخل اردوگاه برود. 
سپس غسل کند و هنگام غروب آفتاب 
به اردوگاه بر ردق 

"بیت الخلاء هائی در بیرون اردوگاه 
بسازید. " هر کسی در بین ابزار خود باید 
وسیله ای برای کندن زمین داشته باشد که 
بعد از قضای حاجت با آن زمین را خفر 
کند و فضلهً خود را بپوشاند. ۴ اردوگاه 


۳۳ 


باید پاک و نظیف باشد. زیرا خداوند. 
خدای تان در اردوگاه با شما می باشد 
۷۲ شمان شحافظت تباید و عشسان زا 
به دست تان تسلیم کند. میادا چیز پلیدی 
را در اردوگاه ببیند و از شما رو برگرداند. 


قوانین متفرقه 

۵ هرگاه غلامی از صاحب خود فرا رکند 
و پیش شما بياید. او را مجبور نکنید که 
پیش صاحب خود برگردد. ۴و می تواند 
در بین شما در هر جائی که بخواهد 
زندگی کند و شما نباید بر او ظلم کنید. 

۷۲مردان يا زنان اسرائیلی نباید 
فاحشة عبادتگاه شوند. "شما نباید پولی 
را که از راه فحشاء و لواطت به دست 
می آید بعنوان نذر به خانةً خداوند. 
خدای تان بیاورید. زیرا خداوند از هر دو 
بیزار و متنفر است. 

۲ هرگاه به یک برادر اسرائیلی خود 
برای خوراک و یا چیزهای دیگر پول 
قرضن مین شهتله از او مود بگریاه ابا 
اگر به یک بیگانه قرض بدهید می توانید 
از او سود بگیرید. نه از یک اسرائیلی. 
به این ترتیب. خداوند. خدای تان در آن 
سرزمینی که وارد می شوید در هر همه 
کارها به شما برکت می دهد. 

"وقتیکه برای خداوند. خدای تان نذر 
می‌کنید باید بدون تأخیر آن را ادا نمائید. 
زیرا اگر نذر تان را به موقع ادا نکنید. 
در پش‌گاه خداوند گنافکار محسوبت 
می شوید. ۲۲ اما اگر از نذر دادن خودداری 
کنید گناهکار نیستید. ۳"هرچه می‌گوئید به 
آن عم لکنید. همینطور وقتی بدلخواه خود 
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برای خداوند. خدای تان نذر می‌کنید باید 
در ادای آن دقت کامل بعمل آورید. 

۴"وقتی به تاکستان کسی می روید. 
از انگورهای آن هرقدر که بخواهید 
می‌توانید بخورید. اما نباید انگور را در 
اه 
کشتزار کسی داخل می شود. می توانید با 
دست تاأن خوشه ها را بچینید و بخورید. 
ولی نباید از داس کار بگیرید. 


مقررات ازدواج و طلاق 
۳ مردی با زنی ازدواج کند 


۳۴ و بعد از آن بنا بر علتی از او 


راضی نباشد و طاافنانه اغ نوشته او را 
طلاق بدهد. "بعد آن زن برود و با مرد 
دیگری ازدواج کند. "اگر شوهر دومی 
هم از او راضی نباشد و طلاقش بدهد 
یا بمیرد. ۴شوهر اولی اجازه ندارد که با 
او دوباره ازدواج کند. زیرا آن زن نجس 
شده است و خداوند از چنین ازدواج 
متنفر است. شما نباید با این عمل خود 
سرزمینی را که خداوند به شما می دهد. با 
گناه آلوده سازید. 


فوانین متفرقه 

*مردی که تازه عروسی کرده است نباید 
به خدمت نظامی و يا وظایفی مربوط به 
آن کاشم. شوق اواید ترآ سک سال 
آزاد بوده با و ازدواج کرده است 
خوش باشد و از زندگی لذت ببرد 

هیچ هیچ کسی تباید آسیا فشک کسن 
را گرو بگیرد. زیرا که آن چیز وسیلهٌ امرار 
معاش صاحیش می باشد. 


۳۷۳ 


۲گ رکسی یکنفر اسرائیلی را بدزدد و با 
او مثل غلام رفتارکند و یا او را بفروشد. 
آن شخص دزد باید کشته شود تا شرارت 
از بین شما پاک گردد. 

*اگر کسی به مرض برّص مبتلا شود. 
باید بدقت به آنچه که کاهنان می گویند 
عمل کند. چون آن ها احکامی را که 
من داده ام ب بجا می آورند. *بخاطر داشته 
باشید که خداوند. خدای شما وقتی از 
مصر خارج می شدید با مریم چه کرد. 
"وقتی شما به کسی قرض می دهید 
نباید برای گرو گرفتن به خانه اش داخل 
شوید. "شما باید در بیرون خانه منتظر 
باشید تا صاحب خانه خودش آن را برای 
تان بیاورد. "اگر آن شخص نادار باشد 
و چپن خود را که در آن می خوابد به 
شما بعنوان گرو بدهد. ۳"هنگام غروب 
آنرا برايش مسترد کنید تا آن شخص شب 
در آن بخوابد و ترا دعا کند و خداوند. 
وت ی 

"بر مزدور و کارگر فقیر و ناداری که 
برای شها کار می کل مه اسراتان ناد 
چه بیگانه, ظلم تکشك: ۳مزدش, را هر 
روزه پیش از غروب آفتاب برایش بدهید. 
زیرا چون فقیر و محتاج است برای 
معیشت خود به آن مزد احتیاج دارد. 
در غیر آن ممکن است بحضور خداوند 
از دست شما شکایت کند و گناهکار 
توت موی 

۴والدین نباید بسبب گناه فرزندان شان 
کشته شوند. همچنین فرزندان نیز نباید 
بخاط رگناه والدین شان محکوم گردند. هر 
کی بای خست کتاه شودش کفه شود 


۳۷۴ 


۷ حق بیگانگان و یتیمان را تلف نکنید 
و لباس بیوه زنان را در مقابل قرضی که 
می دهید رو نگیرید. ۳ بخاطر داشته 
باشید که شما هم در مصر غلام بودید 
و خداوند. خدای تان شما را آزاد کرد. 
از همین خاطر است که من به شما این 
۵ ۳ 

گر در وقت درو محصول فراموش 
کنید. که دسته ای را از مزرعه سرید» 
ترا مزدن آن برنگرهید: آن.وا مرا 
بیگانگان و یتیمان و بیوه زنان بگذارید 
تا خداوند. خدای تان در همه کارها 
به شتا توکس بدهد . فص محصول 
زیتون تان را از درخت می تکانید. 
چیزی را که باقی می ماند نتکانید. بلکه 
آن را برای استفاد؛ بیگانگان و یتیمان 
و بیوه زنان بگذارید. "وقتی انگور ر 
یکبار از تاک چیدید بار دوم برای چیدن 
آن نروید. بلکه باقیمانده را گذارید که 
بیگانگان و یتیمان و بیوه زنان از آن 
استفاده کنند. " بخاطر داشته باشید که در 
که من به شما این هدایت را می دهم. 
۲۵ هرگاه دو نفر با هم دعوائی 

داشته باشند و به 

بروند. قاضی باید بیگناه را تبرثه 
شخص مجرم مستحق ره باشد قاضی 
به او امرکند که بروی زمین دراز بکشد به 
تناسب جرمش او را ذره بزنند "و نباید 
زیادتر از چهل دُره بخورد. زیرا بیشتر 
از ان او را در نظر مردم خوار و حقیر 
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"دهان گاو را در وقت کوبیدن خرمن 
تبندید. 


ازدواج با زن پرادر 
ِ دو برادر با اف در یکجا زندگی 
کت و یکی از آن ها بدون تا پسری 
بمیرد. بیوهٌُ او نباید به مرد بیگانه ای 
خارج از خانواده اش داده شود. بلکه 
برادر شوهرش با او عروسی کند تا حق 
برادر شوهری را بجا آورد ۶ و ٍ پسر اولی 
که پس از این ازدواج پدنیا پياید باید 
پسر برادر متوفی شمرده شود تا نام آن 
مرد از اسرائیل محو نگردد. ۲ اما اک 
برادر شوهرش میل نداشت که با او ازدواج 
کند. پس آن زن پیش ریش سفیدان شهر 
رفته بگوید: «برادر شوهرم وظيفة خود را 
در حق من اجراء نمی‌کند و نمی خواهد 
که ِ برادرش در اسرائیل باقی بماند.» 
۸آزگاه ریش سفیدان شهر. ان مرد را 
احشان کرده با از 2 هرگاه 
او اصرار کند و بگوید: «من علافه ندارم 
که با او ازدواج نم.» "پس آن زن برود 
و در حضور ریش سفیدان شهر بوت او 
را از پایش بکشد و برویش تف بیندازد 
و بگوید: «کسی که چراغ خانهة برادر 
خود را روشن نگاه نمی دارد سزایش 
اینست.» "از آن ببعد فامیل آن مرد در 
سار آشرافل بهواندان ست کشده؛: 
معروف می شود. 
قوانین متفرقه 
کدی با مودک مریگ 
زن یکی از آن ها برای کمک شوهر خود 


تشنیه ۲۵ , ۲۶ 


مداخله کرده از عورت مرد دبک تک 
کشت رن عایک تون رحم قطع شود. 
" در کیسة تآن دو نوع وزن» یکی سک 
و یکی سنگین نداشته باشید. ۴ همچنین در 
خانة تان دو نوع وزن. یکی سبک و یکی 
تک وجود نداشته باشند. "۱۱ ز اوزان 
درست و دقیق کار بگیرید تا در سرزمینی 
که خداوند. خدای تان به شما می دهد 
عمر طولانی داشته باشید. * هر کسی که 
در معاملات خود تقلب کند. مورد نفرت 
خداوند. خدای تان قرار می‌گيرد. 

شتا دارید که وفتی از مصر حارج 
می شدید. ی 
هنگامی که شما از ضعف ور خست‌گین 
سفر رنج می بردید به شما حمله نمودند 
و آنهائی را که عقب مانده بودند هلاک 
ساختند و از خدا نترسیدند. *بنابران 
وقتی خداوند. خدای تان در سرزمین ی که 
و آسایش بخشید. شما باید نام و خاطرة 
عمالیق را از روی زمین نابود کنید. اين 
را فراموش نکنید. 


میوهٌ نو محصولات و مشریه 

۵ ۲ وقتی به سرزمینی که خداوند. 

خدای تان به شما می دهد. 
رسیدید و آن را تصرف نمودید و در 
آن سکونت اختیار کردید. "شما باید 
میوهٌ اول محصولات زمین تان را در یک 
تکری گذاشته به جائی که خداوند بعنوان 
عبادتگاه خود تعیین می‌کند. ببرید "و 
آن را به کاهن موظف بدهید و بگونید: 
«من اقرار می‌کنم که خداوند. خدای 


۳۷۵ 


تو مرا به سرزمینی که به اجداد ما وعده 
فرموده بود. آورده است.» ۴پس از آنکه 
کاهن تکری را از کت ها رت و 
در پیشروی قربانگاه خداوند. خدای تان 
گذاشت. *شما در حضور خداوند. خدای 
تان اقرار کرده بگوئید: «جد من آواره ای 
از سرزمین ارام بود و با فامیل خود به 
مصر پناه برد . گر چه تعداد شان کم بود. 
اما در آنجا یک قوم بزرگ و نیرومند و 
پر نفوس شدند. "وقتی مصری ها شروع 
به آژار ما کردند و با کارهای شاقه ما 
را غلام خود ساختند. "ما پیش خداوند. 
خدای اجداد خود ناله و زاری کردیم. 
خداوند نالهٌ ما را شنید و رنج و مشکلات 
ما را دید "و با دست قوی و بازوی 
توانای خود و با معجزاتی که انجام داد ما 
را از مصر بیرون کرد *و به این سرزمینی 
که در آن شیر و عسل جاری است. آورد 
و آن را به ما بخشید. "پس حالا ای 
خداوند. میوهٌ نو محصول زمینی را که به 
من بخشیده ای برایت آورده ام ۰ بعد آن 
را بحضور خداوند. خدای تان گذاشته 
او را سجده کنید. "آنگاه بروید و با 
خانواده تان» لاویان و بیگانگانی که در 
شهر شما زندگی می‌کنند. جشن بگیرید 
و بخاطر نعمت هائی که خداوند. خدای 
تان به شا داد استد اف را شکر کنیل 
۲هر سه سال پاید ده فیصد تما 
محصولات تان را به لاویان. بیگانگان. 
یتیمان و بیوه زنان در هر شهر شما بدهید 
که بخورند و سیر شوند. "بعد در حضور 
با وندخ: علای. ان مگرفده سرا 
امر تو تمام یکدهم خود را به لاویان. 


۳۷۶ 


بیگانگان, یتیمان و بیوه ژنان دادم و 
ِ هیچیک احکا ۵ و سرپیچی 7 
و ۱ ن ها را و ۳ هنگامی که 
عزادار یا شرعاً نجس بوده ام از آن تغشریه 
نخورده ام و برای مردگان هدیه نکرده ام و 
از همه اوامر خداوند. خدای خود اطاعت 
نموده ام. پس ای خداوند. از جایگاه 
قوم برگزيدة خود. اسرائیل و همچنین این 
سرزمین موعود را که در آن شیر و عسل 
جاری است گنت بده. »> 


5 موز ناوید .دای ان ام 
می فرماید که تمام احکام و قوانین او را 
بدقت و از دل و جان بجا آورید. ۷" امروز 
خداوند به شما فرمود که او خدای شما 
می باشد و شما در طریق او قدم بردارید. 
احکام و قوانین او را بجا آورید و از 
او اطاعت کنید. ۵ خداوند امروز قرار 
وعده اش اعلام کرد که شما قوم خاص 
او هستید و شما باید از ایکا م او پیروی 
کین * تا شما را برتر از اقوام ۱۳ 
۱ 
مقدسی برای او باشید.» 

یادگاری ب رکوه عیبال 
۳۷ انکان موسی و ریش سفیدان 
اسرائیل احکام ذیل را به 
مردم دادند و به آن ها توصیه کردند که 
همه را بجا آورند: ۴۲ «در همان روزی 
که از دریای آردن عبو رکردید و به سرزمین 
موعود که در آن شیر و عسل جاری است 


تغنیه ۲۶ , ۲۷ 


وارد شدید. سنگهای بزرگی را بردارید. 
روی آنرا با گچ پوشانیده و آنرا بعنوان 
یادگار در آن طرف دریای آردن بر کوه 
عییال قرا ر دهید و احکام خداوند را که 
من امروز به شما ابلاغ ۳ بنویسید. 
آنجا یگ فربانگاه از ستگهاش 
ناتراشیده که آلات آهنی بر آن ها نخورده 
باشد. برای خداوند. خدای تان بسازید 
و قربانی های سوختنی برای خداوند. 
خدای تان تقدیم کنید. ۲همچنین 
قربانی های سلامتی را هم بالای آن 
ذیح کرده بخورید و در حضور خداوند. 
خدای تان جشن خوشی را برپا کنید. 
*احکام خدا را با خط روشن و واضح بر 
آن نت ها بنو سید ۰ 

*بعد موسی و کاهنان لاوی خطاب به 
مردم کرده گفتند: «ای قوم اسرائیل. توجه 
کنید و بشنوید! امروز شما قوم خداوند. 
خدای تان شدید. "پس از خداوند. 
خدای تان اطاعت کنید و احکام و 
قوانر نين او را که امروز به شما می دهم بجا 
او ِ« 


لعنت ها 


۲ در همان روز موسی این احکام را به 
قوم داد: ۲" «وقتی از دریای سفق عبور 
کردید. قبایل شمعون. و۳ بهودا. 
انشکا, بوسف‌نو بتانین رالای کوز 
"قبایل رژبین. جاد. اشیر زیولون. دان و 
نفتالی ب رکوه عیبال بایستند و لعنت ها را 
بیان کنند. "آنگاه لاویان با آواز بلند به 
تمام قوم اسرائیل خطاب کرده بگویند: 


تشه ۲۷ , ۲۸ 


۵ «لعنت بر آن کسی که بتی از سنگ 
1 
پرستش کند خداوند از بتپرستی نفرت 
دارد .۰» همه مردم بگویند: «آمین!» 

بلق را کی که لیمک 

یرای کب همه 0 بگویند: 
«آمین!» 

۷ «لعنت بر آن کسی که حدود بین زهین 
و و و ی و 
بگویند: «آمین!» 

ولتت بر آن کی که شتخضن تاستاتن 
را از راه منحرف سازد.» همه مردم 
بگویند: «آمین!» 

«لعنت بر آن کسی که حق بیگانگان, 
یتیمان و بیوه زنان را تلف کند.» همة 
مردم بگویند: «آمین!» 

۱ 
همبستر شود. زیرا به پدر خود بی حرمتی 
ک است.» همه فروع بگویدد: «آمین!» 


:بر ان کسین که با ماش 
رابطةً جنسی داشته باشد ۰ همه وه 
بگویند: «آمین!» 

۳ «لعنت بر آن کسی که با خواهر خود. 


۱ همبستر شود.» همه 
و بگویند: «آمین!» 

۳ «لعنت بر آن کسی که با خشوی 
خود همیستر شود.» همه فردم تون 
«آمین!» 

نذا «لعنت بر آن کسی که مخفیانه مرتکب 
قتل شود. .» همه مردم کون «آمین!» 

۵ «لعنت بر آن کسی که رشوه کیرد 
و ون بیگناهی را بریزد.» همه مردم 
بگویند: «آمین!» 


۳۷۷ 
۶ «لعنت بر آن کسی که 1 
قوانین خداوند اطاعت نکند.» همه مردم 
بگویند: «آمین!» 


برکات 
(همچنین در لاویان ۲۶: ۳ - ۱۳: 
تغنیه ۷: ۱۲ - ۲۴) 
۲۸ اگر از خداوند. خدای تان 
اطاعت کنبد و اوامر او 

را که امروز به شما می دهم از دل و 
جان بجا آورید. خداوند. خدای تان 
شما را از همه اقوام روی زمین برتر 
می سازد "و تمام این برکات را نصیب 
"در شهر و مزرعه به شما برکت 
می دهد. 

"محصولات فراوان. فرزندان زیاد و 
گله و رمهٌ زیاد به شما می بخشد. 

*غله و رزق شما را زیاد می سازد. 

*در هر کاری که می کنید برکت 
می بینید. 

"خداوند دشمنان تان را سرکوب و 
مغلوب می‌کند. آن ها از یک طرف برای 
حمله علیه شما می آیند. ولی شکست 
ان خدای تان انبار های تان را 
پر از ۶ غله می کند و در سرزمینی که به 
شما می بخشد از هر جهت به شمابرکت 
می دهد. 

دا گر یا از احکام خداوند. خدای 
تان اطاعت کنید و در راه او قدم بردارید. 
او شما را قرار وعده ای که داده است 


۲۷۸ تفه 


روی زمین وقتی ببینند که شما قوم برگزيده 
خداوند هستید. از شما می ترسند. 

۲خداوند در سرزمینی که به اجداد 
تان وعده داده است شما را سعادتمند 
می سازد. فرزندان زیاد. رمه و گلةٌ بسیار 
و محصولات فراوان به شما می بخشد. 

کذ وتف درس ما سای وا نار 
می کند و باران را در موسمش برای 
شما می فرستد. در همه کارهای تان 
به شما برکت می دهد. شما به بسیاری 
از اقوام قرض می دهید. اما شما 
احتیاجی به قرض گرفتن نمی داشته 
۳ 

۳خداوند شما را رهبر و برتر از همه 
مردمان دیگر می سازد. اما بشرطی 
که از احکام خداوند. خدای تان که 
امروز به شما می دهم از دل و جان 
اطاعته کنید: ت۲1 اوامر او سرکشی 
ننمائید و پیرو خدایان دیگر نشوید و 
ان ها وا شرسشد: 


نتایج سرپیچی کردن 

۳ اما اگر از خداوند. خدای تان اطاعت 
نکنید و احکام او را که امروز به شما 
می دهم از دل و جان بجا نیاورید. به اين 
۴ خداوند شهر و مزرعهٌ تان را لعنت 
۷۲میوه و رزق شما را لعنت می کند. 

فرزندان. محصولات و رمه و گلة تان 
"هر گازی را که بکنید: لحنت :هی کت 


۳۸ 


۳اگر خداوند را ترک کنید و به 
اعمال ید دست بزنید. شما را به 
مصیبت. وحشت. پریشانی و ناکامی 
گرفتار می سازد تا بزودی از بین بروید 
و هلاک شوید. 

اون اضر ای شین و ی ی قاس 
تا شما را در آن سرزمینی که به زودی 
وارد می شوید. بکلی محو سازد. 

۲" خداوند شما را با بیماری های ساری, 
تب. التهاب گرفتار می سازد و گرما و 
باد سوزان و خشکسالی را می فرستد تا 
محصولات تان را تلف کنند و شما از 
آن سرزمین موعود محو شوید. ۴"باران 
از آسمان نمی بارد و زمین زیر پای تان 
مثل آهن خشک می شود. ۴ بجای باران 
خداوند طوفان گرد و خاک را می فرستد 
۲ شمارا هلاک کت 

* خداوند شما را به دست دشمن مغلوب 
می سازد. شما از یک سو در مقابل شان 
بجنگ می روید و از دست شان به هفت 
سو فرار می‌کنید. تمام اقوام روی زمین 
وقتی حال رقت بار شما را ببینند. دچار 
هراس و ونست هی تن ۷ اعساک تاد 
خوراک مرغان هوا و حیوانات وحشی 
می‌گردند و کسی نمی باشد که آن ها را 
بترساند و براند. 

"خداوند شما را به همان دَْلی که مردم 
مصررا دچار ساخت. مبتلا می‌کند. بدنهای 
تان پر از زخمهای گوناگون می شوند و از 
خارش آن ها همیشه رنج می برید. 

*خداوند شما را به جنون. کوری و 
پریشانی خاطر دچار می‌کند. "در روز 
روشن مثل کوری که در تاریکی راه خود 


# 


را می یابد. کورکورانه راه می روید. 
دیگران بر شما ظلم می‌کنند. مال تان را 
می دزدند وکسی به کمک تان نمی رسد. 

"نامزد تان زن شخص دیگری 
می شود و در خانه ای که می سازید کس 
فیکری: زندکی قی کتایر تا کشفاتی وا که 
غرس می کنید میوه اش را نمی چشید. 
۲" گاوهای تان را در پیش چشمان 
قما شیر یش نهد آها ما از کت 
آن ها نمی خورید. خرهای تان را از 
پیشروی تان می دزدند و دیگر به 
قشبت: بان نی ایتف. گرشفندان تانب 
دشمنان تان داده می شوند و کسی به 
داد تان نمی رسد. "پسران و دختران 
تان را در برابر چشمان تان به غلامی 
می برند و هر روز در آرزوی باکت 
ان بیهوده سم ,یراد می باشید. ۲ "مردم 
بیگانه محصولات تان را که با زحمت 
زیاد کاشته اید می خورند. هميشه < 
می بینید و خوار می شوید *"و با دیدن 
وضع ناگوار اطراف خود دیوانه می شوید. 
۵خداوند شما را از سر تا با به دعلهای 
بی درمان دچار می سازد. 

۴ خداوند شما و پادشاه تان را که 
انتخاب کرده اید می برد و اسیر قومی 
می سازد که نه شما و نه اجداد تان 
می شناختید. در آنجا خدایان دیگر 
را که از چوب و سنگ ساخته شده اند 
ی پزششید:. ۲۲ عداونت شنم را جر نی 
اقوام بر کته مسا و همین افیا 
وضع رقت بار تان وحشت می‌کنند و 
شما در میان اقوام مایهةٌ عبرت. رسوا و 
انکشت نما ی قو یت 


۳۷۹ ۳۸ 


در زمین تان تخم فراوان می‌کارید. 
اما محصول بسیار کم بر می دارید. 
زیرا ملخها محصول تان را می خورند. 
۳ تاکستان غرس می‌کنید و از آن مراقبت 
اما شراب آن را نمی نوشید 
و انکفر ارآ تمیق زیزا تا کها را 
کرم می خورد. "درختان زیتون در همه 
جا می رویند. اما از روغن آن ها استفاده 
نمی کنید. زیرا که میوة آن ها پیش از 
پخته شدن می ریزند. *"صاحب پسران 
و دختران می شوید. ولی آن ها نزد شما 
باقی نمی مانند. زیرا آن ها به اسارت برده 
می شوند. "تمام درختان و محصولات 
زمین تان خوراک ملخ ها می شوند. 

"بیگانگانی که در بین شما زندگی 
می کنند. روزیروز با قدرت و تروتمند 
می شوند و شما برعکس ضعیفتر و 
فقیرتر می‌گردید. "آن ها به شما قرض 
می دهند. اما شما نمی توانید به آن ها 
قرض بدهید و عاقبت آن ها کارفرمای 
2 

*"چون شما از خداوند. خدای تان 
اطاعت نکردید و احکام و قوانین او را 
که به شما امر فرمود. بجا نیاوردید. این 
لعنت ها بر سر تان می آید تا شما را 
نابود سازد. "همه این مصیبت ها شامل 
عبرت برای دیگران می باشند. ۷۲"چون 
شما خداوند را بخاطر اینهمه نعمت های 
فراوانی که به شما داد با خوشی و میل 
دل بندگی نکردید. ۳۸بنابران. خداوند 
دشمنان را در مقابل شما می فرستد تا 


در گرسنگی. تشنگی. برهنگی و قحطی 


۲۸۰ ۳ 
خدمت آن‌ ها را بکنید و در زیر یوغ 
آهنین ظلم دشمن نابود شوید. ۲ خداوند 
قومی را که زبان شان را نمی دانید از 
یک سرزمین دوردست مثل عقاب بر 
سر شما فرود می آورد. *اين قوم مردمان 
سنگدل می باشند که نه بر پیران و نه بر 
جوانان تان رحم می‌کنند. آن ها گله و 
رمه و محصولات تان را می خورند و نه 
گله» نه شراب. نه روغن. نه گوساله و نه 
بره ای برای تان باقی میگذارند. "آن ها 
همه شهرهای سرزمینی را که خداوند. 
خدای تان به شما می دهد محاصره 
می‌کنند تا دیوارهای محکم و بلند آن ها 
که گمان می‌کردید شما در پناه آن ها 
مصئون و محفوظ می باشید. فرو ریزند. 
#هنگام محاصره از ناچاری گوشت 
پسران و دختران تان را که خداوند به 
شما می دهد می خورید. *شریف ترین 
و دلسوز ترین مرد آنقدر درمانده می شود 
که حتی به برادر. زن و فرزندان خود که 
هنوز زنده هستند رحم نمی کند. زبرا چیز چیز 
دیگری ندارند که بخورند *و از گوشتی 
که می خورد. یعنی از گوشت فرزندان 
خود به آن ها نمی دهد. ۰۲۵۶همچنین 
ظریف ترین و لطیف ترین زن که بخاطر 
ظرافت و لطافت نمی خواست کف 
پایش بزمین بخورد. وفتی دشمنان شهر 
را تطاصره فی کدی بحاضی. قیي شود که 
از خوراک خود به شوهر عزیز و فرزندان 
خود بدهد. او از ناچاری و قلت غذا. 
کودک نوزاد خود را همراه با پردهةٌ بطن 
پنهان می‌کند تا آن ها را دور از چشم 
دیگران مخفیانه و به تنهائی بخورد. 


۳۸ 


گر شما بدقت از هر کلمة شریعت 
که در این کتاب نوشته شده است پیروی 
نکنید و از نام پُرجلال و با هیبت خداوند. 
خدای تان نترسید. *انوقت خداوند شما 
و فرزندان تان را به بلاهای مدهش و 
امراض مزمن و بی درمان دچار می سازد. 
*عذاون3 ما را بههتان آمراضی که در 
شک ها رحفت اتدانعت. ععاز 
می سازد و شفا نمی یابید. !*همچنین 
از بلاها و بیماری های ساری دیگری 
که در این کتاب ثبت نشده اند. رنج 
می برید و ابود می شوید. * گرچه 
قبلاً شما مثل ستارگان آسمان بیشمار 
خی تفتاد کن آررشها تفیش ساتن: 
زیرا از خداوند. خدای تان اطاعت 
نکردید. ۳*همانطوریکه خداوند از روی 
اتخمان یه تدای شما اوق و وش شلد 
به همان قسم از نابودی شما هم خوشحال 
می شود و شما را از سرزمینی که به زودی 
در آن وارد می شوید. محو می سازد. 

*خداوند شما را در بین اقوام در 
سراسر روی زمین پرآگنده می‌کند. در 
و 
ساخته شده اند و نه شما و نه پدران تان 
1 
اقوام روی آرامش را نمی بینید و یک کف 
پا هم جا برای استراحت نمی داشته باشید. 
خداوند دلهای تان را لرزان. چشمان تان 
را کمبین و زوح تان را پژمرده می سازد. 
#۴*هميشه در خطر بوده شب و روز در ترس 
پسر ی برینه آمیتی نقز زیدگی نمی داشکه 
باشید. "از هر چیزی که در اطراف تان 
می بینید وحشت می کنید. در صبح 


می شناختید. می پرستید. **در بین 


تغنیه ۲۸ , ۲۹ 


می‌گونید: «ای کاش شام می بود!» و در 
شا م می‌گوئید: «ای کاش صبح می بود!» 
"دود شا ر و 
هرگز ر روی آن 7 نمی بینید. _ در 
آنجا می خواهید که خود را به دشمنان تان 
بعنوان لام بفروشید. اما هیچ خریداری 
پیدا نمی شود.» 
تجدید پیمان خداوند 
در سرزمین موآب 

۹ ۲ رصع 
با قوم اسرائیل بست. این پیمان غیر از آن 
پیمانی است که قبلاً در کوه » حوریب عقد 
کرده بود. 

و ۳ را یکجا 

کرده به آن ها 8 «شما همه 

آن بلاعانی را که عداونن در معیر بر‌سر 
فرعون. مامورین او و مردم آنجا آورد 
بچشم خود دیدید "و شاهد بودید که 
تن معجزات 91 را در 1 سرزمین 
نشان داد. ۴اما تا به امروز خداوند دلی 
که بتهمنه جشماتی که بیتتد و کرشهاتی 
که تشون به, ما تیاده یت یی 
چهل سال شما را در بیابان هدایت کردم. 
لباس تان کهنه نگشت و بوتهای تان 
پاره نشدند. *گرچه نان برای خوردن 
شراب و دیگر مشروبات برای نوشیدن 
نداشتید. اما خداوند به شما روزی داد تا 
شما بدانید که خداوند. خدای شما است. 
"وفتی به اینجا آمدید, سیحون. پادشاه 
جشبون و عوج. پادشاه باشان به جنگ 


۳۸۱ 


ما آمدند, ولی ما آن ها را شکست دادیم. 
*سرزمین شان را تصرف کردیم و به قبایل 
رژبین. جاد و نیم قبیلةٌ نی دادیم. *"پس 
از هرکلمة این پیمان بدقت پیروی نمائید تا 
در هرکار ی که می‌کنید موفق شوید. 

"امروز شما همگی با سرکردگان قوم. 
زیت تیان مرداق رل "هر 
فرزندان و زنان تان, بیگانگانی که در 
اردوگاه شما هستند چوب شکن و سفاء 
در حضور خداوند. خدای تان ایستاده اید 
۲تا در پیمانی که خداوند. خدای تان 
با شما می بندد. شامل شوید. ۳امروز 
خداوند می خواهد همانطوری که به شما 
برگزید4 خود بپذیرد و او خدای شما 
باشد. از ان پیمان تنها شما که امروز 
در حضور او ایستاده اید شامل نیستید. 
۳بلکه تمام اولادهُ تان که هنوز بدنیا 
نیامده اند. شامل می باشند. 

۳ شاف قازید که در مصر چگونه زندگی 
می کردیم و چطور از بین وه مختلف 
گذشتیم. ِ_» ِِ منفور ( از 
شد ه بودند در ۱ شان دیدید. 
ممکی انختا در بین شما شخصی ۳ 
خانواده ای و يا قبیله ای وجود داشته 
و باشد که از خداوند. خدای خود برگشته 
و به پرستش خدایان اقوام دیگر شروع 
کرده باشد. پس با اين کار خود ذهن 
همه مرد را مسموم می سازد. هر 
نکند که با ادامةٌ کارهای بد خود ضرری 


و به پدران تان. یعنی 


۳۸۲ تذنبه 


شم پیت وی این زا بدا که با این کاز 
خود خوب و بد را یکسان می سوزاند. 
۳ خداوند نمی خواهد که آن شخص 
را ببخشد. زیرا او آتش خشم خدا را 
علیه خود شعله ور کرده اشت: تمام 
لعنت هائی که در این کتاب ذکر شده اند 
پزسیر آه تازل می شوند. و کدازند او 
را بکلی محو می‌کند. "خداوند او را 
از تمام قبایل اسرائیل جدا کرده همة 
لعنت هائی را که در این عهدنامه ثبت 
شده اند بر سر او می آورد. 
نسلهای آینده و اولادهٌ شما و بیگانگانی 
که از کشورهای دوردست بیایند و از سرزمین 
تان عبور کنند. بلاها و بیماری هائی را 
که خداوند به این سرزمین فرستاده است 
"تمام زمین های تان 
شوره زار و خشک و بی علف و لامزروع 
ی ی ی ی 
و آذقه و زئیم می‌گردد که خداوند با آتش 
خشم خود آن ها را از بین برد. ۳ همه مردم 
اینها را دیده می پرسند: «چرا خداوند با 
این سرزمین چنین کرده است؟ دلیل این 
شدید او چه بوده ا ست ؟» ۵آنگاه 
خواهند گفت: «چون این مردم به پیمانی 
که هنگام رح از مصر با خداوند. 
خدای اجداد شان بسته بودند. وفا 
نکردند. *"آن ها به پرستش خدایان غیر 
شروع کردند که آن ها را قبلا نمی شناختند 
و خداوند پرستش آن ها را منع کرده بود. 
۷بنابران» آتش خشم خداوند برضد آن ها 
افروخته شد و آن ها را به تمام لعنت هائی 
که در این کتاب ذکر شده اند گرفتار کرد. 
"خداوند با قهر و خشم و غضب شدید 


خواهند دید. 


خود آن ها را از این سرزمین ريشه کن 
ساخت و به سرزمین دیگری راند که تا 
حال در آنجا بسر می برند. » 
"بعضی اسراری هستند که فقط خود 
خداوند. خدای ما می داند. اما قوانین 
خود را برای ما و فرزندان ما آشکار کرده 
است تا از آن ها پیروی کنیم. 

مکافات توبه کردن 

حالا حق انتخاب به دست 
۱ ۳ شا ات که تام کم ۱ 
اتقعات مس کته بر کت با لعشتذرا .وف 
همه اینها اتفاق بیفتد و شما در د بین اقوام 
بیگانه ای که خداوند. خدای تان شما را 
آنضا رازته اس ای سگتان .مرا ساه 
بیاورید "و بسوی خداوند. خدای تان 
برگردید و شما و فرزندان تان احکامی 
را که امروز به شما می دهم از دل و جان 
بجا آورید. "آتوقت خداوند: خدای تان 
شما را از اسارت آژاد ساخته بر شما رحم 
می کند و شما را که در بین اقوام بیگانه 
پرآگنده کرده است ات ارس 
۳ حتی اگر در دورترین نقطة دنیا هم باشید 
شما را دوباره یکجا می سازد. 4خداوند. 
خدای تان شما را بار دیگر به سرزمینی 
که به اجداد تان تعلق داشت می آورد تا 
از تا یی یادا 
تان کامران می سازد و ٍ تعداد شما 


تشر از احداة 


می افزاید. *برعلاوه. خداوند. خدای 
تان به شما و فرزندان تان دلهای پاک 
و فرمانبردار عطا می کند تا خداوند. 
خدای تان را از دل و جان دوست بدارید 
و در آن سرزمین هميشه زندگی کنید. 


"خداوند. خدای تان همةٌ این لعنت ها 
را بر دشمنان و بدخواهان تان که از شما 
به نفع خود استفاده می‌کنند می آورد. 
+شما دوباره مُطیع خداوند می شوید و از 
احکامی که امروز به شما می دهم پیروی 
می‌کنید *و خداوند. خدای تان در تمام 
کارهای تان به شما برکت می دهد. 
فرزندان زیاد به شما عطا می‌کند و گله 
و رمه و محصولات زمین تان را فراوان 
می سازد. زیرا خداوند بار دیگر از شما 
خوشنود می شود. مثلیکه از اجداد شما 
خوشنود بود. "پس شما باید از احکام 
خداوند. خدای تان که در این کتاب ذکر 
شده اند اطاعت کنید و با تمام دل و 
جان بسوی او برگردید 
"پیروی از اين احکامی که امروز به 
شما می دهم برای شما مشکل و از 
دسترس تان دور نیستند. " در آسمان قرار 
ندارند که بگوئید: «چه کسی می تواند 
به اسمان برود و آن ها را برای ما بیاورد 
تا بشنویم و از آن ها اطاعت کنیم؟» "و 
له در ماورای انار هستند که بگوند: 
«کیست که بتواند به آن طرف بحر عبور 
کرده آن ها را برای ما بیاورد تا بشنویم 
و از آن ها اطاعت کنیم؟» ۲ برعکس 
ِ به شما بسیار نزدیک هستند. 
نا وه ینیع درز 
۳ از آن ها پیروی کنید. 


۳ 4 ۰ 
مرگ رای 
من امروز زندگی و نیکویی. مرگ 


و بدیعتی را خن تراد پر شما قرار داده ام. 
۴ گر از احکام خداوند. خدای تان که 


۳۸۹۳ 


امروز به شما می دهم اطاعت کنید. او را 
دوست بدارید. در راه او قدم بردارید و 
اوامر, قوانین و فرایض او را بجا آورید. 
آنوقت عمر طولانی داشته به تعداد تان 
افزوده می شود و خداوند. خدای تان 
در سرزمینی که وارد می شوید به شما 
برکت می دهد. "اما اگر نافرمانی کنید و 
گوش ندهید. بدنبال خدایان غیر بروید و 
آن ها را سجده کنید و بپرستید. "امروز 
به شما اعلام می‌کنم که وقتی از دریای 
آردن عبور کنید و در آن سرزمین موعود 
برسید عمر تان کوتاه بوده بزودی هلاک 
می شوید. "من اسمان و زمین را شاهد 
می‌گیرم که امروز زندگی, مرگ. برکت و 
لعنت را در برابر شما قرار داده ام. پس 
یا تا تا ی ان 
تان زنده بمانید. ۲ خداوند. خدای تان 
را دوست بدارید. از او اطاعت کنید و 
به او وفادار باشید. زیرا که او زندگی 
شما است و به شما و فرزندان تان در 
آن سرزهیتی که به اجداد تان ابراهیم. 
اسحاق و یعقوب وعده فرموده است 
عمر طولانی می دهد.» 


یوشع االان موسی می شود 
"۳ موسی به 0 خود به 


۸ قوم اسرائیل چنین گفت: «من 

0 
این رهبری شما برای من مقدور نیست. 
برعلاوه. خداوند به من فرمود: «تو از 
دریای آردن عبور تین کی ۳ خداوند. 
خدای تان خودش پیشاپیش شما به آن 
سرزمین می رود و مردمانی را که در آنجا 


۳۸۳۴ تثنیه 


زندگی می‌کنند از بین می برد و شما 
ملک آن ها را به دست می آورید. قرار 
امر خداوند یوشع رهبری شما را بدوش 
وکا ۴خداوند اقوامی را که در آن 
سرزمین زندگی می‌کنند به سرنوشت 
سیحون و عوج. پادشاهان اموری گرفتار 
می سازد. خود شان را هلاک و سرزمین 
آن ها را بخاک یکسان می‌کند. خداوند 
آن ها را به دست شما می سپارد و شما 
مطابق هدایتی که من به شما داده ام با 
آن ها رفتار کنید. "قوی و با جرات 
باشید. ترس و وحشت را در دلهای تان 
جای ندهید. زیرا خداوند. خدای تان با 
ما عم باشت. ما زا تما کمی کذازد رز 
ترک نمی کند.» 
"بعد موسی یوشع را احضار کرده در 
پیش روی تمام قوم اسرائیل به او گفت: 
«قوی و دلیر باشء زیرا تو این قوم را به 
آن سرزمینی که خداوند به اجداد ما وعده 
فرموده است رهبری می‌کنی تا آنجا را 
ری و ات ایا ون قافن و 
حرکت می‌کند و همراه تو می باشد. او 
ترا تا تم کداود و رک نمی که بسن 
نترس و هراسان مباش.» 

خواندن احکام شریعت 
"آنگاه موسی احکام شریعت را نوشت 
و به کاهنان لاوی که مسئول حمل 
صندوق پیمان خداوند هستند و همچنین 
به ریش سفیدان قوم داد "و به ِ" 
فرمود: تم هر هفت سال. یعنی 
در سالی که قرضها بخشیده می شوت 
هنگام عید سایبانها و در وقتی که همة 


«در 


۳۱ 


فرع اسر یل در خضور خداو: حدای ان 
در جائی که ای تخت ان عتاف نگاو تخوی 
تعیین می کند. جمع می شوند کتاب 
تورات را برای شان بخوانید. "تا تمام 
مردان» زنان. کودکان و بیگانگانی که 
که ی و ِِ 
یاو بل بر نف باه گرب 
خداوند. خدای تان بترسند ِِِِ 
اطاعت کنند. " همچنین فرزندان شان که 
در بار این احکام آشنائی ندارند. نو تلو 
شتا شو نوناک تک ند که در ان .سر ره 
تا که زنده هستند از خداوند. خدای تان 
بترسند و او را احترام کنند.» 

آخرین هدایات خداوند به موسی 

۳ خداوند به موسی فرمود: «وقت 
مرگت نزدیک شده است. یوشع را بطلب 
و با خود به خیمهٌ عبادت بیاور تا به او 
مأموریت پتجم ۵ یمن موی بورشم 4 
کین خیادت: رفن *عداوند در ستوو 
ابر ظاهر شد و پیش دروازهُ خیمهٌ عبادت 
ایستاد. 

۴ خداوند به موسی فرمود: «بزودی با 
پدرانت می پیوندی. بعد از مرگ تو این 
مردم در سرزمین ی که می روند به من خیانت 
ی کرک و تابانن غ واخی موست فا 
از یاد می برند و پیمانی را که من با آن ها 
بسته ام می شکنند. "آنوقت آتش خشم 
من علیه آن ها شعله ور شده آن ها را رکه 
می‌کنم. روی خود را از آن ها می پوشانم 
تا از بین بروند و هر نوع مصیبت را بر سر 
شان می‌آورم. تا آنکه بگویند: «این بلاها 
چرا بر سر ما آمد؟ بخاطر ی که خدای ما در 


تثنبه ۲۱ , ۳۲ 


بین ما نیست.» "و به سب شرارت شان و 
اينکه خدایان دیگر را پرستش کردند, روی 


خود را از ایشان پنهان می‌کنم. 


۳۸۵ 


هی کنیك» پس وقتی که من از این جهان 
ر9 چه کارهائی خواهید کرد. حالا 
تجام وین سفیدا ۶6 زهبران فرع زا چم 


"حالا این سرود را ی نم کن تا این سخنان را به آن ها بگویم و 


اسرائیل تعلیم بده تا از طرف من شاهد 
باشد. ۲ زیرا قراریکه به اجداد شان وعده 
جاهم ان ها را به این سرزمینی که در آن 
شیر و عسل جاری است آوردم. آن ها 
خوردند تا که سیر و چاق شدند. تا 
به پرستش خدایان دیگر شروع کردند. به 
من توهین نمودند و پیمان مرا شکستند. 
"وقتی این بلاها بر آن ها نازل شدند 
این سرود شاهد روزگار محنت بار شان 
بوده از نسل به نسل نقل می شود. زیرا 
از همین حالاء پیش از آنکه به سرزمین 
موعود برسند. از افکار و خیالات شان 
آگاهم تن 

"در همان روز موسی این سرود را 
نوشت و به قوم اسرائیل یاد داد. 

۳"بعد خداوند به یوشع فرمود: «قوی 
و دلیر باش. زیرا تو قوم اسرائیل را به 
سرزمین موعود هدایت می‌کنی و من 
همراه بو می بات « 

۳ بعد از آنکه موسی از نوشتن احکامی 
که در این کتاب تست شده است. فارغ 
شد. ۲۵ به لاویانی که مسئول حمل صندوق 
پیمان خداوند بودند گفت: ۲ «اين کتاب 
شریعت را بگیرید و در کنار صندوق 
پیمان خداوند. خدای تان قرار دهید. 
تا هوشداری برای قوم اسرائیل باشد. 
"زیرا می دانم که این مردم چقدر متمرد 
و سرکش هستند. در حالی که من هنوز 
زنده هستم شما در برایر خداوند سرکشی 


آسمان و زمین را بر آن ها شاهد بگیرم. 
کر 
فاسد و گمراه می شوید و از احکامی که 
به شما داده ام پیروی نمی کنید. سرانجام 
دچار سختی و مشحلات می شوید. 
زیرا که شما کارهائی می‌کنید که در نظر 
تان او را خشمگین امی ساژید.» 

"آپسش موسی کلفات این شرود را دز 
حالیکه تمام جماعت اسرائیل گوش 
می دادند. از سر تا آخر برای شان خواند: 


سر و2 موی 
۲ ۳ «ای آسمان ها سخنان مرا 
بشنوید؛ ای زمین به حرف 
من گوش بده. "تعلیم من مثل 
باران می بارد. کلام من مانند 
شبنم. همچون قطرات و باران 
بر سبزه و بسان بارش راما 
تازه فرو می ریزد. "زیرا من نام 
خداوند را می ستایم. عظمت او 
را تمجید کنید. 
؟او صخره است و اعمالش کامل. 
هگ رامهای او ناف اشت: 
خدای باوفا و مبرا از ظلم. او 
عاول وا اس ی اب 
مردم ناخلف, دیگر فرزندان او 
نیستند. زیر همگی باعث ۹۹ او 
شده کجرو و سرکش اند. "ای قوم 


۳۸۶ 


احمق و نادان! آیا به این طریق 
تلافی خوبی های او را می‌کنید؟ 


آیا او پدر و آفریدگار شما نیست؟ 
آیا او نبود که شما را خلق کرد و 


قومی از شما ساخت؟ 


"ایام گذشته را بیاد آورید. به سالهای 


قدیم بیندیشید و از پدران تان 
بپرسید تا به شما اطلاع بدهند. 
از ریش سفیدان سوال کنید تا به 
شما بگویند. *خدای متعال سهم 
هر قوم را داد و برای ه رکدام 


آن ها جائی برای زندگی بخشید 


تعداد بنی اسرائیل تعبین کرد. "اما 
یعقوب را برای خود برگزید تا قوم 
خاص او باشند. 


"او قوم اسرائیل را در بیابان و در 


صحرای خشک و سوزان سرگردان 
یافت. او مثل مردمک چشم خود 
از آن ها محافظت و مراقبت کرد 
و آن ها را پناه داد. ۲ مانند عقابی 
است که به چوچه های خود هنر 
پرواز را یاد می دهد و بالهای خود 
خود بردارد و بجای امنی ببرد. 

۷ خداوند خودش آن ها را هدایت 


کرد و خدای دیگری با او نبود. 


۳ او آن ها را بر فرا زکوهها جای داد. 


کرد. از بین صخره به آن ها عسل داد 


و از بین سنگ خارا روغن. کبک 


گاو و شی رگوسفند را با چربی بره 


و قوج به آن ها بخشید. گاوهای 


ُن 


۳۲ 


باشاتی و راید به آن‌ها خطا کرد 
ینحنم و خاب رین شراني 
انگور را به آن ها داد. 


"اما قوم اسرائیل سیر شدند و 


تمرد کردند. آن ها خاق تن و 
تنومند شدند و خدائی را که خالق 
آن ها است ترک نمودند. صخرهةٌ 
نجات خود را حقیر شمردند. ۴ با 
بت پرستی خود غضب خداوند 
را پرانگیخنید و با اعمال زشت 
خود او را بخشم آوردند. ۷۲ برای 
بتهائی که خدای واقعی نبودند. 
برای خدایان نوی که اجداد شان 
هرگ نمی شتاشبد و خدایاتی که 
قوم اسرائیل آن ها را نپرستیده 
بودند. قربانی کردند. ""به 

صخره ای که تو را تولید نمود. 
اعتنا ننمودی و خدای افرینندة 
خود را فراموش کردی. 


"وقتی خداوند این کارها را دید 


خشمگین شد و پسران و دختران 
خود را ترک کرد. " خداوند فرمود: 
«من آن ها را ترکت می‌کنم تا ببینم 
که عاقیت آن ها جهمی شرف زترا 
آن ها مردم سرکش و خیانتکار 
هستند. "آن ها با پرستش خدایان 
دیگ رکه اصلا خدا نیستند. 

غیرت مرا برانگیختند و مرا به 
خشم آوردند. هن سب 

می دهم تا خشم و حسادت آن ها 
را برانگیزم. "آتش خشم من 
برافروخته شده تا اعماق زمین 


فرو می رود. زمین و همه چیزهانی 
را که در آن هستند و کوهها را از 
بیخ می سوزاند. 
۳آن ها را به مصیبت های بیشمار 
مبتلا می‌کنم و هدف تیرهای خود 
قرار می دهم. ۴" از گرسنگی بجان 
می آیند. در تب می سوزند و با 
۹ ان گنه 
آن ها را در چنگ حیوانات درنده 
کار قی‌شازم و مارهای معین 
را می فرستم تا آن ها را 3 
*در بیرون با دم شمشی رکشته 
می شوند و در بین خانه به وحشت 
می افتند. پسران. دختران جوان. 
کودکان و پیران یکسان از بين 
می روند. ۴ می خواستم آن ها 
را پرآگنده کنم تا خاطره ای از 
آن ها در ضمیر کسی باقی نماند. 
۳اما ترسیدم که دشمنان از روی 
کینه و سوءتفاهم بگویند: ما با 
زور بازوی خود پیروز شدیم نه با 
قدرت خداوند.» 
*اسرائیل یک قو م نادان و نافهم 
فتگ "آگرآن ها عقل می داشتند 
می دانستند که چرا شکست 
خورده اند. "چرا هزار نفر شان 
از دست یک نفر و ده هزار نفر شان 
از دست دو نفر شکست خوردند؟ 
بخاطریکه شدای نی شنان 

ها را ترک کرده بود. خداوند 
آن ها را به دست دشمن تسلیم 
نمود. ""حتی دشمنان شان 
می دانند که خدایان خود شان 


شب 


۳۲ 


۳۸۷ 


فغل غدای اسراتیلن قوش تیستته: 

۲ دشمنان شان مانند مردم سدوم 

و عموره فاسد اند. به تاک هائی 

می مانند که انگور تلخ و زهرناک 
بار می آورند ""و مثل شرابی است 
که از زهر مهلک مار و اژدها 


به دست آمده باشد. 


۴ خداوند می داند که دشمنان چه 


کوفه اند: او به موقع آن ها را به 
جرا اعدال نان می رشاند: 

۵ خداوند از آن ها انتقام غض کنو 
و آن ها را جزا می دهد. بزودی 
آن ها سقوط می‌کنند. زیرا روز 
هلاکت‌شان تزدیک است: 

۴اما وقتی خداوند ببیند که قوم 
برگزید؛ او بیچاره شده و از غلام 
اراد کب ماه آقیگه نها 
را نجات می بخشد و بر بندگان 
نم ۷۲ خداوند 

به آن ها می‌گوید: «کجا هستند 
آن خدایانی که به آن ها پناه 

می بردید؟ *"با چربی قربانی های 
خود آن ها را تغذیه می‌کردید 

و شراب برای نوشیدن به آن ها 
می دادید. حالا بگذارید که بیایند 
و به شما کمک کنند و پناه بدهند. 


*بدانید که من. تنها عم 


و بغیر از من خدای دیگری 

وجود ندارد. من می میرانم و 
زنده می سازم. مجروح می‌کنم و 
شفا می بخشم. کسی نمی تواند 
از دست من رهائی یابد. ۲دست 
خود را بسوی آسمان بلند میکنم 


۳۸۸ 


و می‌گویم: من که تا ابد زنده 
۰ "شمشیر براق خود را 
تي زکرده از دشمنان بازخواست 
می‌کنم و انتقام می گیرم. کسانی 
را که از من نفرت می‌کنند جزا 
می دهم. ۲" تیرهای من غرق در 
خون دشمنان می شوند و شمشیر 
من بدن بدخواهان را می درّد. 
هیچ کسی را ام تمی کهم: 
حتی زخمی شدگان و اسیران با 
وم شمشیر من کشته می شوند و 
سرهای رهبران شان آغشته بخون 
تون کزا3 کاب « 
"ای ملل جهان. در خوشی قوم 
ترگرنده آو شیک شوید و همه تان 
او را پرستش کنید. زیرا او قاتلین 
بندگان خود را می‌کشد و از 
دشمنان خود انتقام می‌گیرد. 
کس یداب از او هرت دار 
جزا می دهد و زمین و قوم برگزيدة 
خود را ا زگناه پاک می سازد « 
۴ بعد از آنکه موسی و یوشع. پسر 
ون ۳ این سرود را کلمه به کلمه برای 
قوم اسرائیل خواندند. "موسی به آن ها 
مه « به سخنانی که به شما گفتم 
بدقت توجه نمائید و به فرزندان تان 
دوز بد‌فین کلااز همه انسکام خداوند 
اطاعت کنند. 9 این احکام با ارزش 
وحیات شما است. از آن ها پیروی کنید 
تا در سرزمینی که در آن طرف دریای 
آردن است و به زودی آن را متصرف 
می شوید. سالهای زیادی در آن زندگی 
کتبن:# 


تا ۳۳ 


پیشگوثی مرگ موسی 

ر همان روز خداوند به موسی فرمود: 
۴ «به کوهستان عباریم واقع در سرزمین 
موآب در آن طرف اریحا برو و به س رکوه 
تسا شهار آتها تیاه سرزسن کما: 
را که به قوم اسراثیل می دهم ببین. *بعد 
تو بر سر همان کوه می میری و با پدرانت 
می پیوندی. مثلیکه برادرت. هارون که 
بر کوه هور فوت کرد و با اجداد خود 
پیوست. *زیرا هردوی تان در حضور قوم 
اسرائیل, کنار چشمة مريبة قادش واقع در 
بایان سین تعرمت هرا تگاه تداشتید, اهاز 
سرزمینی را که به قوم اسرائیل می دهم 
از دور می بینی. اما هرگز در آنجا پا 
نمی‌گذاری.» 


#۸ 


۳ موسیء مرد خدا پیش از مرگ 
خود قوم اسرائیل را این 


چنین برکت داد: 

۲ «خداوند از کوه سینا آمد. مانند 
آفتاب ا زکوه سعیر بر ما طلوع 
کرد و از کوه فاران درخشید. 
ده ها هزار فرشته همراه او بودند 
و آتشی مشتعل در دست راست 
او. "خداوند قوم برگزیدة خود 
را دوست دارد. ازکسانی که به او 

تعلق هستند. حمایت می‌کند. 
آن ها پیش پاهای او می نشینند 

و از کلامش بهره مند می شوند. 
از احکامی که موسی برای ما داد 


اطاعت می‌کنيم و آن ها را مثل 


گنجینه ای نگاه می داریم. *وقتی 
قبایل و رهبران قوم اجتماع کردند 
خداوند را به پادشاهی برگزیدند ِ« 
*موسی در بارهُ قبیلاً رژبی نگفت: 
«رژبین زنده باشد و نمیرد و تعداد 
شان کم نشود.» 
۲در بارهٌ قبیلاٌ بهودا گفت: «ای 
خداوند. ناله و زاری بهودا را 
بشتوا او زا با سار قبایل متحد 
گردان و در مقابل دشمنان به او 
کمک کن تا از خود دفاع نماید ِ« 
*در مورد قببلة لاوی گفت: «ای 
خداوند. اوریم و تمیم خود را 
0 وفادارت سپردی. تو 
ن ها را در مسا امتحان کردی 
۳ مریبه آزمودی. 
بان ها مکی از بتر ادن اور 
و فرزند خود ترا دوست دارند. 
از احکام تو اطاعت کردند و 
تست به پیمان قز ففاداو عاندند: 
احکام ترا به قوم اسرائیل 
یم فقو فرب 9۳ 
خوشبوئی دود می‌کنند و قربانی 
تقد تقدیم می نمایند. ۲ ای خداوند. 
به مال و دارائی شان برکت بده و 
ها راقیل فرما. کتر 
بدخواهان شان را بشکن تا دیگر 
برنخیزند.» 
۲ در بارة قبیلةٌ بنيامین گفت: «او 
حبیب خداوند است و در پناه او 


خدمت آن 


بسر می برد. خداوند تمام روز او 
را احاطه می‌کند و از هر خطری 
حفظش می نماید.» 


تب 


۳۳ 


۳۸۹ 


در بارةٌ قببلةً یوسف گفت: 


«خداوند سرزمین شان را برکت 
بدهد. با باران آسمان و آب های 
زیر زمین سرسبز, *با میوه هائی 
که در زیر نور آفتاب می رویند 
و با محصولات فراوان در هر 
فصل غنی گردد. * کوههای 
قدیمی شان پر از درختان 

میوه شوند و تپه های ابدی 

آن ها با شفز باشتته ۶ رم 
شان از نعمت های فراوان 
برخوردار شود و خداوند که در 
بوتهٌ فروزان یب 
خوشنود باشد. تمام | بن برکات 
شامل حال یوسف باد. یعنی 
کسی که سرکردة برادران خود 
بود. "۷ یوسف نیرو و قوت یک 
گاو را دارد. مانند گاو وحشی 
با شاخهای خود همه اقوام را 
می زند تا آخرین نقطهً جهان 
می راند. ده ها هزار افرایم و 
هزارها هی مثل او باشند!» 


در باره زبولون و ایتسکار این 


چنین اظهار داشت: «زبولون 
سفرهایت با خوشی همراه باشند 
و تو ای ایتسکار در خیمه ات 
شاد و خوشحال باشی. ٩‏ آن ها 
اقوام بیگانه را به کوه خود دعوت 
می‌کنند و در آنجا قربانی ها 
راستین را تفدیم می نمایند. 
ها درو ودرا ان کر و 
گنجهای نهفته را از ریگ به دست 
می آورند.» 


۲۹۰ 


۳در مورد قبیلهٌ جاد این چنین گفت: 
«متبارک باد کسی که جاد را وسیع 
می سازد. او مانند شیری است 
درنده و قوی که بازو و فرق را 
می دَرّد. ۳ او بهترین قسمت 
زمین را برای خود انتخاب کرد. 
آن حصه ای که به حاکم متعلق 
بود. به او داده شد. وقتی رهبران 
اسرائیل یکجا جمع شدند. احکام 
و قوانین خداوند را بجا آوردند.» 

۳ بارهٌ قبلةً دان کشت؛ «دان مثل 
شیر بچه ای است که از باشان 
می جهد. » 

۳" در مورد قبیلةٌ نفتالی این چنین 
گفت: «ای نفتالی. از برکات 
خداوند برخوردار شوی شرق و غرب 
نصیب تو باد!» 

"در بار؛ قبیلةٌ آشیر گفت: «آشیر 
از همه قبایل زیادتر برکت يافته 
است. در بین برادران عزیز و 
محبوب باشد و سرزمینش پر از 
درختان زیتون گردد. * شهرهایش 
با دروازه های آهنین محفوظ و 
مصئون باد و تا که زنده است قوی 
و نیرومند باشد.» 

۴«ای قوم اسرائیل. خدای شما مثل 
و مانند ندارد. تراغ کمک نو با 
شوکت و جلال بر ابر های آسمان 
می خرامد. ۲ خدای جاویدان 
پناهگاه تو است. با بازوی ابدی 
خود ترا نان می دارد. دشمنانت 
را از سر راهت می راند و 

ی گوایند: «آن ها را هلاک کن!» 


۳۳ 


۸ 


"پس مردم اسرائیل در آسایش 
بسر می برند. سرزمین آن ها پر 
از غله و شراب و با باران آسمان 
سیراب می شود. *"خوشا بحال 
خداوند هستی و هیچ قومی مثل 
تو نیست. خداوند سپر و ناصر تو 
است و با شمشیر خود به تو ظفر 
می بخشد. دشمنانت مطیع تو 
می شوند و تو آن ها را پایمال 
مین کلی 44 
وفات موسی 
۳۴ آنگاه موسی از دشتهای 
و له یمور کم شیر 
که در مقابل اریحا است. رفت و خداوند تمام 
سرزمین موعود را از جلعاد تا دان. "همه 
سرزمین نفتالی؛ نواحی مربوط قبایل افرایم» 
مت و بهودا تا بحر مدیترانه. قسمت 
جنوبی بهودا و تمام ساحة در اریحا (شهر 
درختان خرما) تا صوغر به او نشان داد. 
"بعد خداوند به موسی فرمود: «اين است 
آن سرزمینی که من به ابراهیم. اسحاق و 
یعقوب وعده داده بودم که به اولادهٌ شان 
می دهم. ی دادم که آن را 
بچشمت ببینی؛ اما به انجا نمی روی.» 
«"پس موسی؛ خدمتگار خداوند. 
چنانچه خداوند فرموده بود. در سرزمین 
موآب وفات یافت. *خداوند او را در 
دره ای در نزدیکی بیت فعور در سرزمین 
موآب دفن کرد. اما تا به امروز هیچ کسی 
نمی داند که قبر او در کجا شتا ۲ فوشون 
در سن یکصد سا کی فرگذشت: 


با وجود آن هنوز قوی و چشمانش بخوبی 
می دید. ۸مردم اسراثیل مدت سی روز در 
دشتهای موآب برای او ماتم گرفتند. 
!یوشع» پسر نون پر از روح حکمت 
بود. زیرا موسی دستهای خود را بر او 
نهاده بود و قوم اسرائیل از او اطاعت 
می‌کردند و از احکامی که خداوند به 
موسی داده بود پیروی می نمودند. 


۳۹۱ ۳۴ 


"در اسرائیل هیچگاهی پیغمبری مثل 
موسی نبوده است: که با خداوند رویرو 
صحبت کرده باشد. ۲ موسی به فرمان 
خداوند معجزات بزرگی در حضور فرعون 
و مامورینش و تمام مردم. در مصر نشان 
داد. "هیچ پیغمبری نتوانسته است که 
مانند موسی قدرت و معجزات عظیمی را 


ت 


۳ 
کتاب یوشع 
مقدمه 

نام کتاب از نام پوشع جانشین موسی گرفته شده است. هدف کتاب یوشع نشان دادن وفا به عهد خدا 
در بخشیدن سرزمین کنعان به بنی اسرائیل می باشد. کتاب یوشع زمانی آغاز می‌گردد که موسی وفات 
کرده است. در حالیکه بنی اسرائیل در کنار شرقی دریای اردن خیمه زده بودند. خداوند به آنها فرمان 
عبور از دریا و تصرف سرزمین کنعان را صادر کرد. آنها تصرف سرزمین کنعان را با عبور از دریای 
اردن و به دست آوردن اریحا آغاز کردند. در هر دو مورد خدا در پیروزی آنها نقش اساسی بازی کرد. 
این پیروزی ها زمينهةٌ تصرف مناطق و شهرهای دیگر کنعان مثل عای» بیت ثیل و جبعون را مساعد 
ساخت. آنها بعداً شهرهای دیگری در جنوب و شمال کنعان را نیز متصرف شدند. حاکمیت اسرائیل 
بر تمام کشور با تقسیم کردن مناطق در بین قبایل اسرائیل و تعیین شهرهای پناهگاه و شهرهای لاویان 
با داشتن سرحدات مشخص تکمیل گردید. کتاب یوشع با ذکر مطالبی در مورد قبایل اسرائیل در شرق 
دریای اردن و وصیت یوشع و تجدید عهد در شکیم به پایان می رسد. 

تصرف کنعان را نمی توان صرف به دلاوری و رزمندگی بنی اسرائیل نسبت داد. بلکه خدای قادر 
مطلق, رهبر مقررکرده او. یوشع و قوم برگزيده خدا یعنی بنی اسرائیل در آن مشترکاً نقش داشتند. 

یکی از عبارات برجسته کتاب یوشع این است: «پس حالا از خداوند بترسید و با اخلاص و وفاداری 
بندگی او را بکنید. خدایانی را که پدران تان در آن طرف دریای فرات و در مصر می پرستیدند. 
فراموش کنید و تنها خداوند را بپرستید. اگر نمی خواهید خداوند را پرستش کنید. پس همین حالا 
تصمیم بگیرید که چه کسی را باید پرستش نمائید. خدایانی را که پدران تان در آن طرف دریای فرات 
می پرستیدند پا خدایانی اموریان را که فعلاً در سرزمین شان زندگی می‌کنید؟ اما من و خانواد؛ُ من 
بندگی خداوند را می نمائیم.» (یوشع ۲۴: ۰۱۴ ۱۵) 

امید است که این تصمیم یوشع برای شما هم سرمشق باشد. 


فهرست مندرجات: 
یوشع و تصرف کنعان: فصل ۱ - ۱۲ 
تقسیم کردن سرزمین: فصل ۱۳ - ۲۱ 


۳۹۲ 


بازگة ۳ قبایل به شرق دریای اردن و وصیت یوشع: فصل ۲۲ - ۲۳ 


تجدید عهد در شکیم: فصل ۲۴ 


خداوند پوشع را ممور می سازد 

۱ بعد از وفات موسی. خدمتگار 

خداوند. خداوند به دستیار موسی. 

یوشم پسر نون گفت: "«بندة من موسی 
ار ای رهت اس بر کل مه ارم 
اسرائیل آماده شوید تا از دریای آردن 
عبور کرده په سرزمینی که من به آن ها 
داده ام بروید. "چنانچه به موسی گفته ام 
به شما هم می‌گویم که به هر جائیکه پای 
شما برسد. آنجا به شما متعلق خواهد 
بود. ۴سرحدات آن سرزمین از جنوب 
به بیابان. از شمال به کوههای لبنان» از 
مغرب به سواحل مدیترانه و از مشرق به 
رباع رات افی رتتل ل همجن کسوز 
حتیان را دز اختبار شما میگذارم. *و تا 
که زنده باشی. هیچکس نمی تواند در 
برابر تو مقاومت کند. مثلیکه با موسی 
بودم با تو هم می باشم. و هميشه همراه 
تو بوده هیچگاهی ترکت نمی‌کنم. *با 
جرأت و دلیر باشء زیرا تو یک رهبر 
موفقی برای قوم برگزیدء من می شوی 
و قراریکه به پدران شان وعده داده ام 
آن ها تمام آن سرزمین را تصاحب 
می‌کنند. "بی جرأت و کمدل نباشی و 
هرکاری که می‌کنی باید مطابق احکام 
شریعت موسی باشد. چون اگر براه 
شریعت رفتار کنی به هرجائیکه قدم 
بگذاری خافیا یی نصیبت می شود. 
۸ کلام تورات باید همیشه ورد زبانت 


باشد و شب و روز به آن بیندیشی. به 
احکام آن توجه کرده از هر امر آن پیروی 
نمائی. پس در آنصورت کامران و موفق 
می شوی. "باز می‌گویم که دلیر و با 
جرأت باش. ترس و شک را در دل خود 
راه مده. زیرا خداوند. خدای نو در همه 
جا همراه تو است.» 


آمادگی برای حمله 


۲ پس یوشم به سرکردگان بوخ امر کرده 
گفت: بربه همه مردم در اردو بگوئید که 
آذوقةً خود را تهیه کنند. زیرا سه روز بعد 
از دریای آردن عبور می‌کنیم ی 
را که خداوند به ما وعده فرموده است. 
تفای و۳ بر 

۷ یوشع به سرکردگان قبیلةً رژبین و 
جاد و نیم قبلة نی خاطرنشا نکرده گفت: 
«کلام موسی. نگاو خداوند را بیاد 
داشته باشید که فرمود: «خداوند. خدای 
شما سرزمینی را که در شرق آردن است به 
شما می دهد که وطن و خانة تان باشد.» 
با زنها, اطفال و گله و رم تان به آسودگی 
قز آن زندگی کنین, اما مردان مسلح تان 
باید آماده برای جنگ. پیشاپیش قوم 
خود از دریا عبور کنند تا با آن ها در 
مورد تصرف آن سرزمین کمک نمایند. 
۳و همراه آن ها بمانند تا آنجا را که در 
غرب آردن است و خداوند وعدهُْ ملکیت 
آنرا به آن ها داده است بکلی تصرف 
کنند. وقتیکه همگی آرام و آسوده شدند. 


۳۹۴ یوضع 
آنگاه می توانند به وطن خود. در شرق 
ارخ که تکار باون موسی به شما 
داده است. ترگزک :2 ۴ همگی موافقه 
کردند و گفتند: «هر چیزی را که به ما 
امرکردی بجا می آوریم و به هر جائیکه 
ما را بفرستی. می رویم. ۷و همانطوریکه 
از موسی در همه امور اطاعت کردیم از تو 
مثلیکه خداوند. خدای تو. همراه 
موسی بود. همراه تو هم باشد! "و هر 
کسیکه با تو مخالفت نماید. یا از تو 
پیروی نکند کشته می شود. پس دلیر و 
با جرات باش!» 


راحاب و جاسوسان 


۲ پس یوشع, پسر نون دو نفر جاسوس 

را محرمانه از شطیم به کنعان فرستاد 
وگفت: «بروید و وضع و شرایط آنجا را 
و مخصوصاً از شهر اریحا را بررسی و 
مطالعه کنید.» آندو رفتند و در آنجا در 
خانهةٌ زن فاحشه ای بنام راحاب شب را 
بسر بردند. آبه پادشاه اریحا خر دادند 
و گفتند: «دو نفر اسرائیلی به کشور 
نان برای جاسوسی آمده اند.» ۴پادشاه 
اریحا به راحاب پیغام فرستاده گفت: 
«مردانی که در خانةً تو هستند. جاسوس 
می باشند. آن ها را پیش من بیاور.» اما 
راحاب آن دو نفر را پنهان کرده گفت: 
«بلی. ‌ مردان نزد من آمدند. ولی من 
ندانستم که آن ها از کجا آمده بودند. 
دو هنگام غروب آفتاب. پیش از آنکه 
دروازه های شهر بسته شوند. اینجا را 
ترک کردند. و نمی دانم که به کجا رفتند. 


۳۲۰۱ 


حالا هم وقت دارید که اگر عجله کنید. 
شاید آن ها را دستگیر نمائیك.» *سپسن 
راحاب آن دو نفر را بسر بام برد و زیر 
شاخه های کتان که بر بام چیده بود پنهان 
کرد. ۲فرستادگان شاه از جاده ایکه بطرف 
آردن می رفت به تعقیب جاسوسان تا 
دریای آردن رفتند. و بعد از رفتن آن ها 
دروازه های شهر بسته شدند. 

*پیش از آنکه جاسوسان بخوابند. 
راحاب به سر بام رفت *و به آن ها گفت: 
«من می دانم که خداوند این سرزمین را 
ما می دهن: همه مردي این مززمین 
از شما می ترسند و هر وقتیکه نام 
قوم اسرائیل را می شنوند. به وحشت 
می افتند. و ما شنیده ایم که چون از 
مصر خارج می شدید. چطور خداوند 
بحیرهٌ احمر را برای تان خشک کرد و 
چگونه سیحون و عوج. دو پادشاه شرق 
کاخ را از بین بردید. "بمجردی که خبر 
آن به گوش ما رسید. همگی از ترس شما. 
به وحشت افتادیم و دل و جرات خود 
را از دست دادیم. بیشک که خداوند. 
خدای شما. خدای آسمان در عالم بالا 
و خدای زمین در دنیای پائین است. 
۲ پس حالا بنام خداوند قسم بخورید تا 
همانطوریکه من با شما با مهربانی رفتار 
کردم. شما هم با فامیل من بخوبی رفتار 
کنید. و به من اطمینان بدهید که قصد 
کشتن پدر. ماد برادران. خواهران مرا و 
خانوادهٌ شانرا نخواهید داشت.» ۴ آن ها 
رخا گنت «ا گر وه آنچه می کرت 
عمل نکنیم. خدا ما را بکشد. و اگر تو از 
نقشة ما چیزی به کسی نگوئی, البته وقتی 


یوضع 


خداوند این سرزمین را به ما داد با شما با 
مهربانی و وفاداری رفتار می‌کنیم.» 

۳ بعد راحاب آن ها را با ریسمان از 
اه کلکین پائین کرد. چونکه خانهٌ او 
در دیوار شهر اباد شده بود. ۴و به آن ها 
گفت: «بسر کوه بروید و برای سه روز 
خود را در آنجا پنهان کنید تا آنهائی 
که در تعقیب شما هستند برگردند و 
آنگاه پی کار خود بروید.» "آن ها به 
راحاب گفتند: «ما به این وعده ایکه از 
ما خواستی وفا می‌کنيم. "وقتیکه اين 
سرزمین را به دست آوردیم این طناب 
سرخ را به کلکینی که ما را از آن پائین 
کردی ببند. و تو باید پدر. ماد برادران. 
خواهران و تمام خانوادة پدرت را در 
خانه ات جمع کنی. و هر کسیکه از 
خانه ات بیرون شود و به کوچه برود 
خونش به گردن خودش می باشد و گناه 
ما نخواهد بود. و اگر به کسیکه در خانة 
تو باشد و صدمه ای برسد. البته ما مسئول 
خواهیم بود. "و اگر تو از نقشه ما به‌کسی 
اطلاع بدهی, آنوقت ما مجبور نخواهیم بود 
که به وعد4 خود که به تو می دهیم. عمل 
کنیم.» "راحاب موافقه نمود و آن ها را 
روانه کرد. وقتی آن ها رفتند. او طنابت 
سرخ را به کلکین بست. 

۲آن ها پسر کوه رفتند و مدت سه 
روز در آنجا پنهان شدند. تا وقتیکه 
فرستادکان شام بر گففنت. آن ها سراسر 
کشور را جستجو کردند. ولی جاسوسان 
را نیافتند. ""آنگاه جاسوسان ا زکوه پائین 
شدند. از دریا عبور کرده پیش یوشع پسر 
نون برگشتند. و همه وقایع سفر خود را به 


۲آن 


۳ ۲۳۹۵ 
او گزارش دادند ۴"و گفتند: «حالا به ما 
به ما داده است. علاوتاً تمام مردم آنجا 


قوم اسرائیل از دریای آردن 
عبور می‌کنند 
صبح وقت روز دیگر. , یوشع و همه 
از 
به کنار دریای آردن رفتند. و پیش از آنکه 
از دریا عبور کنند. در آنجا خیمه زدند. 
۲"بعد از سه روز سرکردگان شان در سر 
تا سر اردوگاه رفتند و به مردم گفتند: 
«وقتی کاهنان را دیدید که صندوق پیمان 
خداوند را می برند. از اردوگاه تان خارج 
شوید و به دنبال آن ها بروید. "چون شما 
تقو باک تست آن‌ها شمارا راهتافی, 
می‌کنند. اما بیاد تان باشد که هرگز به 
صندوق پیمان خداوند نزدیک نشوید و 
کم از کم یک کیلومتر از آن فاصله داشته 
باشید ۰ یو یوشع به مردم گفت: «خود را 
پاک کنید» زرا خداوند فردا معجزات 
بزرگی نشان می دهد.» *بعد به کاهنان 
هدایت داد که صندوق پیمان خداوند را 
گرفته پیشاپیش مردم بروند. و آن ها هم 
طبق هدایت یوشع عم لگردند. 
"خداوند به یوشع فرمود: «امروز ترا 
پیش قوم اسرائیل سرفراز می سازم تا 
آن ها بدانند که چنانچه همراه موسی 
بوده ام با تو هم هی بانم: ۸به کاهنان 
حامل صندوق پیمان بگو که وقتی به 
ساحل دریای آردن رسیدند. در همانجا 
بایستند.» *یوشع خطاب به مردم کرده 


۳۹۶ 


گفت: «بیائید و بشنوید که خداوند. 
خدای تان چه فرموده است. "به این 
وسیله به یقین می دانید که خدای زنده در 
بین شما است و بدون شک کنعانیان, 
حتیان. حویان. فرزیان. جرجاشیان. 
آقوریان و یبوسیان را از سر راه تان دور 
می‌کند. ۲شما باید بدانید که صندوق 
پیمان خداوند. خدائیکه مالک همةٌ روی 
زمین است. شما را در عبور از دریای 
آردن راهنمائی می‌کند. "پس دوازده نفر 
را به نمایندگی از دوازده قبیلةً اسرائیل 
برای وظیفهً خاصی انتخاب کنید. ۳و 
به مجردیکه پای کاهنان حامل صندوق 
پیمان خداوند که صاحب تمام روی 
زمین است. به اب دریای اردن تماس 
کند. آب از جریان باز می ماند و مثل 
بند جابجا می ایستد و دیواری را تشکیل 
می دهد. » بیع ۰ ۲ ۳ وقت سال جون 
موسم درو بود. آب دریا سیل آسا بود. 
مردم از اوخوگاع تخر کته کردنن و کاهنان 
حامل صندوق پیمان خداوند پیشاپیش 
آن ها براه افتادند. ۴و به مجردیکه 
کاهنان پای بر آب گذاشتند. آبی‌ که از 
طرف بالا جریان داشت. از حرکت باز 
ماند و در مسافهٌ دوری نا شهر آدم. در 
نزدیکی ژرتان جمع شد و آب پانینتر 
از آن نقطه به بحیرة شور سرازیر شد 
تا اینکه بستر دریا نمایان گردید. آنگاه 
تمام مردم از دریا عبور کرده به نزدیک 
اریحا آمدند. ۷و کاهنان حامل صندوق 
پیمان خداوند در همان حصهٌ خشک 
دریا آنقدر منتظر ماندند تا همه مردم از 
دریا عبور کردند. 


یوشع ۴۰۳ 


دوازده سنگ در چلجال 
قرار داده شدند 

۴ وقتیکه همه مردم به سلامتی از 
دریا عبور کردند. خداوند به یوشع 
فرمود: ۲ «دبه 1 دوازده نفریکه برای 
وظیفهٌ خاص انتحاب شده بودند. بگو 
که هرکدام یک:سنک را از همان عاع 
خشک دریا که کاهنان ایستاده اند بگیرند 
و به جائیکه امشب خیمه می زنید. 
بگذارند.» *پس یوشع آن دوازده نفر 
نمايندة قبایل اسرائیل را فراخوانده *به 
آن ها گفت: «در دریای آردن. جائیکه 
صندوق پیمان خداوند. خدای تان است. 
بروید و هر کدام تان یک سنگ را به 
نمایندگی از یک قبیلةٌ اسرائیل بر شانة 
خود ببرید. ۴آن دوازده سک کارهای 
بزرگ خداوند را بیاد می آورند که برای 
آن ها انجام داده است. و در اینده جون 
اولادة تان بپرسند که این منار یادگار 
برای چیست. "شما به آن ها بگوئید که 
وقتی صندوق پیمان خداوند از دریای 
آردن عبور می‌ کرد جریان آب قطع شد. 
بتبران؛ این سنگها خاطر4 همیشگگی ای 

واقعهٌ مهم خواهد بود.» 
*آن ها امر یوشع را بجا آوردند. و 
طبق فرمان خداوند به یوشع. آن ها 
دوازده ستگت را به نمایندگی از دوازده 
قبیلة اسرائیل از دریای آردن پز هک 
جائیکه خیمه‌گاه شان بود, قرار دادند. 
*یوشع هم دوازده سنگ را گرفته آن ها 
را در بین دریای آردن. جائیکه کاهنان 
حامل صندوق پیمان خداوند ایستاده 


یوشع 


بودنله کتاشت: (آن ستگها تا به حال در 
همانجا قرار دارند.) " کاهنان در جای 
خود باقی ماندند تا همه اوامر خداوند 
که ذریعهةً موسی به یوشع داده شده بود. 
مویمو اجراء شدند. در عین حال. مردم 
با عجله از بستر دریا عبور کردند. ""بعد 
از آنکه همگی به آن طرف دریا رسیدند. 
کاهنان حامل صندوق پیمان خداوند 
پیشاپیش مردم براه افتادند. "مردان فبیلةٌ 
رژبین. جا بم فیله «سی #راز ها ات 
موسی پیشتر از مردم دیگر حرکت کردند. 
"و در حدود چهل هزار نفر. همگی 

و آماده برای جنگ از صحرای 
اریحا گذشتند. " کارهای بزرگ خداوند 
در آن روز یوشع را در نظر مردم صاحب 
عزت و قابل احترام ساخت. و او را مثل 
موسی در سراسر عمرش با نگاه قدر و 
بزرگواری می دیدند. 

س خداوند به یوشع فرمود: «به کاهنان 
حامل صندوق پیمان ِِِ یگ و که از 
دریای آردن ح شوند.» ۲ اپس یوشع 
آمز کر و آن‌ها از دریا بیرون آمدند. ۷و 
همینکه کاهنان از دریای آردن خارج 
شدند و پای به خشکه گذاشتند. آب دریا 
دوباره به جریان آمد و دریا مثل سابق 
بالب پر شد. 

" روزیکه مردم اسرائیل از دریای آردن 
عبو رکردند. روز دهم ماه اول سال (مطابق 
دهم حمل) بود و آن ها در جلجال. در 
سرحد شرقی اریحا خیمه زدند. "یوشع 
در آنجا دوازده سنگی را که از دریای 
آردن آورده بودند. بصورت مناری بالای 
هم قرار داد. ۲۱آنگاه خطابت به مردم 


۳۹۷ ۵ ۴ 


کرده کت «در که ۳ فرزندان 
تان بپرسند که اين سنگها را برای چه 
در اینجا فرار داده اند. "شما برای شان 
بگوئید که این سنگها به یادبود روزی در 
اینجا مانده شدند که مردم اضراتیل از بستر 
کشک دریای ۳" بگوئید 
که خداوند. خدای ما آب دریای آردن 
را خشک کرد و تا زمانی آنرا خشک 
5 اشت که همگی از دریا عبو رکردند. 
درست مثل همان معجزه ایکه چهل 
سال پیش بوقوع پیوست. یعنی وقتیکه 
خداوند آب بحیرةٌ احمر را خشک کرد. 
۴و تا مردم روی زمین همه بدانند که 
قدرت خداوند چقدر عظیم است و شما 

از خداوند. خدای خود هميشه بترسید 
و به او احترام کنید.» 

فرمان ختنه در جلجال 
۵ پادشاهان آموریان در غرب آردن و 
همه پادشاهان کنعانیان در سواحل 

بحر مدیترانه. شنیدند که خداوند آب دریای 
آردن را خاک ماش و مردم اسرائیل 
همگی از آن عیوز کردنك: بنایران. آن ها 
از مردم اسرائیل بسیار ترسیدند و دل و 
جرأآت خود را از دست دادند. 
"بعد خداوند به پوشع فرمود: بارش کت 
چقماق چاقو بساز و مردان بنی اسرائیل 
را بار دیگر ختنه کن.» ۲پس یوضع 
چاقوهای چفمافی ساخت و مردان 
اسرائیل را بر تبة علفه (یعنی تبهٌ ختنه) 
خثنه کرد. ۳**دلیل خننه کردن بار دوم 
این بود که هرچند همه مردان جنگی 
اسرائیل وقتی مصر را ترک کردند ختنه 


۲۹۸ یوشع 
شده بودند. اما در طی اقامت خود در 
بیابان. مردند و اطفال ذکوریکه از آن 
پس بدنیا آمدند هیچکدام ختنه نشده 
بود. *قوم اسرائیل برای مدت چهل سال 
کر وان بودند. 4 مدت همه مردان 
جنگ یکه مصر را ترک کردند. ذ رگل‌شتند. 
چون آن ها از خداوند اطاعت نکردند. 
تتاتر ان خدآوننه فسه غورد که تکنارد 
پای هیچیک از آن ها در آن سرزمینی که 
شیر و عسل درآن جاری است و به مردم 
اسرائیل وعده فرموده بود. برسد. "پس 
یوشع» پسران آن مردان را ختنه کرد که 
هرگه خعته ده بودندر 

*وقتی مراسم ختنه بپایان رسید. تمام 
قوم در خیمه های خود ماندند تا زخم 
شان التیام یابد. *خداوند به پوشع فرمود: 
«امروز من آن لکه و شرمی را که بخاطر 
غلامی در مصر از آن رنج می بردید از 
شما دور کردم.» بنابران. آن جا را که در 
1 مراسم ختنه ده کف جلجال 
(یعنی دور کردن) نامید که تا به امروز به 
همین نام پاد می شود. 

"بنی اسرائیل در دوران اقامت خود 
در جلجال مراسم عید فصَح را در شام 
چهاردهم ماه تجلیل کردند. "او روز دیگر 
برای اولین بار از محصولات کنعان. نان 
فطیر و حبوبات آن سرزمین خوردند. 
"دیگر متا نبارید. بلکه در آن سال از 
محصولات زمین کنعان استفاده کردند. 


یوشع و مرد شمشیر به دست 


"یوسم در نزدیکی های شهر اریحا بود 
که ناگهان مردی که یک شمشیر برهنه 


۶ ۰۵ 


در دست داشت. پیدا شد. یوضع پیش 
او رفت و پرسید: «تو دوست ما هستی 


۴ آن شخص جواب داد: 
«نی» بلکه من سیهسالار سپاه خداوند 
هستم.» یوشع به سجده افتاد و گفت: 


یا دشمن ما؟» 


«آقا. به بندة تان جه امر مبی کنید ؟ »4 
*سپهسالار به او گفت: «کفشهایت را از 
پایت بکش, زیرا تو در یک جای مقدس 
ایستاده ای.» و یوشع اطاعت کرد. 
اریحا اشغال و ویران می شود 

مردم اریحا دروازه های شهر را 

از ترس مردم اسرائیل بسته کرده 
بودند که نه کسی داخل شده می توانست 
و نه خارج. ۲" خداوند به یوشع فرمود: «من 
شهر اریحا را با پادشاه و لشکر نیرومند 
آن به دست تو می دهم. "تو با همه سپاه 
باید هر روزه برای شش روز بدور شهر 
بگردی. "و هفت کاهن هر کدام با یک 
شیپو رکه از شاخ قوچ ساخته شده باشد. 
پیشروی صندوق پیمان حرکت کنند. در 
روز هفتم شهر را هفت مرتبه دور بزنید 
و کاهنان هم شیپور خود را بنوازند. *و 
همینکه آواز بلند و طولانی شیپور کاهنان 
را شنیدید. همه مردم دیگر هم صدای 
خود را بسیار بلند کنند. آنوقت دیوارهای 
شهر اریحا فرو می ریزند و همه سپاه باید 
از هر سو به داخل شهر هجوم ببرند.» 
*پس یوشع پسر نون. کاهنان را نزد خود 
فراخوانده به آن ها گفت: «صندوق پیمان 
را بگیرید و هفت نفر تان هرکدام با یک 
شیپور پیشاپیش صندوق پیمان حرکت 
کنند.» "و به مردم گفت: «شما بروید و 


یوشم ۶ 


به ور شهر بگردید و مردان مسلح هم 
بروند.» 

*قرار امر یوشع مردم براه افتادند و 
هفت کاهن شیپور شاخ قوج را که با خود 
داشتند پیشاپیش صندوق پیمان خداوند 
به صدا درآوردند. *مردان مسلح پیشاپیش 
۰ : 
سر همه رفتند. ایوشع به مردم گفت: 
«تا وقتیکه من به شماً نگویم هیچ کسی 
نباید صدائی برآورد و يا آوازی از او 
شنیده شود.» ۲ در آن روز صندوق پیمان 
خداوند را یکبار به دورادور شهر بردند و 
بعد برگشتند و شب را در خیمه‌گاه خود 

۲ صبح وقت روز دیگر باز یوشع 
خداوند را گرفته در حالیکه شیپور خود 
را می نواختند با سپاه اسراثیل برای دفعة 
دوم شهر را ور زدند. و به این ترتیب. 
برای شش روز همین کار را کردند. 

*ولی در روز هفتم هنگام طلوع صبح. 
برخاسته و هفت بار شهر را کور زدند. 
تم وقتیکهکاهنان شیپور خود 
را به صدا درآوردند. یوشع به مردم گفت: 


۴ در دفعهةً 


«فریاه کنید! زیرا غداوند این شهر را به 
ما شهر و همه چیزهانی 
دا که فز آن است: حرام می باشند. پس 
انرا از بين ببرید. اما به راحاب فاحشه 
و خانوادهٌ او که به جاسوسان ما پناه داد 
آسیب نرسانید. ۷شما باید هیچ چیزی 
واه میت لک نت و همه عص تایك از 
بین برده شود. در غیر آن بلای مدهشی 


ما داده است. ۱۷ 


۲۳۹۹ 


پر سر همةٌ مردم اسرائیل خواهد آمد. 
"ولی تمام اشیای طلا و نقره. ظروف 
مسی و آهنی وقف خداوند می باشد و 
باید به خرانة او آورد شود.» ۳ آنگاه همه 
فریاد برآوردند و شیپورها را نواختند. و 
به مجردیکه صدای فریاد شان بلند شد 
دیوارها فرو ريختند. آنگاه سپاه اسرائیل 
از هر سو به داخل شهر هجوم بردند و آثرا 
فتح کردند. "بعد همه چیز - زن و مرد. 
پیر و جوان. گاو. گوسفند و الاغ - را با 
دم شمشیر از بین بردند. 

رت 07 دزن مر که بر 
جاسوسی به آن سرزمین آمده بودند 
گفت: «به خانهٌ آن زن فاحشه بروید و 
به وعده ایکه داده اید. وفا کنید. و 
را با تمام وابستگانش نجات بدهید.» 
۳"پس آن دو جوان جاسوس رفتند و او 
را یافتند و با پدر مادر. برادران و همه 
خویشاوندانش از خانه اش به جائیکه 
در بیرون اردوگاه برای شان ترتیب داده 
بودند. آوردند. ۴ آنگان شهر را با همه 
چیزی که در آن بود. آتش زدند. بغیر 
از طلا و نقره و ظروف و آلات مسی و 
آهنی را که در خزانة خداوند نگهداشتند. 
۳به اين ترتیب. پوشع راحاب فاحشه را 
با خویشاوندان او که در خانه اش بودند 
نجات داد. زیرا او آن دو جاسوسی را 
که به اریحا آمده بودند. پناه داده بود. 
(و اولادهُ او تا به امروز در اسرائیل 
زندگین تهیی کنفاد, | 

سپس یوشع مردم را قسم داده گفت: 
«پر هر بخواهد شهر اریحا را 
دوباره آباد کند لعنت خدا باد. کسیکه 


۳ یوشع 
بخواهد تهداب آن را بگذارد. به قیمت 
جان پسر اولباری اش تمام می شود. 
هر شخصیکه بکوشد دروازه های آن 
را بسازد. خوردترین پسر خود را از 
دست می دهد. » 

"و خداوند با یوشع بود و نام او در 
سراسر آن سرزمین شهرت یافت. 


جزای گناه عخان 


۷ خداوند مردم اسرائیل را منم کرده 

بود که نباید از آن چیز هائیکه باید 
از بين برده شوند. برای خود بگيرند. اما 
فرمان خداوند اطاعت نشد: زیرا ان 
پسر کرمی نواسهة ژبدی كواسة زَرَح که از 
قبیلةٌ بهودا بود. امر خدا را بجا نیاورد. 
بتابران غضب خداوند بر بر بنی اسرائیل 
افروخته گردید. 

۵ 9 از اریحا به شهر 
عای که در شرق تارف فا تر کی 
نیت اون بود. فرستاد تا معلوماتی دربارةٌ 
آن جا به دست آورند. آن ها بعد از آنکه 
مأموریت خود را به انجام ۰ 
آنتیجه بازرسی خود را به پوشع چنین چجنین 
گزارشن دادند: «حاجحت 9 
برای حمله به شهر عای بروند. چون عای 
یک شهر بسیار کوچک است. فقط 
شهر را فتح کنند. نه اينکه هم لشکر 
را بفرستیم. ۰ ؟ینایران. در حدود سه 
هزار عسکر اسرائیلی رفتند و حمله را 
شروع کردند. اما اسرائیلی ها شکست 
خورده فرار کردند. *عساکر عای آن ها 
را از دروازة شهر تا شباریم (یعنی معدن 


۷۶ 


تک ) تعقیب ده تقرییا نی باکر 
نفر شان را در سرازیری کوه کشتند. مردم 
اسرائیل به خاطر این واقعه جرأت خود را 
از دست داده و به وحشت افتادند. 
*یوشع و سرکردگان اسرائیل یخن خود 
را پاره کرده تا شام در برایر صندوق 
پیمان خداوند روی بخاک افتادند و 
خاک بر سر خود باد کردند ۷و گفتند: 
«ای خداوند متعال. چرا ما ۳ از 
آردن عبور دادی و به اینجا آوردی تا 
به دست آموریان کشته شویم؟ کاش از 
آنطرف آردن نمی آمدیم. ۸خداوندا» 
ین | ۳3 امبراکلع هج» 
قرای کرک البق اکر شا نان و فیک 
کفوزهای: اظراف ها او ایی ماخرا باختر 
شوند. ما را محاصره کرده همه را نیست 
و نابود می‌کنند. آنوقت چه کاری کرده 
می توانیم؟ و می ترسیم که به نام مقدست 
بی احترامی شود.» 

"خداوند به یوشع فرمود: «برخیز چرا 
روی بخاک افتاده ای؟ مردم اسرائیل 
همه تاه کار ان به پیمانی که من با 
آن ها بسته بودم. وفا نکردند. چیزهای 
ستن کق: را که با ید از بین می بردند. 
برای خود گرفتند. دزدی کردند. دروغ 
گفتند و به دارائی خود افزودند. ۲و از 
همین خاطر است که مرس اسرائیل در 
برابر دشمن مقاومت کرده 0 
از آن ها فرار می کنند. و در نتبجه. خود 
شان باغت ایرد ره شدو‌انت و اک 
آن چیزهای و را از بین نبرید. من 
دیگر با شما نخواهم بود. "پس برخیز 
و به مردم بگو که خود را پاک کنند و 


یوشع 


برای فردا آماده شوند و برای شان یگ و که 
خداوند. خدای اسرائیل چنین می فرماید: 
«شما و اسرائیل چیزهای مضوع را 
که باید از بین برده می شدند برای خود 
نگهد اشفه ایت و کا از آنتن‌ها ضرفت 
نظر نکنید. نمی توانید در برابر د 
مقاومت نمائید. ۲ فردا صبح همه قبایل 
حاضر شوند و قبیلةٌ مسئول را که خداوند 
مشخص می‌کند با تمام خانواده های 
خود پیش بيایند. بعد خانواده گناهکار 
را جدا کنید و هر عضو آن بکه یکه پیش 
بیاید. "و آن کسیکه مال ممنوعه را برای 
خود گرفته است. با همه دارائی اش در 
آتش سوختانده شود. زیرا که آن شخص 
پیمان خداوند را شکسته و سیب شده 
است که اينهمه بدبختی ها بر سر اسرائیل 
بيایند.»» 

۴پس یوشع صبح وقت فردای آن روز 
برخاسته بنی اسرائیل را فبیله قبیله جمع 
رگ و قبیلةً بهودا مسئول شناخته شد. 
۲بعد هر خانوادهٌ بهودا پیش آمد و قرعه 
بنام خانواده زرح اضایت گرفه آنگاه هر 
فامیل پیش آمد و فامیل ژبدی را جدا 
کردند. "وقتیکه هر مرد فامیل ژبدی 
پیش آمد. خان پسر کرمی نواسة ژبدی 
کواسة زرح از قبیلاً بهودا گناهکار 
تانق شاد: اه یوشع به عخان‌گفت: 
«فرزندم. خداوند. خدای اسرایل را 
تجلیل و تمجید کن و راست بگو که چه 
کرده ای؟» ۲عخان جواب داد: «من در 
برابر خداوند. خدای اسرائیل واقعاً گناه 
کرده ام و کار بدی که از من سر زده است 
۵ 


این است: "از بین اموال غنیمت یک 


۸۷ ۱۳۰۱ 
چپن شنعاری. دوصد مثفال نقره و یک 
میلةٌ طلا به وزن پنجاه مثقال مرا وسوسه 
کرد و از روی حرص آن ها را برای خود 
گرفتم و در خیم خود در زیر خاک پنهان 
9 و نقره زیر همه قرار دارد « 

"یوشع چند نفر را فرستاد و آن ها به 
طرف خیمه دویدند و دیدند که واقعاً همه 
چیزها را در خیمه درحالیکه نقره در زیر 
همه قرار داشت. پنهان کرده بود. ""آن ها 
را از خیمه پیش یوشع و مردم اسرائیل 
آوردند و بحضور خداوند قرار دادند. 
۴"آپس یوضع همراه همه مردم اسرائیل. 
عخان پسر 2 را با نقره. چجبن» 
میلةٌ طلاء پسران؛ دختران, گاوها, خرها. 
گوسفندان. خیمه و همه دارائی اش 
گرفته در وادی عخور آوردند. *"یوشع به 
عخان گفت: «چرا اینهمه مصیبت را بر سر 
ما آوردی؟ حالا خداوند. خودت را به 
فضییت: گرفعاز م ی کند!» آنگاه همگی 
عخان را همراه با فامیلش سنگسا رکردند 
و بعد همه را در آتش سوختاندند. و 
را سای 
خشم خداوند 1 
زا وا تست 


عای اشغال و ویران می شود 


۸ خداوند به یوشع فرمود: «همه 

جنگجویان خود را گرفته بدون 
ترس و تشویش به عای برو. من پادشاه 
عای را با مردم. شهر و کشور او به دست 
م. "همان معامله را که با اریحا 
و پادشاه آن کردی با عای و پادشاهش 


تو داده | 


۳۰ 


هم بکن. اما این بار به تو اجازه می دهم 
غنیمت می‌گیری برای خود نگهداری. 
حمله را بصورت ناگهانی و از عقب 
شهر شروع کن.» 
"پس یوشع سپاه ود را آمادهٌ حرکت 
عسکر دلیر را انتخاب کرد و هنگام شب 
آن ها را به آنجا فرستاد و گفت: ۴ «شما 
برای شهر در کمین باشید. اما بسیار دور 
نروید و برای یک حملةٌ ناگهانی بحال 
آماده باش قرار گیرید. *من با یک سپاه 
دیگر به شهر حمله می‌کنم. وقتیکه 
عساکر عای. مثل دفعة گذشته برای مقابله 
آمدند. ما از آن ها فرار می‌کنيم. "و آن ها 
به تعقیب ما می آیند. و چون از شهر به 
فاصلةً زیلری دور شدتاه فکر ِِِ 
۳ اه 
شهر را تصرف کنید. زیرا خداوند. خدای 
تان آنرا به دست شما می دهد. "وقتیکه 
مه بر 6 قرار امر خداوند 
شما.» ٩‏ پس سس 7 هک مر 
کت اد خود حرکت کردند. و در یک 
جائی که بین غرب عای و بیت ثیل بود 
پنهان شدند. و یوشع شب را در اردوگاه 
خود بسر برد. 
(صبح روز گرم یوشع برخاست و 
سپاه خود را آماده کرد و با سرکردگان قوم 
رهسپار عای شد. "و در نزدیک وادی که 
بین عای و آن ها واقع و در شمال شهر 
سك اردو زد. ۲ یوشع در آن شب یک 


یوشع ۸ 


سپاه پنجهزار نفری دیگر را فرستاد تا در 
غرب شهر, بین عای و بیت ثیل برای 
کمک با قشون اصلی کمین بگیرد. و 
خودش شب را در وادی بسر برد. "وقتی 
پادشاه عای سپاه یوشع را دید. فوراً دست 
به کار شد و لشکر خود را برای حمله به 
اسرائیل به وادی آردن فرستاد. و غافل از 
اینکه یک دسته دیگر اسرائیل در عقب 
شهر کمین گرفته اند. *یوشع و مردان 
جنگی او چنان وانمود کردند که از دست 
آن ها شکست خورده بطرف بیابان فرار 
می‌کنند. *به همه عساکری که در شهر 
بودند امر داده شد که به تعقیب اسرائیل 
پروند. به این ترتیب» آن ها از شهر 
دور شدند و شهر بی دفاع ماند. ۷۲حتی 


یکنفر هم در عای یا بِ بیت ثیل باقی نماند 
و درواژه های شهر را باز گذانشتند و به 
۳ تعقیب اسرائیل رفتند. 


۸آنگاه خداوند به یوش گفت: «نیزه ات 
را به طرف عای درا زکن. زیرا من آنرا به 
دست تو می دهم.» یوشع همچنان کرد. 
*به مجردیکه دست یوشع بلند شد. سپاه 
اسرائیل که د رکمینگاه بودند. فوراً به شهر 
حمله برده آنرا فتح کردند و آتش زدند. 
"و چون مردان عای به پشت سر خود 
نگاه کردند, دیدند که دود از شهر بطرف 
آسمان بالا می رود. و راه فرار از هر سو 
پروی شان بسته شده بود. زیرا مردانیکه 
به بیابان فرار کرده بودند. برگشتند و بر 
آتهاتی که یبا ام کر ده ماه 
نمودند. "وقتبکه یوشع و همراهانش دود 
را دیدند و فهمیدند که مردانیکه در کمین 
بودند. شهر را فتح کرده اند ترکشتند: و 


یوضع 


همه مردان عای را بقتل رساندند. "سپاه 
اسرائیل که در شهر بودند. بیرون آمدند و 
ازیشت مر به نار مقمی شررغ کردند, 
و در نتیجه. نه کسی زنده ماند و نه کسی 
فرار کرده توانست. "اما پادشاه عای را 
زنده دستگی رکرده نزد یوشع آوردند. 
۴بعد از آنکه سپاه اسرائیل همه کسانی 
را که در خارج شهر بودند. ۳۳ 
بداخل شهر رفتند و آنهائی را که زنده 
مانده پودند با دم شمشیر هلاک کردند. 
*در همان روز تمام نفوس عای که در 
حدود دوازده هزار زن و مرد بودند. کشته 
شدند. ۴زیرا یوشع نیزة خود راکه بطرف 
عای کر بود. به همان حالت 
ان داشت نا زمانی که همه ساکنین 
آنجا نابود شدند. ۷" و طبق امر خداوند به 
یوشع. اتیراتل که رما و امراي مت 
را برای خود گرفتند. *"یوشع عای را به 
آتش زد و به خاکستر تبدیلش کرد. و تا 
امروز به همان حال باقی است. *پادشاه 
۵ ۶۱۶ 
آویزان ماند. هنگام غروب آفتاب. یوضع 
امر کرد که جسد او را از دار پائین کنند 
و پیش دروازة دخول شهر بیندازند. و 
بروی آن یک توده بزرگ سنگ را 
انباشتند که هنوز هم دیده می شود. 
تجدید پیمان 


۳بعد یوشع قربانگاهی برای خداوند. 
خدای اسرائیل بر کوه عیبال ساخت. 
۱"چنانکه موسی. بندهُ خداوند درکتاب 
تورات به مردم اسرائیل هدایت داده 
بود: «قربانگاهی از سنگهای ناتراشیده 


۹:۸ ۳۰۳ 
که افزار کارگران به آن ها نخورده باشند. 
بناء کنید.» و مردم در آنجا قربانیهای 
ک نا ۲و یوشع در همانجا در حضور 
برقع اسرانل یک میعه عم ده گانه و 
شریعت موسی را بر ِِ» کی 
مو سفیدان. فرماندهان نظامی. قاضیان و 
وت سس 1 
کیب ام را 1 
در پائین کوه عیبال ایستادند. و بین آن 
دو دسته, کاهنان لاوی و صندوق پیمان 
خداوند قرار داشتند و منتظر دعای برکت 
بندهٌ خداوند سالها پیش داده بود. اجرا 
شد. ۴"بعد یوشع تمام قوانین نوشته شده 
در تورات را که شامل برکات و لعنت ها 
بود. برای شان خواند. ۵" تمام احکام ی که 
موسی داده بود رس یی دب 
اسرائیل و زنان و اطفال شان و بیگانگانی 
که با آن ها بودند. خوانده شد. 
چبعونی ها حیلةٌ جنگی 

به کار می برند 
۹ ""وقتی خبر پیروزی اسرائیل به 

کوش بادفاهان کقورهاین اطراف 
رسبد» فوراً یک قشون متحد تشکیل دادند 
تا در مقابل پوشع و سپاه او بجنگند. اینها 
پادشاهان کشورهای غرب دریای آردن و 
سواحل بحر مدیترانه تا کوههای لبنان. 
یعنی جتیان. آمقوریان. کنعانیان» فرزیان 
حویان و یبوسیان بودند. 


۳.۴ 


اما چون مردم جبعون شنیدند که 
یوشع چه بلائی بر سر اریحا و عای آورد. 
آن ها به نوبةٌ خود حیله ای سنجیدند و 
چند نفر را پیش یوشع فرستادند. آن ها 
لباس کهنه و کفشهای پاره پوشیدند و 
الاغها وا #شکزای قیه تین شراب 
ِِِ قاق و پوپتک زده بار کردند. 
و به اردوی یوشع در جلجال آمدند. 
به او و و رم اسرائیل گفتند: « ما از 
بدک: کنو ز دور آمده ایم تا یک پیمان 
سل نا شا ندیم "مردم اسرائیل به 
حویان جواتب دادند: «ما چه می دانیم. 
تو کی است شما 0 ین ی ها 
پیمان د ف به یوشم گفتند: 
«ما خدمت مت شما را می‌کنیم.» یوشع از 
آن ها پرسید: «شما کیستید و از کجا 
۷۳ اید ؟» *آن ها جواتب دادند: «ما از 
یک سرزمین دوردست آمده ایم. زیرا ما 
در بارةٌ خداوند. خدای شما شنیده ایم 
که چه کارهای حیرت آوری در مصر 
انجام داد. "و بر سر دو پادشاه اموری. 
سیحون پادشاه حشیون و عوح پادشاه 
باشان که در غشتاروت زندگی می‌کردند. 
چه با موم آورد. "بنایران. رهبران 
تاشدکان کشوز ما کففتت که 2 توشة سفر 
ون 
که ما در خدمت شما 


خانه های خود جرکته کردیم: ای نانها 
را که برای توشهٌ راه خود گرفتیم گرم و 
تازه بودند و حالا همه خشک و قاق 


شده اند. "این مشکهای شراب که اینک 


٩ یوشع‎ 


کهنه و پاره شده اند. آنوقت نو بودند. و 
کفشها و لباس ما هم در این سفر طولانی 
کهنه شده اند.» ۳ مردم اسرائیل بدون 
اینکه بخود زحمت بدهند و با خداوند 
مشوره کنند» از توشة راه آن ها خوردند. 
"و یوشع با آن ها پیمان صلح ب 
آن ها اجازه داد که در آنجا زندگی کنند. 
و رهبران اسرائیل قسم خوردند که به 
پیمان خود وفادار بمانند. 


۴سه روز بعد حقیقت آشکار شد 
و معلوم گردید که آن ها همساية شان 
تاش سا گر سرا باق قین 
رفتند و در روز سوم به آن شهرها که 
عبارت بودند از چبعون, کفیره. بیروت 
و قریهٌ عاريم رسیدند. اما مردم 
اسرائیل صدمه ای به آن ها نرساندند. 
زیرا رهبران شان به نام خداوند. خدای 
اسرائیل قسم خورده بودند. بنایران. 
آن ها بر رهبران خود قهر بودند که چرا 
با آن مردم پیمان صلح بستند. ""رهبران 
شان گفتند: ««ما به نام خداوند. خدای 


اسرائیل 3 قسم خورده ایم که به آن ها 
آسیب یه بنابران. با آن ها کاری 


ی آنگاه به قهر و غضب 
خدا گرفتار_می شویم ۰ "رهبران شان 
اضافه کرده گفتند و «بگذارید که زنده 
بمانند. » پس آن ها هت کاراخ و 
امزاشان تقد مق فزان شیاه رهزان 
آن ها چوب می شکستاندند و آب برای 
۰ 

"یوشع مردم چبعون را نزد خود خواسته 
پرسید: «چرا ما را فریب دادید وگفتید که 


۱۰ ٩ یوشع‎ 


از یک کشور دور آمده اید. در حالیکه 
زر 4 ر دور ۳ /9 7 
در همیجا زندگی فان ۰ سم 
حالا به لعنت خدا گرفتار شده اید! و از 
این بیعد در عغلامی بسر می برید. چوب 
می شکنید و سقاء خانة خدا می باشید.» 
ننژ ها جواتب دادند: «جون ما به یقین 
می دانستیم که خداوند. خدای شما به 
بندهٌ خود موسی امر فرموده بود که تمام 
ی اه 
باشندگان آنرا از بين بّری. بنابران. ما از 
جان خود ترسیدیم و اين کار را کردیم. 
هر چه ِِ شما باشد در حق ما 
ی ۴پس یو آن ها را از دست 
مردم اسرائیل تفای عاوه کل انیت که 
۳ شوند. ۲ ما یوضع از همان روز 
آن ها را مأمور کرد که برای مردم چوب 
بشکنند و برای خانةٌ خدا در هر جائیکه 
ساختمان آن را برای عبادت انتخاب کند. 
آب بیاورند. 


آفتاب جابجا می ایستد 


۱ ("چون آذونی صدّق. پادشاه 
اورشلیم شنید که یوشع عای 

را تصرف کرد و آنرا با خاک یکسان 
ساخت و پادشاه آنرا بقتل رساند. 
مثلیکه اریحا و پادشاه آنرا از بين برد 
و با مردم چبعون پیمان صلح 
آن ها با مردم اضزاشلن زندگی: مین کنزهه 
بی اندازه ترسید. چون چبعون مثل همه 
پایتخت های دیگر یک شهر مهم و 
بزرگتر از عای بود و همچنین مردان 
فلا و سنکتن ‏ عاشتاي. "بابرا 


ست. و 


۳۰۵ 


آدونی صدّق. 9 اورشلیم به هوهام 
پادشاه جبرون. فرآم پادشاه یرموت. یافیع 
پادشاه لا خیش و ذبیر پادشاه عجلون 
پیامی به این مضمون فرستاد: ۴«بیائید 
به من کمک کنید تا چبعون را از بین 
ببریم» زیرا آن ها با یوشع و بنی اسرائیل 
پیمان صلح بسته اند.» *اين پنج پادشاه 
اموری» یعنی پادشاهان اورشلیم. جبرون. 
یرموت. لاخیش و عجلون قوای خود را 
جمع کرده با همه سپاه خود در جبعون 
۳۳ و جنگ شروع شد. 
*مردان جبعون در اردوگاه ۳ به 
یوشع خر دادند و خواهش کرده گفتند 
د«ما با تا یادا ۱۳0 
کمک ما برسان! ما را نجات بده! همه 
پادشاهان اموری که در کوهستانها زندگی 
می‌کنند. با سپاه خود برای حمله در 
اینجا شده اند. » "نان یوضع با 
قشون اسرائیل از جلجال بسوی چبعون 
حرکت کرد. #خداوند به یوشع فر مود: 
«از دشمن نترس. من پیروزی را نصیب 
توکرده ام. هیچکدام آن ها نمی تواند در 
برابر تو مقاومت کند. .۰» "پس یوشع و سپاه 
و ی 
و یک حملهٌ ناگهانی را بر اموریان شروع 
کردند. "خداوند اموریان را بوحشت 
انداخت و یک تعداد بیشمار آن ها در 
جبعون بقتل رسیدند و بقیه به درهٌ کوه 
بت حورون فرار کردند. و اسرائیل آن ها 
را تا عزیقه و مقیده تعقیب کرده کشته 
می رفتند. "فراریان وقتی می خواستند 
از درهٌ کوه حورون پائین شوند. خداوند 
باران سنگهای آسمانی را تا عزیقه بر سر 


۳۰۶ 


شان آورد و همه را نابود کرد. و بسیاری 
از امه جوا بارگن این آشداند, 
هلاک شدند نه با شمشیر مردم اسرائیل. 

"در همان روزیکه مردم اسرائیل 
اموریان را کیت داد. بو ۱ 
اسرائیل بدربار خداوند جر دعا ۵ 
و مهتاب بر وادی آیّلون توقف کند.» 
۳ بنابران تا زمانیکه اسرائیل دشمنان خود 
مهتاب از جای خود حرکت نکرد. در 
این باره در «کتاب باشر» ذکر شده است 
که آفتاب در وسط آسمان جابجا ایستاد 
و تمام زوز غروب. نکرد. ۴آنه پیش از 
آن و نه بعد از آن. کسی چنان روزی را 
ندیده اشت. که خداوند آفتاب و مهتاب 
را از حرکت باز دارد - و این فقط بخاطر 
و 

* ید بو ای و 
خود در جلجال برگشت. 


پنج پادشاه مغلوب می شوند 

۴در حین جنگ آن پنج پادشاه فرار 
گردند و هی مغارةٌ مقیده پنهان شدند . 
"به یوشع خبر رسید که مخفیگاه آن 
پنج پادشاه را پیدا ات و آن ها 
در مغارةٌ مقیده هستند . "یوشع امر 
کرد که سنگهای بزرگی را به دهن 
مغاره بگذارند و چند نفر هم در آنجا 
پهره بدهند تا آن ها نتوانند از مغاره 
خارج شوند. *"به عساکر دیگر هدایت 
داد: «به تعقیب بقیهً دشمنان بروید 


یوشع ۱۰ 


و از پشت سر بر بر آن ها حمله کنید و 
نگذارید که دا شهر خود شوند! 
خداوند. خدای تان آن ها را به دست 
شما داده است.» ۴یوشع و سپاه او 
به کشتار آن ها ادامه دادند و هر پنج 
لشکر دشمن را از بین بردند. اما یک 
تعداد کمی جان سالم بدر برده داخل 
شهر حصاردار شدند. "بعد قشون 
اسرائیل بدون جزئی ترین تلفات جانی 
به اردوگاه خود کت و از آن به 
بعد کسی جرأت آنرا نداش شت که حرف 
بدی دربارة اسرائیل بزند. 

۲"بعد یوشع افر ری که تک :ها را از 
دهن مغاره 1 3 پادشاه را 
قآ اور ۲ آجها ستگها 
را از دهن مغاره برداشته پنج پادشاه 
اورشلیم. حبرون. یرموت. لاخیش و 
عجلون را بیرون آوردند و پیش یوشع 
ِِ آنگاه یوشع همه قوم اسرائیل 

جمع کرد و به ۳۳ نظامی 
و «بیائید و پاهای تان را بر گردن 
این پادشاهان بگذارید.» 3 اضافه 
وت 
باشید. زیرا خداوند این کار را در حق 
دشمنان تان می کند.» "سپس یوشع, 
پادشاهان را کشت و اجساد آن ها را 
ت0۳ درخت آویخت و آن ها تا شام 
در درخت آویزان ماندند. "هنگام شام 
یوشع امر کرد که اجساد آن ها را پائین 
رن و در همان مغاره ای که پنهان 
له بوگنل: سار تلم سنگهای: بزرگی 
را در دهن مغاره قرار دادند که هنوز 
هم در آنجا دیده می شوند. 


«نترسید. شجاع و با جرأت 


یوشع ۱۱۰۱۰ 


تسخیر سایر شهرهای اموری ها 
"یوشع در همان روز به مقیده حمله 
کرده پادشاه آثرا کشت و همه مردم آنجا را 
بقتل رساند و هیچ کسی را زنده نگذاشت 

و همان کاری را که در حق پادشاه اریحا 
کرده بود. در حق پادشاه مقیده هم کرد. 

"بعد یوشع با سپاه خود از مقیده 
حرکت کرده به له حمله برد. خداوند 
اسرائیل را بر آن شهر و پادشاهش پیروز 
ساخت. هی کی را ژنده نگداشت 
بلائی را که بر سر پادشاه ارجا آوود بر 

سر این پادشاه هم آورد. 

"یوشع و لشکر او از لب به لاخیش رفته 
1 محاصره کرد. ۲" و خداوند در روز دوم 

بنی اسرائیل را قو نک لاخیش فاتح 
( در لاخیش 
هم کرد. تمام مردم آنجا را کشت و هیچ 
کسی را زنده نگذاشت. 

۳آنگاه هورام» پادشاه جازر به کمک 
لاخیش آمده آما یوشع او را با سپاهش 
مغلوب کرد و یکنفر رآ هم زنده نگذاشت. 

سپس یوشع با سپاه خود از لاخیش ر 
به عجلون رفت و در روز اول آنرا محاصره و 
تصرف کرد و مثل لاخیش همه باشندگان 
آنرا با م شمشی رکشت. 

۴۶ بعد از آن یوشع با قوای خود 
از عجلون به جبرون رفت. پس از 
۳ فتح کرد. سپس پادشاه. 
ها 
چنانکه در عجلون کرد در آنجا هم هیچ 
کی را زنده نگذاشت و همه کسانی را 
که در آنجا بودند بکلی نابود کرد. 


۳۰۷ 


۰۸ رعد یوشع به بیر حمله کرد و آنرا 
یف مثل حبرون به دست آورد. پادشاه و 
شهرهای آنرا از بین برد. همه باشندگان 
آنجا را کشت و هیچ کسی زنده نماند. 

"پوشع قرار امر خداوند. خدای مردم 
اسرائیل تمام آن سرزمین را که شامل 
کوهستان. منطقة جنوبی» وادی و دامنه های 
کوه بود. تصرف کرد. پادشاهان و مردم 
شان را از بين برد. همه را بکلی نابود 
کرد و هیچ زنده جانی را زنده نگذاشت 
مبارز؛ یوشع از قایش برنیع شروع شد و تا 
غزه و تمام سرزمین جوشن و جبعون رسید. 
"همه بادشاهان و کشورهای شان را دز 
یک زمان فذ فتح کرد. زیرا خداوند. خدای 
اسرائیل برای ِِ جنگ می کرد. ۲۳ بعد 
وم و سپاه او به اردوگاه خود در جلجال 

پادشاهان متحد شمال 

کنعان مغلوب می شوند 
۱ ۱ ۳ خبر فتوحات یوشع به 
ش یابین. پادشاه حاصور 
0 پیام فوری به این پادشاهان 
0 بوباب پادشاه مادون. پادشاهان 
شمرون و آخشاف. "پادشاهان کوهستان 
شمالی. پادشاهان عربه در جنوب کنروت 
و هامون. یادشاهان نافوت در در غرب: 
"پادشاهان کنعان در سمت شرق و غرب. 
پادشاهان اموریان. پادشاهان حتیان. 
پادشاهان فرزیان. پادشاهان یبوسیان 
در کوهستان. پادشاهان حویان در دامنة 


کوه حرمون در سرزمین مصفه. ۴ آن ها 
همگی قوای خود را جمع کرده یک سپاه 


۳۰۸ 


متحد تشکیل دادند که مثل ریگ دریا 
بیشمار بود و همراه با اسپان و عراده های 
جنگی در کنار چشمه های میژوم اردو 
زده برای جنگ با اسرائیل آماده شدند. 
*خداوند به یوشع فرمود: «نترس. زیرا 
فردا در همین وقت همه شان را کُشته 
به دست مردم اسرائیل می دهم. رگ پای 
اسپان شان را قطع کنید و عراده های شان 
را آتش بزنید.» "پس پوشع با سپاه خود 
به می روم رفت و با یک حملهٌ ناگهانی 
آ ها را شکست داد. ۸و خداوند آن ها 
را به دست مردم اسرائیل تسلیم کرد. و 
عساکر اسرائیل دشمنان را تا به صیدون 
بزرگ و مسرفوت مایم در شمال و وادی 
0 
و یکی آن 
یوشع همان طوریکه خداوند امر فرموده 
بود با آن ها معامله کرد. رگ پای اسپان 
شان را قطع کرد و همه عراده جات شان 
را آتش زد. 

"یوشع در راه بازگشت حاصور 
را تصرف کرد و پادشاه آنرا کشت. 
زیرا حاصور در آن زمان نیرومندترین 
سلطنت ها بود. "همه باشندگان آنجا 
را با شمشیر کشت. هیچ زنده جانی را 
زنده نگذاشت و خود حاصور را به آتش ۲ 
کشید. "بعد به شهرهای دیگر هم حمله 
کرد. همه را از بین برد و پادشاهان شان 
را به قتل رساند. همانطوریکه موسی, 
خدسکار. علازفت ای داده برد 
۳ اما یوشع از تمام شهرهائی که بر تپه ها 
بنا شده بودند. تنها شهر حاصور را به 
آتش کشید. "تمام غنیمت و گله و رمه 


ها را هم زنده نگذاشت. 


یوشع ۱۱ 


كِِ بنی اسراثیل به دست اور برای 
کت و هیچ 
زنده جانی را زنده نگذاشتند. ۳و یوشع 
طبق امر خداوند به خدمتگار خود موسی 
و هدایت موسی رفتار کرد و همه اوامر 
خلاصهٌ فتوحات یوشع 
۴به اين ترتیب. یوشع تمام آن سرزمین 
را که عبارت بود از همه کوهستانها. 
منطقة جنوبی. منطقة جوشن. دشتها. 
وادی آردن. کوهستان های اسرائیل و 
وادیهای انرا تصرف کرد. ۷۲و قلمرو 
اسراتیل از کوه حالق. در نزدیکی سعر 
تا بعل جاد در وادی تا در دامنةٌ کوه 
حرمون وسعت یافت. و یوشع پادشاهان 
شان را دستگی کرد و به قتل رساند. "این 
جنگ ها سالهای زیادی را در برگرفت. 
تنها کسانی که با مردم اسرائیل صلح 
کردند» حویان. ۳-9 جبعون بودند. 
ولی همه شهرهای دیگر را تصرف کردند 
سا ی 
بر و به این ترتیب» بر 
ها رحم نشود و بکلی از بین بروند. 
0 1۳۴ 
"در عین حال. یوشع. عناقیانی را 
که در منطقةٌ کوهستانی چبرون. ذبیر. 
عناب و کوههای بهودا و اسرائیل زندگی 
شان بکلی نابود کرد. "و از عناقیان یک 
نفر هم در سرزمین اسرائیل زنده نماند. 


یوشم ۱۱ - ۱۳ 


اما بعضی از آن ها در غزه. جت و آشدود 
باقی ماندند. ۳"به اين ترتیب. یوشع. 
قراریکه خداوند به موسی امر فرموده بود. 
تمام آن سرزمین را به دست آورد و آنرا 
بعنوان ملکیت به قوم اسرائیل داد و بعد 
آنرا به تمام قبایل تقسیم کرد. بالاخره در 
آن کشور آرامی برقرار شد. 
پادشاهانی را که موسی شکست داد 
۲ ۱ 3 اسرائیل دو پادشاهی 
را که در شرق دریای آردن 
بودند. شکست داد. (اين ساحه شامل وادی 
دریای ارنون تا کوه حرمون و همچنین 
شهرهای شرقی عربه بود.) "یکی از آن دو 
پادشاه. سیهون اموری بود که در حشبون 
خکوهت ی کردر ساخ. موم او 
مل یو سر رفن لوا 9 بان رو کین 
(در کنار وادی آرئون). و از وسط آن 
وادی تا دریای ببوق که سرحد عمونی 
ها بود. "همچنین وادی دریای اردن و 
جهیل جلیل در جنوب بیت یشموت (در 
شرق بحیر؛ُ شور) و تا دامن کوه فسجه 
بود. "و دیگر آن عوج. پادشاه باشان 
بود که اسرائیل آو را شکست داد: او از 
بازماندگان رفائیان بود که در عشتاروت و 
ادوس رت هی که اجه ماش 
او از کوه جرمون. مَلخه و تمام باشان تا 
سرحد جشوریان و معکیان. نصف جلعاد 
تا ِِ سیخون. پادشاه حشبون وسعت 
داشت. *موسی. خدمتگار خداوند و قوم 
اسرائیل ان ها را شکست داد: و موسی. 
خدمتگار خداوند ملک و دارائی آن ها 
را به قبیلةً رژبین و نیم قبیلةٌ نی داد. 


پادشاهانی را که پوشع شکست دا 

۲پادشاهان دیگری را که یوشع و قوم 
اسرانیل گنت دادند. در غرب دریای 
آردن بودند. و سرزمین آن ِ ها را از بعل جاد. 
در وادی لبنان تا کوه حالق در جنوب و 
دامنهٌ کوه ه سعیر وسعت داشت و یوشع / 
به دیگر قبایل مردم اسرائیل تیم کرق: 
"این ساحه شامل کوهستان. دشت غربی. 
وادی دریای آردن و دامنه های آن. بیابان 
و سمت جنوبی بود. و مردمانی که در آن 
سرزمین زندگی می‌کردند جتیان. آموریان. 
کنعانیان. فرزیان. حویان و یبوسیان بودند. 
پادشاهانی را که قوم اسرائیل شکست 
دادند اینها بودند: پادشاه اریحاء پادشاه 
عای ( (همسایة بر بیت ثیل) ء پادشاه اورشلیم. 
پادشاه حبرون. پادشاه برموت. پادشاه 
لاخیش؛ پادشاه عجلون. پادشاه جازر. 
پادشاه کب پادشاه جادّر. پادشاه خرما. 
پادشاه عراد. پادشاه لبتّه. پادشاه عدولام, 
پادشاه مقیده. پادشاه بیت ثیل. پادشاه 
تفوح. ء پادشاه حافر. پادشاه عفیق, پادشاه 
تاو پادشاه مادون. پادشاه حاصور. 
پادشاه شمرون مرون. پادشاه آکشاف. 
پادشاه تعنّک. پادشاه مجدو پادشاه 
قادش. پادشاه یام در کرمّل. پادشاه 
در در نافت در پادشاه اقوام در جلیل و 
پادشاه ترزه. 0 7 


مناطق ی که هنوز تصرف نشده بود 
۳ ۱ وقتیکه یوشع پیر و سالخورده 


شد. خداوند به او فر مود: 
«نو حالا پیر و سالخورده شده ای و 


۳۰ 


هنوز هم جاهای زیادی برای تصرف 
باق ماندخ انته اانها عارفتم. ۱ 
تمام سرزمین فلسطینی ها. تمام کشور 
جشوریان "حویان (از شیحور که در 
شرق مصر است تا سرحد عفژون در 
سمت شمال که حالا متعلق به کنعانیان 
است). پنج حکمران فلسطینی در اين 
پنج شهر حکومت می کردند: غزه. 
آشدود. آشقلون. جت و عقژون. "در 
جنوب. تمام سرزمین کنعانیان» از میعاره 
در صیدون تا آفیق و سرحد آموریان, 
*سرزمین جبلیان. تمام سرزمین لبنان در 
شرق. از بعل جاد در جنوب کوه جرمون 
با مش ما۴ ساکتتن کرهستان از 
لبنان تا مسرفوت مایم و مردم سیدون. 
همه اينها را از سر راه قوم اسرائیل بیرون 
می رانم. و تو باید آنرا قرار هدایت من 


ین پقیه هل تا 
ساحه شرقی دریای آردن 


*نیم دیگر قبیلهً نسی و قبایل روبین و 
جاد قبلاً حق خود را گرفته اند که در شرق 
دریای آردن است و موسی, خدمتگار 
خداوند به آن ها داد ؟ که ساحهٌ آن از 
عروعیر. در کنار وادی آرئون. و 
از شهر وسطی وادی. تمام بیابان میدبا 
تا دیبون وسعت داشت. "آن قسمت 
همچنین شامل تمام شهرهای سیخون. 
پادشاه آموریان که در جشبون حکومت 
می‌کرد تا به سرحد عمون بود. و 
جلعاد. سرزمین جشوریان و معکیان. 
سراسر کوه چرمون. تمام باشان تا مَلخه 


یوشع ۱۳ 


هم مربوط این ساحه بود. ۲" تمام کشور 
عوج. پادشاه باشان که در آشتاروت 
و آدرعی حکومت وین کر اه (او تنها 
بازمانده رفائیان بود.) و موسی آن ها 
را شکست داد و از کشور‌های شاق 
بیرون راند. "اما بنی اسرائیل جشوریان 
و معکیان را نراندند. بلکه اين دو قوم 
تا به امروز در بین مردم اسرائیل زندگی 

موسی به قبیلةٌ لاوی حقی از زمین 
نداد. در عوض. آن ها حق داشتند 
که قرار امر خداوند سهم خود را از 


قربانی های سوختنی که برای خداوند 
تقدیم می شد بگيرند. 


سرزمین قبیلاً رژبین 

*وقتیکه موسی به قبیلةٌ رژبین حصة 
زمین شان را داد. "ساحهة ملکیت آن ها از 
عروعیر. در کنار وادی دریای آرئون. 
شهر مرکزی وادی و سراسر بیابان 
پهلوی میدبا بود. "این ساحه شامل 
جشبون و تمام شهرهای آن در بیابان. 
دیبون. باموت بعل. بیت بل معون. 
یَهصّه. قدیموت. میفاعت. " فریّتایم. 
سبمه» سارت شحخر واقع بالای کوه در 
پیابان. "بیت فعور. در دامنهٌ فسجه. 
بیت یَشیموت. "سراسر شهرهای بیابان 
تمام کشور سیخون پادشاه آموریان که در 
چشبون حکومت می کرد و موسی او را 
با پادشاهان مدیان» یعنی یعنی آوی. راقم. 
صور و رابع که در آن سرزمین زندگی 
می کردند ی داد. ""بنی اسرائیل 
پلعام پسر بعور فالبین را با بقية آن ها با 


پوشع ۱۴۰۱۳ 


شمشیر کشت ۳و دریای آردن سر حد 
غربی قبیلةٌ ربین بشمار می رفت. این 
شهرها و دهات آن سهم طایفه رژبین 
بودند که به خاندانهای آنها داده شد. 


سرزمین قبیلةً جاد 


"موسی سهم زمین فبیلةٌ جاد را 
هم داد. "۲ که عبارت بود از یعزیر 
همه شهرهای جلعاد. نیم سرزمین 
عمونی ها تا عروعی رکه در شرق زبه واقع 
و از حشیون تا رامت مصفه و 
بصونیم. میرحت سر لسن 
وادی دریای آردن شهرهای بیت هارام. 
بیت نمره. شکوت؛ صافون و بقیة کشور 
سیخون. پادشاه حشبون بودند. دریای آردن 
داشت اف شهرها و دهات حصه قبلةً 


استء ۶ 


جاد بودن که به خانواده های آن داده شد. 


سرزمین نیم قبیلة نی (شرق) 
*"موسی یک حصه زمین را به نیم قببلةً 
و3 ۳ ساحة ملکیت شان اژ محنایم. 
تمام باشان, سراسر کشور عوج. پادشاهان 
باشان و شصت شهریکه در باشان بودند 
وسعت داشت "نیم جلعاد. عشتاروت. 
آدزعی و شهرهای عوج در باشان به نیم 
اولادة ماخیر پسر مَنَسی داده شد. 
"به این ترتیب. موسی زمینی را که در 
آن طرف دریای آردن و در شرق اریحا 
بود تقسیم کرد. "اما موسی به فبیلة 
لاوی حصه ای از زمین نداد. بلکه خود 
خداوند. خدای بنی اسرائیل قرار وعده به 


آن ها تعلق داشت 


۱۳۵۱ 


تقسیمات منطقهٌ غربی دریای آردن 
۱۴ زمین هائی را که مردم اسرائیل 
در سرزمین ن به دست 
دنل آلعازار کاهن, بوشع پسر نون و 
سرکردگان خانواده های قوم بین شان 
تقسیم کردند. "تقسیمات زمین به حکم 
قرعه و قراریکه خداوند به موسی امر 
فرموده بود. بین ‏ و نیم قبیله صورت 
کر "موسی قبلا سهم دو و نیم قبلا 
بنی اسرائیل را در شرق دریای آردن داده 
7 اما به قبیلةٌ لاوی سهمی نداد. 
"چون اولادةُ پسران یوسف. یعنی مَنمّی 
و افرایم. دو قبیله را تشکیل می دادند. 
بنایران» به لاویان سهمی داده نشد. بغیر 
از شهرهائی که در آن ها زندگی میکردند 
و چرآگاه هائی برای رمه و گلةٌ شان. 
*توزیع زمین قراریکه خداوند به موسی 
امر فرموده بود. اجراء شد. 


منطفةً حبرون به کالیب داده شد 


*بعد نمایندگانی از قبیلٌ بهودا پیش 
یوشع در جلجال آمدند و کالیب پسر یمن 
یی به او گفت: «بیاد داری که خداوند 
رهق ال ون ری 0 
خود. موسی چه گفت؟ ۲در آن فوقت من 
چهل ساله بودم که موسی مرا برای 
جاسوسی از قادش بُرنیع به سرزمین کنعان 
فرستاد. و من قرار وظیفة خود همه حقایق 
را برای او گزارش دادم. "اما برادرانی که 
همراه من رفتند. مردم را ترساندند. و 
چون من امر خداوند را از دل و جان بجا 
آوردم. *موسی به من گفت: «آن قسمت 


۳ 


کنعان را که تو در آن قدم گذاشتی به تو 

و اولاده ات برای همیشه می بخشم. » زیر 

تو امر خداوند. خدای مرا از دل و جان 
بجا آوردی.» ۲پس حالا چون می بینی 
که خداوند مرا هنوز زنده نکه اه است 
و چهل و پنج سال پیش بود که خداوند 
این حرف را زد و مردم اسرائیل در بیابان 
سفر می‌ کردند. هر چند حالا هشتاد و 
پنج ساله هستم. "ولی مثل زمانیکه موسی 
مرا به ماموریت فرستاد. قوی هستم. نیرو 
و قوتی را که در ال وف داشتم) حالا 
هم دارم. و برای جنگ و سفر آماده ام. 
"بنابران» خواهش می‌کنم که قرار وعدهٌ 
خداوند این کوهستان را به من بدهی. تو 
بیاد داری که عناقیان در شهرهائی که 
دارای را زندگی 
می کنند و اگر خدا بخواهد من آن ها را 
قرا رامر خداوند از آنجا بیرون می رانم ِ« 

"پس یوشع او را برکت داد و شهر 
حبرون را 4 کا لیب نس تمه ف له ۲و 
به این ترتیب. چبرون تا به امروز ملکیت 
کالیته می باشد. زیرا اوامر خداوند. 
خدای اسرائیل را ار میم دل بجا آورد. 
"نام چبرون قبلاً قرية آربع بود. (آربع یکی 
از مردان قهرمان عناقیان بود و آنجا را به 
افتخار او قریهٌ آربع نامیدند.) و بالاخره 
درآن سرزمین صلح برقرار شد. 

منطقة قبیلهٌ بهودا 


خانواده های قبیلةٌ بهودا. 
۵ ۱ یک قسمت زمین را به حکم 
قرعه به این قرار به دست آوردند: از 
طرف جنوب به سرحد ادوم که دورترین 


یوشع ۰۱۴ ۱۵ 


نقطةٌ جنوبی آن صحرای صین بود. "و 
این سرحد جنوبی از انتهای بحيرهةٌ 
شور شروع شده به جاده ایکه به طرف 
درة عکربیم می رفت. ادامه داشت ۰ از 
آنجا به بیابان صین و حزرون. در جنوب 
قادش برنیع و بعد به طرف ادار و فرقع 
دور خورده تا عصمون ادامه داشت و از 
آنجا بسوی وادی مصر می رفت و به بحر 
فده تاکز ما این سرحد جنوبی 
بهودا بود. *سرحد شرقی آن در امتداد 
بحيرةٌ شور و تا دهانهٌ دریای آردن می رسید. 
سرحد شمالی آن از خلیج بحيرة شور که 
آب دریای آردن در آن می رزیخت» شروع 
شده *از بیت محجله می‌گذشت ت و به طرف 
شمال به بیت عربه وسنگ بوقن می رفت. 
(بون نام پسر رژبین بود.) "از آن نقطه 
از راه وادی عخور به 5بیر و از آنجا به 
طرف شمال غرب به جلجال. مقاب لگردنة 
ادومیم و تا جنوب وادی ادامه داشت 

ی ی و 
عین روجل می رسید. ۸ سپس از وادی 
هنوم تا به وادی ببوسی ( یعنی اورشلیم) 
وا ۱ 
از قلهٌ کوه مقابل ژادی نوم دن انتهای 
شمالی وادی رفانیم می‌گذشت. "و از سر 

کوه به چشمهٌ نفتواح و از آنجا به شهرهای 
کوه عفرون دور خورده تا بَعله (یعنی فرية 
یعاریم) امتداد داشت. "بعد از غرب تعله 
دور خورده به کوه سعیر می رسید. و از 
امتداد کوه یعاریم (یعنی کسالون) گذشته 
به بیت شمس پائین می شد و به یمه 
می رسید. "از آنجا به تپه ای در شمال 
عقرون می آمد و شکرون را دور زده تا 


یوشع ۱۵ ۳ 
کوه بعله ادامه داشت ت. از آنجا به یبنثیل و 1 
بعد به بحر مدیترآنه ختم می شد. ۲"سرحد شهرهای یهودا 
غربی آن را سواحل بحر مدیترانه تشکیل این بود حصه زمینی که به قبیلة بهودا 
۳۲-۱ 


می داد. این بود سرحدات خانواده های 
فبیل بهودا. 


کالیب ملکیت خود را به 
دست می آورد 
(همچنین در داوران ۱: ۱۱ - ۱۵) 

۳ قراریکه خداوند به یوشع امر 
فرموده بود. یک حصهة زمین قبیلةٌ بهودا 
را به کالیب پسر یَفنه داد و آن عبارت 
بود از قریةٌ اربع. یعنی جبرون. (آربع 
پدر عناق بود.) * کالیب سه پسر 
عناق:ز که شیشیم: اخیما نو کلقی 
1 داشتند. از آنجا بیرون راند. "بعد 
رفت و با باشندگان کت مکرق: نام 
کبیر قبلاً قریةٌ سفر بود. * کالیب به 
افراد خود گفت: «هر کسیکه به قریة 
سفر حمله ببرد و آنرا تصرف کند. من 
دختر خود. عکسه را به او می دهم ِ« 
۷۲و عتیئیل. پسر قناز برادر کالیب 
آثرا تصرف کرد و کالیب دختر خود 
را به او داد. ٩-۷‏ وقتیکه یه اگم 
هه یل و ی 
از پدرش. کالیب مزرعه ای بخواهد. 
و چون عکسه از الاغ خود پائین شد 
کالیب: ار او پرسید: «چه می خواهی؟» 
که کف : «یک تحفه برایم بده, زیرا 
ی مق دادق 9 9 اس آنب 
من بدهی.» و کالیب چشمه های بالا و 
پائین را به او داد. 


داده شد. شهرهای قبیلةٌ بهودا در 
امتداد سرحدات ادوم. در سمت جنوب 
اینها بودند: قبصئیل. عیذر. یاجور. قیئّه. 
دیمونه. عدغده. قادش. حاصور یتنان, 
آً تعلوت. ضی اه 
قرئوت جزرون (یعنی حاصور). آمام. شمَم. 
مولاده. حزرخده. خشمون. بیت فالط. 
خزر شوعل, بثرشبع. بزیوتیه. بعاله. عییم. 
عاصم. + اوه کساع خرمه, صقلح. مدمّنه, 
شنسنه, لباعوت. سلخیم. عین و رمون. 
خملهیست شور نا دمات ان ها 


۳ شهر 


زیف. 


هائیکه در دشت واقع بودند: 
۰ + ررعقر أش زانوح. عین خنیم. 
تفوح. عینام. برموت. عذلام. سوکوه. 
عزیفه. شعرایم. عدیتايم. جذیره و جديزتايم. 
جمله چهارده شهر با دهات ان ها. 

۷۲ همچنین صنان, خداشاه مجدل جاد. 
دلعان مصفه یقت ثیل. لاخیش, بصفّت. 
عجلون. کون لحمان. کتلیش. جدیروت. 
بیت داجون. نعمه. مفیده. جمله شانزده شهر 
با دهات آن ها. 

۲ ببته» عاترء عاشان؛ یفتاح. آشتّه. 

. قعیله, آکزیب و مريشه. جمله یه 
شهر ِ دهات آن ها. 

۴ عَفرون با شهرها و دهات آن؛ از 
عفرون تا بحر مدیترانه و شهرها و دهات 
اطراف آشدّود. 

۲آشدود. شهرها ودهات آن. غزه. شهرها 
و دهات آن تا وادی مصر تا بحر مدیترانه و 


۳۱۴ 


۵۱-۴۸ 2 شهرهای کوهستانی شیر یتیر» 
سوکوه. دنه قربة سَنّه (ذبیر) عناب, 
اش ع عانیم. جوشن. حولون و جیلوه. 
جمله یازده شهر با دهات اطراف آن ها 

۲ آراب؛ دو مه . آشعان انوم 
بیت تفوح. افیقه. خمطه. قريةٌ آربع 
(یعنی حبرون) و صیعور. جمله تّه شهر با 
دهات اطراف آن ها 

۵معون. کرمل. زیف. پُوته. پزرعیل. 
یَِدّعام. زانوح» فاین, چبعه و یِملّه. جمله 
ده شهر با دهات اطراف آن ها 

۸ حلحول. بت رو حِ معارات 


ست عنوت و اللَمُون. جمله ش شش شهر با 
دهات اطراف آن ها 
4 دوشهر با 
دهات اطراف آن ها 
۶۲-۶۱ 2 


شهرهای 0 بیت عربه. مدین» 
سگاکه. یشان شهر نمک و عین جدی. 
جمله شش شهر با دهات اطراف آن ها 
"اما مردم بهودا نتوانستند یبوسیان را 
که در اورشلیم زندگی می کردند. سرون 
برانند. بنابران یبوسیان تا به امروز با مردم 
بهودا در اورشلیم هستند. 

منطقة قبیلة افرایم 
و ۱ حصه اولادهٌ توس از آردنء 

در شرق چشمة اریحا شروع 
شده تا به بیابان و کوهستان بیت ثیل 
می رسید. "و از بیت ثیل تا لوز و عتاروت 
که سرحد آرکیان است. ادامه داشت. از 
آن نقطه به یفلیطیان که به طرف غرب 
است تا بیت حورون پائین و تا جازر و 
ساحل بحر مدیترانه می رسید. 


یوشع ۱۵ - ۱۷ 


"پس اولادهٌ یوسف. یعنی قبیلة متس و 
**حصه قبیلةٌ افرایم که سرحد شرقی 


[11 از عتاروت ادار شروع می شد و تا 


حصه بالای بیت حورون و بحر مدیترانه 
می رسید. سرحد شمالی آن از بحر 
مدیترانه بطرف شرق. یعنی مکمته و 
از آنجا گذشته تا تأنت شیلوه و یانواح 
ادامه داشت. از یانواح بطرف جنوب 


تا عتاروت و تعره و از آنجا به دریای 


آردن خر هی مت مر سر ری 


آن از تفوح تا وادی قانه و انجام [ در 
بحر مدیترانه بود. *به قبیلة افرایم بعضی 
از شهرهای نم قبیلةٌ نی را هم دادند. 
۲ کنعانیان باشندهة جازر را بیرون 
نراندند و آن ها تا به امروز در بین قبیلة 


او ۰ 2 * او مهب 0 
منطقه نیم دیکر قبیلاً مَمَشی (غرب) 


۱۷ آردن بوده نه فیله قتشی: تسس 9 
اول یوسف داده شد. به ماخیر (پدر 
جلعاد. پسر اول عنسی) که یک قهرمان 
مبارز بود. جلعاد و باشان را در شرق آردن 
دادند. "و زمینی که در غرب آردن بود به 
قبلة ‏ 4 و رت هالک. 
آسری ثیل. شکیم. , حافر و شمیداع اولاده 
ذکور نی پسر یوسف بودند. 
"صلفحاد پسر حافر» حافر پسر جلعاد. 
جلعاد پسر ماخیر و ماخیر پسر مَنْسّی بود. 
صلفحاد پسری نداشت. اما دارای چند 
دختر بود. نامهای دختران او محله. 
عه» خحجله, ملکه و ترزه بودند. ۴آن ها 


یک حصهً زمين که در غرب 


یوشع ۱۸۰۱۷ 


پیش آلعازار کاهن. یوشع پسر نون و 
9 بنی اسرائیل آمدند و گفتند: 
«خداوند به موسی فرموده بود که برای 
ما بای در بین برادران ما داده شود.» 
بنابران. حصه ای برای آن ها در بین افراد 
ذکور شان دادند. *به این ترتیب» قببلة 
َسی بغیر از جلعاد و باشان ده حصه دیگر 
از زمین را در شرق آردن مالک شدند. 
*و چون دختران قبیلةً مَنشی ملکیت خود 
را در بین مردان قبیله حاصل کردند. زمین 
جلعاد به سایر قبیلةٌ نی داده شد. 

۲ساحة ملکیت قبیلةً متَسی از آشیر تا 
مکمتّه که در شرق شکیم است می رسید. و 
از آنجا به طرف جنوب تا منطقه ای که مردم 
عین تفوح زندگی می‌کردند. ادامه داشت 
#سرزمین تفوح متعلق به قبیلة نی بود. 
اما شهر تفوح واقع در سرحد مس به قبیلة 
افرایم تعلق داشت. "و شرحت قتتی تا وادون 
قانه می رسید. شهرهای جنوب واد ی گرچه 
در سرزمین عَنْسی واقع بودند. ولی به قبیلة 
افرایم تعلق داشتند. سرحد عنسی بطرف 
شمال وادی رفته به بحر مدیترانه ختم 
می شد. " افرایم در جنوب. مَنسی درشمال 
و بحر مدیترانه در سرحد غربی آن ها واقع 
بود. آشیر به سمت شمال مغرب و ایتسکار 
به ظرف شمال مشرق قرار داشت, در شاحه 
ملکیت ایتسکار و آشیر این شهرها با دهات 
پپلعام. دور. عین دور فک و مجد و که 
دارای سه محلاٌ کوهستانی بود .۰ مردم منَشی 
نو اتید که باشنیدگان آن شه‌ها را تیرون 
برانند» لهذا کنعانیان به زندگی در آنجا ادامه 
دادند. "حتی هنگامیکه قوم اسرائیل قویتر 


بودند: ست شان. 


۳۱۵ 


هم شدند. نتوانستند همه کنعانیان را از آنجا 
خار جکنند. ولی آن ها را مجبور ساختن که 
برای شان خدمت نمایند. 

و ادا رت کر «چرا 
تنها یک حصه زمین را به ملکیت ما دادی؟ 
زیرا حالا از برکت خداوند. ما یک قوم پر 
تقومن له یم .۰« ۴ یوشع به آن ها گفت: 
«آگر نفوس تان زیاد است. پس به سرزمین 
فرزیان و رفائیان بروید و جنگل آنجا را برای 
خود صاف کنید.» ۴ آن ها جواب دا دند: 
«آن کوهستان برای ما کفایت نمی‌کند. و 
کنعانی های که در وادی بتکم تک دارند - 
چه در بیت شان و چه در وادی پزرعیل - 
همگی دارای عراده های جنگی آهنی 
هستند.» ۷ آنگاه یوشع به مردم قبیلٌیوسف 
گفت: «می دانم که نفوس شما زیاد است و 
صاحب قدرت هستید و باید حصه زیادتری 
داشته باشید. * پس کوهستان از شما باشد. 
اگرچه آنجا جنگلزار است. ولی می توانید 
جنگل را صاف کنید و مالک آن شوید. 
هرچند کنعانیان عراده های جنگی آهنی 
دارند و قوی هستند. شما می توانید آن ها را 


از آنجا تیروان کنیل :0 
منطقة بقية قبایل اسرائیل 


۱۸ بعد از آنکه تمام آن سرزمین 

را به دست آوردند. همه مردم 

اسرائیل در شیلوه جمع 
حضور خداوند را برپا کردند. 

"هفت قبیلهة اسرائیل هنوز حصة زمین 

خود را نگرفته بودند. "پس یوشع به قوم 


شد ند و خیمة 


۳۱۶ یوشع 
اسرائیل گفت: «تا کی معطل می شوید؟ 
چرا نمی روید آن سرزمینی را که خداوند. 
خدای اجداد تان به شما داده است. 
تصرف نمی کنید؟ ۴از هر قبیله سه 
نفر را انتخاب نمائید و من آن ها را به 
سراسر کشور می فرستم تا هر جائی را که 
می خواهند صاحب شوند. مطالعه کنند و 
نتیجة بازرسی خود را بنویسند و برای من 
بیاورند. *آنگاه آن سرزمین به هفت حصه 
تقسیم می شود. بهودا در قسمت جنوبی 
خود و قبیلةً بوسف در ساحهٌ شمالی خود 
باقی می مانند. *و شما زمين را به هفت 
حصه تقسیم کرده نقشة آثرا برایم بیاورید تا 
من در حضور خداوند قرعه بیندازم. ۲ اما 
قبیلةٌ لاوی در بین شما از آن زمین سهمی 
نمی‌گيرند. بلکه سهم آن ها وظیفه شان 
است که به عنوان کاهن خدمت خداوند 
زا یکت و قبیلة جاد. رژبین و نیم قبیلة 
نی حصٌ زمین خود را قبلاً از موسی. 
خدمتگار خداوند گرفته اند.» 

"پیش از آنکه نمایندگان قبایل به 
مأموریت خود بروند. یوشع به آن ها این 
چنین هدایت داد: «به سراسر آن سرزمین 
پروید. آنرا مطالعه کنید و بعد بیائید 
و به من گزارش بدهید و من در حضور 
خداوند قرعه می اندازم.» *پس آن ها 
براه افتادند و قرار هدایت یوشع رفتار 
نموده آن سرزمین را به هفت حصه تقسیم 
کردند. و بعد با فهرست نامهای شهرها به 
اردوگاه یوشع در شیلوه زک "یوشع 
با مشورهٌ خداوند برای شان در شیلوه 
قرعه انداخت. و در آنجا هفت قبیلة 
باقیماندة بنی اسرائیل تعیین شد. 


۱۸ 


۲ سهم خانواده های قبیلهة بنيامین 
اولتر از همه توزیع شد. ملکیت آن ها 
بين قیلةً بهودا و یوسف وا بو وه 
۲ سرحد شمالی آن از دریای آردن شروع 
شده به شمال اریحا می رسید. و از آنجا 
به طرف غرب تا کوهستان و بیابان 
بیت آون ادامه داشت. ۳از آن نقطه 
بطرف جنوب به لوز (یعنی بیت ثیل) 
و سپس به عتاروت ادار به طرف کوهی 
در جنوب بیت حورون پائین می رفت. 
بعد سرحد مذکور بسوی مغرب 
دور خورده از پهلوی کوهی که در 
بیت حورون است می‌گذشت و بطرف 
جنوب به قرية بعل که قرية یعاریم هم 
نامیده می شود و متعلق به فبیلة بهودا 
بود. خانمه می یافت. این نود رح 
غربی ۳ *سرحد جنوبی آن از کنار 
قرية یعاريم شروع شده به چشمه های 
نفتواح. ۴و از آنجا به دامنهٌ کوهی که 
مقابل درةٌ هنوم در انتهای شمال وادی 
رفایم زِ بود. می رفت. بعد از وادی 
هنوم گذشده بطرف جنوب. جائیکه 
یبوسیان زندگی می‌کردند رسیده از 
آنجا بطرف عین روچل می رفت. ۷" بعد 
بطرف شمال پیچیده به عين شمس و 


سپس, تا بجلیلوت: مقایل دوع" آومیم 
ی تايه نو اف اقا بطق وا کج 
سنگ بوقن (پسر رژبین) "و باز از 


شمال بیت عربه گذشته به عربه پائین 
می‌شد. "از آئجا هم گذشته بطرف 
شمال بیت خحجله می رفت و در خلیج 


یوشع ۱۹۰۱۸ 


خر شوی ی یلق ین اسر 
جنوبی 2 بود. ۳آردن سرحد شرقی آن 
را تشکیل می داد. این سرحدات حصهً 
ملکیت خانواده های قبلة بنيمین. 

۲ اینها شهرهای متعلق به خانواده های 
قبیلةٌ بنيامین بودند: اریحا. بیت خجله. 
بیت ثیل. عویم. فاره. غفزت. کفرعمونی: 
غفنی و جابم. جمله دوازده شهر و دهات 
اطراف آن ها. چبعون. رامه. بیروت. 

مصفه. کفیره. موزا. ِ" ۰ بترفتیل. تراله. 
صیله. آلف. یبوسی بتی, آورشنیم)ء 
جبعه و قریّت. ِ چهارده شهر با 
دهات اطراف آن ها. این بود ملکیت 
خانواده های قبیلهٌ بنيامین. 


صله 


منطقة قبیلهٌ شمعون 
دفعةً 9 نوبت خانواده های 
قبیلاً شمعون بود. تیاخه هلکیت 


"وشامل 


۰ مولاده. 


۱۹ 


شان تا سرزمین بهودا می رسید. ۲ 
این شهرها بود: بثر شبع. شم 
و , بالح» عاضم. . اتود پثول» 
خرمه. صقلغ. بیت مرگبوت. خزر سوسه. 
بیت لباعوت و شاروخن. جمله سیزده 
شهر با دهات اطراف آن‌ها. عین. 
رمون. عاتر و عاشان. جمله چهار شهر با 
دهات اطراف آن ها. *اين ساحه با تمام 
شهرها و دهات اطراف که تا بَعلّت بثیر 


(یا رامه). در جنوب ادامه داشت به 
خانواده های قببلة شمعون 0 
*چون ساحهة ملکیت قبیلةً بهودا بیش از 


مار آنان بود. بنابران قسمتی از آن را به 


۳۷ 


منطقه قبیلةٌ زبولون 


"قرع سوم بنام خانواده های 
قبیلهٌ زبولون اصابت کرد. وسعت ساحه 
ملکیت آن ها تا به سارید می رسید. "از 
آنجا به طرف غرب به مرعله و دباشه و تا 
او ارس شت. ۲ از سارید 
بطرف مشرق به سرحد کسلوت تابور و 
بعد به دابّره و تا یافیع می رسید. "از 
5 
عت قاصین و بعد از راه تیعه بطرف 
رمون می رفت. ۳از طرف شمال به 
خناتون دور خورده به وادی یفتح ثیل ختم 
می شد. ۶-۵ این ساحه شامل شهرهای 
فطه. تهلال. شمرون. یُدالّه و بیت 
که با دهات اطراف آن ها. جمله دوازده 
شهر بودند. 
ساحه ملکیت قبیلاً ایکسکار 
۷ دفعةٌ چهارم قرعه بنام خانواده های 
ایشسکار برآمد. ساحه ملکیت آن ها 
شامل شهرهای یزرعیل, کسلوت. شونم. 


خفارایم. شیخون؛ آناحره. زست. قشیون. 


آبص. رم عین جنیم, عین خده و 


با تابور شحصیمه و بیت شمس هم 

تماس داشت و تا اردن می رسید. این 

بود ملکیت خانواده های قبیلةً ایمسکار. 

جمله دوازده شهر با دهات اطراف آن ها 
منطقه قبیلةً آشیر 

۴ قرع پنجم به نام خانواده های 

قبیلةٌ شیر اصابت کرد. ساحه ملکیت شان 


۳۸ 


حلقه. حلی. باطن. آکشاف. آلمَلک. 
عمعاد و مشال بود. و سرحد غربی آن به 
کرقل و شیحورلبتّه تماس داشت. ۲" بعد 
سرحد مذکور بطرف شرق دور خورده به 
بیت داجون و از آنجا به زبولون و وادی 
یفتح ثیل در شمال رسیده بعد بطرف 
بیت عامق و تعی ثیل و سپس بطرف شمال 
به کابول» "جبرون؛ رحوب. خمون قانه و 
تا به سیدون بزرگ ادامه داشت. "از آنجا 
به سرحد رامه پیچیده به شهر 

صور می رسید. از آن نقطه تا حوسه ادامه 
پیدا کرده انتهای آن در ناحیه آکزیب در 
بیفز مت اه تفر ای سا شا 
غمه. عفیق و رحوب نیز بود. جمله بیست 
و دو شهر با دهات اطراف آن ها. ۲۱ این 
شهرها با دهات شان مربوط ملکیت 


قبیلةً آشیر بودند. 
ساحه قبیلةً تفتالی 
۲ قرعة 2 به نام خانواده های قبیلةً 


تفتالی برآمد. ۲ مل کیت نها 51 
حالف ( (در بلوطی که در ضَعَتیم است) 
۳ شده به ات ناقب. یبنئیل و تا 
وم ادامه داشت و انتهای آن در دریای 
۳ ۴از آنجا به طرف غرب پیچیده 
به ازنوت تابور و بعد به حقوق می رسید. 
و با زبولون در جنوب. با آشیر در مغرب 
وبا دریای آردن در مشرق تماس داشت 


۵ شهرهای مستحکم 1 صدیم » صیر 


حمت» رَفّت. کتا تاه ِِ- رامه. 
حاصور. ۲" قادش, اذرَغعی. عین حاصور. 
"رون مجدّل ثیل. جوریم بیت عناه 


پوشع ۱۹ 


دهات اطراف آن ها. "٩‏ این بود ملکیت 
خانواده های قبیلة تُفتالی با شهرها و 
دهات آن ها. 


ساحه قبیلةٌ دان 
"قرعةٌ هفتم به نام خانواده های 
قبیلة دان اصابت کرد. ساحة ملکیت شان 
شامل شهرهای زرعه. آشتاول. عیر شمس. 
۲ شعلیینء آیّلون. که ۳ یَلون؛ 
عقژون. ین جبتون. عله, ۵بهود. 
بنی برق» جت رمون. "میاه یرقون. رون 
و ساحهٌ اطراف یافا بود. ""وقتی قبیلة 
دان ملکیت خود را از دست دادند به لش 
حمله نموده آنرا تصرف کردند. مردم آنجا 
را با قمع شمشی رکشتند و در آنجا سکونت 
اختیار کردند. و نام آن شهر را از لش به 
دان, که اسم جد شان بود. تبدیل نمودند. 
این شهرها و دهات اطراف آن ها متعلق 
به خانواده های قبیلةٌ دان بودند. 
ملکیت یوشع 
بعد از آنکه مردم اسرائیل تقسیمات 
زمین را تمام کردند. به یوشع پسر نون 
یک سم وا ۵ ملک ار داد 
*و فرار امر خداوند و خواهش خودش. 
شهر یمه سارح را که در کوهستان افرایم 
بود برای او تعیین کردند. یوشع آنرا از سر 
آباد کرد و در آنجا سکونت اختیار نمود. 
به اين ترتیب. آلعازارکاهن, یوشع پسر 
نون و سرکردگان خانواده های قبایل اسرائیل 
آن سرزمین را در حضور خداوند. در 
راه دخول خیمةٌ عبادت در شیلوه تقسیم 


و پیت شمس نودند. جمله نوزده شهر با کردند. پس کار تقسیم زمین تمام شد. 


یوشع ۲۱۰۲۰ 


شهرهای پناهگاه 
۱ بعد خداوند به پوشم فرمود 
۱ ۲ پوشم فرمور 
که به قوم اسرائیل بکوید: 
«قراریکه بوسیلةٌ موسی به شما هدایت 
داده بودم. . شهرهائی را باید به عنوان 
پناهگاه انتخاب کنید. تا اگر کسی سهواً 
مزتکب فتل شوه به یکی از آونشهرها بناء 
۱ وابستگان شخص مقتول به 
او نرسد. ۴ شخص قاتل باید به یکی از آن 
شهرها فرارکند و در پیش دروازةٌ دخول 
شهر بایستد و ماجرا را به مو سفیدان آن 
شهر بیان کند. و آن ها او را بداخل شهر 
ببرند و جائی برایش تهیه کنند و او پیش 
آن ها بماند. "و اگر خانوادة شخص مقتول 
برای انتقام بیایند. ان 
قرع ری تدو سای با مرن 
در آنجا بماند تا وقتیکه برای محاکمه 
بحضور مردم حاضر شود. و تا روز مرگ 
کاهن اعظم وفت. از انجا بیرون نرود. 
بعد از آن شخص قاتل می تواند به خانة 
خود و به شهری که از آن فرا رکرده است. 
برگردد.» 
"بنابران. شهر قادش در جلیل. در 
افرایم. قرية آربع (یعنی چبرون) در 
کوهستان بهودا برای اين منظور وقف 
#همچنین قرار امر خداوند سه 
شهر دیگر را در آن طرف دریای آردن. 
در شرق اریحا انتخاب کرد که عبارت 
بودند از باصر. در بیابان قبیلةً ربین. 


۳۹ 


رامون در جلعاد در سرزمین جاد. و 
جولان در باشان مربوط قبیلهٌ عنْشی. 
اینها با بودند برای ۳ 
اسرائیل و بیگانگانی که با آن ها زندگی 
یی کر قاکن: و هر کسیکه تصادفاً مرتکب 
قتل می شد در آنجا پناه می برد تا 
به دست فاشتکا شخص مقتول کشته 
نشود. و در آنجا تا روز محاکمةٌ خود 
ی ی 3 
شهرهائیکه به لاویان داده شد 


۱ ۲ ("سرکردگان قبیلً لاوی 
پیش آلعازا رکاهن. یوشع پسر 

نون و موسفیدان خانواده های قبایل 
بنی اسرائیل به شبلوه. در سرزمین کنعان 
آمده گفتند: «قرار امر خداوند به موسی. 
باید شهرهائی برای ما که در آن ها زندگی 
کنیم و چرآگاه هائی هم در اطراف آن ها 
برای رمه و له ما داده شود .۰ "بنایران. 
مطابق فرمودهٌ خداوند. مردم سرا یل 
بعضی از شهرها را بهلاویان و چرگاه هائی 
هم در اطراف آن شهرها برای رمه و گلةٌ 
شان تعیین کردند. 

"خانوادة قَهاتی ها قبیلةً لاوی اولین 
کسانی بودند که قرعه بنام شان برآمد. برای 
این خانواده ها که اولادهٌ هارون بودند 
سیزده شهر را در سرزمین یهودا. شمعون 
و بنيامین تعیین کردند. 

"برای بقیهة فهاتی ها ده شهر را در قبیلة 
افرایم. دان و نیم قبیلةً ی دادند. 

*برای اولادهٌ جرشون سیزده شهر را در 
قبایل ایسسکار. آشیر. نفتالی و نیم قبیلة 
تَسشی در باشان تعیین کردند. 


۳۳۰ 


"برای خانوادة مراری دوازده شهر را در 
قبایل جاد. رژبین و زبولون دادند. 

"این شهرها و چراگاهها را مردم 
اسرائیل» قراریکه خداوند به موسی امر 
فرموده بود. به حکم قرعه به لاویان 
دادند. 

۳ینها شهرماتی هستند در قبایل 
بهودا و شمعون. و آن ها را به اولاده 
هارون که قهاتی ها بودند. دادند. و آن ها 
اولین کسانی از قبیلةٌ لاوی بودند که 
قرعه بنام شان اصابت کرد. و شهرهای 
ذیل را برای شان تعیین نمودند: قریت 
آربع (آربع پدر عناق بود ۰) که حالا وا 
رون میگویند و در کوهستان بهودا 
واقع است با چرآگاه های اطراف آن. اما 
مزرعه و دهات اطراف آن قبلاً به کالیب 
تشر امک اد شده بود. 

۳ علاوتاً این شهرها را با چرآگاه های 
اطراف آن ها به اولادهُ هارون کاهن 
ددند: جبرون (شهر پناهگاهقاتلین) بت 

یتیره آشتموع» حولون, دبیر عین, یطه و 
بیت شمس - - جمله ته شهر از دو قبیلةً بهودا 
و شمعون. ۷ از قبیلةٌ بنيامین: جبعون, 
جبع. عناتوت و علمون. "شهرهائی را که 
به اولادهٌ هارون کاهن دادند سیزده شهر با 
چرآگاه های اطراف آن ها 

۳به بقية خانوادة فهاتی ها این شهرها را 
با چرآگاههای اطراف آن هاء از قبیلةٌ افرایم 
دادند: "شکیم (شهر پناهگاه قاتلین) 


بودند. 


در کوهستان افرایم. جازر. " قبصایم و 


بیت حورون - جمله چهار شهر. "از قبیلهةً 
دان چهار شهر با چرآگاه های اطراف آن ها 


آلتَقّی. جبتون, ۴ آیلون و جّت رمون. "از 
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نیم قبیلة منسی: غرب تعدکت: جخت رمون 
- جمله دو شهر با چرآگاه های اطراف 
آن ها. "یه این ترتیب» این خانوادة قهاتی 
ها ده شهر را با چرآگاه های آن ها دریافت 
گرقن: 

"یک خانواده دیگر لاوی» یعنی 
اولادهٌ جرشون شهرهای ذیل را 
چراگاه های اطراف آن ها در نیم 
قبیلةً مَنّسی در باشان به دست آوردند: 
شهر جولان (شهر پناهگاه) در باشان و 
شهر بعشتره. از قبیلة ایسکار: قشیون. 
داتره, ٩‏ کی ون - جمله چهار 
شهر با چرآگاه های اطراف آن ها. ۳از 
قبلة ار : + هشال: عیدون. ۲" لفات و 
رحوب - جمله چهار شهر با چرآگاه های 


اطراف آن ها. "از قبیلة تفتالی: قادش 
(شهر پناهگاه) در جلیل. خموت دور 


و قرتان - جمله سه شهر با چرآگاه های 
اطراف آن ها. ""پس به خانوادهٌ جرشونی 
ها سیزده شهر را با چرگاه های اطراف 
آن ها دادند. 

۳به خانواده دیگرلاوی یعنی مراری ها 
شهرهائی را با چرآگاههای اطراف آن ها در 
قبیلةٌ زبولون دادند که عبارت بودند از: 
یُقیّعم. فرته, ۲۵دمنه و تحلال جمله چهار 
شهر با چرآگاه های اطراف آن ها. ۳۶از 
قبلة روبین: باصر کهصه. ۲ قدیموت و 
مَیفْعَه - جمله چهار شهر با چرآگاه های 
اطراف آن ها. ۳۸از قبیلاةً جاد: راموت 
(شهر پناهگاه) در جلعاد. محنایم. 
*"جشبون و یعزیر - جمله چهار شهر با 
چرآگاه های اطراف ۳1 ها. فا دوازده 
شهر را با چرآگاه های اطراف شان برای 


پوشع ۰۲۱ ۲۲ 


خانواده مراری. مربوط فبیلةٌ لاوی 
تعیین گردند. 
"به این ترتیب برای قبیلةً لاوی 
مجموعاً چهل و هشت شهررا با چرآگاههای 
اطراف آن ها در بین قبایل اسرائیل 
تعیین کردند. 
نسخیر سرزمین وعده شده 

""قوم اسرائیل بالاخره همه آن سرزمین 
را همانطوریکه خداوند قسم خورده بود. به 
#لکت شا بدهد. به دست آوردند و در 
آنجا زندگی را شروع کردند. و خداوند 
قراریکه وعده فرموده بود. در هر گوشه آن 
سرزمین آرامی را پر قرف کرد هیچیک از 
دشمنان شان نمی توانست در مقابل آن ها 
اسرائیل 
را بر تمام دشمنان پیروز می ساخت. ۵و 
خداوند به هر وعده ایکه به قوم اسرائیل 


مقاومت کند. زیرا خداوند. بنی 


داده بود, وفا کرد. 
قبایل شرقی به مناطق 
خود بر می‌گردند 
۳ " بعد پوشع مردم قبیلة رژبین. 
حاد و : نیم قبیلةً نی را جمع 


ها کی «شما از همه احکام 
موسی. خدمتگار خداوند ۳ 
و تمام اوا "و هیچ 
وقت برادران و خواهران اسرائیلی تانرا 
ترک نکردید. بلکه با اخلاص کامل از 


هدایات خداوند پیروی نموده اید. "و 


مر او را بجا آوردید. 


حالا که خداوند قرار وعده. به مردم تان 


صلح و آرامش بخشیده است. پس به 
خانه های تان در سرزمین ی که در آن طرف 
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آردن است و موسی» خدمتگار خداوند به 
شما داد بروید. "و یاد تان باشد که همه 
احکامی را که موسی. خدمتگار خداوند 
به شما داده است. بجا اورید. به خداوند. 
خدای تان محبت داشته باشید. رضای او 
را بخواهید و از اوامر او اطاعت کنید. 
به او وفادار باشید و از جان و دل بندگی 
او را نمائید.» *بعد یوشع آن ها را برکت 
داده به خانه های شان 1 

"موی به نف یلا می ری( 
در باشان داده بود. و پوشع به نصف دیگر 
آن قبیله زمیلی در همسایگی مردم شان 
در غرب دریای آردن توزیع کرد. و پیش 
از آنکه مردم به خانه های خود بروند. 
بوشع همه را ترکت داق. و نه. آن ها 
گفت: «حالا شما به خانه های تان با 
دارائی و مال فراوان, گله و رمه. نقره. 
طلاء برنج. آهن و لباس بر می‌گردید. و 
شما باید همه چیزهائی را که از دشمنان 
تان به غنیمت گرفته اید. با برادران تان 
تقسیم کنید.» "پس قبایل رژبین. جاد و 
نیم قبیلهةً نی از مردم اسرائیل در شیلوه 
که در کشور کنعان بودند جدا شدند و 
به خانه های خود در جلعاد که قرار امر 
خداوند به موسی. آنرا به دست آورده 
بو لاه ی تاه 


قربانگاه یادگار در شرق دریای آردن 


"و وقتیکه هه تم 
قبیلةٌ عََشی در حوالی فریای: اردخ, غر 
سرحد کنعان آمدند. یک قربانگاه بلند 


و چشمگیر ساخنند که .هر کسی دیده 


بتواند. "و چون سایر مردم اسرائیل خبر 


۳۳ 


شدن گفختد: : «یشنوید» وت رژبین و جاد 
و ی یک قربانگاه در سرحد کنعان در 
حوالی آردن. یعنی در قسمتی که متعلق 
به ما است. آباد کرده اند.» "وقتیکه مردم 
اسرائیل این را شنیدند. همگی در شیلوه 
جمع شدند تا با آن ها جنگ کنند. 
۳ که مردم اسرائیل 
پسر آلعازار کاهن را با ده نفر نماینده, 
یعنی از هر قبیله یک سرکرده پیش مردم 
رژیین. جاد و نیم قبلة ی فرستادند. 
۵ آن ها به جلعاد آمدند و به نمایندگی 
از عموم جماعت خداوند به آن ها گفتند: 
«اين چه کار بدی بود که شما در مقابل 
خدای اسرائیل کردید؟ شما با ساختن آن 
قربانگاه از امر خداوند سرپیچی نمودید. 
بنابران شما دیگر پترو او تساه ۲۳۲ ۱ 
گناهی که در فغور از ما سر زد کم بود؟ 
بخاطر همان گناه بود که آن بلا بر سر قوم 
خدا آمد که تا به حال از آن رنج می بریم. 
ایا نمی خواهید از اوامر خداوند پیروی 
کنید؟ و اگر امروز فرمان خدا را بجا 
نیاورید. خداوند فردا همه مردم اسرائیل 
را به غضب خود گرفتار می‌کند. "و اگر 
کا 0 
. پس بیائید به سرزمین خداوند. 
5 جائی را برای 
خود انتخاب کنید. اما تنها چیزیکه از 
خداوند سرپیچی ننمائید. و نه ما را با 
ساختن یک قربانگاه دیگر گناهکار و 
نافرمان بسازید. "عخان پسر زرح را بیاد 
دارید که او نخواست. طوریکه خداوند 
امر فرموده بود. چیزهای حرام را از بین 
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ببرد. بنابران. تنها عخان بخاط رگناه خود 
هلاک نشد. بلکه تمام قوم اسرائیل به 
وس ۰« 
رین جاد و نیم قبیلة نی به 
سرکردگان خانواده های اسرائیل جواب 
دادند: ۲ « خداوند قادر مطلق و 
خداوند متعال می داند که چرا ما اين کار 
با کرمیم_ دا ۳ 
۱ 
دارید ما را زنده نگذارید. و یا اگر این 
قربانگاهی را که برای قربانی سوختنی و 
آردی و صلح ساخته ایم. بی اطاعتی از 
فرمان خداوند باشد. خداوند خودش از 
ما انتقا م بگیرد. ۳ اما را ما 
و اولادة 0 
««چه حق دارید که خدای اسرائیل را 
می پرستید؟ *۲زیرا خداوند دریای آردن 
را بین ما و شما مردم رژبین و جاد سرحد 
قرار داد. و در مورد خداوند شما حقی 
ندارید.» بنابران» اولاده شما ممکن است 
اولادهٌ ما را از پرستش خداوند باز دارند. 
و ی و 
فان رب ری 2 هو 
شما و همچنین نسل آینده بدانند که 
ما واقعاً خداوند را با تقدیم قربانیهای 


بدانید 


سوختنی و هدیه های سلامتی در 
خیمة مقدس پرستش می کنیم. و در آینده 
اولادهٌ شما به اولادهُ ما نگویند: «شما 


در مورد خداوند حقی ندارید.» ۳ 


ما فکر کردیم که اگر آن ها چنین چیزی 
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بگویند. اولادهٌ ما بتوانند جواب بدهند: 
«قربانگاهی که اجداد ما ساختند. عیناً 
مثل قربانگاه خداوند بود. آن قربانگاه 
برای هدیة سوختنی یا قربانی نیست. 
بلکه بیانگر این است که خدای ما و 
شما ی است.» *۲ما هرگز از خداوند 
با 1 ۳ تن برای ِ و 
نف ای خداوند را بجا می آوریم. 
ما می دانیم که یگانه قربانگاه, همان 
قربانگاه خداوند است که پیشروی خیمه 
حضور خداوند قرار دارد.» 

"وقتی فینحاس کاهن و مو سفیدان 
قوم و سرکردگان خانواده های اسرائیل که 
با او بودند. سین مردم رژبین و جاد و 
مَنشی را شنیدند. همگی قانع شدند. 3 
فینحاس پسر آلعازار کاهن به مردم رژبین 
و جاد و عتسی گفت: «حالا به یقین 
می دانم که خداوند در بین شما حاضر 
است. و شما از او نافرمانی نکرده اید. 
بنابران. شما همه قوم اسرائیل را از جزای 
خداوندی نجات دادید.» 

"بعد فییْحاس پسر آلعازار کاهن و 
سرکردگان قوم از مردم رژیین, جاد و متی 
در جلعاد خداحافظی کرده پیش قوم 
اسرائیل برگشتند و همه چیز را برای شان 
کرارشن دادند. ۳2 اسرائیل را 
راضی و خشنود ساخت. و همگی خدا را 
شک رکردند و ثنا فرستادند و دیگر حرفی 
از جنگ نزدند که بروند آن سرزمین را که 
قبایل رژبین و جاد و متَشی در آن زندگی 
می کردند. از بین ببرند. "و مردم روبین 


۳۳۳ 


و جاد آن قربانگاه را «شاهد» نامیدند. 
زیرا گفتند: «اين قربانگاه شاهد است که 
خداوند. خدا است.» 


یج بومم میم 
پس از یک مدت طولا: 
ر ی 
۳۳ لاغز خداوند. قوم 


۳ و یوشع هم پیر و 
سالخورده شده بود. ای تمام قوم اعبراخل 
را با مو سفیدان. سرکردگان و قاضیان و 
مأمورین جمع کرده به آن ها گفت: «من 
حالا پیر شده ام. ۲شما همه دیدید که 
خداوند بخاطر شما در حق این اقوام چه 
کارهائی کرد. خداوند. خدای تان برای 
شما جنگ کرد. ۴و من ملک و زمین 
اقوامی را که باقی مانده اند و همچنین 
از آنهائی را که قبلاً مغلوب نموده ام - از 
ی و 
غرب - بین سیم تقسیم کردم . #خداوند. 
۰« ۱ 
دور می‌کند و از جاهائی که بسر می برند. 
بیرون می راند تا شما ملک آن ها را 
فتح کنید. زیرا خداوند به شما وعده 
داده است. *پس کوشش کنید که از همه 
هدایات کتاب تورات پیروی نمائید و 
از هیچیک اوامر آن غفلت نورزید. "با 
مردمی که در لین شما گون مانده اند 
آمیزش نداشته باشید. حتی نام خدایان 
شان را هم بزبان نیاورید. بنام خدایان 
شان قسم نخورید و آن ها را پرستش 
نکنید. ۸بلکه مثلیکه تا به حال کرده اید. 


از ارشادات خداوند همیشه پیروی نماشد. 


۳۳۴ 


*او اقوام بزرگ و نیرومند را از سر راه تان 
بیرون راند و هیچ فومی نتوانست شما 
را مغلوب سازد. "هرکدام تان می تواند 
یک هزار نفر را بگریزاند. زیرا خداوند. 
خدای تان قراریکه وعده داد. برای شما 
جنگ می‌کند. پس سعی کنید که به 
خداوند. خدای خود محبت داشته باشید. 
"و اگر از او رو برگردانید و با اقوامی که 
باقی مانده اند نزدیکی کنید و از آن ها 
زن بگیرید و به آن ها زن بدهید. "اپس 
باید بدانید که خداوند. خدای تان آن ها 
را بیرون نمی راند. بلکه آن ها برای تان 
دام و درد سر و خار چشم می شوند. و 
آنقدر دوام خواهند کرد تا هم تان در این 
سرزمینی خوبی که خداوند به شما داده 
است. هلاک شوید. 

۴حالا وقت مرگ من رسیده است و 
شما از جان و دل یقین دارید که خداوند. 
خدای تان همه چیزهای خوبی را که 
وعده فرموده بود. به شما داد. به هر یک 
از وعده های خود وفا کرد و هیچکدام 
وعدهْ خود را ناتمام نگذاشت. *اما با 
آنکه همه وعده های خود را عملی کرد. 
اگر از فرمان او سرپیچی نمائید. چنان 
بلاهائی بر سر تان خواهد آورد که همةٌ 
تان از این سرزمینی که خداوند به شما 
داده است. بکلی نابود شوید. ۴اگر شما 
پیمانی را که خداوند. خدای تان با شما 
بسته است. بشکنید و اوامر او را بجا 
نیاورده خدایان بیگانه را پرستش کنید. 
آنگاه غضب خداوند بر شما افروخته 
می شود و از آن سرزمینی که به شما داده 
است نیست و نابود می شوید.» 


پوشع ۰۲۳ ۲۴ 


تجنید پیمان در شهر شکیم 

را با مو تط لش «ِ 
قاضیان و مأمورین شان در شکیم 
فراخواند. ِِ ی ی خدا 
«خداوند. خدای بنی اسرائیل چنین 
می فرماید: سالها پیش اجداد شما در آن 
طرف دریای فرات زندگی می‌کردند و 
خدایان بیگانه را می پرستیدند. یکی از 
اجداد تان. طارح پدر ابراهیم و ناحور 
آنطرف دریای فرات به سراسر کنعان 
هدایت نمودم. اولادهٌ او را زیاد کردم و 
اسحاق را به او دادم. "به اسحاق یعقوب 
و عیسو را دادم. کوهستان سعیر را به 
عیسو بخشیدم. اما یعقوب و فرزندانش 
به مصر رفتند. *بعد من موسی و هارون 
ار و 
و اجداد شما را از آنجا خارج کردم. 
*وقتی آن ها را از مصر بیرون آوردم. 
مصریان با عراده های جنگی و عساکر 
اسپ سوار اجداد تان را تعقیب کردند. 


حاضر شدند. 


و چون اجداد تان به بحيرهٌ احمر رسیدند 
"پیش من برای کمک زاری نمودند. من 
تاریکی را : ین آن ها و مردم مصر حایل 
کردم و بحیرةٌ احمر غرش کنان بر سر 
شان آمد و همه را غرق کرد. و آنچه را 
که من بر سر مصریان آوردم شما به چشم 
خود دیدید. و شما یک مدت طولانی در 
بیابان زندگی کردید. *بعد شما را به کشور 


اموریان که در شرق دریای آردن بود. 


یوشم ۲۴ 


آوردم. آن ها با شما جنگ کردند و من 
شما را بر آن ها غالب ساختم و همه آن ها 
را از بین بردم. "بعد بالاق پسر صفور. 
پادشاه موآب به شک بنی اسرائیل آمد 
و بلعام پسر بعور را وی کرد که نیا 
را دشنام بدهد. ۲ اما من حرف پلعام را 
گوش نکر فا پس من شما را برکت داده و 
به این ترتیب. شما را از دست او جات 
دادم. ۲شما از دریای آردن عبورکردید و 
به اریحا رفتید. مردم اریحا مثل آموریان. 
فرزیان. کنعانیان. جتیان. جرجاشیان. 
حویان و یبوسیان با شما کل ان اما 
"زنبور را به آنجا فرستادم و ایشان را و 
دو پادشاه اموریان را از پیش روی شما 
راندم. اما نه به شمشیر و نه به کمان شما. 
"و به شما زمینی را دادم. که شما در 
آن زحمت نکشیده بودید. شهرهائی را 
بخشیدم؛ که شما آباد نکرده بودید. شما 
در آنجا ها کی نمودید. انکوز را از 
تاک و زیتون را از درختهائی خوردید که 
خود شما نکاشته بودید. 

اخلاص و وفاداری بندگی او را بکنید. 
خدایانی را که پدران تان در آن طرف 
دریای فرات و در مصر می پرستیدند. 
فراموش کنید و تنها خداوند را بپرستید. 
ار ترا هت جوز برس 
کنید. پس همین حالا تصمیم بگیرید که 
چه کسی را باید پرستش نمائید. خدایانی 
را که پدران تان در آن طرف دریای فرات 
می پرستیدند يا خدایانی اموریان را که 
فعلاً در سرزمین شان زندگی می‌کنید؟ 


۳۳۵ 


اما من و خانواده ام بندگی خداوند را 
می نمائیم « 

۶آنگاه همه مردم جواب دادند: «ما 
هرگز نمی خواهیم خداوند را ترک کنیم و 
خدایان بیگانه را پرستش نمائیم. ۷ زیرا 
خداوند. ما و پدران ما را از مصر که در 
آنجا در غلامی بسر می بردیم. بیرون 
آورد. و آنهمه معجزات را در برابر چشمان 
ما نشان داد. و به هر جائی که رفتیم و از 
ی ۱ , حافظ و 
نگهبان ما بود. "و وقتیکه به این سرزمین 
آمدیم خداوند. اموریان را که در اینجا 
زندگی می‌کردند. بیرون راند. برعلاوه 
جون خداوند. خدای ما است. ما او را 


پرستش م یکنیم.» 

"پوشع به مردم گفت: 99 
شما نتوانید بندگی خداوند وا بکتیکه ۶ 
آنصورت چون او خدای 
ی است» خطاها و گناهان تانرا 
نمی بخشد. و اگر خداوند را ترک کنید 
و خدایان گان را بپرستید. او از شما رو 
می‌گرداند و شما را جزا می دهد. باوجود 
خوبیهائی که قبلاً در حق شما کرده 
ِِ بازهم شما را از بین می برد.» 

"مردم به پوشع گفتند: «نی» ما خداوند 
را ق ترس ۰ ۲آنگاه یوشع به آن ها 
گفت: «خود تان شاهد باشید که خداوند 
را برای پرستش اختیار کردید.» آن ها 
جواب دادند: «بلی. ما شاهد ی 9 
۳ یوشع گفت: «پس خدایان بیگانه را که 
با خود دارید. ترک کنید و دلهای تانرا 
مایل به خداوند. خدای اسرائیل بسازید.» 
مردم به یوشع گفتند: «ما خداوند. 


۳۳۶ 


خدای خود را می پرستیم و از اوامر او 
اطاعت می‌کنیم.» ین یوشع در همان 
روز با مردم پیمانی بست و در همانجا. 
در شکیم رسوم و قوانینی برای شان وضع 
اه "9 همه آن ها زا در کتاب شریعت 
شت. بعد سنگ بزرگی را گرفت و 
بلوط, در عبادتگاه خداوند 
فرار داد ۲ و اه ۱ ار ۱3 
گفت: «اين سنگ شاهد ما باشد. زیرا 
همه سخنانی را که خداوند به ما گفت. 
شنید. بنابران» این سنگ شاهد است 
و شما را از نافرمانی در برابر خداوند. 
خدای تان باز ۳( ِ« *آنگاه یوشع 


خدا نو 


نون 
و ده 


بشن. ار علانی. بوشع. جر 
خدمتگار خداوند به عمر ر 


یوشع ۲۴ 


سالگی در گذشت. "و او را در ملک 
خودش در یَمتّه سارح که در کوهستان 
افرایم» در شمال کوه جاقش است. 
بخاک سپردند. 

ی ری رس 
بعد از مرگ او تا که سرکردگان شان زنده 
بودند و همه چیزهائی را که خداوند برای 
قوم اسرائیل کرده بود. دیدند و بندگی 
اون را بسا ارزدنك: 

"استخوانهای یوسف را که مردم 

اسرائیل از مصر آورده بودند. در 
شکیم. در جائیکه یعقوب از پسران 
۱ 
بود. دفن کردند. و آنجا ملکیت اولادهٌ 
ی ار 

"و آلعازار پسر هارون هم مرد و در 
جعبه, در کوهستان افرایم. در شهریکه به 
پسرش فییْحاس تعلق داشت. به خاک 
سپرده شد. 


کنات داوران 


مقدمه 

نام کتاب داوران از دوازده قهرمان اسرائیل که کارهای آنها در این کتاب قید است گرفته شده است. 
آنها در حقيقت صرف داور و یا قاضی نبودند. بلکه رهبران نظامی نیز بودند که خداوند وقتاً فوقت 
برای رهبری و بیرون رفت آنها از مشکلات داخلی به بنی اسرائیل می‌گماشت. این داوران در فاصلةً 
زمانی بین وفات یوشع جانشین موسی, تا استقرار نظام پادشاهی در اسرائیل فعالیت می‌کردند. کتاب 
داوران کارهای شش داور و یا قاضی بنام های تیئیل. ایهود. باراق. جدعون. یفتاح و شمشون را تا 
حدی به تفصیل بیان می‌کند که ما می توانیم آنها را در جملةٌ شش داور بزرگ یاد کنیم. کار های بقیه 
قاضی ها یا داوران که مختصراً بیان شده است. آنها را می توانیم در جملةٌ قاضی های اصغر بشماریم. 
هیچ کدام این داوران حکمروای تمام اسرائیل نبودند. بلکه به مشکل توانسته بودند که بر یک و یا چند 
قبیلةٌ اسرائیل حکمروایی کنند. اما برعلاوه. دو قاضی و یا داور دیگر هم وجود دارند که کارهای آنها 
نه تنها در اين کتاب. بلکه درکتاب اول سموئیل بیان شده است. آنها عیلی و سموثئیل هستند. عیلی و 
سموئیل داورانی بودند که بر تمام اسرائیل تا بوجود آمدن نظام شاهی حکمروایی میکردند. 

هدف کتاب داوران نشان دادن این مطلب است که خوشبختی اسرائیل مربوط به پیروی از شریعت 
خداوند است. هر وقتیکه آنها در مقابل خدا و شریعت او بغاوت کرده اند. مورد ظلم اقوام بت پرست 
قرار گرفته اند. وقتیکه دوباره توبه کرده به خدا رجوع نموده اند. خدا دعای آنها را شنیده است و با 
مأمورکردن داوران آنها را نجات داده است. 


فهرست مندرجات: 


کنعان بعد از وفات یوشع: فصل ۱ - ۳: ۶ 
داستان های داوران: فصل ۳: ۷ - ۱۶: ۳۱ 


وقایع دیگر: فصل ۱۷ - ۲۱ 


۳۳۷ 


۳۳/۸ 


۱ بعد از وفات ۹ قوم اسرائیل 
از حضور خداوند مشورت خواسته 
پرسیدند: «کدام قبله اول به جنگ 
کنعانیان برود؟» "خداوند فرمود: «قبیلة 
یهودا باید اول برود و من آن سرزمین را 
"پس فبیلة بهودا 
به قبیلةً شمعون گفت: «به جاییکه برای 
ما تعیین شده است بیائید تا با کنعانیان 
جنگ کنیم. بعد ما به کمک شما می آنیم 
ئ حق زمین خود را به دست اورید.» 
پس سپاه شمعون با عساکر بهودا یکجا 
شده براه افتادند. ۴و به کمک خداوند. 
کنعانیان و فرزیان را کشت دا وی 
و در نتیجه. ده هزار نفر از دشمنان را 
در باق بقتل رساندند. ادونی بازق 
فرار کرد. اما عساکر اسرائیلی بزودی 
او را یافتند و شست دست و پای او را 
بریدند. ۲ادونی بازق گفت: «من به همین 
طور شست دست و پای هفتاد پادشاه را 
بریدم. و آن ها خرده های دسترخوان مرا 
می خوردند. بنابران خدا مرا به جزای 
رساند.» بعد او را به اورشلیم 
آوردند و او در همانجا مرد. 


قبیلهٌ بهودا اورشليم و جبرون 
را تصرف می‌کند 
*عساگر بهودا شهر اورشلیم را تصرف 
گردنت و باشندگان ۳ با شمشیر گشتند. 


و شهر را آتش زدند. !سپس سپاه یهودا به 
جنگ کنعانیان که در کوهستان. در جنوب 


به آن ها می دهم.» 


داوران ۱ 


و در وادی زندگی می‌کردند. رفتند. "بعد 
با کنعانیان مقیم جبرون که قبلاًقريُ آربع 
نامیده می شد. جنگ کردند و شیشای: 
اخیمان و تَلمّی را شکست دادند. 


تزئیل شهر کبیر را تصرف می‌کند 
(همچنین در پوشع ۱۵: ۱۳ - )۱٩‏ 

۲ از آنجا به شهر کبیر حمله کردند. (نام 
تبیر پیش از آن قریهٌ فیر بود.) ۷ کالیب 
کف «هر کسیکه فریة شفیر را ِ 
من دختر خود. عکسه را به او می دهم.» 
"و نحتیئیل پسر قناز. برادرکوچک کالیب 
آن شهر را ذ فتح کرد وکالیب دختر خود را به 
او داد. ٍِ پیش او آمد. عکسه او را 
تشویق کرد که از پدرش. کالیب یک مزرعه 
را بخواهد. عکسه از الاغ خود پیاده شد 
وکالیب از او پرسید: «چه می خواهی؟» 
ی «به من یک تحفه بده. 
چون مرا در جنوب زمین دادی. پس 
مج لبون من کب 
چشمه های بالا و پائین را به او داد. 


پیرزوی بهودا و بنيامین 

۴ اولاد؛ قینی. ازنسل خسر موسی. با یلا 
یهودا از اریحا به بیابان یهودا که در جنوب 
راد است. رفتند و با مردم آنجا زندگی 
کردند. "بعد سپاه بهودا با همراهی 
عساکر شمعون به جنگ کنعانی های که 
در شهر ضَفّت زندگی می‌کردند. رفتند. 
و آن شهر را بکلی ویران کردند و نامش 
زا 4 خزها (بعتی ویران) تدیل تمودد: 
"عساکر یهودا همچنین غزه. آشقلون. 
عفرون و دهات اطراف آن ها را تصرف 
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کردند. "و خداوند در تصرف کوهستان 
به آن ها کمک کرد. اما آن ها نتوانستند 
باشندگان وادی را بیرون برانند. زیرا 
آن ها عراده های جنگی آهنی داشتند. 
۴شهر حبرون راء قرار هدایت موسی. به 
کالیب دادند و سه پسر عناق را از آنجا 
بیرون راندند. ۳ ما 3 بنيامین ببوسیان 

مقیم اورشلیم را خارج نکردند. بنابران؛ 
۳ تا به امروز با هز دج بنيامین [ند گر 


۲"مردم قبیلةٌ پوسف هم رفتند و به شهر 
بود. ""آن ها جاسوسانی را به بیت ثیل» 
که حالا بنام لوز یاد می شود. فرستادند. 
۳جاسوسان مردی را دیدند که از شهر 
خارج مي شود. آن ها پیش او رفتند و 
گفتند: «اگر راه ورود شهر را به ما نشان 
بدهی ما با تو بخوبی رفتار می کنیم.» 
(آن مرد راه را به آن ها نشان داد. آن ها 
رفتند و همه مردم شهر را کشتند. اما آن 
مرد و خانواده اش را رها کردند. ۶ بعد 
آن مرد به کشور جتیان رفت و در آنجا 
شهری را آیاد کرد و آثرا لوز نامید که تا به 
امروز به همین نام یاد می شود. 

مردمی که بیرون رانده نشدند 

۷مردم قبیلة ی باشندگان بیت شان. 
کت مجدو. دور ببلعام و دهات 


اطراف آن ها را بیرون نکردند: تاتران: 
کنعانیان در همانجا ماندند. "و چون 


قوم اسرائیل قویتر شدند. آن ها را وادار 
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به کارهای اجباری ساختند. اما آن ها را 
مجبور نکردند که از آنجا خارج شوند. 

۳ مردم قبلةً افرایم هم کنعانیان مقیم 
جازر را بیرون نراندند و آن ها با مردم 
فرایم به زندگی ادامه دادند. 

"مردم قبیلةٌ زبولون هم باشندگان فطرون 
و تهلول را خارج ۳ بنابران. کنعانیان 
در همانجا باقی ماندند و کارگران اجباری 
بنی اسرائیل شدند. 

مردم قبیلةً آشیر هم باشندگان 
شهرهای ع کون میتون اع» آ یه 
خلبه» عفیق و رحوب را بیرون نکردند. 
بنابران. مردم آشیر با کنعانیان باشنده 
آنجا یکجا زندگی میکردند. 

۳"مردم قبیلةٌ نفتالی هم باشندگان 
شهرهای بیت شمس و بیتعنات را بیرون 
نراندند و با کنعانیان آن دو شهر یکجا 
آندکی .هی کندتاد. ول سا کتان ان دور 
شهر مجبور بودند که برای مردم نفتالی 

ما اموریان مردم قبیلةْ دان را در 
کوهستان راندند و به آن ها اجازه نمی دادند 
که به وادی بیایند. *"وقتیکه اموریان به 
آیلون. ليم وه ه حارس پراگنده شدند, 
مردم قبیلهٌ پوسف قویتر شد و آن ها را 
شکست دادند. و اموریان کارگران اجباری 
آن ها شدند. ۲۶سرحد اموریان از درهٌ 
غقوبيم تا سالع و بالا تر از آن می رسید. 

نافرمانی قوم اسرائیل 
فرشتة خداوند از جلجال به بوکیم 
رفت و از جانب خدا به قوم اسرائیل 
گفت: «من شما را از مصر به این سرزمین 
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آوردم. . چونکه وعدةٌ مالکیت آنرا به 
اجداد تان داده بودم. و به آن ها گفتم: 
«من هیچیک از پیمانی را که با شما 
سته ام نمی شکنم. "شما هم نباید 
پیمانی با باشندگان این کشور ببندید و 
باید قربانگاه های شان را ویران کنید.» 
اما شما فرمان غرا بضا تباوردید هرا این 
کاو را کرکین؟ "پس من هم آن مردم را 
از سر راه تان دور نمی‌کنم. . بلکه آن ها 
دشمنان تان و خدایان شان دام گناه برای 
تان خواهند بود.» "وان فراته خد و 
این سخنان را به آن ها گفت. . همه مردم 
اسرائیل با آواز  ِ‏ دبنابران. 
آنجا را بوکیم (یعنی آنهاتی که گریه 
می کنند) نامیدند. و بحضور خداوند 
قربانی تقدیم کردند. 
وفات یوشع 

*یوشع به مردم احازه داد که بروند و 
آن ها به جاهائیکه به عنوان ملکیت برای 
شان تعیین شده بود. رفتند تا آنها را 
تصرف کنند. "قفوم اسر ٩‏ که وج 
زنده بود و بعد از او هم تا که سرکردگان 
شان حیات داشتند. بندگی خداوند را 
گردند. وحجه کرهای بزرگ حون راک 
برای شان ام 32 دیدند. *یوشع پسر 
نون. خدمتگار خداوند به عمر + 
و ده سالگی وفات یافت. *و او را در 
زمين ملکیت خودش در مه حازس که 
در کوهستان افرایم. در شمال کوه جاغش 
بود. دفن کردند. ۲ پس از مدتی آن نسل از 
دنیا رفتند و با پدران خود پیوستند. نسل 
دیگری بعد از آن ها پیدا شد. این مردم 
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نه خداوند را می شناختند و نه کارهای او 


را که برای مردم اسرائیل انجام داد دیده 
بودند. 


لغزش اسرائیل از راه خدا 

3 .۳ ۱ 
در نظر خداوند زشت بود و خدایان تعل 
را پرستش 0 ۲ خداوند. خدای 
بیرون آورد. ترک نمودند. آن ها خدایان 
مردمی را که در همسایگی شان زندگی 
می کردند پیروی و سجده می نمودند. 
بنابران. آتش خشم خداوند را برافروختند. 
۳ از خداوند روی گردان شدند و خدایان 
بعل و عشتاروت را پرستش کردند. " لهذا. 
و آن ها را به دست تاراجگران سپرد تا 
ساخت که قیگر تشوانتد در مقابل دشمن 
مقاومت کنند. * به هر جائیکه برای جنگ 
می رفتند. دست خداوند بر ضد شان بالا 
شده مانع پیروزی آن ها می‌گردید. زیرا به 
آن ها اخطار داده قسم خورده بود که این 
کار را می کنك. 

اما باز هم 
آن ها را دید. داوران را برای شان تعیین 
کرد تا از دست تاراجگران که آن ها 
غارت کرده بودند. نجات بد‌هند . ۷۲ ما 


وقتی خداوند حال رنجبار 


باشخرق ای آن‌ها ار داوران اطاعت 
نکردند و پیرو خدایان بیگانه شدند و 
آن ها را سجده کردند. و با اين کار خود 
گناه بزرگی را مرتکب شدند. و بزودی 
آن راهی را که پدران شان می رفتند. 
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ترک کرده گمراه شدند. پدران شان از 
همه احکام خداوند پیروی می کردند. 
ولی آن ها مثل پدران خود با ایمان 
نبودند. "و هر وقتیکه خداوند داوری 
را برای آن ها نعیین می کرد همراه آن 
داور می بود تا در دوران عمر آن داور 
از شر دشمنان نگهدار شان باشد. و هر 
زمانیکه دشمنان دست به آزار آن ها 
دراز ِِ نالهٌ آن ها را 
می شنید و بر ۳ می کرد. ٩‏ ما 
بعد از زک ۲ ۳ فوت می کرد. باز 
به راه کج می رفتند و بدتر از پدران خود 
عمل می کردند. پیروی خدایان بیگانه 
را می نمودند. آن ها را پرستش و سجده 
می‌کردند و از کارهای بد و خودسری 
دست نمی کشیدند. "بنابران. آتش 
خشم خداوند دوباره شعله ور می شد 
و می‌ گفت: «جون و پیمانی را که 
با پدران شان بسته بودم. شٌ و از 
احکام من پیروی نکردند. "من هم آن 
اقوامی را که بعد از وفات یوشع باقی 
ماندند. بیرون نمی رانم. "من آن ها را 
وسیله ای برای ازمایش مردم اسرائیل 
می سازم که آیا مثل پدران خود براه 
راست می روند یا نه.» ۳ لهذا. خداوند 
آن اقوام تا نصال‌شان کذاشت و تردق 
آن ها را بیرون نراند و نه به مردم اسرائیل 
اقوام ی که باقی ماندند 

اینها اقوامی بودند که خداوند 


۳ 


آن ها را برای آزمایش آن طبقه از 
مردم اسرائیل که در جنگ با کنعانیان 
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تجربه ای نداشتند. بیرون نراند و آن ها 
را بحال شان گذاشت. "و در عین حال 
خداوند می خواست که به "این نسل 
ق رت سا هر ن جنگی را یاد 
دگیرند و دو تک مهارت فیک کید؛ 
"پنج حکمران فلسطینیء تمام کنعانیان, 
سیدونی ها و حویان که در کوههای 
لبنان - از بُعل جرمون تا سرحد حمات - 
زندگی می‌کردند. ؟آن ها در آنجا ماندند. 
تا معلوم شود که آیا قوم اسرائیل احکام 
خداوند را که بوسیلهٌ موسی به پدران شان 
داده شده بودند. بجا می آورند یا نه. *پس 
مردم اسرائیل در بین کنعانیان. حتیان. 
7 فرزیان. حویان و یبوسیان زندگی 
کردند. *دختران شان را برای پسران خود 
گرفتند و دختران خود را به پسران آن ها 
دادند. و خدایان شان را پرستش کردند. 


کر مه و 


۲باز مردم اسراثیل کارهائی کردند که در 
نظر خداوند زشت بود. خداوند. خدای 
خوه زاف امرس کر دنت خذابان فعل و 
عشتاروت را پرستیدند. "بنابران» آتش 
خشم خداوند در ممایل فوم اسرائیل 
برافروخته شد. و خداوند آن ها را به دست 
کوشان رشقتايم. پادشاه بین آثهرین 
مغلوب ساخت. و مردم اسرائیل مدت 
هشت سال خدمت کوشان رشعتایم را 
کر دن: *اما وقتی مردم اسرائیل پیش 
خداوند ناله و زاری نمودند. خداوند 
نجات دهنده ای برای شان فرستاد که 
غتنئیل پسر قناز برادر کوچک کالیب 


بود. و آن ها را نجات داد. "روح خداوند 
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بر او آمد. قوم اسرائیل را رهبری کرد 
۳ با کمک خداوند. 
کوشان ای پادشاه بین النهرین را 
شلکست دای اي کی ان سرزمین مدت 
چهل سال آرامش برقرار بود و بعد تحتیئیل 
پسر قناز فوت کرد. 

ایهود 

"بار دیگر مردم اسرائیل کارهای زشتی 
کردند که خداوند را ناراضی ساختند. و 
خداوند به عجلون. پادشاه موآب کمک 
کرد که آن ها را مغلوب سازد. زیرا در 
مقابل خداوند به کارهای بدی دست 
زدند. "اججلون با عمونیان و عمالقه 
متحد شده اسرائیل را شکست دادند و 
شهر اریحا را تصرف کردند. "و ججلون 
پادشاه موآب مدت هحده سال بر اسرائیل 
حکومت کرد. 

"وقتی مردم اسرائیل پیش 
زاری کردند. خداوند باز نجات دهنده ای 
برای شان فرستاد: ِِِ تشر سح 
از قبیلةٌ بنيامین و شخص چپ دستی 
بود. مردم اسرائیل هر سال ه ی او 
برای عجلون جزیه می فرستادند. ۲ ایهود 
پرای خود یک خنجر دو دمه بطول 
پنجاه سانتی متر ساخت و آنرا در زیر 
لباس بالای ران راست خود پنهان نمود. 
۷بعد از آنکه جزیه را به عجلون که یک 
آدم بسیار چاق بود تقدیم کرد. آنهائی 
را که جزیه را حمل کرده بودند. واپس 
فرستاد. * و خودش از معدن نت که در 
جلجال بود برگشت. پیش عجلون پادشاه 
آمد و گفت: «من یک پیام محرمانه برایت 


خداوند 
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آورده ام.» پادشاه فوراً به کسانیکه در 
حضورش بودند امر کرد که بیرون بروند. 
۳ در آنْ وقت پادشاه در قصر تابستانی و 
در اطاق مخصوص خود نشسته بود. ایهود 
به او نزدیک شد و گفت: «من پیامی از 
جانب خدا برایت آورده ام.» پادشاه از 
فرکی ود برخانت: ناه آ نهد 
کشید و به شکم او زد که دستة خنجر با 

تیغ آن در شکمش فرورفت و نوک آن از 
7 آمد» زیرا ایهود خنجر را 
از شکم پادشاه بیرون نکشید. " بعد ایهود 
دروازه های خانه را قفل کرد 
دهلیز بالاخانه بیرون رفت. 

*"پس از رفتن ایهود وقتی خدمتگاران 
پادشاه لزان و دیدند که دروازه با لاخانه 
قفل بود. فکر کردند که او به تشناب 
رفته شتا پیش انتظار کشیدند. و 
چون انتظار شان طولانی شد و دروازه 
هم قفل بود. کلید را گرفته دروازه را باز 
کردند و دیدند که پادشاه شان مرده بر 
مین آفتاده آنک: 

۴ در وقتیکه ات ‌کارراش شاه انتظار 
م ی کشیدند. ایهود از معدن سنگ گذشت 
و صحیح و سالم به سعیّت رسید. ۷"و 
چون به کوهستان افرایم آمد شیپور را به 
صدا درآورد. و مردم اسرائیل از کوهستان 
با او رفتند و ایهود رهبری آن‌ ها را به 
عهده ال ۲ ۸آنگاه به آن ها گفت: 
«بدنبال من بیائید. زیرا خداوند دشمنان 
تان» موآبیان را به دست ت شما داده است نك 

پس آن ها بدنبال او رفتند و گذرگاه های 
9 را بروی مردم موآب بستند. 


و از راه 
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هن کنبن اجازهٌ عبور ندادند. "٩‏ آن ها 
ده هزار نفر از 9 موآب را که همه 
مردان نیرومند و جنگی بودند. بقتل 
رساندند و هیچ کسی نتوانست فرار کند. 
"به اين ترتیب. موآبیان به دست مردم 
اسرائیل مغلوب شدند. و مردم آن سرزمین 
مدت هشت سال در آرامی بسر بردند. 


4 
0 


سمخر 
"بعد از ایهود داور دیگری بنام 
نفر از فلسطینی ها را با یک چوب 
گاورانی کشت. او هم نجات دهنده قوم 
دبوره و باراق 

بعد از وفات ایهود. تم اسرائیل 
باز کاری کردند که در نظر خداوند 
زشت بود. "و خداوند آن ها را به دست 
یابین. پادشاه کنعان که در حاصور سلطنت 
می‌کرد. مغلوب ساخت. قوماندان سپاه 
یابین. سیسرا بود که در حروشت حاجوئیم 
زندگی می‌کرد. "قوم اسرائیل با زاری از 
خداوند کمک خواستند. چون سیترا 
تهصد عرادهٌ جنگی آهنی داشت و بیست 

سال کامل پر مردم اسرائیل ظلم کرد. 
"در آن زمان دبوره نبیه, زن آفیدوت داور 
قوم اسرائیل بود. *او زير درخت خرما. 
بود می نشست و مردم اسراثیل برای حل 
و فصل دعوای خود پر پیش او می آمدند. 
۴و یک روز باراق» پسر پسر آبینوعم را که 
در قادش. در سرزمین نفتالی زندگی 
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می‌کرد پیش خود خواست و به او گفت: 
«خداوند. خدای اسرائیل فرموده است 
که تو باید ده هزار نفر از قبیلهٌ نفتالی را 
مجهز کرده با آن ها به کوه تابور بروی. 
"و با سیسرا قوماندان سپاه یابین و با همه 
عراده های کین و سپاه نیرومند او 
بجنگی. خداوند می فرماید: من آن ها 
را به دریای قیشون کشانده به دست نو 
تسلیم می‌کنم.» "باراق به اوگفت: «اگر 
تو با من بروی. من می روم و اگر تو بامن 
نروی» من هم نمی روم. .۰ *دیوره جوابت 
داد: «بسیار خوب. من با تو می روم. اما 
بدان که در این جنگ افتخاری نصیب تو 
نمی شود. زیرا خداوند سیسرا را به دست 
یک زن تسلیم می‌کند.» پس دبوره همراه 
باراق به قادش رفت. "و باراق مردان 
قبایل زبولون و نفتالی را که ده هزار نفر 
بودند. مجهز ساخته آن ها را همراه با 
دبوره به میدان جنگ رهبری نمود. 

"در این وقت حابر قینی خود را از دیگر 
قینی ها که اولادهٌ حوباب. برادر زن موسی 
بود جدا کرده و در پیش درخت بلوط در 
صعنايم. در نزدیکی قادش خیمه زد. 

۳" وقتی سیسّرا شنید که باراق پسر آبینوعم 
به کوه تابور رفته است. ""اتمام سپاه خود 
را با تهصد عرادهٌ جنگی آهنی آماده کرد 
و از خروشت حاجوئیم به وادی فیشون 
حرکت داد. ۴دبوره به باراق گفت: 
«امروز روزیست که خداوند سیسرا را 
به دست تو تن می کند. او قلاً نقشةٌ 
شکست او را کشیده است.» پسن بازاق 
از که وبا یگس ه دا هرن 
نفری به جنگ سیترا رفت. و خداوند 
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سیترا را با تمام عراده های جنگی و 
لشکر او را به وحشت انداخت. خود 
سیسرا از عرادهٌ خود پیاده شد و فرار 
گرد بارای خراده‌ها وساه خشس وا 
خروشت حاجونيم (یعنی جای مردم غیر 
بهود) تعقیب کرد و همه لشکر سیترا با 
کم شمشیر به قتل رسیدند و یکنفر هم 
ژنده نماند. 

۷ییترا پای پیاده فرار کرد و به 
خیمة یاعیل» زن حابر قّینی پناه برد. زیرا 
بين یابین. پادشاه حاصور و خاندان حابر 
نی رابطة دوستی برقرار بود. ""یاعیل به 
استقبال سیشرا بیرون آمد و به او گفت: 
«ییا آقا. داخل شو. نترس. در اینجا 
همراه ما خطری برایت نیست.» پس 
سیر با او به داخل خیمه رفت. یاعیل 
او را با لحافی پوشاند. سیترا به باعیل 
1 «کمی آب بده که تشنه هستم. » 
یاعیل یک مشک شیر را باز کرد و به 
او شیر نوشانید و دوباره او را با لحاف 
پوشاند. "سیشرا به پاعیل گفت: «پرو پیش 
دروازهٌ خیمه بایست. اگر کسی آمد و 
پرسید که آیا کسی در خیمه است؟ بگوء 
نی.» "اما یاعیل یکی از میخهای خیمه 
را با یک چکش گرفت و آهسته پیش 
او رفت و میخ را به شقیقه اش کوفت که 

سر آن به زمین فرورفت و سیسّرا جابجا 
مرد. چونکه از فرط خستگی به خواب 
شنگینی رفته بود. ۲"وقتی باراق بدنیال 
میسّرا آمد یاعیل به استقبال او بیرون رفت 
و به او گفت: «بیا شخصی را که در 
جستجویش بودی به تو نشان بدهم.» 
باراق داخل خیمه شد و سیسرا را در 
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حالیکه میخ خیمه به شقیقه اش فرورفته 
بود. مرده یافت. 
۳"بنابران» خداوند در همان روز یابین» 
پادشاه کنعان را به دست مردم اسرائیل 
کیت داد. "و از آن روز ببعد قوم 
اسرائیل بر یابین قویتر و قویتر می شد تا 
اینکه او را بکلی نابود کردند. 
سرود دبوره و باراق 
بعد در همان روز دبوره و باراق 
پسر آبینوعم این سرود را خواندند: 
اوه را ما بخ بی کی | رهبران 
شجاعانه به تین رفتند. و 
مردم با میل دل از آن ها پیروی 
نمودند. "ای پادشاهان بشنوید 
و ای حاکمان گوش بدهید! من 
برای خداوند سرود می خوانم 
و برای خداوند. خدای اسرائیل 
۴ای خداوند. وقتی از سعیر ما را 
رهبری کردی و هنگامی که از 
صحرای ادوم گذشتی؛ زمین 
لرزید. از آسمان ها باران بارید و 
از ابر ها بارش آمد. د کوهها در 
برابر خداوند سینا تکان خوردند 
و در برایر خداوند. خدای اسرائیل 
به لرزه آمدند. 
"در ایام شمجر پسر عنات و در دوران 
یاعیل جاده ها متروک شدند و 
مسافران براه کج و پیچ رفتند. 
۲حکمرانان در اسرائیل نایاب و 
نابود شدند تا اينکه تو ای دبوره. 
به عنوان مادر اسرائیل ظهور 
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کردی. *چون قوم اسرائیل خدایان 
نو را قبول کردند. جنگ به دروازة 
شهر رسید. و در بین چهل هزار 
مرد اسرائیل هیچ سپر و نیزه ای 
یافت نمی شد. *رهبران اسرائیل 
را دوست دارم که خود را با میل و 
رغبت وقف مردم کردند. خداوند 
را ستایش کنید. "ای کسانی که 
بر الاغهای سفید سوار هستید 
و بر قالین های رنگین و گرانبها 
می نشینید و شما ای رهروان؛ 
در ستایش خداوند همنوا شوید. 
۲ نوازندگان در کتار چشمه ساران 
نوای فتح و ظفر خداوند را زمزمه 
می‌کنند. و قصیيدءٌ کارهای عادلانة 
خداوند را می خوانند. 

مردان خداوند با پیروزی به 
دروازه های شهر رسیدند. 
۲ بیدار شو ای دبوره! بیدار شوا! 
بیدار شو. بیدار شو و زمزمه کن! 
بیدار شو ای باراق! ای پسر 
آبینوعم! اسیران را به اسارت ببر! 
۳ آنگاه مردم وفادار از کوه پائین 
بسوی زورمندان قدم برداشتند. 
۴مردم افرایم از سرزمین عمالیق 
آمدند و مردمان بنيامین با پیروانت 
هتراهیکرقند. از ما غیرسحاکمان 
و از زبولون سرداران سپاه آمدند. 
* رهبران ایسکار با دبوره و باراق 
آمدند و به وادی هجوم آوردند. اما 
در بین قبیلةٌ رژبین نفاق بود و 
باهم دعوا داشتند. چرا در بين 
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طویله ها معطل شدی؟ برای اینکه 
نوای نی را بشئوی؟ بلی» در بین 
مردم روبین نفاق بود و باهم دعوا 
داشتند. ۷ چلعاد به آن طرف دریای 
آردن ماند. دان چرا پیش کشتی ها 
معطل شد؟ آشیر درکنار ساحل؛ 
آرام نشست و در بندرها ساکن 
شد. مردم قبایل زبولون و نفتالی 
زندگی خود را در میدان جنگ در 
خطر انداختند. 

پادشاهان آمدند و جنگیدند. 
پادشاهان کنعان در تعتّک و 
چشمه های مجدو جنک گروئن: 
اما غنیمتی از نقره به دست 
تاوزدنده "ستارکان از اسمان 
جنک گرفنل: ان ها از مدا بخود 
با سیترا جنگیدند. ۱" دریای 
خروشان قیشون آن ها را در ربود. 
ای جان من. با شجاعت قدم 
بردار! "بعد صدای بلند شم اسپان 
دشمنان شنیده شد. ۲۳ فرشتةٌ خداوند 
می‌گوید که میروز را لعنت کنید. به 
باشندگان آن بسختی نفرین نمائید. 
زیرا آن ها برای کمک به خداوند 
نیامدند و در جنگ با دشمنانش به 
او مدد نکردند. 

۳ خوشا بحال یاعیل. زن حابر 
قینی! او از تمام زنان خیمه نشین 
ار ای ی اب 
خواست و یاعیل شیر و قیماق را 
در جام شاهانه به او داد. ۲ بعد مخ 
خیمه و چکش کارگر را گرفت و 


در شقيقةهٌ سیسرا فروترد. سرش را 
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شکست و شقیقه اش را شگافت. 
۲و پیش پایش خم شد و افتاد. 
بلی. در پیش پایش. در جائیکه 
شد. افتاد و مرد. 

مادر سیسرا از راه کلکین می دید 
و از شبکه کلکین نگاه می‌کرد و 
منتظر آمدن او بود. گفت: «چرا 
عرادهٌ او در آمدن تأخیر کرد؟ 
چرا آواز ارابه های عراده اش 
نمی آید؟» *"خانمهای دانشمندش 
به او جوابت دادند و او سخنان 
آن ها را پیش خود تکرار می‌کرد 
و م یگ: صفت ۳۶ «آن ها غنیمت 
بسیارگرفته ان و لته وقت 
زیاد به کار دارد تا آنرا تقسیم 
۲ یک یا دو دختر نصیب هر 
مرد می شود. غنیمت لباسهای 
آورد. غنیمت لباسهای رنگارنگ 
و خامکدوزی ب رگردن اسیران.» 

ای خداوند. همه دشمنانت هلاک 
باد. اما دوستدارانت مثل آفتاب با 
فدرت تمام بدرخشند.» 

بعد از آن مدت چهل سال آرامش در آن 
سرزمین برقرار بود. 


۲ 


جدعون 


مردم اسرائیل باز کارهائی کردند 
که در نظر خداوند زشت بودند. 
بنابران. خداوند آن ها را برای هفت 
سال اسیر حکومت مدیانی ها ساخت. 
"بعد از آنکه مدیانی ها قوم اسرائیل را 
مغلوب کرد. ظلم آن ها بقدری بود که 
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فردم اسرائیل را مجبور ر ساختند که در 
تنلها و غارهای کره زندگی کنند. "و هر 
وقتیکه ۳ اسرائیل کشت و زراعت 
می کردند مدیانی ها. عمالیقی ها و 
هجوم می آوردند. "در آنجا خیمه زده. 
کشت و زراعت آن ها را تا به غزه از بین 
می بردند. و همه چیز راء از خوراک گرفته 
تا گوسفند. گاو و الاغ تلف می کردند. 
*آن ها با رمه و کل خود می آمدند و 
تعداد شترهای آن ها آنقدر زیاد بود که 
مثل مور و ملخ هجوم می آوردند. و هر 
چیزی را خراب و تباه می‌کردند. "و 
مردم اسرائیل پیش مدیانی ها بسیار خوار 
و حفیر شدند. 

"بنابران» برای کمک بحضور خداوند 
گریه و ناله کردند. و چون خداوند ناله و 
گرية شان را بخاطر ظلم مدیانی ها شنید. 
"پیغمبری را برای مردم اسرائیل فرستاد. 

و او به مردم گفت: « خدا وند چنین 
می فرماید: من شما را از مصر و ا زکشور 
مردمیکه غلام آن ها بودید. ِ 
*و از دست 0 و سیک ان 

دادم. دشمنان را از سر راه تان 
و قلک و زمین شانرا به شما بخشیدم. 
"به شما گفتم که من خداوند. خدای شما 
هستم. از خدایان اموریان که در لک 
شان بسر می برید. نترسید. اما شما به 
سخنان من گوش ندادید. » 


فرشتة خداوند و جدغون 


ایکروز فرشتهٌ خداوند آمد و بزیر 
درخت بلوطی. در غفره نشستا. آنجا 
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متعلق به یوآش آبیعرّری بود. پسرش: 
جدغون از ترس مدیانی ها کندم را در 
چرخشت. جائیکه انگور را برای شراب 
می فشردند. می‌کوبید تا از نظر آن ها 
پنهان باشد. " فرشتة خداوند بر او ظاهر 
شد و گشت: «ای مرد دلاور. خداوند 
همراه نو است.» ۳ جدغون جواب داد: 
«آقا اگر خداوند همراه ما است» پس چرا 
به این روز بد گرفتار هستیم؟ کجاست 
آنهمه کارهای عجیب خداوند که پدران 
ما از آن ها برای ما حکایت می‌کردند و 
می‌گفتند: خداوند ما را از مصر بیرون 
آورد؟ اما حالا ما را ترک کرد و | 
حکومت مدیانی ها ساخت.» ۱۲ خداوند 
رو بطرف او کرده فرمود: «با همین قوتی 
که داری برق ق فردم اسرائیل را از دست 
میات ها جات ۱۳3۲ مق کر 3 
* جدغون گفت: «چطور می توانم قوم 
اسرائیل را نجات تشم جون خانوادة 
من ضعیف ترین خانواده های قبیله مَنَشی 
است و من خودم کوچکترین افراد فامیلم 
می باشم ؟» ۴ خداوند فر مود: «من 
همراه تو هستم و تو می توانی به تنهائی 
ی ها را شکست بدهی. » ۷جدغون 

گفت: «اگر واقعاً میل ف به من 
بده تا دنم که تو حقیقتاً خداوند هستی 
که با من حرف مبی زنی. ۸ ما لطفاً از 
تیا ترو تا من موزم ویک هه بباورن و 
بحصوات ۳ ۳ .۰ خداوند فرمود: «تا 
تو برگردی من جایی نمی روم.» 

*"پس جدغون به خانه خود رفت. 
بزغاله ای را کباب کرد و یک اندازه آرد 
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را گرفته از آن نان فطیر پَخت. بعد گوشت 
را در تکری و شوربا را در کاسه ای 
ریخت و در زیر درخت بلوط بحضور 
خداوند تقدیم کرد. "فرشتةهً خداوند 
به او گفت: «اين گوشت و نان فطیر را 
بگیر و بالای این سنگ بگذار و شوربا 
را بر آن ها بریز.» جدغون اطاعت کرد. 
۲ آنگاه فرشتة خداوند با نوک عصائی که 
فز فسکتن دوه کراشتو نان قظی وا لمسن 
کرد و آتشی از سنگ جهید و گوشت 
نان فطیر را بلعید. بعد فرشته خداوند از 
نظرش ناپدید شد. 

۲"آیگاه جدغون دانست که او واقعاً 
فرشتة خداوند بود وگفت: «دآه ای خداوند. 
خدای من! من فرشتة ثرا رویرو دیدم.» 
۳"خداوند به او فرمود: «سلامتی بر تو 
باد. نترس, تو نمی میری.» "و جدغون 
در آنجا قربانگاهی برای خداوند ساخت 
و آنرا «خداوند سرچشمةٌ صلح و سلامتی 
است» نامید که تا به امروز در غفره که 
متعلق به آبیرّریان است باقی است. 

در همان شب خداوند به او فرمود: 
«گاو پدرت را که هفت ساله است بگیر و 
به قربانگاه بعل که متعلق به پدرت است. 
ببر. قربانگاه را ویران کن و بت آشیره را 
ن که در پهلوی آن است؛ تشک بجای آن 
برای خداوند. خدای خود بر سر این قلعه 
قربانگاه مناسبی بساز. بعد گاو را گرفته با 
چوب بت آشیره فریا ی موی یم 
کر ۷ جدغون ده نفر از خدمتگاران را با 
خود برد و قرار فرمودهٌ خداوند رفتار کرد. 
و چون از فامیل خود و مردم می ترسید. 
آن کار را بعوض روز در شب اجراء کرد. 


۳۳۸ داوران 
ی سر وقت روز دیگر 
به آنجا آمدند و قربانگاه را ویران و بت 
آشیره را شکسته یافتند. بر قربانگاه توگاو 
قربانی را دیدند. *"از یکدیگر پرسیدند: 
«این کار را چه کسی کرده است؟» بعد از 
پرسش و تحفیق فا جدغون 
پسر یوآش بوده است. "پس مردم شهر 
پیش بوآش رفتند و به او گفتند: «یسرت 
را بیرون بیاور. سزای او مرگ است. زیرا 
قربانگاه بَعل را ویران کرده و بت آشیره را 
که در پهلوی آن بود. شکسته است.» ۳۱ اما 
یوآش به آنهائی که برای دستگیری پسرش 
آمده بودند گفت: «شما می خواهید به 
بعل کمک کنید و از او طرفداری نمائید؟ 
ولی اين را بدانید که هر کسیکه بخواهد از 
او دفاع کند. . تا فردا صبح می میرد. اگر او 
واقعا فا اس الق او از 
کسی که + قربانگاهش را ویران کرده است؛ 
انتقام بگیرد.» "از آن روز ببعد جدغون 
بل( یعنی «بگذارید بعل از خودش 
ِ نامیدند. زیرا یوآش گفت: 
«بگذارید بعل از خودش دفاع کند. زیرا 
جدغون قربانگاه او را از بین برده است.» 
۳"آنگاه همه مدیانی ها. عمالقه و ۳ 
مشرق زمین یکجا شدند و از دریای آردن 
عبور کرده در وادی پزرعیل اردو زدند. 
""بعد روح خداوند بر جدغون آمد و او 
شیپور را نواخت و مردم آبیعرّر را جم کرد 
که بدنبال او بروند. *"و قاصدانی را هم به 
تام 2 
و بدنبال او رفتند. همچنین به قبایل آشیر. 
زبولون و نفتالی پیام روان کرد و آن ها 
هم آمدند و به او پیوستند. 


تسی فرستاد و آن ها هم آمدند 


ثِ ۷ 


۶ جدغون به خد ا ۳ «اگر 
همانطوریکه وعده فرمودی, واقعاً قوم 
اسرائیل را پو من شی ۱ 

۷"پس من پشم گوسفند را در خرمنگاه 
مگذارم. اگر شبنم تنها بر پشم بوده و 
زمین کین باشد. آنوقت می دانم که 
شهر اسرائیل به دست من نجات می یابد ۰ 
"و همینطور هم شد. وقتی روز دیگر. 
صبح وقت از خواب بیدار شد و رفت و 
پشم را فشرد. از بش آنقدن شیم چکیا 
که یک کاسه پر شد. ۳آنگاه جدغون به 
0[ 
یکره می راهم امن کم 
ایخ دقعه کم ناید بات و( 
اطراف آن با شبنم ِ باشد. » ۳و خدا 
مطابق خواهش او عمل کرد. پشم خشک 
ماند و زمین اطراف آن با با شبنم تر بود. 


چدغون سه صد نفر را 


صبح وقت روز دیگر, یر بعل. 

یعنی چدغون. با همه مردمی که 
با او بودند. رفت و در کنار چشمة خرود 
خیمه زد. اردوگاه مدیانی ها در شمال 
آن ها. در پهلوی کوه موره. در وادی برپا 
بود. 

۲ خداوند به جدغون فرمود: «تعداد 
اف ایا مساو زیاه استي من عم یا 
اجازه نمی ی 
0 
آنوقت خواهید گفت ما بزور خود. خود 
را نجات دادیم. "به مردم بگو: هرکسیکه 
بقل است:و ار نکم ترسد: باید از 


داوران ۷ 


کوه جلعاد به خانةٌ خود بر کر یوت 
و قو هن تفر از آنسا ای کشعنت و تقها ده 
هزار نفر شان باقی ماندند. 

؟*خداوند به جدغون فرمود: «هنوز هم 
مردان تان زیاد است. آن ها را نزد چشمه 
ببر و آنجا من بتو نشان می دهم که چه 
کسانی بروند و چه کسانی بمانند.» "پس 
چدغون آن ها را به کنار چشمهٌ آب برد. 
خداوند به جدغون گفت: «آن ها را نظر 
به طرز آب خوردن شان به دو دسته تقسیم 
کن. کسان ی که دهان خود را در آ بگذاشته 
مثل سکها آب می نوشند. و آنهائی که 
زانو زده با دستهای خود آب می نوشند.» 
*کسانیکه با دستهای خود آب نوشیدند 
سه صد نفر بودند. و بقیه زانو زده با دهان 
خود از چشمه آب نوشیدند. ۲خداوند به 
جدعون گفت: «با همین سه صد نفر که 
با دستهای خود از چشمه آب نوشیدند. 
تنها سه صد نفر را با خود نگهداشت و 
دیگران را پس از آنکه آذوقه و شیپورها 
را از آن ها جمع کرد به خانه های شان 
فرستاد. عساکر مدیانی ها در وادی پائین 
آن ها جمع شده بودند. 

ادر همان شب خداوند به چدغون 
فرمود: «برو و به اردوی مدیانی ها حمله 
کن و من آن ها را به دست تو مغلوب 
ار رت لت 
کی اول با خادمت» فوره به اردوگاه 
مدیانی ها برو "و گوش بده که آن ها چه 
می‌گویند و آنوقت برای حمله جرأت 
پیدا می‌کنی.» پس جدغون همراه فوره 


۳۳۹ 


به اردوگاه مردان مسَلح دشمن رفت. 
۷مدیانی ها. عمالقه و مردم مشرق 
زمین مثل مور و ملخ با شترهای شان 
که همچون ریگ دریا شمار نمی شدند. 
۰ شده بودند. ان جدغون 
به اردوگاه دشمن رسید. یکی از مردان 
به رفیق خود خوابی را که دیده بود. بیان 
فن کرد. کرت «خواب دیدم که یک نان 
جو در اردوی ما افتاد. به خیمه خورد. 
آنرا واژگون کرد و خیمه بر زمین هموار 
شد. » ۳ رفیقش گفت: «خوابت تو فمقط 
یک تعبیر دارد. به اين معنی که جدغون 
پسر یوش اسرائیلی با شمشیر می آید. 
زیرا خدا مدیانی ها را با تمام قوای اردو 
به دست او تسلیم کرده است.» 

۴وقتی جدغون قصهٌ خواب و تعبیر 
آنرا شنید. به سجده افتاد و بعد به لشکرگاه 
اسرائیل برگشت و به مردم گفت: 
«برخیزید که خداوند سپاه مدیانی ها و 
متحدین آن ها را به دست ما داده است.» 
۴بعد جدغون آن سه صد نفر را به سه دسته 
تقسیم کرد. به دست ه رکدام یک شیپور و 
یک کوزهٌ خالی داد. در بین هرکوزه یک 
مشعل زا گذاشت: ۷و به آن ها گفت: 
«وقتی به نزدیک اردوگاه دشمن رسیدیم 
فکر تان باشد که هرچه من کردم شما هم 
بکنید. "و چون من شیپور را نواختم. 
همه کسانیکه با من هستند شیپور های 
خود را در اطراف اردوگاه بنوازند و فریاد 
بزنند: شمشیر خداوند و جدغون!» 
"پس جدغون و یکصد نفری که با او 
بودند بعد از نیمه شب. وقتیکه پهره تبدیل 
شد. شیور های خود را به صدا دراوردند. 


۳۴۰ داوران 
و کوزه هائی را که در دست داشتند. 
تکتززن: ۳و هر سه دسته شیپورها را 
نواختند و کوزه ها را شکستند. مشعلها 
را به دست چپ و شیپورها را به دست 
راست گرفته نواختند و فریاد برآوردند: 
«شمشیر خداوند و جدغون!» "و 
همه شان در اطراف اردوگاه در جای خود 
ایستادند و سپاه بزرگ وحشتزده به هر 
طرف می دویدند و فریادکنان فرار 
هی کردنكت.. ۲ ور به مجردیکه تمام سه 
صد نفر شیپور های خود را نواختند. 
خداوند عساکر دشمن را به جان همدیگر 
انداخت. و آن ها از سراسیمگی یکدیگر 
خود را از یک سر اردوگاه تا سر دیگر 
و 
بیت شطه به جانب صریرّت و تا سرحد 
آبل شهری که در نزدیکی طبات است. 
فرا رکردند. 

۳ جدغون به مردم قبایل نفتالی» آشیر 
و منْسّی پیام فرستاد که بيایند و به تعقیب 
فراریان بروند. ۲ همچنین به تمام 
کوهستان افرایم قاصدانی را با اين 
مضمون فرستاد: ««به بخ مدیانی ها 
بیائید و راه آب را تا بیت باه و همچنان 
آب دریای آردن را بروی شان ببندید.» 
۵ آن ها امر او را بجا آوردند و دو 
قوماندان سپاه مدیانی ها. یعنی غراب 
و زیب را دستگیر کردند. عراب را در 
پیش صخرة غراب کشتند و زیب را در 
چرخشتی که به اسم او نامیده می شد. به 
قتل رساندند. و بعد از آنکه مدیانی ها را 
فرار دادند. سرهای غراب و زیب را به آن 
طرف آردن پیش جدغون بردند. 


ظفر و انتقام چدغون 
مردم افرایم به چدغون گفتند: 


«این چه کاری بودکه با ما کردی؟ 
چرا وقتیکه به جنگ مدیانی ها رفتی ما 
را خبر نکردی؟» و او را با بسیار قهر 
و غضب ملامت کردند. "جدغون به 
آن ها گفت: «آیا خوشه چینی افرایم 
از میوه چینی آبیعرُر بهتر نیست؟ کار 
۱ 
کار ما بود که در شروع جنگ کردیم. 
"زیرا خداوند به شما کمک کرد که دو 
قوماندان مدیانی ها. یعنی غراب و زیب 
را دستگیر کنید.» با این سخن جدغون. 
آن ها خاموش ماندند. 

*بعد چدغون با سه صد نفر از همراهان 
خود از دریای آردن عبو رکرد. با وجودیکه 
بسیار خسته بودند. بازهم از تعیب 
دشمن دست تفن *جدغون به مردم 
شکوت ؟ گفت: 
چیزی برای خوردن بدهید. زیرا آن ها 
۶ 20 و یفن هم سور 7 
تعقیب ژیح و صلمونع؛ پادشاهان مدیان 
۰ » #سرکردگان شکوات گنفنده «آیا 
رتح 9 را دستگیر کرده ای که 
ما به سپاه تو نان بدهیم ؟» ۲جدغون 
گفت: و اک خداوند زیح و لمونع 
را به دست ما داد. آنوقت من بر می‌گردم 
کت جان تانرا با بوته و خار بیابان 
می دَرّم. ۰ جدغون از آنجا به فنوعیل 
رفت و از آن ها هم درخواست خوراکه را 
ِ و آن ها هم مثل مردم شکوت به 


او جواب دادند. *جدغون به مردم فنوعیل 


هاطی به همراهان من 
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گفت: «وقتی به سلامتی برگردم این برج را 
ویران می‌کنم.» 

در اين وقت بح و صلمونع با پانزده 
هزار عسکر در قرقور بودند. از تمام قوای 
قرف فقط همیی ماهبا مانده برد 
زیرا یکصد و بیست هزار نفر شان قبلا 
به دست جنگجویان دشمن تلف شده 
بودند. ۲"بعد جدغون از راه‌کاروان رو در 
شرق نوبح و یجیها رفته با یک حملة 
ناگهانی سپاه مدیان را شکست داد. "رح 
و ضلمون فرارکردند. چدگون بهتعقیب 
شان رفت و هر دو پادشاه مدیانی ها را 
دستگیر کرد و تمام سپاه آن ها را تار و 
۳ 

۳ بعد جدعون پسر یوآش از طریق دَرة 
حازس از جنگ برگشت. ۴ او یک جوان 
شکوتی را دستگیر کرد و او را بزور 
مجبور ساخت که نامهای مآمورین رب 
سرکرذگان شکُوت را بنویسد. و آن جوان 
نامهای هفتاد و هفت نفر شان را نوشت. 
" چدغون به شوت رفت و به مردم آنجا 
و «شما به من طعنه دادید که من 
هرگز نمی توانم رح و ضلمونع را دستگیر 
کنم و از دادن خوراکه به ما که خسته 
و بیحال بودیم خودداری کردید. اینک 
ببینید آن ها اینجا هستند.» ۴"بعد با خار 
و بوتة بیابان باشندگان شکُوت را جزا 
داد. وج فنوعیل ر ویران کرد و مردان 
شزرا نحل وساند. 

بعد به رح و صلمونع گفت: «آنهائی 
را که در تابور کشتید. چگونه اشخاص 
بودند؟» جواب دادند: «آن ها همگی 
مثل شما و هر کدام مانند یک شهزاده 


۱۳۴۱ 


بود. » جدغون گفت: ۳ «پس آن ها 
برادران و پسران مادرم بودند. به خداوند 
قسم است که اگر شما آن ها را نمی کشتید 
من هم شما را نمی کشتم.» "و به پسر 
اولباری خود یتر گفت: «برخیز و آن ها 
زامن انا بر که ی ارگ 
ترسید. چونکه او هنوز بسیار جوان بود. 
۲آنگاه زیح و صلمونع به چدغون گفت: 
«تو خودت ما را بکش. ما می خواهیم 
که به دست یک شخص شجاعی مثل تو 
کشته شویم.» پس جدعون برخاست زب 
و صلمونع را کشت. و زیور آلاتی را که بر 
گردن شتران ایشان بود. گرفت. 

"مردم اسرائیل به جدغون گفتند: «بیا 
پادشاه ما باش- تو و پسران و اولاده ات. زیرا 
توما را از دست مدیانی ها نجات دادی.» 
۳ جدغون جواب داد: «ثه من و نه پسران 
من. پادشاه شما می شویم. پادشاه شما 
خداوند است.» ۴اما یک خواهش از 
شما می‌کنم: «ه رکدام تان گوشواره هائی 
را که به غنیمت گرفته اید. به من بدهید.» 
(چون دشمنان شان که اسماعیلی بودند. 
همگی گوشواره می پوشیدند.) *"آن ها 
جواب دادند: «یا کمال خوشی ما 
گوشواره ها را به تو می دهیم.» پس 
آن ها یک چپن را بروی زمین هموار 
کردند و همگی گوشواره های غنیمت را 
در آن انداختند. ۴" وزن گوشواره ها بغیر از 
زیور آلات. گلوبندها. لباسهای ارغوانی 
پادشاهان مدیان و حلقه های گردن 
شتران شان. حدود بیست کیلوگرام بود. 
۷ جدغون ازآن ها یک بت طلائی ساخت 
و آثرا در شهر خود. فره قرار داد. بزودی 


۳۳ داوران 
مردم اسرائیل به پرستش آن شروع کردند. 
1 
خانواده اش مرتکب شدند. 
ی 
اسرائیل کت خورد ند و تایکر 
نمی توانستند سر خود را بلند کنند. و در 
دوران عمر یَربَعل مدت چهل سال صلح 


و آرامش ار آن کشوز تر فراز نوک 
وفات جدغون 


جدغون. پسر یوآش به خانة خود 
برگشت "او دارای هفتاد پسر و زنهای 
زیاد بود. "او همچنین نکنه کنط در 
شکیم داش که برای او یک پسر بدنیا آورد 
و او را آبیملک نامید. ""وقتیکه جدغون 
فوت کرد. پیر و سالخورده شده بود. و او را 
در آرامگاه پدرش: یواش در غفرةٌ آئیعرریان 
بخاک سپردند. 

۳ بعد از وفات جدغون هرد اسرائیل 
بزودی گمراه شده و پرستش بتها را کردند. 
آن ها بت بّعل بریت را خدای خود 
ساختند. ۲۴و خداوند. خدای خود را از 
دست دشمنان اطراف شان نجات داده 
(جدغون) در حق شان کرده بود. فراموش 
نمودند و به خاندان او نیکی و احسان 
نشان ندادند. 


آبیمَلک اعلان پادشاهی می‌کند 
٩‏ آبیقلک. پسر جدغون پیش 


خویشاوندان مادر خود به شکیم 
رفت و همه را جمع کرده به آن ها گفت: 


۹:۸ 


۲«به گوش همه مردم شکیم برسانید و از 
آن ها بپرسید: «آیا می خواهید هفتاد 
پسران جدغون حاکمان تان باشند یا 
یکنفر که من 


باشید که من رگ و خون شما می باشم.» 


تم ؟» و به باد داشته 


"پس خویشاوندان مادرش به وکالت او 
حرفهائی را که زده بود. به مردم شکیم 
گفتند. و آن ها با کمال خوشی قبول کردند 
که از آبیملک توف گنت و گفتند: «او 
پرادر ما است.» ۴آن ها هفتاد سکهٌ نقره از 
معبد بعل بریت را به او دادند. آبیملک با 
آن پول مردان بیباک و بیکار را اجی کرد 
و آن ها پیروان او شدند. *بعد آبیملک به 
خانهٌ پدر خود به غفره رفت و هفتاد برادر 
وه زا ف نوی سک کشت ها 
خوردترین آن ها که یوتام نام داشت زنده 
ماند. زیرا او خود را پنهان کرده بود. *بعد 
ی 1 تاج شاهی 


مثال درختان 

۰ 
جرزیم ایستاد و به آواز ز بلند به مردم گفت: 
«ای باشندگان شکیم. به رن کوش بدهید 
تسا کرش ممتم سور 
درختان ت گرفتند که پادشاهی 
برای خود انتخاب کنند. آن ها اول پیش 
درخت زیتون رفتند و گفتند: «ییا پادشاه 
ما باش.» *اما درخت زیتون به آن ها 
گفت: «آیا می خواهید که من از روغن 
خود که بخاطر آن خداوند و انسان به من 
احترام دارند صرف نظ رکنم و بروم حاکم 
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درختان دیگر باشم؟» "بعد درختان 
به درخت انجیر گفتند: «بیا پادشاه ما 
شو.» ۲ درخت انجیر جوابت داد: «من 
نمی خواهم که شیرینی و میوهٌ گوارای 
خود را ترک کنم و بروم و بر درختان 
دیگر پادشاهی کنم یی تین تا کت 
انگور رفتند و گفتند: «ییا پادشاه ما شو.» 
"تاک گفت: «آیا باید از شراب خود که 
برای خدا و انسان خوشی می آورد ِِ 
ان و درختان دیگر شوم؟» 

۳ بالاخره پیش بوتهٌ خار رفتند و گفتند: 
«ییا و پادشاه ما باش.» ۴ بوتَهً خارجواب 
داد: «اگر براستی می خواهید که من 
پادشاه شما شوم. پس بیائید در سای من 
پناه ببرید. در غیر اینصورت می خواهم 
که از خارهای من آتش برخیزد و همه 
سروهای لبنان را بسوزاند.» 

۴پس حالا خوب فکر کنید که آیا با 
انتخاب آبیمّلک به عنوان پادشاه خود. 
کار درستی کرده اید؟ و آیا به جدغون و 
خاندانش احسان نموده اید و کاریکه لایق 
شان او باشد بعمل آورده اید؟ ۷پدر من 
برای شما و بخاطر شما جنگ کرد. زندگی 
خود را بخطر انداخت و شما را از دست 
مدیانی ها نجات داد. "اما شما امروز 
برضد خانوادة پدرم برخاسته اید و هفتاد 
پسر او را بر روی یک سنگ کُشتید. و 
آبیملک را که پس رکنیز او و فقط بخاطری 
که یکی از اقوام شما است به عنوان 
پادشاه خود انتخاب کردید. "و اگر شما 
یقین دارید که از روی راستی و اخلاص 
این کار را کرده اید ق ار جدغون را 
بجا آورده اید. پس من هم آرزو می‌کنم 
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که شما و آبیملک باهم خوش باشید. "در 
غیر آن می خواهم که آتشی از آبیملک 
برخیزد و همه باشندگان شکیم و بیت ملو 
را بسوزاند. و آتش مردم شکیم و بیت ملو 

تغل را از بین ببرد ۰ "بعد یوتام 
از آنجا گریخت و از ترس برادر خود. 
آبیتلک به بثیر فرار کرد. 

سقوط آبیملک 

"آبیملک مدت سه سال بر اسرائیل 
سلطنت کرد. ""آنگاه خداوند بين آبیملک 
و # تج شکیم دشمنی 0 و ۳ 
شکیم به آبیقلک خیانت کردند. ۲۴و 
پس از این حادثه آبیمّلک و 0 
شکیم که در قتل هفتاد پسر جدغون با 
او همدست بودند. به جزای اعمال خود 
رسیدند. *"مردم شکیم برای حمله بر 
آبیملک در امتداد جاده ای که به بالا ی کوه 
می رفت. کمین کردند. (در عین حالیکه 
آن ها ی بودند. حِ از آنجا 
دسیسةهً 9 
۴ج پسر عابد با خویشاوندان خود 
اه 
و اعتبار زیادی پیدا کرد. ""یکروز آن ها 
بیرون رفتند و از تاکستان. انگور چیدند 
و جشن گرفتند. بعد به معبد خدای خود 
رفتند. خوردند و نوشیدند و آبیملک را 
مسخره کردند. "حعل از مردم پرسید: 
«آپیتیک کیست؟ و چرا ما مردم شکیم 
خدمت او را بکنیم؟ آیا او پسر جدغون 
و نام معاون او ربول نیست؟ "ای کاش 
رم رز تک من ی ۳ ۶ 
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آبیملک را از بین می بردم. و به آیمقلک 
می گفتم: تمام لشکرت را جمع کن و به 
جنگ ما بیا.» 

۳اما وقتی ژبول. حاکم شهر. سخنان 
جعل پسر عابد را شنید. بسیار قهر شد. 
"و پیامی به آبیملک در ارومه فرستاده 
کشن گفت: «خعل پسر عاید و خویشاوندان 
و به شکیم آمده اند و مردم وا یر خك 
تو می شورانند. ۲ 
همراهانت برو و پنهان شوید. ۳"و صبح 
روز دیگر. در وقت طلوع آفتاب بروید و 
به شهر حمله کنید. وقتیکه او و مردانش 
برای مقابله آمدند. آنوقت هر معامله ای 
که می خواهی با آن ها بکن.» 

*"پس آبیملک و همه کسانی که با او 
بودند شبانگاه رفتند و به چهار دسته تقسیم 
شده در کمین نشستند. *"وقتی صبح شد 
خعل بیرون رفت به دهن دروازهٌ شهر ایستاد. 
و آبیتلک هم با همراهان خود از کمینگاه 
بیرون شد. ۲۴و چون جعل آن ها را دید. 
به ژبول گفت: «آن مردم را می بینی که از 
کوه پائین می شوند؟» زبول به او گفت: 
«تو سایهٌ کوه را دیدی و گمان کردی که 
انبوه مردم است.» ۲" جعل بازگفت: «ببین 
۳ بطرف ما روان هستند و یک گروه 
۳ هم از راه بلوط معونیم ميی آینت ۰ 
0۳ ژبول رو بطرف او کرده پرسید: 
«کجاست آن لافهائی که می زدی؟ یادت 
می‌آید که می‌گفتی: «آبیملک کیست 
که ما خدمت او را بکنیم؟» اینها کسانی 
هستند که تو آن ها را تحقیر می‌کردی. 
پس حالا برو و با آن ها جنگ کن.» 
جعل پیشاپیش مردم شکیم برای جنگ 


پس هنگام شب با 
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با آبیملک رفت. "آبیتلک او را شکست 
داد و او فرارکرد. بسیاری از مردم شکیم تا 
به دروازهٌ شهر زخمی افتادند. "آبیمقلک 
در ارومه سکونت اختیا رکرد. و بول. جعل 
را با وابستگانش از شکیم بیرون راند تا 
دیگر در آنجا دک تنکافل: 

"روز دیگر مردم شکیم به صحرا رفتند 
و آبیتلک خبر شد. ""او مردان خود را 
بیع رو دز درا 
کمین کردند. وفتشی مردم را دیدند که از 
شهر بیرون می آیند» از کمتکاه خود 
حارج شدند و همه را بقتل رساندند. 
۴ آبیملک و همراهانش با عجله رفتند و 
به دهن دروازة شهر ایستادند تا مردم را 
نگذارند که به شهر داخل شوند. . در عین 
حال دو دستهة 2 دیگر آن ها بر کسانی که 
در صحرا بودند. حمله کردند و همه را 
کتتاه *آبیمیک تمام آن روز جنگ کرد تا 
اينکه شهر را به تصرف خود درآورد. همه 
کسانی را که در شهر بودند. از بین برد. 
شهر را ویران کرد و در آن نمک پاشید. 
"و چون مردمی که در نزدیک پُرج شهر 
بودند از واقعه خبر شدند. به قلعةٌ معبد بَعل 
پیمان پناه بردند. ۲۲ وقتی آبیمیک اطلاع 
یافت که باشندگان برج شکیم در یکجا 
جمع شده اند. "با همراهان خود به کوه 
صلمون بالا شد. تبری را به دست گرفته 
اجه گر :زا برید و آنرا بر شانهة خود 
گذاشت + آنگاه نذ راهان خود گفت: 
«زود شوید. کاری که من کردم شما هم 
بکنید!» "۲ پس هرکدام یک شاخ درخت 
را بریده بدنبال آپیملک رفتند. شاخه ها را 
بردند و در اطراف قلعه انباشته بر آن ها 
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آتش روشن کردند. و همه مردم برج 
شکیم که در حدود یکهزار مرد و زن 
بودند. هلاک شدند. 

*بعد آبیقلک به تاباز رفت. در آنجا 
اردو زد و آنرا حرف کی اما دی شیم 
شهر یک برج بسیار مستحکم وجود 
داشت. پس همه مردم - زن و مرد - به 
داخل آن برج رفتند. دروازه ها را بستند. 
و چند نفر برای دیده بانی بر بام برج بالا 
شدند. "پیلک بطرف برچ برای حمله 
رفت. وقتی به دروازهٌ برج نزدیک شد 
تا آنرا آتش بزند. "در این وقت یکی از 
زنها آسیا سنگی را گرفته بر سر آبیتلک 
انداخت و کاس سرش را شکست. 
۴ َبیمَلک به جوان اسلحه بردار خود گفت: 
«شمشیرت را بکش و مرا بکش. تا مبادا 
بگویند: یک زن او را گشت.» پس آن 
جوان شمشر خود را در او فرویرد و او 
را کشت. *چون مردم اسرائیل دیدند که 
آبیملک مرده است همه به خانه های خود 
بر کشتتن دبا این ترتیبه.شدا ایعلک 
را بخاط رگناه ی که در مقابل پدر خودکرد و 
فقتان مس فا کشه دای اعمالشن 
رساند. ۲*و همچنین بلای شرارت مردم 
تکوس ترس هن و 3 
یوتام پسر جدغون بر آن ها قرار گرفت. 


تولع و پایر 
بعد از وفات آبیملک. یکنفر 
ِ ۱ از قبیلة ایتسکار بنام تولع پسر 
فواه نواسة دودا برای نجات قوم اسرائیل 
آمد. او در شهر شامیر, در کوهستان افرایم 
زندگی م ی گرد: او مدت بیست و سه سال 
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بر اسرائیل داوری کرد. بعد از وفاتش او 
را در شامیر بخاک سپردند. 

"بعد از او یایر جلعادی بیست و دوسال 
داور اسرائیل بود. ۴او دارای سی پسر بود 
که بر سی الاغ سوار می شدند. و سی شهر 
در کشور جلعاد داشتند که تا به امروز بنام 
شهرهای پایر یاد می شوند. "وقتیکه یایر 
فوت کرد او را در قاقون دفن کردند. 

ظلم عمونیان 

*باز مردم اسرائیل کارهائی کردند که 
خداوند از آن ها ناراضی شد. آن ها 
خدایان بعل و عشتاروت. یعنی خدایان 
بو وه ارام سیدون» موآب. عمونیان و 
فلسطینی ها را می پرستیدند و خداوند را 
فراموش کرده از عبادت او دست کشیدند. 
"بنابران. آتش غضب خداوند شعله ور شد 
و آن ها را غلامان فلسطینی ها و عمونیان 
ساخت. و آن ها بزودی ظلم و ستم را بر 
مردم اسرائیل که در شرق ی ۳ 
اموریان. (یعنی جلعاد) بودند. شروع 
کردن و قوم اسرائیل برای هحده سال 
ستم کشیدند و ظلم دیدند. *عمونیان از 
دریای آردن عبورکرده برای جنگ ِِ 
بهودا. بنيامين و افرایم رفتند. و زندگی را 
بر مردم اسراثیل تلخ و زار ساختند. 

"قوم اسرائیل بحضور خداوند گریه 
و زاری کردند و گفتند: «ما در برابر تو 
گناه کرده ایم. » زیرا ما خدای خود را ترک 
نموده بندگی خدایان بعل را کردیم « 
۲ خداوند به آن ها فرمود: «آیا من شما 
را از دست مردمان مصر. اموری. عمونی 
و فلسطینی نجات ندادم؟ "و همچنین 
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مردم سیدون. عمالیق و معونی که بر شما 
ظلم می کردند و شما پیش 
آن ها ۳ 
را از طلم آن ها آزاد کردم. "اما شما مر 
ترک کردید و خدایان بیگانه را پرستیدید, 
بنابران. من دیگر شما را نجات نمی دهم 
۴" بروید پیش همان خدایانی که بندگی 
شان را می‌کردید تا شما را از ظلم و 
نت می بینید. زو بخشند ۰ 
* مردم اسرائیل به خداوند گفتند: «ما 
گناهکاريم. هرچه که می خواهی در حق 
ما بکن. ما بدربارت دعا ک 4 
می خواهیم که فقط امروز ما را نجات 
بدهی.» ۴پس آن ها خدایان بیگانه را 
ازسن مرخ بر دوبازه خداوند را پرستش 
کردند. و خداوند به حال شان رحم کرد. 
۷۲در این وقت عمونیان سپاه خود را 
در جلعاد آماده و مجهز کردند. ۳ 
اسرائیل هم همه یکجا شده در مصفه 
اردو زدند. 9 قوماندان های سپاه ۳ از 
یکدیگر پرسیدند: «چه کسی می خواهد 
سرکردهٌ ما وخ با عمونیان باشد؟ 
و هر کسی که داوطلب شود. آن شخص 
پادشاه ما خواهد بود.» 


من از دست 


پفتاح 

۱ ۱ یفتاح جلعادی یک جنگجوی 

دلاور. اما پسر یک فاحشه 
بود. پدرش جلعاد نام داشت. " جلعاد از 
زن اصلی خود دارای پسران دیگر هم 
بود. و چون پسرانش بزرگ شدند. ۳ 
را از پیش خود رانده. به او گفتند: « 
در میراث پدر ما حقی نداری, زیر و 
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پسر یک زن دیگر هستی 
یفتاح از پیش برادران خود فرار کرد و در 
سرزمین طوب ساکن شد. در آنجا یک 
تعداد اشخاص هرزه و بیکاره را ور خود 
جمع کرده سردستة آن ها شد. 

؟ بعد از مدنی. خنگ بین عمونیان و 
اسرائیل شروع شد. *سرکردگان جلعاد 
برای 0 ها رفتند *و به 
او گفتند: «ییا و سپاه ما را رهبری کنْ 
تا بکمک تو بتوانیم با عمونیان جنگ 
کنیم.» "یفتاح به آن ها جوابت داد: «شما 
از روی دشمنی: مرا از خانهٌ پدرم ببرون 
راندید و حالا چون بیچاره شده اید. چرا 
پیش من آمده اید؟» #سرکردگان جلعاد 
ند «بخاطریکه ما به تو احتیاج داریم 
که با عا به شک عمونیان بروی و رهیر 
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و پیشوای تمام سرزمین جلعاد باشی.» 
*یفتاح گفت: «راست ستی؟ آیا خیال می کنید 
که من حرفهای شما را باور می‌کنم؟» 
۳ آن ها گفتند: «ما قسم می خوریم و 
ی سر ِ« 
پس پس یفتاح با آن ها به جلعاد رفت و 
مردم آنجا او را بعنوان رهبر و پیشوای 
خود انتخاب نمودند و در مصفه هر دو 
جانب پیمان خود را در حضور خداوند 
تجدید گردند. 

۲ بعد یفتاح هیئتی را پیش پادشاه 
عمونیان با این پیام فرستاد: «یا ما چه 
قشمد داری که بجنگ ما آمده ای ؟» 
۳پادشاه عمونیان در جواب گفت: 
«بخاطریکه وقتی قوم اسرائیل از مصر 
آمدند. ملک ما را از آرئون تا به یبوق و 
تو آردن گرفتند. و حالا می خواهیم که ملک 
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ما را به آرامی برای ما هسترد کنید.» 
۳ یفتاح با زچند نفررا پیش پادشاه عمونیان 
فرت کار کریت ماس تال مین 
موآب و عمونیان را بزور نگرفته است؛ 
۶بلکه وقتی از مصر خارج شدند از راه 
بیابان به بحیرهُ احمر رسیدند و از آن عبور 
کرده به قادش آمدند. ۱۷ بعد ِ اسرائیل 
از پادشاه ادوم خواهش کرده گفتند ۶ ده 
ما اجازهٌ عبور از کشورت را بده ۰ اما او 
خواهش شان را قبول نکرد. از پادشاه 
موآب 7 همین خواهش دا گر فانان و او 
هم به آن ها جواب زد داد. بنابران. مردم 
اسرائیل در قادش ماندند. "بعد از راه 
بیابان رفتند و کشورهای ادوم و موآب را 
ور زده به سمت شرقی موآب رسیدند و 
در قسمت دیگر ارنون اردو زدند. گرچه 
ارنون سرحد موآب بود. اما مردم ایو تین 
هیچگاهی سعی نکردند از سرحد گذشته 
داخل خاک موآب شوند. * بعد 3۶ 
اسرائیل به سیحون. پادشاه اموریان و 
پادشاه حشبون پیام فرستاده از آن ها 
خواهش کردند که از راه کشور شان به 
وطن خود بروند. "ولی سیحون به مردم 
اسرائیل اعتماد نکرد و نه تنها به آن ها 
اجازة عبور نداد بلکه تمام سپاه خود 
را جمع کرده در یاهز اردو زد و با اسرائیل 
جنگید. "و خداوند. خدای اسرائیل 
۳ و 
تسلیم کرد. به این ترتیب.» اسرائیل آن ها 

را شکست داد و تمام سرزمین اموریان را 
تصرف نمودند. " همچنان کشور اموریان 
از ارنون تا به یبوق و از بیابان تا آردن به 
تصرف اسرائیل درآمد. ""حالا می بینید 
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که خداوند ملک اموریان را گرفت و به 
اسرائیل داد. پس چرا ما آنرا به تو مسترد 

یم؟ "شما آنچه را که خدای تان. 
کموش به شما داده است. نگهدارید و 
ی 
بخشیده است. برای خود نگاه می داریم. 
۵یا تو از بالاق پسر صفور پادشاه 
موآب بهتر هستی؟ او هرگز خیال بدی 
در مقابل اسرائیل نداشته و نه گاهی با 
اسرائیل جنگیده است. *"مردم اسرائیل 
۳ 
کرده اند. و درکشورهای حشبون. عروعیر 
و دهات اطراف آن ها و تا آرئون پرآگنده 
بوده اند. چرا در این قدر مدت دعوای 
ملخیت. آنرا نکردید؟ ۳ بایرانه من به 
شما کدام بدی نکرده ام :۰ بلکه این تو 
۳1 ۰ 
بدری ین کلب و خداوند که داور عادل 
است فیصله خواهد کرد که گناهکار 
کیست. قوم اسرائیل یا مردم عمون.» ۲۸با 
اینهمه دلایل بازهم پادشاه عمونیان به 

پیام پفتاح گوش نداد. 

هت ۳ روح خداوند بر پفتاح آمد و با 
سپاه خود از جلعاد و متس یگذشته به مصفهٌ 
جلعاد آمد و در آنجا برای حمله آماده شد. 
۳یفتاح نذرگرفت که اگر خداوند به او 
کمک کند که عمونیان را شکست بدهد. 
"در وقت بازگشت به وطن, اولین کسی را 
که از دروازهٌ خانة او بیرون شود به عنوان 
قربانی سوختنی برای خداوند نقدیم 
یس کت ۲"پس یفتاح سپاه خود را برای 
حمله ۳ و بسوی میدان جنگ 
حرکت داد. ۲۳و در یک حملهٌ ناگهانی 


۳۳۸ 


با کمک خداوند آن ها را شکست داد و 
بیست شهر شان را از عروعیر تا میت 
از بين برد و همه مردم را تا آبی لکراميم 
بقتل رساند. به این ترتیب. عمونیان از 
دست اسرائیل شکست خوردند. 


وت 

۴"بعد از آن یفتاح به خانهٌ خود در مصفه 
برگشت. و یگانه دختر او. در حالیکه رقص 
ی رخ و دایره می زد به استقبال او از 
خانه بیرون شد. ۰ 
دختر دیگر نداشت. *"وقتی چشم پفتاح 
بر دخترش افتاد. یخن خود را پاره کرد و 
ز 0 
خوار ساختی و یکی از آزاردهندگان من 
شدی. م۳ و9 قول داده ام و 
نمی وا از 2 برگردم ِ« ۴ دخترش به 
او گفت: «ای پدر من مطابق قولیکه به 
خداوند داده ای رفتار کن. مخصوصاً 
حالا که خداوند انتفام ما را از دشمن ما. 
یعنی عمونیان گرفت. "اما اول برای من 
دو ماه مهلت بده تا بر کوهها گردش کنم 
و بخاطر اینکه هرگز ازدواج نخواهم کرد. 
۳ ۳ بگیرم .« پدزش گشت: 
«یرو! ِ« و آن دختر برای دو ماه از خانهٌ 
پدر خود رفت و با دوستان خود برای 
گردش به کوهها رفت و بخاطریکه باکره 
از دنیا خواهد رفت. ماتم گرفت. ٩‏ بعد 
از ختم دو ماه پیش پدر خود برگشت و 
پدرش مطابق قولی که به خداوند داده بود. 
رفتار کرت ینابر این ان دختر هرگز ازدواج 
نکرد. از آن ببعد. در اسرائیل عادت مردم 
شد. ۲ که دختران جوان هر سال بیرون 
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می رفتند و به مدت چهار روز برای دختر 
پفتاح جلعادی ماتم میگرفتند. 


دعوای پفتاح و قبیلة افرایم 
در این وقت ه افرایم 


۱ سپاه خود را جمع کرده به 
طرف شمال رفتند و در آنجا زبان به 
شکایت باز کرده به پفتاح گفتند: «چرا 
وقتیکه بجنگ عمونیان رفتی از ما 
دعوت نکردی که همراه تو برویم؟ حالا 
0 
"یفتاح گفت: «روزیکه من و همراهانم با 
دمن ذز جنگ بردیم: از شما کیک 
خواستیم. اما شما به کمک ما نیامدید. 
"بنابران. من جان خود را به خطر انداخته 
9 
ها را شکست دادم. حالا آمده اید و 
9 ینید نگاهپتا ردان 
جلعاد را جمع کرد و با افرایم جنگیدند 
و افرایم را شکست دادند. مردم افرایم 
گفته بودند: «شما فراریان افرایم هستید که 
در بین افرایم و ی زندگی می‌کنید.» 
*و مردم جلعادگذرگاه های دریای آردن 
را بروی افرایم بستند. و 1 تن از 
فراریان افرایم می خواست از دریا عبور 
کید پهره داران جلعاد می پرسیدند: «تو 
افرایمی هسکی #۱ کر .هی کته «شی: 
نیستم.» ۶آن وقت پهره داران م ی‌گفتند: 
«بگو, شبولت.» گر بعوضص شبولت. 
سبولت ق کفا: یعنی کلمه را بدرستی 
تلفظ نمیکرد. آنوقت او را می‌کشتند و 
در آن وقت چهل و دو هزار نفر از مردم 
افرایم کشته شدند. 


داوزان. ۱۲ ۲۳۵ 


قح یت شش 9 
بخاک سپردند. 

*بعد از پفتاح. ابصان بیت لحمی داور 
اسرائیل شد. *او دارای سی پسر و سی 
دختر بود. او دختران خود را به ازج 
از قبیله به شوهر داد و برای پسران خود 
هم سی دختر بیگانه را به زنی گرفت. او 
مدت هفت سال بر اسرائیل داوری کرد. 
۲ بعد ابصان مُرد و در بیت لحم دفن شد. 

۲بعد از وفات ابصان. ایلون زبولونی 
ون سرت او 6 ۸۰۸۰ رز 
مزا داوری کرد. ۲ بعد از رگن او را 
در آیلون واقع در زبولون دفن کردند. 

"پس از ایلون. عبدون پسر هلیل 
فرعاتونی بر اسرائیل داوری کرد. او 
دارای چهل پسر و سی نواسه بود که 
بر هفتاد الاغ سوار می شدند. بعد از 
آنکه هشت سال داوری کرد. "وفات 
یافت و در کشور افرایم در کوهستان 
عمالیقیان دفن شد. 


تولد شمشون 

۳ ۱ قوم اسرائیل باز کاری کردند 
که در نظر خداوند زشت بود. 
بنابران. خداوند آن ها را برای مدت چهل 

سال اسیر فلسطینی ها ساخت. 
"در شهر ژرعه مردی زندگی م ی کرد که از 
قبلهٌ دان و نام او مانوح بود. زن او نازا 
بود و نمی توانست فرزندی ی ی 
"روزی فرشتةٌ خداوند پیش آن زن آمد و 
گفت: بر نازاس وطنلی دار ِ 
حامله می شوی و پسری بدنیا می آوری. 
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"بنابران. باید از نوشیدن شراب و دیگر 
کرات خودداری کنی و چیزهای 
حرام را نخوری. "و تیغ دلاکی نباید 
۱ ی ری ۱9 
بوده و او قوم اسرائیل را از دست 
۳ ‌ ها نجات می دهد. » *بعد 1 
رقَ رفت و به شوهر خود گفت: «یک 
مرد خدا پیش من آمد. چهره اش مثل 
چهرة یک فرشته با هیبت بود. من 
گفت: تو پسری بدنیا می آوری. از شراب 
۱۳ 
حرام را نباید بخوری. زیرا پسرت از 
زمان تولد نذری خداوند خواهد بود.» 
۸زگاه مانوح از خداوند درخواست 
کوقه گ ت: «ای خداوند. از تو تمنا 
می‌کنم که آن مرد خدا را دوباره بفرست 
۱ 
شد. چگونه با او رفتار نمائیم ۰ ! خداوند 
خواهش او را قبول گرد دوباره 
امد هرن ۸ 9 اد موه رب 
عجله پیش شوهر خود دفت. گنه «آن 
مردیکه روز پیشتر اینجا آمده بود دوباره 
۷ 9ج فوراً برخاست بدنبال 
زن خود پر پیش آن هرد زفت و پرسید: : «تو 
بوش کد پا زن من حرف زدی ؟» او 
جواب داد: «بلی. » من ۳۹ ۰ "مانوح 
تن ِّ بگو. پ پس از آد همه 


تساه از زا 1 


۳۵۰ 


چگونه خواهد بود.» ۱۳فرشتة خداوند 
جواب داد: «زنت باید مطابق هدایاتی که 
برایش دادم. رفتا رکند. " محصول تاک را 
نباید بخورد. از شراب و دیگر مسکرات 
پرهی زکند. چیزهای حرام را نخورد و باید 
احکام مرا بجا آورد.» 

مانوح به فرشتهٌ خداوند گفت: 
«خواهش می‌کنم که جائی نروی تا 
بزغاله ای را برایت بپزم.» ۴ فرشته 
گفت: «من جائی نمی روم. اما نان ترا 
نمی خورم. و اگر می خواهی که قربانی 
سوختنی تهیه نمائی, آنرا به خداوند تقدیم 
کن.» (مانوح نفهمید که او فرشتةٌ خداوند 
بود.) ۲مانوح از فرشته پرسید: «نامت 
را به ما بگو تا بعد از آنکه پیشگوئی تو 
حقیقت پیدا کرد. به تو احترام کنیم و 
ترا شکر گوئیم.» "فرشتة خداوندگفت: 


«چرا می خواهی نام مرا بدانی؟ چونکه کنم 


1 عجیب است.» ۴مانوح بزغاله و 
قربانی آردی را گرفته بالای یک سنگ 
برای خداوند تقدیم کرد. و خداوند در 
برابر چشمان مانوح و زنش کاری عجیبی 
انجام داد. "وقتیکه شعلة آتش از سر 
قربانگاه بطرف آسمان بلند شد. فرشتة 
خداوند هم در بین آن شعله به آسمان بالا 
رفت. با دیدن آن صحنه, مانوح و زنش 
رو به زمین افتادند. 

"پس از آن مانوح و زنش فرشتهة خداوند 
را دیگر ندیدند. آنگاه مانوح دانست که 
ٌ شخص فرشتة خداوند بود. ۳و به 
زن خود گفت: «حالا مردن ما حتمی 
است. زیرا خدا را دیده ایم.» ۳"اما 


زنش گفت: «اگر خداوند قصد کشتن 
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ما را می داشت. قربانی های سوختنی 
و آردی را از دست ما قبول نمی کرد. و 
این معجزات عجیب را نشان نمی داد و 
اينهمه سخنان را به ما نمی گفت.» 
"وقتیکه آن زن طفل خود را بدنیا 
آورد. او را شمشون نامید. طفل بزرگ شد و 
خداوند او را برکت داد. ۵ وقتیکه شمشون 
از لشکرگاه دان که بین زُرعه و آشتاول قرار 
داشت دیدن هی کرد: روح خداوند او را 
قدرت و نیرو می بخشید. 
عروسی شمشون 
۱۴ یکروز شمشون‌به‌یَمه‌رفت‌ودر 
آنجا یک دختر فلسطینی را دید. 

اوقتی به خانه برگشت به پدر و مادر 
خود گفت: «من یک دختر فلسطینی را 
در یَمّه دیدم و می خواهم با او عروسی 
نم.» "اما پدر و مادرش موافقه نکرده 
گفتند: «آیا در بین تمام خویشاوندان 
و اقوام ما دختر پیدا نمی شود که تو 
می روی و از بین فلسطینی ها بیگانه 
زن می‌گیری؟» شمشون گفت: «او 
را برای من بگیرید. زیرا که او دختر 
دلخواه من است.» 

۴پدر و مادرش نمی دانستند که خواست 
و رضای خداوند همین بود. زیرا 
خداوند راهی برای سرکوبی فلسطینی ها 
می مجست. چونکه در آن زمان فلسطینی ها 
بر اسرائیل حکومت م یکردند. 

*پس شمشون با والدین خود به یَمنّه 
رقت: دی یگ تا کستان یرون شقر, دفعتا 
شیر جوانی به شمشون حمله کرد. "در 
همین انا روح خداوند به شمشون قدرت 


داوران ۱۴ 


بخشید و شمشون مثل کسیکه بزغاله ای را 
از هم بدرد. آن شیر را با دست خالی 
دوپاره کرد. اما از کاری که کرده بود به 
پدر و مادر خود چیزی نگفت. "بعد 
رفت و با آن دختر حرف زد و از او 
زیادتر خوشش آمد. *پس از مدتی. وقتی 
برای عروسی می رفت. راه خود را کج 
کرد و رفت تا لاشةٌ شیر را ببیند. در آنجا 
یک خیل زنبور را با عسل در لاشة شیر 
دید. *و قدری از عسل را گرفت و در 
راه خورده می رفت. و چون پیش پدر و 
مادر خود رسید به آن ها هم کمی از آن 
عسل داد و آن ها خوردند. اما شمشون 
به آن ها نگفت که عسل را از لاشةٌ شیر 
گرفته بود. 

۲ وقتی پدرش پیش آن دختر رفت. 
شمشون طبق رواج همان زمان دعوتی 
ترتیب داد و سی نفر از جوانان قریه را 
رات کر گر ۲ شّمشون به مهمانان گفت: 
«من یک چیستان برای تان می‌گویم. 
ا کر ما در ظرف هفت روز بعد از این 
مهمانی آنرا حل کردید. من برای شما 
سی دست لباس ساده و سی دست لباس 
ی 
نتوانستید شما باید به من سی 
لباس ساده و سی دست لباس نفیس ب 
بدهید.» آن ها گفتند: 
چیستانت را به ما بگو.» ۳ او برای شان 
گفت: 

«از خورنده خوراک به دست آمد 


دست 


«بسیار خوب. 


و از زورآور شیرینی.» 


را بگویند. 
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"در روز چهارم آن ها پیش زن شمشون 
آمد ند و گفتند: «از شو هرت معنی 
چیستان را بپرس. در غیر آن ترا و خانة 
پدرت را در آتش می سوزانیم. آیا شما 
ما را به خاطر این دعوت کردید که نادار 
و قفین وم ۳ وس رن کول تن 
شوهر خود گریه کرد وگفت: «از من بدت 
می آید. تو مرا اضلا دوس تذاری. تو به 
هموطنانم یک چیستان گفتی. اما معنی 
آنرا بیان نکردی.» شمشون به او گفت: 
«ببین» مب بان ق ۳22 در ین باره 
چیزی نگفته ام. چرا برای تو بگویم؟» 
۲بنابران» آن زن هفت روز گریه کرد و 
در روز هفمم ۱ بالاخره خلق شمشون یگ 
و فعتی انا فرانی ی را رن 
4 و و0۳ 99۶ ۲رد 
۸آن ها رارق ی ان مروت 
تب پیش شمشونآمدهبه ارف 
«شیرینتر از عسل چیست 
قویتر از شیر کیست؟» 
شمشون به آن ها گفت: 
«اگر با گاو من قلبه نمیکردید. 
چیستان مرا حل کرده 
ی ِ« 
آنگاه روح خداوند با تمام قدرت 
بر او آمد. بعد شمشون به شهر آشقّلُون 
رفت و سی نفر از باشندگان آنجا را 
کشت. دارائی شان را گرفت و آمد و 
لباسهای شان را به کسانی داد که چیستان 
را حل کرده بودند. بح با تم و عضب 
بخانةٌ پدر خود برگشت. "و زنش با 
رفیق او که دوست بسیار صمیمی اش 
بود. عروسی کرد. 


۳۵۲ 


ت می دهد 

۵ 5 بعد از اور در موسم درو 
گندم. شوخ بزغاله ای را 
بعنوان هدبه پرداشت. » سن, (3 خود 
برودء اما خسرش او را نگذاشت که به 
خانه داخل شود "و گفت: «چون من 
فکر کردم که تو از او نفرت داری؛ 
بنابران او را به رفیقت دادم. خواهر 
کوچک او مقبولتر است. چرا با او 
عروسی نمی کنی ؟» هت موی که 
اد یدارم کر از ملسطی ها انتفام 
بگیرم.» *پس رفت و سه صد رویاه را 
و بر 3 
بین هردو دم ی یک مشعل را قرار داق. 
*بعد مشعل ها را روشن نمود و روباهها 
را در بین کشتزارهای فلسطینی ها 
آزاد کرد و خوشه های گندم و باغهای 
زیتون هه آنقن گرفتاه *فلسطینی ها 
پرسیدند: «چه کسی این کار را کرده 
است؟» گفتند: «شمشون, داماد تعتی, 
زیر ا خسرش زن او را به رفیقش داد.» 
آنگاه فلسطینی ها رفتند و آن زن را 
همراه پد رش در آنشن سوختا ند ند. 
۲شمشون به آن ها گفت: «حالا که شما 
این کار را کردید. تا بار دیگر از شما 
انتقام نکشم. آرام نمی‌گیرم.» *پس با 
یک حملةً شدید یک تعداد زیاد آن ها 
را بقتل رساند. بعد رفت و در مغارةً 

صخرة عیطام ساکن شد. 
فاسطینی ها هم رفتند و در بهودا آردو 
زده به لحی حمله کردند. ۲مردم بهودا 
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ما آمده اید؟» آن ها جوابت دادند: «ما 
آمده ایم تا مرن را دستگیر کنیم و 
انتقام خود را از او بگيریم.» "آنگاه سه 
هران بقر ال مرجم هرد در معار؟ صحر؟ 
عیطام پیش شمشون رفتند و به او گفتند: 
«آیا خبر نداری که فلسطینی ها بر ما 
حکومت می‌کنند؟ این چه کاری است 
که با ما می‌کنی؟» شمشون جواب داد: 
«همان کاری را که در حق من کردند. من 
هم 0 « .۰ ۲"آن ها گفتند: 
«ما آمده ایم که ترا ۳ 
دست فلسطینی ها بسپاريم.» شمشون 
گفت: «بسیار خوب. اما قول بدهید که 
خود شما مرا نکشید.» ۳آن ها جواب 
دادند: «ما ترا نمی کشیم. فقط دست 
و پایت را می بندیم و به دست آن ها 
4ص ۱6 پس آن ها دست و پای 
شمشون را با دو ریسمان نو بستند و از 
مغاره سرون پردس. 

" وقتی شمشون به لحی رسید. فلسطینی ها 
با دیدن او فریاد براوردند. در همان انا 
روح خداوند بر شمشون قرار گرفت و 
ریسمان هائی که با آن ها او را بسته بودند. 
مثل کتانی که در آتش سوخته شود گردید 
و بندها از دستهایش فروریخت. *آنگاه 
استخوان الاشة الاغی را یافت. دست دراز 
کرد و آنرا گرفت و با آن یک هزار نفر را 
شب او تون کته 

«با استخوان الاشه یک الاغ از 

تا تفه پُشته ساختم. 

با استخوان الاشة یک الاغ یک 


هزار مرد را کشتم!» 


۳ 
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۷۲وفتی حرف خود را تمام کرد. استخوان 
الاشه را به یکسو انداخت و آنجا را «تپة 
ان وقت شون بسا تشته شلدة 
بود. پس نزد خداوند دعا کرده. گفت: 
«امرور به این بنده ات ِ دادی 
باید سس و به دست اون 
بیگانگان بیفتم ؟» ۴آنگاه خداوند یک 
خالیگاه را در زمین شگافت و از آن آب 
جاری شد. و وقتیکه از آن آب نوشید 
جان تازه گرفت و حالش بجا آمد. به 
این خاطر آن جا را عين خقوری (یعنی 
چشمهٌ کسیکه دعا کرد) نامید که تا به 
امروز در لحی باقی است. "شمشون در 
زمان فلسطینی ها مدت بیست سال بر 
اسرائیل داوری کرد. 
ِ ۱ یکروز شمشون به غزه رفت. 
درآنجا شب را با یک زن فاحشه 
آن خانه را محاصرهکردند و 
نزد دروازهٌ شهر کمین گرفتند. آن ها تمام 
هون و بی صدا منتظر او مانده. 
گفتند: «چون صضیح هو روشن شود او را 
خواهیم کشت.» » "شمشون تا نیما شب در 
آنجا پائید و بعد نیمه شب برخاست و دروازة 


۷ پس 


شهر را با دو پا آن یکجا از زمین کند و 
بر شانه انداخته بالای تپه ای که روبروی 
حبرون اسنته ترد. 
شمشون و دلیله 
"شمشون عاشق یک دختر شد که نامش 
دلیله بود و در وادی سورّق زندگی می کرد. 
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*سرکردگان فلسطینی پیش آن دختر آمدند 
و گفتند: «معلوم کن و بپرس که آن قزت 
فوق العادة شمشون در چه چیز است و به 
چه ترتیب می توانیم او را مغلوب کرده 
تا آن وقت هر 
کدام ما یکهزار و یکصد مثقال نقره ه 
ی :۱۳ "یش دلیله پیفن. شمشون 
آمد و گفت: «لطفاً به من بگو که این 
ققت عظیم تو در چه چیز است و چطور 
کسی می تواند ترا مخلوب کند و ببندد؟» 
۲شمشون جواب داد: «اگر مرا با هفت 
ریسمان تازه و ت رکه خشک نباشد بسته 
کنند. من ضعیف و مثل اشخاص عادی 
می شوم..» *سرکردگان فلسطینی هفت 
ریسمان تر و تازه را که خشک نشده 
بودند آوردند و دلیله دست و پای شمشون 
را با آن ها بست. *چند نفر از آن ها در 
یک اطاق دیگر پنهان شده بودند. دلیله 
به شون کفت: « فلسطینی ها برای 
دستگیری ات آمده اند.» اما شمشون 
ریسمانها را مثلیکه آتش گرفته باشند. 
پاره کرد. بنابران کسی نتوانست به راز 
قوّت او پی ببرد. 

"بعد دلیله به او گفت: «تو مرا مسخره 
کردی و به من دروغ گفتی. حالا لطفاً به 
من بگو که ترا چطور می توان بست؟» 
۲ شمشون گفت: گر مرا با ریسمانی که 
استعمال نشده باشد. ببندند. من ضعیف و 
مثل مردان دیگر می شوم.» " پس دلیله 
او را با ریسمانهای نو پست. فلسطینی ها 
مثل دفعة پی پیشتر در یک اطاق دیگر پنهان 


شده زر دلیله گفت: «ای شمه و 


فلسطینی ها آمده اند تا گرفتارت کنند.» 
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اما مشوخ باز ریسمانها را مثل ن نخ از 
بازوان خود پاره کرد. 

۳ دلیله باژ از آو شکایت کرده گفت کون 
«تو بار دیگر به من دروغ گفتی. حالا 
براستی بگو که تو را چسان می توان 
ِ ست ؟» تین جواب داد: «اگر هفت 
حلقةٌ موی سر مرا با تار یکجا ببافند و 
با میخ کارگاه نساجی محکم ببندند. 
آنوقت من ضعیف و مثل مردان عادی 
می شوم.» ۲پس وقتیکه شمشون خواب 
بود. دلیله هفت حلعَهٌ موی او را با تار 
یکجا بافت و با یک میخ 
و به او گفت: «ای شمشون. فلسطیتی ها 
برای نت کیره ان آمده اند.» شمشون 
بیدار شده. هم میخ کارگاه نساجی و هم 
تار را از موی خود باز کرد 

۵ دلیله به او گفت: «چرا ی گونی 
که مرا دوست داری» در حالیکه به من 
راست نمی‌گوئی؟ تو سه بار مرا مسخره 
کردی و نگفتی که قوت عظیم تو در چه 
چیز است.» ۴ چون دلیله هر روز بر او 
فشار می آورد و نزد او زاری می‌کرد. 
بنابران. شمشون بتنگ آمد "و راز خود 
ر برای او بیان کرده گفت ۵ ۶ من .هیچ 

تیغ دلا کی بسرم نخورده است. از همان 
قتیکه در شکم ماد بودم به عنان تذوی 
به خداوند تیم شدم. ا و عا ۳ 
را بتراشند قوّت خود را دست داده. 
ضعیف و مثل مردان دیگر می شوم. 
"وقتی دلیله از راز او اه شد» به 
سرکردگان فا طی خر دادهگ گفت: «فورً 
اینجا بیائید. زیرا شمشون راز خود را 
برای من بیان کرد.» پس آن ها با پولی 


بست 
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که وعده داده بودند. پیش دلیله آمدند. 
"دلیله سر او را بالای زانوی خود نهاده 
خوایش داد و فلسطینی ها را صدا کرد 
۱ 
را تراشیدند. آنگاه دلیله به زدن او شروع 
کرد و دید که براستی او قدرت خود را 
۳و به او گفت: «ای 
شمشون. فلسطینی ها برای دستگیری ات 
امده اند!» ِِ از خوات بیدار شد 
و گفت: «مثل پی پیشتر با یک تکان خود 
را آزاد ینبازم. ۰ اما او خبر ندانٌ شت که 
خداوند او را ترک کرده بود. ۲ فلسطینی ها 
او را دستگیر کردند. چشمانش را ا زکاسة 
س رکشیدند و او را به غزه بردند. در آنجا 


از دست داده است. 


او را به زنجیرهای برنجی بستند و در 
زندان بالای او دستاس می‌کردند. ۲"اما 
موی سرش بعد از مدتی دوبره رسد 

جح 7 

۲ کردکان فلسطینی در یک مراسم 
قربانی برای بت جوده داجون مج 
شدند. خوشی و شکرگزاری کرده 
ین کف : «خدای مك دشمن ما یعنی 

ن را به دست ما تسلیم کرد.» 

۳ ِ مردم ب شون را دیدند خدای 
0 و 
۳۳۳ بود به دست شان تسلیم نمود و 
چون ی ۱۳ 
شمشون را بیاورید تا ما را سرگرم کند 
پس شمشون را از زندان آوردند و او برای 
شان نمایش اجراء کرد. آن ها او را بين 


و توق فرآن اعنله و 
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جوانی که دست او را گرفته بود گفت: 
«بگذار تا ستونهائی را که لنگر خانه را 
بر خود دارند لمس کرده به آن ها تکیه 

6« ان خانه راز مرد و زن بود. و 
تمام سرکردگان فلسطینی در آنجا بودند. و 
در بالای آن خانه هم در حدود سه هزار 
نفر مرد و زن جمع شده بودند و نمایش 
شمشون را نماشا م ی کردند. 

*شمشون نرد خداوند دعا کروه گفت: 
«ای خداوند. خدای ۳ من! التماس می‌کنم 
۷ ۷ ۱۳2 
قوّت ید ۵» تا انتفام چشمانم را از این 
فلسطینی ها بگیرم.» *آنگاه شمشوخ 
بر دو ستون وسطی که وزن تمام خانه بر 
آن ها قرار داشت. با دو دست خود فشار 
آورد ۳و گفت: «بگذار با فلسطینی ها 
ر ۳ بت ماع :99و۱۳ 
از جا کند و سقف خانه بر سر سرکردگان 
فلسطینی و همه کسانی که در آنجا بودند. 
افتاد. به این ترتیب. تعداد کسانی را که 
شمشون کر وفتا فردن شود کشت: زیادتر 
از تعداد کسانی بود که در دوران نکن 
خود بقتل رسانده بود. 

۱ بعد برادران و خانواده اش آمدند و 
جنازه او را برداشته در آرامگاه پدرش. 
مانوح که بین زره و آشتاول واقع بود. 
دفرن گردند: ۱ 


اسرائیل دافوری کرق: 
میخا و لاوی 


۵ ات مردی 


۱۷ میخا زندگی می کرد. 


"یکروز به 1 ۱ «آن یازده 
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صد مثقال نقره را که تو فکر می‌کردی 
دزدی شده و بخاطر آن شنیدم که دشنام 
دادی. 1 پول پیش من است.» مادرش 
گفت: «بخاطریکه اقرار کردی. خداوند 
کت ند هد » فرزندم.» ۳و میخا پول 
را به مادر خود پس داد. مادرش گفت: 
«من این نفره را از طرف پسرم وقف 
خداوند می‌کنم تا مجسمه های تراشیده و 
ریختگی ساخته شوند. بنابران. نقره را به 
تو می دهم.» "پس وقتی نفره را به مادر 
خود مسترد کرد. مادرش دوصد مثقال آثرا 
به زرگر داد که از آن مجسمه های تراشیده 
و ریختگی بسازد و آن ها را در خانهٌ 


«میخا ثتخانه ای داشت و بت 
می ساخت. و یکی از پسران خود را 
بعنوان کاهن خود مقر رکرد. *در آن زمان 
مردم اسرائیل پادشاهی نداشتند و هر کس 
هرکاری که دلش می خواست. ین کرق: 

"یک جوان لاوی از قبیلة بهودا خواست 
از بیت لحم به افرایم برود تا جائی 
براغ سکو نت بیدا کنل بان آن» هر 

0[ 
افرایم رفت و در راه سفر به خانةٌ میخا 
توقف کرد. *میخا از او پرسید: «ا ز کجا 
آمده ای ؟» او جواب داد: «من یک 
لاوی هستم و از شهر بیت لحم بهودا 
آمده ام تا جائی برای سکونت پیدا کنم.» 

"میخا به او گفت: نیا با رم زندگی ک 
و برای من پدر و کاهن باش. من به تو 
سالانه ده مثقال نقره. یک دست لباس و 

دیگر مصارفت را می دهم.» افرد لاف 
موافقه کرد که با او زندگی کند و میخا با 
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او مثل یکی از پسران خود رفتار می‌کرد. 
۲به این ترتیب. میخا او را بحیث کاهن 
شخصی خود انتخاب کرد. ۳ بعد میخا 
به او گفت: «حالا یقین دارم که خداوند 
به مال و دارائی من برکت می دهد. 
زیرا یک لاوی به عنوان کاهن برای من 
کار م ی کند.» 


گزارش جاسوسان قبیلهٌ دان 

۱۸ طوریکه قبلاً گفته شد در آن 

زمان پادشاهی در اسرائیل 
نبود. در عين حال قبیلةٌ دان در جستجوی 
جائی برای سکونت بود. زیرا تا آن وقت 
قبیلهٌ دان تنها قبیله ای بودکه هنوز ملکیت 
خود را در بین دیگر قبایل اسرائیل 
به دست نیاورده بود. "بنابران. آن ها پنج 
نفر از جنگجویان ورزیده خود را از ژُرعه 
و آشتال فرستادند تا سرزمینی را که 
می خواستند در آن سکونت کنند. تحقیق 
و مطالعه نمایند. آن پنج نفر. نمایندگان 
تمام قبیله 
و آن سرزمین را بررسی کنید.» پس 
آن ها به کوهستان افرایم رفتند و در خانة 
میخا اقامت کردند. "آن ها در آنجا 
صدای لاوی جوان را شناختند. بعد او را 
به گوشه ای برده پرسیدند: «ترا چه کسی 
به اینجا آورد؟ در اینجا چه می‌کنی و 
وظیفه ات چیست؟» او از قراردادی که 
با میخا کرده بود به آن ها گفت و اضافه 
کرد که به عنوان کاهن شخصی او اجرای 
وظیفه می‌کند. دآن ها به او گفتند: «لطفاً 
از خداوند سوال کن که در این سفر خود 
کامیاب می شویم يا نه.» *کاهن به آن ها 


بودند. به آن ها گفتند: «بروید 
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گفت: «بخیر و بسلامتی بروید. زیرا در 
این سفر خداوند همراه شما است.» 

۲بعد آن پنج نفر براه افتادند و به لایش 
رسیدند. در آنجا مردمی را دیدند که 
مثل باشندگان سیدون در امنیت و آرامی 
زندگی می‌کردند. در روی زمین چیزی را 
کم نداشتند. همگی دارای ثروت بوده 
جدا از مردم صیدون می زیستند و زیر آثر 
هیچ صاجت افتگاری نود "وقتی پیش 
مردم خود به ژُرعه و آشتال برگشتند. مردم 
از آن ها پرسبدند: «چه خبر آوردید؟» 
*آن ها جواب دادند: «یرای حمله آماده 
شوید. ما آن لک را دیدیم. یک زمین 
حاصلخیز و بسیار خوب است. معطل 
نشوید. بزودی بروید و آنرا به دست 
آورید. "وقتی به آنجا رسیدید. مردمی را 
می بینید که بی دفاع هستند و کشور شان 
وسیع و دارای همه چیز است و خداوند 
آنرا به شما داده است.» 

ا فش شاه تفر از قبیلهٌ دان همه 
مسلح به سلاح جنگی از ژرعه و آشتاول 
حرکت کردند. "و در راه سفر خود در 
قربه بها ریم در سرزمین بهودا اردو زدند. . و 
آن اردوگاه را که در غرب قریهُ یعاريم بود 
محّه دان (یعنی اردوگاه دان) نامیدند 
که تا به امروز به همین نام یاد می شود. 
۳ آن ها از انا هد به کوهستان افرایم 
و به خانةٌ میخا آمدند. 

عفر که بر 8 جامومی وه ۳ 
رفته بودند. به مردم گفتند: «می دانید 
که در این خانه ها بت های تراشیده و 


ریختگی وجود دارند. پس حالا خوبت 
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فکر کنید که چه باید کرد.» ۳ آن پنج نفر براه خود ادامه دادند. و چون میخا فهمید 


پیش جوان کاهن به خانهٌ میخا رفتند و با 


کل انشا از او قوی ترند. و کشا نز اه 


او احوالپرسی کردند. و آن ششصد: نفر خانهةٌ خود رفت. 


از مردان دان که مسلح با سلاح جنگی 
بودند در دهن دروازه ایستاده بودند. ۷۲ آن 
ی رفتند و 
بت ها را گرفتند. در عین حال کاهن با 
مردان مسلح در دهن دروازه ایستاده بود. 
"وقتی کاهن دید که آن ها مجسمه ها 
یعنی ایفود و ترافیم را می برند. از آن ها 
پرسید: «چه می‌کنید؟» *آن ها جواب 
دادند: «خاموش باش! صدایت را بلند 
نکن! همراه ما بیا و پدر و کاهن ما باش. 
آیا بهتر است که کاهن خانة یکنفر باشی یا 
کاهن یک خانوادة قبیلةً اسرائیل؟» ۴دل 
کاهن بسیار خوش شد و بت ها را گرفت و 
همراه آن ها 

۳آن ها دوباره براه افتادند. اطفال. رمه 
و گله اموال خود را پیش انداختند. "اپس 
از آنکه مسافت زیادی از آنجا دور شدند. 
مردمیکه در اطراف منزل میخا بودند 
ِ شده به تعقیب مردان قبیلة 
دان رفتند ۲۲و دا کردند که نایستتند: 
از ها بر کفتتل. .ور از سا ترس نله 
«ترا چه شده است که با این جمعیت 
آمده ای ؟» ۴ او جوابت داد: «شما بتهای 
مرا که ساخته بودم و همچنین کاهن مرا 
گرفته بُردید. برای من چیزی باقی نمانده 
من پرسنید: ترا چه شده 
6 ۵[ ن ها گفتند: «صدایت را بلند 
نکن. مبادا مردان بدخوی ما بشنوند و 
بر شما حمله کنند و شما و خانوادهٌ تانرا 
بکشند.» ۴"مردم قبیلةٌ دان اين را گفته و 


اس بان 


است؟ 


۷۲و مردان قبیلةٌ دان آنچه را که میخا 
ساخته بود همراه با کاهن او برداشته, به 
لایش رفتند. #ر دم ۲ آنیعا را با 
دم شمشیر کشتند و شهر را آتش زدند. 
کسی نبود که به آن ها کمک کند. زیرا 
از سیدون بسیار دور بودند و با مردمان 
دیگر هم رابطه ای نداشتند. آن شهر در 
یک وادی. در نزدیکی رحوب. واقع 
بود. مردم قبیلةٌ دان آن شهر را دوباره 
آباد کردند و در آنجا ساکن شدند. "و 
آن شهر را که قبلا لایش نام داشت. به 
افتخار جد خود. دان که یکی از پسران 
یعقوب بود. دان نامیدند. "مردم قبلةً 
دان بتها را در یک جای معین قرار دادند. 
یوناتان. پسر جرشوم. نواسة موسی» و 
پسرانش کاهنان قبیلةً دان بودند. و آن ها 
به این وظیفهةٌ خود. تا وقتیکه آن سرزمین 
به دست دشمنان افتاد. ادامه دادند. 
"قبیلة دان تا روزیکه عبادتگاه در شیلوه 


بود. بتهای میخا را پرستش می کردند. 


کنیز لاوی 

۹ ۱ در آن ایامی که پادشاهی در 

اسرائیل نبود. شخصی از 
له لاوش در دورتزین قسمت کوهستان 
افرایم زندگی می‌کرد. او کنیزی را از 
بیت لحم برای خود آورد. "اما آن زن 
نسبت به شوهر خود بی وفائی نموده و 
از نزد او به خانة پدر خود. در بیت لحم 
تیدا رکفت اون سا مت جیاز ماء 


۳۵۸ 


ماند. "بعد شوهرش بدنبال او رفت تا 
دوباره دل او را به دست آورده و او را 
به خانهةُ خود بیاورد. پس با خادم و دو 
لاغ رهسپار خانه سر خود شد. وقتی 
خسرش او را دید. با خوشی به استقبال 
او رفت. "و از او دعوت کرد که مهمانش 
باشد. پس او سه روز در خانهةٌ خسر خود 
پانید. با هم خوردند و نوشیدند و وقت 
شا خوئن بود. "در زوز چهارم» صبح 
وت ی خاستتدو آماکه رش شدند: آب بدر 
دختر به داماد خود گفت: «صیر کن اول 
کمی غذا بخور و باز برو» 

*پس آن دو مرد با هم نشستند. خوردند 
و نوشیدند. باز خسرش گفت: «یک شب 
دیگز هم بمان و خوش باش.» "روز 
دیگر باز وقتی می خواست برود. خسرش 
خواهش کرد که تا شام صب رکند و بعد براه 
خود برود. او ناچار قبول کرد و آن روز 
هم با هم نان خوردند. *صبح وقت روز 
پنجم. دوباره برخاستند تا بروند. اما پدر 
دختر مانع شده گفت: «خواهش می‌کنم 
چیزی بخورید و تا پایان روز بمانید.» 
پس آن ها قبول کردند و به خوردن و 
نوشیدن پرداختند. 

*اما وقتی آن مرد ۳ 
خود بنای رفتن را کرد. خسرش گفت: 
«ببین, حالا روز به آخر رسیده است و 
نزدیک شام است. بیا امشب هم مهمان 
من باش و با هم خوش باشیم. فردا صبح 
وقت می توانی برخیزی و به خانه ات 
برگردی.» 

۲اما آن مرد نخواست شب در آنجا 
بماند. پس برخاست و با کنیز خادم و دو 


۷ 
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ی 
ییوس (یعنی اورشلیم) رفتند. وقتی به 
آنجا 1 نزدیک غروب آفتاب بود. 
خادمش به او گفت: «بیا که امشب در 
اتشجا توفف کنیم» ۱۳اه او در تحوات 
گفت: «نی. ما نمی توانیم شب در اینجا 
بمانیم. اینجا شهر بیگانگان است و مردم 
اسرائیل قزن ای هر کی ی کت 
کوشش ش می‌کنیم که به چبعّه یا در صورت 
امکان به رامه پرسیم و شب در آنجا 
بمانیم .« پس آنجا را ترک کردند و براه 
خود ادامه دادند. بعد از غروب افتاب به 
جبعه که یکی از شهرهای بنيامین است. 
رسیدند. *به شهر داخل شدند تا شب را 
در آنجا بسر برند. اما چون کسی آن ها 
دعوت نکرد. ناچار به میدان شهر رفتند. 
ک نیع فان 

۴در همین وقت پیرمردی از کار 
روزمرهٌ خود در مزرعه رشن کار 
یکی از باشندگان اصلی کوهستان افرایم 
زد در هکت رم آ تام 
بودند. زندگی می‌کرد. ۷۲ وقتی مسافرها 
را در میدان شهر دید. از آن ها پرسید: 
«کجا می روید و از کجا آمده اید؟» 
او جواب داد: «ما از بیت لحم بهودیه 
آمده ایم و به دورترین نقطة کوهستان 
افرایم , جائیکه محل سکونت ما است 
می,ژویم. برای چاه زوزی. به یت لحم 
بهودیه رفتیم و حالا کی واه با کت ده 
خانة خود می باشیم. در این شهر کسی از 
ما دعوت نکرد که شب را در خانه اش 
بسر بریم. " کاه و بیده برای خرهای خود 
و نان و شراب برای خود و کنیز و خادمم 
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۳ هیچ چیزی کم نیست.» ‏ "پیرمرد 
کرش «بسیار خوش می شوم که به خانة 
من بیائید و من تمام احتیاجات تان را 
فراهم می‌کنم. شما نباید شب در میدان 
شهر پائید.» ی پیرمرد آن ها را به 
خانة خود برد و برای الاغ های شان کاه 
آورد. سپس آن ها پاهای خود را شسته 
خوردند و نوشیدند. 

"در حالیکه آن ها خوش و سرمست 
بدور خانة بردرد چیم 3 دوواد را 
کوبیدند و به صاحب خانه گفتند: «آن 
مرد را که مهمان تو است ببرون بیاور 
تا با او م سصوو ۰ ""صاحب خانه 
رون رفت و به آن ها گفت: «نی » 
برادران من. حرف زشت نزنید. آن مرد 
فق با هیر با کوه دارم و با کنیز 
مهمان خود برای تان می فرستم و هرچه 
که دل تان می خواهد با آن ها بکنید. اما 
از کار بد با آن مرد صرف نظر نمائید.» 
ما مردم به حرف او گوش ندا دند. 
آنگاه " ری یر خود را برای شان 
فرستاد و آن ها او را بی عصمت کردند 
و تا به صبح به عمل زشت خود با او 
ادامه دادند. 

و وف ی یت اور بقع سم 
گذاشتند. هنگا م صبح آن زن آمد و به 
لب دروازهٌ 0 شوهرش مهمان 
بود افتاد. تا که هوا روشن شد. در آنجا 
ماند. "وقتیکه شوهرش بیدار شد. رفت که 
و دروازهٌ خانه را باز کرد و می خواست 
که براه خود برود. دید که کنیزش به 
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لب دروازهٌ خانه افتاده و دستانش 
استانه دروازه بودند. ۸ نٌ شوهرش به 1 
گفت: «برخیز که برویم.» اما جوابی 
نشنید. آنگاه او را به شرت ت الا 
و از آنجا حرکت کرده به خانةٌ خود رفت. 
تجون یه شا نه وه رید کاره دا گرفت 
و جسد آن زن را دوازده قطعه کرد و 
ام قطعات را به دوازده قبلةً اسرائیل 
فرستاد. "و هر کسیکه آنرا دید گفت: 
«از روزیکه مردم اسرائیل از مصر خارج 
شدند تا به حال چنین جنایت فجیع دیده 
نشده است. پس باید چاره ای بکنیم.» 
حملهةٌ قبایل دیگر بر قبیلهٌ بنيامین 


۲ آنگاه تمام قوم اسرائیل 
۹ از دان تا بثرشبع بشمول 
باشندگان جلعاد. بحضور خداوند در 


انداخت 


مصفه << شدند. "تعداد آن ها با 
سپاهی متشکل از بافهق شمتیر رن 
و سرکردگان شان چهارصد هزار نفر بود 
که در آنجا بحضور خداوند حاضر بودند. 
"(خبر اجتماع قوم اسرائیل بزودی به 
سرزمین بنيامین رسید.) مردان اسرائیل 
از شوهر زن مقتول پرسیدند: «حالا به ما 
یگو که این کار زشت چگونه رویداد؟» 
*مرد لاوی جواب داد: «من با کنیزم به 
جیعة بنيامین رفتم که شب را در آنجا 
8 ۳ وین 
در آن وم محاصرهکردد و می وس 
1 *من جسد 
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را په سراسر سرزمین اسرائیل فرستادم. 
زیرا مردم جبعه کار بسیار زشت و ناروا 
در مقابل قوم اسرائیل کردند. ۲حالا شما 
مردم اسرائیل» در این باره فکر کنید و 
۳ 
*"مردم | اسرائیل همگی با یکدل و 
زبان گفتند: «تا مردم چبعه را جزا 
۳ , هیچکدام ما به خانه و جای خود 
بر نمی گردیم. ۳ 
قرعه, ده فیصد تمام سپاه را انتخاب کرده 
تا آذوقه و لوازم کین ها وا پرسانند: 
بقیةٌ ما می رویم و چبعه را بخاطر آن 
عمل زشت مردمش از بین می بریم.» "به 
این ترتیب. تمام قوم اسرائیل برای انجام 
این کار متحد شدند. 
"آن ها پیامی به این مضمون به قبیلا 
بنيامین فرستادند: «اين کار زشت چرا در 
بین شما ژخداد؟ ""پس حالا آن مردان 
پست و شریر را که در جبعه هستند. 
به دست ما تسلیم کنید تا آن ها را بقتل 
برسانیم .۰» اما مردم 0 به تقاضای 
برادران اسرائیلی خود گوش ندادند» 
۳ بلکه برعکس. آن ها همگی در بیرون 
شهر جبعه جمع و آماده شدند تا به جنگ 
اسرائیل بروند. ۲و فردع بنيامین در آن 
روز بیست و شش هزار مرد شمشیرزن و 
هفتصد نفر هم از باشندگان چبعه را مجهز 
ساختند. ۴از آن جمله هفتصد نفر چپ 
دست را انتخاب کردند که هر کدام آن ها 
موئی را با فلاخن نشان می‌گرفتند و خطا 
نمی کردند. ""تعداد عساکر اسرائیل بغیر 
از مردان بنيامین چهارصد هزار نفر و همه 
مردان شمشیرزن و جنگی بودند. 
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جنگ با بنیامینی ها 


"پیش از شروع جنگ. مردم اسرائیل 
به بیت تیل رفتند و از خداوند مشوره 
خواسته پرسیدند: ««کدام قبله اول به 
جنگ بنيامین برود؟» خداوند در جوابت 
فرمود: «قبیلةٌ بهودا.» 

اه ""پس سپاه اقترا تیل خم وت براه 
افتاده روانهٌ جبکه شدند. برای نک گر 
مقابل لشکر بنيامین آمادة حمله گردیدند. 
۲سپاه بنيامین هم برای مقابله آمدند و در 
آن روز بیست و دو هزار نفر از عساکر 
اسرائیل کشته شدند. "اما مردم اسرائیل 
جرأآت خود را از دست ندادند و بار 
۳ برای ۷ صف ]رات و در 
هنان ماخ شیاین ارفی وه اقا از 
تول‌کن: ِِ اسرائیل بحضور خداوند تا 
به شام گریه کردند و از او مشوره خواسته 
پر سیدند: «آیا دوباره برویم و با برادران 
بنیامینی خود جنگ کنیم ؟» خداوند 
فرمود: «بلی. » بروید .« 

"پس سپاه اسرائیل روز دیگر برای 
جنگ به اردوی بنيامین نزدیک شدند. 
* و لشکر بنيامین هم در همان روز برای 
مقابلةٌ آن ها به چبعه رفت. باز از عساکر 
اسراثیل هجده هزار نفر بقتل رسیدند که 
همگی مردان شمشیرزن و جنگی بودند. 
۴بار دیگر مردم اسراثیل با تمام سپاه 
خود به بیت ثیل رفتند و به گریه شروع 
کردند. آن ها بحضور خداوند نشستند و 
تا شام روزه گرفتند. و قربانی سوختنی 
و صلح بحضور خداوند تقدیم کردند. 


"از او مشوره خواستند. (در آن روزها 
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صندوق پیمان خداوند در بیت تیل بود 
و فینحاس پسر آلعازار نواسةٌ هارون هم 
کاهن آنجا بود.) آن ها از خداوند سوال 
کردند: «آیا به جنگ برادران بنیامینی 
خود برویم؟» خداوند جوابت داد: «بلی. 
0 
فردا آن ها را شکست بدهید.» 

*سپاه اسرائیل در اطراف چبعه کمین 
کردند. "در روز سوم به مقابلة لشکربنيامین 
رفتند و مثل دفعات گذشته در جبعه صف 
آرائی کردند. "لشکر بنيامین هم برای 
حمله رفتند. سپاه اسرائیل عقب نشینی 
کردند و عساکر بنيامین به تعقیب شان 
از شهر دور شدند. و در شاهراهیکه بین 
بیت ثیل و جبعه بود. مثل دفعات پیشتر 
به کشتن آن ها شروع کردند. در نتیجه در 
لوداسی کل از عسا کی اسزاتالن تفت 
رسیدند. ۲۲سپاه بنيامین گفتند: «باژ آن ها 
را شکست دادیم.» اما عساکر اسرائیل 
قبلاً فیصله کرده بودند که از سپاه بنيامین 
فرارکنند تا آن ها زیادتر از شهر دور شوند. 
۳"در عین حال. لشکر اصلی اسرائیل هم به 
بعل تامار رسیدند و حمله را شروع کردند. 
۴و ده هزار عسکریکه در غرب جبعه 
که دردمیوه 9 از کمینگاه خارج شدند 
2 عساکر بنيامین 
1 
بیست و پنج هزار و یکصد نفر شان را که 
همه مردان شمشیرزن بودند در همان روز 
بقتل برسانند. *"بالاخره مردم بنيامین پی 
بردند که شکست خورده اند. 


۱۳۶ 


اسرائیلی ها چگونه پیروز شدند 

خلاصه: سپاه اسرائیل عقب نشینی کرد 
تا به عساکر خودکه در نزدیک جبکه کمین 
ِِ ی و 
0 بر 
رفته همه باشندگان آثرا از دم تغ کشیدند 
و شهر را آتش زدند. ۷ وقتیکه دود 
شهر به آسمان بلند شد. عساکر اسرائی ل که 
در بیرون شهر بودند. برگشتند و بر لشکر 
بنيامین حمله کردند. (قبلاً قرار گذاشته 
بودند که بلند شدن دود شهر اشارهٌ حمله 
به شهر است.) ۲۲۳ عساکر بنيامین در اين 
موقع به پشت سر خود نگاه کرده و بسیار 
پریشان شدند. چون دیدند که دود غلیظی 
از شهرشان به آسمان بلند می شود و بلای 
تترگی بر رشان آمده است. "*نتابران از 
ماه امرافل هاگره به بایان گرب خن 
اما عساکر اسرائیل به تعقیب شان بودند. 
و آنهائی که در داخل شهر بودند. بیرون 
شدند و از پشت سر همه را کشتند. 
""بافیمانده سپاه بنيامین را محاصره و 
تعقیب نموده از منوحه تا نزدیک جبعه در 
شرق. آن ها را پایمال کردند. ۲۴و هجده 
هزار عسکر بنيامین که همه مردان جنگی 
و دلاور بودند. بقتل رسیدند. ۳۰ آنهائی که 
زنده ماندند به بیابان بطرف صخرة رٍمون 
گريختند. اما پنجهزار نفر شان در راه فرار 
و دو هزار نفر در جدعوم که همگی مردان 
جنگی. بودند, کشته شدند: و در همان 
روز تعداد عساکر بنيامین که همگی مردان 


جنگی بودند و به دست سپاه اسرائیل 
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اما تفا شصته: نی م انستت 4سا ناخ 
فرا رکرده خود را به صخرةٌ رمون برسانند. 
و در آنجا مدت چهار ماه ماندند. ۸ بعد 
سپاه اسرائیل 0 تمام ِِ بنيامین 
ادا کم د فقی از سر ردنر 


قوم اسرائیل برای مردم 
بنيامین گریه می‌کنند 
۱ ۲ فردم اسرائیل در مصفه قسم 
خورده گفتند کب «هیج کسی 
از ما نباید بگذارد که دخترش با مرد 
بنیامینبی عروسی کند.» "و مردم همه در 
بیت ثیل اجتماع کرده تا شام در حضور 
خداوند نشستند و با آواز بلند زار زارگریه 
کردنك ۳و گفتند: «ای خداوند. خدای 
اسرائیل» چرا چنین مصیبتی بر سر مردم 
اسرائیل آمد؟ زیرا امروز یک قبیلة ما از 
بین رفت. .۰ 

"صبح وقت روز دیگر. مردم یک 
قربانگاه ساختند و قربانی های سوختنی و 
تقدیم کردند. *بعد پرسیدند: «کدام 
قبیلةٌ اسرائیل در بت ما بحضور 
خداوند حاضر نشد؟» ان ها وس ورد 
بودند که اک گنس بحضور خداوند در 
مصفه نباید حتماً کشته می شود. #و در 
عین زمان آن ها بخاطر برادران بنیامینی 
خود بسیار غمکین بودند و کفتنن: 
«امروز یک قبیلةٌ اسرائیل کم شد. "حالا 
با مردانی که زنده مانده اند چه کنیم؟ 
زیرا ما بنام خداوند قسم خورده ایم که 

دختران خود را به آن ها نمی دهیم.» 
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#دوباره پرسیدند: «کدام قبیلةٌ اسرائیل 
بحضور خداوند در مصفه حاضر نشده 
است؟» بالاخره معلوم شد که از اردوگاه 
یابیش جلعاد هیچ کسی نیامده بود. "یزرا 
وقتیکه ۳ کردند. حتی یکنفر 
هم از باشندگان یابیش جلعاد را در آنجا 
نیافتند. "پس آن ها دوازده هزار از مردان 
دلیر خود را به آنجا فرستاده گفتند: «به 
یابیش جلعاد مس نت[ آنجا 
را بشمول زنها و کودکان با کم شمشیر 
بکشید. "و شما باید همه مردان و 
همچنین زنانی را که باکره نیستند. بکلی 
از بین بیرید ۰ ۲ان ها رفتند و در بین 
#رگج جلعاد چهارصد دختر جوان بااکره 
را یافتند و آن ها را به اردوگاه شیلوه» در 
کشورکنعان آوردند. 

۳بعد مردم اسرائیل به بازماندگان 
قبیلةٌ بنيامین که در صخرة رمون بودند. 
پیامی فرستاده پیشنهاد صلح کردند. 
مردان بيامین به شیلوه برگشتند 
و اسرائیل آن چهارصد دختری را که از 
یابیش جلعاد زنده آورده بودند به آن ها 
دادند. اما تعداد آن دخترها برای همه 
شان کافی نبود. 

*مردم اسرائیل بسیار غمگین و متأثر 
بودند. زیرا خداوند بین آن ها نفاق 
سرکردگان قوم گفتند 
«چون زنهای قبیلةٌ بنيامین از بین رفته اند. 
پس برای بقیه مردان آن ها ا زکجا | 
کنیم؟ "و بازماندگان قبیلهٌ بنيامین باید 
وارث داشته باشند تا آن قبیله بکلی از بین 
نرود. "در عین حال ما هم نمی تون که 
دختران خود را به آن ها بدهیم. زیرا قسم 
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خورده ایم که: لعنت بر ما اگر دختران 
خود را به مردان بنیامینی بدهیم. ِ« 

بعد به فکر شان رسید که در شیلوه., 
بين لبونه و بیت ثیل در امتداد قسمت 
شرقی شاهراهی که از بیت ثیل به شکیم 
می رود. برای خداوند جشن سالانه 
برپا می شود. "به مردان بنيامین گفتند: 
«بروید و در باغهای انگور پنهان 
شوید. "صبر کنید تا دختران شبلوه برای 
رقصیدن بیرون بيایند. آنگاه از مخفیگاه 
نو رم شوت هر گام تان یکی از 
دخترها را برای خود گرفته به سرزمین 
بنيامین بروید. ""اگر پدر یا برادران شان 
پیش ما برای شکایت بيایند. ما به آن ها 
می‌گوئیم: آن ها را بخاطر ما ببخشید. 
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زیرا ما وقتیکه یابیش جلعاد را از بین 
پزدیج؟ + برای هر کلام ان زن نيافتیم. در 
این میرد گنه شفا تیسته زیرا شما خود 
تان دختران خود را به آن ها ندادید. » 
۳"مردان بنيامین طبق هدایت آن ها رفتار 
کردند و از میان دخترانی که در شیلوه 
می رقصیدند. هر یی برای خود زنی 
گرفته به ملک خود بردند. سپس ایشان 
شهرهای خود را دوباره آباد کردند و در 
آن ها به زندگی شروع نمودند "و مردم 
اسر کل هم هر گام ۶ و عبر 33 
فلگ وی کته 

۵ در آن ایام پادشاهی در اسرائیل نبود و 
مردم به دل خود هرکاری که می خواستند 


می کردند. 


ف ف 
کتات روت 
ب رو 
مقدمه 
نام کتاب از نام خانمی موابی بنام روت گرفته شده است که در دوران داوران با ازدواج با شخص 
محترم اسرائیلی از بیت لحم بنام بوعز. شامل قوم اسرائیل گردید. 
این کتاب نمونه زیبایی از محبت بین انسان ها که رابطةٌ فرزندخواندگی را به مقام فرزند اصلی ارتقا 
می بخشد. انعکاس می دهد. روت که خانم غیر اسرائیلی و عروس خانوادة اسرائیلی است. با وجود 
وفات شوهرش نزد خشوی خود باقی می ماند و او را بحیث مادر خود خدمت می‌کند. خدا پرهیزگاری. 
شخصی بنام بوعز مساعد می سازد که در آینده از نسل آنها داود پادشاه و عیسی مسیح بدنیا می آیند. 
شامل شدن روت موابی به قوم اسراتیل و افتخار یافتن او بحیتث یکی از اجداد داود پادشاه و 


عیسی مسیح. پلان آیندهٌ خدای قادر مطلق را مشخص می سازد. ما می بینیم که در پادشاهی خداوند 
انسانها نه به اساس نسل و خون, بلکه به اساس ایمان و اطاعت شرکت خواهند کرد. 


فهرست مندرجات: 


معرفت روت و بوعز: فصل ۲ - ۳ 
ازدواج روت و بوعز: فصل ۴ 


۳ ند و یب 
آلیعلک و خانواده اش به م آلیملک که از قبیلهةٌ افراته بود و در 


موآب کوچ می‌کنند بت لح رده زنگیمیکد به اقا 

۱ در زمانهای قدیم. در ایامی همسر خود نعومی و دو پسرش محلون و 
که فوم اسرائیل هنوز پادشاهی کلیون به سرزمین 1 
نداشت. قحطی سختی در آن سرزمین آنجا زندگ ی کنند. "در این احوال. آلیقلک 


۳۶۴ 


روت ۱ 


رد و نعومی با دو پسر خود "که با دختران 
موابی بنامهای آورفه و روت ازدواج کرده 
بودند. تنها ماند. در حدود ده سال بعد از 
آن *مَحلون وکلیون نیز درگذشتند و نعومی 
بدون شوهر و فرزند ماند. 

مه ۰ ۰ 
بازگشت نعومی و روت به بیت لحم 

"دز این موقع. . نعومی شنید که خداوند 
قوم برگزید؛ خود را با محصول فراوان 
برکت داده است. از اینرو او تصمیم گرفت 
تا همراه دو عروس خود موآب را ترک 
کند. "پس آن ها براه افتادند. اما قبل 
از حرکت. *نعومی به دو عروس خود 
گفت: «شما به خانهٌ خود به نزد مادران 
تان برگردید. امیدوارم خداوند در عوض 
خوبی هاثی که به من و به فرزندان من 
گرکیت؛ شما را برکت و پاداش دهد . 
"و دعای من این است که هردوی شما 
بتوانید دوباره ازدواج کنید و خانواده 
تشکیل بدهید.» 

پس نعومی آن ها را بوسید و از آن ها 
خداحافظی نمود. اما آن ها گریه کنان "به 
ا و گفتند: «نه, ما همراه تو و به پیش قوم 
نو خواهیم رفت.» ۲ نعومی در جواب 
کت «دخترانم شما باید برگردیك: 
چرا می خواهید همراه من باشید؟ آیا 
فکر می‌کنید که من می توانم باز صاحب 
پسرانی شوم که با شما ازدواج کنند؟ ۲ به 
خانة خود بروید. چون من پیرتر از آن هستم 
که بتوانم دوباره ازدواج کنم. . حنی گر 
جییر جیزی ا ن می داشت و همیر 
امشب ازدواج می‌کردم و صاحب دو پسر 
می شدم ۳آیا شما می توانید صبر کنید 
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تا آن ها 
ازدواج شما با دیگران نخواهد شد؟ نه. 
دخترانم. شما می دانید که اين غیر ممکن 
است. خداوند مخالف من است و از این 
بابت برای شما بسیار متاسفم.» 

"آن ها باز به گریه افتادند. بعد از 


بزرگ شوند؟ آیا اين امید مانع 


آن آورفه مادر شوهر خود را بوسیده از 


او خداحافظی کرد و به خانةٌ خویش 
برکشت: اما وت از او تا نش از 
اینرو نعومی به او گفت: «روت. زن برادر 
شوهرت به نزد فوم خود و خدایان خویش 
برگشته است. تو هم همراه او برو.» اما 
روت در جواب گفت: «از من نخواه که 
ترا ترک کنم. احازه نده همراه تو باشم. 
هر جا تو بروی من هم خواهم رفت و هر 
جا نو زندگی کنی من هم در آنجا کی 
خواهم کرد. قوم تو. قوم من و خدای تو. 
خدای من خواهد بود. "هر جا تو بمیری 
مل هی راهم مرگ و همان 2 
خواهم شک تا ونتد اضرا خهق ا کر 
چیزی جز مرگ مرا از تو جدا سازد.» 
*وقتی نعومی دید روت مصمم است که 
همراه او برود دیگر چیزی نگفت. 

۳آن ها به راه خود ادامه دادند تا به 
بیت لحم رسیدند. وقتی آن ها وارد شهر 
شدند مردم از دیدن آن ها به هیجان آمدند 
و زنان با تعجب میگفتند: «آیا اين زن 
واقعاً همان نعومی است؟» "نعومی در 
جواب گفت: «مرا دیگر نعومی نخوانید. 
را مار تا کشده خون. خدای قافن 
مطلق زندگی مرا تلخ و غمناک ساخته 
است. "وقتی اینجا را ترک کردم صاحب 
همه چیز بودم. اما خداوند مرا دست 


۳ روت 
خالی به اینجا برگردانیده است. چرا مرا 
نعومی صدا می‌کنید. در حالیکه خداوند 
قادر مطلق مرا دچار چنین مصیبت و 
زحمتی کرده است؟» 

"به این ترتیب, نعومی به همراه روت 
عروس موابی خود. از موآب مراجعت 
3 وقتی آن ها به بیت لحم رسبدند تازه 
فصل درو جو شروع شده بود. 


روت در مزرعة بوع زکار می‌کند 
یکی از اقوام نعومی شخصی بود 


۲ ۵ ۱۳3۸ 101 ۵ 9 ۶و 
و وابسته به خانواده؛ شوهرش آلٍ بود. 
"یک روز وت با توت کج «من به 
ار اطراف می روم تا خوشه هائی را 
که دروگران برجا می گذارند. جمع کنم. 
مطمئن هستم کسی را خواهم یافت که 
به من احازه دهد با وی .« نعومی 
۱ رو ۹:۳ ان ۱۳9 
به یکی از مزارع رفته پشت سر دروگران 
راه می رفت و خوشه هائی را که برجا 
می ماند جمع تا بر حسب اتفاق 
این مزرعه متعلق به بوعز بود. 

؟مدتی بعد» خود بوعز از بیت لحم آمد 
و بعد از سلام به دروگران گفت: «خداوند 
با شما باشد » و آن ها در جواب گفتند: 
«خداوند ترا بر هت دهد. »» «بوعز از ناظر 
خود پرسد: «آن زن جوان کیست؟» *ناظر 
جواب داد: «او یک دختر موابی 
که همراه نعومی از کشور موآب به اینجا 
آمده است. ۲و از من اجازه خواست تا 
پشت سر دروگران خوشه های به جا مانده 
را جمع کند. او از صبح وقت مشغول کار 


است 


۲۰۱ 


۳ در زیر ساییان استراحت کند.» 
۸ اي بوعر به توف کت 
نصیحت من گوش کن. در هیچ مزرعة 
دیگر جز اینجا خوشه نچین. همراه زنان 
دیگر در همین جا کارکن. به آن ها نگاه 
کن و هر جا آن ها درو می‌کنند تو هم 
دنبال آن ها باش. من به دروگران خود 
امر کرده ام که مزاحم تو نشوند. هن وف 
تشنه شدی برو و از کوزه هائی که آن ها 
پر کرده اند. بنوش ِ« ۲روت در ۱ 
بوعز به احترام خم شده به او گفت: 
«چرا اینقدر در فکر من هستید؟ چرا 
سبت به یک نفر بیگانه به اين اندازه 


«به 


مهربان هستید؟» "بوعز در جواب گفت: 
«آنچه تو بعد از مرگ شوهرت در حق 
مادر شوهر خود کردی بگوش من رسیده 
استتار من می دانم چگونه پدر و مادر و 
وطن خود را ترک کردی و آمدی تا در 
میان قومی زندگی کنی که قبلا چیزی 
دربارةٌ آن ها نمی دانستی. ۲" خداوند. 
خدای اسرائیل. برای کارهائی که کرده ای 
ترا اجر کامل عطا فرماید. » روت در 
جواب گفت: «آقا تسبت به بنده بسیار 
لطف دارید. سخنان محبت آمیز شما 
باعث دلگرمی من که از تمام خادمین 
رت : » شده است.» 

"در وقت ظهر بوعز به روت گفت: 
«بیاء کمی از این نان بردار و با شربت 
بخور.» پس روت در کنار بقیه دروگران 
نشست. و بوعز قدری گندم بریان هم به او 
داد. روت آنقدر خورد تا سیر شد و قدری 
هم اضافه ماند. *۶بعد از آنکه روت 


روت 


برخاست و به خوشه چینی پرداخت. بوعز 
به دروگران خود ام رکرده گفت: «بگذارید 
#9 ۳ 
کارش نشوید. از آنن گذشته مقداری از 
خوشه های بسته بندی شده را روی زمین 
بریزید تا او جمع کند.» 

۷روت تا غروب آفتاب 1۳ مزرعه 
خوشه جمع کرد. وقتی خوشه ها زا کویید 
در حدود یک و نیم سیر جو خالص 
به دست آورد. "روت تمام آن را با خود 
به شهر پیش مادر شوهر خود برد و به او 
نشان داد که چقدر جو جمع کرده است. 
او غذای اضافی خود را نیز به نعومی 
داد. " نعومی از او پرسید: «از کجا تمام 
این جو را امروز جمع کردی؟ در مزرعة 
دهد کسی را که چنین لطفی در حق تو 
کرده است.» روت به نعومی گفت که در 
مزرعة شخصی به نام بوعز کار می کرد. 
"نعومی به عروس خود گفت: «خداوند 
بوعز را برکت دهد . خداوند احسانرا د 
زندگان و مردگان ترک نکرده است»» و 
بعد از آن افزود: «آن مرد یکی از اقوام 
نزدیک ما است که باید سرپرستی ما را 
به عهده بگیرد.» "پس از آن روت گفت: 
«از آن مهمتر بوعز از من خواسته است 
ری و ام سح 
در مزرعه او خوشه چینی کنم.» " "نعومی 
به عروس خود گفت: «بلی. دخترم» 
بهتر است همراه زنان در مزرعه بوعز کار 


کنی. اگر جای دیگر بروی ممکن است 


۳۶۷ ۳ ۰۲ 


دروگران مزاحم تو شوند.» " "پس روت 
تا آخر فصل درو گندم و جو در آن جا به 
جمع آوری غله ادامه داد و با مادر شوهر 


خود زندگی می‌کرد. 


روت شوهر می یابد 
مدتی بعد نعومی به روت گفت: 
۳ «باید برایت شوهری پیدا کنم 
تا نو بتوانی خانه و خانواده ای برای 
خودت داشته باشی. "به خاطر داشته باش 
این بوعز که تو همراه زنان دیگر برایش 
کار می‌کنی از اقوام ما است. خوب گوش 
کن. او امشب مشغول خرمن کوبی خواهد 
بود. "خود را خوب بشوی» کمی عطر 
بزن و بهترین چادر خود را بپوش, آنوقت 
به جائی که او مشغول خرمن کوبی است 
برو. ولی تا غذای خود را تمام نکند و 
مشروب خود را ننوشد. نگذار بفهمد تو 
در آنجا هستی. "مواظب او باش و ببین 
کجا می خوابد. وقتی به خواب رفت. تو 
پرو لحاف او را از روی پاهایش یکسو 
بزن و در پائین پاهای او دراز بکش. 
بر آنوقت او به تو خواهد گفت چه باید 
بکنی.» ۵ 
بگوئی انجام خواهم داد.» 
*پس روت به سر خرمن رفت و طبق امر 
مادر شوهر خود رفتارکرد. "وقتی بوعز از 
خوردن و نوشیدن دست کشید و کاملا سر 


روت در جواب گفت: « هر جچه 


مه مه 


حال بود. رفت و روی آخرین پُشتة جو 
خوابید. روت آهسته به او دک شدء 
لحاف را به یکسو زد و در پائین پاهای 
بوعز درا ز کشید. در نیم شب بوعز ناگهان 
از خواب بیدار شد. از یک پهلو به پهلوی 


۳۶۸ 


دیگر غلتید و با تعجب دید که زنی د 
پائین پاهایش خوابیده است. *بوعز پرسید: 
«تو کیستی؟» روت جواب داد: «ای آقا! 
ی کتیا رونت هستم. شما یکی از اقوام 
نزدیک من و ولی هستید. بنابراین خواهش 
۰ رت سرپرستی مرا به عهدة خود 
بگیرید.» "بوع زگفت: «دخترم. خداوند 
ترا برکت دهد. با آنچه تو هم اکنون می‌کنی 
وفای خودت را به خانوادةٌ ما حتی بیشتر از 
آنچه نست به مادر شوهرت انجام داده ای 
ثابت می‌کنی. تو می توانستی بدنبال یک 
مرد جوان غنی يا فقیر باشی» ولی این 
کار را نکردی. "دیگر نگران نباش هر 
چه بگوئی برایت انجام خواهم داد. تمام 
مردم شهر می دانند که تو زن خوبی هستی. 
۷درست است که من یکی از خویشاوندان 
نزدیک تو و مسئول حمایت از تو می باشم. 
اما شخص دیگری هم در اين شهر هست 
که از من به تو نزدیکتر است. "بقیة شب 
را اینجا بمان. فردا صبح خواهیم فهمید که 
آیا او مایل است حمایت از تو را بر عهده 
بگیرد یا نه. اگر حاضر بود چه بهتر. وگر 
نه به خدای زنده سوگند یاد می‌کنم که در 
آن صورت سرپرستی تو را بر عهده خواهم 
گرفت. حالا بخواب و تا صبح همین جا 
بمان.» 

"پس روت در آنجا در پائین پاهای 
بوعز خوابید. اما صبح وقت قبل از آنکه 
هوا کاملا روشن شود وکسی او را بشناسد 
برخاست. چون بوعز نمیخواست کسی 
بفهمد که زنی در آنجا بوده است. "بوعز 
به او گفت: «چادر خود را روی زمین 
پهن کن.» روت هم همین کار را کرد 


روت ۴۰۳ 


و بوعز مقدار زیادی جو (در حدود دو 
سیر) در آن ریخت و به روت کمک کرد 
تا آنرا بر دوش بگذارد. پس روت با آن 
همه جو به شهر برگشت. ۴وقتی به خانه 
رسید مادر شوهرش از او پرسید: «خوب. 
دخترم. کار تو با بوعز به کجا کشید؟» 
روت همه چیز را برای او تعریف کرد. 
۷و گفت: «بوعز به من گفت نباید دست 
خالی پیش تو برگردم او تمام این جو ها 
را به من داد.» *نعومی به او گفت: 
فان بت صیر کی دا بیت اجه رن 
کارها چه خواهد بود. بوعز تا این مسئله 
را امروز حل نکند آرام نمی گیرد.» 
ازدواج بوعز با روت 
۴ بوعز به دروازه شهر. جائیکه مردم 
اجتماع می‌کردند. رفت. وقتی 
نزدیکترین خویشاوند آلیملک. یعنی 
همان شخص که بوعز از او نام برده بود. 
از انا کنشته فوغر او.زا صنا کرد و 
به او گفت: «ییا و اینجا بنشین.» پس او 
"بعد بوعز از ده 
نفر مشایخ شهر خواست که آن ها هم آنجا 
بنشینند. وقتی آن ها نشستند. "بوعز به 
خویشاوند خود گفت: «حالا که نعومی ا 
موآب برگشته است می خواهد مزرعه ای 
را که متعلق به خاندان لیمک می باشد. 
بفروشد. "من فکر می‌کنم که تو باید از 
ی ۱ اگر تو آن را 
می خواهی اکنون در حضور این افراد 
آن را بخر. اما اگر تو آنرا نمی خواهی, 
بگو. چون حق خرید آن مزرعه اول با 
تو است و اگر تو نخواستی, بعد از آن 


روت ۳ 


من می توانم_ آنرا بخرم. ِ« 0 شخص 
کشت «من مررعه را می خرم. تک 
*بوعز گفت: «خوب. اگر تو مزرعه را از 
تجومیی. مین جر یب پس سر پزستی روت ؛ 
بیوةٌ موابی پسر او نیز با تو خواهد بود 
تا آن مزرعه برای فرزندان آن شخص و 
خانواده اش باقی بماند.» *آن مرد در 
جواب گفت: «در آن صورت من از حق 
خود در خرید مزرعه صرفنظر می‌کنم. 
چون فرزندان من آنرا به ارث نخواهند 
برد. من ترجیح می دهم که از خرید آن 
خودداری کنم. تو آن را بخر.» 

۲در آن ایام برای انجام یک معامله 
یا انتقال یک ملک رسم بود که فروشنده 
0 
خریدار بدهد. به این ترتیب. قوم اسرائیل 
معامله را اه 

*وقتی آن مرد به بوعز گفت: «تو آنرا 

بخر»» کفش خود را نیز از پای خود 
کشید و آثرا ی ؟آنگاه بوعر به 
مشایخ و تمام مردمی که در آن جا جمع 
شده بودند. گفت: «شما همه امروز شاهد 
هستید که من تمام مایقلک آلیعلک و 


پسرانش, کلیون و محلون را از نعومی 
خریده ام. "از آن مهمتر روت موابی, بیوة 
محلُون, نیز همسر من خواهد شد. به این 
ان شخص در خانواده او 
هی و3 7 م او در بین خاندان و 
زادگاهش باقی می ماند. امروز شما همه 
شاهد این امر هستید.» 

۷مشایخ قوم و ساير حاضران گفتند: 
«بلی. ما شاهدیم. خداوند همسرت را 


ترتیب» دازاس 


۳۶۹ 


مانند راحیل و لیه بگرداند (اینها زنانی 
بودند که برای یعقوب فرزندان زیادی 
آوردند). خدا تو را در میان قببلةً افراته 
غنی و در شهر بیت لحم معروف نماید "و 
فرزندانی که خداوند بوسیلةٌ این زن جوان 
به تو عطا می فرماید. خانواده ترا مانند 
خاندان فارز. فرزند بهودا و تامار بسازد.» 
بوعز و فرزندان او 
۳ پس از آن بوعز روت را بعنوان همسر 


خویش به منزل برده خداوند او را برکت 
داد و او حامله گردید و پسری بدنیا 


آورد. ۳ زنان شهر به نعومی گفتند: « خد| 


را سپاس باد! او امروز به تو نواسه ای 
عطا فرموده که حامی تو می باشد. خدا 
او را دز بین تمام قوم اسرائیل بزرگ و 
مشهور بگرداند. ۵ عروست ترا دوست 
دارد و برایت از هفت پسر بهتر است. 
اکنون برای تو نواسه ای بدنیا آورده که 
زندگی تازه ای به تو خواهد بخشید. و 
او عصای دوران پیری تو خواهد بود.» 
*نمومی آن طفل را در آخوش گرفت و از 
او پرستاری کرد. 

۲زنانی که در همسایگی آن ها زندگی 
می‌کردند. طفل را عوبید نامیدند. آن ها 
به تمام فك م ی‌گفتند: «نعومی دارای 
پسری شده است.» 


عوبید پدر یسی و یسی پدر داود 
بود. شجره نامه خانوادهٌ فارز تا داود 


۲۲-۸ 


به این شرح است: فارز. جزرون, رام 
عمینا داب. نحشون» سلمون. بوعر 
عوبید. بسی و داود. 


کتاب اول سموئیل 


مقدمه 
نام این کتاب از نام سموئیل نبی گرفته شده است. این کتاب دوران گذر از زمان داوران به نظام 
پادشاهی در اسرائیل را بیان می‌کند که با تولد سموئیل نبی آغاز و با وفات شائول. اولین پادشاه 
اسرائیل به پایان می رسد. این تحول در حیات ملی بنی اسرائیل تأثیر بسزایی داشت. 
با وجودیکه سموئیل نبی در خانهةٌ خدا بزرگ شده بود و می توانست که قوم اسرائیل را به خوبی 
رهنمایی و هدایت کند. اما باز هم مردم از او خواستند که پادشاهی بر آنها تعیین کند. او شائول را به 
پادشاهی آنها تعیین کرد. 
شائول در اوایل خوب بود و از خدا اطاعت می‌کرد. اما آهسته آهسته از خدا دور شد. خدا به 
سموئیل نبی هدایت داد که داود را به جای شائول به پادشاهی انتخاب کند. داود قبل از اينکه پادشاه 
شود با کشتن مخلیات. دشمن اسرائیل. محبوب مردم گردید. با وجودیکه داود به شائول محبت نشان 
می داد. اما برعکس روز به روز آتش حسادت در مقابل داود در دل شائول زیادتر زبانه زد تا اينکه 
تصمیم به قتل او گرفت. داود فرارکرد و تلاش شائول برای کشتن او بی نتیجه ماند. 
در جنگی بین فلسطینی ها و اسرائیل شائول و پسرش ئوناتان کشته شدند و کتاب اول سموئیل هم در 
این جا به پایان می رسد. 
مو ضوع مهم این کتاب مثل ساير نوشته های تاریخی عهد عتیق. این است که وفاداری به خدا ضامن 
پیشرفت و موفقیت است و برعکس افرمانی باعث بدبختی و ناکامی می‌گردد. 
فهرست مندرجات: 
سموئیل به حیث داور: فصل ۱ - ۷ 
انتخاب شائول به حیث پادشاه: فصل ۸ - ۱۰ 
سالهای اول سلطنت شائول: فصل ۱۱ - ۱۵ 
داود و شائول: فصل ۱۶ +۳ 
مرگ شائول و پسرانش: فصل ۳۱ 


۳۷۰ 


اول سموئیل ۱ 


آلقائّه و خانواده اش در شیلوه 


۱ رامه تایم صوفیم شهری بود در 
کوهستان افرایم. در این شهر مردی 
زندگی ان 3 بنام لا از قیلهة افرایم 
که پدرش پروخم. پدرکلانش الیهو و از 
خانوادهٌ توحو پسر صوف بود. ۲آلْقانئّه دو 
زن داشت ت به نامهای خته و فنینه. زینهدارای 
اولاد بود. ولی حنه اولاد نداشت 
۳لقانّه هررسال برای عبادت و ادای قربانی 
بحضور خداوند قادر مطلق از شهر خود 
به شیلوه می رفت. در آنجا دو پسر عیلی 
بنامهای محفنی و فینحاس بعنوان کاهنان 
خداوند اجرای وه ای کرو : ۴آلقاته 
هر وقتیکه قربانی می‌کرد. ا زگوشت آن به 
زن خود فنینه و همه پسران و دختران خود 
یک حصه می داد. *اما چون حنه را دوست 
هم بخاطریکه آن زن بی اولاد بود. 
به او یک حصه اضافه تر می داد. *چون 
خداوند خّه را از دا 


داشت و 


شتن اولاد بی بهره ساخته 
بوده فنینه. رقیب او همیشه او را طعنه می داد 
و جگرش را خون می‌کرد. "این کار هر 
ساله تکرار می شد. ۳ 
خداوند ی رفیت: فنینه ریشخندش ین کزق 

و او را بگریه می‌آورد و در نتیجه. چیزی 
نمی خورد. *شوهرش از او می پرسید: «چرا 
گریه می‌کنی و چیزی نمی خوری؟ چرا 
ناحق خود را جگرخون می‌سازی؟ آیا من 
برای تو از ده پسر زیادتر نیستم؟» 

حنه در عبادتگاه 

!یک شب زمانی که در شیلوه بودند. 

حَلّه بعد از صرف غذا برخاست و بیرون 


۳۷/۱ 


رفت. عیل ی کاهن در پی پیش دروازهٌ عبادتگاه 
خداوند نشسته بود. ۹ ۳ 
سوز دل بدرگاه خدا دعا می‌کرد. زار زار 
یم کر یکت ۲و در همان حال نذر گرفت 
وک «ای خداوند قادر مطلق. بر من 
غمزده رحم نما. دعایم را بپذیر و پسری 
به من عطا فرما و قول می دهم که او را 
وقف توکنم و تا که زنده باشد. موی سر 
او تراشیده نشود.» 

"حَبّه در حالیکه هنوز دعا می کرد. 
عیلی متوجه او شد و دید که لبهایش 
حرکت می‌کند. "چون حنه در دل خود 
دعا می‌ کرد. صدایش شنیده نمی شد 
و تنها لبهایش تکان می خورد. عیلی 
فکر کرد که آق .مستد اسک: ۲"به خنه 
گفت: ۷ 
قفر 6 ۰ حئه جوابت داد: ۵ «نخیر آقا؛ 
1 2 خورده ام 
بلکه شخص مصیت زده ای هی 
که با خداوند خود راز و نیاز می‌کنم. 
۴فکر نکنی که من یک زن هرجائی 
تج من ریک با رد هی :۲ 
این گفت: «بسلامت برو! خدای 
اسرائیل بمرادت برساند. » ۸ کشت 
«از لطفی که به این کنيزت داری. تشکر 
می کنم ۰ یعد حئّه بخانه رفت. کمی 
غدا خورد و دیگر آثار غم در چهره اش 
دیده نمی شد. 


تولد سموئیل و وقف او به خداوند 


به ۰ و ۰ 
"صبح وقت روز دیگر همه برخاستند و 
به عبادت خداوند پرداختند. بعد به خانةٌ 


۳۷ 


خود. حنّه همبستر شد. خداوند دعای 
قبلی حنّه را قبول فرمود. "زیرا پس از 
و را 
را سموئیل (یعنی, خواسته از خدا) نامید, 
زیرا گفت: «از خداوند خواسته ام.» 

۳آنگاه آلقائّه با تمام خانواده اش به 
شیلوه رفتند تا مراسم قربانی سالانه را 
بحضور خداوند تقدیم کنند و همچنان 
نذر خود هم بسن ۳اما حتّه با آن ها 
نرفت و به شوهر خود گفت: «بمجردیکه 
طفل از شب چل ‏ اور می‌برم و وعت 
عبادتگاه خداوند می‌کنم و تا که زنده 
است در همانجا بماند.» "لاه گفت: 
«بسیار خوب. صبرکن تا طفل از شیر جدا 
شود. بعد هرچه که رضای خداوند باشد. 
ما قبول داریم.» پس حتّه همانجا ماند 
و تا که طفل از شیر جدا شد. از او 
پرستاری کرد. 

۴"بعد طفل خود را که هنوز بسیار 
کوچک بود. گرفته با یک گوسالهٌ سه 
ساله. یک جوال آرد و یک مشک شراب 
به عبا دتگاه خداوند در شیلوه رفت. 
در آنجا گوساله را دیخ کرد و طفل 
زا پیتن غیلی بری و کته «افاه آبا 
مرا بخاطر داری؟ من همان زن هستم 
که دیدی در همینجا ایستاده بودم و 
بدربار خداوند دعا می کردم. ِ# این 
طفل را که می بینی از او می خواستم 
و او دعایم را پذیرفت و بمرادم رساند. 
۸ حالا می خواهم او را وقف خداوند 
۱ 3 
با شد ۰ پس همگی خداوند ۳ در 
همانجا پرستش کردند. 


۲ 


دعای حنه 
حنّه دعا کرد وگفت: 
«خداوند دل مرا از خوشی لبریز 
ساخته است؛ خداوند به من جرأت 
داده است که چگونه به دشمنانم 
جواب بدهم. از غم و اندوه نجاتم 
۰ خاطر شادمان هستم. 


۲او یگانه خدای پاک و مقدس است. 


شریک و همتا ندارد. تنها خدای 
پشت و پناه ما است. ۲ مغرور 
و متکبر مباش و سخنان غرورآمیز 
را بر زبان میاور. زیرا خداوند 
عالم و دانا است. او هر عمل ما 
را می سنجد. "بازوی زورمندان 
را می شکند. ضعیفان را نیرو 
می بخشد. * کسان ی که سیر بودند. 
حالا باید برای یک لقمه نان 
زحمت بکشند. و آنهائ ی که گرسنه 
بودند. سیر شدند. زنی که بی اولاد 
بود. هفت طفل بدنبا آوود و که 
اطفال زیاد داشت حالا 
ندارد. *خداوند می میراند و زندگی 
می بخشد. به گور می برد و زنده 
فی‌سازد: عاونک بحضتی را ققیر 
و برخی را غنی می‌کند. سرنگون 
ی تا ره و مهف از هي نماند: 
*مسکینان را از خاک بلند می کند 
بینوایان را از تودة خاکستر. آن ها 
را همنشین پادشاهان می سازد و 
به مقام افتخار می رساند. زیرا 
خداوند مالک روی زمین است و 
نظام کائنات را برقرار می سازد. 


اول سموئیل ۲ 


اس مرا درامراست هدانت 
شین کنالدی اشتتاضی فرت زا خن 
تاریکی از بین می برد. زیرا انسان 
تنها با زور بازوی خود پیروز شده 
نمی تواند. ۲ دشمنان خداوند ذره 
ذره می شوند و از آسمان رعد و 
برق را بر سر شان فرود می آورد. 
خداوند داور جهان می شود؛ به 
پادشاه برگزيدة خود قدرت و نیرو 
ین ۱0:۳ 

"بعد آلقائه به خانة خود در رامه برگشت 
و سموئیل در حضور عیل ی کاهن به خدمت 
خداوند مشغول بود. 


پسران بدکار عیلی 


"پسران عیلی اشخاص بی کفایتی 
بودند. آن ها به خداوند احترام نداشتند 
۳و اصول مذهبی را که وظیفهٌ شان ایجاب 
می‌کرد. رعایت نمی نمودند. عادت 
بد آن ها اين بود که وقتی کسی قریانی 
و ی ون 
شت هنوز در دیگ جوش می خورد. 
پنجهٌ سه شاخه ای را که با خود داشت 


در دیگ. پاتله. دیگبر و یا و 
دیگری که قن آن کوکت را می پختند. 
فرومی برد "و هر چه را که با پنجه از 
دیگ می‌کشید سهم کاهن می بود. آن ها 
با تمام مردم اسرائیل که به شیلوه می آمدند 
به همین ترتیب رفتار می‌کردند. در 
بعضی مواقع پیش از سوختن چربی خادم 
آن ها می آمد و به قربانی می‌کرد. 
می‌گفت که گوشت خام را برای کباب به 
کاهن بدهد. چرا که او گوشت پخته را 


۳۷۳ 


قبول تخین. کرت ۶اگر آن مرد می‌گفت: 
«صبر کن که اول چربی بسوزد و بعد هر 
قدر گوشت که می خواهی ببر. »> خادم 
به او می‌ گفت: 9 همین حالا ید ه۵» 
ورنه بزور از تو می‌گیرم .۰ مه , گناه 
[ جوانان در نظر خداوند بسیار بزرگ 
بود. زیرا آن ها قربانی را که برای خداوند 
می شد. بیس سخرهیت می کر دلن: 
سموئیل در شیلوه 

* سموئیل باوجودی که طفل خورد سالی 
خدمت خداوند را می‌کرد. *"مادرش هر 
سال یک ردای کوچک می دوخت و 
وقتیکه برای ادای قربانی سالانه همراه 
قوهی وه و وه ی ز تیاو بر بت 
می بُرد. "عیلی برای القائه و زنش دعا 
می‌کرد و می گفت: «خداوند به عوض این 
طفل ی که وقف او وکردید. فرزندان دیکری 
همگی به خانة خود بر می‌گشتند. 

۲ خداوند در حق حنه لطف کرد و او را 
صاحب سه پسر و دو دختر ساخت. و در 
عین حال سموئیل در حضور و خدمت 
خداوند نشو و نما می‌کرد. 

پیشگوئی در بارةٌ خانوادهُ عیلی 
۲ در این وقت عیلی پیر و سالخورده شده 
بود و خبر شد که پسرانش با مردم اسرائیل 
پیشآمد خوب نمی‌کنند و با زنانی که در 
خیمهٌ حضور خداوند خدمت می‌کردند. 
همبستر می شوند. ""لهذا به آن ها گفت: 
«چرا این کارها را می کنید؟ مردم از 


۳۷۴ 


کارهای بد شما شکایت دارند. ۴" فرزندان 
من, از این کارها دست بکشيد. زیرا هميشه 
خبر کارهای بد شما برای من می رسد و 
در همه جا پخش کنند. اگر شخصی در 
مقابل شخص دیگری گناه ورزد. خداوند 
از او شغاعت می‌کند. ولی اگر کسی دز 
برابر خداوند مرتک بگناهی شود. چه کسی 
می تواند شفاعت او را بکند؟» اما آن ها به 
نصیحت پدر خودگوش ندادند. جون ارادهٌ 
خدا همین بودکه آن ها هلاک شوند. 
۳سموئیل در قد و قامت رشد ین کر 
و همچنین خداوند و مردم او را دوست 
داشتند. 


پیشگویی بر ضد فامیل عیلی 
"ژوزش یکی از انبیاء پیش عیلی آمده 


و به او گفت: «خدا وند جنین فرمود: 
وقتی جدّت در کشور مصر و در پیش 
فرعون غلام بود. دیدار خود را نصیبش 
کردم. "از بين تمام قبایل اسرائیل 
خانوادة او را بعنوان کاهنان خود برگزیدم 
تا بر قربانگاه عبادتگاه من نذر و قربانی 
تقدیم کنند و در حضور من لباس کاهنی 
بپوشند. به خاندان جدت حق دادم که 
و و برای استفادهٌ خود 
ببرند. *"پس چرا قربانی ها و نذرهای 
مرا بی حرمت می‌کنی؟ پیش تو پسرانت 
زیادتر از من محترم هستند. ی 
از خوردن بهترین گوشت 
نی که قوم برگزيدة من برای من 
ِ م ی کنند. خود را جاق بسازی.» 
دنه کلای اتبرات ام فرماناه 


«هر جند وعده داده بودم که خاندان تو 
و خاندان جدت همیشه خادمان هگا 
من باشند. اما دیگر بس است. کسیکه به 
من احترام دارد. به او عزت می دهم و 
کسیکه مرا حقیر شمارد. خوار و رسوایش 
می سازم. "روزی آمدنی است که قدرت 
تو و قدرت خانوادة جدت زوال می شود 
و همه پیش از آنکه به سن پیری برسند. 
می میرند. ۲و به نعمت های فراوانی 
که به رد اسرائیل و نز ء با نگاه 
حسرت می بینی. بلی. مرگ نابهنگام 
نصیب همه تأن می شود. ۳" و کسانی هم 
که از خاندان تو زنده بمانند. در غم و 
درد زندگی می‌کنند و اطفال شان هم با 
شمشیر هلاک میگردند. ""برای ثبوت 
حرف خود می گویم که دو پسرت هم 
سرنوشت شومی دارند. یعنی خفنی و 
فیحاس هر دو در یک روز می ميرند. 
*ما من برای خود کاهن صادق تر و 
با وفاتری اختیار می‌کنم که با دل و جان 
خدمت مرا می کند. خانوادة او را کت 
ی ۳ در حضور من و برگزیدة من 
همیشه آمادة خدمت باشد. ۲۶و بازماندگان 
توبرای یک سکة نقره یا یک قرص نان در 
مقابل او سر تعظیم خم کرده بگویند: : لطفاً 
برای ما کاری در بین کاهنان بده تا لقمه 
نانی به دست آوریم.» 

خداوند بر سموئیل ظاهر می شود 
۷۲ سموئیل تحت نظارت عیلی در 

عبادتگاه خداوند خدمت می‌کرد. 

رویاها کم بودند. 


ول سوت ۳۰ 


ایک شب عیلی که چشمانش کم بین 
شده و چیزی را بخوبی دیده نمی توانست. 
در بستر خود دراز کشیده بود. "چراغ 
عبادتگاه خداوند هنوز روشن بود. 
سموئیل هم در عبادتگاه خداوند. نزدیک 
صندوق پیمان خدا بخواب رفته بود. "در 
همین اثنا صدای خداوند آمد و فرمود: 
«بلی.» * بعد از جای خود برخاست و 
پیش عیلی رفت و گفت: «آقا من 
حاضرم. زیرا مرا صدا کردی.» عیلی 
جواب داد: «من ترا صدا نکردم. برو 
بخواب.» *خداوند باز صدا کر 
«سموئیل.» سموئیل از جای خود 
برخاست دوباره پیش عیلی رفت و 
پرسید: «آقا؛ هن صورم: . زیرا مرا صدا 
کردی.» عیلی گفت: 0 من ترا 
صدا نکردم. برو بخواب.» ۲(سموئیل 
هنوز خدا را نمی شناخت و پیام خداوند 
به او نرسیده بود.) *خداوند برای بار سوم 
سموئیل را صدا کرد. او باز برخاست و 
پیش عیلی رفت و گفت: «آقا من 
حاضرم. زیرا مرا صدا کدی :۷ آنوقت 
عیلی دانست که خداوند سموئیل را صدا 
می‌کند. *بنابران به سموئیل گفت: «برو 
1 
بده و بگو: بفرما خداوندا. بنده ات برای 
خدمت حاضر است.» پس سموئیل رفت 
و در جای خود درا زکشید. 

"و بو دوع سول استاه 
و مثل دفعات پب فش ال کرو «سموئیل! 


سموئیل!» تست جواب داد: «یفرما 
خداوندا. بنده ات برای خدمت حاضر 


۳۷۵ 


است.» ۲"آنوقت به سموئیل فرمود: «من 
کار فا کی وا فر. امزاقا تعیل 
می آورم. "درآن روز همه چیزهائی را که 
علیه خاندان عیلی پیشگوثی کرده ام. از 
اول تا آخر عملی می‌کنم. ۳به آن ها خبر 
با زیرا پسران 
او به من کف رگفتند و او آن ها منع نکرد. 
۴ بنابران, ۱ اند 
عیلی را با قربانی و صدقه نمی بخشم.» 

*آن شب سموئیل تا صبح در بستر 
ما ند . سپس دروازه های عبا دتگاه 
خداوند را قرار معمول باز کرد. او 
می ترسید که در بارهٌ رژیائی که دیده 
بود. چیزی به عیلی بگوید. *اما عیلی 
سموئیل را صدا کرد و گفت: «سموئیل 
فرزندم. ۰ او جواب داد: نی بفرم ت: ۰ 
"عیلی پرسید: «خداوند به تو چه گفت؟ 
چیزی را از من پنهان مکن. اگر آنچه را 
که کز گفت بو آزر اه هی کرت تا 
جزایت بدهد.» پس سموئیل همه رویداد 
شب گذشته را موبمو برای عیلی بیان نمود 
و هیچ چیزی را از او پنهان نکرد. عیلی 
گفت: «من برضای 
هرچه که رضای او باشد. بخیر ما است.» 

"سموئیل بزرگ می شد و خدا همراه او 
بود و هر چیزی را که پیشگوتی میکرد به 
حقیقت می رسید. "تمام قوم اسرائیل از 
دان در شمال تا بترشٌبع در جنوب. خبر 
شدند که سموئیل به مقام نبوت برگزیده 
شده است. "از آن ببعد. خداوند پیام های 
خود را در شیلوه به او می داد و او هم 
به نوبةٌ خود آن پیامها را به مردم اسرائیل 
من تن 


۳۷۶ 


صندوق پیمان خداوند به دست 
فلسطینی ها می افتد 
۴ در این وفت: غسا کر اسراثیل براق 
جنگ با فلسطینی ها آماده شدند. 
آن ها در آین غَرّر و فلسطینی ها در 
آفیق موضع گرفتند. "فلسطینی ها برای 
مقابله با اسرائیل صف آراستند و جنگ 
شروع شد. . در نتیجه» اسرائیل با از دست 
دادن چهار هزار نفر در میدان جنگ 
بوسیلةٌ فلسطینی ها شکست خورد. " بعد 
از جنگ وقتی اردوی اسرائیل به قرارگاه 
خود برگشت. ریش سفیدان قوم گفتند 
«چرا خداوند خواست که ما از دست 
فلسطینی ها شکست بخوریم؟ بیائید 
که صندوق پیمان خداوند را از شیلوه 
ِِ تا خداوند در ین ما باشد و 
ها را از عخطر فشسان نگیدارد یمن 
چند نفر را به شیلوه فرستادند و صندوق 
پیمان خداوند قادر مطلق را که در بین 
دو مجسمةٌ کروبین (فرشته های مقرب) 
قرار داشت آوردند. مفنی و فینحاس 
دو پسر عیلی» صندوق پیمان خداوند را 
همراهی می‌کردند. 
*وقتیکه مردم اسرائیل صندوق پیمان 
خداوند را دیدند. از خوشی چنان فریاد 
زدند که زمین بلرزه آمد. *چون فلسطینی ها 
آواز فریاد آن ها را شنیدند. گفتند: «اين 
صدای فریاد که از اردوی عبرانیان می آید 
برای چیست؟» وقتی داستتد که آن ها 
صندوق پیمان خداوند را در اردوگاه خود 
آورده اند. ۲بسیار ترسیدند ‏ وگفتند: «وای 
بر ماء زیرا خدائی در اردوگاه آمده است. 


اول سموئیل ۴ 


*وای به حال ماء چه کسی می تواند ما را 
از دست خدایان نجات بدهد؟ اینها همان 
خدایانی هستند که مردم مصر را در بیابان 
با بلاهای مختلفی از بین بردند. "ای 
فلسطینی ها. شجاع 
مبادا مثلیکه عبرانیان غلام 
غلام آن ها شویم. شجاعت نشان بدهید و 
مردانه وا ر بجنگید.» 

۲به این ترتیب. فلسطینی ها به جنگ 
رفتند و اسرائیل را شکست دادند. عساکر 
اسرائیل همه فرارکرده به خانه های خود 
سرائیلی کشته شدند. "صندوق پیمان 
خدا به دست فلسطینی ها افتاد و دو پسر 
عیلی. فنی و فینحاس هم کشته شدند. 

وفات عیلی 

"مردی از قبیلةٌ بنيامین از صف لشکر 
گریخت و با جامةٌ دریده و خاک بر سر 
همان روز به شیلوه رفت. ۳ وقتی به آنجا 
رسید. عیلی را دید که در کنار سرک بر 
چوکی خود نشسته منت شنیدن اخباو 
جنگ می باشد. زیرا دلش بخاطر صندوق 
پیمان خداوند آرام نداشت. به مجردیکه 
آن مرد داخل شهر شد و خبر جنگ را به 
مردم داد. تمام رد هن وزیا برآوردند. 
"چون صدای فریاد بگوش عیلی رسید 
پرسید: «اینهمه غوغا بخاطر چیست؟» ی 
مرد دویده آمد تا واقعه را برای عیلی بیان 
کند. * در آن وقت عیلی نودوهشت ساله 
و چشمانش نابینا شده بودند. ۴ آن مرد به 
عیلی گفت: «من امروز از میدان جنگ 


و با جرأت باشید. 
ما بودند. ما 


«فرزندم. وضع جنگ چطور بود؟» 
۲ قاصد جوابت داد: «عساکر اسرائیل از 
دست فلسطینی ها شکست خوردند و فرار 
کردند. 0 1 
کشته شدگان دو پسرت. خفنی و فد فینحاس 
هم بودند. . علاوه برآن دق بدا شا 
هم به دست دشمن افتاد.» بمجردیکه 
عیلی از صندوق پیمان خداوند خبر شد. 
از وکین بش افتاد و گردنش شکیت 
و جان داد. چونکه بسیار پیر و سنگین 
بود. عیلی مدت چهل سال بر قوم اسرائیل 
داوری کرد. 

۳ عروس او رن فییحاس که حامله و 
زمان وضع حمل او نزدیک شده بود. 
به دست فلسطینی ها افتاده اد 
2۳ درد زایمان برایش 
پیش آمد. دفعتا خم شد و طفلی بدنیا 
آورد. "او در حالیکه جان می داد. زنان 
پرستار ا و گفتند: «غم نخور زیرا صاحب 
پسری شده ای.» اما او جوابی نداد و 
به حرف شان اعتنائی نکرد. "طفل را 
«ایخابود» نامید. یعنی عزرت و آبروی 
اسراثئیل برباد شد. زیرا صندوق پیمان 
دست رفتند. ۲۲ گفت: «عزت و آبروی 

رسب پن : 
اسرائیل برباد رفت. زیرا که صندوق پیمان 
خداوند به دست دشمن افتاد.» 


فلسطینی ها و صندوق پیمان خداوند 
وقتیکه فلسطینی ها صندوق 
پیمان خدا را به دست ۳۳ 
آن را از آیّن عرّر به آشدود بردند. "بعد 


۳۷۷ 


آنرا به بتخانه داجون ن آوردند و در پهلوی 
بت داجون قرار دادند. "صبح روز دیگر 
هنگامی که مردم آشدّود به بتخانه رفتند, 
دیدند که بت داجون رو بخاک در مقابل 
صندوق پیمان خداوند افتاده بود. پس 
داجون را برداشتند و آنرا دوباره در 
جایش قرار دادند. ۴اما فردای آن روز 
وقتیکه مردم صبح وقت از خواب بیدار 
شدند. دیدند که داجون باز رو بخاک 
در برایر صندوق پیمان خداوند افتاده 
و و بت ی در آستانة 
دروازه قرار داشت و فقط تن او باقی 
مانده بود. *از همین خاطر است که تا به 
امروز خادمان داجون و هررکس دیگری 
که به بتخانهةٌ داجون حل می شود. قدم 
بر آستانةٌ داجون نمی‌گذارد. 

۶آنگاه دست انتقام خداوند برای تباهی 
مردم شود بلند شد. مردم سرزمین آشدّود 

و اطراف و نواحی آثرا مبتلا به دانهة دَمّل 
ساخت. ۲وقتی مردم متوجه شدند که چه 
بلائی بر سر شان آمده و «ما 
نمی توانیم که صندوق پیمان خدا را پیش 
خود نگهداريم. زیرا همه ما را با 
خدای ما از بین می برد.» «بنایران 
سرکردگان خود را جمع کرده پرسیدند: 
««یا صندوق پیمان خدای اسرائیل جه 
کنیم؟» آن ها جواب دادند: «آثرا به 
خت می بریم.» پس صندوق پیمان 
خدای اسرائیل را به خت بردند. *ولی 
وقتیکه صندوق به جت رسید. خداوند پیر 
و جوان آنجا را با مرض دل از بین برد. 
"بعد صندوق پیمان خداوند را از انجا 
به عفرّون بردند. بمجرد ورود صندوفچه 


۳۷/۸ 


به آنجا. مردم عقژون فریاد برآوردند: 
دحتدزق غذا زا به این خاظر زه یج 


آوردند تا مردم ما را هلاک کند.» ۱ پس 
آن ها تمام سرکردگان فلسطینی ها را 
یکجا جمع کرده ؟ گفتند گفتند: «صندوق پیمان 


خدای 1 را دوباره بجای خودش 
تا 
یابیم .« زیر ا 1 مرض همگی را دچار 
وحشت ساخته بود. ۲ کسانی هم که زنده 
ماندند مبتلا به مرض گُمَل بودند و چنان 
درد می‌کشیدند که فریاد و فغان شان به 
آسمان رسیده بود. 
بازگشت صندوق پیمان خداوند 

صندوق پیمان خداوند مدت هفت 

ماه در کشور فلسطینی ها ماند. 
"فلسطینی ها کاهنان و فالگیران خود 


را فراخوانده گفتند: «با صندوق پیمان 


خداوند چه کنیم؟ نظریه بدهید که با چه گ 


تحفه ای آنرا دوباره بجایش بفرستیم.» 
"آن ها گفتند: «اگر می خواهید آنرا 
بفرستید دست خالی روان نکنید. بلکه 
آنرا حتماً همراه با صدقه گناه بفرستید. 
در آن صورت شفا می یابید و اگر شفا 
نيابید. پس معلوم می شود که این بل 
از جانب خدا نیست.» *پرسیدند: 
« صد فهٌ گناه چیست ؟» آن ها جواب 
از وق و 
پنج مجسمةٌ طلائی از موش راء یعنی 
یک عدد بخاطر هر یک از حاکمان 
فلسطینی ها بفرستید. زیرا همین بلا بر 
سر شما و حاکمان تان آمد. "شما باید 
مجسمهء موشها و دمل را که کشور ما 


دادند: «پنج مجسمهً طلائی 


ویران می کنند بسازید. برعلاوه به خدای 
اسرائیل حمد و ثنا بفرستید. زیرا ممکن 
پس است بار دیگر بلائی بر سر شما و خدای 
تان بیاورد. *شما نباید مانند مردم مصر 
و فرعون سرسخت و سرکش باشید. زیرا 
آن ها از فرمان خدا اطاعت نکردند و به 
قوم اسرائیل احازهٌ 3 ندادند» بنابران. 
خداوند آن ها را با بلاهای گوناگون از 
بین برد. . !پس بروید و یک کراچی نو را 
آماده کنید و دو گاو شیری را که یوغ بر 
گردن شان مانده نشده باشد, به آن کراچی 
پیندیت: گوساله.های شان را از آن ها 
جدا کنید و به طویله برگردانید. ۸بعد 
صندوق پیمان خداوند را بر کراچی بار 
کنید و مجسمه های طلائی دْمَل و موشها 
را که بعنوان صدقهٌ گناه می فرستید در 
یک صندوق جداگانه گذاشته در پهلوی 
صندوق پیمان خداوند قرار دهید. آنگاه 
گاوها را بگذارید که براه خود بروند. 
*اگ رگاوها از سرحد کشور ما عبورکنند و 
بطرف بیت شمش بروند. آنگاه می دانیم 
که خدا آن بلای مدهش را بر سر ما آورد. 
و اگر به آن راه نروند. پس معلوم است که 
آن بلاها اتفاقی بوده دست خدا در آن ها 
ی ِ« 

"مردم قرار هدایتی که برای شان داده 
شده بود عمل کردند. دو گاو شیری را 
گرفته به کراچی بستند و گوساله های 
شان را در طویله از آن ها جدا نمودند. 
"صندوق پیمان خداوند را بر عراده بار 
کردند و همچنان صندوقچه ای را که در 
آن مجسمه های طلائی دم و موشها 
بودند در پهلویش قرار دادند. "آنگاه 


گاوها بانگ زده به شاهراه داخل شدند 
و مستقیماً به طرف بیت شمش حرکت 
کزتتانل: تشر گزند کان فلسطینی ها تا سرحد 
بیت شمش بدنبال آن ها رفتند. 

۳ در این وقت مردم بیت شمش مشغول 
درو کردن گندم بودند. وقتیکه چشم 
شان بر صندوق افتاد از دیدن آن بسیار 
خوشحال شدند. ۴ کراچی در مزرعةٌ 
شخصی بنام یوشع که از باشندگان 
بیت شمش بود. داخل شد و در آنجا در 
کنار یک سنگ بزرگ توقف کرد. مردم 
چوب کراچی را شکستاندند و با آن آتش 
روشن کردند و گاوها را به عنوان قربانی 
سوختنی کشتند. ""چند نفر از قبیلةً لاوی 
آمدند و صندوق پیمان خداوند و صندوق 
حاوی مجسمه های طلائی دمل و 
یا سس اب ر زر 
دادند. مردم بیت شمش در همان روز 
قربانی های سوختنی و قربانی های دیگر 
هم بحضور خداوند تقدیم گر یر فش 
از آنکه پنج حاکمفلسطینی ها آن مراسم 
را دیدند. همان روز به عقژون برگشتند. 

3 مجسمهً یس دون که 
فلسطینی ها بعنوان صدقهٌ گناه به پیشگاه 
خداوند فرستادند. از طرف پنج کر 
شهرهای مهم آشدّود. غزه. شون جت 
و عقژون بودند. "مجسمه های طلائی 
موش از پنج شهر مستحکم و دهاتی 
اداره: .غی شلانده نمانندکی .هی کردننه 
سنگ بزرگی که بالای آن صندوق پیمان 
خداوند را قرار دادند. تا به امروز در 
مزرعه یوشع باقی است. 


۳۷۹ 


۳اما خداوند هفتاد نفر از مردم بیت 
شمش را کشت. زیرا آن ها در صندوق 
پیمان خداوند لکاه کر دنله. و مرگم 
بخاطری که خداوند آن هفتاد نفر را 
هلاک کرد ماتم گرفتند ۳و گفتند: 
«کیست که بتواند بحضور خدای مقدس. 
خداوند متعال بایستد و این صندوق را 
از ایکا رسیم ۳ راو 
آن ها قاصدانی را با این پیغام پیش مردم 
فریّت یعاريم فرستادند: «فلسطینی ها 
صندوق پیمان خداوند را واپس روان 
کردند. بیائید آثرا پیش خود ببرید.» 
۷ چنب فر ار بر مریم آمدند و 

صندوق پیمان خداوند را گرفته 
بخانة آپیناداب که بر تپه ای بنا یافته 3 
بردند. پسرش آلعازار را به نگهبانی آن 
کیبا کل تون مدکرو. ملات مس 
سال در آنجا باقی ماند. در خلال ۳ 
مدت. تمام مردم اسرائیل غمگین بودند. 
اناوت نها زا فراموشن کشوم 
دعوت برای توبه 

"آنگاه سموئیل به قوم اسرائیل گفت: 
«اگر واقعاً ی و اه از ضصعیم دل 
بسوی خداوند برگردید. پس خدایان 
بیگانه و بت عشتاروت را ترک کنید. 
تصمیم بگیرید که تنها از خداوند 
پیروی نمائید و فقط بنده او باشید. 
تفت او شا ترازاز هسک خسطتی رها 
نجحات می دهد. » "قوم اسرائیل قبول 
کرد و بتهای بعلیم و عشتاروت را از 
بین بردند و تنها به پرستش خداوند 
پرداختند. 


۳۸۰ 


شکست فلسطینی ها در مصفه 


«بعد سموئیل گفت: «همهٌ قوم اسرائیل 
را در مصفه جمع کنید و من 0 
خداوند برای شما دعا می‌کنم .۰ *پس 
آن ها همگی در مصفه جمع شدند. از 
چاه آب کشیذت و بحضور خداوند 
ریختند. همچنان در آن روز همه روزه 
کرفتت و گفتند: «ما پیش خداون دگناهکار 
هستیم.» و در شهر مصفه بود که سموئیل 
بعنوان داور انتخاب شد. 

۲"وقتی فلسطینی ها شنیدند که قوم 
اسرائیل در مصفه جمع شده اند. سپاه خود 
چون قوم اسرائیل خبر شدند که 
فلسطینی ها آمادغ حملهة هستند». سخت 
به وحشت افتادند. "لهذا. از سموئیل 
خواهش کرده گفتند: «بحضور خداوند. 
فلسطینی ها تجات بد هد . » *آنوقت 
موش لک برة شیرضوار را گرفت ی 
قربانی سوختنی و کامل بحضور خداوند 
تقد یم کرد. بعد از طرف وت اسرائیل 
دک خداوند دعا کرد و خداوند 
دعای او را قبول فرمود. "در موقعی که 
سموئیل مصروف اجرای مراسم قربانی 
اسرائیل نزدیکتر می شدند. اما خداوند 
با آواز مهیب رعد از آسمان آن ها را 
سراسیمه و دستپاچه ساخت و در نتیجه. 


قوم اسرائیل آن‌ها را شکست د 
۲ عساکر ٍِِ ها را از مصفه تا 
بیت کار تعقیب کرده کشته می رفتند. 


۲"بعد سموئیل سنگی را برداشته بین 
مصفه و سن قرار داد و آن را آین عرّر- 
یعنی سنگ کمک - نامید. زیرا او گفت: 
«« تا بحال خداوند به ما کمک کرده 
است!» ۳ به این ترتیب» فلسطینی ها 
شک ورد دیگر هرگز پای خود را 
در سرزمین اسرائیل ننهادند. زیرا دست 
انتقام خداوند تا که سموئیل زنده بود. 
برعلیه آن ها در کار بود. 9 شهرهای 
اسرائیلی, از عقژون تا جت که به تصرف 
فلسطینی ها درآمده بودند. دوباره 
به دست اسرائیل افتادند. ضمناً بین 
اسرائیل و اموریان صلح برقرار شد 
*سموئیل تا آخر عمر بحیث داور 
بر مردم اسرائیل اجرای وظیفه نمود 
۴و هر سال به بیت ئیل. جلجا 
مصفه می رفت و به کارهای ی 
رسیدگی می کرد. "بعد به خانه خود 
در رامه بر می‌گشت و به امور قضائی 
می پرداخت و در همانجا قربانگاهی 
برای خداوند ساخت. 


مردم اسرائیل پادشاه می خواهند 
۸ وقتی سموئیل به سن پیری رسید. 
پسران خود را بعنوان داور بر مردم 
اسرائیل مقر رکرد. "نام پسر اول او یوثیل 
و از دومی آبیّاه بود که در محکمة بثرشبع 
داور بودند. امیش تن بو او رد 
کرد رشو امین کر فتله و عدا لگ | 
پایمال می نمودند. 
"پس همه ریش سفیدان قوم یکجا 
شده پیش سموئیل به رامه رفتند "و به او 


گفتند: «خودت پیر و سالخورده شده ای 
و پسرانت هم براه تو نمی روند. بنابران. 
ما می خواهیم که ما هم مثل اقوام 
دیگر پادشاهی داشته باشیم ناف 1 
حکومت کند.» *سموئیل از این حرف 
آن ها که گفتند: ««ما پادشاه می خواهیم». 
تسا ها بر شرت بنابران. بحضور خداوند 
دعا کرده از او مشورت خواست. 
۲"خداوند به سموئیل فرمود: «یرو هرجه 
می‌گویند قبول کن. آن ها می خواهند مرا 
ترک کنند نه ترا و میل ندارند که از اين 
ببعد پادشاه آن ها باشم. *از همان روزی 
همیشه سرکشی کرده اند و پیرو خدایان 
دیگر بوده اند. حالا با تو هم همان معامله 
را بجا آور. اما به آن ها اخطار کن و از 
رفتار و شخصیت پادشاهی که بر آن ها 
حکومت بکند. آن ها را با خبر ساز.» 
۲سموئیل آنچه را که خداوند فرموده 
بود به کسانی که از او پادشاه می خواستند 
کت ۲ «طرز حکومت پادشاه به این 
ترتیب می باشد: او پسران شما را بوظيفهة 
شاطری و بحیث سوارکار می‌ گمارد تا 
پیشاپیش عراده او بروند. ""صاحب 
مقرر می کند تا سپاه او را در جنگ 
که زمین های او را قلبه و محصولات 
او را درو کنند و تجهیزات نظامی و 
پرزه جات عراده های او را بسازند. 
۲"دختران تان را برای عطرسازی» آشپزی 
و نان پزی می برد. ""بهترین زمین های 


۱۳۸۱ 


زراعتی. باغهای انگور و زیتون شما را 
گرفته به خدمتگاران خود می بخشد. *۱ده 
فیصد غله و انگور تان را به مأمورین و 
ملازمین خود می دهد. ۴ غلامان. کنیزان. 
بهترین حیوانات گله و خرهای شما را 
بغرض کارهای شخصی خود ی گیگ 
۷ده فیصد رمهٌ شما را هم گرفته خود تان را 
غلام خود می سازد. در آن روز از دست 
پادشاهی که برای خود انتخاب کرده اید. 
فریاد و فغان خواهید کرد. اما خداوند به 
داد تان نخواهد رسید. »> 
۳یا همه ال دلایل باز هم مردم 
اصرار کردند و گفتند: «ما یک پادشاه 
ِِ " چون آرزو 2 ۳ مثل 
و "5 رگ باشد. » شا ۳۰-۲ 
سموئیل سخنان آن ها را شنبد همه را 
بحضور خداوند عرض کرد. ""خداوند به 
سموئیل فرمود: «هرچه مردم می خواهند 
بکن. برو برای شان پادشاهی انتخاب 
نما.» سموئیل به مردم گفت که فعلاً به 
خانه های خود برگردند. 
شائول بحیث پادشاه انتخاب می شود 
مرد و در قبیلة 
نام پا اه » نام ۱۳ 
نام نیکه اش کُورت و نام نیکه کلان 
او افیح بود. "یس پسر جوان و خوش 
چهره ای بنام شائول داشت که در بین 
تمام اسرائیل مثل او جوان خوش اندامی 
پیدا نمی شد و در بلندی قد نظیر او 


۳۸۹۲ 


"روزی خرهای قیس, پدر شائول گم 
شد تك, قیس به پسر خود. شائول گفت: 
«برخیز و یکی از خادمان را با خود 
رف رای باق رها بو "نها [ز 
کوهستانهای افرایم گذشته تا سرزمین 
له رفتند. اما خرها را نيافتند. از 
آنجا به شعلیم سفر کردند. ولی اثری از 
خرها نبود. بعد سراسر سرزمین بنيامین را 
جستجو نمودند. باز هم خرها را نیافتند. 

*وفتی به سرزمین صوف رسیدند. 
شائول به خادم همراه خود گفت: «بیا که 
برگردیم. ممکن است حالا پدرم خرها را 
فراموش کرده و بخاطر ما پریشان باشد.» 
*اما خادمش در جوابت او گفت: «یک 
چیزی نم آمد. در این شهر یک مرد 
خدا زندگی ار 
ِ دارند. او هر چیزی که نگوین: 
حقیقت پیدا می‌کند. بیا که پیش او 
برویم. شاید بتواند ما را در سفر راهنمائی 
کند ك ۷۲شائول جواب داد: «ولی ما جیری 
نداریم که برایش ببریم. نانی که در توبره 
داشتیم تمام شده است و تحفهٌ دیگری هم 
و ای مس 
پس چه ببریم؟» *خادم گفت: «من 
شش نخود نقره دارم و آن را به مرد خدا 
می دهیم تا راه را برای ما نشان بدهد.» 
*(در آن زمان وقتی کسی حاجتی از خدا 
ی داشت هی کته فبا که بیشن. یکت 
ژایش برویم.» تون به کسانی که آمروز 
نبی می‌گویند در آن دوران آن ها را زان 
می‌گفتند.) "شائول قبول کرد و گفت: 
«بسیار خوب. بیا که برویم. ۰ پس آن ها 
به شهر پیش آن مرد خدا رفتند. 


اول متوقل ٩‏ 


آن دو در راه تپه ای که به طرف شهر 
می رفت با چند دختر جوان برخوردند که 
برای کشیدن آب می رفتند. از آن دخترها 
پرسبدند: «آیا در این شهر نبی خداوند 
است ؟» ۲ دخترها جواب دادند: «بلی. 
از همین راه مستفیم بروید. چون او 
همین حالا به شهر رسید. زیرا مردم در 
بالای تپه مصروف اجرای مراسم قربانی 
ین 
است وقتی شما به شهر داخل شوید او 
برای صرف غذا بسر تپه برود. و تا او به 
آنجا نرسد. مردم به غذا دست نمی زنند. 
زیرا او اول دعای قربانی را می خواند و 
بعد از آن مهمانها غذا می خورند. حالا 
بروید. بزودی او را می بینید.» "پس 
آن ها به شهر رفتند و دیدند که سموئیل در 
راه خود بسوی تپه. بطرف آن ها می آید. 

یک روز پیش از آمدن شائول. 
خداوند به سموئیل فرمود: ۴ «فردا در 
همین ساعت مردی را از سرزمین بنيامین 
پیتن ‏ می فرستم و و او را مسح کرده 
بعنوان فرمانروای قوم برگزیدة من. 
اسرائیل انتخاب می‌کنی تا قوم برگزید؛ 
مرا از دست فلسطینی ها نجات بدهد. 
من بر آن ها رحم کرده ام. زیرا زاری و 
نالةٌ شان بگوش من رسیده است.» 

۷۲وقتی سموئیل شائول را دید. خداوند 
به سموئیل فرمود: «اين شخص همان 
کسی است که من در باره اش بتو گفتم! 
او کسی است که باید بر قوم برگزیدة من 
حکومت کند « ۸ لحظه ای بعد شائول 


در پیش دروازةٌ شهر با سموئیل برخورد 
و گفت: «لطفاً خانة نبی خداوند را به 


اول سموئیل ۹ ۱۰ 


ما نشان بده. > ۳ سموئیل جواب داد؛ 
«من خودم همان نیی هستم؛ حالا 
پیشتر از من بسر تیه برو. زیرا امروز با 
من غذا می خوری. فردا هرچه 
که می خواهی بدانی. برایت می‌گویم و 
بعد می توانی به هر جائی می خواهی, 
بروی. "اما در بارةٌ خرها که سه روز 
پیش گم شده بودند. غم نخور. چرا که 
آن ها یافت شده اند, ولی چیزی که مردم 
اسرائیل بیشتر می خواهند تو و خانوادة 
پدرت می باشید 4 "شائول جواب داد: 
«من از قبیلٌ بنيامین هستم که کوچکترین 
قیله ها است و خانوادهٌ من هم از نگاه 
اهمیت و شهرت کمترین خانواده های 
فلا تاش باقن را ایسا وا 
6 قاری ۱ 

۴آنگان سموئیل شائول و خادمش 
را در سالون بزرگی که در آن در حدود 
سی نفر مهمان حضور داشتند. برده در 
7 
آشپز گفت: «آن تکة گوشت زا که به تو 
دادم و گفتم که آنرا پیش خود نگهدار. 
بیاور.» "آشپز گوشت را آورد و پیش 
تون کذاشت سنوت کته جانم را 
مخصوصاً برای تو نگهداشته بودم تا در 
وقت معینش آن را بخوری. حالا بفرما 
نوش جان کن!» 

به این ترتیب. شائول در آن روز با 
شوگ دا وروی اوقی. انا 
ی 
سموئیل شائول را بر بام خانة 1 
برده و با او به گفتگو پرداخت. ۶ ۲ 
وقت روز دیگر سموئیل شائول 3 


۳۸۹۳ 


در پشت بام بود صدا کرد و گفت: 
«برخیز وقت است که باید بروی.» 
نم ان تست ۳ وت 
بیرون رفت. ۲"وفتی آن ها به خارج 
شهر نزدیک شدند. سموئیل به شائول 
گفت: «به خادمت بگو که پیشتر از ما 
برود و توکمی معطل کن. زیرا می خواهم 
برسانم.» 


سموثیل شائول را بعنوان 
پادشاه مسح م یکند 

۱ آنگاه سموئیل یک بوتل 
روغن را گرفته بر سر شائول 

ریخت. بعد او را بوسید و گفت: 
«چون خداوند ثرا انتخاب فرموده 
است که پادشاه اسرائیل باشی. این فا 
را می کنم. تو فرمانروا و رهائی بخش 
آن ها از دست دشمنانی که در اطراف 
آن ها هستند. می شوی. برای ثبوت 
اینکه خداوند ترا بحیث پادشاه اسرائیل 
انتخاب کرده است. می‌گویم ۲ که وقتی 
از پیش من جدا می شوی. دو نفر را در 
کنار قبر راحیل در شهر صَلضَح که در 
سرزمین ان واقع است» می بینی و 
به تو می‌گویند: «خرهائی را که جستجو 
ی کردق ات یافت شده اند. حالا پدرت 
در فکر خرها نیست. ۳ بخاطر تو 
بت کی « ۲و تیار موه هقرو 
بلوط تابور می رسی. در آنجا سه مرد 
را می بینی که رونده بیت ثیل به منظور 
پرستش خداوند می باشند. یکی از 


۳۸۹۴ 


آن ها سه بزغاله. دیگری سه قرص نان و 
سومی یک مشک شراب با خود دارد. 
"آن ها با تو احوالپرسی می‌کنند و به تو 
دو قرص نان می دهند که تو باید آن را 
بپذیری. "بعد به تیه خدا می رسی که در 
آنجا عساگر قلنظتی ها پهرهی دنه 
و همینکه به شهر وارد می شوی با چند 
نفر از انبیاء بر می خوری که از نپه 
پائین می آیند و در حال نواختن چنگ 
و دایره و نی و تنبور می باشند و نبوت 
می کنند. *بعد روح خداوند بر تو قرار 
می‌گیرد و تو هم با آن ها نبوت می‌کنی 
و به شخص دیگری تبدیل می شوی. ّ 
آن تنعل هر تفیشیعی که بگیرقه انجام 
داده می توانی. زیرا خداوند هادی و 
راهنمایت می باشد. +حالا پیشتر از من 
به چلجال برو و در آنجا منتظر من باش. من 
بعد از یک هفته پیشت می آیم. . چون من 
باید در وقت ادای مراسم فربانی سوختنی 
و دیخ گردن فرباتی های ملامتین, با نو 
باشم. من همچنین گفتنی های دیگری 
دارم که باید برایت بگویم.» 

"وقتی شائول با سموثیل وداع کرد و 
می خواست برود خدا او یه 
او را تغییر داد و همه پیشگونی های 
سموئیل به حقیقت رسیدند. "چون به 
تپة خدا آمدند گروهی از انبیاء را دیدند که 
بطرف شان می آیند. اه روح خدا بر 
شائول قرار گرفت و با آن ها به نبوت 
شروع کرد. " کسانی که قبلاً او را 
می شناختند وقتی دیدند که با انبیاء 


اول سموئیل ۱۰ 


تبوت قیی, کازك , گفتند: «پسر فیس را چه 
ست؟ آیا شائول هم از جملةٌ انبیاء 

"یکنفر از حاضرین اضافه 
رگ «و پدر شان کیت 7۱ از همان 
زمان این منْل ورد ژبان ۶و دم شد که 
می گویند: «شائول صج از جملهً اثیباء 
۳"وقتی شائول نبوت را تمام 
کرد. به بالای تپه رفت. 

۳ کاکاق شائول از آن ها : «کجا 
رفته بودید؟» شائول 9 ۳1 «یرای 
ما وس مرت ت * کا کایش 
گفت: «به من بگو که او چه گفت.» 
۴شائول جواتب داد: «او به ۱۳۲ 
خرها یافت شده اند.» اما در بارٌ اينکه 
او بعنوان پادشاه انتخاب شده است. به 


شده | 


است ؟» 


است ۳ 


کاکای خود چیزی نگفت. 
شائول بحیث پادشاه اسرائیل 


۷سموئیل قوم اسرائیل را برای یک 
اجتماع در مصفه دعوت کرد "و این 
پیام خداوند را به آن ها داد: «خداوند. 
خدای اسرائیل چنین می فرماید: «من 
قوم اسرائیل را از مصر بیرون آوردم و 
تما زا از دست مردم مصر و ممالکی که 
بر شما ظلم می کردند. نجات دادم. ۴ اما 
افرور با بغدای تان را که شا با از 
آن همه بلاها و مصائب رهائی بخشید. 
فراموش کردید. حالا از من می خواهید 
که پادشاهی برای تان انتخاب کنم.» 
بسیار خوب. اکنون به ترتیب قوم و قبیلة 
تان بحضور خداوند حاضر شوید.» 


اول سموئیل ۰۱۰ ۱۱ 


پن. سول هب گیل رال وا 
تجضون او جن کرد از بین نما 
قبیلةٌ بنيامین بحکم قرعه انتخاب شد. 

"سپس همه خانواده های قبیلةٌ بنيامین 
را بحضور خداوند آورد و قرعه بنام 
خانوادة مّطری برآمد. بالاخره هر فرد 
خانوادة مّطری حاضر شد و از آن جمله 
شاتول پسر فیس انتحاب کرفید: آما 
وقتی رفتند که او را بیاورند. او را 
نیافتند. ""پس از خداوند پرسیدند: 
«او کجا است؟ آیا او اینجا در بین ما 
است؟» خداوند جواب داد: «بلی» او در 
سین کال و لوازمی که آورده اند. خود را 
پنهان کرده است.» ۳آنگاه رفتند و او را 
آوردند. وقتی در بین مردم ایستاد. قدش 
از همه بلندتر بود. "سموئیل به مردم 
گفت: «اين شخص همان کسی است که 
خداوند او را بعنوان پادشاه شما انتخاب 
فرموده است. در تمام قوم اسرائیل نظیر 
او پیدا نمی شود.» آنگاه همگی با یک 
صدا گفتند: «زنده باد پادشاه!» 

*بعد سموئیل حقوق و وظایف پادشاه 
را برای مردم شرح داد و همه را درکتاب 
مخصوص نوشت و بحضور خداوند 
تقدیم کرد. سپس مردم را به خانه های 
شان فرستاد. "شائول هم به خانهٌ خود 
در چبعه برگشت و ندیمانی هم که خدا 
دل آن_ها را بر انگیخته بود. شائول را 
همراهی کردند. "اما بعضی از اشخاص 
پستی که در آنجا حاضر بودنده گففند؛ 
«اين شخص چطور می تواند ما را نجات 
بدهد؟» او را مسخره کردند و تحفه ای 
برایش نیاوردند. ولی او حرفی نزد. 
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شائول عمونیان را شکست می دهد 
در این وقت ناحاش عمونی 


۱۱ با سپاه خود بقصد حمله علیه 
اسرائیل در مقابل یابیش جلعاد اردو زدند. 
مردم آنجا به ناحاش پيشنهاد صلح کرده 
گفتند: «با ما پیمان ببند و ما خدمت ترا 
می‌کنيم.» "ناحاش گفت: «بسیار خوب. 
به یک شرط با شما پیمان می بندم که 
من باید چشم راست هر کدام تان را از 
کاسه بیرون کنم تا همه مردم اسرائیل 
سرافگنده شوند!» ۲ریش سفیدان یابیش 
به او گفتند: «برای ما یک هفته مهلت 
بده تا قاصدانی را برای کمک به سراسر 
کشور اسرائیل بفرستیم. اگر کسی برای 
نجات ما نيامد. آنگاه ما به تو تسلیم 
می شویم.» 

"وقتی قاصدان به جبعه‌که مسکن شائول 
بود. آمدند و به مردم از وخ بد خود خبر 
دادند. همگی با آواز بلند گریه کردند. 
!در این وقت شائول مصروف قلبه 
کردن زمین بود و چون به شهر برگشت 
از مردم پرسید: «دچه واقعه شده است؟ 
چرا همگی گریه می‌کنند؟» آن ها او را 
از خبری که قاصدان یابیش آورده بودند. 
آگاه ساختند. *وقتی شائول آن سخنان 
را شنید. روح خداوند بر او قرار گرفت 
و بشدت خشمگین شن. ۲ ایحا یک 
جوره گاو را گرفته آن ها را تکه تکه 
کرد و به قاصدان داد تا به سراسر کشور 
اسرائیل تقسیم کنند و به مردم بگویند: 
«هر کسی که نیاید و بدنبال شائول 
و سموئیل نرود. گاوهایش با چنین 
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سرنوشتی دچار می شوند.» بنابراین 
ترس خدا بنی اسرائیل را فراآگرفته. 
با یکدل برای جنگ آماده شدند. 
"وقتی آن ها را در بازق شمار کردند. 
تعداد شان سه صد هزار به اضافةً سی 
هزار نفر از بهودا بود. *بعد قاصدان را 
دوباره با اين پیغام فرستاد: «فردا پیش 
از ظهر نجات می یابید ۰ جون قاصدان 
به پابیش آمدند و پیخام شائول را به مردم 
رساندند, همگی خوشحال شدند. !پس 
من پابیش به دشمنان گفتند: ««ما فردا 
خود را تسلیم می‌کنیم و آنوقت هرچه دل 
تان بخواهد, با ما بکنید.» 

"روز دیگر شائول آمد و مردم را به سه 
دسته تقسیم کرد و هنگام صبح یک حمل 
۵ ی پرفویان خرن رد3 نو 
به شا آر ها پرداخت . کسانی که باقی 
ماندند. طوری پراگنده شدند که حتی دو 
نفر شان هم یکجا با هم دیده نمی شدند. 

۲ بعد آمردم به سموئیل گفتند: ««کحا 
هستند آن کسانی که می‌گفتند شائول 
تباید پادشاه ما باشد؟ آن ها را بیاورید تا 
سرهای شان را از تن جدا کنیم.» ۳ اما 
شاد ول گفت: «حتی یک نفر هم نباید در 
این روز کشته شود. زیرا خداوند امروز 
اسرائیل را نجات داد.» ۴ بعد سموئیل 
به مردم گفت: «بیاشد به جلجال رزخ 3 
سلطنت را سر از نو برقرارکنیم.» "پس 
را در حضور خداوند پادشاه خود ساختند 
و برای خداوند قربانی سلامتی تقدیم 
نمودند و شائول و همه فوم اسرائیل 
خوشی کردند و جش نگرفتند. 
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نطق وداعیهٌ سموئیل 
٩ ۷‏ سونیل هقوم اسان گفت: 
«خواهشی که از من کرده 
بودید. بجا آوردم و پادشاهی برای تان 
انتخاب کردم. "حالا پادشاه رهبر شما 
است. و و 
پسران خود را در خدمت شما میگمارم. 
من از دوران جوانی خدمت شما را 
کرده ام و اکنون از شما ین راهم که 
در حضور خداوند و پادشاه کیک 2 او 
حقیقت را بگوئید که آیا من گاو یا خر 
کسی را بزور گرفته ام؟ آیا بر کسی ظلم 
9 یا به کدا م کسی آژار رسانده ام؟ 
ا گرا 5 رشوت گرفته ام بگوئید تا 
برای تلافی آن ان را کور کنم.» 
۴آن ها گفتند: «انه تو به کسی ظلم 
کرده ای. نه آزار رسانده ای و نه از کسی 
رشوت گرفته ای.» *سموئیل گفت: «پس 
خدا و پادشاه برگزيدة او شاهد من هستند 
که من در پیش شما گناهی ندارم.» آن ها 
جواب دادند: «بلی. درست است.» 

*سموئیل اضافه کرد: «خداوند موسی 
و هارون را مآمور ساخت و اجداد شما 
را از کشور مصر بیرون آورد. ۲حالا در 
جائیکه هستید قرار گیرید تا شما را در 
حضور خداوند محکوم سازم و به شما 
یاد آور شوم که خداوند چه خوبی هانی 
در حق شما و پدران تان کرده است. 
*وقتی بنی ِ ۳ 
بحضور و ره و زاری نمودند. 
خداوند موسی و هارون را فرستاد و آن ها 
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پدران شما را از مصر بیرون آورد و در 
این سرزمین جا داد. *ولی آن ها بزودی 
خداوند. خدای خود را فراموش کردند. 
پس خداوند آن ها را به دست دشمنان 
شان, یعنی سیترا. قوماندان سپاه یابین 
پادشاه کشور حاصور. فلسطینی ها و 
پادشاه موآب مغلوبت ساخت. ۲ آن ها 
باز پیش خداوند فریاد و زاری کردند و 
گفتند: «ما گناهکار هستیم. زیرا خداوند 
را فراموش کردیم و در عوض بتهای 
تعلیم و عشتاروت را پرستد یم : حالا ما 
را ببخش و از دست دشمنان نجات بده 
و ما تنها ترا پرستش می‌کنیم.» اپس 
خداوند یر بعل. بدان. پفتاح و مرا فرستاد 
و شما را از دست دشمنانی که در اطراف 
تان بودند. رهائی بخشید و باز به شما 
موقع داد تا زندگی آسوده ای را شروع 
کنید. "اما وقتی دیدید که ناحاش, پادشاه 
عمونیان به شما حمله می کند. به من 
گفتید: اه می خواهیم که بر 
ما حکومت کند ۰ در حالیکه خداوند. 
خدای تان همیشه پادشاه شما بوده است. 

۳ اینک این شما و این پادشاهی که 
انتخاب کرده اید. از خداوند خواستید و 
او یک پادشاه را انتخاب نمود که بر شما 
تعکومت کند. ۳حالا اگر از خذا تترسید: 
بندگی او را بکنید. از او اطاعت نمائید 
و اوامر او را بجا آورید. و اگر شما و 
پادشاهی که بر شما حکومت می‌کند از 
فرمان خداوند. خدای تان پیروی کنید. 
عوب ها اما اگر هعرق ناوید کر 
ندهید و از اوامر او سرپیچی کنید. 
آنوقت دست انتقام خداوند علیه شما و 
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پادشاه تان بلند می شود. ۴حالا توجه 
نمائید و معجزات خداوند را 
تماشا کته ۲ شما می دانید که هر 
موسم سال که وقت درو گندم است, باران 
نمی بارد. مگر من بدرگاه خداوند دعا 
می‌کنم تا رعد و باران را از آسمان بفرستد 
تا بدانید که وقتی خواستید پادشاهی برای 
تان تعیین شود. چه گناه بزرگی را در برابر 
خداوند مرتکب شدید.» 
۷آنگاه سموئیل بحضور خداوند 
دعا کرد و خداوند در همان روز رعد 
و باران را فرستاد و رن خداوند و 
سموئیل همگی را فرآگرفت. "۲ قو 
اسرائیل به سموئیل گفتند: «از ۳ 
خداوند. خدای خود تمنا کن که ما را 
هلاک نسازد. زیرا بخاطر اینکه برای 
خود پادشاه خواستیم به گناهان خود 
افزودیم .۰ ۲سموئیل به آن ها گفت: 
«انتر سید » می دانم که شا گنا هکار 
تنم سا 31 احکام خداوند پیروی 
کنید و از دل و جان بنده و فرمانبردار او 
باشید. "بدنبال چیزهای باطل نروید که نه 
فایده ای برای تان دارند و نه می توانند 
ما زا ات ده اف با 
نام بزرگ خود قوم برگزيدة خود را ترک 
نمی‌کند. او به خوشی خود شما را قوم 
خاص خود ساخت "و من هم خدا نکند 
که در مقابل خداوند مرتکب گناهی بشوم 
و دست از دعا بخاطر شما بکشم. بلکه 
من به شما راه نیک و راستی را نشان 
می دهم. . *تنها از خداوند بترسید و با 
وفاداری و از بخ قلب:نندگی او را 
بکنید و کارهای عظیمی را که برای شما 


۳۸۸ 


اجراء کرده است. از یاد نبرید. *"و اما اگر 
باز هم از کارهای) ید. دست تکشیدء هم 
شما و هم پادشاه تان هلاک می شوید. » 


جنگ علیه فلسطینی ها 
۱۳ شائول سی ساله بود که پادشاه 
فقو هل سا بش آشرال 
سلطنت نمود. "او سه هی ترآ دا 
انتاشل وا اتقات کی که ار آن مداد 
دو هزار نفر با او در مخماس و کوهستان 
بیت ثیل بودند و یک هزار نفر هم همراه 
یُوناتان به جبعهٌ بنيامین رفتند و بقیه را به 
خانه های شان فرستاد. 
"توناتان بهبهره داران فلسطیتی .ها که دز 
جبعّه بودند حمله برده آن ها دا تک 
داد. خبر این حمله بزودی در سراسر 
سرزمین فلسطینی ها پخش شد و شائول 
ام کرد که این خبر جنگ را به همه جا با 
که شائول پهره داران فلسطینی ها را کشته 
و نفرت یاد می کنند. بتایران تمام قوم 
اسرائیل ور حلجال بحالت آماده پاش 
۱۳ 
*فلسطینی ها سی هزار عرادهٌ جنگی, 
شش هزار شو ای و یک لشکری که 
تعداد آن مثل ریگ دریا بیشمار بود. 
برای جنگ با اسرائیل آماده کرده در 
ِِِ" در شرق تب او اردو زدند. 
*مردم اسرائیل از دیدن زا سپاه عظیم 
خود را بیچاره دیدند و دل و جرأت خود 
را از دست دادند و در مغاره ها بین 
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صخره ها. قبرها و کاریزها پنهان شدند. 
"بعضی از آن ها از دریای آردن گذشته به 
سرزمین جاد و جلعاد پناه بردند. در این 
وقت شائول در جلعاد بود و همراهانش 
از عاقبت جنگ می ترسیدند. 

سموئیل قبلاً به شائول گفته بود که 
برای آمدن او یک هفته انتظار بکشد. 
چون آمدن او طول کشید. , مردم کم کم از 
او بر اگته می شد‌ند. *بنابران. شائول 
گفت: «قربانی های سوختنی و سلامتی 
را بحضور من بیاورید.» "بعد از آنکه 
مراسم قربانی بجا آورده شد. سموئیل آمد 
و شائول به استقبال او رفت. "سموئیل 
پرسید: «اين چه کاری بود که توکردی؟» 
شائول جوابت داد: «جون دیدم که تو در 
یت از اطراف 
0 ۳0 
هم در مخماس آمادهٌ حمله بودند. " لهذا, 
با خود گفتم که چون فلسطینی ها به 
زودی در جلجال بر من حمله می آورند 
و همچنین رضامندی خداوند را هم 
کسب نکرده ام. مجبور شدم که قربانی 
"سوختنی خود را تقدیم کنم.» "سموئیل 
گفت: «تو کار احمقانه ای کردی و امر 
خداوند. خدایت را بجا نیاوردی. خداوند 
می خواست که سلطنت نو و اولاده ات 
برای هميشه برقرار باشد. "مگر چون تو 
از امر او اطاعت نکردی. سلطنت تو زیاد 
دوام ثمی کند. خداوند شخص دلخواه 
خود را یافته است و او را مامور کرده است 
که بر قوم برگزيد؛ او حکومت کند.» * بعد 
سموئیل از جلجال به جبعه. در سرزمین 
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وقتی شائول همراهان خود را شما رکرد 
دید که تنها ششصد نفر باقی مانده بودند. 
۴ شائول و پسرش, پُوناتان و همراهان‌شان 
در جیعهٌ بنيامین ماندند و فلسطینی ها در 
مخماس اردو زدند. ۷۲سپاه فلسطینی ها 
به سه فرقه تقسیم شدند. یک فرقه از 
راه مفره به سرزمین شوعل حرکت کرد. 
۳ فرقةٌ دوم بسوی بیت حورون و سومی به 
طرف سرحدی که مشرف به درة زیم در 
نزدیکی بیابان است. براه افتاد. 

"در آن روزها هیچ آهنگری در کشور 
اسراثیل یافت نمی شد. زیرا فلسطینی ها 
به عبرانیان اجازه نمی دادند که شمشیر 
و نیزه بسازند. "بنابران» هرگاه مردم 
اسرائیل به تیزکردن بیل. قلبه. تبر یا داس 
ضرورت می داشتند. باید پیش آهنگران 
فلسظتی ها اش وف ۱ اجره کر کردن 
بیل و قلبه دو برابر اجورةٌ تیزکردن داس و تبر 
بود. "و در روز جنگ. بغیر از شائول و 
وناتان هیچ یک از همراهان شان شمشیر 
يا نیزه ای نداشت. ۲۳در عین حال لشکر 
فلسطینی ها گذرگاه کوهستانی مخماس 
را در تصرف خود داشتند. 


حملة پُوناتان بر فلسطینی ها 

یک روز پوناتان به اسلحه 
۱۴ بردار خود گفت: «ییا که 
از راه دره به استحکامات نظامی 
فلسطینی ها برویم.» او بی خبر به آنجا 
رفت و به پدر خود اطلاعی نداد. "شائول 
با ششصد نفر از همراهان خود در 
نزدیکی جبعه زیر یک درخت انار خیمه 
زده بود. "در بین مردان او اخیای کاهن. 
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پسر آخیطوب حضور داشت و آخیطوب 
برادر ایخابود بود و ایخابود پسر فییحاس 
و نواسةٌ عیلی. کاهن خداوند در شیلوه 
بود. او لباس کاهنی در بر داشت. مردم 
نمی دانستند که یُوناتان آنجا را ترک کرده 
است. *یُوناتان برای اينکه به استحکامات 
نظامی فلسطینی ها برسد. می بایست 
از گذرگاه باریکی که بین دو صخره تیز 
بنامهای بوزیز و سیه بود. بگذرد. "یکی 
از آن دو صخره بطرف شمال. مقابل 
مخماس و دیگری بطرف جنوب. مقابل 
جبعه قرار داشت. 

۶یوناتان به جوان اسلحه بردار گفت: «بیا 
که به کمپ فلسطینی ها بیگانه برویم. 
امید است که خداوند به ما کمکی بکند. 
زیرا تعداد دشمن چه کم باشد چه زیاد. 
در برایر قدرت خداوند ناجیز است.» 
اجوان همراهش گفت: «بسیار خوب. 
من با نظريهةُ تو موافقم.» +یوناتان‌گفت: 
«پس بیا که به آنجا برویم. ما خود را به 
آن ها نشان می دهیم. *اگ رگفتند: حرکت 
نکنید تا ما پیش شما بيائیم. ما در 
جای خود توقف می‌کنيم و پیش آن ها 
نمی رویم. ۳ اما هرگاه گفتند که پیش 
شان برویم» در آن صورت می رویم. زیرا 
این نشانهٌ آن است که خداوند آن ها را 
به دست ما تسلیم میی کنک, 4 "پس آن ها 
خود را به سپاهیان فلسطینی ها نشان 
دادند و فلسطینی ها گفتند: «عبرانیان را 
ببینید که از غارهائی که در آن ها پنهان 
شده بودند. بیرون امده اند.» ۲ ان ها 
توناتان و همراهش را صدا کرده گفتند: 
«به اینجا بیائید تا چیزی را به شما نشان 
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۳ ۰ پوناتان به سلاحبردار خود 
گفت: ی ار آن ها 
را به دست ما تسلیم می کند.» ""وناتان 
بحالت ِ درحالیکه همراهش 
پشت سرش پیش آن ها بالا می رفت و 
ٍ را کف 
پشت می افتادند و وناتان و همراهش از 
چپ و راست آن ها را می‌کشتند. در 
همان حملهٌ اول. توناتان و همراهش در 
حدود بیست نفر آن ها را در ساحة یک 
جریب زمین هلاک کردند. *تمام مردم 
چه در اردوگاه و چه در بیرون و حتی 
مهاجمین از ترس به لرزه افتادند. در آن 
هنگام زلزلهٌ شدیدی ژخداد و آن ها را 


فلسطینی ها فرار می‌کنند 

۴پهره داران شائول در جيعة بنيامین 
دیدند که سیاه عظیم قیبطت ها 
سراسیمه به هر طرف ی 0035 ۷آنگاه 
شائول به همراهان خود گفت: «معلوم 
کنید که چه کسانی غایب هستند.» وقتی 
تجسس کردند. دانستند که پوناتان و 
سرا برد رس ای تبودل. ین نون 
تحار ار 
پیش او بیاورد. (چونکه صندوق پیمان 
خداوند در آن وقت پیش قوم اسرائیل 
بود.) " موقعیکه شائول با کاهن حرف 
ی زو شورش در اردوی فلسطینی ها 
شدیدتر شد و شائول به کاهن گفت: 
«صبر کن !»۰ بعد شائول و همراهانش 
یکجا برای جنگ رفتند و دیدند که 
فلسطینی ها یکدیگر خود را میکشند. 
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کی سخت دستپاچه شده بودند. 
"آن عده از عبرانیانی که قبلاً در اردوی 
فلسطینی ها جلب شده بودند. به طرفداری 
از ۳3 اسرائیل که با شائول و پوناتان 
بودند. برعلیه فلسطینی ها داخل جنگ 
قفا ۲ هت هی آندراتلی های 6 
در کوهستان افرایم خود را پنهان کرده 
بودند. وقتی خیر فرار فلسطینی ها را 
شنیدند به جنگ دشمن رفتند. ۲۳ خداوند 
در آن روز قوم اسرائیل را پیروز ساخت و 
جنگ از سرحدات بیت آون هم گذشت 
وتان یفن از نگ 
شائول در آن روز کار عاجلانه ای 
و زیرا و و گفت: ««تا انتفام 
ود وا از دشمتان نکن م تا شام نباید کس 
دست به غذا بزند و اک کسی ید کار را 
بکند. لعنت بر او بادا» بنابران. هیچ 
هت ی ۵مردم به جنگلی 
رسید‌ند و دیدند که عسل بروی زمین 
"و در همه جای جنگل 
عسل بفراوانی پیدا می شد. ولی از ترس 
سوگندی که شائول خورده بود. کسی به 
آن دست نزد. ۷ اما پُوناتان چون از فرمان 
پدر خود بی اطلاع بود. نوک عصائی را 
که در دست داشت. داخل کندوی عسل 
کرده آن را بدهان برد و حالش بهتر شد. 
"یکی از این به ۳ دما 
پدرت اخطار داده 0 است: 
آن کسی که در آن روز چیزی بخورد.» 


۹ پوناتان جواب داد: : «پدرم ناحق مردم 
را زحمت می دهد. می بینی که فقّط با 


حاری است ۶ 
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چشیدن اندکی عسل چقدر حالم بجا آمد. 
۳اگر به مردم اجازه می داد تا از غذانی 
که از دشمنان به دست آوردند. بخورند. 
بهتر می بود و می توانستند تعداد زیادتری 
از فلسطینی ها را بکشند.» 

"باوجود ضعف و گرسنگی. مردم 
آیلون" تعقیب کرده کته می رفتند و در 
نتیجه. زیادتر بیحال شدند. "هنگام شب 
حمله و غارت برگوسفند. گاو و گوساله 
کرده و در همان نقطه می‌کشتند و 

آن ها را خام و خون آلود ی و ۱۳3 
۳"کسی به شائول از واقعه خبر داده گفت: 
رم ۰ وروی خون در مقابل خداوند 
ی و ی ی ی 
کرده اید. حالا یک سنگ بزرگ را پیش 
من بغلطانید ""و بعد بروید و به مردم 
نگواشت! «همه گاو و گوسفند را به اینجا 
بیاورند و بکشند و بخورند. و با خوردن 
خون. پیش تاوید. گناج دکنند.» پس 
هر کس در آن شب گاو خود را آورده در 
آنجا کشت. *۲بعد شائول برای خداوند 
قربانگاهی ساخت و آن اولین قربانگاهی 
بودکه برای خداوند بنا کرد. 
سپس شائول گفت: «بیائید که بر 

فلسطینی ها بخون زيم وتا صم هیچ 
کدام آن ها را زنده نگذاریم. ۰ مردم گفتند: 
«هرجه صلاح می دانی بکن.» اما کاهن 
ک گفت: «اول باید با خداوند مشوره کنیم.» 
۷۲شائول بحضور خداوند دعا کرده 
سوال کرد: «آیا به تعقیب فلسطینی ها 
برویم؟ آیا به ما کمک می‌کنی که آن ها 
را مغلوبت سازیم ؟» اما خداوند در آن 
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شب به او جوابی نداد. ۸ بعد شائول به 
ریش سفیدان قوم گفت: «با ید معلوم 
کنیم که چه کسی از ما دست به گناه زده 
است. *"بنام خداوند که آزادی بخش 
اسرائیل است. قسم می خورم که گناهکار 
را می‌کشم. حتی اگر پسرم پُوناتان هم 
باشد ۰« اما کسی چیزی نگفت. ۴آنگاه 
شائول به قوم اسرائیل گفت: «همه شما 
شب به آن طرف بایستید و پوناتان و من به 
این طرف می ایستیم.» مریم هجه ااعب 
شت کردند. "شائول با دعا به خداوند گفت: 
«خداوندا. ای خدای اسرائیل. چرا به 
سوال این بنده ات جوابی ندادی؟ آیا من 
و پیوناتان گناهی کرده ایم یا گناه بگردن 
دیگران اش ؟ ۹ گناهکار را 
په ما نشان بده.» پسانتر وقتی فرعه 
انداختند. قرعه به نام شائول و پُوناتان 
ظاهر شد. ""قرار امر شائول. بین خود او 
و ییوناتان قرعه انداختند. این بار قرعه بنام 
یُوناتان اصابت کرد. 

۳آنگاه شائول به تُوناتان‌گفت: «راست 
یگ وکه چه کرده ای؟» وناتان جواب داد: 
«کمی عسل را با نوک عصای دست 
خود گرفته خوردم. اگر این کار من گناه 
من است؛ برای مردن حاضرم. » ۴شاتول 
کت «بلی. تو حتماً باید کشته شوی.- 
خدا مرا بکشد اگر ترا نکشم.» *؟ولی 
مردم به شائول گفتند: «امروز پوناتان قوم 
اسرائیل را نجات داد. غیر ممکن است 
که او کشته شود. بنام خداوند قسم است 
که نمی گذاریم حتی یک تار موی او 
هم کم شود. زیرا امروز بوسیلةٌ او بود که 
خداوند معجره 4 بزرگی نشان داد .۰ به این 
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ترتب مر دم شفاعت کرده پوناتان را از 
مرگ نجات دادند. ۴بعد شائول امر به 
بازگشت سپاه خود کرد و فلسطینی ها هم 

به وطن خود برگشتند. 


سلطنت و خانوادهٌ شائول 


۲"وقتی شائول پادشاه اسرائیل شد. با 
همه دشمنان. از قبیل موآبیان بنی عمون. 
ادومیان. پادشاهان صوبه و فلسطینی ها 
جنگید و در همه جنگها پیروز شد. ۳۸او 
با شجاعت تمام عمالیقیان را شکست 
داد و قوم اسرائیل را از دست تاراجگران 
شان نجات داد. 
شاتول سپس داش تافهای ق تفارش 
تشون و ملکیشوع. او همچنین دارای 
دو دختر بود. دختر رک میراب 
و دختر کوچکش میکال نام داشت 
*زن شائول دختر اخیمعاص و اسمش 
ِِِ بود. ابنیر پسر نی رکاکای شائول 
فیس پدر شائول و نیر پدر آبنیر و 
پر اییغا بوقه 
"*در تمام دور وساظک شاترل اس اف 
و فلسطینی ها هميشه در جنگ بودند و 
شائول هر شخص نیرومند و شجاعی راکه 
می یافت شامل سپاه خود می کرد. 
جنگ با عمالیقیان 
۱۵ سموئیل به شائول گفت: 
«خداوند مرا فرستاد که تاج 
سلطنت را بر سرت بگذارم تا پادشاه 
اسرائیل باشی. حالا به پیام خداوند قادر 
مطلق گوش بده "که چنین می فرماید: 
وقتی که مردم اسرائیل از مصر خارج 
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شدند و می خواستند از سرزمین عمالیق 
عبور کنند. آن مردم مانع عبور آن ها 
شدند. بنابران. می خواهم عمالیقیان 
را بخاطر این کار شان جزا بدهم. "پس 
پرو همه آن مردم را ره 1 
اطفال و کودکان شیرخوار. گاو گوسفند. 
هم زنده مگذار.» 
پس شائول سپاه خود را در طلایم برای 
سک اراد ره تعداد عساکر او دو صد هزار 
پیاده به شمول ده هزار نفر از یهودا بود. 
*شائول به شهر عمالیق داخل شده در یک 
وادی کمین گرفت. *بعد به قینی ها پیغام 
فرستاده گفت: «از مردم عمالیق جدا شوید 
ورنه شما هم با آن ها هلاک خواهید شد, 
زیرا وقتی که مردم اسرائیل از مصر خارج 
شدند. شما با آن ها با مهربانی و خوبی 
رفتا رکردید.» پس نی ها از مردم عمالیق 
جدا شدند. "آنگاه شائول به عمالیقیان حمله 
کرده همه را از حویله تا شور که در شرق 
مصر است به قتل رساند. ۸آجاج. پادشاه 
عمالیق را زنده دستگیر کرد و دیگران را 
با کم شمشیر از بین پُرد. "اما شائول و 
مردان او آجاج را نکشتند و همچنین بهترین 
گوسفندان. گاوها و حیوانات جاق و چله و 
بره ها و اجناس قیمتی را از بین نبردند. تنها 
اشیای ناچیز و بی ارزش را نابودکردند. 
شائول پادشاه مردود 
۲ بعد خداوند به سموئیل فرمود: «من 
از اينکه شائول را به پادشاهی برگزیدم. 
پشیمان هستم. ژیرا او از من اطاعت 
نمی کند و فرمان مرا بجا نمی آورد.» 


سموئیل بسیار غمگین و متأثر شد و 
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تمام شب بحضور خداوند گریه و زاری 
کرد. ۷" بعد صبح وقت روز دیگر خواست 
که بدیدن شائول برود. کسی به ا و گفت که 
شائول به کرقل رفت تا یک منار یادگار 
برای خود بسازد و از آنجا به جلجال 
"سموئیل بالاخره شائول 
را یافت و شائول به او گفت: «خدا به 
تو برکت بدهد. ببین من فرمان خداوند 
را بجا آوردم ۳ سموئیل گفت: پس 
اینهمه ۰ و بانگ گاوها 
چیست که می شنوم؟» *شائول جواب 
داد: «آن ها را ها نب هت 
گرفته اند. مردان من بهترین گوسفندان و 
گاوها را نکشتند تا برای خداوند. خدای 
ما قربانی کنند. مگر همه چیزهای دیگر 
را بکلی از بین بردیم.» *سموئیل به 
شاتول کشک واموتی ماش ۱ تشت. که 
خداوند دیشب به من چه فرمود.» شائول 
۳ «خوب؛ بگو.» 
۷۲سموئیل جواب داد: «آن وقتی که 
توحتی در نظر خودت شخص ناچیزی 
بودی. خدا ترا بحیث فرمانروای 
فرع ار برگزید و تاج شاهی را بر 
مرک گتاشت: از گرا مامون شاه 
فرمود: «یرو عمالیقیان گناهکار را 
نابود کن و تا وقتی بجنگ که همه 
هلاک شوند.» وم چرا از فرمان 
خداوند اطاعت نکردی؟ چرا دست به 
تاراج و چپاول زدی و کاری را که در 
نظر خداوند زشت بود بعمل آوردی؟» 
شائول در جواب گفت: ۳«من از امر 
خداوند اطاعت نمودم. وظفه ای را که 
به من سپرده بود. با کمال و تمام اجراء 


فا اای گر 
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کردم. آجاج. پادشاه عمالیقیان را اسیر 
کرده آوردم و مردم عمالیق را بکلی از 
بین بردم. ۳ اما مردم از من خواستند که 
به آن ها اجازه بدهم بهترین گوسفندان. 
گاوها و اموالی را که باید از بين می بردند 
برای خود نگهدارند تا برای خداوند. 
خدایت در جلجال قربانی کنند. » 
"سموئیل گفت: «آیا خداوند از دادن 
قربانیها و نذرها خوشنود و راضی می شود 
با از اطاعت از او؟ اطاعت بهتر از 
قربانی کردن است. فرمانبرداری بمراتب 
خوبتر از چربوی قوچ است. ۳" نافرمانی 
معا جادوگرع: کناه اسست,: سر کش ماد 
شرارت و بت پرستی است. چون تو از 
فرمان خداوند پیروی نکردی. بنابران» او 
هم ترا ا وا « 
۴شائول به گناه خود اعتراف کرده گفت 

«بلی. من گناهکارم. از فرمان ی و 
حرف تو سرپیچی کرده ام. زیرا من از 
مردم ترسیدم و مطابق میل آن ها رفتار 
نمودم. . اما خواهش می‌کنم که گناه مرا 
ببخشی و همراه من بروی تا خداوند را 
بر پرستش کنم .۰ "سموئیل جواب داد: 
«فایته ا ندایدا ریا نو آمر بختا رابخا 
نیاوردی و خداوند هم ترا از مقام سلطنت 
اسرائیل خلع کرده است.» ۳ 
سموئیل می خواست از پیش او برود. 
شائول دست یدامن ردای او انداخت و 
" پاره شد. *۷سموئیل گفت: «می بینی» 
امروز خداوند. سلطنت اسرائیل را از تو 
پاره و جدا کرد و آن را به یک نفر دیگر 
که از تو بهتر است داد. "و آن خدائی 
که عظمت و حلال اسرائیل است. دروغ 
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نمی‌گوید و اراد خود را تغییر نمی دهد. 
زیر او بشر نیست که تغییر عفیده بدهد.» 
۳ شائول بازهم زاری کرده گفت 
است که من گناه کرده ام. اما اقلا با رفتن 
خود همراه من برای پرستش خداوند. 
خدایت. پیش مو سفیدان فوم و مردم 
اسرائیل مرا محترم بدار.» ۱"سرانجام 
سموئیل راضی شد و با او رفت. 

۲ بعد سموئیل گفت: «آجاج. 9 
عمالیقیان را بحضور من بیاورید.» اجاج 
ِِ«_ 0 ۶ ِ ی ۳ 
اظهار داشت: «همانطورد بکه شمشیر تو 
مادران را ۳9 مادر تو هم مانند 
همان رن اف لا 2 می شود. .« این را 
و اجاج را در حضور خداوند در 
جلجال قطعه قطعه کرد. 

۳"سموئیل از آنجا به رامه رفت و شائول 
هم به خانهة خود به جبعه برگشت. *۲سموئیل 
شائول را تا روز مرگش دیگر ندید. ولی 
هميشه بخاطر او غمگین بود و خداوند از 
اینکه شائول را به مقام سلطنت اسرائیل 
برگزیده بود, اظهار تأسف می‌کرد. 


داود بعنوان پادشاه انتخاب می شود 
خداوند به سموئیل فرمود: د«تا 


۱۶ بکی برای شائول که من او را 
از سلطنت خلع کرده ام. ماتم می‌گیری؟ 
حالا یک اندازه روغن زیتون را گرفته 

لحم به خانه شخصی بنام پسی برو: 
چرا که من یکی از پسران او را برای خود 
به پادشاهی برگزیده ام ِ« اسر ین برمیت؟ 
«چطور می توانم بروم» زیرا اگر شائول 


۳ «درست 


بر 
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خبر شود. مرا م ی کشد.» خداوند فرمود: 
«یک گوساله را بگیر و با خود ببر و 
یگو: «جهت اجرای قربانی برای خداوند 
می روم. .۰ "یسی را هم در مراسم قربانی 
دعوت کن و آن وقت به تو می‌گویم 
که دیگر چه باید بکنی و تو همان کسی 
را که نام می برم. برای من مسح کن.» 
"سموئیل طبق فرمودهٌ خداوند عمل کرد. 
شهر با ترس و لرز به استقبال او آمدند و 
از او پرسیدند: «به چه منظور آمده ای؟ 
خیریت است ؟» *سموئیل جواب داد: 
«بلی» خیر و خیریت است. فقط آمده ام 
که برای خداوند قربانی کنم. شما 
طهارت کنید و همراه من برای ادای 
مراسم فربانی بروید هل وان ۳ 
اجرای مراسم طهارت با یسی و پسرانش 
کمک نموده آن ها را هم دعوت کرد. 
*وقتی آن ها آمدند و چشم سموئیل بر 
الیاب افتاد. فکر کرد و با خود گفت: 
«اين همان کسی است که خداوند برگزیده 
است.» ۲اما خداوند به سموئیل فرمود: 
«تو نباید کسی را از روی قد و چهره اش 
قضاوت کنی. چونکه من او را قبول 
نکرده ام. من از نگاه یک بشر به کسی 
نمی نگرم . انسان ظاهر مردم را می بیند. 
اما من آفکار و راز دل هر کسی را 
می دانم » ۸بعد یسی پسر خود. آبیناداب 
به را گفت که بياید و خود را به سموئیل 
معرفی کند. سموئیل گفت: «او را هم 
خداوند انتخاب نکرده است.» یم 
پسر دیگر خود. شمه را بحضور سموئیل 
فرستاد. او گفت: «اين هم شخص 
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برگزيدة خداوند نیست.» "پس یسی 
هقپس دی رل معرفی کرد 
و سموئیل به یسی گفت: «هیچکدام انها 
را خداوند تن کر یم است.» ۷"سموئیل 
از بسی پرسید: «آیا همه پسرانت در 
انیا و وه او و داد؛ ِ 
گفت: ِِ را بفرست تا فورً او 7 
بیاورد و تا که او نیاید ما نمی نشینیم.» 
۷"پس یسی او را فرا خواند. او جوان 
خوش سیما و دارای رخسار شادابت و 
چشمان زیبا بود. خداوند فرمود: «برخیز 

و او را مسح کن زیرا او شخص برگزیدة 
من اشتن» ۲ ایگاه سموئیل روغن زیتون 
را گرفته بر سر داود که همراه برادران 
خود ایستاده بود ریخت و در همان روز 
روح خداوند بر داود فرود آمد. بعد از آن 
سموئیل به رامه برگشت. 

داود نوازند شائول 

۴اما روح خداوند شائول را ترک کرد 
عذاب دادن او فرستاد. 1 ی از 
خدمتگاران شائول برای علاج او چاره 
سنجید ه گفتند : « ما برایت یک نفر 
چنگ نواز را پیدا می‌کنیم تا هر گاهی 
که روح پلید ترا رنج و عذاب بدهد. 
نوای چنگ ترا آرام کند و حال ات 
دوباره خوبت شود.» ۷۲شائول موافقه 
کرده گفت: «یروید و یک چنگ نواز 
ماهر را پیدا کرده بحضور من بیاورید.» 


۳۹۵ 


از پسران یسی را که در بیت لحم زندگی 
می‌کند می شناسم که او نه تنها یک 
چنگ نواز لایق است. بلکه یک جوان 
خوش چهره. دلیر. نیرومند و دارای 
زبان فصیح هم می باشد. به اضافةٌ همة 
این اوصاف. خداوند همراه او است.» 
*شائول چند نفر را پیش یسی فرستاد 
تا پسر خود. داود چوپان را بحضور او 
بفرستد. و 
یک مشک شراب بار کرد و یک بزغاله 
را هم با داود برای شائول فرستاد. ۱" به 
مجردیکه چشم شائول بر داود افتاد. از 
او تعریف نموده خوشش آمد و بحیث 
سلاح بردار خود مقررش کرد. ۲" بعد 
شائول به یسی پیغام فرستاده و از او 
خواهش کرد که تا به داود اجازه بدهد که 
پیش او بماند. زیرا که او مورد پسندش 
واقع شده است. ۳"پس هر وقتی که دوج 
پلید از جانب خداوند می آمد و او را 
رنج می داد. داود عنگ می نواخت 
و روح پلید شائول را ترک می‌ کرد و 


آنوقت حالش بهتر می شد. 


داود و خلیات 
۷ ۱ فلنیظتی ها ساه. وی زا 

برای جنگ در سوکوه. در 
سرزمین پهودیه تا 
میم بین سوکوه و عزیقه اردو زدند. "و 
همچنین شائول و مردان جنگی اسرائیل 
جمع شده در درهٌ ایلا اردو زدند و یک 
خط دفاعی در مقابل فلسطینی ها تشکیل 
دادند. " فلسطینی ها در یک طرف بالای 


یکی از خدمتگاران گفت: «من یکی کوه ایستادند و اسرائیل بر کوه مقابل در 
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طرف دیگر سنگر گرفتند. در حالیکه دره 
در بین شان قرار داشت. 

"آنگاه مرد مبارزی بنام مجلیات که از 
میدان آمد. قد او در حدود سه متر بود. 
٩‏ کلاهخود برنجی بر سر. زره برنجی به 
وزن شصت و پنج کیلو به تن "و ساقپوش 
کمرش بود "و چوب نیزه اش مثل چوب 
کارگاه بافندگی و سرنیزه اش از آهن و 
به وزن هفت کیلو بود. اسلحه بردارش 
پیشروی او با سپر بزرگی می رفت. "او 
سپاه اسرائیل کرده گفت: «آیا ضرور بود 
که با اينهمه سپاه برای جنگ بیائید؟ من 
از طرف فلسطینی ها به میدان آمده ام و 
شما هم که از مردان شائول هستید یک 
نفر را از طرف خود برای جنگ با من 
بفرستید. *اگر بتواند با من بجنگد و 
مرا بکشد, آنوقت ما همه خدمتگار شما 
می شویم. و اگر من بر او غالب شدم و 
او را کشتم. در انصورت شما غلام ما 
می شوید و خدمت ما را می‌کنید. » ۲ او 
اضافه کرد: «من امروز سپاه اسرائیل را 
خجل می سازم. پس یکنفر را بفرستید 
تا با من بجنگد.» "وقتی شائول و سپاه 
اسرائیل سخنان او را شنیدند جرأت خود 
را از دست دادند و بسیار ترسیدند. 


داود در اردوگاه شائول 


۲ داود. پسر یسای افرایّی‌که از باشندگان 


بیت لحم و از فبیل یهودا بود. هفت 
برادر داشت. پدرش در زمان سلطنت 


اوتتسوفل ۱ 


شائول بسیار پیر و سالخورده شده بود. 
۳سه برادر بزرگ او به ترتیب سن. 
الیاب. آپیناداب و شمه نام داشتند که 
با سپاه شائول برای جنگ آمده بودند. 
۳ داود کوچکترین برادران خود بود. آن 
سه پرادرش با شائول ماندند *او خودش 
برگشت تا از رمةٌ پدر خود 
نگهبان ی کند. ۴ در عین حال. آن فلسطینی 
تا چهل روز صبح و شام به میدان می آمد 
و مبارز می طلبید. 

۷۲یکروز یسی به داود کت : «اين 
جوال غلٌ بریان را با ده نان بگیر و هرچه 
زودتر برای برادرانت در اردوگاه ببر. 
همچنین. اين پنیرها را هم برای فرمانده 
سپاه ببر و ببین که برادرانت چطور هستند 
و برای من احوال شانرا بیاور.» 

در همین وقت شائول و عساکر او در 
در ایلا با فلسطینی ها در جنگ بودند. 
۳داود صبح وقت برخاست و رمه را به 
جویان سرد آذوقه. زا برداشت: ق فرار 
هدایت پدر خود رهسپار اردوگاه شد و 
دید که سپاه اسرائیل با فریاد روانةٌ میدان 
سک تا ۲" لحظه ای بعد هردو لشکر 
مقابل هم صف آراستند. "داود چیز هائی 
را که با خود آورده بود به پهره دار داد و 
خودش به اردوگاه رفت تا احوال برادران 
خود را بپرسد. "در همین اثنا مبارز 
فلسطینی که نامش لیات و از شهر جت 
بود. از اردوگاه فلسطینی ها خارج شد و 
مثل دفعة پیشتر مبارز طلبید و داود شنید. 
*"بمجردیکه عساکر اسرائیلی او را دیدند. 
از ترس فرا رکردند. *" و گفتند: «آن مرد را 
دیدید؟ او آمده است که تمام سپاه اسرائیل 


به بت 
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را مسخره کند. پادشاه اعلان کرده انیتنتا 
که هر کسی او را بکشد. پاداشی خوبی 
ی یا را ی ار 
می دهد. و علاوتاً تمام خاندانش از دادن 
مالیه معاف می شود.» داود از کسانیکه 
آنجا ایستاده بودند. پرسید: «کسیکه ۳ 
فلسطینی را بکشد و اسرائیل را از اين 
ننگ رهایی دهد چه پاداشی می‌گیرد؟ 
زیرا که اين فلسطینی بی خدا چه کسی 
است که سپاه خدای زنده را ابنطور تحقیر 
و ریشخند می کند؟» ۲آن ها برایش 
گفتند: «او همان پاداشی را می‌گیرد که 


حٌ 


پیشتر گفتیم.» 

چون الیاب. برادر بزرگ او دید که 
داود با آن مردان حرف می زند. قهر شد 
و پرسید: «اینجا چه می‌کنی؟ آن چند 
تا گوسفند را در بیابان پیش چه کسی 
گذاشه شتی؟ من تو آدم مضر را می شناسم و 
منظور بد دلت ( عیام ۳ برای دیدن 
تک آمده ای ِ« داود گفت: ِ 
چه کرده ام؟ تنها یک سوال کردم ۰ "این 
را گفت و رو به طرف شخص دیگری 
کرده سوال خود را تکرار نمود و ه رکدام 
همان یک جواب را به او داد. 

اوقت سخان داود را به بادشاه تفر 
دادند. ور و روه ۱۳3 

۳ داود به پادشاه گ گفت: «خاطر تان جمع 
باشد. با 
می جنگم.» » ۳"شائول به داود گفت: « 
نمیتوانی حریف آن فلسطینی شوی. ۳ 
تو یک جوان بی تجربه هستی و او از 
جوانی یک شخص جنگجو بوده است.» 
۳اما داود در جواب گفت: «اين غلامت 
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چوپانی رمةٌ پدر خود را کرده است. و 
هرگاه کدام شیر یا خرس بیاید و بره ای 
را از رمه ببرد. ۲۵من بدنبالش رفته و آنرا 
از دهن حیوان درنده نجات می دهم و 
اگر به من حمله کند از ریش آن می‌گیرم 
و آنرا می‌کشم. ۴"غلامت شیر و خرس را 
کشته است و با این فلسطینی بی خدا که 
سپاه خدای زنده را ریشخند می‌کند. همان 
ی ۳9 ۲ خداوندی که مرا از 
و و دندان شیر و خرس نجات داده 
است. از دست این فلسطینی هم نجات 
می دهد ِ« ی ی 

«برو خدا همراهت باشد.» ۸آنگاه 
داود را مجهز ساخت. کلاهخود برنجی 
بسرش و زره پلیت دار به تتش کرد. " داود 
شمشیر خود را بالای زره به غلاف کرد 
و یک دو سه قدم برداشت ت و بعد ایستاد. 
زیرا که او هرگز این چیزها را نپوشیده بود. 
لهذا به شائول گفت: «من به این ترتیب 
ز یی وا زیر من اه هم 
ین عادت ندارم.» پس همه را از تن کشید. 
*بعد عصای خود را به دستگرفت و پنج 
تا سنگ لشم را هم از جوی برداشت و در 
طراق چوپانی وه در حقیقت انبان او 
بود. انداخت و فلخمان خود را گرفت و 
بطرف رزمندهٌ فلسطینی قدم برداشت 

داود خلیات را مغلوب می‌کند 


۳ فلسطینی هم ام و هو عحا لیکه 
سپر بردارش پیشتر از او می رفت. به 
داود نزدیک شد. "وقتی چشم فلسطینی 
به داود افتاد. در نظرش بسیار حقیر 
آمد. زیرا داود یک جوان خوش چهره و 
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زیبا رو بود. ۳و به داود گفت: «آیا من 
سک 
می آئی ؟» و داود را با نام خدای خود 
لعنت فرستاد. ۴۴بعد به داود گفت: «بیا 
که گوشتت را به مرغان هوا و درندگان 
صحرا ۳ 

داود به فلسطینی جواب داد: «تو با 
شمشیر و نیزه می آئی. اما من بنام خداوند 
قادر مطلق. خدای اسرائی ل که تو تحقیرش 
کردی, می آیم. ۴"امروز خداوند مرا بر تو 
غالب می سازد. من ترا می‌کشم و سرت 
را از تن جدا می‌کنم. لاش سپاهیانت را 
پمال هرا و فر ان مرا می شقم ۷ 
همه مردم روی زمین بدانند که خدائی در 
اسرائیل است. "و همه کسانیکه در اینجا 
حاضرند. شاهد باشند که ظفر و پیروزی با 
شمشیر و نیزه به دست نمی آید. زیرا جنگ. 
جنگ خذاوند است و او ما را بر شما پیروز 
می سازد.» ۲۸وقتیکه فلسطینی از جای 
خود حرکت کرد و می خواست به داود 
نزدیک شود. داود فوراً برای مقابله بسوی 
او شتافت. دست خود را در طبراق کرد و 
یک سنگ را گرفت و در فلخمان گذاشت 

پیشانی فلسطینی را نشانه گرفت. سنگ 
به پیشانی او فرو رفت. افتاد و رویش بزمین 
خورد. ۵داود با یک فلخمان و یک سنگ 
بر فلسطینی غالب شد و در حالیکه هیچ 
شمشیری در دست او نبود او را کشت. 
*بعد داود رفت و بالای سر فلسطینی 
اناد شنشی او زا او غلاف کفید اد را 
کشت و سرش را از تن جدا کرد. 

وقتی فلسطینی ها دیدند که پهلوان شان 
کته شل: همکی.فر ار کردتل اطبعد لمکر 


تم که با چوب برای مقابلاً من 
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اسرائیل و بهودا برخاستند و با فریاد به 
تعقیب فلسطینی ها تا جت و دروازه های 
عقژون پرداختند. و جاده ایکه بطرف 
شعریم و جت و عقزون می رفت پر از 
اجساد مردگان بود. "*سپس دست از 
تعقیب شیده برگشتند و به تاراج اردوگاه 
فلسطینی ها شروع کردند. "*بعد داود سر 
1 اما 
اسلحه او را در خیمهٌ خداوند نگهداشت 


داود بحضور شائول معرفی می شود 
۵وقتیکه داود برای جنگ با فلسطینی 
فتاه فا ول از فماندا تساه کود: 
آنشن پرسید: «این جوان پسر کیست؟» 
آبنیر جواب داد: ِ پادشاه. بسر شما 
قسم است که من نمی نمی دانم ۰ #۶پادشاه 
۳ «برو بپرس که این جوان پسر 
کیست.» ۲اپس از آنکه داود فلسطینی را 
نا 1 
شائول آورد. بر ان فلسطینی در دستش 
بود. ۸شائول از او پرسید: «ای جوان. 
پدر تو کیست؟» داود جواب داد: «پدر 
من تفت گاو شا یسی 
بیت لحم زندگی می‌کند. « 
۱۸ در همان روز بعد از آنکه 
شائول با داود حرف زد. 
یُوناتان علاقة زیادی به داود پیدا کرد و او 
را برابر جان خود دوست 0 
شائول داود را پیش خود نگهداشت 
نگذاشت که به خانهة پدر خود برگردد. "و 
وناتان با داود پیمان دوستی بست. زیرا / 
را مثل جان خود دوست می داشت ‌ . *بعد 
وناتان ردای خود را از تن کشید و به داود 


یسی است که در 
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داد و حتی شمشیر و کمان و کمربند خود را 
هم به او بخشید. *و داود در هر ماموریتی 
که شائول به او می داد. موفق می شد. 
بنابران شائول او را به عنوان یکی از 
افسران سپاه خود مقرر کرد و از اين امر 
هم مردم و هم سپاهیان خشنود شدند. 


شائول به داود حسادت می ورزد 
*وقتیکه داود پس از کشتن فلسطینی به 


خانه بر هی گشت: زنها از تمام شهرهای 
اسرائیل با ساز و دایره و دیگر آلات 
موسیقی رقص‌کنان به استقبال شائول 
پادشاه آمده سرود خوشی می نواختند ۲و 
می خواندند: «شائول هزاران نفر را و داود 
وه هزان تفر .زا کشکه است:» شائرل 
بسیار قهر شد و سخنان آن ها خوشش 
نیامد و با خود گفت: «به داود اعتبار 
ده ها هزار را داده اند و به من هزاران را. 
تنها چیزیکه باقی می ماد پادشاهی است 
که به او بدهند.» *بنابران, از همان روز 
کینة دود را بدل گرفت و به او بدیین شد. 

"روز دیگر روح پلید از جانب خداوند 
بر شائول آمد. و او را در خائه اش 
دیوانه می ساخت. داود برای اینکه او 
را آرام سازد. مثل سابق برایش چنگ 
می نواخت. "اما شاتول نیزه ای را که 
به دست داشت. بسوی داود پرتاب کرد تا 
او را در دیوار میخ کند. ولی داود دو بار 
خود را کنا رکشید. 

"شائول از داود می ترسید. زیرا 
لاو با از اما از رای لیا ده 
وف فان ان شاقولن آو با از خضور 
خود بیرون راند و به عنوان فرمانده 
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هزار نفری مقررش کرد. با آنهم داود در 
پیش مردم محترم بود "و در هر کاری 
که می‌کرد. موفق می شد. زیرا خداوند 
با او بود. *"وقتی شائول موفقیت او 
را در همه کارها دید. زیادتر ترسید. 
۴ اما همه مردم اسرائیل و بهودا داود را 
ها را کمک و 


دوست داشتند» زیرا که ۳ 
راهنماتی 2 


داود با دختر شائول ازدواج می‌کند 
۷۲یکروز شائول به داود گفت: 
«میخواهم دختر بزرگ خود. میراب را به 
تو بدهم که زن تو شود. ولی به یک شرط 
که تو باید در جنگهای خداوند با دشمنان 
دلاورانه بجنگی.» منظور شائول این بود 
که داود باید به دست فلسطینی ها کشته 
شود نه به دست خود او. داود گفت: 
«من چه کسی هستم و خاندان پدرم و 
قوم من کیست که داماد پادشاه شوم ؟» 
"اما وقتی داود آماده شد که با میراب 
ختر شائول عروس ی کند. معلوم شد که او 
۱ 
۲در عین حال, میکال, دختر دیگر 
شائول. عاشق داود شد. چون به شائول 
خبر رسید. خوشحال شد. چونکه مطابق 
نقشه اش بود. "و با خود گفت: «دختر 
خود را به داود می دهم که به اینوسیله 
دست فلسطینی ها به او برسد و او را از 
بین ببرند. » بنابران. شائول بار دوم به داود 
پيشنهاد کرد که دامادش بشود. ""پس به 
خادمان خود گفت که این خبر خصوصی 
را به داود برسانند و آنها به داود بگویند: 
«پادشاه از تو بسیار راضی است و همه 


۴۰۰ 


کارکنان او هم ترا دوست دارند. پس حالا 
باید ی پادشاه را قبول کنی و داماد 
او بشوی.» "وقتی خادمان شاه پیام او 
را به داود رساندند. داود به آن ها گفت: 
«آیا من بیچاره و مسکین قدرت و توانائی 
آنرا دارم که داماد پادشاه شوم؟» 

۳ خادمان شاه رفتند و جواب داود را به 
او دادند. شائول گفت بروید و به داود 
بگوئید که من مهریه نمی خواهم. در عوض 
برای من صد پوست الهٌ تناسلی فلسطینی ها 
را بیاور تا از دشمنانم انتقام گرفته هگ 
منظور شائول این بود که داود به دست 
فلسطینی ها بقتل برسد. ۴" وقتی خادمان 
شاه به داود خبر دادند. او اين پيشنهاد را 
پسندید و موافقه کرد که داماد شاه بشود. 
پس داود پیش از زمان معین. "با سپاه 
خود رفت و دو صد فلسطینی را کشت و 
پوست له تناسلی شانرا بریده به شاه داد تا 
شرط او به جا آورده شود و بحیث داماد شاه 
قبول گردد. شائول هم دختر خود میکال 
را به او داد. *آنگاه شائول دانست که 
خداوند با داود است و مردم هم او را بسیار 
دوست دارند. " پس زیادتر از پیشتر از داود 
می ترسید و دشمنی و نفرت او به داود روز 
بروز اضافه تر می شد. 

هر وقتیکه سپاه فلسطینی ها حمله 
میکرد. موفقیت اوق هب کیت ان ها 
زیادتر از دیگر افسران نظامی شائول بود. 


شائول در صدد قتل داود 
شائول به پسر خود پوناتان 


۹ ۱ و خادمان خود گفت که داود 
را بقتل برسانند. اما پُوناتان چون داود را 
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دوست داشت. آبه داود خبر داده گفت: 
ان . شائول قصد کشتن ترا دارد. پس پس 
با یی قرف و3 و : در جائی پنهان 
شو و خود را مخفی نگاهدار. ۴بعد من با 
پدرم در جائیکه تو پنهان می شوی می آیم 
و در بارهةٌ تو با او حرف می زنم و از نتیجه 
مذاکرة خود با او به ت اطلاع می دهم.» 
"وناتان پیش پدر خود از داود توصیف 
کرد و به او گفت: «خواهش می‌کنم به داود 
ضرری نرسانی. زیرا او هیچگاهی به تو 
کدام بدی نکرده است. رفتار او در مقابل 
تو نیک و صادقانه بوده است *او جان 
خود را بخطر انداخت و آن فلسطینی را 
کشت و خداوند پیروزی بزرگی نصیب 
اسرائیل کرد. خودت آنرا به چشم خود 
خود را بخون یک بیگناه آلوده می‌کنی و 
می خواهی که داود را بی سبب بکشی؟» 
*شائول خواهش وناتان را قبول کرد و بنام 
خداوند قسم خورد که داود را لکشت "یه 
توناتان داود را فراخواند و همه چیز را به او 
گفت؛ سپس او را بحضور شائول برد و 
"0 ک اه 
شد و داود با یک حمله فلسطینی ها 
را شکست داد و آن ها با دادن تلفات 
سنگینی فرار کردند. *بعد یکروز شائول 
در خانهةٌ خود نشسته بود و نیزهٌ خود را 
زر دسا خاشت و 4 توای نک داوة 
گوش می داد که دفعتاً روح پلید از جانب 
خداوند بر شائول آمد. "و شائول خواست 
که داود را با نیزهٌ خود قارف کل 
مگر داود از حضور شائول گریخت و نیزه 
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بدیوار فرو رفت. او از آنجا فرار کرد و از 
هش حتاف 

"در آنشب شائول یک تعداد مردان 
خود را به خانهٌ داود فرستاد تا مراقب او 
باشند و فردای آن وقتیکه از خانه خارج 
شود. او را بکشند. اما میکال. زن داود از 
خطریکه متوجه او بود. باخبرش ساخت 
ورنه فردا زنده نخواهی بود. " میکال 
داود را از راه کلکبه پائین کرد و داود از 
خانه گریخت. "بعد میکال یک مجسمه 
را گرفت در بستر قرار داد و بالشی از 
هزم بر زرصو 3 ار ۲ اف 
پوشاند. ۴"وقتی فرستادگان شائول آمدند 
که او را برند. میکال گفت که داود 
مریض است. شائول چند نفر را فرستاد 
و گفت: «او را در بسترش بحضور من 
بیاورید که او را بکشم.» ۴ وقتی آن ها 
مزلم دیدند که مجسمه ای در بستر فرار 
دارد و بالشی زیر از ان بود. ۷۲شائول از 
میکال پرسید: «چرا مرا فریب دادی و 
دشمن مرا گذاشتی که برود و فرار کند؟» 
میکال جوابت داد: «او به من که گفت که با 
مرا بگذا رکه فرارکنم یا ترا می 

به این ترتیب. داود فرار کرد و خود را 
ین ول نامه زب 21 39 
کتک زا ثول چگونه با او رفتا رکرد. پس 
0( 
تا در آنجا زندگی کند. "و چون به شائول 
خبر دادند که داود در نایْوت است "باز 
چند نفر را فرستاد که او را دستگیر کنند. 
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در رس آن ها ایستاده است. اکا دت 
خداوند بر فرستادگان ِ آمد و آن ها 
هم به نبوت شروع کردند. ""چون شائول از 
واقعه خبر شد. یک تعداد دیگر را فرستاد 
و آن ها هی درکرید او برای هو 
فرستادگانی را فرستاد که برای آنان هم 
همان اتفاق افتاد. "سپس خودش بطرف 
رامه براه افتاد. وقتی به چاه بزرگی در 
سیخوه رسبد» از فردم پرسید: «سموئیل 
و داود کجا هستند؟» یکنفر جواب داد: 
«آن ها در ناوت رامه هستند. »» ۳"در راه 
نایّوت 3 خداوند بر او هم آمد و او هم 
در حالیکه در راه خود روان بود. تبوت 
می‌کرد تا اينکه به نایُوت رامه رسید. ۴ او 
هم لباس خود را از تن کشید و در حضور 
سموئیل نبوت کرد. و تمام روز و شب در 
همانجا برهنه افتاده بود. ی پر سیدند: 
«آیا شائول هم از جملة انبیاء است؟» 

داود و وناتان 

بعد داود از ناوت رامه پیش 

یُوناتان آمد و گفت: «من چه 
کرده ام؟ قصور من چیست و چه گناهی 
پیش پدرت کرده ام که قصد کشتن مرا 
ك ۱ « خد] ِِِ 
را بدون صلاح و مشورةٌ من 
این امر حقیقت ندارد.» ۲داود جواب 
داد: «پدرت خوب می داند که من و تو 
دوست سیم بنابران. نخواست در این 
مورد چیزی به تو بگوید که مبادا غمگین 
شوی. بنام خداوند و بسر تو قسم است که 
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مرگ از من فقط یک قدم فاصله دارد.» 
"یوناتان از داود پرسید: «چه می خواهی که 
برایت بکنم؟» *داود جواب داد: «فردا 
مهتاب نو می شود و من باید با پدرت 
یکجا غذا صرف کنم. اما من فرها می روم 
و در مزرعه ای پنهان می شوم. ون 
روز سوم در همانجا می‌مانم. *اگر پدرت 
دلیل نبودن مرا بر سر دسترخوان بپرسد. 
بگو که من از تو خواهش کردم تا به من 
اجازه بدهی که به شهر خود به بیت لحم 
پمک دز مراسی ارب يس دنه منوا ده 
خود باشم. ۲آگر بگوید: «خوب» آنوقت 
می دانم که خطری برایم نیست. اما اگر قهر 
شله آنکاه هرمن حقمی اشتا: *بنایران. 
از تو خواهش می‌کنم که از روی لطف به 
من کمک نمائی: زیرا ما قول دوستی بهم 
داده ایم. و اگر خطائی از من سرزده باشد, 
خودت مرا بکش: اما مرا پیش پدرت 
نبر.» *یُوناتان گفت: ۱ اگر 
هی داشتم که پلری مع بای #۷ دارد: 
آیا به تو نم یگفتم؟» " داودگفت: «چطور 

بدانم که پدرت بالای من قهر است يا 
نی ؟»  (‏ ُوناتان به داود گفت: «بیا که به 
مزرعه برویم.» و هر دو براه افتادند. 

۲ وناتان به داود گفت: «در حضور 
خداوند. خدای اسرائیل به تو وعده 
می دهم که فردا یا پس فردا. همراه 
پدرم دربارةٌ تو حرف می زنم و فوراً به 
تو اطلاع می دهم که او در مورد تو چه 
فکر می‌کند. "اگر دیدم که قهر است و 
قصد کشتن ترا دارد. به جان خودم قسم 
قورع ۷05 ار رای 6۵3 7 وی 
بسلامتی فرارکنی و خداوند یار و نگهبان 


تو باشد. همانطوریکه از پدرم بوده است! 
۴و یادت باشد. پس از آنکه خداوند 
همه دشمنانت را از روی زمین محو کرد. 
دوستی و مهربانی خداوندی را نه تنها به 
من. بلکه به بازماندگانم هم نشان بدهی.» 
پس وناتان با خاندان داود پیمان بست 
و داود قسم سخت خورد که اگر به عهد 
خود وفا نکنند. لعنت باد بر آن ها. 
۲و پُوناتان دوباره داود را قسم داد و این بار 
بخاطر محبتی بودکه با او داشت. زیرا داود 
را برابر جان خود دوست می داشت 
"یْوناتان گفت: «فردا مهتاب نو می شود 
و چون به سر دسترخوان نباشی جایت 
خالی می باشد. "و تا پس فردا همگی 
ی و و اب 
می پر سند. پس مثل ی پیشتر در مخفی‌گاه 
خود. در کنار تودهٌ نگ بمان. من 
و 
۲آنگاه یکتفر را می فرستم که تیرها ر 
پیدا کند. و اگر به او بگویم: «تیر ها 
به این طرف تو اند. برو آن ها را بیاور.» 
پس بدانی که خیر و خیریت است و 
۲ اگرید او بگری: «پیشتر برو» 
0 
است که تو باید فوراً از اینجا بروی. زیرا 
خدا ترا نجات داده است. "و از خدا 
می خواهم که به ما کمک کند تا به عهد 
و پیمان خود وفادار باشیم. زیرا که او 
شاهد پیمان ما بوده است.» 
۴"پس داود خود را در مررعه پنهان 
کرد و وقتیکه مهتاب نو شد. پادشاه برای 
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صرف غذا آماده شد ۲و قرار عادت 
بجای مخصوص خود کنار دیوار نشست. 
ات ایا ار ترا خر رل 
شائول نشست. اما جای داود خالی بود. 
۶شائول در آنروز چیزی نگفت و گمان 
کرد که حادثه ای برای داود ژخداده است 
و ممکن است برای شرکت در این مراسم 
پاک نبوده است. بلی» حتماً همین طور 
ست. ۲۲ اما فردای 9 یعنی در روز دوم 
ماه. باز هم جای داود خالی بود. پس 
شائول از پسر خود پوناتان پرسید: «چرا 
پسر یسی برای صرف غذا نمی آید؟ نه 
دیروز اینجا بود و نه امروز.» *ئوناتان 
جواب داد: «داود پیش من بسیار زاری 
کردکه به او اجازه بدهم لحم برود؛ 
۳ او از من خواهش کرد و گفت: «اجازه 
بده که بروم» زیرا خانوادة من می خواهد 
مراسم قربانی را برگزار کند و برادرم به 
فن امر کرده است که در آنجا حاضر 
باشم. بنابران اگر بمن لطف داری بگذار 
که بروم و برادرانم را ببینم.» همین دلیل 
او نتوانست که برای نان خوردن بحضور 
شاه حاضر شود.» 
"آنگاه شائول بر پُوناتان بسیار قهر شد 
و به او گفت: «ای ناخلف! تو پسر بسی 
رسوا کنی و مادرت را تن ابرق. ۷ 
که پسر یسی بروی زمین زنده باشد. تو 
به پادشاهی نمی رسی. پس برو و او را 
به نزد من بیاور و او باید کشته شود.» 
"و پوناتان از پدر خود پرسید: «چرا 
او باید کشته شود؟ گناه او چیست ؟» 


ی شائول نیزه ای را که در دست 


به بت 
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داشت بقصد کشتن او بطرف او انداخت. 
چون پوناتان دانست که پدرش دست از 
کشتن داود نمی کشد. ۲۴بسیار قهر شد 
و از سر دسترخوان برخاست و در روز 
دوم ماوت چم نو رو ریرا بح طز 
داود خیلی غمگین بود و پدرش هم او 
را خجالت داده بود. 

*صبح روز دیگر. پُوناتان با یک پسر 
جوان به وعده‌گاه خود. در مزرعه پیش 
داود رفت. ۲۴به جوان گفت: «برو تیری 
را که می زنم پیدا کن.» جوان در 
حالیکه می دوید. پوناتان تیر را طوری 
می انداخت که از او دورتر می افتاد. 
۲"وقتی آن جوان به جاثی رسید که تیر 
ُوناتان خورده بود. ۳۸یوناتان از پیشت سر 
او صدا کرد: «زود شو. عجله کن. ایستاد 
نشو.» جوان تیرها را جمع کرد و پیش 
آقای خود آمد. اما البته آن جوان 
مقصد پوناتان را نفهمید. فقط پُوناتان و 
داود می دانستند که چه می‌کنند. "بعد 
پُوناتان اسلحةٌ خود را به آن جوان داد و 
به او گفت که آنرا به شهر ببرد. 

بمجردیکه آن جوان از آنجا رفت. 
داود از کتاز توده سک ترخاست روی 
بخاک افتاد و سه مرتبه سجده کرد. 
آندو یکدیگر را بوسیدند و یکجا 
بگر به افتا دند. و عم و غصه داود 
زیادتر از پوناتان بود. ۲"ئوناتان به 
داود گفت: «بخیر بروی. ما بنام خداوند 
فسم خورده ایم و من و تو خود را و 
اولادهٌ خود را برای هميشه به دست او 
سپرده ایم با هرد از هم چا شدند 
و پوناتان به شهر برگشت. 


داود از دست شائول فرار می‌کند 
۱ ۲ داود به نوب پیش آخیتلک 
رفت. وقتی یمک او را دید. 
ترسید و پرسید: «چرا تنها آمدی و کسی 
همراهت تست ۲ ۲دآوق: به اخیعلک 
کاهن جواب داد: «پادشاه مرا برای یک 
کار خصوصی فرستاده و به من امر کرده 
است که در بارة آن چیزی به کسی نگویم. 
و کسی نداند که چرا به اینجا آمده ام. و 
به خادمان خود گفته ام که در کجا منتظر 
من باشند. "پس حالا اگر چیزی داری 
بیاور که بخورم. تنها پنج تا نان و هر چیز 
دیگری که و ك ۴ کاهن به 
داود گفت: ««ما نان دیگری نداریم, اما 
نان مقدس موجود است و فکر می‌کنم تو 
و مردانت می توانید بخورید؛ بشرطی 
مردانت با زنی همیستر نشده باشند. » 
«مطمئن باش. پیش 


از آنکه ما را به مأْموریتی می فرستند. ما 


*داود جواب داد: 


اجازه نداریم به زنی نزدیک + شوم پس 
در صورتیکه مردان من در مأموریت های 
عادی پاک بوده اند؛ البته در این 
مأموریت پاکتر هستند.» *چون نان عادی 
موجود نبود. کاهن از نان مقدس. یعنی از 
نانیکه بحضور خداوند تقدیم شده بود. به 
او داد. آن نان در همان روز تازه گرم از 
ننور به عوض نان باسی در آنجا گذاشته 
شده بود. 

۲در همان روز تصادفاً یکی ازگماشتگان 
شائول برای و طهارت در آنجا آمده 
بود. نام او دواغ ادومی بود و سرکردگی 
چوپانهای شائول را به عهده داشت 
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۸داود از آخیملک پرسید: «آیا در اینجا 
نیزه یا شمشیری داری؟ بخاطریکه اين 
مأموریت یک امر فوری و ضروری بود 
وقت آنرا نداشتم که شمشیر یا اسلحه ای 
با خود بیاورم ۰ * کاهن گفت: «شمشیر 
خلیات فلسطینی که تو او را در درهٌ ایلا 
کشنی. در پارچه ای پیچیده و در الماری 
لباس کاهنان قرار دارد. اگر مین 
بدردت می خورد برو آنرا بگیر زیرا من 
اسلحهً دیگری ندارم.» داود گفت: «از 
این چه بهتر؛ آنرا به من بده.» 

"داود همان روز از آنجا هم از ترس 
شائول فرارکرد و پیش آخیش, پادشاه جت 
رفت. ۷۲ خادمان آخیش به ا و گفتند: میا 
این شخص داود. پادشاه کشورش نیست؟ 
آیا به افتخار او ساز و رقص نمی کردند 
و نمی خواندند که: شائول هزاران نفر را 
کشا است و داود ده هزاران نفر را؟» 

"وقتی داود سخنان آن ها را شنید. 
از آخیش. پادشاه جت بسیار ترسید. 

"پس دفعتاً وضع خود را تغییر داده خود را 
به دیوانگی زد. هط رم با 
و آب دهنش از ریشش می چکید. " آنگاه 
آخیش به خادمان خودگفت: «اين شخص 
دیوانه است. چرا او را پیش من اوردید؟ 
۵ دیوانه در اینجا کم است که این شخص 
را هم آوردید که برای من دیوانگی کند؟ و 
مجبور هستم که او را به خانة خود بپذیرم؟» 


قتل کاهنان 


۲ ۲ داود از آنجا هم فرار کرد و 
هرق 3 + قین 


برادران و دیگر اعضای خانوادة پدرش خبر 
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شدند. همه بدیدن او رفتند. "بعد هرکس 
دیگر به آنجا آمد. کسانیکه تنگدست 
نتم آتهانی که از قرض ار کارت 
داشتند و مردمیکه از زندگی ناراضی 
بودند. همگی بدور او جمع شدند. و 
داود سرکرده و راهنمای آن ها شد. تعداد 
مردمیکه به آنجا آمدند در حدود چهار 
صد نفر بود. 

"بعد داود از آنجا به مصفة موآب رفت 
و به پادشاه موآب گفت: «خواهش میکنم 
به پدر و مادرم اجازه بدهی که پیش 
تو بمانند. تا وقتیکه بدانم خداوند برای 
من چه می کند.» "پس او پدر و مادر 
خود را پیش پادشاه موآب برد و در تمام 
مدتیکه داود در پناهگاه بود. آن ها نز 
7 
«از پناهگاهت بیرون شو به کشور بهودا 
برو.» پس داود آنجا را رگ کرد و به 
جنگل حارث رفت. 

*به شائول خبر رسید که داود با مردان 
خود به بهودا آمیده: آنك: شائول در آن 
وقت در جبعه بر تپه ای زیر یک درخت 
بلوط نشسته بود. نیزه در دست داشت 
و محافظینش بدور او ایستاده بودند. 
۲شائول به آنهائی که بدور او ایستاده 
بودند گفت: «شما مردم بنيامین. بشنوید! 
آیا پسر یسی به شما وعده زمین و باغ 
انگور و 1 و منصب نظامی را داده 
است که همه تان بر صد من همدست 
فده ید 7 وی لس غل ب چسز. ی 
متفق شد. کسی به من اطللاع نداد. دل 
هیچ کس بحال من نسوخت و هیچکدام 
تان تا به امروز خبر نداد که پسرم نوکر 


۴۰۵ 


خودم را تشویق به کشتن من کرد.» *دواغ 
ادومی که با خادمان شائول ایستاده بود 
جوابت داد: : «من پسر بیسی را 9 به 
توب پیش آخیملی پسر آخیتوب ۳ 
9 با کن و 
خواست و بعد به او آذوقه و همچنین شمشیر 
حلیات فلسطینی را داد.» 

«شائول فوراً آغیتلک کاهن» ٍ 
آخیئوب را با تمام خانواده پدرش که کاهنان 
نوب بودند. بحضور خود خواست. 
۷شائول گفت: «یشنوء ای آخهلک پسر 
آخیتّوب!» او جواب داد: «بفرمائید آقا؛ 
من در خدمت شما هستم. » "شائول از 
او پرسید: «چرا تو و پسر یسی بر ضد 
د من همدست شدید و تو به او آذوقه و 
شمشیر دادی و از طرف او با خداوند 
مشوره کردی که حالا بر علیه من برخاسته 
و استتظر فرضت: فتانه: است. فا" | 
بکشد؟» ۳آخیملی در جواب شاه گفت: 
«در بین خادمانت چه کسی منل 
وفادار و صادق است؟ برعلاوه او داماد 
شاه و همچنین فرمانده گارد سلطنتی 
و شخص محترمی در خاندان سلطنتی 


است! ۱۵ 


داود 


و اين» بار اول نیست که من 
دربارهُ او با خداوند مشوره‌کردم! خدا نکند 
که من و خانواده ام خیال بدی دربارة 
پادشاه داشته باشیم و او نباید ما را متهم 
سازد. من دربارهة این موضوع هیچ چیزی 
0 
تو و خاندان پدرت سزاوار مردن 
هستد . » ۸ ۷ ناه به 4 یی 25 بدور 
او ایستاده ٩‏ گفت: «بگیرید این 
کاهنان خداوند را بکشید. زیرا با داود 


لا ۳ ۴پادشاه گفت 


۴۳۰۶ 


همدست هستند. اینها خبر داشتند که داود 
از من فرار می‌کند. ولی با آنهم به من 
اطلاع ندادند!» اما محافظین نخواستند 
که دس خود را بر کاهنان خداوند بالا 
کنند. *پس پادشاه به دواغ ادومی گفت: 
«تو برو آن ها را بکش.» دواغ قبول کرد 
و کاهنان خداوند را کشت. تعداد آن ها 
هشتاد و پنج نفر بود و همه لباس کاهنی 
در بر داشتند. *"بعد به نوب که شهر 
کاهنان بود» رفت و خانواده های کاهنان 
را از مرد و زن گرفته تا اطفال و کودکان 
شیرخوار همه 3 کشت حتی کاو خر و 
گوسفند شانرا هم زنده نگذاشت. 
۳اما یکی از پسران آخیملک پسر 
آخیئوب که ابیاتار نام داشت, از آنجا 
گریشت و پیش داود رفت. "و به داود 
کت که شائول تمام کاهنان خداوند را 
شت. "داود به ابیاتار گفت: «در همان 
روزیکه دواغ ادومی را در نوب دیدم. 
دانستم که او به شائول خبر می دهد. و 
۳"تو در همین جا پیش من بمان و نترس. 
هرکسیکه قصد کشتن ترا داشته باشد. 
فصد کشتن مرا هم دارد. لهذا بودن تو 
همراه من برایت خطری ندارد.» 
نجات ساکنان قَعیله 
۳۳ یکروز به داود خبر رسید که 
فلسطینی ها به فعیله برای 
جنگ آمده و به چور و چپاول خرمنها 
پرداخته اند. ۲داود از خداوند پرسید: 
«میخواهی بروم و بر فلسطینی ها حمله 
کنم؟» خداوند به داود فرمود: «بلی. برو 
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آن ها را شکست بده و قعیله را آزاد کن.» 
۳اما همراهان داود گفتند: «ما در اینجا 
در یهودبه در ترس و بیم بسر می بریم. 
پس چطور می توانیم به قعیله برویم و با 
لشکر فلسطینی ها بجنگیم؟» ؟آنگاه داود 
دوباره از خداوند سوال کرد و خداوند 
جواب داد: «برخیز و به قعبله برو. من 
به تو کمک می‌کنم که فلسطینی ها را 
نت بدفی :0 "یمن داود و مردان او 
به قعیله رفتند و با فلسطینی ها جنگیدند 
و تلفات سنگین جانی به آن ها رساندند 
و رمه و گلة آن ها را تاراج کرده با خود 
آوردند و به این ترتیب. داود مردم قعیله 
را نجات داد. 

*وقیکه انار پسر آخیغلک پیش 
داود به قعیله فرار کرد. ایفود را با خود 
برد. ۲ کسی به شائول خیر داد که داود به 
قعیله آمده است. شائول گفت: «خوب 
شد! خداوند او را به دست من داد. زیرا 
با آمدن به داخل چهار دیوار اين شهر. 
خودش خود را بدام نزن 
شائول همه مردم را جلب کرد که به قعیله 
لشکرکشی کنند و داود و همراهان او را 
وست کر نمایند. *داود دانست که شائول 
نقشه شیطانی برای ا و کشیده است. بنابران؛ 


انداخت.» 


به ابیاتار کاهن گفت: «ایفود را برای من 
بیاور.» ۳آتگاه داود دعا کرده کت 
«خداوندا. خدای اسرائیل. بنده ات 
شنیده است که شائول خیال دارد به قعیله 
بیاید و بخاطر من شهر را خراب کند. "آیا 
مردم قعیله مرا به دست او تسلیم می‌کنند؟ 
آیا قراریکه بنده ات شنیده است. شائول 
به اینجا می آید؟ خداوندا. خدای 
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اسرائیل. از تو تمنا می‌کنم که بنده ات 
را از همه چیر آ گاه سازی « خداوند 
فرمود: «بلی. او اینجا می آید .« "وود 
قعیله مرا و همراهانم را 
به دست شائول تسلیم می‌کنند؟» . خداوند 
جواب داد: «بلی می کنند ۰ ۳آنگاه داود 
با مردان خود که تعداد شان در حدود 
ششصد نفر بود از قعیله حرکت کردند و 
شهر بشهر می‌گشتند. چون شائول خبر 
شد که داود فرار کرده است. از رفتن به 
قعیله دست کشید. 


داود درکوهستان 

۴ در وقتیکه داود در استحکامات 
بیابان در کوهستانات زیف زندگی 
می‌کرد. شائول همه روزه در جستجوی 
او بود. ولی خداوند نمی خواست که داود 
به دست شائول بیفتد. 

* داود بخاطریکه شائول برای کشتن او 
آمده بود. بسیار می ترسید. داود در بیابان 
زیف در جنگل ساکن بود. "در همان 
وقت پُوناتان. پسر شائول برای دیدن او در 
آنجا رفت و او را تشویق کرد که از محافظت 
مطمئن باشد. ۷و به او گفت: «نترس! زیرا 
پدرم. شائول هرگز ترا یافته نمی تواند. تو 
به مقام سلطنت اسرائیل می رسی و من 
شخصن دوم دز دریارتوهی قوع: پدزم عم 
ایثرا می داند.» ۸ بعد اندو پیمان دوستی 
خود را تازه کردند و داود در جنگل ماند و 
پُوناتان به خانة خود برگشت. 

"در عین زمان مردم زیف پیش شائول 
در جبعه رفتند و به گفتند: ««ما می دانیم 
که داود در کجا پنهان شده است. او در 


پرسید: «آیا مردم و 


۴۰۷ 


۱۳ 
بسر می برد. "پس ای پادشاه با ما بیاشد 
و ما وظیفة خود میدانم که او را به دست 
تان تسلیم کنیم تا آرزوی ديرينة تان 
برآورده شود ۰« "شائول گفت: «خداوند 
په شما برکت بدهد. می دانم که بر من 
مهربان و دلسوز هستید. "بروید زیادتر 
تحقیق کنید تا مطمئن شوم و پناهگاه 
دقیق او را معلوم کنید و بپرسید که چه 
کی او را دیده است. زیرا شنیده ام که 
یک شخص بسیار حیله باز است. وی 
مخفی‌گاه او را پیدا کردید. به من اطلاع 
بدهید بعد من همراه شما می روم و اگر 
در این سرزمین باشد در بین هزاران نفر او 
را پیدا میکنم.» ۴آنگاه همه برخاستند. 
پیش از شائول براه افتادند. 
در این وقت داود و همراهان او در 
بیابان معون واقع در عربه در جنوب 
صحرا بودند. *"شائول و مردان او به 
سراغ او رفتند. وقتی داود از اف 
شاترن بویت سر شاوی هسانش 
در بیابان معون در جنوب صحرا دورتر 
رفتند. اما شائول در تعقیب او بود. 
۴حالا شائول در یک طرف کوه بود و 
داود در طرف یگر ان هرقدر که داود 
و همراهانش عجله می کردند که از 
شائول دورتر شوند. شائول و مردانش 
برای دستگیری آن ها نزدیکتر می شدند. 
"در همین اثنا قاصدی آمد و به شائول 
گفت: «فوراً بر و که فلسطینی ها به کشور 
حمله آورده اند.» بنایران. شائول دست 
از تعقیب داود کشید و برای مقابله با 
فلسطینی ها رفت. بیاد بود آنروز آنجا 


۴۳۰۸ 


را «صخرة فرار» نامبدند. و داود از 
آنجا رفت و در استحکامات عین جدی 


سکونت اختیار کرد. 
داود از کشتن شائول چشم می پوشد 
۲۷۴ وقتی شائول از جنگ با 
فلسطینی ها بازگشت, به او 
خبر دادند که داود در بیابان عين جدی 
رفته است. "پس شائول با یک سپاه 
خاص سه هزار نفری برای یافتن داود 
و همراهانش در بین صخره ها و بزهای 
کوهی به جستجو پرداخت. ۲در سر 
راه خود در کنار سرک: طویله هانئی ر 
دیدند که نزدیک به مغاره ای بود. شائول 
برای قضای حاجت در آن مغاره رفت. 
از قضا داود و مردان او هم در درون آن 
پنهان شده بودند. ۲همراهان داود به او 
گفتند: «امروز روزی است که خداوند 
فرمود: من دشمنت را بدستت می سپارم 
و هر چه که دلت بخواهد با او معامله 
کن!» آنگاه داود برخاست و آهسته رفت 
و دامن ردای شائول را برید. *اما بعدا 
وجدانش ناراحت شد که چرا دامن ردای 
شائول را برید. *و به همراهان خود 
0 «من تباید این کار 8 می کردم. 
زیرا کتام رک را مرتکب شدم که ب 
خداوند چنین بی احترامی 
کردم.» "و سخنان داود به همراهانش 
اخطاریه ای بود که اجازه ندارند به 
شائول ضرری برسانند. بعد شائول از 
مغاره خارج شد و براه خود رفت. 
۸داود هم برخاست و از مغاره بیرون 
رفت و از پشت سر شائول صدا کرد: 
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«آقای منء ای پادشاه!» وقتیکه شائول 
به عقب نگا ه کرد داود خم شد و تعظیم 
کرد ٩و‏ به شائول گفت: «چرا به حرف 
مردم که می‌گویند من می خواهم به تو 
ضرر پرسانم. ۵ کوک ی هی ۳ ۲امروز به 
چشم خود دیدی که حقیقت ندارد. زیرا 
خداوند در آن مغاره ترا به دست من داد و 
ی و 2 تشویق کردند 
که ترا بکشم. , اما من بر تو رحم کردم و 
1 
بلند نمی کنم. . زیرا که او پادشاه برگزیدة 
خداوند است. "ببین آقای عزیزم. که در 
دست من چیست. این یک پارچهٌ ردای 
تو است که از دامن آن بریدم. ۰ ولی ترا 
نکشتم. پس باید بدانی و یقین کنی که 
من قصد ندارم به تو صدمه ای برسانم 
من هیچ گناهی نکرده ام. اما تو برای 
کشتن من در همه جا بدنبال من بوده ای. 
۲ خداوند بین من و تو 3 ی باشد. و 
خداوند انتفام مرا از تو بگیرد. سن با 
تو کاری ندارم. "عنّل قدیم می‌گوید: 
«کار بد از مردم بد سر می زند.» باوجود 
۱۱ ۳ ۱ 
قصد ندارم که به تو بدی کن ۳و پادشاه 
ات را ی هه کار 
کند؟ و به دنبال چه کسی است؟ آیا 
مجبور است که وقت خود را برای یافتن 
کسیکه مثل یک سگ مرده و یا یک 
کیک اچیز است تلف کند؟ خداوند 
داور ما باشد و دعوای ما را فیصله کند و 
مرا از شر تو نجات بدهد.» 
وی دا وب ۱و زا تمام کرد. 
شا ء تول گفت: «داود فرزندم. این تو 
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هستی ؟» آنگاه شائول به آواز بلند گریه 
کرد ۷و به داود گفت: «تو نسبت به من 
شخص بهتری هستی. تو بدی مرا با 
خوبی جواب دادی. "بلی» امروز به من 
ثابت شد که تو چه احسان بزرگی در حق 
من کردی. زیرا خداوند مرا به دست تو 
سپرد. ولی تو مرا نکشتی. "این تو بودی 
کا دریشت 4 قسگا قه_افتاقه اما تور از را 
پس دعا می‌کنم که خداوند بخاطر این 
احسانی که امروز در حق من کردی به تو 
اجر بدهد. ۳حالا می دانم که تو واقعاً به 
به دست تو است. "پس بنام خداوند و 
بخور که بعد از من خانواده ام را از بين 
نبری و نام مرا از خانوادةٌ پدرم محو 
نکنی.» ۲داود قسم خورد و وعده داد. 
بعد شائول بخانةٌ خود رفت و داود و 
همراهانش به مغاره برگشتند. 


وفات سموثیل 
۲۵ بعد از مدتی سموئیل درگذشت 
و تمام قفوم اسرائیل برای 
وت من . بعد او را در 
آرمگاه آبائی | ش بخاک سپردند. 


داود و زن نابال 
بعد داود هم به بیابان فاران رفت. 
۲شخص ثروتمندی در معون دک 
می‌کرد که دارای املاکی در کرمل بود. 
او سه هزار گوسفند و یک هزار بز داشت 
و در وقت پشم چینی در کرمل بود. "نام 
او نابال بود زنش آبیجاییل نام داش شت که 


۴۳۰۹ 


یک زن فاضل و از زیبائی کاملی برخوردار 
بود. ولی نابال یک مرد سنگدل و بدخو 
و از خاندان کالیب بود. "در بیابان به داود 
خبر دادند که نابال پشم گوسفندان خود 
را می چیند. *پس داود ده نفر از جوانان 
همراه خود را به کُرقل پیش او فرستاد * و 
8 «سلام مرا نله اور رسای و یکو هنن 
از خداوند سلامتی ات را می خواهم و 
خداوند به خاندان و دارائی ات برکت 
بدهد. "شنیدم که در آنجا برای پشم چینی 
آمده ای. وقتیکه چوپانهایت در اینجا 
بودند. ما به آن ها آزاری نرساندیم و تا 
ار رد هیچ چیز شان گم 
نشد نشد. ۸از خادمانت بپرس و آن ها حرف 
مرا تصدیق می‌کنند. حالا آرزو می‌کنم که 
به فرستادگان من احسان کنی» زیرا امروز 
برای ما یک روز خوش و فرخنده است. 
پس هر چیزیکه داده می توانی به فرزند و 
مت کات : داود بده.» 
؟فرستادگان داود رفتند و پیام او را به 
تابال مات راب مان فرانال 
پرسید: «داود کیست؟ پسر یسی چه کاره 
۱ ست؟ حالا وقتی شده است که بسیاری 
از توکرها بادارهای خود را کر یر کته 
پس آیا مجبور هستم که نان و آب و 
را از مزدورانی که پشم گوسفندانم 
زا ی یزود بگیرم و به اشخاصیکه 
نمی دانم آمیده: انله ِ ّ‌« 
۲ قاصدان داود برگشتند و به او گزارش 
دادند که نابال چه گفت. ۳آنگاه داود به 
همراهان خود گفت: «همهٌ تان شمشیر 


خود را گرفتند و چهارصد نفر شان بدنبال 


۴۳۱۰ 


داود رفتند. اما دو صد نفر شان برای 
پهره داری همانجا ماندند. 

"یکی از خدمتگاران نابال به آبیجایل 
گفت: «داود چند نفر را از بیابان فرستاد 
که سلام او را به آقای ما بگوید اما او 
آن ها را تحقیر کرد. در حالیکه آن ها 
به ما خوبی کرده بودند و تا وقتیکه در 
صحرا با آن ها یکجا بودیم. ضرری 
ندیدیم و چیزی ِِِ روز و 
شب مثل دیواری از ما و گوسفندان ما 
محافظطت ی گر دنر ۷۲حالا بهتر است 
که هرچه زودتر یک فکری بکنی. ورنه 
بلا تن بر سر آقای ما و تمام خاندان 
او خواهد 1 و آقای ما به حدی 
خودخواه است که کسی نمی تواند با او 
کلمه ای حرف بزند.» 

۸آزگاه آپیجایل فورا برخاسته دو صد تا 
نان و مشک شراب پنج گوسفند پخته. 
پچ پیمانه غلةٌ بریان. یکصد کیک 
کب و دو صد کیک انجیر را مهبا 
کرده بر خرها بارکرد *و به خادمان خود 
کف : ال ریق ۸ 
بدنبال تان می آیم.» او در اینباره به شوهر 
خود چیزی کین ۳ آبیجایل در حالیکه 
بر خر سوار بود و از تپه پائین می شد. داود 
را دید که با همراهان خود به طرف او 
می آید و چند لحظه بعد پیش آن ها 
رسید. داود گفت: «ما به ناحق از مال 
و دارائی این شخص در بیابان نگهبانی 
کردیم. وقت خود را بیهوده تلف نمودیم 
و نگذا شتیم که یک خس او گم شود. اما 
او در عوض خوبی پاداش ما را به بدی 
داد. "حالا قسم خورده ام که اگر تا صبح 
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یک مرد از متعلقین او را زنده بگذارم 
لعنت خدا بر من باد.» 

۳"وقتی چشم آبیجایل بر داود افتاد. فورً 
از سر خر پائین شده روی به خاک افتاد و 
تعظیم کرد. میسن 1 33 
گفت: «همه گداه و تقصیر را من به گردن 
می‌گیرم. اما خواهش می‌کنم به سخنان 
کید نان کون بدهیا. *اشما تایت از 
تال که ک عصن یت انرت: دلخور 
باشید. او یک آدم احمق است و نام او 
نابال. قعی حمی را دارد. باور کنید که 
من فرستادگان شما را ندیدم. .۰ حالا آقای 
من. طوریکه خداوند شما را از ریختن 
خون و گرفتن انتقام بازداشت. به حیات 
خداوند دعا می‌کنم که همه دشمنان تان 
مثل نابال ملعون باد. 0 
برای شما و همراهان تان آورده ام ۲ 
آرزومندم که اگر آمدن کنیز ۳ 
کبخاکی باشته آو.زا تشد و یقین 
دارم که خداوند سلطنت خاندان آقایم را 
جاویدان می‌کند. زیرا او جنگ خداوند 
را پیش می برد. و تا که زنده هستید 
کار خطائی از شما سر نمی زند. ""و اگر 
کسی در پی آزار شما باشد و قصد کشتن 
شما را کند. خداوند شما را در پناه خود 
طوری حفظ می‌کند که گویا در شکم 
مادر هستید و جان دشمنان تانرا مثل 
سنگ فلاخن از بدن شان دور می اندازد. 
۳ و وقتیکه خداوند همه چیزهای خوبی 
را که وعده کرده است در حق شما انجام 
داد و شما را به مقام سلطنت اسرائیل 
رساند. وجدان تانرا بخاطر گرفتن انتقام 
از دشمنان و ریختن خون آن ها ناآرام 
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نسازید. و بعد از آنکه خداوند احسان 
خود را در حق شما کرد. این کنیز تانرا 
بیاد بیاورید.» 

۲ داود گفت: «خداوند. خدای اسرائیل 
متبارک باد که ترا امروز پیش من فرستاد. 
۳"آفرین بر تو که احتیاط دادی 
و مرا از ریختن خون و گرفتن انتقام 


بازدشه وب یی 
پرسانم و اگر تو پیش من نمی آمدی. 


ای و 
مردان نابال را هم زنده نگذارم. > کب 
داود چیزهانی را که آبیجایّل آورده بود 
گرفت و به او گفت: «برو به خانه ات و 
خلا نکهلا وب ِِ را شنیدم و 
خواهشت را قبول کردم.» 

۴وقتی یال پیش نبا رت دید 
که او جشن شاهانه ای در خانه برپا کرده 
و سرخوش و مست بود. ۲"آپیجایل تا 
صبح به او چیزی نگفت. وقتی صبح شد و 
نشثة شراب از سرش پرید. زنش ماجرا 
را به او گفت. دفعتاً قلب نابال ایستاد و 
معا ینک بی خر کرت: مانک. و برای ده 
روز به همین حال بود و بعد خداوند به 
زتدکی ان 
"وقتی داود از مرگ نابال خبر شد 
گفت: «خداوند متبارک باد که انتقام 
توهینی را که او به من کرد. از اوگرفت و 
نگذاشت که از من کدام خطائی سربزند. 
و ی ِ« 
بعد داود به آبیجایل پیغام فرستاد و 
پيشنهاد ار رت " فرستادگان 
داود پیش آبیجایل به کرقل رفتند و به او 


خانمه داد. 


گفتند: «داود ما را فرستاد که ترا پیش 

او ریم تا رن او بشوی. « *ایجایل 
برخاست روی بخاک افتاد و گفت: 
«کنیزتان خدمتگاریس ت که آماده است پای 
خادمان آقای خود را بشوید.» ۲" بعد فوراً 
برخاست و بر خر سوار شد و پنج کنیز خود 
را همراه گرفته بدنبال فرستادگان داود براه 
افتاد. و به این ترتیب. زن داود شد. 

۳ داود با آخینُوعم پزرعیلی هم عروسی 
کرد و هر دو زن او شدند. "و شائول دختر 
خود میکال را به فلتی پسر لایش که از 
بعد باشندگان جلیم بود. داد. 


داود بازهم از کشتن شائول 
چشم پوشی می‌کند 
۳۶ 


در اینوقفت مرگ زیف پیش 
شائول به جبکه آمده گفتند: 
«داود به بابان برگشته و در تة حخیله خود 
را پنهان کرده است.» "پس شائول با 
سه هزار عسکر خاص به تعقیب داود به 
زیف رفت. "شائول در تبة خخیله که در 
سرراه و در شرق بیابان بود اردو زد. "داود 
بخاسوسات وا فرستاد نا از آمتن شافول 
به او خر بدهند. * بعد داود به اردوگاه 
شائول رفت و جائی را که شائول با آبنیر 
پسر نیر. قوماندان سپاه. خوابیده بود 
پیدا کرد و دید که شائول در درون خیمه 
در حالیکه محافظین بدور او حلقه زده 
بودند. خوابیده بود. 
*بعد داود آمد و به آخیملک جتی 
و ابیشای پسر زرویه. برادر یوآب گفت: 
«آیا کسی است که با من به اردوگاه 
شائول برود؟» ابیشای جواب داد: «من 


۴۳۲ 
همراهت می روم. ۰ ۲پس داود و ابیشای 
هنگام شب به ره شائول رفتند و 
دیدند که شائول در خواب بود. نیزه اش 
در زمین فرورفته و در بالای سرش 
قرار داشت. آبنیر و محافظین بدور او 
خوابیده بودند. ۸ابیشای به داود گفت: 
«خداوند امروز دشمنت را به دستت داد. 
حالا اجازه بده که با نیزه او را به زمین 
بکوبم. فقط یک ضربه کافی است که 
او را بکشم و ضربهٌ دوم ضرور نیست.» 

*داود گفت: «نی» او را نکش. زیرا هر 
کسیکه دست خود را بر شخص 
خدا دراز کند. جزا می بیند. "البته به 
خداوند قسم که روزی او را می کشد. 
یا به اجل خود می میرد و یا در جنگ 
که می شود. "خدا به من دست آنرا 
ندهد که پادشاه برگزيدة خدا را بکشم! 
ولی یک کار می‌کنم. نیزه ايکه بالای 
سرش است و کوزه آبش را می‌گیریم و 
از اینجا می رویم!» بل پس داود نیزه و 
کوزة آب شائول را از بالای سرش برداشته 
براه خود رفت. هیچ کسی آن ها را 
ندید نفهمید و بیدار نشد. چون خداوند 
خواب سنگینی بر همگی آورده بود. 

۳ بعد داود از تپه بالا شد و به طرف 
دیگر آن رفت. و پس از طی مسافةٌ دوری 
بر بالای تبه ایستاد. ۴"آنگاه با صدای 
بلند خطاب به سپاه شائول و آبنیر کرده 
گفت: «آبنیر جواب بده!» او جوابت داد: 
«تو کیستی که به پادشاه امر می‌کنی؟» 
۳داود به آبنیر گفت: «آیا نو مرد هستی؟ 
مقامی که تو داری هیچ کس دیگر در 
تمام اسراثیل ندارد. پس چرا از آقای 
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خود. پادشاه بدرستی نگهبانی نمی‌کنی؟ 
زیرا یکنفر آمد که آقایت را بکشد. اما 
تو خبر نشدی. 7" پس کار خوبی نکردی. 
به خداوند زنده قسم بخاطر اينکه از 
آقای خود که پادشاه برگزیدة خداوند 
است. بخوبی حفاظت نکردی, سزاوار 
کشتن هستی. آيا می دانی که نیزه و کوزة 
آب پادشاه که بالای سرش بودند. کجا 
هستند؟» 

۷۲شائول صدای داود را شناخت و 
پرسید: «این صدای تو است. داود 
پسرم ؟» داود جواب داد: «بلی. . سرورم! 
0 بت من چه کرده ام؟ 
گناه اف خدمتگاریت چیست که همیشه 
در تعقیبش هستی؟ از پادشاه خود 
تمنا می‌کنم که به عرض این بنده گوش 
بدهد. "اگر این عمل تو مطایق برضای 
خدا باشد. من قربانی تقدیم می کنم 
و بخشش می خواهم و اگر دسیسة یک 
انسان باشد. لعنت خداوند بر او باد! تو 
مرا از دیار و خانه ام آواره کردی که ۳0 
نمی توانم در مراسم دینی با مردم خود 
شرکت کنم .ی خدا .را جیادت تیم و دز 
عرض. می خواهی بروم و خدایان بیگانه 
را پرستش کنم. "حالا التجا می‌کنم 
که نگذار خون من در دیار بیگانگان و 
دور از حضور خداوند بزمین بریزد. چرا 
پادشاه اسرائیل با این بزرگی مثل کسیکه 
برای شکار یک کبک به کوهها می رود 
باید به تعقیب من که مانند یک کیک 
ناجیز ۰ » باشد؟» 

"شائول گفت: «من گناهکار 
داود فرزندم. برو به خانه ات پر من 
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دیگر آزاری به تو نمی رسانم. زیرا تو 

امروز مرا از مرگ نجات دادی. ارس 
احمقانه بود و می دانم که خطای 0 
از من سر زد ۰ ۲" داود گفت: «نیزه ات 
پیش من است یکی از محافظینت را 
بفرست که آنرا برایت بیاورد. ۲۳خداوند 
هرکسی را از روی صداقت و وفاداری او 
اجر می دهد. خداوند ترا امروز به دست 
من 33: اما من به تو که چون پادشاه 
برگزیدة خداوند هستی. ضرری نرساندم. 
"پس همانطوریکه زندگی تو پیش من 
هم گرامی بدار 
و دعا می‌کنم که خداوند ِ از اينهمه 
مصیبت ها نجات بدهد.» *شائول به 


عریر است. حیات مرا 


داود گفت: «برکت ببینی فرزندم. تو در 
آینده کارهای مهمی را انجام مین دمن 
و در همه آن ها موفق می شوی. .۰ آنگاه 
ی و 
نوت بر کلمت 
داود در میان فلسطینی ها 
داود در دل خود گفت: 
۳۷ «بالاخره یکروز به دست 
به کشور فلسطینی ها فرار کنم تا شاتول 
از یافتن من در اسرائیل مایوس گردد و 
من از دستش آرام شوم. ِ« رت 
تیا تفر و همرآها گرد پیش آخیشن 
پسر معوک. پادشاه جّت رفت. ی 
هر گام با قامل ود 3 عاوداهم 35۳1 
زن خود. یعنی بعتی أجیلوعمر پزرعیلی و 
آپیجایّل کرقلی بیوة ابال. در آنجا 
سکونت اختیار کردند. "خبر فرار داود به 


۳۱۳ 


جت. بزودی بگوش شائول رسید. بنابران: 
از تعقیب داود دست کشید. 

*یکروز داود به آخیشگفت: «اگر اجازة 
آقای من باشد. می خواهم بجای پایتخت 
در یکی از شهر های اطراف زندگی 
کنم.» *آخیش موافقه کرد. شهر صقلغ را 
که هنوز هم به پادشاهان بهودا متعلق 
است به او داد. "به این ترتیب. آن ها 
برای مدت یکسال و چهار ماه در بین 
فلسطینی ها زندگی کردند. 

۶داود و همراهانش وقت خود را در 
حمله بر جشوریان» جرزیان و عمالقه 
میگذراندند. این مردم از قدیم به اینطرف 
در نزدر شور در امتداد راه مصر 
زندگی می‌کردند. *و به هر شهریکه حمله 
می بردند همه زن و مرد آنجا را می‌کشتند 
و و ۲ 9۳ خر سر وج بان 
شان را گرفته پیش آخیش بر می گشتند. 
۲آخیشن فی پرسید: «امروز یکجا حمله 
بردید؟» و داود جوابت ِِ «به 
با ِ« و ۰ زن 
یا مردی را زنده نمی ماند تا مبادا به خت جحب 
بیایند وگزارش کارهای او را بدهند. و در 
تمام مدتیکه در کشور فلسطینی ها سر 
می برد. کار او همین بود. ۷ آخیش حرف 
داود را باور می‌کرد و به این فکر بود که 
قوم اسرائیل بکلی از او متنفر هستند و 
حالا برای همیشه پیش او می ماند و 
خدمت او را هی کنک. 

۲۸ در همان روز فلسطینی ها 

کردند تا در 


« «ِِِ 
مقابل اسرائیل بجنکند. آخیش به داود 


۴۴ 


گفته «ن و مردا نش بایك: به مداخ 
نک رونت هه ها کیک کشد.4 
"داود گفت: «بسیار خوب. خواهی دید 
که نوکرت چه کارروائی هائی خواهد 
کرد.» آخیش گفت: «پس در اینصورت 
ترا برای همیشه بحیث محافظ خود 
مقرر می کنم.» 

شائول با یک جادوگر مشوره می‌کند 


"در عین حال سموئیل مرده بود و تمام 
قوم اسرائیل برای او ماتم گرفتند. و بعد 
او را در شهر خودش. در رامه بخاک 
سپردند. و شائول پادشاه. همه فالبین ها و 
جادوگران را از کشور اسراثیل بیرون راند. 
؟ فلسطینی ها آمدند و در شونیم اردو 
زدند. با سپاه خود در جلبوع 
سنگر گرفت. *وقتی شائول سپاه عظیم 
فلسطینی ها را دید ترسید و از خداوند 
سوال کرد که چه کند. اما خداوند جوابش 
را نداد و 2 وزیع و 
نه بواسطة انبیاء. ۲آنگاه شائول به خادمان 
خود گفت: «یروید زنی را که جن داشته 
باشد پیدا کنید, 1 
چه باید بکنم.» آن ها رفتند و یک زن را 
در عین دور یافتند. 

اسر شا ول تنیی اه .داد بان 
عادی پوشید و در وفت شب به 
خانه آن زن رفت. از او خواه شکرده‌گفت 
ی 
*زن به او گفت: «تو خوب می دای" 
شائول تمام فالگیران و جادوگران را از 
کشور بیرون راند. پس چطور می خواهی 
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که من خود را بدام ی و خود 
را به کشتن بدهم ؟» " شائول گفت: «بنام 
خداوند قسم می خورم که از این بایت 
هیچ ضرری بتو نمی رسد.» "زن پرسید: 
«چه کسی را می خواهی که برایت 
بیاورم ؟» او جواب داد: «سموئیل را.» 
"وقتی آن زن سموئیل را دید با آواز بلند 
فریاد کشید و به شائول گفت: «برای چه 
مرا فریب دادی؟ تو شائول هستی.» 
۳"پادشاه به او گفت: «دچه را می بینی ؟» 
زن گفت: «روحی را می بینم که از زمین 
یرون می آید. » ۳شائول پرسید: ««چه 
شکل دارد؟» زن جواب داد: «مرد پیری 
را می بینم که ردای پوشیده تیه آنگاه 
و من خمشد و تعظیم کرد 
*سموئیل به شائول ب ۷ « چرا 
آسایش مرا برهم ‏ زدی و مرا به اینجا 
آوردی ؟» شائول گفت: «مشکل بزرگی 
دارم » زیرا فلسطینی ها به جک من 
ای انت. خداوند مرا ترک کرده است و 
دیگر به سوالهای من جواب نمی دهد - 
نه بواسطة انبیاء و ه در خواب. بنایران. 
ترا خواستم تا به من بگوثی که چه چاره 
کنم ِ« ۴سموئیل گفت: «در صورتیکه 
می دانی خداوند ترا ترک کرده و دشمن 
تو شده است. از من چرا سوال کی 
۷ خداوند طوریکه قبلاً به م‌گفته بود. عمل 
کرد. او پادشاهی را از توگرفته و به رقیبت» 
داود داده است. "زیرا که تو امر خداوند 
را بجا نیاوردی و به عمالیق قهر و غضب 
ام دا فان دادم انا عم رش ان 
روز را بر سر تو آورد. * علاوه براین» تو 
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و قوم اسرائیل به دست فلسطینی ها اسیر 
می شوید و نو و پسرانت فردا پیش من 
خواهید بود. و تمام لشکر اسرائیلی بکلی 
نابود می شود.» 

۳آنگاه شائول بروی زمین دراز افتاد. 
زیرا سخنان سموئیل او را بشدت ترساند. 
برعلاوه. چون تمام شب و روز چیزی 
نخورده بود. بیحال شده بود. "وقتی آن 
زن وضع پریشان شائول را دید به اوگفت: 
«کنیزت امرت را بجا آورد و جان خود 
را بخطر انداخت. "حالا تمنا می‌کنم 
که تو هم خواهش کنیزت را بپذیر و یک 
چیزی بخور تا کمی قوت يافته براه خود 
بروی.» ۳ ما شائول از خوردن خودداری 
کرده گفت: «من چیزی نمی خورم:» 
خادمانش هم با آن زن همنوا شده اصرار 
نمودند. پس شائول از زمین برخاسته 
ار منز تشسکهه ان رن قیرا کوساله 
چاقی را که در خانه داشت کشت. آرد را 
خمیر کرده نان فطیر پخت. 
را پیش شائول و خادمانش آورد. بعد از 
آنکه نا نان خورده شد. برخاستند و شباشب 


و بعد غذا 


براه افتادند. 


فلسطینی ها داود را رد می‌کند 

٩‏ ۲ سپاه فلسطینی ها در آفیق 

جمع شد و عساکر اسرائیل 
در کنار چشمة پزرعیل اردو زدند. ۳-۲ 
فرماندهان لشکر فلسطینی ها قطعات صد 
نفری و هزار نفری را رهبری میکردند. 
داود و همراهان او هم بدنبال آخیش 
پادشاه می رفتند. " فرماندهان فلسطینی ها 
پرسیدند: «اين عبرانیان اینجا چه 


۴۳۱۵ 


«او داود خدمتگار فراری شائول. پادشاه 
اسرائیل است. او سالهاست که بامن بسر 
می برد. و در این مدتیکه او با من بوده 
است هیچ خطائی در او ندیده ام.» "ما 
فرماندهان فلسطینی قهر شدند و گفتند: 
«او را واپس بجائیکه برایش تعیین شده 
است بفرست. او نباید با ما به جنگ 
تروخه مبادا بر لها نگل زیر | کشته 
شدن ما به دست او فرصت خوبی به او 
می دهد که اعتماد آقای خود را به دست 
8 ۵یا این شخص 
همان داود نیست که زنهای اسرائیلی 
در رقصهای خود برایش می خواندند: 
شائرل هزاران تفر را کفته انست:2 دزد 
ده ها هزاران نفر را؟» 

*بنابران آخیش داود را بحضور خود 
فراخواند و گفت: «من بخداوند قسم 
می خورم که تو یک شخص صادق 
هستی. و از روزیکه پیش من آمدی 
ِ بدی از 0 من می خواهم 
تو با ما به جنگ بروی, اما رهبران 
سپاه نمی خواهند. "پس برگرد و بخیر 
و عافیت به خانه ات برو.» *داود به 
آخیش گفت: «من چه کرده ام؟ در اینقدر 
مدتیکه در خدمت تو بوده ام آیا کدا 


آورده با او آشتی 


عیبی در من دیده ای که مرا از جنگ 
کوقن یا دشمنان آقایم باز دارد؟» *آخیش 
جواب داد: «من میدانم. تو در نظر من 
مثل فرشتة خدا بی عیب هستی. ولی با 
اینهم رهبران نظامی فلسطینی می ترسند 
3 ۱ 


بروی. "پس می خواهم که صبح وقت 


م0 


برخیزی و بمجردیکه روشنی شود. اینجا 
را تبرت کیب ۲ بنابران. داود و همراهان 
او صبح وقت برخاستند و رهسپار کشور 
فلسطینی ها شدند . و سپاه فلسطینی ها 


براه خود بطرف یزرعیل ادامه دادند. 


جنگ بر ضد عمالیقیان 
بعد از سه روز داود و 


1 ۳ همراهانش به صقلغ آمدند 
و دیدند که عمالیقیان به جنوب حمله کرده 
و شهر صقلغ را آتش زده اند. "و زنها و 
کودکان را اسیر کرده با خود برده اند. اما 
کسی را نکشته اند. "داود و همراهانش 
وقتی آن صحنه را دیدند و پی بردند که 
شهر به خاکستر تبدیل شده است و زن 
و پسر و دختر شانرا به اسارت برده اند. 
کف مایت کر 
کردن برای شان نماند. *دو زن داود. 
آخیئوعم پزرعیلی و آبیجایل بیوةُ نابال 
ری هم گر تجداه یر 3 بودند. *داود 
بسیار نشویش داشت. زیرا ۳ بخاطر 
از دست دادن فامیل شان بی حد متأثر 
بودند و میگفتند که او را سکیا کت 
اما داود از خداوند. خدای خود قوت 


قلب گرفت. 
"داود به ابیاتار کاهن. پسر آخیملک 
گفت: «ایفود را برای من بیاور!» 


وابیاتار آنرا برایش آورد. ۸آنگاه داود از 
خداوند مصلحت خوانته کت : «آیا به 
تعقیب آن ها بروم؟ آیا به آن ها رسیده 
می توانم ؟» خداوند جواب داد: «بلی. 
برو به تعقیب شان. به آن ها می رسی 
و همه چیزی را که گرفته اند. دوباره 
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به دست می‌آوری.» *پس داود و ششصد 
نفر همراهان او براه افتادند تا به نهر 
بسور رسیدند. "دوصد نفر شان آنقدر 
خسته شده بودند که یارای پیش رفتن را 
نداشتند. اما داود با چهارصد نفر دیگر 
براه خود ادامه داد. 

در سر راه خود با یکنفر مصری در 
صحرا برخوردند و او را پیش داود 
آوردند. آن شخص سه شبانه روز چیزی 
نخورده بود. بنابران. به او نان و اب 
دادند که بخورد. ۲ همچنین یک تکه از 
کیک انجیر و کشمش هم به او دادند. 
وقتیکه او سیر شد. حالش بجا آمد. زیرا 
سه شبانه روز نان و آب را بلب نزده بود. 
"داود از او پرسید: «کیستی و از کجا 
آمده ای ؟» او گفت: «من یک مصری 
و خادم یک عمالیقی هستم. سه روز 
پیش مریض شدم و از همین خاطر آقایم 
مرا رک مرن ها 
وکشور بهودا و جنوب کالیب حمله کردیم 
وشهر صقلغ را آتش زدیم ودر را بازگفت 
بوردیم: ی «آیا می توانی 
مرا پیش آن ها ببری؟» او جواب داد: 
«اگر پم خدا قسم بخوری که مرا تکشی 
و به دست آفایم نسپاری. من ترا پیش 
آن ها ان 

۴ وقتی داود را پیش عمالیقیان برد. دید 
که آن ها بساط خود را در همه جا هموار 
کرده می خوردند و می نوشیدند و بخاطر 
آنهمه غنیمتی که از کشور فلسطینی ها 
به دست آورده بودند. جشن داشتند. 
۷۲داود و همراهانش بر آن ها شبخون 
زدند و تا شام روز دیگر به کشتار آن ها 


پرداختند. بغیر از چهارصد نفر شان که بر 
شترهای خود سوار شدند و فرار کردند. 
کی دیگر و اتیت که کی واود 
همه چیزهائی را که عمالیقیان به غنیمت 
گرفته بودند. دوباره به دست آورد و دو 
زن خود را هم نجات داد. هیچ جیز 
شان. نه خورد و نه بزرگ, نه پسر و نه 
دختر و هیچیک از مال شان کم نشده بود 
و همه را با خود اوردند. "داود همچنین 
گلة و رمة را پس گرفت و مردم | آن ها 
را پیشاییشن شود شخ راندند او عی کفید: 
«اینها همه غنیمت داود است.» 

"وقتی داود به نهر بسور برگشت با آن 
دوصد نفریکه بخاطر خستگی نتوانستند 
همراه او بروند. با آغوش باز احوالپرسی 
کرد. "اما بعضی از اشخاص پست و 
بدبین که در بین همراهان داود بودند. 
گفتند: «چون اینها با ما نرفتند از غنیمتی 
که به دست آورده ایم نمی خواهیم چیزی 
به آن ها بدهیم. ی شان زن و 
فرزندان خود را بگیرند و پی کار خود 
بروند.» ۳ اما داود گفت: «نی» برادران. 
این کار را نکنید! شکرگزار باشید که 
خداوند ما را حفظ کرد و به ما کمک 
نمود که دشمن خود را شکست بدهیم 
۴ کسی در اين مورد با شما موافق نیست. 
هرکسی حق مساوی دارد. خواه به جنگ 
برود. خواه از مال و لوازم نگهداری 
کند.» "و داود از همان روز ببعد اين 
قانون را در بین اسرائیل جاری ساخت که 
تا به امروز دوام دارد. 

ین داود به صِقخ آمد یک حصةٌ 


غنیمت را به دوستان و مو سفیدان بهودا 


۴۳۱۷ 


فرستاد و به آن ها نوشت: «اینها تحفه 
ایست که از دشمنان خداوند به غنیمت 
گرفته ایم.» ۳۲۳۷ تحفه ها را به شهرهائی 
فرستاد که او و همراهانش به آنجا ها 
سفر کرده بودند - یعنی بیت ثیل» راموت 
جنوبی. بتیر عروعیر. سفموت. آشتموع. 
راکال. شهرهای یرحمئیلی ها. قینی هاء 
خرما. بورعاشان. عتاق و حبرون. 


_ ۵ ۶۱ ۰ 
مرگ شائول و پسرانش 
(همچنین در اول تواریخ ۱:۱۰ - ۱۲) 
۲۳۱ فلسطینی ها باز به جنگ 
شکست خورده فرار کردند و در کوه 
فلسطینی ها به تعقیب شائول رفتند و 
پسرانش. پوناتان. آبیناداب و ملکیشوع 
را به قتل رساندند. "و بعد به سراغ 
شائول رفتند و تیراندازان او را محاصره 
نموده زخمی اقق کردنت. ۴آنگاه شائول 
به 7 خود گفت: «شمشیرت 
را بگیر و مرا بح میادا به دست این 
بیگانگان بیفتم و شکنجه ام کنند.» اما 
کشید و بر آن افتاد. *چون سلاح بردار 
دید که شائول مرد. او هم شمشیر خود 
کشیل و پر آن افتاد و او هم مرد. *به 
این ترتیب» شائول. سه پسرش و سپاه او 
یکجا در یک روز مردند. "اسرائیلی های 
که در سمت دیگر دره و کسانیکه در آن 
طرف آردن بودند. وقتی دیدند که سپاه 
اسرائیل فرار کردند و شائول و پسرانش 


۳۱۸ 


کشته شده اند. شهرهای خود را ترک 
کرده گريختند. آنگاه فلسطینی ها آمدند 
شهرهای شان را اشغال کردند. 

*فردای آنروز فلسطینی ها برای برهنه 
کزفن: اتضباخ کشته شدکان آسدتد: ز 
جنازه های شائول و پسرانش را در کوه 
جلبوع یافتند. *سر شائول را بریدند. 
اسلحه اش را گرفتند و مزده مرگ شائول 
را به بتخانه ها و مردم خود در سراسر 
کشور رساندند. " اسلحهٌ شائول را در معبد 


اول سموئیل ۳۱ 


عشتاروت قرار دادند و جسدش را بر 
دیوار شهر بیت شان آويختند. ۲ چون مردم 
یابیش جلعاد شنیدند. که فلسطینی ها در 
تا چیه رونت اگوی 
شان تمام شب راه پیمودند تا به بیت شان 
رسیدند و اجساد شائول و پسرانش را از 
دیوار پائین کردند و آن ها را سوختاندند. 
۳ بعد استخوانهای شانرا گرفته در زیر 
درخت بلوط در یابیش دفن کردند و برای 
هفت روز روزه گرفتند. 


کتات دوم سموئیل 


معد مه 


کتاب دوم سموئیل ادامه کتاب اول سموئیل است. این کتاب تاریخ سلطنت داود پادشاه را که ابتدا 
صرف در جنوب کشور در یهودا و بعداً بر تمام اسرائیل حکومت کرد. بیان می‌کند. برعلاوه کتاب 
دوم سموئیل یک تصویر روشن در مورد کارهای داود پادشاه که برای استحکام و توسعةٌ سلطنت خود. 
هم با دشمنان خارجی و هم با مشکلات داخلی مبارزه کرد. به ما پیشکش می‌کند. داود به خدا ایمان 
راسخ داشت و شخصی مطابق به میل دل خدا بود. او وفاداری ملت اسرائیل را نیز به خود جلب کرد. 
با وجود آن داود کارهای بیرحمانه ای هم انجام داد و بخاطر جاه طلبی و ارضای خواهش نفس خود 
گناهانی زشتی را مرتکب شد. اما وقتیکه ناتان نبی او را به گناهانش متوجه ساخت. داود به حضور 
خدا به گناهان خود اعتراف کرده و جزای آنرا نیز پذیرفت. 
کار های داود پادشاه. سرمشق برای بنی اسرائیل بود. شرح زندگی و پیروزی های او چنان بر مردم اثر 
کرده بود که آنها هميشه پادشاهی که از نسل داود باشد برای خود آرزو می‌کردند. 
حدود هزار سال بعد از داود پادشاه. از نسل او پادشاه دیگری به دنیا آمد که تا ابد بر قلب های مردم 
حکومت می‌کند. اين پادشاه ابدی عیسی مسیح از نسل داود است. 
فهرست مندرجات: 
سلطنت داود بر بهودا: فصل ۱ - ۴ 
سلطنت داود بر تمام اسرائیل: فصل ۵ - ۲۴ 
الف: سالهای اول سلطنت: فصل ۵ - ۱۰ 
ب: گناه داود: فصل ۱۱ - ۱۲: ۲۵ 
ج: سختی و مشکلات: فصل ۱۲: ۲۶ - ۲۰: ۲۶ 
د: سالهای اخیر: فصل ۲۱ - ۲۴ 


۴۹ 


۳۳۰ 


داود برای شائول و 
وناتان ماتم می‌کند 

بعد از وفات شائول و بارگشت از 

کشتار عمالیقیان» داود دو روز در 
صفلغ توقف کرد. "در روز سوم ناگهان مرد 
جوانی با لباس پاره و خاک بسر از اردوی 
شائول پیش داود آمد و روی بخاک افتاد 
و تعظیم کرد. "داود از او پرسید: «ا زکجا 
آمده ای ؟» او جواب داد: «من از اردوی 
اسرائیل رف ۰ ؟داود سوال کرد: 
«از جنگ جه احوال داری ؟» او گفت: 
«مردم ما از میدان کم. بر له 
بسیاری از آن ها زخمی و کشته شدند. 
شائول و پسرش. توناتان هم مردند.» 
*داود پرسید: «ا زکجا می دانی که شائول 
و پوناتان مرده اند ؟» *او جواب داد: 
«اتفاقاً گذر من به کوه جلبوع افتاد و 
در آنجا شائول را دیدم که بر نیزه خود 
تکیه داده و عراده ها و سواران دشمن به 
او نزدیک می شدند. "وقتی به پشت سر 
نگاه کرد و مرا دید. صدا کرد که پیش 
او و من رفتم و گفتم: «یفرمانید. 
چه خدمتی کرده می توانم؟» *او پرسید: 
«تو کیستی؟» جواب دادم: «من یک 
عمالیقی نم.» *او از من خواهش 
کرده گفت: «ییا مرا بح و از این رنج 
خلاصم کن؛ زیرا با وجود اين درد کشنده 
ِِ یت > "بنابران, رفتم و او 
مپلک ی داشت .. زنده ماندنش 
نبود. بعد تاج سر و بازوبندش را گرفته 
بحضور آقای خود آوردم.» 


دوم سموئیل ۱ 


۲آنگاه داود و همراهانش یخن خود 
را پاره کردند و ۲"برای شائول. وناتان. 
سپاه خداوند و قوم اسرائیل که در 11 
بر کوج شدند. گریه و نوحه کردند و تا 
شام زوززه گرفتتنه ۳ داود از جوان قاصد 
پرسید: «از کجا هستی ؟» او جوا داد؛ 
«من پسر یک مهاجر عمالیقی هستم 
۴داود گفت: «آیا ۳ پادشاه 
برگزیده خداوند را کشتی؟» * بعد داود به 
یکی از مردان همراه خود گفت: «او را 
بکش!» آن مرد با شمشیر خود او را زد و 
بقتل رساند. ۴ داود گفت: «خونت بگرقن 
خردت باشن هزیر با فان خرد آقراز کرد 
که پادشاه برگزیده خداوند را کشته ای.» 


مرثیةٌ داود برای شائول و پُوناتان 
۷داوی ایث غرنه وا رای شاتول و 
پسرش, وناتان خواند. *بعد ام رکرد که 
آنرا به همه مردم بهودا تعلیم بدهند. (این 
مرثئیه در «کتاب باشر» ثبت شده است ۳ 
«جاال و شوکت تو ای اشراثتل؛ 
در تپه های بلند از بین رفت. 
دیدی که دلاوران چسان سقوط 
کردند. "این خبر را در خت اعلان 
نکنید. در جاده های أَشقلُون خبر 
نبرید. مبادا دختران فلسطینی ها 
خوشحال شوند و دختران مشرک 
۳ ای کوههای جلبوع. شبنم و باران 
بر شما نبارد. در مزارع تا کشخ 
و زراعت نشود. زیرا در آنجا سپر 
قهرمانان دور انداخته شده؛ و سپر 
شائول دیگر با روغن جلا داده 


دوم سموئیل ۳۲۰۱ 


نمی شود. "شائول و پوناتان 
یکجا, یرومندترین دشمنان خود 
را کشتند. از جنگ دست خالی 
۳ جقدر دوست داشتنی و خوشرو 
بودند! در زندگی و مرگ با هم 
یکجا بودند. تیزتر از عقاب 
از میحر ۵ بو3 ۳0 
۴حالا ای دوشیزگان اسرائیل. برای 
شائول گریه کنید که شما را با 
لباس سرخ و نفیس ملبس کرد و 
با زیورات طلا آراست. 
این قهرمانان توانا چگونه در 
جریان جنگ کشته شدند. پُوناتان 
بر تپه ها حان داد. ۴پرادرم 
یُوناتان. دلم بخاطر تو مالامال عم 
است. تو برای من عزیز و دوست 
داشتنی بودی. محبت تو به من 
عمیفتر از عشق زنان بود. 
۲دلاوران به خاک افتاده و 
مرده اند و اسلحه_های آنها 


از بین رفتند.» 
داود. پادشاه منتخب یهودا 


۲ داود از خداوند سوال کرد: «آیا 

به یکی از شهرهای بهودا بروم؟» 
خداوند جواب داد: «بلی. برو.» داود 
پرسید: «به کدام شهر بروم؟» خداوند فرمود: 
«به شهر حبرون.» آپس داود با دو زن خود. 
آخیتوعم پزرمبلی و آپیجایل. بيوة نابال 
کرقلی "و با همه افرادش و فامیلهای آنها به 
شهرهای اطراف حبرون کوج کردند. "بعد 
سرکردگان قبیلةٌ بهودا برای مراسم تاج پوشی 


۴۳۳۱ 


آمدند و داود را بعنوان پادشاه قبیلةً بهودا 
انتخاب کردند. 

وقتی به داود خبر رسید که مردم 
یابیش جلعاد شائول را بخاک سپردند. 
*داود اين پیام را برای شان فرستاد: 
«خداوند بخاطر وفاداری به شاه تان و 
تدفین آبرومندانةٌ او به شما برکت بدهدا! 
#دعا می‌کنم که خداوند هم بنوبة خود. 
وفا و محبت سرشار خود را نصیب شما 
گرداند! من هم بخاطر کردار نیک تان 
البته خوبی و احسان خود را از شما 
دریغ نمی کنم. "پس از شما تمنا دارم 
که چون شائول مرده است. شما باید مثل 
قبیلةٌ بهودا که مرا بعنوان پادشاه خود 
انتخاب کردند. مددگار شجاع و وفادار 
من باشید.» 


ایشوشت. پادشاه اسرائیل 

۶ در این وقت آبنیرن پسرنیر. سپهسالار 
لشکر شائول, به محنایم رفت و ایشبوشت. 
پسر شائول را به پادشاهی قلمرو جلعاد. 
آشوریان. پزرعیل. افرایم. بنيامین و 
سایر سرزمین اسرائیل گماشت. "وقتی 
ایشبوشت پادشاه شد. چهل ساله بود و دو 
سال سلطئت کرد. اما داود مدت هفت 
سال و شش ماه در حبرون پادشاه فبیلة 
بهودا بود. 


جنگ بین اسرائیل و بهودا 
ور آشره تس تب با یکت داد از 
۳"سپاه داود هم به سرکردگی یوآب (پسر 
زرویه) درکنار حوض جبعون رسیدند و هر 


۳۳۲ 


قومت در دق ری عانعن عم راز 
گرفعنه ۴آنگاه آبنیر به یوآب پيشنهادکرده 
گفت: «بگذار جوانان ما زورآزماث کنند!» 
یوآب موافقه کرد. ۵ پس دوازده نفر ا زگروه 
بنيامین و ایشبوشت پسر شاول و دوازده 
نفر از گروه داودانتخاب شدند و به جنگ 
پرداختند. با 
و شمشیر را به پهلوی یکدیگر می زدند. تا 
آنکه همه کشته شدند و آنجا را که در جبعون 
است میدان شمشیر نامیدند. "جنگ آنروز 
یک جنگ خونین بود که در نتیجه سپاه 
داود تشک تفه زا شکست واق: 

سه پسر زرویه. یعنی یوآب. ابیشای 
هم در آنجا بودند. عسائیل 


و نکن معا او را دنبال کرد و هیچ 
اج اما تعتن. تم شلد ۲ آتیر خه پشت 
سر خود دید و پر سید : «عسائیل. این 
نو هستی ؟ » او جواب داد: «بلی. 
۱۳ ۳آبنیر گفت: «به دو طرفت 
ببین» یکی از جوانان را دستگیر کن. 
دارائی اش را بگیر و پی کار ات برو.» 
اما عسائیل قبول نکرد و به تعقیب 
خود ادامه داد. ۳آبثیر باز به او گفت: 
«از اینجا برو. نمی خواهم ترا بکشم. 
زیرا در آنصورت چطور می توانم بروی 
کنم؟» ۳ او باز هم 
قبول نکرد. آنگاه آبثیر وک نیزه را به 
شکم او زد و سر آن از پشتش بیرون 
شد. به زمین افتاد و جابجا مُرد. هر که 
به آنجائی که جنازه عسائیل افتاده بود 
می رسید. می ایستاد. 


برادرت. یوآب تکاه 


دوم سموئیل ۳ 


تب امّه که در 
نزدیکی جیح و در امتداد سرک بیابان 
جیعون است رسبدند. ۵سیاه آبنی رکه همه 


هنگام غروب آفتاب به 


از مردم بنيامین بودند. یکجا در بالای 


ببه < شدند. ۶آنگاه آبنیر خطاب به 
0 گفت: «تا بکی می خواهی 
ت با شمشیر به جان 1 
0 راه ‏ دادت 
امر نمی کنی که دست از تعقیب برادران 
خود بکشند؟» ۲ قوانت در جواب گفت: 
«قسم به خدای زنده می خورم که اگر 
تو حرفی نمی زدی ما تا فردا صبح در 
تعقیب نها میبرفیم نك بنایران یوآب 
شرنا نواخت و همگی توق فکردند و دست 
از تعقیب سپاه اسرائی ل کشیدند و دیگر با 
آن ها جنگ نکردند. 

"آپنیر و مردان او از راه در آردن تمام 
شب رفته از دریای رن عبوز کردند. و 
فردای آن تا به ظهر راه پیمودند تا اينکه 
مب وس لد 

"بواب سین از تعقیب شیر نه خرون 
برگشت و تمام سپاه خود را جمع کرد. بعد 
از سرشماری دید که بغیر از سائیل 
نوزده نفر دیگر از عساکر داود کم بودند. 
اما تسد و قضت نر از افراد اش 
از قبیلةٌ بنيامین» به دست عساکر داود 
تلف شده بودند. ۲ بعد جنازه عسائیل را 
بردند و در آرامگاه پدرش در بیت لحم 
بخاک سپردند. یوآب و افرادش تمام 
شب راه زدند و هنگام یت 3 
حبرون رسیدند. 


دوم سموئیل ۳ 


آبنیر پیش داود می رود 
۳ جنگ بین خانوادهُ شائول و خاندان 
داود ادامه داشت. قوای شائول روز 

بروز ضعیفتر می شد و خاندان داود قویتر. 
"شش پسر داود در حبرون بدئبا آمدند 
که اولین آن ها عمون و مادرش آخیئوعم 
پزرعیلی بود. "پسر ۳ او کیلاب و 
که آبیجایل. بیوةٌ نابال کرملی بدئیا آورد. 
سومی ابشالوم. پسر معکه. دختر تلمّی 
پادشاه و چشور؛ "چهارمی اذونیا. پسر 

4 خجیت. پنجمی شْفْطیا؛ پسر آبیطال او 
2 می یترعام: » پسر عجله بود. 

۶در جریان حدگ بین دو خاندان. 
آبنیر یکی از قدرتمندترین پیروان شائول 
گردید. "شائول کنیزی داشت بنام رزفه 
که دختر أیّه بود. اتشیشیت انش ,وا متهم 
شاه کشت «چرا با کنیز پدرم همبستر 
۰ 3 و فریاد ِ 
رفتار می شود؟ با اینهمه خوبی هاثی که 
من در حق پدرت. برادرانش و رفقایش 
کردم و نگذاشتم که دست داود به تو 
امروز برعکس. بخاطر اين زن 
به امن تهمته هی زنی: ۲۳۲ مس حخالا با 
تمام قدرت خود می کوشم که سلطنت 
را از تو گرفته همه را از دان تا بترشبع» 
قرار وعدهةٌ خداوند. به داود تسلیم کنم ۰« 
۲بتابران» ایشوشت ار رش امو ان ماند 
و ی جوابی به ابنیر بدهد. 

۲آنگاه آبنیر پیامی به این مضمون به داود 
فرستاده گفت: «می دای که این سرزمین 
مال کیست؟ اگر با من پیمان ببندی» من 


پرسد» نو 


۳ 


با تو کمک می‌کنم و زمام اختیار تمام 
سررین اس ال زا یه دست وی 22 « 
۳داود قبول کرد و گفت: «بسیار خوب. 
من با تو عهد می‌کنم. ولی به یک شرط 
که تا اول میکال. دختر شائول را باخود 
پیش من نیاوری با تو روبرو نمی شوم.» 
"بعد داود به ایشبوشت پیام فرستاده 
گفت: «زن من میکال را که در بدل 
یکصد پوست آلةّ تناسلی فلسطینی ها 
نامزد من شده نود برای من بفرست.» 
پسر *ایشبوشت او را از شوهرش. فلتئیل پسر 
لایش پس گرفت "و شوهرش گریه کنان 
۶ به پخوريم بلب بای رت بعد آبنیر به 
فلتئیل گفت: «برگرد و بخانه ات برو.»» 
او ناچار به خانةٌ خود برگشت. 

"در عین حال آبنیر با رهبران اسرائیل 
مشوره کرد و به آن ها خاطر نشان نمود که 
از مدتها بل انخاطرف ی خراسد دود 
بر آن ها فبلظتت. گنل ۷پس حالا وقت 
زیرا قرار وعدهٌ خداوند به داود که فرمود: 
«بوسيلة بنده ام داود. قوم اسرائیل را از 
دست فلسطینی ها و همه دشمنان شان 
« یدهیچان بهد از 
به حبرون رفت تا از ن نتبجه ۳9 
و وم رل ۳ 3۳ 
گزارش بدهد. 

"وقتی آبنیر با بیست نفر از جنگجویان 
خود به حبرون رسید. داود برای شان دعوتی 
ترتیب داد. ۲" بعد آبنیر به داودگفت: » 
می خواهم بروم و تمام قوم اسرائیل وا 
جمع کنم و بحضور آقایم. پادشاه. بیاورم 


1 می ِ" 
پیش داود 


۴ 


تا فرار پیمانی که آن ها با شما می بندند. 
شما به آرزوی ديرينة خود برسید و بر آن ها 
حکومت کنید.» پس داود به او اجازه داد 
و گفت: «بخیر و عافیت بروی.» 


"بعد از آنکه آبنیر رفت. یوآب و بعضی 
از افراد داود از یک حمله برگشتند و غنیمتی 
را که گرفته بودند با خود آوردند. ""چون 
یوآب شنید که آبنیر به ملاقات شاه آمده بود 
و پادشاه به او اجازه داد که بی خطر برود. 
"به عجله پیش داود رفت و گفت: «چرا 
این کار را کردی؟ آبنیر پیش تو آمد و تو 
هم به او اجازه دادی که برود. *"تو خوب 
می دانستی که او برای جاسوسی آمده بود 
تا از همه حرکات وکارهایت باخبر شود.» 

*وقتی یوآب از پیش داود رفت. فوراً 
چند نفر را بدنبال آبنیر فرستاد و او را ازکنار 
چشمهٌ سیره بازآوردند. ۷" بمجردیکه آبنیر 
به حبرون رسید. یوآب او را از دروازهٌ شهر 
به بهانة مذاکرة خصوصی به گوشه ای 
برد. و در انجا به انتفام خون برادر خود. 
عسائیل شکم او را درید و بقتل رساند. 
سانت وقتی داوة از ماحرا یز شلد 
گفت: «من و سلطنت من در ریختن 
خون آبنیر در حضور خداوند گناهی 
نداریم. یوآب و خاندان او مقصرند. "از 
خدا می خواهم که همه شان به سوزاک 
و جذام مبتلا شوند. از پا بیفتند و با 5م 
شمشیر و یا از قحطی بمیرند.» "یه این 
ترتیب یوآب و برادرش, ابیشای آبنیر را 
کشتند. بخاطریکه برادر شان» عسائیل را در 
جنگ جبعون بقتل رسانده بود. 
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"داود به یوآب و تمام کسانیکه با او 
بودند گفت: «لباس تانرا پاره کنید و 
۱ ۱۳ 
داود پادشاه جنازهٌ او را مشایعت کرد. 
۲ بعد آیشیز وا در حبرون بخاک سپردند و 
پادشاه با آواز بلند بر سر قبر او گریه کرد 
و همه مردم نکر هم گریستند. ۳آنگاه 
پادشاه این مرثیه را برای ابنیر خواند: «ایا 
لازم بود که آبنیر مثل یک شخص احمق 
بمیرد؟ *"دستهای تو بسته و پاهایت در 
زنجیر نبودند. تو کشته شدی و کشتن تو 
نقشةٌ یک جنایتکار بود.» 

و مردم همگی دوباره برای آبنیر گریه 
کردند. ٩۲چون‏ داود در روز جنازه آبنیر 
چیزی نخورده بود. مردم از او خواهش 
کردند که یک لقمه نان بخورد. اما داود 
قسم خورد که تا غروب آفتاب چیزی را 
بلب نزند. ۴"مردم احساسات نیک او را 
مثل دیگ رکارهای خوب او تقدیر کردند. 
۲و آنگاه دانستند که پادشاه در کشتن ارت 
دخالتی نداشت. ۳۸ پادشاه به مآمورین خود 
گفت: «می دانید که امروز یک رهبر و 
یک شخصیت بزرگ اسراثیلکشته شد و 
با اينکه من پادشاه برگزيدة خداوند هستم 
بازهم در مورد اين دو پسر زرویه کاری از 
دست من پوره نیست. خداوند مردم شریر 
اش اشمال ان ترا 


ی ار ۰ 
قتل ایشبوشت 


۴ وقتی ایشبوشت. پسر شائول شنید 

که آبنیر در حبرون کشته شد. از ترس 
دست و پایش شست شدند و تمام مردم 
ایراگیل به وعفت اقاعق ۲ نش هت 
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دو فرمانده, بنامهای بعنه و ریکاب داشت. 
این دو نفر پسران رمون بیروتی و از قبیلة 
بنيامین بودند که دو سپاه مهاجم را رهبری 
می کر دند. (گرچه بیروتیان به جتایم. . محل 
سکونت فعلی شان فرار کرده بودند. اما 
اصلاً از مردم بنيامين بودند.) 

۴یوناتان» پسر شائول پسری داش تکه از 
دو پا لنگ بود. او پنج ساله بودکه خب رکشته 
شدن شائول و پوناتان رسید. دایه اش او 
را در بغل گرقتهقرارکرد. اما از پس که 
در فرار عجله داشت طفل از بغلش افتاد 
لک فد نام او مفیبوشت بود. *پسران 
رمون» یعنی ریکاب و بعنه. در حوالی ظهر 
به خانهٌ ایشوشت رفتند. ایشبوشت در 
عفال. اقافتا توق *فرواوه‌بان. خانه 
که یک زن بود. گندم پاک می‌کرد. اما 
لحظه ای بعد » از خستگی خوایین برد. 
۲بنابران» آن دو برادر از فرصت استفاده 
کرده داخل خانه شدند و به اطاق خواب 
تشگ رف از زا هن فنش نم کت : 
بعد سرش را از تن جدا کردند و آثرا با 
خود گرفته از طریق درة آردن تا صبح 
منزل زدند تا اينکه به حبرون رسیدند. 
*پس سر ایشیوشت را بحضور داود برده 
کل عبر . ایشوشتی سس شا نون را 
که همیشه قصد کشتن ترا داشت برایت 
آوردیم. خداوند انتقام آقای ما. پادشاه 
را از شائول و اولاده او گرفت.» 

*اما داود جوابت داد: «خداوندی که 
مرا از شر دشمنانم نجات داد شاهد است 
۲وقتی آن کسیکه خبر مرگ شائول را برایم 
آورد و فکر می‌کرد که من از آن خبر خوش 


می شوم. او را در صقلّغ کشتم و اینطور 


۳۳۵ 


انعام خوشخبری اش را به او دادم. ۲ پ 

می دانید کسیکه یک شخص نیک و صالح 
را در بستر خوابش نکشله ختلا خر ای بجر 
می بیند؟ آیا فکر می‌کنید که انتقام خون او 
را از شما نم ی گیرم وشما را از روی زمین 
محو نمی‌کنم؟» ۳ به خادمان خود 
امرکرد که آن دو برادر را بکشند. آن ها امر 
او را بجا آوردند. بعدل دست و پای شان 
را قطع کرده اجساد شان را درکنار حوض 
حبرون آويختند. بعد سر ایشبوشت را در 


آرامگاه آبنیر در حبرون دفن کردند. 


داود بعنوان اد اضر تین 
(هتن دز اون ترا رد 
٩ - ۱‏ و ۱:۱۴ - ۷) 
۵ بعد تمام سرکردگان قبایل اسرائیل 
بحضور داود در حبرون امدند 
۷ ۱7 
هستیم. "پیش از این هرچند شائول 
پادشاه ما بود. ولی تو رهبر واقعی ما در 
جنگ بودی و خداوند فرمود که تو باید 
چوپان و راهنمای مردم اسرائیل باشی.» 
"پس همه موسفیدان اسرائیل در حبرون 
بحضور شاه جمع شدند و داود پادشاه با 


آن ها پیمان بست. مطابق آن پیمان داود 


را بعنوان پادشاه خود انتخاب نمودند. 
*داود سی ساله بود که پادشاه شد و مدت 
چهل سال سلطنت کرد. *او قبلاً پادشاه 
بهودا بود و مدت هفت سال و شش ماه در 
حبرون پادشاهی کرد. بعد مدت سی و سه 
سال در اورشلیم بر تمام کشور اسرائیل 


پادشاه بود. 


۳۳۶ 


داود اورشلیم را تصرف می‌کند 

99 این وقت داود و سپاهش به 
اورشلیم برای مقابله با ببوسیان که در آن 
زمان باشندگان آنجا بودند رفتند. یبوسیان 
به این عقیده بودند که داود نمی تواند آن 
هر زا بسک کید لهیا جه داوی که 
دتو بانج آمده نمی تانی زیر حتی 
اشخاص کور و لنگ هم می توانند از 
آمدن پل کنر کتزن ۰« ۲یا آنهم داود 
شهر مستحکم آن ها را تصرف کرد و 
آنرا شهر داود نامید. *در آن 0 
افراد خود گفت: «کسانی که می خواهند 
ی پبوشا نحل تم بابلا از رام کاریه 
داخل شهر شوند و آن مردم کور و لنگ را 
همین دلیل است که می گویند: «دور و 
شل وارد قصر نخواهند شد.») 

؟داود پس از تصرف آن قلعةً 
سا کون سم کون اس 
سپس از قسمت شرقی آنجا شروع کرده 
شهری را در اطراف آن بنا کرد. "داود 
روز بروز قویتر می شد. زیرا خداوند. 
خدای قادر مطلق همراه او بود. 

۲ بعد حیرام. پادشاه صور قاصدانی را با 
چویهای درخت سرو نجار و معمار برای 
داود فرستاد تا برای خود قصری آباد کند. 
"آنگاه داود دانست که خداوند او را بر 
اسرائیل به پادشاهی برگزیده و سلطنت او 
را به خاطر قوم برگزیدة خویش اسرائیل 
با 

۳وقتی داود از حبرون به اورشلیم 


فت. کنیزان و زنان دیگر هم گرفت. 
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آخ‌ها برایش سران و دران قیگر 


تیا آمردد. ۲ نها تانیاعی فتهاه 
او هستند که در اورشلیم متولد شدند: 
ناتان» سلیمان. 


یفح. یافیع. ۴ الیشمع. 


شموع. 
* ایبحار. آلیشوع. زه 
الیداع و آیفّط. 


داود فلسطینیها را شکست می دهد 
(همچنین در اول تواریخ ۸:۱۴ - ۱۷) 
۷چون فلسطینی ها شتد‌نن. که داود 
به پادشاهی اسرائیل انتخاب شده است. 
همه لشکر برای دستگیری او رفتند. وقتی 
داود از امدن آن ها خبر شد بداخل قلعه 
رفت. ۷ فلسطینی ها بمجردیکه اک نگ 
در وادی رفائیان پراگنده شدند. ۷داود 
از خداوند سوال کرد: «آیا برای مقابله 
را شکست بدهم 
فرمود: «بلی. برو و مطمئن باش. آن ها 
را حتماً شفکست می دهی.» 

۴بنابران. داود رفت و در بعل فراسیم 
با فلسطینی ها جنگید و آن ها را شکست 
داد و گفت: «خداوند مثل طوفان مهیبی 
دشمنانم را از سر راهم پاشان کرد.» از 
همین خاطر آنجا را بعل فراسیم نامیدند. 
۲بعد داود و سپاهیانش بتهائی را که 
فلسطینی ها بجا گذاشته بودند همه را با 
خود بردند. 

" فلسطینی ها دوباره به وادی رفائیان 


9ص 


ّ‌« خداوند در جواب او 


آمردنك و در آنجا ساکن شدند . "اینبار 


وقتی داود با خداوند مصلحت کرد. به 
داود فرمود: «اين دفعه از پیشروی حمله 
نکن بلکه از پشت سر شان و از پیش 
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درختان به مقابلةٌ آن ها برو. 
آواز پا را از بالای درختان شنیدی. 
آنوقت حمله کن! زیرا این نشانة آنست 
که خداوند راه را برایت باز کرده است 
تا بروی و سپاه فلسطینی ها را از بین 
سری.» 9 قرار هدایت خداوند رفتار 
کرد و فلسطینی ها را از جبعه تا جازر از 


بین برد. 


بمجردیکه 


صندوق پیمان خداوند به اورشلیم 

آورده می شود 

(همچنین در اول تواریخ ۱۳: ۱ - ۱۴ 

و ۱۵: ۲۵ - ۶:۱۶ و۴۳) 
7 داود دوباره سی هزار عسکر خاص 
را جمع کرد "و با آن ها رهسپار بَعله 
در بهودا شد تا صندوق پیمان خدا را که 
به نام خداوند قادر مطلق نامیده می شد 
و بر دو مجسمهً بالدار قرار داشت. 
‌اّ خانهٌ آبیناداب» در جبعه برداشته بر 
و آخیو. 
پسران آبیناداب رانندهْ عراده بودند. 
و آخیو پیشروی آن می رفت. 
و سایر فوم اسواتیل بدنبال با روان 
بودند و با نوای چنگ و ژباب و دایره 
و دیگر آلات موسیقی با تمام قدرت 
در حضور خداوند آواز می خواندند و 
رقص و پایکوبی می کردند. 

*و چون به خرمنگاه ناکون رسیدند 
پای گاوها لغزید. عزه دست خود را بر 
صتدوق کلاکنت ت که نیفتد. ۲آنگاه آتش 
غضب خداوند بر زه شعله ور گردید و 
بخاطر گناهی که کرد در پهلوی صندوق 
خداوند کشته شد. ۸داود از اينکه قهر 


یک عرادهٌ نو گذاشتند. غزه 


*داود 


۴۳۳۷ 


خداوند زه را به آن سرنوشت چا رکرد. 
بسیار غمگین شد. بنابراین. آنجا فارز 
غزه نامیده شد که تا به امروز به همین 
نام باد می شود. ۵ کین 0: داود از 
خداونن فرسید :و کار ت: «چطور می توانم 
صندوق خداوند را با خود ببرم ؟» 
۲ لهذا . تصمیم گرفت که آنرا به شهر داود 
نبرد. پس پس آنرا به خانةً عوبید ادوم که از 
باشندگان جت بود. نقل داد "و مدت 
سه ماه در آنجا ماند. خداوند بخاطر آن 
عوبید ادوم و خانوادة او را وک داد. 
۲اما وقتی داود خبر شد که خداوند 
بخاطر آن صندوق. خانواده و همه دارائی 
عوبید ادوم را پر کت داده است. پس 
رفت و آنرا از خانة او به شهر داود آورد 
و به این مناست جشن خوشی و سرور را 
برپا کرد. " اشخاصی که صندوق را حمل 
توقف نمودند تا او یک گاو و یک بر 
چاق را قربانی کند. ۴داود در حالیکه 
تنها یک لنگ پوشیده بود با تمام قدرت 
پیشاپیش صندوق خداوند می رقصید. 
۳به این ترتیب داود و بنی اسرائیل 
صندوق خداوند را با فریاد خوشی و آواز 
سرنا به شهر داود آوردند. 

من صندوق خداوند به شهر داود 
رسبد » میکال: دختر شائول از کلکین 
خانه دید که داود پیشروی صندوق 
بر خداوند جست و خیز می زند و رقص 
می کند. دلش از او بد شد. ۲"بعد صندوق 
را به درون خیمه در جائیکه داود برایش 
تعیین کرده بود قرار دادند. داود ین 
سوختنی و هدية صلح را به پیشگاه 


۳۳۸ 


خداوند تقدیم کرد. پس از ادای مراسم 
فر ای او ها موق 3 ۳-۷ ون 
توص داد. *"به تمام مردم - به زن و مرد 
> یک:نکه گوشت و یک کیک کشمتن 
داد. در پایان مراسم همگی به خانه های 
خود رفتند. 
میکال داود را سرزنش می‌کند 
۳ بعد داود به خانهٌ خود رفت تا 
فامیل خود را برکت بدهد. اما میکال. 
دختر شائول به استقبال او بیرون رفت و 
گفت: «امروز پادشاه اسرائیل قدرت و 
بزرگواری خود را خوب نشان داد! او 
خود را مثل یک آدم ابله در مقابل کنیزان 
مأآمورین خویش, رسوا کرد.» "داود به 
او گفت: «من پیشروی خداوندی که مرا 
بر پدرت و تمام خانواده اش برتری داد. 
می رقصیدم. او مرا رهبر و پیشوای قوم 
خود ساخت. و برای اينکه به پیشگاه او 
اظهار امتنان و قدردانی کنم آن کار را 
کردم "و مایلم که زیادتر از اين. کارهای 
احمقانه بکنم. یقین دارم که بر عکس 
عقید تو. کنیزانی که تو از آن ها نام 
بردی احترام زیادتری برایم خواهند 
داشت.» ۳"بنابران میکال تا آخر عمر 
بی اولاد بسر برد. 
وعدهٌ خداوند به داود 
(همچنین در اول تواریخ ۱:۱۷ - ۱۵) 
۷ وقتی سرانجام خداوند صلح و 
آرامش را در کشور بنی اسرائیل 
برقرار کرد و داود اد کت با دشمنان 
اطراف خود آرامی یافت و در قصر خود 


دوم سموئیل ۶ ۷ 


ساکن شد. "به ناتان نبی گفت: «ببین» 
من در این قصر زیبای سرو زندگی می‌کنم 
درحالیکه صندوق پیمان خداوند هنوز در 
خیمه قرار دارد.» "ناتان به پادشاه گفت: 
«برو هر چه دلت می خواهد بکن. زیرا 
خداوند با تو است.» 

*اما همان شب خداوند به ناتان فرمود: 
*«یرو و به خدمتگزار من داود جنین 
بگو توکسی نیستی که برای من خانه ای 
نسازد. *زیرا از روزیکه من بنی اسرائیل 
را از مصر بیرون آوردم. در خانه ای 
نزیسته ام و جای من همیشه در خیمه بوده 
است. ۲در همه جائیکه من بنی اسرائیل 
را همراهی نمودم. به داورانیکه آن ها 
را بحیث چوپان قوم خود برگزیدم هرگز 
شکایت نکردم که چرا خانه ای از سرو 
برایم نساخته اند. "بنابران» از طرف من 
به بنده ام داود یگ و که خداوند قادر مطلق 
می‌گوید: «من تو را از وظیفة چوپانی به 
مقام رهبری و پیشوائی قوم خود رساندم. 
در همه جا همراه تو بوده ام و همه 
دشمنان تو را از سر راهت نابود کردم.» 
خداوند می فرماید: «من نام ثرا مثل نام 
تمام اشخاص معروف جهان. مشهور 
می سازم. "برای فوم خود. بنی اسرائیل 
سرزمینی را تعیین کردم که برای همیشه 
وطن شان بوده از شر دشمنان در امان 
باشند "و نمیگذارم که مثل روزهای که 
داوران را بر آن ها گماشتم. روی خواری 
را ببینند و حقیر شوند. همچنان سلسله 
خاندان ترا برقرار می‌کنم. " روزیکه با 
این جهان وداع کنی و با پدرانت دفن 
شوی. یکی از اولاده هایت را جانشینت 


دوم سموئیل ۷ 


می سازم و سلطتت او را پیرومند و 
پایدار می‌کنم. "او خانه ای برایم آباد 
می‌کند و من سلطنت او را ابدی و 
جاویدان می سازم. "من پدر او می باشم 
و او پسر من می شود. با اينهم اگر 
علالی کلم اه را له بر اپسر 
خود را جزا می دهد. مجازات می‌کنم. 
۳اما محبت من هميشه شامل حال او 
بوده و مثلیکه شائول را طرد کردم او 
را ترک نمی‌کنم. "سلطنت خاندانش 
پایدار و تاج و تخت او برای ابد برقرار 
می ماند. »» ۷۲پس ناتان همه آنچه را که 
خداوند فرموده بود به او گفت. 


دعای داود 

(همچنین در اول تواریخ ۱۷: ۱۶ - ۲۷) 

۸آنگاه داود پادشاه در خیمهً حضور 
خداوند زانو زد و گفت: «ای خداوند قادر 
مطلق. چرا به اين بندهُ ناچیزت اینقدر 
رحمت و برکت بخشیدی؟ *۲اضافه بر 
اینها وعدهةٌ نام و ی ۵ ۱۳۳ 2 
دادی تا از این تعلیم بگیرند. اي 
خداوند بترگ: می دانم که این کرم و 
بخشندگی در نظر تو فقط قطره ای از 
بحر رحمت بیگران تو است. "از این 
بیشتر چه گفته می توانم؟ زیرا ای 
خداوند متعال. تو می دانی که من چه 
کسی هستم. "تو مطابق وعده ایکه 
دادی و بخاطر میل و رغبت خود این 
کارها را می‌کنی تا این بنده ات رضای 
ترا بداند. "ای خداوند. تو خدای 
بزرگوار هستی. چنانکه به گوشهای خود 
شنیده ایم که مثل تو کسی نیست و بغیر 


۴۲۹ 


از تو خدایی نیست. "هیچ ملت دیگر 
تقوم امس ین نویه مو2ه 
که قوم برگزیدة تو باشد. تو قوم اسرائیل 
را نجات دادی تا بنام تو جلال و 
افتخار بیاورند و معجزه های بزرگ و 
کارهای ترس آور نشان دادی تا مصریان 
و خدایان شانرا از سر راه فوم خود دور 
کنی. ""تو قوم اسرائیل را برگزیدی 
که برای همیشه قوم تو باشد و تو خدای 
شان باشی. *"حالا ای خداوند. خدا. 
آنچه که دربارة من و خاندانم وعده 
فرموده ای انجام بده و به آن عمل نما. 
۶ خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل 
برای اینکه به قوم اسرائیل افتخار دادی 
که قوم برگزيدة تو باشد و خواستی که 
نام من و خاندانم برای هميشه پایدار 
بماند. مردم هم نام مقدس ترا تجلیل و 
احترام می‌کنند. "تو ای خدای تواناه 
خدای اسرائیل. توبه این بنده ات وعده 
دادی که خاندانم را برقرار می سازی. 
بنابران به بنده ات جرأّت بخشیدی 
که دعا و مناجات خود را به دربارت 
تقدیم کند. پس ای خداوند متعال. 
چون تو خدای برحق هستی و کلام تو 
برحق و راست است؛ این وعده های 
عالی را به من دادی. "حالا اگر رضای 
تو باشد برکات خود را شامل حال من 
غاندان فق. کردانه. .یس اه 
می کنم چنانکه وعده داده ای عمل کن 
و خاندانم را تو کت ده. دعا می کنم که 
خاندان من هميشه در حضور تو پایدار 
بماند و برکت تو تا به ابد بر خاندان من 
باشد. » 


۴۳۰ 


پیروزی های داود 
(همچنین در اول تواریخ ۱۸: ۱ - ۱۷ 
پس از جند ی باز نی 3 به 


۸ داش ها حمله کرد و 

وا شکست قاده و قدرت ها و ِ 
سرزمین محو و نابود کرد. 

"مردم موآب را هم مغلوب نمود و به 
آن ها ام کرد که بروی زمین پهلو به پهلو 
در یک قطار بخوابند. بعد با یک فيتةً 
اندازه گیری آن ها را سه تقسیم کرد. دو 
ِِ_ ها را کشت و یک حصه شانرا 

نده نگهداشت که برای او خدمت کنند و 

مسا وس 

"داود همچنان پادشاه صوبه. هدد عزر 
پسر رحوب را در جنگ کنار دریای 
فرات مغلوب کرد. زیرا هدد عزر برای 
به دست آوردن قدرت از دست رففتهةً 
خود به آنجا آمده بود. ۴داود یکهزار و 
هفتصد سوار و بیست هزار نفر پیاده او 
زا اسیر کرفت. بعد ناهای. همه اسان 
عراده جات او را قطع کرد و از آن جمله 
فقط یکصد اسپ او را برای استفادهٌ 
خود نگهداشت *وقتی آرامیان دمشق 

به کمک ی داود بیست و 
دو هزار نفر آرامی زا کشت "یعد داوة 
چند دسته از افراد نظامی را در دمشق 
کباش و آرامیان تابع داود شدند و 
به او جزیه می دادند. خلاصه به هر 
جائیکه داود می رفت. خداوند او را 
فاتح می ساخت. ۲سپرهای طلائی را که 
از عساکر هدد عزر گرفته بود. همه را به 
اورشلیم آورد. *او همچنان یک مقدار 


دوم سموئیل ۹۸ 


زیاد فلز برنجی را از باته و بیروتای. دو 
شهر هدد عزر. به اورشلیم برد. 

"وقتی نوعی. پادشاه حمات شنید که 
داود تمام تک هدد عزر 14کس 
داد. ۲پسر خود. پُورام را بحضور داود 
فرستاد تا سلام او را به داود برساند و 
بخاطر ظفرش بر هدد عزر, به او تبریکی 
بدهد. زیرا هدد عزر با توعی هميشه در 
جنگ بود. پورام همچنین ظروف نقره 
و طلا و برنجی برای داود برد. ۱۳۲داود 
پادشاه همه را با تمام نقره و طلائیکه از 
ادوم. , موآب. عمون. فلسطینان» عمالقه 
و هدد عزر به غنیمت گرفته بود. وقف 
خداوند کرد. 

ِ داود بسیار مشهور شد. در 
بازگشت خود هجده هزار از ادومیان را 
در وادی نمک از بین برد. "در سراسر 
ادوم عساکر خود را فرستاد و همه آن ها 
را تابع خود ساخت. به هر جائیکه داود 
می رفت خداوند او را فاتح می ساخت. 
۵ به این ترتیب» داود با عدل و انصاف 
بر اسرائیل حکومت می‌کرد. "سپهسالار 
لشکر او یوآب پسر رویه و بهوشافاط, پسر 
اخیلود وزیر اطلاعات او بود. ۷۲"صادوق. 
پسر آخیطوب و آخیملک. پسر ابیاتارکاهن 
بودند و سرایا به حیث منشی او اجرای وظیفه 
می‌کرد. "بنایاهی پسر پهویاداع. آمرگارد 
محافظ و پسران داود معاونین ن او بودند. 


داود و مفیبوشت 
۹ روزی داود پرسید: «آیا بازمانده ای 
از خاندان شائول است تا من 
بخاطر وعده ای که به پوناتان داده ام 


دوم سموئیل ۹ ۱۰ 


گیگ و احسانی به او بکنم؟» "یکنفر 
از خدمتگاران شائول را که نام او صیبا 
بود بحضور داود آوردند. داود پادشاه از 
او پرسید: «تو صیا هستی ؟» او جواب 
داد: «بلی. آقای من.» ۴پادشاه از او 
سوال کرد: «آیا هنوز هم از خاندان شائول 
کسی باقی مانده است تا من کدام کمک و 
احسان 9 او بکنم؟» او 9 
پادشاه 5 گفت: «بلی. پسر لگ پوناتان 
هنوز هم زنده است.» *پادشاه پرسید: 
«او حالا کجا است ؟» صیا گت «او 
فعلاً در خانهٌ ماکیر پسر ممیثیل در لودبار 
است.» ۵آنگاه داود یکنفر را فرستاد تا او 
را از خانة ما کیر بیاورد. "وقتی مفیبوشت. 
پسر پوناتان بحضور داود آمد. سر خود را به 
علامت تعظیم بزمین خم کرد. داود گفت: 
«مفیبوشت ؟» او جواب داد: «بلی آقا؛ 
ننده در خدمت شما است.» ۲داود گفت: 
«نترس» من بخاطر دوستی و وفاداری به 
پدرت می خواهم در حق تو احسان و 
خوبی کنم. من تمام زمینهای پدرکلانت. 


شائول را به تو مسترد می‌کنم و تو 
می توانی با من هميشه بسر یک سفره 
غذا بخوری.» *مفیبوشت در حضور 


پادشاه بار دوم به پایش افتاده. گفت: 
اک 
را دارد؟» 

*بعد داود صیباء خادم شائول را بحضور 
خود فراخواند و گفت: «همهٌ آنچه را که 
متعلق به شائول بود به پسر آقایت دادم. 
۲پس تو. پسران و خادمانت باید در 
زمین هایش کشت وکا رکنید تا از حاصل 
اد پسر آقایت و فامیل او جیزی برای 


۴۳۳۱ 


خوردن داشته باشند. اما مفیبوشت. پسر 


رو که تن ۱ 


می خورد.» صیبا پانزده پسر و بیست 
تکار دافت 
«صیبا به پادشاه گفت: «ای آقای من, 


هر آلچه فرمودید انجام خواهم داد.» 
لهذا مفیبو شت مثل پسران داود بسر یک 
39 نان می خورد. ۲"مفییوشت 
پسر جوانی بنام میکا داشت. و همه 


خانوادهة صیا ایکا راخ مفیبوشت 
شدند. "اما مفییوشت ت که از دو پا لنگ 
بود به اورشلیم رفت و هميشه بسر شفرة 
پادشاه نان می خورد. 


پیروزی داود بر عمونی ها و سوری ها 
(همچنین در اول تواریخ )۱٩۹ - ۱:۱٩‏ 


۰ م2 اس 5 

۱ عمونیان فرد و عانون؛ پسرش. 
جانشین او شد. "داود گفت: «بخاطریکه 
پدر او ناحاش با من همیشه مهربان و 
وفادار بود. من هم بپاس خوبی های او 
داود تسلیت نامه ای به دست خادمان خود 
برای او فرستاد. وقتی خادمان داود به 
سرزمین عمونیان آمدند. "مأمورین حانون 
به او گفتند: «اين اشخاص را داود برای 
تسلیت و بخاطر احترام به پدرت نفرستاده 
است. اینها برای جاسوسی آمده اند تا 
حال اینجا را بررسی نمایند.» "بنایران. 
حانون فرستاده های داود را گرفته. ریش 
یک طرف صورت شانرا تراشید و لباس 
شاترا از خشتة بارة کرده انشان:ا تنبه 


پس از جندی ناحاش پادشاه 


۳۳۲ 


برهنه به کشور شان برگردانید. *وقتی 
داود از ماجرا خبر شد. برای قاصدان 
پیام فرستاده گفت که در اریحا بمانند تا 
ریش شان برسد. زیرا آن ها از وضعی که 
داشتند خجالت میکشیدند. 
"پسانتر عمونیان پی بردند که با کاری 
که کرده اند سیم و غضب داود را 
پرانکشته انل. لهدا یت هرا کر 
پیاده را از ارامیان بیت رحوب و صوبه, 
یکهزار نفر را از پادشاه معکه و دوازده 
هزار نفر را از مردم طوب اجیر کردند. 
از طرفت فنکر هون نها داوج خی :رنه 
یوآب را با همه سپاه نیرومند بنی اسرائیل 
برای حمله فرستاد. *عمونیان برای دفاع 
به دروازه شهر سنگر گرفتند و عساکر 
آرامیان بیت رحوب و صوبه و معکه در 
کشت اضت آراستنك. 
*چون یوآب دید که بین دو صف 
دشمن قرار دارد. بنابران. یک دسته از 
بهترین جنگجویان لشکر را انتخاب 
کرد آخها وا تراق اند نا آرامان 
به دشت راهنمائی کرد. "بقيهٌ قوا را 
بسرکردگی برادر خود. ابیشای به جنگ ب 
عمونیان فرستاد. "یوآب به برادر خود 
گفت: «اگر دیدی که آرامیان بر ما غالب 
شد به کمک ما بیا و اگر عمونیان بر سر 
شما فشاز ورد آنوقت غا به کمک شا 
می آئیم. " فلیو و شجاع باشید و برای 
و شهرهای خدای خود مردانه 
ر بجنگید. هرچه که رضای خداوند 
ِ ما به آن تن می دهیم.» 
""پس یوآب و سپاه او بر آرامیان حمله 


کردند و آرامیان همگی گريختند. ۲چون 
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عمونیان دیدند که آرامیان فرار می‌کنند. 
آن ها هم از ترس ابیشای به داخل 
شهر گریختند و یوآب بعد از جنگ با 
عمونیان به اورشلیم برگشت. 

۳ چون آرامیان پی بردند که از دست 
بنی اسرائیل شکست خوردند. دوباره 
اک رد را آماده و مجهز کردند. 
۴ هدد عزر برای کمک اضافی. آرامیانی 
را که در شرق دریای فرات بودند 
اه من هر ی 
شوبک. سپهسالار هدد عزر به حیلام 
آمدند. ۲"وقتی داود از جریان باخبر 
شد, خودش شخصاً سپاه بنی اسرائیل را 
از دریای آردن عبور داده بسوی حیلام 
رهبری کرد. آنگاه آرامیان حمله را شروع 
کرده به جنگ پرداختند. "اما مقاومت 
کرده نتوانستند و دوباره گريختند. 
داود هفتصد رانندهٌ عراده های ِ 
و چهل هزار سوار آرامیان را همراه با 
سپهسالار شان کشت. " وقتی پادشاهانی 
که تابع هدد عزر بودند دیدند که 1 
دست بنی اسرائیل شکست خوردند. با 

بنی اسرائیل صلح کردند و تابع آن ها 
شدند و آرامیان. دیگر از ترس به کمک 
عمونیان نرفتند. 


مره ۵ سس 


داود و بَتبْع 
۱ ۱ در بهار سال دیگر. وقتی 
پادشاهان به جنگ شروع 
م ی کنند» داود یوآب را با سپاه اسرائیل به 
جنگ فرستاد. عمونیان را از بين بردند و 
شهر رّبه را محاصره کردند. اما خود داود 


در اورشلیم ماند. 
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"یکروز. بعد از ظهر داود از بستر 
برخاست و به بام قصر رفت و به قدم 
زدن پرداخت. از سر بام نظرش بر زنی 
فوق العاده ای داشت. "بعد داود کسی را 
فرستاد تا بداند که آن زن کیست و معلوم 
شد که او بَتشْیع. دختر الیعام و زن اوریای 
حنی است. *پس داود قاصدان را فرستاد 
و آن زن را بحضورش آوردند و داود با 
او همبستر شد. (آن زن چون بخاطر 
عادت ماهانه. بی نماز شده بود حمام 


می‌کرد. ) 


بعد بخانة خود رفت *و پس از 


مدتی پی برد که حامله است. به داود پیام ‏ 


فرب و فطل اور در شکم دارد. 
*انگان داود به پوآب بیام فرستاد و از او 
خواست که اوریا را بحضور او بفرستد. 
ون اوریا آمد. داود از حال یوآب و 
سپاه او و وضع جنگ جویا شد. ۸بعد به 
اوریا گفت که به خانة خود برود و شستشو 
کند و تحفه ای هم برای او به خانه اش 
فرستاد. *ما اوریا به خانة خود نرفت و 
در پیش دروازهٌ فصر با سایر خادمان شاه 
خوایید. "چون داود خبر شد که اوریا به 
خانهةٌ خود نرفته است. او را بحضور خود 
فراخوانده گفت: «تو مدت زیادی از خانه 
و جایت دور بودی. پس چرا دیشب پیش 
نت به خانه نرفتی ؟» ۲ اوریا جواب 
داد: «آیا روا آشینتر که صندوق پیمان 
یوآب و سپاه او بیرون در دشت بخوابند 
و من بروم بخانهةٌ خود بخورم و بنوشم و 
رو ام تن ی 3 2 ۳ 3 
قسم است که هرگز این کار را نمی کنم ک 
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داود گفت: «امروز هم همینجا بمان و 
فردا دوباره به اردوگاه برو.» پس اوریا 
آنروز هم در اورشلیم پائید. "داود او را 
برای نان شب دعوت نمود و نشثه اش 
کرد. شب باز بیرون رفت و با خادمان 
شام ترایز وا ریق فیک 
۴فردای آن داود نامه ای نوشت و به 
اوریا داد که برای یوآب بدهد. "مضمون 
نامه به اینقرار بود: «اوریا را در صف 
اول یک جیگ سخت بفرست و وروت 
عقب نشینی کن و او را بگذار که کشته 
شود.» *پس یوآب او را در جائی 
شت که نزدیک به شهر محاصره شده 
بود. یعنی جائیکه بهترین جنگجویان 
دشمن می جنگیدند. ۷۲آنگاه دشمنان از 
شهر بیرون آمدند و با یک حمله بسیاری 
از عساکر بنی اسرائیل را به قتل رساندند 
که اوریا هم در جملة کشته شدگاخ بود. 
۷سپس اخبار جنگ را برای داود 
فرشتاه کای ع کامه رشان هدایت دادم 
۳ «وقتی پیام مرا به پادشاه گفتی 
"و اگر دیدی که پادشاه قهر شد و گفت: 
«چرا آنقدر به نزدیک شهر رفتید؟ آیا 
نمی دانستید که دشمن از بالای دیوار 
نیراندازی می‌کنند؟ "آیاآییعلک پسر 
جدعون را بخاطر ندارید که در شهر تاباز, 
یک زن آسیا سنگی را از سر دیوار بر 
او انداخت هه کشت پس چرا به 
نزدیک شهر رفتید؟» آنوقت به او بگ و که 
خادمش. اوریا هم کشته شد. « 
"نامه رسان آمد و پیام یوآب و وقایع 
گرا براق داود گزارش داد ۲۳و 
گفت: «دشمن از شهر بیرون 2 


۳۴ 


حمله کرد. ما آن ها را دوباره به دروازهٌ 
شهر راندیم. ۳آنگاه تیراندازان دشمن از 
بالای دیوار شهر بر ما تیراندازی کردند 
و بعضی از افراد ما را کشتند و اوریا هم 
۱ ۵داود به قاصد گفت: ««یرو 
نو اتکی که از ان سامت پریهان 
نباشد. ه رکسیکه در دم شمشیر آمد کشته 
می شود. پس در آینده سخت تر بجنگ 
و شهر را ویران کن. اين را بگو تا خاطر 


یواب جمع شود.» 
۴چون زن اوریا شنید که شوهرش کشته 
شده است برایش ماتم گرفت. "وقتی 


دوران سوگواری بپایان رسید. داود او را 
به کاخ سلطتنی خود آورد و با او عروسی 
کرد. آن زن برایش پسری بدنیا آورد. 
امانگلاوقد از این کار داود اراضی ه. 


پیغام ناتان و توب داود 


خداوند ناتان نبی را نزد 


زا 


داود فرستاد. ناتان نزد او 
رفت و گفت: «در شهری دو مرد زندگی 
می‌ کردند. یکی از آن ها ثروتمند و 


جر قطیر نود: "هرد تک ره او که 
فراوان داشت. "اما آن شخص دیگر نادار 

و از مال دنیا فقط یک برهٌ ماده داشت 
که خریده و پرورش داده بود و مثل حیوان 
دست آموز با او و فرزندانش نشو و نما 
می‌کرد. از کاسةٌ او می خورد و از جام 
او می نوشید. در آغوش او می خوابید 
و خلاصه او را مثل دختر خود دوست 
داشت. "روزی یک مسافر به خانه مرد 
ثروتمند آمد. او دلش نخواست که از 
گله و رمةٌ خود بره ای را بگیرد و برای 
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مهمان غذا تهیه کند. در عوض رفت و 
بر آن مرد فقیر را گرفت و آنرا کباب 
کرد و برای مهمان آورد.» *داود از 
شنیدن این قصه بسیار قهر شد و به 
ثاتان کف «به خداوند زنده 5 
آن شخصیکه این کار را کرد سزاوار 
مردن است. *چون او بر آن مرد فقیر را 
گرفت باید چهار برابر آن را تاوان 
بد هد » زیرا اج رحمی نداشت.» 
۲ناتان به داود گفت: «نو همان شخص 
هستی و خداوند. خدای اسرائیل چنین 
می فرماید: «من ترا به عنوان پادشاه 
بنی اسرائیل برگزیدم. از دست شائول 
ترا نجات دادم. *قصر آقایت را به تو 
بخشیدم و زنهای او را به آغوش تو 
رساندم. تخت سلطنت اسرائیل و یهودا را 
به تو عطاء ء کردم. اگر همه اینها کم بود. من 
برایت زیادتر می دادم. *پس چرا اسکام 
مرا خوار نموده و کاری کردی که در نظر 
من ناپسند بود؟ زیرا اوریا را با شمشیر 
عمونیان بقتل رساندی و زن او را زن خود 
ساختی. "بتابران» شمشیر و مرگ یک 
تشویش همیشگی برای خانواده ات خواهد 
بود. زیرا که تو زن اوریا را گرفت ی که زن تو 
بشود. و فن از این کار ات سار تاراضی 
هستم. » ۲ خداوند اضافه می کند: 
از خانوادهٌ خودت کسی را بلای جانت 
می‌گردانم. و زنهایت را می‌گیرم و به مردم 
دیگر می دهم و آن ها با زنهایت در روز 
روشن و در ملاء عام همبستر می شوند. 
ای او ارفا کی اما کاس که 
من با تو می‌کنم در روز روشن و در حضور 
تمام مرجم اسرائیل خواهد بود.»» 


است 
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۳داود به گناه خود اقرار کرد و گفت: 
«من در برایر خداوند. گناه کرده ام ۰ 
ناتان گفت؛ «خداوند گناهت را بخشید 
و بخاط رگناه ی که کردی نمی میری. ۴ ما 
چون با آن کار زشت خود به دشمنان موقع 
دادی که به خداوند اهانت کنند. بنابران 
طفل تو می میرد.» "اناتان این را گفت و 
به خانهٌ خود تر کات 


طفل یتشم می میرد 

خداوند طفلی را که بیوهُ اوریا برای 
داود بدنیا آورده بود به مرض مهلکی 
دچارکرد. ۴ داود بخاطر او پیش خداوند 
زاری کرد که او را شفا بدهد. روزه 
گرفت و تمام شب بروی زمین خوابید. 
۷ ریش سفیدان قوم و خانواده اش آمدند 
و از او خواهش کردند که برخیزد و با 
آن ها نان بخورد. اما او قبول نکرد. ۸ بعد 
قر روز هنت سمل مرد و خادمان داود از 
ترس به او نگفتند که طفل مرده است. 
آن ها گفتند: «او در حالیکه طفل مریض 
بود آنقدر غم و غصه داشت و حالا اگر 
بداند که طفل مرده است چه خواهد کرد؟ 
ممکن اسشت بخود صدمه ای برساند. » 
اما وقتی داود دید که آن ها در گوش 
یکدیگر آهسته حرف می زنند. فهمید که 
طفلش مرده است. بنابران از آن ها پرسید 
«آیا طفل مرده است؟» آن ها جواب 
دادند: «بلی. . مرده است.» ۳آنگاه داود 
از روی زمین برخاست. حمام کرد. عطر 
زد و لیاس پاک پوشید. بعد به عبادتگاه 
برای عیادت خداوند رفت. از آنجا به 
خانه آمد و گفت که برایش غذا بياورند. 
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غذا را آوردند پیش رویش گذاشتند و او 
خورد. ۱ خادمانش تعجب کرده پرسیدند: 
«ما نمی فهمیم! وقتیکه طفل زنده بود تو 
روزه گرفتی وگریه کردی. حالا که او مرده 
است امدی و نان می خوری.» ۲ داود 
گفت: «وقتیکه طفل هنوز زنده بود. روزه 
گرفتم و گریه کردم. زیرا امیدوار بودم که 
شاید خداوند بر من مهربان شود و طفل 
شفا یابد. "اما حالا که او مرده است. 
چرا روزه بگیرم؟ آیا امکان دارد که او 
را باز آورم؟ من پیتن او هی زوم: » ولی او 
پیش من باز نمی‌گردد.» 


تولد سلیمان 
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مه شم 


سپس داود زن خود. بَتَْبْم را تسلی 
داد و با او همبستر شد. بعد از مدتی یَتسْبَع 
پسری بدنیا آورد و او را سلیمان 
نامید. خداوند او را دوست داشت. 
هی ی زر 3۳ 
اسان را دنا یقرت 
خداوند» لقب دهد . 


داود زّبه را من کیک 

(همچنین در اول تواریخ ۰ - ۲) 
در عین حال یوآب با عمونیان 
جنگید و می خواست زبه. پایتخت شانرا 
تصرف کند ۲" و پیامی برای داود فرستاده 
ربه را که ذخیرهٌ آب آن ها است تصرف 
کردم نصا و بقیهٌ سپاه را بفرست و 
کار واه کم ۷ قح ورام وحم 
شود نه بنام من.» ٩‏ پس داود همه سپاه را 
جمع کرده به رّبه رفت. جنگید و آنرا بکلی 
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تصرف کرد. "تاج پادشاه شانرا که وزن 
آن سی و چهار کیلو از طلای خالص و 
دارای جواهر بود از ترش گرفت و بر 
سر وه کتاشت و نت بسا زیاو و 
قیمتی را با خود برد. ""مردم شهر را به 
ی ی 
شان کار کنند و کارگران داشهای ‏ 

باشند. به همین ترتیب. با همه شهرهای 
عمونیان رفتار کرد. بعد داود و سپاهش 
به اورشلیم برگشتند. 

آمّون و تامار 
۱۳ ابشالوم. پسر داود. خواهر 

زیبائی داشت بنام تامار. 
پسر دیگر داود که آمتوخ نام داشت 
عاشق تامار شن اضفق تامار انقدر از 
را رنج می داد که سرانجام بیمار شد. 
چون تامار باکره بود. امکان نداشت که 
آمُون با او رابطه ای داشته باشد. "آمیُون 
دوست هوشیار و زیرکی داشت که نام 
او بوناداب بود. او پسر شمعی. پرادر 
داود بود. "یکروز یوناداب به آمتون 
گفت: «ای شهزاده. چرا روز بروز لاغر 
می شوی و چرا به من نمی‌گوتی که چه 
تکلیف داری ؟» آمنّون گفت: : «من تامار 
خواهر ندرم را دوست دارم .۰ یوناداب 
به او گفت: «برو در بسترت دراز بکش و 
بهانه کن که مریض هستی. وقتیکه پدرت 
به دیدنت آمد از او خواهش کن که به 
خواهرت تامار اجازه بدهد که برایت غذا 
تهیه کند و بگ و که از دست او نان مزه ات 
*پس آمتون به بستر رفت و 
بهانه کرد که مریض است. وقتیکه پادشاه 


می دهد . »» 
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بدیدنش آمد. آمّون از او خواهش کرده 
کر «بگذار خواهرم تامار بیاید و یک 
خر بای بت که ۲ رز ۷۱ 
خوش دارم که پیشروی من آشپزی کند و 
فن ار دسن بجورم:» 

۲آنگان داود به تامار پیام فرستاد و 
خشت گفت: «به خانةٌ برادرت برو و برای او 
نان بپز.» "پس تامار بخانةٌ آممّون رفت 
و آمّون در اطاق خواب خود روی بستر 
دراز کشیده بود. تامار کمی آرد گرفت و 
خمیر کرد و نان پخت. *بعد آنرا در یک 
پطنوس برای او برد. اما آمتّون از خوردن 
خودداری کرد وگفت هیچکس در خانه 
نباشد. همه را ینک بنابران. خانه 
خالی شد. "آنگاه آمئون به تامار گفت؛ 
«بحالا نان را به اطاق خوابم 
خود بدهانم کن.» ۲ ما وقتی تامار نان 
را برای او به اطاق خوابش برد. آمتّون از 
دست ا وگرفت وگفت: و2 
با من در بستر بخواب.» ۲ تامار گفت: 
«نه, پرادر مرا وادار به این کار نکن, 
زیرا اين عمل در اسراثیل جنایت است. 
احمق و ساده لوح تباش. هی دانین 
که من شرمنده و رسوا می شوم و تو هم 
یکی از احمقترین مردان اسرائیل بشمار 
خواهی رفت. برو با پادشاه حرف بزن و 
او اجازه عی دهد که نا هن خووسی کت 
۳ اما آَمنُون حرف او را نشنید و چون او از 
تامار قویتر بود مجبورش ساخت که با او 

۳ بعد أمئُون دفعتاً از تامار متتفر شد. 
نفرت او شدیدتر از عشقی بود که قبلاً به 
او داشت. پس به تامار گفت که فوراً 


بیار و با دست 
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از خانه اش خارج شود. ۴تامار گفت: 
«نه, برادر این کار غلط است. زیرا اگر 
مرا از خانه بیرون کنی این کار تو بدتر 
از جنایتی خواهد بود که قبلاً مرتکب 
شدی.» اما آمُون به زاری او گوش نداد 
"و خادم خود را صدا کرد و گفت بیا 
این زن را از پیش من بیرون ببر و دروازه 
را پشت سرش قفل کن. "پس خادم 
آمئون او را از خانه بیرون کرد و دروازه 
را پشت سرش بست. تامار پیراهن دراز 
آستین دار به تن داشت. زیرا قرار رواج 
آن زمان. دختران باکر پادشاه آن نوع 
لباس می پوشیدند. "تامار خاکستر را بر 
سر خود ریخت. لباس خود را پاره کرد و 
در حالیکه دستهای خود را بر س رگذاشته 
بود فریادکنان از آنجا رفت. "ابشالوم از 
تامار پرسید: «آیا برادرت این کار را با 
توکرده است؟ آرام باش. غصه نخور. او 
برادر تو است.» ی ابشالوم در 
غم و پریشانی بسر می برد. 

"وقتی خبر بگوش پادشاه رسید. 
بسیار قهر شد. ولی پسر خود. آمتون را 
سرزنش نکرد. زیرا او را بسیار دوست 
پسر اولش هم بود. 
"اما ابشالوم حرف خوب پا بد به آمون 
نزد. مگر بخاطریکه آن رسوائی را بسر 
خواهرش آورده بود در دل خود نفرت 
دید از او عاشت: 


داشت و برعلاوه پسر 


۲۳"دو سال از آن عاجرا گذشت 
پشم چینان ابشالوم. در بعل حاصور در 
نزدیکی افرایم. پشم گوسفندان او را 


۳۳۷ 


می چیدند و ابشالوم تمام برادران خون. 
در آن ۳ ۳ الوم پیتن پیس 
پادشاه رفت و به او گفت: «عنقریب 
مراسم پشم چینی برگزار می شود و 
می خواهم که پادشاه و مأمورینش در 
ك مراسم ق کت کیتان ۰ ۲۵/ما پادشاه 
گفت: «ا یه فرزندم. آگر همه ما بيائیم 
برایت بسیار زحمت می شود. تک ابشالوم 
بسیار اصرار کرد اما پادشاه نپذیرفت. 
از اف تشک کرد و برکتش داد. ۴ ابشالوم 
گفت: «اگر شما نمی توانید 0 
اقله به برادرم آمتّون اجازه بدهید که 
بیاید. » پادشاه پرسید: « چرا آمتّون 
را می خواهی که بیاید ؟ » ۲ ما چون 
ابشالوم بسیار زاری کرد شاه احازه 
داد که آمتُّون و همه پسران دیگرش با او 
بروند. ۲۸ بعد ابشالوم به خادمان خود امر 
ی نیز گلاك تا سر آمتون از شراب 
گرم شود. به مجردیکه اشاره کردم فوراً 
امّون را بکشید و نترسید. زیرا به امر 
باشید.» *"پس خادمان ابشالوم امر آقای 
خود را بجا آورده منُّون را کشتند. پسران 
دیگر شاه بر قاطرهای خود سوار شدند و 
از ترس جان فرار کردند. 

"وقتی آن ها هنوز در راه بودند به داود 
خبر رسید که ابشالوم همه پسران او را کشته 
و یکی شانرا هم زنده نمانده است ت. ۳آنگاه 
شاه برخاست و لباس خود را پاره کرد و 
بروی زمین دراز افتاد. مامورتتتن قو 
همگی با جامه های دریده بدور او ایستاده 
بودند. ۲ ما بوناداب. برادرزادة داود (پسر 


شمعی) گفت: «خاطر تان جع باشد. 
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همه آن ها کشته نشده اند. تنها آمتُّون مرده 
است. ابشالوم از همان روزیکه آمتّون به 
خواهرش, تامار تجاو زکرد. نقشة کشتن او 
را در سر داشت و قرار امر او کشته شد. 
""خبریکه شنیدی حقیقت ندارد. طوریکه 
پیشتر گفتم بغیر از آمُون همه پسران شاه 
زنده هستند.» 

۴بشالوم فرار کرد. کسانیکه مراقب 
و محافظ شهر بودند جمعیت بزرگی 
را دیدند که از جادهٌ پهلوی کوه بطرف 
شهر می آیند. *"یوناداب به پادشاه گفت: 
«لکتمیت: که پسرانت زنده هستند؟ 
۴"همینکه حرفش 
تمام شد پسران شاه رسیدند و همگی 
با آواز بلند گریه کردند. همچنان پادشاه 
ون ۳ با تلتی نی 
۳"ابشالوم گربخت و پیش تلمّی پسر 
عمیهود. پادشاه جشور رفت و داود هر 
روزه برای پسر خود گریه و ماتم می‌کرد. 
*ابشالوم مدت سه سال در جشور ماند. 
| 
فراموش کرده بود. دلش برای دیدن ابشالوم 
بیقراری می‌کرد. 


بازگشت ابشالوم به اورشلیم 
چون یوآب پسر زرویه فهمید 


۳ ۱ که پادشاه بسیار شوق دیدن 


ابشالوم را دارده "یک نفر را به تقوع فرستاد 
تا زنی را که در حکمت و دانش شهرت 


تین آن,ها می آیند « 


داشت. بیاورد. به او گفت: «خود را بدروغ 
ماتمدار نشان بده. لیاس ماتم بپوش: 
سرت را شانه نکن و طوری خود را نشان 
بده که مدت زیادی عزادار بوده ای. 
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"بعد. از پادشاه وقت بگیر و بحضور او 
برو.» آنگاه به آن زن یاد داد که به شاه چه 
بگوید. 

"وقتی آن رن بحضور پادشاه آ نکم 
پیشروی او به علامت احترام روی 
بخاک افتاد و عرض کرد: «ای پادشاه. 
به من کمک کن!» دپادشاه پرسید: ««چه 
می خواهی ؟ » رن جواب داد: «من 
زن بیوه ای هستم. شوهرم فوت کرده 
است. *اين کنیزثت دو پسر داشت. آندو 
در صحرا با هم جنگ کردند و در آنجا 
کسی نبود که آن ها را از هم جدا ۳۹ 
در نتیجه یکی از آن ها کشته شد. ۷حالا 
تمام فامیل تقاضا دارند که من پسر دیگرم 
را به دست قانون یب( تا بخاطر قتل 
برادر خود اعدام شود. اگر ان کان را 
بکنم وارثی برای ما باقی نمی ماند و نام 
شوهرم از صفحهُ روزگار محو می شود .ِ« 
*پادشاه به زن گفت: ۰ 
برو و من در این باره فکر می‌کنم.» *زن 
تقوعی گفت: «بسیار تشکر! و اگر بخاطر 
کمکی که به من می‌کنی کسی ترا ملامت 
کند. مامت را من بگردن می گیرم ۰« 
"پادشاه ؟ گفت: «اگر کسی به تو چیزی 
بگوید. او را بحضور من بیاور و من به 
تو اطمینان می دهم که کسی صدمه ای 
به تو رسانده نمی تواند.» ۲آنوقت زن 
گفت: «پس بنام خداوند. خدای خود. 
قسم بخور که مدعی را نگذاری خون 
شخص دیگری را بریزد و پسر من از 
بین برود.» پادشاه گفت: «به خداوند 
تار موی پسرت کم شود.» 
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۲باز زن گفت: «ای پادشاه. اجازه 
بفرما که یک خواهش دیگر هم بکنم.» 
پادشاه پرسید: «چه می خواهی؟» 
۳ زن گفت: «تو وعده دادی که از من 
ماه هی کبس ترا ایق کار را ار 
حق سایر خلق خدا نمی‌کنی؟ پادشاه 
در این تصمیمی که دربارةٌ من گرفته. 
مقصر است. زیرا پسر خودش را که آواره 
است: تبخشیده و به خانه نیاورده است. 
سرانجام همه ما می میریم. ۴"زندگی ما 
مثل آب است که وقتی بزمین ریخت جمع 
کردن آن غیر ممکن است. اما خداوند به 
کسیکه می‌کوشد به طریقی گمشده ای را 
از آوارگی و سرگردانی نجات بخشد. عمر 
دراز می دهد. *چون حیات ما در خطر 
بوک با خود کم که اعقاو راما 
می روم و عرض خود را می‌کنم تا 
شاید خواهش مرا بپذیرد و مرا و پسرم 
را از دست آن کسیکه می خواهد از وطن 
و مردم ما جدا کرده از بین ببرد. رهائی 
دهد. "این کنيزت بقین کامل دارد که 
پادشاه برای ما صلح و آرامش می آورد. 
زیرا او مثل فرشتة خداوند است و فرق 
خوبی و بدی را می داند. خداوند. خدای 
بو همراهت باشد.» 

۸آنگاه پادشاه به آن زن گفت: «از تو 
سوالی می‌کنم و تو باید راست بگونی.» 
و کشت : «یفرما ۰ ۴ پادشاه پرسید: «آیا 
یوآب ترا به اینجا فرستاد؟» زن جواب 
داد: «عمر شاه دراز باد! من نمی خواهم 
چیزی را از پادشاه پنهان کنم. بلی. یوآب 
مرا به اینجا فرستاد و همه چیزی را که به 
تو گفتم. او به من یاد داد. "او اين کار 


۴۳۹ 


را کرد تا منظور خود را بطور غیرمستقیم 
بحضور شاه تقدیم کند. . اما معلوم شد که 
یوار از هن 
رویدادها باخیر است ِ« 

۲"پس پادشاه به یوآب گفت: «بسیار 
خوب.؛ هرچه گفتی می‌کنم. حالا برو و 
ابشالوم را بیاور.» "یوآب تعظیم کرد و 
گفت: «ای پادشاه. امروز فهمیدم که به 
من نظر لطف دارید. چون درخواست مرا 
اجایت کردید. خدا شما را بر کت دهد . »» 
۳"پس یوآب برخاست و به جشور رفت 
و ابشالوم را به اورشلیم وگ ۳پادشاه 
گفت: «او را بخانه اش ببر و به اینجا 
نباور. مق تمی راهم وویس زر م41 
این ترتب ابشالوم در خانهٌ خود زندگی 
کرد و دیگر روی پادشاه را ندید. 


ابشالوم با داود آشتی 


"در تمام اسرائیل مثل ابشالوم جوان 
خوشچهره ای پیدا نمی شد. از کف پا 
تا فرق سر. هیچگونه عیبی در او نبود. 
۴او موی سر خود را سالانه یکبار کوتاه 
ی کرد. زیرا در ظرف یکسال ندز 
دراز و سنگین می شد که وزن آن به پنج 
پاو می رسید. ۳ابشالوم سه پسر و 
دختر بنام تامار داش ۳ دختر ار 
زیبائی بود. 

ابشالوم دو سال پوره در اورشلیم 
۳ هیچگاهی به حضور پادشاه 
تفت ندیه وان پیام فرستاد که 
بیاید و او را پیش شاه ببرد. اما یوآب 
نخواست که بیاید. بار دوم او 
کرد که بیاید: باز هم قبول نکرد. ۳آنگاه 


۴۴. 


ابشالوم به خادمان خود گفت: «مزرعة 
یوآب پهلوی کشتزار من است و او در 
بزنید.» خادمانش رفتند و مزرعة او را 
آتش زدند. ""یوآب به خانة ابشالوم رفت 
و از او پرسید: «چرا خادمانت مزرعة مرا 
آتش زدند ؟» ۲ ابشالوم جواب داد: «من 
از تو خواهش کردم که اینجا بیائی تا 
ترا بحضور شاه بفرستم که از او بپرسی 
چرا مرا از جشور به اینجا آورد. برای 
من بهتر بود که در همانجا ۱ 
رین می خواهم پرشن شاه بروم تا 
اگر گناهی دارم. مرا بکشد.» ""یوآب 
رفت و پیام ابشالوم را به شاه رساند. 
پادشاه او را بحضور خود خواست. 
وقتی ابشالوم پیش پادشاه آمد. مراتب 
تعظیم و احترام را بجا آورد و پادشاه 
او را بوسید. 
توطئة ابشالوم 

۵ ۱ بعد ابشالوم یک گادی و چند 

اسپ خرید و پنجاه شاطر را 
استخدام کرد که پیشاپیش او بدوند. "او هر 
روز. صبح وقت از خواب بیدار می شد 
و می رفت و به درواز شهر می ایستاد. 
هر کسکهشعانتی ی داشت با آق 
فیصلهٌ دعوای خود پیش شاه می رفت. 
ور او را ۱ و می پرسید: 
که از فلانقیلة اسائیل است. ابشالوم به 
او می‌گفت: «دعوای تو و بجا 
است؛ ق اد 
تا پادشاه عرض ترا بشنود.» ۴و می‌گفت: 
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و من از روی عدل و انصاف به دعوای 
او رسیدگی می‌کردم.» *هر وقتیکه 
شخصی به او نزدیک می شد و احترام 
و کر هام ابشالوم با او دست می داد و 
او را می بوسید. *به اين ترتیب. ابشالوم 
با همه مردم اسرائیل که برای شکایت و 
فیصلةً دعوای خود بحضور شاه می آمد. 
چنین رفتار می کرد و دل همه مردم را 
به دست آورد. 

*بعد از چهار سال ابشالوم به پاشاه 
گفت: «خواهش می‌کنم که به من اجازه 
هی 4 خرن فرژع 3 ری را که 
پنام خداوند بگردن گرفته ام ادا کنم. 
زیرا ۳ در جشور بودم نذر گرفتم که 
اگر خداوند مرا دوباره به آورشلیم ببرد. 
به حبرون می روم و خداوند را پرستش 
می کنم. » *پادشاه گفت: «یرو» خد | 
نگهدارت.» پس ابشالوم به حبرون 
رفت. ۳ اما در عین زمان قاصدانی را به 
تمام قبایل اسرائیل با این پیام فرستاد: 
«بمجردیکه آواز سرنا را شنیدید. 
نگونند: ابشالوم پادشاه حبرون است.» 
"و آن دوصد نفری را که از اورشلیم 
دعوت کرده بود با خود برد. آن ها با 
دل صاف با او رفتند. اما از منظور او 
خبر نداشتند. "هنگام ادای نذر. ابشالوم 
اخیتوفل جیلونی را که مشاور داود بود 
از شهر جیلوه پیش خود خواست و او 
به ابشالوم بیعت داد. به اين ترتیب. 
دسیسه دامنه دار شد و به تعداد طرفداران 
ابشالوم افزود. 


دوم سموئیل ۱۵ 


داود از اورشلیم فرار می‌کند 
۳ کسی برای داود به اورشلیم خبر آورده 


1 «همهً و ابر تیل بر مک وبا 
ابشالوم همدست شده اند.» ۴آنگاه داود 
تا مردانیکه با او در اورشلیم بودند, 
گفت: «عجله کنید که هرچه زودتر فرار 
ِ ورنه ِِ از دست می رود و راه 
بود. 7 فوا از اینجا و میدا او ناگهان 
به اینجا برسد. بلائی بسر ما بیاورد و همه 
را با شمشیز بکشد.»: مردانش به او 
گفتند: «ما برای اجرای هر امر و خدمتی 
حاضر و آماده ایم.» ین پادشاه و 
خانواده اش براه افتادند. اما داود ده نفر 
از زنهای خود را برای نگهداری خانه 
هعانتطا کداشتا ت. ۷ آن ها همه رفتند و بعد 
از طی یک مسافةٌ طولانی داود توقف 
کرد در آخرین خانه منزل کردند. ۳تمام 
کسانیکه با او بودند همراه با ششصد نفر 
از مردم جت که از کریتی و فلیتی بدنبال 
او آمده بودند. از پیش او گلشتد. 

بعد پادشاه متوجه شد که اتای جتی 
هم در آنجا اسست: از او پرسید: «تو چرا 
هه ید همر ۱۵ 1 2 
پیش پادشاه ابشالوم برو. زیرا که تو یک 
بیگانه و جلای وطن هستی. ۳دیروز بود 
که آمدی و امروز ترا باز با خود آواره 
سازم؟ خدا 0 سرنوشت مرا 
بکجا خواهد برد. پس برگرد و همراهانت 
را هم با خود ببر. رحمت و شفقت 
خداوند بدرقة راهت باد.» اما اتای به 
پادشاه گفت: ««به نام خداوند و بسر شما 


۴۱ 


هم اسب که برچ مج یروق از و چا 
نمی شو چه در مرگ و چه در زندگی.» 
۳پادشاه گفت: «خوب؛ حالا براه بیقت و 
برو.» آنگاه اتای با همه همراهان و اطفال 
شان از پیش پادشاه گذشتند. ۳همگی در 
حالیکه با آواز بلند گریه می‌کردند. همراه 
با پادشاه از دریای قدرون عبور کردند و 
بطرف بیابان براه افتادند. 

۴آنگاه ابیاتار. صادوق و همه لاویان 
صندوق پیمان خداوند را در کنار حاده 
قرار دادند تا تمام مردم از شهو حارج 
شدند. ۲۵بعد پادشاه به صادوق گفت: 
«صندوق پیمان خداوند را دوباره به شهر 
ببر و اگر خداوند به من لطف کند. البته 
مرا واپس به اینجا می اورد تا دوباره 
جای آثرا ببینم. *"و اگر بگوید: «من 
از تو ناراضی هستم. « اوقت هر جه 
ی وا هل مج بیاورد ك ۷ بعد شاه به 
صادوق گفت: «تو هم به سلامتی به شهر 
برگرد و پسرت اخیمعص و پُوناتان پسر 
ابیاتار را هم با خود ببر. من در رگذرگاه 
یابان منتظر پیام تو می باشم که مرا 
از چگونگی ارفا اورشلیم آگا ه کنی. ۳ 
*"پس صادوق و ابیاتار صندوق خداوند 
را دوباره به اورشلیم بردند و خود شان 
هم در آنجا ماندند. 

۳داود در حالیکه گریه فی.کرفب جاعخ 
برهنه و سر پوشیده به کوه زیتون بالا 
شد. همه همراهان او هم سرهای خود را 
پوشانده بودند و به دنبال او می رفتند و 
می‌گریستند. ۱"وقتی کسی به داود خبر 
داد که اخیتوفل. مشاور او با ابشالوم 


همدست شده است» «پیش 


۴۲ 


خداوند دعا می‌کنم که اخیتوفل مشورة 
احمقانه ای به ابشالوم بدهد. » 

"چون داود به بالای کوه. به جائی 
رسید که مردم برای عبادت جمع شده 
بودند. حوشای ارکی با حامهٌ دریده 
و خاک بسر منتظر او بود. 7 به 
او گشت: «اگر با من بروی بغیر اينکه 
بار گردنم شوی کدام فایدهٌ دیگر ندارد 
"و اگر به اورشلیم برگردی و به ابشالوم 
بگوئی: «ای پادشاه. طوریکه مشاور 
پدرت بودم می خواهم همین وظیفه 
را برای تو انجام دهم در آنصورت 
به من کمک می‌کنی که ابشالوم مشورة 
قبول نکند. ۲۶-۳۵صادوق و ابیاتار و 
پسران شان. اخیمعص و پوناتان هم آنجا 
هستند. هر چیزیکه از خاندان شاه شنیدی 
به دست آن ها برایم احوال بده. > ۲آپس 
حوشای. دوست داود روانةٌ شهر شد و در 
همان وقتیکه ابشالوم وارد اورشلیم شد او 
هم به آنجا رسید. 


داود و صیبا 

ثِ ۱ داود از جائیکه مردم عیادت 

می‌کردند. اندکی دور شده بود 
که صییا. خادم مفیبوشت با یک جوره 
خر زین شده به استقبال او آمد. بسر خرها 
دوضد تا نانء یکضد کیک کشمشی: 
کی اک 
بار بود. "پادشاه از صیبا پرسید: «اینها 
را برای چه آوردی؟» صیبا جواب داد: 
«خرها را برای آن آوردم تا خانوادهٌ شاه 
از آن ها برای سواری استفاده کنند. نان 
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انجیر را برای خادمان و شراب را برای 
رفع کی و خستگی تان آورده ام.» 
"پادشاه از صییا پرسید: «مفیبوشت. 
تواسة آقایت شائول کجا است؟» صیا 
جواب داد: «او هنوز در اورشلیم است. 
به من گفت که امروز سلطنت پد رکلانش: 
شائول را دوباره به دست می آورد و 
خودش پادشاه می شود.» 

*پادشاه گفت: «پس در ایتصورت 
همه چیزی را که به او متعلق است به 
نو می دهم. » صیا گفت: «ای آقای 
من. من غلام شما هستم. لطف تان از 
سر من کم مباد!» 


داود و شمعی 

*وقتی داود به بحوریم رسید. شخصی 
از خانوادهة شائول بنام شمعی. پسر جیرا 
بسر راه شان آمد. دشنام داد *و بطرف 
داود پادشاه. خادمان. مامورین و 
دلاورانیکه بدور او بودند سنگ انداخت 
"و گفت: «از اینجا دور شو. ای قاتل! 
ای جنایتکار! *خداوند انتقام خون 
خاندان شائول را که تو بجایش پادشاه 
لین از که گرشته گرا از مسلطت رطرفت 
کرد و پسرت ابشالوم را جانشینت 
ساخت. چونکه می‌گویند: «سر بد 
به بلای بد.» ای آدمکش. بالاخره به 
سزایت رسیدی!» 

*آنگاه ابیشای پسر زرویه پیش آمد و 
به پادشاه گفت: «چطور احازه می دهی 
که این سگ مرده به آقای من. پادشاه 
دشنام بدهد؟ می خواهی که بروم و 
سرش را از تن جدا کنم؟» "اما پادشاه 


گفت: «به شما پسران زرویه چه بگویم؟ 
بگذارید دشنامم بدهد. زیر به 
او گفته است که به من دشنام بدهد. این 
چه کسی می تواند به او بگوید که چرا این 
کار را می کنی ؟» ۲ بعد داود به ابیشای 
و همه خادمان خود گفت: «پسر خودم 
ی 
دازکه ین تج نکنك: | کر ایشا 

زیادتر دشنامم می دهد. بگذارید 0 
بدهد. زیرا ارادهٌ خداوند همین است. 
۲ شاید خداوند مصیبت مرا ببیند و بخاطر 
ین دشنامهاء لجررو برکت به من بدها:» 
۳ داود و همراهان او براه خود ادامه دادند 
و شمعی هم در حالیکه دشنام می داد و 
بطرف داود سنگ می انداخت و خاکها 
را باد می‌کرد. به جهت مخالف بسوی 
کوه رفت. ۴ پادشاه و همه کسانیکه با او 
بودند. خسته و مانده به کنار دریای آردن 
رسیدند و استراحت کردند. 


ابشالوم در اورشلیم 

"بشالوم و پیروان او همراه با اخیتوفل 
به اورشلیم آمدند. وقتی حوشای 
ارکیر دوست داود پیش پیش ابشالوم آمد 
به او گفت: «زند ه باد پادشاه! زنده باد 
پادشاه!» ۷ ابشالوم از حوشای پرسید: 
«ایا وفاداری خود را به دوستت به 
این ترتیب نشان می دهی؟ چرا همراه 
رفیقت نرفتی؟» حوشای جواب داد: 
«من خدمتگار کسی می باشم و پیش 
آن شخصی می مانم که از طرف خداوند 
۳ مردم اسرائیل انتخاب شده 
باشد. "از طرف دیگر. چون در خدمت 
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پدرت 7 نی خواهم در مت و 

با 

اد بشالو پرسید: «نو 
ان بده که دیگر چه کنم؟» 
۲" اخیتوفل گفت: «یرو با همه زنهای 
پذرت که از عانداین نگهداری نس کند 
همبستر شو. آنوقت همه مردم اسرائیل 
میتی. ی دانند. که تو در نظر پدرت منفور 
شده ای و در نتیجه زیادتر از تو پشتیبانی 
می کنند.» "پس خیمه ای برای ابشالوم 
بسر بام برپا کردند و ابشالوم در حالیکه 
همه مردم اسرائیل تماشا می‌کردند با همه 
زنهای پدر خود همبستر شد. ""به این 
ترتیب. هر مشوره ایکه اخیتوفل می داد. 
ابشالوم مثل داود آنرا قبول می کرد و در 
نظر او آنقدر عاقلانه این فاد که کوتین 
کلام خدا است. 


حوشای نقشة ابشالوم 

را باطل می سازد 
۱۷ اخیتوفل به ابشالوم گفت 
«به من اجازه بده که دوازده 
هزار نفر را انتخاب کرده امشب به 
تعقیب داود بروم. ۲" چون او خسته و 
بی حال است. وارخطا می شود و همةٌ 
مردمیکه با او هستند می‌گریزند و من تنها 
پادشاه را م یکشم و همه مردم اسرائیل 
را دوباره پیش تو می آورم.» "این نظریه 
و مشورة اخیتوفل ِِ په ات وم 3 

سرکردگان سل 

* بعد ابشالوم گفت: ۳ : ارکی 
هم بت نظرية او در اين مورد 
چیست.» وی حوشای آمد ابشالوم 
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از او پرسید: «تو چه می‌گوئی؟ آیا 
نظرية اشیتوفل را قبول کنم؟» ۷حوشای 
گفت: «اين بار مشورهٌ اخیتوفل درست 
نیست. *خودت هی :دانین. که پدرت 
و مردان او چه جنگجویان شجاعی 
هستند و مانند خرسی که چوچه هایش 
در بیابان ربوده شده باشند. خشمگین 
و بیتاب اند. پدرت در جنگ و محاربه 
شخص آزموده و با تجربه ایست و شب 
در بین مردم خواب نمی کند. *شاید 
همین حالا در غاری يا جاي دیگری 
خود را پنهان کرده باشد. همینکه بیرون آید 
و حمله کند و تعدادی را بکشد. آنگاه 
موه که بو 9و 0 
احتی شجاعترین مردانیکه 
دل شیر را دارند. از ترس روحيةٌ خود 
را می بازند. زیرا همه مردم اسرائیل 
می دانند که پدرت و همچنان مردانیکه 
با او هستند. چفقدر دلاور و شجاع 
می باشند. اپس نظريةٌ من این است که 
تمام 12 اسرائیل از دان تا رشب که 
مثل ریگ بی شمار اند. جمع شوند و تو 
شخصاً همراه شان به جنگ برو. "ما به 


شده اند. 


جائیکه او است حمله می‌کنيم و مثل 
نی که گر نمی 1 33 ار او فرود 
می آنیم. آنگاه از او و همراهان او اثری 
باقی نمی ماند. "و اگر به داخل شهر 


بگریزد. آنوقت تو همه سپاه اسرائیل 
را در اختبار خود می داشته باشی و 
ما با خود کمند می بریم و شهر را ه 
ردیح یی دره می‌کشیم و به عمق آن 
می اندازیم که حتی یک دانه سنگچل 
آن هم باقی نماند.» " بنایران. ابشالوم 


۳9 سموئیل ۱۷ 


و تمام مردم اسرائیل گفتند که رأی و 
نظریة حوشای بهتر از نظريةٌ اخیتوفل 
اس زرا خداو نت سین سین گر دیهد 
بود که مشورهٌ عاقلانةٌ اخیتوفل قبول 
نشود و خداوند ابشالوم را بروز بد 
گرفتار کند. 


به داود هوشدار می رسد 
و او فرار می‌کند 

* بعد حوشای به صادوق و ابیاتارکاهن 
بیان کرد که اخیتوفل چه پيشنهاد کرد و 
مشورهٌ خودش چه بود. "پس فوراً پیامی 
به داود بفرست و به او اطلاع بده که شب را 
نباید در گذرگاه بیابان بگذراند و هرچه 
زودتر آنجا را ترک کند. ورنه او و همه 
همراهانش نابود می شوند. 

۷۲ در عین حال پوناتان پسر ابیاتار و 
اخیمعص پسر صادوق در عین روجل 
را می آورد و آن ها به نوبةٌ خود خیرها 
را به داود می رساندند. زیرا آندو از ترس 
اينکه مبادا دیده شوند به داخل شهر رفته 
نمی توانستند. ۷باوجود آنهمه احتیاط 
یکی از غلامان آن ها را دید و به ابشالوم 
خیر داد. پس آندو فوراً از آنجا به بنيامین 
گر تفنن: در آنجا شخصی آن ها را در 
چاه حویلی خانه خود تنهان گرگ 3 
صاحب خانه. سر چاه را با پارچه ای 
پوشاند و بروی پارچه گندم را پاش داد که 
چاه معلوم نشود. ۲وقتی خادمان ابشالوم 
آمدند و از او پرسیدند که اخیمعص و 
ُوناتان کجا هستند. زن گفت: «آن ها به 
آن طرف دریا رفتند.» خادمان پس از 


آنکه جستجو کردند و آن ها را نیافتند. به 
اورشلیم برگشتند. 
وقتی آن ها رفتند. پُوناتان و اخیمعص 

از چاه بسرون شد ند و ی پیش داود پادشاه 
رفتند و گفتند: «زود شو و از دریا عبور 
کن. زیرا اخیتوفل مشوره داده است که 
ترا فنیگیر کین و یکی ۳آنگاه داود 
برخاست و با همراهان خود از دریا عبور 
کرد و تا دمیدن صبح حتی یکنفر هم در 
ات نها 

۳"چون اخیتوفل دید که مشوره او قبول 
نشدء الاغ خود را آماده کرد و به شهر خود 
رفت. پس از آنکه کارهای خود را سربراه 
نمود. خود را حلق آوی ز کرد و مرد و او را 
در آرامگاه پدرش بخاک سپردند. 

۴بعد داود به محنایم آمد و ابشالوم 
اردوی اسرائیل را آماده و مجهز کرد و 
از دریای نف گذشت, در عین ال 
عماسا را بعوض یوآب بسرکردگی سپاه 
خود مقررکرد. (عماسا پسر شخصی بنام 
یترای اسرائیلی. شوهر آبیجایّل» دختر 
ناحاش. خواهر زرویه. مادر یوآب بود.) 
۴و ابشالوم و سپاه او در سرزمین جلعاد 
اردو زدند. 

۷۲"چون داود به محنایم آمد. شوبی پسر 
ناحاش از ربت بنی عمون. ماکیر پسر 
عمیئیل از لودبار و برزلای جلعادی از 
روجلیم به گرمی از او استقبال کردند. 
اف بح اوق همراها نت دیگ 
و کاسه, آرد گندم و جو. غلهٌ بریان. لوبیا. 
ماش, نخود. "عسل و پنیر آوردند و به 
آن ها گفتند: «در این سفر دور و دراز 
بیابان شاید گرسنه و تشنه شده باشید.» 


۴۴۵ 


ابشالوم مغلوب و کشته می شود 
۱۸ بعد داود تمام لشکر خود را 
جمع کرد و صاحب منصبانی 
را به رنه های مختلف نعیین نمود. 
آیگ و لک را پتدر کرد گی یوآب. 
بی ی ۵ ۳۵۱ ییآ و 
پسر زرویه. برادر یوآب و یک سوم آن ها 
را به رهبری اتای جتی براه انداخت و 
پادشاه به مردم گفت: «من هم البته با 
شما می آیم.» "اما آن ها به او گفتند: 
ِ تو باید جانیٍ نروی. زیر 3 
ان ها ترا می خواهند. رزش تو بای ما 
هش شور یما تن و اگربه مکی احتیاج 
داشتیم برای ما بفرست ۰ ۴پادشاه گفت: 
«بسیار خوبت.؛ هر جچه را شما صلاح 
می دانید. من موافقم ۰ پس داود به 
دروازهُ شهر ایستاد و همگی بدسته های 
صد نفری و هزار نفری از شهر بیرون 
رفتند. *پادشاه به یوآب ابیشای و اتای 
گفت: «بخاطر من با ابشالوم که جوان 
است به ملایمت رفتار کنید.» همه مردم 
این فرمانی را که داود دربارةٌ ابشالوم 
داد شنیدند. 
"پس سپاه داود برای مقابله با 
لشکر اسرائیل به صحرا رفت و جنگ 
در جنگل افرایم شروع شد. بت 
سپاه داود لشکر اسرائیل را شکست داد 
و کفتار آنزوز بسیار زیاد و در حدود 
بیست هزار نفر بود. جنگ در سراسر 
تقو کسترن یافت. تعداد مردمیکه در 
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جنگل گم شدند زیادتر از آنهائی بود که 
با دم شمشیر از بین رفتند. 

"در حین جنگ. ابشالوم با چند نفر از 
خادمان داود برخورد. پس بر قاطر خود 
سوار شد و فرار کرد. قاطر زیر شاخه های 
یک درخت بزرگ بلوط رفت. سر ابشالوم ز 
میان شاخه ها گیر شد و او در بین زمين و 
هوا آویزان ماند. قاطر از زیر پایش رفت 
و به دویدن ادامه داد. ۲شخصی او را در 
1 حال دید و به یوآب خبر داده گفت: 
«من ابشالوم را دیدم که از درخت بلوط 
اویزان بود.» ۲یوابت از او پرسید: «چه 
گفتی؟ سرا بسا نی و کف ۱ 
اگر او را می‌کشتی من ترا ده سکة نقره و 
یک کمربند می دادم. » "اما آن مرد به او 

گفت: «اگر هزا ر سک نقره هم می دادی؛ 
دست خود را بر سر پادشاه بلند نمی کردم, 
زیرا شنیدم که داود به تو و ابیشای و اتای 
چه امر کرد. او گفت که به خاطر او به 
ابشالوم جوان صدمه ای نرسانیم. ۲ 1 
من به پادشاه خیانت می‌کردم و پسرش 
را می‌کشتم. از پادشاه مخفی نمی ماند و 
اولتر خودت بر ضد من بر می خاستی.» 
"یوآب گفت: «نمی خواهم با این حرفها 
وقت خود را ضایع کنم.» آنگاه سه تیر 
را گرفت و به قلب ابشالوم. در حالیکه 
هرز ره وتو کرد" بل 9 کر[ 
سلاحبردار یوآب بدور ابشالوم حلقه زدند 
۹ 

ی بوابت سرنا نواخت و همه 
اشگر از تعقیب اسرائیل دست کشیدند. 
"آنگاه جسد ابشالوم را در جنگل برده 
در چاه عمیقی انداختند و توده ای از 
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سنگها را بروی آن اناشنند. یمد سپاه 
اسرائیل به خانه های خود فرار کردند. 
۳ابشالوم وقتی زنده بود مُناری برای 
خود در وادی شاه ساخته بود. زیرا 
می‌گفت: «من پسری ندارم که نام مرا 
نده نگهدارد ۰ بنابران. آنرا بنام خود. 
ی نامید که تا به امروز به 
0 


داود از مرگ ابشالوم آگاه می شود 


*بعد اخیمعص پسر صادوق گفت: 
««حالا می روم و به پادشاه مژده قی 3 
که خداوند او را از دست دشمنانش 
نجات داد.» "یوآب به او گفت: «نی» 
تو نباید امروز این مژده را به او بدهی. 
باس کار زا یک هبار 
مرگ پسرش خبر خوشی برای ادضاه 
نخواهد بود.» فا یوآب به مرد سودانی 
گفت: «تو برو آنچه را که دیدی به پادشاه 
0 رد فجن رد 2 
براه افتاد. تن باز به وا گفت: 
«خواهش می‌کنم بگذا که من هم بدنبال 
ّ سودانی ۳ پوآب گفت: 9 
حالا رفتن تو فایده ای ندارد. زیرا خیر 
۱[ 
گفت: «بهر حال من می خواهم بروم.» 
بالاخره یوآب به او اجازه داده گفت: 
«بسیار خوب, برو.» آنگاه اخیمعص 
از راه کوتاه وادی رفت و پیش از مرد 
سودانی به آنجا رسید. 

"داود پیش دروازهٌ شهر نشسته بود. 
وقتی یکی از محافظین به بالای دیوار بسر 
وظیفهةٌ خود رفت. مردی را دید که یکه و 


تنها دویده بطرف آن ها مین ی ۵ محافظط 
ت: «اگر تنها 
است نیا خبری آورده است.» وقتی او 
تتذب‌کتر امه ۴ محافظ شخص دیگری را 
دید که به طرف او می آید. محافظ صدا 
کرت «یکنفر دیگر هم می آید ۰« پادشاه 
گفت: «البته او هم خبر زیادتری با خود 
آورده است ۰« ۲محاقظ کته «شخص 
اولی مثل اخیمعص می دود.» پادشاه 
5 «او شخص خوبی است و خبر 

خوش می آورد.» 
اخیمعص به پادشاه نزدیک شد و 
پس از سلام و درود او را تعظیم کرده 


0 «سپاس بر خداوند. خدایت که 


به داود خبر داد. پادشاه گفت 


تو را بر دشمنانت پیروزی بخشید.» 
پادشاه پرسید: «آیا ابشالوم جوان سالم 
ست ؟» اخیمعص جواب داد: «وقتی 
یوآب مرا 8ج شاه را فرستاد. در 
آنجا هنگامة بزرگی را برپا دیدم. اما 
کم که سب ك چه بود.» پادشاه 
گنت «صبرکن, تو همینجا باش.» پس 
اخیمعص به یکطرف ایستاد. 
0 آن غلام سودانی. رسید 
و گفت: آقایم. پادشاه روشن! 
زیرا خداوند امروز ترا از شر آنهائی که 
در مقابل تو شورش کردند. نجات داد.» 
۳"پادشاه پرسید: «آیا ابشالوم جوان سالم 
است؟» ان مرد جواب داد: «خداوند 
ق قشهان با دشاه و تما م آنهائی وا که 
پر ضد او برخاستند بروز 1 جوان گرفتار 
کند. » ۳ پادشاه بسیار غمگین شد و به 
اطاق بالای دروازه رفت و گفت: «ای 
فرزندم. ابشالوم. ای پسرم ابشالوم! ای 
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کاش من بجای تو می مردم! ای ابشالوم. 
فرزندم. پسرم!» 


یوآب داود را سرزنش میکند 
یوآب خیر شد که پادشاه 


۱۹ برای ابشالوم گریه می‌کند و 
ماتم گرفته است. "چون تن 
پادشاه بخاطر پسر خود تاشاز مکی 
است. بنابران ظفر آنروز به عم ِِ 
شد. "عساکر همه مخلیکه در جنگ 
زر 3 خورده و شرمنده باشند. داخل 
شهر شدند. ۲پادشاه روی خود را پوشاند 
و با آواز بلند گریه کرد و گفت: «آه ای 
و ابشالوم! وای پسرم» ابشالوم!» 
*آنگاه یوآب به خانهةٌ پادشاه رفت و به او 
کت «امروز تو همه را شرمنده ساختی. 
همین مردم بودند که زد گر تو. پسران 
دختران» زنان و کنیزانت را نجات دادند. 
*تو دشمنان خود را دوست داری و از 
کسانیکه به تو محبت دارند نفرت می‌کنی. 
ال بهنا تانیت کل که تکا راو افر ادن 
برای بو هیچ ارزش ندارن: امروز فهمیدیم 
که اگر ابشالوم زنده می بود و ما همه 
!_کشته می شدیم. تو خوش می شدی. ابهر 
صورت. حالا برخیز و بیرون برو با مردم 
به مهربانی صحبت کن. اگر اين کار را 
نکنی به خدا قسم است که تا شب یکنفر 
هم برایت باقی نمی ماند و اين برایت 
مصیبتی خواهد بود که در عمرت ندیده 
باشی.» *پس پادشاه برخاست و رفت و 
پیش دروازه نشست: در سراسر شهر شایع 
شد که پادشاه پیش دروازه نشسته است و 


همگی بحضور او جمع شدند. 
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داود به اورشلیم بر می‌گردد 

در عین حال اسرائیلی ها به خانه های 
خود فرار کردند. "بحث و دعوائی د 
«پادشاه. ما را از دست دشمنان ما و 
فلسطینی ها نجات داد و حالا از دست 
ابشالوم فراری است و در آوارگی بسر 
می برد. ۲چون اپشالوم را که ما بحیث 
پادشاه خود برگزیدیم در جنگ کشته شد. 
پس چرا نرویم و داود را باز نگردانيم تا 
ی 
گوش ٍِ" پادشاه رسید. پس 1 به 
صادوق و ابیاتارکاهن پیامی به این مضمون 
فرستاد: به مو سفیدان یهودا بگوئید: «چرا 
در بازآوردن پادشاه. شما آخر همه باشید؟ 
۲اشما که خویشاوندان و رگ و خون من 
هستید. چرا در باز آوردن پادشاه تأاخیر 
می‌کنید ؟» ۳و به عماسا بگوئید: «جون 
0 من هستی. خدا مرا بکشد 
تکنمر "پس عماسا سرکرنگان یهودا 3 
قانع ساخت و آن ها هم با یکدل و یکزبان 
موافقه کردند و به پادشاه پیام فرستادند و 
گفتند: «تو و همه کسانیکه با تو هستند 
به پیش ما برگردید سك بتابران؛ پادشاه 
رصان اور لیم م1 و وقتیکه به دریای 
آردن رسید. همه مردم بهودا به استقبال او 
به جلجال آمت زک تا پادشاه را در عبور از 
دریای آردن همراهی کنند. 

۴شمعی. پسر جیرای بنیامینی هم به 
عجله از بحوریم آمد و همراه #و تم بهودا 
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به استقبال او شتافت. "با او یکهزار 
بنیامینی بشمول صییا. . خادم شائول و 
پانزده پسر و بیست نفر خدمتگار او 
بودند و پیش از داود به آردن رسیدند. 
۸ همه خاندان شاه را از دریا عبور دادند و 
دریغ نکردند 
داود شمعی را عفو می‌کند 

تون پادشاه از دریا عبور کرد. شمعی 
پسر جیر به پیش پای شاه افتاد *"و 
گفت: «امیدوارم که آقایم پادشاه. گناهی 
را که کرده ام و خطای بزرگی را که در 
روز رفتن شان از اورشلیم از من سر 
زد فراموش کرده و مرا بخشیده باشند. 
"زیرا خودم خوب می دانم که چه گناهی 
کرده ام و از همین خاطر پیشتر از همة 
خاندان بوسف به استقیال شاه آمدم ۰ 
۳"ابیشای پسر زرویه گفت: «آیا شمعی 
که پادشاه پر رنه خداوند را دشنام داد. 
کشته نشود؟ » ۲داود گفت: «نمیدانم 
ر که با شما پسران زرویه چه کنم؟ امروز 
روز کشتن نیست. بلکه روزی است که 
ما باید جشن بگیریم. . ژیرا من دوباره 
پادشاه ار یل ۳ ك« ۳ بعد پادشاه به 
شمعی گفت: «قسم می خورم که حیات 
تو در خطر نیست ك 

مفیبوشت داود را ملاقات می‌کند 

رف تاش ال )2 
اورشلیم بدیدن شاه آمد. از روزیکه پادشاه 
اورشلیم را ترکه کر مفیبوشت دیگر نه 


پاهای خود را شست و نه لباسهای خود 
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را و نه ریش خود را کوتاه کرد. پادشاه به 
ارگنت» دنورا با رن 
۴مفیبوشت جواب داد: «آقای من 
ای پادشاه! خادم من مرا فریب داد. من 
به او گفتم که الاغم را آماده کن. چون 
می خواهم بر آن سوار شده همراه پادشاه 
برازم: . شما می دانید که من از دوپا لنگ 
۱ 
نخواستم همراه شاه بروم. و من می دانم 
که پادشاه همجون فرشتة خداوند است 
و بنابران. هر چه میل داری با من بکن. 
و خاندان ما باور نمی کردند که تو 
ما را زنده بگذاری: اما تو برعکس؛ مرا 
از بین همه کسانیکه با تو بسر یک سفره 
نان می خوردند. زیادتر افتخار بخشیدی. 
لهذا من هیچ گله و شکایتی ِِِ 
پادشاه گفت: «دیگر حرف ترن. من 
و زمین را ؛ 
خود تقسیم ت26 ۳۰ مه 0 
بادشاه: به سلامتی, برگشته. است» همین 
برای من کافی است.» 
داود بُرزلای را برکت می دهد 
۲ در همین وقت برزلای» همان 
شخصیکه به پادشاه و سپاه او وقتیکه در 
محنایم در حال تبعید بسر می بردند. در 
مورد خوراک و غذا کمک کرده بود. از 
یم آمد تا شاه را در عبور از دریای 
ارقن کمک کن. او شخص سالخورده 
و ثروتمندی بود که هشتاد سال عمر 
داشت. ۲۳پادشاه به او گفت: «بیا همراه 


من به اورشلیم برو. در آنجا زندگی کن 
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و من همه وسایل زندگی ات را فراهم 
می‌کنم.» ۳۴اما برزلای به پادشاه گفت: 
«سالهای زیادی از عمر من باقی نمانده 
و به اورشلیم ِِ اف یک 
بجع را کرده نمی توانم. در زندگی شون 
و دوقی برایم نمانده است. خورد و نوش 
مزه ام نمی دهد. ساز و آواز خواننده مرد 
با زن را تشه نمی وانم: پس چرا با 
رفتن خود مشحر دیگری بر مش‌گلا رش 
پادشاه بیفزایم؟ *"برای من همین افتخار 
کافی است که با پادشاه از دریا عبور کنم! 
روم خراهی که وس جرد 
برگردم و در همانجائیکه پدر و مادرم 
دفن شده اند. بمیرم. اما کمهام اینجا 
در خدمت پادشاه است. اجازه ند هید 
ن که با شما برود و هر خوبی که در حق او 
بین بکنید در حقیقت در حق من میکنید.» 
۸ پادشاه گفت: «بسیار خوب. کمهام با 
فر رود و هز چه که ی وهی بر تن 
می کنم .۰ ۲ همگی از دریا عبور 
کردند. وقتیکه پادشاه به آنطرف دریا 
رسید پرزلای را بوسید و برکتش داد و 
برزلای به خانةٌ خود برگشت. 
دعوای یهودا و اسرائیل بر سر پادشاه 
۳ پادشاه به جلجال رفت و کمهام را هم 
با خود برد. تمام مردم یهودا و نیم 
بنی اسرائیل در آنجا حاضر بودند و 


همراه او رفتند. "بعد همه مردان اسرائیل 
شده بحضور او برای شکایت آمدند 


و به او گفتند که چرا تنها مردان بهودا 
پادشاه و خانواده اش را در عبور از 
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دریا همراهی کردند؟ ۲"مردان بهودا در 
جواب گفتند: «ما حق داشتیم این کار 
را بکنیم. چون پادشاه از قبیلهٌ ما است. 
چر شه از این موی براجت ی 
ما از او چیزی نگرفته ايم و نه او به 
ما کدام انعامی داده است.» ار ی 
ها گفتند: «در اسرائیل ده قبیلةٌ دیگر 
هستند. بنابراین. در مورد پادشاه ده چند 
حق داریم. پس چرا سایر قبایل را در 
آوردن شاه دعوت نکردید؟ بخاطر داشته 
باشید که ما اولین کسانی بودیم که او را 
دوباره آوردیم تا پادشاه ما باشد.» اما 
مردان بهودا به تندی جواب دادند. 
شورش شب 
۲ در جلجال شخص آشوبگری 
بود بنام شبع. پدر او بکری و از 
قبیلةٌ بنيامین بود. او سرنا را نواخت و 
فریاد زد: «ما با داود سر و کار نداریم. 
پیت ای 4 دام ها یستا: شما مردم 
اسرائیل همگی به خانه های تان بروید ِ« 
"پس تمام قوم اسرائیل داود را ترک کرده 


به دنبال سب رفتند. اما مردم بهودا با 
پادشاه ماندند و او را از آردن تا اورشلیم 
همراهی کردند. 


"وقتی داود به قصر خود در اورشلیم 
وارد شد. هدایت داد که ده کنیز او را 
که مأمور نگهبانی خانه اش بودند در 
یک خانه تحت مراقبت نگهدارند و 
احتیاجات شانرا تهیه کنند. ولی خودش 
دیگر با آن ها همبستر نشد و تا روز 
مرگ شان مثلیکه بیوه باشند. در آن 
ردان سیر اتردنان 
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"بعد پادشاه به عماسا امر کرد که به 
لشکر بهودا خبر بدهد تا در ظرف سه 
روز همه جمع شوند و خودش هم حاضر 
باشد. *پس عماسا رفت تا سپاه را جمع 
کند. اما کار جمع آوری زیادتر از سه روز 
را ۰ 
است پیشتر از ابشالو به ما و وا 
لهذا فوراً چند نفر از محافظین مرا با خود 
گرفته به تعقیب او برو و پیش از آنکه 
داخل چهار دیوار شهر شود و موجب 
درد سر و گرفتاری ما گردد. خود را به 
او برسان.» ۲"پس ابیشای و یوآب همراه 
با چند نفر از گارد شاهی و عده ای از 
دلاوران از اورشلیم به تعقیب ی رفتند. 
"وقتی به سنگ بزرگی که ِ 9 
ی وا 
در غلاف به کمر داشت بطرف عماسا 
قدم برداشت. در همین وقت شمشیر او 
از غلاف بزمین افتاد. *یوآب به عماسا 
گفت: «یرادر. چه حال داری ؟» و این 
زا گفقبا دسا رآتیت شود ا توت از 
کرت که او زا سل ها اما ترجه 
شمشیری که در دست بوآب بود نشد. 
یوب شمشیر را در شکم او فرو برد و 
روده هایش بزمین ریخت. عماسا در 
همان ضربة اول جان داد. 

بعد یوآب و برادرش» ابیشای به تعقیب 
شب پسر بکری رفتند. ۳ مردان 
یواب که در کنار حسد عماسا ایستاده 
بود. گفت: «هرکه طر فدار داود و یوآب 
است بدنبال یوآب بیاید. » ۲ عماسا 
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غرق در خون. بروی سرک افتاده بود. 
وقتی یکی از مردان یوآب دید که 
جمعیتی بدور جسد او ایستاده اند و 
تاش من کل عماسا را از روش رک 
درداشفه آدر ضحرا اتتداعن و سستازه اور 
با لباسش پوشاند. "وقتی جسد عماسا 
از روی سرک برد 1 ِِ 
یوآب برای دستگیری شب 

"هر عین حال عازن تال اسایل 
گذشت و به شهر آبل بیت معکه آمد. بعد 
تمام افراد طایفة بکری جمع 
به داخل شهر رفتند. "وقتی عساکر یوآب 
به آبل رسیدند آنرا محاصره و تصرف 
کردند. بعد پشته ای در برابر شهر ساختند 
و از بالای آن ریق به خراب کردن 
دیوارها نمودند. ۴آنگاه زن ِِِ 
از دیوار شهر. یوآب را صدا کرده گفت 
«بشنوید و به یوآب بگوئید که پیش من 
ات تب حرف بر ۵ج وهآ تور 
آن زن رفت و زن از او پرسید: «تو یوآب 
هستی ؟» او جواب داد: «بلی.» رن به 
او گفت: «به حرف کنیزت گوش بده. » 
یوب گفت: «گوش می دهم.» "زن 
گفت: «در قدیم می‌گفتند: «اگر دعوائی 
دارید برای مشوره به آبل بروید.» زیرا در 
آنجا هرگونه دعوا حل و فصل می شد "و 
من یکی از اشخاص صلحجو و صادق 
در اسرائیل هستم. تو می خواهی شهری 
وا که:مادر شهر‌های اشراف است راب 
کنی. چرا چیزی را که متعلق به خداوند 
است از بین می بری؟» "یوآب جواب 
داد: «خدا نکند که من آنرا نابود یا 
خراب کنم. "اما در اینجا شخصی است 


شدند و با او 


۴۵۱ 


بنام شب پسر بکری. از کوهستان افرایم. او 
در مقابل داود پادشاه دست به شورش زده 
است. ما فقط او را می خواهیم که تسلیم 
وی ی 
آنطرف و برایت می اندازیم.» ۲آنگاه 
زن با مشورة حیمانة خود پیش مردم رفت 
وان ها سر شبع را از تتش بریدند و برای 
و مردم دست از حمله کشیدند. یوآب 
پیش پادشاه به اورشلیم برگشت و دیگران 
به خانه های خود رفتند. 


مأمورین داود 

۳" حالا یوآب قوماندان عمومی قوای 
عسکری اسرائیل بود. بنایاهو. پسر 
: پهویاداع فرماندهی محافظین دربار 
را به عهده داشت. ۴دورام سرکردهةٌ 

کارگران اجباری. بهوشافاط. پسر اخیلود 
خبرنگار, *۲شیوا منشی دربار و صادوق 
و ابیاتار کاهن بودند. " عیرای یایری هم 
کاهن داود بود. 


اولادهة شائول بقتل می رسند 

در دوران سلطنت داود یک 
۱ 1 قحطی پیدا شد که برای سه 
سال دوام کرد. پس داود پیش خداوند 
دعا گرد و خداوند به جواب دعای او 
فرمود: «اين قحطی نتیجهٌ گناه شائول 
و خاندان او است که جبعونی ها را 
کاب آبتایران شاه جیعونی ها را 
بحضور خود فراخواند. (جبعونی ها از قوم 
اسرائیل نبودند. بلکه گروهی از باقیماندة 


۳۵۲ 


اموریان بودند. بنی اسرائیل قسم خورده 
بودند که هیچگاهی شمشیر بروی شان 
نکشند. اما شائول بخاطر تعصبات ملی 
قصد کشتن آن ها را کرد.) 


"داود از آن ها 


یکنم تا گناه ما بخشیده شود و از خداوند 
بخواهید که به ما برکت بدهد؟» ۴آن ها 
جواب دادند: «ما از شائول و خاندان 
او نقره و طلا نمی خواهیم و نه خیال 
و شود.» پادشاه پرسید: «پس چه 
می خواهید؟» ها گفتند: «برای 
ما هفت پسر شائول را بده تا آن ها را 
در حضور خداوند. در شهر شائول که 
برگزيدة خداوند بود بدار بياويزيم. زیرا 
شائول مردم ما را از بين برد و نقشة 
تباهی ما را کشید و می خواست که ما در 
مرن ار بل هرد ای تام شیم « 
پادشاه قبول کرد و گفت: «آن ها را به 
شما می دهم ِ« 

۲ما پادشاه مفیبوشت. پسر وناتان 
را نداد. بخاطریکه داود و پُوناتان بحضور 
خداوند فسم خورده بودند. #بتابران دو 
پسر رژفه را که برای شائول بدنیا آورده 
بود. یعنی ارمونی و مفیبوشت و پنج 
پسر میراب. دختر شائول را که برای 
عدرئیل پسر برزلای محولاتی بدنیا 
آورده نود !یه دست جبعونی ها تسلیم 
کرد. آن ها همه را در حضور خداوند 
بر آن کوه بدار آویختند و هر هفت نفر 
شان یکجا هلاک شدند. روزیکه آن ها 
3 گنت مصادفی با شروع وی درو 
جو بود. 


*آن 
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"بعد رزفه, دختر یه نمدی را گرفت 
و بروی صخره ای برای خود انداخت. 
و در تمام موسم درو تا به روزیکه باران 
بارید در آنجا ماند تا جنازهٌ دو پسرش 
از چنگال و نول مرغان هوا در روز و از 
چنگ و دندان حیوانات وحشی در شب 
در امان باشند. "وقتی داود خبر شد که 
رزفه چه کرده است. ۱۳۲به مردان خود 
هدایت داد که استخوان های آن ها را جمع 
کنند و ضمنا چند نفر را به پابیش جلعاد 
فرستاد و از مقامات آنجا تقاضا کرد که 
استخوانهای شائول و پُوناتان را برایش 
بفرستند. آن ها اجساد شائول و پوناتان 
را از میدان عمومی در بیت شان دزدیده 
بودند. (فلسطینی ها آندو را بعد از آنکه 
در سر کوه جلبوع کشتند. به آن میدان 
آوردند و آویزان کردند.) وقتی استخوانها 
زا آمزخنک آرها با ۵ استگرانهای هنت 
نفر دیگر در قبرستان قیس, پدر شائول در 
شهر صیلع. در قلمرو بنيامین دفن کردند. 
بعد از آن خداوند دعای شانرا قبول کرد و 


جنگ با فلسطینی ها 


(همچنین در اول تواریخ ۲۰: ۴ - ۸) 
"با دیگر فلسطینی ها یرای جنگ 
با اسرائیل آمدند. داود و مردان او برای 
مقابله رفتند. در حین جنگ, داود مانده 
و خسته شد. ۴ توت که از اولادهُ 
رافای غول پیکر و وزن نیزهُ برنجی او در 
حدود سه و نیم کیلو بود و یک شمشیر نو 
به کمر داشت. قصد کشتن داود را کرد. 


۷اما ابیشای, پسر زرویه به کمک داود 


آمد و به فلسطینی حمله کرد و او را کشت. 
آنگاه مردان داود به او گفتند: «از این 
ببعد تو نباید با ما به جنگ بروی. 
زیرا ما نمی خواهیم که چراغ اسرائیل 
خاموش شود.» 

سانش فقو کت ی یگ با 
یه ٩‏ حو راو ۱ 
0 رافای ار در اين 
جنگ کشته شد. "باز در جنگ دیگری با 
پسر یعری ارجیم. از اهالی بیت لحم برادر 
جلیات جتی را کشت که چوب نیزه اش 
مثل چوب کارگاه بافندگی بود. "باز در 
مر ی 
و قدبلندی بودکه هر دستش شش انگشرت 
ی 
انگشت و پنجه هایش بیست و چهار و او 
هم از اولادة رافای غول پیکر بود. "چون 
اسرائیل را تحقیر کرد و به تنگ آورد. 
برادرزادة داود. توناتان پسر شمعی او را به 
قتل رساند. "این چهار نفر همه از اولاده 
رافای غول پیکر بودند که به دست داود و 
مردان ا و کشته شدند. 


سرود پیروزی داود 

(همچنین در مزمور ۱۸) 

۲ ۲ (۲داود بعد از آنکه خداوند 

از دست شائول نجات داد. این سرود را 
برای خداوند خواند: 

«خداوند صخرهٌ من است. پناهگاه 

و نجات دهنده من. "خدایم صخرةٌ من 


او را از دست دشمنانش و 
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و او سپر من و 
رهانندة نیرومند و پناهگاه امن من است. 
او نجات بخشای من است و مرا از ظلم 
و ستم می رهاند. "خداوند را که شايستة 
۳ بر 

رسته شته های مرگ مرا احاطه کرده و 

اماج یی را ترسانیده بود. *رشته های 
گور بدورم پیچیده شده و دامهای مرگ 
در سر راهم قرار داشت. ۲در افسردگی 
و پریشانی خود خداوند را خواندم و نزد 
خدای خود فریاد برآوردم. او آواز مرا از 
عبادتگاه مقدس خود شنید و فریاد من به 
حضورش به گوش وی رسید. 

*آنگاه زمین لرزید و تکان خورد و بنیاد 
آسمان ها از شدت خشم او به لرزه آمد. 
"از بینی او دود برآمد و از دهانش شعلهً 
سوزنده فروزان شد و آتش ها از آن افروخته 
گردید. "او آسمان ها را پاره کرد و فرود 
آمد و زير پاهایش تاریکی غلیظی بود. 
"بر گروب. یعنی فرشتهٌ مقرب. سوار بود و 
پر بالهای تندباد پرواز می‌کرد. " تاریکی 
را همچو پرده و خیمه ای بدور خود 
قرار داد. مثل تاریکی آب های عمیق و 
ابر های غلیظ آسمان. "از درخشندگی 
حضور او شعله های آتش افروخته گردید. 
۴آنگاه خداوند از آسمان با صدای رعدآسا 
سخن گفت و آواز خداوند متعال شنیده 
شد. " پس تیرهای خود را فرستاد و ایشان 
را پراگنده ساخت و با رعد و برق آن ها 
را پریشان کرد. *آنگاه به امر خداوند و 
با دمیدن نفس او اعماق بحرها نمایان 
شدند و اساس زمین آشکا رگردید. 


۵۴ 


"آنگاه از عالم بالا فرستاده. مرا 
ترداشت :و از اعاق آب ها بساز فیرون 
کشید. "او مرا از دست دشمنان زورآورم 
رهایی داد و از بدخواهانی که قویتر از من 
بودند. "در روز بلای من بر سرم ريختند. 
اما خداوند پشتیبان من بود. "او مرا به 
جای وسیع آورد و نجات داد. زیرا که از 
من خوشنود بود. 

۲ خداوند مرا مطابق عدالتم اجر داد 
و بر حسب پاکی دستم 
"زیرا که طریق های خداوند را پیروی 
نموده و از حضور او منحرف نگردیدم. 
۳ جمیع اوامر او را مد نظر داشته و 
فرایض او را از خود دور نکرده ۳ 
در حضور او بی عیب بوده و از گناه 
کردن خودداری نموده ام. *بنابراین 
خداوند مرا مطابق عدالتم و بر حسب 
پاکی دستم 

فا شخص وفادار. وفادار هستی و 
با مرد کامل با کاملیت رفتار می‌کنی. 
"با کسانی که پاک هستند به پاکی رفتار 
می نمائی و با آنهاتی که مکار هستند 
مخالفت می‌کنی. *"مردم مظلوم را نجات 
می بخشی. اما چشمان تو بر متکبران 
ها را سرنگون سازی. 
تو ای خداوند. نور من هستی و 
تاریکی را برای من به روشنایی تبدیل 
می‌کنی. ""با کمک تو بر صفوف دشمن 
حمله می‌کنم و با مدد خدای خود از 
حصارها می‌گذرم. 

۱"راه خدا کامل است و کلام او قابل 
اسان از برای کات کسید او تاه 
می آورند. سپر است. ۲۲زیرا کیست خدا 


پاداش داد. 


پاداش داده است. 


۹ 
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غیر از خداوند؟ و کیست صخره ای 
غیر از خدای ما؟ ۲۳خدایی که پناهگاه 
من است و راه های مرا راست 

می‌گرداند. ۴" پاهای مرا مثل پاهای آهو 
ساخته است و مرا بر کوهها استوار نگاه 
می دارد. *۳ دستهایم را برای جنگ ماهر 
می‌سازد تا بازوانم بتوانند ا زکمان برنجی 
کار بگيرند. 

۴"تو به من سپر نجات را بخشیدی و 
مهربانی تو مرا وسعت بخشیده است. 
راه را برای قدمهايم فراخ ساختی 
تا پاهایم نلغزند. *۲دشمنانم را تعقیب 
نموده. به آن ها رسیم و تا که آن ها 
را از بین نبردم. بر نگشتم. آن ها را 
بزمین کوبیدم تا نتوانند برخیزند و زیر 
پاهایم افتادند. ۳"زیرا تو مرا برای جنگ 
قوت بخشیدی و آنهای 0 
من برخاستند بزیر پاهایم افگندی. 7۳ 
دشمنانم را شکست دادی 0 
بدخواه من بودند. نابود کردی. ۴۲ آن ها 
برای کمک زاری نمودند. اما رهانندهٌ 
نبود. بحضور خداوند استغائه کردند. اما 
او هم به آن ها جوابی نداد. ۴۳ایشان را 
مثل غبار به دست باد سپردم و مثل گل 
و لای کوچه ها دور ريختم. 

۴"تو مرا از دست فتنه گران قوم رهائی 
بخشیدی. حکمفرمای ملتها ساختی و 
قومی را که نشناخته بودم. خدمتگار من 


۳۷ 


شدند . اه سروک ام وا ند ید 
من گردیدند و در برابر من سر تعظیم 
خم کردند. ۴بیگانگان جرأآأت خود را 
باخته. با ترس و لرز از قلعه های خود 
بیرون آمدند. 


۲ خداوند زنده است! متبارک باد صخرةٌ 
من و متعال باد خدای نجات من! *"خدائی 
جهان را به دست من مخلوب می سازد. 
ام از فس شا رهاتن بتین: 
پیش بدخواهان سرفرازم ساخت و از 
مردم ظالم نجاتم داد. 

"*بنایراین. ای خداوند. نو را در میان 
مردم ‏ ستایش کرده و به نام تو سرود 
سپاسگزاری می خوانم. او پادشاه خود 
را به پیروزی شایانی نایل می سازد و به 
بر که واه تجگ تموفه است: یعنی به 
داود و نسل های او تا به ابد. » 

آخرین سخنان داود 
۳۳ اینها آخرین گفتار داود است. 
کله م داود. پسر بیسی است. 
داود. مردیکه 1 او را به چنان مقام 
پزرگی نایل ساخت. او شخص برگزید 
خدای یعقوب و سرایندهُ نغمات شیرین 
زبور در اسرائیل است. 

"«روح خداوند بوسیلهةٌ من حرف 
می زند و کلام او بر زبانم جاری است. 
"دامن اسراشن فرمود ق نکر و اسراضا 
به من گفت: و دس 
حکومت می‌نماید. "مئل نور صبحگاهی 
می درخشد و سبزه ها را بعد از باران 
شاداب می سازد.» 

"بلی. خدا با من پیمان همیشگی بسته 
است. پیمان او پیمانی است محکم. 


۴۳۵۵ 


نهائی و از هر جهت قابل اطمینان. ا 
آزادی برخوردارم می سازد و به ارزو هایم 
می رساند. *اما 0 شریر مثل خار 
هستند که دور انداخته می شوند. زیرا 
به آن ها نمی توان دست زد. "اگر کسی 
بخواهد به آن ها دست بزند. باید با ابزار 
مخصوصی مجهز باشد تا آن ها را گرفته 
در آتش بسوزاند.» 


افسران معروف داود 

(همچنین در اول تواریخ ۱۱: ۱۰ - ۴۱) 

"اینها نامهای سه قهرمانی هستند که 
در سپاه داود خدمت کردند. اولین آن ها 
پوشیب پشبت تحکمونی که بنام عدینو 
عصنی هم یاد می شد. او در یک جنگ 
هشتصد نقر را کشت. 

*شخص دوم آلعازار پسر دودو و 
نواسةٌ خوخی بود. او یکی از آن سه نفری 
بود که وقتی فلسطینی ها برای جنگ 
جمح شده بودند. همراه داود برای 
مقابلٌ آن ها رفت. در آن جنگ همه 
عساکر اسرائیلی فرار کردند. "ولی او به 
جنگ ادامه داد و به کشتار فلسطینی ها 
پرداخت تا اينکه دستش خسته شد و 
تن خداوند در ِ 
روز فتح بزرگی نصیب شان کرد. بعد 
ِِ فراز کرفه بو دنک فر کشت نا 

تاراج و غارت شروع کردند. 

«سومی شمه پسر آجی هراری بود. 
یکبار وقتی ۰ ۰اص« ه دود صلاخ 
لیحی. جائیکه پر هش برد جیم 
شدند. سپاه 1 ۰ 


"ولی او تنها در میدان برای دفاع 


۴۵۶ 


ایستاد و فلسطیتی.ها وا شکست د 
خداوند آن ها را به ظفر بزرگی نایل 
و 

"یکبار زمانیکه داود در مغارهُ عدولام 
زندگی قی کرقه و شیاه فلبنطیتی ها کار 
وادی رفائیم اردو زده بودند. سه نفر 
از آن سی صاحب منصب عالیرتبة 
نظامی لشکر اسرائیل. در موسم درو 
بدیدن داود رفتند. *"داود در قلعه بود 
و پهره داران فلسطینی ها وی 
بودند. ۲داود با شوق و آرره گفخه 
«ای کاش» کسی می بود که کمی آب از 
چاه نردیک پیت لحم برایم می آورد ِ« 
۴آنگاه آن سه مرد دلاور صف ل* 
دشمن دا شکافته از چاه پهلوی 
دروازهٌ بیت لحم آب کشیدند و برای 
داود بردند. اما داود آب را ننوشید. 
بلکه آنرا برای خداوند ریخت ۷" و گفت: 
«خداوندا. غیر ممکن است که این 
آب را بنوشم. این اب خون این مردان 
است که زندگی خود را بخاطر آوردن 
1 بخطر انداختند.» بنابران. داود آب 
را ننوشید. این بود کاری که آن سه مرد 
دلاور کردند. 

ابیشای برادر یوآب. پسر زرویه 
سرکردهٌ آن سه نفر بود. یکبار او به تنهائی 
سه صد نفر از دشمن را کشت و بخاطر 
همین شجاعتش مثل آن سه نفر مشهور 
شد. * گرچه او سرکردگی سی صاحب 
منصب را به عهده داشت. بازهم در 
دلاوری به پایهٌ آن سه نفر نمی رسید. 

صی هو ۱ هن عی 


نود از اهالی قبصئیل که کارهای تز رگ 


۳9 سموئیل ۳۳ 


کرده بود. او یکبار دو جنگجوی معروف 
موابی را به قتل رساند و در یک روزیکه 
برف می بارید در یک غار داخل شد و 
شیری را کشت. ۲ دفعهٌ دیگر با یک چوب 
دست. با یک جنگجوی مصری قوی 
هیکل که مجهز با نیزه بود حمله کرد. نیزه 
را از دستش ربود و با یره خودش او را 
کشت. "بنایاهو با این کارهای خود مثل 
آن سه قهرمان شهرت یافت. "او یکی 
از معروفترین آن سی دلاور بود. ِ با 
آنهم مقام و رتبةٌ آن سه نفر را نداشت 
داود او را بحیث سرکردهٌ محافظین خود 
تمیق کرد 
۳ عسائیل» برادر یوآب هم یکی از 
ان سی نفر بود. بقیهٌ آن ها عبارت 
بودند از: آلحانان پسر دودو از بیت 
. *آشمة خرودی. الیقای خرودی. 
حاز فلتی. عیرا پسر جقیش تقوعی. 
۲آبیغرّر عناتونی. مبونای حوشاتی. 
*"صلمون اخوخی. تهرای یطوفاتی. 
حالب پسر بعنة پطوفاتی» اتای پسر 
ریبای از شهر جعبة بنيامین. "بنایای 
فرعاتونی. هدای از وادیهای جاعش. 
""ابوعلیون عرباتی* عزموت. بوحومی؛ 
۲ الیحبای شغلبونی پسر یاشن, پوناتان. 
"شمه هراری. اخیام پسر شارر هراری. 
لفط پسراحسبای پسر معکاتی: الیعام 
پسر اخیتوفل جیلونی. *۲خزرای کرتلی. 
فقرای اوه ابهال سس تا از وت 
بانی جادی. ۲"صالق عمونی. نحرای 
بیروتی (سلاحبردار یوآب. پسر زرویه). 
*عیرای یتری. جارب یتری *"و اوریای 
حتی - جمله سی و هفت نفر. 


دوم سموئیل ۳۴ 


داود سرشماری می‌کند 
(همچنین در اول تواریخ ۱:۲۱ - ۲۷) 
۲۴ بار دیگر خداوند بالای 


اسرائیل قهر شد و داود را 
وادار به سرشماری اسرائیل و بهودا کرد. 
"پس پادشاه به یوآب. سپهسالار خود 
که همراهش بود گفت: «یرو تمام قبایل 
کن تا بدانم که تعداد نفوس کشور چقدر 
"یوآب گفت: «شاها! خداوند. 
خدایت نعداد ی اسرائیل را صد برایر 

افزایش دهد و ت تو آن روزی را به چشم 
خود بیینی. چرا شاه می خواهد این کار 
را یکند؟» 

"اما ترمان شاه نه اغتر ان بات قافن 
داد. پس یوآب و صاحب منصبان لشکر از 
حضور شاه مرخص شدند و برای سرشماری 
تقوهی. اس اشنا براف انیت خاوها از 
دریای آردن عبور کرده در عروعیر. در 
جنوب شهر که در وسط وادی جاد و در 
نزدیکی یعزیر است. خیمه زدند. *بعد به 
جلعاد. در سرزمین نحتیم حدشی رسبدند 
و سپس به دان یعن آمدند. بعد از آنجا رفته 


است.» 


صیدون را دور زده "به قلعةً صورآمدند. از 
همه شهرهای حویان وکنعانیان گذشتند تا به 
بثرشبع رسیدند. *سرشماری مدت نه ماه و 
بیست روز را ونر کرش سپس یوآب 
و همراهانش به اورشلیم برگشتند. *یوآب 
نتیجه سرشماری را به شاه تقدیم کرد و 
۲ 3 را ایرتا مد مت 
هزاز مرد جنگی و شمشیرزن و از پهودا 
پنجصد هزار نفر بودند. 


۴۵۷ 


"بعد از آنکه سرشماری تمام شد. داود 
از عمل خود پشیمان گشت و به خداوند 
۹ «من گناه بزرگی را مرتکب شدم. 
بنایران. خداوندا. ِ تمنا می‌کنم که 
کردع: ِ« خداوندبه جاد که یی داد 
بود. فرمود: «برو به داود بگو که من به 
او سه چیز پيشنهاد می‌کنم و او می تواند 
۳ انتخاب کند.» صبح روز دیگر 
وقتی داود از خواب بیدار شد. "جاد نبی 
نزد او رفت و آنچه را که خدا فرموده بود. 
برای او بیان کرد و پرسید: «کدام یک 
را انتخاب می‌کنی: سه سال قحطی در 
سرزمینت. یا سه ماه فرار از دشمنانت و 
يا سه روز مرض مهلک درکشورت؟ حالا 
بدهم. » ۳ داود جوابت داد: «تصم 
خداوند بسپارم از اينکه به دست دشمنان 
بیفتم. زیرا او خدای بسیار رحیم و 
مهربان است.» ی خداوند مرض وبا 
را بر مردم اسرائیل فرستاد و هفتاد هزار 
ی ۱ برس :39۳9 ۴جون 
فرشته مرگ بنا داشت که اورشلیم را از بین 
برد خداوند از اسشتگیری شود برگشته 
و به فرشته فرمود: «پس است. دست 
نگهدار!» در همان وقت فرشته نزدیک 
خرمنگاه ارونهٌ پبوسی بود. 

"وقتیکه داود فرشته را دید. به خداوند 
ی «تقصیر سراسر از من بود. ان 
هشتصد گوسفندان بی زبان چه گناه کرده اند؟ 
من و خاندانم سزاوار قهر و غضب تو 


یسیع 


۴۳۵۸ 


در همان روز جاد پیش داود آمد و 
گفت: «برو و قربانگاهی در خرمنگاه 
ارونة ببوسی برای خداوند بساز.» **پس 
داود موافقه کرد و رفت تا آنچه را که 
خداوند فرموده بود بجا آورد. "وقتی 
ارو هي مردان ری 
او می آیند. پیش رفت و روی بخاک 
افتاد و رید «چرا پادشاه 
پیش این خدمتکار خود آمدند ؟» داود 
کف «میخواهم که این خرمنگاه را 
از تو بخرم و برای خداوند قربانگاهی 
بسازم تن ۲ ارونه گفت: «پادشاه اختیار 
دارند که هر استفاده ای از 1 دک 
گاوها هم برای قربانی سوختنی حاضرند 


۳9 سموئیل ۳۴ 


و می‌توانند سامان خرمنگاه و یوغ گاوها 
را برای هیزم به کار ببرند. "هم اینها 
را به پادشاه می دهم و خداوند. خدایت 
را فقو اند نا باخشاه به 
اروثه گفت: «نی. من می خواهم فیمت 
همه چیز را ترایت» هم ی چیزی: زا 
که مفت و رایگان باشد برای خداوند. 
خدای خود نمی ۳ .۰ پس داود 
خرمنگاه و گاوها را به قیمت پنجاه 
مثقال نقره خرید *"و قربانگاهی برای 
خداوند دعای او را قبول فرمود و بلا از 


سر اسرائیل رفع شد. 


کتاب اول پادشاهان 


مقدمه 

کتاب اول پادشاهان ادامةٌ تاریخ پادشاهان اسرائیل است که در کتاب های سموئیل آغاز یافته بود. 
این کتاب از روزهای آخر زندگی داود پادشاه و پسرش سلیمان که به پادشاهی می رسد. آغاز می‌کند. 
خدا به سلیمان حکمت بخشید و او پیروزی های زیادی حاصل کرد. سلیمان آرزوی پدرش داود را با 
اعمار عبادتگاه مشهور یعنی خانهٌ خدا در اورشلیم به پايهٌ تکمیل رسانید. بعد از وفات سلیمان سلطنت 
به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم گردید. 

کارروایی پادشاهانی که در این کتاب قید شده است. هر یک از پادشاهان با در نظر داشت وفاداری 
و صداقت آنها در برابر خدا مورد قضاوت او قرارگرفته است. نه تنها از پادشاهان. بلکه پیروزی های 
قوم هم وابسته به وفاداری و صداقت آنها در مقابل خدا بود. در حالیکه بت پرستی و پرستش کردن 
خدایان غیر حقیقی آنها را به مصیبت و بدبختی می‌کشاند. پادشاهانی که در شمال حکومت م یکردند 
اکثرا در پیروی کردن صادقانه از خدای حقیقی ناکام شدند. اما در بین پادشاهانی که در جنوب یعنی 
در بهودا سلطنت کردند. پادشاهانی هم وجود داشتند که از خدای حقیقی پیروی کردند. 

شخصیت های برجسته کتاب اول پادشاهان برعلاوة سلیمان پادشاه. انبیای خدا مثل ایلیا و الیشع 
هستند. این انبیا مثل سخنگویان با شهامت به مردم هوشدار می دادند که بت پرستی نکنند. از پرستش 
کردن خدایان غیر حقیقی پرهی زکنند و از تمرد و سرکشی در مقابل خدا دست بکشند. 


فهرست مندرجات: 


دوران آخر پادشاهی داود: فصل ۱:۱ - ۲: ۱۲ 
سلیمان پادشاه می شود: فصل ۲: ۱۳ - ۲: ۴۶ 
فرمانروایی سلیمان: فصل ۳ - ۱۱ 

الف: سالهای اول: فصل ۳ - ۴ 

ب: بنای عبادتگاه: فصل ۵ - ۸ 

ج: سالهای اخیر: فصل ٩‏ - ۱۱ 
سلطنت های دوگانه: فصل ۱۲ - ۲۲ 


۴۵۹ 


۴۳۶۰ 


اول پادشاهان ۱ 


الف: شورش قبایل شمال: فصل ۱۲: ۱ - ۱۴: ۲۰ 
ب: پادشاهان بهودا و اسرائیل: فصل ۱۴: ۲۱ - ۱۶: ۳۴ 


ج: ایلیای نبی: فصل ۱۷ ۱٩‏ 


د: آخاب پادشاه اسرائیل: فصل ۰ -- ۲۲: ۴۰ 
۰: پهوشافاط پادشاه بهودا و اخزیا پادشاه اسرائیل: فصل ۴۱:۲۲ - ۵۳ 


تلاش قدرت 
۱ وقتی داود پادشاه خیلی سالخورده 
شده بود. هرقدر او را لیاس 
می پوشانیدند گرم نمی شد. "خادمانش 
گفتند: «مریضی شاه یک علاج دارد 
که دختر باکره ای را برای پیشخدمتی و 
پرستاری شان پدا کنيم و رای انکه شا 
گرم شود باید در آغوش شان بخوابد ۰« 
"پس در سراسر کشور اسرائیل به 
جستجوی دختر زیبائی رفتند. سرانجام 
فش تسار تشن را بنام آبیشک 
که از باشندگان شونم ‏ بود پیدا کردند و 
بحضور شاه آوردند. "آن دختر به خدمت 
و پرستاری شاه شروع کرد. اما با او رابطة 
جنسی نداشت 
*در همین وقت پسر داود. آونیا که 
مادرش حخجیت بود. دعوای سلطنت کرده 
گفت: «من پادشاهی می کم ۰ او برای 
خود چند عراده همراه با رانندگان آن ها 
و همچنین پنجاه شاطر که پیشاپیش او 
بدوند تهیه کرد. "پدرش هیچگاهی در 
کارهایش مداخله نمی کرد و نمی پرسید 
که چرا فلان کار را کردی. او در عين حال 
یک جوان خوشچهره هم بود. مادرش او 
را بعد از ابشالوم بدنیا آورده بود. آدُونیا 
با یوآب. پسر زرویه و ابیاتارکاهن مشوره 


کرد و آن ها به او وعدهٌ کمک دادند. ۸اما 
صادوق کاهن. بنایاهو. پسر تهویاداع 
ناتان نبی» شمعی. ربعی و اعضای گارد 
شاهی از آونیا طرفداری نکردند. 

*آ5ونیا به عين روجل رفت. در آنجا 
گوسفند. گاو و بره های چاق و چله را 
در پیش سنگ مار قربانی کرد و برادرها. 
یعنی پسران دیکر شاه را با مأمورین دربار 
شاه بهودا دعوت نمود. "اما ناتان نبی. 
بنایاهو و رهبران نظامی و برادر خود. 
سلیمان را دعوت نکرد. 
" "آنگاه ناتان به بَتشِبع. مادر سلیمان 
گفت: «خبر نداری که آدونیا؛ پسر خجیت 
بدون اطلاع 
۱ ست؟ ۲"بنابران اگر می خواهی جان 
خودت و پسرت. سلیمان را نجات 
بدهی. پس آنچه به تو پيشنهاد می‌کنم. 
بکن! "فوراً پیش داود پادشاه برو 
و برایش بگو: «آقای من. تو به این 
کرت وعده دادی ی «بعد از 
من پسرت. سلیمان پادشاه خواهد بود و 
بر تخت من خواهد نشست.» پس چرا 
اونبا پادشاه شده است ؟» و در حین 
صحبتت با شاه من هم می آیم و حرفت 
را تاد می‌کنم تک 

*پس یشیم به اطاق شاه رفت. در این 
وقت پادشاه بسیار پیر شده بود و یمک 


آقای ما داود پادشاه شده 


اول پادشاهان ۱ 


خدمت او را فیی کرد * تشه تشیع سر تعظیم 
خم کرد و پادشاه پرسید: ۳ می خواهی؟» 
۱9 جوابت داد: «ای پادشاه. تو به من 
وعده تن خداوند. خدای خود 
قسم خوردی و گفتی: «پسرت. سلیمان 
بعد از من پادشاه خواهد شد و بر تخت 
من خواهد نشست.» ۷حالا می بینم که 
آدونا پادشاه شده است و تو از موضوع 
اطلاع نداری. "او گوسفند. گاو و بره های 
زیادی قربانی کرده است. تمام پسران شاه 
را بشمول ابیاتار کاهن و یوآب قوماندان 
سپاه را دعوت کرده است. اما سلیمان 
۰ 3 پادشاه. 
0 
کین بر تخت سلطنت می نشیند. در 
یل ان وقتی پادشاه از جهان برود و به 
پدران خود بپبوندد. من ل بر , سلیمان 
به عنوان ن جنایتکار کشته خواهیم شد. ۰ 
۴"هنوز حرف بَتَسْبْع 
ناتان نبی هم آمد. ۳ به پادشاه خیر دادند 
که ناتان نبی آمده است. وقتیکه ناتان 
بحضور شاه آمد. خم شد و سر تعظیم 
بر زمین ماند. 0 «ای پادشاه. 
آیا شما فرمودید که آّونیا پادشاه باشد 
و بر تخت شما بنشیند؟ "زیرا امروز 


ت نشده است. 


تمام نشده بود که 


رفت و تعداد زیاد گاوان و گوسفندان 
و گوساله های چاق را قربانی کرد. 
شهزاده هاء یوآب قوماندان سپاه و ابیاتار 
کاهن را هم دعوت کرده است. آن ها 
همین حالا در حضور او می خورند و 
می نوشند و می‌گویند: «زنده باد آونیا 
پادشاه!» ۴ اما این خدمتگار تان» صادوق 


۳۶۱ 


کاهن. بنایاهوی پسر یهویاداع و سلیمان 
را دعوت نکرد. ""آیا این کار او طبق 
فرمان شاه بوده است؟ زیرا به مأمورینت 
خبر ندادید که بعد از آفایم چه کسی 
پادشاه باشد و بر تخت سلطنت بنشیند.» 


سلیمان پادشاه می شود 
۰ ۰ ۰ ۰ «بسو 
بحصور من فراخوانید.» 0 درل 
شاه ایستاد. ۳ پادشاه قسم خورد و گفت: 
«ینا خداوند زنده که ۰ 
8 وب ر مرا ار 


داود پادشاه جواب داد: 


جات داده است وعده می دهم ۲ 
چنانچه قبل هم بنام همان خداوند. ۳ 
اسرائیل برایت وعده کرده بودم ‏ و گفتم که 
سلیمان. پسرت باید بعد از من پادشاهی 
کند و بر تخت سلطنت بنشیند. اینک 
امروز باز همان حرف خود را تکرار 
میکنم ۰ ۳"آنگاه تشه 0 
نهاده احترام بجا آورد و گفت: « 
زنده باد داود پادشاه!» 

""بعد داود پادشاه اک «صادوق 
کاهن. ناتان نبی و بنایاهوی پسر 
یهویاداع را بحضور من بیاورید.» ٩‏ ون 
آز‌ها امد نله ۳ پادشاه به آن ها گفت: 
«مامورین مرا همراه تان ببرید. سلیمان را 
بر قاطر شخصی من سوار کنید. او را به 
جیحون ببرید. ۲۲و صادوق کاهن و ناتان 

نبی در آنجا تاج شاهی را بر سر سلیمان 

بگذارند و او را بعنوان پادشاه اسرائیل 
برگزینند و بعد سرنا نواخته بگویند: 
«زنده باد سلیمان پادشاه!» ۳و پیش و 
شما بدنبال او بیائید و او را بجای من 


۳۶۲ 


حکمفرمای تمام قلمرو اسرائیل و یهودا 
برگزیده ام سك ۶بنایاهو گفت: «آمین و 
خداوند قبول فرماید! "۲همانطوریکه 
خداوند. خدای آقای من پادشاه, مددگار 
داود پادشاه بوده است بار و باور سلیمان 

باشد! و تخت و بخت او را برتر و 
عالیتر از داود پادشاه گرداند.» 

*#"پس صادوقکاهن. ناتان نبی» بنایاهو 
کریتیان و فلیتیان رفتند و سلیمان را بر 
قاطر داود پادشاه سوار کرده به جیحون 
آوردند. "در آنجا صادوق یک بوتل 
روغن را از خیمةٌ حضور خداوند گرفت و 
با انفتر سلیفان را مسح کرد. بعد سرنا را 
نواختند و همه گفتند: «زنده باد سلیمان 
پادشاه!» " "و همگی بدنبال او رفته با نوای 
ی و با خوشی زیاد خوشحالی میکردند که 
زمین از آواز آن ها بلرزه آمد. 

۴ وقتی آذونیا و مهمانان اواز خوردن فارغ 
شدند. آواز آن ها را شنیدند و چون صدای 
سرنا بگوش یوآب رسید. پرسید: «اين 
غلغله برای چیست؟» "او هنوز حرف 
خود را تما م نکرده بود که پوناتان. پسر 
تا رکاهنآمد کت «ییا داخل 
خبری خوش آورده ای.» ۳ ئوناتان جواب 
داد: «نخیر زیرا داود پادشاه. سلیمان را 
بجای خود پادشاه ساخته است. ۴" پادشاه 
و فلیتیان را فرستاد تا او را بر قاطر پادشاه 
شنواز کنیل ۵" صادوق کاهن و ناتان نبی 
سلیمان را در جیحون به عنوان پادشاه 
مسح کرده اند و از آنجا مردم خوشیکنان 
براه افتاده و شهر پر از شور و غلغله است. 


اول پادشاهان ۰۱ ۲ 


آن آوازی را هم که شنیدید غلغلةٌ مردم 
بود. "همین حالا سلیمان بر تخت شاهی 
"برعلاوه مآمورین دربار 
یفن اوه بافشام برای خرض. تیک 
آمدند و گفتند: «خدایت نام سلیمان را 
مشهورتر از نام تور گردانت و تخت او زا 
با عظمت ت 
پادشاه در ستر خود بسجده افتاد 34 
خدا را شکر کرد و گفت: «مبارک کت 
نام خداوند. خدای اسرائیل که به یکی 
از فرزندان من این افتخار را داد تا بر 
زنده بودم دیدم: ِى«ِ«« 

آنگاه همه مهمانان ونیا از ترس جان 
برخاستند و براه خود رفتند. اون 
از ترس سلیمان رفت و از شاخکهای 
قربانگاه محکم گرفت. ا*به سلیمان خبر 
دادند و گفتند: «آدونیا از ترس سلیمان 
پادشاه شاخکهای قربانگاه را محکم 
گرفته ی که بل؟ سلیمان پادشاه وعده 
بدهد که مرا نکشد.» "سلیمان گفت: 
«اگر شخص نیک باشد و کار بد نکند 
یک تار مويش هم کم نمی شود. اما اگر 
1 کار خطا از او سر بزند کشته می شود.» 
۳آنگاه سلیمان پادشاه گفت که او را 
بحضورش بیاورند. وقتی آدّونیا آمد در 
حضور سلیمان تعظیم کرد و سلیمان 
گفت: «برو به خانه ات ِ« 


ای ‌ ۱ ت۲۳ 


تر از تخت تو سازد ک و داود 


وصایای داود به سلیمان 
1 چون داود به مردن نزدیک شد به 
سلیمان وصیت کرده گفت: ۲ «من 


اول پادشاهان ۲ 


مردم روی زمین می روند. بنابران از تو 
توقع دارم که دلیر باشی و نشان بدهی که 
اب شمصیتی هستی, "از ارشادات 
خداوند. خدای خود پیروی کن. در راه 
او قدم بردار. فرایض. احکام و اوامر او 
را طوریکه در تورات ذکر شده اند بجا 
آور تا در زندگی از همه چیز برخوردار 
باشی. "و اگر قرار وصیت من رفتا ر کنی. 
خداوند وعده های خود را که به من داده 
است عملی می سازد که فرمود: «اگر 
اولاده ات براه راست بروند و با صفای 
قلب و روح و ایمان کامل بندگی مرا کنند. 
تاج و تخت تو برای همیشه در بین قوم 
اسرائیل برقرار می ماند.»_ 

ثبرعلاوه می دانی که یوآب. پسر زرویه 
با دو قوماندان سپاه اسرائیل» یعنی آبنیر 
پر ان 3 مالیا بش بت چه کرد ؟ 4۶ 
بهانة جنگ آن ها را کشت و در زمان 
صلح خون شان را ریخت و دامان و کف 
بوتهایش با خون آن ها آلوده شد. "پس 
از روی عقل و دانش عمل کن و نگذار 
که آن ها به پیری برسند و به مرگ طبیعی 
بمیرند. "ولی با پسران برزلای جلعادی 
مهربان باش و از آن ها با بزرگواری و 
سخاوت نگهداری کن. زیرا وقتیکه من 
*همچنین شمعی پسر جیرای بنیامینی. 
ترتع هت سل 1۳وی 
به محنایم رفتم ی دشنامها را به 
من داد. اما روزیکه و آردن بدیدنم 1 
قسم خوردم که او را نکشم. *اما فکر 
نکنی که او بیگناه است. تو می دانی که 


۳۶۳ 


با او چه معامله ای بنمائی. باید کاری 
کنی که با موی سفید خود غرقه بخون 


ك_ 
بگور برود.» 
وفات داود 


"بعد داود مرد و با پدران خود پیوست و 
در شهر داود بخاک سپرده شد. "او مدت 
یل سال ور سا لت خرقه 
هفت سال در حبرون و سی و سه سال در 
اورشلیم. ""پس سلیمان بجای پدر خود. 
داود بر تخت شاهی نشست و قدرت 
سلطنت او استوار و پایدا رگردید. 


آونیا بقتل می رسد 


۳ بعد آونیا؛ ۱ 
مادر سلیمان آمد . . پَتیْبّع پرسید: «آیا برای 
تک آمده ای؟» ۳۴ او جوات داد: «نخیر» 
آمده ام که بتو چیزی بگویم پر 
«چه می خواهی بگوتی؟» ۰ 
«تو می دان ی که اصلاً من پادشاه ی 
4 سراثیل آرزو داشتند که من بر آن ها 
و به 5 تعلق گرفت. زیرا خواست 
خداوند همین بود. ۴حالا من از تو فقط 
یک خواهش دارم که نباید آنرا رد کنی.» 


و پرسید: «بگو خواهشت چیست؟» 


۷ جواب داد: «خواهش من این است 
که چون سلیمان پادشاه حرف ترا قبول 
می‌کند. به او بگ وکه آبیشک شونمی را به 
من بدهد که زن من شود.» تب گفت: 
«بسیار خوب من به پادشاه می‌گویم. « 
*"پس یشب پیش سلیمان پادشاه رفت 
تا از طرف آدّونیا با او حرف بزند. پادشاه 


۱۶۴ 


به استقبال مادر خود برخاست و در 
مقابل او تعظیم کرد. بعد بر نخت خود 
نشست و ام کرد تا یک تخت دیگر هم 

برای مادرش تباوزند که بتشیتد: 
مادرش گفت: «من از تو یک خواهش 
کوچک دارم و امیدوارم که آنرا رد 
نکنی.» پادشاه گفت: «خواهشت را بگو 
مادرم. البته هرچه بگوئی قبول می‌کنم.» 

"تیم گفت: «اجازه بده که آبیمّک با 
برادرت. دون عروسی کند.» ۲"پادشاه 
پرسید: «چرا این خواهش را از من 
مین کی 1 اگر هی خواهی که امشک را 
به او بدهم. در آنصورت بگ و که سلطنت 


را هم به او تسلیم کنم. زیرا او برادر 


م9 


بزرک من است. برعلاوه ابیاتار کاهن 
و یوآب. پسر زرویه طرفدار او هستند . »» 
۳ آنگاه سلیمان پادشاه بنام خداوند 
قسم خورد و گفت: «خداوند مرا فکین 
و بنام آن خداوندیکه به من تخت پذرم 
داود را بخشید و وعدهٌ سلطنت را به 
من و اولاده ام داد 3 است که آدونا 
را بخاطر این دسیسه اش همین امروز 
م یکشم.» سا سلیمان پادشاه بنایاهوی 
پسر پهویاداع را برای کشتن او فرستاد و 
او را با شمشیر بفتل رساند. 
طرد ابیاتار و قتل یوآب 

۴بعد پادشاه به ابیاتار گفت: 
مزرعه ات در عناتوت برو. اگرچه سزای 
تو مرگ است. اما این بار ترا نمی کشم. 
چونکه تو صندوق پیمان خداوند را 
پیشروی 1 داود حمل مین کورقع 


«به 


اول پادشاهان ۲ 


مشکلاتش بودی:» ۷۲پس سلیمان ابیاتار 
برطرف کرد و به اين ترتیب آنچه که 
خداوند در بارهٌ خاندان عیلی در شیلوه 
فرموده بود عملی شد. 

"وقتیکه یوآب از مرگ آدُونیا خبر شد به 
خیم حضور خداوند فرارکرد و شاخکهای 
» قربانگاه را محکم گرفت. (یوآب در 
شورش آ3ّونیا همدست بود اما نه با 
ابشالوم.) "کسی به سلیمان خبر داد که 
یوآب به خیمهٌ حضور خداوند پناه برده 
ق قل بفلونن فرنانگاه انستاده. است: 
سلیمان بنایاهو. پسر پهویاداع را فرستاد 
و گفت: «برو و او را بکش.» "بنایاهو 
به خیمهٌ خداوند داخل شد و گفت: 
«شاه امر کرده است که بیرون بیائی.» 
یوآب گفت: «نی. من وا هد ر همینجا 
0 بتاباهو. برکشت و پیش پادشاه 
رفت و گفت: «یوآب اینطور جواب 
داد.» "پادشاه گفت: « هرچه می‌گوید 
بکن. او را بکش و دفنش کن تا خون 
بی‌گناهی را که ريخته است ا زگردن من و 
بِ دور شود. ۲ و خداوند خونش را 
به گردن خودش کند. زیرا او بدون اطلاع 
پدرم. داود به آبنیر پسر نیر و عماسا پسر 
یتر که شریفتر و بهتر از خود او بودند 
حمله کرد و هر دو را کشت. ۲۳خون آن ها 
بگردن یوآب و اولاده اش تا ابد می باشد. 
اما خداوند به اولادهُ داود که بر تخت او 
می نشیند. همیشه توفیق عطا میکند.» 
۴بابزان بتاباهی رفت و بوآب زا کشت و 
جسدش را در خانهةٌ خودش در بیابان دفن 


و بخاطریکه غم شریک پدرم در همه کرد. *"بعد پادشاه بنایاهو را بجای یوآب 


اول پادشاهان ۲ ۳ 


بعنوان قوماندان سپاه و صادوق کاهن را 

بعوض ابیاتار مقر رکرد. 
شمعی کشته می شود 

۶آنگاه پادشاه شمعی را بحضور خود 
طلبیده به او گفت: «در اینجا در اورشلیم 
خانه ای برایت بساز. در همین شهر 
زندگی کن و قطعاً بجای دیگر نروی. 
"و روزیکه بخواهی بروی یا پایت از 
جوی قدرون بگذرد. به یقین بدانی که 
کشته می شوی و آنوقت خونت بگردن 
خودت خواهد بود.» ۸ شٌ شمعی گفت: 
«بسیار خوبت ای 0 حرف شما 
درست و بجا است. هرچه بگوئید اطاعت 
می کنم ِ« نیع زیادی در 
اورشلیم زندگی کرد. 

ی ی 
از غلامان شمعی گریختند و پیش 
آخیش پسر معکه. پادشاه جت رفتند. 
وقتی شمعی خبر شد که غلامانش در 
خت هستند. "خر خود را آماده کرد و 
بجستجوی غلامان خود به خت رفت 
و آن ها را دوباره بخانه آورد. "چون به 
و و ی ی 
به خت رفته و برگته است. ""سلیمان 
او را بحضور خود خواسته به او گفت: 
«ترا بنام خداوند قسم دادم و بتو تأکید 
کردم و گفتم کو روزیکه قدمت را از 
اورشلیم بیرون بگذاری. کشته می شوی 
و تو گفتی: «هر امری که کنی اطاعت 
میکنم!» ۳"پس چرا قسمی را که خوردی 
7 شکیت. و از امر من اطاعت ننمودی؟» 
۳ پادشاه علاوه کرد: «تو خوب می دانی 


۴۳۶۵ 


که چه بدیهائی در حق پدرم. داود کردی. 
حالا خداوند به جزای اعمالت می رساند. 
۳ ما او مرا برکت می دهد و تاج و تخت 
داود برای همیشه برقرار می ماند.» ۴" بعد 
بنایاهو, پسر یهویاداع به امر پادشاه بیرون 
رفت و او را کشت. 

به اين ترتیب سلیمان اساس یک 
سلطنت استوار را بنا نهاد. 


سلیمان از خداوند دانش 
و حکمت می طلید 

(همچنین در دوم تواریخ ۱: ۳ - ۱۲) 
۳ سلیمان معاهده ای با فرعون. 

پادشاه مصر امضاء کرد و با دختر 
او عروسی نمود و عروس خود را به شهر 
داود آورد تا بنای قصر خود و عبادتگاه 
خداوند را تمام کند و دیوارهای اطراف 
اورشلیم را بسازد. "چون تا آن زمان هنوز 
عبادتگاهی آباد نشده بود مردم اسرائیل 
در تپه ها قربانی میگردند. 
"سلیمان خداوند را دوست داشت و 
مطابق هدایات پدر خود. داود رفتار 
ی کردم ولی او هم قربانی ها و نذرهای 
خود را در تپه ها تقدیم می نمود. "روزی 
پادشاه برای ادای قربانی به جبعون رفت. 
زیرا در آنجا یک تپةٌ بلندی بود و سلیمان 
یکهزار قربانی سوختنی بر قربانگاه آنجا 
تقدیم کرد. *در جبعون سلیمان خداوند را 
در خواب دید. خداوند به او گفت: «بگو 
؟» *سلیمان جواب 
داق: «تو به پدرم داود. بسیار مهربان 
بودی» زیرا که او یک شخص صادق. 
راستکار و امین بود و از همه احکام 


که برایت چه بدهم 


۴۳۶۶ 


تو پیروی می‌کرد. تو امروز احسان و 
مهربانی خود را با بخشیدن تخت او به 
من زیادتر نشان دادی. ۲ای خداوند. 
خدای من, حالا که این بنده ات را بجای 
پدرم داود. پادشاه ساختی و هرچند که 
و چپ خود ۳۰ ۸و افتخار 
" دادی که ۱ برگزیده ات 
یعنی این ملت بزرگی که بی شمارند و 
حساب شد ه نمی توانند زندگی کنم, 
#بنابران به بنده ات عقل و دانش عطا 
فرما تا بتوانم بر قوم برگزیده تو با عدل و 
انصاف حکومت کنم و فرق خوب و بد 
را بدانم . زیرا بدون کمک تو هیچ کسی 
نمی تواند این قوم بزرگ را اداره کند ۰ 
توت از انم کر اه متاخ 
زاشی, شد:. "و چه سلیمان فرمود: 
«بخاطریکه این خواهش را از من 
کردی و برای خود عمر دراز. ثروت و 
انتقام از دشمنانت را نخواستی و تقاضا 
نمودی که به تو فهم و دانش عطا کنم 
۳ خوبی و . راستی را بدانی. " بنایران 
و مس 
کمیین مثل تو نبوده سخج شخصی و 
بعد از تو نباشد. " همچنان چیزهائی را 
هم که از من نخواستی به تو می دهم. 
ترا صاحب ثروت و حلال و افتخار 
می سازم که هیچکدام ۰ 
تو برابری کرده نتواند. "و اگر در راه من 
قدم بگذاری. فرایض و احکام مرا مثل 
پدرت. داود بجا آوری. من هم به تو عمر 
دراز می بخشم.» 
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*سلیمان بیدار شد و دانست که خواب 

دیده است. بعد به اورشلیم رفت و در 
مقابل صندوق پیمان خداوند ایستاد و 
فریاتی‌های‌سوختی وصح‌برای رید 
تقدیم کرد و برای همه خدمتگاران خود 
یک مهمانی داد. 


داوری عادلانه 


۴یکروز دو زن بدکاره پیش پادشاه 
آمدند و در حضور او ایستادند. "یکی 
از آن دو زن گفت: «آقای من اين زن و 
من در یک خانه زندگی می‌کنیم. چندی 
پیش طفلی بدنیا آوردم. سه روز بعد 
ان و ماه 
طفل شد. ما دو نفر تنها بودیم و بجز 
از ما کسی دیگری در خانه نبود. *اما 
یک شب وقتی این زن خواب بود پسرش 
زیر پهلویش شد و مُرد. "پس نیم شب 
برخاست و در حالیکه من خواب بودم 
پسر مرا از پهلویم گرفت و پسر رده خود 
را در بغل من قرار داد. "وقتیکه صبح 
برخاستم که طفل را شیر بدهم دیدم که 
طفل مرده است و پسر من نیست.» "زن 
دومی گفت: «نی. طفل زنده پسر من 
است. طفل مرده پسر تو است.» زن اولی 
گفت: «نی. طفل مرده از تو است و طفل 
زنده پسر من است.» به این ترتیب ان دو 
زن در حضور پادشاه دعوا میکردند. 

۳ با لاخره پادشاه گفت: «هر کدام تان 
دعوا دارد که طفل زنده از او است و طفل 
مرده به دیگری تعلق دارد.» ۴ پس گفت: 
«یک شمشیر برایم بیاورید.» وقتی 
شمشیر را آوردند. ۵پادشاه گفت: «حالا 
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طفل را دو نیم کنید و به ه رکدام نیم طفل 
را بد‌هند . »> در این وقت مادر اصلی. 
دلش برای پسرش سوخت و به پادشاه 
گفت: «آقای من لطفاً طفل را ان 
او را به اين زن بدهید.» زن دومی گفت: 
«نی» این طفل نه از تو باشد و نه از 
من» دو نیمش کنید.» ۲آن وقت پادشاه 
گفت: «طفل را نکشید او را به زن اولی 
بدهید - او مادر واقعی اش می باشد.» 
*از این قضاوت حکیمانةً پادشاه تمام 
مردم اسرائیل خبر شدند و همگی را ترس 
شرا کر شاه چون دانستند که آن قضاوت. 
نتیجهً حکمت خداداد او بود. 


اعضای دربار سلیمان 
۴ سلیمان پادشاه. پادشاه سراسر 
سرزمین اسرائیل بود "و اشخاص 
ذیل مأمورین عاليرتبهٌ حکومت او بودند. 
عزریا. پسر صادوق کاهن. "آلیخورّف و 
اخیاء پسران شيشه منشی های او بودند. 
جر شافاط پسیر اخنلودر فزن اطلاعانت: 
"بنایاهو. پسر پهویاداع. وزیر دفاع. 
صادوق و ابیاتارکاهن بودند. *عزریا. پسر 
ناتان. رئیس شوراء زابود. پسر ناتان‌کاهن 
و دوست پادشاه بود. ۴آخیشار ناظر قصر 
سلطتتی .و ادوتیرام؛ پسر بدا سرپرست 
کارهای اجباری. 
"سلیمان همچنان دوازده والی بر تمام 
اسزاثیل عفرر کرد که ترای شاه و خالذان 
او خوراک و دیگر احتیاجات شان را 
تهیه میکردند. هر کدام اين والیان یک 
ماه در سال مسئول این کار بود. «و آن ها 
این اشخاص بودند: بنحور. در کوهستان 
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افرایم. *بندقر, در شهرهای ماقص. 
ُعلبیم. بیت شمس و آیّلون بیت حانان. 
" پنحسد در آژوبوت - به شمول سوکوه و 
تمام سرزمین حافر. پن آبیناداب در تمام 
ساحه در. (او شوهر تافت. دختر سلیمان 
پسر اخیلود شوه یا 
مجدو و تمام بیت شان, در نزدیکی ژُرتان 
و در پائین یزرعیل و از بیت بیت شان تا یل 
محوله و شهر یِقمعام. "پن جابّر در 
راموت جلعاد بشمول دهات پایره پسر 


بود.) ۲" بعنه. 


منَشی» در جلعاد و ساحة آرخوب در 
باشان و همچنین شصت شهر با دیوار 
و دروازه های برنجی. ۴ آخیناداب» پسر 
عدو در محنایم. *اخیمعص. در نفتالی. 
(او هم داماد سلیمان» و نام زنش باسقت 
بود.) "بعنه. پسر حوشای. در اشیر و 


تعلوت. ۲یَهُوشافاط پسر فاروح. در 
نان ۸ شمعیء پسر ایلاه در بنیامین. 
* جاتر ی بش آوارعه در سرزمین جلعاد. 


(بشمول ۷ پادشاه امووتان 
و 3 : پادشاه باشان. ) در کشور بهودا 
0 این کار بود. 


ساحه قلمرو سلیمان 


"نفوس اسرائیل و یهودا مثل ریگ 
دریا زیاد و بی شمار بود. می خوردند 
و می نوشیدند و در زندگی خوش بودند. 
اجه قاس یمان شاما سا حا وس 
بود که از دریای فرات شروع می شد تا 
سرزمین فلسطینی ها و سرحد مصر 
می رسید. آن ها در سراسر دوران سلطنت 
سلیجان که ان فالانت من برد اند و 
خدمت او را می‌کردند. 
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"مصرف خوراک روزانةٌ دربار 
سایهن از راز بو پنج تن آرد ترمیده. 
ده تن ارف وم ۲ وه کاو عحای: سک 
گاو از چرآگاه. صد گوسفند و همچنین 
آهو. گوزن و مرغهای چاق. "ساحة 
فرمانروائی او را تمام قسمت غربی دریای 
فرات و از یَفسَح تا غزه و تمام کشور های 
پادشاهان ماورالنهر تشکیل می داد. 
در سراسر کشورهای اطراف او صلح 
آرامش حکمفرما بود. "در دوران 
شلات سلتان: بهمدا و ارات از 
دان تا 0 از امنیت کامل برخوردار 
بودند. همگی آرام و آسوده در سایةً 
تاک و درخت انجیر خود می نشستند. 
*"سلیمان همچنان چهل هزار طویله برای 
اسپهای خود و دوازده هزار سوار داشت. 
"مآمورین موظف هر ماه ضروریات 
سلیمان و اهل دربار او را تهیه می‌کردند. 
برعلاوه جو و کاه برای اسپها و اسپهای 
تیزپا برای مأمورین - نظر به مقام و رتبهة 
آن ها - به محل کار شان می آوردند. 
"و خدا به سلیمان حکمت و دانش 
ِ داد. ساحه دانش و بینش او انتها 
شت. "۳ خلاصه حکمت سلیمان زیادثر 
۳ 0 همه لمای مشرق زمین و 
کشور مصر بود. "او داناتر از هم مردم و 
غاقلیر از انتان ازتای ق سران باون 
یعنی حیمان, گلکول و کرکع بود. نامش 
در کشورهای اطراف او شهرت زیادی 
داشت. "او همچنان سه هزار مَّلگفت 
و یکهزار و پنج سرود نوشت. ۲۳در 
بارةٌ درختان - از سرو آزاد لبنان تا نباتاتیکه 
بر دیوارها می رویند - سخن گفت. در 


اول پادشاهان ۴ . ۵ 


اطراف حیوانات وحشی. پرندگان. 
خزندگان و ماهی حرف زد. ۴"مردم از 
همه جا می آمدند تا حکمت سلیمان را 
بشنوند و نمایندگان پادشاهان روی زمین 
برای مشوره پیش او می آمدند. 


سلیمان مواد تعمیراتی 
عبادتگاه را تهیه می‌کند 
(همچنین در دوم تواریخ ۲: ۱ - ۱۸) 
حیرام. پادشاه صور با داود یک 
دوستی همیشگی داشت. وقتی 
شنید که پسرش, سلیمان بجای او پادشاه 
ش ات ماکان خوه را براي عرش 
تبریک پیش سلیمان فرستاد. "سلیمان هم 
بنوبهٌ خود این پیام را به حیرام فرستاد: 
۳«تو میدانی که پدرم داود به نست 
جنگهائی که در دوران سلطنت خود با 
دشتفتان. اطراف عاشته نمی و ایست 
عبادتگاهی بنام خداوند. خدای خود آباد 
کند تا اينکه خداوند او را بر دشمنانش 
پیروزی بخشید. ۴"چون اد تن او 
خدای من از هر جانب بما صلح و آرامش 
بخشده است و دشمنان و خطر جنگ 
از بين رفته اند. "بنابران وقت آن است 
که عبادتگاهی بنام خداوند. خدای خود 
آباد کنم. چونکه خداوند به پدرم» داود 
اینطور هدایت داده بود: «پسرت. که من 
۱ ار بر ۳ ری ۳ 
باید عبادتگاهی بنام من بسازد تا بران 
می خواهم که در اين کار با من کمک 
کنی و کارگرانت را به لبنان بفرستی 
که درختهای سرو را برای من قطع کنند. 
البته کارگران من با آن ها یکجا کار 
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خواهند کرد و من اجورء آن ها را هر قدر 
که تو تعیین کنی برای شان می دهم. زیرا 
مردان من مثل مردان صیدون مهارتی در 
قطع کردن درختان ندارند ۰ 

۲ وتو حیرام پیام سلیمان را گرفت 
بسیار خوشحال شد و گفت: «امروز 
خداوند را شکرگزارم که به داود چنین 
و حالا یفده است که فرفاتروای اند 
قوم بزرگ باشد.» "پس حیرام به جواب 
سلیمان نوشت: «پیامت برای من رسید. 
برودی در مورد فرمایشت راجع به چوب 
سرو و چنار اقدام می‌کنم. *کارگران 
من چوب را از لبنان قطع کرده به بندر 
بحر می آورند. بعد چوبها را بهم بسته 
بصورت جسم شناور به جای مورد نظرت 
می فرستم. در آنجا آن ها را باز می‌کنند 
و چوبها را به محل تعمیر می رسانند. 
تو بعوض, باید آذوقة کارگران مرا تهیه 
کنی.» "پس حیرام چوب سرو و چنار 
مورد ضرورت سلیمان را تهیه نمود. "و 
سلیمان به حیرام سالانه دو هزار تن گندم 
و چهارصد هزار لیتر روغن صاف بجهت 
غذای کارگرانش می داد. "و خداوند قرار 
وعده ای که داده بود ته سلیا نز تکیت 
عطا کرد و بین حیرام و سلیمان صلح 
برقرار بود و برای دوام آن» معاهده ای 


امضاء کردند. 
"سلیمان پادشاه سی هزار کارگر 
اجباری را از سراسر اسرائیل جلب کرد. 


"و ماهانه ده هزار نفر شان را به نوبت 
به لبنان می فرستاد. به اين ترتیب. هر 
ده هزار نفر شان یک ماه در لبنان و دو 
ماه در خانه می بودند. ادونیرام رئیس 
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کارگران بود. "سلیمان همچنان هفتاد 
هزار حمال و هشتاد هزار سنگتراش د 
کوهستان داشت. "برعلاوه سه هزار و سه 
صد کارفرما. کارها را نظارت میکردند. 
۷قزار امر پادشاه تفتهستگهای بررگ و 
مت را ترا هداب غادتگاه کتتتن 
" کارگران جبال با کارگران حیرام و 
سلیمان در کار حجاری و نجاری برای 
ساختمان عبادتگاه کمک کردند. 


سلیمان عبادتگاه را آباد می‌کند 
(همچنین در دوم تواریخ ۳: ۱- ۱۴) 
چهار صد و هشتاد سال بعد از 
خروج فوم اسرائیل از مصر و در 
سال چهارم سلطنت خود. سلیمان پادشاه 
در ماه زیو» یعنی در ماه دوم سال. به 
ساختمان عبادتگاه خداوند شروع کرد. 
"طول عبادتگاه ی که سلیمان برای خداوند 
ساخت سی متر. عرض آن ده متر و بلندی 
آن پانزده متر بود. "طول بَرندهُ پیشروی 
عبادتگاه. مساوی به عرض عبادتگاه. 
یعنی ده متر و عرض آن پنج متر بود. 
"او همچنان کلکین های شبکه دار برای 
عبادتگاه ساخت. *در مقابل دیوارهای 
خارجی. در پهلو و پشت سر عبادتگاه 
یک ساختمان پیوست شده سه طبقه ای با 
اطاقهای متعدد بنا کرد. *عرض طبقة اول 
دو و نیم متره روت ی 
سوم سه و نیم متر بود. . به دورادور عبادتگاه 
پشته های ساخت تا تیرهای سرو به دیوار 
عبادتگاه فرو نروند. 
۲سنگهای ساختمان عصادتگاه همه 
در معدن تهیه و تراشیده شده بودند که 


۴۳۷۰ 


در وقت بنای عبادتگاه صدای چکش 
و تیشه و دیگر ابزار آهنی شنیده نمی شد. 
*راه دخول طبقة اول در سمت جنوب 
عبادتگاه بود. از آنجا ذريعة زينة پیچ 
ای ی 
هی رفت: #۲ این ترتسا بنای عبادتگاه 
را تمام کرد و سقف آنرا با تیرها و 
تیه های. سرو پرشاند. ان سا ماخ 
پیوست شدهٌ سه طبقه ای را که بلندی هر 
طبقهٌ آن دق و نیم هن بود؛ مقابل دیوار 
خارجی عبادتگاه بطوری ساخت: که 
ذریعةٌ تیرهای سرو به دیوار عبادتگاه 
یت 93 

۷ خداوند پیامی به سلیمان فرستاده 
فرمود: «اگر فرایض و احکام مرا بجا 
آوری و از تمام اوامر من پیروی نمائی و 
مطابق آن ها رفتار کنی, آنوقت وعده ای 
را که به پدرت. داود دادم بوسیلةً تو 
عملی می سازم. "در بین بنی اسرائیل 
و در این 7 تو می سازی 
سکونت می‌کنم و قوم برگزیدة خود. 
اسرائیل را از یاد نمی برم.» 

۲ یس سلیمان عبادتگاه را آباد 
و تکمیل کرد 

"اقیزارهای را از هی تا ستی. از 
طرف داخل با تخته های سرو پوش نمود 
و زمین آنرا با تخته های صنوبر فرش 
کرد ۴ قزر پشت عبادتگاه یک اطاق 
ده متره ساخت که از زمین تا سقف آن 
با تخته های سرو پوش شده بود ام 
قدس الاقداس با 0 جایگاه یاد 
می‌شود. "طول تمام عبادتگاه. بغیر از 
قدس الاقداس بیست متر بود. * تخته های 


اول پادشاهان ۶ 


سرو داخل عبادتگاه به شکل کدو ها و 
گلهای شگفته حکاکی شده بودند که 
کباش دیوارها دیده نمی شدند. در 
قدس الاقداس عبادتگاه صندوق پیمان 
علاوتت وا فرار داف ۲ فقس الاتتاش. 
بشکل مکعب. یعنی طول آن ده متر. 
عرض آن ده متر و بلندی آن هم ده متر 
بود و با طلای خالص ورق شانی شده 
بود. برای پوشش قربانگاه هم از چوب 
سرو استفاده نمود. "سلیمان داخل 
عبادتگاه را با طلای خالص ورق شانی 
کرد و در برابر در ورودی قدس الاقداس 
ژنجیرهای طلاتی نضب نمود. ۲ قسمت 
داخلی عبادتگاه و همچنین قربانگاه و 
مقدسترین جایگاه را با طلای خالص 
ورق شانی کرد. 

"در مقدسترین جایگاه دو کروب. 
یعنی فرشتة مقرب. از چوب زیتون ساخت 
که ه رکدام پنج متر بلندی داشت شت. ۲۴۲ هردو 
کروب یک شکل و یک اندازه داشتند. 
طول بال هر کدام دو و نیم متر بود. از 
نوک یک بال تا نوک بال دیگر آن پنج 
متر بود. "این دو کروب را پهلو : 1 
در مقدسترین جایگاه قرار داد که بال یک 
کروب به یک دیوار و بال کروب دیگر به 
دیوار مقابل و دو بال دنک تسا 6 در وسط 
اطاق با هم تماس داشتند. "هرد وکروب 
با طلا ورق شانی شده بودند. 

دیوارهای دورادور هردو اطاق 
عبادتگاه را با نقش های کروب. درختان 
خرما و گلهای شگفته حکاکی کرد. و 
زمین هردو اطاق داخلی و خارجی را با 
طلا ورق شانی نمود. 
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" دروازه های دخول مقدسترین جایگاه 
را از چوب زیتون ساخت. سر و چوکات 
دروازه شکل پنج ضلعی داشتند. ""هردو 
دروازه را با نقش های کروب. درخت 
را با طلا ورق شانی کرد. "۲ دروازة دخول 
عبادتگاه را از چوب زیتون بشکل 
مستطیل ساخت. ۲۴همچنین دو دروازه 
از چوب صنوبر و هر کدام از دو تخته 
که دولا می شدند ساخت *۳و آن ها را با 
نقش های کروب. درخت خرما و گلهای 
شگفته تزئین و ورق شانی کرد. 

۴"به دورادور صحن داخل عبادتگاه 
دنو ار فد که ان هه لابه. ستگهاش 
تراشیده و یک لایه چوب سرو ساخته 
شده بود. 

۲ در ماه دوم سال چهارم سلطنت 
سلیمان تهداب عبادتگاه خداوند نهاده 
شد "و در سال یازدهم پادشاهی او. 
در اول ماه بول. یعنی در ماه هشت 
سال با تمام خصوصیات و لوازم آن 
تکمیل شد و ساختمان آن مدت هفت 
سال را در بر‌گرفت. 


قصر سلیمان 

۷ سلیمان همچنان یک قصر برای 

خود ساخت که ساختمان آن مدت 
سیزده سال را در بر گرفت. "یکی از 
اطاقهای قصر را سالون جنگل لبنان نامید 
که طول آن پنجاه متره عرض آن بیست و 
پنج متر و بلندی آن پانزده متر بود. سقف 
آن با تیرهای سرو و بر چهار ستون بنا یافته 


بود. "۴سالون آن دارای چهل و پنج کلکین 
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بود. کلکین ها در سه ردیف قرار داشتند و 
هر ردیف بالای هم و دارای پنج کلکین 
بودند که روبروی هم در سه دیوار ساخته 
شده بودند. *تمام دروازه ها و کلکین ها 
چوکات مستطیل داشتند. 

*اطاق دیگری بنام سالون ستونها یاد 
می شد. طول آن بیست و پنج متر. عرض 
آن پانزده متر بود و پیش روی آن یک 
َرنده با سایه بانی که بالای چند ستون 
قرار داشت. ساخت. 

"اطاق هم برای تخت خود آباد کرد که 
آنرا سالون عدالت هم می‌گفتند. تا در 
انجا بر تخت قضاوت بنشیند و بر مردم 
داوری کند. این اطاق از زمین تا سمف با 
رورس تفه و3: 

#خانة مسکونی خودش در حویلی 
دیگری در پشت سالون عدالت واقع 
بود و برای زن خود که دختر فرعون 
بود. خانه ای به همین طرح و شکل 
ساخت. 

* همه این ساختمانها از تهداب تا 
سر دیوارها همه از سنگهای قیمتی به 
اندازه های معین بریده و تراشیده شده 
بودند. "سنگهای تهداب به اندازهُ های 
پنج متر و چهار متر بودند. "سنگهای 
دیوار بالای تهداب هم مطابق اندازه 
از سنگهای قیمتی تراشیده شده و 
بالای آن ها تیرهای سرو قرار داشتند. 
۲ دیوارهای صحن بزرگ آن از سه ردیف 
سنگهای تراشیده و یک ردیف چوب 
سرو و صحن داخلی عبادتگاه خداوند 
و برندة قصر هم به همین ترتیب ساخته 
شده بودند. 


۳۷۲ 


۰ م2 

حورام ريخته گر 
"سلیمان پادشاه شخصی را بنام حورام 
که از اهالی صور بود دعوت کرد که 
بیاید. "او پسر یک بیوه زن و از قبیلاً 
نفتالی و پدرش مسگر و از باشندگان صور 
بود. او در کارهای مسگری و ريخته گری 
مهارت کامل داشت. بنابران این دعوت 

را پذیرفته پیش سلیمان پادشاه آمد. 


دو ستون برنجی 

(همچنین در دوم تواریخ ۳: ۱۵ - ۱۷) 
۴ حورام دو ستون برنجی ریخت که 
طول هر ستون در حدود ه متر و محیط 
ور آن ها شش متر بود. ستونها میان 
خالی و ضخامت جدار آن ها چهار 
انگشت بود. ۴ برای سر هر ستون دو تاج 
ریختگی از برنج ساخت. طول هر تاج 
دو و نیم متر بود. "بعد دو رشته زنجیر 
برنجی را بصورت حمایل و لوزی بهم 
بافته به تاجهای سر ستونها وصل کرد - 
هفت دانه برای هر تاج. دو قطار انار 
برنجی برای دور حمایل و زینت تاجهای 
مر که از سر ها ماعتنقالیهای 
سر هر ستون به صورت گل سوسن به 
بلندی دو متر ساخت. "بر تاجهای هر 
ستون و گرداگرد آن ها دو صد انار در دو 
صف ساخت. "بعد ستونها را در دالان 
اد کاه قراز کاب تون اگوی 
را یاکین و ستون سمت شمال را بوعز 
نامید. "سر هر ستون را با گل سوسن 
تزئین کرد و به اين ترتیب کار ساختمان 
ستونها تمام شد. 


اول پادشاهان ۷ 


حوض برنجی 

(همچنین در دوم تواریخ ۴: ۲ - ۵) 
۳"بعد از آن حوضی از فلز ریختگی 
بشکل دایروی و به عمق دو و نیم متر 
ساخت. قطر آن پنج متر و محیط آن 
حدود پانزده متر بود. ""به دورادور زیر 
لب آن دو صف کدو ها را با خود حوض 
بصورت یک تکه ریخت. ۲حوض 
مذکور بر پشت دوازده گاو فلزی قرار 
داشت. سه تای آن ها رو به شمال. سه تا 
رو به مغرب. سه تا رو به جنوب و سه 
تای دیگر آن ها رو به مشرق بودند. سر 
گاوها بطرف بیرون بود. ۴ ضخامت دیوار 
حوض هشت سانتی متر. لب آن بشکل 
لب پیاله و خود حوض بشکل گل سوسن 
ساخته شده بود. این حوض گنجایش 


بیش از چهل هزار لیتر آب را داشت. 


پایٌ برنجی 
ه پایة برنجی برای حوض ساخت که 
طول و عرض ه رکدام آن ها دو متر و بلندی 
آن ها یک و نیم متر بود. این پایه ها 
بصورت حاشیه های چهار ضلعی در بین 
چوکات قرار داشتند. "و با اشکال شیر. 
گاو و کروب مزین شده بودند. بر چوکات 
آن هاء در بالا و پائین شیرها و گاوها. 
نقشهای برجسته از دسته های گل آویزان 
بود. "هر پایه دارای یک چرخ و یک میلة 
فلزی بود. در هرکنج آن یک طشت بالای 
یک پایه ساخته شده بود. اطراف پایه ها با 


دسته های گل از فلز ریختگی تزئین شده 
بودند. "بالای هر طشت یک چوکات 


۷ 
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مدور بود که پنجاه سانتی متر بلندی داشت 
و عمق وسط آن هفتاد و پنج سانتی متر 
بود و از طرف بیرون با دسته ها ی گل مزین 
بود. ۳-۳"چرخها به بلندی هفتاد و پنج 
سانتی متر بر میله ها و در زیر حاشية پایه ها 
قرار داشتند. پایه ها و میله ها بصورت یک 
تکه و همچنین چرخها. ره ها و قبه ها از 
فلز ریختگی ساخته شده بودند. ۲۴ چهار 
طشت در چهار کنج پایه ها وجود داشتند 
هرا ود بانه پعووت یکت که وراشده 
شده بودند. ۲۵در حصة بالائی هر پایه یک 
حلقهٌ مدور به بلندی بیست و پنج سانتی متر. 
با خود پایه بصورت یک تکه ريخته شده 
بود. "به دورادور طشتها و حاشیه های 
آن ها اشکال کروب ها. شیرهاء درختان 
خرما و دسته هایگل را حکاک یکرد. ۲۷هر 
ده پایه یک اندازه و یک شکل داشت 
زیرا همه در یک قالب ريخته شده بود. 
ده طشت برنجی ساخت و آن ها را 
بالای ده پایه قرار داد. قطر هر طشت دو 
متر و ه رکدام آن ظرفیت هشتصد لیتر آب 
را داشت شت. *" پنج پایه را در سمت جنوب و 
با درسعت باق کرد حرعی 
را درکنج جنوب شرق عبادتگاه قرار داد. 
وسایل عبادتگاه 
(همچنین در دوم تواریخ ۴: ۱۱ - ۵: ۱) 
۳حورام سطل ها. خاک انداز ‏ و کاسه ها 
ساخت. به این ترتیب. همه کارهای 
عبادتگاه خداوند را که سلیمان به او 
سپرده بود تمام کرد. 
اینست فهرست چیزهائی که حورام 
ساخت: دو ستون؛ دو تاج بالای دو 


۳۷۳ 


ستون؛ دو شبکه برای پوشش تاجهای دو 
ستون؛ چهار صد انار برای دو شبکه پوش 
تاجهای دو ستون؛ ده پایه. ده طشت؛ 
یک حوض بزرگ و ده گاو زیر آن؛ 
فیک کاسه وهای آندان 

حورام همه آن ها را ار ی 
بنا بفرمایش سلیمان برای عبادتگاه 
خداوند. در ريخته گری وادی دریای 
آردن. بین سکوت و زرتان ساخت. 
"سلیمان ظروفی ساخته شده را وزن 
نکرد. زیرا وزن آن ها از حد و اندازه زیاد 
برد و وژن طروت برتجی هم معلوم سقد: 

سلیمان هم لوازم عبادتگاه خداوند. از 
اه 
ساخت. *" همچنین چراغدان - - پنج عدد در 
یت ی 
در پیشروی قدس الاقداس, گلها . چراغها. 
آنشگیر ها. * گلگیرها. طشتها. قاشقها: 
منقلها و چپراس های دروازه های 
قدس الاقداس و دروازهٌ دخول عبادتگاه 
را از طلای خالص ساخت. 

ا#وقتی سرانجام بنای عبادتگاه خداوند 
پسر رسید. سلیمان تمام نقره. طلا و 
ظروفی را که پدرش. داود وقفف خداوند 
کرده بود در عبادتگاه غداوند گذاشت 


صندوق پیمان خداوند را به 
عبادتگاه می آورند 
(همچنین در دوم تواریخ ۵: ۲ - ۶: ۲( 
بعد سلیمان موسفیدان بنی اسرائیل, 
سرکردگان تمام قبایل و رسای 
خانواده های اسرائیل را در اورشلیم جمع 
کرد تا صندوق پیمان خداوند را از شهر 
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داود. یعنی سهیون. بیاورند. "این اجتماع 
در ایام عید سایبانها, در ماه ایتانیم که ماه 
هفتم سال است در حضور سلیمان تشکیل 
شد. ۴۳وقتی مو سفیدان اسرائیل آمدند. 
کاهنان و لاویان صندوق پیمان خداوند 
را با ِِ آلانت مقدسه از خيمةً اجتماع 
به عبادتگاه آوردند. *پس سلیمان و همه 
کسانیکه با او در آنجا حضور داشتند 
گوسفندان و گاوهای بیشماری را در جلو 
صندوقچهةٌ پیمان قربانی کردند. *بعد 
کاهنان صندوق پیمان خداوند را در جای 
مخصوصش. در قدس الاقداس. یعنی در 
مقدسترین جایگاه. در زیر بال کروب ها 
یعنی فرشتگان مقرب. قرار دادند. 
۲ کروب ها بطوری ساخته شده بودند که 
بالهای شان بالای نقطه ای که صندوق 
پیمان خداوند باید گذاشته شود پهن 
می شد. بنابران بالهاء صندوق و میله های 
حمل و نقل را می پوشاند. *میله ها آنقدر 
دراز بودند که اگرکسی مستقیماً پیشروی 
مقدسترین جایگاه می ایستاد دو انجام 
میله ها را دیده می توانست نه از جای 
دیگری و تا به امروز در همانجا قرار 
دارند. *در بین صندوق پیمان خداوند تنها 
دو لوح سنگی وجود داشتند که موسی بعد 
از آنکه مردم اسرائیل ا زکشور مصر خارج 
شدند و خداوند با آن ها پیمانی بست 
آن ها را در حوریب در آن گذاشت 
"وقتی کاهنان از مقدسترین جایگاه 
بیرون آمدند یک ابر عبادتگاه خداوند را 
پر ساخت. ۱ که کاهنان نتوانستند وظیفةً 
خود را اجراء کنند. زیرا حلال و 
شکوه خداوند عبادتگاه را پرکرده بود. 


اول پادشاهان ۸ 


۲آنگاه سلیمان گفت: «خداوند گفته 
انیت که هر ابر غلیظ ساکن ۰ 
و من عبادتگاه مجلل و جایگاه با 
شکوهی برایت ساخته ام که تا ابد در 
آن ساکن باشی.» 


(همچنین در دوم تواریخ ۶: ۳ - ۱ 

۴ بعد پادشاه روبروی حاضرین ایستاد و 
از خدا خواست که همه را برکت بدهد "و 
گفت: ««به خداوند. خدای اسرائیل سپاس 
می‌ گویم که با دست خود وعده ای را که 
به پدرم. داود داده بود عملی ساخت. 

۴زیرا خداوند به او گفت: «وقتیکه قوم 
خود را از مصر آوردم. . جائی را 
در هیچکدام از قبایل اسراثیل برای خود 
تعیب نکردم؛ اما داود را مأمور ساختم که 
پیشوای قوم برگزیده من باشد ۰« قافن 
آرزوی پدرم؛ داود این بود که عبادتگاهی 
برای پرستش خداوند. خدای اسرائثبل آباد 
کند. اما خداوند به پدرم. داود گفت: 
«چون در سس نو ِِ عبادتگاهی برای 
در دل خود ۳7 ۳ اما تو این کار را 

"پس خداوند به وعدهٌ خود وفا کرد. 
کمن این بارم شام بو بر مخت 
سلطنت اسرائیل نشستم و قرار وعدة 
خداوند. عبادتگاهی بنام او که خدای 
اسرائیل است ساختم. "در آنجا جائی 
هم برای صندوق پیمان تعیین کردم. آن 


اول پادشاهان ۸ 


صندوق دارای پیمان خداوند است که 


پس از خروج بنی اسرائیل از مصر. با 
اد 


دعای سلیمان 

(همچنین در دوم تواریخ ۶: ۱۲ - ۴۲) 

۰ سلیمان در حِِ تمام 
هگا در حضور خداوند ایستاد. 
دستهای خود را بسوی آسمان بلند کرد 
۳و گفت: « خدا وندا. خدای اسرائیل. 
در آسمان ها و در روی زمین مانند تو 
وجود ندارد. به عهدت وفا ورن کی و 
به بندگانت که اراده ترا از دل و جان 
بجا می آورند دوستی و مهربانی نشان 
می دهی. ۳"وعده ای را که به بنده ات 
داود داده بودی امروز عملی کردی. 
*حالا ای خداوند. خدای اسرائیل. 
تمنا می‌کنم که وعده دیگرت را هم که 
به پدرم داود دادی نگهدار زیرا که 
فرمودی: «اگر اولاده ات براه راست 
بروند و مثل تو رضای مرا بجا آورند 
هميشه یکی از آن ها صاحب تاج و 
نخت اسرائیل خوا هد بود. » ۴"پس ای 
خدای اسرائیل. باز هم از تو می خواهم 
تا همه وعده هائی را که به بنده ات 
داود دادی به حقیقت برسانی. 

۲ ما آیا خداوند واقعاً بر روی زمین 
شک رک می‌کند؟ می دانم که آشیها ی 
و حتی با لاترین اسمان ها نمی تواند 
گنجایش ترا داشته باشند. چه رسد به 
این عبادتگاهی که من آباد کرده ام! 
فا ۱ بازهم ای خداوند. دعای بنده ات 


۳۷۵ 


را قبول کن. مناجات مرا بشنو. خداوندا 
خدای من. به گریه و زاری من که امروز 
بدربارت می‌کنم گوش بده "و به این 
عبادتگاهی که نام پاک ترا بر خود 
دارد نظر داشته باشی. ژیرا که فرمودی: 
«نام من در آنجا می باشد ۰ پس رو به 
این عبادتگاه آورده دعا می‌کنم و از تو 
می خواهم که دعای مرا بشنوی. ۰" به 
مناحات ها فرع برگزیته ان 
که رو به این عبادتگاه می آورند گوش 
بده و در آسمان که مسکن تو است دعای 
ما را بشنو وگناهان ما را ببخش. 

"اگر کسی در مقابل شخص دیگری 
گناهی کند و بر او قسم لازم شود و 
بعد بیاید و در برابر قربانگاه عبادتگاه 
بایستد و به بی‌گناهی خود قسم بخورد. 
۲آنگاه ای خداوند از آسمان گون 
بده و بر بندگانت قضاوت کن. گناهکار 
را بسزای عملش برسان و اشخاص صالح 
را اجر بده. 

۳ گر قوم برگزید تو. مردم اسرائیل 
بخاطر گناهی که در مقابل تو می‌کنند و 
باز به تو روی آورده در این عبادتگاه 
می‌آیند و با زاری و نیاز از تو آمرزش 
کا ود را امس خواهنت اب زاری شاج 
در آسمان گوش بده. گناهان مردم اسرائیل 
را بخشیده آن ها را دوباره به سرزمینی که 
به نیاکان شان داده ای بیاور. 

گر دریچه های آسمان بسته شوند 
و بخاطریکه مردم در مقابل تو گناه 
کرده اند باران نبارد. باز هم اگر رو به این 
کر رو رو 
گناهان خود اعتراف نمایند. "پس دعای 


۳۷۶ 


شان را در آسمان شتو. کناهان شدکانته 
مردم اسرائیل را ببخش. آن‌ ها را براه 
راست هدایت کن. باران را بر زمینی که 
بعنوان ملکیت به قوم برگزیده ات داده ای 
دقع گ: 
"گر بر روی زمین قحطی بیاید. یا 
اگر مرض. طوفان. آفت. ملخ و کرم 
هجوم آورند. با دشمنان شان آن ها را 
در شهرهای شان محاصره کنند. و یا هر 
مرض و بلای دیگری که بیاید. ۲پس 
وقتی یکنفر یا تمام قوم پیش تو زاری 
کنند. 9 به کتاهان هوق اعترآف: و دست 
دعا را بسوی این عبادتگاه بلند نمایند. 
*دعای شان را در آسمان که مسکن تو 
است بشنو و گناهان شان را ببخش: هر 
کم زانط خاعتال از اج اسر نله 
زیرا تنها تو از اسرار دل هر کسی آگاه 
هستی. تا آنکه ایشان در تمام روزهای 
که به روی زمینی که تو به پدران شان 
بخشیده ای زنده باشند. از تو بترسند. 
۳ ین ری اک هشن 
بیگانه ای که از مردم اسرائیل نباشد و 
آوازهٌ نام بزرگ ترا شنیده و از قدرت 
دست و معجزات تو خبر شده باشد و 
بياید و رو بسوی اين عبادتگاه دعا کند. 
۳دعای او را از آسمان که جایگاه مقدس 
تو است قبول فرما و هر چه که از تو 
بخواهد به او ببخش تا همه مردم روی 
زمین مثل فوم اسرائیل نام ترا بشناسند و 
از تو بترسند و بدانند که اين عبادتگاهی 
زا کم اد رده عیام باقن 8و3: 
گر قوم برگزیده ات را برای 
جنگ در مقابل دشمن به هر جائیکه 


اول پادشاهان ۸ 


بفرستی و آن ها رو بسوی این شهریکه 
تو برگزیده ای و این عبادتگاهی که به 
حهت اسم تو بنا کرده ام نموده دعا کنند. 
*آنگاه از آسمان دعای شان را اجابت 
فرما و حق ایشان را بجا آور. 

تور نها کتاف تن تفر اسان 
بی‌گناه و بی خطا نیست - و تو بر آن ها 
فهر شوی و آن ها را به دست دشمنان 
سپاری و دشمنان آن ها را به یک کشور 
دور یا نزدیک برند. "اما اگر آن ها در 
کشوریکه اسپر هستند از کاری که کرده اند 
پشیمان شوند و توبه نموده از همانجا 
بحضور تو دعا و زاری کنند و بگویند: 
« ما گناه کرده ایم. از ما خطا بوده 
تست ۱ کر از دل: و او کون 
فشمنان که آن ضا را به اسارت برده اند. 
توبه کنند و رو بسوی این عبادتگاهی 
که من بنام تو ساخته ام بحضور تو دعا 
نمایند. ٩‏ دعا و زاری شان را در آشمان 
که بارگاه کبریای تو است قبول فرما و 
آن ها را به مقصد شان نایل گردان. "و 
همه گناه و خطای شان را ببخش و از 
تقصیرات شان درگذر. بر آن ِ_ ۱ 
۳ آن ها سس ترگرنگه تو و وارث نو 
هستند و تو آن ها را از مصر. از کورةٌ 
سوزان آتش بیرون آوردی. 

"*به زاری این بنده ات و قوم اسرائیل 
هه ۱ وی 9 
گوش بده, "*چونکه تو آن ها را از بین 
تمام اقوام روی زمین برگزیدی و وقتیکه 
احداد ما را از کشور مصر بیرون آوردی 
بوسیلة خدمتگارت. موسی اعلان کردی 


که آن ها وارث تو باشند.» 


اول پادشاهان ۰۸ ٩‏ 


آخرین دعای سلیمان 

پس از آنکه سلیمان از دعا و مناجات 
خر ار خداوند فارغ شد. از مقابل 
قربانگاه. جائیکه دست بدعا بسوی 
هار 
مردم اسراثیل را با آوازبلند برای تمام قوم 
اسرائیل برکت طلبیده گفت: ۵۶ «متبارک 
باد خداوندیکه مطابق وعدهٌ خود به 
موسی. به قوم اسرائیل صلح و آرامش 
شاه دود خدای ما ِِ 
طوریکه با ِ ما بود همراه ما 
یاف رو 0 بخود مای لگرداند. 
تما کمک کید که در راه او قدم برداریم. 
احکام و فرایض او را که به اجداد ما 
داده بود بجا آوریم. *آرزو می کنم که 
خداوند این دعا و مناجات مرا هميشه 
بخاطر داشته باشد و از روی رحمت ‏ وکرم 
خود احتیاجات روزمرءةً این و وم 
اسرائیل را فراهم گرداند. تا همه مردم 
روی زمین بدانند که خداوند. خدای برحق 
است بغیر از او خدای دیگری وجود ندارد. 
۷ دلهای تان با خداوند. خدای ما راست 
وکامل باشد. نظر به اوامر او رفتارکنید و 
احکام او را مثل امروز بجا آورید» 

تقدیس عبادتگاه 

(همچنین در دوم تواریخ ۷: ۴ - ۰( 
۲"*بعد پادشاه و همه کسانیکه با او 


بودند بحضور خداوند فربانی نت 
گردنن: "*سلیمان بیست و دو هزا رگاو ت 
یکصد و بیست هزار گوسفند را بعنوان 


اسان : زانو زده بود برخاست 


۴۳۷۷ 


قربانی صلح بحضور خداوند اهداء 
نمود. به این ترتیب تن 
اسرائیل عبادتگاه را وقف خداوند کردند. 
"*چون قربانگاه برنجی گنجایش آنهمه 
قربانی های سوختنی و نذرهای آردی 
و چربی قربانی های صلح را نداشت 
بنابران پادشاه در آن روز وسط حویلی 
پیشروی عبادتگاه خداوند را وقف اجرای 
۹ 
۵ مراسم عید ساییانها در عبادتگاه تا 

چهارده روز ادامه داشت و گروه رک 
از سرحد حمات تا وادی مصر بحضور 
خداوند. خدای ما حاضر بودند. ۶*بعد 
از ختم مراسم پادشاه همه 3 را به 
خانه های شان فرستاد و همگی برای 
شاه دعا کردند و با دلهای شاد بخاطر 
خوبی هائیکه خداوند در حق بندهة 
خود. داود ۳ اسرائیل کرده بود به 
خانه های خود برگشتند. 


خداوند بار دیگر بر سلیمان 
ظاهر می شود 

(همچنین در دوم تواریخ ۷: -_- ۳۲( 
۹ بعد از آنکه سلیمان ساختمان 

عبادتگاه خداوند و قصر سلطنتی 
را بپایان رساند و همه نقشه های خود را 
عملی کرد. ۲"خداوند. مثلیکه در جبعون 
بر سلیمان ظاهر شد. بار دیگر آمد. ۴و به 
شلیمان فرمرد وق 6۶ وا جات ۱ 5 
بحضور من کردی شنیدم و اين عبادتگاه 
را که آباد کردی تا نام من برای ابد در 
1 باشد تقدیس کردم . هن هميشه از آن 
نگهبانی کرده. 1۹ 1 خواهم بود. "و 


۳۷۸ 


اگر تو مثل پدرت. داود با کمال اخلاص 
و ایمان راسخ در راه من قدم برداری و 
اوامر و فرایض مرا بجا اوری. *انوقت 
برقرار می‌کنم و قراریکه به پدرت. ۷ 
گفتم: «همیشه یکی از 
اودده ات پادشاه اسرائیل می باشد. » 
کا اگز ق با اولاهه ات از من فتروی 
نکنید. اوامر و فرایض مرا که به شما 
بجا نیاورید و بروید و خدایان 
بیگانه را پرستش کنید. ۲آنگاة مردم 
اسرائیل را از اين سرزمینی که به آن ها 
داده ام بیرون می رانم و این عبادتگاهی 
را که تقدیس کرده ام ترک می‌کنم و مردم 
اسرائیل در بین اقوام دیگر خوار و حقیر 
می شوند. ۵ و این عبادتگاه یه خرایه ای 
تبدیل شده و هر کسیکه از آنجا بگذرد با 
تعجب بگوید: «خداوند چرا این کشور 
و این عبادتگاه را به چنین روزی گرفتار 
کرد؟» *مردم جواب بد‌هند: «بخاطریکه 
آن ها خداوند. خدای خود را که آن ها 
را از مصر بیرون آورد ترک نمودند. 
بت پرست شدند و خدایان دیگر را سجده 
شان آورد.»» 


وعده دادم و 


داده | 


موافقة سلیمان با حیرام 
(همچنین در دوم تواریخ ۸: ۱ - ۲) 
۳ کاز زان فیست: سال که سلیمان 
عبا دتگاه خداوند و قصر شاهی را 
آیاد کرد ۲و حیرام. پادشاه صور ر تمام 
ضروریات سلیمان را از قبیل چوب 
سرو. صنوبر و طلا برایش تهیه کرد. 


اول پادشاهان ٩‏ 


سلیمان در عوض بیست شهر را در کشور 
جلیل به او داد. " وقتیکه حیرام از صور 
آمد و از شهرهائیکه سلیمان به او داده 
بود بازدید کرد از آن ها خوشش نیامد. 
"بنابران به سلیمان گفت: «برادر. اين 
چه شهرهائی اند که تو به من دادی؟» 
از اینرو آن شهرها تا به امروز بنام زمین 
کابول (یعنی بی ارزش) یاد می شوند. 

۴"وزن طلائیکه حیرام برای سلیمان 
فرستاد در حدود چهار تن بود. 


کارروائی های دیگر سلیمان 
(همچنین در دوم تواریخ ۸: ۳ - ۱۸) 

* سلیمان برای ساختن عبادتگاه خداوند. 
قصر شاهی. دیواره های ملو. دیوارهای 
اورشلیم. , آبادی محدد شهرهای حاصور. 
مجدو و جازر از کارگران اجباری کار 
اک" 
پادشاه مصر آنرا تصرف کرد و به آتش زد و 
کنعانی های را که در آنجا زندگی میکردند 
کَشت. بعد آن شهر را بعنوان جهزیه به دختر 
خود. زن سلیمان داد.) ۲۷" بنابران» سلیمان 
جازر را با شهرهای بیت حورون پائین. 
تعلّت و تدش در بیابان سرزمین یهودا. 
دوبازه ناد کرد "ار هتچتن شهرهانی 
برای انبار غله. نگهبانی عرادجات اسپ 
سواران و هر چیز دیگری که می خواست 
در اورشلیم. لبنان و دیگر کشورهای تحت 
فرمان خود آباد کرد. " بازماندگان آموریان. 
جتیان» فرزیان. حویان و یبوسیان که از مردم 
اسرائیل نبودند. "و همچنین اولاده‌شان‌که 
بعد از آن ها در آن کشور باقی مانده بودند 
و مردم اسرائیل نتوانستندکه آن ها را بکلی 


اول پادشاهان ۱۰۰٩‏ 


از بین ببرند. سلیمان بحیث غلام از آن ها 
کار می گرفت و تا به امروز برای مردم 
اسرائیل خدمت می‌کنند. "اما سلیمان 
خود -مردم اسرائیل را به کارهای اجیاری 

نمی‌گماشت. بلکه آن ها بحیتث پگ 
مأمور. رئیس.: . قوماندان نظامی و راننده 
وظیفه داشتند. 

۳ پنجصد و پنجاه نفر کارهای مهم و 
فیکر آموو اداری.: عکوشت شلیمایم را 
نظارت هی گردند: 

۳"پس از آنکه دختر فرعون از شهر داود 
به قصر شخصی خود که سلیمان برایش 
آبادکرده بود کوج کرد. سلیمان دیواره های 
دورادور قلعةٌ ملو را آباد نمود. 

۳ بعد از تکمیل ساختمان عبادتگاه. 
سلیمان سالائه سه بار قربانی ها 
سوختنی و صلح بر قربانگاهی که برای 
خداوند ساخته نود تفدیم می نمود و 
همچنین خوشبوئی دود می کرد. 

۴سلیمان پادشاه یک تعداد کشتی 
در عصیون جاتر. در نزدیکی ایلوت. در 
ساحل بحيرةٌ احمر در 

۲حیرا م کشتی رانان ماهر و با تجربه را 
برایش 7 تا با کارگران کشت های 
سلیمان همراه باشند. "آن ها سفری به 
اوفیر کردند و بیش از چهارده تن طلا 
برای سلیمان پادشاه آوردند. 


4 ر ادوم ساخت. 


ملکة یبا بهملاقات سلیمان می آید 
(همچنین در دوم تواریخ ۹: ۱ - ۱۲) 

چون ملکهٌ سبا شنید که خداوند 
۰ ۱ به سلیمان حکمت فوق 
الماده ای بخشیده استء متابران غواست 


۴۷۹ 


که پیش او برود و با سوالهای مشکل او را 
امتحان کند. "پس با موکب وکاروان بزرگ 
شترهای حامل عطریات. طلا و سنگهای 
ی قیمتی به اورشلیم رسید و بدربار سلیمان 
رفت و مقصد آمدن خود را به او بیان کرد. 
"سلیمان به همه سوالات او جوابت داد و 
هیچیک سوال او را بی جواب نگذاشت 
"ملکهة سبا از دانش و حکمت سلیمان متیقن 
شد. خانه اش را که آباد کرده بود. مشاهده 
مآمورین و کارگران دربار, از ساقیانی که 
از قربان نی هائی که و تقدیم 
شک لعف سینت گر باه *ملکه به پادشاه 
۵ «آوازهٌ تم کین و کارهای فوق 
العاده ای را که نع داده ای در وطنم 
شنیده بودم و گرم حقیفت دارند. 
۲اما باز هم تا که ۳ باور 
9 رکب ورف 
تو زیادتر از آن است که من شنیده بودم. 
خوشا بحال مردان و کسانیکه خدمت 
ترا می‌کنند و هميشه در حضور تو هستند 
و از حکمت تو برخوردار می شوند! 
*خداوند. خدای ترا سپاس می گویم که 
از تو خوشنود و راضی است. زیرا که ترا 
بر تخت سلطنت اسرائیل نشاند! و بخاطر 
محبت بی پایان خود به مردم اسرائیل ترا 
پادشاه شان ساخت تا بر آن ها با عدل و 
"بعد ملکه در حدود چهار تن طلا و 
مقدار زیاد عطریات و سنگهای قیمتی به 
پادشاه داد. مقدار عطریاتی که ملکةٌ سبا 


۳/۸۰ 
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به سلیمان داد به اندازه ای بود که او هرگز گرد بود و در هر دو طرف آن چوکی های 


دریافت نکرده بود. 

۲ کشتی های حیرام برعلاوهٌُ طلاء مقدار 
زیاد چوب صندل و جواهرات از اوفیر 
آوردند. " پادشاه برای ستونهای عبادتگاه 
خداوند. فصر شاهی و ساختن چنگ و 
سنتور نوازندگان از همان چوب صندل 
استفاده کرد. به آن اندازه جوبت صندل تا 
آنروز در آنجا دیده نشده بود. 

"و سلیمان پادشاه هم به نوبهة خود. 
برعلاوهٌ تحفهةٌ شاهانه ای که قبلاً برای 
ملکة سب قهیه رده درس مات را 
هم که او می خواست. برایش داد. بعد 
ملکه با کاروان و خدمتگاران به کشور 
وی بر شتا 


ثروت و شهرت سلیمان 

(همچنین در دوم تواریخ ۹: ۱۳ - ۲۹) 

"وزن طلائیکه سلیمان در ظرف 
یکسال دریافت کرد در حدود بیست 
و سه تن بود. *اين مقدار غیر از مقدار 
طلائی بود که از تاجران. مالیات گمرکی, 
پادشاهان عرب و والیان مملکت به دست 
آورد. تیان پادشاه دول قیرح رگ 
ساخت و برای ساختن ه رکدام آن ها سه 
و نیم کیلو طلا را به کار برد. ۷ همچنین 
سه صد سپر کوچک از طلا ساخت که 
وزن هر کدام یک کیلو و هفتصد گرام 
بود و آن ها را در قصر شاهی. در سالون 
جنگل لبنان قرار داد. 

تختی بزرگ از عاج ساخت و آنرا با 
طلاق عالن :ورف شانی کره: ان کت 
شگن بل داشت سر تحت از نش سر 


بازودار و در پهلوی هر کدام آن ها یک 
مجسمهً شیر قرار داشت. ۲و دوازده 
پعخیمه خیکر شیر قوش بله انستاطه 
بودند. مثل آن نخت در هیچ سلطنتی 
دیده نمی شد. 

۲" ظروف آبخوری پادشاه و همه 
ظروف سالون جنگل لبنان از طلای 
خالص ساخته شده بودند. زیرا نقفره 
در دوران سلیمان ارزشی نداشت. 
"سلیمان کشتی های اوقیانوس پیما را 
با شرکت کشتی های حیرام در دسترس 
خود داشت و هر سه سال یک مرتبه 
ترش ان و طلا. نقره. عاج, میمون 
و طاس می آوردند. 

۳ به این ترتیب سلیمان پادشاه از نگاه 
ثروت و حکمت از همه پادشاهان روی 
زمین برتر و بهتر بود. "و تمام مردم 
جهان آرزو داشتند که بحضور سلیمان 
آمده حکمت خداداد او را بشنوند. *۲سال 
بسال هر کدام تحفه. اشیای نقره ای و 
طلائی. الیسه اسلحه., عطریات. اسپ و 
قاطر می آورد. 

*سلیمان یک قوای که متشکل از هزار 
و چهار صد عراده و دوازده هزار سوار بود 
جمع کرد که یک عده آن در اورشلیم بود 
و بقبه در شهرهای مختلف قرار داشت. 
"سلیمان نقره را در اورشلیم مثل سنگچل 
و چوب سرو را مانند چنارهای عادی 
بیابان فراوان ساخت. *اسپهای خاص 
سلیمان را نمایندگانش از مصر و ترکیه به 
قیمت معین وارد می‌کردند. " عراده ها را 
هم از مصر به قیمت ششصد مثفال نقره 
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فی عراده و هر اسپ را به قیمت یکصد 
و پنجاه مثقال نقره می خریدند. بسیاری 
از این اجناس را نمایندگان شاه دوباره به 
پادشاهان حتیان و سوریه می فر وختند. 


زنهای سلیمان 
۱ ۱ سلیمان پادشاه. بغیر از دختر 

فرعون. به زنان بسیاری از 
اقوام بیگانه دل بست. آن ها از موآبیان. 
عمونیان. ادومیان. سیدونی ها و جتیان 
بودند. "آن ها از کشورهائی آمدند که 
خداوند به مردم اسرائیل گفته بود: «شما 
نباید با آن ها زناشوئی کنید. مبادا زنانیکه 
با آن ها عروسی می‌کنید شما را تشویق و 
مایل به پرستش خدایان خود نمایند.» اما 
با اينهم سلیمان دل به عشق آن ها داد "او 
هفتصد زن که همه دختران 0 
بودند و همچنین سه صد کنیز داشت 
این زنها باعث شدند که او از راه #۳ 
منحرف شود. "زیرا در دوران پیری اش 
آن ها او را به پیروی از خدایان بیگانه 
تشویق کردند. بنابراین سلیمان بجای 
اینکه مانند پدرش داود با تمام دل و جان 
خود از خداوند. خدای خود پیروی کند. 
به پرستش بتها روی آورد. *پس سلیمان 
پیرو عشتاروت. الههٌ سیدونی ها و مولک 
خدای منفور عمونیان شد. *به این ترتیب 
سلیمان دست به کارهائی زد که در نظر 
خداوند زشت و ناپسند بود. او مثل پدر 
خود از خداوند پیروی کامل نکرد. ۲بعد 
سلیمان برای کموش. خدای منفور موآب. 
معبدی بسر کوه ساخت. همچنین برای 
مولک. خدای منفور عمونیان معبدی بسر 


۳۸۹۱ 


کوهی در شرق اورشلیم آباد کرد. «و برای 
هر یک زنهای خود هم یک معبد ساخت 
تا هر کدام شان برای خدای خود بخور 
ان 

*آنگاه خداوند بر سلیمان قهر شلد 
زیرا او خداوند. خدای اسرائیل را ترک 
خدائیکه دو بار بر او ظاهر شد 
"و به او فرمود که نباید دنبال خدایان 
دیگر برود. اما سلیمان از فرمان خداوند 
اطاعت نکرد. "بنابران خداوند به 
سلیمان فرمود: «چون تو قصدا پیمانت 
را با من شکستی و احکام و فرایض مرا 
بجا نیاوردی. بنابران سلطنت را از تو 
می‌گیرم و آنرا به یکی از زیر دستانت 
می دهم. "اما بخاطر پدرت. داود این 
کار را در دوران حیات تو نمی‌کنم. بلکه 
دز زین ملطی پسرت این کاز زا عملی 
و می‌سازم. "ولی با اینهم تمام سلطنت را 
از او نمی گیرم و بخاطر بنده ام. داود و 
بخاطر شهر برگزیده ام. اورشیم پادشاهی 
یک قبیله را برای او میگذارم ِ« 


دشمنان سلیمان 

۴ خداوند هَدّد را که از خاندان سلطنتی 
9 دشمن سلیمان ساخت. ۴ سالها 
پیش وقتی داود در ادوم بود. یوآب. 
قوماندان سپاه او رفت تا کشته شدگان 
را دفن کند. و او و سپاه او مدت شش 
ماه در آنجا ماندند. در دوران اقامت خود 
آن ها همه مردان ادوم را بقتل رساندند. 
۷ اما عَدّدکه طف لکوچکی بود با چند نفر از 


خادمان پدر خود به مصر فرا رکرد. ۸آن ها 
از مدیان حرکت کرده به فاران رفتند و 


۳۸۹۲ 


چند نفر از مردان فاران را با خود گرفته 
به مصر پیش فرعون. پادشاه مصر آمدند. 
فرعون به او خانه و زمین داد و معاش و 
غذا هم برایش مقر رکرد. * هدد و فرعون 
بل دوس 3 فرعرق. کواقو 3 
خود. یعنی خواهر ملکه تحفُنحیس را 
به او داد. "خواهر تحفنحیس پسری بنام 
جنویّت برای او بدنیا آورد و آن طفل در 
قصر فرعون با پسران او پرورش یافت. 

"وقتی هدد در مصر شنید که داود 
از نا رف راید قساندان سا 
اسرائیل هم فوت کرده است. به فرعون 
کف «اجازه بده که به وطن خود 
برگردم.» "فرعون از او پرسید: «آیا 
در اینجا پیش من چه چیزق کم داری 
که می خواهی به وطنت برگردی ؟» کدّد 
جواب داد: «همه چیر دارم اما باز هم 
مین وا هم ۸5 بروم.» 

۳" خدا شخص دیگری را هم دشمن 
سلیمان ساخت. نام او رزون. پسر آلیداع 
بود. او از پیش آقای خود. هَدّد عرّر 
پادشاه صوبه فرار کرد "و سرکرده دستة 
شورشیان شد. وقتی داود قوای صویه را 
از بین برد. رزون با افراد خود به دمشق 
برای سکونت رفت و بعد پادشاه شد. 
۶و در سراسر دوران عمر سلیمان 
دشمن اسرائیل بود و مثل َدّد تا که در 
ارام پادشاه بود به مردم اسرائیل اذیت 
ین وساتل از از آن ها کرت داشت: 


شورش یرام 
"چندی بعد یریعام . پسر نباط افرایمی 
دست بشورش زد. او یکی از مأمورین 
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سلیمان و مادرش زن بیوه ای بنام 
صروعه بود. ۲" دلیل شورش او در مقابل 
شاه این بود: 
سلیمان پادشاه دیواره هانی آباد و 
حصارهای شهر پدر خود. داود را 
ترمیم ی کر 3 "یرام یک شخص 
ازموده و ماهر بود. وقتیکه سلیمان خبر شد 
که او یک جوان لایق و کاردان است. 
او را سرکرده و ناظر قوای کار دو قبیلة 
منسی و افرایم گماشت. *"یکروز وقتیکه 
ربعم از اورشلیم به سفر می رفت در سر 
راه خود با اخیای نبی شیلونی برخورد. 
اخیا لباس تو پوشیده بود و آن دو نفر در 
صحرا تلها بودند. ۳اشیا لباس نو خود 
را که به تن داشت کشید و آنرا دوازده 
تکه کرد. "بعد به یربعام گفت: «ده تکهٌ 
اینها را برای خود بگیر. زیرا خداوند. 
خدای اسرائیل چنین می فرماید: «من 
به زودی سلطنت سلیمان را تکه تکه 
می‌کنم و به تو ده قبیله را می دهم! ۲۲ اما 
بخاطر ۳ داود و بخاطر اورشلیم 
که من آنرا از بین تمام شهرهای قبایل 
اسرائیل برگزيدهة ام به سلیمان یک قبیله 
را می دهم. ""زیرا او مرا ترک کرد. 
غشتاروت الهة ییدونی ها. کموش خدای 
موآب و مولک خدای عمونیان را پرستش 
کر او در راه من نرفت. چیزی که 
من از او می خواستم نکرد و مثل پدر 
خود. داود فرایض و احکام مرا بجا 
نیاورد. ۳"با اينهم. تمام سلطنت را از 
او نمی‌گیرم و بخاطر 1 برگزیده ام. 
داود که از احکا م و فرایض من پیروی 
کرد سلیمان را گرم که تا ار عم 
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خود پادشاه باشد. *"ولی پادشاهی را از 
دست پسرش می گیرم و به تو می دهم - 
یعنی که تو پادشاه ده قبیله می شوی ۳۶ 
برای پسر او تنها یک قبیله را می دهم 
تا راغ بنده | 9 داود در اورشایم: 
شهریکه من آت بنام خود برگزیدم 
همیشه روشن باشد. ""حالا ترا می برم 
تا قرار دلخواه خود ِِِ_ مطلق 
اسراتیل باشی: و اکر تو قبا م احکام 
مرا بجا آوری. در راه من قدم گذاری: 
مطابق رضای من عمل کنی و مثل داود 
فرمانبردار اوامر من باشی. من هميشه 
همراه تو بوده سلطنت ترا مثل پادشاهی 
داود استوار و برقرار می سازم و زمام 
حکومت اسرائیل را به دست تو می دهم. 
٩‏ ما بخاطر گناه سلیمان. اولادهٌ داود را 
جزا می دهم - مگر نه برای همیشه. » » 
۴بنابران سلیمان قصد کشتن ربعم را 
کرد اما پریعام بهمصر بسن یی واه 
آن کشور فرار کرد و تا روز مرگ سلیمان 
در مصر ماند. 
مرگ سلیمان 

(همچنین در دوم تواریخ ۲۹:۹ - ۳۱) 
۲" بقيةً وقایع دوران سلطنت سلیمان. 
کارهای حکیمانه و آثار ادبی او در کتاب 
اعمال سلیمان ثبت اند. "او مدت چهل 
سال در اورقای شباطت‌تا کر : ۳ بعد 
درگذشت و با پدران خود پبوست و 
در شهر پدرش. داود بخاک سپرده شد 
و پسرش. رخبعام بجای او بر تخت 


و ‌ 


دسست. 


۳۸۰۳ 


قبایل شمال شورش م ی کنند 
۱ 


1 ۱ رخبعام شکیم رفت. زیرا 


تمام ۳۳ برای مراسم 
تاجپوشی او در آنجا شده بودند. 
7"وقتی یربعام. پسر نباط که از دست 
سلیمان به مصر فرار کرده بود از واقعه 
یر شا از آنجا بر کت دوستانتن او 
را تشویق کردند که در مراسم تاجپوشی 
رخبعام شرکت کند. بنایران او هم با مردم 
اسرائیل در شکیم یکجا شد. آنگاه ول 
و تمام قوم اسرائیل آمدند و به رز خبعام 
گفتند: «یدرت بای مت کشن: را بر قوش 
ما نهاد. پس حالا تو باید زحمت و کار 
شاقه و بار سنکین را از دوش ما برداری 
تا ما خدمت ترا بکنیم.» *او جواب داد: 
«برای من سه روز مهلت بدهید و بعد 
از سه روز دوباره پیش من بیانید.» پس 
مردم همگی آنجا وا ترک کردند: 
*رخبعام با مو سفیدانی که در زمان 
حیات پدرش مشاورین او بودند مشوره 
کرده پر سید : «نظرية شما چیست؟ 
بگوئید که به مردم چه جواب بدهم؟» 
۲آن ها به او گفتند: «اگر می خواهی 
خدمت خوبی برای این مردم بکنی. 
طوری به آن ها جواب بده که خوش 
شوند و آنوقت آن ها هم با صداقت و 
وفاداری خدمت ثرا می کنند ۰ ما 
پادشاه هدایت بزرگان قوم را قبول نکرد 
ور( ار رای یا اویکسا تک 
شده و حالا مشاورین او بودند مشوره 
بخواهد. *بنابران از آن ها پرسید: «نظرية 


۳۸۴ 


جا چیستاق 4 این نوم بطون چو اب 
بدهم؟ آن ها به من گفتند: باری را که 
پدرت بر دوش ما گذاشته است یگ 
بساز.» ۲جوانان به او گفتند: «تو به 
آن ها اینطور جواب بده: انگشت کوچک 
ی از کمر پدرم است. ۲ شما 
می‌گونید که پدرم بار سنگینی را بر دوش 
شما گذاشته است. ولی من آنرا سنگینتر 
می‌کنم. «ِ 

۲ قرار وعده, بعد از سه روز 3 
اسرائیل پیش رخبعام آمدند. "و پادشاه به 
آن ها جواب سخت داد و مشوره ای را که 
بزرگان قوم به او دادند نشنید. ۳ 
مطابق نظریة جوانان جواب داده گفت: 
نم پارسنگین را بر دوش شما گذاشت. 
2 پدرم شما 
را با قمچین سرزنش کرد. من شما را 
با گزدم تنبیه می‌کنم.» *به اين ترتیب 
پادشاه خواهش مردم را قبول نکرد؛ زیرا 
خواست خداوند همین بود که رخبعام این 
چنین رفتار نماید. تا آنچه را که خداوند 
بوسیلة اخیای نبی به یربا فرموده بود به 
حقیقت برسد. 

۴وقتی فریم اسرائیل دیدند که پادشاه 
به خواهش آن ها توجهی نکرد. به پادشاه 
گفتند: «ما با داود رابطه ای نداریم. با 
پسر پسی ها وا از تست ای ۳ 
اسرائیل. به خانه های تان برگردید. و نو 
ای داود. پادشاه خانوادةٌ خود باش!» 
پس مردم اسرائیل به خانه های خود 
و کشعنک. ما تنها قبیلةٌ بهودا به او 
وفادار ماند. 
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۵ بعد خی پادشاه ادورام را که 
رئیس کارگران اجیاری بود فرستاد تا 
مردان را از قبایل دیگر جلب کند. اما 
مردم اسرائیل او را ۷ و 
کشتند. ولی رخبعام با عجله بر عرادهٌ خود 
سوار شد و به اورشلیم فرار کرد. *"قوم 
اسرائیل از همان زمان ببعد مخالف 
خاندان داود بوده اند. 
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ربا م ۳ است. همگی چفح 
۰ آوردند و به عنوان پادشاه 
تمام سرزمین اسرائیل انتخابش کردند. 
تنها مردم قبیلهٌ بهودا به خانوادةه داود 
وفادار ماندند. 


پیام شِمعیه نبی 

(همچنین در دوم تواریخ ۱ - ۴) 

"وقتی زخبعام به اورشلیم برگشت. 
تمام مردان قبایل یهودا و بنيامین را جمع 
کرد و از آن جمله یکصد و هشتاد هزار 
مردان رزمنده و جنگی را انتخاب 
نمود تا به جنگ مردم اسرائیل بروند 
تقایل شمالی اسرانل وا قیت: تسلط 
ِِ_ ما خداوند به شمعیه 

پیامی فرستاد: ۳ «دبه رخبعام. پسر 

سلیمان. و تمام مردم بهودا و 1 
بگو که ۴"خداوند چنین می فرماید: تو 
نباید بروی و با برادران اسرائیلی خود 
بجنگی. همه تان به خانه های خود 
برگردید و بدانید که اين امر از جانب 
مین استه یرای آن‌ها اش ایند 
را اطاعت کردند و به خانه های خود 
کف 


اول پادشاهان ۰۱۲ ۱۳ 


بعام از خدا رو بر می‌گرداند 

*بعد یرام شهر شکیم را در کوهستان 
افرایم آبادکرد و آنجا را پایتخت خود ساخت. 
بت شهی فرع زا تن نموت 1۲۳۲۴ رام 
در دل خود گفت: شتا ان دارد که 
حکومت دوباره به دست خاندان داود بیفتد. 
ریرا وفشی فردم برای افای مراسم فربانی دز 
عبادتگاه خداوند به اورشلیم بروند ممکن 
است طرفدار رخبعام شده مرا ت- او 
را بعوض من پادشاه خود سازند « سل 
قرار نظریهٌ مشاورین خود د و گوسالهٌ طلائی 
ساخت و به مردم گفت: «رفتن به اورشلیم 
بسیار زحمت دارد. از این ببعد اینها خدایان 
شما هستند و همین ها بودند که شما را از 
کشور مصر نجات دادند.» ۳آنگاه یکی از 
آن دو بت را در بیت ثیل و دیگری را در دان 
قرار داد. "و البته اين کار یربعام گناه بزرگی 
بود. زیرا مردم به بیت ثیل و حتی تا دان برای 
پرستش بتها می رفتند. !"او همچنین معابدی 
بالای تپه ها ساخت و برای مردم کاهنانی را 
انتخا کر دکه از قببلةٌ لاوی نبودند. 

۲ برعلاوه ربعم اعلان کرد که مراسم 
سالانهٌ عید سایبانها را در روز پاتردهم ماه 
۳ همان قمم هجو نهر بر کار ی شود 
ور بت 
فربانی کرق: همان کاهتانی هم در معا یدای 
که بالای تبه ها بنا نموده بودگماشت ۰و در 
روز پانزدهم ماه هشتم. . یعنی در تاریخی که 
خودش تعیین کرده بود به قربانگاه پیت ثیل 
رفت و برای مردم اسرائیل عید را برگزا رکرد 
و مراسم قربانی را ادا نمود. 


۴۳۸۵ 


یک نبی از یهودا 
۳ ۱ در همان وقتیکه یربا م 
روبروی قربانگاه ایستاده بود 
و خوشبوئی دود می‌کرد. یک مرد خدا 
با پیامی از مخافب: خاو نت ای نو دازا 
آمد. ۲ بعد به فرمان خداوند خطاب 
به قربانگاه کرده گفت: ای قربانگاه! 
ای قربانگاه! خداوند چنین می فرماید: 
«طفلی بنام یوشیا در خانوادهٌ داود می آید. 
او کاهنان معابدی را که بر تیه ها یثا 
شده اند و بالای تو خوشبوئی می سوزانند. 
بر تو قربانی می‌کند و استخوانهای مردم 
را بالای تو می سوزاند.» "بعد او با این 
علامت ثابت کرد که پیام او واقعاً از جانب 
خدا است و گفت: «اين قربانگاه دو شق 
0( 
پاشان م ی‌گردد.» 
"وفتی پادشاه سخن آن مرد را شید با 
دست خود بطرف او اشاره کرده و فریاد 
زد: «اين شخص را نکن کفن ۳ 51 
دفعتاً دستش در هوا خشک شد و در 


بیت در 


همان حال تر ات دست خود 
را جمع کند. *و قربانگاه هم قراریکه 
آن مرد خدا. بفرمان خداوند پیشکو تن 
کرده بود دو شق شد و خاکستر از بالای 
آن بر زمين ریخت. *آنگاه پادشاه به آن 
مرد یا کفت: «تمنا می‌کنم که پیش 
خداوند دعا ۳۹ تا دستم بحال سایق 
تخوفای گرفق .۰ پس مرد خدا پیش خداوند 
دعا کرد و دست شاه دوباره سالم شد. 
"پادشاه به او گفت: «بیا به خانه ام برو و 
چیزی بخور و من بخاط ر کاری که کردی 


۳۸۹۶ 


بتو یک انعام 


دا با شاب 5 


اما مرد 
گفت: کر سلطنتت را 
۱ 
اینجا را می خورم. *زیرا فرار امر خداوند 
که فرمود: تو نباید آب و نان بخوری و یا 
از راهی که آمده ای بازگردی.» "بنابران 
او جادهٌ دیگری را پیش گرفت و از آن 
راهی که به بیت ثیل آمده بود نرفت. 
نبی سالخورده از بیت ثیل 
در بیت ثیل یک نبی سالخورده 
زقدکن زهتی کرش مس انشین. آمتك دق هیا 
آنچه را آن مرد خدا در آنروز در بیت ثیل 
کرد و همچنین حرفهائی که به شاه زد 
برای پدر خود قصه کردند. "پدر شان 
پرسید: «از کدام راه رفت ؟» پسرانش 
راهی را که آن مرد خدا از بهودا آمد و 
برگشت به او نشان داد. ""بعد به پسران 
خود گفت: «خری را برای من آماده 
کنید.» پسرانش یک خر را آماده کردند 
و او بر آن سوار شد ۴و بدنبال آن مرد 
خدا رفت و او را در حالی یافت که در 
زیر یک درخت بلوط نشسته بود. به او 
گکنت: «ایا تو همان تین تیستی که از 
بهودا آمد؟» او جواب داد: «بلی. , خودم 
هستم.» *پیر مرد گفت: «بیا همراه من 
۹ پرو و یک چیزی بخور.» ۴اما 
او گفت: «من با تو برگشته نمی توانم و نه 
با تو در اینجا آب و نان خورده می توانم, 
"زیرا خداوند به من امر کرد و فرمود: 
تو نباید در انجا آب و نان بخوری و یا 
از راهی که آمده ای بازگردی.» "پیرمرد 
گفت: «من هم مثل تو یک نبی هستم. 
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فرشته ای بفرمان خداوند به من گفت: 
او را بخانه ات برگردان تا چیزی بخورد 
و بنوشد.» اما پیرمرد دروغ کت 
نم همراه او رفت و در خانه او خورد 
و نوشید. 

"در حالیکه آن ها بر سر سفره نشسته 
بودند. پیامی از جانب خداوند به آن 
تشر فک ام "و او به آن مرد خدا که از 
ی رل بلند گفت: ««خداوند 
مه 7۳ م او را بجا نیاوردی 
9 ی منع کرده بود. 
آب و نان خوردی, بنابران جنازهُ تو در 
قبرستان پدرانت دفن نخواهد شد.» 

۳"وقتی آن ها از خوردن فارغ شدند. 
بی سالخورده. خری برای نبی بهودا 
آماده کرد. ۳ بعد وقتی او براه افتاد و 
رفت. یک شیر در سر راهش پیدا شد و 
او را کشت. خسد او بر سر سرک افتاده 
و خر و شیر در پهلوی آن ایستاده بودند. 
۲ فردهی که از آنجا می گذشتند. وقتی 
جسد را دیدند که بروی سرک افتاده و 
شیری در کنار آن ایستاده بود به شهر» در 

۴چون پیرمرد از واقعه خبر شد گفت: 
«او همان نبی اس تکه فرمان خداوند را بجا 


تو از فرمان او اطاعت 


نیاورد. بنابران خداوند او را بچنگ شیر داد 
تا او دریده وکشته شود. به این ترتیب آنچه 
که خداوند فرموده بود عملی شد.» 
به پسران خود گفت: «خری را برایم آماده 
کنید.# آن ها خر را برایش آوردند. او 
رفت و جسد را بروی سرک یاف ت که خر و 


۲ بعد 


شیر فر کتار ان ایستاده بودند. شیر جسد را 
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نخورده و به خر حمله نکرده بود. "۲ پیرمرد 
جسد نبی را بر خر بارکرد و آن را دوباره به 
شهر آورد تا بعد از مراسم سوگواری دفنش 
کند. ۳بعد او را در قبر خود بخاک سپرد. 
انا برایش نوحه کرند ی «آه ای 
پرادرم! آه ای برادرم!» ۲ پس از آنکه او 
را دفن کرد به پسران خود گفت: «وقتیکه 
مردم مرا در همین قبر با این مرد خدا دفن 
کنید و استخوانهايم را پهلوی استخوان های 
او قرار دهید. ۲" زیرا حرفهائی را که بفرمان 
خداوند بر ضد معابد تپه ها در شهرهای 
سامره زد واقعاً بحقیقت رسید.» 


گناه مهلک یرْبعام 
۳ باوجود این رویدادها بازهم یر 
ازکارهای زشت خود دست نکشید. 4 
برعکس کاهنانی را از هر گونه و 
برای معابد تپه ها گماشت و هر کسیکه 
می خواست کاهن شود او را انتخاب 
نی گرگ ای کان او گناه بزرگی نود 
که باعث سقوط سلطنت و مرگ تمام 
خانوادهٌ او شد. 

۳۳ 

مرگ پسر یرام 
۳۴ ۱ در همین وقت آبیا؛ پسریبعام 

مریض شد. "یرّبعام به زن خود 
۵ «چهره ات را تغییر بده تا کسی 
نداند که تو زن من هستی. بعد به شیلوه. 
پیش اخیای نبی برو. او به من گفته بود 
که پادشاه این مردم می شوم. ۳ده تا نان 
یک تقذار کیک و یک وت 
خود بگیر و پیش او برو و او از سرنوشت 
طفل بتو خبر می دهد.» 


۳۸۷ 


"پس زن یریم براه افتاد به شیلوه بخانه 
اخیای نبی رفت. اخیا سالخورده شده بود 
و چشمانش نمی دید. *اما خداوند پیش 
از آمدن او به اخیا گفت: «زن یام 
پیشت می آید و می خواهد که تو از وضع 
طفلش به او معلومات بدهی. زیرا طفلش 
مریض است و تو هم به او چنین و چنان 
بگوئی.» 

وقتی آن زن بیاید. خود را طوری 
نشان می دهد که کس دیگری است. *اما 
چون آن زن به پیش دروازه رسید و اخیا 
صدای پای او را شنید. گفت: «ای همسر 
یَربعام. بیا داخل شو! چرا 0 
دادی؟ من برایت خبر بدی دارم. "برو 

به یرام بگو که خداوند. خدای اسرائیل 

چنین می فرماید: ی ۴ 
کرد ممتاز ساختم و به پیشوانی ِِ 
برگزیدة خود. اسرائیل برگزیدم. 4سلطنت 

را از خاندان داود گرفتم و به تو دادم. اما 
تو مثل بنده ام داود زندگی نکر دی از 
مطابق ۷ 
قلب از من پیروی کرد و کاری که مورد 
پسند من بود انجام می داد. *ولی شرارت 
تو زیادتر از شرارت همه کسانی بود که 
پیش از تو پادشاهی کردند. تو رفتی و 
برای خود خدایان دیگر و بتهای فلزی 
ساختیء مرا ترک کردی, بنابران آتش 
خشم مرا برافروختی. "حالا بلائی بر 
سر خاندانت می آورم و همه مردان ترا 
چه غلام و چه آزاد - از بین می برم و 
خاندانت را مثلیکه سرگین را می سوزانند 
آتش می زنم تا بکلی از بین بروند. اهر 
عضو فامیل تو اگر در شهر بمیرد خوراک 


۳۸۹۸ 


نیگها می شود و اگر در صحرا بمیرد 
طعمهٌ مرغان هوا می‌گردد. زیرا خداوند 
این چنین مقدرکرده است.» پس برخیز 
و به خانه ات برو و بمجردیکه به شهر 
ی ۲ تمام مردم 
ارات برآنت ش ماتم می‌گیرند و بخاکش 
می سپارند. زیرا آن طفل یگانه کسی است 
که از خاندان یَربعام بصورت آبرومندانه 
دفن می شود و خداوند. خدای اسرائیل از 
او راضی است. ۴ برعلاوه خداوند برای 
خود پادشاهی بر می‌گزیند که بر اسرائیل 
سلطنت کند و به سلسلة خاندان یمام 
خاتمه بخشد. *خداوند اسرائیل را جزا 
می دهد و مثل یک ی که در آب تکان 
می خورد از ترس خواهند لرزید. آن ها 
را از این سرزمین خوبیکه به پدران شان 
داد ريشه کن می سازد و به آنطرف دریای 
قرات پراگنده می‌کند. زیرا با پرستش 
بتها خشم خداوند را برافروختند ۴و قوم 
اسرائیل را بخاطر گناهان یَریعام و به 
سببیکه او باعث شد تا آن ها مرتکب گناه 
شوند. ترک م ی کند.» 

۲" پس زن یربا برخاست و براه افتاد و 
به ترزه آمد. بمجردیکه پایش بدروازه رسید 
طفلش جان داد. "و قراریکه خداوند 
بوسیلةٌ بندة خود اخیای نبی پیش بینی 
«ِ« دفن کردند و 


وفات یربا 
"بقیه کارروائی ها. جنگها و وقایع 


دیگر دوران سلطنت او ِِ تاریخ 
پادشاهان اسرائیل ثبت اند. "ربعم بیست 


اول پادشاهان ۱۴ 


و دو سال پادشاهیکرد. بعد فوت کرد و در 
جوار پدرانش بخاک سپرده شد و پسرش 


رخبعام. پادشاه بهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۱۱: ۵ ۱۲: ۱۵) 
ای خن ال وعمام زر ماخ 
پادشاه سرزمین بهودا بود. وقتی که پادشاه 
شد چهل و یک ساله بود و مدت هفده 
سال سلطئت کرد. اورشلیم شهری بود که 
خداوند از تمام شهرهای قبایل اسرائیل 
آنرا انتخاب کرد و نام خود را بر بن ای 
گذاشت. نام مادر رَخبعام نعمه و از مردم 
عمونیان بود. 

۲"مردم ره ری ۳ در نظر 
خداوند زشت شت بود. با گناهان خود خشم 
خداوند را باکت و گناهان شان 
زیادتر و بدتر از گناهان گذشتگان شان 
بودند. ۲۳ آن ها همچنان معابد. ستونها 
و بتهای آشیر بر هر تیهٌ بلند و زیر هر 
درخت سیر ساختند. ۳ ایا ثر از همه 
مردان و زنان فاحشه در ۱0 
بت پرستان خدمت می کردند. خلاصه 
وه بهو دا مثل مردمان بیگانه که 
خداوند آن ها را از سر راه شان دور کرد. 
فاسد شدند. 

9 سال بسح سلطنت رخبعام. 
7 شیاه مصس برای جع ونم 
"ِِ خزانه های عبادتگاه خداوند و قصر 
پادشاه را تاراج کرد. او همه چیز را 
برعلاوهٌ سپرهای طلا که سلیمان ساخته 
بود با خود برد. ۲ بنابران رخبعام بعوض 


اول پادشاهان ۰۱۴ ۱۵ 


درواز؛ٌ قصر شاه از آن ها استفاده کنند. 
"و هر وقتیکه شاه به عبادتگاه خداوند 
می رفت. محافظین آن ها را با خود 
می بردند و بعد آن ها را دوباره به اطاق 
محافظین می آوردند. 
"وقایع دیگر دوران سلطنت رخبعام 
و کارهائی که کرد همه در کتاب تاریخ 
"و جنگ بین 
رخبعام و ربعم دوام داشت. وقتی رخبعام 
فوت کرد او را با اجدادش در شهر داود 
بخاک سپردند. نام مادرش نعمه و از 
مردمان غمونی بود. 
زخبعام پسرش. ابیام جانشین او شد. 
اپیام» پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۱۳: ۱ - ۱۴: ۱) 
۵ ۱ در سال هجد هم سلطنت 
یربا پسر نباط. ابیام پادشاه 
بهودا شد. و مدت سه سال در اورشلیم 
پادشاهی کرد. نام مادرش مُعکه دختر 
ابشالوم بود. "او همان راه خطا را که 
پدرش قبل از او پیش گرفته بود تعقیب 
کرد و دلش مانند جدش. داود نبود که 
نسبت به خداوند. خدایش راست باشد. 
۴باوجود آن خداوند. خدای او بخاطر 
داود برایش پسری عطا کرد تا جانشین 
او شود و چراغ او در اورشلیم روشن و 
متش برقرار باشد. *زیرا که داود 
مطابق رضای خداوند رفتار و رک و 
در تمام عمر خود. به استثنای کار بدی 
که در حق اوریای جتی کرد از هیچکدام 
امر خداوند سرپیچی ننمود. #جنگی که 
بین رخبعام و یربا شروع شد تا آخر 


پادشاهان پهوداً ثبت‌اند, " 


۲ بعد از وفات 


۴۸۹ 


عمر ابیام هم دوام کرد. 9 9 
ما ها آو و جنک 
بین رخبعام و یربعام همه درکتاب تاریخ 
*"وفتی ابیام 
فقوت کرد او را با اجدادش در شهر داود 
بخاک سپردند. بعد از او پسرش آسا 


پادشاهان بهودا ثیت اند 


جان نشین او شد. 


(همچنین در دوم تواریخ 
۵ ۶- ۱۶: ۶) 
!در سال پیستم حکومت یربعام. 


پادشاه اسرائیل. آسا با ۳ 
به دشت: گرفت:» او مدت چهل و یک 
سال. قر اورشلیم پادشاهی کرد. نام 
مادر کلان او معکه. دختر ابشالوم بود. 
۲ آسا مثل جد خود. داود کارهائی کرد 
که خداوند را خوشنود و راضی ساخت. 
۲ لواط گران را از آن سرزمین بیرون راند 
و بتهائی را که اجدادش ساخته بودند از 
بين رد. "او همچنان مادر خود. معکه 
را که ملک کشور بود از مقامش خلع 
که زا آز سه آشی# وشات و آسا 
آنرا شکست و در وادی قدرون سوختاند. 
۳ گرچه معابد بالای تپه را خراب 
نکرد. اما بازهم در سراسر عمر خود 
ایمان راسخ به خداوند داشت. *او همه 
چیزهائی را که خودش و پدرش وقف 
خداوند کرده بودند همراه با ظروف نقره 
و طلا به عبادتگاه خداوند آورد. 
۴جنگ بین آسا و بعشاء پادشاه اسرائیل 
در تمام دوران سلطنت شان دوام داشت. 
"بعشا. پادشاه اسرائیل برای اینکه راه 


۴۹۰ 


رفت و آمد به اورشلیم را قطع کند شروع 
بساختن شهر مستحکم رامه نمود. ۸ بعد 
آسا تمام نقره و طلای عبادتگاه خداوند و 
قصر شاه را به مأمورین خود داد که برای 
بنهدد. پسر طبرمون. نواسةٌ حزیون. پادشاه 
رم که در دمشق حکومت می‌کرد با اي 
مضمون ببرد: *"«همانطوریکه پدران من 

و تو با هم متحد بودند بیا که ما هم 
اتفاق را د بهم بدهیم. . این تحفهٌ نقره و طلا 
را 0 
ابا بعا, پادشاه اسراثیل قطع کن تا او 
اینجا را ترک کند و ما را آرام بگذارد.» 
" بنهدد خواهش آسا را قبول کرد و سپاه 
عود را برای بهنگ به شهرهای امراثیل 
فرستاد و عیون. دان. آبل بیت معکه 
تمامی کنروت و همه سرزمین نفتالی را 
فتح کرد. "وقتی خبر حمله بگوش بعشا 
سك از لادم شهر رامه ضرف نظر کزورق 
به پرزه برگشت. 

"بعد آسا به تمام سرزمین بهودا 
اعلامیه ای صادر کرد که تمام مردم. 
بدون استثنایء همه بتک و چوبی را 


دست 


که بعشا می خواست شهر رامه را با آن 
آبات کف با ورن آنها ها را پراش 
آبادی ی بنيا مین و مصفه به کار 
رد. ۳" بقیه وقایع دوران سلطنت آسا. 
شجاعت و همه کارهای دیگر او در 
کتاب تاریخ پادشاهان بهودا ثبت اند. 
آسا در زمان پیری به مرض پادردی 
مبتلا شد ۲۴و بعد از مدتی فوت کرد و 
در شهر جدش. داود. در جوار پدرانش 
دقن شندب از اف سر بهرشافاط 
به سلطنت رسید. 


اول پادشاهان ۱۵ 


حکومت ناداب بر اسرائیل 

در سال دوم سلطنت آسا. پادشاه 
یهودا ناداب. پسر یربا بر نخت 
سلظتت آمراتیل تفست؛ ۲ ار انجه رانفز 
نظر خداوند ناپسند بود. بجا می آورد 
و در راه پدر خود و در گناه او که 
اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود. قدم 
بر می داشت. 

"تاد عسر اشفا که از نداهن 
ایتسکار بود برضد ناداب شور شکرد و او 
را در چبتون که با تمام سپاه اسرائیل آنرا 
محاصره کرده بود بقتل رساند. "قتل 
ناداب در سال ی پادشاه 
اسرائیل ژخداد و بعشا بعوض او زمام 
حکومت را فتست کف گ: بمجردیکه 
بعشا پادشاه شد تمام خاندان یربا م را 
بل وت 3 و هیچ زنده جانی را برای او 
زنده نگذاشت. فراریکه خداوند به بندهٌ 
خود اخیای شیلونی در شیلوه فرموده بود 
ی و "بخاطر 
گناهانیکه یبعام مرتکب شد و سبب 
گردید که مردم اسرائیل دست بگناه بزنند. 
خداوند. خدای اسرائیل قشم کین شنک : 

"سایر وقایع زمان حکومت ناداب و 
همه کارهای آو در کتاب تاریخ پادشاهان 
اسرائیل نوشته شده اند. ""و جنگ بین 
آسا و بعشا در تمام دوران سلطنت شان 


دوام داشت. 
سلطنت بعشا بر اسراثیل 


۳"در سال سوم سلطنت آسا. پادشاه 


اول پادشاهان ۱۵ ۱۶ 


اسرائیل شروع به سلطنت کرد و مدت 
بیست و چهار سال در یرزه پادشاه بود. 
۴و آنچه را در نظر خداوند نا پسند بود. 
بجا می آورد و در راه ربعم و در گناه 
او که اسرائیل را مرتکب گناه ساخته بود. 
قدم بر می داشت. 

۱ پیام خداوند که حاوی 

محکومیت بعشا بود به 

ییهُو پسر حنانی رسید که فرمود: ۲ «من ترا 
از خاک برداشتم و بعنوان پیشوای قوم 
برگزيد؛ خود. اسرائیل ساختم. اما تو را 
ربعم را پیش گرفتی و باعث شدی که 
مردم اسرائیل مرتکب گناه شوند و خشم 
مرا برافروختی. "پس من ترا و خاندانت 
را اد تسف رم و آن بلائی را که بر سر 
خانوادة یام ِِ بر سر فامیل تو ۳ 
می آورم "هر کسیکه از متعلقین ی 
4 
و اگر در صحرا بمیرد طعمةٌ مرغان هوا 
می شود.» 

«بقیهٌ وقایع دوران حکومت بعشا و 
همه کارروائی ها و افتدار او ٍِ 
تاریخ پادشاهان اسرائیل 
۴وقتی بعشا فوت کرد او زا نا اجتاخش 
در ترزه بخاک سپردند و پسرش. ایله 
۲برعلاوه پیام خداوند در مورد بعشا 
ق ود ٩‏ بوک بیس تن 2 ای 
خداوند را ناراضی و خشمگین ساخت 
و از کارهای بد ربعم پیروی کرد و هم 
به سببیکه تمام خاندان یربا را 
رساند باید کشته شود. 


شت اند. 


ایله و همه کارروائی 


۴۹۱ 
*در سال بیست و شثٌ سلظیت. اسان 


پادشاه بهودا. ایله. پسر بعشا در ترزه 
پادشاه اسرائیل شد و مدت دو سال 
سلطنت کرد. *بعد زمری. یکی از افسران 
نظامی ا و که قوماندان نصف عراده هایش 
موق ای ره خرقو کرو که 
پادشاه. در خانهً ارصا. ناظر قصر شاهی 
در ترزه شراب می خورد و نشئه می‌کرد. 
این واقعه در سال بب بیست و هفتم سلطنت 


آساء پادشاه بهودا ژخداد و زمری خودش 


پادشاه شد. 

"وقتی زمری به حکومت شروع کرد و 
بر تخت سلطنت اسرائیل نشست. تمام 
ار او بغقا زا کشت سانجه قيخی 
از افراد ذکور خویشاوندان و دوستان او 
را زنده نگذاشت. "به این ترتیب زمری 
تمام فامیل بعشا را قراریکه خداوند به 
یو فرموده بود هلاک کرد. ۳"زیرا که 
بعشا و پسرش, ایله گناه کردند و بخاطر 
بت پرستی خشم خداوند. خدای اسرائیل 
را برانگیختند. " بقيه وقایع دوران سلطنت 
های او در کتاب 
تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت 


حکومت زمری بر اسرائیل 
در سال بیست و هفتم سلطنت آساء 
پادشاه یهودا. زمری فقط هفت روز در یرزه 
باتقاه کرد ۶ درا فتاه اسای 
شهر جبتون را که متعلق به فلسطینی ها بود. 
محاصره کرده بودند. وقتی شنیدند که 


۳۹۲ 


زمری با توطئه ای شاه را بقتل رسانده 
تصمیم گرفتند که غمری سپهسالار 
لشکر اسرائیل را در همانروز در اردوگاه 
با سپاه اسرائیل از جبتون به یرزه رفت و 
آنرا محاصره کرد. "وقتی زمری دید که 
شهر به دست دشمن اش افتاده است به 
قصر شاه رفت و آنرا بر سر خود آتش زد 
و رد *- بخاطریکه گناه کرد و کارهاتی 
از او سر زد که در نظر خداوند زشت بود. 
راه و روش یرام را در پیش گرفت و 
باعث شد که مردم اسرائیل مرتکب گناه 
شوند "بقیه فعالیتهای زمری و توطثه ای 
که کرد همه دز کتات تاریخ پادشاهان 
اسرائیل ثبت 


حکومت مری بر اسرائیل 
۲ بعد مردم اسرائیل به دو دسته تقسیم 


شدند. یجدسته پیرو تبنی» پسر جیئت 
شدند و دستةٌ دیگر تابعیت مری را 
اختیار کردند. "پیروان ممری بر پیروان 
تبنی غالب شدند. یبنی فرد و ممری 
پادشاه شد. "در سال سی و یکم سلطنت 
نبا پادشاه یهودا. غمری به 9 
رسید و مدت دوازده سال که 2 شش سال 
آن در یرزه بود ۳ 1 
تممری کوه مسامره را از ساهر به قیمت هفتاد 
کیلو نقره خرید و بالای آن‌کوه شهری را آباد 
کرد و آنرا سامره بنام صاحب آن. یعنی 
سار نامید. 

۵ مر یکارهای زشت کر دکه خداوند را 
ناراضی ساخت و از همه کسان ی که پیش از 


است. 


او بودند زیادتر شرارت ورزید. ۴راه و 


اول پادشاهان ۱۶ 


روش یرّبعام. . پسر نباط را قزر تن گرفگاء 
باعث شد که مردم اسرائیل مرتکب گناه 
شوند و بخاطر بت پرستی آتش خشم 
خداوند را برافروخت. "بقيه وفایع 
دوران سلطنت شمری و قدرتی که بخرج 
داد همه درکتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل 
نوشته شده اند. "وقتی مغمری فو تکرد. 
او را در سامره دفن کردند. پسرش, اخاب 


جانشین او شد. 
اخاب پادشاه ِ 
"در سال سی و سلطنت آسا.ء 


پادشاه بهودا. اخاب. پسر غمری پادشاه 
بنی اسرائیل شد و مدت بیست و دو 
سال در سامره بر مردم رز ی 


کرد. "اما اخایب بیشتر از گذشتکان 
ی ت شد که مورد 
پسند خداوند نبود. "او از کارهای 


زشتی که یژیعام. پسر نباط کرد پا فراتر 
کا تست با انا رفتر اش 
پادشاه صیدون هم ازدواج نمود و بعل را 
پرستش و سجده کرد. ""او یک معبدی 
و یک قربانگاه برای بعل در سامره آباد 
کرد. ۲۳بعد تمثال بت آشیره را ساخت و 
کارهائ ی کرد که پیش از اوکسی دیگر نکرده 
بود و خشم خداوند را زیادتر ساخت. 
"در زمان سلطنت اخاب. حیئیل 
بیت ثیلی شهر اریحا را آباد کرد. وقتی 
او تهداب آنرا گذاشت ابیرام. پسر اول او 
مُرد و هنگامی که دروازه های آنرا نشاند 
سجوب. کوچکترین پسرش مرد. این 
واقعه پیشگوئی خداوند بود که بوسیلهةً 
یوشع پسر نون اعلان کرد. 


اول پادشاهان ۱۷ 


ایلیا و خشکسالی 
ایلیای یشبی. از اهالی 


۷ ۱ حلعاد به اخابت ۳ «از 
طرف خداوند زنده. خدای اسرائیل که 
من بندگی او را می‌کنم اعلام می دارم 
که برای یک مدتی, و تا که من نگویم 
شبنم و یا باران نمی بارد!» "بعد خداوند 
به ایلیا فرمود: "«از اینجا براه بیفت و 
بسوی مشرق برو. در کنار جوی کریت 
که در شرق دریای آردن است پنهان شو. 
"از آب جوی بنوش و من به زاغها امر 
می‌کنم که بتو خوراک برسانند.» "پس 
ایلیا قرار امر خداوند رفت در کنار جوی 
کریت. در شمال دریای آردن بسر برد. *و 
زاغها صبح و شام برایش نان و گوشت 
می آوردند و برای نوشیدن از آب جوی 
استفاده یی گر ۲ما بعد از مدنی جوی 
شک شد. زیرا که هیچ باران در آن 
سرزمین نبارید. 


ایلیا و بیوه زن ررفت 
۸بعد خداوند فرمود: ٩‏ «حالا به شهر 
ررفت که در نزدیکی شهر صیدون است برو. 
من در انجا به بیوه زنی دستور داده ام 
ژرفت رفت. وقتی به دروازهٌ شهر رسید. 
بیوه زنی را دید که " هیرم می چید. او آن 
رن را صدا کرده گفت: «خواهش 
کنم کمی آب برایم بیاوری تا حِ 
چون آن زن ۳9 آوردن آب رفت از 
پشتش صدا کرد و گفت: «یک لقمه نان 
هم برایم بیاور,» "اما بیوه زن گفت: « 


۳۹۲ 
خداوند زنده. خدای تو است که نان 
ندارم؛ قها تک قشب ارقدی نک کاشه 


و کمی روغن در کاسة دیگر دارم. حالا 
هم هیزم جمع می‌کنم تا به خانه بروم و 
غذانی برای خود و برای پسرم بپزم و 
آن آخرین غذای ما خواهد بود و بعد. 
از گرسنگی خواهیم مرد.» "ایلیا عفت: 
«غم مخور. برو غذا را تهیه کن. اما اولتر 
یک نان بپز و برای من بیاور. بعد برو 
از باقیمانده برای خود و پسرت خوراک 
تهیه کن. ۴ زیرا خداوند. خدای اسرائیل 
می فرماید: تا روزیکه خداوند باران بر 
زمین نباراند. کاسة آرد خالی تمی شود 
و روغن تو تمام نمی گردد ِ«« *پس بیوه 
زن رفت چیزیکه ایلیا گفت انجام داد. 
هر سه نفر شان خوردند و سیر شدند. "و 
همانطوریکه خداوند به ایلیا فرموده بود. 
آرد و روغن تمام نشد. 

ایلیا پسر بیوه زن را شفا می دهد 

"یکروز پسر بیوه زن صاحب خانه 
مریض شد. مریضی او آنقدر شدت یافت 
که بالاخره از نفس کشیدن ماند. "بیوه 
زن به ایلیا گفت: «ای مرد خداء این چه 
کاری بود که با من کردی. تو برای همین 
آمدی که گناهان مرا بیادم بیاوری تا 
باعث کشتن فرزندم شود؟» "ایلیا گفت: 
«پسرت را به من بده.» ایلیا پسرش را از 
می بغلش گرفت و او را به بالاخانه. در اطاق 
که خودش زندگی می‌کرد برد و در بستر 
قرار داد. ۳بعد پیش خداوند زاری کرده 
گفت: «ای خداوند. خدای من. چرا این 
مصیبت را بر سر اين بیوه زن که مرا در 


۴۹۴ 


خانهٌ خود جا داد. آوردی و پسر او را 
کشتی؟» "بعد ایلیا سه بار بروی آن طفل 
دراز کشید و باز بحضور خداوند دعا 
کرده کت «ای خداوند. خدای من» 
بیع زگ دوارهع ها 
خداوند دعای ایلیا را قبول فرمود و 
طفل حیات دوباره یافت و زنده شد. 
۳"آنگاه ایلیا طفل را گرفت. پائین برد. به 
مادرش داد و گفت: «یبین» پسرت زنده 
۴بیوه ژن به ایلیا گفت: «حالا 
می دانم که تو واقعً یک مرد خدا هستی 
و هر چیزیکه می‌گوتی از جانب خداوند 


است و حقیقت دارد.» 


ایلیا و انبیای بعل 
۱۸ پس از مدتی. یعنی در سال 

سوم خشکسالی خداوند 
به ایلیا فرمود: «پیش اخاب برو و من 
برودی باران می فرستم.» "پس ایلیا براه 
افتاد و پیش اخاب رفت. 
قحطی در سامره بسیار شدید بود. 
۳اخاب عویدیا را که ناظر قصر شاه بود 
بحضور خود خواست. (عوبدیا ایمان 
راسخی به خداوند داشت. ۴وقتی ایزابل 
می خواست انبیای خداوند را بکشد. 
عوبّدیا یکصد نفر شانرا در دو مغاره 
پنهان کرد و برای شان نان و آب می بُرد.) 
*اخاب به عویّدیا گفت: «بیائیدکه به تمام 
چشمه های آب و جوی ها ی کشور برویم. 
شاید علف پیدا کنیم تا اسپها و قاطرها را 
زنده نگهداریم و یا اقلا ۳ از مردن 
ِ تعداد وت جلوگیری کنیم.» 


است.» 


اول پادشاهان ۰۱۷ ۱۸ 


حصه آن سرزمین برای تحقیق و جستجوی 
علف برود. اخاب تنها به یک راه رفت و 
عوبدیا هم تنها براه دیگری حرکت کرد. 

۲عویدیا در راه خود با ایلیا برخورد. او را 
شناخت و روی بخاک افتاد وگفت: «آقای 
من ایلیا این نو هستی ؟» ایلیا جواتب 
داد: «بلی من هستم. ۳ 
الا اینجا آمده است.» *عویدیا گفت: 
«من چه گناهی کرده ام که 
اخاب برای کشتن می دهی؟ "۲ خداوند. 
خدای تو شاهد است که پادشاه در بین 
همه مردم کشورهای جهان در جستجوی 
تو بوده است و هر باری که به او 
می‌گفتند: «ایلیا اینجا نیست.» اخاب 
پادشاه مردم آنجا را مجبور می ساخت 
قسم بخورند که تو در آنجا نیستی. ۱ حالا 
تو می‌گوئی برو بگو: «ایلیا ایتجا است ۰« 
۲و به مجردیکه من از پیشت بروم. نی 
خداوند ترا بجائی که من ی خواهد 
برد و اگر من بروم و به اخاب بگویم و او 
بیاید و ترا نیابد. او مرا می‌کشد. هرچند 
این خدمتگارت از زمان طفلی بندهٌ 
باوفای خداوند بوده است. ۳یا به آقایم 
نگفته اند که وقتی ایزابل انبیای خداوند 
را می‌ کشت من چه کردم؟ من یکصد 
نفر شان را در دو مغاره پنهان کردم و آب 
و نان شان را نهیه می نمودم. ۴و حالا 
می‌گونی که بروم و به پادشاه بگویم که 
ایلیا انا است: اگر اين کار را ۳ 
مرا می کشد ِ« "ایلیا گفت: «به خداوند 
قادر مطلق. که در حضورش ایستاده ام 
+ قسم می خورم که من خودم امروز پیش او 
می روم.» ۴ پس عوبدیا پیش اخاب رفت 


مرا به دست 


اول پادشاهان ۱۸ 


و از آمدن ایلیا به او خر داد؛ و اخاب 
بدیدن ایلیا آمد. 
ملاقات اخاب و ایلیا 
۷وقتی اخاب ایلیا را دید. به ا و گفت: 
«پس این تو هستی که اينهمه بدبختی ها 
را بر سر مردم اسرائیل می آوری؟» "ایلیا 
کته «نی» من ضرری به مردم اسرائیل 
نرسانده ام. بلکه تو و خاندان پدرت 
رل فده گیرا شا آواف باون را 
بجا نیاوردید و بعوض پیرو بعلها شدید. 
٩‏ حالا تمام ۳ اسرائیل را جمع کن و 
پیش من ب رکوه گرقل بیاور. همچنین چهار 
صد و پنجاه نبی بعل و چهار صد نبی 
آشیره را که بر خوان ایزابل غذا می خورند 
دعوت کن که بیایند.» 
"پس اخاب به تمام مردم اسرائیل پیام 
فتاه که همراها تام تر گرم کرت 
شوند. "آنگاه ایلیا پیش آن ها 
رفت و گفت: «تا چه وقت در تردید و 
دو دلی بسر می برید؟ اگر خداوند خدا 
است پیرو او باشید! اما اگر بعل را بحیث 
خدای خود قبول دارید. پس بروید و از 
او پیروی کنید « فردم هیچ جوابی به او 
ندادند. "ایلیا به مردم گفت: «من یگانه 
نبی خداوند هستم که باقی مانده ام و 
انبیای بعل چهار صد و پنجاه نفر اند. 
۳"دو گاو بیاورید. انبیای بعل یکی از 
آن دو گاو را ذبح و قطعه قطعه کنند و 
بر هیزم بگذارند. اما آتش روشن نکنند. 
9 ی ترجب بر هیز) 
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۴۹۵ 


بحضور خداوند دعا می‌کنم. آن خدائتی 
که دعا را فبرل تناینه. عدای, بحفین. 
و وافعی است.» هرز دم همگی به این 
بشهاد مراقله گنه *ابع ابا با 
انبیای بعل گفت: «حالا یک گاو را برای 
خود انتخاب کنید. زیرا تعداد شما زیاد 
است. پیش خدای تان دعا نمائید. اما 
آتش روشن نکنید.» "یس آنْ ها یک گاو 
راگرفته آنرا تهیه نمودند و تا چاشت پیش 
بعل دعا کردند و گفتند: «ای بعل, دعای 
فا ات فا ی 
تششدنانه بعد آن ها به ور قربانگاهی که 
ساخته بودند به جست و خیز پرداختند. 
۷۲ هنگا م ظهر ایلیا آن ها را مسخره 
کرد 7 « به آواز بلنت دعا کسده 
چونکه او خدای تان است. شاید او به 
فکر فرو رفته باشد. ممکن است به یک 
جای خلوت رفته يا در راه سفر است. یا 
شاید خوابیده باشد و باید بیدارش کنید.» 
*آن ها با آواز بللد دعا کردند و قرار 
رسوم خویش» ۳ 
ساختند بطوریکه خون از بدن شان جاری 
شد. پس از آنکه روز از نیمه گذشت تا 
وقت ادای مراسم قربانی نبوت کردند. باز 
نه آوازی آمد و نه جوابی شنیده شد. 
"نان ایلیا به مردم گفت: «نزدیک 
بیائید. » و همه مردم به او نزدیک شدند. 
او اول قربانگاه خداوند را که ویران شده 
بود ترمیم کرد. ۱ بعد ده سک .راز 
قرار 
برداشت. چون خداوند به بعقوب فرمود: 
«نام نو بعد از این اسرائیل باشد. » 
"ایلیا با آن سنگها قربانگاهی برای 


تعداد دوازده قبیلهٌ پسران بعقوب 


۴۹۶ 


خداوند ساخت. بعد به کور قربانگاه یک 
جویچه کند که گنجایش دو پیمانة بزر 
را داشت. ۲۳آنگاه هیزم را بالای هم به 
ترئیت قراز داد و گاو را قطعه قطعه کرده 
بر هیزم گذاشت و گفت: «چهار خُم را از 
آب پرکنید و بر قربانی سوختنی و هیزم 
بریرید. » ۴"شیسش کفت: «بار دوم این 
او دبک و آن ها بار دوم آن کار را 
کردند. گفت که بار سوم هم بکنید و آن ها 
بار سوم آب زا بر دریای و هیزع ریسا 
که آب از سر قریانگاه تحار شل و 
یچه را پر کرد. 
*چون وقت ادای مراسم قربانی 
رسید. ایلیای نبی نزدیک آمد و گفت: 
«خداوندا. خدای ۳۹ ۶ , اسحاق و 
اسرائیل. امروز نشان بده که تو خدای 
اسرائیل هستی. من بنده توام و همه 
این کارها را بفرمان تو کرده ام. ۳۷ دعای 
مرا قبول فرما! ای خداوند. دعایم را 
اجابت کن! تا اين مردم بدانند که تو | 
خداوند. خدا هستی و آن ها را بسوی 
خود با زگردانیدی.» ۸آنگاه خداوند 
آتشی فرستاد و قربانی. هیزم» سنگ 
و خاک را بلعید و حتی آب جویچه را 
هم خشکانید. *"وقتی مردم این حادثه 
را دیدند. همه به سجده افتادند و گفتند: 
«خداوند واقعاً خدا است! خداوند خدای 
برحق است !» الا به مردم گفت: 
ِِِِ دستگیر کنید؟ تین یک 
ها راهم موقعندهیدکه بگریزد.» پس 
۳ ها را دستگیر کرده بحضور ایلیا 
در کنار جوی قیشون آوردند و ایلیا آن ها 
را در آنجا کشت. 


اول پادشاهان ۰۱۸ ۱۹ 


پایان خشکسالی 

۲" بعد ایلیا به اخاب گفت: «حالا درو 
بخور و بنوش. زیرا صدای باران شدید 
می آید.» ۳"وقتی اخاب برای خوردن 
رفت ایلیا بسر کوه کرقل رفت. در آنجا 
ترفین تست و نس و3 زا ین روا 
وق کذ اشزخ ِ ۰ "بعد به خادم خود گفت: 
«بالا تر برو و بسوی بحر نگاه کن.» 
او رفت. دید و برگشت و گفت: «من 
وا وی 
برو.» و به همین ترتیب هفت بار او را 
فرستاد. "در مرتة خادمش امد 
و گفت: «یک تکه ابر بقدر یک کف 
قافن ان از مسج هر بر میب 3 « 
ایلیا گفت: «فوراً برو و به اخاب بگو: 
غر او انز منوا رش ارف تشاق ان 
برگرد. مبادا باران مانع رفتن تو گردد!» 
"و لحظه ای بعد آسمان را ابر تاریک 
پوشاند. باد سختی وزید و باران شدید 
شروع به باریدن کرد. اخاب بر عراده خود 
سوار شد و به یزرعیل رفت. ۴۶اما خداوند 
به ایلیا قدرت خاصی داد. اوکمر خود را 
بست و دویده به پزرعیل رسید. 


ایلیا از ایزابل فرار می‌کند 

۹ ۱ اخاب از کارهای ایلیا برای 

زن خود. ایزابل قصه‌کرد وگفت 
که چطور او همه انبیاء را کشت. ۲ایزابل 
قاصدی را با این پیام پیش ایلیا 
فرستاد: «چون نو انبیای مرا کشتی: 
بنابران من به همه خدایان فسم 
می خورم که تا فردا شب ترا زنده 


اول پادشاهان ۱٩‏ 


نخواهم گذاشت.» "پس ایلیا از ترس 
جان. به بثرشبع که یکی از شهرهای 
بهودا بود ال و خادم خود را در 
آنجا کت 

بعد و به بیابان کرد 
و زیر درختی نشست و از خدا برای 
خود شک خواست و گفت: «خداوندا 
مرا دیگر از زندگی بس 
بگیر زیرا من از پدرانم بهتر نیستم.» 
*بعد زیر آن درخت دراز کشید و 
بخواب رفت. دفعتاً فرشته ای او را 
لمس کرد و گفت: «برخیز و بخور!» 
*یلیا به اطراف خود نظر انداخت و 
بالای سر خود یک نان را بر سنگهای 
داغ و یک کوزه زا تر از یافیا سین 
برخاست. خورد و نوشید و دوباره 
خوابید. ۲فرشته باز آمد. او را تکان داد 
و گفت: «برخیز و بخور. چرا که سفر 
دور و درازی در پیشرو داری.» *او 
برخاست. خورد و نوشید و با نیرونی 
که خوراک برایش داد. چهل شبانه روز 
سفر کرد تا به حوریب. کوه خدا رسید. 
*در آنجا در یک مغاره داخل شد و 
شب را در انجا بسر برد. 

بعد خداوند به او گفت: «ایلیا در 
اینجا چه قن کین 20 ۲ او جوابت داد: 
«خداوندا. ای خدای قادر مطلق. من 
با دل و جان بندگی ترا کرده ام. اما 
مردم اسرائیل عهد و پیمان خود را با 
تو فراموش کردند. قربانگاههای ترا 
ویران نمودند و انبیای ترا کشتند. حالا 
من تنها مانده ام و آن ها قصد کشتن مرا 
دارند.» 


اس عخان ترا 


۴۹۷ 


"خداوند به ایلیا فرمود: «بسر کوه برو 
و بحضور من بایست.» وقتی خداوند 
از آنجا عبور کرد. باد شدیدی بوزیدن 
شروع نمود و شدت باد بقدری بود که 
کوهها را دو شق کرد و صخره ها را ذره 
ذره نمود. اما خداوند در آن باد نبود. بعد 
از آن زلزله شد. اما خداوند در میان آن 
زلزله هم نبود. "از زلزله آتش برخاست - 
ولی خداوند در آتش نبود. بعد از آتش 
زمزمهٌ ملایمی بگوش رسید. " ایلیا آن را 
شنید. روی خود را با قبای خود پوشانید 
و به دهن مغاره ایستاد. آنوقت باز آوازی 
شنید که به او گفت: «ایلیاء اینجا برای 
چه ایستاده ای ؟» ۴و جواب داد: 
«خداوندا. ای خدای قادر مطلق. من 
همیشه بندهٌ وفادار تو بوده ام. اما مردم 
اسرائیل پیمان خود را با تو شکستند. 
قربانگاههای ترا ویران کردند و انبیای 
ترا با دم شمشیر کشتند. حالا فقط من 
مانده ام و می خواهند مرا هم بکشند.» 
۵آنگاه خداوند به او فرمود: «برخیز و براه 
بیفت و به بیابان دمشق برگرد. وقتی به 
آنجا رسیدی. خزایل را بعنوان پادشاه ارام 
مسح کن. ۴ همچنین پیهوی پس نعشی را 
بحیث پادشاه اسرائیل مسح کن و الیشع. پسر 
شافاط را که از اهالی آبل محوله است مسح 
کن تا بعوض تو نبی باشد. ۷" هر کسیکه 
از شمشیر خزایل نجات یابد به دست پیهُو 
بقتل می رسد و هرکه از شمشیر ییهُو فرار 
کند به دست الیشع کشته می شود. اما با 
ابتهم هت هرال تفر وا در اسرائیل. که در 
برابر بعل سر تعظیم خم نکرده. زانو نزده و 


او را نبوسیده باشد باقی می‌گذارم .« 


۴۹۸ 


الیشع. شاگرد ایلیا 

"پس ایلیا از آنجا براه افتاد و الیشع. 
پسر شافاط را دید که قلبه می‌کرد. یازده 
جوره گاو پیشروی او و خودش در آخر 
با جورة دوازدهم بود. ایلیا پیش رفت 
و ردای خود را بر ۳ لت 
گاوها را رها کرد و بدنبال او دوید و 
گفت: «صبر کن تا بروم و با پدر و مادرم 
وداع کنم و باز می آیم و با تو می روم.» 
ایلیا گفت: «برو, من مانعت نمی شوم.» 
"لحظه ای بعد الیشع برگشت و یک 
وگو کت ۲ نویر رن 
آتش روشن کرد. گوشت را پخت و به 
مردم داد که بخورند و خودش بدنبال ایلیا 
رفت و به خدمت او مشغول شد. 


اد 


جنگ اخاب با ارامیان 


۷ 1 وا تا بو که سا رم 
سی و دو پادشاه دیگر همراه با عراده ها 
و اسپهای شان سامره را محاصره و حمله 
را شروع کردند. "بنهدد همچنان پیامی به 
این مضمون به شهر برای اخاب. پادشاه 
اسرائیل فرستاده گفت: ۳«طلا و نقرهٌ تو 
و همچنین قشنگترین زنان و اطفالت به 
من تعلق دارند.» ۴پادشاه اسرائیل به او 
«خیلی خوب. ای پادشاه. 
من و همه چیزیکه دارم از آن تو باشند « 
*قاصدان باز با پیام فیگری آمدنل و 
گفتند: «بنهدد می‌گوید تو نه تنها باید 
نقره. طلاء زن و اطفالت را برایم بفرستی, 
*بلکه فردا در همین ساعت مأمورین خود 


بنهدد. پادشاه ارام سپاه خود 


جواب داد: 


اول پادشاهان ۲۰۰۱٩‏ 


را می فرستم. آن ها قصر ترا و خانه های 
مأمورینت را تلاشی می‌کنند و هر چیزی 
را که بپسندند با خود می برند.» 

۷اه پادشاه اسرائیل تمام بزرگان 
کشور را جمع کرده ؟ گفت: 
شخص بلای جان ما شده است. زیرا او 
می خواهد که زن و اطفال و نقره و طلای 
خود را ترا اقفر قافن هم مرن 
کردم ۰ ۸/ما بزرگان فوم و مردم گفتند: 
«تو نباید په حرف او گوش بدهی و هر 
چیزی که می‌گوید قبول کنی.» *پس 

اخاب به قاصدان بنهدد گفت: «به آقای 
من. پادشاه بگونید که خواهش اولش را 
بجا می آورم. اما تقاضای 9 او قابل 
قبول نیست.» قاصدان رفتند و بار سوم 
پیش اخاب ک شرگن ۳و کفکند: « نهد د 
می‌گوید: من سپاه عظیمی را می فرستم 
تا سرزمین سامره را پا خاک بکسان گناد 
و خاک 3 که آور زا با دست: ود 
ببرند.» ۲ اخابت جواب داد: «به بنهدد 
در جنگ فاتح شد لاف می زند نه پیش 
از جنگ.» 

" بنهدد این جواب را در حالیگرفت که 
با پادشاهان متحد خود در خیمه های شان 
سرگرم میگساری بود. پس بنهدد به سپاه 
خود امر کرد که برای حمله آماده شوند. 
پس آن ها برای جنگ سنگ رگرفتند. 


اخاب بنهدد را شکست می دهد 


«ایسیتید» این 


"در همین وقت یک نبی پیش اخاب 
آمد 4 «خداوند می فرماید: از 


و , 2 8 ۰ ۰ 
این گروه بزرگ ترس زیرا امروز همه 


اول پادشاهان ۲۰ 


را به دست تو تسلیم می‌کنم. تا بدانی 


که من خداوند نم .» ۴اخاب پرسید: 
هه کنیی حمله را ر هبرض خراهد کردنه 
او جواب داد: «خداوند می فرماید که 
اردوی جوان تحت فرماندهی حکومت 
ایالتی این کار را می‌کند.» اخاب پرسید: 
«چه کسی باید جنگ را شروع کند؟» 
نبی در جواب گفت: «خودت ۳ 

"پس اخاب قوای ایالتی را که دو صد 
و سی و دو نفر بودند جمع کرد و بعد 
تمام سپاه اسرائیل را که هفت هزار نفر 
بودند آمادهٌ جنگ ساخت. 

۴هنگام ظهر. در حالیکه بنهدد با 
سی و دو پادشاهان متحد خود در خیمه 
هنوز هم شراب هی و رده سپاه اخاب 
قدم 2 فیلدان: نیک گاشنه: ۲ فوای 
ایالتی اولتر رفتند. به بنهدد خبر آوردند 
که یک تعداد عسکر از سامره می آیند. 
اش نفد کف« «خواه برای صلح 
خواه برای جنگ می آیند آن ها را زنده 
کر کشل :16 

"در اين وقت سپاه ایالتی و لشکر 
اسرائیل» هر دو برای حمله یکجا شدند. 
"و هر فرد آن ها یک حریف دشمن را 
کشت. ارامیان فرار کردند و سپاه اسرائیل 
به تعقیب شان رفت. بنهدد. پادشاه ارام 
بر اسپ خود سوار شد و با چند سوار 
دیگر فرار نمود. "پادشاه اسرائیل 
بدنبال شان رفت و به اسپها و عرادجات 
حمله برد و با کشتار عظیمی ارامیان را 
کت دا 

"بعد. آن نبی پیش پادشاه اسرائیل 
آمد ‏ و گفت: «برو و قوای خود را با یک 


۴۳۹۹ 


پلان ماهرانه دوباره آماده کن. زیرا در 
بهار آینده پادشاه ارام خیال یک حملةً 
دیگر را دارد.» 

ارامیان بار دیگر حمله می‌کنند 

۳"مشاورین پادشاه ارام به او گفتند: 
«خدایان اسرائیل. خدایان کوهها هستند. 
از همین خاطر ما را شکست دادند. این 
بار باید در همواری با آن ها بجنگیم و 
یقین داریم که بر آن ها غالب می شویم. 
۴"علاوه براین باید ۲ دیگر هم 
بکنی که بجای پادشاهان. قوماندان ۷ 
نظامی را بگماری. *"بعد یک قشونی را 
برابر لشکری که در جنگ اول از دست 
دادی آماده کن که با همان تعداد اسپها و 
عرادجات جنگی مجهز باشند. آنگاه با 
آن ها در همواری می جنگیم و این بار 
حتماً آن تن » پادشاه 
مشوره آن ها را قبول کرد. 

۴ هنگام بهار. بنهدد سپاه ارام وا آماده 
و مجهز ساخت. برای جنگ با قوای 
اسرائیل به شهر آفیق رفت. "لشکر 
اسرا یل هم مهیا شد ند آذوقه وسایل 
۳ مقابلةً آن ها رفتند. 
سپاه اسرائیل به تناسب لشکر بزرگ 
ارمیان مثل دو گلة کوچک بزغاله معلوم 
می شدند. در حالیکه تشر خشم تمام 


آن سرزمین را پرکرده بودند. در اینوقت 


یک مرد خدا پیش پادشاه اسرائیل آمد و 
به او گفت: «خداوند می فرماید که جون 
ارامیان گفتند: «خداوند. خدای کوهها 
است و خدای همواری نیست». بنابران 


آن گروه عظیم را به دست تو تسلیم 


۵۰۰ 
می‌کنم. تا بدانی که من خداوند هستم.» 
۳آن ها بای هت رو معایل هم صیت 
آرائی کردند. در روز هفتم جنگ شروع 
شد. سپاه اسرائیل یکصد هزار عسکر 
پيادهٌ ارامیان را بقتل رساندند. ""یقیه به 
شهر افیق فرار کردند و در آنجا دیوار بر 
سر بیست و هفت هزار نفریکه باقی مانده 
بودند افتاد و همه کشته شدند. 

بنهدد فرا کرد در داخل شهر پنهان شد. 
"مأمورینش به او گفتند: «ما شنیده ایم 
که پادشاهان ِِ ِِ دلسوز و 
و ِ« ۳ به 0 تاش پیش 
پادشاه اسرائیل می رویم: شاید ما را 
نکشد. ۰ "لهذا آن ها نگ نمدی پوشیدند 
و ریسمانی به ور گردن انداخته پیش 
پادشاه اسرائیل رفتند و گفتند: «خادمت. 
بنهدد می‌گوید: لطفاً مرا نکش.» پادشاه 
پرسید: «آیا او هنوز هم زنده است؟ او 
برای من به منزلة برادر است.» ۳ آن ها 
این حرف او را بفال نیک گرفتند ‏ وگفتند: 
«بلی. بنهد د برادرت است!» پادشاه 
به آن ها گفت: «یروید او را بیاورید.» 
وقتی بنهدد آمد, پادشاه از او دعوت کرد 
که به عراده اش سوار شود. ۴بنهدد گفت: 
ات شهرهاتی را که پدرم از پدر نو 
گرفت بتو مسترد می‌کنم و مثل پدرم که 
بازارهای تجارتی در سامره باز کرد تو هم 
می توانی در دمشق برایت تأسیس کنی.» 
پادشاه اسرائیل گفت: «بسیار خوب. به 1 
همین شرط ترا آزاد می‌کنم.» پس از آنکه 
باهم عهد و پیمان بستند بنهدد را اجازه 
داد که برود. 


اول پادشاهان ۲۰ 


اخاب بخاطر آزاد کردن 
ی او تون 


۵در عین زمان یکی از انبیاء بفرمان 
خداوند به رفیق خود گفت: «با شمشیرت 
مرا بزن.» اما رفیقش از زدن او خودداری 
کرد. ۲۴نبی به ا و گفت: «چون تو از فرمان 
خداوند بی اطاعتی کردی بمجردیکه از 
ما 
همینکه رفیقش رفت. براستی شیر 
پیدا شد و او را کشت. 

"بعد, با یکنفر دیگر برخورد و به او 
۵ «مرا با شمشیرت بزن.» پس آن 
مرد او را با شمشیر زد و زخمی اش کرد. 
"نبی با بستن زخم بالای چشم شکل خود 
را تغییر داده آنجا را ترکته گر و قاو شین 
راه به انتظار شاه ایستاد. ۱۳ شاه از 
آنجا می‌گذشت نبی صدا کرد و به پادشاه 
گفت: «ای پادشاه. من در میدان جنگ 
بودم که یکی از سپاهیان شخصی را آورد 
و به من گفت: «از این مرد نگهبانی کن. 
اگر فرار کند یا کشته می‌شوی و یا باید 
سی و چهار کیلو نقره جریمه بدهی.» 
۴من به کارهای دیگر مشغول شدم و 
شخص اسیر از فرصت استفاده کرده 
فرار نمود.» پادشاه به او گفت: «تو 
مفقصر هستی. خودت مجازات خود را 
تعیین کردی ۰» "آنگاه نبی فوراً زخم بند 
را از پیشانی خود باز کرگ. پادشاه او را 
به شناخت که یکی از انبیاء می باشد. ۲آنبی 
به پادشاه گفت: «خداوند می فرماید که 
چون تو بنهدد را که او محکوم به مرگ 
کرده بود. آزاد نمودی که برود. بنابران تو 


اول پادشاهان ۲۱۰۲۰ 


بعوض او و سپاه تو بجای لشکر او کشته 
می شوید.» ۳"پس پادشاه اسرائیل پریشان 
و غمگین به خانهةٌ خود در سامره برگشت. 
تاکستان نابوت 
نابوت. باشندهٌ یزرعیل تاکستانی 
در پهلوی قصر اخاب. پادشاه 
"روزی اخاب به نابوت 
گفت: «تاکستانت را به من بده تا در آن 
سبزیجات بکارم. زیرا پهلوی قصر من 
است و من بعوض آن تااکستان بهتری 
بتو می دهم و یا اگر بخواهی قیمت آرا 
برایت می پردازم.» "اما نابوت به اخاب 
دارد که 
من نشانی و میراث پدران خود را به تو 
بدهم.» ۴اخاب وی 5 نابوت به او 
داد پریشان و غمگین به قصر خود رفت. 
بر بستر خود دراز کشید و روی خود را 
بطرف دیوار کرد و چیزی نخورد. 
«زنش, ایزابل پیش او آمد و پرسید: 
«چرا اینچنین گن و پریشان هستی 
و چیزی نمی خوری؟» *اخاب جواب 
داد: «بخاطریکه به نابوت یزرعیلی 
تم که تاکستانش را به من بدهد و 
من بعوضص آن با کستا رن بهتری برایش ِ 
می دهم. اما او گفت که هرگز تاکستان 
را به من نمی دهد.» ۲زنش به او گفت: 
«تو پادشاه اسرائیل هستی يا نه؟ برخیز 
و یک چیزی بخور و غمگین نباش. من 
تأکستان نابوت را به تو می دهم 
*پس ایزابل نامه ای از طرف اخاب 
نوشت و آنرا با هر او امضاء کرد و برای 
بزرگان و اشراف شهریکه نابوت در آن 


۳۱ 


سامره داشت. 


جواب داد: «خداوند روا نمی 


2۱ 


زندگی می‌کرد فرستاد. "مضمون نامه به 
اینفرار بود: «اعلام کنید که همه روزه 
بگیرند و یکجا جمع شوند. نابوت را در 
بالای مجلس بنشانید. "دو نفر اشخاص 
شریر را بیاورید که علیه او شهادت 
بدهند و بگویند که به خداوند کفر گفته 
و به پادشاه دشنام داده است. بعد او را 
ست‌کسان کتن ۳ بمیرد.» ی مردان. 
بزرگان و اشراف شهر فزمان ایزابل را 
اجرا کردند. همانطوریکه در نامه عنوانی 
شان نوشته شده بود. ۳ اعلام کر دنك 
که همه مردم روزه بگیرند و یکجا جمع 
شوند. بعد نابوت را در صدر مجلس 
نشاندند. ۲۳دو مرد شریر آمدند و علبه 
او شهادت دروغ دادند که به خدا کفر 
گفته و به پادشاه ۰ داده است. پس 
مردم او را بیرون شهر بردند و سنگسارش 
کردند تا که جان داد. ۴ ی ۱ ۱ 
پیام فرستادند و گفتند: دی کر 
8 کته شد: # 

* بمجردیکه و از مرگ نابوت 
خر شد. به اخاب گفت: «یرو تا کستا ۵ 
بتو بدهد. تصاحب کن. زیرا حالا او 
زنده نیست.» ی اخاب شنید که 
نابوت مُرده است فوراٌ برای تصرف 
وا نابوت براه افتاد. 

۷ بعد خداوند به آیلیای ققین: فرموده 
۳ «یرای ملاقات اخاب. پادشاه اسرائیل 
که در سامره حکومت هی کند برو. او به 
تاکستان نابوت که آنرا بزور گرفته. رفته 
است. "به او بگو که خداوند چنین 


2۰۲ 


که مال و ملک او را هم گرفتی؟» و 
اضافه کن: «خداوند همچنین می فرماید: 
در جائیکه سگها خون نابوت را لیسیدند. 
خون ترا هم می لیسند.»» 

"وقتی اخاب ایلیا را دید. گفت: 
«ای دشمن من» باز مرا یافتی ؟» او 
جواب داد: «بلی. ترا یافتم. زیرا تو کار 
بسیار زشتی کردی که خداوند را از خود 
متتفر ساختی. "بنابران خداوند بلائی 
بر سرت می آورد و ترا بکلی نیست و 
نابود می‌کند و افراد ذکور خانواده ات را 
" چه آزاد و جه غلام - از اسرائیل محو 
می‌سازد. "خاندان ترا مثل فامیل یرام 
سر تیاط و باس اخا تاه کندر 
زیرا تو آتش خشم مرا برافروختی و 
باعث شدی که مردم اسرائیل مرتکب گناه 
شوند. ۳ دربارهٌ ایزابل خداوند می فرماید: 
«سگها گوشت ایزابل را در بین چهار 
دیوار پزرعیل می خورند. ۳" هر کسیکه از 
متعلقین اخاب باشد. اگر در شهر بمیرد 
خوراک سگها و اگر در صحرا بمیرد 
طعمهٌ مرغان هوا می شود.»» 

*(هیچ کس دیگر مثل اخاب خود 
را به کسی که مورد نفرت خداوند باشد 
نفروخته بود و زن او. ایزابل بود که او 
را اغوا کرد. او مخصوصا به این خاطر 
گناهکار است که مثل اموریان که خداوند 
آن‌ها را امن دراه ی اس اقل سرون 
راند. بت پرست شد.) 

"وت اخاب این پیشکوتی وا قیته 
یخن خود را پاره کرد. نمد پوشید. 
روزه گرفت. بر نمد خوابید و غمگین و 
افسرده شد. 
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بعد خداوند به ایلیای تشبی فرمود: 
۳ «می بینی که اخاب چطور خود را 
در مقابل من متواضع و شکسته نفس 
نشان می دهد؟ و به خاطر همین 
شکسته بت اش هو کوران زیدگی او 
بلائی بر سر او نمی آورم. بلکه اولاده اش 
را به بلا گرفتار می سازم تک 


پیشگوثی میکایا در بار؛ اخاب 
(همچنین در دوم تواریخ ۱۸: ۲ - ۲۷) 
۲ ۲ مدت سه سال بین ارامیان و 
اسرائیل صلح برقرار بود. "در 
سال سوم یهوشافاط. پادشاه بهودا پیش 
اخاب. پادشاه اسرائیل آمد. "پادشاه 
اسرائیل به مآمورین خود گفت: «ارامیان 
شهر راموت جلعاد را که متعلق به ما است 
هنوز هم در تصرف خود دارند. ما اینجا 
آرام نشسته ایم و چاره ای نمی کنیم؟» 
۴بعد به بهوشافاط گفت: «آیا می خواهی 
با ما بروی تا شهر راموت جلعاد را دوباره 
به دست آوریم؟» بهوشافاط جواب داد: 
«البته! ما یک قوم هستیم. مردم من همه 
تحت فرمان تو اند و اسپهای من هم برای 
خدمت تو اماده هستند.» 
«یهوشافاط اضافه کرد: «اما اول باید با 
خداوند مشوره کنیم تا بدانیم که صلاح 
او چیست.» ۴آنگاه پادشاه اسرائیل چهار 
صد نفر انبیا را جمع کرد و به آن ها 
گفت: «آیا به راموت جلعاد حمله کنیم یا 
نه ؟» آن ها جوابت دادند: «بلی. بروید. 
زیرا با کمک خداوند می توانید که آن 
شهر را به دست آورید.» ۲یهوشافاط 
پرسید: «آیا غیر از اینها کدام نبی دیگر 
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نیست تا بوسیلةٌ او با خداوند مشوره 

؟» *اخاب جواب داد: «یکنفر 
دیگر هم است بنام میکایا. پسر یملا. 
اما از او خوشم نم ریا خشت کاش, 
پیشگوئی خوب دربارة من نمی‌کند. بلکه 
هميشه از حوادث ناگوار حرف می زند.» 
8 «تو نباید این حرف را 
بزنی.» *پس پادشاه اسراثیل به یکی از 
مآمورین خود گفت: «برو و میکایاء پسر 
پملا را فوراً بحضور من بیاور.» "در 
عین حال هر دو پادشاه. ملبس با لباس 
شاهی در یک جای وسیع بدهن دروازة 
سامره بر تختهای خود نشسته بودند و انبیاء 
در حضور شان نبوت می‌کردند. یکی 
از آن ها بنام زدقیه. پسرکنعنه برای خود 
شاخهای آهنی ساخت و اعلام کرد: 
«خدا وند می فرماید که با این شاخها بر 
ارامیان می جنگی و آن ها را کلی از 
ین می بری. ۰ همه انبیای دیگر هم 
حرف او را تصدیق کرده گفتند: ۳ 
و به راموت جلعاد حمله کنید و با کمک 
خداوند پیروز می شوید.» 

۳ قاصد پیش میکایا رفت و به او 
7 « همه انبیاء به یک ژبان پیروزی 
شاه را پا کو گرم کرهتانه بنابران تو هم 
باید حرف آن ها را تأیید کنی و مشورة 
خوب بدهی.» ۴میکایا گفت: «بحیات 
خداوند قسم می خورم که هر چه او بگوید 
من همان چیز را به شاه می گویم.» 

وقتیکه بحضور شاه آمد. پادشاه از 
او پرسید: «میکایاء آیا برای جنگ به 
راموت جلعاد بروم یا نه؟» او جواب داد: 
«برو خداوند به تو کمک میکند که پیروز 


0۳ 


شوی.» "پادشهبه میکایا گفت: دوقتی 
و 1 ‌ٌ« 
۷میکایا جواب داد: «مردم ۳ را 
بیع کف درف پی وی قرب تاه 
پراگنده اند و خداوند فرمود: این ون 
راهنمائی ندارند. به آن ها بگ و که بسلامتی 

به خانه های خود بروند.» اخابت به 
پادشاه یهودا گفت: «نگفتمت که این 
0 بخیر از جیزهای بل هیچ وقت 
پیشگوثی خوب دربارة من نمی‌کند؟» 
"میکایا گفت: «یشنو که خداوند ۳ 
چه گفت! خداوند را ۳ 
خود نشسته بود و تمام فرشتگان به دست 
راست و چپ او ایستاده بودند. ۳ خداوند 
فرمود: «چه کسی تواند اخاب را فریب 
بدهد که به راموت جلعاد برود و در 
آنجا کشته شود؟» هر کس یک چیزی 
و ۲ با لاخره روحی پیش [ و 
بحضور خداوند ایستاد و گفت: «من او 
را می فریبم.» ۲ خداوند پرسید: «به جه 
وسیله؟» روح جواب داد: «من می روم 
و همه انبیای اخاب را وادار می سازم 
3 بگویند.» خداوند فرمود: «برو 
او را بفریب. موفق می شوی.» ""پس 
حالا می بینی که همه حقیقت پیدا کرد. 
خداوند این اثبیاء را وادار نمود که دروغ 
بگویند و خداوند مقدر کرده است که این 
مصیبت بر سر تو بیاید.» 

ای موس همین کین 
بر خسارهٌ میکایا زد وگفت: «چه وقت روح 
خداوند از پیش من رفت و با تو حرف 
زد؟» میکایا جوابت داد: «روزیکه 
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بروی و در پسخانه ای پنهان شوی, آنوقت 
حقیقت را خواهی دانست.» ۴پادشاه 
اسرائیل ام ر کرد که میکایا را دستگی رکنند 
و پیش آمون, والی شهر و یواش, پسر شاه 
ببرند. ۲و بکویند که بفرمان شاه او را در 
زندان بیندازند و آنقدر نان و آب برایش 
بدهند که تا وقتیکه من بخیر و عافیت باز 
گردم زنده بماند. میکایا گفت: 4 ها گر نو 
بخیر و بسلامتی رن آنوقت معلوم 
می شود که خداوند بوسیلةٌ من حرف نزده 
است.» بعد رو بطرف مردم کرده گفت 
«اين حرف مرا بیاد تان داشته باشید. » 


شکست و مرگ اخاب 

(همچنین در دوم تواریخ ۲۸:۱۸ - ۳۴) 

*"پس اخاب و پهوشافاط. پادشاه بهودا 
به راموت جلعاد رفتند. "پادشاه اسرائیل 
به بهوشافاط گفت: «من با تغییر لباس 
به جنگ ۰ می روم؛ اما تو لباس ِ 
ی 

"در عین حال پادشاه ارام به سی و دو 
قوماندان عراده های خود فرمان داد که 
بغیر از پادشاه اسرائیل با هیچ کس دیگر 
جنگ نکنند. ""و وقتی افسران عراده ها؛ 
یهوشافاط را دیدند گمان کردند که پادشاه 
اسرائیل است و خواستند که به او حمله 
کنند. اما بهوشافاط فریاد زد. ۲۳و چون 
دانستند که او پادشاه اسرائیل نیست. 
بنابران از حمله به او دست کشیدند. 
اما یکنفر تصادفاً تیری زد و به 5رز زره 
اخاب خورد. ا ۱ عراده گفت: 
«برگرد مرا از میدان جنگ بیرون کن. 
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زیرا که زرخمی شده ام.» ۵ جنگ لحظه 
به لحظه شدیدتر می شد و اخاب رو 
بسوی ارامیان. در عرادةٌ خود افتاده بود و 
خون از زخم او به کف عراده می ریخت. 
بالاخره در حوالی شام جان داد. ۴هنگام 
غروب آفتاب. به سپاهیان امر شد که هر 
کس به شهر و وطن خود برگردد. ""به اين 
ترتیب پادشاه اسرائیل مرد. جنازهٌ او را 
به سامره بردند و در آنجا دفنش کردند. 
*بعد در حوض سامره. جائی که سگها 
خون او را می لیسیدند و فاحشه ها خود 
را می شستند. عرادهٌ او را شستشو دادند - 
درست همانطوریکه خداوند فرموده بود. 

*بقیه وقایم دوران سلطنت اخاب. 
ساخت و شهرهائی که آباد کرد همه 
ثبت اند. "پس اخاب فوت کرد و با 
اخزیا پادشاه شد. 

یهوشافاط. پادشاه یهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۲۰: ۲۱-۳۱: ۱) 
3 سال چهارم سلطنت اخاب. 
پادشاه اسرائیل. یهوشافاط. پسر آسا 
بسن سی و پنج سالگی به سلطنت رسید 
و مدت بیست و پنج سال در اورشلیم 
پادشاه بهودا بود. نام مادرش عزوبه. 
دختر شلحی بود. ۳و از همه راه و 
روش پدر خود. آسا پیروی کرد و براه 
کج نرفت. با اعمال نیک خود رضایت 
خداوند را حاصل کرد. اما معابد بالای 
تپه ها را ویران نکرد و مردم هنوز هم در 
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آن معابد قربانی می‌کردند و خوشبوثی 
دود می نمودند. "او همچنان به پادشاه 

*بقیه فعالیتها, کارهای دلاورانه ای 
که بخرج داد و جنگهائی که کرد. همگی 
در کتاب تاریخ پادشاهان بهودا نوشته 
شده اند. ۲۴دار و دسته مردان و زنان فاحشه 
را که در زمان پدرش فعالیت داشتند. بکلی 
از بین برد. 

۲" کشور ادوم پادشاهی نداشت؛ فقط 
یک معاون امور آن سرزمین را در دست 
"یهوشافاط برای وارد کردن طلا 
از اوفیر کشتی های بحر پیما ساخت. اما 
طلا هرگز نرسید. زیرا کشتی ها همه در 
عضیه 0 سای شکست. ۴ آنگام ابغزیا: 
پسر اخاب به یهوشافاط پیشنهاد کرد که 
احازه بدهد کارگران او هم بروند. ولی 


مه 


داشت. 


۵۰۵ 


یهوشافاط قبول نکرد. *وقتی پهوشافاط 
فوت کرد او را با گذشتگانش در شهر جد 
او داود دفن کردند. َهُورام بجای او بر 
ی ابش مهن 


اخزیاء پادشاه اسرائیل 

#در سال هفدهم سلطنت پهوشافاط. 
پادشاه بهودا. اخزیا. پسر اخاب در 
سامره بر تخت سلطنت اسرائیل نشست 
و مدت دو سال پادشاهی کرد. ااعمال 
زشت او خداوند را ناراضی ساخت و از 
راه و روش پدر خود. اخاب. از مادر خود 
ایزابل و یرّبعام. پسر نباط که مردم اسرائیل 
را بسوی گناه رده پیروی کرد. "*او بعل را 
خدمت و پرستش نمود و مثل پدر خود 
آتش خشم خداوند. خدای اسرائیل را 
برافروخت. 


فِِ ۱ 


کتاب دوم پادشاهان 


معدمه 


کتاب دوم پادشاهان تاریخ سلطنت تقسیم شده اسرائیل به دو سلطنت شمالی و جنوبی را در بر دارد. 
این کتاب بیان تاریخ این دو سلطنت را از اواسط قرن نهم قبل از میلاد آغاز می‌کند و تا سقوط این 
دو سلطنت ادامه می دهد. سلطنت شمال با سقوط سامره در ۷۲۲ ق.م. و سلطنت جنوب با سقوط 
اورشلیم به دست پبوکدنزر پادشاه بابل در سال ۵۸۶ ق.م. پایان یافتند. 

کتاب دوم پادشاهان با ذک رکارروایی های جذلیا که پادشاه دست نشاندهٌ بابل در یهودا بود و گزارشی 
در مورد رهائی یهویاکین پادشاه یهودا از زندان بابل به پایان می رسد. 

علت اساسی مصیبت های رنج آور بنی اسرائیل. بی وفایی پادشاهان و مردم اسرائیل به خدای 
حقیقی بود. تخریب اورشلیم و به تبعید فرستادن اکثر مردم یهودا. دوران بسیار مهم برگشت تاریخ 
اسرائیل بشمار می رود. 

الیشع نبی که جانشین ایلیای نبی می شود. مقام برجستهٌ د رکتاب دوم پادشاهان دارد. 
فهرست مندرجات: 

دو سلطنت جداگانه: فصل ۱ - ۱۷ 

الف: ایلیای نبی: فصل ۱ 

ب: الیشع نبی: فصل ۲: ۱ - ۸: ۱۵ 

ج: پادشاهان یهودا و اسرائیل: فصل ۸: ۱۶ - ۱۷: ۴ 
د: سقوط اسرائیل: فصل ۱۷: ۵ - ۴۱ 
سلطنت بهودا: فصل ۱۸ - ۲۵ 

الف: از حزقیا تا یوشا: فصل ۱۸ - ۲۱ 

ب: حکمرانی یوشا: فصل ۲۲: ۱ - ۲۳: ۳۰ 

ج: آخرین پادشاهان بهودا: فصل ۲۳: 2-۱ 7۴: ۲۰ 


د: سقوط اروشلیم: فصل ۲۵ 


دوم پادشاهان ۱ 


ایلیا اخزیا را سرزنش می‌کند 
۱ بعد از وفات اخاب. موآبیان در 
مقابل اسرائیل شورش کردند. 

"اخزیا از کلکین بالاخانة قصر خود 
افتاده و زخمی شده بود. پس چند نفر را 
پیش بعل زبوب. خدای عقژون (شهری 
در فلیستیا) فرستاد و گفت بروید و از 
او بپرسید که آیا من از این مرض شفا 
می یابم یا نه. ۳اما فرشتة خداوند به 
ایلیای یّشبی گفت: «برخیز و به ملاقات 
قاصدان پادشاه سامره برو و به آن ها بگو 
که چرا پیش بعل ژبوب می روند و از او 
مشوره می خواهند. آیا فکر می‌کنند که 
در اسرائیل خدائی وجود ندارد؟ "پس به 
آن ها یگ و که برگردند و به پادشاه بگویند 
که خداوند می فرماید: او از بستر مریضی 
بر نمی خیزد و حتماً می میرد.» ایلیا 
رفت و به آن ها خبر داد. 

*فاضدان پیش شاه برگشتند وشاه از 
آن ها پرسید: «چرا بر کف 45 ۶آن ها 
جواب دادند: «در بین راه با مردی 
برخوردیم و او به ما گفت: برگردید و 
به پادشاه خود که شما را فرستاده است 
بگوئید که خداوند می فرماید: آیا در 
اسرائیل خدائی نیست که تو از بعل 
زبوب. خدای جقرون مشوره می خواهی؟ 
یراق ار بو مریصی, بر میرک 3 
حتماً می میری.» "پادشاه پرسید: «او 
چگونه شخصی بود؟» آن ها جواب 
دادند: «او مردی بود با بدن پرموی و 


یک کمربند چرمی بکمر داشت ِ« پادشاه 
کشت «او ایلیای تشبی است.» 
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*آنگاه پادشاه یکی از افسران نظامی 
خود را با پنجاه نفر از سپاهیانش پیش 
ایلیا فرستاد. او براه افتاد و ایلیا را دید 
که بر تپه ای نشسته است و به او گفت: 
«ای مرد خدا. پادشاه امر کرده است 
که پیش او بروی.» "ایلیا در جواب آن 
افس رگفت: «اگر من مرد خدا هستم. پس 
اتشی از اسمان فرود آنت. و ترازنا بتخاه 
نفر همراهانت نابود کند.» ناگهان آتشی 
از آسمان پائین افتاد و آن افسر را با 
پنجاه نفر سپاهیانش هلاک کرد. 

پادشاه باز یکی از افسران خود را با 
پنجاه نفر پیش ایلیا فرستاد. او رفت به 
ایلیا گفت: «ای 4 خدا. پادشاه امر 
کرده است که فوراً پیش او بروی.» "ایلیا 
ک : «اگر من 9 خدا هستم. ب 
انشی از اسمان فرود ایو ترا با یناه 
نفر سپاهیانت از بین ببرد.» دفعتاً آتشی 
از جانب خداوند پائین آمد و او را با 
پنجاه نفر همراهانش نابود کرد. 

۳ پادشاه بار سوم یک افسر را با پنجاه 
نفر پیش ایلیا فرستاد. افسر رفت و در 
برابر ایلیا زانو زد و با زاری گفت: «ای 
مرد خداء از تو تمنا می‌کنم که به من و 
همراهانم رحم کنی. "آن دو افسری که 
با سپاهیان خود پیشتر از من بحضور 
تو آمدند با آتش آسمانی هلاک شدند. 
اما بر ما رحم داشته 0 تک ۵آنگاه 
فرشتهٌ خداوند آمد و به ایلیا گفت: «همراه 
او برو و نترس.» پس ایلیا برخاست و 
با او پیش پادشاه رفت ۴و به او گفت: 
«خداوند می فرماید که تو قاصدانت را 
پیش بعل زبوب. خدای عقرون فرستادی 
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و فک رکردی که خدائی در اسرائیل وجود 
ندارد. بنابران از بستر مریضی ات زنده 
برنمی خیزی و حتماً می میری.» 
"به این ترتیب قراریکه خداوند به ایلیا 
فرموده بود. اخزیا مرد. و برادرش یَهُورام 
( 
ند‌اشت. شروع سلطنت او در سال دوم 
سلطنت هُورام. پسر بهوشافاط. پادشاه 
بهودا بود. ۷ بقیه وقایع دوران سلطنت 
اخزیا و کارروائی های او در کتاب تاریخ 
پادشاهان اسرائیل ثبت 
ضعود ایلیا به آسمان 
وقت آن بود که خداوند ایلیا را با 
گردبادی به آسمان ببرد. هنگامی 
که ایلیا همراه الیشع از جلجال خارج 
می شد. "ایلیا به الیشم گفت: «تو اینجا 
باش زیر اب ۳ 
««به 9 خداوند و به زندگی نو قسم 
است که از تو جدا نمی شوم.» پس هر 


دو رهسپار بیت ثیل شدند. 
"گرومی انبیائی که در بیت ثیل زندگی 
می کردند پیش الیشع آمده گفتند: «آیا 


خبر داری که خداوند امروز استادت 
را از تو جدا می کند؟» او جواب داد: 
«بلی. می دانم. اما نباید حرفی در 
اینباره بزنیم.» 

"ایلیا به الیشع گفت: «تو همینجا 
یمان زیرا خداوند به من فرموده است 
که به اریحا بروم.» الیشع گفت: «بحیات 
خداوند و به زندگی تو است که 
ترا ترک نمی‌کنم.» پس آن ها به اریحا 
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رفتند. *گروه انبیائی که در اریحا بودند. 
پیش الیشع آمدند و به او گفتند: «آیا 
می دانی که خداوند استادت را از پیش تو 
می برد؟» او جواب داد: «بلی. می دانم. 
خاموش باشید.» 

*باز ایلیا به الیشع گفت: «تو همینجا 
باشء زیرا خداوند به من امرکرده است 
که به اردن سف رکنم ۰ اما او جواب داد: 
«بزندگی خداوند و بسر تو قسم است که 
ترا ترک نمی کنم ۰« بنابران هردوی شان 
رهسپار دریای اردن شدند. "پنجاه نفر از 
گروه انبیاء از اریحا هم بدنبال شان رفتند. 
ایلیا و الیشع در کنار دریا توقف کردند. 
آن پنجاه نفر هم کمی دورتر روبروی شان 
ایستادند, 7 ردای خود را گرفت 
و آثرا پیچاند و آب را زد. آب دو شق شد 
ار وه از مس شک دیا کلفاشد. 
"وقتی به آن طرف دریا رسیدند. ایلیا به 
 :‏ الیشم گفت: «پیش از آنکه از تو جدا شوم 
چه می خواهی که برایت بدهم ؟» الیشع 
جواب داد: «می خواهم نسبت به انبیای 
دیگر دو چند قدرت دودح داشته 8 « 
"ایلیا گفت: ««یجا آوردن خواهشت هشت کار 
سختی است؛ اما با آز نهم اگر بچشمت 
0 می روم آن وقت 
چیزی را که خواستی به دست خواهی 
آود که در گمو ان خواهشت برآورده 
نخواهد شد.» 

۲آن ها صحبت کنان براه خود می رفتند 
که دفعتً عراد؛ آتشینی با اسپهای آتشین 
بين آن ها ظاهر گردیدند و ایلیا در 
گردبادی به آسمان برده شد. چون الیشع 
آن صحنه را مشاهده کرد. فریاد زد و به 
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ایلیا گفت: «ای پدرم! ای پدرم! ای 
پشتیبان و حامی اسرائیل!» وقتی آن ها 
از نظرش ناپدید شدند. از غصه یخن 
خود را پاره کرد. 

۳ بعد ردای ایلیا را برداشت و به کنار 
دریا برگشت و در آنجا ایستاد ۴و آب 
را با ردای ابلیا زد و گفت: «کجاست 
خداوند. خدای ایلبا؟ » بمجردیکه 
آب را زد. آب دریا ار 
از بستر خشک دریا گذشت. * چون گروه 
انبیائی که در اریحا بودند از دور او را 
دیدند, گفتند: «روح ایلیا بر او قرار گرفته 
است.» بعد آن ها به ملاقات او رفتند و 
سر تعظیم در برابر او خم کردند "و به او 
گفتند: «ما پنجاه نفر. همه مردان نیرومند 
در خدمتت حاضر و آماده هستیم. لطفاً 
اجازه بده که بجستجوی استادت برویم. 
شاید روح خداوند او را برداشته بر کدام 
کوه یا در دره ای انداخته باشد.» او 
جوابت داد؛ «نی» زحمت نکشید.» ۲ اما 
چون آن ها بسیار اصرار کردند او مجبور 
شد و به آن ها اجازه داد که بروند. پس 
آن ها رفتند و برای سه روز همه جا را 
ی اما او را نیافتند. "وقتی 

پیش الیشع که در اریحا منتظر شان بود 
گشتند, الیشع به آن ها گفت: ««یشما 


نگفتم که نروید؟» 
معجزةٌ الیشع 


"یک زور دعر از مردم اریها کین 
ار و گفتند: 0 
این قهر *ارای ترقتیت وش اس 
اما ات و کار است و باعت فان 
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ی ی کرد ِ« ۳الیشع به آن ها 
و «کمی اکن در بک. کامة تو 
انداخته برای من بیاورید.» آن ها کاسه 
را با نمک برایش آوردند. "آنگاه الیشع 
به چشمةٌ آب رفت و نمک را درآب ریخت 
ی می فرماید: «من این 
و زنها نخواهد شد.» 
بنابراین. همانطوریکه الیشع گفت آب 
آن سرزمین از همان روز ببعد آشامیدنی 
و گوارا گردید. 

۳ الیشع از آنجا به بیت تیل رفت؛ در 
حالیکه در راه خود روان بود یک تعداد 
پسر جوان از شهر بیرون آمده او را مسخره 
کردند و گفتند: «ای مرد کله طاس. از این 
شهر خارج شوا» ۴ الیشع به عقب برگشته 
به آن ها خیره شد و همه را بنام خداوند 
لعنت کرد. آنگاه دو خرس ماده از جنگل 
بیرون آمده و چهل و دو نفر ان ها را 
دریدند. سپس از آنجا به کوه کرقل رفت 


۳ ۳ 
پادشاه بهودا. یهُورام. پسر اخاب 

بعنوان پادشاه اسرائیل در سامره بر تخت 
سلطنت نشست و مدت دوازده سال 
پادشاهی کرد. "او یک شخص بدکار بود 
که در برایر خداوند گناه ورزید. ولی نه 
بدتر از پدر و مادر خود. زیرا بت بعل را 
که پدرش ساخته نود کرک ۳۹ 
همان راه گناه را که یرْبعام. پسر نباط 
پیش از او رفته بود تعقیب نمود و آنرا 
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ترک نکرد و باعث شد که مردم اسرائیل 

7 شوند. 
مب ۰ پادشاه موآب که دارای رمه 

بسیار بود سالانه یکصد هزار بره 
و پشم یکصد هزار قوج را به پادشاه 
اسرائیل می داد. *اما بعد از آنکه اخاب 

ف رکشت پادشاه موآب برضد پادشاه 
اسرائیل شورش کرد. *بنابران یَهُورام سپاه 
اسرامل زا مجهز ساخت و از سامره به عزم 
که و فتاه ۲در عین حال پیامی به 
این مضمون به بهوشافاط. پادشاه بهودا 
فرستاد: «پادشاه موآب برضد من شورش 
کرفع است آیا می خواهی همراه من 
یجنگ موآبیان بروی ؟» او جواب داد: 
«بلی. میی روم؛ من در خدمت نو هستم. 
همچنین مردم و اسپهای من برای هر 
امری حاضر اند ِ« ۸بعد پرسید: «از کدام 
راه برای تک برویم ؟» او جواب داد: 
«از راه بیابان ادوم ۳ 

*پس پادشاهان اسرائیل. ادوم و بهودا 
براه افتادند و بعد از هفت روز ذخیرهٌ آب 
شان تمام شد و لشکر و حیوانات شان 
آب برای خوردن نداشتند. *آنگاه پادشاه 
اسرائیل پرسید: «حا لا چه چاره کن 
خداوند ما سه پادشاه را به اینجا آورد که 
تسلیم کند.» ۲ بهوشافاط 
گفت: «آیا در اینجا کدام نبی پیدا می شود 
که از طرف ما بحضور خداوند شفاعت 
کند؟» یکی از مأمورین پادشاه اسرائیل 
جواب داد: «الیشع. پسر شافاط که شاگرد 
ایلیا بود اینجا است.» ۲" یهوشافاط گفت: 
«او یک نبی واقعی است.» پس هر سه 
پادشاه پیش الیشع رفتند. 
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" الیشع به پادشاه اسرائیلگفت: «من با 
شما کاری ندارم. بروید پیش انبیای پدر 
و مادر تان.» اما پادشاه اسرائیل جوابت 
داد: «نیء زیرا خداوند ما سه پادشاه را به 
اینجا آورد تا به دست موآبیان تسلیم کند. « 
الیشع گفت: هت خدای زنده که اکن 
او را می‌کنم قسم است که اگر بخاطر 
اخترام وش نمی بود حتی برویت 
نگاه هم نمی کردم. ۳ حالا بروید یک 
نوازنده را برای من بیاورید ۰ بعد وقتی 
نوازنده بنواختن شروع کرد. خداوند به 
الیشع قدرت بخشید ۴و بزبان آمد وگفت: 
«خداوند می فرماید که این وادی خشک 
را پر از حوض های آب می‌کند, ۷و شما 
بدون اینکه باد و باران را ببینید این وادی 
از آب لبریز می‌شود تا شما و همچنان 
نج انات باق از ان اسفاده کم 
" بعد اضافه کرد: «البته این چیزیکه گفتم 
جزئی ترین کاری است که خداوند برای 
شما می‌کند. زیرا او شما را بر موآبیان 
هم پیروز می سازد. *" شما تمام شهرهای 
زیبا و مستحکم آن ها را فتح و درختان 


میوه دار شان را قطع می‌کنید. چشمه های 


؟ آب آن‌ها را می بندید و مزارع خوب شان 


را با سنگ از بین می برید. ۳ 
"روز دیگر, هنگام ادای قربانی صبحانه. 
دفعتاً آب از جانب ادوم جار ی گردید و تمام 


آن سرزمین پر از آب شد. 


۳وقتی موآبیان خبر شدند که ِِِ 
بجنگ شان آمده اند. همه آنهائی که 
سلاح را برده هی توا سمل تلا 1 
در امتداد سرحد موضع گرفتند. 7 فرقاغ 
۹1 هنگام مت وقتی برخاستند. آفتاب 
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بر سطح آب می درخشيد و آب برنگ 
خون معلوم می شد. ۳آن ها گفتند: 
«اتنیتیل همه جا را خون گرفته ات 
قتلیکه آردنته آشکر بین گر سک کرو 
4 یکلیکن ود زا کفتة اننه ماش که 
۳ 44 
۴ ما وفتی به اردوگاه آن ها رسیدند. 
سپاه اسرائیل بر آن ها حمله کرد و آن ها 
را وادار به عقب نشینی نمودند. سپاه 

ت "و شهرهای شان را ویران کرد. 
وقتی سربازان اسرائیل از مزارع حاصلخیز 
شان می گذشتند هر یک از آن ها یک 
ستگ ائداخت تا اینکه همه زمیتهای شان 
از سنگ پوشیده شدند. مردم اسرائیل 
درختان میوه دار آن ها را قطع کردند. در 
آخر تنها پایتخت شان. قیرحارّس باقی 
ماند. اما بعدا آثرا محاصره کردند و با 
منجنیق ها به آن حمله نمودند. 

۴وقتی پادشاه موآب دید که جنگ را 
می بازد. بنابران هفتصد نفر شمشیرزن 
را با خود گرفت و می خواست که صف 
دشمن را شگافته پیش پادشاه ادوم فرار 
کند. اما موفق نشد. ۷ آئوقت پسر اولباری 
خود را رد و بر سر دیوار قربانی‌کرد. چون 
از له کته به کشوو وق کفتتن: 


الیشع به بیوه زنی بینوا کمک میکند 
۳۴ یک روز بیوهٌ یکی از انبیاء 


پیش الیشع آمد ی «شوهر 
این خدمتگارت فوت کرده است. 
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طوریکه می دانید که شوهرم یک 
شخص خداپرست بود. حالا یکنفری که 
شوهرم از او یک مبلغ پول قرض گرفته 
بود آمده است تا دو فرزندم را بعوص 
فرض شوهرم به غلامی ببرد.» ۲ 
پرسید: «من برایت چه کنم؟ و بگو که 
در خانه ات چه داری؟» زن جواب داد: 
۳ . فقط یک کمی روغن در یک 
ظرف دارم و بس.» "الیشع گفت: «پرو 
پیش همسایگانت و از آن ها هرقدر ظرف 
خالی که دارند به امانت بگیر. ۴بعد تو و 
فرزندانت بداخل خانه بروید و دروازه را 
ببندید. آنگاه ظرفها را از روغن پر کنید و 
ظرفی را که پر شد به یکسو بگذارید.» 
*پس آن زن با دو فرزند خود به خانه 
رفتند و دروازه را بستند. ظرفهای خالی 
را آوردند و آنگاه یک ظرف کوچک 
روغن زیتون را گرفت و از روغن آن 
ظرفهای خالی را پر کرد. "وقتی همه 
ظرفها پر شدند. زن گفت: «ظرف دیگری 
بیاورید.» یکی از فرزندانش گفت: «آن 


آخرین ظرفی بود که پر کردی.» آنوقت 


روغن از جریان باز ماند. "بعد از آن پیش 
الیشع رفت و به او خبر داد. الیشع گفت: 
«حالا برو. روغن را بفروش و قرض را 
ادا کن و باقیمانده آن را برای مصرف 
خود و فرزندانت نگهدار.» 
الیشع پسر زن شونمی را زنده می‌کند 
"روزی الیشع به شونیم رفت. یکی از 
زنان ثروتمند آنجا از او دعوت کرد که 
با او غذا بخورد. بعد از آن. هر وقتیکه 
الیشع از آن شهر می‌گذشت. در خانة آن 
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زن توقف ع تردق و ام (3: 
"آن زن به شوهر خود گفت: «من یقین 
دارم که این مردی که گاهگاهی به اینجا 
می آید یک شخص روحانی و مقدس 
است. "پس ما باید یک اطاق کوچک 
برای او بر سر بام بسازیم. و یک بستر 
و چوکی و چراغ هم برایش تهیه کنیم تا 
هر وقتیکه اینجا می آید برای رهایش از 
آن استفاده کند.» 

"باری وقتی الیشع به آنجا آمد به آن 
اطاق برای استراحت رفت "و به خادم 
خود. جیحزی گفت: «برو به آن خانم 
شونمی بگو که به اینجا بياید.» وقتی او 
آمد روبرویش ایستاد. "الیشع به جیخزی 
گفت: «از او بپرس که من برایش چه کنم 
تا تلافی زحماتی که برای من کشیده و 
احتیاجات مرا فراهم کرده است بشود. 
شاید بخواهد که پیش پادشاه یا قوماندان 
سپاه بروم و از او شفاعت کنم.» زن 
جواب داد: «من در اینجا با قوم خود 
همه چیر دارم ِ« ۲ پر سید : «پس 
چه می توانم برایش بکنم؟» جیحزی 
جواب داد: «او پسری ندارد و شوهرش 
هم مردی سالخورده است.» ۳ الیشع 
گفت: «او را بگو که بياید.» وقتی او 
امد پیش دروازه ایستاد. ۴ الیشع به او 
گفت: «سال آینده در همین وقت پسری 
را در آغوش خواهی داشت.» زن جواب 
داد: ای آقای من ای مرد خدا. لطفاً 
مرا فریب ندهید. » 

۷اما همانطوریکه الیشع گفته بود. آن 
ژن حامله شد و در وقت معین پسری 
بدنیا آورد. 
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*آن طفل بزرگ شد و یک روز بدیدن 
پدر خود که در مزرعه همراه دروگران بود. 
رفت. "در آنجا پیش پدر خود از سر 
دردی شکایت کرد. پدرش به خادم خود 
گفت: «او را پیش مادرش ببر.» "خادم 
او را برد و بر زانوان مادرش قرار داد. طفل 
تا ظهر بر زانوان مادر خود بود و بعد مرد. 
۲مادرش طفل را بالا برد و در بستر الیشع 
خواباند. دروازه را بست و پائین رفت. 
"بعد شوهر خود را صدا کرده گفت 
«یکی از ِِِ را با یک خر برایم 
بفرست تا فوراً ٍ پیش آن مرد خدا تز 1 3 
بزودی بر می ۰ "آشوهرش پرسید: 
«چرا آمروز می خواهی بروی؟ نه مهتاب 
نو شده و نه روز شنبه است.» ِِِ 
«فرقی نمی کند. ور که بروم.» 
خر را پالان کرد و به خادم گفت: 
یز برن و تا من نگویم در جائی توقف 

*"پس آن زن از آنجا حرکت کرد 

۱ جائیکه الیشع در آن وقت 
بود و باش داشت. رفت. 

الیشع او را از دور دید و به خادم 
خود. جیحزی گفت: ۴«برو از آن زن 
که از شونم می آید بپرس که خیریت 
است؟ خودش و شوهر و پسرش چه حال 
دارند؟» زن جواب داد: «بلی. خیر و 
"ما وقتی بس رکوه پیش 
الیشع رسید. زیر پاهایش افتید. جیحزی 
امد تا آووا از پاهانش فیز کنتی اه 
گفت: «او را بحالش بگذار» زیرا مشکل 
بزرگی دارد و خداوند از من پنهان کرد 
و به من خبر نداد.» ۸آنگاه ری کف 
«آیا من از شما فرزندی طلب کردم؟ 


خیریت است.» 
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آیا از شما خواهش نکردم که مرا فریب 
له ۱۳ سم وی سرقه صدی 
کرده گفت: «عجله کن؛ عصای مرا بگیر 
و برو. در راه نه به کسی سلام ِِ 
کین حران کرش 
به آن خانه برو عصای مرا تروق 
بگذار.» "مادر طفل گفت: «به حیات 
خداوند و بسر شما و است که بدون 
شما به خانه بر نمی‌گردم.» پس الیشع 
برخاست و با آن زن براه افتاد. "در 
عین حال جیحزی پیش از آن ها رفت 
و عصا را بروی طفل گذاشت. اما نه 
آوازی برخاست و نه اثری از حیات در 
طفل پیدا شد. پس برگشت و در راه با او ۲ 
برخورد و گفت: «طفل بیدار نشد.» 
"وقتی الیش به آن خانه رسید. طفل 
را دید که مرده در بسترش افتاده است. 
۳"آنگاه دروازه را بست و بحضور خداوند 
دعا کرد. ۲۲بعد برخاست در بستر بروی 
طفل دراز کشید و دهن. چشمان و 
دستهای خود را بر دهن. چشمان و 
دستهای طفل گذاشت و در حالیکه روی 
وم قده ی عراز کفیده برد بدن طفل 
گرم شد. "سپس از بستر پائین آمد و در 
وگنلا زاس قم و بعد 
دوباره آمد و بروی طفل خم شد. در این 
مت 
ِ را باز کرد. ۶آنگاه ۳ جیحزی 
«بیا طفلت را بگیر.» ۲" او آمد و بزیر 
پامایتن افتاد وسر تعطیم بزفین خم کرد. 
بعد طفل خود را گرفت و رفت. 
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الیشع دو معجزة دیگر نشان می دهد 
"وقتی الیشع به لجال برگشت. در 
آنجا قحطی آمده بود. یک روز هنگامی 
ها که‌اساعته‌ان را ۲ می داد. به خادم 
خود گفت: «آن دیگ بزرگ را بر آتش 
بگذار و برای این جوانان آش بیز.» 
"یکی از آن ها برای سبزی چیدن به 
مزرعه رفت. در آنجا یک بوتةٌ وحشی 
را باقت و دامن ود را از کیوی 
صحرایی پر کرد. بعد آمد و آن ها را 
تکه تکه برید و بدون آنکه بداند آن ها 
چه بودند در بیر بین دیگ آش انداخت. 
سپس آش را ۱[ 
که بخورند. اما به مجردیکه آنرا چشیدند 
فریاد زدند: «ای مرد خداء در بین دیگ 
زهر است!» پس آنرا خورده نتوانستند. 
"الیشع گفت: «برویك کمن آرد برایم 
بیاورید.» او آرد را در دیگ ۰ 
و گفت: «حالا بخورید.» وقتی خوردند 
دیدند که براستی هیچ آسیبی به آن ها 
نرسید. 
"روزی مردی از بَعل شليشه آمد و برای 
الیشع بیست قرص نان جو از محصول نو و 
خوشه های تازه را در یک جوال آورد. 
الیشع به او گفت: «اینها 9 بده 
که بخورند ۰ ما خادمش گفت: «آیا 
فکر می‌کنی که این چند قرص نان برای 
یکصد نف رکافی است؟» الیشع باز گفت: 
«آن ها را به مردم بده که بخورند زیرا 
خداوند می فرماید که همه سیر می شوند 
و چیزی هم باقی می ماند.» *"پس خادم 
نان را پیشروی آن ها گذاشت و طوریکه 


(۴ 


خداوند فرموده بود همه شان خوردند و 
چیزی هم باقی ماند. 
شفای نعمان 

۵ نعمان. سپه‌سالار لشکر پادشاه 

سوریه. مرد بزرگ و شخص معتمد 
شاه نود زیرا بخاطر لیاقت و کاردانی او 
کشور سوریه به پیروزی های زیادی نایل 
شده بود. با اینکه او یک شخص دلاور و 
جنکجو بود. مگر از مرض بَرّص. (یعنی 
جذام) رنج می برد. "قوای سوریه در یکی 
از حملات خود. دختر جوانی را از کشور 
اسرائیل به اسارت بردند و او خدمتگار زن 
وهای نگ : "او یک روز به خانم نعمان 
کف تن اها نم تن ان ی تدحو مره 
زندگی هی کتلده می رفت. زیرا او می تواند 
آفایم را از مرضی که دارد شفا بدهد. »> 
۴بنابران نعمان پیش پادشاه رفت و آنچه را 
که آن دختر اسرائیلی گفته بود برایش بیان 
کرد *پادشاه به او گفت: «برو و نامه ای 
ده وزنة نقره و شش هزار مثقال طلا و ده 
دست لباس را با خود گرفته رهسپار سامره 
شد. *نامه را به پادشاه رساند که مضمونش 
این بود: «حامل این نامه نعمان. یکی از 
مأمورین من است که به تو معرفی می‌کنم. 
و توقع دارم که او را از مرض جذام شفا 
بدهی.» ۲وفتی پادشاه نامه را خواند. لباس 
خود را پاره کرد و گفت: «آیا من خدا 
هستم که اختیار مرگ و زندگی بدستم ب 
پادشاه سوریه فکر می‌کند که من می توانم 
این مرد را شفا بدهم. شاید او بهانه ای 


باشد. 
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اما وقتی تا و رت 
به پادشاه پیام فرستاد و گفت: «چرا غصه 
می خوری؟ آن مرد را پیش من بفرست 
ی ی ی 
یک نبی واقعی وجود دارد.» *پس 
نعمان با اسپها و عراده های خود [ 
و پیش دروازهٌ خانه الیشع توقف کرد. 
الب قاصدی را پیش نعمان فرستاد و 
گفت به او بگ و که هفت بار خود را در 
دریای اردن بشوید. آنگاه پوست بدنش 
بحالت عادی برگشته از مرض بکلی 
شفا خواهد یافت. ین نعمان قهر شد 
و آنجا را ترک کرد و گفت: «من فکر 
می‌کردم که او پیش من بیرون می آید 
و بحضور خداوند. خدای خود دعا 
می‌ کند و دست خود را بر جای 2 
کب " برعلاوه آیا 
اب اه ترفره دن دریایراد شین بهتر 
از آب همه دریاهای اسرائیل نیست؟» 
بنابراین» با قهر و غضب براه خود رفت. 
۳ اما خادمانش پیش او آمدند و گفتند: 
«اگر آق نبی به تو کار فشکلی را پیشتهاد 
می‌کردآا و نمی پذیرفتی؟ در حالیکه 
او راه آسانی را بتو نشان داد و تنها گفت 
که برو خود را بشوی و شما هی یایین .#6 
"پس نعمان رفت و قرار هدایت الیشم 
هفت بار در دریای اردن غوطه ور شد 
آنگاه گوشت بدنش مثل گوشت یک طفل 
کوچک برگشته پاک و سالم شد. 

۵ بعد نعمان با تمام همراهان خود 
0 که در برایر او ایستاد 
و گفت: «حا لا می دانم که در تمام 
روی زمین بغیر از خدای اسرائیل خدای 
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دیگری وجود ندارد. پس از تو خواهش 
می‌کنم که تحفهٌ این خدمتگارت را قبول 
کنی,» ۴ اما الیشع گفت: «بنام خداوند که 
من بنده او قسم است که هیچ 
تحفه ای را از تو قبول نمی‌کنم.» ۷" نعمان 
گفت: «اگر تحفه مرا نمی پذیری, اقلا 
اجازه بده که دو بار قاطر از خاک اینجا 
وا ۵ ود بیرم: زیر بعد اراین جر بر کي 
خداوند. برای هیچ خدای دیگر قربانی 
سوختنی و هد به تفدیم نمی کنم. ۸ ما 
امیدوارم که خداوند مرا ببخشد. زیرا 
وقتی پادشاه به معبد رمون برای پرستش 
میرودمن از را همراهی عی کنم و ازور 
وقت عبادت ببازوی من تکیه می کند. 
باز هم دعا می کنم که خداوند مرا 
این کار ببخشد ۰ "الیش به اوگفت: «به 
سلامتی برو. « 


حرص جیحزی 

اما وقتی نعمان کمی از آنجا دور شد 
"جیحزی. خادم الیشع با خود گفت: 
«آقای من هدیه ای را که نعمان برایش 
می داد نگرفت و به او اجازه داد که 
مفته ق زآیکان روف اما به خداوند قسم 
است که من می روم و یک چیزی از او 
می‌گیرم.» ۱"پس جیحزی بدنبال نعمان 
رفت. وقتی نعمان دید که شخصی از 
عقب او می دود. برای ملاقات او از 
عرادهٌ خود پیاده شد و گفت: «خیریت 
او جوابت داد: «بلی. خیریت 
است. اما آقایم مرا فرستاد تا به تو بگویم 
که دو نفر نبی از کوهستان افرایم پیش او 
آمدند. بنابراین. از تو خواهش می کند 


است؟ توت 
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که یک وزنة نقره و دو دست لباس برای 
شان بدهی.» "نعمان گشت؛ «من بتو دو 
وزنة نقره می دهم, لطفاً آنرا قبول کن.» 
او بسیار اصرار کرد و بعد وزنه های نقره 
را در دو خریطه انداخت و با دو دست 
لباس به دو نفر از خادمان خود داد تا 
آن ها وا هایس ییاسران کتند. 
"وقتی به تپ جای اقامت الیشع رسید 
خریطه‌ها را از آن‌ها گرفت و در شاه 
گذاشت و خادمان تعمان را مرخص کرد 
و آن ها براه خود رفتند. 

*بعد داخل شد و در برابر آقای خود 
ایستاد. الیشع پرسید: «جیحزی. کجا 
رفته بودی؟» او جواب داد: «من جائی 
نرفته بودم.» ۴ الیشع به او گفت: «آیا 
نفهمیدی که وقتی نعمان برای استقبالت 
از عرادٌ خود پیاده شد روح من هم در 
آنجا بود؟ حالا وقت آن نیست که از 
تین پول. لباس. باغ زیتون» تا کستان: 
۱ قبول کنی. 

۷۲"پس تو به مرضی که نعمان داشت 
مبتلا می شوی و تو و اولاده ات برای 
همیشه از آن مرض رنج خواهید برد.» 
بنابران جیحزی دفعتاً به مرض جذام 
مبتلا شد و با پوست سفید مثل برف از 
حضور او رفت. 


معجزهٌ سر ثبر 


بِ یک روز انبیاء جوان به الیشع 

گفتند: ی می بینی جای 
سکونت ما در انتجا لگ است: "بایان 
به ما اجازه بده که بکنار دریای اردن 


برویم. در آنجا چوب زیاد است می توانیم 
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از آن چوبها خانه ای برای سکونت 
بسازیم.» او جواب داد: «بسیار خوب. 
بروید.» "بعد یکی از انیباء از او 
خواهش کرد که او هم با آن ها برود. او 
گفت: «خوب. می روم.» "پس آن ها 
یکجا براه افتادند. وقتی به اردن رسیدند. 
فو کرک نز ۵ خکای کد که 
از آن ها چوبی را قطع می‌کرد. تبرش از 
دسته جدا شد و در آب افتاد. او فریاد زد: 
«ای آقا. آن تبر را امانت گرفته بودم.» 
۳ بشع پرسید: «در کجا افتاد؟» او آن 
جاثیرا که تبر افتاده بود به او نشان داد 
آنگاه الیشع یک تکه چوب را برید و در 
آب انداخت و تبر سر آب آمد. "الیشع به 
9 مرد گفت: «آنرا از ات بگیر.» آن مرد 
دست خود راز کرفو شر.وا گرفت 


شکست سپاه ارام 


«یکبار وقتی پادشاه ارام با اسراثیل در 
حال جنگ بود با مأمورین خود مشوره 
کرد و گفت: «در فلان جا با سپاه خود 
موضع می‌گیرم.» *اما الیشع فوراً به 
پادشاه اسرائیل خبر داده گفت: «احتیاط 
کنی که از فلان جا نگذری. زیرا پادشاه 
ارام به آنجا حمله میکند.» ۲پس پادشاه 
اسرائیل به سپاه خود پیام فرستاد که 
خبردار باشند. به اين ترتیب الیشع چندین 
بار پادشاه را از خطریکه متوجه او بود 
باخبر ساخت. 

۲ پادشاه آرام از این بابت بسیار متأثر 
شد. بنابران مآمورین خود را جمع 
کرده از آن ها پرسید: «حالا به من 
بگوئید که چه کسی از بین ما با پادشاه 
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اسرائیل همدست است؟» "یکی از 
آن ها جواب داد: «ای پادشاه. مت 
کسی از ما طرفدار پادشاه اسرائیل نیست. 
بلکه الیشع نبی که در اسرائیل است. هر 
چیزی را حتی اگر در خوابگاه خود هم 
بگوئی. به پادشاه اسرائیل خبر می دهد.» 
۳پادشاه گفت: «برو و هر جائی که است 
پیدايش کن تا عساکر بفرستم و او را 
یکی کول وقتی به ا وگفتند که الیشع 
در دوتان است. ۴ پس او یک سپاه بزرگ 
را مجهز با اسپها و عراده ها به آنجا 
فرستاد و هنگام شب به آنجا رسیدند. و 
شهر را محاصره کردند. 

*صبح وقت روز دیگر وقتی خادم 
الیشع بسرون رفت. دید که سپاه ارام 
با اسپها و عراده ها شهر را محاصره 
کرده اند. او پیش الیشع رکش و کل 
«آه ای آقا. جه چاره کنیم؟» ۴ الیشع 
جواب داد: «نترس. ما زیادتر از آن ها 
طرفدار داریم.» ۷آنگاه دعا کر و گفت: 
«خداوندا. چشمانش را بازکن نا ببیند.» 
پس خداوند چشمان خادمش را باز کرد 
و دید کوههای اطراف الیشع پر از اسپها و 
عراده های آتشین بود. "بعد چون ارامیان 
دعا کرد گفت: «به دربار تو التجا 
می‌کنم که این مردم را از دو چشم کور 
بسازی.» خداوند دعای او را قبول فرمود 
و همه آن ها کور شدند. "الیشع به آن ها 
گفت: «شما راه را غلط کرده اید. این 
آثرا دارید. بدنبال من بیائید و من شما 
را پیش آن شخصی که در جستجویش 
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هستید راهنماتی میکنم.» او آن ها را به 


سامره برد. 
"به مجردیکه پای شان به سامره رسید. 
الیشع دعا 2 و گفت: « خداوندا. 


چشمان اینها را بینا کن تا ببینند.» 
خداوند آن ها را بینا ساخت و دیدند که 
در سامره هستند. "وقتی پادشاه اسرائیل 
آن ها را دید از الیشم پرسید: «آقا. آیا 
آن ها را بکشم؟ آیا آن ها را بکشم؟» 
"او جواب داد: «نی, اسیران جنگ را 
نباید کشت. بلکه آن ها 
و دوباره پیش پادشاه شان بفرست .۰ 
۳"پس پادشاه برای آن ها دعوت بزرگی 
ترتیب داد و بعد از آنکه همه خوردند 


را نان و آب بده 


و نوشیدند. پیش پادشاه خود برگشتند. 
بنابران ارامیان تا یک زمانی به کشور 
اسرائیل حمله نکردند. 
محاصرهٌ سامره 

۳ اما بعد از مدتی بنهدّد. پادشاه ارام 
سپاه خود را آماده و مجهز ساخت و برای 
جنگ به سامره شبحر کش نمود و آنرا 
محاصره کرد. در نتیجهٌ محاصره قحطی 
شدیدی در سامره پیدا شد بحدیکه قیمت 
یک کلةً خر به هشتاد سکه نقره و قیمت 
ده تک گر م سنگدان کبوتر به پنج سکة 
نقره رسیده بود. یک روز هنگامی که 
پادشاه اسرائیل بالای دیوار شهر قدم 
می زد. یک زن فریاد زد: «ای پادشاه 
به من کمک کن!» 9 جوابت داد: 
«از خداوند کمک بطلب. از دست من 
چیزی پوره نیست. نه گندم و نه شراب 
دارم که بتو بدهم.» "بعد از زن پرسید: 
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«دچه شکایت داری؟» او جواب داد: 
«اين زن پيشنهاد کرد و گفت: «تو امروز 
پسرت را بیاور که بخوریم. و من فردا 
پسر خود را می آورم و هر دوی ما او را 
می خوریم. .۰ "من قبول کردم. پسرم را 
پختیم و خوردیم. فردای آن وقتی به او 
پسر خود را پنهان کرد.» ""وقتی پادشاه 
داستان آن زن را شنید لباس خود را پاره 
کرد. (چون پادشاه بر سر دیوار بود. مردم 
دیدند که او زیر لباس ود 5 9 نمدی 
پوشیده بود ۳ " پادشاه گ گفت: «اگر امروز 
سر الیشع را از تتش جدا نکنم. خداوند 
مرا به روز بد گرفتار کند « ۲آنگاه یک 
نفر را برای دستگیری الیشع فرستاد. 
وین تال ابتم با هو سقید ن فوم :دز 
خانةٌ خود نشسته بود. پیش از آنکه قاصد 
شاه برسد» الیشع به آن ها گفت: «آیا 
می دانید که این فاتل. یک نفر را برای 
کشتن من فرستاده است؟ وقتی قاصد شاه 
آمد شما باید دروازه را برویش ببندید و 
نگذارید که داخل شود. زیرا آقایش هم 
بدنبال او می آید « ۳ هنوز حرف او 
تمام نشده بود که قاصد و بدنبال او خود 
پادشاه رستد. پادشاه گفت: «جچون ن این 
مصیبت را خداوند خودش بر سر ما آورده 
است. پس حاجت نیست که از او انتظار 
کمک را داشته باشیم.» 
۷ الیشع جواب داد: 
می فرماید که فردا در همین ساعت 
یک سیر آرد ترمیده یا دو سیر آرد جو 
قت که که رم درو ار 
سامره فروخته می شود.» "افسری که 


« خدا وند 


۸2۵۱۸ 


دست پادشاه را گرفته بود به الیشع گفت: 
«اگر خداوند از آسمان غله هم بفرستد 
این کار امکان ندارد.» اما الیشع جواب 
داد: «تو با چشمانت خواهی دید اما آنرا 
بلب نخواهی زد.» 

ارامیان فرار می‌کنند 


"در پیش دروازهٌ شهر چهار مرد جذامی 
نشسته بودند. به یکدیگر خود گفتند: «چرا 
اینجا به انتظار مرگ بنشینیم؟ "چه در 
اینجا بمانیم با 9 شهر ترویم: در 
هر صورت از گرسنگی می میریم: پسن 
ی و اگر ما 
۲ سس از آن چه بهتر و اگر 
آیها ها مزا نکشتند. ایته: ار گرشتکی 
خواهیم مرد.» این هنگام شام بسوی 
اتکوی اراسان راد اقادا رگنب 
نزدیک اردو رسیدند هیچ کسی را ندیدند. 
*زیرا خداوند کاری کرد که ارامیان صدای 
چرخهای عراده ها و آواز شم اسپها و غریو 
لشکر بزرگی را شنیدند. لهذا به یکدیگر 
خود گفتند: «پادشاه اسرائیل. پادشاهان 
حتیان و مصر را اجیر کرده است تا با ما 
بجنگند.» "بنابران در وقت شام همه آن ها 
فرار کردند و خیمه, اسپ» خر و اردوگاه 
خود را با همه چیزهای آن بجا گذاشتند 
و از ترس جان گریختند. *وقتی آن مردان 
جذامی به اردوگاه رسیدند. در یک خیمه 
داخل شدند. خوردند و نوشیدند و نقره. 
طلا و لباسی را هم که یافتند با خود 
برده پنهان کردند. باز دوباره آمدند و به 
خیمةٌ دیگر داخل شدند و هر چیزی را که 
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به دست آوردند با خود بردند و آن ها را 
هم پنهان کردند. 

* بعد به یکدیگر گفتند: «این کاری 
که ما می‌کنیم درست نیست. امروز روز 
خوشی و خوشخبری است. اگر خاموش 
بنشينيم و تا صبح صبر کنیم گناهکار و 
مجرغ قمرده هی مقیم»پس بایل تروی 
و به مآمورین قصر شاهی خبر بدهیم.» 
۲آن ها رفتند و پهره داران دروازهٌ شهر 
را صدا کردند و به آن ها گفتند: «ما به 
اردوگاه ارامیان رفتیم. اما در آنجا نه کسی 
را دیدیم و نه آوازی را شنیدیم. اسپها و 
خرهای شان بسته بودند و خیمه های 
آن ها همه همانطوریکه افراشته بودند 
قرار دارند.» ۲ پهره داران به کارکنان 
قصر سلطنتی خبر دادند. "پادشاه همان 
شب رفت و به مأمورین خود گفت: «من 
می دانم که ارامیان چه نقشه ای دارند. 
آن ها از وگ قحطی خر دارند. 
بنابران از اردوگاه خود رفته و در دشت 
خود را پنهان کرده اند و قصد دارند که 
وی ۶ از شهز ببرون ریم 
دستگی رکنند و بعد بداخل شهر بروند.» 

۴ از مأمورین ۵ «ما باید 
چند نفر را با پنج رأس اسپهای که باقی 
ما ارس و صوم کی کرسج 
آنجا چطور است. اگر خطری برای 
آن ها پیش آید و کشته شوند چندان فرقی 
نمی‌کند. زیرا اگر در اینجا هم بمانند 
همراه ما می میرند.» ۳آنگاه چند نفر را 
انتخاب کردند و پادشاه آن ها را در دو 
عراده سوار کرد و هدایت داد که بروند و 
معلوم کنند که لشکر ارامیان کجا رفته اند. 


ما را زنده 
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*آن ها تا دریای اردن رفتند و تمام راه پر 
از البسه و تجهیزات نظامی ارامیان بو که 
آن ها را از روی عجله بروی سرک انداخته 
و فرارکرده بودند. پس قاصدان برگشتند و 
مشاهدات خود را به شاه گزارش دادند. 
۶آنگاه همه مردم ض مره پرول رد 3 
به تاراج اردوگاه ارامیان عری چروام 
قراریکه خداوند فرموده بود قیمت ی 
سیر آرد اعلی و دو سیر آرد جو به یک 
سکهة نقره رسید. ۷پادشاه افسری را که 
معاون او بود ممور ساخت تا از دروازةٌ 
شهر مراقمت کنده ولی او همانطوریکه الیشم؛ 
در وقتیکه پادشاه برای دستگیری اش 
آمد. پیشگوتی کرده بود بزیر پاهای مردم 
لگدمال شد و مرد. زیرا الیشع به پادشاه 
گفته بود که به دروازهٌ سامره یک سیر 
آرد اعلی یا دو سیر آرد جو به قیمت 
یک سک نقره بفروش می رسد. "و آن 
افسر جواب داد: «اگر خداوند از آسمان 
غله هم بر زمین بفرستد این کار امکان 
ندارد ۰ الیشع در جوابش گفت: «تو با 
چشمانت خواهی دید. اما از آن نخواهی 
خورد.» 0 شکور واقعاً عملی شد و 


او بزیر پاهای مردم جان داد. 

م ها ۰ ۰ او ه و 

ی 

وت لیشع به آن زنی که پسرش را زنده 
7 بود گفت: «فامیلت را گرفته 


به یک لک دیگر برو زیرا خداوند بر 


زمین یک قحطی را می آورد که مدت 
هفت سال دوام می کند.» آپسن ان ژن به 


پیروی از هدایت الیشع به کشور فلسطینی 
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"بعد از ختم هفت سال آن زن وقتی از 
کشون قلنظیتی ها برگشت: پیش پادشاه 
رفت تا از او خواهش کند که خانه و لک 
او را برایش مسترد نماید. 
پادشاه با جیحری» خادم ۱ میب 


"در این وقت 


صحبت 
می کرد و از او خواست تا ا 9 
و بزرگی که الیشع انجام داده بود برایش 

بیان تاه *در مک که جیحری قصه 
می‌کرد که الیشع چطور طفل مرده ای را 
زنده ساخت. تاگهان مادر همان طفل از 
دروازه وارد شد و عریضه خود را در بارهةٌ 
استرداد دارائی اش بحضور پادشاه تقدیم 
کرد. جیحزی گفت: «ای پادشاه. این 
همان زنی است که الیشع پسرش را زنده 
کرد!» *پادشاه از آن زن پرسید: «آیا این 
حرف او حقیقت دارد؟» او در جوابت 
سوال پادشاه حرف جیحزی را تصدیق 
کرد. بنابران پادشاه به یکی از مأمورین 
خود هدایت داده گفت: «همه دارائی او 
را برایش مسترد کن. برعلاوه عایدات و 
حاصلات زمین او را از همان روزیکه از 
اینجا رفت تا حال حاضر به او بده.» 


الیشع و بنهدد. پادشاه سوریه 
"الیشع وقتی به دمشق رفت بنهدد. 
پادشاه ارام مریضص بود. چون به پادشاه 
خبر دادند که الیشع به آنجا آمده است. 
*به حزای لگفت: «تحفه ای با خود گرفته 
پیش الیشع برو و از او خواهش کن تا از 
خداوند بپرسد که آیا من از این مریضی 
شفا می‌یابم یا ن..» "پس عزایل هر قسم 
شتر بار کرد و به ملاقات الیشع رفت. در 
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برایر او ایستاد و گفت: وود مک کارت 
ننهدد» پادشاه ارام مرا بحضور تو فرستاد 
تا بپرسم که آیا او از مرضی که دارد شفا 
می یابد يا نه.» "الیشع گفت: «بلی. او 
شفا می یابد. اما خداوند به من فرمود 
که او حتماً می میرد.» ۲ بعد الیشع خیره 
به او نگاه کرد تا آنکه خزایل خجل شد 
و آنگاه الیشع بگریه افتاد. "۱ حزایل 
پرسید: «آقا. چرا گریه 2 او 
جواب داد؛ «جون می دانم که نو چه 
۳ ۳ اسرائیل می آوری. 
من ِِ آن گریه می کنم. 9 
شان را با شمشیر می‌کشی. اطفال آن ها 
را تکه تکه می‌کنی و شکم زنان حاملا 
ای توت تک ۳ حزایلگفت: : «مل چه 
تشگ هستم که آن کار را بکنم.» الیشع 
جواب داد: «خداوند به من الهام فرمود که 
توپادشاه ارام می شوی ۰ ۱۳بعد عزایل از 
پیش الیشع رفت و به نزد آقای خود. بنهدد 
برگشت. شاه از او پرسید: «الیشع 
من چه گفت؟» او جوابت داد: «ا و گفت 
که تو شفا می‌یابی.» *اما فردای آن 
خزایل لحاف بنهدد را گرفت و آثرا در آب تر 
کرد و رویش را پوشاند تا نفسش قطع شد 
و مرد و خزایل خودش جانشین او شد. 


در بارةً 


َهُورام» پادشاه یهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۱:۲۱ - ۲۰) 
سال پنجم سلطنت پورام. 
پسر اخاب بود که یَهُورام» پسر یهوشافاط 
پادشاه بهودا شد. او سی و دو ساله بود 
که به سلطنت رسید و مدت هشت سال 


تن - ۲ 
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۳ اورشلیم پادشاهی کرد. "۱و مثل 
خانوادة اخاب. راه و روش پادشاهان 
او ها ال ود زر 
ناراضی ساخت. ف وجود اینها خداوند 
بهودا را از بين نبرد. زیرا به بندهٌ خود 
داود وعده داده بود که اولادهٌ او هميشه 
پادشاهی می کنند و چراغ او در اورشلیم 
دایم روشن می باشد. 

"در دوران سلطنت او مردم ادوم برضد 
دولت یهودا شورش کردند و برای خود 
یک حکومت مستقل تشکیل دادند. 
۲"بتایران پُورام با تمام عراده های خود 
بطرف صعیر حرکت کرد. اما در آنجا 
اردوی ادوم او را با سپاهش محاصره 
پُورام از تاریکی شب استفاده نمود 
و صف دشمن را شگافته فرار کرد و 
7 
از آن ببعد ادومیان تا به امروز استقلال 
خود را حفظ کردند. در همان وقت مردم 
یه هم دست بشورش زدند. ""بقية وقای 
دوران سلطنت پُورام و کارهای او در 
کتاب تاریخ پادشاهان بهودا ثبت اند. 
۴ بعد پُورام و رکشت و با اجداد خود 
پیوست و با آن ها در شهر داود بخاک 
سپرده شد. پسرش, اخزیا بجای او بر 


اخزیاء پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۱:۲۲ - ۶) 
و ان دوازدهم سلطنت پورام. پسر 


اخاب. اخزیا. پسر یَهُورام پادشاه بهودا 
شد شد. ۶" او در سن بیست و دو سالگی به 
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ساظتت: برستدد ق. مدت یک سال. ۵و 
اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش عتلیا 
شعتر ‏ اخانبه و توانبه مر بادشاه 
اسرائیل بود. "او هم راه و روش فامیل 
اخاب را دنبال کرد و مثل او مرتکب 
کارهای زشت شلد و خداوند را از خود 
متتفر ساخت - زیرا او داماد اخاب بود. 

*اخزیا به اتفاق پورام. پادشاه اسرائیل 
به جنگ زایل. پادشاه ارام به راموت 
جلعاد رفت. اما در آنجا به دست ارامیان 
زخمی شد. *"پورام برای تداوی زگ 
در رامه خورده بود به شهر پزرعیل برگشت 

و اخزیا. پسر یَهُورام پادشاه یهودا برای 
عتافت آو 4 آتها رف 


بیقو» پادشاه اسرائیل 
۹ در عین حال الیشع نبی یکی از 
انبیاء را خواست و به او گفت: 
«آماده شوء اين بوتل روغن را بگیر و به 
راموت جلعاد برو. "وقتی به آنجا رسدی 
بسراغ ییهُو. پسر یهوشافاط. نواسة پُمشی 
برو. او را به یک اطاق خلوت. جدا از 
همراهانش ببر. "بعد بوتل روغن را گرفته 
بر سر او بریز و بگو: «من بفرمان خداوند 
ترا بعتوان پادشاه اسرائیل مسح می‌کنم.» 
وقتی کار تمام شد دروازه را باز کرده 

بدون معطلی از آنجا فرارکن.» 
رفت. *او در حالی به آنجا رسید که ییهُو 
داشت. نبی گفت: «آقاء من پیامی برایت 
دارم.» ییهُو پرسید: «برای کدامیک از 
ما؟» او جواب داد: «برای تو» آقا.» 
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کین فز رخا متسه داعل غانه رقت‌بو 
آن مرد جوان روغن را بر سر او ریخت 
و گفت: «خداوند. خدای اسرائیل 
چنین می فرماید: من ترا بعنوان پادشاه 
قوم برگزيدة او یعنی اسرائیل انتخاب 
می‌کنم. "تو باید خاندان آقایت. اخاب 
را با« 
دیگر بندگانم را از ایزابل بگیرم. *تما 
خانوادة اخاب هلاک میگردند و نت 
زن. علام و آزاد شان را نابود می‌کنم. 
خاتاان اخانه را سر قوش بغای ده 
جربعام. پسر نباط و فامیل بعشاء پسر اخیا 
گرفتار می سازم. ""گوشت بدن ایزابل را 
در سرزمین ۰ سگها می خورند و 
کسی او را دفن نمی کند.» نبی جوان این 
را گفت و دروازه را باز کرد وگریخت. 
۲ ییهُو پیش مأمورین شاه برگشت و یکی 
از آن ها پرسید: «خیریت بود؟ آن مرد 
دیوانه برای چه پیش تو آمد؟» او جواب 
داد: «شما خوبت می دانید که او جه 
کسی بود و چه می خواست.» "آن ها 
گفتند: «نی, ما نمی دانیم. بگ و که او چه 
کشت بیهّو جوابت داد: «او به من گفت 
که خداوند فرموده است: من ترا بعنوان 
پادشاه اسرائیل مسح می‌کنم ۰ ۳ آنگاه 
همگی فوراً ردا های خود را گرفته برای او 
بر سر زینه هموار کردند و سرنا را نواخته 
اعلام نمودند: «ییهُو پادشاه است!» 


قتل پُورام 
رم رپس یوق قاط رنه وی 


برضد پورام توطثه کرد. ورام و همه مردم 
اسرائیل با حزایل, پادشاه ارام در یزرعیل 
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ذو سعال جنگ بودند. و چون پُورام در 
جنگ با خزایل. پادشاه ارامیان زخمی 
شده بود. به پزرعیل برای تداوی برگشته 
بود. پس بیهُو به همکاران خود گفت: 
«اگر می خواهید که من پادشاه شما باشم, 
پس نباید به کسی اجازه بدهید که از این 
شهر بیرون برود و این خبر را در یزرعیل 
برساند.» ۲بعد ییهُو بر عرادهٌ خود سوار 
شد و به پزرعیل جائیکه پُورام بستری بود 
رفت. در همان وقت اخزیا. پادشاه بهودا 

به عیادت ورام آمده بود. 

فص از پهره دارانی که بالای برج 
پزرعیل ایستاده بود. بیهُو و همراهانش 
را دید که به شهر نزدیک می شوند. او 
گفت: «یک تعداد مردم را می بینم که 
به این طرف می آیند.» پُورام جواب 
داد: «سواری را بفرست و معلوم کن که 
آن ها دوست هستند يا دشمن.» ۷"پس 
قاصدی به استقبال آن ها رفت و گفت: 
«پادشاه می خواهد بداند که آیا شما 
دوست ما هستید یا دشمن ما و آیا برای 
صلح آمده اید؟» نیو جوابت داد: «تو 
معنی صلح را چه می دانی. بیا بدنبال 
من.» پهره دار به پُورام خیر داد که قاصد 
رفت. اما که *پُورام گفت: : «یک 
نفر دیگر را بفرست.» او رفت و از ییهُو 
همان سوال را کرد. بیهُو به او هم همان 
جواب را داد و گفت: ان توت 2 
چه می دانی. بدنبال من بیا.» "پهره دار 
باز گفت: «قاصد پیش آن ها رسید. اما 
پر نمی گرقد:» او اضافه کرد: «آن شخص 
مثلیکه ییهُوء پسر نمشی باشد. زیرا که 
دیوانه وار می راند.» 
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س ورام گفت: «عراده مرا آماده کنید ِ« 
آن ها عراده را اند پُورام و اخزیا 
هرکدام بر عرادهٌ خود سوار شد و به 
استقبال بیهُو رفتند. آن ها با او در 
مزرعه ای که متعلق به نابوت یزرعیلی 
بود بر خوردند. "وقتی پُورام او را دید. 
از او پرسید: «آیا به اینجا از روی دوستی 
آمده ای ؟» او جواب داد: «تا زمانیکه 
بت پرستی و جادوگری مادرت. ایزابل 
دوام داشته باشد. دوستی و صلح بین ما 
امکان ندارد.» ورام به اخزیا گفت: 
«خیانت را می بینی» اخزیا!» این را 
گفته عرادهٌ خود را برگرداند و فرار کرد. 
"یه وکمان خود را کشید و با تمام قوت 
تیری را پرتاب کرد. تیر در پشت پُورام 
فرو رفت و قلبش را شگافت. پورام در 
عرادهٌ خود افتاد و جان داد. *بیهُو به 
معاون خود. بدق رگفت: «او را بردار و در 
مزرعهٌ نابوت پزرعیلی بینداز. بیاد داری 
که وقتی هردوی ما بدنبال اخاب. پدر 
ورام عراده می راندیم. خداوند دربارةٌ 
او چنین فرمود: ۴"«من دیروز دیدم که 
نابوت و پسرانش چطور کشته شدند. 
بنابران عهد می‌کنم که ترا در همان 
را بردار و در آنجا بینداز تا وعدهةٌ خداوند 


عملی شود.» 

قتل اخزیاء پادشاه بهودا 
وک اشزبار پافاه بهودا آن واه 
را دید بسوی بیت هگان فرار کرد. 


ییهُو به تعقیب او رفت و امر کرد که او 
را هم بکشند. آن ها او را در نزدیکی 
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شهر یبلعام. در جاده ای که بطرف جور 
یو ی رخ او ترانست برد 
را تا مجدو برساند و بعد در همانجا 
فرد. "مآمورینش جنازة او را بر عراده ای 
بار کرده به اورشلیم بردند و در مقبرة 
آبائی اش» در شهر داود بخاک سپردند. 
اخزیا در سال یازدهم سلطنت ورام 
پسر اخاب. در یهودا به پادشاهی شروع 


کرده بود. 
مرگ فجیع ملکه ایزابل 


""وقتی بیهُو به یزرعیل رسید و ایزابل از 
واقعه خبر شد. چشمهای خود را شرمه کرد و 
موهای خود را آراست و از کلکین قصر 
خود به تماشای بیرون پرداخت. "چون 
بیهُو به دروازه شهر داخل شدء ایزابل صدا 
«ای زمری. تو بسلامت رسبدی» 
ای قاتل پادشاه؟» ۲ یه بیهُو به بالا نگا ه کرد 
و گفت: ی دو سه نفر از 
تامور قصراز از یم شیر 
به آن ها مه «او را پائین بیندازید. » 
پس آن ها ایزابل را پائین انداختند و 
خون او بر دیوار و اسپهای که او را پایمال 
کردند پاشان شد. ۳۳بعد بیهو به داغل 
قصر رفت و غذا خورد و گفت: «آن زن 
لعنتی را ببرید و دفن کنید. چون او دختر 
پادشاه است.» ۲۵ اما وقتی آمدند که او را 
برند که کامه سز؛ پاها و کت خیتتی .را 
یافتند. ۴ ها برگشتند و به ییهُو اطلاع 
دادند. بیهُو گفت: « خداوند بوسيلةً 
خدمتگار خود. ایلیای یشبی پیشگوئی 
نموده و فرموده بود: حسد ایزابل را در 
سرزمین پزرعیل سگها می خورند "و 
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اجزای بدن او مثل سرگین بروی زمین 
پراگنده می شوند که هیچ کس او را 
شناخته نمی تواند.» 

کشتار اولادة اخاب 


۰ ۱ هفتاد پسر اخابت در سامره 

زندگی می کردند. . ییهُو 
نامه ای نوشت و از آن یک یک نسخه 
به والیان پزرعیل. مو سفیدان شهر و 
اولیای فرزندان اخاب فرستاد. ۲"مضمون 
نامه از اینقرار بود: «چون پسران اخاب 
این نامه به دست شما برسد. یکی از 
لایقترین آن ها را بعنوان پادشاه خود 
انتخاب کنید و با عراده ها. اسپها 
شهرهای و اسلحه ای که در 
دسترس دارید آمادهٌ دفاع از تاج و تخت 
او باشید.» ۴اما آن ها با دریافت آن نامه 
به وحشت افتادند و کدی «دو پادشاه 
نتوانستند در برابر این مرد مقاومت کنند 
ما چطور می توانیم؟» *آنگاه منتظم قصر 
شاهی و والی شهر با موسفیدان و اولیای 
فرزندان اخاب پیامیع . به بیهّو فرستاده 
گفتند: «ما همه خدمتگار تو هستیم. هر 
امری که بکنی بجا می آوریم و ما بغیر 
از تو پادشاه دیگری نمی خواهیم. اختیار 
همه تجررزا ‏ سک عو فی فهیم رب "بل 
بیهُو نامةٌ دیگری به آن ها نوشت و ذکر 
کوک «اگر شما طرفدار من هستید و از 
امر من اطاعت میی کنیكء پس فردا در 
همین وقت سرهای پسران آقای تان را 
برای من به پزرعیل بفرستید.» در این 
وقت همه آن شهزادگان نزد رهبران شهر و 


و( 
تحت تربیةٌ آن ها بودند. "وقتی نامه بیهُو 
به دست آن ها رسید. هر هفتاد شهزاده را 
کشتند و سرهای شان را در یک تکری 
انداخته به پزرعیل فرستادند. *چون به 
ییهّو خبر دادند که سرهای پسران شاه را 
آوردند. او گفت: «آن ها را در دو توده 
تا صبح بدهن دروازهٌ شهر بگذارید.» 
!فردای آن ییهُو به دروازهٌ شهر رفت و 
خطاب به مردمی که در آنجا بودند کرده 
گفت: «شما پیگتاه: هسکتلدد مرخ ابر فك 
آقای خود توطثه کردم و او را کشتم. 
اما قتل پسران شاه کار من نیست. "شما 
باید بدانید که همه پیشگوتی هائی که 
خداوند دربارهٌ اولادهٌ اخات فرموده بود 
به حقیقت رسید و وعده ای را که بوسیلة 
بندهٌ خود. ایلیا کرده بود عملی ساخت.» 
"به این ترتیب همه بازمننگان اخاب را 
همراه با رهبران شهر, دوستان نزدیک او 
دص« فان 
را زنده بگذاشت 

بعد 7 در بین راه 
به جائی رسید که محل اجتماع چوپانها 
بود. "در آنجا با چند نفر از خویشاوندان 
اخزیا. پادشاه بهودا برخورد. از ان ها 
پرسید: «شما 8 آن ها جواب 
دادند: «ما خویشاوندان اخزیا 
و برای دیدن شهزادگان و ملکه ایزابل 
می رویم.» "یه به مردان خود گفت: 
ِ را زنده فاستکیر کف ۰ پس 

ها را که جمعاً چهل و دو نفر بودند 

9 در کنار چاه همان محل 
فش کت و هیچکدام شان را زنده 
نکلا شتا 
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*وقتی پیهوآنجا را ترک‌کرد. یهوناداب, 
پسر کاب را دید که به استقبالش می آید. 
با او احوالپرسی کرده گفت: «آیا همان 
صمیمیتی را که من با تو دارم تو هم 
با من داری؟» پهوناداب جواب داد: 
«بلی.» ییهُو گفت: «پس اگر اینطور 
استء دستت را به من بده.» بهوناداب 
دست خود را داد و بیهُو او را بر عراده 
خود سوار کرد "و گفت: «بیا با من برو 
و با چشم خود ببین که چه کارهائی 
برای خداوند انجام داده ام.» پس آن ها 
یکجا به سامره رفتند. اوقتی ییهُو به 
سامره رسید. قراریکه خداوند برای ایلیا 
پیشگوئی فرموده بود. همه کسانی را که 
از خانوادهٌ اخاب باقی مانده بودند بقتل 
رساند و یکی شان را هم زنده تکذاشخ: 


پیروان بعل بقتل می رسند 

۸ بعد ییهُو همه مردم را ۹ 
آن ها گفت: «اخابت در حصةً پرستش 
بعل کوتاهی کرد. اما من می خواهم که 
از صمیم دل خدمت او را بکنم. ین 
تحالا همه اتیای‌تتعا وا با آلهای که او 
را پرستش می‌کنند و همچنین کاهنان را 
بحضور من بیاورید. هر کسیکه حاضر 
نشود جزای او مرگ است. زیرا من 
می خواهم که قربانی بزرگی برای بعل 
تقدیم کنم.» او این اعلان را از روی 
حیله کرد تا همه پیروان بعل را از بين 
ببرد. "سپس اعلامیه ای بسراسر سرزمین 
اسرائیل صادر کرد که یک روز را برای 
پرستش بعل تجلیل کنند. "آنگاه تمام 
کسانیکه بعل را پرستش میکردند بدون 
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استثناء آمدند و همه بداخل معبد رفتند 
تا آنکه در معبد دیگر جای پای ماندن 
نبود. ""بعد به تحویلدار البسه امر کرده 
گفت: «برای همه پرستتن کنندگان بعل 
لباس بیاور. « او برای آن ها لباس را 
آورد. "سپس با بهوناداب» پسر کاب 
و سک «متوجه 
باشید که در اینجا هیچ کسی از پرستندگان 
خداوند را اجازه ندهید که داخل شود. 
همگی باید از پیروان بعل باشند.» ۲۴ بعد 
از آن مراسم قربانی را شروع کردند. 

در عين حال بیهّو هشتاد نفر را در 
بیرون دروازه گماشت و به آن ها گفت: 
«اگر یکی از آن ها را بگذارید که 
فرار کند سزای تان مرگ است.» ۲ به 
مجردیکه مراسم قربانی تبایان رسته بی 
به محافظین و مأمورین گفت: «یروید همه 
را بکشید و احدی را زنده نگذارید.» 
پس همه را با شمشیر کشتند و اجساد 
آن ها را بیرون انداختند و بعد دوباره 
بداخل معبد رفتند "و ستون بعل را بیرون 
آورده سوختاندند. "به این ترتیب ستون 
بعل را با معبد آن ویران کردند و معبدش 
را به خاکروبه ای تبدیل نمودند که تا به 
امروز همان ال یافی اشتت 

هروه آذار یلوا از آذرا لین 
برد. ٩‏ ما راه و روش گناه آلود ربعم 
پسر نباط را دثبال کرد زیرا ی مردم 
اسرائیل را تشویق به پرستش گوساله های 
طلائی که در بیت ئیل و دان بودند. 
نمود. ‏ خداوند به ییهُو فرمود: «چون تو 
همه نقشه های مرا در مورد اولادهٌ اخاب 
عملی کردی. بنابران وعده می دهم که 
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اولاده ات تا نسل چهارم در اسرائیل 
پادشاهی کنند.» ۱"به اين ترتیب ییهُو 
با خلوص نیت و از صمیم دل احکام 
خداوند. خدای اسرائیل را بجا نیاورد. 

بلکه برعکس, از کارهای یربا که مردم 
اسرائیل را باه گنه رد پیروی کرد. 

وفات ییهُو 

ر 1 ایام خداوند خواست که 
ساحهٌ سرزمین اسرائیل را کوچکتر بسازد. 
بنابران به خزایل. پادشاه ارا م موقع داد که 
بسیاری از خاک آنرا. "از شرق دریای 
اردن نا ان و همچنین جاد. 
رئوبین» مَنسّی - از دریای عروعیر. در 
وادی آرئون تا جلعاد و باشان را تصرف 
کند. ۴"بقیه فعالیتها و کارروائی های 
بیهُو و میزان قدرت او کار کتانب 
پادشاهان اسرائیل ثبت اند. ۵ ییهُو بعد از 
که هک در سدق وم 
یهوآخاز بجای او بر تخت سلطنت 
کی سا یگ و کشت سان 
پادشاه اسرائیل در سامره بود. 


عتلیا. ملک بهودا 


(همچنین در دوم تواریخ 
۱:۰ ) 


نا 


۱ ۱ وقتی عتلیا از مرگ پسر خود. 

اخزیا خبر شد. تمام اعضای 
خاندان سلطنتی را بقتل رساند. "اما 
هشب .که دختر بهورام و خواهراخزی بود. 
یوآش. پسر اخزیا راء پیش از آنکه نوبت 
کشتنش برسد. از بين پسران شاه دزدیده 
همراه با دایه اش در یکی از اطاقهای 
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خواب عبادتگاه از عتلیا پنهان کرد و 
بنابران زنده ماند. "در دوران حکومت 
ملکه عتلیا, یواش مدت شش سال با داية 
خود در عبادتگاه خداوند مخفی ماند. 
۴در سال هفتم سلطنت ملکه عتلیا. 
پهویاداع کاهن قوماندان گارد شاه و 
محافظین قصر سلطنتی را به عبادتگاه 
خداوند دعوت کرد. با آن ها پیمان بست 
و از آن ها قول گرفت که با نقشه اش 
همکاری کنند. بعد یوآش. پسر اخزیا 
را جه آن ها نشان داد. سپس به آن ها 
گفت: گفت: «یک سوم شما که 
در روز سَبّت بسر وظیفهةٌ خود می آیند 
مراقب قصر شاهی, *یک سوم تان 
متوجه درواز؛ سور باشند و یک سم 
دیگر تان پشت سر محافظین. دروازهٌ 
دیگر را مراقبت کنند و نگذارند که کسی 
بداخل قصر برود. ۲آنهائی که در روز 
سَبّتَ رخصت هستند باید مراقب عبادتگاه 
خداوند باشند. *همگی بوده 
از پادشاه محافظت کنند و هر کسیکه 
نزدیک بیاید باید کشته شود.» 

*افسران 
کاهن رفتار کردند. ه رکدام مردان خود را 
خواه در روز سَبّت کار می‌کردند خواه 
رخصت بودند با خود بحضور پهویاداع 
آوردند. 2 یهویاداع نیزه ها و سیرهابی را 
که ها 2 هو پادشاه و در عبادتگاه 
خداوند بودند به آن ها داد. ۲ محافظین 
سلاح به دست. در سمت شمال و جنوب 
عبادتگاه و بدور قربانگاه برای محافظت 
پادشاه موضع گرفتند. "آنگاه یهویاداع 
شهزاده را آورد. تاج شاهی را بر سرش 


هدایت داده ؟ 


نظامی قرار هدایت یهویاداع 
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داش 
او داد و او را بعنوان پادشاه انتخاب و 
مسح کرد. بعد همگی کف زدند و گفتند: 
«زنده باد پادشاه!» 

۱۳ آواز غلغلةً محافظین و مردم 
بگوش عتلیا رسید. بداخل عبادتگاه 
خداوند رفت. ۴ در آنجا پادشاه را دید که 


, یک نسخه قانون شاهی را به 


طبق رسوم آن زمان پیش ستون ایستاده 
بود و افسران ن نظامی و نوازندگان سرنا در 
پهلویش جا گرفته بودند. همه مردم کشور 
خوشی می‌کردند و سرنا می نواختند. 
عتلیا لباس خود را پاره کرده فریاد زد: 
«خیانت! خباد نت!» ۱ هویاداع کاهن به 
افسران : نظامی ام رکرده 5 گفت: «این زن را 
از بین دو صف بیرون ببرید و هر کسی 
را که برای کمکش بیاید بقتل برسانید. 
اما او را در عبادتگاه خداوند نکشید.» 
۳پس عتلیا را وبشگیر گردیت و از راهی 
که اسپها داخل قصر می شدند بیرون برده 
نف وا ناگ 
اصلاحات پهویاداع 

(همچنین در دوم تواریخ ۳ - ۲۱) 

4 تهویاداع از پادشاه و مردم خواست 
که هید کنر و مطابق آن قول بدهند که 
قوم خداوند باشند. او همچنین پیمانی 
بین پادشاه و مردم بست. سپس مردم 
داخل معبد بعل رفتند و آنرا ویران کردند. 
قربانگاه و بتها را شکستند. متان. کاهن 
بعل را در پیشروی قربانگاه کشتند. 
یهویاداع محافظینی هم برای عبادتگاه 
خداوند مقر رکرد. " بعد یهوياداع ء افسران 
نظامی. گارد شاهی و محافظین قصر 
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سلطنتی و مردم پادشاه را از عبادتگاه به 
قصر شاهی بردند. یواش از راه دروازهٌ 
محافظین به قصر داخل شد و بر تخت 
بودند و بعد از مرگ عتلیا شهر آرام و 
خاموش شد. 

"یوآش هفت ساله بود که پادشاه 
بهودا شد. 


یوآش پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۱:۲۴ - ۱۶) 
۲ ۱ 3 سال هفتم سلطنت بیهو. 
ش پادشاه شد و مدت چهل 

0 0 
زییه و از ساکنین بثرشیع بود. "یوآش تا 
آخر عمر خود به پاکی زندگی کرد و با 
کمک و هدایات یَهویاداع کاهن کارهای 
خوبی کرد که خداوند را از خود راضی 
ساخت. "با اينهم معابد بالای تپه ها را 
ویران نکرد و مردم هنوز هم در آن معابد 
قربانی تقدیم می نمودند و خوشبوثی دود 
هی گر دنله 5 

۴+یوآش به کاهنان گفت: « همه پولی را 
که مردم بصورت هدیه می آورند و پولی 
که به دما فردی ابیت 3 مر پر ,زا 
0 
پولها را 7 ترمیم عبادتگاه خداوند 
مصرف کنید.» 

نا سال بیست و سوم سلطنت یوآش. 
کاهنان هنوز ۳ دست به کار ترمیم 
عبادتگاه نزده بودند. "بتایران یواش 


یهویاداع کاهن را با سای رکاهنان بحضور 
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خود خواسته به آن ها گفت: «چرا 
عبادتگاه را ترمیم نمی‌کنید؟ از این ببعد 
پولی را که می‌گیرید برای خود مصرف 
نکنید. بلکه آنرا برای ترمیم عبادتگاه 
به کار ببرید ِ« *پس کاهنان موافقه کردند 
که نه پولی از مردم دریافت کنند و نه 
خود شان کار ترمیم عبادتگاه را بدوش 
رن 

* بعد پهویاداع صندوقی رکفت نشر 
آن را سوراخ کرد و در پهلوی قربانگاه. 
در سمت راست راه دخول عبادتگاه 
گذاشت. کاهنانی که مسئول نگهبانی 
دروازهٌ عبادتگاه بودند همه پولی را که 
مردم برای عبادتگاه خداوند می آوردند 
"وفتی صندوق 
از پول پر می شد محاسب شاه و رئیس 
کرده در خریطه ها می انداختند و سر 
خریطه ها را می بستند. "بعد پول 
را وزن نموده ۵ اک کار ترمیم 
عبادتگاه خداوند را نظارت می‌کردند. 
می سپردند. آن ها از آن پول اجورهٌ نجار 
بنا. ۲ معمار. سنگتراش و قیمت چوب 
سنگهای تراشیده و دیگر مصارف ترمیم 
عبادتگاه را می پرداختند. ۳مگر برای 
ساختن لگنهای نقره ای. کلکنم کاننه؛ 
سرناء ظروف طلا و نقرهةٌ مورد ضرورت 
عبادتگاه خداوند از آن پول استفاده 
نم ی کردند. ۴ همه آن پول را برای اجرت 
کارگران و خریداری مصالح تعمیراتی 
جهت ترمیم عبادتگاه خداوند مصرف 
قفاوت *جون مردانیکه مسئولیت کار 
ترمیم را بدوش داشتند همگی اشخاص 


در آن می انداختند. 
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صادق بودند. از آن ها صورت حساب 
تفم. رام ۴ پول کفارة جرم وگناه به 
عبادتگاه خداوند آورده بت بلکه 1 
پول به کاهنان تعلق داشت 


یوآش به حزایل جزیه می دهد 

وقت خزایل. پادشاه ارام به 
شهر جخت حمله برد و آنرا تصرف نمود. 
بعد بعزم جنگ بسوی اورشلیم حرکت 
اف "یوآش. پادشاه بهودا همه اشیانی 
را که اجداد او یعنی بهوشافاط َهُورام 
و اخزیا. پادشاهان یهودا وقف خداوند 
کرده بودند برعلاوةٌ همه چیزهای نقره 
و طلا را که در خزانه های عبادتگاه و 
قصر شاه بودند بعنوان تحفه برای خزایل 
فرستاد. بنابران حزایل از حمله به اورشلیم 
صرف نظر کرد. 

*بقبه حوادث دوران سلطنت یواش 
و کارروائی 
پادشاهان بهودا نوشته شده اند. 
مأمورین او برضدش توطثه کردند و 
اه وا هر اند موم نی آمت ای اک 
و را در ر‌ راب 
بسوی سلی می رفت کشتند. ۳ قاتلین 
او پوزاکار. پسر شمعت و یَهُواباد. پسر 
شومیر بودند. جسد او را با اجدادش 
در شهر داود بخاک سپردند و پسرش: 
آمصیا جانشین او شد. 


یهوآخاز, پادشاه اسرائیل 
۱۳ در سال بیست و سوم سلطنت 
ِ یواش. پسر اخاز بود که 
تهرا ای بر ای بادش هد فلیوو اسان جر 
سامره بر تخت سلطنت نشست و مدت 


های او قزر کتافت تاریخ 
۳ بعد 
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هفده سال پادشاهی کرد. "او کارهائی 
کرد که در نظر خداوند زشت بودند و راه 
و روش گناه آلود رام » پسر تباط را که 
مردم اسرائیل را ناه کیا مه مق تعقیب کرد 
ق از افشال. پلدعکشسته نکشت. "تانران 
آتش خداوند بر مردم اسرائیل 
افروخته شد و کاری کرد که خزایل» پادشاه 
شکست بدهند. "پس یهوآخاز بحضور 
خداوند دعا کرد و چون خداوند روزگار 
بد قوم اسرائیل را دید و بخاطر ظلمی که 
می‌کرد. دعایش را 
قبول فرمود. *برای آن ها رهبری فرستاد و 
از دست ارامیان رهائی بخشید. در نتیجه 
در ی سایق سا ی 
در صلح و آرامش زندگی هی گر دنك 
"ولی مردم اسرائیل هنوز هم از روش 
گناه آلود یرام دست برنداشتند و از راه 
خطا برنگشتند و بت آشیره همانطور در 
سامره باقی ماند. "سرانجام سپاه یَهوآخاز 
به پنجاه سوار. ده عراده و ده هزار عسکر 
پیاده تقلیل یافت. زیرا پادشاه ارام همه 
را نابود و بزیر پای خود به خاک یکسان 
کرده بود. *بقیه وقایع دوران سلطنت 
تهوآخاز. کارها. فدرت و شجاعت او در 
کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت اند. 
"وقتی یَهوآخاز فوت کرد او را در هديرة 
آبائی اش در سامره بیخاک سپردند. بعد 
از او پسرش. یهوآش 
بهوآش. پادشاه اسراثیل 


۲ در سال سی و هفتم سلطنت یوآش 
پادشاه بهودا. یهوآش. پسر پهواخاز در 


پادشاه ارام بر آن ها 


جان نشیرن او شد. 
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سامره پادشاه اسرائیل شد و مدت شانزده 
سال: سلطنت کرد "او هم با کارهای 
زشت خود خداوند را ناراضی ساخت و 
به همان راه گناه آلودی که یَربعام. پسر 

نباط فردع اسراین زا - ۵ 
از آن راه و ۷ بقیه حوادث ِ 
شجاعت و جنگهای او با اتصیا پادشاه 
بهودا قزر کتات تاریخ پادشاهان اسرائیل 
نوشته شده اند. "وقتی یهوآش فوت کرد 
او را در سامره با دیگر پادشاهان اسرائیل 
دفن کردند و یر 


وفات الیشع 

"در این وقت الیشع به مرض مهلکی 
مبتلا و بستری شده بود. بهوآش. پادشاه 
اسرائیل به عیادت او آمد و برایش گریه 
کرد و گفت: «یدر من! پدر من! ای حامی 
و مدافع شجاع قوم اسرائیل!» *الیشع 
به او گفت: «یک تیر و کمان را بگیر.» 
یهوآش تیر و کمان را گرفت. *الیشع به 
پادشاه آفر کرک «حالا کمان را به دست 
بگیر و آماده شو!» او چنان کرد. بعد 
ای دستهای جرد را بر دستهای پادشاه 
گذاشت ۷۲و گفت: «کلکین سمت مشرق 
را باز کن.» پهوآش کلکین را باز کرد 
و الیشع گفت: «حالا تیر را رها کن# 
بهوآش تیر را رها کرد. آنکان ِِ 
که «این تیر خداوند است :؛ تیر 
پیروزی بر ارامیان» زیرا تو با ارامیان 
در آفیق می جنگی و همه آن ها را نابود 
ی کته سپس اضافه کرد: «تیرهای 


بعام بجای او بر تخت 
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دیگر را بگیر و آن ها را به زمين بزن.» 
یهوآش سه بار بزمین زد و بس کرد. 
"الیشع قهر شد و گفت: «تو باید پنج 
یا شش بار می زدی. دران صورت 
ارامیان را بکلی از بین 


می توانستی 
ببری. اما حالا فقط سه بار می توانی 
1 ها را شکست بدهی.» 

۳"بعد الیشع فوت کرد و او را بخاک 
سپردند. 


لشکر موآب هر ساله در موسم بهار به 
کشور اسرائیل حمله می‌کردند. "یکروز 
وقتی چند نفر می خواستند جنازه ای را 
دفن کنند. لشکری را دیدند. آن ها به 
عجله مرده را در قبر الیشع انداختند. 
بمجردیکه مرده به استخوان های 
الیشع تماس کرد زنده شد و سر دو 
با ایستاد. 


اسرائیل شهرهای از دست رفته 
را دوباره به دست می آورد 

۳حخرزایل. پادشاه ارام از تمام دوران 
سلطنت بهوآخاز بر مردم اسرائیل ظلم 
می‌کرد. ۲۳اما خداوند بر آن ها مهربان 
شد و بخاطر عهدی که به ابراهیم. 
اسحاق و یعقوب داده بود نخواست 
که آن ها از بین بروند و با آن ها را 
فراموش کند. 

۳ پس از آنکه خزایل, پادشاه ارام فوت 
و پسرش نبنهدد جانشین او شد. ۵آنگاه 
یهواش شهرهائی را که پدرش. یهوآخاز 
از دست داده بود دوباره تصرف کرد و 
برای به دست آوردن آن شهرها سه بار 


آن‌ها را شکست دای 


۵۳۰ 


آمصیاء پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۵ [- ۳۴( 


در سال دوم سلطنت بهوآش 
۳ ۱ ۳ پادشاه اسرائیل 
بود که ان پسر یواش پادشاه بهودا 
شد. "او در سن بیست و ید پنج سالگی به 
سلطنت رسید و مدت بیست و 3 سال 
در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش 
یهُوعدان و از مردم اورشلیم بود. "آصیا 
مانند پدر خود. یوآش با کارهای نیک 
خود رضامندی و خوشنودی خداوند را 
حاصل کرد. اما نه به اندازهٌ جد خود. 
داود. *معابد بالای تپه ها را بحال شان 
گذاشت و مردم هنوز هم در آن معابد 
قربانی می‌کردند و بخور می سوزاندند. 
"بمجردیکه همه قدرت و اختیار 
ملک زا قو. سا گرف تمام 
مأمورینی را که در قتل پدرش 
داشتند از بين برد. *اما فرزندان قاتلان 
راء طبق احکام تورات نکشت. چونکه 
خداوند چنین فرموده بود: «والدین 
بخاطر فرزندان کشته نشوند و همچنین 
فرزندان بسیب گناه والدین بقتل نرسند. 
بلکه هر کسی باید به موجب گناه خودش 
جزا سیند. » 
۲آمصیا یکبار ده هزار نفر از ادومیان 
را در وادی نمک بقتل رساند. سالع را 
یزاف کر 3 نام آثرا به یْفتَثیل تبدیل 
نمود که تا به امروز به همین نام 
یاد می شود. *بعد آمصیا به بهوآش. 
پسر یهوآخاز. 
اسرائیل پیام فرستاده گفت: «بیا که 


دست 


نواسة بیهُو. پادشاه 
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باهم زورآزمانی کنیم.» "یهوآش در 
جوابت آمصیا گفت: «شترخار لیتان به 
سرو لبنان پیام فرستاده گفت: «دخترت 
را به سر بده. »> اما در همان انا 
یک حیوان وحشی لبنان که از آنجا 
می‌ گذشت شترخار را پایمال کرد. 
"همین افتخاری که ادومیان را 
شکست دا دی برایت یس است و تالا 
در خانه ات به آرامی زندگی کن. چرا 
برای خود مشکلات خلق می‌کنی 
وه هم وی وا 
گرفتار می ساژی ؟» 

۲اما آقصیا به سخنان او گوش نداد. 
بنابران یهوآش. پادشاه اسرائیل بجنگ 
او رفت. هر دو پادشاه در مقابل هم 
در بیت شمس که متعلق به یهودا بود 
صف آراستند. ۲" یهودا کیک خورد 
و همه شان به خانه‌های خود فرار 
گردند. ۳" بهوآش آمصیا را که کر 
و بعد با سپاه خود به اورشلیم رفت. 
دیوار اورشلیم را از «دروازه افرایم» 
تا «دروازهُ زاویه» که دوصد متر طول 
داشت قیران کرد. ۲تمام نقره. طلا و 
ظروفی را که در عبادتگاه خداوند و 
خزانة قصر شاهی بود گرفت و با یک 
له اشیران نق یامه کت 

*بقية کارروائی های یهوآش. قدرت و 
شیوه ایکه در جنگ با آقصیا. پادشاه 
بهودا به‌کار برد همه در کتاب تاریخ 
پاتشاهان. اسرائل. قبت اسف *رفتی 
بهواش فوت کرد او را با اجدادش در 
مقبرة پادشاهان اسرائیل در سامره بخاک 
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مرگ آمصیا. پادشاه یهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۲۵: ۲۵ - ۲۸) 
۷ بعد از وفات پهوآش. پادشاه اسرائیل, 
آقصیا مدت پانزده سال زندگ ی کرد. ۱بقیه 
تفای دوران لمت مه درکتاب تاریخ 
پادشاهان بهودا توشته شده اند "٩‏ یسانتر 
در اورشلیم توطثه ای برضد او چیدند و 
او به لا کیش فرار کرد. اما دشمنانش به 
تعقیبش رفته در آنجا او را بقتل رساندند. 
۳مردم یهودا جناز؛ او را بر اسپ حمل 
کرده به اورشلیم بردند و با پدرانش د 
شهر داود بخاک سپردند. "بعد از او 
تاج شاهی را پومیر سیر شاتزذه شاله تج 

عرّریا گذاشتند. "عرَّریا پ 
خود. ایّت را دوباره انا کرط ۸۶ بزودا 


پس از وفات پدر 


مسترد نمود. 
ربعم دوم. پادشاه اسرائیل 


۲ شا پانزدهم سلطنت آقضا 
پادشاه یهودا. یرام . پسر یوآش 
پادشاه اسرائیل شد و مدت چهل و 
سال سلطت کرد. ۴یا کارهای: ز 
خود خداوند را ناراضی ساخت. از راه 
ون ای ببس بط ک مرا 
اسرائیل را براه گناه پُرد. پیروی کرد و 
از آن دست نکشید. ۷سرحد اسرائیل را 
از دهانة خمات تا بحيرةٌ عربه دوباره به 
دست آورد. اين کار او نتیجهةٌ پیشگوئی 
خداوند. خدای اسرائیل بود که به پوئسش 
تیه بسن امتافه از اهالی ناسا : 
و ۱ کیت 
و رنج مردم اسرائیل از حد گذشته است و 


ِ 


(0 


همگین غلام و آزاد - رنج می کشیدند و 
غمخوار و مددگاری نداشتند. ۲برعلاوه 
وعده فرموده بود که نام اسرائیل 
را از صفحهٌ روزگار محو نمیکند. بنابران 
آن ها را بوسیلةً یربا م دوم. + پسر یوآش 
نجات داد. 

"بقیه وقایع دوران سلطنت یریما 
کارها. قدرت. جنگها و اينکه چطور دمشق 
و حمات را که متعلق به بهودا بودند 
دوباره به دست آورد. همه درکتاب تاریخ 
پادشاهان اسرائیل ثبت اند. *" وقتی یرام 
فوت کرد با اجداد خود پیوست و بعد از او 
پسرش. زگریا پادشاه شد. 


عرّریاء پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۲۶: ۱ - ۲۳) 


۵ ۱ در سال بیست و هفتم سلطنت 

ربا م ۳ پادشاه اسرائیل. 
عرریا. پسر آمصیا پادشاه بهودا شد. ۲او 
شانزده ساله بود که به سلطنت رسید 
و مدت پنجاه و دو سال در اورشلیم 
یک پادشاهی کرد. "او مثل پدر خود. آمصبا 
شت با اعمال نیک خود رضایت و خوشنودی 
خداوند را حاصل کرد. "با اینهم معابد 
تپه ها را ویران نکرد و مردم هنوز هم 
در آن معابد قربانی می‌کردند و بخور 
می سوزاندند. *خداوند عرّریا را به 
ی ی 
1 رنج می برد» بنابران در یک خانه 
تخل | کازه ژندگی ی کر قر فالیرش 9-۳ 
ادارهٌ امور و 


در دست داشت. *بقیه حوادث 


سلطنت عغرّریا و کار های او همه دز کتاشا 
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تاریخ پادشاهان یهودا ذکر شده اند. 
"وقتی عغرّریا فوت کرد. او را با پدرانش 
در شهر داود دفن کردند و پسرش. یوتام 
جانشین او شد. 


۶در سال سی و هشتم سلطنت عرریا. 
پادشاه بهودا. زکریا. پسر یربعام در سامره 
پادشاه اسرائیل شد و مدت شش ماه 
تباطشت. گر هه ؟او با کارهای شرارت آمیز 
سارت را تازاشن ساته ع 
پدران خود خطاکار بود و دست از گناه 
که و اسرائیل مرتکت: گناه شوند. 
"شلوم. پسر یابیش برضد او شورش 
کرد و او را در ملاء عام بقتل رساند و 
خودش جانشین او شد. "بقیه وقایع 
دوران سلطنت زکریا و کارروائی های 
او در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل 
مه انم ۱ یه قی: دواد 
وعدهٌ خود را که به بیهُو داده بود عملی 
ساخت. چونکه فرموده بود: «اولاده ات 
می نشینند» و همانطور هم شد. 


شلوم. پادشاه اسرائیل 

"در سال سی و نهم سلطنت غّریا. 
پادشاه یهوداء شلوم. پسر یابیش پادشاه شد 
و مدت یک ماه در سامره سلطنت کرد. 
بعد منحیم. پسر جادی از یّرزه به سامره 
آمد و شلوم را در آنجا کشت و خودش 
تخای از تادشاه اشراشل شتر< همه 
کارهای شلوم بشمول توطئة او برضد زکریا 
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در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته 
شده اند. ۲ منحیم در راه خود بسوی یرزه 
تمام باشندگان یَفسح و اطراف آنرا از بين 
برد» زیرا آن ها به او بیعت نکردند. او 


حتی شکم زنان حامله را هم پاره کرد. 


محیم. پادشاه اسرائیل 

۲ ان سی و نهم سلطنت عرّریا. 
پادشاه بهودا. منحیم. پسر جادی بر تخت 
سلطنت اسرائیل نشست و مدت ده سال 
در سامره پادشاه بود. ۳ او کارهائی کرد 
که در نظر خداوند زشت بودند. در سراسر 
عمر خود از راه و روش گناه آلود ربعم 
پسر نباط که مردم اسرائیل را براه گناه 
برد.پیروی کرد. ۱ بعد فول. پادشاه آشور. 
به کشور اسرائیل حمله کرد و منحیم 
برای اینکه فول از او در ادامهٌ سلطنت بر 
کشور اسرائیل حمایه کند در حدود هفتاد 
خروار نقره به او داد. "منحیم پول را از 
مردم ثروتمند اسرائیل به زو رگرفت و آن ها 
را وادا کرد که ه رکدام شان پنجاه مثقال 
نقره به پادشاه آشور بدهد. بنابران پادشاه 
آشور از توقف در آنجا صرف نظر کرده 
به کشور خود برگشت. "بقیه وقایع دوران 
سلطنت منحیم و فعالیتهای او در کتاب 
تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت شده اند. 
۲ بعد متحیم فوت کرد و با اجداد خود 
پیوست و پسرش, فْقَحیا جانشین او شد. 


سلطنت فُفحیا بر اسرائیل 
در سال پنجاهم سلطنت عرریا. 


پادشاه بهودا. فقحیا پسر منحیم در سامره 
بر تخت سلطنت اسرائیل نشست و مدت 
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دو سال پادشاهی کرد. ۲۴او کارهانی 
کرد که در نظر خداوند زشت بود. او 
اسرائیل را براه خطا ترد دست د 
"یکی از مأمورین او بنام فْمُح» پسررملیا 
برضد او شورش کرد و با همراهی پنجاه نفر 
از مردم جلعاد. او را با دو نفر دیگر 
بنامهای ارحوب و آرٍیه در قصر شاهی 
در سامره بقتل رساند و بجای او پادشاه 
شد . *"یقیه حوادث دوران سلطنت 
ققحیا در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل 
ذکر یافته اند. 


۲ در سال و و دزم اسلص :کر زب 
پادشاه بهودا. فقح. . پسر رملیا در سامره 
پادشاه شد و مدت بیست سال بر اسرائیل 
سلطنت کرد. " کارهای او همه در نظر 
۰ زشت بود. از راه و تس ند 
۷ و 

در دوران ن سلطنت هُمَح. , تَغلّت فللاس 
پادشاه آشور. به اسرائیل حمله کرد و 
شهرهای عیون. آبل. بیت معکه. یانوح. 
قادش. حاصور. جلعاد. جلیل و تمام 
سرزمین نفتالی را تصرف کرد و مردم 
شان را اسر کرده به ِ برد. "در 
هوشع. 2 دست بشورش زد و در 
یک حمله قح را بقتل رساند و بعوض 
او پادشاه شد. ۱"بقبه وقایع سلطنت فُمح 
و کارهای او تاز کتاب تاریخ پادشاهان 
انتر اقا تفه تفه ابا 
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یوتام» پادشاه بهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۲۷: ۱ - )٩‏ 

"در سال دوم پادشاهی فْمّح بود که 
پوتام. » پسر عغرّریا پادشاه بهودا شد. ۳۳او در 
بیست و پنج سالگی به پادشاهی رسید 
و مدت شانزده سال در اورشلیم سلطنت 
0 نام مادرش بروشه و دختر صادوق 
بود. ۳"او مثل پدر خود. عرّریا نیک 
عمل بود و خداوند را از خود خوشنود 
ساخت. ۲۵٩‏ با اینهم معابد بالای تپه ها را 
ویران نکود و مردم هنوز هم در آن معابد 
قربانی می‌کردند و بخور می سوزاندند. 
او دروازةٌ فوقانی عبادتگاه خداوند را 


خت. ۴" بقیه وقایع دوران سلطنت پوتام 
و کارروائی های او در کتاب سلاطین 
بهودا ثت اند. "در همین و و 
که خداوند رزین» پادشاه ارام و ْمح 
پسر رملیا را بجنگ بهودا فرستاد. ۳۸ بعد 
یوتام فوت کرد و او را با پدرانش 
مقیرهةٌ شاهی. ره 
و پسرش آحاز جانشین او شد. 
آحاز, نادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۲۸: ۱ - ۲۷) 
۱ در سال هفد هم سلطنت فُفح. 
پسر رملیاء احاز پسر یوتام بر 
تخت سلطنت بهودا نشست. "او بیست ساله 
بود که پادشاه شد و مدت شانزده سال در 
اورشلیم سلطنت کرد. او در زگ مثل 
جد خود. داود که خداوند. خدای خود 
را تا اعمال تیک نود واشتی و بدرشتره 
ساخت رفتار نکرد. "بلکه راه و روش 
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پادشاهان آسرائیل را دز پیش 
گرفت. او حتی پسر خود را به پیروی 
از رسوم نفرت آمیز اقوامی که خداوند 
آن ها را از سر راه مردم اسرائیل دو رکرد. 
قربانی نمود. "در معابد بالای تپه ها و 
زیر هر درخت سبز قربانی کرد و بخور ر 
۳ 

*رزین. پادشاه ارا م و فْح. » پسر رملیا, 
پادشاه اسراثیل ۱ 
رفتند و آنرا محاصره کردند. اما نتوانستند 
آحاز را شکست بدهند. ۶در همان وقت 
رزین. پادشاه ارام ادارٌ شهر ایت را 
به دست آورد و یهودیانی را که در آنجا 


زشیث 


می زیستند. بیرون راند و ارامیان را 
فرسکاد تا در آن شهر زندگی کنند که تا 
به امروز در آنجا سکونت دارند. ۲آحاز 
نمایندگانی را پیش تِغلّت فلاسر پادشاه 
آشور با این پیام فرستاد: «من مثل 
یک فرزند. خدمتگار مخلص تو ام. 
خواهش می‌کنم که بیائی و مرا از دست 
پادشاهان ارام و اسرائیل نجات بدهی و 
در مقابل حملة آن ها از من دفاع کنی.» 
*آحاز همچنین هرقدر نقره و طلائیکه 
در خزانه های عبادتگاه خداوند و قصر 
شاهی یافت برای پادشاه آشور فرستاد. 
"پادشاه آشور خواهش او را پذیرفت و 
به دمشق حمله کرد. آنرا تصرف نمود و 
مردم آنجا را اسی رکرد و به یر برد و خود 
رزین را بقتل رساند. 

"وقتی آحاز به ملاقات پادشاه آشور 
به دمشق رفت و قربانگاه آنجا را دید 
نقشة ساختمان آنرا با تمام مجزئیاتش 
برای اوریای کاهن فرستاد. "اوریا مطابق 
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نقشه ای که آحاز از دمشق برایش فرستاده 
توف ترو ون فزبلگاهی با فان 
شرایط و تفصیلات کرد و تا پیش از 
تا کت اهان از کم 0 نمود. 
"وقتی پادشاه بارگشت و قربانگاه را دید. 

ات ور ۲ قربانی سوختنی و هديهٌ آردی 

تقلی کرد شراب و خون قربانی صلح را بر 
آن وبکت: ۳ قربانگاه برنجی را که وقف 
خداوند شده بود و در پیشروی عبادتگاه 
خداوند قرار داشت. برداشت و در سمت 
شمال قربانگاه بو گذاشت. " بعد پادشاه 
به اوریا امر کرد وگفت: «بر این قربانگاه 
بزرگ. قربانی سوختنی صبحانه. هدیة 
آردی شامگاهی, قربانی سوختنی و آردی 
پادشاه و قربانی 14 را باید تقدیم کنی 
و خون همه قربانی ها را بر آن بریزی, اما 
قربانگاه برنجی باید تنها برای استفادة 
شخصی من بخاطر خواستن هدایت از 
خداوند باشد.» ۴پس اوریا همه جیزی 
را که پادشاه امر کرده بود اجرا کرد. 

۲بعد آحاز چوکات پایه ها را باز کرد و 
طشتها را از بالای آن برداشت و همچنین 
حوض بزرگ برنجی را که بر پشت 
دوازده گاو برنجی قرار داشت پائین کرد 
و بر پایةٌ سنگی گذاشت. *آحاز برای 
خوشنودی پادشاه آشور تخت شاهی را 
از داخل عبادتگاه خداوند برداشت و 
راه مخصوصی را که برای رفتن شاه به 
عبادتگاه و شرکت در مراسم درست کرده 
بودند. مسدود نمود. 

"بقیة وقایع دوران سلطنت آحاز و 
کارهای او درکتاب تاریخ پادشاهان بهودا 
ثبت اند. ۳بعد آحاز فوت کرد و در مقبرهٌ 
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شاهی, در شهر داود بخاک سپرده شد. بعد از 
او پسرش, جزقیا بر تخت سلطنت نشست. 


هوشع, پادشاه اسرائیل 
۱۷ در سال دوازدهم سلطنت 
اوه یادشاه دا. 7 0 
ر» ‏ ید 
پسر ایلا در سامره بر نخت سلطنت 
اسرائیل نشست و مدت ثه سال پادشاهی 
تن ۲او در برایر خداوند کیاه ورزید. 
ولی نه به اندازهٌ پادشاهانی که پیش از 
او حکومت می‌کردند. "شلمناسر پادشاه 
شد و هر سال به او جزیه می داد. ۴اما 
یک سال به او جزیه نداد و نمايندهٌ خود 
را پیش سوا. پادشاه مصر فرستاد و از او 
کمک خواست. چون پادشاه آشور خبر 
شد به جرم خیانتش او را دستگیر کرد و 
در زندان انداخت. 


سقوط سامره 

دبعد شلعناسربه اسراثیل حمله پُرد. سامره 
را تصرف کرد و آن سرزمین مدت سه سال 
در تصرف آشوریان بود. *حملةً آشوریان 
کر 4 ت ر ی رت 
آشور مردم اسرائیل را به آشور اسیر پُرد. 
را درکنار دریای خابور در ناحیةٌ جوزان 
و بعضی را در شهرهای میدیان جا داد. 

اسقوط سامره نتیجه گناه مردم اسرائیل 
بود که در مقابل خداوند. خدای خود 
مرتکب شدند. خدائی که آن ها را از 
دست فرعون. پادشاه مصر نجات داد. 
آن ها نه تنها خدایان بیگانه را پرستش 
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کردند. *بلکه راه و روش اقوامی را 
که خداوند از سر راه شان دور کرده 
بود تعقیب کرده و رسوم زشتی را که 
پادشاهان اسرائیل مرتکب شدند. پیروی 
گوکاند. *مردم اسرائیل مخفیانه کارهائی 
کردند که خداوند. خدای شان منع کرده 
بود. معابدی مثل بت پرستان در شهرهای 
خورد و بزرگ برای خود ساختند. "بر 
تپه ها و زیر هر درخت سبز بت و ستون 
آشیره ساختند. مثل اقوامی که خداوند 
آن ها را از سر راه شان دور کرد. در آن 
جاهها فربانی می نمودند و خوشبونی 
دود می‌کردند. با اعمال زشت خود آتش 
خشم خداوند را برافروختند. ۲ خداوند به 
آن ها فرموده بود که بت پرستی نکنند اما 
آن ها بازهم آن کار را کردند. ۲ خداوند 
بوسیلهٌ انبیاء و پیامبران به مردم اسرائیل 
و بهودا اخطار داده فرموده بود: «از 
کارهای زشت دست بردارید و از احکام 
من پیروی کنید. فرایض مرا مطابق 
شریعتی که ذريعةٌ انبیاء به اجداد تان 
داده بو دم بجا آورید.» ی آن ها به 
کلام خداوند گوش ندادند. مثل اجداد 
شان که به خداوند. خدای خود ایمان 
نداشتند مغرور و سرکش شدند. از اوامر 
او اطاعت نکردند. پیمانی را که با پدران 
شان بسته بود شکستند و به اخطار او 
اعتنا ننمودند. و از روی حماقت بتهای 
بی ارزش را پرستش کردند و خود شان 
هم بی ارزش شدند. راه و روش اقوامی را 
که در اطراف شان بودند. پیروی نمودند. 
باوجودیکه خداوند فرموده بود که از 
کارهای بد آن ها تقلید نکنند. ۴احکام 
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خداوند. خدای خود را فراموش کرده 
برای خود دو گوسالةٌ فلزی ساختند تا 
آن ها را پرستش کنند. همچنین مجسمهً 
بت آشیره را ساختند و آفتاب و مهتاب 
و ستارگان را پرستیدند و خدمت آن ها را 
نمودند. ۲" پسران و دختران خود را برای 
خدایان بیگانه قربانی کردند. دست به 
جادوگری و فالبینی زدند و زندگی خود را 
وقف کارهائی نمودند که در نظر خداوند 
زشت بودند. لهذا خداوند را خشمگین 
ساختند. "پس خداوند بر اسرائیل قهر 
شد و آن ها را از نظر انداخت و تنها قببلةً 
بهودا در آن کشور باقی ماند. 

*مردم یهودا هم از احکام خداوند. 
خدای خود اطاعت نکردند و از رسوم 
و شیوه ای که مردم اسرائیل در پیش 
گرفته بودند. تقلید کردند. ۳ خداوند تمام 
اولاد؛ اسرائیل را ترک نمود و آن ها را 
به دست تاراجگران سپرد تا همه شان از 
حضور او محو شدند و به جزای اعمال 
خود رسیدند. 

۲"بعد از آنکه خداوند اسرائیل را از 
خانوادهٌ داود جدا کرد آن ها ربعم 
پسر نباط را پادشاه خود انتخاب کردند. 
ربا مردم اسرائیل را از پیروی خداوند 
بازداشت و سبب شد که آن ها مرتکب 
گناه بزرگی شوند. "مردم اسرائیل از 
گناهان یربعام پیروی کردند و از گناه 
کردن دست نکشیدند, ۳" تا اينکه خداوند. 
همانطوریکه بوسیلهٌ تمام انبیاء پیشگوئی 
فرموده بود. مردم اسرائیل را از حضور 
خود راند. بنابران آن ها در سرزمین آشور 
تا به امروز در حال تبعید بسر می برند. 
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آشوریان در سایره جاگزین می شوند 
۴پادشاه آشور مردم را از بابل. کوت. 
عوا. مات و سفرایم اورد و ان ها را 
بجای مردم اسرائیل در شهرهای سامره 
جا داد. به این ترتیب اشوریان سامره را 
تصرف نموده در شهرهای آن سکونت 
اختیار کردند. *"چون این مردم در اوایل 
اقامت خود در آنجا خداوند را پرستش 
نکردند. بنابران خداوند شیرها را در بین 
شان فرستاد تا بعضی از آن ها را بکشند. 
۴پس به پادشاه آشور خبر دادند و گفتند: 
«مردمی را که آوردی و در شهرهای 
سامره جا دادی از قوانین خدای آن 
سرزمین خبر ندارند. بنابران او شیرها را 
فرستاد و آن ها مردم را می‌کشند. زیرا از 
"پادشاه آشور امر کرد: «یکی از کاهنان 
را که اسیر گرفته اید به آنجا بفرستید تا 
به آن ها شریعت خدای آن سرزمین را 
تعلیم بدهد.» "پس یکی از کاهنان را 
که از سامره اسیر کرده بودند به بیت ثیل 
فرستادند و او در آنجا سکونت اختیار 
کرد و به آن ها آموخت که به چه ترتیب 
خداوند را بپرستند. 

اما مردمی که در سامره ساکن شدند 
برای خود خدایانی ساختند و در معابد 
بالای تپه ها که مردم سامره بنا کرده 
بودند قرار دادند. ۳مردم بابل بت شکوت 
پوت را. مردم کوت بت نُرجل را. مردم 
خمات بت اشیما راء "عویان بتهای نبخز 
و ترتاک را ساختند. مردم سفرایم پسران 
خود را برای آدرقلک و عتَملک. خدایان 
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شان. در آتش قربانی کردند. ۲"آن ها 
همچنان خداوند را عبادت می‌کردند و 
از بين خود. از هر گروه مردم کاهنان را 
در معابد بالای تیه ها گهاشتتد که برای 
شان در همان معابد قربانی تقدیم کنند. 
۳ این ترشت: اوها هم خداوند و هم 
خدایان خود را می پرستیدند. ""و تا به 
امروز به همان عادات قدیم خود دوام 
داده از رسوم کشورهای اصلی خود پیروی 
می کنند 

آن ها خداوند را پرستش نکردند. 
احکام. فرایض و اوامر او را که به اولاده 
یعقوب. داده بود بجا نیاوردند. (خداوند 
پسانتر نام یعقوب را به اسرائیل تبدیل 
کرد.) "٩‏ خداوند با آن ها پیمانی بست 
و فرمود: «شما نباید خدایان دیگر 
را بپرستید. يا آن ها را سجده کنید. یا 
خدمت آن ها را بنمائید و یا برای شان 
قربانی کنید. *"بلکه تنها خداوند را 
بپرستید که با قدرت خدائی و بازوی 
توانای خود شما را از کشور مصر خارج 
کرد. شما باید او را سجده کنید و برای 
او قربانی تقدیم نمائید. "از فرایض. 
احکام و شریعت او که برای شما نوشت. 
هميشه و با دقت کامل پیروی کنید. 
ان پرشتتی. عدایان. بیکاته پیرزهند؛ 
پیمانی را که با شما بسته ام از یاد 
نبرید و خدایان دیگر را عبادت نکنید, 
*"بلکه تنها خداوند. خدای خود را که 
شما را از دست همه دشمنان نجات داد 
بپرستید.» ۴بازهم مردم به کلام خداوند 
گوش ندادند و عادات و رسوم فدیم خود 
زا ترگ نکردند. 
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"به این ترتیب این مردم هم خداوند را 
و هم بتهای خود را می پرستیدند. و تا به 
امروز فرزندان و اولادة فرزندان شان از 


جزقیا. پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ 
۹ - ۲ و ۱:۳۱) 
۱۸ در سال سوم سلطنت هوشع. 
پسر ایله. پادشاه اسرائیل بود 
که حزقیا. پسر آحاز پادشاه بهودا شد. 
"او بیست و پنج ساله بود که به سلطنت 
رسید و مدت بیست و ه سال در اورشلیم 
پادشاهی کرد. نام مادرش آبی و دختر 
رکریا بود. "او مثل جد خود. داود با 
اعمال نیک خود خداوند را خوشنود 
و راضی ساخت. "معابد بالای تیه ها 
3 از بین ترده مه های ستگی و 
بت آشیره را شکست و مار برنجی را که 
نامش نخشتان و موسی آنرا ساخته بود و 
بخاطریکه مردم اسرائیل برای آن قربانی 
مین کر قیال تکه تکه کرد *و به خداوند. 
خدای اسرائیل توکل نمود. خلاصه 
هیچیک از پادشاهان اسرائیل - نه پیش از 
او و نه بعد از او - شخصیت او را نداشت. 
*به خداوند وفادار بود. از احکامی که 
خداوند به موسی داده بود همیشه پیروی 
می‌کرد. ۲خداوند با او بود و به هر کاری 
که دست می زد پیروز می شد. او در مقابل 
پادشاه آشور قیام کرد و نخواست که تابع 
او باشد. *فلسطینی ها را شکست داد و تا 
به غزه و اطراف آن حمله برد و شهرهای 
آنرا از خورد تا بزرگ تصرف کرد. 
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"در سال چهارم جزقیا و سال هفتم 
پادساهی هوح) » پسر ایله. پادشاه اسرائیل 
نود که: شلفتا پادشاه آشور ِِ" 
حمله کرد و آنرا محاصره نمود. "و در 
پایان سال سوم آنرا متصرف شد. در 
سال ششم سلطنت جزقیا و در سال نهم 
پادشاهی هوشع. تمام سرزمین سامره را 
فتح کرد. ۲ پادشاه آشور مردم اسرائیل را 
اسیر کرده به آشور برد. بعضی از آن ها را 
در شهر حلح. . بعضی را در کنار دریای 
خابور. در ناحیةٌ جوزان و بعضی را در 
شهرهای میدیان جا داد. ۲ زیرا آن ها به 
کلام خداوند. خدای خود اعتنا نکردند. 
پیمان او را شکستند و احکامی را که 
ذریعةٌ بندهٌ خود. موسی به آن ها داده 
بود. نه به آن ها گوش دادند و نه از آن ها 
پیروی کردند. 

حملهةٌ بیناخریب بر یهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۱:۳۲ - ٩۱؛‏ 
اشعیا ۳۶: ۱ - ۲۲) 

۳ در سال چهاردهم سلطنت جزقیا بود 
که سناخریب. پادشاه آشور به یهودا حمله 
کرده آنرا فتح نمود و شهرهای مستحکم 
آن را تسخیر نمود. " جزفیا پیامی به این 
مضمون به سناخریب که در لا کیش بود 
فرستاد: «من خطا کرده ام؛ گرگ | 
از اینجا بیرون کن و هر چیزیکه بخواهی 
برایت انجام می دهم.» پس پادشاه آشور 
از او درخواست کرد که برایش سیصد 
وزنة نقره و سی وزنة طلا بفرستد. * جزقیا 
تمام نقره ای را که در خزانه های عبادتگاه 
خداوند و فصر شاهی بود برای او فرستاد. 
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۴و همچنین طلاهائی را که خودش با 
آن ها دروازه ها و ستونهای عبادتگاه 
خداوند را پوشانده بود جدا 3 و به 
پادشاه آشور داد. ۷ پادشاه آشور سه نفر 
از مأمورین خود را که القاب شان ترتان» 
زبساریس و رّبشاقی بود. با لشکر بزرگی از 
لااکیش فرستاد. آن ها در نزدیک حوض 
بالا؛ در امتداد شاهراه. در کنار مزرعه کازر 
موضعگرفتند. بعد به حزقیا خبر دادند و 
ی ی ۲ یعنی الباقیم. پسر 
و یو پسر اساف. وقایع نگار به ملاقات 
* فرماندار نظامی به آن ها گفت: 
«امپراطور آشور می خواهد بداند که 
چرا جزقیا اینقدر بخود متیقن است؟ 
پشتیبانی چه کسی در مقابل من دست 
بشورش زده ای؟ ش: تو از مصر انتظار 
کمک را داری. اما آن ها مثل ی 
شکسته ای هستند که هر که آنرا عصای 
خود سازد و بر آن تکیه کند بدستش 
پادشاه مصر برای هر کسیکه به او اعتماد 
۳ گر 
می‌گوئی: «ما به خداوند. خدای خود 
توکل داریم .» پس آیا خودت نبودی که 
معابد و قربانگاه های خداوند را ویران 
99 آیا تو مردم یهودا و ِِِ را 
تشویق نکردی و نگفتی که آن ها باید 
در مقابل قربانگاه اورشلیم عبات کنیل 
"من از طرف آقای خود. پادشاه آشور با 
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تو شرط می بندم و به تو دو هزار اسپ 
ِِ نتوانی بهمان تعداد نفر پیدا 
کنی که بر آن ها سوار شوند! ""تو خودت 
متکی به ِ و سواران مصری هستی و 
قادر نیستی که حتی یک افسر سادة آقایم 
را شکست بدهی. *آیا تو خیال م یکنی 
که ما به میل و ارادهٌ خود به اینجا 
آمده ایم؟ نی. ما را خداوند به اینجا 
فرستاد و فرمود که بيائیم. حمله کنیم و 
اینجا را از بین ببریم.» 

۴آنگاه الیاقیم. بنا و یوآخ به زبشاقی 
گفتند: «لطفاً با این خدمتگارانت بزبان 
ارامی حرف بزن که ما آنرا می دانیم. 
بزبان یهودی صحبت نکن. زیرا مردمیکه 
بر سر دیوار هستند می شنوند. » ۲ ما 
بشاقی در جواب آن ها گفت: «آیا فکر 
می‌کنی که آقایم مرا فرستاد تا تنها با 
با 
می‌خواهيم آهانی که‌یز مر دیوار هستناه 
هم حرف ما را بشنوند. زیرا آن ها هم 
مثل شما محکوم اند تا از نجاست خود 
بخورند و از ادرار خود بنوشند ۰« 

0 بعد زبشاقی برخاست وبا آواژ بلند 
بزبان بهودی گفت: «پیام پادشاه بزرگ 
شور را پشتویل کاسن فرای: نگذارید که 
جزقیا شما را بفریبد. زیرا او نمی تواند 
شما را از دست من نجات بدهد. "باور 
نکنید که اگر به شما بگوید: «به خدا 
اعصان خاش باشتته اضما وا نات 
می دهد و پادشاه آشور را از تصرف 
شهر ما باز می دارد.» ظِ- حرف حزفیا 
گوش ندهید. زیرا پادشاه آشور می‌گوید: 
بيائید و تسلیم شوید؛ آنگاه می توانید به 
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از انگور 
تان بخورید. از انجیر تان استفاده کنید 

بط آب چاه تان بنوشید. ""بعد من 
می‌آیم و شما را در سرزمینی مثل کشور 
خود تان می برم - در جائیکه سرشار از 
غله و شراب. دارای باغهای انگور و 
زیتون و پر از عسل است - در آنجا با 
همه نعمت هایش زندگی کنید و در 
اینجا از فحطی نمیرید. حرف جزفیا 
را باور نکنید. او شما را فریب می دهد 
و می‌گوید: 
می دهد.» ۲۳ کدامیک از خدایان مردم 
توانسته است که کشور خود را از دست 
پادشاه آشور نجات بدهد؟ ۲۴بر سر 


«خداوند ما را نجات 


خدایان حمات و آرفاد چه آمد؟ خدایان 
سفرایم. هینع و عوا کجا هستند؟ آیا آن ها 
تو اد سامره را جات بد‌هند؟ ور 
صورتیکه خدایان آن ممالک نتوانستند 
خود را از دست من نجات بدهند. پس 
خداوند چطور می تواند اورشلیم را از 
دست من رهائی بخشد؟» 

۴"مردم همه خاموش ماندند و حرفی 
بزبان نیاوردند. زیرا پادشاه امر کرده 
بود که جوابی به آن ها ند‌هند . ۷ نان 
الیاقیم. شبنا و یوآخ با جامه های دریده 
پیش جزقیا رفتند و پیام بشاقی را به 
از متا ندنل 


جزفیا از اشعیا مشوره می خواهد 
(همچنین در اشعیا ۳۷: ۱ - ۷) 
5 ۱ وقتی جزقیا گزارش آن ها را 
شنید. لباس خود را پاره کرد. 
نمد پوشید و به عبادتگاه خداوند رفت. 
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"بعد الیاقیم. منتظم قصر شاهی. شبنای 
سرمنشی و روسای کاهنان را که آن ها هم 
نمد پوشیده بودند پیش اشعیا نبی» پسر 
آموص فرستاد. "آن ها به اشعیا گفتند: 
«جزقیا می‌گوید که امروز روز مصیبت 
می شویم. ما مثل زنانی هستیم که در حال 
زایمان باشند و از روی ضعف و ناتوانی 
نتوانند طفل خود را بدنیا آورند. "خداوند. 
خدای تو حرفهای نماينده پادشاه آشور را 
شنید که چگونه خدای زنده را تحقی رکرد. 
بنابران می خواهم که دست دعا را بدرگاه 
خداوند بلند نمائی و به حضور او التماس 
کنی که بخاطر همین تعداد مردمی که از 
ما باقی مانده اند آنهائی راکه به او توهین 
کرده اند. جزا بدهد. » *شعیا بجواب 
نمایندگان شاه گفت: «بروید و به آقای 
خود بگوئید که خداوند می فرماید: از 
حرفهای توهین آمیز نمایندگان پادشاه 
آشور که در بارهٌ من زدند ترسی نداشته 
باش, ۲زیرا به پادشاه آشور خبر بدی از 
وطنش می رسد و مجبور می شود که به 
آشور برگردد. و من کاری می‌کنم که در 
کشور خودشکشته شود.» 

آشوری ها بار دیگر تهدید می‌کنند 

(همچتین در اشعیا ۳۷: ۸ - ۲۰) 

۸ربشاقی پیش پادشاه به لبّه رفت. (زیرا 
به او خبر دادند که پادشاه آشور از لاکیش 
پراش که رفته است ) "فر همان وف 
پادشاه آشور شنید که ترهاقه, پادشاه حبشه 
به جنگ او آمده است. پس از آنکه این 
خر را شنید نامه ای به این مضمون برای 
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جزقیاء پادشاه بهودا فرستاد: " «خدائی 
که نو به او اعتماد داری به تو وعده داده 
است که پادشاه آشور اورشلیم را تصرف 
کرده نمی تواند. اما تو باید باور نکنی 
و فریب نخوری. اشاید شنیده باشی که 
پادشاهان آشور به هر مملکتی که حمله 
کرده اند آترا بکلی نابود ساخته اند. پس 
تو فکر می‌کنی که از دست ما نجات 
می یابی؟ "وفتی پدران من شهرهای 
جوزان. حاران. رزف و مردم عدن را که 
در یّلسار زندگی می‌کردند از بین بردند آیا 
خدایان شان توانستند که آن ها را نجات 
بدهند؟ ۲ کجا هستند پادشاهان خمات. 
آرفاد. سفرایم. هینع و عوا؟» 


دعای جزقبا 
(همچنین در اشعیا ۳۷: ۱۴ - ۲۰) 

۴ جزقیا نامه را از نامه رسانها گرفت و 
خواند. بعد به عبادتگاه رفت و بحضور 
خداوند زانو زد *"و این چنین دعا کرد: 
«ای خداوند. خدای اسرائیل. ای خدائی 
که در جایگاه ملکوتی خود بر بالهای 
فرشتگان جلوس فرموده ای. تو خدای 
واحد و یکتا. فرمانروای همه سلطنت های 
جهان و خالق آسمان ها و زمین هستی. 
*حالا ای خداوند. گوش بده و بشنو, 
چشمانت را بگشا و ببین که سناخریب 
چه حرفهای تحقیرآمیزی به تو ای خدای 
زنده زد. ۱۷خداوندا ما همه می دانیم که 
پادشاهان آشور اقوام زیادی را از بین 
برده کشورهای شان را با خاک یکسان 
کرده اند. "و خدایان شان راء گرچه ساختة 
دست انسان و از چوب و سنگ بودند, نابود 
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تن نا اش داوفن تر ای ما 
هستی و من بدرگاه تو دعا و التجا می‌کنم 
که ما را از دست او نجات بد هی تا 
همه ملتهای جهان بدانند که تنها توء ای 
خداوند. خدا هستی.» 


پیام اشعیا به پادشاه 
(همچنین در اشعیا ۳۷: ۲۱ - ۳۸) 
۳بعد اشعیا. پسر آموص این پیام را به 
چزقیا فرستاد که خداوند چنین می فرماید: 
«دعایت را در مورد سناخریب. پادشاه 
آشور شنیدم "و این است جواب من به او: 
دختر باکر سهیون به تو می خندد و 
مسخره ات می‌کند. دختر اورشلیم پشت 
سرت. سر خود را می جنباند. ۲" می دانی 
چه کسی را تحقیر کردی و به چه کسی 
ناسزا گفتی؟ در مقابل چه کسی صدایت 
را بلند کردی؟ در برابر خداوند. قدوس 
اسرائیل. ۳"قاصدانت را فرستادی تا 
خداوند را تحقیر کنند. به خود بالیدی 
و گفتی: «با عراده های خود قله های 
کوهها را فتح کرده ام. بلندترین و زیباترین 
درختان صنوبر لبنان را قطع نموده ام 
و دوردست ترین نقاط جنگلات غلوی آنرا 
به دست آورده ام. *"چاهها کنده ام و با آب 
آن ها خود را سیراب کرده ام. با کف پای 
خود دریای نیل را خشک ساخته ام.» 
۳آیا از تصمیمی که سالها قبل گرفته 
بودم خبر داری؟ از زمانه های قدیم 
نقشه ای داشتم و امروز آنرا عملی 
کردم. من به تو قدرت دادم که شهرهای 
مستحکم را ویران کنی. ۴مردمان شان 


ضعیف و هراسان شدند. آن ها مانند 


( 


علف صحرا. مثل برگهای لطیف سبزه و 
گیاه روی بامها که پیش از آنکه جوانه 
ی سوزان آفتاب 
شک رن تاقوا کشت ۲ ما من 
از همه حرکات تو باخبرم. از افکار 
ان 
من داری آگاه هستم. *"چون تو بر من 
خشمگین شدی و حرفهای غرورآمیز تو 
بگوش من رسید. پس من ترا مهار قیزه 
می‌کنم. ۳ راهی که آمده ای باز 

میگردانم. 

این قِ و باق داشته ناش 
«امسال غلةٌ خودرو می خورید. سال 
آینده تخم آن غله را می‌کارید. درو 
می‌ کنید و می خورید و در سال سوم 
از میوهٌ تاکستانی که غرس می کنید 
استفاده می نمانید. ب عده کسانی که از 
قبیلهٌ بهودا باقی مانده اند. مثل نبات که در 
عمق زمین ريشه می دواند. نمو می‌کند. 
بلند می شود و میوه می دهد. زیاد و با 
برکت می شوند. ۱" مطابق ارادهٌ خداوند 
متعال یک تعداد مردم در اورشلیم و کوه 
سهیون باقی می مانند.) 

۲ خداوند در مورد پادشاه آشور 
می فرماید: «او پا بداخل این شهر 
نمیگذارد. او حتی یک تیر هم نمی تواند 
پرتاب کند. يا با سپر خود در مقابل 
آن بیاید و یا برای تصرف آن پشته ای 
بسازد.» ۲۳خداوند می فرماید: «او از 
راهی که بیاید از همان راه بر می‌گردد. 
به این شهر داخل شده نمی تواند. *"زیرا 
من بخاطر بنده ام. داود از این شهر دفاع 
می‌کنم و نجاتش می دهم.» 
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در همان شب فرشتهٌ خداوند یکصد و 
هشتاد و پنج هزار نفر از اردوی آشوریان را 
کت در سپیده دم روز دیگر همه را مرده 
یافتند. ۴"سناخریب. پادشاه آشور آنجا را 
ترک کرد و به نینوا برگشت. "یک روز 
در حالیکه در معبد خدای خود. پسروک 
مشغول عبادت بود. پسرانش: آدرملک و 
شرازر با شمشیر او را بقتل رساندند و بعد 
رفن ارارات فرار کردند. و پسرش. 


بیماری جزقیا و شفای او 
(همچنین در اشعیا ۳۸: ۱ - ۰۸ 


۱ - ۲۲؛ دوم تواریخ ۳۲: ۲۴ - ۲۶) 
۲ ان ۳ حزقیا مریض 

4 
شد و نزدیک بود بمیرد. 
اشعیا نبی؛ پسر پسر آموص به عیادت او رفت 
و به او گفت: «خداوند می فرماید که همه 
کارهایت را سربراه کن. زیرا از این مرض 
شفا نمی یابی و می میری.» "آنگاه حزقیا 
رو بطرف دیوار نموده بحضور خداوند 
دعا کرد: " «خداوندا. بخاطر داشته باش 
که من هميشه وفادارانه و با قلب پاک 
بندگی ترا کرده ام و سعی ورزیده ام 
تا با اعمال نیک رضا و خوشنودی ترا 
حاصل کنم.» بعدل زار زار گریه کرد. 
"اقا ای تافشا هرفس اف از 
آنکه از حویلی قصر خارج شود. خداوند 
به او فرمود: *برگرد و به پیشوای قوم 
برگزیده من» حزقیا بگو: ««خداوند. خدای 
جد توء داود می فرماید: دعای ترا شنیدم. 
اشکهائی که ریختی دیدم. من واقعاً 
ترا شفا می بخشم. پس در روز سوم به 
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عبادتگاه خداوند برو *و من پانزده سال 
اد و 
این شهر را از دست پادشاه آشور نجات 
ی و 
داود از این مهو دا می‌کنم ِ« ۲آنگاه 
اشعیا گفت: «کمی انجیر بیاورید و بر 
دانهٌ دمعل او بگذارید تا شفا یابد.» 

ی 
خداوند مرا شفا می دهد؟ و من چطور 
می توانم که بعد از سه روز به عبادتگاه 
خداوند بروم؟» *اشعیا جواب داد: 
«خداوند با اين علامه کلام خود را ثشبوت 
آفتابی ده پتة زینه پیش برود یا پس؟» 
۲جزقیا گفت: «سایه هميشه پیش می رود 
که سایه ده یت پس برود.» ۲ اشعیا تتعی 
بحضور خداوند دعا کرد و خداوند سایه 
شده بود. ده یَتّه پس گرد. 

نمایندگانی از بابل 
(همچنین در اشعیا ۹ ۱ - ۸) 

قز این اوقت فرودکا دا زبس 
لّدان. پادشاه بابل) چون شنید که جزقیا 
مریض است. نمایندگان خود را همراه 
با نامه و سوغات پیش او فرستاد. 
۳ حرزفیا از آن ها استقبال خوبی کرد و 
به آن ها خزانه. ذخایر نقره. طلاء ادویه. 
عطریات و تجهیزات نظامی خود را و 
هر چیز دیگری که در تحویلخانه ها و 
در هر گوشه و کنار مملکت داشت ت نشان 
داد. ۳ بعد اشعیا نبی بحضور شاه آمد و 
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پرسید: «آن اشخاص ا زکجا آمده اند و به 
تو چه گفتند؟» حزقیا جواب داد: «آن ها 
از یک کشور دور. یعنی بابل آمده اند.» 
*اشعیا پرسید: «آن ها در قصرت چه 
دیدند؟» حرفیا گفت: «همه چیزها را و 
هر چیزی هم که در تحویلخانه ها بود به 
آن ها نشان دادم.» 

۶آنگاه اشعیا به او گفت: «خداوند 
می فرماید: روزی می رسد که همه 
دارائی و موجودی قصرت و همچنین 
همه چیزهائی را که پدرانت تا به امروز 
ذخیوه کرده انب بابل فر رز ون 
و هیچ چیزی برایت باقی نمی ماند. 
*"حتی بعضی از پسرانت را هم اسیر 
می برند و آن ها را خسی می سازند تا 
بعنوان غلام در قصر شاهی بابل خدمت 
قیال ۰« * حرزفیا دانست که در طول 
عمرش صلح و آرامش برقرار خواهد 
بود. بنابراین در جواب اشعیا گفت: 
فسات را که از انب دا برا سر 
آوردی. پیام خوبی است ۳ 

۳حوادث دیگر دوران سلطنت حزقیا: 
قدرت. شجاعت و کارهای او از قبیل 
ساختن حوضها و کاریزها درکتاب تاریخ 
بادشاهان بهردا کت آندی ۲ بعد فا 
فوت کرد و با پدران خود پیوست و 
پسرش» متسی جانشین او شد. 


حکومت منسی ب رکشور بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۳۳: ۱ - ۲۰) 
۱ 1 منسی دوازده ساله بود که به 
سلطنت رسید. او مدت پنجاه 
و پنج سال در اورشلیم پادشاهی کرد و 
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مادرش حفریبه نام داشت. "او کارهائی 
کرد که در نظر خداوند زشت بودند. از 
اعمال شرم آور مردمی که خداوند آن ها را 
از سر راه قوم اسرائیل راند. پیروی نمود. 
"او معابدی بالای تپه_ها را که پدرش» 
جزقیا ویران کرده بود دوباره آباد کرد و 
قربانگاهی برای بعل ساخت. مثل اخاب؛ 
پادشاه اسرائیل بت آشیره را پرستش 
می‌کرد و حتی ستارگان را می پرستید. 
"در عبادتگاه خداوند. در همان جائیکه 
نام خداوند را بر خود داشت» او 
قربانگاه هائی برای خدایان دیگر ساخت. 
"در هر دو حویلی عبادتگاه خداوند 
قربانگاه هائی برای ستارگان نیز بنا نمود. 
"پسران خود را در آتش قربانی کرد. سر و 
کارش با اجه و جادوگری بود. سرانجام 
اعمال زشت او آتش خشم و غضب 
خداوند را برافروخت. ۲او بت اشیره را 
در عبادتگاه قرار داد. یعنی در جائی که 
خداوند به داود و پسرش. سلیمان فرموده 
بود: بر ای نام خود 
را برای ابد می‌گذارم. *اگر مردم اسرائیل 
مطابق احکام من رفتار نمایند و قرار 
هدایاتی که بنده ام موسی به آن ها داد 
رید کیکفت , آنوقت روادار نخواهم بود که 
آن ها از این سرزمینی که به پدران شان 
له از آواره گردند ۰ اما منسی در همان 
خاعی بر کدید) کل آونک بت اش 6زا ۶ اشید 
و قرار داد. *مردم اسرائیل به کلام خداوند 
کوتن نادند مس آن ها زا براخ‌هاتی 
پرد که مرتکب کارهای زشت تری شدند و 
اعمال آن ها بدتر از اعمال مردمی بودند 
که خداوند از سر راه شان رانده بود. 


۴ 


۲ خداوند. خدای اسرائیل بوسيلةً 
بندگان خود. انبیاء فرمود: «منسی» پادشاه 
بهودا کارهای زشت تری زا فرتکب, لد 

و از آموریانی که رٍ پیش از او بودند به 
اعمال شرم آورتری ۱ 
او مردم یهودا را هم وادار به بت پرستی 
کردند. "بنابران بر سر قوم یهودا چنان 
بلائی را می آورم که مردم از شنیدن 
آن به وحشت بیفتند. "و همان قسمی 
که سامره و خانوادة اخاب را جزا دادم 
اورشلیم را هم به جزایش می رسانم و آنرا 
طوری از ساکنینش پاک می سازم مثلیکه 
کیت ان اش وان کیب ار واز کم 
فی کنلا: ۷تهاتن را که تافی یمانید ترکت 
می‌کنم و به دست دشمنان شان می سپارم 
«ح«»۰«ِ_ِ 
قوم م اسرائیل دز فان من گنا ه کردند و از 
روزیکه پدران م شان ۵ ارمضس حارج شدند 
تا بحال دست از گناه نکشیدند. بنابران 
خشم مرا برانگیختند.» 

۴برعلاوه منسی آنقدر مردم بیگناه را 
کشت که در جاده های اورشلیم جوی 
خون جاری شد. او همچنین مردم یهودا 
را براه بت پرستی کشاند و باعث شد که 
در مقابل خداوند مرتکب گناه شوند. 

۲ همه کارهای دنگر اقسی و کناهاتشی 
را که مرتکب شلد در کتاب تاریخ 
پادشاهان یهودا ثبت اند. "بعد از آنکه 
منسی فوت کرد و با اجداد خود پیوست 
و ددم کصری» فع ی ده را 
بخاک سپردند. و پسرش امون بجای او 


دوم پادشاهان ۲۲۰۲۱ 


آمون. پادشاه بهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۳: ۱ - ۲۵) 

آمون بیست و دو ساله بود که پادشاه 
شد و مدت دو سال در اورشلیم سلطنت 
کرد. نام مادرش مشْلَمت. دختر حاروز و 
از اهالی بهودا بود: "او نغل پدر خود, 
ی کارهائی کرد که در نظر خداوند 
"در همه امور از راه و 
روش پدر خود پیروی نمود و مانند او 
خدمت بت ها را کرد و آن ها را پرستید. 


۲" خداوند. خدای اجداد خود را از باد 
روط وی قدم برنداشت ۲ بان 
جند تن از مأمورینش برضد او توطثه 
کردند و او را در خانه اش بقتل رساندند. 
۳ اما مردم بهودا همه توطته گران را کشتند 
و پسر آمون. یوشیا را بجای او پادشاه 
ساخت. *بقیه وقایع دوران سلطنت آمون 
دور کناب تاریخ پادشاهان بهودا نوشته 
شده اند. *"آمون در مقبره اش. در باغ زا 
بخاک سپرده شد و پسرش, یوشیا بجای 
او بر تخت سلطنت نشست. 


سلطنت یوشیا بر بهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۴: ۱ - ۲) 

یوشیا هشت ساله بود که 
1 1 پادشاه شد و مدت سی و یک 
سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش 
یّدیدّه و دختر عدایه از اهالی ْصفت بود. 
"یوشیا با اعمال نیک خود رضایت و 
خوشنودی خداوند را حاصل کرد و راه 
جد خود. داود را در پیش گرفت. در همه 
احوال از احکام خداوند پیروی نمود. 


13 پادشاهان ۳۲ 


کتاب تورات یافت می شود 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۴: ۸ - ۲۸) 

"یوشیا در سال هجدهم سلطنت خود 
شافان. پسر آصلیا. نواسةٌ مشْلام را که 
منشی عبادتگاه خداوند بود بحضور خود 
خواند و گفت: ۲«پیش جلقیای رئیس 
کاهنان برو و همه پولی را که کاهنان 
موظف دروازهٌ دخول عبادتگاه خداوند 
از مردم گرفته اند بگیر, ۶و به کسانیکه 
مأمور ترمیم عبادتگاه خداوند هستند بده 
تا اجورهٌ نجاران. معماران و بنایان و قفیمت 
چوب و سنگ مورد ضرورت ترمیم 
عبادتگاه خداوند را بپردازند. ۲مآمورین 
کار ترمیم اشخاص صادق هستند و 
حاجت نیست که از آن ها صورت حساب 
مصرف پول را طلب کنی.» 

شافان فرمان شاه را به حلقیا رساند. 
و حلقیا به او گفت که کتاب تورات را از 
عبادتگاه خداوند یافته است و آنرا به شافان 
داد. شافان آثرا خواند. "بعد پیش پادشاه 
برگشت و به او گزارش داده گفت: «پولی 
را که در عبادتگاه بود گرفتم و به مأمورین 
موظف کار ترمیم عبادتگاه خداوند دادم ِ« 
۲بعد اضافه کرده گفت 
که حلقیا به من داده است.» آنگاه کتاب 
را برای پادشاه خواند. 

۲ وقتی پادشاه کلمات کتاب تورات 
را شنید لباس خود را پاره کرد. "بعد 
به حلقیای کاهن. اخیقام. . پسر شافان. 
عکبور, پسر میکایا, شافان منشی و یکی 
دیگر از مأمورین خود. بنام عسایا امرکرده 
که : " «بروید از طرف من و مردم بهودا 


گفت : «این کتابین است 


2۳۵ 


در بارةٌ تعلیمات این کتاب از خداوند 
راهنمائی بخواهید. زیرا پدران ما مطایق 
احکام این کتاب رفتار نکردند. بنابران 
آتش خشم خداوند بر ما آفروخته شد ِ« 
"پس جلقیای کاهن. اخیقام. . عکبور. 
شافان و عسایا پیش حلده نبیه. زن شلام. 
پسر یَقوه. نواسة خرخس که تحویلدار 
الیسه بود. رفتند. خلده و دوم شهر 
اورشلیم سکونت داشت . آن ها منظور آمدن 
خود را به آنجا برای او بیان کردند. * او 
به آن ها گفت: «پیش پادشاه خود برگردید 
و به او بگوئید که خداوند. خدای اسرائیل 
می فرماید: «به آن کس ی که شما را فرستاده 
است خبر بدهید ۶ که من واقعاً 0 بر 
سر اورشلیم و ساکنین آن» قرار نوشتة این 
کتاب که پادشاه یهودا بحضور من رات 
کرد افزدتی هستم. ۷"زیرا آن ها مرا از 
یاد بردند و برای خدایان بیگانه قربانی 
کردند. با این کار خود آتش خشم مرا چنان 
برافروختن د که خاموش شدنی نیست.» ۸ ما 
در مورد پادشاه بهودا که شما را فرستاد 
تا از خداوند مشوره و راهنماتی بخواهد 
به او بگوئید که خداوند. خدای اسرائیل 
می فرماید: «ت وکلام این کنات را شنیدی. 
"و بخاطریکه توبه کردی, سر تواضع خم 
نمودیء لباست را دریدی و پی بردی که 
من این شهر و ساکنین آنرا جزا می دهم و 
نفرین می‌کنم. "بنابران دعایت را قبول 
کردم و بلائی را که بر سر اورشلیم می آورم؛ 
تا که زنده باشی نخواهی دید, بلکه بعد از 
وفات تو آن کار را می‌کنم تا با خاطر جمع 
و روح آسوده از این جهان بروی.»» آن ها 
پیام او را به پادشاه رساندند. 


2۳۶ 


یوشْیا بت پرستی را از بین می برد 
(همچنین در دوم تواریخ 
۴ ۳- ۰۷ ۲۹ - ۳۳) 
۳۳ یوشیا به تمام مو سفیدان 
بهودا و اورشلیم امر کرد که 
همه فان تجهیون ان سیم شور "پس 
همگی - اهالی بهودا و اورشليم؛ هگا 
انبیاء و ۳ دیگر از خورد تا بزرگ, 
همراه شاه به عبادتگاه خداوند رفتند. 
در آنجا پادشاه کتاب عهدنامه را که از 
عبادتگاه یافته بودند از سر تا به آخر برای 
شان قرائت کرد. "بعد پادشاه پیش ستونی 
انستاد. ق پیعاتی. با داوند, بش یا به 
موجب آن همگی از احکام. فرایض و 
اوامر خداوند از دل و جان اطاعت کنند و 
مطابق شرایطی که در کتاب ذکر شده اند 
رفتار نمایند. مردم هم وعده دادند که به 
آن پیمان وفادار باشند. 
"پادشاه به جلقیاء رئیس کاهنان و 
سایر کاهنان و محافظین عبادتگاه 
خداوند امر کرد تا ظروفی را که برای 
بعل» آشیره و ستارگان ساخته بودند از 
عبادتگاه بیاورند. بعد پادشاه همه را 
در وادی قدرون سوختاند و خاکستر 
بت پرست را که پادشاه بهودا در معا ید 
بالای نپه های شهرهای بهودا و اطراف 
0 ۱ 
خداوند بود بیرون آورد و در خارج 
اورشلیم. در وادی قدرون به آتش زد و به 
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خاکستر تبدیلش کرد و بعد خاک آثرا بر 
قبرهای مردم عوام پاشید. جای سکونت 
لواطت گران را که در عبادتگاه خداوند 
بود و زنها در آنجا برای بت آشیره لباس 
می بافتند. فنران کر او همه کاهنان 
را از شهرهای یهودا به اورشلیم آورد. 
قربانگاه هائی را که بر آن ها قربانی تقدیم 
ی صلع ان جع ۰ برایخ. سل شا تا : 
او همچنین قربانگاه هائی را که در مدخل 
دروازة یوضع. حاکم شهر. در سمت چپ 
درواز؛ شهر بودند تخریب کرد. * گرچه 
کاهنان آن معابد اجازه نداشتند که در 
عبادتگاه خداوند خدمت کنند. اما از نان 
فطیریکه برای دیگر کاهنان تهیه می شد 
می خوردند. ۲معبد توفت راکه در وادی 
بنی هنوم بود نجس ساخت تا کسی 
نتواند پسر یا دختر خود را برای مولک 
در آتش قربانی کند. "او اسپهای را که 
پادشاهان بهودا برای خدای افتاب وقف 
کرده بود. از آنجا بیرون کرد و عراده های 
آن ها را سوختاند. (اینها در حویلی معبد 
نردیک دروازه و درکنار اقامتگاه یکی از 
مأمورین عالیرتبه بنام نتتملک نگهداری 
می ش شد) ۷ قرباشگاه مان را که پادشاهان 
یهودا بر بام بالاخانة آحاز. پادشاه 
اسرائیل ساخته بودند با قربانگاه هائی 
که منسی در دو حویلی عبادتگاه خداوند 
آباد کرده بود وبران ساخت و ها کب و 
+ سک آخ‌ها ما دز ماع فلزهن انداخت: 
۳ او معابد بالای تپه هائی را که سلیمان 
پادشاه اسرائیل برای پرستش آشتورّت. 
خدای منفور سیدونی ها. کموش. خدای 
منفور موآبیان و مولک. خدای منفور 
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عمونیان در شرق اورشلیم و در جنوب 
کوه فساد ساخته بود نجس ساخت. 
۲ستونها را ویران نمود و بت آشیره را ذره 
ذره کرد و جای آن را با استخوان های 
انسان پوشاند. 

*برعلاوه قربانگاه بیت ثیل و معابد 
بلندی را که بای 
کسین که تِِ اسرائیل را براه گناه برد 
ساخته بود ویران کرد. معابد بالای تپه ها 
را به آتش زد و خاکستر ساخت و آشیره 
را هم سوختاند. "وفتی یوشیا قبرها را 
بر سر کوه دید. امر کرد که استخوان ها 
را از قبر بیرون کنند و بر سر قربانگاه 
بسوزانند. به اين ترتیب قربانگاه نجس 
شد و همانطوری که آن مرد خدا به 

ربا م پیشگونی کر ده بود همه چیر 
موبمو عملی گردید. "یوشیا پرسید: 
«اين منار یادگار از کیست؟» مردم شهر 
جواب دادند: «اين مقبرةٌ یک مرد خدا 
است که از بهودا آمد و او همین کاری 
را که تو امروز در حصهٌ قربانگا ه کردی 
پل که ین نمود.» *یوشیا گفت: «مقیره 
را بحالش بگذارید و استخوان هایش 
را به جائی نبرید.» پس آن ها به 
استخوان های او و استخوان های آن 
نبی که از سامره آمده بود دست نزدند. 
"پوشیا معابد بالای تپه ها را که 
پادشاهان اسرائیل در شهرهای سامره 
ساخته و با ان گاو خود خشم خداوند 
را برانگیخته بودند از ین برد و همان 
بلاتی را که بر سر قربانگاههای بیت ثیل 
آورد بر سر قربانگاههای آنجا هم آورد. 
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قربانگاهی که خدمت میکردند بقتل 
وساندو استغوان ها انسانها را بر آنها 


حِ ۰ 
مراسم برگزاری عید فصَح 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۵: ۱ - )۱٩‏ 

"یوشیا به عموم مردم امر کرد که عید 
رن ی ی وان ور 
مطابق کتاب پیمان برگزار کنند. " از زمان 
بر اسرائیل داوری میکردند 
ان روز هیچ پادشاهی از اسرائیل یا 
نهودا عضان اضق زا برگان نکرده بود: 
۳"به اين ترتیب. بعد از سالهای زیادی. 
در سال هجدهم سلطنت یوشیا عید فصح 
در اورشلیم تجلیل شد. 

۳"پوشیا همچنین فالبین ها. جادوگران. 
بت های خانگی و همه انواع و وسایل 
بت پرستان را از سرزمین بهودا و اورشلیم 
از بين برد تا اوامر کتاب تورات که 
حلقیای کاهن آن را در عبادتگاه یافت. 
بجا آورده شود. *"یوشیا از دل و جان 
بندگی خداوند را بجا آورد و هیچ 
پادشاهی. نه پیش از او و نه بعد از او. از 
احکام تورات موسی مثل یوشیا با ایمان 
راسخ پیروی نکرده بود. 

۴با همه اینها از شدت خشم خداوند 
در مقابل بهودا کاسته نشد. زیرا خداوند 
9 منسی متنفر بود. ۲۷خداوند 
فرمود: «مثلیکه اسرائیل را از حضور 
۳1 راندم ۰ بهودا را هم رن می برم. 
همچنین اورشلیم را که شهر برگزیدة من 
بود با عبادتگاهی که نام خود وا فز ان 
گذاشته بودم ترک می‌کنم. « 


داورانی که 
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پایان سلطنت پوشیا 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۵: ۱۱۳ 

بقیه وقایع دوران سلطنت یوشیا و 
کار های او در کتاب تاریخ پادشاهان 
یهودا ذکر شده اند. ٩۲در‏ زمان حکومت 
او فرعون نکو. پادشاه مصر برای کمک 
به پادشاه آشور درکنار دریای فرات رفت 
و یوشیا برای مقابله شتافت. اما وقتی با 
پادشاه مصر در مجدو مقابل شد. فرعون 
او را کشت. "مأمورینش جنازه اورا ذريعة 
عراده از مجدو به اورشلیم حمل کردند و در 
مقبرةٌ خودش بخاک سپردند. مردم بهودا 
پسرش. یَهُواحاز را بجای او به پادشاهی 
انتخاب کردند. 


سلطنت یَهُواحاز بر بهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۶: ۲ - ۴) 

و از یی و سه‌ساله زد کدی تخت 
سلطنت نشست و مدت سه ماه در اورشلیم 
پادشاهی کرد. نام مادرش خموطل. دختر 
ارمیا و از اهالی لبتّه بود. ۳۲ او مثل اجداد 
خود کارهائی کرد که در نظر خداوند 
۳"فرعون تکو در ربله. در 
ترفن بعمانته آورا در زندان انداعت 
تا دیگر نتواند در اورشلیم سلطنت کند. 
و کشور یهودا را مجبور کرد که سالانه 
سه هزار و چهارصد کیلو نقره و سی و 
چهار کیلو طلا جزیه بدهد. ۴"بعد فرعون 
تکو الیاقیم» یکی دیگر از پسران یوشیا 
را پادشاه ساخت و نامش را به بهویاقیم 
تبدیل کرد. اما یَهُواحاز را با خود به مصر 
برد و او در همانجا درگذشت 


زشت بود. 


دوم پادشاهان ۲۴۰۲۳ 


یهویافیم. پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ ۳۶: ۵ - ۸) 


۵" یهوياقیم بر مردم مالیه مقرر کرد تا از 
پول آن. نقره و طلا خریده به فرعون نکو 
نت یهوياقیم بیست و پنج ساله بود که به 
سلطنت رسید و مدت یازدهسال در اورشلیم 
پادشاهی کرد. نام مادرش ژبیده دختر 
فدایه و از مردم رومه بود. "او مثل 
پدران خود او مثل پدران خود در برابر 


خداوند گناه ورزید. 
۴ ۲ در زمان سلطنت یهوياقیم. 
نیوکدیزر. پادشاه بابل به بهودا 
حمله کرد. یَهوياقیم برای سه سال به او جزیه 
داد و بعد دست به شورش زد. "خداوند. 
قراریکه به انبیای خود فرموده بود. فوج مسلح 
کلدانیان. ارامیان. موابی های و عمونیان را 
برای سرکوبی و نابودی بهودا فرستاد. ""یعنی 
این حمله بنابر اراده و امر خداوند صورت 
گرفت و بخاط رگناهانی که منسی مرتکب 
شد و خون هزاران مردم بیگناه را ریخت 
و اورشلیم را از خون آن ها پر کرد. 
سخشد. ابقیه رویدادهای دوران سلطنت 
یهویافیم و کارروائی های او در کتاب 
تاریخ پادشاهان بهودا ذکر شده اند. 
*بعد از آنکه یهویافیم فوت کرد پسرش: 
توب فیم جانتین اوشل "از آن ببعد پادشاه 
مصر دیگر برای حمله نیامد. زیرا پادشاه 
بابل جاهائی را که متعلق به مصر بود و از 
دریای فرات تا وادی مصر وسعت داشت 
تصر فکرده بود. 


دوم پادشاهان ۰۲۴ ۲۵ 


یهویاقیم. پادشاه بهودا 

(همچنین در دوم تواریخ ۳۶: ٩‏ - ۰( 

/یهویاکین هجده ساله بودکه به سلطنت 
رسید و مدت سه ماه در اورشلیم پادشاهی 
کرد. نام مادرش تحوشطا. دختر آلناتان و 
از امالی اورشلیم بود. *او مثل پدر خود 
با کارهای بد و اعمال زشت خود خداوند 
را ناراضی ساخت. 

"در دوران سلطنت او سپاه بابل به 
اورشلیم حمله کرد و آنرا محاصره نمود. 
۲ در وقت محاصرهٌ شهر نبوکدنصر خودش 
بهاورشیمآمد. "یهوی کین خود را همراه 
با مادر. پسران و مأمورین و همچنان 
کارکنان قصر شاهی به نبوکدنصر تسلیم 
کرد. پادشاه بابل در سال هشتم سلطنت 
وق ان وا به اس ون مره 

۳ پادشاه بابل همه دارائی خزانه های 
عبادتگاه خداوند و قصر شاهی را با خود 
برد. قراریکه خداوند پیشگوئی فرموده 
بود ظروف و آلات طلائی عبادتگاه 
خداوند را که سلیمان. پادشاه اسرائیل 
ساخته بود همه را شکست. ۴ نبوکدنصر 
تمام ساکنین اورشلیم را با جنگچویان. 
مأمورین. صنعتگران و آهنگرانش که 
جمله ده هزار نفر بودند با خود برد و 
بغیر از فقیرترین مردم آنجا کس دیگری 
باقی نماند. "او همچنان بهویاکین. 
مادر, زنها و مأمورین او را با اشخاص با 
رسوخ قوم از اورشلیم به بابل اسیر برد. 
۴برعلاوه. تمام مردان جنگی وا که و 
حدود هفت هزار نفر بودند همراه با یک 


هزار صنعتگر و آهنگر که در عین حال 
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همگی در فن جنگ با تجربه و آزموده 
بودند. اسیر گرفت و به بابل فرستاد. 
۷۲ پادشاه بابل کاکای بهویاکین. منیا را 
بجای او پادشاه ساخت و نامش را به 
زدقیه تبدیل کرد. 
صدفیا پادشاه بهودا 
(همچنین در دوم تواریخ 
۶ - ۱۲: ارمیا ۱:۵۲ - ۳) 
*"صدقیا بیست و یک ساله بود که 
شروع به سلطنت کرد و مدت یازده سال 
در آورشلیم پادشاه بود. مادرش حموطل 
نام داشت. او دختر ارمیا و از اهالی لته 
بود. "او مثل پهویاکین کارهائی کرد 
که خداوند را از خود ناراضی ساخت. 
۳بنابران خداوند چنان مت کی شد که 
مردم اورشلیم و بهودا را از حضور خود 
راند. در همین وقت صدقیا برضد پادشاه 


بابل شورش کرد. 


سقوط اورشلیم 
(همچنین در دوم تواریخ ۳۶: ۱۳ - ۲۱؛ 


ارمیا ۵۲: ۳ب- ۱۱) 
۲۵ ا 
هم ماه دهم بود» نب وکدنصر 
با تمام سپاه شیر کی 
کرد و آنرا محاصره نموده به دورادور آن 
سنگر ساخت. "به این ترتیب اورشلیم تا 
سال یازدهم سلطنت صدقیا در محاصره 
بود. "در نهم ماه چهارم آن سال قحطی 
شدیدی در شهر پیدا شد که مردم چیزی 
برای خوردن نداشتند. ۴یا لاخره در دیوار 
شهر رخنه کردند و باوجودیکه شهر در 


۵۵۰ 


محاصرهٌ عساکر کلدانیان بود. هنگام 
شب پادشاه و سپاه او از راه دروازةٌ بين 
دو دیوار پهلوی قصر شاهی بطرف درهٌ 
اردن فرار کردند. *اما سپاه کلدانیان به 
تعقیب شاه رفتند و در دشت ت اریحا به او 
رسیدند. تمام عساکر شاه پراگنده شدند 
و او را ترک کردند. *سپس کلدانیان شاه 
را دستگیر نموده بحضور پادشاه بابل به 
ربله بردند و در آنجا محاکمه و محکوم 
شد. ۲پسران زدفیه را در پیش رویش به فتل 
رساندند. چشمان زدقیه را کور کردند و 
بعد او را با زنجیر بسته به بابل بردند. 


ویران کردن عبادتگاه 
(همچنین در ارمیا ۵۲ - ۳۳) 

«نیوزرادان قوماندان لشکر و مشاور 
نبوکدنص پادشاه بابل. در روز هفتم ماه 
ان ورتهع ماع بر ۵ ۱7 
اورشلیم شد *و عبادتگاه خداوند. قصر 
شاه و خانه های مهم شهر را به آتش زد. 
۲سپاهیانی که با او بودند دیوا ر دورادور 
اورشلیم را ویران کردند. "نیوزرادان. 
قوماندان گارد مردمان باقيماندة شهر را با 
کسانیکه طرفدار شاه بودند به بابل اسیر 
۰ ۲ اما بعضی از مردم ۳ 

ی 

۳ کلدانیان ستونهای برنجي. ایه ها و 
حوض برنجی را که در عبادتگاه خداوند 
بودند شکستند و با خود به بابل بردند. 
۳ آن ها همه چیزهائی را که از طلا و 
نفره ساخته شده بود. بشمول دیگ. بیل. 
کل کر منقل و همه آلات برنجی عبادتگاه 
خداوند را با اجاقها و خاک اندازها 
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تاراج کردند. ۴ مقدار برنجی که در دو 
ستون» حوض بزرگ و پایه های آن به کار 
رفته بود آنقدر زیاد بود که وزن کردن 
آن ها امکان نداشت. ار تس و 
شکل و یک اندازه بودند. ارتفاع آن ها 
ه متر و بلندی تاجهای سر آن ها یک 
و نیم متر بود. شبکه و انارهای گرداگرد 


تبعید مردم بهودا به بابل 

۱ 0۲ ۴ - ۲۷) 
"له زرادان زین که0 »یی را 
و کاهن رتبه دوم. سفنیا را همراه با سه نفر 
از محافظین عبادتگاه هم انش کر فان 
"یکی از افسرانی را که قوماندان یک 
دسته 2 نظامی بود با من ۱ فص ورین 
شاه معاون قوماندان سپاه که مأْمور جلب 
و جمع آوری عسکری بود و شصت نفر 
دیگر که هنوز هم در شهر باقی مانده 
بودند با خود گرفته ۴ پیش پادشاه بابل در 
ربله که مربوط سرزمین حمات بود برد. 
۲"در آنجا پادشاه بابل همه را با شمشیر 
کشت. به اين ترتیب مردم بهودا در بابل 


جَدّلیا. والی بهودا 
(همچنین در ارمیا ۰ ۷ - ٩4‏ 
۱ - ۳) 
۲ پادشاه با بل حد لیا پسر اخیفام. 
نواسة شافان را بر مردمی که با خود نبرده 
و در سرزمین بهودا تا کی مانده بودند 
بعنوان والی مقرر کرد. "وقتی مأمورین 
و سپاهیانی که به کلدانیان تسلیم نشده 
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بودند. شنیدند که نبوکدنصر جدّلیا را 
بحیث والی انتخاب کرده است. پیش 
جدّلیا در مصفه آمدند. اینها اسماعیل. 
پسر تتناء پوسانان. پسر قاری, ریا 
پسر تنخوفت. نطوفاتی و یاژنیا. پسر 
معکاتی بودند. ۴"جدلیا به آن ها گفت: 
«من به شما وعده می دهم که خطری 
از طرف کلدانیان متوجه شما نیست و 
شما باید نترسید. به زندگی تان در اینجا 
ادامه بدهید و خدمت پادشاه بابل را 
تن آنوقت آسوده و آرام می شوید. » 
۳۵ما در ماه هفتم آن سال اسماعیل. 
پسر نتنیاء نواسة الیشمع که عضو خاندان 
سلطنتی بود با ده نفر از همراهان خود 
ه وق وید عا. یاه برد 
و او را با بهودیانی که با او بودند بقتل 
رساند. ۶آنگاه همه مردم - پیر و جوان - 


۸۸۳ 


با افسران نظامی از ترس کلدانیان به مصر 
فرا رکردند. 


آزادی یهویاکین 
(همچنین در ارمیا ۵۲: ۳۱ - ۳۴) 

"در سال سی و هفتم تبعید پهویاکین 
پادشاه بهودا. در بیست و : ماه 
دوازدهم. اویل مرودک پادشاه بابل شد. 
او پهویاکین را از زندان آزاد نمود. با 
مهربانی با او رفتار کرد و به او مقامی 
بالا تر از همه کسانی که در دربارش بودند 
داد. ""پس بهویا کین لباس زندان را از 
تن کشید و همیشه و همه روزه با خود 
شاه روبر سر یک میز غذا می خورد. "تا 
روزیکه پهویاکین زنده بود مصارف و 
احتیاجات روزمره اش و هم مبلغی برای 
او از طرف پادشاه پرداخته می شد. 
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کتاب اول توار 
پج 
مقدمه 
کتاب های اول و دوم تواریخ. تکرار مطالبی است که در کتاب های سموئیل و پادشاهان ذکر شده 
است. اما کتاب های تواریخ بیشتر وقایع بهودا یعنی جنوب سرزمین کنعان را شرح می دهد و دو نکته 
را که در تاریخ اسرائیل نفوذ داشته اند. برجسته می سازد. 
اول. با وجود مصیبت های که بر سلطنت های اسرائیل و یهودا وارد شد. خدا هنوز هم به وعده ای که 
به آن قوم داده بود. وفادار ماند. او نقشه ای را که برای قوم برگزیدة خود داشت توسط آن عده کسانی 
که در سرزمین بهودا باقی مانده بودند. عملی کرد. برای ثبوت این ادعاء نویسنده کتاب به اجراآت داود 
و سلیمان. اصلاحات اجتماعی یهوشافاط. حزقیا و یوشیا اشاره می‌کند و همچنین از مردمی که به خدا 
وفادار مانده بودند. نام می برد. 
دوم. منشاء و قواعد پرستش خدا در عبادتگاه اورشلیم و مخصوصاً وظيفةٌ کاهنان و لاویان را در 
امور عبادتی شرح می دهد. و با اينکه سلیمان خانهٌ خدا را آباد کرد. اما داود را موسس اصلی رسوم 
مذهبی آن معرفی میکند. 
فهرست مندرجات: 
نسب امه: فصل ۱ - ٩‏ 
مرگ شائول: فصل ۱۰ 
حکمرانی داود: فصل ۱۱ - ۲۹ 
الف: مشکلات و اجراآت: فصل۱۱: ۱ - ۱:۲۲ 
ب: آمادگی برای تعمیر مجدد خانةٌ خدا: فصل ۲۲: ۲ - ۲۹: ۳۰ 
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اول تواریخ ۱ 


نسب نامة اولاده آدم تا ابراهیم 
۱ - ۳۲: 
۰ - ۳۲؛ ۱۱: ۱۰ - ۲۶) 


۱ ۴۲ آدم پدر شیت. شیت پدر انوش. 
انوش پدر قینان قینان پدر مهللئیل 
مهللئیل پدر بارد. یارد پدر خنوخ. خنوخ 
پدر متوشالح. متوشالح پدر لمّک. 
پدر نوح و نوح پدر سام و حام و 
یافت بود. 
*پسران یافت: جو مر» ماجوج. مادای. 
یاوان. توبال. ماشک و تیراس. *پسران 
جومر: آشگناز. ریفات و تجرمه. ۲پسران 
یاوان: آلیشه. رشن کم و زود انیم 

/پسران حام: گوش, مسرایم. فوت و 
کنعان. *پسران کوش: سبا. حویله. سبتا. 
عمه» بتک و کدان. " کوش همچنین 
پدر نمرود بود که یکی از قهرمانان 
روگ رفن شام بان مشرایم؛ 
لودیم. ِ لهابیم» نفتوح. فتروسیم. 
کسلوحیم (جد فلسطینی ها) و کفتوریم 
بود. ۲ کتعان پدر صیدون (پسر 
اول). حت. پیوسی. آموری» جرجاشی. 
حوی» عرفی. سینی. اروادی» صماری و 
خماتی بود. 

۲ پسران سام: عیلام. آشور. آرفکشاه: 
لود. ارام. عوص, حول, جائر و ماشک 
بود. "آرفکشاد پدر شلح و شلح پدر عبر 
بود. "عبر دو پسر داشت. ۰« 
فلج بود که در دوران زندگی او مردم روی 
زمین به شعیات مختلف تقسیم شدند. و 
دیگری یْقطان نام داشت. ۳۲ یْمَطان پدر 
آلموداد. شُلف. خزرموت. یارح. هدورام. 
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اوزال. دقله. ایبال. آبیمائیل سیاء اوفیر. 
حویله و یوباب بود. 

۴ سلسلاً خانوادة سام تا ابراهیم؛ 
آرقکشاد. شلح. عبر» فیج. . رعو. سروج؛ 


ناحور. تارح و ابرام (یعنی ابراهیم). 


نسل ابراهیم 

(همچنین در پیدایش ۲۵: ۱۲ - ۱۶) 
۳ ابراهیم دو پسر داشت نامهای 
اسحاق و اسماعیل. ۳۳" نسب نامة آن ها 
قراز خیل استاه پسران اشماغیل؛ تبایویت 
(پسر اول). قیدار. آبئیل. مبسام. 
مشماع. دومه. مسا. حدّد. تیما. بطور. 
نافیش و قدمه. 

۲ قطوره. کنیز ابراهیم» زمران. یقشان. 
مدان» مدیان» یشباق و سوحا را بدنیا آورد. 
سبا و گدان پسران شمان بودند. ۴" بسا 
مدیان: عیفه. عیفر خنوخ. آبیداع و 
لد عه بودند. 2 اینها پسران قطوره 
بودند. 

۴ اسحاق. فرزند ابراهیم. دو پسر داشت 
بنامهای عیسو و اسرائیل. *"پسران عیسو: 
آلیفاز. رعوئیل» یعوش, بعلام و فورح. 

رای الیتاز* مارد آوماره خی 
جعتام. قناز, یّمناع و عمالیق. ۲"پسران 
رده ترجه خد ورن 

باشندگان اصلی ادوم 

(همچنین در پیدایش ۳۶: ۲۰ - ۳۰) 

"پسران سعیر: لوتان. شوبال. صبعون. 
عنّه. دیشون. ایزر و دیشان. *"حوری و هومام 
پسران لوتان بودند و خواهر لوتان یّمناع نام 
داشت. پسران شویال: علیان. مناحت. 
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عیبال. شفی و آونام. 1 و 713 پسران 
صبعون بودند. عْلّه پدر دیشون و دیشون 
جد خانواده های خمران. اشیان. یتران 
و کران بود. "بلهان. رعوان و یعقان پسران 
ایزره عوص و اران پسران دیشان بودند. 
پادشاهان ادوم 

(همچنین در پیدایش ۳۶: ۳۱ - ۴۳) 

۴ اینها نامهای پادشاهانی هستند که 
پیتن از آنکه ساطتيی ذر اس ایا تشحیان 
شود. در سرزمین ادوم حکمرانی 
می‌کردند: بالع. پسر پعور که در شهر 
دنهابه کت داشت. ۴۴بعد از آنکه 
بالع فوت کرد. بواب. پسر زرح جانشین او 
شد. *بعد از یوآب حوشام. از سرزمین 
تیمانی بجای او به سلطنت رسید. ۴"پس 
از وفات حوشام. هدّد پسر بداد که مدیان 
را در کشور موآب شک داد. بر تخت 
سلطنت نشست. پایتخت او شهر عویت 
بود. ۲" وقتی قله در گاشت: شمله از شیر 
مسریقه پادشاه شد. ۲پس از مرگ سّمله, 
شائول از رحوبوت. شهر ساحلی دریای 
فرات» جانشین او شد. ۴بعد از وفات 
شائول بَعل حانان پسر عکبور بجای او 
بر تخت شاهی نشست. *بعد از آنکه 
یعل حانان مرد. بعوض او هدّد پادشاه 
شد. پایتخت او شهر فاعو و نام زنش 
مهیتبئیل. دختر مطرد و نواسة میذهب 
بود. ا*بعد از مدتی هد هم فوتکرد. 

امرای ادوم اینها بودند: امیر یمناع. 
امیر آلیّه» امیر یتیت. *امیر آهمولیبامه» امیر 
ایله, امیر فینون. "*امیر قناز امیر مبسار, 
"*امیر مجدیئیل وامیرعیرام. 


اولادهٌ یعقوب که به نام 
اسرائیل معروف بود 

۲ (۲اینها فرزندان یعقوب هستند: 
روبین. شمعون. لا وع: بهودا. 
اتقتیبگاف: زیولون. دان» بوسف. بنيامین. 

"عیر. اونان و شیله پسران یهودا بودند 
که زنش, بتشوع کنعانی بدنیا آورد. عیر» 
پسر اول بهودا که چون یک شخص شریر 
بود خداوند او را کشت. ؟بیوهٌ عیر و بهودا 
صاحب دو پسر بنامهای فاص و زرح 
شدند بنابران. بهودا دارای تج پسر بود. 

*جزرون و حامول پسران فاص بودند. 
زرح دارای پنج پسر بنامهای زمری ایتان. 
هیمان. گلکول و دازع بود. "عاکار» پسر 
کرمی. اشیائی را که وقف خداوند شده 
بودند برای خود نگهداشت و در نتیجه 
*و عزریا پسرایتان بود. 

*یرحمئیل, رام وکلوبای پسران جزرون 
بودند. "رام پدر عمیناداب و عمیناداب 
پدر نحشون. رئیس قبلةً بهو دا بود. 
۲نحشون پدر سَلما و سلما پدر بوغز بود. 
۲ بوعز پدر عوبید و عوبید پدر پسی بود. 
۳ اولین پسر پسی الیاب. دومی آپیناداب. 
سومی شمعی. "چهارمی نتنثیل, پنجمی 
زدای. *ششمی اوصم و هفتمی داود 
بود. ‏ خواهران شان زرویه و ابیجایل 
بودند. زرویه سه پسر بنامهای ابیشای. 
یوآب و عسائیل داشت. ۷۲ آبیجایل 
عماسا را بدنیا آورد و پدر عماسا. یتر 
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نسل چزرون 

کالیب. پسر جزرون از دو زن خود. 
غزوبه و یریعوت دارای سه پسر 
بنامهای پشرء شوباب و اردون شد. 
" وقتی غزوبه رد. کالیب با آفرات عروسی 
کرد و آفرات حور را بدنیا آورد. "حور پدر 
اوری و اوری پدر بزل ثیل بود. 

"بعد جزرون در سن شصت سالکی با 
دختر ماخیر عروسی کرد و از او صاحب 
یک پسری بنام سجوب شد (ماخیر پدر 
جلعاد بود). ""سجوب پدر پایر بود. پایر 
بیست و سه شهر را در سرزمین جلعاد اداره 
می‌کرد. اما جشور و ارام شهر خووب - 
یایر را با شهر قنات و شصت دهات اطراف 
آن تصرف کردند. ساکنان این شهرها و 
دهات همه اولادهٌ ماخیر پدر جلعاد بودند. 
7 بعد از وفات جزرون د رکالیب افراته. یه 
زن جزرون, آشخور, پدر تقوع را بدنیا آورد. 

*۳ اشخاص دیل فرزندان یرحمئیل. پسر 
اول جزرون بودند: رام (پسر اول). بونه. 
اون آوصم و آخیا. ۴یرحمئیل یک 
زن دیگر هم بنا م عطاره داشت و او مادر 
آونام بود. "2 قعس. يامین و عاقر پسران 
رام؛ *شمای و یاداع پسران آونام و ناداب 

و آپیشور پسران شمای  ٍِ‏ ِِ زن 
بدنا زره نع ۳ ناداب 
بودند. سَلّد ر بی اولاد از دنیا رفت. ۱"یشعی 
پسر آفایم. انز مرو احالای نامر 
شیشان بود. ۲"ياداع برادر شمای دو پسر 
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داشت بنامهای یتر و پناتان. بتربی اولاد 
ییاسران فان دنه 
اشخاص نامیرده اولادهُ یرحمئیل بودند. 
فان سری تداشتر اما دارای. خن 
دختر بود. او یک غلام مصری دا شت که 
نام او یرحاع بود. *"شیشان دختر خود را 
به برحاع داد و برحاع دارای پسری شد 
بنام عتای. *"عتای پدر ناتان. ناتان پدر 
زاباد. ۲" زاباد پدر آفلال, آفلال پدر عوبید. 
۸ عویید پدر پیو بو پدر ریا "ری 
پدر حالزء حالز پدر آلعاسه. ۴آلعاسه پدر 
سسمای. سسمای پدر شلوم. "شلوم پدر 
کَفقمیا و تکقمیا پدر الیشع بود. 


نسل دیگ رکالیب 


۲ فتسران کالست* برادر یرحمئیل: پسراول 
او میشاع پدر زیف بود و ماريشه پدر جبرون 
بود. ""قورح. تفوح. راقم و شْمَم پسران 
رین ود ام بر وام»زاعم 1( 
رقعام و راقم پدر شمای بود. *۴ماعون 
پسر شمای و بیت صور پسر ماعون بود. 
۴ عیفه. کنی زکالیب. حاران. موزا و جازر 
را بدنیا اورد. ""راجم. پوتام. جیشان. 
فالت. عیفه و شغف پسران یهدای بودند. 
*"معکه, کنیز دیگر کالیب, شابر و یرحله 
را بدنیا آورد. *"او همچنین مادر شغف. 
پدر مدقنه. شوا. پدر مکبینا و پدر جبعا 
بود و کالیب یک دختر هم بنام عکسه 
داشت. *اشخاص نامبرده اولادة کالیب 
بودند. فرزندان حور. پسر اول افراته اینها 
بودند: شوبال. پدر قریت بعاريم. *سّلما 
پدر بیت لحم و حاریف پدر بیت جاذر. 
"*اولادة دیگر شوبال,. پدر قریت يعاريم. 
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هَرواه و نصف منوحوت بودند. "قبایل 
قریت يعاريم اینها بودند. یتریان» فوتیان 
شوماتیان. مشراعیان (از اینها خانواده های 
صارعاتیان و اشطاولیان بوجود آمدند.) 
۴و لادة سلما: بیت لحم. نطوفاتی ها 
عتروت شتا افو انب تصف مانحتیان و 
ژرعیان. **قبایلی که درکتابت و نویسندگی 
مهارت داشتند و در یعبیز زندگی می‌کردند 
ترعاتیان. شمعاتیان و سوکاتیان بودند. 
اینها مردمان قینانی و به اولادهٌ خصت. 
موسس خانوادةٌ ریکاب رابطه داشتند. 


خانواده داود 


ایتها یسران عاود پوت که هو 
۳ جبرون بدنیا آمدند: آمئون. پسر 
اول او که مادرش آخیلوعم پزرعیلی بود. 
دومی دانیال پسر آپیجایّل کرقلی. "سومی 
ابشالوم پسر معکه. دختر تلمّی پادشاه 
ِ چهارمی آذونیا. پسر حجیت. 
۲ پنجمی شفُطا پسر آبیطال و ششمی 
یترعام پسر ججله بود. "این شش پسر او 
در حبرون» جائیکه مدت هفت سال و 

شش ماه سلطنت کرد. تولد شدند. بعد به 
اي مهاجرت نمود و در آنجا مدت 
سی و سه سال دیگر پادشاهی کرد. از 
دوران اقامتش در اورشلیم دارای پسران 
دیگر هم شد که چهار نفر آن ۰ 
دختر عمّی تیل بدنیا آورد. نامهای آن ها 
شمعی. . شویات. ناتان و سلیمان بودند. 
۶و ته نفر دیگر آن ها ایبحار. آلیشوع. 
آلیفالط. ی . باه فیع. ۸الیشمع. 
آلیاداع و لفط نام "همه اینها 
پسران داود بودند. بغیر از آن ها پسران 
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دیگر هم از کنیزان خود داشت. او 
همچنین دارای یک دختر بنام تامار بود. 
خانوادة سلیمان 

"سلسلهٌ اولادة سلیمان قرا ۳ 
رخبعام. آبیا؛ آنتبا تَهُوشافاط. "یو ورام 
اخزیا. یوآش. ۷آمصیا. عرّریا. بوتام, 
"آحاز. حزقیا. عنی, "آمون. یویا. 
*پسران یویا: اولی پوحانان. دومی 
نهوياقيم. سومی زدقیه 4 و چهارمی شلوم. 
۴ اولادهٌ یهویافیم: زٍ با و پسر او زدقبه؛ 
سل وکین باه 

"لاد تحنا که فن‌دوران اسارت 
او بدنیا آمدند: آشیر و پسر او. شالتیئیل, 
ملکیرام , قدایا , شناژر یَقمیا. هوشاماع 
و 1 ٩‏ پسران قُدایا: زژبابل و 
شمعی. پسران زژبابل: 0 
و خواهر شان. شلومیت. "پنج پسر 
دیگر او عشوبه. اول. برخیا. حسدیا و 
یوسب خسّد بودند. 

۲" اولادء حتنیا: فلتیا و اشعیا. پسر رفایاء 
شیر ارنانن. جسر هیام .ین فکنا 
"و شِمَعیه پسر شکنیا. شش پسر شمعیه: 
حطوش. یجال. باریح. نعریا و شافاط 
بودند. ""پسران نعریا: آلیوعینای. جزقیا. 
و عزریقام بودند. " پسران آلیوجینای: 
هودایا. آلیاشیب. فلایا؛ عقوب. پوحانان. 
دلایا و عنانی. جمله هفت نفر بودند. 


اولادةٌ یهودا 


گرمی. حور و شوبال. "رایه. پسر 
شوبال پدر یَحت و بَخت پدر آخومای 
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و لاد بود و اینها به خانواده های 
ضرعائیان تعلق داشتند. 

"پسران عیطام: پزرعیل. یشما. یدباش و 
دخترش قسللفونی بود. "فنوئیل پدر جدور 
و عازر پدر خوشه بود. اینها اولادهٌ حور. 
پسر اول افراته. پدر بیت لحم بودند. 

*آشخور. پدر تقوع دو زن داشت 
تامیای عا و رن یر مادک 
حافر. تیمانی و آخشطاری بود. اصَرّت. 
صوحر آتنان. "و قوس پسران حلا بودند. 
قوس پدر عانوب و صوبیبه و جد فبیلة 
آخرحیل. # یس هازم برد: 

"یعبیز محترم تر از دیگر برادران خود 
بود. مادرش او را بُعبیز (یعنی درد) نامید 
و گفت: «من او را با درد و غم ؛ بدئیا 
آوردم ۰ اما کف یمور خی سراف 
دعا نموده گفت: «ای خداوند. مرا کت 
بده و ساحهّ ملک مرا وسیع گردان. دست 
تو همراه من باشد و مرا بلا دور نگه دار 
تا رنج نکشم.» و خدا هم هرآنچه را که 
او خواست برایش عطا فرمود. 

"کوب برادر شوحه. پدر محیر 
و قحیر پدر آشئون بود. "آشتون پدر 
بیت رافاء فاسیح و تجئه. و تجئه پدر 
ع تا هاش جرد ایتها از اهالی وبقه بردند: 

۳ غتیئیل و سرایا پسران قناز بودند. 
تیئیل پدر ختات, ۳ معونوقای پدر محفره 
سّرایا پدر یوآب و یوب وادی صنعتگران 
را بنا کرد و همه هنرمندان ماهر در آنجا 
سکونت داشتند. 

" کالیب. پسر یِْنه دارای سه پسر 
بنامهای عیر. ایله و ناعم بود و ایله 
پدر قناز بود. 


2۵2۷ 


۴زیف. زیفه» تیریا و آسری ثیل پسران 
هل ثیل بودند. 

"یتر. مرد. عافر و یالون پسران جزره 
بودند. رد با دختر فرعون به نام پتیه 
ازدواج کرد و صاحب یک دختر بنام 
مریم و دو پسس به تامهای شمای و بش 
(پدر آشتموع) شد. یرد از زن یهودی 
خود هم سه پسر داشت شت بنامهای یارد. 
پدر جدور. جایر پدر سوکوه و یَقوتیئیل. 
یت 

"زن هودیه خواهر نخم بود. یکی 
از پسران او پدر قَعیلةٌ جرمی و دیگری 
پدر آش شتّموع معکاتی بود. 

۳آمتُّون. رٍنه. بنحانان و تیلون پسران 
شیمون بودند. 

زوحیت و بنژوحیت پسران پشعی بودند. 

۲"پسران شیله (پسر یهودا): عیر پدر 
کت حم پدر مريشه و حجد قبایل 
با فندگان کتان مود که قر بیت آشبیع 
رود کی هی کروون: 7۱7 وقیم و باشندگان شهر 
کُوزیبا. یوآش و ساراف. حکمران موآب 
که بعد به یشوبی ل< رک (تمام 
اینها از کرارشهای قدیم بجا مانده اند.) 
۳ تمام این مردم کوزه گرانی بودند که در 
نتاعیم و جدیره سجونت داشتند و برای 
پادشاه کار می‌کردند. 


اولادهٌ شمعون 
"نموئیل. يامین. یاریب. زرح و شائول 
پسران شمعون بودند. ۲ ۷۳ پسر شائول. 
مبسام نواسه و مشماع کواسه اش بود. 
۴اولاده مشماع: خمویل پسر» ژکور نواسه 
و شمعی کواسه اش بود. ۲۷شمعی شانزده 


هه 


پسر و شش دختر داشت. اما برادرانش 
فرزندان زیاد نداشتند. بنابران» نفوس 
قبیلةٌ شان کمتر از نفوس قبیلة بهودا بود. 
۸ آن ها در شهرهای برشبع» مولاده. 
خرر شوعل. بلهه. عاصم. تولاد» 

"بتوئیل. خرمه. صفلغ. ۲"ست مرکبوت. 
عزرسوسیم. بیت پریی و شعرايم سکونت 
داشتند. این شهرها تا دوران سلطنت داود 
در اختیار شان بودند. ""پنج قریه اطراف 
شان عیطام. عین. رمون. توکن و عاشان 
بودند. ۳"بعضی از این دهات تا تعل دور 
بودند. همه گزارشات احوال خانواده ها و 
جاهای سکونت شان در نسب نامه های 
شان ثبت شده است. 

۳ تشوباب, یملیک. پوشه (پس رقصیا) 
*"یوئیل. ییهُو (پسر یوشبیاء نواسة سَرایا, 
کواسة یی ثیل). *آیُوعینای, یعکویه, 
بشوحایاء. عسایا. غدیئیل» پسیمی ثیل. 
بنایاء "و زیزا (پسر شفعی. پسر الون. 
پسر یدایا. پسر شمری. پسر شمعیه). 
۶اشخاص نامبرده روسای قبایل بودند. 
جون تعداد خانواده های شان زیاد شدند. 
*بنابران» برای یافتن چرآگاه جهت رمه و 
گلهٌ خود تا حدود جدور و شرق وادی پیش 
رفتند. ۲در نتیجه. چراگاه های خوب و 
سرسبز یافتند و آنجا یک سرزمین تس 
و جای ایمن و آرام برای سکونت شان 
1 پیس ی آن ان مردم حام در آنجا 
زندگی میکردند. 

۳اشخاص مذکور در زمان سلطنت 
حزقیا. پادشاه بهودا به آنجا آمدند. 
خیمه ها و خانه های شان از بین بردند 
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که تا امروز اثری از آن ها باقی نیست. 
و خود شان در آنجا ساکن شدند» زیر 
آنجا چرآگاه خوبی برای رمهٌ شان داشت 
"منت پتخصنه نفر از قیله شتمعون یه 
کوه سعیر رفتند. رهبران شان پسران یشیح. 
یعنی فلتیا. نعرٍیاء رفایا عریئیل بودند. 
۳"آن ها باقیماندهُ عمالقه را که فرار کرده 
بودند. از بین بردند و خود شان تا به 
امروز در آنجا زندگی می‌کنند. 
اولاده رژیین 
۵ رژبین پسر اول اسرائیل بود. اما 
بخاطریکه یکی از زنان پدر خود 

را بی عصمت ساخت. از حقی که بعنوان 

پسر اول داشت محروم گردید و آن حق 
یکی از رز یوسف. پسر اسرائیل 
داده شد. بنابران. نام او بعنوان پسر اول 
شامل نسب نامه نیست. هرچند آن حق به 
یوسف داده شد. "اما بهودا از بین همه 
قبایل یک قبیلةٌ نیرومند گردید و از آن 
یک پادشاه بوجود آمد. "پسران رژبین. 
فرزند اول اسرائیل اینها بودند: حنوک. 
لو جزرون و کرمی. 
۳اولادهٌ یوئیل: پسرش شمعیه. نواسه اش 
جوج وکواسه اش شمعی بود. *پسر شمعی 
میکا. نواسه اش رایه و کواسه اش بُعل 
بود. *پسر تعل. بیره بودکه یَلعّت فلناش 
بافشاه اقرا به اساوک بت او ره قیاا 
رژبین بود. 
نها خویشاوندان او هنشت که 
رهبران فبیله بودند و شامل فهرست 
ام نا ی 
شُمَم. کواسةُ یوئیل). 


نسب نامه شدند: یعی ثیل 
(پسر عزاز. نواسة شٌ 
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اینها در عروعیر و تا بو و بعل معون *و 
بطرف شرق تا مدخل بیابان که تا دریای 
فرات پرآگنده بودند. زیرا رمه و گلة شان در 
سرزمین جلعاد بسیار زیاد شدند. 

در دوران سلطنت شائول با هاجری 
ها جنگندند و آن ها را شکست داده 
لک و جای آن ها را در سرزمین جلعاد 
اشغال کردند. 


اولادهٌ جاد 


۲ قبیلة جاد در همسایگی قبیلهٌ رژبین. در 
سرزمین باشان و تا سّلخه زندگی م یکردند. 
۲ مهمترین شخصیت قبیلةً شان یوئیل و 
بعد از او شافام. » یعنای و شافاط در باشان 
بودند. ۳اعضای دیگر قبیله به هفت 
ِِ« دیل تعلق تعلق داشتند: میکائیل. مشْلام. 
شبم. یورای یعکان. زیع و عبر. "اینها 
اولادهٌ آبیحایّل پسر حوری» پسر پاروح. 
پسر جلعاد. پر فی‌کاتیا: پسر تشیشای. 
پسر بحدو و پسر بوز بودند. " آخی پسر 
عبدئیل. نواسة جونی رئیس قبیله بود. 
"این مردم جلعاد واطراف آنرا در سرزمین 
و وتات و ی 
را در اختیار خود داشتند. ۲"نامهای آن ها 
با نس نامه شان در زمان سلطنت یرّبعام. 
پادشاه اسرائیل ثبت 


سپاه قبایل شرقی 
"قبایل رژبین. جاد و نیم قبیلاً متس 
چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت نفر 
جنگجویان دلاور داشتند که همگی 
مجهز با سپر و شمشیر و تیراندازان ماهر 
و آزموده بودند. آن ها با هاجری ها 


ثشبت دفتر شده اند. 
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یطور. نافیش و نوداب جنگیدند. چون 
به خدا ایمان داشتند. در حین جنگ 
بحضور او زاری کردند و از او کمک 
خواسستد. دا خعای.شان را قیرل فرمرذ 
و آن ها بر دشمن غلبه یافتند و هاجری 
ها و متحدین شان تسلیم شدند. ۲در 
نتیجه پنجاه هزار شتر. دوصد و پنجاه 
هزار گوسفند و دو هزار الاغ هاجری 
ها را به دست آوردند و همچنین رٍ 
هزار نفر شان را اسیر گرفتند. ""بسیاری 
از مردم آن ها را گفتنده: ریا آنعضک: 
جنگ خدا بود و آن ها تا زمان تبعید در 
آنجا بسر بردند. 


۳ نفوس نیم قبیلة نمی زیاد بود. جای 
سکونت آن ها از باشان تا عل جرمون. 
سنیر و کوه جرمون وسعت داشت 
۴روسای خانواده های شان اشخاص 
ذیل بودند: عافر. پشعیء آلی ثیل. 
عزرئیل. ارمیا. هودویا و بحدی ثیل. 
همه اینها رهبران جنگجو. شجاع و 
مشهور خانواده های خود بودند. ما 
آن ها در مقابل خدای اجداد خود گناه 
کردند. بتهای مردم آن سرزمین را که 
خداوند از سر راه شان محو کرده بود. 
می پرستیدند. "بنابران. خداوند سب 
شد که فول. پادشاه آشور (مشهور به 
ِِِِ ) به کشور شان حمله کند و 


مردم قبیلةٌ رژبین. جاد و نیم قبیلة منسی 
را به حل. خابور. هارا و دریای جوزان 


تاقی غا نازتن, 


۵7۰ 


اولاده لاوی 


بِ اینها نامهای پسران لاوی هستند: 
جرشون. قَهات و مراری. "قهات 
چهار پسر بنامهای عمرام. یزهار. 
جبرون و عزی ثیل داشت. ۲هارون. 
ری و وی فرربت و عضرام. او 93: 
ناداب. ابیهو. الیعازار و ایتامار پسران 
هارون بودند. ؟آلیعازار پدر فنیحاس. 
فنیحاس پدر آبیشوع. «آبیشوع پدر بقی. 
بُفی پدر عزی. "عزی پدر زرَحیا. ررحیا 
پدر مرایوت. "مرایوت پدر آمریا. آقری 
پدر آخیطوب: ۸آخیطوب پدر صادوق. 
صادوق پدر اخیمعص. *اخیمعص پدر 
عرّریا. عزریا پدر پُوحانان. "یوحانان 
پدر عرُریا (عرُریا در عبادتگاهی که 
سلیمان در اورشلیم آباد کرد. کاهن 
بود). "ریا پدر آمریا. آمریا پدر 
آخیطوب. "آخیطوب پدر صادوق. 
صادوق پدر شلوم. "شلوم پدر حلقیا, 
جلقیا پدر غرریا. "عرریا پدر مَرایا 
تَهُوصادق بود. ۵ زمانیکه 
یهودا را به دست نبوکدنزر 
اترسافتار ادا خعلند. 


و مَرایا پدر 
خداوند مردم 


ساير اولاده لاوی 


"اقلا گر اش که لا وه سر 
بنامهای جرشوم. قهات و مراری داشت 
و هر کدام آن ها از خود دارای پسران 
بود. "جرشوم پدر لبنی و شمعی 
بود. "عمرام. یزهار. جبرون و غزی 
ثیل پسران قهات. "محلی و موشی 


پسران مراری بودند. 
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اينها اولادة لاوی» نسل به نسل. 
"اولادٌ جرشوم به ترتیب اینها بودند؛ 
لبنی» بَخت. زمه. "یوآخ» عدو زرح و 


یاترای. 
۲ اولادهٌ قهات به ترتیب اینها بودند: 
عمیناداب. فووح. ار فان 


آبیآساف. آشیر. ۴"تخت. آوری ثیل. مزیا 

و شائول. ۲آلقاته دو پسر داشت: ماسای 
و آخیمُوت. ۴ اولادهُ آخیموت به ترتیب 

اینها بودند: آلقائه. صوفای. نَحخت. 

۲ الیاب. پروخم و آلقانه. 

۰ پسران سموئیل: اولی یوئیل و دومی 

ابیا. 
۳ اولادة مراری به ترتیب اینها بودند: 


هجیا و عسایا. 
نوازندگان عبادتگاه 

۱"بعد از آنکه صندوق پیمان خداوند 
در عبادتگاه قرار داده شد. داود پادشاه 
این اشخاص را بحیث نوازندگان در 
عبادتگاه خداوند تعیین نمود. ۳۲تا 
وقتیکه سلیمان عبادتگاه خداوند را 
در اورشلیم آباد کرد آن ها در خيمةً 
حضور خداوند مصروف سرودخوانی 
بودند. ۳" اینها کسانی هستند که همراه 
با پسران خود آن وظیفه را بدوش 
داشتند: 

هیمان رهبر گروه نوازندگان از خانوادة 
یوئیل به جدش اسرائیل می رسید عبارت 
بود از: هیمان. یوئیل. سموئیل. ۳ شاه 
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قهت: 7 ان 1 عرریا. 
سقنیا؛ ی ۰ و آبیآساف. فورح. 

*"یزهار. قهات. لاوی و اسرائیل. 

"آساف خویشاوند هیمان. معاون اول 
او بود و به دست راست او می ایستاد. 
سلسلةً نسب او به لاوی می رسد و اسمای 
شان اینها بودند: ۳ ترکیا» شمعی. 
۳میکائیل. تعسیا: ملکیا آتیی: زرح 
عدایا. "ایتان. زمه. شمعی, "یت 
جرشوم و لاوی. 

۴" ایتان معاون دوم هیمان و منسوب به 
خانوادةٌ مراری بودکه به دست چپ هیمان 
می‌رزساد و نامهای شان. قرار یل اند؛ 
ایتان. قیشی. عبدی» ملوک. ۳ تیان 
ایا حلقیا ۶آمصی. بانی» شاهر 
۲ محلی. موشی, مراری و لاوی. 

ساير لاویان به وظایف مختلف در 
عبادتگاه خداوند خدمت می‌کردند. 


اولادهٌ هارون 


۳ مسئولیت هارون و اولاده اش تقدیم 
قربانی و دودکردن خوشبوئی برای 
کفارهٌ گناهان مردم اسرائیل بود و 
مطابق احکامی که موسی به امر خداوند 
به آن ها داده بود. اجرای وظیفه 
می‌کردند. علاوه بر آن. کارهای مربوطةٌ 
قدس الاقداس هم بدوش آن ها بودند. 
*اینها امهای اولادة هارون هستند: 
آلیعازان: فتیخاش: آبیشوع. «بُقی. 
غزی. زحیا. *مرایوت. آمریا: آخیطوب. 
"*صادوق و اخیمعص. 
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جای سکونت لاویان 

۴*اولادة هارون, از خانوادة قهات. اولین 
گروهی بودند که قرعه بنام شان اصابت 
کرد **و شهر جبرون. در سرزمین یهودا 
و چرآگاه های اطراف آن به ایشان تعلق 
گرفت. #*اما زمینهای اطراف آن شهر با 
دهات آن ها به کالیب پسر یَفُنه داده 
شدند. ۲*اولادةٌ هارون این شهرهائی را 
که بنام پناهگاه یاد می شدند. با دهات 
اطراف آن ها به دست آوردند: حبرون» لبتّه, 


بیت شمس. 2 
عَلَمت و عناتوت با دهات اطراف آن‌ها 
که مربوط قبیلة بنيامین بودند. نیز به آن ها 
داده شدند که جمله سیزده شهر بودند. ۶۱ده 
شیر دنکن | ۳ 
خانوادة قهات بحکم قرعه دادند. 

"*به خانواده های قبیلة جرشوم سیزده 
شهر را در قبایل ایهسکار. آشیر. تُفتالی 
و نیم قبیلةً مَتسی در باشان تعیین کردند. 
۳"به خانواده های مراری در سرزمین 
جاد و زبولون دوازده شهر را به حکم 
قرعه دادند. ۴*به این ترتیب» مردم 
اسرائیل شهرهای نامبرده را با دهات 
اطراف آن ها برای لاویان تعیین کردند. 
**برعلاوه. شهرهاتی را با دهات اطراف 
شان در قبایل یهودا. شمعون و بنيامین 
همان طوریکه ذکر شد. به لاویان به 


خانواده های قهات 
شهرهائی را با دهات اطراف آن ها در 
سرزمین افرایم به دست آوردند ۷۲ که 
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عبارت بودند از شکیم. شهر پناهگاه 
در کوهستان افرایم جازر. *#یفمعام. 
بیت حورون. **آیّلون و بت رمون. "از 
نصف قبلة منْشی شهرهای عانیر و پلعام 
را به قّیةٌ خانواده قهات دادند. "به اولاده 
جرشوم شهر جولان را در باشان که مربوط 
به نصف فبیلهةٌ منسّی بود و همچنین شهر 
عشتاروت را با دهات اطراف آن ها 
دادند. ۲۲ از قبیلاةً ایسسکار قادش, دَیره. 
۳راموت. عانیم. ۳ از قبیلةً شیر مشال» 
عبدون. *"حقوق و رحوب. ۴ از قبیلةً 
نفتالی قادش (در جلیل). خمون و فریتایم 
را با دهات اطراف آن ها به اولادهُ جرشوم 
تعیین کردند. ۷۷به بقیهٌ اولاده قراری این 
شهرها را با دهات اطراف شان دادند: از 
قبیلةٌ زبولون رمونو و تابور؛ از قبیلة 
رژبین در شرق دریای آردن. مقابل اریحا: 
شهر بیابانی باصر. یهضه. ۴"قدیموت 
و میفکه؛ از قببلةً جاد: راموت (در 
ناحیهٌ جلعاد). محنایم. جشبون و یعزیر 
با دهمات اطراف آن ها 


اولاده ایمسکار 


ایتسکار چهارپسرداشتپنامهای 

تولاع. فُوّه. یاشوب و شمرون. 
"غزی. رٍفایاء یری ثیل. یُحمای. پبسام و 
سموئیل پسران تولاع و همگی رسای 
خانواده و مردان دلاور زمان خود بودند. 
در دوران سلطنت داود تعداد شان به 
بیست و دو هزار و ششصد نفر می رسید. 
"یزرحیا پسر غزی بود و از جملهٌ پنج پسر 
پزرحیا میکائیل. عوبدیا. یوئیل و یشیه 
رسای خانواده های خود بودند. "تعداد 


اولادهٌ شان در زمان پادشاهی داود سی و 
شش هزار نفر بود. زیرا هر پنج نفرشان زنان 
و فرزندان زیاد داشتند. *جملةً مردان یکه 


آماده برای جنگ بودند به هشتاد و هفت 


هزار نفر می رسید و همه مردان جنگجو 
بودند و در نسب نامه شامل اند. 


اولادهٌ بنيامین 
*بالع. , باکر و یدیعئیل سه پسر بنيامین 


بودند. ۲آصبّون. غزی. زی ثیل یریموت 
و عیری پنج پسر بالّم بودند و قراریکه 
و سا نامه ان بت اشگه سمگ 
رسای خانواده. مردان تیرومند و دلاور 
و رهبران یک سپاه بیست و دو هزار و 
سی و چهار نفری بودند. *زمیره. یوعاش. 
آلیعازار. آلیوعینای. غمری. ریموت. آبیا. 
عناتوت و علامت پسران باکر بودند. "از 
جملهٌ اولادهٌ آن ها که در نسب نامه شان 
ثبت است. بیست و دو هزار و دوصد 
نفر شان اشخاص دلاور و جنگجو بودند 
و سرکردگی آن ها را رسای خانواده ها 
بعهده داشتند. "بلهان پسر بدیعثئیل بود 
و یعیش, بنيامین. ایهود. کنعنه. زیتان. 
ترشیش و آخیشاخر پسران پلهان بودند. 
۲ پسران یدیعئیل رژسای خانواده و از 
جملهٌ اولادهٌ آن ها هفده هزار و دوصد 
مردان جنگی. شجاع و آماده برای جنگ 


بودند. ۲شفیم و خفیم پسران عیر و حشیم 
پسر احیر بود. 


اولادهٌ نفتالی 


۳ یحصیئیل» جونی. یزر و شلوم پسران 
نفتالی بودند. مادر شان بلهه نام داشت 
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اولاده مَتَشی 
سری ثیل و ماخیر پسران منسی بودند 
که کنیز آرامی اش بدنیا آورد. (ماخیر پدر 
جلعاد بود) ( 9 وا تم 
ی ت , ۶ مگ 
زن ماخیر پسری بدنیا آورد و او را فازش 
نامید و برادرش شازش نام داشت که 
دارای دو پسر بنامهای آولام و راقم بود. 
۳ بدان پسرآولام بود و اینها فرزندان جلعاد. 
پسر ماخیر و نواسة نی بودند. "| 
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ایشهود. 
آبیعزّر و محله پسران مولگه. خواهر ماخیر 
بودند. "آخیان. شکیم. لمجی و آنیعا 
پسران شمیداع بودند. 
اولادهٌ افرایم 

"اولادة افرايم. نسل به نسل. به این قرار 
بودند: شوتالح. بارد. ۲۳ آلعا دا 
تخت زاباد. شوتالح. عازر و آلعاد. 
"عازر و آلعاد وقتی برای دزدی مواشی 
به خت رفتند. به دست باشندگان آنجا 
کشته شدند. ۲"افرایم. پدر شان برای 
چندین روز بخاطر آن ها ماتم گرفت 
پزاخواتی را سلیت او آمدندن, "ید 
از مدتی باز زنش حامله شد و یک پسر 
دیگر بدنیا آورد و او را بریعه (یعنی ۸ 
مصیبت) نامید. بخاطریکه مصیبت 
مرگ دو پسرش بر سر خاندانش آمد. 
۴ و + ختر او شیره نام داشت که شهرهای 
بیت حورون بالا و پائین و ین شیره 
را ابا کرق: ۶ اینست سلسلهةً اولادهُ 
افرایم: رافح پسرش بود؛ رافح پدر راشف 


آن ها در غرب بودند. 
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راشف پدر تالح, تالح پدر تاخن, تاحن 
پدر لادان. لادان پدر عمیهود. عمیهود 
پدر الیشمع. الیشمع پدر نون و نون 
پدر یَهُوشوع بود. 

۸ کی ملک و جای سکونت آن ها بیت تیل 
و دهات اطراف آن. تعران در شرق. 
جازر. شکیم و غزه با دهات اطراف 
در امتداد 
سرحد قبیلة نی در شهرهای بیت شان» 
۳ مجدو. دور و دهات اطراف 


آن ها اولادهُ یوسف. پسر اسرائیل 


زندگی میکردند. 
اولادهٌ آشیر 


""یمئه, یشوه یشوی و بریعه پسران آشیر 
بودند. خواهر شان سارح نام داشت. 
"حابر و علکثیل (پدر برزاوت) پسران 
بُریعه بودند. ۳"یفلیط. شومیر و خوتام 
ِِ حابر بودند و دخترش ِِ 
نام داشت. ۳۳فاسک. بمهال و عشوّ 
پسران فیط ۴"آخی. ژهجه. 
ات پسران برادرش. شومیر بودند. 
*"صوفح. پمناع. شالش و عامال پسران 
برادرش. هیلام بودند. *"سوح. خرنفر. 
شوعل. بیری. پمره. ۲"باصر. هود. شما. 
ِِ بتران و بیرا پسران صوفح بودند. 
"یِفْنه. فسفا و آرا پسران یتران, *"آرح. 
1 و رصیا پسران عغلا بودند. همه 
3 یر سر کرد گان خانواده و همگی 
مردان جنگجو و شجاع و رسای قوم 
بودند. تعداد آن ها 1 ِ در دفتر 


تبتا است اه به 


بودند. 


رسم و نسب نامه شان 
یس از ی هرآ نله رس 
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اولادة بنيامین 


۸ پسران بنيامین اینها بودند: اولی 
بالع. دومی آشیل. سومی آخزخ. 
"چهارمی نوحه و پنجمی رافا. "ادار. 
جیراء آبیود, *آبیشوع. نعمان, آخوخ. 
*جیرا. شفوفان و حورام پسران بالع بودند. 
کرام اوه که وزسان عانر ام ها 
خود بودند در چبع سکونت می کردند. 
سس دوک دض کی و به مناحت 
تفای ها تام 
اخیا و جیرا بودند. جیرا پدر غزا و 
آخیخود بود. 
*شحرایم زر و ود تحوشیخ 3 بعرا 
را طلاق ۳ تاه از رن دیگر خوق 
خوداش فرزندانی در کشور موآب داشت. 
نامهای شان یوباب. ظیبا. میشا, ملکام. 
"یعوز. شکیا و مرته و همه آن ها رژسای 


خانواده های خود بودند. "از یک زن 
دیگر خود که حوشیم نام داشت. صاحب 
دو پسر بنامهای ابیطوبت و آلفعل شد. 
"عبر مشعام و شامد پسران آلفعل 
بودند. شاید شهرهای اونو و ود را با 
دهات اطراف آن ها آباد کرد. ""پسران 
دیگرش بریعه و شْمَع رسای خانواده 
بودند و در آتّلون سکونت داشتند و آن ها 
اخراج کردند. 

۴آخیو, شاسشوه تریموت. ۳زیدیا؛ عازد. 
عاکر. ۴میکائیل. یشفه و پوخا پسران 
بریعه بودند. ۷رَبُدیاء قشلام. جزقی, 
حایر ۵ کشه یشمرای. یرل تیاس مر 


آلقعل بودند. یعقیم. زکری. زیدغ: 


اول تواریخ ۸ 


تا صلتای. ایلیئیل. ۳آدایاء پرایا 
و شمرت پسران شمعی بودند. "یشفان. 
عبر. ایلیئیل. ۲"عبدون. زکری. حانان. 
۳ یلام » عنوتبا یدیا و فنوعیل 
پسران فا بودند. و2 شمشرای ء شخریا؛ 
عتلیا. "یَعرشیا. ایلیا و زکری پسران یزحم 
بودند. "اینها همه رسای خانواده های 
خود بو دند و در اورشلیم سکونت 
داشتند. 
پدر جیعون. در جیعون 
زندگی شم کرد و نام زنش یک بود. 
پسر اول او عبدون و پسران دیگرش 
و . تعل. ناداب. ۲" جدور خی 
زاگر ۲"مقلوت و شمعه بودند که در 
اورشلیم با خویشاوندان خود یکجا 
زندگی میکردند. 
"یره پدر قیس. قیس پدر شائول 
پادشاه و شائول پادشاه پدر بوناتان. 
ملکیشوع. آبیناداب و آشبعل بود. 
۳ یوناتان پدر مریب بعل و مریب بعل 
پلز میکا نود *فیتون: مالک: تاریع 
و آحاز پسران میکا بودند. ۶حاز پدر 
یهوعده و بهوعده پدر علمت. عزموت و 
زمری بود. زمری پدر موزا "و موزا پدر 


بنعا رافه. آلعاسة و آصیل بود. ۰ ات 


دارای شش پسر بنامهای عزريقام. کرو 
اسماعیل. شعریا. عوبدیا و حانان بودند. 

بو ا کی او غیشق هه پسر داشت: اولی 
آولام. دومی یعوش و سومی لفط بود. 

۳پسران آولام مردان نیرومند. شجاع و 
تیراندازان ماهر بودند. اين مردان یکصد 
و پنجاه پسر و نواسه داشتند و مربوط 
قبیلهٌ بنيامین بودند. 


اول تواریخ ۹ 


خانواده هائی که از بابل برگشتند 
مردم یهودا بخاطر گناهان شان در 
بابل تبعید شده بودند. ۲ کسانی که اولتر 
از همه بازگشتند و ملک و دارائی خود 
را در شهرهای پهودا دوباره به دست 
آوردند. کاهنان. لاویان و کارکنان 
عبادتگاه بودند. 

"تعدادی از مردم بهوداء بنيامین. 
افرایم و مَنسی که به اورشلیم رفتند و در 
آنجا سکونت اختیار کردند. اینها بودند: 
*عوتای. پسر عمیهود. پسر غمری. پسر پسر 
امری. پسر ات اولادهٌ فارّص. پسر 
بهزدا.-*از ال ده قیلرنی ها عسایا: 

پسر اول و اولاده اش. ود زرح 
بوتا و ررشاوتتا او. تعداد باشندگان 
قبیلةٌ بهودا در رسیم عع و ترد کر 
بود. 1 ز قبیلة بنیامین: لو , پسر مشْلام. 
نواسهٌ هودویا. کواسة هسنواه. *یَیْیا (پسر 
پروخم). ت -ِِِ نواسة بحرک 
یینیا ). ٩‏ تعداد 7 مردم قرار اه 
شان نهمصد و پنجاه و شین تفر ق.همگی 
روسای خانوادةٌ خود بودند. 

"از کاهنان: تدعیاء تهویاریب: یاکین» 
۲ عرّریا. پسر حلقیا ۰ پسر مشْلام. پسر 
صادوق. پسر مرایوت» پسر یر یط هت 
(رئیس عبادتگاه خداوند), "عدایا. پسر 
پروخم. نس فجن تنیز کیان معسای. 
پسر عدیئیل. . پسر بحزیره. پسر مَشْلام. 


۵۶۵ 


پسر مشلیموت. پسر امیر و خویشاوندان 
شان. ۳" تعداد کاهنان یکهزار و هفتصد 
و شصت نفر و همه رسای خانواده و 
اشخاص کاردان بوده در عبادتگاه خداوند 
اجرای وظیفه میکردند. 

۳ از لاویانی که در اورشلیم وگن 
ی کر وید : شمعبه. پسر خشوبت. پسر 
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عزریقام. پسر خشبیا از خانوادة قراری. 
"بر حازش, جلال. متیا. پسر میکا. 
نواسة زکری. کواسه آساف. ۴ عوبّدیاء پسر 
شمعبه, نواسهٌ حلال, کواسةّ بدوتون, بترخیاء؛ 
پسر آسا. نواسه آلقائّه. اینها در دهات 
نطوفاتی ها سکونت داشتند. 

"از دروازه بانانی عبادتگاه که در 
اورشلیمزندگی می‌کرهند: شلوم. عقوب, 
طلمون. اخیمان و اقارب شان. *اینها 
دروازه بانان شرقی شاه بودند و هنوز هم 
فقه ای کات آنرا بدوش دارند. قبل 
از آن. آن ها از خیمه های لاویان نگهبانی 
می کردند. ی نا 
آبیاساف. کواسةٌ 9 و اعضای خانواده 
قوزحیان مسئول نگهبانی دروازة دخول 
خیمهٌ حضور خداوند بودند. " فییحاس 
پسر آلیعازار قبلاً رئیس دروازه بانان بود 
و بسانت با ای ی توق تاه منز 
مشلمیا دروازه بان دروازهٌ دخول خيمةٌ 
اجتماع بود. ۲" تعداد دروازه بانان دوصد 
ار تفر هن آن ها قاز نامه 
شان از دهات مربوطهة آن ها از طرف داود 
و سموئیل نظر به اعتبار و اعتمادی که 
به آن ها داش انتغات شت: یه آرخ 
ترتیب آن ها و اولادهٌ شان به حفاظت 
و نگهبانی دروازه های عبادتگاه ادامه 
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دادند. ۴"آن ها به چهار دروازهٌ چهار 
سمت مشرق. مغرب. شمال و جنوب 
تعیین شده بودند. *" خویشاوندان آن ها به 
نوبت. هر هفته از دهات مربوطه می آمدند 
و برای هفت روز در آنجا با آن ها کمک 
می‌کردند. ۴" آن ها چهار رئیس داشتند. 
همه لاوی بودند و مسئولیت اطاقها و 
خزانه های عبادتگاه خداوند را بدوش 
داشتند. ۷" بخاطر اهمیت کار شان آن ها 
در نزدیکی عبادتگاه خداوند زندگی 
می‌کردند تا از دروازه های عبادتگاه 
نگهبانی نموده و هر صبح آن ها را باز 

"بعضی از آن ها وظیفه داشتند تا 
وسایل و ظروفی که در امور عبادتگاه 
به کار می رفتند. موجودی کنند و 
هر وقتیکه آن ها را می پردند و باز 
می آوردند. بشمارند. *"عده ای از 
آن ها مسئولیت آلات و لوازم مقدس 
عبادتگاه آرد اعلی» شراب روغن. 
مواد دود کردنی و عطریات را بدوش 
داشتند. ""بعضی از کاهنان مأمور ترکیب 
عطریات و خوشبوئی بودند. "منیا که 
یکی از لاویان و فرزند اول شلوم قورَحی 
بود. کارهای پخت و پز را اداره می‌کرد. 
"و برخی از اعضای خانواده شان وظیفه 
داشتند که نان مخصوصی را برای روز 
سبّت تهیه کنند. ۲۴۳۲۳ نوازندگان» از جملة 
رسای خانواده های لاوی انتخاب شده 
در اطاقهای عبادتگاه زندگی می کردند 
و از کارهای دیگر معاف بودند. زیرا 
آن ها شب و روز مصروف اجرای وظيفهةٌ 
خود بودند. آن ها برحسب نسب امه شان 


انتخاب شده رسای خانواده های لاوی 

بودند و در اورشلیم زد گین ی کرک فان: 
خانوادة شائول پادشاه 
(همچنین در ۸: ۲۹ - ۳۸) 


*"یعْونیل. پدر چبعون. در چبعون 
سکونت داشت. نام زنش معکه 7و نام پسر 
اولش عبدون بود. بعد از او صور. قیس. 
بعل. نیر» ناداب. ۲۲ جدون آخیُو. زکریا و 
مقلوت بودند. ۲ مقلوت پدر شمام بود که 
با خویشاوندان خود در اورشلیم زندگی 
می‌کرد. *"نیر پدر یس فیس پدر شائول 
و شائول پدر پوناتان» قلکیشوع. آبیناداب 
و آشبعل بود. "مریب بل پسر پوناتان و 
میکا پسر مریب بعل بود. " فیتون, مالک. 
تحریع و آحاز پسران میکا بودند. ""آحاز 
پدر یَعرّه» یعرّه پدر عَلمّت. عزموت و 
زمری و زمری پدر موزاء ""موزا پدر بنعا 
بود. رفایا پسر بنعا؛ آلعاسه نواسه و آصیل 
کواسه اش بود. " آصیل شش پسر بنامهای 
عزریقام. بکرو. اسماعیل, شعریا. عویدیا 
و حانان داشت 


وفات شائول پادشاه 
7 ۱ ۱۲ - ۱۳ 
۱ ِِ و ِ ها را شکست 
دادند. بسیاری از سپاه اسرائیل در 


سراشیبی کوه جلبوع به دست فلسطینی ها 
کشته شدند. "بعد فلسطینی ها به تعقیب 
شائول و پسرانش رفتند. ۰ 
یعنی پوناتان. آبیناداب و علکیشوع ر 

ان 0 


اول تواریخ ۱۱۰۱۰ 


و شدیدتر شد. تیراندازان فلسطینی ها به 
او رسیدند و او را زخمی کردند. "انگاة 
شائول به سلاح بردار خود گفت: «زود 
شو, با شمشیرت مرا بکش. میادا به دست 
این مردم بیگانه بیفتم و آن ها مرا خوار 
و بیحرمت کنند ۰ اما سلاح بردارش از 
3 آن کار را نکرد. پس شائول شمشیر 
زا گرفتت؛ .بر آن افتاف وشعقیر به شکففن 
فرورفت. !چون سلاح بردار دید که 
شائول مُرده است او هم خود را با شمشیر 
کشت. *به این ترتیب. شائول. سه پسر و 
همه اهل خانواده اش یکجا کشته شدند. 
"وفتی مردم اسرائیل که در وادی یزرعیل 
بودند» خبر شدند که سیاه شان شکست 
خورده و شائول و پسرانش هم کشته 
شده اند. شهرهای خود را ترک نموده پا 
به فرا رگذاشتند. بعد فلسطینی ها آمدند و 
شهرهای شان را اشغال کردند. 

*فردای آن وقتیکه فلسطینی ها برای 
تاراج کردن دارائی اجساد کشته شدگان 
امدند» شائول و پسرانش را در کوه 
جلبوع رده یافتند. *آن ها او را غارت 
کردند و سر و اسلحه اش را گرفته آن ها 
را در سرتاسر کشور خود برای نمایش 
فرستادند و برای بتها و مردم خود مژده 
دادند. "اسلحهٌ شائول را در بتخانه قرار 
دادند و سرش را در معبد داجون آویزان 
کردند. "وقتی مردم یابیش جلعاد از 

کاریکه فلسطینی ها در حق شائول 
کرده بودند. خبر شدند. | 
و دلاور شان رفتند و جنازه شائول 
و پسرانش را به یابیش آوردند. بعد 
استخوان های آن ها را در زیر یک 
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درخت بلوط. در یابیش دفن کردند و 
برای هفت روز روزه گرفتند. 

۳ شائول بخاطری کشته شد که در مقابل 
سل اون گناد ورزید و از کلام خداوند 
اطاعت نکرد. ا » برای کمک 

و فر برای 
و مشوره متوسل به واسطه و اجنه شد "و 
از خداوند هدایت و راهنماتی نخواست. 
بنابران. خداوند اف دا مت و سلطنت او 
را به داود. پسر یسی داد. 


داود. پادشاه اسرائیل و بهودا 
(همچنین در دوم سموئیل ۵: ۱ - ۱۰) 
۱ ۱ بعد تمام مردم اسرائیل در 
حضور داود در جبرون جمع 
زک 9 «ما همگی رگ و خون 
تو , "حتی وقتیکه شائول پادشاه 
ما بود. تو سپاه ما را در جنگها رهبری 
کردی و خداوند. خدای تو بتو فرمود: تو 
چوپان قوم برگزیده؛ من. اسرائیل خواهی 
بود و پیشوای آن ها خواهی شد.» ۲ پس 
تمام سرکردگان قوم اسرائیل پیش داود در 
حبرون آمدند و در آنجا داود در حضور 
دا آن‌ها ام سا ها 
داود را قراریکه خداوند به سموئیل 
و عده فرموده نود به عنوان پادشاه 
اسز یل مسح کردند. 
۴آنگاه داود ۲ هم قوم اسرائیل به 
اورشلیم رفتند. با 
زیرا یبوسیان ۳ زندگی میکردند.) 
اما یپوسیان مانع آمدن داود شده گفتند: 
«تو در اینجا داخل شده نمی توانی.» 
6 و فلت سهیون را ینام 
به شهر داود مشهور شد. فتح کرد ؟و به 


2۶:۸ 


مردان خود گفت: «اولین کسیکه یبوسیان 
را مغلوب کند. سرکرده و فرمانده سپاه 
می شود.» یوآب. پسر زٍرویه اولتر از همه 
دست به حمله زد و آن مقام 
آورد. ۲داود در همان قلعه سکونت اختبار 
کرد. بنابران آنجا را شهر داود نامیدند. 
۸داود اطراف شهر را وسعت داد و یوآب 
بقیةٌ شهر را دوباره آباد کرد. *داود در 
قدرت و شهرت معروف شد. زیرا خداوند 
قادر مطلق با او بود. 


را به دست 


سربازان معروف داود 

(همچنین در دوم سموثیل ۲۳: ۸ - ۳۹) 

۲ اینها نامهای شجاعترین مردانی هستند 
که با کمک مردم اسرائیل سلطنت داود را 
تقویه کردند و نیرو بخشیدند. تا او قرار 
وعده خداوند پادشاه شان شود: 

یَشبعام. پسر حکونی سرکردهٌ سه فرمانده 
عاليرتبهٌ نظامی بود. او یکبار سه صد نفر 
را با شمشیر کشت. "بعد از او آلعازان, 
پسر دودوی آخوخی. ین از آن سه مرد 
دلاور بود. ۳"وقتیکه سپاه فلسطینی ها در 
فُسدّمیم برای جنگ جمع شده بود. او همراه 
داود در آنجا بود. او عساکر اسرائیل را 
که در یک قطعه زمین پر از جو بودند. 
دید که از سپاه فلسطینی ها فرار می‌کنند. 
۴اما او در همان زمین پابرجا ایستاد و 
از آن دفاع کرد و عساکر دشمن را بقتل 
رساند و خداوند اسرائیل را به پیروزی 
بزرگی نایل ساخت. 

کار د یگمه فقرز اس فتاه 
نظامی به صخره ای در مغارة عدولام 


پیش داود رفتند. در عین حال اردوی 


اول تواریخ ۱۱۱ 


فلسطینی ها در وادی رفائيم موضع گرفته 
بودند. "داود در قلعه بود و یک عده 
سریازان فلسطینی ها در شهر بیت لحم 
بودند. ۷۲داود ارنق کر و گفت: «ای 
کاش کسی می بود که کمی آب از چاهی 
که بلب دروازهٌ بیت لحم است. برایم 
می آورد!» ۸آنگاه آن سه مرد 9 
رفتند. صف اردوی فلسطینی ها را شگافته 
آب کشیدند و 
برای داود بردند. اما داود آب را نئوشید 
و آنرا برای خداوند ریخت "و گفت: 
«خدا نکند که من اين آب را بنوشم. آیا 
روا است که خون این مردان را بنوشم؟ 
زیرا آن ها حیات خود را بخطر انداختند 
و آنرا برایم آوردند.» بنابران» از خوردن 
آن خودداری کرد. این بود کارروائی های 
آن سه مرد دلاور. 

"ابیشای. برادر یوآب سرکرده آن سی 
نفر فرمانده نظامی بود. او با نیهُ خود سه 
صد نفر را کشت و مثل آن سه نفر شهرت 
پیدا کرد. "به همین خاطر. از بين آن 
سی_فرمانده نظامی مقامش بلندتر و 
سرکردهٌ آن ها شد. اما به پایةٌ آن سه نفر 
خی ونستان: 

"بنایا, پسر پهوياداع, که پدرش یک 
مرد شجاع فبصئیلی بود. کار های مهم و 
ارزنده ای انجام داده بود. او دو نفر از 
بهترین مردان موابی را بقتل رساند. در 
یک روزیکه برف می بارید در یک غار 
داخل شد و شیری را کشت. "او همچنان 
یک مرد مصری را که شخصی بسیار قوی 
و بلندی قد او دو و نیم متر بود کشت. آن 
مرد مصری نیزه ای به اندازهٌ چوب کارگاه 


از چاه لب دروازهة بیت لحم 


اول تواریخ ۱۲۰۱۱ 


تاقد گر هش ای ایا با یک 
۰ ر اب 2 
جویدست به مقابلهة او رفت. تیه او را از 
دستش ربود و او را با نیزژ خودش بفتل 
رساند. ""با این کارها شهرت بنایا زیادتر 
ان سی نفر شد. اما بازهم 
آن سه نفر نمی رسید و داود او را بحیث 
محافظ شخصی خود مقر رکرد. 
۴مآمورین دیگر که در شجاعت شهرت 
ذاشتته. انها عردند. عسافل تراد 
یوآب؛ آلحانان. پسر دودوی بیت لحمی؛ 


به پاية 


۷"شموت کروری. حالز فلونی؛ عیلای 
آخوخی؛ "عیرا. پسر جقیش تقوعی؛ 


ابی عرّر عناتوتی؛ "سبکای ِِ 
عیلای آخوخی: " مهرای نطوفاتی 
پسر بَعنهٌ نطوفاتی؛ ۳ اتای» 1 7 
جبعة بنيامین)؛ بنایای فرعاتونی؛ ی 
(از در جاعغش)؛ ابی یل عرباتی 

۳" عزموت بحرومی؛ الیحبای قعلبونی: 
*"هاشم جزونی؛ پُوناتان. پسر شاجای 
هراری؛ *اخیام, پسر ساکار هراری؛ 
الیفال. پسر آور؛ *"حافر مکیراتی؛ اخیای 
فلونی؛ ۷"جزرون گرتلی؛ تعرای. پسر 
آربای؛ *"یوئیل برادر ناتان؛ مبحار. پسر 
هجری؛ *"صالق عمونی؛ نحرای بیروتی 
(سلاح بردار یوآب. پسر زرویه)؛ "عیرای 
یتری؛ حارّب یتری؛ "اوریای حتی؛ زاباد. 
پسر آحلای؛ ۲۲ عدیناء پسر شیزای رژبینی 
(سرکردهة رژبینیان) و سی نفر همراهان او؛ 
۳حانان: سر معکه؛ بهوشافات متان؛ 
۴"غزیای عشتاروتی؛ شاماع و یَعونیل. 
پسران حونام غرو یر فعض : 
پسر شمری و برادرش. پوخای تیصی؛ 
آلی ثیل. از مخویم؛ یریبای و یوشوباء 


22۹ 


پسران آلناعم؛ یِتمَةُ موابی؛ ۷ آلی ثیل. 


تا ِ حمایت داود آمدند 


نامهای اشخاص 
1 . ِ و شجاعی هستند که 
وقتی داود از ترس شائول پادشاه. پسر پسر 
قیس پنهان شده بود. در جنگها همراه 
او بودند و با او کمک کردند. ۲آن ها 
تیراندازان ماهری بودند که از فلاخن و 
کمان با دست راست و چپ کار گرفته 
می توانستند و همگی از قبیلٌ بنيامین و 
از خویشاوندان شائول بودند. "سرکردگان 
شان به ترتیب اینها بودند: آخیغرّر (رئیس 
شان). بعد از او برادرش, یوآش که هردو 
پسران شماعة جبعاتی بودند؛ یزی ثیل 
و فالط. پسران عزموت؛ براکه و بیُوی 
عناتوتی؛ پشمعیای چبعونی که شجاعترین 
شخص در میان آن سی نفر فرمانده نظامی 
و سرکرده آن ها بود. ارمیا. یحزیئیل. 
پوحانان. یوزاباد جدیراتی. *آلنقوزای. 
یریموت. بعلیا, شمریاء شَفُطیای خروفی 
۶آلقاته» يشیه. عزرئیل. یوعزر یَشبعام 
(از خانواده قورحیان). "یُوعیله و زدیا. 
پسران پروخم جدوری. 

#یی عده از مردان قبیلهٌ جادکه در فن 
جنگ آزموده 3« دلاور بودند. در 
قلعةٌ پیابانی پی 
مسلح با سپر. . تیراندازان ماهر مانند شیر 
هیبتناک و مثل آهو درکوهها و تپه ها تیز 
و چابک بودند. *نامهای شان به ترتیب 
رتبه و مقام از اینقرار اند: اولی عازر 
(رئیس). دومی عویدیا. سومی الیاب. 


پیش داود ی آن ها همه 


2۷۰ 
"چهارمی مشمنه. پنجمی ارمیا. ششمی 
عتای» هفتمی آلی ثیل, ۷ هشتمی پوحانان, 
نهمی آلزاباد. ۳ دهمی ارمیا و یازدهمی 
مکبنای. "این جادیان فرماندهان نظامی 
و قوماندانهای یکصد نفری و یکهزار 
نفری بودند. ۵ آن ها در ماه اول سال که 
زمان آبخیزی بود از دریای آردن عبور 
گر و همه ساکئین وادیهای دو سمت 

دریا را مغلوب و پرآگنده کردند. 

۴بعضی از مردان قبایل بنيامین و یهودا 
برای ملاقات با داود در قلعةٌ مسکونی 
او رفتند. "داود به استقبال شان بیرون 
رفت و به آن ها گفت: «اگر شما از 
روی دوستی و برای کمک من تشریف 
اورده اید. خوش آمدید و با 
می شویم. اما اگر به این منظور آمده اید 
که مراء با وجود اينکه ظلمی نکرده ام. 
به دست دشمناد نم تسلیم کنید. از خدای 
اجداد خود مس و شما را 
جزا بدهد. » ۸آنگاه روح خدا بر عماسای 
(که بعد رئیس آن سی نفر شد) فرود آمد 
و گفت: «ما همه از آن تو هستیم. ۱ 
داود؛ ما طرفدار تو هستیم. ای پسر بسی! 
صلح و سلامتی نصیب تو باد. سلامت 
باد کسانیکه از تو حمایت می‌کنند! زیرا 
خداوند مددگار نو است.» پس داود 
آن ها را پذیرفت و بعنوان سرکردگان 
لشکر خود مقر رکرد. 

۳ وقتیکه داود با فلسطینی ها برای 
جنگ در مقابل شائول می رفت. عده ای 
از مردم نی طرفدار داود شدند. (اما 
داود و مردانش با فلسطینی ها کمک 
نکردند. زیرا رهبران فلسطینی ها بعد 


دوست 


اول تواریخ ۱۲ 


از آنکه با هم مشوره کردند. او را واپس 

به صقلغ فرستادند. چون ترسیدند که 
مبادا بودن داود و همراهانش به قیمت 
جان آن ها تمام شود و او به طرفداری 
از آقای خود با آن ها بجنگد.) "اینها 
نامهای مردان مَنسی هستند که با داود به 
صقلغ رفتند: عدناح. پیوزاباد. یدیعئیل 
میکائیل. پوزاباد. الیهو و صلتای. 
اشخاص نامبرده قوماندان های هزار نفری 
متَشی بودند. "آن ها مردان نیرومند و 
سرکردگان سپاه بودند که با داود در جنگ 
با مهاجمین عمالْقه کمک کردند. " مردم 
هر روزه برای کمک به داود می آمدند 
9 

بیشما رگردید. 


تعداد افراد مسلح داود 

۳"تعداد افرادی که برای جنگ مسلح 
شده بودند و به حیرون آمدند تا مطابق 
فرمان خداوند. سلطنت شائول را به داود 
بسپارند قرار آتی است: "از قبیلةً بهودا: 
ی هت 
نفر. *"از قبیلاً شمعون. مردان شجاع و 
آماده برای جنگ. هفت هزار و یکصد 
نفر. ۴ از قبیلةٌ لاوی: چهار هزار و ششصد 
نفر. ""یهوياداع» رئیس خانواده هارون 
همراه با سه هزار و هفتصد نفر. "صادوق. 
جوان شجاع. با بیست و دو نفر از رسای 
خانوادة پدرش. "از قبیلك بنيامین: سه هزار 
نی (عرتا فان قانل پساوی 1۱ 


آن ها تا آنزمان به شائول وفادار ماندند. 


۳ بیست هزار و هشتصد 


نفر - . همگی جنگجویان شجاع معروف 


اول تواریخ ۱۳۰۱۲ 


خانوادةٌ خود بودند. "از ۳ قبلةً 
منسی: هجده هزار نفر که به نمایندگی از 
قبیلةٌ خود برای مراسم تاجپوشی داود آمده 
بودند. "۳ از قبیلةٌ ایسسکار: مردانی مجرب 
که از سیاست روز آ گاهی کامل داشتند و 
از روی احوال زمان مشوره می دادند - 
ی ی ۳ 
شان. "از قبیلهةٌ زیولون: پنجاه هزار نفر 
جنگجویان ۱ تجربه, آماده برای جنگ 
و مجهز با هر گونه سلاح. تا به داود با 
وفاداری و یکدلی کمک کنند. ۲۴ از قبیلة 
نفتالی: یکهزار نفر فرمانده نظامی بشمول 
سی و هفت هزار افراد مسلح با سپر و 
نیزه ۳٩‏ از قبیلةٌ دان: بیست و هشت هزار و 
ششصد نفر مردان آماده برای جنگ. ۴" از 
قبیلٌ آشیر: چهل هزار نفر مردان با تجربه و 
آماده برای جنگ "از قبایل رژبین. جاد 
و نصف قبیلةٌ منسی (شرق دریای آردن) 

و بیست هزار نفر» همه مجهز با 
انواع اسلحه. 

4 همه این مردان جنگجو به خواهش خود 
به حبرون آمدند و داوطلب شدند که در هر 
رتبه مقام برای خدمت حاضر باشند و با 
جان و دل بکوشند تا سلطنت داود را در 
سراسر سرزمین اسرائیل وسعت بخشند. 
به همین ترتیب. سایر مردم اسراثیل داود 
را با یکدل و یک زبان بعنوان پادشاه 
خود قبول کردند. *آن ها در آنجا مدت 
سه روز با داود ماندند و در خوردنی 
و نوشیدنی که خانواده های شان تهیه 
کرده بودند. اشثر اک گردند: ۴همچنین 
همسایگان شان. از قبایل ایتسکار 
زبولون و نفتالی آمدند و برای شان بر 


2۳۱ 


خرها. شترها. قاطرها و گاوها خوراکه 
از قبیل آرد. کیک انجیر. شراب روغن 
و رمه و کل گاو و گوسفند را بفراوانی 
اوردند و دلهای همه مردم در اسرائیل 
سرشار از خوشی بودند. 
حمل صندوق پیمان خداوند به 
خانة عوبید ادوم 
(همچنین در دوم سموئیل ۶: ۱ - ۱۱) 
داود پس از مشوره با 


۱۳ سرکردگان فرقه های هزار 
نفری و یکصد نفری و رهبران قوم "به 
مردم اسرائیل گفت: «اگر شما صلاح 
می دانید و رضای خداوند. خدای ما 
باشد. پس اجازه بدهید که به سراس رکشور 
اسرائیل پیام بفرستم و از همه هموطنان 
خود. بشمول کاهنان و لاویان که در آن 
شهرها و دهات با آن ها زندگی می‌کنند. 
دعوت کنم که بيایند و در اینجا با ما 
جمع شوند. "بعد برویم و صندوق پیمان 
خداوند. خدای خود را دوباره پیش خود 
بیاوریم. زیرا از روزیکه شائول پادشاه 
ما شد ما به آن توجه نکرده ایم.» "همة 
حاضرین به اتفاق هم قبول کردند که آن کار 
را بکنند. زیرا نظریةٌ او را پسندیدند. 
*پس داود همه مردم را از دریای شیحور 
مصر تا سرحد حمات جمع کرد تا صندوق 
پیمان خدا را از قریت يعاریم بیاورند. "بعد 
داود و تمام قوم اسرائیل به بعله (یعنی 
قریت یعاریم). در سرزمین یهودا رفتند تا 
صندوق پیمان خدا را که بین دو مجسمةً 
کروبی (فرشتةٌ مقرب) قرار داشت و نام 
خداوند را بر خود دارد. از آنجا بیاورند. 


2۷۲ 


"صندوق پیمان خدا را از خانةٌ آبیناداب 
بر یک عرادة تو حمل کردند. غزا و آخیّو 
زانتدگاخ عراده بودند. داود همراه با 
تمام مردم اسرائیل با آواز و سرود چنگ. 
ریابت. دایره. هل و سرنا و با قدرت 
تمام لا را تجلیل کرد. 

" *هنگامی که به خرمنگاه کیدون رسیدند 

گاوها لغزیدند. غزا دست خود را درا زکرد 
تا صندوق پیمان خدا را بگیرد, " دفعتاً 
آتش خشم خداوند شعله ور شد و او را 
کشت. زیرا به صندوق پیمان خدا دست 
زد. بنایران. در همانجا در حضور خداوند 
رد. " داود از این کار بسیار غمگین شد. 
پس آنجا را فارز - غزا نامیدند که تا به 
مرو ۸۵ همین ام بادقی توق 

"آنگاه داود از قهر خدا ترسید و گفت: 
«من نمی توانم صندوق پیمان خدا 
را پیش خود بیاورم.» "پس صندوق 
پیمان خدا را با خود به شهر داود نبرد. 
بکه آنرا به خانهعویید ادوم جتی تقل 
داد. " صندوق پیمان خدا مدت سه ماه 
در خانهةٌ عوبید ادوم ماند و خداوند همه 


خانواده و دارائی اش را برکت داد. 


خانه و خانوادهٌ داود 
۱ 
٩ ۳۴‏ حر ام. پادشاه صور نمایندگان 

د با چوب سرو. معمار و 
نجار پیش داود فرستاد تا قصری برای او 
اناد کت "آنگاه داود دانست که خداوند 
مان تسعت: او زا بنا نهاده و بخاطر 
قوم برگزیده خود. اسرائیل پادشاهی او را 
آنچنان عظمت بخشیده است. 
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"داود در اورشلیم با زنهای دیگر 
عروسی کرد و دارای پسران و دختران 
زیادی شد. ؟اینها نامهای فرزیداق او 
یب گنک کا در اورشلیم بدنیا آمدند: : شموع. 
شوباب. ناتان» سلیمان. *اییحار: آلیشوع. 
لیفا لط, 


*نوجه. نفج ج» یافیع. ۲آلیشمع. 
بتعلیادع و آلیفلّط. 
داود فلسطینی ها را شکست می دهد 


(همچنین در دوم سموثیل ۵: ۱۷ - ۲۵) 

*چون فلسطینی ها شنبدند که داود 
بحیث پادشاه سراسر اسرائیل انتخاب 
شده است. سپاه خود را برای حمله 
مجهز کردند تا با او بجنگند. وقتی به 
داود این خبر رسید به مقابلةٌ شان رفت. 
۳ 1 
شرو .ع کردند. ۲داود از خدا سوال کرد: 
کرک فع ی میرن آیا مرا بر 
آن ها پیروز می سازی؟» خداوند فرمود: 
«برو و من آن ها را به دست تو شکست 
می دهم.» "اپس داود به بُعل فراسیم 
رفت و آن ها را در آنجا شکست داد و 
گفت: «خدا مثل سیلابی که بثف آنت را 
از هم می شگافد. دشمنان را به دست من 
شکست داد.» بنابران. آنجا را بعل فراسیم 
(یعنی خدائی که از هم ۳۳ 
نامید. "مردم اسرائیل بتهای آن ها را که 
بجا گذاشته بودند. جمع کردند و داود امر 
کرد که همه را در آتش بسوزانند. 
یه سل 
کردند. ""چون داود با خداوند مشوره 
کرد. خداوند به او فرمود: «اینبار از 
روبرو حمله مکن. بلکه ک5ور خورده 
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از پیشروی درختان توت حمله بیر. 
*وقتیکه صدای پا را از بالای درختان 
توت شنیدی. آن صدا اشارهٌ حمله است و 
برو با آن ها بجنگ. زیرا من پیش از تو 
به آنجا می روم و زمينةٌ شکست فلسطینی 
ها را فراهم م ی کنم. » ۴داود مطابق 
هدایت خداوند عمل کرد و فلسطینی ها 
را از جبعون تا جازر شکست داد. "به این 
ترتیب. نام داود در تمام کشورها مشهور 
گردید و خداوند باعث شد که همه اقوام 


حمل صندوق پیمان 

خداوند به اورشلیم 
۵ ۱ داود برای خود قصری در 

شهر داود آباد کرد او همچنین 
جائی برای صندوق پیمان خدا تهیه 
و خیم آنرا برپا کرد. "بعد داود گفت: 
«بغیر از لاویان هیچ کس دیگر حق 
ندارد که صندوق پیمان خدا را حمل کند. 
زیرا خداوند تنها آن ها را مآمور حمل 
صندوق پیمان تعیین فرموده است و آن ها 
همیشه در حضور او کمریستة خدمت 
باشند.» "آنگاه داود تمام مردم اسرائیل 
را در اورشلیم جمع کرد تا صندوق 
پیمان خداوند را به جائیکه برایش تهیه 
اک بود بیاورند. سپس اولادهٌ هارون 
و لاویان را بحضور خود احضار کرد. 
داز اولادهٌ قهات: آوری تیل. سرکرده 
با یکصد و بیست نفر از خویشاوندان 
او؛ *از اولادهُ مراری: عسایا. سرکرده 
با دوصد و بیست نفر از خویشاوندان 
او؛ ۲از اولادهُ جرشوم: یوئیل. سرکرده 
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با یکصد و سی نفر از خویشاوندان او؛ 
از اولادهٌ الیصافان: شمعیه. سرکرده 
با دوصد نفر از خویشاوندان او؛ *از 
اولادهٌ حبرون: ایلیئیل سرکرده با هشتاد نفر 
از خویشاوندان او؛ "از اولادة غزی ثیل: 
عمیناداب. سرکرده با یکصد و دوازده 
نفر از خویشاوندان او. 

۲بعد داود دو نفر از کاهنان. یعنی 
صادوق و ابیاتار را با شش نفر از لاویان 
که عبارت بودند از آوری ثیل. سایا. 
یوئیل. شْمَعیه. ایلیئیل و عمیناداب 
بحضور خود فراخواند و "به آن ها گفت: 
«چون شما رهبران قبیلةٌ لاوی هستید. 
پس با برادران تان طهارت کنید و خود را 
پاک سازید تا صندوق پیمان خداوند را 
به جائیکه برایش تهیه کرده ام بیاورید. 
در دفعه اول خداوند ما را جزا داد. 
"زیرا شما که مسئول حمل آن بودید آثرا 
حمل نکردید و ما طبق هدایت شریعت 
و با مراسم خاص وظيفةً خود را اجراء 
ننمودیم.» " پ سکاهنان و لاویان طهارت 
کردند و خود را پاک ساختند و برای 
آوردن صندوق پیمان خداوند آماده شدند. 
۳آنگاه لاویان قرار هدایتی که خداوند به 
موسی داده بود. صندوق پیمان را دریعةً 
میله های دو طرف آن بر شانه های خود 
حمل کردند. 

انتخاب سرایندگان و نوازندگان 

۴داود همچنان به سرکردگان لاوی 
امر کرد که سرایندگان و نوازندگانی 
را از بين برادران خود تعیین کنند تا 
ساز چنگ و رباب و دهل را بنوازند و 
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نوای بلند شادمانی و خوشی را بسرایند. 
۷پس لاویان هیمان. پسر یوئیل؛ از 
خویشاوندان او. آساف. پسر کیا؛ 
از اولاده مّراری ایتان. پسر قوشیا و 
همچنین از نوازندگان درجه دوم زکریا. 
بن» یعزی نیل. شمیراموت. د ینب ۰ 
غنی. الیاب. بنایا. معسیا. متتیاء آلیقلیا 
و مفنیا و از دروازه بانان عوبید ادوم و 
یعی ثیل را انتخاب کردند. " خوانندگان: 
هیمان و آساف بودند و ایتان نوازندة 
سنج بود. "برای کمک به ایشان این افراد 
نیز تعیین شدند تا با نواختن چنگ 
ایشان را همراهی کنند: زکریا. عزیئیل 
شمیراموت. بحیئیل. نی. الیاب. مَعسیا 
و بنایا. "برای نواختن رباب نیز اشخاص 
زیر اتتغاب شدند: عتتاء الیقلباه: قمتیا؛ 
غرّریا از لاویان و همچنین عوبید ادوم و 
یعی ثیل که هردو از دروازه بانان بودند. 
۲ کشا رهبری نوازندگان خاندان فش 
را بعهده داشت و آن ها را تعلیم می داد. 
زیرا او یک موسیقی دان ماهر بود. 
۳و و ألقَائه دروازه بانان صندوق پیمان 
خدا بودند. "شبنیاء یوشافاط, نتنثیل, 
عماسای. زکریا. بنایا و لیر کاهنانی 
بودند که پیشروی صندوق پیمان خدا 
شیپور می نواختند. عوبید ادوم و یحیی 
دروازه بانان صندوق پیمان خدا بودند. 


داود پیشروی صندوق پیمان 
خداوند می رقصد 
(همچنین در دوم سموثیل ۶: _- ۳۲( 


*"بعد داود. رهبران قوم اسرائیل و 
قوماندانهای فرقه های هزار نفری با 
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خوشی و سرور زیاد رفتند تا صندوق 
پیمان خداوند را از خانة عوبید ادوم 
بیاورند. ۴"برای اينکه خدا در بردن 
صندوق پیمان به لاویان کمک کرد. هفت 
گاو و هفت گوسفند را بعنوان شکرانگی 
قربانی نمودند. ۲داود و همچنان 
لاویان حامل صندوق پیمان. خوانندگان و 
نوازندگان کنیا رهبر آن ها همه ملبس با 
لباس نفیس بودند و داود ایفود کتانی هم 
بتن داشت. به این ترتیب. همه مردم 
اسرائیل با فریاد و نوای تّی. شیپور و 
دایره و سرود بلند چنگ و رباب صندوق 
پیمان خداوند را آوردند. 

*"وقتی صندوق پیمان خداوند به شهر 
داود داخل تقتال ( میکال دختر شائول از 
کلکین خانه به بیرون نگاه کرد. وقتی 
داود را دید که رقص و خوشی می‌کند. 
در دل خود او را تحقیر کرد. 

بالاخره صندوق پیمان خداوند 

و ۱ را آوردند و آثرا در خیمه ای 
که داود برایش افراشته بود قرار دادند. 
بعد قربانی های سوختنی و سلامتی 
بحضور خداوند تقدیم کردند. "مان از 
ادای مراسم قربانی. داود تمام مردم 
اسرائیل را بنام خداوند برکت داد "و به 
عموم مردم - زن و مرد - یک قرص نان 
یک نکه گزشته ویک کیک کفنشی 
توزیع کرد. 

"داود همچنین چند نفر از لاویان را 
برای خدمت در خیمةٌ صندوق پیمان 
گماشت تا خداوند. خدای اسرائیل را 
یاد کنند. شکر گویند و سپاس نمایند. 
*اینها آساف. رئیس و بعد از او زگریا. 
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یعی ثیل. شمیراموت. یحیئیل. 
الیات؛ بنایا + وید ادزم بردید: ۰ 
وکا و تروق مات ار 
می نواخت. *بنایا و یحزیئیل کاهن پیش 
صندوق پیمان خداوند بصورت متواتر 
شیپور می نواختند. 


سرود داود 
(همچنین در مزمور ۱۰۵: ۱ - ۱۵ 
۶ ,- ۱۳:؛ ۱۰۶: ۱ و ۴۷ - ۴۸) 


۲داود در همان روز برای اولین بار 
آساف و همراهان او را مأموز کرد که 
ان سرود شکرانگی را بحضور خداوند 

*عداوند را شکر کنید و نام او را 
بخوانید. اعمال او را به ملتها اعلام 
نمائید. "برای او سرود بسرائید و 
او را ستایش کنید. از همه کارهای 
شگفت انگیز او خبر بدهید. "در نام 
مقدس او فخر کنید و دل مشتاقان 
خداوند شادمان باشد. ۲ خداوند و قوّت 
او را بطلبید و روی او را پیوسته بجوئید. 
۳ معجزاتی راکه او انجام داده است به یاد 
آورید. همچنان نشانه های شگفت انگیز 
و داوری های دهان او را. ۳ ای نسل بنده 
او ابراهیم و ای اولاد؛ٌ یعقوب برگزیده او. 

۳ خداوند. خدای ما است. داوری های 
او در تمامی جهان است. *"عهد او را 
به یاد آورید تا به ابد و کلامی را که بر 
هزاران پشت فرموده افتنتا: ۴ آن عهدی را 
که با ابراهیم بسته و وعده ای را که برای 
اسحاق داده است. ۷آنرا برای یعقوب به 
عنوان فریضه ای استوار ساخت و برای 


۵2۷۵ 


اسرائیل عهد جاودانی. او گفت که 
سرزمین کنعان را به تو می دهم تا ملکیت 
شنما گردة, 

هنگامی که تعداد تان محدود و 
کم بود و در آنجا مثل بیگانگان بسر 
می بردید "و از یک ملت به ملت دیگر 
و از یک مملکت به قوم دیگر می رفتند. 
شِ بر ایشان ظلم 
کند و حتی پادشاهان را به خاطر ایشان 
توبیخ نمود. "او فرمود: «بر سح شدگان 
من دست نزنید و به انبیای من ضرر 
نرسانید.» 

۳ای تمامی زمین برای خداوند سرود 
بخوانید و مردةً نجات او را همه روزه 
بشارت دهید. *"جلال و شکوه او را به 
ملتها اعلام کنید وکارهای شگفت انگیز 
او را در میان همه مردم. ۵"زیرا خداوند 
عظیم و سزاوا ر ستایش. او مهیب است 
بر همه خدایان. ۴زیرا همه خدایان دیگر 
بتها هستند. لیکن خداوند آسمان ها را 
آفرید. "عظمت و جلال به حضور وی 
است و قوّت و شادمانی در مکان او. 
فا مردم جهان. خداوند را ستایش 
کنید! خداوند را در جلال و قدرت او 
توصیف نمائید! ٩۲خداوند‏ را به جلال 
1 او ستایش کنید! هدبه بیاورید و به 
تشگاه از بیائید. اض تمامی زمین از 
حضور وی بلرزید. بلی. او کائنات را 
چنان برقرار و پایدار ساخته است که 
هرگز نمی جنبد. ۱"آسمان ها خوشی 
کنند و زمین شاد باشد. مردم در بین 
خود نگو نند: « خد | وند حکمفرمای 
جهان است!» 


۳۱ 
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۲بحرها و همه جانورانی که آن ها را 
پر کرده اند. بگُرند. کشتزارها و هرچه که 
در آن ها هستند. خوشی کنند. ۲۳ همه 
درختان جنگل فریاد خوشی برآورند؛ به 
حضور خداوند زیرا که می آید. زیرا که 
برای داوری جهان می آید. 
"اند را سیاس گوفته: زیرا 
کل تیگزشت و رنضمت: او اجه اید: 
*بگوئید: «ای خداوند. خدای ماء ما را 
نجات ده! ما را از میان ممالک بیگانه 
جمع کن تا نام مقدس تو را حمد گوئیم و 
ستایش نو افتخار ما باشد. » ۴ خداوند. 
خدای اسرائیل از ازل تا به ابد متبارک 
باد! انکاة همه مردم گفتند: «آمین!» و 
خداوند را ستایش کردند. 
وظایف لاویان 
۲داود آساف و همکارانش را گماشت 
تا هميشه و هر روزه برای خدمت در خيمةً 
صندوق پیمان خداوند مشغول باشند. ۲۸ او 
همچنین به عوبید ادوم (پسر یدیتون) و 
یت و هعشا تثر از فستاران او امر گرد 
که با آن ها کمک کنند. عوبید ادوم و 
حوسه وظیفةً دروازه بانی را داشتند. 
*"صادوق کاهن و سایر کاهنان را هم 
برای خدمت در خیمهٌ خداوند بالای تپه 
در جبعون تعیین کرد "تا برای خداوند 
قربانی های سوختنی را هميشه در صبح 
و شام بر قربانگاه آن مطابق هدایت 
شریعت خداوند به مردم اسرائیل. تفدیم 
کنند. ۴داود به هیمان. یدوتون و همه 
کسان دیگر که انتخاب و نام شان برده 
شتر کشت که اون | بخاطر محبت و 
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شففت همیشکین آو سخایش کفند و شکر 
گویند. "۲ هیمان و یدوتون با نوای شیپور و 
دایره سرود حمد خداوند را با سرایندگان 

گرا آوان بل قیزا هی ی کروند. 
پسران یدوتون بحیث محافظین دروازه ها 
تعیین شدند. 

۳ سرانجام مراسم بپایان ۱ 
به خانه های خود رفتند. داود هم به 
خانهُ خود برگشت تا خانوادهُ خود را هم 
برکت بدهد. 


وعدهٌ خداوند به داود 
(همچنین در دوم سموئیل ۷: ۱ - ۱۷) 
روزی داود در قصر خود 


۱۷ نشسته بود و به ناتان نبی 


گفت: «ببین؛ من در این قصری که 
از چوب سرو ساخته شده است زندگی 
می‌کنم. اما صندوق پیمان خداوند 
در زیر خیمه قرار 
جواب او گفت: 
خودت است. هرچه می خواهی بکن. 
عداوندت همراهت باشدا» ۲اما ذر همان 


دارد.» آناتان در 
«اختیار به دست 


شب خداوند به ناتان فرمود: ۴ «یرو به 
داود بگو که خداوند چنین می فرماید: 
«خانه ای برای سکونت من نساز. *زیرا 
از روزیکه مردم اسرائیل را از مصر بیرون 
آوردم در خیمه ای که از یک جا به جای 
دیگری نقل داده می شد. بسر برده ام و در 
خانه ای سکونت نکرده ام. *به همه جا 
با قوم اسرائیل رفته ام. ی 
از پیشوایان شان که من آن ها را برای 
رهبری شان تعیین نمودم. شکایت 
نکرده ام که چرا خانه ای از چوب 


اول تواریخ ۱۷ 


سرو برای من نساخته اند.» ۲حالا به 
بنده ام داود بگو که خداوند قادر مطلق 
می فرماید: «من ترا که چوپان ساده ای 
بیش نبودی. آوردم و ِِِ پادشاه 
قوم برگزيدة خود. اسرائیل | 
کردم. 0 
همه دشمنانت را از سر راهت از بین 
بردم. حالا نام ترا مثل نام بزرگترین 
شخصیت های جهان می سازم. "برای 
قوم برگزیدة خود. اسرائیل جائی را تعیین 
می‌کنم که 0 ۱ 
باشد و هیچ کسی نتواند آرامی آن ها 
ر برهم بزند. به مردمان شریر اجازه 
نمی دهم که آن ها را مثل سابق خوار و 
حقیر سازند. "مثل آن روزهای که من 
داوران را بر قوم برگزیدة خود. اسرائیل 
تعیین کردم. تمامی دشمنانت را مغلوب 
تو می‌سازم و به تو می‌گویم که ی 
خداوند خانه ای برای تو بنا می کنم. 
وقتیکه عمرت بسر پرسد و با پدرانت 
بپیوندی» یکی از اولاده ات را پادشاه 
می سازم و سلطنت او را برقرار می‌کنم. 
"او برای من خانه ای بنا می‌کند و 
من تاج و تخت او را استوار و ابدی 
می‌سازم. "من پدر او و او پسر من 
خواهد بود. 
از او دریغ نمی‌کنم. طوریکه از شائول 
دریغ کردم و او را از پادشاهی خلع 
نمودم. "زمام اختیار مردم و سلطنت 
خود را به دست او می دهم و پادشاهی 
او ابدی و جاودانی می باشد. »» 
نان هیا انح راکه خداونت کر رفیانه 
او فرموده بود» برای داود بیان کرد. 


محبت و شففقت خود را 
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مناحات داود 

(همچنین در دوم سموثیل ۷: ۱۸ - ۲۹) 
۴بعد داود بداغل خیمه رفت و 
بحضور خداوند زانو زد و گفت: «ای 
خداوند. خدای من. من کیستم و خانوادهٌ 
من ارزش این چیزهای فوق العاده را 
اما تو باز هم وعده های عالیتر آینده 
را به من دادی که خانواده و اولادهٌ من 
هم شامل آن وعده ها می باشند. ای 
خداوند. خدای من! ۷زیادتر از این چه 
گفته ۳ این بنده ات چه کسی 
است که تواو را به چنین افتخاراتی نایل 
ساختی؟ *ای خداوند. خدای من تو به 
رضا و میل خود این وعده های عالی 
را به من دادی. ۳ای خداوند. تو مثل و 
مانند نداری. ما می دانیم و بگوش خود 
هی ی ی 
"هیچ قوم دیگری به پاية قوم ِ 
نمی رسد و یگانه قومی است که تو 

را از مصر نجات دادی و برای تس 
ترگوطلهن : با معجزات حیرت انگیز, . نام 
خود را بزرگ و مشهور ساختی. و بخاطر 
اينکه راه را برای خروج قوم اسرائیل از 
مصر هموار سازی اقوام زیادی را از بین 
بردی. ۳و قوم اسرائیل را برای همیشه 
از آن خود ساختی و تو ای خداوند. 
خدای شان شدی. ۲۳حالا ای خداوند. 
امیدوارم وعده هائی که به بنده ات 
و به خانواده اش دادی استوار و ابدی 


باقی بمانند و همگی عملی گردند؛ 


(۵ 


۳ تا نام مقدس تو مشهور شود و جلال 
و عظمت اند اند و هه یگریتك: 
«خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل. 
واقعاً خدای اسرائیل است» و خانوادة 
بنده ات همیشه فرمانروای قوم اسرائیل 
باشد. *"زیرا تو ای خدای من. بوضوح 
به من فرمودی که اولادهٌ مرا پادشاه 
می سازی, بنابران» به بنده ات جرآت 
بخشیدی که برای عرض دعا بدربارت 
رو کند. "حالا ای خداوند. تو خدا 
هستی و تو این وعده ها را به بنده ات 
داقق: " یس می خواهم که برضای خود 
خانوادة این بنده ات را برکت بدهی تا 
هميشه خدمتگزاران صادق تو باشند و 
چون برکت می دهی. دعا می‌ کنم که 
برکت تو ابدی و جاودانی باشد.» 


فتوحات داود 
(همچنین در دوم سموئیل ۸: ۱ - ۱۸) 

بعد از مدتی داود بر فلسطینی 
۱۸ ها حمله کرد و آن ها را 
شکست داد. شهر جت و دهات اطراف 
آنرا متصرف شد. "پسانتر موآبیان را 
ش‌کست داده آن ها تابع او شدند و 
به او جزیه می دادند. "داود همچنان 
مَدّدعرّ پادشاه صوبه را که می خواست 
ساحهٌ سواحل دریای فرات را اشغال 
کند. در سرحد مات شکست داد ۴و 
یکهزار عراده. هفت هزار سوار و بیست 
2 پياده او را از جملهةً 

م اسپها صد رأس ن‌ ها را برای خود 

0 ۱ را قطع 
گر 
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*وقتی ارامیان دمشق به کمک 
هَدّدغرّر. پادشاه صوبه آمدند. داود بیست 
و دو هزار از ارامیان را بقتل رساند. *بعد 
داود یک عده از عساکر خود را در 
ارام دمشق برای کنترول شهر گماشت 
و ارامیان هم تابع داود شدند و به او 
جزیه می دادند. به اين ترتیب» بهر 
جائیکه داود می رفت. خداوند پیروزی 
را نصیب او می کرد. "سپرهای طلانی 
را که از عساکر ارایان کرو بود همه 
را به اورشلیم برد. *از طبخت وکن. دو 
شهر عَدّدعزّر. یک مقدار زیاد فلز برنجی 
به دست آورد و سلیمان از آن حوض 
بزرگ. ستونها و ظروف برنجی برای 
با تکام سا تا 

!چون توعو. پادشاه حمات خبر شد که 
داود تمام لشکر عَدَدعرّر, پادشاه صوبه را 
گس داده است. "پسر خود. هدورام 
را پیش داود فرستاد تا بخاطر پیروزی 
او بر هُدّدعزّر تهنیت و سلام گوید. زیرا 
هدع هه با تراغ فز نک بر از 
همچنان هر قسم اشیای طلائی. نقره ای 
تن زوا بو ان تسقه در ایشن فرستاة: 
۲داود آن ها را هم با تمام نقره و طلائیکه 
از مردم یکره . یعنی ادومیان. موآبیان 
عمونیان و فلسطینی ها به دست آورده 
بود. وقف خداوند کرد. 

۲بیشای. پسر زرویه. هجده هزار از 
ادومیان را در وادی نمک بقتل رساند. " و 
برای کنترول ادوم یک عده از سپاهیان را 
گماشت و تمام ادومیان تابع داود شدند و 
بهر جائیکه پای داود می رسید. خداوند 
او را پیروز می‌کرد. 
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۳به این ترتیب: داود حکمفرمای 
تمام قلمرو اسرائیل شد و با عدالت 
و انصاف بر مردم حکومت می کرد. 
"یوآب. پسر زرویه قوماندان عمومی 
لشکر داود بود. یَهُوشافاط. پسر اخیلود 
بشبرنکان: ۶اصادوق» یس اخطوت: و 
آبیملک. پسر ابياتار. کاهنان شوشا منشیء 
۷بنایا؛ پسر یهویاداع فرماندهگارد شاهی 
-کریتیان و فلیتیان - و پسران داود معاونین 
اول او بودند. 


جنگ داود با عمونیان 
(همچنین در دوم سموثیل ۱:۱۰ - )۱٩‏ 
وش تاعاش بادشام عضو تبازن 


۹ ۱ در کلمت پسرشن تهانشین. او 
شد. ۲داود گفت: «ناحاش با من دوستی 
و خوبی نشان داد و حالا نوت من است 
که به پسرش» حانون احسان کنم ۰ پس 
نمایندگان خوق وا برآغ. سلیت بخاطر 
وفات پدرش فرستاد. وقتی نمایندگان داود 
به سرزمین عمونیان پیش حانون رسیدند. 
"سرکردگان عمونیان به حانون گفتند: «آیا 
فکر می‌کنی که داود براستی نمایندگان 
خود را برای تعزیت و بخاطر احترام به 
پدرت فرستاده است؟ ِ امده اند تا 
وضع کشور را معلوم کنند و منظور شان 
از بین بردن سلطنت تو و جاسوسی از 
خاک ما است.» "بنابران. حانون ریش 
نمایندگان داود را تراشید و لباس شان را 
از بالا تا کمر پاره کرد و آن ها را ازکشور 
خود راند. *آن ها آنجا را ترک کردند و 
ورن داود از ماجرا | گاه شد ه ان مردان 
که از وضع خود خجالت می‌کشیدند. این 
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پیام را فرستاد: «در اریحا بمانید تا ریش 
تان پرسد و بعد اینجا پیائید.» 

"چون عمونیان پی بردند که خطای 
بزرگی کرده اند. پس حانون سی و چهار 
تن نقره تهیه کرد تا عراده و سوار را از 
ماورالنهر, ارام معکه و صوبه اجیر کنند. 
۲آن ها سی و دو هزار عراده و سوار را 
اجیر کردند و با پادشاه قعکه و سپاه او 
آمدند و در میدبا موضع گرفتند. عمونیان 
هم از شهرهای خود آمده ب جا جمع شدند 
ق نان تک رفتته "وقتی به داود خبر 
رسید. یوآب را با تمام اردوی شجاع 
خود برای مقابله فرستاد. *عمونیان برای 
جنگ آماده شدند و در پیش دروازهٌ شهر 
سنگر گرفتند. قوای کشورهائی که برای 
کمک آمده بودند, جدا از عموئیان در 
ذشت فز ار کرفقاد. 

شکست متحدین ارامی 


۲ چون یوآب دید که قوای دشمن قصد 
دارند از پیشرو و پشت سر حمله کنند. 
یک عده از افراد ورژیده را انتغاب 
کرده در مقابل ارامیان صف آراست. 
" بقيهةٌ سپاه را تحت فرماندهی برادر خود. 
ابیشای به مقابلةٌ عمونیان فرستاد "و به 
او گفت: «اگر ارامیان بر ما غلبه کردند. 
شما به ما کمک کنید و اگر عمونیان 
بر شما غالب شدند. ما به کمک شما 
می آئیم. 
باید مردانه وار برای ی خود و بخاطر 
شهرهای خداوند بجنگیم. آنگاه ما کار 
خویش را بخداوند می سپاریم تا ببینیم 
که رضا و خواستة او چه خواهد بود.» 


۳"شجاع و با جرآت ناشیك و ها 


۵۸۰ 


بر ارامیان به خط جنگ نزدیک شدند. 
ارامیان از او فرارکردند. * وقتی عمونیان 
دیدند که ارامیان فرا رکردند. آن ها هم از 
ابیشای و قوای او پا به فرار گذاشته 
بداخل شهر رفتند و یوآب به اورشلیم 
۳ ۷ ۲۱ 

۴چون ارامیان پی بردند که از دست 
اسرائیل ۷ کزرس ان خورده اند. بنایران. 
قاصدان خود را فرستادند تا اراميانی را 
که در شرق دریای فرات بودند. بسرکردگی 
شوفک. فرمانده عمومی سپاه هَدّدعغرر 
بیاورند. ۷" وقتی داود از نقشة آن ها خبر 
شد. تمام لشک اسرائیل را جمع کرد و 
از دریای آردن عبور نمود و با فوای خود 
به مقابلةٌ آن ها رفت. ارامیان هم 
به حمله زدند و ب‌گن شروع شد. ما 
ارامیان بار دیگر فرار کردند و لشکر داود 
هفت هزار راننده عراده و چهل هزار عسکر 
پيادهةٌ ارامیان را بقتل رساند. او همچنان 
شوفک. فرمانده عمومی سپاه ارامیان را 

شت. ٩‏ چون عساکر مَدَدعرّر دیدندکه از 
دست اسرائیل ٌ شکست خورده اند. با داود 
صلح کردند و تابع او شدند و ارامیان 
حاضر نشدند که بار دیگر با عمونیان در 
تک کمک کنتان: 


دست 


جنگ با عمونیان 
(همچنین در دوم سموثیل ۱۲: ۲۶ - ۳۱) 
در بهار سال, یعنی در موسمی 


۹ 1 که پادشاهان اکثراً برای جنگ 
می روند. یوآب با قوای خود شهرهای 
عمونیان را تار و مار ساخت. شهر رّبه را 
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محاصره و فتح کرد. در عین حال. خود 
داود در اورشلیم ماند. یوآب به شهر زبه 
حمله و آنرا به خرابه ای تبدیل کرد. "وقتی 
داود به آنجا آمد. تاج پادشاه شان را گرفت 
و برسر خودگذاشت. وزن طلای آن تاج در 
حدود سی و چها رکیلوگرام و با جواهرات 
قیمتی مزین شده بود. داود غنیمت زیادی 
با خود برد "و باشندگان آن شهر را هم اسیر 
گرفت و از آن ها با اره. تيشه و تبر کار 
می‌گرفت. به این ترتیب. با تمام شهرهای 
عمونیان همین معامله را کرد. بعد داود و 
همه سپاه اسرائیل به اورشلیم برگشتند. 


جنگ با فلسطینی ها 

(همچنین در دوم سموئیل ۲۱: ۱۵ - ۲۲) 
"جنگ دیگر آن ها با فلسطینی ها 
بود. این جنگ در جازر بوقوع پیوست 
و سبکای حوشاتی. سفای را که یک 
غول پیکر فلسطینی بود. کشت و در 
نتیجه فلسطینی ها شکست خوردند. 
"باز در یک جنگ دیگر با فلسطینی 
هاء آلحانان. پسر یاعیر. لحمی را که 
پرادر جلیات جتی بود و نیزه ای به 
اندازءٌ چوب کارگاه بافندگی داشت 
بقتل رساند. 

نز ۲ یک جنگ دیگر مردی قوی 
هیکل که دارای بیست و چهار انگشت و 
تج بو که بعتی شن آنکش تاد هر سک 
و شش پنجه در هر پا داشت و او هم 
یکی از غول پیکرهای فلسطینی بود. 
۲وقتی مردم اسرائیل را تحقیر کرد. 
وناتان. پسر شمعا برادر داود. او را 
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#اين سه مرد غول پیکر که به دست 
داود و عسا کر او کشته شدند از نسل 


غول پیکران جت بودند. 


سرشماری مردم اسرائیل 
(همچنین در دوم سموئیل ۲۴: ۱ - ۲۵) 
شیطان خواست که برای 


۱ ۲ اسرائیل مشکلاتی خلق کند. 
بنابران. داود را اغوا کرد تا اسرائیل را 
سرشماری کند. "داود به یوآب و فرماندهان 
نظامی گفت: «یروید احصائبة مردم را از 
دان تا بثرشبع برای من بیاورید تا بدانم 
که نفوس کشور جقدر است.» "یوآب 
کت «اگر خداوند شمارة وتو را صد 
چند کند. . بازهم لسکا وا شام هگا 
پل چهحانچت امت که ببرستماری کنیم؟ 
چرا همه مردم ما را گناهکار می سازی؟» 
اما فقس انا شین کرد کداز اش 
او اطاعت نمایدة بتابران: بوآتبراه افتاد 
و بسراسر کشور اسرائیل رفت و دوباره 
به اورشلیم برگشت *و نتیجهٌ سرشماری 
را بحضور شاه تقدیم کرد. و معلوم شد 
که نفوس مردم اسرائیل یک میلیون و 
تکضیك هر از مر وان شمشیررن و از بهوذا 
چهارصد و هفتاد هزار نفر بود. "اما یواب 
مردان قبایل لاوی و بنيامین را شامل این 
سرشماری نکرد. زیرا او مخالف این 
احصائیه گیری بود. 


مجازات و بلا 
۲"خداوند از اين کار داود ناراضی شد 


و اسرائیل را جزا داد. *داود به خدا 
گفت: «اين کاری که از من سر زد خطای 
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بزرگی بود. حالا بدرگاهت دعا می‌کنم 
که گناه بنده ات را ببخشی» می دانم که 


کار احمقانه ای کردم ۰« *خداوند به جاد 
که پیامبر داود بود فرمود: " «برو به داود 
بگو: خداوند می فرماید: سه چیز به تو 
پيشنهاد می‌کنم. تو یکی از آن ها را 
انتخاب کن تا من برایت انجام بدهم.» 
"پس جاد پیش داود رفت و به او 
گفت: «خداوند می فرماید که کدامیک از 
اینها را می خواهی: "سه سال قحطی. سه 
ماه دوران تباهی مردم اسرائیل با شمشیر 
دمن با به روز بو مرن 3ب بز روک 
زمین. تا به آن وسیله فرشتهٌ خداوند مردم 
سراسر اسرائیل را هلاک کند؟ حالا یکی 
از اینها را انتخاب کن تا جواب ترا به 
خدا که مرا فرستاده است پرسانم « 
۳ داود به جاد گفت: من دز رصم بس از 
بدی قرار دارم که بدرستی تصمیم گرفته 
نمی توانم . ولی من خود را به خداوند 
می سپارم نه به دست انسان, زیرا رحمت 
ی ۳ 

"پس خداوند مرض مهلکی را در بین 
مردم اسرائیل شایم کرد و هفتاد هزار نفر 
شان را از بين برد. *بعد خداوند فرشته ای 
را به اورشلیم فرستاد تا آنرا ویران کند. 
مک متتاز اک رهق ما مرف 
خداوند بر سر رحم آمد و ا ز کاری که 
می خواست بکند. صرف نظر کرد و به 
فرشته .مرگ فرموقه «وخشت:. نگهدار! 
بس است.» ان وقت فرشتهً خداوند 
در خرمنگاه آرنان یبوسی ایستاده بود. 
۴داود سر بالا کرد و فرشتة خداوند را دید 
که بین زمین و آسمان ایستاده است» شمشیر 


زگره 


برهنه در دست دارد و آنرا بسوی اورشلیم 
درا ز کرده است. آنگاه داود و رهبران قوم 
نمد پوشیدند و بسجده افتادند. ۲۷داود 
بحضور خدا قعا .کرک «من بودم که امر 
سرشماری را دادم فان از من بود و آن 
کار بد از من سر زد. این گوسفندان چه 
گناهی کرده اند؟ ای خداوند. خدای من, 
ی ی 
سر قوم برگزیدة خود میاور.» 
بنای قربانگاه 

۸آنگاه فرشتة خداوند به جاد گفت: «« و 
داود بگ و که قربانگاهی برای خداوند در 
خرمنگاه آرنان ببوسی بسازد.» فان 
داود به پیروی از فرمان خداوند که توسط 
جاد داده شده بود. براه افتاد. "آرنان در 
حالکوبیدنگندم بود و وقتی رو یگردانید و 
فرشته را دید. چهار پسرش که با او بودند. 
خود را پنهان کردند. اما آرنان 2 
گندم می‌کوبید. "وقتی داود به آنجا 
رسیبد» آرنان او را دید و از خرمنگاه بیرون 
شد. تیه زد رفت وس عم زیر برن 

خم کرد. ۲ داود به آرثان گفت: «زمین 
با زیرا می خواهم 
برای خداوند قربانگاهی آباد کنم تا بلا از 
سر مردم رفع شود و من تمام قیمت آنرا 
برایت می پردازم ۰ ۳آرنان به داودگفت: 
«یفرمائید آقای من ای پادشاه. هرجچه 
می خواهید اختیار دارید. گاوها را برای 
دردا ییحی میظع 3 ای و3 و رم 
خرمنگاه را برای هیزم ‏ وگندم را هم برای 
هدیهة آردی برای تان مت م ی کنم.» 
۱ پادشاه به آرثان گفت: «نی» من 
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همه را بقیمت کامل می خرم. چیری 
و ۱ ۶ 5 
*پس داود با ارنان قیمت رهین وا که 
ششصد مثقال طلا بود. پرداخت. ۴ او در 
آنجا قربانگاهی برای خداوند آباد کرد و 
فربانی سوختنی و سلامتی تفدیم نمود و 
بعد بحضور خداوند دعا خداوند 
اتقی وا از اسنمان بر فریانگاه قریاتی 

۷۲سپس خداوند به فرشته فرمود که 
شمشیر خود را دوباره در غلافش کند و 
فرشته اطاعت نمود. "وقتی داود پی برد 
که خداوند دعای او را در خرمنگاه آرنان 
ببوسی قبول فرمود بار دیگر قربانی تقدیم 
0 ۲"چون در 2 ایام خیمهٌ حضور 
خداوند و قربانگاه ی که موسی ساخته بود 
بر تپه ای در بیابان قرار داشت. ۳داود 
جرأت نکرد که به آنجا برود. زیرا از 


۲ ۲ داود کی «اینجا 


عباد تاه خداوند. خدای ما 
و قربانگاه قربانی سوختنی برای مردم 
اسرائیل باشد.» 
آمادگی برای آبادی عبادتگاه خداوند 
۲داود تمام ساکنان غیر بهودی اسرائیل 
را برای بنای عبادتگاه خداوند به کار 
گرفت. از بین آن ها افرادی را برای 
تراشیدن سنگ انتخاب کرد. "و هم یک 
مقدار زیاد آهن مهیا نمود تا از آن میخ 
و چپراس برای دروازه ها بسازند. او 
همچنین یک اندازه برنج مورد ضرورت 


اول تواریخ ۳۲ 


را که وزن آن از حد زیاد بود. تهیه کرد. 
"مردم صور و سیدون تعداد بیشمار چهار 
تراش از جوب سرو برای داود آوردند. 
*داود گفت: «چون پسرم سلیمان. جوان 
و بی تجربه است و خانه ای که برای 
خداوند آباد شود. باید بزرگ. مجلل و 
زیباتر از همه بناهای روی زمین باشد. 
لهذا از حالا برای ساختمان آن آمادگی 
می‌گیرم.» پس پیش از وفاتش 
مواد ساختمانی زیادی را فراهم ساخت. 


پس داود 


*بعد داود پسر خود. سلیمان را مأمور 
کرد که عبادتگاهی برای خداوند. خدای 
اسرائیل بسازد "و به او گفت: «فرزندم. 
من آرژو داشتم که عبادتگاهی برای 
خداوند. خدای خود بنا کنم. , اما خداوند 
به من فرمود: «چون تو خون مردمان 
زیادی را ریختی. جنگ های بسیاری 
کردی و زمین را با خون کشته شدگان 
رنگین ساختی. بنابران» اجازه نمی دهم 
که ما مر آیاق کت امن به 
0 
بین دشمنان اطراف خود با صلح و آرامش 
بسر خواهد بُرد. نام او سلیمان بوده در 
دوران سلطنت او مردم اسرائیل از امنیت 
و آرامی برخوردار خواهند شد. ۲ او همان 
کسی است که خانه ای بنام من خواهد 
ساخت. او پسر من خواهد بود و من پدر 
همیشه بر اسرائیل برقرار می‌کنم.» ۲ پس 
فرزند من. خداوند همراهت باشد تا 
همانطوریکه خودش از تو خواسته است. 
بتوانی در آبادی عبادتگاه برای خداوند. 
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خدای خود موفق شوی. "و دعا می‌کنم 
که خداوند به تو ة و حکمت عطا کند 
مغ یات جر ار( 
می رساند از احکا م و شریعت خداوند. 
7 ۳ اگر آن فرایض 
و احکامی را که خداوند توسط موسی 
به ۳ اسرائیل داد بجا آوری. آن وقت 
کامگار و سعادتمند می شوی. پس قوی و 
دلیر باش: ترس را بدلت راه مده ‏ وکمدلی 
مکن. "من با زحمت فراوان سه هزار و 
چهار صد تن طلاء سی و چهار هزار تن نقره 
و همچنان برنج و آهن به اندازه ای مهیا 
کرده | م که وزن کرده نتوانستم. برعلاوه. 
۷ 
است و تو هم می توانی به مقدار آن 
اضافه کنی. *" کارگران فراوان. از 
قبیل سنگتراش. فا ی ی 
نیتعت‌گر ان ن ماهر د رکار طلاء نقره. برنج و 
آهن در دسترس داری. حالا برو و دست 
به کار شو! خداوند همراهت باشد.» 


رهبران قوم به سلیمان کمک می‌کنند 


۲داود به تمام رهبران اسرائیل امر کرد 
که به سلیمان کمک کنند. "به آن ها گفت: 
««خداوند. خدای تان همیشه با شما بوده 
تان نجات داد و به شما صلح و آرامش 
بخشید. دشمنان را توسط من شکست 
داد و همه آن ها تابع خداوند و قوم او 
شده اند. ٩‏ حالا موقع آن است که از جان 
و دل در طلب خداوند. خدای تان باشید. 
پس برخاسته عبادتگاه و خانهةٌ مقدس او 
را بنا کنید تا صندوق پیمان خداوند و 
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ظروف و اشیای مقدس را در عبادتگاهی 
که بنام خداوند آباد می کنید؛ بیاورید.» 
۳۳ سین داود پیر و سالخورده 
شد. پسر خود. سلیمان را 
نعتوان پاعشاه اتراشا انتغاب کر 


وظایف لاویان 


"داود تمام رهبران اسرائیل. کاهنان و 
لاویان را جمع نمود "و بعد امر کرد که 
لاویان سی ساله و بالا تر را سرشماری 
هزار نفر بود. ۴داود هدایت داد که از آن 
جمله بیست و چهار هزار نفر ادارهة امور 
عبادتگاه خداوند را بعهده داشته باشند, 
شش هزار مامورین و قضات. *چهار هزار 
نفر دروازه بان باشند و چهار هزار نفر 
دیگر هم با الات موسیقی سرود سپاس و 
ستایش خداوند را بنوازند. 


*داود لاویان را به سه دسته تحت نا 
جد شان. یعنی جرشون. فَهات و عراری. 
تقسیم کرد. 

۲"جرشونی ها: اولادهٌ لادان و شمعی. 
#اولاده لادان: خانوادهٌ بحیئیل (سرکرده) 
خانواده زیتام و خانوادة بوئیل - سه 
خانواده. ۱ اولادهُ شمعی: خانواده های 
ی تا و‌هاران مه عاترآنه. 
اینها روسای اولادهٌ لادان بودند. ۲اولادهٌ 
شمعی: خانواده های یَحت. زینا. ِِ 
و بریعه - چهار خانواده. ۲اولی بَحت 
دومی زینا. سومی یعوش و ۳" 
تریعه بود. جون یعوش و کریعه اولادهٌ 
زیاد نداشتند. بنابراین. هر دو با هم یک 


خاندان را تشکیل می دادند. 
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۲ قهاتی ها: اولادهُ چهار پسر قهات 


- عمرام. یزهار. جبرون و غزی نیل. 


۱ 


ولادهٌ عمرام: خانواده های هارون و 
موسی. تنها هارون انتخاب شده بود تا 
او و اولاده اش خدمت مقدس تفدیم 
قربانی و هدایای بنی اسرائیل به حضور 
خداوند را پیوسته اجراء کنند. دایم آمادهٌ 
خدمت برای خداوند باشند و بنی اسرائیل 
را همیشه به نام خداوند برکت دهند. 
۳ ولادهٌ موسی (مرد برگزیده خداوند) 
در جمله لاویان بشمار می رفتند و آن ها 
خانواده های جرشوم و آلعازار بودند. 
* خانوادة جرشوم: شبوئیل عنوان رهبری 
را داشت. ۲"خانواده آلعازار: رخبیا. 
رئیس قبیله بود. آلعازار تنها یک پسر 
داشت. اما رَخییا دارای پسران زیاد بود. 
خانوادة یزهار: شلومیت عنوان رهبری را 
داشت . اولادة جبرون: اولی بریا. دومی 
آقریا. سومی یحزیئیل و چهارمی یقَمعام 
بود. "خانوادة نمزی ثیل: اولی میکا و 
دای تیب دج 

"مراری ها: اولادة محلی و موشی. 
پسران محلی: آلعازار و قیس. "العازار 
رد و پسری ندال شت. اما دارای چند دختر 
بود و دخترانش با پسران کاکای خود 
عروسی کردند. ""پسران موشی: محلی؛ 
عاذر و پریموت. 

"در این سرشماری لاویان» بیست ساله 
و بالا تر که اولادهٌ لاوی بودند و عنوان 
رسای خانواده را داشتند. برای خدمت 
در عبادتگاه خداوند تعیین گردیدند. 
۳ داود گفت: «جون خداوند. خدای 


اسرائیل به قوم برگزيدة خود صلح و 
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آرامش عطا کرده است و او برای هميشه 
در اورشلیم ۰ سکونت می کندء *"بنابران؛ 
لاویان دیگر مجور تینستد: که خیمة 
حضور خداوند و لوازم آن را 2 
جای فیکریع نقل بد‌هند ۰ ۲آخرین کاز 
داود پیش از وفاتش این بود که از لاویان 
بیست ساله و بالا تر سرشماری کند. 
"وظیفهٌ آن ها کمک با پسران هارون 
در امور عبادتگاه خداوند. مراقبت و 
نگهداری از حویلی و اطاقهای عبادتگاه. 
پاک کردن همه اشیا و لوازم مقدسه. 
خدمت در عبادتگاه, ۳ تهیةٌ نان مخصوص 
بالای میز و آرد برای هدیه آردی و نان فطیر. 
وزن کردن هدایا. ترکیب و پختن نان 
روغنی و بی روغن بود. "آن ها همچنین 
وظیفه داشتند که هر صبح و شام برای 
سرود مناجات و سپاس در حضور خداوند 
تا نز "در مراسم اجرای قربانی ها 
- در روزهای سَبّت. ماه نو و عیدها ‏ با 
تعداد معینی. مطابق کم شریعت. برای 
لت نو رداق عاضر ماش 
"همچنین از خیمهٌ حضور خداوند و 
عبادتگاه مقدس مراقبت و با کاهنان که 
پسران هارون و خویشاوندان آن ها بودند. 
در همه کارهای عبادتگاه کمک کنند. 


۴ ۲ کاهنان يا اولادهٌ هارون به 

دو دسته بنامهای جد شان. 
یعنی آلعازار و ایتامار تقسیم شده بودند. 
آنادابت و ابیهو هم پسران هارون بودند. 
اما پیش از پدر خود مردند و فرزندی 
از آندو باقی نماند. بنابران. آلعازار و 
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ایتامار کاهن شدند. "داود با صادوق که 
اولادهٌ آلعازار بود و آخیملک که اولادهٌ 
ایتامار بود. ایشان را به چند دسته تقسب 
2 تا در اوقات مختلف اجرای وظیفه 
هه ۴اولادهٌ آلعا زار به شانزده گروه و 
اولادهٌ ایتامار به هشت دسته تقسیم شدند. 
زیرا تعداد مردان رهبر در اولاده آلعازار 
زیادتر بود. *وظيفةٌ هر دسته بحکم 
فرعه تعیین شد تا اختلافی در بین شان 
نباشد و علاوتاً مأمورین عالیرتبه از 
هردو دستةٌ لمازار و ایتامار در عبادتگاه 
خدمت میکردند. *شْمعیه. پسر نتنثی لکه 
یکی از اولاده بود. بحیث کاتب 
اجرای وظیفه می‌کرد و نامها و وظایف 
آن ها را در حضور شاه, مأمورین او 
صادوق کاهن. آخیملک پسر ابیاتار 
رئیس خانواده های کاهنان و لاویان - 
یک دسته از فرقة آلْعازار و یک دسته از 
فرقه ایتامار - می نوشت. 

"بیست و چهار گروه به حکم قرعه به 
ترتیب زیر تعیین شدند: قرع اول بنام 
دسته یهویاریب افتاد و فرعهٌ دوم بنام دسته 
یَدعیا. *قرعهٌ سوم بنام دستهٌ حاریم و قرع 
چهارم بنام دستة سعوریم. * قرع پنجم بنام 


دسته قلکیه و قرعة ششم بنام دستهُ ميامین 
قرعة هفتم بنام دسته قوس و قرعة هشتم 


تم دسته آبا . " فرعة نهم بنام دستة یشوع و 
قرعة دهم پنام دستة کنیا ۰ فرعه یازدهم 
بنام دستهٌ آلیاشیب و قرعهٌ دوازدهم بنام 
دستهً یافیم. ۳ قرعه سیزدهم بنام دسته خفه 
و قرع چهاردهم بنام دسته یَشباب. "۱ قرعة 
پانزدهم بنام دسته بلجه و فرعهُ شانزدهم بنام 
دستةً امیر. "قرع هفدهم بنام دستهً 
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حیزیر و قرع هجدهم بنام دستة هفسیس. 
۴قرعة نوزدهم بنام دستهٌ فتحیا و فرعة 
بیستم بنام دستة تحرقیئیل. ۷ قرع بیست و 
یکم بنامدستة یکین و قرع بیست و دوم 
بنام دستهٌ جامول. قرع بیست و سوم 
بنام دستهٌ دلایا و قرعةٌ بیست و چهارم 
بنام مَعزیا. "هر دسته وظایف خود را در 
عبادتگاه به ترتیبی که خداوند. خدای 
اسرائیل دریعهةٌ جد شان. هارون تعیین 
فرموده بود. اجراء م ی کردند. 
بقیة لاویان 

"یه اولاده لاو آیتها دنه از 
اولادهٌ عمرام: شوبائیل؛ از اولادةٌ شوبائیل: 
یحخدیا. "از اولاده رخبیا: به رهبری 
پشیه. پسر اول. "از اولاده بهصار: 
شلوموت؛ از اولادهٌ شلوموت: تخت. 
"1 ز اولادهٌ حبرون: اقا پریاء دومی 
آقریا. سومی یحزیئیل و چهارمی 
یقمعام. "از اولادة غزی ثیل: میکا؛ از 
اولاقه مبکاه شافیر, * بر آدو فیگاه تشه 
از اولاد یشیه: زکریا. * از اولاده قراری: 
محلی و موشی. پسر یعزیا: بنُو؛ "از 
اولادة مقراری: پسران یعزیا: بو شوهم. 
ژکور و عبری. "از اولاده محلی: آلعازار 
(اق‌شری تداشت از اولاده فقس 
از جملةٌ پسرانش پرحمئیل. "از اولاده 
موشی: محلی, عادر و ریموت. 

انتها وا و ان افو فان نی ۲و 
مثل اولادهٌ هارون آن ها هم بحکم قرعه 
در حضور داود. صادوق. آخیمَلک و 
رسای خانواده های کاهنان و لاویان 
شون بیصن تین تا 


اول تواریخ ۲۴ ۰ ۲۵ 


نوازندگان و سرایندگان 
۵ ۲ داود و سرکردگان نظامی یک 
عده از اولادة آساف. هیمان و 

یدوتون را انتخابکردند تا با نوای چنگ و 
رباب و دایره نبوت کنند. اینها فهرست 
نامهای کسانی است که برای این وظیفه 
نعیین شده بودند: 

"از اولادة آساف: زکور. یوسف. نبا 
و آشرئیله. آساف برحسب فرمان پادشاه 
نبوت می کرد و رهبری پسران خود را هم 
بعهده داشت 

"پسران یدوتون: جدلیاء صری. اشعیا. 
شمعی. حشبیا و قتتیا. اين شش نفر 
تحت رهبری پدر خود. یدوتون با نوای 
چنگ نبوت می‌کردند و سرود حمد و 
مپالتی کل آوت سیخ اختنل: 

"پسران هیمان: بقّیاء عتنیا. عزیئیل, 
شبوئیل. یریموت. حتنیا. حنانی. آلیاته. 
جدلتی. روعمتی- غرر. پشبقاشه. علوتی. 
هوتیر و محزیوت. *همة اینها پسران 
هیمان, نبی پادشاه, بودند. خداوند قرار 
وعده ای که فرموده بود به او این افتخار 
را داد که دارای چهارده پسر و سه دختر 
شود. ؟آن ها تحت رهبری پدر خود با 
نواختن دایره. چنگ و رباب مشغول 
خدمت خداوند در عبادتگاه بودند. 


اساف. هیمان و یدوتون زیر نظارت 


پادشاه کار می کردند. ۲تعداد آن ها با 
خویشاوندان شان دوصد و هشتاد و هشت 
نفر بود و همه آن ها در فن موسیقی 
مهارت کامل داشتند تا سرود حمد و 


سپاس خداوند را بنوازند. #وظيفة هر 
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کدام. از کوچک تا بزرگ. معلم و شاگرد. 
قرعه تعیین شده بود. 

*قرعه اول بنام بوسف. از خانوادهة 
آساف افتاد و قرعة دوم بنام جدلیا و پسران 
و برادران او که دوازده نفر می شدند. 
"قرعهٌ سوم بنام ژکور و پسران و برادران 
او. دوازده نفر. "قرعهٌ چهارم بنام یزری 
و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲قرعة 
پنجم بنام نا و پسران و برادران او دوازده 
نفر. "قرعة ششم بنام بقیا و پسران و 
برادران او دوازده نفر. "قرع هفتم بنام 
پشرئیله و پسران و برادران او دوازده فر 
* قرعهٌ هشتم بنام اشعیا و پسران و برادران 
او دوازده نفر. ۴قرعة نهم بنام منیا و 
پسران و برادران او دوازده نفر. ۷۲قرعة 
دهم بنام شمعی و پسران و برادران او 
دوازده نفر. "قرعهٌ یازدهم بنام غزرئیل و 
پسران و برادران او دوازده نفر. ۴ قرعة 
دوازدهم بنام حشبیا و پسران و برادران او 
دوازده نفر. "قرعهٌ سیزدهم بنام شوبائیل 
و پسران و برادران او دوازده نفر. ۲ قرعة 
چهاردهم بنام تتیا و پسران و برادران او 
دوازده نفر. " قرعة پانزدهم بنام یریموت 
و پسران و برادران او دوازده نفر. ۳قرعة 
شانزدهم بنام ختنیا و پسران و برادران او. 
دوازده نفر. ۴ قرعةٌ هفدهم بنام یشبقاشه و 
پسران و برادران او. دوازده نفر. ۲ قرعةٌ 
هجدهم بنام خنانی و پسران و برادران او 
دوازده نفر. ۴ قرع نوزدهم بنام قلوتی و 
پسران برادران او. دوازده نفر. ۲" قرعه‌بیستم 
بنام ایلیائه و پسران و برادران او دوازده 
نفر. *"قرعةٌ بیست و یکم بنام هوتیر و 
پسران و برادران او دوازده نفر. ٩‏ قرعة 
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بیست و دوم بنام جدلتی و پسران و برادران 
او دوازده نفر. " قرعةٌ بیست و سوم بنام 
محزیوت و پسران و برادران او. دوازده نفر. 
۲ قرعةّ بیست و چهارم بنام روقمتی غرّر و 
پسران و برادران او دوازده نفر. 


درواژه یانان 


2 ۲ از خانواده 2 پرای 
نگهبانی عبادتگاه تعیین شدند. 
اینها بودند: 
مشّلمیاء یکی از اولاده آساف. ""پسران 
شلمیا: اولی زکریا. دومی یدیعئیل. 
سومی زَبّدیاء چهارمی یتن ثیل» پنجمی 
عیلام. ششمی یَهُوحانان. و هفتمی 
الیهو عینای بود. 
"مسران عوبید ادوم اق ی شمعبه. 
دومی یَهُوزاباد. سومی بوآخ؛ . چهارمی 
ساکار. پنجمی نتنثیل. ششمی عمیئیل. 
هفتمی ایمسکار و هشتمی فعلتای بود 
که خداوند او را با عطای فرزندان زیاد 
برکت داد. ۲۶ پسران شمَعیه: آن ها رسای 
وهای ره وهی مرن ماع 
و جنگجو و عبارت بودند از: ِ 
ژفاثیل» عویید» آلزاباد. الیهو و شَعکا 
الیهو و سمکیا شهرت و لیاقت زیادتری 
داشتند. همه اينها اولادهٌ عوبید ادوم 
بودند. آن ها و پسران و برادران همه 
اشخاص کاردان و لایق بودند و تعداد 
شان به شصت و دو نفر می رسید. 
3۳۹ هجده نفر مردان لایق از 
پسران و برادران خود داشت. 
۲حوسه که از اولادهةٌ قراری بود پسرانی 
داشت که تتمری رفیمن شان نود. اگر سچه 
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او پسر اولی نبود. اما پدرش او را بحیث 
رئیس خانواده تعیین کرد. دومی حلقیا. 
سومی طبّلیا , چهارمی زکریا - تعداد پسران 

و برادران حوسه سیزده نفر بود. 

۳ فرقهٌ دروازه بانان بنام رهبران شان یاد 
می شدند و وظیفه ای مثل خویشاوندان 
خود داشتند. ۳ تمام خاندان ها چه 
کوچک و چه بزرگ به حکم قرعه به 
وظایف شان تعیین می شدند. ۴ مسئولیت 
دروازهٌ شرقی بدوش شلمیا و دسته او افتاد. 
قرعةٌ دوم بنام پسرش, زکریا اصابت کرد. 
ژکریا یک مشاور برجسته و دانا بود که 
برای نگهبانی دروازهٌ شمالی به حکم 
قرعه انتخاب گردید. *"عوبید ادوم و 
دسته اش مسئول دروازه جنوبی شدند 
و پسران عوبید ادوم در تحویلخانه ها 
وظیفه داشتند. ۳ قرعهٌ دروازهُ غربی و 
دروازهٌ شلَکّت. در جاده ای که بطرف 
بالا می رفت. بنام شفیم و حوسه اصابت 
کرد. وظيفةٌ دروازه بانان به نوبت تعیین 
می شد. نز ۲ سمت شرق شش نفره 
بطرف شمال چهاز نقره. بطرف جنوب 
چهار نفر و دو نفر هم هر روزه در هر دو 
تحویلخانه پهره می دادند 
غرب. چهار نفر در جاده بالائی و دو نفر 
از خود حویلی مراقبت می‌کردند. * اینها 
فرقة دروازه بانان بودند که از اولاده قوژح 
و مراری انتخاب شده بودند. 


و در سمت 


خزانه دار و سایر مأمورین 
"یکنفر دیگر از خانواده لاویء اخیا 
بود که وظيفةٌ امور خزانهٌ عبادتگاه و 
تحویلخانةٌ اشیائی را که برای خداوند 


آن هدیه دادند. 
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وقف شده بودند. بعهده داشت. "لادان. 
یکی از پسران جرشون, جد چند خانواده؛ 
بشمول خاندان پسرش» بحیئیل. بود. 
نت6 3 برادرسی» بسن 
مأمورین خرانة عبادتگاه خداوند بودند. 
۲۴-۳ رش شبوئیل یکی ۳ اولاده جرشوم. 
پسر موسی. رئیس و آمر خانواده های 
غمرامیان. یزهاریان. جبرونی ها و 
عزی ثیلیان بود. "از خویشاوندان او که 
از خانوادة آلعازار بودند: سلسلهً خانوادهٌ 
العاران نه این ترکیب توت یاه دش 
ورام زکری و شلومیت. "شلومیت و 
برادرانش مسئولیت تمام تحویلخانه های 
اشیانی را که داود پادشاه برای خداوند 
وقف کرده بود. بعهده داشتند. اینها 
همچنین مسئول اخذ هدایاتی بودند که 
از طرف سران خانواده. رهبران قبایل و 
فرماندهان نظامی وقف خدا می شدند. 
۷۲زیرا این اشخاص همه غنایمی را که 
در جدگها به دست آوردند براغ. نیشیرد 
امور عبادتگاه خداوند و حفظ مراقبت 
*برعلاوه. شلومیت 
و برادرانش از تمام اشیائی که سموئیل 
نبی» شائول پادشاه پسر فا ان پسر 
نیر و یوآب پسر زرویه وقف کرده بودند. 
مراقبت می‌کردند. 
مأمورین و قضات 

از خانوادةٌ یزهارکننیا و پسرانش امور 
اداری. عدلی و قضائی مردم اسرائیل 
را بدوش داشتند. "حشبیای جبرونی و 
یکهزار و هفتصد نفر از قبیلٌ او که همه 
مردان کاردان و لایق بودند. امور مذهبی 
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و دولتی را در غرب دریای آردن اداره 
۱۱ ای دتویی ها 
یریا بر دوهزار و هفتصد نفر از اشخاص 
برجستة جبرونی ها ریاست داشت. این 
اشخاص ادارةٌ امور مذهبی و دولتی قبایل 
رژبین. جاد و نیم قبیلاً ی را بعهده 
داشتند. اینها همه مردان فوق العاده لایق. 
برحسب سلسلةً نسبی و لیاقت شان در 
چهلمین سال سلطنت داود پادشاه از 
تاخبه بمویز سلما د فان قداب, 


مأمورین ملکی و نظامی 

۳۷ سپاه اسرائیل شامل دوازده 

فرقه می شد که از رسای 
خاندانها و بزرگان تشکیل یافته بود. آن ها 
به عنوان فرماندهان نظامی و مأمورین 
ملکی, پادشاه را در امور مختلف کشور 
خدمت مین گردنگ: هر فرقة سپاه که 
متشکل از بیست و چهار هزار نفر بود. به 
نوبت. سالی یک ماه به خدمت فراخوانده 
می شد. اینست فهرست نام فرماندهان 
این سپاه به ترتیب ماه خدمت شان: 
"ماه اول: یَْبعام. پسر ژبدی ثیل 
فرمانده فرقة اول بود. او بیست و چهار 
هزار نفر را اداره می‌کرد. "او از اولاده 
فاص بود. 
؟۴ماه دوم: دودای آخو خی فرمانده 
فرقهٌ دوم بود و بیست و چهار هزار نفر را 
تحت فرمان خود داشت و مقلوت رئیس 
اداری او بود. 
*ماه ی فرمانده فرقةٌ سس بنایا؛ پسر 
یُهویاداع کاهن بود. فرقة او هم متشکل 
از بیست و چهار هزار نفر بود. "بنایا 
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همچنین رهیر سی نفر از فرماندهان 
سپاه داود بود و ادارةٌ فرقةٌ او را پسرش؛ 
عمیزاباد بعهده داشت. 

"ماه چهارم: فرمانده فرقهٌ چهارم 
عسائیل. برادر یوآب بود که پسانتر 
پسرش. زدیا بجای او انتخاب شد. او 
ادارةٌ یک فرقةٌ بیست و چهار هزار نفری 
را بدوش داشت. 

*ماه پنجم: فرمانده فرقة پنجم شمهوت 
یزرحیای بود و بیست و چهار هزار نفر را 
تخت فرمان خود داشت. 

"ماه ششم: فرمانده فرقة ششم عیرا. پسر 
عقیش تَقوعی بود و بیست و چهار هزار 
نفر را تحت فرمان خود داشت. 

"ماه هفتم: فرمانده فرقهٌ هفتم حالز 
فلونی. از قبیلةٌ افرایم بود و بیست و چهار 
هزار نفر را تحت فرمان خود داشت. 
۲ماه هشتم: فرمانده فرقة هشتم سبکای 
حوشاتی. از خانوادة زِرحیان بود و بیست 
و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود 


مه 


داشت. 

"ماه نهم: فرمانده فرقة نهم ابی عرّر 
عناتوتی» از فبیلهٌ بنيامین بود و بیست 
و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود 


مه 


داشت. 

۳ ماه دهم: فرمانده فرقة دهم مهرای 
نطوفاتی از خانواد؛ زرحیان بود و بیست 
و چهار هزار نفر را تحت فرمان خود 


داشت. 

۳ ماه یازدهم: فرمانده فرقة یازدهم 
بنایای فرعاتونی. از قبیلهٌ افرایم بود و 
یک دستةٌ بیست و چهار هزار نفری را 
اقازف ی کرد 
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۵ ماه دوازدهم: فرمانده فرقة دوازدهم 
خلدای نطوفاتی. از خانوادة تیئیل بود 
و یک فرقةً بیست و چهار هزار نفری را 
تحت اثر خود داشت 


رسای قبایل 


۴روسای قبایل اسرائیل اینها بودند: 
رئیس قبیلةً رژبین. آلعازار. پسر زکری 
بود. رئیس قبیلاٌ شمعون, شِمُطیا. پسر 
قعکه بود. ۷ رئیس قبیلهً لاوی, عشبیا پسر 
قموئیل بود. رئیس خانواده هارون. صادوق 
بود. " رئیس قبیلة یهودا. الیهو بود. رئیس 
قبیلٌ ایمسکار. ممری. پسر میکائیل 
بود. "رئیس قبیلهٌ زبولون. پشمعیا. پسر 
عویّدیا بود. رئیس قبیلةٌ تفتالی. بریموت. 
پسر عزری ثیل بود. "رئیس فبیلهٌ افرایم. 
هپس رو دزن یم هلا 
منسشی» ۰ یوثیل. پسر قدایا بود. "رئیس نیم 
قبیلهٌ دیگر َسی, در جلعاد. یدُو پسر زکریا 
بود. رئیس قبیلةٌ بنيامین. یعسی ثیل. پسر 
آبنیر بود. "رئیس قبیلهٌ دان. غزرئیل. پسر 
پروخم بود. اشخاص نامبرده رژسای قبایل 


وه )هرت زک جوانان پیست 
ساله و پاثب ثینتر از آثرا به حساب نیاورد. 


زیرا خداوند وعده فرموده بود که نفوس 
اسرائیل را مثل ستارگان آسمان بیشمار 
می سازد. "یوآب. پسر زرویه سرشماری 
را شروع کرد. اما آنرا ناتمام گذاشت. چون 
بخاطر همین سرشماری غضب خداوند 
بر سر اسرائیل آمد. بنابران تعداد نهایی 
نفوس کشور. درکتاب تاریخ داود پادشاه 
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ناظرین دارائی پادشاه 

*عزموت. پسر عدیئیل رئیس خزانه 
و تحویلخانه های شاهی بود و پُوناتان 
پسر غزیا ادارهٌ امور تحویلخانه های 
مزارع زراعتی ۰ دهات و قلعه ها 
را بدوش داشت. ۴غزری. پسر کلوب 
کارهای عمله ای را که در مزارع وظیفه 
داشتند. نظارت می‌کرد. ۲" ناظر باغهای 
انگور شُمعی راماتی و ناظر محصول 
تاکستانها و گدامهای شراب. ژبدی 
غماتی بود. *"بعل حانان جدیری 
مسئول باغهای زیتون و درختان, 
دامنه های کوه بود و کار نظارت ذخیره 
روغن زیتون را یوآش به عهده داشت 
۳از رمه هائی که در چرآگاههای شارون 
بودند. شطرای شارونی پاسداری می کرد 
و ناظر رمه های وادیها شافاط. پسر 
نج نود ۳عوبیل اسمعیلی بر کال 
نگهداری شترها و یخدیای میرونوتی بر 
کاه تگندارغن الاغ ها نظارت می کردند. 
"یازیز هاجری مسئول نگهداری گله ها 
بود. هم اینها ناظران دارائی 
پادشاه بودند. 

۲ کاکای داود. پوناتان که یک شخص 
دانا و فاضل بود. 
اجرای وظیفه می‌کرد. او و بحیئیل. 
۳ اخیتوفل ندیم پادشاه بود و 0 
ارکی دوست پادشاه بود. ۳ بعد از مرگ 
اخیتوفل یهویاداع. پسر بنایا و ابیاتار ندیم 
پادشاه شدند. یوآب قوماندان عمومی 
سپاه شاه بود. 


داود 


بحیث مشاور 
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نقشة ساختمان عبادتگاه 
۲۸ داود تمام مآمورین را از قبیل 


رسای قبایل. رسای دوازده 
فرقه. فرماندهان نظامی. ناظران دارائی و 
رمه و گلهٌ شاه و پسران شاه را همراه با 
مأمورین مقامات دربار. مردان شجاع و 
جنگاوران اردو در اورشلیم جمع کرد. 

پس داود با و گفت: 
۳ برادرانم و ای قوم من! مرا بشنوید! 
من آرزو داشتم که خانه ای برای صندوق 
پیمان خداوند و پای اندازی برای خدای 
خود بنا کنم. همه مواد ساختمانی را 
مهیا کرده بودم. ۴اما خدا به من فرمود: 
«تو نباید ِِ برای من آباد 
کنی. زیرا تو یک مرد جنگجو هستی 
و خون 7/9 .« با اینهم خداوند 
خدای اسرائیل مرا از بين ۰ خانواده 
پدرم بعنوان پادشاه اسرائیل برگزید. ۴او 
قبیلةً بهودا را انتخاب فرمود تا پیشوائی از آن 
بوجود آورد. و از بين قبیلةً بهودا خانوادهٌ 
پدرم را و از ب بین خانوادةُ پدرم مرا پسندید 
و پادشاه تما کشور اسرائیل ساخت. 
۵خداوند به من پسران زیادی عطا فرموده 
اتتا و رن ۳ آن ها سلیمان را 
برگزید تا بر تخت سلطنت خداوند جلوس 
کند و پادشاه اسرائیل باشد. *خداوند به 
من فرمود: «پسرت. سلیمان عبادتگاه مرا 
با ملحقات آن می سازد. زیرا خودم او 
را برگزیدم که او پسر من باشد و من پدر 
او باشم. "اگر احکام و فرایض مرا مثل 
امروز هميشه بجا آورد. من سلطنت او 
را تا به ابد برقرار می‌سازم.» +پس حالا 
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در حضور تمام قوم اسرائیل. همه کسانی 
در حضور خداوند حاضر هستند و در 
پیشگاه خدای ما متوجه باشید که از تمام 
اوامر خداوند. خدای خود پیروی کنید و 
مطابق آن ها عمل نمائید تا مالک این 
سرزمین خوب شوید که برای اولاده تان 
بعنوان یک میراث ابدی باقی بماند. 

*و تو ای فرزند من سلیمان. خدای 
و و 
اخلاص کامل بندگی او را بکن, زیرا او 
خداوند و مالک دلها است و از تمام 
اسرار قلبی و افکار ضمیر ما آگاه است. 
اگر در طلب او باشیء او را می یابی. اگر 
او را ترک کنی. او هم ترا برای همیشه 
طرد می‌کند. "پس هميشه متوجه اعمال 
خود باش. زیرا خداوند به تو این افتخار 
را بخشیده است که عبادتگاه مقدس او 
را آباد کنی. حالا با جرأت کامل آماده و 
دست به کار شو.» 

۲ بعد داود نقشهٌ ساختمان عبادتگاه را 
که شامل تحویلخانه ها, منزل فوقانی. 
اطاق های داخلی. مقدسترین جایگاه 
برای تخت رحمت. بود به پسر 
خود. سلیمان داد. "همچنین نمونه و 
نقشهٌ حویلی های عبادتگاه خداوند را 
با اطاقهای دورادور آن. تحویلخانه های 
اشیای وقف شده را برایش داد. ۳ علاوه 
بر اینها داود هدایات دیگری راجع به 
وظایف و کارهای کاهنان و لاویان برای 
خدمت در عبادتگاه و طرز استفاده و 
مراقبت از ظروف عبادتگاه را به سلیمان 
داد. ۱۵-۴ او بداند که مقدار و وزن 
نقره و طلائی که برای ساختن ظروف 
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مختلف عبادتگاه از قبیل چراغدان ها کار بسیار 


و چراغهای آن ها به کار می رفت. چقدر 
باشد و به چه طریقه ای استعمال شوند. 
۴وزن طلای میز نانی که برای خداوند 
تقدیم می شد و وزن نقرة میز نقره ای 
۲اندازه و وزن طلای خالص برای 
ساختن پنجه هاء کاسه ها و پیاله ها. نقره 
برای ساختن جام های نقره نی و وزن 
هر کدام. ۷طلای صاف برای قربانگاه 
خوشبوئی و وزن آن را با نمونة وسیلة 
نقلیهٌ مجسمة فرشتگان بالدا رکه با بالهای 
باز بر روی صندوق پیمان خداوند قرار 
داشت با تفصیل برای او بیان کرد. " داود 
گفت: «من تمام جزئیات این نقشه را 
طبق هدایت خدا نوشته ام. « 

۳۰ بعد به پسر خود. سلیتان کفیخ؛ 
«قوی و دلیر باش و دست به کار شو. 
ترسان و هراسان مباش؛ زیرا خداوند. 
خدا که خدای من است. همراه تو 
می باشد و ترا ترک نمی کند تا همه 
کارهای عبادتگاه شوند. ۳ کاهنان 
و لاویان برای هرگونه خدمت در امور 
عبادتگاه حاضر و آماده اند و هر فرد 
زحمتکش و هنرمند. با تو در هر امری 


مردم در خدمت تو هستند.» 


کمک مالی ثٍِ- برای 
ساختمان عباد اه 
۳۹ 


داود پادشاه به وت فا کت 
«پسر من سلیمان که خداوند 
فقط او را برگزید. هنوز جوان و بی تجربه 
است و کاری که در پیشرو دارد. یک 
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مهم می باشد. زیرا اين بنا 
عبادتگاه و پرستشگاه خداوند. خدا است 
نه قصری برای رهایش یک انسان. "با 
تمام قدرت و توان خود کوشیدم تا همه 
ضروریات عبادتگاه را از قبیل طلا برای 
ساختن اشیای طلائی. نقره برای ساختن 


آلات نقره ئی. برنج جهت ساختن لوازم 


برتجی؛ آهن برای ساختم سامان آهنی 
و چوب برای کارهای چوبی و همچنین 
مقدار زیادی از سنگهای رنگارنگ 
عقیق. سنگهای زینتی, جواهرات هر 
رنگ, سنگ مرمر و غیره را تهیه کرده ام. 
"برعلاوه نظر به علاقةٌ خاصی که به 
عبادتگاه خداوند دارم. از دارائی شخصی 
خود همه نقره و طلا را که عبارت است 
از صد تن طلای اوفیر و دوصد و 
چهل تن نقرٌ صاف برای ورق شانی 
دیوارهای عبادتگاه, برای خداوند اهداء 
می‌کنم. *صنعتگران ماهر از اين طلا 
و نقره برای ساختن اشیای نقره ای و 
طلای کار می‌گيرند. حالا چه کسی دیگر 
تعاضین آلفت: کن غلیه ستعاه شید انم اش 
برای خداوند بدهد ؟» 

۶آنگاه رژسای خانواده هاء رهبران 
قبیله. فرماندهان نظامی و ناظران 
دارایی پادشاه داوطلبانه و با میل دل 
یکصد و هفتاد تن طلاء سیصد و 
چهل تن نقره. ششصد و ده تن برنج؛ 
سه هزار و چهارصد تن آهن برای 
مصارف ساختمان عبادتگاه هدیه دادند. 
۲همچنین هر کسیکه جواهرات داشت 
به خرانة عبادتگاه آورد و به بحیئیل 
جرشونی تسلیم کرد. "و همه مردم بخاطر 
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اينکه توانستند خدمتی برای خداوند 
کل بسیار خوشحال بودند و داود هم 
از این بابت بی اندازه خوش بود. 

دعای داود 


۲داود در حضور تما مردم خداوند 
را ستایش نموده و بدرگاه او این چنین 
دعا 0 «ای خداوند. نو را سپاس 
می‌گويم. ای خدای جد ما اسرائیل, از 
ازل تا به ابد عظمت قدرت. جلال و 
شکوه از تو است. همه چیزهائی که در 
آسمان ها و زمین اند. به تو تعلق دارند. 
پادشاهی از آن تو است. ای خداوند. 
تو بالا تر و برتر از همه سران کائنات 
هستی. "دولت و جلال از جانب تو 
می آید. و تو فرمانروای جهان هستی. 
اختیار و قدرت در دست تو است و تو به 
همه جلال و نیرو می بخشی. "بجالا ان 
خداوند. ما بدربار تو عرض شکرانگی 


۳4 من کیستم و قوم من کیستند 
ی آوردن هدایا برای تو را 
چیزی به تو می دهیم. زیرا هر چیزی 
که داریم از تو داریم. , و از مال تو به 
تو تقدیم کرده ایم. ۵ ما در این جهان 
مثل پدران خود بیگانه و زودگذر 
هستیم و ایام زندگی ما بر زمین همچون 
سایه ای است که دوام و ثبات ندارد. 
ای او لاف ما سب ان اد 
ی بات فراوان را که برای ساختمان 
عبادتگاه مقدس تو مهیا کرده ایم. همه 
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به تو متعلق اند. "ای خدای من. من 
می دانم که تو مردم را می آزمائی تا 
صداقت و راستی آن ها را معلوم کنی. 
زیرا تو مردمان نیک را دوست می داری 
و من از صمیم دل و با نیت پاک 
همه اين چیزها را به تو هدیه می کنم» 
و دیدم که قوم برگزيدة تو هم با میل 
دل و خوشی کامل هدیه های خود را 
بحضورت تقدیم کردند. ای خداوند. 
خدای اجداد ما ابراهیم. اسحاق و 
اسرائیل. این اشتیاق را هميشه در 
دلهای قوم برگزیده ات قوی نگهدار و 
به آن ها کمک فرما تا به تو همواره 
وفادار بمانند. "۲ به پسرم؛ سلیمان مدد 
کن که از جان و دل بکوشد تا اوامسی 
احکام و فرایض ترا بجا آورد و این 
عبا دتگاه را که من همه چیزش را 
فراهم کرده ام با همه جزئیاتش تکمیل 

۳ 

۲ بعد داود به حاضری ن گفت: ««دخداوند. 
خدای تان را ستایش کنید.» و همه مردم 
خداوند. خدای خود را شیامن گفتنده 
رو بخاک افتادند و او را سجده کردند 
و به پادشاه ند یج نمودند. "روز دیگر 
مردم اسرائیل یکهزار گاو. یکهزار قوج 
و یکهزار بره برای قربانی سوختنی 
و همچنین هدایای نوشیدنی بحضور 
خداوند تقدیم نمودند. علاوه بر اینها. 
قربانی های دیگری نیز به خداوند 
تقدیم نموده گوشت آن ها را بين تمام 
قوم ار لت 9 "بعد همگی 
با خوشی فراوان در حضور خداوند 
خوردند و نوشیدند. 
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آنگاه مردم سلیمان. پسر داود را برای 
بار دوم بعنوان پادشاه خود اعلام کردند 
و او را بحیث پادشاه و صادوق را بعنوان 
کاهن مسح نمودند. ۳"به اين ترتیب. 
سلیمان بر تخت سلطنت خداوند بجای 
پدر خود. داود نشست. خداوند او را 
برکت داد و همه مردم اسرائیل فرمانبردار 
او شدند. ""تمام رهبران قوم. جنگاوران و 
شهزادگان به سلیمان قول وفاداری دادند. 
*اخداوند سلیمان را در نظر مردم بزرگ 
و محترم ساخت و به سلطنت او چنان 
جلال و عظمت بخشید که هیچ پادشاهی 
پیش از او در اسرائیل ندیده بود. 
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وفات داود 


۲ ان پسر پسی مدت چهل سال بر 
هفت سال در جبرون و سی و سه سال در 
اورشلیم پادشاه بود. "سپس در سن پیر 6 
بعد از یک حیات سرشار از عزت. ثروت 
و حشمت چشم از جهان پوشید و سلیمان 
جانشین او شد. ماس های داود 
با وقایع دوران سلطنت او و ممالک 
اطرافش. از آغاز تا انجام در کتاب تاریخ 
سموئیل نبی. کتاب تاریخ ناتان نبی و 
کتاب تاریخ جاد نبی نوشته شده اند. 


من ۰ 
کتاب ۳ تواریخ 
۰ مب 
مقدمه 
کتاب دوم تواریخ ادامة کتاب اول تواریخ است. این کتاب ثبت وقایع را از سلطنت سلیمان آغاز 
می‌کند و کارهای مهم دوران سلطنت او مثل ساختن عبادتگاه و قصر سلطنتی با شکوه او را به تفصیل 
بیان می کند. برعلاوه این کتاب نقاط ضعیف سلطنت سلیمان را نیز شرح می دهد. 


2۸۶ ق.م. واقع شلد به پایان می رسد. 


فهرست مندرجات: 
سلطنت سلیمان: فصل ۱ - ٩‏ 
الف: سالهای اول پادشاهی سلیمان: فصل ۱ 
ب: ساختن عبادتگاه: فصل ۲ - ۷ 
ج: سالهای آخر پادشاهی سلیمان: فصل ۸ - ٩‏ 
شورش قبایل شمال: فصل ۱۰ 
پادشاهان بهود: فصل ۱۱ - ۳۶: ۱۳ 


سقوط اورشلیم: فصل ۳۶: ۱۴ - ۲۳ 


۲ او تمام فرماندهان نظامیگروه های صد 
نفری و هزار نفری. قضات. رهبران قوم و 
رسای خانواده ها را فراخوانده همگی بر 
تپه ای که در چبعون واقع بود رفتند. زیرا 
۱ سلیمان. پسر داود. پادشاه مقتدری خیمهٌ حضور خداوند که موسی. دمتکاز 

شد. خداوند. خدای او همراهش خداوند. آنرا در بیابان ساخته بود. در 
بود و به او عظمت و قدرت بخشید. آنجا قرار داشت. ۴(یک خيمةٌ دیگر هم 


سلیمان از خداوند طلب 
(همچنین در اول پادشاهان ۳: ۱ - ۱۵) 


۵۹۵ 
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در اورشلیم بود که داود پادشاه آنرا ساخت 
و وقتیکه صندوق پیمان خداوند را از 
قریت یعاریم آورد در آن خیمه قرار داد.) 
*برعلاوه. قربانگاه برنجی هم که بزل ثیل» 
پسر اوری. نواسةٌ حور ساخته بود در 
همانجا در پیشروی خیمهٌ حضور خداوند 
قرار داشت. *آنگاه سلیمان بحضور 
خداوند در پیشروی آن خیمه رفت و در 
آنجا با مردم دیگر خداوند را عبادت نمود 
و یکهزار قربانی سوختنی بر آن قربانگاه ۲ 
برنجی تقدیم کرد _ 
"در همان شب خداوند امد و به سلیمان 
فرمود: «چه می خواهی که برایت بدهم؟» 
#سلیمان جواب داد: «تو هميشه با پدرم. 
داود مهربان بودی و حالا مرا بجای او 
به پادشاهی برگزیدی. *ای خداوند. 
خدای من به وعده ای که داده ای وفا 
کن. زیرا مرا بر مردمی که مثل ریگ 
بیابان بیشمار اند. پادشاه ساختی. "پس 
حالا به من حکمت و معرفت عطا فرما 
تا بتوانم راهنمای مناسبی برای آن ها 
باشم. در غیر آن چگونه ممکن است که 
مردمی را به بزرگی قوم برگزیدة تو اداره 
کنم .۰ ۲ خداوند در جواب او فر مود: 
«چون آرزوی قلبی ات همین است و از 
من داراتی؛ تروت» حشعت: و با مرگ 
دشمنانت را نخواستی و حتی عمر 
طولانی را برای خود طلب نکردی و 
در عوض حکمت و معرفت خواستی تا 
نز طرقتی .که من تا پادشاه شان ساخت 
بدرستی کرت کین تراران: ع کیت 
و معرفت به تو می بخشم. برعلاوه. به تو 
آن قدر ثروت. حشمت و عزت می دهم 
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که هیچ پادشاهی, نه پیش از تو دیده و نه 


بعد از تو داشته باشد.» 
ثروت و قدرت سلیمان 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۰: ۲۶ - ۹٩۲؛‏ 
دوم تواریخ ٩‏ ۵ - ۲۸) 
۳ بعد سلیمان از خیمة بالای تپه پائین 


آمد. چبعون را ترک کرد و به اورشلیم رفت و 


ی 
پس از مدتی یک سپاهی که متشکل 
از یکهزار و چهار صد عرادهٌ جنگی و 
دوازده هزار سوار بود جمع کرد. ۳ 
را برای خود در اورشلیم دگهد ات 
بقیه را در شهرهائی که برای #۷ 
تعیین کرده بود. گماشت. در قهراق 
سلطنت سلیمان نقره و طلا اهمیت سنگ 
را داشت و چوب سرو مثل چوب عادی 
فراوان بود. *سلیمان تعداد زیاد اسپها را 
از مصر و سیسلی وارد می‌کرد. تاجران 
شاه آن ها را بصورت عمده و قیمت 
معین می خریدند. ۲۷۲هر عراده را به قیمت 
ششصد مثقال نقره و یک اسپ را به 
قیمت یکصد و پنجاه مثقال نقره از مصر 
خریداری می کردند و بعضی از آن ها 
را به پادشاهان جتیان و ارامیان دوباره 
آمادگی برای تعمیر عبادتگاه 


(همچنین در اول پادشاهان 
۱۸-۱۵ و ۷: ۱۳ - ۱۴) 


كثِِ- تصمیمگرفت تا عبادتگاهی 
بنا ی 
ان "پس برای این منظور هفتاد 
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رن یر سول همیرج 
هشتاد هزار نفر را برای کر ای 

در معدن سنگ و سه هزار و ششصد نفر 
زا هر بعرعن مراقیت و نظارت کارهای 


کارگران تعیین کرد. 
۲ بعد این پیام را به حورام. پادشاه 
صور فرستاد: هزات رکه برای 


پدرم. داود چوب سرو مورد ضرورت 
ساختمان قصر او را برایش فرستادی. 
برای من هم ارسال کن. "زیرا می خواهم 
عبادتگاهی پرای اسم خداوند. خدای 
خود آباد کنم. آن بنا یک ساختمان 
مقدس خواهد بود که در آنجا خوشبوئی 
دود می کنیم. نان مخصوص را هميشه 
و قربانی های سوختنی را در هر میج 
و 3 در روزهای مَبّت. در ماه نو و 

دیگر روژزهای تقدیس شدهُ خداوند. 
خدای خود 9 می کنیم. این مراسم 
برای اسرائیل یک فریضه ابدی است 
از جانب خداوند. ۵عبادتگاهی که من 
می خواهم آباد کنم یک عبادتگاه بزرگی 
خواهد بود. زیرا خدای ما از همه خدایان 
دیگر با عظمت تر است. *اما چه کسی 
می تواند عبادتگاهی برای او بنا کند؟ 
زیرا که آسمان با همه پهنا و بزرگی آن 
گنجایش او را ندارد. پس من چطور 
می توانم عبادتگاه او را بسازم؟ من فقط 
قربانگاهی جهت دود کردن خوشبوئی 
برای او می سازم. "بنابران. از تو 
خواهش می‌کنم تا شخصی را برای من 
بفرستی که د رکارهای طلاء نقره. برنج و 
آهن و بافتن پارچه های ارغوانی. سرخ و 
لاجوردی مهارت داشته باشد. و همچنین 
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به کسانی که در فن نقاشی و حکاکی 
آشنا باشند. احتیاج است تا با کارگران 
ما که در یهُودا و اورشلیم هستند و پدرم. 
داود آن ها را تعیین کرده بود یکجا کار 
کنند. *علاوتاً چوب سرو. صنوبر و صندل 

را هم از لینان برايم بفرست, زير قی دایم 
که کارگران تو در بریدن چوب و فن 
نجاری ماهر هستند و من کارگران خود 
را برای کمک آن ها می فرستم. *ما به 
یک اندازهةٌ زیاد چوب ضرورت داریم. 
چون عبادتگاهی راکه می خواهم آباد کنم 
بسیار بزرگ و بی نظیر خواهد بود. "و 
من به کارگرانی که چوب را می برند. دو 
هزار تن گندم. دو هزار تن جو. چهارصد 
هزار لیتر شراب و چهارصد هزار لیتر 
و روغن می دهم.» 

احورام. پادشاه صور. در جواب او 
نامه ای به این مضمون نوشت: «از آنجا 
که خداوند به قوم برگزیدة خود محبت 
دارد. ترا بعنوان پادشاه شان انتخاب کرد. 
"سپاس ناد بر خداوند: خدای اسراثیل 
که آسمان و زمین را آفرید و به داود 
پادشاه چنین پسر حکیم. دانا و بامعرفت 
عطا فرمود تا عبادتگاهی برای خداوند 
و قصری برای خود آباد کند. " اینک 
حورام آبی را که یک شخص ماهر و 
استاد با هنر است بخدمتت می فرستم. 
مادر او از مردم دان و پدرش از 
پات ان ضبن است. اف صر کارهای 
طلاء نقره» برنج» آهن. شک و چوب 
و همچنین در رشتةٌ 2 بافندگی پارچه های 
کتان نفیس ارغوانی. سرخ و لاجوردی و 
در فن نقاشی. حکاکی و طراحی مهارت 
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بسزائی دارد. او می تواند با کارگران تو 
و آقای من. پدرت داود پادشاه همکاری 
کند. در بارةُ گندم. جو. شراب و روغن 
که آقای من پيشنهاد کرد. می تواند آن ها 
را برای من بفرستد. "من چوب مورد 
ضرورت را از کوههای لبنان قطع کرده. 
آنها را به هم پیوسته از طرف دریا به بندر 
یافا می فرستم و کارگران شما آنر از آنجا 
گرفته به اورشلیم نقل بدهند. « 
۷۲بعد سلیمان احصائبة بیگانگانی را 
که در سرزمین اسرائیل زندگی می کردند 
(مطابق احصائه ایکه قبلاً پدرش, داود 
گرفته بود) گرفت و معلوم شد که تعداد 
آن ها یکصد و پنجاه و سه هزار و ششصد 
نفر بود. *از آن جمله هفتاد هزار نفر را 
برای حمل مواد تعمیراتی. هشتاد هزار 
نفر را در معدن کوهستان و سه هزار و 
ششصد نفر را برای مراقبت و نظارت کار 
کارگران تعسن کرد 
اعمار عبادتگاه 
(همچنین در اول پادشاهان ۶: ۱ - ۳۸) 


0سلیمان آپاد کردن عبادتگاه 
۳ خداوند را در ماه دوم سال چهارم 
ود پر و و دز رس 
شروع کرد. آنجا زمانی خرمنگاه ارنان 
یبوسی بود. یعنی همان جائی که اند 
بر پدرش. داود ظاهر شد. بنایران. داود 
همانجا را برای عبادتگاه تعیین کرد. 
"مساحت عبادتگاه خداوند را بطول 
سی متر و عرض ده متر بنا کرد. "َرندة 
پیشروی عبادتگاه دارای ده متر طول و 
مساوی به عرض تعمیر عبادتگاه بود و 
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شصت متر بلندی داشت. دیوارهای 
داخلی آثرا با طلای خالص ورق شانی 
کرد. *سالون بزرگ آن را با چوب 
صنوبر پوشانده و با طلای خالص 
ورق شانی کرد و در آن نقشهای درختان 
خرما و حلقه های زنجیر را به کار برد. 
*دیوار های آن را با سنگهای قیمتی 
تزئین کرد و طلائی را که در آن به‌ کار برد 
طلای فروایم بود. ۲دیوارها. آستانه ها 
دروازه ها و چوکاتهای آن ها را با طلا 
ورق شانی و دیوارها را همچنین با 
تصاویر جانوران بالدار حکاکی کرد. 
۸جایگاه معین قدس الاقداس در عبادتگاه 
مساوی به عرض تعمیر بود. یعنی ده متر 
عرض و ده متر هم طول داشت. آن را هم 
با طلای خالص. به وزن بیش از بیست 
تن پوشاند. *وزن میخهای طلائی ششصد 
گرام بود. اطاق های فوقانی را هم با 
طلای خالص ورق شانی کرد. 
"در قدس الاقداس عبادتگاه مجسمةٌ 
د وکروب. یعنی فرشتة مقرب. را ساختند 
و با طلای خالص ورق شانی نمودند. 
۲ مجموع طول بالهای هر دو فرشته ده 
متر بود. "ایک بال یک فرشته که دو 
و نیم متر طول داشت به دیوار اطاق و 
ال دیگر آن با بال فرشتة دیگر تمانن 
شت. ۳ فرشتگان بر پاهای خود ایستاده 
و روی شان بطرف داخل اطاق بود. 
یک پردة ناز ککتانی» برنگ ارغوانی» 
9 و لاجوردی ساخت که با نقش 
فرشتگان مزین شده بود. 
*برای پیش روی عبادتگاه دو ستون به 
ارتفاع هفده و نیم متر ساخت که تاج سر 
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آن ها دو و نیم متر بلند بود. سر ستونها 
را با رشته هائی که دارای یکصد انار 
بودند. مزین کرد. ۷ بعد ستونها را در پیش 
روی عبادتگاه یکی را در سمت راست و 
دیگر آن را در سمت چپ عبادتگاه قرار 
داد. ستون طرف راست را یاکین و ستون 
سمت چپ را بوعز نامید. 


سامان و اثاثية عبادتگاه 
(همچنین در اول پادشاهان ۷: ۲۳ - ۵۱) 


۳ که ده متر طول و ده متر عرض و 
پاچ مش بای داشتا: "سپس یک حوض 
مدور ریختگی ساخت که قطر آن پنج متر. 
بلندی آن دو و نیم متر و محیط آن پانزده 
متر بود. "دورادور زیر لب حوض با نقش 
گاوها مزین شده و فاصلهٌ بین ه رگاو پنجاه 
سانتی متر بود. حوض وگاوها بصورت یک 

ريخته شده بودند. "حوض مذکور بر 
دوازده گاو قرار داشت. سه تای آن ها ر 
بطرف شمال, سه تا رو به مغرب. سه تا 
رو به جنوب و سه تای دیگر آن ها رو 
4 مشرق داشنند. سر کاهها تطرف یرون 
بود. *ضخامت دیوار حوض هشت سانتی 
مترء لب آن به شکل لب پیاله و خود 
حوض بصورت گل سوسن ساخته شده بود 
که کتجایتن فشتر از :هداز لبثر اب 
ر 3« ِ 9 ده حوضچه برای 


بعد یک قربانگاه برنجی ساخت 


را ی کا رتم 
تای دیگر آن ها را در سمت شمال قرار 


داد. از آب حوض بزرگ برای شستشوی 
کاهنان استفاده می شد. 
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۲بعد ده شمعدان 
آن ها ساخت. پنج 
راست ج عدد دیگر آن 
چپ عبادتگاه قرار داد. 
وب را به راست و 
پنج پایه دیگر آن ها را 4 چپ ما 
گذاشت. او همچنان و جام طلا 
ساخت. 

!یک حویلی برای کاهنان و یک 
حویلی بزرگ دیگر برای مردم ساخت که 
یت شان با ! برنج ورق شانی شده 
بودند. حون درک را در کنج جنوب 
شرقی عبادتگاه قرار داد. 

۲ بعد حورام یک تعداد دیگ» خاک 
انداز ۳ ساخت. سرانجام کارهای 
عبادتگاه خداوند را که سلیمان پادشاه 
به او سپرده بود به انجام رسانید. اشیانی 
که او ساخت اینها بودند: ۷۲دو ستون؛ 
پیاله های تاحهای سر دو ستون؛ دو 
شبکه برای تزئین پیاله های تاجهای دو 
ستون؛ " چهارصد انار که با دو رشته از 
بالای تاجها آویزان بودند؛ ۴"پایه ها و 
حوضچه های آن ها؛ "حوض بزرگ 
و دوازده گاو زیر آن؛ ۴ دیگ. کاسه 
خاک انداز. پنجه و ساير لوازم. تمام 
لوازم متذکره را حورام» به فرمایش سلیمان 
پادشاه. از ی و ساخت. 

۲ کار ريخته گری آن ها راء پادشاه در 
وادی دریای ارف بین شکور و صرّده 
در قالب های گلی انجام داد. مقدار 
برنجی را که سلیمان برای ساختن لوازم 
مذکور به کار برد به اندازه ای زیاد بود که 
وزن آن معلوم نشد. 


طلا را طبق مشخصات 
ها را در طرف 
ها را در طرف 
*ده پایه میز 


عدد ۷ 


هن 


۴به این ترتیب سلیمان همه سامان و 
لوازم عبادتگاه خداوند را از قبیل قربانگاه 
طلائی» میزهای نان مقدس. "شمعدانها و 
شمعهای طلائی با مشخصات آن ها برای 
قدس الاقداس عبادتگاه, " گلها. چراغها. 
انبرها از طلای خالص؛ ۲" گلگیرها. 
جامها. قاشقها و منقل ها - همه از طلای 
خالص - دروازهٌ عبادتگاه, دروازهٌ دخول 
قدس الاقداس و دروازه های سالون 
عبادتگاه را هم از طلا ساخت. 

بعد از آنکه سلیمان همه کارهای 

۵ عبادتگاه خداوند را تمام کرد. همه 
اشیائی را که پدرش. داود وقف کرده بود 
به آنجا آورد. طلاء نقره سناش لاب را 
در خزانه های عبادتگاه گذاشت 


انتقال صندوق پیمان خداوند 
به عبادتگاه 
(همچنین در اول پادشاهان ۸: ۱ - )٩‏ 
قبایل و رسای خانواده های قوم اسرائیل 
را در اورشلیم فراخواند تا صندوق پیمان 
خداوند را از شهر داود. یعنی سهیون به 
عبادتگاه بیاورند. "پس تمام مردم اسرائیل 
در عید سایبانها در ماه هفتم در حضور 
شاه جمع شدند. "وقتی همه مو سفیدان 
رسیدند. لاویان صندوق پیمان خداوند را 
برداشتند *و همراه یمه حضور خداوند 
ِ ۳ سامان مقدسه به عبادتگاه آوردند. 
*آنگاه سلیمان و همه مردم اسرائیل که 
در آنجا حضور داشتند در مقابل صندوق 
پیمان خداوند آنقد رگاو و گوسفند قربانی 
کردند که نمی شد آنرا حساب کرد. ۲بعد 
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کاهنان صندوق پیمان را بجای مخصوص 
آن در قدس الاقداس عبادتگاه آوردند 
و بزیر بالهای کروبیان. یعنی فرشتگان 
مقرب. قرار دادند. *بطوریکه بالهای 
کروبیان بر صندوق پیمان و میله های حمل 
آن ها پهن بودند. *میله های حمل صندوق 
اما از بیرون دیده نمی شدند و تا به امروز 
بهمان وضع قرار دارند. "در بین صندوق 
پیمان تنها دو لوحهُ سنگی قرار داشتند که 
موسی در حوریب در آن گذاشته بود. یعنی 
بعد از آنکه قوم اسرائیل کشور مصر را 
ترک کردند. خداوند در همانجا با آن ها 
جلال خداوند 

ای کاهان آوا زا نش یروخ 
شدند و همگی یکجا و بدون رعایت 
نوبت مراسم طهارت را بجا افو نله 
۲ همه نوازندگان و سرایندگان لاوی. 
یعنی آساف. هیمان. یدوتون. پسران و 
۳ 
کتانی با دایره و رباب و چنگ با همراهی 
مشرق قربانگاه ایستادند و سرود حمد و 
سپاس خداوند را نواختند و اين سرود را 
می خواندند: «خداوند را ستایش کنید 
چون او یکوست و رحمت ابدی است.» 

آنگاه غبادتگاه شوت فر از اتر ند 
۴ و کاهنان نتوانستند وظیفهٌ خود را اجراء 
کنند. زیرا جلال خداوند عبادتگاه را پر 
کرده بود. 


دوم تواریخ ۶ 


(همچنین در اول پادشاهان ۸: ۲" ۳۱( 
آنکاة سلیمان گفت: « خداوند 


بِ فرموده است که در تاریکی غلیظی 
ساکن می شوم. "اما من برایت عبادتگاه 
مجللی آباد کرده ام. جائ ی که تا ابد در آن 
ساکن باشی.» 
"بعد رو به طرف جمعیت کرد و تمام 
مردم اسرائیل بپا ایستادند. *پادشاه از 
خداوند درخواست کرد که آن ها را تحت 
بد هد و گفت: 
«سپاس باد بر خداوند. خدای 
اسرائیل! او به وعده ای که بزیان 
خود به پدرم. داود داده بود. وفا 
کرد و به او فرمود: *«از همان 
روزیکه قوم برگزيدة خود را از 
مصر بیرون آوردم. هیچ شهری را در 
هیچ یک از قبیلاً اسرائیل انتخاب 
نکرده ام که در آن خانه ای برایم 
آباد شود. ده کمی ر 
برنگزیدم که پیشوای قوم برگزيدة 
من. اسرائیل باشد. *اما اورشلیم را 
انتخاب کردم تا بنام من یاد شود 
و داود را برگزیدم که پیشوای قوم 
من اسرائیل باشد ِ« 
"آرزوی قلبی پدرم؛ داود این بود که 
عبادتگاهی بنام خداوند. خدای 
اسرائیل بسازد. ۸اما خداوند به 
داود فرمود: «چون در دل تو بود 
که عبادتگاهی برای اسم من بنا 
کنی» نیک وکردی که اين را در 


دل خود نهادی, *اما تو این کار 


"2. 


را نخواهی کرد بلکه پسرت که 
از نسل تو می آید. او کسی است 
که عبادتگاهی برای اسم من بنا 
میکند.» 

۲حالا خداوند به وعده ای که داده 
بود وفا کرد. زیرا من جانشین 
بر داود شدم و قرار وعده. 
خداوند به من این افتخار را 
بخشید که بر تخت سلطنت 
اسرائیل بنشینم و عبادتگاهی بنام 
خداوند. خدای اسرائیل بسازم. ۳ 
من در انجا صندوقی را قرار دادم 
ند تن پیمانی وجود دارد که 
عداوند با قوم اسراثیل بسته بود.» 


دعای سلیمان 

(همچنین در اول پادشاهان ۸: ۲۲ - ۵۳) 
" بعد سلیمان در مقابل قربانگاه خداوند 
و در برابر قوم اسرائیل ایستاد و دستهای 
عود وا جلف کر اسان هو تتویا 
بیرون قربانگاه برنجی ساخته بود که طول 
و عرض آن دو و نیم متر و بلندی آن یک 
و نیم متر بود. او بالای آن رفت و در 
حضور جمعیت اسرائیل زانو زد. دستهای 
خود را بسوی آسمان بلند کرد ۴" و گفت: 

ای خهاونت معدای اشرافیل ۱ سل 

تو خدای دیگری نه در آسمان و 

نه در زمین وجود دارد. به عهدت 

وفا می‌کنی و به بندگانت که از 

صمیم دل راه ترا دنبال می کنند: 

همیشه شفقت نشان می دهی. ۲ 

وعده ای را که به بنده ات. داود 


داده توف عملی. کرد بلی و با 


دوم تواریخ ۶ 


زبانت وعده فرمودی و امروز با 
دست خود آنرا بجا آوردی. پس 
حالا ای خداوند. خدای اسرائیل 
وعدهة دیگرت را هم که به بنده ات 
داود دادی عملی کن که فرمودی: 
«اگر اولاده ات براه راست بروند 
و فرایض مرا بجا آورند. همیشه 
یکی از آن ها پادشاه اسرائیل 
خواهد بود.» ۲ بتایران» ای 
خداوند. خدای اسرائیل. آن قولی 
را که به بنده ات داود دادی بگذار 
که بحقیقت برسد. 


اما آیا ای خدا. واقعاً با آدمیان 


بر روی زمین سکونت می‌کنی؟ 
آسمان و حتی بلندترین آسمان ها 
گنجایش حضور ترا ندارند. چه 
رسد به این عبادتگاهی که من 
برایت بنا کردم. "اما ای خداوند. 
خدای من! به دعا و عرض این 
بنده ات‌گوش بده. به زاری و 
گرية این خدمتگارت توجه فرما 
و دعایش را که بدرگاه تو می‌کند 
ما اش و و 
شب و روز مراقب این عبادتگاه 
باشی, زیرا خودت فرمود ی که 
نامت همیشه در آن خواهد بود. 
همچنان دعای مرا که رو بسوی 
این عبادتگاه می آورم. اجابت 
فرما. "بلی» دعا و مناجات این 
بنده ات و قوم اسرائیل را که وقتی 
رو بسوی این عبادتگاه می آورند. 
از آسمان که جای سکونت تو 
است. بشنو و ما را ببخش. 


"اگر شخصی متهم به گناهی شود 
و بر او قسم واجب گردد و آنگاه 
بیاید و در برایر ان قربانگاه به 
بیگناهی خود قسم بخورد. " "پس 
عرض او را از آسمان بشنو؛ اک 
گناهکار باشد جزایش بده و اگر 
بیگناه باشد او را ببخش. 

۳ اگر مردم اسرائیل بخاط ررگناه شان 
در مقابل تو. به دست دشمن 
شکست بخورند و آنگاه بیایند و 
به درگاه تو روی آورند؛ بنام پاک 
تو اعتراف نمایند و بحضور تو در 
این خانه دعا کنند. *پس دعای 
قوم برگزیده ات را از آسمان بشنو. 
کناهان شان را مامرژ و آن ها زا 
به این سرزمینی که به نياکان شان 
بخشیدی, برگردان. 

۴وقتیکه دریچه های آسمان بسته 
شوند و بخاطرگناهی که مردم در 
مقابل ت و کرده اند. باران بارد و 
آئوقت بيایند. به این خانه روی 
آورند. بنام تو اعتراف کنند و از 
گناه خود که آن مصیبت را برای 
شان بار آورده است توبه کنند. 

۷" پس دعای شان را از آسمان 
ششتزء گتاهان ند کات و 
اسرائیل را ببخش. آن ها را براه 
راست هدایت کن و باران را بر این 
سرزمینی که آن را بعنوان ملکیت 
برای شان دادی. بفرست. 

*هرگاه در این سرزمین قحطی و 
مرض بیاید. آفتی بر نباتات نازل 
شود. یا کرم و ملخ پیدا شوند. 


دوم تواریخ ۶ ۳« 


یا دشمنان شان شهرهای شان 
را تصرف کنند و یا هر مشکل 
دیگری که داشته باشند. "آثوقت 
اگر یکی یا هم قوم برگزید؛ تو 
بخاطر غم و مصیبتی که دارند هر 
یک دست دعا و زاری را بسوی 
این عبادتگاه کار کتان ۲۳ پس از 
آسمان که اب 
بشنو و آن ها را ببخش. تو از دل 
همه آدمیان آگاه هستی. هر کس 
را مطابق اعمالش جزا بده ۱" تا 
از تو بترسند. تا آخر عمر در راه 
تو قدم بردارند و در این سرزمینی 
که تو به پدران شان بخشیدی, به 
"به همین قسم. هگاه یک شخص 
بیگانه که از جملهٌ قوم برگزیده تو. 
ی وا ی 
بزرگ, دست توانا و قدرت بازوی 
تو از یک کشور دوردست بیاید و 
1 
۳از آسمان که جای سکونت تو 
است دعای او را بشنو و به تقاضا 
و نیاز او جواب بده تا همه مردم 
روی زمین تو را بشناسند. شٍِ 
۳ 
۳ بم واه هی #نو3: 
ر قوم برگزيدة تو بفرمان تو 
تک شمان روز - در هر 
جائیکه باشند - و رو بسوی شهر 
اورشلیم که تو آن را برگزیدی و 
این عبادتگاه ی که من بنام تو آباد 


کرده ام دعا کنند. ۲۵ دعای شان را 
بشنو و آن ها را پیرو زگردان. 

گر در مقابل توگناه‌کنند. زیرا 
انسانی تست که کناه نکندء و 
تو بر آن ها قهر شوی و ایشان را 
به دست دشمنان شان بسپاری و 
دشمنان آن ها را به سرزمین های 
دور و یا نزدیک اسیر ببرند. 
۲" هرگاه ا زکردهٌ خود پشیمان شوند 
و توبه کنند و از آن جاهائ ی که در 
اسارت بسر می برند بدرگاه تو دعا 
و زاری کنند و بگویند: «ما گناه 
کرده ایم و کار زشتی از ما سر زده 
است ۳« گر به تمامی دل و جان 
توبه کنند و رو بسوی این سرزمین 
که تو به اجداد شان بخشیدی و 
این عبادتگاهی که من بنام تو آپاد 
کرده ام دعا کنند. ""پس زاری و 
دعای شان را از آسمان که مسکن 
مقدس تو است بشنوء بداد شان 
پرس و آن ها را که در برابر ت و گناه 
کرده اند ببخش. 

۴حالا ای خدای من. بر ما نظر 
داشته باش و دعا و مناجات ما را 
که در اینجا بحضور تو می‌کنیم 
قبول فرما! ۱"پس ای خداوند. 
خدا. برخیز و با صندوق پیمان 
که مظهر قوّت تو است. به مکان 
حضور خویش وارد شو. ای 
خداوند. خداء کاهنانت با لیاس 
نجات و رستگاری ملبس باد! 
مقدسانت از نیکویی تو شادمانی 
کنند. ۲"ای خداوند. خدا. اين بندهٌ 


برگزیده ات را ترک مکن! محبت 
خود را که به بنده ات داود داشتی 
بخاطر داشته باش.» 


وقف عبادتگاه 
(همچنین در اول پادشاهان ۸: ۶۲ - ۶۶) 
۷ بعد از آنکه سلیمان دعای خود را 
تمام کرد. آتشی از آسمان فرود آمد 
و قربانی های سوختنی و هدایا را سوختاند 
و جلال خداوند عبادتگاه را پر کرد. 
"بتایران؛ کاهنان نتوانستند به عبادتگاه 
خداوند داخل شوند. "وقتی مردم اسرائیل 
دیدند که آتش از آسمان پائین می آید و 
جلال خداوند را بر عبادتگاه مشاهده 
کردند. روی خود را بو کف رش نهادند. 
خداوند را سجده کردند. ثنا فرستادند و 
گفتند: «او نیکوست و رحمت او ابدی 
است.» "بعد پادشاه و همه مردم اسراثیل 
بحضور خداوند فربانی تقدیم کردند. دو 
سلیمان پادشاه بیست و دو هزا ر کاو و 
یکصد و بیست هزار گوسفند را فریاتی 
کر گ با این مراسم پادشاه و همه مردمء 
عبادتگاه را برای خداوند وقف کردند. 
*کاهنان هم به وظایف خود مشغول شدند. 
همچنین لاویان با آلات موسیقی که داود 
پادشاه ساخته بود. سرود حمد خداوند را 
نواختند و خواندند: «محیت او پایدار و 
ابدی است.» در مقابل آن ها کاهنان. در 
حالیکه تمام مردم اسرائیل ایستاده بودند. 
شترتا قیقر نی 
۲سلیمان وسط حویلی پیشروی. 
عبادتگاه را تقدیس کرد و در آنجا 
قربانی سوختنی» نبه و چربی و قربانی 


دوم تواریخ ۰۶ ۷ 


سلامتی تقدیم کرد. زیرا قربانگاه برنجی 
که سلیمان ساخته بود گنجایش آنهمه 
قربانی های سوختنی و هدایای آردی و 
*سلیمان و قوم اسرائیل مراسم عید 
سایبانها را برای هفت روز تجلیل کردند. 
یک گروه بزرگ مردم از سرحد حمات تا 
دریای مصر , در آن مراسم شرکت نمودند. 
"آن ها هفت روز را برای تبرک قربانگاه و 
هفت روز دیگر را برای عید صرف کردند 
و در روز هشتم جشن دیگری برپا نمودند 
"در روز بیست و سوم ماه هفتم. مردم 
را به خانه های شان فرستاد و همه بخاطر 
نیکویی خداوند به داود. سلیمان و قوم 


خدا بار دیگر بر سلیمان ظاهر 
م9 
(همچنین در اول پادشاهان ۹: ۱ - )٩‏ 
"به اين ترتیب سلیمان بنای عبادتگاه 
خداوند و قصر شاهی را تمام کرد و همه 
نها و کارهاخ آن دو سا را با فوفشیت 
کامل به انجام رسانید. "یک شب خداوند 
بر سلیمان ظاهر شد و به او فرمود: 
«من دعایت را شنیدم و این جا 
را برای اچرای مراسم قربانی 
انتخاب کردم. ۲ هرگاه دریچه های 
آسمان را ببندم که باران نبارد. یا 
به ملخ ها ام رکنم که محصولات 
زمین را بخورند و يا مرض را 
در بین مردم بفرستم. ۳ آگر مردم 
نام مرا یاد کنند. سر تواضع خم 
نمانند: دست دعا بلند کننده 


دوم تواریخ ۸۷ 


طالب دیدار من باشند و از راه 
خطا برگردند. آنوقت من از 
اسمان می شنوم. گناهان شان 

را می بخشم و زمین شان را 
حاصلخیز می سازم. "ار اب تیم 
چشمان من هميشه باز و گوشهایم 
برای شنیدن دعائیکه در این 

چا کرده ی شود شترا حور هد 
بود. ین عبادتگاه را برگزیدم و 
تقدیس کردم تا به اید بنام من یاد 
شود. مق دم هعی هب اب 
عبادتگاه خواهد بود. 

"و تو هم اگر مثل پدرت. داود راه 
مرا دنبال کنی و همه احکام وان 
و فرایض مرا بجا آوری. که 
ی 
مثلیکه به پدرت داود گفتم: «از 
اولاده ات هميشه یک نفر پادشاه 
اسرائیل خواهد بود». به تو هم 
همین وعده را می دهم 

* اما اگر شما براه راست نروید. احکام 
و اوامری را که به شما داده ام بجا 
نیاورید و خدایان بیگانه را سجده 
و پرست ش کنید "آنوقت من شما را 
از این سرزمین بیرون می رانم و این 
عبادتگاه را که بنام خود تقدیس 


کرده ام ترک می‌کنم و آنرا در میان 
همه ملتها ضرب المثل و مسخرة 
عام می سازم. "و ه رکسیکه از 
پیش این عبادتگاه مجلل بگذرد 
با تعجب سوال کند: «چرا خداوند 
این بنا را به این حال رقت بار 


درآورده است؟» "و جواب آن 


۶۰۵ 


این خواهد بود: «بخاطریکه آن ها 
خداوند. خدای پدران خود را که 
آن ها را از مصر بیرون آورد. ترک 
نمودند و دنبال خدایان غیر رفتند 
و آن ها را پرستش و سجده کردند. 
سر شان آورد.»» 


کارهای دیگر سلیمان 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۰ - ۳/۸( 
در اخیر سال بیستم. بعد از آنکه 


سلیمان عبادتگاه خداوند و قصر 
خود را ساخت. ۲ کار دیگری که کرد 


آبادی دوبارةٌ شهرهاتی بود که حورام 


به او داده بود و او مر دم اسرائیل 
را در آن شهر ها جا داد. "بعد سلیمان 
۰ 
نمود. سپس شهر تدمور را در بیایان 
و شهرهای دیگری هم برای ذخیره آباد 


کرد. *او همچنین بیت حورون بالا و 


بیت حورون پائین را بنا نمود که هر 
دوی آن ها شهر های مستحکم و دارای 
دروازه ها با پشت بندهای فولادی بودند. 
*بعلت تیگر شهرهای ذخیره. مراکز نقلیه 
و شهرهائی هم برای نگهداری عرابه ها 
و اسپها آباد کرد. خلاصه سلیمان هر چه 
می خواست در اورشليم. لبنان و سراسر 
قلمرو خود آباد کرد. 

۷*سلیمان مردمان غیر اسرائیلی, یعنی 
باقيماندة حتیان. اموریان. فرزیان» حویان 
و پبوسیان را به کار اجباری گماٌ شت که تا 
به امروز از آن ها همان کار را می‌گيرند. 
"اما از اسرائیل کسی را به بیگاری 


مگ 


نمی‌گرفت. بلکه از آن ها بحیث عسکر 
مأمور و قوماندان های نقلیه و سوار کار 
می‌گرفت. "دوصد و پنجاه نفر از آن ها 
مأمورین عاليرتبة دولتی بودند که ادارة 
امو رکشور را به دست داستیك: 

۲سلیمان دختر فرعون را از شهر داود 
به قصری که برایش ساخته بود آورد. 
زیرا گفت: «زن من نباید در قصر داود. 
پادشاه اسرائیل زندگی کند. چون هر 
جائیکه صندوق پیمان خداوند در آنجا 
داخل شده است. معلمن مین باشد.» 

"بعد سلیمان بر قربانگاهی که در پیش 
روی ترّندهٌ عبادتگاه ساخته بود. ۳ نظر به 
مقتضای هر روز خاص و بر حسب هدایتی 
که موسی داده بود. در روزهای سیّت. ماه 
تو. عیدهای سه گانة سال. یعنی عید 
نان فطی عید هفته ها و عید سایبانها. 
کرد. ۴" طبق هدایت پدر خود. داود کاهنان 
لاویان را تعیین کرد تا سرود روحانی 
بخوانند و به کاهنان در وظایف روزمرة 
شان کمک کنند. دروازه بانان را بر حسب 
فرقه های شان برای نگهبانی دروازه های 
مختلف مقرر کرد. زیرا که داود. مرد خدا 
چنین امرکرده بود. " ایشان تمام مقرراتی 
را که پادشاه دربارةُ کاهنان و لاویان و 
دربارهةٌ امور خزانه داده بود. با دقت کامل 
رعایت می‌کردند. 

۴به این ترتیب. سلیمان کارهای خود 
راء از روزیکه تهداب عبادتگاه را نهاد تا 
اکمال بنای آن. موفقانه به انجام رسانید 
و عبادتگاه او کی له 
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۲بعد سلیمان به شهرهای عصیون 
حایر و ایلوت. دو شهر ساحلی ادوم. 
رفت. حورام به دست مأمورین خود 
نک تعتاض کستن و کارکنانی را که در 
دریانوردی مهارت داشتند فرستاد. آن ها 
با مأمورین سلیمان به اوفیر رفتند و از 
آنجا بیش از پانزده تن طلا را بار کرده 
برای سلیمان بردند. 


ملاقات ملکة سبا با سلیمان 
(همچنین در اول پادشاهان ۱:۱۰ - ۱۳) 

چون آواز؛ شهرت سلیمان بگوش 

ملکهٌ‌سبا رسید. با شان وشوکت بسیار 
و کاروان شترهای حامل عطریات. طلا و 
جواهرات به اورشلیم آمد تا با سوالات 
پیچیده او را امتحان کند و مسایل خود 
را با او در میان گذارد. "سلیمان به 
همه سوالات او جواب داد همه چیز را 
بی پرده و آشکارا برای او بیان کرد. "و 
ملکة سبا از حکمت و دانش سلیمان و از 
دیدن قصری که آبادکرده بود. "اقسام غذائی 
که بر سر میز بودند. تعداد مأمورین | او که 
در آن مجلس حضور داشتند. خدمتکاران 
و ساقیان او با لباس فاخر و قربانی هائی 
که در عبادتگاه خداوند تقدیم کرد. بسیار 
مب مود 
۵ملکه به پادشاه گفت: «وازهٌ کارروائی 
ها و حکمت ترا که در کشور خود شنیده 
بودم همه حقیقت دارند. *اما تا همه 
را بچشم خور ندیدم باور نمی کردم. و 
شرکتی را که تز داز به من نگفتهبودند. 
۷خوشا بحال این ملت تو! خوشا بحال 
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خدمتگارانت که همواره کمربستةً خدمتت 
هستند و از حکمت تو مستفید می شوند! 
*سپاس باد بر خداوند. خدای ت وکه از تو 
خوشنود است و ترا بر تخت خود نشاند 
تا پادشاه خداوند. خدای خود باشی. 
چون خدایت به قوم اسرائیل محبت 
دارد و ارادهٌ او این بود که آن ها برای 
همیشه ساکنین این سرزمین باشند و ترا 
بعنوان پادشاه آن ها برگزید تا از عدالت و 
مساوات برخوردا رگردند.» 

*بعد ملکه به پادشاه در حدود چهار تن 
طلاء مقدار زیادی از عطریات و جواهرات 
داد که تا آن زمان چنان عطریاتی در آن 
کشور دنده نشده بود. 

"برعلاوه نمایندگان حورام و مأمورین 
سلیمان با طلائیکه از اوفیر آوردند چوب 
صندل هم وارد کردند. "پادشاه از آن 
چوب صندل زینه برای عبادتگاه خداوند 
و قصر سلطنتی ساخت. همچنان از آن 
چوب یک تعداد چنگ و رباب ساخت 
که مثل آن ها قبلاً در سرزمین تَهُودا وجود 
نداشت. 

"سلیمان پادشاه همه چیزی را 
که ملکةّ سبا می خواست به او داد و 
تحفه های دیگری هم بیشتر از آنچه که 
ملکة سبا برایش آورده بود به او داد. بعد 
ملکه آنجا را ترک کرد. با همه خدمه و 
حشمت به وطن خود برگشت. 


ثروت و حکمت سلیمان 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۰: ۱۴ - ۲۵) 
" وزن طلائیکه سلیمان در ظرف یک 
سال دریافت کرد بالغ بر بیست و سه 
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تن بود. ۴"برعلاوه تاجران» سوداگران. 
پادشاهان عرب. والیان کشور هم نقره و 
طلا برای او آوردند. ۶۵ سلیمان پادشاه 
از آن طلا دو صد سپر بزرگ و سه صد 
سپر کوچک ساخت. برای ساختن هر 
سپر بزرگ ششصد مثقال طلا و برای 
ساختن سپر کوچک سه صد مثقال طلا 
به کار برد و همه آن ها را در قصر جنگل 
لینان قرار داد. 

"پادشاه همچنان تخت بزرگی از عاج 
ساخت و آنرا با طلای خالص ورق شانی 
کرد. *آن تخت شش پِتّه داشت و دارای 
پای اندازی از طلا و به خود تخت 
پیوست بود. چوکی آن بازودار و در 
پهلوی هر بازو مجسمهً یک شیر قرار 
داشت. "دوازده شیر دیگر بر شش 
پتهٌ زینه. یعنی در هر طرف زینه یک شیر 
ایستاده بود. نظیر آن تخت در هیچ 
سلطنتی دیده نمی شد. 

"ظروف نوشیدنی پادشاه و همچنین 
ظروف تالار قصر جنگل لبنان همه 
از طلای خالص ساخته شده بودند. 
در دوران سلطنت سلیمان نقره ارزشی 
نداشت. ۲زیرا کشتی های شاه هر سه 
سال یک مرتبه با دریا نوردان حورام 
به ترشیش می رفتند و طلاء نقره. عاج. 
میمون و طاوس می آوردند. 

"به این ترتیب. سلیمان پادشاه در 
ثروت و حکمت از همه پادشاهان دیگر 
برتر بود. "همه سلاطین روی زمین آرزو 
دق که هر خه زو ان رات و از 
حکمت خداداد او مستفید شوند. ۲۴ هر 
کدام آن ها سال بسال تحفه های فراوان 
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از قبیل آلات نقره ی و طلائی. الیسه. 
اسلحه. ادویه. عطریات. اسپ و قاطر 
برای او می آوردند. 

*سلیمان چهار هزار طویله برای اسپها 
و عرابه های خود داشت. او همچنین 
دارای دوازده هزار سوار بود و آن ها را 
در اورشلیم نکه می داشت و بقیه را در 
شهرهای دیگر. او بر همه پادشاهان 
نواحی دریای فرات تا کشور فلسطینی 
ها و سرحد مصر 0 ۲ در 
زمان سلیمان نقره مثل سنگ ناچیز و 
جوبت سرو مانند جوبت چنار دامنه های 
کوهستان یَهُودا فراوان بود. "برای 
سلیمان اسپها را از مصر وارد می‌کردند. 

وفات سلیمان 

(همچنین در اول پادشاهان ۱۱: ۴۱ - ۴۳) 
دوران سلطنت سلیمان. 
از اول تا آخر. درکتاب تاریخ ناتان نبی, 
نبوت اخیای شیلونی و در رژیای بعدوی 
پیغمبر (که در آن راجع به یَرَبعام پسر 
نباط اشاره شده است) ثبت شده اند. 
۳سلیمان مدت چهل سال پادشاه اسرائیل 
در اورشلیم بود. ""بعد سلیمان درگذشت 
و با پدران خود پیوست و پسرش رخبعام 


"بقیه وقایع 


شورش مردم اسرائیل 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۲: ۱ - ۲۰) 
+ ۱ رم به شکیم شکیم رفت. زیرا 
تمام قوم اسرائیل برای مراسم 
تاجپوشی او جمع شده بودند. "درعین حال 
ربعم پسر نباط که از دست سلیمان به مصر 
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فرارکرده بود. هنوز هم در آنجا و 
چون از جریان خبر شد. از مصر برگشت. 
"پس مردم او را فراخوانده یکجا پیش 
زخبعام رفتند و به اوگفتند: *«پدرت یوغ 
سنگینی را بر دوش ما گذاشته بود. پس 
اگر می خواهی ما خدمتگار تو باشیم. تو 
باید کار سخت و یوغ سنگین پدرت را از 
سر ما آسان و سبک کنی.» "او به آن ها 
گفت: «برای من سه روز مهلت بدهید 
بعد دوباره پیش من بیائید.» مردم قبول 
کردند و براه خود رفتند. 

*آنگاه زخبعام با مو سفیدان قوم که 
قبلاً مشاورین پدرش بودند مشوره کرد 
و از آن ها پرسید: «نظریهٌ شما چیست؟ 
گفتند: «اگر با مردم به مهربانی رفتار 
کنی. آن ها را از خود راضی سازی و 
حرف خوب به آن ها بزنی» آنوفت آن ها 
هميشه خدمتگار تو خواهند بود.» *اما 
رخبعام به مشورة بزرگان گوش نداد و از 
جوانانی که با او یکجا بزرگ شده بودند 
مصلحت خواست *و پرسید: «به این 
مردمی که به من گفتند: نارشتکتشی زا که 
پدرت بردوش ما گذاشت سبک بساز. 
چه جواد بی بدهم؟» ۲ آن ها جواب دادند: 
«به آنهائی که به تو گفتند: باق که 
پدرت را از دوش ما سبک بساز. اینطور 
جواب بده: انگشت کوچک من ضخیمتر 
از کمر پدرم است و "یوغ سنگینی را 
که پدرم بر دوش شما گذاشت من آنرا 
سنگینتر می‌کنم. پدرم شما را با قمچین 
سرزنش کرد و من شما را با گژدم تنبیه 


می‌کنم.» 
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یام و مردم. ریک شاه به آن ها 
گ بود. در روز سوم پیش پیش او آمد‌ند. 
"پادشاه به آن ها جواب سخت داد و 
مشورهٌ مو سفیدان را فراموش کرد ۴و 
به مردم طبق نظریهة جوانان جواب داد و 
گفت: اک پدرم بر دوش 
شها. گذاشت .من : ک رن هی سا رم 
پدرم شما را با قمچین سرزنش کرد. 
ولی من شما را با گزدم تنبیه می کنم.» 
ِِ ین ترئیب پادشاه به تقاضای 
7( 
پووسله یاو یاون در بارة یرام 
سر نباط پیشگوئی فرموده بود. عملی 
سازد. 

۴ بنابران. چون مردم دیدند که پادشاه 
درخواست آن ها را رد کرد در جواب 
او گفتند: «ما با داود سروکار نداریم؛ 
ما را با پسر یسی رابطه ای نیست. ای 
مردم اسرائیل, به خانه های تان بروید؛ 
و تو هم ای داود. متوجه فامیل خود 
باش.» 

تج مردم به خانه های خود 
برگشتند. "و رخبعام تنها پادشاه آن عده 
از مردم اسرایل بود که در شهرهای 
َهُودا زگ می کردند. ۸ بعد رخبعام. 
هدورام را که رئیس کارگران اجباری 
بود. برای جلب مزدم فرستاد. اما مردم 
انز اشل آو زا کار گرد و کشت و 
و به اورشیم فرار کرد. "بنابران. مردم 

نت شمالی اسرائیل تا به امروز علیه 
خانوادةٌ داود هستند. 


بنای شهرهای 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۲: ۲۱ - ۲۴) 


۱ ۱ وقتی زخبعام وارد اورشلیم 
شد. لشکری را که متشکل از 
یکصد و هشتاد هزار نفر از مردان جنگ 
آزمودة یَهُودا و بنيامین بودند مجه زکرد تا 
بجنگ اسرائیل بروند و سلطنت را دوباره 
برای رخبعام به دست آورند. "اما خداوند 
به شُمَعیه نبی فرمود: ۲ «به رخبعام. پسر 

ماع کرک عرص نمی 
*تو نباید با برادرانت جنگ کنی. ۳ 
را بخانه های شان برگردان. زیرا شورتي 
و فیام آن ها به ارادهٌ من صورت گرفته 
است.» پس آن ها از فرمان خداوند 
اطاعت کرده به جنگ ربعم نرفتند. 


استحکامات رَخبعام 


«رخبعام در اورشلیم ماند و برای دفاع از 
یَهُودا این شهرهای مستحمکم و حصاردار 
۱ ۱ ۱۳ 
"بیت صور سوکوه. عدولام 
4 زیف. *آدورايم. لااکیش, عزیقه, 
"زرعه, آیّلون و جبرون. اين شهرها در 
هر ین ود رفن2 گم بر9ت: 
۲ قلعه های مستحکمی هم ۳ 3 
ساخت و هر کدام ۳ نک علخ 
محافظین مراقبت می شد و دارای ذخایر 
غذاء روغن و شراب بود. "و در اسلحه 
خانه های همه آن ها یی و 2 تن 
کرد و شهرها را از هر جهت استحکام 
بخشید. به این ترتیب. او قبایل یَهُودا و 
بنيامین را تحت فرمان خود نگهداشت 


۸ خت. 
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کاهنان و لاویان به یَُودا آمدند 

۳ ما کاهنان و لاویان از شهرهای 
قبایل دیگر, خانه و دارائی خود را ترک 
گرطن و به یَهُودا و اورشلیم آمدند. زیرا 
یربا و پسرانش آن ها را از وظایف 
شان بعنوان کاهنان خداوند برطرف کردند 
و بعوض آن ها کاهنان شخصی خود 
را در معابد. برای بتهای اجنه و گوساله 
تعیین کردند. ۴ مردهمان دیگر هم از 
همه قبایل اسرائیل که خواستار و طالب 
عدآوند» خدایر اسرائیل بودند: بدتبال 
آن ها برای ادای قریانی تقو شداوند, 
خدای اجداد شان به اورشلیم آمدند. 
۷به سلطنت یَهُودا استحکام بخشیدند و 
به این ترتیب, آن ها در استحکام سلطنت 
زخبعام کمک کردند. زخبعام. پسر 
سلیمان برای سه سال در آرامش و امنیت 
بستر برقع در طی همین مدت سه سال 
آن ها مثل زمان داود و سلیمان راه راست 
خداوند را تعقیب نمودند. 

زنان رَخبعام 

بعد رخبعام با مَحلّت. دختر ُریموت 
عروسی کرد. (یریموت یکی از پسران 
داود بود که زنش. آبیحایل او را بدنیا 
آورد. آبیحایّل دختر الیاب و نواسةٌ پسی 
بود.) * مَحلّت صاحب سه پسر شد بنامهای 
یعوش, شمریا و رَعْم. "سپس رخبعام با 
معکه دختر ابشالوم ازدواج کرد و او 
آبیاء عتای. زیزا و شلومیت را بدنیا آورد. 
ربعم هجده زن و شصت کنیز داشت 
و از آن ها صاحب بیست و هشت پسر و 
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شصت دختر شد. او معکه. دختر ابشالوم 
را زیادتر از همه زنان خود دوست داشت 
اسر با زا با زاسون ود 
تعیین کرد. ۳" رخبعام با فراست و کاردانی 
مسئولیت های هر کدام از پسران خود 
را در شهرهای مختلف یَهُودا و بنيامین 
تعیین نمود. معاشی هم برای مصارف 
شان وضع کرد و همچنین زنهای زیادی 
برای ه رکدام آن ها گرفت. 
حملهٌ مصریان به اورشلیم 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۴: ۲۵ - ۲۸) 
۲ ۱ وقتی سلطنت رخبعام استقرار 
پیدا کرد و قدرت یافت. خداوند 

و احکام او را فراموش کرد و تمام مردم 
اسرائیل هم روش او را تعقیب نمودند. 
در سال پنجم سلطنت رخبعام. چون 
مردم در برایر خداوند گناه کردند. در 
نتیجه, شیشق, پادشاه مصر با یکهزار و 
دوصد عراده جنگی, شصت هزار سوار 
و یک تعداد بیشمار عسکر پیاده از 
مردم مصرء لیبیا. شکیم و حبشه بعزم 
حمله به اورشلیم لشکرکشی کرد. "بزودی 
شهرهای مستحکم یهُودا را تصرف نموده 
به اورشلیم رسید. 

*شمعیه نبی پیش پادشاه و رهبران مردم 
یَهُودا که بخاطر حملةٌ شیشق در اورشلیم 
جمع شده بودند. آمد و گفت: «خداوند 
می فرماید: چون شما مرا ترک کردید 
من هم شا 1 
میکنم.» ۶آنگاه رهیران اسرائیل و پادشاه 
بگناه خود اعتراف کرده گفتند: «خداوند 
حق دارد.» ۲وقتی خداوند دید که آن ها 


شما را به د ست شْیشو 
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بخطای خود اعتراف نمودند. به شمعیه 
فرمود: «حالا که آن ها به گناه خود اقرار 
کردند. آن ها را از بین نمی برم. بعضی از 
ان ها را نجات ۳ ِِ 
قهر خود را بر اورشلیم نمی آورم. * 
آن ها غلام او خواهند شد تا ِ 
هقی ات ۷ ما مت ۷ 
پادشاهان این دنیا وجود دارد.» 

*پس شیشق. پادشاه مصر به اورشلیم 
حمله کرد و تمام موجودی خزانه های 
عبادتگاه خداوند و قصر سلطنتی ر 
ی ره 
بود با خود برد. "بنابران تخبعام بعوض 
آن ها سپرهای برنجی ساخت و به رژسای 
محافظین دروازه های قصر سلطنتی 
سپرد. و هر وقتیکه پادشاه به عبادتگاه 
خداوند می رفت. محافظین سپرها را با 
خود می بردند و در بازگشت دویاره به 
تحویلخانه می آوردند. ۲ اچون ن پادشاه به 
گناه خود اقرار کرد از قهر خداوند نجات 
یافت و بطور کلی از بین نرفت و حتی 


بعد از حمله شر شسشه شیشق وضع یهُودا بد نبود. 
خلاصة رویدادهای سلطنت رخبعام 


۳ رخبعام سلطنت خود را ور ورب 
تأسیس نمود. در سن چهل و یک سالگی 
پادشاه شد و مدت هفده سال در اورشلیم. 
یعنی شهریکه خداوند از تمام شهرهای 
قبایل اسرائیل برگزید و نام خود را بر 
آن نهاد. سلطنت کرد. مادر رخبعام 
نعمة عمونی بود. ۴اعمال بسیار زشتی 
از او سر زد و به خداوند ایمان راسخ 


نداشت. 


۶۱ 


" کارروائی های رخبعام از اول تا آخر 
در کات ازیم شمه بی .3 9۶ نی 
شت اند. هم ار 
خبعام فوت کرد و با پدران 
خود پیوست و او را در شهر داود بخاک 
فیردنک و پسزش آنبااجانشین اوشد, 
جنگ آیا و یریما 
(همچنین در اول پادشاهان ۱:۱۵ - ۸) 
۳ در سال هجد هم سلطنت 
یربا م. ابیا پادشاه یَهُودا شد. 
۲او مدت سه سال در اورشلیم سلطنت 
کرد. مادرش میکایا. دختر اوری ثیل و از 
ناشندکان شه تفه نو و 
در ابتدای سلطنتش جنگ بين او و 
یربا شروع شد. "پا با یک سپاهیکه 
متشکل از چهارصد هزار نفر از جنگاوران 
آزموده و شجاع بود به میدان 19 
رفت. ربعم هم با هشتصد هزار نفر 
از مردان دلاور و انتخابی برای جنگ 
صف آراست. ۴آبیا بر کوه صماریم» در 
کوهستان افرایم ایستاد د خطاب به بزی 
۳ اسرائیل کرده گفت: «ای یَرّبعام 
و همه مردم اسرائیل به من گوش بدهید! 
*آیا نمی دانید که خداوند. خدای اسرائیل, 
سلطنت اسرائیل را مطابق یک پیمان 
ناشکن و ابدی به داود و اولادهُ او بخشید. 
اما ربعم پر نباط که خدمتگار سلیمان, 
پسر داود بود در مقابل پادشاه دست 


۶ 
بودند. بعد ر. 


بشورش زد. "پسانتر یک عده از اشخاص 
پست و فرومایه بدور او جمع شدند و او را 
در جنگ با رخبعام. پسر سلیمان تشویق 
کردند و چون رَخبعام یک جوان بی تجربه 


۶2۲ 


بود. نتوانست در مقابل آن ها مقاومت 
کند. *حالا شما فکر می‌کنید که با لشکر 
بزرگ و با کمک بتهای گوسالة طلاثی که 
کنید. در برابر سلطنت خداوند که به دست 
اولادهٌ داود است مقاومت کرده می توانید. 
*شما کاهنان و لاویان را که اولادهٌ هارون 
هستند از وطن شان راندید و بعوض شان 
از بين مردمان بیگانه کاهنان را برای خود 
تیاب دردیر وم همان نردم هر کی 
که یگ ویو هق اوح بت رد 
خدا نیستند انتخاب می‌کنید. 

اما خدای ما خداوند است. ما او 
را ترک نکرده ایم. کاهنان ما که در 
خدمت خداوند مشغول اند همه پسران 
و اولادة هارون هستند و لاویان 
برای کمک به آن ها آماده اند. "آن ها 
هر صبح و شام فربانی های سوختنی» 
خوشبوتی و 0 بحضور خداوند 
۱۳ روشن ۷ 
ما اوامر و هدایات خداوند را بدقت 
پبروی می نمائیم. اما شما او را در گت 
کرده اید. "پس می بینید که خداوند همراه 
و راهنمای ما است. کاهنان او با شرنای 
بل زا رن سرود جنگ را برضد شما 
می نوازند. ای بنی اسرائیل. با خداوند. 
دای انطاق نان که سوه کل 
زیرا روی پیروزی را نمی بینید.» 

آقن ی تال فریمام کو اهاز 
عساکر خود را مخفیانه فرستاد تا از پشت 
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سر بر لشکر یَهُودا حمله کنند. به این 
ترتیب» سپاه یَهُودا از پیشرو و پشت سر 
محاصره شد . ۳ وقتی آن ها خود را در 
محاصره دشمن دیدند. بحضور خداوند 
زاری کردند ِِ بو حتن شرا فرع 
نمودند. "۱ بعد سیاه > هُودا بانگ بلند جنگ 
را برآوردند و بانگ آن ها بلند 
شد. خدا یرام و همه لشکر اسرائیل را 
به دست آبیا و سپاه یَهُودا شکست د 
*عساکر اسرائیلی گریختند و خدا آن ها 
را به دست سپاه یَهُودا تسلیم کرد. " آبیا 
و مردان او با کشتار عظیمی آن ها 
شکست دادند. بطوریکه پنجصد هزار 
نفر مردان جنگی و انتخابی آن ها بقتل 
رسیدند. "به اين ترتیب. سپاه اسرائیل 
در آن جنگ مغلوب و لشکر یَهُودا غالب 
شد. زیرا مردان یَهُودا به خداوند. خدای 
خود توکل کردند. "آبیا به تعقیب یرام 
رفت و شهرهای بیت ثیل. یشانه و افرون 
وتات ها ری کر در دوران 
سلطنت آبیا؛ یربا قدرت از دست رفتة 
خود را باز نیافت و خداوند او را زد و 
او مرد. 

۳اما قدرت آپیا روزافزون بود. او 
چهارده زن. بیست و دو پسر و شانزده 
دختر داشت . "بقيةُ وقایع دوران سلطنت 
آبیا . رفتار و اعمال او همه درکتاب تاریخ 
جدوی نبی ثبت اند. 


آساء پادشاه یَهُودا 


آبیا فوت کرد و با پدرانش 
در شهر داود بخاک سپرده 


۱۳ 
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سلطنت نشست. در دوران سلطنت 
آسا سرزمین یَهُودا برای ده سال از 
امنیت و آرامش کامل برخوردار بود. 
"آسا با اعمال و کردار یک رضایت 
خداوند. خدای خود را حاصل کرد. 
"قربانگاه های بت پرستان را و معابد 
بالای تپه ها را ویران کرد. بتها را 
*به مردم یَهُودا فرمان داد که راه راست 
خداوند. خدای اجداد خود را تعقیب کنند 
و احکام و فرایض او را بجا آورند. 
*او همچنان معابد بت پرستان و بتهای 
شانرا از همه شهرهای یَهُودا دور کرد و 
در دوران حکومت او در کشور یهُودا 
امشیته.ق ارامشی-حصیفر‌ها بود ۳و 
شهرهای مستحکم آباد کرد و مردم 3 
آرامی پسر می بردند. در آن سالها تس 
جنگی رخ نداد زیرا خداوند به آن ها 
و آرامی بخشیده بود. ۲آسا به مردم 
َهُودا گفت: «بخاطریکه در طلب خداوند 
بوده ایم و از او پیروی کرده ایم. ما را 
از آرامش و امنیت برخوردار ساخت. 
نموده و بدور آن ها دیوار آباد کنیم. 
برجها و دروازه های سیمی و آهنی 
و موفق شدند. 
آسا دارای یک سپاه سیصد هزار نفری 
از مردان ئَهُودا و سپاه دیگری دوصد و 
هشتاد هزار نفری از مردان بنيامین بود که 
ی 
ماهر و مردان شجاع و جنگی بودند. 
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جنگ آسا با زرح 


"زرح ایتیوپی با یک سپاه یک میلیونی 
و سیصد عراده جنگی بعزم بنگن با 
یَهُودا به مریشه رفت. "آسا هم به 
مقابلةٌ شان حرکت کرد و در وادی صفاته. 
در نزدیکی مريشه موضع گرفت. "آسا 
پیش خداوند. خدای خود زاری 
1 و گفت: «ای خداوند. نو تنها 
کسی هستی که به ضعیفان در مقابل 
تجاوز زورمندان کمک می‌کنی. ای 
خداوند. خدای ما! یگانه تکیه‌گاه 
ما تو هستی. به ما مدد کن. با توکل 
به نام پاک تو در مقابل این گروه 
عظیم آمده ایم. خداوندا. تو خدای ما 
هستی. و نگ ر که یک انسان خاکی 
بر تو غلبه کند!» "بنایرانء خداوند 
سپاه ایتیوپی را به دست لشکر یَهُودا 
ِ ت داد و دشمن قراز کرد.. ۲سا 
و مردان او به تعقیب عساکر ایتیوپی 
تا به جرار رفتند و همه را کشتند و 


یک نفر را هم زنده نگذاشتند. زیرا 
ترس خداوند آن ها را شکست داد. 
عساکر یُودا غنیمت بسیاری به دست 


آوردند ۳و تمام شهرهائتی را که در 
زیرا ترس خداوند همه آن ها را به 
غنیمت بسیار داشتند. همه را غارت 
کردند. خیمه های رمه داران را از 
بین بردند و تعداد زیاد گوسفندان و 
۰ ورد و سنا 


۶۴ 
هدایات عزریای نبی به آسا 
روح خداوند بر عرّریا (پسر 


۵ ۱ عودید) ) آمد "و او به ملاقات 
آبتا رفت و به او گفت: «ای امیا و 
یهُودا و بنيامین بشنوید. اگر شما طالب 
خدا باشید او را می یابید! و اگر او را 
ترک کنید او هم شما را ترک می‌کند. "تا 
یک زمان طولانی. قوم اسرائیل بدون 
خدای 9 زندگی می کردند. 
کاهنی نبود که آن ها بدهد. دین 
و شریبعت نداشتند. 1 وقتی درمانده و 
بیچاره شدند» به خداوند. خدای اسرائیل 
پناه آوردند. در طلب او شدند و او را 
یافتند. *در آن زمان چون امنیت وجود 
تشر کشت 2 کیاز هم خالی از خطر 
نبود و همه مردم 9 وضع اضطراب 
و پریشانی بسر می بردند. "قومی با فومی 
و شهری با شهر دیگر می جنگیدند. زیرا 
خداوند خواست که مردم به این بلاها 
گرفتار شوند. "اما شما باید جرأت داشته 
باشید و با اراد قوی زندگی را به پیش 
ببرید. زیرا با اجرای اعمال نیک اجر 
بررگی تصیب تال می شود.» 
اصلاحات آسا 


*چون آسا کلام و پیام خداوند را از 
زبان عزریا, پسر عودید شنید. جرات یافت 
و تمام بتها را از سراسر سرزمین یَهُودا و 
بنيامین و همچنین بتهای شهرهائی را که 
در کوهستان رم تصرف کرده بود. از 
ش 3 قربانگاه خداوند را که در پیش 
روی برندةُ عبادتگاه بود ترمیم کرد. *بعد 
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تمام مردم یَهُودا و بنيامین و همچنان یک 
تعداد زیاد مهاجرین قبایل افرایم. نی و 
وقتی خبر شدند که خداوند با آسا است. 
ِِ مهاجرت کردند.) 
۰ 
با سلطنت آضا در اورشلیم گرد 
آمدند. در آن روز هفتصد گاو و هفت 
هزار گوسفند از غنیمتی که با خود آورده 
بودند. برای خداوند قربانی کردند. "بعد 
با تمام دل و جان عهد نمودند که تنها 
خداوند. خدای اسرائیل را پرستش کنند. 
۳و هر کسیکه این پیمان را بشکند. خواه 
کوچک باشد خواه بزرگ, خواه مرد باشد 
خواه زن. باید کشته شود. ۴"آنگاه همگی 
با خوشی و با آواز بلند و با نوای شیپور 
و ۳ سم خوردند که به پیمان وفادار 
بمانند. "۲ همه مردم َهُودا خوشی کردند. 
زیرا قمم ی که خوردند از دل و جان بود و 
چون در طلب خداوند بودند او را یافتند 
هم از هر طرف به آن ها صلح 
و آرامش بخشید. 
۴آسا حتی مادر خود. معکه را از مقام 
او بعنوان ملکه برطرف کرد. زیرا که او 
نت اشیره را ساخته بود. آسا آن بت را 
شکست و خرد کرد و در وادی قدرون 
سوختاند. ۲ آسا معابد بالای تپه ها را 
از بين نبرد. لیکن در سراسر عمر خود 
بپاکی و ایمانداری زندگی کرد. همه 
چیزهائی را که پدرش وقف کرده بود 
همراه با اشیائی که خودش وقف کرد 
و شامل ظروف نقره و طلا بودند به 
عبادتگاه خداوند آورد. ٩‏ تا سال سی و 


و خداوند 
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معاهدة آسا با بندّد 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۵: ۱۷ - ۲۲) 
و ۱ در سال سی و ششم سلطنت 

آساء بعشا پادشاه اسرائیل 
به یَهُودا اعلان جنگ داد و در عين حال, 
شهر مستحکم رامه را آباد کرد تا کسی 
نتواند از خارج و داخل در قلمرو 
آساه تادهان یر دا موفگ ری امد کنر 
او ی ان ی 
خزانه های عبادتگاه و قصر شاهی 
بود برای بنهٌدّد. پادشاه سوریه که در 
دمشق ِِ می‌کرد. همراه با این 
پم رس 1 .و هم پیهانی ۱۶ 
که پدر تو و پدر من با یبود 
تازه کنیم. اینک این تحفهٌ نقره و طلا 
را برایت می فرستم و پیمانی را که با 
پعشا. پادشاه اسرائیل بسته ای فسخ 
کن تا او سپاه خود را از اینجا خارج 
کند.» "بنهدد قبول کرد و قوای خود را 
برای حمله به شهرهای اسرائیل فرستاد. 
شهرهای عیون, دان و آبل مایم را با 
شهرهای ذخيرهة نفتالی تصرف گرگ 
*بمجردیکه بعشا از ماجرا خبر شد. از 
بنای شهر رامه دست کشید و کار آبادی 
آن را ناتمام گذاشت. *آسا پادشاه 
مردم یَهُودا را جمع کرد و آن ها سنگها 
و چوبهائی را که بعشا در رامه به کار 
برده بود. برداشتند و بردند و با آن ها 
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ساختند. 


۶:۱۵ 


حنانی نبی به آسا هُشدار می دهد 

"در همین وفت حنانی تبی پیش آساء 
پادشاه یَهُودا رفت و به او گفت: «بخاطریکه 

تو از پادشاه سوریه کمک خواستی و به 
خداوند اعتماد نکردی. بنابران» سپاه 
سوریه را از دست دادی. *آیا بخاطر 
نداری که بر سر مردم حبشه. لیبیا و سپاه 


آن ها چه آمد؟ آن وقت چون بر خداوند 


توکل کردی, آن ها را با همه عراده جات 
و سواران شان به دست تو 
شکست داد: !هیچ جیزی در جهان از 
خداوند پنهان نمی ماند. او همه چیز را 
می بیند و به کسانی که با دل و جان به 
او ایمان دارند. قدرت و نیرو می بخشد. 
ولی تو کار احمقانه ای کردی. بنابران 
از اين ببعد. گرفتار جنگها خواهی بود.» 
نبا از اوق مر ناش قهر قادو او واقر 
زندان انداخت و از آن روز ببعد. آسا شروع 
به آزار مردم کرد. 


بیماری و مرگ آسا 
(همچنین در اول پادشاهان ۱۵: ۲۳ - ۲۴) 
"وقایع دوران سلطنت آسا از اول تا 


آخر رب تاریخ پادشاهان یهُودا و 


اسرائیل ثبت اند. "در سال سی و نهم 
سلطنتش به مرض پادردی مبتلا شد و 
مرضش روزبروز وخیمتر می‌گردید. ا 

باوجودیکه به آنچنان مرض سخت گرفتار 
بود. بازهم از خداوند مدد نخواست و 
دست کمک به سوی طبیبان دراز کرد. 
"سر انجام در سال چهل و یکم سلطنت 
خود فوت کرد و با پدران خود پیوست 


۶2۱۶ 


۳و او را در تابوتی که پر از عطریات و 
انواع خوشبوئی بود. گذاشته در شهر داود. 
در مقبره ای که خودش برای خود ساخته 
بود. دفن کردند و آتش بزرگی به افتخار 
او افروختند. 


یَهُوشافاط. پادشاه یَهُودا 


َهُوشافاط بجای پدر خود 
۷ ۱ پادشاه شد. او فوای خود را در 
مقابل اسرائیل استحکام بخشید "و در همه 
شهرهای یَهُودا مستقر کرد. او همچنین 
یک عده از پهره داران خود را در سراسر 
سرزمین یَهُودا و شهرهای افرایم که پدرش 
تصرف کرده بود. برای محافظت آن ها 
گماشت. "خداوند با یَهُوشافاط بود» زیرا او 

ای ی در اوایل داشت. 
پیروی کرد و از پرستش بتها اجتناب 
ورزید. "او از اوامر خدای پدر خود 
اطاعت کرد و در راه غلط مردم اسرائیل 
قدم برنداشت. *لهذا. خداوند سلطنت او 
را قوی و استوار ساخت. تمام مردم یَُودا 
برای کَهُوشافاط هدیه و تحفه می آوردند. 
بنابران. او دارای ثروت و حشمت زیادی 
شد. *دلش برای کسب رضای خداوند 
مشتاق بود. او علاوتاً معابد بالای تپه ها 
و بتهای آشیره را از یَُودا از بین بُرد. 

۲ در سال سوم سلطنت خود یک عده از 
مأمورین دولتی را که عبارت از بنحایل. 
عویدیا. زکریا. نتنثیل و میکایا بودند. 
برای تعلیم و آموزش مردم به شهرهای 
یَهُودا فرستاد. *همراه آن ها یکت تعداد 
از لاویان. یعنی شمعیه. تتنیا. زبدیا, 
عسائیل. شمیراموت. یَهُوناتان. انیا 
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طوبیا. توب آذنیا و همچنین دو نفر 
کاهن هم بنامهای الیشمع و یَهُورام بودند. 
*آن ها از نسخه های کتاب تورات خداوند 
که با خود داشتند. در همه شهرهای یَهُودا 
تعلیم می دادند. 

"ترس خداوند تمام ِ ها و 
کشورهای وت یهُودا را فراگرفت و 
از جنگ با یَهُوشافاط خودداری کردند. 
"حتی بعضی از فلسطینی ها برای 
َهُوشافاط تحفه و نقره بعنوان جزیه 
می آوردند و عربها هم برای او هفت هزار 
و هفتصد فوج و هفت هزار و هفتصد 
بز نر تحفه آوردند. ۱۲قدرت و شهرت 
هُوشافاط روزافزون بود. قلعه ها و شهرها 
برای ذخیره و انبار آباد کرد. #9 ذخایر 
بزرگی در شهرهای یَهُودا و 1 
مردان جنگجو و دلاور در اورشلیم داشت 
۴ شمارهٌ آن ها بر حسب خاندان شان قرار 

از یهُودا فرمانده یکهزار نفری: اول 
دنه با سبصد هزار مردان ن دوم 
یَهُوحانان. سرکردةٌ دوصد و هشتاد هزار 
نفر. "سوم مسیا. پسر زکری که خود را 
وقف خداوند کرده نود سرگردگی دوصد 
هزار نفر را بعهده داشت. ۲از بنيامین: 
اول آلياداع, مرد شجاع و کنو 
سرکردةٌ دوصد هزار نفر مجهر با کمن 
و سپر. دوم بر ابا گر ده تک 
و هشتاد هزار نفر آماده برای ب ک: 
۳ اینها مردانی بودند برای خدمت شاه 
در اورشلیم. اینها غیر از سربازانی ِ 


که در شهرهای مستحکم سراسر 


سس 
گماشته شده بودند. 
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پیشگوئی میکایا در بارةٌ اخاب 
(همچنین در اول پادشاهان ۲۳ - ۲۸) 
۸ ۱ در این وقت یَهُوشافاط دارای 
ثروت و حشمت زیادی بود 
وبا خاندان اخاب: باشاه اسراتیل یمان 
زناشوتئی بست. "پس از چند سالی برای 
دیدن اخابت پادشاه به سامره رفت و 
اخاب برای او و همراهانش گوسفند وگاو 
بیشماری را کشت و ضمناً او را تشویق 
کرد که به راموت جلعاد حمله ببرد. 
۱ 
پرسید: «می خواهی همراه من به راموت 
جلعاد بروی؟» او جواب داد: «من مثل 
توق فرع هن کول کرم تن اش ین اه 
با شما بخنگ هی رویم. ۰ *یَهُوشافاط به 
پادشاه اسرائی لگفت: «خواهش می‌کنم که 
امروز ا ز کلام خداوند مساألت نمایی. ۰ 
*پس پادشاه اسرائیل تمام انبیاء را که 
جمعاً چهارصد نفر بودند جمع کرد و از آن ها 
پرسید: «آیا برای جنگ به راموت جلعاد 
برویم یا نه؟» آن ها جواب دادند: «یروید 
و خداوند پادشاه را فاتح می سازد.» ۳9 
َهُوشافاط پرسید: «آیا در اینجا بغیر از اینها 
کدام نبی دیگر هم است که بوسیلهٌ او از 
خداوند مصلحت بخواهیم ؟» ۲پادشاه 
اسرائیل جواب داد: «بلی. یک نفر 
دیگر هم است و می توانیم از او خواهش 
کنیم که در این مورد از خداوند برای ما 
راهنمائی طلب نماید. نام اف ف‌کابا تنیز 
یملا است. اما از او نفرت دارم . زیرا او 
هتکاش پیشگوئی خوبی در بارهٌ من 
نمی کند. برعکس. هميشه چیزهای 5 
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در مورد من می‌گوید.» یَهُوشافاط گفت: 
«پادشاه نباید این سخن را 2 « ۸آنگاه 
پادشاه اسرائیل یکی از مآمورین خود 
را فراخواند و به او گفت: «فوراً برو و 
میکایای پسر پملا را بحضور من بیاور.» 
*بعد هردو پادشاه یَهُودا و اسرائیل هر 
کدام ملیس با لباس شاهانه بر تخت خود 
در یک جای وسیح نزدیک دروازهٌ دخول 
شهر سامره نشستند و همه انبیا در حضور 
شان نبوت میکردند. زدقیه پسرکنعنهکه 
شاخهای آهنین جهت مراسم خاص برای 
خود ساخته بود. گفت: «خداوند چنین 
می فرماید: با اینها مردم سوریه را شکست 
می دهی و امن می بری.» "انبم دیگر 
هم همین پیشگوئی را کردند ‏ وگفتند: « 
راموت جلعاد برو و پیروز شو؛ "1 
آن ها را به دست ست شاه تسلیم می‌کند ۰ 


پیشگوئی واقعی میکایا 

۷قاصد شاه برای آوردن میکایا رفت 
و به او گفت: «همه انبیاء متفقاً نظریة 
کارا شاد داد ر وم راید 
2 
بزنی.» ۳ اما میکایا 5 «به خداوند 
زنده قسم است که هرچه را که خدا 
بفرماید من فرموده او را اعلام میکنم.» 
۴وفتی که بحضور قناه: امد شاه از او 
پرسید: «میکایا. آیا برای جنگ به 
راموت جلعاد بروم یا نه؟» میکایا جواب 
داد: «بلی. برو و پیروز شو! آن ها به تو 
تسلیم می شوند. » ۳ پادشاه به او گفت: 
«چند مرتبه باید ترا قسم بدهم که فقط 
آنچه را که خداوند فرموده است به من 
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بگوئی؟» ۴آنگاه میکایا جواب داد: 
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"پادشاه اسرائیل گفت: «او را دستگ 
سر و را دستگیر 


«من مردم اسرائیل را دیدم که همگی بر کنید و پیش آمون. حا شهر و یوآش. 


فراز کوهها پرآگنده اند و خداوند فرمود: 
این مردم صاخبه تذازنله بسن هگن 
به خانه های خود کات ۰« ۷۲ پادشاه 
اسرائیل رو بطرف هو شافاط کرده گفت 
۱ 
بد هیچگاهی پیشگوئی خوبی در بارة 
من نمی کند ؟» میکایا گفت: «یشنو 
که خداوند دیگر چه فرمود. من خداوند 
زا دتم که بر محت: جرد تشیت است و 
همه فرشتگان در دست راست و چپ او 
ایستاده اند ۴و آنگاه خداوند فرمود: ««چه 
کسی می خواهد برود و اخاب. پادشاه 
اسرائیل را فریب دهد تا به راموت جلعاد 
برود و در آنجا کشته شود؟» هر یک 
نظری مختلفی داد. "در این وقت. یکی 
از ارواح پیش آمد و بحضور خداوند 
ایستاد و عرض کرد: «من او را فریب 
می دهم. ِ« 0 ِِ «چطور ؟» 
یکتم که همه یی او دروخ بگویند. 
خداوند فرمود: «یرو و او را فریب ده. در 
کارت موفق می شوی.» ۲" پس می بینی 
که خداوند دج را فرستاد تا کاری کند 
که انبیاء دروغ بگویند». زیرا خداوزن 
می خواهد که بلائی بر سر تو بیاورد.» 
۳آنگاه زدقیه پسرکنعنه پیش آمد و بروی 
فیبکایا سیلی زذ و پرسین؛ «روح خداوند 
از کدام راه از پیش من رفت و نزد تو 
آمد و با تو حرف زد؟» ۴ میکایا جواب 
داد: «روزیکه در پسخانه بروی و خود 
را پنهان کنی» آنوقت خواهی دانست.» 


پسر پادشاه ببرید "و بگوئید: پادشاه 
امر کرده است که این مرد را در زندان 
بیندازید و نان و آب برایش بدهید " من 
بسلامتی از جنگ برگردم ۰ ۲۷میکایا 


گفت: کت دار بسلامتی بر گرگامع» در 


آنصورت معلوم می شود که خداوند با 
من حرف نزده است.» بعد رو بطرف 


مردم کرده گفت: «شما هم بشنوید و 
شاهد باشید.» 


شکست و مرگ اخاب 

(همچنین در اول پادشاهان ۲۲: ۲۹ - ۳۵) 
*پس پادشاه اسرائیل و یَهُوضافاط. 
پادشاه تَهُودا رهسپار راموت جلعاد شدند. 
پادشاه اسرائیل به یَهُوضافاط گفت: « 

با تغییر قیافه به میدان جنگ می روم و تو 
لباس شاهی خود را بپوش.» بعد پادشاه 
تغییر قيافه داده برای جنگ رفت. " پادشاه 
سوریه به فرماندهان عراده های جنگی امر 
کرده گفت: «از همگی صرفنظر کنید. 
فقط با خود پادشاه بجنگید.» ۱"وقتی 
فرماندهان عراده جات یَهُوشافاط را دیدند 
گمان کردند که پادشاه اسرائیل است. 
برگشتند تا بر او حمله کنند. اما یَهُوشافاط 
فریاد کرد و خداوند به کمک او رسید و او 
را نجات داد. ""چون فرماندهان پی بردند 
که او پادشاه اسرائیل نیست. از تعقیب او 
دست کشیدند. ۲۳اما اتفاقاً شخص یکمان 
خود را کشید و تیری را رها کرد و تیر به رز 
زره اخاب خورد و اخاب به راننده عراده 


خود گفت: «من رخمی شده ام. رق و 


دوم تواریخ 


مرا از میدان جنگ بیرون کن.» ۲۴و در 
آن روز جنگ بسیار شدید شد و پادشاه 
افراش کل حالیکه رویش بطرف عساکر 
سوریه بود تا هنگام عصر در عرادهٌ خود 
قرار گرفت و بعد در وقت غروب آفتاب 
چشم از جهان فروبست. 

کارهای اصلاحاتی یَهُوشافاط 


۱۹ یَهُوشافاط بسلامتی به خانهٌ خود 
در اورشلیم برگشت. ییهُو پسر 
به شاه گفت: «آیا تو مجبور هستی که 
به مردم بد کمک کنی و دشمنان خدا را 
خداوند پر سر تو آمده است. "اما بازهم 
خوبی های زیادی داری. زیرا بتهای 
اشیره را از این سرزمین از بین بردی و با 
دل و جان در طلب خدا هستی.» 
"گرچه یهُوشافاط در اورشلیم سکونت 
داشت. اما مرتب در سفر بود و از 
بترشبع تا کوهستان افرایم برای دیدن و 
ملاقات مردم می رفت و آن ها را تشویق 
می‌کرد که بسوی خداوند. خدای خود 
در گرگ *داوران را در همه شهرهای 
مستحکم یهُودا تعیین کرد *و به آن ها 
توصیه نمود: «متوجه کار و وظيفهٌ تان 
باشید. زیرا خداوند شما را بعنوان داور 
تعیین فرموده است نه انسان. در هر 
فیصله ای که در امور فضانی میی کنیدء 
خداوند همراه شما است. ۲پس از خدا 
بترسید و در کارهای تان احتیاط کامل 
بعمل آورید. زیرا خداوند. خدای ما از 
بی عدالتی و رشوه خواری بیزار است.» 
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*یهُوشافاط در شهر اورشلیم هم بعضی 
قضائی گماشت تا از روی شریعت 
خداوند به کارهای و رسیدگی کنند 
و دعواهای شانرا فیصله نمایند. محاکم 
آن‌ها فن شهر اورشلیم بودند. *به آن ها 
چنین هدایت داد: «در همه امور ترس 
خدا را در دل داشته باشید. "برای هر 
می آیند. خواه دعوای قتل یا مسائل دیگر 
قانونی مربوط به احکام خداوند و یا اوامر 
و فرایض شریعت باشد. شما باید از روی 
عدالت و انصاف به آن ها کمک کنید 
و نباید در برایر خداوند خطانی از شما 
سر بزند. در غیر آن: شما و هموطنان تان 
هدایت من رفتا رکنید از جرم وگناه پاک 
می شوید. "آمریا. رئیسکاهنان, در همه 
امور شرعی و قانونی آمر و کارفرمای شما 
شین با شان: زدیا پسر اسماعیل. رئیس 
قبیلهً یَهُودا در کارهای دولتی و لاویان در 
وظایف تان با شما کمک می‌کنند. پس 
با جرأت کامل به کارهای تان مشغول 
باشید و خداوند همراه کسانی باشد که به 
راستی عمل م یکند.» 
دعای یَهُوشافاط 
بعد از مدتی. موآبیان و غمونی 
ها با عده ای از معونی ها به 
۳ یَهُوشافاط آمدند. آبه یَهُوشافاط 
خبر رسیدکه لشکر عظیم سوریه. ا زآن طرف 
دریای شور آمده اند و در خرزون - تامار 
یعنی «عین حد ی »» موضع کر فته انل: 
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"یهُوشافاط از این خبر هراسان شد و به 
خداوند متوسل گردید و به سراسر یود 
ام همه 4و 3 روزه یکیرزن: 
"مردم یَهُودا هم از همه شهرهای یَهُودا 
آمدند و با هم یکجا شدند تا به اتفاق 
هم از خداوند کمک بطلبند. *یَهُوشافاط 
فر بین تجمعیت هرد از پیش ری حویای 
نو عبادتگاه خداوند در اورشلیم ایستاد 

و *اين چنین دعا کر «ای خداوند. 
خدای پدران ما و یگانه خدای آسمان ها! 
تو پادشاه همه سلاطین جهان هستی. در 
برابر بازوی نیرومند و توانای تو هیچ 
کسی جرآأت مقاومت را ندارد. ۲ توای 
خدای ما. باشندگان این سرزمین را از 
سر راه قومت. اسرائیل راندی و آن را 
به اولادهٌ دوستت. ابراهیم برای هميشه 
بخشیدی. *آن ها در آن سکونت اختیار 
کردند و عبادتگاهی بنام تو بنا نمودند. 
"و گفتند: «اگر بلاتی از قبیل جنگ. 
1 خی بر سس ۵ وود 
بدرگاه تو در این عبادتگاه که بنام مقدس 
تویاد می شود. می ایستیم و برای نجات 
خود دعا و زاری می‌کنیم. تو دعای ما 
را می شنوی و ما را نجات می دهی.» 
"حالا می بینی که لشکر عمون, موآب و 
کوه سعیر برای حمله آمده اند. وقتی مردم 
اسرائیل از مصر خارج شدند تو به آن ها 
اجازه ندادی که داخل کشور شان شوند و 
آن ها را از بین ببرند. "اما امروز آن ها 
آمده اند که پاداش نیکی ما را با راندن 
ما از این خاک بدهند و ملک و دارائی 
ما را که تو به ما بعنوان ملکیت بخشیدی 
از ما بگیرند. "آه, ای خداوند ما! آیا از 
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آن ها بازخواست نمی‌کنی؟ زیرا ما در 
مقابل اين لشکر عظیم که بجنگ ما آمده 
است» بیچاره یم اما چشم امید ما 
بطرف تو است.» 

یحزیئیل وعدهٌ نجات را می دهد 

۳ در عین حال تمام ۳ یَهُودا با 
فرزندان. زنان و کودکان خود بحضور 
خداوند ایستادند. "و روح خداوند بر 
یکی از مردانی که در آنجا ایستاده بود. 
آمد. (نام این شخص یحزیئیل پسر زکریا. 
پسر بنایا. پسر یعی ثیل. پسر متنیای 
لاوی از خانواده آساف بود. رل 
گفت: «یشنوید ای فودم ئَهُودا. باشندگان 
اورشلیم و یَهُو شافاط پادشاه! خداوند چنین 
می فرماید: ترس را بدل تان راه ندهید و 
از این ِِ و تباشیدء زیرا 
دا مش ا آظ 
بروید. آن ها را بر فراز صیص در انتهای 
وادی در شرق بیابان پروئیل می بینید. 
ما خن تست که نک کسدا ور 
اردوگاه خود آرام بایستید. آنوقت خواهید 
دید که خداوند چگونه ظفر را نصیب تان 
می کند. ای مردم یَهُودا و اورشلیم نترسید 
و هراسان نباشید. فردا به مقابلة آن ها 
بروید. خداوند همراه شما است.» 

۸آنگاه یَهُوشافاط رو به زمین افتاد و همه 
مردم یَهُودا و باشندگان اورشلیم نیز بحضور 
خداوند سجده کردند و او را پرستبدند. 
آنگاه لاویانی از خانواده های قهاتی و 
قووحی برخاستند و با آواز بلند خداوند. 
خدای اسرائیل را سپاس گفتند. 
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شکست موآبیان و غمونی ها 

"صبح وقت روز دیگر همگی 
برخاستند و به بيابان نوج رفتند. باقن انم 
راه بَهُوشافاط ایستاد و گفت: «ای مردم 
َهُودا و ساکنین اورشلیم پشنوید! به 
خداوند. خدای خود توکل کنید تا نیرومند 
شوید! به سخنان انبیاء او باو رکنید تا در 
همه کارهای تان موفق گردید تین 
رت با مردم مشوره کرد. چند نفر را 

شت تا سرود حمد خداوند را بنوازند 

و پیشاپیش لشکر با لباس مخصوص 
بروند و بگویند: «خدا را شک رکنید, زیرا 
محبت او جاودانی است.» 

"وقتی آن ها شروع بنواختن سرود 
حمد و ثنا کردند. خداوند سپاه عمونیان؛ 
موآبیان و کوه سعیر را که بغرض حمله 
بر یَهُودا آمده بودند بوحشت انداخت 
و سراسیمه کرد و آن ها را 2 
۳"لشکر موآبیان و عمونیان بر باشندگان 
کوه سعیر تاختند و همه را کشتند. بعد از یَهُو 
آن بجان یکدیگر خود افتادند و به دست 
خود از بين رفتند. ۴وقتی سپاه رو هُودا 
به برج پهره داران در بیابان "۷ در 
آنجا اناد کفته شدگان وا دیدن که 
بروی زمین اففاده بودند و خی یکنفر هم 
نت انسته-بود فرآز کند. 

6تهوشافاط وبا کر اف تساوخ 
گرفتند و مقدار زیادی از اموال, البسه و 
اشیای گزانبها را تا که-برده می خرانستند 
برای خود گرفتند. غنیمت آنقدر زیاد بود 
که جمع کردن آن سه روز را در برگرفت. 
۴در روز چهارم در وادی برکت اجتماع 
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کردند و مراتب شکرگزاری را بحضور 
خداوند بجا آوردند و او را متبارک 
خواندند و از همین جهت است که آنجا 
را وادی برکت نامیدند و تا به امروز به 
همین نام باد می شود. ۲ بعد همه مردم 
یهُودا و اورشلیم بسرکردگی یَهُوشافاط با 
خوشی شرّور کامل به ازرتلی برگشتنده 
زیرا خداوند آن ها را بر دشمنان شان 
غالب کرده بود. آن ها با ساز چنگ 
و ریاب گ » به عبادتگاه خداوند در 
اورشلیم داخل شدند. "چون پادشاهان 
ممالک اطراف شنیدند که خداوند شخضا 
بش زج رهم ۱ رت 
فراگرفت. "بنابران. در قلمرو یَهُوشافاط 
([ 
به او آرامی بخشید. 


خانمهٌ سلطنت یَهُوشافاط 

(همچنین در اول پادشاهان ۲۲: ۴۱ - ۵۰) 
این بود شرح حال دوران سلطنت 

شافاط. او دررسن سی سالگی به. الط 
۱ 3 ۷ 7 
پادشاهی کرد. مادرش عغزوبه. دختر 
شلحی بود. ۲و در راه پدر خود. بت 
قدم برداشت و از آن راه انحراف نکرد. 
اعمال او همه مورد پسند خداوند بودند. 
۳ما معابد بالای تپه ها را ویران نکرد 
و دلهای مردم هنوز هم مایل به خدای 
پدران شان نبودند. 
دوران سلطنت یَهُوشافاط را 
از آغاز تا انجام. پیٌوی پسر حنانی گزارش 
داده است که در کتاب تاریخ پادشاهان 


اسرائیل ثبت 


""بقية وقایع 
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*یهُوشافاط. پادشاه یَهُودا با اخزیا. 
پادشاه اسرائیل که یک شخص بد بود 
معاهدةٌ دوستی امضاء کرد. "با او در 
ساختن کشتی برای سفر به ترشیش 
شریک شد و همچنین کشتی هائی هم در 
عصیون - جایّر ساختند. ""آنگاه آلعازار, 
پسر دودواهوی مریشایی در بارهة یَهُوشافاط 
پیشگوئی کرده گفتند: «چون تو با اخزیا 
همدست شدی. خداوند همه چیزهانی 
همه کشتی ها شکستند و نتوانستند که به 
ترشیفن پرون: 

َُورام. پادشاه یهُودا 

(همچنین ۳ پادشاهان ۸: ۱۷ - ۲۴) 

۱ ۲ ی 9 لوا برد او 

1 در مفيرةٌ آبائی اش بخاک 
سپردند و پسرش, یَهُورام جانشین او شد. 
"برادرانش (پسران دیگر یَهُوشافاط) 

غّریاء بحیئیل. زکریا. غزریا. میکائیل و 
شفطیا بودند. "پدر شان تحفه های قیمتی 
از نقره و طلاء املاک و شهرهای مستحکم 
در یَهُودا به آن ها داد. اما سلطنت را به 
َهُورام بخشید. زیرا او پسر اولش بود. 
۲ و 
نشست و فدرت را به دست گرفت» همه 
برادران خود را همراه با عده ای از رهبران 
اسرائیل با شمشیر کشت. "ورام سی و دو 
ساله بود که پادشاه شد و مدت هشت سال 
در اورشلیم سلطنت کرد. "او راه و روش 
پادشاهان اسرائیل را در پیش گرفت و از 
کارهای اخاب پیروی نمود و با دختر او 
ازدواج کرد. خداوند از اعمال ناشایست او 
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ناراضی بود. "اما خداوند بخاطر پیمان یکه 
با داود بسته و وعده فرموده بودکه چراغ او 
و اولاده اش همیشه روشن باشد. نخواست 
که خانوادهٌ داود را از بين ببرد. 

در دوران سلطنت َهُورام. ادوم بر 
ضد بهودا بغاوت کرد و پادشاهی برای 
خود نعیین نمود. *یهُورام با تمام لشکر 
و عرابه های جنگی خود به عزم حمله 
حرکت کرد. ادومیان او را با سپاه و 
تجهیزاتش محاصره کردند. اما آن ها 
هنگام شب از تاریکی استفاده کرده فرار 
نمودند. "بنایران: ادوم ۳ به امروز بر ضد 
بهودا بغاوت خود را ادامه داده است. 
در همان وقت لبتّه هم بر ضد حکومت 
یَهُورام شورش کرد. زیرا که او خداوند. 
خدای پدران خود را ترک کرده بود. 


ایلیا یَُورام را متوجه گناهانش میکند 

"یَهُورام برعلاوه کارهای زشت خود 
0 هم د رکوهستان یَهُودا آبادکرد 
و باشندگان او شم را تشویق نمود که 
فر آن معاند ضادت کل و همه آن ها زا 
گمراه ساخت. "آنگاه ایلیای نبی نامه ای 
به این مضمون برای او نوشت: «خداوند. 
خدای جدت. داود می فرماید: تو نه در 
راه خوب پدرت. یَهُوشافاط رفتی و نه 
از روش نیک آساء پادشاه یَهُودا پیروی 
کردی. "بلکه راه و روش پادشاهان 
اسرائیل را تعقیب نمودی. مثل خاندان 
اخاب. مردم یَهُودا و باشدگان اورشلیم 
را گمراه ساختی و براه گناه و بت پرستی 
کشاندی: برادرانت را هم که اعضای 
فامیل پدرت و همه آن ها از تو بهتر بودند 
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کشتیء "بنابران. بلای بدی را بر سر 
ملت. اطفال. زنها و دارائی ات می‌آورد. 
۳ تو خودت به مرض روده دردی مبتلا 
می شوی که درد آن روزبروز بدتر می‌گردد 
و روده هایت گنده شده بیرون می ریزند.» 

۴ آنگاه خداوند کار ی کرد که فلسطینی 
ها و عربها که همساية حبشی ها بودند. بر 
یَهُودا حمله آوردند و آنرا تصرف کردند. 
همه هاش را که در قصر شاه ناد و 
متعلق به او بودند با خود بردند. همچنان 
پسران و زنان او را هم اسیرگرفتند و بغیر 
از پسر کوچکش. هوآخاز هیچ کسی را 
برای او باقی نگذاشتند. 

*بعد از همة این وقایع. خداوند او را 
به مرض بیدرمانی مبتلا کرد. *سرانجام. 
در ری ۱ 
دامنگیرش شده بود روده هایش یرون 
ریختند و با رنج و عذاب شدیدی جان 
داد. ملت او. وقتیکه پدرش فوت کرد. 
به افتخارش آتش روشن کردند. ولی او را 
بدون هیچگونه مراسمی بخاک سپردند. 
"او در سن سی و دو سالگی به سلطنت 
رسید و مدت هشت سال در اورشلیم 
پادشاه ی کرد. مرگ او برای مردم بی تأثیر 
بود و او را در شهر داود دفن کردند. ولی 
نه در مقيرهٌ پادشاهان. 


اخزیاء پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان 
:٩ :۲٩۹ - ۵ ۸‏ ۲۱ - ۲۸) 


۲ ۲ بعد فردم اورشلیم اخزیا 
۳ پسر یَهُورام را به 
پادشاهی انتخا بکردند. زیرا آن‌گروه که با 
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باه توا باه کروار سای وان 
او را کشتند. بنابران. اخزیاء پسر کوچک 
ورام به پادشاهی رسید. "او بیست و دو 
ساله بود که بر تخت سلطنت شست و 
مدت یکسال در اورشلیم پادشاهی کرد. 
مادرش نواسة عحمری بود و عتلیا نام 
داشت . ۳اخریا هم راه و روش خانوادة 
اخاب را در تیتی کف زیرا مادرش 
او را در ارتکاب اعمال زشت تشویق 
می‌کرد. ۴او مثل خانواد؛ اخا بکارهائی 
کرد که خداوند را ناراضی ساخت» چون 
بعد از مرگ پدرش مشاورینش او را به راه 
نابودی کشاندند. *حتی با مشوره آن ها به 
اتفاق پُورام. پسر اخاب پادشاه. اسرائیل 
برای جنگ با خزایل. پادشاه سوریه 
به راموت جلعاد رفت. عساکر سوریه 
ُورام را زخمی کردند * و او برای تداوی 
بمراتحاتن نگ ها ای باوشام 
سوریه برداشته بود. به پزرعیل رفت. اخزیا, 
پسر یَهُورام پادشاه برای عیادت او به 


قتل اخزیا به دست بیهُو 

"از طرف خدا مقدر بود که سقوط اخزیا 
با رفتن او پیش پورام صورت بگیرد. زیرا 
وقتی به آنجا رسید. با یَُورام به ملاقات 
ییُو» پسر یُمشی رفت. (یْمشی کسی بود 
که خداوند او را برای نابودی خاندان 
اخاب تعیین کرد.) *هنگامی که بیٌو 
می خواست خانوادة اخاب را قصاص 
کند. با چند نفر از شهزادگان یَهُودا و 
برادرزاده های اخزیا که ضمناً مأمورین او 
هم بودند. برخورد و ییهّو آن ها را کشت. 
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*بعد به جستجوی اخزیا رفت و او را در 
حالیکه در سامره پنهان شده بود. یافت 
و پیش ییهُو آورد و ییهُو او را نیز بقتل 
رشان وقتی اف را ذفن هی کرفننه گفتتد 
فاین است امه تفر شافاط که از لو 
جان به خداوند ایمان داشت.» به این 
ترتیب. از خانواده اخزیا کسی بجا نماند 
که قادر به پیشیرد سلطنت باشد. 


قتل اعضای خاندان شاهی 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱:۱۱ - ۳) 
"وقتی عکلیاء مادر اخزیا از مرگ پسر 
خود اطللاع یافت. امرکرد که همه اعضای 
خانوادة بادشاهان یَهُودا کشته شوند. ۱ اما 
یَهُوشب» دختر پادشاه. یواش پسر اخزیا را 
که بنا بود کشته شود. تنم مات شا 
دزدید و با دایه اش در یکی از اطاقهای 
خواب پنهان کرد. به اين ترتیب. یَهُمْبَم» 
دختر یَهُورام پادشاه و زن یَُوداع کاهن 
بخاطریکه خواهر اخزیا بود. طفل را از 
عتلیا پنهان کرد و از کشته شدن نجاتش 
داد. ۱۲ بواش مدت شش سال در عبادتگاه 
خداوند پنهان ماند و عتّلبا زمام امور 
سلطنت را در دست داشت 


فیام یهویاداع 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱۱: ۴ - ۱۶) 
۳۳ ی عتلیا. 
پهویاداع تصمیم گرفت که 


دست به کار شود. با عده ای 
از فرماندهان نظامی از قبیل عرریا. 
پسر یهُورام. اسماعیل. پسر یَهُوحانان. 
عرّریا. پسر عوبید. مَعسیا. پسر عدایا و 


تواریخ ۳۲ ۳۳ 


در سراسر کشور یَهُودا سفرکردند و لاویان 
و سرکردگان اسرائیل را از تمام شهرهای 
یَهُودا جمع کرده به اورشلیم آمدند "و در 
عیادتگاه خدا 9 پادشاه بستند. بعد 
پهویاداع به آن ها کی «مطابق پیمان 
خداوند با خانوادة داود. پسر پادشاه باید 
بکنیم اینست: یک سوم شما لاویان و 
کاهنان که در روز شنبه می آئید از دروازه 
ها مراقبت کنید. *یک سوم تان در قصر 
شاهی و یک سوم دیگر تان هم به دروازة 
بان هقرت ندز مدمه 
هم در حویلی عبادتگاه جمع شوند. "بخیر 
از کاهنان و لاویان موظف. به هیچ کسی 
و نا شود. 
داخل ِ بروند و برعلاوه آن ها 
که خداوند برای شان تعیین فرموده است 
مصروف باشند. "لاویان سلاح به دست 
به گرد شاه باشند و از او محافظت کنند. 
و هر کسیکه بدون اجازه داخل عبادتگاه 
شود. باید هلاک گردد و به هیچ صورت 
1 « 

*پس لاویان و همه 3 یَهُودا قرار 
هدایت یهویاداع کاهن رفتارکردند. رهبران 
به سه دسته با مردان خود حاضر شدند - 
آنهائی که در روز سَبّت وظیفه داشتند و 
هم آنهائی که در آن روز مرخص بودند - 
زیرا یهویاداع آن ها را اجازه نداد که به 
خانه های خود بروند. * بعد تهویاداع نیزه 
و سپرهای کوچک و بزرگ را که متعلق به 


دوم تواریخ ۳۳۳۳۳ 


داود پادشاه بودند و در عبادتگاه خداوند 
قرار داشتند به فرماندهان نظامی فا 
۲عده ای را برای مخافظت شاه کماشت: 
ات 
عبادتگاه. بدور قربانگاه و همچنین در 
خود عبادتگاه قرار گرفتند. "بعد شهزاده 


در سمت جنوب و شمال 


را بیرون آوردند. تاج شاهی را بر سرش 
گذاشتند و یک سخة عهدنامه را به او 
دادند و بعنوان پادشاه ٍ انتخابش 
و و سرا نی او را مسح 
نمودند و گفتند: «زنده باد پادشاه!» 


ار فص یا ار 
که شاد را و می کنند؛ بداخل عبادتگاه 
پیش هوردم رفت. ۳ در آنجا پادشاه را دید 
که در پهلوی ستون خود. پیش دروازهٌ 
دخول عبادتگاه ایستاده است و فرماندهان 
نظامی و نوازندگان شُرنا در پهلوی او 
جای گرفته بودند. و همه مردم کشور 
خوشی می کردند. شُرنا می نواختند و 
خوانندگان هم با آلات مختلف موسیقی 
در آن مراسم شرکت داشتند. با دیدن 
1 صحنه . عتّلا یخن خود را پاره کرد 
و فریاد زد: «خیانت! خباز نت!» ۴آنگاه 
یهویاداع کاهن به فرماندهان نظام ی گفت: 
«او را از میان دو صف بیرون ببرید. هر 
کسیکه بدنبال او بياید باید با شمشیر ا 
کف شود.» کاهن اضافه کرد: «در بین 
عبادتگاه خداوند او را نکشید.»* نی 
راه را برای او باز کردند و وقتیکه بدهن 
دروازةٌ طویلةٌ اسپها. در قصر شاهی رسید. 
او را کز آنیخا کشت 


۶۳۵ 


اصلاحات بّهویاداع 

(همچنین در دوم پادشاهان ۱۱: ۱۷ - ۲۰) 
"بعد یهویاداع پیمانی با تمام مردم و 

پادشاه بست که قرار آن پیمان. آن ها ِِ 
۷سپس همگی 
به معبد بعل رفتند و آن را ویران کردند. 
قربانگاه و بت او را شکستند و متان, کاهن 
بعل را در پیشروی قربانگاه بقتل رساندند. 
"یهویاداع عده ای را تحت سرپرستی 
لاویان و کاهنان را برای محافظت 
عبادتگاه گماشت تا مطابق تشکیلات 
داود و اوامر کتاب تورات موسی قربانی 
سوختنی با شادی و سرود بحضور خداوند 
تقدیم کنند. " دروازه بانان را بدروازه های 
عبادتگاه گماشت تا مردم بدون طهارت 
بداخل آن نروند. "بعد فرماندهان نظامی. 
اشراف. والیان و همه مردم کشور پادشاه 
را از راه دروازهٌ بالا به قصر سلطنتی 


خاص خداوند شدند. 


آوردند و بر تخت شاهی نشاندند. "همگی 


سرشار از خوشی بودند و بعد از آنکه عتلیا 
بقتل رسید. شهر آرام شد. 


یوآش. پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱۲: ۱ - ۱۶) 


رشلیم سلطئت کرد. رن 3 
از باشدگان بثرشبع بود. "یوآش در سراسر 
دوران عمر یهویاداع کاهن,. با اعمال نیک 
خود رضایت خداوند را حاصل کرد. 
"پهویاداع برای او دو زن‌گرفت که از آن ها 
دارای چند پسر و دختر شد. 


یواش هفت ساله بود که پادشاه 
شلد و مدت چهل سال در 


۶27۶ 


2 یواش تصمیم گرفت که 
عبادتگاه خداوند را ترمیم کند. *بنابران: 
کاهنان و لاویان را جمع کرد و به آن ها 
گفت: ««ابه تمام شهرهای یَهُودا بروید و 
برای ترمیم عبادتگاه خداوند اعانه تسه 
کنید و هرچه زودتر در اين کار عجله 
نمائید.» اما لاویان معطل شدند. *پس 
پادشاه تهوداخ کاهن زا بحضون خوه خراند 
و به او گفت: «چرا لاویان را نفرستادی 
تا مالیه ای را که موسی. ای کا و 
خداوند. بن مردام اسرائیل وضع کرده 
است از یَهُودا و اورشلیم جمع کنند و 
برای خیمةٌ حضور خداوند بیاورند؟» 
۲(پسران عتلیای شریر به عبادتگاه خداوند 
هچرم بر 3.۵ تمام اشیای مقدس آنرا 
وقف معبد بَعل کرده بودند.) 

ترمیم عبادتگاه خداوند 

*پادشاه امر کرد که صندوقی بسازند 
و در ببرون دروازهٌ عبادتگاه بگذارند. 
"آنگاه به تمام شهرهای یَهُودا اعلان‌کرد تا 
مالیه ای را که موسیء خدمتگار خداوند. 
در بیابان بر مردم اسرائیل دس 2 
بود. بیاورند. "پس تمام سرکردگانٍ قوم و 
مردم با کمال خوشی آنقدر پول آوردند 
که صندوق لبالب پر شد. "هر وقتیکه 
صند وق پر می شد. لاویان آنرا برای 
مأمورین شاه می بردند. در آنجا منشی 
شاه مآمورین و رئیس کاهنان صندوق 
را خالی می‌کردند و آنرا دوباره بجایش 
می فرستادند. این کار همه روزه صورت 
می‌گرفت و به اين ترتیب, پول زیادی 


دوم تواریخ ۳۴ 


۲ بعد پادشاه و یهویاداع پول را به کسانی 
که مسئول ترمیم عبادتگاه خداوند بودند. 
دادند تا از آن پول اجورهٌ معمار و نجار 
و دیگر کسانی که کارهای ۳ و 
آهنگری زا امي کرفند». مردازند:. ۲اپسش 
کارگران شروع به کار کردند و کار ترمیم 
به انجام رسد و عبادتگاه خداوند از 
حالت اولیه اش هم بهتر و مستحکمتر 
شد. ۴"وقتیکه کار ترمیم تمام شد. 
بقیهٌ پول را برای پادشاه و یهویاداع بردند 
و از آن پول ظروف طلا و نقره. از قبیل 
قاشق. کاسه و آلاتی که جهت قربانی 
سوختنی به کار می رفتند. برای عبادتگاه 
خداوند ساختند و تا که یهوياداع زنده 
بود. هميشه قربانی سوختنی در عبادتگاه 
خداوند تفدیم می شد. 


وفات یهویاداع و پسرش 
لس وی اب ها 


فوت کرد یکصد و سی ساله بود. "چون 
او در اسرائیل و برای خداوند خدمات 
بزرگی کرده بود. بنابران او را در شهر داود 
در مقبرةٌ پادشاهان دفن کردند. 

۷۲ بعد از وفات پهویاداع. . رهبران یَهُودا 
پیش پادشاه آمدند و او را تحری ککردن دکه 
به سخنان آن ها گوش بدهد. ۷"بنابران. 
آن ها عبادتگاه خداوند. جیای اجداد 
خود را ترک نمودند و به پرستش آشیره 
و بتها پرداختند. بخاطر این گناه. غضب 
خداوند بر یَهُودا و اورشلیم آمد. ۳ اما باز 
هم خداوند انبیاء را فرستاد تا آن ها را 
نصیحت کنند و بسوی او برگردانند. ولی 
آن ها گوش ندادند. 


کم تواریخ ۳۴ ۰ ۲۵ 


"آنگاه فرشته خدا بر زکریا پسر یَهُویاداع 
کاهن آمد. او در برابر مردم ایستاد و به 
آن ها گفت: «خداوند چنین می فرماید: 
جرا شم از آوامز مخ اطاهتکه نهی کتید 
و روز بد را بر سر خود می آورید؟ پس 
حالا بخاطریکه شما مرا ترک کردید. 
هم شما را ترک کرده ام.» "لیکن مردم 
بر ضد او توطئه کردند و به امر شاه او 
را در حویلی عبادتگاه تیان کمن خن : 
۲به اين ترتیب. یواش همه خوبیها و 
مهربانی هائی را که تهویاداع. پدر زکریا 
به او نشان داده بود. فراموش کرد و در 
عوض پسر او را کشت. هنگامی که زکریا 
جان می داد. گفت: «خداوند اين را ببیند 
پایان سلطنت یوآش 

"در اخیر همان سال سپاه سوریه 
برای حمله بر یَهُودا آمد و یَهُودا و اورشلیم 
را فتح کردند. رهبران آن ها را بقتل 
رساندند و غنیمت زیادی برای پادشاه 
دمشق بردند. ۴ با وجودیکه عسا کر 
سوریه بسیار کم بود. مگر خداوند سپاه 
بزرگ یَهُودا را به دست شان تسلیم کرد. 
زیرا مردم ئَهُودا خداوند. خدای اجداد 
خود را فراموش نمودند. بنابران یواش 
بسزای اعمال خود رسید. *"عساکر 
سوریه برگشتند و او را که سخت زخمی 
شده بود ترک کردند. مأمورین خودش 
بر ضد او توطئه نمودند و به انتقام 
# پسر یهویاداع کاهن او را در 
شش کشتند. پس از آنکه او را قتل 
۱۳ جنازه اش ۳ به شهر داود 
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بردند. اما در مقبرهةٌ شاهی دفن نکردند. 
۴آنهائی که برضد او توطنه نمودند. 
زاباد. پسر شمعة عمونی و یهُوزاباد. 
پسر شمریت موابی بودند. ۲۲داستان 
پسران او. پیشگوئی هائی که در بارهٌ او 


من کر نان و تفصیل تعمیر دوبارة عبادتگاه 


خدا. همه در کتاب تاریخ پادشاهان 
امصیا جانشین او شد. 
آمصیاء پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱۴: ۲ - ۷) 
۵ ۲ آَمصا در سن بیست و پنج 
سالگی به سلطنت رسید و 
مدت بیست وه سال در اورشلیم پادشاهی 
کرد نام مادرش یَهُوعدان و از اهالی 
اورشلیم بود. " گرچه اجرای اعمال او از 
دل و جان نبود. اما بازهم رضایت 
خداوند را حاصل کر "بمجردیکه 
قدرت را به دست گرفت و سلطنت او 
استحکام یافت. کسانی را که قاتل پدرش 
بودند. بقتل رساند. "اما اطفال شان را 
تکشته رتزا در کتاب تورات موسی 
خداوند امر می فرماید: «پدران نباید 
بخاطر گناه فرزندان شان کشته شوند. 
همچنان فرزندان ۳ تباید بخاطر گناه 
والدین شان بقتل برسند. بلکه هر کسی 
باید مسئول خطا و اعمال خودش باشد « 
*بعد آعصیا تمام مردمیَهُودا را جمع کرد 
و سرکردگان هر خلواده را از نها فرط و 
بنيامین بحیث فرماندهان نظامی گماشت 
مزر 
که همگی اشخاص انتخابی و مجهز با 
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نیزه و سپر بودند. تشحیا: داد. تعداد 
آن ها سیصد هزار نفر بود. او همچنان 
یکصد هزار نفر مردان جنگجوء آزموده 
و شجاع را در بدل سه هزار و چهار 
صد کیلوگرام نقره از اسرائیل اجیر کرد. 
"اما یکی از انبیاء پیش آمصیا آمد و به او 
گفت: «ای پادشاه. عساکر اسرائیلی را با 
خود نبری. زیرا خداوند با آن ها کاری 
ندارد. *آگر تو با آن ها بجنگ بروی و 
هرقدر خوب هم بجنگی. خداوند ترا 
در جنگ علیه دشمن مغلوب می سازد. 
زیرا خداوند قادر است که به تو کمک 
کند و با مغلوبت سازد.» ؟آمصیا گفت: 
«من آن ها را در بدل سه هزار و چهار 
صد کیلوگرام نقره اجیر کردم. در این 
باره چه کنم ؟» او جواب داد: «خداوند 
قادر است که زیادتر از آن برایت بدهد.» 
"بنابران. آمصیا عساکر افرایمی را دوباره 
به خانه های شان فرستاد. آن ها از این 
ات سار اور وم و کب 
و 

پس آمصیا خویشتن را تقویت نموده. 
با سپاه خود به وادی نمک لشکرکش یکرد و 
ده هزار از مردان سعیر را کشت. " عساکر 
یَهُودا ده هزار نفر دیگر را هم زنده دستگیر 
کردند و آن ها را بر قله ای بردند و از 
بالای قله بر سنگها پائین انداختند و 
همه خورد و خمیر شدند. "در عین حال 
آن عده از عساکری که آمصیا آن ها را با 
خود به جنگ نبرد. به شهرهای یهُودا. 
از سامره تا بیت حورون. حمله کردند و 
سه هزار نفر را بقتل رساندند و غنیمت 
زیادی با خود بردند. 
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"وقتی آمصیا ا زکشتار ادومیان برگشت. 
خدایان مردم سعیر را با خود آورد و خدایان 
خود ساخت و ان ها را پرستید و برای 
شان قربانی تقدیم کرد. *بنابران. خشم 
خداوند بر آمصیا 9 شق و که 
نفر از انبیاء را پیش او فرستاد. از آقصیا 
پرسید: «چرا آن خدایان را که نتوانستند 
حتی قوم خود را از دست تو نجات 
بدهند. پرستیدی؟» ۴آن نبی هنوز 
حرف خود را تمام نکرده بود که آمصیا 
به او گفت: «مگر تو را مشاور پادشاه 
اه اند امرنن.باش ورنه کته 
می شوی.» پس آن نبی دیگر به سخنان 
خود ادامه نداد. اما گفت: «من می دانم 
که خدا ترا از بين می برد زیرا تو این کار 
را کرده ای و نصیحت مرا نشنیدی.» 


جنگ علیه اسرائیل 
(همچنین در دوم پادشاهان ۸:۱۴ - ۲۰) 


۷بعد از مدتی آمصیا پادشاه یَهُودا با 
مشورهٌ معاونین خود به یوش پسر یَهُواحاز 
و توانه یوم پادشاه آمرائیل اعلان 
نحن‌کن داد. "یوآش به پادشاه یَُودا این 
چنین جواب داد: «شترخار لبنان پیش 
سرو لبنان طلبگار فرستاد و دختر او را 
برای پسر خود خواستگاری کرد. در همان 
هنگام یک حیوان وحشی از لبنان از راه 
ی گل‌شیرک و شترخار را پایمال نمود. " تو 
بخاطر اینکه ادوم را شکست دادی مغرور 
شدی و افتخار ۳ اه هدوت 
به تو می‌گویم که به خانه ات برگرد. چرا 
می خواهی بلائی را بر سر خود و مردم 
یَهودا بیاوری؟» 


ک تواریخ ۳۵ ۳۶ 


۳آمصیا به حرف او اعتنا نکرد. 
زیرا خواست خداوند بود که او به یک 
وسیله ای به دست دشمن بیفتد. زیرا 
او خدایان ادوم را پرستش کرد. ۲"پس 
یوآاش. پادشاه اسرائیل بجنگ آقصیا. 
پادشاه یَهُودا رفت و در بیت شمس. 
سرزمین یَهُودا با او بمقابله 9 
۲اسرائیل یَهُودا را شکست داد و تمام 
سپاه یَهُودا به خانه های خود فرا رکردند. 
۲"یوآش. پادشاه اسرائیل. آمصبا را در 

دستگیر کرد و به اورشلیم 
برد و حدود دوصد متر دیوار اورشلیم 
را از دروازهٌ افرایم تا دروازهٌ زاویه. 
ققران کوک "تمام طلا. نفره و ظروفی 
را که در عبادتگاه خداوند یافت همراه 
با عوبید ادوم. دارائی خزاین قصر 
شاهی و یک تعداد اسیر را با خود 
گرفته به سامره نگ 


قتل آتصیا 

*امصیا. پسر یواش پادشاه یَهُودا. 
بعد از وفات یوآش. پسر یهُوحاز پادشاه 
اسرائیل پانزده سال دیگر زندگی کرد. 
۴ بقيهٌ وقایع دوران سلطنت آمصیا. از اول 
تا آخر هر تاریخ پادشاهان ئهُودا 

ارات فت ت۱۷ همان زان که 
آمقصیا دست از پیروی خداوند کشید. 
مردم مخالف او شدند و سرانجام بر ضد 
او توطته کردند و او به شهر لاکیش فرار 
نمود. اما آن ها به دنبال او به ۳ 
دفتق اه را نکن انا کفتتنر۳ مد 
جنازةُ او را ذريعةٌ اسپ آوردند و با 


پدرانش در شهر داود دفن کردند. 


۶2۳۹ 


غزیا. پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان 


۴ - ۲۲ ۱۵: ۱- ۷) 
مب ۲ مردم َهُودا. حزیا را که شانزده 
ساله بود بعوض پدرش: آمصا 
به پادشاهی انتخاب کردند. "او بعد از 
مرگ پدر خود شهر ایلوت را آباد کرد و 


آنرا دوباره ضميمة یَهُودا ساخت. "غزیا 


شانزده ساله بود که به سلطنت رسید و مدت 
پنجاه دو سال "در اورشلیم د دش هی درد 
نام مادرش یکلا و از باشندگان اورشلیم 
بود. ۳ خداوند از اعمال وکردار او راضی 
بود. او راه و روش پدر خود. آمصیا را در 
پیش گرفت *و تا که زکریا زنده بود از دل 
و جان می‌کوشید تا خوشنودی و رضایت 
خداوند را حاصل کند. زیرا زکریا او را 
در راه خدا پرستی تشویق و راهنماتی 
ی گاق: جون غزیا طالب خداوند بود. 
خداوند هم او را برکت داد و درکارهایش 
*غزیا با فلسطینی ها به جنگ رفت و 
دیوارهای جت. یبنه و آشدود را ویران کرد. 
و شهرهائی در سرزمین آشدّود و دیگر 
مناطق فلسطینی ها بنا نمود. ۲خدا او را 
در جنگ با فلسطینی ها و عربهای که در 
جوربَعل سأکن بودند و همچنین در جنگ 
با معونی ها کمک کرد. *عمونی ها به او 
جریه می دادند و شهرت او تا سرحدات 
مصر رسید و صاحب قدرت زیادی شد. 
!بر علاوه. برجهای مستحکم بر 
دروازهٌ زاویه و دروازهٌ وادی در جائی که 
حصار اورشلیم می پیچید. ساخت. "او 


۶۳۰ 


همچنین برجهائی در بیابان بنا کرد و 
کاریزها و چاه هائی هم در آنجا خفر 
نمود. زیرا رمه و کل زیادی در دامنة 
کوهها و دشتها داشت. زیا مردی بود 
که از دهقانی و زراعت لذت می رد 
تابران. دهقانان و باغبانان زیادی دز 
کوهستانها و زمینهای زراعتی داشت. 

۲ او دارای یک اردوی مسلح و آماده 
برای جنگ و متشکل از فرقه های 
مختلفی بود. تعداد و شمارة آن ها را 
یعی ثیل منشی و مَعسیا معاون او تعیین 
و اداره می کردند. فرمانده عمومی سپاه 
او ختنیا بود. "فرماندهان نظامی را 
سرکردگان خانواده ها تشکیل می دادند. 
اینها همه مردان شجاع و جنگجو و تعداد 
شان دوهزار و ششصد نفر بود ۳و یک 
سپاه سیصد و هفت هزار و پنجصد نفری 
را که از شاه دفاع و در برابر دشمن جنگ 
می‌کرد. تحت ادارةٌ خود داشتند. ۴" غزیا 
همه آن ها را با کلاه آهنی» زره. کمان و 
فلاخن مجهز ساخت. ی 
را که در اورشلیم بوسیلةٌ کارگران ماهر 
ساخته شده بودند. در اختیار خود داشت 
که می توانستند سنگهای بسیار بزرگی را 
پرتاب کنند. به این ترتیب. شهرت غزیا 
در همه جا پخش شد و قدرت زیادی 
پیدا کرد. زیرا از کمک فوق العاد؛ 
خداوند برخوردار بود. 


گناه. جزا و مرگ زیا 


اما قدرت و شهرت. او را مغرور 
ساخت و همین غرور او بود که سرانجام 
اسباب نابودی او را فراهم کرد. زیرا 


دوم تواریخ ۳۶ 


در مقابل بخآونن گناد ورزید ق تشخضا 
ساخل غاد گام رت بو بر فا گا: 7 
خوشبوئی دود کرد. ۷" غزریای کاهن و 
ی ی 

و مانع کار او شدند و به ا و گفتند: «اين 
کار وظفهٌ کاهنان اولادهُ هارون است که 
برای امور عبادتگاه تقدیس شده اند. تو 
حق نداری که اين کار را بکنی. از اینجا 
خارج شو. تو خطای بزرگی را مرتکب 
شدی و از خداوند اجری نمی‌گیری فك 
عزیا که مسملی, را .رای دودگرفن 
خوشبوئی در دست داشت. غضینا ک شد 
و همینکه خشمش بر کاهنان افروخته 
گردید. ناگهان در مقابل آن هاء در پهلوی 
قربانگاه عبادتگاه خداوند. لکه بَنص در 
پیشانی او پیدا شد. "وقتی عَرّریا وکاهنان 
آن لکه را در پیشانی او دیدند. فوراً او 
را از آنجا سرون بردند. در حقیقت خود 
او هم می خواست هرچه زودتر از آنجا 
خارج شود. زیرا خداوند او را به آن 

"بنابران. غزیا تا به آخر عمر خود به 
آن مرض دچار بود و بخاطر آن در یک 
خانه ای. جدا از مردم و دور از عبادتگاه 
خداوند بسر می برد. پسرش ۰ یوتام 
مملکت را اداره می‌کرد. 

۳ بقية وقایع دوران سلطنت زیا راء از اول 
تا آخر, اشعیای نبی: پسر آموص ثبت کتاب 
کرده است. ۳"وقتی غزیا فوت کرد و با 
پدران خود پیوست او را. باوجودیکه مرض 
جذام داشت. در مقبرهٌ پادشاهان بخاک 
سپردند و پسرش. یوتام جانشین او شد. 


دوم تواریخ ۲۸۰۲۷ 


یوتام. پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱۵: ۳۲ - ۳۸) 
یوتام بیست و پنج ساله بود 


۷ ۲ که به سلطنت رسید و مدت 
شانزده سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام 
مادرش پروشه. دختر صادوق بود. "او مثل 
پدر خود با کارهای نیک خود رضایت 
ات را عاضا کر انا رفس 
پدر خود بداخل عبادتگاه نرفت. زیرا 
می دانست که گناه محسوبت می شود. 
لیکن مردم یَهُودا هنوز هم به فساد و 
اعمال زشت خود ادامه می دادند. 
"یوتام دروازه فوقانی عبادتگاه 
خداوند را ساخت و بر دیوار عوفل یک 
تعداد تعمیراتی را آباد کرد. ۴برعلاوه 
شهرهانی هم در کشور یهُودا و چندین 
۱ هر جنگلها ساخت. با پادشاه 
موی ند وای را شک سای . حمونی 
ها سه هزار و چهارصد کیلوگرام نقره. 
یکهزار تن گندم و یکهزار ُن جو به او 
می دادند. آن ها در سال دوم و سوم 
کی همان مقدار جزیه را دادند. *چون 
رفتار و کردار یوتام در حضور خداوند 
راست و صادقانه بود. بنابران. صاحب 
قدرت زیادی شد. 

"بقية وقایع دوران سلطنت یوتام. جنگها 
و شیوه و رفتار او درکتاب تاریخ پادشاهان 
اسرائیل و یَهُودا ثبت اند. *یوتام بیست و 
پنج ساله بود که پادشاه شد و مدت شانزده 
سال در اورشلیم سلطنت کرد. *وقتی مُرد 
او را در شهر داود بخاک سپردند و پسرش» 
احاز جانشین او شد. 


۶*۳۱ 


آحاز, پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱:۱۶ - ۵) 
آحاز بیست ساله بود که پادشاه 
۳۸ شد و مدت شانزده سال در 
اورشلیم سلطنت کرد. خداوند از اعمال او 
راضی نبود و براه جد خود. داود نرفت. 
امن آتر تلا 
تعقیب کرد. او حتی بت تعل را ساخت 
"و در قربانگاه وادی بنی جنوم خوشبونی 
دود کرد. به پیروی از کردار زشت اقوامی 
که خداوند آن ها را از سر راه مردم 
اسرائیل راند. پسران خود را قربانی کرد. 
"در مراسم قربانی و دود کردن خوشبوثی 
در معابد بالای تپه ها و زیر هر درخت 
سبز شور کت نمود. 
*بنابران. خداوند. خدای او. به دست 
پادشاه سوریه مغلوبش ساخت. پادشاه 
سوریه تعداد زیادی از عساکر او را اسیر 
گرفت و به دمشق برد. پادشاه اسرائیل هم 
او را مغلوب کرد و تعداد بی حسابی از 
سپاه او بقتل رسیدند. *فْ (پسر رملیا) 
پادشاه سرائیل, یکصد و بیست هزارنفر را 
که همه مردان جنگجو بودند. در یک روز 
در یَهُودا کشت. زیرا آن ها خداوند. خدای 
پدران خودا وا ترک کردنن. ایعد زکری 
که یک مرد شجاع ابر "ای بود. شهزاده 
معسیا: ۰ عزریقام. , فرمانده گارد سلطنتی و 
آلقائّه را که شخص دوم در دربار شاه بود 
بقتل رساند. *سپاه اسرائیل. دوصد هزار 
نفر از زن و پسر و دختر مردم یَهُودا را 
باوجودیکه خویشاوندان آن ها بودند. اسیر 
گرفتند و با غنیمت زیادی به سامره بردند. 


۶2۳۲ 


عودید نبی 

"اما عودید. یکی از انبیای خداوند که 
در سامره بود. به ملاقات عساکری که 
از جنگ برگشته بودند. رفت و به آن ها 
گفت: «جون خداوند. خدای اجداد تان 
بر مردم یَهُودا فهر شد. آن ها را به دست 
شما تسلیم کرد. اما شما از روی خشم 
آن ها را بقتل رساندید و خبر آن فاجعه به 
آسمان رسید. "حالا شما می خواهید زن 
و مرد مردم یَهُودا را غلام خویش بسازید. 
آیا خود شما در مقابل خداوند. خدای 
تان هیچ گناهی نکرده اید؟ ۲پس به 
حرف من گوش بدهید و خویشاوندان تان 
را که اسیر گرفته اید. واپس به خانه های 
شان بفرستید. در غیر آن خشم شدید 
خداوند بر سر تان خواهد امد.» 

یک عده از رهبران افرایمی هم به 
معا لش برخاسن آن ها معا نت بردقد 
از عرریا پسر یهُوحانان. بَرکیا پسر 
مشلیموت. و بل ۱ 
حدلای. ۳"آن ها به کسانی که از جنگ 
بر کته بودند گفتند: ««شما نمی بایست 
اسیران را به اینجا بیاورید. زیرا با این 
کار تان ما را در حضور خداوند گناهکار 
می سازید. ما خود ما زیاد گناه کرده ایم 
و شما می خواهید به گناه ما بیفزانید. 
این عمل شما سیب خواهد شد که 
قهر و غضب خداوند بر سر ما بياید.» 
" بنابران. مردان مسلح همه اسیران را با 
همه غنیمتی که آورده بودند پیش رهبران 
فوم و مردم بردند. ۵آنگاه رهبران نامبرده 
به اسیرا که برهنه بودند. از آن غنیمت لباس 


دوم تواریخ ۳۸ 


دادند که تن خود را بپوشانند. همچنین 
پاپوش. خوردنی و نوشیدنی هم برای 
شان تهیه نمودند. کسانی را که مریض 
و ناتوان بودند بر خرها سوار کردند و 
پیش خویشاوندان شان به اریحا که شهر 
درختان خرما بود. بردند و بعد خودشان 
به سامره 0 


(همچنین در دوم پادشاهان ۱۶: ۷ - )٩‏ 
در همین وقت آحاز پادشاه دست 
کمک بسوی پادشاه آشور درا ز کرد. ۷" زیرا 
ادومیان بار دیگر بر یَهُودا حمله کردند. 
آن ها را شکست دادند و مردم شان را یز 
کف "فلسطینی ها هم به شهرهائی که 
در دامنهٌ کوهها و جنوب یَهُودا بودند حمله 
آوردند و شهرهای بیت شمس, آیّلون. 
چدیروت. سوکوه. یمه و جمزو را با 
دهات شان تصرف کرده در آنجا سکونت 
اختیار نمودند. *خداوند بخاطر اعمال 
شت آحاز پادشاه یَهُودا. مردم ئَهُودا را 
خوار و ذلیل سا چا زیر اهر م را گمراه 
کرد و در برابر خداوند مرتکب گناه گرم 
شد. "اما وقتیکه َلعّت پلناسّر پادشاهآشور 
به یود رسید. بعوض اينکه به اوکمککند. 
مشکلات زیادی برای او فراهم کرد " ۲و 
باوجودیکه آحاز از خزانه های تا ده 
خداوند و قصر شاهی به او جزیه داد. اما 
فایده ای برایش نکرد. 


گناهان آحاز 
۳حاز پادشاه در آن دوران درماندگی 
و بیچارگی بیش از بیش در برابر 


۳ تواریخ ۳۸ ۳۹ 


خداوند کناع ورزید. ۳ برای 
خدایان مردم دمشق که او را شکست 
دادند. قربانی کرد و گفت: «جون 
آن خدایان به پادشاهان سوریه کمک 
کردند من هم برای شان قربانی می‌کنم 
برعکس. سبب بربادی او و تمام مردم 
اسرائیل شدند. ۴"آحاز ظروف و وسایل 
عبادتگاه خداوند را جمع کرد و همه 
را تکه تکه کرد. دروازه های عبادتگاه 
خداوند را ست و برای خود در هر 
گوشه و کنار شهر اورشلیم قربانگاه 
ساخت. *"معابد بلند در تمام شهرهای 
تقودا آباد کرد.ثا برای خدایان بیگانه 
خوشبوئی دود کند. به این ترشبا اتشن 
خشم خداوند. خدای اجداد خود را 
شعله ور ساخت. 

۶ بقية وفایع دوران سلطنت آحان 
رفتار و کردار او از اول تا آخر در کتاب 
تاریخ پادشاهان یَهُودا و اسرائیل نوشته 
شده اند. ۲"وقتی آحاز فوت کرد و با 
پدران خود پیوست. جنازهٌ او را در شهر 
اورشلیم بردند. اما در مقيرةٌ پادشاهان 
اسرائیل دفن نکردند و پسرش» حزفیا 
بجای او پادشاه شد. 


حزقیا. پادشاه یَهُودا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱:۱۸ - ۳) 
٩‏ ۲ حزقیا در بیست و پنج سالگی 

به سلطنت رسید و مدت 
بیست و ئّه سال در اورشلیم پادشاهی 


کرد. مادرش دختر زکریا بود و آیه نام 
"او مثل جد خود داود. با اعمال 


مه 


داشت. 
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پگ وق و خیا ی هو تفر وه دا وزن 
را حاصل کرد. 

"حزقیا در ماه اول سال اول سلطنت 
خود دروازه های عبادتگاه را باز و 
ترمیم کرد. "او کاهنان و لاویان را برای 
یک جلسه در میدان شمالی عبادتگاه 
فراخواند "و خطاب به آن ها کرده 
تا «شما ای لاویان. به سخنان من 
گوش بدهید! طهارت کنید و عبادتگاه 
خداوند. خدای اجداد تان را تقدیس 
نمائید. چیزهای نجس را از آن عبادتگاه 
بیرون کنید. ۴پدران ما خیانت کردند و 
با اعمال زشت خود خداوند. خدای ما 
وا اراضی صاعی آخ‌ها. افیا رک 
گردند. و از عیادتگاه: اون وو 
برگردانیدند. "دروازه های عبادتگاه را 
7 چراغ هایش را خاموش و ۳ 
در عبادتگاه پاک خدای اسرائیل دیگر 
خوشبوئی دود نکردند و قربانی سوختنم 
اهداء ننمودند. *بنایران. غضب خداوند 
بر مردم یَهُودا و اورشلیم آمد. و قراریکه 
می بینید. خداوند سیب شد دشمنان آن ها 
را به وحشت بیندازند و مورد تمسخر 
قرار دهند. *به همین خاطر. پدران ما 
با دم شمشیر دشمن کشته شدند و پسران. 
دختران و زنان ما به آسارت رفتند. "عالا 
آرزوی من این است که با خداوند. 
خدای اسرائیل پیمانی ببندم ۳ خشم 
سوزنده او از سر ما رفع شود. افرزندان 
من. وظیفهٌ تانرا از روی ایمان و اخلاص 
بجا آورید. زیرا خداوند شما را برگزیده 
است که در حضور او کمربستةً خدمت 
باشید و برای او خوشبوئتی دود کنید.» 


"۳۴ 


تقدیس عبادتگاه 

۱۲-۷۲ گام از لاویانی که آنجا بودند این 
عده امادهٌ خدمت شدند: 

از خانوادة قهاتی ها: مت پسر عماسای 
و یوئیل پسر عرریا 

از خانوادة مراری: قیس پسر عبدی و 
غرَریا پسر یهلل ثیل 

از خانوادُ جرشونی ها: یوآخ پسر زمه 
و عیدن پسر یوآخ 

از خانوادة الیصافان: شمری و یعی ثیل 

از خانوادة آساف: زکریا و منیا 

از خانوادهٌ هیمان: یحیئیل و شمعی 

از خانواده یدوتون: شمعیه و حزی ثیل. 

۳ این اشخاص برادران خود را جمح 
تک طهارت کردند و قرار امر شاه و 
کلام خداوند. بداخل عبادتگاه رفته آثرا 
تقدیس نمودند. ۴ کاهنان اطاق اندرون 
عبادتگاه را پاک کردند و همه چیزهای 
نجس را که در آنجا یافتند به حویلی ۲ 
عبادتگاه پردند و سپس لاویان همه را 
از آنجا به وادی قدرون بردند. "مراسم 
تقدیس را در روز اول ماه اول 0 
کردند. در روز هشتم به دهلیز عبادتگاه 
رسیدند. هشت روز دیگر هم کار کردند 
۳ اينکه کار تقدیس ان شد و در روز 
شانزدهم 3 عبادتگاه خداوند برای 
عبادت آماده گردید. 

بعد لاویان پیش حزقیا پادشاه رفتند 
و به او گفتند: «ما کار تقدیس عبادتگاه 
را با قربانگاه قربانی سوختنی و وسایل 
آن. میز نان مقدس و ظروف آن تمام 
کردیم. "همچنین تمام ظروفی را که آحاز 
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پادشاه در دوران سلطنت خود. وقتیکه 
از خداوند رو برگردانیده و از عبادتگاه 
بیرون کرده بود دوباره بداخل عبادتگاه 
آوردیم و آماده و تقدیس کردیم و در 
پیشروی قربانگاه خداوند قرار دادیم « 
سا ۹ حزقیا پادشاه بزودی همه 
مأمورین شهر را جمع کر با آن ها یکجا به 
عبادتگاه خداوند رفتند. "در آنجا هفت 
کاوب‌هفت فرجب یره ونهبت زر 
نر را بعنوان کفارةٌ گناه برای سلطنت. 
عبادتگاه و مردم یَهُودا آوردند و شاه به 
کاهنان اولادةُ هارون امر کرد که آن ها 
بر قربانگاه خداوند قربانی کنند. ""پس 
آن ها گاوها را کشتند و خون آن ها را بر 
قربانگاه پاشیدند. بعد قوچها را کشتند 
و خون آن ها را هم بر قربانگاه پاشیدند 
۳و در آخر هفت پز نر را جهت کفارة 
گناه بحضور جمعیت آوردند و دستهای 
ِ را بر آن ها گذاشتند. ۴"بعد کاهنان 
ها وا کت پرشرج آن ها را بعنوان 
کفار اه تمام مردم اسرائیل بر قربانگاه 
پاشیدند» زیرا پادشاه امر کرده بود که 
قربانی گناه و قربانی سوختنی برای تمام 
اسرائیل تقدیم شود. 
*حزقیاء قرار امری که خداوند به 
توسظ جاد پیغمبر و ناتان نبی به داود 
داده بود لاویان را با دایره و چنگ 3 
شبات کر عبا دتگاه خداوند ۲۳۵ 
۴پس لاویان با همان آلات موسیقی که 
داود می نواخت و کاهنان با شرنا آماده 
ایستادند. ۷"بعد حزقیا امر کرد که قربانی 
سوختنی را بر قربانگاه تقدیم کنند. با 
شروع مراسم قربانی سرود حمد خداوند 


دوم تواریخ ۹ ۳۰ 


را خواندند و سُّرنا و آلات موسیقی داود 
آنرا همراهی کردند. "تمام تعاضرین. به 
سجده افتادند و تا پایان مراسم سرایندگان 
سراکدن ق, نوازدگای. سار ود وا 
نواختند. *"پس از پایان مراسم. پادشاه 
و حاضرین زانو زده خدا را پرستش 
کردند. "در آخر. حزقیا و رهبران قوم به 
لاویان امرکردند تا سرود حمد خداوند را 
که داود و آساف نوشته بودند بخوانند و 
آن ها با خوشی و سرور زیاد نوای حمد 
خداوند را سرودند و مردم زانو زده خدا 
را پرستش کردند. 

"بعد حزقیا گفت: «چون مراسم 
تقدیس انجام شد. حالا باید قربانی 
شکرانگی را به عبادتگاه خداوند 
بیاورید.» مردم همگی قربانی شکرانگی 
را آوردند و همچنین کسان دیگر قرار 
دلخواه حیواناتی جهت قربانی سوختنی 
هم آوردند "که جمله هفتاد گاو نر. صد 
ات 
گاو و سه هزار گوسفند هم قربانیکردند 

تا مردم بخورند. ۳۴اما چون تعداد کاهنان 
کم بود و نمی توانستند همه قربانی ها را 
پوست کنند. بنابران. تا که سایر کاهنان 
خود را تقدیس کردند برادران شان» یعنی 
لاویان حاضر شدند که برای انجام کار با 
آن ها کمک نمایند. (لاویان نسبت به 
کاهنان در اجرای امور عبادتگاه صادق تر 
بودند.) *"به اضافهة قربانی های سوختنی, 
مقدار ژیادی چربی و دلبه قزبانی سلاعتی 
و نوشیدنی هم تقدیم شد. 

سرانجام. عبادتگاه خداوند برای عبادت 
آماده شد. *"حزقیا و همه مردم از اينکه 
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خداوند به آن زودی در اجرای کارهای 
شان کمک کرده خوشحال بودند. 


اس نو > 
+۳ "چون مردم نتوانستند که در 

وقت معین. , یعنی در ماه اول 
سال عید فصَح را تجلیلکنند و بخاطریکه 
کاهنان به تعداد کافی تقدیس نشده بودند 
و برعلاوه. مردم زیاد هم نتوانستند که 
در اورشلیم جمع شوند. حزقیا: مقامات 
دولتی و تمام مردم اورشلیم تصمیم 
۱ 
نمایند. بنایران. حزفیا پادشاه. نامه هاتی 
بسراسر اسرائیل و یُودا و همچنین به 
قبایل افرایم و مَْشی فرستاد و از آن ها 
دعوت کرد که به عبادتگاه خداوند بیایند 
و به افتخار نام خداوند. خدای اسرائیل 
و ی ی 

را به افتخار نام خداوند. خدای 
اسرائیل برگزار کنند. زیرا از مدت زیادی 
تا آن زمان با آن تعداد کثیر مردم تجلیل 
نشده بود. *پس قاصدان شاه بسراسر 
اسرائیل و تهردا رفتند و فرمان بادشاه 
رساندند: 
آ«ای فوم اسرائیل. بسوی ۰ 
برگردید زیرا او شما را هم که از دست 
پادشاهان آشور فرار کرده اید. سوی 
خود فراخواند. "مثل پدران و برادران 
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تان نباشید که از خداوند. خدای اجداد 
خود نافرمانی کردند و اینک می بینید که 
خداوند همه را از بين برد. *مانند اجداد 
خود سرسختی نکنید. بلکه بحضور 
خداوند. مارا ی م2۳ 
به عبادتگاه او که آثرا تا به ابد تقدیس 
نموده است. بیائید و او را پرستش 
نمائید تا ام ات ی رت 
شود. *زیرا اگر بسوی خداوند برگردید. 
کسانی که خویشاوندان و فرزندان تان را 
و ان ها وا جه انن. سرزفین سشن. شما 
بر می‌گردانند. زیرا که خداوند رحیم و 
مهربان است. اگر بسوی او برگردید او هم 
ِ رو بر نم یگرداند.» 
پس قاصدان به سرزمین افرایم و 
ّمی و تا زبوون از یک شهر به شهر 
دیگری رفتند, اما مردم به آن ها خندیدند 
و مسخرةٌ شان کردند. "تنها عدءهٌکمی از 
قبیلهٌ آفیر. مَتسی و زبولون حاضر شدند 
که به اورشلیم بروند. ۲"با کمک خداوند. 
مردم بَهُودا هم یکدل شدند و از فرمان 
شاه و مأآمورین دولت. به پیروی از کلام 
خداوند. اطاعت کردند. 


به اسارت برده اند. بر آن ها 


۰ م2 ۰ 
عید فصّح جشن گرفته می شود 
۳" به این ترتیب. در ماه دوم تعداد زیادی 
از مردم برای برگزاری عید نان فطیر در 
اورشلیم یکجا شدند و جمعیت ورگ 
را تشیل دادند. ۴آنگاه دست به کار 
شدند و قربانگاه های بت پرستان را که 
در ورتم بودند. ویران کردند. همچنین 
قربانگاه های خوشبوئی دودکردنی را 
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از جای شان کندند و در وادی قدرون 
انداختند. در روز چهاردهم ماه دوم 
برةُ فصح ۵ شتا آن وقت کاهنان و 
لاویان که قرار اصول عذهیی تقذیس 
نشده بودند. شرمیدند و خود را تقدیس 
کردند و قربانی سوختنی را به عبادتگاه 
خداوند آوردند. و طبق شریعت موسیء 
مرد خدا. به وظایف خود مصروف شدند. 
لاویان خون قربانی را به کاهنان می دادند 
و آن ها خون را بر قربانگاه می پاشيدند. 
۷ چون بسیاری از حاضرین در آنجا 
خود را تقدیس نکرده بودند. بنابران 
لاویان گوسفند فضح را برای شان قربانی 
می کردند. همچنین مردم قبایل افرایم 
منْسی. زبولون و ار با ۳ 
1 نکرده بودند. مخالف اصول 
شریعت از طعام عید فضَح بر 73 
اما حزقیا ۳1 شان دعا کرده گفت: 
« خداوند مهربان همه کسانی را که 
مایلند راه خداوند. خدای پدران خود 
را تعقیب کنند. ببخشد. هرچند که آن ها 
قرار اصول شریعت تقدیس نشده اند.» 
"خداوند دعای جزقیا را قبول فرمود و 
مردم صدمه ای ندیدند. ۲" مردم اسرائیل 
که در اورشلیم حضور داشتند. با کمال 
خوشی مراسم عید نان فطیر را برای 
هفت روز تجلیل کردند. لاویان و کاهنان 
خداوند را با ساز و نوای موسیقی حمد 
و ثنا فرستادند. "و جزقیا لاویانی را که 
در خدمت به خداوند لیاقت و پشت کار 
نشان دادند تشویق نمود. به این ترتیب. 
مدت هفت روز از غذای عید خوردند. 
قربانی سلامتی تقدیم کردند و مراتب 
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شکرانگی را به بارگاه خداوند. خدای 
اجداد خود عرض نمودند. 

۳ بعد تمام حاضرین موافقه کردند 
که مر میم عند را برای هفت روز دیگر 
ترکان مان از فک فته در ۱ 
هم با خوشی سپری نمودند. "" جزقیا, 
پادشاه یَهُودا به حاضرین یک هزار گاو 
و هفت هزار گوسفند برای قربانی داد. و 
مأمورین دولت هم به مردم یک هزا رگاو 
و ده هزار گوسفند دادند و در آن روزها 
تعداد زیادی از کاهنان خود را تقدیس 
کردند. *تمام و یَهُودا, کاهنان, لاویان 
و همه کسانی که از اسرائیل آمده بودند. 
با بیگانگان ساکن اسرائیل و یَهُودا وقت 
بسیار خوشی داشتند یز ۲ در شهر اورشلیم 
یک عالم خوشی و شور برپا بود. و از 
زمان سلیمان. پسر داود تا آن روز چنان 
مراسم با شکوهی در اورشلیم دید ه 
نشده بود. ۲ بعد کاهنان و لاویان از جا 
برحات ۳ وک( برکت دادند و خداوند 
از جایگاه مقدس خود در آسمان دعای 


آن ها را شنبد. 
بعد از آنکه مراسم بپایان 


۳۱ رسید. تمام مردم اسرائیل که 
در آانجا حضور داشتند به همه شهرهای 
ته دا رفتند و نها را شکستند. بت آشیره 
را از بین بردند و معابد بالای تپه ها و 
قربانگاههانی را که در یَهُودا. بنيامین. 
افرایم و مَنسی بودند. همه را ویران 
کردند. بعد همگی به خانه های خود 
برگشگان 
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تعیین وظایف لاویان 

"حزقیا لاویان را به دسته های مختلف 
تقسیم کرد تا هر دسته وظیفةٌ خاصی را 
اجراء کند: از قبیل تقدیم قربانی ها 
سوختنی و سلامتی. اشتراک در مراسم 
عبادت. پاسبانی از دروازه های عبادتگاه 
و دای شکرانگین و دکر خمد و سیاشن 
خداوند. "پادشاه یک حصه از دارائی 
شخصی خود را جهت قربانی ها 
سوختنی تعیین کرد تا هر صبح و شام 
در ماه نو و عید ها مطابق شریعت 
موسی تقدیم شوند. "او همچنین به مردم 
اورشلیم امر کرد که مایحتیاج کاهنان 
و لاویان را فراهم سازند تا آن ها همه 
وقت خود را وقف خدمت خداوند 
کنند. "بمجردیکه فرمان شاه صادر شد. 
مردم اسرائیل. برعلاوةٌ ده فیصد دارائی 
خود. محصول نو گندم. شراب. روغن: 
عسل و دیگر محصولات زمین خود 
را هم فراوان آوردند. *همچنان مردم 
اسرائیل و یَهُودا که در شهرهای مختلف 
بهودا زندگی می‌کردند. ده فیصد رمه و 
گوسفند و هر چیز دیگری را که وقف 
خداوند کرده بودند. دادند. ۲در ماه سوم 
آن سال به آوردن هدایا شروع کردند و در 
ماه هفتم تمام شد و اندازة آن آنقدر زیاد 
بود که پشته ها را تشکیل داد. و تین 
حزفیا و مأمورین آمدند 3 1 توده ها ِ 
دیدند. خداوند را ستایش کردند و قوم 
و او اسرائیل ۳ برکت دادند. 
*حزقیا از کاهنان و لاویان در بارةُ آن 
توده ها سوال کرد. "عزریا. رئیس کاهنان 
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که از خانوادهٌ صادوق بود. جواب داد: «از 
روزیکه قوم به آوردن هدیه های خود به 
عبادتگاه خداوند شروع کردند. بقد رکافی 
از آن خوردیم و اين مقدار زیاد باقیمانده 
را که می بینی بخاطر آن است که خداوند 
به قوم برگزیدهة خود برکت داده است.» 
هدیه برای لاویان 

۱ بعد پادشاه ام ر کرد که چند تحویلخانه 
در عبادتگاه خداوند بسازند و امر او 
اجراء شد. ۲مردم با کمال خوشی هدبه 
و غشریه دادند و برعلاوه. چیزهای دیگری 
هم وقف کردند. کُوتنیای لاوی آمر مسئول 
اک بود و پرادرش. قفی 
شخص دوم. "و بحیث 
خاش زبنرته. ق آباده. ابلضا: 
یسمخیا, مخت و بنایا معاونین کُوتنیا و 


برادرش بودند که از طرف حزقیا و ری 
رئیس عبادتگاه خداوند مقرر شده بودند. 


عرریا. ۷۳ 


قورح پسر یمه لاوی دروازه بان دروازة 
شرقی مسئول تحویل و توزیع اوقاف و 
هدایائی بود که مردم داوطلبانه و بخوشی 
خود برای خداوند می آوردند. "ین : 
منيامین. یشوع. شمعیه. آمریا و شکنیا 
معاونین او بودند که با صداقت در مورد 
توزیع سهم کوچک و بزرگ اعضای 
خانواده های کاهنان در شهرهای شان 
کمک می‌کردند. * برعلاوه به افراد ذکور 
سه ساله و بالا ترکه نام شان در نسب نامه 
شامل بود و در عبادتگاه خداوند به 
وظایف مختلف روزمره مصروف بودند. 
سهمیه ای توزیع می‌کردند. "نام کاهنان 
دز سب اه ناخ واز لفیان نس سا 
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و بالا تر تحت نام فرقة شان ثبت شده 
بود. " کودکان. زنان. پسران و دختران 
هم در نسب نامه شامل بودند. *برای 
پسران هارون. یعنی کاهنانی که در اطراف 
شهرها زندگی می‌کردند. یکی از کاهنان 
مقرر شده بود تا آذوقه و دیگر مایحتیاج 
هر مرد شان را که در نسب نامه لاویان 
شامل بود. فراهم کند. 

"به اين ترتیب حزقیا کار توزیع مواد 
لازمه را در سراسر سرزمین یَهُودا ترتیب 
داد و آنچه را که مورد پسند خداوند. 
خدای او بود انجام داد. ۲و برای خدمت 
در عبادتگاه خداوند و مطابعت از احکام 
سریعت از روی ایمان و دل و جان 
کوشش 


موفق شد. 


آشوریان اورشلیم را محاصره می‌کنند 
(همچنین در دوم پادشاهان 


۸ و اشعیا ۱:۳۶) 
۳۲ بعد از مدتی و پس از آنکه 
حزقیا آنهمه کارهای نیک را 
به انجام رسانید. سناخریب, پادشاه آشور 


زیاد بخرج داد و در همه کارها 


به یَهُودا حمله آورد و شهرهای 

آنرا محاصره کرد و در نظر داشت که 
كِِ ۱ خود درآورد. "چون 
اورشلیم هم 0 با مشورةمامورین 
بیرون شهر را ببندند. "و مردم زیادی 
برای اجرای این کار برای کمک و 
خدمت حاضر شدند. آب چشمه ها را 
که در جویهای شهر جاری بود بستند و 
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گفتند: «پادشاهان آشور نباید در اینجا 
بیایند و [ فراوان بیابند ۰« *حرفیا 
قوای دفاعی خود را بیشتر استحکام 
بخشید و دیوارهائی جهت جلوگیری از 
سنگ ریزی را که ویران شده بودند. ترمیم 
کرد و برجهائی بالای آن ها بنا نمود. با 
بنای یک دیوار دیگر بدور آن ها شهر 
را زیادتر مستحکم ساخت. دیواره ها را 
در شهر داود استحکام بخشید و اسلحه 
و سپرهای زیادی ساخت. *فرماندهان 
نظامی را برای سپاه خود گماشت و 
همه را در میدان نزدیک شهر جمع کرد 
و با سخنان تشویق کننده به آن ها گفت: 
۱«شجاع و با جرأت باشید. از پادشاه 
آشور و لشکر او ترس و هراس را در 
دل خود راه ندهید. زیرا همراه ما کسی 
است که بزرکنر از او است؛ *بادشاه آشوز 
از اقبان کشک می کیره اما عددگان ما 
خداوند است که در جنگ با دشمن, به 
ما کمک می‌کند.» سخنان حزقیا قوم را 


دلگرم کرد و همگی جرأت یافتند. 


سناخریب مردم اورشلیم را 
مسخره می‌کند 

(همچنین در دوم پادشاهان 
۷۸ - ۳۷ و اشعیا ۳۶: ۲ - ۲۲) 
*سناخریب با همه قوای خود در شهر 
لا کیش موضع گرفته بود. او از آنجا 
نمایندگان خود را پیش حرقیا پادشاه 
یَهُودا و 9 آ نی اورشلیم فرستاد. 
"آن ها گفتند: «سناخریب پادشاه آشور 


چنین می‌گوید: آیا می توانید از اين 
محاصره جان سالم بدر برید؟ "حزقیا 
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شما را فریب می دهد. او می خواهد 
که شما از قعطی او ستگی, رید و 
می‌گوید: «خداوند. خدای ما, ما را از 
دست پادشاه آشور نجات می دهد.» ۲" آیا 
خود حزقیا نبود که بتخانه ها و قربانگاهها 
را ویران کرد و به مردم یَهُودا و اورشلیم 
گفت که در مقابل یک قربانگاه عبادت 
کنید و بر همان قربانگاه قربانی سوختنی 
تقدیم نمائید؟ "آیا خبر ندارید که من و 
اجدادم چه بلائی بر سر کشورهای دیگر 
آوردیم؟ آیا خدایان آن ممالک توانستند 
که کشورهای خود را از دست ما نجات 
بدهد؟ ۳"هیچکدام از خدایان آن کشورها 
که اجداد من مردم شان را بکلی نابود کرد. 
نتوانست مردم خود را از دست شان رهائی 
بخشد. پس خدای شما چطور می تواند 
شما را نجات بدهد؟ "بتابران» نگذارید 
که حزقیا شما را فریب بدهد وگمراه کند. 
حرف او را باور نکنید. زیرا در صورتیکه 
خدای هیچ قومی و هیچ سلطنتی نتوانست 
مردم خود را از دست اجداد من نجات 
بدهد. پس خدای شما چطور می تواند که 
شما را از دست ما رهائی بخشد؟» 


(همچنین در دوم پادشاهان 
۹ - ۱۳ و اشعیا ۸:۳۷ - ۳۸) 
نمایندگان سناخریب حرفهای دیگری 
هم برضد خداوند. خدا و بندة او حزفیا 
۲"سناخریب همچنین نامه های 
توهین آمیز علیه خداوند. خدای اسرائیل 
به این مضمون نوشت: «مئلیکه خدایان 
ممالک دیگر نتوانستند مردمان خود را از 


زدند. 


۶۰ 


دست من نجات بدهند. خدای حزقیا هم 
قادر نخواهد بود که قوم خود را از چنگ 
آن ها با صدای 
بلند و بزبان عبری به مردم اورشلیم که بر 
سر دیوار بودند. خطاب کردند که آن ها 


من رهائی بخشد. » 


را بترسانند و به وحشت اندازند تا شهر 
را دیرف کتتان ۴ آن ها در بارةٌ خدای 
اورشلیم طوری حرف زدند که او هم یکی 
از خدایان ساختهٌ دست بشر است. 

۳آنگاه حزقیا پادشاه و اشعیای پسر 
آموص در این باره دعا کردند و فریاد 
زاری شان بسوی آسمان بلند شد. 
ی را فرستاد و او همه 
سرکردگان پادشاه آشور را نابود 
کرد. سناخریب شرمنده و سرافگنده به 
وطن خود برگشت. و وقتیکه به معبد 
خدای خود داخل شد. پسران خودش او 
را با شمشیر زدند و کشتند. 


اع. فرماندهان نظامی و 


"به این ترتیب» خداوند حزقیا و 
مردم اورشلیم را از دست دشمن شان. 
سناخریب. پادشاه آشور نجات داد و از 
هر طرف به او صلح و آرامش عطا کرد 
۳ بعد همگی برای خدای اورشلیم هدیه 
و اشیای نفیس برای حزقیا. پادشاه یَهُودا 
آوردند. و حزقیا از آن روز ببعد در بین 

بیماری و غرور حزفیا 


(همچنین در دوم پادشاهان ۰ - ۲۰ 
و اشعیا ۳۸: ۱ - ۳: ۱:۳۹ - ۸) 


"در همان روزها حزقیا مریض و 
نزدیک به مردن شد و بدربار خداوند 
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برای شفای خود دعا کرد. خداوند 
دعای او را قبول فرمود و با علامه ای 
به او فهماند که شفا می یابد. اما حزقیا 
از روی غرور نیکی ها و خوبی های را 
که خداوند در حق او کرده بود. نادیده 
کر فا بنابران. غضب خداوند بر سر او و 
مردم اورشلیم آمد. 7 لیکن پسانتر حزقیا و 
#ر۳ اورشلیم ا زکردةٌ خود پشیمان شدند 
و توبه کردند. پس در دوران زندگی حزقیا 
غضب خداوند بر ایشان نیامد. 

"حزقیا دارای ثروت و حشمت زیادی 
بود. خزانه های طلا و نقره و جواهرات و 
انبارهای عطریات و سپر و هرگونه ظروف 
قیمتی داشت ۰ همچنین گدامهای گندم. 
شراب و روغن و طویله هائی هم جهت 
نگهداری هر نوع حیوانات و گوسفندان 
تدای کف ات( سم رت 
شهرهای هم برای خود آباد کرد و رمه و 
گله های زیادی اندوخت. زیرا احسان 
خدا بود که او صاحب اینهمه دراحن 
شد. "همین حزقیا بود که بند آب دریای 
جیحون را ساخت و جریان آب را به 
طرف غرب شهر داود گشتاند. ۳۱ خلاصه. 
حزقیا در هرکار خود موفق بود. وقتیکه 
نمایندگان بابل آمدند تا از او در بارة 
کنند. خداوند او را بحال خودش گذاشت 
که به آن ها جواب بدهد تا اين ترتیب؛ 
شخصیت و معرفت او معلوم گردد. 

""بقيةٌ وقایع دوران سلطنت حزقیا و 
اعمال نیک او همه درکتاب اشعیای نبی 
(پسر آموص) و درکتاب تاریخ پادشاهان 
تَهُودا و اسرائیل نوشته شده اند. ۳"وقتی 


۳ تواریخ ۳۲ 1 ۳۳ 


حزقیا فوت کرد. او را در تپه ای که 
قبرستان اولادهٌ داود بود. بخاک سپردند 
و تمام مردم یَهُودا و اورشلیم جنازه او را 
با احترام خاصی دفن کردند و بعد از او 
پسرش. عَنسی پادشاه شد. 


مَتَسی, پادشاه یَهُودا 

(همچنین در دوم پادشاهان ۱:۲۱ - )٩‏ 
تس دوازده ساله بود که پادشاه 

م سال 


۳۳ شد و مدت پنجاه و پنج 


در اورشلیم سلطنت کرد. "اعمال و کردار 
او در نظر خداوند زشت بودند. از راه و 
روش اقوامی که خداوند آن ها را از سر 
راه قوم اسرائیل دور کرد. پیروی نمود. 
"معابد بالای تپه ها را که پدرش, حزقیا 
ویران نموده بود. دوباره آباد کرد. برای 
بَعل قربانگاه و همچنین بتهای آشیره را 
فتاکت سخارکان. اسهان ز1. پرستی و 
سجده کرد. ۴٩قربانگاه‏ بت پرستان را 
در هر دو حویلی عبادتگاه خداوند برای 
پرستش آفتاب. مهتاب و ستارگان آباد 
3 یعنی در همان جائی که خداوند 
موه بر ده خنامام در آورخلیر ۵ بو 
ابد بماند.» قتمی پیبران خود را در وادی 
بن چنوم از آتش گذرانید. او فالبینی. 
افشونگری ور تحادو گر فی کود و با 
احضا رکنندگان ارواح و جادوگران سر و 
کار داشت. متَسی در نظر خداوند شرارت 
بسیار ورزیده. خشم او را برافروخت. 
۲خداوند به داود و پسرش. سلیمان 
فرموده بود: «در همین خانه و در 
اورشلیم که من آنرا از بين تمام شهرهای 
قبایل اسرائیل برگزیده ام نام خود را 
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برای همیشه می‌گذارم. اگر قوم اسرائیل 
همه احکام. رورش ترا کپوا 
موسی به آن ها داده ام. م بجا آورند. هرگز 
نمیگذارم که پای شان از این سرزمینیکه 
به پدران شان یه ۳ بیرون شود .« 
*اما نی در همان جایگاه مقدس. یعنی 
عبادتگاه خداوند, بتهائی را که ساخته بود. 
قرار داد. او قوم یَهُودا و ساکنین اورشلیم 
را کمراه ساشت. و فز نفحه اعمال, و 
رفتار شان بدتر از شرارت اقوامی شدند 
که خداوند آن ها را از سر راه قوم اسرائیل 
محو کرده بود. 


ی توبه می‌کند 

۳ خداوند به نی موم او اخطار 
داد. اما آن ها ون ندادند. "بتابران. 
خداوند لشکر پادشاه آشور را به مقابل 
شان فرستاد. آن ها متَسّی را با چنگک ها 
دستگیر کردند و بزنجیر 8 و 
به بابل بردند. "بالاخره یک تک 
و ناتوانی خود خداوند. خدای خود را 
طلب نمود و به حضور خدای اجداد خود 
بسیار فروتن گردید. ""چون به حضور 
خدا دعا کرد. او را اجابت نمود. التماس 
او را شنید و او را دوباره به اورشلیم و 
سلطنتش برگرداند. آنوقت عتَسی دانست 
که خداوند. او خدا است. 

نی بعداً دیوار خارجی شهر داود 
را از غرب جیحون. در وادی تا دهن 
دروازةٌ ماهی آباد کرد. همچنین دیوار 
بسیار بلندی به دورادور شهر عوفل 
ساخت و در هر شهر َهُودا 
فرماندهان نظامی را گماشت. خدایان 


۶2۳۲ 


بیگانه و بت را از عبادتگاه خداوند بیرون 
کرد و همه قربانگاه هائی را که ساخته 
بود. از اورشلیم. از سر کوهی که بر 
عبادتگاه خداوند واقع بود. ویران و 
و سنگ و خاک آنرا در بیرون شهر 
انداخت. قربانگاه خداوند را دوباره 
آباد کرد و قربانی های صلح و سلامتی 
شرا یز تقدیم نمود. به مردم 

َهُودا ام کرد که خداوند. خدای اسرائیل 
را بپرستند. اما مرد م بازهم در معاید 
بالای تپه ها قربانی ۳ مگر فقط 
برای خداوند. خدای خود. 

بقية وقایع دوران سلطنت عَنسی. دعای 
او بدربار خداوند و سخنانی را که پیغمبران 
بنام خداوند. خدای اسرائیل به او گفته 
بودند. همه در کتاب تاریخ پادشاهان 
اشراشا توشته شله آند.. ۲ همان 
مناجات او ایجاب توبهٌ او از جانب 
خداوند. گناهان و نافرمانی او و جاهائ که 
در آن ها معابد بلند را ساخت و آشیره 
و بتها راء پیش از آنکه توبه کند. قرار 
داد. همگی در کتاب تاریخ پیغمبران 
شت اند. فا ۳ مَتسی فوت کرد او را در 
قصر خودش بخاک سپردند و پسرش. آمون 

آمون. پادشاه یَهُودا 

(همچنین در دوم پادشاهان ۱۹:۲۱ - ۲۶) 

"آمون در سن بیست و دو سالگی به 
سلطنت رسید و مدت دو سال در اورشلیم 


پادشاهی کرد. "او مثل پدر خود. مَتْی 
دست به کارهای زشتی زد که خداوند از 
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ساخته بود قربانی کرد و آن ها را پرستید. 
ی پدر خود که از گناهان خود 
بحضور خداوند ۰ او همچنان 
ها نکرد و بیش از پی شگناه 
ورزید. *"بعد مآمورینش برضد او توطثه 
کردند و در قصر خودش او را کشتند. "اما 
مردم کشور همه کسانی را که در قتل آمون 
پادشاه دست داشتند. بقتل رساندند و 
پسرش یوشیا بجای او پادشاه شد. 


یوشیاء پادشاه یَهُودا 

0 
هشت ساله بودکه پادشاه 
۳۴ 0 
اورشلیم پادشاهی کرد. "او با اعمال نیک 
خود رضایت و خوشنودی خداوند را 
حاصل کرد و راه و روش جد خود. داود 

را تعقیب نمود و از آن انحراف نکرد. 
"زیرا از سال هشتم سلطنت خود که 
هنوز هم بسیار جوان بود. مثل جد خود. 
داود شروع به پرستش خداوند کرد. و در 
جوز وهی اد ی وس این موو2ا 
و شهر اورشلیم را از وجود پرستشگاه های 
بخ ترستا من آشره ها مها نها 
پاک ساخت. او شخصاً رفت و تخریب 
قربانگاه های بعل را نظارت کرد. 
مجسمههاتی را که بر آن‌ها قراز داشتند 
۰ همچنین آشیره ها مجسمه ها 

و بتهای ریختگی را تکه تکه کرد و 
بروی قبرهای کسانی که برای شان قیانی 
می‌کردند. پاشید. *استخوانهای کاهنان 
بت پرستان را بر قرباگاه ها خود شان 
سوختاند و یَهُودا و اورشلیم را از وجود 


‌ 3 


دوم تواریخ ۳۴ 


آن ها پاک کرد. ۲۶در شهرهای عتَسی. 
افرایم 3 ول ۰ ماک کر هی 
اطراف آن ها همه قربانگاه های شان را 
فان گرگ آشیره ها و بتها را ذره ذره 
نمود و همچنین قربانگاه هائی که در 
سراسر کشور اسرائیل بودند. از بين برد و 
سپس به اورشلیم برگشت. 


ترمیم عبادنگاه و پیدا شدن 

(همچنین در دوم پادشاهان ۲ ۳ - ۲۰) 

وش سا سره رانک خر 
بعد از آنکه کشور و عبادتگاه را از وجود 
بتها و قربانگاه های بت پرستان پاک 
ساخت. شافان پسر آصّلیا. مَعْسیای والی 
اورشلیم و یوآخ پسر آحاز خبرنگار را 
جهت میج عبادتگاه خداوند, خدای خود 
فرستاد. "آن ها پیش جلقیای رئیسکاهنان 
آمدند و پولی را که لاویان دروازه بان از 
قوم عنَسی. افرایم و سایر قوم اسراثیل و از 
تمام یَهُوداء و ات رم 
کرده و به عبادتگاه خداوند آورده بودند. به 
او دادند. "او پول مذکور را به کسان ی که کار 
تعمیر عبادتگاه را نظارت می‌کردند سپرد 
از ول تیوه تسار و مارا 
قیمت سنگهای تراشیده, چوب برای پشت 
بندها و یا تیر ها را جهت ترمیم تعمیر 
هائی که پادشاهان قبلی یَهُودا خراب کرده 
بودند. بپردازند. ۲ کارگران وظایف خود 
را با کمال صداقت انجام دادند. کارهای 
آن ها از طرف چهار نفر لاوی - یَحت و 
عوبدیا از قبیلةٌ مراری و زکریا و عشّلام 
از قبیلةٌ قهات - نظارت می شد. (لاویان 
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وازگان عاهری برددر): ایک یه از 
و نظارت بر کار حمالان و سایر کارگران 
بودند. عده دیگر از لاویان هم بعنوان 
منشی و نگاهبان اجرای وظیفه می‌کردند. 

"در همان وقتی که پول را بیرون 
می بردند. حلقیای کاهن کتاب تورات را 
که خداوند توسط موسی نوشته بود. یافت 
"و به شافان منشی گفت: «من کتاب 
تورات را در عبادتگاه خداوند یافتم.» 
بعد آنرا به شافان داد. *شافان کتاب را 
برای پادشاه برد و ضمناً گزارش سفر خود 
را به او گزارش داده گفت: «مأمورین 
تو همه مصروف اجرای اوامرت هستند 
"و پولی که در عبادتگاه خداوند بود به 
ناظرین و کارگران سیرده شد.» سپس 
شافان منشی به پادشاه گفت: «جلقیای 
کاهن این کتاب را به من داد.» آنگاه 
شافان آن را برای پادشاه خواند. 

"وقتی پادشاه دانست که فرمان خداوند 
به مردم چه بوده است. یخن خود را 
پاره کرد "و به جلقیا. اخیقام پسر 
شافان» عبدون پسر میکا. شافان منشی و 
عسایا پیشخدمت شاه این چنین امر داد: 
۲ «بروید و از طرف من و سایر مردم 
اشراتان نکر بارة تعلیمات: این کتاب از 
خداوند هدایت بخواهید. زیرا بخاطریکه 
پدران ما به کلام خداوند گوش ندادند و 
مطابق احکام این کتاب رفتار نکردند. 
خداوند بر ما خشمگین است ۰ 

"پس جلقیا و چند نفر دیگر پیش خلدة 
نبیه. زن شلوم رفتند. (شلوم پسر توقهّت و 
نواسة عسرة تحویلدارالبسه بود.) آن زن در 
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قسمت دوم شهر آورشلیم سکونت داشت 

آن ها در بارژٌ مشکل پادشاه با او حرف 
زدند. تن ۳و به آن ها لک «دخداوند. 
خدای اسرائیل چنین می فرماید: بروید به 
آن کسی که شما را فرستاده است بگوئید 
که خداوند می فرماید: «من بلائی بر سر 
این سرزمین و ساکنین آن می آورم و به 
لعتت هاتی که کر نی کنانت د کر شده اند 
گرفتار می‌شوند. "زیرا آن‌ها مرا ترک 
نمودند و برای خدایان دیگر قربانی کردند 
و با دست خود و کردار خود خشم مرا 
برانگیختند. بنابران آتش خشم من بر 
اورشلیم افروخته شده و خاموش ناشدنی 
است.» ۴اما به پادشاه یَهُودا که شما را 
فرستاد تا از اراد من آگاه شود. بگوئید 
که خداوند. خدای اسرائیل می فرماید: 
۲«چون بخاطر شنیدن کلام اين کتاب 
توبه نمودی. بحضور من سر تواضع خم 
کردی. از تصمیم من در مورد این جا و 
ساکنین آن پی بردی. در برابر من نیاز 
نشان دادی. یخنت را پاره کردی و پیش 
من زاری نمودی. من دعا و زاری ات 
را شنیدم. با خاطر جمعی چشم از این 
جهان می بندی و بلائی را که بر سر این 
ملک و باشندگان آن می آورم. به چشمت 
ی سل ها ره او یم 
خداوند را به پادشاه رساندند. 


خواندن کتاب تورات 
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۳: ۱ - ۲۰) 
٩آنگاه‏ پادشاه اعلان کرد که تمام 


سرکردگان ُودا و اورشلیم یکجا جمع 
شوند "۳ بعد شاه با تمام فوم یَهُودا. 
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. باشندگان اورشلیم, کاهنان, لاویان و خورد 
و بزرگ مردم یکجا به عبادتگاه خداوند 
رفتند و پادشاه کتاب عهدنامه را که در 
عبادتگاه خداوند یافته بودند از سر تا به 
آخر برای آن ها خواند. "سپس پادشاه 
در حای مخصوص خود. در کنار ستونی 
ایستاد و پیمانی با خداوند بست تا راه 
حقیقت را دنبال کند. از احکام. اوامر 
و فرایض خداوند از دل و جان اطاعت 
کتاب ذکر شده است پیروی. گنف ۲ بعد. 
س تمام اهالی بنيامین و اورشلیم که در 
پیمان وفادار باشند. ساکنین اورشلیم 
هم عهد کردند که مطابق همان پیمانی 
که با خداوند. خدای اجداد خود بستند. 
رفتار نمایند. "پس یوشیا همه چیزهای 
نجس را از تمام جاهائی که متعلق به 
مردم اسرائیل بودند. دور کرد و عموم 
قوم اسراثیل را تشویق نمود که خداوند. 
مردم در تمام دوران حیات یوشیا راه 
راست خداوند. خدای احداد خود را 


تعقیب نمودند. 


آمادگی برای مراسم عید فصَح 
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۳: ۲۱ - ۲۳) 


۳۵ یوشیا مراسم عید فصح را 

برای احترام خداوند در اورشلیم 
تجلیل کرد و در روز چهاردهم ماه اول 
بره های فصح را | دی وضو ۲ کاهنان را 
به وظایف شا کماشت و برای خدمت 
در عبادتگاه خداوند آن ها را تشویق کرد. 
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"به لاویان که به مردم تعلیم می دادند و 
خود را وقف خدمت خداوند کرده بودند. 
گفت: «صندوق مقدس پیمان را در 
عبادتگاهی که سلیمان. پسر داود پادشاه 
اسرائیل آباد کرد. قرار دهید. شما دیگر 
مجبور نیستید که آنرا بر شانه های تان 
حمل کنید. پس برای خدمت به خداوند. 
خدای تان ۳ حاضر و آماده باشید. 
"وظایف خود را در عنادنگاه به تویته 
دسته دسته و تحت نام خانوادة تان و 
شرایطی که داود پادشاه و پسر او 3 
وضع کرده است. اجراء نمانشد. "فراع 
مت و ده سم توی و هن ۳ 
در جای خود در عبادتگاه خدا بایستد و 
به یکی از طایفه های قوم اسرائیل کمک 
کند. *گوسفند فصَح را ذبح کنید و تن 
خود را پاک سازیت و مطاب اسکام کلام 
خداوند که به موسی داد برای خدمت به 
مردم اسرائیل آماده باشید. » 

ابعل: بویا بیه» حاضرین. ا ارنه: رز 
گلهٌ خود سی هزار بره و بزغاله برای قربانی 
عید فصَح و همچنین سه هزار گاو داد. 
*مامورین شاه هم به خواهش خود در 
اعانه به ۳9 , کاهنان و لاویان 
کر تا مأمورین عاليرتبة عبادتگاه 
خداوند. یعنی جلقیا. زکریا. یحیئیل 
دو هزار و ششصد بره و بزغاله و سیصد 
گاو به کاهنان برای قربانی عید فصح 
هدیه دادند. *رهبران لاویان» یعنی 
کنیا و برادرانش شمَعیه. نتنئیل. 
حشبیا, بهی بل و بورا باه پنج هزار 
بره و پنجصد گاو برای قربانی فضَح به 
لاویان دادند. 
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"وقتی همه چیز آماده شدند. کاهنان 
بجاهای خود ایستادند. لاویان قرار امر 
شاه به دسته های معین برای خدمت 
حاضر شدند "و بر؛ُ فصَح را دج کرد 
کاهنان خون بره را از لاویان گرفته بر 
قربانگاه پاشیدند. در عین حال, لاویان 
قربانی ها را پوست کردند. " گاوها 
و دیگر حیوانات را که جهت قربانی 
سوختنی آورده بودند. نکنه. گنفت تا 
هر قبیله مطابق شریعت موسی قربانی 
خود را برای خداوند تقدیم کند. "بر 
فصَح راء طبق هدایت تورات موسی بر آتش 
کیاب کردند و هدیه های مقدس را در 
دیگها. پاتله ها و تابه ها پختند و بیرون 
پردند تا مردم بخورند. "بعد لاویان 
برای خود و کاهنان اولادهٌ هارون غذا 
تهیه کردند. چونکه خود کاهنان از صبح تا 
شام مشغول تقدیم قربانی ها و سوختن و 
سوزاندن چربی قربانیها بودند. برای این 
کار فرصت نداشتند. 

" خوانندگان (اولادةٌ آساف) طبق هدایتی 
که داود. آساف. هیمان و یدوتون نبی سالها 
پیش داده بودند به جاهای معین خود قرار 
گرفتند. دروازه بانان به مراقبت دروازه ها 
گماشته شدند. آن ها مجبور نبودند که از 
سر وظیفهٌ خود دور شوند. زیرا برادران 
لاوی شان غذا ِِ برای آن ها 
می آوردند. "تمام مر عبد فصح در 
یک روز اجراء شد. 1 های سوختنی 
همانطوری که یوشیا هدایت داده بود. 
همگی بر قربانگاه خداوند تقدیم شدند. 

"همه کسانی که در اورشلیم حاضر 
بودند در برگزاری مراسم عید فضح سهم 
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گرفتند. بعد عید نان فطیر را برای هفت 
روز تجلیل کردند. "از زمان سموئیل نبی 
تا آن روزء عید فضَح با آن جلال و شوکت 
برگزار نشده #یی وت ی سس 
ار فردم ۳ زیاد کاهنان و لاویان 
در آن شرکت نموده باشند. تجلیل نکرده 
بود. ۴ این مراسم در سال هجدهم سلطنت 
یوشیا برگزار شد. 
وفات یوشیا 

(همچنین در دوم پادشاهان ۴ ۲: ۲۸ - ۳۰) 

۳بعد از آنکه یوشیا همه کارهای 
عبادتگاه را تمام کرد. تکو پادشاه مصر. 
در کنار دریای ۱ 
رفت و یوشیا برای مقابلةٌ او لشکرکشی 
کرد. "اما تکو نمایندگان خود را با این 
پیام پیش او فرستاد: «من با بو کم 
دشمنی ندارم و نمی خواهم با تو جنگ 
کنم. منظور آمدن من به اینجا نک نا 
دشمنان است. زیرا خداوند به من فرمود 
کار خدائی که همراه من است. مداخله 
مکن. مبادا ترا هلاک سازد.» "اما یوشیا 
قبول نکرد که برگردد. برعکس, با تغییر 
لباس خواست که با نکو بجنگد. او به 
پیام یک که از جانب خدا بود» گوش نداد 
و به قصد جنگ به وادی مجدو رفت. 

۳ در آنجا تیراندازان. یوشیا را با تیر 
اتکی زخمی اش کردند. آنگاه یوشیا 
به خادمان خود گفت: «مرا از میدان 
جنگ بیرون ببرید. زیرا زخم مهلکی 
برداشته ام.» تم خادمانش او را از 
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عراده اش به یک عرادهٌ دیگر انتقال داده 
به اورشلیم بردند. یوشیا در آنجا فوت 
کرد و او را در آرامگاه آبائی 9 
سپردند. تمام مردم یَهُودا برایش ماتم 
گرفتند. 

*ارمیا برای او مرئیه ای خواند و همه 
خوانندگان مرد و زن. سرود غم و آهنگ 
رایس سرووت وفرد ۲ مزر 
همان سرود و نوای غم را برای یوشیا 
زمزمه می‌کنند. این مرثیه مانند یک 
فریضة دیعی بشمار می رود و در کتاب 
شت شده است. 

۴بقی وفایم دوران سلطنت پوشیا: 
کارهای نیک او که مطابق اوامر کتاب 
تورات خداوند بعمل آورد "و همچنین 
فعالیتهای او در کتاب تاریخ پادشاهان 
اسرائیل و یَهُودا ذ کر شده انك. 

سلطنت یَهُواحا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۳: 
بعد از وفات یوشیا. مردم 


۳ کشور. یَهُواحاز (پسر یوشیا) 
را بجای پدرش به پادشاهی انتخا ب کردند. 
ار یَهُواحاز بیست و سه ساله بود که پادشاه 
یود ام سلطنت 
3 "بعد پادشاه مصر او را از پادشاهی 
سه هزار و چهار صد کیلوگرام نقره و سی 
و چهار کیلوگرام طلا بود بر کشور بَهُودا 
تحمیل کرد. پادشه مصر تیم (برادر 
یَهُواحا ز) را به پادشاهی یَهُودا گماشت. نام 
او را به بهوياقیم تبدیل نمود و یَهُواحاز را 
با خود به مصر اسیر برد. 


مرئبه ها ند 


)۳۵ -۰ 


دوم تواریخ ۳۶ 


(همچنین در دوم پادشاهان 
2 ۱۷ 

*یهوياقيم بیست و پنج ساله بود که 
به سلطنت رسید و مدت بازده سال در 
اورشلیم پادشاهی کرد. کارهای او همه در 
نظر خداوند زشت بودند. *یبوکدنزن پادشاه 
بابل به اورشلیم حمله کرد و یهویاقیم را به 
زنجیر بسته به بابل برد. "او همچنان بعضی 
از ظروف عبادتگاه خداوند را هم با خود 
برد و در قصر خود. در بابل قرار داد. 
"بقیة کارروائی های یهوياقيم و اعمال 
زشت او در کنات تاریخ پادشاهان 
اسرائیل و ئَهُودا ذکر شده اند. بعد از او 
پسرش. یهویاکین جانشین او شد. 
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۴: ۸ - ۱۷) 
"یهویاکین در سن هجده سالگی بر 
تخت سلطنت نشست و مدت سه ماه و 
ده روز در اورشلیم پادشاهی کرد. از او 
ساخت. ۲ بعد در بهار همان سال. تبوکدنزر 
او را با ظروف گرانبهای عبادتگاه خداوند 
به بابل برد و برادرش. صدقیا را بجای او 


به پادشاهی یَهُودا گماشت. 


سلطنت صدقا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۴: ۱۸ - ۲۰؛ 
۵ - ۲۱: ارمیا ۵۲: ۱ - ۱۱) 
"صدقیا بیست و یک ساله بود که 
به سلطنت رسید و مدت یازده سال در 


۶2۳۷ 


اورشلیم پادشاه بود. "او کارهائی کرد 
که در نظر خداوند. خدای او زشت 
بودند. او در برابر ارمیای نبی که پیام 
خداوند را برای او آورد. تواضح نشان 
نداد. 

۳ برعلاوه. باوجودیکه بنام خداوند 
قسم خورده بود که به پبوکدنزر وفادار 
بماند. بازهم برضد او شورش نمود. او 

شخص سرسخت و مغرور بود و از 
فرمان خداوند. خدای اسرائیل اطاعت 
نکرد. ۴ بر علاوه. رهبران یَُودا, کاهنان و 
مردم مانند اقوام اطراف خویش بت پرست 
شدند و به این ترنیب» عبادتگاه را که 
خداوند خودش مقدس ساخته بود. نجس 
ساختند. 

خداوند. خدای اجداد شان بخاطر 
شففت و محبتی که به قوم برگزیده 
و عبادتگاه خود داشت. پیامهای 
گر ذريعة پیغمبران خود برای آن ها 
فرستا هه اما بشن ان ها را یله 
مسخره می‌کردند. کلام خدا را ناچیز 
می شمردند و به انبیاء اهانت میکردند. 
تا آنکه آتش غضب خداوند برافروخته 
شد و دیگر راه نجاتی برایشان باقی 
نماند. 

"آنگاه خداوند پادشاه بابل را برای 
سرکوبی آن ها فرستاد. او مردان جوان 
آن ها را با دم شمشیر بقتل زا نله, 
به جوانان. دوشیزگان و اشخاص 
پیر و سالخورده رحم نکرد. خداوند 
همه آن ها را به دست او تسلیم نمود. 
ظروف و لوازم خانهٌ خداوند و هر چیز 
دیگر را با / خزانه های عبادتگاه 


۶2۳۸ 


و قصر شاهی و مآمورین دولتی به 
بابل برد. *"عبادتگاه خداوند را آتش 
زد. دیوار شهر اورشلیم را ویران کرد. 
قصرها را به خاکستر تبدیل نمود و 
همه وسایل قیمتی عبادتگاه خداوند 
زا از ین برد ۲ کساتی که از دم 
شمشیر نجات: بافته نودنده بعتوان 
اسیر به بابل برده شد ند . در آنجا غلام 
و کنیز پادشاهان و شهزادگان گردیدند 
و تا تأسیس سلطنت فارس در غلامی 
بسر بردند. 

۲به این ترتیب. کلام خداوند عملی 
شد که بوسیلهٌ ارمیای نبی فرموده بود: 
سرزمین برای هفتاد سال خالی از سکنه 


خواهد بود. تا سالهائی که در آن ها فرح 
اسرائیل قانون سَبّت را شکسته بودند. 
تلافی شوند.» 


دوم تواریخ ۳۶ 


کورش فرمان بازگشت بهودیان را 
صادر می‌کند 
(همچنین در عزرا ۱: ۱ - ۴) 

فرسال ال ساطتت کر رگ بافشاه 
فارس. خداوند آنچه را که بزبان ارمیای 
نبی فرموده بود. عملی کرد. خداوند باعث 
شد که کورش اعلامیه ای ذیل را بقلم 
خود بنویسد و در سراسر قلمرو خود نشر 
کند: «خداوند. خدای آسمان ها اختبار 
تمام ممالک جهان را به دست من سپرده 
است و به من هدایت فرمود که در شهر 
اورشلیم. در سرزمین یَهُودا عبادتگاهی 
برای او آباد کنم. پس همه کسانی که از 
قوم برگزید؛ او در بین شما ساکن هستند. 
می توانند به وطن خود برگردند. خداوند. 
خدای شما همراه همه تان باد!» 
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کتاب عزرا 
مقدمه 

کتاب عزرا در حقیقت دنبالهٌ کتاب های تواریخ است که چگونگی بارگشت قوم اسرائیل را از تبعید 
در بابل بیان می‌کند. عزرا رویدادهای آن زمان را در چند مرحله شرح می دهد. 

رهایی بنی اسرائیل از تبعید و مهاجرت. کار خدا بود. خداوند دل کوروش امپراطور فارس و درباریان 
او را آماده ساخت که برای بازگشت دوبارهة بنی اسرائیل زمینه سازی نماید. این خدا بود که انبیا را در 
بین اسرائیلی ها در تبعید بوجود آورد تا آنها را به سوابق تاریخی شان متوجه بسازند و رهبری کنند. 
این خدا بود که آنها را محفوظ به اورشلیم رساند و زمینهٌ اعمار مجدد عبادتگاه را در اورشلیم مساعد 
بات 

در حالیکه اسرائیلی ها یعنی مردمی که خدا با آنها عهد بسته بود. از تبعید و مهاجرت نجات یافته 
دوباره به وطن شان برگشته بودند. اما هنوز هم استقلال سیاسی نداشتند. آنها به رهبری عزرا توانستند 
که به زندگی اجتماعی و مذهبی خود در وطن شان سر و سامان ببخشند و از میراث روحانی اجداد خود 
حفاظت نمایند. 


فهرست مندرجات: 
بازگشت اولین دستة بهودیان از تبعید: فصل ۱ - ۲ 


اعمار مجدد عبادتگاه و وقف کردن آن: فصل ۳ - ۶ 
بارگشت عزرا با بقيهٌ تبعید شدگان: فصل ۷ - ۱۰ 


۱ راد و کورش را واداشت تا فرمان کتبی زیر را 
کورش امر بازگشت صاد رکند و آنرا به تمام نواحی امپراطوری 
بهودیان را می دهد خود بفرستد تا برای مردم با صدای بلند 

در اولین سال امپراطوری کورش خوانده شود: 
پادشاه فارس. خداوند به وعده ای ۲«این فرمان کورش شاهنشاه فارس 
که توسط ارمیای نبی داده بود وفا کرد است. خداوند. خدای آسمان ها تمام 


«۹ 


۶2۵۰ عزرا 
پادشاهان جهان را به زیر فرمان من 
درآورده و مرا برگزیده تا عبادتگاهی در 
شهر اورشلیم در یهودیه بنا کنم. ۳ خداوند 
به هم شما که قوم برگزیدة او هستید. 
بارگردید و 
عبادتگاهی برای خداوند. خدای اسرائیل 
که در اورشلیم پرستش می شود. آباد 
که نید *آگرکسی از این قومبرایبازگشت 
ج به کمک باشد. همسایگان او باید 
پا ِ طلا و نقره. چهارپایان. و وسایل 
دیگر به او کمک کنند و علاوه بر آن 
هدایائی برای تقدیم به عبادتگاه خدا در 
اورشلیم در اختبار او بگذارند .« 
دآن وقت سران طایفه ها و قبله های 
بهودا و بنيامین به همراه کاهنان و لاویان 
و تمام کسانی که خداوند در دلهای شان 
شوق ایجاد کرده بود. حاضر شدند به 
اورشلیم بروند و عبادتگاه خدا را در آنجا 
شا نگ "هتسابگاق آن‌ها تن با دادن 
هدایای فراوان از قبیل ظروف طلا و 
تقرفهسهاربا بای قلمین رز شانل 
دیگر برای خود شان و هدایائی هم برای 
عبادتگاه به آن ها کمک کردند. 
۲ کورش پادشاه تمام جامها و جر 
تن پادشاه از عیادتگاه 
به معبد خدایان خود برده بود 


احجازه می دهد که به اورشلیم 


به آن ها پس داد. "او این ظروف را 
بوسیلةً متردات» رئیس خزانة سلطنتی 
تحویل شیشصر. فرماندار بهودیه. داد. 
۳ تحویل شده به این شرح بود: 
تِ نفره ۳7 تقدیم هدایا هزار عد دء 
بان جامها تست و نهد جام طلائی 


۲۰۱ 


کوچک سی عدد. جام نقره ای کوچک 
چهارصد و ده عدد. ساير ظروف یک 
هزار عدد. 

وقتی شیشبصر همراه سایر تبعید شدگان 
از بابل به اورشلیم برگشت رویهم رفته 
پنجهزار و چهارصد جام طلا و نقره و 
ساير وسایل را با خود پُرد. 


فهرست نامهای کسانی که 
از تبعیتی گشتتد 

(همچنین در جمیا ۷: ۴ - ۷۳) 
۲ بسیاری از تبعید شدگان بابل را 
ترک کردند و به شهرهای خود در 
اورشلیم و یهودیه برگشتند. خانواده های 
آن ها از زمانی که نبوکدنصر آن ها را 
اسیر کرده بود در بابل زندگی می‌کردند. 
"رهبران آن ها عبارت بودند از: زژبابل 
یشوع. نجمیا, سَرایا. رعیلایا. مردخای. 

پلشان. مسفار. بغوای. رحوم. و بعنه. 
فهرست خاندان های. آشرافیلی که از 
تبعید برگشتند و جمع افراد هر خاندان به 
این شرح است: ۲" فرعوش - دو هزار و 
یکصد و هفتاد و دو نفر؛ شفُطا - سبصد 
اد و دور ارم اوعد و 
پنج نفر؛ فحت مواب (خاندان یشوع و 
وآب) - دو هزار و هشتصد و دوازده نفر؛ 
کف - یکهزار و دوصد و پنجاه و چهار 
نفر؛ زتو- تهصد و چهل و پنج نفر؛ زکی 
هفتصد و شصت نفر؛ بانی - ششصد و 
چهل و دو نفر, بابای - ششصد و بیست و 
سه نفر؛ آزجد - یکهزار و دوصد و بیست 
و دو نفر؛ آونيقام - شصد و شصت و 
شش نفر؛ بغوای - دوهزار و پنجاه و شش 


عزرا ۳ 


نفر؛ عادین - چهارصد و پنجاه و چهار 
نفر؛ آطیر (از خاندان جزقیا) - نود و 
هشت نفر؛ بیسای - سیصد و بیست و سه 
نفر؛ یُورّه . یکصد و دوازده نفر؛ حاشوم 
- دوصد و بیست و سه نفر؛ جبار - نود و 
افرادی که اجداد شان در شهرهای 
زیر زندگی می‌کردند نیز برگشتند: از 
- یکصد و بیست و سه نفر؛ از 
نطوفه پنجاه و شش نفر؛ از عناتوت - 
یکصد و بیست و هشت نفر؛ از غزموت 
چهل و دو نفر؛ از قریّت عاریم. کفیره 
و بیروت - هفتصد و چهل و سه نفر؛ از 
رامه و چبع - ششصد و بیست و ی 
نفر؛ از مکماش - یکصد و بیست و دو 
نفر؛ از بیت ثیل و عای - دوصد و بیست 
و سه نفر؛ از بو - پنجاه و دو نفر؛ از 
مغبیش - یکصد و پنجاه و شش نفر؛ از 
۳ - یکهزار و دوصد و پنجاه و چهار 
نفر؛ از حاریم ‏ سیصد و پیست نفر؛ از 
لوف مخا وین و آنو . هفتصد و بیست و 
پنج نفر؛ از اریحا - سیصد و چهل و پنج 
نفر؛ از سَنائت - سه هزار و ششصد و 
سی نفر. 1 

۶ تعداد کاهنانی که از تبعید برگشتند: 
یدیا (از نسل یشوع) - هصد و هفتاد و 
سه نفر؛ امیر - یکهزار و پنجاه و دو نفر؛ 
قشحور - یکهزار و دوصد و چهل و هفت 
نفر؛ حاریم - یکهزار و هفده نفر. 

۳ تعداد لاویانی که به وطن برگشتند: 
یشوع و قدمی ثیل ۱ 
هفتاد و چهار نفر؛ اند کا 3 عبادتگاه 
(از نسل آساف) و سک و 


‌ 
۹ م2 


۶-۵۱ 


هشت نفر؛ نگهبانان عبادتگاه (از خاندان 
شلوم. آطیر طلمون: عقوب. خطیطا و 
شوبای) یکصد و سی و ثه نفر. 

۴-۳" از خادمان عبادتگاه خاندانهای 
زیر از تنم کشتته مها عسو وا 
تباعوت. قیروس. سیعها. فادون. لبانه. 
خجائه. عقوب. حاجاب. ملاع 
حانان. جدیل. جخر رایه. رزین تقودا. 
جزام: غزه. بسح » بیسای: ۷ موم 
نفوسیم. فَبوف. جقوها: خرحور» وت 
محبدا. خرشا قوش سیسّرا. تأمح. 
نصیح. . و خطیفا. 

از خادمین سلیمان خاندان های 
زیر از تبعید برگشتند: سوطای. سوفرت. 
فرودا. ِِ» درقون. جدیل. شفطیا 
خطیل. » فُوحوتِ, ظبانیم. , و آمی. 

۸جمع کارگران عبادتگاه و خادمین 
بنلیمان که از تحت بر کات سک و ود 
و دو نفر بود. 

*"ششصد و پنجاه و دو نفر به 
خاندان های دلایاء ظونیاه و نقودا تعلق 
داشتند. اينها از آبادی های یل ملح. 
یل خرشا. کروب. آدان. و امیر آمده 
۹ ۳ از 

0 مکی که ا زگروه کاهنان 
بودند نتوانستند مدارک لازم را برای 
اثبات نسب خود به کاهنان پیدا کنند: 
ایام هقوسی: و برزلای (که با یکی از 
دختران ترزلای جلعادی ازدواج کرده بود 
- ونام فامیل خسر خود را هم انتخاب کرده 
بود.) چون آن ها نتوانستند اصل و نسب 
خود را ثابت کنند از وظیفة کاهنی محروم 


۶۵۲ 


شدند. ۶۳فرماندار بهودی به آن ها اجازه 
نداد از غذاهای نذری که تقدیم عبادتگاه 
می شد بخورند مگر آن که کاهنی در آنجا 
حضون می داشت و می توانس ار اوزیم 
و تمیم استفاده کند. (اوریم و تمیم دو 
چیزی بودند که جهت پی بردن خواست 
و ارادهٌ خداوند توسط کاهنان به کار برده 
می شد.) 

۲ مجموع افرادی که از تبعید برگشتند 
- چهل و دوهزار و سیصد و شصت نفر؛ 
خادمین آن ها (هم زن و هم زک ] بح 
هفت هزار و سیصد و سی و هفت نفر؛ 
سرایندگان (هم زن و هم مرد) - دوصد 
نفر؛ اسپ - هفتصد و سی و شش راس 
قاطر - دوصد و چهل و پنج؛ شتر 
چهارصد و سی و پنج؛ الاغ ۳ 
هفتصد و بست. 

*#وقتی آن ها به عبادتگاه خداوند 
در اورشلیم وارد شدند بعضی از سران 
قبایل هدایای داوطلبانه تقدیم گرد 
تا عبادتگاه بزرگ اورشلیم در جای 
سابقش دوباره ساخته شود. **هر کس 
به اندازة توان خود کمک کرد و جمع 
هدایای آن ها بالغ بر پنجصد کیلو طلاء 
دوهزار و هشتصد کیلو نقره و صد ردای 
کاهنان می شد. 

۳ کاهتانت: لاویان. و بعضی از مرجم در 
داجل با شهرها ی اطراف اورشلیم ند 5 
شدند. سا ان نگهیانان عبادتگاه. 
و کارگران عبادتگاه در نزدیکی شهرها 
جا گرفتند و بقیهٌ بنی اسرائیل در همان 
شهرهائی سکونت گزیدند که اجدادشان 
قبلاً زندگی میکردند. 


عزرا ۳۰ 


مراسم قربانی دوباره شروع می شود 
۳ تا ماه هفتم قوم اسرائیل همگی 

در شهرهای خود ساکن شدند. 
بعد همه در شهر اورشلیم گرد آمدند "و 
یشوع بن پُوصاداق, وکاهنانی که با اوکار 
می‌کردند. و زژبابل فرزند شالتی ثیل. 
همراه اقوام خود قربانگاه عبادتگاه 
خدای اسرائیل را دوباره بنا نمودند 
تا بر طبق احکام شریعت موسی. مرد 
خدا. برای سوزاندن هدایای سوختنی 
مورد استفاده قرار گیرد. " گرچه آنهای 
که از تبعید برگشته بودند از ساکنین 
+ آن سرزمین می ترسیدند. با این حال. 
. آن ها قربانگاه را در همان محل 
ساپقش دوباره ساختند. و بار دیگر 
بطور مرتب قربانی های صبحگاهی و 
"آن ها عید سایبان ها را با رعایت 
مقررات مربوط به آن جشن گرفتند. و 
هر روز قربانی های همان روز را تقدیم 
موی کر 3 تنم *علاوه فد ار آن ها بطور 
منظم مراسم قربانی را اجراء می نمودند 
و همچنین فربا: ی 
ماه نو و تمام تشریفات دیگری که برای 
پرستش خداوند بریا و مرتباً 
انجام می‌گرفت. هدایای دیگری نیز 
بطور داوطلبانه و اختیا ری به حضور 
خداوند تفدیم می شد. *هر چند هنوز 
مردم ساختمان مجدد عبادتگاه را شروع 
نکر ده بودند. با وجود این در ِ 
روز ماه هفتم اجرای مراسم فربانی 
سوختنی را شروع گردند. 


اعمار مجدد عبادتگاه 
خداوند شروع می شود 
۲مردم برای پرداخت اجوره‌سنگ تراشان 
و نجاران پول دادند. و همچنین غذا. 
نوشیدنی ها و روغن زیتون جمع کردند تا 
به شهرهای صور و صیدون فرستاده شود 
و در عوض جوبت درخت سرو ازاد از 
لبنان خریداری کرده از طریق بحر به یافا 
کورش. شاهنشاه فارس انجام شد . 
رن در ماه دی سال 9 آن ها 
به عبادتگاه اورشلیم رک زژبابل 
یشوع» » و بقیهةً هموطنان آن ها , کاهنان و 
لاویان در حفیقت همه تبعید شدگان 
که به اورشلیم بر گشته بودند - با هم کار 
می‌ کردند. همه لاویان بیست ساله به 


این اقدامات با موافقت 


بالا به سرپرستی کار و مجدد 
عبادتگاه گماشته شدند. ٩‏ یشوع و و 
پسران او و اقوامش. قدمی ثیل و پسرانش 
در آبادی عبادتگاه را به عهده گرفتند. 
(لاویان وابسته به خاندان حیناداد نیز به 
آن ها کمک کردند. ) 
" "وفتی مردم تهداب عبادتگاه را 
گذاشتند. کاهنان با چپن های خود در 
حالیکه کرنا به دست داشتند و لاویان 
مربوط به خاندان آساف با دایره های 
0 در جای مخصوص ایستادند. 
ها بر طبق تعلیم داود پادشاه به حمد و 
ِا خداوند پرداختند. ۲ آن ها اشعاری 
در حمد و سپاس خداوند می سرودند 


و اين بیت را تکرار می‌کردند: «نیکو 


۴۰.۳ ۶۵۳ 
است خداوند. خدائی که محبتش به 
اسرائیل ابدی است.» چون کار ساختمان 
تهداب عبادتگاه شروع شده بود. همه 
با صدای بلند خدا را ستایش می کردند 
۲ اغلب کاهنان و لاویان و مو سفیدان 
قبایل که عبادتگاه قبلی را دیده بودند. 
وقتی دیدند که تهداب عبادتگاه دوباره 
۳ می شود با صدای بلند گریه 
می‌کردند. درحالیکه بقیة حاضرین فریاد 
شوق و خوشی سر داده بودند. "هیچ 
کس نمی توانست فریادهای خوشی را از 
صدای گریه تشخیص دهد. چون آنقدر 
صدای چیغ و فریاد بلند بود که حتی از 

فاصله بسیار دور شنیده می شد. 


مخالفت با آبادی مجدد عبادتگاه 
دشمنان مردم بهودا و بنيامین 


۴۳ شنیدند کسانی که از تبعید 
بر کته ات به بای مجدد عبادتگاه 
خداوند. خدای اسرائیل مشغول شده اند. 
"پس آن ها به دیدن زژبابل و سایر سران 
قبایل رفته به آن ها گفتند: «اجازه دهید 
ما هم در ساختن عبادتگاه به شما کمک 
کنیم. ما همان خدائی را می پرستیم 
که شما پرستش می کنید و از زمانی که 
پادشاه آشور اسرحدون. ما را به اینجا 
آورده ما هم قربانی های خود را تقدیم 
ات ِ« زر بل » یشوع. 
و سایر سران قوم به آن ها گفتند: «در 
ساختن عبادتگاه خداوند. خدای خود. به ‌ 
کمگ شا اعقاجی تارمن ما قرو آن 
را همانطور که کورش شاهنشاه فارس امر 
فرموده خواهیم ساخت.» 


(2 


۴آنگاه مردمانی که در آن سرزمین زندگی 
می‌کردند سعی نمودند با کشتن روحیه و 
ترسانیدن بهودیان مانع ساختن عبادتگاه 
شوند. *آن ها حتی به مآمورین دولتی فارس 
9 می دادند تا علیه بهودیان اقدام کنند. 
داریوش به اي نکار ادامه دادند. 


مخالفت با اعمار مجدد اورشلیم 

*در ابتدای سلطنت خشایار شاه 
دشمنان مردم یهودا و اورشلیم شکایاتی 
علیه آن ها نوشتند. 

۲در زمان پادشاهی آردشیر نیز بشلام. 
متردات و تبثیل و همکاران آن ها نامه ای 
به خط و زبان ارامی به پادشاه نوشتند که 
به هنگام خواندن باید ترجمه می شد. 

۶همچنین 0 والی. و شمشانتی. 
منشی ایالتی این نامه را دربارة اورشلیم به 
آردشیر پادشاه فارس نوشتند: 

*«از طرف رحوم. والی. و شمشانی. 
منشی ایالتی و معاونین آن ها, قضات و 
سایر مأمورینی که از اهالی ارّک. بابل, 
که توسط آشور بانیپال کبیر و مقتدر از 
وطن خود شان بیرون رانده شده اند و در 
شهر سامره و سایر نقاط در ایالت غربی 
دریای فرات سکونت اختیا رکردند.» 

"این است متن نامه: 

«به آردشیر, پادشاه فارس» از طرف 
خادمینش, مردم ساکن غرب دریای 
فرات. "ما می خواهیم پادشاه بدانند 
یهودیانی که از سایر سرزمین ها به اینجا 
آمده اند در شهر اورشلیم ساکن شده اند 


عزرا ۴ 


و به آبادی دوبارةٌ این شهر شیطانی و 
آشوبگر پرداخته اند. آن ها به آبادی مجدد 
دیوارهای آن مشغول شده اند و بزودی آن 
را تمام می‌کنند. "ای پادشاه. اگر این 
شهر دوباره ساخته شود و دیوارهایش 
تکمیل شود. مردمش از پرداخت مالیات 
مختلف خودداری خواهند کرد و عایدات 
خزانة سلطنتی کاهش خواهد یافت. 
۳ چون ما خود را مدیون پادشاه می دانیم. 
نمی خواهیم چنین چیزی پیش آید. پس 
پيشنهاد می کنیم *امر فرمائید تا سوابق 
اسناد که بوسیله اجداد شما نگهداری شده 
بررسی شود. اگر چنین تحقیقی بعمل آید 
پی خواهید برد که این شهر هميشه یاغی 
بوده است و از زمان های قدیم همیشه 
برای پادشاهان و فرمانروایان ایالات 
زحمت ایجاد کرده است. حکومت بر این 
مردم هميشه کار مشکلی بوده و به همین 
دلیل این شهر ویران شده است. ۴ از این 
رو ما معتقدیم که اگر این شهر دوباره 
ساخته شود و دیوارهایش تکمیل گردد. 
پادشاه دیگر قادر به اداره ایالت غربی 
دریای فرات نخواهد بود.» 

پادشاه این جواب را فرستاد: 

«به رحوم. فرماندار. و شیمشاتی. 
منشی ایالتی. و سایر همکاران که در 
سامره و سایر نواحی غرب دریای فرات 
رن می‌کنند. بعد از درود. "نامه ای 
که فرستاده بودید. پس از ترجمه برای من 
خوانده شد. "من امر به تحقیق آن دادم 
و معلوم شد که واقعاً اورشلیم از زمان های 
قدیم علیه قدرت حکومت مرکزی 
شوریده و این شهر پر از مردم یاغی و 


عزرا 


خرابکار است. "پادشاهان مقتدر بر آنجا 
حکومت کرده اند و بر تمام ایالت غربی 
دریای فرات فرمان رانده و باج و خراج 
گرفته اند. "بنابراین. شما خود تان امری 
صادر کنید و تا فرمان بعدی از جانب من 
از آبادی شهر جلوگیری نمائید. "این کار 
را فورًء قبل از آن که زیان بیشتری به منافع 
امپراطوری وارد شود. انجام دهید. » 

۳"به محض اینکه نامه آردشیر پادشاه 
برای رحوم. شیمشائی و همکاران شان 
خوانده شد آن ها با عجله به اورشلیم 
رفتند و با زور مانع آبادی شهر شدند. 

کار ساختن عبادتگاه 
دوباره شروع می شود 

۳۵ دومین سال سلطنت داریوش پادشاه 
فارس» کار آبادی دوبارةٌ عبادتگاه قطع 
شده بود و همه چیز متوقف مانده بود. 
۵ آنگاه دو نبی به نامهای حجی 

۱ 

اسرائیل را به بهودیان ساکن بهودا و 
اورشلیم رسانیدند. "وقتی زژبابل فرزند 
شالتیثیا و پشوع فرزند بوصادق پیام آن ها 
را شنندند شروع به بنای محدد عبادتگاه 
اورشلیم نمودند و این دو نبی نیز به آن ها 
کمک کردند: 

تدای والی ایالت غربی دریای فرات. 
شتاربوزنائی» و تشن تقریباً بدون 
تأخیر به اورشلی امه > گفتند گفتند: «چه کس 
به شما اجازه داده است تا این عبادتگاه 
را بسازید و آن را تکسا کنید؟» ۴آن ها 
ساختن عبادتگاه کمک کرده بودند 


۵۰۴ ۶۵۵ 
خرانسند «ابا فارگ عرافن سر از 
قوم یهود بود. مأمورین تصمیم گرفتند که 
قز از نیشاب ازجار نس تاه 
افدامی: به تغار تاقر و 
گزارشی که آن ها به پادشاه فرستادند: 
«بر داریوش پادشاه سلامتی باد. 
ایاخشاه بداند که ما به بان برد 
رفتیم و دیدیم عبادتگاه خدای بزرگ 
با تخته سگهای بزرگ در حال آبادی 


است. و تیرهای چوبی روی دیوارها 
گذاشته شده است. این کار با دقت زیاد 


انز اس 


انجام می شود و در حال پیشرفت است. 

*آنگاه از سران قوم خواستیم به ما 
بگویند با اجازه چه کسی تعمیر و تجهیز 
عبادتگاه را شروع کرده اند. ۲ ما اسامی 
آن ها را پرسیدیم تا بتوانیم شما را از 
نام کسانی که این کار را رهبری می‌کنند. 

سازیم. ِ 

ان ها در جواب ما گفتند: «ما 
خادمین خدای آسمان و زمین هستیم 
و به آبادی مجدد عبادتگاه او که سالها 
قبل بوسیلةٌ یکی از پادشاهان توانای ما 
ساخته شده بود. پرداخته ایم. "اما چون 
ابیداد ما خدای. آسمان را خشمگین 
گرفتت. آو آجازه هاق آن‌ها جه آسازت 
نبوکدنصر پادشاه بابل که از یک خاندان 
کلدانی بود. درآیند. عبادتگاه ویران و 
مردم به بابل تبعید شدند. "آنگاه کوش 
در اولین سال سلطنت بعنوان پادشاه بابل, 
فرمان بنای مجدد عبادتگاه را صادر 
فرمود. "او ظروف طلا و نقرهةٌ عبادتگاه 
را که نبوکدنصر از عبادتگاه اورشلیم به 
معبد بابل برده بود به اورشلیم بازگردانید. 


۶۵۶ عزرا 
کورش تمام این ظروف را به شخصی 
به نام شیشبصر که به فرمانداری ایالت 
بهودیه تعیین شده بود تحویل داد. 
۳ پادشاه به او دستور داده بود که آن ها 
را به عبادتگاه اورشلیم برد و عبادتگاه 
را در همان محل سابقش دوباره بسازد. 
*پس شیشبصر به اینجا امد و تهداب 
آن را نهاد. بنای عبادتگاه از آن زمان 
تا حال حاضر ادامه یافته و هنوز تمام 
نشده است.» 

۲تون اک اراقه بادشاه اسکاه ار 
فرمائید اسناد دفتر اورای سلطنتی بابل 
بررسی شود و معلوم گردد که آیا کورش 
پادشاه امر بنای مجدد عبادتگاه را داده 
است با نه. آنگاه ما را از اراد خود در 
این امر آ گاه فرمائید.» 


فرمان کورش پیدا می شود 
ش داریوش پادشاه امر داد تا اسناد 
موجوده در دفتر اوراق سلطنتی 
در بابل بررسی شود. "اما در شهر اکباتان 
(همدان فعلی) در ایالت ماد طوماری یافت 
شد که در آن چنین نوشته شده بود: 

۳ «در اولین سال پادشاهی خود. کورش 
پادشاه فرمان داد که عبادتگاه اورشلیم 
دوباره در همان جای سابقش برای انجام 
قربانی ها بنا شود. بلندی عبادتگاه باید 
سی متر و عرض آن ی 
۴دیوارهای آن از سه لایه سنگ و یک 
لایه چوب ‏ به عنوان روکش روی سنگها 
. ساخته شود. تمام مخارج ساختمان از 
خزانةٌ سلطنتی پرداخته شود. "همچنین 
کلیه ظروف طلا و نقره تی که نبوکدنصر از 


۶.۵ 


عبادتگاه اورشلیم به بابل آورده بود باید 
به جای خودشان یعنی عبادتگاه اورشلیم 
بازگردانیده شوند .« 


داریوش پادشاه امر می دهد تا کار 

آیادی مجدد عبادتگاه ادامه یاید 

۶آنگاه داریوش پادشاه به آن ها چنین 
جواب داد: 

رهز اگوی 
دریای فرات. شتّر بوزنای و دستیاران 
شان در غرب فرات: 

به عبادتگاه نزدیک نشوید. "و در 
ساختن آن دخالت نکنید. بگذارید والی 
بهودیه و رهبران قوم یهود عبادتگاه 
خدای خود را در محل سابقش بسازند. 

من این وله شم دسول نی دم 
که در آبادی مجدد عبادتگاه به آن ها 
کمک کنید. تمام مخارج آن ها باید 
فورا از خو ان سلطی از مدرک ها نان 
دریافت شده ایالت غربی دریای فرات 
پرداخته شود تا وقفه ای در کار ساختمان 
پیش نیاید. *۲هر روز. طبق احتیاج 
کاهنان که در اورشلیم هستند. به آن ها 
گوساله. قوج. بره, یا گندم. نمک. شراب 
و روغن زیتون بدهید تا قربانی هائی را 
که مورد پسند خدای آسمان است تقدیم 
کنند و برای سلامتی من و فرزندانم دعای 
خیر نمایند. علاوه بر آن. فرمان می دهم 
ه رکه از این امر تمرد کند یک تبر چوبی 
ات ان وه که 
کنند و به بدنش فرو برند. و خانه اش را 
نیز تبدیل به تودهٌ خاک گردانند. ۳ همان 
خدائی که اورشلیم را برای پرستش خود 


عزرا 


برگزید هر پادشاه یا هر ملتی را که فرمان 
مرا بجا نیاورد و بخواهد عبادتگاه را 
ویران کند محو و نابود خواهد ساخت. 
من. داریوش. این امر را داده ام. امر من 
باید کاملاً اجرا شود « 


تقدیس عبادتگاه 


۳ آنگاه تتنائی والی ایالت غربی دریای 
فرات. شتر بوزنای و بقیةً همکاران شان 
هرچه داریوش پادشاه امر داده بود انجام 
دادند. 
انبیای خدا. حجی و زکریا به کار ساختن 
عبادتگاه ادامه دادند. آن ها طبق امر 
خدای اسرائیل و فرمان کورش, داریوش 
و آردشیر پادشاهان فارس ساختمان 
عبادتگاه را به اتمام رسانیدند. "در روز 
سوم ماه «ادار» در هین رسان بتاطت 
داریوش پادشاه کار ساختمان عبادتگاه را 
به اتمام رسانیدند. ۴آنگاه قوم اسرائیل - 
کاهنان. لاویان و همه آنهای که از تبعید 
برگشته بودند - با خوشی عبادتگاه را 
تقدیس کردند. "برای مراسم تقدیس 
عبادتگاه, آن ها صد گاو نر. دوصد فوج 
و چهارصد بره قربانی کردند. علاوه بر آن 
دوازده بز برای آمرز شگناهان خود - یک 
بز برای هر قبیله اسرائیل - قربانی کردند. 
*آن ها همچنین کاهنان و لاویان را 
برای خدمات عبادتگاه اورشلیم برحسب 
دستورات شریعت موسی تعیین نمودند. 

عید فصح 

* کساتی که از تبعیك بر کته بودند. فد 
فصَح را در روز چهاردهم ماه اول 


"رهبران قوم بهود با تشویق گوشت 


۷ ۶۵2۷ 
سال بعد جشن گرفتند. "همه کاهنان و 
لاویان خود را تطهیر کرده پاک شد ند . 
لاویان از طرف همه آنهائی که از تبعید 
برگشته بودند و همچنین از طرف کاهنان 
و از جانب خود مراسم قربانی های عید 
فصح را بجا آوردند. "همه قوم اسرائیل 
که از تبعید برگشته بودند و تمام آنهاثی که 
از کار های زشت غیر یهودیان ساکن آن 
سرزمین دست کشیده به پرستش خداوند. 
خدای اسرائیل روی آورده بودند. از 
قربانی ها خوردند. ۲"آن ها با 
خوشی و شادمانی عید فطیر را به مدت 
هفت روز جشن گرفتند. همه خوشحال 
بودند. زیرا خداوند آن ها را مورد توجه 
پادشاه آشور قرار داده بود در آبادی مجدد 
عبادتگاه خدای اسرائیل از حمایت او 

برخوردار بودند. 


زرا به اورشلیم وارد می شود 

چندین سال بعد. در دوران 
پادشاهی اردشیر پادشاه فارس. 
شخصی بود به نام عزرا. اوازنسل هارون‌کاهن 
اعظم و شجره نامه اش به این شرح بود: 
عزرا پسر شرایا. پسر غزریا. پسر جلقیا. 
"پسر شلوم. پسر صادوق, پسر آخیطوب. 
"پسر آمریا. پسر غزریا. پسر هرایوت. "پسر 
حیاء پسر عزی, پسر بَقی *پسر آبیشوع, 

پسر فنیحاس. پسر آلعازار. پسر هارون. 
۲۴عزرا شخصی بود فاضل و دارای 
دانش عمیق در شریعتی که خداوند. 
خدای اسرائیل. به موسی داده بود. چون 
عزرا از برکت خداوند. خدای خود. 
برخوردار بود هرچه می خواست پادشاه 


۶2۵۸ 


فارس به او می داد. در هفتمین سال 
سلطنت آردشیر. عزرا به اتفاق گروهی 
از یهودیان که شامل کاهنان. لاویان. 
نس آیندگای: نگهبانان وکارکنان و خادمین 
عبادتگاه بود از بابل عازم اورشلیم شد. 
7۸ آن ها در اولین روز ماه اول. بابل را 
ترک کردند و با کمک خدا در روز اول 
ماه نم وارد اورشلیم شد ند . ۲عزرا 
تمام زندگی خود را برای مطالعة شریعت 
خداوند و تعلیم دادن احکام زا به دم 
اسرائیل صرف کرده بود. 


پادشاه به عزرا داد 


۲ آردشیر پادشاه نوشتة زير را به جزرا؛ 


کاهن فاضل که دانشی عمیق از قوانین و 
احکام الهی داشت. داد: 

داز طرف آردشیرپادشاهبه یرای 

"من به اين وسیله فرمان می دهم که 
در سرتاسر امپراطوری من به تمام قوم 
اسرائیل و کاهنان و لاویانی که مایل 
هت همراه نو بروند. احازه داده شود 
به اورشلیم برگر دند. ۴ من. به اتفاق هفت 
مشاور خویش به تو مأموریت می دهیم تا 
به اورشلیم و یهودیه بروی و وضع آنها را 
بر رسی کنی و ببینی آیا شریعت خدایت 
که به تو سپرده شده است اطاعت می شود 
یا نه. "تو باید هدایای طلا و نقره ای 
را که من و مشاورینم مایلیم به خدای 
اسرائیل که عبادتگاهش در اورشلیم 
ببری. ۳ تو 
همچنین باید تمام طلا و نقره ای را که 


عزرا ۷ 


دسر ینت بل سمممی کی 
هایثی رکه قم اسرائیل هنن آن ها 
برای عبادتگاه خدای خود در اورشلیم 
می دهند با خود ببری. 
۷۲تو باید با دقت آن ها را صرف خرید 
گاو یج بره» غلات و شراب نمائی و 
آن ها را بر قربانگاه عبادتگاه اورشلیم 
تقدیم کنی. "تو می توانی آنچه را که 
از طلا و نقره باقی می ماند مطابق ارادهٌ 
خدای خود برای تهیهٌ هرچه که خودت 
و مردمت می خواهید صرف کنی. *تو 
باید تمام ظروفی را که برای استفاده در 
خدمات عبادتگاه به تو داده شده در 
ی بت کنی. "و هر چیز 
دیگری که برای عبادتگاه نیاز داری 
می‌توانی از خزانه ساطلتی بگیر. 
"من به تمام خزانه داران ایالت غربی 
دریای فرات امر می دهم که هرچه جزرای 
کاهن و عالم در شریعت خدای آسمان 
می خواهد. "یعنی تا سه هزار و چهار 
صد کیلوگرام نقره. ده هزار کیلوگرام گندم. 
دو هزار لیتر شراب. دو هزار لیتر روغن 
زیتون هت فوراٌ به او داده شود. ۲۳در 
تهیةٌ هر چیز دیگری که خدای آسمان 
برای عبادتگاه خود می خواهد باید خیلی 
دقیق باشی و نباید کاری کنی که او نسبت 
به من و کسانی که بعد از من حکومت 
3 «ِ ۴ خدذ هرنوع 
نگهبانان ‏ و هر که به ِ وابسته 
عزرا. با حکمتی که خدا به تو 
داده است حاکمان و داورانی را که بر 


عزرا ۸۷ 


طبق شریعت خدای تو زیست کرده اند. 
پرای حکومت بر تمام مردم ایالت غربی 
دریای فرات انتخاب کن. تو باید آن 
شریعت را به هر که نمی داند بیاموزی. 
*اکر کی شریمت ها تزا ترانن 
پادشاه را اطاعت نکند باید فوراً به 
مجازات برسد. مجازات چنین فردی 
فمکم استتا هرک با تبعیده با مضاذرة 
اموال یا زندان باشد.» 


۲عزرا کر «سپاس پر نام خداوند. 
خدای اجداد ما! او پادشاه را ترغیب کرد 
که به عبادتگاهش در اورشلیم احترام 
گذارد. "با لطف خدا, من مورد توجه 
پادشاه و 7 و تمام ممورین 
عالیرتبهُ او قرا رگرفته ام. خداوند. خدایم. 
و ای ام یت 
بسیاری از سران قوم اسرائیل را تشویق 
کنم تا همراه من برگردند .« 

کسانی که از تبعید برگشتند 

فهرست سران خاندان های اسرائیلی 

که در پابل تبعید بودند و در زمان 
باق هی آردشیر همراه من به اورشلیم 
۱ 

۳ جرشوم. از خاندان فنیحاس؛ 
دانیال. از خاندان ایتامار؛ حطوش فرزند 
شکنیا. از خاندان داود؛ زکریاء از خاندان 
فرژش. به همراه یک صد و پنجاه مرد 
دیگر که اصل و نسب آن 
است؛ آلیّو عینای فرزند زحیاء از خاندان 
فُحت موآب. همراه دوصد مرد؛ شکتا 


ست شده 
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فرزند یحزیئیل, از خاندان زتو, همراه سه 
صد مرد؛ عابد فرزند پوناتان. از خاندان 
عدین» همراه پنجاه مرد؛ اشعیا فرزند 
عتلیا. از خاندان عیلام. همراه هفتاد 
مرد؛ زدیا فرزند میکائیل» از خاندان 
تفطیا. ِ-_ِ هشتاد مرد؛ عویدیا فرزند 
هجده مرد؛ شلومیت" فرزند ۳ از 
خاندان بانی. همراه یکصد و شصت 
مرد؛ زکریا فرزند بابایء از خاندان بابای. 
همراه بیست و هشت مرد؛ وحانان فرزند 
هقاتان» از خاندان عزجد. 9 یکصد 
و ده مرد؛ لفط یعی ثیل و شمعیه شمعبه. از 
خاندان آذونيقام. . همراه شصت مرد رت 
گروه آخرین گروهی بودند که برگشتند)؛ 
از خاندان بغوای. عوتای و زبود همراه با 
هفتاد نفر مرد. 


عزرا در صدد یافتن لاویان است 


*من همه را در کنار نهری که به طرف 
شهر اهوا جاری است. جمع‌کردم و در آنجا 
سه روز اردو زدیم» و دریافتم که تعدادی 
از کاهنان در بین آن ها بود. ولی از 
لاویان کسی در آنجا وجود نداشت. ۴ نه 
نفر از سران قوم به نامهای لیر اریئیل» 
شععیه آلنانان. پاریب» آلناتان. ناتان؛ 
زکریا. و مشلام و دو نفر از معلمان 
به نامهای یاریب و آلناتان را احضار 
کردم. ۲آن ها را به نزد عدو. رئیس 
طایفه ای که در ناحیه کاسفیا کرت 
دارند. فرستادم تا از او و همکارانش 
که خادمین عبادتگاه بودند. بخواهند 
تا خادمانی را برای خدمت خداوند 


رد 


در عبادتگاه بفرستند. "به لطف خدا 
آن ها یکی از لاویان را بنام شربیا. از 
خاندان محلی که شخصی برجسته بود. 
به همراه هجده نفر از پسران و برادرانش 
فرستادند. "آن ها همچنین محشبیا و 
اشعیا را از خانوادهٌ مراری به اتفاق 
فرستادند "علاوه بر 
نفر از خادمان عبادتگاه که اجدادشان 
بوسیله داود پادشاه و نمایندگان او برای 
کمک به لاویان منصوب شده بودند 
همراه دیگران آمدند. اسامی همه آن ها 
دوصد و بیست نفر ثبت شده است. 


عزرا مردم را برای دعا و 

روزه فرا می خواند 
"در آنجا. در کنار نهر اهوا » از همه 
رم هب هم زور0 رتم 3 
و با 
اما و اموال ما وا ادا 
پادشاه تقاضا کنم که یک تعداد از 
عساکر سوار خود را بفرستد تا در سفر 
در مقابل هر دشمنی از ما محافظت 
ما به هر کسی که به او توکل کند برکت 
ی 
زود فر گ دام ۳ او 
قرار می‌گیرد. "پس ما روزه گرفتیم 3 
تا خودش از ما مراقبت 
کند و او هم دعاهای ما را مستجاب 
فرمود. 


عزرا ۸ 


هدایائی که باید به عبادتگاه داده شود 
از بین سران کاهنان شرییا؛ حشابیا» و 
ده نفر دیگر را انتخاب کردم. *"آنگاه طلا و 
نقره و ظروفی را که پادشاه و مشاورین و 
مأمورین عاليرتبة او و مردم اسرائیل برای 
استفاده در عبادتگاه داده بودند وزن کردم 
و به کاهنان سپردم. 
۶ آنچه به آیها 8 به این شرح 
است: نقره - بیست و دو تن؛ صد عدد 
ظروف نقره د نی به وزن 9 ٍِِ 5 
طلا ۱ 
عدد جام طلا به وزن - هشت کیلرگرام؛ 
دو عدد جام برنج اعلی به همان ۳ 
جامهای طلا. 
۸ به آن ها گفتم: «شما در حضور 
خداوند. خدای اجداد خود. مقدس 
هستید. همینطور کلیه ظروف طلا و نقره 

2 هن ی ۲ شده. مقدس 
ستا:: ۳٩‏ رسندن به عبادتگاه در حفظ 
و مراقیت آن ها دقت کنید. در آنجا. در 
اطاق کاهنان. آن ها را وزن کرده به سران 
کاهنان و لاویان و رهبران قوم اسرائیل 
در اورشلیم بد‌هید . »> ""پس کاهتان و 
لاویان مسئولیت محافظت طلا و نقره و 
ظروف را تا رسانیدن آن ها به عبادتگاه 


اورشلیم به غهانه کر فتتگ. 


مراجعت به اورشلیم 
"در روز دوازدهم ماه اول. نهر اوا را 
ترک کردیم و عازم اورشلیم شدیم. خدای 
خونسفر ما ما برد و ها را ان خعالت 
دشمنان و راهزنان حفظ کرد. ۲۲ وقتی به 


عزرا 


اورشلیم رسیدیم سه روز زا ۳ 22 
۳در روز چهارم به عبادتگاه رفتیم. نقره 
و طلا و ظروف را وزن کردیم و به یک 
نفر کاهن به نام مریموت فرزند اوریا 
دادیم. آلعازار فرزند فنیحاس و دو نفر 
از لاویان به نامهای پُوزاباد فرزند یشوع 
و نوعدیه فرزند بنوی نیز با او بودند. 
"همه چیز شمرده و وزن شد و صورت 
حساب کاملی از آن ها در همان موقع 
تهیه گردید. 

۵بعد از آن همه کسانی که از تبعید 
برگشته بودند هدایائی آوردند تا بعنوان 
قربانی سوختنی در حضور خدای اسرائیل 
تفدیم شود. آن ها دوازده گاو نر. نود و 
از که 0 برای 
عموم قوم اسرائیل قربانی کردند. علاوه 
برآن؛ دوازده یز را هم به منظور آمرزش 
گناهان خود تریاتن کروند: تمام اين 
حیوانات را بصورت قربانی سوختنی 
به حضور خدا تقدیم کردند. *"آن ها 
همچنین نوشته ای را که پادشاه به آن ها 
داده بود. به حکام و مأمورین کز لب 
در احیه غربی دریای فرات دادند. 
مأمورین هم از مردم و پرستش آن ها در 
عبادتگاه حمایت نمودند. 


و ۰ ۰ ۰ 
آگاهی زرا از ازدواج 
بهودیان با بت پرستان 
بعدل از 0 رهبران فوم بهو د 
آمده به من گفتند که هه و 
کاهنان و لاویان از اقوام همسایه. یعنی 
سس آمون. موآب. مصر و همچنان از 
کنعانیان. جتیان. فرزیان. یبوسیان و 


۹۰۸ ۶2۶۱ 
اموریان خود را جدا نمی‌کنند. آن ها 
از کارهای ِِ این مردم پیروی 
هی نها باه "و مردان بهودی با زنان 
بیگانه ازدواج می کنند و در نتیجه. 
قوم برگزيدة خدا آلوده می شود. رهبران 
و بزگان قوم بیش از همه در این اهر 
مقصرند. "وقتی این را شنیدم از شدت 
موس خویش را دریدم. موهای سر 
و روی خود را کندم و از شدت غم و 
هن ۳ "تا وقت فربانی 
شامگاهی همانطور در آنجا در حالت 
ِ«ِ باقی ِِ ۳3 سدریج 
ی اسرائیل را در مورد گناه 
تیخید شدگان بخاطر داشتد: 

*موقع قربانی شامگاهی در حالیکه 
هنوز لباس پاره شده بر تنم بود. از جائی 
که با غم و اندوه افتاده بودم. برخاستم. 
زانو زدم و دستهای خود را برای دعا به 
سوی خداوند. خداي خود بلند کردم. و 
گفتم: «ای خدا. , آنقدر شرمگین هستم که 
نمی توانم سر خود,را دز حضوو نو بلند 
و کنم. گناهان ما بالای هم انباشته شده و 
از سزیما که کذشته اسک و به اسمان ها 
می رسد. از دوران اجداد ما تا به امروز 
ما, یعنی قوم برگزيدة توء گناهان فراوانی 
را مرتکب شده ایم. بخاطر گناهان ماء 
پادشاهان و کاهنان و خود ما به دست 
پادشاهان بیگانه اسیر شده ایم. آن ها ما 
وا کشتتته امرال ها را و یندم ریما را 
نیز به غلامی گرفتند. بی حرمت شده ایم 
ووشت ات فا کاب امرون اقی مانده است, 
۸اکنون برای مدتی به ما لطف کرده ای تا 
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عله ای از ارت حلاص شووم 3 
در اين محل مقدس در آسودگی زندگی 
کنیم. تو ای خداوند. ما را برای مدتی 
کوتاه به اینجا آوردی تا دل و دیده ما 
روشن گردد و نیروی تازه کسب کنیم. 
*هرچند ما غلام بودیم. ولی تو ما را در 
حالت غلامی ترک نمی کنی. تو باعث 
شدی تا مورد لطف پادشاهان فارس 
قرار گیریم. , و به ما اجازه دهند که به 
وگو خود ادامه بدهیم و عبادتگاه تو 
را که ویران شده بود دوباره آباد کنیم. 
و در اینجا. در بهودیه و اورشلیم. در 
امان باشیم 
۳ اما بعد از آنچه اکنون اتفاق افتاده 
دیگر چه می توانیم بگوئیم؟ ما باز هم از 
احکام توء ای خدا, که بوسیلةٌ خادمین 
خود. انبیاء به ما داده ای تمرد 
کرده ایم. آن ها به ما گفتند که این سرزمین 
و این جائی که ما تصرف خواهیم کرد. 
بوسیله اعمال ناشایست و قبیح مردمی 
که در سرتاسر آن سکونت دارند. نجس 
شده است. "آن ها به ما گفتند که اگر 
پخواهیم در این شرزمین فوی باسیم و از 
محصولات آن بهره برداریم و آن را تا ابد 
به فرزندان خود به ارث بگذاریم. تباید 
هیچ وقت با این مردم ازدواج نمائیم یا 
کاری کنیم که باعث موفقیت و سعادت 
آن ها شود. " حتی بعد از آنهمه مجازات 
و سختی که بخاطر گناهان و خطایای 
خود متحمل شده ایم. ما می دانیم که تو. 
ای خدا. , ما را کمتر از آنچه سزاوار بودیم 
ی ی 


۳ چگونه ممکن است بازهم فرمان تو 
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را نادیده بگیریم و با اين مردمان شریر 
ما زا تا آخریخ تفن از عین تکواهی برد؟ 
ای خداوند. خدای اسرائیل, تو عادلی؛ 
ی 
ما به گناهان خود در حضور تو اعتراف 
می‌کنیم و می دانیم که اصلاً لیافت آنرا 
نداریم که به حضور تو بیائیم.» 
جدائی از زنان غیر بهودی 
‌ ۱ وقتی عزرا در مقابل عبادتگاه 
سر بر زمین نهاده بود وگریه‌کنان 
به گناهان اعتراف مین کرت گروه کثبری 
از قوم اسرائیل. زن و مرد و کودک. همه 
دوز ای جقع فد بودند. و سخت گربه 
می‌کردند. "آنگاه کنیا فرزند هی ثیل از 
خاندان عیلام به عزرا گفت: «ما بخاطر 
ازدواج با زنان بیگانه عهد و وفای خود 
را نسبت به خداوند شکسته ایم. با وجود 
آن هنوز هم برای قوم اسرائیل امیدی 
وجود دارد. "کون باید در برایر خدای 
خود جداً عهد ببندیم که از زنان و فرزندان 
خود جدا شویم. ما آنچه را تو و آنهائی 
که به احکام خداوند احترام م ی گذارند. 
بگوئید اطاعت خواهیم کرد. و آنچه 
را شریعت خداوند از ما بخواهد. بجا 
خواهیم آورد. *اين مسئولیت به عهده تو 
است. تو ما را در انجام آن رهبری کن و ما 
از تو پشتیبانی خواهیم کرد ِ« 
*پس زرا از رهبران قوم و کاهنان و 
لاویان و بقيةٌ مردم خواست سوگند یادکنند 
که طبق پيشنهاد شکنیا عمل خواهند کرد 


و همه آن ها قسم خوردند. *بعد از 111 
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از پیشروی عبادتگاه به اطاق یَهُوحانان 
فرزند آلیاشیب رفت و تمام شب را بدون 
آن که چیزی بخورد یا بنوشد به خاطر 
بی ایمانی تبعید شدگان در ماتم و غصه 
سپری کرد. 
"پس پیامی به سر تا سر اورشلیم و 
ردب بت وه ی 9 تمام کسانی که از 
تبعید برگشته بودند. باید طبق امر رهبران 
قوم در شهر اورشلیم جمع شوند. "و اگر 
کسی در ظرف سه روز حاضر نشود. تمام 
اموال او مصادره و خودش از جامعه طرد 
خواهد شد. *بعد از سه روز. یعنی روز 
بیستم ماه نهم. اج مردانی که دور ومیل 
بهو دا و بنيامین زندگی می کردند. به 
اورشلیم آمدند و در صحن عبادتگاه جمع 
شدند. باران شدیدی می بارید و مردم هم 
به خاطر هوا و هم به دلیل اهمیت جلسه. 
۲عزرای کاهن از جای خود بلند شد 
و خطابت به آن ها گفت: «شما مرتکب 
خیانت شده اید و بخاطر ازدواج تان 
با زنان بیگانه بر گناهان 2 سایل 
افزوده اید. سرخ اکنون به گناهان خود 
به حضور خداوند. خدای اجداد خویش. 
اعتراف کنید و با اعمال یک خود او را 
خوشنود سازید. خود را از بیگانگانی که 
قوس تا زیدگی اش کتتل یادا کنیل و از 
دست زنهای بیگانه خود را زها سازید.» 
۲ مردم با صدای بلند در جواب او 
گفتند: «به هر چه تو بگوئی ما عمل 
خواهیم کرد.» ۳آن ها همچنین گفتند: 
«جمعیت زیاد است. باران شدیدی 
می بارد. ما نمی توانیم در این مکان 
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بدون سرپوش بايستیم. این چیزی نیست 
که بتوان در ظرف یک با دو روز انجام 
داد. جون عدءهٌ زیادی از ما گرفتار این 
گناه شده ایم. ۳اجازه بده سران وم ۶ در 
اورشلیم ۲ بمانند و به این 37 رسیدگی 
کنند: آنگاه هر کس زن بیگانه دارد. در 
وقت معین همراه رهبران و داوران 
شهر خود به اینجا بیاید. به این وسیله. 
خدا در این مورد رفع خواهد شد.» 
جز بوناتان. فرزند عسائیل و یحزیا. 
فرزند یََوّه که از حمایت مشلام و یک 
لاوی به نام شبتائی بر خوردار بودند. 
۴همه کسانی که از تبعید برگشته بودند. 
با اين نظریه موافقه کردند. پس عزرای 
کاهن از بین سران قبایل افرادی را برگزید 
و نامهای آن ها را ات کرفا: در روز اول 
ماه خصم آن ها بررسی خود را شروع 
کردند, ۷و در ظرف سه ماه تحقیق کاملی 
در مورد تمام مردانی که با زنهای بیگانه 
ازدواج کرده بودند. به عمل آمد. 
مردانی که زنان بیگانه داشتند 
۸نامهای کسان ی که زنهای بیگانه داشتند 
از کاهنان به ترتیب هر خاندان عبارت 
بودند از: خاندان یشوع فرزند پُوصاداق و 
برادرانش معسیاء آلیعزر» پاریب و جدلیا. 
۳ آن ها قول دادند زنان خود را طلاق 
دهند. و در ضمن یک قوج برای آمرزش 
گناهان خود قربانی کردند. از خاندان 
امیر: عنانی و دیا ۳از خاندان حاریم: 
معسیا: ایلیا شمَعبه شمعیه. بحیئیل و غزیا. 


<< 


"از خاندان فشحور: آلیوعینای, معسیا. 
اسماعیل. نتنائیل. پوزاباد. و العاسه. 

9 لاویان: توزاباد. شمعی. قلایا 
(که فْلیطا نیز نامیده می شود), فتحیا. 
یهودا. و آلیَعزر. 

*"از سرایندگان: * الماطلیبا: 

از نگهبانان عبادتگاه: شلوم. طالّم و 
آوری. 

*و بقیه: از خاندان فرعوش: ژمیا 
یزیا. ملکیا. ميامین. ملکیا و 
بنایا. از خاندان عیلام: م متنیا. زگریا. 
یحیئیل. عبدی. یریموت. و ایلیا. 
"از خاندان زتو: آلیوعینای. آلیاشیب. 
هناچ تریموت. ژاباد. و عزیزا. از 
خاندان بابای: یَهُوحانان. حتنیا. بای. 
و عتلای. "از خاندان بانی: عشلام. 
ملوک. عدایا. یاشوب. شال. و راموت. 
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"از خاندان فخت موآب: عدنا. کلال. 
بنایاء معسیا. تیا بزل تیل» بنوی. 
فششتین. ش ی ز خاندان حاریم: آلعگزز: 
اشیا. ملکیا شمعیه. و شمعون. بنيامین. 
ملوک: شمریا. ۳ از خاندان هاشوم: 
مینای. متانه. ژاباد. آلیفلّط. تریمای. 
ی و ی تست ۲ ِِِ بای 
کلوهی. ونیا. آلیاشیب کنیا 
مَینای. تعشو. ۳۲۲از خاندان ننوی: 
شمعیء شلمیا. ناتان. عدایاء مکتدبای. 
شاشای, شارای. عزرئیل. شلمیا. شمریا. 
شلوم. آمریا. و یوسف. از خاندان نبو: 
یعی ثیل. متتیا زایاد. تا یو یوئیل 
و بنایا. 

۳"بعضی از اين مردان از زنان بیگانه 
خود دارای اولاد بودند. 


فِ ۱ 


کتاب نحمیا 


مقدمه 

ما می توانیم کتاب های عزرا و نجمیا را کتاب های عودت به وطن و اعمار مجدد بنامیم. کتاب 
نجمیا بیان ادامةٌ واقعات کتاب عزرا است. نجمیا با اسرائیلی ها دیگر به بابل تبعید شده بود. نجمیا با 
داشتن مقام خوب در دربار پادشاه فارس. بحیث خادم قابل اعتماد و محترم خدمت می‌کرد. وقتیکه 
او از وضع خراب روحانی و مادی وطنش اطلاع یافت. دلش به حال مردم و وطنش بسیار سوخت. 
پادشاه که از تشویش او اطلاع یافت. او را بحیث والی مقرر کرد و با دادن صلاحیت اعمار مجدد 
اورشلیم به وطنش فرستاد. زمانیکه عزرا به اورشلیم کت یجمیا هنوز هم در دربار پادشاه فارس 
خدمت می‌کرد و در حدود ۱۲ سال بعد از عزرا به اورشلیم بازگشت. 

با وجودیکه پُجمیا با مخالفت ها و مشکلات زیاد روبرو شد. اما به قوت دعا. روزه و ایمان به 
کلام خدای حقیقی. توانست با رهبری کردن درست مردم دیوارهای شهر را در وقت بسیار کم تکمیل 
نماید. 

نجمیا بعد از دوازده سال کار کردن بحیث والی اورشلیم. دوباره به دربار پادشاه فارس رفت و برای 
مدتی نامعلومی در آنجا ماند. در دوران نبودن نجمیا یکبار دیگر وضع روحانی در اورشلیم سقوط کرد. 
نجمیا با اجازه پادشاه فارس به اورشلیم برگشت و در راه بیداری مجدد روحانی مردم خدمت کرد. 


فهرست مندرجات: 


مراجعت نجمیا به اورشلیم: فصل ۱ - ۲ 

اعمار مجدد دیوارهای اورشلیم: فصل ۳ - ۷ 
قرائت تورات خدا و تجدید پیمان: فصل ۸ - ۱۰ 
سای رکارروایی های نجمیا: فصل ۱۱ - ۱۳ 


۶۶۵ 
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گزارش نجمیا. پسر حکلیا: 
نگرانی نجمیا راجع به اورشلیم 
قزهاه کسلو: در بیستمین سال سلطنت 
اردشیر. هنگکامی که در قصر شوش و۳ 
آیکی از برادران بهودی ام بنام حنانی با 
چند نفر دیگر که تازه از سرزمین بهودا 
آمده بودند. به دیدنم آمدند. از آن ها 
دربارُ وضع کسانی که از تبعید بازگشته 
بودند و نیز از اوضاع اورشلیم سژال کردم. 
"آن‌ ها جواب دادند: «آن مردم در بسیار 
سختی و خواری بسر می برند. دیوار شهر 
هنوز خرابت مانده است و دروازه های 
سوختهٌ آن تعمیر نشده اند.» "وی این 

خبر را شنیدم. نشستم و گریه کردم. 

از شدت غم چند روز لب به غذا نزدم 
و در تمام این مدت در حضور خدای 
آسمان ها مشغول دعا ۳ ۳ دعا 
گفتم: «ای خداوند. خدای آشسامم ها 
تو عظیم و با هیبت هستی. تو در انجام 
عهد های خود نسبت به کسانی که ترا 
دوست می دارند و از احکام تو اطاعت 
می‌کنند» وفادار می باشی. 0 
کن و دعای مرا که دربارهة بندگانت. قوم 
اسرائیل. شب و روز و ی 
می‌کنم. بشنو. اعتراف ی 15-۳ ۱۳ 
به توگناه کرده ایم! بلی. من و قوم من 
مرتکب گناه بزرگی شده ایم و از اوامر 
و احکا م تو که توسط بنده ات موسی به 
ما ۳۳ اطاعت نکرده ایم. *اینک از 
سخنان خود را که به موسی فرمودی بیاد 
آور: «اگر گناه کنید شما را در بین اقوام 
دیگر پرآگنده می سازم. *اما اگر بسوی 


۳۲۰۱ 


1 
تبعید رفته باشید. شما شما را به اورشلیم باز 
می‌گردانم. زیرا اورشلیم. . جائی است که 

برای سکونت خود برگزیده ام ِ« 

۲ ما ون تو تون ِِ قومی 
شان دادی. ای خداونده دعا مرا و 
دعای سایر بندگانت را که از دل به 
تو احترام دارند. بشنو. التماس می‌کنم که 
چون حالا پیش پادشاه می روم دل او را 
نرم کنی تا درخواست مرا بپذیرد.» 

در آن روزها من ساقی پادشاه ت۳3 

نجمیا به اورشلیم رفت 

۲ 0"چهار ماه بعد. یک روز وقتی 

جام شراب را به دست آ خی 
پادشاه از من پر سید : «چرا 
ینقدر ی ی ی بیمار 
كٍِ ساخته ۳۳ ۳ ی روز پادشاه 
هرگز مرا غمگین ندیده بود.) از این سوال 
او بسیار ترسیدم. "ولی در جواب گفتم: 
«پادشاه تا اید زنده بماند! وقتی شهری که 
اجدادم در آن دفن شده اند. ویران گردیده 
و تمام درواره ها ین سوخته باشد. من 


چطور می توانم غمگین نباشم ‌ّ‌« *پادشاه 


پرسید: «درخواستت چیست؟» بعد از 
آنکه بحضور خدای آسمان ها دعا کردم. 


*جواب دادم: «اگر پادشاه بخواهند و 
اگر نظر لطف به من داشته باشند. مرا به 


سرزمین بهودا بفرستند تا شهر اجدادم را 


دوباره آبادکنم.» 
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۶پادشاه درحالیکه ملکه در کنار او 
نشسته بود. با رفتنم موافقت کرده پرسید: 
«سفرت چقدر طول خواهد کشید و چه 
وقت مراجعت خواهی کرد؟» من هم 
زمانی را رای ۲ رکنات خره تین درد 
" سپس ؛ به پادشاه گ : 9 پادشاه 
دریای فرات نامه بنویسند و سفارش مرا 
به آن ها بکنند تا اجازه بدهند که از 
و 
. *یک نامه هم برای آساف. 
۷9 جنگلهای سلطنتی بو یستتد و به 
او امر فرمایند تا برای ساختن مجدد 
دروازه های قلعةٌ کنار عبادتگاه خدا 
و دیوار اورشلیم و خانٌ خودم. به من 
جوب مورد ضصرورت را بدهد. » پادشاه 
تمام درخواستهای مرا قبول کرد. زیرا 
*وقتی به منطفةٌ غرب دریای فرات 
رسیدم. نامه های پادشاه را به حاکمان آنجا 
دادم. (اين را هم باید اضافه کنم که پادشاه 
برای حفظ جانم. چند فرمانده سپاه و 
عده ای از سوارکاران نظامی را همراه 
من فرستاده بود.) "ولی وقتی منبلّط (از 
اهالی حورون) و طوبیا (یکی از مأمورین 
عمونی) از ات3 من اطللاع یافتند. بسیار 
تابر شدند. چون دیدند کسی پیدا شده 
که می خواهد به قوم وال کیک 
۲ من به اورشلیم رفتم و تا سه روز در 
ره ۱۰ 9۱ زا 
در سرم نهاده بود با کسی حرف نزدم. 
تن یک لب سل را با شود گر ند 
از شهر خارج شدم. من بر الاغ سوار بودم 
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و دیگران پیاده می رفتند. ۳ از «دروازهٌ 
دره» خارج شدم و بطرف «چشمة اژدها» 
و از آنجا تا «دروازة خاکرویه» رفتم و 
دیوار خراب شده اورشلیم و دروازه های 
سوختة آن را از نزدیک 89 یی 
به «دروازةٌ چشمه» و «حوضص پادشاه» 
زسدم؛ اما الاغ من نتوانست از بین خرابه 
بگذرد. "پس بطرف در قدرون رفتم و از 
کنار دره. دیوار شهر را بازرسی کردم. بعد از 
راهی که آمده نو بارگشتم و از «دروازهٌ 
دره» داخل شهر شدم. 

۴مقامات شهر نفهمیدند که من به کجا 
و برای چه منظوری بیرون رفته بودم. 
ژیرا .نا ان هت دربارةٌ نقشه هایم به 
کین چیزی نگفته بودم. یهودیان اعم از 
کاهنان. رهبران, بزرگان و حتی کسانی 
باید در اين کار شرکت کنند. از نقشه هایم 
بی اطلاع بودند. "آنگاه به آن ها گفتم: 
«شما خوب می دانید که چه بلاثی بر 
سر شهر ما آمده است. شهر ویران شده و 
دروازه هایش سوخته اند. بیائید دیوار را 
دوباره آباد کنیم و خود را از این رسوائتی 
آزاد سازیم» "سپس به آن ها گفتم که 
چه گفتگوتی با پادشاه داشته ام و چگونه 
دست خدا در اين کار بوده و به من یاری 
کرده است. آن ها جواب دادند: «پس 
باید دست به کار شویم و دیوار را آباد 
کنیم!» به اين ترتیب آمادةٌ این کار نیک 
شدند. 

ولی وقتی سَنبلط. طوبیا و جَشّم عرب 
از نقشهٌ ما خبر شدند. ما را مسخره و تحقیر 
کردند و گفتند: «چه می‌کنید؟ آیا خیال 
دارید که علیه پادشاه شورش کنید؟» "من 


۶۶۸ 
جواب دادم: «خدای اسیخا ها ما را 
که بندگان او یاری می‌کند تا این 


دیوار را دوباره آباد کنیم. اما شما حق 
ندارید که در امور شهر اورشلیم دخالت 
نمائید. زیرا شما هیچ حقی در ملکیت 
اورشلیم ندارید و در تاریخ آن سهیم 


نسستد.» 


اعمار مجدد دیوار اورشلیم 
۳ آنگاه آلیاشیب که کاهن اعظم بود 
به اتفاق کاهنان دیگر, دیوار شهر را 

۳ «برج صد» و «برج ختن ثیل» دوباره 
آباد کردند. سپس «دروازهُ گوسفند» را 
ساختند و پله هایش را به جاهای شان 
تشاندنك و انا تعشس تحودنک :۲ قیسکا 
دیگر دیوار را اهالی اریحا و حصة بعدی 
را عده ای به سرپرستی زکور (پسر امری) 
آباد کردند. 

"پسران هسناه «دروازه ماهی » را 
ساختند و تیرها و پله هایش را نشاندند و 
قفلها و پشت بندهایش را وصل نمودند. 
"مریموت (پسر اوریا و نواسة خقوز) 
قسمت دیگر را تعمیر کرد. در پهلوی او 
مشلام (پسر برکیا و نواسة مشیزّبئیل) 
صادوق (پسر بعنه) قسمت بعدی آن را 
تعمیر نمودند. *اهالی تَقوع یک قسمت 
دیگر دیوار را آباد کردند. اما بزرگان آن ها 
از کارفرمایان اطاعت ننمودند و از کار 
کردن امتناع ورزیدند. 

*یویاداع (پسر فاسیح) و مَشلام (پسر 
بشودیا) «دروازهٌ کهنه» را تعمیر نمودند 
و تیرها را ۱ پله هایش را 
نشاندند و قفلها و پشت بندهایش را 


حمیا ۰۲ ۳ 


وصل کردند. ۲در کنار آن ها ملتیای 
چبعونی. یادون میرونوتی و اهالی جبعون 
قسمت بعدی دیوار را تا جای رهایش 
اک اخیه عرت درتای فزاک عم 
نمودند. *عزیئیل (پسر خرهایا) که شفل 
قزر ناو او حننیای عطار قسمت دیگر 
دیوار را اناق که به این ترتیب» آن ها 
دیوار شهر اورشلیم را تا «دیوار عریض» 
تعمی رکردند. 

*قسمت بعدی را رفایا (پسرحور) تعمیر 
نمود. و رئیس بلدیة نصف شهر اورشلیم 
بود. " یدایا (پسر خروماف) قسمت دیگر 
دیوار را که نزدیک خانه اش بود. تعمیر 
نمود. قسمت بعدی را حطوش (پسر 
خشبنیا) آباد کرد. "ملکیا (پسر حاریم) 
و خشوب (پسر فخت موآب) برج تنورها 
و فسمت بعد‌ی دیوار را تعمیر گردند. 
۲ شلوم (پسر هلوحیش) و دختران او 
و ساختند. او رئیس بلدية 
نصف دیگر شهر اورشلیم بود. 

۳"حانون به اتفاق اهالی زانوح «دروازة 
دره» را ساخت. پله هایش را نشاند و قفلها 
و پشت بندهایش را وصل کرد. سپس 
یتجصد متر از دیوار را تا «دروازة 
خاکروبه» تعمیر نمود. 

۳ تلکیا (پسر زکاب). رئیس بلدیة 
بیت ککاريم. «دروازةٌ خاکروبه» را نعمیر 
نمود و پله هایش را نشاند و ففلها و 
پشت بندهایش را وصل کرد. 

*شلون (پس رکلحوزه) رئیس بلدیه‌شهر 
مصفه «دروازهٌ چشمه» را تعمیر نمود. 
تیرها و پله هایش را نشاند و قفلها و 


پشت بندهایش را وصل کرد. سپس دیوار 
را از «حوض سیلوحا» که پهلوی باغ 
پادشاه بود تا زینه هائی که به شهر داود 
می رسید. تعمیر کرد. ۴ در کنار او نجمیا 
(پسر عزبوق)» رئیس بلديهٌ نصف شهر 
بت صور. دیوار را تا مفيرةٌ داود و تا 
مخزن آب و اردوگاه نظامی تعمیر کرد. 

ای درگ قیرار ترعط, این 

رحوم (پسر بانی) قسمتی از دیوار را 
تعمی رکرد. حشبیا رئیس بلدیهٌ نصف شهر ۱ 
قعیله. قسمت دیگر دیوار را که در ناحیة 
او واقع بود. آباد نمود. در کنار او توّای 
(پسر حیناداد). ۰ رئیس بلدیة نصف کر 
شهر قَعیله, قسمت بعدی را تعمیر کرد. 
"قسمت دیگر دیوار را عار (پسر یشوع) 
که رئیس بلدیةٌ شهر مصفه بود. از مقابل 
اسلحه خانه تا کنج دیوار تعمیر نمود. 
۳قسمت بعدی را باروک (پسر ژبای) از 
کنج دیوار تا دروازهٌ خانة آلیاشیب. کاهن 
اعظم. آباد کرد. "مریموت (پسر اوریا 
و نواسة هقوس) قسمت بعدی دیوار را از 
دروازهٌ خانة آلیاشیب تا انتهای خانه اش 
تخمیر گرق, ۳ 

"قسمتهای دیکر دیوار توسط این 
کاهنان تعمیر شدند: 
قسمت بعدی دیوار را تعمیر کردند: 
۳"بنيامین. حخشوب و عزریا (پسر مَعسیا 
و توانتة تیا قسمت دیگر ذیر ان وا 
که مقابل خانهٌ شان قرار داشت. تعمیر 
نمودند. ۴"بنوی (پسر حیناداد) قسمت 
دیگر دیوار راء از خانهٌ عرُریا تا کنج دیوار 


۴۳۰۳ ۶۶۹ 
تعمی رکرد "و فالال (پسر اوزای) از کنج 
دیوار تا تج قصر فوقانی پادشاه را که 
ترویکه حویلی, زندان استاه. آباد کرو: 
قسمتهای بعدی را قُدایا (پسر فرعوش) 
تعمیر نمود. "خادمان عبادتگاه خدا 
که در عوفل زندگی می‌کردند. دیوار را 
از مشرق «دروازة آب» تا برج بیرونی 
۲اهالی تقوع دیوار را از برج بیرونی 

تا «دیوار عوفل» آباد کردند. ۸ عده ای 
«دروازة ۷ رو ۳ نعمیر 
هرک از آن ها دیوار مقابل 
عبادتگاه خدا را آباد کرد. "صادوق 


تعمیر نمود. قسمت بعدی را شمعیه 
۶ ی .2 ِ ی 
(پسر ش‌کفا ): نگهیان «دروازهٌ سرفی» 


آباه کرد: *"حتنیا (پیبر شلمیا) و حانون 
(پسر ششم صالاف) قسمتهای بعدی 
را ترمیم کردند. مشلام (پسر بَرکیا) 
دیوار روبروی خانهةٌ خود را آباد نمود. 
"ملکیا که پيشة زرگری داشت. قسمت 
بعدی دیوار را تا خانه های خادمان 
عبادتگاه خدا و منازل تاجران که در 
مقابل «دروازهٌ مفقاد» قرار داشتند و تا 
برجی که در کنج دیوار است. تعمیر کرد. 

"زرگران و تاجران بقیةٌ دیواررا تا «دروازة 
گوسفند» دوباره آباد نمودند. 


دسیسة مخالفین خنثشی می شود 
وقتی سنبلط شنید که ما یهودیان 


۴ عون یر #لو از میم » بشدت 
یکی ال "و در حضور همراهان و 


۶۷۰ 


افسران سامری. ما را مسخره کرده گفت 
«اين بهودیان بی عقل چه می‌کنند؟ آیا 
به این فکر هستند که با تقدیم قربانی 
می توانند در یک روز دیوار را بسازند؟ 
آیا می تواند از خرابه های این شهر 
هن مسگها کی راغ اعمار .فد 

تهیه کنند؟» "طوبیا که در کنار او 
ایستاده بود با تمسخر گفت: «دیوار آنقدر 
شست است که حتی اگر یک روباه از سر 
آنْ عغبور کند: خراب می شود.» 

۴آنگاه من دعا کردم : «ای خدای ما 
دعای ما را بشنو! ره 
مسخره می‌کنند. بگذار هر چه به ما 
می‌گویند. بر سر خودشان بياید. آن ها را 
به سرزمین بیگانه تبعید کن تا مزهٌ اسارت 
را نجشند. *اين. بدی آن:ها را فراموش 
نکن و گناهان شان را نبخش. زیرا به 
ما که دیوار را تعمیر می‌کنيم. اهانت 
ز 

*پس به آبادی دیوار ادامه دادیم 
چیزی نگذشت که نصف ارتفاع آن 
تمام شد. زیرا مردم با اشتیاق زیاد کار 
می کردند. 

"وقتی سَنبلط. طوبیا. عربها. عمونی 
ها و آشدودیها شنیدند که کار بسرعت 
پیش می رود و شگافهای دیوار تعمیر 
مین شو تلد مسا شم کش و 
توطثه چیدند که به اورشلیم حمله آورند 
و آشوب برپا نمایند و از پیشرفت کار 
جلوگیری نمایند. *ما بحضور خدای خود 
دعا کردیم و برای حفظ جان خود. در 
شهر نگهبانانی را قرار دادیم تا شب و 
روز از آن مراقبت کنند. 


تحمیا ۴ 


"از طرف دیگر. کارفرمایان لب به 
اعتراض گشوده. گفتند: «کارگران خسته 
شده اند. خاک و سنگ آنقدر زیاد است 
و را جمع 

«ضمناً دشمنان " ۱991 تفه 
که مخفیانه بر ما هجوم آورند. ما را 
نابود کنند و از کار ما جلوگیری نمایند. 
۲"یهودیانی که در تزذیکی های شان 
زک هی کر دنله ( 
که مواظب حملهة دشمنان باشیم. " پس از 
هر خاندان نگهبانی تعیین کردم و آن ها 
را با شمشیر و نیزه و کمان مجهز ساختم 
بایستند و فسمتهانی 
را که در آنجا دیوار هنوز آباد نشده بود. 

"سپس با در نظر گرفتن موقعیتی که 
داشتیم» رال قومو مرجم را جمع کردم و 
به آن ها گفتم: و نا فراموش 
تیک دا ونم یی و با هت اس 
پس بخاطر هموطنان و خانواده خود 
بجنگید!» *دشمنان ما فهمیدند که ما به 
دسيسهٌ شان پی برده ایم و خدا نقشة آن ها 
را باطل کرده است. پس ما بر سر کار 
خود بارگشتیم. ۴ ها از آن روز نه بعد, 
نصف کارگران کار می کردند و نصف 
دیگر با نیزه و سپر و کمان و زره مسلح 
شده پهره می دادند. سران قوم از کسانی 
که مشغول تعمیر دیوار بودند حمایت 
می‌کردند. حتی کسانی که بار می بردند 
با یک دست کار می‌کردند و با دست 
دیگر اسلحه حمل می نمودند. هر یک 
از معماران نیز در حین کار شمشیر به کمر 


تا در پشت دیوار 


داشت. شخصی که مأمور نواختن زنگ 
خطر بود. در کنار من ایستاده بود تا در 
صورت مشاهدهٌ خطر. زنگ را بصدا 
درآورد. به سران قوم و مردم گفتم: 
«محل کار ما آنقدر ره است که ما 
بر سر دیوار. در فاصلةً دور از یکدیگر 
قرا ر داریم. "پس هر وقت صدای زنگ 
خطر را شنیدید, فورا پیش من جمع شوید. 
خدای ما برای ما جنگ م یکند.» 

"ما از طلوع تا غروب آفتاب کار 
می کردیم و هميشه نصف مردها پهره 
می دادند. "ضمناً به کارفرمایان و معاونین 
آن ها گفتم که باید شبها در اورشلیم 
بمانند تا بتوانيم در شب پهره بدهیم و 
در روز کار کنیم. ّّ ر تمام این مدت» 
همگی لباس خود را به تن داشتیم 
ی + هم یه هم بزادر ۶ 
ی ی ان ی ی 
که برای اب خوردن می رفتیم. اسلحهٌ 
خود را بزمین نمی‌گذاشتیم. 


دستگیری نجمیا از فقرا 
۵ در این وقت جنجال بزرگی برپا 

شد. عده ای از مردان و زنان از 
یهودیان هم زاو خود شکایت کردند. 
"بعضی از آن ها گفتند: «تعداد افراد 
خانوادهٌ ما زیاد است و ما نان کافی 
نداریم که بخوريم و زنده بمانیم.» 
۳عده ای دیگر می گفتند: «ما روز 
مررعه. باغ انگور و حتی خان خود را به 
گرو بگذاریم تا بتوانیم گندم تهیه کنیم و 
از گرسنگی تلف نشویم.» "برخی دیگر 
نیز می‌گفتند: «ما پول قرض کرده ایم 


۴ ۵ ۱ِ۶۷ 
تا مالیات مررعه ق لا کاخ خود را به 
پادشاه بپردازيم. ۳ هم نژاد بهودیان 
هستیم و فرزندان ما هم مثل فرزندان 
آن ها بهودی اند. اما ما مجبوریم که 
کودکان خود را به بردگی بفروشیم. قبلا 
0 را ِِ 
مزارع و ِِِ ما خر 
هستند.» 
ِِ توا وک رده وتا 
و بزرگان قوم را سرزنش کرده گفتم: «چرا 
بر یهودیان هم نژاد خود ظلم میکنید؟» 
بعد عدهٌ زیادی را جمع کردم و اين 
یهودیان را به پای میز محاکمه کشیده 
و + گفتم: «ما تا آنجائی که توانسته ایم 
بهودیان هم نژاد خود را که به اسارت 
فروخته شده بودند. پس خریده ایم. حالا 
به شما بفروشند. آیا جایز است که یک 
یهودی به برادر یهودی خود فروخته 
شود؟» آن ها برای دفاع از خود جوابی 


نداشتند. 
(در ادامةً حرفهايم گفتم: «کازی که 


نمی ترسید؟ چرا راید ری که 
که دشمتان ماء ما را مسخره کنند؟ "من و 
برادران و مردانم به بهودیان هم نژاد خود. 
بدون سود پول و غله قرض می دهیم. 
از شما هم می خواهم که از سودخوری 
دست بردارید. "مزارع. تاکستانها. 
باغهای زیتون و خانه های شان را و هم 
موی را که از آن ها گر فته ایک همین 


۶2۷۲ 


امروز پس بدهید.» "روسا و بزرگان 
جواب دادند: «آنچه گفتی انجام خواهیم 
داد. املاک شان را به آن ها پس خواهیم 
داد و از آن ها چیزی مطالبه نخواهیم 
کرد.» آنگاه کاهنان را اور کرو و از 
رژسا و بزرگان خواستم در حضور آن ها 
قسم بخورند که این کار را خواهند کرد. 
"سپس دامن خود را تکان دادم و گفتم: 
۰ این چنین شما را از خانه و دارائی 
تان بتکاند. اگر به قول خود وفا ِ 
تمام قوم با صدای بلند گفتند: «آمین!» 
و خداوند را شک ررکردند و رسا و بزرگان 
هم به قول خود وفا نمودند. 

مروت نجمیا 


" ضمناً در طول دوازده سال ی که من حاکم 
یهودا بودم. یعنی از سال بیستم تا سال سی 
و دوم سلطنت آردشیر. پادشاه فارس. نه 
خودم ونه بهودیان هم نژادم. از غذای 
مخصوص حاکمان استفاده نکردیم 
*حاکمان قبلی. علاوه بر ۳9 و 
شرابی که از مردم میگرفتند. روزانه چهل 
مثفال نقره هم از آن ها مطالبه می کردند 
حتی مآمورین آن ها نیز بر مردم ظلم 
می نمودند. اما من هرگز چنین کاری 
نکردم. زیرا از خدا می ترسیدم. ۴ 

تمام نیروی خود را و 
کردم و مزرعه ای برای خود نخریدم. 
از مأمورینم خواستم که وقفت خود را 
صرف تعمیر دیوار شهر کنند. "از اين 
گذشته. علاوه بر مهمانانی که از اقوام 
دیگر داشتم, , هر روز یکصد و پنجاه نفر 
از مردم بهود و بزرگان شان بر سر شفرة 


تحمیا ۰۵ ۶ 


من غذا می خوردند. "هر روز یک گاو. 
شش گوسفند چاق و تعداد زیادی مرغ 
برای خوراک و هر ده روز یکبار, مس 
زیادی از انواع گوناگون شرابها را تهیه 
می‌کردم. باوجود اين. هرگز از مردم 
نخواستم که سهمیةٌ مخصوص را که به 
حاکمان تعلق داشت. به من بدهند. زیرا 
بار این مردم بقدر کافی سنگین بود. 

"ای خدای من, مرا بیاد آور و بسیب 


آنچه که برای این قوم کرده ام مرا 


بر کت بده. 
دسیسه علیه پْجمیا 
ثِ مَنبلط. طوبیا. جشم عرب و 
بقیهٌ دشمنان ما شنیدند که کار ترمیم 
دیوار رو به اتمام است (هرچند تمام پله های 
دروازه ها را ننشانده بودیم) 4 این شتا 


و جشّم برای من پیام فرستادند که در یکی 
از دهات دشت اونو به دیدن آن ها ۳ 


. اما من پی بردم که می خواهند به من 


چنین جواب دادم: «من مشغول کار 
مهمی هستم و نمی توانم از کارم دست 
بکشم و بدیدن شما بيایم.» "آن ها چهار 
ی بار برای من همان پیام را فرستادند و من 
فتق.. هم هر بر همان رواب را «اجم؛ 

*بار پنجم مأمور بلط با یک نامه 
سرگشاده پیش من آمد؛ مضمون نامه چنین 
بود: *«جّم به من می‌گوید که بین مردم 
شایع شده که تو و یهودیان قصد شورش 
را دارید. و به همین خاطر است که دور 
شهر ارتیم دیوار می سازی؛ و بنا به 
انش گزارفن؛ تو می خواهی پادشاه آن ها 


شوی. "از اين گذشته انبیائی را هم تعیین 
ِِِ در اورشیم مردم را دور خود 
- و بگویند که تحمبا پادشاه 
۱ 

آردشیر پادشاه خواهد رسید. پس بهتر 
است که پیش من بیائی تا در اين مورد 
با هم مشوره کنیم ۰ امن جواب دادم: 
«آنچه که می‌گوئی حفیقت ندارد. اینها 
ساخته و پرداختة خودت است.» *آن ها 
می خواستند با این حرفها ما را بترسانند 
تا ما از کار دست بکشیم. ولی من دعا 
کردم تا خدا مرا تقویت کند. 

"شمعیه (پسر دلایا و نواسة مهیتبئیل) 
در خانهٌ خود نشسته و دروازه را بسته بود و 
من بدیدنش رفتم. وقتی مرا دید. گفت: 
«با ید هر چه زودتر در عبادتگاه مخفی 
شویم و دروازه ها را قفل کنیم. زیرا 
امشب آن‌ها عی آینك که ثرا بکشند.» 

"ولی من جواب دادم: «من مردی 
نیستم که فرار کنم و پنهان شوم. آیا فکر 
می‌کنید که من برای حفظ جانم داخل 

عبادتگاه می شوم؟ ۷ 
نمی کنم.» 

۲ بعد فهمیدم که پیام شمعیه از جانب 
عا کری که طوبا رصاط او را اسر 
کرده بودند تا مرا بترسانند و وادار سازند 
که به عبادتگاه فرار کنم و مرتکب گناه 
شوم تا بتوانند مرا رسوا کنند. 

ناه دعا کردم: «ای خدای 
من. طوبیا و مَتبلط را بسزای اعمال 
شان برسان و هم بیاد آور که چگونه 
نوعدية نبیه و سایر انبیاء می خواستند 
مرا بترسانند.» 


۶2۷۳ ۷۶ 


ختم کار 
* سرانجام کار اعمار محد د دیوار 
در بیست و پنجم ماه ایلول تمام شد. 
این کار پنجاه و دو روز طول کشید. 
۴وقتی دشمنان ما که در سرزمین های 
همساية ما بودند این را دیدند. رسوا 
شدند و فهمیدند که اين کار با کمک 
خدای ما تمام شده است. 
۷۲در این مدت امه های زیادی بین 
طوبیا و بزرگان یهودا رد و بدل شد. 
فك بهودا بسیاری با او همدست شده 
بودند. زیرا هم خودش داماد شکشا 
(پسر آزه) بود و هم پسرش, یَهُوحانان 
با نع مس (پسر یر کیا) ) ازدواج کرده 
بود. *مردم پیش من از طوبیا تعریف 
می‌ کردند و هرچه که از من می شنیدند 
به او خبر می دادند. طوییا هم برای 
اینکه مرا بترساند. نامه های تهدید آمیز 
برایم می نوشت. 

۸ _پس پس از آنکه دیوار شهر را ترمیم 
کردیم 1 دروازه ها را نشاندیم و 
وگن و و لاویان را بالای کار 

گماشتیم. ۲مسئولیت ادارٌ شهر اورشلیم 
را به برادرم حنانی و حنانیا سپردم. حنانیا 
قوماندان قلعة نظامی و مردی بسیار 
صادق بود و در خداترسی کسی به پای 
او نمی رسید. "به آن ها هدایت دادم 
که هر دروازهٌ اورشلیم را بعد از 
( ز کنند و در وقت شب 
هم نگهبانان پیس شش از رک نویت ۳ 
دروازه ها را ببندند و قفل کنند. شتا 
گفتم که نگهبانانی را از اهالی اورشلیم 


«۷۴ 


تعیین کنند تا پهره بدهند و هر کسی که 
خانه اش نزدیک دیوار است. نگهبان 
همان قسمت دیوار باشد. "شهر اورشلیم 
بسیار وسیع بود و جمعیت آن کم. و هنوز 
خانه ها دوباره اعمار نشده بودند. 


نامهای کسانی که از تبعید برگشتند 
(همچنین در عزرا ۲: ۱ - ۷۰) 

۵آنگاه خدای من در دلم گذاشت 
تمام سران. بزرگان و اهالی شهر را برای 
ثبت نسب نامه های شان جمع کنم. 
نسب نامه های کسانی را که قبلا به بهودا 
بازگشته بودند. در کتابی به اين مضمون 

*عدهٌ زیادی از بهودیانی که نبوکدیز 
پادشاه بابل آن ها را اسیر کرده و به بابل 
برده بود. به یهودا و اورشلیم بازگشتند 
و هر کس به شهر خود رفت. "رهبران 
یهودیان در این سفر عبارت بودند از: 
زژبابل یسیوع. نجمیا. عزریا. رعمیا. 
نخمانی. فمردخای. بلشان. مسفارت. 
بغوای تُحوم و بعنه. 

نام خانواده های بهودیانی که به وطن 
بازگشتند و تعداد آن ها قرار ذیل است: 
از خانواده فرعوش دو هزار و یکصد 
و هفتاد و دو نفر؛ از خانواده شْمُطیا 
سیصد و هفتاد و دو نفر؛ از خانوادهٌ آژه 
ششصد و پنجاه و دو نفر؛ از خانوادة 
فخت مواب (اولادة یشوع و پواب) دو 
هزار و هشتصد و هجده نفر؛ از خانوادهٌ 
عیلام یکهزار و دوصد و پنجاه چهار نفر؛ 
از خانوادهٌ زتو هشتصد و چهل و پنج نفر؛ 
از خانوادة ژکی هفتصد و شصت نفر؛ از 


نحمیا ۷ 


خانوادة بنوی ششصد و چهل و هشت 
نفر؛ از خانوادة بابای ششصد و بیست 
و هشت نفر؛ از خانوادةٌ عزجد دو هزار 
و سیصد و بیست و دو نفر؛ از خانوادة 
آذونيقام ششصد و شصت و هفت نفر؛ از 
خانوادهة بغوای دو هزار و شصت و هفت 
تن اسان اه عادین شقضف و بنخام و: 
پنج نفر؛ از خانواده آطیر (اولادهٌ جزقیا) 
نود و هشت نفر؛ از خانوادة حاشوم 
سیصد و بیست و هشت نفر؛ از خانوادة 
پیسای سیصد و بیست و چهار نفر؛ از 
خانوادة حاریف یکصد و دوازده نفر؛ از 
خانوادهٌ جبعون نود و پنج نفر. 

از شهرهای بیت لحم و طوفه یکصد و 
هشتاد و هشت نفر؛ از عناتوت یکصد و 
بیست و هشت نفر؛ از بیت عغزموت چهل 
و دو نفر؛ از قرية یعاریم. کفیره و بیروت 
هفتصد و چهل و سه نفر؛ از رامه و جبع 
ششصد و بیست و یک نفر؛ از مخماس 
یکصد و بیست و دو نفر؛ از بت ثیل و 
عای یکصد و بیست و سه نفر؛ از تبوی 
دیگر پنجاه و دو نفر؛ از عیلام یکهزار 
و دوصد و پنجاه و چهار نفر؛ از حاریم 
سیصد و بیست نفر؛ از اریحا سیصد و 
چهل و پنج نفر؛ از ُود. حادید و اونو 
هفتصد و بیست و یک نفر؛ از سَناعه سه 
هزار و نهصد و سی نفر. 

۹ تعداد کاهنانی که به وطن بازگشتند 
اینها هستند: از خانواده یدعیا (اولادهٌ 
یشوع) نهصد و هفتاد و سه نفر؛ از خانوادة 
امیر یکهزار و پنجاه و دو نفر؛ از خانوادهٌ 
قشحور یکهزار و دوصد و چهل و هفت 


نفر؛ از خانوادة حاریم یکهزار و هفده نفر. 


نحمیا ۷ 


۳ تعداد لاویانی که به وطن بارگشتند 
اينها بودند: از خانواده های یشوع و 
قدمی ثیل (اولادهةٌ هودویا) هفتاد و چهار 
نفر؛ خوانندگان و ۰ عبادتگاه 
(اولادهٌ آساف) یکصد و چهل و هشت 
نفر؛ نگهیانان عبادتگاه (اولادهٌ شلوم. 
آطیر. طلمون. عقوب. خطیطه و شوبای) 
یکصد و سی و هشت نفر. 

۶ "۶خادمان عبادتگاه که به وطن 

بازگشتند از | ین خانواده ها بودند: صیحة 
خسوفاء تباعوت. قیروس. سیعا. فادون. 
لبانه. خجایه. شلمای. حانان. جدیل, 
جاخر. رایه. رزین. و جزام. غزه. 
فاسیح. » بیسای: معونیم. نفيشیيم. یفبّوق. 
واه روز تاه مخیلا ی حرها: 
برقوس» سیسرا تامح. نصیح و حطیفا. 

۷این افراد نیز که از اولادهٌ خادمان 
سلیمان پادشاه بودند به وطن بازگشتند: 
سوطای, صوفرّت. فریدا. یعله. کرقون. 
جدیل. شُفطیا. خطیل. فوخرّت خظبایم 
و آمون. 

#۰خادمان عبادتگاه و اولاده خادمان 
سلیمان پادشاه. مجموعاً سیصد و نود و دو 
نفر بودند. 

در این هنگام گروه دیگری از یل یلح. 
یل حرشا. کروب. آدون و امیر به ۳ 
و سایر شهرهای یهودا بازگشتند. آن ها 
نمی توانستند از طریق نسب نامه های خود 
ثابت کنند که اسرائیلی هستند. "*اینها از 
خانواده های دلایا؛, طوبیا و نُقودا بودندکه در 
مجموعاً ششصد و چهل و دو نفر می شدند. 

۳*خاندان_های زیر که از گروه کاهنان 
بودند نتوانستند مدارک لازم را برای 


۶:۷۵ 


اثبات نسب خود به کاهنان پیدا کنند: 
خبایاء هقوس, و برزلای (که با یکی از 
دختران بُرزلای جلعادی ازدواج کرده 
بود و نام فامیل خسر خود را هم انتخاب 
کر ها شراخ ها راید 
از طریق نسب نامه های خود ثابت کنند 
که اولادهٌ کاهنان هستند. از مقام کهانت 
برطرف شدند. *حاکم بهودیان به آن ها 
اجازه نداد که از قربانی های سهم کاهنان 
بخورند تا اينکه بوسیلهٌ اوریم 1 
طرف خداوند معلوم شود که آیا آن ها 
واقعاً اولاده کاهنان هستند یا نه. 
۶پس مجموعاً چهل و دو هزار و 
سیصد و شصت نفر به سرزمین بهودا 
برگشتند. علاوه بر این تعداد. هفت هزار و 
سیصد و سی و هفت غلام و کنیز. دوصد 
هل 3 قو.ق ال بل 5 
8 1-۸ ن ها هفتصد و سی 
و شش اسپ. دوصد و چهل و پنج قاطر. 
چهارصد و سی و پنج شتر و شش هزار و 
فس ی ان ون 
" برخی از ٍِِ برای اعمار مجدد 
عبادتگاه هدایا تقد تقدیم کردند. حاکم بهودیان 
وی ی طلاء پنجاه 
عدد جام و پنجصد و سی دست لباس برای 
کاهنان هدیه کرد. سران قوم نیز یکصد و 
شصت و هشت کیلوگرام طلا و یکهزار 
و دوصد و پنجاه گام ع تقره و یه هوم 
۰ هشت کیلوگرام طلاء 
یکصد و چهل کیلوگرام نقره و شصت و 
هفت دست لباس برایکاهنان تقدیم کردند. 
" سیر که( لاویان. نگهبانان. 
سجورانندکان: نوازندگان, خادمان خانهة خدا 


۶۷۶ تحمیا 
و بقية قوم به بهودا آمدند و تا ماه هفتم 
در شهرهای خود ساکن شدند. 


عزرا کتاب تورات را 

برای هردع مین خحواند 
۸ در روز اول ماه هفتم. تمام قوم 
اسرائیل به اورشلیم آمد‌ند و در 
میدان مقابل «دروازهٌ آب» جمع شدند و از 
عزرای عالم خواستند تا کتاب تورات 
موسی را که خداوند به قوم اسراثیل عطا 

فرموده بود. بیاورد و بخواند. 

"*پس زرا تورات موسی را آورد و 
بالای یک منبر چوبی که برای این کار 
ساخته شده بود. رفت تا در موقع خواندن 


همه بتوانند او را ببینند. بعد در میدان 


مقابل «دروازة آب» ایستاد و 3 
کتات را باز کرد همه به احترام آن بر 
پا ایستادند. او از صبح وقت تا ظهر از 
کتاب تورات خواند. تمام مردان و زنان و 
بفهمند. با دقت کوش می دادند. در 
حلقیا. مَعْسا << بت ان 
یود 

*عزرا گفت: «سپاس بر خداوند. 
خدای عظیم!» و تمام قوم دستهای خود 
را بالا کرده در جواب گفتند : «آمین. 
آمین!» و رو به خاک افتاده خداوند را 
پرستش کردند. 

سپس تمام قوم بر پا ایستادند و 
لاویان کتاب تورات را برای آن ها خوانده 


۸۱۰۷ 


لاویان عبارت بودند از: یشوع. بانی. 
شربیا یامین. عقوب. شتا خارج هودویا. 
متام فلسظاه غرزناه توزاباده ان و 
فلایا . "وقتی ۳ مطالب تورات را 
لته کربه د دید 

پس جزرای کاهن و نجمیا که حاکم بود 
و لاویان که تورات را تفسیر می‌کردند. به 
مردم گفتند: «در چنین روزی نباید گریه 
کنید. زیرا امروز روز مقدس خداوند. 
خدای شما است. "بروید و خوراکهای 
لذیذ بخورید و شربتها بنوشید و به هر 
کسی که ندارد. حق و حصه او را بد هید . 
چون امروز برای خداوند. خدای ما روز 
مقدس است. پس غمگین نباشید. زیرا 
خوشی خداوند. قوّت شما است!» 

۲ فان هم زد را آرام ساختند و 
گفتند: «امروز یک روز مقدس است. 
سکره گناد ی کر امین 
"مردم رفتند. خوردند و نوشیدند. 
خوراک به فقرا فرستادند و خوش ی کردند. 
زیرا کلام خدا را که برای شان خوانده 
شده بود. فهمیده بودند. 

عید سایبانها 

۳ روز بعد. بزرگان خانواده ها با کاهنان 
و لاویان پیش عزرا جمع شدند تا مطالب 
تورات را از او بشنوند. "وقتی تورات 
خوانده شد, آن ها متوجه شدند که خداوند 
ی و۳ قرع ار سل وا 
مدتی که عید ماه هفتم را جشن میگیرند. 
باید در سایبانها زندگی کنند.» و تأکید 
شده بود که در تمام شهرهای اسرائیل و 
شهر اورشلیم اعلام شود که مردم به کوهها 


٩ ۰۸ نحمیا‎ 


بروند و شاخه های درخت زیتون. چنار. 
از سا کرام سای ارو سا ود 
و مطابق هدایتی که به آن ها داده شده. از 
آن ها سایبانها بسازند. 
*پس قوم اسرائیل رفتند شاخه های 
درخت را آوردند ورویا باغ و دز بای 
خود. در حویلی عیادتگاه. در میدان 
«دروازهٌ آب» و در میدان «دروازه 
افرایم» سایبانها ساختند. ۲ تمام کسانی 
که از تبعید برگشته بودند. در مدت هفت 
روز عید. در سایبانهائی که ساخته بودند. 
بسر بردند. آن ها بی نهایت خوشحال 
بودند. زیرا از زمان یوشع پسر نون تا 
آن روز. اين مراسم رعایت نشده بود. 
در مدت هفت روز جشن. عزرا هر روز 
از کتاب تورات می خواند. روز هشتم. 
مطابق امر موسی. محفل را با دعا و 
غاد مایا رسانتتت, 
۹ در روز بیست و چهارم همان ماه 
تس 3 اسرائیل جمح شدند تا 
روزه کین "آن ها لباس ماتم بر ن 
داشتند و بر سر خود خاک ریخته بودند. 
قوم اسرائیل که خود را از تمام بیگانگان 
جدا کرده بودند. ایستادند و به گناهان 
خود و اجداد خود اعتراف نمودند. ۲در 
حدود سه ساعت از تورات خداوند. 
خدای شان با صدای بلند برای آن ها 
خوانده شد و سه ساعت دیگر به گناهان 
خود اعتراف کردند و همگی خداوند. 
ود زا رای میسن 
یک عده از لاویان بنام های یشوع. 


۶2۷۷ 


بانی. قدمی ثیل, شبنیا. بونی» شوییا. 
بانی و کنانی بر منبر لاویان ایستاده با 
صدای بلند بحضور خداوند. خدای خود 
دعا کردند. 

۵آزگاه یشوع. , قدمی ثیل. بانی» تیا 
شربیاء هودویا, شینیا و فتحیا که همگی 
از جملهةً لاویان بودند. با این کلمات مردم 
را در دعا هدایت کردند: 

«برخیزید و خداوند خدای خود را که 
از ازل تا ابد ۳ 
9 ده آسمان ها ِ را 

تو آفریدی؛ زمین و بحر و موجودات 


آن ها را تو بوجود آوردی؛ تو به همه اینها 


حیات بخشیدی. تمام فرشتگان آسمان. 
تو را سجده می‌کنند. ۲ای خداوند. تو 
همان خدائی هستی که ابرام را برگزیدی. 
او را از شهر اور کلدانیان بیرون آوردی و 
نام او را به ابراهیم تبدیل کردی. *او به تو 
وفادار بود و تو با او پیمان بستی و به او 
وعده دادی که سرزمین کنعانیان. حتیان. 


آموریان» فرزیان» یبوسیان و جرجاشیان را 


به او و اولادهٌ او ببخشی. تو به قول خود 
عمل کردی, زیرا تو وفادار هستی. 

*تو رنج و سختی اجداد ما را در مصر 
دیدی و آه و نالةٌ آن ها را در کنار بحيرةٌ 
احمر شنیدی. ۲ معجزات بزرگی به فرعون 
و مآمورین و تمام مردم سرزمینش نشان 
دادیء زیرا می دیدی که چگونه مصری ها 
بر اجداد ما ظلم می‌کردند. بخاطر این 
معجزات. شهرت یافتی و شهرتت تا به 
امروز باقی است. "بحر را شگافتی و از 


۶2۷۸ 


بین آب. راهی را برای عبور قوم برگزيدة 
خود آماده ساختی و دشمنانی را که آن ها 
را تعقیب می نمودند در بحر انداختی و 
آن ها مثل سنگ به اعماق بحر رفتند و 
غرق شدند. "در روز. با ستون ابر و در 
شب. با ستون آتش, اجداد ما را در راهی 
که می بایست بروند. هدایت کردی. 

۳تو بر کوه سینا نزول فرمودی و از 
آسمان با آن ها صحبت کردی و قوانین 
درست و احکام #۶« به آن ها 
بخشیدی. ۲" توسط موسی شریعت را به 
آن ها دادی و روز مقدس سَبّت را عطا 
کردی. وقتی گرسنه شدند. تو از آسمان 
به آن ها نان دادی. وقتی تشنه شدند. از 
صخره به آن ها آب نوشاندی. به آن ها 
گفتی به سرزمینی که فسم خورده بودی 
به آن ها بدهی. داخل شوند و آن را به 
ضرف نکود. تیا وزی:. اما: التضات. اما 
۹ و خودسر بودند و نخواستند که از 
احکا م تو اطاعت کنند. ۲ آن ها نه تنها به 
اوامر و گوش ی 15 
برای آن ها کرده بودی فراموش نمودند. 
بلکه متمرد شدند و پیشوائی برای خود 
انتخاب کردند تا دوباره به مصر. سرزمین 
غلامی برگردند. اما تو خدای بخشنده و 
رخ و فهربان هی تو پر از محبت 
می باشی و زود خشمگین نمی شوی. به 
همین سیب ان ها را رگ نکردی. 2 
اینکه با ساختن بت گوساله به تو اهانت 
نمودند و گفتند: «اين خدای ما است 
که ما را از مصر بیرون آورد.» آن ها به 
گر کناهی دست زدند. "اما تو بخاطر 
رحمت عظیمت آن ها را در بیابان رها 


٩ نحمیا‎ 


نکردی و ستون ابر را که هر روز آن ها 
را هدایت می‌کرد و نیز ستون آتش را که 
هر شب راه را به آن ها نشان می داد. از 
آن ها دور نساختی. "روح مهربان خود 
را فرستادی تا آن ها را ت بدهد. برای 
رفع گرسنگی نان آسمانی را به آن ها 
دادی و برای رفع تشنگی آب به آن ها 
بخشیدی. "مدت چهل سال در بیابان از 
آن ها نگهداری کردی بطوری که هرگز به 
جیزی محتاج نشدند؛ نه لباس های شان 
کهنه شد و نه پاهای شان ورم کرد. 

۳ب آن ها کمک کردی تا ارام ۳۹ 
ا 1 
کرده سرحدات خود را وسیع سازند. آن ها 
سرزمین حشبون را از سیحون پادشاه و 
سرزمین باشان را از عوج پادشاه گرفتند. 
۳"جمعیت آن ها را به اندازهٌ شفار کات 
آسمان زیاد کردی و آن ها را به سرزمینی 
آوردی که به اجداد شان وعده داده بودی. 
۴"آن ها به سرزمین کنعان داخل شدند و 
تو اهالی آنجا را مغلوب آن ها ساختی 
تا هر طوری که بخواهند با پادشاه و 
مردم آنجا رفتار نمایند. *"قوم برگزید؛ تو 
شهرهای مستحکم و زمین های حاصلخیز 
را اشغال کردند. خانه هائی را که پر از 
اشیای نفیس بودند برا قود کر فبند: 
چاه های آب؛ باغ های الگوز و زیون و 
درختان میوه دار را تصرف کردند. همگی 
خوردند و سیر شدند و از نعمتهای بیحد 
تو برخوردار گردیدند. 

۴اما آن ها بازهم نافرمانی کردند و 
علیه تو بغاوت نمودند. به احکام تو 
توجه نکردند و انبیای ترا که می‌کوشیدند 


۱۰ ۰٩ تجمیا‎ 


آن ها را شوی تو بازگردانند. کشتند 
و به اين ترتیب. به تو اهانت نمودند. 
"یمن تو نیز کار کرد که در جنگ 
با دشمنان اسیر شوند و دشمنان د بر آن ها 
له کتقه ما وق از طلم دشمن میقن 
تو ناله و زاری کردند. تو از آسمان 
دعای آن ها را شنیدی و بخاطر رحمت 
عظیم خود رهبرانی را فرستادی تا آن ها 
را از چنگ دشمن نجات دهند. ۲/ما 
وقتی از امنیت برخوردار شدند. باز گناه 
کر تیاه آلگاه لو به عشمان احازه دادی 
که 
ان ها بسوی. ق بارگشتند. و یقن تو 
زاری کردند. از آسمان به ناله و زاری 
آن ها گوش دادی و با رحمت عظیم 


بر آن ها تسلط یابند. با اینهم» وقتی 


به آن ها هشدار دادی تا از احکا م تو 
اطاعت کنند. اما بجای اطاعت از اسکام 
حیات بخش تو با تکبر و خودخواهی 
از تو روگردان شدند و احکام ترا زیر پا 
گذاشتند. "سالها با آن ها مدارا کردی و 
بوسیلةٌ روح خود توسط انبیاء به آن ها 
مشدار دادی. ولی آن ها توجه نکردند. 
پس دوباره به اقوام دیگر اجازه دادی که 

بر آن ها مسلط شوند. ""ولی باز بخاطر 
رحمت عظیم خود آن ها را بکلی از بين 
نبردی و ترک نگفتی. زیرا تو خدای 
رحیم و مهربان هستی. 

۲"حالا ای خدای ما. ای خدای عظیم 
و قادر و با هیبت که به وعده های پر 
از رحمت خود وفا می‌کنی» این همه 
سختی و رنجی را که کشیده ایم نبای 
در نظر تو ناچیز بياید. از زمانی که 


نباید کرد. بعد از او زدقبه 


۶-۷۹ 


پادشاهان آشور بر ما پیروز شدند تا به 
امروز. بلاهای زیادی بر ماء بر پادشاهان 
ما, بر بزرگان ماء بر کاهنان ماء بر انبیاء 
و بر اجداد ما ناژل شده است. ۲۳تو 
عادل هستی و هر بار که ما را مجازات 
کرده ای. ما مستحق بوده ایم . زیرا ما 
کنا ه کرده ایم . ۴پادشاهان. سران قوم. 
کاهنان ۳ ما از احکام تو اطاعت 
نکردند و به مشدارهای 0۳ 
در سرزمین وسیع و حاصلخیزی که 
به آن ها دادی از نعمتهای فراوان تو 
برخوردار شدند. اما ترا پرستش نکردند 
و از اغمال زشت خود ذست نکشیدند: 
*ولی حالا در این سرزمین 
حاصلخیزی که به اجداد ما دادی تا از 
نعمتهای آن برخوردار شویم. غلامان 
#بم: ۲ محصول این زمین نصیب 
پادشاهانی می شود که تو بخاطر گناهان 
ما آن ها را بر ما مسلط ساخته ای. 
آن ها هر طوری که می خواهند بر جان و 
مال ما حکومت می‌کنند و ما در سختی 
و زحمت شدیدی گرفتار هستیم. *"با 
توجه به اين اوضاع. اینک ای خداوند. 
ما با تو یک پیمان ناگسستنی می بندیم 
تا تو را خدمت کنیم و سران قوم ما 
همراه با لاویان و کاهنان این پیمان را 
هر می‌کنند.» 
۹ امضاء می‌کنند 
۹ ۱ تجمیای حاکم. اولین کسی 
بود که اين پیمان را امضاء 


5 یس این تکام 
آن را امضاء کردند: 


۸۰ ِ 
7۲ کاهنان: رای غرّریا. ارمیك. 
فشحور. آمریا ملکیا. حطوش. شا 0 
هك ِِِِ مریموت» ِ دانیال. 
مکزیا: 2 سشمعبه 
۰ لاویان: یشوع (پسر آزنیا)» بنوی 
(پسر حیناداد ) قدمی ئیل. شبنیاء هودویا 
و قلیطا. فْلایا. حانان. میخا. رحوب. 
عقبیا؛ ژکور: شزیاء شبتیا: مودویاء بانیء 
۷ سران قوم: فرعوش, مخت مواب, 
عیلام» زتو. بانی» بونی. عزجد. ببای. 
آونیا بغوای. عادین. عاتیر. حزقیا. 
عرور» هودویا. حاشوم. بیسای. حاریف. 
عناتوت. یبای مجفیعاش. مشلام, خزین 
رشان صاوزن ,ناسا انار 
عنایا. هوشع, خننیا خشوب. هلوحیش. 
فلحا. شوبیق. دحوم فا معسیا. اخیا. 


متن پیمان 

۸ ما و ود اسرائیل. کاهنان. لاویان. 
نگهیانان» سرایندگان. خادمان عبادتگاه و 
تمام کسانی که با زنان, پسران و دختران 
بالغ خویش که با اطاعت از تورات خدا. 
خود را از اقوام بیگانه جدا کرده ایم, ؛ 
این وسیله با خویشاوندان و سران قوم خود 
متحد شده قسم می خوریم که از احکام 
خدا که توسط بنده اش موسی به ما داده 
نك 7 

"قول می دهیم که نه دختران خود را به 
پسران غیر بهودی بدهیم و نه بگذاریم که 


پسران ما با دختران غیر بهودی ردو ج 
کنند. " همچنین قول می دهیم که ۳1 
اقوام بیگانه در روز سّت یا یکی از 
روزهای مقدس دیگر بخواهند به ما غله 
نا سضه یگ هی شاد از آن ها نخریم 
و هر هفت سال یک بار چیزی در زمین 
نکاریم و قرض های خود را ببخشیم. 
"مهد می‌کنیم که هر سال هر یک از 
ما یک سوم مثقال نقره برای مخارج 
عبادتگاه تقدیم کنیم. ین برای نان 
مقدس. هدية آردی و قربانیهای سوختنی 
روزانه. قربانیهای روزهای سَبّت» 
جشنهای ماه نو. جشنهای سالانه. هدایای 
مقدس دیگر. قربانی گناه برای کفارة وم 
اسرائیل و برای تمام خدمات عبادتگاه 
خدای ما. 

۴ ما کاهنان. لاویان و 9 قول 
می دهیم که مطابق امر تورات. هیزم مورد 
نیاز قربانگاه عبادتگاه خداوند. خدای 
خود را تهیه کنیم و هر سال قرعه خواهیم 
این کار را انجام بدهد. ۲٩‏ قول می دهیم 
که محصول نو غله و میوهٌ خود را هر سال 
به عبادتگاه بياوريم. *"قول می دهیم که 
پسران اولباری و همچنین اولباری های 
به گله و رمة خود را مطابق هدایت تورات به 
عبادتگاه خدای خود بياوریم و به دست 
کاهنانی که در آنجا خدمت می کنند. 
بسپاریم. 

۲" همچنین قول می دهیم خمیری را که 
از محصول نو غله تهیه می‌کنیم. همراه 
با محصول نو انواع میوه ها و شراب 
تازه و روغن زیتون خود به کاهنانی که 


نحما 


۳۳۹ 


در عبادتگاه خدا موظف هستند. بدهیم. 
ما یکدهم د تمام محصولات زمین خود 
را به لاویانی که در دهات ما مسئول 
جمع آوری هدایا هستند. بدهیم 
وقت جمع آوری ده فیصد. کاهنی (که از 
اولادهٌ هارون است) همراه لاویان خواهد 
بود و لاویان یکدهم ده فیصدها را به 
خانهٌ خدای ما می آورند و در آنجا ذخیره 
می‌کنند. *"ما مردم اسرائیل و لاویان. اين 
هدایای غله. شراب تازه و روغن زیتون را 
به عبادتگاه خدا می آوریم و در 7 
که وسایل خانةٌ خدا نگهداری می شوند 
و کاهنان. نگهبانان و سرایندگان در آنجا 
زندگی می کنند. انبار می‌کنیم. قول 
می دهیم که از خانهةٌ خدا غافل نشویم. 


۶ در 


جمعیت شهر افزایش می یابد 
رهبران قوم در شهر مقدس 


۱ ۱ اررتليم سا وق تن از سایر 
مردم نیز یکدهم به قید قرعه انتخاب 
شکئد تا در اورشلیم سکونت از کون 
و بقیه در شهرهای دیگر سکونت گزیدند. 
انمتاً کساتی که داوطلبانه به اورشلیم 
می آمدند تا در آنجا زندگی کنند. . مورد 
ستایش مردم قرار می‌گرفتند. "سایر 
مردم همراه با عده ای از کاهنان. لاویان. 
خادمان عبادتگاه و اولادة خادمان 
سلیمان پادشاه. در املاک پدری خود در 
شهرهای دیگر یهودا باقی ماندند. 
اینست نامهای رهبران قوم که در شهر 
اورشلیم ساکن شدند: 

۴ از قبیلهً یهودا: عتایا (عتایا پسر غزیا: 


سر اه رک پمر آفریا. آمری 


۶2۸۹۱ ۱۳ 


پسر شُفُطیا. شِمُطیا پسر مهللئیل و عهللئیل 
از اولادهٌ فاص بود)؛ مَعسیا (معسیا پسر 
باروک. باروک پسر کلحوزه. کلحوزه 
پسر خزیا. خزیا پسر عدایا. عدایا پسر 
یوباریب. پویاریب پسر زکریا و زکریا پسر 
شیلونی بود). مجموعاً چهارصد و شصت 
و هشت نفر از بزرگان اولادهٌ فارّص در 
اورشلیم زندگی می‌کردند. 

تس ۰ نی مین : سلو (سلو پسر 
فدایا, فدایا پسر قولایا: قولایا , پسر 
ایا یی ان یل 
پسر اشعیا بود)؛ و بعد از سّلو. چبای و 
سملای. مجموعاً نهصد و بیست و هشت 
نفر از قبیلةٌ بنيامین در اورشلیم ۳ 
می‌کردند. سرکردة آن ها یوئیل پسر زکری 
و معاون او بهودا پسر هسئواه بود. 

۳۰ از کاهنان: یدعیا (پسر ویاریب) 
و یاکین؛ مَرایا (سَرایا پسر حلقیا. حلقیا 
پسر مشّلام. مشّلام پسر صادوق. صادوق 
پسر مرایوت و ِ پسر آخیطوب 
کاهن اعظم بود). افراد این خاندان 
مجعوغا هشخضد و فیس ورکو تفر موند 
و در عبادتگاه خدمت ی ک 39 جداب 
كِِ پسر پروخم. پروحم پر 
زگریا ۱ 

بود). افراد این انیبان مها اخوضک و 
چهل و دو نفر بودند و بعنوان سرکردگان 
(عمشیسای پسر عزرئیل. عزرئیل 
پسر اخزای. اخزای پسر مشلیموت و 
مشلیموت پسر امیر بود). افراد این 


۶2۸۰۲ 


خاندان یکصد و بیست و هشت نفر 
بودند و همگی آن ها جنگجویان شجاعی 
بودند. آن ها زیر نظر ژبدی ثیل (پ 
هجدولیم) خدمت می‌کردند. 

۵ از لاویان: شععیه (شمعیه پسر 
خشوب. خشوب پسر عزريقام. عزریقام 
پسر حشبیا و حشبیا پسر بونی بود)؛ 
شبتای و پوزاباد (اين دو نفر از سران 
لاویان بودند و کارهای خارج از عبادتگاه 


را انجام می دادند)؛ عتنیاً (قکنیا پسر 
میکاء پسر زبدی و زربدی پسر اساف 


بود). او سرکردةٌ سرانتدگان عبادتگاه بود 
و مراسم عبادت را رهبری می‌کرد؛ بَفبْیا 
(معاون متنیا): عبدا (عبدا پسر شموع. 
شموع پسر جلال و جلال پسر یدوتون 
بود). "رویهم رفته دوصد و هشتاد و 
چهار لاوی در شهر مقدس اورشلیم 
زندگی میکردند. 

"از نگهبانان: عقوب. طلمون و 
خویشاوندان آن ها که جمعاً یکصد و 
هفتاد و دو نفر بودند. 

"سایر کاهنان و لاویان و بقيةٌ قوم 
اسرائیل در املاک آبائی خود در شهرهای 
دیگر بهودا ماندند. "خادمان عبادتگاه د 
(که سرکردهٌ آن ها صیحا و جشفا بودند) 
در سم از شهر اورشلیم بنام عوفل 
زندگی میکردند. 

۲سرکرده لاویان اورشلیم که در عبادتگاه 
خدمت می‌کردند. غزی بود. (غزی پسر 
مت پیش میگا و میکا از اولادةٌ آساف 
بود. سرایندگان عبادتگاه از خاندان 


آساف بودند). ۳ خدمت روزانهٌ دستهً 


تما ۱۷۰۰۱ 


سرایندگان طبق مقرراتی که از طرف دربار 
وضع شده بود. نعیین می شد. ۳ فتحا 
(پسر مشیزبئیل. از اولاده زرح پسر یهودا) 
نمايندة 23 اسرائیل در دربار پادشاه 
فارس بود. 


اهالی سایر شهرها 

*شهرها و دهات دیگری که مردم 
یهودا در آن ها زندگی می‌کردند. عبارت 
بودند از: قریه آریم» دیبون, یفّبصی ثیل 
و دهات اطراف آن ها: یشوع. . مولاده, 
بیت فالط. خزر شوعل. ۰ بترشبع و دهات 
اطراف آن؛ صقلغ, . مکونه و دهات اطراف 
آن؛ عین رٍمون» ژرعه. یرموت. زانوح. 
عدّلام و دهات اطراف آن ها؛ لا کیش و 
۳ به این ترتیب. مد بهودا در ناحية 
بین بثرتیبع و درة هنوم زندگی می‌کردند. 
۳ مالی قبیلةً بنيامین در این شهرها 
سکونت داشتند: چبم. مخماس, عیا. 
بیت ثیل و دهات اطراف آن؛ عناتوت. 
نوب. عننیا. حاصور. رامه, جتایم. 
حادید. دبیم بلاط و اونو و 
ره صنعتگران. ۴ بعضی از لاویان که در 
سرزمین یهودا بودند. به سرزمین بنيامین 

فرستاده شدند تا در آنجا ساکن شوند. 

نامهای کاهنان و لاویان 

۲ ۱ این است نامهای کاهنان و 
لاویانی که همراه زژبابل (پسر 

کلتینیل) و یشوع به اورشلیم آمدند: 
۲ از کاهنان: مرا ارمیا, عزرا. آمریا؛ 
مقلوک» حطوش. شکنیا 


0 رحوم. مریموت. 


نحمیا ۱۲ 


, جنتون آبیا. ميامین. مَعَدیا. بلجه. 
ی ۳ یدعیا. سلو. عاموق: 
جلقیا و یَدّعیا. این اشخاص در زمان 
یشوع از رهبران کاهنان بودند. 

از لاویان: اين لاویان دستة اول 
سرایندگان را رهبری می‌کردند: یشوع. 
بنوی» قدمی تیل؛ شربیا. بهودا و متنیا. 
*کقبقیا: غنی و همراهان شان در مقابل 
آن دسته برای عبادت می ایستادند و 


ی سر افندند, 
فرزندان پشوع. کاهن اعظم 
اف پدر یُویافیم. یُویافیم پدر 


آلیاشیب. آلیاشیب پدر پوياداع» پُویاداع 
پدر یوناتان و پوناتان پدر یدوع بود. 


سران خاندانهای کاهنان 


نها سران خاندانهای کاهنان 
بودند که در زمان یُویاقیم. کاهن اعظم 
ان و امن می‌کردند: کاهن مرایا از خاندان 
سرایا؛ ختنیا از ارمیا؛ عشْلام از غزرا؛ 
َهُوحانان از آمریا؛ پُوناتان از علوک؛ 
یوسف از شُینیا؛ عدنا از حاریم؛ حلقای 
از مرایوت؛ زکریا از عدو؛ مَشلام از 
جنتون؛ زکری از آپیا؛ فلطای از منيامین 
و ام رای 33 
از شمعیه؛ میّنای از پُویاریب؛ عزی از 
یدَعیا؛ قُلای از سلای؛ عبر از عاموق؛ 
حشبیا از حلقیا؛ نتنشیل از یدَّعیا. 


فهرست خانواده های کاهنان و لاویان 
"هنگام ی که الیاشیب. بهویاداع. یوحانان 
و یدوع. کاهن اعظم بودند. نامهای رسای 


2۰۳ 


خانواده_های کاهنان و لاویان ثبت شده 
بود. این ثبت نام در زمان سلطنت داریوش 
شاهنشاه پارس. به اتمام رسید. ۳ البته 
نامهای سران لاویان تا زمان پوحانان پسر 
آلیاشیب در دفاتر رسمی ثبت شدند. 
تعییو وظایف در عبادتگاه خدا 

"لاویان به سرپرستی خشبیاء شربیا و 
بشوع (پسر فدمی ثیل) و همراهان شان به 
داود. مرد خدا. هر بار دو دسته در مقابل 
هم می ایستادند و سرودهای شکرانگی را 
در جواب یکدیگر می خواندند. 

۵نگهبانان عبادتگاه که از خزانه های 
غاد که مخا مت نی کرد عاوت 
بودند از: فان تفتْفیا, عویدیا. , مشلام. 
لمون و عقوب. *اینها کسانی بودند 
که در زمان پُویاقیم (پسر یشوع. نواسة 
پوصاداق). نجمیای حاکم و عزرای معلم 
وکاهن انجام وظیفه می دادند. 


نجمیا دیوار شهر را تبرک می‌کند 


"هنگام تبر کت دیوار اورشلیم. تمام 
لاویان از سراسر یهودا به اورشلیم 
آمدند تا با سرودهای ۳ همراه 
با نوای دایره و چنگ و ریاب. جشن 
کته و فتواز عفن زار فرکت یفده 
۲۹-۸ ورحةٌ بر ایند کاخ لاوی از آبادی های 
اطراف اورشلیم که در آنجا برای خود 
دهکده هائی ساخته بودند. یعنی از 
دهات نطوفا. بیت جلجال. ۳ و 
عغزموت به اورشلیم آمدند. " کاهنان و 
لاویان اول خود شان طهارت کردند. بعد 


«۰۴ 


قوم و در آخر دروازه ها و دیوار شهر را 
تطهیر نمودند. 

"من بزرگان یهودا را بر سر دیوار 
بردم و آن ها را به دو دسته تقسیم کردم ۰ 
تا از جهت مخالف یکدیگر. شهر را 
دور بزنند و در حین دور زدن در سپاس 
گروه اول از طرف راست بالای دیوار 
راه رفتند و بطرف «دروازة خاکروبه» 
براه افتا دند. ۲هوشعیا در پشت سر 
سرایندگان حرکت می‌کرد و پشت سر 
او نیز نصف بزرگان بهودا قرار داشتند. 
۳"همراهان دیگر این گروه عبارت بودند 
از: عرُریا, عزراء عشلام. *"یَهُوداء بنيامین» 
شمعبه. ارمیا. #0 همچنین کاهنانی که 
شیپور می نواختند. زکریا (زکگریا پسر 
پوناتان. یُوناتان پسر شمعیه. شُمَعیه پسر 
و زکور پسر آساف بود). ۴" و خویشاوندان 
او شمعبه. عررئیل. مللای. جللای. 
موسیقی ای را با خود داشتند که داود. 
مرد خدا. تعیین کرده بود. عزرای کاهن 
رهبری اين گروه را بعهده داشت. ۲" وقتی 
آن ها به «دروازهٌ چشمه» رسیدند» از 
زینه ای که به شهر قدیمی داود منتهی 
می شد بالا رفتند و از قصر داود گذشته 
به دیوار «دروازهٌ آب» که در سمت شرقی 
شهر بود. بازگشتند. 

گروه <و) نیز سرود خوانان از 

قی گرد اه افتادند. مه 

ّ رت 

همراه آن ها ۳ ما از « تتور» 
گذشتیم و به «دیوار عریض ‏ » رس 


تحمیا ۱۲ 


۳۹ 


سپس از بالای «دروازة افرایم». 
«دروازهٌ کهنه». «دروازهٌ ۳ و 
خنن نیل* و 0 صد »» گذشتیم تا به 
«دروازهُ گوسفند» رسیدیم. . سرانجام در 
کنار دروازه ای که به عبادتگاه باز می شد. 
ایستادیم 

۴به اين ترتیب. اين دو گروه در 
حالیکه سرود می خواندند. وارد عبادتگاه 
می نواختند عبارت بودند از: الیاقیم. 
معسیا, هنيامین. میکاباء آلیوعینای. کریا 
و ختنیا. ۲" دسته سرایندگان هم اینها بودند: 
معسیاء شمعیه. العازار. عزری» توحانان. 
مقلکیا, عیلام و عاژر. اينها به سرپرستی 
پزرحیا با صدای بلند سرود می خواندند. 

۳ در آن روز. قربانی های زیادی تقدیم 
کردند و مردم با زنان و فرزندان خود 
سرشار از خوشی کرده بود. صدای خوشی 
و هلهلةً اهالی اورشلیم از فاصلةً دور 


شنیده می شد! 
مقررات عبادت در عبادتگاه 


"در آن روز. عده ای تعیین شدند تا 
مسئول جمع آوری هدایاء ده فیصدی ها 
و میوٌ نو محصولات باشند. آن ها 
می بایست هدایا و محصولاتی را که طبق 
امر تورات. سهم کاهنان و لاویان بودند. 
از مزارع جمع آوری کنند. اهالی یهودا از 
خدمت کاهنان و لاویان خوشحال بودند. 
*"زیرا آن ها مراسم تطهیر و سایر وظایفی 
را که خدا تعیین کرده بود. بجا می آوردند 
و دستهة سرایندگان و محافظین نیز مطابق 


تیا ۱۳۲۲ 


هدایتی که داود و پسرش: سلیمان 
داده بود. با آن ها کمک ات کرک تک 
ف ۲۱۱ زمان قدیم. یعنی از زمان داود و 
آسای برای دستهً مثر اد کار سردسته 
تعیین شده بود تا آن ها را در خواندن 
سرودهای شکرگزاری و ستایش رهبری 
کنند.) ""پس در زمان زژبابل و نحمیا 
مردم اسرائیل برای دستةٌ سرایندگان 
محافظین و لاویان هر روز بصورت 
مرتب خوراک می آوردند. لاویان 
از آنچه که میگرفتند سهم کاهنان را به 
آن ها می دادند. 


قوم اسرائیل خود را از افوام 

بیگانه جدا می‌کند 
۳ ۱ در همان روز. وقتی تورات 

موسی برای قوم اسرائیل 
خوانده شد. این مطلب را در آن یافتند 
که عمونیان و موآبیان هرگز نباید وارد 
جماعت قوم برگزیدة خدا شوند. "این امر 
بخاطر آن بود که آن ها با نان و آب از 
مردم اسرائیل استقبال نکردند. بلکه پلعام 
را اجیر نمودند تا آن ها را لعنت کند. 
اما خدای ما لعنت او را به برکت تبدیل 
کرد: "وفتی بل اس جرا قوم 
اسرائیل افراد بیگانه را از جماعت خود 
جدا ساختند. 


اصلاحات نحمیا 
"آلیاشیب کاهن که تحویلدار 
تحو بلخانه های عبا دتگاه و دوست 


صمیمی طوبیا بود. *یکی از اطاقهای 
بزرگ تحویلخانه را به طوبیا داده بود. 


۶۸۵ 


این اطاق قبلاً تحویلخانة هدایای 
آردی. خوشبوئی دود کردنی». ظروف 
عیادتگاه. ده فصد غله. شراب و روغن 
زیتون بود. این هدایا متعلق به لاویان, 
دستهٌ سرایندگان و محافظین بود. هدایای 
و کاهنان هم در این اطاق 
نگهداری می شد. 

*#در این موقع من در اورشلیم نبودم. 
زیرا ها 
پادشاه فارسء که بر بابل حکومت م یکرد. 
من پیش او رفته ۳39 پس از مدنی 
دوباره از او اجازه نم به اورشلیم 
بازگردم. "وقتی به اورشلیم رسیدم و از 
این کار زشت لیات باخبر شدم که در 
عبادتگاه برای طوبیا اطاقی فراهم کرده 
بود. *بسیار خشمگین شدم و 
لوا م او را از اطاق بیون انداختم. سپس 
ره اطاق را و 
عبادتگاه, هدایای آردی و حومبونی های 
دود کردنی را به آنجا بازگردانند. 

شتا فهمیدم که دستهً یر انتدگان 
عبادتگاه و سایر لاویان اورشلیم را ترک 
گفته به مزارع خود کشت بودند. زیرا 
۳9 
پس بزرگان قوم را سرزنش کرده گفتم: 
«دچرا از عبادتگاه غافل مانده اید؟» بعد 
تمام لاویان را جمع کرده آن ها را دوباره 
در عبادتگاه موظف ساختم. ۲آنگاه قوم 
اسرائیل بار دیگر ده فرصد غله. شراب 
و روغن زیتون خود را در تحویلخانه ها 
وت سس سای کاشه» مایا 
لاوی و صادوق را که معلمین مذهبی 
بودند. مأمور محافظت تحویلخانه ها 


شان را به آن ها تمی دا دو3: 


مر 


تعیین کردم. و حانان (پسر زکور. نواسة 
تنیا) را هم معاون آن ها مقرر نمودم. 
زیرا همه این اشخاص مورد اعتماد مردم 
بودند و مسئولیت آن ها. توزیع سهمیه 
بین لاویان بود. 

۳ ای خدای من. کارهای مرا بیاد آور و 
خدماتی را که برای عبادتگاه تو کرده ام. 
محو مساز. 

1 رآن روزها در بهودا عده ای را 9 
بت در چرخشت ها انگور 
می فشردند و بعضی ها غله. شراب 
انگور, انجیر و چیزهای دیگر را بر 
الاغ بار می‌کردند تا به اورشلیم ببرند و 
بفروشند. پس به آن ها اخطار دادم که در 
روز سَبّت این کار را نکنند. یک عده 
از اهالی صور هم که در اورشلیم سکونت 
داشتند. در روز سَّت ماهی و اموال 
کون کون می آوردند و به قوم اسرائیل 
در اورشليم می فروختند. "آنگاه بزرگان 
بهودا را سرزنش کرده گفتم: «اين چه 
کار زشتی است که انجام می دهید؟ چرا 


که در روز س 


روز سَبّت را بیحرمت می سازید؟ ۸ آیا 
برای همین کار نبود که خدا اجداد تان را 
ما رات گردنو ایق شقرررا فیران تمد 
حالا خود شما هم روز مَبّت را بیحرمت 
می‌کنید و باعث می شوید که غضب خدا 
بر اسرائیل زیاد گردد.» 

سپس امر کردم که دروازه های شهر 
اورشلیم را از شروع شام سَبّت تا ختم ا 
روز آن باز نکنند. از وراه خود 
را 3 تا دم دروازه ها پهره بدهند 
و نگذارند که کسی در روز سَبّت چیزی 
برای فروش به شهر بیاورد. "تاجران و 


تحمیا ۱۳ 


فروشندگان یکی دوبار در خارج شهر 
ِِ شب را بسر بردند. "ولی من 
1 ها را تهدید کرده گفتم: «اینجا چه 
می‌کنید؟ چرا پشت دیوار شب را بسر 
می برید؟ اگر یک بار دیگر اين کار را 
بکنید. مجبورم که از زور کار بگیرم. « از 
آن روز به بعد. دیگر در روزهای سَبّت 
نیامدند. ۲"بعد به لاویان که 
طهارت کنند و کم دروازه ها پهره بدهند تا 
تقدس روز مَبّت حفظ شود. 

ای خدای من. این کار مرا بیاد آور و 
بر حسب رحمت بی پایانت بر من ترحم 
را 

۳" در آن روزها عده ای از یهودیان را 
دیدم که از بین اقوام آشدودیان. موابی 
ها و عمونیان برای خود زن گرفته بودند 

"و نصف فرزندان شان به زبان آشودی 
یا سایر زبانها صحبت می‌کردند. اما زبان 
ما زا نمی فهننداند:: این با آنها دهوا 
نموده. ایشان را ملامت کردم. + تقضتی. ار 
ایشان را زدم و موی سر شان را کندم و 
در حضور خدا قسم داد م که نگذارند که 
فرزندان شان او 
۳ بعد گفتم: «آیا این همان گناهی 
نیست که سلیمان پادشاه مرتکب شد؟ 
سلیمان در بین پادشاهان جهان بی نظیر 
بود. خدا او را دوست می داشت و او را 
پادشاه تمام اسرائیل ساخت. اما باوجود 

بخ هسر ان سکانه مان آو را مس 

9 ۲"حالا که شما برای 
خود زنان بیگانه گرفته و به خدای خود 
خیانت کرده اید. خیال می‌کنید که ما اين 
شرارت شما را تحمل خواهیم کرد؟» 
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"یکی از پسران یهویاداع (پس رآلیاشیب 
کاهن اعظم) با دختر مَنبلط حورونی 
از اورشلیم بیرون کنم. 

ای خدای من. کارهای آن ها را 
فراموش نکن. زیرا به مقام کاهنی و عهد 
و پیمان کاهنان و لاویان توهین کرده اند. 


"پس قوم برگزیده خدا را از بیگانگان 
جدا کردم و برای کاهنان و لاویان وظیفه 
تعیین نمودم تا هر کس بداند که چه 
باید بکند. ۲" ترتیبی دادم تا به موقع 
برای قربانگاه هیزم بیاورند و میوهٌ نو 
محصولات را جمع آوری کنند. 

ای خدای من مرا بیاد آور و برکت بده. 


کح ۱ ه 
۰ و 9 
مقدمه 
نام کتاب استّر. از قهرمان این کتاب که دختر اسرائیلی تبعید شده و مهاجر در فارس بنام اس رگرفته 
شده است. وقایع کتاب استر در قصر زمستانی امپراطور فارس رخ داده است. استر با شهامت واز خود 
گذشتگی فوق العاده توانسته است که قوم خود را از نابودی کامل به دست دشمنان شان نجات دهد. 
این کتاب مفهوم عید پوریم را که یکی از اعیاد مشهور اسرائیلی ها است بیان می‌کند. اسرائیلی ها این 
عید را به یاد بود روزی که در آن روز همه آنها قتل عام می شدند و استر با فداکاری آنها را از اين قتل 
عام نجات داد برگزار می‌کنند. 
کتاب استر به شمول کتاب های عزرا و پْجمیا ثبوت این حقیقت است که خالق و خدای عظیم 
می تواند خواست خود را از طریق یک اقلیت محدود بی یار و مددگار اما با ایمان و خدمت صادقانه 
به او عملی سازد. 
فهرست مندرجات: 


استر ملکه می شود: فصل ۱ - ۲ 

نقشهٌ هامان برای نابودی اسرائیلی ها: فصل ۳ - ۵ 
هامان اعدام می شود: فصل ۶ - ۷ 

یهودیان دشمنان خود را شکست می دهند: فصل ۸ - ۱۰ 


از هندوستان تا حبشه - تشکیل شده بود 


ملکه وشت از فر مان شا و 
ات ِِِ فرمانرواثی میکرد. 
سرپیججی می ۳او در سومین سال سلطنت خود به 


۱ ۲ خشایار شاه. پادشاه فارس از افتخار افسران ارشد و وزرای خویش 
قصر خود در شهر شوش بر قلمروی ضیافت بزرگی برپا کرد. سرکردگان نظامی 
که از یکصد و بیست و هفت ولایت - فارس و ماد. و همچنین والیان و نجبای 
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استر ۱ 


ولایات در آن جشن حضور داشتند. ۴و 
پادشاه تمام غنایم دربار و شکوه و جلال 
ان را به مدت شش ماه تمام به معرض 
تماشا قرار داد. 

"بعد از آن. پادشاه مهمانی بزرگی 
برای تمام اهالی پایتخت. چه فقیر و چه 
غنی, ترتیب داد. محل این مهمانی ها 
در باغ های قصر سلطنتی بود و مدت 
یک هفتةٌ کامل ادامه داشت. *حویلی 
قصر با پرده های کتان آبی و سفید تزئین 
شده بود. این پرده ها بوسیلهٌ ریسمانهای 
بنفش به حلقه های نقره ای ستونهای 
مرمر متصل بودند. تخت های طلا و نقره 
بر در حویلی قصر بروی سنگفرش هایی 
از مرمر سفید. ذر. مرمر سیاه و فیروزه 
قرار داشت. ۲شراب در جام های طلایی 
که به اشکال مختلف ساخته شده بود 
صرف می شد و پادشاه در دادن شراب 
سلطنتی به فر دم سخاوت فراوان داشت. 
*در نوشیدن شراب محدودیتی وجود 
نداشت. زیرا پادشاه به خادمین دربار 
امر کرده بود که هرکس هر قدر بخواهد 
می تواند بنوشد. 

*در همان موقع. ملکه وشتی در داخل 
قصر خشایار شاه ضیافتی برای زنان 
ترتیب داده بود. 

"در هفتمین روز ضیافت. پادشاه که 
از نوشیدن شراب سرمست بود. هفت 
خواجه سرای دربار را که مَهُومان. پزتا. 
خربونا. بگتا. آبختاء زاتره و گرکس نام 
داشتند و خادمین شخصی او بودند. 
احضار کرد او به آن ها امر کرد که ملکه 
وشتی را. با تاج سلطنتی بر سرء به 
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حضور او بیاورند. ملکه زن زیبائی بود 
و پادشاه می خواست صاحب منصیان و 
تمام مهمانان او ببینند که ملکه چقدر زیبا 
است. "اما وقتی خادمین فرمان شاه را 
به ملکه وشتی ابلاغ کردند. او از رفتن 
ابا ورزید. پادشاه از این موضوع بسیار 
خشمگین شد. 

۳ پادشاه که نظريةً 
مشاورین خود را در مورد اجرای قانون جویا 
شود. بنابراین. مشاورین خود را احضار 
کرد تا از آن ها بپرسد که چه باید بکند. 
نام این هفت نفر از بزرگان فارس و ماد 
به نامهای کرشنا. شیتار. آدماتاء نرشیش. 
بیشتر از سایر مامورین. مورد اعتماد شاه 
و در قزیاو امپراتوری دارای مفامات 
عالی بودند. *پادشاه به این افراد گفت: 
«من» خشایار شاه خادمین خود را با 
فرمانی به نزد ملکه وشتی فرستادم. ولی 
او از فرمان من سرپیچی کرد. مجازات او 
بر طبق قانون چیست؟» 

۴ نان 1 
گفت: «ملکه و نه تنها به پادشاه و 
مأمورین دربار. که در حقیقت به تمام 
مردان امپراطوری اهانت کرده است. 
۷وقتی زنان در امپراطوری بشنوند که 
ملکه چه کرده است. با تحقیر به شوهران 
خود می نگرند. آن ها خواهند گفت: 
«خشایار شاه فرمان داد که ملکه وشتی 
به حضور او برود. اما ملکه از فرمان او 
اطاعت نکرد.» "وقتی زنان درباری 
فارس و ماد از رفتار ملکه آگاه شوند. 
آن ها قبل از آنکه روز به پایان برسد. 


عادت داشت 


۳9 


۳ «۹۰ 


آنرا برای شوهران خود تعریف می‌کنند. 
دیکر زنان احترامی برای شوهران خود 
کل م0۳ و اب :تیصو وچ 
خشم شوهران می‌گردد. گر پادشاه 
صلاح بدانند. فرمانی صادر کنند که ملکه 
وشتی دیگر هیچ وقت اجازهٌ شرفیابی به 
حضور شاه را نداشته باشد. همچنین امر 
ار نل فارس و 
ثبت گردد تا هرگز قابل تغییر نباشد. 
1 
ملکه انتخاب شود. ۳وقتی این فرمان 
شما در سراسر اين امپراطوری وسیع 
اعلام شود. آن وقت تمام زنها با شوهران 
خود چه فقیر و چه غنی با احترام رفتار 
خواهند کرد.» 
۳پادشاه و مأمورینش این پيشنهاد او 
را پسندیدند » و پادشاه مطابق پيشنهاد 
مموکان عمل کرد. "و به هر یک از 
ولایات امپراطوری پیامی به خط و زبان 
محلی آن ناحیه فرستاد که مطابق آن 
شوهران رئیس خانوادة خود باشند و امر 
شان باید اطاعت شود. 


اسگر ملکه می شود 

بعدها. حتی وقتی آتش خشم 

پادشاه فرو نشست» باز هم او 
دربارةٌ کردار وشتی و فرمانی که علیه او 
صادر شد ه نود فکر هن کرق, "پس 
مشاورین نزدیک پادشاه به او گفتند: 
«چرا نمی خواهید چند دختر باکرة زیبا 
برای تان پیدا کنیم؟ "شما می توانید 
مامورینی را در تمام ولایات امپراطوری 
بفرستید و امر کنید که تمام دختران زیبا 


۲۰۱ 


را به حرمسرای پادشاه در شوش بیاورند 
و هیجای خواجه. رئیس حرمسرا به آن ها 
تمرینات مخصوص زیبائی بدهد. "آنگاه 
دختری را که از همه بیشتر می پسندید به 
جای وشتی. بعنوان ملکةٌ خود انتخاب 
کنید.» پادشاه اين پيشنهاد را پسندید و 
طبق آن عمل کرد. 

*در شهر شوش یک نفر یهودی به 
نام ردخای (پسر یایر) زندگی می‌کرد. 
او از قبیلةٌ بنيامین و از اولادهٌ قیس و 
شمعی بود. *وقتی نبوکدنزر پادشاه 
بابل» بهویاکین پادشاه بهودا را همراه 
با عده ای از یهودیان به اسارت برد. 
مردخای نیز در بین اسیران بود. "دختر 
کاکای او استر. که نام عبری او هدسه 
می باشد. دختر بسیار قشنگ و زیبایی 
بود. بعد از مرگ والدینش, مردخای او 
را به فرزندی قبول کرد و مثل دختر خود 
او را بزرگ کرده بود. 

۶وقتی پادشاه فرمان جدید خود 
را صادر کرد و دختران بسیاری را به 
شوش آوردند استر نیز در بب بین آن ها بود. 
او هم در قصر سلطنتی تحت مراقبت 
هیجای. خواجه سرای دربار. قرار 
گرفت. *استر مورد توجه و لطف هیجای 
واقع شد و هیجای فوراً پروگرامی برای 
تمرینات زیبائی او ترتیب داد و غذاهای 
مخصوصی برایش تجویز نمود. او بهترین 
جا را در حرمسرا به استر اختصاص داد و 
هت دشتر از قصر سلطلکی را به خدست 
او کات 

۲به هدایت مردخای. استر به هیچ کسی 
نگفت که یهودی است. ۷ مردخای هر روز 


در مقابل حرمسرا قدم می زد تا از احوال 
استر باخبر شود و بداند که چه اتفاقی 
برای او رو خواهد داد. 

"تمرینات زیبائی دختران مدت یک 
۳ 
مالیدن بدن با روغن شر می شد و شش 
ماه هم با عطریات و لوازم آرایش به زیبا 
ساختن آن ها می پرداختند. بعد از آن 
هر یک از دختران را به نوبت به حضور 
خشایار شاه می بردند. "وقتی یک 
دختر از حرمسرا به فصر پادشاه می رفت 
می توانست به دلخواه خود لباس بپوشد. 
۴هر دختر که شب را در قصر با پادشاه 
می‌گذراند. روز بعد به حرمسرای دیگر 
منتقل می شد تا تحت مراقبت شعشغاز 
خواجه سرا و سرپرست زنان پادشاه قرار 
گیرد. او دیگر نمی توانست به حضور شاه 
برود. مگر اینکه پادشاه از او خوشش 
می آمد و او را بنام احضار می‌کرد. 

"خر تویت: گر رسید که بیان 
پادشاه برود. او فرزند آبیحایّل. دختر 
کاکای مردخای بود و مردخای او را به 
فرزندی قبول کرده بود. او طبق هدایت 
هیجای لباس پوشید و هر که او را 
می دید. تحسین می‌کرد. ۴ به اين ترتیب؛ 
در هفتمین سال پادشاهی خشایار شاه. در 
ماه دهم . یعنی ماه طیبت. استر را به قصر 
پادشاه بردند. ۲"پادشاه او را بیش از هر 
دشتر هی گر دوس دافت و آو زباکت از 
ساير دختران مورد توجه و عنایت پادشاه 
در ار ریت پادشاه تا اج سلطنتی را بر سر 
او گذاشت 2 وشتی ملک 
خود ساخت. *آنگاه ضیافت بزرگی به 


۳ 2۱ 
افتخار استر ترتیب داد و تمام مأمورین 
عالیرتبه و وزرای خود را دعوت کرد. آن 
روز را در تمام امپراطوری روز تعطیل 
اعلام نمود و هدایای شاهانه بین موم 

نوزیع شد. 

مردخای جان پادشاه را 
جات می دهد 


در عین حال. . مردخای هم از طرف 
عهخی متضیاب 9 ۳و استر 
هم هنوز به کسی نگفته بود که یهودی 
است. جون مردخای به او گفته بود که 
این راز را فاش نکند و استر هم مانند 
زمان کودکی از مردخای اطاعت می کرد. 
"در یکی از روزهایی که مردخای 
در قصر شاه خدمت می‌کرد. دو نفر از 
خواجه سرایان به نامهای پگتان و تار شکه 
مسئول پهره داری قصر بودند. کینةٌ پادشاه 
زا کی دل زد کرت و اه کشید ین که 
اور به قفل پرسانند. ۲مردغای از نویه 
آن ها باخبر شد و ماجرا را به ملکه استر 
اه وا ارس فمرای 
به اطللاع پادشاه رساند. "وقتی راجع به 
این تحقیق کردند معلوم شد که حقیقت 
دارد و پادشاه هر دو خواجه سرا را به دار 
آویخت و امر کرد که شرح این واقعه در 
کتاب تاریخ امپراطوری ثبت گردد. 
هامان برای نابودی یهودیان 
نقشه می‌کشد 
مدتی بعد. خشایار شاه شخصی 
را به نام هامان به مقام صدارت 
منصوب کرد. هامان پسر همداتا و از 
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خاندان آجاج بود. "پادشاه امر کرد که 
تمام مأمورین و خادمین دربار در مقابل 
هامان تعظیم کرده زانو بزنند. همه از امر 
پادشاه اطاعت کردند بغیر از مردخای که 
و خادمین دربار از او پرسیدند: «چرا از 
امر شاه اطاعت نم ی کنی ؟» ۴آن ها هر 
روز اصرار می‌کردند و از او می خواستند 
که مانند دیگران به هامان احترام کند. 
ولی مردخای به حرف های آن ها گوش 
نمی داد و به آن ها گفت: «من یک 
بهودی هستم و نمی توانم در برابر هامان 
اطلاع هامان رسانیدند و نمی دانستند آیا 
کرد یا نه. *هامان وقتی فهمید مردخای 
زو دب ۱ 
بسیار غضیناک شد . و و پی برد 
او یک بهودی است تصمیم گرفت نه 
تنها مردخای بلکه تمام یهودیان را در 
امپراطوری فارس به قتل برساند. 

۲در ماه یسان یعنی اولین ماه از 
دوازدهمین سال سلطنت خشایار شاه 
هامان دستور داد با پوریم فال بگیرند و 
ببینند چه روزی و چه ماهی برای اجرای 
ماه آذُر که دوازدهمین ماه سال بود برای 
این کار مانب کمن داده قا 

۸پس هامان به پادشاه گفت: «یک ملتی 
از نژاد متفاوت در سراسر امپراطوری تو 
و در هر ولایت پرآگنده شده اند. آداب و 
رسیم آن ها بر خلاف آداب و رسوم سایر 
مردم می باشد. از ان گنشته آن ها قوانین 
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این مملکت را رعایت نمی‌کنند. از این 
راحت شوید. *اگر پادشاه صلاح بدانند. 
دستوری صادر شود که بر طبق آن همه 
آنها کشته شوند. گر چنین دستوری صادر 
فرمائید. من تعهد می‌کنم سیصد و هفتاد 
و پنج تن نقره برای ادارةٌ امور امپراطوری 
به خزانه داری کاخ تحویل بدهم « 

"پادشاه انگشتری را که با آن بر فرامین 
رسمی هر می زد. از لکشت خود در 
آورد و به هامان پسر همداتای آجاجی, 
دشمن قوم بهود داد. "پادشاه به او گفت: 
«اين قوم و ثروت آن ها متعلق به توست. 
هر طور می خواهی با آن ها رفتارکن.» 

پس در روز سردهم ماه اول هامان 
منشی های پادشاه را احضار کرد و به 
آن ها گفت که چطور متن فرمان را 
بنویسند. همچنین از آن ها خواست 
آن را به تمام زبانها و خطهای متداول 
در امپراطوری ترجمه و برای تمام 
فرمانداران. والیان و مأمورین بفرستند. 
این 0 نام و مهر خشایار شاه صادر 
گردید. "مآمورین مصرصی :3 
طبق آن تمام یهودیان. پیر و جوان. مرد و 
زن می بایست در یک روز. یعنی در روز 
بدون ترحم کشته شده و اموالشان ضبط 
کرد ۴*متن فرمان می بایست در هر 
لایت به اطلاع عموم می رسید تا همه 
برای آن روز اماده باشند. 

*به دستور شاه این فرمان در شهر شوش 
نی پایتخت کشور به اطلاع عموم رسانیده شد 
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و مأمورین مخصوص این اخبار را به سایر 
ولایات نیز رسانیدند. در حالیکه شهر 
شوش در اضطراب بود پادشاه و هامان 
نشسته با هم شراب می نوشیدند. 


مردخای از استر تقاضای 
کمک می‌کند 
۴ وقتی مردخای از جریان اطلاع 
یافت. از غصه لباس خود را درید 
و جامةً غزا برتن کرد. خاکستر بررسر خویش 
ریخت و د رکوچه های شهر راه می رفت 
و با صدای بلند گریه و زاری می‌کرد. 
"تا اينکه به در ورودی کاخ رسید. او 
داخل کاخ نشد. چون هیچ کس با لباس 
غزا اجازهٌ ورود به قصر را نداشت. "در 
تمام ولایات. در هر جا فرمان شاه به 
یت ت می رسید. بهودیان بلند 
می‌گریستند. آن ها روزه می‌گرفتند. گریه 
و ناله می‌کردند و اکثراً لباس غزا پوشیده 
پر خاکستر می نشستند. 
"وقتی کنیزان و خواجه سرایان استر 
از آنچه مردخای می کرد به استر خبر 
اک ار فساز تاباعت سم او بای 
مردخای لباس فرستاد تا بجای لباس 
ونم وی فا او دا کول 
نکرد. *آنگاه او هتاک. یکی از خواجه 
راتاتی وا که تاه یم خن او 
گماشته بود. احضار کرد و از او خواست 
پیش مردخای برود و ببیند چه شده و 
چرا مردخای چنین یکلا *متاک نزد 
مردخای که در میدان شهر و جلوی در 
ورودی قصر بود رفت. ۲مردخای همه 
چیز را در بارژ خودش و مقدار پولی که 
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هامان حاضر بود در مقابل کشتن تمام 
یهودیان به خزانة دربار بپردازد برای او 
تعریف کرد. "و یک نسخه از فرمانی را 
که در شهر شوش منتشر شده بود و به 
موجب آن باید کلیهٌ بهودیان کشته شوند به 
هتاک داد. مردخای از او خواهش کرد 
آن را به استر برساند و اوضاع را برای او 
شرح دهد و او را وادار کند نزد پادشاه 
رفته. تقاضا کند که به قومش ترحم 
ی پیغام مردخای را 
اسان ی اس | اور است 
این پیام را به مردخای برگرداند: "«اگر 
کسی. چه مرد و چه زن. بدون اینکه 
احضار شده باشد. برای دیدن پادشاه 
وارد قسمت اندرونی کاخ شود جزایش 
رکه اش انش فاسن استه تم از 
مشاورین مخصوص گرفته تا مردم عادی 
ولابات: این زا هي دانت فقط در یک 
صورت این قانون اجرا نخواهد شد و آن 
هم این است که پادشاه چوگان طلای 
خود را بطرف آن شخص دراز کند. در 
آن صورت جان او در امان خواهد بود. 
اما الاآن یک ماه است که پادشاه مرا به 
حضور خویش نپذیرفته است.» 

"وفتی مردخای پیام استر را ِِ 
کرد ۳ در جواب به او اخطار کرده گفت 
«تصور نکن جون در کاخ ِ" 
ین تواز بقیهةٌ بهودیان ایمن تر 
است. "اگر تو در موقع خطیری مثل این 
[مان سا کت مان » از سا دیگر براق 
یهودیان کمک و نجات خواهد آمد. اما 
تو خواهی مرد و خاندان پدریت از بین 
خواهد رفت. کسی نمی داند. شاید به 
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خاطر چنین روزی بود که تو به اين مقام 
رسیدی و ملکه امپراطوری فارس شدی «« 
" استر در پاسخ این پیام را برای مردخای 
فرستاد: «بوق و ماع تهوقیان میم نهر 
شوش را جمع کن. همگی روزه بگیرید. 
تا سه روز و سه شب چیزی نخورید و 
نیاشامید. من و ندیمه های من هم همین 
کار را خواهیم کرد. بعد از آن من به 
حضور پادشاه خواهم رفت - هرچند این 
عمل برخلاف قانون است. اگر لازم باشد 
در این راه بمیرم. خواهم مرد.» 

۷۲ پس مردخای آن محل را ترک گرق ۶ 
آنچه را که استّر به ا وگفته بود انجام داد. 


اسکر پادشاه و هامان را به 
ضیافتی دعوت می‌کند 


۵ استرسه روز پس از شروع روزه لباس 

سلطنتی خود را در برکرد و به قسمت 
اندرونی قصر رفت و در آنجا روبروی تخت 
سلطنتی ایستاد. پادشاه در داخل اطاق در 
مقابل در ورودی آن نشسته بود. "وقتی 
پادشاه دید ملکه اسر در آن جا ایستاده 
است به او لطف کرد و چوگان طلایی خود 
را بطرف او دراز نمود. آن وقت استر 
جلو رفته نوک چوگان را لمس کرد. 
"پادشاه پرسید: «ملکه جه شده است؟ 
هر چه بخواهی به تو خواهم داد - حتی 
تتمی از ام اطورعن وه زا.4 ۲ اشگر در 
پاسخ گفت: «اگر پادشاه مایل باشند. 
می خواهم شما و هامان در ضیافتی که 

من امروز قی 9ج مهمان باشید ۰ 
*پادشاه دستور داد هامان فوراً بیاید تا به 
اتفاق هم به ضیافت اسر بروند. 
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ی ۲ استر 
رت نوشیدن 
شراب پادشاه به اسر گفت: «به من 
و ی اگر نیمی از 
۳ سر مرپاسگزت 0 
و تقاضای من این است: اگر پادشاه 
لطف فرمایند. مایلم از شما و هامان 
دعوت نمایم فردا هم مجدداً مهمان من 
باشید. آن وقت تقاضای خود را به عرض 
خواهم رسانید.» 


هامان برای کشتن مردخای 
نقشه می کشد 

*وقتی هامان مهمانی استررا تر کگفت. 
شاد و سرخوش بود. اما وقتی مردخای را 
در جلوی در ورودی کاخ دید و از اينکه 
مردخای به احترام او از جایش بلند نشد و 
تعظیم نکرد. نسبت به او بسیار خشمگین 
شد. "اما خونسردی خود را حفظ کرد و 
به منزل رفت و از دوستانش دعوت نمود 
به منزل او بیایند و از زن خود. زرش: 
"هامان با غرور از زیادی ثروت خود. 
پادشاه 3 رک 9 بر سیر اطرافیان 
و کون نا 4 


ترئیب داده بود رفتند. 


استر از هیچ کس جز پادشاه و من برای 
شرکت در ضیافت خویش دعوت نکرده 
است. او باز هم ما را فردا برای یک 
مهمانی دیگر دعوت کرده است. اما 
وقتی آن مردخای بهودی را می بینم که 


جلوی در ورودی کاخ می نشیند. اینها 
همه برایم بی ارزش می شود.» 

۴پس زنش و دوستانش به او گفتند: 
«چرا دستور نمی دهی داری به بلندی 
پیست و سه متر بسازند و آن وقت پادشاه 
را متقاعد کن تا دستور دهد او را فردا 
صبح روی همان دار اعدام کنند. در آن 
صورت می توانی با خوشحالی به مهمانی 
ملکه بروی.» به نظر هامان این فکر 
خوبی بود. پس دستور داد دار را بسازند. 


پادشاه از مردخای تجلیل می‌کند 
آن شب پادشاه نتوانست بخوابد. از 


۶ این رو امرکرد که وقایع سلطنت او 
را برایش بخوانند. "قسمتی را که خواندند 
مربوط به این بود که چگونه مردخای نقشهٌ 
قتل پادشاه بوسیله بگتان و تارش را بر ملا 
ساخت - بگتان و تارش دو نفر از خواجه 
سرایان و از پهره داران قصر شاه بودند. 
۳شاه پرسید: «در مقابل این خدمت جچه 
پاداش و افتخاری به مردخای داده شده 
است؟» خادمین در جواب گفتند: «هیچ 
پاداشی به او داده نشده است.» ۴پادشاه 
پرسید: «آیا از مآمورین من کسی در این 
جا هست؟» 

درست در همین لحظه هامان وارد قصر 
شد تا از شاه بخواهد که مردخای را به 
دار بزند. *پس خادمین جواب دادند: 
«هامان اینجا ات و ی و 9 شما 
را ببیند.» پادشاه 5 کف آبایگو ق وارد 
شود ۰« ۳9 هامان وارد شد» پادشاه 
به او گفت: «من بسیار مایلم که به یک 


نفر عزت ببخشم. به نظر تو برای چنین 
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گفت: «بغیر از من چه کسی می تواند 
مورد عزت و حرمت با اه باشد. » 
۳ در جواب پادشاه گفت: «امر 
فرمائید جامهٌ سلطنتی را که پادشاه در بر 
می کنند همراه با اسپی که پادشاه سوار 
می شوند و با زیورات سلطنتی تزئی 

شده باشد. برای او بیاورند. *آنگاه یکی 
از امرای عاليرتبهٌ خود را بگمارید تا آن 
لباس مخصوص را به او بپوشاند. او را سوار 
اسپ کرده در اطراف شهر بگرداند. و با 
فریاد بلند بگوید: کسی که مورد عزت 
پادشاه واقع می شود. این چنین پاداش 
ی ک 5 .۰ 

۲ پس پادشاه به هامان گفت: «یرو هر 
چه زودتر لباسها و اسپ را برای مردخای 
بهودی آماده کن. هر چه گفتی در مورد 
او انجام بده. او قر کتاز: دروازهٌ دخول 
قصر نشسته است.» "اپس هامان لباس 
و اسپ را آماده کرد و لباس شاهی را به 
مردخای پوشانید. مردخای سوار بر اسپ 
شد و هامان او را به میدان شهر برد و 
با صدای بلند می‌گفت: «کسی که مورد 
عزت پادشاه قرار می‌گیرد. اين چنین 
پاداش می گیرد.» 

"بعد مردخای به طرف دروازه دخول 
قصر رفت. اما هامان با اندوه فراوان در 
حالیکه روی خود را از خجالت پوشانیده 
بود با عجله به خانةٌ خود برگشت. "و 
موضوع را برای همسر و دوستان خود 
تعریف کرد. آنگاه همسر و دوستان 
دانای او گفتند: «تو قدرتت را از دست 
می دهی. . مردخای یک بهودی است و تو 
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نمی توانی در مقابل او بایستی. او حتماً 
تو را از بين خواهد برد.» 


هامان به قتل می رسد 
۴ در حالیکه آن ها هنوز مشغول صحبت 
بودند. خواجه سرایان قصر با عجله وارد 
خانهةٌ هامان شدند تا او را فوری به مهمانی 
استر ببرند. 
پس پادشاه و هامان برای صرف غذا 
به ضیافتی که استر داده بود رفتند. 
۲ موقع نوشیدن شراب. پادشاه باز از 
استر ِ «ملکه استره بگو خواهشت 
بع. اک شعی از مملکتم را 
7 ۲ 
"ملکه استر در جوا بگفت: «خواهش 
من اینس تکه اگر پادشاه به من التفاتی دارند 
و صلاح بدانند., جان من و جان قوم مرا 
نجات دهند. ۴زیرا من و فوع: من براک 
کشتار فروخته شده ایم. اگر تنها مثل 
ترا ۳ ی کر ی ( 3 3 
هرگز مزاحم شما نمی شدم. اما حالا خطر 
مرگ و نابودی ما را تهدید می‌کند.» 
*خشاپار شاه از ملکه اسفر پرسید: «چه 
کسی جرأت چنین کاری را دارد؟ آن 
شخص کجا است ؟» "اشگر جواب داد: 
«دشمن ما این هامان شریر استکه به قوم ما 
آزار می رساند.» 
هامان با ترس و لرز به پادشاه و ملکه 
ان 2 ۲پادشاه 9 شد و 
۱ هامان فهمید 
که پادشاه به مجازات او گرفته 
است. بنابراین. او در اطاق ماند تا پیش 
ملکه استّر زاری کند که جانش را نجات 
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دهد. ۸او بر روی تخت استرافتاد و زاری 
می‌ کرد که بر او رحم کند. وقتی پادشاه 
دوباره به اطاق و که او ور نز ار 
حال دید با فریاد گفت: «اين شخص 
می خواهد در حضور من و در قصر من به 
ملکه تجاو زکند.» 
به محض اینکه پادشاه این را گفت. 
خواجه سرایان روی هامان را پوشاندند. 
*آنگاه یکی از خواجه سرایان که هربونه 
داشت گفت: «هامان به اندازه ای 
گستاخ شده است که برای کشتن مردخای 
که جان پادشاه را از خطر نجات داد. 
داری به ارتفاع بیست و سه متر در 
خانهةً خود آماده کرده است.» پادشاه 
گفت: «هامان را بر همان دار اعدام 
کتنك 7 
"بنابراین. هامان بر همان داری که برای 
کشتن مردخای آماده کرده بود. خودش 
اعدام شد و خشم پادشاه فرو نشست. 
بهودیان مقاومت می‌کنند 
۸ در همان روز پادشاه تمام دازاسن 
و اموال هامان. دشمن یهودیان را 
به ملکه استر بخشید. استر به پادشاه گفت 
که مردخای از خویشاوندان او است. از 
آن ببعد مردخای اجازه یافت به حضور 
پادشاه برود. "پادشاه انگشتر خود را با 
هر سلطنتی که از هامان پسگرفته بود» از 
انگشت کشید و به مردخای داد. استر اموال 
و دارائی هامان را به مردخای سپرد. 
"اسگر برای بار دوم زیر پاهای پادشاه 
افتاد و با گریه و زاری از پادشاه درخواست 
کرد تا از نقشة شوم هامان آجاجی علیه 


بهودیان ناو کیره کت ۴پادشاه عصای 
طلایی خود را بطرف او دراز کرد. و 
او برخاست و گفت: ۵«اگر پادشاه 
صلاح می دانند و اگر من مورد لطف 
شان واقع شده ام. خواهش می کنم 
فرمالی ان فرماید او اتحرای تقو 
هاقان پس هبدانای احاخی که راغ 
نابودی بهودیان در تمام امپراطوری 
کشیده است؛ جلوگیری ِ *چطور 
و خویشاوندان خود باشم ؟» ۲خشایار 
شاه به ملکه استّر و مردخای بهودی 
۳ «دیدید که من هامان را به خاطر 
توطثه اش علیه یهودیان به دار زدم و 
اموال و دارائی او را به اسر دادم. ۸اما 
فرمانی که به نام پادشاه و مهر سلطنتی 
صادر شد ه باشد. لغو شدنی نیست. در 
هر حال. شما می توانید هرچه بخواهید 
به یهودیان در همه جا بنویسید و شما 
همچنین می توانید حکم دیگری بنام 
من صادر کرده و با ثهر سلطنتی آترا 
مختوم کنید. » 

*پس مردخای در روز بیست و سوم‌ماه 
سوم. یعنی ماه سیوان منشی های پادشاه 
را احضار کرد و حکمی را که خودش 
نوشته بود. برای بهودیان. تضا .کا : 
والیان و مأآمورین دولتی در تمام یکصد 
و بیست و هفت ولایت: از هندوستان تا 
حبشه. فرستاد. آن حکم به خط و زبان 
محلی هر ناحیه و همچنین به خط و 
زیان خود بهودیان نوشته شته شد. ۲مردخای 
رن و ميمصت دی اه ره ق زا 


ازگ- سلل هر کرد و آن را بوسیله 


«۹۷ ۸ 


قاصدانی که بر سریع ترین اسپها سوار 
بودند. فرستاد. 

اطبق این فرمان بهودیان از جانب 
پادشاه اجازه داشتند در هر شهری برای 
دفاع از ود شتیند شویت.. اکر افراد 
مسلح از هر ملتی یا هر ناحیه ای بر 
یهودیان و زن و فرزند شان حمله نمایند. 
آن ها حق دارند دشمنان خود را بکشند 
و اموالشان را تصاحب کنند. "روزی که 
برای این کار تعیین شد. همان روزی 
بود که برای کشتار یهودیان در نظ رگرفته 
شده بود یعنی روز سیزدهم ماه آذر که 
دوازدهمین ماه سال باشد. ۲ قرار بر این 
بود که اين فرمان به صورت یک اعلامیه 
به اطلاع همه در تمام نواحی برسد تا 
یهودیان بتوانند برای انتقام از دشمنان 
خود در آن روز اماده باشند. "به فرمان 
پادشاه قاصدان سوار بر اسپ شدند و با 
سرعت تمام حرکت کردند. اين فرمان 
در پایتخت. یعنی در شهر شوش نیز به 
ِِ عموم رسانده شد. 

* مردخای در حالیکه لباس سلطنتی به 
رنگ سفید و آبی و چپن ارغوانی رنگی 
که از پارچة ظریف کتان دوخته شده بود بر 
تن و تاج طلای باشکوهی بر سر داشت؛ 
کاخ را ترک کرد. فریادهای خوشی مردم 
در تمام جاده های شهر شوش بلند بود. 
۴یهودیان بخاطر این موفقیت احساس 
خوشی و آرامش می‌کردند. "در هر شهر 
و ولایتی که فرمان شاه می رسید. یهودیان 
با خوشی و سرور آن روز را جشن 
کر فتتاتر دز آنم 0 بسیاری از مردم 
از ترس بهودیان به دين آن ها گرویدند. 


۶2۹۸ 
یهودیان دشمنان خود را نابود می‌کنند 
۹ روز سیزدهم آذر. روزی که اولین 
فرمان بادشاه قي بایست اجرا شود 

و دشمنان یهودیان در آرزوی شکست 
برعکس شد و یهودیان بر دشمنان خود 
غلبه کر دند. "و تمام شهرها و ولایات 
امپراطوری. بهودیان برای حمله به کسانی 
که در صدد آزار آن ها بودند جمع شدند 
و هیچ کسی جرأت نداشت علبه آن ها 
قیام کند. . چون در همه جا مردم از آن ها 
می ترسیدند. "تمام مآمورین ولایتی. 
حاکمان. والیان و اهل دربار. همه به 
یهودیان کمک می‌کردند. چون آن ها 
از مردخای می ترسیدند. "مردخای در 
سرتاسر مملکت مشهور شد. زیرا شخص 
مقتدری در دربار شاه بود و قدرت او هم 
روز بروز بیشتر می شد. *پس بهودیان 
می توانستند هر طوریکه بخواهند با 
بر دشمنان خود حمله می‌کردند و همه را 
*تنها در پایتخت. یعنی در شهر شوش 
بهودیان پنجصد نفر و کل 7۷۲و ده 
پسر هامان بن همداتا دشمن بهودیان 
بنامهای فُرمَنداطا, کلفون, آسفانا. فوراتاء 
آقلیاه ازیتانا: فرفشفاه ارسای؛ اریدای: 
"تعداد کته" شنگان در شهر شوش 
همان روز به اطلاع پادشاه رسید. ان 
از آن پادشاه به ملکه استر گفت: «تنها در 


٩ ۰۸ استّر‎ 


شهر شوش بهودیان پنجصد نفر از جمله 
ده پسر هامان را کته انك: معلوم نیست نست 

در سایر ولایات + لیر مرردم را گشته اند. 
آیا خواهش دیگری هم داری؟ هر چه 
بخواهی به تو می دهم. حالا یگ و که چه 
یرای ۰ ۳ ۱0227 

۳ ستردر پاسخ گفت: «ا گر پادشاه موافق 
باشند به بهودیان در شهر شوش اجازه داده 
شود فردا هم کار امروز خود را تکرار 
کنند و اجساد ده پسر هامان را به دار 
بیاویزند.» ۳ پادشاه ار کرد که درخواست 
او عملی شود و فرمان لازم در شهر شوش 
اعلام شد. اجساد پسران هامان به معرض 
تماشای موم گذاشته شد. در روز 
چهاردهم آذر باز یهودیان جمع 
تک نف گر را فر ان شیر کشتنه اما 
بازهم اموال هیچ کس را تاراج نکردند. 


متحد 


شدند و 


۴بهودیان در سایر ولایات هم 
شده از خود دفاع کردند. آن ها هفتاد و 
پنج هزار نفر از دشمنان خود را کشتند و 
خود را از شر آن ها خلاص کردند. ولی 
مال هیچ کس را غارت نکردند. "این 
کشتار در روز سیزدهم آذر رخ داد. روز 
بعد. یعنی روز چهاردهم هیچ کس کشته 
نشد و روز جشن و سرور برای بهودیان 
بود. "یهودیان روز پانزدهم را جشن 
گرفتند. چون آن ها روزهای سیزدهم و 
چهاردهم مشغول کشتن دشمنان خود 
بودند. روز پانزدهم از کشتن دست 
8 دلیل بهودیان که در 
اطراف شهر زندگی میکنند. روز ز چهاردهم 
ما نو وا مه ی که بت کیک 


غذا هدیه می دهند. 


۱۰۰٩ استر‎ 


جشن پوریم 

۲مردخای امر کرد که شرح این وقایع 
را بنویسند و نامه هاثئی به تمام یهودیان 
و مرت سر غیر مرو ۷ وس بارس 
۳و به آن ها بگویند هر سال روزهای 
چهاردهم و پانزدهم آذر را جشن بگیرند. 
ان روزهاتی است که بهودیان از دست 
دشمنان خویش رهاتی یافتند. و در این 
ماه بود که غم و غصة شان به خوشی و 
ناامیدی آن ها به امیدواری تبدیل شد. 
پس آن ها می بایست این روز را جشن 
بگیرند و به یکدیگر و به فقرا غذا هدیه 
بدهند. ۲۳ بهودیان از امر مردخای اطاعت 
کردند و از آن ببعد. همه ساله این روز را 

۳هامان پسر همداتای اجاجی و دشمن 
قوم یهود برای نابودی بهودیان قرعه (که آن 
را «پور» ی کنتن) انداخته بود که در 
کدام رو زکشته شوند. ۵ ما استر به حضور 
پادشاه رفت و پادشاه فرمانی صاد رکر د که 
به موجب آن هامان گرفتار همان سرنوشتی 
شد که برای یهودیان در نظر گرفته بود. 
یعنی او و پسرانش به دار آويخته شدند. 
که یی ان «قرعه» است. بهودیان به 
خاطر نامه هائی که مردخای نوشته بود و 
هم چنین به دلیل آنچه که برای خودشان 
اتفاق افتاده بود. ان را رسم خود قرار 
دادند که خودشان و همچنین فرزندانشان 
و کسانیکه به دین بهودی میگروند. همه 
ساله این دو روز را طبق امر مردخای 
جشن بگیرند. لهذا. قرار بر این شد 


۶۹۹ 


که تمام خانواده های بهودی. نسل اندر 
نسل. در هر شهر و دیاری که باشند این 
روزها را بیاد آورده. جشن بگيرند. 
"آنگاه ملکه استّر. دختر آبیحایل, با 
استناقه از اختیارات و فترتی که عون 
ملکه داشت. نامه مردخای را مبنی بر 
برگزاری دائمی مراسم پوریم تائید کرد. 
"نامه به نام تمام یهودیان بود و نسخه های 
و بیست و هفت ولایت در 
امپراطوری فارس فرستاده شد که حاوی 
دعای صلح و آرامش برای بهودیان بود. 
"رازآ ها ور فرزدانشان دوع است یله 
بود که همانطوریکه مراسم روزه و سوگواری 
را رعایت می‌کنند. ایام پوریم را نیز برگزار 
نمایند. به این ترتیب. مراسم ایام پوریم از 
طرف آنکر تایید و ثبت:دفتر شد. ۲ دستور 
استر در مورد تائید قوانین مربوط به پوریم بر 
روی طومار نوشته شده بود. 
عظمت خشایار شاه و مردخای 
۱ خشایار شاه برای تمام مردم 
کشورهای ساحلی بحر و 
هی فردم < عی جزید. *کوز کر3: 
"تمام ۳ بزرگ و باشکوه او و 
همچنین شرح اينکه چگونه مردخای 
به این مقام عالی ارتقا یافت در کتاب 
تاریخ پادشاهان فارس و ماد ثبت شده 


آن به ر 


است. "مردخای بهودی بعد از خشایار 
شاه بالاترین مقام را داشت. او مورد 
احترام ملت خود بود و همه آن ها او را 
دوست می داشتند. او برای سعادت قوم 
خود و برای امنیت فرزندان آن ها کوشش 
فراوان کرد. 


کتا 
ب آیوب 
مقدمه 
کتاب ایوب رنج و مصیبت شخص بی‌گناهی بنام ایوب را که احتمالاً بين هزاره های دوم و اول 
قبل از میلاد مسیح زندگی هی کوده حکایت می‌کند. داستان ایوب تمئیلی است که در شعر سروده 
و اس 
رنج و مصیبت جز از زندگی هر انسان در این دنیا است. هر شخص وقتیکه به رنج و مصیبت مبتلا 
می شود. تجتها خن مر3 علت آن فکر کرده و سوال می‌کند. اگر خدا. قادر مطلق. عادل و نیک است. 
پس چرا اجازه می دهد که یک شخص نیک بی مورد به مصیبت مبتلا شود؟ 
داستان ایوب داستانی شخص نیک. رهبر محترم قبیله. شخص ثروتمند. صاحب خانه و فرزندان 
است. که دفعتاً همه داشته های خود را از دست داده و به یک انسان زیون بیچاره و خاک بر سر 
تبدیل شد. ایوب برعلاوهٌ که همه دار و ندار خود را از دست داد به مرض رنج آوری نیز مبتلا شد. 
وقتیکه ایوب بیچاره و خاکستر نشین شد. سه دوستش به ملاقات او آمدند و صحبت در مورد علت 
مصیبت او آغاز گردید. دوستان ایوب برای او توضیح کردند که رنج و مصیبت او ناشی از گناهانش 
است. آنها به این عقیده خود تأکید کردند که خدا چون بدی را مجازات و نیکی را مکافات می دهد. 
ایوب را هم بخاط رگناهانش به اين رو زگرفتار کرده است. اما ایوب این استدلال را قبول نکرد و خود 
را شخص نیک و جزایی را که به آن گرفتار است ظالمانه دانست. او با خدا جسورانه مشاجره کرد. با 
وجود آن هم تا آخر در ایمان خود استوار باقی ماند. او امیدوار بود که در حضور خدا از هر گونه گناه 
مبرا می شود و بحیث یک شخص نیک. عزت و اعتبار خود را دوباره به دست می آورد. 
با وجود سوال های زیاد ایوب. خدا به او جواب مستقیم نداد. اما با به تصویر کشیدن قدرت و 
حکمت خدایی خود. ایوب را به هیجان آورد و ایمان او را تقدیر کرد. بالاخره ایوب به عظمت و 
حکمت خدا با فروتنی اعتراف کرد و از سخنان خشمگین و بیموردی که گفته بود. اظهار ندامت و 
پشیمانی کرد. خدا هم وضع ایوب را با برکات بیشتر دوباره اعاده کرد. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱ - ۲ 
گفت و شنید اول: فصل ۳ - ۱۴ 
گفت و شنید دوم: فصل ۱۵ - ۲۱ 
گفت و شنید سوم: فصل۲۲ - ۲۸ 
خلاصهٌ دعوای ایوب: فصل ۲۹ - ۳۱ 
سخنرانی الیهو: فصل ۳۲ - ۳۷ 
صحبت خداوند: فصل ۳۸ - ۴۲: ۶ 
خاتمه: فصل ۴۲: ۷ - ۱۷ 


ایوب و فامیل او 


۱ در سرزمین عوص مردی زندگی 
می‌کرد به نام ایوب. او یک 
شخص بی عیب شاد بود. 
از خدا می ترسید و از گناه دوری 
یی گوق. "او دارای هفت پسر و سه 
دختر بود "و هفت هزار گوسفند. سه 
زاو شتر: بکزار زاس کاقه: تمد 
خر و همچنین خادمان زیادی داشت 
او ثروتمندترین مرد آن نواحی بشمار 
*هر یک از پسران ایوب به نوبت 
در خانةٌ خود جشن برپا می کرد. 
آن ها خواهران خود را هم دعوت 
می نمودند که در جشن شان شرکت 


آزمایش ایمان ایوب 


*روزی که فرشتگان در حضور خداوند 
جمع شده بودند. شیطان هم همراه 
شان بود. "خداوند از شیطان پرسید: 
«تو از کجا آمدی؟» شیطان جواب 
خ 0 
می کردم.» *خداوند از او پرسید: «آیا 
بندهٌ من ایوب را دیدی؟ در تمام روی 
زمین کسی مانند او پیدا نمی شود. او 
یک شخص راستکار و بی عیب است. 
از من می ترسد و هیچ گونه خطائی از او 
سر نمی زند .« "شیطان گفت: «اگر خدا 
ترسی برای ایوب فایده ای نمی داشت. 
این کار را نمی‌کرد. "تو همیشه و از 
هر رهگذر از او و خانواده اش حمایت 


کنند. *بعد از ختم جشن. ایوب صبح کرده و به دارائی. اموال و هر کاری که 


وقت بر می خاست و برای طهارت 
فرزندان خود قربانی تفدیم می کرد. 
او این کال بح ریم کرد ۳ اگر 
فرزندانش سهواً در برابر خدا گناهی 
کرده باشند. گناه شان بخشیده شود. 


می کند برکت بخشیده ای. "حالا به 
طور آزمایش. دارائی اش را از او بگیر و 
آنوقت خواهی دید که آشکارا تو را ترگ 
خواهد گفت!» ۲ خداوند فرمود: «بسیار 
خوب.؛ همه دارائی اش را در اختیار تو 


می‌گذارم. برو و هر کاری که می خواهی 
بکن. اما به خودش ضرری نرسان!» پس 
شیطان از حضور خداوند بیرون رفت. 


ایوب دارائی و فرزندان خود 
را از دست می دهد 

"یک روز. هنگامی که پسران و 
دختران ایوب در خانة برادر بزرگ شان 
مهمان بودند. ۴ قاصدی پیش ایوب آمد 
و به او گفت: «گاوهایت قلبه می‌کردند و 
خرهایت در کنار آن ها می چریدند * که 
ناگهان سابیان حمله کردند. تمام حیوانات 
را با خود بردند و خادمان ترا کشتند. تنها 
۳ مانده فرار کردم و آمدم تا ترا از 
ماجرا لت ۲ سازم « ۴حرف قاصد هنوز 
تمام نشده بود که شخص دیگری آمد و 
گفت: «آتش خدا از آسمان فرود آمد و 
رمه و همه خادمانت را از بين برد. فقط 
۲ این شخص هنوز حرف می زد که قاصد 
دیگری از راه رسید و گفت: «سه دستهً 
کلدانیان بر ما حمله آوردند و شترهایت را 
ربودند و خادمانت را با شمشی رکشتند. تس 
من 9 فرار نموده بیایم و ترا خبر 

ِ« "پیش از آنک این شخص سخنان 
خود را تمام کند. . قاصد چهارم آمد وگفت: 
«پسران و دخترانت در خانهٌ برادر بزرگ 
شان مهمان بودند ۲ که دفعتاً باد شدیدی 
از جانب بیابان وزید. خانه را بر سر 
فرزندانت خراب کرد و همه مردند. فقط 
من زنده ماندم و آمدم تا ترا آگاه‌کنم.» 

۲انکاف اس فرخاسگاه لناس وه را 
پاره کرد. سر خود را تراشید رو به خاک 


۲۰۱ 


به سجده افتاد او کل 2 «من از رحم 
مادر برهنه به دئیا امدم و برهنه هم از 
جهان می روم. خداوند داد و خداوند پس 
گرشتا: نام خداوند متبارک باد!» 

۲ در تمام این احوال. ۰ باز هم ایوب گناه 
توززید و دا را ناسا تگشت: 


تقاضای دوم شیطان از خدا 


۲ بار دیگر فرشتگان در حضور 

خداوند آمدند و شیطان هم همراه 
آن ها بود. ۲"خداوند از شطان پرسید: «نو 
از کجا آمدی ؟» شیطان جواب داد: «به 
دور زمین می‌گشتم و سیاحت می‌کردم.» 
"خداوند سوال کرد: «آیا بندهٌ من ایوب را 
دیدی؟ در تمام روی زمین کسی مانند او 
پیدا نمی شود. او یک شخص راستکار 
از من هی ترند .و 
هیچ گونه خطائی از او سر نمی زند. با 
وجودیکه مرا وادار ساختی تا به تو اجازه 
بدهم که بدون سبب به او آسیب پرسانی. 
او هنوز هم در ایمان خود نسبت به من 
وفادار مانده است.» شیطان در جواتب 
خداوند گفت: «انسان برای اینکه زنده 
بماند حاضر است از همه چیز خود دست 


کی ی ات 


بکشد. *به بدن او آسیب برسان و خواهی 
دید که آشکارا تو را ترک خواهد گفت.» 
*خداوند به شیطان فرمود: «بسیار خوب. 
او در اختیار تو است. اما او را نکش.» 
۲"پس شیطان از حضور خداوند بیرون 
رفت و ایوب را از سر تا پا به دعلهای 
دردناک فنتلا. کرق: یوب در میان 
شا کت سنا ویک نکه تبگر را گرفت 


تا با آن بدن خود را بخارد. *زنش به او 


ایوب 


گفت: «تو هنوز هم نسبت به خدا وفادار 
هستی؟ خدا را لعنت کن و دمیر.» ۳ اما 
اد ای که وف 
احمق حرف می زنی. آیا تو می خواهی 
که ما چیزهای خوب خدا را قبول کنیم و 
چیزهای بد او را نپذيریم؟» با همه این 
مصایبی که بر سر ایوب آمد. او بر ضد 
خدا چیزی نگفت. 


دوستان ایوب 


اسه ثفر از کهستان ابو نه تامهاق 
آلیفاز تیمانی. بلّد شوحی و سوفر ُعماتی 
وقتی از حال رقتبار ایوب آگاه شدند. 
تصمیم گرفتند که یکجا برای تسلی و 
عیادتش پیش او بروند. "وقتی آن ها 
افتت وا از حون عنتنت اورا مات 
بعد با صدای بلند گریستند. لباس خود را 
دریدند و خاک را بر سر خود باد گر دند. 
۳ آن ها هفت شبانه روز درکنار او بر زمین 
نشستند و هیچ کدام شان با او حرفی نزد. 
زیرا دیدند که درد او سخت و شدید است. 
شکایت ایوب 

لخد وب لب به سخ گنود 

و روزی را که تولد شده بود نفرین 
کف ۲ «لعنت بر آن روزی که به دنیا آمدم 
۳ نطفه ام در رزجم درم 

۴آن روز تاریک شود. خدا آن را 
۲ نیاورد و نور در آن ندرخشد. *در 
ظلمت و تاریکی ابدی فرو رود. ابر تیره 
بر آن سایه افگند و کسوف آن را بپوشاند. 
*آن شب را تاریکی غلیظ فرا گیرد. در 
خوشی با روزهای سال شریک نشود و 


۲ ۳ ۷۰۳ 
در حملهً شیبهای ماه به حساب نیاید. ۲آن 
شب. یک شب خاموش باشد و صدای 
خوشی در آن شنیده نشود. ۸آنهائی که 
می توانند هیولای بحری را رام سازند. 
ستاره ای ندرخشد. به امید روشنی باشد. 
اما چشمش سپیدهٌ صبح را تبیند ۲ زیرا 
رجم مادرم را نه بست و مرا به سختی و 
بلا دچار کرد. 

۲چرا در وقت تولد نمردم و چرا زمانی 
که از رجم مادر بدنیا آمدم جان ندادم؟ 
۲ چرا مادرم مرا بر زانوان خود گذاشت 
پستان به دهنم داد؟ ۵۳۳ اگر در آن وقت 
می مُردم. حالا آرام و آسوده با پادشاهان 
و رهبران جهان که قصرهای خرابه را 
دوباره آباد نمودند و خانه های خود را با 
طلا و نقره پر کردند. خوابیده می بودم. 
"یا چرا مانند کودکانی که مرده بدنیا 
0 
در رجم و و دفن نشدم. ۲ برا 
و ای مردمان شریر به کسی 3 
نمی رسانند و اشخاص خسته آرآهمش 
می یابند. در آنجا حتی زندانیان در 
مج ۱ بای بر وک 
زندانبان را نمی شنوند. "خورد و بزرگ 
یکسان هستند و غلام از دست صاحب 
خود آزاد می باشد. 

"چرا کسانی که بدبخت و اندوهناک 
هستند. در روشنی سر بیرند؟ "آن ها 
در آرزوی مرگ هستند. اما مرگ به 
سراغ شان نمی آید و بیث بیشتر از گنج در 
تعستخوای کرو و3 شنت تفر 
خوشحال می شوند وقتیکه می میرند و در 


۷۰۴ اترت 
گور می روند. ""چرا نور بر کسانی بتابد 
که بیچاره هستند و راههای امید را از هر 
سو مسدود می بینند؟ ۴"بجای غذا غم 
می خورم و آه و ناله ام مانند آب جاری 
است. *از چیزی که می ترسیدم به آن 
گرفتار شدم و از آنچه که وحشت 0 
سرم آمد. ۴آرام و قرار ندارم و رنج و غم 
من روزافزون است.» 


محاورة اول 
(۴: ۱ - ۱۴: ۲۲) 


گفتار آلیفاز 

۴ آنکاه ان ها نت جواب داد: 
۲ «ایوب. ک۷ نو چند کلمه 
حرف بزنم آزرده نمی شوی؟ من دیگر 
نمی توانم خاموش بمانم. "ببین» تو به بسا 
کسان تعلیم داده ای و به مردمان ضعیف 
دلگرمی و قوت قلب بخشیده ای. ۴با 
سخنان تشویق کننده: کِِ را از لغزش 
بازداشته ای و به زانوان لرزنده نیرو 
داده ای. *اما حالا خودت از مشکلات 
نمی گیری. *تو یک شخص پرهیزگار 
بودی و یک زندگی بی عیب داشتی. پس 
در این حال هم باید امید و اعتمادت را 
۲فکر کن. آیا هرگز دیده ای که شخص 
بیگناهی هلاک شود و یا مرد راستکاری 
از بین برود؟ ۸چنانچه دیده ام کسانی که 
شرارت و ظلم را می‌کارند. شرارت و 
ظلم را درو می کنند. *طوفان غضب خدا 
آن ها را از بین می برد و با آتش خشم 


۵-۳ 


خود آن ها را می سوزاند. ۲مردم شریر 
مانند شیر درنده می غرند. اما خدا آن ها 
را خاموش می سازد و دندانهای شان را 
مین شکتده امتل شیرهای نیرونند که از 
قلت غذا و گرسنگی ضعیف می شوند و 
می میرند. آن ها هم هلاک می‌گردند و 
فرژندان شان پر آگنده می شوند. 

بارخ وقتی که در خواب سنگینی 
رفته بودم. در روا و را شنیدم 
و 9 زمزمه به گوش من رسید. 
۲و تا هر فراکرت وب باه ۳۵ 
«شبحی از برابر من گذشت و از ترس 
موی بدنم راست ایستاد. ۳ می دانستم 
که شبح در آنجا حضور دارد. اما 
نمی توانستم آن را ببینم. دز آن سکوت 
شب این صدا به گوشم رسید: ۷ «آیا یک 
انسان فانی می تواند در نظر خدا که 
خالق او است. پاک و بی عیب باشد؟ 
او نخی( بر خادمان آسمانی خود اعتماد 
هم در نظر او پاک 
نیستند. " چه رسد به آنهائی که از خاک 
آفریده شده اند و مانند موریانه پایمال 


نمی‌کند و فرشتگانش 


می شوند. از صبح تا شام زنده هستند 
و بعد بی خبر می میرند. "رشتة زندگی 
شان قطع می شود و در جهالت و نادانی 
می میرند. » 
۵ فریاد برآور و ببین که آیا کسی به 
داد تو می رسد. آیا مقدس دیگری 
هست که به او رو آوری؟ "غم و غصه و 
تشک و سید کار احمقان است و انسای را 
می‌کشد. "آن ها برای یک مدت موفق 
هستند. اما بلای ناگهانی بر خانهةٌ شان 


نازل می شود. *فرزندان شان بی پناه 


ایوب 


می‌گردند. در رفاه نمی باشند و کسی از 
آن ها حمایت نمی‌کند. *مردمان گرسنه 
محصول شان را از میان خارها چیده 
فا ی 
آن ها را غارت می کنند. *بدبختی و 
مشکلات هیچگاهی از زمین نمی روید. 
۲بلکه همانطوریکه جرقه از آتش بلند 
می شود. بدبختی هم از خود انسان 
نشأت می‌کند. 

*ولی اگر من بجای تو می بودم 
برای حل مشکل خود به خدا رجوع 
کردم آذیرا او کارهای عجیب و 
ّ" آوری از ۳ از ی آن ها 
عاجز "باران را می فرستد و 
کشتزارها را آبیاری می‌کند. ۲اشخاص 
حلیم و فروتن را سرفراز می سازد و به 
.ِ شور و خوشی می بخشد. 

نقشه حیله‌گران را باطل می‌کند. آن ها 

را در کارهای شان ناکام می سازد ۳و 
در دامی که برای دیگران چیده اند خود 
شان گرفتار می شوند و نقشهة آن ها نقش 
بر آب می‌گردد. "روز روشن آن ها به 
شب تاریک مبدل می شود و کورمال راه 
فیس وود اما یا ردان و تسران را 
از ظلم ظالم و از جنگ زورمندان نجات 
می دهد. ۴ به مسکینان امید می بخشد و 
اشحان یی فان وا خامرش می سازد: 

۷ خوشا بحال کسیکه خدا او را تنبیه 
می‌کند. پس تو نباید از تنبیه قادر مطلق 
آزرده شوی. "زیرا اگر خدا کسی را 
مجروح می‌کند بعد خودش هم جراحت 
او را التیام می دهد. بیمار می سازد و 


۶.۵ ۷۰۵ 
شفا می دهد. "او ترا از بلاهای گوناگون 
می رهاند و نمی‌گذارد که به تو آسیبی 
برسد. "در وقت قحطی ترا از مرگ 
رهائی می بخشد و هنگام جنگ از کم 
شمشیر نجاتت می دهد. "از زخم زبان 
و بدبختی و تباهی در امان خود نگاهت 
هی دارق, "به جنگ و قحطی می خندی 
و از حیوانات وحشی نمی ترسی. 
"زمینی را که قلبه می‌کنی» بدون سنگ 
می باشد و با حیوانات وحشی در صلح 
و صفا زندگی می‌کنی. "خانه ات 
محفوظ بوده رمه و گله ات را کسی 
نمی دزدد. * فرزندانت مثل سبزه های 
چمن زیاد شوند. *مانند خوشه پختگندم 
که در موسمش درو می شود. در پیری و 
سالخوردگی از جهان می روی. "ما همه 
را تحقیق کردیم و تمام اينها حقیقت 

دارند. پس تو باید بپذیری.» 


ایوب جواب می دهد: 
شکایت من بجا است 
ِ ۳ 
و اندوه مرا در ترازو وزن کنید و 
مشکلات مرا بسنجید. "برای تان معلوم 
می شود که از ریگهای دریا هم سنگین 
ترند. از همین سبب است که صاف و 
پوست کنده سخن می‌گویم. "زیرا خدای 
قادر مطلق مرا هدف تیرهای خود قرار 
داده است. روح مر مسموم ساخته و ترس 
فلا مایق اندانقه ایک 
۵خر اگر علف. داشته باشد» عغرغر 
نمی‌کند و گاو در وقت خوردن بانگ 


یوت جواب داد؛: 


نمی زند. *غذای بی نمک مزه ای ندارد 


۷۰۶ ایوب 
و همچنین در سفیده تخم طعمی نیست. 
"برای خوردن این گونه غذا اشتها ندارم و 
هر چیزی که می خورم دل بد می شوم. 

7 آع عاشن خدا آرزوی مرا برآورده 
سازد و خواهش مرا قبول فرماید و مرا 
بکشد و رشتةُ زندگی مرا قطع کند. "اگر 
خواهش مرا بپذیرد. با همة دردهائی که 
دارم. از خوشی ذوق خواهم زد. من هی 
گام از احکام خدا 9 تکرب 
۳5 می دانم که او مقدس است. ۱چه 
نیروئی در من باقی مانده است که زنده 
اشم؟ هه امیدی به ازندگی. آدامه 
بدهم؟ "آیا من از سنگ ساخته شده ام؟ 
آیا بدن من فلزی است؟ " قوتی برای من 
باقی نمانده است تا خود را از وضعی که 
دارم نجات بدهم وکسی هم نیست که به 
ری کیک کنت: 

۲ کسیکه به دوست خود رحم و 
شفقت ندارد. در واقع از قادر مطلق 
نمی ترسد. *۱۳مثل جوئی که در زمستان 
از یخ و برف پر است و در تابستان آب 
آن در اثر حرارت تبخیر می‌کند و خشک 
می شود. دوستان من هم قابل اعتماد 
نیستند. " کاروانها برای آب به کنار 
جوی می روند. آن را خشک می یابند 
و در نتیجه از تشنگی هلاک می شوند. 
۳ وقتی کاروانهای تیما و سبا به سراغ 
آب می روند. بادیدن جوی خشک ناامید 
می شوند. ۲"شما هم مانند همان جوی 
هستید. زیرا رنج و مصیبت مرا می بینید 
و از برنی به ردب من تمیع. ‏ با 
من از شما تحفه ای خواسته ام. یا گفته ام 
که بخاطر آزادی من رشوت بدهید "و یا 


۷ 


مرا از دست دشمنان و از چنگ ظالمان 
نجات بدهید؟ 

۴به من راه چاره را نشان بدهید و 
بگوئید که گناه من چیست. آنوقت 
خاموش می شوم و حرفی نمی زنم. 
"سخن راست قانع کننده است. اما ایراد 
شما بیجا است. آیا گمان می برید که 
سخنان من بیهوده و مثل باد هوا است؟ 
پین جرا بة شیختان مایوس کته من 
جواب می دهید؟ ۷"شما حتی به مال یتیم 
طمع دارید و از دوستان تان به نفع خود 
استفاده مین کید ۸ حالا وضع مرا ستید 
و بگوئید که آیا من دروغ می‌گویم؟ 
کر بش اشت وی اتضافی تکدنه 
مرا محکوم نسازید. زیرا گناهی ندارم. 


۳آیا فکر می‌کنید که من حقیقت را 
نمی‌گویم و خوب و بد را از هم تشخیص 


داده نمی توانم؟ 
ایوب می‌گوید: رنج من پایانی ندارد 
انسان به روی زمین مانند یک 
دوران حیاتش توأم با سختی و مشکلات 
است. "مثل غلامی در آرزوی اش 
که سایه ای بیابد و لحظه ای در زیر آن 
بباساید و مانند مردوری انیت که در 
انتظار مزد خود باشد. "ماههای عمر من 
در بیهودگی می‌گذرند. شبهای رنجبار و 
خسته کننده نصیب من شده است. ۲وقتی 
می خوابم می گویم که چه وقت صبح 
می شود. اما شبهای من طولانی اند و 
تا صبح از این پهلو به آن پهلو می غلتم. 
*تن من پوشیده از کرم و گرد و خاک 


ایوب 


است و پوست بدنم ترکیده و چرک گرفته 
است. *روزهايم تیزتر از ماکوی بافندگان 
می‌گذرند و در ناامیدی بپایان می رسند. 
۲ای خدا, به یاد آور که عمر من 
لحظه ای بیش نیست و چشم من روز 
خوبی را نخواهد دید *و چشمانی که 
امروز به من می نگرند. دیگر برویم 
نخواهند افتاد. مرا جستجو خواهید کرد. 
اما اثری از من نخواهید یافت. *مثل 
ابری که پرآگنده و ناپدید می شود. کسانی 
هم که می میرند دیگر بر نمی خیزند. "به 
خانه های خود باز نمی‌گردند و آشنایان 
شان برای همیشه آن ها را از یاد می برند. 
۲ از همین سبب است که خاموش مانده 
نمی توانم و می خواهم که درد و رنج خود 
را بیان کنم. "مگر من هیولای بحری 
7 مرا تحت نظر قرار داده ای؟ 
"من دراز می کشم تا دمی استراحت کنم 
و مصیبت های خود را از یلد ببرمٍ ز ۳ آنگاه 
بنابران, 0 
گلوی خود را فشرده. بمیرم و به این زندگی 
رنجیار خود خانمه ۳ ۴از زندگی 
ببرارع و نمی راهم دیگر زندگی کنم. 
پا سای کار ریا ری سس 
بیش نمانده است. ۲انسان چه اهمیتی 
دارد که به او اینقدر توجه نشان می دهی؟ 
هر روز از او بازجوئی می‌کنی و هر 
لحظه او را می آزمائی. یا نمی خواهی 
دی آرامم + بگذاری تا آب دهن خود را 
فروبرم؟ " اگر من گناهی بکنم چه ضرری 
به تو می رسد ای ناظر اعمال اتسانها؟ 
جرا مرا هدف تیرهای خود قرار دادی؟ 


۰۰۷ ۷۷ 
آیا من بار دوش تو شده ام؟ "چرا گناهان 
مرا نمی بخشی و از خطاهای من چشم 
نمی پوشی؟ زیرا به زودی به زیر خاک 
مین روم و لو بهسراعم حواهی آمد و من 

دیگر وجود نخواهم داشت.» 


پلدّد سخن می‌گوید: 
ایوب باید توبه کند 

آنگاه بلد شوحی جواب داد: 
"«ابوب. یکی این حرف 
می زنی؟ سخنان تو مثل باد هوا است. 
"خدا هرگز بی عدالتی نمی‌کند. خدای 
قادر مطلق هميشه راست و با انصاف 
است. ۴فرزندانت در برابر خدا گناهی 
کردند و خدا آن ها را طبق عمل شان جزا 
داد. *اگر تو طالب خدای قادر مطلق 
باشی. با و زاری به او رجوع کنی 
۶ و اگر به پاکی و راستکاری زندگی کنی. 
آنوقت خدا یقیناً به کمک تو می شتاید 
و به عنوان پاداش, خانواده ات را به تو 
اعاده فبی کند: ۲و بیشتر از آنچه که در 

ابتدا داشتی به تو می دهد. 
*از بزرگان و مو سفیدان بپرس و از 
تجربة آن ها بیاموز. *زیرا ما یک مدت 
کوتاهی زندگی کرده ایم. معلومات ما 
یار کم ات ور جمر ها کر لوگ مین 
همجون سایه ای نفد لو استتاء ۲ از 
حکمت گذشتگان تعلیم بگیر و سخنان 
حکیمانهآن‌ها وا بنرهشن خود قرآز بده. 
در جائی که آب نباشد. تّی نمی روید 
و آن را در خارج از جبه زار نمی توان 
یافت.: "اگر آب خشک شود: ختی پیش 
از آنکه وقت بریدن آن برسد. پژمرده 


۷۸ ایوب 
می‌گردد. "اعاقبت کسانی که خدا را 
ترک می‌کنند. به همین ترتیب است و 
دیگر امیدی برای شان باقی نمی ماند. 
اف مردم به کسانی ۸ ۰ 
عنکبوت اعتماد م ‌کنند. ۳ گر به آن 
تکیه کنند می افتند و اگر از آن آویزان 
شوند. آن ها را نگاه نمی دارد. ۴شخص 
شریو مثل عاعی: انیت که دز زیو شعع 
آفتاب تازه می گردد 1 در 
باغ پهن می شوند. ۷ در بین سنگها ریشه 
می دواند و ريشه هایش بدور آن ها محکم 
می پیچند. اما اگر از بیخ کنده شود. 
دیگر کسی بیاد نمی آورد که آن علف در 
آنجا بوده است. ف سر تزع بیع 
خدا هم به همین طریق است و دیگران 
می آیند و جای شان را میگیرند. 

"خدا مردم راستکار را هرگز ترک 
تعی کنا ی به فسه ریز ان تزا هی کر 
۳ پر خنده می سازد و از خوشی 
فریاد می زنی. ""بدخواهانت را شرمنده و 
خانة شریران را ویران میکند.» 


ایوب جواب می دهد: 

شفاعت کننده ای نیست 

ایوب جواب داد: ۲«همهٌ اینها را 
۹ که گفتی می دانم و قبلاً شنیده ام. 
اما یک انسان فانی چطور می تواند در 
برابر خدا راست و نیک باشد؟ "چه کسی 
می تواند با خدا بحث کند؟ کسی قادر 
نیست که از هزار سوالی که می‌کند. یکی 
را هم جواب بدهد. "زیرا خدا حکیم و 
دانا و توانا است. کسی نمی تواند در برابر 
او مقاومت کند و موفق شود. *بی خبر 


۹:۸ 


و نو 
ستاو ها را ها رون ی کنت .۴ رمین 
را از جايش تکان می دهد و پایه های 
آن را به لرزه می آورد. ۷اگر به آفتاب 
فرمان بدهد. طلوع نمی کند و ستارگان 
در شب نمی درخشند. #خدا به تنهانی 
آسمان ها را پهن کرد و بر موجهای 
بحر می خرامد. "ذّب اکبر. جبار. ثریا 
و ستارگان جنوب را آفرید. "عقل ما از 
درک کارهای بزرگ و بیشمار او عاجز 
۲ از کنار من می گذرد و من او را 
دیده نمی توانم. حرکت ی گنک رن 
احساس نمی‌کنم. "اهرچه را بخواهد 
بی. اف ربایت. و کستی نمی وائد مانع او شود 
۱ 

۲ دا از 
و دشمنان خود را که با هیولای بحری 
کمک کردتده پایمال می‌سازت تن 
من چطوز می توانم با او بحت کنم و 
‌ ۵ گرچه گناهی 
ندارم. 0 نمی توانم. بچر 
اینکه ی داور من است. طلب 
تب 0 ۴ حتی اگر مرا بگذارد که 
حرفی, بزنع» . یقین ندارم که به سخنان 
من گوش بدهد. ۷و تندباد را می فرستد 
و مرا پاشان مین سا زد و باون تجهت 4۱ 
زخمهايم می افزاید. هرا تن کل ار 
که نفس بکشم و زندگی مرا تلخ و زار 
می سازد. ٩‏ با او بارای مقابله را ندارم. 
زیرا قادر و توانا است. اگر به محکمه 
شکایت بیرم: چه کسی می تواند او را 
احضار کند؟ "اگر بیگناه هم باشم. 
حرف زبانم مرا محکوم می سازد و هر 


است. 


خود دست نمی کشد 


جواتب درست نی 


۱۰ ٩ ابوب‎ 


چیزی که بگویم. مجرم شناخته می شوم. 
" گرچه گناهی ندارم. اما برای من فرقی 
نمی کند. زیرا از زندگی سیر شده ام. 
۲( گناج 0 را یکسان از 
بین می برد. ""وفتی مصیبتی برسد و 
بیگناهی را ناگهان هلاک کند. خدا 
می خندد. ۴"اختیار زمین را به دست 
مردم شریر داده و چشمان قضات را کور 
کرده است. اگر خدا اين کار را نکرده 
چه کسی کرده است؟ 

۵ زندگی من سریعتر از نامه رسان تیزو 
می‌گذرد و بدون آنکه روی خوشی را 
ببینم . ۴سالهای عمرم مانند کشتی های 
سریع السیر و عقابی که بر شکار خود 
فرود می آید. به سرعت سپری می شوند. 
"اگر خندان باشم و سعی کنم که غمهای 
خود را از یاد ببرم. چه فایده؟ "زیر 
می ترسم که میادا عم و رنج دوباره به 
سراغ من بیایند ۱ خدا مرا 
خطاکار می شمارد. "پس اگر محکوم 
شوم چرا تلاش بیجا کنم؟ "گر خوه 
را با صابون بشویم و دستهای خود را 
با صافترین آبها پاک کنم. ""تو مرا 
در لای و کثافت فرو می بری تا لباس 
خودم از من نفرت کند. ۲"تو مانند من 
یک انسان فانی نیستی که بتوانم به تو 
جواب بدهم و با تو به محکمه بروم. 
تا 
ما را آشتی بدهد. ۴"اگر از مجازات من 
دست برداری و هیبت تو مرا به وحشت 
نیندازد. 
با تو حرف بزنم. اما متأسفانه اینطور 


نیست. 


۵زگاه می توانستم بدون ترس کار درستی : 


ایوب: از زندگی بیزارم 
۱ از زندگی سیر شده ام » بنابران 
می خواهم از زندگی ای 
تلخ و زار الم و شکایت نون آنشتایا 
محکومم مکن. بگو چه گناهی کرده ام 
ی ۱ 
روا است که به من ظلم بنمائی, از مخلوق 
خود نفرت کنی و طرفدار نقشه های 
گناهکاران باشی؟ ۴آیا تو همه چیز را مثل 
ما می بینی؟ ۴۵آیا زندگی تو مانند زندگی 
ما کوتاه است و سالهای عمر تو مثل عمر 
انسان زود گذرند. که مراقب من هستی تا 
در من‌گناهی بیابی؟ ۷خودت می دانی که 
من خطائی نکرده ام و کسی نمی تواند 
مرا از دست تو نجات بدهد. 

۸تو مرا با دست خود آفریدی و حالا 
می خواهی با همان دست مرا هلاک 
سازی. "بخاطر داشته باش که تو مرا از 
خاک بوجود آوردی و دوباره به خاک 
بر می‌گردانی. "تو به پدرم نیرو بخشیدی 
تا در رَحم مادر تولیدم کند و در آنجا مرا 
نشو و نما دادی. "ابا پوست ۵ کشت 
پوشاندی و استخوانها و رگ و پی مرا بهم 
بافتی. " به من زندگی دادی و از محبت بی 
پایانت برخوردارم کردی و از روی احسان 
زندگی مرا حفظ نمودی. "با اينهم در تمام 

اوقات مراقب من بودی * تا گناهی کنم و تو 
از بخشیدنم امتناع نمائی. هرگ گنهی از 
من سر بزند. مرا فوری جزا می دهی. اما اگر 
+ یرگ نمی بصن 
بدبخت و بیچاره ای هستم. ۴اگر سرم را 
بلند کنم مانند شیری به من حمله می آوری 


۷۳۹۰ 


و با آزار من قدرت خود را نشان می دهی. 
۷۲تو هميشه علیه من شاهد می آوری و 
خشم تو بر من هر لحظه زیادتر می شود و 
ضربات پیهم بر من وارد می‌کنی. 

*چرا مرا از جم مادر بدنیا آوردی؟ ای 
کاش؛ می مردم و چشم کسی مرا نمی دید. 
۲ مثلیکه مثلیکه هرگز بدنیا نیامده دم از زجم 
۷۹ به گور می رفتم. "از زندگی 
فن چیزی بافین, نمانده" است؛, سین غرا 
بحالم بگذار تا دمی آسوده ۳۳ ۲" به 
زودی از دنیا می روم و راه بازگشت برایم 
نیست. ۲"به جائی می روم که تاریکی و 
ظلمت و هرج و مرج 
خود روشنی هم تاریکی است.» 


حکمفرما است و 


۳ ۲ _ ._ 
صوفر سحن می گوید: گناه 
آیوت ستاو ار مبخا زا ات 

صوفر نعماتی جوات داد: 


و بیهوده تباید جواب داد؟ ۳آیا کسی 
با پرگوئی می تواند حق بجانب شمرده 
شود؟ آیا با یاوه‌گوتی می توانی دیگران 
را خاموش سازی؟ آیا می خواهی وقتی 
که.دیگران زا مسخره می کتی: آن ها 
ساکت بمانند و اعتراضی نکنند؟ *تو 
ادعا می‌کنی که در پیشگاه خداوند پاک 
و بیگناه هستی, *اما ای کاش. خدا لب 
به سحن بگفاید و جواب ثرا بدهد *و 
اسرار حکمت خود را برایت بیان کند. 
زیرا حکمت خدا جنبه های زیادی دارد 
که دانستن آن ها برای انسان خیلی مشکل 
است. بدان که خدا ترا کمتر از آنچه که 
سزاوار هستی. جزا داده است. 


ایوب ۱۲-۱۰ 


۲کسی نمی تواند حد و اندازهٌ عظمت 
و قدرت خدای قادر مطلق را درک 
کل -عظمت: ای بالا ق ار اسنان‌ها 2 
عمیقتر و وسیعتر از بحرها است و عقل 
تو حتی از تصور آن عاجز است. "اگر 
خدا ترا بگیرد و محاکمه کند. چه کسی 
می تواند مانع او شود؟ "زیرا اعمال هیچ 
کسی از او پوشیده نیست و می داند که 
گناهکار کیست. "شخص احمق وقتی 
دانا می شود, که خر وحشی انسان بزاید. 

"حالا اگر با قلب صاف و پاک دست 
دعا را به سوی خدا بلند کنی "از بدی و 
گناه بپرهیزی و شرارت را در خانه ات راه 
ندهی. *آنوقت می توانی با سربلندی. 
اطمینان کامل و بدون ترس و تشویش با 
دنیا روبرو شوی. " مصیبت ها را فراموش 
می‌کنی و همه را مثل آب رفته به خاطر 
می آوری. ۷زندگی ات درخشانتر از 
آفتاب نیمروز و تاریکی آن مثل صبح 
روشن می شود. با امید و اطمینان خاطر 
زندگی می کنی. و فز توافت از آسانشن 
بسر می بری. *"بدون ترس می خوابی و 
همگی از تو تعریف و توصیف می‌کنند. 
۳اما چشمان بدکاران کور و راه گریز از 
هر سو به روی شان بسته می شود و یگانه 
امید شان مرگ می باشد.» 


ایوب جواب می دهد: من 
مسخرهٌ مردم شده ام 
۲ ۱ آنگاه ایوب جواب داد: ۲ «شما 
فکر می‌کنید که عقل همه مردم 
را دارید و وقتی بمیرید حکمت هم با شما 


می میرد. "اما بدانید که من هم مانند شما 


ایذب: ۱۳:۱۲ 


عقل دارم و از شما کمتر نیستم. چیزهانی 
را که گفتید ه رکسی می داند. ۴و تفه 
هرگاه پیش خدا دعا می کردم او دعای 
مرا اجابت می فرمود. اما حالاء در 
حالیکه گناهی ندارم. حتی دوستانم به من 
می خندند و مسخره ام می کنند. *آنهائی 
که آسوده و آرامند مصیبت زدگان را توهین 
مین کنتتر و هه افتادگان. لکلد ی رننتد: 
*خانة دزدان درامان است وکسان ی که از خدا 
نمی ترسند. در آسایش بسر می برند. آن ها 
به قدرت خود متکی هستند نه به خدا. 
۲*چیزهاتی را که شما می‌گونید. اگر 
از حیوانات بپرسید به شما می آموزند. 
اگر از پرندگان سوال کنید به شما جواب 
می دهند. نباتات زمین برای تان بیان 
می‌کنند و حتی ماهیان به شما می‌گویند 
که دست قدرت خدا همه چیز را آفریده 
"زندگی هر زنده جان و نس 
همه بشر در دست او است. ۲ همانطوریکه با 
زبان مزةُ طعام خوب را می فهمیم. با گوش 
هم کلام حقیقت را تشخیص می دهیم. 
۲اشخاص پیر دانا هستند. اما خدا 
دانا و توانا است. اشخاص پیر بصیرت 
دارند. ولی خدا دارای بصیرت و قدرت 


‌ 


است. ۳آنچه ِِ جرات ک: 7 


۰« او را آزاد 
کند. *۱هرگاه باران را متوقف سازد. زمین 
خشک می شود و اگر طوفان را بفرستد 
زمین را زیر آب غرق می‌کند. "بلی. 
خدا توانا و دانا است و اختیار فریب 


است. 


دهندگان و فریب خوردگان در دست او 
ست. ۷حکمت فرمانروایان و مشاوران 
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را از آن ها می‌گیرد و قضات را احمق 
می سازد. "پادشاهان را خلع و اسیر خود 
می کند. " کاهنان را حقیر و زورمندان 
را سرنگون می سازد. "بلاغت معتمدین 
"حاکمان را ذلیل و زورمندان را حفیر 
می‌کند. ""چیزهائی را که تاریک و مبهم 
هستند روشن می سازد. ۳"به ملتها قوت 
و نیرو می بخشد و بعد آن ها را از بین 
می برد. به تعداد شان می افزاید و سپس 
آن ها را به دست دشمن می سپارد. 
۴"حکمت زمامداران جهان را از آن ها 
می گیرد و آ 
می سازد. در تاریکی کورمال کورمال 
راه می روند و مانند مستان. آفتان و 
۱۳ چیزهاثی را که بیان کردید 


من قبلا دیده و شنیده ۳ 


ها را در بیابان آواره 


"هر چیزی را که شما می دانید. من هم 
یدام و از شهاء کمتر تیسستم. ۴ابا 
۳ 
ی ۳ 
شما حقیفت را با دروغ می پوشانید و 
طبییان بی کفایت هستید. گر براستی 
عاقل می بودید. حرفی نمی زدید. 

*حالا به دلایل من توجه کنید و به 
کلام من گوش بدهید. "شما چیزهائی 
را که خدا نفرموده است به دروغ جعل 
می‌کنید. *می خواهید به بهان طرفداری 
از او حقیقت را بپوشانید و دعوای خود 
زا ارات تمایه ی از قاتا تخر مت 
کند. چه جوابی به او می دهید؟ آیا 
می توانید او را هم مثل انسانها فریب 


۷۳۲ 


بدهید؟ "بدانید که اگر از این کار دست 
نکشید. خدا شما را جزا می دهد. "آیا از 
هیبت او نمی ترسید؟ آیا عظمت او شما 
را به وحشت نمی اندازد؟ "دلایل شما 
گلی سست و بی اساس است. 

"پس خاموش باشید و به من موقع 
بدهید که حرف خود را بزنم و بعد هرچه 
بادایاد! ۴ با اين کار جان خود را در 
خطر می اندازم. *اگر خدا مرا بکشد. 
بازهم امیدوارم و در حضور او از خود 
۳ *ممکن است با راستگوئی 
برائت ثت حاصل کنم و چون شخص 
بیگناهی هستم با جرأت در پیشگاه خدا 
می ایستم. "حالا به سخنان من گوش 
بدهید و به بیانات من توجه‌کنید. "ادعای 
کسی نمی تواند در اين مورد مباحثه کند 
و اگر کسی دعوای مرا غلط ثابت نماید. 
آنگاه ساکت می شوم و می میرم. 

۳ خدایا. از تو فقط دو تفاضا دارم و 
اگر آن را اجابت فرمائی. آنگاه می توانم 
با تو روبرو شوم. "از جزای من دست 
بردار و با هیبت خود مرا به وحشت 
نینداز. ""بعد وقتی مرا بخوانی حاضر 
ی و9 جر جود زا بزنم 

9 مر بد۵. ۳" به من بگو 
مرا نشان بده. ۳ چرا روی خود را از من 
می پوشانی ور دشمن خود می خوانی؟ 
۳آیا یک برگ خشک را که با باد رانده 
شده است. می ترسانی؟ آیا به یک پّرکاه 


حمله می‌کنی؟ ۴ تو اتهامات تلخی را 
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علیه من می آوری و گناهان جوانی مرا به 
ژخم می‌کشی. ۲"پاهایم را زولانه می‌کنی 
و در هر قدمی که بر می دارم. مراقب من 
هستی. "در نتیجه. مانند چوب پوده و 
لباس کویه خورده. نابود می شوم. 
ای اقا متا 

۴۳ ۱ آمده ایم و این حیات چند 
روزةٌ ما پر از 9 است. "مثل کل 
می شگفد و بزودی پژمرده می شود و مانند 
سایه ای زودگذر و ناپایدار است. "پس ای 
خداء چرا بر چنین موجودی اینقدر سخت 
می‌گیری و از او بازخواست می‌کنی؟ 
*از یک شثی کلیف چیز پاک به دست 
نمی آید. *شمار روزها و ماههای عمرش 
به تو معلوم است. سرنوشت او را تو تعیین 
کرده ای و هیچ کسی نمی تواند آنرا تغییر 
بدهد. ار و 0 
را بحال خودش بگذار تا پیش از اينکه با 
زندگی وداع کند. هی رداق 

"برای یک درخت امیدی استکه اگر قطع 
گردد دوباره سبز می شود و شاخهای تازه و 
1 
کهنه شود و تنه اش در خاک فرسوده گردد. 
*بازهم وقتیکه آب برایش برسد. مثل یک 
نهال تازه جوانه می زند و شگوفه می‌کند. 
"اما وقتی انسان هی فیرخ فاسد می شود و از 
بین می رود و آنها کجا اند؟ "و مثل آب بحر 
که تبخیر می‌کند و دریاها خشک می شوند. 
۲ انسان هم به خواب ابدی فرو می رود و تا 
نیست شدن آسمان ها برنمی خیزد وکسی او 
را بیدار نمی‌کند. 

۳ ای کاشء مرا تا وقتی که غضیبت 
فرونشیند. در زیر خاک پنهان می‌کردی 
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و باز مرا در یک زمان معین دوباره بیاد 
می آوردی. ۱ انسان می میرد. آیا 
دوباره زنده می شود؟ اما من در انتظار آن 
هستم که روزهای سخت زندگی ام پایان 
یابد و دوران شادکامی برسد. *آنوقت تو 
مرا می خوانی و من جواب می دهم و از 
دیدن این مخلوقت خوشحال می شوی. 
تو مراقب هر قدم من می باشی وگناهانم 
را در نظر نمی گیری. "مرا از گناه پاک 
زمانی فرا می رسد که کوهها فرو 
می ریزند و از بین می روند. سنگها از 
جای شان کنده می شوند. "آب بت ها 
را هي هایاه نی سیلایوا فا نیج 
1 هی ترا و ۸۷ هی رین: تمام 
امندهای اسان وا تتش سر آب‌می‌سارخ. 
" ثو بر او غالب می شوی. چهره اش را 
با پردة مرگ می پوشانی و او را برای اید 
از بین می بری. "اگر فرزندانش به جاه و 
جلال برسند. او آگاه نمی شود و هرگاه 
خوار و حقیر گردند. بازهم بی اطلاع 
می مانند. "او فقط درد خود را احساس 
می‌کند و برای خود ماتم میگیرد.» 


)۳۴:۲۱ -۱ :۱۵( 


اهمیت نمی دهد 
۵ ۱ آنکان آلیفا زتیمانی جواب‌داد: 
۲«ایوب. شخص عاقلی مثل 
تو نباید سخن احمقانه بگوید. کلام تو 
پوج و مثل باد هوا است. "با این گونه 
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سخنان بی معنی نمی نوانی از خود 
دفاع کنی. "تو از خدا نمی ترسی و به 
او احترام نداری. *حرفهائی که می زنی 
گناهانت را آشکار می‌کنند و با حیله و 
نیرنگ صحبت می‌کنی. *حرف زبانت 
ترا محکوم می‌کند و علیه تو شهادت 
می دهد. 

۲آیا فکر می‌کنی اولین انسانی که بدنیا 
آمد. تو بودی؟ آیا تو پیشتر از کوهها 
بوجود آمده ای؟ ۸آیا تو از نقشهٌ مخفی 
خدا آگاه بوده ای؟ آیا تو عاقلترین مرد 
روی زمین هستی؟ *هر چیزی را که تو 
می دانی ما هم می دانیم و چیزهائی را که 
تو می فهمی برای ما هم واضح و روشن 
ست. "ما حکمت و دانش را از اشخاص 
مو سفید و سالخورده که سن شان زیادتر 
از سن پدر تو است. آموختیم. خدا به 
تو تسلی می بخشد و تو آنرا رد می‌کنی. 
ما از طرف خدا با ملایمت با تو حرف 
زدیم» "اما تو به هیجان آمده ای و از 
چشمانت خشم و عضب شراره می زند. 
"تو با این حرفهایت نشان می دهی که 
برضد خدا هستی. *""آیا یک انسان فانی 
می تواند واقعاً نیک و پاک باشد و عادل 
شمرده شود؟ خدا حتی به فرشتگان 
خود هم اعتماد نمی کند و آسمان ها 
نیز در نظر او پاک نیستند. "چه رسد به 
انسان فاسد و ناچیز که شرارت را مثل 
آب می نوشد. 

"حالا به من گوش بده تا آنچه را که 
می دانم به تو بیان کنم. "اينها حقایقی 
اند که من از اشخاص دانشمند و حکیم 
آموختم که پدران شان بی کم و کاست به 
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آن ها آشکار ساختند. "در آن وقت در 
سرزمین شان بیگانه ای نبود که آن ها 
از راه راست خدا منحرف کند. 

"شخص شریرکه به دیگران ظلممی‌ند 
در سراسر عمر خود درد ور می بیند. 
۲ صداهای ترستاک در گوششن طنین 
می اندازد. در وقتیکه فک هی گید آسوده 
و آرام است. ناگهان مورد حملةٌ غارتگران 
قرار می‌گیرد. " امید فرار از تاریکی برایش 
نیست و عاقبت با شمشیر هلاک می شود. 
۳ در دیار بیگانگان برای یک لقمه نان 
آواره می‌گردد و می داند آیندةٌ تاریک 
در پیشرو دارد. ""مصیبت و بدبختی مثل 
پادشاهی که برای جنگ آماده باشد. او را 
به وحشت می اندازد. *"زیرا دست خود را 
بر ضد خدا درا زکرده است و با قادر مطلق 
گه۱۱۵ تا ی یر خر دوه 
دست گرفته به او حمله می‌کند. 

"او هرچند آرام و از مال دنیا بی 
نیاز باشد. اما سرانجام در شهرهای 
ویران و خانه های غیر مسکون که در 
حال فروریختن هستند. بسر می برد. 
۳ تروتش برباد می شود و چیزی برایش 
باقی نمی ماند. "از تاریکی فرار کرده 
نمی تواند و مانند درختی که آتش بگیرد 
و شاخهایش بسوزند و شگوفه هایش 
دستخوش باد شوند. دارو ندار خود را از 
دست می دهد. ۲۲ انسان نباید به چیزهای 
بیهوده و ناپایدار خود را فریب بدهد. 
زیرا این کار فایده ای ندارد ۲"و پیش 
از آنکه چشم از جهان بپوشد. برایش 
معلوم می شود که اتکاء به چیزهای فانی 
بیهوده است. ""مثل تاک که انگورهای 
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غوره اش پیش از پخته شدن بریزند و 
مانند درخت زیتون که شگوفه هایش 
که ی کر نی گروان * قاس 
بی خدا. تن او لاد می شو ند و خانهٌ 
رشوه خواران در آتش می سوزد. ۳۵آن ها 
برای شرارت نقشه می کشند و دلهای 
شان پر از مکر و حیله است.» 


ایوب به بیگناهی خود 
پافشاری می‌کند 
۱ ایوب جواب داد: ۲ «من این 
سخنان را سیار شنیده ام. 
تسلی شما مرا زیادتر عذاب می‌کند. "تا 
به کی به این حرفهای بيهودهٌ تان ادامه 
می دهید؟ آیا شما باید هميشه حرف آخر 
را بزنید؟ ۴اگر من بجای شما ۳ 
من هم می توانستم همین حرفها را بزنم 
و بعنوان اعتراض سر خود را تکان 
ی ۳ ۰شما را نصیحت می کردم و با 
سخنان گرم ش و ز سیف ۱02 
یز از درد و رنج من 
دردم را دوا نمی کند. ۲"زیرا تو ای خداء تو 
مرا از زندگی خسته ساختی و شناد ام 
را از بین بردی. *تو عرصه را بر من 
تنگ کردی و دشمن من شدی. آنقدر 
لاغر شده ام که از بدن من فقط پوست و 
و ی 
دلیل گناهان من می‌دانند. . *با خشم خود 
شت بدنم را پاره کرده است. به نظر 
نفرت به من نگاه می‌کند و مرا دشمن 
خود می پندارد. "مردم مرا مسخره میکنند 
و به دور من جمع شده به روی من سیلی 
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می زنند. ۲ خدا مرا به دست ۳ ظالم 
و شریر سپرده است. "من زندگی آرام و 
آسوده ای داشتم. اما خدا ار کلونق من 
گرفت و تکه تکه ام کرد. حالا مرا هدف 
خود قرار داده است 7 را 
ها ری ربج 
۴او مانند یک جنگجو حمله می‌کند و 
ی اه 

۳ لباس ماتم پوشیده و در خاک خواری 
نشسته آم. ۴ از پس که گریه کرده ام 
با تاریکی 
یسم و دهای من از صمیم قلب است. 
* ای زمین» حق مرا تلف مکن و نگذار 
که فریاد من بخاطر عدالت خاموش شود. 
٩‏ شاهد من در ماخ است و از من 
شفاعت می کند: "دوستان من مسخره ام 
می‌کنند. اما من سیل اشک را در حضور 
خدا جاری می سازم "و پیش او زاری 
می‌کنم که به عنوان یک دوست به من 
گوش بدهد و حرفهای مرا بشنود. ""زیرا 
ات 


ایوب برای ِا دعا می‌کند 


۱۷ ین با و امه ب کر 
رسیده است. "ببین که مردم چطور مرا 
مسخره می‌کنند و هر جا که می روم آن ها 
را می بینم. 

خدایا. تو ضامن من باش. زیرا 
همه کس مرا گناهکار می دانند و چون 
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نو به ۳0 عقل ۳ 9 
۳ تن 
کسب منفعت از دوستان خود بدگوئی 
کند. فرزندانش کور می شوند. *خدا مرا 
مایةٌ تمسخر مردم ساخته است و آن ها 
رگ تف مز ۱ "از غم و اندوه 
چشمانم تار گشته اند و از من سایه ای 
تس ۳ 

سرانسام بیگناهان عل مرو بدکار تیا 
می‌کنند *و اشخاص نیک در کارهای 
خوب پیشرفت می نمایند و روز بروز 
و ی کدنف کر هم انشا تافو 
برابر من بایستید. گمان نمی‌کنم که بتوانم 
شخص فهمیده ای در بین شما بيابم. 
"عمر من بپایان رسیده است و 
ارزو هایم همه نقش بر آب ِِ 
۲ دوستانم می‌گویند که از پی شام تاریک. 
روز روشن می آید. اما خودم می دانم که 
هت تاریکی باقی خواهم ماند. 
۳ یگانه آرزوی من آینست: که به دیار 
مردگان بروم و آنجا خانهٌ ابدی من باشد. 
"قبر را پدر و کرم را مادر و خواهر خود 
بخوانم. *پس امید من کجاست؟ چه 
کسی آنرا برایم پیدا می‌کند؟ ۶"نه» امید 
ن من با من به گور می رود و با هم یکجا 
خاک می شویم. « 


بلدّد: خدا بدکاران را جزا می دهد 
آنگاه بلدَّد شوحی جواب داد: 


خاموش باشی؟ اگر به ما گوش بدهی. 
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۳آیا تو فکر می‌کنی که ما مثل حیوانات: 
احمق و بی شعور هستیم؟ "*تو با 
حبد خشمت به خودت صدمه می رسانی. آیا 
روی زمین نباشد؟ آیا می خواهی که خدا 
برای قناعت تو صخره ها را از جای شان 
را یز وی #و3 و 
شعلهً آتش او نوری نخواهد داشت. *نور 
خانهٌ مرد شریر به تاریکی تبدیل می‌گردد 
و رای و 43 ۳ 
سست و قربانی نقشه های خود می گردد. 
*"بسوی دام قدم بر می دارد و پایش در 
تله می افتد و رهائی نمی یابد. "در سر 
راه او دام پنهان شده است و تله ای در 
مسیر او قرار دارد. 

"ترس و وحشت از هر سو بر او 
هجوم می آورد و قدم بقدم او را تعقیب 
می‌کند. ۷ قحطی و گرسنگی نیروی او را 
زایل می سازد و مصیت در سر راهش 
کم می کند. "ابه::مرضن کشنده گرفتار 
می شود و در کام مرگ فرو می رود. 
۴ از خانه ای که در آن آسوده بود. جدا 
می شود و به دست پادشاه مرگ سپرده 
می شود *مسکتتل با آقنن گرگرد از 
بین می رود و خانه اش خالی می شود. 
۴ريشه و شاخه هایش پژمرده و خشک 
شده» نابود ی گردزل: ۲ خاطره اش از 
روی زمین محو می شود و هیچ کس نام 
او را بیاد نمی آورد. از دنیای زندگان 
رانده شده به تاریکی انداخته می شود. 
در بین قومش بازمانده و نسلی از او 


۱٩ ۰۱۸ ایوب‎ 


9 وضع او حیران می شوند و وحشت 
می کنند. "بلی. مردم گناهکار و کسانی 
که خدا را نمی شناسند به این مصیبت ها 
گرفتار می شوند.» 


ایوب جواب می دهد: من می دانم 
که نجات بخشای من زنده است 

۱۹ ایوب جواب داد: ۲«تا بکی 
می خواهید با سخنان تان مرا 

عذاب بدهید و دلم را بشکنید؟ "به مراتب 
به من اهانت کرده اید و از رفتار خود با 
من خجالت نمی کشید. ۴اگر من گناهی 
کرده باشم. ضرر آن به خودم می رسد و به 
شما آسیبی نمی رساند. *شما خود را بهتر 
و برتر از من می دانید و مصیبت های مرا 
دلیل گناه من می پندارید. ۴در حالیکه 
خدا اين روز بد را بر سر من آورده و 
به دام خود گرفتارم کرده است. "حتی 
وقتی از ظلمی که به من شده است فریاد 
می زنم و کمک می طلبم. کسی به داد من 
نمی رسد. او راه مرا مسدود و تاریک 
کرده است و امید رهائی از اين وضع 
زامن نبست. "او غزت و اعتاز مرا 
از بین برد و هرچه که داشتم از من گرفت. 
"از هر طرف مرا خرد و خمی رکرده و نهال 


ارژف فرا از زنقه نز کننه است: ۱ آنتن 


غضب خود را بر من افروخته است و مرا 
دشمن خود می شمارد. "لشکر خود را 
می فرستد تا خيمه مرا محاصره کنند. 
"او خانواده ام را از من جدا کرد و 
آشنایانم را بیگانه ساخت. ۴ خویشاوندان 
و دوستان نزدیک من فراموشم کردند 


ابوبت ۱۹ 6 ۳۰ 


"و مهمان خانه ام مرا از یاد برد. کنیزان 
خانه ام مرا نمی شناسند و برای شان 
بیگانه شده ام. خدمتگار خود را با 
زاری و التماس صدا می کنم. اما او 
جوابم را نمی دهد. ۷زن من طاقت بوی 
دهان مرا ندارد و برادرانم از من بیزار 
هستند. "حتی کودکان به نظر حقارت 
به من می نگرند و مسخره ام می‌کنند. 
۲ و نان صمیمی ام از من متنفر ند و 
کسانی را که دوست داشتم. مخالف من 
شده اند. ۳از من فقط پوست و استخوان 
باقی مانده است و به سختی از مرگ 
گریخته ام. 

۲"شما دوستان من هستید. بر من رحم 
کنید. زیرا دست خدا مرا به اين روز 
انداخته است. ۲"چرا شما مثل خدا به من 
جفا می‌کنید؟ آیا اينهمه آزاری که دیده ام 
برای من کافی نیست؟ 

۲ کاشسکتان هرا کی باددافق 
می‌ کرد و در کتابی می نوشت "و یا 
با قلم آهنین برای همیشه بر سنگی 

می نمود. "زیرا می دانم 

نجات بخشای من زنده است ین 
به زمین خواهد ایستاد. نز ۲ یقین دارم 
کی سار آنکه کرو پذفت 
بدنم بپوسند. خدا را می بینم. ۲و 
فراع ام ماه یتک او را با همین 
را واه 9و3 وقتی گفتید: 

«چگونه او را عذاب کنیم .ِ« از حال 
رفتم. شما می خواستید با بهانه ای مرا 
متهم سازید. *"پس از شمشیر مجازات 
خدا زیت ند که روز داوری خدا 
در انتظار شما است.» 


۷۳۷ 
صوفر: بدکاران به سزای 
آنگاه صوفر نعماتی جواب 


اعمال شان می رسند 
‌ 1 : ۲ وا سخنان ن ۱ 
داد: «ایوب» بو مرا 


بی حوصله ساخته است و دیگر نمی توانم 
خاموش بمانم و مجبورم که جوابت را 
بدهم. "سخنان تو همه توهین آمیز بودند و 
من می دانم که چگونه به تو جواب بدهم. 
ام دای که از زمان قدیم. . وقتی انسان 
اولین بار بر زمین قرار داده شلد *سعادت 
و خوشی مردم بدکار همیشه نا ناپایدار بوده 
است. ۶آن ها هر قدر در زندگی پیشرفت 
کنند و جاه و جلال شان سر به فلک 
نکن ۲سرانجام مانند فضله دور افگنده 
شده برای هميشه نابود می‌گردد و آشنایان 
شان می‌گویند: «آن ها کجا هستند ؟» 
را سر ری معحی ی ۳ 
*دیگر به نظر نمی خورند و از جاثی که 
زندگی می‌کردند. برای همیشه ناپدید 
م ی گردند. ۲ فرزندان شان از مردم فقیر 
که گدانی می‌کنند و همه آنچه را که از مردم 
نهر گر فته بودنته پس می دهند. ۲بدنهای 
شان که زمانی جوان و نیرومند بودند. به 
گور می روند و خاک می شوند. 
۷ ها از شزاوت. لذت: هی برتنه 
آن دهان شان را شیرین نگه 
می دارد. ۴اما آنچه را که خورده اند در 
شکم شان ترش کرده به زهر مار تبدیل 
می شود "و ثروتی را که بلعیده اند. قی 
می‌کنند. خدا همه را از شکم شان بیرون 
می‌کشد. ۴آنچه را که خورده اند مانند 
زهر مار آن ها را مسموم کرده هلاک 


۷۳۸ 


می سازد. " آنقدر زنده نمی مانند که از 
نعمت های روغن زیتون. شیر و عسل 
بهره ای بردارند "و از دارائی و مال خود 
اتتختاهه کرو لت کر ۲ ریا مها ۸ 
مردم مسکین ظلم نموده مال شانرا غصب 
کردند و خانه ای را که خود شان نساخته 
بودند. بزو رگرفتند. 

ان ی رت 
و قناعت ندارند. "از مالی که دردی 
کرده اند. چیزی برای شان باقی نمی ماند 
و خوشبختی آن ها زوال می شود. ۲ در اوج 
سعادت. ناگهان مصیبت و بدبختی بر سر 
شان می آید و رنج و مصیبت دامنگیر شان 
می شود. ۳"در وقتی که همه چیز دارند و 
شکم شان سیر است. به غضب خدا گرفتار 
ی ۳ از شٌ شمشیر آهنین فرار می‌کنند. 
اما هدف تیر برنجی قرار می‌گیرند. 
ویر وان شن‌شان رون می کشتان: 
نوک براق آن جگر شان را پاره می‌کند و 
وحشت مرگ آن ها را فرا می‌گیرد. ۶" همه 
ری( ات 2 
می‌شوند و آتش ناگهانی باقيماندة دارائی 
۳ ی ۲"آسمان ها گناهان 
شان را آشکار می سازند و زمن عله 
آن ها گواهی می دهد. "در اثر خشم خدا 
مال خانةٌ شان تاراج می شود. *اینست 
سرنوشت مردم بدکار که خدا برای شان 
تعیین فرموده است.» 


ایوب: مردم بدکار خوشبخت و۱ 
آزگاء ایوب جواب داد: 


۱ 1 ۲ «لطفاً به حرفهای من به دقت 
گوش بدهید تا دل من تسلی یابد. "به من 


ابوبت 2 


موقع بدهید که حرفهای خود را بزنم و 
بای وس و ی 
من از خدا شکایت دارم نه از انسان 
بت بن دلیل صبر و طاقتم را از دست 
داده ام. *به من نگا ۴ 
فنسگا بر موهان بکنا زرد عاموتن داش 
*وقتی مصیبت هائی را که بر سر من آمده 
است بیاد می آورم. تمام بدنم از وحشت 
به لرزه می آید. "چرا مردم بدکار تا سن 
پیریزه می مات و یه قدرات و جلال 
یی وف[ *فرزندان و نواسه های خود 
را می بینند که پیش روی شان بزرگ 
ی شو نله اعاند هاین شان از هر گوئه 
خوف و خطر در امان هستند و خدا 
آن ها را جزا نمی دهد. ۲ تعداد گله های 
شان افر ایشن می یابد و هیچ کدام آن ها 
تلف نمی شود. " کودکان شان بیرون 
می روند و مانند گوسفندان رقص و 
و 
رباب و نی. سرود خوشی را می سرایند. 
"بدکاران عمر خود را در خوشبختی 
وا م ی گذرانند و با آسودگی و 
خاطرِ جمع از جهان می روند. ۴از خدا 
می خواهند که کاری به کار شان نداشته 
باشد و مایل تست که زان واشنت: ی 
0 تشتاتق. ۵ می گویند: «قادر مطلق 
که ی ازع کم ۰ ۸۵۱۳ ادها 
می‌کنند که سعادت شان نتیجهً سعی و 
گنشق غوه اما اسر اما مخ با طرز 
فکر شان موافق نیستم. 
۲آيا گاهی چراغ شریران خامو 


موش شد 
يا بلائی بر سر شان آمده است ؟ آر ک 


هی 


ایوت ۲۱ ۲۲ 


خدا آن ها را از روی غضب خود جزا 
داده است؟ ۷یا مثل کاهی در برابر باد 
یا مانند خاک در برایر طوفان پرآگنده 
کرده است؟ 

*شما می‌گوئید که خدا فرزندان 
۱ را بحوضی ِ مجازاث 
خود گناهکار را جزا ۳ تا بداند که 
خدا از گناه چشم نمی پوشد. ۲ خود 
شان باید نابودی خود را ببینند و از جام 
غضب خدای قادر مطلق بنوشند. ""وقتی 
انسان می میرد دیگر احساس نمی کند 
که خانواده اش در چه وضعی قرار دارد. 
۳آیا کسی می تواند به خدائی که داور 
عالم است. بگوید که چه باید بکند؟ 
۴ ی تا از گر مستاه ۲ 
آسوده و با صحت کامل و در حالیکه از 
همه نعمت دنبا برخوردارند. از جهان 
می روند. *"و برخی در بدبختی و بی بهره 
از لذات زندگی. می ميرند. اما همه 
یکسان به خاک می روند خوراک کرمها 
ی او ۳ 

"من می دانم که شما چه فکر می‌کنید 
و چه نقشه ای دارید. ۱ «خانهً 
بزرگان و امیران چه شد و آنهائی که کار 
شان هميشه شرارت بود. کجا هستند؟» 
"بروید از کسانی که دنیا را دیده اند. 
بپرسید ‏ وگزارش سفر آن ها را مطالعه کنید. 
۳آنگاه می دانید که عموماً اشخاص بدکار 
در روز بد و مصیبت در آمان می مانند و 
" شخص 
اعمالش نق ""وقتی تا 


۳ ی 


۷۳۹ 


احترام خاصی به خاک سپرده می شود و 
در مقبره اش نگهیان می گمارند. ۳"مردم 
بسیار جنازهٌ او را مشایعت می‌کنند حتی 
خاک هم او را با خوشی می پذيرد. 
۴"پس شما چطور می توانید با سخنان 
پوچ و بی معنی تان مرا تسلی بدهید؟ همه 
جوابهای تان غلط و از حقیقت دورند.» 


محاورة سوم 
(۱:۲۲- ۲۷: ۲۳) 


الیفاز سخن می‌گوید: گناه 
آلیفاز تیمانی جواب داد: ۲ «آیا 


ایوب بزرگ است 
۲ ۲ یک انسان فانی می تواند 
فایده ای به خدا برساند؟ حتی عاقلترین 
اتباتها تن ات درا او شک اهنت 
"هر قدر که صالح و راستکار باشی باز 
هم برای خدا مفید نیستی و بی عیب 
بودن تو برای او سودی ندارد. "او 
ترا بخاطر تقوایت از مجازات معاف 
نمی کند و از داوری او مستئنی نیستی. 
*گناهان تو بیشمار و شرارت تو بسیار 
زیاد است. *زیرا لباسهای دوستانت را که 
از تو مقروض بودند گروگرفتی و آن ها را 
برهنه گذاشتی. "به تشنگان خسته. آب 
ندادی و تان را از گرسنگان دریغ کردی. 
فك استفاده از فدرت و مقامت صاحب 
ملک و زمین شدی. *تو نه تنها به بیوه 
زنان کمک نکردی, بلکه مال یتیمان 
را هم خوردی و به آن ها رحم ننمودی. 
"بنایران؛ در دامهای وحشت گرفتار 
شده ای و بلاای ناگهانی بر سرت آمده 


۷۳۰ 


است. "در ظلمت و ترس بسر می بری 
و عنقریب سیلاب نیستی ترا در خود 
فرو می برد. 

۲ خدا نالا تور از آسمان ضا است. 
ِِ را بنگر که چقدر دور و بلند 
3 ی قرانت آزا تن آير‌های قرو 
غلیظ شاهد اعمال من باشد و مرا داوری 
کناب ۱۳ ترهای ضحم او را احاطه کرده 
است و در 1 بالاء 1 شام 

*آا ی خواهی طریقی را نیال کنی 
که گناهکاران کر گذشتة از آن پیروی 

ی و133 ۶ آن ها به مرگ نابهنگام 
گرفتار شدند و اساس و بنیاد شان را 
سیلاب نیستی خراب کرد. "زیرا آن ها 
به قادر مطلق گفتند: «با ما کاری نداشته 
باش. تو به ما کمکی کرده نمی توانی.» 
در حالیکه خدا خانه های شان را با 
هر گونه نعمت برکت داده بود. به همين 
جهت. من با این مردم شریر هم عقیده 
نیستم.  .‏ وقتی بدکاران هلاک می شوند. 
فا 
"و می‌گویند: بدخواهان 
ما از بين رفتند و دارائی و مال شان در 
ی 

شتی کن و از 


ین اي ایس یا بدا 
دشمنی با او دست بردار تا از برکات او 
برخوردار شوی. "هدایات او را یز 
و کلام او زا دزن دلت: حفط کن: ۳ گر 
بسوی خدا برگردی و بدی و شرارت 
را در خانه ات راه ند هی آنگاه وک 
گذشته ات به تو اعاده می شود. *۲اگر 


و می خندند 


انیت ۶۰۲۲ ۲۳ 


ا ز گنج و طلائی که داری بگذری. * اگر 
خدای قادر مطلق را بجای طلا و نقره 
دوست بداری. ۴آئوقت او مرجع سْرُورتو 
می شود و تو هميشه به او اعتماد خواهی 
کرد. ۲"وقتی بحضور او دعا کنی او 
دعایت را می پذیرد و می توانی نذرهایت 
را بدهی. "هر تصمیمی که بگیری ۳ 
انجام آن موفق می شوی و راههایت 
هميشه زوشن می باشند. "ادا مردمان 
حلیم و فروتن را سرفراز و اشخاص 
مشکیر را خوار و ذلیل هی سازد: ""پسن 
اگر راستکار بمانی و گناه نکنی, او ترا 
نجات می دهد.» 


ایوب: شکایت من تلخ است 
۳۳ ابوب جواب داد: ۲«من هنوز 
هم از خدا شکایت دارم و 


ای تال 17 اما با اينهم او از 
اه بردار نیست. "ای کاش: 
می دانستم که خدا را در کجا می توانم 
بیابم پیتن نت او میرفتم: ۴دعوای 
خود را به پیشگاه او عرضه مج کردم 3 
دلایل خود را به او م ی گفتم. ۳ 
می دانستم که به من چه جواب می دهد 
وهی کویق. ۶آبا از فذرت و عطیخ 
خود علیه من کار می‌گیرد؟ نه. بقین دارم 
که به سخنان من گوش می دهد. "چون 
من شخص راستکاری هستم. می توانم 
با او گفتگو کنم و او که داور من است. 
گر برای همیشه تبرثه ام می‌کند. 
۸اما وقتی به شرق می روم. او انجا 
نیست و به جستجوی او به غرب می روم 
او را نمی یابم. *آثار دست قدرت او را 


ایوب ۰۲۳ ۲۴ 


در شمال و جنوب می بینم. اما خودش 
دیده نمی شود. "او هر قدمی که بر می 
دارم. می بیند و وقتیکه مرا آزمایش 
نم مثل طلای ناب بیرون می آیم. امن 
وفادارانه طریق او را دنبال نموده و از راه 
او انحراف نکرده ام. "اوامر او را بجا 
آورده رم او را چون گنجی در دل 
خود نگهداشته ام. 

"خدا تغییر نمی پذیرد و هیچ کس 
نمی تواند او را از اراده اش باز دارد. 
۳و نقشه ای را که برای من کشیده 
یبای عی هو ی نکن 
از نققه های او اس * وقتی بة این 
چیزها می اندیشم. از حضور او وحشت 
می‌کنم. * خدای قادر مطلق جرأت مرا 
سلب کرده و مرا هراسان ساخته است 
۷و با تاریکی ترسناک و ظلمت غلیظ 
مرا پوشانده اسگا, 


سور ری 
۳ 


چرا خدا وقتی را برای 

داوری تعیین نمی کند؟ تا 
چه وقت بندگان او انتظار بکشند؟ "مردم 
بدکار حدود زمین را دیدهت تا 
لک زیادتر به دست آورند. گلة مردم 
را می دزدند و به چرآگاه خود ۳ 
"خرهای یتیمان را می ربایند و گاو بیوه 
زنان را گرو می‌گیرند. "مردم مسکین را از 
حق شان محروم می سازند و نیازمندان از 
ترس آن ها خود را مخفی می‌کنند. *مردم 
فقیر مانند خرهای وحشی بخاطر به دست 
آوردن خوراک برای خود و فرزندان خود 


۷۳۳۱ 


در بیابان زحمت می‌کشند. *د ر کشتزاری 
که از خود شان نیست درو می‌کنند و 
در تاکستان شریران خوشه می چینند 
"شبها برهنه و بدون لباس و رخت خواب 
در سرما می خوابند. *در زیر باران 
کوهستان. تر می شوند و در بین صخره 
ها پناه می برند. *اشخاص ظالم کودکان 
یتیم را از آغوش مادران شان می ربایند 
و اطفال فقیران را در مقابل قرض خود 
گرو می‌گیرند. "این مردم مسکین برهنه و 
با شکم گرسنه محصول ۳1 را حمل 
می‌کنند. "در کارخانه ها روغن زیتون 
میی کشند و شراب می سازند. بدون آنکه 
خود شان مزهٌ آنرا بچشند. "صدای ناله 
و فریاد ستمدیدگان و زخمیان در حال 
مرگ از شهر بگوش می رسد و کمک 
می طلبند. اما خدا به نالةٌ آن ها توجه 
"بعضی کسانی هستند که علیه نور 
نمرد می کنند؛ راه آن را نمی شناسند و 
در آن راه نمی روند. ۴آدمکشان صبح 
وقت بر می خیزند تا مردم فقیر و محتاج 
را به قتل برسانند و منتظر شب می مانند 
تا دزد وزیا کت و من کویتده کی 
ما را نمی بیند. "شیها برای دزدی در 
خانه های مردم نقب می زنند و در ظرف 
روز خود را پنهان می‌کنند و روی روشنی 
را نمی بینند. ۲اشب تاریک برای آن ها 
مثل روشنی صبح است. زیرا سر و کار 
شان با وحشت تاریکی است.» 
«شخص شریر دستخوش سیل 
و طوفان می شود و ملک و زمین او 
فوارد لش عفا فران ی کیرد وب تفر 


۷۳۳۲ 


می ماند. *خشکی و گرما آب برف را 
تبخیر می سازد و گناهکاران در کام مرگ 
فرو می روند. "حتی مادران شان هم 
آن‌هارا ااقشی ‏ و فراموت منکن 
اقع از ارها باقی قمی‌جاند. 

"به زنان بی اولاد آزار می رسانند و 
به بیوه زنان احسان نمی کنند. ۲" خدا با 
قدرت خود عمر زورمندان را طولانی 
می سازد. آن ها ظاهراً موفق به نظر 
می رسند. اما در واقع امیدی دز زندگی 
ندارند. ۳"شاید خدا به آن ها در کی 
امنیت ببخشد و از آن ها حمایت کند. 
ولی هستة غراف اعمال آخ ها انس 
۳ برای مدتی موفق می شوند. لیکن 
بزودی مثل علف پژمرده می شوند و مانند 
خوشه های گندم قطع می‌گردند. *"حالا. 
آیا کسی می تواند سخنان مرا تکذیب کند 


و حقیقت آن را ثابت نماید؟» 


بلدّد: انسان فانی چطور می تواند 

در نظر خدا پاک و بی عیب باشد 
۲۵ آنگاه بلد د شوحی جواب 
داد: «زسانطیت سلطنت و هییت 
از آن خدا است و در آسمان ها صلح 
را برقرار می‌کند. "کسی نمی تواند 
شمارةٌ فرشتگانی را که در خدمت او 
هستند. بداند. نور خدا بر همه کس 
و در همه جا می تابد. "پس آیا یک 
انسان فانی می تواند در نظر خدا پاک و 
بی عیب باشد؟ *حتی مهتاب و ستارگان 
در نظر او درخشنده و پاک نیستند. *چه 
رسد به انسان خاکی و بنی آدم ی که کرمی 


ایوب ۲۶-۲۴ 


ایوب: عظمت خدا قابل 


تصور نیست 

بو ۲ ایوب جواب داد: 

مددگاران خوبی برای من 
مسکین و بیچاره هستید. "و با پندهای 
عالی وگفتار حکیمانه مرا متوجه حماقتم 
ساختید. "چه کسی به این سخنان شما 
گوش می دهد و چه کسی این حرفها را به 
7 کرده است 1 
ذر آنْ ها زندگی می‌کنند. رون 3 
می لرزند. *در دنیای اموات همه چیز 
برای او آشکار است و هیچ چیزی از 
نظر او پوشیده نیست. ۲خدا آسمان را 
بر فضا پهن کرد و زمین را بی ستون 
معلق نگهداشته است. "او ابرها را از 
بت گر شا زد و آن‌ها ازاستکتی ان 
نمی ترکد. "روی تخت خود را با ابر 
ی توشانت.و ار قظ ها: بلهان.می کنده 
"او افق را بر روی اقیانوسها کشید و 
ذریعهٌ آن سرحد تاریکی و روشنی را تعیین 
کرد. "از نهیب او ستونهای آسمان به 
لرزه میی آیند. ۲یا قدرت خود بحر 
متلاطم را آرام می سازد و با حکمت 
خود هیولای بحری را رام می‌کند. 
۳روح او آسمان ها را زینت داده است 
و دست او مار نیزژو را هلاک کرده 
شا ۲یا فیط عرهای رز قدرت او 
و شمه ای از کارروائی های او آستتا که 
ما می شنویم. اما هیچ کسی حتی قیاس 
کرده نمی تواند که خدا چقدر توانا و با 
عظمت است.» 


۲ «جه 


ایوب ۲۷ ۰ ۲۸ 


ایوب از خود دفاع می‌کند 
۳۷ ابوبت به کلام خود ادامه داده 
کر : ۲ «به حیات خدای قادر 
مطلق که حق مرا تلف کرده و زندگی مرا 
تلخ و زار ساخته است. قسم می خورم 
"که تا جان به تن دارم و تا زمانی که 
خدا به من تفس می دهد. ۴حرف غلط 
از ض شنیده نشود و سخن دروغ 
نگویم. مرن هیچگاهی حرف شما را 
تصدیق نمی‌کنم و تا که بمیرم ادعای 
بیگناهی می نمایم. "تا آخر عمر با پاکی 
و راستکاری و وجدان پاک زندگی 
می‌کنم. 
"می خواهم که دشمنان من مثل شریران 
و بدکاران جزا ستند . #اگر خدا ِِ 
شریر را هلاک کند و به زندگی اش 
1 
*آیا خدا فریاد شان را در وقت سختی 
و مشکلات می شنود؟ "آن ها باید از 
حضور قادر مطلق لذت ببرند و در همه 
اوقات از او کمک بخواهند. "اجازه 
بدهید که من در بارةٌ قدرت خدای قادر 
ابی ق و کاست به شما معلومات 
. "یقین دارم که وق شم ۳۵ 
# از کارهای او آگاه هستد» پس 
چرا ببهوده سخن میگونید؟» 
«این است سرنوشت فوردم خطاکار 
و ظالم که خدای قادر مطلق برای شان 
تعیین فرموده است: "این ۳7 دارای 
فرزندان زیاد می شوند. اما آن ها یا با 
شمشیر به قتل می رسند و یا از گرسنگی 
می ميرند. * کسانی هم که باقی بمانند در 


۷۳۳ 


اثر مرض و بلا به زیر خاک می روند که 
حتی بیوه های شان هم برای آن ها گریه 
ی 2 نمی کننك: ۴ مردم خطاکار هرچند 
مثل ریگ دریا پول جمع کنند و بی اندازه 
لباس 2 ۷اما عاقبت اشخاص 
نیک پول آن ها را مصرف می کنند و 
خانه هائی می سازند که مثل تار عنکبوت 
و سایبان دشتبانان دوامی ندارند. * آن ها 
ثروتمند به بستر می روند. اما وقتی بیدار 
ثروت شان از دست رفته است. ۲سیلاب 
ها را فرا می‌گیرد و طوفان 
نیستی در شب آن ها را با خود می برد. 
"باد شرقی آن ها را به هوا بلند می‌کند 
و از خانه های شان دور می سازد. ۲۲با 


وحشت آن 


تمه بیرحمی بر آن ها که در حال فرار هستند. 
می وزد. ""مردم بخاطر مصیبتی که بر سر 
آن‌ها آمده است, کف می زنند و آن ها را 
مسخره م ی کنند.» 


تلاش برای حکمت 
۸ ۲ نقره از معدن استخراج 

می شود و طلا را در کوره 
و ام زر و 
را از سنگ به دست می آورند. "مردم در 
اعماق تاریکی تفحص می‌کنند و برای 
سنگهای معدنی به دورترین نقطهُ زمین 
به جستجو می پردازند. "در دره هائی 
که پای بشر نرسیده است نقب می زنند 
و از طنابها خود را آویزان کرده به درون 
آن ها می روند. +سطح زمین خوراک بار 
می آورد. در حالیکه در زیر هستهً همین 


روش 


زمین آتش مذاب نهفته است. *سنگهای 
زمین دارای یاقوت و طلا هستند. ۲"حتی 
پرندگان شکاری و عقابها آن معادن را 
نمی شناسند و ندیده اند. *شیر و حیوان 
درندة دیگر در آن جاها قدم نزده اند. 
*اما مردم سنگ. خارا را می شکنند. و 
کوهها را ی کت "صخره ها را 
می شگافند و سنگهای نفیس را به دست 
می آورند. سرچشمهةٌ دریاها را می‌کاوند 
و اشیای نهفته را بیرون می آورند. 

۲اما حکمت را درکجا می توان یافت 
و جای دانش کجا است؟ "انسان فانی 
راه آن را نمی داند و در دنیای زندگان 
پیدا نمی شود. "اعماق اوقیانوسها 
می‌گویند: «حکمت نزد ما نیست و 
در اینجا پیدا نمی شود.» حکمت 
را نمی توان با طلا خرید و ارزش آن 
بیشتر از نقره است. ۴ گرانبهاتر از طلا و 
جواهرات نفیس است. ""طلا و الماس را 
نمی توان با حکمت برابرکرد و با جواهر 
و طلای نفیس تبادله نمی شود. "ارزش 
حکمت بمراتب بالا تر از مرجان و بلور 
و گرانتر از لعل است. *یاقوت کبود و 
طلای خالص را نمی توان با حکمت 
مقایسه کرد. 

۳پس حکمت را از کجا می توان 
به دست آورد و شت دانش کجا است؟ 
"حکمت از نظر تمام زنده جانها پوشیده 
است و حنی پرندگان هوا [ را دیده 
ی لزان امرگ و یی اقعا من کلفد 
که فقط آوازة آن را شنیده اند. 

۳"تنها خدا راه حکمت را می شناسد و 
می داند که آن را درکجا می توان یافت. 


ایوب ۰۲۸ ۲۹ 


زیر هیچ گوشة زمین از او پوشیده نیست 
و هر چیزی که در زیر آسمان است می بیند. 
*"خدا به باد قدرت وزیدن را می دهد و 
حدود و اندازهٌ بحرها را نعیین می کند. 
۴به باران فرمان می دهد که در کجا ببارد 
و برق و صاعقه | 
شود. ۲ پس او می داند که مک گرگ 

کها انیت او ان کیت.ه | 27 
آنرا مهیا ساخت و تأیید فرمود. ۲ خدا 
به انسان گفت: «به يقین بدانید که ترس 
از خداوند حکمت واقعی است و پرهیز 
گرد از شر ارت دانفن حفیتی است:» 


ایوب به دفاع خود ادامه می دهد 
۹ ِِ یوب به کلام خود ادامه داده 
۲«ای کاش دوران 


سابق و آن 3 خدا نگهدار من 
بود. دوباره می آمد. "درآن روزها نور او 
بر من می تابید و راه تاریک مرا روشن 
ی کر 5: "آن وقت دوران کامرانی من بود 
و از دوستی خدا برخوردار بودم. *خدای 
قادر مطلق با من بود و فرزندانم به دور 
من جمع بودند. "پاهای خود را با شیر 
می شستم و از صخره ها برای من روغن 
زیتون جاری می شد. ۲وفتی به دروازة 
شهر می رفتم و به چوکی خود می نشستم. 
*جوانان به من راه می دادند و مو سفیدان 
بپا بر می خاستند. *بزرگان شهر از 
حرف زدن باز می ایستادند و سکوت 
می‌کردند. "حتی شخصیت های مهم با 
تین من نمیشن 3 کحر این 93 
نمی توانستند. هر کسی که مرا می دید 
و سخنان مرا می شنید. از من تعریف و 


ابوبت ۳۹ 0 ۳۰ 


توصیف می‌کرد. ""زیرا من به داد مردم 
فقیر مین زسیدم و به تضا زر کین کمن 
کمک می کردم. ۳ کننتا: نی که در حال 
رگ بو دنا برایم دعا می‌کردند و با کار 
تواب دل بیوه زنان را خوش می ساختم. 
۳ کارهای خود را از روی عدل و انصاف 
انجام می دادم. برای کورها. چشم و 
برای مردم نگ. پا بودم. از نیازمندان 
مثل یک پدر د دستگیری می کردم و از حق 
بیگانه ها دفاع می نمودم. ۷۲" دندانهای 
را ی نم و شکار را از 
دهن ان می ربودم: 
۷آرزو داشتم که بعد از یک عمر شاد 
و طولانی به آسودگی در آشیانة خود 
خر م: ۴ مثل درختی بودم که ريشه اش 
در آب می رسید و شاخه هایش با شبنم 
شاعات ی شنند. "همگی از من تمیجید 
می‌کردند و قدرت و نیروی من روزافزون 
بود. "همه به سخنان من گوش می دادند و 
از پندهای من استفاده م یکردند. ""وقتی 
با 
آن ها ۳9 "آن ها مثل دای 
که چشم براه باران باشد. با شوق تمام 
با ۳ وقتی 
دلسرد می شدند. با یک تبسم ها را 
۵ 
را تشویق می نمودم. ۵ در میان آن ها مثل 
و 
ها را تسلی می دادم. 
۳ اما حالا آنهانی که خن 
۷ جوانتر هستند و عار داشتم 
که پدران شان با سگهای من از گله ام 


۷۳۵ 


نگهبانی نمایند. مسخره ام می‌کنند. 
"آن ها یک عده اشخاص تنبل بودند که 
کاری از دست شان پوره نبود. ۴۳ آنقدر 
فقیر و نادار بودند که از گرسنگی د 
بیابان می رفتند و زمین خشک آن 
را می‌کاویدند و ريشه و برگ گیاه را 
می خوردند. *از اجتماع 
بودند و مردم با آن ها مثلیکه دزد باشند. 
رفتار می‌کردند. *در غارها و حفره ها 
زندگی می‌کردند و در بین صخره ها پناه 
می بردند. "مثل حیوان عر می زدند و در 
زیر بوته ها با هم جمع می شدند. . ۸حالا 
فرزندان شان مثل پدران خود بیکاره و 

را مورا بر 
شده اند. 

*اکنون آن ها به من می خندند و مرا 
تازشع دس تقو سا ایک رن 
نفرت می‌کنند به رویم تف می اندازند. 
"چون خدا مرا درمانده و بیچاره ساخته 
است. آن ها به مخالفت من برخاسته اند. 
" فتنه گران از هر سو به من حمله می‌کنند 
و اسپاب هلاکت مرا مهیا کرده اند. ۳اراه 
مرا می بندند و به من آزار می رسانند 
و کسی نیست که آن ها 
"ناگهان از هر طرف بر من هجوم 
می آورند و بر سر من می ریزند. ترس 
و وحشت مرا فرآگرفته و عزت و آبرویم 
۳ 

۴حالا جانم بلب رسیده و رنجهای من 
پایانی ندارد. "در شب استخوانهايم به 
کرد می آیند و لحظه ای آرام قرار ندارم. 
فا شدت سخنتی تسن هام ۳ 
می پیچد و گلویم را تنگ ساخته است. 


راند شده 


۳ باز دارد. 


۷۳۶ 


٩‏ خدا مرا در گل و ۳ افگنده و در 
خاک و خاکستر پایمالم کرده است. 

"پیش تو ای خدا. زاری و فریاد 
می‌کنم. اما تو به من جواب نمی دهی. 
در حضورت می ایستم. ولی تو به من 
توجه نمی نمائی. "تو بر من رحم نداری 
و با قدرت به من جفا می‌کنی. "مرا در 
میان تندباد می اندازی و در مسیر طوفان 
رن ی هی ی ی 
مرگ. یعنی به سرنوشتی که برای همة 
زنده جانها تعیین کرده ای. می سپاری. 
۳چرا به کسیکه از پا افتاده است و برای 
کمک التماس می نماید. حمله می‌کنی؟ 
*آیا من برای کسانی که در زحمت بودند. 
گریه نکردم و آیا بخاطر مردم مسکین و 
نیازمند غصه نخوردم؟ "اما بجای خوبی 
بدی دیدم و بعوض نور تاریکی نصیبم 
شد. ۲۷د پریشان است و آرام ندارم و 
به روز درل 2۱2 ماتم کنان در 
عالم تاریکی سرگردان هستم. در میان 
اب ی 
می زنم. " همنشین من شغال و دوست من 
مسر شترمرغ شده است. ۳"پوست بدنم سیاه 
شده و به زمین می ریزد و سر موم 
از شدت تب می سوزند. "آواز چنگ من 
به ساز غم تبدیل شده است و از تّی من 
نوای ناله و صدای گریه می آید. 


بیگناهی و پاکی ایوب 


۱ ۳ ۰« 
هیچ دختری با نظر شهوت 
0 ۲"چون ی اک خدای قادر 
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"او بر سر مردم شریر و بدکار از آسمان بل 

و مصیبت را نازل می کند. ۴او هر کاری 
که می‌کنم و هر قدمی که بر می دارم 
می بیند. 

من هرگز به راه غلط نرفته ام و کسی را 
ار رت 
من ثابت شود. "گر از راه راست انحواف 
کرده ۳ دنبال آنچه که چشمم 
خواسته است رفته باشد و با دم به 
گناه آلوده شده باشد. ۸آنوقت چیری 
را که کاشته ام دیگران بخورند و همه 
محصولات من از ريشه کنده شوند. 

*اگر دلم فریفتهُ زن مرد دیگر شده 
باشد يا من به دروازةٌ زن همسایه کمین 
کرده باشم. "پس زن من هم کنیز مرد 
دیگر و با او همبستر شود. ۳ این 
کار خایت اش و عامل آن.ساواز 
مجازات می باشد "و مثل آتش سوزان 
جهنم می تواند همه چیز مرا از بين ببرد 

و محصول مرا ريشه کن سازد. 

۳ اگر شکایت کنیز و غلام خود را علیه 
خود نشنیده و با آن ها از روی انصاف 
رفتار نکرده باشم. ""چطور می توانم 
با خدا روبرو شوم و وقتیجه از من 
بازخواست کند. چه جوابی می توانم به او 
بدهم.  .‏ زیرا همان خدائی که مرا آفریده 
کنیز و غلام مرا هم خلق کرده است. 

۱ 3 کک به مرجم نادار و که 
2 نکرده ام. بیوه زنی را در حال 

بیچارگی نگذاشته ام. . نان خود را به 
تنهانی نخورده ام و همیشه با یتیمان 
کرت قسمت گرده # در سراسر عمر 
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خود برای آن ها مثل پدر غمخوار و از 
کودکی راهنمای بیوه زنان بوده ام. " آگر 
می دیدم که کسی لباس ندارد و از سرما 
در خطر است و يا شخص برهنه 
بسر می برد. "از پشم گوسفندانم لباس 
مهیا می‌کردم و به او می دادم تا از سردی 
هوا در امان بوده از صمیم دل بزای 
دعا کند و من برکت ببینم. 

"گر بخاطر اينکه در محکمه طرفدار 
دارم , حق یتیمی را پایمال کرده باشم. 
۳بازوی من از شانه قطع شود و 3 
کتک : "چون من از مجازات و عظمت 
خدا می ترسیدم. هرگز جرأت نمی کردم 
که به چنین کاری دست بزنم. 

۴به طلا و نقره اعتماد و اتکاء 
نداشته ام *"و مال ثروت زیاد ماية خوشی 
من نبوده است. ۴" به افتاب تابان و مهتاب 


درخشان دل نبسته ام. ۲آن ها را نپرستیده 
و از دور نبوسیده ام "زیرا این کار هم 
یک عمل زشت است و اگر آن کار را 


می کردم. ی 
چون از خدای قادر مطلق منکر می شدم. 

"هرگز از مصیبت دشمنان خوشی 
نکرده ام و از بلائی که بر سر شان 
آمده است. خوشحال نبوده ام. "زبان 
خود را از گناه بازداشته و برای آن ها 
دعای بد نکرده ام "آنهائی که برای 
من کار می‌کنند هرگز گرسته نبوده اند. 
"هیچ بیگانه ای را نگذاشته ام که شب 
در سر سرک بخوابد و دروازهٌ خانةٌ من 
هميشه به روی مسافران باز بوده است. 
۳"هیچگاهی مانند دیگران نکوشيده 
ام که گناهان خود را پنهان کنم "و از 


۷۳۷ 


ترس سرزنش مردم خاموش در خانه مانده 
و بیرون نروم. 

۵آبا کسین هسث که به سخنان من گوش 
بدهد؟ "من ۳ می خورم که حقیفقت 
را می گویم. بگذارید که خدای قادر 
مطلق جواب مرا بگوید و اتهاماتی را 
من که دشمنانم علیه من وارد کرده اند نشان 
بدهد. ۶"من آن را بدوش خود می‌گیرم 
و تاج سر خود می‌سازم. ۲"او را از همه 
کارهائی که کرده ام. آ گاه می‌کنم و با 
سرفرازی در پیشگاه او حضور می یابم. 
"گر زمینی را که در آن کشت میکنم. 
از مالک اصلی اش بزور گرفته باشم. 

"و از محصول آن بدون قیمت خورده و 
باعث قتل مالک آن شده باشم. در آن 
زمین بعوض گندم خار و بجای جو علف 
هرزه بروید.» 

پایان کلام ایوب. 


الیهو صحبت می‌کند 
(۳۲: ۱- ۳۷: ۲۴) 


آن سه دوست ایوب دیگر 
۳۲ جوابی نداشتند که به او 
بدهند. زیرا خودش می دانست که گناهی 
ندارد. "آنگاه شخصی به نام الیهو. پسر 
رکثیلِ بوزی. از ة یل رب که درآنجا حاقر 
بود قهر شد. ترا کاس تابر را که 
می دانست و خدا را ملامت می‌کرد. "او 
همین بز آن شب قوس ایو ب مگیم 
بود. زیرا آن ها جواب درستی نیافتند 
که ایوب را قانع ساخته متوجه سهو و 
خطایش کنند. "الیهو صبر کرد و به ایوب 
جوابی نداد. چونکه دیگران از او بزرگتر 


۷۳۸ 


بودند. *ولی وقتی دید که آن ها خاموش 7 

و 
پس الیهو. پسر بَرَکتیل بوزی رشتة 

7 «چون من 
در سن و سال جوانتر از شما هستم. 
بتابران. ترسیدم که اظهار عقیده کنم. "به 
خود گفتم که چون اینها بزرگترند و تجربه 
و دانش آن ها بیشتر است. باید آموزگار 
یکرت باشتق: #لیکن در واقع روحی که 
در انسان است و نُفْس خدای ۳ 
به انسان کی می بخشد او داشتن 
"پس حالا به من گوش بدهید تا نظرية 

امن صب رکردم و بدقت به سخنان و 
دلایل شما گوش دادم اما هیچ کدام شما 
نتوانستید جواب قانع کننده ای به ایوب 
بدهید و ثابت کنید که او گناهکار است. 
1 
گناهکار وا خاک هی مقر بان 
۳ ایوب با شما صحبت می‌کرد نه با من. 
اگر مخاطب او من می بودم. طور دیگری 
به او جوابت می دادم. 

۵ شما دیگر جرأت ندارید که جوابی 
بدهید یا حرفی بزنید. ۴و بخاطری که 
شما سکوت کرده اید. من نمی توانم 
خاموش بنشینم و چیزی نگویم. ۲ 
می خواهم حرف خود را بزنم و عقیدة 
خود را بیان کنم. 3 زر حرفهای زیادی 
برای گفتن دارم و دیگر نمی توانم صبر 
کنم. ٩‏ دل من مثل مشک شراب پر و 
نزدیک به کفیدن است. "تا حرف نزنم 
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و من از کسی طرفداری نکم 

و از روی چاپلوسی حرف نمی زنم. 
"زیرا اگر تملق و چاپلوسی کنم. خالقم 
به حیات من خاتمه می دهد. 

الیهو ایوب را سرزنش می‌کند 

گوش بده. "و می خواهم آنچه 

را ضرور است بر زبان بیاورم. "کلام من 
از صمیم دل و صادقانه است و هر کلمةً 
حفیفقت محضص انشتا, ۳ 9 
اه ی ی ی 
من حیات بخشیده است. «اگر توانستن 
جواب مرا بده و دلایل خود را ارائه کن. 
*من و تو در نظر خدا فرقی نداریم. او 
هردوی ما را از گل سرشته است. پس تو 
نباید از من ترس و وحشت داشته باشی و 
من بر تو فشار : نمی آورم. 

0 که تو گفتی: *«من پاک 
گناهی ندارم. ۲ خدا بهان و تا 
گناهی در من بیابد و مرا دشمن خود 
می شمارد. "پاهايم را به زنجیر می بندد 
و در هر قدم مراقب من است.» 

۲ اما ایوب. من ترا وخ ههام کت 
اشتباه می کنی. خدا بزرگتر از همه انسانها 
است. "چرا از خدا شکایت می‌کنی و 
می‌گوثی که او کارهای را که می‌کند به 
انسان آشکار نمی سازد. ۴ خدا به راههای 
مختلف با انسان تکلم می‌کند. اما کسی 
به کلام او توجه نمی نماید. در شب 
وقتی انسان در خواب عمیق فرو می رود. 
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در رژیا با او حرف می زند. ۴ گوشهای 
او را باز می‌کند. او را می ترساند و به او 
هوشدار می دهد ۷ که گناه نکند و مغرور 
نباشد. "تا از آتش دوزخ و هلاکت 
نجات یابد. *خدا انسان را با درد و 
بیماری سرزنش می‌کند. "در اثر مرض: 
انسان اشتهای خود را از دست می دهد 
و از هرگونهغذا بدش می‌آید. *گوشت 
بدنش ضایع می‌گردد و آنقدر لاغر 
می شود که از او فقط پوست و استخوان 
بجا می ماند. "پایش به لب گور می رسد 
و به دنیای مردگان نزدیک می شود. 

۳اما اگر یکی از هزاران فرشتةٌ خدا 
حاضر باشد و از او شفاعت نموده و بگوید 
که بیگناه ای ۲ ان کات تن بر او رحم 
کرده می فرماید: «آزادش کنید و نگذارید 
که هلاک شود. زیرا کفاره ای برایش 
یافته ام.» اوقت گوشت شت بدنش مثل 
گوشت بدن یک طفل تازه و شاداب 
شده دوباره جوان و فوی ین کر 95 ۴و 
هر وقتیکه بحضور خدا دعا کند. خدا 
دعایش را می پذیرد و او با شور و 
خوشی به پیشگاه او حضور می یابد و 
خدا سعادت گذشته اش را به او اعاده 
می کند. ۲بعد او سرود می خواند و به 
فردم می‌گوید: «من گنا ه کردم و از راه 
راست منحرف شدم. ۸ ما ِ گناهان 
مرا بخشید و مرا از مرگ و هلاکت 
نجات داد.» 

انسان انجام می دهد. ۴تا جان او 
را از هلاکت برهاند و از نور حیات 
برخوردارش سازد. ۳"ایوب. سخنان مرا 


۷۳۹ 


بشنو و خاموش باش و به آنچه می‌گویم 
و ۲ ما اگر چیزی برای گفتن 
وارق» تکو: من می خواهم بشنوم و مایلم 
که اگ رگفتارت درست باشد تصدیق کنم. 
۳۳در غیر آن خاموش باش و به من گوش 
بده تا به تو حکمت بیاموزم.» 

الیهو در مورد عدالت سخن می‌گوید 
۳۴ الیهو به سخنان خود ادامه 

داده گفت: ۲«ای مردان دانا؛ 

به سخنان من گوش بدهید و ای عاقلان 
بشنوید! ۳"همانطوریکه مزهْ غذا با زبان 
تشخیص می دهد. *پس ما باید آنچه را 
که درست است انتخاب کنیم وجیزهای 
خوبت را اختیار نمائیم. *ایوب گفت: 
«من بیگناه هستم و خدا مرا از حق 
ِ نات ۳ کرده است. "با وجودیکه 
ارهز خطانی از من سر نزده 
است: ولی زخمهای علاج ناپذیر در 
بدن خود دارم.» 

۲یا کسین را دیده اید که مثل ایوب 
سخنان تمسخرآمیز بزند؟ او همنشین 
ی ی 
کار دارد. *او می گوید: « چه 7 
انسان رضامندی خدا را حاصل کند؟» 
"ای کسانی که دارای, عقل و شعور 
هستید سخنان مرا بشنوید. خدای قادر 
مطلق هرگز ظلم و بدی نمی‌کند. "او هر 
کسی را مطابق اعمالش مکافات می دهد 
و هر انسان را طوریکه سزاوار است. 
مجازات می‌کند. "خدای قادر مطلق 
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۳اختیار تمام دنبا در دست او است و با 
قدرت خود جهان را اداره می‌کند. ۳ اگر 
خدا اراده کند و روح و تفس خود را از 
انسان پس بگیرد. "همه انسانها هلاک 
می شوند و به خاک بر میگردند. 

"کر صموان دارتد رتی که من 
دارد. ۷ می تواند؟ آیا 
می خواهی خدای عادل را محکوم کنی؟ 
خدا پادشاهان و حاکمان ۹ اگر 
بدکار و شریر باشند. محکوم می سازد. 
۳و از فرمانروایان طرفداری نمی کند و 
ثروتمندان را بر فقرا ترجیح نمی دهد. 
زیرا همگی را دست قدرت او خلق کرده 
است. ۳انسان ناگهان نیمه شب می میرد 
و خدا در یک لحظه جان انسان را 
می‌گیرد و با یک اشاره قدرتمندترین 
انسانها را به دیار نیستی می فرستد. 
۲"چشمان تیزبین او همه کارهای بشر را 
می بیند و هر قدم او را زیر نظر دارد. 
۲" هیچ ظلمت و تاریکی نمی تواند 
اشخاص بدکار را از نظر خدا پنهان کند. 
۳ خدا لزومی ندارد که برای داوری انسان 
وقتی را تعیین کند. "او زورمندان را 
بدون تحقیق از بین می برد و دیکران 
را جانشین آن ها می سازد. * زفزا اف از 
ِِ اعمال شان آگاه است و شبانگاه 
ها را هک می کند. من ها را 
در حضور هم مردم بخاطر کارهای بد 
شان مجازات 9 "زیرا که آن ها از 
راه خدا منحرف شده اند و از احکام او 
پیروی نمی کنند. * آن ها چنان طلمی در 
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حق مردم مسکین و فقیر نمودند که خدا 
فریاد شان را شنید. 

گر خدا نخواهد به کمک آن ها 
برسد. چه کسی می تواند از او ایراد 
بکیود؟ اقا او ایم کار زا نی کین زیر 
در آن صورت انسانها همگی - خواه 
یک فرد باشد يا یک ملت - عاجز 
می مانند. "خدا اجازه نمی دهد که 
بدکاران بر مردم حکمرانی کنند و بر 
آن ها ظلم نمایند. 

"ایوب. تو باید به گناهان خود در 
حضور خدا اعتراف نمائی و وعده بدهی 
که دیگر گناه نکنی. "از خدا بخواه که 
گناهانت را به تو نشان بدهد و باید از 
کارهای بدی که کرده ای؛ تسه حور 
۳"تو با کارهای خدا مخالفت می‌کنی 
و بازهم انتظار داری که او آنچه را که 
می خواهی برایت انجام بدهد. حالا 
خودت تصمیم بگیر نه من. و بگو که 
چه فکر می‌کنی. "" کسیکه عاقل است 
و شعور دارد و حرف مرا می شنود. 
تصایی. ی کید ۷۶ که سکاو .یره 
احمقانه اند و معنی ندارند. ۴"تو مثل 
اشحاصن ضریز خرف هی رنی زر باید جرا 
ببینی. "تو با نافرمانی خود بر گناهانت 

می افزائی و در حضور همگی به خدا 


ات هی کی 2 
الیهو غرور و خودخواهی 


را محکوم می‌کند 
ها ۲ کت 


الیو به ادامهً سخنان خود 
۲«ایوب. آیا جایز 
است که ادعا 1 «من در نظر خدا 


ایوب ۰۳۵ ۳۶ 


شهج » "یا به خدا می‌گونی: 
«اگرگناه کنم بر تو چه تأثیر دارد و چه 
فایده اگر ناه نکنم*» "من به تو و به 
دوستانت که همراه تو هستند. جوابت 
می دهم. , یه آسمان نگا ه کن و ببین که 
ابر ها چقدر بلند هستند. *اگ رگناه کنی. 
گناه تو چه صدمه ای به خدا می رساند؟ 
اگر خطاهای تو زیاد شوند. بر او چه 
تأثیر دارد؟ "یا اگر پاک باشی چه 
فایده ای به او می رسانی و چه چیزی 
9 ی یی وا نت 23 
اتبتاتها تانیر می کته 

*وقتی مردم ظلم می بینند. فریاد بر 
می آورند و می نالند و می خواهند که 
کسی به آن ها کمک کند. "اما آن ها 
برای کمک به سوی خدائی که خالق 
شان است و در تیره ترین روزهای 
زندگی به آن ها امید می بخشد "و 
آن ها را داناتر از حیوانات و پرندگان 
هوا ساخته است. رجوع نمی کنند. 
۲"آن ها فریاد می زنند. اما خدا فریاد 
شان را نمی شنود. زیرا اشخاص 
مغرور و شریر هستند. ۳"فریاد شان 
سودی ندارد. چرا که خدای قادر مطلق 
نه فریاد آن ها را می شنود و نه به آن 
وج انیم ۱3۳ 

""تو می گوئی که خدا را دیده 
تم والین؛ اما صبر کن, او به دعوای تو 
رسیدگی می کند. نو فکر می‌کنی که 
خدا بدکاران را جزا نمی دهد و به گناه 
شان توجه نمی کند. ۴اين حرفها همه 
پوج و بی معنی اند و تو از روی نادانی 
حرف می زنی. 


۱۷۳۱ 


الیهو خوبی های خدا 
را تمجید می‌کند 
"لحظه ای حوصله کن و 

۳ آنچه را در مورد خدا می‌گویم 
بشنو. "معلومات من وسیع است و به این 
وسیله می خواهم به تو ثابت کنم که خدا. 
خالق من. عادل است. ۴من که در برابر تو 
ایستاده ام. دروغ نمی‌گویم و همه سخنان 
من عین حفیقت است. 

*خدا واقعاً قادر است وکسی را ذلیل و 
خوار نمی شمارد. ۶اشخاص شریر را زنده 
نمیگذارد و به داد مردم مظلوم می رسد. 
۲به مردمان نیک توجه دارد و آن ها را به 
تخت پادشاهی می نشاند و تا ابد سرفراز 
می سازد. *اما اگر به مصیبتی گرفتار 

و آشتر شولل» "دا خطا و گنامشان را 
که از روی غرور کرده اند. به رخ آن ها 
می‌کشد. " گوشهای شان را باز می‌کند 
تا هدایات او را بشنوند و از کارهای 
خطا دست بکشند. "هرگاه آن ها از امر 
او اطاعت کنند و بندگی او را نمایند. در 
آنصورت در تمام عمر خود سعادتمند و 
خوشحال خواهد بود. "اما اگر نافرمانی 
کنند با شمشیر کشته می شوند و در نادانی 
ای ار 

"آنهائی که خدا را نمی شناسند. همیشه 
خشمگین هستند و حتی در وقت هلاکت 
هم از خدا کمک نمی طلبند. " در جوانی 
می میرند و عمر شان با ننگ و رسوائی 
ختم می شود. *اما خدا رنجدیدگان 
را از سختی و زحمت نجات می دهد 
و در حقیقت وقتی که رنج می بینند 


۷۳۲ 


گوشهای شان را باز می‌کند. ۴ خدا ترا از 
رنج و مصیبت رهانید و در جائی اورد 
که خوشبخت و آرام باشی و شُفرهْ ترا با 
نعمت های خود بر گرقا: ۷اما حالا تو 
بخاطر شرارتت سزاوار مجازات هستی. 
پس احتیاط کن که مبادا با رشوت و 
ثروت از راه راست منحرف شوی. ٩‏ زا له 
و فریاد تو سودی ندارد و با قدرت خود 
نمی توانی از مصیبت رهائی بانی: 

۴در آرزوی فرا رسیدن شب مباش: چرا 
که شب وقت هلاکت ملتها است. "به راه 
گناه مرو زر بخاط رگناه بود که تو به این 
مصیبت ها گرفتار شدی. ۲"بدان که خدا, 
قادر متعال و معلمی است که همتا ندارد. 
۳ کسی به او گفته نمی تواند که چه کند و 
يا او را متهم به بی عدالتی نماید. 

الیهو عظمت خدا را بیان می‌کند 

۲"مردم همیشه کارهای خدا را تمجید 
کرده اند و تو هم باید او را بخاطر 
کارهایش ستایش کنی. *"دست قدرت 
او را می توان از دور مشاهده کرد. 
ما عظمت خدا را به کلی درک کرده 
نمی توانیم و آغاز موجودیت او به کسی 
معلوم نیست. "او آب را بصورت بخار 
به هوا می فرستد و از آن قطرات باران 
را می سازد. "بعد اپرها باران را به 
فراوانی برای ان مین ویر ت: ۲ کشت 
نمی داند که ابر ها چگونه پهن می شوند 
و غرش رعد چطور از آسمان که خلوتگاه 
چگونه آسمان را با برق روشن می سازد. 


ایوب ۰۳۶ ۳۷ 


"خدا رزق مردم را مهیا کرده به فراوانی 
به آن ها می دهد. ۲"برق را با دستهای 
و 
ترازستن طویان بر عم یی گنه و 
حیوانات هم از آمدن آن آ گاه می شوند. 
طوفان دل به لرزه می آورد 
۳۷ و بشدت تکام می دهد . 
"غرش صدای خدا را بشنوید و به 
زمزمه ای که از دهان او خارج می شود. 
گوش بدهید. "او برق را به سراسر آسمان 
می فرستد و هر گوشه زمین را روشن 
می‌کند. "بعد غرش صدای او همچون 
آواز با هیبت رعد به گوش می رسد و با 
صدای او تیرهای برق پیهم رها می شوند. 
دبه فرمان خدا کارهای عجیبی رخ 
می دهند که عقل ما از درک آن ها عاجز 
است. *به برف امر می‌کند که بر زمین 
ببارد و وقتیکه بارش باران بر زمین شروع 
می شود. ۲مردم دست از کار می‌کشند 
و متوجه قدرت او می شوند. /حیوانات 
وحشی به بيشهةٌ خود می شتابند و در آنجا 
پناه می برند. *طوفان از جنوب می آید و 
بادٍ سرد از شمال. "خدا بر آب بحرهای 
می دمد و آن را منجمد می سازد. 
۲ابرها را از رطوبت پر می‌کند و برق 
خود را بوسیلة آن ها به هر سو می فرستد. 
"به فرمان او به همه جا حرکت میکنند 
و آنچه را که خدا اراده می فرماید. بجا 
می آورند. "او باران را برای مجازات 
مردم يا بعنوان رحمت برای انسان و 
آبیاری زمین می فرستد. 
ای ایوب. بشنو و لحظه ای در 
بارةٌ کارهای عجیب خدا تأّمل کن. *آیا 


ایوب ۰۳۷ ۳۸ 


می دانی که خدا چگونه اراد خود را 
عملی می سازد و برق را چسان در بین 
ابر ها تولید می‌کند؟ ۴آیا می دانی که 
چطور ابر ها در هوا معلق می مانند؟ 
اینها همه کارهای شگفت آور خدائی 
می باشند که در دانش و حکمت کامل 
است. "وقتی زمین در اثر باد جنوب 
داغ می شود و لباسهایت ا زگرمی به تنت 
می چسپند. "آیا تو می توانی مثل او. 
شکل آسمان را که همچون آئینه سخت 
است. تغییر بدهی؟ "به ما یاد بده که به 
او چه بگوئیم رت یت 
نمی داز کرد ارس کی 
"من جرأت آن را ندارم که با خدا حرف 
بزنم» با 

۲ همانطوریکه نمی توانیم در وقتی 
ی ۳ | 
درخشان آفتاب نگاه کنیم. "به همان ة 
نیز نمی توانیم به جلال با هیبت خدا که با 
شکوه تمام بر ما می درخشد. خیره شویم. 
۳"خدای قادر مطلق آنقدر با عظمت است 
که ما حتی تصور کرده نمی توانیم. او در 
قدرت و عدالت بزرگ است و نسبت به 
همه از روی انصاف رفتار می‌کند و بر 
کی ظلم روا نمی دارد. "بنابران. همه 
انسانها از او می ترسند و او به کسانی که 
ادعای حکمت می‌کنند. توجه ندارد.» 


خداوند به ایوب جواب می دهد 
آنگاه خداوند از میان گردیاد 


۳۸ به ایوبت جواب داد: ۲ «اين 


از حکمت من انکار می‌کند؟ "حالا مثل 


۷۳۳ 


هه ارت و سر 
ه. "وقتی که اساس زمین را بنا نهادم تو 

اک ۲۲ ۳1 
می دانی که چه کسی حد و وسعت آن را 
تعیین نمود؟ چه کسی و به چه ترتیب 
آن را اندازه کرد؟ *ستونهای آن بر چه 
چیزی قرار تن تهداب آن 
زا کات شت؟ "در هنگام وقوع این چیزها 

متا وکا صبحگاهی سرود خوشی را با 
هم زمزمه کردند و فرشتگان آسمان فریاد 
شادمانی را سردادند. 

*وقتیکه آب بحر از دل زمین فوران 
کرد چه کسی دروازه های آن را بست؟ 
"این من بودم که روی بحر را با ابر 
پوشاندم و با تاریکی غلیظ قنداقش 
کردم. ۲سرحدات ان را نعیین نمودم 
و با سواحل احاطه اش کردم. ۲ به 
بحر گفتم: ِِ اینجا پیشتر نروی ۰ 
نکننت :۸ 

۲ آیا در سراسر عمرت به فرمان 
داده ای که بدمد؟ آیا به شفة شفق گفته ای 
که در موضعش پدید آید "و کرانه های 
زمین را فرا گیرد تا روشنی صیح 
شریران را 3 ۴ اش دنک 
زمین را لاله‌گون می سازد و بسان لباس 
رنگ شده در می آورد. "و روشنی روز 
نمایان شده. دست شریران را از بدکاری 
کوتاه می سازد. 

۴آیا چشمه های بحر را دیده ای یا 
به اعماق ابحار قدم گذاشته ای؟ ۷ آیا 
دروازه های دنیای تاریک مردگان را 
کشف کرده ای؟ "آیا می دانی که زمین 


۷۳۴ 


چقدر وسعت دارد؟ اگر می دانی به من 
جواب بده. 

است و تاریکی از کجا می آید؟ "آیا 
می توانی حدود آن ها را بیابی و راهی را 
که به منشأً آن ها می رود. پیدا کنی؟ "تو 
باید بدانی. زیرا سن تو بسیار زیاد است 
و در وقت پیدایش دنیا وجود داشتی 

1 در مخزنهای برف داخل شده ای و 

می دانی که ژاله در کجا ذخیره م۳ 

من آن ها را برای روز مصیبت و جنگ 
و محاربه انبار کرده ام. ۴"آیا می دانی که 
روشنی از کجا می تابد و باد شرقی از 
کجا می وزد؟ 

۳ چه کسی کانالها را برای سیل کنده و 
مسیر برق را ساخته است؟ *"چه کسی 
باران را به بیابانها و جاهای خشک و غیر 
مسکون می فرستد "تا زمینهای متروک 
و باثر آبیاری شوند و علف بار اورند؟ 
۸یا باران و شبنم پدر دارند؟ *"یخ را چه 
کسی تولید می کند دس از کجا بوجود 
می آید؟ ۳ چه کسی آب را مثل سنگ به 

بخ تبدیل میکند و سطح بحر را منجمد 
0 

"آیا می توانی ستارگان پروین را بهم 
ببندی و رشتة منظومةٌ جبار را بگشائی؟ 
"آیا می توانی حرکت ستارگان را در 
فصل های مختلف اداره کنی و ذب آکبر 
را با اقمار آن هدایت نمائی؟ ایا از 
قو ان نين آسمان ها اطلاع داری و می توانی 
آن ها را در روی زمین تطبیق کنی؟ 

۴یا می توانی به ابر ها فرمان بدهی 
که سیل باران را بر سرت ببارند؟ *۳آیا 


آیزت. 2۳۸ ۲۵ 


می توانی به برق امر کنی که در مسیر 
خود حرکت کند و برق به تو بگوید: 
«اطاعت رن 
عقل و حکمت داد؟ ۷"چه کسی آنقدر 
دانش دارد که بتواند ابر ها را بشمارد و 
مشکهای آسمان را بر روی زمین خالی 
کند "و خاک را بهم آميخته از آن 
کلوخ بسازد؟ 
يا می توانی برای شیر شکار 
تهیه کنی و به او و چوچه هایش که در 
بیش خود در کمین نشسته اند. خوراک 
بدهی؟ ""چه کسی برای زاغها که با شکم 
گرسنه به هر سو پرواز می‌کنند و چوچه 
های شان که در آشیانه برای غذا فریاد 
می زنند. خوراک مهیا می نماید؟ 
آیا می دانی که یز کوهی چه 

۳۹ وقت می زاید؟ آیا وضع حمل 
آهو را مشاهده کرده ای؟ "آیا می دانی 
که چند ماه چوچةٌ خود را در شکم حمل 
می‌کند و چه وقت آن را بدنیا می آورد؟ 
"چه وقت از درد زایمان فارغ می شود و 
چه وقت می زاید؟ "چوچه ها در صحرا 
بزرگ و قوی می شوند. بعد از پدر و مادر 
جدا شده دیگر بر نمی‌گردند. 

۵چه کسی به خرهای وحشی آزادی داد 
و آن ها را رها کرد؟ "من بیابان را خانة 
شان و شوره زارها را مسکن شان ساختم. 
۲شور و غوغای شهر را دوست ندارند و 
صدای چوپان به گوش شان نمی رسد. 
*دامنهٌ کوهها چرآگاه آن است و در آنجا در 
تلاش سبزه می باشند. 

*آیا گاو وحشی می خواهد که خدمت 
ترا کند؟ آیا درکنار آخور تو می خوابد؟ 


ایوب ۴۰۰۳۹ 


"آیا می توانی آن گاو را با ریسمان ببندی 
تا زمینت را قلبه کند؟ "آیا به قوت 
زیادش اعتماد داری که کارهایت را به 
او حواله کنی؟ "آیا باور می‌کنی که اگر 
او را بفرستی محصولت را می آورد و در 
خرمنگاه جمع میکند؟ 
را و 
بال آن طوری نیست که بتواند پرواز کند. 
ترس روف امین نکم می 89 
تا خاک آن را گرم نگهدارد. " غافل از 
ی 
يا ذريعةٌ کدام حیوان وحشی پایمال شود. 
۴با چوچه های خود با خشونت رفتار 
می‌کند که گوتی از خودش نیستند و به 
زحمتی که کشیده بی تفاوت است. ۳ 
خدا به او شعور نداده و او را از عقل 
محروم کرده است. اما هرگاه بالهای 
خود را باز کند و بدود. هیچ اسپ و 
سوارکار به او رسیده نمی توانند. 

"ایا بو نه اسپ تیرویشی را داد ۴۳ 
تو گردنش را با یال پوشانده ای؟ "آیا 
او را وادار می سازی که مثل ملخ جست و 
خیز بزند و شیهة مهیب بکشد؟ ۱" می بینی 
که چگونه با غرور شم خود را بر زمین 
می کوبد و از نیروی خود لذت می برد 
و به جنگ می رود. "ترس در دلش راه 
ندارد و بدون هراس با شمشیر مقابله 
یی کل ۳از سرو صدای اسلحه و برق 
نیزه و گرز نمی ترسد. "با شنیدن صدای 

جنگ. دیگر آرام نمی‌گیرد و با خشم 
و هیجان به میدان محاربه می شتابد. *"با 
هر صدای شیپور شیهه می‌کشد و از دور 
بوی جنگ به مشامش می رسد و فریاد 


۷۳۵ 


و خروش فرماندهان» او را به هیجان 
می آورد. 

۴آیا به شاهین تو آموخته ای که چگونه 
پرواز کند و بالهای خود را به سوی 
جنوب بگشاید؟ "آیا عقاب به فرمان 
تو آشيانة خود را بر فراز قل بلند می سازد؟ 
ببین که چطور بالای صخره ها خانه 
می سازد و بر سنگهای تیز می نشیند. 
از آنجا شکار خود را ریز نظر ای گرد 
و چشمان تیزبینش از دور آن را می بیند. 
"جائی که لاشه باشد. حاضر می شود و 

۴ خداوند به کلام خود افزوده 

۷ فرمود: ۲ «ایوب. آیا هنوز هم 
می خواهی با خدای قادر مطلق مباحثه 
کنی؟ ت وکه از کارهای من ایراد می‌گیری» 
باید به من جواب بدهی.» 

"یوت به خداوند گفت: «من یک 
انسان حقیر و ناچیز هستم. چگونه 
می توانم به تو جواب بدهم. . حالا دهان 
خود را می بندم. *زیرا من حرفهای خود 
را زده | م و بار دیگر تکرار نمی‌کنم ۳ 

1۳ خداوند از میان گردباد به ایوب 
چنین جواب داد: ۲ «حالا مثل یک مرد 
آماده شو و به سوالات من جواب نده. 
*آيا می خواهی مرا به بی عدالتی متهم 
بجانب می دانی. *آیا تو مثل من قدرت 
من است؟ ۳اگر چنین است خود را با 
جلال و شکوه زینت بده و با عزت و 
شوکت ملبس شو. خشم و غضب خود 
را بر مردم مغرور و متکبر بریز. "به آن ها 


۷۳۶ 


نظر کن و با یک نگاه آن ها را خوار 
و ذلیل ساز و بدکاران را در جاثی که 
انگاده ان بایمال کم "با هر ژتر خاي 
بروند و در دنیای مشردگان زندانی شوند. 
۳ آنوقت من تصدیق می‌کنم که تو با زور 
بازوی خود می توانی ظفر یابی. 

*به کرگدن نگاه کن. همانطوریکه ترا 
آفریدم او را هم آفریده ام. او مثل گاو 
علف می خورد. ۴ کمر پر قدرت و 
شکم و عضلات پیرومند دارد. 3۱۷مش 
مانند درخت سرو راست است و رگ و پی 
رانش بهم بافته شده اند. " استخوانهایش 
مثل لوله های برنجی و پاهایش مانند 
میله های آهنی اند. 

"این حیوان یکی از عجیبترین 
باتش اس ها هی کا رن 
او هستم می توانم مغلوبش کنم. " کوهها 
برایش سبزه می رویاند و در صحرا با 
حیوانات وحشی بازی می کند. ۲ در 
زیر درختان سایه دار و در تیستان ها و 
جبه زارها دراز می‌کشد. "ساية درختان 
او را می پوشاند و بیدهای کنار جویبار 
او را احاظطه فن کل رظان قرب 
نمی ترسد و اگر دریای آردن بر سرش 
بریزد» نمی تواند آرامش او را برهم بزند. 
کی و 9 ی ار ۳ 
بیندازد و گر فتارش کنند: 

۴۱ آیا می توانی تمساح را با 

چنگک شکار کنی يا زبانش 

را با ریسمان ببندی؟ "آیا می توانی بینی 
او را با ریسمان ببندی و الاشه اش را 
با چنگک سوراخ کنی؟ "آیا پیش تو 
زاری می‌کند که به او آزار نرسانی؟ ؟آیا 


ایوب ۰۴۰ ۴۱ 


با تو عهد می‌کند که هميشه خدمتگارت 
باشد؟ آیا می توانی با او مثل یک پرنده 
بازی کنی یا به گردنش تسمه انداخته 
به کنیزانت ببخشی؟ *آیا ماهیگیران 
می توانند او را تکه تکه کنند و به 
فرو می رود يا نیزةٌ ماهیگیری سر او را 
سوراخ می‌کند؟ *اگر به او دست بزنی؛ 
چنان غوغائی را برپا می‌کند که تا یادت 
باشد دیگر این کار را نکنی. 
*هر کسی که بخواهد او را شکار کند 
از دیدنش وحشت می‌کند و جرات خود 
را از دست می دهد. "اگر تحریک شود 
آنقدر خشمکین می گردد که کسین تجرات 
نمی کند در برایر او بایستد. 3 تمام 
و زنده بماند. 
ی 
رت این ند ون 
به دندانهای تاک ۳ نزدیک شود 
و یا دهان او را باز کند. ۲پشت او از 
پرده های زره مانند تشکیل" شده است 
۴ این پرده ها آنچنان نزدیک و 
بهم بافته شده اند که هیچ چیزی 
قادر نیست آن ها را از هم جدا نماید و 
حتی هوا هم نمی تواند در آن ها نفوذ 
کون ۷"وقتی عطسه می زند. بخار آن در 
پرتو نور آفتاب می درخشد و چشمانش 
می‌کند. "از دهانش شعله ها و جرقه های 
آتش بر می خیزند. "از سوراخهای 


ایوب ۰۴۱ ۴۲ 


بر می خیزد. دود خارج می شود. "نْفّس 
او آتش می افروزد و از دهانش شعلهة آتش 
زبانه می‌کشد. "نیروی او در گردنش جا 
دارد و هر که با او روبرو شود. وحشت 
می کند. ۳"طبقات گوشت 
و محکم بهم چسپیده اند. "دلش مانند 
ا ‏ -۲۲۳ 
از جا بر می خیزد. نیرومندان به وحشت 
زره ترا مهو هی ی ۳ 
۴شمشیر نیزه. تیر یا گرز در او اثر 
نمی کند. ۷" آهن برایش مثل کاه است و 
ار ها جوا برس *تير نمی تواند 
او را بگریزاند سنگ 9 مثل پرکاه 
در او اثر نمی‌کند. * گرز برای او مانند 
کاه است و به نیزه هاثی که به سویش 
پرتاب می شوند. می خندد. "پوست 
شکیش مثل نکه های تیکر تیز است 
و مانند پنجهٌ خرمن کوب بر زمین شیار 
می زند. "وقتیکه حرکت می‌کند بحر را 
مثل دیگ بجوش می آورد و مانند ظرف 
عطار بهم می زند. ۳" خط درخشانی 
بدنبال خود بر جای میگذارد و بحر از 
کف. سفید می شود. "در روی زمین 
هیچ حیوانی مانند او بی باک نیست. 
۳و پادشاه حیوانات وحشی است و از 
همه جانوران برتر است.» 


سک زفرشت اساب تشگ 


ایوپ جواب می دهد 
آنگاه ایوب این چنین به 


۲ ۳ خداوند جواب داد: ۲«من 
می دانم که تو قادر به هر کاری هستی 
و هیچ کسی نمی تواند ترا از اراده ات 
باز دارد. "تو پرسیدی: «چرا با سخنان 


۷۳۷ 


بی معنی خود حکمت مرا انکار 
می‌کنی؟» من براستی از روی تدای 
حرف زدم و نمی دانستم که چه می‌گویم. 
کیره جرهامی‌سن تم کدرا ۶ از 
هم من بودلت: . *به من گفتی که سخنانت 
را گوش کنم و به سوال هائی که از من 
می‌کنی جواب بدهم. *قبلاً گوش من در 
بارةٌ تو چیزهائی شنیده بود. اما حالا چٌ 
من بر می بیند. *بنابران» از خودم بدم 
می آید و در خاک و خاکستر می نشینم 
و توبه می‌کنم.» 

دوستان ایوب سرزنش می شوند 
۲بعد از آنکه خداوند سخنان خود را با 
ایوب تمام کرد. به آلیفاز تیمانی فرمود: 
«من بر تو و دو دوستت فهر هستم. زیر 
شما مثل بنده ام اپوش در با رداعن حرف 
درست نزدید. "پسن جال هفت گوساله 
و هفت قوچ را گرفته پیش بنده ام» 
ایوب بروید و آن ها را جهت گناه خود 
بعنوان فربانی سوختنی تقدیم کنید. آنگاه 
بندهٌ من ایوب برای تان دعا ۳ 
من دعایش را می پذیرم و گناه شما را 
می بخشم, , زیرا که دربارة من مانند ایوب 
تون و 

"پس آلیفاز تیمانی. پلدّد شوحی و صوفر 
نعماتی رفتند و همانطوریکه خداوند فرموده 
بود. عمل کردند و خداوند دعای ایوب را 
در حق شان مستجاب نمود. 


دارائی ایوب دو چند اعاده می شود 


اپس از آنکه ایوب برای دوستان خود 
دعا کرد. خداوند دو چند همه چیزهائ یکه 


۷۳۸ 


ایوب قبلاً داشت به او با زگردانید. ۱" بعد 
همه برادران. خواهران و آشنایانش بخاطر 
مصیبتی که بر سر او آمده بود. برای 
تسلی پیش او آمدند و در خانه اش جشن 
گرفتند. هر کدام آن ها پول و انگشتر طلا 
به او هدیه دادند. 

۲ خداوند در سالهای آخر عمر ایوب. 
بیشتر از اول به او گنت داد. او دارای 
چهارده هزار گوسفند. شش هزار شتر. 
هفت هزار جوره گاو و هزار خر ماده شد. 


۳و همچنین ی یبش از یب شتت 
بنامهای یمیمه. قصیعه و قَرّن هفوک 
"در تمام آن سرزمین هیچ زنی 
زیبائی دختران ایوب را نداشت و پدر شان 
مها یو شافد م اتانهان ارت داد. 
۴ بعد از آن ایوبت یکصد و چهل سال 
کی کرو نو وس 
خود را تا نسل چهارم دید ۲و پس 
از یک عمر طولانی در سن پیری و 
سالخوردگی چشم از جهان بست. 


داشت. 


۰ 
کتا 
ب مزامیر 
مقدمه 
کتاب مزامیر که به «زبور داود» نیز شهرت دارد. ۱۵۰ سرود و شعر دل انگیز زبان عبری را که 
روان و زیبا سروده شده اند در خود گنجانیده است. تعداد زیاد این مزامیر را داود و بقیه را نویسندگان 
مختلف در یک دوران طولانی سروده اند. در ابتدا قوم اسرائیل اين مجموعهٌ سرودها را در عبادات 
خود استفاده می‌کردند که بعداً بحیث کتاب جداگانه بنام مزامیر ضمیمة کتاب مقد سگردید. 
این اشعار و سرودهای مذهبی که به سبک های مختلف ادبی سروده شده اند. خواست های عمیق 
درونی و احساسات خالصانةٌ مختلف مردم را هم به شکل انفرادی و هم به شکل دسته جمعی در 
برابر خدا انعکاس می دهند. سرودهای حمد و نیایش» دعای استعانت. محافظت و رستگاری. 
دعا و التماس برای بخشایش. سرودهای شکرگزاری بخاطر برکات خدا و درخواست های مجازات 
برای دشمنان. مزامیر احساسات درونی انسان را در غم و شادی انعکاس می دهد. با خواندن مزامیر 
می فهمیم در هر روحیه و حالتی که باشیم می توانیم قلب خود را به حضور خداوند بگشائيم و به 
آزادی با خداوند خود راز و نیاز نمائیم. 
عیسی مسیح نیز در تعلیمات خود از کتاب مزامیر استفاده کرده است و نویسندگان عهد جدید نیز از 
آن نقل قول کرده اند. بنابر این کتاب مزامیر به عنوان کتاب عبادت و پرستش در کلیسای مسیحی به‌کار 
پرده مین شوگ 
فهرست مندرجات: 
کتاب مزامیر مجموعهٌ پنج کتاب است که به شکل ذیل تقسیم شده است. 
کتاب اول: مزمور ۱ - ۴۱ 
کتاب دوم: مزمور ۴۲ - ۷۲ 
کتاب سوم: مزمور ۷۳ - ۸٩‏ 
کتاب چهارم: مزمور ٩۰‏ - ۱۰۶ 
کتاب پنجم: مزمور ۱۰۷ - ۱۵۰ 


۷۳۹ 


۷۰ مزمور 
کتاب اول 


(مزمور ۱ - ۴۱) 


خوشبختی واقعی 
۱ خوشا به حال کسی که به مشورت 
مردمان شریر نمی رود. در راه 
گناهکاران نمی ایستد و با مسخرهکنندگان 
همنشین نمی شود. "بلکه میل و رغبت او 
در شریعت خداوند است و شب و روز 
و تفکر میی کند. ۴۳او مثل درختی 
کاشته شده در کنار جویباری است که در 
هر موسم میوة خود را می دهد. برگهایش 
هرگز پٌمرده نمی شوند و در همه کارهای 
خود موفق است. 
۴شریران چنین نیستند. بلکه مانند کاه در 
اثر وزش باد به هر سو پرآگنده می شوند. 
*بنابران شریران در روز قیامت به سزای 
اعمال شان می رسند و گناهکاران در 
درستکاران جا نخواهند داشت 
۳ خداوند طریق درستگاران ۳ 
می داند. اما عاقبت گناهکاران هلاکت و 


پادشاه برگزیدة خدا 


قر وان رش میک 

چرا مردم افکار پوچ و باطل را در 
سر خود می پرورانند؟ "پادشاهان روی 
زمین قیام می‌کنند و حاکمان بر ضد 
خداوند و مسیح او مشورت نها 3 
ِ_ ها می‌گویند: «بیائید زنجیر ِ#ِ_ 
خداوند را بگسلانيم و از قید و بند او 
خود را ازاد سازیم.» 


۳-۱ 


۴خداوند که در آسمان بر تخت خود 
نشسته است. به آن ها می خندد و آن ها را 
مسخره می‌کند. *آنگاه در خشم خود آن ها 
را سرزنش نموده و در عضب خویش 
آن ها را به وحشت می اندازد و می فرماید: 
*«من پادشاه برگزیده خود را درکوه مقدس 
خود سهیون بر تخت نشانده ام.» 
"پادشاه می‌گوید: «من فرمان خداوند 
است: تو پسر من هستی امروز من پدر 
تو شده ام. "از من درخواست کن و من 
و ۳ 7 
تمام جهان را به دست تو می دهم. * 
2 
و مثل کوزة کوزه‌گران آن ها را خواهی 
اب 

اپس ای پادشاهان توجه کنید و ا 
حکمرانان روی زمین آگاه باشید. "با 
ترس و احترام خداوند را غیاقات کشن 
و با لرز خوشی نمائید. "پسر را ببوسید 
میادا غضبناک شود و شما در راههای 
خود هلاک شوید. زیرا غضب او ممکن 
است هر لحظه افروخته شود. خوشا به 
حال همه کسانی که بر او توکل دارند! 


دعای صبحگاهان 


(داود این مزمور را وقتی از دست 
پسرش ابشالوم گريخته بود سرائید.) 


۳ بسیاری بر 


ضد من بر می خیزند. ۲بسیاری 
دربارة من می‌گویند: «خدا برای او 
رهاننده نیست.» 


ای خداوند. دشمنانم چقدر 


تفای له اخل( 


مرمور 


۳اما تو ای خداوند. گرداگرد من سپر 
هستی. جلال من و باعث سرافرازی من. 
۳به آواز خود نزد خداوند فریاد می‌کنم و 
او مرا ا زکوه مقدس خود اجابت می‌کند. 

*اما من در بستر خود آرامیده به خواب 
می روم و دوباره بیدار می شوم. زیرا 
خداوند از من مراقبت می‌کند. *از دهها 
هزار دشمنی که مرا از هر طرف احاطه 
کرده اند ترسی ندارم. 

نجات بده. بر رخسار همه 0 زده 
و دندانهای شریران را بشکن. 

از جانب خداوند است؛ ۳ 
برگزیده ات باد! 

دعای شامگاه 
(مزموری از داود) 
۴ ای خدای عدالت من. دعای 
مرا مستجاب فرما! در تنگی مرا 

وسعت بخشیدی. بر من رحمت نما و 
دهای مرا بشنو. "ای بنی آدم نا به کی 
حلال مرا بی حرمت خواهید کرد؟ تا به 
کی چیزهای باطل را دوست داشته و آنچه 
را که دروغ است می پذیرید؟ "اما این را 
بدانید که خداوند اشخاص صالح را برای 
خود انتخاب کرده است. وقتی بحضور 
او دعا می‌کنم. دعای مرا می توق 

"خشم. سبب گناه شما نشود. در دلها 
بر بسترهای خود تفکر کنید و خاموش 
و بر خداوند توکل نمائید. 

*بسیاری می‌گویند: «کیست که به ما 
احسان نماید؟» ای خداوند. نور چهرةهٌ 


۵-۳ ۵ 
خویش را بر ما بتابان! ۷شادمانی ای که 
در قلب من به وجود آورده ای, بیشتر از 
خوشی ای است که به هنگام برداشت 
محصول فراوان پدید می آید. "به سلامتی 
در بستر خود می روم و می خوابم. زیر 
فقط تو ای خداوند. مرا در امنیت نگه 
می داری. 
دعای محافظت 
(مزموری از داود) 

۵ ای خداوند. سخنان مرا بشنو و به 

تفکر من توجه فرما! "ای پادشاه 
و خدای من. به فریاد من گوش بده. زیرا 
به دربار تو دعا می کنم. ۳ای خداوند. 
سحرگاهان آواز مرا می شنوی؛ هر صبح 
به دربار تو دعا می‌کنم و مشتاقانه انتظار 
0 
گ تو ای خدا. از گناه بیزار هستی و 
شرارت را تحمل نمی کنی. *متکبران در 
پیشگاه تو نمی ایستند و از همهٌ شریران 
نفرت داری. *دروغگویان را نابود 
می‌سازی و از مردم قاتل و فریبکار بیزار 
هستی. 
ار وی ۱ 
خانهُ تو داخل می شوم و تو را در عبادتگاه 
مقدست با ترس و احترام عبادت می‌کنم. 
#ای خداوند. به سب دشمنانم مرا به 
عدالت خود هدایت نما و راه خود را 
پیش روی من داست کرقان: "ونوا در 
زبان ایشان راستی نیست و دل شان از 
شرارت ثر است, گلوی ایشان قبر گشادة 
و زبانهای شان پر از ریا و فریب است. 
۲ای خداء آن ها را گناهکار شمرده در 


ك« مزمور 
دام خود شان گرفتارکن. بخاطر خطایای 
زیاد شان. آن ها را دور انداز زیرا بر ضد 
۲ لیکن همه کسانی که به تو پناه 

می آورند شاد و مسرور بو تو را تا 
به اید ستایش می کنند. زترا ۵ تو پناهگاه 
ی زا 
دوست دارند در تو خوشی می نمایند. 
۳ تو ای خداوند راستکاران را ۳ 
می دهی و به رضامندی مانند سپر از 

دعا در هنگام پریشانی 


(مزموری از داود) 

ج ای خداوند. در غضب خود مرا 

سرزنش مکن و در خشم خود مرا 
جزا نده. ۲ای خداوند. بر من رحم کن 
زیرا که پژمرده شده ام. خداوندا. مرا شفا 
ده زیرا که استخوانهایم را درد فرا گرفته 
است. "روح من پریشان است. تا به کی 
ای خداوند. تا به کی؟ 
"ای خداوند. بیا و مرا برهان. به خاطر 
رحمت خود مرا نجات بده. *زیرا که در 
موت ذکر تو نمی باشد! در قبر کیست که 
تو را ستایش کند؟ 
*از نالا خويش خسته شده ام. تمامی 
شب تخت خوابم غرق و بسترم به اشکها 
تر است. "چشمانم از شدت غم کم نور و 
از دست ازار دشمنان ضعیف شده اند. 
۸ای بدکاران از من دور شوید. زیرا 
اون آولز کرنه فرا شعنم: است: 
؟ خداوند ناله و زاری مرا شنیده است. 
خداونن دعای. هرا اجایت. عم نماید. 


۷ - ۵ 


۲ همه دشمنانم بشدت شرمنده گردیده و با 
خجالت و سرافگندگی رانده می شوند. 


دعای دادخواهی 
(سرودی از داود) 
ای خداوند. خدای من! به تو 
پناه می آورم. مرا از همه 
تعقیب کنندگانم نجات و رهایی ده. ۲میادا 
جان مرا مثل شیری دریده. پاره پاره کنند 
و نجات دهنده ای نباشد. ۳ای خداوند. 
خدای من! اگر این را کرده باشم که در 
دست من ظلمی پیدا شده. ۴یا خوبی را 
۷ ی هی تموده وب بی‌سبت مان 
۳ را تاراج کرده باشم. , *آنگاه 
بگذار دشمن حان مرا تعیب نموده. به 
دام بیندازد و زندگی ام را بر زمین پایمال 
کند و عزتم را با خاک یکسان نماید. 
۰ در غضب خود برخیز. به 
سب شم دشمنانم بلند شده و برای من 
بیدار شو! 0 3 17 
اوع ها بر جع نو 33 
از بارگاه ملکوتی ات بر آن ها حکمرانی 
فرما. *خداوندا. تو داور همه قوم ها 
هستی. ای خداوند. مرا مطابق عدالتم و 
نظر به کمالی که در من است دافری کن: 
*بدی شریران را از بین برده و عادل را 
پایدار گردان» زیرا خدای عادل آزماینده 
دل و قلیها است. 
نجات دهنده است. "خداوند داور عادل 
است و خشم او بر شریران هر روزه آشکار 
ی کردد "کر کنس از گناه خود توبه 


نکند. خداوند شمشیر خود را تیز و کمان 


مرمور 


خود را آماده می سازد. "سلاح کشنده او 
مهیا و تیرهای آقشین او در کمان است. 

۴ زیرا شخص بدکار مز منشاً شرارت بوده. 
از ز ظلم حامله می‌گردد و دروغ را تولبد 
ی کت ۱۵ او صفرة ای کتله و ترا عمیق 
می سازد. اما چاهی را که برای دیگران 
می کند؛ . خودش در آن می افتد. *ظلم او 
پر سر خود او برگشته و ستم او بر فرق 
خودش فرود می آید. 

۷من از خداوند بخاطر عدالت او 

شکرگزارم و سرود ستایش را بنام خداوند 
متعال می خوانم. 

جلال خداوند و افتخار انسان 


(مزموری از داود) 

ای خداوند. خدای ما! چه 
پردکوه است نام تو در تمامی 
زمین و جلال تو مافوق آسمان ها است. 
"حمد و ستایش را از زبان کودکان و 
طاقن ان ب4ه شب «شما وی زار 
نمودی تا دشمن و انتقام گیرنده را 
خاموش گردانی. ۳وقتی به آسمان تو 
ی نگر که صنمت انگشتهای توست و به 
ماه و ستارگانی که آفریده ای "پس انسان 
چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که 
از افردلخب نما ۲ #اورا دی نان مر 
از خود ساختی و تاج عزت و افتخار را 
پرسرش گذاشکی: و رابر کارهای دست 
خود منصوب کرده و همه چیز را زیر 
پای وی قرار دادی. ۲ گوسفندان و گاوان 
و حیوانات وحشی را. ۸مرغان هوا و 
ماهیان دریا را و همه جانورانی که در آب 
ژندکی امین کت 


۷۴۳ ۹-۷ 


؟ای خداوند. خدای ما! چه پر شکوه 
است نام تو در تمامی زمین! 
سپاس از خداوند. بخاطر عدالتش 
(مزموری از داود) 

۳ اتنامی, ال یر ,زا 
شگفت انگیز تو را بیان کر 
خوشی و شادمانی نموده و نام تورا ای 
متعال می ستایم. 

و دشمنانم عقب نشینی کنند. 
به زمین افتاده و از حضور تو هلاک 
می شوند. "زیرا مرا با انصاف داوری 
کردی و چون داور عادل بر تخت خود 
نشسته ای. 

دامت‌ها وا شرژنش ننودی, ظریران را 
هلاک ساخته و نام شان را برای ابد محو 
ک ‏ ان 
شان خرابه های ابدی گردید که حتی 
یادی از آن ها باقی نماند. ۲اما خداوند 


شمتان خابود خدند و شهرهای 


پادشاه ابدی است. او مسند داوری خود 
را برقرار کرده است. *او جهان را با 
عدالت حکمرانی نموده و امت ها را با 
انصاف داوری می نماید. 

*خداوند قلعهٌ بلند برای مظلومان است و 
پناهگاه امن در هنگام سختی ها. "آنان ی که 
و 
زیرا تو ای خداوند. کسانی را که جویای 
تو هستند ترک نکرده ای. 

۷سرود ستایش خداوند را که بر تخت 
خود در سهیون نشسته است بسرانید. 
کارهای او را به همه امت ها اعلام کنید. 
"زیرا او که انتقام گیرندة خون است. 


۷۴ 


ایشان را به یاد آورده و فریاد مسکینان را 
فراموش نمی کند. 

۳ ای خداوند. بر من رحم کن و به 
ظلمی که از دشمنان می بینم» » توجه فرما. 
ای که رهانندهٌ من از چنگال مرگ هستی. 
"تا من تو را ستایش کنم و در حضور 
در سهیون دز تجات لو خراتی ندايم: 

۳امت ها در چاهی که برای دیگران 
کنده بودند. افتادند و در دامی که برای 
دیگران نشانده بودند خود شان گرفتار 
شدند. ۴ خداوند با قضاوت عادلانة خود. 
خود را به جهان شناسانیده است. هرن 
شریر از کار دست خود در دام گرفتار 

میگردد. 

۷ اشخاص شریر و همه اقوامی که خدا 
زا فرافوش. هي کید کر واه هلا کک 
روانند. ژیرا مسکین هميشه فراموش 
نشده و امد بیچارگان تا به ابد ضایع 
ی کر 

۲برخیز ای خداوند. قوم ها را 

داوری کن تا انسان فاتی روز نگرود, 
۳ای خداوند. ترس خود را بر ایشان 
چیره گردان تا امت ها بدانند که انسانهای 
فانی هستند. 


دعای دادخواهی 
۱ ای خداوند. چرا دور 
۹ ایستکاده ان و در اوفات‌اسشی 
خود را پنهان می‌کنی؟ "تکبر شریران 
باعث رنج و آزار مسکیتاخ و3 
پس پس آن ها را در دامهای خود شان گرفتار 
3 ۲زیرا افتخار شخص شریر به دست 
آوردن خواسته های نفسانی اش می باشد 


۱۰ ۰ ٩ مزمور‎ 


و سپاسگزاری شخص حریص توهین به 
"شخص شریر در غرور خود می‌گوید: 
«بازخواست نخواهد کرد.» همه فکرهای 
*راههای 
است. داوری های 
تو مافوق تصور و دور از او است. همه 
دشمنان خود را به نظر حقارت می نگرد. 
*او در دل خود می‌گوید: «هرگز لغزش 
نمی خورم و هیچ نوع بدی به من 
نمی رسد .« 

اب از ان رارق نگ 
است و از زبان ا ووگناه و شرارت می بارد. 
در دهکده ها کمین می کند ۳ 
بیگناه را می کشد و چشمانش در 
جستجوی فی‌کنتاج است. در جای 
می کند: به جهت گرفتن گنز کمیان 
ی یر 1 بدا ود کم 
گرفتار ی ۲اشخاص بیچاره 
کوبیده و درمانده گردیده و مسکینان در 
اثر شکنجهة زورآوران از بین می روند. 
در دل خود م ی گوید: «خدا فراموش 
کرده است؛ روی خود را پوشانیده و 
اون وتا ام فا دیرگ 
خود را برافراز و مسکینان را فراموش 
مکن! "چرا شخص شریر به خدا توهین 
می کند و می‌ گوید: « خد | بازخواست 
نم یکند» ؟ ۴ خداوندا, توغم و مصیبت 
مردم را می بینی. تا به دست خود 
مکافات برسانی. مسکین سرنوشت خود 
را به تو تسلیم کرده است. مددکار یتیمان 


او مب ۰ 


مرمور ۰ -- ۱۳ 


تو هستی. *بازوی گناهکار را بشکن و از 
شخص شریر بخاطر شرارتش بازخواست 
کن تا آن دیگر یافت نشود. 

۶خداوند پادشاه ابدی است. کسانی 
که خنایان قیگر وا پرستهن ی کنند:: از 
سرزمین او محو می شوند. 1 خداوند 
تو دعاهای مسکینان را می شنوی. 
به آن ها قوّت قلب داده و به فریاد و 
زاری آن ها گوش فراگرفته ای. 
به داد یتیمان و ستمدیدگان می رسی. 


۸ث 


تا انسان خاکی موجب ترس و وحشت 
قیگران نشود. 

اعتماد به خداوند 

(مزموری از داود) 
۱ ۱ کل عم ۱83 چرا 

به من می‌گوئید: «مثل پرنده 
به کوهها فرار کن.» فا شریران کمان 
را به دست گرفته و تير را آماده کرده اند تا 
در تاریکی آن را به دل راستکاران بزنند. 
"وقتیکه پایه های نظم فروریزد. مرد 
درستکار چه می تواند بکند؟ 
۴خداوند در عیادتگاه مقدس خود 
است و تخت پادشاهی او در آسمان. 
چشمان او می نکُرد و نکا ههای ۱ 
بنی آدم را می آزماید. *خداوند شخص 
عادل را مورد آزمایش قرار می دهد و 
و ی 
شریران باران آتش و گوگرد را می فرستد 
و بادهای زهرآلود حصهٌ آن ها می شود. 
"زیر خداوند عادل است و عدالت را 
دوست می دارد و راستکاران روی او را 
می بینند. 


۷۳۵ 


درخواست کمک در وقت مصیبت 
(مزموری از داود) 
۲ ۱ اش تن مق فرفاز یا 
اشخاص خداشناس دیگر 
وجود ندارند و مردمان امین و صادق در 
بین بشر دیده نمی شوند. "همه به یکدیگر 
دروغ می‌گویند و با لبهای چاپلوس و دل 
منافق سخن می رانند. ۳ خداوند لبهای 
2 
. ۴ که می‌گویند: «یا بان خود موفق 
هرچه بخواهیم می‌گونیم و 
کنست که مانع ما شود؟» 

۵ خداوند می فرماید: «بخاطر ظلم بر 
قبکبتاق و نالهً فقیران. بر می خیزم و 
نجاتی را که منتظر آن هستند به آن ها 
وی ۲۹۰۳2 

*سخنان خداوند. سخنان خالص و 
پاک نله مان ره ای که هفت بار کر 
کوره تصفیه شده باشد. 

۲تو ای خداوند. آن ها را محافظت 
می‌کنی؛ از این نسل تا به ابد. "وقتی 
یات وی هر بن مرجم رایج ی شود؛ 
شریران در ه رگوشه و کنار دیده می شوند. 


دعا برای نجات از شر دشمنان 

(مزموری از داود) 
۳ ای خداوند. تا به کی مرا 

همیشه فراموش می‌کنی؟ تا 
به کی رویت را از من می پوشانی؟ "تا 
به کی افکارم مرا آزار دهند و دل من هر 
روزه از غم پر باشد؟ تا به کی دشمنم بر من 
سربلندی کند؟ 


۷۳۶ 


۳ای خداوند. خدای من! ان رم 
کن و دعایم را قبول قرما هم را 
روشن کن تا خواب مرگ مرا فرا نگیرد. 
؟میادا دس شمنم بگوید: «بر او پیروز 
شدم. » و مخالفان از پریشانی ام شاد 
نک 

دل من در نجات تو خوشی می کند 
"برای خداوند سرود می خوانم. زیرا که 
به من احسان نموده است. 


(مزموری از داود) 
احمق در دل خود می‌گوید: 
۱۳ ال 
شان فاسد و زشت است و حتی یک نفر 
نیکوکار نیست. ۲خداوند از آسمان بر 
بنی آدم می نگرد تا ببیند که آیا شخص 
ور خی 3 ۳همه گمراه 
و فاسد شده اند. نیکوکاری نیست. حتی 
یک نفر هم نیست. 


«خداتی نیست . » 


"آیا همة این بدکاران شعور ندارندکه قوم 
برگزيده خدا را مثل نان می خورند و نام 
خداوند را یاد نمی‌کنند؟ 

"پس ترس بر ایشان چیره می‌گردد. 
زیرا خداوند در بین عادلان حضور دارد. 
*وقتی امید مسکینان را خوار بدانند. 
خداوند آن ها را در پناه خود می‌گیرد. 
"ای کاش خداوند برای نجات اسرائیل 
از سهیون بياید. وقتی که خداوند اسیران 
قوم برگزیدة خود را با زگرداند. یعقوب 
غوشی. ی کند. و ارات صادبان 
می شود. 


مرمور ۳ - ۱۶ 


اراده و رضای خدا 

(مزموری از داود) 

ای خداوند. چه کسی می تواند 
۵ ۱ به عبادتگاه تو داخل شود؟ و 
کیت که بر که فلت که با کق کردد؟ 
"آن کسی که بی عیب بوده. عدالت را بجا 
آورده و قلباً راستگو باشد. "که از غیبت 
خودداری نماید. به همسایةٌ خود بدی 
نکند و بدگوئی در مورد اقارب خویش را 
قبول نکند. ۴ کسی که معاشرت بدکاران را 
خوار. ولی اشخاص خداترس را محترم 
شمارد. به قول خود وفا کند اگرچه به 
زیانش تمام شود. *از سودخوری پرهیز 
نماید و از مردم رشوه نگیرد. 

این چنین شخص تا به ابد مستحکم 

می باشد. 


شتا ۵ دی رازن 
(مزموری از داود) 
بِ ۱ ای خداوند. مرا در پناه خود 
نگهدار. زیرا بر تو توکل 
دارم. آبه خداوند گفتم: «تو خداوند من 
هستی» یی من نیست غیر از تو.» 
۳اما مقدسانی که در زمین اند و خاصان 
"غم و اندوه آنهای که پیرو خدایان غیر 
هستند. زیاد می شود. من برای این 
خدایان قربانی نمی کنم و حتی نام شان 
را هم بزبان نمی آورم. 
*ای خداوند تو همه چیز من هستی. 
آنچه را که نیاز دارم به من اعطا کرده ای 
و آیندهةٌ من در دستهای نو است. ۶آنچه 


مزمور ۱۶- ۱۸ 


به من بخشیده ای نیکوست و میراث من 
عالی. "خداوند را شکرگزارم. زیرا که مرا 
راهنمائی می‌کند. شب هنگام نیز وجدانم 
مرا هوشدار می دهد. 

*خداوند را هميشه پیش روی خود 
می بینم. چونکه در دست راست من 
است. لغزش نمی خورم. "از اين رو دل 
9 م ی کند و وجودم از شادمانی 
لبریز می‌گردد. رز ی 
می باشد. "زیرا جانم را در عالم مرگ ترک 
نمی‌کنی و نمیگذاری که بندة برگزیده ات 
فساد زا ببیند. "و واه زندگی را به. من 
می آموزی. در حضور تو کمال خوشی 
است و در دست راست تو شرژور ابدی. 


دعای شخص عادل 
(دعای داود) 

۷ ۱ ان از فرباد از 
خواهانة مرا بشنو وبه دعای م که 
از دل بی ریا برمی آید. توجه فرما! "داوری 
توت وی زیرا ِِ 
آگاهی و شب هنگام نزد من آمده ای مرا 
کاملاً آزموده ای و خطایی در من نیافته ای» 
ژیرا قصد کرد م که هیچ بدی در سخنانم 
نباشد. "در اطاعت ا کلام لبهای تو. خود 
را از اعمال زشت آدمیان و راههای ظالمان 
نگاه و در راه تو ثابت 
1 رز من تو را می خوانم ژیرا که 
ی پس به من گوش 
بده و دعای مرا بشنو ۳ 
بنمایان. ای که با دست راست خود. 


۷۳۷ 


آنهای را که به تو توکل دارند. از شر 
دشمنان می رهانی. *مرا مثل مردمک 
چشم حفظ کن و در زیر ساية بالهای خود 
پناهم ده. "از دست شریرانی که نابودی 
احاطه کرده اند. "این سنگدلان با زبان 
خویش سخنان تکبرآمیز می‌گویند. " به 
هر جایی که می روم تعقیبم می‌کنند و در 
نظر دارند که مرا پایمال کنند. "مثل شیری 
که هوس دریدن دارد و مانند شیر بچه ای 
که در بيشهً خود د رکمین است. 

۳ ای خداوند برخیز و در مقابل شریر 
قرار گرفته و او را از پای درآور و جانم را 
با شمشیر خود نجات ده. "ای خداوند 
مرا با دست خویش از اهل جهان که 
هدف شان در زندگی فقط اندوختن مال 
و دارائی است برهان. آنهائی که شکم 
خود را از نعمت های تو پر ساخته و از 
اولاد سیر شده اند و برای آن ها مال و 
ثروت می اندوزند. 

۴و اما من روی تو را در عدالت 
می بینم» و چون بیدار می شوم از دیدار 
تو سیر می گردم. 


سرود پیروزی 


(مزموری از داود که پس از 
رهایی از دست شائول و تمام 
دشمنانش آنرا سرائید) 


(همچنین در دوم سموئیل ۲۲: ۱ - ۵۱) 


۱۸ 


صخرهٌ من است و پناهگاه و نجات دهندهٌ 


ای خداوند. ای فوّت من! تو 
را محبت ی تمايم: ۲ خداوند 


۷۳۸ 


من. . خدایم صخرهةٌ من است که به او پناه 
و 
پناهگاه امن من است. "خداوند را که 
شایستهٌ ستایش است. می خوانم. پس, از 
دشمنانم رهایی ی یام 

"رشته های مرگ مرا احاطه کرده و 
مواج متی مرا ترسانیده بود. *رشته های 
3 دور پیچیده شده و دامهای مرگ 
در سر راهم قرار داشت. *وز افشردگی 9 
پریشانی خود خداوند را و یم و نزد 
خدای خود فریاد برآوردم. او آواز مرا از 
عبادتگاه مقدس خود شنید و فریاد من به 
حضورش به گوش وی رسید. 

"آنگاه از خشم او زمین تکان خورده 
و لرزان گردید. کوهها ترزی و اساس 
آن ها متزلزل شد. "از بینی او دود برآمد 
و از دهانش شعلهة سوزنده فروزان شد و 
آتش ها از آن افروخته گردید. "آسمان 
را پاره کرد و فرود آمد و زیر پاهایش 
تاریکی غلیظی بود. "بر گروب. یعنی 
فرشتةٌ مقرب. سوار بود و بر بالهای 
اف پرواز می‌کرد. اتاریکی را هسیر 
پرده و خیمه ای بدور خود قرار داد. مثل 
تاریکی آب های عمیق و ابر های غلیظ 
یمان" دی حضهر اوه آندهای 
تیره را شگافت و ژاله و شعله های آتش 
پیت آوزی. .۳ آنگاه بقد‌آوند از اسمان 
با صدای رعدآسا سخن گفت و آواز 
خداوند متعال از میان ژاله و شعله های 
آتشن تشن آآینن ترهای رو را 
فرستاد و ایشان را پرآگنده ساخت و با 
رعد و برق آن ها را پریشان کرد. *آنگاه 
به امر تو ای خداوند و با دمیدن نفس 


مزمور ۱۸ 


تو, اعماق بحرها نمایان شدند و اساس 

۴آنگاه از عالم بالا فرستاده. مرا 
برداشت و از اعماق آب های بسیار بیرون 
کشید. "او مرا از دست دشمنان زورآورم 
رهایی داد و از بدخواهانی که قویتر از 
من بودند. در روز بلای من رن 
ریختند. اما خداوند پشتیبان من بود. ۴ او 
مرا به جای وسیع آورد و نجات داد. زیرا 
که از من خوشنود بود. 

۳ خداوند مرا مطابق عدالتم اجر داد و 
بر حسب پاکی دستم 
طریق های خداوند را پیروی نموده و از 
حضور او منحرف نگردیدم. " جمیع اوامر 
او را مد نظر داشته و فرایض او را از خود 
دور نکرده ام. "در حضور او بی عیب 
بوده ام و از گناه خودداری کرده ام 
۴بنابران خداوند مرا مطابق عدالتم و بر 
حسب پاکی دستم 

یه اشخاص وفادار. وفادار هستی و 
به مردم کامل. کامل. با کسانی که پاک 
هستند به پاکی رفتار می نمائی. با آنهائی 
که مکار هستند با مکر معامله می‌کنی. 
" زیر و مظلوم را نجات می بخشی 
و اشخاص متکبر را سرنگون می‌کنی. 
خداوند. خدای من. تو راه تاریک مرا 
زوشن هی کنی. "با کمک نو بر ضقوفت 
دشمن حمله می‌کنم و با خدای خود از 
حصارها می‌گذرم. 

۱ "راه خدا کامل است و کلام او قابل 
اطمینان. او برای کسانی که به او پناه 
می آورند. سپر است. "ها کیس خدا 


پاداش داد. "زیرا که 


پاداش داده است. 


مزمور ۱3۸ 


راز !و گنک ره عرش از 
خدای ما؟ ۲" خدای ی که فرا کوتافی بص ۳ 
و راههای مرا راست می گرداند. ""پاهای 
مرا متل پاهای آهو جست و چالاک ساخته 
است و بر کوهها استوارم نگاه می دارد. 
"دستهايم را برای جنگ ماهر می سازد تا 
بازوانم پتانند از کمان برنجی کار بگیرند 
*تو به من سپر نجات را بخشیدی. دست 
توانای تو حمایتم کرد و مهربانی تو مرا 
وسعت بخشیده است. ۴ راه را برای 
۲ دشمنانم را تعقیب نموده, به آن ها 
رسیدم و تا که آن ها را از بین نبردم 
برنگشتم. ۸"آن ها را بزمین کوبیدم تا 
ت برخیزند و دب ِِ افتا دند. 
بح ح«ح«ص«9ِ 
را نابود کردم. "آن ها برای کمک زاری 
نمودند. اما رهانندهُ نبود. بحضور خداوند 
استغاثه کردند. اما او هم به آن ها جوابی 
نداد. ۲"ایشان را متل غیار به دست باد 
سپردم و مثل گل و لای کوچه ها دور 
ریختم. ۳*در جنگها پیروزم کر ده 
حکمفرمای ملتها ساختی و قومی را که 
نشناخته بودم. و نا 
با 
*بیگانگان جرأآأت خود را باخته, با ترس 
و لرز از قلعه های خود بیرون آمدند. 

۶ خداوند زنده است! متبارک باد صخرهٌ 
من و متعال باد خدای نجات من! ۴۷ خدائی 


۷۴۹ 


که انتقام مرا از دشمنان می‌گیرد و ملل 
جهان را به دست من مغلوب می سازد. 
او مرا از دست دشمنان رهایی بخشید. 
پیش بدخواهان سرفرازم ساخت و از مردم 
ظالم نجاتم داد. "بنابران ای خداوند. تو 
زا در میا مردم سب و یش کرده و به نام تو 
سرود سپاسگزاری می خوانم. او پادشاه 
خود را به پیروزی شایانی نایل می سازد 
و به برگزیدة خود رحمت نموده است. 
یعنی به داود و نسل های او تا به ابد. 
جلال خدا در آفرینش 

(مزموری از داود) 
4 ۱ اسان حلال خلا .وا اشکار 

می سازد و فضای بیکران 
صنعت دستهای او را بیان می‌کند. "روز 
سخن می راند تا روز و شب معرفت خدا 
را بیان می‌کند تا شب. ۲بدون سخنی. 
بدون یک کلمه حرف و در عالم سکوت. 
"پیام شان به تمام روی زمین می رسد 
و آواز شان از دورترین نقطهٌ دنیا شنیده 
می شود. *خدا برای آفتاب خیمه ای در 
آسمان برپا کرده است. او مثل دامادی 
است که از محجلة خود بیرون می آید و 
مانند قهرمانی که بی صبرانه منتظر مسابقه 
می باشد. *از یک سوی آسمان به سوی 
دیگر می خرامد. و هیچ چیز از حرارت 
او پنهان نمی ماند. 

احکام خداوند 
۷۲شریعت خداوند کامل است و جان 
را تازه می سازد. شهادات خداوند قایل 
اظمتان. ات :و شاه دلان ترا تعکفت 


۷۵۰ 


می بخشد. *فرایض خداوند راست 
است و دلها را شاد می کند. امر خداوند 
پاک است و چشم را روشن می کند. 
*ترس خداوند نیکوست و برقرار تا به 
ابد. احکام خداوند حق و کاملاً عادلانه 
است. " مرغوبتر از طلا و زر خالص زیاد. 
شیرینتر از شهد و عسل خالص. "بندهتواز 
پاداش بسیار دارد. 

۷ کیست که از سهوهای خود آگاه 
باشد؟ مرا از خطاهای مخفی ام پاک 
ساز. " همچنین مرا از گناهان عمدی و 
غرور بازدا رکه بر من مسلط نشوند. آنگاه 
بی عیب و دور از شر گناه خواهم بود. 
۲" سخنان زبانم و تفکر دلم مورد پسند 
تو باشد. ای خداوند که پناهگاه من و 
نجات دهندهٌ من هستی! 


دعای پیروزی 

(مزموری از داود) 
خداوند تو را در روز سختی 
یعقوب تو را سرافراز نماید. "خداوند از 
بارگاه مقدس خود به تو کمک فرماید و 
از سهیون به دادت برسد. "تمام هدیه های 
تو را بیاد آورد و قربانی های سوختنی تو 
را قبول کند. ۴خداوند آرزو های قلبی ات 
را برآورده سازد و در نقشه هایی که داری 

موفقت گرداند. 

+آنگاه بخاطر پیروزی هایت فریاد 
خوشی را بر می آوریم و بنام خدای خود 
غلم خویش را بر می افرازيم. خداوند 
تمام دعاهایت را قبول فرماید! *حالا 


مزمور ۲۱-۱۹ 


یقین دارم که خداوند برگزیدة خود را 
معاونت می‌کند و از جایگاه مقدس 
خود او را اجابت نموده و با قدرت 
بازوی خود به پیروزی های بزرگی نایل 
می‌گرداند. "بعضی به عراده های جنگی 
خود می بالند و برخی به اسپ های 
خویش. اما ما نام خداوند. خدای خود را 
ولی ما برخاسته و ایستاده ایم. 

؟ای خداوند. پادشاهت را پیرو زگردان, 
و وقتی از تو کمک می خواهیم. ما را 
مستجاب فرما. 


ژ_ ِ 
سپاسگزاری برای پیروزی 


(مزموری از داود) 
ای خداوند. پادشاه از قوّتی‌که 
۱ 1 به او داده ای شادمانی می‌کند 
و از پیروزی های که به او بخشیده ای 
بسیار خوشحال است. "آرزو های دل او 
را به وی بخشیدی و حاجات او را که 
به زبان آورد رد نکردی. "زیرا با برکات 
نیکو او را ملاقات کردی و تاجی از 
طلای ناب را بر سرش نهادی. "زندگی 
را از تو خواست و اآنرا به وی دادی و 
عمر طولانی را تا به ابد. *با کمک تو 
به عزت و شکوه رسید. شهرت و مقام 
را نصیب او کردی. *برکات ابدی را به 
او ارزانی فرمودی. حضور تو دل او را 
کر از وهی اشامت ۲ ری باذشاه 
به خداوند اعتماد دارد و بخاطر رحمت 
مناوت مععال بانتان فی ماند, 
۸دست تو همه دشمنانت را خواهد زد 
و دست راست توکسانی راکه از تو نفرت 


فقفی ۲ ۲۱۵۰۲ 


دارند. "وقتی ظاهر می شوی. در ك 
سوزان حضور تو می سوزند و شعلة ‏ 

تو ای خداوند آن ها را می بلعد و آتش 
ایشان را نابود می سازد. اولادة شان را 
از روی زمین محو می سازی و نسل ایشان 
را از میان بنی آدم. ۲ آن ها قصد بدی در 
مقابل تو داشته و دسیسه ها می سنجند. 
ولی نمی توانند انجام دهند. "زیرا تو 
آن ها را هدف تير خود قرار می دهی 
و آن ها بر می گردند و فرار می گنند: 
ای خداوند متعال. بخاطر قدرتت 
تو را ستایش می‌کنيم و عظمت تو را 
می سرائیم. 


فریاد غم و سرود ستایش 


(مزموری از داود) 
۳ 


ای خدای من. ای خدای 
من! چرا مرا ترک کرده ای؟ 
چرا از نجات من و از فریادم دور 
هستی؟ ۲ای خدای من. در روز دعا 
می‌کنم و مرا اجابت نمی‌کنی. در شب 
نیز می نالم و آرامش ندارم. "اما تو 
مقدس هستی, ای که بر تخت پادشاهی 
هه و نی اساش ک وا انش 
می‌کنند. "پدران ما بر تو توکل داشتند. 
بر تو توکل کردند و آن ها را نجات 
بخشیدی. *بحضور تو فریاد برآوردند و 
رهایی یافتند. بر تو توکل داشتند و خجل 
تن 
*در نظر مردم مثل یک کرم هستم نه 
افتان نکه ادشان هستم و نزد قوم 
خود خوار و حقیر. "هر که مرا می بیند 
ریشخندم می‌کند. با لبهای خود به 


۱۷۵۱ 


من طعنه زده. سر خود را می جنبانند و 
می‌گویند: ۸«بر خداوند توکل کند تا او 
را نجات دهد. او را رهایی دهد چونکه 
به وی رغیت دارد.» *اما تو بودی که مرا 
از رَحم مادر بدنیا آوردی و در آغوش او به 
من اطمینان بخشیدی. "من از زجم متعلق 
به تو بوده و از شکم مادرم خدای من تو 
هستی. (پس از من جدا مشو زیرا تنگی 
فرا رسیده است و کسی نیست که به من 
کتک کال ۲ دشمنان همچون گاوهای 
قوی سرزمین باشان دور مرا گرفته و 
احاطه ام کرده اند. "دهان خود را بر من 
مثل شیرهای درنده و عُران با زکر ده اند. 

"نیروی من از بین رفته است و تمام 
استخوانهايم از هم جدا شده و دلم 
مانند موم کر ری سا آب گردیده 
است. * گلویم مثل سفال خشک شده. 
تن کم من بای لوع 
بر روی خاک در حال مرگ گذاشته ای. 
۴ دشمنان مثل سگها کُور مراگرفته ‏ وگروه 
شریر دستها و پاهای مرا سوراخ کرده اند. 
۷۲ همه استخوانهای خود میاه رم 
ی ی 

۷رخت مرا بین خود تقسیم می‌کنند و 
برای لباس من قرعه می اندازند. 

اک اعد ارت از ی دون ماش 
ای مددگارم به باری من شتاب کن. 
"جانم را از شمشیر نجات ده و يگانةً 
مرا از جنگ این سگها برهان. "مرا از 
دهان شیر تجات ده و اژ میان شاهای 
گاوان وحشی برهان. "نام ترا به برادران 
خود اعلام کرده و در میان جماعت تو را 


۷۵۲ 


۳ای ترسندگان خداوند. او را سپاس 
گوئید. ای فرزندان یعقوب. او را 
تم چاه 3 کربی اف سل از وی 
پترسید و او را گرامی دارید. "۲ زیرا رنج 
رنجدیدگان را نادیده نگرفت و روی 
خود را از آن ها نپوشید. بلکه چون 
بحضور او فریاد برآوردند. دعای شان 
را اجابت فرمود. "در حضور جماعت 
بزرگی ترا خواهم ستود و در برابر آنهائی 
که ترا می پرستند. وعده های خود را 
ادا می کنم. ۴فقرا غذا خورده سیر 
خواهند شد» و جویندگان خداوند او را 
ستایش خواهند کرد. و شما تا به اید 
زنده دل خواهید بود. ۲ تمام اقوام جهان 
بحضور خداوند بازگشت نموده و از هر 
گوشهٌ جهان خواهند آمد و او را پرستش 
خواهند کرد. ۸ زیرا سلطنت از آن خداوند 
وی وی نت 
توانگران زمین سر . که و سجده 
خواهند کرد و انسانهای فانی در برابر او 
تواضع می نمایند. یعنی آنهای که قادر 
به زنده ساختن جان خود نیستند. "نسل 
آینده او را عبادت کرده و دربارهٌ خداوند 
به نسلهای بعدی خبر خواهد داد. ""ایشان 
آمده و عدالت او را به قومی که متولد 
4 وه اه درد رم 
برگزیده خود را نجات داده است. 
خداوند چوپان من است 
(مزموری از داود) 
ات رت ات و 


بود. "مرا در علفچرهای سر سبز فرار 


مزمور ۲۴-۲۲ 


می دهد. نزد چشمه های راحت 
راهنمائی ام می کند. "یه من روج 
اک 
راههای عدالت هدایتم یله 9 "حتی 
هنگام عبور از درهٌ تاریک 1 از بدی 
نمی ترسم. زیرا تو همراه من می باشی. 
عصا و چوب دستی تو مرا تسلی 
می دهد. *در حضور دشمنانم سفره ای 
برایم تهیه نموده. سر مرا به روغن تدهین 
می نمائی و پیمانه ام را لبریز می‌کنی. 
*یقیناً احسان و رحمت تو تمام روزهای 
عمرم با من می باشد و در خانهٌ خداوند تا 
به ابد ساکن خواهم بود. 

پادشاه با عظمت 

(مزموری از داود) 
۲۴ زمین و همه چیزی که در آن 

است به خداوند تعلق دارد. او 
مالک جهان و همه موجودات آن است. 
"زیرا که او اساس زمین را بر بحرها نهاد 
و آنرا بر دریاها استوار کرد. کنست که 
به کوه خداوند بالا رود؟ و کیست که 
به جایگاه مقدس او داخل شود؟ ۴آن 
کسی که دستش به گناه آلوده نشده دل 
پاک داشته باشد. آن کسی که بت پرستی 
نمی کند و قسم دروغ نمی خورد. *آن 
شخص برکت را از خداوند دریافت 
می‌کند و عدالت را از خدای نجات 
خود. *اين است کسی که جویای خداوند 
می باشد. جویای روی تو ای خدای 
یعقوب. 
"ای دروازه ها باز شوید! ای در های 
ابدی بگشائید. تا پادشاه جلال داخل 


مرمور ۴ - ۲۶ 


شود. ان پادشاه حلال گیست 9 او 
لاو نل, قافن معا اسکا که در ب‌کها 
شکست نمی خورد. *ای دروازه ها باز 
شوید! ای در های ابدی بگشائید. تا 
پادشاه حلال داخل شود. "این پادشاه 
تحلالن. کیست؟ او خداوند قادر مطلق و 
همان پادشاه جلال است! 


دعا برای هدایت و محافظت 


(مزموری از داود) 
۵ ۲ ای خداوند. به سوی تو جان 

خود را بر می افرازم. "ای 
خدای من به تو توکل دارم. پس مگذا رکه 
ِِِ فا 
دارند هرگز خجل نمی شوند. اما آنهانی 
که خیانت می کنند شرمنده و سرافگنده 
می‌گردند. ۴ای خداوند. طریق های خود 
را به من بیاموز و راههای خود را به من 
تعلیم ده. *مرا به راستی خود هدایت کن 
و تعلیم ده زیرا تو خدا و نجات دهنده 
من هستی. چشم امید من هميشه بسوی 
مزلم شنت و ری 
خود را بیاد آور. زیرا که آن ها از ازل بوده 
است. "خطایای جوانی و سرکشی هایم 
را بیاد نیاور. ای خداوند مطابق رحمت 
و نیکویی خویش مرا یاد کن. *خداوند 
نیک و عادل است. پس به گناهکاران 
می آموزد. *فروتنان را به 
انصاف رهبری می‌کند و به حلیمان طریق 
خود را تعلیم می دهد. ۲همه راههای 
خداوند. برای آنهائ ی که به پیمان رات 
او وفادار هستند. رحمت و راستی 


راه راست را 


است. 


۷۰۳ 


"ای خداوند به خاطر نام خود. گناهان 
زیاد مرا ببخش. " کیست آن شخصی 
که از خداوند می ترسد؟ خداوند او را 
در طریقی که اختیار کرده است هدایت 
می‌ کند. اجان او از نیکویی خدا 
برخوردار ی گرود و اولادهُ او وارث 
زمین می شوند. راز خداوند با ترسندگان 
او است و پیمان او به ایشان تعلیم داده 
می شود. *"چشمان من همیشه به سوی 
خداوند است زیرا که او پاهای مرا از دام 
رهایی می دهد. ۴به من توجه فرما و رحم 
گم زیرا که تنها و درمانده ام. ۷غمهای 
دلم زیاد شده است. مرا از سختی هایم 
را 
فرما و همه گناهانم را بیامرز. ِِ 
را ببین زیرا که بسیارند و به کينة تلخ از 
من نفرت دارند. "جانم را حفظ کن و 
مرا نجات ده تا شرمنده نشوم. زیرا به تو 
توکل دارم. "صداقت و راستی حافظ من 
باشد. زیرا که چشم امید به تو دارم. "ای 
خداوند. اسرائیل را از جمیع سختی های 
وی برهان. 


دعای شخص عادل 

(مزموری از داود) 
تِ ۲ ای خداوند. به داد من برس. 

زیرا در صداقت رفتار می‌کنم 
و به تو توکل دارم. پس نخواهم لغزید. 
کارتشا اشهان کی وا نما 
قلب و وجدانم را پاکیزه گردان. "زیرا که 
رحمت تو را در نظر داشته و در راستی 
تو رفتار می‌کنم. "با اشخاص بد همنشین 
نیستم و با ریاکاران آمیزش ندارم. *از 


۷۵۴ 


مشارکت با شریران متنفرم و با اشخاص 
فاسد معاشرت نمی کنم. *دستهای خود 
را از گناه پاک نموده و قربانگاه تو را 
طواف می‌کنم. 9 آواز بلند سرود حمد 
تو را می خوانم و خبر کارهای بزرگ تو 
را به همه جا اعلام می دارم. 

ای خداوند. مکان مقدس تو را دوست 
می دارم و جایگاهی را که جلال تو در 
آنجا است. "جانم را یکجا با گتاهکاران 
رو نکن و نه زندگی مرا با مردمان خونریز. 
۲زیرا که در دستهای ایشان آزار است و 
۲اما من 
در صداقت رفتار می‌کنم. مرا نجات ده 
و بر من رعم فرما پاهای من لر چا 
| انشا و را 


سرود اطمینان 
(مزموری از داود) 


دست راست ایشان پر از رشوه. 


۳۷ خداوند نور و نجات من 

است. از کی بترسم؟ خداوند 
بتاهگاه نان من است: از کی هراسان 
باشم؟ "وقتی شریران به من نزدیک شوند 
۲ مراتاتری ساونده بضی راهان و 
دشمنانم. ایشان می لغزند و می افتند. 
"اگر لشکری به من حمله کند. دلم 
نمی ترسد و اگر برای جنگ بيایند. 
آنگاه نیز بر خداوند اطمینان می دارم. 
"یک چیز از خداوند می خواهم و آنرا 
می‌طلبم. که تمام ایام عمرم در خانة 
خداوند ساکن باشم تا از دیدار جمال او 
مر ورد و شم و در عبادتگاه او 
تفکر نمایم. *زیرا در هنگام سختی ها مرا 


مزمور ۷۸-۲۶ 


در سایبان خود پنهان و در عبادتگاه خود 
مخفی می‌کند و بر فراز صخره ای قرار 
می دهد. *بر دشمنانی که اطرافم را احاطه 
ی 
در عبادتگاه او قربانی تقدیم می‌کنم و 
برای خداوند سرود ستایش می خوانم. 
"ای خداوند. فریاد مرا بشنو و 
رحمت فرموده. دعای مرا اجابت کن. 
*تو فرموده ای: «روی مرا بطلبید.» 
بلی ای خداوند. روی تو را می طلیم. 
*روی خود را از من مپوشان و بر من 
0 مباش. تو مددگار من بوده 
ای. ای خدای نجات من, مرا رد مکن و 
ترک منما. "حتی اگر پدر و مادرم ترکم 
کنند. خداوند مرا ترک نخواهد کرد. "ای 
خداوند. طریق خود را به من بیاموز و 
بخاطر دشمنانم مرا به راه راست هدایت 
فرما. "مرا به دست دشمنانم نسپار. زیرا 
که شاهدین دروغ و آنهائی که سرچشمة 
طلغ هستند, بر ضد من برخاسته آند, "ابه 
یقین می دانم که نیکویی خداوند را در 
دیار زندگان می بینم. "برای خداوند 
منتظر باشء دلیر شو و دلت را تقویت 
خواهد داد. بلی. منتظر خداوند باش. 
درخواست کمک 
(مزموری از داود) 
۸ ۲ ای خداوند. نزد تو فریاد 
بر می آورم ای صخرة من. 
خاموش مباش: میادا آگر خاموش باشی, 


مثل آنانی گردم که به گور می روند. "آواز 
التماس مرا بشنو وقتیکه به درگاه تو زاری 


می کنم و دست دعا را بسوی جایگاه 


مرمور ۸ -- ۳۰ 


و تکارآن 3 ۳ با خشنا کات 
خود سخن صلح آمیز می‌گویند ولی آزار 
و ای دو دل. انشان: اسکا کبا اقها 
موافق کردار و اعمال زشت شان رفتار 
نموده و مطابق عمل دست ایشان آن ها 
را مجازات کن. بدی ایشان را به خود 
شان برگردان. *چون آن ها به کارهای 
خداوند و صنعت دست وی اهمیت 
نمی دهند. ایشان را ویران ساخته و 
اعمار نخواهی کرد. 
*خداوند متبارک باد زیرا که آواز 
التماس مرا شنیده است. ۲ خداوند قوّت 
من و سپر من است. از جان و دل به او 
توکل کردم و مدد یافتم. پس دلم از 
خوشی ذوق می زند و با سرود خود او را 
ستایش می کنم. #خداوند قوّت قوم خود 
است و برای برگزيدة خویش قلعةٌ نجات. 
"قوم برگزیده ات را نجات ده و میراث 
خود را مبارک فرما. ایشان را چوپانی کن 
و تا به ابد مورد توجه خود فرار ده. 
(مزموری از داود) 
۲۹ ای موجودات آسمانی. 
خداوند را ستایش کنید. 
نمائید. "خداوند را به جلال اسم | 
نمجید نمانید. خداوند را در شایشتک: 
قدوسیت سجده کنید. 
۴آواز خداوند از ورای آبها شنید ه 
می شود. آواز خدای حلال رعدآسا 
است. صدای خداوند مافوق آب های 


۷۵۵ 


است. صدای خداوند با هیبت و با شکوه 


۴آواز خداوند با قمّت 


است. "آواز خداوند سروهای آزاد را 
می شکند. خداوند سروهای آزاد لبنان 
را می شکند. *خداوند کوه لبنان را مثل 
گوساله می جهاند و کوه جرمون را مثل 
گاو بچهٌ وحشی. ۲آواز خداوند رعد و 
برق را تولید می‌کند. ۸آواز خداوند بیابان 
را به لرزه می آورد و صحرای قادش را 
متزلزل می‌ کند. *آواز خداوند درختان 
بلوط را تکان می دهد و جنگلها را 
ترش کج می سازد. در عبادتگاه خداوند 
همگی جلال او را توصیف می نمایند. 

"خداوند بر فراز سیلاب جلوس فرموده 
و به عنوان پادشاه ابدی سلطنت می‌کند. 
۲ خداوند قوم خود را قوّت می بخشد. 
خداوند قوم برگزیده خود را به صلح و 
سلامتی برکت می دهد. 


دعای شکرانگی 
(مزموری از داود. سرود در 
وقت تقدیس عبادتگاه) 
ای خداوند به تو سپاس 


+۳ 
می‌گویم. زیرا که تو مرا 
نجات بخشیدی و نگذاشتی دشمنانم بر 
من ظفر يابند. "ای خداوند. خدای من. 
بدربار تو ۹ زاری کردم و تو مرا 
قفا داد آاق قداوند مرا از لب کی 
انا و نجات دادی. مرا زنده ساختی 
تا هلاک نگردم. 
اسان داوننم ای وا ستایشی 
کنید و با شکرگزاری قدوسیت او را ذکر 


تباشت. گوعرا که خس: آن. لعظه ای 


۷۵۶ 


است؛ اما در لطف او حیات. خوشی 
صبحگاهان جایگزین گریة شامگاهان 
می‌گردد. *اما من در آسودگی و آرامی 
خود گفتم: «تا به ابد لغزش نمی خورم.» 

۲ای خداوند. از لطف خود مرا مثل 
کوهی ثابت و پابرجا ساختی. اما وقتی 
رویت را از من پنهان کردی ترسان 
پریشان شدم. ای خداوند. در شاه 
تو فریاد بر می آورم. نزد خداوند التماس 
کرده گفتم: *«از مرگ و رفتن من به گور 
چه فایده ای دارد؟ آیا جسد خاک شده 
می تواند تو را ستایش کند و راستی و 
وفاداری تو را بیان کند؟ "ای خداوند. 
دعايم را بشنو و بر من رحم کن. ای 
خداوند مددگار من باش. ۰ ۲ تو غم و 
ماتم مرا به ربص وین تبدیل نمودی. 
تو رخت سوگواری را از من دور کرده و 
لباس خوشی به من پوشاندی. "پس با 
تمام وجود برای تو سرود می خوانم و 
سکوت نخواهم کرد. ای خداوند. خدای 
من تو را تا به ابد ستاد یش می‌کنم. 


دعای توکل به خداوند 


(مزموری از داود) 
۳۱ ای خداوند. به تو توکل 

دارم. پس نگذار سرافگنده 
شوم تا به ابد. در عدالت خویش مرا 
جات بده. "به دعای من گوش فرا داده 
و هرچه زودتر مرا رهایی ده. پناهگاهی 
مطمئن و قلعه ای استوار برای من باش 
و مرا برهان. "زیرا صخره و قلعةٌ من تو 
هستی. به خاطر نام خود راهنمای من باش 
و هدایتم فرما. "مرا از دامی که در خفا 


مرمور ۳۰ ۱۳۱ 


برایم گسترده اند برهان. "وزرا 2 تو پناهگاه 
من هستی. ۱ 
خونبهای مرا مهیا نموده ای. *آنانی که 
اعتماد شان به بت است. مورد نفرت 
قرار می‌گیرند. اما من به خداوند توکل 
و دارم. "قراخ رحمت تو بسیار خوشی 
گرقه ۳ زیر ا نو رنج مرا دیده 
و دلتنگی هایم را شناخته ای. "مرا به 
دست دشمن اسیر نساختی و قدم های مرا 
وسعت بخشیدی. 

"ای خداوند. بر من رحم کن: زیرا در 
تیگ و سختی هشیم : چشمانم از غصه 
کم بین شده اند و جان و بدنم نیز بیتاب. 
*عمرم در غم گذشت و سالهای زندگی 
را با ناله طی کردم. در اثررگناهم. یرو و 
توان من کاهش یافته و استخوانهايم بدرد 
۲ 3 ۰ 
۱ ۶ د رکوچه و بازار 
می بینند فرار می‌کنند. "مثل مُرده ای 
از خاطره ها فراموش شده و مانند ظرف 
شکسته ای از نظر افتاده ام. " تهمت های 
زیادی می شنوم و ترس و وحشت دورادور 
می سازند و نقشْهٌ کشتنم را می‌کشند. 

۴ ما وک خداوند توکل ِ 
و می‌گویم: «تو خدای من هستی.» 


۲وقت های من در دست تو است. 
پس مرا از دست دشمنان و کسانی که 
به من جفا می رسانند رهایی ده. ۴ نور 
چهرةُ خود را بر بنده ات بتابان و مرا به 
رحمت خود نجات ده. ای خداوند. 


هو ۳۹ ۲۳:۲ 


نگذار شرمنده شوم. . زیرا نام تو را 
ی بگذار شریران خجل شوند و 
ور کوز خاموش گردند. ۳ وان شخص 
داروخگر. گیگ شود که با خشویت. 
کردن فرازی و سختان زشت: عادلاق 
را تحقیر می نمایند. "چه عظیم 
نیکویی تو که برای خداترسان ذخیره 
کرده ای و آنرا پیش چشم همه بر کسانی 
که به تو توکل دارند. آشکار ساخته ای. 
۳آن ها را در پناه حضور خود. از مکر 
و حیلهٌ مردم حفظ می‌کنی و ایشان را 
در خیمه ای حمایت خود از زخم زبانها 
در امان می داری. "امتبارک باد خداوند 
که رحمت شگفت انگیز خود را به من 
در شهر محاصره شده ای ظاهر ساخت. 
"من در سرگردانی خود گفتم که از نظر 
خداوند افتاده ام. اما وقتی نزد تو فریاد 
برآوردم. آواز التماس مرا شنیدی. 

ای اسان یاو نتب او را قوس 


است 


بدارید. زیر ا خداوند اشخاص وفادار و 
امین را در پناه خویش نگاه می دارد. 
اما متکبران را به سزای اعمال شان 
می رساند. "ای همه کسانی که چشم امید 
تان به سوی خداوند است. شجاع باشید 
و او دل شما را تقویت می دهد. 


اعتراف و آمرزش 

(مزموری از داود) 
۲ ۳ خوشا به حال کسی که سرکشی 

او آمرزیده و گناه وی پوشیده 
شده است. "خوشا به حال کس ی که خداوند 
گناه او را به حساب نمی آورد و مکر و 
حیله ای در وجود او نیست. "تا زمانی 


۷۵۷ 


که به گناه خود اقرار نکردم. استخوانهايم 
بدرد آمده و تمام روز در عذاب بودم. 
"شب و روز زجر می‌کشیدم. طراوت 
و شادابی من» همچو آبی که در گرمای 
و محو گردیده بود. 
*بعد به گناه خود اقرار نمودم و رم خود را 
پنهان نکرده وگفتم: «من در حضور خداوند 
به سرکشی خود اعتراف می‌کنم.» آنگاه 
تو گناهم را بخشیدی و از آلودگی مرا 
پاک ساختی. *پس باشد که هر شخص 
خداترس در زمان مطلوبت به حضور تو 
دعا کند تا اگر سیلابهای زیادی هم به 
طغیان بيایند هرگز به او رسیده نتوانند. ق 
3 
نجات می دهی. فضای گرداگرد مرا پر از 
سرودهای پیروزی و رهایی می نمائی. 
خداوند می فرماید: «من به نو 
می‌آموزم و ترا به راهی که باید بروی 
هدایت می کنم. ترا نصیحت می‌کنم و 
چشم از تو بر نخواهم داشت شت. *مانند اسپ 
و قاطر. نادان و بی شعور نباشید که به 
دهان شان لگام و افسار می بندند. ورنه 
از شما اطاعت نخواهند کرد.» 

اغم و غصهء شخص شریر زیاد است. 
اما ه رکه به خداوند توکل کند از رحمت 
برخوردار می شود. ۷۲ پس ای ِِِ ِ 
خداوند خوشی و ۳ 
راستدلان سرود خوشی را سر کنید. 


سرود ستایش 
ای عادلان 


ستودن زيبندهٌ راستدلان است. ۲خداوند را 


در خداوند 


۷۵۸ 


با آهنگ چنگ ستایش کنید و با رباب 
سرود حمد او را بنوازید. "با سرودهای 
نو او را تمجید نمائید و با مهارت و اواز 
بلند بسرائید. کلام خداوند برحق است 
و همه کارهای او قابل اعتماد. خداوند 
عدالت و انصاف را دوست دارد. زمین 
از رحمت او پر است. *به کلام خداوند 
آسمان ها آفریده شد و با یک کلمه ای که 
از او صادر شد. آفتاب. مهتاب و ستارگان 
بوجود آمدند. ۲آب های بحر را در یک 
جا جمع کرد آب های عمیق را در مخزنها 
ذخیره نمود. 

ای تمام روی زمین. از خداوند 
بترسید. و ای جمیع مردم جهان. در 
حضور او با ترس و احترام بیائید. *زیرا 
که خداوند گفت و شد؛ به امر او همه 
چیز برقرار گردید. "خداوند تصامیم 
ملتها زا چیی آنز .می مارد نققه های 
اقوام جهان را نیست می‌گرداند. "اما 
مشورت خداوند تا به ابد پایدار است و 
خواسته های او در تمام زمانه ها. "خوشا 
به حال ملتی که خداوند. خدای ایشان 
اس و قزتی که طاوت ایشان را برای 
خود برگزیده است. 

۳ خداوند از آسمان نگاه می‌کند و همه 
بنی آدم را می بیند. او از بالای تخت 
ملکوتی خویش تمام ساکنان جهان را 
زیر نظر دارد. "او که آفرینندة دلهاست. 
از افکار و کردار انسان آگاه می باشد. 
۴ پادشاه به زیادی لشکر پیروز نمی گردد 
و هیچ عسکری به قوّت بازوی خود 
رهایی نمی یابد. "امید بستن به اسپ 
جنگی کار بیهوده ای است. قوّت آن 


مزمور ۰۳۳ ۳۴ 


نمی تواند کسی را نجات دهد. ما 
چشمان خداوند مراقب کسانی است که 
از او می ترسند و بر رحمت او اتکاء 
دارند. "تا جان آن ها را از مرگ نجات 
دهد و در زمان قحطی ایشان را زنده 
نگاه دارد. "امید ما بر خداوند است. 
او مددگار و سپر ماست. "دلهای ما در 
او خوشی می‌کند زیرا به نام مقدس او 
توکل می کنیم. ۳ای خداوند. رحمت 
تو بر ما باد. زیرا چشم امید ما فقط به 
سوی تو است. 


در ستایش نیکویی خداوند 

(مزموری از داود. موقعی که از 

نزد ابی ملک رانده می شود) 
خداوند را هميشه ستایش 


۳۳ می‌کنم؛ شکر و سپاس او 
همواره بر زبانم جاری است. "جان من 
در خداوند فخر می‌کند. مسکینان این را 
می شنوند و خوشحال می شوند. "بیائید 
خداوند را تمجید کنیم و با هم نام او را 
ستایش کنیم. "خداوند را طلبیدم و او مرا 
اجابت فرمود و از فید جمیع ترسهایم آزاد 
کرد. *آنهائی که بسوی او نظر می‌کنند. 
منور می‌گردند و هرگز خجل نخواهند 
شد. "ان حقیر فریاد برآورد و خداوند 
او را شنید و او را از همه سختی هایش 
نجات داد. ۲ فرشتة خداوندگردا گرد مردم 
خداترس است. او ایشان را محافظت کرده 
و می رهاند. 

*بچشید و بینید که خداوند نیکو است. 
خوشا به حال کسی که به او پناه می برد. 
؟ای مقدسین خداوند از او بترسید» زیرا 


مرمور ۰۳۴ ۳۵ 


شخص خداترس محتاج به هیچ چیژی 
تم با ب: ۲شیرها نیز نیازمند و گرسنه 
کون اما کسانی که جویای خداوند 
هستند. از بی بهره 
نمی باشند. "ای فرزندان» بیائید و به من 
گوش بدهید تا به شما درس خداترسی 
را بیاموزم. "آیا آرزومند زندگی هستی و 
دوست داری که عمر طولانی داشته باشی 
تا سعادت و پیکویی را بینی؟ "اپس 
خود را از بدی و لبهایت را از سخنان 
فریبنده نگاه دار. ۴"از شرارت دوری نما 
و نیکویی کن؛ جویای صلح باش و جهت 
برقراری آن کوشش نما. 

چشمان خداوند بسوی عادلان است 
و گوشهای وی متوجه فریاد ایشان. 
۴روی خداوند ضد شریران است تا اثر 
ایشان را از زمین محو سازد. ۲۷وقتی 
راستکاران فریاد بر می آورند. خداوند 


نعمت 


سکن ۳۹ 


ایشان را شنیده و از تمام سختی ها 
نجات می دهد. 7 
خداوند نزدیگ دل شکستگان است 
و آنانی را که افسرده و اندوهگین اند. 
نجات می دهد. "رنج و زحمات 
شخص عادل زیاد است. اما خداوند 
او را از همه آن ها می رهاند. " خداوند 
تمام استخوانهای او را حفظ می‌کند و 
نمی‌گذارد حتی یکی از آن ها شکسته 
شود. ۲" شریر از شرارت خود هلا 
می‌گردد و دشمنان شخص عادل مورد 
بازخواست قرار می گيرند. ""خداوند 
جان بندگان خود را نجات می دهد و از 
کسانی که به او پناه می برند بازخواست 


۷۵۹ 


دعا برای کمک 


(مزموری از داود) 

۳۵ ای خداوند. با دشمنان من 
کسانی که با من می جنگند. "سپر و زره 
را بگیر و برای کمک من برخیز. "نیزه و 
و مرا از نجات جانم مطمئن ساز. "آنانی 
که قصد جان مرا دارند. شرمنده و رسوا 
شوند و کسانی که بدخواه من هستند. 
شکست خورده و خجل گردند. *مثل کاه 
در برابر باد باشند و فرشتةٌ خداوند آن ها 
را براند. *راه شان تاریک و لغزنده گردد 
و فرشتة خداوند در تعقیب شان باشد. ۲ زیرا 
دام خود را بی سبب برای کش ده و 
برای جان من بی جهت چاه کنده اند. 
*پس بلای ناگهانی بر سر شان بیاید و 
به دامی که برای من نهاده اند. خود شان 
گرفتار شوند و هلاک گردند. 

*آنگاه جان من در خداوند شادمانی 
می‌کند و بخاطر نجاتی که او می دهد 
خوشحال می‌گردد. "با تمام وجودم 
م ی گویم: «ای خداوند. کیست مانند تو 
که شخص ضعیف را از دست زورمندان 
شعانت. ی یکین ی متا وا ار افست 


تاراجگران؟» 
شاهدان بی رحم بر ضد من برخاسته و 
مرا به کاری که نکرده ام متهم می سازند. 


۲ در مقابل نیکی هایم به من بدی می‌کنند 
و جان مرا می رنجانند. "و اما من. وقتی 
آن ها بیمار بودند لباس ماتم پوشیدم. 
جان خود را با روزه رنج دادم و برای 


۷۶۰ 


شان دعا و زاری نمودم. ۳ مانند کسی که 
برای یک دوست و برادر خود غصه کند 
و یا مانند کسی که در غم مادر خود نوحه 
کند. برای شان ماتم گرفتم. اما وقتی که 
من در زحمت افتادم. آن ها شاد و خندان 
5ورم رت شدند و همچون آدم های 
پست مرا مسخره کردند و حتی آنانی که 
نمی شناختم از بدرفتاری با من دست 
بر نداشتند. ۴ مثل بدکارانی در ضیافت 
ریاکارانة شان. دندانهای خود را جهت من 
تتچ فت ناه 

"ای خداوند. تا به کی نظاره‌گر خواهی 
بود؟ جانم را از شر آن ها خلاص کن و 
يگانةً مرا از دست شیران درنده. ۸آنگاه 
قزر فان خما نشف بر کب ترا سای 
نموده و لحم مردم ترا سپاس خواهم 
گفت. "نگذار آنانی که بی جهت دشمن 
من انل بر مخ سرافرازی نمایگ و آنالی 
که بی سبب از من متنفرند مسخره ام 
کنند. "زیرا سخن آن ها با من از روی 
صلح نیست و با سخنان ریاکارانه بر ضد 
کسانی که عاجز و آرامند توطثه می چینند 
"آن ها مرا متهم ساخته می‌گویند: «ها 
ها. 2 

"ای خداوند. تو از همه چیز آگاهی, 
پس سکوت مفرما. ای خداوند از من 
دور میاش. 1 خداوند و ای خدای 
من. برخیز و از من دفاع کن و به داد 
من برس. ای خداوند. خدای من. 
موافق عدالت خود در مورد من داوری 
کن و نگذار که بر من سرافرازی کنند. 
۵مگذار که آن ها در دل خود بگونتت: 
«ما به آرزوی خود رسیدیم و او را 


امین ۲2۳۵ 


برباد کردیم.» ۴"آنانی که از بدبختی من 
شادند. شرمنده و خوار شوند و کسان ی که 
بر من سرافرازی می‌کنند. سرافگنده و 
رسوا گردند. "اما آنانی که خواهان حق 
من هستند شادمان و خوشحال گردیده 
و پیوسته بگویند: «خداوند بزرگ 
اشسته که خواستار سلامتی و سعادت 
خدمتگزار خود می باشد» *"آنگاه زبان 
من عدالت تو را بیان می کند و ستایش 
تورا تمامي روز. 
(مزموری از داود خدمتگزار خداوند) 
۳ نافرمانی انسان شریر آشکار 
می‌کند که ترس خدا مد نظر 
او نیست. "آنقدر خودخواه و مغرور 
تام اشت که فکر ی کید کناهین اشکاز 
نمی شود و کسی او را متهم نمی کند: 
"سخنان زبانش شرارت و فریب است. 
از فهم دور شده و از نیکوکاری دست 
کشیده است. در بستر خود شرارت را 
تفکر می‌کند. راه نادرست را عادت خود 
ساخته و از بدی نفرت ندارد. 


نیکویی خداوند 

*ای خداوند. رحمت تو تا به آسمان ها 
می رسد و وفاداری تو مافوق اير ها. 
اتف مان کوهها بانیا. است: ج 
احکام تو عمیق تر از عمق های زمین. 
ای خداوند. تو مددگار انسانها و حیوانات 
هستی. ۲ای خدا رحمت تو چقدر عالی 
و با ارزشن است: آذفیان در سایه بالهای 
تو پناه می برند. "همه از نعمت تو 


مزمور ۰۳۶ ۳۷ 


برخوردار می شوند و از دریای رحمت تو 
می نوشند. *تو سرچشمة زندگی هستی و 
در نور تو روشنی را می بینیم. 

۲رحمت تو هميشه بر آنانی که تو 
باق ایند دا ات3 غالک کر 
پیوسته همراه راستدلان باشد. " مگذا رکه 
پایمال اشخاص مغرور گردم و يا دست 
شریران مرا مجبور به فرار سازد. " ببینید 
که چگونه بدکاران افتاده اند! آن ها طوری 
سقوط کرده اند که دیگر نمی توانند 
زر شانسگ: 


سرنوشت نیکان و بدان 


۳۷ پریشان مساز و بر شریران 


حسد مبر. "زیرا آن ها به زودی مثل 
سبزه خشک شده و مانند علف پژمرده 
می‌گردند. "بر خداوند توکل نما و نیکویی 
کن تا در روی زمین در امنیت و آسودگی 
بسر بری. "در خداوند شادمان باش و او 
تمنای دلت را برآورده می سازد. *طریق 
خود را به خداوند بسپار و به او توکل کن 
ی و ماه رک او صقان ۱۶ 
مثل نور آشکار می سازد و راستی و حق 
تو را مانند ظهر. 

۲در حضور خداوند سکوت نما و 
منتظر او باش. به خاطر کسی که در 
زندگی سعادتمند است و شخص فریبکار 
ود را شاه سا شترا کار 
بگذار و خشم را ترک کن. تشویش را بر 
خود راه نده چونکه باعث گناه می شود. 
*مردم شریر از بین می روند. اما منتظرین 


(مزموری از داود) 
به سیب بدکاران خود را 


۱۷۶۱ 


خداوند وارث زمین می شوند. ۳ آدم بدکار 
در فرصت کمی نابود می شود و وقتی 
بجوئید او را نمی یابید. "اما اشخاص 
حلیم و فروتن مالک زمین می شوند 
و از صلح و سلامتی فراوان برخوردار 
می‌گردند. 

"شریر برای شخص عادل توطنه 
می چیند و دندانهای خود را بهم 
می ساید. ۳ خداوند بر او می خندد. جون 
می داند که روز داوری او نزدیک است. 
شریران شمشیر را به دست گرفته و تیر و 
کمان را آماده کرده اند تا مسکین و بیچاره 
را از بين ببرند و راستکاران را به قتل 
فسات اما شیر شا چه قلب سود 
شان فرو می رود و کمان شان می شکند. 

۴مال اندک شخص راستکار بهتر از 
توا اون بان ات ۷ رن تقلاوان 
بازوی شریران را در هم می شکند و اما 
از راستکاران مراقبت می‌کند. * خداوند 
از تمام روزهای زندگی صالحان آگاه 
می باشد و میراث ایشان باقی است تا به 
ابد. "در زمان مصیبت شرمنده نشده و در 
ایام قحطی سیر می باشند. "اما شریران 
هلاک می شوند. دشمنان خداوند مانند 
گلهای زودگذر صحرا از بين می روند و 
مثل دودی ناپدید می‌گردند. "شریر قرض 
زو ولی دوباره نمی پردازد. اما 
۳آنهائی که از خداوند برکت دیده اند 


رحیم و سخاوتمند است. 


وارث زمین می شوند. ولی کسانی که زیر 

لعنت خدا قرار دارند از بين می روند. 
۳"خداوند قدم های آنانی را که مورد 

رضایت او هستند استوار ساخته و ایشان 


۷۶۲ 


بر هی که و پرراد هدایت: خی کر 
نلات؟ فان آسیبی به ایشان تج رسد 
ها را می‌گیرد. 

رن روم اد بر ۳2 ۱۳ » ولی 
هرگز ندیدم که شخص راستکار ترک شده 
باشد و پا نسل او دست به گدائی دراز 
کرده باشد. ۲۶شخص 
مهربان و سخاوتمند است و اولادهُ او 
مبارک می باشند. 

از شرارت دوری نما و نیکویی 
کن. پس تا به ابد باقی خواهی ماند. 
خداوند انصاف را دوست می دارد 
و مقدسان خود را ترک نمی کند. از 
ایشان تا به ابد حمایت می‌کند. اما نسل 
شریر ابود مین کرکق: صالحان وارث 
زمین می شوند و هميشه در آنجا زندگی 
می‌کنند. "از دهان شخص صالح کلام 
حکمت شنیده می شود و زبان او همیشه 


زیرا خداوند دست 1 


راستکار پیوسته 


از عدل و انصاف حرف می زند. "او 
احکام و دستورات خداوند را در دل 
خود جای داده است پس از راه راست 
منحرف نمی شود. ۲"شریر برای راستکار 
کمین می کند و قصد کشتن وی را دارد: 
۳ اما خداوند شخص راستکار را به دست 
او نمی سپارد و نمیگذارد که در هنگام 
داوری محکوم شود. ۳"منتظر خداوند 
باش و از احکام او اطاعت کن. او ترا 
وارث زمین می سازد و تو به چشم خود 
نابودی بدکاران را خواهی دید. 

۵ شخ شریر و ظالمی را دیدم که 
ون در یف ۳ 3 
برگ گسترده بود. اما طولی نکشید که 
از بین رفت و وقتی از آنجا می گذشتم 


مرمور ۷ ۰ ۱۳۸۷۲ 


نیست شده بود. هرقدر جستجو کردم 
او را نیافتم. ۷" شب و 
را ببین» زیرا که عاقبت آن شخص 
سلامتی است. اما خطاکاران بکلی 
نابود می شوند و عاقبت شریران نیستی 
نجات صالحان از خداوند 
در هنگام سختی او پناهگاه 
ایشان می باشد. 


انطیت: 
است. 
۳ خداوند مددگار و 
رهانندة ایشان است و آن ها را از شریران 
به خداوند پناه آورده اند. 
دعای شخص رنجدیده 

(مزموری از داود) 
۳/۸ ای خداوند. مرا در غضب 

سرزنش اما و 
1 
مبی کنك. "یه سیب غضب تو سلامتی 
در بدنم نب ۹ ت و به سبب گناه خودم 
۳ تخواع یم بدرد آمده اند. "زیرا گناهانم 
از سرم گذشته است و مثل بار گران از 
طاقتم کی تر فده *به سب حماقت 
من. زخمهايم متعفن شده و چرک 
برداشته اند. *به خود می پیچم و بکلی 
خمیده شده ام؛ تمام روز از درد نالیده 
و سلامتی در بدنم نیست. ۸تمام وجودم 
ضعیف شده و تحمل خود را از دست 
داده ام؛ از فغان دل خود ی نالم. 
(ای خداوند. از تمام ارزو هایم خبر 
داری و ناله های من از تو پوشیده نیست. 
"قلب من به شدت می تپد. نیرویم را از 


مرمور ۳/۸ ۳۹ 


قفینت داده ام و نور در چشمانم نمانده 
اش : رو وه تن باب م۳ 
از من فاصله گرفته اند و خویشاوندانم 
از من دوری هی کنند. ۲ دشمنان برای 
کشتنم دام گسترده اند. بدخواهانم سخنان 
فتنه انگیز می زنند و هميشه علبه من 
دسیسه می سنجند. 


۷۶۳ 


هستند. دهان خود را حفظ می‌کنم گویی 
لگام شده است. "من گنگ و خاموش 
بودم و حتی حرف خوب هم از زبانم 
شنیده نشد» ۳۳ درد من بازهم شدیدتر 
فه کلم براز وهای وه جفی و 
می اندیشیدم. آتش قلبم زیادتر می شد. 
سرانجام به سخن آمدم و گفتم: *«ای 


۳ من ود یک شخص کل خداوند. ج ان قرع زا بر من موم‌سار 


نمی شنوم و مانند گنگ حرفی نمی زنم. 
ی مثل کسیین گردینه | م که نمی شنود 
و حرفی در زبان ندارد. ۱ ای خداوند. 
امید من به تو است و ی 
مبادا دشمنانم در بدیختی من شاد شوند 
و وقتی می افتم بر من سرافرازی کنند. 
۷ نزدیک است از پای درآیم و از دست 
درد لحظه ای آرام ندارم. ۸به گناه خود 
اعتراف می‌کنم و از خطای که کرده ام 
پشیمانم. *دشمنانمسالم و قوی هستند 
دارند. ۳آنانی که" به ِ نیکی بدی 
می‌کنند با من دشمنی می ورزند. چون 
نیکویی را پیروی می‌کنم. 

ای خداوند. مرا ترک منما. ای خدای 
من از من دور مباش! "ای خداوندی 
که نجات من هستی. برای اعانت من 


اعتراف شخص رنجدیده 
(مزموری از داود) 


0 متوجه راههای 


و اينکه ایام زندگانی من چقدر است تا 

بدانم که چقدر فانی هستم!» "روره یم 
را بسیار کوتاه ساختی و تمام زندگی ام 
در نظر تو هیچ است. ۱ 
مثل یک نس است. *انسان در خیالبافی 
زندگی می‌کند و بیهوده زحمت می‌کشد. 
بعد از او دارائی اش نصیب چه کسی 
9 

۲و حالا ای خداوند. برای چه منتظر 
باشم؟ 0 بر تو می باشد. "پس 
مرا از همه گناهانم رهایی ده میادا نزد 
اشخاص نادان رسوا گردم. رن در 
حضور تو خاموش هستم و زبان خود 
را باز نمی کنم. زیرا که تو باعث این 
شده ای. "این مصیبت را از من دور کن. 
تا از ید ار زب 
گنها هی نیازید 
کویه خورده از بین می روند. بلی. عمر 
انسان فقط یک فقس است. 

"ای خداوند. به دعایم گوش بده, زاری 
و ناله ام را بشنو و به اشکهایم توجه فرما. 
م ‏ زیرانزد تومثل مهمانگذری هستم و مثل 
اجداد خود در این دنیا مسافر می باشم. 


۷۶۴ 


۲خشم خود را از من برگردان تا شادکام 
شوم , قبل از آنکه چشم از جهان پوشیده 
و نایاب گردم. 


سرود پرستش 

(مزموری از داود) 
انتظار بسیار برای خداوند 
+ ۳ کشیدم. پس به من توجه 
کرده و فریاد 19 شتا او فرا ار کیوالن 
هلاکت و لجن زار بیرون کرد. پاهایم را 
بر صخره ای گذاشت و قدم هایم را راز 
ردان ۴به من سرود تازه ای آموخت و 
آن سرود حمد خدای من است. بسیاری 
چون این را ببینند. می ترسند و بر خدا 
توکل می‌کنند. "خوشا به حال کسی که بر 
خداوند توکل می‌کند و به اشخاص متکبر 

و پیروان دروغ رغبت ندارد. 
*ای خداوند. خدای من. چه بسیار 
است معجزاتی که انجام داده ای و 
افکاری که برای ما داشته ای. زبانم 
از بیان آن ها عاجز است و شمار آن از 
*تو خواهان قربانی و هدیه 
نبودی؛ قربانی سوختنی و قربانی گناه را 
نخواستی. بلکه گوشهای مرا باز کردی. 
آنگاه گفتم: «اینک می آیم! در طومار 
کنات دربارةٌ من نوشته شده است. 
اهاز انجام اراده تو ای خدای من رغبت 
می دارم و احکام تو در قلبم ثبت شده 
*مردهٌ عدالت تو را در جماعت 
بزرگ بیان کرده ام. تو ای خداوند. 
می دانی که من بهایم را نخواهم بست. 
۲عدالت تو را در دل خود مخفی 
نداشته ام؛ وفاداری و نجات تو را بیان 


حد ژباه: 


است ۳ 


۴۱-۳۹٩ مزمور‎ 


کرده ام زوجم گو زاس .3 از 
0 پنهان نکرده ام. 
دعای کمک 
(همچنین در مزمور ۷۰) 


۲ ای خداوند. لطف خود را از من باز 
مدار. رحمت و راستی نو پیوسته مرا 
محافظت کند. ۷مصییت زیادی مرا 
احاطه کرده است و گناهانم دورادور مرا 
گرفته اند. به حدی که نمی توانم دید . 
گنا هانم از موی یم زیادتر شده اند 
و امید خود را بکلی باخته ام. "ای 
خداوند. رحم کن و مرا نجات بده. 
ای خداوند. برای امداد من بشتاب! 
۳آنهائی که قصد کشتن جانم ۱ 
همه خجل و شرمنده شوند و آنانی که 
در پی آزار من هستند. مغلوبت و رسوا 
گردند. * کسانی که مرا تحقیر و مسخره 
می‌ کنند. از رسوایی خویش حیران 
شوند. ۴اما تمام کسانی که جویای تو 


را دارند. 


هستند در تو خوشی و شادمانی کنند 

و آنانی که از نجات تو شکرگزارند. 

مت و «دخدا وند بزرگ است!» 
5 بنده بیچاره و مسکین تو هستم. + نو 

همواره در فکر من بوده ای. تو مددگار و 

نجات دهندةً من هستی» پس ای خدای 

دعای یک بیمار 

(مزموری از داود) 

خوشا به حال کسی که در 


۳۱ فکر مردمان مسکین و پینا 


است. خداوند او ۳ در روز مصست 


مرمور ۴۱۱ 0 ۳۲ 


می رهاند. "خداوند از او حمایت 
می کند 
در زمین مبارک بزده و از شر ذشمتانش 
وا ی هت او لو کر 


و او را زنده نگاه می دارد. او 


بستر بیماری تقویت می کند و صحت 
و سلامتی از دست رفته اش را به او 
بای ۱9۳2 

"من گفتم: «ای خداوند. بر من رحم 
کن. جان مرا شفا ده. زیرا نسبت به تو 
گناه ۹ ۳ ۰ *دشمنانم دربارة من 
ین کو نله «چه وقت ی هرق و تام 
از صفحة زندگی محو می شود؟» *اگر 
برای دیدن من بیایند. حرفهای بیهوده 
می زنند و در دل خود افکار شرارت آمیز 
را سنجیده و بعد آنرا به دیگران پخش 
می‌کنند. ۷همهٌ دشمنانم با یکدیگر در 
مورد من سخن چینی می‌کنند و برای 
من بدی می انديشند. *می گویند: «به 
مرض کشنده ای گرفتار است و به 
سلامتی از بستر بیماری بر نمی خیزد ِ« 
"حتی دوست صمیمی ام که به او اعتماد 
تاد 0و جک بر خورده. 
"ولی تو ای خداوند. بر من رحم 
فرموده. مرا از بستر بیماری بلند کن 
تا دشمنانم را مجازات کنم. "از این 
می دانم که تو از من راضی هستیء جون 
دشمنم دیگر بر من سرافرازی نمی کند. 
رز تو مرا به خاطر درستکاری ام حفظ 
می‌کنی و در حضور خود 9 
می پذیری. "متبارک باد خداوند. 
عدای: اسراشل! از ازن نا این امن 
و آمین! 


۷۶۵ 


کتاب دوم 
(مزامیر ۴۲ - ۷۲) 


(قصیده ای از بنی قورح) 
چنانکه آهو برای نهرهای آب 
۲ ۳ شدت اشتیاق دارد. همچنان 
ای خدا جان من هم اشتیاق شدید 
برای تو دارد. "جان من تشنهةً خداست. 
ت1۳ ۳.2۳ کی ببايم وه حضیورن 
خدا حاضر شوم. "اشکهايم شب و روز 
نان من بوده است. چون همواره به من 
م یگویند: «دخدای تو کجاست؟» ۴ چون 
گذشته را بیاد می‌آورم. جانم بی حال 
می‌گردد. چگونه با گروه مردم می رفتم 
و ایشان را به عبادتگاه خداوند پیشروی 
می‌کردم. با آواز خوشی و ستایش در 
جمع تجلیل کنندگان. 
*ای جان من چرا افسرده شده ای و 
چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید 
داشته باش زیرا که او را به خاطر نجات از 
طرف روی او دوباره ستایش خواهم کرد. 
*ای خدای من جان من افسرده است 
بنابراین از سرزمین آردن و کوههای جرمون 
و مسعر ترا به یاد می آورم. ۲"ندای عم آبها 
و آواز آبشار ها و جمیع خیزابها و امواج آن 
از سر من گذشته اند. #در طی روز خداوند 
رحمت خود را بر من قرار می دهد و 
در شب سرود او در قلب من می باشد و 
دعایم نزد خدای حیات من. *به خدا 
که صخرة من است می‌گویم: «چرا مرا 
فراموش کرده ای؟ چرا بخاطر ظلم دشمنان 


۷۶۶ 
در غم و ماتم باشم ؟» دش ۳ مرا 
ملامت می‌کنند و همواره به من می‌گویند: 
«دخدای تو کجاست؟» و این همچون 

ضربهٌ مهلک به استخوانهايم است. 

۲ ای جان من چرا افسرده شده ای و 
چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید 
داشته باش زیرا که او را دوباره ستایش 
خواهم کرد. که تجات روی من و خدای 


ادامهٌ دعای شخص پریشان 
ای خدا. مرا داوری کن و در 


۳۳ دعوای من با قوم 0 


قضاوت کن. مرا از دست مردم حیله 

و شریز رمایی ده. ۲ زیرا تز دا زنامگاه 
من هستی. چرا مرا ترک کرده ای؟ چرا 
بخاطر ستم دشمن در غم و ماتمباشم؟ 

"نور و راستی خود را بفرست تا هادی و 
راهنمای من باشند و مرا به کوه مقدس تو و 
مسکن های تو برسانند. ۴"آنگاه به قربانگاه 
خدا می آیم. بسوی خدایی که خوشی و 
شادابی من است. و تو را ای خداء خدای 
من با نغمة رباب ستایش می‌کنم. 

*ای جان من چرا افسرده شده ای و چرا 
در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید داشته 
باش زیرا که او را دوباره ستایش خواهم 
کرد. که نجات روی من و خدای من است. 


خداوند در همه حال پشتیبان ما است 
(قصیده ای از بنی قورح) 


۴۴ ای خدا. ما به گوش خود 


شنیده ایم و پدران ما کاری را 
که در روزهای شان و در ایام قدیم انجام 


مزمور ۴۲ - ۴۴ 


داده ای. به ما بیان کرده اند. "تو با دست 
خود امت ها را بیرون کردی. اما پدران ما 
را برقرار نمودی. قوم ها را تباه کردی و 
انشان را تفر ساختی, "زیرا که انخداد 
ما با شمشیر خود زمین را تسخیر نکردند 
و بازوی ایشان آن ها را نجات نداد بلکه 
دست راست تو و بازوی تو و نور روی 
تو. زیرا از ایشان خشنود بودی. 

"ای خدا تو پادشاه من هستی, پس بر 
نجات اولادهٌ یعقوب امر فرما. *با کمک 
تو دشمنان را مغلوب می‌کنیم و به نام تو 
مخالفان خود را پایمال می‌سازیم. *زیرا 
بر کمان خود اعتماد نمی‌کنم و شمشیرم 
مرا نجات نمی دهد. "بلکه تو ما را از 
دست جفاکنندگان ما رهایی می بخشی 
و دشمنان ما را رسوا می سازی. *تمامی 
روز بر خدا فخر می نمائیم و نام تو را تا 
به ابد ستایش می‌کنیم. 

"اما تخالا و ما را ترگ کزرقه و رسها 
ساخته ای و دیگر لشکرهای ما را 
همراهی نمی‌کنی. "ما را از پیش دشمن 
فرار داده ای و آنانی که از ما نفرت 
دارند. ما را تاراج می‌کنند. "ما را مثل 
گوسفندان برای خوراک تسلیم کرده ای و 
ما را قز فیان ات ها براکندة ساخته ای 
۳ قوم برگزیده خود را ارزان فروختی و از 
قیمت ایشان سودی نبردی. ۲ما را نزد 
همسایگان خوار ساخته ای و ما مورد 
توهین و تمسخر اطرافیان قرار گرفته ایم. 
ما را دز میان: امت‌ها ضرت المغل 
ساخته ای و باعث جنبانیدن سر در میان 
قوم ها. * رسوایی من همه روزه در نظر من 
است و خجالت رویم را پوشانیده است. 


مرمور ۴ ۴۵ 


۴ از آواز ملامت کننده و دشنام دهنده» از 

"این همه بر ما واقع شده است. ولی 
تو را فراموش نکرده ایم و پیمانی را که 
با ما بسته ای نشکسته ایم. ۷دل ما از 
تو دور نگردیده و پاهای ما از طریق تو 
منحرف نشده است: ۳ هر چند ما را در 
مکان شغالان کوبیدی و با تاریکی مطلق 
پوشانیدی. "اگر ما نام خدای خود را 
فراموش می کردیم و دست خود را بسوی 
خدایان غیر دراز می‌کردیم» آیا خدا از 
را می داند. "یقیناً به خاطر تو همواره 
با مرگ روبرو بوده و مثل گوسفندانی 
هستیم که منتظر کشته شدن باشند. "ای 
خداوند. بیدار شو! چرا خوابیده ای؟ 
برخیز و ما را تا به ابد ترک مکن. ۴"چرا 
روی خود را از ما پنهان کرده و ذلت 
و خواری ما را نادیده می‌گیری؟ *"زیرا 
که جان ما بر خاک افتاده و بدن ما به 
زمین خم شده است. "به جهت کمک 
ما برخیز و به خاطر رحمت خود ما را 


سرود عروسی ملوکانه 

(قصیده ای از بنی قورح) 
۴۵ در حالیکه این سرود را برای 
پادشاه می سرایم. دل من به 
کلام نیکو می جوشد. ژیان من قلم کاتب 
ماهر است. "تو نیکوتر از بنی آدم هستی 
مایرانم دا خر را تا به این مارگ 
ساخته است. ۳ای مقتدر شمشیر خود را 


۷۶۷ 


بر ران خود ببند. یعنی جلال و جبروتت 
را. "به کبریایی خود سوار شده و به خاطر 
حقیقت و فروتنی و عدالت پیروز شو. 
دست راستت کارهای عجیب و ترسناک 
را به تو خواهد آموخت. *تیرهای تیز 
توبه دل دشمنان پادشاه فرو می روند و 
امت ها بزیر پای تو می افتند. 

*ای خدا. تخت تو تا به ابد برقرار 
است. عصای سلطنت تو عصای راستی 
و انصاف است. "تو عدالت را دوست 
داشته و شرارت را دشمن می داری. 
بنابران خدا. خدای تو» تو را بیشتر از 
همراهانت با روغن شادمانی مسح کرده 
است. "لیاسهایت همه با مر و عود و 
سلیخه, یعنی عطرهای گوتاگون. معطر اند 
با آلات موسیقی از فصرهای ع اج نو 
وا شوش ساتت: + فظر ان با دش ها هه 
زیبایی دربار تو هستند و ملکه در دست 
راستت. با لباسی از طلای خالص اوفیر 
ایستاده است: 

"ای دختر بشنو, ببین و توجه کن: 
قوم خود و خانهٌ پدرت را فراموش کن. 
۲پادشاه دلیستة زیبایی تو است. او 
صاحب تو است. پس او را محترم بدار. 
۷مردم صور و ثروتمندان قوم با هدایای 
خویش طالب رضامندی تو هستند. 
۳دختر پادشاه در اندرون قصرش چه 
زیباست! لباسهایش مزین به طلا. ۲" به 
لباس فاخر به حضور پادشاه حاضر 
هی و9 .ور این او ترا آهسراهی 
می‌کنند. *آنها با خوشی و شادمانی 
آورده شده و به قصر پادشاه داخل 
ی تلو دتم 


۷۶۸ 


تشد ات نت مانفد. اجداوت. عراحند 

بود و تو آن ها را در تمامی سرزمین به 
حکمرانی می‌گماری. "نام تو را در تمام 
سل ها مشهور می سازم و قوم ها تا به ابد 
سپاسگزار تو خواهند بود. 


خدا پناهگاه ما است 
(قصیده ای از بنی قورح) 
خدا پناهگاه و قت ماست و 

۴۳۶ در وقت سختی ها مددگار قابل 
اعتماد. "بنابران ترسی نداریم. اگر چه 
دنیا ویران شود وکوهها در قعر اوقیانوسها 
فروریزند. "یا آب های بحر غرش کنند و 
به جوش آیند و کوهها از سرکشی آن لرزان 
گردند. 

۴نهریست که شاخه هایش شهر خدا را 
شادمان می سازد و مسکن مقدس خداوند 
متعال را. *خدا در وسط اوست. پس آن 
شهر از ویرانی در امان است. خدا در 
طلوع صبح او را کمک می‌کند. *امت ها 
غرش می کنند و مملکت ها بیجا 
میگردند. او آواز خود را می دهد. پس 
زمین ذوب کر 33 ۲خداوند قادر مطلق 
با ماست و خدای یعقوب پناهگاه ما. 

۸بیائید کارهای خداوند را مشاهده کنید 
و عجایب او را در روی زمین. "او جنگها 
را در سراسر جهان خاتمه می دهد. کمان 
را می شکند. نیزه را قطع می کند و 
ارابه ها را به آتش می سوزاند. 

"آرامباشید و بدانید که من خدا 
در هیان امت‌ها متعال و فر جهان معال 
می باشم. ۲ خداوند قادر مطلق با ماست و 
خدای یعقوب پناهگاه ما. 


مزمور ۴۵ - ۴۸ 


خداوند پادشاه تمام جهان امین 


(مزموری از بنی قورح) 
۳۷ ای تمام اقوام جهان کف بزنید 
و سرود خوشی را با اواز بلند 
به حضور خداوند بسرائید. "زیرا خداوند 
متعال و مهیب است و بر تمامی جهان 
خدای بزرگ. "او ما را بر قوم ها غالب 
می سازد و طایفه ها را به زیر پای ما 
می اندازد. ۴میراث ما را برای ما خواهد 
برگزید یعنی جلال یعقوب را. که او را 
دوست می دارد. 
*خدا در میان آواز بلند صعود نموده 
استتاهة خداوند در میان صدای شیپور. 
شانتن کت یا وا سای کش 
ستایش کنید. پادشاه ما را ستایش کنید. 
"چون خدا پادشاه تمامی جهان است. 
پس او را با سرود ستایش کنید. ۸خداوند 
بر تخت مقدس خود شسته و بر اقوام 
جهان ماظن مي کل شروران قوام 
او جمع می شوند. زیرا که سپرهای جهان 
از آن خداست. او بسیار متعال می باشد. 


سهیون شهر خدا 
(سرودی از بنی قورح) 
۴۸ خداوند. بزرگک. است. و 
بی نهایت فابل ستایش در 
شهر خدای ما و در کوه مقدس خویش. 
۲ کوه بلند و زییای سهیون که در شمال 
شهر پادشاه بزرگ واقع است. به تمامی 


۳ خدا در 
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است. + پاه ها هه ی شب وب هم 
پیش آمدند. *اما چون آنرا دیدند. تعجب 
کردند و وحشتزده فرار نمودند. "لرزه بر 
ایشان تسلط یافت و درد شدید مثل درد 
زایمان. "تو کشتی های ترشیش را به باد 
شرقی در هم می شکنی. *چنانکه شنیده 
بودیم و حالا به چشم خود دیدیم. در 
شهر خداوند قادر مطلق. در شهر خدای 
ما, خدا آن را تا ابدالاباد مستحکم 
می سازد. 

ای خدا, ما در عبادتگاه تو به رحمت 
تو تفکر می‌کنیم. "ای خدا چنانکه نام 
تو است. همچنان ستایش تو در سرتاسر 
روی زمین رسیده است. دست راست تو 
از عدالت پر است. ابه سب داوری های 
توء کوه سهیون خوشی می‌کند و دختران 
بهودا به وجد آمده اند. 

۲سهیون را طواف کنید و گرداگرد او 
بخرامید و برجهایش را بشمارید. ۲ به 
حصارهایش توجه کنید و به قصرهایش 
دقت نمائید تا به نسل آینده از آن ها 
اطلاع د ۴زیرا این خدا. خدای 
ماست تا به ابد و ما را تا طول حیات 
هدایت می کند. 


خماقنت اعتباد به فویت 
(مزموری از بنی قورح) 


ای تمامی قوم ها اين را 
بشنوید! ای تمامی ساکنین 
روی زمین. گوش گیرید. "خورد و بزرگ. 
تروتمندان و فقیران! "زبانم به حکمت 
سخن می راند و تفکر دل من پر از دانایی 


است, کوش ره زاب مقلی فر می گرم 
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و با نوای چنگ معمایی خود را حل 
می‌کنم. 

*چرا در روزهای مصیبت. وقتیکه 
شرارت حیله گران احاطه ام کنند. تسا 

باشم؟ ۴آنانی که متکی به ثروت خود 
هستند و به زیادی مال و دارائی خود 
می بالند. "هیچیک از اينها نمی تواند با 
مال و دارائی خود بهای حیات یکنفر را 
بپردازد و یا کفارةٌ او را به خدا تفدیم 
کند. ۸زیرا فدیهٌ جان ایشان گرانبهاست و 
غیر قابل دسترسی. "هیچ کسی نمی تواند 
تا به ابد زنده بماند و فساد را نبیند. 

"زیرا می بیند که حکیمان می میرند 
و جاهلان و احمقان باهم هلاک 
می‌گردند و ثروت خود را برای دیگران 
ترک می‌کنند. "فکر دل ایشان این 
است که خانه های ایشان دائمی باشد و 
جایداد ایشان از یک نسل به نسل دیگر. 
آن ها برای اينکه خاطرةٌ شان جاودانی 
باشد. نام خود را بر زمین های خود 
می‌گذارند. "لیکن انسان در شکوه خود 
باقی نمی ماند بلکه همچون حیوان جان 
هی بپازد: 

۳ این راه ایشان. جهالت ایشان است و 
نیز سرنوشت بازماندگان ایشان که سخن 
آن ها را می پسندند. ۴"مثل گوسفندان 
به طرف کشتارگار روانند و موت آن ها 
را شبانی می‌کند. صبحگاهان مردمان 
راستکار بر ایشان حکومت می‌کند و 
وجود شان در قبر پوسیده می شوند و 
خانةٌ ابدی شان گور است. اما خدا جان 
مرا ا زگور می رهاند زیرا که مرا به حضور 
3 هی ۳ 
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۴پس ترسان مباش. جون ین 
ثروتمند شود و جلال خانةٌ او افزوده گر دد! 
۷"زیرا چون بمیرد. چیزی از آن با خود 
نمی برد و جلالش او را همراهی نخواهد 
کرد. *البته تا وقتبکه زنده است خود را 
برکت يافته می داند و چون ثروتمند است 
مردم از او توصیف می‌کنند. "اما عاقبت 
می میرد و با اجداد خود می پیوندد و 
دیگر نور را تا به ابد نمی بیند. انسانی 
که در شکوه است و فهم ندارد. همچون 
حیوان جان می سپارد. 


عبادت واقعی 
(مزموری از آساف) 
خدا. خداوند خدا سخن 
می گوید و همه مردم روی 
زمین راء از شرق تا غرب, فرا می خواند. 
"خدا در جلال خود از سهیون که کمال 
ژیبایی است ظاهر شده است. ۲خدای 
ما می آید و سکوت نخواهد نمود. آتش 
سوزنده پیش روی او و طوفان شدید 
گرداگرد او می باشد. ۴او آسمان ها 
را از بالا و زمین را فرا می خواند تا 
قوم برگزیدة خود را داوری کند. *او 
می فرماید: «مقدسان مرا جمع کنید. 
که عهد را با من به قربانی بسته اند.» 
*آسمان ها از انصاف او خبر می دهند, 
زیرا خدا خود داور است. 
۲«ای قوم برگزيدة من بشنو! و ای 
اسرائیل تا برایت شهادت دهم که خدا. 
ی ۸در مورد قربانی هایت 
تو را سرزنش نمی‌کنم و قربانی های 
سوختنی تو همواره در نظر من است. "گاوی 
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از خانة تو نمی‌گیرم و نه بزی از آغل تو. 
۲ زیرا که تمامی حیوانات جنگل و رمه هائی 
که بر هزاران کوه می باشند. به من تعلق 
دارند. "همه پرندگان کوهها را می شنا 
جانوران صحرا متعلق به من هستند. ۲اگر 
گرسته هم می بودم به تو نمی گفتم, زیرا که 
جهان و هرچه که در آن است متعلق به من 
ست. " مگر من گوشت گاوها را می خورم 
ویا خون بزها را می‌نوشم؟ " قربانی واقعی 
تو شکر و سپاس به خداست. به وعده های 
که به قادر مطلق داده‌ ای وفا کن. "در روز 
تنگی مرا بخوان تا ترا نجات دهم و تو مرا 
ستایش کنی.» 

۴اما خدا به شریر می فرماید: «ترا 
عهد مرا به زبان خود بیاوری؟ ۷چونکه 
تواز تادیب نفرت داشته ای و کلام مرا 
وقتی دزد 
را می بینی با او همراهی می‌کنی و با 
زناکاران همنشین هستی. "دهان خود را 
به شرارت باز می‌کنی و زبان تو حیله را 
اختراع می کنك. "آماده هستی تا به ضد 
برادر خود سخن گویی و دربارهٌ پسر پسر 
مادر خویش غیبت کنی. ِِ را کردی 
و من چیزی نگفتم. پس گمان کردی که 
من هم مثل تو هستم. لیکن ترا سرزنش 
می‌کنم و اين را به ترتیب پیش نظر تو 
می نهم. . ای کسانی که خدا را فراموش 
کرده اید. در این تفکر کنید! مبادا شما را 
بدرم ۱ نباشد. 0 
ی و آنکه طری8 خود را راست 
سازد. نجات را از طرف خدا می بیند.» 


پشت سر خود انداخته ای. 


مرمور ۰ - ۵۲ 


طلب آمرزش 
(مزموری از داود. او اين مزمور را 
وقتی نوشت که ناتان نبی نزد او آمد 
ُتشْبم» زن اوریا 
وکشتن خود اوریا سرزنش کرد) 
۵۱۱ ای خدا مطابق رحمت خود 
به من ۳۲ فرما و مطابق 
شفقت بی پایانت گناهانم را محو ساز. 


و او را به سبب زنا با 


"مرا از شرارتم کاملاً شست و شو ده و از 
گناهم مرا پاک کن. "من به افرمانی خود 
اعتراف می‌کنم و گناهم همیشه در نظر 
من است. ۴به تو و به تو تنها گناه ورزیده 
و در نظر تو این بدی را کرده ام. پس 
کلام تو در مورد من راست و داوری تو 
علیه من عادلائه است. 

*من گناهکار بدنیا آمده ام و از همان 
با( 
شنه گناء همراه من بوده است. *تو 
خواهان صداقت باطنی هستی. پس 
حکمت را در قلب من به من بیاموز. 
"مرا با بت زوفا پاک کن تا طاهر شوم. 
اقا یت وی کی بان بر سب 
گردم. 4خوشی و خرمی را به من بشنوان 
تا وجود شکسته ام دوباره به وجد آید. 
؟روی خود را ی 
خطاهايم را محوکن. 

۱ دل پاک در من بیافرین و 
دوح راستی را در باطنم تازه گردان. 
مر ون ردق ورف فاوسن 
و اوه هگن ۷۲خوشی تجات 
را به من باز ده و روح مایل و مطیع را 
در من ایجاد کن. ۴آنگاه طریق تو را به 
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خطاکاران می آموزم و گناهکاران بسوی 
تو بر می‌گردند. ۴"مرا از رم خون نجات 
ده! ای خدای یکه خدای نجات من هستی! تا 
زبانم سرود عدالت ترا بسراید. * خداونداء 
لبهایم را باز کن تا زبانم ستایش تو را 
بیان کند. 

زیرا تو قربانی را دوست نداشتی, 
ورنه تقدیم می‌کردم. قربانی سوختنی را 
پسند نکردی. ۷ قربانی ای مورد پسند 
خدا. روح شکسته است. خدایاء تو دل 
شکسته و فروتن را خوار نخواهی شمرد. 

به رضامندی خود بر سهیون احسان 
فرما و دیوارهای اورشلیم را آباد 
کن. *آنگاه از قربانی های عدالت و 
فربانی های سوختنی راضی خواهی 
شد و بر قربانگاه تو گاوها را تقدیم 
خواهند کرد. 


سرنوشت شخص بدکار 

(قصیده ای داود. او این مزمور را در 

اعتراض به دشمن خود دواغ ادومی 
نوشت. به اول سموئیل ۲۲ رجوع شود.) 
۲ ای متکبر چرا از بدی فخر 
ی کت ؟ رحمت خدا هميشه 
پایدار است. "زبان تو ای حیله گر مثل 
تیغ تیزه شرارت را اختراع می‌کند. "بدی 
وا زمادتر ار نیکویی دوست ِِ 


و دروغ را دیسر بیشتر از راستگویی 
سخنان تباه‌کننده را دوست می ای 
ژبان فریبنده. 


#خدا نیز ترا برای همیشه نابود می‌کند. 
ترا از خانه ات ربوده و می راند و از زمین 
زندگان زیشه کین می سازد. *عادلان این 


۳۷۲ 
را دیده» می ترسند و بر او می خندند: 


۲«این ٌ را ببینید که بر خدا توکل 
بکرم بنکه کی بد فزوت تسود 


بود و از بدی خویش خود را زورآور 


ساخت.» 

*اما من مثل درخت سرسبز زیتون 
در خانة خدا هستم و به رحمت خدا تا به 
اید توکل می دارم. *تو را برای هر آنچه 
انجام داده ای تا به ابد شکر می‌گویم 
و امید من به نام تو است که در نزد 
مقدسان تو نیکوست. 

شرارت انسان 
(قصیده ای از داود. همچنین 


در مزمور چهاردهم) 
۵۲ احمق در دل خود می‌گوید: 
فا سد 
شده اند و به کارهای زشت دست می زنند 
و حتی یک نفر نیکوکار نیست. 
"خدا از آسمان بر بنی آدم می نگرد 
وجود دارد. "همه گمراه و فاسد شده اند. 
نیکوکاری نیست. حتی یک نفر هم 
ر بیست. ۴آیا این بدکاران شعور ندارند که 
قوم برگزيدة دا زا میل نانعی خورود 
7 خدا را یاد نمی‌کنند؟ *آنگاه 
ترسان شدند. جایی که هیچ ترس 
۳ زیر! خدا استخوانهای محاصره 
کنندهٌ تو را پاشان می سازد. آن ها شرمنده 


« خدانتی نیست . » 


می شوند زیرا خدا ایشان را رد نموده 
است. 

*ای کاش که نجات اسرائیل از سهیون 
بياید. وقتی که خدا اسیران قوم برگزيده 


مزمور ۵۲ - ۵۵ 


خود را با زگرداند. یعقوب خوشی می‌کند 
و اسرائیل شادمان می شود. 


دعای رهایی از شر دشمنان 
(قصیده ای از داود. او این مزمور 
را هنگامی نوشت که اهالی زیف 
می خواستند او را به دست شائول 
تسلیم کنند. به اول سموئیل 
۳ و ۲۶: ۱ رجوع شود.) 
۸ ای خدا به خاطر نام خود 
مرا نجات بده و به قوّت 
خویش بر من داوری نما. "ای خدا دعای 
مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بگیر. 
"ژیرا نیگانگان بر غله من رخاسته اند و 
مردمان ظالم قصد کشتن مرا دارند. آن ها 
خدا را در مد نظر خود ندارند. 
"اما خدا مددگار من است و خداوند از 
حفظ کنندگان جان من است. *بدی را بر 
دشمنان من بر می‌گرداند. به راستی خود 


آن ها را ريشه کن ساز. *با کمال خوشی 


و میل به پیشگاه تو قربانی 
می کنم. نام تو را ای خداوند سپاس 
می‌گویم» زیرا که نیکوست. "چونکه از 
تمامی سختی ها هرا نات داده و چم 
من شکست دشمنانم را نگریسته است. 


دعای کسی که دوستش به 
او خیانت کرده اشت 
(قصیده ای از داود) 
۵۵ ای خدا به دعای من گوش بده 
و وقتیکه به حضور تو زاری 
می‌کنم خود را ار نان ی "دعای 
مرا بشنو و مستجاب فرما, زیرا که فکرم 


ها تقدیم 


مزمور ۰۵۵ ۵۶ 


پریشان است و ناله می‌کنم. "به 
آواز دشمن و ظلم شریر. آن ها نسبت 
به من ظلم نموده و با خشم بر من جفا 
می‌کنند. ی ی 
وحشت مرگ مرا فرا گرفته است. *ترس 
و لرز به من وارد شده و وحشتی هولناک 
احاطه ام کرده است. آمی گویم: «کاش 
مت کبوتر بال می داشتم تا پرواز کرده 

و آرامی می یافتم. "پس به یک جای 
دوردست و و ساکن صحرا میلام: 
*و بسوی پناهگاهی می شتافتم تا از باد 
ند و طوفان شدید در امان باشم ۰ 

*ای خداوند شریران را چنان سراسیمه 
گردان که زبان یکدیگر را نفهمند. زیرا 
در شهر ظلم و جنگ می بینم. "شب و 
روز دیوارهایش را دور می زنند و شرارت 
و مزاحمت در شهر است. ۲فسق و فساد 
در میان آن است و جور و خیانت از 
کوچه هایش دور نمی شود. 

۲ کن خشف فرا ملاسکه مین تتود: 
تحمل می‌کردم و یا اگر خصم من بر من 
سرافرازی می نمود. خود را از وی پنهان 
می ساختم. اما تو بودی ای مرد نظیر 
من! ای یار خالص و دوست صدیق من. 
۲ که صحبتهای شیرین با هم می کردیم 
و د در ۳ به عبادتگاه 
می رفتیم. "مرگ ناگهانی بر ایشان آید 
و زنده بگور فرو روند. زیرا شرارت در 
ها فان ف فرسام انفان است: 
۴اما من نزد خدا فریاد مي کنم و خداوند 
مرا نجات می دهد. ۷شامگاهان و صبح 
و ظهر شکایت و ناله را سر می دهم و او 
آواز مرا می شنود. *"جانم را از جنگی 


سس 


۷۷۳ 


که بر من شده بود به سلامتی فدیه داده 
است» ژیرا مخالفان من بسیار اند. "خدا 
که ناففاه ازلی ات مي شوه و آن‌ها 
را شکست می دهد. زیرا که ایشان 
اصلاح ناپذیر بوده و از خدا نمی ترسند. 

"دست خود را بر صلح اندیشان خویش 
درا زکرده و عهد خویش را شکسته است. 
"سخنان چرب و نرم در زبانش» لیکن 
جنگ در باطن او است: حرفهایش 
چرب تر از روغن. ولی مثل شمشیر تیز 
"بار تمام تشویش های خود را به 
خداوند بسپار و او از تو حمایت می‌کند. 
او هرگز نم یگذارد که شخص عادل 
بیفتد. "تو ای خدا. مردمان خونریز و 
حیله گر را به قعر گودال نیستی سرنگون 
کی زمر ایشان را وتاهساز لکو من 
بر تو توکل می‌کنم. 


توکل بر خدا 
(مزموری از داود. هنگامیکه توسط 
فلسطینی ها در جت گرفتار شد.) 
۵۶ خدایا بر من رحم کن. زیرا 


که اسان.هرا عشدت نشب 
می‌کند. تمامی روز با من جنگ کرده 
و مرا اذیت می نماید. "دشمنانم تمامی 
روز مرا به شدت تعقیب می‌کنند. زیرا 
سارت نی که نا غروی سنا وی 
می جنگند. "هنگامیکه ترسان شوم. به 
تو توکل خواهم داشت. "در خدا کلام 
او را ستايش می‌کنم. بر خدا توکل 
می‌کنم و نمی ترسم. انسان فانی به من 
چه می تواند کرد؟ 


ما مه 


۷۳۷۴ 


و همه فکرهای ایشان دربارةٌ من برای 
گر اس ری ان 
و در کمین من هستند. در هر قدم مرا 
تعقیب می‌کنند و قصد کشتنم را دارند. 
"آیا آن ها به سبب شرارت خود نجات 


وان اف 1 ام لا اش ها را در 
غضب خویش بینداز. "تو روزهای 
آوارگی مرا شمرده و حساب اشکهایم را 
هی دانی و دز دفترت ست کرده ای: !در 
آن روزی که خداوند را یاد کنم. دشمنانم 
برهی کردنده وهی کرفر تن این را می دانم 
۲در خدا کلام او 
را ستایشن می‌کنم. در خداوند کلام او را 
ستایش می‌کنم. "بر خدا توکل می‌کنم 
پس نمی ترسم. انسان فانی به من چه 
می تواند کرد؟ 

۲ ای خدا به وعده های که داده ام وفا 
می کنم و قربانی های شکرگزاری را در 
پیشگاه تو تقدیم می‌کنم. ""زیرا که تو 
جان مرا از مرگ نجات دادی و پاهایم 
را از لغزیدن نگاه داشتی تا در نور حیات 
در حضور خدا راه روم. 

دعای کمک 
(مزموری از داود. هنگامیکه از 
نزد شائول به مغاره فرار کرد) 

/23 ای خدا زو فرما 

بر من رحم کن! زیرا جانم 


به تو پناه آورده و در سایةٌ بالهای تو پناه 
برده ام تا این بلایا بگذرد. "نزد خدای 


قادر متعال زاری و دعا می‌کنم. نزد 
خدایی که همه چیز را برایم تمام می‌کند. 


زیر خدا با هن اشته: 


مرمور ۶ - ۵۸ 


"او برای نجات من از آسمان کمک 
می فرستد و آنهائی را که قصد نابودی 
مرا دارند ملامت می‌کند. خدا رحمت 
و راستی خود را خواهد فرستاد. "جانم 
را شیران درنده احاطه کرده اند. در میان 
شعله های آتش قرار دارم» یعنی مردمانی 
که دندانهای شان چون نیزه ها و تیرهاست 
و ژیان شان مانند شٌ شمش ترنده است. 
دای خدا عظمت خود را در آسمان ها و 
جلالت را بر روی همه زمین آشکار ساز. 

"دای کن شزا من گرا ر دادند و جانم 
افسرده گردید. چاهی پیش رویم کندند. 
اما خود شان در آن افتادند. 

"دل من 
استوار است. من سرود خواهم خواند و تو 
را ستایش خوا هم کرد. "ای جان من بیدار 

۵ ۱ 
سپیده دم را بیدار می‌کنم. *ای خداوند 
تو را در میان امت ها سپاس می‌گویم 
و تورا در میان قوم ها ستایش می‌کنم. 
۲زیرا رحمت تو تا آسمان ها عظی 
و راستی تو تا افلاک. "ای خدا عظمت 
خود را در آسمان ها و جلالت را بر روی 


شا تقابام دق 


است 


مجازات مردم بدکار 
(سرودی از داود) 

آیا حقیقتاً عدال تگنگ است. 
۸ ۵ چنانچه شما سخن میگونید؟ 
ای بنی آدم. آیا شما از روی راستی 
قضاوت می‌کنید؟ "شما در دلهای خود 
شرارت بعمل می آورید و با دستان تان بر 
روی زمین ظلم می‌کنید. "شریران از رجم 


۵٩۹۰۵۸ مزمور‎ 


منحرف هستند و دروغگویان از روز تولد 
گفرات. "ایشان را زهری استه من زر 
مار و مانند کفچه مار که گوشهای خود را 
می بندد *تا آواز افسونگران را نشنود. هر 
چند به مهارت افسون کند. 
۶ای خدا دندانهای آن ها را در دهانشان 
بشکن. ای خداوند دندانهای شیرهای 
درنده را خْرد کن. ۷مثل آبی که در یک 
زمین خشک ناپدید می شود. آن ها محو 
شوند و چون تیرهای خود را بیندازند. 
بی اثر باشند. *مثل حلزونی باشند که 
در لعاب خود حل می گردد و مثل سقط 
زن که روی روشنی را نمی بیند. *مثل 
خارهای باشند که قبل از آنکه دیگهای 
تان آتش آنرا احساس کنند. همه آن ها 
چه تر و چه خشک. نابود می‌گردند. 
۲شخص عادل جون انتفام را دید 
خوشنود می‌گردد و پاهای خود را 
در خون شریر می شوید. "آنگاه مردم 
ی کر : «یقیناً که پاداشی برای عادلان 
را 7 
دعای محافظت 
(سرودی از داود. هنگامیکه 
شائول افراد خود را به خانة او 
فرستاد تا او را بکشند, ) 
0۹ ای خدای من. مرا از دشمنانم 
نجات بده و مرا از مخالفانم 
در پناه خود نگاه دار. "مرا از شریران 
خلاصی ده و از مردمان خونریز رهایی 
بخش. "زیرا آن ها برای کشتن من کمین 
کرده اند و ژورآوران علیه من همدست 


۷۷۵ 


شده اند. ای خداوند. بدون آنکه خطایی 
و یا گناهی را مرتکب شده باشم. ۴بدون 
تقصیر من آن ها می شتابند و خود را 
برای حمله آماده می‌کنند. پس برای 
کمک به من برخیز و حال مرا ببین. *ای 
خداوند. خدای قادر مطلق و ای خدای 
اسرائیل» برخیز و همه خداناشناسان را به 
جزای اعمال شان پرسان و بر هیچیک 
از غداران شریر شفقت مکن. *آن ها 
هر شب بر می‌گردند. مثل سگ قوله 
کل و دز شهر کت و کدان مین کننله 
"فریاد می زنند و تهدید و توهین می‌کنند. 
زبان شان مثل شمشیر پُران است و فکر 
می کنند: تدگیسته که بشنود؟» ۸ما تو 
ای خداوند. به ان ها می خندی و آن 
بت پرستان را مسخره می‌کنی. 

ای خدا. ای فوّت من. چشم امید 
من بسوی تو است. زیرا تو پناهگاه من 
من باسی: "دای هن با رخمت ویس 
پنتگاپی فر می رف ما لت 
۵ دشمنانم را به من نشان می دهد. ۲ایشان 
را به قتل مرسان. مبادا قوم من این را 
فرامقش کند, انقاق وا به فقوت تخود 
پرآگنده ساخته, به زیر انداز, ای خداوند 
که سپر ما هستی! "به سبب گناه زبان و 
سخنان لبهای خود. در تکبر خویش 
گرفتار شوند. به خاطر لعنت و دروغی که 
می‌گویند. ""آن ها را نابودکن؛ در غضب 
خود تانود کن تا پیت گرد و عانند 
که خدا در یعقوب و تا دورترین تقاط 
دنیا سلطنت مي کند. ۴آن ها هر شب 
بر می گردند. مثل سگ قوله می کشند 
و در شهر گشت و گذار می‌کنند. ۲ وا 


۷۷۶ 


خوراک به هر طرف پرآگنده می شوند و 
سیر نشده. شب را بسر می برند. 

بر و 
ربمت وزاب ری تسام کم 
زیرا تو قلعهٌ بلند من هستی و در هنگام 
سختی پنا هگاه من می باشی. ۳ ان 
خداء. ای قوّت من. برای تو سرود ستایش 
می خوانم. زیرا تو قلعة بلند من هستی و 
خدای رحمت من. 


دعا برای رهایی 
(سرودی از داود. او اين مزمور 
را هنگامی نوشت که با لشکر 
سوری در جنگ بود و این همان 
جنگی بود که یوآب. سردار لشکر 
داود. دوازده هزار ادومی را در 
«درةهٌ تیک از پای درآورد.) 
ای خداء تو ما را دور انداخته 


٩‏ ۶ و اکن سا ی کرو 
بودی, حال بسوی ما برگرد! "تو زمین 
را به لرزه آوردی و آن را شگافتی. 
شکستگی هایش را درشت کنء زیرا 
لرزان گردیده است. "مشکلات زیادی 
را به قوم برگزیده ات نشان داده و شراب 
سرگردانی را به ما نوشانیدی. ۴علّمی به 
آتهاشی که از تون ترسید داذی فا آثرا برای 
تاضق افرا رف 3 فو‌جان نز تاش 
يابند. به دست راست خود نجات ده و ما 
را ستجاتب قرما. 

۶*خدا در قدوسیت خود سخن گفته 
است: «با خوشی فراوان شهر شکیم 
8 تمسیم می‌کنم و وادی سوکوت را 
اندازه گیری می‌کنم. "سرزمین جلعاد و 


۶۱-٩ مرمور‎ 


مَتسی به من تعلق دارد. افرایم کلاهخود 
سر من و بهودا عصای سلطنت من 
است. *سرزمین مواب را ظرف طهارت 
می گردانم ۳ ادوم کفش خود را 
می اندازم و بر فلسطین فریاد پیروزی 
ی برمی آورم.» 

*کیست که مرا به شهر حصار دار ببرد؟ 
3 کنشت: که مرا به ادوم راهنمائی کند؟ 
۲مگر نه تو ای خدا که ما را دور انداخته 
و با لشکرهای ما نرفتی؟ "مرا در مقابل 
دشمن کمک فرما. زیرا معاونت از 


طرف انسان باطل است. "با کمک خدا 
پیروزی نصیب ما است و او دشمنان ما 
را پایمال می سازد. 


فریاد به حضور خدا 

(مزموری از داود) 

ای خدا فریاد مرا بشنو و 
۶۱ دهای هرا اتجایت. فرما! 
"از دورترین نقطه دنیا تورا می خوانم. 
هنگامیکه دلم از حال می رود. به تو رو 
می‌آورم. تا مرا به صخره ای که از من 
بلندتر است هدایت نمائی. ۳زیرا که تو 
پناهگاه من هستی و برج قوی ام در مقابل 
دشمن. "می خواهم که تا به ابد در خیم 
یرانق ربا که اشم و در سایة بلهای 
تو پناه ببرم. *زیرا تو ای خدا. وعده ای 
ات سا و 
من عطا کرده ای که به ترسندگان نام تو 
تعلق دارد. *به روزهای عمر پادشاه روزها 
خواهی افزود و سالهای او تا نسلها باقی 
خواهد ماند. ۲در حضور خدا خواهد 
نشست تا به ابد. رحمت و راستی را مهیا 


مزمور ۶۳-۶۱ 


کن تا او را محافظت کنند. ۸ب پس نام تو 
را تا به ابد ستایش می‌کنم و هر روز به ت 
وعده های که داده ام وفا می‌کنم. 


اعتماد به حمایت خدا 


(مزموری از داود) 
جان من تنها نزد خدا آرامی 
۲ ۶ می یابد. زیرا نجات من از 
جانب اوست. آتنها او صخره و نجات 
من است و پناهگاه من. پس هرگز لغزش 
نمی خورم. "تا به کی بر مردی هجوم 
می آورید و همگی تان می خواهید او را 
که مثل یک دیوار خمیده و شکسته است 
از بین ببرید؟ ۴آن ها فقط در فکر اين 
هستند که او را از مقام اش سقوط دهند و 
دروغ را دوست می دارند. آن ها به زبان 
خود برکت می دهند ولی در دل خود 
لعنت می‌کنند. 
*ای جان من. تنها نزد خدا ارام یاب 
زیرا امید من بر اوست. *تنها او صخره 
و نجات من است و پناهگاه من» پس 
لغزش نمی خورم. انجات و عزت من بر 
خداست. صخره قوّت من و پناه من در 
اوست. *ای قوم. همیشه به او توکل کنید 
و دلهای خود به حضور وی خالی نمائید. 
زیرا خدا پناهگاه ما است. 
آبنی آدم چه عادی باشد و چه مهم. در 
هر صورت ناچیز است. وقتی در ترازو 
وزن شود از هوا هم سبکتر است. "بر 
ظلم توکل نکنید. 0 
و چون مال و دارائی تان افزوده شود دل 
به آن نبندید. "خدا یک بار گفته است 
و دو بار این را شنیده ام که قوّت از آن 


۷۷۷ 


خداست. "ای خداوند. رحمت نیز از آن 


اجر و جزا می دهی. 


(مزموری از داود. هنگامیکه 


در بیابان یهودیه بود.) 


ای خدا. تو خدای من هستی. 
۰ در سحر تو را می جویم. در 

زمین -< و تشنه وب 

هت است و تام وجودم مشاق تر 
"در جایگاه مقدست تو را نگریستم تا 
ی "چونکه رحمت 
تو از خود زندگی بهتر است. پس لبهای من 
تو را ستایش می‌کند. "تا که زنده ام تو را 
شکر و سپاس خواهم گفت و دستهای 
خود را به نام تو بلند خواهم کرد. *جان 
من سیر می شود. چنانچه از غذای چرب 
و لذیذ و زبانم با خوشی تو را ستایش 
می‌کند. 

*وقتی که در بستر خود می روم تو 
را یاد می‌کنم و در هنگام شب به تو 
می اندیشم. "زیرا تو مددگار من بوده ای 
و در سای بالهای تو سرود شادمانی را 
می سرایم. *جان من جدا از تو نیست و 
دست راست تو از من حمایت می‌کند. 
"اما آئانی که قصد کشتنم را دارند. 
هلاک می گردند و در قعر جهنم 
فرو می روند. "آن ها با شمشیر کشته 
می شوند و طعمة شغالها می‌گردند. "اما 
پادشاه در خدا شادمانی می‌کند و هرکسی 
که نام خدا را اقرار کند سرفراز مین شود» 
زیرا دهان دروغگویان بسته می‌گردد. 


بی آب. جان من 


۷۳۷۸ 


دعای حمایت اژ شر دشمنان 


(مزموری از داود) 
۴ ای خدا. آواز ناله و زاری 
مرا بشنو و حیاتم را از خوف 
دشمن نگاه دار. "در مقابل توطئهٌ شریران 
و هیاهوی بدکاران از من محافظت کن. 
"آن ها زبان خود را چون شمشیر تیز 
ی 
قرار داده اند. *از کمینگاه و من 
بیگناه را نشانه می‌گیرند و ناگهان او را 
با تیر می زنند و نمی ترسند. *یکدیگر 
خود را درکارهای زشت تشویق می‌کنند. 
در خفا نقشه می‌کشند و دام می‌گسترند 
و می‌گویند: «چه کسی می تواند ما را 
ببیند؟» *کارهای بد را طرح م ی کنند و 
نی کو نتن: «چه خوبت تکیت وم : 
عمیق است فکر درون انسان و دل او. 
ایا فا با ترهای. شون زرا و 


۰ جه 


می زند و جراحات ناگهانی را بر بدن شان 
وارد می‌کند. *زبان خودشان برای شان 
دام می شود و کسانی که آن ها را ببینند. با 
تمسخر سر خود را تکان می دهند. "ناه 
تمامی آدمیان ترسیده و کار خدا را بیان 
خواهند کرد و عمل او را خواهند فهمید. 

۲ شخص راستکار در خداوند خوشی 
کند و بر او توکل نماید! و همهّ عادلان 
خدا را ستایش کنند! 


۰ 3 # 2 
ستایش و شکرگزاری 
(مزمور و سرودی از داود) 


۵« ق اب سفانف کر سیون 
منتظر نوست و وعده ها 


مزمور ۶۳- ۶۵ 


برای تو وفا خواهد شد. "ای که دعا را 
می شنوی. همه بشر نزد تو می آیند. 
۲ گناهان ترمن مشکتی گزده استی انا 
تو تقصیرهای مرا کفاره می‌کنی. "خوشا 
به حال کسی که او را رو ایک 
به خود ساخته ای تا در پر پیشگاه تو ساکن 
قوف از کات خانك بر ۶ از قدوسیت 
عبادتگاه تو ما سیر می شویم. 

ای خدایی که نجات ما هستیء با 
کارهای هیبتناک و عادلانه ما را جواب 
می دهی. تو ماية امید ساکنان سراسر 
جهان و دورترین بحر هستی. "کوهها را 
به فوت خود برافراشته ای و کمر خود 
را به قدرت بسته ای. "تلاطم بحرها را 
آرام می‌گردانی. تلاطم امواج آن ها 
شورش افت:ها وان ۸ساکتان سرآسر حخهان 
از کارهای عجیب تو ترسانند. تو باعث 
فریاد شادمانی از یک سوی جهان تا 
سوی دیگر آن هستی 

*زمین را ملاقات کرده و سیراب می‌کنی 
و آنرا بسیار حاصلخیز می‌گردانی. نهر 
بدا از آب بر است. غلة ایشان را هه 
می‌کنی و زمین را به اين طور آماده 
می‌سازی: " کُردهايش را سیراب کرده و 
بلندی هایش را هموار می سازی. با باران 
فراوان آنرا شاداب نموده و نباتاتش را 
برکت می دهی. ۲به احسان تو محصولات 
تاج زمین گردیده و راههای تو فراوانی را 
شار ی آفرد:: ۲ کش ارهامن: یضرا نیز 
جاصاخیز شده: و ثبه ها با شادماتی استوار 
گردیده اند. "چمنزارها پر از گله و رمه 
و واعق ها سرشار از غله هستند, همه از 
خوشی فریاد می زنند و سرود می سرایند. 


مرمور ۶۵ - ۶۷ 


سرود شکرگزاری 

(سرود و مزمور) 
ثِ تِ ای تمامی روی زمین. خدا را 

آواز شادمانی دهید! "جلال نام 
او را بسرائید و در ستایش او عظمت 
او را تمجید کنید. "به خدا بگوئید: «چه 
با هیبت اند کارهای توا به سبب شدت 


قوّت تو دشمنانت از ترس در برابر تو سر 


تسلیم خم می‌کنند. *تمام روی زمین تو 7 


را پرستش کرده و تو را ستایش می‌کنند و 
نام تو را با سرود می ستایند.» 

*بباشد. کارهای دا را مشاهده کنید 
و ببینید که چه کارهای مهیبی را برای 
بنی آدم انجام داده است. *بحر را به 
خشکی تبدیل کرد و مردم با پای پیاده 
از میان آن عبور کردند. در آنجا ما از 
خدا خوشی کردیم. ۲در توانائی خود تا 
به ابد سلطنت می‌کند و چشمانش ناظر 
آمت ها است. پس فتنه انگیزان بر ضد 
او قیام نکنند. *ای مردم جهان. خدای 
ما را متبارک خوانید و آواز ستایش او 
را بشنوانید. *او به جانهای ما حیات 
می بخشد و نمی‌گذارد که پاهای ما 
لغزش خوود. 

اتو ای خداء ما را آزمایش کردی و 
چون نقره ای که در کوره تصفیه می شود 

ما را پاک ساختی. و ما به دام 
درآوردی و بار سنگینی را بر پشت های 
ما تهادی, "مردمان را بر سر ما مسلط 
ساختی و به آتش و آب درآمدیم. اما 
سرانجام ما را به یک جای آرام و 
پر برکت آوردی. 


۷۷/۹ 
یه او با قربانی:های: وتف 
می‌آیم و به وعده های خود وفا می‌کنم. 
"وعده های که در ایام سختی» . لبهای 
خود را بر آن ها گشودم و به زبان خود 
آوردم. ات سوختنی پرواری را 
رل . گوساله ها و بزها را با 

دود قو< چها ذبح می‌کنم. 
#اع هلر سای پباشل و مق ید3 
شما را از آنچه خدا برای جان من کرده است 
آگاه سازم. "با دهانم نزد او آواز خود 
ر بلتد کردم.و سرود شتایسن .ی ریان من 
بود. * گر ظرازت را در دل خود نکه 
می داشتم. خداوند دعایم را نمی شنید. 
"اما بخنا ععای سرا فد است وید آراز 

دعای من توجه فرموده. 
۲متبارک باد خدا که دعای مرا رد 
نکرده و رحمت خویش را از من دریغ 


نداشته است. 


2 
سرود شکرگزاری 
(سرود و مزمور) 
2 خدا بر ما رحم کند و ما را 
برکت دهد و نور روی خود 
را بر ما بتاباند. ۲ای خدا راه نو در 
جوان ۳ دوه و عجات ق برجم 
۱۳ 1 717 
*امت ها خوشی کنند و سرود شادمانی 
بسرایند. زیرا قوم ها را به انصاف داوری 
نموده و امت های جهان را هدایت 
می‌کنی. 8 تب تو را ستایش 
یر 


۷۸۰ 


خدای ما. ما را برکت می دهد. ۲خدا ما 
را برکت دهد و همه گوشه و کنار جهان 

سرود پیروزی 

(مزمور و سرودی از داود) 

۸ خدا برخیزد و دشمنانش 

پرآگنده شوند و آنانی که از او 
نفرت دارند از حضورش بگریزند! "مثل 
دود که پرآگنده می شود. ایشان را پرآگنده 
ساز و چنانکه موم نزد آتش آب می شود. 
شریران نیز در حضور خدا هلاک گردند. 
۳اما راستکاران شاد می شوند. در حضور 
خدا به وجد می آیند و به شادمانی خرسند 
می شوناد: 
"برای خدا سرود بخوانید و نام او را 
بستانید. او را که بر ا ها سوار است. 
جلال دهید. نام او خداوند است! در 
حضورش به وجد آئید. *پدر یتیمان و 
حامی بیوه زنان. خداست در جایگاه 
مقدس خود! *خدا بی‌کسان را جای 
و مسکن می دهد و اسیران را به آزادی 
بیرون می آورد. اما فتنه انگیزان در بیابان 
خشک و سوزان ساکن می‌گردند. 
۲ای خدا. وقتی که پیش روی قوم 
برگزیده ات آرفتی و هنگامیکه در بیابان 
خرامیدی. *زمین لرزان گردید و آسمان 
به حضور خدا بارید. کوه سینا نیز به 
حضور خدا. خدای اسرائیل به لرزه افتاد. 
*تو ای خدا باران نعمت ها بارانیدی تا 
میرائت را که از حال رفته بود استوار و 
شاداب گردانی. "قوم برگزیده ات در آن 
زمین ساکن شدند. تو ای خدا. از روی 


مرمور 2 6 ۶2۸ 


سخاوتمندی خویش برای نیازمندان 
تدارک دیده ای. 

"خداوند فرمان داد و گروه کثیر زنان 
این مژده را رساندند: ۱۲«پادشاهان 
لشکرها شکست خورده و فرار می‌کنند و 
زنی که در خانه مانده است. غنایم جنگ 
را تقسیم می‌کند. ""آن ها یک وقتی در 
طویله می خوابیدند. اما اکنون خوشبخت 
و ثروتمند. مانند کبوتری که بالهایش 
نقره فام و پرهایش طلائیست. با زر و 
زیور تزئین شده اند. ۳" وقتی که خداوند 
قادر مطلق پادشاهان را در آنجا پرآگنده 
ساخت. مثل برف بود که بر کوو صلمون 
پاشان می‌گردد.» 

* کوه باشان متعلق, به: خداشت: کوه 
باشان دارای قله های بلند است. ۴ای 
کوههای که قله های بلند دارید. چرا به 
کوهی که خدا آن را برای سکونت خود 
برگزیده است به نظر حسرت می نگرید؟ 
خداوند در آنجا تا به ابد ساکن خواهد 

۷عراده های جنگی خدا هزاران 
هزار است. خداوند در قدوسیت خود 
مثل کوه سینا در میان آنهاست. ""به عالم 
بالا صعود فرموده و اسیران را به اسیری 
برده ای. آدمیان خود را به تو تقدیم 
کردند. حتی مردم متمرد نیز به تو تسلیم 
شدند تا تو خداوند. خدا در بین شان 
ساکن گردی. 

شکر و سپاس باد بر خداوندی که هر 
روزه متحمل بارهای ما می شود و خدایی 
که نجات دهندهٌ ما است. "خدا برای 
ماء خدای نجات است و خداوند. خدا 
رهاننده ما از مرگ. "اما خداوند سر دشمنان 


مزمور ۰۶۸ ۶۹ 


خود را می‌کوبد و سر آنهائی را که د رگناه 
خود روان هستند. ۲ خداوند فرمود: «من 
دقمتازخ فان را از قله‌های وه باشاقو از 
اعماق بحر بر می‌گردانم. ۳تا خون ایشان 
پایمال شما گردند و زبان سگهای تان نیز 
از آن ها حصهٌ خود را بيابند.» 

کی این شاه و خداش فده 
هستی, همه دیده اند که چگونه به جایگاه 
مقدست داخل می شوی. 4 9 9 
خوانندگان می خرامند و در پشت سر » 
سازندگان و در وسط دوشیزگان دایره نواز ۳ 
۴ خدا را در جماعت ها ستایش کنید. 
ای کسانی که از نسل اسرائیل هستید. 
خداوند را سپاس گونید. " قبیلة بنيامین 
که کوچکترین قبیله ها است. اولتر و 
رهبران قبایل یهودا. زیولون و نفتالی به 
دنبال شان می آیند. خدایت برای تو 
قوّت بخشیده است. ای خدا قدرت خود 
را چنانچه در گذشته به ما نشان دادی, 
آشکار گردان. "به خاطر عبادتگاه تو که 
در اورشلیم است» پادشاهان هدایا نزد تو 
یی ورتت: وان وجسی تراری و۳ 
دیگر را که مثل گله های گاو و گوساله 
هستند» سرزنش کن تا با نقره های خود 
نزد تو گردن : نهند. اقوامی را که جنگ را 
دوست می دارند. ثرا هار ۷"سروران 
اسف می آیند.و حیقه دسهای کرد وا 
ای ممالک جهان برای خدا سرود 
بخوانید. برای خداوند سرود ستایش 
ملکوتی خود در آسمان جلوس فرموده 
است. سرود بخوانید. ۳۴او آواز خود را 


۷۸۱ 


می دهد. آوازی که پر قرّت است. ۳٩‏ خدا 
را در قوت او بستائید. قوم اسرائیل از 
شکوه و جلال او برخوردار هستند و 
عظمت او در آسمان ها دیده می شود. 
۴۶ای خدا چه هیبتناک هستی در جایگاه 
هی نصا ۳ :وم 
برگزيدة خود را قرّت و توانائی می بخشد. 
متبارک باد خدا! 
طلب کمک از خدا 
(مزموری از داود) 
2۹ خدایا مرا نجات ده! زیرا 
آبها نزدیک است نَفُس مرا 
بگیرد. "در لجن زار عمیق فرو رفته ام. 
عمیق افتاده ام و سیلاب ۳ اه کرد 
است. "از فریاد خود خسته شده ام .گلویم 
خشک و چشمانم از انتظار خدای من تار 
گناد است. ۴آنانی که بی سب از من 
نفرت دارند. از موهای سرم زیادتر اند و 
آنهائی که قصد نابودی مرا دارند. قوی و 
نیرومند هستند. پس آنچه را که از کسی 
*ای خداء تو حمافت مرا می دانی و 
گناهانم از تو مخفی نیست. *ای خداوند. 
من خجل نشوند. ای خدای اسرائیل. 
آنهائی که طالب تو هستند. به خاطر من 
رسوا نگردند. وا به خاطر تو متحمل 
تمسخر مردم شده و رسوایی روی مرا 
پوشیده است. 9 برادرانم مثل یک 
اجنبی ۰ و خانواده ام مرا به نظر 
یک بیگانه می بینند. 


۷۸۲ 


"غیرت عبادتگاه تو مرا خورده. و 
ملامت های ملامت کنندگان تو بر من 
روی آورده است. "هنگامیکه با روزه و 
اشک جان خود را فروتن ساختم, آن ها 
مرا مسخره کردند. "وقتی برای توبه نمد 
پوشیدم. نزد ایشان ضرب المثل گردیدم. 
"مردم کوچه و بازار بر ضد من حرف 
می زنند و میگساران دربارةٌ من سرود 
می خوانند. "اما من ای خداوند. در 
پیشگاه تو در وقت مناسب دعا می‌کنم. 
ای خدا. در کثرت رحمانیت خود و به 
خاطر حشفت ناتخرد دهاع. مرا 
سکجاب کن, مرا از لجن زان غلاصی 
ده تا غرق نشوم و از نفرت کنندگانم و 
از عمق آبها نجات پیدا کنم. کار 
که سیل آبها مرا بپوشاند و یا عمق ها 
مرا ببلعد و گودال نیستی مرا در دهان 
خود فرو برد. ۴ ای خداوند مرا مستجاب 
فرماء زیرا رحمت تو نیکوست و از روی 
رحمت بی‌کرانت به من توجه فرما. 
۷روی خود را از این بنده ات مپوشان. 
زیرا در سختی فرار دارم. مرا به زودی 
مستجاب فرما. به من نزدیک شده. 
بهای آزادی ام را بپرداز و مرا از دست 
دشمنانم نجات ده. 

تو خواری. رسوایی و خجالت مرا 
دانسته و 3 دشمنانم را می بینی. 

۳ رسوار یی دلم را شکسته است و به شدت 
پیمار شده ام. خواهان شففت بودم 1 ولی 
دلسوزی نبود و منتظر ان 
بودم. اما نیافتم. "مرا برای خوراک 
زرداب دادند و چون تشنه بودم مرا 
سرکه نوشانیدند. ""پس دسترخوان شان 


۶٩۹ مزمور‎ 


و همچنان آسایش آن ها. برای شان دام 
کر ۳ جچشمان شان تاو کید نا تشد 
و کمرهای شان را همواره ترزا گرا 
۴" خشم خود را بر آن ها بریز و در آتش 
غضب خود ایشان را بسوزان. *"خانه های 
شان ویران گردد و در خیمه های شان 
هیعکس ساکن نشود. *زیرا کسی را که 
تو زده ای زجر می دهند و دربارهةٌ دردهای 
آنانی که تو مجروح شان کرده ای. باهم 
سخن می‌گویند. "پس گناه به گناه ایشان 
بیفزا و عدالت تو شامل حال شان نگردد. 
تب دفتر حیات محو شوند و در شمار 
راستکاران محسوب نگردند. 

ما من. کی و دردمند هستم. 
پس ای خدا. نجات تو مرا سرافراز 
سازد. ۳آنگاه نام خدا را با سرود شتایش 
«ح«ح«»«پ۰ِ 
9 زیادتر از قربانی های گاو و 
گوساله. ""اشخاص فروتن این را دیده و 
شادمان می شوند. ای کسانی که جویای 
خدا هستید. دل شما زنده گردد. یز 
خداوند دعای نبازمندان را می شنود و 
اسیران خود را از یاد نمی برد. 

۴آسمان و زمین او را سپاس گویند 
و همچنان بحرها و هر چه که در آن ها 
حرکت دارند. ۳ خدا سهیون را 
نجات می دهد و شهرهای بهودا را آباد 
می‌کند تا قوم برگزيدة او در آنجا سکونت 
نموده و مالک آن گردد. "فرزندان آن ها 
وارث 1 م ی گردند و کسانی که نام او 
را دوست دارند. در آن ساکن خواهند 


را 
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دعای کمک 


(مزموری از داود به جهت یادگاری) 


(همچنان در مزمور ۴۰: ۱۳ - ۱۷) 
۱ ۷ خدایا. برای نجات من شتاب 
کن! ای خداوند برای کمک 
به من تعجیل فرما! "آنهائی که قصد جانم 
را دارند. خجل و شرمنده گردند و کسانی 
که بدخواه من هستند. خجل و سرافگنده 
شوند. ۳آنانی که مرا ی 
سبب خجالت خویش رسوا گردند. اما 
همه کسانی که جویای تو هستند. در تو 
خوشی و شادمانی کنند. آنهائی که بخاطر 
نجات خود شکرگزار اند. همیشه بگویند: 
«خدا بزرگ است.» *اما من مسکین و 
کن. زیرا تو مددگار و نجات دهندهُ من 

هستی. پس ای خداوند. تأخیر مکن. 


دعای شخص پیر 
۷۱ به تو ای خداوند پناه می آورم» 

پس تا به ابد شرمنده نخواهم 
شد. "به عدالت خود مرا آزادکن و رهایی 
ده. دعایم را بشنو و مرا نجات ده. "نان 
من صخرهةٌ سکونت باش تا همه وقت به آن 
پناه برم. تو به نجات من آمر فرموده ای, 
زیرا صخره و قلعةٌ من تو هستی. "خدای 
من. مرا از دست شریران و از چنگ 
اشخاص بدکار و ظالم رهایی ده. *زیرا 
ای خداوند. خدای متعال تو امید من 
هستی و از طفولیت بر تو توکل داشته ام. 
پیش از تولدم تو خدای من و از رجم 


۷۸۰۳ 


مادر تو پناهگاه من بوده ای. پس تو را 
پیوسته ستایش می کنم. 

"برای مردم زیادی نشانه ای عجیب 
8 . لیکن تو پناهگاه قوی من هستی. 
*دهانم از ستایش تو پراست و تمام روز 
جلال تو را بیان می‌کند. *در زمان پیری 
مرا از خود دور مکن و در وقت ات 
کرد بکنّم تم 


جانم را دارند. ۲" آن ها می‌گویند: «خدا 
او را ترک کرده است؛ پس او را تعقیب 
تمدق و نت کی کته ژیرا که رهاننده ای 
نیست.» 


"ای خدا از من دور مشو و ای خدای 
من» به پاری من بشتاب. " دشمنان جانم 
رسوا و نابود شوند و آنانی که برای ضرر 
من در تلاش هستند. با شرمندگی و 
رسوایی تشه گرفتله ۳ اما چشم امید 
من پیوسته بسوی تو است و بیشتر از 
پیش تو را ستایش خواهم کرد. *زبانم 
عدالت تو را بیان می‌کند و نجات تو 
را تمامی روز. اگر چه حد و قیاس آنرا 
نمی دانم. ۴در توائائی خداوند. خدای 
قادر مطلق خواهم رفت و فقط از عدالت 
نو خبر می دهم 

۷ ای خدا. از طفولیتم مرا تعلیم داده ای 
و تا به اکنون کارهای شگفت انگیز تو را 
اعلام کرده ام. ش پس ای خدا. مرا حتی 
در زمان 2 
نکن. تا بتوانم این نسل را از قدرت 
نو خبر دهم و همه نسل های آینده را 
از توانائی تو. "ای خدا. عدالت تو تا 
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انجام داده ای. خدایا. مانند تو کیست؟ 
"ای که تنگی های بسیار و سخت را به 
ما نشان داده ای رجوع کرده. باز ما را 
زنده خواهی ساخت و برگشته ما ۳ از 
اعماق زمین بر خواهی آورد. ۲مرا بیشتر 
از پیش سرافراز خواهی نمود و کشت 
مرا تسلی خواهی بخشید. "پس من نیز 
زاستی تو راء ای خدای من. با نغمةً 
چنگ ستای یش می‌کنم و به تو ای قدوس 
اسرائیل با نوای رباب سرود خواهم 
خواند. "" لبهایم وقتیکه برای تو سرود 
می خوانم. بسیار خوشی خواهد کرد و 
جانم نیز که آنرا فدیه داده ای. ۴" زبانم 
نیز تمامی روز عدالت تو را ذکر می‌کند. 
زیرا آنانی که برای ضرر من در تلاش 
بودند. مادم و ینوا گر هایگ 

دعائی برای پادشاه 

(مزموری از سلیمان) 

ای خدا. انصاف خود را 
۷۳ به پادشاه ده و عدالت خود 
را به پسر پادشاه! "تا او قوم برگزیدة تو 
را به عدالت داوری کند و مسکینان تو 
را با انصاف. "آنگاه کوهها برای قوم 
برگزیده ات سلامتی بار می آورند و 
تپه ها نیز در عدالت. دک او به داد 
مسکینان قوم برسد. فقیران را نجات دهد 
و ظالمان را سرکوب کند. دتا زمانی که 
افتاب باقی است و ماه هست. آن ها از 
تو خواهند ترسید از یک نسل تا نسل 
دیگر. *او مثل بارانی خواهد بود که بر 
علف زار می بارد و مانند بارش های که 
زمین را سیرابت مبی کندك. ۲در دوران او 
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عادلان رشد خواهند کرد و تا زمانی که 
ماه هست. کثرت سلامتی خواهد بود. 

*ساحه قلمرو او از بحر تا بحرو از دریای 
فرات تا دورترین نقطهٌ جهان خواهد بود. 
"به حضور وی. ساکنین بیابان به زانو 
درآمده و دشمنان او به خاک می افتند. 
۲پادشاهان ترشیش و جزایر هدایا 
خواهند آورد و پادشاهان سبا و سبا به 
او جزیه خواهند داد. "تمام پادشاهان او 
را ی 
او را گرم خواهند نمود. سضن 
شخص فقیر از او کمک بخواهد. او را 
نجات خواهد داد و همچنان مسکینی 
را که چاره سازی ندارد. "بر ضعیفان 
و نیازمندان دلسوزی می‌کند و جان 
مسکینان را نجات می دهد. ۴"آن ها 
را از ظلم و ستم می رهاند. زیرا خون 
ایشان در نظر وی گرانبها است. 

عمر پادشاه دراز باد و از طلای سبا 
به او داده شود. پیوسته برای وی دعا 
شود و برکات خدا همواره شامل حالش 
باشد. ۴ زمین و کوهها پُراز غله و محصول 
فراوان باشند. مثل لبنان سرشار از میوه و 
با ثمر گردند. همان طوری که چمن ها 
پر از علف و سبزه هستند. شهرهایش نیز 
پر نفوس باشند. "نام او تا ابد پاینده باد 

و اسم او همچون آفتاب عالمگیر باشد. 
آدمیان در او با یکدیگر برکیته متا و 
جمیع امت های زمین او را متبارک 
و آنند. 

متبارک باد خداوند خدای متعال. 
خدای اسرائیل! که فقط او کارهای 
شگفت انگیز انجام می دهد. "تا به ابد 
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متبارک باد نام پر جلال او! تمامی زمین 
از حلال او کر گردة: آمتها امه 
۳دعاهای داود. پسر یسی در اینجا 
خاتمه یافت. 
کتاب سو 
(مزامیر ۷۳ - )۸۹٩‏ 


عدالت خدا 

(مزموری از آساف) 

بقیناً که خدا برای اسرائیل 
۷۳ نیکوست. او برای آنانی که 
پا کل هستند. پبکوست. اما من: 
نزدیک بود که پاهایم از راه منحرف 
شود و قدم هایم لغزش خورد. "زیرا بر 
اشخاص متکبر و شریر حسد بردم وقتی 
سلامتی شان را دیدم. *آن ها تا زمان 
مرگ با هیچ تکلیفی درگیر نشده و قوی 
و سالم بوده اند. *مثل مردم دیگر در 
زحمت نیستند و مانند اشخاص دیگر با 
سختی رویرو نشده اند. *بتابراین گردن 
ایشان با غرور آراسته است و ظلم مثل 
تانی ها را وتات ان ان 
به خاطر چاقی آن ها نزدیک است که از 
حدقه بیرون رود و به نسبت خیالات دل 
خود هميشه بلند پروازی می‌کنند. *مردم 
را تحقیر می‌کنند. حرفهای بد می زنند 
و سخنان ظلم آمیز را مغرورانه بر زبان 
می آورند. *دهان شان بر ضد آسمان 
باز است و زبان شان در جهان گردش 
می‌کند. " قوم برگزیدة خدا هم بدنبال آن ها 
می روند و آب های فراوان به ایشان 
نوشانیده می شود. "حتی می‌گویند: 
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«خدا چگونه بداند و آیا خدای متعال 
دارد؟» ۲"مردمان بدکار را ببینید. 

زندگی آرام دارند و ثروت شان روز بروز 
زیادتر می شود. 

"پس آیا من بیهوده دل خود را پاک 
ساخته و دستهای خود زا از کناه دوز 
داشته ام؟ ۴"تمام روز در زحمت بوده و 
هر صبح تنبیه می‌گردم. "اگر من واقعاً 
آن حرفها را می زدم. البته در برابر قوم 
برگزیده تو خیانتکار محسوب می شدم. 
۶چون فکر کردم که این را بفهمم. در 
نظرم دشوار آمد. ۷ تا که به قدسهای خدا 
داخل شدم. آنگاه دانستم که عاقبت و 
سرنوشت بدکاران چه است. "تو آن ها 
زا در جاهای لقذنته فرآن دامه ای تاهن 
ویرانی سقوط کنند. *آن ها ناگهان به 
هلاکت رسیده و تباه می شوند. عاقبت 
زندگی آن ها ترس آور و وحشتناک 
است. "همان طوریکه خواب انسان بعد از 
بیدار شدن محو می‌گردد. همچنین تو ای 
خداوند وقتی برخیزی. تصورات آن ها را 
ناچیز می شماری. 

ات ببس ی 
باطن خود دل ریش بودم. " همچو یک 
جاهل و بی معرفت و مثل یک حیوان 
ق تو گردیدم. "با وصف 2 من 
ده با ۳ 2 

۴موافق صلاحدید خود مرا هدایت 
می‌کنی و بعد مرا در حضور پر جلال 
خود می رسانی. * کیست برای من در 


آسمان؟ غیر از تو هیچ چیزی را در زمین 


نیز نمی خواهم. "هر چند بدنم فرسوده 
دلم ضعیف گردد. اما خدا صخرة دلم 
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و تا ابد همه چیز من است. ۷" کسانی که از 
تو دورند. هلاک کر تن و آنانی را که 
به تو بی وفایی و خیانت می‌کنند. نابود 
خواهی ساخت. اما من. چقدر خوب 
است که هميشه به خدا نزدیک باشم 
به خداوند متعال توکل کرده ام تا همه 


دعا برای رهایی 

(قصیده ای از آساف) 
۷۴ خدایا, چرا ما را برای هميشه 

ترک کرده ای و خشم تو 
بر ما که گوسفندان چرگاه تو هستیم. 
افروخته شده است؟ "قومی را بیاد آور 
که از ایام قدیم برای خود خریده ای و 
آن ها را فدیه کرده ای تا قوم برگزید؛ تو 
شوند. این کوه سهیون را بیاد آور که در 
آن ساکن بوده ای. "بسوی خرابه های 
دائمی آن قدم پردار زیرا دشمن هر چه 
را که در عبادتگاه تو بود. خراب کرده 
است:. ۲دشمنانت: در صادتگاه مقدس 
تو فریاد می زنند و بیرق های خود را به 
نشانةٌ پیروژی در آنجا برپا می نمایند. 
همتل کسانی به نظر می رسد که تبرها 
را برای قطع کردن درختان جنگل بلند 
هی کنندد... *آن :ها تمام نقش و نگار 
تراشیده عبادتگاه را با تبرها و چکش ها 
خراب می‌کنند. "عبادتگاه مقدس تو را 
آتش زده اند و مسکن نام تو را با خاک 
یکسان نموده و بی حرمت کرده اند. 
در دل خود می‌گویند: «ما آن ها را 
بکلی نابود می‌کنيم.» پس تمام جاهای 


مقدس خدا را در سرزمین سوزانیده اند. 


مرمور ۷۳ 6 ۷۴ 


"علامات تو را دیگر نمی بینیم و از انبیاء 
ای دج در بین 
ب ثیست که بداند اين وضع تا 
چه وقت دوام می کند: "ای خدا. دشمن 
تا به کی ملامت خواهد کرد؟ و آبا او تا 
به ابد نام تو را بی حرمت خواهد نمود؟ 
جرا دست راست خود را از ما دریغ 
داشته ای؟ پس قدرت خود را ظاهر 
تاه و ابقان زا نابود کاخ 
"خدا از قدیم پادشاه من است. او با 
معجزات بر روی زمین نجات را نمایان 
ساخته است. "تو به قرّت خوداب بحررا 
از هم جدا کردی و سر نهنگ ها را در آبها 
شکستی. "همچنین سر لویاتان. یعنی 
جانور بحری. را کوبیده و او را خوراک 
جانوران بیابان ساختی. "نو چشمه ها 
و جویها را به جریان آوردی و نهرهای 
دائمی را یک کرداندهن: ۴روز به تو 
تعلق دارد و شب نیز. آفتاب و مهتاب را 
تو در جاهای شان قرار داده ای. "تمام 
حدود زمین را تو تعیین کرده ای. تابستان 
و زمستان را تو ایجاد کرده ای. 
ای خناوند این وا اد آور که نان 
دشمن تمسخر می‌کند و چگونه مردم 
جاهل نام تو را بی حرمت می نماید. 
تاش فا ترا اور عفن 
مسیار و این قوم رنجدیده ات را تا به اید 
فراموش مکن. "عهدی را که بسته ای 
بیاد آور زیرا مردم ظالم در هر گوشة 
تاریک کمین کرده و زمین را از ظلم پر 
سانخقه آنق.. کمگزان که مطلومان وسو! 
گردند. مسکینان و نیازمندان نام تو 
را ستایش کنند. "ای خداء. برخیز و 
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حقانیت خود را پابرجا کن و بیاد آور 
که چگونه احمق تمام روز تو را تمسخر 
می‌کند. ۳ فریاد دشمنان خود را فراموش 
مکن و غوغای مخالفین خود را که 
همواره بلند می شود. 


خداوند داور حقیقی است 
(مزمور و سرودی از آساف) 


۷/۵ خدایا, تو را ستایش میکنیم 

و تورا سپاس می‌گوئیم! زیرا 
نام تو به ما نزدیک است و مردم کارهای 
عجیب تو را بیان می‌کنند. 

۲ خداوند می فرماید: «هنگا میکه به 
وقت معین برسم. با عدالت داوری 
خواهم کرد. "اگرچه زمین و همه ساکنین 
آن در حال دوب ون هم باشیه من ارکان 
آثرا استوار نگاه می دارم. "به متکبران 
می‌گویم که مغرور نباشند و شریران به 
قدرت خود تیار ‌ بلند پروازی زکنند 
و از روی سرکشی سخنان تکبرآمیز 
نگویند.» *زیرا سرافرازی نه از شرق. 
نه از غرب و نه از بیابان و نه از کوهها 
می آید. "بلکه تنها خدا داور است. او 
است که یکی را سرافراز و دیگری را 
سرافگنده می سازد. 

۸در دست خداوند کاسه ای است که 
مملو از شراب تلخ آميخته با غضب او 
است. او آثرا می ریزد و همه شریران 
جهان باید تا آخرین قطره از آن بنوشند. 
*ما من ۳ به اید 0 و برای 
خدای یعقوب سرود ستایش ش می خوانم. 
"شاخ افتخار شریران تماماً بریده شده. اما 
قدرت راستکاران برافراشته خواهد شد. 


۷۸۷ 


خدا پیروز است 
(مزمور و سرودی از آساف) 

خدا در بهودا معروف است و 
۷ 0 
اوست در شالیم و مسکن او در سهیون. ۱۳ 
درآنج ترهای تشن راشکست وهمچنان 
شور و متیر وگ را. "تو پر جلال و 
شکوهمند هستی. بیشتر از کوههای مهیب. 
*شجاعترین فردام دشمن در آنجا تاراج 
شده و به خواب ابدی فرو رفتند و دست 
خود را دیگر بلندکرده نتوانستند. *از توبیخ 
توای خدای یعقوب. سواران و اسپها به 
خواب گران فرو رفتند. 

"اما تو مهیب هستی. تنها توا در حین 

غضبت کیست که در حضور تو بایستد؟ 
*از آسمان داوری را شنوانیدی. جهان 
بترسید و خاموش گردید. هنگامیکه خدا 
برای داوری برخاست تا مسکینان جهان 


را نجات دهد. ۲ انسان تو را سپاس 
خواهد گفت و کمر بازماندگان خشم را 
قین بسک( 


به خداوند خدای خود وعده دهید و 
به آن وفا کنید. همه آن ها که گرداگرد او 
هستند. برای اوکه مهیب است هدایا تقدیم 
کنند. " روحیة فرمانروایان را می شکند و 
پادشاهان جهان را به وحشت می اندازد. 


تسلی در روز پریشانی 


(مزموری از آساف) 
۷۷ 


آواز من بسوی خداست و 
فریاد می‌کنم. بسوی خدا 
فریاد می‌کنم و او مرا خواهد شنید. 


۷۸۸ 


"در روز پریشانی خود خداوند را طلب 
کردم. در تا 65 ۱۳ 
شده و خسته نگردید و جان من تسلی را 
ترجیح نداد. ۲ خدا را بیاد می آورم و 
می نالم. تفکر می‌کنم و روح من حبران 
ی گردق, ۳ را بیدار نگه داشتی 

و از پریسانی حرفی, زده تمی توالم. + 
روزگار گذشته فکر می‌کنم و 7۹ 
قدیم را بیاد می آورم. *سرود شبانه خودرا 
بیاد می آورم. در دل خود تفکر می‌کنم 
ق 9 است. ۲یا خداوند تا 
به ابد ترک می‌کند و دیگر هرگز راضی 
نخواهد شد؟ *آیا رحمت او برای هميشه 
زایل شده و عهد او تا به ابد باطل گردیده 
اس ابا دا شالت خر و از یاد 
پرده و رحمت های خود را در غضب 
بازداشته است؟ "پس گفتم اين درد من 
است که دست راست خدای متعال با من 
مثل قدیم نیست. "در کارهای خداوند 
تفکر می‌کنم. بلی. اعمال شگفت انگیز 
تو را که از قدیم است به یاد می آورم. 
۲ دربارة جمیع‌کارهای تو می اندیشم و در 
صنعت های تو تفکر می‌کنم. 

۳ ای خدا. طریق تو در قدوسیت است. 
کیست: خدای بزرگه مقل توء ای خد؟ 
۳"تو خدائی هستی که کارهای عجیب 
می‌کنی. تو قدرت خود را به همه اقوام 
جهان معروف گردانیده ای. " قوم برگزيده 
خود را به بازوی خود رهانیده ای. یعنی 
اولادهٌ یعقوب و یوسف را. ۴ آبها تو را 
شدای ان ها بر یه اوه 
آمد و عمق آبها نیز سخت آشفته و لرزان 
گردید. "از ابر ها باران بارید. در آسمان 


مزمور ۰۷۷ ۷۸ 


رعد پدید آمد و تیرهای برق تو از هر 
طر یهن مزع کردنتب صلای 
رعد تو درگردباد بود و نور برق. جهان را 
روشن ساخت و زمین آشفته و لرزان گردید. 
طریق تو در موجهای بحر است و 
زاههای کر در آب‌تهایفراواین اما تاره 
را نمی توان دانست. " قوم برگزیدهُ خود را 
مانند یک چوپان رهبری و به دست موسی 
و هارون هدایت نمودی. 


خدا و قوم برگزیده او 
(قصیده ای از آساف) 


۷/۸ ای قوم من به تعلیمات من 

گوش دهید و به سخنان 
دهانم گوش فرا دهید. ۲دهان خود را به 
َتّل ها باز خواهم کرد و چیزهای را شرح 
خواهم دا که از بنای عالم مخفی بوده 
است. "چیزهای که شنیده و دانسته ایم و 
پدران ما برای ما بیان کرده اند. "ما هم 
آن ها را از فرزندان ایشان پنهان نخواهیم 
ستایشات خداوند را و قدرت او و 
معجزات شگفت انگیزی را که او کرده 
است. برای نسل های آینده بیان می‌کنیم. 
*خداوند شهادتی در یعقوب برپا داشت 
ی یا رت م۳ 
را امر فرمود که آن ها را به فرزندان خود 
تعلیم دهند. *تا نسل آینده آن ها را بدانند 
و فرزندانی که در آینده متولد میس گرهتن 
نیز برخاسته و آن ها را به فرزندان خود 
بیان نمایند. "و ایشان به خدا توکل نمایند 
و اعمال خدا را فراموش نکنند بلکه 
احکام او را اطاعت کنند. تا مثل پدران 
خود نسل سرکش و فتنه انگیز نشوند که 


مزمور ۷۸ 


دل شان با خدا راست نبود و نه روح 
ایشان بسوی خدا وفادار. 

*مردم افرایم با وجودیکه با تير و 

ن مسلح بودند. در روز جنگ فرار 

گنت ۳ بیان دا را تگاه نذاشند. .و 
مطابق احکام او عمل نکردند. ۲ کارهای 
خداوند را فراموش کردند و معجزاتی را 
که او به ایشان ظاهر کرده بود. "در برابر 
چشمان پدران شان در سرزمین مصر و 
صوعغن. کارهای شگفت انگیزی بعمل 
آورد. ""آب بحر را دو شق کرده, ایشان را 
عبور داد و آبها را مانند دیوار برپا داشت. 
۳ در روز آن ها را در زیر سایة ابر 
هنگام شب با و رآنش هدایت مي نموه 
در بیابان صخره ها را بشگافت و آب 
فراوان. مثل آبی که از عمق ها به دست 
می آید. به آن ها فراهم نمود. ۴آب از 
صخره ها فوران کرد و مثل نهرها جاری 
شد. "با وجود همه اينها, بار دیگر نسبت 
به او گناه ورزیدند و در برابر خدای متعال 
در بیابان آشوب برپا کردند. در دلهای 
خود خداوند را امتحان کردند. زیرا از او 
برای ارضای نفس خود غذا خواستند. 
"بر ضد خدا حرف می زدند و م یگفتند: 
«آیا خدا می تواند در این بیابان سفره ای 
برای ما تهیه کند؟ "بلی. دیدیم که او 
صخره را زد و آبها روان شد و نهرها 
جاری گردید. پس آیا می تواند نان را 
نیز بدهد و گوشت برای قوم برگزيدة خود 
حاضر سازد؟» 

"وقتی خداوند این را شنید. غضبناک 
شد و آتش در بعقوب شعله ور شد و خشم 

بر اسرائیل افروخته گردید. ۲"زیرا به خدا 


۷۸۹ 


ایمان نداشته و به قدرت نجات بخش او 
اعتماد نکردند. ""پس ابر ها را از بالا 
قرتوونز حونیت مای اسمان را کیرد 
*آنگاه «عثا» را بر ایشان بارانید تا 
بخورند و غلةٌ آسمان را به ایشان بخشید. 
«رومان از غداعن. فزشتگان و رفن 
و آذوقةٌ فراوان داشتند. ۴"باد شرقی را 
در آسمان وزانید و با قدرت خود باد 
جنوبی را آورد. " گوشت را برای شان 
مثل غبار فرستاد یعنی پرندگان را مانند 
ریگ دریا. "او آثرا در بین خیمه ها و 
اطراف اقامتگاه شان فرود آورد. ٩"همگی‏ 
و خوردند و سیر شدند و آنچه که نفس شان 


آرزو داشت. به آن ها داده شد. ۲ ایشان از 


طمع خود دست بردار نبوده و غذای دهن 
را هنوز فرو نبرده بودند. ۱" که غضب خدا 
بر ایشان شعله ور گردیده, تنومندان شان 
4 کشت و جوانان اسرائیل را هلاک 
ساخت. 

"با وجود این همه. آن ها دست ازگناه 
نکشیدند و به معجزات او ایمان نیاوردند. 
۳"بنابران او کاری کرد که روزهای شان 
در بیهودگی گذشت ت و سال های شان در 
وحشت و ترس. ۲۳هنگامیکه عده ای از 


آنها ٩‏ تاه بقیه به خدا رو آورده. توبه 


نمودند و حضور او را طلبیدند. ۵آن ها 
به یاد آوردند که خدا صخره ایشان و 
خدای مععال زهانندة انشان است: ۳۶اما 
با دهان خود به او چاپلوسی کردند و با 
زبان خویش به او دروغ گفتند. ۲"زیرا که 
دل ایشان با او راست نبود و به عهد وی 
وفادار تماندند. اما او از روی.رخمت 
خود گناه ایشان را بخشیده. آن ها را 


۷۹۰ 


هلاک نساخت بلکه بارها از غضب خود 
برگشته و تمامی خشم خود را ظاهر نکرد. 
و بیاد آورد که آن ها بشر هستند و مثل 
بادی که می وزد و بر نمی‌گردد. 

۴آن ها به مراتب در بیابان در مقابل 
او سرکشی نمودند و در صحرا او را 
رنجانیدند. "بارها او را امتحان کردند 
و به قدوس اسرائیل بی حرمتی نمودند. 
۲اقدولت او وا به خاطر تداشته روزهن 
که ایشان را از دشمن رهانیده بود. "۲ که 
چگونه نشانه های خود را در مصر ظاهر 
ساخت و معجزات خود را در دیار 
صوعن. "دریاها و نهرهای شان را 
به خون تبدیل کرد. طوریکه آب برای 
نوشیدن نداشتند. ۴۵انواع حشرات نیشدار 
که به آن ها آسیب رسانیدند. ۴ کشت 
و زراعت شان را بوسیلةٌ کرمها تلف 
کرد محصول زرحمت شان را خوراک 
ملخ ها ساخت.. ۲۲ تا کستانق ایشان را با 
ژاله خراب کرد و درختان انجیر شان را با 
ژاله های بزرگ. ۴۸رمه و گلهٌ شان را به ژاله 
۳آتش خشم خود 1 بر ایشان ی 
یعنی غضب رن و مصیت را 
با فرشتگان هلاکت. *غضب خود را 
جاری ساخت و جان ایشان را از موت 
نرهانید. بلکه به مرض کشند؛ وبا تسلیم 
نمود. همه تخس زادکان مصریان را 
کشت و اولباری های قوّت ایشان را در 
خیمه های حام. 

"آنگاهقوم برگزيده خود را مثلگوسفندان 
از مصر بیرون اورد و ایشان را در بیابان 
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همچون گله ای رهنمایی نمود. ۳٩ایشان‏ 
را در امنیت رهبری کرد تا نترسند. اما 
بحر دشمنان شان را در کام خود فرو برد. 
"*بعد ایشان را به سرزمین مقدس خود 
آورد. به این کوهی که با قدرت دست 
راست خود حاصل کرده بود. **امت ها 
را پیش روی ایشان بیرون راند و ملک 
شان را با ریسمان تقسیم نموده و قبایل 
اسرائیل را در خیمه های ایشان ساکن 
گردانید. *#لیکن آن ها بازهم خدای متعال 
را امتحان کردند. به او آشوب برپا کردند 
و شهادات او را نگاه نداشتند. "۵ابشان 
بگشته. منندپدران خود خیانت ورزیدند 
و مثل کمان نادرست. منحرف شدند. ۵۸یا 
ساختن بتخانه ها در جاهای بلند خشم او 
را برافروختند و با پرستش بتهای خویش 
غیرت او را به هیجان آوردند. **چون خدا 
این را شنید. غضبناک گردید و از اسرائیل 
به شدت متنف رگردید. "*پس خیمة شیلو را 
ترک نمود. آن خیمه ای که جای سکونت 
را که در میان آدمیان برپا ساخته بود. 
#به دشمنان موقع داد تا صندوق پیمان 
را که نشانهةٌ قدرت او بود. به اسیری برند و 
جلال خود را به دست ایشان سپرد. ""قوم 
برگزید؛ خود را به شمشیر تسلیم نمود و بر 
میراث خود غفتا که 9و ۳*جوانان 
آن ها را در آتش هلاک ساخت و 
دوشیزگان شان بی شوهر ماندند. ۴ کاهنان 
شان با شمشیر بقتل رسیدند و بیوه های 
شان امکان عزاداری را نداشتند. 
سرانجام خداوند مثل کسی که بیدار 
شده و مانند شخص یرومندی که از باده 
سرخوش گردیده است. **دشمنان خود 


مزمور ۸۰-۷۸ 


را به عقب راند و برای همیشه خجل 
و سرکوب ساخت. ۲ خانوادهة بوسف 
را رد کرد و قبیلاةٌ افرایم را نپذیرفت. 
*بلکه قبیلهٌ یهودا و سهیون را که 
دوست می داشت. بر گر یا: او در آنجا 
عبادتگاه خود را مثل کوههای بلند و مثل 
بنا کرد. "بنده خود. داود را برگزید و او 
را از آغل های گوسفندان گرفت. "او را 
از عقب میش های شیری آورد تا قوم 
برگزيدة او یعقوب و میراث او اسرائیل 
زا خویاتی کنله. "بسن داوف ایشان ربا 
صداقت دل ۳ نمود و با مهارت 
دست. هدایت کرد. 


دعا برای رهایی قوم 


(مزموری از آساف) 


ای خداء امت ها به سرزمین تو 
داخل شده. عبادتگاه مقدس 
را به 


۳ 


تورا بی حرمت ساختند و اورشلیم 
خرابه ای تبدیل نمودند. ۲اجساد بندگانت 
را خوراک مرغان هوا ساختند و گوشت 
بدن خادمانت را به حیوانات وحشی 
دادند. "خون شان را در کوچه های 
۱ 
آن‌ها وا دفن کنله آنرد فمایگان .5 
خوار شده و پیش اطرافیان خود رسوا 

مسخره گردیده ایم. 

۵تا کی ای خداوند. تا به ابد خشمناک 
می باشی؟ تا کی غیرت تو مثل آتش 
افروخته خواهد ماند؟ *غضب خود را بر 
سر اقوامی که تو را نمی شناسند بریز و بر 
ممالکی که نام تو را نمی خوانند. "زیرا 


۱۷۳۹۱ 


که بنی یعقوب را بلعیده و محل سکونت 
شان را ویران کرده اند. 

۸گناهان اجداد ما را به حساب ما 
میاور. رحمت های تو بزودی پیش روی 
ما آید. زیرا که بسیار خوار شده ایم. 
؟ای خدا. ای نجات دهندهٌ ما. به خاطر 
جلال نام خود ما را «ِ«ِ 
نجات ده و به خاطر نام خود گناهان ما 
زا فیاهر ۲ج مت ها وت خدای 
ایشان کجاست؟ بگذار که پیش چشمان 
ما. انتقام خون ريخته شدهُ بندگانت بر 
امت ها معلوم شود. 

۲ ناه اسیران به حضور تو برسد و بر حسب 
عظمت قدرت خود آنانی را که به مرگ 
سپرده شده اند. نجات ده. ۲ ای خداوند, به 
همسایگان ما که به تو بی حرمتی کرده اند. 
جزای هفت چندان برسان. "آنگاه ما 
که قوم برگزید؛ تو و گوسفندان چرآگاه تو 
هستیم. تا ابد از تو شکرگزار بوده و نسل اندر 
نسل ستایش تو را بیان خواهیم کرد. 


دعا برای احیای قوم 
(مزموری از آساف) 
ای چوپان اسرائیل بشنو! ای 
که قبیلهً یوسف را مانند گلة 
گوسفند راهنمائی می‌کنی! ای که بر فراز 
و کروبیان یعنی فرشتگان مقرب. جلوس 
فرموده ای. در حلال و شکوه. خود 
را نمایان کن! "حضور خود را به قبایل 
افرایم. بنيامین و منشی ینم قدرتت را 
آشکارکن و برای نجات ما بیا. "ای خدا 
ما را دوباره احیاء کن و نور چهرهٌ خود را 
بر ما بتابان تا نجات یابیم. 


۷۹ 


1 و ِِ ِ 0 تا 
رای "۳ و ۱ بنیگانت را 
نمی شنوی؟ *خوراک ایشان را اشک 
و اندوه ساختی و جام لبریز سرشک ر 
همسایگان ما ساخته ای و دشمنان ما به 
ما می خندند. ۲ای خدای قادر مطلق. ما 
را دوباره احیاء کن و نور چهرهٌ خود را بر 
1 

نو فوم برگزیده ات را همجون تاک 
انگوری از مصر بیرون آوردی, امت ها را 
بیرون راندی و در جای ایشان آنرا غرس 
نمودی. ٩اطراف‏ آنرا وسعت دادی. پس 
خوب ريشه دوانیده و زمین را پر ساخت. 
۲کوهها به سای آن پوشانیده شد 
و سروهای آزاد تو با شاخه هایش. 
۲شاخه های خود را تا به بحر و تا دریای 
فرات پهن نمود. "پس چرا دیوارهایش 
را شکسته ای که هر رهکذری آن را 
می چیند؟ ۳" گرازهای جنگل آن را 
ویران می کنند و حیوانات صحرا آنرا 
می خورند. 

ای خدای قادر مطلق. بسوی ما 
برگرد. از آسمان نظر انداز و ببین و از 
این تاک تفقد نما. از اين نهالی که 
دست راست نو نشانده است و از آن 
پسری که برای خویشتن قوی ساخته ای! 
*چون مثل هیزم در آتش سوخته شده و 
از خشم روی تو تباه گردیده اند! ۷۲آپس 
دست تو بر مرد دست راست تو باشد و 
بر پسر انسان که او را برای خود قوی 
ساخته ای. ۸آنگاه هیچگاهی از تو رو 


مرمور ۸۳/۰ 


بر نخواهیم گشتاند. ما را زنده نگهدار 
خدای قادر مطلق. ما را دوباره احباء 
کن و نور چهرة خود را بر ما بتابان تا 
نجات یابیم. 


سرود عید 
(مزموری از آساف) 
۸۷۱ فریاد خوشی را سر دهید 
ترا این که مایت راما مد 

و آوازشاهعاتی را براش عدای یعقوت! رود 
بسرائید و دایره را به صدا آورید و آهنگی 
دلنواز با چنگ و رباب بنوازید. "با نوای 
شیپور. ماه نو. شب چهارده و عیدها 
را تجلیل کنید. "زیرا که اين فریضه ای 
هراشا و فرعاتی‌اس ار ستانت 
قفا موسر قآ را شهآد تعی 
فرمود بر یوسف. هنگامیکه بر ضد مصر 
بیرون رفت. در آنجا آوازی را به زبانی 
ناآشنا شنیدم که می‌گفت: 

۶«من بار سنگین را از دوش او برداشتم 
و دستهای او را از کارهای شاقه آزاد 
کردم. ۲در هنگام سختی استدعا نمودی 
و تورا رهانیدم. از میان رعد و برق تو را 
اجایت کرده و درکتار آب مزییه مایت 
نمودم. ۰« 

*«ای قوم برگزیدة من بشنو, به توهوشدار 
می دهم. ای اسرائیل. کاش به من گوش 
دهی! *در میان تو خدای غیر نباشد و نزد 
خدای بیگانه سجده منما. "من خداوند. 
خدای تو هستم که تو را از زمین مصر 
برآوردم. دهان خود را باز کن و آن را پر 
خواهم ساخت. 
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اما قوم برگزيدة من سخن مرا نشنیدند 
ی از من اطاعت نکرد. " بنابران 
زا ها را به سختی دل شان ترک کردم 
تا خواهشهای نفس خود را دنبال کنند. 
۳ ای کاش قوم برگزیده ام به من گوش 
مداد باق اسر لت ی هک ۶ 
روان می بود. ۴آنگاه دشمنان شان را 
بزودی شکست می دادم و دست خود را 
بر ضد مخالفان آن ها بر می‌گردانیدم. 
۳آنانی که از خداوند نفرت دارند با 
او تعظیم می کردند و 


مجازات ابدی مین شید ۴ 


ترفی, دز برا یز 
گرفتار 
قوم برگزیدة خود را با بهترین گندم غذا 
می دادم و تو را با عسل صحرائی سیر 
می ساختم.» 


خداوند فرمانروای مطلق است 


(مزموری از آساف) 
۸۹ 


خدا در دا دگاه آسمانی 
ایام اسنک: بو ادن مان 
خدایان داوری می‌کند. "تا به کی با 
بی عدالتی داوری می‌کنید و از شریران 
طرفداری می نمائید؟ ۳ «فقیران و 
یتیمان را دادرسی کنید و بر مردم بیچاره 
و مسکین با انصاف باشید. ۴مظلومان 
و فقیران را برهانید و از دست شریران 
نجات دهید. 
*آن ها نمی دانند و نمی فهمند و در 
تاریکی راه قی راو مج اساس 
زمین متزلزل می باشد. *من گفتم که شما 
خدایانید و جمیم شما فرزندان خدای 
متعال, "لیکن مثل آدمیان خواهید مرد و 
چون یکی از سروران خواهید افتاد!» 


۷۳۹۳ 


ای خدا برخیز و جهان را داوری 
فرما. زیرا که تو صاحب اختیار همه 
اقوام جهان هستی. 

دعا برای شکست دشمنا 


(سرود و مزموری از آساف) 
۸۷۳ ای خدا خاموش میاش! ای 
خدا سکوت نکن و آرام 

منشین» " زیر ا دشمنانت شورش ۳ 
و کسانی که از تو نفرت دارند. سر خود 
را برافراشته اند. "بر علیه قوم برگزیده ات 
نقشه های پنهانی می‌کشند و برای آنهائی 
که به تو پناه آورده اند, حبله می سنجند 
۱ 
تیریم تا قومی نباشند و نام اسرائیل دیگر 
یاد نگردد.» 

دآن ها همه همدست شده اند و علیه تو 
توطثه کرده و باهم پیمان بسته اند. *اینها 
ادومیان. اسماعیلیان. موآپیان. هاجری 
ها "مردم جبال. عمونیان. 1 
فلسطینی ها و باشندگان صور هستند 
#آشور نیز با ایشان متفق شده و پشتیبان 
اولادهُ لوط گردیده است. 

!همان برخوردی را که با مدیان 
کردی. با این مردم هم بکن» چنانکه به 
سیسّرا و یابین در وادی قیشون ۲ که در 
عیندور هلاک شدند و اجساد شان 
پاروی زمین گردیدند. "سروران شان 
را به سرنوشت غراب و زیب گرفتار 
کن و جمیع حاکمان آن ها را مانند 
بح و 1۳ سرکوب بساز. ۲ زیرا که 
می‌گفتند: «جایگاهی را که متعلق به خدا 
است به دست می آوریم.» 


۷۹۴ 


۳ ای خدای من. آن ها را مثل خار بتة 
لولان و مانند کاه پیش روی باد بساز. 
۳" همچون آتشی که جنگل را می سوزاند 
و مثل شعلهةٌ آتش که کوهها را مشتعل 
مبی‌سازدء *همجنان آن ها رابا تلذیاد 
خود بران و با طوفان خود ایشان را 
آشفته گردان. ۴آن ها را ذلیل بساز تا 
نام تو را ای خداوند بطلیند. ۷۲خجل و 
پریشان شوند تا به ابد و شرمنده و هلاک 
گردند. "و بدانند تو که اسمت خداوند 
بهوه می باشد. یگانه حکمفرمای مطلق 
کائنات هستی. 


اشتیاق برای خانهٌ خدا 
(مزموری از بنی قورح) 

ای خداوند قادر مطلق. چه 
۸۹ دلپذیر است مسکن های توا 
"جان من اشتیاق شدید برای صحنهای 
خداوند دارد. دلم و تمام وجودم با آواز 
بلند خدای زنده را ستایش می کند. "در 
کنار قربانگاه های تو ای خدای قادر 
مطلق. که پادشاه من و خدای من هستی. 
حتی گنجشک نیز برای خود خانه ای 
پیدا کرده است و غچی برای خویشتن 
آشیانه ای تا جوچه های خود را در ان 
بگذارد. ۴خوشا به حال کسانی که در خانة 
تو ساکن هستند و همیشه سرود ستایش تو 
را می خوانند. *خوشا به حال مردمانی که 
قوّت ایشان در تو است و طریق های تو 
در دلهای ایشان. *وقتی که از وادی بکاء 
یعنی بیابان خشک عبور می‌کنند. آنجا 
چشمه سار می شود و باران آثرا با برکات 
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هر یک آن ها در سهیون نزد خدا حاضر 
نی تب ۳ 

۸ای خداوند. خدای قادر مطلق. دعای 
مرا ب اس 
بده! "ای خدایی که سپر ما هستی. ببٍ 
و به روی مسیح خود نظر انداز. اب 
روز در صحنهای تو بهتر است از هزار در 
جای دیگر. ایستادن بر آستانة خانةٌ خدای 
خود را بیشتر می پسندم تا ساکن شدن 
خی مه های, تشر بران. زیر مد وتا 
خدا آفتاب و سپر است. خداوند فیض 
و جلال خواهد داد و هیچ چیز نیکو را 
منع نخواهد کرد از آنانی که پیرو راستی 
هستت: ۲اعخد‌آونت. فاعر مطاوم وه 
به حال کسی که بر تو توکل دارد. 


دعای نجات و رستگاری 


(مزموری از بنی قورح) 
۸0۵ ای خداوند. این سرزمین مورد 
لطف نو واقع 
نو یعقوب را از اسارت 0 
"سرکشی قوم برگزیده ات را عفو کرده و 
تمام گناهان شان را پوشانیده ای. "تمامی 
غضب خود را برداشته و آتش خشم خود 
را فرونشانده ای. ای خدای نجات 
ماء ما را بسوی خود برگردان و غضب 
خود را از ما بردار. *آیا تا به ابد بر ما 
خشمگین خواهی بود؟ و خشم خویش را 
از یک نسل تا به نسل دیگر ادامه خواهی 
داد؟ ۶آیا ما را دوباره احیاء نخواهی کرد 
تا قوم برگزیده ات در تو شادمانی کنند؟ 
بر ما ظاهر 


شده است. 


۲ای خداوند. رحمت خود را 


پر می‌کند. "از قوت تا ققت می خرامند و کن و نجات خویش را به ما عطا فرم. 


مرمور ۵ - ۸۷ 


۸آنچه خداوند خدا می‌گوید می شنوم. 
ژیرا او به قوم برگزیدة خود و مقدسان 
خویش به سلامتی ام خواهد فرمود ‏ 
بسوی جهالت بر نگردند. ایقیناً نجات او 
به کسانی که از او می ترسند نزدیک است 
تا جلال او در سرزمین ما ساکن شود. 

"رحمت و راستی باهم ملاقات 

و عدالت از آسمان نگاه می‌کند. "یقیناً 
خداوند چیزهای نیکو را می بخشد 
و زمین ما محصول خود را می دهد. 
۳ عدالت پیش روی او حرکت کرده و راه 
را برای قدم های وی آماده می سازد. 

دعا برای کمک 

(دعای داود) 
۸۶ ای خداوند به من گوش بده 
و دعایم را مستجاب 
زیرا مسکین و نیازمند هستم! "جان مرا 

حفظ کن. » زیرا من به تو وفادار هستم. 
ای خدای من. بندهٌ خود را که بر تو توکل 
دارد. نجات بده. ۳ای خداوند بر من 
رحم فرما, زیرا که تمام روز به حضور تو 
زاری می‌کنم! ۴جان بنده خود را شادمان 
گردان, ۱ ۱ ۷ ٩‏ 
تقدیم می نمایم. *تو ای خداوند نیکو 
و بخشنده هستی و بسیار رحیم بر آنانی 
که تو را می خوانند. *ای خداوند دعای 
مرا بشنو و به آواز نا من توجه نما! "در 
روز سحتی 3 اک 
می کنم. زیرا که مرا مستجاب خواهی 
فرمود. ای خداوند. تو مانند و همتا 


۷۹۵ 


نداری و کارهای تو بی نظیر است. *ای 
خداوند. همه قوم های را که آفریده ای. 
اه بصن وت ٩‏ و 9 زا 
تمجید می‌کنند. "زیرا که تو بزرگ هستی 
و معجزه می نمائی. تنها نو خدا هستی. 
"ای خداوند طریق خود را به من بیاموز 
تا در راستی تو قدم بردارم. دل مرا کامل 
ساز تا از نام تو ترسان باشم. "ای خداوند 
خدای من. با تمامی دل از تو شکرگزارم و 
نام تو را تا بهابد ستایش می‌کنم. ۳ زیرا که 
رحمت تو به من عظیم است و جان مرا 
اعماق موت نجات دادی. 

۴ای خداء. مردمان متکبر به مخالفت 
من برخاسته اند و گروهی از ظالمان 
قصد کشتن مرا دارند. آن ها تو را مد نظر 
خود ندارند. اما تو ای خداوند. خدای 
رحیم و مهربان هستی. دیر عضب و پر 
از رحمت و راستی. "بسوی من توجه 
فرما و بر من رحم کن. قوّت خود را به 
اين بنده ات عطا فرما و پسر کنیز خود 
را نجات بخش. ۷ نیکویی خود را به من 
نشان ده تا آنانی که از من نفرت دارند 
شرمنده گردند. زیرا که تو ای خداوند مرا 
یاری نموده و تسلی بخشیده ای. 


در وصف اورشلیم 

(مزموری از بنی قورح) 
۸۷۷ خداوند شهر خود را که 
اساس آن در کوههای مقدس 
می باشد, 1 است. "او دروازه های 
سهیون را تیسیر بیشتر از همه شهرهای دیگر 
یعقوب دوست دارد. "ای شهر خدا. با 
شکوهمندی دربارهة تو گفته می شود: 


۷۹۶ 


۴«مصر و بابل جزء اقوامی هستند که مرا 
می شناسند. رده و سین » صور و حیشه 
را در زمرة باشندگان سهیون می شمارم .« 
۵دربارهة سهیون‌گفته خواهد شدکه زادگاه 
همگان می باشد. خود خدای متعال آثرا 
استوار می سازد. *هنگامیکه خداوند 
نامهای اقوام جهان را ثبت نماید. آن ها 
را به سهیون نسبت می دهد. ۲آنگاه 
خوانندگان و نوازندگان این سرود را 
می خوانند: «جمیع چشمه های من در 


نو است.» 


فریاد کمک 


(سرود و مزموری از بنی قورح. 


سرود هیمان ازراحی) 


ای خداوند. خدای نجات من. 

در روز نزد تو فریاد می‌کنم 
و در هنگام شب ناله و زاری. "دعای 
من به حضور تو پرسد و به ال من گوش 
خود را فراگیر. "رنم ۵« 
به لب رسانده و زندگی ام به قیر نزدي 
گردیده است. "مردم مرا در جملة مردگان 
می مارد و مثل یک فرد بی قوّت 
گشته ام. *در میان مردگان گمنام و مثل 
کشته شدگانی هستم که در قبر آرمیده اند. 
که ایشان را دیگر به یاد نخواهی آورد و 
از پناه تو جدا گردیده اند. مرا در اعماق 
موت قرار داده ای و در تاریکی مطلق. 
اخشم تو بر من سنگینی می‌کند و همه 
امواج تو مرا در بر گرفته است. ۸دوستانم 
را از من دور کرده و مرا در نظر ایشان 
منفور ساخته ای. در قید و بند گرفتارم و 
راه گریز برایم نیست. *چشمانم از خواری 


۸٩ - ۸۷ مزمور‎ 


و پستی تار گردیده است. ای خداوند. 
هر روز بدربار تو زاری می‌کنم و دست 
دعای من بسوی تو بلند است. 

"یا برای فردگان معجزه م‌کنی؟آنا 
فردگان برغاسته: تو را ستایشی می کنند؟ 
"آیا رحمت تو در قبر بیان 3 
و وفاداز که قر کندال تس۲ 1۷ 
مفجزانت نو مز طلیت باد. ند و 
عدالت تو در مکان فراموشی؟ 

"اما نر دای با وند. یاقب رآوزده 
و صبحگاهان بدربار تو دعا می‌کنم. "ای 
خداوند. چرا جان مرا ترک کرده و روی 
خود را از من پنهان می کنی؟ ی 
طفولیت بینوا و مشرف به مرگ بوده ام. 
خوف و ترس تو بر من قرارگرفته و حبران 
و سرگردان شده ام. غضب تو بر من 
گذشته و خوت‌های نو هرا هلاک ساخته 
ست. ۲ مثل سیلاب دورادور مرا گرفته و 
قتاشی وا مرا از هر من ساملا وه ان 
دوستان و عزیزانم را از من دور کرده و 
ظلمت را یار و یاور من ساخته ای. 


وفاداری خدا با داود 
(قصیده ای از ايتان ازراحی) 
رحمت های تو را ای خداوند 


۸۹ را تا به ابد می‌ستایم و وفاداری 
می‌کنم. "زیرا رحمت تو تا به ابد پایدار و 
وفاداری تو در آسمان ها استوار است. "تو 
فرمودی: «با برگزيدة خود پیمانی بسته ام 
و برای بنده ام داود فسم خورده ام ۴ که 
لت راتای اف تفای ماه و مج 


سلطنت تو را نسل اندر نسل بنا می‌کنم.» 


۸٩ مزمور‎ 


«آسمان ها کارهای شگفت انگیز تو را 
ای خداوند ستایش می کنند و جماعت 
مقدسان وفاداری تو را. *زیرا کیست در 
آسمان ها که با خداوند برابری تواند کرد؟ 
در میان موجودات آسمانی چه کسی را 
می توان با خداوند تشبیه نمود؟ ۲"خدا در 
جماعت مقدسان بی نهایت مهیب است و 
خوف انگیزتر از آنانی است که گرداگرد 
او هستند. 

۸ای خداوند. خدای قادر مطلق. کیست 
عظیم و توانا مانند تو ای خداوند؟ و 
وفاداری تو تو را احاطه می‌کند. "بر بحر 
خروشان تو مسلط هستی و وقتی طغیان 
می‌کند امواج آنرا آرام می سازی. ۲جانور 
بحری «وکب» را درهم کوبیدی و از بین 
بردی و به بازوی قدرت خویش دشمنانت را 
پرآگنده تمدخ ها به تو تعلق دارد 
و زمین نیز از آن تو است. جهان و پری 
آنرا تو آفریده ای. "شمال و جنوب را تو 
بوجود آورده ای. کوههای ورن 
با خوشی نام تو را ستایش می کنند. 
"بازوی تو با ققت است. دست تو زورآور 
است و دست راست تو متعال. ""عدالت و 
انصاف اساس تخت تو است. رحمت و 
راستی پیش روی تو می خرامند. 

۵ خوشا به حال قومی که آواز شادمانی 
را می دانند و در نور روی تو می خرامند. 
۴تمامی روز در نام تو شادمان هستند 
و در عدالت تو سرافراشته می‌گردند. 
۷۲زیرا که افتخار قوّت ایشان تو هستی و به 
رضامندی تو ما سرافراز می شویم. "زیر 
سپر ما از آن خداوند و پادشاه ما متعلق به 
قدوس اسرائیل است. 


۷۳۹۷ 


وعده خدا به داود 

"آنگاه در عالم رژیا با مقدسینت سخن 
گفتی و فرمودی: «توانمندی را بر مرد 
شجاعی قرار دادم و برگزیده ای از قوم 
را سرافراز گردانیدم. ۳بندهٌ خود داود را 
یافتم و او را با روغن مقدس خود مسح 
کردم. "دست من با او استوار خواهد 
شد و بازوی من نیز او را قوی خواهد 
کرقا نت ۲"دشمنی بر او ستم نخواهد کرد 
و پسر ظلم به او اذیت نخواهد رسانید. 
۳"خصمان او را پیش روی وی شکست 
خواهم داد و آنانی را که از او نفرت 
دارند. به زمین خواهم زد. " وفاداری و 
زیمت امن با وی حراهت بود و دز ام 
من سرافراز خواهد گردید. ۵ ذست او را 
بر بحر تسلط خواهم ر 
او را بر دریاها. او به من خواهد گفت: 
«ق پدر من فستی: دای عن و ضحر؟ 
تجات مین.» ۷۲من نیز او را نخست زادهٌ 
خود خواهم ساخت. بلندتر از پادشاهان 
جهان. "رحمت خویش را برای وی تا به 
ابد نگاه خواهم 


داد و دست راست 


داشت و پیمان من با او 
استوار خواهد بود. *"نسل او را تا به ابد 
پابرجا خواهم ساخت و تخت او را مثل 
روزهای آسمان. ۳اما اگر اولاده او از 
ی 
من رفتار : نکنند. " آگر فرایض را بشکنن 
و اوامر مرا نگاه ندارند: ۲۲ آنگاه نافرمانی 
گناه ایشان را به تازیانه ها. ۳"لیکن 
رحمت خود را از او بر نخواهم داشت 
و در وفاداری خود ثابت خواهم ماند. 


۷۹۸ 


۴"پیمان خود را نخواهم شکست و آنچه 
را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد. 
۵"یکبار به خاطر قدوسیت خود وعده 
نموده ام و به داود هرگز دروغ نخواهم 
گفت. "نسل او تا به ابد باقی خواهد 
۷۲و مثل ماه که شاهد باوفایی ذر آسمان 


سوگواری برای شکست پادشاه 


*لیکن تو برگزیدة خود را ترک کرده و 
خوار نموده ای و بر او غضبناک شده ای. 
*۴پیمان خود را با بنده ات هآ 
و تاج او را بر زمین انداخته. بی حرمت 
ساخته امی. *تمام دیوارهای شهر او را 
ویران کرده و قلعه های او را به خرابه 
تبدیل نموده ای. "همه رهگذران او را 

تاراج کتفله و اون داد همسایکان رشوا 
گردیده است. ۲۲دست راست خصمان 
او را برافراشته: و همه دشمتانش وا 
شادمان ساخته ای. ۳"دم شمشیرش را 
برگردانیده ای و در جنگ با او کمک 
نکرده ای. ۳ 
برده و تخت او را به زمین انداخته ای. 
*"روزهای جوانی او را کوتاه کرده. او را 
به خجالت پوشانیده ای. 


و جلال او را از بین ۲ 


دعا برای رهایی 


۴ شک ام خدای تن ایا کوخ را 
تا به ابد پنهان خواهی کرد؟ تا به کی 
غضب تو مثل آتش افروخته خواهد شد؟ 
"به یاد آور که روزهای زندگی ام چقدر 
۳ 


مرمور ۸۹ ۹۰ 


آفریده ای! ۶ کدام انسان زنده است که 
مرگ را نمی بیند؟ کیست آن کسی که 
بتواند جان خود را از چنگ گور نجات 
دهد؟ 

ای خداوند. رحمت های قدیم تو 
کجاست که برای داود به وفاداری خود 
وعده دادی؟ ای خداوند. به باد آو رکه 
چگونه از طرف قوم های بسیار ملامت 
شده و آثرا در سینه خود متحمل می باشم. 
#۱ دشمنان تو ای خداوند ملامت کرده اند. 
آن ها مسح شده ای تو را مسخره 
نموده اند. 

#خداوند متبارک باد تا به ابد! آمین 


و آمین! 


کتاب چهارم 
(مزامیر ٩۰‏ - ۱۰۶) 


خدای جاویدان و انسان فانی 

(دعای موسی, مرد خدا) 
ای خداوند. پناهگاه ما در 
ِ ۹ جمیع نسل ها تو بوده ای. 
شین ار تک کوهها به وجود آید و 
زمین و جهان را بیافرینی. از ازل تا به 
ابد تو خدا هستی. "انسان را به خاک 
بر می‌گردانی. و می‌گویی ای بنی آدم 


رجوع نمائید. *هزار سال در نظر تو مثل 
مزر که کر با وی 7 


شب اشست: #ت.به زندگی. اسان دفعتا 
خاتمه می دهی و عمر او مثل یک خواب 
کوتاه و مانند یک گیاهی زودگذر است. 
#صبحگاهان می شگفد و می روید. 
شامگاهان بریده و پژمرده می شود. 


مرمور ۹۰ ۹۱ 


"غضب تو ما را نابود می سازد و خشم 
تو به وحشت می اندازد. *چونکه گناهان 
ما را در نظر خود گذاشته ای و خطایای 
مخفی ما را در نور روی خویش. *زیرا که 
تمام روزهای ما در خشم تو سپری شد و 
ای ومع ی پر برد م: 
۲میعاد عمر ما هفتاد سال است و اگر 
تندرست و قوی باشیم ممکن است هشتاد 
سال زندگی کنیم. . اما همه دوران زندگی 
ما آميخته با رنج و زحمت است و بزودی 
به آخر می رسد و فنا می شویم. 

۲ کیست که شدت خشم تو را بداند؟ و 
کیست که غضب و را بفهمد تا بترسد. 
چنانکه از تو می باید ترسید؟ "به ما 
بیاموز که روزهای عمر خود را بشماریم 
تا دل ما فهیم و دانا گردد. 

۳بیا ای خداوند! تا به‌کی؟ و بر بندگانت 
شفقت فرما. ۳ صبحگاهان ما 
خود سیر کن تا در تمام روزهای زندگی 
خود شادمانی و خوشی نمائیم. "به اندازة 
ببیختی را دیدیم.به ما خوشی عطا فرما 
۴بگذار بندگانت کارهای تو را ببیتند 
و فرزندان شان عظمت تو را. ۷۲ لطف و 
نیکویی خداوند. خدای ما بر ما باد و 
عمل دستهای ما را پر ما استوار سازا عمل 
دستهای ما را استوار گردان! 


خداوند پناهگاه و حافظ ما است 
آنکه زیر پوشش خدای متعال 


۱ ۹ قرا ر دارد. زیر سایهٌ قادر مطلق 


ساکن خواهد بود. "به خداوند می‌گوی که او 
پناهگاه و قلعةٌ من است و خدای من که به 


را از رحمت 


۷۹۹ 


او توکل دارم. ۳حقیقتا او ترا از دام صیاد 
و از مرض کشنده می رهاند. "با شهپرهای 
خود ترا هی پوضا و3 و در زیر بالهای او 
پناه خواهی گرفت. راستی او پناه و سپر 
تو می باشد. *از خوفی در شب نخواهی 
ترسید و نه از تیری که در روز می پرد. 
*از مرض کشنده که در تاریگی پیشرفت 
می‌کند نخواهی ترسید و نه از آفتی که در 
روز باعث تباهی می‌گردد. "هزار نفر در 
پهلویت و ده هزار نفر در اطرافت خواهند 
افتاد. اما به تو صدمه ای نخواهد رسید. 
"فقط با چشمان خود خواهی نگریست و 
مجازات شریران را خواهی دید. 

*زیرا گفتی تو ای خداوند پناهگاه 
عن هت مهن را امه خود 
خواندی. "پس هیچ بدی بر تو واقع 
نخواهد گردید و بلایی به جای سکونت 
تو نزدیک نخواهد شد. "زیرا که او به 
فرشتگان خود امر خواهد فرمود تا در 
تمامی راههایت ترا حفظ نمایند. "آن ها 
تو را بر دستهای خود خواهند برداشت. 
تا سک تخورد: ار از و 
مار پای خواهی نهاد. شیر بچه و ازدها را 
پایمال خواهی کرد. 

۴ خداوند می فرماید: «چونکه به 
من محبت دارد. او را خواهم رهانید و 
و ی او را سرافراز 
خواهم ساخت. "وقتی بحضور من دعا 
کند او را اجابت خواهم کرد. من در زمان 
سختی با او خواهم بود و او را نجات 
داده, با عزت خواهم ساخت. ۴او را با 
عمر طولانی سیر ساخته و نجات خویش 
را به او نشان خواهم داد.» 


ستایش و سپاسگزاری 
(مزمور و سرودی برای روز مَبّت) 
۹۲ خداوند را سپاس گفتن 
نیکوست و نام تو را ای 
خداوند متعال. ستایش کردن. "سحرگاهان 
رحمت تو را بیان کردن نیکوست و 
شامگاهان وفاداری تو را. "با نوای 
چنگ ده تار و رباب سرود ستایش تو 
را می خوانیم. "زیرا که ای خداوند. مرا 
به کارهای خودت شادمان ساخته ای به 
سبب اعمال دستهای تو خوشی میکنم. 
دای خداوند. کارهای توچه شگفت انگیز 
است و فکرهای تو بی نهایت عمیق. 
*شخص بی فهم این زر نمی فاد و جاهل 
از درگ آن غاجز است: ۲ گرجه شریران 
مثل علف می رویند و همه بدکاران 
سعادتمند می شوند. اما سرانجام برای 
همیشه از بین می روند. *لیکن تو ای 
خداوند. در جایگاه آسمانی خود تا به 
ابد باقی هستی. ؟دشمنان تو ای خداوند. 
ی 2 دشمنان تو هلاک می‌گردند و تمام 
بدکاران پرآگنده می شوند. 
"تو شاخ قت مرا مثل شا خگاو وحشی 
برافراشته ای و به روغن تازه مسح شده ام. 
"با چشمان خود شکست دشمنانم را 
می بینم و به گوش خود فریاد بدخواهانم 
را که با من مقاومت می‌کنند می شنوم. 

۲ شخص عادل مثل درخت خرما با ثمر 
خواهد شد و مانند سرو لبنان نمو خواهد 
کرد. "آنانی که در خانةٌ خداوند غرس 
شنده آنلم« در پيشگاة: شدای ما خر اهتد 
شگفت. ۴ایشان در زمان پیری نیز ثمر 


٩۴-۹۱ مزمور‎ 


آورده و تازه و سبز خواهند بود. *به این 
است. او صخرةّ من است و در وی هیچ 
بی انصافی نیست. 
پادشاهی خداوند 

۳ خداوند پادشاه است. او 
خداوند خود را آراسته و کمر خود را با 
تکان نمی خورد. "تخت تو از ازل برقرار 
بوده و تو ابدی هستی. 

"ای خداوند. سیلابها طغیان کرده اند. 
سیلابها می خروشند. "بالا تر از آواز 
آب های بسیار و مافوق امواج زورآور 
بحر» خداوند در جایگاه آسمانی خود 
زورآورتر است. *شهادات تو بی نهایت 
امین است. ای خداوند. قدوسیت خانة 
تو را می زیبد تا ابدالاآباد. 

خداوند انتقام می‌گیرد 
۹ ای خداوند. خدای انتقام 
گیرنده. ای خدای 0 

گیرنده. در جلال و شکوه خود ظاهر شو 
۲ای داور جهان برخیز و مردمان مغرور 
را به سزای اعمال شان برسان. "تا به کی 
شریران» ای خداوند. تا به کی شریران 
شادمان باشند؟ ؟آن ها پرگویی کرده. 
سخنان ستم آمیز می‌گویند و همه بدکاران 
لاف می زنند. *ای خداوند. آن ها قوم 
برگزید نو را کوبیده و میراث تو را 


٩۵ ۰ ٩۴ مزمور‎ 


خوار می شمارند. *بیوه زنان و یتیمان 
را ی کشت و بیکانکانی را که :در ایخ 
سرزمین زندگی می‌کنند. بقتل می رسانند. 
۲آن ها می‌گویند: «خداوند نمی بیند؛ 
خدای یعقوب متوجه نمی شود.» 

"ای احمقان قوم بفهمید! ای مردم 
نادان چه وفت هوشیار می شوید؟ *او 
که گوش را ساخته است. آیا خودش 
نمی شنود؟ او که چشم را آفرید. آیا 
خودش نمی بیند؟ "او که ملتها را تنبیه 
می‌کند و معرفت را به انسان می آموزد. 
آیا شما را سرزنش نخواهد کرد؟ ۷ خداوند 
فکرهای انسان را می داند که کاملاً پوچ 
و بهوده است. 

۲ ای خداوند. خوشا به حال کسی که او 
را تأدیب می‌کنی و به او احکام خود را 
می آموزی. "تا او را در روزهای مصیبت 
آسودگی بخشی, در آن هنگامیکه شریران 
به جزای اعمال شان می رسند. ۴ خداوند 
قوم برگزیده خود را رد نخواهد کرد و 
میراث خویش را ترک نخواهد نمود. * بار 
دیگر داوری مطابق عدل و انصاف اجراء 
خواهد شد و همه عادلان از آن پشتیبانی 
خواهند نمود. 

* کیست که در مقابل اشخاص شریر 
از من دفاع کند و کیست که با من بر 
ضد بدکاران مقابله کند؟ ۱۷اگر خداوند 
مددذگار نمی بود. جان من بزودی رهسپار 
دیار خاموشی بت "وقتی گفتم پایم 
خداوند مرا استوار ساخت. در کثرت 
انديشه های دل من. تسلی های تو جانم 
زا اسان خن 


اکن 


۳آیا مسند داوران فاسد می تواند به تو 
وابستگی داشته باشد. که در نام قانون 
بی گناه فتوی می دهند. "لیکن خداوند 
پناهگاه من و خدایم صخرة جات من 

ست ۲ گتاه ایشان زا بر ووشانان خر اد 
گردانید و آن ها را به سب شرارت شان از 
بین خواهد برد. خداوند. خدای ما آن ها 
را بکلی نابود خواهد ساخت. 


سرود پرستش خداوند 

۵.۸ مبائید شاوند. را ستایش 
خود آواز شادمانی سر دهیم. "به حضور او با 
حمد بيائیم و با سرودهای شادمانی او 
را ستایش کنیم. ۳زیرا خداوند. خدای 
بزرگ است و پادشاه عظیم بر تمامی 
خدایان. آنشیب های زمین در دست وی 
است و فراز کوههای بلند از او. *بحرها 
به او تعلق دارد. او آن ها را بوجود آورد و 
دستهای وی زمین خشک را شکل داد. 

*بیائید عیادت و سحده نمائیم و 
بحضور آفرینندة خود. خداوند زانو زنیم. 
"زرا که او خدای ما است و ما قوم 
برگزیده و گلهة دست او می باشیم! ای 
کاش امروز اواز او را می شنیدید! ۸ «دل 
خود را سخت مسازید. مانند روزهای 
امتحان در بیابان مریبه و مسا. *در آنجا 
پدران شما مرا امتحان کردند و باوجودی 
که اعمال مرا دیده بودند. باز هم مرا 
آزمودند. "مدت چهل سال از 1 قوم 
بیزار بودم وگفتم: «قوم گمراه دل هستند 


۱." 


که طریق های مرا نشناختند.» ۲پس در 
غضب خود قسم خوردم. که به آرامی من 
داخل نخواهند شد. » 
بزرگی و جلال خدا 
(همچنین در اول تواریخ ۶ ۲۳ - ۳۳) 


۹۶ 


زمین» خداوند را بسرائید! ۲ خداوند را 


سرود تازه ای در وصف 


بسرائید و نام او را متبارک خوانید! مزده 
نجات او را روز به روز بیان‌کنید. "جلال و 
شکوه او را به ملتها اعلام کنید و کارهای 
شگفت انگیز او را در میان هم مردم. 
"زیرا خداوند عظیم است و سزاوار 
نتتایش؛ او مهیب: اشت یر همه خذابان. 
دزیر .همه شدایان فیگر ها هستنده 
لیکن خداوند. آسمان ها را آفرید. 
*عظمت و جلال به حضور وی است و 
قوّت و جمال در قدس وی. 

"ای مردم جهان. خداوند را ستایش 
کنید! خداوند را در جلال و قدرت او 
توصیف نمائید! خداوند را به جلال اسم 
او ستایش کنید! هدیه بیاورید و به پیشگاه 
او بیائید. * خداوند را در کمال قدوسیت 
او بپرستید! ای تمامی زمین از حضور 
وی بلرزید! "به همه اقوام جهان بگونید: 
««دخدا وند پادشاه است. او حهان را طوری 
بنا کرد که جنبش نمی خورد و همة مردم 
را از روی عدالت داوری می‌کند.» 

"آسمان خوشی کند و زمین وجد نماید. 
بحرها و تمام موجودات آن ها به جوش 
و خروش آیند. ۲ کشتزارها و هرچه در 
آنهاست شادمان گردند! همه درختان 


٩۱۷ - ۵ مرمور‎ 


جنگل فریاد خوشی برآورند؛ ۱۳به 
حضور خداوند زیرا که می آید. زیرا که 
برای داوری جهان می آید. او جهان را به 
انصاف و قوم ها را به امانت خود داوری 
خواهد کرد. 


قدرت و عظمت خداوند 
خداوند پادشاه است. پس 


۹۷ زمین خوشی کند و جمیع 
جزیره ها شادمان باشند. "ابر ها و ظلمت 
غلیظ گرداگرد اوست. عدالت و انصاف 
اساس تخت اوست. "آتش در پیشروی او 
می رود و دشمنانش را که در اطراف او 
هستند. می سوزاند. "برقهای او جهان را 
روشن می‌کند و زمین آنرا می بیند و به لرزه 
می آید. ٩‏ کوهها در حضور خداون دگداخته 
می شوند. در حضور خداوند تمام جهان. 
*۴آسمان ها عدالت او را اعلام مبی کتند و 
همه اقوام جهان جلال او را می بینند. 
"تمام بت پرستان خجل و شرمنده 
می شوند. زیرا آن ها به بتهای خود 
می بالند. ای جمیع خدایان امت ها. 
در حضور خداوند سجده کنید. *سهیون 
این را می شنود و شادمان می شود و 
شهرهای بهودا مسرور می‌گردند. به سبب 
داوری های تو. ای خداوند. *زیرا که تو 
ای خداوند بر تمامی روی زمین متعال 
هستی و برتر از همه خدایان. 

اآ شمسا کبغداونت رآدوست داریت: 
از بدی نفرت کنید. او حافظ جانهای 
مقدسان خود می باشد و آن ها را از دست 
شریران نجات می دهد. "نور بر عادلان 
می تابد و شادمانی برای راستکاران. 


مرمور ۷ - ۱۰۰ 


"ای عادلان. در خداوند شادمان باشید و 


سرود تازه 

برای خداوند سرود تازه ای 
۹۸ بسرائید. زیرا کارهای 
شگفت انگیز کرده: است. دست. راست 
و بازوی مقدس او. او را پیروز ساخته 
است. ۲ خداوند نجات را اعلام کرده و 
عدالت خود را به امت ها آشکار کرده 
"رحمت و امانت خود را با قوم 
اسرائیل به یاد آورد. همه اقصای زمین 
دیدند که خدای ما نجات داد. 


است. 


۴ای تمامی زمین. آواز شادمانی را برای 
خداوند بلند کنید. با فریاد خوشی و نوای 
تقاط انگنژه ان را ستایشن تمائید:* یراق 
خداوند با نوای چنگ بسرائید. با نوای 
چنگ سرود بخوانید. *با آواز شیپورها 
و شاخ قوج به حضور خداوند. پادشاه 
آواز شادمانی را تلد که ۷بحر و تمام 
موجودات آن به خروش آید. جهان و 
ساکنین آن خوشی کنند. *امواج دریا کف 
بزنند وکوهها با هم ترنم نمایند. *به حضور 
خداوند زیرا که می آید. زیرا که برای داوری 
جهان می آید. او جهان را به انصاف و 
قوم ها را با راستی داوری خواهد کرد. 


سلطنت و اقتدار خداوند 
۹ ۹ خداوند پادشاه انتب تاه پس 
ملتها بلرزند. وقتی بر تخت 
خود بالای کروبیان. یعنی فرشتگان مقرب. 


می نشیند. زمین به لرزه می آید. ۲ خداوند 


در سهیون عظیم است و بر جمیع ملتها 


۰.۲۳ 


متعال. "اسم عظیم ۵ مب ور ستایش 
۳ زیرا او قدوس است. *قرّت پادشاه. 
انصاف را دوست می دارد. تو راستی 
را برقرار کرده و انصاف و عدالت را در 
یعقوب به عمل آورده ای. *خداوند. خدای 
ما را ستایش کنید و در برابر قدم های او 
ِ_ بزنید. زیرا او قدوس است. 

*موسی و هارون از جملهٌ کاهنانش و 
سموئیل از یاد کنندگان نام او به حضور 
عواوند ععا کردد و او ایمان را آتعایت 
فرمود. "از بین ستون ابر به ایشان سخن 
گفت و آن ها شهادات و احکامی را که 
به ایشان داد بجا اوردند. ای خداوند. 
خدای ما تو ایشان را اجابت فرمودی. 
توایشان را خدای غفور و بخشنده بودی. 
اما آن ها را به خاطرگناه شان تنبیه کردی. 
*خداوند. خدای ما را ستایش کنید و ا 
را بر کوه مقدسش بپرستید. زیرا خداوند. 
دای ما مقدین است: 


سرود حمد و خوشی 


۱ + + 


دهید. "خداوند را با خوشی عبادت 
نمائید و به حضور او با ترنم بیانید. 
"بدانید که خداوند. خداست. او ما را 
او ی وا سس ما قوم 
برگزیده او و رمهٌ چرآگاه او می باشیم. 
"به دروازه های او با شکرگزاری بیائید 
و به عبادتگاه او با ستایش. او را حمد 
کنید و نام او را متبارک خوانید. *زیرا که 
خداوند تیگوست. رحمت او ابدی است 
و وفاداری او جاویدان. 


ای تمامی روی زمین 
خداوند را آواز شادمانی 


وعده پادشاه 
(مزموری از داود) 
۱ ۱ رحمت و انصاف را 
* [ خواهم سرائید و برای تو 
ای خداوند. سرود ستایش خواهم خواند. 
"در طریق کامل به خردمندی رفتار خواهم 
نمود. نزد من چه وقت خواهی امد؟ 
در خانةٌ خود با قلب سلیم بسر خواهم 
برد. "چیزی بد را پیش نظر خود نخواهم 
۳ از کار اشخاص کج رو نفرت 
داشته و با آن ها همنشین نخواهم شد. 
"دلکج را از خود دور می‌کنم و با بدی و 
شرارت سر وکاری نخواهم داشت. * کسی 
را که در خفا از همسایهٌ خود غیبت کند. 
از بین خواهم برد و شخصی را که چشم 
قرو ود مکی ورد قحسل تکرام 
کرد. *از کسانی که به خداوند ِ 
حمایت می‌کنم و آن ها را بخانة خود 
می پذیرم. کسی که در طریق کامل رفتار 
می‌کند. مرا خدمت خواهد نمود. شخص 
فریبکار را ۳ 
دروغگو پیش نظر من نخواهد ماند. *هر 
روزه همه شریران را نابودکرده و شهر خداوند 
را از وجود بدکاران پاک خواهم ساخت. 


دعا در پریشانی 


(دعای مسکین وقتیکه پریشان 
بحال نقلی تال کووا رن 


حضور خداوند میس نزن ) 


۲ م٩‏ ای خداوند. دام 
کر دب رد 3 
برسد. "در روز سختی از من رو مگردان. 


ای خداوند» دعایم را 


تافو ها ۲ 


به من توجه فرما و هرگاه دعا می‌کنم مرا 
به زودی اجابت فرما. "روزهای عمرم 
مانند دود برباد رفته و استخوانهايم مثل 
هیزم در حال سوختن است. *دل من مثل 
گیاهی است که کوبیده و خشک شده 
باشد. خوردن غذای خود را فراموش 
کرده ام. *به سبب آواز ناه من. جزء پوست 
و استخوان جیزی در بدنم باقی نمانده 
است. *مثل ات صحرا شده و 
مانند بوم خرابه ها گردیده ام. ۲خواب به 
چشمانم راه ندارد و چون پرنده ای تنها 
۳ سیم منم هی رور 
مرا سرزنش می کنند و مسخره کنندگانم 
مرا لعنت می نمایند. *به سب خشم و 
ی ی و رن 
و اشکهايم با آبی که می نوشم آميخته اند. 
"زیرا که مرا برداشتی و بر زمین زدی. 
" روزهایم مانند سایه های عصر رو بزوال 
است و من مثل گیاه پژمرده می شوم. 
"لیکن تو ای خداوند. تا به اید 
پادشاه هستی! و شهرت نام تو در 
تمام نسل ها باقی خواهد ماند. ۳"تو 
برخاسته. بر سهیون رحم می‌کنی. زیرا 
وقت آن است که 3 
زمان معین رسیده است. "چون بندگان 
تو به سنگهای آنجا علاقه و دلبستگی 
قوم ها از نام خداوند خواهند ترسید و 
پادشاهان روی زمین از عظمت و جلال 
او. "زیرا خداوند سهیون را بنا می‌کند و 
در جلال خود ظاهر می‌گردد. ۷۲به زاری 
درماندگان توجه نموده و دعای قییبکتا و 
را خوار نخواهد شمرد. 


مرمور 0 ۱۳ 


"این برای نسل آینده نوشته می شود 
تا قومی که آفریده خواهند شد. خداوند 
را ستایش کنند. "خداوند از جایگاه 
ملکوتی خود نگریسته و از آسمان بر 
زمین نظر افگنده است. "تا نالهٌ اسیران را 
بشنود و آنانی را که محکوم به مرگ بودند. 
رهایی بخشد. "بنابراین نام خداوند در 
سهیون ذکر خواهد گردید و دز اورتيم 
او را ستایش خواهند کرد. ۲ هنگامیکه 
اقوام و ملتهای جهان یکجا جمع شوند تا 
خداوند را عبادت نمایند. 

۳ توانائی مرا در نصف راه از من گرفت 
و روزهای مرا کوتاه گردانید. "آنگاهگفتم 
که ای خدای من نگذار که در جوانی 
بمیرم. ای که جاویدان و ابدی هستی. 
از قدیم بنیاد زمین را نهادی و آسمان ها 
عمل دستهای تو است. ۴آن ها فانی 
ی و ن: لیکن تو باقی هستی و همگی 
آن ها همچون لباس. کهنه و فرسوده 
می شوند. تو آن ها را مثل ردا تبدیل 
ی کی ق هید بخواهتت ش: ۲" لیکن تور 
همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد 
رن *فرزندان بندگانت در پناه تو بسر 
برده و نسل ایشان در حضور تو پایدار 

ستایش رحمت خدا 
(مزموری از داود) 

۳ ۱۰ را 
وجود من نام مقدس 7 را ۳ بخوان. 
"ای جان من خداوند را ستایش کن و 
مهربانی های او را از یاد نبر. "او تمام 


۸۱۰۵ 


گناهانت را می بخشد و همه مرض های 
ترا شفا می دهد. "ترا از مرگ می رهاند 
و تاج ر حمت و شفقت خود را بر سر تو 
می‌نهد. اجان ترا از نعمت های خود 
سیر می‌کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه 
شود. 

#خداوند عدالت را به جا می آورد 
"طریق های خود را به موسی تعلیم داد 
و اعمال خود را به بنی اسرائیل. *خداوند 
بخشنده و مهربان است. دیر غضب و 
بسیار رحیم. و ورین زر 
9۲ ما موافق گناهان ما عمل ننموده 
و ما را مطابق خطاهائی ما جزا نداده 
است. "زیرا آنقدر که آسمان از زمین 
بلندتر است. به همان قدر رحمت او بر 
کرالتد گاتتری عظیم است. "به اندازه ای 
ما را از ما دور می‌کند. ۳چنانکه پدر 
بر فرزندان خود رحیم است. خداوند 
اس رن سلت 
می داند که خاک ‌ِ 

*روزهای عمر انسان مثل گیاه است 
و مانندگل صحر می شگفد. وی با 
قن ۱ می وزد. نابود می شود و مکانش 
دیگر آن را نمی شناسد. ۲" لیکن رحست 
خداوند بر ترسندگانش از ازل تا به اید 
است و عدالت او بر فرزندان فرزندان شان 
و بر آنانی که عهد او را حفظ می‌کنند 
و فرایض او را باد می دارند تا آن ها را 
بجا آورند. *" خداوند تخت خود را در 


اما ها برقرار نموده و بر همه سلطنت 
"خداوند را متبارک خوانید. ای 


فرشتگان او که در قوّت زورآورید و آواز 
کلام او را می شنوید و به جا می آورید. 
"ای تمام لشکرهای او. خداوند را 
ایک کنو ای‌بعافمان او که ارادة 
او را به جا می آورید! "ای همهٌکارهای 
خداوند. او را در همه جاهای سلطنت او 
متبارک خوانید! ای جان من خداوند را 
نشتایشن کن: 


3 جان من خداوند را 


۴۳ ۱۰ یش کن. ای خداوند. 


1 
و جلال ملس هستی. "خویشتن را به 
نور پوشانیده و آسمان را مثل خیمه 
برافر اشتد ای. "ال او بر فراژ ابر ها 
نا شم قآ ها وا راد رواخ 
و بر بالهای باد سوار می شود. "بادها 
را پیام رسان خود و شعله های ۳9 
وان خرونی 09 
*زمین زا شاه ان استوار کر شود که 
تا به ابد جنبش نخورد. "اوقیانوسها 
زمین را همچون جامه ای پوشاند و آب؛ 
کوهها را در برگرفت. "از عتاب تو آها 
به جریان آمدند و با صدای رعد تو به 
همه جا پرآگنده شدند. *فراز کوهها را 
پوشاندند» در دره ها سراژیر گردیدند و 
به مکانی که مهیا ساختی جاری شدند. 
*برای آن ها حدودی را معين کردی 
تا از آن نگذرند و بار دیگر زمین را 


مزمور ۰۳ 


۱۳ 


آب نپوشاند. ۲"چشمه ها را در وادی ها 
جاری ساخت تا در میان کوهها روان 
شوند. ۲ تما حیوانات صحرا را سیراب 
می سازند و گوره خرها تشنگی خود را 
رفع می کنند. ۷ پرندگان بر شاخه های 
درختان نزدیک آب آشیانه می سازند 
و نغمه سرایی هیی کننك: ِ" بارانی که 
از آسمان می فرستد. کوهها را سیراب 
ی کنگ: و ان تم ان اعمال. نی رشق 
سیر می گردد. "برای مواشی علف و 
برای انسانها نباتات را می رویاند تا 
*همچنان ثمره تاک که دل انسان را 
شادمان می‌کند و روغن که چهرةٌ او را 
شاداب می سازد و وجود انسان را به 
نان قوی می گرداند. ۶ درختان خداوند 
شاداب می گردند. یعنی سروهای آزاد 
لینان که او غرس کرده است. ۷"پرندگان 
در آن ها آشیانه می سازند و اما درخت 
صنوبر لانة لگ لگ ها می باشد. 
کوههای بلند پناهگاه بزهای کوهی و 
صخره ها لانةٌ موشهای صحرائی هستند. 
"ماه را برای تعیین وقت ها ساخت و 


آفتاب زمان غروب خود را می داند. 


"شب را بوجود می آوری. تا در 


رک آن. حیوانات وحشی جنگل 
بخرامند. ۲ شتر بان فرا شکان ود 
رشن ی کنر و وراک مخویتی زا از 
خدا می خواهند. "در وقت طلوع آفتاب 
دوباره به بیشهٌ خود می آیند و استراحت 
می‌کنند. ۲۳آنگاه انسان برای کسب و کار 
خود بیرون می رود و تا شامگاه به وظیفهٌ 
خود مشغول می باشد. 


مزمور ۰۴ 


ای خداوند اعمال تو چه بسیار 
اشتن یه اخ‌تها ها از توعر تعجیرت 
انجام داده ای. زمین از مخلوقات تو 
پر است. "در آن بحر وسیع و بزرگی که 
آفریده ای, جانوران بی شمار و حیوانات 
بزرگ و کوچک زندگی می کنند. 
۴ کشتی ها بر سطح آن روانند و لویاتان. 
یعنی جانور بحری را که آفریده ای» در 
آن نازیم یکد. "تام طرقات تر 
منتظر اند تا تو روزی آن ها را بدهی. 
آنچه را که به آن ها می دهی. آن ها 
جمع می‌کنند. دست خود را باز می‌کنی. 
پس از چیزهای نیکو سیر می شوند. 
"وقتی از آن ها رو بر می‌گردانی» به 
وحشت می افتند و هنگامیکه جان شان 
ر | می گیری. می میرند و به خاک 
بر می‌ گردند. "چون روح خود را 
می فرستی. مخلوقات آفریده می شوند و 
روی زمین تازه می‌گردد. 

تلاوت اجه ات انش تایه 
از اعمال خلقت خود خوشنود باشد. 
"وقتی بر زمین نگاه می‌کند. زمین بلرزه 
می آید و چون کوهها را لمس میکند. 
آتشفهان هی شون 

۳ زنده ام خداوند را با سرود پرستش 
خواهم کرد و تا زمانی که وجود دارم 
خدای خود را ستایش خواهم نمود. 
۴باشد که تفکر دلم مورد پسند او واقع 
گردد و من در خداوند شادمانی خواهم 
کرد. * گناهکاران از روی زمین محو 
گردند و شریران دیگر یافت نشوند. 

ای جان من خداوند را ستایش کن! 
کلوناف یاس تا تقداوند. 


۱"-, ۱ 


۰ ۰ ‌ِِ و۳ ۳1 

خداوند و قوم برگزیده او 
(همچنان در اول تواریخ ۸:۱۶ - ۲۲) 
۵ ۱ خداوند را قبگر . کل و 

۹ نام او را بخوانید. اعمال 
سرود بسرائید و او را ستایش کنید. از 
همه کارهای شگفت انگیز او خبر بدهید. 
"در نام مقدس او فخرکنید و دل مشتاقان 
خداوند شادمان باشد. ۴خداوند و فوّت او 
را بطلبید و روی او را پیوسته بجونید. 


۵ 


معجزاتی را که او انجام داده است به یاد 
آورید. همچنان نشانه های شگفت انگیز 
و داوری های دهان او را. "ای نسل بندة 
او ابراهیم و ای اولادهة یعقوب. برگریلم او 

۲خداوند. خدای ماست! داوری های 
او در تمامی جهان است. #عهد خود را 
یاد می دارد تا به ابد و کلامی را که بر 
هزاران پشت فرموده است. *آن عهدی را 
که با ابراهیم بسته و وعده ای را که برای 
اسحاق داده است. "آنرا برای یعقوب به 
غوان فریشه ای استوار ساعت و برای 
اسرائیل عهد جاودانی. "او گفت که 
سرزمین کنعان را به تو می دهم تا ملکیت 
شا گرده ۲ هنگامیکه تعداد شان محدود 
و کم بود و در آنجا مثل بیگانگان بسر 
می بردند "و از یک ملت به ملت دیگر 
و از یک مملکت به قوم دیگر می رفتند. 
۳ او گذاشت که کس بر ایشان ظلم 
کند و حتی پادشاهان را به خاطر ایشان 
توبیخ نمود. ۳ او فرمود: «بر سح شدگان 
من دست نزنید و به انبیای من ضرر 
نرسانید.» "پس قحطی را در آن زمین 


۸۱۸ 


ی ی ی را از بين 
برد. "او مردی را پ یشترا آن ها قستاد. 
رس یضرا غلام فروخته 
شد. "پاهای یوسف را به زنجیر بستند 
و به گردن و حلقةٌ آهنی انداختند. * نا 
وقتیکه پیشگویی 1 
کلام خداوند او را از آزمایش گذشتانده و 
تصدیق فرمود. ۳آنگاه پادشاه او را از بند 
رهایی بخشید و سلطان قوم ها او را از 
زندان آزاد کرد. ۳و را بر خانهٌ خود ناظر 
مقررکرد و اختيارتمام درائی خود را به وی 
سپرد. "تا به اراد خود بر بزرگان فرعون 
سروری کند و مشایخ او را حکمت آموزد. 
۲۳ ۲ اسرائیل به مصٍ و و 
۴ خداوند ِ کیت شود رای ان 
تاوور اه ناد دنهد اخ ها را فویتر از 
دشمنان شان ساخت. ای و 
اه انح تا تیا 
۴ بعد بنده خود موسی و هارون را که 
برگزیده بود. فرستاد. ۲آن ها نشانه های 
شگفت انگیز او را در میان مصریان 
انجام دادند و معجزات او را در سرزمین 
حام. *ظلمت را فرستاد که تاریکی شد 
3 یشان توا 0 
کرد و تمام ماهی های ك مردند. ۲ بعد 
0 آوردند و حتی 
قصر سلطنتی هم پر از بقه شد. ۱ به امر 
خداوند انواع 9 ها و پشه ها در 
سراسر ان کون پیدا شدند . ۲ به جای 
باران. ژاله و شعله های آتش را به کشور 


مزمور ۰۵ 


۱ 


شان فرسخاد. ۲آناک‌ها و انخرهای ان 
را زد و درختان آن محل را شکست. 1 
فرمان او خیل ملخ و کرمهای بی شمار 
پیدا شدند ۳۵و همه نباتات و میوه های 
آنجا را خوردند. ۴"تمامی نخست زادگان 
را در زمین ایشان زد. که اولباری های 

""آنگاه قوم اسرائیل را که همگی سالم 
و نیرومند بودند. با نقره و طلا از مصر 
خارج کرد. "مصر از بیرون رفتن ایشان 
شاد بود. زیرا خوف ایشان بر مردم مصر 
قرار گرفته بود. "ابری را برای شان 
فا سایان کت انیت انش که هریت 
روشنایی دهد . "وی از او درخواست 
گرقته پرندةٌ سلوی «بودنه» را فرستاد و 
ایشان را از نان آسمان سیر گردانید. "صخره 
را بشگافت و آب جاری شد و در جاهای 
خشک مثل نهر روان گردید. ۱ 
نه کلام مقدس خود را به یاد آورد و بنده 
میم را. ۲۳ او قوم برگزيدة خود 
ار بیرون آورد 
"و سرزمین اقوام دیگر را به آن ها داد 
ها ها را به قوم برگزیده 
خود بخشید. آنکه فرایض ال وا ناه 
دارند و احکام او را بجا آورند. 

عللُویاه, سپاس به خداوند! 


۳ ۳۹ ۳ 1 

رحمت خداوند بر قوم برگزیده اش 

ثِ ۱ عللویاه. سپاس به خداوند! 
٩‏ خداوند را سپاس گوئید 

زیرا که او نیکوست و رحمتش تا به ابد. 

"کیست که تتوانف کارهای نترگ: خقاوفت 

را بیان کند و ستایش او را آنطوری که 


مزمور ۱۰۶ 


شایسته است بشنواند؟ "خوشا به حال 
آنانی که انصاف را تاه دارند و آنکه 
عدالت را در همه وقت به عمل آورد. 
"ان خداوند به رضامندی ای که با قوم 
برگزیدة خود می داری. مرا یاد کن و به 
نجات خود از من تفقد نما. *تا سعادت 
برگزیدگان ی کت 
برگزیده تو حصه بگیرم و با میراث تو فخر 
نمایم. 
*ما و پدران با کناة نموده ایم و خطا 
کرده. شرارت ورزیده ایم. 
معجزات تو را در مصر درک نکردند و 
رحمت های زیاد تو را به یاد نیاوردند. 
بلکه در جوار آب یعنی ساحل بحيرةٌ 
احمر فتنه انگیختند. "با آنهم به خاطر نام 
خود و برای اينکه قدرت 


۲پدران ما 


عظیم خود را 
ظاهر سازد. آن ها را نجات داد. *به فرمان 
او بحیرة احمر خشک گردید و قوم برگزیدة 
خود را از اعماق بحر. گویی از بین صحرا 
عبور داد. "آن ها را از دست دشمنان 
نجات داد و از دست بدخواهان رهایی 
بخشنه. "اب دشستان: ایشان را طووی 
پوشانید که حتی یکی از آن ها هم تن 
نماند. ۲آنگاه به کلام او ایمان آوردند و 
وه یل اور شاف ۲ ابا اعمال او 
را به زودی فراموش کردند و مشورت او 
را انتظار نکشیدند. ۴ بلکه در آن بیابان به 
شهوت پرستی پرداختند و در دشت خدا 
را آزمایش کردند. *پس خواست دل شان 
را بجا آورد. لیکن جان شان را به مرض 
مهلکی مبتلا ساخت. 

۴در بیابان به موسی و به هارون. 
تقدیس شدهٌ خداوند. حسد بردند. 


۸۰۹ 


۷آنگاه زمین چاک شد و داتان را 
در خود فرو برد و همچنین ابیرام و 
خانوادهٌ او را پوشانید. *بعد آتشی در بین 
شان افروخته شد و شعلاة آتش شریران را 
سوزانید. "در حوریب گوساله ای ساختند 

و آن بت ریخته شده را پرستش کردند. 
"تمثال یک گاو علف خور را بر خدای 
پر جلال خویش ترجیح دادند. ۲"خدای 
نجات دهندهٌ خود را که کارهای عظیمی را 
در مص رکرده بود. از باد بردند. " معجزات 
او را در سرزمین حام ‏ وکارهای هولناک او 
را در بر صجره همه ر۱ فراموش کردند. 
۳"آنگاه خواست ایشان را هلاک کند. اما 
برگزیدة او موسی به شفاعت آن ها برخاست 
و غضب خدا را فرو نشاند که آن ها هلاک 
نسازد. ۴آن ها سرزمین مرغوب را خوار 
شمردند و به کلام وی اعتماد نکردند. سا ۲ 
خیمه های خود لب به شکایت گشودند و 
به آواز خداوند گوش ندادند. *"پس دست 
خود را بر ضد آن ها برافراشت که ایشان 
را در آن بیابان از بین ببرد "و اولادهٌ شان 
را در میان امت ها بیندازد و ایشان را در 
کشورهای بیگانه پرآگنده سازد. سپس 
به بت بعل فغور پیوستند و قربانی ها 
تقدیم شده به بتها را خوردند. شا این 
اعمال خود خداوند را به خشم آوردند و 
به مرض کشنده ای گرفتا ر گردیدند. ۳آنگاه 
فییحاس برخاست و داوری نمود و مرض 
کشنده از بین برداشته شد. ۱" این برای او به 
ابدالاباد. 

۲ خداوند را نزد آب های مریبه 
غضیناک ساختند. موسی هم به خاطر 


۸۱۰ 


آن ها آزار دید ۳"و چنان روح او را تلخ 
ساختند که لب به ناسزاگفتن گشود. 
یشان آن قوم های را که خداوند 
امر فرموده بود از بین نبردند. *"بلکه 
با آن ها رابطةٌ دوستی برقرار کردند و 
اعمال بت پرستان را آموختند. ۴"بتهای 
شانرا پرستیدند و با اين کار برای خود 
دام گذاشتند. ۲"پسران و دختران خود را 
برای ارواح پلید فربانی نمودند. خون 
بیگناهان یعنی خون پسران و دختران 
خود را ریختند و آنرا برای بتهای کنعان 
قربانی کردند. آن سرزمین از خون آلوده 
گردید. *"آن ها به خاطر اعمال خود 
نجس شدند و بت پرستی آن هار در نظر 
خداوند حکم زنا دا فاشت: ۳آنگاه خشم 
خداوند ِ برگزیده اش افروخته شد 

زاف از آن‌ها ار رفباه امس انشان 
را به دست امت ها تسلیم نمود تا آنانی 
که ای انشان تشن داشتلم. بر آن‌ها 
حکمرانی کنند. "۲ دشمنان شان بر آن ها 
ظلم کردند و آن ها را زیر دست خود 
خوار و ذلیل ساختند. ۳*خداوند بارها 
قوم برگزيدةٌ خود را نجات داد. اما آن ها 
هر بار در برابر او فتنه برانگیختند و به 
خاطر گناه خویش خوار و ذلیل گردیدند. 
"با وجود اين. وقتی که فریاد ایشان را 
شنید. به درماندگی آن ها توجه کرد. ۳۵ به 
خاطر ایشان. پیمان خود را بیاد آورد و 
به سبب رحمت بی پایان خود. آن ها را 
مجازات نکرد "و دل اسیرکنندگان ایشان 
را به رحم آورد. 

۲ خداوتن: دا هل ما زا خاک 
ده! ما را از میان ممالک بیگانه جمع کن. 


مزمور ۰۶ 


۱", ۰۱ 


تا نام مقدس تو را حمد گوئیم و ستایش 
ک افتار سا یار قیاع 
اسرائیل از ازل تا به ابد متبارک باد! و 
سس قوم بگویله «آمین!» 

هللویاه. سپاس به خداوند! 


۰. 


(مزامیر ۱۰۷ - ۱۵۰) 


ستایش نیکویی خداوند 
۷ ‌ ۱ خداوند را سپاس گوئید 
زیرا که او نیکوست و 
رحمتش تا به ابد. ۲فدیه شدگان خداوند 
این را بگویند. آنهائی که خداوند ایشان را 
از دست دشمن فدیه داده "و از کشورهای 
بیگانه. از شرق و غرب و شمال و جنوب 
جمع کرده است. 
"آن ها در صحرا و بیابان بیراهه آواره 
بودند و شهری برای سکونت نیافتند. 
#گرسنه و تشنه شدند و جان شان بیچاره 
و نیتوا گرید. ۶آنگاه در تنگی خود نزد 
خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از 
سختی های شان رهایی بخشید. ۲آن ها 


تیم تزهبری. تمود.۲ ٩‏ 
شهری مسکون درآمدند. *پس خداوند 
رز ب سب وجین و بست کارهای 
شگفت انگیز او با بنی آدم شکر کنند. 
*زیرا که جان تشنه را سیراب نموده و 
جان گرسنه را با چیزهای نیکو سیر کرد. 
۲بعضی شان در تاریکی و سایهٌ موت 
نشسته بودند و در زندان و زنجیر رنج 
می بردند. "زیرا که آن ها از کلام خدا 
سرپیچی کرده و احکام خدای قادر متعال 


را به راه 


مزمور ۱۰۷ 


را بجا نیاورده بودند. "به همین جهت 
آن ها را در زیر بار زحمت و مشقت 
چنان ذلیل ساخت که از پا افتادند و 
مدد کنندة شبود. ۳آنگاه در کر خود 
نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از 
سختی های شان رهایی بخشید. ۴آن ها 
را از تاریکی و سایه موت بیرون آورد و 
از بند و زنجیر آزاد کرد. *پس خداوند 
را "به سیب رحمتش و به سیب کارهای 
شگفت انگیز او با بنی آدم شکر کنند. 
۴زیرا که واه مانی: برنجی را شکسته و 
پشت بندهای آهنی آنرا قطع میکند. 

۲ افراف ادن به ای روش تیان 
خود و به سب گناهان خویش. در عذاب 
*جان شان از هر نوع خوراک 
بیزار بود و پای شان به لب گور رسیده 
بود. ۲ آنگاه در کی خود نزد خداوند 
فریاد برآوردند و ایشان را از سختی های 
شان رهایی بخشید. ۳ کلام خود را 
فرستاده. ایشان را شفا بخشید و از مرگ 
و عذابت نجات داد. ۷" پس خداوند 


بودند. 


را به سب رحمتش و به سبب کارهای 
۰« او با بنی آدم شکر کنند. 

نی های شکرانگی رواد و با 
۵ .ِ را که او کرده است. 
۳"بعضی از آن ها با کشتی به بحر رفتند 
و در آب های عمیق مشغول کار شدند. 
۴آن ها کارهای خداوند و شاهکارهای 
دست او را در اعماق بحر دیدند. س 
فرمان او باد و طوفان برخاست و امواج 
بحر به طغیان آمد. کشتی ها گاهی به 
هوا بلند می شدند و گاهی به اعماق بحر 


۸۱۱ 


فرو می رفتند. جان شان در اين تلاطم 
از حال رفت. ۷ مانند. مستان افتان و 
خیزان شدند و نمی دانستند که چه کار 
کنند. "آنگاه در تنگی خود نزد خداوند 
فریاد برآوردند و ایشان را از سختی های 
شان رهایی بخشید. ""طوفان را آرام 
گرد و امواج پحر از تلاطم باز ایستادند. 

"وقتی آرامش حکمفرما گردید. همه 
خوشحال شدند و خداوند آن ها را به بندر 
مقصود رسانید. ""پس خداوند را به سبب 
رحمتش و به سبب کارهای شگفت انگیز 
او با بنی آدم شکر کنند. ""عظمت و 
جلال او را به جماعت قوم 1 
نزد بزرگان قوم او را ستایش کنند. 

"او دریاها را به بيابان و چشمه های 
آب را به زمین خشک و ؛ بین ان تلایا 
کرد. ""زمین حاصلخیز را به خاطر 
شرارت ساکنان آن به شوره زار مبدل 
ساخت. *"بیابان را به دریاچة آب و زمین 
خشک را به چشمه های آب تبدیل کرد. 
۴ گرسنگان را در آنجا ساکن ساخت تا 
شهری برای سکونت خود آباد کنند. "در 
زمین آنجا به زراعت پرداختند. تاکستانها 
غرس نمودند و حاصل بسیار به دست 
آوردند. ۳۸خداوند آن ها را برکت داد که 
بی حد زناه شتا و نک اد 
گلهٌ شان کم گردد. 

"باز کم گشتند و تحقیر شدند و در 
زیر ظلم و ستم رنج کشیدند. "خداوند 
رهبران ظالم را خوار و در ویرانه ها 
آواره می سازد. "اما مسکین را از رنج 
و سختی رهایی می دهد و قبیله ها را 
مثل گله ها زیاد می سازد. ۲ صالحان این 


شت که رمه و 


تفن 


را می بینند 3 می‌کنند» اما دهان 
شر ارت یسگهتش کرد 
۴ گس کرد ند 0 تیم رها ففگر 
خواهند فهمید. 
طلب کمک علیه دشمنان 
(مزموری از داود) 


(همچنین در مزمور ۵۷: ۷ - ۱۱ 


و ۶۰: ۵- ۱۲) 

۸ ۱ ای خداء دل من مستحکم 

۹ است. رود ها ۳ 
می خوانم و تو را از دل و جان ستایش 
می‌کنم. ۲ای چنگ و رباب بیدار شوید! 
من نیز سپیده دم را بیدار می‌کنم. "ای 
خذاونم تیا در:مان قرغ ها ستایشن 
می‌کنم و در برابر ملتها سرود حمد تو 
را می خوانم. "زیرا که رحمت تو عظیم 
ما فوی: اسعان ها اشت و داش گر کا 
اوج افلاک می‌رسد. *ای خدا. بر فوق 
آسمان ها متعال باش و جلال تو بر روی 
همه زمین آشکار گردد! *با دست راست 
وی تسا خر همق فرا اجایت فرماه تا 
محبوبان تو خلاصی يابند. 
"خدا در قدوسیت خود سخن گفته 
«با خوشی فراوان شهر شکیم 
را تقسیم می‌کنم و وادی سوکوت را 
داز یی می‌کنم. *سرزمین جلعاد و 
نی به من تعلق دارد. افرایم کلاهخود 
سر من و یهودا عصای سلطنت من 
است. "سرزمین موآب را ظرف طهارت 
می گردانم. بر ادوم کفش خود را 


است: 


مزمور ۰۷ 


۱۰۹-۱ 


می اندازم و بر فلسطین فریاد پیروزی 
بر می آورم.» 

۲ کیست که مرا به شهر حصار دار 
بیرد؟ کنست: که مرا به ادوم راهنماتی 
کند؟ ۲مگر نه تو ای خدا که ما را دور 
انداخته و با لشکرهای ما نرفتی؟ "مرا 
در مقابل دشمن کمک فرماء زیرا معاونت 
از طرف انسان باطل است. "با کمک 
خدا پیروزی نصیب ما است و او دشمنان 
ما را پایمال می سازد. 

شکایت شخص رنجدیده 

(مزموری از داود) 

بن 6٩‏ ۱ ای خدای که تو را ستایش 

۷ می‌کنم. خاموش مباش! 
"زیرا شریران و فریبکاران دهان به بدگوئی 
من گشوده اند و دربارة من سخنان دروغ 
م ی گویند. "با سخنان نفرت انگیز دور مرا 
گرفته و بی سبب با من جنگ می‌کنند. "به 
عوض محبت من. با من دشمنی می‌کنند. 
لیکن من دعا. *جواب خوبی های مرا 
با بدی می دهند و در عوض محبت. از 
آن ها کینه و نفرت مي بینم. 

*شریر را بر دشمنم بگمار و ملامتکننده 
زا قر دس راست ای ۲هتکامیکه به 
محکمه بیاید. مجرم به حساب آید و 
دعای او گناه شما شمان کرفق *عمرش کوتاه 
گردد و مقام و منصبش به دیگری تعلق 
گیود. ی 
تا ۲ فرزندان او آواره شده ‏ وگدای ی کنند 
و از خرابه های شان رانده شوند. " طلبکار 
در بدل قرض.ء تمام مال و دارائی او را 
ضبط نماید و بیگانگان حاصل زحمتش 


یر ۱ ۱3 


را تاراج کنند. " کسی نباشد که به او 
دلسوزی کند و نه بر یتیمان وی شفقت 
بنماید. "نسل او قطع گردد و در 
بعد نام ایشان محو شود. ۴ خداوند 
شرارت پدرانش را فراموش نکند و گناه 
مادرش را نیامرزد. * عصیان آن ها همیشه 
مد نظر خداوند بماند تا نام و نشان آن ها 
را از زمین قطع نماید. زیرا که شفقت را 
نشناخت. بر فقیر و مسکین جفا کرد و 
شخص شکسته دل تا دم مرگ از او آزار 
دید. ۷۲و که لعنت را دوست می داشت. 
به خودش رسید و چون که برکت را 
نمی خواست. از او دور شده است تحت 
را مثل لباس در بر خود گرفت که مانند آب 
در بدنش و مثل روغن در استخوان هایش 
درآمد. " لعنت مثل جامه ای باشد که او را 
می پوشاند و همچون کمربندی که به آن 
هميشه بسته می شود. "این اجرتی باشد 
از جانب خداوند برای ملامت کنندگان و 
بدخواهان جانم 
اما کر ای لاو نان و هاش 
من. به خاطر نام خود به من مدد فرما. 
چونکه رحمت تو نیکوست. مرا نجات 
ده, ""زیرا که فقیر و مسکین هستم و دل 
من در درم مجروح ۳ مانند 
رت 
رانده شده ام. زالوهایم از روزه داشتن 
می لُرزند و گوشتم آب می شود. *" پیش 
مردم خوار و حقیر شده ام و وقتی مرا 
می بینند سر خود را می جنبانند. 
ای خداوند و خدای من به من مدد 


است. 


فرما وبر حسب رحمت خود مرا نجات 
ده. ۷" تا بدانند که این است دست تو وتو 


۳ 


ای خداوند این را کرده ای. "ایشان لعنت 
بکنند. اما تو برکت بده. وقتی برخیزند. 
طبقه خجل شوند و اما بندهٌ تو شادمان گردد. 
* جفا کنندگانم به رسوایی ملبس شوند 
غذاوند زا بهزبان خود سپاس می‌گویم 
و در برابر گروه کثیری او را ستایش 
می‌کنم» ۱" زیرا که به دست راست مسکین 
می ایستد تا او را از دست کسانی که بر 
جان او فتوی می دهند برهاند. 


خداوند و پادشاه برگزیده اش 
(مزموری از داود) 


۱ 


من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو 
سازم.» ۲ خداوند عصای قوّت تو را 


خداوند به خداوند من 
گفت: «در دست راست 


از سهیون خواهد فرستاد تا بر دشمنانت 
سلطنت کنی. ۲در آن روزی که به جنگ 
دشمنان بروی. قوم تو در لباس تقوی 
و پرهیزگاری ج اف و۳ ی فردان 
جوان. مثل شبنم صبحگاهی. به حضور 
ی 

"خداوند قسم خورده است و پشیمان 
نخوا هد شد که: «تو کاهن هستی تا 
ابدالاباد. به رتبةٌ ملکیزدق.» ۵خداوند که 
در دست راست تو است؛ در روز غضصب 
خود پادشاهان وا شنکست می دهد. *در 
میان امت ها داوری می‌کند. میدان جنگ 
را از اجساد آن ها پر می سازد و سر آن ها 
را در زمین وسیع می‌کوبد. "پادشاه از نهر 
کنار جاده می نوشد و نیرو می یابد و با 
پیروزی بپا می ایستد. 


رفن 


ستایش اعمال خداوند 
۱ ۱ ۱ هللویاهه سپاس به خداوند! 
تیداوند: را با تمافی دل 
در مجلس راستکاران و در میان جماعت 
قوم سپاس می‌گویم. ۲ کارهای خداوند 
عظیم اند و همه کسانیکه به آن ها رغبت 
دارند در آن ها جستجو می‌کنند. " کار 
خداوند پر جلال و شکوهمند است و 
عدالت وی استوار تا به ابد. ۴معجزات 
او برای هميشه یاد می‌گردند. خداوند 
بخشنده و رحیم است. "برای ترسندگان 
خود روزی فراهم می سازد و به عهد خود 
وفا می‌کند تا ابدالآباد. قدرت اعمال 
خود را با عطا کردن سرزمین امت ها 
برای قوم برگزيدة خود. به آن ها نشان 
داده است. 

۲ کارهای دستهایش راستی و انصاف 
اشبکه و. ها احکام او قابل اعتماد. 
*آن ها تا به اید پایذار هستند و بر اساس 
راستی و درستی انجام يافته اند. *فدیه ای 
برای قوم برگزیدة خود فرستاد و پیمان 
خویش را تا به ابد برفرار فرمود. نام او 
مقدس و مهیب انیت "ترش خداوند 
ابتدای حکمت است. خردمندی نیکو 
برای همه کسانی است که آنرا در نظر 
دارند و انجام می دهند. حمد خداوند 
پاکاز اشقرا این 


۱۲ ۱ هلّلویاه سپاس به خداوند! 


خوشا به حال کسم 
که از خداوند می ترسد و در وصایای او 
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بسیار رغبت دارد. "فرزندان او در زمین 
نیرومند می شوند و نسل راستکاران برکت 
می بیند. اروت و دارائی در خانه او 
می باشد و عدالتش تا به ابد پایدار است. 
"نور برای راستکاران در تاریکی طلوع 
می کند. او بخشنده و رحیم و عادل 
است. *سعادتمند است شخصی که رحیم 
و فرض دهنده باشد. 9 را با 
نمی خورد. شخص عادل تا به ابد یاد 
می شود. "از خبر بد نمی ترسد. دل او 
پایدار است و بر خداوند توکل دارد. دل 
او استوار است و نمی ترسد تا آرزوی 
خویش را بر دشمنان خود ببیند. "از روی 
سخاوت به نیازمندان کمک می کند. 
عدالتش تا به ابد پایدار است و عزتمند و 
با قدرت می‌گردد. ۲شخص شریر این را 
دیده, غضبناک می شود و دندانهای خود 
را فشرده. دلش آب قین کل آرزوی 
شریران زایل می شود. 


سرود حمد خداوند 
۱۳ ۱ هللویاه. سپاس به خداوند! 
ای بندگان خداوند. 
سپاس بگوئید و نام خداوند را ستایش 
کنید. "نام خداوند متبارک باد. از حال 
تا به ابد. "از طلوع آفتاب تا غروب آن. 
نام خداوند ستایش شود. "خداوند متعال 
است. مافوق همه ملتها و جلال او به 
آسمان ها می رسد. 
* کیست مانند خداوند. خدای ما که 
در جایگاه آسمانی خود نشسته است 
و متواضع می شود تا نظر نماید بر 


مزمور ۱۱۳ - ۱۱۵ 


آسمان ها و بر زمین؟ "او مسکین را از 
بقا گ بر می دارد و فقیر را از خاکروبه 
پلتله هیر کتلب 9 آن‌ها وا تا +بزرگان 
همنشین سازد یعنی با بزرگان قوم شان. 
- را خانه دار می سازد و مادر 
خوشبخت فرزندان. 

کللویاه. سپاس به خداوند! 


سرود فصَح 
۱۴ ۱ وقتی بنی اسرائیل مصر 

را ترک کردند و اولادهٌ 
یعقوب از شررمین بیگانگان حارج 
شدند ۲بهودا جایگاه 1 1 
0 ۱ 
"کوهها مانند قوج و تپه ها مثل بره به 
جست و خیز آمدند. *ای بحر ترا چه شد 
که گریختی؟ و ای آردن که به عقب 
برگشتی؟ *ای کوهها چرا مثل قوج به 
جست و خیز آمدید و ای تپه ها چرا مانند 
بره شدید؟ 
و از حضور خدای یعقوب. که صخره 
را درياچة آب گردانید و سنگ خارا را 


در وصف خدای حقیقی 
4۵ رانا ختارتنا ها 


۱۵ ۱ راء بلکه نام خود را جلال 
ده! به سبب رحمت و راستی خویش. 
آچرا ملتهای جهان بگویند: «خدای 
ایشان کنجاست؟» "خدای ما خر آسمان 
است و آنچه را که اراده فرماید بعمل 


۸۵ 


می آورد. "بتهای ایشان از نقره و طلاست 
و صنعت دستهای انسان. *آن ها دهان 
دارند. اما قادر به حرف زدن نیستند؛ 
د رای شم هس ولی دیده نمی توانند. 
*گوش ارتله اما کی قتتد آن ما وا 

بینی است. لیکن نمی بویند. ۲دارای 

۱ ولی لمس کرده نمی توانند. 
باق ذارتته آبا راه کی رونة وضدانی از 
گلوی شان بر نمی آید. *کسانی که این 
نها را مر‌سازنت و هسجتان اشحاضی که 
ها توکل می‌کنند. مثل بتهای شان 
بی شعور هستند. 

ای اسرائیل. به خداوند توکل نما. «او 
معاون و سپر ایشان است.» ۲ای خاندان, 
هارون بر خداوند توکل نمائید. «او معاون 
و سپر ایشان است.» ۲ ای کسانی که از او 
می ترسید. بر او توکل نمائید. «او معاون 
و سپر ایشان است.» 

۲ خداوند ما را به یاد آورده و برکت 
می دهد. خاندان اسرائیل را برکت 
می دهد و خاندان هارون را برکت 
می دهد. ۱۳خداوند ترسندگان خود را 


به آن 


برکت می دهد. چه خورد و چه بزرگ. 
۴ خداوند. داد شا زا مفزانه شا و 
فرزندان شما را. شما برکت يافتة خداوند 
که آسمان و زمین را آفرید. هستید. 
اسان ها آسمان های. خداوند. اشت 
و اما 2۱ ی آدم بخشیده است. 
۲فزدگان یتشد که ناوید دا مایق 
می‌کنند و نه آنانی که روندهٌ دیار خاموشی 
هستند. "لیکن ما خداوند را متبارک 
می خوانیم. از حال تا به ابد. 

هللویاه» سپاس به خداوند! 


م9 


سپاسگزاری برای رهایی 


۱۶ ۱ زرا که آواز من و تضرع 


مرا می شنود. "او گوش خود را متوجهة 
من ساخته است. پس تا که زنده هستم 
به دربار او دعا می‌کنم. "ریسمانهای 
و احاطه کرد. ترسهای مرگ مرا به 

حشت انداخت و در تنگی و غم افتادم: 
اه نام خداوند را خواندم وگفتم: «دآه 
ای خداوند. جان مرا رهایی ده!» 


*خداوند رحیم و عادل است و خدای 
ما رحیم است. *خداوند از اشخاص 
ناتوان محافظت می کند. خوار و ذلیل 
۳ او مرا نجات داد. ۲ای جان من 

به آرامی خود برگرد. زیرا خداوند به تو 
اسان تموده است. لو ایکا ون ان 
مرا از موت خلاصی دادی و چشمانم را 
از اک و پاهایم را از لفزیدن.. ایش 
در زمین زندگان به حضور خداوند بسر 
می برم. چون ایمان داشتم سخن گفتم. 
باوجودی که بسیار ۹" بودم. "در 
پریشانی خود گفتم که «جمیع آدمیان 
دروغگویند.» 

۲ خداوند را برای همه خوبی های که به 
من نموده است. چه ادا کنم؟ ۳ به خاطر 
نجات خود. هدیهٌ نوشیدنی را به حضور 
خداوند تفدیم می‌کنم 3 او را سپاس 
می‌گویم. "در حضور قوم برگزید؛ او 
به وعده های که به خداوند داده ام » وفا 
می‌کنم. 

موت مقدسان خداوند در نظر وی 


گراتهاسک: 


۴ ای خداوند. من بندهْ تو 
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هستم! ۳ 
تو از بند آزاد م کردی. ۷ به حضور تو 
. قربانی شکگزای را تفدیم یس 
تورا می ستایم. "در حضور قوم برگزيدة 
او به وعده های که به خداوند داده ام» وفا 
می‌کنم. ۳آنرا در پیشگاه خانةٌ خداوند و 


در اندرون توای اورشلیم ادا می‌کنم. 


کلّلویاه. سپاس به خداوند! 


جمیع امت ها خداوند 


۱۷ و ماس بگرن ی 


که رحمت خداوند بر ما عظیم است و 
وفاداری او تا به ابد. 
عللویاه, سپاس به خداوند! 


سرود پیروژی 
تس ۱۸ ۱ خداوند را سپاس گوئید 
زیرا که و 
رحمت او تا به ابد است. "قوم اسرائیل 
بگویند: «رحمت او تا به ابد است.» 
"خاندان هارون بگویند: «رحمت او تا به 
اید است.» "ترسندگاق خداوند نگویید: 

«رحمت او تا به ابد است.» 
در هنگام سختی خداوند را خواندم. 
خداوند مرا اجابت فرموده و در جای 
وسیح فرارم داد. *خداوند با من است. 
پس نمی ترسم. ی ین 
می تواند؟ ۲ خداوند همراه من و مددگار 
مخ انتت: پسی شکست دشمتان خر در 
خواهم دید. *به خداوند پناه بردن بهتر 
است از توکل نمودن به انسانها. *به 
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خداوند پناه بردن بهتر از توکل نمودن بر 
امیران. 

"جمیع امت ها مرا احاطه کرده اند. 
لیکن به نام خداوند ایشان را هلاک 
می‌کنم. "آن ها مرا از هر طرف احاطه 
نموده اند. لیکن به نام خداوند ایشان را 
هلاک می‌کنم. " آن ها مثل خیل زنبور بر 
من هجوم آورده اند ولی مانند آتش خارها 
خاموش می شوند. زیرا به نام خداوند 
ایشان را هلاک می‌کنم. "بر من با شدت 
هجوم آوردی تا بیفتم. لیکن خداوند به 
کمک من رسید. ۳ خداوند قوّت و سرود 
من است؛ او نجات من شده است. 

*آواز ترنم و نجات در خیمهةّ عادلان 
اشت, کست: واسخ علآونت با شساعت 
عمل می کند. "دست راست خداوند 
توافراشته استه هست:راست اون با 
شجاعت عمل می‌کند. "نمی میرم. بلکه 
زنده می مانم و همه کارهای خداوند را 
اعلام می‌کنم. ‏ گرچه خداوند مرا به 
شدت سرزنش کرد. لیکن مرا به موت 
نسپرده اشتا: 

"دروازه های عدالت را برایم بگشائید 
تا داخل شوم و خداوند را سپاس گویم. 
۳اين دروازهٌ خداوند است. عادلان به آن 
جع ی تونت. "12 بای هی گزیم 
زیرا که مرا اجابت فرموده و نجات من 
شده ای. 

"سنگی را که معماران رد کردند. همان 
سنگ سر زاویه شده است. "این از جانب 
خداوند شده و در نظر ما عجیب است. 
این است روزی که خداوند ساخت. 
خوشی کنیم و شادمان باشیم. ۰" ای 


۸۷ 


خداوند نجات ببخش! آه ای خداوند ما 
را موفق گردان. 

مارگ باد او که به نام خداوند 
می آید. شما را از خانةٌ خداوند برکت 
می دهیم 
نور خود را برای ما عطا کرده است. پس 
قربانی ها را با ریسمانها بر قربانگاه او 
ببندید. *"تو خدای من هستی تو» پس 
تو را ستایش می‌کنم. خدای من. تو را 
متعال می خوانم. *"خداوند را سپاس 
گوئید زیرا که نیکوست و رحمت او تا به 


. ۲ خداوند. خدائی است که 


ابد است. 
نور و تسلی د رکلام خدا 
خوشا به حال کاملان 
۹ ۱ ۱ طریق که پیرو شریعت 


خداوند هستند. "خوشا به حال آثانی 
که شهادات او را حفظ می‌کنند و با 
تمامی دل او را می طلبند. " کج روی 
نیز نمی کنند. بلکه در راههای خداوند 
قدم برمی دارند. "تو به ما وصایای خود 
را امر فرموده ای تا آن ها را تماماً نگاه 
داریم. *کاش که راههای من مستحکم 
شود تا فرایض تو را بجا آورم. *آنگاه 
در مد نظر خود دارم. "تو را به راستی دل 
سپاس خواهم گفت. وقتی داوری های 
عادلانةٌ تو را بیاموزم. "فرایض تو را بجا 
می آورم. پس هیچگاهی مرا ترک مکن. 

*به چه چیز می تواند مرد جوان راه 
خود را پاک نگاه دارد؟ با محافظت آن 
موافق کلام تو. "از دل و جان در طلب تو 


۸۸ 


کنم. ۲ کلام تو را در دل تگاه می دارم 
که مبادا به تو گناه ورزم. "ای خداوند 
تو متبارک هستی! فرایض خود را به 
من بیاموز. "تمامی داوری های دهان 
تو را به لب های خود بیان می‌کنم. نز ۲ 
طریق شهادات توء بیشتر از کسب ثروت 
شادمانم. *در وصایای لو لفکر م یکت 
و به طریق های تو توجه می نمایم. از 
فرامین تو لذت می برم. پس کلام تو را 
فراموش نمی کنم 

۷ به بنده خود احسان کن تا زنده بمانم 
وم تززا ع ما ۰ چشمانم را باز 
کن تا حقایق ق شگفت انگیز احکام تو را 
سین اه 
اوامر خود را از من مخفی مدار, ۲ 

وقت جان من از اشتیاق به داوری 71 
تو بی تاب می شود. "مردمان متکبر و 
ملعون را که از اوامر ت و گمراه می شوند. 
سرزنش می‌کنی. "ننگ و رسوایی را از 
من بگردان. زیرا که شهادات تو را حفظ 
کرده ام. ۳"حاکمان نیز نشسته و بر ضد 
من سخن می‌گویند. لیکن بند تو در 
فرایض تو تفکر خواهد کرد. ۴"شهادات 
تومایة خوشی من. و هميشه راهنمای من 
بوده اند. 

۵جان من به خاک نزدیک شده است؛ 
مرا موافق کلام خود زنده ساز. ۴ راههای 
زندگی خود را به حضور تو بیان کردم و 
تو مرا ۱ 
به من بیاموز. ""طریق وصایای خود را به 
من بفهمان. تا در کارهای شگفت انگیز 
تفکر نمایم. *دل من از غم و اندوه آب 
شده است. مرا موافق کلام خود استوار 
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گردان. "راه دروغ را از من دور کن و 
احکام خود را به من لطف فرما. ۳ر 
راستی را اختیار کرده و داوری های نو 
را پیش خود می‌گذارم. "شهادات تو در 
دلم جا دارد. پس ای خداوند مرا شرمنده 
نساز. ""در طریق اوامر تو می دوم با 
اشتیاق پیش می روم. زیرا که دل مرا از 
بند رها ساختی. 

۳ ای خداوند طریق احکام خود را به 
من بیاموز و من آن ها را تا به آخر نگاه 
می دارم. "مرا فهم بده و من از شریعت 
تو اطاعت کرده و با تمام دل آنرا بجا 
می آورم. "مرا در طریق اوامر خود 
توت کروا: زیرا که راه تو برایم دلپذیر 
است. *"دل مرا به شهادات خود مایل 
گردان. نه به سوی طمع. ""چشمانم را از 
دیدن چیزهای باطل برگردان و در طریق 
خود مرا احیاء کن. طبی وعده ای که 
به بندهٌ خویش داده ای. عمل کن. همان 
وعده ای که به ترسندگان خود داده ای. 

"رسوایی را که از آن می ترسم از من دور 
کن زیرا داوری های تو نیکوست. "چقدر 
زیاد مشتاق وصایای تو هستم! بر حسب 
اش نش ها سارک 

۳ ای خداوند. رحمت نو به من برسد و 
نجات تو بر حسب کلام تو. تا بتوانم 
ملامت کنندهٌ خود را جواب دهم. زیر 
به کلا م تو توکل دارم ۰ ۳ کلام راستی 
را ی ۳ زیرا که به 
داوری های و ۴و احکام تو 
را پیوسته دا می دارم تا ابدالاباد. 
"در آزادی راه می روم زیرا که وصایای 
ترا طلبیده ام. از شهادات تو نزد 


مرمور 


پادشاهان سخن می‌گویم و خجل نخواهم 

شد» ۴۲ زیرا ۳ دوست دارم و 
اطاعت از آن ها برایم لذت بخش است. 
دستهای خود را به سوی اوامر تو بلند 
می‌کنم. م زیرا که آن ها را دوست می دارم 
و در فرایض تو تفکر می‌کنم. 

۳ کلام خود را با بندة خویش 
بیاد آور. زیرا مرا بوسیلة آن امید 
داده ای. *اين در وقت سختی و مصیبت 
سای من است. زیرا کلام تو مرا زنده 
نگاه می دارد. "متکبران مرا بسیار 
مسخره می‌کنند. لیکن من از احکام 
تو رو بر نمی گردانم. ۲ای خداوند. 
داوری های تو را از قدیم ات 
و خویشتن را تسلی افو ۳ 
می بینم که اشخاص شریر ا مور 
بجا نمی آورند. از خشم به جوش می آیم. 
*فرایض توء در دوران غربت من در این 
دنیاء سرود من هستند. *ای خداوند. نام 
تو را در شب بیاد می‌آورم و احکام تو 


را نگاه می دارم. مر ین است آنچه برایم 
ان تن است. زیرا که وصایای تو را 
نگاه می دارم. 


"خداوند بهره من است. پس م یگویم که 
کلام تو را نگاه می دارم. ۸*از صمیم قلب 
خواستار رضای تو می باشم. بر حسب 
کلام خود بر من رحم فرما. **در راههای 
خود ده می‌کنم و پاهای خود را به 
شهادات تو مایل می سازم. *می شتابم 
تا بدون تخیر اوامرت را بجا آورم. 
"گر ریسمانهای شریران هم مرا احاطه 
کنند. احکام تو را فراموش نخواهم کرد. 
"در نصف شب بیدار می شوم و تو را 
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به خاطر داوری های عادلانة تو ستایش 
می کنم. با کوستا همه ترستدکان نو 
هستم که وصایای تو را نگان می دارند. 
ای خداوند. زمین از رحمت نو پر 
است؛ احکام خود را به من بیاموز! 

۷ بندهٌ خود احسان نمودی. ای خداوند 
موافق کلام خویش. ۴"فهم و معرفت را به 
من بیاموز. زیرا که به اوامر تو اعتماد 
0ج 7 از اینکه مصیت را تمه 
گمراه که بودم؛ , لیکن حالا کلام تو را 
بجا می آورم. ۶۸تو یکو تک 
5 0 بو یب ان بی 
*متکیران دربارث من دروخ گفتند + اما من 
به تمامی دل وصایای تو را نگاه می دارم. 

۲دل ایشان از شدت چربی سخت شده 

۲ مرا نیکوست که مصست را دتم تا 
فرایض تو را بیاموزم. "احکام دهان تو 
برای من بهتر است از هزاران طلا و نقره. 

۳دستهای تو مرا ساخته و آفریده است. 
مرا فهیم گردان تا اوامر تو را بیاموزم. 
۳ ترسندگان تو از دیدن من خوشحال 
می شوند. زیرا به کلام تو امیدوار هستم. 
ای خداوند. می دانم که داوری های تو 
عادلائه است و در وفاداری خود مرا تنبیه 
نموده ای. ین رحمت تو برای من 
تسلی شود. موافق کلام تو با بندٌ خویش. 

۷۲مرا از رحمت های خود برخوردار 
1 تو لذت 

متکبران خجل شوند. ۳ 
ای خوو هرا رد3 او هم 
در وصایای تو تفکر می‌کنم. ۳ شبند کاخ 
تو پیش من برگردند و آنانی که شهادات 


۱۳۰ مرمور 
تو را می دانند. ۸دل من در فرایض تو 
کامل شود. تا شرمنده نشوم. 
دهی از حال رفته است. لیکن به کلام تو 
امیدوار هستم. "چشمانم ِِِ 
تار گردیده است و می پرسم که چه وقت 
مرا تسلی خواهی داد. ۸۳مانند فک 
دود زده اکن شده ام اما احکا ۴ 
را فراموش نکرده ام. 9 کی ند 
یز . کتل؟ چه وقت جفاکنندگانم را 
داوری خواهی نمود؟ ۵«متکبران ۳ 
من چاهها کندند. زیرا که از شریعت تو 
نافرمانی هی کننك. همه اوامر تو راست 
است. بر من ناحتق جفا کردند. پس مرا 
افداف فرما. ۲*نزدیک نود مرا از رو 
زین نابود کنند؛ اما من وصایای تو را 


ترک نکردم. بر حسب رحمت خود 
مرا زنذه ساز تا فهادات. دهان ثز را 
نگاه دارم. 


ای خداوند کلام تو تا ابدالاباد در 
آسمان ها پایدار است. *وفاداری تو نسل 
اندر نسل است. زمین را که آفریده ای 
پابرجا می ماند. "برای داوری های 
تو تا امروز ایستاده اند زیرا که همه در 
خدمت تو هستند. "گر لت و غوشی 
من در احکام تو نمی بود. به یقین که در 
خواری و ذلت خویش نابود می شدم. 
"وصایای تو را تا ابد فراموش نمی‌کنم 
زیرا به آن ها مرا زنده ساخته ای. اف با 
از آن تو هستم؛ مرا نجات ده. زیرا که 
وصایای تو را می طلبم. **شریران برای 
من انتظار کشیدند تا مرا نابود کنند. ولی 
من به شهادات تو تفکر می‌کنم. ۴ برای 


۱۹ 


هر کمالی انتهایی دیدم. لیکن حکم تو 
بی نهایت و 

*احکام تو را چقدر دوست می دارم؛ 
تمامی روز تفکر من است. *اوامر تو مرا 
حکیمتر از دشمنانم می سازد. زیرا که 
هميشه نزد من می باشد. "فهیم تر از هم 
معلمانم شدم. زیرا که شهادات تو تفکر 
من است. "عاقلتر از بزرگان قوم شدم. 
زیرا که وصایای تو را نگاه 0 
۲پاهای خود را از هر راه بد دور نگاه 
میدارم. تا اينکه کلام تو رابجا آورم 8 
داوری های تو رو بر نمی‌گردانم. , چونکه 

تو آن ها را به من آموختی. ۲۳ کلام تو 
برای من گوارا و شیرینتر از عسل است. 

۳ وصایای توبه من دانایی می آموزد. 
بنابراین از هر راه دروغ نفرت دارم. 

٩‏ کلام تو برای پاهای من چراغ و برای 
راههای من نور است. ۴" قول داده ام و به 
آن وفا می‌کنم که از اوامر تو پیروی نموده 
و داوری های عدالت نو را تاد دارم. 
۲ نیاو رنج دیده ام. ای خداوند. موافق 


کلام خود مرا زنده ساز! ۲۸ای خداوند. 


عرض شکران و دعای مرا بپذیر و 
داوری های خود را به من بیاموز. *جان 
من هميشه در خطر است. اما احکام تو 
را و ی ۳ " شریر 5 براق من 
دام گسترده اند. اما از وصایای تو گمراه 
نمی شوم. . "شهادات تو برای من میراث 
ابدی و مایةٌ خوشی دل من است. *۱دل 
خود را برای بجا آوردن فرایض تو مایل 
ساختم. تا به ابد و تا آخر. 
۳ از مردمان د زا لیکن احکا 
ز مردمان دو رو بیزارم. م‌ 


تو را دوست دارم. ۳تو پناهگاه وتو 


مرمور 


من هستی و به کلام تو امیدوار هستم. 
ای بدکاران رفن درز و۱39 ۸ 
خدای خویش را لکا: می دارم. زر 
حسب کلام خود ید کی ا دهشم 
از امید خود خجل نگردم. ۲ مرا تقویت 
کن تا رستگارگردم و بر فرایض تو دایماً 
نظر نمایم. همه کسانی راکه از فرایض تو 
دور شده اند. از حضور خود می رانی و 
فرئب آن ها وا با گردانی. ٩‏ 
فریب آن ها را باطل می گردانی. ۳جمیع 
شریران را مثل تفاله دور می ریزی. 
بنابراین شهادات تو را دوست می دارم. 
۳از ترس تو به خود می لرزم و از 
داوری هایت وحشت می‌کنم 
"راستی و عدالت را بجا آوردم. مرا 
بند خود ضامن شو تا متکبران بر من 
نکنند. "۱ چشمانم برای نجات تو تار 
شده است و برای کلام عدالت تو. 0 
بندهٌ خویش موافق رحمت خود رفتارکن 
و احکام خود را به من بیاموز. من بندهٌ 
نو هستم » مرا فهیم گردان تا شهادات تو را 
بدانم. ۴وقت ۳ است که خداوند عمل 
کند زیرا که احکام تو را باطل نموده اند. 


۱۳۲ 


۳ برای سعادت 


وامر تو را بیشتر از طلا دوست 
می دارم ژزیادتر از زر خالص. همه 
وصایای تو را زو و ور ی 
و از همه راههای ِِِ نفرت دارم: 
ها دانته ق شک انکه ات 
نبراین من آن ها را نگاه می دارم. 
۳ کشف کلام 0 
ساده دلان را فهیم می گرداند. 9 
اشتیاق زیاد و با هر تفس خود. خواهان 
وصایای تو هستم. ۲" بر من نظرکن و گرم 


۱۱۹ ۸۳۱ 
فرماء بر حسب عادت خویش به آنانی که 
نام تو را دوست می دارند. ۳۳ قدم های 
مرا درکلام خود پایدار ساز. تا هیچ بدی 
بر من تسلط نیابد. ۳۴مرا از ظلم انسان 
خلاصی ده, تا وصایای تو را نگاه دارم. 
۴ روی خود را بر بنده خود روشن ساز و 
احکام خود را به من بیاموز. ۱۴سیل اشک 
از چشمانم جاری است. زیرا مردم از 

تام وروی کت 

۷۲ی خداوند. تو عادل هستی و 
دافرق هاین تور زاس است. ۱۳ شهادانت 
خود را در عدالت و امانت قرار داده ای. 
فا و ی ی ی 
ِِ تو را ( ۳ 
بنده تو آثرا دوست ۳ من کوچک 
و حقیر هستم. اما وصایای تو را از یاد 
نمی برم. . ۲" عدالت تو عدل است تا ابد 
و احکام تور راش است: اشگی و 
ضیقی مرا فراگرفته است. اما و 
برای من لذت بخش است. ۴"شهادات 
تو عادل است تا ابد. مرا خردمند گردان 
تا زنده شوم. 

۵ به تما تمامی دل خوانده ام. ای خداوند 
مرا جواب ده تا احکام تو را نگاه دارم! 
۳ تو را خوانده ام. 9 نت ده و 
شهادات نو وا نگاه می دارم. ۲۲ پیش از 
طلوع آفتاب عذر و زاری ِِ و به 
کلام تو امیدوار ین باشم: تمام شب 
چشمان خود را بیدار نگه داشتم 

ی ون ۳ یر خسن وحعمت 
خود آواز مرا : بشنو. ای خداوند موافق 
هر زنده ساز. آنانی که 


تا در 


۳۲ 


در پی شرارت می روند و دور از احکام 
تو هستنده به من نزدیک می شوند. "ما 
تو ای خداوند نزدیک هستی و جمیع 
اوامر تو راست است. "*۱مدتها پیش از 
شهادات تو دانسته ام که آن ها را تا به ابد 
برقرار نموده ای. 
۳بر ذلت و خواری من نظر کن و مرا 
خلاصی ده. زیرا احکام تو را فراموش 
نمی‌کنم. در دعوی من دادرسی فرما و 
مرا رهایی ده و بر حسب کلام خویش مرا 
بسا جات آزت‌بوان غور است؛ 
زیرا که فرایض تو را نمی طلبند. "ای 
خداوند. رحمت های تو بسیار است. بر 
حسب داوری های خود مرا زنده ساز. 
۷ فا کنندگان و دشمنان من بسیار اند 
اما ان شهادانت نی وه بر نمی گردانم. 
۸ خیانتکاران را دیدم و از آن ها متنفر 
۲ . زیرا کلام تو را نگاه نمی دارند. 
ببین که وصایای تو را دوست می دارم. 
ای خداوند. بر حسب رحمت خود مرا 
زنده ساز! "تمام کلام تو بر حق و همةٌ 
داوری های تو عادلانه و تا به ابد است: 
۲ مردمان قدرتمند بی جهت بر من جفا 
کردند. اما دل من از کلام تو ترسان است. 
من در گام شادمان هت . مثل کسی 
که گنجی را یافته باشد. *دروغ را زشت 
دانسته و ار ان متنفرم. ولی 
دوست می دارم. ۳روزانه هفت بار تو را 
ستایش می‌کنم. برای داوری های عادلانة 
نوی ۲۶ کباتی که احکام تو را دوست 
دارند. 9 بزرگی دارند و هیچ چیز 
داعت لغش ایشان تخواهد شد.. ۷ ای 
خداوند. منتظر نجات از جانب تو هستم 


وین ۱۹ ۱۲۰۵ 


و اوامر تو را بجا می‌آورم. اجان من 
شهادات تو را نگاه داشته ها 
را بی نهایت دوست می دارم. ۶ وصایا و 
شهادات تو را نگاه داشته ام. . زیرا که تمام 
طریق های من در مد نظر تو است. 
ات خداوند. فریاد من به حضور 
تو برسد. بر حسب کلام خود مرا فهیم 
گرا ۳ مناجات من به حضور تو برسد. 
بر حسب کلام خود مرا خلاصی ده. 
۲ لبهاق من پیوسته نو را ستایش کند. 
زیرا فرایض خود را به من آموخته ای. 
زان من دم نو را بسراید زیرا که 
تمام اوامر تو عدل است. ۱۲۳دست نو 
تو را برگزیده ام. ای خداوند برای 
نجات تو مشتاق بوده ام و شریعت تو 
مابة غوشی رفن اشکا ۱۷ جاونفت زنده 
شود تا تو را ستایش کنم و داوری های 
تو کمک کنندة من باشد. ۷۶ مثل گوسفند 
گمشده سرگردانم. بندهُ خود را دریاب, زیرا 


ِ 
دعای رستگکاری 
۰۱ ۳۲ ۱ ری 
خداوند فریاد کردم و 

دعایم را اجایت فرمود. "ای خداوند. ِ 
مرا از دست دروغگویان و حیله گران 
نجات ده. "ای حیله گران. چه چیز به 
شما داده شود و چه در انتظار شماست؟ 
"تیرهای تیز جنگجویان با قوغهای 
آتشین: 

*وای بر من که در بین «ماشک» 
(دروغگویان) مأوا گزیده ام و در 
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مهافت رح کزان ]سا کی 
شده ام. *چه طولانی شد سکونت جان 
اه 2 2 
هستم, لیکن چون سخن م‌گويم ایشان 
آمادهةٌ جنگ می باشند. 


خداوند حافظ ما است 
چشمان خود را بسوی 


۱ 1 - هها دوخته ام. کمک 


من از کجا 4 "کمک من از 
جانب خداوند است که آسمان و زمین را 
آفرید. "او نمیگذارد که پای تو بلغزد. 
او که حافظ تو است. نخواهد خوابید. 
۴و که حافظ و نگهدار اسرائیل است. 
نمی خوابد و به خواب نمی رود. 

۵ خداوند حافظ تو است. خداوند به 
*آفتاب در 
روز به تو آسیبی نمی رساند و نه مهتاب 
درعی. خیاول نوا اوه وی ناه 
می دارد. او جان تو را حفظ می کند. 
خداوند مر و دخولت را نکان 


دست راستت سایهةً تو است. 


می دارد. از حال تا به ابد. 


وصف اورشلیم 

(سرودی از داود) 
۱۳۲ هنگامیکه به من می‌گفتند: 
«ییا که به خانهٌ خداوند 
برویم.» بسیار خوشحال می شدم. "حالا 
در اینجا در بین دروازه های تو ای 
اورشلیم. ایستاده ایم! "ای اورشلیم تو 
مثل شهری که تماماً با هم پیوسته باشد 
نا شده ای. *قبایل در آنجا می‌آیند یعنی 


۳۳ 


قباتل اوه تا ماش اش هافر 
نام خداوند را ستایش کنند. تریرا که در 


آنجا نخت داوری برپا شده است. یعنی 


تخت خاندان داود. 

*برای سلامتی اورشلیم ذضا کنیل 
خجسته باد آنانی که تو را دوست دارند. 
"سلامتی در دربارهای تو باشد و اسایش 
در قصرهای تو. *بخاطر برادران و 
دوستانم. می‌گویم که سلامتی بر تو باد. 
تقاط عا عا رین دای ما: سعا دیش 
تو را خواهانم. 


درخواست رحمت 

۳۳ ۱ چشمان خود را بسوی 

تو که بر تخت خود 
در آسمان ها نشسته ای. بر می افرازم! 
"اینک مثل چشمان غلامان بسوی آقایان 
خود. و مثل چشمان کنیزی بسوی خانم 
خانة خویش. همچنان چشمان ما بسوی 
خداوند. خدای ماست تا بر ما رحم 
فرماید. "ای خداوند. بر ما رحم فرما. بر 
ما رحم کن زیرا که بسیار خوار و ذلیل 
شده ایم. "از توهین کسانی که خود در 
راحتی و آسایش هستند و از تحقیر کردن 
مغروران جان ما به لب رسیده است. 


خداوند مددگار ماست 
(سرودی از داود) 
اگر خداوند با ما نمی بود. 
۱۳۴ حال اسرائیل بگوید: 
۲«اگر خداوند با ما نمی بود. وقتی که 
خشمتان با سا مشاوست تمودتتنه. "ان ها 
همه ما را زنده می بلعیدند. چون خشم 


۳ 


ایشان بر ما افروخته بود. گام آبها 
ما را غرق ای هرد و گردابها جان ما را 
می پوشاند. دآنگاه آب های خروشان از 
جان ما می‌گذشت.» 

*متبارک باد خداوند که نگذاشت ما 
شکار دندانهای آن ها ون نان ما 
مثل پرنده از دام صیاد آزاد گردید. دام 
شکست و ما نجات يافتیم. * کمک ما 
به نام خداوند است که آسمان و زمین 
را افرید. 


امنیت قوم برگزيدة خدا 
آنانی که به خداوند 


۳۲۵ ۱ توکل دارند. متل کوه 
سهیون هستند که هیچگاهی نمی لرزد و 
پایدار است تا به ابد. ۲ کوهها گرداگرد 
اورشلیم است؛ و خداوند گرداگرد قوم 
برگزیدة خود از حال تا به ابد. 
۳زیرا که زمین عادلان همیشه تحت 
قدرت شریران نخواهد ماند. میادا 
عادلان وس نوخ را به گناد الرفه کند: 
۴ای خداوند به صالحان و به آنانی 
که راست دل می باشند. احسان فرما. 
۵اما آنانی که به راههای کج خود مایل 
می باشند. خداوند ایشان را با بدکاران 
یکجا جزا می دهد. صلح و سلامتی بر 
اسرائیل باد. 
دعا برای رهایی 

۶ ۲ ۱ هنگامیکه خداوند اسیران 

سهیون را باز آورد. فکر 
کردیم که خواب می بینیم. ۲آنگاه دهان 
ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنم. اقوام 
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دیگر دربارةٌ ما می گفتند: «خداوند 
برای شان کارهای عظیمی انجام داده 
است.» ۳ خداوند برای ما کارهای 
عظیم کرده است که از آن ها شادمان 
؟ای خداوند آنچه را از دست داده ار 
به ما بازگردان. همانطوری که آب را به 
دریای خشک شد؛ بیابان بر می‌گردانی. 
*آنانی که با اشکها می‌کارند. با خوشی 
و مسرت درو می کنند. ۴آنکه با گریه 
بیرون می رود و دانه برای کشت می برد. 
یقینا با ترنم برمی گردد و خوشه های 
خود را می آورد. 
اعتماد بر خدا 
(سرودی از سلیمان) 

۳۷ ۱ اگر خداوند خانه را آباد 

بکتدم زحمت معماران 
تهنده. اسب اگر شداوند. شهر وا 
محافظت نکند. مراقبت پاسبانان بی فایده 
است. "بی فایده است که شما صبح زود 
ی 
نان مشقت را می خورید. زیرا هنگامیکه 
عزیزان خداوند در خواب اند. او برای 
ایشان تدارک می بیند. 
"فرزندان هدایای هستند از جانب 
خداوند. ثمرة زحم. بر کت افشت: 
"پسرانی که برای مرد جوان متولد 
می شوند. مثل تیرهای در دست مرد 
زوراور هستند . *خوشا به حال کسی که 
از آن تیرها زیاد داشته باشد. آن شخص 
هنگام مقابله با دشمن مغلوب و شرمنده 


مزمور ۱۳۱-۱۲۸ 


پاداش اطاعت از خداوند 


۲۸ ۱ خوشا به حال کس ی که از 

خداوند می ترسد و رهرو 
طریق های او می باشد. "حاصل دسترنج 
تو احتیاجات ترا فراهم می نماید 
و تو سعادتمند و کامران می باشی. 
"مسرت مت تاک برتمر در خانه ات 
بوده و فرزندانت مانند نهال های زیتون 
بد ور سفره ات می باشند. ۴ کبتز. که 
از خداوند می ترسد. اینچنین مبارک 
می باشد. *خداوند ترا از سهیون برکت 
دهد. باشد که در تمام ایام عمرت 
سعادت اورشلیم را بیینی. "بل پسران 
اسرائیل باد! 

رهایی از دشمنان 

۲۹ ۱ چه بسیار از طفولیتم مرا 

اذیت رسانیدند. حال 
اسراثیل بگوید: ۲«چه بسیار از طفولیتم 
مرا اذیت رسانیدند. لیکن بر من غالب 
نیامدند. "قلبه کنندگان بر پشت من قلیه 
کردند و زخم های عمیق به آن گذاشتند. 
*اما خداوند عادل است و مرا از بندهای 
شریران رهایی داد.» 

* کسانی که از سهیون نفرت دارند 
رسوا و مغلوب شوند. *مثل گیاهی 
باشند که روی بامها می روید؛ که پیش 
از آنکه آنرا بچینند. خشک می‌گردد. 
"هیچ درونده ای دست خود را از آن پر 
تم و کر وه ی مرن 
خود را. ۸هیچ کسی به او نگوید: 


۳۵ 


«خداوند به تو برکت بدهد و ما هم بنام 
خداوند به تو برکت می دهیم!» 


درخواست آمرزش 
ای خداوند از عمق ها 


۹ ۱۳ امه قرنا آ 
نزد نو فریاد بر می آورم. 
"ای خداوند! آواز مرا بشنو و گوشهای 
تو به آواز عذر و زاری من متوجه شود. 
"ای خداوند. اگ رگناهان را به نظر آوری. 
کیست که به حضور تو ای خداوند تواند 
ایستاد؟ "لیکن آمرزش نزد توست تا از تو 
بترسند. 
*منتظر خداوند هستم. جان من منتظر 
است و به کلام او امیدوارم. *جان من 
منتظر خداوند است. زیاده از منتظران 
صبح. بلی زیاده از منتظران صبح. 
۲اسرائیل برای خداوند امیدوار باشد زیرا 
که رحمت نزد خداوند است و نزد اوست 
نجات فراوان. ۸او اسرائیل را از تمام 
گناهان وی رهایی می دهد. 


دعای شخص فروتن 
(مزموری از داود) 

۱ ۳ ۱ ای خداوند. دل من متکبر 

نیست و نه چشمانم 
برافراشته و خویشتن را به کارهای بزرگ 
مشغول نمی سازم و نه به کارهای که از 
عقل من دور است. "بلکه جان خود را 
پس از شیر خوردن در آغوش مادر خود 
آرمیده است» آسوده و آرام سم "ای 
اسرائیل» بر خداوند امیدوار باشء از حال 
تا به ابد. 


ماد 


در ستایش خانهٌ خدا 

۱۳۲ ام خداونل سختی ها 

و خواری های را که 
داود متحمل شد بیاد آور. ۲ چگونه برای 
خداوند فسم خورد و به خدای یعقوب 
وعده نمود ۳ که به خانةٌ خود داخل 
نمی شوم و در بستر خود آرام نمی‌گیرم؛ 
و بل و وحم ۵2( ۳ 
پینکی را به مزگان خویش, *تا مکانی 
برای خداوند پیدا کنم و مسکتین, خرأغن 
خدای یعقوب. *اینک ذکر آنرا در افراته 
شنیدیم و آن را در صحرای بعارد یم یافتیم. 
۷به مسکن های او داخل شویم و نزد 
قدمگاه وی پرست شکنیم. ۶ای خداوند به 
عبادتگاه خود بیا؛ تو و صندوق پیمان که 
مظهر قدرت توست. * کاهنانت به عدالت 
لسن شون تلایا نت وش تمایتد: 
"به خاطر بندهٌ خود داود. روی خود را 
از مسح شدهُ خود برمگردان. ۱خداوند 
برای داود به راستی وعده کرد و از آن 
بر نخواهدگشت که «از نسل تو بر تخت 
تو تراهم کنات او آگزاپسران تو هن 
مرا و شهاداتی را که به ایشان ممی آموزم 
تا دارند. آنگان پسران ایشان نیز بر 
تخت تو برای هميشه خواهند نشست.» 
۳"خداوند سهیون را برگزیده و آنرا برای 
سکونت خویش شایسته دانست. او فرمود: 
۴ «اینست عبادتگاه من تا ابدالاباد. اینجا 
ساکن می باشم و اینچنین اراده نموده ام. 
*آذوقة آن را برکت می دهم و فقیرانش 
را به نان سیر می‌کنم. ۴و کاهنانش را 
به نجات ملبس می سازم و مقدسانش با 


وی ۱۳۵-۱۲۲ 


خوشی سرود می خوانند. "در آنجا شاخ 
افتخار داود را می رویانم و چراغی برای 
مسح شددة خود آماده می‌کنم. دشمنان او 
را به خجالت ملیس می سازم و تاج داود 
بر سر او درخشان باقی می ماند.» 


اتحاد برادرانه 


(سرودی از داود) 

۱۳۳ اینک چه خوش و چه 

دلپسند است که برادران 
به یکدلی باهم ساکن می شوند. "مثل 
روخن تیک ترس امیت که به رین فروه 
می آید. بعنی به ریش ش هارون که به دامن 
ردایش می ریزد. "اتفاق و یکدلی مانند 
وم جرو ‏ انشت بیجن کرهها ی سیون 
فرود می آید. زیرا که در آنجا خداوند 
برکت خود را فرموده است یعنی حیات 
را تا به ابد. 


دعوت به پرستش خداوند 


۳۴ ۱ بیایید خداوند را متبارک 


خوانید. ای جمیع بندگان 
خداوند که شبانگاه در خانة خداوند 
می ایستید! "دستهای خود را به قدس 
پرافرازید. و خداوند را متبارک خوانید. 
۳خداوند که خالق آسمان و زمین است. 
ترا از سهیون برکت می دهد. 


نا ۰ 
0 او را ستایشکنید. "ای 
شما که در خانهٌ خداوند و در صحن های 


مور ۱۳۶۲۱۳۵ 


یداع .ها ی ایسشف: آخذافین را 
شکر کنید. زیرا او نیکوست! نام او را 
ستایش کنید. زیرا که دلپسند است. ۴زیرا 
که خداوند یعقوب را برای خود برگزید و 
اسرائیل را به جهت ملک خاص خویش. 
ردان خداوند بزرگ است و 
خداوند ما برتر از همه خدایان است. 
۶هرآنچه خداوند خواست آیرا ال 
در آسمان و زمين و در بحر و در همه 
عمق ها. "ابر ها را از دورترین نقاط روی 
زمین جمع می‌کند. رعد و برق را برای 
باران می سازد و باد و طوفان را از 
مخزنهای خویش بیرون می آورد. 
"نخس زادگان مصر زا کشت ِ 
انسان و هم از حیوانات. *در وسط تو 
مصر معجزات و کارهای 9 
را بر ضد فرعون و جمیع بندگان وی 
فرستاد. "اقوام بسیار را زد و پادشاهان 
مقتدر را نابود کرد ۱ که در آن جمله 
سیحون پادشاه اموریان. ی پادشاه 
باشان و همه پادشاهان ممالک کنعان 
شامل بودند. "بعد کشورهای شان را به 
قوم برگزیدة خود. یعنی اسرائیل بخشيد. 
۳ ای خداوند. نام تو تا به ابد باقی است 
و یاد تو نسل اندر نسل. "زیرا خداوند 
در برگزیدة خود را داوری نموده و بر 
بندگان خویش شفقت خواهد فرمود. 
"بتهای اقوام دیگر از طلا و نقره 
می باشند و بت دست بشر هستند. 
۴دهان دارند. اما سخن نم یگویند. چشم 
فازننه ولی نمی تاه ۷ .گرش دارندٍ اما 
نمی شنوند و در دهان شان هیچ نفس 
مس بان این ها رام ماود 


۸۳۷ 


و همچنان اشخاصی که به آن ها توکل 

ای خاندان اسرائیل. خداوند را 
متبارک خوانید. ای خاندان هارون. 
خداوند را ستایش کنید. "ای خاندان 
لاوی. خداوند را متبارک خوانید. ای 
ترسندگان خداوند. خداوند را ستایش 
کنید. " خداوند از سهیون متبارک باد, که 
در اورشلیم ساکن است. 


عللویاه. سپاس به خداوند. 
۶ 2 
سرود شکرگزاری 
خداوند را سپاس گوئید. 


۱۳۶ زیرا که نیکوست و 


زضمت آق تا به اند است: 
" خدای خدایان را سپاس گونید. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۳ خداوند خداوندان را سپاس گوئید. 
زرا که وخشت از قارب ات است: 


۴ او را که تنها معجزات عظیم می‌کند. 


*او را که آسمان ها را به حکمت آفرید. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۴و را که زمین را رها کت ات 


آیرا که وحفته اون به آیه است: 
۲ او را که اجسام نورانی بزرگ آفرید. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 

۸ آفتاب را برای سلطنت روز 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
* مهتاب و ستارگان را برای سلطنت 


۸۳/۸ 


"که مصر را زد و نخست زادگان او را 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۲ او اسرائیل را از مصر بیرون آورد. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۳ با دست قوی و بازوی دراز 

ژیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۳ او را که بحیرهٌا حمررادوقسمت‌کرد. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۴ و اسرائیل را از مان آن گذرانید. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
ما فرعون و لشکر او را در بحيرة 

احمر غرق کرد. 
زیرا که زنخعت او تایه ایك اسستة: 
۴ او را که قوم برگزیده‌خودرادربیابان 
راهنمائی نمود. 

زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۲ او را که پادشاهان بزرگ را زد. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
* و پادشاهان نامور را کشت 

زیرا که رحمت او تا به ابد است. 


۳ 


۲ سیون بافشاه امرویای راز 
زرا که رومیت ام با مه ایا اشیت: 
۳ عوح پادشاه باشان را. 

زرا وه از ۲ با ایرد اش 
"و زمین شان را به ارئیت داده 

ژیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۳ یعنی به ارثیت بندة‌خور یش‌اسرائیل. 
ژیرا که رحمت او تا به ابد است. 


۳ ما را در خواری و ذلت ما به یاد 


فد 


مزمور ۰۱۳۶ ۱۳۷ 


۴ و ما را از دشمنان ما رهایی داد. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 
۳ که همهٌیشرراروزی‌می دهد. 
زیرا که رحمت او تا به ابد است. 


* خدای آسمان ها را سپاس گوئید. 


اه ۳۳ 
سوگنامة تبعید شدگان 


۱۳۷ در کنار نهرهای بابل 


نشستیم و در آنجا گریه 
کردیم. چون سهیون را به یاد آوردیم. 
آچنگ و ریات خود را بر بر شاخه های 
درختان بید آويختیم. "زیرا کسانی که 
ما را به اسارت برده بودند. در آنجا از 
ما سرود خواستند و آنانی که ما را تاراج 
کرده بودند. شادمانی خواستند. زیرا 
می گفتند: «یکی از سرودهای سهبون 
را برای ما بخوانید.» "چگونه سرود 
خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم؟ 
۴ ترا ای اورشلیم فراموش کنم. آنگاه 
دست راست من از کار : بیفتد. ۶اگر ترا 
ای اورشلیم به یاد نیاورم و اگر تو را بر 
تمام خوشی ها ترجیح ندهم, آنگاه زبانم 

"ان خذاونده کفتار ادوهان وا فر 
روز مصیبت اورشلیم بیاد آور که گفتند: 
«منهدم سازید. تا بنیادش منهدم سازید!» 
*ای بابل که تو ویران خواهی شد. خوشا 
به حال کسی که به تو جزا دهد چنانکه تو 
به ما جزا دادی! *خوشا به حال کسی که 
اطفال تو را بگیرد و ایشان را به صخره ها 
بزند. 


مزمور ۱۳۷ ۱۳۹ 


دعای شکرگزاری 


(مزموری از داود) 
۱۳۸۸ تو را به تمامی دل خود 
ستایش می کنم. به 

حضور خدایان تو را ستایش می‌کنم. "به 
سوی خانة مقدس تو عبادت کرده و نام 
7 
راستی تو. زیرا کلام و اسم خود را برتر 
از همه چیز جلال داده ای. " هنگامیکه به 
حضور تو دعا کردم. مرا اجابت فرمودی 
و مرا با بخشیدن ققت در جانم شجاع 
ساختی. 

*ای خداوند. همه پادشاهان جهان تو را 
ستایش خواهند کرد. چون کلام دهان تو را 
بشنوند. "و طریق های خداوند را خواهند 
سرائید. زیرا که جلال خداوند 

است. *خداوند متعال است. لیکن بر 
فروتنان نظر می‌کند و اما اشخاص متکبر 
را از دور می شناسد. ۲اگر چه در میان 
سختی و مشکلات راه روم. مرا زنده نگاه 
خواهی داشت. دست خود را بر خشم 
دشمنانم دراز می‌کنی و دست راستت مرا 
نجات خواهد داد. /خداوند کار مرا به 
کمال خواهد رسانید. ای خداوند. رحمت 
تو تا به ابد است. کارهای دست خویش 
زا ترکه تما 


خداوند. تو مرا می‌شناسی 
(مزموری از داود) 
تو مرا 


۳۹ ۱ آزموده ای و می شناسی. 


"تو نشستن و برخاستن مرا می دانی و 


۳۹ 


فکرهای مرا از دور فهمیده ای. "راه 
و خوابگاه مرا تفتیش کرده ای و همة 
طریق های مرا می دانی. "زیرا که سخنی 
بر زبان من نیست. جزء اينکه تو | 
خداوند آنرا تماما دانسته ای. "از هر طرف 
مرا احاطه کرده ای و با قدرت خود حفظم 
می‌کنی. ؟اینگونه معرفت برایم بسیار 
عجیب است و بلندتر از توان درک من. 
"از روح تو کجا و 2( 
تو کجا بگریزم؟ *گر به آسمان صعود 
نم. تو آنجا ی و اگر در دنیای 
مردگان بستر بگسترانم اینک تو آنجا 
هستی! *اگر بسوی طلوع آفتاب پرواز 
کنم و يا اگر در غرب ترین نقطةٌ بحر 
ساکن شوم. ۳ در آنیجا نیز دست تو مرا 
رهصری نموده و دست راست نو مرا 
خواهد گرفت. ۲ اگر بگویم: «تاریکی 
مرا بپوشاند و روشنایی گرداگرد من 
تاریکی نزد 7 
۳ 
و تاریکی مانند روشنایی است. و 
که تو آفریدگار دل و وجود من هستی؛ 
مرا در رزجم مادرم نقش بستی. زا 
اک 
ساخته شده ام. کارهای تو شگفت انگیز 
است و جان من این را خوب می داند. 
۴ استخوانهايم از تو پنهان نبود وقتی 
که در نهان ساخته می شدم و در آغوش 
زمین نقشبندی می‌گشتم. ۴چشمان تو 
جنین مرا دیده است و پیش از آنکه 


شب شود ِ ۲ بازهم 


روزهای زندگی من آغاز شود. تو 
همه آن ها را در کتاب خود ثبت کرده 
دی 


۸۳۳۰ 


مر 
ست! *اگر آن ها را بشمارم. ۳9 
۳ است. وقتی که بیدار می شوم هنوز 
هبو هی هیدتم: 
"فقستا ای خدا شریران را خواهی 
کشت. پس ای مردمان خون ریز از من 
دور شوید. ۳آن ها دربارة تو حرفهای 
بیهوده بر زبان می آورند. ۳ای خداوند 
آیا نفرت نمی دارم از آنانی که تو را 
نفرت می دارند. و آیا مخالفان تو را 
ناپسند نمی شمارم؟ "ایشان را به نفرت 
خویشتن می شمارم. 
۳ا دام هرا اتخان کی و دل سا 
پشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان, 
"اف یبن که ایا در من راه فساد است! و 
راب طرییسازدانی مایت وربا 
دعا برای محافظت 


(مزموری از داود) 
مرا از 


۹ ۱۴ قنریر ان .رها از 

سرتران. ره بی ده و ار 
ظالمان محافظت فرما! ۲ که در دلهای 
خود در شرارت تفکر می‌کنند و تمامی 
روز برای جنگ جمع می شوند. "زبان 
شان چون نیش مار تیز و سخنان ان ها 
مثل زهر کشنده است. ۴ای خداوند. 
مرا از دست شریران نگهدار. از ظالمان 
مرا محافظت فرما که نقشه می‌کشند تا 
پاهای مرا بلغزانند. *مردم متکبر برای من 
تله و ریسمانها پنهان کرده و در سر راهم 


مزمور ۱۴۱-۱۳۹ 


دام گسترده و برای گرفتاری من طناب ها 
که ان 
*به خداوند گفتم: «نو خدای من 
0 ای خداوند. آواز عذر و زاری 
مرا بشنو!» ۲ای خداوند متعال که قوّت 
تا تن هتشر وت کی هرا در روز جنگ 
می پوشانی. *ای خداوند. مگذا رکه مردم 
شریر به مراد خود برسند و نقشه های 
نله وا بل که ماد سرام اه 
شوند. "بگذار که مر دشمنانم با شرارت 
لبهای خود شان پوشانیده شود. "بگذا رکه 
قوغهای آتش بر سر ایشان بریزد و در 
آتش انداخته شوند و در جای عمیقی 
تشفختت که عیکی ان او تابن مخ ن3: 
امرگ در یوب هت مان 
مرد ظالم را شرارت صید خواهد کرد تا او 
را هلاک کند. 
۲می دانم که خداوند فقیران را دادرسی 
فیس کت و مسکیتان را دآوری می نماید. 
"عادلان نام تو را سپاس می‌گویند و 
راستکاران به حضور تو ساکن می شوند. 
دعای شامگاهان 
(مزموری از داود) 
۱ ۴ ۱ ای خداوند. به حضور 
تو دعا می‌کنم. نزد من 
بشتاب. هنگامیکه تو را بخوانم آواز ما 
بشنو! "دعای من به حضور تو مثل دود 
خوشبوی بخور آراسته شود و برافراشتن 
دستهایم. مثل قربانی شامگاهی. 
"ای خداوند. بر دهان من نگهبانی 
فرما تا سخن بد از لبهایم خارج نگردد. 
"مگلاز دلم به اعمال بد مایل گردد. تا 


مزمور ۱۴۳-۱۴۱ 


نشوم و از چیزهای لذیذ ایشان نخورم. 
«شخص عادل مرا تنبیه کند و آن لطف 
خواهد بود. مرا تأدیب نماید که مثل 
روغن برای سر خواهد بود و سر من آن را 
پیوسته دعا خواهم نمود. *وقتی داوران 
ایشان از سر صخره ها انداخته شوند. 
۱ 7 
به درستی آن پی خواهند برد. "مثل زمینی 
که قلبه و شیار می‌گردد. استخوانها به هر 
طرف پرآگنده می شوند. 

*زیرا که ای خداوند. خدای متعال. 
چشمان من بسوی توست و بر تو توکل 
دارم پس جان مرا تلف منما! "هیر از 
دامی که برای فزن کیکز هه ند 9 
و مرا از طناب های گناهکاران نگاه دار. 
"شریران به دامهای خود بیفتند و من به 


دعا در هنگام پریشانی 
(قصیده ای از داود و دعا 
وقتیکه در مغاره بود) 
به آواز خود نزد خداوند 


۱۳۲ فریاد پر می آورم و با 


صدای بلند در حضور خداوند عذر و 
زاری می‌کنم. 0 در حضور او 
خواهم ریخت و سختی و مٌ ت خود را 
نزد او بیان خواهم کرد. "وقتیکه روح من 

در من مدهوش می شود. فقط تو طریق 
مرا می دانی. در راهی که می روم دام 
برای من پنهان کرده اند. "به طرف راست 
من بنگر و ببین که کسی نیست که همراه 


۸۱۳۱ 


من باشد. ناهگاهی تدارم وک یت 
که در فکر جان من باشد. 

*نزد تو ای خداوند فریاد می کنم. 
زیرا تو یگانه پناهگاه و حصه من در 
زمین 2۳ *به نالةٌ من توجه 
ن کن زیرا که بسیار خوار و ذلیل شده ام! مرا 
از دست جفاکنندگانم برهان, زیرا که 
از من قویتر هستند. "جان مرا از زندان 
آزاد کن, تا نام تو را ستایش کنم. 
عادلان گرداگرد من خواهند آمدء زیرا 
که ما سا 2 تمردت ای 


تضرع به حضور خدا 
(مزموری از داود) 


۳۳ ۱ بشنو و به عذر و زاری من 


گوش بده! در وفاداری و عدالت خویش 
مرا اجابت فرما! "بندهٌ خود را محاکمه 
مکن. زیرا زنده ای نیست که به حضور 
تو عادل شمرده شود. ۳دشمن بر جان 
من جفا کرده. حیات مرا بر زمین کوبیده 
است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده. 
مثل کسانی که سالها پیش مُرده باشند. 
ون دوم ی ۵ ۳ 
در عمق وجودم ترسان و سرگردان گردیده 
است. *ایام قدیم را بیاد می آورم. در همة 
اعمال تو تفکر نموده و درکارهای دست 
تو می اندیشم. *دستهای خود را بسوی تو 
من دراز می‌کنم. جان من مثل زمین خشک. 


تشنهٌ تو است. 


ای خداوند. دعای مرا 


ای خداوند. به زودی مرا اجابت فرما 
زیرا روج من ناتوان شده است. روی خود 
را از من مپوشان. مبادا بمیرم و به دیار 


۳۲ 


مردگان بروم. #صبحگاهان رحمت خود 
را بر من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. 
راهی را که در آن باید بروم به من بیاموز. 
زیرا که نزد تو جان خود را بر می افرازم. 
*ای خداوند. مرا از دشمنانم برهان زیرا 
که به تو پناه برده ام. "مرا تعلیم ده تا 
ارادهٌ تو را بجا آورم زیرا خدای من تو 
هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار 
هدایت بنماید. "به خاطر نام خود ای 
خداوند مرا زنده ساز و به خاطر عدالت 
خویش جان مرا از سختی نجات ده. "به 
خاطر رحمت خود. دشمنانم را نابود کن 
و همة مخالفان جانم را هلاک کن. زیرا که 
سپاسگزاری پادشاه 


(مزموری از داود) 
۴۴ ۱ خداوند که صخرهمناست. 
متبارک باد. او دستهای 
مرا به جنگ و انگشتانم را به پیکار تعلیم داد! 
آرحمت من اوست و پناهگاه من و قلعة 
بلند من و رهاننده من و سپر من و آنکه بر او 
توکل دارم. او قوم مرا در زیر اطاعت من 
می دارد. 
بیاوری؟ "انسان مثل نْفسی است و 
روزهایش مثل سایه ای است که میگذرد. 
ثای خداوند. آسمان های خود را خم 
دود شوند. *رعد و تیرهای آنشین برق ر 
بفرست و دشمنان را پرآگنده و تار و مار 
گردان. ۷دست تو از اسفان مرا رهانیده و 


از آب های بسیار خلاصی دهد. یعنی از 
فشک بیگانگان. ۶ که دهان ایشان سخنان 
بیهوده می‌گوید و دست راست ایشان. 
دست راست دروغ است. 

"ای خداء تو را با سرود نو ستایش 
می‌کنم و با نوای رباب برای تو 
می سرایم. "تو پادشاهان را نجات 
می بخشی و بنده ات داود را از 
شمشیر کشنده می رهانی. "مرا از دست 
بیگانگان برهان و خلاصی ده, که دهان 
ایشان سخنان بیهوده می‌گوید و دست 
راست ایشان. دست راست دروغ است. 
"تا پسران ما در جوانی خود نمو کرده. 
مثل نهالان باشند و دختران ما چون 
ستون های تراشیده شدهٌ قصر پادشاهان. 
۳انبارهای ما پر از هرگونه محصولات 
شده و گله های ما هزارها و کرورها در 
صحراهای ما بزایند. ۴ گاوهای ما 
باربردار شوند و رخنهةٌ در دیوار شهر ما 
اعت کی ابازتت برده تشرویو او 
ناله ای د رکوچه های ما نباشد. 

*خوشا به حال قومی که نصیب ایشان 
این است و خوشا به حال آن قوم که 
یار قدای ابقان اس 


سرود ستایش 
(سرود ستایش از داود) 
ای خدای من. ای 


۵ ۱۴ پادشاه. نو را متعال 
می خوانم و نام تو را تا به ابد ستایش 
می‌کنم! "تمامی روز تو را متبارک 
ی سوام و ام زا ۳ ین مان 
می گویم. ۳ خداوند عظیم است 51 


مزمور ۰۱۴۵ ۱۴۶ 


بی نهایت سزاوار ستایش و عظمت او را 
تفتیش نتوان کرد. "نسل اندر نسل اعمال 
تو را ستایش نموده و کارهای عظیم تو 
را بیان می‌کنند. *در شکوه و عظمت 
پر جلال تو و درکارهای شگفت انگیز تو 
تفکر می‌کنم. *در قوّت کارهای مهیب تو 
سخن می‌گویند و من عظمت تو را بیان 
می کنم. ۲یادگاری کثرت احسان تو را 
اعلام نموده و عدالت تو را با شادمانی 
می سرایند. ۸ خداوند بخشنده و مهربان 
است. دیز ببس و رحيع: *خداوند 
برای همگان نیکوست و رحمت هایش بر 
همه مخلوقات وی است. 

و 4 تو را 
حمد گویند و مقدسان تو, تو را ستایش 
کنند. "دربارة جلال پادشاهی تو سخن 
گویند و قدرت تو را بیان کنند. "تا کارهای 
عظیم تو را به بنی آدم تعلیم دهند و شکوه 
و عظمت پادشاهی تو را. "پادشاهی 

تو. ملکوتی است بی پایان و سلطنت 
تو باق ۳ تمام دورها. ی وت 
افتادگان را تقویت نموده و خم شدگان را 
بر می خیزاند. " چشمان همگان منتظر تو 
می باشد و تو روزی ایشان را در موسمش 
می دهی. ۴دست خود را باز می کلی و 
در رضامندی خویش همه زندگان را سیر 
می نمائی. 

۷۲ خداوند عادل است در میم 
طریق های خود و رحیم در تمامی اعمال 
خویش. ۸ خداوند نزدیک است به 
کسانی که نزد او دعا می کنند. به آثانی 
که او را در راستی می خوانند. "آرزوی 
ترسندگان خود را بجا می آورد و عذر و 


۳۳ 


زاری آن ها را شنیده. ایشان را نجات 
می دهد. "خداوند از همهة آنهائی که او را 
دوست دارند حمایت می‌کند. اما شریران 
را هلاک می سازد. "دهان من خداوند 
را سپاس می‌گوید و همه مخلوقات نام 
مقلمس او را تا به آید سخای شکنند. 


سعادت توکل به خدا 
۱۴۵ هللویا» سپاس به خداوند! 
ای جان من خداوند 
را ستایش کن! "تا زنده هستم خداوند 
را حمد خواهم گفت و تا وقتیکه وجود 
دارم برای خدای خود خواهم سرائید. ۳ 
رسا و ار 
او اعانتی نیست. "روح او بیرون می رود 
و او به خاک خود بر می‌گردد و در همان 
روز فکرهایش ابود می شود. 
#خوشا به حال کسی که خدای یعقوب 
مددگار اوست. که امید او بر خداوند. 
خدای وی می باشد. *او آسمان و زمین 
را آفرید و بحر و آنچه را که در آنهاست؛ 
که راستی را تا به ابد نگاه می دارد. ۲او 
مظلومان را دادرسی می‌کند و گرسنگان 
را نان می بخشد. خداوند اسیران را آزاد 
می سازد. *خداوند چشمان نابینایان را 
ناژ فی کید و خم شدگان را بر می افرازد. 
خداوند عادلان را دوست می دارد. 
*خداوند بیگانگان را محافظت می‌کند و 
از یتیمان و بیوه زنان نگهداری می نماید. 
لیکن طریق شریران را کج می سازد. 
۳ خداوند تا به ابد سلطنت می کند و 
خدای تو ای سهیون. نسل اندر نسل. 
هللویاه. سپاس به خداوند! 


۳۴ 


در ستایش خدای قادر مطلق 


۱۷ هللویاه» سپاس به خداوند. 

چه نیکوستکه برای خدای 
خود سرود بسرائیم و چقدر دلپذیر که او را 
شاتش کبا "اون ازرفليم. زا ها 


می‌کند و پراگندهشندگان اسراقیل را 

می نماید. ۷ 

و زخم های ایشان زا قی بد3: "خداوند 

شماره و تعداد ستارگان را می داند و هر 

کدام آن ها را به نام می شناسد. لوزن 
ما بزرگ است و قوّت او عظیم و حکمت 


وی ریز اقا تس *خداوند فسکتان 
را بر می افرازد و شریران را به زمین 


"خداوند را با سرود سپاسگزاری 
بپرستید. و با نوای رباب برای خدای ما 
تعنه با زیت او آسمانها راعا ای ها 
می پوشاند. باران را برای زمین مهیا 
می نماید و گیاه را بر کوهها می روياند. 
*او حیوانات را آذوقه می دهد و زاغچه ها 
را وقتی روزی می خواهند. تغذیه می‌کند. 
"در قوّت اسپ رغبت ندارد و از نیروی 
پای انسان راضی نمی باشد. ۲ رضامندی 
خداوند از ترسندگان وی است و از آنانی 
که به رحمت وی امیدوارند. 

"ای اورشلیم. خداوند را شکر کن. 
ای سهیون. خدای خود را ستایش کن. 
"زیرا که پشت بندهای دروازه هایت 
را مستحکم کرده و ساکنین ترا برکت 
می دهد. ۲" به مرجدت وج می‌آورد 
و تو را از بهترین گندم سیر می‌کند. 

*فرمان خود را به زمین می فرستد و کلام 


مزمور ۰۱۴۷ ۱۴۸ 


او با سرعت پخش می‌گردد. ۴زمین را 
با لحاف برف می پوشاند و باران یخ را 
مانند گرد می پاشد. "ژاله را مثل سنگریزه 
می فرستد و کیست که طاقت سرمای آن را 
داشته باشد؟ کلام خود را می فرستند و 
به امر او یخها آب می شوند. باد می وزد 
جمع و آب به جریان می آید. کلام خود را به 
یعقوب بیان کرده و احکام و داوری های 
0 "با هیچ قوم دیگری 
چنین نکرده است و داوری های او را 
نمی دانند. 

هللُویاه, سپاس به خداوند! 


دعوت به پرستش 
۴۸ ۱ هللویاه»‌سپاس به خداوند! 
خداوند را از آسمان 
ستایش کنید! در جایگاه آسمانی او را 
ستایش کنیدا "ای هم فرشتگان او را 
شتتایش کنید. آی هبه لشکر‌های آود او 
را ستایش کنید. "ای آفتاب و مهتاب. او 
زا سایق کت اض هبه ستارکان تون از 
را ستایش کنید. *ای فلک الافلاک. او 
آسمان هائید. *نام خداوند را ستایش 
کل زیرا به امر او همه چیز افریده شد. 
*و آن ها را پایدار نمود تا ابدالاباد و 

قانونی قرار داد که بیجا نشوند. 
۲"خداوند را از زمین ستایش کنید. 
ای نهنگان و تمام اعماق بحر او را 
ستایش کنید. *ای آنش و ژاله» برف 
و غبار و باد و طوفان که فرمان او را 
بجا می آورید. *ای کوهها و تپه ها 
درختان میوه دار و سروهای آراقه ش-1 


مزمور ۱۵۰-۱۴۸ 


حیوانات وحشی و اهلی. خزندگان و 
پرندگان. ای پادشاهان زمین و جمیع 
امت ها و سروران و همه داوران جهان. 
۲ای جوانان و دوشیزگان. پیران و 
وا "نام خداوند را ستایش کنید. 
زیرا تنها نام او متعال است و جلال و 
عظمت او بالا تر از زمین و آسمان. "و 
او شاخ افتخار را برای قوم برگزیدة خود 
ترافرانه اس با مه تتدسان او بت 
بنی اسرائیل که به او نزدیک می باشند. 
او را ستایش کنند. 
هللُویاه, سپاس به خداوند! 


سرود پرستش 

۹ ۴ ۱ قللویا» سپاس به خداوند! 
برای خداوند سرود تازه 
بخوانید و ستایش او را در جماعت 
مقلسان! ۲اسراشا در آفرستده خود ترش 
نماید و پسران سهیون در پادشاه خویش 
وجد نمایند. "نام او را با رقص ستایش 
نموده و با نوای چنگ و رباب او را 

پرستش کنند. ٍِ 
"زیرا خداوند از قوم برگزيدة خود 
رضامندی دارد. مسکینان را به نجات 
شرافراز. فی‌سازق. #متتسان از سلال 
او خوشی کنند و در بسترهای خود با 


۸۱۳۵ 


شادمانی سرود بخوانند. *ستایش خدا به 
آواز بلند در دهان شان باشد و شمشیر 
دو دمه در دست ایشان. ۲تا از امت ها 
انتقام بکشند و تأدیب ها بر طوایف 
نمایند. *پادشاهان آن‌ ها را با زنجیر 
ببندند و پاهای سروران شان را زولانه 
کنند. "و داوری را که مکتوب است بر 
ایشان اجراء دارند. این بزرگی است برای 
همه مقدسان او. 

لیویاه. سپاس به خداوند! 

خداوند را ستایش کنید 
۵ ۱ هللویاه. سپاس به خداوند! 

۷ خدا را در قدس او 
ستایش کنید. در فلک قوّت او او را 
ستایش کنید! "او را به سبب کارهای 
عظیم او ستايش کنید. او را بر حسب 
کثرت عظمتش ستایش کنید. "او را 
به آواز شیپور ستایش کنید و با چنگ 
و رباب او را ستایش کنید. "با دایره و 
رقص او را ستایش کنید. با نی و دوتار او 
را ستایش کنید. *با چنگ های بلند آواز 
او را ستایش کنید. با چنگ های خوش 
صدا او را ستایش کنید. *ه رکه روح دارد 
خداوند را ستایش کند. 

هَللویاه» سپاس به خداوند. 


‌ 2 ۰ 
ف ف 
مقدمه 
کتاب امثال سلیمان گلچینی از تعلیم و تربیت اخلاقی و دینی حکیمانةٌ است که به شکل جملات 
کوتاه و موزون در لفافة عثل بیان شده است. بیشترین این امثال به سلیمان» پادشاه خردمند و حکیم. 
نست داده می شود. مقصد اصلی کتاب امتال در آغاز در آیات دو و سه فصل اول بیان شاده: انست* 
«اين گفتار حکیمانه به شما کمک می‌کند تا حکمت و نصیحت خوب را تشخیص دهید و گفتار 
عاقلانه را بفهمید. به شما یاد می دهد که چطور عاقلانه و با عدالت و انصاف و امانت زندگی کنید.» 
تعلیمات این کتاب نه تنها به مسائل اخلاقی و دینی ارتباط دارد. بلکه به انسان می آموزد که دارای 
عقل سلیم و آداب و روش مردم پسند باشد. جملات کوتاه این امتال بیانگر خرد و بینش 
معلمین قدیم اسرائیلی اند که یک شخص دانا و عاقل در شرایط و اوضاع خاصی چه عکس العملی 
از خود نشان دهد. برخی از این امثال با مسائل کار و وظیفه, بعضی با آداب معاشرت. رابطهٌ انسان با 
فامیل و اجتماع و خویشتن داری مربوط اند. این امثال برعلاوه اوصاف فروتنی. صبر. احترام به فقرا و 
وفاداری و صداقت به دوستان و محبان را بیان می‌کنند. 
اکثر امثال حکیمانة سلیمان عملی و تطبیق آنها در زندگی روزانه بسیار سودمند است. این کتاب به 
خواننده بینش می بخشد تا خردمندانه و خدا پسندانه زندگی کند. 


فهرست مندرجات: 
در وصف حکمت: فصل ۱ - ٩‏ 
امثال سلیمان: فصل ۱۰ - ۲۹ 


سخنان آ گور: فصل ۳۰ 
امثال مختلف: فصل ۳۱ 


۳۶ 


امثال سلیمان ۱ 


ارزش حکمت 
۱ گفتار حکیمانه سلیمان - پسر 
داود. پادشاه بنی اسرائیل. ۲اين 
گفتار حکیمانه به شما کمک می‌کند تا 
حکمت و نصیحت خوب را تشخیص 
بدهید و گفتار عاقلانه را بفهمید. ۳ب 
شما یاد می دهد که چطور عاقلانه و با 
عدالت و انصاف و امانت زندگی کنید. 
"این گفتار حکیمانه به اشخاص بی تجربه 
حکمت می آموزد و جوانان را به افرادی 
لایق و کاردان تبدیل می‌کند. **این 
گفتار حکیمانه. حتی حکمت دانشمندان 
را زیادتر کرده و افراد تحصیل کرده را 
راهنمایی می‌کند تا بتوانند معنی گفتار 
حکما و مسائل مشکل دانشمندان را 
درک نمایند. 


نصیحت به جوانان 

"ترس خداوند. ابتدای حکمت است. 
اما مردم نادان ارزش حکمت و ادب را 
نمی دانند. 

*ای پسر من. نصیحت پدر خود را 
بشنو و تعلیمات مادرت را فراموش مکن. 
*تعلیمات آن ها مانند تاج عزت و حلال 
بر سر تو و گردنبند زیبایی و افتخار بر 
کرونت و اهنت بود: 

" فرزندم. . وقتی گناهکاران کوشش 
می کته تو زا در دهد سیم ندر 
کر یگتفه «بیا با هم متحد شویم تا 
ی 
بی‌گناهان را بريزيم, ۰بیا تا مثل قبر آن ها 
را زنده زنده قورت کنیم و مانند مرگ بر 


۳۷ 


سر آن ها نازل شویم: , ۱۳هرگونه اموال 
گرانبها به دست می آوریم و خانه های 
خود را از اموال دزدی پر می‌کنیم. ""بیا 
باهم همدست شویم تا هرچه بدزدیم با 
۳۳ 

"فرزندم» , با آن ها در یک راه مرو و از 
آن هرد دوزی کن: ۴ چونکه پای آن ها 
به خاطر شرارت می دود و برای ریختن 
خون شتاب می‌کند. "انداختن دام در 
مقابل چشمان یک پرنده کار بیهوده ای 
است. "اما این قبیل افراد. برای خود 
دام می نشانند. دامی که خودشان ان 
هلاک خواهند شد. ۲ دزدی. عاقیت 
باعث هلاکت دزد می شود. سرنوشت 
کات کها فیل ق غارت: زندگی می کین 


"کش تا در کوچه ها و در حاده ها 


با آواز بلند همه را صدا می زند. ۳ در 
دروازهُ شهرها و هر جائی که مردم دور هم 
جمع می شوند. فریاد می‌کند 
۳ «ای ۳ نادان. تا کی می خواهید 
احمق باشید؟ تا به کی می خواهید از 
مسخره کردن دانش لذت ببرید؟ تا به کی 
مردم احمق از حکمت نفرت می‌کنند؟ 
"وقتی شما را صدا می‌کنم گوش بدهید. 
پندهای خوبی می دهم و آنچه می دانم 
به شما می آموزم. ۳ چندین بار من شما 
را صدا کردم. نیا مدید. دستهای خود را 
به طرف شما دراز کردم. پروا نکردید. 
یج مرا نپذیرفتید و نخواستید که 
شما را اصلاح کنم. ۴پس. وقتی گرفتار 


۸۳۸ 


که دچار ترس و وحشت شوید. شما 
را مسخره می‌کنم. ۷۲" وقتی ترس مثل 
ی و ان 
کرفتاد قور شما وا گرم وقتی که به 
تنگدستی و پریشانی دچار شوید. آن 
وه سا خواهد کرد زلی مخوافب 
نخوا داد. همه جا به دنبال من خواهید 
گشت. ولی مرا تخواهید یافت» ۲ ژیرا 
شما هرگز به حکمت توجه نکردید و از 
خداوند اطاعت ننمودید. "هیچ وقت با 
من مشورت نکردید و به نصیحت های 
من توجه ننمودید. ""بنابراین. آنچه 
کاشته اید درو خواهید کرد و اعمال شماء 
شما را گرفتار می سازد. ۳"مردم نادان که 
حکمت را قبول نمی‌کنند. ابود می شوند 
خواهد کرد. ۳" اما کسانی که به من گوش 
بدهند در آرامش زندگی خواهند کرد و از 
هیچ چیزی نخواهند ترسید.» 


پاداش کی 


قررت موه هرز 

می دهم. یاد بکیر و هر هدایتی 
که( و هی ۱۳23 . هرگز فراموش مکن. 
"به گفتار حکیمانه گوش بده و آن ها را 
یاد بگیر. کت را طب‌ شا و وان 
به دست آوردن پول و پیدا کردن گنج 
هم تلاش کن. *اگر چنین کنی. معنی 
ترس خداوند را می فهمی و در شناختن 
خدا موفق می شوی. *خداوند بخشنده 


امثال سلیمان ۰۱ ۲ 


و دانا است و عقل و دانش از جانب او 
است. "او نیکوکاران را توفیق می بخشد 
و از آن ها پشتیبانی می‌کند. "او کسانی 
را که با دیگران با عدل و انصاف رفتار 
که به او ایمان دارند. حمایت ی کو: 

*اگر به من گوش بدهی, راستی و 
عدالت و انصاف را خواهی شناخت و 
راه زندگی را خواهی یافت. ۲شخص 
دانایی می شوی و از دانایی خود 
خوشحال می‌گردی. "عقل و هوش تو 
از تو محافظت خواهد کرد. "و تو را از 
دست 3 شریر و از دست آنهایی که 
می خواهند باسخنان خود تو را فریب 
بدهند. نجات خواهد داد. "این مردم راه 
راست را ترک می‌کنند تا در تاریکی گناه 
زندگی نمایند. "از کارهای زشت خود 
خوشحال اند و از دروغهای شرارت آمیز 
خود لذت می برند. " این افراد بیراه اند و 
راه کج را در پیش گرفته اند. 

۴حکمت, تو را از زناکاری و سخنان 
فريبندةٌ زنان بدکاره محافظت می کند. 
"زنانی که به شوهران خود خیانت کرده و 
پیمان مقدس خود را فراموش نموده اند. 
*اگر به خانة آن ها داخل شوی, به جادهٌ 
مرگ قدم می‌گذاری. رفتن به آنجا وارد 
شدن به دنیای مردگان است. " کساتن 
که پیش چنین زنانی می روند. هیچ 
وقت باز نمی گردند و هرگز به راه زندگی 
پا کشا تم کلم ای ای کي باید ار 
مردم نیکوکار پیروی کنی و راه و روش 
۳ عادل را انتخاب نمائی. ۲"مردم 
نیک و کامل. در اين زمین باقی خواهند 


امثال سلیمان ۰۲ ۳ 


ماند. ۲ لبکه مردمان شریر نابود خواهند 
گردید. ريشه خیانت کاران از زمین کنده 
خواهد شد. 
۳ فرزندم. ول و ۱3 
فراموش مکن و آنچه به تو 
می‌گویم به خاطر بسپار. "تعلیمات من. 
سلامتی و عمر طولانی به تو می بخشد. 
"قرکز رحمت و راستی را از خود دور 
مکن, آن ها را زیب گردنت نما و بر 
لوح سینه ات بنویس. "اگر چنین کنی. 
محبوبیت و رضامندی در نظر خدا و 
انسان خواهی یافت. 
*از دل و جان بر خداوند توکل کن و بر 
عقل خود تکیه مکن. *در تمام کارهایت 
خداوند را به خاطر داشته باش و او راه 
ترا راست می‌گرداند. "از عقل و حکمت 
خود لاش نزن. از خداوند بترس و از 
بدی دوری کن. "اگر چنین کنی, شفا 
یافته نیرو و قوّت به دست می آوری. 
تن را احترام نما و از داراتی خود و 
۳ تقد کن ۳999 نبارهایت 
پر از نعمت و خمره هایت پر از شیر انگور 
خواهد شد. 
وقتی خداوند تو را اصلاح می کند. 
خوب توجه کن و وقتی تو را سرزنش 
کل هل کی شید همان ظر ری که هر 
خود. او را سرزنش می‌کند. خداوند هم ترا 
اصلاح می نماید. "خوشا به حال کسی 
که عقل و هوش می یابد. "زیرا ارزش آن 


۳۹ 
از طلا و نقره بیشتر است. *حکمت از 
0 
با ارزش تر است. "حکمت به تو عمر 
طولانی و ثروت و احترام عطا می کند. 
کیت در زندگی تو را کامیاب کرده و 
به راه آرامش و خوشی راهنمائی می‌کند. 
حکمت برای کسانیکه از میوهْ آن 
استفاده می کنندء درخت حیات است» و 
خوشا به حال کسی که هميشه از آن میوه 
می خورد. ٩‏ خداوند زمين را به حکمت 
خود افرید و اسمان ها را با دانایی خود 
بنا کرد. "بر اثر دانش او چشمه فوران 
کرد و باران از ابر ها بر زمین بارید. 

۳ای پسرم و درست و 
عادلانهٌ خود را حفظ کن و نگذار از تو 
دور شوند. "این دو خصلت به تو نیروی 
می دهند. "آنگاه په سلامتی راه مود 
را طی می‌کنی و شکست نمی خوری. 
۴"بدون ترس می خوابی و تمام شب 
براحتی استراحت می‌کنی. "از بلاهای 
ناگهانی. که مانند طوفان بر شریران نازل 
می شود. نخواهی ترسید. ۴ خداوند از تو 
محافظت می‌کند و نم یگذارد که در دام 
گرفتار شوی. 

۷۲ تا می توانی از احسان کردن به 
محتاجان کوتاهی مکن. "اگر می توانی 
حالا به همسایه ات کمک کنی. 
او نگو: «برو و فردا بیا.» "در مورد 
مشاه اش که نک ی 
می‌ کند و به تو اعتماد دارد. نیت بد 
نداشته باش. "با کسی که به تو بدی 
نکرده است. بی سبب چون و چرا مکن. 


۸۱۳۰ 


۱"به مردمان ظالم حسادت نورز و از 
آن ها پیروی منما. ۲۲ چون خداوند از 
مردم ظالم متنفر است. اما با اشخاص 
راستکار دوستی دارد. ۳" لعنت خداوند 
بر خانهة شریران است. اما خانهٌ عادلان را 
برکت می دهد. ۳" خداوند به مردم مغرور 
توجهی ندارد اما فروتنان را سرافراز 
می‌کند. ۲۵خردمندان عزت و جلال 
به دست می آورند. اما نادانان رسوائتی 
خود را بیشتر خواهند کرد. 


مزایای دانش 

فرزندان من. به آنچه پدر تان به 

شما تعلیم می دهد. گوش بد‌هید. 
توجه کنید تا معرفت بیابید. "زیر 
چیزهای خوبی به شما یاد می دهم. پس 
آن ها را فراموش نکنید. "وقتی طفل 
کوچک و یگانه فرزند مادرم بودم. "پدرم 
مرا تعلیم داده می گفت: «سخنان مرا 
با دل و جان بشنو و هدایات مرا انجام 
بده تا تجات یابی. *به دنبال تحصیل 
این فرق و عقل و ٩‏ فهم پیدا کن. آنچه 
می‌گویم 1 سرپیچی 
منما. *حکمت را از دست مده تا تو را 
محافظت نماید. [ را دوست بدار و او 
نگهدار تو خواهد بود. "تحصیل دانش از 
هر کاری برایت اهمیت بیشتر دارد. پس 
برعلاوة چیزهائی که به دست می آوری؛ 
حکمت را هم بیآموز. کت را دوش 
بدار تا تو را سرفراز و محترم سازد. با 
شوق تمام در طلب حکمت باش تا ترا 
عزت و افتخار بخشد. *حکمت برای تو 
تاج افتخار خواهد بود.» 


امثال سلیمان ۰۳ ۴ 


"فرزند من, به آنچه می‌گویم خوب 
گوش کن و آنرا بجا آور تا عمر طولانی 
داشته باشی. یرت ِ 
و راه راست 4 9 ۳ پس. 
هنگام دویدن در میدان زندگی و 
تک به زمین نخواهی خورد. ۳ نصایح 
قرا همیخ بهبخاظر داشته: باشی: آن‌ها وا 
فراموش مکن. چونکه آن ها ترا به زندگی 
واقعی می رسانند. تفن راه مردم شریر 
مرو و از معاشرت با مردمان ظالم دوری 
کن. * کارهای آن ها را انجام نده. از 
آن ها دوری نما و براه دیگر برو. ۶ آن ها 
تا بدی نکنند خواب شان نمی برد. و تا 
به دیگران آزار نرسانند دلهای شان آرام 
نمی شوند. "چونکه ظلم و شرارت برای 
آن ها مثل نان و آبی است که می خورند 
و من و 

"راه مردم نیکوکار مانند سپیدهْ صبح 
است که هر لحظه روشنی آن زیادتر 
می شود تا روز برسد. "اما راه مردم 
شریر مثل شب. تاریک است. آن ها به 
زمین می خورند. اما نمی دانند بر سر چه 
می لغزند. 

" فرزند من. به سخنان من گوش بده و 
بهآنچه می‌گویم توجه داشته باش. ۲آن ها 
را در قلب خود حفظ کن و هرگز از یاد 
مبر, "کس ی که آن ها را بفهمد از سلامتی 
و زندگی بهتری برخوردار خواهد شد. 
۳توجه داشته باش که احساسات و دل 
خود را حفظ کني. زیرا تمام جنبه های 
زندگی ترا تحت تأثیر خود قرار می دهند. 
۴"سخنان دروغ و بیهوده را از دهان خود 
دورکن ۵با جرأت و اطمینان به پیش رو 


امثتال سلیمان ۴ - ۶ 


نگاه کن و سرت را برنگردان. ۴برای هر 
کاری, که می کنی» پذفت نقشه بکش تا 
کارهایت بخوبی انجام شود. ۷"حتی یک 
قدم از راه راست بیرون مشو و از بدی 
دوری نما. 


هشدار در مورد زا 

داشته باش و پند و نصیحت 
مرا گوش کن. ااکاه خواهی دانست 
که چگونه درست رفتار کنی و سخنان 
تو نشان خواهند داد که عاقل و دانا 
هستی. "لبهای زن شوهردار شاید از 
عسل شیرین تر و بوسه هایش از ابریشم 
ملایم تر باشد. ۴اما در پایان کار غیر از 
ات چیزی برایت باقی 
ی گذارق: «چنین زنی. انسان را به 
طرف مرگ می‌کشاند و در قعر جهنم 
یر ۲ 2: *هرگز در راه راست قدم 
نمی‌گذارد. بلکه آواره و سرگردان است و 

خودش این را نمی داند. ۳ 
پس ای فرزندان من» به من گوش 
هید و آنچه رکه مریم هرز فراوش 
و حتی 0 خانة آن ها ۳ "۱ 
*مبادا آبروی خود را از دست داده و در 
جوانی به دست طالمان هلاک شوید. 
۳مبادا اموال شما نصیب بیگانگان شده 
و نتیجهٌ یک عمر زحمت تان به هدر رود. 
میادا گوشت و استخوانهای تان فاسد 
شوند و در آخر عمر به حال خود گریه 
کنید " که چرا به پند و نصیحت دیگران 


۸۱۴۱ 


۳ به سخنان معلمین خود گوش ندادیم و 
به آن ها توجه نکردیم. "ناگهان متوجه 
شدیم که در پیش مردم رسوا شده ایم. 

*تنها به زن خودت عشق بورز و به او 
وفادار باش و فقط او را دوست بدار. 
تا او هم به نو وفادار بماند و بدتبال 
مردهای دیگر نرود. ۷او فقط زن تو 
اه و قایت ۱ مروهای دیگی رانظه 
در جوانی ب با او ازدواج کرده ای. لذنت 

بیر. " بگذار او مانند آهوی زیبا و خوش 
اندام. » تو را با عشق و خوشی در آغوش 
ِ ای پسرم. » چرا باید عشق خود 
را به زن دیگری ایراز کنی و چشمانت 
دنبال زنان شوهردار باشد؟ ۲هر جا 
بروی و هر کاری که انجام دهی. خداوند 
ی فیتك» ۷" کناهان هرد شریر عائتك دای 
است که خودش در آن گرفتار می شود. 
۳"چون به ندای حقیقت گوش نمی دهد. 
هلاک می‌گردد و نادانی او او را به 
گور می فرسند. 


هشدارهای بیشتر 

فرزندم. آگر از کسی ضمانت کنی و 

پرداخت فرض او را تعهد نمائی. 
در حالیکه او را نمی شناسی, ۲خود را 
واقعاً به زحمت انداخته ای. ممکن است 
با این کار برای خود دامی درست کرده 
باشی. "پس عجله کن هر چه زودتر بدون 
خجالت خود را از اين دام رها ساز, فورً 
نزد او برو خواهش کن و ضمانت خود 
زا تک نک فا ابش کار واانگرقه ای 
نخواب و حتی لحظه ای آرام نلشین: 


۱۳ 


اخود را مثل آهو از دست شکارچی و 
و ی ار 

م تنبل بروند و از زندگی 
۱ غیر نت بگیر لد ۲آن ها نه رهبر 
دارند و نه کارفرما . ۸ما ۳ زمستان 
خود را هنگام تابستان ذخیره می‌کنند. 
"مرد تنبل تا کی می خوابد و چه 
ققت از خواب دا رامق ۶ ۱ 
می‌گوید: «یک لحظهٌ دیگر می خوابم 
و کمی استراحت می کنم!» ۲ اما وقتی 
راهزن بر او حمله می‌کند. 
بی ارزش همیشه و 
نبا درو می گرد ۳یا آشا رورش 
می زنند و حرکات و اشاراتی می‌کنند که 
تو را فریب بدهند. ۴ همیشه فکر شان پر 
ایجاد کنند. س بهمیر دلیل. بلا و بر مصست 
ناگهانی بر آن ها حمله می‌کند و آن ها را 
طوری ٌ شکست می دهد که دیگر چاره ای 


۲ مردمان پست و د 


نداشته باشند. 

۴ شش بلکه هفت چیز است که 
عخدارهار ها ای وق تال 
تحما کند: چشم متکبر. زبان دروغگو 


دستی که خون بیگناهی را بریزد. فکری 
که نقشه های پلید بکشد. پایی که برای 
انجام کارهای زشت عجله کند. شاهدی 
که شهادت دروغ بدهد و کسی که بین 
برادران اختلاف بیندازد. 


اشملاز 


۲۳هر چه پدرت میگوید انجام بده و 
آنچه مادرت می‌گوید فراموش مکن. 


علیه زناکاری 


امثال سلیمان ۶ 


داشته باش و آن ها را در قلبت حفظ 
کن. "تعلیمات آن ها هنگام سفر 
راهنماء شبها محافظ و روزها مشاور تو 
خواهند بود. ۳"اوامر آن ها مانند چراغی 
روشن است و سرزنش های آن ها طریق 
زندگی را به تو می آموزد. ۴"آن ها تو را 
از زنان بدکار و از سخنان فریبندهٌ شان 
دور میی کنك. ۵ مواظطب باش که زیبایی 
آن ها تو را تحریک ننماید و چشمان 
افسونگر شان تو را وسوسه نکند. ۴ زنا 
کردن با زن فاحشه انسان را به فقر و 
گرستگی من کشاندء اما زنا کردخ نا زن 
شوهردار به قیمت هستی و زندگی انسان 
مین ود ِ_ ۱ 
۲یا ی رات انتی هاگن آعمتن 
بگیری و نسوزی؟ آیا کسی می تواند 
روی آتش راه برود و پایش نسوزد؟ 
"همیتطور کی که با ژن شرهزهارهیتش: 
شود. از مجازات در امان نخواهد بود. 
ی ی ما ارت 
کرده است. سرزنش نمی کنند. ۲ ما اگر 
دستگیر شود باید هفت برابر آنچه دزدیده 
جریمه بدهد ‏ باید هر چه دارد بدهد. "اما 
مردی که با زن شوهردار زنا می‌کند. کاملا 
از بین می برد. ۳"رسوایی و بدنامی نصیب 
او خواهد شد و ننگ او از بين نخواهد 
رفت. ""زیرا حسادت. خشم شوهر آن زن 
را بر می انگیزد و در موقع انتقام هیچ رحم 
و شفقتی نخواهد کرد. *"هیچ چیز او را 
راضی نمی‌کند و به هیچ قیمتی نمی توانی 
رضایت او را به دست آوری. 


امثال سلیمان ۸۰۷ 


فرزندم. هر چه می‌گویم به خاطر 
بسپار و هرگز فراموش نکن "هر 
چه می‌گویم. انجام بده تا ِِ بمانی. 


تعلیمات مرا مانند و خود 
محافظت کن. ۷ ها را یه گوش خود 
ساز و بر لوح دلت نقش کن. "حکمت را 


خواهر خود محسوب کن و دانش را مانند 
یگیم دوست خود بدان. *آن ها تو 
را از زن شوهردار و از سخنان تملق آمیز 
آن ها دور می‌کند. 
زنان هرزه و فاسد 

*یک روز از پنجره اطاقم به بیرون نگاه 
می‌کردم. ۲*در بین جوانان بی تجربه. 
جوان احمقی را دیدم که در موقع تاریک 
شدن هواء در کوچه ای به طرف خانهةٌ زنی 
می رفت. "آن زن به طرف او آمد. لباس 
زنان هرزه را پوشیده بود و نقشه های 
پلیدی در سر داشت. زن گستاخ و 
بی حیائی بود. از آن زنهائی که همیشه 
در جاده ها رگن هی کننك. و نا ان 
گوشة سرکها و کوچه و بازارها می ایستند. 
۳دست های خود را به گردن آن جوان 
انداخت او را بوسید و با نگاهی شرم آور 
گفت: ۴ «امروز نذر خود را داده و قربانی 
کرده ام و از گوشت آن غذا پخته ام. 
نون به ال و مت نوا بیدا 
۳ اش وکا تتقیر 
پوشانیده ام "او با بهترین عطرهای 
خوشبو آن را معط رکرده ام. بیا برویم تا 
صبح عشقبازی کنیم و در آغوش هم لذت 
ببریم. "شوهرم در خانه نیست و به سفر 


۳۳ 


درازی رفته است. "پول زیادی با خود 
برده و تا دو هفته دیگر یز نهیم گز ۵ 
۲" سرانجام با زیان و 
خانایسی از راقر یت وان "او فورا تسلیم 
شده مثل گاوی که به کشتارگاه می رود. 
۳و مانند آهویی که خرامان به سوی دام 
پیش می رود تا تبری به قلبش زده شود و 
مانند پرنده ای که به داخل دام می پرد به 
دنبال آن زن به راه افتاد و نمی دانست که 
زندگی او در خطر است. 
"پس ای پسران من. توجه کنید و به 
سخنان من گوش بدهید: *"نگذارید چنین 
زنی قلب شما را اسیر کند. به دنبال او 
تروید. ۴او مردان زیادی را بیچاره کرده 
و عدهٌ بی شماری را به سوی مرگ کشانده 
است. ۲" اگر به خانة چنین زنانی بروی» در 
را+ جهن هستی و این زاب کوناهترین واه 
به موی مرک و تانردی است: 
۸ حکمت شما را دعوت می کند 
و عقل سلیم شما را به سوی 
خود می خواند. "در جاهای بلند. در 
کنار جاده ها و سر چهار راه ها ایستاده 
است. "کنار دروازةٌ شهرها و در پیشروی 
خانه ها فریاد می زند: *«ای مردان. به 
شما و همچنین به 0 بشر می‌گویم. 
*اگر جاهل هستید یاد بگیرید تا عاقل 
شوید. اگر نادان هستید یاد بگیرید تا 
دانا شوید. *گوش بدهید. چونکه سخنا 
بسیار عالی و آنچه می‌گویم کاملاً درست 
اشنا "آنچه می‌گویم حقیقت دارد. زیرا 
از دروغ متنفرم. *هر چه می‌گویم حقیقت 


۸۴۴ 


است و هیچ بدی و فریب در آن نیست. 
"برای مردم دانا و فهمیده کاملاً روشن و 
آشکار است. " تعلیمات من با ارزشتر از 
نقره و علم من برتر از طلا است. ۲ ارزش 
حکمت از جواهرات بیشتر است و هیچ 
چیزی در دنیا نیست که بتوانی با آن 

"حکمت و خردمندی دو یار موافق 
هستند. "گر کسی به خداوند احترام 
داشته باشد. بدون شک از شرارت نفرت 
داز زرا که حکمت از تک غرور: 
فساد و هر نوع فریبکاری متنفر است. 
"من که حکمت هستم. شما را هدایت 
می‌کنم و به شما خردمندی می بخشم. 
۳ با کمک من پادشاهان سلطنت می‌کنند 
و فرمانروایان با نیروی من عادلانه 
فرمان می دهند. ۴تمام ححکم انا 
جهان با کمک من حکمرانی می‌کنند. 
مردمان شریف و فرمانداران از من 
کمک هی گیرنن: ۷۲ کسانی که مرا دوست 
دارند. من هم آن ها را دوست دارم و 
هر که به جستجوی من باشد. حتماً مرا 
خواهد یافت. ۷ثروت و عزت. سعادت 
و موفقیت نزد من است "بخشش های 
من. از طلای ناب بهتر و از نقرة 
خالص گرانبهاتر است. "در راه حق قدم 
می بردارم و طریق انصاف را می پيمايم. 
۲"به کسانی که مرا دوست دارند ثروت 
می بخشم و انبارهای آن ها را پر می‌کنم. 

۲ خداوند. در زمانهای خیلی قدیم. 
قبل از هر چیز مرا آفرید و من, اولین 
مخلوق خداوند هستم. "از ازل» پیش 
از آنکه جهان آفریده شود. من وجود 


امثال سلیمان ۸ 


داشتم. ۳"قبل از آنکه اقیانوسها بوجود 
زمین جاری شوند. من وجود داشته ام. 
*قبل از آنکه کوهها خلق شوند. پیش 
از اينکه تپه ها بوجود آیند. من بدنیا 
آمدم. "قبل از اينکه خدا زمین و 
صحراها و حنی ذرات خاک زمین را 
خلق کند. من وجود داشتم. ۷۲"وقتی که 
او آسمان را خلق می‌کرد و افق را بروی 
*وقتی که او ابر ها را در آسمان قرار 
می داد و چشمه ها را در اعماق زمین 
باز می‌کرد. *"زمانی که حدود اقیانوسها 
را تعیین می‌کرد تا آبها از حدود خود 
تجاوز نکنند و زمانی که زمین را بنیاد 
می نهاد. من آنجا بودم. ۲۳" من مانند 
یک معمار در حضور او و سرچشمةً 
خوشی همیشکی او بودم. همه وقت در 
حضور او خوشحالی می‌کردم و از جهان 
و از مردمش خشنود بودم. 

"حال ای پسران من. گوش کنید: 
آنچه می‌گویم انجام دهید تا خوشی 
تان کامل شود. ۳"به نصایح من توجه 
کنید. عاقل باشید و از آن ها سرپیچی 
منمائید. ۲۴ کسانی که به سخنان من گوش 
می دهند. و کسانی که هر روز در مقابل 
خانهةٌ من می ایستند و بیرون دروازه. انتظار 
می‌کشند. خوشبخت هستند. ۲٩‏ کسی که 
مرا به دست می آورد. زندگی حقیقی را 
پیدا می‌کند و خداوند از او خشنود خواهد 
شد. ۲۴ کسی که مرا از دست می دهد. به 
خود صدمه می زند. کس ی که از من نفرت 
دارد. 4 را دوست می دارد.» 


حکمت و حماقت 


٩‏ حکمت خانه ای برای خود 

ساخته است که دارای هفت ستون 
مبی باشك. "و ضیافت بزرگی ترتیب: ذاده 
و انواع شراب را مهیا نموده دسترخوان 
خود را هموار کرده است. ۲ کنیزان خود 
را به سر چهار راهی های شهر فرستاده 
است تا با صدای بلند فریاد کنند: ۴«ای 
مردم ساده دل و ای کسانی که عقل 
کامل ندارید. *بیائید و از غذای من 
بخورید و از شرابی که آماده نموده ام 
پتوشیا "نادانی را ترک کند و کرت 
نامرد 

۲اگر آدم فرییکار را که دیگران را 
مسخره می کند سرزنش کنی: به خودت 
توهین خواهد شد. و هر که مرد شریری 
را ملامت کند. به خود صدمه خواهد 
زد. *هرگز شخص خودخواه را سرزنش 
مکن. زیرا او از تو نفرت خواهد کرد. 
ای رارق یر ماو 
علاقه مند خواهد شد. *هر چه به شخص 
دانا بگویی, داناتر می شود. و هرچه به 
شخص درستکار بگویی, دانش او بیشتر 
خواهد شد. 

۲ ترس خداوند. ابتدای حکمت است و 
شناختن آن قدوس, اصل دانش می باشد. 
ان هو و وا و لین 
می‌کند. "اگر دانا هستی از دانائی خود 
نفع خواهی برد و اگر حکمت را ناچیز 
بشماری به خودت زیان می رسانی. 

"زن بدکار موجود بی حیا است و 
ی ری او و ۳ (۵: 


۸۱۳۵ 


۴ پر دروازهٌ خانهةٌ خود می نشیند و یا سر 
چهارراهی ها می ایستد. *رهگذرانی را 
که در فکر کار خود شان هستند دعوت 
ی کال ۴و می‌گوید: «ای مزدم ساده دل. 
به اینجا بیائید» و به مردم نادان می‌گوید: 
۷۲ «آب دزدی شیرین تر و نانی که در 
پنهانی خورده شود. خوشمزه تر است.» 
۷مردمی که فریب می خورند. نمی دانند 
کسی که به خانةٌ آن زن برود. زندگی خود 
را از دست می دهد و کسان ی که به خانة او 
رفته اند. اکنون در قعر جهنم می باشند. 

امثال سلیمان 

اینها از سخنان سلیمان است: 

۹ ۱ پسر عاقل پدر خود را 
خوشخال مب سازق اها پمر احمق .سیب 
اندوه مادر خود می شود. 

۲ ثروتی که از راه های نامشروع به دست 
آورده باشی برایت مفید نخواهد بود. اما 
امانت و صداقت زندگی تو را از نابودی 
نجات می دهد. 

۳خداوند نمی گذارد که شخص 
صادق گرسنه بماند. ولی خواهش های 
شرارت آمیز مردم شریر را برآورده 
نمی سازد. 

لین ترا ققیر خی سازده آا کان و 
کوشش ترا ثروتمند می‌کند. _ 

دشخص عاقل هنگام تابستان آذوقه خود 
را ذخیره می کند. ولی کسی که در موقع 
درو بخواید. شرمنده خواهد شد. 

#شخص نیکوکار برکت خواهد یافت. 
ولی سخنان مرد بدکار. ظلم و شرارت را 
پنهان می‌کند. 


۳۶ 


"مردم نیک خاطرهُ خوبی از خود بجا 
می‌گذارند. اما مردم شریر خیلی زود 
فراموش می شوند. رِ 

۶شخص عاقل به نصیحت دیگران 
ود می دهد. اما مردمی که حرف 
احمقانه می زنند. تلف خواهند شد. 

*مردم صادق در امن و امان خواهند 
بود. ولی مردم خائن رسوا خواهند 
شد . 

۲ کسی, که حقیقت. را پنهان کندء 
موجب بدبختی می شود. ولی کسی که 
آشکارا انتقاد کند. صلح و آرامش بوجود 
می آورد. 

۱سخنان مرد یک چشمة حیات است. 
اما سخنان مرد شریر. ظلم و شرارت را پنهان 
ی 

۲ کینه و نفرت موجب زحمت و دردسر 
می شوقه اما محیت تقصیرات: هیگران را 
نادیده ی کیز هر 

۳ مردم فهمیده حرف حکیمانه می زنند. 
ولی مردم نادان باید تنبیه شوند. 

۲مردم حکیم هميشه دنبال کسب علم 
و دانش هستند. اما سخنان مردم نادان 
مشکلات بار می آورند. 

۳ اموال دولتمندان آن ها را محافظت 
می‌کند. اما تنگدستی مردم فقیر سبب 
نابودی آن ها می‌گردد. 

۴پاداش نیکوکاری آرامش و عاقبت 
شرارت هلاکت است. 

۷آنهایی که به پند و نصیحت دیگران 
گزش نی دهتدر کات می باشم. ار 
کسانی که به اشتباهات خود اعتراف 
تم کته کرام کردم 


امثال سلیمان ۱۰ 


* کسی که کینه و نفرت خود را 
مخفی می کند. دروغگو و کسی که 

پرگوئی موجب گناه می شود. اما 
مرد عاقل کسی است که سکوت اختیار 

۳سخنان مرد نیکو. مانند نقرٌ خالص 
است. ولی افکار شریران هیچ ارزش ندارد. 

"سخنان مرد نیکو به عده زیادی فایده 
می رساند. اما سخنان احمق موجب 
نابودی خودش می شود. 

"برکت خداوند بزرگترین ثروت ما 
است. تمام تلاش و زحمت ما چیزی به 
آن افزوده نمی تواند. 

۳ لذت بردن از کارهای ید » کار 
احمقانه ای است. مردم عاقل از حکمت 

۴"مردم راستکار به آروز های خود 
می رسند. ولی مردم شریر دچار بلائی 
می شوند که از آن می ترسند. 

*وقتی طوفان بیاید مردم شریر نابود 
می شوند. اما واتت‌کا ون قمب که در 
امان هستند. 

هرگ زکار خود را به مردم تنبل نسپار, 
آن ها مثل سرکه برای دندان و مانند دود 
برای چشم زیان بخش هستند. 

۲ خداوند را احترام کن تا عمرت دراز 
شود. مردم شریر عمر طولانی و پر ثمر 
ندارند. 

۸امیدهای مرد نیک او را خوشحال 
می سازد. ولی مردم شریر هیچ امیدی 
ندارند. 


اتال‌سلعان. ۶ ۱۲ 


*"خداوند از مردم راستکار حمایت 
می کند. ولی شریران را نابود می سازد. 
"مردم نیک هميشه در امنیت بسر 
می برند. اما مردم شریر بر روی زمین 
زنده نخواهند ماند. 

"مردم نیکوکار از روی حکمت 
صحیت می‌کنند. اما زبان شریران بریده 
خواهد شد. 

"مردم نیکوکار با مهربانی صحبت 
موجب رنجش مردم است. 

۱ ۱ خداوند از تقلب نفرت دارد. 

اما از صداقت خوشنود می‌گردد. 

"مردم متکبر خیلی زود شرمنده خواهند 
شد. اما مردم حکیم فروتن هستند. 
"صداقت مرد راستکار راهنمای اوست. 
ولی مرد خیانتکار بوسیله ناراستی خود 
"ثروت در هنگام مرگ هیچ فایده ای 
برای تو ندارد. ولی صدافت موجب 
نجات تو خواهد شد. 

*صداقت. زندگی شخص صادق را 
اساک ق ساره ایا شرطترین ال ظر ریت 
خود هلاک می شود. 

*صداقت. مردم یی را نجات 
می دهد. ولی خیانت های مرد شریر 
باعث دردسر او می شود. 

"وقتی که مرد شریر می میرد. امیدها و 
آرزو هایش هم با او می میرند. اعتماد به 
ات۳ ِ 

*مردم صادق از انم آزاد 
می شوند و مردم شریر بجای آن ها گرفتار 
م گردند. 


۱۳۷ 


"*سخنان مردم بی ایمان موجب هلاکت 
تو می‌گردد» ولی دانش مردم عاقل 
می تواند تو را نجات دهد. 
"وقتی مردم دی عزفی, هی رن 
تمام مردم شهر خوشحال می گرد ند: 
و وقتی که شریران می میرند. مردم از 
خوشحالی فریاد می زنند. 

!دعای خیر مردم صادق. سبب رونق 
شهر می شود. ولی سخنان شریران موجب 
نابودی شهر می‌گردد. 

۲ تحقیر کردن دیگران. کار احمقانه ای 
است. اما شخص عاقل جلو زبان خود را 
3 

۲"سخن چین نمی تواند رازی را پیش 
خود نگهدارد. ولی می توانی به کسی که 
امین است؛ اعتماد کنی, 

"ملت بدون رهبر سقوط می‌کند. ولی 
وجود مشاوران زیاد امنیت را در کشور 

تست از انکه: از کس. فیغانت کی : 
باید او را کاملاً بشناسی. اگر او را کاملة 
نمی شناسی, از قبول ضمانت او خودداری 
کن تا برایت دردسر ایجاد نکند. 

۴ زنان مهربان و خیرخواه. احترام همه 
را جلب می‌کنند. اما اشخاص ظالم فقط 
در طلب تُروت هستند. 

۷۲مرد مهربان دوستداشتنی است و مرد 
۳ بخود صدمه می زند. 

هر یی ۲ ار ی( وت 
نمی آورند» ولی اگر صادق باشی. حتماً 
پاداش خوبی خواهی گرفت. 

۴ مردم صادق از حیات برخوردار می شوند. 

ولی مردم شریر به سوی نابودی می روند. 


۸۷۳۸ 


خباوتک از اشخاضی بیزاه تفت ذارد: 
اما نیکوکاران را دوست می دارد. 
۲"مطمئن باشید که مردم شریر مجازات 
می شوند. ولی اشخاص راستکار نجات 
می یابند. 
۳ زیبائی زن بی سلیقه مثل حلقةٌ طلا در 
۳"مردم یک می توانند در انتظار 
خوشبختی باشند. در حالیکه اشخاص 
"بعضی از مردم که پول خود را 
آن ها بیشتر می شود. اما کسانی که خیلی 
خسیس هستند. هر روز فقیرتر می شوند. 
۶۵سخاوتمند باش تا ده لشمنك شوی 
شون تعزسر نی شود 
ی 0 خود احتکار می‌کند 
تا ان زا گراتق مفروشد: مردم او را لعنت 
احتیح می فروشد. دعای خیر می‌کنند. 
۷۲ گر یت نو خیر استا؛ #ز دم بتو 
اجترام هی کلا وتان ولی اگر دنبال شر 
میگردی» خودت به آن دچار می شوی. 
کسانی که بر ثروت خود اعتماد 
می نمایند. مانند برگهای خزان سقوط 
می کنندء اما مردمان صادق. مانند درخت 
سرسبزی شگوفه کرده میوه بار می آورند. 
*"مردم احمق که اهل خانه خود را 
می رنجانند. عاقیت هستی خود را 
از دست می دهند و خدمتگار افراد 


حکیم تری می شوند. 


اتال مان ۲۲ ۱۳۷۵ 


"مرد صادق. دیگران را نجات 
"مردم نیک حتی در همین دنیا نثمرهٌ 
اعمال خود را خواهند دید. اما مردم شریر 
۹( خواهند 

اگر اشتباهات کسی را که 


11 عاقل است به او بگوئی. 
خوتتان ميشمک اعا اضق ار اسیاه 
نفرت می کند. 

"خداوند از مردم خیرخواه خوشنود 
است, اما کسانی را که نقشه های شیطانی 
می‌کشند. محکوم می‌کند. 

"انسان از بدی کردن بجائی نمی رسد. 
اما مردم صادق موفق می شوند. 

"زن پاکدامن مایهٌ سرافرازی و خوشی 
شوهر خود می باشد. اما زنی که موجب 
شرمندگی شوهرش می شود. مانند سرطان 
اون اک 

*سخنان شریران موجب گرفتاری 
می شود. ولی افکار مردم نیک کاملاً 
درست و بجا است. 

*حرفهای بدکاران مردم را به دام 
هلاکت می‌ کشاند. اما سخنان نیکان 
مردم را رهائی می بخشد. 

"مردم شریر هلاک می شوند و نسل 


آن ها باقی نمی ماند. ولی مردم نیک 


پایدار می باشند. 

*شخص عاقل مورد احترام همه است. 
اما مردم احمق خوار می شوند. 

*کسی که خوار و حقیر باشد. ولی به 
اندازة کافی احتیاج او فراهم باشد. 


اتال‌سلعان ۱۳۰۱۲ 


هر یت از سخسیی ک و3 و آدم 
بزرگی نشان بد هد » لین نان شب را 
نداشته باشد. 

۲مرد نیک برای آسایش حیوانات خود 
"دهقان پرکار آذوقة فراوان خواهد 
داشت. اما کسی که وقت خود را بیهوده 
"تنها چیزی که مردم شریر می خواهند. 
اما کارهای مدع نیک نتایج خوبی 
.أِ ت 

۳"مردم شریر بوسیله حرفهای خود 
گرفتار می شوند. اما مرد عادل ا زگرفتاری 
نجات می یابد. 

*اجر و پاداش هرکس مربوط به 
درو می‌کنی. 
ی وا اما مردم عاقل به 
نصایح دیگران توجه می‌کنند. 

۴احمق خشم خود را فورآظاهر می‌کند. 
اما رد۳ ۳ بی احترامی و توهین را 
نادیده می‌گيرند. 

۷"وقت ی که حقیقت را می‌گونید. عدالت 
ام ی شوگ ولی دروغ عدالت را زیر 
باه کداره 

۷سخنی که از روی نادانی گفته شود. 


۸۹ 


عمر دروغ کوتاه است» اما راستی تا 
ابد پایدار می ماند. 

"توطثه گران افکار شیطانی دارند. 
اما دل کسانی که افکار خوب دارند. 

"برای مردم صادق واقعةٌ بد رخ 
نمی دهد. اما شریران همیشه در زحمت 
هستند. 

خداوند از دروغگو متنفر است. اما از 
مردم صادق خشنود است. 

ققل ۱ حکیم. دانش خود را آشکار 
نمی‌کند. اما احمق فوراً نادانی خود را 
ظاهر می سازد. 

"سعی و کوشش ترا به قدرت 
می رساند. اما تنبلی تو را غلام دیگران 
می سازد. 

*دل پریشان» خوشی را از بین می برد. 
ولی حرفهای خوب دل را شاد می سازد. 

۴مردم صادق. راهنمای دوستان 
خود هستند. اما شریران ۳ را گمراه 


به دولت می رسند. 

*#راه راستی و عدالت به حیات منتهی 

می شود و راه بدکاران بسوی مرگ و 

نابودی می رود. ۱ 

۳ ۱ فرزند عاقل تادیب پدر خود 
وا ی دنه آنا تقیعصی 

خودخواه از پذیرفتن آن امتتاع مي‌کند. 
شخص نیک بخاطر اعمال نیک خود 

پاداش می‌گیرد. ولی شخص بد اندیش 


۸۱۵۰ 


"ه رکه زبان خود را نگهدارد. جان خود 
را حفظ می‌کند. اما کسیکه ناسنجیده 
سخن بگوید. خود را هلاک می سازد. 

"آدم تنبل آنچه را که آرزو می کند. 
به دست نمی آورد. اما شخص زحمتکش 
کامیاب می شود. 

+شخص راستکار از دروغ گفتن نفرت 
دارد. اما آدم شریر رسوا و خوار می شود. 

*صداقت مردم راستکار, آن ها را حفظ 
می‌کند. ولی شرارتِ اشخاص بدکار. 
آن ها را به نابودی میکشاند. 

۲بعضی اشخاص, در حالیکه چیزی 
ندارند. وانمود می کنند که تروتمند 
هستند. کسانی هستند که خود را 
فقیر نشان می دهند. اما صاحب ثروت 
هنگفتی می باشند. 
#ثروت شخص پولدار صرف حفاظت 
جان او می شود. ولی جان آدم فقیر را 
خطری تهدید نم ی‌کند. 

"زندگی شخص نیک مانند چراغ 
نورانی می درخشد. اما زندگی گناهکاران 
مثل چراغی است که در حال خاموشی 
می باشد. 

"تکبر باعث نزاع می شود. ولی شخص 
دانا نصیحت را می پذیرد. 

۲ثروتی که به آسانی به دست بیاید. 
بزودی از بین می رود. اما دارائی ای که 
با کار و کوشش جمع می شود. بتدریج 
زیا می‌گردد. 
۲آرزوئی که انجام آن به تعویق افتاده 
باشد» دل را بیماز می کند, اما مرادی 
که برآورده می شود. خوشی و حیات 
ای تراد 


امثال سلیمان ۱۳ 


۳هر که نصیحت را خوار شمارد. 
بی سزا نمی ماند. اما کسی که از آن 
پیروی می‌کند. پاداش می یابد. 

۳ تعلیم مرد دانا چشمهً حیات است و 
انسان را از دامهای مرگ می رهاند. 

* دانائی انسان را محترم می سازد. ولی 
نتیجهً خیانت هلاکت است. 

۴آدم دانا سنجیده عمل می‌کند. اما 
شخص ادان حماقت خود را نشان 
می دهد. 

۷قاصدی که مورد اعتماد نباشد. باعث 
گرفتاری می شود. اما پیام آور صادق 
موجب آرامش میگردد. 

"فقر و رسوائی دامنگیرکسی می شود 
که تأدیب را نمی پذیرد. ولی شخصی که 
آن را قبول می‌کند. محترم می شود. 

"نیل به آرزو لذت بخش است. اما 
اشخاص نادان در پی آرزو های پلید 
خود هستند و نمی خواهند از آن ها دست 
بردارند. 

"با اشخاص دانا معاشرت کن و دانا 
خواهی شد. با مردم احمق همنشین شو و 
زیان خواهی دید. 

۳ ۳ گنا هکاران می شود. 
اما چیزهای خوب نصیب مردم نیک 
میگردد. 
"شخص نیک حتی برای نواسه های 
خود میرانت بجا می گذارده آما فروتی 
را که گناهکاران اندوخته اند. به مردم 
راستکار می رسد. 
رش ی اقفر یکی ات 
محصول فراوان بدهد. ولی مردم ظالم آن 
را از او می ربایند. 


اعال سلییان ۱۲۳ ۱۳۸ 


۳"کسی که فرزند خود را تنبیه نمی‌کند. 
اف را خوشت ناردن اما کسن که رن 
خود را دوست دارد. از تأدیب او کوتاهی 

شخص راستکار از خوراکی که دارد. 
می خورد و سیر می شود. ولی آدم بدکار 
گرسنگی می‌کشد. 

۱۴ زن دانا خانخودراآبادمیکند. 


خانهة خود را خراب می سازد. 

از خداوند می ترسند. ولی اشخاص بدکار 
او را تحقیر می‌کنند. 

۲پر حرفی شخص احمق را به زحمت 
می اندازد. اما سخنان مرد دانا او را 
*اگر گاو نباشد. انبار از غله خالی 
می ماند. با یرو و قوت گاو محصول 
فراوان به دست می آید. 

دشاهد امین دروغ نمی‌گوید. اما از 
دهان شاهد غلط دروغ می بارد. 

کسی ۵ه همه جر را مسخره م یکند. 
هرگز نمی تواند. حکمت را بیابد. ولی 
می آورد. 

"از مردم احمق دوری کن. زیرا چیزی 
ندارند که به تو یاد بدهند. 

4حکمت شخص عاقل راهنمای اواست؛ 
اما حماقت افراد احمق باعثگمراهی آن ها 
ی سوه 7 

*آدم های احمق از کناه کردن دست 
نمی کشند. اما اشخاص راستکار 
رضامندی خدا را می خواهند. 


اما زن نادان با دست خود 


۸۱۰۵۱ 


"ها تفن اسان اس که قلهی او زا 
احساس می‌کند و در خوشی او نیز کسی 
جز خودش نمی تواند شریک باشد. 

۲ خانه ۳ بدکار خراب می شود. اما 
خیم راستکاران وسعت می یابد. 

وهی زا که قح هی کتی زاست اسک: 
۳ خنده می تواند اندوه را پنهان کند. اما 
هنگامی که خنده تمام شود. درد و اندوه 
بر جای خود باقی می ماند. 

۴آدم خداناشناس نتیجه کار خود را 
می بیند و شخص نیک از ثمرة اعمال 
خود بهره می گیرد. 

*آدم جاهل هر حرفی را باور می‌کند. 
اما شخص عاقل سنجیده رفتار می نماید. 
تفن فان مضاط است و از خطر 
دوری می کند. ولی آدم نادان از روی 
غرور خود را به خطر می اندازد. 
۷شخص تندخو کارهای احمقانه 
9 و آدم حیله گر مورد نفرت قرار 
می گیرد. 

*حماقت نصیب حاهلان می شود و 
مردم بدکار عاقبت در برابر اشخاص 
نیک سر تعظیم فرود می آورند و محتاج 
" ثروتمندان دوستان زیاد دارند. اما 
شخص ففقیر را حتی همسایه هایش 
تسیر کون اشتاض ققیر که اشکا: 
خوشا بحال کسی که بر آن ها ترحم کند. 
ای هه نقشه های پلید در سر 
می پرورانند. گمراه می شوند. اما آتهائی 


۸۱۰۲ 


که یت خوب دارند. مورد محبت و 
اختهاد قراو غی گوند: 

۳ کسی که زحمت می کشد. منفعت 
عایدش می شود. اما شخصی که فقط 
حرف می زند. فقیر می‌گردد. 

"ثروت نصیب مردم دانا می شود. اما 
پاداش اشخاص احمق حماقت آن ها 


است. 

شاهد راستگو جان مردم را نجات 
می دهد. اما شاهد دروغگو به مردم 
خیانت می‌کند. 

۴ کسی که از خداوند می ترسد. 
تکیه‌گاه مستحکمی دارد و فرزندانش در 
اماق ی باشت: 

۷"خدا ترسی چشمةٌ حیات است و 
اسان را از دامهای مرگ دور نگاه 
می دارد. 

۷عظمت یک پادشاه مربوط به تعداد 
مردمی است که بر آن ها حکومت م یکند. 
پادشاه بدون رعیت نابود می شود. 

۳ کسی که صبر و حوصله دارد. شخص 
بسیار عاقلی است. اما از آدم تندخو 
حماقت سر می زند. 

۳آرامش فکری به بدن سلامتی 
می بخشد. ولی حسادت استخوان را 
پوسیده می سازد. 

" کسی که به فقرا ظلم می‌کند به 
آفرینندهٌ آن ها اهانت کرده است و ه رکه 
به مردم مسکین ترحم می نماید. به خدا 
احترام داشته است. 

۲"مردم خدا شناس وقتی بمیرند. 
پناهگاهی می داشته باشند. اما گناهکاران 
وسیلة گناهان خرد شاق نمی شون 


امئال سلیمان ۱۴ ۰ ۱۵ 


۳اشخاص فهمیده حکمت را در خود 
حفظ می‌کنند. ولی آدم های نادان از 
حکمت بهره ای ندارند. 

۴"صداقت مایهٌ سرفرازی یک قوم است و 
گناه باعث رسوائی آن. 

*پادشاه از خدمتگزاران دانا و 
کاردان خوشنود می شود. اما کسانی که 
بی شرمانه عمل می‌کنند. مورد غضب او 
قرار م‌گيرند. 

۵ ۱ جواب نرم خشم را فرو می نشاند. 

اما جواب سخت. خشم را 

برمی انگیزاند. 

"از زبان مرد دانا حکمت می چکد. 
ولی از دهان شخص نادان حماقت بیرون 
می آید. 

"خداوند همه جا را زیر نظر دارد و 
ناظر اعمال مردمان نیک و بد است. 
*سخنان خوب حیات می بخشند. اما 
حرف های بد باعث دلشکستگی می‌شود. 
*شخص نادان نصیحت پدر خود را 
بی اهمیت می شمارد. ولی فرزند عاقل 
تادیب پدر خود را می پذیرد. 

*خانة شخص صادق ازثروت پر است. اما 
دسترنج مردم بدکار برای آن ها تلخکامی 
پبار می آورد. 

۲معرفت توسط اشخاص دانا منتشر 
می شود نه بوسیلةٌ مردم احمق که در آن ها 
راستی نیست. 

۸خداوند از قربانی های مردم بدکار 
متنفر است؛ اما از دعای راستکاران 
ی 

؟خداوند از اعمال بدکاران متثفر است» 
اما پیروان راستی را دوست می دارد. 


امثال سلیمان ۱۵ 


۲ کسانی که راه راست را ترک گفته اند 
مجازات سختی در انتظار آن ها است. و 
اگر نخواهند که تأدیب و اصلاح شوند. 
خواهند مرد. 

"حتی دنیای مردگان از نظر خدا پنهان 
نیست» پس آيا انسان می نواند افکار 
خود را از او پنهان کند؟ 

۲ کسی که کارش مسخره کردن است. از 
نزدیک شدن به اشخاص دانا خودداری 
می‌کند. زیرا دوست ندارد که سرزنش 
آن ها را بشنود. 

۳ دل شاد. چهره را شاداب می سازد. اما 
فل کی روح را افسرده می‌کند. 

شخص عاقل تشنهٌ معرفت است. اما 
مرد نادان خود را با حماقت سیر میکند. 

"زندگی برای شخص فقیر سراسر 

زحمت است. همه چیز به نظرش بد 
می آید» اما اگر دلش شاد باشد. از زندگی 
لته اف وق 

*داراثی کم همراه با خدا ترسی بهتر 
است از ثروت هنگفت با اضطراب و 


توس 

۷ خوردن نان خشک با کسانی که ترا 
دوست دارند. بهتر است از خوردن غذای 
شاهانه با آنهائی که از تو نفرت دارند. 

۷ شخص تندخو نزاع برپا می‌کند. ولی 
مرد صبور دعوا را فرو می نشاند. 

۴راه شخص تنبل با خار پوشیده است. 
اما راه آدم راستکار هموار است. 
۳فرزند دانا پدر خود را خوشحال 
می سازد. اما فرزند احمق مادر خود را 
تحقیر می‌کند. 


۱۰۳ 


۲ آدم احمق از کارهای احمقانه لذت 
می برد » اما شخص دانا از راه راست 
۲"نقشه ای که بدون مشورت کشیده شود. 
با شکست مواجه می‌گردد. اما مشورت 

زیاد باعث موفقیت می شود. 

۴انسان وقتی جواب درست می دهد. 

"را مردم دانا بسوی حیات بالا 
می رود و آن ها را از سقوط در جهنم 
باز می دارد. 

۵خداوند خانةٌ مردم متکبر را ویران 
می‌کند. اما از دارائی بیوه زنان حفاظت 

۴ خداوند از نقشه های پلید متنفر است. 
ولی افکار پاک را می پسندد. 

۲" کسی که دنبال سود نامشروع می رود. 
به خانوادهٌ خود لطمه می زند. اما کسی 
که از رشوت نفرت دارد. زندگی خوبی 
خواهد داشت. 

دم خوب پیش از جواب دادن 
فک ی کند: اما شخص بد زود جواب 
می دهد و مشکلات ببار می آورد. 

۳۹ خداوند از مردم بدکار دور است.‎ ٩ 
دعای اشخاص نیک را می شنود.‎ 
"دیدن روی شاد و خندان و شنیدن‎ 
خبر خوش به انسان خوشی و سلامتی‎ 
کسی که انتقاد های اصلاح کنتاده‎ 
را قبول کند. در حملهً فر 3ج دانا بشمار‎ 
می رود.‎ 


هید 


۳ کسی که تأدیب را نپذیرد. خود را 
حقیر می سازد. ولی هر که آن را بپذیرد. 
۲۳" خدا ترسی به انسان حکمت می آموزد 
و فروتنی برای او عزت و احترام ببار 
می آورد. 

ِِ نقشه های زیادی 


۱ کتهم سا تسه ترا 


آن ها در دست 0 است. 


"تمام کارهای انسان بنظر خودش 
درست اشتبتا ولی انگیزه ها را خداوند 
می بیند. 


آنفشه های خود را به دست خداوند 
بسپار. آنگاه در کارهایت موفق خواهی 
شد , 

"خداوند برای هر چیزی سرنوشتی 
تعیین کرده است و سرنوشت مردم بدکار 
تباهی است. 

«خداوند از اشخاص متکبر نفرت 
دارد و هرگز اجازه نمی دهد که آن ها از 
مجازات او فرا رکنند. 

*مهر و وفا داشته باش» خدا گناهت را 
می بخشد. از خداوند بترس و بدی به تو 
نمی رسد. 

۲وقتی کسی خدا را خوشنود می سازد. 
خدا کاری می‌کند که حتی دشمنان آن 
شخص هم با او آفتی و مصالحه نمایند. 
که رز مج 0 مت بو 
باشده بهتر است از ثروت هنگفتی که از 


راه غلط فرا شده باشد. 
*انسان در فکر خود نقشه ها م ی کشد. 
اما خدا او را در انجام آن ها هدایت 


امئال سلیمان ۱۵ ۱۶ 


۲فرمان پادشاه مانند وحی قاطع است؛ 
پس او نباید در قضاوت اشتباه کند. 

۲ خداوند می خواهد که در معاملات 
تان از ترازو و اوزان درست استفاده کنید. 
این اصل را خداوند برقرارکرده است. 

۳ پادشاهان نباید ظلم کنند. زیرا تخت 
سلطنت بر اساس عدالت استوار می ماند. 

۳پادشاهان. اشخاص راستگو را 
دوست دارند و از وجود آن ها خوشنود 
و و ۳ 

۳ خشم پادشاه پیام آور مرگ است. اما 
مرد عاقل آن را فرو می نشاند. 

خوشی و رضایت پادشاه مانند 
ابر بهاری است که حیات به ارمغان 
می آورد. 

۴ کسب حکمت بهتر است از اندوختن 

"راه مردم خدا شناس دور از هر نوع 
بدی است و ه رکه در اين راه قدم بردارد. 
جان خود را حفظ خواهد کرد. 

نتیجهٌ غرور هلاکت است و تکبر به 
سقوط می انجامد. 

*۴بهتر است انسان متواضح 
مردم ستمدیده بنشیند از اینکه با اشخاص 
متکبر باشد و در غنایم آن ها شریک 


شود. 
"آنهائی که از کلام خدا اطاعت 
می‌کنند. سعادتمند می شوند و کسانی که 
بر او توکل نمایند. برکت می یابند. 

"مرد دانا را از روی فهمش می شناسند 
و سخنان دلنشین او تأثیر زیادی دارند. 
"حکمت برای کسانی که از آن 
برخوردارند. چشمة حیات است. ولی 


ناش وا 


امئال سلیمان ۰۱۶ ۱۷ 


حماقت برای مردم نادان مجازات ببار 
۳"سخنان شخص دانا عاقلانه است و 
بالیس که او رهگ ففترمی اش 
"سخنان محبت آمیز مثل عسل شیرین 
است و شفای بدن انسان می باشد. 
*راههاتی سید که سظر اسان راست 
مق ال اما عاقیت ۵ مرک متهی 
می ونر 

۳ گرسنگی خوب است. زیرا ترا وادار 
می‌سازد تا برای رفع آن کار کنی. 

۲ آدم بدکار نقشه های پلید می‌کشد و 
شرارت لبهایش مثل آتش سوزنده است. 
" شخص بد اندیش نزاع برپا می‌کند و 
آدم سخن چین بهترین دوستان خود را از 
هم جدا می سازد. 

"شخص ظالم همساية خود را فریب 
می دهد و او را به راه ۶ غلط میکشاند. 

"چشمان خود را می بندد تا دروغ را 
اختراع نماید و لبهای خود را حرکت 
می دهد تا شرارت را انجام دهد. 

۱"عمر طولانی هدیه ای است که به 
مردم نیک داده می شود و موی سفید 
تاج جمال آن ها است. 

۲"صیر از قدرت بهتر است و شخصی 
که بر نفس خود اراده دارد از کسی که 
شهر را تسخیر نماید برتر است. 

۳انسان قرعه می اندازد. اما حکم آن 
را خدا تعیین می کند. 
۱۷ خوردن نان -< خشک در آرامش 

بفتر ااست از خووفن غلای 

شاهانه کر اه اج که قن آن کرو 
دعوا باشد. 


۸۱۵۵ 


"غلام دانا بر پسر شرور آفای خود 
تسلط خواهد یافت و در ارثی که به او 
می رسد. شریک خواهد شد. 

"طلا و نقره را آتش می آزماید و دل 
اتساه تا 

۴آدم بدکار از همنشینی با مردم بد لذت 
می برد و مرد دروغگو از همنشینی با 
اشخاص دروغگو. 

*مسخره کردن مردم فقیر به منزلة مسخره 
کردن خدائی است که آن ها را آفریده 
است. کسانی که از غم و بدبختی دیگران 
خوشحال می شوند. بی سزا نخواهند ماند. 

"تاج افتخار اشخاص پیر» نواسه های 
شان می باشند و تاج افتخار فرزندان. 
والدین شان. 

۲شخص نجیب هرگز دروغ نمی‌گوید و 
نم احمق هرگز حرف با منطق بر زبان 

نمی آورد. 

/بعضی مردم به اين فکر هستند که 
رشوه معجره می کند و آن ها را در هر 
کاری موفق می سازد. 

*کسی که تقصیر دیگران را می پوشاند. 
محبت ایجاد می‌کند. اما شخصی که آنرا 
آشکار می سازد. باعث جدائی دوستان 
می‌گردد. 
است از صد ضرب تازینه ب آهم احمق. 

۲ مردم بدکار فقط در فکر تمرد هستند. 
بنابراین» بشدت مجازات خواهند شد. 

"روبرو شدن با ماده خرسی که 
چوچه هایش را از ا وگرفته اند. بهتر است 
از روبرو شدن با شخص نادانی که گرفتار 
حماقت شده است. 


۰۶ 


۳ اگر خوبی را با بدی تلافی کنی, بلا 
از عخانه ات دود نخرآهد تن 

بل شروع کردن دعوا مانند ایجاد رخنه در 
سد آب است. به جر و بحث خاتمه بده پیش 
از آنکه به دعوا منجر شود. 

خداوند از کسانی که بیگناه را محکوم 
وگنامکار ر تبرثه می کتد: فتتفر آستا:. 

صرف پول برای آموزش شخص احمق 
بیفایده است» زیرا او طالب حکمت نیست. 

۷۲ دوست واقعی در هر موقعیتی محبت 
می‌کند و اقارب برای کمک در هنگام 
مشکلات. تولد یافته اند. 

*تنها شخص بی عقل است که ضامن 
شخص دیگری 3 

*شخص ستیزه جو گناه را دوست دارد 
و آدم بلند پرواز خرابی ببار می آورد. 

۳ شخص بد اندیش کامیاب نخواهد شد 
و آدم فرییکار در دام بلا گرفتار خواهد 
گردید. 

۳" فرزند احمق مایهٌ غم و غصة والدین 
خود می باشد. 

۲"خوشی دل مانند دوا شفا بخش است. 
اما روح پژمرده انسان را بیمار می‌کند. 

"آدم بدکار پنهانی رشوه می‌گیرد و مانع 
اجرای عدالت می شود. 

۴" هدف مردم عاقل تحصیل حکمت 
است. اما شخص جاهل در زندگی هیچ 
ی ندارد. 

۳ فرزند احمق مایة غم و اندوه پدر و 
تلخکامی مادر است. 

۴ مجازات کردن اشخاص بیگناه و جزا 
دادن مردم نجیب بخاطر صداقت شان کار 
درستی نیست. 


امئال سلیمان ۱۷ ۰ ۱۸ 


۷"شخص دانا کم حرف می زند و آدم 
عاقل آرام و صبور است. 
باشد و حرف نزند. او را دانا و فهمیده 
می شمارند. 


۱۸ 


۲ 


آدم خودخواه با دیگران 
آمیزش نمی کند و با هر 

مخالفت می ورزد. 
شخص احمق برای حکمت ارزش 
قائل نیست و فقط دوست دارد که خود 
را دانا نشان بدهد. 

"وقتی شرارت میآید. ننگ و رسوائی 
هم می آید و توهین خجالت را همراه 
دارد. 

۴سخنان دهان انسان مانند آب عمیق 
آشیتا و خشمه عکمتان نهر جاری است. 
بیگناهی را پایمال هی کند» کار درستی 
لت و کوب او می شود. 
که او را به هلاکت می‌کشاند. 

حرف های آدم سخن چین مثل لقّمه های 
لذیذی است که با لذت فرویرده می شود. 
؟ کسی که در کار خود تنبلی می کند. 
مانند یک خرابکان مخرب است. 
مستحکم که شخص راستکار به آن پناه 
می برد و در امان می ماند. 

۲اما پناهگاه ثروتمندان. ثروت شان 
است که گمان می‌کنند آن ها را محافظت 
خواهد کرد. 


امقال سلیعان: ۱۸ ۶ ۱۹ 


۷ تکبر به سقوط منجر می شود و 
فروتنی به سرفرازی. 

"چقدر زشت و احمقانه است که اگر 
انسان پیش از گوش دادن به سخنی, به آن 
جواب بدهد. 

۳ گر انسان روحيةٌ قوی داشته باشد. 
بیماری را تحمل می‌کند. اما روحية 
کیره کی ی تاد عین کی ۳ 

۳ اشخاص دانا همیشه مشتاق و آمادهٌ 
کی کیت از 
۴هدیه دادن راه را برای انسان باز 
می‌ کند و او را بحضور اشخاص مهم 
می رساند. 

۲ فلایا. کی 6 کر مسکمةه اول 
صحبت می کند. بنظر درست می آیند. 
اما تا زمانی است که طرف مقابل هنوز 
دلایل خود را ارائه نکرده باشد. 

قرعه کشی, به دعوا خاتمه می دهد 
و منازعة بین حریفان زورمند را خاموش 
می سازد. 

"به دست آوردن دل اقارب رنجدیده. 
سخت تر از تصرف یک شهر مستحکم 
است. خصومت بین آن ها دیوار جدائی 
ایجاد مین گله: 

۳انسان نتیجه حرفهائی را که می زند, 
خواهد دید. 

"حرف زبانت می تواند حیات ترا 
حفظ کند يا آن را برباد دهد. بنابراین 
عواقب حرف های خود را خواهی 
دید. 
"وقتی مردی همسری می یابد. نعمتی 
را به دست می آورد. آن زن برای او برکتی 
است از جانب خداوند. 


۸۱-۷ 


۷ اس فت از اسان توأم ارست 
و جواب ثروتمندان با خشونت. 
تساری .از حوسی ها انار 
نمی مانند. اما دوستانی هم هستند که از 
خویشاوندان نزدیکتر می باشند. 
بهخر است انسان فقیز باشذ 

۹ ۱ و با صداقت زندگی کند. از 
اينکه یک دروغگوی احمق باشد. 

۲داشتن دل و جرأأت بدون حکمت 
بی فایده است و عجله باعث اشتباه 
می شود. ٍِ 

"انسان با حماقت خود زندگی خود را 
تباه می‌کند و بعد گناه را به گردن خداوند 
می اندازد. 

"شخص روتمند دوستان بسیار پیدا 
می‌کند. اما دوستان آدم فقیر از او جدا 
و من 

*شاهد دروغگو بی جزا نمی ماند و 
کسی که به دروغ سخن گوید. جان سالم 
بدر نخواهد برد. 

*مردم خوش دارند که پیش بزرگان 
شیرین زبانی کنند و با کسانی دوست 
شوند که سخاوت و بخشش می‌کنند. 

"وفتی انسان فقیر شود. حتی 
خویشاوندانش او را ترک می‌کنند. چه 
رسد به دوستانش. و کوشش او برای 
بازیافتن آن ها بجائی نمی رسد. 

۸ه رکه در تلاش حکمت است. جان خود 
را دوست دارد و ه رکس یکه برای حکمت 
ارزش قایل شود. سعادتمند خواهد شد. 

*شاهد دروغگو بی سزا نمی ماند و 
کسی که همیشه دروغ می‌گوید. هلاک 


خواهد شد. 


۸۵۸ 


۲شاسگه تست که خن احمق .در 
ناز و نعمت بسر ببرد و یا یک غلام بر 
امیران حکومت کند. 

۲ کسی که خشم خود را فرو می نشاند. 
عاقل است و آنکه از گناهان دیگران 
چشم می پوشد. سرفراز خواهد شد. 

۲ غضب پادشاه مانند غرش شیر است؛ 
اما خوشنودی آو متل شیتمی است که بر 
سبزه می بارد. 

۳ فرزند نادان بلای جان پدر خود است 
و غرغرهای زن بهانه‌گیر مثل قطرات آبی 
است که دایم در حال چکیدن می باشد. 

خانه و ثروت از اجداد به ارث 
می رسد. اما زن عاقل هديهٌ خداوند 
است. 

۳ کسی که تنبل است و زیاد می خواید. 
گرسنه می ماند. 

۴از احکام خدا پیروی کن تا زنده 
بمانی. زیرا هر کسی که آن ها را ناچیز 
شمارد. خواهد مُرد. 

"وقتی به یک فقیر کمک می‌کنی. 
مثل این است که به خداوند قرض 
می دهی و خداوند است که قرض ترا ادا 
یر کر 

"فرزند خود را تا که دیر نشده تربیه 
کن؛ اگر غفلت نمائی. زندگی او را تباه 
خواهی کرد. ِ 

گر کسی تندخوئی کند. بگذار که 
عاقبتش را ببیند. زیرا در غیر آن او به 
تندخوئی خود ادامه خواهد داد. 

۳اگر به پند و نصیحت گوش دهی. 
تا آخر عمر از حکمت برخوردار 
خواهی بود. 


امنال سلیمان ۲۰۰۱٩‏ 


بان نققه های, زیادی. قر شر 
می پروراند. اما نقشه هائی که مطابق 
با خواست خدا باشدء اجراء خواهند 
شد. 

۲"مهر و وفا زینت انسان است. بهتر 
است که انسان فقیر باشد نه دروغگو. 
"خدا ترسی به انسان حیات می بخشد 
و او را کامیاب ساخته از هر بلائی 
محفوظ می دارد. 

*آدم تنبل دست خود را بسوی بشقابت 
دراز می‌کند. اما از فرط تنبلی لقمه را به 
دهان خود نم یگذارد. 
شخص مسخره کننده را سرزنش کن تا 
مایةٌ عبرت جاهلان شود. اشتباهات شخص 
فهمیده را به او نشان بده تا فهمیده تر 
3 

۴هر کسی که با پدر خود رفتار بد 
می کند و مادر خود را از خانه سرون 
می راند. ننگ و رسوائی بار می آورد. 
"فرزندم. اگر از تعلیم دست بکشی, به 
معرفت نمی رسی. 

شاهد پست و فرومایه عدالت را ببازی 
ی گید و از گناه کردن لذنته می برد: 

۳ مردم مسخره کننده و اشخاص احمق 
فا ات و اهنت 


۷ 1 احمقانه وا می دارد و مشروب 
باعث جنگ و دعوا می شود. کسانی 


که خود را به مشروب معتاد می‌کنند. 
احمق اند. 

اغضب پادشاه مثل غرش شیر است. 
هر کسی که خشم او را برانگیزاند. جان 
خود را به خطر می اندازد. 


امثال سلیمان ۲۰ 


"اجتناب از نزاع برای انسان عزت 
می آورد. فقط آدم های احمق هستند که 
تزیع بربا می‌کنند. 
شخص تنبل به موقع زمین خود را قلبه 

نمی کند. بنابراین: در هنگام برداشت 
محصول هر چه می پالد. چیزی نمی یابد. 
*نیت انسان در عمق دل مشورت دهنده 
مانند آب در تَةٌ چاه است و شخص عاقل 
آن را بیرون می‌کشد. 

*بسا اشخاص ادعا می‌کنند که باوفا 
هسیم: اما حقه کستن یت ان شعصی | 
پیدا کند که واقعاً باوفا باشد؟ 

۲فرزندان شخص صادق و راستکار در 
زندگی سعادتمند خواهند شد. 
«پادشاهی که بر مسند قضاوت 
می نشیند. بدفت جوانب امر را می سنجد 
و حق را از باطل تشخیص می دهد. 
!چه کسی می تواند بگوید که او دل 
خود را پاک نگهداشته است و از گناه 
مبرا می باشد؟ 

"خداوند از کسانی که در معامله از 
اوزان و پیمانه های تقلبی استفاده 
می‌کنند. متنفر است. 

«حتی کودکی را می توان از طرز 
رفتارش شناخت و فهمید که آنچه را 
انجام می دهد. پاک و راست است یا نه. 
""گوش شنوا و چشم بیناء هر دو عطیة 
خداوند هستند. 

۳ اگر خواب را دوست داشته باشی فقیر 
می‌گردی؛ پس بیدار باش تا سیر شوی. 
"خریدار به جنس می نگرد و می‌گوید: 
« یل است!» اما ۳-1 آن را خرید. از ان 
تعریف می‌کند. 


۸۱5۹ 


*اسخنان حکیمانه گرانبهاتر 
سس کسی که پیش نو ضامن شخص 
بیگانه می شود. گرو بگیر. 

۲نانی که از راه فریبکاری به دست 


از طلا و 


نفشه هایت را بدون مشورت با 


ات تدبیر به 


"چراغ زندگی کسی که والدین خود را 

۲ مالی که به آسانی به دست آمده باشد, 
برکتی نخواهد داشت 

"بدی را با بدی تلافی نکن. بلکه 
منتظر باش تا خداوند کاری کند. 

۳ خداوند از اشخاصی که در معامله از 
ترازو و اوزان تقلبی کار می گیرند. متنفر 
است. 

۴ خداوند راه زندگی ما را تعیین می‌کند. 
پس انسان چگونه می تواند بفهمد که راه 
زندگی او به کجا خاتمه می یابد؟ 

۰ هرگز ناسنجیده قولی به خدا مده. زیرا 

۴پادشاه دانا 3 2 را تشخیص 
می دهد و آن ها را شب مجازات 

"وجدان انسان به منزلةٌ چراغ خداوند 
است که تمام رازهای پنهانی او را آشکار 


۸۱۶۰ 


گر پادشاه مهربان و راستکار باشد. 
تاظتتقی نانت اد هی ما نن. 
جلال و شکوه جوانان. قوت آن ها 
است و عزت پیران موی سفید آن ها. 
۳ تجربه های تلخ. از بدی پاک می‌کند 
و عمق دل را طاهر می سازد. 
۱ ۲ دل پادشاه در دست خداوند 
است و او آن را مانند آب جوی» 
به هر س و که بخواهد. هدایت میکند. 
"تمام کارهای انسان در نظر خودش 
درست است. اما انگیزه ها را خداوند 
"عدالت و انصاف بیشتر از تقدیم 
قربنیها مخ بت وا یره مسا زد 
"مردم بدکار در اختیار غرور و تکبر خود 
۲ توق 2۰ 
نقشه با دقت انسان را توانگر می‌کند. 
اما عجله باعث فقر می شود. 
*ثروتی که از راه ناروا به دست می آید. 
هرگز دوام نمی‌کند. پس چرا باید در این 
راه خود را به خطر بیندازی؟ 
"ظلم اشخاص بدکار که نمی خواهند 
راستی را بجا آورند. عاقبت بسوی 
خود شان باز می‌گردد و آن ها را نابود 


راهشخضی کاهکار کج است. اما آدم 
پاک در راه را ستی قدم بر می دارد. 


*سکونت در گوشة بام بهتر است از 
زندگی کردن با زن ستیزه جو در یک خانة 
مشترک. 

۲ شخص بدکار ظلم را دوست دارد و 
حتی همسایه اش از دست او در امان 


نسست.. 


0 


امقال‌سلیان ۲۱۶۲۰ 


۲ حاهلا ن تا تنبیه شدن مور مسخره 
کته را نبینند درس عبرت تم کر ؟ 
اما اشخاص دانا از شنیدن آنچه که 
به آن ها تعلیم داده می شود. چیزی 

یگ 

"خدای عادل اعمال خانة مردم پدکار را 
می بیند و آن ها را واژگون کرده هلاک 
می سازد. 

۳ کسی که فریاد فقیران را نشنیده 
می‌گیرد. در روز تنگدستی ی 
فریادرسی نخواهد داشت 

"آتش خشم را می‌توان با دادن هدية 
پنهانی خاموش کرد. 

"اجرای عدالت برای آدم راستکار 
نشاط بخش است. اما برای شخص بدکار 
مصیبت بار. 

مرگ در انتظار کسانی است که از راه 
راست منحرف می شوند. 

۷۲ کسی که عیاشی را دوست دارد. فقیر 
می شود و شخص میگسار و خوشگذران 
هرگز ثروتمند نخواهد شد. 

مردم بدکار در همان دامی که برای 
اشخاص راستکار نهاده اند. گرفتار 
یاو 

"سکونت در بیابان بی آب و علف 
بهتر است از زندگی کردن با زن 
تس ور 

خانه شخص دانا از نعمت و ثروت 
ر است. اما آدم نادان هر چه را به دست 
می آورد برباد می دهد. 

"راستکار و مهربان باش تا عمر شاد 
داشته باشی و از احترام و موفقیت 
برخوردار شوی. 


انتال شمان ۲۲۰۱۳۲ 


"یک شخص دانا می تواند شهر مردان 
باقدرتت وا شیر کنو قلعل اعتماد شاخ 
را فرو ریزد. 

"ه رکه مواظب سخنان خود باشد. جان 
خود را از مصیبت ها نجات می دهد. 

۴ کتاتن که دیگران زا سکره م ی کنند: 
مغرور و متکبر اند. 

شخص تتبل که از کار کردن امتناع 
می‌کند. باعث هلاکت خود می شود. 


۴او تمام روز در خواب و خیال بسر 


می برد. اما شخص راستکار سخاوتمند 
است و از بخشیدن به دیگران دریغ 
۲قربانی های شریران مورد قبول 
نیستند. پس چند مرتبه زیادتر وفتی آنرا 
ار بای جرد ای کت 

*شاهد دروغگو نابود خواهد شد. 
اما سخنان شخص صادق تا ابد باقی 
ی ها تا 

"دم بدکار خودسرانه عمل می کند. 
اما شخص راستکار جوانب امر را 
"هیچ کم و بصیرت و نفشه ای 
نمی تواند علیه خداوند عمل کند. 
"انسان اسپ را برای روز جنگ 
آماده مبی کند؛ اما پیروزی را خداوند 

نیکنامی بهتر از تروت 


تست 
۳۳ هنگفت است و محبوبیت 


گرانبهاتر از طلا و نقره. 
"فقیر و ثروتمند یک 
دارند: هر دوی آن ها را خداوند آفریده 


است. 


وجه مشترک 


۸۱۶۱ 


"شخص زیرک خطر را می بیند و از آن 
دوری می کند. اما آدم جاهل بسوی 1 
می رود و خود را گرفتار می سازد. 

ی 

9 اشخاص بدکار از ۹ و دامها 
پوشیده است. پس اگر جان خود را 
دوست داری از رفتن به آن راه خودداری 
کن, 

*کودک را در راهی که باید برود. 

۲"فقیر» اسیر ثروتمند است و کسی که 
قرض میگیرد غلام قرض دهنده است. 

*ه رکه ظلم بکارد. آن را درو می‌کند و 
قدرتش درهم می شٌ 

!شخص سخاوتمندی که غذای خود را 
با فقرا تقسیم می‌کند. برکت می یابد. 

"شخص مسخره کننده را بیرون بینداز 
تا نراع و مجادله و دشنام خانمه یاید. 

۷ کسی که بخواهد قلبش پاک و 
کلامش دلنشین باشد. حتی پادشاه هم او 
را دوست خواهد داشت 

۲ خداوند حافظ راستی 
دروغ را باطل می سازد. 

۳آدم تتبل در خانه می ماند و می‌گوید: 
«اگر بیرون بروم شیر مرا خواهد 
خورد.» 

۴سخنان زن بدکار مانند یک دام 
خداوند باشد در آن گرفتار می شود. 

* حماقت در وجود کودک نهفته است. 


۸۱۶۲ 


۴ کسی که بخاطر نفع خود به فقرا ظلم 
کند و به ثروتمندان هدیه بدهد. عاقیت 
گرفتار فقر خواهد شد. 

گفتار حکیمانه 


"به این سخنان مردان حکیم که به تو 
یاد می د 1 
0 زیرا حفظ کردن آن ها 
در دل و جاری کردن آن ها بر زبان» کار 
پسندیده ای است. این سخنان را امروز 
به تو تعلیم می دهم تا بر خداوند اعتماد 
ی "این سی کلام برگزیده را که پر از 
پند و حکمت اند. برای تو نوشته ام "تا 
حقیقت را همان طوری که هست به تو 
یاد بدهم و تو نیز آن را به کسانی که از تو 
سوال می‌کنند. جواب بدهی. 

۲"به شخص فقیری که حامی ندارد. 
ظلم نکن و حق بیچارگان را در محکمه 
پایمال نساز. ۳"زیرا خداوند به داد 
آن ها می رسد و کسانی را که به آن ها 
ظلم کرده اند. بسزای اعمال شان 
ی را ند , 
۳با اشخاص تند خو که زود خشمگین 
می شوند معاشرت نکن. ۲مبادا مثل 
آن ها شوی و زندگی خود را تباه کنی. 
*#ضامن کسی نشو و تعهد نکن که او 
قرض خود را ادا خواهد کرد. "زیرا اگر 
مجبور به پرداخت قرض او شوی و نتوانی 
آن را بپردازی رختخوابت را از زیر پایت 
۶سرحد ملک خود را که اجدادت 
از قدیم تعیین کرده اند. به نفع خود 
تخیر نده. 


اسان ۲۳۶۰۷۲۱ 


گر کسی در کار خود ماهر باشد. 
بدان که او جزو اشخاص گمنام نخواهد 


بود. بلکه در دربار پادشاهان راه خواهد 
وقتی با شخصی مهمی ]ذا 


۳۳ می خوری. بخاطر داشته باش 
که با چه کسی نشسته ای. ۲"اگر شخص 
پرخوری هستیء کارد را بر گلوی خود 
بگذار "و حریص غذاهای لذیذ او نباش, 
زیرا ممکن است ترا فریب بدهد. 
*عاقل باش و برای کسب روت خود 
را خسته نکن, "زیرا ثروت پایدار نیست 
و مانند عقاب می پرد و ناپدید می شود. 
برای طعام های لذیذ او حریص نباش: 
"زیرا او حساب هرچه را که بخوری 
در فکر خود نگاه می دارد. او تعارف 
می‌کند و می‌گوید: « زو بترس ۷ ما 
را که خورده ای استفراغ خواهی کرد و 
تشکرات تو برباد خواهند رفت. 

*آدم احمق را نصیحت نکن زیرا او 
سخنان حکیمانةٌ ترا بی اهمیت می شمارد. 

۲ سرحد فلک خود را که از قدیم تعیین 
شده تغییر نده و زمین یتیمان را بزور نگیر. 
۲ زیرا خداوند «حامی» آن ها باقدرت 
است و به داد آن ها می رسد. 

۲وقتی معلم ترا تعلیم وت از 
صمیم دل به سخنان آموزندةٌ آنها گوش 
ید ۵. 

" از تأدیب کردن فرزند خویش کوتاهی 
لحن» زیرا تیه او وا نمی کنند:: ۲ بلکه 
جان او را از هلااکت نجات می دهد. 


امتال سلییان ۲۴:۲۳ 


" فرزندم. اگر حکمت بیآموزی. دل من 
شاد مشود ۴و هنگام ی که سخن راست 
بگوئی تمام وجودم به وجد می آید. 

۷ به بدکاران حسادت نورز. بلکه آرزوی 
نو اطاعت از خداوند باشد. نا در 
اینصورت آیندهٌ خوبی خواهی داشت و 
" فرزندم. عاقل باش و به سخنانم گوش 
بده. در راه راست قدم بردار "و با مردم 
شرابشور و شکم پرست معاشرت نکن. 
"زیرا کسانی که کارشان فقط خوردن و 
۲به نصیحت پدرت که ترا به وجود 
آورده استت): گوش بده و مادرت را 
هنکامی که پیر می شود. خوار نشمار. 
۳در پی حقیقت باش و حکمت و ادب 
و دانش را کسب کن و به هیچ قیمتی 
آن ها را از دست نده. ۵۲۴ فرزند راستکار 
و دانا باش تا باعث خوشی و خوشنودی 
پدر و مادرت شوی. 

۴"فرزندم. سخنان مرا بشنو و زندگی مرا 
سرمشق خود قرار ده. "بدان که زن بدکاره 
دام خطرناکی است. او مانند راهزن در 
کمین قربانی های خود می نشیند و به 
تعداد مردم خیانتکار می افزاید. 
*"مصیبت و بدبختی نصیب چه کسی 
می‌شود؟ آن کیست که هميشه جنگ 
و دعوا برپا می‌کند. بی جهت زخمی 
می شود و چشمانش تار می گردند؟ 
" کسی که دایم شراب می خورد و 
بدتبال نگاو می رود. ("آپس فريفتةً 
شرا بگلگون نشوکه در پیاله به توچشمک 
می زند و بعد آهسته از گلویت پائین 


۸۱۶۳ 


می رود. ۳ در آخر. مثل مار کشنده 
ترا نیش می زند و مانند کفچه مار ترا 
ی گراد: ۳" چشمانت چیزهای عجیب 
و خریب می بینند و گرفتار وهم و خیال 
می‌گردی. ۴مانند کسی می شوی که در 
بحر خوابیده و با ره ۳ دست و پنجه 
نرم هی کند: ۵م یگوئی: «مرا زدند. اما 
دردی را احساس نمی‌کنم. چه وقت به 
هوش می‌آیم تا یک پيالة دیگر بنوشم؟» 
۴ ۲ به اشخاص بدکار حسادت 
نورز و آرزوی دوستی آن ها 

را نداشته باش. ۲زیرا تمام فکر و ذکر 
آن ها این است که به مردم ظلم کنند. و 
هر وقتیکه دهان می‌گشایند مردم را 
می رنجانند. 

"خانه بر بنای حکمت و دانش آباد 
می‌ گردد. "اطاق هایش با دانائی از 
اسباب نفیس و گرانقیمت پر می شوند. 

شخص دانا و فهمیده از قدرت زیاد 
برخوردار است و همیشه به قدرت خود 
می افزاید. *پیروزی در جنگ مربوط به 
تدابیر خوب و مشورت زیاد است. 

۲شخص احمق نمی تواند به حکمت 
هی وا وج موز 
بحث قرار می‌گیرد. او حرفی برای گفتن 
ندارد. 

*کسی که دایم نقشه های پلید در سر 
میی پروراند» عاقیت رسوا می شود. 
*نقشه های آدم انخمق کناه آلود اند و کین 
که دیگران را مسخره می‌کند. مورد نفرت 
همه مردم می باشد. 

۲اگر سختی های زندگی را تحمل کرده 
نتوانی. شخص ضعیفی هستی. 


۱۶۴ 


۲ ات اون کی کب تاحق 
محکوم شده است. کوتاهی نکن. الکو 
که از ماجرا بیخبر بوده ای. زیرا خدانی 
که جان ترا در دست دارد و از دل تو آ گاه 
است. می داند که تو از همه چیز باخبر 
بوده ای. او هر کسی را مطابق اعمالش 
جزا می دهد. 

۳ فرزندم. همانطوری که خوردن 
عسل کام ترا شیرین می کند. کسب 
حکمت نیز برای جان تو شیرین خواهد 


تود+ کسی که حکمت می آموزد آیندةٌ 
او پرباد نمی رود. 


*مانند بدکاران نباش که منتظر هستند 
۱ قارت و ویران 
کته *زیرا شخص راستکار ۳ 
هفت بار هم بیفتد. باز بر می خیزد. ولی 
اشخاص بدکار گرفتار بلا شده سرنگون 
قی گرفناند 

۷۲وقتی دشمنانت 
می شوند. خوشحال نشو و هنکامی که 
می افتند خوشی نکن. زیرا خداوند این 
کار ترا هی تیند و نمی سدق و الگاه از 


دچار مصیت 


مجازات آن ها دست بر می دارد. 

بخاطر مردم بدکار. تشویش نداشته 
باش و به آن ها حسادت نورز. ۳زیرا 
شخص بدگان ایتادق ان ندارد و چراغش 
جاموش مین تود: 

۲ فرزندم از خداوند و پادشاه بترس و 
با کسانی که علیه آن ها شورش می‌کنند 
است وکسی نمی داند که خداوند و پادشاه 
چه بلائی را بر سر آن ها می آورد. 


امثال سلیمان ۲۴ ۰ ۲۵ 


چند سخن حکیمانة دیگر 
۳"مردان حکیم این سخنان را نیز 
گفته اند: 


قاضی نباید در وقت محاکمه از کسی 
طرفداری کند. "هر کسی که به ی 
بگوید: «تو بیگناه ف. زار مورد لعنت 
و نفرت مردم قرار می‌گیرد. * اما شخصی 
که گناهکار را محکوم کند. سعادت و 
برکت نصیبش می شود. 
۴جواب صادقانه مانند بوسة یک دوست 
دلچسپ است. 
"اول کار و کسبی برای خود پیدا کن و 
بعد خانه و خانواده ات را تشکیل بده. 
"علیه همسایه ات شهادت دروغ مده و 
سخنان غلط در باره اش بر زبان نیاور. 
"نگو: «همان فلاتی را که بر سر من 
آورده بر سر خودش می آورم.» 
"از کنار مزرعه آدم تنبل و تاکستان مرد 
احمق گذشتم. در همه جا خار روئیده 
بود. علف های هرزه زمین را پوشانده 
و دیوار مزرعه فروريخته بود. ۳۲با 
دیدن این منظره به فکر فرورفتم و اين 
درس را آموختم: کی که دست بر 
دست هم می گذارد و دایم می خوابد 
۴ عاقبت فقر 
ق. تنگدستی کل تراهون مسلخی به 
٩۷ ۸‏ انا نیز از تال سلیمن اند 
که کاتبان حرقیا. پادشاه بهودا 
آن ها را نقل کرده اند: 


و استراحت می کند؛ 


امثال سلیمان ۲۵ 


۲عظمت خدا در پوشاندن اسرارش 
می باشد. اما عظمت پادشاه در دانستن 

۳ بردن به افکار پادشاه مانند دست 
یافتن به آسمان و عمق زمین. غیر ممکن 
است. 

"ناپاکی را از نقره جدا کن تا زرگر 
بتواند از آن ظرفی بسازد. *مآمورین بدکار 
پادشاه را از او دورکن تا تخت او در عدالت 
پایدار بماند. 

"وقتی بحضور پادشاه می روی. خود را 
شخص بزرگی مپندار و در جای بزرگان 
منشین» "چون بهتر است به تو گفته شود: 
«بالا تر بنشین». از اینکه ترا در برابر 
چشمان بزرگان در جای پائینتر بنشانند. 

*وقتی با همسایه ات اختلاف داری. 
به عجله به محکمه نرو, زیرا اگر در آخر 
ثابت شود که حق با او بوده است. تو چه 
خواهی کرد؟ 

"وفتی: نا هسایه ات عضو ی کنی: 
رازی را که از دیگران شنیده ای فاش 
نکن. "زیرا در اینصورت دیگر کسی به 
تو اطمینان نخواهد کرد و بدنام خواهی 
شد. 

۱سخنی که بجا گفته شود. مانند 
نگین های طلا است که در ظرف نقره ای 
نشانده شده باشند. 

۷نصیحت شخص دانا برای گوش شنوا 
ماننت حلقه طاا و جواهرم با آرزش استتا: 

۲لفکاز صادق همچون آب سرد 
در گرمای تابستان, روح آقای خود را 
تازه می کند. 


۸۶۵ 


۳ کسی که دم از سخاوت می زند. 
اما چیزی به کسی نمی بخشد. مانند ابر و 
بادی است که باران نمی آورد. 

۲ شخص صبور می تواند حتی حاکم را 
قانم سازد و زبان نرم می تواند هر مانعی 
قوی را از بین بردارد. 

۴ گر به عسل دست پابی زیاد از حد 
نخور. زیرا ممکن است دل بد شوی 
و استفراغ کنی. ۲به خانهٌ همسایه ات 
زیاد از حد نرو. مبادا از تو سیر و متنفر 
شود. 

"شهادت دروغ مثل تبر و شمشیر و تبر 
تیز. صدمه می زند. 

۲ اعتماد کردن به شخص خائن در زمان 
سختی مانند جویدن غذا با دندان لق و 
دویدن با پای شکسته است. 

۳آواز خواندن برای شخص غمگین 
مثل کشیدن لباس از تن. در هوای سرد و 
پاشیدن نمک بر زخم او است. 

۲ کر فشمت کرسته پاشتو مه او غذا 
نده. و اگر تشه باشته او زا آب ششان 
پل ۰ عمل تو او را شرمنده می سازد و 
خداوند به تو پاداش می دهد. 

۳همانطوری که باد شمال باران 
می آورد. بدگوثی هم خشم و عصبانیت 
ببار می آورد. 

*"سکونت در گوشة بام بهتر است از 
زندگی کردن با زن ستیزه جو در خانة 
مشترکا, 

خیر خوشی که از دیار دور می رسد. 
همچون آب سردی است که به کام شخص 
تشنه لب می ریزد. 


مود 


۴سازش آدم راستکار با شخص بدکار 
مانند آلوده کردن منبع آب و گل آلود 
ساختن چشمه است. 
۷۲همانطوری که افراط در خوردن عسل 
مضر است. انتظار تعریف و تمجید از 
کسی که بر نفس خویش تسلط ندارد. 
مثل شهر بی دیوار و آمادهٌ انهدام است 
ب ۲ همانطوری که باریدن برف 
در تابستان يا باران در 
فصل درو خلاف قانون طبیعت است. 
احترام داشتن به اشخاص نادان هم جایز 
نتستتا: 


0 


آفرین: گر ستق. آن جاشی: 
صدمه ای به تو نمی رساند و مانند 
پرنده ای است که به هر طرف پرواز 
می‌کند و در جائی نمی نشیند. 

"قمچین برای اسپ. قیزه برای الاغ و 
چوب برای تنبیه احمق ضرور است. 
بدهد. مثل سوال کنندة آن احمق است. 
کین باه هه مت یه روز نج 
احمقانه داد تا کسی که سوال کرده فکر 
نکند که عاقل است. 

* کسي که به دست آدم احمو پیغام 
خود را قطع می‌کند و یا زهر می خورد. 
۷ که از دهان شخص نادان بیرون 
می آید. مانند پای لنگ سست است. 
تن داش شتن به آدم احمق مانند بستن 
سنگ به فلاخن کار احمقانه است. 

4 که از دهان آدم احمز بیرون می آید, 


امثال سلیمان ۲۵ ۰ ۲۶ 


فرو می رود و او حس نمی‌کند. بی اثر 
است. 

۲ کسی که آدم احمق را استخدام 
میک مانند تیراندازی است که هر 
رمگذری را مجروح می‌سارد: 

۲ همانطوری که سگ به استفراغ خود 
بر می‌گردد. به همان ترتیب شخص 
دی با نت خوه رانک ارس کار 

۲ کسی که در نظر خودش عاقل است. 
از یک احمق هم 

"آدم تنبل پای خود را از خانه ببرون 
نمی گذارد و می گوید : «شیرهای 
درنده در کوچه ها هستند!» ۴او مانند 


تاعان کر استت: 


دروازه ای که بر پاشنة خود می چرخد. 
در رختخواب می غلتد و از آن جدا 
نمی شود. ۷دست خود را بطرف 
تشاب فراز می کنلب. ابا از فرط ارم 
لقمه را به دهان خود نمی گذارد. 
۶یا اینهم او خود را داناتر از هفت مرد 
عاقل می داند. 

۷۲ کسی که در دعوائی دخالت می‌کند 
که مربوط به او نیست. مانند شخصی 
است که از گوشهای سگی می‌گیرد. 

۷شخصی که همسایهً خود را فریب 
بدهد و بعد به او بگوید که شوخی کرده 
است. مثل دیوانه ای است که به هر طرف 
آتش و و تیرهای مرگبار پرتاب می‌کند. 

"اگر هیزم نباشد. آتش خاموش 
می شود. اگر سخن چین نباشد. نزاع 
فرو می نشیند. 

۲ همانطوری که زغال و هیزم آتش ۱ را 
مشتعل می سازد. مرد ستیزه جو هم جنگ 
و دعوا را برپا می‌کند. 


امتال شمان ۲۶۰ ۲۷ 


"حرف های آدم سخن چین مانند 
لقمه های لذیذی است که با لذت بلعیده 
می شوند: 

۳"سخنان شیرین و فریبنده. شرارت دل 
را پنهان می کند. درست مثل لعابی که 
ظرف گلی را می پوشاند. 
۳ شخص کینه توز با حرف های خود 
کینة دل خود را مخفی می‌کند. اما تو 
فریب حرف های فریبنده او را نخور 
زیرا دلش پر از نفرت است. "اگرچه 
نفرت خود را با حیله پنهان می‌کند. ولی 
سرانجام خوی پلید او بر همه کس آشکار 
قشن کرفت: 

"هر کسی که برای دیگران چاه بکند. 
خودش در آن می افتد. هر که کی 
را نطرف. دیگران بغلتاند. آن سنگ 
بر می‌گردد و بالای خود او می افتد. 

0 زبان درغگو از شنونده اش نفرت دارد 
و به او آسیب می رساند. سخن چاپلوس جز 
خرابی چیزی دیگری ببار نمی آورد. 
۳۷ دربارهة فردایت با غرور صحبت 

نکن. زیرا نمی دانی که فردا 

چه پیش خواهد آمد. 

"هرگز از خودت تعریف نکن. بگذار 
دیگران از تو تعریف کنند. 

۳حمل بارسنگ و ریگ سخت است. اما 
تحمل سختی هائی که یک شخص احمق 
ایجاد می‌کند. از آن هم سخت تر است. 
۴حسادت خطرناکتر و بی رحمتر از 
خشم و غضب است. 

*سرزنش آشکار از محبت پنهان بهتر 
است. 


*زخم دوست بهتر از بوسه دشمن است. 


۸۱5۷ 


۲شکم سیر حتی از عسل کراهت دارد. 
اما برای شکم گرسنه هر چیز تلخ. شیرین 
است. 

#کس ی که خانةٌ خود را ترک می‌کند. 
همچون پرنده ای است که از آشیانة خود 
آواره شده باشد. 

*مشورة صمیمانةٌ یک دوست همچون 

۲دوست خود و دوست والدینت را 
هرگز ترک نکن. و وقتی که در سختی 

نردیک از خویشاوندان دور بهتر است. 

۲ فرزندم. حکمت بیآموز و دل مرا شاد 
کن تا بتوانم جواب کسانی را که سرزنشم 
م ی کنند؛ بدهم. 
۷شخص زیرک خطر را می بیند و از 
آن می رود و خود را گرفتار می سازد. 

"از کسی که پیش تو ضامن شخص 

بیگانه ای مینوده گرو بگیر. 

"اگر صبح وقت با دعای خیر دوستت 

* چکیدن دائمی آب در روز بارانی 
و زن ستیزه جو مثل هم هستند. "هر که 
که بخواهد مانع وزیدن باد گردد و یا 
اينکه روغن را دز دس غورد نگهد ازق 

۲همانطوری که آهن. آهن را نیز 
می کند. دوست نیز شخصیت دوست 
خود را اصلاح می‌کند. ۳ 

هر که از درخت انجیر نگهداری 
کیان از میوه اش هم خواهد خورد. و هر 


۸5۸ 


کسی که به آقای خود خدمت کند. عزت 
می یابد. ۱ 

* همانطوری که انسان در آب. انعکاس 
روی خود را می بیند. در قلب دیگران 
نیز انعکاس شخصیت خود را مشاهده 

۳ همانطوری که دنیای مردگان از بلعیدن 
زندگان سیر نمی شود. خواهشهای انسان 

"طلا و نقره را بوسیلة آتش می آزمایند. 
اما انسان را از عکس العملش در برابر 
تعریف و تمجید دیگران می توان 

گر 0 1 را در هاون ّ 

نه ۳۰ مال و دارائی زود از شلف ( 23 
و تاج 
او باقی نمی ماند. پس تو با دقت از گله 
و رمه ات مواظبت کن, *۲زیرا وقتی بیده 
چیده می شود و محصول تازه ببار می آید 
و علف کوهستان جمع آوری می شود. 
اگا: از پشم گوسفندانت لباس تهیه 
خواهی کرد. از فروش بزهایت زمین 
خواهی خرید "و از شیر بقیةٌ بزهایت تو 
و خانواده و کنیزانت سیر خواهید شد. 
۷ دبا .در 
نم یکند. اما اشخاص صادق مثل شیر 
"وقتی ملتی گرفتار آشوب می شود. 
دولتش به آسانی سرنگون می گردد. 
اما رهبران راستکار و عاقل مايةٌ ثبات 


و تخت پادشاه تا آبد برای اولادة 


امثال سلیمان ۰۲۷ ۲۸ 


"حاکمی که بر فقرا ظلم می‌کند. مانند 
باران شدیدی است که محصول را از بین 
می برد. 

"قانون شکنی. ستایش مردم بدکار 
است. اما اطاعت از قانون. مبارزه با 

*عدالت برای مردم بدکار بی معنی 
است. اما پیروان خداوند اهمیت آن را 
بخوبی می دانند. 

بهتر است که انسان فقیر و راستکار 
بافتم نا اه رونت ۸ قریان 

رتیت وی نی عاقل 
بنکار اس بات گیل خوه می برد 

تم که از راه سودخوری و 
منفعت جوئی از فقرا حاصل شود. 

!خدا از دعای کسانی که احکام او ر 
اطاعت نم یکنند. نفرت دارد. 

"ه رکه دام بر راه شخص راستکار بنهد 

و او را براه بد بکشاند. عاقبت به دام 
ن ‏ خود گرفتار می شود. اما اشخاص نیک 
پاداش خوبی می گيرند. 

۲ثروتمندان خود را عاقل می پندارند. 
اما فقیر خردمند از واقعیت باطن آن ها 
تا یر شتا 

۲"وقتی مردمان یک پیروز می شوند. 
بدکاران به قدرت می رسند. مردم مخفی 
می شوند. _ ۳ 

۳ هر که گناه خود را بپوشاند. هرگز 
کامیاب نمی شود. اما کسی که به گناه 
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ود اعع اف کنو از آن دست دکشته 
خدا بر او رحم می کند. 

۴خوشا بحال کسی که از خداوند 
می ترسد. زیرا هر که در برابر خدا 
سرسختی نشان بدهد. گرفتار بلا و 
ی ی نو 2 

مردم بیچاره ای که زیر سلطةٌ حاکم 
طالغی, زندگی. قیی کنتگم. عانته. کسباث. 
می باشند که گرفتار شیر غران و یا خرس 

۴پادشاه نادان بر مردم ظلم م ی کند. 
اما آن پادشاهی که از بی عدالتی و 
رشوه خوری نفرت داشته باشد. سلطنتش 
طولانی خواهد بود. 

عذاب وجدان شخص قاتلء اورا بسوی 
مجازات می برد. پس تو سعی نکن که او 
را از عذابش برهانی. 

هر که در راه راست ثابت قدم باشد. 
ذر امان عی مانده اما کسی که به راههای 
کج برود. به زمین می خورد. 

هر که در زمین خود زراعت کند. نان 
کافی خواهد داشت. اما کسی که وقت 
خود را به تنبلی بگذراند. فقرگریبانگیر 
او می شود. 

۳ اشخاص راستکار کامیاب می شوند. 
ولی کسانی که برای ثروتمند شدن عجله 
می‌کنند. بی سزا نمی مانند. 

اظ تارفن کاو قوشتی. تسه آعا 
نان بی عدالتی می کنند: 

۲ آدم خسیس فقط به فکر جمع آوری 
ثروت است. غافل از اينکه فقر در انتظار 


او است. 


۸۱۶۹ 


۳اگر اشتباه کسی را به او گوشزد 
کنی. در آخر بیشتر از کسی که پیش او 
سکس انوا 
خواهد کرد. 

۴ کسی که از والدین خود دزدی می‌کند 
و می‌گوید: «کار بدی نکرده ام»» از یک 
درق کر متا 

حرص و طمع باعث جنگ و جدال 
می شود. اما توکل نمودن بر خداوند 
انسان را کامیاب می سازد. 

۴ کسی که از عقاید خود پیروی 
می‌ کند. احمق است. اما هر که پیرو 
حکمت باشد. در آمان می ماند. 

"گر به فقرا کمک کنی. هرگز محتاج 
نمی شوی. اما اگر روی خود را از آن ها 
برگردانی. مورد لعنت قرار می‌گیری. 

هنگامی که مردم بدکار به قدرت 
هی رستلم مردم عجمی, قی ول اما 
وقتی آن ها سقوط عی کنند. اشخاضن 
راستکار قدرت را به دست میگيرند. 

۲۹ کسی که بعد از سرزنش زیاد 

بازهم سرسختی کند. ناگهان 
خرد می شود و علاجی نخواهد داشت 

آتا وقتی که قدرت به دست اشخاص 
شک باشاه مردم خوشحال هستند. ولی 
اگر قدرت به دست افراد بد افتد. مردم 
می نالند. 
"پسر عاقل پدر خود را خوشحال 
می سازد. اما پسری که بدنبال زنان بدکار 
می رود. دارائی او را برباد می دهد. 
*پادشاه عادل به کشور خود ثبات 
می بخشد. ولی آنکه رشوت می‌گیرد. 
مملکت خود را نابود می سازد. 


۷۰ 


#شخص متملتق با چاپلوسی به دوست 
خود صدمه می زند. 

*اشخاص بدکار در دام گناه خود گرفتار 
می شوند. اما شادکامی نصیب مردم 
راستکار می‌گردد. 

"شخص راستکار نسبت به فقرا با 
انصاف است. اما آدم بدکار به فکر آن ها 
نیست. 

*شخص احمقی که دیگران را مسخره 
می‌کند. شهری را به آشوب می آورد, اما 
ی فرو می نشاند. 

"وقتی یک آدم عاقل با یک شخص 
احمق به می رود. مرد احمق 
خشمکین می شوک و اور مسخره می‌کند 
و کار بجائی نمی رسد. 

" اشخاص خون آشام از افراد راستکار 
مقتت ند و قمل حانشان وا دارنن: 

"آدم احمق بزودی خشم خود را ظاهر 
می سازد. اما شخص عاقل از خشم خود 
جلوگیری می‌کند. 

۲ اگر حاکم به سخنان دروغ گوش 
بدهد. تمام خادمانش دروغگو می شوند. 
۳ فقیر و ثروتمند در یک چیز مثل هم 
هستند: خداوند به هر دوی آن ها ِ 

بینا داده است. 

تاه کته رده مگ 
با انصاف باشد. سلطنتش همیشه پایدار 
می ماند. 

*برای تربيهکودکان چوب و تأدیب لازم 
است. آگراو را آزادگذاری و سرزنش نکنی: 
باعث شرمندگی مادر خود می شود. 
*وقتی اشخاص بدکار به قدرت 
می رسند. فساد زیاد می شود. اما مردم 
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راستکار سقوط آن ها را بچشم خواهند 
دید. 

" فرزندت را تأدیب کن تا باعث خوشی 
و آرامش توگردد. 


مردمی که راهنمای شان خدا نباشد. 

سرکش می شوند. خوشا بحال قومی که از 
٩خادمان‏ تنها با نصیحت اصلاح 
ترا بفهمند. اما به 
شخصی که بدون فکر کردن و با عجله 
حرف می زند. از یک احمق هم 
"خادمی که آقایش او را از کودکی بناز 
پرورده باشد. سرانجام تمام دارائی آقای 
خود را غصب می‌کند 

ِ می‌کند و آدم 

نکن انسان ی اما 

فروتتی باعث سرفرازی می شود. 

۴ کسی که با دزد همدست می شود. به 
جان خود دشمنی می‌کند. اگر در محکمه 
حقیقت را بگوید. مجازات خواهد شد و 
اگر حقیقت را نگوید. خدا او را لعنت 

" کسی که از انسان می ترسد در دام 

در امان می ماند. 

۴ بسیاری از مردم از حاکم انتظار لطف 
را دارند. اما داوری فقط به دست خداوند 


آن ها توجه 


اشتة, 
اشخاص راستکار از بدکاران نفرت 
دارند و بدکاران از مردم او 
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۰ و 
سخنان آ گور 
۳ سخنان و پیغام آگور. پسر 
یاقه. وحی آن مرد به ایتیئیل 


یعنی به ایتئیل و آوکال. 
من از هر آدم دز هم و شعور 

9 ندارم. "من هرگز حکمت 
را نیاموخته ام و دربارة خدا چیزی 
نمی دانم. *آن کیست که به آسمان صعود 
کرد و بر زمین فرود آمد؟ آن کیست که 
باد را در مشت خود جمع کرد و آبها را 
در جامهً خود پیچید؟ آن کیست که حدود 
زمین را تعیین کرد؟ نام 
پسرش چه نام دارد؟ اگر می دانی بگو. 
۵ خدا به وعدهٌ خود وفا ی کند. او 
مانند سپر از کسانی که بر او توکل دارند. 
حمایت می نماید. *به کلام او جیزی 
میفزا. میادا ترا تشنباه. گزك و دروغگو 
شوی. 

۲ای خدا. پیس 


او چیست و 


پیش از اينکه بمیرم؛ دو چیر 
از تو می خواهم: *زبان مرا از دروغ‌گفتن 
بازدار و مرا نه فقیر ساز و نه ثروتمند. 
بلکه خوراک مرا مطابق احتیاجم به 
من بده. 9 اگر ثروتمند شوم ممکن 
استت ترا انکار کنم و بگویم: «خداوند 
کت 1 و اگّ نادار شوم. شاید دزدی 
کنم و نام ترا بیحرمت سازم. 

"هیچ وقت ا زکسی پیش آمرش بدگوتی 
نکن, مبادا ترا لعنت کند و مجرم شوی. 
۲ کسانی هستند که پدر و مادر خود 
را تفرین می کنند. ۲ اشخاصی هستند که 
خود را پاک می دانند. در حالیکه آلوده 
به گناه می باشند. ۳ابسا کسانی هستند 


۸۷۱ 


که از چشمان شان کبر و غرور می بارد. 
۴ گروهی هستند که دندانهای خود را 
تیز می‌کنند تا بجان مردم فقیر و محتاج 
افتاده ان ها را ببلعند. 

*سه چیز است که مانند «جخوک» یده 
بده می‌گوید ولی سیر نمی شود. بلکه 
چهار چیز که نمی گوید کافی است: 
۴ دنیای مردگان. رجم نازا؛ زمین خشک و 
بی آب و آتش شعله ور. 

۷۲ کسی که پدر خود را مسخره و مادر 
خود را تحقی رکند. زاغها چشمانش را از 
کاسه بیرون می‌کنند و لاشخورها بدنش 
را می خورند. 

سه چیز است که برای من بسیار 
عجیب است. بلکه چهار چیز که من 
آن ها را نمی فهمم: ۳پرواز عقاب در 
آسمان. خزیدن مار بر صخره. عبور 
کشتی از بحر, بوجود آمدن عشق بین زن 
و مرد. 

"زن بدکار زنا می‌کند و با بی شرمی 
می‌گوید: «گناهی نکرده ام.» 

"به سبب سه چیز زمین تکان می خورد 
و چهار چیز است که تاب تحمل آن ها 
ندارد: ۲"غلامی که به سلطنت می رسد. 
احمقی که سیر و توانگر شود. ۳"زن 
هی که توهر کرده بو ری 1۳ 
نف کوگه 

در زمین چهار چیز جسماً کوچک 
هستند. اما شعور بسیار دارند: *"مورچه 
ها باوجودیکه ضعیف هستند. اما در 
تابستان برای زمستان خوراک ذخیره 
می‌کنند؛ موشهای صحرائی با آنکه 
تا ات اقا فدشن تفره ها ترامی شوه 


۸۷۲ 


لانه می سازند؛ ۲۷۲ملخها هر چند رهبری 
ندارند. ولی در دسته های منظم حرکت 
من کل و خلياننه هاء که هی توان 
آن ها را در دست گرفت. اما در قصرهای 
پادشاهان هم راه دارند. 

*سه چیز است که خوش خرام است. 
بلکه چهار چیز است که خوش قدم 
می باشد: ۰"شیر که پادشاه حیوانات است 
و از هیچ چیزی نمی ترسد. ۱"طاوْس. بز 
نره و پادشاهی که سپاهیانش همراه او 
هستند. 

"گر از روی حماقت مغرور شده 
و نقشه های پلید کشیده ای. از این 
کارهایت دست بک: ۴ تیم زور 
شیر مسکه به دست می آید. از ضربه 
زدن به بینی خون جاری می شود و از 


برانگیختن خشم نزاع برپا می‌گردد. 
نصیحت به یک پادشاه 


لموئیل پادشاه به او تعلیم 93 
"ای پسر من. ای پسری که ترا با نذر 
و دعا بدنیا آورده ام. "نیروی جوانی ات 
را صرف زنان مکن. زیرا آن ها باعث 
نابودی پادشاهان شده اند. "ای لموئیل, 
به پادشاهان نمی زیبد که شراب بنوشند 
و نه شهزادگان را که خواهان مسکرات 
باشند. *مبادا بنوشند و قوانین را فراموش 
کنند و نتوانند به داد مظلومان برسند. 
*مسکرات را به کسانی بده که در انتظار 
مرگ هستند و شراب را به کام کسانی 
بریز که در بدبختی و تلخکامی بسر 
می برند. "تا بنوشند و بیچارگی خود را 


اسال‌سایبان ۳۰ :۳۱ 


فراموش کنند و مشقت خویش را دیگر 
بیاد نیاورند. 

#دهان بگشا و از حق کسانی که بی زبان 
و بیچاره هستند. دفاع کن. *دهان خود را 
بازکن و با عدالت داوری کن و به کمک 
مردم فقیر و مسکین بشتاب. 


خصوصیات یک همسر خوب 

"یک زن صالحه و لایق را چه کسی 
می تواند پیدا کند؟ ارزش او از جواهرات 
هم زیادتر است. ۲ او مورد اعتماد شوهر 
خود می باشد و نمی‌گذارد که شوهرش 
به چیزی محتاج شود. "در سراسر عمر 
به شوهر خود خوبی می کند نه بدی. 
۳ پشم و کتان را می‌گیرد و با دستهای 
خود آن ها را می‌زسن:. *او برای تهیه 
خوراک ماد کشتیهایتاجرانبه راههای 
دور می رود. "پیش از آنکه هوا روشن 
شود از خواب" بر می خیزد و برای 
خانوادهٌ خود خوراک آماده می کند و 
هدایات لازم را به کنیزان خود می دهد. 
۴ مزرعه ای را انتخاب می‌کند و در بارة 
آن فک رکرده. آن را می خرد و با دسترنج 
خود تاکستانی آباد می‌کند. "او نیرومند 
و پرکار است. * ارزش چیزهایی را که 
درست می_کند. می_داند و شبها تا 
ناوقت کار می_کند. "با دستهای خود 
نخ می ریسد و پارچه می بافد. "از روی 
سخاوت به مردم فقیر کمک می‌کند. "از 
برف و سرما نمی ترسد. زیرا برای اهل 
خانهٌ خود لباس گرم دوخته است. "برای 
خود نیز لباسهای زیبا از پارچه های 
کتان ارغوانی می دوزد. ""شوهرش از 


امثال سلیمان ۳۱ 


مردان با رسوخ و محترم شهر است. "او 
لباس و کمربند تهیه می‌کند و به تاجران 
می فروشد. *او زنی است قوی و باوقار 
و از آینده تیم ندارد. ۴دهان خود را با 
بر زبان وی است. "او تنبلی نمی کند 
و احتیاجات خانوادة خود را فراهم 
می نماید. ۸"فرزندانش از او خوش و 


۳۳ 


راضی هستند و شوهرش او را می ستاید 
و می‌گوید: *"«تو بر همه زنان خوب و 
صالح برتری داری.» 

"جمال و زیبائی. فریبنده و ناپایدار 
است. اما زنی که از خداوند می ترسد. 
قایان تقاحتی اس باداش کارهانشن 
را به او بدهید و همگی باید او را 


کتا 
مقدمه 

کتاب جامعه افکار فلسفی شخصی را منعکس می سازد که در جستجوی یافتن مفهوم زندگی است. 
او کوشش کرده است که آنرا در لذت جویی. حکمت و ثروت بیابد. او همه آنها را تجربه می‌کند و 
بالاخره از آن هیچ نتیجه ای عایدش نمی شود و همه را پوج و بیهوده می یابد. با این هم او به مردم 
توصیه می‌کند که زحمت بکشند و تا که می توانند از نعمت های خدا داد استفاده کرده, از آن لذت 
۳ 

بسیاری افکار فلسفی نویسنده این کتاب منفی و تأثرآور به نظر می رسند. اما این فیلسوف به قومی 
تعلق دارد که حتی در زمان های بسیار سخت روحانی هنوز هم امیدی به کار و مکاشفةٌ خدا برای 
نجات شان داشته اند. 

بسیاری مردم با دیدن خود در آینهةُ «کتاب جامعه» تسلی يافته و پی برده اند که همین کتاب مقدس 
که این افکار را منعکس می‌کند. آنها را به خدائی که به زندگی انسان معنی و مفهوم می بخشد. امیدوار 
نیز می سازد. 

آخرین نصیحت نویسنده کتاب جامعه این است: «انسان باید از خدا بترسد و اوامر او را بجا آورد و 
این امر وظیفهٌ هر کس است.» (جامعه ۱۲: ۱۳) 


فهرست مندرجات: 


آیا زندگی معنی و مفهوم دارد؟: فصل ۱ - ۲ 
گفتار راجع به زندگی: فصل ۳ - ۸:۱۱ 
هدایات آخر: فصل ٩:۱۱‏ - ۱۲: ۷ 


نتیجه‌گیری: فصل ۸:۱۲ - ۱۴ 


۷۴ 


جامعه 


حیات انسان فانی است 
۱ نویسندء این‌کتاب. پسرداوداست‌که 
در اورشلیم سلطنت می‌ کرد و لقب 
»> به او نست داده شده بود. 
"حکیم می‌گوید: «بیهودگی است! 
بیهودگی است! همه چیز بیهوده است!» 
"از اينهمه رنج و زحمتی که انسان در روی 
زمین می‌کشد چه فایده می بیند؟ "یک 
نسل می‌آید و نسل دیگری می رود. اما 
دنیا هميشه بحال خود باقی می ماند. 
*آفتاب طلوع و غروب می‌کند و باز بجائی 
می‌شتابد تا دوباره از آنجا طلوع کند. *باد 
به سمت جنوب و شمال می وزد و به هر 
طرف دوران می‌کند و باز به مدار خود 
بر می‌گردد. "همه دریاها در بحر می ریزند. 
اما بحر باز هم پر نمی شود. آب به 
سرچشمه ای که دریا از آن جاری می شود 
باز می‌گردد و دوران دوباره آغاز می یابد. 
*همه چیز آنقدر خسته کن است که زبان از 
بیان آن عاجز است. هر قدر ببینیم و هر قدر 
بشنویم باز هم قانع نمی شویم. 
*در حقیقت تاریخ تکرار می شود. 
یعنی آنچه را که می بینیم بارها در 
کلشته انفای, اوه ات قی حجیام 
واقعاً چیز نو و تازه ای دیده نمی شود. 
"آیا کدام چیز تازه ای را نشان داده 
می توانید؟ هر چیزی قبلاً و پیش از 
آنکه ما بدنیا بیائیم 
"از انعرال گدشتکان و بنشتان کسی 
خبر ندارد و همچنین دربارةُ نسل آینده, 
کسانی که بعد از آن ها بدنیا می آیئد 


وجود داشته است. 


۸۷۵ 


هه حکیم. پادشاه اسرائیل در اورشلیم 


بوده ام. "امن خواستم تا دربارهُ هر 
چیز ابن .ذلبا تحقیق نموده. معلومائی 
حاصل کنم. 

ار کر ان زاو 
است. "همه کارهای این دنیا را تجربه 
کرده ام و به این نتیجه رسیدم که همه پوچ 
و بیهوده و باد را دنبال کردن است. ۱ چیز 
کج را نمی توان راست کرد و چیزی را که 
وجود ندارد. نمی توان شمرد. 

۴ بخود گفتم: «من حکمت و معرفت 
زیادی اندوختم و بیشتر از همه کسانی 
که قبل از من در اورشلیم حکومت 
می کردند. علم و دانش کسب کردم ۰« 
۷تصمیم گرفتم که 0 
جهالت را بدانم. اما پی بردم که این کار 
هم مثل دویدن بدنبال باد. بیهوده است. 
زیرا کثرت حکمت غم افزا است و هر 
که به دانش خود بیفزاید. اندوه خود را 
زیاد می‌کند. 


حِ ۲ 4 

بیهودگی عیش و ثروت 
۲ بخود گفتم: «عیش و عشرت را 

تجربه می‌کنم و از زندگی لذت 
ی بز ۱۳ اما دیدم که آن هم یک چیز 
قانی است. "و خندهٌ بیجا نیز جنون و یک 
عمل احمفانه است؛ فایدةٌ ۳ چیست؟» 
"در حالی که مشتاق کسب حکمت بودم 
و سس ماخ وم حرش دافه پاش 


و حماقت را امتحان کنم و فکر کردم که 


۷۶ 


این بهترین راهی است که انسان می تواند 
زندگی کوتاه خود را صرف کند. 

۴ کارهای بزرگی را انجام دادم. برای 
خود خانه ها آباد کردم ۱۳ 
باغهای گل و میوه بنا ی 
هر 9 میوه دار را غرس نمودم. 
برای آبیاری آن ها مخزن های آب ساختم. 
"غلام و کنیز زیاد خریدم و برعلاوه. 
غلامان و کنیزان خانه زاد هم داشتم. 
مانند من هیچیک از کسانی که پیش 
از من در اورشلیم حکومت می‌کردند. 
دارائی و گله و رمه نداشتند. ۸یا جزیه ای 
که از پادشاهان تحت اثر خود م ی گرفتم 
نقره و طلای زیادی اندوختم. خوانندگان 
مرد و زن برای سرگرمی من می سرائیدند. 
زنهای قشنگت: آنقد رکه دلم می خواست. 
در اختیار من بودند. 

"بلی» من شخص بزرگی بودم و برتر از 
همه کسانی شدم که قبل از من در اورشلیم 
حکومت می‌کردند. در عين حال» از 
حکمت و دانش نیز برخوردار بودم. "هر 
ری که مس رانسم بتضری فن برداو 
برای خوشی دل خود از هیچ گونه لذت 
دنا دریغ نکردم. از زحمات ی که می‌کشیدم 
لت می بردم و همین برای من کافی و 
پاداش پورگ بود. اما وقتی کارهانی 
که کرده ام و زحماتی که کشیده هام فکر 
کردم. ای چا 


به دنبال باد بیهوده بود و فایده ای نداشت 
۳_4 


"یک پادشاه باید همان کاری را کند که 
پادشاهان پیش از او کرده بودند. بنابران 


جامعه ۲ 


یت و صمافتا وق حهال توا فطالنه و 
مقایسه کردم. " معلوم شد همان طوری که 
روشنی بر تاریکی برتری دارد. حکمت 
و هم برتر از جهالت است. * شخص حکیم 
بصیرت دارد و راه و چاه را می داند. اما 
مرد جاهل در نادانی بسر می برد. 
برعلاوه. اين را هم ۵ سم واه هر 
قو تکسان است:. افو عل خود گفتم: 
«چون من و جاهل به یک سرنوشت 
گرفتار می شویم. پس فایدة حکمت 
چیست؟» و فهمیدم که حتی داشتن 
حکمت هم بیهوده است. ۴زیرا خاطرة 
مرد حکیم و شخص جاهل تا ابد باقی 
نمی ماند و بالاخره فراموش می شوند و 
عاقیت هر دو می‌غیرند: ۲تابران: از 
زندگی نفرت دارم و از همه کارهای اين 
دنیا بیزارم» زیرا که همگی بیهوده و 
بیفایده اند و باد را دنبال کردن است. 
"تمام زحماتی که در این دنا کشیدم 
برای من بی ارزش هستند. زیرا می دانم 
که بعد از من همه دسترنج من به 
بازماندگانم می رسد. *چه کسی می داند 
که بازماندهٌ من چگونه شخصی خواهد 
بود. دانا یا جاهل؟ لهذا او مالک همه 
تهرهانی کمن پار و منت ریاد گر 
زندگی خود به دست آورده ام. می شود. 
هم اینها پوج و بیهوده اند. "بنابران 
از اینهمه زحمتی که در دنبا کشیده ام 
پشیمان هستم. "زیرا یک شخص با 
زحمت فراوان و از روی عقل و دانش و 
مهارت مال و دارائی می اندوزد بعد همه 
را برای استفادهٌ کسی بجا میگذارد که 
هرگز برای آن زحمت نکشیده است. این 


جامعه 


کار نه تنها بیهوده است. بلکه بدبختی 
بار می آورد. "از اينهمه زحماتی که یک 
انسان در زندگی خود متحمل می شود چه 
حاصل می بیند؟ "تا که زنده است بغیر 
وین وم قوس ریا 
نمی شود. حتی در شب هم آرامش فکری 
ندارد. همه بیهوده و عبث اند. 

"سین بهتر است که انسان بخورد و 
بنوشد و از دستمزد خود لذت ببرد. اما 
اين را هم دانستم تم که همین لذت را نیز 
۱ "زرا کیست که 
ببرد؟ ۴"خدا به کسانی که او را خوشنود 
می سازد. حکمت. دانش و خوشی 
می بخشد. ولی به خطاکاران مشقت کار 
و زحمت اندوختن مال را می دهد تا خدا 
آنرا از او گرفته به کسانی عطا کند که از 
آن ها راضی است. هم اینها مثل دویدن 
بدنبال باد بی فایده و بیهوده اند. 


هر چیزی از خود وقت دارد 
برای هر چیزی که در دنیا اتفاق 
اف دا تزا مقروفن کت 
۲ وقتی را برای تولد. وقتی را برای 
مردن» 
برای دَرّو کردن تعیین می‌کند. 
" وقتی را برای کشتن. وقتی را برای 


شما دادن 
وقتی را برای ویران کردن» وقتی را 
برای بنا نمودن؛ 
۳ وقتی را برای گریه. وقتی را برای 
خنده؛ 


۳۰ ۸۳۷۳۷ 
زمانی را برای ماتم و زمانی را برای 
رقص مفرر می نماید. ۳ 
*وقتی را برای دور ریختن سنگها. 
وقتی را برای جمع کردن آن ها. 
وقتی را برای در آغوش گرفتن. وقتی 
را برای اجتناب از آن, 
*زمانی را برای کسب کردن. زمانی را 
برای خسارت دیدن. 
وقتی را برای اندوختن. وقتی را 
برای دور انداختن. 
۲ وقتی را برای بریدن. وقتی را برای 
دوختن. 
وقتی را برای سکوت. وقتی را برای 
حرف زدن. 
*وقتی را برای دوستی. وقتی را برای 
دشمنی. 
وقتی را برای جنگ و وقتی را برای 
منشا زیبائی و شژور 
!چه نفعی یک کارگر از زحمت خود 
می برد؟ "زحماتی را که خدا بالای 
بنی آدم تحمیل کرده است. تجربه نمودم. 
خداوند هر چیزی را در وقتش نیکو 
ساخته است و همچنان ابدیت را در 
دل انسان نهاده است. اما باوجود آن ما 
نمی توانیم مفهوم کارهای او را از ابتدا 
تا انتها درک کنیم. "پس به این نتیجه 
رسیدم که بهتر است خوش باشیم و تا که 
زنده ی ین را 
بنمائیم. " بخوریم و بنوشیم و از حاصل 
بخشش و نعمت خدا اند. 


۸۷۸ ازیو 

۳ می دانم که کارهای دست قدرت خدا 
پایدار و تغییر ناپذیر اند. کسی نمی تواند 
به آن ها چیزی بیفزاید و یا چیزی را از 
آن ها کم کند. منظور خدا از انجام اين 
کارها فقط اینست که انسان از او بترسد 
و به او احترام کند. * هر چیزی که حالا 
وجود دارد و همچنین هر چیزی که در 
آینده دیده شود. در گذشته وجود داشته 
است. خدا آنچه را که در گذشته انجام 


داده است؛ دراو کنن. 

داوری و آینده به دست خدا استت 
۴برعلاوه. در این دنیا بجای اینکه 
عدالت و راستی برقرار باشد. ظلم و 
بی عدالتی حکمفرما است. ۷ بخود 
گفتم: «خد | در وقت مناسب هر عمل 
خوب یا بد انسان را داوری مبی کند.» 
"و دانستم که خدا انسان را می آزماید و 
به او می فهماند که بهتر از حیوان نیست. 
زیرا سرنوشت انسان و حیوان یکسان 
است. یکی مثل دیگری می میرد و هر 
دو یک هوا را تنفس می‌کنند و انسان 
بر حیوان برتری ندارد. همه چیز پوچ و 
بیهوده اند. ۳انسان و حیوان. هر دو به 
یکجا می روند. هر دو از خاک بوجود 
آمده اند و به خاک بر هی گردند: ۲ چه 
به عالم بالا می رود و روح حیوان بزیر 
زمین؟ "لهذا. دانستم که انسان باید 
از کاری که هی کندء لذت سرد زیرا 
سرنوشتش همین است و کسی نمی تواند 
که پس از مرگ او را برگرداند تا ببیند که 
چه واقعاتی در دنیا رخ می دهند. 


۴۰.۳ 

۴ آنگاه دوباره در اطراف ظلم و 

ستمی که در اين جهان جریان 

دارد. فکر کردم. مردم مظلوم را دیدم 
که اشک می ریزند. اما هیچ کسی 
آن ها را تسلی نمی دهد. کسی به 
داد شان نمی رسد. چون کسانی که 
بر آن ها جفا می‌کنند. دارای زور و 
قدرت هستند. "من حسرت کسانی را 
می خورم که مُردند و از اين دنا رفتند. 
وضع آن ها بهتر از کسانی است که هنوز 
زنده هستند. ۳اما کسانی که تا بحال 
بدنیا نیامده اند. خوشبخت تر اند. زیرا 
اینهمه ظلمی را که در جهان می شود. 
ندیده اند. 

"بعد مشاهده کردم که توفیق و پیشرفت 
یی شخص نتیجة حسادت و رقابت 
او با دیگران است. این کار هم مانند 
دویدن بدنبال باد بی حاصل و بیهوده 
است. **مرد احمق دست سر دست 
گذاشته کار نمی‌کند و به این ترتیب. از 
گرسنگی گوشت بدن خود را می خورد 
به این عفیده است که خوراک ناچیز و 
ب زحمت نهتر از غذای کاملین است که 
با زحمت فراوان به دست می آید. این هم 
کار بیهوده است. 

"همچنین یک نمونةٌ بیهودة دیگری را 
در این دنا در *و این در مورد مردی 
اسخا که ها زندگی هی کته نه پسری 
دارد و نه برادری. اما زحمت زیاد 
می‌کشد تا پول و دارائی جمع کند و 
من از تروت #یر ام ۰39۳ ان زج 
او هم بیهوده و بی فایده است و زندگی او 
را رقتبار می سازد. 
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ارزش یک دوست 

*دو نفر دو چند چندٍ یک نف رکار می‌کنند 
و نتیجه کار شاد هم بهتر است. ۲هرگاه 
یکی از آن ها بیفتد. دیگری او را کمک 
می‌کند تا بپا برخیزد. اما وای بحال کسی 
که تنها باشد و بیفتد. زیرا کسی نخواهد 
بود که به کمک او بشتابد. در یک شب 
سرد اگر دو نفر پهلوی هم بخوابند گرم 
می شوند. اما اگر یک نفر تنها باشد. 
چطور می تواند گرم شود؟ ۷ هرگاه 
یک نفر مورد حمله فراز گرده مغلوبت 
ی گز3 فا ولی دو نفر در مقابل حمله 
مقاومت نموده غالب می شوند. ریسمان 

سه لا را نمی توان به آسانی گسیخت. 
"یک جوان فقیر اما دانا. بهتر از 
یک پادشاه پیر و احمق است که به 
مشورةُ دیگران گوش نمی دهد. "این 
چنین جوانی می تواند که از زندان آزاد 
شده به مقام پادشاهی برسد. *دیدم هر 
کسی می خواهد از این جوانی که جانشین 
1 پادشاه شده است. پیروی کند. ۴او 
رهبر عدءّ بی شماری می شود و شهرتش 
عالمگیر یکره اما بعدها وقتی نسل 
دیگری بوجود می آید از کارهائی که کرده 
او هم مثل دویدن بدنبال باد بیهوده است. 

به وعده تان وفا کنید 

۵ وقتی به عبادتگاه می روید بهتر 
است که گوش بدهید و چیزی 
بیاموزید و مثل اشخاص احمق نباشید که 
خوب را از بد تمیز کرده نمی توانند. اما 


۹ ۸۷۹ 
می روند و قربانی تقدیم می‌کنند. "پیش 
1 دا 


سخنی که می زنید. عجله ننمائید و در 
حضور خدا حرف ناسنجیده نزنید. زیرا 
خدا در آسمان است و تو بر روی زمین 
هستی. پس کلامت خلاصه و کوتاه باشد. 
۴زحمت و مشقت زیاد درکار خواب را 
پریشان می سازد و پرگوئی نشانةٌ حماقت 
است. 
*هرگاه برای خدا نذری دارید در ادای 
آن تأخیر ننمائید. زیرا او از مردم احمق 
بیزار است. "اگر نمی توانید به وعدة تان 
وفا کنید بهتر است که اصلاً وعده ندهید. 
#نگذارید که حرف زبان تان شما را براه 
گناه ببردء آنگاه در حضور فرشتةً خد 
بگوئید که سهواً به خدا قول داده اید. این 
کار تان خشم خدا را بر سر شما می آورد 
و دسترنج کار تان را ین مین بزد: 
۲خواب و خیال زیاد و گفتار بی معنی 
حاصلی ندارد. انسان باید از خدا بترسد. 
*اگر می بینید که دولت بر مردم 


قر هرا هریگ مأمور بالا تر نظارت 
می‌کند و یک مأمور دیگر و عالیتر 
0[ 
از محصول زمین بهره می‌گیرد. حتی 
پادشاه هم در آن حق دارد. 

۲شخص پول دوست از پول و دوستدار 
ثروت از جمع کردن پول سیر نمی شود. 
این کار هم پوچ و بیهوده است. 

هر قدر ثروت زیاد شود. به همان اندازه 
مصارف افزایش می یابد. پس انسان چه 
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فایده ای از آن می بیند. بجز اينکه از دیدن 
۰« 

۲ شخص یک 

9 ۳ نداشته  ِ‏ خواب 
شیرین و آرام می‌کند. برعکس. مرد 
ثروتمند شبها از دست تشویش و سودا 
بیدار می ماند. 

۳مشکا, بزرگ دیگری که در این دنا 
دیدم اینست که مردم پول ذخیره می کنند 
تا در وقت ضرورت از آن استفاده نمایند. 
۳ بعد همه اندوختهٌ خود را در یک معاملةً 
بد از دست می دهند و چیزی برای شان 
باقی نمی ماند که برای فرزندان خود بجا 
گذارند. برهنه از وحم مادر بدنیا آمده اند 
و همانطور برهنه از جهان چشم می پوشند 
ق ال را دازا مین و3 هرگ زا ب 
خود نمی برند. *"واقعاً جای افسوس است 
که این مردم رنج و زحمت بیهوده می‌کشند. 
زیرا دست خالی به جهان آمده اند و 
دست خالی از دنیا می روند. ۷۲"بقيةً 
زندگی آن ها در سایة غم. بیماری. انديشه 
و خشم سپری می شود. 

بنظر من بهتر است که انسان بخورد 
و بنوشد و از دوران کوتاه زندگی خود که 
خدا به او داده است و از آنچه که با کار 
و زحمت به دست آورده است لذت ببرد 
و به چیزی که خدا نصیبش کرده است. 
خوش باشد. *اگر خدا به کسی ثروت 
و دارائی می بخشد. پس باید آن را با 
شکرگزاری بعنوان نعمت خدا قبول کرده 
از آن لذت ببرد. "چون خدا می خواهد 
که انسان خوش باشد. لهذا نباید به دوران 
کوتاه زندگی خود بیندیشد و غم بخورد. 


جح ۳۹ 
بیهودگی ثروت و جاه 
7 سب در این جهان شرارت و بدی های 
زیادی را دیدم. "خدا به بعضی 
کسان ثروت. دارائی و عرت می دهد 
طوریکه در زتکین کدی نمی داشته 
باشند. اما در عین حال خدا نمی خواهد 
که آن ها از دارائی و ثروت خود لذت 
ببرند. در عوض. بیگانه ای می آید و 
از ثروت آن ها استفاده می‌کند. این هم 
بیهوده است و فایده ای ندارد. "اگر 
شخصی یکصد فرزند بدنیا آورد و سالهای 
زیادی زندگی کند. اما از خوشی های 
دنیا بهره ای نگیرد و جنازهٌ آبرومندانه ای 
برایش ترتیب ندهند. می‌گویم که طفل 
سقط شده از او بهتر است. ۴زیرا که او 
بیهوده می‌آید و به تاریکی می رود و نام 
او در ظلمت مخفی میگردد. ‌ روشنی 
آفتاب را هرگز نمی بیند و از وجود آن 
خبر نمی شود. اما اقلا عم و درد زمانه 
را ندیده و آسوده است. *برعلاوه. اک 
آن شخص دو هزا ر سال هم زندگی کند. 
ولی در زندگی قانع و خوش نباشد. چه 
فایده ای دارد؟ سرانجام همگی به یکجا 
می روند. 
۲اشخاص دانا و احمق یکسان. برای 
شکم خود زحمت زیاد می‌کشند. ولی 
قانع و سیر نمی شوند. ۸هر دو یک 
مشکر دارند. اما شخص فقیر و دانا 
دارای زندگی بهتری می باشد. *بهتر است 
به چیزی که دارید قانع باشید و از حرص 
و آرزوی دارائی زیاد بپرهيزید. زیرا کار 
بیهوده ای است. 
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۲سرنوشت هر چیزی از ازل تعیین 
شده است و ما نمی توانیم با خدائی که 
تواناتر از همه و سرنوشت ما را تعییر 
کرده است. دعوا کنیم. " حرف زدن‌زیاد 
فایده ای ندارد. پس بهتر است که اصلاٌ 
حرفی نزنیم. . "زیرا کسی نمی داند که در 
این عمر کوتاه او که مثل سایه زودگذر 
برع و اس و ۳۵ 


افکار ی 


۷ نام تیک به از خطر کرانها و 

روز مرگ بهتر از روز تولد است. 
"یا مردم در ماتم شریک شدن بهتر از 
رفتن به ضیافت است. چون عاقیت همه 


می میرند. بهتر است تا که زنده هستیم. 
در فکر مردن باشیم. 

"اندوه بهتر از خنده است. زیرا 
۴شخص دانا در مورد مرگ می انديشد. 
ولی مرد احمق در پی عیش و نوش است. 
دانتقاد یک شخص دانا بهتر از تعریف 
نک مرد اخمق است: 

*خنده ای احمفان ما نند صدای 
۲اگر شخص حکیم به کسی آزار 
بگیرد. به شخصیت خود صدمه می زند. 
#انتهای کار از شروع آن بهتر است. 
صبر و ٌ شکیبائی نیکوتر از غرور 
می باشد. 


۸۸۱ ۷۶ 


"بزودی خشمگین نشوید. زیرا کسی که 
زود قهر می شود احمق است. 

"هیچگاه نپرسید: «چرا دوران گذشته 
بهتر از حال حاضر بود؟» زیرا اين گونه 

"حکمت زیادتر از میراث قدر دارد و 
۲ گرچه پول و ثروت به انسان امنیت 
مالی مهیا می‌کند. اما حکمت فضیلت 
زیادتر دارد. زیرا به صاحبان خود زندگی 

۳ کارهای خدا را بییتید ؟ جه 5 
می تواند ماهیت چیزی را طوریکه 
خدا ساخته است؛ تغییر بدهد؟ ۳ در 
وقت خوشبختی خوش باشید و هنگام 
سختی فراموش نکنید که خوبی و بدی 
از جانب خدا است و کسی نمی داند 
که بعد از او چه حوادئتی در دنبا رخ 
ميی دهد . 

نارسائی انسان 

"در این زندگی بیهوده و کوتاه 
خود بسیار چیزها را دیده ام. یک 
شخص نیک در جوانی می میرد. اما 
یک فرد شریر با وجود بدی هایش 
سالهای درازی زندگی مبي کند. 1 
پیش از حدء نیک کردار و با عکمت 
نباشید. میادا نابود شوید. "و باید 
بسیار شریر و احمق هم نباشید. میادا 
مرگ نابهنگام تیب نان شود * وز 
هیچ کدام آن ما افراط نکنید. اگر از 
خدا بترسید. در هر مورد شما را موفق 
می سازد. 


۸۸۲ جامعه 
حکمت. انسان را از ده حاکمی که در 
یک شهر زندگی می‌کنند. تواناتر و قویتر 
می سازد. 

"و تا هیچ کسی نیست که عادل 
باشد و گناه نکند. 

۲به همه چیزهائی که گفته می شوند. 
گوش ندهید. مبادا دشنام خدمتگار تان 
را که به شما می دهد. بشنوید. "خود 
تان می دانید که شما هم بارها به دیگران 
دشنام داده اید. 

"من با حکمت خود تمام اینها را 
آزمودم و سعی کردم که دانا و و 
باشم اما ۳ ۰ زندگی 
را کسی نمی داند. زیرا از سوية ذهنی ما 
دور و دانستن آن برای ما خیلی دشوار 
اشت: ۶یا آنهم وقت خود را صرف 
مطالعه و تحقیق نمودم و تصمیم گرفتم 
که حکمت بیاموزم تا به سوالات خود 
جوابی پیدا کنم و برایم ثابت شد که 
شرارت و حماقت کار مردم احمق و 
دیوانه است. 

فهمیدم که زنی که دل فریبکار دارد 
تلختر از مرگ است. عشق او مانند 
دامی است که مردان را گرفتار می سازد 
و بازوانش مانند کمندی آن ها را به بند 
می‌ کشد. کسی که خدا از او راضی باشد. 
می تواند ردام وتات یابد. اما شخص 
گناهکار گرفتارش می شود. ۸۷"حکیم 
می‌گوید: «پس از آنکه همه چیز را از 
هر جهت تحقیق کردم. یک چیز دیگر را 
هم دریافتم و آن اینست: از بین هزار نفر 
یک مردرا یافم اما از بین شان یک زن 

را هم نیافتم. *"پس به این نتیجه رسیدم 


۸۱۷ 


که خفا اسان را راست آفریته آما انشا 
کش شاد دلخواه خویش را طلبیدند. » 


از پادشاه اطاعت کنید 


۸ ی 
روی انسان را روشن سس و سختی 
چهره او تبدیل می شود. 

۲"چون نو کنن وفاداری خورده اید. 
از امر پادشاه اطاعت کنید. "پادشاه هر 
ری 5 بر هل می ۶ 2 بکند. پس 
از وطیفه ای که بدوشن شما گذاشته است: 
سریعی نکن ۲ فرمان: باخفاه. توت 
دارد و کسی نمی تواند به او بگوید: «چه 
ضرر نمی بیند و مرد دانا می داند که چه 
وقت و چطور امر او را بجا آورد. "ژفرا 
برای اجرای هر امری. هرچند مشکل و 
به مفاد انسان نباشد. یک وقت معین و 
ناه شب تت ارهز کنسی هم نمی تواد ب 
او بگوید که در آینده چه رخ می دهد. 
5۸ در 6 که پر زو تیا داشع 
با شد تا روح خود را نگهدارد و 
یت 7 چه * روزی 2 و 
9 


شریر و عادل 
*من در مورد آنچه که در جهان 2 


می دهد. فک رکردم و دیدم که چطور یک 


انسان بر انسان دیگر به جهت ضررش 
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حکمرانی همین کنك. ۳ آنگاه دیدم که مردم 
شریر مردند و زیر خاک رفتند. اما مردمی 
که پس از مراسم تدفین آن فا مر کفتته از 
آن ها در همان شهری که ظلم می‌کردند. 
تعریف و توصیف نمودند. اين هم یک 
کار پوچ و بیهوده است. 

۲ چرا مردم همیشه آماده برای گناه 6 گو ان 
هستند؟ بخاطری که گناهکار بزودی 
سر تنی‌بیتتز آگرچدسکن ات رک 
گناهکار صد بار گنه کند و باز هم زنده 
بماند. اما آن کسانی که از خدا می ترسند 
و به او احترام می کنند. سعادتمند 
می شوند. " کسی که گناه می کند. روی 
سعادت را نمی بیند. عمر او مثل سایه ای 
زودگذر بوده در جوانی می میرد. زیرا از 
ما و ای 

۴بیهودگی دیگری را ه فع که 
بسا اوقات مجازاتی ۳ باید گناهکاران 
ببینند. به مردم راستکار می رسد و مکافات 
راستکاران را این هم 
معنی ندارد. 9 
که انسان باید بخورد و بنوشد و لذت ببرد 
تا اقلاً در میان زحمات این زندگ ی که خدا 
در دنیا به او داده است. نتیجه ای بگیرد. 

۴در زندگی خود شب و روز سعی و 
تلاش کردم تا همه چیزی را که در دنا 
رخ می دهند. بدانم و حکمت بیاموزم. 
"اما تلاش من بجائی نرسید و دانستم 
که انسان کارهای خدا را درک کرده 
نمی تواند و هر قدر زیادتر بکوشیم باز 
هم از درک کارهای او عاجز می مانیم. 
مردم حکیم هم ادعا می‌کنند که همه را 
می دانند. ولی فکر آن ها بیهوده است. 


۸۳۳ ۹۸ 


از زندگی حد اکثر استفاده را بکنید 
ز ز ر 
۹ «ِ 
و دانا 7 [ دار می‌کند. اما ِِ چرا 
حوادث نیک و بد برای شان رخ می دهد. 
آن ها نمی دانند. "همگی با همین حوادث 
روبرو می شوند. فرقی نمی‌کند که کسی 
راستکار باشد یا بدکار. خوب باشد یا 
بد. پاک باشد یا نجس, قربانی کند يا 
نکند. شخص نیک باشد یا گناهکار 
فسم بخورد يا نخورد. ۳ از ی 
ان هی ده رین ن آن ها این 
است که همه انسانها با هرگونه اتفاقات 
روبرو می شوند؛ و انسان تا که زنده انتخشت 
از شرارت و دیوانگی دست نمی کشد و 
زنده است. امیدی باقی است. سگ زنده 
بهتر از شیر مرده است. *کسی که زنده 
است می داند که یک وقت می میرد. 
اما مُرده ها نمی دانند. مرده ها پاداشی 
نمیگیرند و حتی یاد آن ها از خاطره ها 
فراموش می شود. *دوستی. دشمنی و 
احساسات شان همگی با خود شان از بین 
می روند و دیگر در آنچه که در این جهان 
۳ می دهد. سهمی نخواهند داشت 

"پس بروید نان خود را با لذت بخورید 
و شراب تان را با دل خوش بنوشید و 
سرخوش باشید. زیرا خدا می خواهد که 
از نعمت های او برخوردار باشید. *تا 
می توانید از زندگی لذت ببرید و خوش 
و خندان باشید. *از هر روز بیهودة اين 
زندگ ی که خدا در دنیا به شما داده است. با 


وکا جامعه 
همسر تان که دوستش دارید. 
0 بهره بگیرید. " 
کاری که می کنید. 1 را بخوبی انجام 
بدهید. زیرا در دنیای مردگان که روزی 
شما به آنجا می روید نه کار است. نه 
انديشه, نه علم و نه حکمت. 

در اين دنیا متوجه مطلب دیگری 
با بر تج و 
پیروز و ان هیم گاهین 
روزی نمی يابند. اشخاص با ذکاوت 
هميشه پولدار و ثروتمند نمی شوند و 
مردان با تجربه و کاردان همیشه به جاه و 
مقام نمی رسند. همه چیز مربوط به طالع 
و زمان است. ۲ کسی نمی داند که چه بر 
سرش می آید. مثلیکه ماهی دفعتاً در تور 
گرفتار می شود و پرنده در دام می افتد. 
انسان هم در وقتی که انتظارش را ندارد. 
گرفتار بلای ناگهانی می‌گردد. 

"در اين دنیا یک نمونهةً حکمت را 
دیدم که برای من بسیار بود. " در یک 
شه رکوچک مردم کمی زندگی می‌کردند. 
پادشاه بزرگی به آن شهر حمله آورد و آن 
را محاصره کرد و قوای او بدور آن سنگر 
گرفتند . "شخص فقیر و بینوائی در آن 
شهر سکونت داشت. او در عین حال 
مرد دانا و عاقلی بود که می توانست آن 
شهر را نجات بدهد. اما کسی به فکر او 
نبود. ۴من همیشه به این عفیده بودم که 


۱۰ ٩ 


که اگر یک شخص دانا و عاقل فقیر 
باشد. مردم او را خوار شمرده به حرف 
او توجهی نمی‌کنند. "بهتر است که به 
سخنان آرام یک شخص دانا گوشن داد 
نه به فریاد رهبر احمقان. حکمت بهتر 
از هر سلاح جنگی است. اما کار یک 
احمق خرابی های زیادی ببار می آورد. 


مرد دانا و احمق 
‌ ۱ همانطوری که مگسهای 

مُرده عطر عطار را بدبو و فاسد 
می سازند. یک عمل کوچک احمقانه 
هم می تواند به حکمت و عزرت یک 
شخص صدمه برساند. "قلب یک مرد 
دانا او را مایل به کارهای نیک می سازد. 
اما دل یک شخص احمق او را وادار به 
اعمال بد می کند. ۳آدم احمق حتی در 
راه رفتن هم حماقت خود را به هر کس 
نشان می دهد. 
"وقتی آمر تان بالای شما قهر می شود. 
وظیفهً خود را ۲۹ کر تق قآ 
خشم او آرام و خونسرد بمانید. بسیاری 
از مشکلات حل می شوند. 
تک ی دیگر را مدز این او 
می آید. *به اشخاص جاهل مقام و 
منصب عالی داده می شود. اما به مردم 
ثروتمند کسی حق و اهمیت ۰ 
۲غلامان را و 
و اشخاص نجیب و بزرگ مثل غلامان 
پیاده می روند. 
سین که چاه می کند. خودش در 
آن می افتد 3 ان گن دیوار را سوراخ 


جامعه 


ق که هان اف زا هی کرق. ۰ کی 
که در معدن سنگ کار می کند. با 
سنگ زخمی می شود و آن که چوب 
را می شکند. خطر می بیند. "اگر کم 
تبر تبز تباشد» فقوت بیشتر به کار دارد و 
شخص عاقل پیش از شروع کار دم 
رات هی کتلی. ۲ گر مان د 9 
افسون شود کسی را 0 پس 
افسونگر فایده ای ندارد. 

۳ کلام شخص دانا فیض بخش است. 
اما سخنان آدم جاهل خودش را تباه 
می‌کند. "شروع کلام او حماقت است 
و ختم آن دیوانگی محض. "۲ شخص 
احمق در مورد آینده زیاد حرف می زند. 
اما کسی آینده را پیشبینی کرده نمی تواند 
و نمی داند که چه اتفاقی رخ می دهد. 
۳آدم احمق با اندکی کار آنقدر خسته 
می شود که نمی تواند راه خود را بسوی 
شهر بیابد. 

*افسوس بحال کشوری که پادشاه 
آن از خود اختیاری نداشته باشد 
و رهبرانش سحرگاهان بخورند و 
شنت قر امس» شود شوه بخال 
سرزمینی که پادشاهش نجیب باشد و 
وغیران. ان قزر موقع مناسب و به اندازه 
بخورند و بنوشند و نشئه نکنند! در 
اثر تنبلی سقف خانه جکک می‌کند و 
فرو می ریزد. *جشن. خوشی می آورد 
رش آنت: سر فستی ۷ رل قمه | فا حابش 
را فراهم می سازد. "به پادشاه حتی در 
ِِ هم دشنام ندهید و حتی در 
نکنید. زیرا ممکن است مرغ هوا یا 


و ۸۸۵ 
یک پرندة دیگر سخنان تان را بگوش 
آن ها برساند. 

حکمت عملی 
۱ ۱ نان خود را با سخاوتمندی به 

دیگران ببخش, زیرا بخشش 
تو بدون عوض نمی ماند. "چیزی را که 
می بخشید. آن را به هفت یا هشت طرف 
0 زیرا که نمی دانید چه پیش 
می آید. 
"وقتی ابر ها از آب پر شود باران بر 
زمین می بارد. درخت از هر طرف که 
بیفتد در همان جائی که افتاده است؛ 
باق نمی عاند. " کسی که متوجه ناد است؛ 
چیزی نمی کارد و آنکه به ابر ها نظر 
نماید. چیزی را درو نمی کند. 
«کازهاعن نک را که سا لیبق سا 
است. کسی درک کرده نمی تواند و 
همچنین کسی نمی داند که باد چگونه 
می وزد و طفل چطور در رحم مادر نشو 
و تما مر کذن: 
*صبحگاهان بذر خود را بکارید و 
در شامگاهان دست از کار نکشید. زیرا 
نمی دانید که کدامیک ثمر می دهد. 
ممکن است هر دو ثمر بار بیاورند. 


جوانی و پیری 
"زندگی شیرین و نور آفتاب دلپذیر 
است» پس برای هر سالی که زندگی 
می‌کنید. شکرگزار باشید و از آن لذت 
ببرید. "بدانید که روزهای تاریکی در 
پیشرو دارید و سرانجام می میرید و 
امیلی تزاق تانتاقی نمی فان 


۸1۸۶ 
دای جوان: ووزهای. جواتی ات:,را 
بخوشی بگذران و از آن ها لذت ببر. 
خواسته های قلبی ات را دنبال کن و 
هرچه دلت می خواهد انجام بده. اما 
فراموش مکن که خدا از همه کارهایت 

بازخواست ی کتلا: 

"غم و درد را در دلت راه مده. زیرا 
دوران جوانی کوتاه و زودگذر است. 

دوران زندگی 
۲ ۱ خالق خود را در ایام جوانی 
بیاد آور - پیش از آنکه روزها 

و سالهای سخت برسد و بگوتی: «من 
دیگر از زندگی ی بر "قبل از 
آنکه آفتاب. مهتاب و ستارگان تاریک 
وی آير ها تره آسمان زندگی ات زا 
فراگیرند. "دستهایت که از تو محافظت 
می‌کنند. بلرزند. پاهایت ضعیف گردند. 
دندان هایت بیفتند و دیگر نتوانی که 
بجوی. چشمانت کمبین و گوشهایت 
سنگین شوند "و نتوانند سر و صدای کوچه 
و آواز آسیاب و نوای موسیقی را بشنوند. 
اما صدای پرندگان از خواب بیدارت کند. 
*از بلندی بترسی. خوف در سر راهت 
باشد. موهای سرت سفید شوند. نیرویت 
از بين برود. اشتهایت را از دست بدهی. 
به خانة ابدی ات بروی و مردم در کوچه ها 
برایت ماتم بگیرند - آفریدگار خود را بیاد 
آور. یی پیش از آنکه رشته نقره یی 
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شانعاه. ۲ ۱۷۲۸ 


و و طلا بشکند. کوزه 
0 چرخ سر چاه 
شکسته شود ۲بدن ت و که از خاک ساخته 
شده است. بخاک برگردد و روحت بسوی 
خدا که آثرا به تو بخشیده است. پرواز 
۳ خالق خود را بیاد آور. 
#حکیم می گوید: «بیهودگی است ! 
بیهودگی است! همه چیز بیهوده است!» 
سخن آخر 

*حکیم چون شخص دانائی بود. آنچه 
را که می دانست به مردم تعلیم داد و 
پس از تحقیق و تفحص امثال زیادی را 
تألیف کرد. حکیم کوشش زیادی بخرج 
داد تا حقایق را با زبان ساده و عبارات 
"کلام شخص دانا مثل چوبهای تیزی 
هستند که چوپانها با آن ها رمه را هدایت 
می‌کنند و مانند میهاتی اند که محکم به 
زمین فرو برده می شوند و از یک شبان 
داده شده‌اند. ۲ اما فرزندم. . برعلاوهٌ اینها. 
بر حزر باش که نوشتن کتابها پایانی ندارد 
و مطالعهٌ زیاد انسان را خسته می سازد. 
۳ در خاتمه به این نتیجه می رسیم که 
انسان باید از خدا بترسد و اوامر او را 
بجا آورد و اين امر تمام وظیفهة انسان 
انسان. حتی اگر در خفا هم اجراء شود. 
بازخواست می‌کند. 


ل سك ۰ 
عرر غزلهای سلیمان 
مقدمه 
«غزل غزلها» مجموعهٌ از اشعار زیبای عاشقانةٌ است که از زبان عاشق و معشوق در وصف یکدیگر 
سروده شده اند. این کتاب به «غزلهای سلیمان» نیز معروف است» زیرا عنوان عبری کتاب. آن ۳ به 
سلیمان نسیت می دهد. 
یهودیان اين غزلها را تصویری از رابطهٌ خدا با قوم برگزيدة او می دانند و مسیحیان آنها را بیانگر 
رابطةٌ روحانی ای بین مسیح و کلیسا تعبیر می‌کنند. 


غزل اول: فصل۱: ۱ - ۲: ۷ 
غزل دوم: فصل ۲: ۸ - ۳: ۵ 
غزل سوم: فصل ۳: ۶ - ۱:۵ 
غزل چهارم: فصل ۵: ۲ - ۶: ۳ 
غزل پنجم: فصل ۶: ۴ - ۸: ۴ 
غزل ششم: فصل ۸: ۵ - ۱۴ 


۱ غرلهای زیبای سلیمان. تو سلطان قلمرو دلم باش و مرا به عجله 
ببر تا با خوش باشیم. زیرا محبت ت 
3 مر 3 


خوشتر از شراب است و همگی از دل و 
"مرا با لبانت ببوس. زیرا محبت تو جان شیفته و شیدای تو هستند. 

گواراتر از شراب است. "عطر بدن تو دای دختران اورشلیم. من سیاه و مانند 

خوشبو است. نام تو رايحةٌ مطبوعی را خیمه های قیدار و همچون پرده های 

به مشام می رساند و دوشیزگان مفتون زرین سلیمان زیبا و قشنگ هستم. 

تو می شوند. "بیا با هم از اینجا برویم. *بخاطری که سیاه هستم این چنین به من 


۱۳۷ 


۸۳۸ 


نگاه نکنید. زیرا آفتاب مرا سوختانده 
است. رل بر من بعش مکی بودند 
رنه تکمانی تا کتانها کماشته انا 
ولی من وقت نداشتم که از تاکستان خود 
مرافبت کن 

۲ای آنکه روح و روان من مفتون 
تو است. به من بگو که رمه ات را کجا 
می چرانی؟ هنگام ظهر گوسفندانت را 
کجا می خوابانی؟ چرا به جستجوی تو 
در بین گله های دوستانت بروم؟ 

معشوق 

ای سرخیل خوبان جهان. اگر 
تین داتیب رق که زا تعقیب کم و 
بزغاله هایت را در کنار خیمه های 
چوپانها بچران. *محبوب من, تو همچون 
مادیانهای عرادهٌ فرعون زیبا و دل آرا 
هستی. " گیسوان تو رخساره هایت را 
می‌آرایند و مانند جواهر زینت گردنت 
هستند. "ما برایت زنجیرهای طلا با 
دکمه های نقره می سازیم. 

معشوقه 

۲ اجب سرد آ مین و از 
ی 

۳ محبوب من در آغوشم بسان مره عطر 
خوشیو دارد. " معشوق من مانند گلهای 
3 است که در تأکستان عین جدی 
می شگفند. 


معشوق 
ای محبوب من چقدر قشنگ هستی. 
تو بسان کبوتران زیبا و خوشنما هستی. 


غزل غزلها ۰۱ ۲ 


۹ 


معشوفه 
۴ای دلربای من. تو واقعاً شیرین و 
مقبول هستی. چمن سبز بستر ما است ۷ 
درختان سرو و صنوبر سایبان ما اند. 
۲ من گل نرگس شارون و سوسن 
دره ها هشتم: 
معشوق 
"معشوفة من در بین قوشی کاخ مانند 
سوسنی است در میان خارها. 
معشوقه 
"محبوب من در میان مردان جوان 
همچون درخت سیبی است در بین 
درختان جنگل. خوش و سرمست در زیر 
سایه اش ۳ و میوه اش در کامم 
شیرین و گوارا است. "او مرا به سالون 
ضیافت خود آورد و عم محبت را بالای 
سره تراشتر نوا با کعمتی برو 
بخشید و روائم را پا سیب نازه کرد. زیرا 
من بیمار عشق عشق او هستم. *دست چپ او 
زیر سرم بود. پا دست راست خود مرا در 
شما را به غزالها و آهوان ات 
می دهم که محبت را تا خودش نخواهد 
بیدار نکنید و آسایش او را برهم نزنید! 
معشوقه 

به صدای پای محبوب من گوش بدهید 
کدرا عبت وخ از راز ترهها و ترا 
می آید! *محبوب من همچون غزال و آهو 
بچه ای انستا: او در پشت دیوار ایستاده 


غزل غزلها ۲ .۳ 


است و از کلکین می نگرد. ۲ محیوب من 
خطاب به من کرده می‌گوید. 


هر 


معسوق 
«ای معشوقة من. ای زیبای من. برخیز 
ونیا زیرا زمستان گلشته است و موسم 
باران بپایان رسیده و رفته است. " گلها از 
زمین سرزده اند و زمان نغمه سرائی رسیده 
است: آواز قاسخته دز کشت ار ماء کوشها ترا 
نوازش می دهد. ۱۳درختان انجیر میوه بار 
آورده. تاکها شگوفان شده اند و رایحة 
آن ها مشام را عطر آگین ساخته است. ای 
محبوبةٌ من. ای زیبای من. برخیز و بیا!» 
۳ ای کبوتر من که در شگاف صخره ها و 
در پشت سنگها پنهان هستی, بگذار که 
روی قشنگت را ببینم و صدای شیرینت 
ز تشتوم: ریز صای ی شمیرین و دک و 
قشنگ است. * روباها, روباهای کوچک 
را بگیرید که تاکستانها را خراب می‌کنند. 
زیرا تاکستانهای ما شگوفه کرده اند. 
معشوقه 
۴محبوب من از آن من است و من 
از آن او. او گلةٌ خود را در بین گلهای 
سوسن می چراند. "ای محبوب من 
پیش از آنکه سیم سحرگاهی بوزد و 
سایه ها بگریزند. پیش من بیا. مثل غزال 
و آهو بچه ب رکوههای صعب العبور بسوی 
من بخرام. 
۳ ۳ 
او راکه محبوب جانم است در عالم 
خواب جستج وکردم. اما در یافتنش موفق 
نشدم. بدنبال ار . ولی او را نیافتم. 


۸۸5۹ 


پر خاشت مک در ره مدای تور 
بسراغش رفتم. بازهم نتوانستم محبوب 
جانم را پیدا کنم. "پاسبانان شهر مرا 
دیدند و من از آن ها پرسیدم: «آیا آن 
کسی را که محبوب جانم است دیده اید؟» 
*هنوز از آن ها چندان دور نشده بودم 
که محبوب جانم را یافتم. او را محکم 
گرفتم و نگذاشتم که برود. سپس او را به 
خانةٌ مادرم و در اطاقی که مرا بدنیا آورده 
بود. بردم. *ای دختران اورشلیم. شما را 
به غزالها و آهوان صحرا قسم می دهم که 
محبت را تا خودش نخواهد بیدار نکنید 
و اسایش او را برهم نزنید! 
معشوقه 

*اين چیست که مانند ستون دود از 
پیابان بر می خیزد و فضا را با بوی فر 
"ببینید. این تخت روان سلیمان است 
که با شصت نفر از نیرومندترین مردان 
اسرائیل می آید. همه آن ها جنگ آوران 
آزموده و با شمشیر مسلح هستند. هر یک 
حملهٌ شبانه آماده باشد. *سلیمان پادشاه 
براعربوذتیک: تفت وواق از جرب 
لبنان ساخته است. ۲ستونهایش از نقره و 
سقفش از طلا است. چوکی اش با پارچة 
ارغوانی که دختران اورشلیم آنرا با عشق 
و محبت بافته اند. پوش شده است. ۲ ای 
دختران اورشلیم. بیرون بیائید و سلیمان 
بادشاه را بیینند. او را با تاجی که مادوش 
در روز خوش عروسی اش بر سر او نهاد. 


۸۱۹۰ 


معشوق 

ای عشق من. تو چقدر زیبائی! 

چشمان تو در پس روبند به 
قشنگی کبوتران اند. موهای افشان تو 
همچون گلةٌ بزها است که از کوه جلعاد 
پائین می شوند. "رشتة دندانهای ظریف تو 
به سفیدی گوسفندانی هستند که تازه پشم 
شان چیده و شسته شده باشد. همگی 
"لبهای 
نازک تو بسان رشتة قرمز و دهانت زیبا 


انتتتا: وه هت هر زو ۶ 
دو نیمه انار اند. *گردنت همچون برج 
داود صاف و گرد است و گلوبندش مانند 
هزار سپر جنگ آورانی نی است به کور برج. ‏ < 
*دو پستان تو مثل دو آهو بچه ای هستند 
که در میان گلهای سوسن می چرند. "پیش 
از آنکه نسیم سحرگاهی بوزد و هوا روشن 
شود. من به کوه مر و تپة کندُر می روم. "ای 
عشق من. تو چه زیبائی! در جمال کامل 
هستی و عیبی نداری. 

*ای عروس من. با من از لبنان بیا. از 
فراز کوه لبنان و امانه و از قلة کوههای 
سنیر و جرمون. جائی که بيشهٌ شیر و 
پلنگ است. پائین بیا. *ای محبوبةً من و 
ای عروس من. با یک نگاه دلم را ربودی 
و با حلقة گلوبندت مرا به دام انداختی. 
"ای عزیز من و آی عروس من. چه 
شیرین است عشق توا محبت تو گواراتر 
از شراب و بوی عطر تو بهتر از رایحة 
همه عطرها است. ای عروس من. از 
لبانت عسل می چکد و در زیر زبانت 
عسل و شیر نهفته است. بوی جامه ات 


غزل غزلها ۴ ۰ ۵ 


بسان عطر دلاویز درختان لبنان است. 
۲ ای محبوبة من و ای عروس من. تو مثل 
باغ دربسته و مانند چشمهٌ دست نیافتنی 
هستی. ۳ تو مثل باغ پر ئمر انار هستی 
که میوه های خوش طعم به بار می آورد. 
در تو سنبل و ریحان. زعفران و نیشکر 
دارچینی و بوته های خوشبو. مثل مُر و 
عود می رویند. *تو مانند چشمهٌ اب 
حیات هستی که از کوههای لیتاخ تجاری 
شاف هلان زا مس ام نب زد. 


۳-99 


معشوفه 
ای 7 شمال و ای باد جنوب 
فضا را 1۳ محوت 
من به باغ خود بیاید و از میوه های 
خوش طعم آن بخورد. 
معشوق 
۵ ای محبوب من و ای عروس 
من» من به باغ خود آمده ام. مر 
و عطرهایم را هی بکیدم: عسل خود را 
می خورم و شراب و شیر خود را می نوشم. 
ای دلدادگان بخورید و بنوشید و از 
معشوقه 
آمن خواب هستم, اما دلم بیدار است. 
صدای محبویم را می شنوم که دروازه را 


می‌کوبد و می‌گوید: «دروازه را بازکن ای 
محبوب من. ای عشق من. ای کبوتر من و 


غزل غزلها ۵ ۰ ۶ 


ای آنکه در جمال و زیبائی کامل هستی 
عون ارم ارام شب یگ اسشد: 
"لیاسم را از تن بیرون کردم. چگونه 
می توانم آن را دوباره بپوشم؟ پاهایم را 
شستم. چطور می توانم آن ها را دوباره 
کثیف نمایم؟ 

*محبوبم دست خود را از سوراخ 
دروازه داخل کرد تا آن را باز کند. تمام 
بدنم به لرژه آمد. *پرخاستم تا دروازه 
را برایش باز کنم و چون دست به قفل 
بردم انگشتانم به مر آخشته شد. *اما وقتی 
دروازه را گشودم. محبویم رفته بود. ی 
به جستجویش رفتم. اما او را نیافتم. 
صدایش کردم ولی جوابم نداد. 

و زخمی ام کردند. پهره دارانی که بر 
حصارها بودند. قبای مرا ربودند. ای 
دختران ن اورشلیم. شما را قسم می دهم که 
ی ۰ 


"ای زیباترین خوبرویان» محبوب تو بر 

مردان دیگر چه برتری دارد و فضیلت او 

بر سایر محبوبان چیست که ما را اینچنین 
معشوقه 

۲محبوب من زیبا و تیرومند است و در 

بین ده هزار جوان ممتاز می باشد. اسر 

او موهای مجعد و مشکینی به رنگ زاغ 


۸۱٩۱ 


دارد و ارزش آن بیشتر از طلای ناب است. 
"چشمانش به زیبائی کبوترانی اند که در 
کیان شمه اب تساه و گرین یه 
در شیر شسته اند. " رخساره هایش مانند 
باغچه ای است پر ازگلهای خوشبو و معطر. 
بهایش بسان سوسنهای انست که از آن‌ها 
عطر مر می چکد. " بازوانش مثل میلا طللا 
و با جواه رآرایش یافته اند. پیکرش همچون 
عاج شفاف و با پاقوت زرد آراسته شده 

ست. * ساقهایش مانند ستونهای مرمر اندکه 
بر پایه هائی از طلای ناب قرار داشته باشند. 
چهره اش بسان سروهای آزاد لبنان بی نظیر 
است. ۴ کلام او شیرین و همه چیزش زیبا 
4 8 لقن اسنت: ای دختران اورشلیم. یار و 


دلدار من اينهمه اوصاف را دارد. 


دختران اورشلیم 
جِ ای زیباترین زن. محبوبت کجا 
رفته است؟ جایش را به ما بگو تا 
برویم و پیدایش کنیم. 
معشسوفه 
وت من ی رود 9 اس ۶ 
گلهةٌ خود را درکُرد گلهای خوشبو بچراند و 
سوسنها را بچیند. "من به: محویم ی 
دارم و او از آن من است. او گلةٌ خود را 
در میان گلهای سوسن می چراند. 
معشوق 
ای عشق من تو مانند ترزه زیبا و 
مانند اورشلیم قشنگ هستی. نو همچون 
لشکر آماده برای جنگ, با هیبت هستی. 
"بسوی من نگاه مکن. زیرا چشمانت مرا 


۱۹ 


جادو کرده اند. موهای افشانت مانند گلة 
ی و 
۶دندانهای تو به سفیدی گوسفندانی اند که گ 
تازه فسته شده باشند و همگی جفت جفت 
و مرتب هستند. ۲۷رخساره های تو در پشت 
رویند مانند دو نیمةً انار اند. نشف ۲ بین 
شصت ملکه و هشناد کنیز و دختران بیشمان, 
کسی مثل کبوثر من بی عیب و کامل پیدا 
نمی شود. او دختر دلبند و يکانهٌ مادر خود 
است. دختران جوان وقتی او را می بینند. از 
او توصیف می‌کنند و ملکه ها و کنیزان او 
را می ستایند "و می پرسند: «اين کیست که 
مل بتیده صیح # باق است. مانند مهتاب 
کی ضرق آفتاب درخشان و بسان 
ستارگان پر شکوه است.» 

من در میان درختان بادام رفتم ۳ 
سرسبری وادی را تماشا کنم و ببینم که 
آیا تا کهای انگور شگوفان شده و درختان 
انار گل کرده اند؟ "بی آنکه خودم بدانم. 
بسرعت عرادهة عمیناداب به آنجا رسیدم. 


"برگرد. ای شولمی برگرد. برگرد تا 
ترا تماشا کنیم. 
معشوقه 
چرا می خواهید مرا تماشا کنید؟ من 
بین دو قطار تماشاچیان می رقصم. 
معشوق 
ای شاهدخت من. پاهایت در 
کفشها چه زیب دارند. ساقهای 
خوشتراش تو مثل جواهراتی اند که با دست 


غزل غزلها ۶ ۰ ۷ 


با ای 
" پستانهایت 7 ۱ ۳1 

هستند هستت. ۲ کردلت برجی از عاج است و 
چشمانت بسان حوض شهر جشبون کنار 
دروازهٌُ بیت ربیم. بینی ات به قشنگی برج 
لیتان است که بر سر راه دمشق قرار دارد. 
*سرت مثل کوه کرمّل برافراشته و زلفانت 
همچون ارغوان معطر اند. پادشاهان اسیر 
حلقه های‌گیسویت می باشند. 

*ای محبوبةٌ من, تو چقدر زیبا و دلکش 
و چه شیرین و قشنگ هستی. ۲قامتی رسا 
بسان نهال خرما و پستان هائی همچون 
خوشه های خرما داری. گفتم: «از این 
درخت خرما بالاا می روم و میوه هایش را 
انگور اند و بوی تس تو مثل بوی گوارای 
سیب است. *بوسه هایت همچون بهترین 
شرابها است که از لب و دندان تو جاری 
می شوند و خفتگان را به زبان می آورد. 

معشوقه 

"من به محبوبم تعلق دارم و او مشتاق 
من است. "بیا ای محبوب من تا به دشت 
و صحرا ۳ و شب را در دهکده ای 
بسر بریم 1 ِ ِ برخیزج_ و 
تاکهای انگور کل کر وی شان 
شگفته اند؟ ببینیم که آیا درختان انار 
شگوفان شده اند؟ در آنجا محبت خود 
را به تو تقدیم می‌کنم. ۳ مهرگیاهها عطر 
خود را می افشانند و نزدیک دروازه های 


غزل غزلها ۸۰۷ 


ما انواع میوه های گوارا وجود دارند. من 
همه چیزهای لذیذ تازه و کهنه را برای تو 
ای محبوب من. جمع کرده ام. 
۸ ای کاش تو برادر من می بودی 
که مادرم او را شیر می داد. که 
وقتی ترا در بیرون می دیدم» بی پروا 
می بوسیدمت. "بعد ترا بخانة مادرم و 
ی ور آورده بود. می بردم. 
آنگاه شراب اعلی و شربت انار خود را 
به تو می دادم تا بنوشی. ۳آه چقدر آرزو 
دارم که دست بش زین سرم می برد وبا 
دست راست خود مرا در بر می‌گرفت. 
"ای دختران اورشلیم. شما را قسم 
می دهم که محبت را تا خودش نخواهد 
بیدار نکنید و آسایش او را برهم نزنید! 


دختران اورشلیم 
*اين کیست که بر محبوب خود تکیه 
داده و از صحرا می آید؟ 


۶ و 


معسوی 
در زیر آن درخت سیب جائی که 
مادرت ثرا بدنیا آورد. بیدارت کردم. 


5 


معشو فه 
*عشق مرا مثل خاتّم در دلت هرکن و 
همچون بازوبند طلا بر بازویت ببند. زیرا 
عشق مانند مرگ نیرومند و مثل گور مهیب 
ایک له هایتی. صناق شاه ما 
5 لش ان ها ترختی ی ان 
۲آبها نمی توانند آتش محبت را خاموش 
سازند. حتی سیلابها قادر نر شتا که و را 
فرو نشانند. هرگاه کسی بخواهد که عشق 


۳ 


را با دارائی و ثروت خود به دست آورد. 


آن را خوار و حقیر می شمارد. 


برادران دختر 

ابا خواهر دزی داریم کریمتا هبدن 
هنوز نمو نکرده اند. اگر کسی به 
خواستگاری او بیاید. چه بگوئیم ۲ "گر 
او دیوار می بود. 4 ۳ مج نقره 
ین می کردیم. اک دروازه می بود» با 
تخته هائی از سرو او را می پوشاندیم. 

معشوقه 
"من دیوارم و پستانهايم برجهای آن. 
محبوب من می داند که وقتی با او باشم. 
خوشنودی و آرامش می‌يابم. 

معشوق 
"سلیمان در بعل هامون تاکستانی 
داشت و آن را به دهقانان اجاره داد و 
هر یک از آن ها مکلف بود که در بدل 
میوه باغ یک هزار سکة نقره به او بدهد. 
"سلیمان هزار سکه دارد و دهقانان هم 
دارای دو صد سکه هستند. من از خود 
تاکستان دارم و لازم تیست که هزار که 
نقره برای اجاره بدهم 
۳ای محبوبةٌ من. بگذا رکه صدایت را 
از باغ بشنوم و دوستانم هم منتظر شنیدن 


فه 
۲ محبوب من. عجله کن و مانند غزال 
و آهو بچه بر کوههای عطراگین. بسوی 


من بیا! 


کتاب اد 
۰ + ۰ 
مقدمه 
اشعیا یکی از انبیای برجستةٌ بنی اسرائیل است که این کتاب بنام او مسمی است. اشعیا شاهد سقوط 
پادشاهی شمال به دست آشوری ها در نیمه دوم قرن هشتم قبل از میلاد بود. او شاهد دورانی بود که 
عساکر آشوری به زیر حصارهای اورشلیم رسیدند. او در دوران بسیار بحرانی بنی اسرائیل, در زمانیکه 
غزیا بر بهودا پادشاه بود مأموریت نبوت یافت. 
کتاب اشعیا به سه قسمت عمده تقسیم شده است: 
اول: فصل اول تا فصل ۳۹ راجع به دورانی بحث می‌کند که سلطنت شمالی بهودا به تصرف 
همسایهٌ مقتدرش, آشور در آمد. اشعیا پی برد که دلیل اصلی سقوط بهودا آشوز نیست» بلکه گناه خود 
مردم است که به خدا اعتماد نکردند و از فرمانبرداری او سرکشی نمودند. او با سخنان متین و صریح. 
مردم و رهبران شان را به یک زندگی پاکیزه مطابق به خواست خدا دعوت کرد. اشعیا به آنها هوشدار 
داد که اگر به سخنان خداوند گوش ندهند به مصیبت های بزرگتر مواجه خواهند شد. با وجود شرایط 
بحرانی» اشعیا از امید به آمدن پادشاه واقعی که از اولادهٌ داود خواهد بود و به جهان صلح و سلامتی را 
خواهد آورد. پیشگویی کرد. 
دوم: اشعیا در فصل های ۴۰ تا ۵۵ از دورانی سخن می‌گوید که تعداد زیاد مردم یهودا در بابل در 
تبعید و بدون امید زندگی می‌کردند. اشعیا به این مردم نا امید اعلان کرد که خدا قوم برگزید؛ خود را از 
اسارت آزاد ساخته دوباره به اورشلیم بر می‌گرداند تا زندگی نوی آغاز کنند. 
و به امید عملی شدن وعده های خدا که برای شان داده بود. زندگی می کنند. مردم به عدالت و 
مساوات. رعایت روز سبت. قربانی ها و عبادات علاقمند می شوند. 
مهمترین فصل کتاب اشعیا. فصل ۵۳ است که در آن خدمت و زحمات مسیح پیشگویی شده است. 


۸۹۴ 


فهرست مندرجات: 


هوشدارها و وعده ها: فصل ۱ - ۱۲ 
مجازات اقوام: فصل ۱۳ - ۲۳ 


۸۱۹۵ 


خدا مردم جهان را داوری می کند: فصل ۲۴ - ۲۷ 


هوشدارها و وعده های بیشتر: فصل ۲۸ - ۳۵ 


حزقیال پادشاه بهودا و حملهً آشوری ها: فصل ۳۶ ۳۹ 


پیامها. وعده و امید: فصل ۰ - ۵۵ 
هوشدارها و وعده ها: فصل ۵۶ - ۶۶ 


این کتاب شامل پیامهانی است 

که خدا در دوران سلطنت غزیا. 
یوتام. آحاز و حزقیا. پادشاهان کشور بهودا. 
در عالم رویا به اشعیا پسر آموص داد. 
این پیامها راجع به برد و پایتخت [۳ 
اورشلیم می باشند. 


خدا قوم برگزیدة خود 
را سرزنش می‌کند 
"ای آسمان و زمین بشنوید؛ خداوند 
می فرماید3 «فرزنتاني زا که پروردم. و 
بزرگ کردم. برعلیه من فیام نموده اند. 
"گاو مالک خود را و خر آخور خود 
را می شناسد. اما قوم ترکفنی؟ من» بنی 
شعور ندارند ِ« 
ای قوم گناهکا رکه در زیر بارگناه خم 
کت اید 2 7 
اهانت تمودیت و از او سکانه. شدند: 
۵ چرا از کارهای ند و سرکشی دست 
بر نمی دارید؟ آیا می خواهید که زیادتر 
جزا بینید؟ فکر و دل شما بیمار است. 


"از کف پا تا موی سر جای سالمی در 
بدن تان نیست. بلکه تمام بدن تان از 
قابل بخیه شدن هستند و نه مرهم بر آن ها 
مالیده می شود. 

۲"کشور شما ویران شد و شهرهای تان در 
آتشن وان بیکادکان در مرا شمان 
تان ملک شما را غارت می‌کنند و همه 
داراتی را نابود می سازند. *دختر 
سهیون (شهر اورشلیم) مثل سایبانی در 
تاکستان و مانند یک چپری در فالیز 
تآتزنگ نبا فاند. و محاضره ال کر 
خداوند متعال آن عده کمی از ما 
نمیگذاشت. مثل مردم سدوم و عموره از 
فوم ما هم اثری باقی نمی ماند. 

"ان حاکمان 1 به کلام خداوند 
کوش تلاهیلا: ای مردم عموره به تعلیمات 
خدا توجه کنید. "خداوند می فرماید: 
«فربانیهای شما فایده ای به من نمی رساند. 
از قربانیهای سوختنی. یی فرب 
خون گاو و بره و بز بیزار شده ام ۲ "وقتی 
به حضور من می آئید. چرا این چیزها را 
برای من می آورید؟ چه کسی به شما گفته 


را زنده 
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است که بيائید و درگاه مرا پایمال سازید؟ 
۳ دیگر از اين قربانیهای بیفایده برای 
من نیاورید. از خوشبوئی هائی که دود 
می‌کنید بیزارم. عیدهای ماه نو. روز سَتّت 
و اجتماعات مذهبی و گناه آلود شما را 
ای مادم ملع ۳ از جشنهای ماه نو 
و ایام مذهبی شما نفرت دارم. همه اینها 
برای من خسته کن شده اند. ۵ هنگامیکه 
دستهای خود را برای دعا بلند می‌کنید. 
من روی خود را می پوشانم و هر قدر 
دعا کنید اجابت نمی‌کنم. زیرا دستهای 
شا به خون آلوده اند. ۳ خود را بشوئید 
و پاک سازید. از گناهانی که در حضور 
من می کنیدء دست بردارید و خطا که 
"نیکی بیاموزید. طالب عدالت باشید. به 
داد مظلومان برسید و از یتیمان و بیوه زنان 
حمایت کنید.» 

۳ امی فرماید: 3 تا با 
تا به ولگ خون باشند, مانند برف 
سفید بیع او و اگر توت قرمزی 
باشند مثل پشم ِِ یآ ی ِِ 
۳ از نعمتهای زمین سیر - 
۳اما هرگاه تافرمانی و سرکشی کنید. 
با دم شمشیر کشته می شوید « خداوند 
خودش چنین می‌گوید. 
"چرا ای شهر وفادار اورشلیم. این چنین 
مفسد شدی؟ زمانی عدالت و راستی در 
تو حکمفرما بود. اما حالا پر از جنایت 

۳ "یک وقتین .مق ِ خالص 


۳۲۰۱ 


بودی. ولی اکنون به فلز ناچیز مبدل شده ای. 
زمانی مانند شراب ناب بودی. مگر حالا 
همرنگ آب شده ای. ۳" حاکمان نو متمرد 
و شریک دزدان اند. همگی رشوت خوار 
شده اند. به داد یتیمان نمی رسند و به 
دعوای بیوه زنان رسیدگی نم ی‌کنند. 

۴ خداوند قادر مطلق. خدای مقتدر 
اسرائیل می فرماید: «من دشمنان را مورد 
خی خود: درز می دهم زر انتهام کید زا 
از آن ها میگیرم. *"حالا من برضد شما 
اقدام و شمارا درکوره ذوب می‌کنم تا از 
کثافت گناه پاک شوید. "داوران شما را 
مثل اول و مشاوران را مانند ابتدا خواهم 
برگردانید. بعد از آن شهر شما شهر عدالت 
و امانت نامیده شود.» 

۷۲ چون خداوند عادل است. سهیون 
می دهد. اما مردمان سرکش و گناهکار 
ن با هم یکجا از بین می روند و همچنان 
آنهائی که خدا را فراموش می‌کنند هلاک 
می شوند. "شما از پرستش درختان بلوط 
و باغهای برگزيدة خود پشیمان می شوید. 
"شما مثل درختان خشک و بی برگ 
بلوط و باغهای بی آب از بین می روید. 
"نیرومندان تان با اعمال شان همچون 
رکاه یکجا در آتش می سوزند و کسی 
نمی تواند آن ها را از آتش برهاند. 

ابدی 
(همچنین در میکاه ۴: ۰-۱ ۳) 
۲ اینست پیام دیگری که از جانب 
خداوند در مورد کشور بهودا و شهر 
اورشلیم به اشعیاء پ پسر آموص رسبد: 


اشعنا 


"در روزهای آخرء کوهی که عبادتگاه 
خداوند بر آن قرار دارد. بلندترین و 
مافوق همه کوههای جهان محسوب 
می شود و سم اقوام روی زمین به سوی 
آن روانه ین کرد : ۳ آن ها می‌گویند: 
ماه کرت هوق بت عادنگا: 
خدای یعقوب برویم تا طریق خود را به 
ما نشان بدهد. ارادهٌ او را بدانیم و از ان 
اطاعت کنیم. زیرا هدایات از سهیون و 
کلام خداوند از اورشلیم صادر می شود.» 
؟خداوند به عنوان داور. دشمنی و عداوت 
را ازیین افوام جهان بر می دارد. . مردم از 
شمشیر خود گاو آهن و از نیزه های خود 
اره می سازند. اقوام جهان از جنگ با 
گیگ تنس می کشند نکر مراهن 
که ما تن ک. آ: سم 
یعقوب. بیائید تا از نور خداوند که راه ما 
را روشن می سازد پیروی کنیم. 

غرور و تکبر از بین می رود 

*خداوند قوم برگزیدة خود. نسل یعقوب 
را ترک کرده است. زیرا جادوگری مردم 
شرق و فلسطینی ها در همه جای کشور 
شان دیده می شود و از رسوم بیگانگان 
پیروی می کنند. ۲سرزمین شان دارای 
خزانه های پر از نقره و طلا. اسپها و 
عراده ها است. "بتهائی را که به دست 
خود ساخته اند. می پرستند. "همگی 
آن ها را سجده می‌کنند. بنابران. ای 
خداء آن ها را نبخش. 

"مردم از ترس خداوند و از هییت 
جلال او در مغاره ها و سوراخهای زمین 
پنهان می شوند. "روزی می رسد که 
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غرور و تکبر انسان از بین رفته و فقط 
خداوند متعال خواهد بود. "در آن روز 
خداوند قادر مطلق برضد اشخاص مغرور 
و خودخواه برخاسته آن ها را خوار و 
ذلیل می سازد. "سروهای بلند لبنان و 
درختان بلوط باشان را از بین می برد. 
۳ کوههای مر ۶۵۰ رای 2 
۰ رفیع را با خاک یکسان 
می‌کند. " کشتیهای بزرگ ترشیش 
را غرق می‌کند و مصنوعات زیبا را 
ان تشگنا ۷ غرور و تکبر انسان محو 
می‌گردد و به خود خواهی و بلند پروازی 
او خانمه داده می شود. بتها از بین 
می روند و فقط خداوند. متعال می باشد. 
وقتی خداوند برخیزد تا زمین را تکان 
بدهد. مردم از ترس او و هیبت حضور 
او در غارهای کوه و سوراخهای زمین 
پنهان می شوند. "مردم در آن روز بتهای 
طلا و نقرة خود را که برای پرستش ساخته 
بودند. پیش موشها و شب پره های چرمی 
می اندازند. "هنگامی که خداوند برخیزد 
تا زمین را بلرزاند. مردم از هیبت جلال و 
جبروت او وحشت ی 5 و زر وراج 
صخره ها و شگافهای سنگ مخفی 
می شنت 

۲"به انسان فانی اتکاء نکنید. ژیرا 
مثل لَسی که می‌کشد عمر کوتاه دارد و 
ناچیز است. 


هرج و مرج در اورشلیم و بهودا 


خداوند. خدای قادر مطلق بزودی 
همه چیز و همه کسانی را که ی 


بهودا و اورشلیم به آن ها متکی بودند. از 
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ها می‌گیرد و قحطی نان و آب را در 
آن سرزمین می آورد. "همه جنکجویان. 
سیاهانء دافران. انامه فالگیران: 
و انآ "سران نظامی. ان 
مشاورین. صنعتگران ماهر و جادوگران 
حاذق از بین می روند. "خداوند جوانان 
۱ 
ها میگمارد. *مردم یکی بر دیگری 
و« 
می بینند. جوانان به مو سفیدان احترام 
شریف بر می خیزند. 
*زمانی می رسد که اعضای یک خاندان 
یک نفر را از بین خود انتخاب کرده 
می‌گویند: «تو اقلا جیری برای پوشیدن 
داری» پس بیا و در این دوران مصیبت 
رهبر ما باش.» ۲ما او جوات می دهد: 
قف نع هرقن ۳ وم زیر 
من در خانهٌ خود نه خوراک دارم و نه 
پوشاک. نی, مرا رهبر خود نسازید.» 
"بلی. اورشلیم خراب می شود و بهودا 
سقوط می کند. زیرا کلام و عمل آن ها 
برصد خداوند بوده به حضور خود خدا 
اهانت می‌کنند. *چهرهٌ شان باطن آن ها 
را نشان می دهد. آن ها مثل مردم سدوم 
آشکارا گناه هی کنند. بدا بحال شان. زیرا 
بخاطر کارهای زشتی که مرتکب شدند. 
فیضییتا:ز] بر سر خود آوردند. ۲ به مردم 
بیگناه بگوئید: «خوشا بحال تان که 
ثمر کار و زحمت خود را می خورید.» 
به گناهکاران بگوئید: «افسوس بحال 
شما. چرا که به سزای اعمال زشت خود 


می رسید. » ۷" دکان بر قوم برگزیدة من 


اشعیا ۳ 


ظلم می‌کنند و حاکمان شان زنان اند. 
ای قوم برگزيدة من. حاکمان تان شما را 


گمراه می سازند و نمی خواهند که به راه 
راست بروید. 


خداوند قوم برگزیدة خود 
را داوری می‌کند 

۳ خداوند برخاسته تا قوم برگزيدة خود 
را محاکمه و داوری کند. " او مو سفیدان 
و حاکمان قوم برگزيدة خود را برای 
محاکمه می آورد و آن ها را محکوم 
«شما بودید که 
تاکستان مردم فقیر را غصب نمودید و 
مال و دارائی آن ها را در خانة خود انبار 
کردید. "شما حق نداشتید که قوم برگزيدة 
مرا پایمال کنید و به مردم مسکین و فقیر 

نمائید. من. خداوند. خدای قادر 
مطلق این را می‌گویم.» 

۴ خداوند می فرماید: «دختران سهیون 
را ببینید که با چه ناز و عشوه راه می روند. 
با کرد فراز و جشمان شهوت یار زد هر 
سو می نگرند. دستبندها و پایزیب های 
خود را به صدا می آورند. ۷بنابران 
دختران سهیون را به جزای اعمال شان 
می رسانم. سر شان را به مرض بی مویی 
مبتلا کرده و آن ها را بی ستر و بی پرده و 
رسیم ۱۳2 

در آن روز خداوند تمام زیورات 
شان را از آن ها می‌گیرد. پایز یب "ها 
ماتیکه ها, طوقها,گوشواره ها. دستبندها 
روبندها. " کلاهها. بازوبندها, کمربندها؛ 
عطردانها. تعویذها. "انگشترها. 
حلقه های بینی. "البسة نفیس. یالانها. 


ساخته می فرماید: 


آشعیا 


شالها. دستکولها. ۳آثئینه ها. دستمالهای 
نفیس کتانی و چادرهای شان از دست 
می روند. *"بعوض بوی خوش عطر. بوي 
بد و تعفن از آن ها به مشام می رسد و 
بجای کمربند. ریسمان به کمر می بندند. 
موهای پُرپشت و بافتگی آن ها می ریزند 
و سر شان طاس می شود و زیبانی شان به 
رسوائی مبدل می‌گردد. بعوض البسة زیبا 
و تفس لاهن مس هی برس 

*مردان و جنگ آوران شان در میدان 
جنگ با شمشیر کشته می شوند. ۴از 
دزوارههای شهر صدا ی شون و ما 4 
گوش می رسد و خود شهر در عزای آن ها 
ویران و متروک می شود. 

۴ زمانی می رسد که هفت زن دامن 

یک مرد را می‌گیرند و می‌گویند: 
«خودٍ ما لباس و خوراک خود را تهیه 
می‌کنیم. تنها می خواهیم که تو شوهر 
ما باشی تا از شرم و طعنة بی شوهری 
رهائی یابیم.» 
شکوه آيندة اورشلیم 

"در آن روز شاخه خداوند زیبا و پُرشکوه 
می شود و محصول زمین باعث افتخار 
جلال بازماندگان مردم اسرائیل می‌گردد. 
" کسائی که در سهیون باقی مانده و 
در اورشلیم نجات یافته اند. مقدس 
شمرده می شوند. ۴ خداوند قوم اسرائیل 
را داوری کرده دختران سهیون را پاک 
می سازد و گناه اورشلیم و لکةٌ خونی 
را که در آن ريخته شده است می شوید. 
* بعد خداوند. سهیون و ساکنین آنرا در 
ظرف روز با ابر و در دوران شب با دود 
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و نور آتش فروزان می پوشاند و با سایة 
جلال خود آن ها را محافظت می کند. 
"در گرمای روز سایبان آن ها و در باران 

و طوفان پناهگاه شان می باشد. 


سرود تاکستان 


سرودی را که در بارهٌ معشوق 
| 


۵ 


توق من نی پراا شرس 
داشت. "زمینش را کند: آنرا از سنکها 
پاک کرد و بهترین تاکها را کزان تشاب 
برجی در وسط آن بنا کرد و خمره ای 
هم در آنجا قرار داد. بعد منتظر انگور 
تشه اما با کتان انکور تکار آوزق 

۳حالا محیوبت. من می گوید: ««شما 
ای ساکنین اورشلیم و یهودا. بین من و 
تاکستانم قضاوت کنید. "چه نبود که برای 
تاکستان خود نکردم. اما بجای انگوری 
که انتظار دا شتم. انگور بد برایم بار آورد. 

*اکنون ۱ 

کار کنم. دیوارهایش را بر می دارم تا 
چرآگاه حیوانات شود و در زیر پای آن ها 
لگدمال گردد. *آنرا به خرابه تبدیل کرده 
دیگر تاک ری نمی کم و زمینش را 
نمی کنم. می‌گذارمش تا گیاه هرزه در آن 
بروید. همچنین به ابر ها فرمان می دهم 
که دیگر بر آن باران نباراند.» 

۲ تا کستان خداوند قادر مطلق. فوم 
اسرائیل است و مردم یهودا نهالهاتی اند که 
خداوند با خوشنودی زیاد در تاکستان 
خود کاشت. ولی آن ها برخلاف انتظار 
او بجای انصاف. خونریزی کردند و 


۹۰۰ 


بعوضص عدالت. ظلم 3 مسج را رواج دادند 
و مردم را به فریاد آوردند. 


گناه مردم یهودا 

بدا بحال شما که هميشه خانه و زمین 
می خرید و به آنچه که دارید می افزائید 
جاثی برای دیگران باقی تماند و شما 
وش ره شنیدم که ِ قادر 
مطلق فرمود: «خانه های مجلل و قشنگ 
خراب می شوند و از صاحبان شان خالی 
می مانند. "از ده جریب زمین یک پشکه 
شراب هم به دست نمی آید و ده سیر تخم 
حتی یک سیر غله هم بار نمی‌آورد.» 

"وا بحال شما که صبح وقت بر می خیزید 
تا به باده نوشی شروع کنید و تا نیمه های 
شب به عیشُ و نوش می پردازید. ۲ محفل 
جشن خود را با نغمةٌ چنگ و رباب و 
دایره و بساط شراب گرم می‌کنید. ولی به 
کارهای خدا توجه ندارید. ۴"بنابران قوم 
من بخاطر نادانی شان به دیار بیگانگان 
تبعید می شوند. بزرگان و اعیان شان از 
گرسنگی و سایر مردم از تشنگی می میرند 
" دنیای مردگان با حرص و اشتهای زیاد 
۰ 
را همراه با بزرگان و اعیان و همه مردم که 
به آن دلخوش بودند. به کام خود قرویبرد. 
*مردمان مغرور خوار و ذلیل می شوند. 
۴ ما جون خداوند قادر مطلق. عادل و 
مقدس است. همراه مردم با نیکوئی و از 
روی انصاف رفتار می‌کند. ۷خرابه های 
شهر چرآگاه گوسفند. بز و گاو می شوند و 
حیوانات در آن ها می چرند. 


اشعیا ۵ 


۳افسوس بحال کسانی که قادر نبستند 
خود را 9 
«خداوند زود شود و هر چه می خواهد 
بکند تا ما ببینیم. خدای قدوس اسرائیل 
نقشة خود را عملی کند تا ما بدانیم که 
منظورش چیست ؟» ۳وای بحال شما 
که خوب را بد و بد را خوب. روشنی را 
. تاریکی و تاریکی را روشنی و شیرین را 
تلخ و تلخ را شیرین می دانید. "بدا بحال 
را غاتا شان می‌دهید. "وای بعال تا 
که در شرابخوری ماهرید و طرز مخلوط 
رن آنرا می دانید. ۲"مردم رشوت خور 
ر بیگناه 1 و حق اشخاص 


تهاجم بیگانگان پیشگوثی می شود 
۴همانطوریکه شعلهٌ آتش کاه و علف 
خشک را می سوزاند. ريشه های این مردم 
هم گنده می شوند و شگوفه های شان در 
خاک می ریزند. زیرا احکام خداوند 
قادر مطلق را رد کرده و کلام قدوس 
اسرائیل را خوار شمرده اند. *۲بنابران 
خداوند بر قوم برگزیده خود خشمگین 
است و دست خود را برای مجازات آن ها 
باز کرده است. کوهها می لرزند و اجساد 
مردم مانند کثافت در جاده ها افگنده 
می شوند. ولی بازهم خشم و غضب خدا 
پایان نمی یابد و از مجازات آن ها دست 
۴ خداوند اقوام کشورهای دوردست 
را فرا می خواند و به مردم سراسر روی 


اشنا 


بدون آنکه در راه خسته شوند و یا پای 
شان بلغزد. بی درنگ و فورا به اورشلیم 
می رسند. تير شان تیز و درکمان آماده 
شم اسپهای شان مانند مگ ار 
سخت است و ارابه های عراده های شان 
مثل ندباد تیز اند. "مانند شیر ژیان 
می غرند و بر سر شکار فرود می آیند و 
آنرا با خود به جائی می برند که امکان 
رهائی برایش نمی باشد. "در آن روز. 
آن مردم مثل بحر خروشان بر سر آن ها 
می غرند. سراسر این سرزمین را تاریکی 
و مصیبت فرا می‌گیرد و روشنی آسمان 
در پس پرده غلیظ ابر محو می شود. 


است. 


خداوند اشعیا را برای 
رسالت فرامی خواند 
ثِ در همان سالی که عزیای پادشاه 
وفات کرد. خداوند را دیدم 
بر یک جوا و با شکوه نشسته و 
دامن قبای او عبادتگاه او را پر کرده بود. 
"بالای سر او جانورانی ایستاده بودند و 
ه رکدام شش بال داشت. با دو بال روی 
خود را می پوشانید. با دوبال پاهای خود 
را و با دو بال دیگر پرواز می‌کرد. "آن ها 
۱ 
می گفتند: «قدوین. قدوس: قدوس: 
خداوند قادر مطلق! حلال او تمام روی 
زمین را فرا گرفته است.» 
"آواز سرود آن ها اساس عبادتگاه را 
به لرزه آورد و عبادتگاه از دود پر شد. 
۵آنگاه من گفتم: «وا بحال من که هلاک 
شدم. » زیرا شخص ناپاک هستم و در 
بین مردمی که لبهای ناپاک دارند زندگی 


٩. ۶ ۵‏ 
می کنم. اما چشمان من پادشاه را که 
خداوند قادر مطلق است دیده اند!» 
*بعد یکی از آن جانوران بسوی من 
پرواز کرد و با انبوری که در دست 
داشت» یک زغال افروخته را از قربانگاه 
برداشت ۲و با آن دهان مرا لمس کرد و 
را لمس کرد خطاهایت بخشیده شد 
و از گناه پاک شدی.» ۸آنگاه صدای 
خداوند را شنیدم که فرمود: «چه کسی 
برساند؟» من جواب دادم: «من حاضرم. 
مرا بفرست!» !خداوند فرمود: «برو این 
پیام را به مردم برسان: «شما هرقدر بیشتر 
بشنوید. کمتر می فهمید و هر قدر زیادتر 
ناه کمش قوف هی کنید:» ۲ ذهن این 
مردم را کند ساز؛ گوشهای شان را سنگین 
که کت وهای شا را مه شاد 
حشمان خود. بیتند. با گرشهای شود 
0 0 وگ 
من برگردند و شفا يابند.» "من گفتم: 
«خداوندا. تا چه وقت؟» او فرمود: «تا 
زمانی که شهرهای شان ویران و از سکنه 
خالی شوند و خانه های 0 
شان بکلی خراب گردد. "من آن ها را به 
کشورهای دوردست می و سرزمین 
ِ را از مردم خالی و متروک می سازم. 
حتی اگر یک دهم آن ها باقی بمانند. 

آن عده هم در آتش تلف می شوند. این 
نت 
شود. کنده اش باقی می ماند و دوباره نمو 
می کند .ِ« (کُنده ۰« برگزیدة 
خدا تمانندگی ی کلم ) 


پیام خداوند به آحاز پادشاه 
۷ در دوران آحاز (پسر یوتام و نواسة 
تحزیا) که پادشاه بهودا بود. رزین پادشاه 

سوریه و فقح (پسر رملیا) پادشاه اسرائیل به 
اورشلیم حمله کردند. اما نتوانستند آنرا 
فتح کنند. "وقتی خبر به پادشاه یهودا 
رسید که لشکر سوریه به اتفاق اردوی 
اسرائیل به جنگ بهودا آمده اند. دل 
پادشاه و مردم او مثل درختان جنگل که 
در اثر باد می لرزند به لرزه درآمد. 

۳آنگاه خداوند به اشعیا فرمود: «تو با 
پسرت شاریاشوب به ملاقات آحاز برو. 
او را در حاده رختشویها. در ائتهای کاریز 
حوض بالائی می یابی. "به او بگو آماده 
و آرام باشد. دل قوی دارد و نترسد. زیرا 
آتش خشم رزین و فقح مثل دودی است بد 
که از شعلةً دو مشعل بر می خیزد. *سوریه 

و اسرائیل همدست شده و علیه بهودا 
۳ *و تصمیم گرفته اند که به 
تین بهودا بروند. اورشلیم را محاصره 
و تسخی رکنند و پسر تبئیل را پادشاه آنجا 
#۳ 

۲ما من خداوند می‌گویم که این کار 
عملی نمی شود و صورت تن 
*چرا؟ آیا سوریه قویتر از پایتخت خود. 
دمشق نیست و دمشق زور رزین پادشاه را 
ندارد؟ پادشاهی اسرائیل بعد از شصت 
و پنج سال سقوط می کند. *همچنین 
اسرائیل نیرومندتر از پایتختش 
پادشاه را 
ندارد. اگر ایمان نداشته باشید دوام 
نخواهید کرد.» 


ره 
نیست و سامره قدرت فقح 


اشعا 


"تین ارب پیام دیگری برای آحاز 
فرستاد و گفت: ۲ «از خداوند. خدایت 
علامتی بخواه. خواه از اعماق زمین 
باشد با از بالاترین آسمان ها.» "آحاز 
کت «من به علامت ضرورت ۳ 
و نمی خواهم خداوند را امتحان کنم.» 
در جواب این حرف او التضا کشت 
«ای خاندان داود بشنوید! آیا کافین 
نیست که مردم را از خود بیزار کردید 
و حالا می خواهید خدا را هم از خود 
بذار کید "نس فزات ضورت خدآوند 
خودش علامتی به شما می دهد و آن 
اینست که باکره ای حامله شده پسری 
بدنیا می آورد و او را عمانوئیل ( 
بدا با ما است ی نامک ۳۵بفن 
۳ ۳ 

, مسکه و شیر فراوان می شوند و 

9 این دو یادشاه که شما ایتقدر از 
او می ترسید متروک میگردند. ۷" خداوند 
بر سر شما و مردم و خاندان پدر تان چنان 
بلائی را می آورد که از زمانی که سلطنت 
شراک از نقز ها ها شین قا وال ای زر 
دیده نشده باشد. 

"روزی می رسد که بفرمان خداوند 
لشکر مصری از دورترین سواحل دریای 
نیل مثل مگس بر شما هجوم می آورد 
و به عساکر آشوری امر می‌کند که مانند 
زنبور بر شما حمله نمایند. " آن ها می آیند 
و در وادیها. مغاره ها, در بین بوته های 
جاردار و چرآگاهها جاگزین می شوند. 
که آن دون ارت پاش » او را از 
1 طرف دریای فرات می فرستد و او 
شما را خوار و رسوا می سازد. "در آن 


اشغیا 


روز هیچ کسی اضافه ثر از یک گاو و 
دو گوسفند نمی داشته باشد. "با اینهم 
شیری که به دست می آورد خیلی فراوان 
خواهد بود. آن عدهٌ کمی از کسانی که 
زنده مانده اند مسکه و عسل فراوان 
می خورند. ۳"در آن روز تاکستان های 
آباد و پرثمر به زمینهای خشک و خارزار 
تبدیل می شوند. "مردم با تیر و کمان به 
آنجا می روند. زیرا تمام آن کشور یک 
زمین باثر و پر از خار می شود. در 
دامنه های کوهها که زمانی سرسبز و 
شاداب بودند خار و خس می روید و همه 
پایمال گاو و گوسفند می‌گردند.» 


۸ خداوند به من فرمود: «یک 
لوحهٌ بزرگ را بگیر و بر آن 
بنویس: «مهیر شلال حاش تز.» (عجله 
اوریای کاهن و زکریای پسر ییرکیا ۳ 
ِِ ِِ هستند امک 
۲ 0 ام 
آورد و خداوند فرمود که او را «مهیر 
شلال حاش بز» بنامم. "پیش از آنکه آن 
کودک بتواند «پدر» و «مادر» بگوید. 
پادشاه آشور به دمشق و سامره حمله کرده 
بالق دازاتی آن 
*بار دیگر خداوند به من فرمود: *«چون 
این ره آب های شیلوه را که به آرامی 
جاری است خوار شمردند و از رزین و 


ها را تاراج 9 ك« 


۸۱۰۷ ۹۰۳ 
پسر رملیا خوش هستند. ۲*بنابران. من 
پادشاه آشور را با تمام قوای او برای 
حمله به اینجا می فرستم و آن ها مانند 
دریای فرات که لبریز می شود و طغیان 
می‌کند. بر یهودا هجوم می آورند و 
ما است! بالهای پهن او از کشور حمایت 

اه شکور 7 
بترسید. شما ای کشورهای دوردست. با 
ترس آماده باشید. آماده باشید و بترسید. 
"با هم مشوره کنید و تصمیم بگیرید. 
اما بدانید که موفق نمی شوید. هرچه 
می خواهید بگوئید. ولی فایده ندارد. 
زیرا که خدا با ما است. 

۲ خداوند به تا کت امر کرد به راهی که 
مردم در پیش گرفته اند نروم و فرمود: 
۲ «در نقشه و دسيسةٌ مردم شرکت نکنید 
و از چیزی که آن ها می ترسند شما نباید 
بترسید. "بخاطر داشته باشید که من. 
خداوند قادر مطلق. خدای مقدس هستم 
و شما باید از من بترسید و وحشت کنید 
"من پناهگاه هستم, اما برای مردم 
یهودا و اسرائیل سنگ مصادم می باشم 
که وقتی بر آن پا نهند می لغزند و دامی 
هستم برای گرفتاری ساکنین اورشلیم. 
بسیاری از آن ها لغزش می خورند. 
می افتند. پایمال می‌گردند و بعضی در 
دام افتاده گرفتار می شوند.» 


شاگردان اشعیا 


۴ ای شاگردان من. طریقی را که خداوند 
به من نشان داده است. حفظ کنید. 


٩۰۸ اشعیا‎ 1 


۷ گرچه خداوند. خود را از قوم یعقوب 
بتهان کرده است. اما من به خداوند 
توکل می‌کنم و به او امید دارم. * 
فرزندانی که خداوند به من داده است. از 
طرف خداوند قادر مطلق که جایگاهش 
در کوه سهیون است. برای قوم اسرائیل 
۲ ۳ 

"مردم به شما می‌گویند که با فالبینان 
و جادوگران که ورد می خوانند. مشوره 
3 و می پرسند: «آیا مردم از خدایان 
خود مشوره نخواهند؟ مردم باید از ارواح 
بخاطر زنده ها مشورت و راهنماتی 
بطلبند. » "به کلام و احکام خدا توجه 
کنان اکز موافق این کلام بت نزنند. 
پس برای شان روشنایی نیست. 

ِِ آواره ۶ سرگردان ی 3 
تین 1 شوند. ۳ 
پادشاه و خدای خود را نفرین میکنند 
و به آسمان می نگرند. "به زمین نگاه 
می‌کنند. اما فقط سختی و تاریکی و 
پریشانی را می بینند و به سوی تاریکی 
مطلق رانده می شوند. 


سلطنت عادلانة پادشاه آینده 


اما برای کسانی که در سختی و 
۹ تنگی هستند. این تاریکی هميشه 
باقی نمی ماند. خدا در گذشته قبایل 
زبولون و نفتالی را خوار و ذلیل ساخته 
بود. اما در آینده به همین سرزمین از بحر 
مدیترانه تا آن طرف دریای آردن و حتی 
تا خود جلیل که بیگانگان در آن زندگی 
می‌کنند. جلال و شکوه می آورد. 


۲ قومی که در تاریکی راه می رفتند. 
نور عظیمی را می بینند و بر 
کسانی که در سرزمین تاریک 
بسر می بردند. روشنی می تابد. 

" خداوندا. تو به خوشی قوم افزودی 
و به آن ها شُرّور و شادمانی 
بخشیدی. آن ها مثل کسانی که 
محصول خود را درو می‌کنند و 
مانند آنهائی که غنایم را بین خود 
تقسیم می نمایند. در حضور تو 
ریت ری طست: 

*زیرا بوغ را از گردن و بار را از 
دوش شان برداشتی و مثلیکه در 
کنشته متنان را شکست داد 
تجاوزگران را هم مغلوب کردی. 
*تمام ته و البسهٌ جنگجویان 
به خون آغشته می شوند و در 
آتش می سوزند. 

؟زیرا فرزندی برای ما متولد شده و 
پسری برای ما بخشیده شده 
است. به او فدرت و اختیار 
داده شده است. نام او «مشاور 
عجیب». «خدای قادر». «پدر 
جاودانی» و «سلطان سلامتی» 
می باشد. 

"بر تخت سلطنت داود می نشیند. 
فدرت و اختیار او روزافزون 
بوده تا ابد پادشاهی می کنك. 
پابة سلطنتش بر عدل و انصاف 
استوار بوده و پادشاهی سلامتی 
او انتهائی نخواهد داشت 

رضای خداوند قادر مطلق چنین است 
و همین کار را انجام می دهد. 


۱۰ ٩ اشعیا‎ 


#خداوند تمام قوم اسرائیل را که 
اولاده یعقوب هستند. به جزا می رساند. 
رد اهر ال , هرکسی که در سامره 
زندگی می کند. می داند که او اين کار را 
کرده اس زیر مرحم » مغرور و 

شده اند. ۲ م ی گویند: خلت هاش فان 


ها را با سنگهای 
تراشیده دوباره آباد می کنیم. تیرهای 
چوب چنا رکه شکسته اند. به عوض آن ها 
تیرهای سرو به کار می بریم.» "بنابران. 
خداوند دشمنان را علیه آن ها می فرستد. 
۲او مردم سوریه را از شرق و فلسطینی ها 
را از غرب می فرستد تا اسرائیل را به کام 
خود فروبرند. با اینهم خشم او فرو ننشسته 
و دست او هنوز هم برای مجازات آن ها 
"با اینکه خدا هنوز هم بر آن ها 
خشمگین است. توبه نمی‌کنند و خدای 
قادر مطلق را نمی جویند. ۳ لهذا. خداوند 
در یک روز مردم اسرائیل و رهبران شان 
را محازات می‌کند و سر و دم آن ها را 
می بُرد. *مو سفیدان و اشراف شان سر 
و انبیائی که به مردم تعلیم غلط دهند. دم 
ها را گمراه 
ساخته و به راه تباهی برده اند. ۲ بنایران. 
خداوند بر جوانان آن ها رحم نکرد و 
یتیمان و بیوه زنان شان را هم جزا داد. با 
اینهم خشم او فرو ننشسته و دست او هنوز 
هم برای مجازات آن ها بالا است. 
۷شرارت این مردم مثل آتش همه چیز 
را می سوزاند و خار و خس را از بین 


ريخته اند. اما ما آن 


آن ها هستند. ۴ رهیران شان آن 


۹۰۵ 


می برد. " خداوند قادر مطلق خشمگین 
است و آتش خشم او سرا سر آن سرزمین 
ی از مردم بحیث هیزم کار 
می‌گیرد و هیچ کسی در امان نمی ماند. 
۴مردم به هر طرف دست می اندازند و 
هر چه به دست آورند می خورند. اما 
سیر نمی شوند قآ شنت گرستگی 
حتی گوشت اطفال خود را می خورند. 
"قبیلة منسی و قبیلهٌ افرایم به یکدیگر 
حمله می کنند و هر دو متفق شده علبه 
یهودا بر می خیزند. با اینهم قهر خدا 
فرو ننشسته و دست او هنوز هم برای 
محازات مرحم دراز است. 
۱8 وای بح شم که فرانت 
غیرعادلانه وضع می‌کنید تا 
فقیران را از حق شان محروم سازید. بر 
بیوه زنان و یتیمان قوم من ظلم می نمائید 
و مال آن ها 
روز باز خواست چه می‌کنید و وقتیکه 


را غارت هی کنید. "پس در 


خداوند از جاهای دوردست بر سر شما 
مصییت را بیاورد از چه کسی کمک 
می طلبید؟ دارائی و ثروت تان را درکجا 
پنهان می‌کنید؟ "در آن روز یا در جنگ 
کشته می شوید و پا دشمنان. شما را به 
اسارت می بر ند. با اینهم خشم او فرو 
آن ها بالا است. 


پادشاه آشور وسیله ای در دست خدا 
۵خداوند می فرماید: «از آشور مانند 
چوب سرزنش برای مجازات آنهائی 


که بالای شان قهر هستم. کار می‌گیرم. 
*مردم آشور را علیه این قوم منافق و 


اشعبا 


۹۰۶ 


آنهائی که مورد خشم من قرارگرفته اد 
می فرستم تا اموال شان را غارت کنند و 
خود شان را مانندگل و لای به زیر پاهای 
خود لک نمایند.» ۲ما پادشاه آشور 
نقشه ظالمانة دیگری در سر می داشته باشد 
و می و 39 اقوام زیادی را نابود کند. 
می‌گوید: «ه رکدام از قوماندان های من 
یک پادتاه امه شهرهای رکش 
با فتح کردم سامره و 
شُو مشق هم متلوب شدند. " کشورهائی را 
ک 2 بیشتر از اورشلیم و سامره بت داشتند. 
و ی . من همانطوریکه سامره 
را با تمام بتهایش از بین دم اورشلیم 
را هم با بتهایش نابود می‌کنم.» 
۲بعد از آنکه خداوند کارهای خود را 
در کوه سهیون و اورشلیم تمام کرد. آنگاه 
به مجازات پادشاه مغرور و خود خواه 
آشور می پردازد. ۳ زیرا پادشاه آشور لاف 
می زند و می‌گوید: «من با زور بازو و 
دانش و حکمت خود در جنگها پیروز 
شدم. سرحدات کشورها را برداشتم. خزانه 
های شان را تاراج کردم و پادشاهان شان 
را سرکوب نمودم. " کشورهای جهان 
برای من مانند آشیانةً پرندگان بودند 
و مثلیکه مردم تخمها را از آشیانه جمع 
می‌کنند. من خزانه های شان را خالی 
کردم. هیچ کسی جرأت نکرد بالی تکان 
بدهد یا دهان با زکند و حرفی بزند.» 
۵ما خداوند ی رما دابا قترنت 
تبر از چوب شکن , 
خود را داناتر از تجار 0 ان 
عصا را بلند می‌کند نه عصا انسان را.» 
۴ بنابران. خداوند قادر مطلق جنگجویان 


ات ابا ای 


۱ ۰ 


آشور را به مرض کشنده مبتلا می سازد و 
آتشی را روشن کرده آن ها را به تدریج از 
بین می برد. ۷"نور اسرائیل به آتش سوزان 
تبدیل می شود و با شعلةٌ غضب قدوس 
اسرائیل همه چیز را در یک روز مانند 
خس و خار می سوزاند. جنگلهای 
سرسبز و زمینهای حاصلخیز شان را نابود 
می‌کند و مانند یک بیمار جسم و روح 
آن ها ثباه می شوند. *درختان جنگل 
آنقدرکم می شوند که حتی یک طفل 
ی تراد آن ها بزا بکتمارد: 
بازماندگان توبه‌گار اسرائیل 

شا ۳ روز کسانی که در اسرائیل 
باقی مانده اند و نجات یافتگان خاندان 
یعقوب. دیگر به کشوری که بر آن ها 
کرده بود اتگاخ نمی کنند. بلکه تکیه گاه 
شان خداوند بوده با وفاداری بر قدوس 
اسرائیل توکل می نمایند. "آن ها بسوی 
خدای قادر مطلق بر می‌گردند. "" هرچند 
قوم اسرائیل مثل ریگ دریا بیشمار باشد. 
ها عده کمیر از آزهاا بای شانده قربه 
وطن خود بازگشت می‌کنند. زیرا نابودی 
و مجازات عادلانه ای را که سزاوارند در 
انقظار شان م‌باشب ۲ اون دای 
قادر مطلق طوریکه مقدر فرموده است 

"دای ای تفن عطق 
ک ۷ 
سهیون 
که 4 مثل مصریان بر شما ظلم کنند. 
نترسید 3 بسن آزرهتی حم من ۸5 
0 شما افروخته شده بود فرومی 


نت می‌کنید. از آشوریان 


اشعیا ۱۰ 


نشیند و آن ها مورد قهر و غضب من قرار 
می گیرند.. ۶"منء خداوند فادر مطلق: 
طوریکه مدیان را در کنار صخرةٌ غراب 
جزا دادم آن ها را هم مجازات می‌کنم. 
در آن روز بار مصیبت را از دوش تان و 
یوغ اسارت را از گردن تان بر می دارم.» 

4 لشکر دشمن به شهرعیات داخل 
شدند و از مجرون عبور نموده تجهیزات 
و لوازم خود را در مکماش گذاشتند. 
"از گذرگاه گذشتند و شب را در جبعه 
بسر بردند. مردم شهر رامه در ترس و 
هراس اند. و اهالی. جبعة. شهر شائول: 
فرار کردند. ای مردم جلیم. فریاد 
برآورید! ای باشندگان لیشه و ای اهالی 
مسکین عناتوت بشنوید! ۱"مردم قدمینه 
فراری شدند و ساکنین جیبیم از ترس جان 
گريختند. ""در همین روز دشمنان در 
نوب توقف می‌کنند. آن ها مشت خود را 
کره کزده پسوی اوزشليم کذبر که سهیزن 
قرار دارد. تکان می دهند. 

۳ما خداوند قادر مطلق. مخلیکه 
چوب شکن شاخه های درختان بزرگ 
و بلند لبنان را قطع می‌کند و بر زمین 
می ریزد. آن ها را هم با مغرورترین کسان 
شان با یک ضربه ريشه کن می‌کند و 
خوار و ذلیل می سازد. 


شاخه ای از خاندان پسی 
۱ ۱ شاخه ای 
خانوادة یسی جوانه می زند و 


از ريشه آن نهالی نمو می‌کند. 
" روح خداوند که روح حکمت و 


‌ 


از تنةً درخت 


دانش. دوج مشورت و قدرت و 


۹۰۷ 


روح معرفت و ترس از خداوند 
است. بر او قرار می‌گیرد. 

" تمام خوشی او ترس و اطاعت از 
خداوند می باشد. او مطابق آنچه 
که چشمش می بیند و گوشش 
می شنود داوری نمیکند. 

۴ بلکه بر اساس عدالت به داد مردمان 
فقیر و حلیم می رسد و اشخاص 
شریر را که بر آن ها ظلم میکنند. 
جزا می دهد *و با انصاف و 
راستی حکومت می نماید. 

*در دوران حکومت ا و گرگ با بره 
ژندگی می کند» پلنگ در کناز 
بزغاله می خوابد. گوساله با شیر 
و طفل کوچکی 
آن ها را می راند. 

آگاو و خرس یکجا می چرند. 
جوچه های شان در کنار هم 
می خوابند و شیر مثلگاو علف 
مین حور د: 

* طفل شیرخوار در غار مار بازی 
می‌کند. طفل ی که از شیر جدا 
شده باشد دست خود را در لانة 
ازدها می برد. 

* د رکوه مقدس خدا به هیچ کسی 
ضرر و صدمه ای نمی رسد. 
زیرا همان طوریکه بحر از آب 
پر است. روی زمین هم پر از 
معرفت خداوند می شود. 


بازگشت باقیماندگان اسرائیل و بهودا 


۲روزی می آید که پادشاه نو ظهوری 
از خاندان یسی علمی برای تمام قوم ها 


۹.۸ 


خواهد بود. مردم به شهر پرشکوه او جمع 
می شوند و او را تجلیل می‌کنند. در آن 
روز خداوند بار دیگر دست خود را دراز 
می‌کند و باقیمانده قوم برگزيدة خود را 
از کشورهای آشور. مصر سودان. حبشه, 
عیلام. بابل. شنعا حمات و سواحل و 
ریز ها رم ورد "از عاجی رز در 
بین قوم ها بر می افرازد و پرآگنده شدگان 
اسرائیل و یهودا را از هر گوشه و کنار 
روی زمین جمع می‌کند. " کینه و دشمنی 
کین امرایل و بهرد برد از ین می رود 
و جنگ و خصومت بین آندو وجود 
نمی داشته باشد. ۳بلکه هر دو متفق شده 
بر فلسطینی ها که در غرب هستند حمله 
می برند. مال و دارائی مردمانی را که در 
شرق زندگی می‌کنند به تاراج می برند. 
مردم ادوم و موآب را مغلوب می‌کنند 
و عمونیان را مطیع خود می سازند. 
۵ خداوند خلیج دریای مصر را خشک 
می سازد و دست خود را بر دریای فرات 
دراز کرده با باد سوزان آنرا به هفت 
جویبار تقسیم می‌کند. ۴ برای بازماندگان 
گم او در آشور شاهراهی خواهند بود تا 
آن ها مثل اجداد خود که از مصر خارج 
شدند. به وطن خود برگردند. 


ٍِ 
سرود حمد و سپاسگزاری 
در آن روز مردم اين سرود را 


۱۲ ۳ 
«خداوندا, از تو شکرگزارم. زیرا 
برمن خشمگین ِ ولی 

دیگر قهر نیستی, بلکه مرا تسلی 


می دهی. ۲ خداوند به یقین 


اشعبا ۱۳2۱۱ 


خداوند به من یرو و فدرت 
۳همانطوریکه آب صاف و تازه 
به انسان شور و نشاط می بخشد. 
قوم برگزیدة او هم وقتیکه نجات 
می یابند خوشی می‌کنند.» 
"در آن روز می سرایند: 

«از خداوند سپاسگزار باشید و 
نام او را تجلیل کنید . کارهای 
او را برای فردم چهان اغادم 
نمائید و بگوئید که نام او متعال 
ات *سرود حمد خداوند را 
واه ز یرآ کار هی باه کرش 
انجام داده است. بگذارید تمام 
مردم روی زمین بدانند. "ای 
ساکنین سهیون. با صدای بلند 
فریاد برآورید و سرود خوشی را 
و مقدس اسراثیل در بین قوم 
برگزیده خود حضور دارد ۰ 


سقوط بابل 


که از جانب خدا برای اشعیاء 


ٍ یه خشک بیرق جنگ را 
بر افراژنت: هضیاهیان اشاوه کید که ید 
دروازه های اشراف بابل حمله بیرند. 
۳ خداوند خودش سپاه مقدس و شجاع و 
فدا کار خود را مأموکده است تا کسمنی 
را که مورد غضب او قرار گرفته اند جزا 


اشعیا ۱۴۰۱۲ 


بدهند. ۴به صدائی که از کوهها می آید. 
گوش بدهید. این صدا. صدای گروه بزرگ 
مردم و آواز اقوام و ممالک می باشد که 
می شوند. خداوند قادر مطلق 

ود را برای جنگ آماده می کند. 
*آن ها از کشورهای ۱ خر 
نقطةً زمین آمده اند تا با سلاح غضب 
ِِ تمام روی زمین را ویران کنند. " 

"شیون و ثاله کشده زیرا روز خداوند 
نزدیک است و آن روزی است که قادر 
متعال همه را هلاک می کند. ۲دستهای 
همگی سست می شوند و دلهای مردم آب 
ی گرد *همه به وحشت می افتند و 
مثل زنی که به درد زایمان مبتلا باشد. درد 
می‌کشند. به یکدیگر می بینند و از دیدن 
زوی شرمندء یکدیگر حبرت. می کنند. 
*روز وحشتناکِ خشم و غضب خداوند فرا 
می رسد. زمین را خراب و گناهکاران را 
از روی آن محو می‌کند. "ستارگان آسمان 
و منظومه های آن نور نخواهند داشت 
آفتاب هنگام طلوع تاریک می شود و 
مهتاب روشنایی نخواهد داشت 

۲ خداوند می فرماید: «من جهان 
را بخاطر بدی هايش جزا می دهم 
و بدکاران را به سیب خطاهای شان 
ار ۳ می‌کنم. غرور و تکبر مردم 
خاتمه می دهم و اشخاص ظالم را خوار 
و ذلیل می‌سازم. "مردم را از زر خالص 
و انسان را از طلای اوفیر کمیاب تر 
می‌کنم. "در آن روز از شدت خشم من 
آسمان ها به لرزه می آیند. زمین از حای 
خود تکان می خورد. ۲ پیگانگانی که در 


۹.۹ 


و گوسفندانی که پرآگنده شده باشند. 
ی رورت و ۳6وعی حود برعی درد ۳ 
"هر کسی که دیده شود و گرفتار گردد با 
شمشیر بقتل می رسد. ۴ کودکان آن ها 
در برابر چشمان شان بر زمین کوبیده 
می شوند. خانه های شان غارت و زنان 
غضب شان بی عفت می‌گردند. 

ی مادی ها را که به کشتن مردم 
زیادتر از نقره و طلا علاقه دارند» علیه 
آن ها می شورانم. با تیر و کمان خود 
جوانان شان را به خاک می افگنند و 
حتی بر نوزادان و کودکان شان هم رحم 
نمی‌کنند. *" خداوند بابل را که مجللترین 
کشورهای. دئیا و زیت فخر کلدانیان 
است. مثل و عموره با خاک 
برایر هی کنك. "از سکنه خالی می شود 
و تا سالهای زیادی کسی در آن سکونت 
نمی کند. حتی عربهای کوچی 2 
آنجا خیمه نمی زنند و چوپانها گلهة خود 
را نمی چرانند. "بلکه حیوانات وحشی 
در آنجا زندگی می‌کنند. خانه های شان 
لانة بومها و شترمرغها می شود و بُزهای 
وحشی در آن جست و خیز می زنند. 
۲ گرگها و شغالها از برجهای قصرهای 
زیبای شان قوله می‌کشند. زمان نابودی 
بابل نزدیک و عمر آن کوتاه است.» 

بازگشت اسرائیل از تبعید 

۱۴ خداوند بر قوم اسرائیل مهربان 

می شود و آن ها را دوباره 
بر می‌گزیند و به وطن شان باز می‌گرداند. 


بیگانگان هم با آن ها در آن سرزمین 
زندگی ی کنند. "بسیاری از کشورها در 


۹۱۰ اشعیا 
باز کت قوم اسرائیل به آن ها کمک 
یی یلار ی اش انا هن ان س رش 
که خداوند به آن ها داده است زن و 
مرد اقوام دیگر را به غلامی می‌گیرند و 
کسانی که قوم اسرائیل را به اسارت برده 
بودند. خود شان اسیر آن ها می شوند. و 
اقوامی که بر مردم اسرائیل با زور و جبر 
حکومت می‌کردند. خود آن ها فرمانبردار 
شان می گردند. 
سقوط سلطنت بابل 


"وقتی خداوند قوم خود را از درد و 
رنج و روزگار سخت غلامی آسوده کند. 
۴آنوقت آن ها به طعنه به پادشاه بابل 
می گویند: 

«ای پادشاه ظالم بابل. بالاخره نابود 
شدی و جور و ستم تو به پایان رسید. 
۵ خداوند به قدرت نو خانمه داد و از 
تخت سلطنت سرنگونت کرد. *تو با خشم 
و با ظلم و ستم بر آن ها حکومت 
هی کرقعی ۷حالا همه مردم روی زمین 
آسوده و آرام شده اند و از خوشی سرود 
می خوانند. ۸درختان صنوبر و سروهای 
لبنان بخاطر سقوط تو شادمانی می کنند 
و می گویند: «جون تو سقوط کرده ای. 
دیگ رکسی نیست که ما را قطع کند.» 
*دنیای مردگان برای پذیرائی تو آماده 
است. ارواح حکمرانان و پادشاهان 
روی زمین از تختهای خود بر می خیزند 
و 0 ای ی 9۳ ۲آن ها به تو 
م یگویند: «تو هم مثل ما ناتوان شدی و 
0 "جلال و شکوه تو به 


۳ 
مورچه ها لحاف تو است.» 

۲ای ستارةٌ درخشان صبح. . چطور از 
آسمان افتادی! ت و که بر اقوام مقتدر جهان 
پیروز بودی» چگونه سقوط کردی! 5 
ق می گفتی: «من به آسمان بالا 
می روم و نخت شاهی خود را بالای 

ستارگان خدا برقرار می سازم و بر فراز 
کوهی در شمال که جای اجتماع خدایان 
است می نشینم. الاک ابر ها ۳ 7 
مثل خدای قادر مطلق می شوم. « ها بر 
عکس. تردن فجر مین که دبای مردگان 
اشت نس رخ شخهن: 

۴مردگان وقتی ترا بینند حیران 
می شوند. در فکر فرومی روند و 
می پرسند: «آیا این مرد همان کسی 
نیست که زمین را تکان می داد و 
پادشاهان جهان از ترس او می لرزیدند؟ 
۲آیا او نبود که دنیا را به بیابان تبدیل 
کرد و شهرها را با خاک یکسان ساخت؟ 
اسیران را آزاد نمی کرد و اجازه نمی داد 
که به خانه های خود بروند.» پادشاهان 
جهان در مقبره های مجلل آرمیده اند 
۴ اما تو از قبرت بیرون افگنده می شوی 
و جنازه ات مانند شاخة پوسیده می‌گندد. 
با اجنیا خ کشتة شدگان عنگ پوشیده شده 
در گودالهای ستگی انداخته می شود و 
پایمال می‌گردد. "چون تو کشورت را 
ویران کردی و قوم خود را کشتی, بنابران. 
نسلی از تو باقی نمی ماند و مردم از فامیل 
شریران هیچ کسی را بیاد نمی اورند. 
۳ پسرانت بخاطر گناهان اجداد ان کته 


9 است و آواز چنگ 


اشعیا ۱۴ ۰ ۱۵ 


می شوند و دیگر نمی توانند به روی زمین 

۲ خداوند قادر مطلق می فرماید: «من 
علیه بابل بر می خیزم و آثرا با خاک 
یکسان می کنم نام بابل. بازماندگان و 
نسل + رد۴ آنرا از بین می برم. و ای ۱ 
جایگاه خارپشت ها می سازم. آنرا به جبه 
زار تبدیل می نمایم و با جاروی نابودی 
جارویش میکنم.» 


پیشگوئی در بارة سقوط آشور 

*"خداوند قادر مطلق فسم خورده 
می فرماید: «آنچه را که اراده و مقدر 
کرده ام حتماً واقع می شود. *"من قدرت 
آشور را در سرزمین اسرائیل درهم 
می شکنم و همه را بر کوههای خود 
پایمال می‌کنم. یوغ اسارت را از گردن 
و بار غلامی را از دوش قوم برگزیدة خود 
برمی دارم. دست خود را دراز می‌کنم 
و تمام اقوام روی زمین را جزا می دهم. 
اینست نقشة من در مورد مردم جهان.» 
۲ خداوند فادر مطلق این چنین مقدر 
فرموده است و هیچ کسی نمی تواند آنرا 
باطل سازد. دست خود را برای مجازات 
مورحم جهان دراز کرده است و کسی فادر 


تست که او وا بازداود: 


پیشگوئی در بارة سقوط فلسطین 
در سالی که آحاز پادشاه وفات کرد. 
این پیام از جانب خدا نازل شد: 

٩‏ «ای فلسطینی ها عصائی که شها 
را می زد. شکست. با اینهم شما نباید 
خوشحال باشید. زیرا اگر ماری بمیرد. 


۹۱۱ 


مار دیگری بدتر از او بوجود می آید 

و از آن مار هم اژدهای آتشین پیدا 
9 ۰" خداوند از بیچارگان قوم 
برگزيدة خود پاسبانی می‌کند و آن ها در 
چرآگاه او با خاطر آسوده بسر می برند. 
اما شما فلسطینی ها از قحطی و گرسنگ 
هلاک می شوید و بازماندگان تان هم 
بقتل می رسند. "ای شهرهای ۳ 2 ۱ 
ناله و شیون کنید و ای فلسطینی ها. 
بترسید. زیرا لشکر با انضباط دشمن که 
شم اسپان شان گرد و خاک را به هوا بلند 
من تنم از تما ونیا قی فد 
"به قاصدانی که از فلسطین می آیند چه 
جواب داده شود؟ به آن ها می‌گوئیم 
که خداوند سهیون را تأسیس کرد و قوم 
بیچارة خود را در آن پناه داد.» 


2۰ ۶ ‌‌ 
پیشگوئی در مورد سقوط موآب 
این است پیام خدا برای موآب: 


۱۵ «شهرهای عار و قیر مواب 
در یک شب ویران می‌شوند. "در دیبون 
مردم موآب به بتخانه ها برای عزاداری 
رفته اند و بخاطر نبو و میدبا شیون و 
گریه می کنند. همه مردم سر و ریش 
خود را تراشیده "لباس ماتم پوشیده اند 
و در کوچه ها. سر بامها و چهارراهی ها 
ناله می‌کنند و اشک می ریزند. "مردم 
شهرهای جشبون و آلْعاله هم ناله و گریه 
را سرداده اند و صدای گريةٌ شان تا به 
یاهز به گوش می رسد. حتی مردان مسلح 
موآب هم می‌گریند و از ترس می لرزند. 
*دلم برای موآب ناله می‌کند. مردم آن 
به صوغر و عجلّت شُلیشه فرار می‌کنند. 


۹۱۲ 


بعضی از آن ها گریه کنان بر فراز وجیت 
می روند و آوازگرية آن ها بخاطر ویرانی 
سرزمین شان در طول راه حورونایم 
شنیده می شود. "جویهای نمریم 

و سبزه های کنار آن ها یزمرده شتفه کیاة 
از بين رفته و هیچ چیز سبز باقی نمانده 
است. "مردم با مال و اندوختةُ خود از 
راه وادی بیدها فرار می‌کنند. *از تمام 
سرحدات موآب صدای گریه و شیون 
شنیده می شود و آواز نالة و تا آجلایم 
و بثرایلیم رسیده است. "با آنکه آب 
دریای دیبون از خون سرخ شده است. 
اما خدا بلاهای بیشتری بر مردم دیبون 
می آورد و آن عده از موابی های هم که 
فرار کرده و باقی مانده اند با دندان و 
پنجال شیر کشته می شوند. 


وضع رقتبار موآب 
۱ مردم موآب از شهر سالع که 

در بیابان واقم است. برای 
پادشاهی که در سهیون سلطنت می کند. 
بره ای را بعنوان جزية می فرستند. ۲مالند 
پرندگان بی آشیانه در کنار دریای ارنون 
آواره شده اند. "به 0 بهودا می‌گویند: 
«به ما بگوئید که چه کنیم. در زیر 
سایهٌ شففت خود در این وضع مشفتبار. 
از ما حمایت نمائید و ما را پناه بدهید 
تا به دست دشمن گرفتار نشویم. *به ما 
آوارگان اجازه بدهید که در بین شما بمانیم 
و ما را از خطر دشمنان حفظ کنید.» 
بعد از آنکه مردم ظالم و تاراجگر و 
تسب گاو: نابود شد ند اوقت ی از 
اولادهٌ داود بر تخت سلطنت می نشیند. 


اشعیا ۰۱۵ ۱۶ 


او با عدل و انصاف بر مردم حکومت 
می‌کند و سلطنت او بر اساس رحمت و 
راستی استوار خواهد بود. 

3 بهودا می‌گویند: «ما در بارهٌ 
موآبیان شنیده ایم و مي داليم که جقدر 
مغرور و گستاخ و خودخواه هستند. 
بخود فخر می‌کنند. اما فخر آن ها بیجا 
"مردم موآب بخاطر مصیبت 
خود ناله می‌کنند و بیاد علای جوبی 
که در قیرحاّس می خوردند می گریند. 
۸ کشتزارهای جشبون و تاکستان های 
یبمه از بین رفته اند. تاکهای انگور 
را حاکمان اقوام بیگانه قطع کرده اند. 
زمانی شاخهای اين تاکها تا یعزیر و از 
بیابان گذشته تا به آن طرف بحیرة مُرده 
ی ٩حالا‏ من برای بعزیر و 
خقیرق و لاله اک می ویزم زرا موه 
و محصول شان تلف شده اند. "مردم 
آن خوشی و نشاطی را که در فصل درو 
داشتند. حالا ندارند و در تاکستان ها 
دیگر نقنه خوشی فده ثمی شود. دیگر 
کسی انگور را برای. ساختن شراب در 
رقزب نمی تراک آوان خوشی هون 
و است. 
غمکین هستم. "مردم موآب برای دعا به 
بتخانه ها بالا می روند و خود را بیفایده 


است.» 


خسته می سازند. زیرا دعای آن ها قبول 
نمی شود.» 

۳ این بود پیامی که خداوند قبلا در مورد 
موآب فرستاده بود. و حالا خداوند 
می فرماید: «« بعد از سه سال شوکت و 


اشعیا ۱۶ - ۱۸ 


حلال موآب نابود می شود. عدهٌ کمی از 
آن ها باقی می ماند و آن ها هم ضعیف و 
بیچاره خواهد شد.» 


پنشگوق در بارهٌ دمشق 
خداوند در مورد دمشق چنین 


۷ ۱ فرموده است: «دمشق از بین 
می رود و با خاک یکسان می شود. 
"شهرهای آن برای هميشه متروک 
۳ 
بیدفام سلطنت 3 مق شسقو ط 
می‌کند و بازماندگان سوربه ۳ مرجم 
اسرائیل خوار و ذلیل می شوند. این کلام 
خداوند قادر مطلق است.» 
۲خداوند. خدای اسرائیل می فرماید: 
رد ی مردم 
همه و و فقیر می‌گردند. *مانند 
کشتزارهای وادی رفائیم می شود که پس 
از درو چیزی در آن بجا نمی ماند. *از قوم 
امرانل عنه کمی باقن هی مانلد و مانند 
خت زیتون که وقتی زیتونها تکانده شوند. 
تنها دویا سه دانه در شاخهای بلند و چهار یا 
پنج دانه در شاخهای پر آن بجا می مانند.» 
۲در آن روز بسوی خالق خود که قدوس 
اسرائیل است رو می آورند #و دیگر به 
۰ .«ِ یعنی 0 
*در آن روز شهرهای ك آن ها 
مثل شهرهای حویان و اموریان که در 
وقت فرار از دست قوم اسرائیل. از سکنه 
خالی ماندند. متروک می شوند. 


و یهودا 


۹۱۳ 


اتو ای اسرائیل. خدای نجات بخشای 
خود را که مثل صخرةٌ مستحکم از تو 
حمایت می کند. فراموش کرده ای و در 
عوض درختان را می‌کاری تا در زیر 
سایهٌ آن ها خدایان بیگانه را بپرستی. 
«حتی اگر در همان روزی که درختان را 
میوه ای بار نمی آورند و بجای آن اندوه 
و درد علاج ناپذیر نصیب تو می شود. 


دشمنان سرکوب می شوند 

فواغ وان ما بر می خر وا و 
مثل امواج سهمگین بحر می غرند "و 
همچون سیل خروشان حمله # 
ولی آن ها با عتاب خداوند. مانند کاهی 
که در برابر باد و مثل غباری که در برابر 
گردباد قرار گیرد به جاهای دور فرار 
میی کننك. "هنگام شب ترس و و بحشت 


۱" 


ایجاد می‌کنند. اما پیش از دمیدن صبح 
از بین می روند. اینست سزای کسانی که 
کشور ما را تاراج می‌کنند و دارائی و مال 
ما را به یغما می برند. 


پیشگوثی در مورد حبشه 

وای بحال کشوری که در آن 
۸ ۱ ایض اس 
و از آن آواز بادبانهای کشتی شنیده 
می‌شود. "کشوری که نمایندگان خود را 
ذریعهةٌ کشتی هائی که از نی ساخته 
قاقد ان طر ور ناه ری گنه 
ای نمایندگان تیززو. به کشوری بروید که 
درگ ماه تس شقه استن ند ات 
قوم قدبلند و نیرومند زندگی می‌کنند و 


۹۱۴ 


مردمان کشورهای دور و نزدیک از آن ها 
وحشت دارند. 

"ای ساکنین روی زمین بشنوید. به 
بیرقی که بر فراز کوهها برافراشته می شود 
نگاه‌کنید و به آواز سرنائی که برای جنگ 
می نوازند. گوش بدهید. ۴خداوند به من 
این چنین فرمود: «من از جایگاه ملکوتی 
و در آرامش ود + حن می نگرم. 
مثل یک روز صاف و گرمای تابستان 
و مانند غبار شینم دلپذیر در موسم درو. 
*زیرا پیش از درو محصول و بعد از آنکه 
ره مردم 
حبشه مثل تاک انگو رکه شاخه هایش را 
با اره قطع می کنند و دور من انب رید 
از بین می روند. *آن ها طعمةٌ پرندگان 
شکاری و حیوانات وحشی می شوند. و 
از لاش آن ها در تابستان پرندگان شکاری 
و در زمستان حیوانات وحشی خود را 
تغذیه می‌کنند.» 

و زمان این قوم قدبلند و نیرومند 
که مردم کشورهای دور و نزدیک از آن ها 
وحشت می‌کنند وکشور شان ذریعهة دریاها 
قسیم شده است. به سهیون که نام خداوند 
قادر مطلق را بر خود دارد می آیند و برای 
او تحفه و هدیه می آورند. 


2 ۶ 
۱ 
۹ ۱ پیامی برای مصر 
خداوند 30 بر یک ابر 
تیزژو به مصر می آید. بتهای مصر در 
حضور او می لرزند و مردم مصر از ترس 


ضعف می کنند. ۲"خداوند می فرماید: 
«من مردم مصر را علیه یکدیگر تحریک 


۱٩۰۱۸ اشعیا‎ 


می کنم ۳ برادر با برادر. همسایه با 
همان لاعف فص کاس کت 
بجنگند. "روحيةٌ شان را تغییر می دهم و 
نقشه های شان را خنثی می سازم. آن ها 
برای کمک به بتها متوسل می شوند. 
از فالبینان و جادوگران و ارواح مردگان 
مشوره می خواهند.» ۲ خداوند قادر متعال 
می فرماید: «من مصریان را به دست یک 
حاکم ظالم ها 
را میگمارم تا بر آن ها 

*آب دریای نیل کم شده به مرور زمان 
خشک می‌گردد. *کانالها را بو می‌گیرد. 
آب جویها کم می شود. ی و بوریا 
پژمرده می گردند. ۲ کشتزارها و علف کنار 
دریای نیل خشک شده از بین می روند و 
سبزه ای باقی نمی ماند. *ماهیگیرانی که 
تور و چنگک به دریای نیل می اندازند 
یوس و غمگین می‌شوند. "بافندگانی 
که پارچه های کتانی می بافند ناامید 
می‌گردند. "همه بافندگانی که از راه 
بافندگی امرار معیشت می‌کنند متأثر و 
افسرده می شوند. 

"حاکمان شهر صوعن بکلی نادان 
هستند و مشاوران فرعون به او مشورة 
احمقانه می دهند. پس چگونه می توانند 
به فرعون بگویند: «ما اولاده حکیمان 
و پادشاهان قدیم :۱ ان فرعون. 
حالا حکیمان تو کجا هستند تا به تو 
اطلاع بدهند که خداوند قادر مطلق علیه 
مصر چه نقشه ای کشیده است. ۳حاکمان 
صوعغن و ممفیس و رهبران شان احمق و 
جاهل هستند و مردم مصر راگمراه‌کرده اند. 
۳ خداوند افکار آن ها را مغشوش ساخته 


مت ِ« 


اشعیا ۹ ۲۰ 


و در نتیجه. آن ها مصریان را طوری گیب 
کرده اند که مثل اشخاص مست آفتان و 
خیزان قدم می زنند و نمی دانند که به 
کجا می روند. "هیچ کسی, در مهیر نه 
ثروتمند و نه فقیره نه بزرگ و نه کوچک. 
می تواند مردم را نجات بدهد. 


خداوند مصر آشور و اسرائیل 
را برکت می دهد 

۴در آن روز وقتی مردم مصر بینند 
که دست انتقام خداوند قادر مطلق علبه 
آن ها دراز شده است مثل زنهای ترسو از 
ترس می لرزند. "و از شنیدن نام کشور 
یهودا وحشت می کنند. زیرا خداوند 
چنین اراده فرموده است. 

در آن روز پنج شهر در کشور مصر به 
زبان عبری تکلم کرده و با خداوند قادر 
مطلق پیمان وفاداری می بندند. یکی 
از این شهرها «شهر آفتاب» نامیده 
می شود. * در آن روز قربانگاهی در مرکز 
مصر و یک ستون یادگار در سرحد آن 
پزآعداوتن نبا ی شود * ایتها تفان 
می دهند که خداوند قادر مطلق در مصر 
حضور خواهد داشت. بعد از آن هر 
وقتیکه مرد ۳ ببینند و بحضور 
خداوند 0 دعا کنند. خداوند 
نجات دهنده ای را می فرستد تا از آن ها 
دفاع نماید و آن ها را نجات بدهد. 
۱" خداوند خود را به مصریان آشکار 
می سازد و آن ها خداوند را می شناسند. 
او را با ادای فربانی های سوختنی 
می پرستند و نذرهائی بحضورش تقدیم 
می‌کنند. "به اين ترتیب. خداوند اول 


۹۱۵ 


مصریان را مجازات می‌کند و بعد آن ها 
را شفا می دهد. آن ها به او رو می آورند 
و خداوند دعای شان را مستجاب م ی کند 
و آن ها را شفا می بخشد. 

"در آن روز شاهراهی از مصر تا و 
ساخته می شود. مردم هر دو کشور با 
هم رفت و آمد می‌کنند و خدا را یکجا 
می پرستند. ۴" در آن روز اسرائیل با مصر و 
آشور متفق شده هر سه کشور باعث برکت 
سایر ممالک جهان میگردند. ۲۵ خداوند 
آن ها را برکت می دهد و می فرماید: 
«متبارک باد قوم من مصر. مخلوق من 
آشور و قوم برگزيدة من اسرائیل!» 


پیشگوثی در مورد مصر و حبشه 
به فرمان سرجون پادشاه آشور. 


‌ 1 سیه‌سالان ماه اورتا لفگر 
خود به شهر آشدّود در فلسطین حمله برد 
و آثرا تصرف کرد. "سه سال پیش خداوند 
به اشعیای پسر آموص فرموده بود که لباس 
خود را از تن و چپلی های خود را از پا 
پرآورّد و با تن و پای برهنه راه برود و 
اشعیا اطاعت کرد. "بعد از آنکه آشوریان 
آشدّود را فتح کردند. خداوند فرمود: «بنده 
من اشعیا مدت سه سال تن و پای برهنه 
تاه وف نا تقانه آغر ان باشت که مد 
مصر و حبشه را به بلائی مدهشی گرفتار 
می سازم. ۴پادشاه آشور مردم مصر و 
حیشه را اسیر می‌کند و پیر و جوان آن ها 
را مجبور می سازد که عریان و پا برهنه 
راه بروند تا مصر خجل شود. ۵آنگاه 
کسانی که در سواحل فلسطین زندگی 


می‌کنند و مردم حبشه اتکای شان است و 


۱۶ اشعیا 
بر مصریان فخر می‌کنند. پریشان و رسوا 
می شوند و می‌گویند: اگر بر سر مصریان 
که می خواستیم از دست آشور به آن ها 
پناه ببریم چنین بلائی آمد. پس بر سر ما 
چه خواهد آمد؟» 


2۶ 4 1 
پیشگوئی در بارهُ بابل 

لشکری از بیابان» سرزمین 
هولناک همچون گردباد بیابانی بر بابل 
هجوم می آورد. "رویای وحشتنا کی 
دیدم که خیانتکاران خیانت می کنند و 
تاراجگران تاراج. 
| اعلز. لقیگ: 
مان ماه وا تا جف الت‌های 
می دهد. 
"آن چیزی که در رژیا دیدم و شنیدم. 
دردی مانند درد زایمان در تمام وجودم 
تولید کرده است که پیچ و تابم می دهد و 
مدهوشم میی کنك: "دلم می تپد و از ترس 
می لرزم. در انتظار یک شب آرام ۳ 
ولی بجای آرامش: . وحشت سراسر وجودم 
را فرا گرفته است. *در رویا دیدم که خانه 
فرش و شفره مهیا است و همه مصروف 
خوردن و نوشیدن اند. نا گهان فرمان آمد: 
«ای سرکردگان سپاه برخیزید با سپرهای 
تان آماده شوید!» 
*انگان خداوند به من فر مود: «یرو 
پهره ای بگمار تا هر چه را که می بیند 
اطلاع بدهد. ۲وقتی ببیند که سواران 
جوره جوره بر اسپ و خر و شتر می آیند. 


۳۰ 


"پهره داری را که تعیین کرده بودم صدا 
کرد: «آقا؛ روز و شب در اینجا پهره دادم 
*اینک مردم را می بینم که جوره جوره بر 
اسپ و خر و شتر سوار هستند و به این 
سو می آیند.» در ار وقت صدائی امد 
و گفت: «بابل سقوط کرد! همه بتها به 
زمین افتادند و ذره ذره شدند.» 

۲ ای قوم برگزیدة من اسرائیل, که مانند 
گندم کوبیده و غربال شدید. به این خبری 
که از جانب خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل برای شما اعلام می‌کنم گوش 


بدهید. 


پیشگوئی در بارة ادوم و عربستان 


۲ ار ین پیام برای ادوم اتترت 


کی از ادوم به من صدا فیی کند: «ای 
بهره و 
وقت تمام می شود؟» "امن جواب دادم: 
ات اد اون از ولی در رب ی ان 
دوباره شب می آید. اگر سوال بیشتری 
دارید بيائید. برگردید و بپرسید.» 

ای قافلةً 5دانی ها. در بیابان خشک 
عربستان خیمه بزنید. " برای تشنگان آب 
بیاورید و ای مردم تیما. به فراریان غذا 
بدهید. "زیرا آن ها از دم شمشیر و کمان, 
هو بل سکن فرار کرده اند. 

۴ خداوند به من چنین فرمود: «پوره بعد 
از یک سال. عظمت و شوکت قبیلةٌ قیدار 
از بین می رود. "از تیراندازان شجاع 
آن ها فقط چند نفر باقی می ماند. من 
که خداوند. خدای اسرائیل هستم این را 
می‌گویم.» 


اشعنا 


2 ۶ 7 
پیشگوئی در مورد اورشلیم 


1 1 چه خیر است؟ چرا مردم 
بر سر بامها برآمده اند؟ "در سراسر شهر 
شور و غوغا برپا است. در این شهر شاد 
و پر جنب و جوش چه پیش آمده است؟ 
مردان شما که به قتل رسیده اند با شمشیر 
و نا کو تک کته نله ان "ها کمان 
تان همه یکجا فرار کردند و آن ها بدون 
استعمال اسلحه تسلیم شدند. وقتی 
دشمن هنوز بسیار دور بود. شما فرار 
کردید همه دستگیر و اسر شدید. *پس 
مرا تنها بگذارید تا بخاطر نابودی قوم 
خود به تلخی بگریم و سعی نکنید که مرا 
تسلی بدهید. 

اخداوند. خدای قادر مطلق روزی 
را تعیین کرده ۱ و( ها 
اتکی شک اف سر آشتمکی کل 
در آن روز دیوارهای شهر فرومی ریزند 
و انعکاس فریاد شان از کوهها شنیده 
می شود. *سپاه عیلام مسلح با تیر و 
کمان بر اسپهای خود سوار شده اند 
و عساکر کشور قیر سپرها را به دست 
گرفته آماده اند. "وادیهای سرسبز تان پر 
از عراده‌های. قشم له اننه. سراراخ 
آن ها در پیش دروازه های شهر صف 
اراسته اند و قوای دفاعی بهودا را در هم 
کته ایت: 

در آن روز برای آوردن سلاح به اسلحه 
خانة جنگل می روید. "۲ دیوارهای شهر 
را معاینه می‌کنید که آیا به ترمیم احتیاج 
دارند یا نه. خانه ها را ملاحظه می‌کنید 


٩۹۷ ۳۲‏ 
تا آن ها را ویران نمائید و مصالح آن ها 
را برای ترمیم دیوار های شهر به کار 
ببرید. برای ذخيرة آب. مخزن آب در 
بین شهر می سازید تا آب حوض قدیمی 
کوشش زیاد بخرج می دهید. اما به خدا 
که طراح و صانع همه چیزها است اعتنائی 
نمی ی 

3 ان روز خداوند. خدای قادر 
مطلق شما را دعوت می کند که گریه 
و ماتم کنید. موهای خود را بتراشید و 
لباس ماتم بپوشید. "اما در عوض. شما 
مجالس خوشی را ترتیب می دهید. گاو 
و گوسفند را ذبح می کنید. می خورید و 
به باده نوشی می پردازید و می‌گونید: 
«بیائید که بخوريم و بنوشیم. زیرا فردا 
می میریم.» ۳ خداوند. قادر مطلق 
به من گفته است که این گناه شما تا 
وقتیکه بمیرید بخشیده نمی شود. این را 
خداوند. قادر مطلق می فرماید. 

هشدار به شبنا 


خداوند. خدای قادر مطلق به من 
فرمود که پیش شبنا. ناظر دربار شاه 
بروم و به او بگویم: ۴ «تو در اینجا چه 
می‌کنی؟ در اینجا چه حق داری که برای 
خود قبر می‌کنی؟ ای کسیکه قبر خود را 
در این صخرة بلند می تراشی, ۲ هرقدر 
باشی. خداوند ثرا بر می دارد و دور 

می اندازد. او ترا مثل گلوله ای به یک 
سرزمین وسیع پرتاب می‌کند تا در آنجا 
در کنار عراده هایت که به آن ها افتخار 
می‌کردی بمیری. تو مایهٌ ننگ خاندان 


۹۱۸ 


آقایت هستی! "پس خداوند ترا از 
منصب و مقامت برطرف می‌کند.» 

۳در آن روز خداوند به شبنا می فرماید: 
«من بندة خود. الیافیم پسر حلقیا را به 
جای تو منصوب می نمایم 
می بندم. اقتدار ترا به او می بخشم و 
او پدر تمام ساکنین اورشلیم و یهودا 
می شود. ۳ کل دربار سلطنت داود را 
به او می دهم و هر دروازه ای را که او 
بکتا ناد هیچ کسی آثرا نمی بندد و هر 
دری را که بندد کسی آنرا اس کت نام 
۳و را مثل میخ در جاه و مقامش محکم 
می دارم و او باعث افتخار خانوادةٌ خود 


می شود. 

۳اما تمام خانواده و فرزندانش مثل 
کاسه و کوزه که بر میخ می آویزد بار دوش 
او می شوند. ۵زگاه ن میخی که در 
حای خود محکم و استوار بود. شنت 
شده می افتد و باری که بر آن بود خرد 
می شود.» این را خداوند فرموده است. 

2 4 1 
پیشگوثی در بار؛ٌ صور 
۳۳ این پیام برای صور است: 
ای کشتی های ترشیش. 

برای صور شیون کنید. زیرا صور چنان 
ویران شده که از خانه و بندرگاه بحری 
او ات باقن تتانگاه ات خرهاش 
را که در قبرس شنیدید حقیفقت دارند. 
اکن ساسا افو اتف 
کشتی های تون ۰ .که از مصر غله 
می آوردند تا تاجران شان با آن در تمام 
دنیا خرید و فروش کنند. در بندر صور 


اقا ۲۷:۲۲ 


اتکر هی آدآفته ای پر که زمانی 
نکن از بندرهای مهم تجارتی بشمار 
می رفت. حالا در سکوت مرگیاری 
فرورفته "ای صیدون خجل 
مرف کت ور 
درد نکشیده ام. نزائیده ام و کودکی را 
پرورش نداده ام.» *وفتی خبر بد صور 
به مصر برسد مردم آنجا هم به وحشت 
می افتند. 

*ای ساکنین فنیقیه. شیون نمائید و به 
ترشیش فرار کنید. ۲آیا اين همان شهر 
صور است که شما به آن افتخار می‌کردید 
که سالها پیش بنا يافته بود و وقتیکه مردم 
آن برای تصاحب کشورها به جاهای دور 
سفر می کردند در آنجا ساکن می شدند؟ 
۸چه کسی این بلا را بر سر اين شهری که 
تاج سر شهرها است. و تاجرانش در تمام 
دنبا معروف اند. آورده است؟ * خداوند 
قادر مطلق این کار قا کر تا شوکت و 
جلال آنرا به زمین بزند و مردمان معروف 
آنرا خوار سازد. 

"ای مردم ترشیش. کشور تان را مثل 
سواحل دریای نیل حاصلخیز کنید. زیرا 
دیگر مانعی در سر راه شما وجود ندارد. 
۷ خداوند دست خود را بر بحر درا زکرده 
است و سلطنت های جهان را تکان 
می دهد. او امر کرد تا مراکز تجارتی 
فنیقیه را ویران کنند "و فرمود: «ای مردم 
ستمديدةٌ صیدون. شان و شوکت شما از 
بین رفت. حتی اگر به قبرس فرار کنید. 
در انجا هم روی اسایش را نمی بینید.» 

"مردم بابل بودند که صور را جای 
تاخت و تاز حیوانات وحشی ساختند. 


است. 


اشعیا ۱۲۳ ۲۴ 


نه آسوری ها. مردم بابل بودند که شهر را 
محاصره کردند. قلعه های مستحکم آنرا 
ویران نمودند و آن سرزمین را با خاک 
یکسان ساختند. "ای کشتیهای ترشیش 
شیون کنید. زیرا بندرگاه شما ویران شد. 
صور مدت هفتاد سال که طول عمر 
یک پادشاه است. فراموش می شود. بعد 
از انقضای آن مدت» صور مثل فاحشة 
ان رود فی 391:  "‏ دبفر مرن 
شده. چنگ را به دست بگیر و در شهر 
بگرد. نغمه های خوش بنواز و آواز های 
بسیار بخوان. تا مردم ترا بیاد آورند.» 
۲ فقو ختم دوران هفتاد سال خداوند 
بطرف صور می نکرد. آنگاه صور دوباره 
مشهور می شود و با ساير کشورهای 
جهان روابط تجارتی برقرار می کند. 
در معاملات خود سودی فراوانی را که 
به دست می آورند در خزانهةٌ خود ذخیره 
نمی کننده بلکه همه را وقف خداوند 
خدمتگاران او به مصرف برسد. 


ویرانی قریب الوقوع زمین 
اینک خداوند زمین را 


۳۳ از سکنه خالی و متروک 
می سازد. قشر آثرا خراب و ساکنانش 
را پرآگنده می‌کند. "مردم عامی و کاهن. 
غلام و آفاء کنیز و بی بی اش. قرض 
دهنده و مقروض, خریدار و فروشنده, 
که هر و ۱0 
سرنوشت دچار می‌گردند. "زمین بکلی 
خالی و غارت می شود. این را خداوند 
فرموده است. 


۹۱۹ 


آزمین خشک و پژمرده می شود. 
بنیاد جهان سست و بلندیهایش هموار 
م ی گردد. 1-3 زمین آلوده شده است. 
زیرا ساکنان آن احکام خدا را بجا نیاورده 
و پیمان ابدی او را شکسته اند. *بنابران, 
زمین مورد لعنت قرار گرفته است و مردم 
آن سزای اعمال خود را می بینند و روز 
بروز تعداد شان کم می شود. ۲تاکها 
بی بار و شراب نایاب می‌گردد و کسانی 
که شاد و خوشحال بودند از حسرت آه 
می کشید, *توای تقاط بش دایره و 
چنگ. شنیده نمی شود و آواز عشرت 
کنندگان خاموش شده است. *مجلس 
ساز و باده نوشی دیگر وجود ندارد و 
شراب به کام میگساران تلخ شده است. 
!در شهر هرج و مرج برپا است و مردم 
خانه های خود را بسته اند قا کسی دانخل 
نشود. همگی در کوچه ها بخاطر قلت 
شراب غوغا دارند. نشاط و شُژور از 
بین رفته و خوشی از روی زمین رخت 
هر ون آنة کشته اشته و 
دروازه هایش شکسته شده اند. ۲ تمام 
روی زمین مثل درخت زیتون می شود که 
تکانده شده و یا خوشه انگو رکه میوه اش 
چیده شده باشد. 


۳ کسانی که زنده می مانند فریاد خوشی 
را بلند می‌کنند و آواز می خوانند. مردمی 
که در غرب هستند عظمت خداوند را 
تمجید می‌کنند. "و آنهائی که در شرق 
هتفت او زا متانشی.می کتا داش کاخ 
جزایر هم خداوند. خدای اسرائیل 
را تمجید و پرستش می‌کنند. ۴از 
آخرین نقطةً روی زمین صدای مردم 


۹۲۰ 


بگوش می رسد که عادلان را توصیف 
اما افسوس که مردمان شریر به کارهای 
بد خود ادامه می دهند و با اين اعمال 
خود مرا ناامید و متأثر می سازند. ای 
کت روی زمین بدانید که رس و چاه 
و دام منتظر شما است. "اگر کسی ّ 
ترس فرار کند در چاه می افتد واگر از 
چاه بیرون آید در دام گرفتار می شود. از 
آسمان باران سیل آسا می بارد و اساس 
زمین را به لرزه می آورّد. *زمین از جا 
تکان خورده 8 شده است و مانند 
شخص مستی است که آفتان و خیزان راه 
می رود و همچون خیمه ای است که در 
برابر طوفان تکان می خورد و در زیر بار 
گناه خود خم شده و افتاده اسمت افو فیگر 
نمی تواند بپا بایستد. 
در آن روز خداوند نیروهای آسمان 
و پادشاهان جهان را مجازات می‌کند. 
۳آن ها را تا فرارسیدن روز جزا. مانند 
زندانیان در چاهی نگاه می دارد. ۳"آنگاه 
مهتاب تاریک می شود و آفتاب روشنی 
خود را از دست می دهد. زیرا خداوند 
قادر مطلق بر تخت سلطنت. بالای کوه 
سهیون جلوس می فرماید و عظمت و 
جلال او به همه حکمفرمایان جهان 
آشکار می شود. 
سرود سپاسگزاری 
۲۵ خداوندا. تو خدای من هستی. 
به تو سپاس میگویم و نام ترا 
نمجید می‌کنم. زیرا تو کارهای حیرت 
انگیزی انجام داده ای و آنچه را که از 


اشعیا ۰۲۴ ۲۵ 


قدیم اراده نموده ای با امانت و راستی 
به انجام رسانیده ای. "شهرها را با خاک 
یکسان کردی و قلعه های مستحکم را 
کرده بودند. فنتران کته الق فیک هرک 
آباد نمی شوند. از تون اب ِِ 
از توت 1 
محتاج. در هنگام سختی پناهگاه. در 
۱ سریتاه و در گرما ساییان 
بوده ای. تفس مردم ظالم مثل سیلابی 
است که بر دیوار گلی می خورد "و مانند 
باد سوزانی است که زمین را خشک 
ی شا زذه. ابا نو شیر مد اوزتي تق 
از گرمی روز می‌کاهد. سرود ستمگران را 


ضیافت د رکوه سهیون 


*خداوند قادر مطلق بر کوه سهیون 
دز آوزتلمتر ای نهمه قومها ضیافتی با 
غذاهای لذیذ و شرابهای کهنه و صاف 
ما افو "در آنجا یز در 
مردم سایه افگنده است بر می دارد و مرگ را 
برای هميشه نابود می‌سازد. *شکها را از 
هر چهره پاک می‌کند و ننگ قوم برگزیدة 
خود را از روی زمین رفع می نماید. این 
را خداوند فرموده است. *در آن روز مردم 
می‌گویند: «او خدای ما است که چشم براه 
او بودیم تا ما را نجات بخشد. او خداوند 
ما است که به او امید داشتیم. ۰ پس برای 
اينکه ما را نجات می دهد. باید خوشحال 


باشیم و خوش یکنیم.» 


اشعیا ۰۲۵ ۲۶ 


۲ دست خداوند از کوه سهیون حمایت 
می‌کند. اما مردم موآب در زیر پای او 
مانند کاهی که در زباله پایمال می شود. 
لگدمال می‌گردند. "آن ها برای نجات 
شود معا شتا کرآن فاست: و با هی زنننه 
اما خدا نیروی شان را از بین می برد و 
غرور شان را درهم می شکند. " قلعه های 
بلند موآب را با حصارهایش خرد کرده به 
زیر من افکند: وبا خاک یعسان هی کند. 


سرود ظفر 


ِ ۲ در آن روز این سرود در سرزمین 
بهودا خوانده می شود: 

شهر ما قوی زیرا خدا 
خودش حصارهای انرا حفظ می کند. 
"دروازه های شهر را باز ز کنید تا قوم 
راستکار و با وفا داخل شوند. ۲خداوندا. 
لو کساییبرا که بر رک و جمیده زاس 
دارند. در آرامش کامل نگاه می داری. 
"همیشه بر خداوند توکل کنید. چونکه 
او پناهگاه ابدی ما است. *کسانی را 
که مغرور و متکبر بودند. ذلیل ساخته و 
شهرهای قوی و مستحکم آن ها را ویران 
وبا خاک یکسان کرده اشت ار *مردم 
ستمدیده و نیازمند خرابه های شهر را در 
زیر پاهای خود لگدمال می‌کنند. 

۲راه ۳ را ستکار راست استا: ای 
خدای عادل راه آن ها را صاف و هموار 
گردان. *ما از اراد؛ُ تو پیروی می‌کنیم و 
چشم امید ما بسوی تو و روح و تن ما 
مشتاق تو است. "قلب من شبها در اشتیاق 


است. 


۹۳۱ 


تو می تپد و هنگام صبح روح من ترا 
می طلبد. وقتیکه جهان را داوری کنی. 
آنگاه ص مفهوم عدالت را می دانند. 
2( 
۳ آن ها در سرزمین راستکاران به 
شرارت خود ادامه می دهند و به جلال 
و عظمت خداوند اعتنائی ثمی کنند. 
۲ خداوندا. دشمنانت نمی دانند که تو 
آن ها را جزا می دهی. نشان بده که به قوم 
برگزیدة خود محبت داری تا آن ها خجل 
شوند و در آتش خشم تو بسوزند. 

۲ خداوندا. تو صلح و سلامتی را شامل 
حال ما کرده ای و کامرانی و سعادت ما 
از جملهً کارهای تو است. ای خداوند 
خدای ما. پادشاهان زیادی بر ما حکومت 
کرده اند. ولی تو یگانه پادشاه و خداوند 
ما آهستی. ۴ حالا و ان و 
دیگر باز نمی‌گردند. زیرا نت تو آن ها را 

مجازات کردی و از بین بردی و یاد شان 
را از خاطره ها محو ساختی. *اما تو 
ای خداوند. به تعداد قوم برگزیده خود 
افزودی. کشور ما را وسیع کردی و به ما 

عزت و افتخار بخشیدی. ۴ خداوندا. 
قوم در هنگام سختی در طلب تو بودند 
و هنگامی که آن ها را جزا دادی. در خفا 
بدرگاه تو دعا گردند. ۷۲ ای خداوند. ما 
تن تو سل ریخا ای میم که در 
هنگام زایمان از درد فریاد می‌کشد. ما 
درد و عذاب کشیدیم. اما چیزی نزائیدیم و 
نتوانستیم در زمین نجات به ظهور بياوریم. 

مردگان نو دوباره زنده می شوند. 
اجساد شان از خاک بر می خیزند و سرود 


۹۳۲ 


شادمانی را می خوانند. زیرا مثل شبنم 
صبحگاه ی که نباتات را تازه می‌کند. 1 
حیاتبخش تو هم آن ها را که سالهای دراز 
در زیر خاک خفته اند. زنده می سازد. 


داوری و احیای اسرائیل 


۳ای قوم من به خانه های خود بروید. 
دروازه را پشت سر تان ببندید و برای 
مدت کوتاهی مخفی شوید تا خشم خدا 
فرونشیند. ""زیرا خداوند از آسمان می آید 
تا مردم روی زمین را به جزای گناهان شان 
برساند. قاتلاتی که خون مردم را ريخته اند 
شناخته می شوند و زمین دیگر اجساد 
مقتولین را در خود پنهان نمی‌کند. 
9 در آن رو خداوند با شمشیر 

کشنده و تیز خود لویاتان را 
که یک مار تیزژو پیچان است. جزا می دهد 

و آن ادها را که در بحر است می‌کشد. 

"در آن روز خداوند در بارهٌ تاکستان 

با ثمر خود می فرماید: 
نگهبان این تاکستان هستم و آنرا هر لحظه 
ِِ می‌کنم. شب و روز از ان مراقبت 
کر هو بر ۳۹ 
در آنجا خار و خسی برای جنگ بیاید. 
نمی زوم رهم و1 آتش می زنم. *اما 
اس وحن سم 
شوند و تقاضای صلح کنند. بگذارید آن ها 
هم با من صلح می نمایند. « 

*زمانی می رسد که اولادهٌ بعقوب. یعنی 
وم اسر یل هل درخت »زیت فی دوابتن: 
پُنذک و شگوفه می‌کنند و دنیا را از میوه 
پر می سازند. 


۲ «من. خداوند 


اشعیا ۲۸-۲۶ 


اخداوند قوم برگزیدهُ خود را به اندازة 
دشمنان شان جزا نداده است و مردم اسراتیل 
به اندازهٌ آن ها کشته نشده اند. ۸او برای 
اینکه قوم اسرائیل را جزا بدهد آن ها را 
۷9 تیکال تشن تقو مثلیکه 
باد ترای وزید و آن ها را با خود برد. 
* ما کناهان قوم اسرائیل زمانی کفاره و 

بخشيدهمی شود که سنگهای قربانگاههای 
بت پرستان ذره ذُره گردند و از بت و 
قربانگاه آن ها اثری باقی نماند. "شهرهای 

متعحکم متروک و ماد پابان از سکنه 
خالی شده اند. آنجا چرآگاه گاوها و 
‌ بيشةٌ شیرها شده است و شاخ و برگ آنرا 
می خورند. شاخهای خشک درختان 
را جمع می‌کنند و می سوزانند. خداوند 
شفقت نمی‌کند. زیرا آن ها شعور ندارند. 
۲ در آن روز خداوند مثل کسی که گندم 
را دانه دانه از خوشه می چیند و ازکاه جدا 
می نماید. مردم اسرائیل را از دریای فرات 
"در آن روز 
د رکشورهای آشور و مصر تبعید شده بودند 
دوباره بر م ی گردند و خداوند را بر کوه 
مقدس او در اورشلیم پرستش می کنند. 


کاهنان و انبیاء وحاکمان 
فاسد داوری می شود 
۲۸ وای بحال کشور اسرائیل! 
حلال و شوکت 1 مانند تاج 
گل که بر سر رهبران شرابخوارش بود 
پژمرده می شود و آن ها که سرهای شان 


اشعبا :۲۸ 


از نشتهٌ شراب گرم بود. حالا بی حال و 
مثل مرده از پا افتاده اند. "خداوند کسی 
را دارد که تیرومند و توانا و آمادهٌ حمله 
طوفان مهلک و مثل سیلاب خروشان بر 
آن سرزمین حمله می آورد. "غرور رهبران 
قب‌کهان ان پایمال می شود. حلال و 
زیبائی رهبران مغرور آن مثل دانةٌ نوبر 
انجیر بمجردیکه بر سر شاخ دیده می شود. 
چیده شده از بین می رود. 

«در آن روز خداوند قادر مطلق برای 
بازماندگان قوم برگزیدة خود تاج جلال و 
افسر زیبائی میباشد. *بهکسانی که بر مسند 
قضاوت می نشینند قوهّ تٌ تشخیص و داوری 
می دهد و به آنهائی که از دروازه های شهر 
دفاع می‌کنند جرآت میب بخشد. 

احتی 
شراب اند که آَفتان وخیزان راه می روند 
و آنقدر نشثه هستند که نمی توانئد 
پیامهای خدا را بفهمند و درست فضاوت 
۳8 *شفره های شان پر از استفراغ و 

*آن ها از من شکایت می کنند و 
می‌گویند: «اين شخص کیست که به 
ما تعلیم بدهد؟ چه کسی به پیامهای او 
احتیاج دارد؟ پیامها و تعلیماتش برد 
کودکانی می خورد که تازه از شیر جدا 
شده باشند. "او هر مطلب را نقطه به 
نقطه کلمه به کلمه. جمله به جمله و سطر 
به سطر بیان م یکند.» 

گر به سخنان من گوش ندهید. خدا 
۳ اجنبی را می فرستد ۳ با زیان 
بیگانه به شما درس عبرت بدهند. او 


ائبیاء و کاهنان هم مست 


۹۳۳ 


می خواست به شما آرامش و آسایش عطا 
کند. اما شما قبول نکردید. ۳"بنابران 
خدا هر مطلبی را نقطه به نقطه. کلمه 
به کلمه. جمله به جمله و سطر به سطر 
بر ای شا بیان ی کند. آنگام :دون هر 
قدمی که بر می دارید. لغزش می خورید. 
زخمی می شوید. به دام می افتید و اسیر 
میگردید. 

۳"پس ای حاکمان اورشلیم که هر چیزی 
را مسخره می‌کنید. به کلام خدا توجه 
نمائید. *شما می‌گوئید که با مرگ پیمان 
بسته اید و با دنیای مردگان معامله کرده اید. 
شما اطمینان دارید که از بلاها جان سالم 
بدر می برید و فکر می‌کنید که با مکر و 
حیله می توانید خود را نجات بدهید. 
اد اون تفا میس هلاه وا 
تهداب سهیون را با سنگ آزموده وگرانبها 
و مطمئن بنا می‌کنم. پس هر کسی که 
ایمان بیاورد. پریشان نمی شود. ۷ انصاف 
ریسمان اندازه گیری و عدالت شاقول آن 
می باشد. » 

طوفان و ژاله پناهگاه شما شما را که بر 
سا 
سیل. سرپناه تان را می برد. ۸اه 
پیمانی را که با مرگ بسته بودید. فسخ 
می شود و معاملةٌ تان با دنیای مردگان 
خاتمه می یابد و در برابر مصیبت ی که شب 
و روز بر سر تان می آید عاجز می مانید 
و سر و پای تان را وحشت فرا می‌گیرد. 
۳بستر برای تان کوتاه می باشد که 
نمی توانید پای تان را درا زکنید و لحاف 


۹۲۴ 


برای تان کمبر می باشد که وت 
را بپوشاند. "۲ خداوند با و غضب 
می‌آید تا کارهای عجیب خود را به 
انجام رساند. همانطوریکه در کوه فراسیم 
و در وادی جبعون اين کار را کرد. ""پس 
به حرف من نخندید. مبادا جزای تان 
سنگینتر گردد. زیرا شنیدم که خداوند. 
خدای قادر مطلق قصد دارد تمام آن 
سرزمین را نابود کند. 


حکمت خداوند 


۳ بشنوید. به کلام من گوش بدهید و به 
سخنان من توجه کنید! "هیچ دهقانی هر 
روز وقت خود را صرف قلبه و شیار زدن 
و هموا رکردن نمی‌کند. *بلکه وقتی زمین 
از هر جهت آماده شد» آنگاة در 7 نخم 
می‌کارد. او می داندکه تخ مگشنیز و زیره را 
د رکجا بپاشد وگندم و جو و جواری را در 
ایک و ۴و وظیفه خودرا می داند. زیرا 
خدایش به او یاد داده است ت. ۷" او هرگز برای 
کوبیدن گشنیز و زیره از خرمن کوب کار 
کرک مارا چرس تن 
*او می داند که برای تهية دانه. گندم را ثا 
چه مدتی خرمنکوب یکند و چگونه چرخ را 
بالای آن بگرداند. بدون اینکه گاوها به گندم 
آسیبی برسانند. * همهٌ اینها را خداوند قادر 
مطلق به او یاد داده است. زیرا نقشه های 
خداوند همه عالی و پر از حکمت اند. 


سرنوشت آورشلیم 


۹ ۲ وای بر اریئیل! وای بر اریئیل! 
شهریکه خیمه گاه داود بود! 


یکی دو سال دیگر هم مردم می توانند 


اشعیا ۲۹۰۲۸ 


مراسم عید خود را در آنجا برقرار کنند. 
"بعد خدا بلائی را بر سر این شهر که 
قربانگاه خدا است. می آورد و از هر 
گوشة آن ماتم و واویلا شنیده می شود. 
"او بر این شهر یورش برده آنرا محاصره 
می‌کند و منجنیقها را به دور آن قرار 
می دهد. "اورشلیم به شهر ارواح تبدیل 
می شود و صدای ناله اش همچون آواز 
ارواح فردگاق از کیر ها که تست ۶اه 
گوش می رسد. 

*دشمنان تو مثل خاک ذره ذره می‌گردند 
وگروه ستمگران مانندگاه در برابر باد رانده 
می‌شوند. ی 
برهم زدن با رعد و زلزله, با آواز مهیب. با 
گردباد و طوفان و با آتش سوزنده بسر وقت 
تو می رسد. "و سپاههای دشمن که برای 
تجنک آن آمله و آنرا محاصره کرده اند. 
مانند خواب و رژیای شب محو می شوند. 
۸درست مثل شخ صگرسنه و تشنه ای که در 
خواب می بیند که می خورد و می نوشد و 
بعد که از خواب بیدار می شود حس م یکند 
که هنوز هم گرسنه و تشنه است؛ و 
دشمنان کوه سهیو ن که برای جنگ آمده اند 
به همین ترتیب خواهد بود. 

* بروید و به وضع احمفانهً خود ادامه 
تاه ریرح بطم مست شوید. اما 
نه از نشتهة شراب؛ سرگیچ شوید. ولی نه 
ال قارع نلک عونت با زا در 
خواب سنگینی فروبرده و چشمان انبیاء 
را که راهنمای شما هستند. بسته است. 

۲ رژیاها برای شان مانند طومار هر شده 
می‌گردند و نمی توانند آن ها را بفهمند و 


اگر آن طومار به کسی که خواننده است. 


اشعیا ۳۰۰۲۹ 


داده شود. می‌گوید: «من نمی توانم 
۳ , چونکه قهر شده است.» "و 
اگر به شخصی که خواننده نیست داده 
شود که بخواند. می‌گوید: «من خوانده 
نمی توانم.» 

۳ خداوند می فرماید: «این مردم با 
زبان خود مرا می پرستند و با سخنان خود 
مرا تمجید می‌کنند. اما دل شان در جای 
دیگر است. عبادت شان فقط هدایاتی 
است که از انسان گرفته اند. ۴ بنابران 
من بار دیگر با کارهای عجیب خود این 
مردم را تکان داده به حیرت مر 
بو کت مت کنها نز زایل می شود و فهم 
فهیمان از بین می رود.» 

۲ کسانی که نقشه های خود را از 
خداوند پنهان می‌کنند. نابود می شوند. 
آن ها نقشه های خود را در تاریکی 
عملی می سازند و می‌گویند: «چه کسی 
می تواند ما را ببیند؟ چه کسی می تواند 
ما را بشناسد؟» ۴آن ها غلط فکر می‌کنند 
و فرق بین کوزه و کوزه‌گر را نمی دانند. 
آیا مصنوع به صانع خود می‌گوید: «تو 
مرا نساخته ای.» يا تصویر به مصور خود 
می‌گوید: «تو نمی فهمی.»؟ 
۷مثلی است که می‌گویند: بعد از یک 
مدت کوتاهی جنگل به کشتزار و کشتزار 
به جنگل تبدیل می شود. "در آن روز. 
کرها کلام کتابی را که برای شان خوانده 
می شود می شنوند و کورها که یک عمر 
در تاریکی و ظلمت بسر برده اند چشمان 
شان باز می شوند و می بینند. * خداوند. 
خدای مقدس اسرائیل به مردمان مسکین 
و حلیم بار دیگر خوشی و شادمانی 


۹۳۵ 


می بخشد. "ستمگران نابود می شوند و 
مسخره کنندگان از بین می روند و پیروان 
شرارت محو می‌گردند. "خداوند کسانی 
را که با سخنان دروغ بیگناهی را #ر 
می سازد و مانع مجازات جنایتکاران 
می شود و حق مردمان عادل را در 
محکمه تلف می‌کند. از بین می برد. 

ایرآ شداونده شدای آسراعل که 
ابراهیم را از سختیها نجات بخشید. در 
در ۱ یوت نع 
اسرائیل بعد از این شرمنده و رنگ زرد 
نمی شوند. ۳وقتی فرزندان تان را که من 


به شما می د ۱ نام مرا 
تا مقدس اسرائیل تمجید 
و ستاید یش مین کلید: ۳ کساد ۳ 


هستند حقیقت را می دانند و اشخاص 
متمرد تعلیم می پذیرند.» 


پیمان بیهود؛ بهودا با مصر 
وای 


٩‏ ۷ بعال فرزندان ثافرمان 
می! آن‌ها از هر کس دیگر مشورت 
می خواهند بجز از من. برخلاف میل و 
خواستة من با دیگران پیمان می بندند 
و به اين ترتیب بار گناهان خود را زیاد 
می‌کنند. "آن ها بدون اینکه با من مشوره 
نمایند به مصر می روند و از فرعون 
کمک می‌گیرند و در سایةٌ قدرت او پناه 
می برند. "اما اعتماد بر قدرت فرعون 
موجب رسوائی و خجالت آن ها می شود. 
"هرچند نمایندگان او در شهرهای صوعن 
رن ی مردم یهودا از 
رفتن خود خجل و پشیمان می شوند و 


خداوند می فرماید: 


۹۳۶ 


فایده ای برای شان نمی‌کند. زیرا فرعون 
هیچ کمکی به آن ها کرده نمی تواند.» 

این فيامی, است از خانب دا دربارهة 
حیوانات جنوب: «نمایندگان یهودا دارائی 
و گنجهای خود را بر خرها و شترها بار 
کرده از راه بیابان های خطرناک که پر 
از شیرهای درنده و مارهای سمی هستند 
پیش مردمی می روند که هیچ کمکی به 
آن ها کرده نمی توانند. "زیرا کمک مردم 
مصر بیفایده است و به همین خاطر است 
که مردم مصر را اژدهای تنبل بیکاره 
لقب داده ام.» 


#خداوند به من فرمود که بروم. و تمام 
اینها را در حضور شان قزر کنا ی رتم 
تا یک یاذگار ابدی از کارهای بد آن ها 
باشد. ۳ اینها مردم نافرمان و دروغگو 
هستند و از احکا م خداوند پیروی 
نمی کنند. می‌گویند: 
«برای ما نبوت ی و حفیقت را 
نگوئید. بلکه سخنان شیرین را به ما 
بگوئید و رژیاهای فریبنده را به ما تعریف 
کین ۲ از سر راه ما دور شوید و سد راه ما 
نگردید. دیگر نمی خواهیم 
اسرائیل چیزی بشنویم.» 

قدوس اسرائیل در جواب آن ها چنین 
می فرماید: «چون شما به کلام من توجه 
نکردید و به دروغ و حیله متکی شدید. 
۳بنابران» شما متهم هستید و به دیواری 
می مانید که رخنه ای در آن پدید شده و 
هر لحظه امکان فروریختن آن باشد. بلی. 
این دیوار بزودی و نا گهان فرومی ریزد. 


دربارهةٌ قدوس 


اتتضا ۲۷۶ 


"شکسشکی ان ما کوزه ام باشد 
که ناگهان می افتد و طوری تکه تکه 
می شود که نمی توان از تکه های آن حتی 
برای گرفتن آتش از منقل یا آب از حوض 
کار گرفت ِ« 

۵ خداوند. قد وس ات چنین 
می فرماید: «بسوی من برگردید و به 
من اعتماد کنید تا نجات بيابید. آنگاه 
نیرومند و در امنیت و آسایش خواهید 
بود.» اما شما اين کار را نکردید. ۶ در 
عوض خواستید که بر اسپهای تیزرو خود 
سوار شده از دست دشمن فرار نمانید. 
بلی» شما مجبور هستید که رال که 
اما بدانید که اسیهای تعقیب کنندگان تان 
بمراتب تیزتر از اسپهای شما می باشند! 
۷هزار نفر شما از دست یک نفر آن ها 
فرار می‌کنند و با نهیب پنج نفر آن ها 
همه تان می‌گریزید و از شما فقط یک 
بیرق بر قلهٌ کوه باقی می ماند. 

با اینهم خداوند منتظر است که بر شما 
مهربان باشد و شما از لطف و رحمت او 
برخوردار شوید. زیرا خداوند. خدای 
عادل است و خوشا بحال کسانی که به او 


وعدهٌ خدا به توبه گاران 


۳ ای قوم سهیون که در اورشلیم ساکن 
هستید؛ شما دیگر گریه نخواهید کرد. 
زیرا وقتی اوگریه و دعای شما را بشنود. 
بر شما رحمت می‌کند و به کمک شما 
می شتابد. ۲هرچند خداوند شما را 
گاهگاهی دچار سخت ها و بت 
ها می سازد. ولی بازهم خود او معلم و 


اشعیا ۳۰ ۳۱ 


راهنمای شما بوده خود را از شما مخفی 
"گر بطرف راست یا چپ بروید. از 
پشت سر صدائی به گوش تان می رسد 
که می‌گوید: «راه این است. از این راه 
بروید.» ۳"آنگاه شما همه بتهای خود را 
که با نقره و طلا ورق شانی شده اند. مانند 
اشیای نجس و کثیف دور می اندازید و 
از خود دور می‌کنید. 

۳ خدا در وقت کشت و کار برای شما 
و 
محصول فراوان داشته باشید و رمه و 
گلهٌ تان در چرآگاههای وسیع و سرسبز 
بچرند. ۳ خرها و گاوهای تان که زمین 
را قلبه می‌کنند. بهترین خوراک و آذوقه 
می داشته باشند. ۲۵در ات روز دشمنان 
از ها من تیه اما ترا شا ار 
کوه و تبه چشمه ها و جویهای آب جاری 
می شوند. ۴"مهتاب مانند آفتاب نورانی 
می‌گردد و روشنی آفتاب هفت چند 
می شود. در آن روز خدا جراحات قوم 
برگزیده خود را که بر آن ها وارد کرده بود. 


مجازات آشور 

۲"قدرت و جلال خداوند از دور مشاهده 
می شود. آتش و دود خشم او را نشان 
می دهد و کلماتی که از دهان او رت 
می شوند مثل آتش سوزنده اند. *آتَفُس 
او مانند دریای خروشانی است که آب آن تا 
به گردن می رسد. او اقوام را غربال کرده 
نابود می سازد و نقشه های شرارت آمیز 


۹۳۷ 


آن ها را خنثی می‌کند. "اما شما مثلیکه 
در جشنهای مقدس آواز می خوانید. با 
خوشی و شور می سرائید و دلهای تان 
خوشحال می شوند و با ساز و آواز بسوی 
عبادتگاه خداوند که تکیه گاه قوم اسرائیل 
تهب راهم افتند. 
با عظمت خود را به 
هشن همه می رساند و و قدرت و 
شدت خشم او را در شعله های سوزند؛ 
آتش و طوفان و سیل و ژاله می بینند. "با 
شنیدن اواز خداوند و ضربهٌ خشم او 
مردم آشور به وحشت می افتند. "با هر 
ضربه ای که خداوند برای مجازات شان بر 
آن ها وارد می‌کند. , مردم اسرائیل با دایره 
و چنگ به پایکوبی می پردازند. ۲۳مدتها 
قبل جائی برای سوختاندن پادشاه آشور 
مهیا شده است. . آنجا وسیع و عمیق است. 
هیزم فراوان دارد و تفس خداوند آنرا مثل 
دریای آتش مشتعل می سازد. 

اتحاد با مردم مصر بیهوده است 

وای بحال کسانی که برای 

۳۱ درخواست کمک پیش مردم 
مصر می روند. به اسبها و عراده های 
بیشمار و سواران قوی آن ها اعتماد 
می‌کنند. اما از خداوند که خدای مقدس 
اسرائیل است کمک نمی طلبند. "ولی 
رهم ی دا کج یلا۱3 بر سر 
آن ها بیاورد. او از عزم خود بر نمیگردد. 
او ۳ شریر و کسانی را که با بدکاران 
همدست باشند. مجازات می کند. 
"مصریان انسان هستند» نه خدا؛ اسپهای 
شان حسمند. نه روح. وفتی خداوند 


۳ خداوند آواز 


۹۳۸ 


دست خود را برای مجازات قوار کنانه 


هم کمک کننده و هم کسانی که کمک 
می طلیند. می افتند و همه یکجا هلاک 
ی ابو 


"خداوند به من چنین می فرماید: 
«همانطوریکه شیر. شکار خود را 
می درد و بی پروا و بدون آنکه از غوغا 
و فریاد چوپانها بترسد. مصروف خوردن 
می شود. من هم که خدای قادر مطلق 
هستم. برای جنگ بر کوه سهبون فرود 
می آیم *و مثل پرنده ای که برای حمایت 
از آشیانة خود در اطراف آن پرواز 
می کند. از اورشلیم حمایت نموده از آن 
ی ی نی 229 : 

ظ قوم اسرائیل. شما در برایر خدا 
گناه عظیمی را مرتکب شده اید. پس 
به سوی او برگردید. روزی فرامی رسد 
که شما همگی بتهای طلا و نقرةٌ خود را 
که با فستان کناهکاو تان ساخته‌ایته دوز 
می اندازید. ۸آنگاه آشوریان همه با شمشیر 
خدا هلاک می شوند. نه با قدرت بازوی 
انسان. آن ها از جنگ فرار می‌کنند و 
جوانان-شان اسر غی‌شوند. "یادشاه شان 
با ترس و وحشت پا به فرار می‌گذارد و 
فرماندهان شان بیرق جنگ را رها کرده 
ین کر وه این را خداوندی که در 
سهیون پرستش می شود و آتش او بر 
قربانگاه اورشلیم روشن است؛ می فرماید. 


پادشاه عادل 
زمانی می رسد که یک 
۳۳ پادشاه عادل به سلطنت 


می رسد و حاکمان با انصاف ی 9 


اقغا, ۳۲:۳۱ 


حکومت می کنند. "هرکدام آن ها برای 
مردم پناهگاهی در مقابل باد و طوفان 
می باشد. آن ها مثل جوی آب در بیابان 
خشک و مانند سای صخرة بزرگی 
در یک زمین بی آب و علف هستند. 
"چشمها و گوشهای شان برای شکایات 
و حاجات مردم باز می باشند. "آن ها 
قایگر بی حوصله نمی شوند و با زبان 
فصیح و روان با مردم صحبت می‌کنند. 
*در آن زمان اشخاص پست و خسیس 
دیگر سخاوتمند و نجیب خوانده نخواهند 
شده اما تقض اخل یه کارهای جد 
و احمقانهٌ خود ادامه می دهد و برضد 
خداوند سخنان غلط و کفرآمیز می‌گوید. 
به گرسنگان معاونت نمی‌کند و آب را از 
تشت‌کاق دریخ می دارد. ۲"شخص احمق 
نان استدر از ریغ تاذاتی ند کارهای 
زشت و ناروا دست می زند. با دروغ و 
حیله موجب بربادی مردم مسکین می شود 
و حق آن‌ ها را پایمال می‌کند. "ولی 
اشخاص نجیب دارای افکار نیک بوده 
در نجابت و کرامت پابرجا می باشند. 


مجازات و احیای قوم اسرائیل 

"ای زنان و دخترانی که در آسایش و 
راحت زندگی می‌کنید به سخنان من گوش 
بدهید. "شما که حالا بدون تشویش بسر 
می برید. در ظرف یک سال و چند روز 
پریشان می شوید. زیرا محصول انگور 
و میوه های دیگر از بین می رود. "ای 
زنانی که با خیال آرام زندگی می‌کنید از 
ترس بلرزید. لباس تان را از تن درآورید. 
برهنه شوید و جامهٌ ماتم بپوشید! "برای 
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کشتزارها و تاکهای پُرئمر تان که بزودی 
آن ها را از دست می دهید. نوحه کنید! 
۳ ای زنها. برای خانه های شاد و شهر پر 
افتخار تان اشک بریزید. زیرا در زمین 
حاصلخیز شما خار و خس می روید. 
۳ قصر سلطنتی متروک و پایتخت 
پرجمعیت کشور خالی از مردم می شوند. 
برجهای دیده بانی خراب شده تپه ها 
برای همیشه بیش گوره خرها و چرآگاه 
حیوانات می‌گردند. 


و آرامش الهی 
ما می شود 


ما روح خدا یک بار دیگر از 
آسمان بر ما نازل می شود و آنگاه بیابان 
به بوستان تبدیل می‌گردد و کشتزارها 
محصول فراوان بار می اورند. ۴در 
بیابان انصاف و در بوستان عدالت برقرار 
می‌گردد ۷ عمل عدالت سلامتی و نتیجه 
آن آرامی و اطمینان همیشگی خواهد بود. 
قوم برگزیدة من درکمال آسایش و امنیت 
در خانه های خود زندگی می کنند. * اما 
جنگلها بکلی نابود شده شهرها با خاک 
یکسان می شوند. "خوشا بحال شما که 
آب فراوان برای زراعت و چرآگاههای 
محفوظ و سبز و خرم برای حیوانات تان 
می داشته باشید. 
دعای کمک 
۷۳۳ وای بحال شما ای غارتگران 
که مردم را غارت م ی‌کنید. اما 
خود شما غارت نشدید. ای خیانتکاران, 
هیچ کسی با شما رفتار بد نکرده است. 
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وقتیکه از غارت مردم دست تکیت 
آنگاه خود شما غارت می شوید و زمانی 
که خیانتکاری شما به پایان برسد. خود 
شما مورد خیانت قرار می‌گیرید. 
"خداوندا. چشم امید ما بسوی تو 
است» پس بر ما رحم کن. هر صبح به 
ما نیرو عطا فرما و در وقت سختی 
نجات بخشای ما باش. "با شنیدن 
هلهلةً جنگ دشمنان فرار می‌کنند و با 
دیدن حضور با عظمت تو قومها پرآگنده 
می شوند. دارائی و اموال دشمنان مثل 
زمینی که مورد حملةٌ مور و ملخ واقع شده 
باشد. به تارا- می روند. 
* خداوند بزرگ و متعال است و مسکن 
و *فراوانی 
۳ ۰ 
"بشنوید! مردان شجاع ی در 
جاده ها فریاد می‌کنند و قاصدانی که 
حامل پیام صلح اند. به تلخی میگریند. 
۸شاهراه ها خالی شده اند و مسافری 
در آن ها دیده نمی شود. مردم پیما 
را شکسته و وعده هائی را که داده اند 
بجا نیاورده اند و به دیگران اعتنائی 
نمی کنند. ۲ کون اسرائیل خرابت شده 
و جنگلهای لبنان از بين رفته اند. وادی 
سرسبز شارون به بیابان تبدیل شده است و 
برگهای درختان باشان وکرقل ريخته اند. 
خداوند به دشمنان هوشدار می دهد 
خداوند می فرماید: «حا لا من 
دست به کار می شوم و قدرت بازو و 
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عظمت خود را نشان می دهم. ۱ 
ای مردم جهان. نفشه های بیهوده در 
سر می پرورانید که فایده ای برای تان 
نمی‌کند. تفس خود تان مثل آتش شده 
شما را می سوزاند. ام 2 
بریده شده در آتش افگنده می شوند و 
خاکستر می گردند. ای مردمان دور و 
نزدیک. به آنچه کرده ام توجه کنید و به 
قدرت و عظمت من پی برید.» 

۳ گناهکاران و شریرانی که در سهیون 
هستند. از ترس می لرزند و می‌گویند: 
«چه کسی از ما می تواند از شعله های 
آتش جاودانی خدا نجات یابد؟» *آن ها 
کسانی اند که در راه صداقت و راستی قدم 
بر می دارند. با استفاده از قدرت خود بر 
را می ریزند همدست نمی شوند و از 
بدی و جنایت چشم می پوشند. *بنابران. 
آن ها در امنیت زندگی می‌کنند. پناهگاه 
شان قلعه های سنگی می باشد و آب و 
نان شان تهیه می شوند. 

کشور پادشاه پرجلال 

"بار دیگر چشمان تان پادشاه را در 
شوکت و زیبائی اش می بینند که د رکشور 
وسیعی سلطنت می کند. "آنوقت خاطرة 
روزهای وحشتناک گذشته و چهرهٌ مامورین 
مالیه و باجگیران در افکار تان زنده می شود 
که می آمدند و از شما مالیه و خراج جمع 
هی کر دنك "اما شما دیگر روی آن مردم 
مغرور را نمی بینید که با زبان اجنبی 
حرف می زدند و شما به مفهوم آن پی 
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نمی بردید. "به سهیون. شهری که ما 
در آن عید و مراسم مذهبی خود را برپا 
می‌کنیم. تاه کشت تنل که زور 
راحتی و آسایش بسر می برد. اورشلیم 
مانند خیمهٌ مستحکمی که میخهايش کنده 
نمی شوند و ریسمانهايش پاره نمی‌گردد. 
پا برجا است. ۲در آنجا خداوند متعال از 
ما مثل دریای وسیعی محافظت می کند 
و کشتیهای مهاجم کشم دا نی گناد 
از [ غیون کنل: ۲"خداوند داور و 
حکمفرما و پادشاه و نجات بخشای ما 
انشتاد "ریسمانهای کشتی دشمن سست 
می شوند و آن ها نمی توانند پایه های 
دگل را نگهدارند و بادبانها را یگشایند. 
ان 
سا را می دهیم. ۳ فبوطان یا 
توت ری و «من مریضص 
۰ و گناهان کسانی که در آنجا 
زندگی هی کته یخالیاده می شور ند: 


خدا دشمنان خود را جزا می دهد 


۳۴ ای اقوام جهان. نزدیک 


بیائید و بشنوید! ای مردم 
دنیا گوش بدهید! "زیرا خداوند بر همه 
اقوام خشمگین است و لشکرهای آن ها 
مورد غضب او واقم شده اند. او آن ها 
را به مرگ محکوم کرده و همه را هلاک 
می سازد. "اجساد آن ها دفن نمی شوند 
و بوی بد آن ها همه جا را فرآگرفته و 
خون شان ازکوهها جاری می‌گردد. "همه 
اجسام سماوی پاشان می شوند و آسمان 
مانند طوماری بهم می پیچد. ستارگان 
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همچون برگهای خشک تاک و دانه های 
پخته انجیر فرو می ریزند. 

۵خداوند شمشیر خود را در آسمان آماده 
روا اس ۷ پر فردم احع 2و نم 
و باز خواست او واقع شده اند فرود 
آورد. *شمشیر خداوند با خون رنگین و 
٩‏ ری بزتتیده ی مود لهتی عون 
بره و بزغاله و با چربی گردة قوچ. زیرا 
خداوند کشتار عظیمی در شهر زره و در 
سرزمین 9 ی 9 "مردم 
را مانند گاوهای وحشی و گوساله ها سر 
می برد و سرزمین شان از خون سیراب و 
از چربی حاصلخیز می گردد. 

۸خداوند روزی را برای انتفام دشمنان 
و سالی را برای نجات و رهائی سهیون 
تخیین کرده است. "جویبارهای ادوم پر 
از قیر. خاک آن به گوگرد تبدیل می‌گردد 
و تمام ۰ سرزمین مانند قیر می سوزد. 
ما دود آن هميشه 
ویران ۱/00 
آنجا عبور نمی کند. ۲شاهینها وخارپشت 
آن سرزمین را اشغال می‌کنند و لانهٌ بومها 
و زاغها می شود. زیرا خداوند اراده 
فرموده تا ادوم را نابود و با خاک یکسان 
کند. "از اشراف آن کسی باقی نمی مائد 
تا به سلطنت برسد و تمام رهبرانش سر به 
نیست می شوند. " در شهر های 

آن خار و در قلعه هایش خس و شترخار 
می روید و شغالها و شترمرغها در آن لانه 
هی کنند. حیوانات بیابان و شغالها در 
آنجا با هم گردش میکنند. ۰ هیولای شب 
پر سر یکدیگر فریاد می زنند و دیوها 
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برای استراحت در آنجا می روند. "در 
آنجا بوم آشیانه می سازد. تخم میگذارد. 
چوچه هایش از تخم بیرون می آیند و در 
زیر بالهایش پرورش می یابند. لاشخورها 
هم با جفت خود در انجا جمع می شوند. 
۴ کتاب خداوند را مطالعه کنید و بخوانید 
تا آگاه شوید که همه پیشگوئی ها 
مویمو اجرا می شوند و در آنجا نت 
جانوری بدون جفت خود نمی باشد. زیرا 
این را خود خداوند فرموده است و روح 
او همه را عملی می سازد. ۷ خداوند آن 
سرزمین را اندازه نموده و بين این جانوران 
تقسیم کرده است تا برای هميشه و نسل 
۱ 


خوشی نجات یافتگان 
بیابان و زمین خشک 


۳۵ شادمانی می کنند. صحرا از 
گل موج می زند "و نوای خوشی در همه 
جا به گوش می رسد. دشت و دمن مانند 
کوههای لبنان زیبا شده و مثل مرغزارهای 
کرقل و شارون جلال و شوکت یافته 
است. در همه جا زیبایی خداوند. خدای 
ما مشاهده می شود. "به دستهای ضعیف 
و خسته نیرو ببخشید و زانوان ناتوان 
و لرزنده را قوی و محکم سازید. "به 
آنهائی که می ترسند قوّت قلب بدهید و 
بگوئید که با جرت باشند و نترسند. زیرا 
عیشت با یبن شا رای 
از دشمنان تان انتقام ک تب نما :را 
نجات می دهد. 

*آنگاه کورها بینا می شوند و کرها 
می شنوند. *لنگها مانند آهو جست و خیز 
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می زنند و مردمان گنگ سرود شادمانی 
را می خوانند. در بیابان چشمه ها و در 
صحرا جویهای آب جاری می شوند. 
"ریگزارهای سوزان به حوض آب و 
زمینهای تشنه به چشمه های آب تبدیل 
می‌گردند. در مسکن شغالها علف و بوریا 
و نی می رویند. 

شاهراهی باز می شود و انرا «جادهٌ 
مقدس» می نامند. گناهکاران هرگز از آن 
راه عبور و مرور نمی کنند. بلکه تنها قوم 
برگزیده خدا در آن راه قدم می زند. هر 
کسی که در آن راه برود. هرچند جاهل 
باشد. گمراه نمی شود. *در آنجا اثری از 
شیر خیباما وهم جر 0 ۶29 3 7 
آن راه نمی رود. نجات یافتگان در آن 
سفر می‌کنند. " کسانی را که خدا رهائی 
بخشیده است» با نوای شادی و سرور 
ابدی و سرخوش از آن راه به سهیون 
تاره کر د: خوشی و شادمانی جاودانی 
می بینند و غم و نالهٌ شان از بین می رود. 


بیناخریب اورشلیم را تهدید می‌کند 
(همچنین در دوم پادشاهان ۱۸: ۱۳ - ۲۷؛ 
دوم تواریخ ۳۲: ۰-۱ )۱٩‏ 

و۳ در سال چهاردهم سلطنت 

حزقیا. سناخریب پادشاه آشور 
به شهرهای مستحکم بهودا حمله برد 
و همه را تسخیر کرد. "بعد به زبشاقی, 
قوماندان قوای خود هدایت داد تا با لشکر 
بزرگی از لاکیش به اورشلیم پیش حزقیا 
پادشاه برود. او تاو جویجچة حوضص 
بالائی. واقع بر سر شاهراه «مزرعة 
رختشویها» اردو زد. "الیاقیم. پسر جلقیا, 
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ناظم دربار حزقیا, شبنای منشی و بوآخ؛ 
پسر آساف. خبرنگار پیش او رفتند. 
*قوماندان قوای آشور اه گفت: 
«بروید اين پیام پادشاه بزرگ آشور را 
به جزفیا پرسانید: تن به چه چیز خود 
می بالی؟ *آیا فکر می‌کنی که می توانی 
با سخنان خشک و خالی قدرت و مهارت 
نظامی خود را نشان بدهی؟ به هوای چه 
کسی هستی که علیه من تمرد می‌کنی؟ 
*اگر به مصر متکی هستی. بدان که آن 
عصای نی شکسته دست هر کسی را که به 
آن تکیه کند مجروح می سازد. اتکاء به 
فرعون. پادشاه مصر هم همان نتیجه را 
دارد. "اما اگر ادعا دارید که خداوند. 
خدای تان تکیه‌گاه شما است. بدانید که 
همین حزقیا معابد او را که بر فراز تپه ها 
بودند. قتران کرد و فردم دنور 3 که 
در برابر قربانگاه اورشلیم عادت کسید 
#حالا من به وکالت آقای خود. پادشاه 
آشور با شما شرط می بندم که اگر بتوانید 
دو هزار اسپ سوار پیدا کنید من دو هزار 
اسپ می دهم که آن ها سوار شوند. *حتی 
۳ پادشاه مصر به شما عراده و سوار 
نیز بفرستد. باز هم در برابر کوچکترین 
فردی از جملهٌ خادمین آقایم مقاومت 
کرده نمی توانید. "برعلاوه. من بدون 
امر خداوند به اینجا نیامده ام» بلکه او 
خودش مرا به این سرزمین فرستاد تا آنرا 
نابود کنم.» 

"الیاقیم» شبنا و یوآخ بآ کفتتنه؟ 
«لطفاً با ما بزبان ارامی حرف بزن. 
چونکه ما آنرا می دانیم. بزبان عبری 
صحبت مکن. زیرا کسانیکه بالای دیوار 
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هستند می شنوند. » ۲ اما بشاقی گفت: 
«آیا فکر می‌کنید که آقای من مرا ِ 
تا تنها با آقای تان و با شما صحبت کن 
و به سایر مردم چیزی نگوئیم؟ آن ها هم 
مثل شما محکوم به مرگ هستند. آن ها 
هم باید نجاست خود را بخورند و ادرار 
خود را بنوشند.» 

۳آنگاه بشاقی با صدای بلند بزبان عبری 
خطاب به‌کسانی که بالای دیوار بودند کرده 
گفت: «به پیام پادشاه بزرگ آشور گوش 
دهید! ۳ نگذارید که حزقیا شما را فریب 
بدهد. او فکر می‌کند که می تواند شما 
۷ 
به خدا متکی باشید تا شما را نجات 
بدهد و این شهر به دست پادشاه آشور 
نمی افتد. اما شما نباید حرف او را باور 
کشت یه سختان او گوش ندهید. زیرا 
پادشاه آشور چنین می‌گوید: با من صلح 
کنید از شهر بیرون آئید و تسلیم شوید. 
آنگاه همة شها از تاک ان الکور بضتد 
و از انجیر تان بخورید و از چشمه تان 
بنوشید "تا وقتیکه من بیایم و شما را 
به یک کشور دیگر که مثل کشور شود 
تان پر از غله. شراب. نان و تاکهای 
انگور است. ببرم. انگذارید که حزقیا 
شما را گمراه سازد و بگوید که.خناوند 
شما را نجات می دهد. آیا تا به حال 
خیدابان. کشورهای: دیگر تواشسته اند که 
خود را از چنگ پادشاه آشور برهانند؟ 
۳ خدایان‌شهرهای حمات آرفاد و سفرایم 
کجا هستند؟ آیا توانستند سامره را نجات 
بدهند؟ ۳ کدامیک از خدایان اين شهرها 
توانستند کشور خود را از چنگ پادشاه ما 


۹۳۳ 


آزاد سازد تا خداوند شما بتواند اورشلیم 
را نجات بدهد؟» 

۳ کسانی که بر سر دیوار بودند. چیزی 
نگفتند: زیرا پادشاه امر کرده بود که 
خاموش باشند. ۲۳ بعد الیا قیم. شینا و 
یوآخ لیاسهای خود را پاره کرده فت 
3 رفتند و آنچه را ربشاقی گفته بود 

یش بیان کردند. 
حزقیا با اشعیا مشورت می‌کند 

(همچنین در دوم پادشاهان ۱۹: ۱ ۷) 

۳۷ چون حزقیا پادشاه این خبر را 

شنید. بخن خود را پاره کرد. 
نمد پوشید و به عبادتگاه خداوند رفت. 
ناظم دربار شبنای منشی 
و کاهنان ریش سفید گفت که نمد پوشیده 
پیش اشعیای نبی. پسر آموص بروند "و 


به او بگویند که حزقیا چنین می‌گوید: 
«امروز روز مصیبت است و ما مجازات 


و توهین می شویم. حال ما به وضع زنی 
می ماند که وقت زایمانش رسیده انینیتاه 


"بعد به الیاقب 


اما کرت کل دا مارد شاب تاو نار 
خدای تو سخنان توهین آمیز ربشاقی. 
نمایندهٌ پادشاه آشور را که به خدای زنده 
گفته است. بشنود و او را جزا بدهد. پس 
برای بازماندگان فرح 9 دظا کر ۰ 
*وقتی فرستادگان حزقیا پیش اشعیا 
آمدند» *اشعیا به آن ها گفت: «به آقای 
تان بگوئید که خداوند چنین می فرماید: 
از حرفهای ناسزائی که به من زد. نترسید. 
۲"خودم کاری می‌کنم که او با شنیدن 
خبری به کشور خود برگردد و در همانجا 


بقتل برسد. » 


۳۴ اشعیا 


آشوریان باز تهدید می‌کنند 

(همچنین در دوم پادشاهان :۱٩‏ ۰-۸ ۱۹) 

*سردار آشوری به وطن خود برگشت و 
دریافت که پادشاه آشور از لاکیش برای 
جنگ به له رفته است. *زیرا به او خبر 
رسیده بود که ترهاقه. پادشاه حبشه برای 
جنگ او آمده است. با شنیدن این خبر 
نامه ای به این مضمون برای حزقیا. 
پادشاه بهودا فرستاد: ۲ «آن خدائی که 
تو به او توکل داری اگر به تو بگوید که 
پادشاه آشور اورشلیم را تسخیر نمی کند. 
فریب حرف او را نخوری. "خودت 
شنیدی که پادشاه آشور با کشورهای دیگر 
چه کرد. همه را بکلی از بین برد. پس آیا 
تو می توانی نجات یابی؟ "ایا خدایان 
مردمان جوزان. حاران. رٍزف و خدای 
مردم عدن که در لسار زندگی می‌کنند و به 
دست پدران من هلاک شدند. توانستند 
آن ها را برهانند؟ ۳آیا می دانی که 
پادشاهان نخماتم. افاقم سفرایم. هینع و 
عوا به چه سرنوشتی گرفتار شدند؟» 

"حزقیا نامه را از فرستادگان سناخریب 
گرفت و خواند. بعد نامه را گرفته و به 
عبادتگاه رفت و آنرا در حضور خداوند 
پهن نمود. ۳و این چنین دغا کرد ۴ «ای 
خداوند متعال. خدای اسرائیل که بر 
تخت خود بالای فرشتگان نشسته ای» تو 
خدای یکتا و خدای تمام سلطنت های 
روی زمین هستی. تو آسمان و زمین 
را آفریدی. ۲ خداوندا. به حرف من 
گوش بده. چشمانت را باز کن و ببین و 
بشنو که سناخریب چه می‌گوید. او پیام 


۳۷ 


توهین آمیزی برای خدای زنده فرستاده 
ست. خداوندا. البته پادشاهان آشوری 
تمام 2 اقوام را از بین برده. سرزمین 
شان را ویران کرده "و خدایان شان را در 


آتش افگنده اند. چون آن ها خدا نبودند 


و با دست انسان از جوب و سنگ ساخته 
شده بودند. همه از بین رفتند. "پس حالا 
ای خداوند. خدای ماء ما را از دست او 
نجات بخش تا تمام ملتهای روی زمین 
بدانند که تنها تو خداوند هستی.» 
پیام اشعیا به حزقیا 

(همچنین در دوم پادشاهان :۱٩‏ ۲۰ - ۳۷) 
"بعد اشعیا. پسر آموص این پیام را 
برای حزفیا فرستاد: «خداوند. خدای 
اسرائیل می فرماید: دعایت را در مورد 
سناخریب. پادشاه آشور شنیدم. "جواب 
من اینست: دختر سهیون به تو می خندد 
و دختر اورشلیم ترا مسخره می‌کند. ۳ آیا 
می دانی که چه کسی را توهین نمودی, به 
چه کسی ناسزا گفتی و به روی چه کسی 


آوازت را بلند کردی؟ به خدای مقدس 


اسرائیل! ۴" تو خادمانت را فرستادی تا به 
من اهانت کنند ‏ و گفتی که با عراده هایت 
قله های کوههای اطراف لبنان را تسخیر 
نموده ای» بلندترین و بهترین درختان سرو 
و صنوبر آنرا قطع کرده ای و به عمیقترین 
جنگلهای آنجا پا گذاشته ای. *"تو لاف 
می زنی که چاهها کنده ای و آب آن ها را 
نوشیده ای و کف پایت دریاهای مصر را 
خشک ساخته است. 

۴آیا نشنیده ای که من مدتها پیش وقوع 
این حوادث را مقدر کرده مه و حالا 


اشعیا ۰۳۷ ۳۸ 


همه را انجام می دهم که ۹ 
ستحکم را بهتود؟ اک تبدیل نمالی 
فشرهایی که در آن شهرها ِِ 
می‌کردند تاب مقاومت را در مقابل تو 
نداشتند و مانند علف صحرا و سبزه های 
نورس که در زیر شعاع سوزان آفتاب پیش 
از نمو کردن خشک و پژمرده می شوند. 
با 
خروج ترا ق ‏ ان ان 
بالای من خشمگین هستی. *"بخاطر 
0 
مهار و در دهان تو لگام می‌گذارم و ترا 
از راهی که آمده ای باز می‌گردانم ۰« 

۳۰ بعد اشعیا به حزفیا که «ثبوت 
وقوع این حوادث اینست: امسال و سال 
آینده از غلةٌ خودرو می خورید. در سال 
سوم خود شما می‌کارید و درو می‌کنید 
و تاکستان غرس نموده از میوة آن 
می خورید. ۳بازماندگان یهودا دوباره در 
سرزمین خود عمیقاً به پائین ريشه دوانیده 
ق و بالا تمر ی فهنك. ۲" ریرا بقبهای از 
اورشلیم و رستگاران از کوه سهیون بیرون 
خواهند آمد و غیرت خداوند قادر مطلة 

۳"خداوند در مورد پادشاه آشور چنین 
می فرماید: «او به این شهر وارد نمی شود 
و حتی یک تیر هم بسويش رها نمی کند. 
یک از ما کر اه سیر هت کر 116 
در برایر آن نمی ایستد و هیچ سنگری به 
دور شهر آباد نمی شود. "از همان راهی 
که آمده است بر می‌گردد. باز می‌گویم که 
سناخریب به این شهر داخل نمی شود. 


۹۳۵ 


*"زیرا من بخاطر خود و بخاطر بنده ام. 
داود از این شهر دفاع می کنم و آنرا 
تجات می دهم.»» 
شکست سناخریب و مرگ او 
۴آنگاه فرشتةٌ خداوند یکصد و هشتاد و 
پنچ هزار نفر از عساکر آشوری را بقتل رساند 
و تا فردای آن روز اجساد آن ها در همه جا 
پرآگنده شدند. ۷" بنابران, سناخریب. پادشاه 
آشور آنجا را تر ککرد و به وطن خود برگشت 
و در نینوا ساکن شد. ۲ هنگام ی که در معبد 
خدای خود. نسروک عبادت می‌کرد. 
پسرانش آدقلک و شرازر او را با شمشیر 
کشتند و به سرزمین ارارات فرارکردند و یک 
پسر دیگر ا وآترعدون, جانشینش شد. 
بیماری و شفای حزقیا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۰ ۱ ۱۱؛ 
دوم تواریخ ۳۲: ۲۴ - ۲۶) 
۳۸ در آن روزها حزقیا سخت 
مریض شد و نزدیک به مردن 
بود. اشعیای نبی. پسر آموص به دیدن 
او آمد و به او گفت: « خداوند چنین 
می فرماید: خانه ات را سر براه کن» زیرا 
به زودی می میری و از اين مرض شفا 
نمی یابی.» "آنگاه حزقیا رو بطرف دیوار 
نموده پیش خداوند دعا کرد و گفت: 
" «خداوندا. بیاد آور که من با وفاداری 
و دل صاف در راه تو گام برداشته ام و 
اعمال من مطابق رضای تو بوده اند.» 
حزقیا این را گفت و زار زارگریه کرد. 
ارگ ات یرای انا 
وحی آمد و فرمود: *«برو پیش حزقیا 


۹۳۶ اشعیا 
و به او بگو که خداوند. خدای حدت 
داود. دعایت را شنید و اشکهائی را که 
ریختی دید بنابران. پانزده سال دیگر بر 
سالهای عمرت می افزاید. *ترا از دست 
پادشاه آشور می رهاند و از این شهر دفاع 
می کند.» رِ 
۲اشعیا گفت: 
خداوند جنین وعده را داده است این 


«برای ثبوت اینکه 


علامت را به تو می دهد *که او سایةٌ 
آفتاب را بر زین آحاز ده پله به عقب 
بر می‌گرداند.» پس سایهٌ آفتاب که ده پله 
پالین رفته بود. ده پله به عقب برگشت. 
*بعد از آنکه حزقیا از بیماری شفا یافت 
این قصیده را سرود: 

۲ «فکر میکردم که در عنفوان جوانی 
به گور می روم و از بقية سالهای 
ان ای ار 

" فکر می‌کردم که در دنیای زندگان 
دیدار خداوند نصیبم نمی شود 
و در این جهان روی انسانی را 
نمی بینم. 

۲ مثل خیم‌چوپانهاکه‌جمع‌م ی گردد و 
مانند پارچه ای که از دستگاه 
بافندگی بریده می شود. رشتة 
حیاتم قطع می‌گردد و زندگی ام 
خاتمه می یابد. 

۳ مثل اینکه شیری استخوانهايم را 
کت زرا 
کمک ناله و فریاد من جاری 
است و فکر می‌کنم که خدا به 
زندگی ا م خاتمه می دهد. 

بستی له نی قرو 
همچون فاخته ناله می‌کنم و 


۳/۸ 


چشما: ضعیف شده است. 
خداوندا. مشکلم را حل کن و 
در پناه خود نگاهم دار! 

* اما چه چاره دارم؟ زیرا خدا این کار 
را در حق من کرده است. بخاطر 
سختی هائی که کشیده ام. خواب 
از چشمانم پریده است. 

۴ خداونداء من مطابق رضای تو زندگی 
می‌کنم. زیرا رضامندی تو به من 
اعاده فرما و به من عمر دوباره 


عطا کن. 


۷ می دانم همه سختی هائی را که 


کشیده ام به نفع من بوده است. 
زیرا تو زندگی مرا حفظ کردی, 
مرا از هلاکت نجات دادی و از 
گناهان من چشم پوشیدیر 

۷ مردگان نمی توانند از تو سیاسگزاز 
باشند و یا ترا تمجید کنند. زیرا 
آن ها دیگر امیدی ندارند و به 
وفاداری تو اعتماد نمیکنند. 

کسانی که زنده اند از تو شکرگزارند. 
مثلیکه من امروز ترا سپاس 
می‌گویم. پدران به فرزندان خود 
می‌گویند که تو چقدر وفادار 

5 خداوند مرا نجات داده است. پس 
سرودهای سپاسگزاری را در 
تمام عمر خود در عبادتگاه او 


می سرایم. « 
۲ اشعیا به پادشاه گفته بود که مقداری 
انجیر را بگیرد و آنرا کوبیده بر دُمل 
بگذارد و آنگاه شفا می یابد. ""حزقیا 


اشعیا ۴۰۰-۳۸ 


پادشاه پرسید: «علامتی که بتوانم به 
عبادتگاه بروم چیست؟» 


نمایندگان بابلی 
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۰: ۰۱۲ ۱۹) 
۹ ٍِ در همان زمان مردوک بلدان 
(پسر بلدان) پادشاه بابل 
نمایندگان خود را همراه‌با نامه و تحفه ای پیش 
حزقیا فرستاد. زیرا شنیده بود که از یک 
متمار سخت شا باق اشیت, "فا از 
آم‌ها پذیراتن شابانی کرک و آن‌ها رابه 
قصر سلطنتی برد و خزانه های طلا و نقره. 
عطریات و روغنهای خوشبو و همچنین 
اسلحه خانةٌ خود را با همه چیزهائی که 
در کشورش یافت می شد به آن ها نشان 
داد و هیچ چیزی را از آن ها پنهان 
نکرد. "آنگاه اشعیای نبی پیش حزقیا 
آمد و پرسید: «اين مردان چه م ی‌گفتند 
و از کجا آمده اند؟» حرفیا پادشاه جوابت 
داد: «آن ها از یک سرزمین دور. از بابل 
آمده اند. » ۲اشعیا سوال کرد: «آن ها در 
قصر تو چه دیدند؟» حزقیا گفت: « 
چیزی که در قصر من و در خزاین بود به 
آن‌ها مان دادم ِ« 
۵آنگاه اشعیا به حزرفیا ات « به 
این کلام خداوند متعال گوش بده که 
می فرماید: *روزی می رسد که همه چیزی 
که در قصرت داری و آنچه را که پدرانت 
اک( 
و هیچ چیزی برایت باقی نمی ماند. 
"بعضی از پسرانت را هم به اسارت 
ی برفد.ق از آن هافر قصتر باخشاه بایل: 
ون وج رازم گرد سردا 


۹۳۷ 


مت ری که او ره ام صح و 
امنیت برقرار خواهد بود و گفت: «آنچه 


خداوند فرمود. نیکو و بجا است.» 
سخنان امید بخش 
خداوند شما ی ۳۷ 9 
«تسلی بدهید! قوم برگزيدة 

ترا کی هی فراع آورسی را دلگرم 
سازید و به آن ها بگوئید که به رنجهای 
شان خانمه: داده. و گناهان شاخ وا 
0( 
جزا داده ام.» 

"صدائی فریاد می زند: «راهی را در 
بیابان برای آمدن خداوند آماده کنید و 
راه خدای ما را در صحرا صاف سازید. 
"دره ها را پر کنید و کوهها و تپه ها را 
هموار نمائید. راههای کج 
سازید و جاهای ناهموار را هموار کنید. 
۵جلال خداوند آشکار می شود و همه 
مردم یکجا آنرا مشاهده می‌کنند. زیرا 
خداوند چنین فرموده است.» 

*صدا بار دیگر می‌گوید: «با آواز بلند 
بگو!» تسم ««چه بگویم ؟» گفت: 
«یگو که انسانها همه 0 هنستتند: 
زیبائی آن ها مثل عم رگل ناپایدار است. 
"وقتی خداوند باد را بفرستد. گیاه 
ی بلی. انسان 
همچون گیاه است. ۸گیاه خشک وگل 
پژمرده می شود. اما کلام خدای ما ابدی 
و جاودانی است.» 

*ای سهیون. بر فراز کوه بلند برو. از 


را راست 


آنجا مژده بده و ای اورشلیم مژده ات را 


بدون ترس با تمام قوّت به آواز بلند اعلام 


۹۳۸ اشعیا 
کن! به شهرهای یهودا بگو: «خدای تان 
می آید.» "ببینید. خداوند متعال می آید 
و با قدرت بازوی خود حکومت می‌کند 
و مرقم رز مطاین اعمالن ان بادامن:یا 
جزا می دهد. "او مثل چوپانی گلة خود 
را می چراند. بره های خود را در آغوش 
می‌گیرد و مادرهای شان را با مهربانی 
هدایت می کند. 


خدای بی مانند اسراثیل 
"آیا کسی می تواند آب های اوقیانوس 
را با کف دست خود پیمانه کند یا آسمان 
را با بلست خود اندازه نماید؟ آیا کسی 
می‌تواند خاک زمین را در قپان بریزد يا 
کوهها و تپه ها را در ترازو وزن کند؟ ۳ آیا 
کسی می تواند به خداوند بگوید که چه 
بکند یا مشاور و معلم او باشد؟ ۴آیا خدا 
از کسی مشورت خواسته است که به او 
دانش بیاموزد پا راه راستی را بنماید و پا 
فهم و حکمت را به او تعلیم بدهد؟ 

۴ تمام اقوام جهان پیش خداوند مثل 
قطرهٌ آب در سطل و مانند غبار در ترازو 
هستند. و جزیره ها را همچون گرد خاک به 
هوا بر می دارد. * تمام حیوانات لبنان جهت 
قربانی سوختنی برای خدا کافی نیست 
و همه جنگلهای لبنان برای هیزم قربانی 
کفایت نمی‌کند. ۱۷ همه مردم جهان پیش او 
هیچ هستند و ناچیز بشمار می آیند. 

"پس با چه کسی می توان خدا را تشبیه 
کرد و چگونه او را توصیف نمود؟ *آیا 
می توان او را با یک بت مقایسه کرد؟ 
با بتی که ساختة دست بشر و زرگر آنرا با 
طلا پوشانیده و زنجیر نقره ای به گردنش 


۴ ۰ 


آويخته است؟ ۲شخصی برای ساختن بت 
دوام باشد و آثرا به دست صنعتگر ماهری 
می دهد تا از آن. یک بت ثابت و محکم 
برایش بسازد. اما هیچ چیزی بغیر از خدا 
ثابت و پا برجا نیست. 
۳آیا به شما معلوم نیست و نشنیده اید 
و از ابتدا کسی به شما خبر نداده است 
و نفهمیده اید که دنا چطور بوجود آمده 
ست؟ ۲"خدا بر فراز 
و ساکنین آن در نظر او مثل ملخ هستند. او 
آسمان ها را مانند پرده ای پهن می کند 
و از آن ها برای سکونت خود خیمه 
می سازد. ۳رهیران مقتدر را از هستی 
ساقط می‌کند و حکمفرمایان روی زمین 
را از بین می برد ۴آن ها تازه کاشته شده 


و زمین نس نسشسته انیت 


و هنوز ريشه ندوانیده اند که خدا بر آن ها 
می دمد و آن ها را پژمرده می سازد و 
مانند کاه در برابر باد پرآگنده می شوند. 

*خدای مقدس می فرماید: «پس مرا 
با چه کسی مقایسه می‌کنید؟ چه کسی 
می تواند با من برایری نماید؟» ۲۴ به 
آسمان نگاه کنید. این ستارگانی را که 
می بینید چه کسی بوجود آورده است؟ 
کیست که تعداد آن ها را بشمارد و همه 
را بنام بشناسد؟ خدا با قدرت 
و نیروی عجیب خود نمی گذارد که 
هیچکدم آن ها گم شود 

پس ای یعقوب چرا فکر نی .کنیع 

و ۲۳ چرا م ی گوئی: « خد | 
از رنجهای من بی خبر است و به حق 
من توجهی ندارد؟» آیا ندانسته و 
نشنیده اید که خداوند. خدای ابدی و 


آشعیا 


آفرینندة تمام عالم است. او هرگز درمانده 
و خسته نمی شود و هیچ کسی نمی تواند 
به عمق افکار او پی برد. "او به ضعیفان 
نیرو می بخشد و به مردم ناتوان قدرت 
عطا می کند. "حتی جوانان هم خسته 
مب شوند: و علا وران از با هی افتند: نا 
آنهای که منتظر خداوند می باشند. نیروی 
تازه خواهند یافت. آن ها مانند عقاب بال 
ی کشا نت نمی فوید وس تم وان 
راه می روند و از پا نمی افتند. 


مددگار اسرائیل 
۱ ۴ خدا می‌گوید: «ای جزیره ها 
خاموش باشید و به من گوش 
بدهید! بگذارید مردم نیروی تازه بيابند. 
نزدیک بیایند و حرف بزنند و دعوای خود 
به نه ه به ی 
را به محکمه اراثه کنند. آنگا اتفاق هم 
رأی می دهیم که حق بجانب کیست. 
"چه کسی آن مرد فاتح را از مشرق زمین 
آورد که به هر جائی که می رود. مردم را 
مغلوب می سازد و پادشاهان را سرکوب 
می‌کند. با شمشیر خود آن ها را مانند گرد 
به زمین می ریزد و با کمان خود چون 
پرکاه پرآگنده ی 2 ۳"آن ها را تا 
جاهای دور که ر پیش از آن پایش ترسیده 
بود. تعقیب می کند و بی خطر پیش 
می رود. ۲چه کسی چنین کارها را کرده 
اندر نسل تعیین نموده است؟ من هستم. 
خداوند که خدای ازلی و ابدی هستم. 
*مردمان جزیره ها و سرزمینهای 
دوردست چون کارهای مرا دیدند. از ترس 


لرزیدند و همگی با هم جمع شده آمدند. 


۴۴۱ ۴۰ 


۹۳۹ 


*یکدیگر را کمک و تشویق می نمایند. 
"نجار و زرگر و آهنگر با هم یکجا کار 
می‌کنند و اجزای بت را بهم وصل کرده 


آنرا با میخ ثابت و استوار می سازند. 


اما تو ای اسرائیل» بند؛ من, و تو ای 
یعقوب, برگزيدة من و ذُریت دوست من. 
ابراهیم. *من ترا از دورترین نقاط جهان 
فرا خواندم و گفتم: «تو بندةٌ من هستی» 
من ترا برگزیدم و ترکت نمی‌کنم.» 
"نترس. زیرا من با تو هستم. هراسان 
نباش, چون من خدای تو ام. من به تو 
نیرو می بخشم و کمکت می‌کنم و از تو 
۳ 

۲ کسانی که بر نو بیس که هستند ‏ 
خجل و رسوا می شوند و آنهائی که 
مخالف تو اند. نیست و نابود می‌گردند. 
"همه کسان ی که با تو جنگ و دعوا دارند. 
از بين می روند و دیگر روی شان را 
نمی بینی. "زیرا من خداوند. خدای تو 
دست راستت را می‌گیرم و می‌گویم: 
نترس, من به ت وکمک می‌کنم.» 

۳ خداوند می فرماید: «ای یعقوب و 
ای اسرائیل. اگرچه کوچک و ضعیف 
هستی. ولی نترس. زیرا من. خدای 
قدوس اسرائیل. خداوند تو. مددگار 
تو و نجات بخشای تو هستم. "من ترا 
یک خرم ن کوب با دندانه های تیز و نو 
می‌سازم. تا کوهها را خرد و هموار کنی 
و تپه ها را مانند کاه پاشان سازی. ۴تو 


آن ها را به هوا می افشانی و باد آن ها را 


پرآگنده می سازد. آنگاه از من که خداوند 
و قد وس اسرائیل هستم, خوشحال 
می شوی و به من فخر می‌کنی. 


۹۴۰ 


"وفتی مردمان فقیر و محتاج به 
جستجوی آب بروند و نیابند و زبان شان 
از تشنگی خشک شود. من که خداوند 

تم. دعای شان را اجابت می‌کنم 
تدای سرائیل هستم و آن ها را ترک 
نمی کنم بر نپه های ی جع برای 
آن ها رودها را جاری می سازم. در میان 
دره ها چشمه های آب را باز می‌کنم. 
بیابان را به حوض آب تبدیل می نمایم و 
زمینهای خشک را چشمه سار می سازم. 
* در بیابان درختان سرو آزاد. اکاسی و 
زیتون و در صحرا شمشاد. صنوبر کاج 
و چنار می رویانم. "تا همه ببینند و در 
ین باره تفکر و تأمل کنند و بدانند که 
دست فقدرت خداوند. قدوس اسرائیل 
آنقها زا اه اه 
خدا قادر است آینده را پیشگوثی کند 

اوقم تا دتاه سرب من فرماید 
«بگذارید خدایان اقوام دیگر دعوای 
خود را اقامه کنند و دلایل قوی خود را 
ارائه دارند. ""بگذارید بيایند و آنچه را که 
درگذشته اتفاق افتاده است. برای ما بیان 
کنند. و از آینده به ما خبر بدهند تا بدانیم 
که چه وقت همه اینها رخ می دهند. 
"فلت تراغ ها شین ستی گنت قا با 
بدانیم که آن ها واقعاً خدا هستند. کازین 
کنند. خوب يا بد. تا ما بترسیم و وحشت 
کنیم. *اما آن ها هیچ چیزی نیستند و 
ی 

ها را برگزیند. کار بیهوده ای می‌کند. 


من شخصی را از شرق انتخاب 
کرده ام. او از شمال حمله می کند و 


اقا ۳۹ ۴۲ 


خداوند او را ۳ می خواند و پادشاهان 
را مانند گل کوزه‌گر پایمال می کند. ۴۶یا 
کسی پیشگوئی کرده است که این واقعات 
رخ می دهد تا ما یقین کنیم که او راست 
می‌گوید. اما هیچ کسی در این باره 
حرفی نزده و جیزی را اعلام نکرده و 
کسی هم چیزی نشنیده است. "من اولین 
کسی بودم که به سهیون خبر آوردم و به 
اورشلیم مژده دهنده ای بخشیدم. ۸ ما در 
مان تیان کنیس وا ناش که مشووهآ 
داده بتواند و يا به سوال من جواب بدهد. 
* همهٌ این خدایان. بتهای بی جان هستند. 
از دست شان چیزی بر نمی آید و اجسام 
ِ ضعیف و ناتوان اند. 
بندهٌ خداوند 

۲ ۴ اینست بِنده من‌که ازاوحمایت 

می‌کنم. او برگف فک من است 
و از او خوشنود و راضی هستم. او را از 
روح خود پر کرده ام تا انصاف و عدالت 
را برای اقوام جهان بیاورد. "او فریاد 
نمی زند و صدای خود را بلند نمیکند و 
در جاده ها آوازش شنیده نمی شود. ۳ 
خم شده را نمی شکند و شعلةً ضعیف را 
خاموش نمی سازد. او عدالت دایمی را 
برقرار می‌کند. "مأیوس و دلسرد نمی شود 
و عدالت را در روی زمین منتشر می سازد 
و مردم کشورهای دوردست منتظرند تا 
تعلیمات او را بشنوند.» 
۵خدا. خداوندی که آسمان ها را آفرید 
و پهن کرد. زمین و هر چیزی را که در آن 
است بوجود آورد و به مردمی که بروی آن 
زندگی می‌کنند. روح و حیات می بخشد. 


اشعیا ۴۲ 


به بندةٌ خود چنین می فرماید: *«من که 
خداوند هستم. ترا به عدالت خوانده ام و 
به تو قدرت داده ام تا عدالت را در روی 
زمین برقرار سازی و بوسیلهٌ تو با تمام 
اقوام جهان پیمان می بندم و ترا نور و 
پیشوای مردم دنیا می سازم. "تو چشمان 
کورها را باز می‌کنی. محبوسین را از 
زندانهای تنگ و تاریک نجات می دهی. 
*من خداوند هستم و نام من همین است. 
از جلال خود به هیچ کسی نمی دهم و بتها 
را در ستایش خود شریک نمی‌کنم. اآنچه 
را که پیشگوئی کرده بودم. صورت گرفت 
و حالا از وقایع تازه و ی قبل از آنکه 
اتفاق بیفتد. به شما خبر می دهم.» 


سرود ستایش 

۲ ای جزیره ها و ای کسانی که در آن ها 
زندگی می‌کنید. از اقصای زمین در وصف 
خداوند سرود تازه بخوانید. ای بحر و ای 
کسانی که در آن سفر می‌کنید و ای همه 
چیزهائی که قو ان فده اوه زا تسا اه 
۱صحرا و خانه هایش» ساکنین قیدار و 
باشندگان سالع از قله های کوهها سرود 
خوشی را سر دهند. ۷ مردم ی که درکشورهای 
دور هستند. جلال خداوند را بیان کنند و او 
را بستایند. ۳ خداوند همچون جنگاوری 
توانا به جنگ خواهد آمد و با فریادهای بلند 
قدرت خود را به دشمنان نشان می دهد. 


خدا به قوم برگزیدة خود 
0 
۴خداوند می فرماید: «برای یک 
مدت طولانی خاموش ماندم و از خشم 


۹۱ 


اگوی کرفیه نا الم و 
که در وقت زایمان درد می‌کشد. فریاد 
بر می آورم. * کوهها و تبه ها را هموار 
می‌کنم. نباتات را از بین می برم» دریاها 
و جویها را خشک می سازم. 

۴نابینایان را به راهی که نرفته اند. 
هدایت می‌کنم و به طریق ی که نمی شناسند. 
رهبری می نمایم. تاریکی ای پیشروی 
شان را به روشنی تبدیل می‌کنم. راههای 
کج آن ها را راست می سازم. من همة 
این کارها وا براغ.شان اضرا نموده نها 
را ترک نمی‌کنم. "آنهائی که بر بتهای 
تراشیده و مجسمه های ريخته شده اعتماد 
می‌کنند و آن ها را خدای خود می خوانند. 
خجل و سرافگنده می‌شوند.» 

قوم اسرائیل عبرت نم یگیرد 
خداوند می فرماید: «ای مردم کر 
پشنوید! شما ای کورها بنگرید و ببینید! 
هیچ کسی مثل بندهُ من‌کور نیست و هیچ 
شخصی مانند رسولی که من فرستادم» کر 
نیست. "شما ای قوم اسرائیل, به آنچه 
که دیدید. اعتنائی نکردید و آنچه را که 

شنیدید. برای تان بی تفاوت بود.» 

۲" خداوند خواست که عدالت خود را به 
مردم نشان بدهد. بنابران. برای راهنمائی 
ایشان قوانین خود را به آن ها داد تا 
از آن ها پیروی کنند و آن ها را محترم 
بشمارند. "اما اين قوم توجهی نکردند. 
لهذا غارت و تاراج شدند. در حفره ها و 
سیاه چالها زندانی هستند. آن ها غارت 
شدند. ولی کسی به داد شان نرسید و تاراج 
شدند. اما کسی نبود به آن ها کمک کند. 


۹۴۲ 


این سخنان گوش بدهد و توجه کند و پند 
بگیرد؟ ۴"چه کسی اجازه داد که اسرائیل 
غارت و یعقوب تاراج شود؟ آیا همان 
خداوند نبود که در برانر او کتاه کرذننه در 
راه او قدم برنداشتند و از احکام او پیروی 
ننمودند؟ *بتابران. این مردم مورد خشم 
شدید او فراز گرفتتده زنامج و ضرن نک 
را دیدند. اما آن ها بازهم عبرت نگرفتند. 


وعدهٌ نجات و حمایت 
خداوند که آفریننده تو ای 


۳ یقرب واصاع توای اسراجل 

ست. چنین می فرماید: «نترس, زیرا که 
3 فدیه دادم. من ترا به نام خوانده ام 
و تو متعلق به من هستی. "وقتی از 
آب های عمیق بگذری» من همراه تو 
می باشم و هنگامی که از دریاها عبور 
کت + از خرق شن تجانت امین دهم و اگر 
در میان آتش قدم بگذاری. شعله هایش 
ترا نمی سوزاند. "زیرا من خداوند. 
قدوس اسرائیل. نجات دهندهٌ تو هستم. 
من مصر. حبشه و سبا را فدای آزادی تو 
می‌سازم. "تو برای من گرامی و محترم و 
عزیز هستی. بنابران. آن اقوام را فدای تو 
می‌کنم. فا وین وی سس 
فرزندانت را از شرق و غرب جمع میکنم 
*و به کشورهای شمال و جنوب میگویم 
که همه پسران و دخترانم را در هر جاتی 
که باشنده به وطن شان بفرستتد.. "همه 
زب باق ری می آیند. 
چونکه من آن ها را برای جلال خود 
آفریده و مصور نموده ام.» 


اشعیا ۰۴۲ ۴۳ 


اسرائی لگواه خداوند است 


آنهائی را که چشم دارند. ولی 
نمی بینند و گوش دارند. اما نمی شنوند. 
بیاورید! *همةٌ اقوام را جمع کنید و از 
آن ها ۱ از خدایان 
شان می تواند از آینده خبر بدهند 
و کدامیک از آن ها توانسته اند این 
بيایند و گواهی بدهند و حقیقت ادعای 
خود را ثابت سازند. 

۳ خداوند می فرماید: «شما ای فوم 
اسرائیل. شاهدان و بندگان من هستید. 
من شما را برگزیدم 
من ایمان داشته باشید و بدانید که من 
خدای یکتا هستم و خدای دیگر هرگز 
وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت 

"من, تتها من خداوند هستم و بجز من 
تا ت: :قاهک6 دیگر تست "شا خود 
تان می دانید که خدای دیگری نبود تا به 
داد شما برسد. من بودم که از آینده خبر 
"من خدا 
کسی نمی تواند از دست من رهائی یابد 
و هیچ کسی قادر نیست که مانع کارهای 
من شود.» 


تا مرا بشناسید و به 


دادم و برای نجات شما آمدم. 


فرار از بابل 
فتازنت: بغدای تحات بخهای شا 
قدوس اسرائیل چنین می فرماید: «بخاطر 
نجات شما لشکری را به بابل فرستادم تا 
شهرهای آنجا را خراب کرده فریاد خوشی 
کلدانیان به غم و ماتم تبدیل شود. "من 


اشعیا ۰۴۳ ۴۴ 


خداوند. خدای مقدس و خالق و پادشاه 
اسرائیل هستم « 

۴ خداوند که راهی در بحر ناز کرة و 
آب های خروشان را به کنار زد. چنین 
می فرماید: ۷" «لشکر بزرگ مصر را با 
عراده ها و اسپهای شان از کشور بیرون 
آوردم تا در امواج متلاطم بخر خرق وه 
و چراغ حیات شان خاموش گردد ك 
۷«گذشته را فراموش کنید و به آن 
*زیرا من چیز تازه ای بوجود 
می آورم که همین حالا به ظهور می رسد 
و شما آنرا می بینید. در بیابان راهی 
باز می‌کنم و نهرهائی را در آن جاری 
می سازم. "حیوانات وحشی. شغالان و 
شترمرغها کارهای مرا تمجید می‌کنند. 
در بیابان چشمه ها را جاری ساخته انرا 
سیراب می‌کنم و به قوم برگزیدة خود. 
"یعنی قومی را که برای خود آفریده ام. 
آب می دهم تا مرا ستایش ق کتان 


گناءٌ اسرائیل _ 
"اما ای اسرائیل» تو 
و مرا نپرستیدی. "بای ۰ 
را جهت فربانی سوختنی نیاوردی و با 
قربانی هایت مرا احترام نکردی. من بزور 
از تو نخواستم که برایم هدیه بیاوری و 
يا با دود کردن خوشبوئی باری بر دوشت 
بنهم. ""برای من خوشبوئی نخریدی و با 
تیم فرتی کربای و ود نکردی» 
ولی با گناهانت مرا خسته نمودی و با 
سامت مشک اووان. 
من آن خدائی هتم 5 بخاطر خودم 
ترا می بخشم و گناهانت را بیاد 


یشب ۲ 


۳ 


نمی آورم. ۴اگر با من دعوائی داری» بیا 
آنرا ارائه کن و ثابت نما که حق بجانب 
هستی. ۲"اولین اجداد تو خطا کردند 
و رهبرانت در برابر من گناه ورزیدند. 
بنایران. من کاهنانت را بی حرمت 
ساختم و ترا به مصیبت گرفتار کردم و 
رسوا نمودم.» 


ِِ می فرماید: 3 بندة 


و 
و ترا در رزجم مادر پرورش دادم و 
ی 
رکه یگنج ترس را به دلت راه 
مدهء "زیرا من زمین تشنه را سیراب می‌کنم 
و در کشتزارهای خشک نهرهای آب را 
جاری می سازم. روح خود را بر اولاده ات 
می ریزم و فرزندانت را از برکت خود 
برخوردار می‌کنم. ۴آن ها مانند سبزه های 
آبیاری شده و درختان ,بید کنار دریا سبز 
می شوند و نمو می‌کنند. ی 
«من متعلق به خداوند هستم ِ« دیگری 
خود را بنام یعقوب یاد و بعضی 
نام خداوند را بر دست خود می نویسند و 
برخی خود را اسرائیلی می نامند.» 
*خداوند قادر مطلق. پادشاه و نجات 
بخشای اسرائیل جنین می فرماید: «من 
اول و آخر هستم. بغیر از من خدای 
دیگری وجود ندارد ِّ مثل و مانند 
آیا می تواند کارهائی را که من تا به 
حال کرده ام. انجام بدهد؟ آیا مثل من 


۹۴ اشعیا 
می تواند آینده را پیشگوتی کند؟ *نترس 
و هراس نکن! آنچه را که می بایست 
اتفاق بیفتد. از اول به شما گفتم و شما 
شاهدان من هستید. ایا بغیر از من خدای 
دیع فقس ؟ نه. من صخرهٌ دیگری و 
خدای دیگری را نمی شناسم.» 
بت پرستی حماقت است 

*آنهائی که بت می سازند جاهل هستند 
و به چیزهائی دل می بندند که فایده ای 
برای شان ندارد. آنهائی که اين بتها را 
می پرستند» نه می بینند و نه می فهمند 
و در نتیجه. خجل و شرمنده می شوند. 
۲ کسی که با دست خود برای خود خدائی 
می سازد چه سودی دارد و چه کمکی 
برایش می‌کند؟ ۲همه کسانی که بت 
می پرستند خجل می شوند و آنهائی که 
بت می سازند خود انسانی بیش نیستند. 
پس بگذارید در حضور خدا بایستند تا 
تحت لو اف کیتن قر ان 

"آهنگر آهن را از کوره می‌گیرد و با 
ابزار و نیروی بازوی خود به آن شکل 
می دهد. در وقت کار گرسنه می شود 
و قوت خود را از دست می دهد و از 
تشنگی از حال می رود. ""نجار تکه 
چوبی را گرفته آثرا اندازه می‌کند و با قلم > 
صورتی را می کشد. بعد با رنده و تيشه 
بتی به شکل و زیبائی انسان می سازد و 
انرا در خانةٌ خود قرار می دهد. " درخت 
سرو یا صنوبر و یا بلوط را از جنگل 
قطع می‌کند و برای کار خود از چوب 
ان استفاده می نماید. با درخت شمشاد 
را می‌کارد تا در زیر باران نمو کند. 


۴۴ 


قسمتی از چوب درخت را گرفته از آن 
بحیث هیزم برای گرم کردن خود و برای 
شتا وریز کاز هی گیرقه از یک حصً 
آن خدائی می سازد و آنرا می پرستد و با 
همان چوب بتی می تراشد و در برابر آن 
سجده می کند: یک قسمت چوب را 
می سوزاند و بالای آن گوشت را کباب 
م ی کند. غذا می پزد و شکم خود را سیر 
می سازد. یک قسمت دیگر آنرا | آتش 
نموده خود را گرم می‌کند و می‌گوید: 
«دواه واه. گرمی آتش را حس می‌کنم و 
چه خوب گرم شدم!» ۷ از ز باقیمانده چجوب 
برای خود خدائی می سازد و در برابر آن 
سجده نموده پزستین می کند. پیش 
[ دعا کرده می گوید: «تو خدای من 
هستی. مرا نجات بده!» 

آن مردم فهم و شعور ندارند. چشمان 
و ضمیر شان در برابر حقیفت بسته اند 
و آن ها نه می بینند و نه درک می‌کنند. 
کیتی کت مسق ال .و دوز 
ندارد که بگوید: «نیم چوب را آتش کردم 
و بالای آن نان پختم و گوشت را کیات 
کردم و خوردم. حالا چطور می توانم از 
باقيماندة آن برای ۰« 
۳ 2 
او را گمراه می سازد و نمی داند که بت 
ساخته دست خودش نمی تواند خدا باشد. 
خداوند آفریدگار و نجات دهنده است 


۳ «ای اسرائیل» بیاد داشته باش که تو 
بندهٌ من هستی. من ترا آفریده ام و هیچگاه 


اشعیا ۰۴۴ ۴۵ 


ترا فراموش نمی کنم. ۳ کتاهانت: بوا 
مانند ابری که از آسمان محو می شود. 
پاک كِ ۰ و خطاهایت را مثل 
غبار و دمهةٌ صبحگاهی زدوده ام. پس 
بسوی من بازگرد» زیرا بهای ۳ 7 
ان فا ۱ سرود 
خوشی را بنوازید! ای اعماق زمین. 
فریاد شادمانی برآورید! ای کوهها و 
لها از همه درتانم پسراشده ژیرا 
خداوند با رهائی بخشیدن اسرائیل. 
جلال و عظمت خود را نشان داد. 

۳ خداوند نجات بخشای توکه ترا دررحم 
مادر پرورش داد. چنین می فرماید: «من 
ی سا برافراشتم و زمین را 
پهن کردم. * من آن خداتی هستم که کلام 
۳ را برملا می‌کنم و پی نی 
رمالان را باطل می سازم. سخنان 
حکیمان را تکذیب می کنم ینش 
ی ۱ ,ما 
سخنان بندگان خود را تأیید می‌کنم و 
این پیشگوئی رسولان خود را عملی 
می سازم که گفته اند: اورشلیم دوباره 
قابل سکونت می شود. شهرهای بهودا 
بار دیگر آیاد می‌گردند و خرا: بی هایش 
ترمیم می شوند. ۷اگر به بحر بگویم که 
خشک گردد. خشک می شود و همچنین ۷ 
آب هائی را که در آن می ریزند. خش شک 

سازم. در بارهٌ کو ۳ 
می سارع:. " دز. پار روش می یم 
که من او را به رهبری برگزیده ام و هر ۲ 
تب ال تیه . بجا می آورد. او 
۳ را دوباره آباد می‌کند و تهداب 
عبادتگاه مرا می نهد ۰.۰ 


۹۴۶۵ 


کوروش له دست خدا 

۴۵ خداوند کوروش را به 
پادشاهی برگزید و به او 

قدرت و نیرو بخشید تا کشورها را به 
تصرف خود درآورد و پادشاهان را 
دروازه های شهرها را برویش می‌گشاید 
و فپکر تست کم ند دا وتد. عه 
کوروش می فرماید: «من پیشاپیش 
تو می روم و کوهها را هموار می‌کنم. 
0( برنجی ر  ِ‏ و 
را که در جاهای تاریک" پنهان اند ۲ 
ثروتهای نهفته را به تو می دهم. بدان 
که من. خداوند. خدای اسرائیل ترا به 
و آتا به بندةٌ من. یعقوب و 
قوم ترگزنده من الب ات کسکت نمائی. 
باوجودیکه مرا نمی شناسی, من ترا به نام 
تب 
خدای دیگری وجود ندارد. ِِ 
تو مرا ن نمی شناسی. من به تو قدرت 
۳ ۳1 
پدانند که مانند من خدای دیگری نب 
من خداوند هستم و همتا ندارم. 

من آفریننده نور و تاریکی هستم. من 
7 
و ای زمین. باز شو تا از تو آزادی و 
این کارها هتم 


۹۴۶ اشعیا 


خداوند خلقت و تاریخ 


"وای بحال تو ای کسی که با خالق خود 
زا سک : آیا کوزه با صانح خود مخاصمه 
می‌کند؟ آیا گل به کوزه گر می‌گوید؛ 
«چه می‌سازی؟» يا بگوید: «تو مهارت 
نداری؟» "وای بحال کسی که به پدر و 
فا راب 
دنبا آوردید؟» ۲ خداوند. قدوس اسرائیل و 
آفرینندهٌ او می فرماید: «کسی حق ندار دکه 
دربارةٌ امور آینده و فرزندانم از من سوال 
کند و یا بگوید که من چه باید بکنم. "من 
زمین را ساختم و انسان را بر آن آفریدم. 
دس فقوت من آنیفان ها وا فرافر اش 
و آفتاب. مهتاب و ستارگان به فرمان من 
هستند. "من او را به عدالت برانگیختم و 
زمینه را برایش مساعد می‌گردانم تا بدون 
مزد یا پاداش شهر مرا آباد کند و قوم اسیر 
مرا آزاد سازد.» خدای قادر مطلق این را 
می فرماید. 

۳ خداوند چنین می فرماید: «ثروت مصر 
و مال التجارةٌ حبشه را به تو می بخشم و 
مردم قد بلند سبا غلام تو می شوند. در 
غل و زنجیر در برابر تو زانو می زنند و با 
التماس به تو می‌گویند: «خدا با تو است. 
به غیر او خدائی نیست ِ«« 

۳ ان خدای اسرائیل و نجات دهنده. 
یقیتاً خدائی هستی که خود را پنهان 
می‌کنی. *"بت پرستان شرمنده و رسوا 
می شوند و کسانی که بت می سازند. 
خجل و رسوا می‌گردند. "اما اسرائیل به 
نجات جاودانی از جانب خداوند نجات 
یافته و تا ابد سرافگنده و رسوا نمی شود. 


۴۳۵ 


خدائی که آسمان ها و زمین را بوجود 
آورد و استوار کرد. دنیا را بی جهت 
نافرید. بلکه ثرا برای سکونت مخلوقات 
خود ساخت. او می فرماید: و 
هستم و بغیر از من خدای دیگری نیست. 
"من در خفا سخن نمی‌گویم و کلام من 
واضح و روشن است. به اولاده یعقوب 
وعدةٌ بیجا نداده ام. من خداوند به 
صداقت و راستی حرف می زنم و آنچه را 
که حق است. بیان م ی کنم.» 
بتها نمی توانند بابل را نجات بدهند 
"ای بازماندگان اقوام که در جنگها 
کشته نشده اید. نزدیک بیائید و گرد هم 
جمع شوید. آن مردمی که بتهای چوبی 
را با خود می برند و پیش خدائی که 
نجات داده نمی تواند. دعا می کنند؛ 
نادان هستند. ۲ بیائید با هم مشوره کنید و 
فعواع فان زا ارانه دارنت مت که خداوند 
و ٩ج‏ دا هن و یل ۳ 
خدای دیگری ان هه انز وقایع را 
از مدتهاقبل پیشگوتی کرده بودم. 
پس ای همه مردم روی زمین. بسوی 

نباگردید تا نجات یبد زیرا من خدا 
هستم و خدایی دیگری "مرش با 
دا و سم ورد ۵ 3 2 29 
با زبان خود گفته ام و هرگز از گفتة خود 
بر نمی‌گردم که هر زانوئی در برابر من 
خم می شود و هر زبانی بنام من قسم 
ی حور 3: 

تنها متعلق به خداوند ما است. هر کسی 
که بر من خشمگین شود. خجل و رسوا 


‌ 


نیست. 


اشعیا ۴۵ - ۴۷ 


می‌گردد. * بوسیلة خداوند تمام قوم اسرائیل 
تجات یافته و او را حلال می دهند. » 


خدایان بابل 


م‌ «بل خم شده و بو خمیده‌گردیده 
حیوانات خسته و ضعیف حمل می شوند. 
"اینها بتهای ضعیف اند و نمی توانند 
پرستش کنندگان خود را که اسیر شده اند 
نجات بدهند. بلکه خود شان هم به همان 
سرنوشت دچار گردیده اند. 

"ای خاندان یعقوب و ای بازماندگان 
قوم اسرائیل, به من گوش بدهید. من شما 
را از رَحم مادر بدنیا آوردم و از زمان 
تولد از شما مراقبت کرده ام "و تا دوران 
پیری و تا که موهای تان سفید شوند. 
باز هم مراقب شما می باشم. من شما را 
آفریده ام و از شما مواظبت می‌کنم. شما 
را با خود می برم و نجات می دهم. 

دبا چه کسی مرا شبیه و برابر می سازید 
و مقایسه می‌کنید؟ آیا کسی مانند من 
هست؟ ۴آنهائی که طلا و نقره دارند. 
زرگر را اجیر می‌کنند تا برای شان خداتی 
بسازد و آن وقت به سجده می افتند و 
آنرا پرستش می‌کنند. ۲آنرا بر می دارند 
بر شانه های خود می برند و بعد آثرا بر 
زمین قرار می دهند. آن بت در همان جا 
ی ۰ 


اف رز 
او را ره سازد. 


#ای کناهکاران. بیاد داشته باشید و 
توجه کنبد *و چیزهانی را که کر کل تفه 


۹:۷ 


اتفاق افتاده بودند. بخاطر بیاورید. 
زیرا تنها من خدا هستم و مانند ندارم. 
" کارهائی نا که ق کلشهه انجام دادم 
پیشگوئی نمودم. هر چیزی را اراده کردم. 
بجا آورده شد. شخصی را از مشرق فرا 
می خوانم و او مانند یک پرندة شکاری 
فرود می آید و آنچه را که من بخواهم. 
انجام می دهد و امر مرا بجا می آورد. 
"ای مردمان لجوج و خیره سر که فکر 
می‌کنید. بزودی آزاد نمی شوید. به من 
گوش بدهید! "من زمان آزادی شما را 
9 می آورم و در مورد نجات شما 
تأخیر نمی‌کنم. سهیون را نجات می دهم 
و اسرائیل را سرفراز می سازم.» 


سقوط بابل 


خداوند می فرماید: «ای 


۳۷ بابل. از تخت پائین شو و بر 
زمین روی خاک بنشین. زیرا تو دیگر آن 
دختر باکر زیبا و لطیف نیستی. "حالا 
دستاس را بگیر و گندم را آرد کن. روبند 
را از رو بردار دامن به کمر زن. ساقها را 
برهنه کن و از دریاها بگذر. "تو برهنه و 
رسوا می شوی. من از تو انتقام می‌گیرم 
و رحم نمی‌کنم.» 

"خدا قدوس اسرائیل که نام او خداوند 
قادر مطلق است. ما را نجات می دهد. 
۵خداوند به بابل می فرماید: «در تاریکی 
برو و خاموش بنشین» زیا تو دیگر ملکه 
سلطنت ها خوانده نمی شوی. *من بر قوم 
برگزیدة خود خشمگین بودم و برای اینکه 
آن ها را سرزنش کنم 


تسلیم کردم. اما تو بر آن ها رحم نکردی و 


, همه را به دست تو 


۹۴۸ 


خی ب رگردن ی موسفید یوغ بسیار 
سنگین را گذاشتی. "تو فکر میکردی که 
برای هميشه ملکه خواهی بود و هیچ وقت 
به عاقیت کار نیندیشیدی: 


پس ای کشوری که در عیش و عشرت 
۵ ار 
هستی, بشنو. تو در دلت می‌گونی: «مثل 
من کس دیگری نیست. بیوه نمی شوم و 
فرر ترا ار سس ای ۳83 ۰ "اما بدان 
که با وجود جادوگری هایت و قدرتی که 
در افسونگری داری. در یک لحظه و 
در یک روز هر دو بلا با تمام قدرت بر 
سرت می آید. یعنی هم بیوه می شوی و 
هم فرزندانت را از دست می دهی. 
تو با اعتماد کامل به شرارت خود 
۳ دادی و خیال کردی که جی کت 
ترا نمی بیند. علم و حکمت توه : ترا گمراه 
ساخت و در دلت گفتی: «من یگانه کسی 
هستم و شخص دیگر مثل من وجود 
ندارد.» ۲ اما مصیت و بلائی را که بر 
سرت آمدنی است. نمی توانی با جادو و 
افسون رد کنی. و یک ویرانی غیر منتظره 
که هرگز به فکر آن نبوده ای. بالایت 
آمدنی است. "به جادوگری و کارهای 
سحرآمیزت که از طفولیت شیوه کارت بود. 
ادامهبده, تا شاید در این عمل موفق شوی 
و دشمنانت را دچار ترس و وحشت کنی. 
"نو ستاره‌شتاسان و رمالان ژیافشی ذارعن 
که به تو مشوره می دهند و از واقعات آینده 
ترا آگاه می سازند. پس از آن ها کمک 
بطلب تا ثرا جات بخشند. 
۴اما بدان که آن ها مثل کاه در آتش 
خواهند سوخت و حتی قدرت آنرا 


اشعیا ۰۴۷ ۴۸ 


ی تست ۱ ز ات 
شان خیلی سوزنده است و برای گرم 
کردن نیست. *چیزی که از دست آن ها 
از طفولیت به تو مشوره می دادند. به 
راه خود می روند و ترا نجات داده 
نمی توانند.» 


خدا آفریدگار و نجات بخش است 
ای خاندان یعقوب که بنام 


۳۸ اسرائیل نامیده می شوید و 
از اولادهٌ بهودا هستید. بشنوید! شما به 
نام خداوند قسم می خورید و نام خدای 
اسرائیل را یاد می‌کنید. اما نه به صداقت 
و راستی. "با اینهم افتخار می‌کنید که 
از اهالی شهر مقدس هستید و به خدای 
اسرائیل که نامش خداوند قادر مطلق 
است. اعتماد دارید. 

۳ خداوند به قوم اسرائیل می فرماید: 
«آنچه را که می بایست رخ بدهد. 
تلبت ری کر نوم قرب ما 

و همه را دفعتاً انجام دادم. *"چون 
می دانستم که شما مردم لجوج و سنگدل 
و سرسخت هستید. *بنایران. همه را پیش 
از آنکه عملی سازم» برای شما ِ 
کردم تا نگوئید: «همهٌ آن ها به امر بتهای 
ما اجراء شدند .« 

اه وهای زا ی گر 
کرده بودم. شنیدید و وقوع آن ها را بچشم 
سر دیدید. باز هم شما اعتراف نمی کنید 
که پیشگوئی های من صحیح بوده اشتا: 
از اين ببعد. چیزهای تازه را برای شما 


اشعیا ۰۴۸ ۴۹ 


اعلان می‌کنم و آنچه را که تا به حال از 
شما مخفی بود و از آن آگاه نبودید به شما 
می‌گويم. "این چیزهاتی رکه حالا بوجود 
می آورم. در قدیم تبودند و شما دربارةٌ 
ات 
«ما این چیزها را قبلاً می دانستیم.» *نی. 
شما این چیزها را قطعاً نه شنیده اید و نه از 
آن ها اطلاعی داشتید. زیرا من می دانستم 
که شما مردم خیانتکار هستید و از ابتدای 
تولد سرکش بوده اید. 

*اما بخاطر نام خود از خشم خود 
ریم یارجا سوق | 
را از بین نمی برم. من شما را مثلیکه نقره 
را درکوره می آزمایند. در آتش مصیبت 
امتحان کردم. اما دیدم که شما ارزشی 
ندارید. ۲هر چیزی که کردم. . بخاطر خودم 
همم پی حرف او ورن 


خود را به کسی دیگری ندهم. « 
کوروش, پیشوای برگزید؛ خداوند 


۲«ای یعقوب و ای اسرائیل. . قوم 
برگزیدة من. بشنوید! من خدا هستم. اول 
و سس ۳ 
ژمین را بثا نهاد و آسمان‌ها زا جرافراشت 

و آن ها همه به فرمان من هستند. همه 
تان جمع شوید وگوش بدهید! هیچیک از 
خدایان نتوانستند پنشگوتی کنند. کف 
شخصی را که به او شفقت دارم انتخاب 
کردم تا مرام مرا در بابل عملی سازد و با 
قدرتی که به او می دهم. , حکومت بابل را 
سقوط بدهد. "من تکلم نمودم. من او را 
خواندم و او را در مآموریتی که به او دادم. 
موفی می سازم. 


۲دست قدرت من اساس 


۹۴۹ 


۴ نزدیک بیائید و بشنوید! من از ابتدا با 
شما آشکارا حرف زده ام و هر چیزی که 
گفته ام. به حقیقت پیوسته است.» حالا 
خداوند مرا با روح خود فرستاده است. 


نقشة خدا برای آزادی اسرائیل 

۲ خداوند. نجات دهندهٌ شما و خدا 
قدوس اسرائیل این چنین می فرماید: «من 
خداوند. خدای شما هستم هر چیزی که 
به شما تعلیم می دهم. به مفاد شما است 
و شما را به راهی که باید بروید. راهنمائی 
می‌کنم. "ای کاش شما به احکام من 
توجه می‌کردید. آنوقت سعادت و کامرانی 
کر و توت مایت امراع کر ۶ 
شما می رسید. *"نسل تان همچون ریگ 
دریا بی شمار می بود و نمی گذاشتم نام 
شان و يا خود شان از بین بروند.» 

"از بابل بیرون بروید و آزاد شوید. با 
ِ خوشی به سراسر روی زمین اعلان 

دوب گرند علا رد نیگن عره و 
اسرائیل را نجات بخشید!» ۳ وقتی آن ها 
را در بیابان هدایت می‌کرد. نگذاشت 
تشنه شوند. او صخره را شگافت و از آن 
آب جاری ساخت تا آن ها بنوشند. 

خداوند می فرماید: «برای گناهکاران 
سلامتی نخواهد بود.» 


خدمتگار خداوند و نور قوم ها 


۳۹ د رکشورهای دوردست زندگی 
قین گنیلای. منت یی! پیش از آنکه تولد 
شوم. خداوند مرا برگزید و هنگامی که 
در رجم مادر بودم مرا به نام خواند. ۲او 


ای جزیره ها و ای کسانی که 


۹۵۰ اشعیا 
ژبان مرا مانند شمشیر یز ساخث و مرا 
در زیر سایةٌ دست خود پناه داد. مثل تیر 
تیز و برای خدمت آماده ام کرد. ۳و به 
من فرمود: «ای اسرائیل. تو خدمت‌گزار 
من هستی و سبب می شوی که مردم نام 
مرا تمجید و تجلیل کنند.» "من جواب 
دادم: «من برای این مردم بیهوده زحمت 
کشیدم و نیروی خود را بیجا صرف کردم 
اما بازهم همه کارها را به خدا می سپارم 
و یقین دارم که او به من اجر می دهد.» 
۵خداوند که مرا در رجم مادر پرورش داد 
و برای خدمت خود برگزید. به من فرمود تا 
یعقوب و قوم آوارة اضر زر پشوی او 
بازگردانم. خداوند با دادن این مأموریت 
به من افتخار بخشید و برای انجام آن 
نیرو عطا فرمود. *به من گفت: «اين کار 
که تو قوم اسرائیل را باز گردانی» البته 
یک امر کوچکی است. اما من به تو 
مأموریت مهمتری می دهم که نوری برای 
اقوام جهان باشی و مردم را از سراسر 
روی زمین به سوی نجات و رستگاری 
هدایت کنی.» ۲خداوند. خدای مقدس و 
قعات: دهاش اشاتا تدای که اور را 
مردم - غلام و حاکم - حقیر می شمارد 
و نمی پذیرند. چنین می فرماید: «وقتی 
پادشاهان ترا بینند. به احترام تو از جای 
خود بر می خیزند و شهزادگان در برابر تو 
تعظیم می‌کنند. زیرا تو شخص برگزیدة 
خداوند وفادار قدوس اسرائیل هستی.» 


هه ۶ 
خداوند می فرماید: «در یک وقت 
مساعد. که روز نجات است. تفاضای 


۴۹ 


ترا می پذیرم. ترا پناه می دهم و ا 
تو حمایت می‌کنم. توسط تو با این 
قوم پیمان می بندم. کشور ویران آن ها 
را دوباره آباد می‌کنم و به آن ها باز 
می‌گردانم. *به اسیران می‌گویم که 
وق کباتی که در تاریکی مه 
می برند می‌گویم که بیرون آیند. آن ها را 
مانند گوسفندانی که در چرآگاههای سرسبز 
می چرند. از نعمت های خود برخوردار 
می سازم. ۲ گرگ و نشنه نمی شوند. 
باه و آفتاب سوزان به آن ها صدمه ای 
نمی رساند. زیرا کسی که به آن ها شفقت 
داوفه رهتدای شان می ناشد. و ان هازرا 


آزاد 


به چشمه های آب هدایت می کند. امن 
کوهها را به شاهراه تبدیل می‌کنم تا راه 
شان صاف و هموار باشد. "قوم برگزيدة 
من از جاهای دور می آیند. بعضی از شمال 
تیار عریت و له ی از دیا رسیم 
در جنوب باز می‌گردند ۰« 

۳ای آسمان ها نغمهً شادمانی را 
سردهید و ای زمین خوشحال باش! و 
ای کوهها سرود خوشی را بنوازید. زیرا 
خداوند بر قوم رنجدیدة خود مهربان شده 
و آن ها را تسلی می دهد. 

"ام مییون می رنه 
مرا ترک کرده و از یاد برده است.» 
۵ خداوند جوابت می دهد: «آیا یک مادر 
می تواند طفل شیرخوار خود را فراموش 
کند؟ آیا می تواند به کودکی که در رجم 
خود پرورش داده است. شفقت نشان 
ندهد؟ باز هم ممکن است مادر اين کار 
را بکند. ۳ من ترا فراموش نمی کنم. 

من نام ترا در کف دست خود نوشته ام 


« خداوند 


اشعیا ۰۴۹ ۵۰ 


و از دیوارهایت محافظت می کنم. 
۲فرزندانت بزودی ميی آیند تا دوباره 
آبادت کنند و کسانی که ترا ویران کردند. 
از تو خارج می شوند. "به اطرافت نگاه 
کن و ببین همةٌ مردمت جمع شده اند و به 
سوی تو می آیند. به حیات خود قسم 
می خورم که به آن ها فخر خواهی کرد. 
همانطوری که یک عروس به زیور لباس 
خود می بالد. 

۳ جاهای خراب و ویرانه هایت از مردم 
پر می شوند و کسانی که باعث ویرانی 
تو شده بودند پی کار خود می روند. 
۴"فرزندانت که در دوران تبعید تولد شده 
الکو .کی کرفة وانتها تمماار 
تنگ است. جای فراختری برای سکونت 
ما بده. » ۳۱نگاه از خود می پرسی: 
«چه کسی اینها را برای من بدنیا آورده 
است؟ فق فرزنداتم را از دست ۳ و 
از اک زنده ماندند ان و ده 
آمده اند ؟»» 

۳ خداوند. خدا می فرماید: «من بزودی 
افرام جهان را مجبور می سازم که پسرانت 
را در آغوش و دخترانت ر بر دو شگرفته 
و برایت بیاورند. " پادشاهان مثل لاله و 
ملکه ها مانند دایه از تو مراقبت می‌کنند 
و خاک پایت را می لب نت کات 
می دانی که من خداوند هستم و هر کسی 
که منتظر من باشد. شرمنده نمی شود.» 

۴آیا 9 می تواند غنیمت را از یک 
+ آور بگیره و با اسیران را از دست 
یک حاکم ظالم نجات بدهد؟ 


۹۵۱ 


۵ خداوند در جواب می فرماید: «همین 
کار واقعاً رخ می دهد. بلی. اسیران از 
قشت تا کم شیک آژادی می یایند 
و غنیمت از چنگ عسکر فاتح ربوده 
می شود. من با دشمنانت می جنگم و 
فرزندانت را نجات می دهم. ۳ اون 
می‌کنم که دشمنانت گوشت شب فد بکلا گر 
را بخورند و با نوشیدن خون همدیگر 
مست شوند. آنوقت همه مردم می دانند 
که من خداوند. خدای توانای یعقوب. 
نجات دهنده و حافظ شما 

خداوند می فرماید: «آیا فکر 

۵۰ می‌کنید که من. مثلیکه یک 
مرد زن خود را طلاق داده از خانه بیرون 
می‌کند. شما را از اینجا بیرون راندم؟ 
پس در اینصورت طلاقنامه کجا است؟ 
فکر می‌کنید که من شما را به عنوان غلام 
به کشورهای دیگر فروختم؟ نه. هرگز! 
شما بخاطر گناهان تان به اسارت برده 
شدید. "وقتی که من برای نجات شما 
آمدم. چرا مرا نپذیرفتید و هنگامی که 
شما را فرا خواندم. چرا جواب ندادید؟ 
آیا فکر می‌کردید که دست من کوتاه 
است و نمی توانم شما را نجات بدهم؟ یا 
قدرت آنرا ندارم که شما را آزاد سازم؟ اما 
بدانید که من با یک عتاب. بحر را چنان 
خشک می‌کنم که ماهیان آن از بی آبی 
می میرند. "به روی آسمان پوششی پهن 
کرده آنرا تاریک می سازم.» 


بند6 فرمانپردار خداوند 
*خداوند. خدای من. به من آموخته 
است که با زبان فصیح حرف بزنم و با 


۹۵۲ اشعیا 
کلام خود ست‌گان را تقویت کنم. هر 

صبح مرا بیدار می‌کند و فکر مرا روشن 
می سازد تا آنچه را که به من می آموزد. 
بفهمم. *خداوند متعال گوش مرا شنوا 
با اور متا رت 


تشد 


ساخت تا من تمرد نکنم. 
نکردم و از او رو برنتافتم. *پشتم را برای 
کیک از ام یز نف ی 
و به رویم تف می انداختند و توهینم 
5 مقاومت د دم. 

۲چون خداوند. خدای من. مددگار 
من است. بنایران. اهانت آن ها به من 
اسیبی رسانده نمی تواند. من در برایر 
شکنجة آن ها طاقت کردم و ضعف نشان 
9 می دانستم که مغلوبت و رسوا 
امین وم *زیرا خداوند نزدیک من است 
3 بای و ثابت 1 ی 
من کیستند؟ "1 بيایند با من روبرو 
شوند. !چون خداوند. خدای منء مددگار 
من است. پس چه کسی می تواند مرا 
متهم سازد؟ ِِِ ی لباس 
کویه خورده محو و نابود می شوند. 

"ای کسانی که از خداوند می ترسید 
و از کلام بندة او اطاعت می کنید. بر 
خداوند توکل کنید و به خدای خود 
اعتماد نمائید تا راه تاریکی را که 
می پیمائید. برای تان روشن گرداند. 
اما کسی که آتش نفاق را می افروزد 
بلای جان خودش می شود و خداوند او 
را به روز بد گرفتار می سازد و عمرش در 
غم و اندوه می‌گذرد. 


۸ 


رهائی بخش اسرائیل 
خداوند می فرماید: «ای 
خداوند هستید. سخنان مرا بشنوید. به 
صخره ای که از آن جدا گشته اید و به 
معدنی که از آن استخراج شده اید. فکر 
کنید. "به ابراهیم که جد تان است و به 
ساره که اولادهٌ او هستبد » ند بشید . 
هنگامی که ابراهیم را دعوت کردم. 
بی اولاد بود. اما من او را برکت دادم 
به او فرزندان زیاد بخشیدم و اولادهُ او 
را بیشمار ساختم. "من به سهیون شفقت 
نشان می دهم. ,. خرابی هایش را اآباد 
می‌کنم. پیابانش را مثل باغ عدن گلزار 
می سازم. صحرای و لامزروع 
آنرا به باغ سرسبز تبدیل می‌کنم. خوشی 
ن و شادمانی در همه جا حکمفرما می شود 
و سرود شکرگزاری و آواز خوشی از همه 
جا به گوش می رسد. 
"ای قوم برگزيدة من. به سخنان من 
گوش بدهید و ای ملتها به من توجه کنید. 
زیرا من احکام و قوانینی را وضع کرده به 
اقوام جهان را برقرار 
می نسازم تا به زندگی آن ها روشنی 
بخ هعفالت مه ترفیک ات :و تست 
من ظاهر شدنی است. خودم بر قوم ها 
داوری می‌کنم و سرزمین های دوردست 
که انتظار مرا می‌کشند. به قدرت بازوی 
من امید خواهند کرد. *به آسمان ها نظر 
اندازید و پائین به زمین نگاه کنید. زیرا 
روزی آسمان ها مثل دود محو می‌گردد و 
زمین مانند لباس. کهنه می شود. ساکنین 


اشعا 


آن همچون مگس می ميرند. اما نجاتی 
که من می دهم. ابدی بوده عدالت من 
انتها تذارة. 

۲ای کسانی که عدالت را می شناسید 
و احکام و قوانین مرا در دل دارید. از 
آنهائی که شما را سرزنش می‌کنند و 
دشنام می دهند. نترسید. ۸زیرا آن ها 
مثل جامهٌ کویه خورده از بین می روند و 
مانند پشم ذريعة کرمها خورده می شوند. 
ولی عدالت من برای همیشه می باشد و 
نجاتی که من می بخشم» نسل اندر نسل 
باقی می ماند.» 

*ای خداوند. برخیز و قدرت خود 
ها اشکاد ساو و که گر کشت ما وا 
نجات دادی. حالا هم 
ما را نجات بده. تو بودی که راحاب 
(هیولای بحری) را پارچه پارچه کردی. 
"بحر را خشک ساختی. در عمق آن راه 
باز کردی تا قومت را که آزاد نمودی: 
از آق تور کتد. فده شدکان تعداوید 


با قدرت خود 


بازگشت نموده و با خوشی و سرائیدن 
سرود به سهیون می رسند. از سرور و 
شادمانی ابدی برخوردار می شوند و عم 
و اندوه شان پایان می یابد. 

"خداوند می فرماید: «از انسان فانی 
که عاقیت مثل گیاه پژمرده شده از بین 
می رود. نترسید. زیرا من به شما تسلی 
و نیرو می بخشم. ۲۳"شما خداوند را که 
ال شما اسه مان ها راای ای اش 
و آساس زهین را بدا نهاده. فرآموش 
کرده اید؟ چرا همیشه از آنهائی که بر 
شما ظلم و ستم می‌کنند و برای هلاکت 
شا اعاهه: انا می ترسید و تمام روز 


۹۵۳ ۵۱ 


از خشم آن ها می هراسید؟ زیرا خشم 
آن ها به شما آسیبی نمی رساند. "از ظلم 
ظالمان بزودی رهائی می یابید و دیگر در 
زندانها گرسنه نمی مانید و نمی میرید. 
نام من خداوند قادر مطلق است. بحر را 
به تلاطم می آورم و امواج آنرا خروشان 
می سازم. ۴من کلام خود را به شما دادم 
و شما را در زیر سایهٌ دست خود حفظ 
می‌کنم. آسمان ها را برافراشتم و اساس 
زمن دابا نهادم و به سهیون می‌گويم: 
تو قوم برگزيدة من هستی.» 


پایان رنجهای اورشلیم 


۲ برخیز ای اورشلیم. بیدار شو! تو از 
کاسه عضب اون ترنن کردی, تو همه 
آنرا نوشیدی و سرت گیچ می رود. از 
تشد کاتنت کش تا کون نمانده است و از 
آنهائی که در تو پرورش یافته بودند. کسی 
تست تا دست: تا یکره دا کیک 
کتنیر "این لها دامت‌گی. تشه ان 
- ویرانی و هلاکت. قحطی و شمشیر - 
و کسی نیست که به تو تسلی و دلداری 
بدهد. "ساکنینت مانند آهوانی که در 
دام صیاد گرفتار شده باشند. در هر گوشه 
و کنار حاده ها بی حال شده اند. زیرا 
غضب خداوند بر آن ها آمده است و 
خداوند آن ها را تنبیه می‌کند. 

"پس ای رنجدیدگان که مست و 
گیچ هستید. اما نه از شراب. بشنوید. 
"خداوند. خدای شما. از شما دفاع 
می کند و ف فرها ید «کاسة غضب 
خود را که شما را سرگیچ ساخته است. 


۹٩۵۴ 


از دست شما پس می‌گیرم و نمیگذارم 
که دیگر از آن بنوشید. "من آنرا به دست 
کسانی می دهم که بر شما ظلم کرده اند 
و شما را مجبور می سازند که به پشت 
دراز بکشید تا آن ها مثلیکه در سرکها راه 
می روند. بر شما قدم بگذارند.» 


خداوند اورشلیم را نجات می دهد 
بیدار شو ای سهیون. برخیز 


۸ و دوباره خود را تیرومند 


ساز! ای شهر مقدس اورشلیم. با لباس 
قشنگ ملبس شوه زیرا اشخاص نجس 
دیگر به دروازهُ تو داخل نمی شوند. ۳ 
اورشلیم. ای دختر سهیون اسیر. خود را 
تکان بده و آزاد شو و بند غلامی را از 
گردنت با زکن! 

۳ خداوند چنین می فرماید: «تو مفت 
فروخته شدی و مفت هم آزاد می شوی.» 
؟خدای متعال چتین می فرهاید: «مدتها 
قبل قوم برگزیدة من به مصر رفتند و در 
آنجا ساکن شدند. بعد آشوریان آن ها را 
به اسارت بردند و بی جهت بر آن ها ستم 
کردند. *حالا در بابل بر آن ها ظلم 
می شود و آن ها را به رایگان غلام خود 
ساخته اند. حاکمان شان به آن ها فخر 
می فروشند. بخود می بالند و هميشه و 
۴اما روزی آمدنی است که قوم من به 
قدرت من اعتراف می‌کنند و پی می برند 
که من خدا هستم. بلی خودم هستم که با 
آن ها حرف می زنم.» 

تا زناسته هام قامدین که 
از کوهستان می رسد. مردهٌ صلح را 


اشعیا ۰۵۱ ۵۲ 


می آورد. اعض آزادی می کند و به 
سهیون می گوید: «خدای تو 9 
می‌کنند. از خوشی فریاد می زنند و 
می‌گویند که آمدن خداوند را بر سهیون 
با چشمان خود می بینند. "ای خرابه های 
اورشلیم. با آواز بلند با هم بسرائید. 
زیرا خداوند به قوم برگزیده خود تسلی 
می دهد و اورشلیم را نجات می بخشد. 
۲ خداوند در برابر چشمان تمام قوم ها 
قدرت خدائی خود را به کار می برد قوم 
اسرائیل را نجات می دهد و مردم سراسر 
جهان نجات خداوند ما را می بینند. 
۲ای کسانی که ظروف عبادتگاه 
خداوند را حمل می‌کنید. ات 
شوید و آنجا وا کت سر کل آرنت خود 
را پاک سازید و به چیزهای نجس دست 
نزنید. " این ن بار شما مجبور نیستید که با 
عجله آنجا را ترک کنید و بگریزید. زیرا 
خداوند پیشاپیش شما می رود و خدای 
اسرائیل از پیش رو و پشت سر حافظ 
شما می باشد. 
بندهٌ رنجدیده خداوند 

۳ خداوند می فرماید: «یندة من در کار 
خود موفق و سربلند می شود و بسیار 
ترقی می‌کند. " بسیاری از مردم وقتی او 
را ببینند. متعجب می شوند. زیرا چهرهُ 
او آنقدر تغییر کرده اشت گنه اسان 
نمی ماند. *"پادشاهان جهان دهان خود 
را می بندند. زیرا چیزهائی را می بینند 
که هرگز برای شان بیان نشده و چیزهائی 
را می فهمند که قبلاً نشنیده بودند.» 


اشعیا ۵۴۰۵۳ 


اما چه کسی این حقیقت را 
2۳ باور می‌کند؟ به چه کسی 
خداوند این حقیقت را آشکار ساخته 
است. ۲" خداوند مقد رکرده بود که بنده اش 
مانند نهالی در زمین خشک بروید و ريشه 
بدواند. او از جمال و زیبای بهره ای 
نداشت که توجه ما را بخود جلب کند و 
مشتاق او باشیم. "پیش مردم خوار بود 
و او را زد کردند: اما او همه رنج و درد 
را متحمل, شد. خی کسی نمی خواست 
به روی او نگاه کند. همه او را حقیر 
می شمردند و ارزشی برایش قایل نبودند. 
"او غمهای ما را به جان خود گرفت و 
دردهای ما را بر دوش خود حمل کرد. 
ولی ما فکر می‌کرديم درد و رنج او 
جزائی است که از جانب خدا بر او نازل 
شده است. *او در حقیقت بخاط رگناه و 
خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید 
تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهاثی 


او ماش بافیم: *ما همه مثل گوسفندان, 


سرگردان. گمراه شده و به راه خود روان 
بودیم» اما خداوند گناه همه ما را بگردن 
او نهاد. 

"بر او ظلم شد. اما با فروتنی تحمل 
کرد و از زبانش حرف شکایت شنیده 
نشد. مثل بره ای او را به کشتارگاه بردند. 
او مانند گوسفندی که پیش پشم چین 
خاموش ی ۳ دهان خود را باز 
تکرده "او دستگیر: زندانی و محکوم به 
مرگ شد. او را بخاط رگناهان مردم کشتند 
و وقتیکه کشته شد. هیچ کسی اعتنائی 
نکرد. *او را با گنه ان به خاک 
سپردند و با ثروتمندان دفن شد. هر چند 


۹۵۵ 


او به کسی ظلم نکرده و هیچ حرف دروغ 
از زبانش شنیده نشده بود. 

۳ اما خواست خداوند بود که او درد و 
رنج بکشد و قربانی‌گردد تا گناهان دیگران 
بخشیده شود. به اين ترتیب. صاحب 
فرزندان زیاد شده عمر طولانی می یابد و 
بوسیلةٌ او مرام خداوند حاصل می‌گردد. 
۲وقتی ببیند رنج و عذابی که کشیده 
است چه ثمری باراورده است. خوشنود 
و راضی می شود. بندُ عادل من گناهان 
بسیاری را به گردن می‌گیرد و من بخاطر 
او آن ها را می بخ من او را 
همامافتخار نیل م‌کنم و با اشخاص 
بزرگ همنشینش می سازم. زیرا او جان 
خود را فدا کرد. در جملهةً گناهکاران 
تشتهای زفتم کناه مردم را به گردن گرفت 
و شفاعت خواه خطاکاران شد. 


ار 


محبت خدا به اسراثیل 
خداوند می فرماید: «ای زن 
۸ بی اولاد که فرزندی بدنیا 
تا وود ات و درد زایمان نکشيده ای. 
به آواز بلند سرود بخوان و فریاد برآور! 
زیرا فرزندان تو بیشتر از فرزندان زنی 
می شوند که عروسی کرده است و شوهر 
دارد. "خیمه ای را که در آن زندگی 
می‌کنی فراختر کن. پرده های آنرا 
عریضتر بساز, طنابهایش را درازتر کن و 
میخهایش را محکمتر بکوب. "چونکه 
فرزندانت پیش تو می آیند و تو باید 
سرحداتت را بهر طرف وسعت بدهی. 


آن ها کشورهای بیگانگان را تصرف کرده 


شهرهای غیر فسکوخ را آباد می سازند 


۹۶ 


3 در آن ها زندگی کنتل: آ*نترس» 
زیرا شرمنده نمی شوی؛ دلسرد نباش. 
چرا که دیگر روی خواری را نمی بینی. 
چونکه ننگ دوران جوانی و بیوه گی را 
فراموش می‌کنی. *زیرا آفریدگار تو که 
امش خدای قادر مطلق است. شوهر تو 
می باشد و قدوس اسرائیل که او را خدای 
تمام عالم می خوانند. نجات دهندهْ تو 
و راب۱ ای مس دی ره سای 
خود می خواند.» ۲خداوند نجات بخشای 
تو می‌گوید: «برای مدت کوتاهی ترا 
ترک کردم. اما با محبت زیاد ترا جمع 
می‌کنم. ۸از شدت غضب برای لحظه ای 
روی خود را از تو پنهان کردم. ولی با 
محبت ابدی به تو شفقت نشان می دهم. 
*چنانچه در زمان نوح قسم خوردم که 
دیگر آن چنان طوفانی روی زمین را فرا 
نخواهد گرفت. حالا هم وعده می دهم 
که بر تو خشمگین نمی شوم 3 دیگر ترا 
مجازات نمی‌کنم. اگر هم کودها از 
بین بروند و تپه ها از جا بیجا شوند. اما 
رحمت من از تو دور نمی‌گردد و پیمان 
سلامتی ای که با تو بسته ام جابجا باقی 
می ماند. » خداوندی که بر تو رحمت 
می‌کند. این را می‌گوید. 


ریمض کف کدی 
دهنده ای نداری. من ترا با سنگهای 
گرانبها دوباره می سازم و تهدابت را بر 
شک لاجورد بنا می کنم. "متارهایت 


را از لعل و دروازه هایت را از جواهر 


اشعیا ۰۵۴ ۵۵ 


و دیوارهایت را از سنگهای قیمتی 


می سازم. "خودم شخصاً فرزندانت 
را تعلیم می دهم و به آن ها سلامتی و 
کامیابی می بخشم. "عدل و انصاف در 


تو رایج یر گر که از ظلم و و آزار دشمن 
ترسی نمی داشته باشی: ری 
که علیه تو بجنگد, ش 9 97 
۴آهنگر را که در کوره. آتش روشن 
می‌کند و اسلحه می سازد. من آفریده ام و 
نیز هلاک کننده ای را برای نابودی. من 
خلق کرده ام. "هر اسلحه ای که برضد تو 
ساخته شود. آسیبی به تو نمی رساند و هر 
کسی که علیه تو دعوا کند. تو بر او غالب 
خواهی شد. من از بندهٌ خود دفاع می‌کنم 
و او را پیروز می سازم.» این است آنچه 
که خداوند می فرماید. 

نم رح 

ضیافت بزرگ 
۵۵ «ای همه کسانی که تشنه اید. 

به پیش آب بيائید. شما که 
پول ندارید. بیائید. دریافت کنید و 
بخورید. بیائید شراب و شیر را رایگان 
به دست آورید. "چرا پول تان را برای 
چیزی که قابل خوردن نیست. مصرف 
می‌کنید و پولی را که با عرق جبین 
به دست می آورید صرف چیزی می کنید 
که شما را سیر نمی سازد؟ بدقت گوش 
که برای تان مفید باشد. به شما نیرو 
بدهید و پیش من بیائید تا حیات تازه 
بیابید. من با شما پیمان ابدی می بندم و 


اشعیا ۰۵۵ ۵۶ 


برکاتی را که به داود وعده داده بودم. به 
شما می دهم. ۲ من او را بعنوان رهبر و 
پیشوای مردم ۳ او قدرت 
خود را به جهان اسان« ی اد و 
ببحاته وا قراس عوالی و آن‌ها شم آیند 
و با تو می پیوندند. زیرا خداوند. خدای 
تو که قدوس اسرائیل است. به ارادة خود 
اين کار را انجام می دهد و به تو عزت و 
افتخار می بخشد.» 

تا که خدا به شما نزدیک است و 
به او دسترسی دارید. طالب او باشید. 
۲ گناهکاران از شرارت و افکار بد خود 
دست بردارند و بسوی خدا بازگردند. زیرا 
خداوند ما بخشنده و رحمت او بی پایان 
است. *خداوند می فرماید: «افکار شما 
مثل افکار من نیست و نه راههای شما 
مثل راههای من است. *زیرا همانقدر 
که آسمان از زمین بلند است. افکار و 
راههای من هم بلندتر و عالیتر از افکار و 
ژاشهای.شما است: 

۲ همانطوریکه باران و برف از آسمان 
می بارد و زمین را آبیاری می‌کند و آنرا 
حاصلخیز می سازد. برای زراعت تخم 
و برای خورنده خوراک تهیه می‌کند. 
ی من از نج 
می شود. بی ثمر بسوی من بر نمی گردد. 
بلکه مرام مرا اجرا می‌کند و ارادة مرا 
بجا می آورد. 

"شما با خوشی از بایل خارج می شوید 
و به سلامتی به وطن تان بازم ی گردید. 
کوهها و تپه ها به استقبال شما نخمةٌ 
شادمانی را سر می دهند و درختان جنگل 
برای شما کف می زنند. "در زمین تان 
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بجای خار و خس. درختان صنوبر و 
بوته های خوشبو می رویند و اين یادگاری 
است جاودانی تا همه بدانند که من. 
خداوند این کار را انجام دادم.» 


نجات اقوام دیگر 
۵ خداوند چنین می فرماید: 
«عدالت را پيشة خود سازید 
و با صداقت رفتار کنید. زیرا بزودی 
"خوشا بحال انسانی که امر مرا بجا 
می آورد. روز سبت را تجلیل می‌کند. 
پرهیز می نماید.» 
"پس بیگانه ای که با خداوند بپیوندد 
نگوید: «خداوند به من اجازه نمی دهد 
که با قوم برگزید؛ او یکجا عبادت کنم.» 
یا یک شخص مخنث (حیزک) فکر 
نکند که او مثل یک درخت خشک و 
بی ثمر است. ۴زیرا خداوند به چنین 
اشخاص می فرماید: «اگر آن ها روز 
سبت را تجلیل کنند. با اعمال نیک 
خود مرا خوشنود سازند و به پیمان من 
وفادار بمانند, *آنگاه نام آن ها. پایدارتر 
ارام کس ی که صاحب فرزند هستند 
در عبادتگاه من و در ین قوم برگزیده 
می شود و فراموش نمی گردد.» 
*خداوند می فرماید: وفرد عیو بهود 5 
با قوم برگزيدة من یکجا شده اند و بندگی 
مرا می‌کنند و مرا دوست دارند. اگر روز 
سبت را تجلیل نمایند و آنرا بی حرمت 
نسازند و به پیمان من وفادار بمانند. "من 
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آن ها را به کوه مقدس خود می‌آورم و در 
خانةً عبادتم شادمان ۳ قربانیهای 
سوختنی آن ها را بر قربانگاه خود قبول 
می‌کنم و عبادتگاه من خانهٌ دعا برای 
تمام اقوام جهان نامیده می شود.» 
#خداوند متعال که قوم اسرائیل را 
از تبعید به وطن شان باز آورده است. 
وعده فرموده که اقوا م دیگر جهان را هم 
9 


رهبران اسرائیل محکوم می شوند 
"ای تمام حیوانات وحشی و حیوانات 
درندة جنگل بیائید و اين مردم را بدرید و 
طعمهً خود سازید. ۲پهره داران اسرائیل 
همگی کور هستند و شعور ندارند. آن ها 
مثل سگهای نگهبان. گنگ هستند - 
دراز می‌کشند و خواب می بینند. "آن ها 
سگهای بسیار حریص هستند که هرگز سیر 
نمی شوند. رهبران آن ها هم بی شعورند 
و براه و میل خود رفتار می‌کنند و فقط 
مفاد خود را در نظر میگیرند و بس. 
۲ می‌گویند: «بیائید شراب بياوريم و 
توسیم وه کج امروز خوش باشیم و 
فردا هم خوشتر از امروز خواهیم بود.» 
بت پرستی قوم اسرائیل 
2 مردمان نیک تلف می شوند و 
کسی اعتتائی نمی‌کند. وقتی 
اشخاص خداپرست می میرند. کسی در 
بار آن ها فکر نمی‌کند و دلیل مرگ شان 
را نمی داند. آن ها بخاطری می میرند 
تا از بلای آمدنی نجات یابند "و آرام و 
آسوده شوند. کسانی که در راه راست قدم 
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بر می دارند و می میرند. مرگ برای آن ها 
ارامش و استراحت واقعی است. 

"اما شما ای فرزندان جادوگران و ای 
اولاد زناکاران و فاسقان. نزدیک بیائید. 
"نا هکس را خروم کل وید 
چه کسی اهانت می نمائید؟ شما فرزندان 
گناهکاران و خائنان» کسانی هستید که 
در زیر سایهٌ هر درخت سبز زنا می‌کنید 
و کودکان تان را در دره ها و در و 
صخره ها قربانی می‌کنید. *سنگهای 
صاف را از وادیها جمع می‌کنید و آن ها 
را بت خود می سازید و می پرستید و 
برای شان هدیه های نوشیدنی و آردی 
می‌آورید. آیا فکر می‌کنید که این کار 
شما مرا خوشنود می سازد؟ "بر کوههای 
بلند برای زنا می روید و در آنجا برای 
بتهای تان قربانی می‌کنید. ۸در پشت 
دروازه های بسته بتهای خود را فرار 
می دهید و بجای من آن ها را می پرستید. 
خود را برهنه کرده با معشوق تان به بستر 
می روید و به او پول می دهید که با شما 
همبستر شود و حس شهوت تان را ارضا 
کند. *با عطر و روغن پیش بت مولک 
می روید و آنرا می پرستید و برای اينکه 
خدایان دیگری بیابید قاصدان تان را 
به جاهای دور. حتی به دنیای مردگان 
می فرستید. " بخاطر سفرهای دور و دراز 
خسته و کوفته می شوید. اما باز هم ا ز کار 
بیهودهُ تان دست نمی کشید. شعا کمااه 
می‌کنید که بت پرستی به شما قوت قلب 
می بخشد و موفق می شوید. 

بیترت 5ه قن 15 
می‌گوئید و مرا بکلی فراموش میکنید؟ 
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سکوت کردم و چیزی نگفتم از من 
ی نا کی تن 
کار تن ریت اس اما هن ات 
شما را فاش می سازم و بتهائی که جمع 
کرده اید به شما کمکی کرده نمی توانند. 
"وقتی برای کمک فریاد کنید. آن ها 
آن ها مثل کاه که در برایر وزش باد 
مقاومت ندارند و رانده می شوند. ضعیف 
انوا ان آها کی هدیمن تاه 
می‌آورد. مالک زمین و وارث ه مقدس 
من می شود.» 
وعدهُ کمک و شفا 
۳ خداوند می فرماید: «راه را باز کننك 
و مهیا سازید. همه موانع را از سر راه قوم 
برگزيدةٌ من بردارید ِ#« ۳ خدای متعال که 
جاویدان و ابدی است و خدای مقدس 
نام دارد می فرماید: «من در جایگاه 
رفیع و مقدس سکونت دارم و همچنین 
پا اشخاص ن نفس و فروتن 
اتکی‌فی کم" با دهای 9و اد ز 
اعتماد بخشم. من قوم برگزيده خود را 
وی ره 
ل نمی شوم . زیرا در آنصورت 
ارواح و جانهائی را که آفریده ام از بین 
مر رود فن بعاطر جرخ 3 طمم 
آن ها خشمگین بودم؛ آن ها را جزا دادم 
و ترک کردم اما با آنهم بخاطری که 
لجوج و سرسخت بودند. براه خطای خود 
شان ادامه دادند. من می دیدم که آن ها 
چه میکردند. اما با وجود آن. آن ها را 
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شفا می دهم و هدایت و کمک می‌کنم 
و کسانی را که ماتمدار هستند. تسلی 
می دهم. ۳ آنهائی را که دور یا نزدیک 
هستند از سلامتی برخوردار می سازم 
و شم فی دهم "وی قریران متل بر 
متلاطم هستد. که آرام اه کی تاه 
آب های آن گل و لای را بالا می آورد.» 
۲ خدا می فرماید: «برای بدکاران سلامتی 
نخواهد بود.» 


روز حقیقی 


خداوند می فر ما ید: « تا 


۵۸ می توانید آواز تان را مانند 
کرنا بلند کنید و تقصیر قوم برگزیدة مرا 
برای شان و به خاندان یعقوب گناهان 
شان را اعلام نمائید. "آن ها هر روز در 
طلب من هستند و چنان وانمود می‌کنند 
که مایلند راه مرا تعقیب نمایند و احکام 
را سجا ارزید» آنها ی گویت که ار 
احکام عادلانه من سرکشی نمی کنند و از 
زدیکی با من ُذت می برند.» 

"مردم از خداوند می پرسند: «چرا 
وقتی که روژه داشتیم» ندیدی و چرا 
هنگامی که از گرسنگی رنج می بردیم. 
متوجه نشدی ؟» خداوند جواب می دهد: 
«درست است. کت شما وقتی روزه 
می‌گیرید. فقط در فکر مفاد خود هستید 
و به کارگران تان ظلم می‌کنید. *هنگامی 
که روزه دار هستید. با هم جنگ و دعوا 
کاه بو بکانکی وا ما ینز تاه 
این ۴ رون رل فزل: تساه 
*وقتی روزه می‌گیرید. ریاضت می‌کشید. 
سر تان را مثل ی خم می‌کنید و بر نمد 
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و خاکستر دراز می‌کشید. آیا اين را روزه 
می خوانید و فکر می‌کنید که من آنرا 


می پذیرم؟ 

*روزه ای را که من می پسندم اینست: 
زنجیرهای ظلم را بگشائید. یوغ 
جررظالی زا کت ی مطلومان زا آراد 


کنید. ۲غذای تان را با گرسنگان تقسیم 
کنید. دروازهُ خانة تان را بروی مردم 
مسکین و بی خانه با زگذارید. به برهنگان 
لباس بدهید و از خویشاوندان تان خود 
را پنهان نکنید. *آنگاه نور سخاوت تان 
مثل سپیده دم می تابد و دردهای تان 
فوریٍ تا تا ی تا 
میطا قظ کی اهر گاهی. ۸ کع 
تلد من آنرا اجابت می‌کنم و وقتی که 
و بخواهید. من به یاری تان 
هی نايم 

اگر ظلم زر سم اشاره کردن به 
اتکشت و مه تا ۳ از میان خود 
دوز که ۲ کر به کرستکان غلا هید 
و احتیاجات نبازمندان را فراهم نمائید. 
آنگاه تور تان در تاریکی می درخشد 
و تاریکی اطراف تان مثل آفتاب ظهر 
روشن می شود. من همیشه راهنمای شما 
فا ی 
می سازم و تیرومند ناه می دارم. مثل 
باغی سیراب می شوید و به چشمه ای 
مبدل می گردید که آبش هرگز خشک 
نمی شود: ۷خرابه های قدیمی تان آباد 
می‌گردند. اساس آن ها دوباره بنا می شود 
و شما بخاطریکه شهرها و جاده های تان 
را ترمیم می‌کنید شهرت زیادی می یابید. 
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۳ اگر روز سبت را تجلیل کنید و در آن 
روز از سودجوئی خودداری نمائید و آنرا 
مقدس و محترم بدارید. اگر براه خود نروید 
و به فکر مفاد خود نباشید و در آن رو زکار 
نکنید. ۴آنگاه از خوشی که من می دهم. 
لذت می برید. با سرفرازی زندگی می‌کنید. 
از نعمتهائی که به جد تان, یعقوب وعده 
داده بودم. » برخوردار می‌گردید. این را من 
که خداوند هستم می‌گویم. ۳ 


مردم ظالم و بی انصاف 


مجازات می شوند 

گمان نکنید که دست خداوند 
۵۹ کوتاه است و نمی تواند شما را 
نجات بدهد و یا گوش او سنگین است و 
دعا و زاری شما را نمی شنود. "اما بدانید 
که گناهان تان بین شما و خدای تان حایل 
گرفیتهو با شد: است که خدا روی 
خود را از شما بپوشاند و دعای شما را 
نشنود. "دستهای شما به خون و پنجه های 
تان به گناه آلوده شده اند. از لبهای تان 
سخنان دروغ شنیده می شوند و از زبان 
تان کلام زشت جاری است. "هیچ کسی 
زا 9 ۳۹ 
صداقت قضاوت نمی کند. با دروغ و 
حیله می‌کوشند که دعوا را ببرند و برای 
ضرر دیگران نقشه می‌کشند. افکار شان 
مانند تخم مار و تور عنکبوت است که 
وقتی به کار می اندازند. مردم را هلاک 
می‌کند و به بدبختی دچار می سازد. "از 
تار عنکبوت نمی توانند لباس ببافند تا 
خود را بپوشانند. همه کارهای شرارت آمیز 
از آن ها سر می زند و دست شان برای 


اشعبا 


بریادی ۳ آماده است. ۲پاهای شان 
در راه گناه می روند و در ریختن خون 
بی‌گناهان چابک هستد . افکار شوم و 
پلید در سر می پرورانند و کار شان ویرانی 
و خرابی است. #صلح و ارامش را برهم 
ره شان کج است و هر کسی که در را 
شان قدم بردارد. سالم بر نمی‌گردد. 

مردم به گناهان خود اعتراف می‌کنند 

*مردم می‌گویند: «حالا می دانیم که چرا 
در حق ما انصاف و عدالت نمی شود. در 
اتظار روشتی هستیم: » اما تاریکی نصیب 

ما می‌گردد؛ چشم براه نور هستیم» ولی در 
ظلمت قدم بر می داریم. "مثل اشخاص 
کور دیوار را لمس کرده راه می رویم و در 
روز روشن مانند نابینایان افتا ه جح ان 
روان هستیم. گوثی در دنیای مردگان 
زندگی می‌کنیم. "همة ما مل خرس طر 
می زنیم و مانند فاخته ناله م ی کنیم 
برای عدالت انتظار می‌کشیم. اما آنرا 
نمی بینیم. در آرزوی نجات هستیم. ولی 
نجات از ما خیلی دور است. 

۳ گناهانی که در برابر خداوند کرده ایم 
بسیار زیاد است و علیه ما شهادت 
می دهند. ما گناهکار هستیم و خود ما 
به خطاهای خود اقرار می‌کنیم. "ما 
مرند شدیم و خدا را انکار کردیم. از 
پیروی 1 
شدیم. اقکای غا ریت ف سا نز ما یاه 
دروغ اند. ۳ از عدالت کار نمی‌گیریم 
و انصاف را ترک نموده ایم. راستی د 
کوچه و بازار نمانده است و صداقت در 


۸۳ ۹۶۱ 
آنجا راه ندارد. *راستی از بین رفته است 
و کسی که بخواهد بدی نکند. ملامت و 
سرزنش می شود.» 
خداوند قوم برگزیدة خود 
را نجات می دهد 

خداوند وقتی دید که عدالت از میان 
ما رخت بربسته است. خوشنود نگردید. 
۴ او از اينکه کسی از مظلومان دادخواهی 
نمی‌کند. متحیر گردید. بنابران. با 
استفاذه از قدرت خود آن ها را نجات 
می دهد و از روی عدالت آن ها 
پیروزی می رساند. ۷۷ او زره عدالت را 
به تن می‌کند. کلاهخود نجات را بر سر 
می‌گذارد. لباس انتقام را می پوشد و با 
خشم و غضب دشمنان و مخالفین و حتی 
آنهائی را که در سرزمین های دوردست 
ژندگی می‌کنند: طبق اعمال و کردار شان 
جزا می دهد. ۳آنگاه کسانی که در غرب 
هستند از نام خداوند می ترسند و آنهائی 
که در شرق زندگی می‌کنند از دیدن جلال 
خداوند به وحشت می افتند. زیرا او مانند 
امواج دریای خروشان و طوفان شدید بر 
آن ها هجوم می آورد. 

۳ خداوند می فرماید: «نجات دهنده ای 
در سهیون ظهور می‌کند تا آنهای را در 
یعقوب که از گناه دست م یکشند. رهائی 
بخشد. "اما من با شما این پیمان را 
می بندم که من به شما قدرت می بخشم 
و احکام خود را برای هميشه می دهم تا 
از این ببعد از من اطاعت کنید و همچنین 
به فرزندان و اولاده تان تعلیم بدهید که 
هميشه و تا ابدالاباد مُطیع من باشند.» 


را به 


۶۲ اشعیا 


آینده رشکوه اورشلیم 
۹ ثِ ای اورشلیم. برخیز و مانند 


آفتاب. درخشان شو. زیرا 
جلال خداوند بر تو می تابد. "تاریکی 
سراسر روی زمین را می پوشاند و 
قوام دیگر جهان در ظلمت غلیظ فرو 
می روند. اما نور خداوند بر تو می تابد 
و جلال او ترا درخشان می سازد. "نور 
تو اقوام و پادشاهان جهان را بسوی خود 

"به اطراف خود نگاه کن و پبین که 
قومت - شده پسران و دخترانت را 
در آغوش گرفته از جاهای دور بسوی 
تو می آیند. *تو آن صحنه را می بینی» 
دلت از خوشی و هیجان می طبد. ثروت 
اقوام دیگر از راه بحر برای تو می رسد و 
دارایی آن ها در تو جمع می شود. 

*کاروانهای عظیم شتر از مدیان و عیفه 
و شب می‌آیند و با خود طلا و عطریات 
می آورند. خدا را تمجید و ستایش 
می کنند و ۱ ز کارهای مرج مژده 
می دهند. "همه رمه های گوسفند قیدار 
و نبایوت را پیش تو می آورند تا برای 
خوشنودی خداوند بر قربانگاه او قربانی 
کنند و آنوقت خداوند عبادتگاه پر جلال 
خود را باشکوهتر می سازد. 

*ایتها کستند. که مافله آتر حرکنت 
می‌کنند و مثل کبوتر به خانه های خود 
تازی گردند؟ "نها کشت .هاش هگید 
که از کشورهای دور می آیند و قوم 
برگزيدة خدا را با طلا و نقره به وطن 
شان باز می آورند. نام خداوند متعال را 


2 ۰ 


که قدوس اسرائیل است. تجلیل می‌کنند. 
زیرا او به قوم برگزیدة خود عزت و 
افتخار بخشیده است. 

۲ اقوام بیگانه دیوارهایت را آباد می‌کنند 
و پادشاهان کمر به خدمت تو می بندند. 
گرچه از روی خشم ترا مجازات کردم. 
اما با لطف خود بر تو رحمت می‌کنم 
۲ دروازه هایت شب و روز باز می باشند 
تا پادشاهان جهان ثروت و دولت خود 
را برایت بیاورند. "اقوام و پادشاهانی که 
نخواهند خدمت ترا بکنند. هلاک شده 
بکلی از بین می روند. 

۳ چوبهای درختان صنوبر ‏ و کاج و چنار 
لیتان را برای تو می آورند تا عبادتگاه 
مرا تزئین کنند و شهر مرا با شکوه سازند. 
۴ اولادة آنهائی که بر تو ظلم کرده اند در 
برابر تو زانو می زنند و کسانی که ترا خوار 
می شمردند. به زیر پاهای تو می افتند و 
ترا شهر خداوند. سهیون و مسکن قدوس 
اسرائیل می خوانند. 

تو یک وقتی متروک و منفور بودی 
کس از تو عبور نمی‌کرد. اما من به 
تو جلال و افتخار و شرژور جاودانی 
می بخشم. ۴اقوام و پادشاهان جهان 
خدمتگزار تو می شوند و مانند مادری از 
که فرشتا وهی فده آنکاه ی مین داليم 
که من. خداوند. خدای توانای اسرائیل 
نجات دهنده و رهائی بخش تو هستم. 

۷"بجای برنج برایت طلا می آورم. به 
جای آهن نقره. به عوض چوب. برنج 
معحاعن. نت گان آهن به تو می دهم. 
حاکمانت صلح را برقرار می‌کنند و 
اتضیاف :و غذالت زا فا کوومی شارنن. 


آشعیا 


*ظلم و ویرانی را دیگر نمی بینی. مانند 
حصاری ترا محافظت و از تو دفاع 
می‌کنم و تو مرا بخاطریکه نجاتت 
داده ام. , ستایش می کنی. 

٩‏ نو خیگر. به نور آفتاب در روز و 
روشنی مهتاب. در شب احتیاج نمی داشته 
ابدی: و جادل نی می باشم 
دیگر غروب نمی کند و مهتابت زوال 
نمی شود. زیر من نور جاودانی تو بوده 
و روزهای سوگواریت بپایان می رسند. 
۲همهٌ افراد قومت راستکار و امین 


۲ ۳آفتاب تو 


می باشند و برای هميشه مالک سرزمین 
ِِ می شوند. 3 نهالهانی هشتنك 
خود را اشکار مازم 0 
خانواده ات قوم بزرگ و نیرومند می شود 
و من که خداوند هستم اين را در وقت 
مناسب فوراً انجام می دهم. 
مژده نجات 
۱ بِ رفح خداوند بر من است. او 
مرا ی 
ی ی دلمکستکان را شا 
, اسیران و زندانیان را آزاد سازم. 
"مرا مأمور ساخت که به قوم سوگوار او 
تسلی بدهم و اعلام کنم که روز انتفام 
خدا فرا رسیده است تا دشمنان شان را 
به مجازات برساند. "ماتم مردم سهیون را 
به خوشی و شژور. خاکستر غم را به تاج 
شادمانی و نوحهة شان را به سرود حمد 
تبدیل کنم. آن ها مثل درختانی می شوند 
که خود خداوند کاشته باشد. آن ها آنچه 


۶۱ 


۶۳ 


را که راست و نیکو است؛ انجام می دهند 
و خداوند بخاطر کارهایش تمجید 
دوباره آباد می‌کنند و شهرهائی را که از 
قرنها به این طرف ویرانه مانده بودند. 

*بیگانگان چوپانی رم تان را می‌کنند و 
دهقان و باغبان شما می شوند. "اما شما 
کاهنان خداوند و خادمان خدای ما نامیده 
فی صو ی از ثروت اقوام دیگر بهره مند 
یی کر هایآن و گنجهای ۳ ها را تصاحب 
می‌کنید. "رسوائی و شرمندگی شما به 
پایان می رسد. ثروت و دارائی تان دو 
چند می شود و خوشی و شور ابدی 
نصیب شما ون کرقه 

خداوند می فرماید: «من عدالت را 
دوست دارم و از دزدی ۳-3 بیزارم. 
پاداش کامل به قوم برگزيده خود می دهم 
و پیمان ابدی با آن ها می بندم. *اولادة 
شان در میان کشورها و اقوام جهان مشهور 
فر کته هی گرگ داده است.» 

"من در خداوند خوشی بسیار می‌کنم 
و جان من در خداوند وجد می نماید. 
زیرا او مرا با جامهٌ نجات و ردای عدالت 
پوشانیده است. چنانکه داماد با تاج 
گل و عروس با جواهرات خود را زیبا 
هی کنند: ۲همانطوری که زمین نباتات را 
می رویاند و درختان باغ برگ و شگوفه 
می کنند. خداوند متعال هم عدالت. زا 
در باغ جهان می‌کارد و مردم همه او را 


۹۶۴ 


آغاز جلال و شکوه اورشلیم 
۲ 2 من دیگر ساکت نمی نشینم 
و بخاطر اورشلیم خاموش 
نمی باشم تا عدالتش مثل نور طلوع کند 

و چراغ نجاتش مانند نوری در تاریکی 
بدرخشد. "ای اورشلیم. اقوام جهان 
عدالت ترا بچشم می بینند و پادشاهان 
جلال و شوکت ترا مشاهده می‌کنند و 
خداوند به تو نام جدیدی می دهد. ۲تو 
برای خداوند مانند یک تاج زیبا و تاج 
شاهی خواهی بود. "ترا دیگر «ترک 
شده» نمی خوانند و زمین ترا بار دیگر 
خرابه نمی‌گویند. نام جدید تو «جفزیبه» 
یعنی مرغوب و نام زمین تو «یعوله» 
یعنی عروس می باشد. زیرا خداوند به 
تو رغبت داشته. سرزمین ترا همسر خود 
می شمارد. *مثل مرد جوانی که با دختری 
عروسی می‌کند. خالق تو هم ترا همسر 
خود می سازد و همان طوری که داماد از 
داشتن عروس زیبای خود لذت می برد. 
خدا نیز از داشتن تو خوشحال یشوه 

*ای اورشلیم. بر دیوار هایت نگهبانان 
را گماشته ام و تا که خدا وعده اش 
عملی نکند. هرگز سا کت تمی مانند, ۷ 
تا / خداوند اورشلیم را دوباره 
احیاء نکند و محل عبادت مردم جهان 
نسازد. او را آرام نمی‌گذارد. 

*خداوند قسم خورده و قول داده است 
و با قدرت خود آنرا عملی می‌کند و 
می فرماید: «دیگر هرگز به دشمنان و 
مردم بیگانه احازه نمی دهم که از غله 
و شرابت که محصول زحمت تو است؛ 


اشعیا ۰۶۲ ۶۳ 


استفاده کنند. *اما کسانی که غله را 
کاشته و درو کرده اند؛ می خورند و خدا 
را شکر می‌گویند و آنهائی که شراب 
می سازند. انرا در صحن خانة مقدس 
خدا می نوشند.» 

"بروید از دروازه ها بگذرید و راه 
را براع باز کشت قوم تان آماده کنید. 
اوه ماس جهن اعام کرده است 
که به دشر شنهیون یک نگ «شاهراه ها را 
هموار نموده و سنگ ها را از آن بردارید 
و بیرق را به جهت قوم ها بلند نمائید. 
اینک نجات دهنده تو می آید و کسانی 
را که نجات داده است. با خود می آورد و 
رهنمایی می‌کند ِ« ۳ آن ها «قوم مقدس» 
و «نجات یافتگان خداوند» نامیده 
می شوند و نو «شهر محبوب» و «شهر 
متروک نشده» خوانده می شوی. 

سال آزادی 
این کیست که از شهر بزر‌ادوم 
با لباس سرخ و مجلل میآید و با 


ه می خرامد؟ 
این خداوند قادر و توانا است و 
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قدرت و نٌ 


می آید تا عدالت خود و نجات تا را 
تا باس او مرش نت تست انا ان کون 
را برای شراب ساختن زیر پای خود 
فشرده است؟ 
۳خداوند جواب می دهد: «بلی. من به 
تهائی و بدون کمک کسی, مخالفین را با 
پایمال کردم و خون آن ها لباس مرا نوخ و 
رنگین ساخت. روز آن رسیده است که از 


اشعیا ۰۶۳ ۶۴ 


دشمنان انتقام بگیرم و قوم برگزیدة خود 
را نجات بدهم. *به هر طرف نگاه کردم 
تا کسی را بیابم که به من کمک کند. ولی 
با کمال تعجب دیدم که مددگاری وجود 
ندارد. بنابران. بیاری و غضب 
خود پیروز شدم. "من با -< و غضب 
خود اقوام جهان را 1 
خون شان را به زمین ریختم.» 
دعا وستایش 

۲از احسان و لطف خداوند سخن 
می رانم. کارهای خداوند قابل ستایش 
است. او خوبی های زیادی در حق ما 
کوده است: قوم اسرائیل را مورد لطف و 
مرحمت خود فرار داد و آن ها را از محبت 
پایدار خود برخوردار کرد. *خداوند 
فرمود: «آن ها قوم من هستند و به من 
خیانت نم یکنند.» پس او نجات بخشای 
آن ها شد *و آن ها را از تمام سختی ها 
رهائی بخشید. رسول با فرشته ای این 
کار را نکرد. بلکه خود خداوند از روی 
محبت و شفقت آن ها را نجات داد و 
سالهای سال از آن ها مراقبت کرد. 

"چون آن ها تمردکردند و روح پاک او 
را افسرده ساختند. بنابران. او هم دشمن 
آن ها شد و علبه شان رز ۲آنگاه 
آن ها روزگار گذشته را بباد آوردئد که 
چطور بنده او. موسی آن ها را از مصر 
بیرون آورد. گفتند: کجاست آن کسی که 
قوم اسراثیل را از بین بحر عبور داد؟ 
کجاست آن خدائی که روح پاک خود 
را در بین آن ها فرستاد؟ ۲و بوسیلاةً 
موسی کارهای بزرگی انجام داد. با قدرت 


۹۶۵ 


عظیم خود آب بحر را دو شق کرد و نام 
او شهرت ابدی یافت. ۱۳خداوند قوم 
سراف وا ار اما مسر هلان کرورو 
آن ها بدون آنکه بلغزند مثل اسپهای تیززو 
می دویدند. ۴ مانند گله ای که در وادی 
به آسودگی درحال چریدن باشد. روح 
خناوند به آن‌ها ارام می ملد تا این 
ترتیب, قوم برگزیدهة خود را هدایت نمود 
تا نام او جلال یابد. 
دعای توبه 


از آسمان به پائین نگاه‌کن و از مسکن 
مقدس و با شکوهت بر من نظر بیفگن. 
کجاست غیرت و فقدرتت تت؟ کجاست ۳ 
دلسوزی و شفقتی که به ما داشتی؟ چرا 
آثرا از ما دریغ می‌کنی؟ *تو پدر ما 
ی حتی آگر ابراهیم ما را نشناسد و 
یعقوب از ما انکار کند. تو ای خداوند. 
و که ۶ هرق ۶ ۶ 
ازلی است. ۷ ای خداوند. چرا 0 
که ما از راه راست منحرف شویم؟ چرا 
دلهای ما را سخت ساخته ای که از تو 
نمی نریم بخاطر بندگانت و بخاطر 
آنهایی که قومت هستند. به سوی ما 
بازگرد. 4 مش و ور که 3 
کوتاهی جایگاه مقدس ترا در تصرف 
خود داشتند. اما بعد دشمنان آمدند و 
آ پایمال کردند. " تو با ما طوری رفتار 
می‌کنی که گوتی هیچگاهی حکمفرمای 
ما نبوده ای و ما نام تویاد نمی شویم. 
۴ ای کاش آسمان را بشگافی و 
پائین فرود آئی تا کوهها از 
حضور تو تکان بخورند "و اقوام جهان 
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مثل هیزم که در آتش مشتعل می شود 
و مانند آب که در اثر حرارت به غلیان 
می آید. در ی ی و 
کر اسان خای تقو کرفی ایک 
وقتی بود که آمدی و کارهای هولناک و 
غیر منتظره را بعمل آوردی و حضور تو 
کوهها را تکان داد. "از قرنها به اینطرف. 
نه کسی شنیده و نه دیده که خدای دیگری 
بغیر از توء برای کسانی که چشم امید 
بسوی تو دارند. چنین کارهائی بکند. 
*تو کسانی را می پذیری که با رغیت 
ی و 
رضای نو است. اکن هی کنند: اما 
نو ور ما خشمکنن شلعن زیر[ ما گنه 
ورزیدیم و کار درستی از ما سر نزد. آیا 
بای کات های درازیص رده ۳ 
امید نجات ا ست؟ ما همگی با کناة 
آلوده شده ایم. حتی اعمال نیک ما هم 
مب ری ین پاک نیست. همه ما 
همچون برگهای دربب مره ای مریم 
و گناهان ماء ما را به باد فنا می سپارد. 

"هیچ کسی دست دعا را بسوی تو بلند 
نمی ند و از تو کمک نمی طلبد. تو 
رویت را از ما پوشانده ای و به چنگال 
گناه گرفتا رکرده ای. 

*اما باز هم ای خداوند. تو پدر ما 
هستی. ما گل هستیم و تو کوزه گری. 
ما همه ساختةهً دست تو می باشیم. *پس 
ی 
مباش و گناهان ما را برای هميشه بخاطر 
مسپار. ین و توجه کن که همگی ما قوم 
برگزیدهٌ تو هستیم. " شهرهای مقدس تو 
ویران و سهیون به بیابان تبدیل شده اند 


آخوش باز منتظر پذیراتی ۲ 


اشعیا ۰۶۴ ۶۵ 


و اورشلیم به خرابهٌ می ماند. "عبادتگاه 
زیبا و مقدس ما که اجداد ما ترا در آنجا 
پرستش می کردند. سوخته و جاهای 
محبوب و دلخواه ما ویران شده اند. 
"با اينهمه بلاهائی که بر سر ما آمد. آیا 
باز هم ای خداوند. دلسوزی نمی‌کنی و 
خاموش می مانی و زیادتر از طاقت ما 
ما را جزا می دهی؟ 


مجازات اسرائیلی های نافرمان 


۶۵ یافتند که طالب من نبودند و 
خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای 
من نبودند و قومی را که به اسم من نامیده 
نشده بودند. به حضور خود پذیرفتم. 
"اما قوم سرکش خودم که همه وقت به 
ها بودم. به 
راه راست نرفتند و خواهشهای نفسانی 
خود را دثبال کردند. "ان ها هميشه هرا 
خشمگین. می سازند: دز باغهاین, خود 
قربانی می‌کنند و بر قربانگاه های خشتی 
بت پرستان خوشبوثی می سوزانند. "شبها 
در قبرستان ها و غارها می نشینند و از 
ارواح مردگان کمک می طلبند. گوشت 
خوک را می خورند و کاسة شان پر از 
غذای حرام است. دبه دیگران می‌گویند: 
«در جای تان بایستید و نزدیک من 
نیانید. زیرا ما پاک و مقدس هستیم. » 
اینها مرا از خود بیزار کرده و آتش 
8 وت من امر 
محکومیت آن ها را صادر کرده ام و 

دیگر ساکت نمی نشینم و آن ی 
خطاهای خود شان و گناهان پدران شان 


خداوند فرمود: «کسانی مرا 


اشنا 


مجازات می‌کنم. آن ها برای بتهای خود 
بر کوهها خوشبوئی دود کردند و به من 
اهانت نمودند. بنابران. آنها را به سزای 
اعمال شان می رسانم.» 

جداوت ینمی فرماید؛ «هیچ کسی 
تمام خوشة انگور را از ین نمی برد. 
بلکه دانه های خوب آنرا نگاه می دارد. 
من هم تمام قوم برگزیدة خود را هلاک 
نی را که ۳ مرا 
۱ 
می‌آورم که سرزمین کوهستانی مرا تصرف 
ک ان هميشه مالک آن و بندگان من باشند 
و مرا خدمت کنند. ۲دشت ت شارون چرآگاه 
گله و وادی عاکور استراحتگاه رمة آنهائی 
می شود که در طلب من هستند. 

۲ ما آن کسانی از شما که مرا ترک 
کرده و عبادتگاه مرا که بر کوه مقدسش 
قرار دارد از یاد برده اند و خوان رنگین 
را برای خدای «طالع» و جام شراب را 
برای خدای «سرنوشت» مهیا م ی کردند. 
۷عاقبت شومی داشته و با دم شمشیرکشته 
می‌شوند. آن ها به صدای من جواب 
نداد تق شتا .مرا تفشت‌نده بلکه 
کارهائی کردند که در نظر من زشت بود و 
9 

"لهذا به شما می‌گویم که آنهائی که 

ك ۷ ۱ , سیر می شوند. ولی 
اما شما تشنه می باشید. آن ها خوشی 
میی کنند» فک ما غمگین و شرمنده 


می شوید. *بندگان من از خوشدلی آواز 


۶۷ ۶۵ 


می خوانند. اما شما با دل غمگین گریه 
و با روح افسرده توحه می کنید. "نام 
شما در بین قوم برگزیده من ملمونبوده و 
ِ خداوند. شٌ شما را | هلاک می‌کنم و به 
بندگان خود نام دیگری می دهم. و 
کسی که برکت بطلبد و قسم بخورد و نام 
خدای برحق را یاد کند. تر کت می بیند. 
سختیهای گذشته اش فراموش می شود و 
از بين می رود.» 
خلقت جدید 

۷۲ خداوند می فرماید: «من استمان و 
زمین جدیدی بوجود می آورم و همه 
چیزهای گذشته از خاطره ها فراموش 
می شوند. شما از این خلقت جد ید 
من تا به ابد خوشحال می شوید. زیرا 
اورشلیم را هم سر از نو می سازم قا مردم 
در آنجا وس و ممرژر باشند. ۴ اورشلیم 
و باشندگان 1 موجبت خوشی من هم 
می‌گردند. در آنجا دیگر صدای گریه و 
آواز ز ناله شنیده نمی شود. ۲ کودکان. دیگر 
جوان شمرده می شوند و فقّط کسانی که 
گناه می‌کنند. به صدسالگی نمی رسند و 
مورد لعنت قرار می‌گيرند. ۲"مردمی که 
خانه می سازند در آن سکونت می‌کنند 
کی کی کر ری تاه 
میوهٌ آنرا می خورد. "دیگر خانه ای 
که قوم برگزیده من آباد می کند؛ جای 
سکونت بیگانگان تمی شود 3 یز را 
که می‌کارد. خوراک دشمتان نمی گر هن 
برگزیدگان من مانند درختان عمر طولانی 
می داشته باشند و از دستمزد خود 


۹۶۸ 


بهر فراوان می‌گیرند و لذت می برند. 
آرختت رها عم وه 
شان روی مصیبت را نمی بینند. زیرا 
من به آن ها و همچنین به اولاده شان 
برکت می دهم. *"حتی قبل از آنکه لب 
به دعا بگشایند. من دعای شان را قبول 
می‌کنم و پیش از آنکه حرفی بزنند. من 
می دانم که چه می خواهند. * گرگ و 
بره با هم می چرند و شیر مانند گاو. 
کایز هن وروی اما تقووا کبهان قا ‏ 
می باشد و در کوه مقدس من به هیچ 
کسی ضرر و صدمه ای نمی رسد.» 


۶۶ 


انداز من است. پس چه نوع خانه ای 
برای من می سازید و چه برای 
من آباد می‌کنید تا در آن بیاسایم 
4 0[ 
قدرت من آفریده است و همه آن ها به من 
تعلق دارند و کسی که فروتن و شکسته 
نقبی استاق از کلام منمن ترسده مور 
ی مه ار 

"مردم وقتی گاو را ذبح می‌کنند. مثل 
آنست که انسانی را می‌کشند. هرگاه 
گوسفندی را قربانی می‌کنند. قانید ابهک 
که سگی را سر می برند. هنگامی که 
هدیه ای برای من می آورند مثل آنست که 
خون خوک را برای من می دهند و وقتی 
که خوشبوئی می سوزانند. مانند آنست 
کبیت وا می‌بپرستتد. نها به فلج 
خود رفتار می‌کنند و از گناه کردن لذت 


عبادت واقعی 


یر ؛ ای فر نا 9 
«آسمان نخت و زمین پای 


اشعیا ۶۵ ۶۶ 


هن فر نله "پس من هم آن ها را به بلائی 
که از آن وحشت دارند. گرفتار می‌سازم. 
زیرا وقتی آن ها را خواندم. . جواب ندادند 
و هنگامی که با آن ها سخن گفتم گوش 
نکردند. بلکه کاری کردند که در نظر من 
زشت بود و راهی را انتخاب نمودند که 
مخالف رضای من بود.» 

*ای کسانی که از خداوند می ترسید. 
به کلام او گوش بدهید. او می فرماید: 
«مردم خود تان از شما نفرت دارند و 
شما را نمی پذیرند. بخاطری اسم مک 
به خود دارید. آن ها به تمسخر می‌گویند 
که خداوند بزرگ است و عاقیت شما 
را نجات می دهد و ما خوشی شما را 
می بینیم. » اما خود آن ها خوار و رسوا 
می شوند. *به غوغائی که از شهر به 
کون می رسد. به صدائی که از عبادتگاه 
می‌آید و به آواز خداوند که از دشمنان 
و انتقام می‌گیرد. توجه کنید! 

۲خداوند می فرماید: «شهر مقدس من 
به زنی می ماند که ناگهان و بدون درد 
ژایمان طفلین بدیا من آورف *آیبا کسی 
ین چین دی را دیله با عتیده عبت 
که کشوری ناگهان در یک روز تولد شود؟ 
آیا قومی در یک لحظه بدنیا می آید؟ اما 
سهیون به مجردی که درد زایمان شروع 
شد. فرزندان خود را بدنیا آورد. "آیا فکر 
می کید کمن عم زنیع را باز هی کنم. و 
در عین حال نمیگذارم که طفلش را بدنیا 
بیاورد؟ من هرگز این کار را نمی‌کنم ۰ 

"ای کسانی که اورشلیم را دوست دارید 
و برایشن گریة و ماتم ین کی : حالا 
خوشحال باشید و در خوشی او شریک 


اشعیا ۶۶ 


تغذیه می کند. شما هم از نعمت های 
اورشلیم برخوردار می شوید و از جلال و 

۲ خداوند جنین می فرماید: «من 
سعادت 9و را در سهیون می آورم و 
ثروت افوام دیگر را مانند دریائی سرشار 
از آب درآ جاری می سازم. شما مثل 
کودکی که از شیر مادر تغذیه می شود و 
در آغوش محبت او پرورش یز 2 از 
نعمت ها برکات آن بهره مند و کرادیان: 
۲همچون مادری که طفل خود را تسلی 
می دهد . من هم شما را در اورشلیم 
دلداری می دهم. ۴"وقتی اين واقعات را 
سینید. دل تان خوش می شود و وجود 
تان مانند علف. . تازه و خرم می‌گردد و 
آنگاه می دانید که من. خداوند. بندگان 
خود را یاری می‌کنم و دشمنان را مورد 
غضب خود فرار می دهم.» 

* خداوند با آتش و سوار بر عرادهٌ تیزرو 
خود می آید تا انتقام خود را از کسانی 
که مورد غضب او واقع اند بگیرد ۶و 
۳ 0 
می کند و عدءة زیادی را به هلااکت 
ی اون 

۲ خداوند می فرماید: «آنهائی که در 
باغها می روند و برای پرستش بتها خود 
را تقدیس می‌کنند. طهارت می گیرند و 
گوشت خوک و موش و دیگر چیزهای 
حرام را می خورند. عاقبت شان هلاکت 
است. من از کارها و افکار آن ها آگاه 


۹۶۹ 


هستم. من می آیم و مردم جهان را از 
هر نژاد و زبان جمع می‌کنم تا قدرت و 
جلال مرا ببینند "و بدانند که من هستم که 
آن ها را مجازات می‌کنم. اما از آن جمله 
یب 
ترشیش, فول. لود (که تیراندازان ماهر 
1 رد).توبال و یونانکه از نام من اطلاعی 
ندارند. می فرستم و و آن ها عظمت و 
جلال مرا به مردم اعلام می‌کنند. ۳آن ها 
تمام وابستگان شما را از آن کشورها 
جمع کرده بر اسپها. . عراده ها. تختهای 
روان. قاطرها و شترها به کوه مقدس من 
در اورشلیم می آورند و به عنوان هدیه به 
من تقدیم می کنند. درست همانطوریکه 
قوم اسرائیل هدیهُ آردی را در یک ظرف 
پاک به عبادتگاه می آوردند و به من 
تقدیم می‌کردند. همهین عده را تحت 
کاهن و لاوی برای خود بر می‌گزینم.» 

۲ خداوند می فرماید: «همانطور که 
آسمان و زمین جدیدی که می سازم در 
حضور من پایدار می مانند. اولادة شما 
و نام شما هم تا ابد باقی می مانند. 
"مردم ماه به ماه و هفته به هفته به 
اورشلیم بر مرا پرستش می کنند: 
۳"وقتیکه آن ها از اورشلیم می روند. 
اجساد کسانی را که علیه من قیا ِ 
بودند. می بینند و کرمهائی که : 
می خورند. ۰ 
آن ها را می سوزاند. هیچگاهی خاموش 
نمی شود و مردم به آن ها با نفرت و 
کراهت نگاه می کنند .« 


۳ 


کتاب ارمیای نبی 


مقدمه 

کتاب ارمیا که بنام ارمیای نبی مسمی است. شامل تاریخ, شرح حال و نبوت است. کتاب ارمیا 
رهبری را به خواننده معرفی می‌کند که خداوند بار گرانی را بخاطر ملتش که در بحران است به دوش 
او گذاشته است. 

ارمیا در حوالی ۶۵۰ قبل از میلاد در دهی نزدیک اورشلیم به دنیا آمده است. در حالیکه او هنوز 
بسیار جوان بود خداوند او را به نبوت در بین قوم برگزيدة خود دعوت کرد. با وجودیکه ارمیا بخاطر 
جوانی و بی تجربه بودنش از این مأموریت امتناع ورزید. اما خداوند به او اطمینان داد که با او خواهد 
بود. به این امید ارمیا مأموریت مشکل خود را آغاز کرد. 

ارمیا در دوران مأموریت طولانی خود. به قوم خود بنی اسرائیل از روبرو شدن آنها به مصیبت های 
که بخاطر بت پرستی و گناهان دیگر شان بر آنها خواهد آمد اخطار داد. او در حیات خود عملی شدن 
پیشگویی های سقوط و ویرانی اورشلیم و خانة خدا به دست نبوکدنزر پادشاه بابل را تجربه کرد. ارمیا 
همچنین شاهد تبعید شدن پادشاه بهودا و مردم به بابل بود. 

با وجودیکه قسمت بزرگ کتاب ارمیا به شرح مجازات مردم نافرمان یهودا و سایر اقوام اختصاص 
دارد. اما در آن می توان آثاری از آیندهٌ امید بخش نیز مشاهده کرد. ارمیا بازگشت قوم خود از تبعید و 
احیای مجدد آنها را نیز پیشگویی نمود. 

ارمیا از عهد نوی خدا نیز پیشگویی می‌کند که بعد از دوران رنج آوری که او در آن زندگی می‌کرد. 
عقد می شود. خداوند می گوید: «روزی فرا می رسد که با مردم اسرائیل و بهودا پیمان تازه ای 
می بندم.» (ارمیا ۳۱: ۳۱) 


فهرست مندرجات: 
دعوت خدا از ارمیا: فصل ۱ 
پیشگویی ها در دوران سلطنت های مختلف: فصل ۲ - ۲۰ 
وقایع دوران حیات ارمیا: فصل ۲۱ - ۴۵ 
پیشگویی هایی در مورد اقوام مختلف: فصل ۴۶ - ۵۱ 
سقوط اروشلیم: فصل ۵۲ 


۹۷. 


ارمیا ۱ 


این کتاب شامل پیام هائی است 

که خدا به ارمیا داد. ارمبا پسر 
جلقیا (یکی از کاهنان شهر عناتوت. 
واقع در سرزمین بنیامین) بود. ۲ خداوند 
در سیزدهمین سال سلطت یوشیا پسر 
آمون» پادشاه یهودا با ارمیا سخن گفت. 
"پیامهای دیگری هم در زمان پادشاهی 
یهويافیم (پسر یوشٍیا) تا اخیر سال یازدهم 
سلطنت صدقیا (پسر یوشیا) برای او 
ال رگ در ماه پسچم همان سال بود که 
اورشلیم اشغال گردید و اهالی آن شهر 


اسیر و تبعید شدند. 
مأموریت ارمیا 


۴ خداوند به من فر مود: *«پیش از 
آنکه در رجم مادر پرورش یابی» من ترا 
می شناختم و قبل از آنکه به دنا ِِ- 
ترا انتخاب کردم تا پیام آور رخ را 
اقوام جهان 7۳ ۰ اما من گفتم: «آی 
ای خداوند. خدای من. من 0 


چگونه حرف بزنم. زیرا من یک جوان, 


یت نا 

"اما خداوند مرا گفت: «مگو: من 
مشق هت »رن با هی جانی ۸۳ بر 
بفرستم. . می روی و آنچه را که به تو امر 
کنم. به مردم می‌گوئی. *تو نباید از آن ها 
بترسی. زیرا من خداوند. می‌گویم که با 
بو می پاسم از بر هایس ی 1۳:25 

۲آنگاه خدا وند دست بر لبها ر 
گذاشته و به من گفت: «اینک کلام 
خود را در دهانت قرار دادم! 1 
که امروز اختیار قومها و حکومتها را 
ريشه کن کنی و 


به دست تو دادم تا 


اه 


منهدم نمایی. ویران نموده و نابود 
سازی. بنا نمایی و طرنتزن. کنی 48 
دو رژیا 
پس خداوند به من کت «ارمیا 
جچه می بینی ؟ » من ؟ کفتم 


از درخت بادام را هی پیسم: ۰« ۲ خداوند 
گفت: «نیک دیدی» من نگهیان کلام 


خود هستم تا آنچه را که می‌گویم به 


حقیقت برسد ِ« ان بار دیگر به من 


: «شاخه ای 


فرمود: یی ۰« من جواب 
دادم: «یک دیگ ات مه را می بینم 
کار هنال رت و ویک ات 
که بر این سرزمین فرو ریزد.» 

۳ خداوند فرمود: «بلی. بلائی از سمت 
می شود. *امن همه قبایل کشورهای 
شمالی را فرا می خوانم و آن ها همگی 
می آیند تختهای خود را به دم دروازه ها 
و به دورادور دیوارهای اورشلیم و سایر 
شهرهای یهودا قرار می دهند. "من قوم 
برگزيدة خود را بخاطر شرارت شان و 
به سبب اينکه مرا ترک کردند مه 
می‌کنم. آن ها برای خدایان دیگر هدیه 
دادند و بتهای ساختهة دست خود را 
پرستش کردند. ۷اما حالا تو آماده شو 
و 
آن ها بگو. از آن ها نترس» ورنه کاری 
یم می‌کنم که تو پیش آن ها کمدل شده 
وخشت کنی, "ولی. من ترا مک یکت 
شهر مستحکم و یک ستون و 
دیوار بر مین مسجت و یدز هی رم ۲ 
در برایر پادشاهان بهودا. بزرگان. کاهنان 
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و مردم ۱ مقاومت کنی. ۳ آن ها علیه تو 
هی ستگنان: اما بر تو غالب نمی شوند. 
زیرا من با تو هستم و خداوند می فرماید 
که ترا رهایی می دهم.» 


خداوند قوم اسراثیل را 
تشویق به نوبه می‌کند 

۲ ۲ خداوند به من فرمود که بروم 
و به اهالی اورشلیم اعلام کنم که 
خداوند چنین می فرماید: «دوران جوانی 
را بیاد می آورم که باهم نامزد بودیم و تو 
چقدر مشتاق من بودی. حتی در بیابان 
خشک و بی علف هم به دنبال 
شرفت ۲ سراشا برای ارت مش 
و نوبر محصول او بود. خداوند می‌گوید: 
اگرکسی می خواست به او آسیبی برساند. 

بل و مصیبت را بر سرش می آوردم. 6« 
۴ای اولادهٌ ی و 
به کلام خداوند گوش بدهید! *خداوند 
می فرماید: «پدران شما در برابر من خطا 
کردند. چه چیزی باعث شد که آن ها از 
من روگردان شدند و از روی نادانی و 
حماقت به بت پرستی شروع نمودند؟ 
"مرا بخاطر نیاوردند و فراموش کردند که 
من آن ها را از مصر بیرون آوردم و در 
بیابان های خشک و سرزمین های ویران 
و پر از گودال و جاهای تاریک و خالی 

سکنه و خطرناک هدایت کردم. ۷ 
آن ها را به یک سرزمین حاصلخیز آوردم 
7 ۱۳ 
شوند. اما وقتی آن ها به آن سرزمین وارد 
شدند. در آنجا با فساد وگناه آلوده شدند. 
۶ کاهنان شان به من توجه نکردند. حتی 


۲۰۱ 


کاهنان خودم نیز مرا نشناختند. حاکمان 
شان علیه من تمرد کردند و انبیای آن ها 
بت بعل را پرستیدند و دنبال کارهای 


بهوده رفتند. 
"بنابران. من شما را با فرزندان و 
اولادهٌ تان متهم می‌کنم. به جزیره های 


کتیم بروید و به اطراف آن نگاه کنید. 
کسانی را به سرزمین قیدار بفرستید و 
آنجا را بدقت بررسی نمائید و ببینید که 
آیا گاهی چنین واقعه ای در آنجا رخ داده 
ست؟ "آیا قومی را دیده اید که خدایان 
خود راء با وجودی که خدا نیستند. عوض 


من کرده باشد؟ اما قوم برگزیدة من خدای 


خود را که موجب جلال و افتخار آن ها 
بود. عوض نمودند و چیزهای بیهوده 
و باطل را انتخاب کردند.» ۲ خداوند 
می فرماید: «ای آسمان ها از اين کار 
آن ها تعجب کنید و بلرزید و وحشت 
کنید. "زیرا قوم برگزیدء من مرتکب 
دو گناه شدند: ۹ آن ها مرا که 
چشمه آب حیات 1 برگ نمودند و 
دیگر این که برای خود حوضهای شکسته 
کنده اند که نمی توانند آب را در خود 

نتیجة خیانت قوم اسرائیل 

۳ اسرائیل غلام کسی نیست و در غلامی 
بدنیا نیامده است. پس چرا دشمنان در 
پی غارت آن ها هستند؟ * دشمنانش 
مثل شیر غران بسویش هجوم اوردند. 
سرزمینش را ویران کردند و شهرهایش 
را با خاک یکسان ساختند. ۴مردانی 


از شهرهای «ممفیس» و «تحفنحیس» 
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آمدند و تاج سرت را ش کت ۲ تو اينهمه 
بلاها را به دست خود بر سرت آوردی. 
زیرا خداوند. خدایت را که هادی و 
راهنمایت بود. ترک کردی.» ۸ خداوند. 
خدای قادر مطلق می فرماید: «از رفتن 
به مصر و نوشیدن از آب دریای نیل چه 
سودی می بری و يا از رفتن به آشور و 
استفاده از اب دریای فرات چه نفعی 
عایدت می شود؟ "شرارت و گناهت 
ترا مجازات می‌کند و بی ایمانی ات 
ترا محکوم می سازد. آنگاه می دانی و 
قیی نیت که تمرد علیه خداوند. خدایت 
گتاه است و عاقیت تلخ و ناگوار دارد. 
وق ۱۸ رکه کردین معاوع اسب که 
از من نمی ترسی.» 

۳خداوند. خدای قادر مطلق می فرماید: 
«از مدتها پیش یوغ مرا از گردنت باز 
کردی و رشتة دوستی خود را با من قطع 
نمودی و گفتی: ی دیگر بندگی ترا 
نمی‌کنم.» بالای هر تپة بلند و زیر هر 
درخت سبز خوابیدی و زنا کردی. "با 
اينهم من ترا از بین مرغوبترین تاکها 
انتخاب کردم و ات۳ ۰ پس چرا به یک 
نهال فاسد و بی ثمر تبدیل شدی؟ ۲" تو 
1 
نمی شوی و لکة گناه تو از نظر من دور 
نمی شود. " پس چطور می توانی بگونی: 
«من با گناه آلوده نیستم و پیرو بت بعل 
نبوده ام ؟» ای شتر وحشی و بی قرار که 
در راه خود روان هستی» به کارهائی که 
در دشتها و وادیها کردی. نگاه کن. ۳ تو 
همچون گوره خری هستی که در بیابان 
می رود تا ارضای شهوت کند و کسی 
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1 
به آسانی می تواند جفت او گردد. و 

را به طرف خود کت تن 1 
از اینهمه دوندگی خسته نکن و گلویت را 
خشک نساز! تو می‌گوئی: «اين سخنها 
ترا من فایده ای ندارند. زیرا من به 
بتهای بیگانه علاقه دارم و به دنبال آن ها 
می روم. تک 

قوم اسرائیل مثل دزدی که گرفتار 
می شود. با پادشاهان. بزرگان, کاهنان 
و انبیای خود خجل و رسوا میگردند. 
۷"شما به یک درخت می‌گونید: «تو پدر 
من هستی» و به یک سنگ می گونید: 
«تو مادر من هستی »۰ بنابراین» همکر: 
خوار و رسوا می شوید. چون شما بعوض 
اينکه بسوی من برگردید. مرا ترک کردید. 
اما در زمان سختی و مصیبت باز هم 
زاری می‌کنید که شما را نجات بدهم 
*"بتهائی را که با دست خود ساخته اید. 
کجا هستند؟ شما که به تعداد شهرهای 
بهودا بت دارید. آن بتها باید در وقت 
سختی به پاری شما بیایند و شما را 
نجات بدهند.» 

٩‏ خداوند می فرماید: « چه شکایتی 
علیه من دارید؟ شما از فرمان من سرکشی 
کین 1 تان را بیهوده 9 
شیر گرنی که شکار وه می‌درد: دا 
هم انبیای تان را با شمشیر هلاک کردید. 
"ای قوم اسرائیل. به آنچه می‌گویم گوش 
بدهید! آیا من پیش آن ها مثل بیابان و یا 
یک زمین تاریک بوده ام؟ پس چرا قوم 
برگزيدة من به من م یگویند: «ما از دست 
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تو نجات دم و دیگر نمی خواهیم 
پیش تو برگردیم؟» ۳یا یک دختر 
می تواند زیورات و یا یک عروس لباس 
خر وی خود را فراموش کند؟ اما قوم 
برگزیدةٌ من سالها ات از مرا از باد 
برده اند. ""شما بخوبی می توانید عاشقان 
را بسوی خود جلب کنید و حتی به 
بد ترین زنان هم می توانید راههای غلط 
خود ز خیم دهد ۴لباسهای تان هم 
با خون بی‌گناهان آلوده اند, نه با خون 
دزد و راهزن. *"با اينهم شما می‌گوئید: 
«ما بیگناه هستیم و کار بدی نکرده ایم 
که خدا بر ما خشمگین باشد.» اما من 
شما را بخاطر اينکه می‌گوئید ما گناهی 
نداریم. محکوم می‌کنم. ۴"چرا اینقدر 
می شتابید تا راه و روش خود را تغییر 
دهید؟ همانطوریکه آشوریان شما را خجل 
و رسوا کردند, مصریان هم می‌کنند. ۲ از 
آنجا هم سرافگنده بز نی گرید؛ زیرا 
خداوند کسانی را که شما به آن ها اتکاء 
داشتید. خوار و شرمنده ساخته است و 
شما فایده ای از آن ها نمی برید. » 
اسرائیل خیانتکار 
خداوند می فرماید: «اگر مردی 
زن خود را طلاق بدهد و زن برود 
و شوهر کند. آن مرد نباید دوباره با او 
عروسی کند. زیرا این کاز؛ زمین را آلوده 
می سازد. اما تو ای اسرائیل, گرچه با 
عاشفان زیادی عشق ورزیدی. با اینهم 
می خواهی بسوی من برگردی. 
"به تپه های بلند نگاه کن و ببین! آی 
جائی پیدا می شود که تو با زا نمودن 
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خود آن را آلوده نکرده باشی؟ تو مثل 
عرب بادیه نشین که در کمین رهگذری 
باشد. بر سر راه به انتظار عاشق 
می نشینی. تو زمین را با اعمال زشت 
و قبیح خود آلوده کرده ای. "چون تو 
مانند یک زن فاسد. شرم و حیا نداری, 
بنابران بارش باران را از تو باز می دارم 

و از باران بهاری محرومت می سازم. 
"حالا تو به من می‌گوئی: «ای پدر. تو 
از دوران طفلی دوست من بوده ای» !پس 
برای هميشه بر من خشمگین نمی باشی 
و قهرت تا ابد دوام نمی‌کند.» تو این را 
می‌گوئی و بازهم به ه کار زشتی که دلت 
بخواهد. دست میزنی. ۰« 


اسراثیل و بهودا باید توبهکنند 
*در دوران سلطنت بوشیا پادشاه. 
خداوند به من فر مود: «آیا دیدی که 
اسرائیل خیانتکار چه کرد؟ او بر هر 
تیه بلند و در زیر هر درخت سبز رفت و 
بت پرستی کرد. "من به این فکر بودم که 
او بعد از اینهمه کارهائی که کرد دوباره 
بسوی من باز می‌گردد. اما او باز نگشت 
و خواهر خائن او بهودا هم کارهای او 
را دید. "هرت هرد دید که من اسرایل 
بیوفا را طلاق دادم وین عبت نگرفت و 
از من نترسید و او هم رفت به بت پرستی 
پرداخت. زا اینهم او نه شرمید و با 
پرستش بتهای سنگی و چوبی که حکم 
زنا را دارد. زمین را آلوده کرد. "یهودا 
کارهای بد خواهر خود را نادیده گرفت؛ 
با قلب صاف پیش من باز نگشت. بلکه 

توبه اش از روی ریا و تظاهر بود.» 
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"بعد خداوند به من فرمود: «گرچه 
اسرائیل بی وفا مرا ترک گفت. اما بازهم 
بهتر از بهودای خائن است. ۲ 
"حالا به طرف شمال برو و بگو که 
خداوند می فرماید: ای اسرائیل بی وفا. 
بسوی من بازگرد. من قهر نیستم. زیرا 
من خدای رحیم و مهربان هستم و تا 
ابد بر تو خشمکین نمی مانم. ۳ سحالا 
به گناهت اقرار کن. زیرا تو در برابر من 
خداوند که خدای تو هستم بغاوت کرده و 
در زیر هر درخت سبز بتها را پرستیده ای 
و نخواستی که ا ز کلام من پیروی کنی.» 
۳ خداوند می فرماید: «ای فرزندان 
بی وفا. بسوی من که صاحب و خداوند 
شما هستم برگردید. من شما راء یک نفر 
از هر شهر و دو نفر از هر قبیله گرفته با 
خود به اورشلیم می آورم.» ۵ خداوند 
می فرماید: «من برای شما رهبران مورد 
از روی کین و دانش هدایت کنند. 
۴وقتی جمعیت شما در آن سرزمین زیاد 
شود. دیگر کسی آن روزها را که صندوق 
پیمان خداوند در اختبار شان بود. باد 
تمین کنن: دیگر در فکر آن نمی باشد و 
حتی نمی خواهد بار دیگر ساخته شود. 
۲در آن زمان. اورشلیم «نخت پادشاهی 
خداوند» بوده همه افوام جهان در آنجا 
دن حصواز ار جع می #را3: از سرکشی 
دست هی کشت و نکر کال هوس و 
میل نفسانی خود نمی روند. ۳ مردم یهودا 
و اسرائیل که در شمال درحال تبعید بسر 
ی ۱0 هم اتکی ۸ ۱ 2 
شان به ارث داده بودم. وبا فی کردند ِ« 
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بت پرستی قوم برگزيده خدا 

٩‏ خداوند می فرماید: «ای قوم 
اسرائیل. من می خواستم شما را به 
حیث فرزندان خود بپذیرم و آن سرزمین 
مرغوب را که زیباترین سرزمین جهان 
است. به شما ببخشم. انتظار داشتم که 
شما مرا پدر خطاب می‌کنید و از من 
روی بر نمی‌گردانید. "اما شما برعکس. 
مثل زن بی وفائی که شوهر خود را ترک 
می‌کند. به من خیانت کردید و بی وفا 
شدید. » 

"صدائی از کوهها به گوش می رسد 
و آن صدای گریه و ال قوم اسرائیل 
است. زیرا آن ها از راه راست منحرف 
شده و من خداوند را که خدای شان 
هستم فراموش کرده اند. " «ای فرزندان 
بی وفا. بسوی من برگردید تا شما را 
از تاجن شفا بدهم!» آن ها جواب 
می دهند: «ما حاضریم که بحضور 
تو بيائیم . زیرا تو خداوند. خدای ما 
هس ی: 
بالای تپه ها فایده ای ندیدیم و نجات 
قوم اسرائیل تنها به دست خداوند. 
بل اش .ها ۴از طفلی شاهد 
بوده ایم که بت پرستی سبب شد تا ما 


۳ ما یقت از بت پرستی در 


است. 


محصول زحمت اجداد, گله ها رمه ها 
و فرزندان خود را از دست یم : ۵ ما 
باید خجالت بکشیم و رسوائی را قبول 
یم زیرا ما و همچنان پدران ما از 
کود کین ۳ به امروز در برایر خداوند. 
خدای خود گناه کرده ایم و از فرمان او 
اطاعت ننموده ایم.» 
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دعوت به نویه 
۴ خداوند می فرماید: «ای اسرائیل. 
اگر بسوی من بازگردی و به من 
رو اوری. اگر از بت پرستی دست برداری 
و به من وفادار بمانی "و از روی راستی 
و صداقت و درستی بنام من قسم 
بخوری. آنگاه اقوام دیگر. بپاس خاطر 
می کنند.» 
"خداوند به مردم بهودا و اهالی اورشلیم 
چنین می فرماید: «زمین تان را قلبه 
کنید و در بین خارها چیری نکارید. *یبه 
پیمانی که با شما بسته ام وفادار بمانید و 
دل تان را از هرگونه آلودگی پاک سازید. 
ورنه. ای مردم بهودا و اهالی اورشلیم. 
آتش خشم من شما را بخاطر اعمال زشت 
تان می سوزاند و کسی نمی تواند آن را 
خاموش کند.» 
حمله به بهودا 


*در سراسر سرزمین یهودا و اورشلیم 
9 بد و با صدای بلند فریاد برآورده 
بگوئید: «همه یکجا شوید و به شهرهای 
مستحکم و مأمون پناه ببرید!» *راه 
سهیون را با علامتی مشخص سازید و 
بدون تأخیر به آنجا فرار کنید. زیرا من 
بلا و ویرانی مدهشی را از سمت شمال 
بر شما می آورم. "دشمن مهلک اقوام 
مثل شیری از بيشه خود بیرون آمده بسوی 
سرزمین شما می آید. تا کشور تان را 
ویران و شهرهای تان را خراب و خالی 
از سکنه سازد. *بنابران لباس ماتمبپوشید 
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و گریه و ماتم کنید. زیرا خداوند از شدت 
خشم خود نکاسته است. 
"خداوند می فرماید: «در آن روز 
پادشاهان و بزرگان جرأت خود را از 
دست می دهند و کاهنان متعجب و انبیاء 
پریشان می شوند.» "من گفتم: «ای 
خداوند. خدای من. تو مردم اورشیم را 
فریب دادی» زیرا تو به آن ها گفتی که 
صلح و آرامش می بینند. درحالیکه اکنون 
شمشیر ب رگلوی شان قرا رگرفته است!» 

۲ در آن زمان به این قوم و اورشلیم گفته 
خواهد شد که باد سوزانی از بلندی های 
بیابان بر آن ها خواهد وزیده له برای باد 
رمق با ناف کردن ان: ۲ خداوند 
با فرستادن این باد شدید محکومیت قوم 
برگزیدهْ خود را اعلام می‌کند. 

"ببین. دشمن مانند ابر به اینسو 
می آید. عراده هايش مثل گردباد و 
اسپهایش سریعتر از عقاب هستند. وای 
بحال ما که برباد شدیم. "ای اورشلیم. 
ول وا از آلویگی ناه پاک ساز تا تا 
یابی. تا چه وقت افکار فاسد را در دلت 
نگاه می داری؟ ۱صدائی از سرزمین 
دان و کوهستان افرایم خبر بدی را اعلام 
هی کند. ۴به اقوام جهان هٌُشدار بدهید و 
به اورشلیم 0 هگن ار فرش 
دور می آیند و علیه شهرهای یهودا اعلان 
مکی می دهند. ۲ مثل دیده بانان که 
از مزرعه مراقبت می‌کنند. دشمنان هم 
اورشلیم را محاصره می نمایند. زیرا 
اهالی آن شهر برصد من نمرد کوده اند. 
خداوند چنین فرموده است. "ای بهودا, 
اعمال و رفتارت این بلاها را بر سرت 


ارمیا ۴ . ۵ 


اندوه ارمیا بخاطر قومش 

عم و غصة زیاد دارم. از درد بخود 
4 او ای بو 

ای رت یس ری 
ما را بکلی ویران کند. خیمه ها ناگهان 
تاراج می‌گردند و پرده های شان در 

چم بهم زدن پاره پاره می شوند. 
چه وقت باید ناظر اين وقایع باشم 

و آواز و نعرةٌ جنگ را بشنوم؟ ۳" خداوند 
می فرماید: «قوم برگزيده من احمق اند و 
مرا نمی شناسند. آن ها مثل کودکان نادان 

ندارند. در شرارت استاد هستند. اما 
نمی دانند که چطور خوب ی کنند.» 

۳ به زمین نظر انداختم دا کفهه: 
جا خالی و ویران است. به آسمان ها نگاه 
کردم و نور و روشنی را در آن ها ندیدم. 
۴ به کوهها نظر انداختم. آن ها می لرزیدند 
و تپه ها همه از جا بیجا می شدند. *به 
هر طرف نگاه کردم. هیچ کسی را ندیدم. 
تمام پرندگان فرار کرده بودند. ۴بوستانها 
را دیدم که به بیابان تبدیل گردیده و همه 
شهرها از حضور و شدت خشم خداوند با 
خاک یکسان شده بودند. 

۷۲ خداوند می فرماید: «این سرزمین 
ویران می شود. اما نه بصورت کلی. ۸ به 


سبب امر من زمین ماتمدار می شود و آن ها 


آسمان سیاه و تاریک می‌گردد. من اراده 
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خود را اعلام کرده و آنرا "1 
و از این تصمیم بر نخواهم گشت.» 
"مردم شهر با شنیدن صدای نزدیک 
شدن سواران و کمانداران فرار می‌کنند و 
به جنگلها و کوهها پناه می برند. شهرها 
از سکنه خالی شده کسی در آن ها زندگی 
نمی کند. 3-۳ غارت شده. چرا لباس 
فاخر می پوشی. خود را با زیورات طلا 
می آرائی و چشمانت را شرمه می‌کنی؟ 
توبه عبث خود را زیبا می سازی. زیرا 
یارانت از تو متتنفرند و قصد کشتنت 
را دارند. ""ناله ای به گوشم رسید مثل 
نالةٌ زنی که برای اولین بار طفلی بدنیا 
می آورد. این گریه و نالهً دختر سهیون 
است که از تفس مانده و دست زاری را 
دراز کرده می‌گویند: «وای بحال من که 
در زیر پای قاتلان خود از حال رفته ام.» 


گناه اورشلیم 

۵ در کوچه های اورشلیم بگردید 

و به اطراف خود نکا ۵ بان بر 
سر چهارراهی ها بایستید و همه جا را 
متیر نمانند: اکر تقد .یک 
نفر را که با انصاف و راستکار باشد. 
بيابید. آنگاه من این شهر را می بخشم. 
"آگرچه بنام من قسم می خورند. اما قسم 
شان دروغ است. 
"ای خداوند. چشمان تو ناظر صداقت 
و راستی اند. تو آن ها را زدی. اما 
دردی را احساس نکردند. گرچه آن ها 
را مجازات کردی؛ ولی اصلاح نشدند. 
دلهای خود را از سنگ 
سخت تر ساختند و توبه نکردند. ۴آنگاه 


۹۷۸ 


من گفتم: «آن ها مردم فقیر و بی شعور 
هستند. راه خداوند را 0 و 
از احکام او شنز تدارقه "یس فش 
توانگران می روم و یا آن ها اضحیت 
می کنم. , زیرا آن ها طریق خداوند را 
می دانند و از اوامر او با خر اند ِ« 
اما دیدم که آن ها هم یوغ اطاعت خدا 
را شکسته و خود را از بندگی او رها 
ساخته اند. شیر درنده ای 
آن ها را طعمة خود می سازد و گرگ 
بیابان آن ها را هلاک می‌کند و پلنگی 
در کمین است تا هر کسی را که بیرون 
برود. پاره پاره کند. زیرا نافرمانی و 
سرپیچی ایشان زیاد است و دیگر پیرو 


خدا نیستند. 

«پس چطور 
می توانم شما را ببخشم؟ فرزندان تان 
مرا ترک کرده اند و به آنچه که خدا 
نیست ۳ خوردند. آن ها را سیر 
نمودم. بر هگن فرتکب زنا شد ند و به 
قاحشه خانه هجوم بر دند. ۸آن ها مانند 
اسپهای سیر شیهه می‌کشند تا توجه 
رن همسایه را جلب کنند. *و خداوند 
می‌گوید آیا بخاطر کارهای شرم آور 
شان آن ها را جزا ندهم؟ آیا از اين 
قوم انتفام نگیرم؟ ۲ ای دشمنان. به 
تاکستانهای شان هجوم ببرید و تاکها 
را قطع کنید. اما تاکستانها را بکلی 
نابود نسازید. شاخه های شان را بترید. 
زیرا آن ها به خداوند تعلق ندارند.» 
۲ خداوند می فرماید: فی و امبراتیل 
و مردم یهودا به من خیانت بزرگی 


کرده اند ِ« 


*بنایران» 


"خداوند می فرماید: 


ارمیا ۵ 


خدا اسرائیل را رد می‌کند 

۲"آن ها خداوند را انکار کرده و 
گفته اند: «خداوند با ما کاری ندارد. 
هیچ آسیبی به ما نمی رسد و روی قحطی 
و جنگ را نمی بینیم. " انبیاء حرفهای 
بیهو دق می زنل آن ها از سقاتت خثا 
پیامی ندارند. مصیبتی که از آن ما را 
می ترسانند. بر سر خود شان می آید.» 
۴بنابران. خداوند. خدای قادر مطلق 
چنین می فرماید: «چون آن ها اینگونه 
حرفها را می زنند. پس ای ارمیا. من 
کلام خود را در دهان تو مثل آتش و این 
قوم را مانند هیزم می سازم تا آن ها را 
بسوزاند.» 
خداوند می فرماید: «ای اسرائیل, 
من یک قوم نیرومند و قدیمی را که تو 
زبان شان را نمی فهمی. از سرزمینی 
دوردست علیه تو می آورم. ۴ کمانداران 
آن ها تعدگسویان تیر ومد سکن کهیکون 
ترحم می‌کشند. ۷ خرمن و آذوقة ترا تاراج 
می‌کنند. فرزندانت را بقتل می رسانند. 
گله و رمه ات را با خود می برند. تاکها 
و درختان انجیر ترا از بین می برند و 
شهرهای مستحکمت را که پناهگاه 
تو اند. ویران می‌کنند.» 

۸ خداوند می فرماید: «اما در 1 
زمان هم شما را بکلی نابود نمی سازم. 
۴ کر از فراع ارفتا استته شذاوند 
خدای ما چرا این بدبختی ها را بر سر 
ما آورد؟ تو به آن ها یگو: جون شما 
خداوند را ترک کردید و در کشور خود 
و کار ره تا 


ارمیا 


شما بیگانگان را در سرزمینی که از شما 
نیست خدمت می‌کنید. » 


خداوند به مردم هشدار می دهد 


۲ خداوند می فرماید: « به خاندان 
و و بهودا اعلام کنید و 
نگوشد: "ای قوم نادان وب توا 1۳ 
چشم دارید. اما نمی بینید. گوش دارید. 
ولی نمی شنوید. به من گوش بدهید. "من 
خدا وند هستم. ایا به من احترام ندارید 
و در حضور من از ترس نمی لرزید؟ 
من ریگ را بعنوان یک قانون ابدی و 
سرحدی برای بحر قرار می دهم که اگر 
ابحار بخروشند و امواج آن متلاطم گردند. 
از ان عترستد نیو انند کل راد ۳اما قوم 
برگزيدة من دل سرکش و طغیانگر دارند. 
آن ها متمرد شده و مرا ترگ کرفه اند: 
۳ هرچند من باران را در بهار و خزان به 
ی بر بر 
را برای شان تعیین کرده ام. ولی آن ها 
هیچگاهی در این فکر نبوده اند که به 

من احترام کنند. خطاهای آن ها مانع 
با 
را از تیم اوه من جوم کر3: 

۴در میان قوم برگزیدة من اشخاص 
شریر پیدا می شوند. آن ها مانند صیادان 
برای شکار در کمین هستند و برای مردم 
دام می نهند تا مال و داراثی آن ها را به 
چنگ آورند. ۷" مثل قفس شکارچ ی که پر 
از پرندگان است. خانهٌ آن ها هم از فریب 
و حیله پر است. به همین دلیل است که 
آن ها صاحب مقام و ثروت شده اند. 
"خوب می خورند و خوب می پوشند 


۵ ۶ ۹۷۹ 
و کارهای زشت آن ها حد و اندازه 
ندارند. از حق یتیمان دفاع نم ی کنند و 
با وجودیکه کامران و سعادتمند هستند. 
به داد فقیران نمی رسند. ۳یا آن ها را 
بخاطر این کارهای شان جزا ندهم؟ آیا از 
چنین فومی انتفام نگیرم؟ خداوند چنین 
فرموده است. 
حادئهةٌ عجیب و هولناکی در این 
سرزمین روی داده است. "انبیاء پیامهای 
دروغ می دهند. کاهنان طبق هدایت 
انبیاء رفتار می‌کنند و قوم برگزیدة من 
این وضع را می پسندند. اما عاقیت 
چه می‌کنند و چه کاری از دست شان 
بر می آید؟» 


محاصرة آورشلیم 

تِ ای مردم بنيامین. برای حفاظت 

جان تان از اورشلیم فرار کنید. 
در شهر تَقوع زنگ خطر را بنوازید و 
در بیت هکاريم علامه های خطر را قرار 
دهید. زیرا بلا و ویرانی عظیمی از جانب 
شمال به این طرف می آید. "من دختر 
سهیون را که مثل دختری زیبا و قشنگ 
است. نابود می سازم. "پادشاهان با لشکر 
خود می آیند و به هر جائی که بخواهند 
خیمه می زنند. هن 
آماده و و می خواهند هنگام 
ظهر جنگ را شروع کنند. اما می‌گویند: 
«دحا لا ناوقت شده است. زیرا روز به 
زودی بپایان می رسد و تاریکی دنیا را 
فرا می‌گیرد. "بیائید در تاریکی شب 
حمله کنیم و همه قصرهایش را ویران 
نمائیم.» 


۹۸۹۰ 


*خداوند قادر مطلق می فرماید: 
«درختانش را قطع کنید و با آن ها 
در مقابل اورشلیم سنگر بسازید. این 
شهر باید به جزا برسد. زیرا در انجا 

بغیر از ظلم و فساد چیز دیگری دیده 
۱ ۲همانطوریکه آب از چشمه 
فوران می کند. از این شهر هم شرارت 
وی رد فرد هط او اسان هر 
گوشه و کنار آن شنیده می شود و مرض 
و جراحت همیشه در مقابل چشمانم 
می باشد. ای مردم ورل؛ از این 
نجو ات فرس غیرنت بگیر ناه ورنه من از 
شما بیزار شده شهر تان را ویران و غیر 


فیکوق می سازم. 6« 
سرکشی قوم اسرائیل 


فقلاوتد قاوو. مطلی یه من جفیم 
فرمود: «مثل تاک که خوشه هایش چیده 
می شوند. مردم اسراثیل را هم می چینند 
پس تا که هنوز فرصت داری آنهائی را که 
باقی مانده اند جات بده. » 

"من جواب 823 کی اس و 
و اخطارهای من گوش می دهد؟ گوشهای 
شان بسته اند و نمی توانند بشنوند. 
از کلام تو عار دارند و به آن علاقه ای 
تشان ی ۳ "از خشم تو دلم جوش 
می زند و دیگر طاقت و آرام ندارم سك 
خداوند به من فرمود: «خشم خود را 
در کوچه ها بر سر کودکان. بر مجلس 
جوانان. بر زن و شوهر و بر مو سفیدان 
میواري ها* عراز ی رن 
به دیگران تعلق می‌گيرند. زیرا من مردم 
این سرزمین را جزا می دهم. ۳ همگی 


ارمیا ۶ 


از خورد تا بزرگ. حریص هستند. 
حتی انبیاء و گاهنان هم فریبکارند. 
۴ جراحات فوم مرا سطحی دانسته. 
آن ها را بدرستی مداوا نمی کنند و 
وعدهٌ سلامتی می دهند. در حالیکه 
سلامتی وجود ندارد. ۵ آن ها با بیشرمی 
مرتکب کارهای زشت شدند اما خجالت 
نکشیدند و حیا نکردند. بنابران. آن ها 
به سرنوشت کشته شدگان دچار می شوند 
و جزای آن ها 
۶ خداوند جنین می فرماید: «بر سر 
چهارراهی بایستید و بپرسید که راه 
راست. یعنی راه خوبی که گذشتگان در 
آن قدم می زدند. کدام است. تا شما 


مرگ است.» 


در آن راه بروید و جان سالم بدر برید. اما 
شما می‌گوئید: «نه, ما آن راه را دنبال 
نمی‌کنیم.» "امن بر شما نگهبانانی را 
مقرر کردم و شما را متوجه زنگ خطر 
ساختم. ولی شما اعتنا نکردید. "پس 
( 
بر سر آن ها چه بلائی می آید. "ای زمین 
گوش بده؛ من بلائی را بر سر اين مردم 
می آورم که ثمرة خیالات خود شان است. 
آن ها به کلام من توجه نکردند و تعلیمات 
مرا رد نمودند. "پس چه فایده دارد که از 
سرزمین سبا برای من بخور بیاورید و یا از 
کشورهای دور عطرهای قیمتی. هدیه های 
سوختنی شما را نمی پذیرم و قربانی های 
تان را قبول نمی‌کنم.» "بنابران. خداوند 
ی فرما ود #فز کر مت زا۵: انز مردم 
سنگهای لغزنده قرار رٍ می دهم تا والدین 
با فرزندان و همسایگان و دوستان شان 
بکا باه ر هلاک 


حمله از جانب شمال 

۲ خداوند چنین می فرماید: «ببینید 
لشکری از سمت شمال می آید و قوم 
نیرومندی از دورترین نقطه دنیا برای 
جنگ شما برخاسته است. ۳"آن ها با 
کمان و نیزه مسلح بوده همگی افراد 
هت کل و بیرحم اند. همه گنج با زر 
اسپ سوار هستند و صدای شان مانند 
غرش بحر است و برای جنگ با اورشلیم 
اماده می باشند.» 

۳"مردم اورشلیم می‌گویند: «ما آوازهة 
آن ها را شنیده ایم و از ترس دستهای 
ما لرژید: مانند. زنی که در بحال زایمان 
بانندم درق وه شخشت مارا فرا کرف: 
۵ما جرأت نکردیم که به صحرا برویم 
و یا در حاده ها قدم بزنیم. زیرا دشمن 
شمشیر به دست دارد و ترس و خوف در 
همه جا است.» 

۴ خداوند می فرماید: «ای قوم 
برگزیدة من. لباس ماتم بپوشید و بر 
یر تغل ی 5 در مرگ 
یگانه پسر خود زا می‌گیرد. گریه و نوحه 
را سر بدهید. زیرا تاراجگران ناگهان 
بر سر تان هجوم می آورند. "ای ارمیا. 
همانطوریکه فلز را می آزمایند. تو هم قوم 
برگزیده مرا امتحان کن تا رفتار و کردار 
آن ها برایت معلوم شود. *"آن ها همه 
سرسخت و سرکش شده بدگوتی می‌کنند 
و دلهای شان مانند آهن و برنج سخت 
گردیده و اعمال شان گناه آلود است. 
*آهن با م آهنگر د رکوره ذوب و تصفیه 
می شود. اما قوم برگزیده و سرسخت من 


۹۸۰۱ ۷۶ 


تصفیه شدنی نیست و مردم شریر از آن ها 
جدائی ندارند. "آن ها نقرةٌ ناخالص 
آن ها را ترک کرده ام.» 
موعظٌ ارمیا در عبادتگاه 


خداوند به ارمیا فرمود: ۲ «به دم 
دروازه عبادتگاه بایست این پیام را 
به مردم اعلام کن: ای مردم یهودا و ای 
کسانی که در خانةٌ خداوند برای عیادت 
وارد می شوید. "به کلام خداوند قادر 
مطلق. خدای اسرائیل گوش بدهید که 
فره بان روش و کردار تان را اصلاح 
گناد یت یوت و هر 
در اینجا ساکن باشید. ۴فریب سخنان 
دروغ را نخورید که میگویند: : «عبادتگاه 
خداوند. عبادتگاه خداوند. عبادتگاه 
خداوند این است.» *اگر براستی رفتار و 
کردار تان را تغییر بدهید, از روی انصاف 
با یکدیگر معامله کنید. *به بیگانگان 
و خون 
بیگناهان را نريزید و از پیروی خدایان 
دیگ رکه بجز ضرر و زیان. فایدهُ دیگری 
برای تان ندارد. دست بردارید. ۲انوقت 
من به شما اجازه می دهم در این سرزمینی 
که به اجداد شما برای هميشه بخشیده ام 
شا کت با شین 
اما شما به سخنان دروغ که منفعتی 
ترا تان تدارهه انحام فی کید *وست 
به دزدی می زنید. مرتکب قتل و زنا 
می شوید. قسم دروغ می خورید. 
به بت بعل هدیه تقدیم می‌کنید و 
خدایان بیگانه را که نمی شناسید. 
می پرستید. "بعد به این خانه که به نام 


۸۹۲ 


من یناد می شود. میی آئیك و در حضور 
من می ایستید و می‌گوئید: «ما محفوظ 
و در امان هستیم!» باز می روید دوباره 
به همان اعمال زشت دست می زنید. 
"آیا این خانه ای که به اسم 
می شود در نظر شما مخفی گاه دزدان 
است؟ بدانید که من ناظر همه اعمال شما 
هستم. "به شهر شیلوه که در آنجا اولین 
عبادتگاه من واقع بود. بروید و بینید که 
بخاطر شرارت مردم اسرائیل با آن چه 
کردم. ""حالا با وجودیکه مرتب با شما 
سخن گفتم و هشدار دادم شما نشنبدید. 
شما را فراخواندم. اما جواب ندادید 
۵ تام 4 کارهای فد تاره ادا 
دادید. " بنانران» من بر سر این عبادتگاه 
که به نام من یاد می شود. یعنی همین 
جائی که به پدران تان دادم و شما به آن 
دل بسته اید. همان بلائی را می آورم 
که بر سر شیلوه آوردم. و ارو 
برادران افرایمی شما را از حضور خود 
راندم. شما را هم می رانم.» 


من نامیده 


نافرمانی مردم 
تن نف ای اومیا: نکر برای این 
مردم دعا نکن. بخاطر آن ها گریه و 
زاری مکن و پیش من از آن ها شفاعت 
منما. زیرا من قبول نمی‌کنم. "مگر 
نمی بینی که آن ها در شهرهای بهودا 
و کوچه های اورشلیم به چه کارهائی 
دست می زنند؟ "کودکان هیزم جمع 
می‌کنند. پدران شان آتش می افروزند. 
زنها خمیر می‌کنند و برای ملکة آسمان 
نان می پزند و برای خدایان دیگر هدایای 


ارمیا ۷ 


نوشیدنی تقدیم می‌کنند و مرا خشمگین 
می سازند. * آیا اين کارهای شان ضرری 
به من می رساند؟ نه. آن ها فقط به خود 
لطمه می زنند و خود را رسوا می سازند. 
یار ان ی اون مععال: با ان 
خشم و غضب خود این خانه را با انسان, 
حیوان. درختان. کشتزارها و محصولات 
رن می سوزانم و هیچ کسی نمی تواند 
ان را خاموش سازد. 

خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل 
چنین می فرماید: «هدیه های سوختنی 
را با قربانی های تان یکجا کرده همه 
را بخورید. "زیرا روزی که اجداد شما 
را از مصر بیرون آوردم و با آن ها سخن 
گفتم و احکام خود را به آن ها دادم از 
آن ها نخواستم که برای من هدیه و قربانی 
باوزت: ۱.۱۳ ام کردم که از اعکام 
من پیروی کنند تا من خدای شان باشم 
و آن ها قوم برگزیدة من. و فقط راهی 
را که من نشان می دهم دنبال نمایند تا 
خیر و خوبی ببینند. اما آن ها از امر 
من اطاعت نکردند و به کلام من گوش 
ندادند. بلکه با سرسختی به راه خود 
رفتند و وضع شان بدتر از پیشتر شد. *از 
همان روزی که اجداد تان از مصر خارج 
شدند تا به امروز بندگان خود. یعنی انبیاء 
زا هر روز پیش تما فرستادم. ۰ ولی کسی 
نه به سخنان شان گوش داد و نه توجهی 
کرد. بلکه زیادتر سخت دل شدند و به 
کارهای بدتر از آنکه پدران شان کردند. 
دست زدند. 

"پس آنچه را به تو می‌گویم برای آن ها 

بیان کن. اما آن ها به توگوش نمی دهند. 


ارمیا 


تو آن ها را فراخوان ولی توقع نداشته 

باش که آن ها جواب بدهند. *"بگو اینها 

قومی هستند که از امر خداوند. خدای 

خود اطاعت نمی کنند و نمی خواهند 

اصلاح شوند. راستی و صداقت از بین 
_ 

اعمال گناه آلود مردم در وادی حنوم 

۳ ای فوحم اورشلیم. موهای تان را 
بتراشید و دور بیندازید. بر بلندیها بالا 
شوید و گُریه و نوحه کنید. زیرا شما آتش 
خشم مرا برافروختید و من خداوند. شما 
را طرد کرده ام.» 

۳۰ خداوند می فرماید: «مردم بهو دا 
کارهای زشتی در برابر چشمان من 
کرده اند و در اين عبادتگاهی که به اسم 
من نامیده می شود. بت پرستی کردند و 
آن را نجس ساختند. " در وادی بنی حنوم 
رفتند و در آنجا قربانگاهی بنام توفت 
ساختند تا پسران و دختران خود را که 
ون ی رن 
گذشته بود. در آتش بسوزانند و قربانی 
کنند. ۲"بنابران. روزی می رسد که آنجا 
را توفت با وادی بنی حنوم نمی گویند. 
بلکه بنام وادی قتل یاد خواهد شد. زیرا 
در آنجا اجساد زیادی را دفن می‌کنند که 
دیگر جائی باقی نمی ماند. خداوند چنین 
فرموده است. ۳"اجساد اين قوم خوراک 
مرغان هوا و حیوانات زمین می شود 
و هیچ کسی زنده نمی ماند که آن ها 
براند. ۴"من به آواز خوشی و صدای شاد 
عروس در شهرهای یهودا و کوچه های 


۹۸۰۳ ۸۱۰۷ 


اورشلیم خاتمه می دهم و این سرزمین را 
به ویرانه ای تبدیل میکنم.» 

خداوند می فرماید: «در آن وقت 

دشمنان استخوانهای پادشاهان 
بهودا را با استخوانهای بزرگانء کاهنان, 
انبیاء و اهالی اورشلیم از قبرهای شان 
بیرون می آورند. "و بروی زمین در مقابل 
آفتات/ مهتاب و ستارگان که مود و 
معشوق شان بودند و از آن ها پیروی 
می نمودند. پهن می‌کنند. به عوض اینکه 
ار استخوانها جمع شده دفن شوند. مثل 
پارو بروی زمین باقی می مانند. " کسانی 
.<<« 
جائی که آن ها را پراگنده سازم. . مرگ را 
ت زنلگی ترجیح خواهند داد.» خداوند 
قادر مطلق چنین فرموده است. 


گناه و مجازات 


"به آن ها بگو که خداوند چنین 
می فرماید: «کسی که می افتد. آیا 
دوباره بر نمی خیزد؟ کسی که به راه 
غلط ی (29: آیا دوباره براه راست 
بر نمی‌گردد؟ *پس چرا این مردم گمراه 
شده اند. از فریبکاری دست نم یکشند 
و بسوی من بر نمی‌گردند؟ *من بدقت 
به سخنان آن ها گوش دادم. اما از آن ها 
یک حرف راست هم نشنیدم. هیچ کسی 
از گتاه خود نویه نمیی کنك. می گوید: 
«من چه گنا ه رده ام؟» اب 
کر هی 20 

خود شان روان هستند. "حتی لگ لگ 
زمان بازگشت خود را می داند. فاخته و 
عُچی و کلنگ هم می دانند که در کدام 


۹۸۰۴ 


موسم سال کوج کنند. اما قوم برگزیده من 
از قوانین من خبر ندارند. 
*چطور هه 

فهمیده قسیم و احکا م خداوند را 
می دانیم.» در حالیکه ی مذهبی 
شما احکام مرا به غلط تعبیر کرده اند؟ 
؛ کسانی که دعوای حکمت می کنند 
خجل و رسوا و گرفتار می شوند. آن ها 
کلام مرا رد کرده اند. پس آن ها چه 
حکمت دارند؟ "بنابران. زنان شان را 
به دیگران می دهم ومزارج آن 
بیگانگان می ؛ چم تترا همه آرز‌هاء از 
خورد تا بزرگ طمع کار اند. حتی کار 
انبیاء و کاهنان هم دروغ و فریب اتب تاه 
۲ زخمهای قوم برگزیده مرا سطحی دانسته 

و مداوا نکردند. به آن ها وعدهْ سلامتی 
می دهند. در واگ سلامتی وجود 


« ما همه مردم 


ها را به 


زدند و بت ها را پرستیدند. اما خجالت 
تکقیدن و حبا نکردند. بنایران» من 
لا م۵0 ۲ هیر 3 ون 
کشته شدگان بیفتند.» 

۳ خداوند می فرماید: «من آن ها را 
با تمام محصول زمین شان بکلم نابود 
می‌کنم که دیگر نه انگور در تاک و نه 
انجیر در درخت دیده شود. حتی برگها 
هم خشک میگردند و هر چیزی را که به 
آن ها داده ام پس میگیرم ۰« 

۳"آن ها می‌گویند: «چرا اینجا آرام 
بنشینیم ؟ بیاشد به شهرهای ‌ 
برویم و در آنجا هلاک شویم. . چونکه 
خداوند. خدای ما, ما را محکوم به 
رگ کرو نو بجاخ رقوز بدا 


ارمیا ۸ 


۰ زیرا ما در برایر 
خداوند گناه کرده ایم. ۴ در انتظار صلح 
بودیم. ما خیری نديديم. توقع بهبودی 
را داش 3 اما و حشت نصیب ما فرتآل 
"صدای اسان : دشمن از دان شنیده 
می شود و شيهة اسپان قوی آن ها تمام 
زمین را بلرزه آورده اند. آن ها می آیند 
تا این سرزمین را با هر چیزیکه در آن 
است از بین ببرند و شهرهای آنرا با 
۲ خداوند می فرماید: «من مارهای 
مغ ِ ی وا افسون کنید. 


بگزند ۰« 


اندوه ارمیا برای مردم 


داده است که بنوشیم 


ف ‌ 


«خوشی از من فرار کرده و جای 
آنرا غم و اندوه گرفته است. ٩‏ بشنوید. 
صدای نالةٌ قوم بیچارهةٌ من از دور و 
نزديک به گوش این سرزمین می رسد. 
آن ها می پرسند: «آیا خداوند در سهیون 
نیست؟ مگر پادشاهش آنجا را ترک کرده 

زن مه خداوند جواب میهد «چرا 
۷ پزستی, بتعام مره م بیگانه خشم مرا 
برانگیختید؟» "مردم ۲ «موسم 
ترشیت ِِ به آخر رسید. ولی 
ما نجات نیافتب 

"بخاطریکه رم م بیچارهُ من غم و اندوه 
دارند. 7 ماتم 
گرفته ام و حیران مانده ام. ۳"آیا مرهمی 
و و 
آنجا نیست؟ پس چرا قوم من تداوی 
نمی شوند و شفا نمی یابند؟ 


٩ ارمیا‎ 


۹ ای کاشنء سور مین چشمهٌ آب و 
چشمانم فوارة اشک می بود تا شب 
و روز برای کشتگان قوم بیچارة خود 
می‌گریستم. "ای کاش. در بیابان منزلی 
می داشتم ۳ قوم خود را ترک کرده به 
آنجا پناه می بردم. » زیرا آن ها همه زناکار 
و خیانتکار اند. 
"خداوند می فرماید: «زبان شان هميشه 
برای دروغ آماده است. در این سرزمین 
بجای صداقت. خیانت حکمفرما است و 
مردم هر روز به شرارت خود می افزایند و 
مرا نمی شناسند.» 
۴مواظب دوستان تان باشید و به برادر 
تان اعتماد نکنید. زیرا برادران تان همه 
فریبکارند و دوستان تان غیبت و بدگوئی 
می کنند. *آن ها خود را فریب 
شنیده نمی شود. و خود را به دروخ 
عادت داده اند و با گناه کردن خود را 
خسته می سازند. 
*خداوند می فرماید: «ئو در بین 
مردمی زندگی می‌کنی که همه دروغگو و 
فریبکار اند و نمی خواهند مرا بشناسند.» 
۲بنابران. خداوند قادر مطلق می فرماید: 
«آن ها را در کورة آتش گذاشته تصفیه 
می‌کنم. بغیر از اين. با اين قوم گناهکار 
چه کرده می توانم؟ *زبان شان مانند تبر 
زهرآلود است و از دهان شان هميشه دروغ 
جاریست. در ظاهر با همسایة خود دوستانه 
صحبت می‌کنند. اما در باطن علیه آن ها 
ها را بخاطر 
؟ آیا نباید از 


این کارهای شان جزا ندهم 
چنین قومی انتقام بگیرم؟» 


۹۸۰۵ 


"برای کوهها گریه و نوحه را سر می دهم 
و برای کشتزارها و دشتها ماتم می‌کنم. 
زیرا آن ها همه سوخته و خشک شد اند 
و هیچ زنده جانی از آنجا عبور نمی‌کند. 
بای زا ز ۳اه ی شوه و معا 
هوا و حیوانات همه فرار کرده اند. ۲ «من 
جر را ای تلم 3 
آن را موای شغالان ان شهرهای 
بهود را ویران و خالی از سکنه می‌کنم. « 

0 و ؟ «ای خداوند. چرا این 
سرزمین را به بیابان خشک و ویران تبدیل 
می‌کنی تا هیچ کسی نتواند از آن بگذرد؟ 
کدام شخص داناتی می تواند این نکته را 
درک ۱ هکس ین و را و3 
کرده ای تا او بتواند به دیگران توضیح 
بدهد ؟» ۳ خداوند جواب داد: «بخاطری 
که ایکا م مرا که به آن ها دادم رد کردند. 
به کلام 2 ندادند و مطابق ۰ 
رفتار ننمودند. ۴"بلکه با سرسختی دنبال 
هوسهای قلبی خود رفتند و طوریکه 
اجداد شان به آن ها آموخته بودند. پیرو 
بت بعل شدند. "*بنابران. من. خداوند 
قادر مطلق. خدای اسرائیل. خوراک این 
قوم را بوته های تلخ می سازم و به آن ها 
آب زهرآلود می دهم که بنوشند. ۴ آن ها را 
در میان اقوام ی که نه خود شان و نه اجداد 
شان می شناختند. پرآگنده می سازم. در 
انجا هم دشمنان را با شمشیر می فرستم تا 
همه را هلاک کنند.» 


فریاد مردم برای کمک 


۷۲ خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«به آنچه که روی می دهد. بیند‌یشید ! 


۹۸۶ 


دنبال زنان نوحه‌گر بفرستید و از ماهرترین 

۷مردم گفتند: «بروید آن ها را فوراً 
بیاورید و چنان نوحه کنند تا چشمان 
ما پر از اشک گردند و از مذگان ما آب 
جاری شود. "صدای ناله و گریه از 
سهیون بگوش می رسد که می گوید: 
چکونه غارت و چقدر رسوا شدیم. ما 
باید سرزمین خود را ترک کنیم. زیرا 
خانه های ما ویران شده اند.» 

*ای زنان. به کلام خداوند گوش 
بدهید و به سخنان او توجه کنید. به 
دختران تان بیاموزید که چگونه نوحه 
کنند و به همسایگان تان تعلیم بدهید که 
چطور ماتم بگیرند. "زیرا مرگ از راه 
کلکین به قصرهای ما داخل شده است. 
کودکان را در کوچه ها و جوانان را در 
چهارراهی ها در کام خود فرو می برّد. 
۲ خداوند می فرماید: « به مردم یگو: 
اجساد انسانها مثل پارو در صحرا و 
مانند خوشه های گندم پشت سر دروگر. 
می افتند و کسی پیدا نمی شود که آن ها 
را جمع و دفن کند.» 

۳ خداوند جنین می فرماید: « مردم 
حکیم نباید به حکمت خود ببالد و نه 
شخص یرومند به نیروی خود. همچنین» 
مرد ثروتمند نباید به ثروت خود افتخار 
کند. ۴"بلکه به این ببالد که مرا می شناسد 
و یقین دارد که من خداوند هستم. 
دوستی و عدالت و راستی را بر روی 
زمین برقرار می سازم. زیرا اين چیزها 
مرا راضی و خوشنود می کنند. » خداوند 
چنین فرموده است. 


۱۰ ٩ ارمبا‎ 


۵ خداوند می فرماید: «به یقین زمانی 
دبنگ چه نردم قصر: زود 
آدوم. عمون. موآب و ساکنین صحرا را 
که موهای خود را کوتاه می‌کنند. به جزای 
اعمال شان می رسانم. این مردم همه 
مختون اند. اما ختنهٌ آن ها فقط به پیروی 
از رسم و رواج بوده است و هیچیک از 
این مردم و همچنین قوم اسراثیل به پیمان 
من وفا نکرده است.» 


بت پرستی و عبادت واقعی 
۹ ۱ ای قوم اسرائیل. به اين پیام 


خداوند گوش بدهید ۲ که به 
شما می فرماید: «از رسم و رواج اقوام 
دیگر تقلید نکنید و مثل آن ها از حرکت 
ستارگان و علامةٌ افلاک نترسید. ۳زیرا 
راه و رسم آن ها غلط است. درختی را 
از جنگل می پرند و نجار با تيشهٌ خود 
از آن مجسمه ای می سازد. "بعد آن را با 
نقره و طلا زینت داده با چکش و میخ 
ثبت آن ها مانند آدمک سر خرمن درکرد 
کسی باید آنرا بردارد و از یکجا به جای 
دیگر ببرد. زیرا راه رفته نمی تواند. پس 
شما نباید از آن ها بترسید. چونکه به 
5 خیر با شر رسانده نمی توانند.» 
۶ای خداوند. تو همتا نداری. چون تو 
باعظمت هستی و نام تو هم بزرگ و با 
قدرت است. "ای پادشاه اقوام جهان. 
کیست که از تو نترسد. تنها تو لایق 
ستایش هستی و در بین تمام حکیمان 
دنیا مثل تو کسی نیست. "این مردم. 


ارمیا 
نادان و احمق هستند. از بتهای چوبی 
چه می توانند بیاموزند؟ *از ترشیش 
نقرهٌ کوبیده و از اوفاز طلا می آورند و 
صنعتگران و زرگران با آن ها بتها را 
پوش می‌کنند. بعد خیاطان ماهر از 
پارچه های آبی و بنفش برای آن ها 
لاس تهنه: می کت "لا کم درل 
خدای حق است. او خدای زنده و 
پادشاه ابدی می باشد. از خشم او تمام 
زمین می لرزد و اقوام جهان در برابر 
قهر او ی وا مقاومت کنند. 

۲ به آن ۳ که «خدایانی که 
آسمان ها و زمین را خلق نکرده اند. 
از روی زمین و از زیر تفا محو 
می شوند.» 

۲ خداوند با دست قدرت خود زمین 
را ساخت و با حکمت خود جهان را بنا 
نهاد و با علم و دانش خود آسمان ها 
را برافراشت. "به امر او آب های 
آسمان به غرش می آیند و ابر ها را از 
دورترین نقاط آن آورده. رعد و برق 
و باران را می فرستد. باد را از محل 
و جایگاهش بیرون می آورد. ۲"مردم 
بت پرست. نادان و بی شعور اند. 
زرگرانی که بت می سازند. رسوا 
می شوند. زیرا چیزی را که می سازند 
دروغین و بیجان است. *اين بتها 
بی ارزش و زیون اند و در روز محاکمه 
تلفت: فی شوند. اما نخد‌آوزد. تخدای 
یعقوب مثل آن بتها نیست. بلکه او 
خالق همه موجودات است. اسرائیل 
قوم برگزيدة او است و نام او خداوند. 


۹۸۷ 


تبعید آینده 


۷ ای کسانی که در محاصره هستید. 
دارائی تان را جمع کنید. "زیرا خداوند 
چنین می فرماید: «اين بار ساکنین این 
سرزمین را ريشه کن ی 
را نازل می‌کنم که دامنگیر همه آن ها 
شود ۰ 

۳افسوس بحال من که زخمهای من 
عمیق اند و درمان پذیر نیستند. اما با 
خود گفتم که باید تحمل کنم. چون جزای 
من همین است. "خیم من خراب شد و 
طنابها بریده شدند. با 
دیگر آن ها را نمی بینم. کین تست که 
خيمهٌ مرا دوباره برپا کند و پرده هایم را 
بیاویزد. 

"رهبران ما احمق شده اند از خداوند 
هدایت نمی طلبند. بنابران» کامروا 
ی مردم شان مثل رم بی چوپان 
پراگنده می‌گردند. "بشنوید! خبری از 
دور می آید و غوغای سپاه بزرگی از 
سمت شمال بگوش می رسد تا شهرهای 
یهودا را وپران کرده آن ها را مأوای 
شغالان سازند. 

ی خداوند. می دانم که انسان ادارهُ 
سرنوشت خود را در دست ندارد و قادر 
نیست که مسیر زندگی خود را تین کند: 
"پس ای خداوند. با ملایمت مرا اصلاح 
کن نه با خشم و غضب. ورنه از بین 
می روم. *"خشم و غضبت را بر اقوامی 
فروآور که ترا نمی شناسند و نام ترا بر 
زبان نمی آورند. آن ها قوم اسرائیل را از 
بین برده سرزمین شان را ویران کرده اند. 


۹۸۰۸ 


پیمان شکنی اسرائیل و یهودا 
خداوند اين پیام را به 4 


۱ ۱ فرستاد: ۲به موضوع پیما 

من گوش بده و به مردم بهودا و امالی 
اورشلیم بگو ۳ که ِِ_ خدای 
اسرائیل می فرماید: «لعنت بر آن کسین 
که به مضمون این پیمان توجه نکند. 
۴اين همان پیمانی است که وقتی اجداد 
تان را از مص رکه حکم کورة آهن را برای 
آشان داشت بیرون آوردم. با آن ها بستم و 
گفتم که طبتی کلام من رفتا رکنند و احکام 
مرا بجا آورند. تا آن ها قوم برگزیدة من 
باشند و من خدای شان. *آنگاه من به 
وعده ای که به اجداد تان داده ام وفا 
میک و سررعی وا که شیر ول دز 
۳ جاریست و شما امروز در آن کر 
می‌کنید. به آن ها می بخشم.» من جواب 
دادم: «بلی. چنین باد!» 

*خداوند به من فرمود: «اين پیام را 
به شهرهای بهودا و جاده های اورشلیم 
اعلام کن و به مردم بگو که به مضمون 
پیام من گوش بدهند و طبق آن عمل کنند. 
۲زیرا وقتی که اجداد تان را از سرزمین 
مصر بیرون آوردم. به آن ها هوشدار دادم 
و تا به امروز مرتب تأکید کردم که از کلام 
من پبروی نمایند. ۸ما ِ اطاعت 
نکردند و به احکام و پیما نکن 
ندا دند. کسوس دنبال 
میل فاسد خود رفتند و از احکام پیمان 
من پیروی ننمودند. بنابران من هم تمام 
جزاهائی را که در آن پیمان ذکر شده بود 
در حق شان اجرا کردم.» 


۱۱ 


*خداوند به من فرمود: «مردم بهودا و 
اهالی اورشلیم.: علیه من نهر ۵ گرم اند 
۳ آن ها به راه گناه آلود قدیم که پدران 
شان می رفتند. ری رد0 پدران 
آن ها هم به کلام من گوش ندادند و به 
پرستش خدایان دیگر پرداختند. جون 
مردم اسرائیل و بهودا پیمانی را که با 
#۷ شان بسته بودم کی تا ان 
من چنان بلائی را بر سر شان می آورم 
که تتوانند از آن فرار کنند و هرقدر پیش 
من زاری و قعا یز دعای شان را 
قبول نمی‌کنم. ۲ بعد مردم یهودا و اهالی 
اورشلیم پیش خدایان خود پناه می بر ند 
و قربانی تفدیم می کنند» اما آن خدایان 
هرگز نمی توانند آن ها را از آن بلائی 
که دامنگیر شان می شود. نجات بدهند. 
من مردم بهودا. شما به تعداد شهرهای 
تان خدایان دارید و به تعداد جاده های 
اورشلیم قربانگاه های شرم آور ساخته اید 

۴ ما 7 ازیا تباید مر 7 ۳ 
دعای خیر کنی و نه پیش من زاری و از 
آن ها شفاعت نمائی» زیرا که من دیگر 
نمی دهم. *"چون قوم محبوب من به 
آنچنان کارهای زشت دست زده اند. 
دیگر حق ندارند که به عبادتگاه من 
داخل شوند. آیا نذر و قربانی می تواند 
خوشی بخشد؟ "یک وقتی من آن ها را 
درخت زیتون سرسیر» پر پر از میوهٌ خوبت 

و اعلی مسمی نمودم. اما حالا با یک 
غرش طوفان برگهایش را می سوزانم و 


۱۳ 


شاخه هایش را می شکنم. ۷امن. خدای 
قادر مطلق. مردم یهودا و اسرائیل را مثل 
نهالی نشانده بودم. ولی آکنون می خواهم 
بلائی را بر سر شان نازل کنم. به سبب 
فزار ی کاب مه عویش کر دنت ویر 
بت بعل قربانی تقدیم نموده و خشم مرا 
یجان رده 
توطئه علیه ارمیا 

۸ خداوند از دسیسه ای که دشمنان علیه 
من چیده بودند. به من خیر داد. "ما 
سل یر هی یرای جهن ورد 
می شود. ند نمی دانستم که آن ها قصد کشتنم 
را دارند و بر ضد من توطئه کرده اند. 
آن ها می‌گفتند: «بیائید این درخت را 
٩‏ وه تن زيم 3 هن و ار 
صفحه زندگی محوکنیم که دیگر هرگز یاد 
نشود!» ۳ اما توای خداوند قادر مطلق. 
که داور عادل هستی, از افکار و انگیزة 
دل آن ها خبر داری». پس عرض خود را 
محصوز بو ارات می داري با تام را از 
آن ها بگیری. 

7 ۳ خداوند در جواب فرمود: یو وه 
عناتوت که قصد کشتن ترا دارند و 
هی گو ین : «بنام خداوند سوت نکن. 
ورنه ترا با دست خود می کشیم». همه 
جزا می بینند. جوانان آن ها با شمشیر 
کشته می شوند. پسران و دختران شان 
از قحطی و کُرسنکی می میرند "و حتی 
یک نفر آن ها هم زنده نمی ماند. زیرا 
وقت مجازات ۳ عناتوت فرارسیده 
اتیت و هی ورگ پزسر آن:ها آمدتی 


است.» 


۹۸۰۹ 
ارمیا بحضور خداوند شکایت می‌کند 


۲ ۱ هستی که من با تو بحث و 
مجادله کنم. اما می خواهم از تو بپرسم 
که چرا مردم خطاکار در زندگی سعادتمند 
هستند؟ جرا کنباتی که شریر اند. در 
این کی ی کت اف رها نز 
می‌کاری و آن ها ريشه می دوانند. نمو 
می‌کنند و ثمر می دهند. ترا با زبان 
خود مدح می‌کنند. اما دلهای شان از 
تو دور اند. ۳ ای خداوند. نو مرا 
می شناسی. تو مرا می بینی و از دل 
امتحان شدهٌ من آگاهی. ای خداوند. 
تو آن ها را مانند گوسفند به کشتارگاه ببر 
و در آنجا تا روز کشتن شان نگاهدار. 
اوقت ین سررمین ۳۳ بگیرد و 
گیاهان آن خشک باشند؟ اسر ناهن 
مسا تین [ حنی حیوانات و پرندگان 
تلف شده اند. می‌گویند: «خدا اعمال ما 
را نمی بیند.» 


ای خداوند. تو عادلتر از آن 


جواب خداوند به ارمیا 

۵ خداوند جواب داد: «تو که با مردم 
پیاده دویدی و اینچنین خسته شدی. 
پس چگونه می توانی با اسپان مسابقه 
کنی؟ اگر در یک سرزمین محفوظ و با 
امنیت از پا بیفتی. در جنگلهای انبوه 
آردن چه خواهی کرد؟ *حتی برادران و 
خانواده ات به تو خیانت کرده و باهم 
علیه تو دسیسه چیده اند. پس اگر با تو 
دوستانه حرف بزنند. به آن ها اعتماد 


ِ 


۹۹۰ 


۲"خداوند فرمود: «من اسرائیل را 
ترک نموده و قوم برگزیده خود را طرد 
کرده ام. من عزیز خود را به دست 
0 با و 
هر طرف او را مورد حمله قرار می دهد. 
بیاورید تا بخورند. "حاکمان بسیاری 
تااکستانهای مرا خراب کرده. مزارع 
مرغوب مرا پایمال نموده اند و سرزمین 
قشنگ مرا به بیابان خشک تبدیل 
که ان اه رای قراخ سا اند 
که صدای ناله و ماتمش به گوش من 
رسیده است. تمام 0 سرزمین خرابت 
شده و هیچ کسی به آن توجه هی تن 
۲" مهاجمین همه جا را غارت میی کنند: 
زیرا جنگ و شمشیر را فرستادم تا 
سرتاسر آن سرزمین را از تین رده و هیچ 
کسی در امان نباشد. "قوم برگزیده من 
گند م کاشتند. اما خار را در وکردند. . زحمت 
زیاد کشیده اند. ولی فایده ای ندیده اند. 
بخاطر خشم شدید من محصول شان تباه 
شد و از این جهت شرمنده هستند.» 

وعده خدا به همسایگان اسرائیل 

۳ خداوند در مورد همسایگان شریر قوم 
وه ود می ترباین: ان ها سرزفینی 


بخشیده بو دعه غارت کرده اند. بنایران. 


طوریکه مردم یهودا را از سرزمین شان 


اومیا. ۱۲ ۱۳۶ 


با ها را تبعید کردم 
ی 
به کشور شاد بر می‌گردانم. "سپس 
اگر آن ها جداً راه و رسم مرا پیاموزند 
(طوریکه قبلاً به قوم برگزيدة من رسم و 
روش بعل را یاد داده بودند) و تنها بنام 
من فسم بخورند. آنوقت من آن ها را 
جزو قوم برگزيدة 
اگر قومی به سخنان من گوش ندهد. پس 
آن قوم را بکلی ریشه‌کن ساخته از بین 


می پرم.» این کلام خداوند است. 


کمربند کتانی 
۱۳ خداوند به من فرمود: «یرو 
یک کمربند کتانی بخر و 
بدور کمرت ببند. اما آنرا در آب غوطه 
نکن.» "پس من یک کمربند خریدم و 
بدورکمرم بستم. "بار دوم خداوند به من 
فرمود: ۴«به کنار دریای فرات برو و آن 
کمربند را در شگاف صخره ای پنهان 
کن.» *من رفتم و مطابق هدایت خداوند 
آن را پنهان کردم. *بعد از یک زمان 
طولانی خداوند به من فرمود: «حالا برو 
وکمربند را از دریای فرات بیاور.» "من 
به کنار دریای فرات رفتم و کمربند را 
از جائی که پنهان کرده بودم آوردم. اما 
دیدم که کمربند بکلی شاریده بود و از 
آن کاری گرفته نمی شد. 
۸آنگاه خداوند فرمود: 


دوباره بر 


«به همین 
قسم من خرور بهودا و اورشلیم را از بين 
ی برم::" وضع این عردم شتریر که ب» کلام 
من گوش نمی دهند و با سرسختی دنبال 
هوسهای نفسانی خود می روند و خدایان 


ارمیا ۱۳ 


دیگر را پیروی و پرستش می‌کنند. مثل 
همان کمربند می شود و به درد هیچ کاری 
نمی خورند. ۲همانطوری که کمربند به 
کمر بسته می شود. من هم تمام مردم 
اسرائیل و بهودا را محکم به خود بسته 
می‌کردم تا قوم برگزيدة من باشند و باعث 
عزت و افتخار نام من شوند. اما آن ها از 
من اطاعت نکردند.» 
خم شراب 
۲ خداوند. خدای اسرائیل چنین فرمود: 
«به آن ها بگ و که همه خمهای آن ها از 
و ات ی ات ی 
می گویند: «آیا خود ما ز و ی 
خمهای ما از شراب پر می شوند؟» ۳ تو 
به آن ها بگ و که خداوند چنین می فرماید: 
«تمام ساکنین این سرزمین را - از 
پادشاهانی که بر تخت داود می نشینند 
تا کاهتان و شاد ق بافتدگاق ِِِِ 
۴آنگاه آن ها 
را و حتی والدین و فرزندان را به جان 
رن وی 
ها را هلاک می‌کنم و هیچ کسی را 
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- با شراب تشه می سازم. 


غرور و رسوائی اورشلیم 

۳ بشنوید و توجه کنید و مغرور نباشید! 
تقدارند فرمرجه آشت 6 غذاویب دای 
تان را احترام کنید. پیش از آنکه ظلمت را 
پدید آورّد و پای تان بر کوههای تاریک 
بلغزد و آن نوری را که در انتظارش بودید 
به تاریکی مطلق و ظلمت سهمگین تبدیل 
کند. " اگ رگوش نکنید. بخاطر غرور شما 


۹۹۱ 


در خفا گریه خواهم کرد و به تلخی اشک 
خواهم ریخت. زیرا قوم برگزيدة خداوند 
به اسارت برده می شود. 

۸خداوند به من فرمود: «به پادشاه و 
مادرش بگو که از تخت سلطنت پائین 
شوند. زیرا تاج باشکوه شاهی از سر شان 
برداشته شده است. ۳ دروازه های شهرهای 
جنوب بهودا بسته شده اند و کسی نیست 
که آن ها را باز کند. همه مردم یهودا به 
از رف ند 

۳بنگر» دشمن از سوی شمال می آٍ 
کجاست آن گلةٌ زیباثی که به دست 
تو سپرده بودم؟ ۱"وقتیکه بارانت ترا 
شکست بدهند و بر تو حکومت کنند. چه 
می‌گوثی؟ مثل زنی که در حال زایمان 
باشت» درد می کشی.. "اما اگر از خزد 
بپرسی که چرا این مصیبت ها بر سرت 
می آیند؛ بدان که بخاطر کثرت گناهانت 
این چنین رسوا و بی عفت شدی. ۳ آیا 
یک حبشی می تواند رنگ پوست خود 
را تغییر بدهد یا یک پلنگ می تواند 
خالهای خود را پاک کند؟ تو هم چون 
به کارهای بد عادت کرده ای» نمی توانی 
کار خوب بکنی.» 

۳ خداوند می فرماید: «بنابران 
سرنوشتی که من برایت تعیین کرده ام 
اینست: من ترا مثل کاهی که در اثر باد 
صحرا پرآگنده می شود. پرآگنده می سازم. 
زیرا تو مرا فراموش کرده و به چیزهای 
دروغ اعتماد نموده ای. "من ترا برهنه 
ساخته و رسوا می‌کنم. "افسق و فساد 
و زناکاری و کارهای شرم آورت را 
ددم که ره ها و در زار می‌کردی. 


۹۹۲ 


افسوس بحال تو ای اورشلیم. تا چه وقت 
می خواهی ناپاک بمانی؟» 
خشکسالی شدید 
۳۴ ۱ خداوند در مورد خشکسالی 
بهودا! مه ازنجان «فرمود: 
۲ «سرزمین بهودا ی شهرهایش 
رنج می برند و مردم با عم و اندوه بر 
زمین نشسته اند کر و نالهةً شان 
از اورشلیم شنیده می شود. "ثروتمندان. 
خادمان خود را برای آوردن آب 
از آب اثری نمی باشد. پس شرمنده و 
سرافگنده با ظرفهای خالی بر میگردند. 
آزمین از خشکی چاک چاک شده است. 
زیرا وت باران نباریده انتتاه بنایران 
دهفانان مأیوس و غمگین اند. دحتی آهو 
نیز چوچه های خود را در صحرا ترک 
می کند. زیرا سبزه و گیاهی پیدا نمی شود. 
ی ۱ 
۲ای خداوند. گرچه گناهان ما علیه ما 
گواهی ی بارها ترا ترک کرده ایم 
و در برابر تو گناه ورزیده ایم. اما بخاطر 
نامت به ما کمک فرما. *ای امید اسرائیل 
و ای رهائی بخش ما در وقت سختی. 
چرا مثل بیگانه ای که از سرزمین ما 
نی کرت و مات سا فرق که شین مهیان 
ما می باشد. از ما بیگانه شده ای؟ *چرا 
مانند جنگجوی ناتوانی که قادر نیست 
بجنگد. بیچاره گردیده ای؟ ای خداوند. 


ارشا ۱۴۰۱۳ 


3 ۳ 99 
می شویم. پس ما را ترک نکن. 
"خداوند در بارةٌ این مردم چنین 
می فرماید: «آن ها دوست داشتند که 
از من دور و آواره شوند و بسوی من 
۳ بنابران. من هم آن ها را 
نمی پذیرم. حول شان را فراموش 
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۲ خداوند به من فرمود: «برای این 
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[۳ 

و اگر برای من صدقه و قربانی بیاورند. 

قبول نمی‌کنم. بلکه آن ها را با شمشیر و 
قحطی و وبا هلاک می سازم.» 
اخطار به انبیای کاذب 

۳ آنگاه من گفتم: «ای خداوند. خدای 

جنگ را می بینند و نه قحطی را. آن ها 

می‌گویند که تو به آن ها در این سرزمین 


صلح و آرامش واقعی عطا می کنی:4 
۳ خداوند در جواب فرمود: «انبیاء به 


آن ها از جانب من نیست و نه من به آن ها 


ام رکرده ام که آن پیامها را به مردم بدهند. 
آن ها با رژیاهای دروغ» سحر و جادو و 
از خیالات فریبندهٌ خود نبوت می‌کنند 
بنابران من خداوند. اين انبیاء رکه بنام 
من پیام هاثی را که من به آن ها نداده ام 
به مردم می دهند و می‌گویند که جنگ 
نمی شود و قحطی نمی آید. با شمشیر 
و قحطی هلاک می سازم. *همچنین 


ارمیا ۰۱۴ ۱۵ 


اين قومی که به پیامهای آن ها گوش 
می دهند. قربانی شمشیر و قحطی شده. 
جنازه های شان در کوچه های اورشلیم 
می افتند و هیچ کسی پیدا نمی شود که 
آن ها را دفن کنند. خود شان و همچنان 
زن و پسر و دختر آن ها را بخاط رگناهان 
شان جزا می دهم 

۷۲به آن ها بکو: بکزار شب و روز از 
چشمانم اشک اندوه جاری شود و آرام 
و قرار نداشته باشم. زیرا قوم برگزید؛ من 
زخم مهلکی خورده و صدمهٌ بزرگی دیده 
است. گر به صحرا بروم کشتگان 
شمشیر را می بینم و اگر در شهر وارد شوم 
۰ اي فزشی حورم که اسر مب 7:3 
وا ی وس انبیاء 
که خطری وجود ندارد و از چیزهائی 
حرف می زنند که خود شان بی خبرند.» 
مردم بحضور خداوند زاری می‌کنند 
ای خداوند. آیا بهودا را بکل ترک 
کرده ای؟ آیا از اهالی سهیون متنف 
هستی؟ چرا ما را این چنین زده ای که 
درمانی ندارد؟ ما آرزوی صلح و ارامش 
که شفا بيابیم» ولی در عوض دچار 
وحشت شدیم. ۳خداوندا. ما در برایر تو 
گناه کرده ایم. ما به گناهان خود و اجداد 
خود اعتراف می‌کنیم. "وعده هایت را 
بیاد آور و ما را ترک نکن. جایگاه تخت 
جلال خود را خوار و ذلیل نساز و پیمانی 
را کهجا ها تج فشحن: ۲یا .شهاین 


۹۹۳ 


اقوام دیگر می توانند باران ببارانند؟ 
آیا آسمان می تواند بخودی خود باران 
بفرستد؟ ای خداوند خدای ماء چشم امید 
ما بسوی تو است. زیرا فقط تو می توانی 


بربادی مردم یهودا 
۱۵ بعد خداوند به من فرمود: 
«اگر موسی و سموئیل هم 
در حضور من می ایستادند و برای این 
قوم شفاعت می نمودند. بر آن ها رحم 
نمی کردم. آن ها را از نظر من دور کن 
و بگذار که بروند! ۲هرگاه بپرسند که کجا 
بروند. بگو که خداوند چنین می فرماید: 
کسیکه مستوجب مرگ است بسوی مرگ. 
آنکه باید با شمشیر کشته شود بسوی 
شمشیر, هر کسیکه باید از قحطی بمیرد. 
بسوی قحطی و هر که سزاوار اسارت 
است بسوی اسارت. "من چهار نوع 
بلا را بر آن ها نازل می‌کنم: یز ۱ 
برای کشتن آن ها, سگها را برای دریدن 
آن ها. مرغان هوا را برای خوردن گوشت 
آن ها و حیوانات وحشی را برای خوردن 
و هلاکت آن ها. خداوند چنین فرموده 
اس کمن آن‌ها زا بخاطر کارهای: رشتی 
که منسیء پسر حزقیا, پادشاه بهودا در 
اورشلیم کرد چنان جزای سختی می دهم 
که تمام ممالک جهان از شنیدن آن یه 
وحشت بیفتند.» 
*خداوند می فرماید: «ای مردم اورشلیم. 
چه کسی بر شما رحم می‌کند؟ چه کسی 
دا شما خی کریتو عه کی از اتحوال 
شا هی فرییت واه شا مرا ری کر دنت 


۲ ارما 
و از من روگردان شدید. بنابران. من هم 
دست خود را دراز می‌کنم تا شما را از بین 
ببرم و نمی توانم بر شما رحم کنم. "من 
شما را کم دروازه های شهرهای تان غربال 
می‌کنم و همه تان را ب بی اولاد ساخته از 
بین می برم. زا از اعمال بد تان دست 
لت تین ید. *تعداد بیوه زنان تان مثل ریگ 
دریا زیاد می شود. هنگام ظهر مرگ 
ناگهانی را بر جوانان تان می آورم. مادران 
شان را ی رعش رین و و۳ 
را بر آن شهر می آورم. *زنی که صاحب 
هب ظفل اس ارم وعمه بل مرک 
می افتد. آفتاب حیات او ی 
غروب می کند ورس ی ود 
بِقيةٌ آن ها را با شمشیر دشمن هلاک 
می‌سازم.» خداوند فرموده است. 


پیش از وقت. 


ارمیا به حضور خداوند شکایت می‌کند 

"وای بحال من که چه انسان بدبختی 
هستم. ای کاش مادرم هرگز مرا بدنیا 

نمی آورد. هر چا که 4 زوم ۱۳۳9 
هرکس جنگ و مجادله کنم. نه به کسی 

قرض داده ام و نه از کسی قرض گرفته ام. 
هه مر می ۴ 

۲ خداوند فرمود: «به یقین من زندگی 
ترا بهتر می سازم تا دشمنانت در هنگام 
سختی محتاج به کمک تو شوند. وت 
کسی نمی تواند یک شئی آهنی. مخصوصا 
آهن کشورهای شمال را که با برنج مخلوط 
ده اسستا» تشگنا 

۳ بخاط رگناهان ی که دز تمام! ین سرزمین 
مرتکب شده اید. ثروت و گنج های تان 
را زایگان و بعتوان غنیمت به دشمتان 


۱۵ 


می دهم. ۲شما را وادار می سازم که 
ر کلونهاق بیکا4 خدشت دشمتان .زا 
بکنید. زیرا آتش خشم مرا برافروخته اید 
و شعلة آن شما را می سوزاند.» 

من گفتم: «ای خداوند. نو همه 
چیز را می دانی» پس مرا بیاد اور. به 
من کمک کن و انتقام مرا از ستمگارانم 
و در مورد آن ها که می خواهند مرا 
بکشند صبور نباش و بدان که بخاطر تو 
متحمل اينهمه خواری و حقارت شده ام. 
۴ کلام ترا شنیدم. هر کلمة آثرا بخاطر 
سپردم و به قلب و روح من فرحت 
بخشید. زیرا ای خداوند قادر مطلق. 
من نام ترا بر خود دارم. ۷ در ِ 
مردم خوشگذران شرکت نکرده ام. بلکه 
به امر تو گوشة تنهائی را اختیار تتودم 
4 کاهاق آن ها فا ها کرساشت. 

"چرا دردهای من آرام تس کر تن 
چرا زخم های من علاج ناپذیر اند و 
التیام نمی یابند؟ آیا می خواهی مرا مثل 
تشنه ای که به امید آب به جوی خشک 
می رود. ناامد سازی؟» 

٩‏ خداوند در جوابت من فرمود: 
«اگر بسوی من بازگردی. من هم ترا 
میبدیرج وهی توانی مرا جدهت: تما نی: 
اگر سخنان بیهوده را بر زبان نیاوری و 
تسده جرف از یی ترا یی پیام مرا به 
مردم برسانی. آنگاه به تو رجوع می‌کنند 
و تو دنبال آن ها نخواهی رفت. "من ترا 
در برایر این مردم مانند یک دیوار محکم 
برنجی می‌سازم. آن ها با تو می جنگند. 
ولی تو بر آن ها غالب می شوی. زیرا 
من. خداوند که با تو هستم ترا محافظت 


اتفیا ۱۵۰ ۱۶ 


هی کم وه هی 1۳23 "از دست افراد 
شریر آزادت می کنم هر تک مردم 
ستمگر رهایت می سازم.» 
ایام مصیبت 
۱ خداوند به من چنین فرمود: 
۲«تو در این جا نباید ازدواج 
کنی و صاحب دختران و پسران شوی. 
"زیرا من خداوند می‌گویم. دختران 
و پسرانی که در اینجا بدنیا می آیند و 
همچنان والدین شان *در اثر مرض مهلکی 
ی میزند. کی براخ آزن‌ها غزا نمی کرد 
و جنازه های شان دفن نمی شوند. بلکه 
مثل پارو بروی زمین بافی می مانند. 
همه آن ها در اثر < جنگ و قحطی هلاک 
سک و اساد تا خورای مرغان 
هوا و جانوران زمین می شوند.» 
*زیرا خداوند چنین می فرماید: «به 
خانة کسی برای تعزیت نرو و برای کسی 
گریه و نوحه نکن. من دیگر به اين قوم 
بر نمی دهم و از احسان و رحمت 
خود آن ها را بی نصیب می سازم. این 
گفتة خداوند است. #خورد و بزرگ این 
سرزمین می میرند و جنازه های شان 
دفن لمی و09 نه کسی برای شان ماتم 
می‌گیرد. نه خود را برای شان مجروح 
می‌کند و نه موهای سر خود را می تراشد. 
۲ کسی برای تسلی آن ها همرای شان غذا 
نمی خورد و نه کسی بخاطر مرگ پدر و 
مادر شان برای تعزیت می آید. *تو نباید 
در مهمانی و ضیافت شان بروی و بخوری 
و بنوشی: *زیرا من خداوند قادر مطلق 
و خدای اسرائیل به شما می‌گویم که در 


۹۹۵ 


دوران زندگی شما و پیش چشم تان تمام 
اواز های خوشی. خنده ها و اواز داماد و 
عروس را خاتمه می دهم 

"وقتی همه اينها را به مردم بگوئی. 
آن ها می پر سند: « چرا خداوند ما 
را به چنین جزاهای سنگین محکوم 
می‌کند؟ چه خطائی از ما سر زده است 
و در برابر خداوند. خدای خود چه گناهی 
کرده ایم ؟» ۲ تو در جوابت شان بگو که 
خداوند می فرماید: بخاطری که پدران شما 
را ترک کردتته مرو شابان کیگر شد نن: 
آن ها را پرستش کردند. مرا فراموش 
نمودند و احکام مرا بجا نیاوردند. ۲اما 
اعمال شما بدتر از کارهای اجداد تان 
بوده است. سرسختانه بدنبال هوس های 
نفسانی ‏ وگناه آلود خود می روید و به کلام 
ی کرش تسه ۲ رای شب راز 
این کشور بیرون می اندازم و به سرزمینی 
می رانم که هم برای شما و هم برای پدران 
تان بیگانه است. در آنجا خدایان دیگر را 
پرستش خواهید کرد و من دیگر بر شما 
رحم نخواهم نمود.» 


بازگشت از تبعید 


۳ خداوند می فرماید: «زمانی فرا می رسد 
کر رای رها بخاطر این 
یاد نمی کنند که من قوم اسرائیل را از 
کشور مصر بیرون آوردم. *بلکه میگویند 
که چطور مردم اسراثیل را از سرزمین 
شمال و از همه کشورهائی که آن ها 
به آنجا رانده بودم. بازگردانیدم. البته من 
آن ها را به سرزمینی که به اجداد شان داده 
بودم. دوباره می آورم.» 


۹۶ 


مجازات آیندهٌ 

۴ خداوند می فرماید: «اینک 
ماهیگیران بسیار خواهم فرستاد تا ایشان 
را صید نمایند و بعد شکارچیان بسیار را 
می فرستم تا ایشان را از هر کوه و از هر 
تپه و سوراخ های صخره شکار تمایا 
"زیرا من مراقب همه کردار و رفتارشان 
رات زا هیچ کار آن ها "از نظر من پنهان 
نمی ماند و نمی توانند گناهان خود را از 
من مخفی کنند. بخاطر خطا وگناه شان 
آن ها را دو چند جزا می دهم. زیرا آن ها 
زمین مرا با بتهای بی جان و منفور خود 
آلوده و همه جا را ث رکرده اند.» 


دعای ارمیا 


۴ ای خداوند. تو نیروی من و قلعهٌ من 
هستی و در هنگام سختی پناهم می دهی. 
مردم از همه نقاط روی زمین بحضور 
تو می آیند و می‌گویند: «پدران ما 
از خدایان دروغین و چیزهای بیهوده 
پیروی می‌کردند. ۳آیا یک انسان 
می تواند برای خود خدا بسازد؟ بت 
ساختهً دست انسان. خدا نیست .» 
۲" خداوند می فرماید: «اين بار قدرت و 
عظمت خود را به آن ها نشان می دهم تا 
بدانند که اسم من خداوند است.» 

گناه و مجازات مردم یهودا 
۷ ۱ «گناهان یهودا با قلم آهنین 
که( کین از الماش ۲ 


بر دلهای شان نوشته و بر چهار گوشة 
قربانگاه آن ها حک شده است. "فرزندان 


ارمیا ۱۷۰۱۶ 


شان هم کارهای اجداد خود را از یاد 
نبرده آند و در زیر هر درخت سبز. بر 
هر تپهٌ بلند. "بر سر هرکوه و در دشت و 
تخر تملالبت آشیه را ق از داقه آنرا 
می پرستند. پس بخاطر گناهان تان تمام 
ثروت و خزاین شما را به تاراج می دهم 
"و مجبور می شوید تا این سرزمین را که 
بعنوان میراث به شما داده ام 
بدهید و دشمنان تان را در کشورهای 
بیگانه خدمت کنید. زیرا شما آتش خشم 
مرا برافروخته اید.» 

خداوند می فرماید: «لعنت نو کسالی 
که بر انسان خاکی اتکاء و بر قدرت او 
اعتماد می‌کنند و دل شان از خداوند دور 
ست. *آن ها مانند بوته ای هستند که در 
بیابان و زمین شوره زار و غیر مسکون 
می روید و تازه و سبز نمی شود. 

اخوها ال کی که بر کف وگن 
می‌کند و چشم امید بسوی او دارد. ۸او 
مثل درختی است که در کنار جوی آب 
کاشته شده است و یه هایشن از هر 
طرف به آب می رسند. از گرما نمی ترسد 
و برگهایش سبز می مانند. در زمان 
خشکسالی اندیشه ای نداشته و از ثمر 
دادن باز نمی ایستد. 


از دست 


*دل از همه چیز فریبنده تر است و 
ناعلاج. کیست که آنرا بداند؟ "تتنها 
من. خداوند. افکار پنهانی را می دانم 
و دل انسان را جستجو می کنم. هر 
کسی را مطابق اعمالش و ثمرهٌ کردارش 
جزا می دهم 

۲انسانی که دارائی خود را از راه 


غیر مشروع می اندوزد. مثل کبکی است 


ارمیا 


که تخم های پرندگان دیگر را جمع 
می‌کند و بر آن ها می نشیند. همانطور 
که چوچه ها بزرگ می شوند و کبک را 
ترک می کنند. او هم دارائی خود را در 
اوج کین از دست می دهد و سرانجام 
حماقت خود را ثابت می سازد.» 

ارمیا از خداوند کمک می طلید 

" موضع عبادتگاه مقدس ما تخت رفیع 
و با شکوه ازلی است. "ای خداوند! 
ای امید اسرائیل! همه کسانی که ترا 
ترک کنند. خجل و سرافگنده می شوند 
و آنهائی که از تو روبرگردانند. مانند 
نوشتةٌ روی خاک محو میگردند. زیرا 
آن ها ترا که خداوند و چشمهٌ آب حیات 
هستی. ترک کرده اند. ۴ خداوندا. تو مرا 
بت تا یکی شتا بان زتو مرا تمات 
بده تا هميشه در امان باشم و من ترا 
ستایش می‌کنم. مردم به من می‌گویند: 
«کجاست کلام تهدید کنندةٌ خدا؟ پس 
حالا آن باید واقع شود.» من هرگز از 
بودن شبان برای پیروی تو فرار نکرده ام و 
از تو نخواسته ام که بلائی را بر سر آن ها 
بیاوری. تو می دانی که من چه گفته ام و 
از ثو فتهان نیده است, ۷ بسن مرا فجاز 
ترس و وحشت نکن زیرا تو پناهگاه من 
در روز مصیبت هستی. آنهائی را که بر 
من ستم می‌کنند شرمنده و رسوا کن, اما 
مرا خوار و سرافگنده نساز. 


روز سَبّت را تجلی لکنید 


*خداوند به من فرمود: «برو در کنار 
«دروازة مردم» که پادشاهان بهودا از 


۹۰۹۷ ۱۷ 


آن عبور می‌کنند و در کنار دروازه های 
دیگر اورشلیم بایست "و به مردم بگو 
راون ی فرمانات اخ بافتهان ور 
مردم یهودا و ای ساکنین اورشلیم که از 
این دروازه ها می‌گذرید. "بخاطر حفظ 
جانهای تان نباید در روز مَبّت به هیچ 
کاری دست بزنید و هیچ باری را از راه 
این دروازه ها حمل تشاد "حتی در 
خانه های تان هم باید در اين روز از هر 
کاری دست بکشید و تنها استراحت و 
عبات عنید» طوریکه به اجداد تان امر 
کردم به شما هم می‌گویم که روز سَبّت را 
مقیس تما رید اما احداه تان وه حرف 
من گوش ندادند و توجه نکردند و از روی 
ترس ها آ ناسا فققروه: 

اما اگر شما امر مرا بجا آورید. در 
روز سَبّت از دروازه های این شهر چیزی 
را حمل نکنید و اين روز را مقدس 
شمرده از هر کاری دست بکشید. 
۵"آنگاه همه پادشاهان و بزرگان تان 
از دروازه های اورشلیم عبور می‌کنند 
و وارث تاج و تخت داود شده همواره 
سوار بر عراده های مجلل و اسپها 
می باشند. این شهر دایم پایدار بوده. 
مردم بهودا و اهالی اورشلیم برای همیشه 
در آن.ساکن می شوند. ۴مردم از شهرهای 
بهودا. اطراف اورشلیم. از سرزمین 
بنيامین. دشتها و کوهستانها و منطقةً 
جنوب می آیند و هرنوع قربانی و هدیه 
به عبادتگاه من تقدیم می‌کنند. "اما اگر 
به کلام من گوش ندهید و روز سَبّت را 
مقدس نشمارید و در این روز باری را از 
دروازه های اورشليم حمل کنید, آنگاه 


۹۹۸ 


من آنشی می افروزم و این دروازه ها را 
ِ قصرهای اورشلیم می سوزانم و این 
آتشی است که هیچ کسی نمی تواند آن را 
خاموش سازد.» 


27 ۰ ۰ 

کوزه وکوزه گر 
۱۸ خداوند کلام خود را برای 
ارمیا فرستاد: ۲«برخیز و به 
کارخانة کوزه گری برو. من در آنجا با 
با و ۳ 
کارخانة کوزه گری رفتم وکوزه‌گر را دیدم 
که بر سر چرخ دستگاه خود مصروف کار 
است , "اما ظرفی که ا زگل می ساخت در 


دست او ضایع گردید. پس دوباره ظرفی 
دیگری از همان گل قرار دلخواه خود 
ساخت. 


*بعد خداوند فرمود: ۴«ای فوم 
اسرائیل» آیا من نمی توانم با شما همان 
رفتاری راکنم که کوزه‌گر با گل خود کرد؟ 
همانطوری که گل در دست کوزه گر است. 
شما هم در دست من می باشید. ۲هرگاه 
اعلام کنم که قومی یا سلطنتی را ریشه کن 
و ۳ سازم. گر آن 3 دست از 
شرارت بکشند. از عزم خود بازگشته 
و آن ها را از بین نمی برم. *از طرف 
نک . هرگاه بگویم که اراده دارم قومی یا 
کشوری را مستقر و نیرومند سازم. "اگر 
آن مردم در مقابل من شرارت ورزند و به 
کلام من گوش ندهند. آنوقت من از خوبی 
و نیت نیکی که برای شان در نظر داشتم 
خودداری می‌کنم. اپس حالا از جانب 
من به مردم یهودا و اهالی اورشلیم بگ وکه 
من تصمیم گرفته ام تا بلائی را بر سر شان 


ارمیا ۱۷ ۱۸۰ 


بیاورم. پس آن ها باید اعمال زشت خود 
را ترک کنند و راه و روش خود را تغییر 
بدهند. "اما آن ها می‌گویند: ما از خود 
نقشه هائی داریم و قرار میل دل متمرد 


خود زندگی می‌کنیم ۰ 


بت پرستی قوم اسرائیل 
۳ خداوند می فرماید: «بروید و از 
اقوام دیگر بپرسید که آیا گاهی شنیده اند 
که قومی به چنین کار قبیحی دست زده 
باشد. قوم اسرائیل واقعاً مرتکب عمل 
زشتی شده است. ۳ کوههای بان 
هیچگاهی بدون برف نمی مانند و 
جویبارهای سرد کوهستانها هرگز خشک 
نمی شوند. *"مگر قوم برگزيدهٌ من مرا 
ترک کرده اند و برای بتهای بی جان 
قربانی سوختنی تفدیم مبی کنند. از راه 
راست منحرف شده اند به راه هموار 
قدیم قدم بر نمی دارند و در بیراهی روان 
هستد . ۴سرزمین خود را مایةٌ تمسخر 
دیگران قرار داذه ان و هر کسکه از 
آن می گذرد. سر خود را بحال افسوس 
می جنباند و حیبرت می کند. ۲" بتایران. 
مانند باد شرقی که گرد و خاک را به هوا 
برآگنده می کنده . من هم قوم برگزیدة خود 
را ع اتوی ۳ 
در روز مصیبت از آن ها رو بر می‌گردانم 
و به داد شان نمی رسم.» 

توطئه علیه ارمیا 

بعد مردم گفتند: «بیائید که کاری در 


حق ارما بکنیم! ما از خود کاهنانی داریم 
که احکام دینی را به ما تعلیم می دهند. 


ارمیا ۱۹۰۱۸ 


حکیمان ماء ما را هدایت می‌کنند و 
انبیای ما هم پیام خداوند را برای ما 
می آورند. پس تین .نکر تباید به سخنان 
او گوش بدهیم. او را متهم می‌کنیم و 
محکومش سازیم.» 

آنگاه ارما دعا کرد و گفت: «ای 
ی ما و حرفهای 
دشمنانم را بشنو که چه می‌گویند. ۳یا 
لازم است به عوض خوبی هائی که در حق 
این مردم کرده ام» بدی ببینم؟ آن ها برای 
کشتن من دسیسه چیده اند. بخاطر داری 
2 آن ها شفاعت وی 
خشمت بگذری. "اما حالا می خواهم 
که فرزندان شان از گرستگی بمیرند و با 
5م شمشیر کشته شوند و جوانان آن ها در 
جنگ بقتل برسند. زنان شان بی اولاد و 
بیوه شوند و مردان شان از بیماری هلاک 
گردند. "غارتگران را نا گهان بر سر شان 
بفرشت: 9 قریان و فعاق‌ شاخ از عانه‌ها 
برخیزد. زیرا آن ها برای من چاه کنده و 
بر سر راه من دام ۰ ۳ای ِِ 
اش آّ ۳ از 
حضور خود بران و در هنگام غضب با 


آن ها رفتار کن.» 
کوزهٌ شکسته 


٩‏ ۱ خداوند به من فرمود که یک 

کوز؛ گلی بخرم و با عده‌ای 
بزرگان قوم و کاهنان مو سفید "به وادی 
«بن هنوم». در کنار دروازه کوزه‌گران 


۹۹۹ 


رفته. پیام خداوند را به آن ها برسانم "و 
بگویم که خداوند قادر مطلق. ِ 
اسرائیل می فرماید: «ای پادشاهان بهودا و 
اهالی اورشلیم. به پیام من گوش دهید! من 
می خواهم چنان بلائی را بر سر این شهر 
بیاورم که هر کسی که بشنود. تعجب کند. 
"زیرا اپن مردم مرا ترک کرده اند و برای 
خدایان دیگ رکه نه خود شان, نه اجداد شان 
و نه پادشاهان بهودا آن ها را می شناسند, 
قربانی ی یر 
این < جا را آلوده ساخته و خون بیگناهان 
را ريخته اند برای بت بعل قربانگاهها 
ساخته اند تا اطفال خود را بعنوان قربانی 
سوختنی بر آن ها بسوزانند. به کاری که من 
هرگز امر نکرده بودم و حتی از خاطرم نیز 
نگذشته بود. دست زدند. *بنابران. روزی 
می رسد که این - جا را «توفت» با «وادی 
بن هنوم» نمی نامند. بلکه «وادی کشتار» 
نامیده می شود. خداوند فرموده است. 
"نقشه ها و تدبیرات بهودا و اورشلیم را 
خنثی می سازم و آن ها را با ضرب شمشیر 
دشمن و به دست کسانی که تشنة خون 
شان اند. هلاک می‌کنم. اجساد مردگان 
ش آن ها خوراِ مرغان هوا و حیوانات روی 
زمین می شوند. *اين شهر را طوری ویران 
می‌کنم که هر کسی که از آنجا بگذرد و 
آنهمه خرابی را ببیند. وحشت و نعجب 
کت *به دشمنان موقع می دهم که این شهر 

را محاصره کنند و اهالی آن را ۳۳3 
و چنان مصیبتی را بر سر شان می آورم 
که مردم در داخل شه ررگوشت شت یکدیگر و 
حتی گوشت فرزندان و دوستان خود را 
بخورند.» 


۱۰۰۰ 


"سپس خداوند به من فرمود که آن کوزه 
را در حضور مردانی که همراه من رفته 
بودند. بشکنم "و بگویم که خداوند قادر 
مطلق می فرماید: «مثل این کوزه ای 
اکن و امکان ترمیم اش نیست. 
بدینگونه اورشلیم و امالی 1 کم از ین 
خواهند رفت. اجساد مقتولین در توقت 
آنقدر زیاد می باشند که نمی توان همه را 
در آنجا دفن کرد. "با این شهر و اهالی 
اورشلیم. قصرهای پادشاهان و بتخانه ها 
را بر بامهای آن ها که برای آفتاب 
و مهتاب و ستارگان و خدایان دیگر 
قربانی و هدیه تقدیم کرده اند. نجس 
با 
پس از آنکه ارمیا قرار امر خداوند در 
توقت نبوت کرد و به اورشلیم برگشت, در 
و ی عبادتگاه ایستاد و به تمام مردم 
گفت * که خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل می فرماید: «من بر سر اورشلیم و 
شهرهای اطراف آن همه بلاهائی را که ذکر 
شنیدن کلام من خودداری کردند.» 


مشاجرهٌ ارمیا با فشحو رکاهن 

سردستة ناظران عبادتگاه بود. 
وقتی سخنان ارمیا را شنید. "ام رکر که او را 
بزنند و به پاهایش زولانه انداخته در کنار 
دروازهٌ فوقانی بنيامي ن که در عبادتگاه بود. 
نگاهش دارند. "فردای آن, وقتی فشحور. 
ارمیا را از بند رها کرد. ارمیا به او گفت 
که خداوند نام فشحور را به «وحشت از 


ارمبا ۱۹ 0 ۳۰ 


هر طرف» تبدیل کرد "و فرمود: «من ترا 
با تمام دوستانت دچار ترس و وحشت 
می سازم و دوستانت در برایر چشمانت 
با ضرب شمشیر دشمن کشته می شوند. 
من تمام مرت ب بهودا را تسلیم پادشاه بابل 
خواهم کرد؛ او گروهی را به اسارت می برد 
و عده‌ای را خواهد کشت. *دشمنان تمام 
ثروت این شهر را همراه با دسترنج ۲ 
آن. اشیای گرانبها و خزاینپادشاه بهود 
را تاراج می‌کنند و به بابل می برند. *تو 
هم ای فشحور با همه اعضای خانواده و 
و 
می‌کردی, اسیر و به بابل برده شده در آنجا 
می میرید و دفن می شوید.» 


شکایت ارمیا از خداوند 


"خداوندا. تو مرا فریفتی و من فریفته 
شدم. تو نیرومند بودی و مرا مغلوب 
کردی و مایةٌ تمسخر مردم ساختی و 
مردم هميشه به من می خندند. ی 
پشواهم حرف بزنم؛ باید داد و فریاد کنم 
و از ظلم ۳ ۳ در نتیجه. 
تسفیر: ی کند. "از ظرف دیگزه گ 
کلام ره مد اعلام نکنم و نام ترا یاد 
نکنم. آنگاه کلام تو در دلم مان آتش, 
شعله ور می شود و تا لا و ام 
رف کرو سم ۱ نم آرام گیرم. ار 
همگی می شنوم که و «از همه 
سو وحشت ی 37 باید او را بفریبیم 
و بعد دست‌گیرش کرقة از او انتقام 
بگیریم .۰ حتی دوستان نزدیکم انتظار 
سقوط مرا دارند. 


ارمیا 


۲ اما جون خداوند قادر و توانا همراه من 
است. ستمگران من می لغزند و مغلوب 
می شوند. آن ها همه خجل سرافگنده شده 
تا ابد ناکام و رسوا می‌گردند. "ای خدای 
قادر مطلق. نو مردم را از روی انصاف و 
عدالت می آزمائی و از افکار و اسرار دل 
همه کس آگاه هستی. من دعوای خود را 
بحضورت ارائه کرده ام و می خواهم ببینم 
که چطور از آن ها انتقامت را هی نون 
۳ برای خداوند سرود شکرگزاری را بسرائید 
و او را ستایش کنید. زیرا مسکینان را از 
دست ظالمان و بدکاران نجات می بخشد. 

۴ لعنت 
روزی که مادرم مرا زانید. بر کت نبیند! 
۳ لعنت بر آن کسی که به پدرم از تولد من 
مغده داد و گفت: «مبارک باد که صاحب 
پسری شده ای .» و با این مژده او را 
خوشحال ساخت. ۴آن مرد به سرنوشت 
شهرهائی که خداوند بدون ترحم ویران 
کرد. گرفتار شود تا از صدای گریه و ناله 
در صبح و از شنیدن زنگ خطر جنگ 
هنگام ظهر رنج ببرد. " زیرا در رجم مادر 
را مان گوس می ود 
قاتزم افیا مجاهت نایم ان چرا 
از رَحم مادر بدنبا آمدم؟ آیا بخاطر این بود 
که زحمت و غم بکشم و دوران زندگی خود 
را در خواری و رسوائی بگذرانم؟ 


بر آن روزی که بدنیا آمدم و آن 


دعای صدقیا و جواب خداوند 
۱ ۲ کلامی که به ارمیا از جانب 
خداوند فرستاده شد وقتیکه 
صدقیا پادشاه, فشحور, پسر ملکیاء وسفنیای 
کاهن. پسر معسیا. را پیش ارمیا با این 


ك- 


۳۱۰۰ 


۱۲-۰۱ 


پیام فرستاد: ۲ « نب وکدنص پادشاه بابل بر 
ما حمله آورده است. پس تو از خداوند 
درخواست کن ۳ از روی مرحمت 
معجزه ای کرده نبوکدنصر را مجبور به 
عقّب نشینی کند.» 

۳ارمیا به قاصدان صدقیا گفت که به 
پادشاه بگویند: «خداوند. خدای اسرائیل 
جنگ با پادشاه بابل و کلدانیان استعمال 
که شهر در محاصرهٌ شان است به مرکز 
شهر می آورم. یی ۳ 
را اس 
*باشندگان این شهر راء از انسان ۳۷۰ 
با مرض مهلک ژبا از بین می برم. "سپس 
صدقیا. پادشاه بهوداء اهل دربار و مردم 
ِِ به دست نبوکدنئصر و دشمنان 
ی که ۲ هم نوج ری 5 
هیچ کسی را زنده نگذارد. « 

#خداوند می فرماید به این مردم بگو: 
«من دو راه را پیش روی شما قرار 
می دهم: یکی راه زندگی و دیگری راه 
مرگ. *اگر بخواهید در شهر بمانید. با 
تتیی یادن اس فی و فرمی ۳9 : 
می شوید. و اگر از شهر بیرون بروید و 
خود را به کلدانی های که شما را محاصره 
کرده اند. تسلیم کنید. تجات می یابید و 
زنده می مانید. » ۲ خداوند می فرماید: 
«من عزم کردم که این شهر را نجات ندهم. 
بلکه نابودش کنم و به دست پادشاه بابل 


۱۳۰۰۲ 


جزای خاندان شاهی پهودا 

"به خاندان پادشاه یهودا بگو کلام 
خداوند را بشنوید: ای خاندان داود. 
خداوند جنین می فرماید: «همیشه با 
عدل و انصاف داوزی کنید و مظلومان 
را از دست مردم ظالم نجات بدهید. ورنه 
آتفنغشنب من بفاطر اعمال زشت شبا 
شعله ور شده همه تان را از بین می برد 
و هیچ کسی نمی تواند آن را خاموش 
سازد.» 

۳ خداوند می فرماید: «تو ای اورشلیم 
که بالا تر از وادی قرار داری و مانند 
صخره ای سر برافرشته ای و می‌گوئی: 
«کیست که بر ضد ما فرود آید و کیست 
که به مسکن های ما داخل شود. اینک 
من بر ضد تو هستم.» » ۲ خداوند فرماید که 
من شما را مطابق کردار تان جزا می دهم 
و در جنگلهای تان چنان آتشی را 

می افروزم که هر چیزی را که در اطرافش 
باشد بسوزاند.» 


پیام خداوند به خاندان سلطنتی بهودا 
خداوند به من فرمود که به 


1 1 قصر پادشاه بهودا بروم و 
بگویم: ۲«ای پادشاه بهودا که بر تخت 
سلطنت داود نشسته ای و ای اهل دربار 
و اهالی اورشلیم. "به کلام خداوند گوش 
بدهید که می فرماید: با عدل و انصاف 
رفتار کنید و مظلومان را از دست ظالمان 
برهانید. بر بیگانگان. یتیمان و بیوه زنان 

و تس بیگناه را نریزید. 


اوفیا ۲ ۲۲۰ 


همیشه پادشاهانی که از سلسلهً داود اند 
پر تخت شاهی می نشینند و همراه با 
ر ( 0 وه سر 2۵ ۱ #6 

اشتها سوای ی تویت "انا جرگاه 
۱ 
خود قسم می خورم که این قصر را به 
خرابه ای تبدیل می‌کنم.» خداوند چنین 
فرموده است. 

*خداوند می فرماید: «اگرچه قصر 
سلطنتی یهودا در نظر من مانند سرزمین 
شاداب جلعاد و کوههای سرسبز لبنان 
زیبا است. ولی قراریکه قسم خوردم 
آن را متروک و غیر ن می سازم. 
"تخریب گران را با افزار شان می فرستم 
تا ستونهای آن را که از بهترین درختان 
سرو تهیه شده قطع کنند و در آتش 
بسوزانند. 

*وقتی که اقوام قیکر از آنضا غبوز کتل: 
از یکدیگر می پرسند: «چرا خداوند از 
شهر بزرگ را به این وضع گرفتار کرد؟» 
*در جواب می شنوند: بخاطری که مردم 
اینجا خداوند. خدای خود را ترک کردند 
و پیرو خدایان غیر شدند و آن ها را 
پرستش کردند.» 

پیام خدا در بارهةٌ شلوم 

۲ «پرای 2 نکنید و برای او 
ماتم نگیرید. بلکه برای کسی که به 
اسارت می رود زار زار گریه کنید. زیرا 


که دیگر بر نمی‌گردد و روی وطن خود 
را نمی بیند. وضو خداوند دربارةٌ 


پسر یوشیا که بجای پدر خود پادشاه 
شده چنین می‌گوید که دیگر او روی 


ارمیا 


وطن خود را نمی بیند. بلکه در دیار 
بیگانه که او را به اسیری برده اند. 


خواهد مُرد.» 
پیام خدا در بارة بهوياقیم 
وا با کس که انا رورا 
به بی انصافی و بالاخانة خویش را 
با بی غدالتی. تا میک از وطندار 
خود مفت خدمت می‌گیرد و مزدش را 
نمی دهد. ۴ وای بحال کسی که می‌گوید: 
«برای خود خانةٌ شکوهمندی با اطاقهای 
وسیح و کلکینهای بلند و فراخ می سازم. 
سقف آنرا با چوب سرو مسطح می‌کنم 
0 .۰ ۵آیا 
شتن قصر مجلل ترا پادشاه بهتری 
ِ چرا پدرت از یک زندگی 
پر نعمت برخوردار بود؟ بخاطری که با 
انصاف و عدالت حکومت می‌کرد. ۴ او 
ب4ه هه کیان فتوابان هی وسیده 
بنابران هميشه موفق بود. مگر شناختن 
من این نیست؟ خداوند می فرماید. اما 
0 نفسانی خود 
هستی؛ خون بیگناهان را می ریزی و بر ة 
فرموده است. 
"بنابران» ای تهوياقیم پسر یوشیا. 
پادشاه بهودا. من. خداوند به تو می‌گویم 
که بر مرگ تو هیچ کسی, حتی خانواده 
و رعیت تو گریه و ماتم نمی کند و 
افسوس و غصه نمی خورد. ۳ جنازه ات 
را کشان کشان از اورشلیم بیرون می برند 
و مثل نعش یک خر در زیر خاک پنهان 
می‌کنند. 


۱-۰۳ ۳۲ 


پیام ارمیا راجع به سرنوشت اورشلیم 
"به فرا زکوه لبنان بروید و فریاد برآورید 
و در باشان گریه کنید و از عباریم ناله 
را سردهید. زیرا همه دوستان تان تلف 
شده اند. "وقتی که در رفاه و آسودگی 
زندگی می‌کردید. با شما سخن گفتم. 
ولی گوش ندادید. از زمان طفولیت وضع 
و کردار شما به همین ترتیب بوده است 
و هیچگاهی از من اطاعت نکرده اید. 
۳"طوفان خشم من رهبران تان را نابود 
هی کنك و دوستان شما همه اسیر برده 
تون لا یعاس اغمال فت تام 
شرمنده و رسوا ی کر هانان: ای ساکنان 
لبنان که قصرهای تان را از چوب سرو 
می سازید. بزودی مثل زنی که از درد 
زایمان ناله می‌کند. از درد طاقت فرسائی 
رنج م ی کشید! 


داوری پهویاکین 


*خداوند به یهویاکین. پسر بتهوياقيم. 
پادشاه بهودا 9 «به حیات خود 
دس راستم هم می‌بودی از نت خود 
دور می انداختم ۳۳ به دست کسانی 
می سپردم که از آن ها وحشت داری» یعنی 
به دست نبوکدنصس پادشاه بابل وکلدانیان. 
۴تو و مادرت را که ترا بدنیا آورد. به یک 
کشور بیگانه می رانم تا در آنجا بمیرید "و 
دیگر به این سرزمین ی که آرزوی دیدنش را 
داشته باشید, پا نمیگذارید.» 

گفتم: «ای خداوند. آیا این بهویاکین 
مثل ظرف شکسته ای است که بدرد کسی 


۱۰۴ 


و فرزندانش به کشور بیگانه ای اسیر برده 
می شوند؟» 
۳ای زمین. ای زمین. ای زمین. 
به کلام خداوند گوش بده! ۰ خداوند 
می فرماید: «نام این مرد را در جملةً 
اشخاص بی اولاد و کسانی که هرگز موفق 
نمی شوند. بنویس. هیچیک از فرزندان 
او بر تخت سلطنت داود نمی نشیند و بر 
بهودا حکمرانی نم یکند.» 

امید به آینده 


۳۳ خداوند می گوید: «وای به 

حالر آن 0 وم 
#۲ ِ« ۲خداو نده خدای ۳ 
در بارةُ چوپانانی که می بایست از قوم 
برگزيدة او نگهداری کنند. هی هزم 3: 
«شما بعوض اینکه از قفوم برگزیده من 
فرافک تمافته آن‌ها زا راندیدو براکنده 
ساختید. بنابران» بخاطر این کاری که 
در حق آن ها کردید شما را ۰ 
قي کتم: و3 مره کم ی رن 
خودم باقيمانده 1 برگزیده ام را از 
کشورهائی که قّ ها را به آنجا رانده 
بودم جمع می کنم و به وطن خود شان 
باز می آورم. آن ها دارای فرزندان بسیار 
شده تعداد شان زیاد ای 39 ِِ 
ِِِ بخوبی مراقبت کرده و آن ها 
فنگر از کتین تفرسته. تتویتی اش 
باشند و هیچ کدام شان گم نشود.» 


خداوند فرموده است. 


ارمیا ۲۳ ۲۳۰ 


پادشاه عادلی از نسل داود 

*خداوند می فرماید: «روزی می آید که 
از نسل داود شاخةٌ عادلی را بر می‌گزینم. 
او با ی ۳ و عدالت سلطنت می کند. 
انصاف و عدالت را در زمین برقرار 
می سازد. *در دوران حکومت او یهودا 
آزاد می شود و اسرائیل در رفاه و آسایش 
بسر می برد و او « خداوند عدالت ما 
است» نامیده می شود.» 

"خداوند می فرماید: «در آن زمان وقتی 
۳ و بخورند: دیگر تمی کرید: 
مصر بیرون آورد». ۸بلکه 16 
«قسم به خدای زنده که قوم تبعید شده 
و پرآگندة اسرائیل را از سرزمین شمال و 
سای رکشورها به وطن شان باز آورد.»» 

انبیای کاذب 

؟بخاطر انبیاء دلم شکسته و تمام بدنم 
می لرزد. مثل کسی که مست شراب 
باشد از حضور خداوند و کلام پاک 
او گیچ هستم تن سرزمین پر از مردم 
زناکار ب و تا نفرین خداوند زمین 
را مصیبت فرآگرفته است. مزارع و 
بیابانها خشک شده اند. مردم شرارت 
را پيشة خود ساخته اند و از قدرت 
خود سوء استفاده هی کنند: ۲ خداوند 
می فرماید: «انبیاء و کاهنان هر دو منافق 
هستند. حتی در عبادتگاه من هم به 
کارهای زشت دست می زنند. "بنابران. 
راهی که می روند. لغزنده و تاریک 
می شود. در آن می لغزند و می افتند. 


ارمیا 


بلائی را بر سر شان می آورم و آن ها را 
به جزای اعمال شان می رسانم.» خداوند 
فرموده است. 

۳ «گناهان انییای سامره را دیدم. | 
طرف بت بعل به مردم پیام و 
و قوم برگزيدة من. اسرائیل را گمراه 
ساختند. ۴ اما در انبیای ورشیم اعمال 
زشت تر و بت دیدم. آن ها زنا 
ی 379 می‌گویند. مردم شریر را 
در کارهای زشت شان تشویق می نمایند 
و هیچ کسی دست از اعمال بد نمی کشد. 
همگی مانند مردم سدوم و عموره فاسد 
شده اند. *از اینرو. من. خداوند قادر 
مطلق انبیای اورشلیم را خوراک تلخ 
می دهم که بخورند و آب زهرآلود را در 
حلق شان می ریزم. زیرا شرارت آن ها در 
سراسر این سرزمین پخش شده است.» 

۴ خداوند قادر مطلق می فرماید: 
««به سخنان این انبیا ء که پیام دروغ را 
می آورند. گوش ندهید. زیرا شما را با 
سخنان خود می فریبند. این سخنان از من 
نیست بلکه خیالات خود شان است. ۷ به 
کسانی که مرا حقیر می شمارند. می‌گویند 
خداوند می فرماید: سلامتی برای شما 
خواهد بود و به آنهایی که سخت دل اند 
اطمینان می دهند که بلائی بر سر شان 
نمی آید, 

"ولی هیچیک از این انبیاء هرگز به 
افکار نهانی خداوند پی نبرده اند. کلام 
او را درک نکرده. به آن گوش نداده و 
توجهی نکرده اند. ۰ خشم خداوند مانند 
طوفان سهمناک و گردباد شدید بر مردمان 
شریر فرود می آید "و آتش غشضب او 


۳۳ ۱۰۰۵ 
تا اراده اش را اجراء نکند خاموش 
نمی شود. در روز آخرت این را بخوبی 

خواهید دانست.» 

خداوند می فرماید: «اين اثیاء را من 
0 آن ها بدل خود رفتند. 
آن ها حرفی نزدم. ولی به مردم می‌گویند 
که از جانب من پیام می رسانند. ۳ اما اگر 
شان از جانب من می بود» آنوقت 
آن را به دح اعلام می کردند و آنها 
را از راه گناه آلود و اعمال زشت شان 
باز میگرداندند.» 

۳ خداوند می فرماید: «آیا من خدای 
نزد ی هستم و خدای دور نی ؟» 
۳ خداوند می فرماید: «آیا کسی 
می تواند خود را از نظر من پنهان کند که 

من او را نبینم؟ مگر حضور من آسمان 
و زمین را پر نکرده است ؟» این گفتة 
خداوند است. 

۵ «من آنچه را که انبیاء گفتند. شنیدم. 
آن ها بنام من یام دروغ را به ۳ 
می دهند و می‌گویند که در خوابت به 
آن ها الهام شد. "تا چه وقت این انبیاء 
مردم را با سخنان دروغی که ساخته و 
پرداختهة خود شان است. فریب می دهند؟ 
۷۲همانطوری که پدران شان مرا از باد 
بردند و بت بعل را پرستش کردند. 
این انبیاء هم با تعبیر خوابهای دروغ 
خود قوم ترگرنلغ مرا وادار می سازند 
که مرا فراموش کنند. ۸بگذارید این 
انبیاء خوابهای ساختگی خود را بیان 
کنند ی پیام رسان حفیقی 
۱ ِ تب گراتها کوج 


۱۰۰ 


همسری نماید. » این گفتهةً خداوند 
اش ۲ عذاوتخرضی فرمانته سکلای مد 
ی 
تشک خارا را خرد می کند. » ""پس 
خداوند می فرماید: «بدانید که من بر 
ضد این انبیاء هستم که سخنان یکدیگر 
را می دزدند و ادعا می‌کنند که کلام من 
است.» ۲ خداوند می فرماید: «من علیه 
انبیایی هستم که از خود حرف می زنند 
و بعد می‌گویند که کلام آن ها از جانب 
من است. "من بر ضد این افراد هستم 
که با خوابهای ساختگی فان گمراه 
کنند خود قوم برگزيدة مرا فریب می دهند. 
من هرگز این اشخاص را نفرستاده ام 
پس سخنان شان به مردم فایده ای ندارد. 
خداوند چنین فرموده است. 
پیام خداوند 
"گر این مردم یا انبیاء و یا کاهنان از 
تو بپرسند که پیام خداوند چیست. جواب 
بده: «کدام پیام؟ پیام این است که خداوند 
شما را ترک میکند.» ۲۴ هیچ کسی از قوم 
1 
ندارد دربارةٌ این «پیام خداوند» حرفی 
بزند و اگر اين کار را بکند. . او را با تمام 
خانواده اش جزا می دهم. در عوض. 
از یکدیگر بپرسید: «خداوند چه جواب 
داده است ؟» یا « خداوند چه فرموده 
است ؟» ما دیگر از «پیام خداوند» 
حرفی نزنید. زیرا هر کسی کلام خود را 
بعنوان پیام خداوند بیان می‌کند و به این 
ترتیب. کلام خداوند قادر مطلق. خدای 


زنده را تغییر می دهد. ۲" از نبی تنها این 


ارمتا ۷ ۷۴ 


را بپرسید: «خداوند به تو چه جواب داده 
و خداوند به تو چه فرموده | ست؟» ما 
اگر شما از امر من اطاعت نکنید و باز از 
«پیام خداوند» حرف بزنید. ات ۱ من 
تما وا دور اکداعتیا انم شهری که ره 
پدران تان بخشیده ۳ از حضور خود 
می رانم. "و شما را به ننگ و رسوائی 
ابدی دچار می سازم.» 


انجیر خوب و بد 
بعد از آنکه ِِ 
۳ ۲ پادشاهبانا + فهویا کین (شیر 
تهویافیم) پادشاه بهودا را با اهل 2 
بزرگان. صنعتگران و آهنگران به بایل 
اسیر برد. خداوند دو تکری انجیر را 
که در پیشروی عبادتگاه قرار داشت 
به من نشان داد. "یکی از آن دو تکری 
انجیرهای تازه و پُخته داشت. اما در تکری 
دیگر انجیرهای بد و گنده بود که قابل 
خوردن نبودند. "خداوند به من فرمود: 
«ازفب » چه میتی ۱ امن جواب دادم: 
«انجیرهای خوب که بسیار خوب اند و 
انجیرهای بد آنقدر بد هستند که خورده 
نمی شوند.» 
-آنگاه خداوند. خدای اسرائیل 
فرمود: «کسانی را که به بابل به اسارت 
فرستاده ام. مثل این انجیر های خوب 
هستند و من آن ها را مورد رحمت و 
شفقت خود قرار می دهم. از روی 
مهربانی مواظب و مراقب آن ها می باشم 
و آن ها را دوباره به این سرزمین 
می آورم. دیگر نمیگذارم که آن ها نابود 
و ريشه‌کن شوند. بلکه آن ها را در اینجا 


انا ۲۳ ۲۵ 


مستفر و پایدار می سازم. دلی 
فا | 
شان. زیرا آن ها با تمامی دل بسوی من 
باز می‌گردند.» 
۸خداوند چنین می فرماید: «مثل 
انجیرهای بد که قابل خوردن نبوده و 
دور ريخته می شوند. به همین ترتیب با 
صدقیا: پادشاه بهودا. درباریان او و بقبةً 
مردم اورشلیم که در اینجا باقی مانده اند و 
رن , رفتار می‌کنم. 
من آن ها را مایهةٌ تمسخر و نفرت تمام 
7 روی زمین قرار می دهم و 
به هر جائی که آن ها را برانم مسخره 
و رسوا و نفرین می شوند. "شمشیر و 
قحطی و مرض را می فرستم تا همه را 
از این سرزمینی که به آن ها و اجداد شان 
دادم بکلی محو و نابود سازد.» 
دشمنی از سرزمین شمال 
۳۲۵ در سال چهارم سلطنت 
تهوبافیم (پسر پوشیا). پادشاه 
نبوکدنصر. پادشاه بابل بود. پیامی برای 
ارمیا رسید. "ارمیا خطاب به مردم یهودا 
و اهالی اورشلیم کرده گفت: ۲«از سال 
سپردهم سلطنت یوشیا (پسر آمون) که 
بیست و سه سال هی کلاز 3 خداوند 
پیوسته به من سخن گفت و من نیز هميشه 
آن را پرای شما اعلام کرده ام. اما شما 


هیچگاهی گوش نداده اید. ۴یا وجودیکه 
او دایم خدمت‌گاران خود. انبیاء را 


۱۳۰۰۷ 


پیش شما فرستاده است. اما شما هرگز 
. پیام آن ها را نشنیده اید و توجهی به 
سخنان شان نکرده اید. "به شما گفتند که 
از اغمال رفنت ت تان دست بکشيد تا در 
این سرزمینی که خداوند به پدران تان به 
عنوان ملکیت همیشگی بخشیده است. 
زندگی کنید. *به دنبال خدایان بیگانه 
نروید. آن ها را بندگی و پرستش نکنید 
و به دست خود آتش خشم خداوند را 
نیفروزید تا او به شما آسیبی نرساند. ۲اما 
خداوند می فرماید که شما به حرف من 
گوش ندادید. شما بخاطر بتهای ساختة 
دست خود آتش خشم مرا برافروختید. 
بنابراین سزاوار مجازات هستید. 
۸خداوند قادر مطلق می فرماید که چون 
شما از امر او اطاعت نکردید. ؟پس او 
تمام اقوام شمال را همراه با خدمتگار 
خود. نبوکدنصر. پادشاه بابل علیه اين 
سرزمین و باشندگان و اقوام اطراف شما 
می فرستم تا هم تن را یکلی ابو ند 
شما را مایةٌ تمسخر دیگران می سازم و 
برای همیشه رسوا می شوید. خداوند 
فرموده است. "صدای خوشی و شادمانی 
برای همیشه خاموش می شود و جشنهای 
عروسی را دیگر نمی بینید. بخاطر نبودن 
گندم. آسیاب ها از کار می افتند و تیل 
برای افروختن چراغ باقی نمی ماند. 
یام اس فورن ۱ 98 قار ۳ 
شده. متروک می گردد. شما و اقوام 
اطراف تان مدت هفتاد پادشاه بابل 
را شام کنباته این هفتاد 
سالء پادشاه 1۳ او «ِِ 
تن بخاطر گناهان شان جزا می دهم 


۱-۰۸ ارمیا 
و سرزمین شان را به ويرانهُ ابدی تبدیل 
می کنم. خداوند فرموده است. ۳ تمام 
آن بلاها را که توسط ارمیا علیه آن ها 
پفشگرگ گرده بودم و در این کتاب گر 
شده است. بر سر شان ِِ ۴ اقوام و 
پادشاهان فور کار آن ها را اسیر می برند 
و من همه شان را مطابق کردار و اعمال 
۵ خداوند. خدای اسرائیل به من چنین 
فرمود: «این چم را که از شراب غضب 
و ی ار 
من ترا + پیش آن ها می فرستم بده که از آن 
بنوشند ۴ تا همه یج شوند. یش هگ 
شان در اثر جنگی که من علیه آن ها برپا 
۳ ِ« 
یو افو جام را از دست خداوند 
و به همه اقوامی که خداوند مرا 
پیش آن ها فرستاد. دادم که از آن تنوشتك: 
مردم اورشلیم و شهرهای یهودا را همراه 
با پادشاهان و بزرگان شان وادار ساختم که 
از آن جام بنوشند تا آن ها را مورد تمسخر 
و نفرین قرار داده و ویران و متروک باقی 
بمانند. چنانکه امروز واقع شده است. 
به فرعون, پادشاه مصر 4ص دربار. 
تمام مردم او و همچنین بیگانگانی که در 
مصر زندگی م ی کردند. از شراب آن جام 
دادم که بنوشند. پادشاهان کشور عوص 
ور شهرهای فلسطین, آشقّلُون. غزه. 
عقرون و بقیهٌ مردم شهر آشدّود را هم از 
آن شراب دادم. "مردمان آدوم. مواب و 
عمون نیز از آن شراب نوشیدند. "تمام 


۳۵ 


پادشاهان صور و سیدون. پادشاهان 
۳ شهرهای ی 
که موی شقیقه های خود را می تراشند؛ 
"همه پادشاهان عرب. و قبایل مختلف 
که در بیابان زندگی می‌کنند. *پادشاهان 
زمری. عیلام و ماد؛ ۴تمام پادشاهان 
سمت شمال و دور و نزدیک و هم 
کشورهای جهان یکی پس از دیگری از آن 
شراب نوشیدند. بعد از همه پادشاه بابل 
(شیشک) از آن جام نوشید. 

نع او ناف مطلقو. سد این 
مت ۱ 9 
شوقن اف کت ۳ 
برنخیزند. زرا من قمیر کمن ز برای 
مجازات شان می فرستم. گر آن ها 
نخواهند که بجام را ازشت و من 
و بنوشند. آنگاه به آن ها یگ و که خداوند 
قادر مطلق چنین می فرماید: شما مجبور 
فنکاه که بنوشید! ۷ می خواهم که 
مصیبت بزرگی را بالای اين شهر که بنام 
من یاد می شود. بیاورم. آیا خیال میکنید 
که از مجازات در امان ۵۰ خیر 
قادر مطلق, علیه تمام مردم روی زمین 
بلای جنگ را نازل مکنم , 

و یگو که خداوند از 1 مقدس و 
ملکوتی خود بر قوم برگزیدة خود و تمام 
ساکنین روی زمین فریاد بر می آورد 
و صدای مهیب و سهمناک او مانند 


ارمیا ۰۲۵ ۲۶ 


پا می فشارند. ۱"فریاد او تا آخرین نقطة 
زمین بگوش می رسد. زیرا خداوند بر تمام 
اقوام جهان داوری می‌کند و شریران با 
۳ شمشیر مجازات می شوند .۰ این گفتة 
خداوند است. 

۲" خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«بلا و مصیبت مانند گردباد مهیبی اقوام 
جهان را یکی پس از دیگری گرفتار خود 
می سازد و تا دورترین نقطة زمین پخش 
می شود! ۳ در آن روز اجساد کسانی را که 
خداوند کشته است سراسر روی زمین را پر 
می‌کنند. کسی برای آن ها ماتم نمیگيرد. 
آن ها را کسی جمع و دفن نمی‌کند و مثل 
پارو بر روی زمین باقی می مانند. 

ای چوپانان و ای رهبران قوم. گریه 
کنید و فریاد برآورید و در خاک بخلطید. 
زیرا روز کشتار و پرآگندگی شما فرا رسیده 
واه رای هر وی یی افش ۱3:8 
خرد می شوید. *راه فرار و پناهگاهی 
را اه فحرد کی دامع اف ۱۴ 
غصه و اندوه فریاد می زنید. زیرا خداوند 
با قهر سهمگین خود چراگاه های شما 
را ویران کرده ۷" و صلح و آرامش قوم را 
برهم زده است. ۶ خداوند مانند شیری 
که بيشة خود را ترک می‌کند. شما را ترک 
کرخه هر آث عم شاب واگ شیر ی 
او سرزمین تان ویران شده است.» 


پیشگوئی ارمیا در عبادتگاه 
بو ۲ 7 حا سلطنت یهویافیم 
(پسر یوشیا) . پادشاه بهودا. 
خداوند به ارمبا سخن گفت: ۲ «خداوند 
چنین می فرماید: در صحن عبادتگاه 
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بایست و به تمام مردم شهرهای بهودا 
بگو که برای عبادت بیایند. آنگاه تما 
سخنان مرا رل فا آن ها بیان 
"شاید آن ها کلام مرا بشنوند و از راه 
بد خويش برگردند و من هم از تصمیمی 
که برای مجازات آن ها بخاطر اعمال 
زشت شان گرفته ام. منصرف شوم. "به 
آن ها بگو که 9 می فرماید: 
اگر به کلام من گوش ندهید. از احکامی 
که به شما داده ام اطاعت نکنید او به 
سخنان انبیائی که از جانب من فرستاده 
شده اند توجه ننمائید - هرچند قبلاً از 
کلام آن ها اطاعت نکرده اید - *آنگاه این 
عبادتگاه را مانند شیلوه ویران می‌کنم و 
این شهر را مورد نفرین تمام اقوام جهان 
قرار می دهم.» 

7۲به مجردیکه ارمیا سخنان خود را 
در عبادتگاه تمام کرد و پیام خداوند را 
به گوش مردم رساند. کاهنان. انبیاء و 
مردم بر سر او ریختند و فریاد برآوردند: 
«سزای تو مرگ است! *چه حق داری 

که می‌گوئی: خدا این عبادتگاه را مانند 
شیلوه ویران می‌کند و اين شهر را خراب 
و غیر مسکون می سازد؟» و مردم همگی 
در عبادتگاه بدور ارمیا کت 

"وقتی رهبران یهودا از آنچه واقع گردید 
۲ کاد شل ان فوراً از قصر شاه به عبادتگاه 
آمدند و به جای مخصوص خود نزدیک 
دروازهٌ جدید عبادتگاه نشستند. ۷ آنگاه 
کاهنان و انبیاء به رهبران و مردم خطاب 
کرده گفتند: «اين شخص سزاوار کشتن 
است. زیرا شما بگوش خود شنیدید که 
دربارة این شهر چه پیشگوتی هاتی کرد.» 


۱۰۰ 
۲ارمیا در جواب رهبران و مردم چنین 
گفت: «خداوند مرا فرستاد تا آن چیزی را 
که شنیدید علیه این عبادتگاه و اين شهر 
پیشگوئی کنم. "راه و کردار تان را اصلاح 
کنید 9 جوم خداوند پیروی نمائید 
# است منصرف شود. ۴اما من 
در اختیار شما هستم و هر طوریکه صلاح 
می‌دانید درحق من بکنید:. ۳ 
هم بدانید که اگر مرا بکشید شما و اين 
شهر و ساکنین آن. خون بیگناهی را بگردن 
می‌گیرید. زیرا خداوند واقعاً مرا فرستاد تا 
سخنان او را بگوش شما برسانم.» 
۴آنگاه رهبران ۳ به کاهنان و انبیاء 
گفتند: «اين شخص سزاوا رکشتن نیست. 
چونکه به نام خداوند. خدای ما با ما 
قوم برخاسته به حاضرین گفتند: *«در 
دوران سلطنت حزقیا. پادشاه بهودا. 
میکای موزشتی به مردم یهودا گفت که 
خداوند چنین می فرماید: «سهیون مانند 
مزرعه ای قلبه شده و اورشلیم به تودهٌ 
خاک تبدیل می‌گردد. همچنین در جائی 
که اين عبادتگاه قرا ر دارد جنگلی بوجود 
می آید ۰ اما حزفیا پادشاه و مردم یهودا 
او را بخاطر پیشگوئی هایش محکوم 
به مرگ نکردند. بلکه حزقیا ۱۳99 
بترسید و به نزد او دعا کرده خواستار 
رحمت گردید. خداوند هم مجازاتی را که 
برای ات بود. ۵۰ 
به دست خویش ِ را با 
می آوریم!» 


ارمیا ۰۲۶ ۲۷ 


۲شخص دیگری هم بنام اوریا (پسر 
شععیه). که از قريةپعاريم بود. مثل ای 
علیه شهر اورشلیم و سرزمین بهودا 
پیشگوئی می‌کرد. "وقتی سخنان او به 
گوش تهريافيم پادشاه و سا کر و بزرگان از 
تنل اد 5 تصمیم گرفت که او را بکشد. 
ولی اوریا از تصلیم شاه باخیر شد و از 
ترس به مصر فرار کرد. ۲" یهویافیم پادشاه 
آلناتان (پسر عکبور) را با چند نفر 
دیگر به مصر فرستاد. ۲۳آن ها او را در 
آنجا دستگیر کرده با خود پیش یَهویاقیم 
پادشاه آوردند. آنگاه به امر یهویاقیم 
با شمشیر بقتل رسید و جنازه اش را در 
فترسنتان صموفی افدا تین 
۳اما اخیقام (پسر شافان) از ارمیا 
پشتیبانی کرد و نگذاشت که به دست مردم 
یرو وه با رس : 


پیشگوئی ظفر نبوکدنزر 
در ابتدای سلطنت یهویاقیم 


۷ 1 پسر یوشیاء پادشاه بهودا. این 
کلام از جانب خداوند به ارمیا آمد: ۲ خداوند 
به من چنین فرمود: برای خود یوغی 
بساز و با تسمه های چرمی به گردن خود 
ببند. "بعد پیام او را ذریعهٌ نمایندگان 
ادوم. موآب. عمون. صور و صیدون که به 
آورشلیم بحضور صدقیا پادشاه بهودا 
آمته نودلد به یا خشاهان شان برسان. یک 
که خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل 
چنین می فرماید: *«به سروران خود 
. بگوئد که من با قدرت عظیم و بازوی 
توانای خود زمین را با تمام انسان و 
حیوان که بر روی آن زندگی می‌کنند. 


ارمیا 


آفریده ام و آن را به هر کسی که بخواهم 
می دهم. #۶حالا من تمام این سرزمین 
را به بندةٌ خود. نبوکدنصر پادشاه بابل 
می بخشم. حتی حیوانات وحشی را رام 
می سازم و در اختیار او قرار می دهم. 
"تا زمانی که نوبت سقوط حکومت او 
برسد. همه اقوام خدمتگزار او و همچنین 
از پسر و نواسه اش می باشند. بعد اقوام 
دیگر و پادشاهان بزرگ او را غلام خود 
می سازند. 

هر فرع ماطتی 5ب بر دا تره 
پادشاه 0 ۳ نشود و یو له کی 
او را بگردن نگیرد. فزن. ان قوم را با 
۱ 
یکلی نابود شوند. خداوند چنین فرموده 
آمتن سس ها تانت سا فان 
و فالبینان و کسانی که خواب و رژیا 
می بینند و جادوگری می‌کنند. گوش 
بدهید. آن ها می‌گویند که شما نباید 
قطیع پادشاه بابل شوید. "زیرا آن ها 
با سخنان دروغ خود شما را فریب 
می دهند و در نتیجه. شما از سرزمین 
تان رانده شده هلاک می‌گردید. "اما 
هر قومی که زیر یوغ بندگی پادشاه بابل 
برود. به آن اجازه می دهم که در سرزمین 
خود باقی بماند و کشت و زراعت کند.» 
یداو زلز فرمووه اس 

"من همین چیزها را به صدقیاء پادشاه 
بهودا نیز بیان کردم و گفتم که بزیر یوغ بر 
تقد کی پادشاه بابل برود و خدمت او و 
مردمش را بکند تا زنده بماند. ""چرا 
تو و قومت در ار شمشیر و قحطی و 
وبا بمیرید؟ چنانکه خداوند فرموده 


۲۷ ۳۳ 
است: هر قومی که تسلیم پادشاه بابل 
نشود به چنین سرنوشتی دچار می شود. 
"به سخنان انبیای دروغین که به شما 
می‌گویند خدمت پادشاه بابل را نکنید. 
گوش ندهید. زیرا آن ها دروغ می‌گویند. 


۵ خداوند می فرماید: «من آن ها را 
ریت ۱95 آن ها به درو ۳ من 
پیشگوتی می‌کنند. پس اگر حرف آن ها 


را قبول کنید, آئوقت شما را با آن انییای 
کاذب از این سرزمین می رانم ۰« 

۳ فان به کاهنان و مردم گفتم که 
لا ون جرخ اف فرماین جیار ی و 
و پیشگوئی های انبیای دروغین توجه 
عبادتگا ه که به بابل برده شده بودند. 
برودی باز آورده می شوند. آن ها دروغ 
ی کونتان: ۷به حرف آن ها گوش ندهید. 
بلکه خدمت پادشاه بابل را کنید تا زنده 
بمانید. چرا می خواهید این شهر ویران 
شود؟ ۷اگر آن ها انبیای واقعی هستند 
و اگر از جانب من پیشگوثی میکنند. 
باید از من که خداوند قادر مطلق 
درخواست کنند ۳ ظروف دیگری که 
در عبادتگاه و در قصر پادشاه بهودا و 
در اورشلیم کی مانده اند به بابل برده 
نشوند ۳ (وقتی که نبوکدنص پادشاه 
بابل. بهویا کین (پسر بهویافیم) را همراه 
با بزرگان بهودا و اورشلیم به بابل اسیر 

د. بعضی از چیزها را از قبیل ستونها. 
2 پایه ها و دیگر آلات قیمتی را 
سنا کات ۰) ۲ «به آنچه که من خداوند 
مطلق. خدای اسرائیل می‌گویم گوش 
کشت : آن ظروف و اسبابی که در عبادتگاه 


۱۰۲ 


و در قصر پادشاه بهودا و در اورشلیم 
باقی مانده اند. ۲"به بابل برده می شوند 
و در آنجا باقی می مانند تا زمانی که 
آن ها دوباره مورد توجه من قرار گیرند و 
آنگاه همه را به این مکان باز می آورم.» 
خداوند چنین فرموده اشنت: 

ارمیا و حننیای نبی 

در همان سال. در آغاز سلطنت 


۳۸ صدقیا, پادشاه بهودا. در ماه 


پنجم سال چهارم. یی نی (پسز عزور) 
که از اهالی جیعون نود در عبادتگاه 
ایستاد و در حضور کاهنان و ۳2 
خطابت به من کرده گه گفت که ۲"خداوند 
قادر مطلق. خدای اسرائیل چنین 
می فرماید: «من یوغ بندگی پادشاه 
بابل را از دوش شما برداشته ام. ۳در 
ظرف دو سال تمام ظروف عبادتگاه 
را که نب و کد نصر به بابل برده بود. 
دوباره به اینجا می آورم. "همچنین 
یهویاکین (پسر یهویاقیم) پادشاه یهودا 
را با تمام کسانی که اسیر شده بودند. به 
اینجا باز می گردانم و یوغ بندگی را که 
پادشاه بابل بر دوش شما نهاده است 
می شکنم.» خداوند فرموده است. 
*آنگاه من در حضور کاهنان و مردمی 
که در عبادتگاه حاضر بودند. به حننیای 
: ۶«آمین! خداوند تمام 
رات را موی سازد و همه 
ظروف و اسباب عبادتگاه را با کسانی 
که در بابل اسیر اند. دوباره به اینجا 
بیاورد. ۲ما ۳ در حضور این مردم 
به سخنان من گوش بده. *انبیای گذشته 


ارمیا ۲۸۰۲۷ 


که سالها پیس پیش از من و تو بوده اند. 
دربارةٌ تن قحطی. وبا و علیه 
کشورها و سلطنت های بزرگ پیشگوئی 
می کردند. ؟اما آن نبی که در بارهٌ صلح 
پیشگونی می‌کند. اگر پیشگوئی او عملی 
شود. آن وقت ثایت می گردد که خداوند 
او را فرستاده است.» 

۳ آنگاه حننیای نبی یوغ را از گردن 
ازضا فرکاشکه ۵ ان وا شکتتن. انعك 
در حضور مردم گفت که خداوند چنین 
می فرماید: «در ظرف دو سال بوغ 
بندگی نبوکدنصر. پادشاه بابل را به همین 
ترتیب از گردن همه اقوام بر می دارم 
3 0 می شکنم.» بعد ارمیا از آنجا 
بیرون رفت. 

۲بعد از آنکه حننیای نبی یوغی را 
که بر گردن ارمبا بود. که خداوند 
به ارمیا فرمود: ۱۳«برو به حننیا بگو که 
خداوند چنین می فرماید: تو یوغ چوبی 
را شکستی. اما یوغ آهنی جای آن را 
می گیرد! ۳ من. ِِِ ِِ 
اقوام ناوت تا خدمت نبوکدنصر 
پادشاه بابل را بکنند. من حتی حیوانات 
وحشی را ام او اه ام ی 
به حننیای تییم ک > «ای حننیا. بشنو 
خداوند ترا نفرستاده است. و رد ِ 
وادار ساختی که دروغهای ترا باور کنندء 
*بتابران: خداوند می فرماید که او فرا از 
روی زمین محو می سازد و در ظرف یک 
سال می میری» زیرا تو در مقابل او تمرد 
کرده اق,» ۲ حننبا در ماه هفتم همان 
سال مرد. 


ارمیا 


ات وس 
7بعد از آنکه نبوکدنصر 


۹ 1 یهویاکین پادشاه و مادرش 
را همراه با اهل دربار بزرگان بهود. 
ضتعتگران: و آهنگران به بانل اسر رده 
ارمیای نبی نامه ای از اورشلیم برای 
شرک دکان بهود. کاهنان. انبیا و مردمی 
که به بابل تبعید شده بودند. نوشت. "او 
تاه زا خریعه العاشةه (نسر شافان )نوفیا 
(پسر حلقیا) که نمایندگان صدقیا. پادشاه 
یهودا. بودند و قرار بود پیش نبوکدنصر 
بروند. به بابل فرستاد. مضمون نامه این 
بود: 

" «خداوند فادر مطلق. خدای اسرائیل 
به همه کسانی که به ارادهٌ او از اورشلیم 
به بابل تبعید شده اند. چنین می فرماید: 
*«برای تان خانه بسازید و در آن سکونت 
کنید؛ باغها ساخته. درختان غرس نموده 
و از میوهٌ آن ها بخورید. کید 
صاحب فرزندان شوید. بگذارید فرزندان 
ود ۳۱۶۱ 3 ۵۶ 
نس فد کردزن قا تعداد تان افزایش 
یابد و کم نشود. "و سلامتی شهری را که 
شما را در آن تبعید کرده ام. بخواهید و 
برای رفاه آن بحضور من دعا کنید. زیرا 
ات باعث آسودگی شما می گردد. 
«من, خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل 
به شما می‌گویم که نگذارید انبیای 
کاذب و فالینان یآ در میان شما ژندگی 
قی کنم. سا و1 بقرینت. بمب انب 
و رژیاهای شان گوش ندهید. 
خداوند می‌گوید که آن ها 


*زیرا 
برای شما به 


۱۰۳ ۳۹ 


دروغ فش که ی می کنند و من آن ها را 
نفرستاده ام.» 

۲ خداوند می فرماید: «اما وقتی که 
هفتاد سال دوران اسارت شما در بابل 
پایان یابد. آنگاه به شما شفقت نشان 
داده به وعدهٌ خود وفا می‌کنم و شما را 
دوباره به اینجا می آورم.» ۲ خداوند 
می فر ماید: «من ارادهٌ خود را دربارة شما 
میدانم. نقشة من فقط برای سلامتی شما 
است نه برای بدبختی تان. من می خواهم 
شما آينده امید بخشی داشته باشید. "۱ بعد 
وقتی مرا بخوانید و پیش من دعا کنید. 
من دعای تان را اجایت می‌کنم. ۳ هرگاه 
ار وان ساب من اف ما 
می یابید. ""بلی» بطور یقین مرا می یابید 
اعاده می‌کنم و شما را از همه کشورهائی 
که به ارادهٌ من به آنجا تبعید شده اید 
جمع می‌کنم و دوباره به وطن خود تان 
می آورم.» 

*شما می‌گوئید که خداوند انبیا را 
در بابل برای ما فرستاده است. ۴*پس 
داود نشسته است و به همه کسانی که 
در اورشلیم ۳ مانده اند یعنی بر 
خویشاوندان شما که به بابل تبعید 
نشده اند. چنین می‌گوید: ""بلی خداوند 
قادر مطلق چنین می فرماید: «بلای 
جنگ و قحطی و ژبا را می آورم و آن ها 
را مانند انجیر گنده ای می سازم که قابل 
خوردن نیست. آن ها را با شمشیر و 
قحطی و وبا تعقیب می‌کنم تا همه اقوام 


از دیدن شان به وحشت بیفتند و آن ها را 


۱۴ شتا 
به هر جائی که پرآگنده کنم مورد نفرین و 
سر قراز کر فتاه فرشا شوند. 
"زیرا خداوند می‌گوید: به کلام من گوش 
ندادند. با اينکه من هميشه پیام هانی 
بوسیلةً بندگان خود. اتبباء برای شان 
فرستادم. اما خداوند می‌گوید که شما نیز 
نشتیدید.» 

۳حالا شما که در بابل در حال تبعید 
بسر می برید. به سخنان خداوند گوش 
بدهید! ۲ خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل در مورد اخاب (پسر قولایا) و 
صدقا (پسر معْسیا) که بنام او به دروغ 
۱ می کردند. چنین می فرماید: 
«من آن ها را به دست نبوکدنص پادشاه 
بابل تسلیم می‌کنم و او آن دو نفر را در 
۷سرنوشت آن ها برای آن عده کسانی 
که در بابل تبعید شده اند. نمونه خواهد 
بود. بطوری که هر که بخواهد کسی را 
نفرین کند. خواهد گفت: «خداوند ترا به 
سرنوشت صدقیا و اخاب که پادشاه بابل 
آن ها را در آتش زنده سوزانید. گرفتار 
سازد. ۳بخاطری که آن ها در بین قوم 
اسراتیل مرتکب گناه شرم آوری شدند و 
با زنان همسايةٌ خود زنا کردند و همچنین 
و فق قرف 2 ارادهٌ من سخنان 
دروغ به مردم گفتند. من. خداوند شاهد 

و از همه چیر اه سم ۰« خداوند 
چنین گفته است.» 


۰ 5 ۸ م 
نامة شمَعیه 


مطلق. خدای 
اسرائیل. دربارةٌ شمعیه تخلامی پیامی 


۴ خداوند قادر 


۳۹ 


به من داد. ۳ 
مَعسیا) و ها فرستاد. در آن 
نامه به سفنیا این چنین نوشته بود: 
۴ « خداوند ترا بعوضص فا 
کاهن تعیین کرده است تا در عبادتگاه 
اجرای وظیفه نموده و هر دیوانه ای را 
که ادعای نبوت کند. در پاهایش زنجیر 
و زولانه بیندازی. ۷"پس چرا تو ارمیای 
عناتوتی را که دعوای نبوت می نماید 
و توبیخ و سرزنش نمی‌کنی؟ "زیرا در 
حقیقت او بود که نامه ای برای ما در 
ی 
سکونت خود کاه ها ۳ و باخرا 
ساخته و نهالها غرس کنیم و از محصول 
آن ها بخوريم: ِ« 

سمنبای کاهن نامه را در حضور 
ارمیای نبی خواند. ۳آنگاه خداوند به 
ارمیا فرمود: "«نامه را برای تمام 
تبعید شدگان بفرست و به آن ها یگ 
که خداوند در مورد شمعیه تحخلامی 
شما پیشکرکی. گزده استه من او ترا 
نفرستاده ام. او خواست که دروغ هایش 
را باون کنیتیر ۲بتایرانء خداوند چنین 
می فرماید: من شمعیه تخلامی را با 
اولاده اش محازات می‌کنم و از خانوادة 
ار دی ی 
احسانی را که در حق قوم برگزیده خود 
می رراقاه من #-۳ ۱ 
فتنه انگیز گفته است.» خداوند چنین 
فرموده است. 


وعده خداوند به قوم اسرائیل 

تب ۳ از جانب خداوند 
۴ رسید و گفت: 
و ِِ اسرائیل 
می فرماید: هر چیزی را که به تو گفته ام 
در یک کتاب بنویسء ۳زیرا روزی 
فرا می رسد که من قوم تبعید شدهْ خود. 
اسرائیل و یهودا را دوباره به این سرزمینی 
که به پدران شان وعده ملکیت آنرا داده 
بودم. می آورم تا 1 را تترافا کنتن: 
خداوند چنین فرموده است. 

"این است کلامی که خداوند دربارةٌ 
اسرائیل و یهودا گفته است. 

۳ و «فریاد 
وحشت به گوش من می رسد. ترس بر 
همه تفا سایه افکنده: استا.و آراشن و 
آسایش وجود ندارد. تتافل کین و ۱ 
خود بپرسید! آیا یک مرد می تواند طفلی 
بزاید؟ پس چرا تمام مردان مثل زنانی که 
در حال زایمان باشند دست به کمر نهاده و 
رنگ شان پریده است؟ "آه چه روز بدی 
در پیشرو است که مثل آن هرگز دیده نشده 
است. آن روز زمان سختی برای اسرائیل 
است. اما از آن نجات می یابد.» 

#خداوند قادر مطلق می فرماید: «در 
آن روز یوغی را که بررگردن آن ها است 
می شکنم. آن ها را از زنجیر اسارت 
آزاد می سازم و دیگر بندگی بیگانگان 
را نمی‌کنند. *بلکه آن ها مرا که خداوند. 

و پادشاهی را که از 
آن ها خواهم گماشت. 


خدای شان 


نسل داود بر 


۳۰ ۱۰۵ 
"پس خداوند می‌گوید که ای بندة 
من یعقوب نترس و ای اسرائیل هراسان 
نباش. زیرا من تو و فرزندان ترا از نقاط 
دور روی زمین و از کشورهائی که در 
آن ها اسیر هستید نجات ی دهم. من 
شما را به وطن تان باز می‌گردانم تا در 
دفاهق آسایتن زندگی کید و کسی شا 
را نخواهد ترسانید. امن همراه تان بوده 
شما را مه آن اقوامی را که 
شها ِِ» بین شان 9 هستد» نابود 
ینهم شما را بدون سرزنش نم نار 
البته سرزنشی که می‌کنم از روی عدل و 
انصاف می باشد. . من خداوند گفته ام «« 
۲ خداوند می فرماید: «ای قوم رگ یله 
من. درد تو علاج ناپذیر و زخم تو 
است. ۳ کچن یست. که به دغوای تو 
رسیدگی کند. مرهمی برای زخم تو 
وجود ندارد و علاجی نداری. " کسانی 
که دلیستةٌ تو بودند همه ترا فراموش 
کرده اند و توجهی به تو ندارند. من ترا 
بخاطر خطاها و گناهان بی شمارت 
مثلیکه دشمن تو باشم با بی‌رحمی جزا 
داده ام. جرا از درد و جراحات خود 
شکایت هی کل ؟ درد تو درمان ندارد. 
زیرا شرارت تو بسیار و گناهانت بیشمار 
ابنتام. میم ترا سا انش .عضییت: گرفتاز 
کرده ام. ۴ پس کسانی که ترا ببلعند. بلعیده 
می شوند؛ مرکسی: که دست به 2 
تو بزند. 29 0 و غارتگرانت 
را به غارتگران دیگر ت تسلیم می‌کنم و 
همه دشمنان تو یک ۰ 
برده می شوند. "زیرا خداوند می‌گوید: 


۱۰۶ 


صحت و سلامتی ات را اعاده می‌کنم و 
زخمهایت را شفا می بخشم. از این جهت 
که ترا «متروک» می نامند و می‌گویند که 
این صهیون است که هیچکسی به یاد آن 
یر 
یر ۳ 92 
اسرائیل را به وطن شان باز می‌گردانم 
ی حاو افو هاع شاخ وت و 
شففت نشان می دهم._شهر اورشلیم 
بر ویرانه هایش دوباره آباد می شود و 
قصرهایش به حالتی که در سابق بود. 
مجدداً اعمار می‌گردند. * اهالی آن شهر 
سرودهای شکرگزاری را می سرایند و 
فد 
به تعداد آن ها می افزایم و لب 
برکت می دهم و افتخار می را 
آن ها قدرت و شوکت ۳۳ را 
عطا می‌کنم. آن ها را پایدار و استوار 
می سازم و کسانی که بخواهند بر آن ها 
ستم کنند. مجازات می شوند. "حاکم 
آن ها از قوم خود شان و از بين خود 
شان انتخاب می شود. او را بحضور خود 
مقرب می سازم تا نزدیک من باشد. 
زیرا تا من کسی را بحضور خود نخوانم؛ 
نمی تواند که به من نزدیک شود. "شما 
قوم برگزيدة من می باشید و من خدای 
تان.» خداوند چنین فرموده است. 
"خشم خداوند مانند طوفان وحشتناک 
و گردباد مهیبی بر می خی و بر سر 
مردمان شریر فرود می آید. "و غضب 
شدید خداوند تا منظور او برآورده نشود. 
از شدت خود نمی‌کاهد. در آینده اين را 
خواهید فهمید. 


ارفیا ۳۰ ۳۱ 


بازگشت تبعید شدگان به وطن 
خداوند می فرماید: «روزی 


۳۱ فرا می رسد که من خدای 
تمام قبایل اسرائیل خواهم بود و آن ها 
قوم برگزیدة من.» "خداوند چنین 
می فرماید: «قومی که از شمشیر رستند 
در بیابان فیض یافتند. من آسایش برای 
اسرائیل مهیا کردم و از آن ها مراقبت 
نمودم. ك ۳ خداوند از جای دور به من 
ظاهر شد و گفت: «با محبت ازلی تو 
را دوست داشتم. بنابر اين ترا با رحمت 
به سوی خود می‌کشانم. "ای باکرة 
اسرائیل. من دوباره ترا استوار و پایدار 
می‌سازم. بار دیگر دایه به دست گرفته 
با وا کرحت پجش عوسی, رتصن .3 
پایکوبی می نمائی. *دوباره تاکستانهای 
خود را بر کوهستان سامره غرس می‌کنی 
و از خوردن میوهٌ آن ها لذت می بری. 
*بلی. روزی فرا می رسد که نگهبانان بر 
کوهستان افرایم صدا مبی کننك: «بیاشد 
که با هم به سهیون پیش خداوند. خدای 
خود برویم.»» 

۲"خداوند چنین می فرماید: «با آواز بلند 
به جهت یعقوب. سرآمد تمام ۹ نغمةهً 
خوشی را س رکنید. به خداوند سپاس گوئید 
و اعلام کنید و بگونید: «ای خداوند. قوم 
برگزیده ات را در پناه خود حفظ کن و 
بازماندگان اسرائیل را نحات نده. »> *من 
آن ها از #رزفن الق از دزرترین 
نقاط روی زمین ِِِ باز می‌گردانم. 
حتی اشخاص کور و لنگ و زنان حامله 
و در حال زایمان را با آن ها به اینجا 


ارمیا 


می آورم و گروه بزرگی به اینجا مراجعت 
می کند. *گریان و دعاکنان می آیند و من 
ایشان را رهبری می‌کنم. آن ها را کنار 
جویهای آب به راه راست و هموار هدایت 
می‌کنم تا نلغزند. زیرا من پدر اسرائیل 
هستم و افرایم پسر اول من است « 

۲ای اقوام جهان. به کلام خداوند گوش 
بد‌هید 3 ان را به نقاط دور جهان اف 

کند و بگوئید: «همان خداثی که ۶ 

اسراثیل را پرآگنده ساخت. بار دیگر آن ها 

را جمع می‌کند و همانطوری که چوپان از 
گلهُ خود نگاهداری می نماید او هم از قوم 
برگزیدة خود مراقیت می‌کند. "خداوند 
اسرائیل را آزاد می‌کند و از دست کسانی 
که از آن ها قویتر اند» فجات می دهد. 
"آن ها می آیند و بر کوه سهیون آواز 
خوشی را سر می دهند. احسان و لطف 
خداوند آن ها را از غله, شراب. روغن, گله 
و رمه بی نیاز می سازد. زندگی آن ها مانند 
باغی سیراب و شاداب می‌گردد و دیگر 
هیچگاهی افسرده و غمگین نمی شوند. 
۳ دختران باکره از خوشی می رقصند و 
مردان پیر و جوان شاد و خندان می شوند. 
غم و ماتم آن ها را به شور و شادمانی 
تبدیل می کند. به آن ها تسلی می دهد و 
بجای غم. خوشی می بخشد ۰ ِِِِ 
می فرماید: «به کاهنان بهترین گوشت 
قربانی را می دهم و قوم برگزیده خود را از 
نعمتهای فراوان برخوردار می سازم.» 


۵ خداوند می فرماید: «صدائی از رامه 
بگوش می رسد. صدای ماتم و ناله های 


۳۱ ۱۰۷ 
زار. راحیل برای فرزندان خود گریه 
می کند. زیرا آن ها را از دست داده 
است.» ۴ خداوند چنین می فرماید: 
«دیگر گریه نکن و اشک نریز. زیرا 
بخاطر اعمالت پاداش خوبی ون یو 
و فرزندانت از سرز مین دشمنان 
بازای کر قتت. ۲ات فد بکشی کر 
پیشرو داری» زیرا فرزندانت دوباره 
به وطن خود بر می گردند.» خداوند 
فرموده است. 

«من ناله و زاری افرایم را شنیدم که 
گفت: «تو مرا سرزنش کردی تا اصلاح 
شوم. من مانند گوسالة رام نشده ای 

9 حالا مرا بحضور خود بازگردان 
وکا ر که پیش تو بیایم. . زیرا که تو 
خداوند و خدای من هستی. من از تو 
رو برگرداندم. ولی بعد پشیمان شدم. 
وقتی پی بردم که چه کاری کرده ام 
خجالت کشیدم و ترسیدم و از اعمال 
شرم آوری که در جوانی مرتکب شده ام. 
شرمنده هستم.» 

تا و 
و مایةٌ خوشی من است. گرچه بر ضدش 
سخن می‌گویم. لاکن او را بیاد خواهم 
داشت و هر وقتی که بیادم می آید دلم از 
شفقت نسبت به او به هیجان می آید و بر 
او رحم می‌کنم. "بر سر راه تان علاماتی 
نصب کنید. تا در بازگشت به وطن راه خود 
را بيابید. ای باکرة اسرائیل. به شهرهای 
خود برگرد. "ای دختر بی وفا. تا چه وقت 
سرگردان و معطل می مانی؟ من بر روی 
زمین چیز تازه و مخالفی بوجود آورده ام. 
مثل اینکه زن از مرد محافظت کند.» 


۱۰۱۸ ارمیا 


سعادت آیندة قوم برگزیده خداوند 


۳ خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل 
می فرماید: «بعد از آنکه قوم اسرائیل 
را به وطن شان بازگردانم. در بهودا 
و شهرهایش می گویند: «ای مسکن 
عدالت» ای کوه مقدس. خداوند به تو 
برکت عطا فرماید!» ۴در آن وقت و 
شهرهای بهودا با دهاتیان. دهفانها و 
چوپانها یکجا زندگی می‌کنند. *"جان 
خستگان را تازه می سازم و ناتوانان 
رً سیر می کنم. 
می خوابند و خوابهای شیرین می بینند.» 

۷۲ خداوند می فرماید: «روزی آمدنی 
را از انسان و حیوان پر می سازم. 
*همانطوری که یک وقتی آن ها را 
ريشه کن ساختم. ویران کردم. هلاک 
نمودم. و تا 
آوردم. حالا ها را احیاء می کنم 

و استوار و پایدار ی زج خداوند 
فرموده اش ۶ ایکاه دیگر نمی گویند: 
«پدران غورهٌ انگور خوردند و دندان 
فرزندان کنّد شد.» ۳اما هر کس جزای 
گناه خود را می بیند و هر کس که انگور 
ترش بخورد دندانشن کی می شود. » 


پیمان تازه 


۴مردم همه به راحت 


«روزی 
فرا می رسد که با مردم اسرائیل و بهودا 
پیمان تازه ای می بندم. "این پیمان مثل 
پیمان سابق نیست که وقتی دست پدران 
شان را گرفته از مصر بیرون آوردم. با 


"خداوند می فرماید: 


۳۱ 


2 بستم. با اينکه خداوند ِ 
۳ آن ها نیمان مرا شکستند.» ۱ 
خداوند می فرماید: «پیمان نوی که با قوم 
اسرائیل می بندم اینست: من احکام خود 
را بر دلهای شان می «و یج ! لت 
شان خواهم بود و آن ها قوم برگزيدة من. 
۴ دیگر حاجت نیست که به یکدیگر تعلیم 
ندهتل و بکرند کش بشناسند. زیرا از 
خورد تا بزرگ قز هب۳ آنگاه من 
گاه انا من تم و کر آن را یاد 
نمی آورم. . مل» خداوند گفته ام. ۰ 

خداوندی که در روز به آفتاب روشنی 
می بخشد. مهتاب و ستارگان را بوجود 
آورد تا شبهای تاریک را روشن سازند. 
امواج بحر را خروشان م ی کند. خداوند 
قادر مطلق ِِ دارد. وشن خداوند 
همیشه بعنوان 2 
۲ خداوند چنین می فرماید: «اگر آسمان 
را بتوان اندازه کرد و تهداب زمین را 
پیدا نمود. آنگاه من هم نسل اسرائیل را 
فرح کون اس 


توسعهٌ شهر اورشلیم 
۶۸ خداوند می فرماید: «وقتی 
می رسد که شهر اورشلیم دوباره آباد 
می شود. از برج خن ثیل تا دروازه زاویه 
و از آنجا تا تپ جارب و تا به جوعت. 
*تمام وادی. جائی که مُرده ها را دفن 
مبی کنند و زباله را می اندازند. تمام 


ارضا ۲۲۵۲۲ 


مزرعهٌ بالای نهر قدرون و تا دروازه 
می باشد. این شهر دیگر هرگز ویران و 
خرابت نمی شود.» 


ارمیا مزرعه ای می خرد 


در سال دهم سلطنت صدقیا. 
۳۲ پادشاه که همزمان با 
هجدهمین سال پادشاهی نبوکدنصر بود. 
خداوند به ارمیا سخنگفت. "در آن وقتی 
که سپاه پادشاه بابل شهر اورشلیم را در 
محاصرءهً خود داشت. ارمیا در صحن 
محبس واقع در قصر شاهی. زندانی بود. 
"صدقیاء پادشاه بهودا. ارمیا را بخاطری 
در زندان انداخته بود که هميشه می‌گفت 
که خداوند می فرماید: «من این شهر را 
به دست پادشاه بابل تسلیم می‌کنم و او 
آن را متصرف می شود. " کلدانیان صدقا 
پادشاه را دستگیر کرده او را بحضور 
پادشاه بابل می برند تا شخصاً با او روبرو 
شده محاکمه اش کند. *صدقیا مدت 
درازی در زندان می ماند. تا اينکه من بر 
سر او رحم کنم. تو در برابر آن ها مقاومت 
می‌کنی. اما موفق نمی شوی.» 
۶ارمیا گفت که در این هنگام خداوند 
به من فرمود: «تّم ثیل. پسر کاکایت. 
شلوم. پیش تو می آید و می‌گوید که 
مزرعهٌ او را در عناتوت بخری. زیرا چون 
تو از بستگان نزدیک او هستی حق داری 
که آن را بخری.» *پس همانطوری که 
خداوند فرموده بود. نم ثیل در صحن 
زندان پیش من آمد و گفت: «مزرعة 
مرا که در عناتوت. در سرزمین بنيامین 


۱۰۹ 


است بخر. زیرا تو بحیث نزدیکترین فرد 
ج وادم تج رون آن را داری 064 
آنوقت دانستم که آن پیامواقعاً از جانب 
من آنْ مررعه را 
که در عناتوت بود به قیمت هفده مثقال 
نقره از خنم ثیل خریدم. "قبالهٌ آن را در 
حضور شاهدان هر و امضاء کردم و نقره را 
هم وزن نموده به او پرداختم. ۲ بعد قالهة 
شهر و لاک شده را که تمام شرایط خرید و 


خداوند بوده است. *پس من 


فروش در آن ثبت بود. با یک نسخهة 
باز آن گرفتم "و در حضور پسر کاکایم. 
حنم ثیل و شاهدانی که آن را امضاء 
کردم ,بردند» همچتین اهزدیانی کم در 
آنجا حاضر بودند به باروک. پسر نیریا. 
نواسةه مُحسیا دادم. "و در حضور همه 
بهبروک گفتم که "خداوند قادر ملق 
دآغر اس اقل ی فرهابتاة بسانم فا 
هر شده را با نسخه باز آن بگیر و در 
یک کوزه بگذار تا مدت درازی محفوظ 
باقد. ری | اون قادن فطلی: خداش 
اه 
مزرعه و تاکستان در این سرزمین خرید و 
فروش می شود.» 
دهای ارمیا 

۴بعد از آنکه قباله را به باروک (پسر 
نیریا) دادم. بحضور خداوند دعا کردم و 
گفتم: ۷ «ای خداوند. خدای متعال, تو 
بودی که با قدرت عظیم و بازوی توانایت 
آسمان ها و زمین را بوجود آوردی. 
برای تو هیچ کاری 
رحمت بی پایان خود هزاران نسل را 
برخوردار می سازی. اما در عین حال. 


تس ۲ 


۱۰۳۰ 


فرزندان را بخاطر گناهان والدین شان 
به کیفر می رسانی. ای خدای بزرگ و 
توانا که نامت خداوند قادر مطلق است. 
عهای ت حکیما نم و کارهای, تر 
ار که اش ان کر مر اعمان شمه 
انسانها باز اند و هرکسی را از روی رفتار 
و کردارش پاداش می دهی. "نشانه ها و 
معجزات در مصر نشان دادی و روز به 
روز نامت را در بین قوم اسرائیل و بین 
ای ی ی او 
دست قدرت خود قوم برگزیده ات را از 
سرزمین مصر بیرون آوردی و نشانه ها و 
معجزات در آنجا اجراء کردی و دشمنان 
زا وه متا تدای شور مس .را 
که در آن شیر و عسل جاریست و وعده 
ملکیتش را به اجداد شان داده بودی. به 
آن ها بخشیدی. ۲۳اما وقتی پدران شان 
آمدند و آن را تصرف کردند. از کلام 
و احکام تو اطاعت ننمودند. بنابران؛ 
تو بر آ ها این بلاها را نازل کردی. 
*"می بینی که کلدانیان برای تصرف شهر 
به ِِ آن سنگر گرفته اند و مردم را 
ی 3 محطی و فرعن ودب فیط 
و د جک آرران ما به دست دشمنان 
گرفتار شده اند. درست همان طوری که 
تو فرموده بودی. اتفاق افتاد و خودت 
هم می بینی. "ولی ای خداوند. خدای 
من, تو به من فرمودی که آن مزرعه را در 
حضور شاهدان بخرم. و با این وضع ی که 
شهر دارد و به دست کلدانیان افتاده است. 
باز هم از امر تو اطاعت کردم.» 
۴۶ خداوند به ارمیا فرمود: با 
خداوند. خدای تمام بشر هستم. آیا 


ارمیا ۳۲ 


باشد؟» *"پس خداوند چنین می فرماید: 
«من این شهر را به دست کلدانیان و 
نبوکدنصر. پادشاه بابل. تسلیم می‌کنم 
و آن‌ ها شهر را متصرف می شوند. 
"عساکر کلدانیان به شهر داخل شده 
آن را آتش می زنند و خانه هائی را 
می سوزانند که بر بامهای آن ها برای 
بعل و خدایان دیگر قربانی و هدیه 
تقدیم می کردند و با مت اعمال خود 
اسرائیل و بهودا از جوانی دست به 
کارهای شرارت آمیز زده اند و هميشه 
با اعبان :سوه شا ۸ 
آورده اند. "این شهر از روزی که آباد 
شد تا به امروز موجب خشم من گردیده 
انتتت اب بنابران. 2 را از نظر خود دور 
می کنم. ۲" کارهای زشت یه اسرائیل 
و بهودا. گناهان پادشاهان. رهبران. 
کاهنان و انییای آن ها و اهالی اورشلیم 
مرا یک ساخته است. ۳ ن ها 
مرا 0 ۳ 
را همیشه تعلیم داده ام به حرف 
من گوش نداده و اصلاح نشده اند. 
"خی ک عبادتگاهی که به ِِ 
یاد می شود. بت پرستی می‌کنند و 

را آلوده می سازند. ۰ راطق ۳ 
وادی نوم قربانگاهها ساخته اند و بالای 
آعا عان رد رای مت مراک 
قربانی مي کنند. در حالی که من به 
آن ها امر نکرده ام و حتی از خاطرم 
نمی‌گذشت که مردم بهودا مرتکب 
چنین گناهی شوند ِ« 


ارمیا ۰۳۲ ۳۳ 


وعدء امید بخش 

تابران؛. اون خدای اسراقل در 
مورد شهر اورشلیم می فرماید: وق 
می‌گویند که این شهر بخاطر جنگ و 
قحطی و بیماری به دست پادشاه بابل 
۲من اهالی آن را از همه کشورهائی که 
آن ها را در اثر خشم خود به آنجا پرآگنده 
۳ ۱ ۱ ۰ ۳ 
می آورم تا در کمال آسودگی زندگی کنند. 
*آن افو برگزیده من خواهند بود و من 
خدای شان. *۳به آن ها یک دل و یک 
فکر می دهم ۳ بخاطر سعادت خود 
نسلهای آیندة خود هميشه به من احترام 
داشته باشند. *من با آن ها یک پیمان 
ابدی می بندم و احسان و کر خود را 
هیچگاهی از آن ها دریغ نمی‌کنم. ترس 
خود را در دلهای شان جا می دهم تا 
دیگر مرا ترک نکنند. ۴از احسان کردن 
به آن ها لذت می برم و آن ها را از روی 
وفا و از دل و جان در این سرزمین استوار 
و پایدار می سازم.» 

"خداوند چنین می فرماید: «به همان 
طوری که مصیبت بزرگی را بر سر این قوم 
آوردم. قرار وعده ای که داده ام سعادت 
و کامرانی را هم نصیب شان می‌کنم. 
"در این سرزمینی که می‌گویند متروک و 
خالی از انسان و حیوان است و به دست 
کلدانیان افتاده است. ۴و همچنین در 
سرزمین بنيأمین. اورشلیم. شهرهای بهودا. 
کوهستانها. دامنه های کوهها و صحرای 
جنوب. مزارع خرید و فروش می شوند. 


۱۳۰ 


قاله ها و مهر و امضاء 
میگردند. زیرا من این فوع را «وباره اه 
ملک و وطن شان باز می‌گردانم ِ« این 


گفتهٌ خداوند است. 


احیای اورشلیم 
۳۳ بار دیگر خداوند با ارمیا که 

هنوز در زندان بود. سخن 
گفت. "خداوندی که زمین را آفرید و آن 
را شکل داد و در هوا معلق نگاه داشت 
و نام او خداوند است می فرماید: ۳«از 
من درخواست کن و من آن را می پذیرم 
و اسرار پنهانی را برایت فاش می‌کنم. 
و "مر جد او جدای اسراتل: در مورد 
خانه های شهر و قصر پادشاه بهودا 
می‌گویم که آن ها همه ویران شده بودند 
9 مصالح ان ها را بحیتث شک به کار 
می برند. * کلدانیان می آیند و شهر را از 
اجساد اهالی آن پر می‌کنند. زیرا مردم 
این شهر بخاطر شرارت خود آتش خشم 
مرا شعله ور ساختند و من روی خود را از 
آن ها پوشاندم. *اما با آنهم» خرابی های 
این شهر زرا ترمیم قی کنم و مسکونین آن 
را شفا و آسایش بخشیده از سعادت کامل 
پرخوردار می سازم. ۲اسیران اسرائیل 
و بهودا را ار یل 
و مثل سابق آن ها را کامران می‌گردانم. 
«من آن ها را از گناهانی که در برایر 
من کرده اند. پاک می‌کنم و تمرد و 
نافرمانی های شان را می بخشم. *آنگاه 
شهر اورشلیم مایة خوشی من می‌گردد و 
باعث می شود که تمام اقوام جهان نام 
مرا تجلیل و تمجید کنند و همگی از 


۳9 ارمیا 


خوبی هائی که در حق قوم برگزيدة خود 
می کنم و نعمت هائی را که به آن ها 
می بخشم. از ترس بلرزند.» 

"خداوند می فرماید: «مردم تکوم 
که شهرهای بهودا و جاده های اورشلیم 
ویران و خالی از انسان و حیوان شده اند. 
"اما در همان جا بار دیگر آواز خوشی: 
صدای شاد داماد و عروس و نوای ساز 
و سرود شنیده می شود. وه برای 
خداوند قربانی های شکرگزاری تقدیم 
کرده می گویند: «از خداوند قادر مطلق 
شکرگزار باشید. زیرا او خداوند مهربان 
است و رحمت و شفقت او استوار و 
جاویدان است!» من سعادت 4 کاترانین 
این سرزمین را که در اول داشت. بار 
دیگر برایش اعاده می‌کنم.» این گفتة 
خداوند است. 

۲ خداوند قادر مطلق می فرماید: «اين 
سرزمینی که ویران و خالی از وجود انسان 
و حیوان است. بار دیگر دارای چرآگاهها 
شده و چوپانها گله های خود را در آن ها 
می چرانند. "در شهرهای کوهستانی» در 
دامنه های کوهها, در ساحة جنوبی بهودا. 
در سرزمین بنيامین و اطراف اورشلیم و در 
شهرهای بهودا. قرار وعده ای که داده ام 
چوپانها یک بار دیگر گوسفندان خود را 
می شمارند.» خداوند فرموده است. 

۳ خداوند می فرماید: «زمانی می رسد 
که من وعدهٌ خود را که به مردم اسرائیل 
و بهودا داده ام عملی می سازم. ۴ فن 
آن زمان از نسل داود شاخهٌ عادل و 
راستکاری را بر می‌گزینم تا با عدل و 
انصاف حکومت کند. ۴در آن روزها 


۳۳ 


یهودا نجات می یابد و اورشلیم در رفاه 
و اسایش بسر می برد. و او بنام «خداوند 
عدالت ما است» باد می شود. ۲ خداوند 
چنین می فرماید که از نسل داود هميشه 
یک نفر بر تخت سلطنت خاندان اسرائیل 
و از کاهنان لاوی هم 
پیوشقه: آشتخاطن اهر متفر آهتنر بزق. ۶ 
در حضور من مراسم فربانیهای سوختنی 
و هدایای آردی را اجراء کنند.» 

"بعد این کلام از جانب خداوند برای 
ارمیا رسید: ۲۲۲«من عهد کرده ام که 
شب و روز هميشه در وقت معینی ظهور 
کنند و اين عهد تغییر ناپذیر است. اگر 
کسی بتواند که اين نظام را برهم بزند و 
يا تغییر بدهد. آنوقت من هم پیمان خود 
را که با بنده ام داود بسته ام» می شکنم تا 
از اولادهٌ او کسی وجود نداشته باشد که 
مت ی و همچنین عهد 
و را که با خدمتگارانم , کاهنان لاوی 
بسته ام نیز نقض می کنم. ""همانطوری 
که ستارگان آسمان و ریگهای بحر را 
نمی توان شمار و پیمانه کرد. نسل 
بنده ام داود و لاویان را که در خدمت 
من هستند. به اندازه ای زیاد می‌کنم که 
خارج از حساب باشند. » 

"خداوند باز به ارمیا فرمود: ۴" «آیا 
متوجه نشدی که مردم چه می‌گویند؟ 
آن ها اظهار می دارند که اسرائیل و یهودا 
را که خداوند یک وقتی پر کته بود. 
حالا ترک کرد است. آن ها خوار و حقیر 
شده اند دیگر به حیث یک قوم شمرده 
نمی شوند. *اما من می‌گویم: تا وقتی 
که شب و روز وجود دارد و نظام آسمان 


خواهد نشست 


ارمیا ۰۳۳ ۳۴ 


و زمین برقرار است. قوم اسرائیل و 
اولادهٌ داود را ترک نمی‌کنم و هميشه یک 
نفر از نسل داود را بعنوان پادشاه بر تخت 
سلطنت می نشانم تا بر اولادة ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب حکومت کند. من آن ها 
را از اسارت آزاد کرده به این سرزمین باز 
می گردانم و بر آن ها رحم می‌کنم.» 
پیشگوثی مرگ صدقیا 
۳۴ هنگامی که نبوکدنصر. پادشاه 
پابل با سپاه خود مردم و 
کشورهای تحت قیادت او علیه اورشلیم 
و شهرهای اطراف آن در حال جنگ 
بودند. ۲ خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل به من سخن فرمود و گفت: «برو 
به صدقیاء پادشاه بهودا بگو که خداوند 
چنین می فرماید: «من اراده دارم که انز 
شهر را به دست پادشاه بابل تسلیم کنم تا 
آن 0 "تو از دست او نجات 
دهی ای ج بلکه ترا دستگیرکرده به دست 
او 0 تو با او شخصاً روبرو 
می شوی و او ترا به بابل اسیر می برد. 
*پس ای صدقیا. پادشاه بهودا. به حرف 
خداوند گوش بده که می فرماید: تو در 
جنگ کشته نمی شوی, *بلکه در آرامی 
اجدادت که پیش از تو پادشاه بودند. 
مراسم تدفین را اجراء م ی کردند. برای تو 
هم اجراء می‌کنند و برایت ماتم می‌گیرند 
و می‌گویند: «افسوس, که پادشاه ما فوت 
کرد!» و همین ارادهٌ من است.»» 
*بعد ارمیای نبی آنچه را که خداوند 
فرموده بود در اورشلیم به صدقیا پادشاه 


۱.۳۳ 


گفت. "در همین وقت سپاه پادشاه 
بل عله اوزگ و فهرسای: نس 
لاکیش و عزیقه. یعنی شهرهای باقیماندة 
بهودا: می تکیت 
آزادی غلامان 

*بعد از آنکه صدقیا پادشاه به مردم 
اورشلیم وعده داد که تمام غلامان را آزاد 
می سازد. کلامی از جانب خداوند برای 
ارمیا آمد. *صدقیا امر کرده بود که هر 
کسی که غلام یا کنیز یهودی دارد. باید او 
را آزاد کند و یچ کس نباید غلام یهودی 
داشته باشد. "بزرگان قوم و مردم امر او را 
بجا آوردند. همگی غلام و کنیز خود را 
آزاد کردند و وعده ِِ دیگر آن ها 
را دوباره غلام یا کنیز خود نسازند. ۲ اما 
دیع رل کود زا فرآنوش کروزا 
و آن ها را دوباره غلام خود ساختند. 
"1 همین خاطر بود که کلام خداوند. 
خدای اسرائیل برای ارمیا رسید و فرمود: 
۳ «وقتی که اجداد تان را از مصر بیرون 
آوردم. با آن ها پیمانی بستم و گفتم که 
هر غلام عبرانی که مدت 


آزاد شود. اما پدران شما به امر من توجه 
نکردند و به کلام مرن گوشزن ندادند. 
*چندی قبل شما توبه کردید و مطابق 
رضای من اعلام نمودید که غلامهای 
تان را آزاد می کنید و در این مورد در 
عبادتگاهی که بنام من یاد می شود. با من 
عهد بستید. ۴ ما بعداً تصمیم تان را عوض 
کردید و آزادی را که آرزوی شان بود. دوباره 
از آن ها گرفتید. آن ها را بزور غلام و 


۱۰۳۴ 


کنیز خود ساختید و با این کار خود نام 
مرا بی حرمت کردید. "بنابران. چون 
شما از من. خداوند. اطاعت نکردید 
و به برادر و خواهر عبرانی تان آژادی 
نمی دهید. من هم شما را بوسیلاة جنگ و 
قحطی و مرض از قید زندگی آزاد می‌کنم 
تا تمام اقوام جهان از شنیدن بلائی که من 
بر سر شما می آورم. به وحشت بیفتند. 
شما هنگام عقد این پیمان گوساله ای 
را دو نیم کردید و از میان آن گذشتید. اما 
بیمان تانق را شکسید. "بنابران من هم 
شما را با بزرگان بهودا و اورشلیم. اهل 
دربار. خواجه ها. کاهنان و همه مردم. 
مثل همان گوساله پاره پاره می‌کنم. ۳شما 
را به دست دشمنان تان و آنهائی که تشنهةً 
خون تان هستند. تسلیم می‌کنم تا کشته 
شوید و اجساد تان خوراک مرغان هوا و 
حیوانات خی گرذنن, ۲" صدفیا. پادشاه 
بهودا را هم با بزرگان او به دست دشمنان 
و کسانی که قصد کشتن شان را دارند 
و به دست سپاه پادشاه بابل (هرچند که 
آن ها اینجا را ترک کرده اند) ) می سپارم. 
ی کر اي مرف تم که دوب ره 
به این شهر برگردند. علیه آن بجنگند و 
تصرفش کنند. بعد آن را آتش بزنند و 
تمام شهرهای یهودا را ویران و خالی از 
سکنه می سازند.» 


ارمیا و رکابیان 


در زمان سلطنت بهویافیم 
(پسر یوشیا) پادشاه بهودا 


۱۳۵ 


کلامی از جانب خداوند برای ارمیا 
رسید و فرمود: ۲ «پیش خانواده رکابیان 


ارمیا ۰۳۴ ۳۵ 


یمرک ام 
را به یکی از اطاقهای 
1 


بیایند و آن ها 


را با برادران. پسران و تمام خانواده اش 
"به عبادتگاه آوردم و به اطاق پسران 
اطاق پهلوی اطاق بزرگان تربار رو نی 
اطاق معسیای دروازه بان (پسر شلوم) 
بت بود. ۵آنگاه پیاله و ات 
پر از شراب را پیشروی آن ها گذاشتم و 

گفتم که بنوشند. ۴ما آن ها گفتند: « ما 
شراب نمی نوشیم. زیرا جد ماء یوناداب 
(پسر رکاب) وصیت کرده است که نه ما 
و نه فرزندان ماء هیچگاهی شراب را 
به لب نزنیم. ۲همچنان گفته است که ما 
نه خانه 4 پسازيم. نه ۰ چیزی 
خی ملق تور 
می بریم. سالهای زیادی زندگی کنیم. 
۸ما تمام وصایای جد خود. بوناداب را 
قبول کردیم. بنایران. به ما نه زنان ما و 
نه فرزندان ما شرگن شاف نمی نوشیم, 
"فرای خود خانه نمی سازیم. تاکستانی 
نداریم. کشت و زراعت نمی کنیم. "ما 
هميشه در خیمه زندگی کرده ایم و از 
تمام هدایات جد خود پیروی نموده ایم. 
۲اما وقتی بوکدنص پادشاه بابل به 
این سرزمین حمله کرد. تصمیم گرفتیم 
که به اورشلیم بيائيم تا از خطر سپاه 
پادشاه بابل و سوریه در امان باشیم. به 
همین دلیل است که ما در اینجا زندگی 


م ی کنیم.» 


ریم و نه 
8 ۳ 


ارمیا ۰۳۵ ۳۶ 


۳۲آنگاه خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل به ارمیا فرمود: «یرو به و 
بهودا و اهالی اورشلیم بگو که خداوند 
می گوید: آیا نمی خواهید از روش و 
رفتار رکابیان تعلیم بگیرید و از کلام 
من اطاعت کنید؟ ۴اولادهٌ یوناداب به 
وصایای جد خودگوش دادند و تا به امروز 
شراب را به لب نزده اند. من پیوسته با شما 
سخن گفتم. اما شما اطاعت ننمودید. 
*خدمتگاران خود. انبیاء را بارها 
فرستاده ام تا به شما بگویند که از کارهای 
بد توبه کنید. رفتار خود را اصلا 

و از پیروی خدایان دیگر دست بکشید تا 
در این سرزمینی که به شما و اجداد تان 
99 همیشه ژندگی کنیده: اما شما به 
حرف من گوش ندادید و از من اطاعت 
نکردید. ۴اولاده یوناداب تمام اوامر 
حد خود را بجا آورده اند. ولی این قوم 
از احکام من اطاعت نکرده اند. ۷پس 
من. خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل. 
بلائی را که گفته ام بر سر مردم یهودا و 
باشندگان اورشلیم نازل می‌کنم. رف 
هر گاهی که با آن ها حرف زد گوش 
نکردند و هر باری که آن ها را فراخوادم 
جواب ندادند.» 

*بعد ارمیا به رکابیان گفت که خداوند 
قادر مطلق. خدای اسرائیل» می فرماید: 
«چون شما از هدایات جد تان. بوناداب 
اطاعت کردید. اوامر او را بجا آوردید و 
همه را عملی نمودید. *"بنابران. خداوند 
قادر مطلق. خدای اسرائیل. می فرماید که 
از اولادة یوناداب هميشه اشخاصی باقی 
می مانند تا مرا خدمت و عبادت کنند.» 


۱۰۵ 


باروک طومار را می خواند 
۳۶۵ نب تس چهارم سلطنت 
قیم» پادشاه بهودا. 
اند یلم اه ی داد: ۲«طوماری 
را بگیر و سخنان مرا که علیه اسرائیل» 
بهودا و سایر اقوا م دیگ رگفته ام. از اولین 
کلامی که در زمان یوشیا دادم تا به امروز. 
همه را در آن بنویس. "تا شاید مردم 
بهودا یت 
را بر سر شان بیاورم. از رفتار زشت خود 
دست بکشند و من هم گناه و خطای شان 
را ببخشم.» 
"بعد ارمیا باروک (پسر نیریا) را 
فراخواند و تمام آنچه را که خداوند به 
او فرموده بود برای باروک بیان کرد و 
او همه را در آن نوشت. *ارمیا به باروک 
گفت: 9 اجازه ندارم که به عبادتگاه 
بروی *پس تو در روزی که مردم روژه 
ی کیر ان به عبادتگاه برو و با صدای 
بلند این طومار را بخوان. زیرا در آن روز 
مردم از همه شهرهای بهودا در آنجا جمع 
می شوند. ۲شاید مردم پیش خداوند 
دعا کنند و از راههای بد خود بازگردند. 
زیرا قهر و غضب خداوند علیه این مردم 
بسیار شدید است.» *باروک به آنچه که 
ارمیا گفت عمل کرد و کلام خداوند را 
که در طومار نوشته شده بود. در خانهةً 
خداوند خواند. 
کی نار ستانعش: مساطاق 
هوياقیم. پادشاه بهوداء تمام اهالی اورشلیم 
و مردم سایر شهرهای یهودا در آنجا جمع 
شده بودند تا مراسم روزه را بحضور 


۱۶ ارمیا 


خداوند برگزار کنند. "آنگاه باروک به 
دفتر جمریای منشی (پسر شافان) که 
در صحن فوقانی عبادتگاه و نزدیک 
«دروازهةُ جدید» واقع بود. رفت و در 
آنجا طومار را برای مردم خواند. 
قرات طومار در قصر سلطنتی 

"وقتی میکایا. پسر خمریا. نواسةٌ 

شافان . کلام خداوند را از ان طومار شنید. 


و ری سس 
3 آنجا همه بزرگان: منجمله 


منشیء دلایا (پسر شععیه), آلناتان (پسر 
عکبور) ترا (سر شافان) و صدت 
(پسر یا چا شده بودند. ۳میکایا 


همه آنچه رکه باروک از طومار برای مردم 
خوانده بود. به آن ها که ۴آنگاه 
بزرگان. بهودی (پسر نتنیاء نواسة شلمیا؛ 
کواسة کوشی) را پیش باروک فرستادند 
تا بياید و آن طومار را برای آن ها هم 
بخواند. پس باروک طومار را گرفته 
پیش آن ها آمد. *آن ها به او گفتند: 
«بنشین و ان را برای ما بخوان.» 
باروک اطاعت کرد و آن را برای شان 
خواند. ۴ بعد از آنکه مضمون طومار را 
شنیدند. با ترس به یکدیگر نگریستند و 
به باروک گفتند: «ما باید در مورد این 
طومار به پادشاه اطللاع بدهیم. ۰« ۲ بعد از 
باروک پرسیدند: «به ما بگو. مضمون 
این طومار را چطور نوشتی؟ آیا اينها را 
رها کفته است 6 باروک)جواتواه: 
زارت رای من بیان کرد و من همه را با 
9 در طومار نوشتم ۰ "سپس آن ها 
به باروک گفتند: «تو و سس خود را در 


۳۶ 


جائی پنهان کنید و به هیچ کسی نگوئید 
که در کجا هستید.» 


بهوياقیم طومار را می سوزاند 
۳آن ها طومار را در اطاق آلیشمع منشی 
کل اش خود شان نزد پادشاه رفتند تا 
قضیه را به اطلاع او برسانند. "پادشاه. 
یهودی را فرستاد تا طومار را بیاورد. او 
رفت و آن را از اطاق الیشاماع منشی آورد 
و برای پادشاه و همه کسانی که در آنجا 
حضور داشتند. خواند. آن وقت ماه نهم 
سال بود و پادشاه در قصر زمستانی خود. 
مقابل آتش نشسته بود. ۳"وقتی بهودی 
سه یا چهار ستون آن را می خواند. پادشاه 
آن قسمت را با چاقو می برید و در آتش 
می انداخت تا اینکه تمام طومار را به 
ِِ در آتش سوختاند ۳ پادشاه و 
1 و و شان 
دیده نمی شد. "۳ وجودیکه آلنا تان و 
دلایا و حَمَریا از پادشاه خواهش کردند که 
طومار را نسوزاند. اما او به حرف آن ها 
گوش نداد. ۶آنگاه پادشاه به پسر خود. 
شاهزاده پژحمنیل. ّرایا (پسر زرئیل) 
و شلمیا (پسر عبدئیل) ام رکرد که باروک 
منشی و ارمیای نبی را توقیف کنند. اما 


خداوند آن ها را پنهان کرده بود. 
ژ_ ۳ 
ارمیا طومار دیگری می نویسد 


۷"پس از آنکه پادشاه طوماری را 
که باروک به هدایت ارمیا نوشته بود. 
سوختاند. خداوند به ارمیا فرمود که 
*طومار دیگری تهیه کند و همه مطالب 


ارمیا ۰۳۶ ۳۷ 


طومار سابق را در آن بنویسد "و به 
یهوياقیم بگوید: «به چه جرأت طومار را 
سوختاندی؟ زیرا در آن نوشته شده بود 
که پادشاه بابل می آید و اين سرزمین را 
ویران کرده از وجود انسان و حیوان خالی 
می سازد. "من خداوند می‌گویم که از تو 
ای یهوياقيم. پادشاه یهوداء هیچ کسی 
باقی نمی ماند که وارث سلطنت داود 
گردد و جنازه ات بیرون انداخته می شود 
تا در زیر حرارت سوزندة روز و سرمای 
شب باقی بماند. "ترا با فرزندان و اهل 
دربارت بخاطر گناهان تان مجازات 
می‌کنم. همه بلاهائی را که گفته ام بر سر 
اهالی اورشلیم و مردم یهودا می آورم. 
زیرا به اخطارهای من توجه ز دند. » 

ارمیا طومار دیگری تهیه کرد 
و به باروک منشی داد. او همه مطالب 
طومار سابق را که ارمیا برایش بیان کرده 
بود. در آن نوشت و مطالب دیگری هم 
آن افتزد: 


آرزوی بیهودهُ صدقیا 
۳۷ کته فتاه تا 
صدقیا (پسر یوشیا) را بجای 
بهویاکین (پسر یهویاقیم) بعنوان پادشاه 
سرزمین بهودا تیا گرگ ۲اما نه او 
نه اهل دربار و نه مردم آن سرزمین به 
پیام خداوند که توسط ارما برای آن ها 
فرستاد. گوش دادند. 
"صدقیا پادشاه. یهوکل (پسر شلمیا) و 
سفنیای کاهن (پسر معسیا) را پیش ارمیای 
تن فرستاد ۶ از اوه خواست کید کر 
بحضور خداوند. خدا برای قوم دعا کند. 


۱۰۷ 


*در این وقت ارمیا هنوز زندانی نشده 
بود و می توانست آزادانه به هر جا که 
می خواست برود. *در عین حال. سپاه 
فرعون به سرحد بهودا رسید. و چون 
کلدانیان که شهر اورشلیم را محاصره کرده 
بودند. از آمدن سپاه مصر اطلاع یافتند. 
عقب نشین ی کردند. 

۴آنگاه خداوند. خدای اسرائیل به 
ارمیای نبی فرمود: ۲ «به صدقیا: پادشاه 
بهودا بگ و که عساکر مصر برای کمک شما 
آمده اند. اما آن ها به مصر بر می‌گردند *و 
کلدانیان دوباره برای حمله بر این شهر 
می‌آیند. آن ها آن را تصرف می‌کنند و 
انش می زنند. » *خداوند چنین می‌گوید: 
رخا قریب فی رنه این عکر بان 
که کلدانیان از شما دست بردار می شوند و 
می روند. آن ها یقیناً بر می‌گردند. ۳ 
اگر شما بتوانید تمام سپاه کلدانیان را 
شکست بدهید و عده ای از آن ها زخمی 
در خیمه های خود باقی بمانند. همان عده 
بر می خیزند و شهر تان را آتش می زنند.» 


ارمیا دستگیر و محبوس می شود 

"وقتی عساکر کلدانیان بخاطر نزدیک 
شدن سپاه مصری از محاصرة اورشلیم 
دست کشیدند. "ارمیا اورشلیم را بقصد 
سرزمین بنيامین ترک کرد تا سهم هلکیت 
خود را دریافت کند. "به مجردی که 
به دروازهٌ بنيامین رسید» دروازه بان آنجا 
بنام پرئیا (پسر شلمیا. نواسة حننیا) او 
را توقیف کرده گفت: «تو به کلدانیان 
می‌پیوندی.» "ارمیا گفت: «اين حقیقت 
ندارد؛ من به کلدانیان نمی پیوندم.» اما 


۱۰۸ 


یرئیا گوش نداد او را توقیف کرد و پیش 
بزرگان شهر برد. * آن ها بر ارمیا خشمگین 
شدند, او را زدند و در خانة پُوناتان منشی 
که آنجا را به زندان تبدیل کرده بودند. 
زندانی ساختند. ۴ او مدت زیادی در یکی 
از سیاه چال های آنجا زندانی باقی ماند. 

۷۲ جندی بعد صدقا پادشاه. کسی را 
بدنبال او فرستاد و او را به قصر شاهی 
آورد. پادشاه از او مخفیانه سوال کرد: 
«آیا پیامی از جانب خداوند داری؟» او 
جوابت داد: «بلی. دارم. خداوند فرموده 
اشت. که به دست پادشاه بابل تسلیم 
می شوی.» ۸ بعد ارمبا از صدفیا پادشاه 
پرسید: «چه جنایتی در مقابل بزرگان 
دربار تو و یا اين مردم کرده ام که مرا 
به زندان انداخته اید؟ " کجا هستند آن 
انبیائی که می‌گفتند: پادشاه بابل بر شما 
ای پادشاه. لطفاً به سخنان من کوش بده 
و از روی مهربانی عرض مرا بشنو و مرا 
دوباره به آن سیاه چال نفرست. زیرا بطور 
يقین در آنجا می میرم.» "پس صدقیا 
پادشاه امر کرد که او را در زندان قصر 
شاهی نگاهدارند. تا وقتی که نان در آن 
شهر پیدا می شد. هر روز یک قرص نان 
از نانوائی به او می دادند و او در زندان 
قصر باقی ماند. 

ارمیا در سیاه چال 


تان), جدّلیا (پسر 
۳۸ ۰« تلیا) 


و فشحور (پسر ملکیا) شنیدند که ارمیا به 
مردم گفت: ۲ «خداوند می فرماید: همه 


ارمیا ۳۸۰۳۷ 


کسانی که در اين شهر بمانند با شمشیر 
و در اثر قحطی و مرض می میرند. 
اما هر کسی که خود را تسلیم کلدانیان 
کت حیاتش غنیمت شمرده شده. زنده 
می ماند. » خداوند چنین می گوید: 
«اين شهر را یقیناً سپاه پادشاه بابل 
تصرف می کند. » "وقتی آن ها سخنان 
او را شنیدند. پیش پادشاه رفتند و 
گفتند: «اين شخص باید کشته شود. زیرا 
با سخنان بیهودة خود باعث می شود که 
عسا کر باقیمانده و #ر دم جرأت خود 
را از دست بدهند. او طرفدار بهبودی 
مردم نیست. بلکه خواهان ضرر آن ها 
است.» *صدقبا پادشاه گفت: «بسیار 
خوب. اختیار او به دست شما است. 
من برخلاف میل شما کاری کر ده 
نمی توانم.» *پس آن ها ارمیا را بردند 
و با ریسمان در چاه خانهٌ شهزاده مَلکیا 
پاتین گردند: 1 چاه آب نداشت. ولی 
زمین آن پر ازگل و لای بود و ارمیا در 
گل فرورفت. 


عبد ملک ارمیا را از 
چاه بیرون می‌کشد 


*عبد ملک حبثی که یکی از 
خواجه سرایان فصر شاهی بود. وقتی 
خبر شد که ارمیا را در چاه انداخته اند. 
بلافاصله نزد پادشاه که پیش دروازهٌ 
بنيامین نشسته بود. رفتا و عرص کرد 
۳ پادشاه. این مردم کار بدی کردند 
که ارمیا را در چاه انداختند. او در آنجا 
از گرسنگی هلاک می شود. زیرا یک 
تکه نان هم در شهر پیدا نمی شود.» 


ارمیا 


"پس پادشاه به عبد ملک حبشی گفت: 
«سی نفر را با خود ببر و ارمیای نبی را 
پیش از آنکه بمیرد از چاه بیرون آور.» 
"عبد ملک فوراً سی نفر را با خود گرفته 
به قصر شاهی داخل شد و از تحویلخانة 
البسةٌ آنجا چند پارچه و لباسهای کهنه را 
برداشته رفت و دریعةٌ ریسمان برای ارمیا 
در چاه پائین فرستاد "او به ارمیا گفت: 
«اين پارچه ها را زیر بغل ات بگذار 
تا وقتی که ترا بالا می‌کشیم ریسمان 
افگارت نکند.» ارمیا چنان کرد. "۱بعد 
آن ها او را توسط ریسمان از چاه بیرون 
کشیدند و ارمیا را به زندان قصر شاهی 
بردند و او در همانجا ماند. 


صدقیا از ارمیا مشوره می خواهد 

۳ چندی بعد. صدقیا ارمیای نبی را نزد 
خود فراخواند و او را پیش دروازةٌ سوم 
عبادتگاه آوردند. پادشاه به ارمیا گفت: 
«من می خواهم از تو سوالی بکنم و تو 
باید حقیقت را بگوئی.» "ارمیا گفت: 
و اگر ترا نصیحت کنم گوش نمی‌کنی.» 
۴پس پادشاه به او مخفیانه قول داد و 
قسم خورد وگفت: «به حیات خداوند که 
به ما زندگی می بخشد, سوگند یاد می‌کنم 
که قضد کشتنت: را ندارم و ترا به دست 
کی کت توق در مسارم « 
"آنگاه ارمیا به صدقیا. پادشاه یهودا 
گفت که خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل چنین می فرماید: «اگر تو خود 
را تسلیم بزرگان پادشاه بابل کنی. زنده 


می مانی. این شهر آتش زده نمی شود 


۳۸ ۱۰۳۹ 
و تو و خاندانت کشته نمی شوید. اما 
اگر تسلیم نشوی. این شهر را کلدانیان 
تصرف می‌کنند و آتش می زنند. تو هم 
نمی توانی از دست آن ها فرار کنی.» 
"صدقیا پادشاه به ارمیا گفت: «من از 
یهودیانی که طرفدار کلدانیان هستند. 
می ترسم. زیرا ممکن است کلدانیان مرا 
به دست آن ها بسپارند و آن ها بلائی را بر 
سرم بیاورند.» "ارمیا گفت: «ترا تسلیم 
نخواهند کرد. فقط از آنچه که خداوند 
می فرماید. اطاعت کن که بخیر تو است 
و زنده می مانی. "اما اگر نخواهی که 
تسلیم شوی, اینست چیزی که خداوند 
در ریا به من نشان داد: "تمام زنانین 
که کن قضن سلطتی مانده اند. به دست 
سرگردکان. سیاه بای هی افت. وفتن 
که آن ها را بیرون می برند. می‌گویند: 
«دوستان معتمد تو به تو خیانت کردند و 
بر تو غالب شدند. حالا که پاهایت درگل 
و لای فرو رفته است. ترا ترک کردند.» 
"همه زنها و فرزندانت به دست کلدانیان 
اسیر و غلام می شوند و خودت هم 
نمی توانی از دست شان فرار کنی, بلکه 
پهشاه یابل تا دستگیر می‌کند و این شهر 
را آتش می زند.» 
"صدقیا گفت: «از این سخنان ما 
نباید کسی خبر شود. مبادا جانت بخطر 
بیفتد. *۲اگر اهل دربار از ملاقات ما 
آگاه شوند و بیایند و به تو بگویند: 
«برای ما بگو که به پادشاه چه گفتی و 
او به تو چه گفت. چیزی را از ما پنهان 
نکن ورنه کشته می شوی.» "برای شان 
بگو که تو از من خواهش کردی که ترا 


۱۳۰ 


آنجا ۰ ۷"براستیء اهل دربار 
به نزد ارمیا 0 مورد ملاقاتش با 
پادشاه از او سوال کردند. ارمیا آنچه را که 
پادشاه به او یاد داده بود به آن ها گفت. 
بنابران. آن ها بیشتر سوالی نکردند. زیرا 
سخنان آن ها را کسی نشنیده بود. ارمیا 
تا روزی که اورشلیم تسخیر شد. در زندان 


قصر شاهی ماند. 
سقوط اورشلیم 
در ماه دهم سال نهم سلطنت 
۳۹ صدقیا. پادشاه پبهودا. 


نبوکدنص پادشاه بابل با تمام سپاه خود 
به اورشلیم حمله برد و آن را محاصره 
کرد. "در روز نهم ماه چهارم سال یازدهم 
شهر را ویران نموده به داخل شهر رخنه 
کردند. "بعد از آنکه شهر سقوط کرد. همه 
سرکردگان نظامی سپاه پادشاه بابل در 
کنار دروازهٌ وسطی شستند. تُرجل شرازر 
(فرمانده). سَمجرتبو, سَرشکیم (رئیس 
خواجه سرایان) و رجل شرازر (مشاور 
پادشاه بابل) در آنجا بودند. ۴وقتی 
صدفیا پادشاه و سپاه او آن ها را دیدند. 
پا به فرار گذاشتند و در تاریکی شب از 
راه دروازهٌ بین بین دو دیواٍ پشت باغ شاه از 
شهر بیرون شده به طرف درة آردن رفتند. 
*اما عساکرکلدانیان آن ها را تعقیب کرده 
صدقیا را در دشت اریحا منت کی هو ین 
و نزد نبوکدنصر. پادشاه بابل بردند. او در 
آن وقت در ربله. واقع در سرزمین حمات. 
اقامت داشت و در آنجا جزای او را 


ارمیا ۳۹۰۳۸ 


تعیین کرد. *پادشاه بابل پسران صدقیا را 
با اشراف یهودا در برابر چشمانش بقتل 
رساند. "بعد امر کرد که چشمان صدقیا 
را از کاسهةٌ سرش بیرون کنند و او را با 
زنجیر بسته به بابل ببرند. در عین حال, 
کلدانیان. قصر سلطنتی و خانه های مردم 
را آتش زدند و دیوارهای شهر اورشلیم را 
خراب کردند. "سپس نبوژرادان قوماندان 
قوای کلدانیان. سایر مردم اورشلیم را با 
کسانی به آن ها تسلیم شده بودند. به بابل 
تبعید کرد. "اما مردمانی که فقیر و نادار 
بودند. در سرزمین بهودا باقی ماندند و 
مزرعه و تاکستان به آن ها دادند. 


رهائی ارمیا 
۲نبوکدنصر. پادشاه بابل. به پبورادان 
امر نموده گفت: " «برو ارمیا را پیدا کن. 
با در اختیارش بگذار, 9( ۳پس 
نبوزرادان قوماندان قوای پادشاه بابل 


و تبوشزبان. رئیس دربار و تُرجل شرازر 
مشاور شاه وسایر مقامات او را از زندان 


آوردند و به دست جدلیا (پسر اخیقام) 
سپردند تا او را به خانةٌ خود ببرد. به این 
ترتیب ارمیا با قوم خود یکجا شد. 
عبد ملک مورد لطف 
خداوند قرار می‌گیرد 
در وقتی که ارمیا هنوز در قصر شاهی 
زندانی بود. خداوند به او فرمود ۴ که برود 
و به عبد ملک حبشی بگوید که خداوند 
قادر مطلق. خدای اسرائیل» می فرماید: 
«طوریکه اراده کرده بودم. می خواهم 


ارمیا ۴۰۰۳۹ 


بلائی را بر سر این شهر بیاورم و تو 
خداوند. ترا از آن بلا نجات می دهم و 
را ی سای و دارند. 
نمی سپارم. 7 ۳ ۰ 
نشوی. زیرا تو به ما من. 
خداوند جنین فرموده ام.» 

ارمیا در خانة جَدلیا 
‌ ۴ بعد از آنکه پبوزرادان. 

قوماندان اردوی پادشاه بابل؛ 
زنجیرهای ارمیا را در رامه‌گشود و آزاد شکرد. 
او را همراه با سایر اسیران از اورشایم او 
ی "بعد او را به کوته ‏ 
برده به او گفت: «خداوند. خدای تو 
فرموده بود که بلائی را بر اين 1 
نازل می‌کند "و حالا ارادهٌ خود را عملی 
کرد. چون همه شما در برابر او گناه 
ورزیدید و از کلام او اطاعت نکردید. 
بنایران. به این مصییت: گرفتار شد‌ید . 
"پس حالا بشنو من زنجیرها را از 
دستهایت می‌گشایم و آزادت می‌کنم. اگر 
می خواهی که با من به بابل بروی؛ برو. 
هن از نو به بسا وی مرافیت سی کنم: 
هرگاه میل نداری که بروی؛ مجبورت 
نمی سازم. تمام این سرزمین پیشروی تو 
است. به هر جائثی که می خواهی بروی: 
اختیار به دست خودت است.» 1 
از آنکه ارمیا برود. وی را گفت: «اگر 
قصد داری بمانی. پس پیش جدلیا (پسر 
اخيقام. نواسةُ شافان) که پادشاه بابل او 
را والی شهرهای بهودا مقرر کرده است. 


۱۳۰۵۳۱ 


برو و با قومت زندگی کن. بهر صورت. 
هر چه که دلت بخواهد. بکن.» بعد 
نبوزرادان به او تحفه و توشهةٌ راه 1 
آزادش کرد ۴ارمیا از آنجا به شهر مصفه 
پیش جدلیا رفت و در آنجا با مردمی که 
باقی مانده بودند سکونت اختیار کرد. 


جدّلیاء والی بهودا 

(همچنین در دوم پادشاهان ۲۵: ۲۲ - ۲۴) 
بسر می بردند. وقتی شنیدند که پادشاه بابل 
جدّلیا را بعنوان سرپرست مردان» زنان و 
اطفال بازماندگان و فقرای بهودا گماشته 
است. "پیش حدّلبا رفتند. اینها عبارت 
بودند از: اسماعیل (پسر نتنیا) یوحانان 
ال را 
تنخومقت). پسران عیفای پطوفاتی ریا 
(پسر معکاتی) و عساکر شان. *جدّلیا به 
آن ها قسم خورده گفت: «بدون ترس و 
هراس خدمت کلدانیان را بکنید. در همین 
جا بمانید و از پادشاه بابل اطاعت نمائید 
تا به خیریت و آرامی زندگیکنید. "اما من 
در مصفه می مانم و پیش کلدانی 3 
به اینجا می آیند از طرف شما نمایندگی 
می‌کنم. شما هم می توانید در هر شهری 
که باشید. شراب و میوه و روغن را جمع 
و ذخیره کنید.» ۲ عین حال. همه 
یهودیان ی که در موآب؛ عمون. ادوم و دیگر 
جاها بودند. شنیدند که پادشاه بابل عده ای 
زا غز بهردا تسا گذاشته است و عدلا را 
بعنوان والی آنجا مقر رکرده است. " بنابران 
بهودیان از همه جاها به سرزمین بهودا 
برگشتند و پیش جَدلیا در مصفه رفتند. در 


۳۳ ارمیا 
آنجا اقامت گزیدند و شراب و میوهٌ فراوان 
قتل جذلیا 
(همچنین در دوم پادشاهان ۲۵: ۲۵ - ۲۶) 


2۳ 


یُوحانان (پسرقاریح) و تمام فرماندهان 
نظامی که در صحرا بسر می بردند. پیش 
جدّلیا به مصفه رفتند "و به او گفتند: 
«آیا خبر داری که تعلیس. پادشاه 
عمونیان. اسماعیل (پسر نتنیا) را مأمور 
ساخته است تا ترا بکشد؟» اما جَدّلیا 
حرف آن ها را باور نکرد. *یوحانان (پسر 
قاریح) مخفیانه به حدّلبا و «لطفاً 
اجازه بده که بروم و بدون اینکه کسی خبر 
شود. اسماعیل را بکشم. چرا بگذاریم که 
او ترا بکشد و یهودیانی که بدور تو جمع 
شده اند پرآگنده شوند و کسانی ۳ در 
بهو دا با قرع مانده اند هلاک گردند؟» 
۴اما جدلیا به پوحانان گفت: «این کار 
را نکن. زیرا چیزی که دربارهةٌ اسماعیل 
4 .۰ 
۱ ۴ ۰ هفتم. اسماعیل (پسر 

نی نوس یماج ک یکی از 
اعضای خاندان سلطنتی و از بزرگان عاليرتبة 
پادشاه بود. با ده نفر به مصفه پیش حدّلیا 
(پسر اخیقام) آمدند. "جَدّلیا. که از طرف 
پادشاه بابل بحیث والی آن سرزمین انتخاب 
شده بود. با دیگران غذا می خورد که 
ناگهان اسماعیل و ده نفر همراهانش به 
خانهٌ او حمله کرده او را با ضرب شمشیر 
عساکر بهودی و کلدانی های را که در 
مصفه بودند. کشت. 


۴۴۱ ۰ 


"در روز بعد از قتل جدّلیا. پیش از آنکه 
کسی از قضیه خبر شود. *هشتاد نفر با 
ریشهای تراشیده. جامه های دریده و 
نها فده اش کی شباره وسانز: 
به انجا رسیدند. آن ها با خود هدایا و 
عطریات آورده بودند تا در عبادتگاه 
خداوند تقدیم کنند. ۴سماعیل با چشمان 
اشکبار به بیرون شهر به ملاقات آن ها 
رفت و گفت: «بیائید و ببینید که بر 
سر حدلیا چه آمده است.» آبه مجردی 
که آن ها به شهر داخل شدند. اسماعیل 
قمراهاتشن آن ها را کفتند و آعساد 
شان را در گودال انداختند. اما در بین 
آن ها ده نفر بودند و به اسماعیل گفتند: 
«اگر ما را نکشی. همه ذخیره گندم. جو. 
روغن و عسل را که پنهان کرده ایم به تو 
می دهیم.» بتابران. اسماعیل از کشته آن 
ده نفر منصرف شد. 

*گودالی که اسماعیل اجساد مقتولین را 
در آن انداخت همان گودالی است که آسا 
پادشاه برای دفاع در برابر حملهً بعشا. 
پادشاه اسرائیل کنده بود و اسماعیل آن 
را با جنازه های مقتولین پر کرد. سپس 
اسماعیل تمام مردمی را که در مصفه 
بودند و نبوژرادان. قوماندان قوای بابل 
آن ها را به دست لیا سپرده بود. همراه 
با دختران پادشاه اسیر گرفت و رهسپار 
سرزمین عمونیان شد. 

"اما وقتی پُوحانان (پسر قاریح) و سایر 
فرماندهان نظامی از جنایت اسماعیل خبر 
شدند. "با تمام افراد خود برای جنگ با 
اسماعیل رفتند و در کنار حوض بزرگ. 
واقع در جبعون به او رسیدند. " اسیران, 


ارمیا ۴۲۰۴۱ 


که با اسماعیل بودند. از دیدن پُوحانان و 
همراهانش خوشحال شدند "و همگی 
وی اور شفافتی. ۴اه تاغل ما 
هشت نفر از همدستان خود توانست که به 
سرزمین عمونیان فرار کند. 

۴ بعد پوحانان و همراهانش, تمام افراد 
که از دست اسماعیل نجات یافته بودند. 
شوت خود گرفته به یروت کمهام 
ی بیت لحم رفتند تا از آنجا 
از ترس کلدانیان به مصر بروند. زیرا 
اسماعیل. حدّلیای والی منتخب پادشاه 


درخواست دعا از ارمیا 


۲ بعد توحانان» سرکردگان 

نظامی و تمام مردم. از خورد و 
زک اکن ارمیای نبی رفتند "به ا و گفتند: 
«التماس می‌کنیم به عرض ما گوش بده و 
پیش خداوند. خدایت برای ما دعا کن. 
همانگونه که می بینی. از قوم بزرگ عده 
کمی از ما باقی مانده است. "می خواهیم 
که خداوند به ما نشان بدهد که کجا 
برویم و چه کنیم .۰» ؟ارمیای نبی به آن ها 
و «بسیار خوب. طبق تقاضای شما 
پیش خداوند. خدای تان دعا می‌کنم و 
هر چه خداوند بفرماید. به شما خواهم 
گفت و چیزی را از شما پنهان نم کنم.» 
*بعد آن ها به او گفتند: «خداوند بین ما 
شاهد راست و امین باشد و هر چه را که 
او بخواهد. خواه خوبت باشد خواه بد 
ما مطابتی کلام او عمل م ی کنیم 
خداوند. خدای خود که ما ترا بحضور 


*و از که در آنجا بمانید. "شمشیر 


۱۰۳۳ 


او ی در اطاعت می کنیم. جون 
می دانیم که اگر از اوامر او پیروی نمائیم. 
خوبی و خوشی می بینیم.» 
تحراتن: | به دعای آ ریا 

۲ده روز بعد کلام خداوند برای ارما 
آمد. ۸آنگاه او یوحانان و تمام سرکردگان 
نظامی و خورد و بزرگ مردم را فرا 
خوانده * به آن ها گفت که خداوند. 
ِ سل ۳ مرا پر 
کنم. چنین می فرماید: ## 1 در 
و را ريشه کن و 
ما رم عمرون ۰ از پادشاه بابل 
که قبلاً می ترسیدید. دیگر هراس تکتاند 
بلی خداوند می فرماید که از او ترسان 
نباشید. زیرا من همراه شما می باشم تا 
شما را نجات بخشم و از دست او رهایی 
دهم. "من بر شما رحمت خواهم فرمود 
تا اوبر شما لطف نماید و شما را دوباره 
به وطن تان پس بفرستد. 

"اما اگر بخواهید که در اینجا نمانید و 
امر خداوند. خدای تان را بجا نیاورید. 
۳ برای رفتن به مصر اصرار کنید و به اين 
فکر باشید که در آنجا جنگ نیست و 
ترس و گرسنگی وجود ندارد. ۵ پس ای 
بازماندگان 0( قادر 
مطلق. خدای اسرائیل چه می فرماید: اگر 
قصد رفتن به مصر را دارید و می خواهید 
یر دشمن که شما 
از آن می ترسید برای هلاکت تان می آید 


پیش آوٍ 1 


۱۳۴ 


و قحطی که از آن اینقدر وحشت دارید 
دامنگیر تان می شود و همه تان را در 
آنجا نابود می‌کند. ۷ همه کسانی که قصد 
دارند به مر از 0 و در آنجا زندگی 
کنند. در اثر جنگ و قحطی و مرض 
فا وه کر ها ای 
بر سرشان می آورم زنده نمی ماند.» 
*خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل 
می فرماید: «همانطوری که خشم و 
غضب خود را بر اهالی شهر اورشلیم 
ریختم, بر شما هم که اگر به مصر 
بروید. می ریزم. و شما مورد نفرین 
و نفرت 4ز کم قرار می‌گیرید و شما را 
دشنام می دهند و ناسزا می‌گویند و دیگر 
روی این سرزمین را نمی بینید.» ای 
بازماندگان 1( 
است که مصیر تروق مه رتم 
هشدار لازم را دادم و کو شاه نمودم 
که اگر به مصر بروید. اشتباه بزرگی 
می‌کنید. شما خود تان مرا فرستادید که 
به پیشگاه خداوند. خدای تان برای شما 
دعا کنم و هر چیزی خداوند بخواهد 
شما از آن اطاعت می‌کنید. "من امروز 
4 اما تیا ام 
خداوند. خدای تان را بجا نمی آورید. 


اما بدانید که اگر باه مک 


جنگ و قحطی و 


بروید. در آنجا در اثر - 
مرض هلاک می شوید. 


ارمیا را به مصر می برند 
۴۳ _ 
خدای آن ها را موبمو برای 


مردم بیان کرد. "عرّریا (پسر هوشعیا) و 


ارمیا ۴۳۰۴۲ 


پوحانان (پسر قاریح) و دیگر اشخاص 
مغرور به ارمیا گفتند: «تو دروغ می‌گونی. 
خداوند. خدایت ترا نفرستاده است که ما 
را از رفتن به مصر منع کنی, "بلکه باروک 
(پسر نیریا) ترا علیه ما تحریک کرده 
است تا ما در اینجا بمانیم و کلدانیان 
ما را بکشند و یا به بابل اسیر ببرند.» 
"پس پوحانان و سرکردگان لشکر و مردم از 
امر خداوند اطاعت نکردند و نخواستند که 
در سرزمین بهودا بمانند. * بعد توحانان 
و همراهانش بازماندگان مردم بهودا را با 
دنگر کبباتین که در مبرزمین ها جع مجاور 
رانده شده و سپس به بهودا رک ای 
با خود گرفته رهسپار مصر شدند. #در 
این جمله مردان. زنان. کودکان. دختران 
پادشاه و همه کسانی که نو زرادان: 
قوماندان قوای بایل. به دست لیا 
سپرده بود. دیده می شدند. ارمیا و باروک 
را هم با خود بردند. "به این ترتیب. آن ها 
از امر خداوند اطاعت نکردند و به مصر 
رفتند و در شهر تحفنحیس وارد شدند. 

«آنگاه در تحقنحی کلام خداوند برای 
ارمیا آمد و فرمود: ؟«چند سنگ بزرگ را 
بگیر و در زیر سنگفرش پیشروی دروازة 
قصر فرعون در تحفنحیس پنهان کن ۰ او 
به مردم بگ و که من. خداوند قادر مطلق. 
خدای اسرائیل» بندهٌ خود. نبوکدنصص 
پادشاه ۳ را می آورم. او تخت خود 
را بر سنگهائی که در اینجا پنهان کرده ام 
قرار می دهد و سایبان شاهانة خود را 
بالای آن ها بریاً عی‌کند. "او سرزفین 
مصر را ویران می سازد و کسانی را که 


ارمیا ۰۴۳ ۴۴ 


را که مستوجب اسارت هستند. اسیر 
می برد و آن عده ای را که باید با شمشیر 
کشته شوند. به قتل می رساند. "آتشی 
را در بتخانةٌ مصر می افروزد و بنها 
را می سوزاند و يا به غنیمت می برد. 
همانطوری که چوپان شبشها را يکه یکه 
از لباس خود می چیند. پادشاه بابل 
هم سرزمین مصر را از همه چیز هایش 
پاک و خالی می‌کند و فاتحانه به وطن 
خود بر می‌گردد. "۱ستونهای مقدس 
بیت شمس را می شکند و بتخانه ها را 
آتش می زند.» 
پیام خداوند به یهودیان مقیم مصر 
۴۴ خداوند قادر مطلق. خدای 
اسرائیل در مورد یهودیانی 
که در مصر یعنی در شهرهای مجدّل. 
تحفنحیس عفیتن و در #سمنتا وی 
آن کشور زندگی می‌کردند. به ارمیا 
فرمود: ۲ «شما خود تان بچشم سر دیدید 
که چه بلایی را بر سر اورشلیم و تمام 
شهرهای بهودا و 
غیر 9 


کارهای زشت شدند و خدایانی را 


ن هستند. "زرا _ 


می پرستیدند که نه خود شان می شناختند 
و نه اجداد 1 و برای 3« فربانی 

1 به هیجان ِ ۴با اینکه هميشه 
قا ان وی اثبیاء را فرستادم و از آن ها 
خواهش کردند که ۱ ز کارهای شرم آور 
و نفرت انگیز خود دست فک *اما 
آن ها به سخنان شان گوش ندادند و 
توجهی نکردند. از راه بدی که در پیش 


۱۰۳۵ 


گرفته بودند برنگشتند و به پرستش 
خدایان دیگر ادامه دادند. *از همین 
بر شهرهای بهودا و حاده های اورشلیم 
ریخت و طوری که امروز می بینید. همه 


جا را ویران کرد.» 
۲خداوند قادر مطلق» خدای اسرائیل 
می فرماید: « چرا به خود ضرر 


می رسانید؟ چرا مرد و زن و کودکان و 
اطفال شیرخوار بازماندگان بهودا را از 
شما باقی بماند؟ *شما در سرزمین مصر 
برای خدایان دیگر قربانی می‌کنید. با اين 
کار زشت تان هرا خشمکین می‌سازید.و 
وادار می کنید که شما را از بین ببرم و 
پیش مردم جهان مسخره و رسوا سازم. 
*آیا جنایات اجداد تان را فراموش 
کرده اید؟ آیا گناهانی را که پادشاهان. 
زنهای شان و خود تان در سرزمین یهودا 
و جاده های اورشلیم فرتکب شده اید 
بیاد ندارید؟ "شما هیچگاهی از کارهای 
بد تان پشیمان نبوده و از من نترسیده اید 
و از شریعت و احکامی که به پدران تان 
دادم پیروی نکرده اید. 

تابر انم بخداوند. قافر مطلق»: بخ اضق 
اسرائیل. می فرماید: ۳ ۲۶ 
یهودا را نابود کنم. "بازماندگان بهودا 
را که می خواهند به مصر بروند و در 
آنجا بمانند. هلاک می‌سازم هر یک از 
آن ها از خورد تا بزرگ. با شمشیر و در 
اثر قحطی می میرد مورد لعنت و نفرت 
مر دم قرار می گیرند و همگی از دیدن 


۱.۳۶ ارمیا 


وضع بد آن ها دچار وحشت می شوند. 
۳ همانطوری که اهالی اورشلیم را با 
شین و ی رم از فن تدم 
بهودیانی را که در سرزمین مصر زندگی 
ی ۳ 0 
و باز گردد. بقیر ار سید 
نفر فراری. هیچیک نمی تواند به یهودا 
که اینقدر آرزومندش هستند. با ز گردد. « 
۵آنگاه تمام خر می دانستند 
زنهای شان برای خدایان ۳ هدیه تقدیم 
می‌کنند. زنهای دیگر که در آنجا حاضر 
بودند و گروه بزرگ مردمی که در فتروس. 
واقع در مصر. زندگی می کردند به ارمیا 
گفتند: ۴ «ما به سخنانی که تو می‌گونی 
از جانب خداوند است. گوش نمی دهیم. 
"بلکه هر چه که دل ما بخواهد می‌کنیم. 
همانطوری که خود ما. اجداد ماء پادشاهان 
و بزرگان ما در سرزمین یهودا و جاده های 
4 فوامم گرباتی وا انجام می دادیم 
ما برای فلگ استفان هدبه می پریم و 
نوشیدنی و خوشبوئی می ریزیم. زیرا در 
آن وقت ما همه خوراک فراوان داشتیم. 
از تمام چیزهای خوب برخوردار بودیم 
و غم و مصیت را نمی دیدیم. ۸ ما از 
روزی که از ریختن خوشبوئی و نوشیدنی 
را از دست دادیم و با شمشیر و قحطی 
۹ ۳۳ « ی «آیا 
ی 
و نوشیدنی تقدیم می‌کردیم و کلچه های 
شیرین به نٌ خودش می پختیم؟» 


۴۴ 


۳آنگاه ارمیا به مردان و زنانی که اين 
جواب را به او دادند؛ گفت: ۲" «شما و 
پدران تان. پادشاهان و بزرگان تان و 
مردم سرزمین تان که در شهرهای بهودا 
و جاده های اورشلیم قربانی تقدیم 
می‌کردید. آیا خیال می‌کنید که خداوند 
نمی دانست و از کارهای شما خبر 
تداشت؟ از شیک نمی و انس اعمال 
زشت و قبیح شما را تحمل کند. بنابران. 
چنانچه می بینید. سرزمین تان را ویران 
کرد و تا به امروز غیر مسکون باقی مانده 
ست. ۲۳بخاطر اینکه شما برای خدایان 
۳24 هدیه تقدیم می کردید. در برابر 
خداوند گناه ورزیدید. از امر او اطاعت 
ننمودید و مطایق قوانین او رفتار نکردید. 
این بلاها را که می بینید. بر سر شما آورده 
است.» 

میا به سخنان خود ادامه داده 
به تمام مردان و زنان گفت که 0 
خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل گوش 
بدهند که می فرماید: «ای یهودیان ی که در 
سرزمین مصر بسر می برید. شما و زنهای 
تان تصمیم گرفته اید که هميشه ملکة 
اسمان را بپرستید و برایش هدیه تفدیم 
کنید و شما به هر چیزی که گفتید جامة 
عمل پوشاندید. بسیار خوب. بروید و نذر 
تان را ادا کنید! * اما ای یهودیانی که در 
سرزمین مصر زندگی می‌کنید. به سخنان 
من گوش بدهید. بنام باعظمت خود قسم 
ن می خورم که بعد از اين اجازه نمی دهم 
دص و ترون مقر 29 کب 
بگوین: ««به حیات خداوند متعال قسم 
است.» ۲آمن همیشه مراقب شما می باشم 


ارمیا ۴۴ - ۴۶ 


نه به این خاط رکه به شما خوبی کنم. بلکه 
می خواهم بلائی را بر سر تان نازل و همه 
شما شما را که در سرزمین مصر ساکن هستید 
۳ 
زنده نگذارم. ۸آنگاه برای آن عدهٌ کمی 
که از اين بلاها جان سالم بدر می برند و از 
مصر به سرزمین بهودا عودت میکنند. 
معلوم می شود که حرف چه کسی راست 
است. از من يا از آن ها! *"برای اینکه 
شما بدانید که من خداوند. شما را در 
همین جا مجازات می‌کنم این علامت 
را می دهم: "همان طوری که صدقیا. 
پادشاه یهودا را به دست نبوکدنصر 
پادشاه بابل سپردم. خفرّع. پادشاه مصر 
را هم به دست دشمنانش که تشنهٌ خونش 


هستند. تسلیم میکنم.» 


وعدهٌ خداوند به باروک 


۴۵ در سال چهارم سلطنت 

یهویافیم (پسر یوشیا ). پادشاه 
وناز ری مهس ات رکه ارب درآ 
او بیان کرد در طومار نوشت. "بعد ارمیا 
به او گفت خداوند. خدای اسرائیل 
می فرماید: "«تو گفتی: وای بر من! 
خداوند به غم و درد من افزوده است. 
شب و روز آه و ناله می‌کنم. خسته 
نمی آوها ۳ هچ کی وا 
که بنا کرده ام ویران می‌کنم و هر چه را 
می سازم. *با این حال. تو باز هم در 
آرزوی چیزهای بزرگ هستی؟ آن ها را 
طلب منما. زیرا خداوند می فرماید: من 


۱۰/۳۷ 


بلائی را بر سر تمام بشر می آورم. ولی 
ترا در هر جائی که باشی از خطر حفظ 
می‌کنم در امان خود تکام می دارم.» 


شد> تس 
م‌ ۵ 
به ارمیا گفت؛ "و اولین آن ها 

در مورد مصر بود. در سال چهارم سلطنت 
ُهویافیم (پسر یوشیا). بت بهودا. 
هنگامی که لشکر تکو. پادشاه مصرء در 
جنگ کرکمیش در کنار دریای فرات از 
قوای نبوکدنصرء. پادشاه بایل. شکست 
خورد. خداوند راجع به فرعون و سپاه 
مصر چنین فرمود: 

"«سپرها را بردارید و به میدان جنگ 
پروید! "اسپها را زین کنید و سوار شوید! 
کلاهخود را بر سر بگذارید و در صف جا 
بگیرید. نیزه ها را تیز کنید و زره بپوشید. 
#خداوند می‌گوید: اما چه می بینم؟ 
ان ها وحشت زده عقب نشینی می کنند. 
کیان آن ها شکست خورده ور از 
حال فرار هستند. به عقب نگاه نم یکنند 
و ترس از هر طرف آن ها را احاطه 
کرده است! *چابکترین آن ها قادر به 
فرار نیستند و قویترین آن ها نمی توانند 
بگریزند. در شمال. در کنار دریای فرات 
می لغزند و می افتند. 

۲آن کیست که برخاسته است و مانند 
دریای نیل. که وقتی طغیان می کند. 
آبش بالا می آید و زمینهای اطراف را 
دریای نیل طغیان کرده است و می‌گوید: 
می خواهم متلاطم شوم روی زمین را 


۳۸ ارمیا 


پوشانم و شهره وا با مان آن‌ها تانود 
سازم. "پس ای اسپها براه بیفتید. ای 
عراده ها کب و ای جنگ آوران 
اماده شوید؛ مردان حبشه و فوت را با 
سپرها و سربازان ُودی را با کمانهای 
شان بفرستید.» 

۲ امروز. روز خداوند. خدای قادر مطلق 
است و خداوند بح ۸ ۰ از دشمنان 
انتقام بگیرد. ٌ 
تا سیر شود وان هون نان مست گردد. 
زیرا امروز خداوند قادر مطلق. در شمال. 
در کنار دریای فرات مراسم قربانی را 
اک 
جستجوی دوا و دارو به جلعاد برو. اما 
دوا و درمان فایده ای ندارد و ترا درمان 
تم که مردم جهان زر رتر نی ویر 
شده اند و گریه و فریاد تو روی زمین را پر 
کرده است. زیرا جنگجویان تو ره 
و بر یکدیگر می افتند. 


لشکرکشی پادشاه بابل به مصر 


۳بعد خداوند در مورد آمدن نبوکدنصص 
پادشاه بابل, به ارمیا چنین فرمود: 

ات ود ای و و به مجدّل. 
میسن و تحفنحیس خبر بدهید و 
بگوئید: به پا بایستید و آماده شوید. زیرا 
اطرافیان تان با شمشیر هلاک می شوند. 
۳ چرا خدای تان» آپیس افتاده است و 
بر نمی خیزد؟ بخاطری که خداوند او را 
به زمین کوبیده است. "سپاه شما لغزیدند 
و افتادند و به یکدیگر گفتند: «بیائید 
که پیش قوم و به زادگاه خود برگردیم. 
زیرا شمشیر کشندة دشمن ما را نابود 


شمشین اي انندد می کشد 


۴۳۶ 


کند.» ۷۲ یه و بادشاه نک 
می به فرعون» + نی 3 
نام تّو بدهید. او را «هالک» بنامید چونکه 
فرصت را از دست داده است.» 

۷ خداوند قادر مطلق که پادشاه کائنات 
ات می فرماید: «به حیات خود قسم 
می خورم که شخص نیرومندی را برای 
حمله می فرستم. او مثل کوه تابور که 
بدشین خسهای [۵ سامت و مان 
کوه کرمل که در کنار بحر سر بفلک کشیده 
و با عظمت است. می باشد. ۲ ای مردم 
مصر سامان و لوازم تان را جمع کنید و 
برای تبعید آماده شوید. زیرا شهر ممفیس 
خراب می شود و به ویرانه و جای غیر 
مسکون ی 
یک گوسالةً خوشنما است. اما مگسی از 
شمال» . بر او هجوم می آورد. "حنی عساکر 
ار آن‌ها غانید کرساله:های تاتراق تانب 
مقاومت را نداشته فرار می کند. زیرا 
روژگار مصیبت و مجازات شان رسیده 
است. ۲ مصر مثل مار صدا پر می آوزد 
و خزیده فرار م یکند. چونکه دشمنان با 
که درختان را می پُرند. با تيشهٌ خود ريشهةٌ 
حیات آن ها را قطع می‌کنند. "۲ جنگلهای 
الوم و غتر فایل تلود ان ها زا از مخ 
ی بر زیر سنا آن‌ها ما خیل ماخ 
بی شمار است. *"اهالی مصر سرافگنده و 

ها را مغلوب می کتند.» 

۵ خداوند قادر مطلق. خدای اسرائیل. 
می فرماید: «بدانید که من آمون (خدای 
تمس ) را همر لها فرغوره مضه ها 
پادشاهان و همه کسانی را که به پادشاه 


ارمیا ۴۶ - ۴۸ 


مصر اتکاء می نمایند. مجازات می‌کنم. 
۴"آن ها را به دست نبوکدنصر پادشاه بابل 
و سپاه او و به دست کسانی که تشنة خون 
شان هستند. می سپارم. اما بعد از زمانی؛ 
مصر مانند سابق آباد و قابل سکونت 
می شود. خداوند فرموده است. 


خداوند قوم اسرائیل را حفظ می‌کند 


۱۳۲ 


ما ای بندهُ من یعقوب و ای فوم 
اسرائیل. نترسید و هراسان نباشید. زیرا من 
شما و فرزندان تان را از دورترین جاهای 
روی زمین و از اسارت نجات می دهم و 
دوباره می آورم تا در وطن تان به آرامی 
و آسودگی زندگی کنید و از هیچ کسی 
نترسید. ۲۸ خداوند می فرماید: ای بندهٌ من 
یعقوب نترس, زیرا که من همراه تو هستم 
هه ما (تن سن های 
پر اکلم: شاتر سیر که مسا هی شه زیر 
شما را از بین نمی برم. اما بدون مجازات 
هم نمیگذارم. 6« 
پیام خداوند به فلسطینی ها 
۷ پیش از حمله فرعون به غزه. 
خداوند در مورد فلسطینی ها به 
ارمیای نبی فرمود: 
"«بینید. سیلی از جانب شمال 
جاریست. مثل دریای متلاطم طغیان 
کرده است و می آید تا آن سرزمین را با 
شهرها و باشندگانش از بین ببرد. تمام 
مردم فریاد می زنند و گریه و ناله می‌کنند. 
"با شنیدن صدای شم اسپها و غریو 
عراده ها و اواز چرخهای آن ها. پدران 
فرار میی کنئد و برای نجات فرزندان 


۱۰۳۹ 


خود بر نمی‌گردند. زیرا همه بیچاره و 
درمانده می باشند. 
که تمام فلسطینی ها با مددگاران شان که 
در صور و صیدون هستند. نابود شوند 
و همچنین من. خداوند. فلسطینیانی را 
که از سواحل کریت آمده اند تشر ال اب 
می برم. *مصیبت بزرگی بر شهرهای غزه 

و آشقلون می‌آید. تا چه وقت بازماندگان 
فلسطینی ماتم می‌گیرند؟ *فریاد می زنید: 
«ای شمشیر خداوند. جه وقت ارام 
می‌گیری؟ به غلاف خود برگرد و آسوده 
و راحت باش.» ۲ اما جون خداوند آن را 
مأمور کرده است. چطور می تواند آرام 
گیرد؟ شمشیر او باید آشقلون و شهرهای 
ساحلی را نابود سازد.» 


پیام خداوند به موآب 


"روز آن رسیده است 


۴۸ خداوند فادر مطلق. خدای 
اسرائیل. در مورد مواب چنین 

می فرماید: 
«افسوس بحال مردم پبو. زیرا شهر 
شان ویران شده است. قربة تایم تسخیر 
شد و قلعه هایش را خراب کردند. "شان 
و شوکت مواب از بین رفت. مر دم در 
جشبون نقشة ویرانی آن را کشیدند و 
گفتند: «بيائید اين قوم را ريشه کن 
سازیم!» تو ی ای شهر مدمین. در 
خاموشی مطلق فرو می روی» زیرا 
تاشیدکانت را شمتی: بر گنل ی سا زا 
"مردم حورونايم فریاد می زنند: «نابودی! 
تٍ بزرگی!» ۴موآب از بین رفت! 
کودکانش هم فریاد بر می آورند. «فراریان 
در حالیکه زار زار گریه م ی کنند. بر فراز 


۱۰۰ 


تپه های وجیت می روند و از سرازیری 
حورونايم فریاد غم و اندوه بگوش 
می رسد. *«بگریزید! خود را از خطر 
نجات بدهید و در بیابان پناه ببرید!» 
"تو ای موآب. به قدرت و ثروتت اتکاء 
کردی. بنابران. دشمن ترا تسخیر می کند. 
خدایت. کموش هم با کاهنان و بزرگانش 
تبعید می شوند. *تمام شهرها ویران 
ی هرن هیکت فر انا نمی ماند. 
وادی و دشت همه خراب می شوند. زیرا 
من. خداوند. اراده کرده ام "تک ان 
خراب کردن مزرعه های موب بگذارید. 
جرا پزودی یرای می شود شهزهاینن 
خراب و غیر مسکون میگردند.» 
۲(لعنت بر آن کسی که در کارهای 
خداوند غفلت 2 و شمشیر خود را به 
خون رنگین نسازد.) 
۲ «موآب از ابتدا آرام و آسوده بوده 
و هرگ به. تعند. ترفت. است: او مانند 
شراب دست نخورده ای است که از یک 
ظرف به ظرف دیگر ریخته نشده. به 
همین دلیل طعم و بوی آن تغییر نکرده 
است. "اما زمانی می رسد که من کسانی 
را می فرستم تا او را بر زمین بریزند. 
ظروف او را خالی کرده و خمهایش را 
ذره ذره ۳۳ ۳آنگاه موآب از داشتن 
خدای خود. کموش خجل می شود. 
مثلیکه قوم اسرائیل از وجود بت خود 
در بیت تیل شرمنده و سرافگنده شدند . 
"چطور می توانید بگوئید: «ما مردم 
قهرمان و جنگجویان شجاع هستیم ؟» 
*موآب و شهرهایش ویران می شوند و 
بهترین جواانشن بل می رس پادساه 


ارمیا ۴۸ 


که نامش خداوند قادر مطلق است چنین 
می‌گوید: "بلا و مصیبت بزودی بر 
سر مواب می آید و زمان نابودی اش به 
سرعت فرا می رسد. ۷۲ای دوستان و 
همسایگان موآب و ای تس 
با نام او آشنا هستید. برایش ش ماتم کنید 
و بگوئید: «قدرت و بزرگی او چگونه 
درهم ی 

ای باشندگان دیبون. از جایگاه 
جلالت فرود آی و بر زمين 
بنشین, زیرا غارتگران موآب بر تو هجوم 
می آورند و قلعه هایت را ویران می‌کنند. 
"شما هم ای ساکنین عروعیر: بر سر راه 
بایستید و تماشا کنید. از مردان و زنانی 
که فرار می‌کنند بپرسید که چه واقعه شده 
است. ۳بگوئید که موآب خجل شده و 
شکست خورده است. گریه کنان و با 
فریاد در کنار دریای آرئون بگوئید که 
موآب خراب و ویران شده است. 

"زمان مجازات مردمی که در دشتها 
و شهرهای حولون. یَهصّه. میفاعت. 
"دیبون. پبوء بیت دبلاتایم. ۲"قريه تایم, 
بیت جامول. بیت معونء *"قریوت. زره و 
تمام شهرهای دور و نزدیک موآب زندگی 
م ی کنند. رسیده است.» 

۵۰ خداوند می فرماید: « قدرت موآب 
از بین می رود و بازویش می شکند. 
۴مواب را مست سازید. زیرا علیه من 
تمد کرکه است: بگذارید که در قی خود 
غوطه بخورد و رسوا و مسخره شود. 
ای موآب. بیاد داری که چطور قوم 
اسرائیل را مهسخره می کردی؟ با آن ها 
چنان رفتار می‌کردی که گوثی با دزدان 


ارمیا 


دستگیر شده اند. "ای ساکنین موآب. 
شهرهای تان را ترک کنید. در بین 
صخره ها زندگی کنید و مانند فاخته ها 
که در شگاف سنگها آشیانه می سازند. 
در مغاره ها بسر برید. 

۴ موآب بسیار مغرور است و از غرور 
و هوای بلند و تکبر و خودبینی او 
همگی خبر دارند. "من. خداوند از 
غرور و فخرهای بیجا و کارهای بیهوده 
او شنیده ام. ۱"بنابران» برای موآب گریه 
قی کج برای مردع مر زین انم 
۳ "زیادتر از آنچه که برای 13 
سیم 9 شاخه های تاک 
شهر سبمه تا به بحیرةُ مُرده و تا به یعزیر 
می رسید. اما حالا بر میوه های تابستانی 
و انگورهایت غارتگران هجوم آورده اند. 
۳"صدای خوشی و شژور از سرزمین 
حاصلخیز موآب بگوش نمی رسد. از 
چرخشت ها دیگر شراب بیرون نمی آید 
و کسی انگور را با خوشحالی نخواهد 
فشرد. فریادی که شنیده می شود. فریاد 
خوشی نیست.  .‏ ر 

*"مردم حشبون و العاله فریاد می زنند 
و فریاد شان تا یاهز. صوغر حورونايم 
و عجلت 2 شنیده می شود. حتی 
جویهای یمریم ۳ یک شده اند . 
*من در موآب به کین کنات که 
در بتخانه ها برای بتهای خود قربانی 
می‌کنند و خوشبوئی می سوزانند. خاتمه 
می دهم. ۴" دلم برای مواب و قیرحازس 
ثروتی را که به دست آورده بودند. از بین 


۱۳۰۳۱ ۴۳۸ 


رفت. ۲۲همگی از غم و غصه موی سر 
و ریش خود را کندند. دستهای خود را 
خراشیدند و لباس ماتم پوشیدند. "از 
سر بامهای خانه ها و میدانهای موآب 
صدای گریه و ماتم تون هی وس 
زیرا من موآب را مانند ظرف بیکاره ای 
گیگ و دره دره ر3ه ۱6 خداوند 
فرموده است. ٩‏ ببینید چگونه ویران 
شده است و چگونه ناله مین کنال. موآب 
رسوا و مایة خنده و تمسخر و وحشت 
همسایگان خود شده است.» 

۳۰ خداوند می فرماید: «قومی مانند 
عقابی با بالهای گشوده بر موآب فرود 
می آید. ۱"شهرهایش را تصرف م ی‌کند 
و قلعه هایش را ویران می سازد. در آن 
۱ 
یمان ۲ + بان مي کت ۳ از قوم 
موآب دیگر نام و نشانی باقی نمی ماند. 
زیرا در برابر من کبر و غرور نشان داد. 
ای مردم مواب. وحشت و چاه و دام 
در سر راه تان قرار دارد. خداوند فرموده 
است. ۲۴هر کسی که از دست وحشت 
بگریزد. در چاه می افتد و هر کسی 
که خود را از چاه نجات بدهد در دام 
گرفتار می شود. زیرا من روزی را برای 
مجازات موآب تعیین کرده ام. اين گفتة 
خداوند است. *"فراریان خسته و درمانده 
به جشبون پناه می برند. اما شهر جشبون 
که زمانی سیحون پادشاه بر آن حکومت 
می‌کرد. در شعله های آتش می سوزد. 
۴وای بر حال قوم موآب! پیروان کموش 
هلاک شدند و دختران و پسران شان به 
اسارت برده شده اند. 


۱۳۰۳۲ 


اما با اينهم من. خداوند. در روزهای 
اخرشغاوت از دست رفته مراب را احادة 
می‌کنم.» در اینجا پیشگوئی در باره 
موآب ختم می شود. 
پیام خداوند به عمونی ها 

خداوند در باره‌عمونیان‌چنین 
۳۹ می فرماید: «کجاست قوم 
اسرائیل؟ آیا از آن ها یم نمانده است 
که از خاک خود دفاع کند؟ چرا مردم ی که 
خدای مولک را می پرستند شهرهای جاد 
را به تصرف خود آورده اند و قوم ایشان 
فر شاهاب سا کم له اک تایرام 
خداوند می فرماید: روزی می رسد که 
زنگ خطر جنگ از زبه, مرکز عمون به 
صدا می آید و آنجا به یک تودهٌ خاک 
تبدیل می شود. دهات و آبادی هایش در 
آتش می سوزند و قوم اسرائیل می آیند و 
ملک و دارائی خود را از کسانی که آن 
را غصب کرده بودند. دوباره به دست 
می آورند. اين گفتةٌ خداوند است. "ای 
مردم جشبون. گریه و ناله را سر دهید. 
تا عاع ویران شله استا آغ نم اج 
زبه. شیون کنید و لباس ماتم بپوشید. 
پریشان و افسرده به هر طرف بدوید. زیرا 
بت مولِک را با کاهنان و بزرگانش به 
اسارت بردند. ۴ای مردم بی وفا. شما به 
قدرت و نیروی خود فخر می‌کنید و به 
دارائی و ثروت تان می نازید و می‌گوئید: 
«کسی بر ما حمله نم یکند.» *ما بدانید 
که من. خداوند قادر مطلق. از هر طرف 
ترس و وحشت را در بین شما می فرستم. 
اقوام همجوار. شما را از کشور تان بیرون 


ارمیا ۴۹۰۴۸ 


رانده و پرآگنده می سازند و کسی باقی 
نمی ماند تا فراریان را دوباره جمع کند. 

ین بعداً سعادت عمونیان را دوباره 
برای شان بر می گردانم . خدا وند 
فرموده است .» 

پیام خداوند به ادومیان 

۲"خداوند قادر مطلق در مورد ادومیان 
چنین می فرماید: «آیا حکمت و دانش از 
حس قضاوت خود را از دست داده اند 
و دیگر از دانش بهره ای ندارند؟ ای 
اهالی کدان» برگردید. فرار کنید و پنهان 
شوید. زیرا وقت 1 رسنده است که 


بلای زمان, عیسو ر بر بو ها بیاورم و 


ی 
می ره و 9 هم رفتی کدز اب 
ی برد "ولی من برایاولادة عیسو هیچ 
ها را آشکار می سازم . دیگر جائی 
9 نداشته باشند. فرزندان. 
وابستکان و همسایکان شان را از بین 
می برم. ۲اما از بتیمان آن ها نگاهداری 
می‌کنم و بیوه زنان شان می توانند به من 
اعتماد کنند.» 
۲ خداوند می فرماید: «حتی آنهائی که 
سزاوار جزا نیستند و نباید از جام مجازات 
پنوشند. بازهم بدون محازات نمی مانند. 
شما را هم بی سزا نمی‌گذارم و باید از آن 
جام بنوشید. ۳ زیرا خداوند می فرماید: 


من به ذات خود قسم خورده ام که شهر 


ارمیا 


پزره ویران ی و 
ك_ٍِ قرار گیرد. همه از دیدن وضع بد 
۳ وحشت کنند و تمام دهات اطراف آن 
برای هميشه ویران ن باقی بمانند ِ« 

۴ این خبر از جانب خداوند برای من 
رسبد: «قاصدی را با این پیام پیش 
اقوام ۳ همگی جمع شوید و 
برای جنگ علیه ادوم آماده گردید. با 
ادوم را در پیش افوام جهان کوچک و 
حقیر می سازم. ای ادوم که در شگاف 
صخره ها و بر کوهها و هی هت 
و عرورت ِ« «ِ است. 0 
و ترا از آنجا بائین 9 ۳ 
ی 

"وضع ادوم وحشت آور می گردد 

و هر کسی که از آنجا بگذرد و حال بد 
آن را ببیند. حیرت می‌کند و به وحشت 
می افتد. همانطوری که سدوم و عموره 
هم غیر مسکون شده کسی در آن زندگی 
نمی کنك. خداوند فرموده است. " مثل 
شیری که از جنگلهای ی اه آردن در 

هم ناگهان بر مردم هجوم ۳ 
تم را از سرزمین شان بیرون می رانم 

و آنگاه هر کسی را که بخواهم تعیین 
می‌کنم تا بر آن ها حکومت نماید. چه 
کسی می تواند مثل من باشد؟ کدام رهبر 
می تواند با من مخالفت کند؟ "بنابران 
نقشه ای که برای ۳-۳ ادوم و ساکنین 
تیمان کشیده ام اینست: کودکان شان 
ربوده می شوند و سرنوشت شوم آن ها 


۳۹ ۳۹ 
همةّ مردم را به وحشت می اندازد. "از 
صدای سقوط ادوم زمین به لرزه می آید 
و آواز فریاد شان تا بحیرهٌ احمر می رسد. 
۳دشمنان مثل عقابی با بالهای گشوده 
پرواز کرده بر زره ه هجوم می آورند و در 
ام و وضع جنگ آوران به حال ۳ 
می ماند که درد زایمان می کشد ِ« 
پیام خداوند به دمشق 

۳" خداوند در مورد دمشق چنین 
ِ ۵۰« ِِ 0 حمات و 
بدی برای شان 9 است. دل شان 
ترس می لرزد و مانند بحر متلاطم 
ققی اواز ۵ ۳اهالی دمشق ب 
گشته و از ترس فرار می‌کنند و مثل زنی 
که در حال زایمان باشد در وحشت و 
اضطراب بسر می برند. *چگونه اين 
شهر معروف و با نشاط متروک شده 
۱ ست! در آن روز جوانانش 9 
کشته می شوند و تمام عساکرش تلف 

ی کر دنه ۲ دیوارهای دمشق را آتشن 
می زنم و قلعه های مستحکم بنهدد را 
می سوزانم.» 


۸ 4 


پیام خداوند به قیدار و حاصور 


"خداوند در مورد قیدار و نواحی 
مربوط حاصور که به دست نبوکدنصر. 
پادشاه بابل مغلوب شدند. چنین 
می فرماید: «بر مردم قیدار حمله ببرید 
و قبیله ای را که در مشرق زمین 
دارند. از بین ببرید! *"خیمه ها را با 
پرده ها و گله ها و رمه های شان تاراج 


۱۰۴۴ 


کنید. دارائی و شترهای شان را برای خود 
بگیرید و فریاد بزنید: «وحشت همه جا 
را فرا گرفته است!» "خداوند می فرماید 
که ای ساکنین حاصور. هرچه زودتر به 
جاهای دور فرارکنید و در حفره ها پنهان 
شوید. زیرا نبوکدنصر. پادشاه بابل برای 
نابودی شما نقشه کشیده است.» 
"خداوند به پادشاه بابل فرموده است: 
«بر آن قومی که در رفاه و آسایش در 
شهرهای بی در و دیوار تنها زندگی 
می کند. حمله کن. ۲شترها و رمه و 
گله شان را به غنیمت ببر. من این مردم را که 
شقیقه های خود را می تراشند. پرآگنده 
میج دی از هر حرف میب 9 
را بر سر شان می آورم. خداوند فرموده 
است. حاصور رد می شود 
از ۳ 
پیام خداوند به عیلام 

تق ۲ اغاز سلطنت صد قفا پادشاه 
یهودا. خداوند در مورد عیلام به ارمیا 
چنین فرمود: "ان تمام کمانداران 
عیلام را از بین می برم و قدرت آن ها 
درجم می شکنم. از چهار سمت باد را 
ها را به هر طرف پرآگنده 
کند. ف ان ها را به تمام کشورهای جهان 
آواره می سازم. ۲ خداوند می‌گوید: کاری 
می‌کنم که مردم عیلام از دشمنان و آنهائی 
که قصد کشتن شان را دارند. وحشت 
کنند. آن ها 
دچار می سازم و شمشیر را می فرستم 
تا ما ان را اند کت ۸ خلاوند 


را به مصیبت و عضب خود 


ارمبا ۴۹ 0 ۵۰ 


می فرماید که آنگاه تخت سلطنت خود 
را در ی دم برقرار می‌کنم و پادشاهان 


و بزرگانش ار ۰ 18 
آینده. عیلام را دوباره کامگار سعادتمند 


می سازم. این گفتة خداوند است.» 
پیام خداوند به بابل 

۵ خداوند در مورد بابل و 

سرزمین کلدانیان به ارمیای 
نبی چنین فرمود: ۱ 

۲ «به همه اقوام خر بدهید؛ علمی را 
برافرازید و آشکارا اعلام کنید و بگوئی که 
بابل سقوط کرد. بت بل خجل می شود و 
بت مرودک و ساير بتهای بابل شرمنده 
و رسوا می گردند. "زیرا قومی از جانب 
شمال بر بابل می تازد. آن را ویران و غیر 
مسکون ساخته انسان و حیوان از آنجا 
ی کر نهر 


بازگشت قوم اسرائیل 
۴خداوند می فرماید: «در آن ام و در 
آن زمان: مردم اسرائیل و یهودا گریه کنان 
می آیند و خداوند. خدای خود را 
می جویند. *راه سهیون را جویا می شوند 
بسوی آن رو می آورند. آن ها به آنجا 
می رسند. با من پیمان ابدی می بندند و 


آن پیمان هرگز فراموش نمی شود. 


ی و ی 
قتنخت. وش ان نان آن ها کیراه کر دید 
و در بین کوهها و تپه ها سرگردان و آواره 
ساختند. این فوم وطن و خانهٌ خود را 
ای ۱ 
به آنجا برگردند. ۲ کسانی که آن ها 


ارمیا 


می یافتند. می‌کشتند و دشمنان شان 
به آن ها میگفتند: «ما حق داریم که با 
آن ها اینگونه رفتار کنیم» زیرا اين مردم 
در برابر خداوند. جوپان واقعی. که مایةٌ 
امید پدران شان بود گناه کرده اند.» 
ای قوم اسرائیل» از بابل فرار کنید و 
از کشو رکلدانیان خارج شوید. همچون بز 
تور ال رد می 5 پیشفدم 
شده دیگران را هدایت کنید» "زیرا من 
قوام نیرومند شمال وا بر میانگیزم ناب 
بابل هجوم ببرند و آن را تصرف کنند. 
آن ها تیراندازان ماهری هستند که تیرهای 
شان هرگز هدف را خطا نمی‌کنند. "بابل 
غارت می شود و همه چیز آن را به تاراج 
می برند. خداوند فرموده است. 


روط نز 

ای غارنگران قومبرگزيده من. شم 
خوشحال هستید و بخود می بالید. مانند 
گوساله ای در چرآگاه جست و خیز 
می زنید و مثل اسپ شیهه می کشید. 
"اما بدانید که شهر تان خوار می شود 
و کشور تان تحقیر و رسوا می‌گردد. 
سرزمین بابل قدر و اهمیت خود را از 
دست داده به بیابان خشک و بی آب 
تبدیل می شود. "و در اثر قهر و غضب 
من بابل غیر مسکون شده بکلی ویران 
می‌گردد. هر کسی که از آنجا عبور کند. 
از دیدن وضع بد آن متحیر می شود. 
۴ ای کمانداران. در مقابل بابل صف 
آرائی کنید. همگی تیرهای تان را بسوی 
آن رها کنید. زیرا مردم آن در برابر من 
کناه ورزیده اند. از هر طرف فریاد 


۵۰ ۱۰۳۵ 
برآورید. چونکه بابل تسلیم شده است 
و حصارهایش ویران شده و دیوارهایش 
رل ری رورا مر یت 
همان بلائی زا که بر سور بر ان آوراط بر 
سر خودش می آورم. ۶ نگذارید کسی در 
آنجا تخم بکارد و پا محصول را درو 
کند. همه بیگانگانی که در آنجا زندگی 
ی کت یا و قرغ و3 3 ۳1 
خود برگردند تا از کم شمشیر کشنده 

دشمن در امان باشند ۰ 

۷ خداوند می فرماید: «اسرائیل گوسفند 
که اه بود که مورد حملةً شیرها 
قرار گرفت. اول. پادشاه آشور دست به 
کشتار آن زد و بعد نبوکدنصر. پادشاه 
بابل استخوانهای آنرا خُرد کرد. پس 
حالا من. خداوند قادر مطلق. خدای 
اسراثیل» هماتطوری که پادشاه آشور 
را مجازات کردم. پادشاه بابل و کشور 
او را هم مجازات خواهم کرد. *اما 
قوم اسرائیل را به لک و وطن شان 
بر می‌گردانم تا در کشتزارهای کرقل و 
باشان و در کوهستانهای افرایم و جلعاد. 
از نعمت های فراوان من سیر و برخوردار 
شو نك "فر, آن ایام و زمان. گناهی ۳ 
فردع آمراتل و بهودا خبده تمی شوت ریرا 
من گناهان بازماندگان آن ها را می بخشم. 
خداوند فرموده است.» 


۲ خداوند می فرماید: ۳ مراتایم 
و اهالی فُقود حمله کنید و قراریکه به 


شما امر فرموده ا 5 
ببرید. "نعرةٌ جنگ و فریاد شکست و 


۱۴۶ ارمیا 


نبودی از آن سرزمین بلند است. ۳ چچکش 
بابل همه جهان را ذره ذره کرد و حالا آن 
چکش خودش شکسته است و کشورهای 
جهان از دیدن آنچه که بر سر بابل آمده 
است. دچار هول و هراس می شوند. 
۳ ای بابل. بدون آنکه بدانی من برایت 
دام نهاده بودم و دز آن کرفارت کردم 
زیر کی مه تا مر ام "من 
اسلخه خانة خود را گشوده و سلاح 
غضب خویش را بیرون آورده ام. زیرا 
من. خداوند قادر مطلق. خدای متعال 
در سرزمین کلدانیان کاری دارم. 1 
اک 
غله اش را خالی نمائید. از خودش یک 
اس« 
۴ کار ها شان را به شتا مگ و و 
سر بپرید. افسوس بحال شان که 
زمان نابودی شان رسیده است! 

آواز فراریان و پناهندگان اسرائیل از 
بابل شنیده می شود که ارم خداوند. 
خدای ما و از انتفام عبادتگاه او در 
سهیون خبر می دهد. 

* کمانداران و تیراندازان را جمع کنید 
و به بابل بفرستید که آن را از چهار طرف 
محاصره کنند تا احدی نتواند بگریزد. 
همان کاری را که در حق دیگران کرد 
در حق خودش بکنند. زیرا از روی کبر 
و غرور به من خداوند. که خدای مقدس 
اسرائیل هستم. توهین نمود. "بنابران» در 
آن روز جوانانش در جاده ها و عساکرش 
در میدان جنگ کشته می شوند. این گفتةً 


خداوند است.» 


۵.۰ 


یاون قاخر مطلی: دای مععال 
می فرماید: «ای کشور مغرور. من 
مخالف تو هستم. روز آن رسیده است که 
ترا به کیفرت برسانم. ۲۲ متکبران می لغزند 
و بر زمین می خورند و کسی آن ها را 
بر نمی دارد. در شهرهای آن آتشی را 
می‌افروزم تا همه چیزهای اطراف آن را 
بسوزاند.» 

۳ خداوند فادر مطلق می فرماید: «بر 
مردم اسرائیل و بهودا ظلم 
0 آن‌ها زا اسر کرفتهانه از 
هر نزدیک مراقب شان هستند و آن ها را 
رها نمی کننك. ۴ ما نجات دهنده آن ها 
که نام او خداوند قادر مطلق است. قوی 
و نیرومند است و به داد شان می رسد. 
بر روی زمین صلح و آرامش را برقرار 

کند. ولی مردم بابل را بی قرار 
می سازد.» 

۵ خداوند می فرماید: «شمشیری برای 
نابودی مردم بابل و بزرگان و دانشمندان 
می‌آید. ۲۶ همه آن ها را با انبیای کاذب و 
احمق و جنگجویان شان از بین می برد. 
۲" اسپها و عراده های شان را نابود می‌کند 
و عساکر اجیر را مانند زنان بی جرأت و 
کمدل می سازد. دارائی و ثروت شان را 
به تاراج می برد! ۳۸خشکسالی را به آن 
ترفن قیفر 0 ۱ ورد ها ی 
شود. زیرا آنجا پر از بت است و مردم 
دیوانه وار بتها را پرستش می‌کنند. 

*"سرزمین بابل مسکن حیوانات وحشی 
و بيشة گرگها و شترمرغ ها می شود. دیگر 
انسانی در آن سکونت نمی‌کند و سالها 
غیر مسکون باقی می ماند. "همانطوری 


شده است. 


ارمیا 


که سدوم و عموره را با همسایگان شان 
نابود کردم. بابل را هم از بین می برم و 
اس که خالی میم خداوند فرموده 
است. 

"ببینید. قوم یرومندی از جانب 
شمال می آید. پادشاهان زیادی از نقاط 
دوردست زمین بر تو می تازند. "آن ها 
و ی و و 
و نیزه می باشند. جنگجویان ۰ ها سوار 
بر اسپ و آواز ز شان مانتد غرش بحر است 
ب تراک ۶ توای بابل» می شتابند. 

۳"وقتی خبر به پادشاه بابل برسد. پاهایش 
سست شده می افتد و مثل زن ی که در حال 
زایمان باشد. درد می‌کشد. 

مانند شیری که از جنگلهای آردن بر 
چرآگاه گوسفندان حمله می آورد. من هم 
ناگهان بر بابل هجوم می آورم و مردم 
آن را از آنجا بیرون می رانم و کب 
آن برگزیده ای که او را بر آن بگمارم؟ 
زیرا چه کسی مثل من است و چه کسی 
می تواند مرا محاکمه کند؟ کدام رهبری 
می تواند به مخالفت من برخیزد؟ *"پس 
بشنوید. اینست طرح نقشه ای که من علیه 
م۳3 بابل کشیده ام: کودکان شان ربوده 
می شوند و همه به وحشت می افتند. از 
صدای سقوط بابل زمین می لرزد و فریاد 
آن بگوش تمام اقوام جهان می رسد.» 


بابل بیث 
0۱۱ خداوند می فرماید: «من 
باد تباه کننده ای تن بل 
و ساکنین آن می آورم "و بیگانگان را 
می فرستم تا بابل را مثل خرمن بکوبند. 


بیشتر مجازات می شود 


۸ 


۱/۷ 


درآن روز بلا و مصیبت از هر طرف بر آن 
هجوم آورده همه چیزش را شاه کت 
و خودش را ویران می سازد. "دشمنان به 
مردم بابل موقع نمی دهند که تیری رها 
کنند و یا خود را مسلح سازند. جوانان 
شان را زنده نمیگذارند و تمام لشکر شان 
را از بین می برند. ؟اجساد کشته شدگان 
و مجروحین در حاده ها دیده می شوند. 
گرچه سرزمین اسرائیل و یهودا پر از 
گناه است» اما من که خداوند قادر مطلق 
و خدای مقدس اسرائیل می باشم. آن ها 
را فراموش نکرده ام. *همٌ‌تان از بابل فرار 
کنید و خود را نجات بدهید. مبادا با دیگران 
هلاک شوید. زیرا ژوز اسمام من رشیده 
است و باید مردم بابل را به سزای گناهان 
شان پرسانم. "بابل در دست من مثل 
یک جام طلا بود که تمام اقوام جهان از 
شراب آن می نوشیدند و مست و دیوانه 
می شدند. *ولی بابل ناگهان 
من افتاد و شکست. برایش دوا بیاورید. 
شاید شفا یابد. "بیگانگان مقیم آنجا 
گفتند: «ما خواستیم بابل را معالجه کنیم. 
اما نتوانستیم. پس او را بحالش بگذاریم 
و همه به وطن خود برگردیم. 
او به دست خدا است و خداوند او را از 
عالم بالا جزا بدهد. ۰ 


"خداوند می فرماید که قوم برگزیده من 
ی کویفاه؛ «خداوند پشتیبان ما است. 


از دست 


مجازات 


پس بیائید که به سهیون برویم و از 
کارهائی که خداوند. خدای ما کرده است 
اعلام نمائیم ِ« "تیرهای تان را رز کشا 
و سپرهای تان را بردارید. زیرا خداوند 
پادشاهان ماد را می فرستد تا اراده اش را 


۱۰۴۸ ارمیا 
که نابودی بابل است عملی سازند. زیرا 
از کسانی که عبادتگاه او را بی حرمت 
کرده اند, 0ج ی کل ۲علمها را : 
دیوارهای بابل بگذارید و از آن ها بخوبی 
مراقبت نمائید. در همه جا نگهبانان و 
پهره داران را بگمارید و کمین بگیرید. 
خداوند آنچه را که در مورد بابل فرموده 
بود عملی میکند.» 

۳ ای سرزمینی که از بندرگاه ها و ثروت 
سرشار برخوردار هستی. عاقبت نو بپایان 
رسیده و رشتهٌ حیات ات ۶ 
۴ خداوند قادر مطلق بذات خود 3 
خورده است که بابل را با سپاه دشمن که 
مثل خیل ملخ بی شمار است پر می‌کند و 
آن ها فریاد پیروزی را بر می آورند. 


شده است. 


ستایش خداوند 

*خداوند با دست قدرت خود زمین 
را آفرید. با حکمت خود کاثنات را بنا 
نهاد و با علم و دانش خود آسمان ها را 
برافراشت. *۴به فرمان او ایر ها دز اسان 
به عرش قی یقن اير ها زا او قاط ون 
زمین به هوا بلند نموده برای بارش باران 
رعد و برق را می فرستد و باد را از محل 
و جایگاهش بیرون می آورد. ۷ کسان ی که 
بتها را پرستش می‌کنند. احمق و نادان 
هستند و آنهائی که بت می سازند. خجل 
و شرمنده می شوند. زیرا مجسمه هائی را 
که می سازند. بی جان هستند و اثری از 
حیات در آن ها نیست. ها بی ارزش 
و گمراه کننده اند و در وقتی که سازندگان 
شان مجازات شوند. آن ها هم از بین 
می روند. اما خداوند. خدای یعقوب 


*آن 


۵۱ 


مثل این بتها نیست. او همه چیز را آفریده 
است. اسرائیل قوم خاص او می باشد و 
بر نامش خداوند قادر مطلق است. 


خداوند می فرماید: «ای ِ 
اسلحهٌ جنگ من هستی؛ بوسیلهٌ تو اقوام 
و سلطنت ها را جزا می دهم. يعهة 


تواسپها را با سواران شان و عراده ها را با 
رانندگان شان از بین می برم. "توسط تو 
مرد و زن» پیر و جوان و پسر و دختر را 
هلاک می‌کنم. ۳"بوسيلة تو چوپانها را با 
رمه های شان و دهفقانها را با گاوهای 
شان نابود می سازم و حاکمان و والیان را 
سر به نیست می‌کنم.» 

سقوط بابل 

تراهم تایه تون رای ری 
مردم آن بخاطر خطای شان و کار بدی 
که در سهیون کردند. به پیش چشم تان 
به کیفر می رسانم. ای بابل» ای کوه 
ویرانگر. چون تو جهان را خراب کردی. 
بنابران. من دشمن تو هستم. دستم را 
علیه تو دراز می‌کنم و از آن بلندی ترا 
بزیر می آورم و در آتش ۳ این 
گفتةٌ خداوند است. *دیگر کسی از تو 
سنگی را برای تهداب و بنای ساختمان 
نمی‌گیرد و برای هميشه نابود می شوی. 
خداوند فرموده است. 

"عَلمی : را در آن سرزمین برافرازید و 
آهنگ جنگ را در بین اقوام جهان بنوازید 
و به کشورهای ۱ برای 
ی علیه بابل آماده شوند. به سپاه 


ارمیا 


اب 
ِ پا دشاهان ماد را با اکن و 
والیان وکشورهای تحت سلطهٌ آن ها برای 
جنگ آماده سازید. "بابل می لرزد. زیرا 
خداوند نقشه ای علیه آن دارد تا ویران 
و از سکنه خالی اش سازد. " جنگجویان 
بایان از یک دست: کشیته آنک؛. و 
قلعه های خود مانده جرأت و نیروی 
خود را از دست داده اند و مانند زنان 
ضعیف شده اند. خانه هايش در آتش 
می سوزند و دروازه های شهر شکسته 
شده اند. ۳ قاصدان یکی از پٍ پی دیگری به 
پادشاه بابل خبر می برند که شهرش همه 
به تصرف دشمن درآمده انتتت اد ۲راهها را 
بسته و نیزارها را آتش زده اند و سپاه بابل 
به وحشت افتاده اند.» ۳ خداوند. خدای 
قادر مطلق چنین می فرماید: «دختر 
بابل مثل خرمنگاهی شده است و زمان 
آن رسیده که دشمنان بيایند و مردم آن را 
مانند گندم در زیر پاهای شود یکویند 6 

"مردم آورشايم می کمی «نبوکدنص 
پادشاه بابل. با همه 
ر 
ما سیرکرد و خود ما را از کشور ما بیرون 
که در الم شد و خان انتفام خون 

ما را از بابل بگیرد ۳« 

۴ خداوند در جواب می فرماید: «من 
به دعوای شما رسیدگی می‌کنم و انتقام 
شما را از آن ها می‌گیرم. آب بحر و 
چشمه های شان را تیک خشک می کنم. 


۵۱ ۳ 
۲ بابل را به تودهٌ خاک تبدیل‌کرده آنجا را 
کش از دیدن آن وحشت کنند. ۲۸مردم 
بابل از مستی مانند شیر نعره می زنند و 
مثل شیربچه ها می غرند. *"من بزمی را 
برای شان برپا می‌کنم و آن ها را بیشتر 
سست می سازم تا از خود بی خود گردند 
و به خواب ابدی فرو روند و دیگر هرگز 
بیدار نشوند. خداوند فرموده است. 
"آن ها را مثل بره و قوج و بز به کشتارگاه 

می برع۰* 


سرنوشت بابل 
۱ خداوند می فر ماید: «با بل که 
(ما ی فوود تاش تمام مردع. جهن 
قرار داشت. سشد. که چگونه سقوط 
کرد و حالا همه کس از دیدن وضع بد 
1 وحشت می‌کنند! ۲ بحر بر بابل 
سرازیر شده است و امواج خروشانش آن 
وفژ شهرهایش وحشت آور 
و ویران شده اند. هیچ کسی در آن ها 
سکونت ندارد و هیچ انسانی از آنجا 
عبور نمی کند. "من بت بل را در بابل 
را مجازات می‌کنم و آنچه را که بلعیده 
است؛ از دهانش سرون می آورم. فر دم 
دیگر به بازدیدش نمی روند و دیوارهای 
بابل فرو می ریزند. 

۳ ای قوم برگزيدة من از بابل خارج شوید 
و خود را از خشم شدید من نجات بدهید. 
از شایعه ای که در بابل شنیده اید. 
1 و هراسان شوید. هر سال 
آوازه می اندازند که در کشور ظلم و فتنه 


دا شالت اک 


۱۰۵۰ ارمبا 
برپا شده است با پادشاهی علیه پادشاه 
دیگر می جنگد. ۷" به یقین بدانید. زمانی 
فرا می رسد که من تمام سرزمین بابل را 
با بتهایش مجازات می‌کنم. مردمش را 
شرمنده و رسوا و جاده ها را از احساد 
شان پر می سازم. آنگاه آسمان ها و 
زمین با موجوداتی که در آن ها هستند 
از خوشی فریاد می زنند. زیرا ویرانگران 
از جانب شمال بر بابل هجوم می آورند. 
خداوند فرموده است. ٩۲همانطوری‏ که 
بابل باعث فتل مردم اسرائیل شد. خودش 
هم به همان سرنوشت دچار می شود.» 


پیام خدا به قوم اسرائیل در بابل 
*ای کسانی که از دم شمشیر نجات 
یافته اید. بروید و معطل نشوید. خداوند 
را از همان حای دور باد کنید و اورشيم 
را بخاطر داشته باشید. "اشما می‌گوئید: 
دما شرمنده و رسوا ۳ و شرم از 
چهرةٌ ما می بارد. زیرا بیگانگان آمدند و 
در سرزمین مقدسی که عبادتگاه خداوند 
در آن واقع است. جا گرفتند.» "۵«اما 
بابل را معدوم می سازم و در سراسر آن 
مرزمین ضدای, فرباد و نالا مجروحین 
شنیده ی شود. "۵اگر سر بایل به فلگ 
برسد و هر قد رکه در نیرو قدرتش افزوده 
شود. ویرانگری را که من می فرستم 
نابودش م یکند.» خداوند فرموده است. 


ویرانی بیشتر بابل 
۴ خداوند 9" «یشنوید! صدای 


گریه از بابل می آید و آواز شکست 


۵۱ 
بزرگی از آن سرزمین بلند است! **زیرا 
من در حال ویران کردن بابل می باشم 
و آواز بلند آن را خاموش می سازم. 

سپاه دشمن مانند امواج خروشان بحر بحر 

بر آن ها هجوم می آورند و نعره زنان بر 
آن ها حمله می‌کنند *#ویرانگران علیه او 
آمده اند. جنگجویانش فشک گرده 
و کمان هایش را شکسته اند. زیرا من. 
خداوند. خدای جزا دهنده هستم و او را 
مطابق اعمالش سزا می دهم. #۲پادشاهی 
که اسمش خداوند قادر مطلق است. 
می فرماید که من بزرگان. حکیمان. 
حاکمان. رهبران و مردان جنگی او را 
مست می سازم تا به خواب ابدی فرو رفته 
هرگز بیدار نشوند. **خداوند قادر مطلق 
می فرماید که دیوار ضخیم بابل را ویران 
و با خاک یکسان می‌کنم و دروازه های 
بلندش را در آتش می سوزانم. زحمتی 
که مردم برای آبادی آن کشیده بودند. به 
هدر می رود. زیرا همه چیز طعمةٌ آتش 
می شوند. » 


ارمیا به بابل پیام می فرستد 
*در سال چهارم سلطنت صدفیا 
پادشاه یهوداء ارمیای نبی به سَّرایا (پسر 
نیریا» نواسة عحییا)» ملتزم صدقیا که 
قرار بود همراه او به بابل برود. هدایاتی 
داد. *ارمیا چگونگی تمام مصایبی را 
که خداوند می خواست بر بابل بیاورد و 
فوقاً ذکر شد. در طوماری نوشت او به 
تراا گفت: دوقتیبه اب رسیدی هرچه 

را که در این طومار نوشته ام بخوان ۶۲ 
یگو: «ای خداوند. نو فرمودی که این 


ارمیا ۰۵۱ ۵۲ 


سرزمین را طوری ویران می‌کنی که هیچ 
انسان یا حیوانی در آن زنده نباشد و برای 
همیشه ویران باقی بماند.» ۳*بعد از آنکه 
خواندن طومار را تمام کردی. نٌ را به 
سنگی ببند و در دریای فرات بینداز ۴ و 
بکو: ۱ بر رای نو 
و بخاطر بلائی که بر سرش می آید. دیگر 
کون تس بت كِگىصِ« 

این بود سخنان ارمیا. 


(همچنین در دوم پادشاهان 


)۷ :۲۵ - ۴ 
۵۲ 


صدقیا: پست: و یک ساله 
بود که به سلطنت رسید و 
مدت یازده سال در اورشلیم پادشاهی 
کرقه ما دش عمط : (دختر ارفیآ داز 
اهالی لبتّه) بود. "صدقیا مانند پدر خود. 
یهوياقيم. کارهائی کرد که در نظر خداوند 
زشت بود. "بنایران. خداوند بر مردم 
یهودا و اورشلیم خشمگین شد و آن ها 
از حضور خود راند. 
متا علمررادضاه پانل هام کرو 
همان بود که نبوکدنص . در روز دهم ماه 
کین تم مات حود و سم ماه 
بسوی اورشلیم سوق داده و به گرداگرد 
ان گر کر فقه محاصره اش نمود. «شهر 
اورشلیم تا سال یازدهم پادشاهی صدقیا 
دز محاصره بود. "در روز ۵ ۰ جهانع 
قحطی شدیدی در شهر بوجود آمد و مردم 
آن سرزمین به قلت خوراک و آذوقه دچار 
شدند. ۲آنگاه دیوار شهر را شگافته. شد 
و باوجودیکه شهر در محاصرهةٌ اردوی بابل 


۱۲۰۵۱ 


بود. همه سپاهیان در تاریکی شب از بين 
دو دیوار نزدیک باغ شاه از شهر خارج 
شدند و به سوی عربه (وادی آردن) فرار 
کردند. #ولی سپاه بابل به تعقیب صدقیا 
9 کز ار دیکی ه ت اریحا 
۱ 0 
پیش پادشاه بابل در ربله واقع در سرزمین 
حمات بردند و در آنجا حکم محکومیت 
او صادر شد. ۲پادشاه بابل پسران صدفا 
را با بزرگان یهودا در برابر چشمانش بقتل 
رساند. ۲سپس چشمان صدقیا زا گوو کرد 
و او را به زنجیر بسته به بابل برد. در آنجا 
او را به زندان انداخت و صدفیا تا روز 
مرگ خود در زندان بسر برد. 

ویرانی عبادتگاه 

(همچنین در دوم پادشاهان ۲۵: ۰۸ ۱۷) 

قق روز دهم ماه پنجم سال نوزدهم 
سلطنت نبوکدنصر پادشاه بابل. نبوژرادان 
مشاور و قوماندان قوای بابل. وارد 
اورشلیم شد "و عبادتگاه. قصر سلطنتی 
و تمام خانه های اورشلیم را طعمةٌ آتش 

خت. "سپاهیانی که همراه پبوژرادان 
بودند دیوارهای اطراف اورشلیم را ویران 
کرک ۳ بعد یک تعداد از مردمان فقیر 
را با طرفداران پادشاه بابل, کران ن 
کسانی که زنده مانده بودند. به بابل اسیر 
بردند. ۴ اما نبوژرادان عده ای از فقرا را 
در بهودا بجا گذاشت ت تا از تاکستانها و 
کشتزارها مراقیت کنند. 

" مردم تال وهای برتجی. و جر من 
برنجی را با پایه های آن که در عبادتگاه 


۱۵۲ ارمیا 
بودند. تکه تکه کرده با خود به بابل 
بردند. *نبورادان دیگها. خاک اندازها, 
کلگیرها , کاسه هاء قاشقها و تمام حروني 


‌ 


را که برای قربانگاه به کار می رفت و 
همچنین پیاله ها. منقلها. کاسه ها 
دیگها. شمعدانها. قاشقها. لگنهای طلا و 
نقره را به عنر عنیمت برد. 

۴اما ستونها و حوض برنجی و دوازده 
مجسم؛گاو برنجی را که حوض بر آن ها قرار 
داشت و سلیمان پادشاه آن ها را برای 
عبادتگاه ساخته بود. آنقدر ۹ بودند 
که وزن کردن آن ها امکان نداشت. "هر 
ستون در حدود هشت متر ارتفاع داشت 
و محیط آن در حدود پنج و نیم متر بود. 
ستونها میان خالی و ضخامت جدار 
آن ها چهار انگشت بود. "هر ستون یک 
تاج برنجی به ارتفاع دو نیم متر داشت 
دورادور هر ستون مزین با انارهای برنجی 
بود. ""به دور هر تاج ی انار وجود 
دا شت. اما از پائین تنها نود و شش انار 
دیده می شد. 


مردم یهودا به بابل اسیر برده می شوند 
(همچنین در دوم پادشاهان 
۵ - ۰۲۱ ۰-۲۷ ۳۰) 
۴ علاوتاً, نبورادان سَرایا. کاهن 
اعظم.: » معاونش شسفتیاء سه تفر از نگهبانان 
عبادتگاه و قوماندان سپاه را با هفت 
نفر از مشاورین مخصوص شاه و معاون 


2۲ 


قوماندان که مسول ثبت نام افراد نظامی 
بود و شصت نفر دیگر از اشخاص مهم را 
با خود گرفته نزد پادشاه بابل به ربلهء در 
سرزمین حمات برد ۲و پادشاه بابل همه 
ها وا کشت: 

"تعداد یهودیانی که توسط نبوکدنصر 
تبعید شدند از این قرار بود: در سال 
فر را از بهودا "و یازده سال یمد. یمنی 
در سال هجدهم پادشاهی نبوکدنصر. 
هشتصد و سی و دو نفر را از اورشلیم 
اسیر کرد و به بابل فرستاد. "در سال 
بیست و سوم سلطنت او نبوژرادان 
قوماندان قوای بابل. باز هم هفتصد و 
چهل و پنج نفر از مردم یهودا را به بابل 
تبعید کرد و مجموع کسانی که تبعید شدند 
چهار هزار و ششصد نفر بود. 

اف روز بیست و پسچم ماه دوازدهم 
سی و هفتمین سال اسارت یهویاکین 
پادشاه بهودا. یعنی در اولین سال سلطنت 
آویل مرودک در بابل» پهویاکین مورد 
لطف او قراز گرفت و از زندان آزاد شد. 
۳"آویل مرودک با او دوستانه رفتار نمود 
و از تمام پادشاهانی که در بابل در حال 
تبعید بسر می بردند به یهویاکین افتخار 
یشتو پحشید. "باس نو ة تلع کرد. 
هتسه بر شیر یک معا مادشاه لا 
می خورد ۴" و پادشاه بابل همه احتیاجات 
یهویاکین را تا که زنده بود. مهیا می‌کرد. 
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نامه ارمیا 
سو ۳ 
مقدمه 
ارمیای نبی, بعد از سقوط و ویرانی اورشلیم به دست بابل این سوگنامه راء سروده است. او در این 
مرئیه ها حالتی را تصویر می‌کند که اورشلیم و دیوارهای آن ویران شده اند و تعداد زیاد مردم به 
اسارت به بابل برده شده اند. کسانیکه باقی مانده اند با مشکلات زیاد روبرو هستند. با وجودیکه کار 
می‌کنند اما با شکم های گرسنه به خواب می روند. آنها در مورد عزیزان شان که به اسارت به بابل برده 
شده اند اطلاعی ندارند که بر آنها چه خواهد آمد. 
ارمیای نبی غم شریک هموطنانش است. او در این سروده ها احساسات جریحه دار خود و مردم 
اورشلیم را بیان می‌کند. با وجودیکه این کتاب یک سوگنامةً غم انگیز است. اما از اعتماد به خدا و 
آینده نیز صحبت می‌کند. یهودیان اين سوگنامه را هر سال در عبادت ایام روزه و سوگواری, به یادبود 
فاجعةٌ سال ۵۸۶ قبل از میلاد. می خوانند. 
ارمیا را «نبی گریان» نیز می نامند. اما گرية او نه برای خودش بلکه برای مردم بینوا و زجر 
کشیده اش است. با وجود این همه سوگ و گرية ارمیا. از مطالعة آیات ۲۲ و ۲۳ فصل سوم که 
می فرماید: «از مهربانی های خداوند است که از بین نرفته ایم. زیرا که رحمت های او بی پایان است. 
مهربانی و رحمت او هر صبح تازه است و وفاداری او عظیم.» معلوم می شود که او هیچگاه امید را از 
دست نمی دهد. 


غم و اندوه اورشلیم: فصل ۱ 
خداوند اورشلیم را مجازات می‌کند: فصل ۲ 


دعا برای رحمت: فصل ۵ 


۱۰۳ 


شهر متروک 
چگونه شهری که زمانی پر از 
جمعیت بود. حالا متروک و خالی از 

سکنه شده است! چگونه شهری که در میان 
استه‌ها رگ برهه نک مل رون 
شده است. چگونه آنکه در میان کشورها 
ملکه بود. اکنون غلام مردم شده است. 

"شبها زار زار گریه می‌کند و اشک 
قطره قطره بر رخساره هایش می ریزد. از 
تمام دوستانی که داشت یکنفر هم باقی 
نمانده است. دوستانش به او خیانت 
کردند و همگی با او دشمن شده اند. 

"مردم مصییبت زده و بل دیدهٌ بهودا 
به اسارت رفته اند و در بین اقوام جهان 
دز تعال: غریت, زندگین هی کنتف:و آراعتی 

و آسایش ندارند. دشمنان احاطه اش 
کرده اند و راه‌گریز از هر سو برویش بسته 
شده است. 

"جاده هاثی که بسوی سهیون می روند. 
خالی شده اند و در روزهای مقدس 
کسی برای عبادت به آنجا نمی آید. همه 
دروازه هایش متروک شده وکاهنانش ناله 
مبی کنند. دخترانش که سرود می خواندند. 
حالا غهکین و افسرده اند و سهیون 
خودش در رنج و عذاب بسر می برد. 

*دشمنانش پیروز شده و بدخواهانش 
ت# قلزت, رسبده آند. زیر | خداوند. او رز 
بخاط رگناهان بی شمارش جزا داده است. 
فرزندانش به دست دشمنان اسیر و به 
کشورهای بیگانگان تبعید شده اند. 

*دختر سهیون شکوه و زیبائی خود 
را از دست داده است. رهبرانش مانند 


آهوانی اند که از گرسنگی ضعیف و 
ناتوان شده اند و نمی توانند از چنگ 
با قراز کات 

۲اورشلیم که حالا مصیبت می بیند. 
دوران گذشته را بیاد می‌آورد که صاحب 
همه چیزهای خوب و مرغوب بود. وقتی 
که مردمش اسیر دشمن شدند. کسی نبود 
به او کمک کند. دشمنانش به سقوط و 
شکسته او نخیدیدنک: 

*ورشلیم بخاطر گناهان زیادش 
مایهٌ ریشخند مردم شده است. کسانی که 
به او احترام داشتند. حالا از او نفرت 
م ی کنند» زیرا برهنگی و وضع شرم آور او 
را دیدند. او می نالد و روی خود را از 
شرع می توشاند, 

* که ننگ بر دامنش بود. ولی او اعتنائی 
به آن نکرد. بنابراین. به وضع وحشتناکی 
سقوط نمود و کسی نبود که او را تسلی 
بدهد. دشمنانش پیروز شده اند و او پیش 
خداوند زاری می‌کند و رحمت می طلبد. 

۲دشمنان دست دراز کردند و اشیای 
نفیس او را ربودند. او بچشم خود دید 


که اقوام بیگانه. یعنی آن کسانی که ورود 
شان به عبادتگاه مقدسش ممنوع بود. در 
آنجا داخل شدند. 


۲اهالی اورشلیم برای یک لقمه نان آه 
می‌کشند. اشیای نفیس و قیمتی خود را 
در بدل خوراک دادند تا بخورند و توان 
و نیرو یابند. اورشلیم می‌گوید: «ای 
خداوند. ببین که چقدر خوا ۱ ۰ 

۲به هر رهگذر می‌گوید: ««به وضع و 
و وت 


سوگنامه ۱ ۲ 


مثل من درد و رنج نکشیده است. 

۴ ذاوت از آستان آنشن فرستام و 
در دام انداخت و مرا ۳ او 
مرا ترک گفت و در غم و رنج همیشگی 
رهاد یم کرد. 

ها نم را بهم پیچید و آن ها را مانند 
یگیم انعت. توان و نیرویم را 
از من گرفت و مرا به دست کسانی تسلیم 
کردکه در برابر شان عاجز و بیچاره هستم. 

۵ خداوند مردان شجاع مرا تلف کرد. 
او لشکری را فرستاد تا جوانان مرا نابود 
کی خداوند مردم زا هانتنه انکون هی 

چرخشت پایمال کرد. 

#بخاطر غمهای خود می‌گریم و از 
دیده اشی کر ۶ کین تنشنه. که 
به من تسلی بدهد و جانم را تازه کند. 
فرزندانم امیدی به آینده ندارند و دشمنانم 
پیروز شده اند. 

۷۲دستهای خود را برای کمک دراز 
می‌کنم. ولی کسی به یاری من نمی رسد. 
فرستاده است و من در نظر آن ها منفور 
شده ام. 

۸خداوند حق دارد که مرا تنبیه کند. 
زیرا من از کلام او سرپیچی کرده ام. اما 
ای مردم جهان. به درد و رنج من توجه 
کنید و ببینید که چطور پسران و دختران 

* از دوستان خود کمک طلب کردم؛ ولی 
آن ها مرا فریب دادند. کاهنان و مو سفیدان 
من برای خوراک تلا شکردند تا بخورند و 
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نیروئی پیدا کنند. اما همگی در جاده های 
شهر از گرسنگی هلاک شدند. 

"ای خداوند. بحال اندوهبار من نظر 
3 روح من در عذاب است و قلبم از غم 
یت یر از هرفن وشرکتی بروفام: 
در جاده ها شمشیر و در خانه مرگ منتظر 
من است. 

"ناله هایم را همه می شنوند. ولی 
فریادرسی نیست. دشمنان از مصیبت هانی 
که تو بر سرم آوردی. خوشحال شدند . ای 
وه رعده اوه ک ود زر 
هم به حال و وضع من گرفتار فرما. 

" گناهان شان را بیاد آور و همانطوری 
که مرا بخاطر گناهانم جزا دادی. با آن ها 
زیاد و دلم بی تاب و بی قرار است.» 


هشدارهای خداوند عملی می شوند 


خداوند دختر سهیون را با 9 
و غضب خود تیره و تار 
شگزخ و زیباتی اسرائیل را که به 1 
آشا ۱ می رسید بر زمین زد و در هنگام 
خشم خود حتی عبادتگاه خویش را هم 
از یاد برد. 
ویران‌کرد. با قهر و غضب قلعه های یهودا 
حاکمانش را خوا رکرد. 
"با خشم شدید. فدرت اسرائیل را در 
هم شکست و در هنگامی که دشمن بر ما 
حمله کرد به داد ما نرسید. خشم او مانند 
آتش علیه ما شعله ور شد و هست و بود 
ما را نابود کرد. 
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*مثل دشمن ما را هدف تير خود 
قرار داد و جوانان ما را که مایهٌ خوشی 
و سرفرازی ما بودند. هلاک ساخت و در 
خانه های خود. در سهیون. سوزش آتش 
غضب او را احساس کردیم. 

۵خداوند مثل یک دشمن اسرائیل را 
نابود ساخت. قصرها و قلعه هایش را 
بخاک یکسان کرد و یهودا را به ماتمسرا 
تبدیل نمود. 

۶خداوند خانهٌ خود را که عبادتگاه ما 
بود ویران کرد. « «_ِ 
خاتمه داد و پادشاه و کاهن را 

موره خجنم و ععت و3 راز ۱313 

۲خداوند قربانگاه خود را ترک کرد 
و عبادتگاه مقدس خود را خوار شمرد. 
قصرهای اورشلیم را به دشمنان سپرد و به 
آن ها اجازه داد که دیوارهای شان را خراب 
کنند. در عبادتگاه مقدس خداوند که زمانی 
جایگاه عبادت مردم بود. حالا دشمنان 
ساز پیروزی و خوشی را می نوازند. 
*خداوند تصمیم گرفته است تا دیوارهای 
شهر اورشلیم را ویران سازد. او همه شهر 
را برای ویرانی اندازه‌گیری کرد تا بکلی 
خراب شود و هیچ قسمت آن آباد نماند و 
حتی برجها و حصارهایش هم فرو ریزند. 

*دروازه های شهر در زمین فرورفته 
و میله های شان شکسته اند. پادشاه و 
حاکمانش در کشورهای یگ تبعید 
شده اند. احکام خداوند دیگر تعلیم داده 
نمی شوند و انبیاء هم از جانب خداوند 
ریا نمی بینند. 

۲مو سفیدان اورشلیم با لباس ماتم 
بر زمین نشسته اند و بر سر خود خاک 


می ریزند. دوشیزگان اورشلیم از غم و 
اندوه سر بر زمین نهاده اند. 

۲ بخاطر مصیبتی که بر قوم من آمده و 
اطفال و کودکان شیرخوار در جاده های 
هر از ال رف اه ی عم از گریه تار 
شده اند روحم افسرده و غمگین است و 
تا ی سس 

"آن ها با تن 2 کرش و نشنه 
در جاده ها افتاده اند. از مادران خود 
خوراک می طلبند و در آغوش آن ها جان 
می دهند. رِ 
اج دختر اورشلیم. به تو چه بکویم 
و 
دختر سهیون چگونه تسلی ات بدهم؟ 
ِ هیچ کسی مثل نو رنج شلد 

. غمها و مصیبت هایت همچون 

که ترا شفا بدهد. 

۳ کلام انبیایت همه دروخ بود. با 
موعظه های خود ترا فریفته و گناهانت را 
آشکار نساخته اند و با پیامهای دروغ خود 
ترا قانع ساخته اند که گناهی نکرده ای و 
مجبور نیستی که توبه کنی. . . ر 
"هی کبتی. که از کنار تو می گذرد. 
با تمسخر سر خود را تکان می دهد و 
می‌گوید: «آیا اين همان شهری نیست 
که با زیبائی کامل خود محبوب ترین 
شهرهای جهان و مایة خوشی همه 
وه بود؟» 

"تمام دشمنانت ترا مسخره می کنند 
و با نفرت به تو می نگرند و می‌گویند: 
«برای همین روز انتظار می‌کشیدیم و 
ببینید که چطور نابودش کردیم.» 


سوگنامه ۰ ۳ 


۷ خداوند آنچه را که سالها پیش ا 

فرموده بود. بالاخره انجام داد. ما را با 
بیرحمی نابود کرد و دشمنان ما را بر ما 
پیروز و آتها را از شکست ما خوشحال 
ساخت. 
ی دیوار سهیون. به آواز بلند بحضور 
خداوند گریه کن! شب و روز سیلاب 
اشک را از دیده جاری ساز و ا زگریه و 
اندوه دست برندار. 

"شب هنگام برخيزید و غم و درد دل 
تان را مثل آب در حضور خداوند بریزید. 
برای کودکان تان که در جاده ها ازگرسنگی 
بی حال افتاده اند. کشت قغا زا بل کشا 

۳ای خداوند. چرا با ما این چنین رفتار 
می‌کنی؟ زنها کودکان نازپرور خود را 
می خورند. کاهنان و انبیاء در خانةٌ تو به 
قتل رسیده اند. 

۲پیر و جوان در کوچه ها در خاک و 
خون می غلتند. دوشیزگان و مردان جوان 
با شمشیر کشته شده اند. در روز غضبت 
همه را کشتی و رحمی بر آن ها نکردی. 

1 دشمنان را دعوت کردی که بر 
7 تک آمدند و از هر 
طرف مرا به وحشت انداختند. در هنگام 
ی ۱ 
دشمنان فرزندان محبوب مرا که در آغوش 
خود پرورده بودم. هلاک کردند. 


راده 
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محبت خداوند پایدار است 


و او کب هستم که از خشم 
و عضب خدا رنج و مصیبت 
دیده ام. "او مرا در اعماق تاریکی بردکه 


۱۰۵۷ 


دیگر روشنی را نمی بینم. "او بر ضد من 
برخاسته است و دست او برای زردن من 
۲ کوش و پوست بدن مرا فرسوده 
ساخته و استخوانهایم شکشگه: اشکا: 
*به سختی و مشقت گرفتارم کرده است * و 
مرا مانند کسی که سالها پیش مرده باشد. 
در تاریکی نشانده است. 
با 
رای کشک ذعا مک 
او دعایم را نمی پذیرد. *راه مرا از هر سو 
با فبزارهایاستکی سلوداو ؟ پر از پیچ و 
ساخته است. 

"او مانند خرسی در کمین من نشسته و 
مثل شیری برای حمله بر من آماده است. 
"مرا از راهم به گوشه ای برد و پاره پاره 
نمود و رهایم کرد. " کمان خود را کشید 
و مرا هدف تیرهای خود قرار داد. 
" تیرهایش در اعماق قلبم فرو رفتند. 
"مردم مرا مسخره می‌کنند و تمام روز 
با سکقنها و فضییکه ها آزندگی ترا 
برای من تلخ ساخته است. 1 
خاک مالید و دندانهايم را با سنگچل 
شکست. ۷سعادت و سلامتی را از من 


گرفته تاه ۷ گفتم: «همه چیز من 
وق از و عم 
ِِ 


*"وقتی دربدری و مصیبتهای خود 
را بیاد می آورم. ژندگی به کامم تلخ 
می شود. "هميشه به آن ها فکر می‌کنم و 
جانم در من پریشان گشته است. 
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"اما با اینهم. وقتی رنجهايم به 
مهربانی های خداوند است که از بین 
ابر ۲ مهربانی و رحمت او هر صبح 
تازه است و وفاداری او عفیم. ۳ خداوند 
همه چیز من است. بنابراین بر او امیدوارم. 
۵ خداوند بر کسانی که بر او توکل دارند 
و در طلب او هستند ‏ مهربان است. 
۴پس بهتر است که انسان امیدوار باشد 
فر عانوشی معط باشد تا غدارند او را 
نجات بدهد. ۲"برای انسان بهتر است که 
و 
گردد. 3 
زیرا که او آنرا بر وی نهاده است. ٩‏ "پس 
در حضور خداوند فروتن شده. شاید هنوز 
امیدی باقی باشد. " وقتی کسی بخواهد او 
را بزند. رخسارهٌ خود را پیش کند و اهانت 
یل ات ۱ ریا اون ای تا دای 
هميشه ترک نمی کند. ۲۲هرچند خداوند 
کسی را محزون سازد. لیکن از روی کثرت 
مهربانی های خود بر او رحمت خواهد 
فرمود. ۳" چونکه , بنی آدم را از دل خود 
سر ات 

۴"وقتی اسیران و ستمدیدگان جهان 
پایمال می شوند. *"هنگامی که حق یک 
انسان در حضور خداوند متعال تلف 
می گردة ۴و زمانی که در حق شخصی 
در محکمه بی عدالتی می شود. خداوند 
اراده و رضای خداوند اجراء نمی شود. 
یر وش ققط بای مان حلاود تال 
نازل می شود. 


"پس چرا یک انسان فانی از جزائی 
که بخاطر گناهان خود می بیند. شکایت 
کند؟ ""بیائید رفتار و کردار خود را در 
زندگی بررسی کنیم و بیازمائيم و بسوی 
خداوند بازگردیم. ۲"بیائید با تمام قلب؛ 
دست دعا را وی ای کا هر یماج 
است؛ بلند "و بگوئیم: «ای 
خداوند. چون ما گناهکاريم و از فرمان تو 
سرکشی کرده ایم. , تو ما را نبخشیده ای. 
"با خشم و غضب در تعقیب ما 
بوده ای و بیرحمانه ما را هلاک کردی. 
"چون بر ما خشمگین بودی خود را از 
عا بتهان کزوف تا دعاهای ما نه کون 
تو نرسند. *"تو ما را پیش مردم جهان 
۴" تمام دشمنان ماء به ما اهانت می‌کنند. 
9 هلاکت و بریادی رویرو ده یم و 
خوف وحشت ما را فرا گرفته است. 
*بخاطر نابودی قومم» سیل اشک از 
چشمانم جاریست. اشک از چشمانم 
بدون وقفه جاریست و باز نمی ایستد 
*تا خداوند از آسمان به پائین بنگرد و 
حال ما را ببیند. *دلم بخاطر حال رقتبار 
دختران جوان اورشلیم مالامال غم است. 
۲*دشمنتان مرا همجون پرنده ای بدام 
انداختند. در حالیکه آزاری به آن ها 
نرسانده ام. مرا زنده در چاه افگندند و 
بر سرم ستگها زا ریکتان: #۴آب از سر 
شت و فکر کردم که می میرم. *ای 
خداوند. از اعماق ۹ پیش تو گریه و 
زاری 3 "*فریاد مرا شنیدی و به 
اله های من گوش دادی. ۷وقتی بحضور 
تو دعا کردم آمدی وگفتی: «نترس!» 


سوگنامه ۴۳ 


۸ خداونداء تو از حق من دفاع کردی و 
از مرگ نجاتم دادی. *اتو ای خداوند. 
شاهد ظلم هائی که در حق من کرده اند. 
وه سر 3۱3 غن فون 3 رک 
من وشیدگی کم + نو می دای که دشمنان 
همه از من نفرت دارند و علیه من دسیسه 
۵( #۱خداوندا. تو شنیده ای که 
آن ها چگونه به من اهانت کرده و علیه 
من توطثه چیده اند. وس تمام روز 
در بارةٌ من سخنان زشت می‌گویند و برای 
آزار من نقشه می‌کشند. ۶۳در همه حال به 
من می خندند و مسخره ام می‌کنند. 

۴*خداوندا. آن ها را به سزای اعمال 
شان برسان. *آن ها را لعنت کن تا گرفتار 
غم و درد شوند. "با خشم و غضب آن ها 

را تعقیب کن و از روی زمین محو ساز.» 


اورشلیم. بعد از سقوط 

داده و بی ارزش شده اند. کیان 
مقدس عبادتگاه در کوچه ها افتاده اند. 
"پسران عزیز اورشلیم که زمانی همچون 
زر ناب می درخشیدند. حالا مثل ظروف 
۳3 ساخته دست کوزه گر ق ارزسن 
شده اند. "حتی شغالان به چوچه های 
خود شیر می دهند. ولی زنان قوم من مثل 
شترمرغ شده اند و به کودکان خود رحم 
نمی‌کنند. ۴زبان اطفال شیرخوارآن ها از 
تاکن به کام شان چسپیده است. کودکان 
نان می خواهند. اما کسی به آن ها نان 
نمی دهد. *آنهائی که زمانی غذاهای 
لذیذ می خوردند. حالا از گرسنگی 
کوچه ها جان می دهند. کسانی که در ناز 


در کسی به آن ها دست نمی زند. ٩‏ 


۱۰۰۹ 


3 تعمت ژندگی ی کردنده. اکن قر .تن 
زباله ها برای خود خوراک می جویند. 
*قوم من نسبت به مردم سدوم سخت تر 
جزا دیده اند. زیرا اهالی سدوم در یک 
لحظه نابود شدند و اسیر دست هیچ 
کسی نشدند. 

"شهزادگان ما پاکتر از برف و سفیدتر 
از شیر بودند. بدن شان در سرخی بسان 
لعل و در درخشندگی مانند یاقوت بود. 
اما حالا چهرة شان سیاهتر از زغال شده 
است و در کوچه ها شناخته نمی شوند. 
پوست بدن آن ها به استخوان های شان 
جسپیده و مانند چوب. شده 
ات, اسان کففر نگ که شدند 
خوشبخت تر از مردمی بودند که در اثر 
قحطی و نبودن غذا از گرسنگی تلف 
شدند. "مصیبتی که بر سر قوم من آمد 
چنان وحشتناک بود که مادران دلسوز از 
فرط گرسنگی کودکان خود را می پختند و 
می خوردند. 

۲ خداوند خشم و غضب خود را با 
تمام قّت و شدت بر سهیون فروریخت 
و چنان آتشی برافروخت که اساس آن را 
پادشاهان و مردم روی 

مین. هیچیک باور نمی کرد که دشمن 


۳ به دروازه های اورشیم ‏ داخل 
و 9 این کار صورت گرفت. 
زیرا انبیاء گناه کردند و کاهنان خون 
مردم نیک و بیگناه را در شهر ريختند. 
۴ آن ها مانند اشخاص کور راه می روند 
و چون با خون مردم بیگناه آلوده هستند. 
۳ 
فریاد بر می آورند: «ای اشخاص نجس: 


۱۰۶۰ 


دور شوید! به ما دست نزنید!» بنایران. 
آن ها آواره و سرگردان از یک کشور به 
و اما ۱ 
۴ خداوند خودش آن ها را و 
ساخت و دیگر به آن ها 
همچنین به کاهنان و مو سفیدان هم اعتنا 
و شففت نشان نمی دهد. 

از بسکه برای کمک انتظار کشيدیم. 
جشمان غا تار شده اننه ما از قومی 
انتظار کمک داشتیم که اه 
ما کمک کند,: ۷ قشمتان در هر قدم ما 
زا تیب ی کرد که ام و سم دز 
کوچه ها را 23 روزهای زندگی ما به 
آخر زسیده و مرگ‌:ها رفک ده اسک: 
۳مهاجمین ما تیزتر از عقاب بودند. به 
کوهها فرا رکردیم. م ولی آن ها از تعقیب ما 


توجه نمی کند. 


دست نکشیدند و حتی در بیابان در کمین 
ما نشسته بودند. 
"پادشاه ما را که برگزیدة خداوند و 


منشاً زندگی ما بود و در زیر سای حمایت 
او از خطر دشمن در امان بو دیم: 
دستگیر کردند. 

1 ۳ ادوم. که در سرزمین عوص 
ساکن هستید. تا می توانید حالا خوشی 
کنید. زیرا این مصیبت بر سر شما نیز 
هم می توشید: 

"ای دختر سهیون. تو سزای گناهت را 
دیدی. خداوند زیادتر از این ترا در تبعید 
نگاه نمی دارد. اما تو ای ادوم. خداوند 
گناهانت را آشکار می سازد و به سزای 
اعمالت می رساند. 


سوگنامه ۴ , ۵ 


طلب رحمت 


خداوندا. بیاد آور که چه بلائی 
بر سر فا امه اش ببین که 
چگونه خوار و رسوا شله این: آمتررین 
موروئثی ما به دست بیگانگان افتاده 
است و در خانه های ما مردم بیگانه 
زتدگن مین کتلي. ما 
پدران خود را از دست داده ایم و 
مادران ما بیوه شده اند. *آب خود را 
در بدل نقره می نوشیم و هیزم ما به ما 
فروخته می شود. *بار سختی و زحمت 
را بر دوش خود می کشیم. خسته و 
ناتوان شده ایم و آسایش نداریم. 
"پیش مردم مصر و آشور دست دراز 
کردیم تا لقمه نانی به ما بدهند و زنده 
بما نی 
"پدران ما گناه کردند و از بین رفتند و 
حالا ما جرم گناه آن ها را می پردازيم. 
*غلامان ما بر ما حکومت می کنند 
و کسی نیست که ما را از زیر تسلط 
آن ها برهاند. *از ترس شمشیر رهزنان 
پیابان. نان خود را با خطر جان به دست 
می آوریم. ۳ از شدبتا گرستگی. در تم 
می سوزیم و پوست بدن ما همچون 
تنور. داغ ۲دشمنان زنان و 
دختران جوان ما را در سهیون و شهرهای 
یهودا بی عفت کرده اند. "رهبران ما 
را از دستهای شان به دار آویخته و به 
هو سفیدان ما بی اخترامی کرده‌اند. ۳ از 
جوانان ما در آسیاب کار می‌گيرند و 
اطفال ما در زیر بار گران هیزم أفتان و 
خیزان راه می روند. 


ق ن 


است. 


۴ مردان سالخورده ما دیگر درکنار دروازة 
شهر دیده نمی شوند و جوانان از نغمه سرائی 
کیت .کشنلده اند شا و شْرّور از دلهای 
ما رخت بربسته و رقص و پایکوبی ما 
ماتم تبدیل شده است. ۲وای بر ما که کناه 
کردیم و تاج حلال و افتخار را از دست 
یم. "دلهای ما بیتاب و چشمان ما تار 
گشته اند. "زیرا کوه سهیون ویران و محل 
کیت و کلاز الا رقم سک 


داد 


۱۳۰۶۱ 


"خداوندا. تو فرمانروای ابدی جهان 
هستی و تاج و تخت تو بیزوال است. 
کردی؟ "ای خداوند. ما را دوباره 
تسوا توق با گرقاض و سعادت از دست 
رفتهٌ ما را اعاده فرما. "آیا ما را بکلی 
ترک کرده ای؟ آیا تو بی نهایت بر ما 


تک هس ۲ 


ره زقبال : 
ب جزقیال نبی 
مقدمه 

نام این کتاب از جزقیال نبی گرفته شده است. جزقیال اولین نبی بود که در دوران دوری از وطن 
و تبعید به نبوت مأمور شد. جزقیال قبل و بعد از ویرانی و سقوط اورشلیم. در بابل در تبعید زندگی 
قي وق پیام او هم برای تبعید شدگان و هم برای هموطنانش در اورشلیم بود. 

هدف اولی جزقیال اين بود تا اسرائیلی ها را به قبول کردن ویران شدن اورشلیم که در آینده واقع 
می‌شد. آماده سازد. زیرا اکثر آنها فکر می‌کردند که اورشلیم بخاطر مقدس بودن آن هميشه از سقوط 
و ویرانی مصئون است. جزقیال علت ویرانی اورشلیم و تبعید شدن زیادتر بنی اسرائیل را در گناهان, 
کش و موجود آنها می دید که در قسمت اول کتاب خود در مورد آن صحبت می کند. اما مردم در 
آن زمان به این پیشگویی های او چندان باور نمی‌کردند. وقتیکه ده سال بعد. در سال ۵۸۶ ق.م.. 
پبوکدیزر اورشلیم را ویران کرد و تعداد زیادتر مردم به اسارت رفتند. صحت پیشگویی های جزقیال 
برای شان به اثبات رسید. 

حزقیال در بخش اخی رکتاب از طریق رژیایی که خداوند به او نشان داد. در مورد متحد شدن دوبارةٌ 
اسرائیل و بهودا سخن می‌گوید که یک پادشاه از نسل داود بر آنها حکومت خواهد کرد. جزقیال به 
تبعید شدگان می‌گوید. همانطوری که خداوند در وطن شان با آنها بود. در تبعید نیز با آنها است. او 
می‌گوید. هر جایی که باشند باید از خداوند اطاعت کنند و با ایمان چشم به راه روزی باشند که به وطن 
خود با زگردند. 
فهرست مندرجات: 


دعوت خدا از حزقیال: فصل ۱ ۳ 

پیشگویی سقوط اورشلیم: فصل ۴ - ۲۴ 
پیشگویی در مورد اقوام دیگر: فصل ۲۵ - ۳۲ 
نجات برای اسرائیل: فصل ۳۳ - ۳٩‏ 


اسرائیل جدید: فصل ۴۰ - ۴۸ 


۱۶۲ 


جزقیال ۱ 


ریای اول حزقیال نبی 


(۱: ۰-۱ ۷: ۲۷) 
رژیای جزقیال 
۱ ۲ در روز پنجم ماه چهارم و سال 


یهویاکین پادشاه می‌گذشت. من جزقیال 
کاهن (پسر بوزی) با سایر تبعیدشدگان 
یهودی در کنار دریای خابور در بابل 
زندگی می کردم. در همان روز نا کهان 
آسمان باز شد و خدا رژیاهائی را به 
ی نشان داد. "در آنجا. در کنار دریای 
خابور. واقع در بابل. وقتی خداوند 
با من حرف زد. تیروی او را در وجود 
خود احساس نمودم. "به بالا نگاه کردم و 
دیدم که طوفانی از طرف شمال می آمد. 
پشابتتن ان اش درکی بخر فته ی کرد و 
هاله ای از نور به دور آن بود. در بر بین آن 
یک چیزی برنجی. روشن و تابان بود. 
*در وسط ایر چهار موجود زنده را تب 
که به انسان شباهت داشتند. *اما ه رکدام 
آن ها دارای چهار روی و چهار بال بود. 
۲پاهای شان راست و کف پای شان به 
شم گوساله می ماند و مثل یک شئی 
برنجی صیقلی و براق بودند. "در زیر 
بالهای خود دستهانی داشتند. شبیه دست 
انسان. "نوک بالهای آن چهار جانور به 
یکدیگر تماس داشت و بدون اینکه به 
عقب برگردند. مستقیماً پرواز می کردند. 
"هر یک از آن ها چهار روی مختلف 
داشت: در پیشرو. شکل انسان. در 
طرف راست. روی شیر در طرف چپ 


۱۶۳ 


رف کاو و در عقب. روی عقاب. ۲هر 
کدام دو جفت بال داشت. یک جفت 
آن باز بود و نوک آن ها به دو بال جانور 
پهلویش تماس داشتی جشته ایک ان 
شان را می پوشاند. "آن ها مستقیماً 
حرکت می‌کردند و هر جائی که دل شان 
می خواست می رفتند. بدون اینکه رو 
برگردانند. "در بين این چهار موجود زنده 
چیزی مثل قوغ آتش یا مشعل افروخته 
در حال حرکت بود. نور آن بسیار روشن 
بود.ق بویا می 3 ۲ اين هار موجوه 
زنده بسرعت به پیشرو و به عقب حرکت 
ش ال که زو یزان 
موجود زنده بودم. چهار چرخ را بر زمین 
و پهلوی هر یک از آن موجودات دیدم. 
۴ چرخها همه یکسان و مثل زبرجد. براق 
بودند. در بین هر چرخ یک چرخ دیگر 
قرار داشت. ۲ به اين ترتیب به هر طرف 
کنند: بدفق دور بزنند. *حلقهُ دور 
آن ها بلند و مهیب و پر از چشم بود. 
۲ وین آن چهار موجود زنده حرکت 
می‌ کردند چرخهای پهلوی شان ی 
بو کت و آن ها از زمین 
وقتی توقف می‌کردند. چرخها هم | 
حرکت بازمی ماندند. چون روح آن چهار 
موجود زنده در چرخها بود. به هر جا 
که روح می رفت. چرخها نیز همراهش 
حرکت می کردند. 

"بالای سر هر یک از آن چهار موجود 
زنده چیزی به شکل گنبد که مثل بلور 


۱۶۴ جهن 
هی درخشيد. قرار داشت.. ۷ زیر کنبدد دو 
بال هر جانور طوری پهن بودند که به 
بالهای جانور پهلویش می رسید و دوبال 
یگ بدن آن ها را می پوشاند. "وی 
ابر بحر و آواز خدای متعال و غریو 
تک سا عظیم صدا می دادند. هرگاهی 
که توقف می‌کردند و بالهای خود را 
پائین می آوردند. * صدائی از گنبد بالای 
و 

کف کنیت بالای سر شان چیزی مانند 
یک تخت به لگ یاقوت کبود ۶ 
می شد. بر سر آن تخت موجودی 
نشسته بود که به انسان شباهت داشت 
"از کمر بالا مثل فلز آتشین و شعله 
شعلهٌ آتش می تابید و اطراف او با نور 
درخشنده ای منور بود. "و همچون 
کمانهای رنگین که در یک روز بارانی 
منظره نور پر جلال حضور خداوند را 
نشان داد. 

وقتی آن صحنه را ده رو بخاک 
افتادم. آنگاه آواز کسی را شنیدم که با من 
حرف می زد. 

دعوت خدا از حزقیال 
برخیز و بپا بایست تا با تو سخن 

گویم.» "هنگامی که او پا بو حرف 
مرا از زمین بلند کرد و به کلام خود اين 
چنین ادامه داد: "«ای انسان خاکی, من 


۳-۱ 


ترا پیش قوم اسرائیل می فرستم. پیش 
قوم سرکش که علیه من تمرد کردند. 


آن ها و اجداد شان تا به امروز در برابر 


من گناه ورزیده اند. ۴اینها مردم گستاخ 
و لجوج هستند. پس من. خدای متعال. 
ترا می فرستم تا کلام مرا به گوش آن ها 
پرسانی. *اين قوم سرکش چه بشنوند و 
چه نشنوند. در هر صورت باید بدانند که 
یک نبی در بین شان وجود دارد. ۴اما تو 
ای انسان خاکی, از آن ها نترس. گرچه 
حرفهای آن ها مثل خار و نیش گزدم 
باشد. نباید خوف کنی! ۷اچه بشنوند و 
چه نشنوند. کلام مرا برای آن ها بیان کن. 
می دانم که آن ها مردم متمرد و سرکش 
*ولی تو ای انسان خاکی. به آنچه که 
به تو می‌گویم گوش بده و مثل این قوم 
سرکش نباش! دهانت را باز کن و آنچه 
را که به تو می دهم بخور.» "ایگاة 
قامنگر ۳ دیدم که بسوی من دراز شد و 
در آن طوماری بود. "طومار را باز کرد 
و دیدم که در پشت و روی آن مطالبی 
نوشته شده بود که حکایت از غم و ماتم 
و نابودی می‌کرد. 

۳ او اضافه کرد: «ای انسان خاکی, 
اسرائیل برو.» ۲ پین دهانم ۷ از کردم و 
او طومار را داد که بخورم. ۳بعد گفت: 
«ای انسان خاکی. این طومار را بخور و 
با آن ۵ کی زا ترکن.* من آن را خوردم 
۴بعد گفت: «ای انسان خاکی. پیش 
قوم اسرائیل برو و سخنان مرا کلمه به کلمه 


حزقیال ۳ 


برای آن ها بیان کن. دمن ترا نزد مردمی 
نمی فرستم که زبان شان مشکل و برای تو 
بیگانه باشد. بلکه ترا پیش قوم اسرائیل 
می فرستم. *اگر ترا نزد مردمی بفرستم که 
فهمیدن لسان شان برای تو مشکل باشد. 
باز هم به سخنان تو گوش می دهند. "اما 
وم اسراثل + سسخا زر لو ترچه نمی کفن: 
آن ها حتی به کلام من هم گوش نمی دهند. 
زیرا اینها مردم لجوج و سنگدل هستند. 

0 
سنگدل می سازم ا ما تاتس نگ 
موی ی و 
مردم سرکش نترسی.» 

۲ خداوند متعال به من فرمود: «ای 
انسان فانی. به سخنان من بدقت توجه کن 
و همه را بخاطر بسپار "و بعد پیش قومت 
که تبعید شده اند برو و خواه بشنوند خواه 
نشنوند. کلام مرا به گوش آن ها برسان.» 


حزقیال درکنار دریای خابور 


"بعد روح خدا مرا برداشت و از 
پشت سر من صدای مهیبی برخاست که 
می‌گفت: «متبارک باد جلال خداوند 
در جایگاه ملکوتی اوا!» "این صدای 
مهیب. صدای بهم خوردن بالهای آن 
چهار موجود زنده و چرخهای پهلوی 
آن ها بود. "حضور خداوند را با تمام 
قدرتش احساس کردم و وقتی که روح. مرا 
برداشت و با خود برد. غم و اندوه وجودم 
را فرآگرفت. "سپس به کنار دریای خابور 
در یّل ابیب» پیش بهودیانی که در حال 
تبعید زندگی می‌کردند. رفتم و مدت هفت 
روز در سودا و انديشه بسر بردم. 


خداوند جزقیال را دیده بان 
مقرر می‌کند 
(همچنین در جزقیال ۳۳: ۱ - )٩‏ 

بت از شش روز ود به نق فرشرد: 
۷«ای انسان خاکی, من ترا برگزیدم تا 
مراقب قوم اسرائیل باشی و هوشدارهاتی 
که از من می شنوی به آن ها برسانی. 
آگر من به شخص شریری اخطار بدهم 
که می میرد و تو اخطار مرا به او نرسانی 
و نگوثی که از کارهای بد خود توبه کند 
تا نجات یابد. در این صورت او به سبب 
گناهش می میرد. اما. من ترا مسئول مرگ 
او دانسته و خون او را از تو خواهانم. 
هرگاه به شخص بدکاری هوشدار بدهی 
و او باز هم توبه نکند و ازگناه کردن دست 
تک آنوقت او غرق درگناه می میرد اما 
تو مسئول نخواهی بود. "به همین ترتیب 
اگر یک شخص نیک و راستکار از راه 
راست انحراف کند و دست به اعمال بد 
بزند. من او را در وضع خطرنا کی فرار 
نی دهم: و و اگر تو به او گوشزد نکنی. 
بخاط رگناه خود هلاک می‌گردد. کارهای 
نیک او فراموش می شود و انتقام خون 
او را از تو می‌گیرم. "اما اگر تو به او 
هوشدار بدهی که از راه خطا برگردد و 
او توبه کند. آنوقت زنده می ماند. زیرا 
اخطار ترا جدی گرفته است و تو هم خود 
را از مرگ نجات می دهی.» 


بازماندن جزقیال از سخن زدن 


"در آنجا بار دیگر حضور پر شکوه 
خداوند را احساس کردم و به من فرمود: 


۱۰۶۶ 


«برخیز و به دشت برو و من در آنجا با تو 
صحبت م ی کنم.» "پس من برخاستم و 
به دشت رفتم و شکوه و جلال خداوند را 
همانطوری که در کنار دریای خابور دیده 
بودم. در انجا نیز مشاهده کردم. وخ 
خدا داخل من شد و مرا بپا ایستاده کرد. 
بعد خطابت به من نموده فرمود: «یرو 
خود را در خانه ات محبوس کن. وا 
ریسمان می بندند تا نتوانی بیرون بروی 
و با مردم یکجا باشی. من زبانت را به 
کامت می چسپانم تا گنگ شوی و نتوانی 
این قوم سرکش را سرزنش کنی. اما 
وقتی خواستم با تو حرف بزنم. زبانت را 
ری رم ۲ب مرا . خداوند 
قادر مطلق. به مردم برسانی. آنوقت هر 
کسی که گوش شنوا دارد می شنود و کسی 
که سرکش و متمرد باشد نمی شنود.» 
خداوند فرمود: «ای انسان خاکی. 
خشتی را بگیر و پیشروی خود 
بگذار. بروی آن نقشة اورشلیم را بکش 
فو ین ات کر دیوار. زج منجنیق و 
اردوگاه ۱ را ترسیم کن. "بعد یک 
تایه آهنی را بگیر و مانند دیوار بين خود 
و نقشهٌ شهر قرار بده و رویت بطرف شهر 
باشد. این نشان دهندهٌ آنست که شهر 
تو آن را محاصره 
می‌کنی و همچنین اخطاری برای قوم 
اسرائیل نیز می باشد. 
7*بعد بر پهلوی چپ خود دراز بکش. 
من گناه قوم اسراثیل را بر تو می‌گذارم و 
تو مدت سه صد و نود روز در همان حال 


در محاصره انیت و ند 


حزفیال ۰۳ ۴ 


قرار بگیر. یعنی تو برای هر سال جزای 
قوم اسرائیل, یک روز متحمل رنج و درد 
می شوی. *بعد از ختم این مدت. چهل 
روز دیگر بخاطر گناهان مردم یهودا. بر 
پهلوی راست خود دراز بکش و برای 
هر سال مجازات آن هاء یک روز درد و 
رنج را متحمل شو 
بزن و رو بسوی شهر کرده سخنان مرا بر 
ضد آن ها بیان کن. *من دست و پای ترا 
می‌بندم تا تو نتوانی تا پایان محاصره از 
یک پهلو به پهلوی دیگر بغلطی. 

!در طول مدت سیصد و نود روزی که بر 
پهلوی چپت می خوابی: مقداری گندم. 
جو» 9 نخود و ارزن را بگیر و در 
یک ظرف بهم مخلوط کن و همین غذای 
تو باشد. ۲ جيرهٌ غذایت روزانه یک پاو 
است و باید در وقت معین صرف شود. 
مقدار آبی که باید بنوشی نیم لیتر است 
و آب را هم باید در وقت معین بنوشی. 
"برای پختن نان باید مت 
انسانی کار بگیری و اين کار را هم در 
ون ۳ اجرا کنی. . 
قوم اسرائیل در کشورهائی که آن ها 
پرآگنده می سازم نان مکروه و نجس 
می خورند ۰ من گفتم: «ای خداوند 
متعال. .من هیچگاهی نجس نشده ام. از 
جوانی تا بحال گوشت حیوان مرده و با 
از حیوانی را که بوسیلة جانور درنده کشته 
شده باشد. نخورده ام و خوراک حرام را 
ی ۰ ۵آنگاه خداوند به من 
فرمود: «پس من اجازه می دهم که برای 
پختن نان, بجای پاروی انسانی از سرگین 


گا و کار بگیری.» 


+ ۲ بعل. آستیشت وا ز 
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۴بعد اضافه کرد: «ای انسان خاکی. 
من می خواهم که نان را از شهر اورشلیم 
قطع کنم تا نان و آب را بصورت جیره 
و با ترس و لرز و بدقت آن را اندازه 
کرده بخورند. ۷" بخاطر قلت نان و آب با 
حسرت به یکدیگر می نگرند و در زیر ز 
فشار با رگناه ضایع می شوند.» 


جزقیال موی خود را می تراشد 
۵ خداوند فرمود: و 
یک تیغ تیزی را که منل تیغ 

و 
وا پراش بعد موها را در یک 2 
ترازو بگذار و به سه حصه تقسیم کن. 
"یک حصه آن را ی پس از ختم محاصره. 
قرب هر شرآ سس زان حصه دیگر 
آن را با شمشیر خرد کن و به اطراف 
شهر بپاش و حصه سومی را در مسیر باد 
قرار بده تا پرآگنده شود و من شمشیری 
را بدنبال آن می فرستم. "سپس چند تار 
مو را نیز نگاهدار و در لباس خود مخفی 
ساز. "چند تار موی دیگر را هم بگیر 
و در آتش بسوزان و از آن آتشی روشن 
می شود که به تمام خانوادة اسرائیل 
سرایت میکند.» 

*خداوند متعال چنین فرمود: «من 
اورشلیم را مرکز جهان ساختم و کشورهای 
دیگر را بدور آن قرار دادم. "اما شما مردم 
اورشلیم از احکام و قوانین من سرکشی 
کردید و بدتر از اقوام دور و پیش خود 
شدید. اوامر مرا رد نمودید و به فرایض 
من توجه نکردید. "چون شما زیادتر از 
قوام دیگر سرکشس هستید و از اسکام 


۱۶۷ 


و فرایض من اطاعت نکردید. بلکه از 
رسوم و قوانین مردم دیگر پیروی نمودید. 
*بنابران من. خداوند متعال. دشمن شما 
هستم و در حضور تمام ملل جهان شما 
۲ محازات می‌کنم. بسن بحاطر اعمان 

شت تان. شما را چنان جزای سنگین 

می هک وق قار کل دیاده تشه و 
در آینده هم دیده نخواهد شد. ۲در نتیجه 
والدین فرزندان و فرزندان والدین خود 
را می خورند و کسانی را که زنده بمانند 
به سراسر دنیا پرآگنده می سازم. "بنابرین 
ِ ان می فرماید: به حیات خود 

اد امش ارف کرو رشتةً 

زکین شم زا بدون رحم قطع می‌کنم. 
یک سوم شما از قحطی و مرض 
می میرید. یک سوم تان بوسیلهٌ شمشیر 
کشته می شوید و یک سوم دیگر شما را 
به سراسر جهان پرآگنده می سازم و شمشیر 
خشیمن زا به تعیب بان هی فرنستم: 

۳ بعد آتش غضب من خاموش می شود 
و خشم من در مقابل شما فرومی نشیند 
بگویم آن را عملی می سازم. ۴ برعلاوه 
سرزمین شما را ویران و خودتان را رسوا 
می کنم. ۰ تا هر کسی که از آنجا بگذرد. 
عبرت ی ۰شما را مایهٌ تمسخر و 
عیرت اقوا م اطراف تان می‌گردانم تا همه 
بدانند که وقتی بالای قومی قهر شوم. 
آن ها را بشدت مجازات می‌کنم و اين را 
از زبان من که خداوند هستم می شنوید. 
1 تیرهای مهلک قحطی و نابودی را در 


بین شما رها می‌کنم و قحطی بقدری 


۱۶۸ حزقیال 
شدید می شود که از قلت غذا و گرسنگی 
هلاک می‌گردید. ۷ قحطی و حیوانات 
درنده را علیه شما می فرستم, تا شما 
و فرزندان تان را از بین ببرند. مرض و 
خونریزی به سراغ تان می آیند و با دم 
شمشیر دشمن کشته می شوید. من که 
خداوند هستم اين را گفته ام.» 


خداوند بت پرستی را محکوم می‌کند 
کلام خداوند بر من نازل شد: 


بِ ۲«ای ِِ خاکی. رو ِ 
۳7 "و بگو: و های اسرائیل, 
خداوند متعال. خدای اسرائیل به شما. 
تبه ها. وادیها و دره ها چنین می فرماید: 
می فرستم. بتخانه های شما را ویران 
می‌کنم. ۴ قربانگاه های تان را از بین 
می برم» ماع بات وا شکسته و اعییاد 
کشته شدگان را در پیش پای بتهای تان 
قی ازع و استتو ماک ۰ ها را به دور 
قربانگاه پرآگنده می کنم. ۴در هر جائی 

که زندگی می‌کنید. شهرها و بتخانه ها 
و قربانگاه های تان ویران می شوند. 
بتهای تان شکسته و با همه چیزهائی 
که ساخته اند از بین می روند. ۲اجساد 
مقتولین در همه جا دیده می شوند. آنگاه 
می دانید که من خداوند هستم. 

اما عده ای را نجات می دهم. . آن ها 
رن ی ای در بین 
اقوام دیگر پرآگنده ۳ "و کسانی 
که دیگر فرار می کنند و 
در حال تبعید بسر می برند. در آنجا مرا 
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بیاد می آورند و می دانند که آن ها را 
بخاطر دلهای بی ایمان شان و برای اينکه 
بت پرتی زا ترس دادند و از من دور 
شدند» ملس و آنگاة به سب 
اعمال ز 0 از خود 
۱ 
هستم. هوشدارهای من جدی بوده و بی 
جهت این بلاها را بر سر شان نیاورده ام.» 
۲ خداوند متعال می فرماید: «یا غم و 
اندوه به سر رویت بزن و بخاطر اعمال 
زشت قوم اسرائیل آه و ناله کن. زیرا 
ها آن‌ها با شمشیر و قحطی و مرض هلاک 
می شوند. ۲ کسانی که در جاهای دور 
زندگی کنند در اثر مرض می میرند. آنهائی 
که در همین نزدیکی ها باشند. با شمشیر 
بقتل می رسند و آن عده ای که باقی 
بمانند از قحطی هلاک میگردند. به این 
ترتیب خشم خود را بر آن ها می آورم. 
۳وقتی اجساد آن ها در جاهائی که 
برای بتهای خود هدیه تقدیم می کردند. 
یعنی در بین بتهاء به دور قربانگاههاء بر 
تپه هاء بر سرکوهها. زیر درختان سبز و 
بلوطهای بلند بیفتند. آنوقت می دانند که 
من خداوند هستم. ۲دست خود را برای 
نابودی آن ها دراز می‌کنم و شهرهای شان 
را از بیابان تا شهر ربله ویران می سازم تا 

بدانند که تنها من خداوند هستم.» 
۷ کلام خداوند بر من نازل شد: 
۲«ای انسان خاکی. از جانب من. 


خداوند متعال. به قوم اسرائیل بگ و که این 


حزقیال ۷ 


"دیگر همه چیز بپایان رسیده است 
اط اعها نم رشب اوه سا وا 
مجازات می‌کنم و خشم خود را بر شما 
فرومی ریزم. ۴دیگر با نگاه شفقت به شما 
نمی نگرم و بر شما رحم نمی‌کنم. چون 
به راه های غلط رفتید و مرتکب کارهای 
زشت شدید. شما را جزا می دهم. آنگاه 
می دانید که من خداوند هستم.» 
*خداوند متعال چنین می فرماید: 
«بلاهای پی در پی بر سر تان می آیند. 
*پایان کار تان رسیده است. مصیبت 
عنقریب بسراغ تان می آید و همه چیز 
تمام می شود. "ای ساکنین این سرزمین. 
غل شا رسکه اشگه زان ای و 
پریشانی نزدیک است و روزهای خوشی 
و هلهله بپایان رسیده است. 

دی سس ودرا پر قاری 3 
و قهر من دامنگیر تان می شود. شما را طبق 
روش و کردار تان داوری می‌کنم و بخاطر 
اعمال رشته نان متا زان می شویند 
"با نظر محبت به شما نمی نگرم و رحم 
نمی‌کنم. بلکه شما را مطابق اعمال تان و 
17۱۳ 
جزا می دهم. اناد می دانید که من. 


خداوند. شما را ۰ 
۲ روز ند دیستي و فنای تان نزدر است.: 


زیرا بی عدالتی به اوج خود رسبده 
است و تکبر موج می زند. "ظلم و ستم. 
شرارت را بار آورده است. هیچ چیز شان 
باقی نمی ماند. نه فراوانی» نه ثروت و نه 
حشمت و جلال شان. 

۲آن زمان معين رسیده و آن روز 
نزدیک شده است. در روز. دیگر 


۱۰۶۹ 


خرید و فروش ارزشی نمی داشته باشد. 
زیرا تمام مردم به قهر و غضب من گرفتار 
می شوند. هیچ تاجری آنقدر زنده 
نمی ماند که برود و آنچه که از دست داده 
است: دوباره به دست آورد. چون خشم 
دی کیان ی و19 کدی 9 
بدکار هستند. از بین می روند. "سرود 
جنگ نواخته می شود و همه چیز آماده 
هیچ کس به جنگ نمی رود. 
زیرا خشم من مردم را گرفتار کرده است. 


مجازات گناهان اسرائیل 


است. اما 


۴ شمشیر در بیرون شهر است و مرض 
و قحطی در داخل آن. اگر کسی از شهر 
خارج شود با شمشی رکشته می شود و اگر 
در بین شهر بماند در اثر مرض و قحطی 
می میرد. ۴ حتی کسی که از این بلاها جان 
سالم بدر برد و فرا رنماید و مثل فاخته ای 
که از دره ها به کوهها فرار می‌کند. يکه و 
تنها بخاطر گناهان خود آه و ناله می‌کند. 
۷دستها سست و زانوان لرزان می شوند. 

همگی وحشتزده لباس ماتم می پوشند. 
سرهای شان تراشیده و سرافگنده می شوند. 
"نقره و طلای خود را مانند اشیای نجس 
دور می ریزند. در روز غضب خداوند. نقره 
و.طلا نمی توانند. آن‌ها زا تجانتبدذهند. 
این چیزها دیگر نمی توانند آرزو های شان 
را برآورده سازند و شکم شان را سي رکنند. 
زیرا طمع به مال و ثروت آن ها را واه 2۳ 
نرده است, "با جواهراتی که به داشتن 
آن ها افتخار می‌کردند. بتهای و ۲ 
کثیف ساختند. بنابران من آن ها را برای 
شان کثیف و نجس می سازم. 


۱ 


«بیگانگان را 
و به مردم شریر به غنیمت می دهم که همه 
را نجس بسازند. "حتی وقتی بدکاران در 
عبادتگاه من داخل شوند و آنرا آلوده و 

را کی قوم اسرائیل زنجیرها را اماده 
کنید. زیرا سرزمین شان پر از خونریزی و 
جنایت است و در شهر فتنه و آشوب برپا 


"خداوند می فرماید: 


است. ۴" شریرترین اقوام را می فرستم تا 
و مساکن 
مقدس آن ها آلوده می شوند. وکین 
فتجار میت گردنن ارامگن می طلبند. 
اما آیرا ام ناید. لها و قاتعات 
بد پی در پی می رسند. به انبیاء رو 
می آورند تا آینده را برای شان پیشگویی 
کدی کمک کم کرام کاهیان ‏ 
وق ی 
ری ماند: ۷ پادشاه ماتم می‌گیرد و 
بزرگان امید خود را از دست می دهند. 
مردم از ترس می لرزند. زیرا با ِِ 
طبق کردار شان معامله می‌کنم و آن ها 
طوریکه سزاوار هستند. و 
بدانند که من خداوند هستم.» 


قدرتمندان خاتمه می دهم 


رژیای دوم جزقیال نبی 
(۸: ۱ - ۱۰: ۲۲) 


بت پرستی در اورشلیم 


و ی وتو 
تبعید. در خانةٌ خود با عده ای از 


بزرگان بهودا نسته بودم که ناگهان 


حزقیال ۰۷ ۸ 


خداوند متعال به من نیرو بخشید. "نگاه 
کردم و شبحی به شکل انسان در برابر 
من ظاهر شد. بدن او از کمر پائین مثل 
شعله های آتش بود و از کمر بالا مانند 
یک شنی برای فلزی می درخشید. "بعد 
چیزی به شکل یک دست دراز شد و 
از موی سرم گرفت. آنگاه روح خدا در 
ریا مرا بین زمین و آسمان بالا برد و 
0 دروازهٌ شمالی صحن 
۳ ۷ و در جایگاه بتی که 
باعث خداوند شده بود فرارم داد. 
وی ی وی 
در دشت دیده بودم. تجلی داشت 

*سپس خداوند به من فرمود: «ای 
انسان خاکی. حالا به طرف شمال نگاه 
کن.» من به آن طرف نگاه کردم و آ 
بت را که باعث حب خداوند شده بود. 
دیدم که در دهن دروازهٌ شمالی قربانگاه 
قرار دارد. *خداوند به من فرمود: «ای 
انسان خاکی. می بینی که قوم اسرائیل 
به چه کارهائی دست می زنند؟ آن ها در 
آنجا به اعمال زشت و نفرت انگیز دست 
یرییغت هی فویگ زا + متام 
دور شوم. اما اینها چیزی نیست. گناهان 
بدتر از اينها را می بینی.» 

"بعد مرا به دهن دروازهٌ حویلی 
عبادتگاه برد. در آنجا سوراخی را در دیوار 
دیدم. *به من گفت: «ای انسان خاکی. 
دیوار را بکن ۰ وقتی دیوار را کندم, 
دروازه ای پدید شد. "گفت: «حالا 
داخل شو و ببین که آن ها به چه کارهای 
زشت و فبیح دست می زنند.» "پس 
من داخل شدم و دیدم تصاویر هرگونه 


حیوانات از قبیل خزندگان و حیوانات 
نجس و زشت بر دیوارها نقش شده بودند 
و تمام بتهای قوم اسرائیل در آنجا وجود 
داشتند. ۲هفتاد نفر از ریش سفیدان 
قوم اسرائیل با یاژنیا (پسر شافان) در 
برایر آن ها ایستاده بودند. در دست هر 
کدام آن ها یک منقل آتش بود که از آن 
دود خوشبوئی مثل ابر بر می خاست. 
۲ خداوند به من فر مود: «ای انسان 
خاکی. آیا می بینی که مو سفیدان قوم 
اسرائیل در آن اطاق تاریک پر از بتها 
چه می‌کنند؟ آن ها یی گوییل: خداوند 
ما را نمی بیند؛ او سرزمین ما را ترک 
کرده است.» ۲ خداوند اضافه کرد: «بعدا 
گناهان بدتری از اینها را که این مردم 
ه ی وت مین بای :9 
"سس مرا ه کهن درو رس ی 
عبادتگاه خداوند آورد. در آنجا زنها را دیدم 
که تست یتخت و فان مر کل داعم وق 
تموز. گریه می‌کردند. *ابه من گفت: 
«ای انسان خاکی. ببین! اما بدتر از اینها 
را می بینی.» 
۴از آنجا مرا به صحن داخلی عبادتگاه 
خداوند آورد. در دهن دروازهٌ عبادتگاه 
خداوند. ن ترنده و قربانگاه, بیست و 
پنج مرد که پشت شان بطرف معبد و روی 
شان بسوی مشرق بود. ایستاده بودند و 
آفتاب را پرستش می‌کردند. ۷" خداوند به 
من فرمود: «ای انسان خاکی. می بینی؟ 
آیا لازم است که مردم یهودا مرتکب 
چنین کارهای زشت و فبیح شوند؟ آیا 
مجبور هستند که ظلم و ستم را در سراسر 
کشور پخش کنند و به آتش خشم من 


۱۰/۱ 


ی 0 


من اهانت می کننت: 9 
تس 0٩۱‏ رهز ی کر رب ز6 
محبت به آن ها نمی نگرم. بر آن ها د۳ 


نشان نمی دهم و هرقدر برای کمک فریاد 
و زاری کنند. نمی شنوم.» 


مجازات اورشلیم 

۹ آنگاه خداوند با آواز بلند گفت: 
«مامورین مجازات را احضار 
و را همراه خود 
بیاورد ۰« "ناگهان شش مرد از راه دروازهٌ 
شمالی عبادتگاه آمدند و هیک سلاح خود 
را در دست داشت. همراه آن ها مردی بود 
با لباس کتانی که قلم و دوات با خود 
رت ۲ اه به 0 عبادتگاه رفتند و 
۲سپس حلال حضور خدای اسرائیل 
که بالای موجودات بالدار قرار داشت 
برخاست و به آستانهةٌ عبادتگاه آمد و به آن 
مردی که لباس کتانی به تن و قلم و دوات 
در دست داشت. ۲فرمود: «به سراسر شهر 
اورشلیم برو و بر پ پیشانی کسانی که بخاطر 
اعمال زشتی که در این شهر صورت 
می‌گیرد. گریه و ناله می‌کنند. یک نشانی 
بگذار.» *سپس شنیدم که به دیکُران 
چنین فرمود: «به دنبال او به شهر بروید 
و کسانی را که بر پیشانی خود نشانی 
ندارند. بکشید و احدی را زنده نگذارید 
ی 
جوان. دختران جوان. کودکان و زنان را 
بکشید. اما به کسانی که بر پیشانی خود 


علاامت دارند. ضرر نرسانید. اول از 


۱۰۷۲ حزقیال 


عبادتگاه من شروع کنید ۰ پس آن ها 
از مو سفیدانی که در پیشروی عبادتگاه 
خدا بودند شروع به کشتار کردند. ۲ بعد 
به آن ها فرمود: ««بروید این عبادتگاه را 
نجس سازید و حویلی آن را با اجساد 
و مردم را در شهر کشتند. وقتی آن ها 
برای کشتن مردم رفتند و من تنها ماندم. 
رو بخاک افتادم و با زاری گفتم: «ای 
خداوند متعال. آیا تو بر بر اورشلیم آنقدر 
قهر هستی که می خواهی هر کسی را 
که در اسرائیل باقی مانده باشد, هلاک 
کی * خداوند فرمود: «گناه فرح 
اشترا تا و قودا هایت اس سس 
شان از خونریزی و جنایت پر است و در 
اورشلیم ظلم و ستم حکمفرماست. مردم 
می‌گویند: «خداوند اين سرزمین را ترک 
کرده است و کارهای ما را نمی بیند. » 
"بنابران من به آن ها با نظر محبت 
نمی نگرم و بر آن ها رحم نمی‌کنم. بلکه 
همه را به سزای اعمال شان می رسانم.» 
۲آنگاه مردی که لباس کتانی پوشیده 
ی ی 
کت «امر تو بجا آورده شد ِ« 


شتا امد و 


ترک جلال خدا از عبادتگاه 
۱ بعد دیدم که برگنبد بالای سر 
موجودات بالدار. یعنی ان 
موجودات زنده. چیزی تیک تشخ 
به رنگ یاقوت کبود ظاهر شد. ۲خداوند به 
مردی, که لباس کتانی بتن داشته» فرمود: 
برو و مشت هایت را از زغال افروخته پر 


۱۰ ٩ 


کن و آن را بر شهر بپاش.» من دیدم که 
او رفت. "هنگامی که آن مرد به داخل 
چرخ تفتاه فرشت‌کان در سمت جنوب 
عبادتگاه خدا ایستاده بودند و ایری 
صحن داخلی را بر گرد "ا نان جلال 
خداوند از بالای فرشتگان برخاست و بر 
آستانهةٌ عبادتگاه قرار گرفت. عبادتگاه از 
ابر پر شد و نور درخشندهة جلال خداوند 
صحن آن را فرآگرفت. *صدای بالهای 
فرشتگان که مانند آواز خداوند قادر مطلق 
بود. تا صحن بیرونی شنیده می شد. 
*وقتی خداوند به آن مرد ی که لباسکتانی 
پوشیده بود. فرمود که میان فرشتگان برود 
و از آتش بین چرخها مشت های خود را 
پ رکند. او رفت و پهلوی یکی از چرخها 
ایستاد. "آنگاه یکی از فرشتگان دست خود 
وا فزاز کر و از آتشی که میان آن ها بود 
یگ مشت زغال را برداشت در دستهای آن 
مردی که لباس کتانی بتن داشت. گذاشت. 
او آتش راگرفت و بیرون رفت. 
"فرشتگان زیر بالهای خود دستی به 
شکل دست انسانها داشتند. ۳٩‏ چهار چرخ 
را هم دیدم. دارم ار فا 
یک چرخ قرار داشت و چرخها همشکل 
و ی تیر یا هی در حفیا هگ اف بجر 
در بین خود چرخ دیگری داشت. "این 
چرخها می توانستند به هر طرف حرکت 
کا بدون اينکه دور بزنند. به هر سمتی 
که چرخ جلوی حرکت می کرد. چرخهای 
ثنکر سانش ی فتاه بدون اینکه دور 
بزنند. "هر یک از چرخها با پره ها و 
دورادورش پر از چشم بود. 1 
این چرخها «چرخ چرخنده» می‌گفتند. 


جزقیال 
هر فرشته چهار رو داشت. روی 
اولی مثل روی گاو. از دومی مانند 
روی انسان. از سومی شبیه روی شیر 
و از چهارمی همچون روی عقاب 
او ۵فرشتگان برخاستند. اینها همان 
موجوداتی بودند که در کنار دریای 
خابور دیده بودم. 9 فرشتگان 
حرکت می‌کردند. چرخها هم به حرکت 
می آمدند و هنگامی که بالهای خود را 
می‌گشودند و پرواز می‌کردند. چرخها 
هم همراه آن ها بلند می شدند و در کنار 
آن ها می ماندند. ۷ هرگاهی که فرشتگان 
توقف می کردند. چرخها نیز از حرکت 
بازمی ماندند و چون بر می خاستند 
چرخها همراه شان بلند می شدند. زیرا 
روح آن ها در چرخها بود. 
آنگاه جلال خداوند از آستانة 
عبادتگاه بیرون رفت و بالای سر فرشتگان 
فراز گرفت.. "سپس فرشتگان: بالهای 
خود را گشودید و در برابر چشمان من 
در حالیکه چرخها در کنار شان بودند. از 
زمین برخاستند و در دهن دروازهة شرفی 
عبادتگاه توقف کردند و جلال خدای 
اسرائیل بالای آن ها قرار گرفت. الا 
این فرشتگان را شناختم. اينها همان 
موجودات زنده بودند که زیر تخت 
خدای اسرائیل. در کنار دریای خابور 
دیده بودم. ۲ هر کدام چهار رو و چهار 
بال داشت و در زير بالهای شان دستی 
شبیه دست انسان بود. "چهره های شان 
هم مثل چهره هائی بودند که در کنار 
دریای خابور دیده بودم. هر کدام آن ها 
تیا نم کی ی گرگ 


۱۱۲ ۰ ۰ 


محکومیت اورشلیم 
۱ ۱ بعد روح خدا مرا برداشت و 

به دروازهُ شرقی عبادتگاه آورد. 
در آنجا بیست و پنج مرد بشمول دو نفر از 
رهبران قوم. یعنی یازنیا (پسر عزور) و 
فلتیا (پسر بنایا) حضور داشتند. 
۲ خداوند به من فرمود: «ای انسان 
خاکی. اینها کسانی هستند که در این شهر 
نقشه های فاسد می‌کشند و مشوره های 
«وقت 2 رسیده است که اورشلیم را 
دوباره آباد کنیم. زیرا شهر ما مثل یک 
سپر آهنین ما را از هرگونه خطر حفظ 
م یکند.» *پس ای انسان خاکی؛ به آن ها 
اخطار بده و علیه آن ها نبوت کن.» 
«آزگاه روح خداوند بر من فرود آمت 
۰ 
می فرماید: «ای قو م اسرائیل. 
می دنم که چه فکرمی‌کند و از افکاو 
ضمیر تان آگاهم. *شما در این شهر 
عدهّ زیادی وا کشکنتن جاده ها از احساد 
این شهر مثل یک سپر آهنین است. اما 
خداوند قادر مطلق می فرماید که این شهر 
شما را از خطر حفظ نمی کند. شهر از 
احناد کشتهشدکان گر ده است و شما 
می ترسید؟ پس شمشیر را برای مجازات 
شما می فرستم. *شما را از شهر بیرون 
ی 
محکوم می سازم. شما را در سرزمین 
تان مجازات می‌کنم و با شمشیر کشته 


۱/۷۴ حزقیال 
می شوید. آنگاه می دانید که من خداوند 
هستم. "این شهر برای شما سپر آهنین 
پیت و کمر ی اند شما با اتبکط, قط 
محکوم می سازم و جزا می دهم ۲ تا 
بدانید که من همان خداوند هستم که شما 
از من اطاعت نکردید و احکام مرا بجا 
نیاوردید. بلکه طبق قوانین اقوا اطراف 
تان رفتا رکردید.» 

۳ در 2 من سوت می کردم 
اگهان فلتیا پسربنایا) مد. آنگاه من 
رو بخاک آفتادم با صدای بلند گریستم و 
گفتم: «ای خداوند متعال, آیا بازماندگان 
اسرائیل را بکلی از بین می بری؟» 

وعده بازگشت از اسارت 
۴آنگاه خداوند به من فرمود: ۵ «ای 
انسان خاکی, خویشاوندان و قوم تو که 
در اورشلیم هستند. در بارهةٌ هموطنانت که 

در حال تبعید بسر می برند. می گویند: 
«آن ها از خداوند دور شده اند بنابران 
حالا اپن سرزمین به ما تعلق دارد.» اما 
تو به آنهائی که تبعید هستند. از طرف 
من. خداوند متعال, بگ و که هرچند آن ها 
را در بین بین اقوام و کشورهای مختلف 
تبعید و پرآگنده کرده ام. ولي من تا وف 
که در آنجا ها بسر می برند» پناهگاه 
مقدس شان بوده ۲آن ها را ار ین مردم 
و کشورهائی که در آن ها پرآگنده اند. 
3 می کنم یت اس بل را به 

ها می دهم. "وقتی آن ها برگردنته 

( 
از بین می برند. "به آن ها قلب نو و روح 


۱۳۲ ۰۱ 


تازه عطا می‌کنم. قلب سنگی را از آن ها 
می‌گیرم و بجای آن دل نرم و مطیع به 
آن ها می بخشم تا از احکام من پیروی 
کنند و فرایض مرا بجا آورند. آنگاه 
آن ها قوم من بوده و من هم خدای شان 
می باشم. ۳ خداوند متعال چنین فرموده 
است.: اما کسانی را که دل شان مایل به 
چیزهای نجس و بتهای منفور است. به 
سزای اعمال شان می رسانم.» 


حضور پر جلال خدا 
‌ 2 
اورشلیم را ترک می‌گوید 
""بعد فرشتگانی که چرخها در پهلوی 
شان بودند. بالهای خود را گشودند. جلال 
خداوند هم بالای سر شان قرار داشت. 
۳بعد جلال خداوند از میان شهر برخاست 
و بر کوهی که در قسمت شرقی شهر 
بود توقف کرد. "روج خدا مرا در رژیا 
برداشت و دوباره پیش اک در 
بابل برد. در همین جا رژیای من به پایان 
رسید. *در آنجا آنچه را که خداوند به من 
نشان داده بود برای آن ها بیان کردم. 
سرکشی و نافرمانی مردم 
۲ ۱ خداوند به من فرمود: ۲"«ای 
انسان خاکی. نو در بین 
یک قوم سرکش زندگی می کنی. آن ها 
چشم دارند. ال تسه گزاشن دارند. 
اما نمی شنوند. ۳ اینها تس متمرد 
لوازم سفر را آماده کن و در روز. پیش 


از تاریکی مثل کسی که به تبعید می رود. 


حزقیال ۱۲ 


این مردم سرکش بدانند که تو چرا این کار 
را می‌کنی. ۳*بار سفرت را در روز ببند و 
از خانه بیرون ببر تا مردم ببینند و هنگام 
شب در حضور آن ها دیوار را سوراخ کن 
و با بارت از راه آن بیرون برو و مانند 
کسی که به تبعید برده می شود. آمادهٌ 
سفر شو. 
بر دوش بردار و آن را در تاریکی حمل 
کر رفیت :۱۱ یشان شتی که کسا 
می روی. این کار تو اخطاری برای قوم 
اسرائیل است.» 

۲آنچه را که خداوند به من فرموده 
بود آچرا کردم بار خود را در روز مثل 
تبعید شدگان بیرون بردم. هنگام شب با 
دستان خود دیوار را سوراخ کردم و در 
پیش چشمان مردم بار خود را بر دوش 
گرفته در تاریکی بیرون رفتم. 

*صبح روز بعد خداوند به من فرمود: 
«ای انسان خاکی, وقتی این قوم متمرد 
اسرائیل از تو بپرسند: این چه کار است که 
تو می‌کنی؟ "به آن ها بگوکه اين پیغامی 
ات از جات عازن مان به ماو 
و و ری که ۵و اورشلیم هستند. 
ابگو که کار تو مثال آن چیزهائی است 
که به زودی بوقوع می پیوندد و آن ها 
تبعید می شوند و به اسارت می روند. 
۷حکمران آنجا هم شب هنگام بار خود 
را بر دوش گرفته دیوار را سوراخ میکند 
و از راه آن بیرون می رود. چشمان خود 
را می پوشاند تا نفهمد که به کجا می رود. 
اما من تور خود را بالایش می اندازم و 
گرفتارش می‌کنم. بعد او را به بابل. در 
سرزمین کلدانیان می برم و او در آن کشور 


*در برابر انظار آن ها بارت را 


۱۰۷۵ 


می میرد. بدون اینکه آنجا را سند. همه 
ار اقاود تسا ران واه او براکنة 
ود ون 


می فرستم. وقتی آن ها را در کشورهای 
مختلف جهان پرآگنده کنم. , آنگاه می دانند 
که من خداوند هستم. ۴ولی عده‌ ای را 


و در اثر مرض و قحطی بمیرند. تا پیش 
مردم کشورهائی که به آنجا تبعید می شوند 
به اعمال زشت و قبیح خود اقرار کنند و 
بدانند که من خداوند هستم.» 


روز داوری به تعویق نمی افتد 
۷ سپس کلام خداوند بر من نازل شد: 
«ای انسان خاکی. نانت را با لرز بخور 
و آبت را با ترس بنوش *و از جانب 
من خداوند متعال. به اهالی اورشلیم 
که هنوز هم در سرزمین اسرائیل زندگی 
می‌کنند بگو که آن سرزمین بخاطر 
شرارت ساکنین آنجا از همه چیز خالی 
می شود و مردم با ترس و اضطراب آب 
و نان خود را می خورند. "شهرهای آباد 
خراب می شوند و سرزمین شان متروک 
می گردد و آن وقت می دانند که من 
خداوند هستم.» 
انجام قطعی کلام خدا 

و همچنین فرمود: ۳ «ای انسان 
1 مردم اسرائیل اشت: که می گویند: 
«روزها می‌گذرند و پیشگویی ها عملی 
نمی شوند؟» ۳به آن ها بگو که من 
خداوند متعال این ضرب المثل را باطل 


۱۰۷۶ 


می سازم و مردم دیگر آن را بر زبان 
ر نمی آورند و وقت آن رسیده اشیت: ا 
باید تمام پیشگویی ها ی شرت از 
این ببعد هیچ رژیای دروغ و پیشگویی 
گمراه کننده در بین مردم اسرائیل وجود 
نمی داشته باشد. *"زیرا من خداوند 
متعال. سخن می‌گویم و هرچه بگویم. 
بدون تأخیر آن را عملی می سازم و در 
دوران حیات شما ای قوم سرکش. همه 
سخنان خود را جامهٌ عمل می پوشانم.» 
خداوند متعال فرموده است. 

سپس کلام خداوند بر من نازل 
شد: ۷ «ای انسان خاکی. قوم اسرائیل 
می‌گویند که رژیاها و پیشگویی های 
تو در آیندةٌ خیلی دور عملی می شوند. 
*پس تو به آن ها بگ و که خداوند متعال 
رت ان 
بگویم آن را بدون تأخیر اجرا می‌کنم و 
کار های من به تعویق نمی افتد.» خداوند 
متعال فرمرده است: 


کلام خد| بر ضد انبیای دروغین 
۱۳ کلا م خداوند بر من نازل شد: 
۱ انسان خاکی. انبیای 
اس ,وا سرزنش کن؛ زیرا و 


پیشگویی می‌کنند و بگو که به کلام من 
گوش بدهند ۳ 

" خداوند متعال گف: «وای بر انبیای 
نادان که افکار و خیالات خود را بر مردم 
تحمیل می‌کنند و رویائی را که ندیده اند 
بیان می نمایند. "ای قوم اسرائیل. انبیای 
شما مانند شغالانی هستند که در خرابه ها 
زندگی می‌کنند. *آن ها هرگز دست به 


حزقیال ۰۱۲ ۱۳ 


ترمیم دیوارهای شهر نزده اند تا شما 
بتوانید در روزی که خداوند مقرر کرده 
است در مقابل دشمن مقاومت کنید. 
*رژیاهای شان غلط و پیشگویی های 
شان دروغ است و ادعا می‌کنند که از 
جانب من می باشند. در حالیکه من آن ها 
را نفرستاده ام. اما آن ها انتظار دارند که 
پیشگویی های شان به حقیفقت برسند. 
"من به آن ها می‌گویم: رژیاهای شما 
غلط و پیشگویی های تان دروغ است. 

اما ی 
می زنند. در حالیکه من هرگز با آن ها 
سخن نگفته ام.» 

*بنابران خداوند متعال می فرماید: 
«بخاطری که سخنان دروغ می زنید 
و رژیاهای غلط را برای مردم بیان 
می‌کنید. من برضد شما "من شما 
را بخاطری که رژیاهای ساخته و پرداختة 
خود را و پیشگویی های گمراه کننده را 
اعلام می کنید. جزا می دهم. شما را 
از بین قوم برگزيدة خود طرد می کنم ‏ و 
نام تان در دفتر خاندان اسرائیل ثبت 


نمی شود. هیچکدام شما به سرزمین 
سل ورد گرد نید که م 
خداوند متعال 


"این اشخاص, قوم برگزيدة مرا گمراه 
ساخته م ی‌گویند که امن و امان است. در 
حالیکه چنین نیست. وقتی قوم برگزیده 
من دیوار سست بنیادی را می سازند. این 
انبیای دروغگو می آیند بعنوان تشویق 
دیوار را رنگمالی می‌کنند. "پس به این 
زنگما لها نک که ان دیوار فرومی ریزد. 
باران سیل آسا و ژالةٌ سخت و طوفان, 


حزقیال ۱۴۰۱۳ 


مهیب می آیند و آن را خرابت میی کتتین 
"وقتی دیوار فروریزد. مردم می‌گویند 
که رنگمالی دیوار فایده ای نکرد و آن را 
ال ای 

۳بنابران خداوند متعال می فرماید: 
«با طوفان مهیب و باران سیل آسا و ژاله 
سخت خشم و غضب خود آن دیوار را 
ویران می‌کنم. " دیوار رنگ شده آن ها با 
خاک یکسان و از تهداب کنده می شود و 
پر سر شان افتاده همه را هلاک می سازد. 
دیوار و رنگمالان هر دو به غضب 
من گرفتار می شوند و آنوقت می‌گویم 
که نه دیوار ماند و نه رنگمالان. ۴ زیرا 
اینها همان انبیای دروغگوئی هستند 
که میگفتند 7 
برقرار می شود. در حالیکه آنطور نبود.» 
خداوند متعال فرموده ِ_ 

کلام خدا بر ضد انبیای زن دروغین 
۷"خداوند متعال فرمود: «حالا اي 
انسان خاکی, آن زنانی را که از دل خود 
پیشگویی می‌کنند سرزنش کن "و ا 
جانب من خداوند متعال به آن ها بگو: 
وای بر شما زنان که به بازوهای مردم 
تعویذ می بندید و چادر و دستار جادو 
را بر سر شان می‌کنید تا آن ها را تحت 
اختیار خود بیاورید. آیا می خواهید 
که زندگی قوم برگزیده مرا فدای مفاد 
شخصی خود کنید؟ *"شما نام مرا 
بخاطر یک مشت جو و یک تکه نان. 
نزد قوم برگزیدة من بی حرمت ساختید. 
کسانی را که باید زنده بمانند. به کشتن 
می دهید و آنهائی را که سزاوار مرگ 


۱۰۷۷ 


هستند. نمی کشید. شما همیشه به قوم 
برگزيدة من دروغ می‌گونید و آن ها هم 
باور می‌کنند.» 

۲"خداوند متعال چنین می فرماید: 
«بنابران من برضد تعویذ و جادوی شما 
هستم که به آن وسیله می خواهید اختیار 
زندگی مردم 
باشید. محآن را از بزوی نان قطع م‌کنم 
و زندگی آن کسانی را که مانند پرنده ای 
شکار کرده اید. آزاد می سازم. ۳چادر و 
دستار حادوی شما را پاره می‌کنم و قوم 
پرگریده خود را از چنگ شما نجات 
می دهم و دیگر نمی توانید آن ها را بدام 
خود بیندازید و بدانید که من خداوند 


را در دست خود داشته 


هستم. "شما مردم راستکار را برخلاف 
میل من دلسرد و نا امید ساختید و 
برعکس اشخاص بدکار را زیادتر تشویق 
کردید که از کارهای زشت خود دست 
نکشند و به زندگی گناه آلود خود ادامه 
بدهند. ۳"بنابران از این پس دیگر رژیاهای 
باطل را نمی بینید و پیشگویی های غلط 
نمی کنیك. قوم برگزیدهة خود را از دست 
وت نت 
من خداوند هستم.» 
محکومیت بت پرستی 

۱۴ یک عده از بزرگان اسرائیل 

پیش من آمدند تا دربارة آن ها 
از خداوند هدایت بطلیم. "در همان وقت 
کلام خداوند بر من نازل شد که فرمود: 
"«ای انسان خاکی» این اشخاص به بتها 
دل داده اند و بت پرستی آن ها را براه 
اور تم هس را ریق 


۱۰۷۸ 


هدایت می‌کنند؟ ۴از جانب من. خداوند 
متعال. به آن ها بگو: هر اسرائیلی که 
پیرو بتها باشد و براه خطا برود و آنگاه 
پیش یک نبی برای راهنمائی بياید. من. 
خداوند. خودم به آن ها جواب می دهم. 
جوابی که موافق تعداد بتهای شان باشد. 
*بت پرستی قوم برگزيدة مرا گمراه و از 
من دور ساخته است. تب 2 
با جوابی که ۳ [ ها را دویاره 
بسوی خود بازگردانم 

*پس به قوم اسرائیل بگو که خداوند 
متعال می فرماید: توبه کنید. از 
بت پرستی دست فکنیت و از کناه و 
کارهای زشت روبرگردانید. ۲زیرا هر 
اسرائیلی و هر بیگانه ای که در سرزمین 
اسرائیل زندگی می‌کند. اگر خود را از 
من جدا کند و پیرو بتها گردد و گناه ورزد 
و بازهم برای راهنمائی و هدایت پیش 
یک نبی بیاید. من که خداوند هستم. 
شخصاً به او جواب می دهم. «من با نظر 
خشم به او می نگرم تا دیگران وحشت 
کنند و عبرت بگیرند و ريشه اش را از 
بین قوم برگزیده خود قطع می‌کنم. آنگاه 

دانید که من خداوند 
ی من وین هسسم: 

*اگر یک نبی فریب بخورد و جواب 
گمراه ساخته ام. او را از بین قوم رید 
"و هر دوی آن ها راء یعنی هم ثبی و هم 
مجازات ی ۰ تا قوم اسرائیل دیگر 
رد زا از من دوز تکند ربا گدو 
کارهای زشت آلوده نشوند. آنگاه آن ها 


حزقیال ۱۴ 


قوم برگزيدة من بوده و من خدای شان 
می باشم.» خداوند متعال فرموده است. 


حکم و داوری خداوند قطعی است 
۲ کلام و ۳ «ای 
انسان خاکی. اگر سرزمینی در برابر من 
کنان کف نو » بی‌ایمان شود. با دست خود 
قدرت آن را در هم می شکنم و قحطی را 
می فرستم تا آن را از انسان و حیوان خالی 
سازد. "گر نوح و دانیال و ایوب هم با 
آن ها باشند. آن سه نفر بخاطر راستکاری 
خود می توانند فقط جانهای خود را نجات 
بدهند. خداوند متعال فرموده است. 

*اگر ۳ وحشی را 
و مرد از ترس ی وحشی از آن 

۳ ۴و اگر آن سه مرد هم در 

نب 0( 
متعال. خدای زنده به حیات خود 
قسم می خورم که آن ها نمی توانند حتی 
جانهای فرزندان خود زا هم ۳ 
تنها آن ها زنده می مانند و آن سرزمین 
غیر مسکون شون رگ ۲ص شمشیر 
دشمن را در آن کشور بفرستم تا آنجا را 
از انسان و حیوان پاک سازد. ۷هرچند 
آن سه مرد در آنجا باشند. آنچنان که من 
خداوند متعال. خدای زنده 
ی بافتل تحتی قرزتدان خوقرانضر 
مرگ نجات بدهند. آن ها می توانند فقط 
جانهای خود را حفظ کنند. "یا اگر مردم 
کشوری را به مرض وبا گرفتار کنم و در 


اثر خشم خود انسان و حیوان را از بين 


نهمء به 


حزقیال ۱۴ - ۱۶ 


ببرم. "اگرچه نوح و دانیال و ایوب هم 
در بین مردم باشند. آنچنان که من خداوند 
متعال. خدای زنده هستم. بذات خودم 
قسم که آن سه نفر» بغیر از جانهای خود 
شان. حتی نمی توانند فرزندان خود را 
هم از مردن رهائی بخشند.» 

شداود. تتعال عم هی فرما یه 
«پس اگر من اين چهار بلای مهلک. 
یعنی جنگ. قحطی. حیوانات وحشی و 
مرض را بر اورشلیم بفرستم که انسان و 
حیوان را از بین ببرند. چه خواهد شد؟ 
"گر عده ای هم باقی بمانند و فرزندان 
خود را نیز نجات بدهند. وقتی پیش شما 
بيایند به آن ها خوب نگاه کنید و ببینید 
که چقدر شریر هستند و آنوقت تصدیق 
می‌کنید که من آن بلاها را ناحق بر سر 
اورشلیم نیاوردم. 1 وقتی که کردار و 
رفتار آن ها را د سر ببینید. می دانید 
که من دلیل ۳ برای مجازات آن ها 
داشتم.» خداوند متعال فرموده است. 


معّل تاک 

کلام خداوند بر من نازل شد: 
۵ ۱ 7 انسان خاکی, تاک از 
سایر درختان چه مزیت دارد و در مقایسه 
با درختان جنگل به چه کار می آید؟ "آیا 
از چوب آن چیزی ساخته می شود؟ آیا 
می توان از آن میخی برای آویختن چیزی 
ساخت؟ ۴بلی. از آن می توان تنها مثل 
هیزم برای افروختن آتش کار گرفت. 
وقتی هر دو سرش بسوزد و مابینش نیم 
سوخته بماند. دیگر به چه درد می خورد؟ 
*در حالیکه پیش از سوختنش فایده ای 


۱۰۷۹ 


سوخته بماند چه قایده دارد؟» 

*خداوند متعال می فرماید: ال چولب 
تاک که آن را از د بین درختان جنگل برای 
رم تین کرد ام اهالی اورشلیم را 
۳ برای محازات انتخاب ِِ 
۷و ها لها ترا نمی تست اکن از یکت 
آتش نجات يابند. آتش دیگری آن ها را 
می سوزاند. آنگاه می دانید که من خداوند 
هستم. #چون آن ها به من وفادار نبودند. 
بنابران سرزمین شان را ویران می‌کنم.» 
خداوند متعال فرموده است. 


بی وفائی اورشلیم 
2 ۱ کلام خداوند بر من نازل شد: 
۲«ای انسان خاکی» اورشلیم 
تا از ایال ندش سار او کر 
خداوند متعال چنین می فرماید: اصل و 
تولد تو از سرزمین کنعان است. پدر تو 
آثوری و مادرت جتی بود. *اما در روزی 
که متولد شدی نافت را نبریدند. غسلت 
ندادند. پاکت نساختند و در قنداق 
ت عیت ۵ 
نگاه نکرد و محبت نشان نداد. بلکه از 
همان روز تولد کسی به تو اهمیتی قایل 
نك و ثرا به بیانان انداخفند: 
۴در همان حال من از کنار تو گذشتم 
و ترا غرفه بخون دیدم. در حالیکه 
خونت غوطه می خوردی. "به تو ؟ 
که زنده بمان و مثل نباتات صحرا نمو 
و باق خی رگ 
زن کامل شدی؛ پستانهایت برجسته و 
موهایت بللد شده اما برهنه بردی: 


#ر 


#پس از مدتی دوباره کتارت عبور 
کردم و دیدم که برای ازدواج آماده بودی. 
با ردایم تن برهنه ات را پوشاندم و با تو 
پیمان ازدواج بستم وتوازآن من شدی.» 
خداوند متعال چنین فرموده است. 
*«بعد غسلت دادم. بدئت را از خون 
پاک نموده و با روغن زیتون چرب کردم. 
"با لباس خامکدوزی ملبست ساختم و 
بوتهاتی از چرم اعلی به پایت نمودم. 
ترا با پارچة نفیس کتانی آراسته و با 
ابریشم پوشانیدم. "ثرا با زیور آراستم. 
ی 1 ِِ 
انداختم. بینی ات را با حلقه. گوش 
ر قیوشت را با تاج ۳ 
زینت دادم. "با زیورات طلا و نقره ترا 
آراستم و لباسی از پارچةُ نفیس کتانی به 
تنت کردم. آرد ترمیده و روغن اعلی و 
عسل خوراکت بود. در زیبائی بحد کمال 
رسیدی و همچون شدی. "شهرت 
و آوازهٌ جمالت در همه کشورها پخش شد. 
زیرا من زیبائیت را بدرجة کمال رسانیده 
بودم.» خداوند متعال چنین می فرماید. 
۵ «اما تو با استفاده از زانیا ین و 
تت با هر کسی که پیش آمد همبستر 
شدی. ۴با آن لباسهای زیبایت بتخانه ها 
را تزئین کردی و خود را مثل یک فاحشه 
در اختیار هر کسی گذاشتی. تو کاری 
کردی که هیچ کسی نکرده بود و نخواهد 
کرد. ۷ تو همچنین زیورات طلا و نقره را 
که من به تو داده بودم. گرفتی و از آن ها 
مجسمهٌ مردها را ساختی و با آن ها زنا 
کردی. با لباسهای خامکدوزی ات 
آن ها را پوشاندی و روغن و عطر مرا 


حزقیال ۱۶ 


به بتها تقدیم کردی. ۳ همچنین آرد 
و روغن و عسل اعلی و مرغوب را که 
برای خوراک به نو داده ۳2 برای 
خوشنودی آن ها هدیه کردی.» خداوند 
متعال چنین می فرماید. 

۳ «فرزندانی را که برای من بدنیا آورده 
بودی. برای بتها قربانی نمودی. آیا زنا 
کاری ات کافی نبود " که فرزندان مرا 
کشتی و بعنوان قربانی به بتها تقدیم 
و ۵ ۲۰ تمام مدتی که مصروف 
زناکاری بودی. یکبار هم دوران 
گذشته ات را که لچ و برهنه افتاده بودی و 
در خونت می غلتیدی. بیاد یاوردی.» 


زندگی هرزگی اورشلیم 

۳ خداوند متعال می فرماید: «وای بر 
توا وای بر تو! بعد از اينهمه کارهای 
زشت. "در هر گوشه و کنار. بتخانه ها 
را ساختی و زنا کردی. 
را آلوده کردی و خود در اختیار هر 
رهگذری قرار دادی و فاسدتر شدی. 
۴با مصریها. همسایةُ شهوترانت. 
همبستر شدی و با زناکاری ات خشم 
مرا برانگیختی. ۷"بنابران ترا مجازات 
می‌کنم. از برکات خود محرومت 
می سازم و ترا به دست فلسطینی ها که 
دشمن تو هستند و از کردار شرم آورت 
متنفر هستند. تسلیم می‌کنم. "چون 
دیگران نتواستند ترا سیر سازند. با 
آشوریان هم زنا کردی, اما باز هم سیر 
نشدی. "برای زنا بسوی کلدانیان. کشور 
تاجران» رو آوردی و خود را فاسدتر 
ساختی. ولی با اینهم فانع نشدی.» 


را 
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"خداوند متعال چنین می فرماید: 
«جقدر سست اراده هستی. نو مانند 
یک فاحشةٌ بی شرم رفتار کردی. ۱ 
سر هر راه بتخانه و در هر کوچه و بازار 
فاحشه خانه آباد کردی. اما تو مثل 
فاحشه های دیگر بخاطر پول این کار 
را نمی‌کنی. ""تو یک زن زناکار هستی 
که بجای شوهرت مردان بیگانه را به 
آغوشت می پذیری. ۳۳ فاحشه های دیگر 
از مردم پول و هدیه می‌گیرند. ولی تو 
به عاشقانت تحفه و رشوت می دهی که 
از هر جا بیایند و با تو همبستر شوند. 
۳"بلی. تو در زناکاری از زنهای دیگر 
فرق داری. زیرا مردان برای عشقبازی 
پیش تو نمی آیند. بلکه تو به آن ها پول 
می دهی که با تو زنا کنند.» 


داوری خداوند در اورشلیم 


۵ «پس ای ورشلیج؛ ۱ من » 
خداوند متعال. گوش ید ۵. ۴"چون 
خود را برهنه کرده اب 
گذاشتی. بتها را پرستش کردی و 
فرزندانت را برای آن ها قربانی نمودی, 
۲بنابران همه عاشقانت را که از وجود 
شان لذت می بردی و آنهائی را که 
معشوق تو بودند با کسانی که از آن ها 
نفرت داشتی. بدور تو جمع می کنم و 
ترا در برابر آن ها برهنه می‌سازم تا تن 
عریان ترا تماشا کنند. "من ترا بعنوان 
یک زن زناکار و قاتل محاکمه می‌کنم 
و انتقام خون کسانی را که ِِِ 
با خشم و غضب از تو می‌گیرم. ۲ 


به دست عاشفانت نت تسلیم می‌کنم. ها 


۱۰۸۱ 


بتخانه هایت را ویران می‌کنند. لباس و 
زیوراتت را از تو می‌گیرند و ترا برهنه و 
بی چیز رها می‌کنند. "مردم را علیه تو 
می شورانند تا ترا فک 
پارچه پارچه کنند. ۳ آن ها خانه هایت را 
می سوزانند و خودت را در حضور زنان 
دیگر محاکمه و مجازات می نمایند. بخ 
ترا از زناکاری بازمی دارم و نمیگذارم 
که دیگر به عاشقانت پول و هدیه بدهی. 
۲آنگاه فهر و ص ‏ و بل 
و ارام می‌ گیرم و دیگر بر تو خشمگین 
نمی باشم. "چون تو دوران جوانی ات 
را بیاد نیاوردی و با اين کارهایت مرا 
خشمناک ساختی و به زناکاریت افزودی, 
از این جهت ترا به سزای اعمالت 
می رسانم.» خداوند متعال فرموده است. 


دختر مثل مادر 
۴ خداوند می فرماید: «مردم این 
تو عئل را دربار؛ُ تو می‌گویند: «طوری که 
مادرش هست دخترش هم باید باشد.» 
۵تو دختر مادری هستی که از شوهر و 
فرزندان خود نفرت داشت. تو همچنین 
مانند خواهرانت هستی که از شوهر و 
فرزندان خود متنفر بودند. مادرت حتی 
و پدرت آموری بود. *"خواهر بزرگ تو 
سامره است که با دختران خود در شمال 
تو سکونت دارد و خواهر کوچکت سدوم 
0 
می کند: ۲ تو نه تنها از أنْ ها و کارهای 
زشت شان تقلید و پیروی کردی. بلکه در 
مدت کوتاهی فاسدتر از آن ها شدی ۴۸و 
آنچنان که من خداوند متعال. خدای زنده 


۱۰۸۲ 


هستم, به حیات خودم سوگند که خواهرت 
مدوم ی انش سل ۶ب سین کارهای 
زشت دست نزده اند. ٩‏ گناه ی و 
دخترانش این بود که چون همه چیز را به 
فراوانی داشتند و در رفاه و آسایش زندگی 
می‌کردند. مغرور شده بودند و به بینوایان 
و نیازمندان کمک نمی‌کردند. آن ها از 
روی غرور در حضور من مرتکب اعمال 
زشتی شدند. بنابران طوری که دیدی 
آن ها را از بین بردم. اما سامره حتی نیم 
گناهان ترا مرتکب نشده است. کارهای 
زشت و گناهان تو بمراتب زیادتر از 


خواهرانت بوده است و آن ها در مقایسه 
با تو بیگناه شمرده می شوند. *حالا 
پاید سرافگندگی را متحمل شوی. زیرا 
تو باعث شدی که خواهرانت کمتر از تو 
جزا ببینند. و بخاطری که گناهان تو بیشتر 
از آن ها بود. آن ها وضع بهتری نست 
به تو می داشته باشند. یس ظرفد‌کی زا 
باید قبول کنی. چون بخاطریکه خودت 
شخص بدی بودی. خواهرانت پاک و 
بیگناه بنظر می رسند.» 


برگردانیدن سدوم و سامره 

۳ «اما من رفاه و سعادت سوم و 
سامره و دختران شان و همچنین از ترا 
دوباره اعاده می‌کنم. "*تو بخاط رکارهاتی 
که کرده ای باید خجالت بکشی و ا 
اينکه آن ها وضع بهتری خواهند داشت 
باید بشرمی. **بلی. خواهرانت» سدوم 
و سامره و دختران شان و همچنین تو 
با دخترانت بحال سابق خود بر می‌گردید. 
۶*پیش از آنکه گناهان و کارهای زشتت 
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آشکار و برملا گردد. با غرور و تکبر 
سدوم را مسخره می‌کردی, ۷*اما حالا تو 
ق ادوم و یی ۸ ۳۳۵ 1 
شان و همسایگانت شده ای و همگی از 
تو نفرت دارند. **پس تو باید به سزای 
اعمال ند و گناهانت برسی.۰» خداوند 
متعال چنین فرموده است. 
پیمان جاودانی 

٩‏ خدا وند می فرماید: «من مطابق 
اعمال و کردارت با تو رفتار می کنم» زیر 
بو سو گت زا فراموش کردی و پیمانت 
وا شکستی: ها من پیمانی را که در 
دوران جوانی ات با تو بسته بودم. از باد 
نمی برم و حالا با تو یک پیمان ابدی 
می بندم. نک ه کارهای بد سابقت را 
بیاد مي آوری و وقتی که خواهران بزرگ 


و کوچکت را به تو بازگردانم. خجالت 
می کشی. ان ها را بعنوان به نو 
ی دهم . گرچه آن ها در ار ین پیمان شامل 


نیستند. ""پیمان خود را با تو تجدید 
می‌کنم و آن وقت می دانی که من خداوند 

"*من همه خطاهایت را می بخشم. 
اما تو باید از بیاد آوردن آن ها خجالت 


۰ بکشي و دیگر دهانت را باز ند نکنی.» 
خداوند متعال چنین فرموده است. 
با ۵« 

م از جانب خداوند به 


۷ من سید ی 
ک و به آن ها بگو ۲۲ خداوند" متعال 
چنین می فرماید: عقّابی با بالهای پهن 
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و نیرومند و شهپرهای دراز و رنگارنگ 
به لبنان آمد و نوک بلندترین شاخ یک 
درخت سرو را با منقار خود کند و به 
سرزمین تجارت و شهر سوداگران برد. 
*بعد تخمی را از سرزمین شما گرفت و 
آن را در زمین حاصلخیزی, قز کناز تک 
جوی آب کاشت ت تا مثل درخت بید بزودی 
نموکند. *آن نهال نموکرد و به یک تاک 
کوتاه و پهن تبدیل شد. شاخه هایش به 
بالاء بسوی عقاب نمو کردند و در عمق 
زمین ريشه دوانید. آن تاک. شاخه ها و 
برگهای زیاد تولید کرد. 

۲بعد یک عقاب دیگر با بالهای پهن و 
قوی و پرهای زیاد پیدا شد. تاک انگور 
وقتی او را دید. ريشه ها و شاخه های 
ود زا سفی او مایا بات تا عقاب 
او را سیرآب سازد. ۸گرچه آن تاک در 
یک زمین حاصلخیز کاشته شده بود. آب 
فراوان برایش می رسید تا دارای شاخ 
و برگ زیاد شود. میوه بار آورد و یک 
کرو 

*پس من. خداوند متعال. ۰ می پرسم: آیا 
فکر می‌کنید که اين تاک نمو می‌کند؟ 
آیا آن عقاب اولی آو را ویشه کن 
میس زر ۵ و مبوه ه بسن را نمی چا 
تا با شاخه های تازه اش خشک شود؟ 
برای ريشه کن ساختن آن احتیاج به نیرو 
تیاه پزرکت نمی باشد. "یله این تاک 

در یک زمین خوب کاشته شده است. اما 
آیا به موی خود ادامه داده می تواند؟ 
هنگامی که باد گرم شرقی بر او بوزد. در 
همان زمین خوب و سیراب بکلی پژمرده 
و خشک می شود.» 


شرح مثل 

"آنگاه کلام خداوند بر من نازل شده. 
فرمود: "«حالا از اين قوم سرکش بپرس 
که آیا معنی این مت را می دانند؟ به 
آن ها بگو که عقاب اولی پادشاه بابل 
است که به اورشلیم آمد و پادشاهان و 
بزرگان آن را با خود به بابل برد. "او با 
یکی از شهزادگان پیمانی بست و از او 
قول گرفت که به پادشاه بایل وفادار بماند. 
او همین اشامن ۶ و را بعنوان 
کرو کان سای ود نگاهداشت ۳ تا مردم 
ضعیف شده شورش نکنند و پیمان خود 
وا تاشکتتت: دبا این پا پادشاه بهودا دست 
بشورش زد و سفرای خود را پیش پادشاه 
مصر فرستاد تا اسپها و سپاه بزرگی برایش 
بفرستد. اما آیا او در این کار خود موفق 
می شود؟ آیا با شکستن عهد و پیمان 
می تواند خود را از مسئولیت برهاند؟» 

۴خداوند متعال چنین می فرماید: 
«آنچنان که من خدای زنده تم» به 
حیات خودم سوگند که پادشاه یهودا 
در بابل می میرد. زیرا قول خود را زیر 
پا گذاشت و مطابق پیمانی که با پادشاه 
بابل بسته بود. عمل نکرد. " وقتی پادشاه 
۳ برای کشتن مردم یهودا بيایند و سنگر 
بگیرند و استحکامات نظامی بنا کنند. 
پادشاه مصر و لشکر بزرگ او نمی توانند 
با او کمک کنند. "زیرا که او به قول خود 
وفا نکرد و پیمانی را که بسته بود شکست. 
لهذا راه نجات برایش میسر نیست.» 

٩‏ خداوند متعال چنین می فرماید: 
«آنچنان که من خدای زنده هستم. بذات 


۱۰۸۹۴ 


3 سوگند که او را جزا می دهم. زیرا 
سوگندی را که در حضور من خورده بود 
نایز شمرد و فیمان هرا شکسته "من 
ک و برایش می‌گسترم و در کمند 
خود گرفتارش می‌کنم. او را به بابل 
می برم و در آنجا تخاطر عباتفتن. سا 
می دهم. "بهترین سا کر او هو تک 
بقتل می رسند و کسانی که زنده بمانند. 
به هر طرف پرآگنده می شوند. و بدانید که 
من. خداوند این سخنان را گفته ام.» 
وعده امید از طرف خداوند 

"خداوند متعال چنین می فرماید: «من 
نازکترین شاخچه ای را از نوک بلندترین 
درخت سروگرفته و بر قله مرتفع ترین کوه 
اسرائیل می نشانم. "تا نمو کرده شاخه ها 
بار بیاورد و ثمر بدهد و یک درخت سرو 
زیبا شود. هر نوع پرنده بر شاخه های آن 
اشیانه بسازند و در سای آن پناه ببرند. 
۳آنگاه تمام درختان زمین می دانند که 
من خداوند هستم. درخت بلند را 
می‌کنم و درخت کوچک را رشد می دهم 
و بلند می سازم. درخت سبز را خشک 
می‌کنم و درخت خشک را سبز و بارور 
می سازم. من. خداوند. اين را گفته ام و 
انجام می دهم.» 


ثمرةٌ عدالت و ثمره گناه 
۱۸ ی 
و چنین فرمود: ۲ «چرا ی 
اسرائیل این ضرب المثل را همیشه تکرار 


می‌کنند و می‌گویند: پدران غورةٌ انگور 
را خوردند و دندان فرزندان ند شد.» 


حزقیال ۰۱۷ ۱۸ 


۳ خداوند متعال می فرماید: «آنچنان 
که من خدای زنده . بحیات خودم 
سوگند که بعد از اين. در اسرائیل کسی 
این ضرب المثل را بر زبان نمی آورد. 
آزندگی هر کسی به دست من است. چه 
از والدین و چه از فرزندان. فقط همان 
کی که کنات هی کته هی فیرخ 

*کسیکه خوب و درستکار باشد و 
کارهای نیک بکند. *بالای کوهها برای 
پرسسن, بتهای. فوم: اضرا دیل ترود» ۱ 
گوشت حیوانی که برای بتها قربانی شده 
است نخورد. با زنی که عادت ماهانه 
داشته باشد. همیستر نشود. "از ظلم و ستم 
دست تک , قرض خود را ادا نماید. 
دست به سرقت و دزدی نزند. گرسنگان 
را سیر کند. تن برهنگان را بپوشاند, ۸به 
مردم برای سود گرفتن قرض نمی دهد. 
از گناه دست می کشد. دعواها را از 
روی عدالت و انصاف فیصله می‌کند. 
*از احکام من پیروی نماید. فرایض مرا 
بجا آورد و با وفاداری رفتار کند. چنین 
شخصی راستکار است و زنده می ماند.» 
خداوند متعال چنین فرموده است. 

"«اما اگر مردی پسری ظالم و خونریز 
داشته باشد "او دست ره 7 بزند 
که پدرش هرگز دست تزکه اشته 5 
حیوانی را که برای بتها قربانی شده باشد, 
بخورد. زن همسایه را بی عصمت سازد. 
۷ ون ی 
شکب دزدی شود. فرض خود را ادا 
نکند. بتها را بپرستد و سودخور باشد. 
آیا چنین شخصی زنده می ماند؟ به هیچ 
صورت! چون او به اينهمه کارهای زشت 


شت 


حزقیال ۱۸ 


دست زده اشتگان: عجتها می میرد و خونش 
بگردن خودش می باشد. 

اما هرگاه این شخص دومی پسری 
داشته باشد و کارهای پدر خود را ببیند. 
ولی از اعمال او پیروی نکند. "از 

شت حیوانی که برای بتها قربانی شده 
باشد نخورد و بتهای قوم اسرائیل را 
نپرستد. زن همسایه را بی عفت نسازد. 
۴ به کسی بدی نکند. گرو نگیرد. مرتکب 
دزدی نشود. بلکه گرستگان را سیر کند. 
تن برهنگان را بپوشاند. ۷ به کارهای بد 
دست نزند. سود نخورد. از احکام من 
پیروی کند و فرایض مرا بجا آورد. البته 
زنده می ماند و بسبب گناهان پدر خود 
نمی میرد. "ولی پدرش بخاطر گناهان 
خودش می میرد. زیرا مال مردم را غصب 
نموده و به همه کس بدی کرده است. 

اما شاید شما بپرسید که پسر چرا 
بخاط رگناهان پدرش جزا نمی بیند؟ به این 
دلیل که چون پسر راستکار و پابند قانون 
بوده و احکام مرا بجا آورده است. لهذا 
زنده می ماند. ۳ ففّط همان کسی که گناه 
می‌کند. می میرد. فرزند بخاطر گناه پدر 
جزا نمی بیند و نه پدر بخاطرگناه فرزند 
مجازات می شود. شخص نیکوکار بخاطر 
اعمال نیک خودش اجر می‌گیرد و شخص 
بدکار به کیف رگناه خودش می رسد. 

"ولی اگر همان شخص بدکردار از 
گناهانی که مرتکب شده است توبه کند. 
تمام احکام مرا بجا آورد و با انصاف 
و راستکار شود. البته زنده می ماند و 
نمی میرد "و بخاطر اعمال نیک اش 
گناهان او بخشیده می شوند و زنده 


۱۰۸۵ 


می ماند. ۳"آیا گمان می‌کنید که من | 
مردن یک شخص گناهکار خوشحال 
می شوم؟ خداوند متعال می فرماید. به 
هیچوجه! برعکس. . می خواهم که از راه 
بدی که در پیش گرفته است برگردد و زنده 
بماند. ""اما هرگاه یک شخص راستکار 
از راه راست منحرف ی کنا ه کند و 
دست به کازهای قیع و زشفت بزند. آیا 
آن شخص زنده می ماند؟ هرگز! بلکه همه 
اعمال نیکی که انجام داده است فراموش 
می‌شوند و ببخاط رکارهای زشت وگناهانی 
که مرتکب شده است. می میرد. 

*شما می‌گوئید که این کار من عادلانه 
نیست. ای قوم اسرائیل, ایا روش من غیر 
عادلاثه است؟ آبا کارهای شود شما غیر 
منصفانه نیست؟ ۳۳ یک 0 
صالح از راه راست منحرف شود و گناه 
ورزد. بسبب همان کارهائی که کرده است 
باید بمیرد. "برعکس, اگر یک شخص 
بدکار از اعمال بد خود توبه کند و نیک 
عمل و پیرو قانون شود. زندگی خود را 
حفظ می‌کند. "زیرا از عقل کارگرفته و 
از کارهای بد گذشتةٌ خود توبه کرده است؛ 
بنابران زنده می ماند و نمی میرد. " ولی 
قوم اسرائیل می‌گویند که روش خداوند 
عادلانه نیست. ای قوم اسرائیل. آیا من 
بی انصاف هستم یا شما؟» 

""بنابران ای قوم اسرائیل. خداوند 
متعال می فرماید: «من نها را مطابق 
است که ا ز گناهان تان #بِ/ و 
هلاک می شوید. ۳۱ا زگناهانی که در برابر 
من مرتکب شده اید. دست بکشند و دل 


۱۰۸۶ حزقیال ۲۰-۱۸ 


انداختنش چاه کندند و گرفتارش 
کردند. *بعد او را با زنجیر بستند و 
در قفسی انداخته پیش پادشاه بابل 
فرستادند. او را در همانجا توقیف 
کردند تا بار دیگر غرش او از فراز 
کوههای اسرائیل شنیده نشود. 
۲مادرت مثل یک تاک در کناز 
جوی آب کاشته شده بود و بخاطر 


و روحی تازه در خود ایجاد کنید. ای قوم 
اسرائیل. چرا باید بمیرید؟» ۲ خداوند 
متعال می فرماید: «من از مرگ هیچ 
کسی خوشحال نمی شوم. پس توبه کنید 
و زنده بمانید.» 


مرثیه ای برای رهبران اسرائیل 


۱۹ 


را بخوانم: 
۲ «رچه مادری داشتی! او ماده شیری 


خداوند به من فرمود که برای 
رهبران اسرائیل این سوگنامه فراوانی آب. میوهٌ زیاد بار آورد و 
شاخه هایش زیاد و به هر طرف 
پهن شدند. "شاخه های نیرومند 


بود که در بین شیرهای ژیان 

می خوابید و بچه های خود 
کی وی اه 
بچه های خود را تربیه کرد تا یک 
شیر قوی گردد. آن شیربچه فن 
شکار را آموخت و آدمخور شد. 
اجره خر گر مدنگ 
رسید. او را در چاهی گرفتا ر کردند 
و با غل و زنجیر به مصر بردند. 
*مادرش مدتی انتظا رکشيد و 
چون امیدش قطع شد. یکی دیگر 
از بچه های خود را تربیه کرد تا 
یک شیر جوان و نیرومند گردد. 
*در بین شیرهای دیگر بزرگ 

شد. شیر ژیانی گردید و شکار 
کردن را آموخته به دریدن انسانها 
شروع کرد. "قصرها را ویران 
۱ 
ساخت. مردم از هیبت و آواز 
غرش او به وحشت افتادند. *پس 
مردم کشورهای اطراف از هر سو 
بر او همجوم آوردند و برای بدام 


او برای عصای پادشاهان مناسب 
بودند. آن درخت بلندتر از درختان 
دیگر و بحدی بلند بود که از 
جاهای دور به نظر می خورد. " اما 
دستهای غضبناکی آن را از بیخ 
کنو بر زفین آفگند. ناد شرقی 
میوه هایش را خشک ساخت و 
شاخه های نیرومندش را پرهرفه کرق 
و در آتش انداخت. ۳" حالا آن تاک 
در بیابان. در یک زمین خشک و 
بی آب کاشته شده است. ۴ ارم 
آت شگرفته شاخه ها را با میوه هاش 
از بین برد و یک شاخ قوی هم 
باقی نمانده است تا برای عصای 
پادشاهان به کار رود.» 


این مرئیه است و بارها سروده شده است. 


۲ در روز دهم ماو پنجم‌سال‌هفتم 


تبعید ماء عده ای از رهبران 


اسرائیل آمدند و مقابل من نشستند تا 
از خداوند راهنمائی بطلبند. ۲آنگاه 


جزقیال ۲۰ 


خداوند این پیام را به من داد: ۲«ای 
انسان خاکی. به رهبران اسرائیل بگو که 
خداوند متعال چنین می فرماید: چرا به 
اینجا آمده اید و برای چه از من هدایت 
می طلبید؟ به حیات خودم قسم که شما 
"تو ای انسان خاکی آن ها را محکوم 
کن و متوجه گناهان اجداد شان ساز *و 
به آن ها بگ و که من خداوند. خدای شان 
هستم آو وقتی من اسرائیل را بعنوان قوم 
برگزیده خود انتخاب کردم. خود را در 
مصر برای شان آشکار ساختم و برای 
آن ها و عده دادم که آن ها را از کشور 
مصر بیرون آورده به سرزمینی که در نظر 
داشتم می برم. یعنی به سرزمینی که شیر 
و عسل در آن جاریست و بهترین جای 
روی زمین است. ۲به آن ها گفتم که از 
چیزهای منفور چشم بپوشند و با پرستش 
بتهای مصریان خود را آلوده نسازند. زیرا 
من خداوند. خدای ایشان هستم. *ولی 
گوش ندادند. حتی یک نفر از آن ها هم 
از چیزهای منفوری که به آن ها دل بسته 
بودند و از پرستش بتهای مصریان دست 
نکشید. آنگاه تصمیم گرفتم که بر آن ها 
غضب خود را نازل کنم و در میان مردم 
کشور مصر خشم خود را به آن ها آشکار 
سازم. "اما بخاطر حفظ حرمت نام خود 
آن کار را نکردم» بلکه پا هدایت کردن 
آن ها از آن کشور به بیابان» قدرت خود 
را به مردم مصر نشان دادم. 

"پس آن ها را از سرزمین مصر به بیابان 
آوردم. احکام و قوانین خود را به آن ها 


۱۰۸۷ 


تعلیم دادم تا مطابق آن ها کم کت 
"روز سبت را هم به عنوان موافقهٌ پیمانی 
که با آن ها بسته بودم. برای شان دادم تا 
کرده ام. و قوم اسرائیل در بیابان 
هم در مقابل من تمرد کردند. از احکام 
من سرپیچی نمودند. فرایض مرا که به 
آن ها حیات می بخشید. بجا نیاوردند و 
روز سبت مرا بکلی بی حرمت ساختند. 
پس خواستم که غضب خود را در بیابان 
بر آن ها نازل کنم و به زندگی همه شان 
و نخواستم که نام من در میان اقوامی که 
در برابر چشمان شان قوم اسرائیل را از 
مصر بیرون آوردم. بی حرمت شود. در 
به سرزمین زیبا و عالی که در آن شیر و 
عسل جاریست و به آن ها وعدهْ ملکیت 
آن را داده بودم. نمی برم. ۴زیرا آن ها 
احکام مرا بجا نیاوردند. طبق قوانین من 
رفتار نکردند. روز سبت مرا بی حرمت 

9 اینهم بر آن ها رحم کردم و آن ها 
را در بیابان از بین نبردم و به حیات شان 
خاتمه ندادم. به فرزندان شان در بیابان 
گفتم: از رفتار پدران تان تقلید نکنید. 
پیرو عادات و رسوم آن ها نباشید و با 
بت پرستی خود را آلوده نسازید. من 
خداوند. خدای تان هستم. از احکام من 
پیروی‌کنید و با دقتکامل فرایض مرا بجا 
آورید. "روز سبت مرا که به یاد بود پیمان 
من با شماء تعیین شده است تجلیل نمائید 
تا بدانید که من خداوند. خدای تان هستم. 


۱۰۸/۸ 


ما فرزندان شان هم در مقابل من 
تمرد کردند. احکام مرا بجا نیاوردند. از 
قوانین حیاتبخش من سرکشی نمودند و 
روز سبت مرا بی حرمت ساختند. آنگاه 
خواستم که در بیایان و غضب 
خود را بر آن ها نازل کنم. "ولی باز هم 
از آن کار صرف نظر کردم که میادا ۳ 
من در میان اقوامی که در برابر چشمان 
شان بنی اسرائیل را از مصر خارج کردم. 
شم تفرهت روگ ۳ همچنین من در بیابان 
برای شان قسم خورده بودم که آن ها را در 
بین اقوام و در سراسر روی زمین پرآگنده 

۳ , زیرا آن ها احکام مرا بجا 
نیاوردند. قوانین مرا رد کردند. روز سبت 
مرا بی حرمت ساختند و بدنبال بتهای 
اجداد خود رفتند. 

*"پس من هم احکام و قوانینی را به 
آن ها دادم که خوب و حیاتبخش نبودند. 
۴آن ها را گذاشتم که با قربانی کردن 
فرزند اول خود برای بتها. خود را نجس 
سازند و به این ترتیب آن ها را جزا بدهم 
تا بدانند که من خداوند 
یا خاک از جانب 
من. خداوند متعال. به قوم اسرائیل بگو 
که وقتی اجداد شان را به سرزمین موعود 
آوردم. در آنجا هم به من خیانت کردند 
و نام مرا بی حرمت ساختند. زیرا بر سر 
هر تپه و زیر هر درخت سبز برای بتها 
قربانی نمودند. خوشبوئی دود کردند 
و عطر و هدایای نوشیدنی آوردند و با 
این کار خود آتش خشم مرا برافروختند. 
"از آن ها پرسیدم: «اين جاهای بلند 


۸ ۳۷ 


که شما برای قربانی به آنجا می روید؛ 


حزقیال ۲۰ 


چیست؟» به همین خاطر تا به امروز 
آنجا را جاهای بلند می‌گویند. "لهذا از 
طرف من. خداوند متعال به قوم اسرائیل 
ك آیا شما هم می خواهید مثل اجداد 
تان با پرستش بتهای منفور خود را آلوده 
و نجس سازید؟ قل-۲ قوم اسرائیل. شما 
که هنوز هم برای بتها هدیه می آورید و 
فرزندان تان را در آتش قربانی می‌کنید و 
خود را نجس می سازید. ایا باز هم توقع 
خودم. خداوند متعال. سوگند که هرگز به 
شما مشوره ای نمی دهم. 
وت بخششر آن 
یم گرفته اید که مثل اقوام 
گر بای نگیو جرب 0 بپرستید. 
۳ آنچنان که من خداوند متعال. خدای 
زنده هستم, به حیات خودم سوگند که 
هر 9 
دس رت هر نت را را 
آ[ ین فردم وراز کفورهانی که در آنجا 
پرآگنده شده اید رون می آورم 39 
0( 
محاکمه کردم. شما را هم در «بیابان 
اقوام» می برم و در آنجا محاکمه می‌کنم. 
خداوند متعال فرموده است. 
"شمارا به دقت شمرده طیع پیمان خود 
می‌سازم. *"افراد متمرد و سرکش و کسانی 
را که در برابر من گناه ورزیده اند از میان 
شما جدا می‌کنم. آن ها را ازکشورهائ یکه 
در انجا در حال غربت بسر می برند. بیرون 


حزفیال 


می آورم. اما اجازه : تا دهم کا سر زین 
اسرائیل داخل شوند. آنگاة می‌دانید که من 
خداوند هم :۳ 


٩‏ خداوند متعال می فرماید: ««اما ای 
قوم اسرائیل. حالا هرچه می خواهید 

ید. بروید و بت پرستی کنید. اما بعد 
از آن الیته از اوامر من اطاعت می‌کنید و 
دیگر نام پاک مرا با تقدیم هدایا به بتهاء 

"در آن سرزمین. بر کوه مقدس من. 
تن گرم مرا هه شم هرا 
صاجت می کندا از او شا راض 
می شوم و قربانی ها و هدایای پاک و 
منزه شما را قبول می‌کنم. "وقتی شما را 
از کشورهای یکانه جمع کنم و به مرزمین 
موعود بازگردانم. ۰ برای امن متل. هدیه 
معطر و خوشبو می باشید و آنگاه به اقوام 
قیگر قدوستت بخری :و آشکار می سازم. 
شتکاش که وه کشوو انبراک بسی ۸ 
سرزمین موعود برگردید. می دانید که من 
خداوند هستم. ۳ در آنجا اعمال و کردارتان 
را که با آن ها خود را آلوده و نجس ساخته 
بودید. بیاد می آورید و بخاطر آنهمه 
گناهانی که مرتکب شده اید. از خود 
متنفر می شوید ۴؟و شما ای قوم اسرائیل. 
می دانید که من آن خداوندی هستم که 
برای حرمت نام خود با شما بخاط رکارهای 
زشت تان. طوری که سزاوار هستید. معامله 
می‌کنم.» خداوند متعال فرموده افیا 

نبوت علیه جنوب 


۵ رعد خداوند به من فرمود: ۴ «ای 
انسان خاکی. رو بسوی جنوب کن و کلام 


۱۳۱۰۳۰ ۱۰۸۹ 
مرا علیه جنوب و جنگلهای آن اعلام نما. 
""به آن ها بگ و که ای جنگل انبوه به کلام 
خداوند متعال گوش بده که می فرماید: 
من آتشی در تو می افروزم و تمام درختان 
سبز و خشک ترا با شعله های خاموش 
نشدنی آن می سوزانم. ان آاتش همه 
چیز را. از شمال تا جنوب طعمهٌ خود 
می سازد. ۸آنگاه تمام بشر می دانند 
که من خداوند. آن آتش را افروخته ام و 
خاموش شدنی نیست.» 

"مش که 
این کار را کرده ِِ . زیرا آن ها 
میت ای که ۸ 


«ای خداوند متعال. ۰ من 


شمشیر داوری خداوند 

۱ ۲ خداوند به من فرمود: ۲"«ای 

انسان خاکی. رو بسوی 
اورشلیم نموده علیه عبادتگاه های آنجا 
و سرزمین اسرائیل موعظه کن "و بگو 
خداوند چنین می فرماید: ای اسرائیل. 
من دشمن تو هستم و با شمشیر برهنه. 
خوب و بد شما را یکسان می کشم. 
۲ شم تم 1 
پین می برد. * 
خداوند هستم و شمشیر خود را از غلاف 
کشیده ام و تا همه را از بين نبرد در غلاف 
نمی رود. *پس ای انسان خاکی. آه و ناله 
کن و با غم و اندوه و با دل شکسته در 
برابر همه آه بکش. "وقتی ات وروت 
که چرا آه می‌کشی. یگ و که آه و ناله ات 
بخاطر خبر بدی است که به من رسیده 


اس وبا شتنن ای دلها شمه کلاخه 


۱۹۰ 


شده. دستها سست می شوند. زانوان لرزان 
و بی تاب می‌گردند و همگی از حال 
می روند. خداوند متعال می فرماید که این 
وقایع آمدنی است و عملی می شود. « 
ف دیگر کلام خداوند بر من نازل 
شد: *«ای انسان خاکی. نبوت کن و بگو 
خداوند می فرماید: 

شمشیری, تیز و صیقلی شده است. "تیز 
شده تا کشتار کند و صیقلی گردیده تا 
برق بر ون و شژّور از بین می رود. 
زیرا قوم برگزيدة من به هوشدارهای من 
گوش ندادند و از سرزنش های من پند 
تکرفتت این شش .صعلن ده است 
تا رای اسضاده آماده ناشدر این شمفیر 
تیز و صیقلی به دست یک قاتل سپرده 
می‌شود. "ای انسان خاکی» گریه و شیون 
کن به سینه ات بزن. زیرا آن شمشیر برای 
کشتن قوم برگزیدة من و تمام رهیران 
اسرائیل آماده شده است. آن ها با سایر 
مردم هلاک می شوند. "من قوم برگزيدة 
خود را آزمایش می‌کنم و اگر توبه نکنند. 
به این مصیبت ها گرفتار می شوند. 

ای انسان شاک توت کن+ دستهایت 
را بهم بزن. شمشیر را بگیر و دو سه بار به 
علامت جع با بر ۲ مدع وه جع 
که کشتای بزرگ شتظر آخ‌ها اشته #ابر 
هر دروازه» شمشیر پُرنده ای را که ِِ 
کشتار صیقلی شده است قرار داده ام تا 
دلهای همه از ترس گداخته شوند. ۴ از 
چپ و راست حمله کن و به هر طرف که 
می خواهی برو. "من هم دستها را بهم 
رم 3 ام ود را فرو می نشانم.» 
من. خداوند. این را گفته ام. 


حزقیال ۲۱ 


شمشیر پادشاه بابل 

سپس خداوند فرمود: ۳ ان انسان 
خاکی. نقشه ای بکش بروی آن دو راه 
رسم کن. یکی بسوی شهر مستحکم 
اورشلیم. در یهودا و دیگری جانب 
ربه. در سرزمین عمونیان. تا پادشاه 
پابل با شمشیر خود از آن راه بیاید. هر 
دو راه باید از یک سرزمین شروع شود. 
در نقطه ای که آن دو سرک از هم جدا 
می شوند علامتی برای هدایت پادشاه 
بابل قرار بده. "زیرا پادشاه بابل بر سر 
دوراهی می ایستد و با تکان دادن تیرها 
قرعه می اندازد. از بتهای خود هدایت 
می‌طلبد و با جگر قربانی فال می‌گیرد 
ند وا راه باید برود. "تیرهای دست 
راستش نشان می دهد که باید بطرف 
ی ار ی 
جنگ سپاه خود را تراغ کشتای ناه آن سو 
سوق می دهد و در آنجا منجنیقها را در 
برابر دروازه ها قرار می دهد و برجها و 
سنگرها را به اطراف شهر بنا می‌کند. 
۳اهالی اورشلیم اين را باور نمی‌کنند. 
ی و ری اما این 
پیشگوییء آن ها را متوجه گناهان شان 
می سازد و به آن ها خاطر نشان می‌کند 
که بزودی گرفتار می‌شوند.» 

۴"خداوند متعال می فرماید: «گناهان 
تان آشکار شده اند. همگی می دانند 
که شما چقدر گناه کرده اید. کردار شما 
گناهان تان را نشان می دهد. شما مقصر 
هستید. بنابران شما را به دست دشمن 


یم ی ۱۳۳ 


حزقیال ۰۲۱ ۲۲ 


*تو ای فرمانروای شریر اسرائیل. 
روز مجازات نهائی تو فرارسیده است. 
۴ خداوند متعال چنین می فرماید: دستار 
و تاج شاهی را از سرت بردار. زیرا بعد 
از اين همه چیز تغییر می‌کنند و بحال 
سابق خود باقی نمی مانند. کس ی که حقیر 
است. سرفراز می شود و آنکه سربلند 
است. خوار می‌گردد. ""ویران! ویران! 
بلی» تور ار ی ۲ 
ی نت دیگر 

شمشیر و عمونیان 

فش ای انسان خاکی. تبوت: کم 
و به عمونیان که قوم برگزیدة مر تحقیر 
ی 0 ۳ نب دم چنین 
۱ 
برق می زند. ""رژیاهای غلط می بینید. 
بدکار و شریر هستید و روز مجازات نهائی 
شما بزودی می رسد. "آیا می خواهید 
شمشیر خود را غلاف کنم؟ هرگزا من شما 
را در زادگاه و وطن اصلی تان به کیفر اعمال 
تان می رسانم. ۳"قهر و غضب خود را بر 
شما می ریزم و آتش خشم خود را حوالة 
ظالم وحشی که در کشتن و از بين بردن 
ماهر هستند. می سپارم. ۳اجساد شما برای 
آتش. هیزم می شوند. خون شما در سرزمین 
تال میریزد وف کر کمبی تما را اد 

نمی آورد. زیرا م که خداوند هستم, این را 
گفته ام .۰ خداوند متعال فرموده است. 


۱۰۹۱ 


گناهان اورشلیم 
۲ ۲ بار دیگر کلام خداوند بر من 

تال شد: "«ای انسان خاکی. 
شهر خونخوار اورشلیم را محکوم کن و 
کارهای زشت و قبیح او را آشکار ساز! 
"و بگو خداوند متعال چنین می فرماید: 
ای شهری که خون مردم خودت را 
ریختی» خود را نجس و آلوده ساختی 
و بت پرستی کردی. "بنابران بخاطر قتل 
و آلودگی و بت پرستی مقصر هستی. 
بایان زندگی انتد پر ویک ات و اجت 
فرارسیده است. من ترا پیش پیش اقوام و 
کشورهای جهان رسوا و مسخره می‌کنم. 
*ای شهر پلید و بدنام. . مردمان دور و 
چنین نزدیک. به تو به نظر حقارت می نگرند. 
شما *تمام رهبران اسرائیل. هر کدام. با 
استفاده از نفوذ و قدرت خود خون مردم 
را ريخته اند. ۲در این شهر هیچ کسی 
به پدر و مادر خود ی ندارد. مردم 
غیر بهود که در تو زندگی می‌کنند. . ظلم 
می بینند. به یتیمان و بیوه زنان ستم 
می شود. ۸اماکن مقدس مرا خوار شمردند 
و روز سبت مرا بی حرمت کردند. *بعضی 
از ساکنین توء دیگران را با تهمت و دروغ 
به کشتن می دهند. بعضی به بتخانه های 
بالای کوه می روند و غذا می خورند و 
مرتکب کارهای زشت می شوند. ۲ برخی 
با زن پدر خود زنا می‌کنند. عده ای 
با زن خود در دورهٌ عادت ماهانه اش 
همبستر می شوند. "یکی زن همساية 
خود را بی عصمت می سازد. دیگری با 
عروس, با خواهر و با خواهر اندر خود 


۱۳۰۹۲ 


زنا می‌کند. ""بعضی پول وم گیر فان 3 
خون می ریزند. مردم سود می خورند 
و مال برادران اسرائیل خود را غصب 
هی کنتل: همگی مرا فراموش کرده اند.» 
خداوند متعال فرموده است. 

۳ «بنابران بخاطر حرص تو و خونهائی 
که در تو ريخته شده است مشت خود 
را بر فرق تو فرود می آورم. "آیا فکر 
می‌کنی که وقتی بخواهم کار خود را با تو 
تمام کنم. طاقت و توان کافی می داشته 
باشی ۶ این سخنان. کلام من. خداوند. 
است و آن را عملی می‌کنم. ساکنین 
ترا در : بین اقوام و 
زمین پرآگنده می سازم و آلودگی ها و 
ناپاکی هایت را از بین مي برم. ۴ اقوام 
دیگر ترا بی حرمت و بی آبرو می سازند 
تا بدان ی که من خداوند هستم.» 


کور؛ ذوب 

۲ کلام خداوند بر من نازل شد و 
فرمود: ۲" «ای انسان خاکی. فوم 
اسرائیل پیش من مثل تفالةٌ است که بعد 
از ذوب نقره بجا می ماند. آن ها مانند 
برنج» حلبی, آهن و شرب هستند که در 
کوره از نقره جدا می شوند.» *بنابراین 
خداوند متعال چنین می فرماید: «چون 
آن ها تفالٌ بی مصرف هستند. بنابران 
همه شان را جمع می‌کنم و به اورشلیم 
هی برع ورفل نفره بر احلن ق یی 
در کوره می اندازم و با آتش غضب خود 
آن ها را ذوب می کنم؛ ۲ با دمیدن آتش 
غضب من همگی در بین کوره ذوب 
می شوند. "و مثلیکه نقره در کوره آب 


حزقیال ۲۲ 


می شود. آن ها هم ذوب می گردند. 


آنگان می دانند که من خداوند. قهر خود 


را بر آن ها ريخته ام.» 


گناهان رهبران اسرائیل 
۳ کلام خداوند بر من نازل شد: ۳ «ای 
انسان خاکی. به آن سرزمین بگو: تو 
هرگز پاک نخواهی شد و باران غضب 
خود را بر تو می فرستم. *"رهبران آن 
مانند شیرهای غران تن که مردم را 
را غصب می کنند و 


شکار خود ساخته آن 
و اشیای نفیس آن ها 
زنهای شان را بیوه می سازند. ۴ کاهنان 
آن ها مخالف احکام من تعلیم می دهند. 
قوانین مرا می شکنند و به مقدسات من 
احترام ندارند. فرفی بین مقدس و غیر 
مقدس قائل نیستند. فرق بین اشیای پاک 
و نجس را تعلیم نمی دهند و روز سبت 
مرا بی حرمت می سازند. ۷"حکمرانان 
ان با نیت گرگهای درنده ای که شکار 
خود را می درند. خون مردم را می ریزند 
و از راه خیانت و تقلب سود می برند. 
انبیای آن ها حقایق را می پوشانند 
و بجای آن ها 
پرداختةٌ خود را تعریف می‌کنند و به 
دروغ می‌گویند که پیامهای شان از جانب 
من هستند. در حالیکه من به آن ها پیامی 
نداده ام. *"اهالی آنجا با استفاده از زور و 
قدرت خود مال مردم را غصب می‌کنند 


و دست به سرفت می زنند. به اشخاص 
رو ی اه و ۶ هردم 
غریب و بیگانه را با زور و جبر می‌گیرند 
"من در جستجوی کسی بودم که دیواری 


حزفیال ۰۲۲ ۲۳ 


را در آنجا بنا کند. و در جاهائی که دیوار 
شکست گر گاه است» بایستد و در هنگام 
غضب من از آن دفاع نماید. اما هیچ 
کسی را نیافتم. ی وه و ابر 
آن ها می ریزم. با آتش غضب خود آن ها 
را هلاک کرده و به سزای اعمال شان 
می رسانم.» خداوند متعال فرموده است. 


۳۳ با ر دیگر کلام خداوند 
بر من نازل شد : ۲ «ای 


انسان خاکی. دو خواهر بودند که در 
جوانی در مصر به فحشا شروع کردند 
و بکارت خود را از دست دادند. "نام 
خواهر بزرگتر آهوله که سامره است و 
از خواهر کوچکتر آهولیبه بود که از 
اورشلیم نمایندگی می‌کند. این دو خواهر 
همسر من شدند و برای من فرزندانی 
بدنیا آوردند. *باوجودی که آهوله همسر 
من 9 اما از زناکاری دست نکشید و 
عاشی .هسانه خوده آقوزیای شت. کزیا 
آن ها جوانان برازنده. خوش اندام. 
صاحب منصبان ارشد نظامی. ملبس به 
لباس بنفش عسکری و سوارکار بودند. 
۲و معشوقةً مهمترین مردان آشور شد شد 
و شهوت و هوای نفسانی. او را بسوی 
گناه و بت پرستی کشانید و خود را نجس 
ساخت. "به کار فحشا که در جوانی د 
مصر شروع کرده و بکارت خود را از 
دست داده بود. همچنان ادامه داد و از 
هرزه گری و زناکاری دست نکشید. 
*بنابران او را به دست عاشقانش, یعنی 
آشوریان که با او عشق می ورزیدند. 


۱۹۳ 


تسلیم کردم. ۲ آن ها او را برهنه کردند. 
فرزندانش را اش کف و خودش را 
با شمشیر کشتند و مايةٌ عبرت زنان 
جهان گردید. 

۲خواهرش. آهولیبه, باوجودی که 
از سرنوشت او اطلاع یافت. ولی در 
زناکاری فاسدتر از او شد و در آلودگی و 
فحشا جلوتر رفت. او دلداده والیان. 
قوماندانهای نظامی و جنگجویانی شد که 
جوانان خوش سیما. زره پوش و سوارکار 
بودند. "من دیدم که او هم آلوده شد و هر 
دو یک راه را دز یش گرفتند 

۳ آهولیبه روزبروز در فساد و هرزگی 
عم فرزتی رفتام ام ۸ 1 ۷ ی 
که با لباس سرخ کمرت‌های: فشک 
و دستارهای رنگارنگ: بر دیوار نقش 
شده بودند او را مجذوبت خود ساختند. 
اینها سرداران بابلی بودند که زادگاه شان 
سرزمین کلدانیان بود. ۴ وقتی چشمش بر 
آن ها افتاد عاشق شان شد و قاصدان خود 
را به بابل فرستاد و از آن ها دعوت کرد. 
"آن ها دعوتش را پذیرفتند, آمدند و با او 
در بسترش عشقبازی نمودند. وقتی خود را 

0 ساخت. از آن ها بیزار و متنفر 

چون دیدم که او خود را در اختیار 

۱ 
مردم آشکار می سازد. مثلیکه از خواهرش 
متنفر شدم از او هم بدم آمد. *"ولی او بیاد 
دوران جوانی خود در مصر. به فحشا و 
هرزگی خود افزود "و با مردانی که در 
شهوترانی مثل خر و اسپ بودند. عشق 
ورزید. "به این طریق فساد و هوسرانی 
دوران جوانی خود را در مصر و اینکه 


۱۰۹۴ 


چطور بکارت خود را در آنجا از دست 
داد. بیاد می آورد و حسرت می خورد. 


قضاوت خداوند دربارهةٌ 
خواه رکوچکتر 

"پس ای آهولیبه خداوند متعال چنین 
می فرماید: من عاشقانت را که حالا تو 
از آن ها متنفر شده ای علیه تو تحریک 

می‌کنم تا از هر طرف بر تو هجوم آورند. 
۳بابلی ها و تمام کلدانیان را از مُودوشوع 
و قوع جمع می‌کنم و همچنین آشوریان 
را که جوانان جنجو و خوش چهره 
و سوارکار ماهر هستند با قوماندانها و 
رهبران شان برضد تو می فرستم. ۴آن ها 
با عراده جات و مسلح با تجهیزات 
نظامی و سپاه بزرگی که همگی با سپر و 
کلاهخود مجهز هستند. از جانب شمال بر 
تو حمله می‌کنند. من ترا به دست آن ها 
می‌سپارم تا طبق قانون خود محاکمه ات 
کنند. #چون من رت خشمگین هتم 
لهذا آن ها را وادار می‌سازم که با خشم 
و غضب با تو رفتار کنند. بینی و گوش 
ترا می برند. ٍ 
می کشند. فرزندانت را اسیر می برند و 
بقیه را در آتش می سوزانند. ۴ لباسهایت 
را از تنت می کشند و جواهرات زیبایت 


بازماندگاتت را با شمشیر 


را بتاراج می برند. ۳آنگاه من به قباحت 
و زناکاری هایت که از مصر به ارمغان 
آورده ای. خاتمه می دهم, تا دیگر به شوتی 
آن ها نباشی و مصر را از یاد ببری.» 
خداوند متعال چنین می فرماید: 
«من ترا به دست کسانی می سپارم که تو 
از آن ها بیزار هستی و با نفرت آن ها را 


حزقیال ۲۳ 


ترک کردی.. ۳ آن ها با نفرت و دشمنی 
با تو رفتار می‌کنند و ثمرٌ زحمتت را 
به یغما می برند و ترا عریان و برهنه رها 
کس آشکار شود. و مصیبت ها را 
خودت بر سرت آوردی, زیرا تو با اقوام 
دیگر ژنا کردی و خود را با پرستش بتها 
نجس و آلوده ساختی. ۲"تو راه خواهرت 
را دنبال نمودی. بنابران جام او را 
به دست تو می دهم. ۰ 

۲ خداوند متعال می فرماید: «تو از جام 
عمیق و بزرگ و لبریز خواهرت می نوشی 
و مسخره و رسوا می شوی. ۳خود را نشثه 
و پر از اندوه می سازی. از جام وحشت و 
بربادی که جام خواهرت. سامره است 
می‌نوشی. ""آن را تا آخرین قطره سر 
می‌کشی و با خُرده های آن سینه هایت 
را پاره م ی کنی. من خداوند متعال چنین 
می‌گویم.» ۵*حال خداوند متعال چنین 
می فرماید: «چون تو مرا فراموش کردی 
و از من روگردان شدی, بنابران عقوبت 
قباحت و زناکاری هایت را می بینی.» 


قضاوت خداوند دربارٌ هر دو خواهر 
"سپس خداوند فرمود: «ای انسان 
خاکی. آهوله و آهولیبه را محکوم کن و 
آن‌ها دا از اعمال اشت ان گام شا 
۲آن 
با خون مردم آلوده ساختند. بت پرستی 
کردند و حتی فرزندانی را که برای من 
بدنیا آورده بودند. بعنوان قربانی به بتها 
تقدیم نمودند. ۸ برعلاوه عبا دتگاه 
مرا آلوده ساختند و حرمت روز سبت 


ها مرتکب زنا شدند» دست خود را 


حزقیال ۰۲۳ ۲۴ 


مرا نگاه نداشتند. "در همان روزی که 
فرزندان خود را برای بتها قربانی کردند. 
به عبادتگاه من داخل شدند و آن را 
نجس ساختند و با این کار خود به خانة ۲ 
بن خرتی نموداه: 

۴ آن ها حتی قاصدان را به جاهای بسیار 
دور فرستادند و از مردان انجا دعوت 
کردند که پیش آن ها بيایند. وقتی آمدند 
بخاطر آن ها به حمام رفتند. چشمان 
خود را شرمه کردند و با تهت ریز آرایش 
و زیورات به استقبال شان رفتند. ۱" بعد 
با هم بر بستر نرم و زیبا نشستند و بخور 
و روغنی را که متعلق به من بود بر سر میز 
مقابل آن ها گذاشتند. "آوا زگروه مردان 
عیاش بگوش می رسید. یک عده مردان 
را از بیابان آوردند. آن ها دستبند به دست 
زنها کردند و تاجهای زیبا را بر سر شان 
قرار دادند. ""آنگاه با خود گفتم که این 
مردان چطور رغبت می‌کنند که با چنین 
قاخشههای زشت مسر شون ۲۴ اما تا 
اینهم. آن ها با میل و رغبت. همانطوری 
که برای عشقبازی پیش فاحشه می روند. 
بارها نزد این زنهای هرزه. یعنی آهوله و 
اهولیبه رفتند. ۲۰ لهذا قضات عادل و با 
انصاف آن ها را بجرم زناکاری و قتل 
محکوم می سازد. زیرا آن ها زناکارند و 
دست شان با خون آلوده است.» 

۴ خداوند متعال می فرماید: «گروه 
بزرگی را علیه آن ها تحریک می‌کنم 
که بیایند و آن ها را بوحشت انداخته 
تاراج کنند. ۷۲"بعد. آن گروه آن ها را 

رکرده با شمشیر پاره پاره نمایند. 
فرزندان شان را بکشند و خانه های شان 


۱۰۹۵ 


را بسوزانند. به این ترتیب. به فحشا و 
قاحت در آن سرزمین خانمه ات : 
ِ تمام زنان درس غیت گرفته: تا 
ها مرتکب زنا نمی شوند. هر دوی 
0 اعمال زشت و زناکاریها 
و بت پرستی های خود می رسند. انوقت 
می دانند که من خداوند متعال هستم.» 


مثل دیگ 

۴ ۲ در روز دهم ماه دهم سال نهمر 

تبعید ما این کلام خداوند برای 
من رسید و فرمود: ۲ «ای انسان خاکی. 
تاریخ امروز را یادداشت کن. زیرا پادشاه 
بابل در همین روز به محاصرهٌ اورشلیم 
طرق رده اتیتا: ۴بعد این َتّل را برای 
قوم سرکش اسرائیل تعریف کن که من. 
خداوند متعال می‌گویم + یک دیگ را از 
آب کنات و بالای ۳ بگذارید. ن 
را با بهترین تکه های گوشت ران و شانه 
و خوبترین استخوانها پر سازید. 
بهترین گوسفندان رمه را به کار برید و زیر 
دیگ. هیزم زیاد روشن کنید تا گوشت 
استخوان هر دو جوش بخورند.» 
#خداوند متعال چجنین می فر ماید: «وای 
بر تو ای شهر خون آشام. تو مثل دیگ 
زنگزده ای هستی که زنگش هرگز پاک 
نمی شود. گوشت را تکه تکه از آن بیرون 
۲در همه جا قتل و خونریزی است. اما 
عون زاب ین نمی ورب تساه شاک 


ك_ 
۵ شت 


۳ را بپوشاند. بلکه بر روی سنگها باقی 


میگذارند که دیده شود. *من هم خونی 
را که بر روی سنگها ريخته شده است 


۱۹۶ 


بحالش میگذارم و آن را نمی پوشانم تا 
با قهر و غضب از آن شهر انتقام بگیرم.» 
*خداوند متعال چنین می فرماید: «وای 
بر تو ای شهر خونریزه من به تودهةٌ هیزم 
می افزایم: "ین هیزم فراوان بیاورید. 
زیر یگ آتش کنید. گوشت را جوش 
بدهید و آن را خوب بپزید و استخوانها را 
نیرون کرده بسوزائید. بعد دیگ خالی را 
بر آتش بگذارید تا سرخ شود و از زنگ و 
نجاست پاک گردد. "من بی جهت خود 
را خسته ساختم. زیرا باوجود حرارت 
زیاد آتش, زنگ و ناپاکی آن زدوده نشد. 
"ای اورشلیم. کارهای قبیح و زشت تو 
ترا از نجاست پاک کنم. ولی تو پاک 
نشدی» بنابران تا زمانی که خشم خود را 
بر تو بریزم. همچنان آلوده و نجس باقی 
هی 
"من که خداوند هستم اين 1 
3 1 گناهان شان را 
همه ۳ مطابق ِ 1 مف 
می دهم.» خداوند متعال فرموده است. 


ح ج‌ ۰ 
مرگ همسر جزقیال نبی 
۳ خداوند به من فرمود: 3 انسان 
خاکی. می خواهم که با یک ضربه 
همسرت را که نور چشم تو است. از تو 
بگیرم. اما تو نباید ماتم بگیری و با گریه 
کنی و اشک بریزی. ۳ 
شنیده شود. برای مرده شوگ از 
دستارت بر سر و بوتهایت به 1 


حزقیال ۲۴ 


باشند. رویت را نپوشان و نان مُرده خانه 
را نخور.» 

"صبح روز دیگر موضوع را به مردم 
گفتم و در عصر همان روز همسرم 
درگذشت. روز بعد طبق امر خداوند 
عمل کردم. ۲ آنگاه مردم به من گفتند: 
«منظورت از این کارها چیست و چرا 
به ما نمی گوئی؟» "جواب دادم: 
«خداوند به من فرمود که به شما این 
پیام او را برسانم: ۲ عبادتگاه مقدسم را 
که مایةٌ افتخار و دلخوشی و امید شما است 
بی حرمت می سازم و فرزندان تان که 
در اورشلیم باقی مانده اند با کم شمشیر 


که کشته می شوند. "پس شما هم باید مثل 


جزقیال رفتا رکنید. روی خود را نپوشانید 
ونان مرده خانه را نخورید. "سر و پای 
تان را بپوشانید. برای مرده ماتم نگیرید و 
رنه کته با با اه ان 
غمگین باشید. با یکدیگر آه بکشید و 
ناله را سردهید. "او برای شما علامتی 
است. کاری را که او کرد شما هم بکنید. 
وقتی این واقعه ژخداد. می دانید که من 
خداوند متعال 

۵ خداوند فرمود: «ای انسان خاکی. 
در آن روز عبادتگاه شان را که باعث 
قوت قلب. رو افتخار و مرجع آمال 
ها می‌گیرم و همچنین 
پسران و دختران شان را از بین می برم. 
۴در آن روز هرکسی که از نابودی نجات 
یابد. پیش تو می آید و از واقعه ترا آگاه 
می سازد. "در همان روز پیش کسی که 
نجات يافته است. زبانت دوباره جاری 
می شود و حرف زده می توانی و دیگر 


آها انشا از ان 


حزقیال 
گنگ نمی باشی. به اين ترتیب تو برای 
آن ها علامتی بوده و آن ها می دانند که 


من خداوند هستم.» 
2۰ ۰ 
پیشگویی بر ضد عمون 
کلام خداوند بر من نازل شد: 


۵ 1 ۲«ای انسان خاکی. رویت 
را بسوی سرزمین عمون برگردان و علیه 
۳ آنجا موی گق ۲و به ِ"ِِ 
بگو بشنوید که خداوند متعال چنین 

می فرماید: چون وقتی دیدید که عادتگاه 
من بی خومت. تلم آسرزمین. اسرایل 
ویران گردید و مردم یهودا به اسارت 
رفتند. شما خوش شدید. "پس من هم 
شما را به دست مردمان مشرق زمین 
تسلیم می‌کنم تا غلام آن ها باشید. آن ها 
خیمه های خود را در سرزمین شما برپا 
هی کنند: میوه و محصولات و شیر شما 
را می خورند. *شهر رّبه را چرآگاه شترها و 
ی 
آنگاه می دانید که من خداوند هستم.» 
#خداوند متعال می فرماید: «چون شما 
در مصیبت قوم اسرائیل از خوشی کف 
زدید و پایکوبی کردید. "بنابران دست خود 
را علیه شما دراز می‌کنم. , شما را بعنوان 
اسیر و غلام به دست اقوام دیگر می سپارم. 
۳ 
بصورت یک قوم نباشید. شما را نابود 
می‌کنم تا بدانید که من خداوند هستم.» 


۰ 2 

پیشگویی بر ضد موآب 
#خداوند متعال چنین می فرماید: 
«بخاطری که ۳۹ موآب گفتند که بهودا 


۴ ۲۵ ۱۰۹۷۲ 
مثل اقوام دیگر است. "لهذا شهرهای 
سرحدی و دفاعی مواب. یعنی بیت 
یُشیموت. بعل معون و قریه تایم را که 
به وجود آن ها افتخار می کدند؛ برای 
حملةٌ دشمن باز می‌گذارم. "به قبایلی 
که در بیابان شرقی سکونت دارند اجازه 
می دهم تا سرزمین موآب را یکجا با 
کشور عمون تصرف کنند تا نام قوم موآب 
از روی زمین محو شود. "اهالی موآب را 
مجازات می‌کنم و آنگاه می دانند که من 
خداوند هستم.» 
پیشگویی بر ضد ادوم 

۲ خداوند متعال فرمود: «چون مردم 
موآب از قوم بهودا ظالمانه انتقا م گرفتند. 
با ۱ 
شدند. ۲"بنایراین خداوند متعال چنین 
می فرماید: پس دست انتفام خود را 
بسوی ادوم دراز کرده انسان و حیوان 
را یکجا با شمشیر از بین می برم و آن 
سرزمین را از تیمان تا ددان متروک 
و ویران می سازم. "قوم برگزید؛ من. 
اسرائیل. انتقام مرا از آن ها می‌گیرد و 
ری کی ویر بت 
می دهند. آنوقت فوم وت می دانند 
که من. خداوند. انتقام گیرندة حقیقی 
هستم. .۰» خداوند متعال فرموده است. 


2۶ ۰ ۰ 
پیشگویی بر ضد فلسطین 
۵ خداوند متعال فرمود: «بخاطری که 
فلسطینی ها از دشمن ديرينهة خود انتقام 


گرفتند با ظلم و سنگدلی آن ها را از بن 
بردند. ۴ بنابراین خداوند متعال چنین 


۱۰۹۸ 


می فرماید: پس دست انتفام خود را بر 
فلسطینی ها فرود می آورم و همه کسانی 
را که در سرزمین شان زندگی می‌کنند 
نابود می سازم "و وقتی که از آن ها 
انتقام خود را بگیرم. آنگاه می دانند که 
من خداوند هستم.» 
پیشگویی بر ضد صور 
ثِ ۲ در یازدهمین سال تبعید ما. 
در روز اول ماه کلام خداوند بر 
من نازل شد: ۲«ای انسان خاکی, اهالی 
صور با خوشحالی می‌گویند: «اورشلیم 
ت خورد. اهمیت تجارتی را که با 
اقوام جهان داشت از دست داد. حالا 
ما جای آن را در تجارت گرفته ایم. 
شورن: آن شهر از یم زفته: است: مسا 
ثروتمند می شویم.» "بنابران خداوند 
متعال می فرماید: ای شهر صور. من 
دشمن تو هستم. اقوام زیادی را علیه تو 
می فرستم و آن ها مثل امواج خروشان 
بحر بر ثو هجوم می آورند. *دیوارهایت 
را فرومی ریزند و برجهایت را خراب 
می‌کنند. خاکت را جارو می‌کنم تا 
فقط صخره های صافت باقی بمانند. 
چریره غیر مسکون مین شوی, و بجانی 
تبدیل می گردی که فقط ماهیگیران 
تورهای خود را قآ تفن هی گنه من. 
خداوند. گفته ام که صور را اقوام دیگر 
تاراج می‌کنند. *و ساکنین شهرهای 
سرزمین اصلی را با شمشیر می کشند. 
آنوقت می دانند که من خداوند هستم.» 
۲خداوند متعال می فرماید: «نبوکدنص 
پادشاه بابل را که شاه شاهان است. از 


حزقیال ۰۲۵ ۲۶ 


جانب شمال با لشکر بزرگ و سواران 
و مر 9۵ ۸ بل با .نی هي فرسم: 
*او باشندگان شهرهای سرزمین اصلی 
ترا با ضرب شمشیر می کشد. در 
برابر تو سنگر و برجها را می سازد و 
ارف ات می کت ها را هر 
مقابل دیوارهایت قرار داده برجها و 
حصارهایت را با تبر فرومی ریزد. ۲ تعداد 
اسپهایش آنقدر زیاد است که گرد و 
خاک آن ها ترا می پوشاند. وقتی دشمن 
به دروازه هایت داخل شود. نعرةٌ سواران 
و صدای ۳ عراده ها حصارهایت را 
به لرزه می آورد. با شم اسپها کوچه ها و 
جاده هایت را پایمال می‌کند. ساکنینت 
را با ی ی کل ون سان‌های د رک 
را واژگون می سازد. " ثروت و دارائی ات 
را به تاراج می برد و دیوارها و خانه های 
زیبایت را ویران ساخته سنگ و چوب و 
خاک آن ها را در آب می ریزد. ۳ صدای 
میتی ق توا ار لت و هر ان اون 
می سازم و دیگر شنیده نمی شود. ۲ ترا 
به یک صخرة صاف تبدیل می‌کنم تا 
از تو تنها ماهیگیران برای پهن کردن 
تورهای خود کار بگیرند. دیگر هرگز آباد 
نمی شوی. من که خداوند متعال هستم 
این را گفته ام.» 

۳ خداوند متعال به صور چنین می فرماید: 
اشهر ها نم انیت از ضدای سقوط 
تکان می خورند وه نز شروع 
شود. آواز ز نالهٌ مجروحین بگوش می رسد. 
۴آنگاه تمام پادشاهان کشورهای ساحلی 
از تختهای خود پائین می آیند. لباس 
خامکدوزی و شاهانةٌ خود را از تن بیرون 


حزقیال ۰۲۶ ۲۷ 


می‌کنند. از ترس می لرزند و بر خاک 
می نشینند و هر لحظه از دیدن تو وحشت 
۷( 


و تعجب می‌کنند. ۷ آن ها اين مرئیه را 
در ماتم تو می خوانند: 

ای شهری که مشهور و معروف بودی. 
چگونه از بین رفتی. ساکنین تو با هیبت 
خر کتوتهای. سا لیوا به. وق 
می انداختند. *اما حالا که تو سقوط 
کردی. همه کشورهای ساحلی در اثر 
سقوط تو از ترس می لرزند و حیرت 
می کنند.» 

٩‏ خداوند متعال می فرماید: «من ترا 
ای شهر صور. به خرابه ای تبدیل کرده 
از سکنه خالی می سازم. ترا دستخوش 
اموام 0 که تن موی با 
غرقت می کنم. ۴من ترا به قعر دنیای 
مردگان می فرستم تا با آنهائی که مرده اند 
در خرابه های ابدی فرو روی و دیگر 
جائی در اين دنیا نداشته باشی و بار 
دیگر آباد نشوی. "ترا به سرنوشت شوم 
و وحشتناکی گرفتار می سازم و چنان 
نیست و نابودت می‌کنم که مردم هر قدر 
جستجویت کنند. یافته نتوانند.» خداوند 
متعال اینچنین می فرماید. 


مرثبه ای برای صور 
۳۷ کلام خداوند بر من نازل شد: 
۲ «ای انسان خاکی. 
مرثیه را برای صور که یک بندر بحری 
بخوان و بگو خداوند متعال می فرماید: 
ای شهر صور. تو ادعا می‌کنی که 
زیباترین شهرها هستی. ۴سرحدات تو تا 


۱۰۹۹ 


وسط بحر می رسد؛ معمارانت ترا مثل 
یک کشتی زیبا آباد کرده اند. *تخته هایت 
را از درختان صنوبر کوه جرمون و 
دکلهایت را از سروهای لبنان ساخته اند. 
"برای ساختن بیلچه هایت از چوب بلوط 
باشان کار گرفته اند. عرشه ات را از چوب 
شمشاد سواحل قبرس ساخته. آن را با 
عاج زینت داده اند. ۲یادیان هایت را 
از بهترین پارچه های کتانی خامکدوزی 
مصری که علامة کشتی های تو است. 
ساخته اند. سایبان بنفش و ارغوانی 
را از جزیرهةٌ قبرس آورده اند. *بیلچه زنان 
تو از مردم صیدون و آرواد هستند و 
کشتی رانان تو ماهرترین اشخاص سرزمین 
خودت می باشند. *نجاران کشتی مردان 
ماهر و آزمودة جبیل هستند و دریا نوردان با 
کشتی های پر از مال التجاره برای معامله 
پیش تو می آیند. 

۲مردان جنگجوی کشورهای فارس: 
لیدیه و لیبیا در سپاه تو خدمت می‌کنند. 
بخاطری که آن ها سپر و کلاهخود خود 
را بر دیوارهایت آویزان می کنند تو 
افتخار می‌کنی. "سپاهیان آرواد بدور 
حصارهایت پهره می دهند و مردان جماد 
بر برجهایت دیده بانی می‌کنند. سپرهای 
خود را بر دیوارها می آویزند و زیبائی ترا 
کامل می سازند. 

۲ ترشیش با تو رابطٌ تجارتی 
تو از آنجا نقره. آهن و سرب را در بدل 
مال التجارةٌ خود وارد می‌کنی. ""یاوان. 
توبال و ماشک هم با تو تجارت 
مسی را می آورند و بعوض آن ها پیداوار 


ات 


دارد. 


۱۱۰۰ 


ترا با خود می برند. "هرد م ور 
اسپهای بارکش و اسپهای جنگی و قاطر 
را با اموال تو تبادله می‌کنند. *تاجران 
روذس هم با تو معاملاٌ تجارتی دارند. 
بازار تو در بسا کشورهای ساحلی 
است. عاج و چوب آبنوس را در بدل 
اموال تو وارد می‌کنند. ۴ بخاطر اجناس 
فراوانت. ادوم با تو رابطةٌ تجارتی برقرار 
کرد. سوداگران آن ها زمرد. تکه های 
بنفش و گلدوزی. پارچه های نفیس 
کتانی. مرجان و لعل را با اجناس تو 
معاوضه می‌کنند. "یهودا و اسرائیل هم 
با تو معاملةٌ تجارتی دارند. آن ها گندم. 
حلوا. عسل. روغن زیتون و ادویه را 
تطوشن افوال کر وازدمی کت ۷ باجران 
دمشق اجناس گوناگونی از تو خریدند و 
بعوض آن ها شراب حلبون و پشم سفید 
برایت آوردند. مردم ودان و یاوان آهن 
خامه رتیه کر را با اجناس 
پیداوار تو تبادله می‌کنند. "سوداگران 
ودان پوش زین برای اسپهایت می آورند. 
"عربها و بزرگان قیدار که معامله دار 
دلخواه تو هستند. بره و قوچ و بز را 
برایت وارد هی کننك. ۲"تجار سبا و رعمه 
با تو تجارت می‌کنند و بهترین انواع 
ادویه. جواهرات و طلا را با اجناس 
تو تبادله می‌کنند. ۲۳تاجران خران. کنه 
عدن. سبا. آشور و کلمد معامله داران تو 
هستند. ۴ آن ها برای فروش لباسهای 
فاخر. پارچه های نفیس بنفش و 
گلدوزی. قالینهای رنگارنگ. همراه با 
طناب و ریسمانهای تابیده و مضبوط 
پیش تو می آیند. 


حزقیال ۲۷ 


* کشتیهای ترشیشی اموال تجارتی را 
پر از اجناس گوناگون هستی. اما وقتی 
ملاحانت ترا به وسط بحر برانند. باد 
شرقی ترا در اعماق بحر درهم می شکند. 
۲ تروش و اموال و تاجرانت همراه با 
ملاحان؛ کشتی زانان: مردان جنگی و 
روزی که برای تباهی تو تعیین شده است. 
در اعماق بحر غرق می شوند. "از فریاد 
ملاحان تو سواحل بحر تکان می خورند. 

همه کارکنان کشتي ۰ کشتی را ثرگ 
می‌کنند و به ساحل می روند و برای 
تماشا می ایستند. "بخاطر تو شیون و 
ناله را سرمی دهند. به تلخی می گریند: 
خاک را پرسر خود باد کرده بر خاکستر 
ی نند. ""سرهای خود را می تراشند. 
لباس ماتم می پوشند. به تلخی جان برایت 
ماتم می‌گیرند ""و در غم تو این مرثیه را 
می خوانند: «هیچ کسی مثل صور در وسط 
بحر نابود نشده است. ۳"وقتی مال التجارةٌ 
تو به خارج صادر می شد. اقوام زیادی 
را سیر می‌کرد. پادشاهان روی زمین را 
با اجناس فراوان صادراتی ات ثروتمند 
می‌ساختی. ۳۴اما حالا در هم شکستی و 
در اعماق بحر فرورفتی. اموال و کارکنانت 

تمام فا کتین ساحل از دیدن وضع 
قتبار تو حیران مانده اند و پاخشاهان شان 
وحن زده و پریشان شده اند. ۳ تاجران 
کشورها بحالت افسوس می خورند. زیرا 
تو به سرنوشت غم انگیزی دچار گردیدی 
و برای همیشه نیست و نابود شدی.» 


حزقیال ۲۸ 


پیشگویی بر ضد پادشاه صور 
1 خداوند بر من نازل 
۸ 1 ۲«ای انسان خاکی. به 


پادشاه 0 متعال چنین 
می فرماید: چون تو با غرور گفتی که 
خدا هستی و بر تخت خدایان در وسط 
بحر تکیه زده ای. هر چند تو خود را 
خدا فکر می‌کنی. اما تو خدا نیستی 
بلکه محض یک انسان فانی هستی. 
"تو ادعا می‌کنی که از دانیال داناتری 
و هیچ رازی از تو پوشیده نیست. "با 
ت و فراست برای خود ثروت 
اندوخته و خزانه هایت را از طلا و نقره 
پرکرده ای. ابا داشتن مهارت و تجربه 
در امور تجارت به ثروت خود افزودی و 
زیادتر مغرور شدی. 
*بنابراین خداوند متعال می فرماید: 
چون تو ادعا می‌کنی که مثل خدا دانا 
هستی. "بنابران من سپاه دشمن را که 
در بیباکی و بیرحمی نظیر ندارد. علیه 
تو می فرستم تا زیبائی و شان و شوکت 
ترا که با حکمت به دست آورده ای از 
بین ببرند. *ترا به گور می فرستند تا به 
فجیع ترین وضع در اعماق بحر بمیری. 
*آیا در حضور آنهائی که می خواهند 
ترا بکشند. باز هم ادعا می‌کنی که 
خدا هستی؟ نه» وقتی به دست قاتلانت 
بیفتی. پیش آن ها محض یک انسان 
فانی هستیء نه خدا. "تو مانند یک 
شخص منفور به دست گانگان کشت 
می شوی. بدان که من. خداوند متعال 
این را گفته ام.» 


۱۲۱۱۱ 


مرثیه ای برای پادشاه صور 


۷ خداوند بار دیگر به من فرمود: " «ای 
انسان خاکی. برخیز و اين مرثیه را 
برای پادشاه صور بخوان و بگو خداوند 
متعال می فرماید: تو نمونهٌ کمال حکمت 
و زیبائی بودی "او در عدن که بوستان 
خدا است. جا داشتی. با هرگونه جواهر 
نفیس. از قبیل عقیق سرخ. باقوت زرد 
الماس. فیروزه. یاقوت کبود. ی یشم. یشم. یاقوت 
سرخ و زمرد تزئین شده بودی. زیورات 
تو از طلا و در روز تولدت به تو داده 
شده بودند. ۴ فرشته ای بعنوان نگهبان تو 
گماشتم. بر کوه مقدس جایت بود و در 
میان سنگهای نورانی قدم می زدی. "از 
روزی که بوجود آمدی. در رفتار ‏ و کردار. 
پاک و بی آلایش بودی, تا اینکه شروع 
به کارهای زشت کردی. ۴مصروفیت 
زیاد در کار تجارت ترا بسوی ظلم و 
کناة کشانت لهدا ترا مانندت. یک« شتی 
نجس از کوه مقدس خود پائین انداختم 
و فرشته نگهیان. ترا از میان سنگهای 
نورانی بیرون راند. "زیبائیت ترا مغرور 
ساخت و حرص و طمع حکمت ترا زایل 
کرد و فاسد شدی. من ترا بر زمین زدم 
تا پادشاهان دیگر به تو با نظر عبرت 
بنگرند. "با گناهان زیاد و بی عدالتی و 
تقلب در خرید و فروش, اماکن مقدس 
را بی حرمت ساختی. بنایران آنشی 
را از بین خودت بیرون آوردم تا ترا 
قز, برابر مان همگی نسفزاند وه 
خاکستر تبدیل کند. ااهدا کساتن که گرا 
می شناختند. از دیدن وضع تو حیران و 


۱۱۰۲ 


وحشتزده شده اند. عاقیت نو هولناک 
گردنت و فرا ماه تاه و شکه آ۵ :0 


پیشگویی بر ضد صیدون 

کلام خداوند بر من نازل شد: ۳ «ای 
انسان خاکی. رویت را بطرف صیدون 
بگردان و علیه آن پیشگویی کن "و بگو 
خداوند متعال چنین می فرماید: ای 
صیدون, من دشمن نو هستم. وفتی ترا 
به سزای اعمالت برسانم. مردم جلال و 
قدوست مرا می بینند و می دانند که من 
خداوند هستم. "امراض ساری را بر تو 
می فرستم و خون را در جاده هایت جاری 
یازع ان هر صرق رد عمله کر از 
می‌گیری و مردمت همه کشته می شوند. 
آنگاه می دانید که من خداوند هستم.» 


اسرائیل برکت می یاب 

شورهای همسایه که قوم اشترا کل 
را ۳1 و حقیر می شمردند. دیگر 
نمی توانند خار چشم آن ها باشند و به 
آن ها صدمه ای برسانند و همه باید بدانند 
که من خداوند متعال 
۵" خداوند متعال می فرماید: «وقتی 
فوج اسر بل را از کشورهائی که در آن ها 
پرآگنده شده اند. < :۰ قدوست 
خود را به اقوام جهان آشکار می سازم. 
آنوقت قوم من در خاک و وطن خود شان 
که من آثرا به بندة خود. یعقوب بخشیده 
بودم. جایگزین می شوند "و در آنجا 
برای خود خانه و تاکستانها می سازند و 
با کمال صلح و امنیت زندگی می‌کنند. 
همسایگان شان را که با آن ها با دشمنی 


حزقیال ۲۹۰۲۸ 


رفتار می‌کردند جزا می دهم تا بدانند که 
من خداوند. خدای ایشان هستم.» 


پیشگویی بر ضد مصر 
۹ ۲ در روز دوازدهم ماو دهم‌سال 
دهم تبعید ما ,کلام خداوند برمن 
نازل شد: ۲«ای انسان خاکی. رو بسوی 
مصر بایست و علیه فرعون. پادشاه مصر 
و مردم آن سرزمین پیشگویی کن "و بگو 
خداوند متعال چنین می فرماید: ای 
فرعون. پادشاه مصر و ای ادهائی که در 
وسط دریاهایت خوابیده ای. من دشمن 
تو هستم. تو می‌گونی: دریای نیل از من 
است؛ من آن را برای خود ساخته ام. *اما 
من چنگکها را در الاشه ات می اندازم 
و ترا با ماهی هایت که در پوست بدنت 
چسییده اند. از دریا بیرون می‌کشم. درا 
با تمام ماهی هایت در بیابان پرآگنده 
می سازم. در آن زمین خشک باقی 
می‌مانی. کسی ترا جمع و دفن نم یکند 
و خوراک حیوانات زمین و مرغان هوا 
می شوی. ۴آنگاه مردم مصر می دانند که 
من خداوند 
تو برای وم سرئیل مثل یک عصای 
نی بوده ای. "وقتی ترا به دست گرفتند. 
شکستی و شانهٌ شانرا چاک کردی و 
هنگامی که به تو تکیه کردند. خرد شدی 
و کمر شان را بدرد آوردی. *بنابران من. 
خداوند متعال, به تو می‌گویم که شمشیر 
دشمن را حواله ات می‌کنم. انسان و 
حیوان را از کشورت از بین می برم *و 
آن سرزمین را ویران و متروک می سازم. 
آنگاه می دانی که من خداوند هستم. 


حزقیال 
چون تو گفتی: «دریای نیل به من 
تعلق دارد و من آن را ساخته ام.» ۲ لهذا 
من دشمن تو و دشمن دریاهایت هستم و 
کشور مصر را از شهر مجدّل تا شهر اسوان 
و تا سرحد حبشه بکلی ویران می سازم. 
تا مدت چهل سال هیچ انسانی و حیوانی 
از آن عبور نمی‌کند "و آن سرزمین را 
از کشورهای ویران شدهُ دیگر, ویرانتر 
می‌کنم. شهرهایش مانند سایر شهرهای 
متروک. برای چهل سال متروک و ویران 
باقی می مانند. اهالی مصر را در بین اقوام 
وکشورهای جهان پرآگنده می سازم.» 

۳ خداوند متعال چنین می فرماید: «بعد 
از چهل سال مصریان را از آن ممالک ی که 
در آنجا برآگنده:شنده اند؛ جمع جمع می‌کنم "و 
به مصر بازم گردانم. تا در فتروس که 
وطن اصلی آن ها است. بعنوان یک قوم 
کوچک و ناجیز زد کی کنتلد: 0 
شان پست ترین سایر سلطنتها بوده دیگر 
هرگز نمی توانند برکشورهای دیگر برتری 
داشته باشند. ۴ مردم اسرائیل دیگر به 
مصر اتکاء نمی کنند. هر وقتی که در فکر 
گرفتن کمک از مصر بیفتند. گناهان شان 
را بیاد می آورند. آنگاه می دانند که من 
خداوند متعال هستم.» 


مصر و نبوکدنصر 
۷۲ در روز اول ماه اول سال بیست و 
هفتم تبعید ماء کلام خداوند بر من نازل 
شک و فرمودة 1ورای اتسان اکی» وقتی 
نبوکدنصر. پادشاه بابل. بسوی صور 
لشکرکشی کرد. عساکرش آنقدر بارهای 
سنگین را حمل کردند که موهای سر همه 


۹ ۰ ۳۰۵ ۱۱۰۳ 
ریخت و پوست شانه های شان شارید. 
اما نه او و نه عساکرش از آنهمه زحمتی 
که کشیدند فایده ای دیدند. *"پس خداوند 
متعال چنین می فرماید: «من کشور مصر 
را به نبوکدنصر. پادشاه بابل می دهم تا 
دارائی و ثروت آنرا به غنیمت ببرد. دار 
و ندار آثرا تاراج کند و به عنوان مزد به 
عساکر خود بدهد. "به پاداش زحماتی 
که کشیده است. سرزمین مصر را به او 
می بخشم. زیرا سپاه او برای من کار 

کود تانب خداوند متعال فرموده است. 

۲ در آن روز قدرت گذشته قوم اسرائیل 
را تجدید می‌کنم و زبان ثرا ای حزقیال. 
گویا ۲ 
من خداوند هستم.» 

خداوند مصر را مجازات می‌کند 

۹ ۳ کلام خداوند بر من نازل شد: 

۲«ای انسان خاکی» پیشگویی 
کن و بگو خداوند متعال می فرماید. 
شیون و گریه کنید: 

چون آن روز وحشتناک نزدیک است. 
"آن روز, روز انتقام خداوند و روز ابر ها 
و نابودی اقوام است. ۴در مصر جنگ 
برپا می شود و حبشه را ترس و وحشت 
قرامی و3 مصر از اجساد کشته شدگان 

پم و03 ۳3 ۳( ال او 
9 و اساس آن فرو می ریزد. 
*عساکر حبشه. لیبیا. لیدیه. عربستان 
کوب و حتی از قوم برگزيدة خودم هم با 
شمشی رکشته می شوند. » 

*خداوند متعال می فرماید: « متحدین 
مصر از شهر مجدل تا شهر اسوان بقتل 


۱۱۴ 


می رسند و سپاه مغرور مصر هم شکست 
می خورد. من. خداوند متعال. این را 
گفته ام. "مثل کشورهای ويرانشدة دیگر 
ویران می شود و شهرهای آن به خرابه 
تبدیل می‌گردند. *وقتی مصر را با آتش 
از فین یرم و متسیس را تار و مار کنم. 
آنگاه می دانند که من خداوند هستم. 

*در روز نابودی مصر. فاصدان خود 
را بی خبر به کشتی ها می فرستم تا مردم 
حيشه را به وحشت اندازند. آن روز 
نودیک است.» 

۲ خداوند متعال اضافه هی کند: «من 
ذريعهٌ نبوکدنصر پادشاه بابل به زندگی 
مردم مصر خاتمه می دهم. ۲ او و مردمش 
که تا کتریوق مردمان هستند. مي آیند 
و سرزمین مصر را خراب می‌کنند. 
باشندگان مصر را با شمشیر خود می‌کشند 
و کشور مصر را از اجساد مقتولین پر 
می‌کنند. " دریاهایش را خشک می سازم 
و خود آن کشور را به اشرار می فروشم. آن 
سرزمین را با همه چیزی که در آن است 
بوسیلةٌ بیگانگان از بین می برم. بدانید که 
من خداوند. این را گفته ام ۰ 

۳ خداوند متعال چنین می فرماید: «بتها 
را از بين می برم و تمثالهای ممفیس را 
می شکنم. از اين ببعد پادشاهی در مصر 
نخواهد بود و من در سراسر سرزمین مصر 
ترس و وحشت را ایجاد می‌کنم. "شهر 
فتروس را ویران می سازم. شهر صوغعن 7 
با آتش از بین می برم و مردم شهر طبس 
واا ها خایت می‌کنم. *خشم خود را بر 
پلوسیوم که شهر سوم مصر است. 
می ریزم و اهالی تبس را نابود می سازم. 


حزقیال ۳۰ 


۴سرزمین مصر را آتش می زنم. مردم 
ته روم یه درد وب ماه 
می‌گردند. دیوارهای تبس فرومی ریزند و 
ممفیس هميشه در محنت و مصیبت بسر 
می برد. " جوانان اون و فییسّت با شمشیر 
بقتل می رسند و سایر مردم به اسارت برده 
می شوند. "وقتی قدرت مصر را درهم 
بشکنم و سپاهش راکه ما غرور و افتخار 
آن است. از بین ببرم» بر شهر تحفنحیس 
تاریکی پرده می افگند. کشور مصر را ابر 
می پوشاند و مردم آن تبعید م ی گردند. 
"به این ترتیب مصر را مجازات می کم 
و آنگاه می دانند که من خداوند هستم.» 
مجازات فرعون 

"در روز هفتم ماه اول سال یازدهم 
تبعید ما. کلام خداوند بر من نازل شد: 
۲"«ای انسان خاکی. من بازوی فرعون. 
پادشاه مصر را شکسته ام و شکسته بندی 
وجود ندارد که بازویش را تشگ ق بر آن 
ره بو دا قفا و بل و وال عمیر زا 
به دست بگیرد ۰ " یرانق من خداوند 
متعال. چنین می‌گویم: «من دشمن 
فرعون. پادشاه مصر. هستم و هردو 
بازوی او را می‌شکنم: هم بازوی سالمش 
را و هم آن بازونی را که قبلاً شکسته بود 
تا شنی ال کستتی فل ۲ ریا 
93 ین مردم کشورهای سراسر جهان 
پرآگنده می‌کنم. ۴"بازوی پادشاه بابل را 
قوی می سازم و شمشیر خود را بدستش 
ِ اما بازوی فرعون را می شکنم تا 
مثل یک مجروح نزدیک به مرگ. با آه 
و ناله در برابر دشمن جان بدهد. "بلی, 


جزقیال 
من پادشاه بابل را قوی می سازم و قدرت 
فرعون را درهم می شکنم. وقتی شمشیرم 
را به دست پادشاه بابل پهم» او 1 را 
هقی شینر آن کاد ۲ آنواة 
می دانند که من خداوند هستم. "مردم 
مصر را در بین اقوام و کشورهای روی 
زمین پرآگنده می سازم. آنگاه می دانند که 
من خداوند هستم.» 
تشبیه مصر به درخت سرو 
۱ ۳ در روز اول ماه سوم سال 
یازد هم تبعید ماء کلام خداوند 
بر من نازل شد: ۲ «ای 6 یامه 
فرعون. پادشاه مصر و تمام مردم او بگو: 
در بزرگی چه کسی به پایة تو می رسد؟ 
"تو هم مثل آشور هستی؛ او مانند درخت 
سرو لبنان دارای شاخه های قشنگ 
و سایه دار و سر بفلک کشیده بو 
"اب های چشمه ها و جویهای و ۰ 
را سیراب می‌کرد و باعث نشو و نمای 
آن می گردید و از برکت آن درختان 
اطرافش ۳ آبیاری می شدند. همچنین 
آب فراوانش به جنگل هم جاری می شد 
و درختان آنجا را تازه می ساخت. 
دبخاطر همین آب فراوان بلندتر از همه 
درختان دیگر شد و دارای شاخه های 
زیاد و برگهای غلو گردید. 
بر شاخه های آن آشیانه می ساختند و 
ی ۱ می آوردند. تمام 
اقوام بزرگ جهان در زیر سايةٌ حمایت 
او می زیستند. ۲ درخت عظمت و 


زیبائی خاصی داشت و شاخه هایش 


۳۰ ۱۳۱ ۱۱۰۵ 
دراز و بلند بودند. زیرا در آب فراوان 
ريشه دوانده بود. #درختان سرو باغ خدا 
هم نمی توانستند با آن همسری کنند 
و شاخه های هیچ درخت صنوبر مثل 
شاخه های آن نبودند و زیباتر از همه 
درختان باغ خدا بود. "با شاخه های زیاد 
و غلو آن را زیبا ساختم که تمام درختان 

باغ عدن به آن حسادت می ورزیدند. 

۳ خداوند متعال می فرماید: چون آن 
درخت دید که از همه درختان دیگر 
پلندتر است و سر بفلک کشیده. مغرور 
و متگیر شده است: "بابران من او را 
از خود رانده به دست قویترین پادشاهان 
جهان تسلیم می‌کنم تا او را به سزای 
اعمال زشتش برساند. "ظالمترین قوم 
دنیا آن را ريشه کن می سازد و ترکش 
می‌کند. شاخه های شکسته اش بر کوه ها 
و در دره ها پرآگنده می شوند. اقوامی 
که در زیر سایه اش بودند. او را بحالش 
گذاشته براه خود می روند. ""پرندگان بر 
تنهٌ آن لانه می‌کنند و حیوانات وحشی 
ان تاه قایتی اه هی بر سره 
از این ببعد. هیچ درختی هر قدر سیراب 
باشد. نمی تواند سر بلند کند و بر ابر ها 
بساید و مغرور شود. زیرا همه محکوم به 
فنا هستند و با انسانهای خاکی یکجا به 
دنیای مردگان می روند.» 

۵ خداوند متعال می فرماید: «در ام 
روزی که آن درخت به عالم اموات 
می رود. آن را به علامت سوگواری و 
بخاطر مرگش با آب می پوشانم. دریاها 
و جویها را از جریان بازمی دارم. لبنان 
را ماتمدار می سازم و تمام درختان را 
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شک می‌کنم. ۴ وقتی آن را در دنیای 
مردگان بیفگنم. اقوام جهان از صدای 
سقوطش تکان می خورند. همه درختان 
زیبای باغ عدن و درختان سرسبز لبنان 
خشک می شوند. "اتمام هم پیمانان 
او نیز که در زیر سایه اش بودند. با وی 
ی 
۷هیچیک از درختان باغ عدن در 
شکوه و بزرگی با تو همسری کرده 
نمی توانست. اما حالا با درختان باغ 
عدن و آن کسانی که با ضرب شمشیرکشته 
شده اند. یکجا در دنیای مردگان سقوط 
یور کلی: ای فرعون. من. خداوند متعال 
می‌گویم که این درخت تو هستی.» 


تشبیه مصر به تمساح 


۳۲ در روز اول ماه دوازدهم 

سال دوازدهم تبعید ما . کلام 
خداوند بر من نازل ۲«ای انسان 
خاکیء این مرثیه را برای فرعون. پادشاه 
مصر بخوان و به او بگو: تو فکر می‌کنی 
که در میان اقوام جهان مثل یک شیر 
هستی اما تو به تمساحی می مانی که در 
دریاها گردش می‌کند و با پاهای خود آب 
راگل آلود می سازد. "خداوند متعال چنین 
می فرماید: در حضور اقوام زیادی ثرا به 
ی ۳ 
"در آنجا بر روی زمین رهایت می‌کنم تا 
خوراک مرغان هوا و حیوانات وحشی 
شوی. * گوشت ترا بر کوهها می ریزم و 
دره ها را از استخوانهایت پر می سازم. 
*از خون تو زمین را سیراب می‌کنم. با 
آن کوهها را می پوشانم و دره ها را پر 


اضر 


ی ٩۳۱‏ قت ۶ رل رم آسمان را 
با پرده ای می پوشانم. ستارگان را تاریک 
می‌سازم. آفتاب را در پس پردء ابر پنهان 
می‌کنم و مهتاب روشنی نمی دهد. *تمام 
اجسام نورانی آسمان را تاریک میکنم 
تا زمین در ظلمت مطلق فرو رود. من. 
خداوند متعال. اين را گفته ام. 

*وقتی ترا در کشورهائی که برای تو 
بیگانه اند. تبعید کنم. دلهای بسیاری 
از اقوام جهان غمگین می شوند. "همه 
مردمان از دیدن وضع تو وحشت می‌کنند. 
پادشاهان شان می ترسند. در روز سقوط 
تو. وقتی شمشیر خود را در مقابل آن ها 
بجنبانم» از ترس جان هر لحظه به لرزه 
می آیند. » 

۲ خداوند متعال می فرماید: «شمشیر 
پادشاه بابل برای کشتن تو می آید. 
"مردیت را به دست وحشتناکترین افوام 
دنیا بقتل می رسانم. آن ها غرور ترا از بین 
می برند و مردمت را هلاک می سازند. 
۳ گله و رمه ات را که در کنار آب های 
فروان می چرند. نابود می‌کنم و دیگر 
پای هیچ انسان یا حیوان آبها را گل آلود 
نمی سازد. ۳ بعد آب های مصر را صاف 
و شفاف می سازم و در نهرهایش مانند 
روغن به آرامی جاری می‌کنم. من. 
خداوند متعال. این را گفته ام. ۳ وقتی 
سرزمین مصر را 0 
چیزی را که در آن است از بین ببرم. آنگاه 
می دانند که من خداوند هستم. ۴ خداوند 
متعال می فرماید: این بود مرثیه ای که زنان 
همه اقوام. در آینده برای مصر و مردم آن 
می خوانند و ماتم می‌کنند.» 


حزفیال ۳۲ 


دنیای مردگان 

"در روز پانزدهم ماه اول سال دوازدهم 
تبعید ما. اين پیام خداوند برای من رسید: 
«ای انسان خاکی. برای مردم مصر و 
سایر اقوام مقتدر جهان گریه کن و همه را 
یکجا به دنیای مردگان بفرست. "به مصر 
بگو: تو فکر می‌کنی که زیباتر از دیگران 
هستیء اما بدان که رهسپار دنیای مردگان 
می شوی و با مردم خداناشناس بخواب 
ابدی فرومی روی. 

"مردم مصر مثل کسانی که با شمشیر 
کشت شنم انلنم. فلا گ می شوند. همه 
آن ها با ضرب شمشیر می میرند. "وفتی 

پیمانانش به دنیای مردگان بروند. 
جنگ آوران قهرمان می‌گویند که مصر 
و هم پیمانانش آمده اند تا با مردم 
خداناشناسی که در جنگ کشته شده اند. 
بخوابند. 

۲"آشور هم در آنجا است. قبرهای 
سپاهیانش که در تک کته شده بودند. 
در اطرافش دیده می شوند. ۲"قبرهای 
شان در قعر دنیای مردگان قرار دارند. 
هم پیمانان شان به دورادور فبرش 
جاگرفته اند. آن ها کسانی بودند که یک 
زمانی در دل مردم روی زمین ترس و 
وحشت ایجاد می کردند. ولی عاقبت با 
شمشیر کشته شدند. 

۳ عیلام نیز در آنجا است و مردمش 
به دور قبر او جا دارند. همه آن ها در 
جنگ کشته شده اند. اینها افرادی بودند 
که یک وقتی مردم را بترس و وحشت 
می انداختند و سرانجام. نامختون و با 


۱۱۰۷ 


شرمندگی و رسوائی در دنیای مردگان 
شتافتند. * عیلام میان کسانی که در 
نک کته شاه اند کته ات آم‌ها 
همه نامختون و قربانیان جنگ هستند 
که در زندگی خود. در دل مردم وحشت 
تولید می‌کردند و بالاخره در دیار مردگان 
جاگرفتند. 

۴ یاشک و توبال هم 
قبرهای مردم شان به اطراف آن ها قرار 
دارند. همه آن ها نامختون بودند و در 
جنگ کشته شدند. آن ها کسانی بودند که 
در زمان حیات خود بر روی زمین ترسن و 
وحشت را براه می انداختند. ""آن ها مثل 
جنگجویان و قهرمانان گذشته با احترام 
خاص و با سلاح و شمشیرها و سپرهای 
شان بخاک سپرده نشدند. بلکه مانند 
افراد نامختون به دیار مردگان شتافتند. 
زیرا در وقتی که زنده بودند مردم را به 
ترس و وحشت می انداختند. "به این 
ترثیب مردم مس دز بین امتو ان که با 
شمشیر کشته شده اند, پایمال می‌گردی. 

"دوم نیز آنجا است. پادشاهان و 
بزرگان با آنهمه قدرتی که ۱ 
در دنیای مردگان در کنار نامختونان 
و آنهاتی که.ر جنگ کشفه اشده اند 
قرار دارند. 

"تمام بزرگان شمال و مردم صیدون در 
انجا هستند. زور و قدرت آن ها زمانی 


در آنجا خفته اند. 


باعث ترس و وحشت مردم می شد. اما 
حالا با شرم و رسوائی به دیار مردگان 
شتا فته ان و. قز کتار کشتة ند کان جنگ 
و نامختونان خفته و در ننگ و رسوائی 
آن ها شریک شده اند.» 


۱۱۸ 
۱ خداوند متعال می فرماید: «وقتی 
فرعون و سپاهش در دیار مردگان برسند 
می یابند که تنها آن ها کشته نشده اند. 
"البته من باعث شدم که پادشاه مصر در 
دل مردم ترس و وحشت ایجاد کند. اما او 
و همه سپاهش با نامختونان وکسان یکه در 
جنگ کشته شده اند در دیار نیستی یکجا 
می شوند.» من. خداوند. این را گفته ام. 
مسئولیت دیده بان 
(همچنین در حزقیال ۳: ۱۶ - ۲۱) 
۳ کلا م خداوند بر من نازل شد: 
9 انسان خاکی. به 3 


یک که کر ف ای را ای 
یگ کقوو بفرستم و مردم ۲ 
شحصی (. بعنوان دیده بان گماز نت 
"و وقتی آن دیده بان ببیند که لشکر 
دشمن نزدیک می شود و زنگ خطر 
ر بصدا درآورد و به مردم خبر بدهد. 
"و اگر کسی زنگ خطر را بشنود و به 
آن تحه نکند و در جنک کشتة شوت 
پس آن شخص مسئول مرگ خودش 
می باشد. *زیرا زنگ خطر را شنید. 
اما به آن توجه نکرد. بنابران خونش 
بگردن خودش می باشد. ولی اگر خطر 
نجات می داد. ۶هرگاه دیده بان نزدیک 
شدن سپاه دشمن را ببیند و زنگ خطر 
را بصدا با وی 
دشمن پیاید و مردم رد1 بکشت. ام ها 
ذار گناء خود می میرند و در آنصورت 
دیده بان مسئول مرگ شان می باشد. 


حزقیال ۰۳۲ ۳۳ 


یی اس سا وا کی مسجت 
دیده بان قوم اسرائیل گماشته ام تا هر 
چیزی که از زبان من می شنوی به آن ها 
خبر بدهی. ۸اگر به شخص شریری 
بگویم: «تو حتماً می میری!» و تو از 
اخطار من به او خبر ندهی تا دیگر به 
راه خطا نرود. آن شخص در گناه خود 
می میرد و تو مسئول مرگ او می باشی. 
*اما اگر تو به آن مرد شریر بگوثی که 
از گام دست بکشد و او قبول نکند. او 
در گناه خودش می میرد و تو از مرگ 
نجات می یابی.» 
مسئولیت شخصی 

۳ خداوند به من فرمود: «ای انسان 
خاکی به قوم اسرائیل بگو شما می‌گونید: 
| 
تا ۱0 یی و تاتر ای سا ات 
پس چطور می توانیم زندگی کنیم؟» " به 
آن ها یگو خداوند می فرماید: «آنچنان 
هن جلای ره هم : بحات حردم 
قسم که من از مرگ شخص شریر خوشنود 
نمی شوم. , بلکه می خواهم که او از راه 
بدی که در پیش گرفته است بازگردد و 
زنده بماند. ای قوم اسرائیل. از راه 
خطا بازگشت کنید و از رفتن بسوی گناه 
صرف نظ رکنید. چرا باید بمیرید؟» 

"ای انسان خاکی. به قوم خود بگ که 
اگر یک شخص نیک عمل گناهی بکند. 
اعمال نیکش او را نجات نمی دهد. 
اگر یک شخص بدکردار از کارهای بد 
خود دست بکشد و توبه کند. گناهانی که 
کرده است باعث هلااکت او نمی شوند 


حزفیال ۳۳ 


و شخص راستکار اگرگنا ه کند, بخاطر 
ام ت ۰ از ملاکت 
که مرد 0 زنده می ماند. ام 
اگر به این فکر باشد که در گذشته بقدر 
کافی کارهای خوبی انجا داده است و 
مرت‌کنیه کناه گردد, هت از اعمال 
یک او بیاد آورده نمی شود. "وقتی به 
یک مرد شریر بگویم که می میرد و او 
از ام قشت: بکن و نیک عمل گردد. 
«مثلاً قرض خود را ادا کند. آنچه را که 
دزدیده است به صاحیبش پس بدهد» در راه 
راست قدم بردارد و پیرو قانون باشد و 
مرتکب خطا نشود. البته زنده می ماند و 
نمی میرد. ۴ گناهان گذشته اش بیاد آورده 
نمی شوند. زیرا شخص نیک عمل و 


داستعاز شة انست: 
۳ قوم تو می‌گویند که من 
بی انصاف نه. خود آن ها 


بی انصاف هستند نه من. باز می‌گویم 
که اگر یک شخص راستکار دست به گناه 
ِِ ۱ "برعکنتن: 
0 
راست و درست است انجا دهد . زنده 
می ماند. "اما قوم اسرائیل می‌گویند که 
من عادل و با انصاف نیستم. ای قوم 
اعمال تان داوری م ی کنم.» 


خبر سقوط اورشلیم 


"در روز پنجم ماو دهم سال دوازدهم 


۱۰۹ 


بود. پیش من آمد و کف «شهر اورشلیم 
به تصرف دشمن درآمده است.» "شب 
گذشته» پیش از آمدن آن فراری. خداوند 
زبانم را جاری ساخت. فردای آن. یعنی 
بعد از رسیدن شخص فراری توانستم 
دوباره حرف بزنم. 

گناهان 9 

۳ کلام خداوند بر من نازل شد: ۳ «ای 
انسان خاکی. ساکنین سرزمین خرابة 
اسرائیل می‌گویند: «ابراهیم تنها یک نفر 
بود. با آنهم مالک تمام این سرزمین شد. 
بسن حون تعد ۵ (ب 2 استا ی سر سم با 
آسانی آن را دوباره به دست آوریم. ۰ یه 
ِِ« بگو خداوند متعال می فرماید: شما 

شت را با خونش می خورید. بت پرستی 
می‌کنید و خون مردم را می ریزید. بازهم 
مر قواهید که واوت این سرزسین شور ند؟ 
۶شما به شمشیر خود اتکاء می‌کنید. به 
کارهای زشت و قبیح دست می زنید. زن 
همسایه را بی عفت می سازید. پس ایا 
روا است که آن را به شما بدهم؟ 
آن ها بگو خداوند متعال 
می فرماید: آنچنان که من خداوند زنده 
هستم. بحیات خودم قسم. ی 
که در اين سرزمین ویران زندگی می‌کنند. 
با شمشیر کشته می شوند. کسانی که در 
صحرا بسر می برند. خوراک حیوانات 
وحشی میگردند و آنهائی که در قلعه های 
مستحکم و مغاره ها سکونت دارند. با 
مرض و بیماری می ميرند. *"اين سرزمین 
را متروک و ویران می سازم و به غرور 
مردم آن خاتمه می دهم. کوهستان های 


۷ به 


۱۳ 


اسرائیل را طوری خراب می‌کنم که هیچ 
رمگذری از آنجا عبور ۰ 
وقتی آن سرزمین را بخاطر اعمال زشت 
مردم آن ویران و متروک ساختم. ۳ 
می دانند که من خداوند هستم. 
نتایج پیغام جزقیال نبی 

۳خداوند فرمود: ای انسان خاکی» 
قوم تو که در پیش دیوار ها و دم 
دروازهٌ 0 
در بارهٌ تو می‌گویند: «بیائید پیش او 
برویم و بشنویم که خداوند به او چه گفته 


۱"پس قوم برگزیدة من می آیند 
و در مقابل تو می نشینند تا به سخنانت 


است .۳ 


گوش بدهند. اما آن ها از آنچه که تو 
می‌گوئی اطاعت نمی‌کنند. آن ها تنها در 
پی منافع خود هستند. ""تو در نظر آن ها 
مثل سراینده ای هستی که با ساز و آواز 
دلنشین آن ها را سرگرم میکند. آن ها به 
آنچه که می‌گوئی گوش می دهند ولی به 
آن عمل نمی‌کنند. ""اما وقتی گفتار تو 
به حقیقت برسد. آنگاه می دانند که یک 
نبی در بین شان وجود دارد.» 


چوپانان اسرائیل 

ِ خداوند بر من نازل 
۳ توا اش اه با کر 
چوپانهای اسرایل را سرزنش نما و 
برای شان پیشگویی کن و بگو خداوند 
متعال چنین می فرماید: وای بر شما ای 
چوپانان اسراثیل. وظیفةٌ شما اینست که 
۱ 
شکم خود هستید. "شما شیر آن ها را 


حزقیال ۰۳۳ ۳۴ 


می نوشید. ربنم سای برای ورد لباس 
می دوزید. گوسفندان و چاق و جله را 
سر می پُرید. اما گله را نمی چرانید. "به 
حیوانات ضعیف گله کمک نکرده اید. 
بیماران آن ها را مداوا نکرده اید. دست 
و بای شکسنته ای دا معالجه تشم ده این 
بدنبال آنهائی که از گله جدا مانده و گم 
شده اند نرفته اید. بلکه با زور و ستم بر 
آن ها حکومت کرده اید. *بنابران چون 
چوپان و سرپرست نداشتند, همه پرآگنده 
و خوراک حیوانات وحشی شدند. *بلی» 
گلهٌ من بر کوهها و تپه ها آواره و در سراسر 
روی زمین پرآگنده گردیدند و هیچ کسی 
به جستجوی آن ها نرفت. 

خداوند هستم گوش کنید: ۸آنچنان که 
من خداوند ژنده . بحیات خودم 
سوگند که چون شما از گلة من مراقبت 
نکردید و بدنبال گوسفندان گمشد؛ُ من 
لرفتند و گذاشقد که وراک خوانات 
وحشی شوند. به آن ها خوراک ندادید. 
بلکه از گوشت آن ها شکم خود را سیر 
کردید. بتابران ای چوپانان بدانید که 
گوسفندان خود را ان 
تا نکر وان وتروا شیر تقو 
نم یگذارم که دیگر چوپان آن ها باشید. 
گوسفندان خود را از تک شم تجایت 


می دهم تا آن 


خداوند. چوپان نیکو 
۲ خداوند متعال می فرماید: تن 
به سراغ گوسفندانم می روم و از آن ها 


ها را نخورید.» 


حزفیال ۳۴ 


مراقبت می‌کنم. ۲" همانطوری که یک 
چوپان گوسفندان پرآگندة خود را جمع 
می‌کند و مراقب آن ها می باشد. من هم 
گوسفندان خود را که در آن روز ابری و 

اس 
۳ آن ها را از کشورها و از بین مردمان 
بیگانه بیرون ۳ خود شان 
بازمی‌گردانم. آن ها را بر کوههای سرسبز 
انبراتیل. و در کنار آب روان می پرورانم 
و همه آن سرزمین را در اختیار شان 
مگذارم. ۴آن ها را در چرآگاهها و بر 
فراز کوهها می چرانم. در سبزه زارهای 
خرم استراحت می کنند 1 بر کوههای 
شوسل ابسایل هی چرنله ‏ حواع چراق 
آن ها بوده آن ها را می‌گذارم که در 
آسودگی و آرامی بخوابند. خداوند متعال 
فرموده است. 

۴به + سراغ گمشدگان می روم و آنهائی را 
که از گله جدا شده اند می آورم. زخمهای 
مجروحین را نتم می سم و به یک 3 
قوت و نیرو می دهم. اما گوسفندان قوی 
و فربه را از بین می برم و آن ها را با عدل 
و انصاف محاکمه می‌کنم 

"ای گلة من, من خداوند متعال. بین هر 
کدام شما داوری کرده گوسفند را از بر جدا 
می‌کنم. " بعضی از شما با خوردن بهترین 
علفها قانع نمی شوند و آنچه را هم که از 
آن‌ها باقی من ماند, پایمال عی‌کنند: شما 
وقتی از آب صاف و پاک می نوشید. 
بقیه را با پاهای تان گل آلود می سازید. 
*"پس آیا رواست که گوسفندان دیگر من 
علف پایمال شده شما را بخورند و آبی را 


که گل آلود کرده اید بنوشند؟ 


۱۲۱۲۱ 


"بتابران من » خداوند متعال. ین 
کوشاتد ‏ وق چاق و لاغر داوری می‌کنم. 
"زیرا شما گوسفندان ضعیف و لاغر را 
به یکسو می زنید و آن ها را با شاخهای 
تان می زنید و ا زگله جدا کرده به دور و 
نزدیک پرآگنده می سازید. "من گلةٌ خود 
را تجات می دهم و دیگر شمی گذازم 5 در 
حق آن ها ظلم شود. بين گوسفندان خود 
داوری می‌کنم و خوب و بد را از هم 
جدا می سازم. فرای آن ها ند خود. 
داود را بعنوان جوپان و راهنما نعیین 
"من خداوند. خدای آن ها بوده و داود 
بر آن ها سلطنت می کند. من خداوند 
ین را گفته ام سح رت و 
زوسن عاخ رون من رات 9 
که در صحرا و در جنکل به آسودگی و 
بدون خطر بخوابند. ۴ آن ها را در اطراف 
کوه خود برکت می دهم و باران رحمت 
خود را در موسمش می فرستم. " درختان 
و مزارع میوه و محصول فراوان بار 
می آورند و در خاک و وطن خود در 
افشیت زندکی ام کتتد زو وفتین که آن ها 
از یوغ و زنجیر اسارت رها کنم 
و پای شان را از بند غلامی آزاد سازم. 
آنگاه می دانند که من خداوند هستم. 
۸ دیگر هیچ فومی آن ها را غارت و 
تاو تم که و حیوانات وحشی آن ها 
را نمی کشد. همه در آرامش و آسایش 
بسر می برند و هیچ کسی باعث ترس 
آن ها نمی شود. یرای شان محصول و 


غلهٌ فراوان می دهم تا دیگر از قحطی و 


و دست 


۱۲۱۲۳ 


گرسنگی تلف نشوند و پٍ پیش اقوام بیگانه 
رد تفه کون ۳آنگاه می دانند 
که من خداوند. خدای شان. با آن ها 
هستم و آن هاء یعنی بنی اسرائیل» قوم 
برگزیدة من هستند. منٍ خداوند متعال. 
این را گفته ام. ۲"شما گوشفید ان چرآگاه 
من هستید و من خدای شما هستم.» 
خداوند متعال چنین می فرماید. 


2۰ ۰ 
پیشگویی بر ضد ادوم 
۳۵ خداوند کلام خداوند بر 
من نازل شد: ۲«ای انسان 


خاکی, رویت را بسوی کوه سعیر بگردان 
و علیه آن پیشگویی کن "و بگو خداوند 
متعال چنین می فرماید: ای کوهستان 
سعیر من دشمن تو هستم. دست خود 
را دراز می‌کنم و ترا ویران و متروک 
می سازم. "شهرهایت را خراب و ویران 
می‌کنم تا غیر مسکون شوی و بدانی که 
من خداوند هستم. 

*تو دشمن همیشگی قوم اسرائیل 
بوده ای. در وقتی که مردم اسرائیل بخاطر 
گناهان شان مجازات می شدند تو هم در 
کشتن آن ها سهم گرفتی. *بنابران منء 
خداوند متعال. بحیات خودم قسم. که 
مرگ بسراغت میآید و از مرگ فرا رکرده 
نمی توانی. زیرا از مرگ و ریختن خون 
دیگران لذت می بری. ۷ کوهستان سعیر را 
ویران و متروک می سازم و کسانی که در 
آن رفت و آمد کنند از بین می برم. ۸ کوهها 
را با اجساد مقتولین می پوشانم و کوهها. 
تپه ها. دره ها و دریاها را از جنازه های 
کباتی که دز جنک کشته شده نله کر 


حزقیال ۳۴ - ۳۶ 


می‌کنم. *من ترا برای هميشه ویران می‌کنم 
و شهرهایت دیگر هرگز آباد نمی شوند. 
آنگاه می دانی که من خداوند هستم 

۲ باوجودیکه من در سرزمین اسرائیل 
بودم. تو گفتی مردم اسرائیل و بهودا 
متعلق به من هستند و سرزمین آن ها را 
تصرف می‌کنم. "بنابران آنچنان که 
من خداوند زنده 1 بحیات خودم 
سوگند. بخاطر خشم و حسد و کینه ای 
که نسبت به قوم اسرائیل داشته ای. ترا 
جزا میدهع و وی تاه سزای اعمانت 
پرسانم اه مرا رای ات 

۲و خواهی دانستت: .که من خداوند 
سخنان تحقیر آميزت را شنیدم که گفتی 
سرزمین اسرائیل ویران شده است و من 
آن را می بلعم. " همچنین با غرور و تکبر 
سخنان زیادی برضد من گفته ای و من 

همه را شنیدم.» 

۳ خداوند متعال به کوهستان سعیر 
می فرماید: «من ترا ویران می سازم و 
تمام مردم روی زمین شاد می شوند. 
*زیرا وقتی سرزمین اسرائیل که متعلق به 
فن حرف ویران شل‌شما خوشعال شذید. 
پس کوهستان سعیر و کشور ادوم. همگی 
بکلی ویران می شوند و آنگاه می دانند که 
من خداوند هستم.» 


برکت خدا بر اسرائیل 


ِِِ فرمود: «اتو ای 
سرائیل پیشگویی کن و بگو که به کلام 


من خداوند متعال» گوش ۳ 
می‌گویم: 


حزقیال ۳۶ 


"دشمنانت به تو اهانت کردند و گفتند 
که بلندیهای قدیمی تو متعلق به آن ها 
هستند. ۳آن ها ترا ویران ساختند و از 
هر طرف مورد تاخت و تاز قرار دادند تا 
تصرفت کنند. "پس ای کوهستان اسرائیل» 
به کلام منل» خداوند متعال. توجه کن که 
به کوهها. تیه ها وادیها. دره ها, خرابه ها 
و شهرهای متروکی که همسایگان کور 
و پیش آن ها را و ۳ 
اقوام. برض قوم آدوم شغله ور شده 
است. زیرا آن ها شما را تحقیر کرده 
متعلق بخود ساختند و همه تان را غارت 
و تاراج نمودند. "بنابران برای سرزمین 
اسرائیل پیشگویی کن و از جانب من. 
خداوند متعال. به کوهها. تپه ها دره ها و 
وادیها بگو: من بر همسایگانی که شما را 
تحقی رکرده اند بسیار خشمگین هستم. "و 
من. خداوند متعال. به شم وعده می دهم 
که این مردع خود شان تحفیر و رسوا 
ی وتیل "ما و ان کوهستان اش اش 
درختانت بار دیگر سبز می شوند و 
برای قوم برگزیدة من که بزودی بخانه 
و وطن خود مراجعت هی کنندء میوه 
بار می آورند. *من با تو هستم و به تو 
اطمینان می دهم که زمینت را قلبه کنند 
و در آن تخم بکارند. "جمعیت ترا زیاد 
می‌کنم. . شهرهایت مسکون و خرابه هایت 
دوباره آباد می شوند "و به تعداد انسان 
و حیوان می افزایم. آن ها زیاد و بارور 
می گردند. ترا مثل سابق معمور و بیشتر 
از پیش برکت وه آلکاه می دانی 
که من خداوند هستم. " قوم برگزیده خود. 


۱۳۳ 


اسرائیل را برایت بازمی گردانم و آن ها 
ترا 9 تصاحب می کنند و کر 
آن ها را بی اولاد نمی سازی. 
"خداوند متمال چنین می فرماید: 
۳ است و 0 خود 7 بش او لاو 
می سازد. 0 خداوند متعال. ۰ می‌گویم 
و یی 7 
بی اولاد نمی سازی. ۳و بعد از این به 
۱ 
و مسخره نمایند و کودکان ترا غارت کنند. 
خداوند متعال فرموده است.» 


زندگی تازه اسرائیل 

۴ کلام خداوند بر من نازل شد: ۳ «ان 
انسان خاکی. وقتی قوم اسرائیل در کشور 
خود زندگی می‌کردند. آن را با اعمال 
زشت خود آلوده ساختند. کردار آن ها 
در نظر من مثل حیض یک زن. نجس 
بود. "آن ها با خونریزی و بت پرستی آن 
سرزمین را نجس ساختند. بنابران بر آن ها 
خشمگین شدم. "آن ها را در بین اقوام و 
کشورهای جهان پرآگنده ساختم و به این 
ترتیب آن ها را مطابق کردار و رفتار شان 
جزا دادم. ۳اما وقتی که در کشورهای 
دیگر رفتند. نام معلاتن مرا بی حرمت 
ساختند. زیرا مردم م یگفتند: «اینها قوم 
نا از سرزمین او 
رانده شده اند.» ۱ "من نگران نام قدوس 
خود هستم که آن ها به هر جائ ی که رفتند. 
آن را بی حرمت کردند. 

"پس به قوم اسرائیل بگو خداوند 
تال چنین می فرماید: کاری را که 


۱۱۴ 


می خواهم بکنم بخاطر شما نیست. بلکه 
بخاطر نام پاک خودم است که شما آن 
را در هر کشوری که رفتید. بی حرمت 
ساختید. " عظمت نام خود راکه در میان 
تم هي هزگرن ی رفک شود نت 
نشان می دهم و بوسیلهٌ شما فدوسیت 
خود را در برابر چشمان آن ها آشکار 
می سازم. آن ها می دانند که من 
خداوند ۰ من خداوند متعال. این را 
گفته ام. "شما را از بین اقوام و کشورهای 
دیگر جمع می‌کنم و به وطن خودتان 
می‌آورم. بر شما آب پاک را می پاشم 
شها را از هی تحاسانت و یکی ها 
یکسا رل مت 
تج می بم ور9ح رد کر در وجود 
تان قرار می دهم. دل سنگی و نامطیع را 
از شما دور کرده. در عوض دل نرم و 
مُطیع به شما می دهم. "روح خود را در 
وجود نان جا می دهم نا اححام و قوانین 
فرا اطاعت تباییت ادن ری همه 
آن را به پدران تان بخشیدم ساکن شده. 
قوم برگزیده من می شوید و من خدای تان 
می باشم. *شما را از آلودگی ها پاک 
ع ۳ غله را برای تان فروان می‌کنم 
و دیگر روی قحطی را نمی بینید. "۳ به 
میوة درختان و محصول کشتزارها می افزایم 
و دیگر بخاطر قحطی پیش مردمان غیر. 
خوار و حقیر نمی شوید. ۱"آنگاه رفتار 
زشت گذشتة تان را بیاد می آورید و کردار 
بیح خود را در نظرگرفته و از اعمال 
زشت تان بیزار و پشیمان می شوید. "ای 
قوم اسرائیل. بدانید که من این کارها را 
بخاطر شما نمی‌کنم. پس باید از اعمال 


حزقیال ۰۳۶ ۳۷ 


گذشتهٌ تان خجالت بکشید. خداوند 
متعال فرموده است.» 

۳ خداوند متعال می فرماید: «در 1 
روزی که شما را ا زگناهان تان پاک سازم. 
ها با کون و رها با فزباره 
آباد د می کنم. 0 در نظر مردم 
رهگذر باثر و متروک بود قلبه می شود 

ها می‌گویند: انم تک 
و بی حاصل بود. حالا مثل باغ عدن 
شده است. خرابه ها و شهرهای ویران. 
پر جمعیت و شده اند.» ۶ آنگاه 
کشورهای همسایه که هنوز باقی مانده اند 
می دانند که من. خداوند. ویرانه ها را 
دوباره آباد کرده ام و زمینهای پژمرده و 
متروک را ریگ خر ماع و 
خداوند. این را گفته ام. « 

۲ خداوند متعال می فرماید: «بار 
دیگر می‌گذارم که قوم اسرائیل به حضور 
من دعا کنند تا من آنرا اجابت نموده و 
ها را مثل گلة گوسفند زیاد 
بساز. "همان طوری که شهراورشلم در 
گذشته. در روزهای عید پر از گوسفندان 
قربانی می شد. شهرهای ویران و متروک 
هم از جمعیت مملو می‌گردند. آنگاه همه 
می دانند که من خداوند هستم.» 


در استخوانهای خشک 
قدرت خداوند وجود مرا 


۳۷ فراگرفت و روح او مرا در 


دره ای برد که پر از استخوانهای خشک 
بود. "او مرا به اطراف دره هدایت کرد 
و دیدم که استخوانهای خشک در همه 
جا افتاده اند. "به من گفت: «ای انسان 


حزقیال ۳۷ 


خاکی. آیا این استخوانها می توانند دوباره 
زنده شوند؟» من جواب دادم: «ای 
خداوند متعال. خودت بهتر می دانی.» 
۱ 
استخوانهای خشک بگو: ای استخوانهای 
بخ گنج به کلام خداوند گوش بدهید که 
می فرماید: 0 
تا دوباره زنده شوید. "له نها گوشرت 
ی 
در شما آنگاه 
می دانید که من خداوند هستم.» 

"پس آنچه را که خداوند فرموده بود. 
پیشگویی کردم. ناگهان سر و صدائی 
برخاست و استخوانها به یکدیگر پیوست 
شدند. ۸در حالی که نگاه می‌کردم. دیدم 
که بر روی استخوانها گوشت و پی پیدا 
شک پوسکه آن‌ها را پشانته آما شور 
جان نداشتند. 

"سپس خداوند به من فرمود: «ای 
انسان خاکی. به روح بگ و که به امر من. 
خداوند متعال. وا دنیا بیاید 
و به بدن این کشته شدگان بدمد تا زنده 
شوند. » 
فرموده بود ِِ" کردم و روح کل ۳ 
آن ها داخل شد و همگی زنده شدند و با 
ایستادند و گروه بزرگی بوجود آمد. 

۲"بعد خداوند به من فرمود: «ای انسان 
خاکی. این استخوانها قوم اسرائیل 
هستند. آن ها می‌گویند: ما مثل این 
استخوانها خشک شده ایم و دیگر امیدی 
برای ما با من نمانده ِ و آبندة اج 
نداریم. "پس پیشگویی کن و از جانب 
من. خداوند متعال به آن ها بگو: ای 


۱۲۱۵ 


قوم برگزيدة من. من قبرهای تان را باز 
می کنم و شما را از آنجا بیرون کرده به 
سررمین اسرائیل بازمی گردانم. ۳ ای قوم 
برگزيدة من. وقتی قبرهای تان را گشودم و 
شما را 7 ۳ آنگاه می دانید که من 
خداوند هستم. ۴من روح خود را در شما 
قرار می دهم و شما زنده می شوید و شما 
را در خاک و وطن تان ساکن می سازم. 
آنوقت می دانید که من. خداوند هستم 
#۱ گت ۳ من. 
خداوند. این را گفته ام .« 


اتحاد بهودا و اسرائیل 
* کلام خداوند بر من نازل شد: ۶ «ای 
انسان خاکی. یک عصا را بگیر و بروی 


1 بنویس: «برای بهودا و قبایل متحد 


او»؛ بعد یک عصای دیگر را بگیر و 
بت این کلمات را بنویس: «برای 

سف. عصای افرایم و قبایل متحد او.» 
و 
از ۱۳۵ 
بگیر. *-۳بعد دستت را بلند کن که همه 
ببینند. وقتی قوم برگزیده ات بپرسند که 
منظررگو از انن کار یس به آم هایگ 
خداوند متعال چنین می فرماید: من قبایل 
اسرائیل و بهودا را با هم یکجا کرده 
مثل یک عصا در دست خود می‌گیرم. 
سین به آن ها یکر اون ماعال تین 
می فرماید: من قوم اسرائیل را از بین 
اقوام و از هرگوشة جهان جمع می‌کنم 
و به وطن شان بر می‌گردانم "تا بصورت 
یک قوم واحد درآیند. یک پادشاه بر 
همه ایشان حکومت خواهد کرد و دیگر 


۱۱۶ 


کي رم سیر هم "از آن 
بیعد دیگر خود را با بت پرستی و اعمال 
زشت و گناه آلوده نمی کنند: 2 ها را از 
تمام آلودگی ها پاک می سازم و از گناه 
گرکن باز می دارم. آنوقت آن ها قوم 
برگزیدة من می باشند و من خدای شان. 
۳ بنده ام داود پادشاه شان می شود و 
تحت رهبری یک پیشوا از تمام فرایض 
من پیروی کرده همه را بجا می آورند. 
*در آن سرزمینی که به بنده ام. . یعقوبت 
بخشیدم و پدران شان در زندگی 
می‌کردند. ساکن می شوند و خود شان با 
فرزندان و نواسه ها و اولادهٌ خود برای 
هميشه در آنجا بسر می برند و بنده ام» 
داود تا ابد بر آن ها پادشاهی می کند. 
با آن ها پیمان می بندم که تا ابد در 
صلح و امیت: زندگی. کنتنی.آنها را 
تو کیت می دهم. به تعداد شان می افزایم 
و عبادتگاه خود را در بین شان تا به ابد 
قرار می دهم. "مسکن من در بین آن ها 
بوده من خدای شان و آن ها قوم برگزیدة 
من می شوند. ۳ عبادتگاه مقدس 
خود را برای همیشه در بین شان برقرار 
سازم. آنگاه اقوام دیگر می دانند که من 
مت و بت را یرای شود 


برگزیده ام. ۰ 
پیشگویی بر ضد جوج 
۳۸ کلا م خداوند بر من نازل شد: 
"دای انسان خاک » رو سوی 


مررعین .هجوج بایست و علبه جوج: 
پادشاه ماشک و توبال پیشگویی کن "و 


به او بگو خداوند متعال چنین می فرماید: 


حزقیال ۰۳۷ ۳۸ 


ای جوج. پادشاه ماک و توبال» من 
دشمن تو هست + "در الاشه ات کیک 
می اندازم و ترا با لشکر بزرگ و سواران 
و اسپهای شان و افراد پیاده ات را که با 
زره و سپر و گرز و شمشیر مسلح هستند 
برای تیک آماده می سازم. *فارسء 
حبشه و فوط. مسلح با سپر و کلاهخود 
با تو همدست می شوند. *سرزمین جومر 
و تمام سپاه او و همچنین اهالی کشور 
توجرمه از شمال با بسیاری از مردم دیگر به 
قشون و می پیوندند. 
پس ای جوج. آماده باش و لشکرت 
0 *بعد از چند 
سال به تو امر میکنم که به کشور اسرائیل 
که مدتها ویران مانده بود و مردم [ از 
تبعید به ممالک مختلف. برگشته و در 
وطن خود در امنیت ساکن شده اند. حمله 
ی *و با لشکر و متحدینت مثل یک 
طوفان مهیب بر آن ها هجوم آوری و 
۲ خداوند متعال می فرماید: «نو ای 
8 در آن وقت نقشه های پلیدی را 
در سر می پرورانی "و می‌گونی: «من 
به جنگ اسرائیل می روم. شرا کیک 
کشور بی دفاع است و شهرهایش حصار 
ندارند. مردمش را که در حال آرامش و 
امنیت زندگی می‌کنند. از بین می برم. 
۲به آن شهرهائی که یک وقتی ویران 
بودند و حالا آباد و معمور و از مردمی 
پر شده اند که از کشورهای مختلف جهان 
بازگشته و در مرکز تجارت روی زمین 
ساکن شده اند. حمله می‌کنم و مواشی 
و مال: و داراتی آن ها زا بة غنیمت 


جزقیال ۳۹۰۳۸ 


می برم.» ۲مردم سبا و ودان و تاجران 
ترشیش و جوانان جنگجوی آن ها به تو 
می‌گویند: «آیا با لشکر خود آمده ای که 
نقره و طلای شان را غارت کنی و گاو 
و گوسفند و دارائی 
ببری ؟»» 

۳ خداوند متعال به من فر مود: «ای 
انسان خاکی. به فیح دک خداوند 
می فرماید: در وقتی که قوم برگزيد؛ من 
در کشور خود در آسودگی زندگی کنند. 
۶۵ تو با لشکر رک و سوارانت از 
دوزترین قسمت: شرت برای جمله بز فرم 
برگزیدة من. بنی اسرائیل. می آثی و مانند 
ابر روی زمین را می پوشانی. چون وقت 
معین فرا رسد. ترا ای جوج. برای جنگ 
به سرزمین خود می فرستم تا بوسیلهٌ تو 
قدوسیت خود را در برابر چشمان اقوام 
جهان آشکار سازم و آن ها مرا بشناسند.» 


آن ها را به غنیمت 


مجازات جوج 

۲ خداوند متعال می فرماید: «تو همان 
کسی هستی که مدتها قبل توسط بندگان 
خود. انبیای اسرائیل 
پیشگویی کردم و گفتم که در آیندة دور 
ترا برای حمله به اسراثیل می فرستم. 
کون ان زمان وفتی نگ اسرائیل 
بروی. خشم من افروخته می شود. 
خداوند. عتعال. فرموده است:. *امن با 
زلزلهة مهیبی 
سرزمین اسرائیل را تکان می دهد. 
"در حضور من تمام ماهیان بحر 
مرغان هوا. حیوانات صحرا. خزندگان 
و همه مردم روی زمین به لرزه می آیند. 


در باره ات 


۱۲۱۷ 


کوهها سرنگون می شوند و صخره ها و 
دیوارها فرومی ریزند. ای سق ۳ من 
که خداوند هستم. ترا با هر گونه بلاها 
شمشیر به جان هم افتاده یکدیگر را 
می‌کشند. "با مرض و خونریزی ترا 
مجازات می‌کنم و برای از بین بردن تو 
و سپاهت بارانهای سیل آسا و ژاله شدید 
و آتش و گوگرد را می فرستم. ""به این 
ترتیب عظمت و قدوسیت خود را به 
هم قومهای جهان آشکار می سازم. تا 
بدانند که من خداوند هستم. » 


لشکر جوج نابود می شود 
«ای انسان خاکی. علبه 
۳۹ جوج پیشگویی کن و بگو 


خداوند متعال می فرماید: ای جوج. 
پادشاه ماک و توبال. من دشمن تو 
تم! "من ترا از راهی که می روی؛ 
بر می‌گردانم و از دورترین نقطه شمال 
بسوی کوههای اسرائیل می آورم. "کما 
را از دست چپ و تير را از دست راستت 
می اندازم. "تو با سپاهیان و همراهانت 
بر کوههای اسرائیل کشته می شوی. 
اجساد تان را خوراک هر نوع مرغان 
شکاری و حیوانات وحشی می سازم. 
*همه تان در صحرا می میرید. من. خداوند 
متعال. این را گفته ام. *بر سرزمین 
وت و سس و ان 
آسودگی و امنیت زندگی می‌کنند. آتش 
می فرستم تا بدانند که من خداوند هستم. 
من 9 
قوم برگزیده ام» بنی اسرائیل. معروف و 


۲۱۱۸ 


مشهور می شود و دیگر نمیگذارم که نام 
با مق ی حرست کردق: آنوقت اقوام 
جهان می دانند که من خداوند. خدای 
مقدس اسرائیل هستم.» 
#خداوند متعال می فرماید: «آن 
روز موعود که در باره اش پیشگویی 
کرده ام. فرامی رسد.» *خداوند متعال 
می فرماید: «اهالی شهرهای اسرائیل 
از شهر بیرون شده تمام اسلحهٌ تان 
راء از قبیل سپر. کمان. نیزه ِِ 
برای سوختاندن جمع می کنند و 
آن ها مدت هفت س بصورت 1 
استفاده می کنند. "و از صحرا هیزم 
نمی آورند و به و برای بریدن 
چوب نمی روند. زیرا آن ها برای آتش 
از اسلْتة قتما کان عی گران. خارنگران 
خود را غارت می کنند و مال شان را 


بتاراج می برند.» 
تدفین جوج 


| 

وقوع همه اینها. برای جوج و عساکرش 
هدیره ای در اسرائیل در «وادی عابرین» 
که در شرق بحيرةٌ مُرده واقع است. تهیه 
می‌کنم. این قبرستان. راه عبور مردم 
را مسدود می سازد و نام آن وادی به 
«وادی سپاه جوج» می شود. زیر مج 
و سپاه او را در آنجا بخاک می سپارند. 
۷مدت هفت ماه را در بر می‌گیرد تا 
مردم اسرائیل هم آن ها را دفن کنند و 
آن سرزمین را پاک سازند. ""تمام مردم 
اسرائیل در تدفین آن ها شرکت م ی کنند. 
آن روز برای قوم اسرائیل روز نیکنامی 


حزقیال ۳۹ 


و افتخار می باشد و نام من تمجید و 
تجلیل می شود. ۴ در پایان مدت هفت 
ماه, عده ای تعیین می شوند تا به سراسر 
کشور اسرائیل بروند و جنازه های کسانی 
را که هنوز باقی مانده اند. دفن کنند تا 
آنجا بکلی پاک گردد. در هر جائی که 
استخوان انسانی را بیابند. یک علامت 
در کنارش می‌گذارند تا قبرکن ها بیایند 
و آنرا در «وادی سپاه وج » دفن کنند. 

ار ۲ نزدیک آنجا شهری بنام این 
ز سپاهیان می باشد.) به اين ترتیب آن 
سرزمین دوباره پاک می شود.» 

۲ خداوند متعال به من فرمود: «ای 
انسان خاکی. ی 
حیوانات وحشی بگو که از همه جا 
بيایند و از قربانی که برای شما تهیه 
کرده ام بخورید. این جشن بزرگ 
کوههای اسرائیل برپا می شود. به آنجا 
بروند. از گوشت فربانی بخورند و خون 
آن را بنوشند. ۷ گوشت جنگ آوران را 
بخورند و خون پادشاهان جهان را بنوشند 
که مثل قوچها. بره ها و گاوهای جاق 
و چلةٌ باشان کشته شده اند. *آنقدر از 

شت بخورند تا سیر شوند و خون آن 
را ۳ این جشن 
را برای آن ها بر ی 1۳82 "بر سر 
خوان من بيائید و گوشت اسپها و سواران 
و جنگ آوران را بخورید. خداوند متعال 
فرموده است.» 


بارگشت قوم اسرائیل 


۲" خداوند فرمود: ««به این طریق. جلال 
خود را به اقوام جهان آشکار می سازم 


جزقیال ۴۰۰۳۹ 


و آن ها می بینند که دست قدرت من 
مردم را چگونه مجازات می‌کند. "و از 
[ ببعد. قوم اسرائیل می دانند که من. 
خداوند. خدای شان هستم. ۳"همچنین 
ماقرا ی یرت ۶ رم 
اسرائیل براه گناه رفتند و به من خیانت 
ِِ تبعید شدند. بنابران من از 
ها روگردان شدم و آن ها را به دست 
نان خن سره همه ربا شرب 
شمشیر بکشند. ۴"آن ها را مطابق زشتیها 
و گناهان شان جزا دادم و روی خود را 
از ان ها پوشاندم.» 
خداوند متعال فرمود: «اما حالا 
بر قوم اسرائیل رحم کرده آن ها را از 
اسارت تجات می دهم و حرمت نام 
مقدس خود زا محقظ هی کم: وق 
آن ها به وطن خود برگردند و به زندگی 
آسوده و آرام شروع کنند. فایگر: نز متله 
نمی شوند و خیانتی را که در برابر من 
ورزیده اند از یاد می برند و هیچ کسی 
نمی تواند آن ها را بترساند. ۲آن ها 
را از بین مردم و کشورهای دشمنان به 
وطن شان بازمی‌گردانم و بدین ترتیب 
بوسیلة ایشان به قومها نشان می دهم که 
من قدوس هستم. آنگاه قوم اسرائیل 
می دانند که من. خداوند. خدای شان 
هستم و من بودم که آن ها زا کال 
اقوام جهان تبعید کردم و بعد همه را 
جع تهوهه 4 وطن رده 60 بازآوردم 
و هیچ کسی را بجا نگذاشتم. 
روح خود را بر آن ها 1 
از آن ها روبرنم یگردانم. من که خداوند 
هستم. این را گفته ام.» 


۱۲۲۹ 


رژیای عبادتگاه آینده 
(۴۰: ۰-۱ ۴۸: ۳۵) 


محوطهٌ عبادتگاه 
در سال بیست و پنجم تبعید 
مك یعنی چهارده سال پس 
از تسخیر اورشلیم و در روز دهم ماه اول 
سال بود که قدرت خداوند را در خود 
احساس کردم. "خداوند در ریا مرا به 
سرزمین اسرائیل آورده بر کوه بلندی قرار 
داد. در سمت جنوب آن یک عده بناهائی 
را 0 "وقتی مرا 
نزدیکتر برد. با مردی روبرو شدم که مثل 
فلز برئج می درشهيد, در دست خود ر 
ریسمان و یک چوب اندازه‌گیری داشت 
و پیش دروازهٌ عبادتگاه ایستاده بود. 
*مرد به من گفت: «ای مرد خاکی. 
نگاه کن و بدقت گوش بده و هر چیزی را 
که به تو نشان می دهم بخاطر بسپار. زیرا 
به همین منظور به اینجا آورده شده ای. تو 
ی 
باید به قوم اسرائیل بگوئی. ۳ 


دروازة شرقی 

۵عبادتگاه خداوند را دیدم که دیواری 
دورادور آن را احاطه کرده بود. آن مرد با 
چوب اندازه گیری خود که سه متر طول 
داشت دیوار را اندازه کرد. ضخامت 
من دیوار و ارتفاع آن هم سه متر بود. *سپس 
بطرف دروازةشرقی رفت. از زین الا شد 
و از دروازة دیگر ی که سه متر عرض داشت 
کشت و داخل یک دهلیز شد. ۲۷از 


۱۳۰ 


دهلیز گذشت داخل یک سالون شد که 
در هر دو طرف آن سه اطاق نگاهبانی 
فاصلة بین دیوارهای اطاقها او تا 
بود. در پیشروی هر اطاق یک دیوار به 
و رب ۳ 
داشت. در انتهای سالون. یک دهلیز 
ی و 
متر بود. بلندی هر پلةٌ دروازهٌ ان دو و 
نیم متر بود. سل دهلیز به دروازهٌ اطاق 
روبروی عبادتگاه منتهی می شد. آن 
اطاق چهار متر طول داشت. دیوارهای 
انتهای آن که در دو طرف راه دخول 
صحن عبادتگاه بنا یافته بودند. هر کدام 
یک متر ضخامت داشت 

۳ بعد عرض سالون. یعنی از پشت دیوار 
یک اطاق نگاهبانی تا عقب دیوار مقابل 
2 را اندازه کرد و اين مسافه دوازده و نیم 
متر بود. ۴"اطاق انتهای سالون را که به 
حویلی عبادتگاه باز می شد اندازه کرد. 
فاصلةً آن ده متر بود. *مسافةّ بین دیوار 
خارجی تا انتهای اطاق آخری بیست و پنج 
وگ ۴تمام دیوارهای خارجی اطاقها 
و همچنین دیوار بین آن ها دارای کلکینها 
بودند. دیوارهای داخل سالون با تصاویر 
درختان خرما تزئین شده بودند. 

حویلی بیرونی 

۷بعد آن شخص مرا به حویلی بیرونی 
برد. به دورادور حویلی سی اطاق بنا 
یافته بود و پیاده روی پیشروی اطاقها 
همگی با سنگ فرش شده بودند * که 
دورا دور حویلی را می پوشاند. سطح 


حزقیال ۴۰ 


حویلی بیرونی پائینتر از سطح حویلی 
داخلی قرار داشت. * در مقابل دروازه 
شرقی. دروازة دیگری وجود داشت که 
به حویلی داخلی بازمی شد. وقتی طول 
بین دو دروازه را اندازه کرد. فاصلهٌ آن 
پنجاه متر بود. 


دروازهٌ شمالی 

۳بعد آن مرد به سوی دروازهٌ شمالی 
که به حویلی بیرونی باز می شد. رفت و 
آن را اندازه کرد. "در آنجا هم سه اطاق 
نگهبانی در هر دو طرف دروازه قرار 
کشت اهاز ات اطاقها چراید به اند ره 
اطاقهای دروازهٌ شرقی بود. مجموع طول 
محوطة دروازه بیست و بنج هر رن 
آن دوازده و نیم متر بود. ۲"اطاق بزرگ. 
کلکینها. تزئینات دیوارهای این دروازه 
همگی مثل دروازةُ شرقی بود. در اینجا 
هم یک زین هفت پله ای در پیشروی 
دروازه قرار داشت و اطاق بزرگ نیز در 
انتهای سالون و مشرف به حویلی بود. 
#9 اه ۳۰۸ 17 
قی. یک دروازهٌ دیگر وجود دا شت که 
به 9 داخلی باز می شد. مسافةً بین 

دو دروازه پنجاه متر بود. 

دروازهٌ جنوبی 

"سپس آن مرد مرا بطرف دروازه جنوبی 
راهنمائی کرد. او دیوار داخلی و دیگر 
جاهای آثرا اندازه کرد و انداز؛ آن هم 
مثل اندازةٌ دروازه های دیگر بود. *مانند 
دروازه های دیگر دارای یک سالون و 
دیوارهای کلکین دار بود. طول محوطه 


حزقیال ۴۰ 


این دروازه هم بیست و پنج متر و عرضش 
دوازده و نیم متر بود "و همچنین یک 
زینة هفت پله ای داشت. دیوارهایش با 
تصاویر درختان خرما تزئین شده بودند. 
ارم 
داخلی باز می شد. مسافة بین این دو 
دروازه هم پنجاه متر بود. 


دروازهٌ جنوبی حویلی داخلی 

"بعد آن مرد مرا از راه دروازهٌ جنوبی 
به حویلی داخلی برد. او محوطٌ این 
دروازه را اندازه کرد و اندازه هایش 
برایر به اندازه های دروازه های بیرونی 
بود. ۳-۷ اندازه اطاقهای نگهبانی, اطاق 
بزرگ و دیوار های سالون یک چیز بود. 
اطاقها دارای چند کلکین بودند. مساحت 
محوطهٌ این دروازه هم بیست و پنج متر 
در دوازده و نیم متر بود. ۱"اطاق بزرگ 
آن بطرف حویلی بیرونی باز می شد و 
دیوارهای سالون آن با تصاویر درختان 
غرما کا کنخ ظده دنه اما زنط ای 
دروازه هشت پله داشت 


دروازهٌ شرقی حویلی داخلی 

"سپس مرا از طریق دروازة شرقی 
به حویلی داخلی برد. وقتی این دروازه 
را اندازه کرد. اندازه اش برابر به اندازهٌ 
دروازه های دیگر بود. ۲۳ اندازهٌ اطاقهای 
نگهبانی. اطاق بزرگ و دیوارهای سالون 
هم فرقی نداشت. مساحت محوطه دروازه 
و ی ی 
بود. "اطاق بزرگ آن به طرف حویلی 
بیرونی باز می شد و دیوارهایش همچنان 


۱۲۱ 


با نقش درختان خرما تزئین یافته بودند. 
زینة این دروازه هم هشت پله داشت 


دروازهٌ شمالی حویلی داخلی 

*آن مرد مرا از آنجا به درواز؛ شمالی 
حویلی داخلی برد و آن را اندازه کرد. 
اندازه های این دروازه برایر به اندازه های 
دروازه های قیگر بودند. ۳اینجا هم 
دارای اطاقهای نگهبانی. اطاق بزرگ و 
دیوارهای مزین به نقش درختان خرما 
بود. داخل سالون اين دروازه نیز مانند 
سایر دروازه ها چند کلکین داشت و طول 
محوطه آن و 
دوازده و نیم متر بود. ""اطاق بزرگ 
آن مقابل حویلی بیرونی قرار داشت و 
دیوارهای سالون هم با تصاویر درختان 
خرما تزئین شده بودند. زينة این دروازه 
نیز هشت پله داشت 


اطاقهای مخصوص قربانی 

از اطاق بزرگ دروازه؛ُ شمالی یک 
دروازه به اطاق دیگری باز می شد. در 
این اطاق گوشت قربانی سوختنی را 
می شستند. *چهار میز در دو طرف این 
اطاق قراز داشت. بالای آن ها حیواثات 
قربانی سوختنی و قربانی گناه را دبح 
می‌کردند. *بیرون اطاق بزرگ هم چهار 
میز در دو طرف راه دخول دروازهٌ شمالی 
وجود داشت. ی مجموعاً هشت 
میز بود که چهار عدد آن ها در داخل و 
چهار تای دیگر آن ها بیرون بودند و بر 
آن ها حیوانات قربانی را سر می بریدند. 
"چهار میز سنگی را هم ساخته بودند و 


۱۲ حزقیال 
بالای آن ها آلات و لوازمی را که برای 
فربانی به کار می رفتند. یکلا شکنت: 
طول و عرض آن ها هفتاد و پنج سانتی 
متر و بلندی آن ها پنجاه سانتی متر بود. 
۳ دورادور میزها چنگک هائی به طول 
چهار انگشت نصب شده بودند. گوشت 
قربانی را بر آن میزها می‌گذاشتند. 

۴ در حویلی داخلی دو اطاق بود. یکی 
از آن ها رو بطرف جنوب. در پهلوی 
دروازة شمالی و دیگری رو بطرف شمال 
در کنار دروازةٌ جنوبی واقع بود. ۶ آن 
هر ج. به من گفت: «اطاق رو بجنوب. 
مربوط کاهنانی است که در عبادتگاه 
خدمت می‌کنند ۴و اطاق رو به شمال. 
برای کاهنانی است که مسئول قربانگاه 
می باشند. این کاهنان همگی اولاده 
صادوق هستند. اینها یگانه اعضای قبیله 
لاو خسل که انجازه: هار در بخضوو 
خداوند بایستند و او را خدمت کنند.» 


عبادتگاه 


۷"آن مرد حویلی داخلی را اندازه 
کرد و مساحت آن پنجاه متر مربع بود. 
قربانگاهی هم در پیشروی عبادتگاه 
قرار داشت. ۴۸بعد مرا به اطاق ورودی 
عبادتگاه برد و دیوارهای دو طرف آن را 
اندازه کرد. عرض رهرو آن هفت متر. 
عرض دیوارهای هر دو طرف یک و نیم 
متر بود. *؟طول این اطاق ورودی ده متر 
و عرض آن شش متر بود. از یک زینه ای 
که ده پله داشت می توان به این اطاق 
بالا رفت. در دو طرف دروازهٌ دخول دو 
ستون قرار داشت. 


۴۱۱ ۴۳۰ 

مرکزی» یعنی جایگاه مقدس. 
برد و دو ستونی را که راه دخول آن بود 
اندازه کرد و عرض هر یک از آن ها در 
حدود سه متر "و عرض راه دخول پنج 
متر بود. دیوارهای هر دو طرف دو و 
نیم متر ضخامت داشتند. سپس خود 
جایگاه مقدس را اندازه کرد. طول آن 
بیست متر و عرض آن ده متر بود. ۳او 
از آنجا به اطاق داخلی رفت و راه دخول 
آن زا انتاره کته طول آن یی مت و 
عرض آن سه متر بود و دیوارهای دو 
طرف آن سه و نیم متر ضخامت داشتند. 
؟ بعد مساحت آن اطاق را اندازه کرد و ده 
متر مربع بود. آن مرد به من گفت: «اين 
قدس الا قداس است.» 


اطاقهای متصل دیوار احاطه 


سپس دیوارعبادتگاه را اندازه گرفت. 
ضخامت آن سه متر. دورادور قسمت 
خارجی آن یک سلسله اطاقهای کوچک 
به عرض دو متر ساخته شده بودند. "این 
اطاقها در سه طبقه ساخته شده بودند و 
در هر طبقه سی اطاق وجود داشت 
دیوار خارجی هر طبقه نازکتر از دیوار 
طبقهٌ پائینتر بود تا دیوار بالائی سبکتر 
بوده بر دیوا ز پائین خود فشار وارد نکند. 
۲دیوار عبادتگاه از بیرون طوری معلوم 
می شد که گوئی ضخامتش از پائین تا 
بالا یکسان است. در دو طرف عبادتگاه. 
در قسمت خارجی اطاقها دو زینه برای 
رفتن به طبقه های بالا ساخته شده بودند. 
*"ضخامت دیوار خارجی سه متر بود. 


حزقیال ۴۱ 


یک دروازه از طرف شمال عبادتگاه و 
یک دروازه از طرف جنوب آن به ۳ 
اطاقها باز می شد. همچنین دیدم که 
که هه عرص هو وم مش دور دور 
عبادتگاه را پوشیده بود. این صفه با 
اطاقهای مجاور هم سطح و سه متر از 
زمین بلندتر بود. بین ضفه و اطاقهای 
کاهنان یک زمین خالی به وسعت ده 
متر به موازات اطاقهای مجاور عبادتگاه 
وجود داشت. 


تعمیر بطرف غرب 
"یک عمارت در سمت غربی و مقابل 
عبادتگاه ساخته شده بود که عرض آن سی 
و پنج متر و طول آن چهل و پنج متر بود. 
دیوارهایش دو نیم متر ضخامت داشتند. 
مجموع اندازه های عبادتگاه 
۳بعد آن مرد عبادتگاه را از بیرون 
اندازه کرد و طول آن پنجاه متر بود. 
خویان و سا ها نبا دیراهاننن شاه 
متر طول داشت "و عرض قسمت شمال 


عبادتگاه و حویلی آن هم پنجاه متر بود. 
* بعد طول عمارتی را که در سمت غرب 


عبادتگاه واقع بود. اندازه کرد و طول آن 
با دیوارهای دو طرفش پنجاه متر بود. 
جزئیات عبادتگاه 

اطاق ورودی عبادتگاه. جایگاه مقدس 
و قدس الاقداس. همه از صحن تا 
کلکتها: روکش چوبی داشتند. انتنا ۲ 
دیوارهای داخلی عبادتگاه تا حصه بالای 
دروازه ها نقش فرشتگان حکاکی شده 


۱۳۳۳ 


بودند و بین هر دو فرشته یک درخت 
خرما نقش شده بود. هر فرشته دو روی 
داشت. "یکی از آن دو روی. شبیه 
انسان بود و رو سوی درخت خرما در 
یک سمت و دومی شبیه روی شیر و 
رو بطرف درخت خرمای سمت دیگر 
داشت. تزئین دورادور دیوار داخلی 
ری هی ارو 


قربانگاه چوبی 

ات وان تام لگ 
مقدس مریع شکل بود و چوکات 
دروازهٌ قسن اه 9 مره با مان ۱ 

بود. "یک قربانگاه چوبی به بلندی 
یک و قيم مت و مخت یک نو #مريم 
داشت. کنجها, پایه ها و 
دیوارهایش همه چوبی بودند. آن مرد به 
من گفت: «اين میزی است که در حضور 
خداوند می باشد.» 


در آنجا قرار 


دروازه ها 


"در انتهای راه دخول جایگاه مقدس 
یک دروازه بود و در انتهای قدس الاقداس 
هم یک دروازهٌ دیگر وجود داشت. "این 
دروازه ها دو پله ای بودند و از وسط باز 
می شدند. ۵دروازه ها ی جایگاه مقدس 
هم مثل دیوارها با تصاویر فرشتگان و 
درختان خرما تزئین شده بودند. بر حصه 
خارجی اطاق ورودی یک سایبان چوبی 
بود. "بر دیوارهای دو طرف هم تصاویر 
درختان خرما نقش شده بودند و دیوار 


‌ دارای پنجره ها بود. اطاق پهلوی 


عبادتگاه نیز یک سایبان داشت 


۱۳۴ 


اطاقهای کاهنان 
۲ ۳۴ بعد آن مرد مرا از عبادتگاه 

به حویلی بیرونی. بسوی 
اطاقهائی برد که در قسمت شمال 
عبادتگاه و نزدیک عمارت غربی بودند. 
"طول عمارت غربی پنجاه متر و عرض 
آن بیست و پنج متر بود. "در یک طرف 
این عمارت. ساحه ای با عرض ده متر 
در امتداد عبادتگاه و در سمت دیگر 
آن. سنگفرش حویلی بیرونی بود. اين 
عمارت سه طبقه داشت و اطاقهای طقة 
بالا از اطاقهای طبقةٌ پائین عقبتر بودند. 
۴در امتداد سمت شمال این عمارت یک 
راهرو به عرض پنج متر و طول پنجاه متر 
وجود داشت. راههای دخول در سمت 
شمال بود. «اطاقهای طبقة بالائ‌کوچکتر 
از اطاقهای طبعَهٌ وسطی و پائینی بودند. 
زیرا آن ها کمی عقبتر ساخته شده بودند. 
*اطاقهای این عمارت بر خلاف سایر 
عمارات ستون نداشتند و به همین لحاظ 
اطاقهای طبقةٌ بالائی کوچکتر از اطاقهای 
طبقهٌ زیرین بودند. "یک دیوار موازی 
به اطاقها و حویلی بیرونی قرار داشت و 
طول آن بیست و پنج متر بود. *ردیف 
اطاقهائی که در امتداد حویلی بیرونی 
بودند بیست و پنج متر طول داشت. اما 
طول ردیف اطاقهای دیگر پنجاه متر 
بود. "از حویلی بیرونی ک دروازه 
به اطاقهای پائینی باز می شد. در سمت 
جنوب عبادتگاه. نزدیک ساختمان غربی 
عبادتگاه. عمارت مشابهی با یک سلسله 
اطاقهائی وجود داشت. "در پیشروی 


حزقیال ۴۲ 


اطاقها. مثل عمارت شمالی یک راهروی 
به همان طول و عرض و شکل و ترتیب 
دروازه های و قرار داشت. 9 
مدخل راهرو. موازی به دیوار مقابل که 
به طرف شرق امتداد داشت. یک دروازه 
برای دخول به اطاقها وجود داشت. 

۳ ان مرد به من گفت: «عمارات 
شمالی و جنوب ی که در دو طرف عبادتگاه 
بنا یافته اند. مقدس مکی از انا 
کاهنانی که در حضور خداوند شرفیابت 
و هدایای آردی و هدایای جرم و گناه را 
مقدس هستند. ۴"وقتی کاهنان بخواهند 
از عبادتگاه بیرون بروند. باید پیش از 
رفتن به حویلی بیرونی لباس خود را 
تبدیل کنند و با لباسهای مخصوصی که 
برای خدمت پوشیده آند 9 نروند. 
چون این لباسها مقدس اند. پیش پیش از ورود 
ی 9 باز اند. باید 
لباس دیگری پیوشند ۰« 

اندازهةٌ محوطه عبادتگاه 

*آن مرد پس از آنکه از اندازه‌گیری 
ساحه داخلی عبادتگاه فارغ شد. 
مرا از راه دروازهٌ شرقی یرون برد ۳ 
ساحهً دورادور [ را هم اندازه 8ب ۳۳ 
*سمت شرقی آثرا دو صد و پنجاه متر 
اندازه کرد ۲و سمت: شمالی. آنرا نیز دو 
صد و پنجاه متر اندازه کرد. بعد به 
و آنرا دو صد و 
سپس سمت 
غربی آنرا نیز دو صد و پنجاه متر اندازه 


پنجاه متر اندازه نمود. 


جزقیال ۰۴۲ ۴۳ 


کرد. "یک دیوار. جایگاه مقدس را از 
جاهای دیگر جدا می ساخت. 


حضور پر جلال خداوند 
بعد آن شخص مرا به 


۳ دروازه ای که رو به مشرق 


بود. برد. "ناگهان جلال خداوند اسرائیل 
از جانب مشرق پدید شد و آواز او مثل 
غرش دریای خروشان بود و روی زمین از 
نور جلال او روشن شد. "این ریا مانند 
دو رژیائی بود که قبلاً دیده بودم. یکی در 
وقتی که خداوند برای خراب کردن اورشلیم 
آمد و دیگری درکنار دریای خابور. آنگاه 
رو بخاک افتادم. "نور جلال خداوند از 
کنار من گذشت و از راه دروازه ای که رو 
به مشرق بود. به داخل عبادتگاه رقت. 
«آنوقت روح خداوند مرا برداشت و به 
حویلی داخلی برد و دیدم که حضور پر 
جلال خداوند عبادتگاه را بر گرا 

*در حالیکه آن مرد پهلوی من ایستاده 
بود. صدای خداوند را شنیدم که از 
داخل عبادتگاه با من صحیت هی کرد. 
۲خداوند به من فرمود: «ای انسان 
خاکی, اینجا. جایگاه تخت من و جای 
قدمهای منِ است. در اینجا تا ابد در 
بین قوم برگزیدة خود ساکن می شوم. 
مودم اسرائیل و پادشاهان شان دیگر 
هرگز با بت پرستی و پرستش مقبرة 
پادشاهان خود نام مقدس مرا بی حرمت 
نمی سازند. "پادشاهان شان قصر خود 
را درکنار خانهة من آباد کردند که بین من و 
آن ها فقط یک دیوار حایل بود. چون 
آن ها با اعمال زشت خود نام مقدس 


۱۱۵ 


مرا بی حرمت ساختند. بنابران من هم 
با خشم و غضب آن ها را هلاک کردم. 
"حالا باید بتها و مقبره های پادشاهان را 
از خود دور کنند تا من برای هميشه در 

۲ خداوند به کلام خود ادامه داده فرمود: 
«ای انسان خاکی. همه چیزهائی را که 
در بارةٌ عبادتگاه دیدی برای قوم اسرائیل 
شرح بده و آن ها را از نقشه و طرح آن 
آکاخسای تا از کارهاشن زشتی که کرده اند 
خجالت بکشند. پس از آنکه آن ها واقعاً 
از اعمال بد خود اظهار پشیمانی کردند. 
آنگاه تمام جزئیات ساختمان عبادتگاه را 
از قبیل نقشه. طرح. دروازه هاء راه دخول 
و تمام مقررات و قوانین مربوط به آن را 
برای شان تشریح کن. "اینست مقررات 
عبادتگاه: : تمام 3 عبادتگاه که بر فراز 
کوه بنا شده است. مقدس می باشد. بلی 
مقررات عبادتگاه همین است.» 

قربانگاه 

۳اندازه های قربانگاه به این ترتیب 
است: بلندی پایة مرد بع شکل آن نیم متر و 
۳ 
۲ بالای اين پایه یک ضْفة چها رکنجه به 
ان 
۳ ۲۳ 

بالای ضْفهٌ زیرین یک ضفهٌ دیگر به 
بلندی دو متر قرار داشت. این ضفه هم از 
هر طرف نیم متر از لب ضَفة زیرین دور 
بود. * صفهٌ سوم هم به همین ترتیب بالاای 
صفهٌ دوم ساخته شده بود. قربانیها را بر 
ضفه فوقانی که در هرکنج خود یک شاخ 


۱۶ 


داشت. ا ‏ رت رم 
شکل رسنی مریک هفت متر وا 
لب پایه تا صفهٌ زیرین» ار 
متر بود. در سمت شرقی قربانگاه یک 


تقدیس قربانگاه 

۸ خداوند متعال به من فرمود: «ای 
انسان خاکی. به آنچه که می‌گویم بدقت 
گوشن ناف . وقتی این قربانگاه ساخته شد. 
باید قربانیهای سوختنی را بر آن تقدیم 
کنید و خون آن ها را بر قربانگاه بپاشید. 
*تنها کاهنانی که اولادة صادوق و از قبیلة 
لاوی باشند. می توانند بحضور من بیایند 
و خدمت کنند. من که خداوند متعال 

امر می‌کنم که یک گوساله را بعنوان قربانی 
کگناه تفدیم 0 *بعد کمی_ از خونش 
بر چهار شاخ قربانگاه و چهار 
گوشة ضفة وسطی و لبة آن بپاش. به اين 
ترتیب قربانگاه را تقدیس کرده و میرک 
می سازی. "سپس گوساله ای را که بعنوان 
قربانی گناه تقدیم شده بگیر و در جای 
معینی در بیرون عبادتگاه بسوزان. 

"در روز دوم یک ار 3بی اب (۱ 
بعنوان قربانی گناه تقدیم کن تا قربانگاه 
ود هی هم رن 
گوساله طاهر شده بود. ۳"بعد از 
مراسم تطهیر. ی 
بی عیب را ا زگله بگیر و آن ها را قربانی 
کن. "بعد آن ها را بحضور من بیاور تا 
کاهنان بر آن ها نمک بیاشند و بعنوان 


حزقیال ۰۴۳ ۴۴ 


قربانی سوختنی برای من تقدیم کنند. 
۳ تا یک هفته, هر روز یک بز نره یک 
گوساله و یک قوچ را که سالم و بی عیب 
باشند. از بین گله بیاور و بعنوان قربانی 
گناه تقدیم کن. * کاهنان باید تا هفت 
روز مراسم تقدیس و نبرک قربانگاه 
را برگزار کنند تا به این طریق قربانگاه 
تقدیس گردد. "در پایان هفت روز و از 
روز هشتم ببعد. کاهنان باید قربانیهای 
سوختنی و قربانیهای سلامتی را که مردم 
می آورند بر قربانگاه تقدیم کنند. آنگاه 
و خوتو ی رای قی سوم ابیز هر 
خداوند متعال. . می‌گویم س 
دروازهٌ بسته 
بعد آن مرد مرا دوباره به 
۳۳ دروازهٌ خارجی عبادتگاه که رو به 
مشرق بود. ثرد. "خداوند به من فرمود: «اين 
دروازه باید هميشه بسته باشد و هیچ کسی 
اجازه ندارد که آن را باز کند. زیرا من 
خداوند که خدای اسرائیل هستم از آن 
داخل شده ام بنابران آن دروازه هميشه 
بسته بمائد. "تنها رئیس. چون ریاست 
قوم را بعهده دارد. می تواند در داخل آن 
بنشیند و در حضور من از خوراک مقدس 
بخورد. اما او فقط از طریق راه دخول 
اطاق بزرگ داخل شود و از همان راه 
رازن ثر ۳:3 
قوانین دخول عبادتگاه 
۴بعد مرا از آنجا از راه دروازهُ شمالی 


به پیشروی عبادتگاه آورد. در آنجا دیدم 
که حلال حضور خداوند عبا دتگاه را 
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که من رو بخاک افتادم و سجده 
کردم. 3 به من فرمود: «ای انسان 
خاکی. به آنچه که می بینی و می شنوی 
بدقت توجه کن و قوانین و مقررات 
عبادتگاه مرا بجا آور و باید بدانی که چه 
اشخاصی داخل عبادتگاه شده می توانند 
و چه کسانی نمی توانند. *به قوم تافرمان 
اسرائیل بگو خداوند متعال می فرماید: 
ای بنی اسرائیل. شما باید به کارهای 
زشت و قبیح تان خانمه بدهید. ۲زیرا 
وقتی برای من گوشت و خون قربانی را 
تقدیم م ی کنید. به مردم بیگانه و نامختون 
احازه می دهید که به عبادتگاه بیایند و 
آن را نجس سازند. با این اعمال گناه آلود 
تانق شمان مزا کته اید: 
مقدسی را که به شما سپرده ۳2 اجراء 
نکرده اید. بلکه در عوض اشخاص بیگانه 
را مأمور ساخته اید تا امور عبادتگاه مرا 
اداره نمایند.» 


*وظایت 


*خداوند متعال می فرماید: «اشخاص 
۳ 0 9 و حتی 
می‌کنند. 7 
داخل شوند. 
لاویان وکهانت 

امن آن لاویانی را که همراه با سایر مردم؛ 
مرا ترک کردند و به دنل بتها رفتند. جزا 
می دهم. ۲آن ها می توانند از دروازه های 
عبادتگاه مراقبت کنند و کارهای آن را 
اجراء نمایند. آن ها حیواناتی را که مردم 


و در خدمت مردم باشند. "اما بخاطریکه 


۱۱۷ 


آن ها قوع اسراجل را به مت پرستی سویی 
کردند و بسوی گناه کشاندنده بتابرآن مرن 
خداوند. قسم خورده ام که آن ها را به 
سزای اعمال شان برسانم. ""آن ها دیگر 
نمی توانند به من نزدیک شوند. بعنوان 
کاهن مرا خدمت کنند و يا به چیزهائی که 
مقدسند دست بزنند. پس آن ها باید جزای 
گناهانی را که ۷ تنتتتای ۱:۲ 
اینهم می توانند در عبادتگاه من مشغول 
خدمت باشند. وظایفی را که بدوش دارند 
اجراء نمایند و به همه کارهای دیگر ك 
زسیدگی کنند:» 
کاهنان 

۵ خداوند متعال فرمود: «وقتی سایر 
قوم اسرائیل مرا ترک کردند و گمراه 
شدند. از قبیلةً لاوی تنها اولادهٌ صادوق 
به وظیفهٌ کاهنی خود ادامه دادند. لهذا 
فقط آن ها اجازه دارند که بحضور من 
یایند و مرا خدمت کنند قریانی ها را 
تقدیم نمایند. ۴ تنها آن ها می توانند که 
به داخل عبادتگاه من بيایند. به قربانگاه 
من نزدیک شوند و مراسم عبادت را 
نظارت کنند. ۷ وقتی به حویلی داخلی 
وارد می شوند. باید لباس کتان بپوشند و 
هنگام خدمت در آنجا نباید هیچ لباسی 
پشمی به تن داشته باشد. "برای اینکه 
عرق نکنند. باید دستار و زیر جامهٌ کتان 
بپوشند. "پیش از آنکه به حویلی بیرونی 
پیش مردم بروند. لباس خدمت را از تن 
بیرون کنند و در اطاقهای مقدس بگذارند 
و لباس عادی بپوشند. مبادا مردم با تماس 
به لباس مقدس آن ها صدمه ببینند. 


۱۱۸ 


۴ کاهنان نباید موی سر خود را بتراشند 
با فوعن درای قاشته پاش نلکه آن را 
باید کوتاه کنند. " کاهن پیش از داخل 
شدن به حویلی داخلی نباید شراب بنوشد. 
"او نباند. یا زن بیوه با طلاق شده ازدواج 
کننن بلکه یک دشر باکر4 انترایلی با 
بیوه ای را که شوهرش کاهن بوده باشد به 

۳ کاهنان باید فرق بین جیرهای مقدس 
و غیر مقدس را به قوم برگزيد؛ من تعلیم 
بدهند و به آن ها بگویند که چه چیزی 
شرعاً پاک است و چه چیزی پاک نیست. 
۴ به عنوان قاضی دعوای مردم را حل و 
فصل نمایند و هر فیصله که می‌کنند باید 
بر اساس قانون باشد. در مراسم برگزاری 
عیدها قوانین و فرایض مرا بجا آورند و 

* کاهن نباید با نزدیک شدن به 
جنازه ای خود را نجس سازد. مگر اینکه 
جنازه پدر» مادر. پسر» دختر» برادر و با 
خواهرش که شوهر نکرده. باشد. ۲۶ بعد 
از طاهر شدن باید هفت روز صبر کند و 
بعد می تواند دوباره به وظایف خود در 
عبادتگاه بپردازد. من. خداوند متعال. 
این را گفته ام.» 

۲ خداوند متعال می فرماید: «در آن 
روز وقتی کاهن برای خدمت به حویلی 
داخلی عبادتگاه وارد می شود. باید برای 
خود قربانی گناه تقدیم کند. 

۸ کاهتان نباید در بین قوم اسرائیل 
ملک و میراثی داشته باشند. زیرا من 
ملک و میراث آن ها هستم. ۳ 
می توانند از هدایای آردی و قربانی های 
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جرم و گناه و هر چیز دیگری که مردم 
وقف من می کنند برای خوراک خود 
استفاده نمایند. "محصولات اول باغ 
و زمین و تمام هدایای دیگری که به من 
تقدیم می شوند به کاهنان تعلق می‌گیرند. 
تا من خانه های هرد را برکت تسم 
" کاهنان نباید گوشت پرنده و حیوانی را 
که رده ۳ بوسيلةً جانوری دریده شده 
باشد. بخورند.» 

تقسیمات زمین 
۴۵ وقتی زمین را بین قبایل 

اسرائیل تقسیم م یکنید. » باید 
یک حصهٌ آن که طولش دوازده و نیم 
کیلومتر و عرضش ده کیلومتر باشد. سهم 
خداوند باشد. تمام این ساحه مقدس 
پشمار می رود. ""اين ساحه مقدس 
باید به دو حصه مساوی تقسیم گردد. 
یعنی هر حصه آن دوازده و نیم کیلومتر در 
پنج کیلومتر باشد. در یکی از این دو 
حصه باید عبادتگاه خداوند و جایگاه 
مقدس ساخته شود. مساحت عبادتگاه 
باید دو صد و پنجاه متر مربع و زمین, 
خالی دورادور آن به عرض بیست و پنج 
مر باتک "این قسمت زمین مقدس بوده 
جای رهایش برای کاهنانی که در حضور 
خداوند در عبادتگاه خدمت مبی کنند. و 
همچنین عبادتگاه خداوند و چایگاه 
مقدس آن ساخته شود. *حصه دیگر آ نکه 
آنهم دوازده و نیم کیلومتر در پنج کیلومتر 
است ملکیت و منازل لاویانی باشد 
که در عبادتگاه خداوند اجرای وظیفه 
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۶در پهلوی این ساحه مقدس. یک 
حصه زمین دیگر هم به طول دوازده و نیم 
نز سکاو بو تن 
گردد تا شهری جهت سکونت قوم 
اسرائیل ساخته شود. 


املاک برای حکمرانان 

۲در دو سمت ساحه مقدس زمینی برای 
حکمران کشور اختصاص داده شود. یکی 
در قسمت غربی و دیکُری در حصهٌ شرقی» 
که طول هر یک از این دو قطعه زمین 
مساوی به مجموع عرض ساحد مقدس 
و عرض شهر باشد. این زمین از شرق 
و غرب موازی به سرحد یکی از قبایل 
اسرائیل باشد. رن دو قطعه زین مهم 
کمران. کشورر انتیتتا: به این ترتیب او 
دیگر بر قوم ظلم نمی‌کند و بقیهٌ زمین را 
به قبایل اسرائیل می دهد. 


قوانین برای حکمرانان 

" خداوند متعال می فرماید: «ای 
حکمرانان اسرائیل. از ظلم و ستم به 
۳۶ دست بان و عدالت و انصاف 
را شش گرورسا زید. و دیگر هرگ تاید 
مردم را از ملک و خانه های شان بیرون 
شما می گویم. 

"در معاملات خود از اوزان و مقیاسهای 
درست کار بگیرید. "ایفه و بّت باید به 
یک اندازه» یعنی هر یک, دهم حصةٌ 
یک حوم رکه واحد وزن است باشد. "یک 
مثقال باید مساوی به بیست جیره و یک 
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۳ ِِِ ع تا تقدیم 0 
حصههً 1 جو 2 را که 
برداشت هن کننانه. یکصدم روغنی که 
از درختان زیتون به دست می آورید. 
از هر دو صد گوسفند یک گوسفند از 
چرآگاههای اسرائیل. اینها هدایای آردی و 
قربانی های سوختنی و سلامتی هستند که 
مردم اسرائیل باید برای کفارة گناهان خود 
بياورند. این امر من, خداوند متعال است. 
۴تمام مردم اسرائیل باید هدایای خود 
را به 0 قوم بد‌هند ۲و مسئولیت 
صا؟ اینست که در ایام عید. روز اول 
ماههای قمری. روزهای سبت و برگزاری 
سایر مراسم دینی. قربانی سوختنی. 
هدایای آردی و هدایای نوشیدنی را برای 
کفارةُ گناهان مردم تهیه کند. » 
عید ها 
(همچنین در خروج ۲ - ۲۰ 
و لاویان ۲۳: ۳۳ - ۴۳) 

خداوند متعال می فرماید: «در روز 
اول ماه اول سال. برای تطهیر عبادتگاه 
خداوند. ی کگاو جوان بی عیب را قربانی 
کن. "کاهن کمی از خون این قربانی را 
گرفته آن را بر چوکات دروازهٌ عبادتگاه, 
بر چهار گوشة قربانگاه و چوکات دروازه 
حویلی داخلی بپاشد. : مین در روز 
گناهی کرده باشد همین کار را بکن. به این 
ترتیب عبادتگاه خداوند تطهیر می شود. 
"در روز چهاردهم ماه اول سال. مراسم 
عید فصح را برای هفت روز برگزار کن. 


۱۳۰ 


در ظرف این هفت روز باید تنها نان 
بدون خمیر مایه خورده شود. "در روز 
اول عید. حکمران وقت باید برای کفارة 
گناه خود و گناه تمام قوم اسرائیل یک 
گاو قربانی کند. "در هر هفت روز عید. 
او باید هفت گاو و هفت قوچ را که سالم 
و بی عیب باشند بعنوان قربانی سوختنی 
بحضور من تقدیم کند. همچنین هر روز 
یک بز نر را برای رفع گناه قربانی نماید. 
"با هرگاو و هر قوج چهارده کیلو آرد و 
سه لیتر روغن اهداء نماید. 

3 ۱ پانزدهم ماه هفتم سال. 
عید سایه بانها را برای هفت روز جشن 
بگیرید. در ظرف هفت روز این عید. 
حکمران باید به ترتیب فوق هدیهٌ آردی 
و روغنی تقدیم کند.» 


حکمران و عید ها 
۴ خداوند متعال می فرماید: 

«دروازهٌ شرقی حویلی داخلی 
پاید در شش روز هفته بسته باشد. اما 
در روز سبت و روزهای اول ماه باز 
شود. "حکمران قوم از حویلی بیرونی 
از راه دروازه داخل اطاق ورودی شده 
کنار چوکات دروازه بایستد و در حالیکه 
کاهن قربانی سوختنی و قربانی سلامتی 
او را تفدیم می کند. در آستانة دروازه به 
سجده بیفتد. بعد از دروازه بیرون برود 
اما دروازه باید تا شام باز بماند. "اهالی 
کشور باید در روزهای سبت و روزهای 
اول ماه پیشروی این دروازه بحضور من 
سجده کنند. ۴ قربانی های سوختنی را که 
رئیس قوم در روزهای سبت به من تقدیم 


حزقیال ۴۵ ۴۶ 


م ی کند. شش برةٌ بی عیب و یک فوج 
بی عیب باشند. *مقدار هدية آردی که با 
قوج تقدیم می شود باید یک ایفه و همراه 
با یک هین روغن زیتون باشد. *در روز 
اول ماه ی کگاو جوان‌بی عیب. شش بره 
و یک قوچ بی عیب بیاورد. "هدی؛ آردی‌که 
با هرگاو و هر قوج تقدیم می‌کند باید یک 
اشه باشد و برای جر ها اهر افتازه ان که 
حاکم بخواهد می تواند بدهد. با هر ایفه 
آرد یک هین روغن زیتون هم تقدیم شود. 
#حکمران باید از راه اطاق ورودی دروازه 
داخل شود و از همان راه هم بیرون برود. 
"وقتی مردم در روزهای عید برای 
دروازهةٌ شمالی وارد عبادتگاه می شوند باید 
از دروازهُ جنوبی بیرون بروند و اشخاصی 
که از دروازهٌ جنوبی داخل می شوند باید 
از دروازهٌ شمالی بیرون بروند. هیچ کسی 
اجازه ندارد از راهی که وارد شده است 
خارج شود. بلکه از درواز؛ مقابل بیرون 
برود. "حکمران باید از راه اطاق ورودی 
دروازه داخل شود و از همان راه هم بیرون 
برود. "در ایام عید و جشنهای مذهبی. 
با هرگاو جوان و هر قوج یک ایفه آرد 
تقدیم شود. اما برای بره ها هر مقدار ی که 
بخواهند می توانند بدهند. با هر ایفه آرد 
یک هین روغن زیتون هم تقدیم شود. 

۷" وقتی حکمران بخواهد هدية دلخواه 
(داوطلبانه) تفدیم ناه خواه هدیه اش 
فربانی سوختنی باشد خواه قربانی سلامتی. 
باید دروازة شرقی حویلی داخلی برایش 
باز شود تا بتواند فربانی های خود را مثل 
قربانی های روز سبت تقدیم کند. سپس 


جزقیال ۰۴۶ ۴۷ 


او باید از همان راهی که آمده است بیرون 
برود و دروازه» پشت سرش بسته شود. 
قربانی روزانه 

هر روز صبح. باید یک برة 
یکسالة بی عیب بعنوان قربانی سوختنی 
به من تفدیم شود. ۳ همچنین هر ِ 
یم فدرهآ ردق مت کل [ز یک قشم 
۱ 
تفدیم شود. ۴پس یک بره. هدیه آردی 
با روغن زیتون بعنوان قربانی روزمره. یک 
قانون دایمی است که باید هر روز صبح 
اجراء شود.» 


املاک حکمران 


۴خداوند متعال می فرماید: 
۱[ 
یکی از پسران خود بدهد. آن چیز برای 
هميشه به آن پسرش تعلق می‌گیرد. " اما اگر 
هدیه ای به یکی از غلامان خود بدهد. آن 
غلام می تواند هدیة او را تا زمان آزادی, 
برای خود نگاهدارد و سپس آن را به حاکم 
کر هک یهد از او نها به 
پسرانش به ارث می رسد. "حاکم اجازه 
ندارد که ملک و دارائی مردم را از آن ها 
بزور بگیرد و یا حق آن ها را تلف کند. اگر 
بخواهد به پسران خود چیزی ببخشد. باید 
از دارائی خود به آن ها بدهد.» 


4 هرگاه 


مبنترد کند: دارار 


آشپزخانه های عبادتگاه 


"بعد آن مرد مرا به راه دخول اطاقهای 
رو به شمال؛ در کنار دروازه در فسمت 


جنوبی حویلی داخلی برد. در انتهای 


۱۱۳۱ 


قسمت غربی جائی را به من نشان داده 
۳ گفت: «در اینجا کاهنان گوشت 
رم و قربانی گناه را پُخته می‌کنند و 
با آرد اهداء شده نان می پزند. همه این 
کارها را در اینجا انجام می دهند تا 
چیزی از این فربانی های مقدس به 
حویلی بیرونی برده نشود و به مردم 
صدمه ای ترسد.» 

"سپس مرا به حویلی بیرونی آورد و 
به چهار کنج حویلی بُرد. "در هر کنج 
حویلی یک حویلی کوچکتر به طول 
بیست متر و عرض پانزده متر بود. "به 
دورادور داخل آن ها یک طاقچةٌ سنگی 
ساخته شده بود و یک بخاری دیواری 
در زیر آن قرار داشت. او به من گفت: 
«اینجا آشپزخانه های است که خادمان 
عبادتگاه گوشت قربا: نی هائی را که مردم 
می آورند. می یز ند .۰« 


دریائی از عبادتگاه جاریست 


۳۷ 


که دریائی از زیر راه دخول عبادتگاه 
به طرف شرق جاریست و از سمت 
راست .عبادتگاه» یعنی از قسمت جنوبی 
قربانگاه می‌گذرد. "بعد مرا از راه دروازه 
شمالی بیرون آورد و از آنجا دور زده به 
دروازهٌ حویلی بیرونی که در سمت شرق 
است. رفتیم. در آنجا دیدم که آب دریا از 


آن مرد مرا دوباره به راه 
دخول عبادتگاه آورد. دیدم 


فنتشت جنوبی دروازهٌ شرقی جاری بود. 
"آن مرد با چوب اندازه‌گیری پنجصد متر 
طول دریا را به طرف شرق اندازه کرد و 
از آن نقطه مرا از آب عبور داد. آب دریا 


۱۳۲ 


تا بند پایم بود. "بعد پنجصد متر دیگر 
طول دریا را اندازه گرفت و به من کمک 
کرد تا از دریا عبور کنم. در اين نقطه 
اب نا زانوهايم می رسید. پنجصد متر 
دورتر از آنجا عمق آب تا به کمر بود. 
*باز پنجصد متر دیگر پیش رفت و در 
اینجا دریا بسیار عمیق بود و نتوانستم از 
آن عبور کنم و لازم بود که شناکنان به آن 
طرف دریا بگذرم. *آن مرد به من گفت: 
«ای انسان خاکی. به آنچه که دیدی 
بدقت توجه کن.» 

بعد او مرا از کنار دریا با زگرداند. "در 
هنگام بازگشت دیدم که درختان زیادی 
در دو طرف دریا سبز شده اند. ۸او به 
من گفت: «آب این دریا از بيابان و 
وادی آردن بطرف شرق جاریست و به 
بحیرهٌ رده سرازیر می شود و آب شور 
ان زا با کتتو کوارا می‌شازدم. ور هر 
۱ 
آنجا هرگونه حیوان و ماهی. زنده جان 
می‌ شود. ماهیان بحیرهٌ مرده از حد زیاده 
می‌گردند. "ماهیگیران در ساحل آن 
می ایستند و از چشمهٌ جدی تا چشمةٌ 
عجلایم ماهی می‌گیرند. تورهای خود 
را در آنجا پهن می‌کنند. بحيرهٌ مُرده مثل 
بحر مدیترانه پر از انواع گوناگون ماهی 
می شود. "اما آب جبه زارها و نیزارها 
پاک نمی شود و بصورت شوره زار باقی 
می ماند. "در هر دو طرف دریا ام 
درختها می رویند که برگهای شان هرگز 
پژمرده نمی شوند و همیشه میوه دار بوده 
هر ماه میوة تازه بار می آورند. زیرا با اب 
دریائی که از عبادتگاه خداوند جاریست 


حزقیال ۴۷ 


آبیاری می شوند و میوه های شان خوراک 
و برگهای آن ها شفاد بخشر می باشند. » 


مرزهای سرزمین اسرائیل 

۳ خداوند متعال می فرماید: «سرزمین 
اتراشا, بان شخ «قوارده قبلة سراف 
تقسیم گردد. اما به قبیلاٌ پوسف دو حصه 
داده شود. امن به اجداد تان قول داده 
بودم که این سرزمین را به آن ها بدهم, 
پس حالا این زمین به شما تعلق دارد. 

سرحد شمالی از بحيرهٌ مدیترانه تا شهر 
حتلون و از آنجا تا گذرگاه حمات و تا شهر 
صدد ادامه می یابد. ۴ بعد جانب پروئه و 
سبرایم که بین سرحد دمشق و حمات واقع 
اند پیش می رود و به شهر تیگن که در 
سرحد حوران است می رسد. ۷۲ بنابران 
سرحد شمالی از بحيرهٌ مدیترانه تا شهر 
عینون در شرق بوده حمات و دمشق در 
شیتان ام کرار دار 

"سرحد شرقی. از شهر حوران تا دمشق 
ادامه می‌یابد. از آنجا به طرف غرب 
دور خورده به دماغةٌ جنوب بحيرةٌ جلیل 
به دریای آردن می رسد. از آن نقطه در 
امتداد دریای آردن پیش می رود و از کنار 
بحيرةٌ مرده گذشته به تامار ختم می شود و 
کقور اسراقا با از عا ض تا سکن 

٩‏ شوت وین از عامان با تفا 
مریبوت قایش می رسد و از آنجا در مسیر 
دریای سرحدی مصر پیش رفته به بحيرة 
مدیترانه ختم می شود. 

۲سرحد غربی. در امتداد بحیره مدیترانه 
پیش رفته به طرف شمال نا نقطة غربی 
گذرگاه حمات ادامه می یابد. 


حزقیال ۴۸۰۴۷ 


"این زمین را بین قبایل اسرائیل تقسیم 
کن "و آن را بعنوان ملکیت دایمی برای 
خود نگاهدارید. بیگانه ها و فرزندان 
شان که بین شما زندگی می‌کنند هم باید 
از آن سهمی داشته باشند. آن ها مثل شما 
تبعةٌ اسرائیل بشمار می روند و همان 
عقی وا که شم داریت آنها نز دارند, 
۳"به بیگانه ها باید از زمینهای قبیله ای که 
در آن زندگی می‌کنند سهمی داده شود. 
خداوند متعال چنین می فرماید.» 
تقسیمات زمین بین قبایل اسرائیل 
۴۸ (۷سرحد شمالی کشور از 
بحیرةُ مدیترانه تا شهر حتلون 
و از آنجا تا گذرگاه حمات. شهر عینون 
و سرحد بین دمشق و حمات می باشد. 
سهم قبایلی که بین سرحد شرقی و بحیرة 
مرا دز کرت وان ۶9 9 ۱[ 
تال چه وت قرار دی اگهکاو اش 
نفتالی. منسی, افرایم. رئوبین و بهودا. 


زمین خاص در وسط کشور 

*یک قسمت دیگر این زمین که در 
جنوب بهودا واقع است. به منظور خاصی 
تعیین گردیده است که طول آن از شمال 
به جنوب دوازده و نیم کیلومتر و عرض 
آن از شرق به غرب مساوی به عرض هر 
یک از زمینهای قبایل اسرائیل می باشد. 
عبادتگاه در وسط این قسمت می باشد. 

!در مرکز این زمین. ساحه ای به طول 
دوازده و نیم کیلومتر و عرض ده کیلومتر 
باید برای خداوند تخصیص داده شود. 
"اسهم کاهنان هم در همین ساحه 


۱۱۳۳ 


می باشد که از شرق به غرب دوازده و 
نیم کیلومتر و از شمال به جنوب پنج 
کیلوهت ابا عبادتگاه خداوند در 
وسط زمین کاهنان واقع است. "این 
ساحه مقدس برای کاهنان اولادهٌ صادوق 
تعیین شده است. آن ها با وفاداری در 
خدمت من بودند و مانند سایر مردم 
اسرائیل و لاویان دیگر به راه خطا 
نرفتند. ""اپس برای آن ها مقدسترین 
قسمت آن ساحه تعیین گردید و در کنار 
زمینی که محل سکونت ساير لاویان 
است. فرار دارد. ۲ لاویان هم سهمی 
در جنوب زمین کاهنان دارند که طول 
آن دوازده و نیم کیلومتر و عرض آن 
پنج کیلومتر می باشد. "این حصه زمین 
که ملک مقدس خداوند است نباید فروخته 
یا تبادله و یا به کس دیگری داده شود. 
*حصة باقیمانده ساحه مقدس به طول 
دوازده و نیم کیلومتر و عرض دو و نیم 
کیلومتر برای استفادةٌ عام است. مردم 
می توانند در آن حصه سکونت کنند و 
از آن استفاده نمایند. شهر باید در وسط 
آن زمین تعیین شود. * مساحت این شهر 
دو هزار و دوصد و پنجاه متر مربع باشد. 
۷به اطراف شهر یک زمین خالی به 
عرض یکصد و بیست و پنج متر برای 
چرآگاه تخصیص داده شود. ۷بقیهً زمین 
که در سمت شرق و غرب شهر و در امتداد 
ساحهٌ مقدس قرار دارند و هر یک به طول 
پنج کیلومتر و عرض دو و نیم کیلومتر 
می باشد. برای زراعت و استفاده مردم 
شهر تعیین گردد. "هر کسی که در شهر 
زندگی می‌کند و از هر قبیله ای که باشد 


۱۳۴ 


حق دارد از آن استفاده کند. ۴تمام این 
منطقه به شمول ساحهٌ مقدس. یک 
مساحت دوازده و نیم کیلومتر مربع را 
تشکیل می دهد. 

۳ زمینهای باقیماندهٌ دو طرف این 
منطقه که شامل ساحهٌ مقدس. عبادتگاه 
و زمینهای کاهنان و لاویان است. به 
حکمران تعلق دارد. این منطقه بین 
زمینهای بهودا و بنيامین وافع است. 

۰ ۰ ح 
زمین برای قبایل دیگر 
ر جنوب این ساحدً مخصوص. 
زمینهای سایر قبایل واقع اند که بین سرحد 
شرقی اسرائیل و بحيرةٌ مدیترانه در 
غرب قرار دارد و به ترتیب. از شرق به 
ایمسکار. زبولون و جاد. 

۸ سرحد جنوبی جاد از تامار تا 
چشمه های مریبوت قادش امتداد دارد و 


۲۷-۳ د 


حزقیال ۴۸ 


از آنجا در مسیر دریای مصر پیش رفته به 
بحيرةٌ مدیترانه ختم می شود. 

٩‏ خداوند متعال می فرماید: «به ترتیبی 
که فوقاً دک شد » [ زمین بین دوازده 
قبیلهٌ اسرائیل تقسیم شود.» 


دروازه های شهر 


تسه دارای دوازده دروازه می باشد. 
هر دروازه به نام یکی از قبایل اسرائیل 
یاد می شود. طول هر یک از دیوارهای 
شهر دوهزار و دوصد و پنجاه متر است. 
دروازه های دیوار شمالی به نام رئوبین. 
یهودا و لاوی. دروازه های دیوار شرقی 
بنام بوسف. بنيامین و دان. دروازه های 
دیوار جنوبی بنام شمعون. ایستسکار 
و زبولون و دروازه های دیوار غربی 
بنام جاد. آشیر و نفتالی یاد می شوند. 
۳ محیط شهر نه کیلومتر و از اين بعد نام 
شهر این است: «خداوند اینجا است» 


نف 


کتات دانبال 
۰ ۰ 
مقدمه 
نام کتاب دانیال از نام نویسنده آن گرفته نشده است. بلکه از قهرمان آن یعنی از دانیال که در جوانی 
از اورشلیم به بابل به اسیری برده شد. گرفته شده است. دانیال با سه نفر از دوستانش انتخاب شدند تا 
در دربار نبوکدنزر پادشاه بابل خدمت کنند. دانیال چون از عهدهٌ تعبیر کردن خواب پادشاه بر آمد به 
مقام بلندی در حکومت بابل منصوب شد. 
شش فصل اول کتاب به حوادث زندگی دانیال و خوابهای که او تعبیر می‌کند. ارتباط دارد. بقیة 
کتاب به خوابها و رژیاهای خود دانیال اختصاص دارد. اين رژیاها از آینده یعنی زمان روی کار آمدن 
پادشاهی عادلانه و جاویدانی خداوند صحبت می‌کنند. کتاب دانیال به این نکته تأکید می‌کند که 
در تاریخ پشر نه در گذشته و نه در آینده هیچ چیز خارج از قدرت خداوند. نه واقع شده است و نه 
در آینده واقع خواهد شد. خداوند بر تمام اوضاع جهان مسلط است و حکومت هر کشور را به هر که 
بخواهد می دهد. 
از لحاظ ادبی کتاب دانیال به شکل مکاشفه و یا زبان رمز نوشته شده است که در دوران شکنجه و 
آزار زندگی سرشار از برکات را در آینده نوید می دهد. از اين رو کتاب دانیال در سختی ها هم برای 
یهودیان در آن دوران و هم برای مسیحیان باعث تشویق و تقویت شان بوده است. 
فهرست مندرجات: 
دانیال و همراهانش: فصل ۱ - ۶ 
رژیاهای دانیال: فصل ۷ - ۱۱ 
الف: رژیای چهار حیوان: فصل ۷ 
ب: رژیای قوج و بز: فصل ۸ - ٩‏ 
3 رژیای قاصد آسمانی: فصل ۱۰ - ۱۱ 
آخر زمان (قیامت): فصل ۱۲ 


۱۱۳۵ 


۱۳۶ 


دانیال و همراهانش 
(۱: ۱ - ۶: ۲۸) 


جوانان در دربار نبوکدنصر 
_ در سومین سال پاداهی تهوياقم 
در بهودا. نبوکدنزر پادشاه بابل به 
اورشلیم حمله برد و آن را محاصره کرد. 
۲خداوند. یهویافیم. پادشاه بهودا و بعضی 
از ظروف عبادتگاه را به نبوکدنصر تسلیم 
کرد. نبوکدنصر آن ها را به سرزمین بابل 
به معبد خدای خود برد و ظروف را در 
خزانة خدای خود گذاشت 
"انکاة به آشمناز ‏ آمر اهل دربار خود - 
فرمان داد تا از میان خانوادة سلطنتی و از بین 
اشراف و نجیب زادگان : بنی اسرائی که اسیر 
شده بودند جوانانی را انتخا بکند۲افرادی 
که ورگتا: با هوش. دانا. خوشرو بدون 
عیب و نقص و خوش اندام باشند تا بتوانند 
در دربار خدمت کنند. به آن ها خواندن و 
نوشتن زبان کلدانی را نیز بیاموزند. *پادشاه 
همچنین ام کرد که هر روز از همان غذا و 
شرابی که به درباریان می دهند به آن ها نیز 
بدهند و بعد از سه سال که آن ها را تعلیم 
دادند به حضور پادشاه بیاورند. *در بین 
افرادی که انتخاب شدند: چهار جوان از 
قبیلة بهودابه نامهای دانیال, عتنیاء میشائیل 
و عوّریا بودند. ۲آشفناز نامهای تازه ای بر 
آن ها گذاشت: دانیال را بلطشزر. حتنا 
را شدرک. میشائیل را میشک و ریا را 
عبدنغو نامید. 
نا دانان تصع گرفت ,شون 
غذا و شراب دربار خود را ناپاک نسازد. 


دانیال ۱ 


به این منظور از آشمّناز خواهش کرد که به 
ا و کمک کند. !خداوند. دانیال را در نظر 
آشفناز عزیز و محترم ساخت. "اما آشقناز 
که از پادشاه می ترسید. به دانیال گفت: 
«پادشاه خوراک شما را تعیین کرده 
انشا اگر شما از شایر جواتان قعیقشر 

ید. ممکن است پادشاه مرا بکشد.» 

"پس دانیال به نگهبانی که آشقناز 

او را مسئول دانیال و ختنیا و میشائیل و 
عزریا کرده بود گفت: ۲ «تو ما را ده 
روز امتحان کن و به ماء بجای خوراک. 
سبزیجات و به عوض شراب آب بده. 
۳بعد از آن ما را با آن افرادی که از 
غذای دربار می خورند مقایسه کن و آن 
۹ هر طور که می خواهی در بارةٌ ما 

تصمیم بگیر.» 

"3 او ول کردکه ده روز آن ها را امتحان 
کند. * بعد از اینکه ده روز تمام شد. دید 
که اینها نسبت به کسانی که از خوراک 
دربار می خورند سالم تر و بمراتب قوی 
تر شده اند. ۴پس نگهبان به آن ها اجازه 
داد که بعد از آن بجای خوراکی که پادشاه 
تعیین کرده است. سبزیجات بخورند. 

۲"خدا به این چهار نفر در علم و 
مک هوش و مهارت بخشید و دانیال 
در تعبیر خواب ها و رژیاها بسیار دانا و 
ماهر شد. 

*بعد از پایان سه سالی که پادشاه 
معین کرده بود. آشفناز همه آن جوانان را 
به حضور نبوکدنصر آورد. "پادشاه با همه 
آن ها صحبت کرد. اما در د بین آن ها هیچ 
کس مانند دانیال فا ر تال و 
عغزریا نبود. پس آن ها به خدمت پادشاه 


دانبال 


مشغول شدند. "در مورد همه مسائل 

مشکلاتی که پادشاه از آن ها می پرسید. 
آن ها ده برابر بهتر از دانشمندان بودند. 
"دانیال تا سال اول پادشاهی کورش کییر 


در خدمت او بود. 


خواب دیدن نبوکدنصر 
۲ نبوکدنصر در سال دوم سلطنت 

خود. خوابی دید که او را بسیار 
پریشان و آشفته کرد. بطوری که دیگر 
نمی توانست بخوابد. "پس فرمود که 
پیشگویان و جادوگران و فالگیران و 
حکیمان را بیاورند تا خواب او را 
برایش تعبیر نمایند. وقتی آن ها آمدئد 
و در حضور پادشاه ایستادند. "پادشاه 
به آن ها گفت: «خوابی دیده ام که مرا 
بسیار پریشان و آشفته کرده است. حالا 
می خواهم معنی این خوات را بدانم ۰ 
"حکما به زبان ارامی در جواب پادشاه 
گفتند: «پادشاه تا به ابد زنده بماند. 
خواب را برای ۳ خود بگوئید تا 
ما آن را تعبیر » *پادشاه در جواب 
سک گت ۱7 ین است: اگر 
خواب مرا نگوئید و آن را ! یر نکند 

شما را تکه تکه کرده و خانه های شما را 
ویران جواهم گرگ *اما اگر هم خواب و 
هم تعبیرش را بگوئید. در عوض, جایزه 
و پاداش بزرگی به شما خواهم داد و شما 
را محترم خواهم شمرد. حالا بگوئید 
که خواب چه بوده و تعبیرش چیست!» 
تیک دوباره به پادشاه گفتند : «ای 
پادشاه. اگر شما فقط خواب را به ما 
بگوئید ما آن را برای شما تعبیر خواهیم 


۱۱۳۷ ۲۰۱ 


گرگ ۰ *پادشاه گ گفت: «معلوم است که 
شما تیال فرصت :کر دی زیرا می دانید 
فرمانی که صادر کرده ام قطعی انست. "افو 
را 0( نگوئید معلوم 
می شود که شما سخنان دروغ و بط 
ی و وهی ۶ 3 پس اول خواب 
ی تند آن را تعیر هم کنید. ۲ حکما 
به پادشاه گفتند: «ای پادشاه. در روی 
زمین هیچ کس نیست که بتواند فرمان شاه 
را انجام دهد و هیچ پادشاه با حاکمی 
هم نیست که چنین چیزی از پیشگویان یا 
جادوگران و يا حکیمان بپرسد. چیزی 
> پادشاه ۰ بقدری دشوار 
هد. مگر خدایانی که جدا از انسانها 
ری می کنند. » ۲پادشاه از افزخ 
مان سر عمیاتی ارو کت 
و فرمان داد تا تمام دانشمندان بابل را 
هلاک کنند. ۳"بتابراین» فرمان قتل همة 
۳ و همچنین قتل دانیال و دوستانش 
صادر شد. 
خدا خواب پادشاه را به 
دانیال نشان می دهد 

۳ دانیال با آریوک. رئیس جلادان پادشاه 
که مأمور بود دانشمندان را به قتل برساند به 
طور محرمانه گفتگو کرد. "و از آریوک 
پرسید: «چرا پادشاه چنین فرمان سختی را 
صاد رکرده است؟» آریوک ماجرا را برای 
داتال ریاف گرد 

۴دانیال فوراً به نزد پادشاه رفت و از او 
مهلت خواست تا معنی خواب را بگوید. 


۱۱۳۸ 


۷سپس به خانه رفت و برای دوستان 
خود. ختنیا. میشائیل و عزریا تعریف کرد 
که چه اتفاقی افتاده است. "و از آن ها 
درخواست کرد که به نزد خدای آسمان ها 
دعا کنند تا رحمت فرماید و اين راز را 
برای آن ها آشکار نماید تا با دانشمندان 
بابلی کشته نشوند. همان شب در رژیا. 
راز خواب بر دانیال آشکار شد و دانیال 
خدای آسمان ها را ستایش کرد و گفت: 
۳ «قدرت و کی از آن خداست. 
نام او تا به ابد متبارک باد. "او 
زمان ها و فصل ها را تغییر 
می دهد. پادشاهان را مفرر و 
موقوف می‌کند. او حکمت را به 
حکیمان و دانش را به دانشمندان 
عطا می فرماید. "رازهای عمیق 
و پوشیده را آشکار می سازد. 
آنچه را در تاریکی است می داند 
و گرداگردش را نور فرا گرفته 
است. "ای خدای پدران من» تو 
را شکر و سپاس می‌گویم. زیرا به 
من قدرت و حکمت عطا کردی. 
دعای مرا مستجاب فرمودی» و 
آنچه را که باید به پادشاه بگویم به 
ما نشان دادی.» 


دانیال خواب و تعبیرش را 

برای پادشاه بیان می‌کند 
۳ دانیال نزد آریوک که از طرف پادشاه 
مأموز بود دانشمندان را هلاک کند رفت 
و به او گفت: «آن ها را نکش. مرا به نزد 
پادشاه ببر تا تعبیر خواب او را بگویم ِ« 
آریوک فوراً دانیال را به حضور نبوکدنصر 


دانیال ۲ 


پادشاه برد و گفت: «ای پادشاه. یکی از 
اسیران بهودی را پیدا کرده ام که می تواند 
تعییر خواب شما را بیان کند.» ۴پادشاه 
به دانیال که به بلطشزر معروف بود گفت: 
«آیا تو میتوانی به من بگوئی چه خوابی 
دیده ام و تعبیر 11 چیست؟» ۲ نان 
جواب دافه «هیحک. از داشمتتان 
جادرگرانن. فالگیران 2 ستازه. شناسان 
نمی توانند آنچه را پادشاه می خواهد 
بگویند. اما خدائی در آسمان است که 
رازها را آشکار می سازد و او از آنچه که 
در آینده اتفاق خواهد افتاد. به پادشاه 
خبر داده است و من اکتیم ان خوابت را 
بیان می‌کنم 

ای پادشاه. هنگامی که در خواب 
بودی» دربارهٌ آینده خواب دیدی و خداء که 
آشکا رکنندة رازهای پنهان است. از آنچه 
در آینده اتفاق خواهد افتاد به تو خبر 
۳اما این راز که بر من آشکار 
شده بخاطر این تیست که دانشمتدتر از 
فیگر ان 
که پادشاه تعیر خواب خود را بداند و از 
معنی افکاری که بخاطرش رسیده است 


داده است. 


هستم. بلکه به این جهت است 


آگاه شود: 

تا وشات مس 
بزرگی دیدی که بسیار درخشان و ترسناک 
بود. ۲"سر آن از طلای خالص ساخته شده 
بود و سینه و بازوهایش از نقره. شکم و 
رانهایش از برنج. ۳"سافهای او از آهن و 
پاهایش قسمتی از آهن و قسمتی از گل 
تفر 2 ی تو به آن نگاه هی کر قاغن: 
تخته سنگ بزرگی بدون اينکه کسی به 
آن دست بزند. پاهای آهنی و گلی آن 


دانیال ۲ 


محسمه را در ۳ ۵آنگاه آهن. 
3 برنج. نقره و طلا همه با هم خرد 
شدند و باد ذرات آنرا همچون‌گرد و غباری 
که قز تاشتتان از کاه خرمن بر می خیزد 
چنان پاشان کرد که دیگر اثری از آن بر 
جای نماند. اما آن سنگ آنقدر بزرگ شد 
که مانند کوه بزرگی گردید و سراسر روی 
زمین را پوشانید. 

۴ این خواب پادشاه بود و حالا تعبیرش 
را هم برای تو خواهم گفت: ۲۷ ای پادشاه. 
تو شاه شاهان هستی. خدای آسمان ها 
به تو سلطنت و قدرت و قوّت و شکوه 
بخشیده است. ۸" خدا ترا بر همه مردمان 
روی زمین و بر تمام حیوانات و پرندگان 
غالب گردانیده است. تو آن سر طلا 
هر دک وج 
نخواهد بود. بعد از آن سومین سلطنت که 
که بر تمام روی زمین حکمرانی خواهد 
که قدرتی مانند آهن دارد. همان طوری که 
هم همه چیز را نرم و خرد خواهد کرد. 
۲"تو همچنین در خواب دیدی که پاها و 
انگشتها قسمتی از کل و قسمتی از آهن 
تقسیم خواهد شد. همانطوریکه آهن و 
گل با هم مخلوط شده بود. آن سلطنت 

مقداری از قدرت آهن را خواهد 
"اما انگشتها که قسمتی از آهن 


شم 


داشت. 


این معنی است که بخشی از آن سلطنت 


۱۱۳۹ 


قوی و بخشی از آن ضعیف خواهد بود. 
۳"تو مشاهده کردی که آهن و گل با هم 
مخلوط شده بودند. معنی آن این است که 
پادشاهان آن دوره کوشش خواهند کرد که 
به وسیله ازدواج با اقوام دیگر خویشاوند 
و متحد شوند. ولی همانطوری که گل و 
آهن نمی توانند با هم آميخته شوند. آن ها 
هم در هدف خود موفق نخواهند شد. 
در زمان آن پادشاهی. خدای آسمان ها 
سلطنتی بر پا خواهد کرد که هیچگاه 
از بين نخواهد رفت. آن سلطنت هرگز 
مغلوب هیچ ملتی نخواهد شد. ولی این 
سلطنت را بکلی از بين برده و خود تا به 
ابد باقی خواهد ماند. *"تو دیدی که یک 
تخته سنگ بدون اینکه کسی به آن دست 
بزند از ه جدا شد و مجسمه ای را که از 
آهن. برنج. گل نفره و طلا ساخته شده 
بود خرد کرد. ای پادشاه. خدای نذرگت 
از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد تو را 
آگاه ساخته است و من خواب و تعبیر آن 
را کاملا برای تو شرح دادم.» 
پادشاه دانیال را به مقام 
عالی منصوب می‌کند 

۴ بعد از آن پادشاه در مقابل دانیال به 
خاک افتاد و او را سجده کرد و فرمان داد 
تا برای دانیال قربانی کنند و عطریات و 
اسفند بسوزانند. "سپس به دانیال گفت: 
«خدای تو از تمام خدایان بزرگتر است. 
او خداوند همه پادشاهان است و اسرار 
پنهانی را آشکار می سازد. زیرا تو توانستی 
این راز را آشکارکنی.» "سپس به دانیال 
مقام بزرگی داد و هدایای بسیار به او 


۱9۹ دانیال 
بخشید. او را حاکم تمام ولایت بابل و 
رئیس تمام مشاوران نمود. اما دانیال از 
پادشاه خواهش کرد تا مسئولیت ولایات 
بابل را به شدرک. میشک. و عبدتخو 
بسپارد و خودش همچنان در دربار ماند. 
مجسمهٌ طلائی ‏ وکورة آتش 

۳ نبوکدنصر پادشاه. مجسمهٌ طلائی 
بود و در حدود سه متر عرض داشت. او آن 
مجسمه را در دشت «دورا» در ولایت 
بابل نصب کرد. "بعد از آن پادشاه 
فرمان داد تا همه شاهزادگان. والی ها. 
فرماندهان. مشاوران. فرمانداران وکلاء 


ساخت که بیست و هفت متر طول آن 


خزانه داران و تمام بزرگان هر ولایت برای 
تقدیس مجسمه ای که نبوکدنصر پادشاه 
نصب کرده است جمع شوند. "وقتی 
همه اين بزرگان دور هم جمع شدند و 
برای تقدیس در مقابل مجسمه ایستادند. 
"جارچی با صدای بلند اعلام کرد: «ای 
مردم. شما از هر قبیله و هر ملت و زبان 
به این فرمان گوش کنید. *وفتی صدای 
توله و سرنا و چنگ و سنتور و هر نوع 
آلات موسیقی را بشنوید باید در مقابل 
مجسمةً طلائی که نبوکدنصر پادشاه 
نصب کرده بخاک بیفتید و آنرا سجده 
و پرستش کنید. *و هر کس که سجده و 
پرستش نکند فوراً در کوره آتش انداخته 
خواهد شد.» "پس همه مردم. از هر قبیله 
و زبان. وقتی نوای موسیقی را شنیدند 
در مقابل مجسمهٌ طلائی که نبوکدنصر 
پادشاه نصب کرده بود بخاک افتادند و 
آنرا سجده و پرستش نمودند. 


۳ 


دوستان دانیال به نا فرمانی 
متهم می شوند 

*بعضی از بابلی ها از این فرصت 
استفاده کرده بر علیه بهودیان شکایت 
نمودند. *آن ها به پادشاه خود. یعنی 
نبوکدنصر گفتند: «زندگی پادشاه دراز 
باد! "شما فرمان دادید همینکه سازها 
به صدا کون انفت: همه فر دم در مقابل 
سجده و پرستش نمایند و هر کسی که 
به خاک نیفتد و مجسمه را سجده و 
پرستش نکند در کوره آتش انداخته شود. 
"چند نفر بهودی هستند که شما آن ها را 
به حکومت بابل منصوب کرده اید. یعنی 
شدرک. میشک و عبدتخو. آن ها فرمان 
شما راء ای پادشاه. اطاعت نکرده خدایان 
شما را عبادت نمی‌کنند و در مقابل 
شده. سجده و پرستش نمی نمایند.» 

۳" پادشاه خشمگین شد و فرمان داد تا 
شدرک. میشک و عبدئغو را به حضور 
او آوردند. ۳آنوقت به آن ها گفت: «ای 
شدرک. میشک و عبدتغو, آیا این درست 
است که شما خدایان مرا عبادت نم ی‌کنید 
و در مقابل مجسمهّ طلائی که من نصب 
کرده ام سجده و پرستش نمی نمائید؟ 
*پس حالا همینکه صدای توله و سرنا 
و عود و سنتور و چنگ و ساير آلات 
موسیقی را شنیدید در مقابل مجسمةٌ 
طلائی به خاک بیفتید و آن را سجده و 
پرستش کنید. ورنه فوراً شما را در کورةٌ 
آتش خواهند انداخت. فکر می‌کنید کدام 


دانیال ۳ 


من نجات بدهد ؟» 
۴شدرک. میشک و عبدتغو در جواب 
کل «ای پادشاه. ما از خود دفاع 
نمی‌کنیم. "اما خدائی که ما او را 
پر ستشر می کنیم. قادر است که ما را از 
کورهٌ آتش و از دست تو نجات دهد 
که نجات هم خواهد داد. اما اگر او 
ما را نجات ندهد. ای پادشاه بدان 
که ما خدای تو را پرستش نخواهیم کرد 
و در مقابل مجسمهٌ طلائی که تو نز بصب 
کرده ای. سجده نخواهیم نمود.» 
دوستان دانیال به مرگ 
۵ مین سوت 
کیب کنر که شک اف ار 
بسیار خشمگین شد. بطوری که رنگ رویش 
و و فا ی ار 
آتش کوره را هفمت برابر بیشتر از معمول 
زیاد کنند "و به قویترین سرداران لشکر 
خود امرکرد تا این سه نفر را محکم ببندند 
و در میان شعله های آتش بیندازند. "بدین 
ترتیب. آن سه نفر را در چپن و پیراهن و 
لنگی های شان محکم بستند و در میان 
شعله های آتش انداختند. "چون پادشاه 
فرمان داده بود که کوره را به شدت گرم و 
شعله ور سازند. شعله های آتش آن کسانی 
را که شدرک. میشک و عبدتْغو را به وسط 
آتش انداخته بودند سوزانید وکشت. ۲۳ اما 
آن سه نفر در حالیکه محکم بسته شده 
بودند همچنان در بین آتش انداخته شدند. 
"ناگهان نبوکدنصر با تعجب و شتاب 


۱۱۱ 


پرسید: «مگر ما این سه نفر را نبستیم و 
در میان اتش نینداختیم ؟» آن ها جواب 
دادند: «بلی. ای پادشاه. همینطور 
است.» *پادشاه گفت: «پس چرا من 
حالا چهار نفر می بینم که با دست و پای 
باز در میان آتش قدم می زنند و آسیبی 
هم به آن ها نرسیده است و نفر چهارم 
شبیه پسر خدا است.» 


دوستان دانیال آزاد می شوند 
و به مقام بلندی می رسند 

ری مین 
آتش رفت و با صدای بلندی گفت: «ای 
شدرک. میشک و عبدئغو, ای بندگان 
خدای تعالی بیرون بیائید!» آن ها از میان 
آتش بیرون آمدند. ۲تمام شاهزادگان. 
والیها. وزیران. سرداران و همه درباریان 
جمع شدند و آن سه نفر را دیدند که چطور 
آتش به آن ها آسیبی نرسانیده. موی هم 
از سر آن ها نسوخته و لباسهای شان آتش 
از آن ها نمی آمد. 

۷ لو کل تض پادشاه. گفت: «سپاس 
بر خدای شدرک. میشک و عبدئغو! او 
فرشتة خود را فرستاد تا این مردانی که او 
را خدمت می‌کنند و به او توکل دارند و 
از فرمان من سرپیچی کردند و جان خود 
را به بقظر. ادا حعدت 9 در مقابان دای 
دیگری جز خدای خودشان سجده تکتنن: 
نجات بدهد. ۲ حالا این فرمان من است 
که اگر از هر قوم و هر ملت و هر زبان. 
سخنی بر ضد خدای شدرک. میشک و 
عبدتغو بر زبان بیاورد. او را تکه تکه کنند 


۱۴۲ دانیال 
و خانه اش را به ویرانه تبدیل نمایند. زیرا 
خدای دیگری نیست که بتواند اینطور 
نجات بخشد.» 

"یاه پادشاه. شدرک و ششک و 
عبدتغو را به مقامهای بلند در ولایات بابل 
منصوب کرد. 


دومین رژیای نبوکدنصر 

نبوکدنصر پادشاه. به همه مردم 

سراسر جهان. از هر قبیله و ملت و 
زبان پیغام فرستاده گفت: «درود بر شما. 
"من می خواهم تمام کارهای عجیب و 
معجزاتی را که خدای تعالی به من نشان 
داده است به شما بگویم 
" کارهای عجیبی که خدا به ما نشان 
داده است. چقدر بزرگ و معجزاتی که 
او انجام داده, چقدر باشکوه اند. خدا 
پادشاه جاودانی و سلطنت او سلطنت 
من در قصر خود براحتی زندگی 
می‌کردم و از آسایش و شادمانی برخوردار 
که تمام حکیمان سلطنتی را از سراسر 
بایل به حضور من پیاورند تا آن ها تعبیر 
ار ۱۳۹ تاره قفا 
به حضور من آمدند و من خواب خود 
را برای آن ها تعریف کردم. اما آن ها 
نتوانستند آنرا برایم تعبیر کنند. ۸بالاخره 
دانیال. که اسم خدای خود بلطشزر را بر 
او گذاشته ام. آمد. او دارای روح خدایان 
مقدس می باشد. من خواب خود را برای 


۴ 


۳ 


او تعریف کردم. "به اوگفتم: ای پلطشزر, 
رئیس ستاره شناسان, من می دانم که تو 
دارای روح خدایان مقدس هستی و هیچ 
رازی بر تو پوشیده نیست. این خواب من 
است و از تو می خواهم آن را برای من 


تعبیر کنی ۳ 
"در خواب دیدم که درخت بزرگ و 
بسیار بلندی در وسط زمین بود. "این 
آسمان رسید. بطوری که تمام مردم در 
"برگهای قشنگی داشت و میوة آن هم 
بسیار زیاد بود به حدی که برای خوردن 
تمام مردم کافی بود. حیوانات وحشی در 
سایه آن استراحت می‌کردند و پرندگان در 
شاخه هایش آشیانه ساخته بودند و تمام 
جانداران از میوهٌ آن می خوردند. 

۳همینطور که دربارة این رژیا فکر 

می‌کردم. دیدم که فرشتة نگهبان و 
مقدسی از آسمان پائین آمد *او فریاد 
که درخت را رید و شاخه هایش 
را قطع نمائید. برگهایش را به زمین 
بریزید و میوه هایش را پرآگنده سازید و 
حیوانات را از زیر آن رانده و پرندگان 
را از شاخه های آن بیرون کنید. اما 

کنده و ريشه اش را با زنجیر آهنی 

و برنجی ببندید و در میان مزارع و 
علفزارها زها کتیك: 

بگذارید شبنم آن ببارد و او با 

حیوانات و در بین علفها زتدکی کن: 
۴و وت هت سای اسان 
خود را از دست خواهد داد و دارای 
افکار حیوانی خواهد شد. ۷ این امر به 


دانبال ۴ 


اراد فرشتگان نگهبان و فرمان مقدسین 
جهان فرمانروائی می‌کند و آنرا به هر 
که بخواهد. حتی به پست ترین مردم 
می دهد. 

این خوابی بود که من - نبوکدنصر 
پادشاه ت دیده ام. حالا ای بلطشزر تو 
تعبیر آن را برای من بگو. چون هیچیک 
از حکیمان کشور من نتوانست آن را تعبیر 
کند. اما تو می توانی. زیرا دارای 9 
خدایان مقدس هستی.» 


دانیال خواب پادشاه را تعبیر می‌کند 


۴ دانیال که نبوکدنصر او را بلطشزر 
نامیده بود طوری از این رژیا پریشان و 
ترسان شد که نتوانست چیزی 0 
پادشاه به او گفت: «بلطشزر» فکتا 
کل و اش و تعیر آن ترا طراسان کل 
بلطشزر گفت: "۳ پادشاه. آرزو می‌کنم 
که خواب و تعبیر آن برای دشمنان تو 
باشد. نه برای تو. "درخت بلندی دیدی 
که تا به آسمان وید برد ی تمام 
#ی نو دک آن دا میت "برگهای 
قشنگی داشت و میوه آن بقدری زیاد بود 
که برای خوراک تمام مردم کافی بود. 
بخیو انانت وش قر سابهة اش اسم ات 
می‌کردند و پرندگان در شاخه های آن 
آشیانه ساخته بودند. 

۳ای پادشاه. آن درخت تو هستی که 
بزرگ و قوی شده ای و بزرگی و شکوه تو 
به آسمان رسیده و فرمانروائی تو سراسر 
جهان را فرا گرفته است. "ای پادشاه. 


۱۱۳۳ 


تو فرشتة مقدسی را دید که از آسمان به 
پائین آمك و گفت: «درخت را قطع کنید 
و از بین ببرید. اما کنده و ريشه هایش 
را با زنجیر آهنی و برنجی ببندید و در 
میان علفزارها و مزارع رها کنید. شبنم 
آسمان ها پر آن ببارد و هفت سال با 
حیوانات زندگی کند.» 

ای پادشاه. تعبیر خواب و فرمانی 
که از طرف خدای متعال برای تو صادر 
شده اين است. *"تو را از میان مردم 
بیرون خواهند کرد و با حیوانات وحشی 
زندگی خواهی نمود. مثلگاو به تو علف 
می دهند و شبنم آسمان بر سر تو خواهد 
بارید. هفت سال به اين ترتیب خواهد 
گذشت تا تو بدانی که خدای متعال بر 
تمام ممالک جهان فرمانروائی می‌کند و 
آن را به هر که بخواهد می دهد. ۶ فرشته 
گفتند: «کنده و ريش درخت را در زمین 
بگذارید.» معنی آن این است: بعد از 
اينکه تو دانستی فرمانرواتی از جانب 
خداوند است. دوباره پادشاه خواهی 
شد. ۷" ای پادشاه» نصیحت مرا گوش کن 
و با انجام کارهای نیک از گناهان خود 
دست بردار و بجای خطاهای خود به 
فقرا احسان کن. شاید این امر عاقبت تو 
را به خیر بگرداند.» 

همه اين امور برای نبوکدنصر پادشاه 
اتفاق افتاد. *"بعد از دوازده ماه. هنگامی 
که پادشاه بر سر بام. در بالای قصر 
سلطنتی بابل گردش می‌کرد ""ناگهان 
گفت: «ببینید این بابل است که من با 
توانائی و قدرت برای شکوه خود بعنوان 


۱۴ دانیال 

ای حرف هنوز تمام نشده بود که 
صداد ثی از آسمان شنیده شد که می‌گفت: 
«ای تبو کل تفر پادشاه. بدان که سلطنت 
از تو گرفته می شود. زو تو از میان مردم 
رون ۳ می شوی. با حیوانات 
وحشی زندگی خواهی کرد و مدت هفت 
سال مثل گاو علف خواهی خورد. بعد 
از آن خواهی دانست که خدای متعال بر 
تمام ممالک جهان فرمانروائی می‌کند و 
آنرا به هر که بخواهد می دهد.» 

"در همین موقع رژیای نبوکدنصر 
به حقیقت پیوست. او را از میان 2 
بیرون کردند. مانند گاو علف می خورد و 
شبنم آسمان بر بدنش می بارید. موهای 
او مثل شهپر عقاب و ناخن هایش مانند 
پنجه های مرغ شده بودند. 
۰ 0 
کردم عقل من دوباره ۰ 
0 

او تا ایدالاآبا د فرمانرواتی می کند و 
تراظ در او جاودانی است. ۲۵ همه ۳ 
زمین در مقابل او هیچ هستند. با لشکرهای 
آسمانی و تمام فرتم جهان مطابق ارادهٌ 
خود عمل می‌کند. کسی نمی تواند. مانع 
او شود فا ای اه بپرسد: «چرا چنین 
می‌کنی ؟» ۳ 

۴هنگامی که عقل من برگشت. قدرت 
و شکوه سلطنت دوباره به من داده شد 


۵ ۴ 


نمودند و من دوباره با شکوه و قدرتِ 
بیشتری به سلطنت رسیدم. 

۲"حالا من که نبوکدنصر پادشاه هستم. 
۱ ِِِ را حمد و سپاس 
که تام 
و می تواند کی ان را فروتن و پست 
سازد.» 


مجلس مهمانی بلشزر 


یک شب پلشزرپدشا همان 
بزرگی ترتیب داد و هزار نفر از امرای 

بابل را در آن مهمانی دعوت کرد و در مقابل 
همه مهمانان شراب نوشید. "چون در اثر 
شراب سرش گرم شده بود. امر کرد تا 
ظروف طلائی و نقره یی را که پدرش: 
نبوکدنصر از عبادتگاه خدا در اورشلیم 
آورده بود بیاورند تا او و زنها و کنیزانش 
و همه بزرگان ذر آن ها تفر ات نثر شتده 
"فوراً ظروف طلائی و نقره یی را که از 
عبادتگاه خدا در اورشلیم آورده شده بود 
و حاضرکردند و پادشاه و زنها و کنیزانش 
و امرای او در آن ها شراب نوشیدند "و 
خدایان طلائی. نقره بی» برنجی» آهنی. 
ددر آن هنگام نا کهان انکشتهاین دست 
روی دیوار گچی قصر پادشاه شروع به 
نوشتن کرد. چون پادشاه آن دست را در 
حال نوشتن روی دیوار دید. *به وحشت 
افتاده, آشفته و ترسان گردید و زانوهایش 
به لرزه در آمد. "و با صدای بلند فریاد 


و مشاوران و امرای من از من استقبال کرد تا همه حکیمان و جادوگران و 


دانیال ۵ 


ستاوه شتا شاق. زا اضر کنتلره آن قخ 
به حکیمان بابل گفت: «هر کس این 
نوشته را بخواند و معنی آن را برای من 
بگوید. لباسهای ارغوانی بر او خواهم 
پوشانید. طوق زرین بر گردنش خواهم 
انداخت و او را حاکم سوم مملکت خود 
خوا هم گردانید ۰ همه حکیمان پادشاه 
فوراً ۲ اما هیچیک از آن ها 
نتوانست آن نوشته را بخواند و با معنی 
آن را به پادشاه بگوید. *پس بلشزر بسیار 
پریشان شده و رنگ از رویش پرید و 
تمام امرای او هم پریتان شید 

"در این هنگام ملکه, که سر و صدای 
آن‌ها وا شخده بت به سالون فهمانی 
وارد شد و گفت: «عمر پادشاه دراز 
باد. خاطرت پریشان و هراسان نشود. 
۲ در مملکرت تو مردی شتا روح 
خدایان مقدس را دارد. در زمان پدرت. 
حکمت و دانش و هوش خدانئی در او 
دیده شد و پدرت نبوکدنصر پادشاه او 
را به ریاست ستاره شناسان. جادوگران و 
حکیمان و پیشگویان برگزیده بود. "این 
شخص که نامش دانبال است و پدرت 
او را پلطشزر نامیده بود. دارای فهم و 
دانش فوق العاده ای است که می تواند 
خوابها را تعبیر کند. معماها را حل نماید 
و رازهای نهان را فاش سازد. حالا کسی 
را بفرست که دانیال را بیاورد تا معنی این 
نوشته را برایت بگوید.» 


دانیال نوشته را تعبیر می‌کند 


۳ دائیال را بحضور پادشاه آوردند. 
پادشاه به دانیال گفت: «آیا تو همان 


۱۱۳۵ 


دابال هیک کهاز اشران نفود می باه 
3 پدزم از بهودا آورده است ست؟ "شنیده ام 
که روح خدایان مقدس در تو هست و 
هوش و حکمت و دانائی مخصوص 
داری. * جادوگران و حکیمان را به اینجا 
آوردند تا این نوشته را بخوانند و برای من 
معنی کنند. اما هیچکدام نتوانست معنی 
آثرا به من بگوید. "دراه و شنیده ام که 
می توانی تعبیر خواب را کنی و اسرار 
پنهانی را فاش سازی. حالا اگر بتوانی 
این نوشته را بخوانی و معنی آن را بگوتی 
یروس تخر اي پوت 
طوق زرین بر گردنت می اندازم و تو را 
حاکم سوم مملکت خود میسازم. « 
۲دانیال به پادشاه ۵ 
را برای خودت نگاهدار و یا به شخص 
دیگری بده. من نوشته را برای تو 
می خوانم و معنی آنرا برایت می‌گویم. 
ای پادشاه. خدای متعال به پدرت 
نبوکدنصر سلطنت و بزرگی و شکوه 
عطا فرمود. ۳ او آنقدر با قدرت شده 
بود که تمام اقوام و ملل از هر زبان از 
او می ترسیدند. هر که را اراده می کرد. 
می‌کشت و هر که را می خواست زنده 


«هدایایت 


نگاه می داشت. هر که را می خواست به 
مقام عالی برساند. می رسانید و هر که 
۳اما چون مغرور شد و تکبر نمود. از 
از او گرفته شد. 9 ز میان مردم رانده 
شد و مثل حیوانات گردید و با خرهای 
وحشی زندگی می‌کرد و مثل گاو به او 
علف می دادند و شبنم آسمان بر بدنش 


سب دانیال 
رتیه ۵ ینک فیمیل شدای معا بر 
تمام ممالک جهان فرمانروائی می‌کند و 
ه رکه را بخواهد به سلطنت می رساند. 

"تو پسرش. بلشزر, با وجود اینکه 
ما تدای دالست وق وا فروته 
نکردی. ""بلکه بر ضد خداوند آسمان ها 
رفتار نمودی و ظروف عبادتگاه او 
را پیش تو آوردند و تو و زنهایت و 
کنیزهایت و امرایت در آن ها شراب 
نوشیدید و خدایان نقره یی. طلائی. 
برنجی. آهنی. چوبی و سنگی را که 
نمی بینند و نمی شنوند و هیچ چیز را 
نمی دانند پرستش نمودید. اما خدانی 
را که جان تو و تمام کارهایت در دست 
او است پرستش و احترام نکردی. ۳۹ 
این دست از طرف او فرستاده شد تا این 
کلمات را بنویسد. 

ما آنچه که نوشته شده این است: 
«مناء مناء ثقیل و فرسین» *و معنی آن 
از انش فزاو است؛ سا نع با ررزهای 
سلطنت تو را شمرده و آن را بپایان 
رسانیده است. ۲"ثقیل. یعنی در ترازو 
وزن شده و ناقص برآمدی. فرسین. 
مادی ها و فارسی ها داده شده است.» 

"بلشزر فوراً فرمان داد تا لباسهای 
ارغوانی بر دانیال بپوشانند و طوق زرین 
۳ بیاندازند و اعلام کنند که او 
حاکم سوم مملکت می باشد. "در همان 
شب. بلشزر. پادشاه کلدانیان. کشته شد 
9 قآویزش مادی که در آن زمان شصت 
و دو ساله بود مملکت او را به تصرف 
خود درآورد. 


دانیال در چاه شیران 

و سست والی در سراسر مملکت 
خود مقرر نماید. "سه وزیر را هم به 
سرپرستی آن ها انتخاب کرد که یکی از 
آن ها دانیال بود تا تمام والی ها حسابهای 
خود را به آن ها پس بدهند و هیچ ضرر 
مالی به پادشاه ترسد. "بزودی مقام 
دانیال از وزرا و والی های دیکر بالا تر 
شد. زیرا دارای هوش و ذکاوت بیشتری 
بود. پادشاه در نظر داشت که دانیال را 
"اما وزیران و والی ها دنبال بهانه ای 
ی کشتفت تا در اداره آمون مسلکتی. از 
دانیال شکایت کنند. ولی نتوانستند هیچ 
بهانه ای به دست بیاورند. چونکه دانیال 
کاملاً امین و صادق بود و هرگز خطائی 
از او سر نمی زد. !پس به یکدیگ رگفتند: 
«ما نمی توانیم هیچ علت و بهانه ای بر 
ضد دانیال پیدا کنیم. مگر اینکه دربارهة 
قوانین مذهبی و خدای خودش, بهانه ای 

از او به دست بياوریم.» 
*پس به حضور داریوش رفتند و گفتند: 
«داریوش پادشاه تا اید ژنده باد! "تمام 
وزرای مملکت و والی ها و مشاوران و 
حکام با هم مشورت کرده اند که پادشاه 
حکمی صادر فرماید و در آن منع کند 
که تا سی روز هر کس بغیر از داریوش 
پادشاه. از خدائی یا انسانی حاجتی در 
زاشت: مادم در حهام: شیر ان آزداخزه 
شود. *حالا. ای پادشاه. این حکم را 
صادر فرما و این فرمان را امضاء کن تا 


دانیال ۶ 


اینکه طبق قانون مادی ها و فارسی ها این 
حکم باطل نگردد.» "داریوش پادشاه. 
این فرمان را امضاء کرد. "وقتی دانیال 
فهمید که چنین فرمانی صادر شده انتتتاع 
به خانهٌ خود رفت در بالاخانهةٌ خو دکلکینی 
را که به سوی اورشلیم باز می شد باز کرد 
و مانند گذشته. روزی سه مرتبه زانو زده 
و خدای خود را عیادت و پرستش نموده 
دعا مق فرقا: 

وقتی دشمنانش او را دیدند که نزد 
خدا دعا می‌کند. ۲اهمگی به حضور 
پادشاه رفتند و گفتند: «ای پادشاه, آیا 
شما فرمان ندادید که هرکس تا سی روز 
تخیر از تور از معتانع با اتسانی خاش 
بخواهد در چاه شیران انداخته شود؟ » 
پادشاه گفت: «بلی. درست است و این 
فرمان طبق قانون مادی ها و فارسی ها 
تغییر نمی پذیرد.» ۳آن ها گفتند: «اين 
انال که از آسیران بقودا نت باشد. 
از تو ای پادشاه و از فرمان تو اطاعت 
نمی کند. او روزی سه مرتبه دعا و 
عیادت م ی کند.» 

۴پادشاه وقتی این را شنید بسیار 
پزیشان: شد. و برای خلاضی داثیال 
می اندیشید و تا غروب آفتاب کوشش 
کرد که راهی برای نجات دانیال پیدا 
گیل یبن آن مردان به حضور پادشاه 
پر کهعن و گفتند: «ای پادشاه. فب: کا لین 
که بر طبق قانون مادی ها و فارسی ها. هر 
حکمی که توسط پادشاه صادر شود تغییر 
و تبدیل نمی پذیرد.» 

۴بنابراین» پادشاه فرمان داد و دانیال را 
آوردند و او را در چاه شیران انداختند. 


۱۱۷ 


پادشاه به دانیال گفت: «ای دانیال. 
امیدوارم خدائی که تو پیوسته او را 
پرستش یم کین تو را نجات دهد.» 
۷سپس سنگی را آوردند و آنرا بر دهانة 
چاه گذاشتند و پادشاه آن را با هر خود و با 
مهر وزرای خود مهر کرد تا کسی نتواند 
دانیال را نجات بدهد. "بعد از آن 
پادشاه به قصر خود برگشت و تا صبح 
روزه گرفت و اجازه نداد که وسایل عیش 
و عشرت را برای او بیاورند و تا صبح 
نتوانست بخواید. 

*صبح زود پادشاه برخاست و با عجله 
بر سر چاه شیران رفت. "وقتی به سر 
چاه رسید. با صدای گرفته ای دانیال 
را صدا کرد و گفت: «ای دانیال. بندهٌ 
خدای زنده. آیا خدایی که تو پیوسته او 
را پرستش می‌کنی توانسته است ترا 
تجات بد هد ؟» دانیالن جواب داد؛: 
«پادشاه تا اید زنده باد! ۲ خدا فرشتة 
ود را فستاگه او کهان شی‌ها رات تا 
به من صدمه ای نرسانند. زیرا که نه در 
فتاه او گناهی کرده ام و نه در حضور 
تو خطانی را مرتکب شده ام.» ۳ پادشاه 
بسیار خوشحال شد و امرکرد دانیال را از 
چاه بیرون بیاورند. دانیال را از چاه بیرون 
کشیدند و دیدند که هیچ صدمه ای به او 
نرسیده است. زیرا که بر خدا توکل کرده 
بود. "سپس پادشاه فرمان داد تا تمام 
کسانی را که از دانیال شکایت کرده بودند. 
آورده و همه آن ها را با زن و فرزندان شان 
در چاه شیران بیندازند. قبل از اینکه آن ها 
بهتةُ چاه پرسند شیرها حمله کردند و تمام 
استخوانهای آن ها را خرد کردند. 


۸ ۱ دانیال 

۵ بعد از آن. داریوش پادشاه به تمام 
ملتها و اقوام و زبانهای مختلف ساکنین 
سراسر زمین نوشت: 

«صلح و سلامتی بر شما باد! ۶ اين 
امپراطوری من, تمام مردم از حضور 

او خدای زنده است. تا ابد پادشاهی 
قدرتش هرگز بپایان نمی رسد. ۷او 
نجات می دهد و آزاد لیم کنان: در آسمان 
و زمین کارهای عجیب و معجزات بعمل 
می‌آورد. او دانیال را از چنگ شیرها 
نجات داد.» 

*بنابراین دانیال در زمان سلطنت 
داریوش و کورش فارسی موفق و 
کامیاب بود. 


رژیاهای دانیال 
(۷: ۱ - ۱۲: ۱۳) 


خواب اول دانیال: چهار حیوان 


در سال اول سلطنت بلشزر پادشاه 

۷ بایان ی فافال عرانی. دیف کا 
شرح آن به اینقرار است: 

"در خواب بحر وسیعی را دیدم که در 
اثر وزش باد از هر طرف متلاطم توق 
"بعد چهار حیوان عجیب و بزرگ از بحر 
رو امک نان هر کدام از آن ها با دیگری 
تفاوت داشت. ۳ شبیه شیر بود. 
اما بالهائی مثل بالهای عقاب داشت 
در حالیکه به آن نگاه می کردم 7 
بالهایش کنده شدند و دیگر نتوانست 


ثِ ۷ 


پرواز کند و مثل انسان بر دو پای خود 
ایستاد. به این حیوان فکر و عقل انسان 
داده شد. 

ا«حیوان دومی شکل خرس را دارا بود 
بل پاهای خود ایستاد و آمادهٌ حمله 
شد. در بین دندانهایش سه قبرغه را دیدم 
و ضد ای را شنیدم که به ان حیوان 
می‌گفت: «برخیز و تا می توانی گوشت 
بخور!» 

#حیوان سومی به شکل پلنگ بود. 
او بر پشت خود چهار بال بسان بالهای 
پرندگان داشت و دارای چهار سر بود. 
داده شد. 

"بعد در خواب حیوان چهارم را دیدم 
که خیلی ترسناک و قوی بود. این حیوان 
قربانیان خود را با دندانهای بزرگ و 
آهنین خود می درید و می خورد. سپس 
باقیمانده را در زیر پاهای خود لگدمال 
می‌کرد. این حیوان از سه حیوان دیگر 
فرق داشت و دارای ده اه ول 
حالیکه به شاخهایش نگاه می کردم. 
دیدم که اگهان یک شاخ کوچک ۳۹ 
از بين شاخها پیدا شد و سه تا از شاخهای 
اولی از بیخ کنده شدند. این شاخ کوچک 
چشمانی مثل چشمان انسان داشت و از 
دهانش سخنان تکبرآمیز جاری بود. 


رژیای موجود ازلی 
*آنگاه تختهائی را دیدم که برای داوری 
قرار داده شدند. و «موجود ازلی» بر 
تخت خود جلوس کرد. لباس او همچون 
برف. سفید و موهای سرش مانند پشمر 


دانیال ۷ 


خالص بود. تخت او بر عرابه های آتشین 
قرار داشت و از آن شعله های آتش 
می جهیدند. " دریائی از آتش از پیشروی 
بل جاری بو غراران تفر یت او زا 
می‌کردند و میلیونها نفر در حضور او 
ایستاده بودند. ایکا دوسیه ها برای 
داوری گشوده شدند. 

"بعد آن حیوان چهارم را ۰ 
که شد و جسدش طعمةٌ اقا کرقناه 
زیرا شاخ کوچک این حیوان هنوز هم 
سخنان تکبرآمیز می‌گفت. ۲" قدرت 
سلطنت سه حیوان دیگر از آن ها گرفته 
شد. اما اجازه داشتند که به زندگی خود 
همچنان ادامه بد‌هند . 

"در هو موجودی را 9 شبیه 
و خر تا 0 ۲به او اختیار 
اقوام از هر زبان و نژاد خدمت او را بکنند. 
قدرت او ابدی و سلطنتش بی زوال است. 

تفسیر خواب دانیال 

من. دانیال. از دیدن آن چیزها گیچ و 
نا, احت شدم ۶ یکی از کسا: 
راحت شدم. " پس پیش ب ر‌ ی 
که در پهلوی تخت نشسته بود. رفتم 
و تفسیر آن رژیا را از او پرسیدم. او هم 


3 چنین شرح داد؛: ۲ «آن چهار حیوان 
بزرگ. چهار پادشاه هستند که بر زمین 


ظهور می‌کنند. اما سرانجام مقدسین 
خدای متعال قدرت سلطنت را تا ابد 
به دست م یگيرند.» 

٩‏ بعد دربارهةٌ حیوان چهارم که ترسناک و 
دارای دندانهای آهنین و پنجه های برنجی 


۱۱۹ 


بود و از سه حیوان دیگر فرق داشت 
قربانیان خود را می درید و می خورد و 
زیر پا لگدمال کرت از او پرسیدم. 
۴همچنین دربارة آن ده شاخ و شاخ 
کوچکی که بعداً ظاهر شد و سه تا از آن ده 
شاخ که از بیخ کنده شدند. سوال کردم. آن 
شاخ کوچک همان شاخی بود که چشم 
و از دهانش سخنان تکبرآمیز 
جاری و از شاخهای دیگر هولناکتر بود. 
"در حالیکه نماشا می کردم دیدم که [ 
شاخ با مقدسین خدا جنگید و بر آن ها 
پیروز شد. ۲"آنگاه «موجود ازلی» آمد و 
به داوری شروع کرده از مقدسین خدای 
متعال حمایت نمود و زمانی رسید که 
زمام سلطنت را به آن ها سپرد. 

۳او به من این چنین شرح داد: «حیوان 
چهارم سلطنت چهارم بر زمین است. این 
تتلطت از شلطیت هاین خیگر شفاوت 
می باشد و تمام دنیا را پاره پاره نموده 
در زیر پاهای خود لگدمال می کند. 
ده شاخ او ده پادشاه هستند که از 
همین سلطنت ظهور می‌کنند. بعد پادشاه 
دیگری به سلطنت می رسد که با سه 
پادشاه دیگر فرق می داشته باشد و آن ها 
را مغلوب میکند. *۲او علیه خدای متعال 
سخن می‌گوید. بر مقدسین او ظلم می‌کند 
و می‌کوشد که تمام احکام و جشنهای 
مذهبی را تغییر بدهد. مقدسین خدا مدت 
سه و ثب سال تحت تسلط او می باشند. 
۴ بعد زمان داوری آغاز می یابد و سلطنت 
این پادشاه از ا و گرفته می شود و بکلی از 
بین می رود. "آنگاه قدرت و بزرگی تمام 
سلطنت ها به مقدسین خدای متعال سپرده 


۱۵۰ دانیال 
می شود. سلطنت خدای متعال ابدی بوده 
تمام پادشاهان جهان او را پرستش و از 
او اطاعت می‌کنند .۰ 

"این برد جوا 4۳ 5 3 ز ویب( 
شدم, , بسیار پریشان بودم۳: . از ترس رنگ 
از چهره ام پریده بود. ولی از خوابم به 


کسی چیزی نگفتم. 


خواب دوم دانیال: ۳ 
۸ در سال سوم سلطنت بلشزر یک 
خواب دیگر دیدم. "در خواب دیدم 
که در شهر شوش: پایتخت ایالت عیلام. 
در کنار دریای اولای ایستاده ۳9 
"وفتی به اطراف نگاه می کردم. ۰ قوچی 
را دیدم که دو شاخ بلند داشت و در کنار 
دریا ایستاده بود. بعدل دیدم که یکی از 
این دو شاخ بلندتر شد. "این قوج بطرف 
مغرب. شمال و جنوب شاخ می زد و 
کند یا از دستش نجات یاید. هر چه دلش 
می خواست. ۸ ۳ 
*در حالیکه دربارة این وقایع فکر میکردم. 
ناگهان یک بزنر از غرب پیدا شد. او آنقدر 
بسرعت می دوید که پاهایش به زمین تماس 
نمی‌کرد. این بز که یک شاخ در وسط 
چشمان خود داشت ۱ شت. "با تمام قدرت بسوی 
آن قوچ دو شاخ دوید. "بعد با خشم و 
غضب بر قوج حمله برد و هر دو شاخش را 
شکست و او را که توان مقاومت را نداشت؛ 
به زمین انداخته پایمالش کرد وکسی نبودکه 
رت وی 
"و لر ین تها یت ارگ شته اما در 
حالیکه به اوج فدرت خود رسیده بود. 


3 


آگهان شاعش شکبت و مدای 
چهار شاخ بلند در چهار سمت مختلف 
پدید شدند. "از یکی از این شاخها. 
شاخ کوچکی برآمد و رو به جنوب و 
مشرق و بسوی سرزمین زیبا نمو کرد و 
آنقدر نیرومند شد که علیه لشکر آسمانی 
برخاست و بعضی از ستارگان را بر زمين 
ریخت و پایمال کرد. "او حتی علیه 
فرمانروای لشکر آسمانی قیام کرده و از 
قربانی هائی که روزانه برای او تقدیم 
می شدند. جلوگیری نموده عبادتگاه 
مقدس او را ققز ای که ۲ بخاطر گناه 
قوم به او اجازه داده شد که قوی گردد 
و مانع تقدیم قربانی های روزانه شود. آن 
شاخ هر چه دلش خواست. انجام داد و 
حقیقت عدالت را پایمال کرد. 

۳ بعد شنیدم که دو فرشتة مقدس با هم 
گفتگو می‌کردند. یکی از دیگری پرسید: 
«تا بکی قربانی های روزانه تقدیم 
نخواهند شد؟ تا بکی گناه و شرارت 
جریان خواهد داشت؟ تا چه وقت لشکر 
آسمانی و عبادتگاه پایمال خواهد شد؟» 
۲ شنیدم که فرشتة دیگر در جواب گفت: 

«یکهزار و یکصد و پنجاه روز دوام می‌کند 
و در این مدت قربانی های توزاه صتج 
و شام تقدیم نخواهند شد. بعد عبادتگاه 
دوباره آباد می شود.» 


*وقتی من. دانیال کرش کش 
معنی خوابم را بدانم ناگهان موجودی 
شبیه انسان در برایر من ایستاد ۴آوازی 
را از آن طرف دریای اولای شنیدم که 


دانبال 


می‌گفت: «ای جبرائیل». خواب دانیال 
را برایش تخیر کن ِ« ون جبرائیل 
پیش من آمد و من ترسیدم و رو به زمین 
افتادم. او به من گفت: «ای انسان فانی. 
آن خوابی را که دیدی مربوط به زمان آخر 
است.» در حالیکه او حرف می زد من 
بیهوش بر زمین افتادم. اما او مرا گرفت و 
از زمین تلل گرگ "و گفت: «من آمده ام 
تا به تو نشان بدهم که نتيجة خشم خداوند 
چه خواهد بود. خوابی را که دیدی دربارةٌ 
ی قوچ دو شاخ را که در خواب 
دیدی. سلطنت ماد و فارس است. نف 
ثر پادشاه یونان است و شاخ بلندی که 
در وسط چشمانش بود. اولین پادشاه 
آن کشور می باشد. ۲"شاخی را که دیدی 
شکست و بجای آن چهار شاخ دیگر 
پدید شدند. به این معنی است که آن 
کشور به چهار حصه تقسیم می شود و 
ِِ از خود پادشاهی خواهد 
. اما هیچکدام به اندازةٌ پادشاه اول 
0 
۳در پایان سلطنت آن ها وقتی شرارت 
آن ها از حد بگذرد. پادشاه دیگری به 
قدرت می رسد که بسیار ظالم و مکار 
می باشد. "او دارای قدرت زیادی 
می شود اما نه با نیروی خود. او عامل 
تباهمی و خرابی خواهد بود. هر طوری 
که دلش بخواهد عمل می‌کند و دست به 
کشتار صاحبان قدرت و قوم مقدس خدا 
می زند. با مهارت. نقشه های فرییندةٌ 
خود را عملی می‌کند و با یک شبخون 
عده زیادی را از بين می برد. آنقدر مغرور 


۹:۸ ۱۳ 
می شود که علیه شاه شاهان قیام می‌کند. 
اما سرانجام نابود می شود. ولی نه 
به دست انسان. ۴ خوابی را هم که دربارة 
قربانی های روزانهٌ صبح و شام دیدی به 
حقیقت ۳ اما تو این خواب را 
مخفی نگهدار زیرا در آيندة خیلی دور 
عملی می شود.» 

۲آنگاه برای چند روز بیمار و ضعیف 
۳3 بعد برخاستم و قرار عادت به 
کارهائی که پادشاه به من سپرده نود 
مصروف شدم. اما خوابی که دیده بودم. 
فکر مرا مشغول کرده بود. زیرا دانستن آن 
برای من بود. 


دانیال برای قوم خود دعا می‌کند 
۹ در سال اول سلطنت داریوش مادی 

- پسر خشایار شاه - که بر کلد‌انیان 
حکومت می‌کرد "من دانیال. وقتی کلام 
خداوند را خواندم. . فهمیدم که طبق کلامی 
که خداوند به ارمیا گفته بود. اورشلیم 
می بایست مدت هفتاد سال ویران باقی 
بماند. "پس بحضور خداوند دعا و زاری 
کردم. روزه گرفتم و نمد پوشیدم. خاکستر 

۹ 9 ۳ 
بر سوم ریختم "و نزد خداوند. خدای 
خود 7 اعتراف 
نموده 

«ای ۳ تو دای بزرگ و با 
هیبت هستی. تو همیشه به پیمان مقدست 
وفا ی لین و به کسانی که ترا دوست 
دارند و از اوامر تو اطاعت می کنند. 
رحمت نشان می دهی. *اما ما گناهکاريم 
و شرارت و تمرد کرده ایم. ما خطاکاری 

و از احکام تو سرپیچی کرده ایم. *به 


رز 


سخنان تکلگا تفا انبیاء که پیام ترا به 
پادشاهان. بزرگان. پدران و مردم ما 
رساندند, گوش ندادیم. 
۲ای تو عادلی و ما شرمنده 
۳ ِ بهودا و اهالی اورضلیم 
کرده ایم. 1 
شده ایم. فا ای خداوند. ما و پادشاهان 
و بزرگان و پدران ما رسوا شده ایم» زیرا 
به تو گناه ه کرده ایم. * اما تو خدای بخشنده 
و مهربان هستٍ وکسانی را که به تو گناه 
کرده اند, می بخشی. ای خداوند. خدای 
ماء ما به کلام تو توجه نکرده ایم و مطابق 
احکامت که بوسيلةً فد گاننگا: انبیاء به 
ما دادی. رفتار ننموده ایم. "بلی. تما 
اسراییل از شریعت تو تجاو زکرده روگردان 
شده اند و همه ما در حضور توگناهکاريم 
و به همین خاطر لعنت هائی که در کتاب 
تورات بنده ات. موسی ذکر شده, پر سر ما 
آمده اند. هر چیزی که دربارةُ ما و رهبران 
ما گفته بودی عملی شدند. آن بلای عظیمی 
که در اورشلیم پر سر ما آمد, در هیچ جای 
دب دیا تتننه اسب ۱ یبد طبی و۳ 
ام تست که هن خود هت 
یم و آنچه را که راست و درست است 
بجا آوریم تا تواز ما راضی شوی. ۴ بتایران 
توکه ناظر اعمال ما بودی, آن بلا را بر سر 
ما آوردی, زیرا تو ای خداوند. خدای ما, 
همیشه عادلانه عمل هی کنی: اما باوجود 
این» ما باز هم به کلام تو گوش ندادیم. 
ای خداوند. خدای ما. تو با قدرت 
خود قوم برگزیده ات را از مصر بیرون 


٩ دانیال‎ 


آوردی و چنانکه امروز می بینیم نام تو 
در بین اقوام مشهور شده است. هرچند 
ما گام ه کرده ایم و پر از شرارت هستیم. 
۴اما ای خداوند. التماس می‌کنيم که 
حون در گذشته ار دفاع کرده ای. پس 
0 ۵ و ی 7 بز رسیم 
کوه مقدس خود میاور. زیرا قوم برگزيدة 
تو و شهر تو به سبب گناهان ما و شرارت 
پدران ما مورد تمسخر همسایگان واقع 
شده اند. 

۷۲ای خدای ما. دعای بنده ات را 
بشنو! به زاری ما گوش بده! بخاطر 
نامت که خداوند است؛ بر عبادتگاهت 
که ویران شده است نظر لطف بینداز! 
ای خدای من. گوش بده و دعای ما 
را بشنو! چشمانت را باز کن و خرابی 
شهری را که نامت را بر خود دارد. ببین. 
ما به سیب رحمت عظیمت از تو این 
درخواست را می کنیم. نه بخاطر اینکه 
ما مردمان نیک 

"ای خداوند. دعای ما را بشنو وگناهان 
ما را ببخش. ای خداوند. به تقاضای ما 
ور روم 
ای خدای من. معطل نشو. زیرا نام تو بر 
این قوم و بر این شهر می باشد.» 

هفتاد هفته 

۳در حالیکه مشغول دعا بودم و به 
گناهان خود و گناهان قوم اسرائیل اقرار 
می نمودم و بحضور خداوند. خدایم 
برای کوه مقدس سهیون التماس می‌کردم. 
۲"جبرائیل که او را قبلاً در خواب دیده 
بودم. با سرعت پروا زکرد و هنگام قربانی 


دانیال 


شام پیش من آمد "و به من گفت: «ای 
دانیال. من آمده ام که به تو دانش و فهم 
ببخشم تا اين اسرار را فهمیده بتوانی 
۳ در همان لحظه ای که مشغول دعا شدی. 
به دعای تو جواب داده شد و من آمده ام 
تا ترا از آن آگاه سازم. » زیرا خدا ترا بسیار 
دوست دارد. پس حالا توجه کن تا آنچه 
را که در مورد خوابت می‌گویم. بفهمی 

۳ به امر خدا برای قوم تو و شهر مقدس 
تو هفتاد هفته طول می‌کشد تا فساد و 
شرارت از بین برود. کفارةٌ گناهان داده 
شود. عدالت ابدی برقرار گردد. عبادتگاه 
خداوند دوباره تقدیس شود و به این 
ترتیب رژیاها و پیشگوئی ها تحقق 
یابند. پدان و آگاه باش که از زمان 
صدور فرمان اعمار مجدد اورشلیم تا 
ظهور پیشوای برگزیده خدا. هفت هفته 
و شصت و دو هفته طول می‌کشد و با 
وجود این اوضاع بحرانی. اورشلیم با 
جاده ها و دیوارهایش آباد می شود. 
پس از آن شصت و دو هفته. آن 
پیشوای برگزیده کشته می شود. اما نه 
بخاطر خودش. بعد پادشاهی همراه 
لشکر خود اورشلیم و عبادتگاه را ویران 
می‌کند. آخر زمان مثل طوفان فرا می رسد 
و جنگ و خرابی ها را که تعیین شده, با 
خود می آورد. "این پادشاه با اشخاص 
زیادی پیمان یک هفته ای می بندد. اما 
وقتی نصف این مدت بگذرد. مانع تقدیم 
قربانیها و هدایا می شود. بعد این مکروه 
وف انگره عبادتگاه را نجس می سازد. 
ولی سرانجام آن چیزی که برای او تعیین 
شده بر سرش می آید.» 


۱۱۰۳ ۱۰۰۹ 


رژیای دانیال درکنار دریای دجله 


در سال سوم سلطنت کورش: 
پادشاه فارس. دانیال که 

بلطشزر هم نامیده می شد. رویای دیگری 
دید و تعبیر آن به او آشکار شد. اين رژیا 
حقیقت داشت و دربارةٌ یک نگ 
بزرگ بودکه در آینده رخ می داد 

"من دانیال. . وقتی این روا را ۳ 
سه هفته ماتم گرفتم. 
غذای لذیذ خوردم و نه لب به گوشت 

و شراب زدم و نه سر خود را چرب و 
شانه کردم. 

*در روز بیست و چهارم ماه اول سال. 
در کنار دریای بزرگ دحله ایستاده تدم 
*وقتی به بالا نگاه کردم. ناگهان مردی 
را دیدم که لباس سفید کتانی پوشیده و 
بدن او مثل گوهر می درخشید. رویش 
برق می زد و چشمانش بسان شعله های 
آتش بودند و بازوها و پاهایش مانند برنج 
صیقلی شده و صدایش شبیه غوفای 
گروه های بیشمار مردم بود. 

"از ی عده ای که در آنجا ایستاده 
بودیم؛ تنها من آن رژیا را دیدم. همراهان 
من آنقدر ترسیدند که پا به فرا ر گذاشتند 
و خود را پنهان کردند. ملق ما 
و به آن رژیای عجیب نگاه می کردم. 
رنگم پریده بود و تاب و توان نداشتم. 
ارف 9زا من قاس که 0 
مرا لمس نمود و مرا بر دستها و زانوانم 
لد کرد 


ات مدت به 


۱۴ دانیال 
"فرشته به من گفت: «ای دانیال. ای 
مرد بسیار عزیز خدا. برخیز و به آنچه 
که می خواهم به تو بگویم با دقت 
گوش بده! زیرا برای همین پیش تو 
فرستاده شده ام.» لاه در حالیکه هنوز 
می لرزیدم. بپا ایستادم. ۲"بعد به من 
گفت: «ای دانیال. نترس! زیرا از همان 
روز اول که در حضور خدای خود روزه 
گرفتی و از او خواستی که به تو دانش 
و فهم ند هد » درخواست نو قبول شلد 
و خدا همان روز مرا پیش تو فرستاد. 
۳ ما فرشته ای که بر کشوز 
حکمرانی می‌کند. بیست و یک روز با 
من مقاومت نمود و مانع آمدن من شد. 
سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان 
من آمد "ورن 
توانستم به اینجا بيایم و به تو بگویم 
که در آینده برای قومت چه حادثه ای 


مقرب است. به 


رخ می دهد. زیرا اين رژیا را که دیدی 
مربوط به آینده است « 

ی ها این مدت سرم را بزیر 
انداخته وگتگ بودم. . آنگاه آن قاصدی 
ی 
بتوانم حرف پزنم. . من به او گفتم: «ای 
آقای من. اين رژیا مرا بقدری ترسانده 
است که دیگر تاب و توان در من نمانده 
۷۲"پس چگونه می توانم با تو 
حرف بزنم؟ قوّت من تمام شده است و 
بسختی نفس م ی کشم.» 
او دوباره مرا لمس کرد و من قرّت 
یافتم. او گفت: «ای مرد بسیار عزیر 
خدا. نترس و تشویش نکن!» وقتی این 
را گفت. قّت یافتم و به او گفتم: «ای 


است. 


۱۱۲ ۰ ۰ 


آقای من. حالا حرف بزن زیرا تو به من 
یرو بخشیدی.» ۳ و گفت: «می دانی 
چرا پیش تو آمده ام؟ من آمده ام تا بگویم 
که در کتاب حق چه نوشته شده است. 
وقتی از پیش تو بازگردم. به جنگ 
فرشته ای که بر کشور فارس حکومت 
می کند. قی زوم زاین با مرشت ای که 
حکمروای یونان است. می جنگم. 
۱ ۱ ۱ تنها میکائیل 
نگهبان قوم اسرائیل» به من 
ککت فیس کف ۳ 


سلطنت مصر و سوریه 

"فرشته اضافه کرد: «اسه پادشاه دیگر 
در کشور فارس به سلطنت می رسند و به 
تعقیب آن ها پادشاه چهارم زمام مملکت 
را به دست کیره این پادشاه از همه 
ثروتمندتر می باشد و با استفاده از قدرت 
و ثروت خود همه را علیه کشور یونان 
تحریک می‌کند. 

"بعد از آن پادشاه نیرومندی به 
میدان می آید. او بر یک کشور وسیعی 
فرمانروائی می‌کند و هر آنچه که دلش 
بخوا هد بعمل می آورد. ۴ اما در اوج 
قدرت سلطنتش از هم پاشان می‌گردد و 
به چهار سلطنت تقسیم می شود. فرزندی 
از ابش نا بهسلطت نمی وس ریا 
پادشاهی او ريشه کن شده به دیگران 
داده می شود. 

#یادشاه عتوب به قدرت می رسته آما 
یکی از سردارانش علیه او قیام کرده 
سلطنت را از ذست او می گیرد و با 
قدرت زیادتری حکومت می‌کند. *چند 


دانیال ۱۱ 


سال بعد. پادشاهان جنوب و شمال پیمان 
صلح امضاء می‌کنند و برای تحکیم اين 
پیمان. دختر پادشاه جنوب با پادشاه 
شمال ازدواج قی کر آا یر ان مان 
خیلی کوتاه خواهد بود. زیرا آن دختر با 
پدر و همراهانش کشته می شوند. "بعد 
یکی از خویشاوندان آن دختر پادشاه 
جنوب می شود و علیه پادشاه شمال به 
جنگ می رود و به قلعةّ او داخل شده 
او را شکست می دهد. «بتها و ظروف 
قیمتی طلا و نقرهةٌ سوریه را با خود به مصر 
می برد. سپس برای مدتی صلح برقرار 
می شود. *بعد پادشاه شمال به جنوب 
حمله می‌کند. اما شکست می خورد. 

"پسران پادشاه شمال با سپاه بزرگی 
برای جنگ آماده می شوند و مانند سیل 
داخل مملکت پادشاه جنوب شده به 
قلعةٌ نظامی دشمن حمله می برند. آنگاه 
پادشاه جنوب با خشم زیاد به جنگ 
پادشاه شمال می رود و سپاه بزرگ او را 
شکست می دهد. "پادشاه جنوب از اين 
پیروزی مغرور شده هزاران نفر از دشمنان 
خود را نیست و نابود می‌کند. اما قدرت 
او دوامی نمی داشته باشد. 

۳ چند سال بعد پادشاه شمال به کشور 
خود مراجعت می‌کند و سپاهی را بزرگتر 
و مجهزتر از قبل تشکیل می دهد تا در 
وقت مناسب دوباره به جنگ برود. در 
آن زمان عدهٌ زیادی علیه پادشاه جنوب 
قیام می‌کنند و حتی بعضی از آشوبگران 
ی ای 
پیشگوئی ها تحقق یابند. اما همگی 
شکست می خورند. *آنگاه پادشاه شمال 


۱۱۵ 


می آید و شهر مستحکم را محاصره و 
تصرف یی کند: قشون پادشاه جنوت 
از مک نی شا می کشند و حتی بهترین 
عساکر آن ها نمی توانند مقاومت نمایند. 
۴ تجاوزگران پادشاه شمال هرچه دل 
نمی باشد که از آن ها ممانعت نماید. به 
را ویران می‌کنند. 

۷ پادشاه شمال برای تصرف تمام کشور 
پادشاه جنوب نقشه می‌کشد و برای این 
منظور با پادشاه جنوب پیمان می بندد و 
یکی از دختران خود را به همسری او 
نی دهت:. اما نقته اش عملی نی شود: 
آنگاه متوجه کشورهای ساحلی 
می‌گردد و بسیاری از آن ها را تصرف 
می‌کند. اما یکی از فرمانده ها او را 
شکست می دهد و او با ذلت و خواری 
غلت نیقی کتلی ابادفای الا 
وطن خود عزیمت می‌کند و همه چیزش 
به پایان می رسد. 

"پس از او پادشاه دیگری به قدرت 
می رسد و بخاطر حفظ شوکت و 
تقوية بنیة مالی سلطنت خود مأموری 
را می فرستد تا از مردم باج و خراج 
جمع کند. 0 پادشاه در مدت کوتاهی 
خی قو3: اما نه از خشم مردم يا 
در جنگ.» 


پادشاه شریر شمال 


۲ فرشته به کلام خود ادامه داده گفت: 


«پادشاه دیگر شما لت شخص شریری 
می باشد و او بدون اينکه حق پادشاهی 


۱۵۶ 


را داشته باشد. و 
نیرنگ زمام سلطنت را به دست می‌گیرد. 
"او قدرت کاهن اعظم و از هرکسی دیگر 
را که با او مخالفت کند درهم می شکند. 
۳با عقد پیمان. مردم را فریب می دهد 
و باوجودیکه همدستان کمی می داشته 
باشد به قدرت می رسد. او با یک 
حمله ناگهانی وارد حاصلخیز ترین ولایت 
از پدرانش نکرده بودند. غنایم جنگی را 
بل تیروان ود سیخ می کب بعد برای 
تصرف قلعه های جنگی نقشه می‌کشد. 
اما نقشه هایش عملی نمی شوند. 

*بعد جرأت يافته سپاه بزرگی را برای 
جنگ با پادشاه جنوت آماده هی کنك: 
هم با لشکر بسیار بزرگ 
و نیرومند به #9 او می رود. اما 
در اثر توطثه ای کت می خورد. 
۴مشاورین نزدیک او باعث سقوط او 
می شود و بسیاری از عساکرش تار و 
مار شده به فتل می رسند. ""بعد این دو 
پادشاه در حالیکه بر ضد یکدیگر توطثه 
چیده اند. بر سر یک سفرة 7 
غذا می خورند و به هم دروغ قی کو ناه 
هه مر ۶ میت زیرا 
هنوز وقت معین آن ترسیده است. ان 
مها يم گر وال 93 ۳23 2 
وطن خود می شود و در راه بازگشت. 
ضد پیمان مقدس عمل نموده و در آنجا 
باعث خرابی های زیادی می شود و بعد 
به مملکت خود بر می‌گردد. 

"بعد در وقت معین یکبار دیگر 


بان لک کت اعین تمه ام این 


پادشاه جنوت 


دانیال ۱۱ 


می داشته‌باشقه: ۰ زیرا قوفتی ار غریبیا 
کشتی های خود به مفابلة او می آیند و 
او وحشتزده عقب نشینی می‌کند. پادشاه 
شمال از این شکست به خشم می‌آید و 
با مشوره آنهای که پیمان مقدس خود را 
ترکه گرافه انله برای از مین برقن نان 
مقدس قوم برگزیدة خدا می رود ۳و 
ماگ را الر نی مرن او 
مانع اجرای فربانی های روزانه دود 
و «مکروه ویرانگر» را در عبادتگاه 
خدا قرار می دهد. "با حیله و نیرنگ 
یهودیانی را که ضد پیمان مقدس شرارت 
ورزیده اند. طرفدار خود می سازد. اما 
کسانیکه خدا را می شناسند مخالف و 
مانع او می شوند. 

۳ در آن وقت دانشمندان قوم شروع به 
تعلیم دادن مردم می کنند: اما عده ای از 
ال ها قو آنتن اتا شم تن نفضی 
با شمشیر بقتل می رسند و برخی از آن ها 
زندانی و تاراج من کات ۴ اما در عین 
حال به پیروان خدا اندکی کمک می رسد. 
بعد بسیاری از مردم گمراه با حیله گری 
با آن ها ملحق می شوند. ۲۵عده ای از 
دانشمندان بقتل می رسند. این باعث 
من اتود گ: قوم برگزیدة خدا پاک و 

بی آلایش گردند. اين وضع تا زمانی که 
امین را سا ادامه می یابد. 

۴۶پادشاه شمال هرچه دلش بخواهد. 
می‌کند. او خود را برتر و بالا تر | 
خدایان دیگر می داند و به خدای خدایان 
کفر می‌گوید و تا زمان مجازاتش فرا 
برسد. به این کار ادامه می دهد. زیرا 


یال ۲۲:۰ 


آنچه را که خدا مقرر فرموده است. 
واقع ی 93 ۲پادشاه نه به خدائتی 
که پدرانش او را بندگی م ی کردند توجه 
می‌کند و نه به خدائی که محبوب زنان 
می باشد. در واقع او به هیچ 
توجه نمیکند. زیرا او خود را والاتر از 
هر خدائی می پندارد. *"یگانه خدائی 


اک 


که او قلعه :هاع -شن محافظت 
می‌کند. به این خدائی که پدرانش او 
را نمی شناختند. طلا و نقره. سنگهای 
گرانبها و هدایای نفیس تقدیم می‌کند. 
با اتکاء به این خدای بیگانه به 
قلعه های مستحکم حمله می برد و 
کسانی را که از او اطاعت کنند به قدرت و 
ات 
سرانجام. نادفا جنوت به نگ 
پادشاه شمال می آید و او هم با 
عراده های جنگی و سواران و کشتیهای 
زیاد مانند گردباد به مقابلةً او می شتابد. 
پادشاه شمال سیل آسا به کشورهای زیادی 
حمله می برد "و همه را تصرف می کند. 
سرزمین اسرائیل را هم مورد تاخت و 
تاز قرار می دهد. اما از بر بين این اقوام. 
ادومیان و موآبیان و اکثر عمونیان نجات 
می یابند. "حتی مصر و کشورهای بسیار 
دیگر هم 
وم 
نفیس مصر را تاراج مپی کند. مردم لیبیا ب 
و حبشه به او باج و خراج می دهند. 
۴اما از جانب مشرق و شمال خبرهائی 
به گوش او می رسد و او را مضطرب 


از دست او در امان نمی مانند. 


۱۱۷ 


و پریشان می سازد. پس تک و 
برافروخته برگشته, در سر راه خود مردمان 
زیادی را نابود می کند. *بین دو دریا و 
کوه مقدس که عبادتگاه کر واقع است. 
هی فاها هه نوی میک 
اما در همانجا اجلش می رسد و بدون 
اينکه کسی به او کمک کند. می میرد.» 


قیامت 


آن فرشته ای که لباس سفید 


1 ۱ کتانی پوشیده بود. به کلام 
خود ادامه داده گفت: «در آن زمان 
میکائیل. فرشتةٌ اعظم برای حمایت 
قوم تو می آید و چنان دوران سختی 
پیش می آید که در تاریخ بشر سابقه 
نداشته است. اما هر کسی از قوم تو که 
نامش در کتاب خدا نوشته شده باشد. 
نجات می یابد. "بسیاری از آنانی که 
مرده اند. زنده می شوند. بعضی برای 
و حفارت. ۳حکیمان مثل آفتاب 
می درخشند و کسانی که مردم را به راه 
راست هدایت کرده اند. همچون ستارگان 

۴بعد به من گفت: «اما تو ای دانیال 
این پیشگوئی را مخفی در دلت نگهدار 
و کتاب را مهرکن تا زمانه آخر فرا رسد. 
بسیاری از مردم بیهوده م ی کوشند بفهمند 
که چاه جوا دتی رم ده ۳ 

+آنگاه من. دانیال نگاه ه کردم و دو نفر 
دیگر را دیدم که یکی به این سوی دریا و 
دیگری به آنطرف آن ایستاده بودند. *یکی 


از آن ها 1 فرشتة سفید پوش که فان ان 


۱۱۸ 


وقت در بالای دریا ایستاده بود. پرسید: 
معقدر .طرل رفن کشت ۶ا این حواو 
عجیب بپایان برسد؟» "او در جواب. هر 
دو دست خود را بسوی آسمان بلند کرد و 
بنام خدای جاویدان قسم خورد و گفت: 
«اين وضع تا سه و نیم سال دوام هی کند 
و وقتی ظلم و ستمی که بر قوم مقدس 
می‌شود خاتمه یابد. این حوادث هم بپایان 
می رسد.» ۸آنچه را که او گفت شنیدم. 
اما به مفهوم آن پی نبردم. پس پرسیدم: 
«افای من؛ آخر این وقایع چه می شود؟» 
"او جواب داد: «ای دانیال, تو حالا برو. 
زیرا آنچه گفتم. تا زمانهٌ آخر فرا برسد شهر 


دانیال ۱۲ 


شده و مخفی می ماند. "عده زیادی پاک 
و طاهر می شوند. ولی مردم بدکار چیزی 
نمی فهمند و به‌کارهای زشت خود همچنان 
ادامه می دهند. اما حکیمان همه چیز را 
درک می‌کنند. "از وقتی که قربانی های 
روزانه منع شود و آن «مکروه ویرانگر» در 
عبادتگاه خدا قرارگیرد. یکهزار و دو صد 
و نود روز سپری می شود. " خوشا بحال 
کسی که صبر می‌کند تا اين دور یکهزار و 
سیصد و سی و پنج روز به پایان برسد. ۲ اما 
اش خاتال» راهترا فتال کر ۶ روز تکیت 
فرا رسد. اما بدان که در روز قیامت زنده 
ی شویخ تا باداش انوا حریافت ک :۸ 


کتاب هوشع نبی 


زندگی و کتاب هوشع نبی. محبت خدا را نسبت به مردمش به تصویر می‌کشد. سه فصل اول کتاب 
بیان زندگی هوشع است. بقيةُ کتاب. شامل پیام های است که این نبی خداء در حکومت شمالی اسرائیل 
پیش از سقوط آن در سال ۷۲۲ به مردم موعظه کرده است. 

در دوران هوشع تعداد زیاد مردم اسرائیل ثروتمند بودند. اما با وجود آن. ناشکری می نمودند و 
از کمک به فقرا شانه خالی می‌کردند. بت پرستی در اسرائیل زیاد شده بود و مردم آهسته آهسته از 
پرستش خداوند حقیقی غافل شده بودند. 

موضوع مورد بحث هوشع نبی هم بت پرستی و پیمان شکنی بنی اسرائیل در مقابل خداوند است. 
هوشع با ازدواج ناکامی که با زن خیانتکار خود داشت. بی وفایی بنی اسرائیل را در برابر خدا به آن 
تمثیل می‌کند. همانطوریکه زنش جومر به او خیانت کرد. قوم برگزیدة خدا هم در برابر خدا خیانت 
کردند و از پرستش او دست کشیدند. بنابرین خدا بنی اسرائیل را محکوم کرد و سقوط آنها را اعلام 
فرمود. اما در اخیر رحمت و محبت بی زوال خدا پیروز شد و قوم اسرائیل را دوباره به حضور خود 
پذیرفت و رابطةٌ خود را با آنها تجدید کرد. 

خدا رحمت خود را نسبت به قوم اسرائیل با اين کلمات بیان می فرماید: «ای افرایم. چگونه 
می توانم ترا از دست بدهم؟... دلم نمی خواهد که این کار را بکنم. محبت من نسبت به تو خیلی عمیق 
است.» (۱۱: ۸) 


فهرست مندرجات: 


ازدواج هوشع و خانواده او: فصل ۱ - ۳ 
پیام هوشع به قوم اسرائیل: فصل ۴ - ۱۳ 
توبةٌ مردم و وعده خدا: فصل ۱۴ 


۱۱۹ 


۱۱۶۰ هوشح 


۱ در دوران سلطنت ریا یوتام آحاز 
وحزقیا. پادشاهان بهودا و یرّبعام پسر 
بوآاش» پادشاه اسرائیل. کلام خداوند بر 
هوشع پسر بیری نازل شد. 
خانوادهٌ هوشع 

"خداوند کلام خود را با یوشع چنین 
آغاز کرد: «برو با یک زن زانیه ازدواج 
کن تا از را زنا فرزندانی برایت بدنبا 
بیاورد. زیرا قوم برگزيدة من زناکار شده 
و مرا ترک کرده اند.» "پس هوشع رفت و 
جوم تخیر دنلای آزدواج کرد آوا رن 
حامله شد و پسری برایش بدنیا آورد. 

"خداوند فر مود: «نام این طفل را 
پزرعیل بگذار. زیرا می خواهم بزودی 
پادشاه اسرائیل را مجازات کنم و انتقام 
خونی را که جدش, پیهُو. در درةٌ پزرعیل 
ريخته است. بگیرم. *در آن روز قدرت 
نظامی اسرائیل را در درة یزرعیل درهم 
می شکنم و به سلطنت قوم اسرائیل 
خانمه می دهم.» 

*جومر بار دیگر حامله شد و دختری 
زاثبد. خداوند به هوشع فرمود: ی را 
لوروحامّه. یعنی «رحمت شده» بگذار 
زیرا من دیگر بر قوم اسرائیل رحمت 
نم ی‌کنم و آن ها را نمی بخشم. ۲اما بر 
مردم بهودا رحم می کنم و من خداوند. 
خدای ایشان. آن ها را نجات می دهم. 
اما نه با کمان و شمشیر و جنگ و یا با 
کبک اسپها و سواران شان.» 

"بعد از آنکه جومر لوروحامه را از شیر 
جدا کرد. بار سوم حامله شد و پسری بدنیا 
آورد. ! خداوند فرمود: دنام او را لوعمی. 


۳۲۰۱ 


یعنی «قوم هن بگذار, زیرا که 
اسرائیل قوم برگزيدة من نیست و من هم 


خدای آن ها نیستم.» 
برقراری مجدد اسرائیل 
"با اینهم تعداد مردم اسرائیل مثل ریگ 
ذریا بی اندازه و تیشمار عی شود. آترقت 
بعوض اینکه خدا به آن ها بگوید: «قوم 
برگزيدة من نیستید.» می‌گوید: «شما 
فرزندان خدای زنده هستید.» ۲ مردم 
یهودا و اسرائیل با هم متفق میگردند 
و برای خود یک پیشوا تعیین می‌کنند 
و مالک سرزمین خود می شوند. روز 
یزرعیل چه روز بزرگی خواهد بود. 
پس برادران تان را عمی. یعنی 
«قوم من» و خواهران تان را روحامه. 
یعنی «رحمت شده» خطاب کنید. 


جومر بی وفاء اسرائیل بی وفا 

"مادر تان را توبیخ کنید. زیرا او زن من 
نیست و من دیگر شوهر او نمی باشم. به 
او بگوئید که از زناکاری دست بردارد و 
خودفروشی نکند. "ورنه او را مثل روزی 
که تولد شد برهنه می‌کنم و مانند بیابان 
رف شک ین انب از هک 
هلاکش می سازم. "بر فرزندانش هم رحم 
نمی کنم. زیرا آن ها فرزندان زنا هستند. 
*مادر شان زنا کرده و با بی حیائی گفته 
است: «دنبال عاشفان خود می روم که به 
من نان و آب و روغن و شربت و پوشاِ 
پشمی و کتانی می دهند.» 

*اما من دیواری از خار و خس بدور او 
می‌کشم تا نتواند راه خود را پیدا کند. 


هوشع ۲ 


"و هر قد رکه به دنبال عاشقان خود بدود. 
نتواند به آن ها برسد. به جستجوی شان 
خواهد رفت. اما آن ها را پیدا نخواهد 
3 الاو خواهد گفت: «پیش شوهر 
اول خود بر می‌گردم. زیرا وقتی نزد او 
و وضع بهتری داشتم.» 

*او نمی داند که من به او غله و شراب و 
روغن و نقره و طلائی را که برای بت بعل 
مضرف: مين کرد: می دادم. *ولی حالا 
غله و شراب را که در وقت و موسمش 
برای او تهیه می‌کردم به او نمی دهم و 
پوشاي پشمی و کتانی را که برای ستر 
برهنگی اش به او می دادم. پس می‌گیرم. 
۲ قباحت او را در نظر عاشقانش آشکار 
می سازم و هیچ کسی نمی تواند او را 
از دست من جات بدهد. ۲به تمام 
ِِ_ِ عبد‌ها: جشنهای ماه نو و 

ایام سَبّت سَّت خانمه می دهم. . ۷۲ تاکستانها و 
وان انش را که کلت تقم 
عاشقانش هستند. خشک می سازم. 
آن ها را به جنگلی تبدیل می‌کنم " 
میوه هاش خوراک حیوانات وحشی 
شوند. ۱۳ خداوند می فرماید: بخاطر اینکه 
وه و بت برای باعل خوضوی 
دود می‌کرد. خود را تا الک اه نز 
می آراست. دنبال عاشقان خود می رفت 
و مرا فراموش کرد. بنابراین. او را 
مجازات می‌کنم. 

محبت خداوند نسبت به 
قوم برگزیده اش 

*"پس من او را دوباره فریفته به 

پیابان می برم و با او با سخنان نرم 


۱۱۶۱ 


و شیرین صحبت می کنم . ۵در آنجا 
تاکستان هایش را به او پس می دهم 
و وادی عخور يا مصیبت را برایش به 
«دروازة امید» تبدیل می کنم. در آنجا 
مثل روزهای جوانی و هنگامی که او 
را از سرزمین مصر بیرون آوردم. به من 
جوابت می دهد . 

او من فرتانه جر ایا 
بجای «بَعلي من» «شوهر من» خطاب 
هی کلب ۷ تیگ نمی گذارم که نام بعل 
را بر زبان بیاورد و او را یاد کند. "در 
2 وفت. بین شما و حیوانات وحشی. 
مرغان هوا و خزندگان پیمانی می بندم. 
کمان و شمشیر را از بين می برم و به 
نها اتمه می دهم تا در آسایش و 
ات زندگی کفله 

۳ تو برای هميشه نامزد من می شوی 
و با راستی و عدالت و محبت و 
و سا هاش 3 
از روی صداقت و صفا نامزد خود 
می سازم و آنگاه مرا بحیت خداوند 
ی تناس 
در آن روز دعاهای قوم برگزیدة خود. 
یرال وا انطانگ ت ۳ 
زمین می فرستم "و زمین غله و انگور 
و زیتون تولید می‌کند. ""قوم اسرائیل 
را برای خود در زمین می کارم. بر 
کسانی که «رحمت نشده» بودند 
رحم می‌کنم و به آنهائی که گفته بودم 
«قوم برگزیدة من نیستید» می‌گویم 
««شما قوم برگزیدٌ من هستید» و 
آن ها جوابت می دهند: «تو خدای ما 
هستی .۰ » 


۲ خداوند می فرماید که 


۱۶۲ هوشع 


دوباره با زن خود 
می و3 
خداوند به من فرمود: «برو دوباره 
زنت را بیاور. او را با آنکه عاشق 

مرد دیگری است ِ تین 2 دوست 
۱ دیگر مایل شده اند 
و کیکهای کشمشی را به آن ها تقدیم 
می کنندء دوست ی 0:3 

"پس من رفتم و آن رن را به پانزده 
و ری "به 
ا و گفتم: ««مدت زیادی باید منتظر بمانی 
و در طول این مدت باید از فحشا دست 
بکشی و با مردان دیگر همبستر نشوی و 

*به همین ترتیب. قوم اسرائیل نیز 
سالهای زیادی بدون پادشاه و پیشوا. 
بدون فربانی و ستونهای مقدس و بدون 
بسوی خداوند. خدای خود و به یکی از 
اولادهٌ داود. پادشاه شان بر می گردند. 
آن ها با ترس و احترام بحضور خداوند 
می آیند و در ایام واپسین ین ا زکرم و احسان 
او برخوردار می شوند. 


هو 


۴ ای ۲ سراثیل, به کلام خداوند 

کوش باشیدم. ناوید سا کم 
این سرزمین را متهم می سازد. زیرا در 
آنجا وفاداری. صدافت و خدا شناسی 
وجود ندارد. "مردم لعنت می‌کنند. , دروغ 
ی کته آدم ۰ رک دزدی 


۳-۲ 


و زنا می شوند و پیهم خون می ریزند. 
"بنابران زمین -< می شود و همه 
ساکنین آن همراه با حیوانات وحشی. 
مرغان هوا و حتی ماهیان دریا از بین 
ی روت 


خداوند کاهنان را متهم می‌کند 


؟خداوند ین ««اما هیچ کسی 
نباید شخص دیگری را ملامت کند و 
او را گناهکار بداند. ای کاهنان. شما 
مقصر هستید. شب و روز مرتکب خطا 
و لغزش می شوید. انبیاء هم بهتر از شما 
نیستند. من مادر تان. اسرائیل را ابود 
می‌کنم. *قوم برگزيدة من بخاطری که مرا 
نمی شناسند هلاک می شوند. شما هم 
نخواستید که مرا بشناسید. لهذا من هم 
شما را بعنوان کاهن خود قبول نمی‌کنم. 
چون قوانین مرا فراموش کرده اید. بنابران 
من نیز فرزندان تان را فراموش می‌کنم. 
۲هرقدر تعداد آن ها زیاد شد. به همان 
اندازه در مقابل من گناه ورزیدند. پس 
من شوکت و شکوه آن ها را به ننگ 
هرس اش کنیل می کنم. ۶ کاهنان از 
گناهان مردم برای منفعت شخصی 
خود استفاده می‌کنند و با حرص زیاد 
مردم تا به کناه کرک توق ی تمانتده 
ق ‏ هم کاهنان و هم مردم را 
بخاطر گناهان شان مجازات ۳ 
۳آن ها خوا هند خورد. ولی سیر 
نخواهند شد؛ زنا خواهند کرد. ولی زیاد 
نخواهند شد؛ زیرا آن ها مرا که خدای 
شان سیم از یاد برده و پیرو خدایان 


دیگر شده اند. 


هوشع 


خداوند بت پرستی را محکوم می‌کند 
" خداوند می فرماید: زنا و شراب کهنه و 
نوء عقل قوم برگزیده مرا زایل کرده است. 
""آن ها از یک تکه چوب بی جان مشوره 
می طلبند و از عصای چوبی می خواهند 
که از آینده به آن ها خبر بدهد. شوق و 
علاقه به زنا آن ها را گمراه ساخته است 
ور,دلستگی به ان غمل باعته شد که 
مرا فراموش کنند. "بر کومها و بالای 
تپه ها برای بتها قربانی می‌کنند. در زیر 
هر درخت بلوط و هر نوع درختان دیگر 
یک بت دارند. 

در آنجا دختران تان فاحشه گری و 
عروسان تان زنا می‌کنند. ‏ اما من دختران 
و عروسان تان را بخاطر آن اعمال شان 
مجازات نمی‌کنم. زیرا مردها خود شان 
با فاحشه های معبد در جاهای خلوت 
می روند و با آن ها یکجا برای خدایان 
غیر قربانی تقدیم می‌کنند. بنابران؛ اين 
مردم بخاطری که نادان هستند. نابود 
۳ 

۵ گرچه اسرائیل زنا می‌کند. اما ای 
بهودا. نمی خواهم که تو مرتک ب چنین 
گناهی شوی. از روی ریا در جلجال 
و یا بیت آوّن برای عبادت نرو و بنام 
و رن 
که مانند یک گوسالةٌ نافرمان سرکثٌ 
می کند و نمی خواهد همچون بره ای 
کنم. ۲مردم اسرائیل دلبستهٌ بتها شده اند. 
پس به راه آن ها نرو. آن ها بعد از 
آنکه شراب نوشیدند. برای ارضای 


ال ۱۱۶۳ 
شهوت بدنبال فاحشه ها می روند. آن ها 
افتضاح را بر عزت و شرافت ترجیح 
می دهند. *"بنابران دستخوش باد 
شدیدی می شوند و بخاطر قربانی هائی 
که برای خدایان بیگانه می‌کنند خجل و 
رسوا ی کر تن 
محاکمةٌ قوم اسرائیل 
۵ ای کاهنان. بشنوید! ای قوم 
اسرائیل» توجه کنید! ای خاندان 
پادشاه گوش بدهید! شما محکوم هستید. 
زیرا در شهر مصفه و کوه تابور رده 
را فریب دادید. "بنابراین. ای مردم 
سرکش, من شما را بخاطر کشتار بیحد و 
بی رحمانةٌ تان جزا می دهم. "من افرایم 
را می شناسم و کارهای اسرائیل از من 
مخفی نیست. افرایم زنا کرده و اسرائیل 
آلوده شده است.» 
۴اعمال شان مانع برگشت آن ها بسوی 
من که خدای شان هستم. می شوند. 
زیرا روح زناکاری در آن ها رخنه کرده 
است و نمی توانند مرا بشناسند. *غرور 
قوم اسرائیل علیه خود شان شهادت 
می دهد. اسرائیل و افرایم در زیر بارگناه 
می لغزند و یهودا هم با آن ها یکجا به 
زمین می خورد. . آن ها با رمه وگلةٌ خود 
به جستجوی خداوند خواهند رفت. اما 
او را نخواهند یافت. زیرا او خود را از 
آن ها دور ساخته است. ۲اسرائیل به 
خداوند خیانت کرده است و فرزندان 
غیر مشروع بوجود آورده است. پس حالا 
آن ها با ملک و دارائی شان یکجا نابود 
می شوند. 


۱۱۶۴ هوشع 


جنگ اسرائیل و یهودا 
#زنگ خطر را در جبعه و رامه و 
بیت آوّن به صدا در آورید. ای مر دم 
بنيامین. متوجه خطر باشید! *ای 
افرایم. روز مجازات تو نزدیک است 
و بزودی ویران می شوی. این خبر 
را به قبایل اسرائیل اعلام می‌کنم 
تا بدانند که این حادثه واقعاً آمدنی 


‌ 


است. 

۲ خداوند می فرماید: «رهبران یهودا 
زمین ها را غارت می کنند. بنابراین. 
من خشم خود را مانند سیلاب بر 
آن ها فرو می ریزم. "افرایم هم 
کوبیده می شود. زیرا از کسانی کمک 
می خواهد که نمی توانند به او چیزی 
بدهند. "لهذا من مثل کویه که پشم را 
از بين می برد. اسرائیل و بهودا را نابود 
۳ وقتی افرایم دید که تا چه حد بیمار 
است و یهودا متوجه زخم خود شد. افرایم 
به کشور آشور رو آورد و به پادشاه بزرگ 
1 پناه توا اما پادشاه آشور قادر نب 
که او را شفا بدهد و یا زخمش را التیام 

بخشد . *مثل شیری که شکار خود را 
می کوّد» من افرایم و یهودا را می کَرّم و با 
خود می برم و هیچ کسی نمی تواند آن ها 
را از چنگ من برهاند. 
ها را ترکه کرده به خانه 
خود بر می‌گردم تا آن ها به گناهان خود 
اعتراف کرده در حال بیچارگی و 
درماندگی 15 
کمک سرعسن جرا کت 


۵ بعد 1 


طلب من باشند و دست 


توبهٌ ریاکارانة اسرائیل و یهودا 
بیائید بسوی خداوند برگردیم. زیرا 
که او ما را دریده است ما را شفا 
می بخشد. او ما را زخمی کرد و او هم 
زخم ما را درمان می‌کند. "پس از دو روز 
۱ می‌سازد ‏ 3 قن روز سوم 
بر می خیزاند و آنگاه در حضور او زندگی 
می‌کنيم. "پس بیائید خداوند را بشناسیم 
و معرفت او را به دست آوریم. ظهور او 
مانند طلوع فجر پقینی است و بر ما مثل 
باران می‌آید؛ مانند باران بهاری و باران 
آخ رکه زمین را سیراب م یکند. 
اما خداوند می فرماید: «ای افرایم و 
یهوداء با شما چه کنم؟ دوستی و محبت 
شما مثل غبار و شبنم صبحگاهی زودگذر 
است. *به همین دلیل. من انبیای خود را 
فرستاده ام تا پیام مرا بخاطر هلاکت تان 
به شما برسانند و خبر بدهند که داوری 
من مثل صاعقه ای بر شما فرود می آید. 
*من از شما رحمت می خواهم نه قربانی 
من خواهان هدایای سوختنی شما نیستم. 
بلکه از شما می خواهم تا مرا بشناسید. 
"ما آن ها مانند آدم. پیمان مرا 
شکستند و به من خیانت کر هرت 


است. *مانند راهزنانی که در کمین مردم 
می نشینند. کاهنان هم در راه شکیم 
خون مردم را می ریزند و دست به هر 
نوع جنایات وحشیانه می زنند. امن در 
اسرائیل شاهد اعمال قبیحی بوده ام. 
افرایم مرتکب زنا شده و اسرائیل خود 
را نجس ساخته است. 


هوشع 


ای ,یردان بقاط کارهای: نش تام 
روزی را برای مجازات شما هم تعیین 


کرده ام. 

۷ هر گاهی که خواستم قوم اسرائیل 
را شفا وم 

کامران سازم. 0 آن ها دست از 

کناه و کارهای بد نمی کشند. آن ها مردم 

را فریب می دهند؛ در خانه ها دزدی 


و آن ها را دوباره 


و در جاده ها راهزنی می‌کنند. "آن ها 
نمی دانند که من از کردار زشت آن ها 
چشم نمی پوشم. کارهای بد شان آن ها را 
از هر طرف احاطه کرده است و من همه 
را به چشم خود می بینم.» 


توطثئه در قصر سلطنتی 


۲ خداوند می فرماید: «پادشاه از شرارت 
آن ها و رهبران از دروغ آن ها خوشحال 
می شوند و لذت می برند. "آن ها همگی 
زنا کارند و آتش شهوت آن ها مانند 
تنوری است که نانوا آنرا مشتعل ساخته 
و تا که خمیر آمادهٌ پختن شود آتش 
آنرا شور نمی دهد. *در روزی که پادشاه 
جشن می گیرد. رهبران از نشتة شراب 
مست می شوند و خودش هم با آنهائی 
که مسخره اش می کنند هم پیاله می‌گردد. 
#دلهای شان از مکر و فریب همچون تنور 
داغی است. خشم و غضب آن ها تمام 
شب به آرامی می سوزد و بمجردی که 
صبح شود. آتش آن مشتعل می گردد. 

۲همهٌ آن ها مثل تنور سوزان هستند. 
رهبران خود را می‌کشند و پادشاهان شان 


۵ ۷ ۱۱۶۵ 
۶ 2 
اسرائیل و اقوام بیگانه 
خداوند می فرماید: «اسرائیل با 


بیگانگان آميزش کرده و مثل نان نیم پخته 
قابل خوردن نیست. "آمیزش با اقوام 
بیکانه قوت و نیرویش را از بین برده 
سفید شده است. ی او از آن بی خبر 
است. ۲خودخواهی اسرائیل او را رسوا 
بساخقلا استم. آما بازهيه انتهان: :ظال 
خداوند. خدای خود نیستند و سوی او 
باز ثمی گردند: "اسرائیل ماننق. کیوترء 
نادان و بی شعور است. او گاهی برای 
کمک بسوی مصر بال می زند و گاهی 
به آشور پرواز می‌کند. ۲ ما من در حین 
ورن و( باق ی ۱7 3 3 
را مل پرنده ای از هوا به زمین می آورم. 
آنگاه او را مطابق اعمال زشتی که انجام 
داده است. مجازات می‌کنم. 

۳" وای بحال آن ها و باید هلاک شوند. 
زیرا مرا ترک کردند و علیه من تمرد 
نمودند. فلا و ۳ آن ها را نحات 
بدهم. ولی آن ها با من صادق نبودند. 
۴آن ها از یم دل بحضور من دعا 
و زاری نمی کنند. به بستر خود 
می روند و ناله و گریه را سر می دهند. به 
شیوهّ بت پرستان برای غله و شراب دعا 
من بودم که ان ها را پرورش دادم و به 
آن ها نیرو بخشیدم. ولی آن ها در عوض. 
بر ضد من توطئه چیدند. ۴ آن ها مرا ترک 


یکی پس از دیگری بقتل رسیده اند. هیچ کرده اند و به خدائی رو می آورند که 


نفعی برای شان نمی رساند. مانند کمان 


م۳ هوشع 
کجی هستند که نمی توان د نز 2 اعتماد 
کرد. رهبران آن ها بخاطر زبان بد خویش 
با شمشیر کشته می شوند و مصریان آن ها 
را مسخره می‌کنند.» 


بت پرستی اسرائیل 
خداوند می فرماید: «زنگ خطر 
را به صدا درآورید! دشمنان مانند 
عقاب بر سر قوم برگزیده من هجوم 
می آورند. زیرا قوم من پیمان مرا شکسته 
و از احکام من سرپیچی کرده اند. 
آآن ها مرا خدای خود می خوانند. از من 
کمک می طلبند. ادعا می‌کنند که قوم 
ترگویكه سر تردق مرا غی اس آما 
حالا فایده ای ندارد. "زیرا اسرائیل 
از فرصت خوبی که داشت استفاده 
ل که به همین دلیل دشمنانش او را 
۳ 
۴اسرائیل بدون مشوره من برای خود 
پادشاه تعیین کرد و رهبران خود را بدون 
رضایت من انتخاب نمود. برای نابودی 
خود بتهائی از طلا و نقره ساخت. *ای 
سامره. ا زگوسالةٌ طلائی ات متنفرم. آتش 
خشم من علیه ساکنین تو برافروخته 
شده است. چه وقت از بت پرستی و 
گناه دست می‌کشی؟ *آن گوساله. خدا 
تمس ملک ساخته دست یکت رت کر 
اسراثیلی است. کوسالة سامره خرد و 
ذره ذره می شود. ۲آن ها باد را م یکارند 
و گردباد را درو می کنند. زمین آن ها 
محصولی نخواهد داد و ۳ محصولی 
هم بدهد. محصولش خوراک بیگانگان 
می شود. "اسرائیل از بین رفته و مردم 


۹-۷ 


آن پیش اقوام دیگر مانند ظرف شکسته 
و بی مصرفی شده اند. *مثل گوره خری 
نها و آرانه گردنتهات و از آشر کیکت 
ی طل ۱۳ و برای حمایت خود اقوام 
دیگر را اجیر می کنند. "حالا من آن ها 
را جمع می‌کنم و به اسارت می فرستم تا 
در زیر بار ظلم پادشاه آشور و مأمورین او 
از پا بیفتند. 

"افرایم قربانگاه های زیادی برای 
آمرزش گناه ساخت. اما آن قربانگاهها 
جایگاه گناه شدند. "به افرایم احکام و 
هدایات بیشماری دادم. وی ای همه زا 
احکام غیر پنداشته 9 ۲ گرچه 
هی ۵ آن 0 
اما من ب از ان و را 
می و 

۴ اسرائیل آفریدگار خود را فراموش 
کرده و برای خود قصرها ساخته است. 
بهودا به تعداد شهرهای مستحکم خود 
افزوده است. ولی من آتشی را می فرستم 
تا این قصرها و شهرها را به خاکستر 
تبدیل کند.» 


جزا ی گناهان اسرائیل 
۹ ای اسرائیل. مثل اقوام دیگر وجد 
و خوشی نکن. زیرا تو خدای خود 
را ترک گفته ای و به او خیانت کرده ای. 


در همه جا مثل فاحشه ها خودفروشی 
نموده ای. ۲ خرمنگاه ها و کارگاه های 
شراب سازی. مردمت را تغذیه نمی‌کند. 


کر تون 


انگورهایت در تاکها خشک می شوند. 
اسرائیل دیگر در سرزمین خداوند 
شین کته بلکه دوباره به مصر برده 
می شوند و در آشور غذا و خوراک نجس 
را می خورند. "در آن کشورها نمی توانند 
بعنوان هدیه برای خداوند شراب بریزند 
و قربانی های آن ها خداوند را خوشنود 
نمی سازند. این گونه قربانی ها مثل 
خوراکی است که در مُرده خانه خورده 
می شود و هرکسی که آن را بخورد نجس 
ها اد ها 
خدا بیاورند. *"پس وقتی مصیبت بیاید. 
در ایام عید و روزهای خاص خداوند 
چه خواهند کرد؟ مصریان آن ها را جمع 
نموده در شهر ممفیس دفن می‌کنند. در 


جاهائی که اشیای نفیس نقره یی را جمع کنم 


می‌کردند و همچنین در خانه های شان 
خار و خس می روید. 

"مردم اسراثیل بدانند که زمان عقوبت 
و دوران مجازات شان فرا رسیده است. 
گناه و خطای قوم اسرائیل زیاد است. 
زیرا از روی بغض و نفرت. نبی را احمق 
می گویند و کسی را که از خدا الهام 
می‌گیرد. دیوانه می خوانند. *نبی از جانب 
خدا آمده است تا نگهبان افرایم باشد. اما 
به هر جائی که می رود برایش دامی نهاده 
شده است. این مردم حتی در عبادتگاه 
خدا هم عداوت خود را نشان می دهند. 
*آن ها مثل روزهائی که در جبعه بودند 
بی نهایت خود را فاسد ساخته اند. خدا 
گناهان شان را فراموش نمی‌کند و آن ها را 
به جزای اعمال شان می رساند. 


۱۱۶۷ ۹ 


گناه اسرائیل و عاقبت آن 


۳ خداوند می فرماید: «وقتی اسرائیل 
را یافتم برای من مثل انگور در بیابان 
بود و یافتن پدران شان مانند میوة نورس 
انجیر در موسمش. برایم لذت بخش 
بود. اما وقتی به کوه فقور رفتند. خود را 
وقف بت منفورِ بعل کردند و بزودی مثل 
خدایانی که معبود و معشوق آن ها بودند. 

وه و نجس شدند. شوکت و شکوه 
اسرائیل مانند پرنده ای پرواز نی کین 
زنهای شان دیگر حامله نمی شوند و 
توالد و تناسل صورت نمی‌گیرد. ۲" اگر 
ار 
از آن ۳ 
نمی‌گذارم. وقتیکه من هم آن ها را ترک 
. وای بحال شان!» 

۳ افرایم زمانی مثل نهال جوان خرما 
در مرغزار با صفائی روئیده بود. اما 
حالا باید فرزندان خود را به کشتارگاه 
ببرد. "ای خداوند. برای اين قوم از تو 
چه طلب کنم؟ به آن ها رجم هائی بده 
که نتوانند جنین را در خود بپرورانند و 
پستانهای خشکی که نتوانند شیر بدهند. 

خداوند اسرائیل را مجازات می‌کند 

۵ خداوند می فرماید: «تمام شرارت 
افرایم از جلجال شروع شد و در همانجا 
بود که من از آن ها بیزار شدم. بخاطر 
همین شرارت شان, آن ها را از عبادتگاه 
ِ می رانم نکر اق 

نمی دارم ی ن شان متمرد و 

سرکش هستند. ۴افرایم رو بزوال است؛ 


ها را دوست 


۱۶۸ هوشع 
ريشه اش خشک شده و دیگر ثمری 
نمی دهد. آن ها اطفالی بدنیا نمی آورند 
۱ 
اطفال را که براق شان خیلی عزیز انله از 
بین می برم.» 


هوتج ی زج # سرت 
حرف می زند 

۷خدای من آن ها را رف ی کت 
آن ها ق ند بین اقوام دیگر سرگردان و آواره 
می شوند. زیرا هکلم خداگوش نادند 

۱ ۳ اسرائیل مائند تاک پر 
از انگور است. مر 
زیاد می شود به همان اندازه به تعداد 
قربانگاه های خود می افزایند و هرقد رکه 
محصولات زمین شان فروان گردد. بیشت 
به ساختن بتهای زیبا مایل می شوند. 
"دلهای آن ها با خدا راست یست و حالا 
باید سزای گناه خود را ببینند. خداوند 
قربانگاه های شان را ویران می‌کند و 

بتهای آن ها را از بین می برد. 

"مردم می‌گویند: «ما پادشاه قاری 
زیرا از خداوند نترسیدیم» اما اگر 
پادشاهی هم می داشتیم چه کاری برای 
ما کرده می توانست؟ » *آن ها حرفهای 
بیجا می زنند. عهد و پیمان شان همه 
دروغ است. دعوا و مرافعه مانند علفهای 

سّمی مزرعه. در بین آن ها می روید. 
*اهالی سامره می ترسند که مبادا به 
۳ و کاهنان بت پرست آن بخاطر 
درخشننگی از دست رفتة بت خود شیون 
می‌کنند و ماتم می‌گیرند. *بت شان 


۱۰ ٩ 


به آشور برده می شود تا آن را به پادشاه 
بزرگ آنجا هدیه بدهند. افرایم 
می شود و اسرائیل بخاطر طلب کمک 
از بت. خجل و رسوا نی کر داقر ۲پادشاه 
سامره مثل کف روی آب نابود می شود. 
"بتخانه های آون. جائی که مردم اسرائیل 
بت پرستی می‌کنند از بین می روند و بر 
قربانگاه های آن ها خار و خس می روید. 
مردم به کوهها و تپه ها می‌گویند: «ما را 
پنهان کنید و بر ما بیفتید.» 


خداوند محکومیت اسرائیل 
را اعلام می‌کند 
*خداوند می فرماید: «ای قوم اسرائیل. 
شما از همان شب هولناک در جبعه تا 
حال گناه کرده اید و به گناه خود ادامه 
داده اید. آیا کسانی که در جبعه دست به 


شرمنده 


گناه زدند» در جنگ از بین نرفتند؟ "پس 
ِ«ِ 0 0 
۲ به جنگ آن ها می فرستم ۳ ها 
بخاطر تمام گناهانی که مرتکب شده اند 
مجازات شوند. 

۲افرایم مثل گوسالة تربیه شده به کوبیدن 
و 
۷ شود. ۷ قلبه کند و 
اترایل. رفین. دا یل بزلن. " بسن کحم 
عدالت را بکارید تا محصول دوستی 
و محبت را قزق. کشك: زمین سخت 
دلهای خود را نرم سازید. زیرا حالا 
وقت آنست که در طلب من باشید تا 
ف عم باران رحمت و عدالت خدائتی 


هوشع ۱۱۰۱۰ 


خود را بر شما بفرستم. "اما شما تخم 
بدی و شرارت را کاشتید و محصول 
ط و نی اه نو را درو کردید و ثمرة 
دروغ های تان را خوردید. 

شما هه فرت و حتاف کیان شود 
انکاء نمودید. ۳ لهذا ترس و وحشت 
از جنگ شما را فرا می‌گیرد و مثلیکه 
کرد و مادران را با کودکان شان کشت. 
قلعه های تان ویران می شوند. ای مردم 
بیت ثیل. بخاطر کثرت گناهان تان شما 
مه قمین روت رها زامی ۳و۳ 
و همینکه جنگ شروع شود. پادشاه 
اسرائیل هلاک میگردد.» 


محبت خدا به قوم گناهکار اسرائیل 
خداوند می فرماید: «وقتی 


۱ ۱ اسرائیل طفل بود او را دوست 
داشتم. از مصر بیرونش آوردم و پسر 
خود خواندم. ۲ما هر قدر او را سوی 
خود خواندم. زیادتر از من دور شد 
برای بعل بیشتر قربانی نمود و برای بتها 
خوشبوئی دود کرد. "این من بودم که به 
۳ راه رفتن را یاد دادم و او را در 
آغوش خود پروردم. ولی افرایم به اینکه 
من غمخوارش بودم هیچ اهمیتی نداد. 
۴رشتةهً دوستی را با افراد بم فایع کردم و 
دست محبت را ی . یوغ 
سنگین را از دوش افرایم برداشتم و به او 
خوراک دادم. 

*چون او نمی خواهد که بسوی من 
بارگردد. بنابراین» دوباره به مصر فرستاده 
می شود و پادشاه آشور بر او سلطنت 


۱۱۶۹ 


می‌کند. *دشمنان با شمشیر بر افرایم 
هجوم می آورند. سنگرها و استحکامات 
افرایم را در هم می شکنند و نقشه و 
قوم من تصمیم گرفته اند که مرا ترک 
می فرستم و هرقدر راد کنتاه: آزاد 


تک ۲ 
*ای افرایم. چگونه می توانم ترا از 
دست بدهم؟ و ای اسرائیل. چطور 


ای ۶ ترک کنم؟ چطور با تو مثل 
مه و زیم رفتار کنم؟ دلم نمی خواهد 
که اين کار را بکنم. ی ۱ 
تق تیلم نی اس از یت 
خود جلوگیری می‌کنم و دیگر ترا از بین 
نمی برم. زیرا من خدا هستم. نه انسان. 
من قدوس هستم و در بین شما ساکن 
می باشم. با قهر و غضب پیش شما 
۳۳۳۳ 
آنگاه قوم برگزيدة من از من که خداوند 
هستم پیروی می‌کنند و من مانند شیر 
بر دسمتان هي خرع و جچون: قوس کنم؛ 
لزان فرشتایان از غرت باز ی گزدند: 
۲مثل خیل پرندگان از مصر و مانند 
کبوتران از آشور پرواز می‌کنند.» خداوند 
می فرماید: «من آن ها را به خانه های 
شان بر می‌گردانم.» 

اسرائیل و یهودا محکوم می شوند 
۲ خداوند می فرماید: «افرایم مرا 
با دروغها و اسرائیل با مکرها احاطه 
کرده اند و بهودا علیه من که خدای امین 
و مقدس هستم بغاوت می‌کند. 


۱۷۰ 
۱۲ کارهائی که مردم افرایم ار صیح 
تا شا م می کنند. همه عبث و 
شطزناک اند با آشوویماق میرگ و 
با مصر رابطة تجارتی برقرار می‌کنند.» 
"خداوند از بهودا شکایت دارد اسرائیل 
را به سزای اعمالش می رساند و مطایق 
کارهاتی که کرده است او را جزا می دهد. 
۴یعقوبت در رم مادز با خیله جع برادز 
خود را گرفت و وقتی بزرگ شد با خدا هم 
نزاع کرد. 0 
و پیروز شد. بعد با گریه و زاری از فرشته 
خواست که برکتش بدهد. در بیت ثیل 
خدا را دید و در انجا با خداوند صحبت 
کرد. اخداوند. خدای قادر مطلق است که 
نامش «یهوه» خداوند است. *پس بسوی 
خداوند. خدای خود برگرد. با دوستی و 
عدالت زندگی کن و با صبر و بردباری 
همیشه منتظر خدا باش. 
رٍ اسرائیل 


حرص و مجازات بیشتر 
«افرایم به 


"خداوند می فرماید: 
فروشنده ای می مانند که با ترازوی تقلبی 
معامله می‌کند و به فریب و حیله علاقه 
دارد. "افرایم با غرور می گوید: 
۱ 
را خودم به دست آورده ام و در کسب و 
کار خود خیانت نکرده ام و گناهی ندارم. 
*اما من خداوند. خدای تو هستم که ترا از 
مصر بیرون آوردم. ترا دوباره می فرستم 
تا مثل دورانی که در پیابان و در ایام عید 
بسز ی بردی» در یمه ها زندگ ی کنی: 
"من با انبیاء صحبت کردم آن ها را با 
رژیاها و عتّلهای زیاد پیش تو فرستادم 


هوشع ۱۳۰۱۲ 


تا ترا را از اراد من آگاه سازند. "اما 
بازهم فزن. تحلعاد. فخست. از گنام و تخطا 
نکشیدی و در جلجال برای بتها قربانی 
کردی. پس قربانگاه هایت در همه جا 
و حتی در کشتزارها به توده های سنگ 
تبدیل می شوند.» 

"یعقوب به بین النهرین فرار کرد و 
در آنجا با کار چوپانی برای خود زن 
گرفت. ۳"خداوند پیغمبری را فرستاد تا 
قوم اسرائیل را از مصر بیرون بیاورد و 
از آن ها مراقبت کند. "اما حالا افرایم 
خداوند را بشدت خشمگین ساخته 
است» بتابراین» بخداوند او را بخاطر 
جنایتی که مرتکب شده است محکوم به 
7 


محکومیت قوم اسرائیل 

۳ ۱ در گذشته وقتی قبیلهٌ افرایم 
سخن می‌گفت. قبایل دیگر 

مراک از تشه ترزه.فی اندت3ه آا 
حالا بخاطر پرستش بت بعلِ ۰ 
مرگ شده است. "آن مردم بیشتر از پیش 
گناه ی کت ره خن بت های 
من ریختگی می سازند. بتهائی که نتیجه فکر 
و ساختهة دست پشر استه ق: مي گویتده: 
«برای این بتها قربانی کنید و گوساله ها 
را ببوسید!» "بنابراین. آن ها مثل غبار و 
شبنم صبحگاهی بزودی محو می شوند. 
مانند کاه که از خرمن جدا می شود و 
همچون دود که از دودرو بر می آید. 
بزودی نابود می‌گردند. 
*خداوند می فرماید: 

خدای شما هستم. همان خدائی که شما 


«من خداوند. 


هوشع ۱۳۵۰۳ 


را از مصر بیرون آورد. بغیر از من خدای 
دیگری نیست و من یگانه نجات بخشای 
و بی آب به شما خوراک دادم. *اما وقتی 
خوردید و شکم تان سیر شد. مغرور شدید 
مرا فراموش کردید. "پس من مثل شیری 
بر شما حمله می آورم و مانند پلنگی بر 
سر راه تان د رکمین می نشینم. /همچون 
خرسی که چوچه هایش ربوده شده باشند 
پر شما حمله می‌کنم. پردهٌ دل تان را 
می دَرّم. مثل شیری شما را می بلعم و 
حیوانات وحشی شما را می درند. 
*ای اسرائیل, اگر ترا از بین ببرم؛ 
کی ی تواند. یه رز کمک کند؟ ۲و 
خواستی که پادشاه و رهبرانی داشته 
باشی» پس حالا آن ها کجا هستند؟ آیا 
آن ها می توانند ترا نجات بدهند؟ در 


» 


«ِ دادم و در عضب 
خود او را پسگرفتم 
۲ خطاها ۳ افرایم 
و همه در دفتر محفوظ اند. با اینهم 
فرصتی برای زنده ماندن دارد. و او 
مانند کودک لجوج و نادانی است که 
نمی خواهد از رجم مادر خود بیرون 
شود. "۳ آیا او را از دنیای مردگان برهانم 
و از چنگال مرگ نجات بدهم؟ ای 
مرگ بلاهایت را نشان بده و ای دنیای 
مردگان نابودی و هلاکت را بیاور. زیرا 
دیگر رحم نمی‌کنم. هر چند افرایم در 
بين علفها ثمر بیاورد. اما من باد سوزان 
شرقی را از بیابان می فرستم تا منابع آب 
و چشمه هایش را خشک سازد و ثروت و 
اشیای نفیس وگرانبهایش را بتاراج ببرد. 


ست شده 


۱۱۱ 


۴سامره باید سزای گناهان خود را ببیند. 
زیرا در مقابل من تمرد کرده است. اهالی 
آن با 5م شمشیر بقتل می رسند. اطفال 
آن ها تکه تکه و شکم زنان حاملةٌ شان 


دریده می شود. ۰ 


هوشع اسرائیل را به توبه 

دعوت می‌کند 

خدایت بازگرد. زیرا گناهانت 
باعث لغزش تو شده اند. "به بارگاه 
خداوند بیائید و این چنین دعا نك 
«ای خداوند. گناهان ما را ببخش و از 
روی لطف و کرّم ما را بحضورت بپذیر 
تا مراتب خود را با دعا و 
سپاس بحضورت تقدیم کنیم. ۲آشور 
نمی تواند ما را نجات بدهد و قوای 
نظامی ما قادر به حفظ جانهای ما 
نیست. دیگر بتهای ساختةٌ دست خود را 
خدای خود نمی خوانیم. زیرا یتیمان از 
تو رحمت می یابند.» 

وعده بخشایش 


*خداوند می فرماید: «من قوم برگزید؟ 
خود را از بی وفائی شفا می بخشم. آن ها 
را یا وا 
زیرا آتش خشم من فرونشسته است. 
*من برای اسرائیل مانند باران بر یک 
زمین خشک خواهم بود و او مثل سوسن 
شگوفه می‌کند و همچون درختان سرو 
لبنان ريشه می دواند. *شاخه هایش به 
هر طرف سایه می اندازد. مانند درخت 
زیتون زیبا می شود و بوی خوش او 


۱۷۲ هوشع ۱۴ 


همچون جنگلهای لبنان خواهد بود. 
"بار دیگر در زیر سایةٌ رحمت من زندگی 
می‌کند. مثل باغ و بوستان تر و تازه و 
همچون تاکستانی شگوفان می شود 
و مانند شراب لبنان معطر و خوشبو 
می‌گردد. *افرایم دیگر با بتها کاری 
نخواهد داشت. من دعایش را می پذیرم. 
از او مراقبت می‌کنم و مثل درخت سرو 
پناهگاه او می شوم.» 


آخرین هشدار 
۲ کیست که دانا و خردمند باشد 
وت که صاحب دانش با شد و 
آن ها را بداند؟ زیرا راههای خداوند 
راست تیک و عادلان [ راهها را 
می لغزند. 


کتاب یوئیل نبی 


مقدمه 

در مورد یوئیل نبی معلومات کمی در دست است که او در چه زمانی این هی گوده اما به احتمال 
قوی او در قرن پنجم و یا چهارم ق.م. در قلمرو جنوبی اسرائیل می زیست و این کتاب را برای مردم 
آنجا نوشته است. 

یوئیل پیشگویی کرد که خدا بلای وحشتناکی خواهد فرستاد تا مردم یهودا را تنبیه کند. این بلا تمام 
مزارع را نابود خواهند کرد. زیرا مردم یهودا نسبت به خداوند بی وفایی کرده اند. 

یوئیل نگاهی به آینده می اندازد و از روز داوری خداوند نیز سخن می‌گوید. 

به این ترتیب یوئیل پیام خود را به مردم می رساند و از آنها دعوت می‌کند که ا زگناهان خود دست 
بکشند تا خداوند هم مطابق به وعدهٌ خود آنها را دوباره احیا نموده از برکات خود برخوردار گرداند. 
مهمتر از همه خداوند وعده فرمود که روح خود را بر همه بشر مرد و زن. پیر و جوان. یکسان خواهد 


ریخت. 
فهرست مندرجات: 


بلای ملخ: فصل۱: ۱ - ۲: ۱۷ 
وعدة احیای قوم اسرائیل: فصل ۲: ۱۸ - ۲۷ 
روز داوری خداوند: فصل ۲: ۲۸ - ۲۱:۳ 


۱۱۳ 


۱۷۴ 


۱ این پیام از جانب خداوند برای 
یوئیل پسر فتوئیل رسید. 


بلای ملخ 

"ای مردان مو سفید بشنوید! ای ساکنین 
روی زمین گوش بدهید! آیا در عمر تان 
یا در دوران زندگی پدران تان چنین 
واقعه ای 3 داده است؟ "دربارة آن با 
فرزندان تان صحبت کنید. آن ها به نوبةً 
خود آن را به فرزندان خود نقل کنند و به 
همین ترتیب این واقعه به نسلهای بعدی 

*انواع ملخها دسته دسته می آیند و 
به نوبت تمام محصول زمین شما را 
می خورند. *ای مستان بیدار شوید و 
گریه کنید. ای میگساران زاری نمائید. 
زیرا همه انگور و شراب شما همه از بین 
رفته است. *یک قوم نیرومند که تعداد 
شان بیشمار است بر سرزمین من هجوم 
آورده است. دندانهای شان مثل دندان 
شیر تیز اند. "تا کستان های مرا خراب 
کرده اند. درختان انجیر مرا پوست نموده 
کذ اه اند 

۸مانند دوشیزه ای که بخاطر مرگ شوهر 
جوان خود لباس مانج می پوشد. غزا 
بگیرید. *آوردن هدیة آردی و شراب به 
عبادتگاه قطع شده است. کاهنان که خادمان 
خداوند هستند. ماتم گرفته اند. ۳ کشت آدها 
همه خشک شده اند و زمین عزادار است. 
غله از بين رفته است. انگور کی کی قاری 
و درختان زیتون بمرده گردیده اند. ۲ ای 
دهقانان گریه کنید و ای باغبانان شیون 


یوئیل ۱ 


شده است. "تاکهای انگور از بین رفته 
درختان دیگر خشک شده اند. خوشی و 
شور برای مردم نمانده است. 


دعوت برای توبه و دعا 

۳ ای کاهنان لباس ماتم بپوشید و ماتم 
بگیرید! ای خادمان خدای مت در 
عبادتگاه خدمت می کنید. . تمام شب 
نوحه را سردهید! زیرا دیگر غله و شرابی 
باقی نمانده است که به خانة خداوند 
تفدیم شود. ۲روزه را 0 و به 
مردم خبر بدهید که همگی جمع شوند. 
ی 
خداوند. خدای خود بيایند و در آنجا در 
حضور خداوند گریه و زاری کنند. *وای 
بر ماء زیرا روز هولناک خداوند نزدیک 
است و هلاکت و نابودی از جانب قادر 
مطلق بر سر ما می آید. 

۴خوراک ما در برابر چشمان ما از بين 
رفت و خوشی و شادمانی از عبادتگاه 
خدای ما رخت بریست. ۲ تخمها در بین 
کلوخها پوسیده می شوند. انبارها خراب 
شدند و گدامها خالی اند. زیرا غله در 
کشتزار از بین رفته است. *گاوها از 
گرسنگی ناله می‌کنند و رمه های گوسفند 
سرگردانند. زیرا چراگاهی برای شان 
باقی نمانده است و همه تلف می شوند. 
۳ خداوندا. بحضور تو زاری می‌کنم. . زیرا 
گرمی سوزان. چرآگاه ها را خشک ساخته 
و شعله های 1 درختان را سوختانده 
است. "حتی حیوانات وحشی بحضور تو 


یوئیل 


فریاد و زاری می‌کنند. چون جوی های 
آب خشک شده و شعله های سوزندءٌ گرما 


چرآگاه های بیابان را از بين برده است. 
روز داوری خداوند 
زنگ خطر را در ضهیون‌بنوازید؛ 
بگذارید صدای آن از س رکوه مقدس 
من شنیده شود و همه ساکنین کشور از ترس 
بلرزند. زیرا روز داوری خداوند نزدیک 
می شود و بزودی فرا می رسد. "آن روز 
روز تاریکی و ظلمت. روز ابر های سیاه و 
تاریکی غلیظ است. سپاه نیرومندی مثل 
سیاهی تیره ای کوه ها را می پوشاند. آن 
لشکر چنان بزرگ و قوی است که مثل آن 
قبلاً هرگز دیده نشده است و بعد از این 
امین ۱3۳ 
"پیشاپیش آن ها آتش و در عقب 
آن ها شعله ای همه چیز را می سوزاند. 
زمین پیش از آمدن آن ها مثل 2 عدن 
می باشد. اما وقتی از آن م یگذ رند به 
بیابان خشک و پژمرده تبدیل می شود. 
هیچ چیزی از چنگ آن ها رهائی یافته 
تمین تواننم. ؟آنها شیه: اسب اهستتد. ز 
مانند اسپهای جنگی می تازند. "وقتی 
بر کوه ها جست و خیز می زنند. صدای 
شان مثل غرش عراده ها و صدای شعلة 
آتشی است که کاه را می سوزاند و مانند 
غریو سپاه نیرومندی است که برای 
ِِ ۰( ی *در پرابر 
روی تب می پرد. "مثل جنگجویان 
حمله می آورند و همچون سربازان از 
دیوارها بالا می روند. هر یک از آن ها 


۳۲۰۱ ۱۷۵ 
مستقیماً پیش می رود و خط سیر خود 
را تغییر نمی دهد. ۸یکدیگر خود را شانه 
نمی زنند. بلکه در صف خود مستقیماً 
پیش می روند. خط دفاع را می شکنند و 
هیچ سلاحی نمی تواند مانع آن ها بشود. 
*به 0 می برند. بر دیوارها بالا 
می شوند و مثل دزد اوه کلکیو رشان 
داخل می شوند. 

"زمین در زیر پای آن ها به لرزه می آید 
و آسمان ها تکان می خورند. آفتاب و 
مهتاب تاریک می شوند و ستارگان نور 
افشانی نمی‌کنند. "خداوند با صدای بلند 
به لشکر خود فرمان می دهد و سپاه بزرگ 
و بیشمار او فرمانش را بجا می آورند. 
روز خداوند واقعاً روز با هیبت و هولناک 
است. کیست که بتواند آن را تحملکند؟ 

دعوت به بازگشت 

۲ خداوند می فرماید: «حتی همین 
حالاء با تمام قلب تان, با روزه و گریه و 
ماتم بسوی من برگردید. ""دلهای تان را 
چاک کنید نه لیاس تان را.» 

بسوی خداوند. خدای تان بازگردید. 
زیرا او رحیم و مهربان است. زود قهر 
نمی شود و رحمت و محبت او بی پایان 
است. همیشه برای بخشیدن اماده است و 
راضی به مجازات شما نیست. ۲" کسی چه 
می داند. شاید خداوند اراد خود را عوض 
کند و محصولات شما را آنقدر برکت بدهد 
که دوباره بتوانید هدیهٌ آردی و ریختنی به 
خداوند. خدای تان تقدیم کنید. 

زنگ خطر را در ضهیون به صدا آورید 
و روزه را اعلام کنید. همگی جمع شوند 


۱۶ 


او نها زا دیس اي مو داز 
اطفال و حتی کودکان شیر خوار را جمع 
کنید. داماد از خانه و عروس از حجلهةً 
خود بیرون بياید. ۷" کاهنانی که خادمان 
خداوند هستند. بین قربانگاه و دروازهٌ 
دخول عبادتگاه بایستند گریه کنان و 
ِِ «خداوندا. بر قوم برگزیدة خود 
حم کن. نگذار که آن ها مایهٌ تمسخر 
توا دیگر شوند و به قوم برگزیده تو 
ود خدای شما کجا است؟» 


جواب خداوند و وعده او 


۳آنگاه خدای غیور بر سرزمین خود 
لطف فرمود و بر قوم برگزیدة خود رحمت 
کقن ٩‏ خداوند در جواب قوم برگزيدة خود 
فرمود: «من‌برای شم عله وعر بو وگن 
می فرستم تا سیر شوید. دیگر راضی 
نمی شوم که اقوام نبگانه نما را مسگره 
کل لشکر دشمن راکه از شمال بر شما 
هجوم آوردند. از آنجا دور کرده به یک 
سرزمین خشک و ویران می رانم. بعضی 
از آن ها را در بحيرةٌ مرده و بعضی را در 
بحر مدیترانه می فرستم تا در آنجا بمیرند 
و بوی بد لاشه های شان بلند شود.» 

۳ای زمین نترس و خوشحال باش؛ 
زیرا خداوند کارهای بزرگی برایت انجام 
یعس نات هرا نغراتان 
نباشید. زیرا چرآگاهها سرسبز می شوند و 
درختان میوه بار می آورند. میوهٌ انجیر و 
انگور فراوان می‌گردد. 

ای مردم ضهیون. خوشحال و شادمان 
باشید و از کارهای خداوند خوشی کنید! 


داده | 


جون با فرستادن باران. عدالت خدانی 


یوئیل ۲ 


خود را نشان می دهد. دوباره باران بهاری 
را در بهار و باران خزانی را در خزان 
ی ی 
دیگر خرمنگاه ها پر ا ز گندم می شوند 
و کارگاه چرخشت ها لبریز از روغن و 
شراب م یگردند. 

۵ خداوند می فرماید: «خسارة سالهائی 
را که ملخها. همان لشکر بزرگی که من 
بر ضد شما فرستاده بودم. وارد آوردند 
جبران می‌کنم. ۴غذای فراوان می خورید 
و سیر می شوید و نام من خداوند را که 
خدای تان هستم بخاطر کارهای عجیبی 
که برای شما ۳ تس تجلیل.: و 
تمجید م ی کنید. قوم پر که من دیگر 
خوار و حقیر نمی شود. ۳۲آنگاه شما ای 
قوم اسرائیل می دانید که من در بین شما 
یی باهتع او نها من خداوند. خدای تان 
ری و دیگری نیست و شما که قوم 
برگزيدة من می باشید دیگر هرگز خوار و 
شرمنده نمی شوید. 

۰ ۰ 2 94 # 
روح خداوند بر همگی ريخته می شود 
*بعد روح خود را بر همه مردم 
می ریزم. پسران و دختران تان نبوت 
جوانان تان رژیاها می بینند. "در آن 
روزها حتی بر غلامان و کنیزان شما هم 
با 

۳علامات حیرت انگیزی از خون, آنقن 
و ستونهای دود. در آسمان ها و زمین 
نشان می دهم. ۱"قبل از آنکه روز عظیم 
و وحشتناک خداوند فرا رسد. آفتاب به 
تاریکی و مهتاب به خون مبدل می‌گردد 


یوئیل 


اما هرکسی که خداوند را فرا بخواند. 
نجات می یابد. زیرا خداوند فرموده 
است که در کوه ضهیون نجات یافتگان 
در امان اند و کسانی که برگزيدة او هستند 
ژنده می مانند.» 


خداوند اقوام بیگانه را 


خداوند می فرماید: «در 1 

زمان ۳۳ سعادت و آرامی را 
به بهودا و اورشلیم بازگردانم. "تمام 
اقوام جهان را در «وادی محا کمه» 
جمع کرده در آنجا آن ها را بخاطر 


محاکمه می‌کنم. زیرا آن ها قوم 
برگزیدة مرا در بین اقوام جهان پرآگنده 
ساختند و سرزمین مرا میم رت 
"آن ها بر سر قوم برگزیدة من قرعه 
انداختند. پسران جوان را در عوض 
فاحشه ها دادند و دختران را به قيیمت 
پول شراب فروختند. 

ای صور و صیدون و ای سرزمین 
فلسطین با من چه کار دارید؟ آیا 
می خواهید از من انتقام بگیرید؟ اگر 
چنین کنید من فوری و هرچه زودتر 
شما را جزا می دهم. *شما نقره و طلا و 
گنجینه های نفیس مرا گرفته به معبدهای 
خود بردید. "مردم یهودا و اورشلیم 
را به یونانیها فروختید و آن ها را از 
وطن شان آواره ساختید. ۲ما من آن ها 
را از جاهائی که به آن فروخته شده اند 
بازمی‌گردانم و شما را به سزای اعمال 
تان می رسانم. *پسران و دختران شما را 


۱۱۷ ۳ ۰۲ 


را به سبائیان که در سرزمین دوردستی 
زندگی می‌کنند. بفروشند. من که خداوند 
هستم این را می‌گویم 

به قومجهان عا کند: برای جنگ 
آماده شوید و جنگجویان ورزیدة تان را 
فراخوانید و همه عساکر تان را جمع کنید. 
" گاوآهنهای خود را ذوب کنید و از آن ها 
شمشیر بسازید و از اره های تان سرنیزه 
تهیه نمائید. حتی افراد ضعیف هم 
دلاورانه بجنگند. ۲ ای اقوام جهان. از هر 


طرف بیائید و در یکجا جمع شوید!» 
خداوندا. جنگ آورانت را برای حمله 
فرود آور! 


۲ «تمام اقوام بیایند و در وادی 
محاکمه جمع شوند. من در آنجا نشسته 
و همه را محاکمه می‌کنم. ۲۳داسهای 
تان را به دست نکزیلنه زیرا محصول 
ُخته شده و برای درو آماده است. مردم 
همه شریر شده اند. پس بروید و آن ها را 
همانطوری که انگورها را برای شراب در 
زیر پا لگدمال می‌کنند. پایمال سازید تا 
دسته دسته در وادی محاکمه جمع شوند. 
زیرا در همانجا روز خداوند بزودی 
فرا می رسد. *آفتاب و مهتاب تاریک 
می شوند و ستارگان نور خود را از دست 
می دهند. *غرش صدای خداوند از فراز 
کوه صَهیون بر می خیزد و همچون رعد 
از اورشلیم غرش هی کنك: آسمان و زمین 
به لرزه می آیند. اما خداوند پناهگاه 
قوم برگزیدة خود. اسرائیل بوده از آن ها 


۱۱۷۸ 


آینده باشکوه یهودا 


۷۲آنگاه شما می دانید که من, خداوند. 
خدای تان بر کوه مقدس خود سهیون. 
ساکن هم ورتم یک شهر مقدس 
بوده و بیگالگاه دیگر هرگز نمی توانند 
از آنتجادعیزو کتتی. 

در آن زمان از کوهها شراب تازه 
می چکد و از تپه ها شیر جاری 
می شود. جویهای خشک بهودا از آب 
لنریز می گردند. از عبادتگاه: خداوزد 


یوئیل ۳ 


چشمة آب فوران می‌کند و وادی شطیم 
زا اه 

شورهای مصر و ادوم بخاطر ظلمی 
که در حق اهالی بهودا کرده اند و خون 
مردم بیگناه در آنجا ريخته شده است. به 
بیابان خشک و پژمرده تبدیل می شوند. 
۳اما یهودا و اورشلیم برای هميشه آباد 
و پرجمعیت می ماند. سن خون 
قوم خود را از دشمنان می‌گیرم و از گناه 
مسئولین و ستمگران ِ من. 
خداوند در صهیون ساکن هستم 


کتاب عاموس 


مقدمه 

عاموس نویسندة این کتاب. در شمال اسرائیل وظیفهٌ چوپانی داشت. اما خداوند او را در اواسط قرن 
هشتم قبل از میلاد به رسالت دعوت کرد. اکثر موعظه های عاموس نبی متوجه مردم سلطنت شمالی 
اسرائیل که پایتخت آن سامره بود. می باشد. 

در زمان عاموس مردم در آسایش فراوان زندگی می‌کردند. ثروتمندان تازه به دوران رسیده در حالیکه 
در جشن های مذهبی شرکت می نمودند و قربانی ها تقدیم می‌کردند. بر دیگران ظلم می‌کردند. 
عاموس آنها را به اشتباه شان متوجه ساخت و به آنها گفت که با این رویه وکردار به ظاهر مذهبی خود. 
خدا را خشمگین می سازند. عاموس نبی آنها را تشویق نموده گفت: «بگذارید عدالت مانند آب و 
انصاف مثل نهری جاری شود.» 

یکی از آیات مهم اين کتاب آیت ۱۵ فصل پنجم است که می فرماید: «از بدی بپرهیزید و خوبی را 
دوست بدارید و در محاکم عدالت را برقرار سازید تا شاید خداوند قادر مطلق بر بازماندگان قوم رحم 
کند.» 


فهرست مندرجات: 
مجازات همسایگان اسرائیل: فصل ۱:۱ - ۲: ۵ 


مجازات اسرائیل: فصل ۲: ۶ - ۶: ۱۴ 
پنج رژیا: فصل ۷ - ٩‏ 


۱ اینها سخنان عاموس است که در او نازل شده بود. چنین می گوید: 

شهر تقوع کی نب کر و پيشة ۲ «خدا وند از کوه سهیون در اورشلیم 
چوپانی دا شتا او دو سال پیش از همجون رعد می غرد. چراگا ههای 
زلزله. وقتیکه غزیا. پادشاه یهودا و چوپانها خشک می شوند و سبزه 
ربعم (پسر یهوآش) پادشاه اسرائیل های قلةٌ کوه کُرمل زرد و پژمرده 
بود. در بارةٌ آنچه که از خداوند بر کو کقنا 40 


۱۱۹ 


۱۱۸۰ 


مجازات همسایگان اسرائیل 
دمشق 

۳ خداوند می فرماید: «مردم دمشق بارها 
کنا ه کرده اند, بنابراین» از تقصیر شان 
بر نمی‌گردم و آن ها را مجازات می‌کنم. 
زیرا آن ها با مردم جلعاد با شیوة وحشیانه 
و ظالمانه ای رفتا رکردند. آپس من آنشین 
را بر خاندان خرایل پادشاه می فرستم و 
له های مستحکم بت را می سوزانم. 
*دروازه های شهر دمشق را می شکنم و 
اهالی وادی آون و پادشاه بت عدن را 
نابود می سازم. مردم سوریه به سرزمین 
قير به اسارت برده می شوند.» 

*خداوند می فرماید: «اهالی غزه بمراتب 
گناه کرده اند. آن ها سزاوار مجازات 
به دست مردم ادوم تسلیم کنند. "پس من 
اتشی را بر حصارهای غزه می فرستم و 
*اهالی اشلوو وا نابود می‌کنم و پادشاه 
آشملون را می‌ کشم. مردم شهر عفرّون را 
از بین می برم و تمام فلسطینیانی که باقی 
مانده اند هلاک می شوند.» 


ور 
اخداوند می فرماید: «مردم صور 
مرتب گناه کرده اند. آن ها حتماً مجازات 
می شوند. زیرا که آن ها تمام قوم ادوم 
را به اسارت بردند و پیمان برادری 


خود. را شکستند "بنایران من آتشی 


عاموس ۰۱ ۲ 


را بر حصارهای صور می فرستم و قلعه 


های مستحکم آن را با شعله های آن 


تر 3 سوزانم ۰ 
ادوم 


۲ خداوند می فرماید: «قوم ادوم بارها 
گناه کردهان سمخ از تقصیرات شا 
نمی‌گذرم. زیرا آن ها با شمشیر به تعقیب 
برادران خود رفتند و با خشم و غضب 
همه را بیرحمانه بقتل رساندند. پس من 
هم آتشی را بر شهر تیمان می فرستم و 
قلعه های پُزره را می سوزانم.» 

عمون 

۳ خداوند فی راب3 «خطاهای ۳ 
غبزن از عک کلشته اشت:. عق گناهان 
شان را فراموش نمی‌کنم. زیرا آن ها برای 
اینکه به سرحدات خود توسعه بخشند. 
در جنگ جلعاد شکم زنان حامله را با 
شمشیر دریدند. ۲"بنابران. من هم آتشی 
را بر حصارهای شهر ربه می افروزم و 
قلعه های آن را با غریو و نعرهٌ جنگ و 
غرش طوفان از بین می برم. *"پادشاه آن 
زا او ریسکا تیاعر تن 0 


موآب 
خداوند می فرم 39: #ص رد۳۹ موآب 
به مراتب گنا ه کرده اند. , من به سب 
خطاهای شان. آن ها را مجازات می‌کنم. 
زیرا که آن ها استخوانهای پادشاه ادوم را 
سوختاندند و به خاکستر تبدیل کردند. 
"پس من هم آتشی را بر موآب می فرستم 
و قلعه های قریئوت را می سوزانم . اهالی 


عاموس ۲ ۰ ۳ 


موآب در بین خروش و غوغای جنگ 
و نعرةٌ جنکجویان از بین می روند. 
"پادشاه آن را با مأمورینش یکجا هلاک 
می سازم.» 
یهودا 
"خداوند می فرماید: ت«مردع بهودا بارها 
کتاه کرده ان آن ها حتماً جزا می بینند. 
زیرا آن ها احکام مرا بجا نیاوردند و از 
قوانین من پیروی نکردند. بلکه با پرستش 
همان بتهائی که معبود اجداد شان بودند. 
گمراه شدند . *پس من هم آتشی را ون 
می سوزانم.» 
مجازات اسرائیل 

*خداوند می فرماید: «قوم اسرائیل به 
رات کا ه کرده اند. آن ها باید به سزای 
گتاه خود برسند» زیرا آن ها اشخاص 
یک و راستکار را که قادر به پرداخت 
فرض خود نیستند و مردم فقیر و بینوا 
را که نمی توانند قرض قیمت یک جوره 
اجرای عدالت در حق اشخاص ضعیف 
و ناتوان می‌گردند. پسر و پدر با یک 
ی 
همان لباسی که از قرضداران و 
گرفته اند در کنار هر قربانگاه می خوابند 
و در عبادتگاه خدای خود با پولی که 
بعنوان جریمه از مردم گرفته اند. شراب 


۱۱۸۸ 


"اما ای قوم برگزيدة من. بخاطر شما 
اموریان را که مانند درختان سرو. بلند و 
همچون درختان بلوط. نیرومند و قوی 
نابود ساختم. "همچنین شما را از کشور 
مصر بیرون آوردم و مدت چهل سال در 
بیابان راهنمائی کردم تا سرزمین اموریان 
را بحیث انبیاء و بعضی از جوانان تان 
را به عنوان نذری (نذیره) برای خود 
انتخاب کردم.» خداوند می فرماید: «ای 
قوم اسرائیل» آیا این حقیقت ندارد؟ ۲ اما 
شما به آن جوانان نذری شراب دادید که 
۳"پس حالا شما را مثل عراده ای که در 
زیر بار غله صدا مییکند. به ناله می آورم. 
"احتی سریعترین کسان نمی توانند فرار 
کنند. قوت و نیروی جنگجویان از بین 
بدر برند. *"تیراندازان مقاومت خود 
را از دست می دهند. دوندگان از فرار 
پازمی مانند و اسپ سواران نمی توانند 
حانهای خود را نجات بدهند. » ۴ خداوند 
می فرماید: «در ی روز شجاعترین 
جنگجویان سلاح خود را به زمین انداخته 
برای نجات جانهای خود فرار می‌کنند.» 
چا او 

علبه تمام قومی که خداوند آن ها را از 
مصر سرون اورد می فرماید: ۲«از بین 
تمام افوام روی زمین» من تنها شما را 


۱۱۸۲ 
انتخاب کرده ام . به همین دلیل جزای 
و .۰ 


"آیا دو نفر بدون آنکه با هم متفق 
باشند یکجا سفر می‌کنند؟ *آیا 
شیر وقتی شکاری نداشته باشد در 
جنگل غرش می‌کند؟ آیا شیر ژیان 
اگر شکاری نکرده باشد در بِیشة 
خود می غرد؟ اگر تله ای نباشد 
آیا پرنده ای به دام می افتد؟ اگر 
تله چیزی را نگرفته باشد. آیا بسته 
می شود؟ *وقتی زنگ خطر جنگ 
نواخته شود. آیا مردم از ترس به لرزه 
نمی آیند؟ اگر خواست خداوند 
نباشد. آیا مردم دچار مصیبت 
هی شوند؟ 
۲خداوند متعال» پیش از آنکه بندگان 
خود. انبیاء را اه 
نسازد. کاری نمی کند. ۸هرگاه 
شیر غرش کند. کیست که از ترس 
نلرزد؟ وقتی خداوند متعال سخن 
گوید. آیا کسی جرأت می‌کند که 
ان را اعلام ننماید؟ 
0 ۰ 
کنید و بگوئید: «بر کوههای سامره جمع 
شوید و ببینید که چه آشوبی د رآنجا برپاست 
و مردم مرتکب چه ظلم هائی می شوند.» 
۲ خداوند می فرماید: «اهالی آنجا از 
صداقت و راست یکار نمی‌گیرند. قصرهای 
شان پر از غنایمی است که از راه غارت و 
دزدی به دست آورده اند. "بنابران. دشمن 
می آید و سرزمین شان را محاصره می‌کند. 
قدرت دفاعی شان را از بين می برد و قلعه 
های شان را ویران می نماید.» 


عاموس ۰۳ ۴ 


۲ خداوند می فرماید: «همانطوری که 
چوپانی فقط دو پا و یا ی کگو شگوسفندی 
را از دهن شیر بازمی‌گیرد. در سامره هم تنها 
عدة کمی از ساکنین آن که بر تختهای مجلل 
تکیه زده اند نجات می یابند.» 

۳ خداوند. خدای قادر مطلق می فرماید: 
«یشنوید و این پیام را به بنی اسرائیل 
اعلام کنید. "در همان روزی که قوم 
سر سل را به سزای گناه شان پرسانم. 
قربانگاه های هت بل ,را هم ار ون 
می برم. شاخهای قربانگاه قطع می شوند و 
به زمین می افتند.» ۵ خداوند می فرماید: 
«خانه های تابستانی و زمستانی را ویران 
کرده و خانه های را که با عاج 
یافته اند با خاک یکسان ۳ 
خانه های بزرگ را از بین می برم « 

۴ ای زنان سامره که مثل گاوهای 

باشان چاق شده اید. بر مردم 
مسکین ظلم می‌کنید. اشخاص نادار 
و محتاج را پایمال می نمائید و به 
شوهران تان می‌گونید: «شراب بیاورید 
که بنوشیم.» ۲ خداوند متعال که مقدس 


زیت 


است. وعده داده و فرموده است: «روزی 
می رسد که دشمنان چنگک به دهان شما 
انداخته همه تان را مانند ماهی میکشند 
و با خود می برند. "هر یک از شما را 
ِ نزدیکترین شگاف دیوار می برند و از 
انجا بیرون می اندازند.» 


سرکشی قوم اسرائیل 


۳ خداوند متعال می فرماید: «ای قوم 


اسرائیل. اگر می خواهید. به بیت ثیل 
و جلجال بروید و گناه ورزید. تا که 
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می توانید گناه کنید. هر صبح قربانی های 
تان را بیاورید و بعد از هر سه روز یک 
دهم تاثرا بدهید. هبه اجرای قربانی ها 
شکرانگی تان ادامه دهید و به همه جا 
اعلان کنید که برای خداوند قربانی تقدیم 
کرده اید. زیرا شما به تظاهر و خودنمائی 
عادت دارید.» این گفتةٌ خداوند متعال 
است. 

*خداوند می فرماید: «من به تمام 
شهرهای شما قحطی را آوردم و احتیاج 
نان را در جمیع مکان های شما. اما با 
بتهم تویه تکردیددو پسوی من نار نگهسد, 
۲در فصل درو بارش باران را قطع‌کردم. در 
یک شهر باران فرستادم و در شهر دیگر 
از آن جلوگیری نمودم. بر یک زمین باران 
بارید و زمین دیگر از بی آبی خشک شد. 

*مردم چند شهر برای نوشیدن یک جرعه 
آب. با تن خسته و ناتوان به شهر دیگری 
خود را آواره م ی کردند. اقا کی شاج 
با اینهم شما بسوی من 
برنگشتید.» 

*خداوند می فرماید: «با باد یوم و 
آفت. محصول باغها و تاکستان های شما 
را از بین بردم. درختان انجیر و زیتون 
شما خوراک ملخ شدند. بازهم شما 
بسوی من بازگشت نکردید.» 

۲ خداوند می فرماید: «همان بلاهائی 
را که بر سر مردم مصر آوردم بر سر شما 
هم فرستادم. جوانان شما را با شمشیر 
کشتم. اسپهای تان ربوده شدند. بینی 
تان از بوی بد اجساد مقتولین اردوگاه 
تان پر شد. با اینحال. شما بسوی من 
بازنگشتید. "بعضی از شما را مانند 


۱۱۸۳ 


مردم سدوم و عموره نابود ساختم. کسانی 
هم که زنده ماندند. مثل سوخته چوبی 
با بیرون کشیده شده 
کت "بابرا 0 ۵ مجازات 
می‌کنم. پس ای اسرائیل» برای داوری و 
مجازات در برایر خدای خود آماده شو.» 
۲ زیرا آنکه کره‌ها ترا با نمود و اهر 
بوجود آورد. انسان را از افکار پنهانی 
خود آگاه می سازد. روز را به شب 
ی ی و 
م ی گذارد. نام او خداوند. خدای قادر 
فطلق اسکه, 
نت 
برای شما تک 0 
دخفترباکرفاسرائیل ایا فتادهاست 
و دیگر هرگز بر نمی خیزد. 
او فراموش شده است 
وکسی به کمک او نمی آید که او را 
از زمین برخیزاند. 
۳خداوند متعال می فرماید: «از یک 
شهر یکهزار نفر به جنگ می روند. اما 
تنها یکصد نفر زنده بر می‌گردند. از شهر 
دیگری صد نفر فرستاده می شوند. ولی 
فقط ده نفر زنده می مانند.» 
۴خداوند به قوم اسرائیل می فرماید: 
«مرا بطلبید تا زنده بمانید. *به بیت ثیل 
برای عبادت نروید. به جلجال اجتماع 
نکنید و به بترث شخ داح سوید: زیرا مردم 
1 
نابود می شوند « *در طلب خداوند باشید 
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تا زنده بمانید. در غیر آن غضب او مثل 
آتش شعله ور می شود و قوم اسرائیل را 
می سوزاند و مردم بیت ثیل را از بین 
می برد و کسی نمی تواند آن را خاموش 
سازد. "شما محکوم به فنا هستید. زیرا 
عدالت را پایمال می‌کنید و مردم را از 
حق شان محروم می سازید. 

۸ کسی که اجرام سماوی ثریا و جبار را 
بوجود آورد. تاریکی را به صبح روشن و 
روز را به شب تبدیل می‌کند. آب های 
بحر را جمع کرده بر زمین می باراند. نام 
او خداوند انت تا *او نیرومندان را با قلعه 
های شان نابود می سازد. 

۲ شما از کسانی که پیرو عدالت و 
ات و هستند. نفرت دارید. ابر مردم 
مسکین و فقیر ظلم می‌کنید و غلةً شان را 
به زور می‌گیرید. بنابران. در خانه هائی 
که از سنگهای مرَین بنا کرده اید. زندگی 
نمی‌کنید و از شراب تاکستان های زیبائی 
که غرس نموده اید نمی نوشید. "زیرا من 
۳۳ دانم که گناهان زیاد و خطاهای بزرگی 
را مرتکب شده اید. به اشخاص راستکار 
آزار می رسانید. رشوت می‌گیرید و 
عدالت را از مردم مسکین بازمی دارید. 
۳ما آن کسانی که شما از آن ها نفرت 
دارید. باید در آن مواقع عاقل و صابر 

۲"پس نیکوئی کنید و از شرارت دست 
بکقیك تا زنده نمانید: آتواقت خد‌ارید: 
خدای قادر متعال, چنانکه ادعا میکنید. 
همراه شما و مددگار شما خواهد بود. "از 
بدی بپرهيزید و خوبی را دوست بدارید 
و در محاکم عدالت را برقرار سازید تا 
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شاید خداوند قادر مطلق بر بازماندگان 

عا و .داعم قاوی فظالش 
می فرماید: «از تمام جاده های شهر 
صدای ناله و شیون بر می خیزد و حتی 
خوانان نوحه گری کنند. ۷ در تاکستانها 
نوحه و شیون برپا می شود. زیرا من برای 
مجازات شما می آیم.» خداوند فرموده 


‌ 


است. 

"وای بحال شما که در آرزوی 
فرارسیدن روز خداوند هستید. آن روز 
اه فا بشدف آعن. ترآ عنبا و اه خاشت ؟ 
زیرا در آن روز تاریکی را می بینید نه 
روشنی را. "شما مثل کسی می باشید که 
از شیری فرار می‌کند و با خرسی روبرو 
گر که یا مانند کسی که به خانهٌ خود 
داخل می شود و دست خود را بر دیوار 
می گذارد و مار او را می گرد روز 
خداوند تاریکی مطلق را ایجاد می‌کند 
و اثری از روشنی دیده نمی شود. آن روز 
یک روز ظلمانی بوده نور و روشنائی 
بچشم نمی خورد. 

۲ خداوند می فرماید: «من از عیدهای 
تان بیزارم و از محافل مذهبی شما نفرت 
دارم. " قربانی های سوختنی و هدایای 
آردی شما را نمی پذیرم و به قربانی 
حیوانات چاقی که جهت شکرگزاری 
می آورید نوجهی ندارم. ۲"سرود حمد 
خود را بگوش من نرسانید. نوای چنگ 
شما را نمی شنوم. ۴"به عوض, بگذارید 
کهصالق ما آب و اتهاف باند ی 
هميشه در جریان باشد. 
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۳ ای قوم اسرائیل. در مدت چهل سالی 
که در بیابان بودید. آیا برای من قربانی 
و هدیه می آوردید؟ *آنی. بلکه شما به 
پادضاه دایان عوقادیهنی عکرات زز 
کیوان. خدای ستارگان تان و به بتهائی که 
به دست خود ساخته بودید. زیادتر علاقه 
نشان می دادید. ۲"بنابران. من که خدای 
قادر مطلق هستم شما را به سرزمین 
دوردستی» در آن طرف دمشق تبعید 
می‌کنم.» این گفتهٌ خداوند. خدای قادر 
مطلق است. 


تباهی قوم اسرائیل 

ثِ وای بر شما که در سهیون و کوه 

سامره در رفاه و آسودگی ۳ 
می‌کنید و به اين می بالید که رهبر و 
پیشوای قوم بزرگی هستید و مردم برای 
کسنک بیتشن ما می آبتل.. "یه شهر کله 
بروید. از شهر بزرگ حمات دیدن کنید و 
ها بروید و ببینید که آیا آن ها بهتر از 
ممالک شما هستند و يا ساحةٌ سرزمین 
شان بزرگتر از سرزمین های شماست؟ 
"شما فکر روز مصیبتی را که بر سر 
شما می آید از خود دور می کنید. اما 
با کردار زشت تان آن روز بد را به 
خود نزدیکتر می سازید. "وای بر شما 
در بسترهای نرم می خوابید و بهترین 
گوشت بره و لذیذترین گوشت کوسالةً 
که را نی خر نا وا مک از 
می خوانید و مانند داود آلات موسیقی 
را برای خود اختراع می‌کنید. *جامهای 
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شراب را سر می‌کشید و با بهترین عطرها 
خود را خوشبو می سازید. ولی بخاطر 
مصیبت قوم اسرائیل غمگین نمی شوید. 
"بنابران. شما پیشتر از دیگران به اسارت 
می روید و روزهای عیش و خوشگذرانی 
شما به پایان می رسند. 

#خداوند. خدای قادر متعال به ذات 
خود قسم خورده است و می فرماید: «من 
از غرور قوم اسرائیل بیزار هستم و از 
قصرهای باشکوو آن ها نفرت دارم. پس 
من پایتخت آن را با همه چیزی که در آن 
است به دشمنان تسلیم میکنم.» 

؟اگر ده نفر در یک خانه باقی مانده 
باشند. آن ها هم کشته می شوند. "وقتی 
خویشاوند شخص مرده برای دفن جنازة 
او بیاید. از آن کسی که هنوز زنده است 
می پرسد: «آیا کس دیگری باقی مانده 
است؟» او جواب می دهد: «نی.» [ 
خویشاوند می‌گوید: «خاموش باش و نام 
خداوند را بر زبان نیاور!» "زیرا اینک 
خداوند امر می فرماید. خانه های بزرگ 
و کوچک با خاک یکسان می شوند. "آیا 
اسپها بر صخره ها می دوند؟ آیا گاوها 
بحر را قلبه می‌کنند؟ اما شما عدالت را به 
کام مردم مانند زهر تلخ ساخته و حق را به 
باطل تبدیل کرده اید. 

"شما به اينکه شهر لودیبار را تسخیر 
کرده اید افتخار می‌کنید و می‌گوئید: «ما 
قدرت آن را داریم که شهر کارنائيم را فتح 


۳ 


اما .دا وین لایر قافر عطای 
می فرماید: «ای قوم اسرائیل. من سپاه 
دشمرن را می فرستم تا کشور شما را 
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تصرف کی تردم ق و از سرحد 
محمانت تا عفویبان غربه بتک بیاورزد ِ« 


رژیای ملخ 
۷ در رژیائی که خداوند متعال به 
درو محصول اول غله که سهم پادشاه بود و 
محصول دوم تازه سر زده بود. خداوند 
وس ۱ بوجود آورد. "بعد از آنکه 
ملخها همه گیاه بر زمین را خوردند. 
من به خداوند ؟ «ای خداوند 
متعال. از حضور تو استدعا می‌کنم که 
قوم برگزیدة خود را ببخشی. آن ها قوم 
ضعیف و کوچک هستند و نمی توانند 
در برابر این مصیبت طاقت کنند.» "پس 
خداوند هم رحم کرد و فرمود: «این 
حادثه اتفاق نمی افتد.» 


من نشان داد دیدم که بعد از 


رژیای آتش 

"خداوند متعال در رژیای دیگری. آتش 
بزرگی را که برای مجازات مردم آماده کرده 
بود. به من نشان داد. آن آتش آب های 
یی رشن را هو هم و ۳ 
ِ ِِِ «ای 1۰ خدا 
و طاقت این بلا را ِ"" .۰ و 
فرمود: «اين حادثه هم اتفاق نمی افتد.» 


رژیای شاقول (شاول) 


۲بعد در رویای دیگری دیدم که خداوند 
در کنار دیوار که با شاقول بنا شده بود. 
ایستاده شاقولی در دست داشت. "از من 
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«ع ون 4 ی 1 من 
جواب دادم: ی شاقول 6« خداوند 
ی ی و 
بدهم که قوم برگزيدة من مثل این 11 
راست نیست. لهذا می خواهم که آن ها 
مجازات کنم. *و مکان های بلند # 
و اتیب را که اسرافل. با گرنه اتگه 
ویران می‌کنم و خاندان یَربعام را با 
شمشیر نابود می سازم.» 


عاموس و أمصیا 


"آنگاه آقصیا کاهن بیت ثیل. به یرام 
پادشاه اسرائیل خبر داد وگفت: «عاموس 
در بین قوم اسرائیل فتنه برانگیخته و 
علیه تو توطئه چیده است و سخنان او 
کشور ما "زیرا او 
می‌گوید که تو با شمشیر بقتل می رسی و 
قوم اسرائیل از کشور شان تبعید شده به 
اسارت برده می شوند. » 

۲ بعد آمصیا به عامو سگفت: «ای نبیء از 
این کشور خارج شو. به سرزمین یهودا برگرد 
آور و نان بخور. " دیکر هرگز در بیت ثیل 
موعظه نکن. زیرا اینجا محل عبادت 
پادشاه و معبد مردم ما می باشد .« 

عاموس جواب داد: تم * بي سم 
و نه پسر نبی. وظیفهةٌ من اصلا چوپانی و 
نیو+ چینی اسگا: اما خداوند مرا از کار 
چوپانی گرفت و فرمود: «برو برای قوم 
اسرائیل موعظه کن.» *حالا تو می‌گونی 
که علیه قوم اسرائیل موعظه نکنم. پس 
ای افیا به کلام خداوند گوش 
به تو می فرماید: "آزن تو در این شهر 


پرسید : 
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فاحشه می شود. فرزندانت دار جنگ 
بقتل ار و ملک و زمینت تقسیم 
شده به دیگران تعلق می‌گیرد. خودت 
هم دز یک کشور بیگانه می میری و قوم 
اسرائیل از وطن خود تبعید می شوند.» 
رژیای تکری پر از میوه 
خداوند متعال در رژیای دیگری 
یک تکری پراز میوه را به من نشان داد 
و از من پرسید: «عاموس چه می بینی؟» 
من جواب دادم: «یک تکری پر از میوة 
رسیده.» خداوند فرمود: «وقت آن رسیده 
است که قوم برگزید؛ من. اسرائیل به 
جزای اعمال خود برسند و من از مجازات 
آن ها منصرف نمی شوم. "در آن روز 
بیزودهاتی که فردم در معبد می نوازند. 
به گریه و نوحه تبدیل می شوند. اجساد 
مردگان در همه جا بچٌ می خورند و 


سکوت مطلق سایه می افگند.» 

نابودی قوم اسرائیل 
"بشنوید ای کسانی که مردم مسکین و 
بینوا را پایمال می‌کنید و قصد نابودی 
اهالی فقیر این سرزمین را دارید! *به این 
فکر هستید که: «هرچه زودتر ایام تعطیل 
و روزهای مَبّت بپایان برسند تا به کسب 
و کار خود شروع کنید و غلة خود را به 
قیمت گران بفروشید. در ترازو تقلب 
می نمائید و با اوزان سبکتر مشتریان را 
فریب می دهید. گندم پسماندة خود را 
به فقرا در بدل نقره می فروشید و مردم 
مسکین را بخاطر قرض یک جوره کفش 
به غلامی می‌گیرید.» 


۸ 


۲ 


۱۱۸۷ 


۲"خداوند. خدای پر جلال اسرائیل قسم 
خورده می فرماید: ۱ 
را فراموش نمی کنم. از توف این سرزمین 
به لرزه می آید و ساکنین آن ماتم می‌گيرند. 
تمام کشور اسرائیل مثل دریای نیل در 
هنگام سیلاب متلاطم شده بالا می آید 
و وی ره فرومی تا 1 ول وت معا 
می فرماید: «در آن روز بفرمان من آفتاب 
در وقت ظهر غروب می‌کند و زمین را در 
روز روشن تاریک می سازم. "جشن های 
تان را به ماتم و سرود خوشی شما را به‌گریه 
و نوحه تبدیل می‌کنم. آنگاه مثلیکه یگانه 
پسر تان مُرده باشد. سرهای تان را تراشیده 
لباس ماتم می پوشید و آن روز برای شما 
یک روز بسیار تلخ و ناگوار خواهد بود. ۹ 
۲ خداوند متعال می فرماید: «روزی 
می رسد که قحطی را به این سرزمین 
میفست. این قحطی, فحطی نان و آب 
نبوده د بلکه قحطی کلام خداوند می باشد. 
۲ مردم دنبال کلام خداوند بحرها را 
می پیمایند و به شرق و غرب می روند. 
اما موفق به یافتن آن نمی شوند. "در 


آن روز حتی دختران و مردان جوان و 


ی و 
نیک یت سامره و دآن و 
ریخ ۰« 


مجازات قوم اسرائیل 
خداوند را دیدم که فد کیان 
قربانگاه ایستاده بود و فرمود: 


«تاجهای ستونهای عبادتگاه ر بشکن تا 
اساس عبادتگاه به لرزه آید و سقف آن 


۱۱۸۸ 


بر سر همةّ مردم فروریزد. کسانی را که 
زنده بمانند با شمشیر می‌کشم. هیچ کسی 
نمی تواند فرار کند و جان سالم پدر برد. 
"اگر به دوزخ بروند. از دست من رهانی 
تخی دانک ی اک فه مان .شوه کین 
آن ها را پائین می آورم. "اگر د رکوه کرقل 
پنهان شوند. به سراغ شان می روم و آن ها 
را پیدا می‌کنم. اگر از نظر من در اعماق 
و مار را می فرستم تا 
ها را بگزد. "حتی اگر به کشور دشمن 
نا 1 
تا آن ها را در آنجا بکشد. آن ها هميشه 
تحت نظر من بوده بجای خوبی از من 
بدی می بینند.» 
*خداوند. خدای فادر مطلق وقتی 
زنل وا لهس کته زفین گداته می زد 
و ساکنین آن ماتم می‌گیرند. تمام زمین 
مانند آب دریای نیل بالا می آید و دوباره 
فرومی نشیند. *آن کسی که خانةٌ خود را 
در آسمان ها بنا کرده و گنبد آسمان را 
ق فرای امن رای حافه اشته اب ها 
بحر را جمع می‌کند و آن ها را بر زمين 
می بارائد» تأمش خداوند است, 
"خداوند می فرماید: «ای قوم اسرائیل, 
شما برای من مثل حبشی ها هستید؟ من 
قا ها از کین ی فسطتی .ها را 
از جزیرة کریت و مردم سوریه را از قیر 
سرون آوردم. چشمان من خداوند متعال 
بر کشور گناهکار اسرائیل باز است و 
آن ها را از روی زمین محو می‌کنم. اما 


٩ عاموس‎ 


فم اسرائیل ِ بت نمی سازم. 
امن به دشمان امر می‌کنم که قوم 
می‌کنند. تکان بدهند تا کاملا از مردم 
بدکار جدا شوند. "تما گناهکاران قوم 
برگزيدة من که می‌گویند: «بلائی بر سر ما 
نمی آید.» با شمشیر کشته می شوند. » 


احیای قوم اسرائیل 

۲ خداوند می فرماید: «در ۳ زمان 
سلطنت داود را که ویران شده است مثل 
سابق برقرار می سازم. "قوم اسرائیل همه 
آنچه را که از ادوم و اقوام دیگر باقی ماند 
است و زمانی به من تعلق داشت . تصاحب 
م ی کنند.» خداوند که همه اینها را بجا 
می آورد. فرموده است. 

۳ خداوند می فرماید: «زمانی می رسد 
که غله چنان فراوان می شود که دروگران 
فرصت درو کردن آن را نمی داشته باشند 
و انگور بقدری فراوان می‌گردد که وقت 
برای فشردن آن نمی باشد و شراب شیرین 
از تپه ها جاری می شود. "من فوم خود 
را دوباره به وطن شان می آورم. شهرهای 
فیرانرا ابا هی کنن3: اغ و قاکستانها 

۳ قوم خود را سس به آن ها 
داده ام مستقر می‌سازم و بار دیگر آن ها 
را از آنجا جدا نمی کنم ِ«« اين گفتةٌ 
لاو ند ای شما است: 


سس 


کتات عوکدیای د 
۰ عو د »۰ ی وس 3 
مقدمه 
کتاب عوبدیا کوچکترین کتاب عهد عتیق است. در مورد عویّدیا. نویسنده این کتاب. معلومات 
جزئی در دست است. اما این کتاب احتمالا در ۵۸۶ ق.م. نوشته شده است. 
کتاب عویّدیا که شامل ۲۱ آیه است در مورد مردم ادوم سخن می‌گوید. ادوم همسایهُ جنوب شرقی و 
دشمن ديرینةٌ بهودا بود. مردم ادوم نه تنها بخاطر سقوط اورشلیم شادمانی کردند. بلکه دست به چور و 
چپاول زده به کمک مهاجمین شتافتند. 
کتاب عوبدیا می‌گوید چونکه ادومی ها به کمک اقوام دیگر تصمیم به نابودی قوم خدا گرفته اند. 
خدا آنها را نابود خواهند کرد. اما ادومی ها گمان می‌کنند که دست خداوند به آنها نمی رسد. پاسخ 
خداوند به آنها این است: «اگرچه خویشتن را مثل عقاب بلند سازی و آشیانة خود را در میان ستارگان 
بگذاری. من تو را از آنجا فرود خواهم آورد.» (آیت چهارم) 
عوبدیا به ادومی ها گوشزد می‌کند که تمام دنیا به خدا تعلق دارد و روزی خداوند بر آن حکومت 
خواهد کرد. 
مجازات ادوم: ۱ - ۱۴ 


روز داوری خداوند: ۱۵ - ۲۱ 


۱۱۸۹ 


۱۹۰ 


خداوند ادوم را مجازات می‌کند 
اخداوند متعال سرنوشت آیندهٌ ادوم را 
در رژیائی به عوبدیا نشان داد. 

از جانب خداوند قاصدی با اين پیام 
پیش اقوام جهان فرستاده شده است: 
«برای بتک با ادوم آماده شوید!» 
۲خداوند به ادوم می فرماید: «من ترا در 
بين ملل دنبا خوار و ضعیف می سازم. 
"نکیر و غرووت ترا گمراه کرده است. . لو 
چون بر صخره های بلند ساکن هستی و 
جایث بر فراز کوه ها است؛ بخود می بالی 
وبا غروو می کوت: «کیست که بتواند 
دست دراز کند و مرا پائین آورد؟» نت۳ 
مانند عقاب در اوج آنتها ام پرواز کنی و 
آشیانه ات را در بین ستارگان بسازی. من 
ترا فرود می آورم. 

و دردی در شب بخانه ای وارد 

د. فقط چیزی را می برد که به آن 

ك# دارد. و اگر انگور چین برای 
چیدن انگور بیاید. مقداری از انگور را 
بجا می‌گذارد. اما دشمنان تو ترا بکلی 
غارت و نابود می‌کنند. *ای اولادهٌ عیسو 
وقتی دشمنان بيایند. تمام ثروتت را به یغما 
می برند. ۷متحدینت به تو خیانت کردند 
و ترا از کشورت بیرون راندند. کسانی که 
با تو در صلح بودند بر تو غلبه یافتند و 
دوستانی که نمک ترا و ترایت < 
گید و می‌گویند: «کجاست آنهمه 
عقل و خرد او؟»» 

#خداوند می فرماید: «در آن روز ادوم 
را مجازات می‌کنم. تمام اشخاص دانا 


عویّدیا 


حکیمانش را از بین می برم. *جنگجویان 
شجاع تیمان هراسان می شوند و تمام 


دلیل مجازات ادوم 


۲بخاطر ظلمی که در حق برادرانت. 
یعنی اولادة یعقوب کردی با رسوائی 
و برای همیشه نابود می شوی. در ان 
روزی که دشمنان به دروازه های شان 
۳ شنت و ِِ مال دارائی 
خود بردند ۱ 
گرد ۲ تو تباید از بدبختی برادرانت 
خوش شوی. درون میب درم بهودا 
خوشحالی کنی و در هنگام غم و اندوه 
به آن ها بخندی. ۳ تو در روز سختی قفوم 
برگزیدة من با غرور به دروازه های شهر 
داخل نشو. در روز مصیبت آن ها ثروت 
شان را غارت منما و از غم آن ها خوشی 
نکن. ۳ سر چهار راه ایستاده نشو. 
گرفتارکنی و در آن روز مصیبت آن ها را 
به دست دشمنان تسلیم نکن. 

مجازات قومها 

۴زیرا روز خداوند برای تمام اقوام 
نزدیک است. طبق عمل و کردارت 
با تو رفتار می . آنچه را داده ای 
واپس می گیری. ۴" قوم برگزیده من برکوه 
مقدس از جام تلخ مجازات نوشیدند. اما 
به کام اقوام دیگر تلختر از آن ريخته 
می شود. آن ها آن را می نوشند و از بین 
می روند. 


عویدیا 


پیروزی اسرائیل 

"اما قوم اسرائیل بر کوه مقدس من. 
در صهیون. پناه می برند و آن سرزمین 
را که میراث اجداد شان است تصاحب 
می‌کنند. "خاندان یعقوب و یوسف 
مانند آتش؛ ادوم را می سوزاند و اثری 
از قوم ادوم باقی نمی ماند. اين را من. 
خداوند می‌گویم. ۴ مردم از سمت جنوب 
یهودا. ادوم را تصرف می‌کنند. اهالی 


۱۱۹۱ 


می نمایند. قوم اسرائیل سرزمین افرایم و 
سامره را و قبیلةٌ بنيامین جلعاد را به دست 
می آورند. " تبعیدشدگان از شمال اسرائیل 
بر می‌گردند و فینیقیه را تا ررفت در 
مه لیر متیر شین وه 
تبعیدشدگان اورشلیم که در ساردس صغیر 
بسر می برند. به وطن خود مراجعت 
گز ده شهرهای جنوب را اشغال مین کننك. 
" پیروزمندان به کوه هیون برآمده. برکوه 
عیسو «سرزمین ادوم» داوری هی کنند و 
پادشاهی از آن خداوند است.» 


۳۳۹ ف ف 
کتاب 
ی 
مقدمه 

کتاب یونس سرگذشت مردی را بیان می‌کند که خدا به او مأموریت می دهد که به شهر نینواء پایتخت 
امپراطوری آشور برود و مردم را بسوی خدا هدایت کند. اما او از رفتن به آنجا سر باز می زند. چون 
کند. به این خاطر به عوض رفتن به نینواء یونس بطرف ترشیش روانه می شود. اما در جریان سفر 
بحری. خدا حوادثی پیش آورد که یونس مجبور شد برای اجرا کردن امر خدا به نینوا برود. 

خلاف انتظار یونس. وقتیکه مردم نینوا کلام خدا را از زبان او شنيدند. توبه کرده بسوی خدا 
بازگشت کردند. یونس از نتيجة کارش و عملی نشدن پیامش در مورد نابودی شهر. خشمگین شد و به 
خدا شکایت کرد. خداوند به یونس تعلیم داد که به مخلوقی که او آفریده است ارزش قایل شود. زیرا او 
تبعیضی در بین مردم قائل نیست. 

کتاب بونس اختبار مطلق خدا را بر تمام کائنات و موجوداتی که او خلق کرده اننتتتاه نشان 
می دهد. در عین زمان این کتاب. خدا را بحیث خدای با محبت که سرشار از رحمت و بخشش 
است تمثیل می‌کند. او حتی دشمنان قوم برگزيدة خود را بعوض اینکه با نابود کردن مجازات کند. 
آنها را می بخشد. 

در ضمن کتاب یونس به ما می آموزد. هیچ کس نمی تواند از حضور خدا فرارکند. پس. بهتر است 


دعوت خدا و سرکشی پونس: فصل ۱ 
توبه و نجات یونس: فصل ۲ - ۳ 


۱۹۲ 


یونس 


یونس از حضور خداوند فرار می‌کند 
۱ یک روز کلام خداوند بر یونس 
پس رآمتای نازل شد و به اوفرمود:۲ «به 
شهر بزرکه فتا برق وا آواز نت نک 
که خبر ظلم و شرارت مردم آن به گوش 
من رسیده است.» ۳ما یونس خواست 
که از حضور خداوند فرار کند. ون 9۹ 
بافا رفت و در آنجا یک کشتی را دید 
که عازم ترشیش بود. یونس کراية خود 
را داد و با سایر مسافرین سوار شد تا 
دور شود. "اما خداوند طوفان سختی را 
بر بحر فرستاد و طوفان بقدری شدید 
بود که نزدیک بود کشتی غرق شود. 
تا نا 3 به وحشت افتادند و همه 
پیش خدای خود زاری کرده کمک 
می خواستند. بعد برای اینکه کشتی را 
سنبک. کنتدء بار های کشتی را در بحر 
انداختند. در این وفت پونس در خر 
کشتی دراز کشادة و بخوات فمت‌گیتی 
فرورفته بود. 
*کیتان: کفتی. امد یه آق کفت: 
«چرا خوابیده ای؟ بر خیز و پیش 
خدای خود دعا کن شاید بر ما رحم 
کند و ما را از غرق شدن نجات 
بد هد . > 
۲ کشتیبانان به یکدیگر خود گفتند : 
«قرعه بياندازيم و ببینیم که بخاطر چه 
1 به این بل دچار شده ایم ۰ آن ها 
قرعه انداختند و فرعه بنام یونس افتاد. 
*آن ها به یونس گفتند: «به ما بگو که 
چرا این بلا بر سر ما آمده است؟ شغل 


۱ ۱۳ 
نو چیست و از کجا آمده ای و از کدام 
مردم هستی ؟» 

*او جواب داد: «من عبرانی هستم و 
خداوند. خدای آشیفا رخ را می پرستم که 
بحر و خشکه را آفریده است.» وین 
آن ها پی بردند که او از حضور خداوند 
فرار کرده است. زیادتر ترسیدند و به او 
گفتند: «تو کار بسیار بدی کرده ای.» 
پا ی و ان 
بحر آرام شود؟» 

۷یونس گفت: «مرا بردارید و در بحر 
بیندازید تا بحر آرام گردد. زیرا می دانم 
گناه من است که شما گرفتار این طوفان 
شده اید. » 

۳ما کشتیبانان با تمام قدرت 
خر هی کریداد. که کش وا ٩‏ 
خشکه برسانند. ولی طوفان هر لحظه 
شدیدتر می شد و آن ها چاره ای کرده 
کی که تانب ایس فیگن این ادعا 
و زازش کرقه گفعتد؛ «خداوند» بخاطر 
گناه این شخص ما را هلاک مکن و ما 
را مسئول هرگ او از تجون ما کناهین 
نداریم. نو البته به منظور خاصی این 
طوفان را فرستادی .۳« ۵آنگاه یونس را 
برداشتند و در بحر انداختند و در همان 
این وافعه زیادتر از خداوند تر سیدند 
و برای او قربانی 
کل 
۷بفرمان خداوند یک ماهی بزرگ 


ها و نذرها تقدیم 


یونس را بلعید و یونس مدت سه شبانه 
روز در شکم ماهی بود. 


۱۹۴ 


وس از شم ماهی پیش خدوند 
خدای خود دعا کرد وگفت: 

۲ «در هنگام مصیبت بحضور تو 
ای ِِِ دعا کردم و تو دعای 
دنیای مردگان گریه و 0 
و تو آواز گریهُ مرا شنیدی. "تو 
مرا به اعماق بحر انداختی و 
سیلاب ها مرا غرق کرد. 
پر قدرت تو از سر من گذشت 
"بخود گفتم که از حضور تو 
رانده شده ام و دیگر عبادتگاه 
مقدس ترا سا ی دید. *فو ات 
غرق شدم. گرداب ها احاطه ام 
کرد و علف ها بدور سرم پیچید. 
"تا پای کوه ها فرو رفتم و زمین 
برای هميشه در بند های خود 
نگاهم داشته است. اما تو ای 
خداوند. خدای منء مرا از گور 
زنده بیرون آوردی. "وقتی در حال 
فر ۱۳۹ خداوند را یاد کردم 
و دعای من به عبادتگاه مقدس 
به پیشگاه او رستد. ۶آنهائی که 
بتها باسل وا عیتزودشت از 
پیروی تو برگشته اند. !اما من 
سرود شکرگزاری را بحضور تو 
می سرایم و برای نو قربانی و 


دست خداوند است.» 


اواج 


پزتمن. ۳۰۲ 


پونس از خداوند اطاعت می‌کند 
۳ بار دیگ رکلام خدا بر پونس نا نازل شد 
و به او فرمود: ۲«به شهر بزرگ نینوا 

برو و پیامی را که به تو می دهم به مردم آنجا 
9 "یونس اطاعت کرد و به نینوا 
رفت. نینوا شهر بسیار بزرگی بودکه به اندازة 
سه روز پیاده رفتن مسافت داشت. ۲ یونس 
وارد شهر شد و پس از یک روز راه پیمائی 
اعلام کرد که بعد از چهل روز شهر نینوا 
ویران می شود. 

"مردم تسوا یه ایمان آوردند. همه 
روزه گرفتند و خورد و بزرگ. به علامت 
توبه. نمد پوشیدند. 

*وقتی پادشاه نینوا پیام را شنید. از 
تخت خود پانین شد فبای خود را از 
تن بیرون کرد و نمد پوشید و بر خاکستر 
نشست. ۷سپس از طرف پادشاه و بزرگان 
فرمانی و ی ض 
1 تابتا خر 1 
بنوشد. *انسان و حیوان ن باید همگی نمد 
به تن داشته باشند. هرکس از صمیم دل 
بحضور خدا زاری و دعا کند. در راه 
بد قدم برندارد. از ظلم دست بکشد و 
توبه کند. * کسی چه می داند؛ شاید خدا 
نصمیم خود را تخییر بد هد و خشمش 
قرو تشسند وبا را هلاک شازد: 

۲ چون خدا اعمال آن ها را مشاهده کرد 
و دید که آن ها از کردار زشت خود دست 


کشیده توبه کرده اند, بر آن ها ترحم کرده 


اسپس ماهی به امر خداوند پونس را از و بلائی را که بنا بود بر سر شان بیاورد. 


دهان خود به خشکه بینداخت. 


دور کرد. 


یونس ۴ 


خشم یونس و لطف خداوند 
یونس از اين امر بسیار ناراحت 
و خشمگین شد "و پیش خداوند 
دعا گرگ و گفت: «ای خداوند. وقتی در 
وطن خود بودم می دانستم که تو این کار 
را می‌کنی و به همین دلیل خواستم که 
به ترشیش فرارکنم. من می دانستم که تو 
کریم و رحیمی. بزودی قهر نمی شوی. 
که ارادهٌ خود را عوض نمانی و مردم 
را مجازات نکنی. "حالا ای خداوند. 
زنده ماندن بهتر است.» 
"*خداوند در جواب یونس فرمود: «تو 
چرا باید قهر شوی ؟» 
*یونس از شهر بیرون رفت و در قسمت 
ظرقی «ور تست د رانا شانبانی بای 
خود ساخت و زیر سایه اش قرار گرفت و 
تست هب *پس خداوند. ۳3 در آنجا 
و( و اه ۱ 2۳ 


۱۹۵ 


گیاه بی نهایت خوشحال شد. "اما سپیده 
دم روز بعد بفرمان خدا گیاه را کرم زد و 
خشک شد. "بعد از اينکه آفتاب بالا آمد. 
خدا یک باد گرم شرقی را فرستاد. چون 
آفتاب در پونسن تاییده او بی حال شد و از 
خدا طلب فرگ گرد و گفت: «یرای من 
مردن از زنده ماندن بهتر است.» 
یونس ملامت می شود 

*خداوند به یونس فرمود: «آیا ضرور 
است که بخاطر یک گیاه خشمگین 
شوی؟» یونس گفت: «من حق دارم که 
تا حد مرگ خشمگین شوم.» 

"خداوند فرمود: «اين گیاه در عرض 
یک شب روئید و روز بعد خشک شد. 
تو برای آن هیچ زحمت نکشیدی و آنرا 
ژشد و نمو ندادی. اما دلت بحالش 
می سوزد؟ "پس آیا دل من برای شهر 
بزرگ نینوا نسوزد؟ در آن شهر بیشتر 
از یکصد و بیست هزار نفر زندگی 
می‌کنند که دست چپ و راست خود را 
نمی شناسند. برعلاوه حیوانات زیادی 
ن هم در آنجا وجود دارند.» 


9 


م4 ۰ 
کتاب میکاه ی 
مقدمه 

میکاه نبی هم عصر اشعیای نبی و از اهالی دهکده ای در سرزمین بهودا. یعنی سلطنت جنوبی 
اسرائیل بود. او اين کتاب را چند سال پیش از سقوط حکومت شمالی اسرائیل که در ۷۲۲ ق.م. واقع 
شد, نوشته است. 

میکاه می دانست که بهودا هم به آن مصیبتی که بر سلطنت شمالی اسرائیل آمد و عاموس نبی آنرا 
پیشگویی نمود. گرفتار خواهد شد. او اعلان کرد که. خدا مردم یهودا را نیز بخاطر گناه بت پرستی 
و بی عدالتی شان مجازات خواهد کرد. اما با وجود این پیشگویی ناامید کننده» میکاه پیام یک 
آینده روشن و امید بخش را نیز خبر می دهد. در آیات یک تا چهار فصل چهارم. میکاه تصویری از 
صلح و آرامش جهانی را که تحت قیادت پادشاه حقیقی خداوند برقرار خواهد شد پیشکش می‌کند. 
میکاه ظهور پادشاه بزرگ را از نسل داود پیشگویی می‌کند که نقشة نجات بشر را طرح نموده و آنرا 
عملی می سازد. میگاه تنها نبی ای است که محل دقیق تولد این پادشاه بزرگ. یعنی مسیح موعود را. 
پیشگویی می‌کند. 

میکاه منظور خود را خلاصه کرده می‌گوید: «...خداوند به ما گفته است که نیکونی 
چیست و چیزی که از ما می خواهد اینست که انصاف. رحم و محبت داشته باشیم و 
با فروتنی در حضور خداوند خدای خود زندگی کنیم.» (۶: ۸) 

فهرست مندرجات: 


داوری اسرائیل و بهودا: فصل ۱ - ۳ 
احیای صلح: فصل ۴ - ۵ 


۱۹۶ 


میکاه ۱ 


۱ در دوران سلطنت پوتام. آحاز و 

خر قیام با حقاهام بهر دای دون 
این پیام را دربارةٌ سامره و اورشلیم در 
ریا به میکاه موزشتی داد. 


مرثیه ای برای سامره و اورشلیم 
"ای اقوام جهان بشنوید! 
ای ساکنین روی زمین گوش 
بدهید! خداوند متعال از جایگاه 
مقدس آسمانی خود علیه شما 
شهادت می دهد. ۲"خداوند از 
بارگاه مقدس خود بیرون می آید 
و بر فراز کوه ها می خرامد. 
آکوه ها در زیر قدم هایش مانند 
موم آب می شوند و همچون سیل 
از بلندی ها به وادی ها سرازیر 
میم کر نله 
*همةٌ اين وقایع بخاطر عصیان یعقوب 
وگناهان قوم اسرائیل رخ می دهند. سبب 
عصیان یعقوب. سرکشی اسرائیل 
و تبرت برد گام کستگ ۱ گنه 
از سامره و اورشلیم است. *خداوند 
می فرماید: «من سامره را به یک 
تودهةٌ خاک و به یک جائی که در 
ان تا گهاعر. انکیو. دا .ی شانت: 
تبدیل می‌کنم. سنگ و گل آن را به 
دره می ریزم تا تهدابش نمایان شود. 
"تمام بتهایش ذره ذره می شوند و همه 
چیزهائی که با مزد فاحشه های بتکده 
به دست آمده اند. در آتش می سوزند. 
دشمنان هدایای بت پرستان را تاراج 
کرده آن ها را در جای دیگر به کار 
می برند. » 


۱۱۹۷ 


گریه و ماتم 

۸میکا مک «من گریه و ماتم می‌کنم. 
با پای برهنه و تن عریان راه می روم و 
همچون شغالان از غم قوله 
مانند شتر مرغها نوحه می کنم. 

زخم مردم سامره علاج ناپذیر ۳ و 
مردم یهودا هم بزودی به اين بلا دچار 
می شوند. نابودی و بربادی به دروازه های 
اورشلیم. یعنی مسکن قوم برگزيدة من 
رسیده است.» 

"این خبر را به شهر جت نرسانید. 
نگذارید که کسی گریه شما را بشنود. ای 
اهل بیت فره. از فرط غم و شرمندگی 
کید خاک نقاطد. "شا کشن شاف غریان 
و سرافگنده تبعید می شوند. مردم صعنان 
جرأت نمی کنند که از شهر خارج شوند. 
ی ی 
به گوش تان برسد. بدانید که آنجا خالی 
اعطظر فقمم تست اهای فاووت کر 
آرزوی رسیدن روزهای بهتری هستند. 
زیرا خداوند مصیبت را به نزدیک 
دروازه های اورشلیم ۳ 
ساکنین لاکیش. اسپها را به عراده ببندید 
و فرار کنید. زیرا شما اولتر از همه از 
گناهان مردم اسرائیل پیروی کردید و سبب 
شدید که ۳3 اورشلیم به را گناه بروند. 
"حالا ای مردم یهوداء با شهر موزشت 
جت وداع‌کنید. برای پادشاهان اسرائیل از 
شهر آکزیب کمکی نمی رسد 

ای مردم مريشه. خداوند شما را 
به دست دشمنان سیم ی کند, آن ها 
شهر شما را متصرف می شوند و رهبران 


‌ 


آورده است: 


میکاه 


۱۸ 


اسرائیل به مغارةٌ عدولام پناه می بر ند. 
در غم فرزندان محبوب تان نوحه 
کنید. از غصه سرهای تان را مانند کلمرغ 
بتراشید. زیرا دشمنان فرزندان تان را به 
کشورهای دور به اسارت می برند. 


سرنوشت کسانی که در حق 
شوم می کشید و وقتی که صبح 
می شود. ان ها را عملی می سازید. در 
هر فرصتی که به دست آورید. مرتکب 
کارهای زشت می شوید. "به زمین و 
خانةٌ مردم می‌کنید و آن ها را از 
ایشان بزور می گیرید. مال و خانة هیچ 
"بنابران خداوند می فرماید: «من 
یم گرفته ام بر سر شما چنان بلائی 
ر نازل کنم که نتوانید از آن فرا رکنید. به 
روزگار بد گرفتار می شوید و دیگر با کبر 
غروز قلم بر تهی دارید. ۴در آن زمان. 
شما عثل و زبانزد مردم می‌شوید. با تلخی 
نوحه سرائی می‌کنید و می‌گوئید: ما 
یکلی تباه شدیم. زیرا خداوند سرزمین ما 
را از ما گرفت و بین مردمی تقسیم کرد 
۱ 
پس آن وقتی که سرزمین را به قوم 
بگزید؛خودباگردانم ء شما از آن سهمی 
تین گیرنی ند ش 
*اما مردم به من می‌گویند: «برای 
ما موعظه نکن و اين حرفها را بزبان 
نیاور. خدا نمی خواهد که ما خوار و 
رسوا شویم. 


۲۰۱ 


۲ای خاندان یعقوب. آیا می دانید که 
مورد نفرین خداوند قرارگرفته اید؟ آیا 
فکر می‌کنید که صبر او تمام شده است؟ 
آیا او واقعاً با شما چنین رفتار می‌کند؟ 
خر , سخنان او به کسانی که اعمال و 
کردار درست داشته باشند. یکو است.» 
#خداوند می فرماید: «اما شما برضد 
قوم برگزيدة من برخاسته و دشمن آن ها 
شده اید. مردانی که از میدان جنگ 
بر می‌گردند. به اين امید می باشند که 
در وطن خود در امان خواهند بود. اما 
شما لباس شان را می دزدید و آن ها را 
*زنان قوم برگزیده مرا 
از خانه های عزیز شان بیرون می رانید 
و اطفال آن ها را از حق و برکاتی 
که من به آن ها داده ام برای همیشه 
محروم می‌کنید. "برخيزید و بروید! 
دیگر در اینجا در امان نخواهید بود. 
زیرا بخاطر گناهان شما اینجا محکوم 
به فنا شده است. 

۷اگر شخص دروغگو و فریبکاری 
بیاید و با شما در بارهة کیف و لذت 
شراب صحبت کند. فوراً او را به پیغمبری 
می پذیرید. 


برهنه می کنید. 


وعدهٌ نجات 


۱ 


ِ کر و را ۳ را 
فرا هم آزرده ول توبشدا 3 ِ 
ای توقای ۳ 
قمون را بر هی کنت: " راه را برای شان باز 
می‌کنم. آن ها را از اسارت نجات داده 


میکاه 


به سرزمین خود شان هدایت می نمایم 
و من. خداوند پادشاه و پیشوای آن ها 
می شوم.» 


میکاه رهبران اسرائیل 
۳ ای پیشوایان یعقوب و ای رهبران 
اسرائیل. بشنوید! شما باید مفهوم 
عدالت را بدانید. "اما برعکس. شما 
از خوبی متنفرید و بدی را دوست 
دارید. ف برگزیدء مرا زنده پوست 
می کنید و گوشتی بر ِِِ آن ها 
با تم نمی گذارید. ۲و ن ها را 
می خورید. پوست آن ها را 0 
جدا کرده استخوان های شان را مانند 
شت تکه تکه می کنید و شیک 
می اندازید. ۴آنگاه بحضور خداوند دعا 
و زاری می‌کنید. ولی او دعای شما را 
نمی شنود و بخاطر اعمال و کردار زشت 
تان روی خود را از شما می پوشاند. 
*خداوند می فرماید: «ای انبیای 
شما قوم برگزیدهُ مرا گمراه کرده اید. 
نمی دهد. تهدید می نمائید. "روز روشن 
شما بپایان رسیده است و آفتاب بر شما 
نخواهد تابید. تا دیگر رژیائی نبینید و 
پیشگوئی نکنید.» "فالینان و آنهاشی 
که آینده را تیش وی هی کل کرو 
رسوا می شوند و از خجالت روی خود را 
می پوشانند. 
۸ما من سرت رز اقترا روح خداوند 
هستم و با جرأت می توانم یعقوب را به 


۴-۲ ۱۹۹ 
عصیان او و قوم اسرائیل را به گناهان 
شان متوجه سازم. "پس ای پیشوایان 
۱ 
از عدالت متنفرید و راستی را خطا جلوه 
می دهید. به حرف من گوش بدهید! 
"شما صهیون را به خون و اورشلیم را بر 
ظلم و بی عدالتی بنا کرده اید. *حاکمان 
رشوت می خورند. کاهنان تا مزد نگیرند. 
تعلیم نمی دهند و انبیاء هم به رایگان 
نبوت نمی‌کنند. با اینهم اين اشخاص 
ادعا دارند که چون خداوند با آن ها 
است. لهذا خطری متوجه آن ها نیست. 
آآپسن تخاطر شما ضهیون مانشد که اری 
0 
می‌گردد و کوهی که عنادنگاه جر آن تفا 
یافته است. به جنگل مبدل می شود. 


صلح جهانی 
(همچنین در اشعیا ۲: ۲ - ۴) 
۴ در روزهای آخر. کوهی که 
عبادتگاه خداوند بر آن بنا یافته 
است. بلندترین کوه ِ ات و 
زیادی به آنجا می آیند "و می گویند: 
«بیائید که بر کوه خداوند و عبادتگاه 
خدای یعقوب برویم. او به ما راهی را 
که انتخاب کرده است. نشان می دهد 
صهیون و کلام خداوند از اورشلیم صادر 
می شود.» 
"خداوند دورترین فوم های جهان را 
داوری می‌کند و ایشان را تنبیه می نماید. 
مردم از شمشیرهای خود گاوآهن و از 
نیزه های خود اره می سازند. قومی بروی 


میکاه 


۱۳۰۰ 


قوم دیگری شمشیر نمی کشد و به جنگ 
و خونریزی خاتمه داده می شود. "هر 
کسی در با کت ان و در زیر ساية ِِ 
انجیر خود. بدون نرس؛ در صلح و آرامش 
زندگی می‌کند. این وعده را خداوند قادر 
مطلق داده است. 

*اقوام جهان خدایان خود را می پرستند 
و از ان ها پبروی م ی کنند. ولی ما برای 
هميشه خداوند. خدای خود را عیادت 
م ی کنیم و پیرو احکام و هدایات او 


۹4 4 ۳ 
بازگشت قوم اسرائیل به وطن 
*خداوند می فرماید: «در " روز 
مرخمان لیگ و غمدیده را که از دیاز 

شان رانده شده و جزا دیده بودند. < 

می‌کنم "از اشخاص لنگ و بازماندگان 
قوم که در تبعید بسر می برند. یک قوم 
نیرومند می سازم. من در کوه صهیون. از 
ای کوه دختر ضهیون. تو برج 
دیده بانی خداوند هستی. او از بالای تو 
مراقب قوم برگزیدة خود است و ترا منل 
دوران سایق. پایتخت سلطنت مقتدری 
ی 
مانند زنی که در حال زایمان باشد. درد 
ی کی ابا قاط اشیت ییاه 
نداری و مشاورینت همه مرده اند؟ ۲ ای 
هزم شرع رال 4 اید آ 
این شهر بیرون بروی و در صحرا زندگی 


0 تو به بابل رده می شوی. اما در 
آنجا خداوند به دادت می رسد و ترا از 


۵ ۴ 


دست دشمنان نجات می دهد. "اقوام 
ور هم م۱۱۵۲ 
می گویند: «صهیون باید نابود شود! ما 
این شهر را خراب می‌کنیما» "اما آن ها 
از ارادةٌ خداوند آ گاه نیستند و نمی دانند 
ها را مثل خوشه های گندم 
در خرمنگاه جمع می‌کند. 
۳خداوند می فرماید: 


که خداوند آن 


«ای دختر 
صهیون. برخیز و دشمنان را بزیر قدمهایت 
پایمال کن. من به تو قدرت و نیرو 
می بخشم و شاخهای آهنین و و شمهای 
شکست بدهی. ۱ 
به دست آورده اند. از آن ها بگیر و به 
من, خداوند که مالک تمام جهان هستم. 
تقدیم کن.» 
۵ ای هرد اورشلیم. سپاه تان را 
جمع کنید و آماده شوید. زیرا 

شهر تان محاصره شده است! دشمنان بر 
پیشوای اسرائیل حمله می‌کنند. 

وعده ظهور پیشوا از بیت لجم 

۲ «ای بیت لجم افراته, گرچه تو یکی 
از کوچکترین شهرهای یهودا هستی, با 
اینهم از تو پیشوائی ظهور می‌کند که از 
سلطنت می کند.» 

"خداوند قوم برگزیده خود را تا زمانی 
که زن حامله فرزند خود را بدنیا بیاورد. 
به دست دشمن تسلیم می‌کند. آنگاه بقیة 
مردمی که در تبعید بسر می برند. به وطن 
خود پر می گردند و با سایر قوم اسرائیل 
یکجا می‌شوند. "وقتی آن پیشوا بياید. با 


میکاه 

قدرت و جلال خداوند. او او نز 
خود را رهبری می‌کند. قوم برگزیدة او در 
آرامش و امنیت بسر مي برند. زیرا مردم 
سراسر روی زمین از بزرگی و عظمت او 
آگاه می شوند *و او صلح را به جهان 
وقتی مردم آشور به کشور ما حمله 
کنند.و استعکامانت دفاعی ما را درهم 
شکنند. ما رهبران فده و نیرومند خود 
را به مقابلة آن ها می فرستیم. *آن ها با 
زور شمشیر آشور. کشور نمرود را فتح 
می‌کنند. اگر آشوریان به سرزمین ما حمله 
فافره مارا ۱ حست رها مات 


تن 
۲الکای نا بازماندگان قوم اسرائیل که 
در بین اقوام دیگر زندگی می کنند. 


برای آن ها مس رز جات 
خداوند و کت می آورند. آن ها متکی 
به خداوند می شوند. نه به بنی آدم. 
*بازماندگان اسرائیل در بین افوام دیگر 
سل شیر و بای رات عکل و 
رمه های گوسفند بوده هنگام عبور همه 
را پایمال می کند و می درد و کسی 
نمی تواند آن ها را نجات بدهد. *قوم 
بتها و سلاح از بین می روند 
خداوند می فرماید: «در ۷ روز 
تمام اسپها و عراده های شما را نابود 
می سازم. "همه شهرهای سرزمین تان 
را با قلعه های شان خراب می‌کنم. 
۳ جادوگری را از بين می برم و به حیات 


۰۵ ۶ ۱۳۱ 
فالگیران خاتمه می دهم. ها 9 
مجسمه های شما را می شکنم و دیگر 
چیزهای ساختة دست خود را سجده و 
پرستش نمی کنید. ""مجسمه های بت 
آشیره را از جا کنده شهرهای تان را 
ویران می‌کنم *و با خشم 
خود از آن اقوامی که از من اطاعت 

نمی کنند. انتفام می گیرم.» 


دعوای خداوند علیه اسرائیل 
به آنچه که خداوند می فرماید گوش 


و غضب 


۳ 


برخیز ای خداوند و دعوای خود را 
ارائه فرما. بگذا رکه کوه ها و تپه ها کلام 
ترا بشنوند. 

"ای کوه ها. ای تهداب های جاودانی 
را ۱ 
خداوند با قوم پگ ید6 خویخ دعوی دارد. 
او اسرائیل را متهم می سازد. 

۳ خداوند می فرماید: «ای قوم برگزيدة 
من. من به شما چه کرده ام؟ چه باری را 
بر شما تحمیل کرده ام؟ جواب بدهید! 
*من شما را از مصر بیرون آوردم و از 
بند غلامی و اسارت آزاد کردم. . موسی. 
هارون و مریم را ۰ تا شما را 
راهنمائی کنند. دای فوم برگزیده من 
بیاد آورید که بالاق. پادشاه موآب چه 
نقشه ای برای نابودی شما داشت و 
پلعام. پسر پعور به او چه جواب داد 
و از شطیم تا جلجال چه اتفاق افتاد. 
اینها را بخاطر بیاورید تا بدانید که من 


کرده ام.» 


۳۷-۲ میگاه 


خواست خداوند 


9 چه چیزی بحضور خداوند متعال 
بیاد و او را سجده کنم؟ ۲اگر بهترین 
کوسالة یکسالة زا هت قربالی سوخدی 
بیاورم. آیا خداوند از من خوشنود 
می شود؟ اگر هزاران قوچ و ده ها هزار 
دریای لبریز از روغن زیتون را هدیه کنم. 
آیا از من راضی می شود؟ اگی فرژنت اول 
خود را برای کفاره گناه خود قربانی کنم. 
آیا گناه مرا می بخشد؟ *نی. 0 
ما گفته است که نیکوئی چیست و چیزی 
که از ما می خواهد اتبنت که ناف 
وج و مت دیق وی مرو یدز 
حضور خداوند خدای خود زندگی کنیم. 

*به آواز خداوند که در شهر ندا می دهد. 
گوش بدهید. شخص عاقل کسی است 
که به نام خداوند احترام داشته باشد. 
خداوند می فرماید: «ای مردمی که در 
شهر جمع شده اید. بشنوید! ۲ خانه های 
گناهکاران پر از اموالی است که از راه 
تقلب و با ترازوی خیانت به دست 
آمده اند. "پس چطور می توانم این 
اشخاص را که از سنگ و ترازوی تقلبی 
کار میگيرند. ببخشم؟ " ثروتمندان شما 
به فرزدم ظلم می کنند. . مردم شما دروغ 
می‌گویند و حرف راست از زبان شان 
نی 337 ال اش ی تا 
شما را بخاطر گناهان تان نابود کنم. ۲ هر 
قدر بخورید سیر نمی شوید و هميشه 
از گرسنگی رنج می برید. مال و ثروت 
ذخیره می‌کنید. اما همگی را از دست 
می دهید. زیرا آنچه را که جمع کرده اید. 


۷۶ 


در جنگ از بین می برم * خواهید کاشت 
ولی درو نخواهید کرد. از زیتون روغن 
خواهید کشید. اما خود تان از آن استفاده 
نخواهید کرد. از انگور شراب خواهید 
ساخت. مگر از آن شراب نخواهید 
نوشید. ۴زیرا شما از احکام غمری و 
اعمانرشاندان اتات: بو ی کید 
مشوره و کارهای آن ها را سرمشق خود 
قرار می دهید. پس من شما را از بین 
ميرم با مورد بحقیر مردم جهن فرار 
گیرید و خوار و رسوا شوید.» 
فساد اخلاقی قوم اسرائیل 
۷ وای بحال من! زیرا به شخص 
گرسنه ای می مانم که وقتی 
میوهٌ تابستانی چیده می شود. بر درختان 
میوه ای و بر تاکها انگوری نمی یابد و 
هیچ انجیری برای رفع گرسنگی خود 
پیدا نمی‌کند. "مردم نیک از روی زمین 
محو شده اند و هیچ شخص خدا شناسی 
در بین مردم دیده نمی شود. همگی 
برای ریختن خون برادران خود در 
کمین نشسته و برای کشتن یکدیگر دام 
گسترده اند. "دستهای شان برای شرارت 
و جنایت چالاک است. حاکم و قاضی 
رشوه می‌گیرند. اشخاص بزرگ و متنفذ 
به آن ها می‌گویند که چه میل دارند و چه 
می خواهند و آن ها هم برای نفع ایشان 
نقشه می کشند. "بهترین افراد شان مثل 
خار هستند و حتی اشخاص نیک آن ها 
بدتر از خس و خار می باشند. 
روز مجازات آن ها فرا رسیده است و 


همگی مضطرب و پریشان خواهند شد. 


منگاه ۷ 


*به دوست و رفیق حتی به زنت اعتماد 
نکن و متوجه حرف زبانت باش. *در 
این وقت و زمان پسر. پدر خود را توهین 
می‌کند. دختر مخالف مادر است و عروس 
با خشوی خود جنگ و دعوا می‌کند. 
دشمن یک شخص اهل خانهةٌ او می باشد. 
"اما چشم امید من بسوی خداوند است و 
با اعتماد منتظرم تا خدا مرا نجات بدهد. 
خدای من دعای مرا قبول می‌کند. 

خداوند قوم اسرائیل را نجات می دهد 
ای دشمنان بر روزگار بد من 
خوشی نکنید. زیرا وقتی بیفتم دوباره 
بر می خیزم. هرگاه در تاریکی باشم. 
خدا ون شرهفن توز قوو ی من من شود 
*ما در برابر خداوند گناه کرده ایم. بنابران 
ما برای مدتی قهر و غضب او را متحمل 
می شویم. اما سرانجام در برابر دشمنان 
از ما حمایت می‌کند و آن ها را بخاطر 
بدی هائی که در حق ما کرده اند. جزا 
می دهد. او ما را از تاریکی به روشنی 
هدایت می نماید و ما کار نجات بخش او 
اه دشمنانی که 
از روی طعنه به ما می‌گفتند: «خداوند. 
خدای شما کجاست؟» جون می بینند 


را مشاهده م ی کنیم 


که خداوند حامی ما است. شرمنده و 
نتر آفگنده می شوند و با چشمان خود 
۳ دید که آن ها مانند گل کوچه 
یمال میگردند. 

ی اسرائیل. روزی فرامی رسد که 
دیوارهای شهرهایت دوباره آباد می شوند 
و سرحداتت به نقاط دور توسعه می یابند. 


"َ 


"در آن روز قومت از آشور و مصر از 


۱۳۳ 


تا بفرنای فرات | باعل بعرها بر 

کوهستانهای دوردست پیش تو بر می گردند. 

۳اما سایر کشورهای روی زمین بخاطر 
کناهان ساکنین شان ویران می شوند. 
رحمت خداوند بر اسرائیل 

ای خداوند. بیا و چوپان و رهبر 

فوم برگزیده ات باش و آن ها را که 


جوم کوسقتتان در جنگلها تنها و 
بی راهنما مانده اند مثل دوران گذشته 


4 جراگاهای موی باشان لاد 
هلایت فرما: 

۵ خداوندا. مانند زمانی که ما را از کشور 
مصر بیرون آوردی. برای ما معجزه های 
بزرگ نشان بده. " اقوام دیگر کارهای ترا 
می بینند و با مود تما قمرت که دارخد 
شرمنده می شوند و از ترس کر و گنگ 
می‌گردند "مثل مار زمین را می لیسند 
و مانند خزندگان از غارهای خود بیرون 
خزیده با ترس و لرز بسوی تو که خداوند 
خدای ما هستی. باز می‌گردند. 

کیست خداوندا مانند تو که گناه را 
ببخشد. تو مثل و مانند نداری. توگناهان 
را می آمرزی و تقصیرات بازماندگان 
قوم برگزیده ات را می بخشیء و بخاطر 
رحمت و شفقتی که داری برای هميشه 
خشمگین نمی مانی. 
مهربان می شوی. گناهان ما را بزیر 
قدمهایت پایمال می‌کنی و همه را در 
اعماق بحر ی کت "یه وعده ای که 
به قوم برگزیده ات. یعنی اولاده ابراهیم و 
یعقوب داده ای وفادار بوده و آن ها را از 
محبت پایدارت برخوردار می سازی. 


۳ دوباره بر ما 


کتاب ناحوم نبی 


از مقدمهةٌ کتاب ناحوم معلوم می شود که ناحوم نبی از محلی بنام القوش بوده است. دیگر معلوماتی 
در مورد او در اين کتاب در دست نیست. 

ناحوم سقوط امپراطوری آشور را به شکل منظومه پیشگویی می‌کند. او این پیشگویی را تقریبً 
یک قرن بعد از سفر یونس نبی به شهر نینوا. پایتخت آشور. اعلام می‌کند. در زمان ناحوم شهر نینوا 
دیگر حالت توبه‌کار زمان یونس را نداشت. بلکه بسیار ظالم و فاسد شده بود. مردم نینوا به قدرت 
امپراطوری خود می بالیدند و آن را بی زوال تصور میکردند. 

اما در سال ۶۱۲ ق.م. یعنی در حدود پنجاه سال بعد از پیشگویی ناحوم. امپراطوری بزرگ آشور از 
بابل شکست فاحش خورد و پایتخت آن شهر مغرور نینوا با خاک یکسان گردید. 

کتاب ناحوم نشان می دهد که خدای قادر مطلق بر تمام دنیا مسلط است. ما می توانیم به او اعتماد 
کنیم. و هر چیزی را که او می فرماید انجام می دهد. 


فهرست مندرجات: 


انتقام خداوند از نینوا: فصل ۱ 
سقوط نینوا: فصل ۲ - ۳ 


۱۳۰۴ 


ناحوم 


خداوند این پیام را که راجع به نینوا 
نود در رویا به ناحوم آلمُوشی داد: 


۲خداوند. خدای یور و اقا گرد 
انتنت: او با خشم و غضب انتقام می‌گیرد 
و دشمنان خود را مجازات می کند. 
"خداوند به زودی خشمگین نمی شود. 
اما او قادر و توانا است وگناه را هرگز بی 
جزا نمیگذارد. 

قدرت خداوند را می توان در طوفان 
و گردباد مشاهده کرد. ابررها خاک زیر 
پای او می باشند. "به فرمان او بحرها 
و دریاها خشک می شوند. کشتزارهای 
سرسبز باشان و کُرمقل از بین می روند 
و گلهای لبنان پژمرده می‌گردند. *در 
برابر او کوهها تکان می خورند و تپه ها 
هموار می شوند. جهان به لرزه می آید و 
تماکتین آفن به وسقت :مس افت * سک 
که بتواند در برابر خشم او مقاومت کند؟ 
غضب او مثل آتش می ریزد و صخره ها 
در برابر خشم او خرد می شوند. 
۲خداوند در است و در روز سختی و 
مصیبت پناهگاه می باشد و از کسانیکه 
به او توکل می‌کنند مراقبت می‌کند. 
*اما مانند سیلاب شدید دشمنان را نابود 
می سازد و مخالفین را در کام تاریک 
مرگ می فرستد. *آیا شما می توانید در 
ترانن شداوند متاونت کنیت؟ او شما راز 
بین می برد تا دیگر نتوانید با او مخالفت 
تماشند. "دشمتان خداوند مانند غارهای 
بهم پیچیده و کاه خشک در آتش 
می سوزند و خاکستر می شوند. "از تو 


۱۳۵ ۲۰۱ 


ای نینوا. شخصی پیدا می شود که علیه 
خداوند توطئه می‌کند. 


پایان رنج و مصیبت 


۲ خداوند به قوم برگزيدة خود. اسرائیل 
چنین می فرماید: «لشکر آشور هر قدر 
تیرومند و بی حساب باشد. کت 
ی ی 
را بقدر کافی به رنج و مصیبت گرفتار 
کردم 0 اما دیگر این کار را " نمی کنم. 
4 یوغ غلامی را از گون تان 
بر می دارم و شما را از بند زنجیر اسارت 
آشوریان آزاد می سازم.» 

۳ خداوند در مورد آشور می فرماید: 

«نسلی به نام تو باقی نمی ماند. بتها را 
از بتخانه هایت نابود می کنم. قبرت را 
می‌کنم. یا یوار فرگ هی 

یله قاصدی از فراز کوهها پائین 
ی کر ۶و هریز اعارم هی کل 
ای مردم بهردا». عید‌های خود را برگزاز 
کنید و نذرهای خود را ادا نماشید. زیرا 
مردم شریر دیگر هرگز بر شما حمله 
خن کفتلم آن‌ها تمه تایرد شکه نه 


سقوط ینوا 
می آورند و با نیروی نظامی خود 


بر چراق ینعی و پیز 
حصارها پهره بگمار و از جاده ها مراقیت 
آماده باش. 

۲ (دشمنان دارائی یعقوب را غارت 
کردند, اما خداوند شوکت و شکوه گذشتة 


۱۳۶ ناحوم 
یعقوب و اسرائیل را دوباره به آن ها عطا 
می فرماید. ) 

"دشمنان با سپرهای سرخ مسلح و با 
عراده های آن ها را ببین که از جلا برق 
می زنند و بوسیلهٌ اسپها حرکت می‌کنند. 
"عراده ها در جاده ها و میدانها به سرعت 
پیش می روند» مانند مشعل می درخشند 
و برق آسا می جهند. *سرکردگان نظامی 
احضار می شوند و ان ها سراسیمه و 
با عجله بطرف دیوارها می دوند و 
منجنیق های خود را آماده فی: گتنان: 
*بندهای آب باز هستند و قصر شاهی را 
ونجشت: فر اک فتة اشت: "ملکه,را رمتة 
کرده با خود اسیر برده اند و کنیزانش 
مانند فاخته ها ناله می‌کنند و سینه زنان 
بدنبالش می روند. *شهر نینوا مثل حوض 
آب است که سوراخ شده باشد. ساکنین 
آن فرار می‌کنند. به فریاد کسانی که آن ها 
را از فرار بازمی دارند توجه نمیکنند. 

"خزانه های شهر پر از اشیای 
نفیس اند. نقره ها را تاراج کنید! طلا 
قا نوا میا سریدا "هی توا هراب 

و متروک و ویران شده است. دلها از 
ترس آب می شوند. زانوان ی رنه 
برای مردم نیرو نمانده و رنگ از 
چهره ها پریده است. 

۲ کجاست آن شهری که زمانی بيشة 
شیران و مسکن شیر بچه ها بود. 
شهری که در آن مردان. زنان و جوانان 
در رفاه و امنیت زندگی می کردند؟ 
۲ مردانش مثل شیر دشمنان را می دریدند 
و از همسر و فرزندان خود حفاظت 


۳۰۲ 


می‌کردند. خانه های شان از غنایم و 
اسیران جنگ پر بودند. 

۳ خداوند قادر مطلق می فرماید: «من 
ضد تو هستم! عراده هایت را می سوزانم. 
سرنازانت:را در گت هلاک می سازم. 
تمام مال و داراتی را که از مردم بو 
گرفته ای. از تو پس می‌گیرم و دیگر 
کسی به پیغام و تقاضایت توجهی 
نمی کند.» 

گناهان نینوا 


۳ وای بر تو ای شهر خون ریز که پر 
از دروغ و قتل و غارت هستی! "به 
صدای قمچین. غرش عرابه ها. تاخت 
اسپان و جهش عراده ها گوش بدهید! 
سوارانترافع حملة آفاده اند شمشیرها و 
نیزه های براق آن ها می درخشند. تعداد 
بیشمار اجساد مقتولین در همه جا بچشم 
می خورد و سربازان دشمن در حین رفتن 
بر آن‌ ها می افتد. "این تینوای زئاکاو و 
جادوگر مانند یک زن قشنگ با افسون, 
یبانی خود مردم را دا مرگ می فرستاد 
و با فریب و نیرنگ آن ها را بنده و غلام 
خود می ساخت. 
*خداوند قادر مطلق می فرماید: «من 
ترا جزا می دهم و برهنه ات می‌کنم تا در 
پیش تمام اقوام خوار و رسوا شوی. *ترا 
با کثافات می پوشانم. ذلیلت می‌سازم و 
مایهٌ عبرت مردم می‌گردانم. امه کس 
از دیدن تو نفرت کرده رو بر می‌گردانند 
و می‌گویند: نینوا ویران شد. کسی 
بحال او افسوس نمی خورد و تسلی اش 
نمی دهد. » 


ناحوم ۳ 


نابودی حتمی 

*ای نینوا. آیا تو بهتر از یّیس, پایتخت 
مصر هستی؟ آن شهر را هم دریای نیل 
از هر طرف احاطه کرده و مثل دیواری 
از آن محافظت هی کر فا: *حبشه و تمام 
و تزرگین او حد و اندازه نداشت و 
کشورهای فوط و لیبیا متحدین او بودند. 
"با اینهم مردم ّبس اسیر و تبعید شدند. 
اطفال شان را در کوچه و بازار زدند و 
کشتند. بر اشراف شان قرعه انداختند و 
رهبران شان را در بند و زنجیر بستند و 
همه به اسارت برده شدند. 
" "و تو ای نینوا. مثل اشخاص مست 
گیچ می شوی و برای اينکه از شر دشمنان 
در امان باشی. خود را پنهان می‌کنی. 
که ه هایش بخته شده باشند. قتبکه 

میوه هایش پ و وفتب 
فرخان را تکام بدهند. میوه هایش 
به دهان خورنده می ریزند. " مردان 
جنگی ات مثل زنان شده اند. کشورت 
در برایر قوای دشمن بی دفاع مانده 
است و دروازه هایت با پشت بندهای 


شان در آتش می سوزند. ۴"چون بزودی 


۱۳۰۷ 


محاصره می شوی پس آب را ذخیره کن. 
قلعه هایت را مستحکم ساز وگل را آماده 
کن و برای ساختن دیوارهایت خشت 
یمال. اما بازنجود همه تلاش هایت» در 
آتش می سوزی, در جنگ قطعه قطعه 
می شوی و دشمنانت ترا مثل ملخ که 
محصول را می خورد. از بین می برند. 

وان وه 0 ۵ و یدای ۳ 
تعداد تاجرانت زیادتر از ستارگان 
آسمان بودند. ولی همگی مانند خیل ملخ 
بال گشودند و پرواز کردند. "حاکمان و 
پیشوایانت مثل ملخ هانی هسیند. که دز 
تورهای رد بر دیوارها سعمع می شوه 
اما وقتی آفتاب می درخشد و هوا گرم 
می شود همگی پرواز می‌کنند و کسی 
نمی داند که به کجا رفته اند. 

ای پادشاه آشور. بجا کماتیت رده 
و اعیان و اشرافت به خواب ابدی 
فرو رفته اند. قومت بر کوهها پرآگنده 
شده اند و کسی نیست که آن ها را جمع 
کند و برگرداند. "خمت دوائی ندارد و 
جراحاتت علاج ناپذیر اند. همه کسانی 
که خبر نابودی ترا می شنوند از خوشی 
کف می زنند. زیرا هیچ کسی نیست که از 
دست تو ظلم و ستم ندیده باشد. 
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کتاب حتقوق : 
ب حیفوف سبی 
مقدمه 

حبقوق نبی این کتاب را احتمالاً در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد مسیح نوشته تیک 

در زمان حبقوق بابلی ها بر سر قدرت بودند و جبر و ستم آنها حبقوق نبی را شدیداً متأثر ساخته 
بود. او از خداوند می پرسد که چرا در مقابل ظلم ظالمان سکوت اختیا رکرده است؟ چرا به آنها موقع 
می دهد که مردمان صالح و راستکار را از بین ببرند؟ 

خداوند به او جواب می دهد که در موقع مناسب بابلی ها را مجازات خواهد کرد. اما عادلان چون به 
خداوند ایمان دارند. زنده خواهند ماند. 

در اخیر حبقوق دعای خود را به شکل سرودی زیبا بیان می‌کند. اين سرود نشان دهنده ایمان 
حبقوق به خدایی است که با قدرت عظیم خود جهان هستی را اداره می‌کند. حبقوق با وجود مشکلات 
و ناکامی ها در زندگی به خدا توکل دارد و در او خوشی می‌کند. او می‌گوید: «اگرچه درخت انجیر 
شگوفه نکند. انگور در تاک نباشد. محصول زیتون از بین برود. کشتزارها غله بار نیاورند. گله ها در 
چرآگاه تلف شوند و طویله ها از رمه خالی بمانند. لیکن من در خداوند شادمانی کرده و در خدای 
نجات دهنده خویش وجد خواهم نمود.» (۳: ۱۷ - ۱۸) 


فهرست مندرجات: 


شکایت حبقوق و جواب خداوند: فصل ۱:۱ - ۱:۲ 
نابودی خطاکاران: فصل ۲: ۲ - ۲۰ 
دعای حبقوق: فصل ۳ 


۱۳۸ 


حبقوق 


۱ پیام خداوند در رژیا به حبَقوق: 
شکایت حبقوق 
"ای خداوند. تا به کی برای کمک 
بحضور تو زاری کنم تا به فریادم برسی؟ 
تا به کی از ظلم فریاد کنم تا تو بشنوی و 
به کمکم بشتابی؟ "چطور راضی می‌شوی 
که اينهمه بی عدالتی ها را ببینم؟ چرا کاری 
نمی‌کنی و به ظلم و ستم خاتمه نمی دهی؟ 
با خرابی و ظلم روبرو هستم و به هر طرف 
که می‌ نگرم جنگ و دشمنی را می بینم. 
"هیچ کسی پابند قانون نیست و به آن 
اهمیتی نمی دهد. عدالت اجراء نمی شود. 
اشخاص شریر هميشه در محکمه ها دعوا 
را می برندء افراد راستکار را شکست 
می دهند و عدالت معنی و مفهوم خود را از 
دست داده است. 
جواب خداوند 

۵ «به اقوام اطراف خود نگاه کنید. از آنچه 
که آمی بینید تعجب کنید. زیرا در دوران 
زندگی شما کاری می‌کنم که حتی وقتی 
خبرآن را بشنوید. باور نکنید. *من کلدانیان 
را که مردم بی رحم و ظالم هستند به قدرت 
می رسانم. آن ها به تمام روی زمین ۰ 
آورده همه جا را تصرف می‌کنند. ۲آن ها 
در سنگدلی و پی باکی شهرت دارند و 
آنقدر مغرور هستند که ه رکار ی که می‌کنند 
در نظر شان معقول و قانونی است. 
۸اسپهای شان زیرکتر از پلنگ و سریعتر 
از گرگهای گرسنه هستند. سواران آن ها 
از حاهای دوردست می آیند و مانند 
عقاب بر شکار خود فرود می آیند. 


۱۳۰۹ ۱ 


"با پی رحمی حمله می‌کنند و مثل 
ریگ اسیر می‌گیرند. "پادشاهان را 
مسخره می‌کنند و به بزرگان می خندند. 
قلعه ها را هیچ می شمارند و در پشت 
دیوار آن ها از خاک پشته می سازند و 
آن ها را تصرف می‌کنند. ۱ مثل باد هجوم 
می برند و بعد پی کار خود می روند. 
آن ها مردم گناهکار هستند. زیرا قوت 
خود را خدای خود می دانند.» 
شکایت دوم حبقوق 

"ای خداوند» تو از ازل خدا بوده ای! 
تو خدای من. خدای مقدس و ابدی 
هستی. خداوندا. تو خدا و حافظ ما 
هستی. تو به کلدانیان قدرت دادی 
تا ها را مجازات کته جشمان ‏ 
تاک از او اش کف سر نام گنه 
تو بی عدالتی را تحمل نمی‌کنی» پس 
چرا وقتیکه مردم شریر اشخاص بیگناه 
را که از خود شان صادقترند می بلعند. 
خاموش هب مانی؟ 

"تو مردم را مثل ماهیان و خزندگان, 
بی دفاع به دام کلدانیان می اندازی. 
آن ها با تور خود مردم را به دام 
می اندازند و برای اینکه آن ها را شکار 
گرفه ند خوشی و شادمانی شین کنتانار 
۴بعد می روند و تورهای خود را 
می پرستند و برای آن ها قربانی می‌کنند. 
زیرا تورهای شان خوراک و ثروت برای 
آن ها اورده است. 

۷پس آیا تو به آن ها اجازه می دهی 
که برای همیشه به کشتار بی رحمانةٌ خود 
ادامه بدهند؟ 


۱۳۰ 
می روم و انتظار می‌کشم تا ببینم 
که خداوند به من چه می فرماید و به 

شکایت من چه جوابی می دهد. 

جواب خداوند 

۲خداوند به من جواب داد: «آنچه را که 
در ریا به تو نشان می دهم بطور واضح و 
خوانا بر لوحه ها بنویس تا هر کسی بتواند 
با یک نگاه آنرا بخواند. "اين رژیا فعلاً 
عملی نمی شود. اما در وقت مقرر و معین 
اتفاق می افتد و آنچه را که به تو نشان 
می دهم حتماً واقع شدتی است. شاید تا 
وقوع آن مدت زیادی طول بکشد. ولی 
منتظر باشء زیرا وقوع آن حتمی است و 
بدون تاخیر رخ می دهد. "پس بنویس: 


فنا و تباهی مردم گمراه 
*ثروت فریبنده است. اشخاص حریص 
مغرورند و آرامی ندارند. قومها را اسیر 
کرده آن ها را ی 
مانند مرگ به کام خود فرومی برند و سیر 
نمی شوند. *آنهائی که مغلوب و اسیر 
شده اند با طعنه و تمسخر به کلدانیان 
می‌گویند: «وای بر شما! زیرا آنچه را 
که مال شما نیست غصب می کنید و به 
دارائی خود 7 تا بکی مردم 
زا نو می‌ شا زیك. تا بشتر از آنخه که 

قرضدار هستند. به شما بپردازند؟» 
"اما کسانی که بر آن ها ظلم کرده اید. 
تا گهان برخاشته: شما را مد وحفت 


حبقوق ۲ 


می اندازند و مال و دارائی تان را تاراج 
می‌کنند. *چون شما مال مردم را غارت 
کرده اید. پس بازماندگان آن مردم شما 
زا غارت .هی تلد زیرا شما فرتکت 
قتل شدید. ظلم و ستم را بر روی زمین 
رواج دادید و شهرها و ساکنین آن ها 
از بین بردید. 

"وای بحال شما که از راه غیر مشروع 
برای خود ثروت اندوخته اید تا خود و 
خانوادة تان در رفاه و آسایش زندگی 
کنید و از خطر و بلا در امان باشید. 
"نقشه های شوم شما باعث ننگ و 
رسوائی خود تان می شوند. با نابود 
رن اقوام. رگا وه نیستی را بالاای 
خود می آورید. حتی سنگهای دیوار و 
تیرهای سقف خانهةٌ تان بخاطر ظلم شما 
فریاد بر می آورند. 

"وای بر شما که شهر خود را با ریختن 
خون مردم و با پولی که از راه غارت 
به دست آورده اید. آباد می‌کنید. " کسانی 
که شما آن‌ ها را غارت کردید از دسترنج 
خود فایده ای نبردند. آن ها بیجا زحمت 
کشیدند و همه چیزهائی که ساخته اند دود 
می شوند و به هوا می روند. زیرا خداوند 
قادر مطلق چنین اراده فرموده است. اما 
ها نطونی که تض‌ها راز آنبانته رسد 
هم پر از معرفت و شناسائی جلال و 
عظمت خداوند می شود. 

*وای بر شما که همسایگان خود را با 
شراب غضب تان مست می سازید و بعد 
آن ها را رسوا و بی عفت کرده به تن برهنهةٌ 
شان نگاه می‌کنید و لذت می برید. ۴ به 
زودی بجای شکوه و عزت ننگ و رسوائی 


یوت 


نصیب تان می‌گردد. از پیالةٌ مجازات 
خداوند می نوشید و مست شده به زمین 
می افتید و شوکت و شکوه تان به رسوائی 
تبدیل می شود. ۷ بخاطر ظلم هائی که در 
لبنان کرده اید و حیواناتی را که به وحشت 
انداختید و هلاک ساختید. حالا خود 
تان نابود می شوید. پس برای خونهانئی 
که ريخته اید و ظلم هائی که در شهرهای 
روی زمین و مردم آن کرده اید خود تان 
گرفتار ظلم و ستم می‌گردید. 

۴از بت پرستی چه فایده ای برای انسان 
می رسد؟ بتی که به دست انسان ساخته 
شده است. تنها تمکالی است و از آن 
نمی توان چیزی آموخت. "وای به حال 
شما که به یک شثی چوبی می‌گوئید 
که بیدار شود و از یک بت بیجان 
می خواهید که برخیزد. آيا یک بت 
می تواند به شما چیزی بیاموزد؟ بتها از 
بیرون با نقره و طلا پوشانده شده اند. اما 
بیجان هستند و روحی در آن ها نیست. 

"اما خداوند در جایگاه مقدس خود 
است و تمام روی زمین در حضور او 
خاموش باشد. 

دعای حبَقوق 
ای خداوند. آوازهُ کارهای 

تی بجوش من وید ق ترنن مرا فراگرفت. 
بار دیگ رکارهای عظیمی را که در دوران 
گذشته اجراء می‌کردی به ما نشان بده 
و در حین غضب خود. رحمتت را بیاد 
آور. "خدا از ناحية تیمان بر می گردد؛ 
خدای مقدس از کوهستان فاران 


۰ ۳ ۱۳۸۱ 
مبی آید. حلال او آسمان ها را پوشانده 
و زمین از حمد و ستایش او پر است. 
"پرتو او مثل نور برق درخشان است و 
از دستهایش که قدرت او در آن ها نهفته 
است. نور می تابد. *مرض را پیشاپیش 
پدنبالش بیاید. *هنگامی که می ایستد. 
زمین تکان می خورد و وقتیکه نگاه 
می‌کند قومها از ترس می لرزند. 
کوه های جاودانی خرد می شوند و 
تپه های ابدی که در زمانه های قدیم 

بر آن ها قدم می زد. از هم پاشیده 
۲ "مردم کوشان را ترساندیم و 
مدیان را لرزاندیم. 

۸ای خداوند. آیا دریاها ترا خشمگین 
ساختگ؟ آیا بر بخرهاً فهر شدی که 
بر اسپهایت سوار شدی و عراده های 
تروزم ات1۵ رای ۰۰ کماشت: ۱۵ 
آفاده کردی: ق. ترته وا ی کمان 
گذاشتی و زمین را با صاعقه شگافتی. 
۲ کوه ها ترا دیدند و به لرزه افتادند. 
سیلابها جاری شدند. اعماق بحر غرش 
کردند و امواج شان بالا آمدند. "از 
نور تیرها و از پرتو نیزه های پُراقت 
آفتاب و مهتاب جابجا ایستادند. 
"با قهر و غضب جهان را پیمودی و 
با خشم اقوام دنیا را پایمال کردی. 

"یرای نجات قوم برگزیده ات شتافتی 
و پادشاه 0 را تجات دادی. 
رهبر مردمان شریر را نابود کردی و 
پر هن .ایا فحلی. ار مین مرف 
۴ جنگجویان دشمن مثل گردباد آمدند 


تا ما را تار و مار کنند و می خواستند 


۱۳۲ حبقوق ۳ 


که مردم مسکین را از بین ببرند. اما ۲ اگرچه درخت انجیر شگوفه نکند. 
اسپانت از بحر عبور کردی و آبها کف از بين برود. کشتزارها غله بار نیاورند. 
گردند: کله ها در چرآگاه تلف شوند و طویله ها 

۴وقتی اینها را می شنوم بدنم از ترس از رمه خالی بمانند. "لیکن من در 
تکان می خورد و لبهایم می لرزند. اندامم خداوند شادمانی کرده و در خدای 
سست می شود و پاهایم به لرزه می آیند. نجات دهندة خویش وجد خواهم نمود. 

بخاموشی در انتظار روزی هستم که * خداوند متعال قوت ات او پاهایم 
خدا آن مردمی را که ما را مورد حمله قرار را مثل پاهای آهو می‌گرداند و مرا بر 
دادند. جزا بدهد. کوههای بلند خرامان می سازد. 


کتاب سفنیای نبی 


مقدمه 

سِّنیای نبی احتمالاً این کتاب را در ۶۲۱ قبل از میلاد مسیح نوشته است. اصلاحات مذهبی که 
یوشیاء پادشاه بهودا در سال ۶۲۱ ق.م. به راه انداخت. تا حدی نتیجه موعظه های سفّنیای نبی بوده 
است. 

منیا در این کتاب پیشگویی می‌کند که یهودا مثل اقوام دیگر که خدایان غیر را پرستش می‌کنند به 
مجازات گرفتار خواهند شد. برعلاوهٌ یهوداء فلسطین. موآب. مصر و آشور نیز مورد قضاوت خدا قرار 
خواهند گرفت. او به بنی اسرائیل یادآور می شود که اگر دوباره به خدا رجوع کنند. می توانند از اين 

در اخیر کتاب سِمُنیا به شکوه و قدرت بنی اسرائیل می پردازد که خداوند مجدداً نصیب این قوم 
خواهد کرد. آیت ۱۷ فصل ۳ این کتاب انعکاس دهندهُ محبت بی پایان خدا به انسان است که می 
فرماید: «خداوند. خدایت که در تو سکونت می‌کند. قادر و توانا است و ترا نجات می دهد. محبت او 
به تو زندگی تازه می بخشد. خداوند از تو راضی است و با سرودها بر تو خوشی میکند.» 

روز قضاوت خداوند: فصل۱: ۱ - ۲: ۳ 


سقوط همسایگان اسرائیل: فصل۲: ۴ - ۱۵ 
سقوط اورشلیم و بازسازی آن: فصل ۳ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱ کلام خداوند در دوران سلطنت 

یوشیا (پسر آمون). پادشاه یهودا. 
به سفْنیا نازل شد. (سفنیا پسر کوشی. 
نواسهٌ جدّلیا. کواسة آقریا و آقریا پسر 
حزقیا پادشاه بود.) 


روز داوری خداوند 

۲ خداوند می فرماید: «من همه چیز را 
از روی زمین بکلی نابود خواهم ساخت. 
"تمام انسانها. حیوانات. پرندگان و 
ماهیان را از بین خواهم برد. به حیات 
مردم شریر خاتمه می دهم. همه بشر را 
مجو می کلم او خی 4 نفر را هم زنده 
نمی گذارم ۰ این کلام خداوند است. 
*«مردم بهودا و اورشلیم را به سزای 
اعمال شان می رسانم و آثار بت بعل و 
نام کاهنان بت پرست را محو می سازم. 
*آنهائی را که بر بامها آفتاب و مهتاب 
و ستارگان را می پرستند و هم کسانی 
را که در ظاهر مرا سجده می‌کنند و به 
من سوگند وفاداری یاد می‌کنند. اما در 
باطن بنام بت مولک قسم می خورند. 
هلاک می‌کنم. *آنهائی را که از پیروی 
من دست کشیده اند 1 اشخاصی را 
که در طلب من نیستند و از من راهنمائی 
نمی خواهند. نابود می سازم.» 

اف وی معا وناب معا امش 
باش, زیرا روز خداوند نزدیک است. او 
قربانی ای را مهیا کرده است و دعوت 
شدگان خود زا تقدیس تموده است: 
۸خداوند می فرماید: «در آن روز جزا. 
رهبران, شهزادگان و همچنین کسانی را که 
از رسم و رواج بیگانگان پیروی میکنند. 


یفنیا ۱ 


به سزای اعمال شان می رسانم. *آن عده 
اشخاصی را که مانند بت پرستان عباوت 
می‌کنند (یعنی بخاطر ترس از گذاشتن 
پای بر آستانه از روی آن خیز می زنند) 
و همچنین کسانی را که دست به دزدی 
و آدمکشی می زنند تا معابد خدایان 
خود را از مال دزدی پر سازند. مجازات 
م ی کنم.» 

"خداوند می فرماید: «در آن روز 
صدای فریاد و ناله از دروازهُ ماهی در 
اورشلیم شنبده می شود. آواز فغان و 
ولولةٌ مردم قسمت دوم شهر و صدای 
مهیب و هولناک از تپه ها بگوش 
می رسد. "ای مردم بازار, فریاد و شیون 
کنید. زیرا همه تاجران تلف می شوند. 
"در آن روز چراغی را گرفته اورشلیم را 
تهششن.می کم و انا خی حودپراست 
را که می گویند: «خداوند با ما کادخن 
ندارد. نه ۱ می کند و نه بدی » 
مجازات می‌کنم. ۳"مال و دارائی شان 

تاراج و خانه های شان ویران می شوند. 
خانه ها می سازند. اما در آن ها سکونت 
نمی‌کنند. تاکستانها غرس می‌کنند. ولی 
از شراب آن ها هرگز نمی نوشند.» 

روز بزرگ خداوند نزدیک است و 
بزودی فرامی رسد. در آن روز جانگداز 
حتی شجاعترین و قویترین مردان به 
تلخ ی گریه می‌کنند. "آن روز. روز غضب 
است. روز سختی و اضطراب. روز تاریکی 
و ظلمت و روز ابرهای غلیظ و سیاهی 
مطلق است. ۴در آن روز شیپور نواخته 
می شود و علیه شهرهای مستحکم و 
برجهای بلند جنگ آغاز می‌گردد. 


۲ خداوند می فرماید: «مردم را چنان 
پریشان و درمانده می سازم که مثل 
شخص کور نتوانند راه خود را پیدا کنند. 
زیرا آن ها در برابر من گناه کرده اند. خون 
شان بر خاک می ریزد و اجساد شان به 
روی زمین گنده می شوند.» 

در آن روز غضب خداوند. طلا و نقرةٌ 
شان نمی تواند آن ها را نجات بدهد. تمام 
زمین در آتش غضب او می سوزد و همه 
ساکنین روی زمین با مرگ ناگهانی | 
بین می روند. 

دعوت برای توبه 

۲ ای قوم بی حیا. پیش از آنکه 

مثل کاه در برابر باد رانده شوید. 
ناگهان برسد و همه چیز را در سر راه خود 
از بین ببرد. گناهان تان را بیاد آورید و 
توبه کنید. "ای مردم فروتن این سرزمی که 
احکام او را بجا می آورید. راستکار باشید 
ون عاصج و قح خی بر و 

باز گردید تا شاید در آن روز غضب خود. 
شما را در پناه خود نگاهدارد. 


نابودی اقوام همساية اسرائیل 

"شهرهای غزه. آشفلُون و آشدّود متروک 
و از سکنه خالی می شوند. اهالی عقژون 
از شهر بیرون رانده شده. ريشه کن 
می‌گردند. *وای بحال شما فلسطینیانی 
که در ساحل بحر و در سرزمین کنعان 
سکونت دارید. زیرا شما محکوم به 
رک هت عا وین شم رز نا ود 
می‌سازد. حتی یک نفر شما را هم زنده 


۱۳۵ ۲۰۱ 


نمی‌گذارد. ۴ کشور ساحلی شما چرآگاهی 
برای چوپانها و طویلةً گوسفندان 
می شود. ۲بازماندگان قبیلاً بهودا کشور 
شما را تسخیر می‌کنند و در آنجا رمه های 
خود را می چرانند و خانه های آشمّلُون 
را خوابگاه خود می سازند. زیرا خداوند 
متعال از قوم برگزيدة خود مراقبت نموده 
و آن ها را دوباره سعادتمند و خوشبخت 
می‌گرداند. 

۸ «طعنه های وت موآب را وق 
و دیدم که غمونی ها چطور قوم برگزيدة 
مرا تحقیر و مسخره می‌کردند و با غرور 
می‌گفتند که سرزمین آن ها را اشغال 
م ی کنند. » *یتایران خداوند قادر مطلق. 
خدای اسرائیل می فرماید: «به حیات 
جوم سم که مراب و هون بل عنوع 9 
عَموره نابود می‌گردند و به یک سرزمین 
خارزار و گودالهای نمک و ویرانی ابدی 
تبدیل می شوند و بازماندگان قوم بگزید 
من سرزمین آن ها را تصرف می‌کنند.» 

"مردم موآب و عمون بخاطر غرور 
خود به چنین سرنوشتی دچار می شوند. 
زیرا به قوم برگزيدة خداوند قادر مطلق 
اهانت کرده آن ها را مورد تمسخر 
خود قرار دادند. "خداوند آن ها را به 
بلاهای وحشت آوری دچار می سازد و 
همه خدایان روی زمین را از بین می برد. 
آنگاهتماماقام جهان در کشورهای خود 
او را پرستش می کنند 

۲ ای مردم حبشه. خداوند شما را هم با 
شمشیر خود هلاک می‌کند. 

۳ خداوند با قدرت خدائی خود آشور 
را تاو یی ساره باکت ار شترا را 


۱۳۶ 


به بیابان خشک ولامزروع تبدیل می‌کند. 
۴آنجا چرآگا ۵ گوسنفتدان و محل بود 
و باش هرنوع حیوانات می شود. در 
ویرانه های آن جغد و بوم آشیانه می‌کنند 
و صدای شان از کلکین های خانه ها 
بگوش می رسد. زاغها در آستانة خانه ها 
آواز می خوانند. چوبهای سرو که در بنای 
عمارات به کار برده شده بودند. از بین 
می روند. ۳ ایزن شهر که موجب افتخار و 
محل رفاه و آسایش مردمش بود؛ عاقیت 
به این سرنوشت دچار می گردد. زیرا این 
شهر با غرور می گفت: «در تمام دنا 
مانند. من شهر بژرگی وجود ندارد ۰ ما 
سرانجام ویران و متروک می‌گردد و لانه 
و بيشة حیوانات وحشی می شود و هر 
کسی که از آنجا بگذرد. سر خود را تکان 
داده بحالش افسوس می خورد. 
گناهان اورشلیم 

۳ وای بحال شهر سرکش. شهر ظلم 

آشهری که به صدای 
خداوند گوش نمی دهد و اصلاح پذیر 
نیست. به خداوند توکل نمیکند و از او 
کمک نمی طلبد. "حاکمان و مأمورین 
آن مانند شیرهای غران و قضات آن مثل 
یی اس 
"انبیای آن 0 و خیانتکار اند. 
کاهنانش جایگاه مقدس را نجس 
می سازند و با احکام خداوند مخالفت 
می ورزند. *خداوند هنوز هم در آن شهر 
حضور دارد. او عادل و با انصاف است 
و بی عدالتی نمی کند. هر صبح بدون 


51 نجاست. 


هنیا ۲,۲ 


استثناء عدالت خود را به برگزیدگان خود 
نشان می دهد. اما با اينهم. بدکاران با 
بی حیائی به اعمال شرم آور خود ادامه 
می دهند. 

*خداوند می فرماید: «من اقوام 
زیادی را از بین برده ام. شهرهای شان 
را ویران و دیوارها و برجهای آن ها را 
خراب کرده ام. شهرها متروک و جاده ها 
از مردم خالی شده اند و یک نفر 
باقی نمانده است. "گمان کردم که مردم 
از من می ترسند و تأدیب می شوند و 
هوشدارهايم را فراموش نمی کنند. اما 
آن ها توجهی نکردند و به اعمال فاسد 
خود ادامه دادند.» 

*بنابراین خداوند می فرماید: «برای 
من منتظر باشید. روزی که علیه اقوام 
جهان برخیزم و آن ها را محکوم سازم 
فراقی فسف.. اراده من این است که هه 
سلطنت ها را جمع کنم و خشم خود را بر 
آن ها بریزم. تمام دنیا در آتش غضب من 
گداخته می شود. "آنوقت به مردم جهان 
زبان پاک عطا می‌کنم تا فقط نام مرا یاد 
کنند و تنها مرا بپرستند. "قوم پرآگند؛ من 
از ماورای دریاهای حبشه با هدایای خود 
برای عبادت من می آیند. "در آن ژمان 
شما ای قوم برگزيدة من. دیگر از سرکشی 
ها و کارهائی که علیه من کرده اید. 
شرمنده نمی شوید و تمام مردم متکبر و 
خودخواه را از میان شما دور می‌کنم. از 
آن ببعد. دیگر در کوه مقدس من غرور 
و گر وجود نمی داشته باشد. ۲" فقط 
کسانی که فروتن و متواضع هستند و به 
من پناه می آورند. باقی می مانند. ۳ آن ها 


سفتا :۴ 


به کارهای زشت دست نمی زنند. دروغ 
نمی گویند. حرف فریبنده ای از زبان 
شان شنیده نمی شود. آن ها در آرامش و 
اتا زندکن هی کنو کی تفت ات 
آن ها را بترساند. » 


سرود شادمانی 


۳ ای دختر صهیون. سرود خوشی را 
زمزمه کن 
اسراشا ه آاز شاذماتی زا 
بل کن! 
ای دختر اورشلیم. به تمامی دل 
شادمان شو و وجد نما! 
۳ زیرا خداوند گناهان ترا بخشیده 
4 کشا شترا شکست قاده اسا: 
خداوند. پادشاه اسرائیل. همراه 
کشک 
و از هس دی اتی: 
۴ در آن روز به اورشلیم میگویند: 
«نترس! ای ضهیون. دلیر 
و فوی باش! 


۱۳۵۷ 


۷ خداوند. خدایت که در تو 

قادر و توانا است و ترا نجات 

می دهد. 

محبت او به تو زندگی تازه می بخشد. 

خداوند از تو راضی است 

و با سرودها بر تو خوشی می‌کند.» 
۸ خداوند می فرماید: « به غمها و 
مصیبت هایت خاتمه می دهم و دیگر ترا 
در نظر دشمنان خوار و حقیر نمی سازم. 
۴ روز جزای کسانی که بر تو ظلم کرده اند. 
می دهم و تبعید شدگان را به وطن شان 
باز می‌گردانم. ننگ شان را به عزت و 
از آن ها تمجید و توصیف می‌کنند. ۳در 


شما را در جهان مشهور می‌سازم و در 
بزايم مان نوی بان بکبار فیک شمارا 
سعادتمند و شادکام م ی گردانم.» 

این را خداوند فرموده است. 


کتاب حجی نبی 
مقدمه 


حجی این کتاب را در حدود ۵۲۰ قبل از میلاد نوشته است. 

وقتیکه بنی اسرائیل از مهاجرت در بابل به وطن شان عودت کردند. شروع به بازسازی کار ساختمان 
عبادتگاه در اورشلیم نمودند. اما همسایگان ایشان با ترساندن, آنها را از ادامهٌ کار دلسرد ساختند. 
همچنان مردم اسرائیل خود شان شکایت کردند که اين ساختمان مثل عبادتگاهی اصلی که سلیمان 
ساخت زیبا و با شکوه نخواهد بود. به این خاطر مردم آن را نیم کاره رها کرده شروع به ساختن 
خانه های مجلل برای خود کردند. 

در نتیجه خداوند خشکسالی فرستاد که حاصل زمین های آنها تلف شد و مردم فقیر شدند که حتی 
لباس کافی برای گرم شدن و غذای کافی برای خوردن نداشتند. 

در این وقت حجی نبی از طرف خدا مأمور شد تا اسرائیلی ها را با پيام تشویقکننده ترغیب کند که 
کار بازسازی عبادتگاه را دوباره آغا ز کنند. 

وقایع کتاب حجی به خواننده یادآور می شود که باید خداوند را نسبت به هر چیز دیگر دوست 


داشت. 
فهرست مندرجات: 


فرمان بازسازی عبادتگاه: فصل ۱ 
پیام آرامش و امید: فصل ۲ 


(پسر شالتیئیل) والی بهودا و برای یهوشع 

(پسر یَهُوصادق) کاهن اعظم. فرستاد. 

۱ در روز اول ماو ششم سال دوم "خداوند قادر مطلق چنین فرمود: «اين 
سلطنت داریوش پادشاه. خداوند مردم می‌گویند که حالا وقت بازسازی 

پیامی توسط حجی نبی برای زژبابل عبادتگاه نیست.» "بعد خداوند اين پیام 


فرمان بازسازی عبادتگاه 


۱۳۸ 


حجی ۰۱ ۲ 


را توسط حجی نبی برای مردم فرستاد: 
۴ «آیا روا است که خود شما در خانةً 
زیبا و مجلل زندگی کنید و عبادتگاه من 
خراب بماند؟» 
*خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«به نتيجه کارهای تان توجه کنید: *زیاد 
می‌کارید. ولی محصول کم بر می دارید. 
می خورید. یی ی ۱۳39 می نوشید 
و بازهم تشنگی تان رفع نمی شود. لباس 
می پوشید. ولی گرم نمی شوید. کار 
می کنید. » مرد وی کین اما مرد تان را 
گویا در جیب های سوراخ دار میگذارید. 
"خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
توجه کنید و ببینید که از کارهای تان چه 
نتیجه گرفته اید. *حالا به کوه رفته چوب 
بیاورید و عبادتگاه مرا دوباره آباد کنید تا 
من از دیدن آن لذت ببرم و نام من تجلیل 
گر !شما منتظر بودی د که محصول فراوان 
بردارید. اما خیلی کم 
وقتیکه آن محصول کم را به خانه آوردید. 
فن ان را از بین بردم. آیا می دانید چرا 
از کار را کردم؟ بخاطری که عبادتگاه 
من ویران مانده و شما مشغول ساختن 
خانه های خود هستید. "به همین سب 


به دست آوردید. و 


است که باران نمی بارد و از زمین چیزی 
نمی روید. امن خشکسالی را بر زمین. 
کوه ها. مزارع. تاکستانهاء باغهای زیتون. 
سایر محصولات و همچنین بر انسان و 
حیوان و تمام حاصل زحمت شما آوردم.» 


مردم فرمان خدا را یجا می آورند 


"آنگاه زژبابل (پسر شالتیئیل). هو 
(پسر یَهُوصادق) و سایر مردم از خداوند 


۱۳۹ 


ترسیدند و به پیام خداوند. خدای خود 
که توسط حجی فرستاده شده ۰ بود. گوش 
دادند. ۳ بعد خداوند پیام دیگری ذریعةً 
حجی برای مردم فرستاد و فرمود: «من 
همراه شما 3 ۴ خداوند در زژبابل 
دی )»تبرت ( داهن اععم) و 
سایر مردم شوق و رغیت ایجاد کرد 0 


به آبادی عبادتگاه او دست به کار شوند. 
۱۵ 


پس در روز بیست و چهارم او ی 
سال و سلطنت داریونن؛ همگی چمح 
شدند و به آبادی عبادتگاه خداوند قادر 


مطلق. خدای شان. شروع کردند. 
حلال و شکوه عبادتگاه نو 


در روز بیست و یکم ماه هفتم همان 
سال: خداوند به حجی فرمود: ۲ «از 
زژبابل (والی یهودا). یهوشع (کاهن اعظم) 
و بقیةٌ مردم بپرس: "آیا در بین ما کسی 
هست که جلال و عظمت عبادتگاه را 
همانطوری که در سابق بود. بیاد آورد؟ آیا 
در نظر شما این خانه در مقایسه با وضع 
قبلی آن ناچیز معلوم نمی شود؟ ۴اما با 
اینهم ای زژبابل و یهوشع و تمام قوم میوس 
نشوید و قوی دل باشید. به کار تان شروع 
کی زا مس دراه عما هت اوفتی از 
مصر خارج می شدید. به شما وعده دادم 
که روح من همیشه با شما می باشد. بنابران 
از چیزی نترسید! 
*بزودی آسمان ها. زمین. بحرها و 
ب گا را به لرزه می آورم. تمام اقوام را 
سرنگون می‌سازم. "دارائی و ثروت شان 
به اینجا آورده می شود و اين عبادتگاه را 
از شکوه و جلال خود پر می‌کنم. همه 


۱۳۳۰ 


طلا و نقرة دنیا به من تعلق می‌گيرند. !این 
عبادتگاه باشکوهتر از سابق می شود و 
در اینجا به قوم برگزيدة خود آسایش و 
سعادت می بخشم.» خداوند قادر مطلق 
این را فرموده است. 

پاک و نجس 

۲در روز بیست و چهارم ماه نهم سال 
دوم سلطنت داریوش» ِ قادر مطلق 
بار دیگر به حجی نبی فرمود: ۲ «ا زکاهنان 
بپرس که شریعت به اين سوال چه جواب 
می دهد: "گر کش کوفت ت مقدس را در 
دامن خود انداخته ببرد و فرضاً دامنش 
با نان» آش, شراب. روغن و یا هر نوع 
خوراک دیگر تماس کند: آیا آن خوراک 
مقدس می شود؟» وقتی حجی این سژال 
را از کاهنان کرد. آن ها جواب دادند: 
1 
با تماس به جنازه ای» نجس شده باشد و 
بعد به یکی از این خوراکها دست بزند. 
آیا آن خوراک نجس می شود؟» کاهنان 
جواب دادند: «بلی نجس می شود.» 
۲پس حجی گفت: «خداوند می فرماید 
که این مردم هم همینطور هستند؛ هرکاری 
که می‌کنند و هر هدیه ای که به این خانه 
می آورند. نجس است.» 

وعده برکت 


۵ خداوند می فرماید: «حالا توجه کنبد 
و ببینید پیش از آنکه به آبادی عبادتگاه 


حجی ۲ 


شروع کنید. چه وضعی داشتید؟ در 
آنوقت شما توقع داشتید که دو خروار 
7 
به دست می آوردید. و هرگاه می خواستید 
پنجاه لیتر شراب از خمره بکشید. فقط 
بیست لیتر در آن می یافتید. ۷ امن شما و 
حاصل دسترنج شما را با باد سوزان, آفت 
و ژاله تباه کردم. اما بازهم توبه نکردید. 
*ولی از امروز که روز بیست و چهارم 
ماه نهم و روزی است که تهداب عبادتگاه 
گذاشته شته استه تشد که یا شما نجه 
می‌کنم. " باوجودیکه غله در گدامها باقی 
نمانده و هنوز تاکها و درختان انجیر 
انار و زیتون. میوه بار نیاورده اند. اما از 
همین روز به شما پر کیت می دهم.» 
وعدةٌ خداوند به زژبابل 

"در همان روز بار دیگر اين پیام از 
جانب خداوند برای حجی امد: ۲۲ «به 
زژبابل. والی یهودا بگو که به زودی 
آسمان ها و زمین را به لرزه می آورم. 
۳ تختهای پادشاهان را واژگون می‌کنم. 
رگ فا انا اس راخ ا و 
سواران شان سرنگون ی و از بین 
می برم و سواران یکدیگر خود را با 
شمشیر می‌کشند. "در آن روز ای زژبابل 
پسر شالتیئیل بندهٌ من. تو مانند نگین 
انگشتر من خواهی بود. زیرا که من ترا 
برگزیده ام.» خداوند قادر مطلق جنین 
فرموده است. 


یتح 


کهحا سس ۰ 
ِ_« زکریای ی 
مقدمه 

کتاب زکّریای نبی از لحاظ پیشگویی های زیادی که در مورد آمدن مسیح موعود دارد. از شهرت 
خاصی بر خوردار است. 

زکریا و حجی نبی هم عصر بودند و در تشویق مردم در بازسازی عبادتگاه در اورشلیم نقش اساسی 
داشتند. اسرائیلی های که جدیداً از تبعید و مهاجرت در بابل برگشته بودند. به سخنان تشویق آمیز انبیا 
احتیاج داشتند تا بتوانند در مقابل مشکلات مقاومت کنند و به بازسازی عبادتگاه در اورشلیم ادامه 
دهند. بالاخره بعد از چهل سال عبادتگاه به پایةٌ تکمیل رسید. 

زگریای نبی به مردم پیشگویی کرده گفت که مسیح موعود در حال آمدن به دنیا است. وقتیکه او بیاید 
بر دنیا سلطنت خواهد کرد و صلح و آرامش با خود خواهد آورد. 

پنجصد سال بعد از زکریا. قسمتی از اين پیشگویی با آمدن عیسی مسیح جامهٌ عمل پوشید. قسمت 
دیگر پیشگویی او در زمان ظهور ثانی مسیح عملی خواهد شد. 


فهرست مندرجات: 
پیام های اخطار و امید: فصل ۱ - ۸ 


مجازات اقوام دیگر: فصل ۱:۹ - ۸ 


سعادت و آرامش آینده: فصل ٩ :٩‏ - ۱۴: ۲۱ 


ث" طرف من به مردم بگو که من بر پدران 

دعوت به نوبه و , اما حالا اگر 

۱ در ماه هشتم سال دوم سلطنت بسوی من برگردید. من هم بسوی شما 
داریوش پادشاه کلام خداوند بر زکریا بر می گردم. ۴مثل اجداد خود نباشید که 

پسر برزکیا و نواسه جدوی نبی - نازل شد. ‏ انبیای گذشته پیام مرا به آن ها دادند تا 
خداوند قادر مطلق به زکریا فرمود: ۲«از از راهی که در پیش گرفته بودند بازگردند 


۱۳۳۱ 


۱۳۳۲ 


و از اعمال زشت خود دست بکشند. 
امر من اطاعت نکردند. *اجداد شما و 
انبیای گذشته دیگر زنده نیستند و همگی 
مُردند. *توسط بندگانم. انبیاء احکام و 
هشدارهای خود را به اجداد شما دادم 
ولی آن ها توجهی نکردند و در نتیجه. 
جزا دیدند. سرانجام. آن ها توبه کردند و 
گفتند: خداوند قادر مطلق ما را به سزای 
ما داده بود. عملی کرد.» 

رژیای اسپها 

"در روز بیست و چهارم ماه یازدهم. 
یعنی ماه شباط. در دومین سال سلطنت 
داریوش. کلام خداوند در رژیای شب به 
من. زکریا نازل شد. در یک دره ای» در 

۲ بین درختان آس مردی را سوار بر یک 
اس تف درم پشت سر او اسپهای 
به رنگهای نصواری. ابلق و سفید 
ایستاده بودند. 11 مرد ترا ۱۳ «ای 
آقای من. اين اسپها برای چه در اینجا 
ایستاده اند ؟» او جوابت داد: «دلیل آن را 
به تو می‌گویم.» "پس آن مردی که در 
بین درختان ایستاده بود. به من گفت که 
خداوند آن ها را فرستاده است تا در زمین 
تردد کنند. "آنگاه اسپ سواران به فرشتة 
خداون د که در بر بین درختان آس ایستاده بود. 
ان 9 «ما در سراسر روی 
زمین تردد کردیم و در همه حجا آرامی 
برقرار است.» 

فرشتة خداوند وقتی این را شنید گفت: 
«ای خداوند قادر مطلق. مدت هفتاد سال 


زکریا ۱ 


بر اورشلیم و شهرهای بهودا خشمگین 
بودی. تا بکی رحمت خود را از آن ها 
دریع هن کلبی؟ »4 ۳ خداوند با مهربانی 
داد. ان فرشته به من گفت: «این 
پیام خداوند قادر مطلق را اعلام کن 
که می فرماید: «من به اورشلیم شففت 
و به سهیون غیرت زیادی دارم. *اما 

بر اقوامی که در رفاه و آسایش زندگی 
می‌کنند. سخت خشمگین می باشم. زیرا 
اه (یادتر ار ان که یواسم یز 
قوم برگزيدة من ظلم نمودند ِ« بنابران: 
ِ می فرماید: ااگ با رحمت و 
۱ 
نو آباد می شوند ِ« ۷۲ خداوند قادر مطلق 
ی فرا باه سوه ین اسراکل سره ز ار 
سعادت و برکت می گردند و من بار دیگر 
سهیون کی داد و اورسیم را برای 
سکونت خود بر م یگزینم.»» 

رژیای شاخها و آهنگران 

"در رژیای دیگر چهار شاخ گاو را 
دیدم. 1 فرشته پرسیدم: «اینها جه 
هستند ؟» او جواب داد: «اینها چهار 
عرص هت کهفردع بهودا و آمرایل و 
اورشلیم را پرآگنده ساخته اند .« 

۳بعد خداوند چهار آهنگر را به من 
نشان داد. ۲ پرسیدم: «اینها برای چه 
کاری ان ان 1 او در جواب فرمود: 
«اینها آمده اند تا آن چهار شاخی را که 
باعث پرآگندگی مردم یهودا شده اند. به 
وحشت بیندازند. از نخت قدرت شان 


زکری 


سرنگون سازند و همه را بر زمین بکوبند 
و دور بیندازند. » 


رژیای فيتة اندازه‌گیری 

در رژیای دیگری مردی را دیدم 
که یک فیتةُ اندازه‌گیری در دست 
داشت. "از او پرسیدم: ««کجا می روی؟» 
او جواب داد: «برای اندازه گیری شهر 
اورشلیم میروم و می خواهم ببينم که عرض 
و طول آن چفدر است « ۲انکاه فرشته ای 
که با من صحبت می کرد 5 استقبال 
فرشتة دیگر ی که به طرف او می آمد. رفت. 
فرشتة حومی به اولی گفت: «بشتاب و بهآن 
جوانی که فیتةٌ اندازه‌گیری دز داستا ۵ا و5 
اگرکه آووشنيم آشمراراکساع وسیرآ بر 
می شود که ضرورت به دیوار نمی باشد.» 
*خداوند می فرماید: «من دیوار آتشینی 
دورادور شهر بوده و با تمام شکوه و جلال 

خود در آن ساکن می شوم.» 

دعوت عودت به وطن 

*خداوند به قوم برگزیدة خود 
می فرماید: «من شما را به همه جا 
را گنه ساختم. اما حالا ای کسانی که 
در بابل در حال تمعیك پسل هی بزینده فرار 
کنید و به سهیون برگردید.» *خداوند 
تفر فطل ها افو متخ فا پماناه 
اقوامی که بر شما ظلم کرده اند. بروم. هر 
کسی که به شما آزار برساند در حقیقت 
به خداوند آزار می رساند. زیرا شما مثل 
مردمک چشم خداوند هستید. *خداوند. 
خودش با آن ها می جنگد و آن ها توسط 
غلامان خود غارت می شوند. آنگاه 


۳-۱ ۱۳۳ 
همه می دانند که خداوند قادر مطلق مرا 
فرستاده است. 

۲ خداوند می فرماید: «ای دختر سهیون 
آواز بخوان و خوشی کن. زیرا من می آیم 
و در بین شما ساکن می شوم. ِ*« در آن 
رور لام (باعق او ملحق گردیده 
قومبرگزید؛ او می شوند و خداوند خودش 
روا نز خداوند قادر مطلق مرا پیش 
شما فرستاده است. خداوند بار 
یهودا را ملک خاص خود در سرزمین 
مقدس قرار داده و اورشلیم را به شهر 
خود بر می‌گزیند. 

۲ تمامی شردم؛ در حضور خداوند 
خاموش باشید. خداوند از مسکن مقدس 
رژیای کاهن اعظم 
۳ بار دیگر خداوند در رژیا پهوشع. 

کاهن اعظم را به من نشان داد 
که در حضور فرشتةً خداوند ایستاده بود. 
شیطان هم 

داشت و او را مورد اتهام فران می 219: 

۲ فرشتة خداوند به شیطان گفت: «ای 
شیطان, خداوند ترا محکو مکند. خداون دکه 
اورشلیم را رده ست ترا یوم 2 
از بین آتش گرفته شده باشد « "یهوشع 
با لباس کثبه , در حضور فرشته ایستاده 
بود. ؟فرشته به آنها ی که در آنجا ایستاده 
بودند گفت: «لباس کثیف او را از تنش 
بیرون کنید.» بعد به بهوشع گفت: «ببین» 
گناهان ترا از تو دور کردم و حالا لباس 


در آنجا به دست راست او قرار 
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۱۳۴ زکریا 
فاخر به تنت می‌کنم.» *سپس امر کرد که 
یک دستار پاک بر سرش بگذارند و او را 
با لباس نو ملیس سازند. پس در حالیکه 
فرشته در آنجا ایستاده بود. دستار و لباس 
*بعد فرشتهٌ خداوند به بهوشع گفت " که 
خداوند قادر مطلق می فرماید: «اگر از 
طریقه های من اطاعت کنی و هرآنچه 
به تو می‌گویم انجام دهیء آنگاه تو از 
عبادتگاه من داوری خواهی نموده و از 
صحن های آن محافظت خواهی کرد 
و تو نیز مانند این فرشتگان در حضور 
من خواهی آمد. » #خداوند قادر مطلق 
می فرماید: «ای یهوشع کاهن اعظم و ای 
همه همکاران او بشنوید! شما نشانه ای 
هستید از آنچه که در آینده رخ می دهد. 
من بندة خود را که «شاخه» نام دارد 
می آورم. "بر آن تخته سنگ هفت ضلعی 
که در پیشروی یهوش عگذاشته ام. تشه آی 
را حک می نمایم و در یک روزگناه این 
سرزمین را رفع م ی کنم.» ۳ خداوند قادر 
مطلق می فرماید: «در آن روز هر یک از 
شما همسایهٌ خود را دعوت می‌کند که در 
زیر سايةٌ تاک و درختان انجیر تان در 
صلح و صفا بنشینند.» 
رژیای چراغدان و درختان زیتون 
فرشته ای که با من صحبت م ی کرد 
آمد و مرا مثل شخصی که خوابیده 
باشد. بیدار کرد "و از من پرسید: «چه 
می بینی؟» من جواب دادم: «ی 
چراغدان طلائی را می بینم که دارای 
هفت چراغ می باشد و بر سر خود یک 


۳۳ 


تیلدانی دارد که بوسیلةً هفت لوله به 
چراغها تیل می رساند. "دو درخت 
زیتون. یکی به طرف راست و دیگری 
به طرف چپ چراغدان قرار دارند.» 
"از فرشته ای که یامن صحبت می کرد 
پرسیدم: «ای آقای من اينها برای چه در 
اینجا هستند؟» *اوگفت: «آیا دلیلش را 
نمی دانی؟» گفتم: «نی» ای آقایم.» 

*فرشته گفت: «این کلام خداوند قادر 
مطلق را به زژبابل برسان که می فرماید: نه 
به فدرت و نه به فوت بلحه به روح من. 
خداوند قادر مطلق اینچنین می فرماید. 
"اگر موانع بسان کوه باشند. از سر راه تو 
برداشته می شوند. تو خانهٌ مرا دوباره اباد 
می‌کنی و وقتیکه آخرین سنگ تهداب 
آن را بگذاری. مردم از خوشی فریاد 
می زنند و می‌گویند: فیض و برکت خدا 
بر آن باد!» 

ری بانب شرا رآ 
من رسید و فرمود: *«دستهای زژّبابل 
تهداب این خانه را می‌گذارند و کار 
ساختمان آن را هم تمام می‌کنند. آنگاه 
می دانند که من خداوند قادر مطلق ترا 
پیش آن ها فرستاده ام. ۲در اول. مردم از 
اینکه کار ساختمان عبادتگاه من پیشرفت 
کمی کرده است. مأیوس می شوند. اما 
وقتی زژبابل را ببینند که شاقول به دست 
و مشغول ساختن عبادتگاه من است. 
خوشحال می‌گردند. زیرا کیست که روز 
امو رکوچک را خوار شمارد.» 

فرشته گفت: «اين هفت چراغدان 
علامه ای هستند از چشمان خداوند که 
تمام جهان را زیر نظر دارند.» "بعد 


کر 


رت م٩‏ «آن دو درخت در سمت راست 
و چپ چراغدان "و دو شاخ زیتون در 
می ریزد. چیستند ؟ » ۳ پرسید: «آیا 
نمی فان که اینها چیستند ؟» جواب 
دادم: «نی» ای آقایم.» ۳ فرشته گفت: 
«اینها دو شخصی هستند که خدا. مالک 
تا خدمتگذار او باشند.» 


رژیای طومار پرنده 

۵ بار دیگر به بالا نگاه کردم و 

طوماری را دیدم که در حال 
پرواز بود. "فرشته از من پرسید: «چه 
می بینی ؟ » وا 222 «طومار 
پرنده ای را می بینم که نه متر طول و چهار 
و نیم متر عرض دارد.» ۳ گفت: «در آن 
طومار لعنت هائی نوشته شده اند و آن ها 
را به سراسر جهان می برد. در یک طرف 
طومار نوشته شده است که اگر کسی 
دزدی کند. مجازات می شود و نوشتةٌ 
سمت دیگر آن می‌گوید که هرگاه کسی 
قسم ناحق بخورد. سزا می بیند. ۳ خداوند 
قادر مطلق می فرماید: این لعنت ها را به 
خانة کسانی که دزدی کنند و آنهائی که به 
در خانهٌ شان داخل شوند و آن را با سنگ 
و چوب آن از بين ببرند.» 


رژیای زنی در تکری 
*بعد فرشته ای که با من 


‌ 


صصب 
یی کرک پیش آمد و به من گفت: «به 
بالا نگاه کن و بگو که چه می بینی.» 


۴- ۶ ۱۳۳۵ 
*پرسیدم: «آن چیست؟» فرشته جواب 
داد: «آن یک تکری است که پر از 
گناهان تمام اين سرزمین می باشد.» 
"آن تکری سرپوشی از شرب داشت. وقتی 
سرپوش برداشته شد. زنی را دیدم که در بین 
۳ نشسته بود. *فرشته گفت: «آن زن 
نمايندة فساد وشرارت است.» بعد فرشته 
زن را در بین تکری انداخت و سرپوش 
سربی را دوباره بالای آن گذاشت. *باز 
به بالا نگاه کردم و دو زن دیگر را دیدم 
که بالهائی مانند بالهای لگ لگ داشتند. 
آن ها بسوی تکری پرواز کردند و آن را 
برداشته باخود بردند. "از فرشته پرسیدم: 
«تکری را کجا می برند؟» "جواب 
داد: «آن را به بابل می برند. در آنجا 
عبادتگاهی می سازند و بعد از آنکه 
ساختمان عبادتگاه تمام شد. تکری را در 

آن می‌گذارند.» 


ریای چهار عراده 
جِ باز به بالا نگاه کردم و چهار عراده 
را دیدم که از بین دو کوه مسی 
بیرون آمدند. "عراده اولی بوسیلةً اسپهای 
نصواری. دومی دریعةٌ اسپهای سیاه. 
۲سومی توسط اسپهای سفید و چهارمی 
بوسيلةً اسپهای ابلق رانده می شد. ۴از 
فرشته ای که با من صحبت می کرد 
پرسیدم: «اقای من اینها چیستند ؟» 
*فرشته جواب داد: «اینها چهار روح 
آسمانی هستند که از حضور خداوند تسج 
روی زمین امده اند.» *عراده اسپهای 
سای قمال: از ها سفن ساب 
غرب. از اسپهای ابلق به طرف جنوب 
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هو زکریا 
و عرادهُ اسپهای نصواری بسوی شرق 
می روند. "آن اسپهای قوی بی قرار بودند 
و می خواستند که هرچه زودتر بروند و در 
سراسر روی ژمین گردش کنند. خداوند 
فرمود: «یروید و ته کفیت و گذار تان 
شروع کنید ۰ پس آن ها به راه افتادند 
و تمام روی زمین را گردش کردند. *بعد 
خداوند خطاب به من کرده فرمود: «آن 
اسپهای که به طرف شمال رفتند. امر مرا 
اجراء کردند و روح مرا آرام ساختند.» 


تاجگذاری بهوشع 

*خداوند به من فرمود: ۲۳ «« خلد ه. 
طوبیا و یدعیا از طرف بهودیان تبعید شده 
در بابل. هدایائی از طلا و نقره با خود 
آورده اند. آن هدایا را از آن ها بگیر 
و به خانهٌ پوشیا - پسر سفنیا - برو و با 
آن ها یک تاج بساز. بعد آن تاج را بر 
سر یهوشع - پسر یَهُوصادق - کاهن اعظم 
بگذار. سپس به او یگو که خداوند 
قادر مطلق چنین می فرماید: آن مردی 
که «شاخه» نام دارد. از جایگاه خود 
می روید و عبادتگاه خداوند را دوباره 
آباد نی کید "ای ههان کی انیت که 
عبادتگاه خداوند را می سازد. او صاحب 
عزت و شکوه پادشاهی می شود. در مقام 
کاهنی بر تخت سلطنت می نشیند و بین 
این دو مقام با همآهنگی کامل و سلامتی 
حکمرانی می‌کند. * بعد آن تاج از طرف 
خلده. طوبیا. بدعیا ویوشیا بعنوان یادگار 
در عبادتگاه خداوند نگهداری شود.» 

مردمانی که در جاهای دور سکو تن 
دارند. می آیند و در آبادی مجدد 


ثِ ۷ 


عبادتگاه خداوند کمک میی کننك. آکام 
می دانید که خداوند قادر مطلق مرا پیش 
شما فرستاده فتاه ولی همه اینها وقتی 
اتقاق. می افعد که شما از ال و جان اتر 
خداوند. خدای تان را بجا آورید. 


روز؛ ریاکارانة مردم 
۷ در چهارمین سال سلطنت داریوش 
پادشاه. در روز چهارم ماو نهم. یعنی 
ماه کسلو کلام خداوند بر زکریا نازل شد. 
"مردم شهر بیت ثیل شرازر و رجم ملک 
را با یک عده مردان دیگر به عبادتگاه 
فرستادند تا در شاه خداوند دعا کنند 
"و از کاهنان عبادتگاه خداوند قادر 
مطلق و انبیاء بپرسند که: «آیا به روزه و 
سوگواری خود در ماه پنجم ادامه بدهیم یا 
نه, چنانکه سالها این کار را کرده ایم؟» 
فا ی و 
*«به تمام مردم و کاهنان این سرزمین بگو 
که در این مدت هفتاد سالی که در ماههای 
پنجم و هفتم روزه می‌گرفتید و سوگواری 
می‌کردید. برای این نبود که مرا خوشنود 
سازید. *حالا هم وقتی می خورید و 
می نوشید برای سرگرمی و ارضای نفس 
خود تان این کار را می‌کنید. ۲وقتبکه 
اورشلیم و شهرهای اطراف آن در امن و 
امان توش عم رت و اک غرب 
مسکون بودند. آیا کلام خود را بوسیلة 
انبیاء به گوش قوم نرساندم؟» 


نتیجة نافرمانی از اوامر خدا 
۸ بعد این کلام خداوند بر زکریا 
تازلف دار ند فاد مظن نم 
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زکری 


می فرماید: «عادلانه قضاوت کنبد. به 
یکدیگر محبت و شفقت نشان بدهید. 
"به بیوه زنان. یتیمان و بیگانگان و 
فقیران ظلم نکنید. در دل تان برای ضرر 
مردم توطئه نچینید. ۲ اجداد شما سرپیچجی 
کردند و گوشهای خود را پوشاندند تا 
کلام مرا نشنوند. ۲ آن ها دلهای خود را 
مثل ۹ سخت ساختند و نخواستند 
احکامی را که من. خداوند قادر مطلق, 
با روح خود توسط انبیای گذشته به آن ها 
داده بودم. . بشنوند» بنابران خشم عظیم 
خود را بر آن ها آوردم. ۳"چون وقتی که 
من با آن ها سخن گفتم. و 
توجه ننمودند. لهذا من هم وقتی آن ها 
به حضور من دعا کردند. دعای شان را 
نشنیدم. نس ان ها را با گردباد خشم 
وی اقرم گنه که ساعتم و 
سرزمین زیبای شان ویران شد.» 
وعده برکت خداوند به اورشلیم 

۸ بار دیگر کلام خداوند قادر مطلق 

بر مرن شلی اون فاقر 
مطلق چنین می فرماید: «برای سهیون 
غیرت عظیمی دارم و با غضب سخت 
برايش غبور هستم. "حالا به سهیون 
بر می‌گردم و در اورشلیم مکونت اختیار 
می‌کنم. اورشلیم «شهر وفادار» و کوه 
خداوند قادر مطلق «کوه مقدس» نامیده 
می شود. » *خداوند قادر مطلق جنین 
می فرماید: «بار دیگر مردان و زنان 
سالخورده به علت پیری عصا در دست 
در جاده ها قدم می زنند و در میدانهای 
شهر می نشینند. *کوچه های شهر از 


۱۳۳۷ ۸۱۷ 


پسران و دخترانی که سرگرم بازی هستند. 
پر می شوند.» 

*خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«اين کار شاید برای بازماندگان قوم غیر 
ممکن باشد. اما برای من خیلی اسان 
است. "من قوم برگزید؛ شود را از شرق 
و غرب نجات ی ۸4 و به اورشلیم 
ی وم 7 در آنجا ساکن شوند. آن ها 
قوم برگزیدة من خواهند بود و من خدای 
شان خواهم بود و با راستی و عدالت بر 
آن ها حکومت می‌کنم.» 

"خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«با شوق و دستان قوی شروع به کار کنید. 
1 ِ ی را 
عیادتگاه به شما گفته بودند. "قبل از 
آن» کسی توان 1 را تفاشت: که انسان 
هیچ کسی از دست دشمنان در آمننبود 
خودم را دشمن یکدیگر ساخته 
۳ ۰« ۲ خداوند فان قعی می ارم 3 
«اما حالا رفتار من با بازماندگان قوم 
تفاوت دارد. ۲ بعد از این در همه حا 
صلح و آرامش برقرار بوده. تاکها انگور 
بار می آورند. زمین محصول زیاد 
می دهد. از آسمان باران فراوان می بارد 
و من بازماندگان قوم زار هرگو 4 تخت 
برخوردار می سازم. ای هردم بهودا 
و اسرائیل! د رگذشته وقتی اقوام بیگانه 
کسی را نفرین می کردند. می گفتند: ِ 
هم مثل مردم یهودا و اسرائیل در بل 
گرفتار شنو 1 وی حالا آنطور نیست؛ 
من شما را نجات می دهم و از برکات 
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۱۳۳۸ زکریا 
خود مستفید می سازم. از این ببعد همان 
و می‌گویند: «مانند گرد بهودا و 
اسراثیل برکت ببینی!» پس نترسید و قوی 
دل باشید.» 

۴ خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«وقتی اجداد شما مرا به خشم 
قصد کردم که بلائی را بر سر شان بیاورم 
و همان کار را هم انجام دادم. «حالا 
ای مردم یهودا و اسرائیل نترسید. زیرا 
می خواهم شما را برکت بدهم. ۴ کارهاتی 
که نما نایک نکنید: آیشسنتاد ظه بکدیگر 
صادق و راستگو باشید. در محا 
عدالت کار بگیرید و صلح 
برفرار‌سازیت: "یه کیگران آزار تزسائید و 
قسم دروغ نخورید. زیرا من از اين کارها 
نفرت دارم.» 

7 کلام خداوند قادر مطلق بر من 
نازل شد: *خداوند قادر مطلق چنین 
می فرماید: «روزهُ ماههای چهارم. پنجم. 
هفتم و دهم و ایام سوگواری برای مردم 
یهودا و اسرائیل به جشنها و روزهای 
عیش و خوشی تبدیل می شوند. شما 
راستی و سلامتی را دوست بدارید.» 

خداوند قادر مطلق چنین می فرماید: 
«مردم از همه جا به اورشلیم رو می آورند 

"و مردم یک شهر به شهر دیگر رفته 
ون کیت «ما برای پرستش خداوند 
ی 
ی 
عطا فرماید.» "مردم زیادی از کشورهای 
بزرگ به اورشلیم برای دعا می آیند و از 
خداوند طلب برکت می‌کنند. ۲۳در آن 
زره خر از مردفان یکان تب 


آهر دنله 


کم از 


و امنیت را 


۹۰۸ 


دامن یک نفر یهودی انداخته می‌گویند: 
خدا با تو است.» 


جزای دشمنان قوم اسرائیل 
۹ وحی کلام خداوند مجازات کشور 
خدراخ و شهر دمشق را اعلام کرده 
است. زیرا نه تنها قبایل اسرائیل, بلکه دمشق 
که محل سوریه می باشد, هم به خداوند 
تعلق دارد. "حمات که همسايةُ عدراخ 
است و همچنین صور و صیدون با تمام 
حکمت شان متعلق به خداوند می باشند. 
"هرچند صور برای خود استحکاماتی 
ساخته و نقره و طلا را مثل خاک و 
گل کوچه ها جمع کرده است. ۴اما حالا 
۱ را از او می‌گیرد. 
ثروتش را در بحر می ریزد و خودش در 
آتش می سوزد. 
*وقتی آشقلون اين را ببیند. وحشت 
می‌ کند. غزه و عقرون از درد بخود 
می پیچند. پادشاه غزه کشته می شود 
و آشمّلون از ی که خالی ی رگن 
*خداوند می فرماید: «بیگانگان در 
آشدود ساکن می شوند و من به غرور 
فلسطینی ها خاتمه می دهم. ۲ گوشتی 
را که با خون می خورد از دهان او و 
چیزهای حرام را از دندانهایش بیرون 
می کشم. کسانی که باقی می مانند به 
من تعلق می‌گیرند و مثل یکی از قبایل 
سرزمین یهوداء جزء قوم برگزیدهة من 
می شود چفرون هم عل بوسیان ب» #وم 
برگزیدة من می پیوندد. *من از سرزمین 
خود حفاظت می‌کنم تا دشمنان نتوانند 


ری ها 


در آن عبور و مرور کنند. من با چشمان 
ی ی برگزیدة خود را 
دیدم و دیگر نمی گذارم که تیک 
سرام رها را پاتیان. مایم 


ظهور پادشاو قوم برگزیدة خداوند 

*ای دختر سهیون شادمانی کن! ای 
دختر اورشلیم از خوشی فریاد برآور! 
اینک پادشاه تو نزد تو می آید. او 
فروتن و صاحب نجات است و سوار 
بر کره خری می آید. "من عراده های 
جنگی و اسپها را از سرزمین اسرائیل 
دور می کنم. کمانهای جنگی شکسته 
می شوند و او صلح و سلامتی را در بین 
اقوام جهان برفرار می سازد. پادشاهی 
و سلطنت او از بحر تا بحر و از دریای 

بخاطر پیمانی که با شما پستم و آن را 
باخون قربانیها ثه رکردم. اسیران و زندانیان 
شما را از چاه نیستی نجات می دهم. 
۲ ای اسیرا که در آرزوی آزادی هستید. به 
استحکامات خود برگردید. امروز به شما 
وعده می دهم که رنجهائی را که دیده اید 
دو جند ِ می کنم. "من از ِ 
می‌گیرم و 1 تا ای ییون ۳۷ 
شمشیر یک تجگ آور شبرك سپاه بوئان 
می فرستم. 

۴ خداوند در وقت نکن رهبر فوم 
برگزید خود می شود و تیرهایش مانند 
برق بر سر دشمن فرود می آیند. خداوند 
اعلان جنگ می‌کند و مانند گردبادی که 
از جنوب بر می خیزد بر دشمن می تازد. 


۱۳۳۹ 


* خداوند قادر مطلق از قوم برگزید خود 
دفاع می‌کند و آن ها تیراندازان دشمن را 
مغلوب نموده زیر قدمهای خود پایمال 
می سازند. در میدان جنگ مانند مستان 
فریاد می زنند. خون دشمنان مثل خون 
قربانی که جامها ‏ و کنجهای قربانگاه را ر 
م ی کند» زمین را رنگین می سازد. 

۴ در آن روز خداوند. خدای شان مانند 
چوپانی که از گلة خود نگهبانی می‌کند. 
قوم برگزیدة خود را نجات می دهد. 


آن ها مثل جواهرٍ تاج در سرزمین او 


می درخشند. ۷" زیرا که خسن و زیبائی او 
چقدر عظیم است. گندم و شيرة انگور 


آن. پسران و دختران جوان را تازه و 


شاداب می سازد. 


نجات یهودا و اسرائیل 

۱ در موسم بهار از خداوند که 
ابر های طوفانی را می فرستد. 
بخواهید که باران ببارد. زیرا او باران را 
به فراوانی می باراند و علف و گیاه را 
سبز و کشتزارها را برای همه کس شاداب 
هی هن قرع 0 3 0 ول 
می شوند. اما جوابی که می‌گیرند دروغ 
و بی معنی است. رژیاهائی که می بینند 
همه باطل و مردم فریب هستند. بنایران. 
مردم مانند گوسفندان گمشده سرگردان 

می شوند. زیرا رهبری ندارند که آن ها 

راهنمائی کنند. 

"خداوند می فرماید: «من بر چوپانان 
شما خشمگین هستم. من این بزهای نر 
را مجازات می‌کنم. خداوند قادر مطلق. 
ا زگلهٌ خود. قوم یهودا. مراقبت می‌کند و 


۱۳۳۰ 


ها را مثل اسپان جنگی قوی می سازد. 
"برای رهبری قوم برگزيدة خود از بین 
آن ها فرمانروایان. پیشوایان و حاکمان 
بوجود می آورد. *آن ها به اتفاق یکدیگر 
مانند جنگجویان دلیر دشمنان را متل 
گل کوچه پایمال می‌کنند و سواران را بر 
اسپهای شان مغلوب و خجل می سازند. 
چونکه خداوند با آن ها می باشد. 

آقوم. بهودا زا پپرومنه می‌سازم و 
خاندان یوسف را نجات قی دهع آن ها 
را دوباره به وطن شان بازمی‌گردانم. . بر 
آن ها رحمت و شفقت می‌کنم ؛ #9 
زندگی خواهند کرد که گوئی 
هرگز ترک نکرده ام. زیرا 0 
خدای شان هستم و دعای شان را قبول 


ناد خر شین ام قونت.. وفتی فرزلذازن 
آن ها آنهمه برکاتی را که خداوند داده 
است ببینند» شاد و خوشحال م ی گردند. 
۸آن ها را صدا زده جمع می کنم و 
بحصوی رد ترامی -وانم: .من ان ها 
را آزاد می‌سازم و مثل سابق به تعداد 
شان می افزایم ره آن ها زا دز بین 
اقوام دیگر برگنده ساخته ام. اما آن ها 
در 9 سرزمین های دوردست مرا 
بخاطر می آورند و با فرزندان خود به 
وطن مراجعت می‌کنند. "من آن ها را از 
کشورهای مصر و آشور جمع کرده هجلما 
و لبنان می آورم تا تمام آن سرزمین را پر 
سازند. ۷ هنگامی که ۱ 
کنند. من امواج را کنار زده اعماق بحر را 
خشک می سازم. غرور آشور زوال می شود 


۳ 


و فدرت مصر از ین می زود "من به ارم 
برگزیده خود قدرت و نیرو می بخشم و 
آن ها از من اطاعت می‌کنند و در راه من 
قدم بر می دارند.» خداوند فرموده است. 
سقوط حاکمان ظالم 
۱ ۱ ای لبنان. دروازه هایت را 
باز کن نا انش درختان 
سرو. ترا طعمهً خود سازد. "ای درختان 
صنوبر گریه کنید. زیرا درختان سرو 
همه افتاده اند. آن درختان با شکوه تباه 
شله انداای عرغفان لوط باشان ترجه 
را کنید. زیرا جنگل غلو و بزرگ از بین 
رفته است. "به ناله و زاری چوپانان گوش 
بدهید. زیرا که بزرگی و شکوه آن ها 
زوال شده است. غرش شیرهای ژیان را 
بشتوند» جونکه جنگلهای ردان که بشة 
آن ها بودند. نابود شده اند. 


داستان دو چوپان 


؟خداوند. ی «چوپان 
گوسفندانی شو که بزودی ذبح می شوند. 
* کسانی که گوسفندان را می خرند و آن ها 
را مي کشند. سین و شناخته نمی شوند 
و می‌گویند: «خدا را شکر که ثروتمند 
.۰ حتی چوپانهای خود شان هم بر 
ها رحم نمی کنند ۰« 
۳ می فرماید: «من دیگر بر 
مردم روی زمین رحم و شففت نشان 
نمی دهم. , پلکه کاری می‌کنم که آن ها به 
دست همسایگان و پادشاهان بیفتند. این 
پادشاهان» زمین را ویران می‌کنند و من 


0 


۲تاجران گوسفندان مرا بعنوان چوپان 
گوسفندانی که قرار بود ذبح شوند. اجیر 
0 ی 
گرفتم. یکی عصای «احسان» و دیگری 
عصای «اتحاد» و قرار امر آن ها به کار 
چوپانی شروع کردم. *از سه چوپان دیگر 
که از من نفرت داشتند. بیزار شدم و در 
ظرف یک ماه خود را از شر آن ها آسوده 


ساختم. "به گوسفندان گفتم: «بعد از این گوشت 


چوپان شما نمی شوم. کسی که مردنی 
استه مکداز که برد و ان که کته 
شدنی است: بگذار که کشته شود. کسانی 
هم که باقی می مانند. بگذار که یکدیگر 
خود را از بین برندا» «آنگاه عصای 
«احسان» را 7 ۳ نشان بدهم که 
خداوند پیمانی را که با تمام اقوام بسته 
بویب شکته است: اتایران» بیان 


مذکور در همان روز شکسته شد و تاجران, 


گوسفندان. مرا تماشا می‌کردند و پی 
بردند که مطابق کلام خدا رفتار نمودم. 
۲ بعد به آن ها گفتم: «حا لا هرگاه مایلید 
مزد مرا بدهید و اگر نمی خواهید. آن را 
نگهدارید.» پس آن ها سی سکهٌ نفره به 
من دادند. 

۳ خداوند به من فر مود: «آن سکه ها 
را در نزد کوزه گر بینداز. این قیمت 
گرانبهای مج است که مرا به آن قیمت 
کرده اند.» پس من آن سی سکهٌ نفره را 
گرفته در عبادتگاه خداوند نزد کوزه گر 
انداختم. "سپس عصای دوم. یعنی 
عصای «اتحاد» را شکستم تا نشان بدهم 
که اتحاد قومی و خانوادگی بین بهودا و 
اسرائیل شکسته است. 


۱۳۳۱ 


۵آنگاه خداوند به من فرمود: «یرو 
این بار کار یک چوپان وظیفه نشناس را 
اجراء کن. "من در این سرزمین چوپانی 
را تعیین می‌کنم. اما او از آنهای که 
محکوم به هلاکت شده اند. مراقیت 
نمی کند. ژاهتماش کمشدگان نمی شود. 
زخمی ها را تداوی نمی‌کند و به آنهائی 
که سالم اند خوراک نمی دهد. باک 
چاقترین گوسفندان را می خورد 
و شمهای شان را می‌کند. ۷وای بر آن 
چوپان وظیفه نشناسی که گله را ترک 
می‌کند. شمشیر در بازو و چشم راست او 
فرومی رود. بازویش خشک و چشمش 


بکلی کور می شود.» 
رهائی اورشلیم 


۲ ۱ کلا م خداوند. آن خدائی که 
۷ ها را برافراشت. اساس 

زمین را بنا نهاد و به انسان روح بخشید. 
دربارة اسرائیل می فرماید: "«من اورشلیم 
را مثل یک جام شراب می‌سازم. اقوام 
اطراف او از آن می نوشند و سر گیچ 
می‌گردند. وقتی که اورشلیم را محاصره 
کنند. سایر شهرهای بهودا هم محاصره 
می شوند. "تمام اقوام جهان با هم متحد 
شده علیه اورشلیم می آیند. اما ان روز 
من اوزمیم را در برایر همه اقوام مانند 
سنگ صادم می سازم و هر کسی که آن 
را برداردء به شدت زرخمی می شود. هك« 
"خداوند می فرماید: «در آن روز اسپهای 
دشمن را به وحشت می اندازم. چشمان 
آن ها را کور می‌کنم و سواران شان را به 
جنون مبتلا می سازم. ولی از یهودا مراقبت 


۱۳۳۲ 


ی نایم ۵آنگاه قبیلةً بهودا در دل خود 
می‌گوید: «خداوند. خدای قادر مطلق, به 
مان اورشيج فرب با مت ِ« 

*فی ان روز قبیلهةً بهودا را مانند آتشی 
سوزنده در جنگلها و مثل شعلهة فروزان 
در کشتزارها می‌گردانم. آن ها اقوام 
راست و چپ خود را معدوم می سازند. 
اما مرد م آورشلیم در رفاه و آسباتکن 
زندگی مکنند. ۷ من اولتر یهودا را رها 
می مبازم ۲ اند او داود و اهالی اورشلیم 
دز بزرگی و شکوه بالا تر از بهودا 
نباشد. در آن روز من. خداوند از مردم 
اورشلیم دفاع می‌کنم. ضعیفترین آن ها 
مثل داود می شود و اولادهٌ داود مانند 
خدا و همچون فرشتگان خداوند آن ها 
را راهنمائی می‌کنند. *هر کشوری که 
بخواهد بر اورشلیم حمله کند. من آن را 
نابود می سازم. 

سوگواری اهالی اورشلیم 

"من بر خاندان داود و ساکنین اورشلیم 
روح ترحم. دعا و زاری را می ریزم. 
آنهای که بر من نیزه زده اند. مرا خواهند 
نگریست و مثل کس ی که برای یگانه فرزند 
خود غزا ی گیگ ماتم خواهند کرد و 
چنان به تلخی اشک خواهند ریخت که 
۳ ارشد شان مرده اشت: فقو ان 
روز در اورشلیم ماتم عظیمی مانند ماتمی 
که مردم برای هددرمون در درةٌ مجدو 
گرفتند. برپا می شود. "تمام مردم روی 
زمین عزادار می شوند. هر خاندان 
جداگانه ماتم می‌گیرد: خاندان داود. 
خاندان ناتان. ۲۳ خاندان لاوی. خاندان 


ی 


شمعی "و بفیةٌ خانواده ها هر کدام. 

مردها علیحده و زنان شان علیحده. 

ماتم می گیرند. 

۱۳ در آن زمان برای خاندان داود 
و اهالی ۰ چشمه ای 

جاری می شود که آن ها را از همه گناه و 

ناپاکی ها پاک می سازد.» 


بت پرستی از بین می رود 

۲خداوند قادر مطلق می فرماید: «در آن 
روز تمام بتها را از سرزمین اسرائیل طوری 
از بین می برم که دیگر اثری از آن ها بجا 
نماند. همچنین آن سرزمین را از انبیای 
کاذب و روح پلید پاک می سازم. "اگر 
کسی به دروغ نبوت کند پدر و مادرش که 
او را به دنا آورده اند. با نیغ می کشند و 
م ی‌گویند: «تو نباید زنده بمانی. زیرا تو 
به نام خداوند به دروغ سوت ۳ 
"در آن روز انبیای کاذب خجل و شرمنده 
می شوند و دیگر برای فریب دادن 
مردم جامهٌ ِِ اثیباه زا نمی نو شتن: 
ِِ اه 
پيشهً من زراعت بوده است کر کمن 
از آن ها بپرسد: «پس این زخمهائی که 
بر بدن دارید بخاطر چیست؟» جواب 
می دهند: «اینها جراحاتی اند که دوستان 
ما به ما وارد کرده اند.»» 


فرمان کشتن چوپان خدا 
۲ خداوند قادر مطلق می فرماید: «ای 


شمشیر علیه چوپان من. آن شخصی که 


ژکریا ۱۴۰۱۳ 


را بزن تا گوسفندان پرآگنده شوند و من 
قوم برگزيدة خود را می زنم. *دو سوم قوم 
هلاک می شوند و از بین می روند و ی 
سوم آن ها زنده می مانند *و اینها را از 
بین آتش میگذرانم تا همانطوری که طلا 
و ی ره می شود. 
آن ها هم پاک و خالص گردند. آنگاه 
آن ها نام مرا 
بحضور خود می پذیرم و می‌گویم 

قوم برگزيدة من هستند و آن ۵ 
خداوند. خدای ما است.» 


فان سلطنت خداوند 
"روز خداوند بزودی 


۴۳ ۱ ِ در آن روز خداوند 
اقوام را جمع می‌کند تا به اورشلیم حمله 
بیاورند. آن ها شهر اورشلیم را تصرف 
کرده مال و دارائی آن را به تاراج می برند. 
غنیمت را پین خود تقسیم نموده به زنان 
تجاوز می‌کنند. نیم جمعیت شهر اسیر 
و تبعید می شوند و نیم دیگر آن در شهر 
باقی می مانند. "آنگاه خداوند به جنگ 
آن اقوام می رود. "در آن روز برکوه زیتون 
که در شرق اورشلیم واقع است؛ می ایستد. 

4 زیتون در نیم مي شود و درو ونسیی 
از شرق به غرب بوجود می آید. نیم کوه به 
طرف شمال و نیم دیگر آن به سمت جنوب 
منتقل میگردد. *مثل اجداد تان که سالها 
پیش در زمان غزیا. پادشاه یهودا. بخاطر 
زلزله فرار کردند. شما هم از راه دره ای 
که بین کوههای من است و تا اصل امتداد 
دارد. فرار می‌کنید. خداوند. خدای من 
همراه با تمام مقدسین خود می آید. 


۱۳۳۳ 


۶در آن روز سردی و برودت از بین 
می‌رود. ۲آن روز. روز مخصوصی 
بوده و تنها خداوند می داند که چه وقت 
فرامی رسد. شب و روز وجود نخواهد 
داشت. بلکه هوا هميشه روشن خواهد بود. 

۸آب های حیات در تابستان و زمستان از 
اورشلیم جاری می شوند. ‏ نیم آن ها بطرف 
بحر مدیترانه و نیم دیگر تب بحيرة مُرده 
می رود. * خداوند پادشاه سراسر جهان 
می باشد و در آنروز خداوند یگانه خدایی 
است که فقط نام او خدا است. 

"تمامی سرزمین اطراف اورشلیم. ا 
جبّم در شمال تا رمون در جنوب. به دشت 
وسیعی تبدیل ۱ اما اورشلیم در 
جای بلندی قرار کر و ساحة آن 
از دروازةه بنيامین تا محل قدیمی. از 
آنجا تا دروازهُ زاویه و از برج حننیل تا 
کارگانه تران‌سانی ماشاه ی وس 


۲ مردم در اورشلیم در امنیت رن 


می‌کنند و از خطر نابودی همیشه در 
امان می باشند. 

"خداوند بر سر اقوامی که با اورشلیم 
بجنگند این بلاها را می آورد: کت 


بدن شان, در حالیکه هنوز زنده هستند. 
و چشمهای آن ها در حدقه و زبان در 
دهان شان پوسیده می شود. ۳ خداوند 
آن ها را چنان گیچ و سراسیمه می سازد 
ِ دست به گریبان یکدیگر می اندازند. 

"مردم بهودا هم به منظور دفاع از 
اورشلیم می جنگند و ثروت و دارائی 
اقوام همسایه از قبیل طلاء نقره. لباس و 
غیره» همه تاراج می شوند. * همین بلاها 
بر سر اسپها. قاطرها. شترها. خرها و 


۱۳۳۴ 


همه حیوانات دیگر که در اردوگاه دشمن 
هستند: هم نازل می شوند. 

۴بعد آن عده از اقوام حمله کنندهٌ ضد 
اورشلیم که زنده می مانند هر ساله برای 
پرستش پادشاه. یعنی خداوند فادر مطلق 
به اورشلیم می آیند و عید سایبانها را 
تجلیل می‌کنند. "هرگاه یکی از اقوام 
روی زمین برای پرستش پادشاه. یعنی 
خداوند قادر مطلق. به اورشلیم نیاید. 
در سرزمین شان باران نخواهد بارید. 
۷همچنین اگر مردم مصر در مراسم عید 
سایبانها حاضر نشوند. دچار همین بلای 
آسمانی می‌گردند. *لهذا اگر مصر و 
سایر اقوام از رفتن به اورشلیم و اشتراک 


زکریا ۱۴ 


در مراسم عید سایبانها خودداری کنند. 
همگی جزا می بینند. 

"در آن روز. حتی بر زنگوله های 
اسپها هم نوشته می شود: «اینها برای 
خداوند مقدس هستند. » تمام دیگهای 
آشپزی عبادتگاه خداوند مثل کاسه های 
پیشروی قربانگاه. مقدس می شوند. 
"همه ظروف آشپزی که در اورشلیم و 
بهودا هستند مقدس بوده وقف خداوند 
قادر مطلق می‌گردند تا هر کسی که برای 
قربانی می آید. از آن ظروف برای پختن 
گوشت قربانی استفاده کند و در عبادتگاه 
خداوند قادر مطلق دیگر اثری از تاجران 
کنعانی نمی باشد. 


کتاب ملاکی نبی 


مقدمه 

ملاکی نبی در حدود صد سال بعد از حجی و ژکریای نبی زندگی می‌کرد. 

کتاب ملاکی نبی بعد از تکمیل شدن بازسازی عبادتگاه در اورشلیم نوشته شده است. با وجود آنکه 
عبادتگاه تکمیل شده بود. مردم و حتی کاهنان نسبت به عبادت و پرستش کردن خداوند تنبل شده 
بودند. ملاکی کسانی را که با راستی و صداقت خداوند را پرستش نمی‌کنند. سرزنش نموده و به آنها 
یادآور می شود که اگر از کارهای نادرست توبه نکنند مورد. تنبیه خداوند قرار خواهند گرفت. 

در اخیرکتاب ملاکی از آمدن مسیح موعود خبر می دهد و به مردم خاطر نشان میکند که خداوند به 
فکر آنها است. 

با به پایان رسیدن کتاب ملاکی عهد قدیم کتاب مقدس نیز به پایان می رسد. بعد از ملاکی نبی جهان 
چهار صد سال در خاموشی یعنی بدون کدام پیامی از انبیا به آمدن مسیح موعود در انتظار می ماند. در 
پایان سکوت چهار صد ساله. یحیای نبی ظاهر می شود و عیسی مسیح را به حیث «بره ای» که برای 
آمرزش گناهان همهٌ مردم قربانی می شود. به مردم معرفی میکند. 


گناهان اسرائیل: فصل ۱: ۱ - ۲: ۱۶ 
قضاوت خدا و وعدهٌ رحمت: فصل ۲: ۱۷ - ۴: ۶ 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۶ 


۱ 7 ِ ی 


۱۳۳ 
«من شما را 
همیشه دوست داشته ام.» اما شما 
می پرسید: «نو ما را جطور دوست 
داشته ای؟» خداوند در جوابت 
می فرماید: «عیسو و یعقوب دو برادر 
بودند. من از عیسو نفرت داشتم. سرزمین 
کوهستانی او را ویران کردم و آنجا را 
مسکن شغالان ساختم. ولی جد شما 
یعقوب را دوست داشتم.» "شاید ادومیان 
که اولادة عیسو هستتك بگویتد: «شهرهای 
ما ویران شده اند و ما می رویم آن ها را 
دوباره آباد م ی کنیم.» اما خداوند قادر 
مطلق می فرماید: «اگر آن ها شهرهای 
خود را آباد کنند. من همه را دوباره 


۲ خداوند می فرماید: 


شرارت» وخود شان «مردمی که خداوند 
تا ابد بر آن ها خشمگین می باشد» 
نامیده می شوند. » ۳9۲ شما همه اینها 
را به چشم خود دیدید. می‌گوئید: «بزرگی 
و عظمت خداوند در آنسوی سرحدات 
اسرائیل هم مشاهده می شود.» 
فساد کاهنان 

*خداوند قادر مطلق به کاهنان 
می فرماید: «پسر» پدر خود را عم 
آقای خود را احترام می کند. ۰ پس ۳1 
ق بااز و ۳ چرا به من احترام 
ندارید؟ گر من اقای شما هستم وقار 
حرمت من کجا است؟ ای کاهنان. 


ملاکی ۱ 


شما نام مرا بی حرمت ساخته اید و 
می‌گوئید: «ما چطور نام ترا بی حرمت 
کرده ایم ؟» "وقتیکه شما خوراکه های 
نجس را بر قربانگاه من می‌گذارید. نام 
مرا بی حرمت می سازید. بلی. با اين 
کار خود. شما به خوان من بی احترامی 
می‌کنید. ۸آیا این کار شما قبیح نیست 
که یک حیوان کور و لنگ و بیمار را 
برای من قربانی می‌کنید؟ اگر آن را 
به حاکم تان هدیه بدهید. آیا او آن را 
قبول می‌کند و از شما راضی و خوشنود 
می شود؟ » 
؟حالا شما کاهنان توقع دارید که 
خدا بر شما رحم کند و شما را از فیض 
خود بهره مند سازد. خداوند قادر مطلق 
می فرماید که قصور از خود شما است. 
۲ای کاش یکی از شما کاهنان دروازهٌ 
عبادتگاه مرا بندد تا کی نتراند آتشی 
بر قربانگاه من بیفروزد. من از شما راضی 
نیستم و قربانی های شما را نمی پسندم. 
"از طلوع تا غروب آفتاب. نام من در 
سراسر روی زمین و در بین تمام اقوام 
ان ی 
مردمان دیگر برای من خوشبوتی دود 
هیی کننكء ار ی تام هی میهف ب» 2۳ 
من احترام میگذارند "اما شما نام مرا 
بی حرمت می سازید. زیرا می‌گونید که 
خوان من نجس است و غذای آن مکروه 
است. ۱۳خداوند قادر مطلق می فرماید: 
ما می‌گوفید تخلابتی که برای. مخ 
می‌کنید خسته کننده است. ولی شما به نام 
من اهانت می‌کنید. زیرا شما حیواناتی را 
که بزور از مردم گرفته اید و آنهائی را که 


ملاکی ۰۱ ۲ 


لنگ پا بیمار اند بعنوان قربانی ِِ 
می آورید! آیا فکر می‌کنید که من 
۶ کی ما 
فریب بدهد, یعنی وعده کند که برای من 
قوچ سالمی را از گلةٌ خود ربنی کند 
و باز برود وحیوان معیوت را به عنوان 
قربانی برای من بیاورد. من پادشاه عظیم 
هستم و نام من در بین افوام جهان با 
عزت و احترام یاد می شود.» 

خداوند قادر مطلق ِِ 

می فرماید: "«اگر به کلام من 
۱ 
۰ 

لعنت می‌کنم و در حقیقت از همین حالا 
مورد لعنت من قرار دارید. زیرا شما 
کلام مرا در دلهای تان نمی "من 
فرزندان تان را تتبیه می‌کنم» به روی تأن 
رگیرخ مخ اناش را می مالم و شما را از 
حضور خود می رانم. "آنگاه می دانید که 
من بخاطری این اخطار را به شما دادم تا 
پیمانی را که با جد تان. لاوی بسته بودم 
پابرجا بماند. 

*در پیمان خود ذکر کرده بودم که به 

کاهنان اولادهٌ لاوی. حیات و آرامش 
می بخشم و آن کار را هم کردم تا آن ها 
نیز متقابلا به نام من احترام کنند و از من 
بترسند. *آن ها حقیقت و راستی را به مردم 
تعلیم دادند و از زبان شان حرف غلط 
شنیده نشد. آن ها در راه من قدم پرداشتند 
و از طریق راستی انحراف نکردند. "چون 
کاهنان سخنگوی خداوند قادر مطلق هستند 
باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم 
بدهند تا مردم طریق راستی را بیاموزند. 


پذیرید. 


۱۳۳۷ 


*اما شما از راه راست انحراف کردید و 
با تعلیمات غلط تان باعث لغزش بسیاری 
از مردم شدید. شما پیمانی را که با جد 
تان بسته بودم. رک *من شما را در 
نظر مرد م خوار و حفیر می سازم. ۰ زیرا 
تاق ظتاالت را زعایت نی کنیك و بتن 
مردم تبعیض قاثل می شوید.» 

نافرمانی از احکام خداوند 

"آیا همهٌّما ازیک پدرنیستیم؟ آیا همة ما 
را خدا نیافریده است؟ پس چرا به یکدیگر 
خیانت می‌کنيم و پیمانی را که خدا با 
اجداد ما بست. کی ۲ مردم یهودا 
خیانت کردند و در اورشلیم و شهرهای 
بهودا مرتکب اعمال زشتی شدند. ۳ 
بهو دا عبادتگاه محبوب خداوند را 
بی حرمت ساختند و با دختران بت پرست 
پیمان زناشوتی بستند. ۲ خداوند همه 
ییا این کرها کر ۲ رن 
قوم برگزیده خود. اسرائیل. براند و دیگر 
هرگز با مردمی که برای خداوند قادر 
مطلق قربانی می آورند. یکجا نشوند. 

۳ کاز دیگری که می کنید اینست: شما 
قربانگاه خداوند را از اشکهای تان پر 
می سازید و ناله و زاری می کنید: زیرا او 
دیگر قربانی هائی را که شما می آورید. 
نمی پدیرد. "هی پرسیلد: سرا او 
که شما به همسر تا ن که در جوانی با او پیوند 
وفاداری بسته بودید. خیانت کردید و خدا 
شاهد کردار تان بود. *آیا آن زن را هم خدا 
نیافریده است؟ آیا روح و بدن انسان به خدا 


۱۳۳۸ 


تلق تا تا از شا مه نی غراف 
او می خواهد که فرزندان راستکار و 
خاتتانی خاشته باق چس‌ الا ماب 
باشی که به همسر تان خیانت نکنید. 

۲ خداونده. شدای اسراشان مت فرتایت: 
«من از طلاق متنفرم و از آن کسی که در 
حق زن خود ظلم می‌کند نفرت دارم؛ پس 
مواظب باشیدکه به زن تان خیانت نکنید.» 


روز داوری نزدیک است 
"افیا نا مان تا نازرا یم 

ساخته اید و بازهم می‌گوئید: «چگونه 
او را خسته ساخته ایم؟» با این سخنان 
تان او را خسته می سازید که می‌گوئید: 
«خداوند قادر مطلق ا زکسانی که کارهای 
بد می‌کنند راضی است و آن ها را دوست 
دارد.» یا می‌گوئید: «کارهای خدا 
عادلانه نیستند.» 

خداوند قادر مطلق می فرماید: 

«من قاصد خود را می فرستم تا 
راه را برای من اماده سازد. بعد خداوندی 
که منتظرش هستید ناگهان به عبادتگاه 
خود می آید. آن قاصدی که مشتاق 
دیدارش هستید. می آید و پیمان مرا به 
شما اعلام می‌کند.» 

انا سس راشای روز 

زا ات وق اومی این کیت 
که بتواند با او روبرو شود؟ او مانند 
آتشی است که فلز را تصفیه می‌کند و 
بق نون اس که هه سر را پاک 
فی‌سازق. ۱۲ مق کی که ظترهرا ضاف 
می‌کند. کاهنان را مانند طلا و نقره پاک 
می سازد تا آن ها با دل صاف هدایای 


ملاکی ۰۲ ۳ 


خود را به خداوند تقدیم کنند. ِِ 
هدایای روج بهو دا و اورشلیم مثل 
سالهای گذشته مورد پسند خداوند واقع 
می و ۱۳ رِ 
*خداوند قادر مطلق می فرماید: «آنگاه 
من برای داوری پیش شما می آیم 
برضد جادوگران زناکاران. کسانی که 
»_ قسم ناحق می خورند. آنهائی که در مزد 
کارگران تقلب می کنند. اشخاصی که 
در حق بیوه زنان و یتیمان و بیگانگان 
ظلم روا می دارند و از من نمی ترسند. 
شهادت می دهم.» 
پرداختن غشریه 

*خداوند قادر مطلق می فرماید: «من 
خداوند تغییر ناپذیر هستم. به همین دلیل 
است که شما. ای اولادهٌ یعقوب. از بین 
نرفته اید. "شما هم مثل پدران تان از 
1 
نباورده اید. ۳ حالا وقت الستا که 
بسوی من برگردید تا شما را ببخشم. شما 
می پرسید: چگونه بسوی تو برگردیم؟ 
#آیا کسی خدا را فریب می دهد؟ نی؛ 
اما شما مرا فریب داده اید. می گوئید: 
ما چگونه ترا فریب داده ایم؟ در ده 
یک دارائی و هدایائی که برای من 
می آورید تقلب می‌کنید. شما همگی 
ملعون هستید. زیرا مرا فریب می دهید. 
"ده فیصد دارائی تان را بطور کامل به 
عبادتگاه من بیاورید تا خوراک کافی 
موجود باشد. به این ترتیب مرا امتحان 
کنید و ببینید که چطور روزنه های آسمان 
را می‌گشایم و شما را از نعمت ها و 


مالاکین ۴۸۷ 


برکات فراوان خود برخوردار می سازم. 
۷حشرات و آفات را از کشور تان محو 
و با کاخ های تان ‏ بی حاصل نگردند, 
"اقوام دیگر شما وا خرشعال اسان 
می خوانند و کشور تان یک سرزمین با 
ثمر می شود.» 

وعدءهٌ رحمت خداوند 

۳ خداوند می فرماید: «شما برضد 
من سخنان زشت کققه آید ۸4 ولی شما 
می پرسید: «ما برضد تو چه گفته ایم؟» 
"شما گفته اید: «عیادت خدا بی فایده 
است. چرا ما هميشه از احکام او پیروی 
کنیم و یا با هم و اندوه برای بخششس 
بحضور خداوند قادر مطلق برویم؟ 
"بپینید که مردم خودخواه و متکبر چطور 
خوشخت زندگی می کنند. اشخاص 
بدکار کامیاب و سعادتمند می شوند و از 
مجازات نجات می پابند.» 

۴آنگاه کسانی که به خداوند احترام 
داشتند با یکدیگر به گفتگو پرداختند. 
خداوند به سخنان آن ها گوش داد و همه 
را شنند. بعد در کتاب یادگاری که در 
حضور خداوند بود. نامهای همه کسانی 
که بنام خداوند احترام داشتند. نوشته 
شدند. ""خداوند قادر مطلق می فرماید: 
«در آن روز معین. اينها قوم خاص من 
می باشند و مثل والدینی که به فرزند 
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فرمانبردار خود رحم و شفقت نشان 
ی من هم بر آن ها رحم می‌کنم. 
۸آنگاه قوم برگزيدة من می توانند ت_ِ 
وه روص ۳ ین :3 
آنهائی را که بندگی مرا نمی‌کنند. از هم 
تشخیص بدهند.» 


روز داوری خداوند فرامی رسد 


خداوند قادر مطلق می فرماید: 
«روز داوری من مانند تنور شعله ور 
فرامی رسد و همه اشخاص متکبر و شریر 
را مثل کاه می سوزاند و آن ها طوری 
می سوزند که هیچ چیزی از آن ها باقی 
نمی ماند. "اما برای شما که از نام من 
می ترسید. آفتاب عدالت با پرتو شفابخش 
خود طلوع می‌کند. شما مثل گوساله ها از 
خوشی جست و خیز می زنید. "در آن روز 
معین. , مردم بدکار را مانند خاکستر در زیر 
کف پاهای تان لگدمال میکنید. 
۴تعلیمات. فرایض و احکامی را که بر 
کوه سینا توسط بنده ام. یت 
اسراثیل دادم فراموش نز 
پیش از فرارسیدن آن روز عظیم و 
هولناک که روز داوری خداوند است. من 
ای که ی( فان ها هی ۳ 3۱ 
دلهای پدران را بسوی پسران و دلهای 
پسران را بسوی پدران مایل می سازد تا 
دا هن ورف سم وا ری 39 


ویران کنم.» 
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۰ 7 
انجیل متی 
مقدمه 
انجیل متی توسط یکی از شاگردان نزدیک عیسی مسیح بنام متی نوشته شده است. متی داستان 
زندگی استاد خود عیسی را چند سال بعد از صعود او به آسمان نوشته است. 
متی از زندگی کردن با عیسی دریافت که عیسی همان مسیح موعود است که خدا توسط انبیا در مورد 
آمدن او در عهد عتیق کتاب مقدس به تکرار خبر داده بود. متی دریافت که خدا به وعده های که در 
عهد قدیم نموده بود. با آمدن عیسی مسیح, وفا نموده است. 
متی در آغاز با بیان شجره نامةٌ عیسی از زمانهةٌ خود به گذشته ها بر می‌گردد. با ذکر شجره نامة عیسی 
او نشان می دهد که عیسی از لحاظ نسب به ابراهیم و داود می رسد. زیرا خدا وعده نموده بود که 
مسیح موعود از نسل آنها به دنیا خواهد آمد. 
متی در اين انجیل. به یکی از موعظه های مشهور عیسی که بنام موعظهٌ سر کوه یاد می شود. 
می پردازد. او از تعالیم و معجزات عیسی ذکر می‌کند و در اخیر از مصلوب شدن و رستاخیز استاد 
خود. سخن می‌گوید. 
متی توسط این انجیل عیسی را که حقیقتاً مسیح موعود است و مطابق به پیشگویی ها برای نجات 
همه انسانها به زمین آمد. به ما معرفی می‌کند. با خواندن انجیل متی می توان عیسی را بهتر شناخت و 
به او اعتماد کرد. 
فهرست مندرجات: 
شجره نامه و تولد عیسی مسیح: فصل ۱ - ۲ 
رسالت یحیای تعمید دهنده: فصل ۳: ۱ - ۱۲ 
تعمید و آزمايش های عیسی: فصل ۳: ۱۳ - ۴: ۱۱ 
خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل ۴: ۱۲ - ۱۸: ۳۵ 
از جلیل تا اورشلیم: فصل ۱٩‏ - ۲۰ 
هفتة آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۲۱ - ۲۷ 
رستاخیز و ظهور عیسی: فصل ۲۸ 


۱۳۳۳ 
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(همچنین در لوقا ۳ ۳ - ۳۸( 
۱ "1 , پسر داود. 
پسر ابراهیم 

"ابراهیم پدر ۳۹9 بود و اسحاق پدر 
یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او 
بود. "و یهودا پدر فارز و زرح (از تامار) 
و فارز پدر جزرون و جزرون پدر ارام 
"و ارام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر 
نحشون و نحشون پدر شلمون "و شلمون 
پدر بوعز (از راحاب) و بوغز پدر غبید (از 
روت) و غبید پدر یسی "و یسی پدر داود 
پادشاه بود. 

داود پدر سلیمان بود (از همسر اوریا) 
"و سلیمان پدر رخبعام و رخبعام پدر آبیّاه 
و آبیّاه پدر آسا ۸و آسا پدر یهوشافاط و 
یهوشافاط پدر ورام و پورام پدر غزیا "و 
غزیا پدر یوتام و یوتام پدر آحاز و آحاز 
پدر حزفیا ۲و حزفیا پدر مَنشی و مَنشی 
پدر آمون و آمون پدر بوشیاه بود ۳ 
یوشیاه ندز فکشا و برادران او بود. .1 
زمان یهودیان به بابل تبعید شدند. 

"پس از تبعید بهودیان به بابل یِکُنیا 
پدر یتلتی نیل شد و یظلتی تیل پدر 
زژبابل "و زرو بابل پدر آبیهود و آبیهود 
پدر ایلياقیم و ایلياقیم پدر عازور "و 
عازور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین 
و ياکین پدر ایلیهود "و ایلیهود پدر 
ایلعار و ایلعازر پدر متان و متان پدر 
یعقوب "و یعقوب پدر پوسف شوهر 
مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح 
را به دنیا آورد. 


۲به اين ترتیب از ابراهیم تا داود 
چهارده نسل, و از داود تا تبعید بهودیان 
به بابل چهارده نسل و از زمان تبعید تا 
مسیح چهارده نسل است. 


تولد عیسی 
(همچنین در لوقا ۲: ۱ - ۷) 

تولد عیسی مسیح چنین بود: مریم 
مادر عیسی. که نامزد یوسف بود. 
پیش از آنکه به خانه شوهر برود از 
روح القدس حامله دیده شد . *"یوسف 
که مرد نیکوکاری بود و نمی خواست 
مریم را در پیش مردم رسوا کند. 
رت مخفیانه از او حدا شود. 

"یوسف هنوز در این فکر بود. که 
فرشتة خداوند در خواب به او ظاهر 
شد و که گفت: «ای بوسف پسر داود. 
از بردن مریم به خانة خود نترس. زیرا 
آنچه در رحم اوست از روح القدس 
است. ۳و پسری به دنبا خواهد آورد 
و تو او را عیسی (یشوعه) خواهی 
نامید؛ زیرا او قوم خود را از گناهان 
شان رهایی خواهد داد.» 

این همه واقع شد تا آنچه خداوند به 
وسیلهٌ نبی اعلام فرموده بود به انجام رسد: 
۳ «دختر پا کدامن حامله شده پسری 
خواهد زایید که عمانوئیل - یعنی خدا با 
ما خوانده خواهد شد.» 

"یوسف از خواب بیدار شد و مطابق 
امر فرشتة خداوند عمل نمود و مریم را به 
خانة خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر 
خود را به دنیا نیاورد با او همبستر نشد و 
کودک را عیسی نام نهاد. 


متی 


آمدن ستاره شناسان 


عیسی در ایام زمامداری هیرودیس 

اشامن هو بت لم نویه تراد 
باه شین از ق ند او هه وو اس و از 
مشرق زمین به اورشلیم آمده "پرسیدند: 
«پادشاه نوزاد بهودیان کجاست؟ 
ما طلوع ستارهٌ او را دیده و برای پرستش 
او آمده ایم.» "وی هیرودیس پادشاه 
اين را شنید. بسیار پریشان شد و تمام 
مردم اورشلیم نیز به تشویش افتادند. ۴او 
جلسه ای با شرکت سران کاهنان و علمای 
دین قوم بهود تشکیل داد و دربارةٌ محل 
تولد وعده شده از ایشان پرسید. 
*آن ها جواب دادند: «در بیت لجم بهوديه. 
ای تتهای آا شین آیده ارت 
*ای بیت لجم. در سرزمین بهودیه. تو به 
هیچ وجه از دیگر فرمانروایان بهودا کمتر 
نیستی. زیرا از تو پیشوائی ظهور خواهد 
ار 
نمود.» ۷آنگاه هیرودیس از ستاره شناسان 
خواست بطور خصوصی با او ملاقات 
کنند و به اين ترتیب از وقت دقیق ظهور 
ستاره آگاه شد. *و بعد از آن آن ها را به 
بیت لجم فرستاده گفت: «بروید و با دقت 
به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را 
یافتید به من خبر دهید تا من هم بيایم و او 
را پرستش نمایم.» "آنها بنا به فرمان پادشاه 
حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را 
دیده بودند پیشاپیش آنها می رفت تا در 
بالای مکانی که کودک در آن بود توقف 
کرد. "وقتی ستاره را دیدند. بی نهایت 
خوشحال شدند. پس به آن خانه داخل 
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شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به 
روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه 
صندوق های خود را با زکردند و هدایایی 
شامل طلا وکنثُر و مر به او تقدیم نمودند. 
"چون در عالم خواب به آنها گفته شد. 
که به نزد هیرودیس باز نگردند. از راهی 
دیگر به وطن خود برگشتند. 


فرار به مصر 

۳"پس از رفتن آنها فرشتهٌ خداوند در 
خواب به یوسف ظاهر شده‌گفت: «برخیز, 
کودک و مادرش را بگیر و به مصر فرار 
کن و تا وقتی که به تو می‌گویم در آنجا 
بمان. زیرا هیرودیس می خواهد کودک را 
پیدا کند و به قتل برساند.» "پس یوسف 
برخاست و مادر و طفل را گرفته در همان 
شب عازم مصر شد. و تا وقت رک 
هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله 
سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده 
بود. تمام شد که: «پسر خود را از مصر 
فرا خواندم.» 

قتل عام اطفال 

۴وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره 
شناسان او را فریب داده اند بسیار 
غضبناک شد و فرمان قتل عام تشر 
دو ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام 
اطراف آن مطابق تاریخی که از ستاره 
شناسان جویا شده بود صادر کرد. ۱۷ به 
این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای 
پیامبر بیان شده بود به حقیقت پیوست: 
۸ «صدایی در رامه به گوش رسید. صدای 
گریه و ماتم بزرگ. راحیل برای فرزندان 
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خود گریه می‌کرد و تسلی نمی پذیرفت 


بازگشت از مصر 


پس از مرگ هیرودیس. فرشته خداوند 
در مصر در عالم فت به پوسف ِ 
مادرش 1 کر ِِ و 
شو زیرا آن کسانی که قصد جان کودک ر 
داشتند مرده اند ۳۹ پس او برخاسته کودک 
و مادرش - و به سرزمین اسرائیل 
برگشت. "ولی وقتی شنید که آرکلائوس 
به جای پدر خود هیرودیس در بهودیه 
به فرمانروائی رسیده است. ترسید که به 
آنجا برود و چون در خواب به او وحی 
رسید. به سرزمین جلیل رفت "و درآنجا 
در شهری به نام ناصره ساکن شد. بدین 
طریق پیشگوتی پیغمبران که گفته بودند: 
«او ناصری خوانده خواهد شد» تمام شد. 


موعظهٌ یحیای تعمید دهنده 

(همچنین در مرقس ۱: ۱ - ۸؛ لوقا 

۱۸-۳ و یوحنا ۱: ۰-۱۹ ۲۸) 
در آن زمان یحیای تعمید دهنده 
۳ در بیابان بهودیه ظاهر شد و تعلیم 
داده می‌گفت: ۲ «توبه کنید زیرا پادشاهی 
آسمانی نزدیک است.» تین همان 
کسی است که اشعیای نبی دربارةٌ او 
می‌گوید: «مردی در بیابان فریاد می زند: 
راه را برای خداوند آماده سازید و مسیر 

او را هموار سازید.» 

"لباس یحیی از پشم شتر بود وکمربندی 


چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و 
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عسل صحرای پوت "مردم از اورشی 3 
تمام رب دریای ازدن یت 
او می آمدند *و به گناهان خود اعترافت 
می‌کردند و به دست او در دریای آردن 
تعمید میگرفتند. 

"وقتی بحیی دید بسیاری از پیروان 
فرقه های فریسی و صدوقی برای تعمید 
آمده اند به آنها گفت: «ای مارها چه 
کسی شما را آگا ه کرد تا از غضب آینده 
بگریزید؟ *پس اعمالی را که شايسته توبه 
باشد انجام دهید. !در اين فکر نباشید 
که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که 
خدا قادر است از این سنگ ها برای 
ابر هی فرر تک بیع بیاافریتد: "نون تشه 
بر ريشهٌ درختان گذاشته شده و هر درختی 
که میوهٌ خوب به بار نیاورد بریده و در 
آتش افگنده خواهد شد. امن شما را در 
آب تعمید می دهم و این تعمید نشانهٌ توبه 
شماست ولی کسی که بعد از من می آید 
از من تواناتر است و من لایق آن نیستم 
که حتی نعلین او را بردارم. او شما را با 
روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. 
او شاخی خود را در دست گرفته و 
خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را 
در انبار جمع می‌کند. ولی‌کاه را در آتش 
خاموش نشدنی خواهد سوزانید.» 


تعمید عیسی 
(همچنین در مرس ۱: ۹٩‏ - ۱۱ 
و لوقا ۳: ۲۱ - ۲۲) 
"در آن وقت عیسی از جلیل به دریای 
آردن پیش بحیی آمد تا به دست او تعمید 
گیرد. ""یحیی کوشش کرد عیسی از 


متی ۰۳ ۴ 


اتین. کاز بگذرد و گفت: «آیا نو پیش 
من می آئی؟ من دارم به دست 
تو تعمید بگیرم.» "عیسی در جواب 
و متا اینطور باشد. زیرا به 
این وسیله احکام شریعت را به جا 
خواهیم آورد.» پس ی قبول کرد. 
۴عیسی پس از تعمید. فورا از اب بیرون 
آمت: آنگاه اسماخ باز شد و او روح خدا 
را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی 
او می آید. ۷و صدایی از آسمان شنیده 
شد که می‌گفت: «اين است پسر عزیز من 
که از او خوش هستم.» 
آزمایش های سه‌گانه 
(همچنین در مرقس ۱: ۱۲ - ۱۳ 
و لوقا ۴: ۱- ۱۳) 

۴ آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان 

برد تا شیطان اورا در مقابل وسوسه ها 
امتحان کند. "عیسی چهل شبانه روز 
روزه گرفت و آخر گرسنه شد. "در آن 
وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده 
گفت: «اگر تو پسر خدا هستی بگو 
این سنگ ها نان بشود.» ۴عیسی در 
جواب گفت: «نوشته شده است: زندگی 
انسان فقط بسته به نان نیست. بلکه به 
هر کلمه ای که خدا می فرماید.» *آنگاه 
شیطان او را به بیت المقدس برده بر 
روی بام عبادتگاه. قرار داد *و به اوگفت: 
«اگر تو پسر خدا و را از اینجا 
بان تسار یر و شته شده است: او 
به فرشنتگان شود داد و آنها 
تو را بر روی دست خواهند برد مبادا 
پایت به سنگی بخورد.» "عیسی جواب 


۱۳۷ 


داد: «همچنین نوشته شده است: خداوند. 
خدای خود را امتحان نکن.» *بار دیگر 
شیطان او را بر بالای کوه بسیار بلندی 
برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و 
جلال آن ها را به او نشان داد "و گفت: 
«اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی. 
همه این ها را به تو خواهم داد.» ۲عیسی 
به او فرمود: «دور شو. ای شیطان. نوشته 
شده است: باید خداوند. خدای خود را 
بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.» 

۱ که نان مزا که تروق 
فرشتگان آمده او را خدمت کردند. 


شروع کار عیسی در جلیل 
(همچنین در مرس ۱ : ۴ - ۱۵ 
و لوقا ۴: ۱۴ - ۱۵) 


۷وقتی عیسی شنید که یحیی توقیف 
شده است به ولایت جلیل رفت. "ولی 
در شهر ناصره نماند. بلکه به کپرناحوم 
که در کنار بحیره جلیل و در ناحیه 
زبولون و نفتالی واقع است رفت و در 
انجا پایید. "و به این صورت سخنان 
اشعیای نبی تمام شد که می فرماید: 
۳ «زبولون و نفتالی» سرزمین هایی که 
طرف بحیره و آن سوی آردن هستند. 
جلیل ق ‏ یت یگانگان: قومی 
که در تاریکی به سر می برند نور 
عظیمی خواهند دید و بر آنهای که 
در سایهٌ مرگ ساکنند نوری خواهد 
0 .۰ 

۷عیسی از [ روز به اعلام پیام 
خود پرداخت و گفت: «توبه کنبد زیرا 
پادشاهی آسمانی نزدیک است.» 


۱۳۸ متی 
عم 
دعوت چهار ماهیگیر 
(همچنین در مرس ۱: ۱۶ - ۲۰ 
و لوقا ۱:۵ - 5 


وقتی عیسی در لب بحیره جلیل قدم 
می زد دو برادر یعنی شمعون ملقب به 
پترس و برادرش اندریاس را دید که تور 
به دریا می انداختند زیرا ها ماهیگیر 
بودند. " عیسی به ایشان فرمود: «دتبال 
من بیایید تا شما را صیاد مردم بسازم.» 
"آن دو نفر فوراً تورهای خود را گذاشته 
به دنبال او رفتند. 

"عیسی از آنجا قدری پیشتر رفت و 
دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر ژبدی 
و برادرش بوحنا را دید که با پدر خود 
ژبدی در کشتی نشسته مشغول آماده کردن 
تورهای خود بودند. عیسی آن ها را پیش 
خود خواست "و آن ها فوراً کشتی و پدر 
خود را ترک کرده به دنبال او رفتند. 


تعالیم و خدمات عیسی 

(همچنین در لوقا ۶: ۱۷ - )۱٩۹‏ 
""عیسی در تمام جلیل ین کت : در 
کنیسه های آن ها تعلیم می داد و مرده 
پادشاهی خدا را اعلام می‌کرد و بیماری ها 
و ناخوشی های مردم را شفا می بخشید. 
۳و در تمام سوریه شهرت یافت و تمام 
کسانی را که به 9 ار نج و دردها 
مبتلا بودند و دیوانگان و میرگی داران و 
شلان را نزد او می آوردند و او آنها را شفا 
و از علا: 
و دکاپولس. . از اورشلیم و یهودیه و از آن 

سوی آردن به دنبال او روانه شدند. 


می بخشید. *جمعیت زیادی ند 


موعظةٌ س رکوه 
۵ وقتی عیسی جمعیت زیادی را 
دید. به بالای کوهی رفت و در 
آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند 
"و او دهان خود را باز کرده به آنها چنین 
تعلیم داد: 
خوشبختی واقعی 
(همچنین در لوقا و1 ۰ - ۲۳) 

۳ «خوشا بحال کسان ی که از فقر روحانی 
خود آ گاهند. زیرا پادشاهی آسمانی از 
ایشان است: 

"خوشا بحال ماتم زدگان. زیرا ایشان 
تسلی خواهند یافت. 

*خوشا بحال فروتنان. زیرا ایشان وارث 

۲"خوشا بحال رحمکنندگان, زیرا ایشان 
رحمت خواهند یافت. 

*خوشا بحال پاکدلان» زیرا ایشان خدا 
را خواهند دید. 

*خوشا بحال صلح‌کنندگان, زیرا ایشان 
فرزندان خدا خوانده خواهند شد. 

۲ خوشا بحال کسانی که در راه عدالت 
ایشان است: 

"خوش حال باشید اگر به خاطر من 
شما را خوار می سازند و جفا می رسانند 
و به ناحق هرگونه ت تهمت به شما می زنند. 
۷ خوشحال باشید و بسیار خوشی کنید. 
تیا تخر شعا هن اسمان بررکه ات 


متی ۵ ۳۱۳9 
چون همینطور به انبیای پیش از شما نیز کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد. در 
جفا می رسانيدند. پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد 

شد. "۲ بدانید که تا عدالت شما از عدالت 
نمک و ور 


ی 
و لوقا ۱۴: ۳۴ - ۳۵) 

۲شما ان دنیا هستد ون هرگاه 
نمک مره خود را از دست بدهد. چگونه 
می نوان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ 
دیگر مصرفی ندارد. جز آنکه بیرون 
ريخته پایمال مردم شود. 

"شما نور دنیا هستید. نمی توان شهری 
را که بر کوهی ساخته شده است. پنهان 
رن هیچ کس جراخ روشن نمی کند 
که آن را زیر سرپوش بگذارد. بلکه آن 
را بر چراغ دان 
ساکنان خانه ور دهد. ۴پس بگذارید نور 
شما همینطور در برابر مردم بدرخشد تا 
کر ۹و مت نی 
شریعت 

۳ 
نیامده ام تا رد ۰ بلکه تا آن ها 
را تمام کتم: *بیفین 1 ۵ آستاه 
و زمین بر جای هستند. هیچ حرف و 
نقطه اغ از تروات از فی تر آهد: ر شتا 
همة آن تمام شود. اآیترن هر گاه کم شجتی 
کرکون تکام شنت شک رو 
دیگرآن چنین تعلیم دهد در پادشاهی 
آسمانی پست ترین آدم شمرده خواهد 
شد. حال آنکه هر کس شریعت را اجرا 


معلمان شریعت و پیروان فرفة فریسی 
بیشتر نباشد. به داخل پادشاهی آسمانی 


خشم و غفضب 

۲" شنیده اید که در قدیم به مردم گفته 
شد: «قتل نکن و هر کس مرتکب قتل 
شود ملامت خواهد شد.» ۲/ما من به 
شما می‌گویم: هر کس نسبت به برادر 
خود عصبانی شود. ملامت خواهد شد 
و هر که برادر خود را «ابله» بخواند. 
به محکمه برده خواهد شد و اگر او را 
«احمق» بخواند مستوجب آتش جهنم 
خواهد بود. ٍِِ پس اگر هديةٌ خود را به 
قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری 
که برادرت از تو شکایتی دارد. ۲۴ هدیه 
خود را پیش قربانگاه بگذار و اول برو با 
برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه 
خویش را تقدیم کن. 

*با مدعی خود وقتی که هنوز در راه 
. محکمه هستی صلح نما مبادا آن مدعی 
تو را به دست قاضی بسپارد و قاضی 
اک 
بیفتی. *به راستی به شما می‌گویم تا 
پول آخر جیب خود را خرچ نکرده باشی. 
بیرون نخواهی آمد. 


زا 
۷۲شنیده اید که گفته شده است: «زنا 
نکن.» ۸ ما من به شما م ی گویم: هرگاه 


۱۳۵۰ 


مردی اروری فهوت ۷ زنی وب ول 
خود با او زنا کرده است. "پس اگر چشم 
راست تو باعث گمراهی تو می شود. آن 
زا بکفن و قفار انداره زیرا بهتر انس که 
عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا 
اینکه با تمام بدن به جهنم افگنده شوی. 
۳ کر نت راسعت نو را کمرآه می سازده 
آن را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است که 
عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا 
اينکه با تمام بدن به جهنم بیفتی 


طلاق 
(همچنین در متی ۱۹: ٩؛‏ مرفس 
۰ - ۱۲ و لوقا ۱۶: ۱۸) 

۲ همچنین گفته شده است: «هر مردی 
که زن خود را طلاق دهد. باید طلاقنامه ای 
به او بدهد.» اما من به شما می‌گویم: هر 
کسی که زن خود را جز به علت زنا طلاق 
دهد. او را به زناکاری می‌کشاند و هرکس 
با چنین زنی ازدواج نماید. زنا می کند. 

۳2 ۰ 
سوگند خوردن 
تن شنیده اید که در قدیم به 
مردم گفته شد: «قسم دروغ نخور و به 
هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای 

عمل نما.» ۳۴اما من می‌گویم: 1 
وجه قسم یاد نکن نه به آسمان زیرا که 
عرش خدا است. *"نه به زمین زیرا که 
پای انداز اوست. نه به اورشلیم زیرا که 
شهر آن پادشاه بزرگ است ۳۶و نه به سر 
خود. زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه 


يا سفید کنی. ۲"پس سخن شما فقط بلی 
با تهباشت. زناهه بر این از شیطان است: 


متی ۵ 


انتقا 
(همچنین در لوقا ۶: ۲۹ - ۳۰) 

شنیده اید که گفته شده است: «چشم 
و و 40۱۳ ون 0393 .. 
اما من به شما می‌گویم : به کسی که به 
و باق که بای نکر و اگ رکسی بر 
گونة راست تو سیلی می زند. گونة دیگر 
خود را بطرف او بگردان. "ماه کسی 
تو را برای گرفتن پیراهنت به محکمه 
بکشاند. کرتی خود را هم به و ببخش. 
"هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک 
کیلومتر راه مجبور نماید دو کیلومتر با او 
برو. ""به کسی که از تو چیزی می خواهد 
بعت ورار کی که تعافتای فرفزن 

می‌کند. روی نگردان. 


مهربانی با دشمنان 
(همچنین در لوقا ۶: ۲۷ - ۲۸ 
و ۳۲ ۳۶) 

۳"شنیده اید که گفته شده 
«همسایة خود را دوست بدار و با دشمن 
و دشملی کن.» ۴ ما من به شما 
می گویم: دشمنان خود را دوست بدارید 
دعا کنید. *"به این وسیله شما فرزندان 
پدر آسمانی خود بر هد شد. چون 
می تأبد و باران 1 بر ۳ و 
بدکاران یک قسم می بارد. ۶اگر فقّط 
کسانی را دوست بدارید که شما را دوست 
دارند. چه اجری دارید؟ مگر جزیه گیران 
و سود خواران همین کار را نمی کنند؟ 


است: 


آفتاب او بر بدان و 


متی ۰۵ ۶ 


"گر فقط به دوستان خود سلام کنید 
چه کار فوق العاده ای کرده اید؟ مگر 
بی دینان همین کار را نمی‌کنند؟ ۶"پس 
شما کامل باشید همانطور که پدر آسمانی 


صدقه دادن 
هوشیار باشید که کار های نیک 
خود را برای جلب توجه 7 
0 بر 
0 ی 
آن را با هل و شٌرنا اعلام نکن» چنانکه 
مورد ستایش مردم قرار بگیرند. بیقین 
بدانید که آنها اجر خود را یافته اند! "و 
اما تو. هرگاه صدقه می دهی کا از يت 
چپ تو از آنچه دست راستت می کند 
آگاه شود. "از صدقه دادن توکسی باخیر 
نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان 
یست اجر تو را خواهد داد. 
دعا 
(همچنین در لوقا ۱۱: ۲ - ۴) 
«وقتی دعا می کنید مانند منافقان 
نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه ها و 
گوشه های سرکها بایستتد. و ,دعا بخواندد 
تا مردم آنها را ببینند. کر 
آن ها اجر خود را یافته اند! ۶هرگاه تو 
دعا می‌کنی به اندرون خانهٌ خود برو» 
در را ببند و در خلوت. در حضور پدر 
نادیدة خود دعا کن و پدری که هیچ چیز 
از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد 


۲۱۳۵۱ 


داد. ۲در وقت دعا مانند دیگران وردهای 
باطل را تکرار نکنید. آنها گمان می‌کنند 
با تکرار زیاد. دعای شان مستجاب 
احتاعایت شا راب پیش از آنکه 
از او بخواهید می داند. "پس شما اینطور 
دعا کنید: 
«ای پدر آسمانی ما نام تو مقدس 
باد. "پادشاهی تو بیاید. ارادهٌ 
می شود. در زمین نیز اجرا شود. 
"نان روزانهٌ ما را امروز به ما بده. 
" خطایای ما را ببخش. چنانکه 
ما نیز کسانی 3 به ما خطا 
کرقه ال سس تین ما وا 
از وسوسه ها ور نگه داز از 
شریر رهایی ده زیرا پادشاهی و 
قدرت و جلال تا ابدالاباد از تو 
است. مین 
آجرن. اگر حبا خطایای دگزاة 
خواهد بخشید. *اما اگر شما مردم را 
نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای 
شما را نخواهد بخشید. 


روزه 

۴وقتی روزه می‌گیرید مانند منافقان, 
خود را افسرده نشان ندهید. آنها 
چهره های خود را تغییر ۳ تا 
روزه دار بودن خود را به رخ دیگران 
مکتتن بیقین بدانید که آن ها اجر خود را 
یافته اند! "اما تو وقتی روزه می‌گیری: 
سرت را چرب کن و صورت خود را 


۱۳۵۳ 


بشوی "تا مردم از روزه تو با خبر نشوند. 
بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن 
را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او 
پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. 
(همچنین در لوقا ۱۲: ۴۳ - ۴۴) 

گنج های خود را بر روی زمین. 
جایی که کویه و زنگ به آن زیان 
می رساند و دزدان نقب زده ن ۳ 
می دزدند. ذخیره نکنید. " بلکه گنج ها 
خود را اب ور 
کویه و زنگ به آن آسیبی نمی رسانند و 
دزدان نقب نمی زنند و آن را ن نمی دزدند. 
ده کشاه. رورا 3 
دل تو نیز در آنجا خواهد بود. 


چراغ بدن 

(همچنین در لوقا ۱۱: ۳۴ - ۳۶) 
"چراغ بدن. چشم است. اگر چشم 
نو ۳ باشد. تمام وجودت روشن 

ست ۲۳اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام 
وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر 
آن نوری که در تو است ظلمت باشد. آن 
چه ظلمت بزرگی خواهد بود! 


خدا و دارایی 
(همچنین در لوقا ۱۶: ۱۳ 
و ۱۲: ۲۲ - ۳۱) 


"هیچ کس نمی تواند بندهٌ دو ارباب 
باشد چون يا از اولی بدش می آید و 
دومی را دوست دارد و با به اولی ارادت 
پیدا می‌کند و دومی را حقیر می شمارد. 


مسی 


۶۶ 


شما نمی توانید هم بندهٌ خدا باشید و هم 
در بند مال. 
*بنابر این به شما می‌گویم: برای 
زندگی خود تشویش نکنید. که چه 
بخورید و یا چه بنوشید و نه برای بدن 
خود که چه بپوشید. زیرا زندگی از غذا 
و بدن از لباس مهمتر است. ۴پرندگان را 
ببینید: آن ها نه می‌کارند. نه درو می‌کنند 
و نه در انبارها ذخیره می‌کنند. ولی پدر 
آسمانی شما روزی آن ها را می دهد. 
ی مگر ارزش شما به مراتب از آن ها بیشتر 
ثیبت ۱ ۲" گذام‌یک از شا می تواند با 
نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟ 
"چرا برای لباس تشویش می کنید؟ 
سوسن های صحرا را ببینید چگونه نمو 
می‌کنند. آن ها نه زحمت میکشند و نه 
می ریسند. *"ولی بدانید که حتی سلیمان 
هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی 
از آن ها آراسته نشد. ۳پس اگر خدا 
علف صحرا را که امروز هست و فردا به 
تنور ريخته می شود این طور می آراید. 
آیا شما را؛ ای کم ایمانان. به مراتب بهتر 
نخواهد پوشانید! ""پس پریشان نباشید و 
نگویید: «چه بخوریم ؟». «چه بنوشیم؟» 
اه و م۳ کرد 
برای به دست آوردن اين چیز ها تلاش 
می‌کنند. اما پدر آسمانی شما می داند 
که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. 
۳اول پادشاهی خدا و عدالت او را 
بطلیید. و همه این چیز ها نیز به شما داده 
خواهد شد. ۴"پس نگران فردا نباشید. 
نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز 
برای امرو زکافی است. 


قضاوت دربارةٌ دیگران 
(همچنین در لوقا ۶ ۳۷ - ۳۸ 
و ۴۱ - ۴۲) 


دیگران را بد نگویید تا شما را بد 
۷ نگویند. ۲همانطور که شما دیگران 
را ملامت می‌کنید خود تان نیز ملامت 
خواهید شد. با هر پیمانه ای که به دیگران 
بدهید. با همان پیمانه عوض خواهید 
گرفتا: "چرا پرکاهی راکه در چشم برادرت 
هست می بینی. ولی در فکر چوب 
بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ 
"یا چگونه جرأت می‌کنی به برادر خود 
بگویی: «اجاژه بده چر کاه را از چشمت 
بیرون آورم» حال آنکه خودت چوب 
ورگ در چشم داری . ای منافق, اول آن 
چوب ۷ را از چشم خود بیرون بیاور 
و آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از 
چشم برادرت بیرون بیاورک. 
*آنچه مقدس است به سگان ندهید 
و مرواریدهای خود را پیش خوک ها 
نریزید. مبادا آن ها را زیر پا لگدمال کنند 
و برگشته شما را بدَوند. 


خواستن. جستج وکردن و کوبیدن 
(همچنین در لوقا ۱۱: -٩‏ ۱۳) 

۲بخواهید. به شما داده خواهد شد. 
بجویید. پیدا خواهید کرد. بکوبید. در 
به روی تان باز خواهد شد. *چون هرکه 
بخواهد به دست می آورد و ه رکه بجوید 
پیدا می‌کند و هرکه بکوبد. در برویش باز 
می‌شود. *آیا کسی در میان شما هست که 
وقتی پسرش از او نان بخواهد. سنگی به 


۱۳۵۳ ۷ 


اق ۳ زاوها هی بو و اه 
ماری در دستش بگذارد؟ ۱ سین | کر 
شتا که انساون مای تاه کاری هه هگا 
می دانید چگونه باید چیزهای خوب را 
به فرزندان خود بدهید. چقدر بیشتر پدر 
آنمانی تبانس‌های نکر وا بهآنهای که 
"با دیگران همانطور رفتار کنید که 
می خواهید آن ها با شما رفتار کنند. این 
است خلاصهٌ تورات و نوشته های انبیا. 


راه زندگی 
(همچنین در لوقا ۴ ۲۴) 

۳ از دروازة تتگ داخل شوید. زیرا 
دروازه ای که بزرگ و راهی که وسیع 
کاآنق تافرا ی بما تن تسیاوزت ۱۴ها 
دروازه ای که به زندگی منتهی می شود 
نگ و راهش مشک است و بایندکان آن 
فا تن 

درخت و میوه آن 
(همچنین در لوقا ۶: ۴۳ - ۴۴) 

"از انبیای دروغین احتیاط کنید که در 
لباس میش به نزد شما می آیند. ولی در 
باطن گرگان درنده اند. آنها را از اعمال 
شان خواهید شناخت. آیا می توان از 
بوتهٌ خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ 
۷ همینطور درخت خوب میوه نیکو ببار 
می آورد و درخت یبد مبوه بد. درخت 
نیکو نمی تواند میوه بد ببار آورد و نه 
درخت بد میوهٌ نیکو. "درختی که میوه 
خوب ببار نیاورد آن را می پرند و در آتش 


۱۳۵۴ 


می اندازند. "بنابر این شما آن ها را از 
میوه های شان خواهید شناخت. 


شما را نمی شناسم 
(همچنین در لوقا ۱۳: ۲۵ - ۲۷) 

۳ هرکس که مرا «خداوندا. 
خداوندا» خطاب کند داخل پادشاهی 
آسمانی می شود. بلکه کسی که اراده پدر 
آسمانی مرا به انجام برساند. ی 1 
روز بر سد بسیاری به من خواهند گفت: 
«خداوندا, خداوندا, آیا به نام تو نبت 
نکردیم و به نام تو سخن نگفتیم؟ آیا 
با ذکر نام تو ارواح ناپاک را بیرون 
نراندیم ؟ و به ۳ تو معجزات بسیار 
نکردیم ۰ ۳آنگاه واضعاً به آنها خواهم 
9 ۳ «من هرگز شما را نمی شناسم. از 

من دور شوید. ای بدکاران 44 


دو خانه 
(همچنین در لوقا ۶: ۴۷ - ۴۹) 


"پس کسی که سخنان مرا می شنود 
و به آن ها عمل می‌کند. ۶ص 
دانایی است که خانةٌ خود را بر سنگ 

خت. *"باران بارید. سیل جاری شد 
و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید. 
اما آن خانه خراب نشد زیرا تهداب آن 
بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان 
مرا بشنود و به آن ها عمل نکند مانند 
شخص ادانی است که خانةٌ خود را 
بر روی ریگ ساخت. ۲"باران بارید. 
سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه 
زورآورگردید و آن خانه ویران شد و چه 
خرابی بزرگی بود!» 


متی ۰۷ ۸ 


*وقتی عیسی این سخنان را به پایان 
رسانید مردم از تعالیم او حیران شدند 
*زیرا او بر خلاف روش علمای دین, با 

اختیار و قدرت به آنها تعلیم می داد. 

شفای جذامی 
(همچنین در مرفس ۱: ۴۰ - ۴۵ 
و لوقا ۵: ۱۲ - ۱۶) 

۸ وفتی عیسی از کوه پایین آمد 
جمعیت زیادی پشت سر او حرکت 
کرد. "در این هنگام یک نفر جذامی به 
او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده 
گفت: ای آقا. اگر بخواهی می توانی مرا 
پاک سازی. "عیسی دست خود را دراز 
کرده او را لمس نمود و گفت: «البته 
می خواهم. , پاک شو» و فوراً آن مرد از 
جذام خود شفا یافت. "آنگاه عیسی به 
او فرمود: ی مت 
نگویی, ب؛ بلکه برو و خودت را به کاهن 
نشان بده و په خاطر شفای خود هدیه ای 
را که موسی مقررکرده است تقدیم کن تا 

آن ها شفای تو را تصدیق نمایند.» 

شفای خادم یک 
صاحب منصب رومی 

(همچنین در لوقا ۷: ۱ - ۱۰) 
!در آن وقت که عیسی به کپرناحوم 
داخل می شد. یک صاحب منصب رومی 
پیش آمد و با زاری به او گفت: *«ای 
آقا, غلام من کرخت در خانه افتاده است 
و سخت ِ ِ 
1 0۰ص« ۱ «ای 


متی ۸ 


آقاء من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف 
خانه من بیایی. فقط امرکن و غلام من 
شفا خواهد یافت. !چون خود من یک 
مأمور هستم و عساکر هم زیردست 
خویش دارم. وقتی به یکی می‌گویم 
«یرو»» می رود و به دیگری می‌گویم 
«بیا» می آید و وقتی به توکر خود 
می‌گویم: «اين کار را بکن» می کند.» 
۲عیسی از شنیدن این سخنان تعجب 
کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند 
فرمود: «به شما می‌ گویم که من چنین 
ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیده ام. 
"بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب 
آفکگه با ابراهیم و اسحاق و یعقوت در 
تاه و و 
ی 
جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن 
است. افگنده خواهند شد. » سپس 
عیسی به آن صاحب منصب گفت: «یرو» 
مطابق ایمانت به تو داده شود.» در همان 
لحظه غلام او شفا یافت. 


شفای بیماران 


(همچنین در مرس ۱: ۲۹ - ۳۴ 
و لوقا ۴: ۰-۳۸ ۴۱) 


"وقتی عیسی به خانه پترس رفت. 
خشوی پترس را دید که در بستر خوابیده 
است و تب دارد. "عیسی دست او را لمس 
کرد. تب او قطع شد و برخاسته به پذیرایی 
عیسی پرداخت. ۶ غروب شد. 
بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او 
با گفتن یک کلمه ارواح ناپاک را بیرون 


۱۳۵۵ 


ی روما هرن را میهد 9۰ 
پیشگویی اشعیای نبی تمام شود که گفته 
بود: «او ضعف های ما را برداشت و 
مرض های ما را از ما دور ساخت.» 


پیروی از مسیح 
(همچنین در لوقا :٩‏ ۵۷ - ۶۲) 


"عیسی جمعیتی را که به دورش جمع 
شده بودند دید و به شاگردان خود امر 
کرد که به طرف دیگر بحیره بروند. 
یکی از علمای دین بهود پیش آمده 
8 «ای استاد. هرجا که بروی به 
دنبال تو می آیم.» "عیسی در جواب 
1 «روباهان برای خود لا نه گ 
پرندگان برای خود آشیانه دارند. اما پسر 
انسان جایی ندارد که در آن بیارامد.» 
"یکی دیگر از پیروان او به او گفت: 
«ای آقاء اجازه بده اول تروم و برع 
زا شاک پنپارم:: "عیسی جواب 
داد: «به دنبال من بیا و بگذار مردگان 
مردگان خود را دفن کنند.» 


آرام ساختن 0 طوفانی 
رفن دز مقس ۴ : ۳۵ - ۴۱ 
و لوقا ۸: ۲۲ - ۲۵) 


ی و ار کیش وش کرداتضن 
هم با او حرکت کردند. ۴ناگهان طوفانی 
در بحیره برخاست بطوری که امواج. 
کستی را بر فی مات وی عیبی, دز 
خوابت بود. ۵ تین شا گروان آفن 3 او 
را بیدار گردند 70 فریاد گفتند: «ای 
خداوند. ما را نجات بده. ما هلاک 
می شویم.» "عیسی گفت: «ای کم 


۱۳۵۶ 


ایمانان» چرا اپتقدر می برسید 43 و سیس 
برخاسته با تندی به باد و بحیره فرمان 
داد و بحیره کامل آرام شد. ۲"شا گردان 
از آنچه واقع شد حیران شده گفتند: «اين 
چگونه شخصی است که باد و بحیره هم 
از او اطاعت می‌کنند؟» 


شفای دو دیوانه 


(همچنین در مرقس ۵: ۱ - ۳۰ 
و لوقا ۸: ۲۶ - ۳۹) 


هنگامی که عیسی به آن طرف بحیره 
به سرزمین جدّریان رسید دو دیوانه از میان 
قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آن ها 
آنقدر خطرناک بودند. که هیچکس 
جرأت نداشت از آنجا عبور کند. "آن دو 
نفر با فریاد گفتند: «ای پسر خدا. با ما 
چه کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما 
را پیش پیش از وقت عذاب دی "قدری 
دورتر از آن محل. یک گله بزرگ خوک 
مشغول چریدن بود "و ارواح ناپاک 
از عیسی خواهش کرده گفتند: «اگر 
مین خوا هی ۱۸ رون برای: ۸ ۱ ۶ 
داخل آن ؟5 کل خوک بفرست.» ۲"عیسی 
فرمود: «بروید» پس پس آن ها سرون آمده 
به داخل خوک ها رفتند. تمام آن گله از 
بالای تپه به بحیره هجوم بردند و در آب 
هلاک شدند. 

۳"خوک بانان پا به فرار گذاشته به شهر 
رفتند و تمام داستان و ماجرای دیوانگان 
را برای مردم نقل کردند. ۳ در نتیجه تمام 
مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند 
و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که 
آن ناحیه را ترک نماید. 


٩ ۰۸ متی‎ 


شفای یک شل 
ره مرا مس ۵ ۳۱ ۱۲ 
و لوقا ۵: ۱۷ - ۲۶) 


عیسی سوار کشتی شد و از بحیره 

کته به شهر خود آمد. فان ان 
وقت چند یک شا را که:گن مسر 
خوابیده بود پر پیش او آوردند. اد 
آنها را دیده به 31 مرد گفت: ۳ 
خاطر جمع باش گنا هانت آمرزیده 
شد. » "فورا بعضی از علمای دین بهود 
پیش خود گفتند «اين مرد سخنان کفرآمیز 
می‌گوید.» ۴عیسی به افکار آنها پی برده 
گفت: «چرا این افکار پلید را در دل 
خود می پرورانید؟ *آیا گفتن «گناهانت 
آمرزیده شد» آسانتر است یا گفتن «برخیز 
و راه برو»؟ "اما حالا ثابت خواهم کرد 
که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن 
گناهان را دارد.» سپس به آن شل گفت: 
«برخیز. بستر خود را بردار و به خانه ات 
برو.» ۲آن مرد برخاست و به خانه خود 
رفت. *مردم از دیدن این واقعه بسیار 
تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای 
چنین قدرتی به انسان شکر نمودند. 


دعوت متی 
(هجتن .دز مرفسن ۱۳۶۲ - ۱۷ 
و لوقا ۵: ۲۷ - ۳۲) 


"غیسسی از اتجا کشت و کر بش راه 
مالیه نشسته بود. عیسی به او گفت:: : 

دنبال من بیا.» متی برخاسته به ونان ۱ 
۲هنگام ی که عیسی در خانهٌ او برسر 


‌ 


تفت 


٩ متی‎ 


دسترخوان نشسته بود بسیاری از خطا کاران 
و جزیه‌گیران و اشخاص دیگر آمدند و با 
عیسی و شاگردانش سر یک دسترخوان 
نشستند. "فریسی ها این را دیده: به 
شا گردان عیسی کفتیده مرا استاد شا 
با جزیه گیران. سودخواران و خطاکاران 
غذا می خورد؟» "عیسی سخن آنها را 
شنیده گفت: «بیماران به طبیب احتیاج 
دارند. نه تندرستان. "بروید و معنی این 
کلام را بفهمید: «من رحمت می خواهم 
۶ یی زیرا من تامدم تا پرهیزکاران را 
دعوت کنم بلکه گناهکاران را ۰ 


سژال دربارهُ روزه 
[ هه در مرفش 1۱۲ ۲۴ 
و لوقا ۵: ۳۳ - ۳۹) 


۴ شاگردان یحیی نزد عیسی ۳ 
پرسبدند: «چرا ما و فریسی ها روزه 
می گیریم ولی شاگردان تو روزه 
مین کر 10۳ عیسی در جواب گفت: 
«آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی 
که داماد با ایشان است ماتم کنند؟ زمانی 
می آید که داماد از ایشان گرفته می شود. 
در آن روزها روزه خواهند گرفت. 

۴هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو پینه 
لباس جدا می‌گردد و پارگی بدتری ایجاد 
ی کتلن شراب ارم و1 نو در مشک 
کهنه نمی ریزند. اگر بریزند مشک ها 
پاره می شود. شراب بیرون می ریزد و 
شک ها از بین می رود. شراب تازه را 
در مشک های نو می ریزند تا هم شراب 
و هم مشک سالم بماند. ن 


۱۳۵۷ 


زنده کردن یک دختر و شفای یک زن 

(همچنین در مرفس ۵: ۲۱ - ۴۳ 

و لوقا ۸: ۴۰ - ۵۶) 

عیسی هنوز سخن می گفت که 
سرپرست یکی از کنیسه ها به نزد او آمد 
و روی به خاک افتاده گفت: 0 
همین الان مرد. ولی می دانم اگر تو بیایی 
و بر او دست بگذاری او ژزنده خواهد 
شد.» "عیسی برخاسته و با او رفت و 
شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند. 
"در این وقت زنی که مدت دوازده سال به 
خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد 
ق‌خافش لاس اف را لسن کرفه اوبرا بیش 
خود می گفت: «اگر فقط بتوانم لباسش 
را لمس کنم شفا خواهم یافت.» "عیسی 
رک و او را دیده فرمود: «دخترم 
خاطر < جمع باش. ایمان تو. تو را شفا داده 
است» 9 همان لحظه او شفا یافت. 
وی سس ال سربریت کم 
رسید و ماتم داران و مردم پریشان را دید 
۳ فرمود: « همه سرون بروید. این دختر 
نمرده بلکه خواب است.» اما آن ها فقط 
به او می خندیدند. *"وقتی عیسی همه را 
بیرون کرد به داخل اطاق رفت و دست 
دختر را گرفت و او برخاست. ۴ خبر این 
واقعه در تمام آن ناحیه انتشار یافت. 


شفای دو ثابیثا 
"در حالی که عیسی از آنجا می‌گذشت 
د وکور به دنبال او رفتند و فریاد می‌کردند 


«ای پسر داود. به ما رحم کن» و وی 
او به خانه رسید آن دو نفر پیش آو آمدند. 


۱۲۸ 
عیسی از آن ها پرسید: «آیا ایمان دارید 
که من فادن همم این کار را ۳ دهم ؟» 
آنها کفکتن دبای : ای آقا» ٩‏ "پس عیسی 
چشمان ها را لمس کرد و فرمود: 
«مطابق ایمان شما برای تان انجام 
بشود» فا چشمان آن ها باز شد. عیسی 
با تکرار از آن ها خواست که دربارهٌ اين 
موضوع چیزی به کسی نگویند. "اما 
هه از خانه بیرون رفتند. در تمام آن 

ناحیه دربارهٌ او صحبت کردند. 


شفای مردگنگ 


"در حالی که آن دو نفر بیرون می رفتند. 
شخضی, را پیش عیسی آوردند که گنگ 
""عیسی روح 
ناپاک را از او بیرون کرد و زبان او باز 
شد . ِِ از این موضوع سیار تعجب 
کرده گفتند تند: «جیزی مانند این هرگز در 
میان قوم اسرائیل دیده نشده است.» ۳۴ اما 
فریسی ها گفتند: «او به کمک رئیس 
شیاطین. ارواح ناپاک را بیرون می‌کند.» 


بود زیرا دودح ناپاک داشت. 


دلسوزی عیسی برای مردم 

> نی در تمام شهرها و دهات 
هی کشت و در کنسه.ها تعلیم می داد و 
مزدة پادشاهی خدا را اعلام ین کر 
هرنوع ناخوشی و بیماری را شفا می داد. 
۴ وقتی او جمعیت زیاهی, را ندز علش 
به حال آن ها سوخت زیرا آنها مانند 
گوسفندان بدون چوپان پریشان حال و 
درمانده بودند. ۷۲"پس به شاگردان خود 
گفت: «در حقیقت محصول فراوان است 
ولی کارگر کم. ۳۸بنابر این شما از صاحب 


۱۰ ۰٩ متی‎ 


محصول درخواست نمائید تا کارگرانی 
برای جمع آوری محصول خود بفرستد. » 


دوازده حواری 


(همچنین در مرفس ۳: ۱۳ - ۱٩‏ 
و لوقا ۶: ۱۲- ۱۶) 
۰ ۱ عییی قوا هو رگ را پیش 
تست وق را توت 
داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع 
بیماری و مرض را شفا بخشند. "این است 
نام های آن دوازده رسول: اول شمعون, 
معروف به پترس و برادرش اندریاس. 
یعقوب پسر ژبدی و برادرش یوحنا. 
"فیلیس و برتولماء توما و متای جزیه گیر؛ 
یعقوب پسر خلفی و تدی. "شمعون‌غیور 
و یهودای اسخریوطی که عیسی را به دست 
دشمنان تسلیم کرد. 
وظیفه شاگردان 
(همچنین در مرقس ۶: ۷ - ۱۳ 
و لوقا ۹ - ۶) 


*عیسی این دوازده نفر را به وظیفه 
فرستاده به آن ها گفت: «از سرزمین های 
غیر بهود عبور نکنید و به هیچ یک از 
شهرهای سامریان داخل نشوید. *بلکه نزد 
و گوسفندان گمشدة خاندان اسرائیل بروید 
"و در بین راه اعلام کنید که پادشاهی 
آسمانی نزدیک است. "بیماران را شفا 
دهید. مردگان را زنده کنید. جذامیان 
را پاک سازید و ارواح ناپاک را بیرون 
کنید. مفت يافته اید. مفت بدهید. "برای 
سفر. طلاا و نقره و مس با خود نبرید. 
رین ار زر اه اي ق فرت 7 


معی 


چوب دستی برندارید. چون کارگر مستحق 
معاش خود می باشد. 

"به هر شهر و ده که داخل می شوید 
دنبال کسی بگردید. که شایسته باشد و 
تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او 
بمانید. ی 
سلام بگویید. ۳ اگر آن خانواده لایق آن 
ی بر آن ها قرار می‌گیرد و 
اک انیت فسات شا به ره تاو 
بر می‌گردد. " اگر کسی شما را نپذیرد و 
یا به آنچه می‌گویید گوش ندهد. وقتی 
که آن خانه يا آن شهر را ترک می‌کنید. 
گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. 
*بدانید که در روز قیامت حالت سّدوم و 
غموره از آن شهر بهتر خواهد بود. 


جور و جفا 
(همچنین در مرقفس ۱۳: ٩‏ - ۱۳ 
و لوقا ۲۱: ۱۲- ۱۷) 

۴خوب توجه کنید. من شما را مانند 
گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم 
پس مثل مار هوشیار و مانند کبوتر. 
بی آزار باشید. ۷" هوشیار باشید. زیرا مردم 
شما را تحویل محکمه ها خواهند کرد. 
و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد 
"و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان 
و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنها 
ِِ بیگانه شهادت دهید. *اما وقتی 
شا وا هس کف کلم برتگاه تاد 
که چه چیز و چطور بگوئید چون در همان 
وقت آنچه باید بگوئید به شما داده خواهد 
شد. "زیرا گوینده شما نیستید. بلکه روح 
تن آتممايیر ما اس که در ها مه 


۱۰ ۱۳۵۹ 
می‌گوید. "برادر. برادر را و پدر. پسر را 
تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان بر ضد 
والدین شوه رقراهنت کاس ق با 
کشتن آن ها خواهند شد. "همه مردم به 
خاطر نام من‌که شما بر خود دارید. از شما 
نفرت خواهند داشت. اما کسی که تا آخر 
ثابت بماند نجات خواهد یافت. ۲۳هرگاه 
شما را در شهری آزار می رسانند به شهر 
دیگر پناهنده شوید. بدانید که پیش از 
آنکه به تمام شهرهای اسرائیل بروید. پسر 
انسان خواهد امد. 

شا گرد و مش از اربات 
الا و تا کرد هی اکن ون 
به مقام و رصق اد وه ۳۶ 
اوتات. شوت کر دی شاه را شطان 
بخوانند. چه نسبت های بدتری به اهل 
خانه اش خواهند داد. 


از چه کسی باید ترسید 
(همچنین در لوقا ۲ - ۷) 


۴"پس نترسید. هر چه پوشیده است. 
پرده از روی آن برداشته می شود و هر 
چه پنهان است آشکار خواهد شد. ۷"آنچه 
را من 0 می‌گویم. در 
روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه 
می شنوید. از بام خانه‌ها با صدای بلند 
بگویید. "از کسانی که جسم را می‌کشند 
ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید. 
از کسی بترسید که قادر است جسم و 
ام 

"آیا دوگ به یک روپیه فروخته 
نمی شود؟ هر این. بدون اجازهُ پدر 
آسمانی شما حتی یکی از آن ها به زمين 


۱۳۶۰ متی 
نخواهد افتاد. "و اما در مورد شما. حتی 
موهای سر شما شمرده شده است. (*"آپس 
بیشتر ارزش دارید. 


اعتراف به ایمان 
(همچنین در لوقا ۱۲: ۸ - )٩‏ 


"پس هرکس در برابر مردم خود را 
از من بداند من نیز در برایر پدر اسمانی 
خود او را از خود خواهم 
"اما هرکه در برابر مردم بگوید, که 
نمی شناسد من نیز در حضور پدر آسمانی 
خود خواهم گفت که او را نمی شناسم. 


دانست. 


شمشیر یا صلح 
(همچنین در لوقا ۱۲: ۵۱ - ۵۳ 
و ۱۴: ۲۶- ۲۷) 
زمین ارم : نیامده ام که ‌ یآورم 
شمشیر. ٩۲من‏ ۱ تا در میان 
و دختر و مادر. عروس و خشو 
اختلاف بیاندازم. ۴" دشمنان شخص. 
اعضای خانواده خود او ِِ_ بود. 
8 
دوست داشته باشد. لایق من نیست و هر 
کس که دختر یا پسر خود را بیش از من 
دوست بدارد. لابق من نمی باشد. ی 
که صلیب خود را برندارد و به دنبال من 
*هرکسی که فقط 
در فکر زندگی خود باشد. آن را # 
خواهد داد؛ ولی کسی که به خاطر من 
زندگی خود را از دست بدهد. ۱ 
در امان خواهد بود. 


۲ هرکه پدر با مادر خود راد 


۱" ۲ ۰ 


اجر و پاداش 

(همچنین در مرقس 4: ۴۱) 
"هر که شما را بپذیرد. مرا پذیرفته و 
هر که مرا بپذیرد کسی را که مرا فرستاد 
پذیرفته است. ""هرکس یک نبی را به 
خاطر اينکه نبی است بپذیرد. اجر یک 
نبی را به دست خواهد آورد و هر کس 
شخص عادل را بخاطر اينکه عادل است 
بپذیرد. اجر یک عادل را خواهد یافت. 
"بیقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از 
کوچکترین پیروان من. به خاطر اينکه پیرو 
من است. حتی یک جام آب سرد بدهد. 

به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.» 


قاصدان یحیای نتعمید دهنده 
(همچنین در لوقا ۷: ۱۸ - ۳۵) 
عیسی این اوامر را به 


۱ ۱ شاگردان خود داد و آنجا را 
ترک کرد تا در شهرهای اطراف تعلیم 
دهد و موعظه نماید. "وقتی یحیی در 
زندان از کارهای مسیح با خبر شد. دو 
نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده 
"پرسید: «آیا تو همان شخصی هستی که 
قرار است بباید. یا ما در انتظار شخص 
دیگری باشیم؟» "عیسی در جواب گفت: 
«بروید و آنچه را که می بینید و می شنوید 
به یحیی بگویید: *کوران بینایی خود را 
باز می یابند. لنگان به راه می افتند و 
جذامیان پاک می‌گردند. کران شنوا و 
مردگان زنده می شوند و به بینوایان مژده 
داده می شود. *خوشا بحال کسی که دز 
مورد من شک نکند.» 


متی ۱۱ 


۲در حالی که شاگردان یحیی از آنجا 
می رفتند عیسی دربارة بحیی نوا به 
صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او 
ایستاده بودند گفت: «برای دیدن جچه جبز 
به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی ای که 
از باد می لرزد؟ *پس برای دیدن چه چیز 
رفتید؟ برای دیدن مردی که لباس ابریشمی 
و گرانبها پوشیده است؟ بدون شک جای 
چنین کسانی در قصر های سلطنتی است. 
*پس شما برای دیدن چه چیز از شهر 
بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ بلی؛ 
بشما میگويم که او از یک نبی هم 
بالا تر است. ۲و کسی است که دربارهةٌ وی 
نوشته شده است: «اینست رسول م نکه او 
ی 
آمدن تو اماده خواهد ساخت.» "بدانید 
که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده 
است, جرد این کز کین لحم هر 
پادشاهی خدا از او بزرگتر است. "از زمان 
یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی 
خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و 
جباران برای دست یافتن به آن کوشش 
می نمایند. " هم انبیا و تورات تا ظهور 
یحیی دربارة پادشاهی خدا پیشگویی 
کرده اند. ۴ اگر اين ها را قبول دارید. 
بدانید که بحیی همان الیاس است که باید 
می آمد. آگر‌گوش شنوا دارید بشنوید. 

۴اما من مردمان این زمانه را به چه چیز 
تشبیه کنم؟ آن ها مانند کودکانی هستند 
که در بازار می نشینند و با صدای بلند 
به یکدیگر می‌گویند: ۷" «ما برای شما 
نی زدیم. نرقصیدید! ناله کردیم» . گریه 
نکردید!» "وقتی یحیی آمد نه می خورد 


۱۳۶۱ 


و نه می نوشید. ولی همه م ی‌گفتند: «او 
روج ناپاک داردا» "وقتی پسر انسان آمد 
که می خوّد و می نوشد مردم میگویند: 
«ایییتند» او یک آدم پر خور» کار 3 
دوست جزیه گیران و گناهکاران است!» 
باوجود این. درستی حکمت خدا بوسيلةً 
نتایج آن به ثبوت می رسد.» 

شهرهایی که ایمان نیاوردند 

(همچنین در لوقا ۱۳:۱۰ - ۱۵) 


۳"آنگاه عیسی دربارةٌ شهرهایی صحبت 
کرد که اکثر معجزات او در آن ها روی داده 
بود و مردم آن شهرها را به خاطر اينکه 
توبه نکرده بودند سرزنش نموده ۱ گفت: 
«وای بر تو ای خورزین و وای بر تو ای 
بیتمیدا. اگر معجزاتی که در شما انجام 
شد در صور و صیدون انجام می شد 
مدت ها پیش از این خط بینی کشیده. 
خاکستر نشین می شدند و توبه می‌کردند. 
۳اما بدانید که در روز قیامت برای صور 
و ضتلاون بیشتر فابل تما خراهک نود 
تا برای شما. "و اما تو ای کپرناحوم که 
سر به آسمان کشیده ای! به دوزخ سرنگون 
خواهی شد. زیرا اگر معجزاتی که در تو 
انجام شد در سدوم انجام می شد. آن شهر 
تا به امروز باقی می ماند. ۴"اما بدان که 
در روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل 
تحمل خواهد بود تا برای تو.» 


ناند 


مه میم 


نزد من 
(همچنین در لوقا ۱۰: ۲۱ - ۲۲) 
۵در آن وقت عیسی به سخنان خود 
ادامه داده گفت: «ای پدر. ای خداوند 


۱۳۶۲ 


آسمان و زمین. تو را سپاس می‌گویم که 
این امور را از دانایان و خردمندان پنهان 
داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. 
۴بلی ای پدر. خواست تو چنین بود. 
۷۲پدر همه چیز را به من سپرده است و 
و هیچ کس پدر را نمی شناسد. بجز 
پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به 
انشان بشناساند: ای تمامی [عمتکشان 
و گرانباران نزد من پبایید و من به شما 
آرامی خواهم داد. *"یوغ مرا بر خود 
گیرید و از من تعلیم یابید. زیرا من 
نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما 
خفیف و بار من سبک است.» 


سوال دربار؛ روز مَبّت 
(همچتین در عرفس ۷۳:۲ ۷۸ 


و لوقا ۱:۶ - ۵) 
۱ در آن زمان عیسی در یک 

روز سَّت از میان مزارع گندم 
می‌گذشت و چون شاگردانشگرسنه بودند 
شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن 
آن ها کردند. "پیروان فرقه فریسی این را 
دیده به او گفتند: «ببین شاگردان توکاری 
می‌کنند که در روز سَیّت جایز نیست.» 
۴و در جواب فرمود: «آیا شما آنچه را 
که داود وقتی خودش و پارانش گرسنه 
بودند انجام داد نخوانده اید؟ "چگونه او 
به خانهةٌ خدا داخل شد و نان تقدیس شده 
را خورد. حال آنکه خوردن آن نان. هم 
برای او و هم برای پارانش ممنوع بود و 
فقط کاهنان اجازهُ خوردن آن را داشتند. 


۱۳۰ 


*آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با 
این که در روز سَبّت در خانة خدا. قانون 
زور اش ارام کدف کناه هسخن؟ 
۴بدانید که شخصی بزرگتر از خانهةٌ خدا 
در اینجا است. "اگر شما معنی این جمله 
را می دانستید که می گوید: «رحمت 
می خواهم نه قربانی». مردم بی‌گناه 
را ملامت نمی کردید. *زیرا پسر انسان 
صاحب اختیار روز مَبّت است.» 


شفای مردی که دستش 
شده بود 

(همچنین در مرس ۳: ۱ - ۶ 
و لوقا ۶: ۶- ۱۱) 


"پس از آنکه عیسی به شهر دیگری 
رفت و به کنیسه آنها ی ۲مردی 
در آنجا بود که یک دستش خشک 
شده بود. عده ای از حاضرین 7 
سوال کردند: «آیا شفا دادن در روز سَبّت 
جایز است؟» البته مقصد آن ها این 
بو که تهمتی بر ضد او بیدا کستر اما 
عیسی به ایشان فرمود: «فرض کنید که 
یکی از شما گوسفندی دارد که در روز 
مَبّت به چاهی می افتد. آیا آن گوسفند 
را نمیگیرد و از چاه بیرون نمی آورد؟ 
"مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر 
نیست؟ بنابر اين. انجام کارهای نیکو در 
"بیش عیتنین با 
ورزر کرده فرموو موش راد راز 
کن.» او دست خود را دراز کرد و مانند 
۳ 
فرقه فریسی از کنیسه بیرون رفتند و برای 
کشتن عیسی دسیسه چیدند. 


روز سَیّت جایز است.» 


مسی 


بنده برگزیدة خدا 
با وق غسی از مارا باه شد: 
آنجا را ترک کرد ولی جمعیت زیادی به 
دتبال آو رفتتت و اه همه فیماران را شا 


۹ 


بخشید ۴و به آن ها امر کرد که دربارةٌ او 
با کسی صحبت نکنند "تا به اين وسیله 
پیشگویی اشعیای نبی تمام شود که 
ی درهابل: 
را برگزیده ام. او محوبت و مایةٌ خوشی 
من است. او را از ك خود پر خواهم 
ساخت و او ملت ها را از کیفر خدا آگاه 
خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی کند 
و فریاد نمی زند. و کسی صدای او را 
در کوچه ها نخواهد شنید. "نی خمیده 
را نخواهد شکست. و فتیلةٌ نیم سوخته 
را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید 
تا عدالت پیروز شود. ۳ او مایة امید تمام 
ملت ها خواهد بود.» 


۰ ان است بندهٌ من که او 


عیسی و شیطان 
(همچنین در مرقفس ۳: ۲۰ - ۳۰ 
و لوقا ۱۱: ۱۴ - ۲۳) 


۲ 


ر این وقت مزدم خی زا پیشن پیس 

او آوردند. که دیوانه و کوو و کیگ بود و 
قیسی زرا 2 23 بطوری که او ترانست 
هم حرف ی ۳"مردم همه 


تعجب 


کرده م ی گفتند: «آیا این پسر 
نیست؟» ۴اما وقتی پیروان فرقه 
فریسی این را شنیدند گفتند: «اين مرد 
به کمک بعلزبول. رئیس شیاطین, ارواح 
نایاک را رون میکند.» "عیسی که از 
افکار ایشان آگاه بود به آنها گفت: « 


داود نر 


۲ ۱۳۶۳ 
کشوری که به دسته های مخالف تقسیم 
شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر 
شهر يا خانه ای که به دسته های مخالف 
تقسیم گردد دوام نخواهد آورد. ۶و اگر 
شیطان. شیطان را بیرون کند و انشعاب 
کند حکومت او چگونه پایدار بماند؟ "و 
اگر من به کمک شیطان ارواح ناپاک ر 
بیرون می‌کنم. فرزندان شما با کمک چه 
کسی آن ها را بیرون می‌کنند؟ آن ها دربارة 
حرف های شما قضاوت خواهند کرد. 

اما اگر من به وسیلةً روح خدا ارواح 
ناپاک را بیرون می‌کنم» این نشان می دهد 
که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. 
٩یا‏ چگونه کسی می تواند به خانةٌ مرد 
زورمندی داخل شود و اموال او را تاراج‌کند 
جز آنکه اول دست و پای آن مرد را ببندد 
و آن وقت خانه او را غارت کند؟ " هرکه با 
من نیست بر خلاف من است و هرکه با من 
جمع نمی‌کند پراگنده می سازد. 

"پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که 
انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است؛ 
بج زکفری که به مقابل روح القدس بگوید. 
این کفر آمرزیده نخواهد شد. ""ه رکس به 
۱ 
خواهد شد. اما برای کسی که به مقایل 
روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی 
یست نه دراين دنیا و نه در دنیای آینده. 


درخت و میوهٌ آن 
(همچنین در لوقا ۶: ۴۳ - ۴۵( 


۳" اگر میوهٌ خوب می خواهید. درخت 
شما باید خوب باشد. زیرا درخت بد 
میوه بد ببار خواهد آورد. چونکه درخت 


۱۳۶۴ 


زا از موه‌اش می شتاسی ۲اه مارها: 
شما که آدم های راتکه مکو له 
می توانید سخنان خوب تکوفل ۲ زفرا 
قبات از آنحه دزی زا بر ماه امه 
سخن می‌گوید. *"مرد نیکو از خزان 
نیکوی درون خویش نیکی و مرد بد از 
خزانةٌ بد درون خود بدی ببار می آورد. 
۴بدانید که در روز داوری همه مردم باید 
جواب هر سخن بیهوده ای را که گفته اند 
بدهند. ۲"زیرا مطابق سخن خود يا برائت 


در خواست معجزه 
(همچنین در مرقس ۸: ۱۱ - ۱۲ 
و لوقا ۱۱: ۲۹ - ۳۲) 

در این وقت عده ای از علمای دین 
یهود و پیروان فرقه فریسی به عیسر 
گفتند: «ای استاد می خواهیم معجزه ای 
به ما نشان بدهی.» او جواب داد: 
«طایقه شریر و بی وفا معجزه می خواهند 
و تنها معجزه ای که به آن ها داده خواهد 
شد. معجزه یونس نبی است. ۴همانطور 
که یونس سه روز و سه شب در شکم یک 
ماهی کلان ماند. پسر انسان نیز سه شبانه 
روز در دل زمین خواهد ماند. "در روز 
داوری 9 نینوا بر می خبزند و مه 
نینوا وقتی موعظةً یونس را شنیدند. توبه 
گرقاند: حال آن که شخصی که در اینجا 
ات ال تشن جز رگ استم. "ملک 
جنوب نیز در روز داوری برخاسته مردم 
این زمانه را ملامت خواهد ساخت. زیرا 
او از دورترین نقطهٌ دنیا آمد تا حکمت 


متی ۱۲ 


سلیمان را بشنود و حال آن که شخصی که 
کر انتجاشت از سلیمان در کر اس 


بازگشت روح ناپاک 
(همچنین در لوقا ۱۱: ۲۴ - ۲۶) 

""وقتی روح ناپاک از شخصی بیرون 
بیابان های خشک و بی آب سرگردان 
می شود و چون نمی یابد. "با خود 
می‌گوید: «به خانه ای که آن را ترک 
کردم بر می گردم.» پس بر می گردد و 
۲اه زا جای و جاور شده ی منم 
مرتب می بیند. ۵*آزگاه می رود و هفت 
روح شریرتر از خود را جمع می کند 
و می آورد و آن ها همه آمده در آنجا 
ساکن می شوند و عاقیت آن شخص از 
اولش بدتر می شود. وضع مردم شریر این 


زمانه هم همینطور خواهد بود.» 


مادر و برادران عیسی 
(همچنین در مرفس ۳: ۱ - ۳۵ 
و لوقا ۸ ۱ - ۳۱۱( 
*"عیسی هنوز مشغول صحبت بود. 

که مادر و برادرانش آمدند و در سرون 
ایستاده می خواستند با او ضیحیت: کتتن: 
رن شخصی به او گفت: «مادر و 
برادرانت بیرون ایستاده و می خواهند با 
نو صحبت کنند ۰ ۸عیسی گفت: ِِ 
من کیست؟ برادرا: نم کی هستند؟» * "و به 
شاگردان شود اشاره کرده فرمود: «این ها 
مادر و برادران من هستند. +ه رکه ارادهٌ 
من و مادر من است.» 


می 


کل دهقان 


( مگ هرس سب 9۳1۴ 


و لوقا ۸: ۴ - ۸) 
۱۳ 


رقتا وق انس تست 


در همان روز عیسی از خانه 
خارج شد و به لب بحیره 
. "جمعیت زیادی 
و اوعيع لت بطرری که او .میور 
گردید سوار کشتی ای شده ق و تن 
در حالی که ی در لب بحیره ایستاده 
بودند. "عیسی مطالب بسیاری را با 
معّل به آن ها گفت. او فرمود: «دهقانی 
برای پاشیدن تخم به مزرعه رفت. "وفتی 
ول بان تم معا توه بای 
از دانه ها در بین راه افتادند و پرندگان 
آمته ان ها زا حور مق ار «اتشها 
روی سنگلاخ افتادند و چون زمین عمقی 
نداشت زود سبز شدند. *اما وقتی آفتاب 
بر آن ها درخشید همه سوختند و چون 
ريشه نداشتند خشک شدند. ۲بعضی از 
دانه ها به داخل خارها افتادند و خارها 
رشد کرده آن ها را خفه کردند. *بعضی 
از دانه ها در خاک خوب افتادند و از هر 
٩ 4‏ یه و۱ تین 3ب به یت 
آمد. "هر که گوش شنوا دارد بشنود.» 
مقصد مَکل 
(همچنین در مرفس ۴: ۱۰ - ۱۲ 
و لوقا ۸: ۹ ۱۰) 


این ال ای نا گروان فاد ظیسی, امه 
از او پرسیدند: «چرا به صورت عثّل 
برای آن ها صحبت می کنی؟» ۷عیسی 
در جواب فرمود: «قدرت درک اسرار 


۱۳ ۱۳۶۵ 
پادشاهی خدا به شما عطا شده. اما به 
اس ی ۲"زیرا به شخصی 
که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازه 
کافی و فراوان داشته باشد. 3 از ان کت 
که ندارد. حتی آنچه را هم که دارد گرفته 
ی توق "تام این من جرای آنها. دز 
قالب عتّل ها صحبت می‌کنم. زیرا آنها 
نگاه می‌کنند ولی نمی بینند و گوش 
می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. 
"پیشگویی اشعیا دربارة آنها تمام شده 
است که می‌گوید: «پیوسته گوش می دهید 
ولی نمی فهمید. پیوسته نگاه می‌کنید 
وی نمی سید" زیر دمن ین مردم 
کند گشته, گوش های شان سنگین شده 
و چشمان شان بسته است. وگرنه چشمان 
شان می دید و گوش های شان می شنید 
و می فهمیدند و بازگشت می‌کردند و من 
انها را شفا می دادم.» 

اما خوشا بحال شما که چشمان 
تان می بیند و گوش های تان می شنود. 
۷بدانید که انبیا و نیکمردان بسیاری آرزو 
داشتند که ات را شا اکین نی جفد: 
ببینند و ندیدند و آنچه را شما می شنوید. 
پشنوند و نشنیدند. 


نفسیر مک دهقان 
(همچنین در مرقفس ۴: ۱۳ - ۲۰ 

و لوقا ۸: ۱۱ - ۱۵) 
پس معنی مَثل دهقان را بشنوید: 
وقتی شخص مرده پادشاهی خدا را 
می شنود ولی آن را نمی فهمد. شیطان 
می آید و آنچه را که در دل او کاشته شده. 
می رباید. این نخمی است که در بین 


۱۳۶۶ متی 


راه افتاده بود. "دانه ای که در سنگلاخ 
می افتد. مانند کسی است که تا پیام را 
می شنود. با خوشی می پذیرد. "ولی در 
او ريشه نی کیرد و دوام نمی آورد. پس 
وقتی به سبب آن مژده زحمت و آزاری به 
او برسد فوراً دلسرد می شود. "دانه ای 
که به داخل خارها افتاد مانند کسی است 
که پیام را می شنود. اما تشویش زندگی 
و ثمر نمی آورد ۳و دانه کاشته شده در 
زمین خوب به کسی می ماند. که پیام را 
می‌ شنود و آن را می فهمد و صد يا شصت 
ویا سی برابر ثمر به بار می آورد.» 
کل گیاه هرزه 
۴پس از آن عیسی کل دیگری نیز برای 
آنها آورده گفت: «پادشاهی آسمانی مانند 
این است. که شخصی در مزرعةٌ خود تخم 
خوب کاشت *۲اما و ۳ 
بودند دشمن او آمده در میان گندم گیاه 
هرزه پاشید و رفت. ۴هنگامی که دانه ها 
سبز شدند تس و رت 
گیاه های هرزه نیز در میان آن ها پیدا 
شد ۲ دهقانان پیش اربات خود آمده 
گفتند: «ای آقا. مگر تخمی که تو در 
مزرعةٌ خود کاشتی خوب نبود؟ پس این 
گیاه های هرزه از کجا آمده اند؟» فا ۲ 
در جواب گفت: «اين کار ۳3 دشمن 
است.» دهقانان به او گفتند: «پس 
ِ می دهی ما برویم و گیاه های هرزه 
جمع کنیم ؟» ۳ و گفت: «نخیر. جون 
مات بت نت زر | آن ها 
گندم ها نیز از ريشه بکنید. ۳ بگذارید 


۱۳ 


تا موسم درو هر دوی آن ها با ۳ 
کل منوتب مرن رکفت 
که گیاه های هرزه را جمع کنند و آن ها 
را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع 
گرگ در انبار من ذخیره کنند هچ« « 


مک دانه اوری 
(همچنین در مرقس ۴: ۳۰ - ۳۲ 
و لوقا ۱۳: ۱۸- ۱۹) 
"عیسی یک عتّل دیگر نیز برای آنها 
آورده گفت: «پادشاهی آسمانی مانند دانه 
اوری است که شخصی آن را می‌گیرد و 
در مزرعه خود می‌کارد. ۳۲دانه اوری که 
کوچکترین دانه هاست. پس از آنکه رشد 
و نمو کند از بوته های دیگر بزرگتر شده 
به اندازهٌ یک درخت می شود و آنقدر 
بزرگ است که پرندگان می آیند و در میان 
شاخه هایش آشیانه می سازند.» 
عّل خمیرمایه 
(همچنین در لوقا ۱۳: ۲۰ - ۲۱) 
۳"عیسی برای آنها عَّل دیگری آورده 
گفت: «پادشاهی آسمانی مانند خمیرمایه ای 
است که زنی بر می دارد و با سه پیمانه آرد 
مخلوط می‌کند تا تمام خمیر برسد.» 
تعلیم با ال 
(همچنین در مرفس ۴: ۳۳ - ۳۴) 
۴"عیسی تمام این مطالب را برای 
جمعیت با مَتّل بیان می‌کرد و بدون متل 
چیزی به آن ها نمی‌گفت *۳تا پیشگویی 
نبی تمام شود که فرموده است: «من دهن 
خود را باز می‌کنم و با عثل ها سخن 


متی ۱۳ 


خواهم گفت. و چیز هایی را بیان خواهم 
قبوه که اروت بداتشی عال بش 
مانده است.» 


پر ۳ و 

تفسیر مَفّل گیاه هرزه 

پس از آن عیسی ۳ را رخصت 
داد 4 رفت. شاگردان 
حیسی پیش او آمده گفتند: «معنی ثْل 
گیاه های هرزهُ مزرعه را برای ما شرح 
بده. > ۲"عیسی در جواب گفت: «کسی 
که تخم نیکو می‌کارد پسر انسان است. 

۸ مزرعه. این جهان است و تخم نیکو 

تابعین پادشاهی خدا هستند و تخم های 
گیاه هرزه پیروان شیطان می باشند. *"آن 
دشمنی که تخم های گیاه هرزه را کاشت. 
شبطان ۳ درو آخر این دنا 
می باشد و دروگران فرشتگان هستند. 
۰ 
می‌کنند و می سوزانند در پایان این جهان 
هم همینطور خواهد شد. ۷" پسر انسان 
فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آن ها 
هرکس را که در پادشاهی او باعث لغزش 
می‌کنند "و در کوره ای سوزان خواهند 
افگند. جایی که گریه و دندان بر دندان 
ساییدن خواهد بود. "۲ در آن زمان نیکان 
در پادشاهی پدر خود مانند آفتاب خواهند 
درخشید. ه رکه گوش شنوا دارد بشنود. 

و ۳ ۰ 2 

مثْل گنج پنهان شده 
۴ پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که 


در مزرعه ای پنهان شده باشد و شخصی 
تصادفاً آن را پیدا کند. او دوباره آن را 


۱۳۶۷ 


پنهان می کند و از خوشج يم زود؛ 
تمام اموال خود را می فروشد و برگشته 
1 مزرعه را می خرد. 
مروارید 

* پادشاهی آسمانی همچنین مانند 
تاجری است که در جستجوی مرواریدهای 
زیبا بود. "وقتی که مروارید بسیار 
گرانبهایی پیدا کرد. رفته تمام دارایی 
خود را فروخت و آن را خرید. 

کل تور ماهیگیری 

۲و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری 
است که ماهیگیری آن را در بحر انداخت 

و از انواع ماهی های مختلف گرفت. 
۸وقتی که تور از ماهی پر شد ماهیگیران 
آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته 
ماهی های خوب را در سبد جمع کردند 
و ماهی های بی مصرف را دور ريختند. 
در پایان این جهان نیز چنین خواهد 
بود. فرشتگان می آیند و بد کاران را از 
میان نیکان جدا ساخته *آن ها را در 
کوره ای سوزان می اندازند. جایی که گریه 
و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.» 


حقایق تازه و کهنه 
#عیسی از آن ها پرسید: «آیا همه این 
چیزها را فهمیدید؟» شاگردان جواب 
دادند: «بلی.» "#*عیسی به آنها فرمود: 
«پس هرگاه یک معلم شریعت. در مکتب 
پادشاهی آسمانی تعلیم بکیرگ مانند 
صاحب خانه ای است که از گنجینةٌ خود 


چیزهای تازه و کهنه بیرون می آورد.» 


۱۳۶۸ 


عیسی در ناصره 
(همچنین در مرقفس ۶: ۱ - ۶ 
و لوقا ۴: ۰-۱۶ ۳۰) 


"#وقتی عیه این مَثل ها را به پایان 
رسانید. آنجا را ترک کرد "او به شهر خود 
آمد و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم 
داد. که همه با تعجب می پرسیدند: «اين 
مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام 
معجزات را به دست آورده است؟ ۵ مگر 
او پسر یک نجار نیست؟ مگر نام مادرش 
مریم نمی باشد؟ آیا یعقوب و یوسف 
و شٌ معون و بهودا برادران او نیستند؟ 
و مگر همةٌ خواهران او در اینجا با ما 
نمی باشند؟ پس او همةٌ این چیزها را از 
کجا یاد گرفته است؟» #پس آن ها او را 
رد کرفت: عیسی به آن ها گفت: «یک 
نبی در همه جا مورد احترام است. جز در 
وطن خود و در میان خانوادة خویش.» 
#عیسی به علت بی ایمانی آن ها 
معجزات زیادی در آنجا بعمل نیاورد. 


مرگ بحیای تعمید دهنده 
(همچنین در مرس ۶: ۱۴ - ۲۹ 
و لوقا )٩ - ۷ :٩‏ 
۴ ۱ در این وقت اخبار مربوط به 
عیسی به اطلاع هیرودیس 
پادشاه رسید. "او به ملازمان خود گفت: 
«اين مرد همان یحیای تعمید دهنده 
است که پس از مرگ زنده شده است و به 
همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور 
می رسد.» "زیر هیرودیس بخاطر هیرودیا 
که زن برادرش فیلیپٌس بود. یحیی را گرفته و 


دست و پای او را در بند نهاده و به زندان 
انداخته بود. "چون یحیی به هیرودیس 
گفته بود: «تو حق نداری که با اين زن 
ازدواج کنی.» *هیرودیس می خواست او 
را بکشد اما از مردم می ترسید. زیرا در 
نظر مردم یحیی یک نبی بود. *ولی در 
موقع جشن تولد هیرودیس, دختر هیرودیا 
در برابر مهمانان رقصید و هیرودیس آنقدر 
از رقص او خوشحال شد. ۲ که قسم خورد 
هرچه بخواهد به او بدهد. *او با راهنمائی 
مادر خودگفت: «سر یحیای تعمید دهنده 
را همین حالا در داخل یک پطنوس به من 
بده.» *پادشاه از شنیدن این سخن سخت 
ناراحت شد. ولی به پاس سوگند خود و 
بخاطر مهمانان خود ام رکرد که سر یحیی را 
به او بدهند. "اوکسانی را به زندان فرستاده 
سر یحیی را از تن جدا کرد "و سر او راکه 
در داخل یک پطنوس بود. آورده به دختر 
دادند و او آن را نزد مادر خود برد. سپس 
شاگردان یحیی آمده بدن او را بردند و 
به خاک سپردند. پس از آن آن ها به نزد 
عیسی رفتند و به او خبر دادند. 


خوراک دادن به پنجهزار نفر 
(همچنین در مرس ۶: ۰ - ۴۴ و لوقا 
۰ - ۱۷ و یوحنا ۶: ۱ - ۱۴) 

۲ وقتی این خبر را شنید. آنجا را 
ترک کرد و با کشتی به جای خلوتی رفت. 
اما مردم باخبر شده دسته دسته از شهرهای 
خود از راه خشکی بدنبال او رفتند. همین 
که عیسی به لب بحیره رسید. جمعیت 
زیادی را دید و دلش به حال آن ها سوخت 
و مریضان آنها را شفا داد. *عصر همان 


ی ۰۰۱۳ ۱۵ 


روز شاگردانش نزد او آمده گفتند: «اینجا 
پیابان است و روز هم به آخر رسیده. مردم را 
۴عیسی به ایشان گفت: «لازم یست مردم 
بروند. خود شما به آنها خوراک بدهید. » 
۷ شاگردان گفتند: «ما فقط پنج نان و دو 
ماهی داریم.» عیسی در جواب فرمود: 
«آن ها را پیش من بیاورید ِ« و پس از 
آن به مردم ام رکرد که روی سبزه ها بنشینند. 
آنگاه پنج نان و دو ماهی را گرفته چشم به 
آسمان دوخت و خدا را شکر نموده نانها را 
پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آن ها 
را به مردم دادند. "همه خوردند و سیر شدند 
از خُرده های باقبمانده که شاگردان ‏ 
وال و۵ ع) با کب دجم 
کردند دوازده سبد کلان پررشد. "غیر از زنان 
وکودکان پنج هزار مرد خوراک خوردند. 


راه رفتن بر روی آب 
(همچنین در مرفس ۶: ۴۵ - ۵۲ 

و یوحنا ۶: ۱۵ - ۲۱) 
۳آنگاه عیسی شاگردان خود را مکلف 
ساخت که سوا رکشتی شده پیش از او به 
طرف دیگر بحیره بروند تا خودش مردم 
عیسی به بالای کوهی رفت تا به تنهایی 
دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها 
بود. در این موقع کشتی در بین بحیره 
به علت باد ِِ . گرفتار امواج شده 
بود. ۴ بین ساعت سه و شش صبح عیسی 
در حالی که بر روی بحره قدم می زد 
نزد آن ها آمد. ۴وقتی شاگردان عیسی را 
دیدند که بر روی آب بحیره راه می رود 
آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده 


۱۳۶۹ 


گفتند: «اين یک سایه است.» ۷عیسی 
فوراً به ایشان گفت: تا باشیان 
من هستم. کترسییل زب ۲۸رفق: نی گت 
رد هت ی 
من هم بر روی آب نزد تو بيایم.» "عیسی 
فرمود: «بیا.» پتژس از کشتی پائین آمد 
و بر روی آب به طرف عیسی رفت. اما 
وقتی شدت طوفان را دید. به ترس افتاد 
و در حالی که در آب غرق می شد فریاد 
زد: «خداوندا. نجاتم بده.» ("عیسی 
فورا رسید و دست او راگرفتهگفت: «ایکم 
ایمان. چرا شک کردی؟» "آن ها سوار 
مت وه م۱5 
در کشتی بودند به پای او افتاده می‌گفتند: 
«تو واقعا پسر خدا هستی.» 
شفای بیماران در جنیسارت 
(همچنین در مرقس ۶: ۵۳ - ۵۶) 
۴"آن ها از بحیره گذشته به سرزمین 
جنیسارت رسیدند. *"وقتی که مردم آن 
محل عیسی را شناختند کسانی را به تمام 
اش تاضه رف ستافه قمه بدا رای دا ند ار 
آوردند. ۶ آن ها از او تقاضا کردند که 
اجازه دهد مریضان آن ها فقط دامن 
لباس او را لمس نمایند و هرکه آن را 
لمس می‌کرد. کاملاً شفا می یافت. 
تعالیم اجداد 
(همچنین در مرقس ۷: ۱ - ۱۳) 
۵ ۱ در این وقت گروهی از فریسی 
ها و علمای دین بهود از 
اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند: 
"«چرا شاگردان تو آداب: ق وسومی وا 


۱۳۷/۰ 


که از پدران 
می‌گیرند و پیش از خوردن غذا دست های 
خود را نمی شویند؟» "عیسی به آنها 
جواب داد: «چرا خود شما برای اينکه 
آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید. 
حکم خدا را می شکنید؟ ۴مثلاً خدا فرمود: 
«پدر و مادر خود را احترام کن» و هرکس 
به پدر پا مادر خود ناسزا گوید, باید کشته 
شود». *اما شما می‌گویید: کر کب 
به پدر و مادر خود بگوید که هر حقی به 
گردن من داشتید از اين به بعد وقف خدا 
است. *دیگر او مجبور نیست به این وسیله 
به آن ها احترام بگذارد .» شما اینطو رکلام 
خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده 
گرفته اید. "ای منافقان! اشعیا دربارة شما 
درست پیشگویی کرد وقتی گفت: *«این 
قوم با زبان خود. به من احترام می‌گذارند. 
اما دل های شان از من دور است. *عبادت 


ما به ما رسبده است. نادیده 


آن ها بی فایده است. زیرا اوامر انسانی را 
به جای احکام خدا تعلیم می دهند.»» 


چیزهایی که انسان را 
ناپاک می سازد 
(همچنین در مرقفس ۷: ۱۴ - ۲۳) 
"آنگاه عیسی مردم ود رات 
به ایشان گفت: «به من گوش دهید و اين را 
بدانید ۲ که انسان بوسیله آنچه می خورد و 
که از دهن او بیرون می‌آید. او را نجس 
می سازد.» نت این وفت شاگردان پیش 
او آمده گفتند: «آیا می دانی فریسی ها از 
آنچه گفته ای ناراحت شده اند؟» ۲ عیسه 
جواب داد: «هر نهالی که پدر آسمانی من 


متی ۱۵ 


بر زمین نکاشته باشد. از ريشه کنده خواهد 
شد. *آن ها را به حال خود شان بگذارید. 
آن ها کورانی هستند که راهنمای کوران 
دیگر می باشند و هرگاه کوری راهنمای کور 
« 
۳ آنگاه یتم, س به عیسی گفت: : «معنی این 
را بای ما وه #عیسی در جواب 
فرمود: «پس شما هنوز هم این چیزها را 
درک نمی‌کنید؟ ۷ آیا نمی فهمید که هرچه 
از راه دهن وارد بدن شود به معده می رود 
و پس از آن به مبرز ريخته می شود؟ اما 
چیزهایی که از دهن بیرون می آید از دل 
سرچشمه ی کنو و آن ها است که آدمی 
را نجس می‌سازد. " زیرا افکار پلید. قتل. 
زنا. فسق. دزدی. شهادت دروغ و تهمت 
از دل سرچشمه ی گیل ۳و اینها است» 
چیزهایی که آدمی را نجس می سازند نه 
نشستن دست ها پیش از غدا.» 
ایمان یک زن 
(همچنین در مرقس ۷: ۲۴ - ۳۰) 

۳ ان عیسی آن محل را ترک کرده به 
نواحی صور و صیدون رفت. "یک زن 
کنعانی که اهل آنجا بود. پیش عیسی 
آمد و با صدای بلند گفت: «ای آقا. ای 
پسر داود. به من رحم کن. دخترم سخت 
گرفتار روج ناپاک شده است.» ۲۳اما 
عیسی هیچ جوابی به او نداد تا اینکه 
شا کردان بیش آمنند و از غیسی خواهینن 
کرده گفتند: «او فریاد کنان به دنبال ما 
می آید. او را رخصت کن.» هی در 
جواب گفت: «من فقط برای گوسفندان 
گمشده خاندان اسرائیل فرستاده شده ام.» 


نی ۱2۱۵ 


* ما آن زن نزدیک آمده پیش پای عیسی 
به خاک افتاد و فریاد زد: «ای آقا. ۰ 
من کمک کن. » "عیسی در جواب او 
گفت: «درست تست که نان اطفال را 
برداریم و پیش شک نا بیندازيم.» ۷۲ ما 
7 رن جواب داد: «درست است ای 
آقاء اما سگ ها نیز از پس مانده های 
که از دسترخوان ارباب شان می افتد. 
می خورند.» "عیسی در جواب به او 
گفت: «ای زن. ایمان تو بزرگ است. 
آرزوی تو بر آورده شود.» و از همان 


شفای بسیاری از بیماران 


"عیسی آن محل را ترک کرده و از راه 
لب بحيرةٌ جلیل به بالای کوهی رفت و در 
آنجا نشست. "عدة زیادی از مردم پیش 
او آمدند و شلان و کوران, گنگان و لنگان 
و بیماران دیگر را با خود آورده پیش 
پاهای او می‌گذاشتند و او آن ها را شفا 
می داد. ("مردم وقتی گنگان را گویا و 
اشخاص شل را سالم و لنگان را روان 
و کوران را بینا دیدند. تعجب کردند و 
خدای اسرائیل را حمدگفتند. 


غذا دادن به چهار هزار نفر 

(همچنین در مرقس ۸: ۱ - ۱۰) 
۷"غیسی شاگردان را پیش ود خواسته 
به آنها گفت: «دل من برای این مردم 
می سوزد. اینک سه روز است که آن 
من هستند و دیگر چیزی برای خوردن 
ندارند. من نمی خواهم آن ها را گرسنه 


روانه کنم. ۳۹ ۳ 


۱۳/۱ 


#6 ۳"شاگردان در جواب گفتند: «از 
به کجا می توانیم در اين بیابان نان کافی برای 
سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم؟» 
"عیسی پرسید: «جچند نان دارید؟» جواب 
دادند: «هفت نان و چند ماه یکوچک.» 

*"عیسی امر کرد که مردم روی زمین 
تا ۰ انکاة آن هفت نان و ماهی ها 
را گرفتا وین از آنکة خذا را شکر 
نمود آن ها را پاره کرده به شاگردان داد و 
شاگردان به مردم دادند. ۲۲ همه خوردند و 
سیر شدند و از خرده های باقیمانده هفت 
سبد پر شد. ""غیر از زنان و کودکان چهار 
هزار مرد از آن خوراک خوردند. *"آنگاه 
عیسی جمعیت را رخصت داد و خود 
سوا رکشتی شده و به ناحیه مجدّل رفت. 


تقاضای معجزه 
(همچنین در مرقس ۸: ۱۱ - ۱۳ 
و لوقا ۵۴:۱۲ ۵۶) 
تِ ۱ پیروان فرقه های فریسی و 
صدوقی پیش آمده از روی 
امتحان از عیسی خواستند که معجزه 
اسفاتی به آنها تشان کهد.. اغیسی در 
جواب آن ها گفت: «در وقت غروب 
اگر آسمان سرخ باشد شما می‌گویید 
هوا خوب خواهد بود "و اگر صبح ‏ وقت 
آسمان سرخ و گرفته باشد می گوئید 
باران خواهد بارید. شما که می توانید 
با نگاه کردن به آسمان هوا را پیش بینی 


ها کنید. چگونه نمی توانید معنی علائم و 


نشانه های اين زمان را درک کنید؟ "این 
نسل شریر و بی وفا جویای معجزه است 
و معجزه ای به جز معجرهٌ پونس نبی به 


۱۳۷۲ 


آن داده نخواهد شد.» پس از آن کی 
ان ها را ترک کرد و از آنجا رفت. 


خمیر مایه فرقه های فریسی و صدوقی 
(همچنین در مرقس ۸: ۱۴ - ۲۱) 
اشاگردان به آن طرف بحیره می رفتند 
ول فراموش کرده بودد که با تعرد فا 
*پس وقتی عیسی به ایشان فرمود: 
«از خمیرمايةٌ فرقه های فریسی و صدوقی 
دور باشید و احتیاط کنید.» "آن ها در بین 
خود صحبت کرده می‌گفتند: «چون ما نان 
همراه خود نیاورده ایم او چنین می‌گوید ِ« 
*عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت: 
«ای کم ایمانان؛ چرا دربارةٌ نداشتن نان 
صحبت می‌کنید؟ "آیا هنوز هم نمی فهمید؟ 
آیا آن پنج نان و پنج هزار مرد را بخاطر 
ندارید؟ چند سبد جمع کردید؟ "یا در 
مورد آن هفت نان و چهار هزار مرد. جند 
سبد جمع گردید؟ ‏ چرا نمی توانید بفهمید 
که من دربارةٌ نان صحبت نمی‌کردم؟ من 
فقط گم که از خمرماة ره هایفریسی 
و صدوقی احتیاط کنید.» ۷۲آنگاه فهمیدند 
که عیسی از آنها می خواهد. که از تعا 
فرقه های فریسی و صدوقی احتیاط کنند. 
نه از خمیرمایة نان. 


تسج هی 
(همچنین در مرقس ۸: ۲۷ - ۳۰ 
و لوقا ۹: ۱۸- ۲۱) 


۳"وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه 


قب اه رسیل از شا گر دان وق پرسید: «به 
نظر مردم پسر اسان کیست ۱ ۴ آن ها 


جواب دادند: «بعضی ها می‌گویند یحیای 


متی ۱۶ 


تعمید دهنده است و عده ای م یگویند: 
الیاس یا ارمیا و یا یکی از انییا است.» 
ای پرسید: «شما مرا که می دانید؟» 
۴شمعون پتژس جواب داد: «تو 
تاداع زنده هستی.» ۷ آنگاه عیسی 
گفت: «ای شمعون پسر یونا. خوشا بحال 
توا چون تو این را از انسان نیاموختی 
بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار 
ساخته است. "و به تو می‌گویم که تو 
پترس هستی و من بر این صخره کلیسای 
خود را بنا می‌کنم و نیروهای مرگ هرگز 
بر آنْ دست نخواهد یافت "و کلیدهای 
پادشاهی آسمانی را به تو می دهم. آنچه 
را که تو در زمین ببندی در آسمان بسته 
خواهد شد و هرچه را که در روی زمین باز 
نمایی در آسمان باز خواهد شد.» "بعد 
از آن عیسی به شاگردان امر کرد به کسی 
نگویند که او مسیح است. 


پیشگویی عیسی درباره 
مرگ و قیام خود 
(همچنین در مرفس ۸: ۱ 4: ۱ 
و لوقا :٩‏ ۲۲ - ۲۷) 


از آن زمان عیسی به آشکار ساختن 
این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود 
گفت که او می بایست به اورشلیم برود و 
در آنجا از مشایخ» سران کاهنان و علمای 
سس زار که #رو و 
روز سوم زنده گردد. رن کیت 
را به کناری کشید و با اعتراض به ا وگفت: 
«خدا نکند! نخیر» خداوندا. هرگز برای 
نو چنین واقع نخواهد شد.» "عیسی 
برگشته به پتژس گفت: «دور شو. ای 


متی ۰۱۶ ۱۷ 


شیطان, تو مانع راه من هستی و افکار تو 
ا ۳ « 

"سپس عیسی به شاگردان خود فرمود: 
«اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید 
دست از جان خود بشوید و صلیب خود 
را برداشته بدنبال من بیاید. *"زیرا هر 
که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را 
از دست می دهد. اما هر که بخاطر من 
جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد 
داشت. ۴"برای انسان چه فایده دارد که 
تمام جهان را ببرد. اما جان خود را از 
دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی 
نمی تواند آن را باز یابد. "پسر انسان با 
جلال پدر خود همراه با فرشتگان می آید 
و به هرکس مطابق اعمالش اجر می دهد. 
*آمین, به شما می‌گویم. بعضی کسانی 
در اینجا ایستاده اند که تا آمدن پسر انسان 
دا نستند. که: دو پادشاهی خود می آید. 
طعم مرگ را نخواهند چشید.» 


(همچنین در مرس 4: ۲ - ۱۳ 
و لوقا ۲۸:۹ - ۳۶) 
۱۷ بعد از شش روز عیسیء پتژس 
و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب 
را گرفته به بالای‌کوهی بلند برد تا در آنجا 
فا اش افو یر از عا-شتر او 
تغییر کرد. رویش مانند آفتاب درخشید و 
لباسش مثل نور سفید گشت. ۴در همین 
موقع شا گردان: موسی و الیاس را دیدند 
که با عیسی صحیت می کردند. ۴آنگاه 
بتتس به یس گفرت: «خداوندا. چه خوب 
اه اک تقراهی من 


۱۳/۳ 


سه سایبان در اینجا می سازم: نکن فراق 
تو. یکی برای موسی و یکی هم برای 
الیاس. ۰ *هنوز سخن او تمام نشده بود که 
ابری درخشان آنها را فرا گرفت و از آن 
ابر صدایی شنیده شد که می‌گفت: «اين 
است پسر عزیز من که از او خوشنودم. 
به او گوش دهید. » وین شاگردان 
این صدا را شنیدند. بسیار ترسیدند و با 
صوزت به خاک افتادند. ۲آنگاه ۰ عیسی 
پیش آنها آمد و بر آنها دست گذاشته 
گفت: «برخيزید. دیگر نترسید.» +وقتی 
شاگردان چشمان خود را باز کردند جز 
عتنیم کت فیگر دا تلیتنی: 
!در حالی که از کوه پایین می آمدند. 
عیسی به آنها امر کرد تا روزی که پسر 
انسان ی پس از مرگ زنده نشده است دربارة 
آنچه دیده بودند به کسی چیزی نگویند. 
"شاگردان پرسیدند: «پس چرا علمای 
دین می‌گویند باید اول الیاس بیاید؟» 
۲ عیسی جوابت داد؛: «درست است» اول 
الیاس خواهد آمد و همه چیز را وت 
خواهد کرد. "اما من به شما می‌گویم که 
الیانن آمنه اشکق آنها آو را تفتاختید 
و آنچه خواستند با او کردند. پسر انسان 
نیز باید همینطور از دست ایشان رنج 
بییتد. » ار وقت شاگردان فهمبدند 
که مقصد او یحیای تعمید دهنده است. 


شفای یک میرگی دار 
(همچنین در مرقس :٩‏ ۱۴ - ۲۹ 
و لوقا :٩‏ ۳۷ - ۴۳) 
۲" همینکه عیسی و شاگردان پیش مردم 
بر کت مردی نزد عیسی آمد و در برابر 


۱۳۷/۳۴ 


او زانو زده ۵ گفت: «ای آقاء بر پسر من 
رحم کن. او میرگی دارد و دچار حمله های 
سختی می شود بطوری که بارها خود 
را در آب و آتش انداخته است. ۴ او را 
پیش شاگردان تو آوردم. اما نتوانستند او 
تا ها ۰ ۷عیسی در جواب گفت: 
م۳ این زمانه چقدر د بی ایمان و بی راه 
هستند! تا به کی باید با شما باشم؟ و تا ٩‏ 
چه وقت باید شما را تحمل کنم؟ او را 
پیش من بیآورید.» "پس عیسی با تندی 
به روح ناپاک امر کرد از او خارج شود. 
روح ناپاک او را ترک کرد و آن پسر در 
بعد از اين واقعه شاگردان عیسی 
آمده در خلوت از او پرسیدند: «چرا ما 
نتوانستیم آن روح ناپاک را بیرون کنیم ؟» 
"عیسی جواب داد: «چون ایمان شما کم 
است! بدانید که اگر به اندازة یک دانة 
اوری ایمان داشته باشید. می توانید به این 
کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود 
و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما 
محال نخواهد بود. "[لیکن این جنس 
جز به دعا و روزه بیرون نمی رود.]» 


ی 

دومین پیشگویی مرگ و قیام 

(همچنین در مرقس ۹: ۳۰ - ۳۲ 
و لوقا ۹: ۴۳ - ۴۵) 


در موقعی که آن ها هنوز در جلیل 
دور هم بودند. عیسی به ایشان گفت: 
«پسر انسان بزودی به دست مردم تسلیم 
می‌گردد "و آنها او را خواهند کشت ولی 
او در روز سوم باز زنده خواهد شد.» 


شا کردان سار خمگین دنه 


۱/۸۵۰۷ 


پرداخت مالیات عبادتگاه 


۲۴ 


ر موقع ورود عیسی و شاگردان 
به کپرناحوم مأمور وصول 
مالیات ۳ عبا دتگاه بودند پیش 
پتزرس آمده از او پر سبدند: «آیا استاد 
تو مالیات عبادتگاه را نمی پردازد؟» 
پر پتذس گفت «البته!» وقتی پتزس به 
خانه رفت قبل از اينکه چیزی بگوید 
عیسی به او کف «ای شمعون. به 
نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی 
محصول و ه تری تس سای از مت 
خود با از بیگانگان؟» ۴پترس گفت: 
«از بیگانگان.» عیسی فرمود: «در این 
"اما برای 
هو رای هه ارات 
ماقن فد و۱ باز کنی: سکه‌ ای در 
من و خود را به آن ها بده. » 


هه فک 
(همچنین در مرقس :٩‏ ۳۳ - ۳۷ 

و لوقا :٩‏ ۴۶ - ۴۸) 
۱۸ ون آن: ففنت. شا ردان ند 
عیسی آمده از او پرسیدند: 
«چه کسی در پادشاهی آسمانی از همه 
تزرگتر است؟». اعیسی کودکی زا ضدا 
کرد و از او خواست در برابر آنها بایستد 
0 1 


۷ نگردید هرگز داخل پادشاهی 
آسمانی نخواهید شد. ۴در پادشاهی 


رب مود ور 


متی ۱۸ 


آستماتنه ان کین آن همه بزر کت است که 
خود را فروتن سازد و مانند اين کودک 
بشود. *و کسی که چنین کودکی را به نام 


وسوسه ها ی گناه 
(همچنین در مرفس :٩‏ ۲ - ۴۸ 
و لوقا ۱۷: ۱ - ۲) 
*وای بحال کسی که باعث لغزش یکی 


از این کوچکان که به من ایمان دارند 
بشود. برای او بهتر می بود که سنگ 
آسیابی به گردنش آويخته شود و در 
اعماق دریا غرق گردد. ۷وای بر دنیا که 
باعث چنین لغزش هایی می شود! حتما 
لغزش هایی پیش خواهد آمد. اما وای 
تا ی 
#تایراین اگر عست با بای توه قو را به 
گناه بکشاند آن را قطع کن و دور بینداز ند 
زیرا برای تو بهتر است که بدون دست با 
پا به زندگی راء یابی تا با دو دست و دو 
پا به داخل آتش 
اگر چشم تو. تو را به گناه م ی کشاند. 9 
را بکشن و عفر بینداره زیرا بهتر است که 
با یک چشم به زندگی راه یابی تا با دو 
چشم به آتش دوزخ افگنده شوی. 
کل گوسفنٍ گمشده 
(همچنین در لوقا ۱۵: ۳ - ۷) 

۲هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. 
بدانید که آنها در عالم بالا فرشتگانی 
دارند که پیوسته روی پدر مرا که در 


اتتتان آمده است. تا کنشده را تعات 


ابدی افگنده شوی. *و 


است. 


۱۳۷۵ 


بخشد.] "عقیده شما چیست؟ اگر مردی 
صدگوسفند داشته باشد و یکی از آن ها گم 
نوف آبا اف نیع و هه کوشف یگ زا 
در کوهسار رها نمی کند و به جستجوی 
گوسفند گمشده نمی رود؟ "و هرگاه آن 
وا تا کفده برآم آن‌عکت کرسمد هم 
شاد می شود تا برای آن نود و تّه گوسفند 
دیگ رکه گم نشده اند. " به همین طور پدر 
آسمانی شما نمی خواهد که حتی یکی از 
این کوچکان از دست برود. 


وقتی شخصی مرتکب 
خطا می شود 
گر برادرت به تو بدی کند. برو و با 
او گر تهابین دربارةٌ موضوع صحبت 
کن. اگر به سخن توگوش دهد برادر خود 
باز یافته ای ۴و اگر به سخن تو گوش 
هد. یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر 

قاز راق هی باه شاه انم موضوع 
تات شوه ۱۲ اهر شتا 
آنها را بشنود موضوع را به اطلاع کلیسا 
برسان و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش 
دهد. با او مثل یک بیگانه يا جزیه گیر 
رفتا ر کن. 

بدانید که چیزی را که شما در روی 
زمین ببندید در آسمان هم بسته می شود و 
چیزی را که در روی زمین باز نمائید در 
آسمان باز می شود. "و نیز بدانید که هرگاه 
دو نفر از شما در روی زمین دربارة آنچه 
که از خدا می خواهند یکدل باشند. پدر 
تور 
"زیرا هرجا که دو یا سه نفر بنام من جمع 
شوند. من انجا در میان آنها هستم.» 


من آن را به ایشان خواهد بخشید. 


۱۳۷۶ 


کس ی که دیگران را نمی بخشد 


"در اين وقت پیترس پیش عیسی آمده 
از او پرسید: «خداوندا ار برادر من 
نسبت به من خطا بکند. تا چند بار باید 
او را ببخشم؟ تا هفت بار؟» "عیسی در 
جواب گفت: «نمی گویم هفت بار. بلکه 
هفتاد فرتبه هفت بار. "جون پادشاهی 
آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم 
گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. 
۳"وقتی این کار را شروع کرد 
را نزد او آوردند که ده هزار ار از 
قرضدار بود. [ارزش یک قنطار ب بیش از 
معاش پانزده سال یک کارگر 1 ۵ ما 
اربابش امر کرد او را با زن و فرزندان و 
تمام هستی اش بفروشند تا قرض خود را 
رگ ا ره ۱۳ 


ن شخص پیش پای ارباب 
خود افتاده گفت: «ای آقا. به من مهلت 
بده و من تمام آن را ۳ پول آخر به تو 
خواهم پرداخت ك ۲" دل ارباب به حال او 
سوخت. به طوریکه قرض او را بخشید و 
به او اجازه داد برود. 

اما او وقتی از آنجا رفت در راه با 
یکی از همکاران خود روبرو شد که تقریباً 
صله دیتان اپرابن با معرتن صبد زور | از از 
قرضدار بود. او را گرفت و گلویش را 
فشرده گفت: «قرض مرا به من بپرداز.» 
"آن شخص به پای هدر تشرد افتاد و 
به او التماس کرده گفت: «به من مهلت 
بده» پول تو را می پردازم.» ما او قبول 
نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا 
قرض خود را پردازد. "خادمان دیگر که 


متی ۰۱۸ ۱۹ 


این ماجرا را دیدند بسیار جگرخون شدند 
و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را 
به اطللاع از زشاننا ۲ او آن مرق وا 
خواسته به او گفت: «ای غلام شریر 
بخاطر خواهشی که از من کردی من همة 
قرض تو را به تو بخشیدم. ""آیا نمی باید 
همینطور که من دلم برای تو سوخت. تو 
هم به همکار خود دلسوزی می‌کردی؟» 
۴ اربات آنقدر خشمگین شد که 1 غلام 
وه راو انم تخس و اش کنر که تا 
تصصی. "وی سام قرمن خود را نپرداخته است. 
آزاد نشود. *"پدر آسمانی من هم با شما 
همینطور رفتار خواهد کرد. اگر همه شما 


برادر خود را از دل نبخشید.» 


تعلیم عیسی دربارة طلاق 

(همچتین دز مرقن 2۱:۱۰ 6۱۷ 
۱۹ وقتی عیسی این سخنان را به 
پایان رسانید جلیل را ترک 
کرد و به ناحیه یهودیه در آن طرف دریای 
آردن رفت. "جمعیت زیادی به دنبال 
او رفتند و عیسی آن ها را در آنجا شفا 
داد. "بعضی از فریسی ها هم پیش او 
آمده از روی امتحان از او پرسیدند: «ایا 
جایز است که مرد به هر علتی که بخواهد 
ژزن خود را طلاق دهد؟» "عیسی در 
نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان 
را مرد و زن آفرید؟ *به این سبب است 
که مرد. پدر و مادر خود را تیک م ی کند 
و به زن خود می پیوندد و آن دو یک 
تن می شوند *از این رو آن ها دیگر دو 
نیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه را 


۱٩ متی‎ 


که خدا به 
جدا سازد.» ۳ پرسیدند: «پس چرا 


هم پیوسته است انسان نباید 


موسی اجازه داد که مرد با دادن یک 
طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟» 
*عیسی در جواب کت( « به خاطر 
سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از 
زن خود جدا شوید. ولی از ابتدای خلقت 
ی 
هرکس زن خود را به هر سببی به جز سبب 
زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج 
نماید مرتکب زنا می شود.» "شاگردان 
به او گفتند: «اگر شوهر در مقابل زنش 
بای رن وضعی داشته باشته نهد اسّت 
که دیگر کسی ازدواج نکند.» عیسی به 
آن ها گفت: هه نمی توا با این سخن 
را قبول کنند. مگر کسانی که قدرت آن 
واه بات نعضی ها مور ذخا 
آمده اند که اصلاً نمی توانند ازدواج کنند. 
عده ای هم به دست انسان خسی شده اند 
و عده ای نیز به خاطر پادشاهی آسمانی 
از ازدواج خودداری می‌کنند. بنابراین 
هرکس قدرت اجرای اين تعلیم را دارد. 
آن را بپذیرد.» 


عیسی اطفال کوچک را 
برکت می دهد 
(همچنین در مرس ۱۰: ۱۳ - ۱۶ 
و لوقا ۱۸: ۱۵ - ۱۷) 
"در این وقت عده ای از مردم. اطفال 
کوچک را پیش عیسی آوردند تا او دست 
خود را بر سر آن ها بگذارد و برای آن ها 
دعا کند. اما شاگردان آن ها را به خاطر 


این کار سرزنش کردند. "اما عیسی به آنها 


۱۳/۷ 


فرمود: «بگذارید اطقال کوچک نزد من 
پيایند و مانع آنها نشوید. زیرا پادشاهی 
ایا به چنین کسانی تعلق دارد.» 
عیسی دست خود را بر سر کودکان 
گذاشت و سین از آنجا رفت. 


جوان دولتمند 


(همچنین در مرس ۱۰: ۱۷ - ۳۱ 
و لوقا ۱۸:۱۸ ۳۰) 


در این هنگام مردی پیش آمد و از 
عیسی پرسید: «ای استاد چه کار نیکی 
باید یکنم تا بتونم زندگی ابدی را به دست 
آورم؟» ۷عیسی به او کت «چرا 
دربارةٌ نیکی از من سژال می‌کنی؟ فقط 
یکی نیکو است. اما اگر تو می خواهی 
به زندگی راه یابی. احکا م شریعت را 
نکاه دار. ۰ ۵ او پرسید: ۰ م احکام؟» 
عیسی در جواب فرمود: دقل نکن زنا 
نکن دزدی نکن شهادت دروغ ند ه» 
۳ احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و 
همسایه ات را مانند خود دوست بدار.» 
ف جوان جواب داد: «من همه اینها را 
 ِِ‏ دیگر چه چیزی کم دارم؟» 

"عیسی به او فرمود: «اگر می خواهی 
کامل باشی برو. دارایی خود را بفروش و 
به فقرا بده تا برای تو در عالم بالا ثروتی 
اندوخته شود. آن وقت بیا و از من پیروی 
و "وقتی آن جوان این را شنید با دلی 
افسرده از آنجا رفت زیر ا ثروت بسیار 
داشت 

"قاروا وف یرد 
«بدانید که ورود فولتمندان به پادشاهی 
آسمان بسیار مشکل است. ۴باز هم 


۱۳۸ 


می‌گویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن 
آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند 
به پادشاهی خدا.» *شاگردان از شنیدن 
این سخن سخت پریشان شده پرسیدند: 
«پس چه کسی می تواند نجات بیابد؟» 
*"عیسی به آنها دید و فرمود: «برای 
نسان این محال است ولی برای خد! همه 
چیز ممکن می باشد.» "پتژ س در جواب 
به او گفت: سا کههشجی را یرک کرده و 
به دئبال تو آمده ایم» اجر ما چه خواهد 
آگیسی جوا داد: «در حقیقت 
ِِ می‌گویم که در روز قیامت. در 
اک 
2 
شما که از من پیروی کرده اید بر دوازده 
نخت خواهید نشست و بر دوازده 
بای نس اقا فاوش اها ترد ان 
هرکس که به خاطر من خانه و برادران و 
خواهران و پدر و مادر و کودکان و زمین 
خود را ترک کرده باشد. چندین برابر اجر 
خواهد گرفت و زندگی ابدی را به دست 
خواهد آورد. "اما بسیاری از کسانی که 
بسیاری از آن ها که اکنون آخر هستند 
اول خواهند بود. 
مزدوران تاکستان 
پادشاهی آسمان مانند صاحب 
۷ 1 تاکستانی است که یک روز 
صبح وقت بیرون رفت تا مزدورانی برای 


کار در با شتا خود بگیرد "و بعد از 
آنکه آن ها دربارةٌ مزد روزانه موافقت 


گردنده آنها را به سر کار فرستاد. ۲ساعت 


بود؟» 


۲۰ ۰ ۱٩ متی‎ 


ه صبح باز بیرون رفت و کسان دیگری 
را دید که بیکار در بازار ایستاده بودند. 
"به آن ها گفت: «بروید و در تاکستان 
من کار کنید و من حق شما را به شما 
۳9 داد.» و آن‌ ها هم رفتند. *در 
وقت چاشت شب و همچنین ساعت سه بعد 
از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات 
پیش عده ای را به کار گرفت. *او یک 
ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون 
رفت و دستةً دیگری را در آنجا ایستاده 
دید. به آنها گفت: «چرا تمام روز اینجا 
بیکار ایستاده اید؟» ۲آن ها جواب دادند: 
«چونکه هیچ کس به ما کاری نداده 
است.» پس او به نا گفت: «یروید و 
در تأاکستان من کار کنید.» "وقتی غروب 
شد صاحب تاکستان به ناظر خود گفت: 
«مزدوران را صدا کن و مزد همه را بده 
از کسانی که آخر آمدند شروع کن و آخر 
همه به کسانی که اول آمدند.» *آنهای 
که یک ساعت قبل از غروب شروع به 
کار کرده بودند پیش آمدند و هریک مزد 
یک روز تمام را گرفت. "وقتی نوبت 
به کسانی رسید که اول آمده بودند آن ها 
انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرند اما 
به آنها به اندازةٌ دیگران داده شد. ۲وقتی 
مزدوران مزد خود را گرفتند شکایت کنان 
به صاحب تاکستان گفنند: ۲ «اين کسانی 
که آخر همه آمده اند فقط یک ساعت کار 
کرده اند و تو آنها را با ما که تمام روز در 


آفتاب سوزان کارهای سنگین را تحمل 
کرده ایم در یک سطح قرار داده ای.» 


۳آن مالک رو به یکی از آن ها کرده 
کشت : «ای دوست. من که به تو ظلمی 


مسی 


نکرده ام. مگر تو قبول نکردی که با اين 
مزد کار کنی؟ "پس مزد خود را بردار و 
برو. من می خواهم به نفر آخر به اندازهُ تو 
مزد بدهم. *آیا حق ندارم که با پول خود 
مطابق خواهش خود عمل کنم؟ چرا به 
سخاوت من بدبینی می‌کنی؟» "به اين 
ترتیب. آخرین. اولین و اولین. آخرین 
خواهند شد.» 


سومین پیشگویی مرگ و قیام عیسی 
(همچنین در مرس ۱۰: ۳۲ - ۳۴ 
و لوقا ۱۸: ۳۱ ۳۴) 


"وقتی عیسی به طرف اورشلیم 
می رفت در راه دوازده شاگرد خود را به 
گوشه ای برد و به آنها گفت: *«اکنون ما 
به اورشلیم می رویم و در آنجا پسر انسان 
به دست سران کاهنان و علمای دین 
تسلیم خواهد شد و آنها حکم مرگ او را 
داده. ۲ تحویل بیگانگان خواهند کرد تا 
آن ها او را ریشخند نموده تازیانه بزنند و 
مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر 


زنده خواهد شد. » 


خواهش یک مادر 

(همچنین در مرس ۱۰: ۳۵ - ۴۵) 
۳آنگاه مادر پسران رّبدی همراه فرزندان 
خود پیش عیسی آمده رو به خاک افتاد و 
تقاضا نمود که عیسی به او لطفی بنماید. 
"آعیسی پرسید: «چه می خواهی؟» گفت: 
«وعده بده که در پادشاهی تو این دو پسر 
من یکی در دست راست تو و دیگری در 
"عیسی به آن دو 


برادر رو کرده گفت: ««شما نمی دانید که 


دست چپ نو بنشیند.» 


۳۰ ۱۳۹ 
چه می خواهید. آیا می توانید جامی را 
که من می نوشم. بنوشید؟» 7 جواب 
دادند: «بلی. . می توانیم ۰ ""عیسی به 
آنها گفت: «درست است شما از جام من 
خواهید نوشید. اما انتخاب کسانی که در 
دست راست و دست چپ من بنشینند با 
من نیست. زیرا کسانی در دست راست با 
چپ من خواهند نشست که پدر من قبلا 
برای شان آماده کرده است.» " وین ده 
شاگرد دیگر از اين موضوع باخبر شدند 
از آن دو برادر سخت رنجیدند. *"پس 
عیسی آنها را پیش خود خواسته فرمود: 
«شما می دانید که در اين دنیا حکمرانان 
بر زیردستان خود آقایی می‌کنند و بزرگان 
شان به آنها زور می‌گویند. اما در 
میان شما نباید چنین باشد. بلکه هر که 
می خواهد در بین شما بزرگ باشد باید 
خادم همه گردد ۷" و ه رکه بخواهد بالا تر 
از همه شود باید غلام همه باشد. ۲پسر 
انسان نیز نیامد تا خدمت شود بلکه تا 
خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری 

فدا سازد.» 


شفای دو نابینا 


(همچنین در مرس ۱۰: ۴۶ - ۵۲ 
و لوقا ۱۸: ۳۵- ۴۳) 


"وقتی عیسی و شاگردانش شهر اریحا 
را ترک می‌کردند. جمعیت بزرگی به 
دنبال او رفت. "در کثار راه دو نفر نابینا 
نشسته بودند و چون شنیدند که عیسی از 
آنجا می‌گذرد. فریاد زده گفتند: «ای آقا. 
ی ۱ "مردم آنها 
را سرزنش کرده و به آن ها می‌گفتند که 


۱۳۸۰ تم 


خاموش شوند. اما آن دو نفر بیشتر فریاد 
کرده می‌گفتند: «ای آقاء ای پسر داود. 
به ما رحم کن.» "عیسی ایستاد ان دو 
مرد را صدا کرده پرسید: «چه می خواهید 
برای تان انجام دهم؟» ۳"آن ها گفتند: 
«ای آقاء ما می خواهیم که چشمان ما باز 
شوند.» ۳"دل عیسی سوخت. چشمان 
آنها را لمس کرد و آن ها فوراً بینائی خود 
را بازيافتند و به دنبال او رفتند. 


ورود پیروزمندانه 
رس ۳3 ِ#ِ_ ۱ و لوقا 


۹ - ۴۰ و یوحنا ۱۲: ۱۲ - )۱٩۹‏ 
۳۱ وقتی عیسی و شاگردان به 
نزدیکی های اورشلیم و به 
دهکدءٌ بیت فاجی 1 در کوه زیتون 
رسیدند عیسی دو نفر از شاگردان خود 
را فرستاد "و به آن ها گفت: «به دهکدةٌ 
مقابل بروید. نزدیک دروازهٌ آن. الاغی 
را با کره اش بسته خواهید یافت. آن ها 
را باز کنید و پیش من بیاورید. "اگرکسی 
به شما حرفی زد بگویید که خداوند به 
آن ها احتیاج دارد و او به شما ِ 
خواهد داد که آن ها را فوراً بیاورید « "و 
به این وسبله پیشگویی پیخمبر تما شد 
که می فرماید: یه دشر هیواز بووین 
اک پاشام ایتک الاشی اجه 
و بر کره چهار پایی سوار است و با 
شکستگی نزد تو می آید.» 
۴ و شا کرد به آن ها 
گفته شاه بود انجام دادند. "و آن الاغ و 
کره اش را آوردند و آنگاه لباسهای خود را 


۳۱۰۰ 


#*جمعیت زیادی جاده را با لباسهای خود 
فرش کردند و بعضی. شاخه های درختان 
را می بریدند و در راه ین کیت نت ند 
*آنگاه جمعیتی که پیش روی می رفتند و 
آن ها که از عقب می آمدند فریاد می زدند 
و می‌گفتند: «مبارک باد پسر داود. فرخنده 
خدای متعال او را مبارک سازد.» ۲همین 
که عیسی داخل اورشلیم شد تمام مردم شهر 
به هیجان آمدند و عده ای می پرسیدند: 
«اين شخص کیست؟» جمعیت جواب 
می دادند: «اين عیسی پیامبر است که از 
ناصرهٌ جلیل آمده است.» 


عیسی در عبادتگاه اورشلیم 
(همچنین در مرقّس ۱۱: ۱۵ - ۱٩‏ و لوقا 

۵۹ - ۴۸ و یوحنا ۲: ۱۳- ۲۲) 

۷آنگاه عیسی به داخل عبادتگاه رفت 
و همه کسانی را که در عبادتگاه به خرید 
و فروش مشغول بودند بیرون راند. او 
میزهای صرافان و جایگاه های کبوتر 
فروشان را چپه کرد "و به آنها گفت: 
«ئوشته شده است: خانهً من جای عیادت 
خوانده خواهد شد. اما شما آن را لانةً 
دزدان ساخته اید. » 

۳ نابینایان و مفلوجان در عبادتگاه به 
نزد او آمدند و او آن ها را شفا داد. *سران 
کاهنان و علمای دین وقتی معجزات 
بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان 
در عبادتگاه فریاد می زدند: «مبارک باد 
پسر داود» کین شدند. ۴ آن ها از 


عیسی پرسیدند: «آیا می شنوی این ها 


متی ۲۱ 


چه می‌گویند؟» عیسی جواب داد «بلی 
ی ! مگر نخوانده اید که کودکان و 
شیرخوارگان را می آموزی تا زبان آن ها 
به حمد و ثنای نو بپردازند؟» ۷آنگاه آنها 
راک کرد9 شور جارج قوب بیت هیا 
رفت وشب را در آنجا گذرانید. 


نفرین درخت انجیر 
(همچنین در مرقس ۱۱: ۱۲ - ۱۴ 
و ۲۰ - ۲۴) 


وت 7 روز بعد وقتی عیسی به شهر 
ترگا تیه شد ۰ قق کتان جاده 
درخت انجیری دیده به طرف آن رفت 
اما جز برگ چیزی در آن نیافت. پس آن 
درخت را خطاب کرده فرمود: «تو دیگر 
هرگز ثمر نخواهی آورد.» و آن درخت 
در همان لحظه خشک شد. "شاگردان 
از دیدن آن تعجب کرده پرسیدند: «چرا 
این درخت به این زودی رک 
"عیسی در جوابت به آنها کت «بیقین 
بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک 
نکنید. نه تنها قادر خواهید بود آنچه را 
دهید. بلکه اگر به اين کوه بگویید که 
از جای خود کنده و به بحر پرتاب شود 
چنین خواهد شد "و هرچه با ایمان در 
دعا طلب کنید خواهید یافت.» 


قدرت و اختیار عیسی 


[فختین در هرس ۰۱۲۷۰۱۱ ۳۲ 
و لوقا ۰ - ۸) 


"عیسی داخل عبادتگاه شد و به تعلیم 
مردم پرداخت. سران کاهنان و بزرگان قوم 


۱۳۸۱ 


نزد او آمده پرسبدند: «یا جه اجازه ای 
دست به چنین کارهایی می زنی و چه 
کسی این اختیار را به تو داده است ؟» 
عیسی در جوابت به آن ها گفت: «من 

نیز از شما سژالی می‌کنم. اگر به آن 
جواب بدهید من هم به شما خواهم گفت 
که با چه اجازه ای این کارها را می‌کنم. 
*آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود و با 
از جانب انسان؟» بسن اون 9 در 
میان آن ها بحثی درگرفت. می‌گفتند: 
«اگر بگوییم از جانب خدا است او 
۳ چرا به او ایمان نیاوردید؟ 
۴و اگر بگوییم از جانب انسان است. از 
مردم می نرسیم؛ ی ار 


نبی قی 013 1۱۲ ز این رو در 5 
نس کفن: « ما نمی دانیم .ِ« 
فرمود: ی 


که با چه احازه ای این کارها را میکنم.» 


ثْل دو پسر 

«نظر شما ذز آنن خصوص چیست؟ 
هي دز اپ 3 تام اف رف سر 
بزرگ خود رفت و به او گفت: «پسرم» 
امروز به تاکستان برو و در آنجا کار 
کر *آن پسر جوابت داد: «من 
نمی روم» اما بعد پشیمان شلد و رفت. 
ناه پدر نزد دومی امد و همین را به 
او گفت او جواب داد: ۳ پدر » 
اما هرگز نرفت. ۱" کدامیک از این دو نفر 
مطابق خواهش پدر رفتار کرد؟» گفتند: 
«اولی.» پس عیسی جواب داد: «بدانید 
که جزیه‌گیران و فاحشه ها قبل از شما به 
پادشاهی خدا وارد خواهند شد. ۳"زیرا 


۱۳۸۲ 


یحیی آمد و راه زندگی را به 
شما شاخ داد شا مان ایا بای 
نکردید ولی جزیه گیران و فاحشه ها باور 
کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم 
توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. 


کل باغبانان شریر 
(همچنین در مرقس ۱۲: ۱ - ۱۲ 
و لوقا ۹:۲۰ ۱۹) 

"هثل دیگری گوش دهید: مالکی 
بود که تاکستانی ساخت و دور آن دیواری 
شیاه هو ان خر کشت گید و یک پرج 
دیده بانقن هم برای 1 ساخت. آنگاه آنرا 
به دهقانان سپرد و خود به مسافرت رفت. 
۳"هنگامی که موسم چیدن انگور رسید. 
خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا 
انگور را تحویل بگيرند. *۳اما باغبان, 
خادمان او را گرفته. یکی را لت و کوب 
کردند و دیگری را کشتند و سومی را 
سنگسار کردند. *"صاحب باغ بار دیگر 
عدهٌ بیشتری از خادمان خود را فرستاد. با 
آنها نیز به همانطور رفتا رکردند. ۷"بالاخره 
پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت: 
«آنها احترام پسرم را نگاه خواهند 
داشت.» اما وقتی باغبانان پسر را 
دیدند به یکدیگر گفتند: «اين وارث 
اسکا: یایید اور بکشیم تا میراث اش از 
پس او را گرفته و از تاکستان 
بیرون انداخته به قتل رسانیدند. ۳هنگامی 
که صاحب تاکستان بیاید با باغبانان چه 
خواهد کرد؟» آن ها جوابت دادند: «آن 
مردان شریر را به عقوبت شدیدی خواهد 
رسانید و تاکستان را به دست باغبانان 


ما شود ۰ 


ی ۱ ۲۱ 


دیگری می سپارد تا هر وفت وم مبوه 
پرسد. حصه او را بدهند.» "آنگاه عیسی 
به آنها فرمود: «آیا تا کین در کلام خدا 
نخوانده اید: 2 سنگی که معماران رد 
کردند به صورت سنگ اصلی بنا درآمده 
ما عجیب می باشد. ""بنابراین به شما 
می‌گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته 
و به امتی 93 خوا هت لک که تمزاشی 
شایسته به بار آورد. ۲[ا گر کسی بر روی 
این سنگ بیفتد پارچه پارچه خواهد شد 
و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او 
را غبار خواهد ساخت.]» 

*"وقتی سران کاهنان و پیروان فرقة 
فریسی مَنّل های او را شنیدند. فهمیدند 
که عیسی به آن ها اشاره می کند. 
*"آن ها خواستند او را دستگیر کنند اما 
از مردم که عیسی را پیاممر می دانستند. 
می ترسیدند. 


مَفْل جشن عروسی 
یت ۱ 

آورده کت گفت ۲«پادشاهی 
آسمان مانند پادشاهی است که برای 
عروسی پسر خود. جشنی ترتیب داد. "او 
نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان 
بگویند در جشن حاضر شوند. اما آن ها 
نخواستند بيایند. ۴پادشاه بار دیگر 
عده ای را فرستاده به آن ها فرمود که به 
دعوت شدگان بگویند: «به جشن عروسی 
ببائید. چون مهمانی ای که ترتیب داده ام 
آماده است. گاو ها و گوساله های خود را 


مسی 


سر بریده و همه چیز را آماده کرده ام ۰ 
*اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنائی 
نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی 
به مزرعةٌ خود رفت و دیگری به کسب و 
کار خود پرداخت *در حالی که فیجران: 
نوکران پادشاه را گرفته زدند و آن ها را 
۳۹ ۲وقتی پادشاه این را شنید» 
غضیناک شلد و عباگ خود را فرسفاه 

و آن ها قاتلان را کشتند و شهر شان را 
آتش زدند. #ایکان پادشاه به نوکران خود 
کی ۳ عروسی آماده است. اما 
فغوت دکان لافت آنر! قداشتتنه آیتن 
به کوچه ها و سرکها ها بروید و هرکه را 
یافتید به عروسی دعوت کنید.» "آنها 
رفته و هرکه را پیدا کردند - چه نیک و 
چه بد - با خود آوردند و به این ترتیب 
تالار از مهمانان پر شد. ۱هنگامی که شاه 
وارد شد تا مهمانان را بییتد» مردی را دید 
که لباس عروسی بر تن نداشت ظ . ۲ پادشاه 
از او پرسید: «ای دوست. چطور بدون 
لباس عروسی به اینجا آمده ای؟» او 
خاموش ماند. "ایس یاذشاه بة ملازمان 
خود گفت: «دست و پای او را بیتدید 
و او را بیرون در تاریکی بیندازید. 
جائی که گریه و دندان بر دندان ساییدن 
است.» ۳زیرا دعوت شدگان بسیارند, اما 
برگزیدگان کم هستند.» 

(همچنین در مرقس ۱۲: ۱۳ - ۱۷ 
و لوقا ۲۰:۲۰ ۲۶) 

*آنگاه پیروان فرقهٌ فریسی نقشه کشیدند 

که چطور عیسی را با سخنان خودش به دام 


۱۳۸۹۳ ۳۲ 


بیندازند. ۴ آن ها چند نفر از پیروان خود 
را همراه عده ای از هواداران هیرودیس 
به نزد عیسی فرستاده گفتند: «ای استاد. 
ما می دانیم که تو مرد راستگویی هستی. 
چون به ظاهر انسان توجهی نداری و راه 
خدا را بدون بیم و هراس از انسان, با 
راستی تعلیم می دهی, "پس به ما بگو 
نظر تو در اين باره چیست؟ آیا دادن 
مالیات به امپراطور روم جایز است یا 
نه؟» "عیسی به فریب آنها پی برد و 
به آنها فرمود: «ای منافقان. چرا 
می خواهید مرا امتحان کنید؟ "سکه ای 
را که با آن مالیات خود را می پردازید به 
من نشان دهید.» آن ها یک سکه نقره به 
او دادند. "عیسی پرسید: «اين تصویر و 
عنوان از کیست؟» "آن ها جواب دادند: 
«از امپراطور.» عیسی به آنها فرمود: 
«پس آنچه را که از امپراطور است به 
امپراطور و آنچه را که از خداست به خدا 
بدهید.» "آن ها که از این جواب حیران 
شده بودند از انجا برخاسته رفتند و عیسی 
را تتها گذافتتن: 
سوال راجع به قيامت 
(همچلین در مرقس ۱۲: ۱۸ - ۲۷ 
و لوقا ۲۰: ۴۰-۲۷) 

"همان روز پیروان فرقةٌ صدوقی که 
منکر رستاخیز مردگان هستند. پیش او 
آمدند و از او سوال نمودند: ۲۴ «ای استاد. 
موسی گفته است که هرگاه شخصی بدون 
اولاد بمیرد. برادرش باید با زن او ازدواج 
کند و برای او فرزندانی بوجود آورد. 
*باری. در بین ما هفت برادر بودند. 


۱۳۸۹۴ 


اولی ازدواج کرد و پیش از آنکه دارای 
فرزندی شود. رد و مت او به برادرش 
وآگذار شد. ‏ همینطور دومی و سومی تا 
هفتمی با آن زن ازدواج کردند و بدون 
اولاد مردند. ۲"آن زن هم بعد از همه 
مُرد. "پس در روز قیامت آن زن همسر 
کدام یک از آن ها خواهد بود. زیرا همة 
آنها با او ازدواج کرده بودند؟» *"عیسی 
جواب داد: «شما در اشتباهید! نه از کلام 
خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او 
"در روز رستاخیز کسی نه زن می‌گیرد و 
نه شوهر می‌کند. بلکه همه در آن عالم 
مانند فرشتگان آسمانی هستند. "اما در 
خصوص رستاخیز مردگان آیا نخوانده اید 
که خود خدا به شما چه فرموده است؟ 
"او فرموده است: من خدای ابراهیم. 
خدای اسحاق و خدای بعقوب هستم. 
خداء خدای مردگان نیست. بلکه خدای 
زندگان است.» ۳۳مردم که این را شنیدند. 
از تعالیم او حیران شدند . 
حکم بزرگ 
(همچنین در مرقفس ۱۲: ۲۸ - ۳۴ 
و لوقا ۲۵:۱۰ - ۲۸) 


اوقت پیروای فرقه فریاتی قفیلنن که 
عیسی پیروان در مکی[ قانع کرده 
است. دور او را گرفتند *"و یک نفر از 
ی امن لسن یچ 
از عیسی سوالی نموده گفت: ۴ «ای 
تس ِ ِ ِِ شریعت از 
«خداوند, ِ خود را با تمام و 
تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. 


۱۳ 


فو ۲ اولین و بر کین حکم شریعت 
است. ی ی اندازه 
مهم است ۳ شبیه اولی ات یعنی همساية 
خود را مانند خویش دوست بدار. 9 
این دو حکم تمام تورات و نوشته های 
پیامیران خلاصه شده است.» 
تکیت ( 
(همچنین در مرقس ۱۲: ۳۵ - ۳۷ 
و لوقا ۲۰: ۴۱ - ۴۴) 
*عیسی از آن پیروان فرقةٌ فریسی که 
دور او ایستاده بودند. پرسید: ۲ «نظر شما 
دربارةٌ مسیح چیست؟ او پسر کیست؟» 


آن ها جواب دادند: «او پسر داود است.» 


۳"عیسی از آن ها پرسید: «پس چطور 
است که داود با الهام از جانب خداء او را 
خداوند ۳ زیرا داود می گوید: 
۳ «خداوند به خداوند من فک نز 
دست. راست من بنشین تا دشمنان تو را 
زیر پاهای نو قرار رن * و چطور 
می تواند پسر داود باشد در صورتی که 
خود داود او را خداوند می خواند؟ » 
"هی کین توابیت در جرانب او سخنی 
بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی 


جرأت نکرد از او سوّالی بنماید. 


پیروان فرقةٌ فریسی و علمای دین 
(همچنین در مرفس ۱۲: ۳۸ - ۳۹ 
و لوقا ی رس و 


0 


و پیروان فرفهةٌ فریسی بر مسند موسی 
نشسته اند. "شما باید به هرچه آن ها 


نگاه عیسی به مردم و شاگردان 
خودگفت: ۲ «چون علمای دین 


متی ۲۳ 


می‌گویند گوش دهید و مطابق آن عمل 
نمایید اما از اعمال آنها پیروی نکنید. 
زیرا خود آن ها آنچه می گویند. 
می بندند و بر دوش مردم م یگذارند در 
حالی که خود شان حاضر نیستند برای 
بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را 
تکان دهند. *هرچه می‌کنند برای تظاهر 
و خودنمایی است. باژو بند های خود را 
کلان تر و دامن چپن خود را درازتر 
می سازند. ۴آن ها دوست دارند در صدر 
مجالس بنشینند و در کنیسه ها بهترین 
جا را داشته باشند "و مردم در کوچه ها 
به آن ها سلام نمایند و آن ها را «استاد» 
خطاب کنند. اما شما نباید «استاد» 
خوانده شوید. زیرا شما یک استاد دارید 
و همه شما برادر هستید. *هیچ کس را 
بر روی زمین پدر نخوانید. زیرا شما 
یک پدر دارید. یعنی همان پدر آسمانی. 
۲و نباید «پیشوا» خوانده شوید زیرا 
شما یک پیشوا دارید که مسیح است. 
۷ کسی در میان شما از همه بزرگتر 
است که خادم همه باشد. ۲"زیرا هر که 
خود را بزرگ سازد خوار ساخته خواهد 
شد و هرکه خود را فروتن سازد به بزرگی 
خواهد رسید. 


(همچنین در مرفس ۱۲: ۴۰ و لوقا 
۱ - ۴۲ و ۴۴ و ۵۲ و ۲۰: ۴۷) 
۳وای بر شما ای علمای دین و فریسی 
یافیا ما رام باخشاهی اسدانین وا 
بر روی مردم می بندید. خود تان داخل 


۱۳۸۵ 


نمی شوید و دیگران را هم که می خواهند 
داخل شوند. نمی‌گذارید. " [وای بر شما 
ای علمای دین و فریسیان منافق. شما 
مال بیوه زنان را می خورید و حال آنکه 
محض خودنمایی دعای خود را طول 
می دهید. به این جهت شما شدید ترین 
جزاها را خواهید دید.] 

*وای بر شما ای علمای دین و فریسی 
ها منافق. شما بحر و خشکی را طی 
می کنید. تا کسی را پیدا کنید که دین 
شما را بپذیرد. و وقتی که موفق شدید. 
او را دو برابر بدتر از خود تان سزاوار 
جهنم می سازید. "وای بر شما ای 
به عبادتگاه سوگند بخورد چیزی نیست. 
اما اگر به طلا های عبادتگاه سوگند 
بخورد. مجبور است به سوگند خود وفا 
کند. "ای احمقان و ای کوران. کدام 
مهمتر است. طلا یا عبادتگاهی که طلا 
را تقدیس غی کند؟ *اشما هی کویید: 
هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد 
چیزی نمی شود. اما اگر به هدایایی که 
در قربانگاه قرار دارد. نیو گنک بخورد 
کوران! کدام مهمتر است. هدایا یا 
قربانگاهی که هدایا را تقدیس می‌کند؟ 
۳ کسی که به قربانگاه سوگند یاد می‌کند 
به آن و به هرچه بر روی آن است. سوگند 
می خورد "و کسی که به عبادتگاه سوگند 
می خورد به آن و به خدایی که در آن 
ساکن است. گزله خورده اشبت: ۲و 
هرگاه کسی به آسمان بو کی بخورد. به 
تخت سلطنت خدا و آن کس که بر آن 


۱۸۶ 
می نشیند سوگند خورده است. "وای بر 
شما ای غلهای دین و فریسیان مدافی: 
0 
با کهعد ال نو رحوت وصیافت اسگه 
نادیده گرفته اید. شما باید این ها را 
انجام دهید و در عین حال از انجام سایر 
احکام غفلت نکنید. "ای راهنمایان 
کور! شما پشه را صافی می‌کنید. اما شتر 
را می خورید. *"وای بر شما ای علمای 
دین و فریسی ها منافق» شما بیرون پیاله 
و بشقابت را پاک مبی کنید: در حالی که 
۴ای فریسی کور. اول درون پیاله را 
"وای بر شما ای علمای دین و فریسی 
ها منافق. شما مثل مقبره های سفید 
شده ای هستید که ظاهر زیبا دارند. اما 
داخل آن ها پر از استخوانهای مردگان و 
نواع کثافات است ست! "شما هم همینطور 
ظاهراً مردمان ۱ 0 

از ریا کاری و شرارت هستید. 


2 ‌ ‌ ۰ 
پیشگویی عقوبت آنها 
(همچنین در لوقا ۱۱: ۴۷ - ۵۱) 
۴وای بر شما ای علمای دین و فریسی 
قا مقانی نها مرها یزان «ا 
می سازید و بناهایی را که به یادبود 
۳ له تزئین می کنید 
"و می‌گویید: «اگر ما در زمان پدران 
خود زنده می بودیم. هرگز با آنها در 
قتل پیاممران شرکت نمی کردیم.» ۱ به 


متی ۲۳ 


این ترتیب تصدیق می‌کنید که فرزندان 
کسانی هستید که پیغمبران را به قتل 
رسانیده اند. ۲"پس بروید و آنچه را که 
تال ان عرو درو 6 6 وب 
۳ای ماران. ای افعی زادگان. قیغا 
چگونه از مجازات دوزخ می‌گریزید؟ 
۴به این جهت من انبیاء حکما و علما 
را برای شما می فرستم. اما شما بعضی 
را می‌کشید و مصلوب می‌کنید و 
بعضی را هم در کنیسه های تان تازیانه 
می زنید و شهر به شهر می رانید *"و از 
این جهت خون همه نیکمردان خدا که 
بر زمین ريخته شده. برگردن شما خواهد 
بود. از هابیل معصوم گرفته تا زکریا 
پسر برخیا که او را در بین عبادتگاه و 
قربانگاه کشتید. "در حقیقت به شما 
می‌گویم. گناه تمام اين کارها به گردن 
این نسل خواهد بود. 


محبت عیسی به اورشلیم 
(همچنین در لوقا ۱۳: ۳۴ - ۳۵) 

"ای اورشلیم. ای اورشلیم. ای 
شهری که پیامبران را بقتل رسانیدی و 
رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند 
سنگسار کردی! چه بسیار اوقاتی که 
آرزو کردم مانند مرغی که چوچه های 
خود را بزیر پر و بال خود جمع می‌کند. 
فرزندان تو را به دور خود جمع کنم؛ اما 
تو نخواستی. ۳۸اکنون خانهٌ شما خالی به 
شما وآگذار خواهد شد! ۳۱و بدانید که 
دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که 
بگویید: متبارک باد او که به نام خداوند 
می آید. » 


معی 


پیشگویی خرابی عبادتگاه در آورشلیم 
(همچنین در مرقفس ۱۳: ۱ - ۲ 


و لوقا ۵:۲۱ - ۶) 
۲۷۴ در حالیکه عیسی از عبادتگاه 
خارج می شد. شاگردانش 
توجه او را به بناهای عبادتگاه جلب جلبت 
و ات «اين 
سار رک وک باق شش مد 
ماند. بلکه همه فرو خواهند ریخت.» 


سختی ها و ژحمات 
تن در هرفس 2۳:۱۳ ۱۳ 
و لوقا ۲۱: ۷- ۱۹) 


"وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته 
بود. شاگردانش به نزد او آمدند و بطور 
خصوصی به او گفتند: «به ما یگ چه 
زمانی این امور واقع خواهد شد؟ و نشانة 
آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد 
بود؟» *عیسی جوابت داد؛ «احتیاط کنید 
که کسس شما را گمراه نسازد. *زیرا سیاری 

به نام من خواهند آمد و خواهند گفت: 
من ب تم ِ« و بسیاری را گمراه 
جنگ ها ۲ از نزدیک و اخبار مربوط به 
جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. 
ترسان نشوید. چنین وقایعی باید رخ دهد. 
اما پایان کار حور 0 است. "زیر 
دکر سکگاه دک و تعطی ماو 
زلزله ها در همه جا پدید خواهد آمد. 
این ها همه مثل آغاز درد زایمان است. 


۳۳ ۱۳۸۷ 
!در آن وقت شما را برای شکنجه و 
کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان 
به تخاطر ایمانی که به فق داوید: ازشما 
نفرت خواهند داشت "و بسیاری ایمان 
خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را 
تسلیم دشمن نموده. از هم نفرت خواهند 
داشت. "انبیای دروغین زیادی برخواهند 
خاست و بسیاری را گمراه خواهند نمود. 
"و شرارت بقدری زیاد می شود که محبت 
آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد. 
"اما فرکسی:9 ار تایتای‌مانت انش 
خواهد یافت. "و این مرده پادشاهی خدا 
در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای 
همه ملت ها 1 باشد و آنگاه پایان 
کار فرا می رسد. 


.272 
مکروه ویرانگر 
(همچنین در مرس ۱۳: ۱۴ - ۲۳ 
و لوقا ۲۱: ۰-۲۰ ۲۴) 


*پس هرگاه آن «مکروه ویرانگر» 
را که دانیال نبی از آن سخن گفت در 
مکان مقدس ایستاده ببینید (خواننده 
خوب توجه کند). " کسانی که در یهودیه 
هستند. به کوه ها بگریزند. ۱۷اگر کسی 
روی بام خانه ای باشد. نباید برای بردن 
استاب« وه نف بان ماد 3 اکر کش 
در مزرعه باشد. نباید برای بردن لباس 
خود به خانه برگردد. "ان ووزها برای 
زنان حامله دار و شیر ده چقدر وحشتناک 
خواهد بود! ۳دعا کنید که وقت فرار شما 
در زمستان و یا در روز سَبّت نباشد. ۱ زیرا 
در آن وقت مردم به چنان رنج و عذابت 
سختی گرفتار خواهند شند. که از ابتدای 


۱۳۸۸ 


عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از 
2 هم دیگر نخواهد بود. ۲" اگر خدا 
روزها را کوتاه نمی‌کرد. هیچ جانداری 
جان سالم به در نمی برد. اما خدا به 
خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه 


خواهد ساخت. 
۳در آن زمان اگر کسی به شما بگوید: 
«نگاه کن. مسیح این جا یا آن جا 


است». آن را باور نکنید. *"زیرا اشخاص 
بسیاری پیدا خواهند شد که به درو 
ادعا می کنند: 
معجزات و عجایب بزرگی انجام خواهند 
داد به طوری که اگر ممکن باشد. حتی 

برگزیدگان خدا را هم گمراه می‌کند 
"توجه کنید. من ك را آ گاه 
ساخته ام. "بنابراین اگر به شما بگویند 
که او در بیابان است. به آنجا نروید و 
اگر عکینتد که فر اکررن اه اس 
باور نکنید. "ظهور پسر انسان مانند 
ظاهر شدن برق درخشان از آسمان است 
که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را 
روشن می سازد. "هرجا لاشه ای باشد. 
لاشخوران در آنجا جمع می شوند! 

ظهور پسر انسان 


(همچنین در مرس ۱۳: ۲۴ - ۲۷ 
و لوقا ۲۱: ۲۵ - ۲۸) 


پایان برسد. آفتاب تاریک خواهد شد 
و ماه دیکر تور تکواهد داد شتا رگان از 
آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت های 
آسمانی متزلزل خواهند شد. "پس از 


متی ۲۴ 


همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و 
پسر انسان را خواهند دید. که با فدرت 
وب ابرهای انیب 
شییور بزرگ: به | خواهد آمد و او 
فرشتگان خود را می فرستد. تا برگزیدگان 
و 

درسی از درخت انجیر 

(همچنین در مرقس ۱۳: ۲۸ - ۳۱ 
و لوقا ۲۹:۲۱ ۳۳) 


"از درخت انجیر درسی بیاموزید: 


هر وقت شاخه های آن جوانه می زند و 
برگ من آورئده شا هی دانید که تاستان 
نزدیک است. ۳"به همان طریق وقتی 
تمام این چیزها را می بینید. بدانید که 


آخر کار نزدیک. بلکه بسیار نزدیک 


است. ۳"بدانید تا همه اين چیزها واقع 
نشود. مردمان این نسل نخواهند مرد. 
*"آسمان و زمین از بین خواهند رفت, اما 
سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. 


بی خبری از آن روز و ساعت 
(همچنین در مرس ۱۳: ۳۲ - ۳۷ 
و لوقا ۱۷: ۳۰-۲۶ و ۳۴- ۳۶) 


"هیچ کس غیر از پدر از آن روز و 
ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان 
آسمانی هم از آن بی خبرند. ۷"زمان 
ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح 
خواهد بود. "در روزهای پیش از طوفان 
یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی 
رفت. مردم می خوردند و می نوشیدند و 
ازدواج می‌کردند ٩۲و‏ چیزی نمی فهمیدند 


ی ۲۵۲۲ 


تا آنکه سیل آمد و همه را از بین بُرد. 
ظهور پسر انسان نیز همینطور خواهد بود. 
"از دو نفر که در مزرعه هستند, یکی را 
می برند و دیگری را می‌گذارند ۴۱و از دو 
زن که دستاس می‌کنند. یکی را می برند و 
دیگری را می‌گذارند. " پس بیدار باشید» 
زیرا نمی دانید در چه روزی خداوند شما 
می آید. ۴۳به خاطر داشته باشید: اگر 
صاحب خانه می دانست که دزد در چه 
ساعت از شب می‌آید. بیدار می ماند و 
نمی گذاشیت دزد داخل خانه اش بشود. 
۳ پس شما نیز آماده باشید. زیرا پسر انسان 
در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. 


غلام امین 
(همچنین در لوقا ۱۲: ۴۱ - ۴۸) 

۲ کیت 1 غلام امین و دانا که 
اربابش او را به سرپرستی خادمین خانة 
خود گمارده باشد تا در وقت مناسب 
جیرهٌ آنها را بدهد. ۴۶خوشا به حال آن 
غلام اگر وقتی اربابش بر می‌گردد او 
را در حال انجام وظیفه ببیند. ""بدانید 
که اربابش اداره تمام مایمقلک خود را 
به عهده او خواهد گذاشت. اما اگر آن 
غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب 
من طول خواهد کشید *و به اذیت و آزار 
غلامان دیگر بپردازد و با ب‌کتا راخ به 
خوردن و نوشیدن مشغول شود. *در 
روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که 
نمی داند. اربايش خواهد آمد ا*و او را از 
میان دو پاره کرده. به سرنوشت منافقان 
گرفتار خواهد ساخت. جائی که گریه و 
دندان بر دندان ساییدن است. 


۱۳۸۹ 


مک ده دختر جوان 
۵ ۲ در آن روز پادشاهی آسمان 
مثل ده دختر جوان خواهد 
بود که چراغ های خود را برداشته به 
استقبال داماد رفتند. "پنج نفر از آنها دانا 
و پنج نفر نادان بودند. ۳دختران نادان 
چراغ های خود را با خود برداشتند ولی 
با خود هیچ تیل نبردند. "اما دختران دانا 
چراغ های خود را با ظرف های پر از 
تیل بردند. ٩چون‏ داماد در آمدن دیر کرد. 
همگی خواب شان برد. 
کقو که ی رایس 
شد که می گفت: «داماد می آید. به 
پیش او بیائید.» "وقتی دختران این 
را شنیدند همه برخاسته چراغ های 
خود را حاضر کردند. ۸دختران نادان 
به دختران دانا گفتند: «چراغ های ما 
در حال خاموش شدن است. مقداری 
از تیل خود تان را به ما بدهید.» 
"آن ها گفتند: «نخیر. برای همه ما 
کافی نیست. بهتر است شما پیش 
فروشندگان بروید و مقداری تیل برای 
خود تان بخرید. » ۲ وقتی آن ها رفتند 
تیل بخرند. داماد وارد شد. کسانی که 
آماده بودند با او به مجلس عروسی 
وارد شدند و در بسته شد. "بعد که آن 
پنج دختر دیگر پر فریاد زدند: 
«ای آقا. ای آقا در را به روی ما باز 
کن!» ۲ ما او جواب داد: « به شما 
"پس بیدار باشید زیرا شما از روز و 
ساعت این واقعه خبر ندارید. 


۱۳۹۰ متی 


مثّل سه غلام 
(همچنین در لوقا ۱۹: ۱۱ - ۲۷) 

۴پادشاهی آسمان مانند مردی است که 
می خواست سفر کند. پس غلامان خود 
را خواسته. اموال خویش را به آنها سپرد 
"و به هر یک به نسبت توانائی اش چیزی 
داد. به یکی دب پنج سک طلا و به دیگری 
ی 
از آن به سفر رفت. مردی که پنج سک 
طلا داشت زود رفت و با آن ها تجارت کرد 
و پنج سکة طلا سود برد. ۷۲همچنین آن 
مردی که دو سکه طلا داشت دو سکه دیگر 
سود آورد. "اما آن مردی که یک سکهٌ 
طلا به او داده شده بود رفت و زمین را کند 
و پول ارباب خود را پنهان کرد. *"بعد 
ی ی 
به تصفیه حساب پرداخت. ۲ کس ی که پنج 
0 ۱ 
پنج سکه ای را هم که سود برده بود با 
خود آورد و گفت: «تو این پنج سکه را به 
من سپرده بودی. این پنج سکةٌ دیگر هم 
سود آن است.» "ارباب گفت: «آفرین» 
ای غلام خوب و امین! تو در ام رکوچکی 
تا و را نشان دادی. من 
حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. 
با و در خوشی اریاب خود شریک باش.» 
۳"آنگاه مردی که دو سکه طلا داشت آمد و 
گفت: «تو دو سکه به من سپردی. این دو 
سکهٌ دیگر هم سود آن است.» ۲"اربابت 
گفت: «آفرین. ای غلام خوب و امین! 
تو در کار کوچکی امانت و درستی خود 
را نشان دادی و حالا کارهای بزرگ را به 


۳۵ 


تو خواهم سپرد. با و در خوشی اربات 
شود شیک اش "سپس مردی که 
یک سکه به او داده شده بود آمد و گفت: 
ِ و 0 نو مرد 
و 
می نمائی. *"پس ترسیدم و رفتم و طلای 
تو را در زمین پنهان کردم. بفرما. پول تو 
این حاست ۰ ۴ارباب گفت: «ای غلام 
بدسرشت و تنبل. تو که می دانستی من 
از جائی که نکاشته ام. درو می‌کنم و از 
جایی که نپاشیده ام» ات می‌کنم. ین 
6 همین یل می باه رل قرا به صر ۳ 
می دادی تا وقتی ۳ 
آن را با سودش پس بگیرم. ۸سکه طله 
سرت 
هید " زیرا آن کس که دارد به او بیشتر 
ال اه 


سک دا 


آن کس که ندارد. حتی آنچه را هم که دارد 


از دست خواهد داد. "این غلام بی فایده 
را به تاریکی بیندازید. جایی که گریه و 


دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.» 


روز داوری 
"وقتی پسر انسان با جلال خود همراه 
با همه فرشتگان می آید. بر تخت پادشاهی 
خود خواهد نشست "و تمام ملت های 
روی زمین هل حون او اجه ی بر ۳ 
آنگاه او مانند چوپانی که گوسفندان را از 
بزها جدا م ی کند. آدمیان را به دو گروه 
تقسیم خواهد کرد. ۳" گوسفندان را در 
دست راست و بزها را در دست چپ خود 


قرار خواهد داد. ۳آنگاه پادشاه به آنهای 


مش ۲۱۶۲۵ 


که در سمت راست او هستند خواهد 
گفت: «ای کسانی که از جانب پدر من 
برکت يافته اید! بیایید و وارث سلطتنی 
در که ار ابای ارجت او باق 
آماده شده است. "چون وقتی گرسنه بودم 
به من خوراک دادید. وقتی تشنه بودم به 
من آب دادید. هنگامی که مسافر بودم مرا 
به خانة خود بردید. ۴"وقتی عریان بودم 
مرا پوشانیدید. وقتی بیمار بودم به عیادت 
من آمدید و وقتی که در زندان بودم از 
من کیک کر کیان .۰ ۲آنگاه نیکان جواب 
خواهند داد: «ای خداوند چه وقت تو را 
گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم 
و پا چه موقع تو را تشنه دیدیم که به تو 
آب داده باشیم؟ ۶ چه زمان مسافر بودی 
که تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی که 
تو را پوشاندیم؟ *"چه وقت تو را بیمار 
با محبوس دیدیم که به دیدنت آمدیم؟» 

*پادشاه در جوابت خواهد گفت: «بدانید 
آنچه به یکی از کوچکترین برادران من 
کردید. به من کردید.» 

۳ آنگاه به آتهای که در سمت جپ او 
هستند خواهد گفت: «ای لعنت شدگان؛ 
از من دور شوید و به آتش ابدی که 
برای شیطان و فرشتگان او آماده شده 
است بروید. ۲"زیرا وقتی گرسنه بودم به 
من خوراک ندادید. وقتی تشنه بودم به 
من آب ندادید. ""وقتی مسافر بودم به 
من منزل ندادید. وقتی برهنه بودم مرا 
پرشانیدید و وفتی نیمار و محوین بودم 
به عیادت من نیامدید.» ۴"آنها نیز جواب 
خواهند داد: «چه موقع تو را گرسنه 
یا تشنه یا مسافر یا عریان یا بیمار یا 


۱۳۹۱ 


محبوس دیدیم و کاری برایت نکردیم؟» 
۵؟او جواب خواهد داد: «یدانید انچه به 
را ای رد 
به من نکردید» "و آنها به جزای ابدی 
خواهند رسید. ولی عادلان به زندگی 
ابدی داخل خواهند شد.» 


دسیسه برضد عیسی 
(همچنین در مرس ۱۴: ۱ - ۲ و لوقا 
۲ - ۲ و یوحنا ۱۱: ۴۵ - ۵۲) 
در پایان این سخنان. عیسی 
۳۶ به شاگردان خود گفت: " «شما 
می دانید که دو روز دیگر عید فصَح است 
و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم 
مس وی ان ها او دماین کان ۸ 
"در همین وقت سران کاهنان و بزرگان 
رقم 9 داهن عم ۴ شدند 
"و مشورت کردند که چگونه عیسی را با 


حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. *آنها 
گفتند: «این کار نباید در ایام عبد انجام 


کرو مبادا آشوب و بلوایی در میان مردم 
ایجاد شود.» 
خی صمی ور بت ۳ 


(همچنین در مرفس ۱۴: ۳- ٩‏ 
و یوحنا ۱:۱۲ ۸) 


*وقتی عیسی در بیت عنیا در منزل 
شمعون جذامی بود. "زنی با ظرفی 
مرمرین پر از عطر گرانبها پیش او آمد 
و در حالی که عیسی سر دسترخوان 
نشسته بود. آن زن عطر را روی سر او 
ریخت. *شاگردان از دیدن آن عصبانی 
شده گفتند: «اين اسراف برای چیست؟ 


۱۳۹۲ 


*ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی 
بفروشیم و پولش را به فقرا یم 
اعیسی این را فهمید و به آنها گفت: 
«چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار 
یی بای عم ۳۲ 
هميشه با شما خواهند بود اما من هميشه 
با شما نیستم. "او با ریختن این عطر 
بر بدن من مرا برای دفن اماده ساخته 
ست. ۲ بدانید که در هر جای عالم که 
این انجیل بشارت داده شود آنچه ا و کرده 
است به یاد بود او نقل خواهد شد.» 


تسلیم کردن عیسی 
(همچتین دز مرفس ۱۴ : ۱۰ - ۱۱ 
ولوقا ۳:۲۲ - ۶) 


۳آنگاه یهودای اسخریوطی که یکی از 
1 دوازده حواری بود پیش سران کاهنان 
رفت *و گفت: «اگر عیسی را به شما 
تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟» آنها 
سی سکه نقره را شمرده به او دادند. ۴از 
آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی 
تتت ۳ 


۱ ۷۲1 
و لوقا ۲۲: ۷ ۱۴ و ۲۱ ۲۳ 


و یوحنا ۱۳: ۰-۲۱ ۳۰) 


رک ون مد هکره 
عیسی آمده از او پرسیدند: «کجا می‌خواهی 
برای تو نان عید فصح را آماده کنیم؟» 
۷عیسی جواب داد: «در شهر نزد فلان 
شخص بروید و به او بگوئید: استاد 


متی ۲۶ 


می‌گوید وقت من نزدیک است و فصح 
را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم 
داشت.» "شآ گردان مطابق امر عیسی 
خمل کرده نان فصح رتخاب ار . 
"وقتی شب شد عیسی با دوازده شا گرد 
خود بر سر دسترخوان نشست. ۲۳در وقت 
صرف غذا فرمود: «بدانید که یکی از 
شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد ِ« 
۳آنها بسیار ناراحت شدند و یکی پس 
از دیگری پرسیدند: «خداوندا. آیا من 


ان شخص هستم ؟» "عیسی جوابت داد: 


«کسی که دست خود را با من در کاسه 
می برّد. مرا تسلیم خواهد کرد. ۴" پسر 
انسان به همان دام واه رفت که در 


راجم به او نوشته شته شده است. اما وای بر 


رگ به دنیا نمی آمد.» *آنگاه بهودای 
خائن در جواب گفت: «ای استاد. آیا آن 
شخص من هستم ؟» عیسی جواب داد: 
«همانطور است که می‌گویی ۳ 


شام خداوند 
(همچنین در مرس ۱۴: ۲۲ - ۲۶ 
و لوقا ۲۲: ۲۰۰-۱۴ 
و اول قرنتیان ۱۱: ۲۳ - ۲۵) 
۴غذا هنوز تمام نشده بود. که عیسی 
نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن 
را پاره کرده به ۰ داد و گفت: 


«بگیرید و بخورید. این است بدن 
منل» ان پیاله را برداشت و رد پس از 


شکگراری آن را به شاگردان داد وگفت: 
«همةٌ شما از این بنوشید "زیرا این 


متی 


است خون من که اجرای عهد و پیما 
نو را تأیید می‌کند و برای آمرزش گناهان 
بسیاری ريخته می شود. *بدانید که من 
دیگر از میوهُ تاک نخواهم 
روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم 
تازه بنوشم.» ""پس از آن؛ سرود فصح را 
خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند. 


پیشگویی انکار پتّس 
(همچنین در مرقس ۱۴ :۷۰ - ۳۱ و لوقا 
۲ - ۳۴ و پوحنا ۱۳: ۳۶ - ۳۸) 


۱" 


نوشید تا 


آنگاه عیسی به آنها فرمود: «امشب 
همه شما مرا ترک خواهید کرد. زیرا 
نوشته شده است: جوپان را می زنم 
و گوسفندان گله پرآگنده خواهند شد . 
"اما پس از آنکه دوباره زنده شوم. 
پیش از شما به جلیل خواهم رفت.» 
س جواب داد: «حتی اگر همه تو را 
7 نمایند. من هرگز چنی نکاری نخواهم 
کر ۴"عیسی به او گفت: «بیقین بدان 
که همین امشب پیش از آنکه خروس 
1 
نمی شناسی.» "پتز سگفت: ای 
لازم شود با تو بمیرم. ۱ 
که تو را نمی شناسم.» بقیه شاگردان نیز 
همین را گفتند. 


۳ تم 


دعای عیسی در باغ جتسیمانی 
(همچنین در مرس ۱۴: ۳۲ - ۴۲ 
و لوقا ۳۹:۲۲ ۴۶) 


۴ در این وقت غیسی.نا نا کردار خود 
به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنها 
گفت: «در اینجا بنشینید. من برای دعا 


۱۳۳ ۲ 


به آنجا می روم. ۳ ۲و پترزس و دو پسر 
ژبدی را با خود بُرد. غم و اندوه بر او افتاد 
ی ۲ به آنها 0 «دجان من از شدت 
غم نزدیک به مرگ است. شما در اینجا 
بمانید و با من بیدار باشید.» *"عیسی 
کمی پیشتر رفت. ره رین 200 و وا 
کرده گفت: «ای پدر اگر ممکن است. 
انخ پیالهرا از فی دوز کت اما له ید آرادة 
من بلکه به ارادهٌ تو.» ۳بعد پیش آن سه 
شاگرد برگشت و دید که آنها خوابیده اند 
پس به پتژس فرمود: «آیا هیچ یک 
از شما نمی توانست یک ساعت با من 
بیدار بماند؟ ۱"بیدار باشید و دعا کنید 
تا دچار وسوسه نشوید. روج تن 
۸ یم بجی مراب «« "عیسی بار دیگر 
رفت دعا نموده گفت: «ای پدر. اگر راه 
گر یهت این که من این پیاله را 
بنوشم پس اراد تو انجام شود.» از 
عیسی آمده آنها را در خواب دید زیرا که 
ی 

پسء از پیش آنها رفت و برای بار سوم 
به همان کلمات قغا کرق ۵آنگاه لد 
شاگردان برگشت و به آنها گفت: «باز هم 
خواب هستید؟ هنوز استراحت می‌کنید؟ 
ساغت: ان رسیده است که پسر انسان به 
بت کافکا را تسلیم شود. ۴برخیزید. 
برویم» آن خائن حالا می آید.» 

‌ِ 
دستگیری عیسی 

(همچنین در مرفس ۱۴: ۴۳ - ۵۰ و لوقا 
۲ ۷ - ۵۳ و یوحنا ۱۸: ۳ - ۱۲) 
۲آغیشی هو مخته خود وا تام 
نکرده بود که بهودا. ی از دوازده 


۱۳۹۴ 


حواری. همراه گروه زیادی از کسانی که 
سران کاهنان و بزرگان قوم فرستاده بودند 
به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر 
و چوب مسلح بودند. آن شاگرد خائن 
به همراهان خود علامتی داده و گفته 
بود: «کسی را که می بوسم همان شخص 
است. او را بگیرید.» *"پس بهودا فور 
به طرف عیسی رفت و گفت: «سللام ای 
استاد» و او را بوسید. *عیسی در جواب 
گفت: «ای دوست» کار خود را زودتر 
انجام بده ك در همین موقع آن گروه پیش 
رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم 
گرفتند. در این لحظه یکی از کسانی 
که با عیسی بودند. دست به شمشیر خود 
رد. 1 ی اعظم 
زده گوش او را برید. ""ولی عیسی به او 
فرمود: «شمشیر خود را غلاف کن. هرکه 
شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. 
"هو لهبین دانی که من می توانم از پدر 
خود بخواهم که ب بیش از دوازده فوج 
فرشته را به یاری من بفرستد؟ ۴ اما در 
آن صورت پیشگوئی های کلام خد | 
چگونه تما م می شود؟» 

۵آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده 
گفت: «مگر می خواهید یک راهزن را 
چوت كٍِ دستگیری من آمده اید؟ من 
هر روز در عبادتگاه می نشستم و تعلیم 
می دادم و شما دست به سوی من دراز 
نکردید. ۶*اما تمام اين چیزها واقم شد 
تا آنچه انبیاء نوشته اند به انجام رسد.» 
در این وقت همه شاگردان او را ترک 


گرده گرنختند. 


ک 


متی ۲۶ 


عیسی در مقابل شورای بهود 
(همچنین در مرفس ۱۴: ۵۳ - ۶۵ 
و لوقا ۲۲: ۵۴ - ۵۵ و ۷۱-۶۳ 
و یوحنا ۱۸: ۱۳ - ۱۴ و۹٩۱‏ ۲۴) 


"آن گروه عیسی را به خانة قیافا. 
کاهن اعظم. که علمای دین و بزرگان بهود 
در آنجا جمع شده بودند. تردند. 7 پترس 
از دور به دنبال عیسی آمد تا به حویلی 
خانة کاهن اعظم رسید و داخل شده در 
میان خدمتکاران نشست تا پایان کار 
زا استات: "اسران اسان و تمام اعضای 
شورا کوشش می‌کردند. دلیلی برضد 
عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به 
قتل برسانند. *اما با وجود اینکه بسیاری 
پیش رفتند و شهادتهای دروغ دادند. 
شورا نئوانست دلیلی پیدا کند. آخر دو 
نفر بر خاستند ی «اين مرد گفته 
است: من می توانم عبادتگاه را خراب 
کرده و در ظرف سه روز دوباره بسازم.» 
۲" کاهن اعظم برخاسته از عیسی پرسید: 
«آیا به تهمتهای که این شاهدان به تو 
می زنند جوابت نمی دهی ؟» ۳ اما عیسبی 
خاموش ماند. پس کاهن اعظم گفت: 
«تو را به خدای زنده سوگند می دهم به 
( پسر خدا هستی؟» 

**عیسی جواب داد: «همان است که تو 
می‌گوئی. اما همه شما بدانید. که بعد از 
این پسر انسان را خواهید دید که بر دست 
راست قادر مطلق نشسته و بر ابر های 
آسمان می آید.» ۶ کاهن اعظم گریبان 
خود را دریده گفت: «او کفر گفت! آیا 
شهادتی بالا تر از این می خواهید؟ شما 


۲۱۷۱۶ 


حالا کفر او را با گوش خود شنیدید. 
۴نظر شما چیست؟» آن ها جواب دادند: 
«او مستوجب اعدام است.» ۲آنگاه آب 
دهان به صورتش انداخته او را زدند و 
بای 5 بر رخسارش سیلی می زدند. 

#7 می گفتند: «حالا ای مسیح از غیب 
بگو چه کسی تو را زده است.» 


انکار پتٌس 
(همچنین در مرقس ۱۴ : ۷۲-۶۶ 
و لوقا ۲۲: ۵۶ - ۶۲ 
و یوحنا ۱۸: ۱۵ - ۱۸ و ۲۵ - ۲۷) 


و رن از سول 94 
حویلی خانه نشسته بود که خادمه ای 
پیش او آمده گفت: «تو هم با عر 
جلیلی بودی.» "پیترس در حضور همه 
منکر شده گفت: «من نمی دانم تو چه 
می‌گویی. » " پتزس از آنجا به طرف در 
حویلی رفت و در آنجا خادمهةٌ دیگری او را 
دیده به اطرافیان خود گفت: «این شخص 
ویو ما ۹:۵ ۸ج 
منکر شد هگ کم قسنی عون 6 
هر را نمی شناسم.» ات ۱ بعد کسانی 
که آنجا ایستاده بودند. پیش پتزس آمده 
به او گفتند: «البته تو فص از آن ها 
هستی زیرا از لهجه ات پیدا است.» 
۳ اما او سوگند یاد کرد و گفت: «من این 
شخص را ی ۰ در همان لحظه 
خروس بانگ زد *"و پتزس به یاد آورد 
که عیسی به ا و گفته بود: «پیش از آنکه 
خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی 
فت که مرا نمی شناسی.» پس بیرون 
رفت و زار زار گریست. 


۱۳۹۵ 


پیلاطس 


عیسی در حضور پ 
(همچنین در مرقس ۱۵: ۱ و لوقا 
۴ - ۲ و یوحنا ۱۸: ۲۸ - ۳۲) 

۳۷ تن صیج قعران ج ه3 
و تزوگان قوم در جلسه ای 
تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل 


برسانند. "پس از آن او را دست بسته برده 
به پیلاطس. والی رومی. تحویل دادند. 


خودکشی بهودا 


(همچنین در اعمال رسولان ۱: ۱۸ - )۱٩۹‏ 


"وقتی یهودای خائن دید که سر عیسی 
حکم شده است. از کار خود پشیمان 
شد و سی سکه نقره را به سران کاهنان و 
بزرگان قوم باز گردانید ۴و گفت: «من 
کنا ه کرده ام که به یک مرد بی گناه 
ی ان او شده ام. 6 اما 
آن ها گفتند: «دیگر به ما مربوط نیست. 
خودت می دانی!» ٩‏ پس او پول ها را در 
س عبادتگاه روی زمین ریخت و بیرون رفته 
خود را حلق آویز کرد. *سران کاهنان پول 
را برداشته گفتند: «نمی شود این پول 
را به بیت المال عبادتگاه ریخت. زیرا 
با آن پول مزرعة کوزه گر را خریدند تا 
برای بیگانگان مقیم اورشلیم گورستانی 
داشته باشند. ۸به این دلیل آن زمین تا به 
امروز. «مزرعهً خون» خوانده می شود. 

"به این وسیله پیشگوئی ارمیای نبی 
تمام شد که می‌گوید: «آن ها آن سی سکه 
نقره, یعنی قیمتی را که قوم اسراثیل برای 
او تعیین کرده بود. گرفتند "و با آن مزرعةٌ 


۱۳۹۶ 


کوزه گر را خریدند. چنانکه خداوند به من 
فرموده است.» 


بازپرسی از عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۵: ۲ - ۵ و لوقا 
۳ - ۵ و یوحنا ۳۳:۱۸ - ۳۸) 


"ان انم هنگام عیسی را به حضور 
والی آوردند. والی از او پرسید: «آیا نو 
پادشاه یهودیان هستی؟» عیسی فرمود: 
وان کدم ی کریی وی سیب 
تهمت های که سران کاهنان و بزرگان قوم 
به او می زدند جوابی نمی داد. ۳آنگاه 
پیلاطس به او گفت: «آیا این شهادت هائی 
را که برضد نو می دهند نمی شنوی ؟ » 
۳ اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد به 
طوری که والی بسیار تعجب کرد. 


حکم قتل عیسی 


(همچنین در مرقس ۱۵ : ۶ - ۱۵ 
و لوقا ۲۳: ۱۳ - ۲۵ 


و یوحنا ۱۸: ۱۹-۳۹: ۱۶) 


"در ایام عید رسم والی این بود که 
یک زندانی را به خواهش مردم آزاد 
می‌ناخت, در آن زمان شخص بسیار 
معروفی به نام پارآبا در زندان بود. 
ی مردم اجتما اع کردند. پیلاطس به 
آنها گفت: ی یک از 
این دو نفر را برای تان آزاد کنم. بارآب 
پا عیسی معروف به مسیح را؟» "زیر 
او می دانست که بهودیان از روی حسد 
۳ 

هنگامی که پیلاطس در دیوانخانه 
تسه بوده همسرتن حامی با بن رح 


متی ۲۷ 


برای او فرستاد: «با آن مرد بی‌گناه کاری 
نداشته باش. من دیشب به خاطر او در 
خواب هایی که 0 . بسیار ناراحت 
بودم.» "ضمناً سران کاهنان و بزرگان 
قوم. جمعیت را تشویق نمودند که. از 
پیلاطس بخواهند که بارآبا را آزاد سازد 
و عیسی را اعدام کند. تن وقتی والی 
از آن ها پرسید: «کدامیک از این دو 
نفر را می خواهید برای تان آزاد سازم؟» 
آن ها گفتند: «بارآبا را.» ۲"پیلاطس 
پرسید: «پس با عیسی معروف به 

چه کنم؟» و آنها یک صدا گفتند: 
«مصلوبش کن.» ۳" پیلاطس سال کرده 
گفت: «چرا؟ چه گناهی کرده است؟» اما 
آنها با فریادی بلندتر گفتند: «مصلوبش 
کن.» "وقتی پیلاطس دید که دیگر 
فایده ای ندارد و ممکن است شورشی 
ایجاد شود. آب خواست و پیش چشم 
مردم دست های خود را شست و گفت: 
«من از خون این مرد بری هستم! شما 
مسئولید!» *مردم یک صدا ِ«ِ«ِِ 
«خون ن این مرد به گردن ما و فرزندان ما 
باشد!» ۶"پس از آن بارآبا را برای آنها آزاد 
کرهره فررام داد عیسی را تازیانه بزنند و 
بسپارند تا مصلوب گردد. 


ریشخند عساکر به عیسی 
(همچنین در مرس ۱۵: ۱۶ - ۲۰ 
و یوحنا ۲:۱٩‏ ۲) 


"عساکر پیلاطس عیسی را به حویلی 
قصر والی بردند و تمام عساکر به دور او 
شدند. "اول لباس عیسی را در 
آوردند و ردای ارغوانی رنگی به او 


مسی 


پوشانیدند ٩و‏ تاجی از خار بافته بر سرش 
نهادند و چوبی به دست او دادند و در 
برابر او زانو زده به ریشخند میگفتند: 
«درود بر پادشاه بهود. » ۳ آن ها اب دهان 
بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود 
بر سرش می زدند. "آخر از مسخره کردن 
او دست برداشتند و آن ردا را در آورده 
لباس خودش را به او پوشانيدند. آنگاه او 
را بردند تا مصلوب کنند. 


میخکوبه عیسی به صلیب 
(همچنین در مرس ۱۵: ۲۱ - ۳۲ و لوقا 
۳ - ۴۳ و یوحنا ۱۹: ۱۷ - ۲۷) 


"در سر راه با مردی فیروانی به نام 
شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند 
که صلیب عیسی را ببرد. ۳"وقتی به 
محلی به نا م جْلجْتا یعنی جمجمه رسیدند. 
نا اه 
او دادند. اما وقتی آن را چشید. نخواست 
۳ ان لباس او قرعه انداخته 
نگهبانی در آنجا ادلی ۵ ۳ ر 
عیسی: پدشاه بهود» و بر بلای سرش 
نصب کردند. "دو راهزن را نیز با او 
مصلوب کردند. یکی در سمت راست 
و دیگری در سمت جپ او. کسانی 
که از آنجا می‌گذشتند سرهای خود را 
می جنبانیدند و با دشنام به او می‌گفتند: 

۳ «ت و که می خواستی عبادتگاه را خرات 
کنی و آنرا در سه روز از نو بسازی. اگر 
واقعاً پسر خدا هستی از صلیب پائین بیا 


۱۳۹۷ ۳۷ 


و خود را نجات بده. » ی سران 
کاهنان و علمای دین و بزرگان قوم او را 
مسخره کرده ی گفتف: ۲ «او دیگران 
را نجات می داد. اما نمی تواند خود را 
نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است. 
یمان خواهیم آورد. "او به خدا توکل 
داشت و می‌گفت که پسر خداست. پس 
ار خدا او را دوست داشته باشد او را 
آزاد می سازد.» ۴" حتی راهزنانی هم که 
با او مصلوب شده بودند. همینطور به او 
توهین می‌کردند. 


عءٍ 
مرگ عیسی 

(همچنین در مرفس ۱۵: ۳۳- ۴۱ و لوقا 
۳ - ۴۹ و یوحنا :۱٩‏ ۲۸ -۳۰) 

*از ظهر تا ساعت سه بعد از ظهر تاریکی 
تمام زمین را فرا گرفت. *نزدیک ساعت 
سه عیسی با صدای بلند فریاد کرد: «ایلی. 
ایلی. تج سَیَفتَنی؟». یعنی: «خدای من 
خدای من. چرا مرآ ترک کرفی ۲ ۲ نحضی 
از کسانی که آنجا ایستاده بودند این را 
شنیده گفتند : «الیاس را می خواهد. » 
"یکی از آنها فوراً دوید و اسفنج را آورده. 
در سرکه ت کرد و بر نوک چوبی قرار داده. 
پیش دهان عیسی برد. "اما دیگران گفتند: 
«بگذارید ی آیا الیاس می آید او را 
نجات دهد با نه!» ۰ *عیسی بار دیگر فریاد 
بلندی کشید و جان سپرد. 

۲ لحظه پردهٌ قدس الاقداس 
عبادتگاه از بالا تا به پائین دو پاره شد 
و چنان زلزله ای شد. که تخته سنگ ها 
شگافته "*و قبرها باز شدند و بسیاری 


۱۳۹۸ 


از مقدسین که خفته بودند برخاستند 
"*و از فبرهای خود بیرون آمده. بعد از 
رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند 
و بسیاری از مردم آنها را دیدند. "وقتی 
صاحب منصب رومی و افراد او که به 
نگهبانی از عیسی مشغول بودند. زلزله 
و همه ماجرا را دیدند بسیار ترسیدند و 
گفتند: «بدون شک این مرد پسر خدا 
بود.» ۵ عده ای از زنان که عیسی را 
خدمت می‌کردند و به دنبال او از جلیل 
آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از 
دور جریان را دیدند. ۴*در میان آنها مریم 
مجدلیه. مریم مادر یعقوب و یوسف و 
مادر پسران ژبدی دیده می شدند. 


دفن عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۵: ۴۲ - ۴۷ و لوقا 
۳ - ۵۶ و یوحنا ۱۹: ۳۸- ۴۲) 
#۲در وقت غروب مردی ثروتمندی به 
نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان 
عیسی بود رسید. "او نزد پیلاطس رفت 
و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. 
پیلاطس امر کرد که آثرا به او بدهند. 
"#یوسف جسد را برده در پارچة کتانی 
پیچید "و در قبر خود که نو از سنگ 
تراشیده بود. قرار داد و آنگاه سنگ 
0 در ی غلطانید و رفت. 
*مریم مجدلیه و آن مریم دیگر نیز در 

آنجا مقابل قبر نشسته بودند. 


نگهبانی از مقبره 


"روز بعد یعنی صبح روز شنبه, 
سران کاهنان و پیروان فرقةٌ فریسی بطور 


ی ۲۷ ۷۸ 


دسته جمعی پیش دب پیلاطس رفته ۳ گفتند: 
«عالیجناب. ما به باد ریم که آن کرام 


ری اس وی رب 
از سه روز از نو زنده خواهم شد. ۴"پس 
امن دق روز سوم مر تم نطر بات 
وگرنه امکان دارد شاگردان او بیایند و 
جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند 
وی اور وله اس وی 
این ترتیب در آخر کار ۱ ۰ 
اول فریب دهند » *پیلاط سگفت: «شما 

می توانید نگهبانانی در آنجا بگتارید 
بروید و تا آنجا که ممکن است از آن 
محافظت کنید.» #۶پس آن ها رفته قبر 
را مهر و لاک کرده. نگهبانانی در آنجا 
گذاشتند. تا از فبر نگهبانی کته 


رستاخیز عیسی 
(همچنین در مرقس ۱۶: ۱ - ۱۰ و لوقا 
۴ - ۱۲ و یوحنا ۱:۲۰ -۱۰) 
۳۸ 0 
روز یکشنبه. مریم 
مجدایهوآن مرج دیگربه دیدن قبر وف 
"یا ان زلزله شدیدی لح داد زیرا فرشتة 
خداوند از آسمان نازل شده بسوی سنگ آمد 
و آن را به کناری غلطانیده بر روی آن 
نشست. "صورت او مثل برق می درخشید 
و لباس هایش مانند برف سفید بود. "از 
دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند 
و مانند مرده به زمین افتادند. 
۵آنگاه فرشته به وتان کت «نترسید. 
می دانم که به دنبال عیسی مصلوب 
می‌گردید. *او اینجا نیست. چنانکه 


خود او قبلاً گفته بود. پس از مرگ زنده 


متی ۲۸ 


گشت. بیائید و جائی را که او خوابیده 
بود. ببینید "و زود بروید و به شاگردان او 
بگوئید که او پس از مرگ زنده شده است 
و پیش از شما به جلیل خواهد رفت و 
شتا او را ور آنتخا خراهید:دید: انجه را نه 
شما گفتم به خاطر داشته باشید.» ۸آن ها 
با عجله و ترس و در عین حال شاد و 
خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان 
رفتند تا این خبر را به شاگردان پرسانند. 
*در بل راه. ناگهان عیسی با آنها روبرو 
شده گت «سلام بر شما!» زنان پیش 
آمدند و بر قدم های او به خاک افتاده در 
مقابل او سجده کردند. ۳آنگاه عیسی به 
آنها فرمود: «نترسید. بروید و به برادران 
من بگوئید که به جلیل بروند و در آنجا 
مرا خواهند دید.» 


گزارش نگهبانان 
"وقتی زنان در راه بودند. بعضی از 
نگهبانان به شهر رفته آنچه را که واقع 
شده بود. به سران کاهنان گزارش دادند. 
۷۲سران کاهنان بٍ پس از ملاقات و مشورت 
با بزوگان قوم ۳ زیادی به عساکر دادند 
"تا اينکه آن ها بگویند: «شاگردان او 
شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب 


۱۳۹۹ 
بودیم, جسد را دزدیدند.» ۲و نیز 
افزودند: «اگر این موضوع به گوش والی 
برسد. ما خود ما او را قانع می‌کنیم و 
نمیگذاریم که شما به زحمت بیفتید.» 
*پس نگهبانان پول را گرفته مطابق امر 
آنها عمل کردند و این موضوع تا به امروز 

در بین یهودیان شایع است. 


۲ 2۶ 
ظهور عیسی به شاگردان 
(همچنین در مرس ۱۶: ۱۴ - ۱۸ 
و لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹ و یوحنا 
۰ - ۲۳ و اعمال ۱: ۶ - ۸) 


یازده شاگرد عیسی به جلیل, به آن 
کوهی که غیسی گف8: بود آنها را در آنجا 
خواهد دید. رفتند. ۲" وقتی آن ها عیسی 
را دیدند. او را پرستش کردند. هر چند 
که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی 
پیشتر آمده برای آنها صحبت کرد و فرمود: 
«تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین 
به من داده شده است. *پس بروید و همه 
ملتها را شاگرد من سازید و آن ها را به نام 
پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید "و 
به آنها تعلیم دهید که همه چیزهایی را که 
به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من 
هر روزه تا آخر با شما هستم.» 


9 


انجیل مرفس 


مقدمه 
انجیل مرقس توسط مرقس نوشته شده است. وقتیکه عیسی ده به ده و شهر به شهر می‌گشت تا به 
مردم رنجدیده آرامی بخشد. مرقس نوجوانی بیش نبود. اما او با پتژس که یکی از شاگردان نزدیک 
عیسی بود. آشنا شد و همکار او در رساندن مژدهٌ نجات توسط عیسی مسیح گردید. مرقس در انجیل به 
رهنمایی روح خدا زندگی عیسی را با زبان زنده بیان می‌کند. 
مرقس بعد از آنکه در مورد بحیای تعمید دهنده و تعمید گرفتن عیسی به شکل مقدمه می پردازد. 
به بیان تعلیم و شفا دادن مریضان توسط عیسی صحبت می‌کند. او بیان می دارد که روز به روز تعداد 
شاگردان و شهرت عیسی در بین مردم افزوده می شد. اما از طرف دیگر شهرت او باعث تحریک شدن 
بیشتر دشمنان او گردید. 
در اخیر مرفس به بیان واقعات روزهای اخیر زندگی زمینی عیسی و خیانت به او می پردازد. مرفس 
بعد از اينکه از مرگ عیسی بر روی صلیب و قیام او از مرگ ذکر می‌کند. با این جمللات کتاب خود را 
به پایان می رساند: «عیسی خداوند بعد از اينکه با آنها صحبت کرد. به عالم بالا برده شد و در سمت 
راست خدا نشست. و آنها رفتند و پیام خود را در همه جا اعلام می‌کردند و خداوند کارهای آنها را 
برکت می داد و پیام آنها را با معجزاتی که انجام می شد تأئید می نمود.» 
فهرست مندرجات: 
آغاز انجیل: فصل ۱: ۱ - ۱: ۱۳ 
خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل ۱: ۱۴ - ۵۰:۹ 
از جلیل تا اورشلیم: فصل ۱۰ 
هفته آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۱۱ - ۱۵ 
رستاخیز, ظهور و صعود عیسی: فصل ۱۶ 


۱۳۰۰ 
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مرقس 


بحیای تعمید دهنده 


(همچنین در متی ۳: ۱ - ۱۲ و لوقا 
۳ - ۱۸ و یوحنا ۱: ۱٩‏ - ۲۸) 


۱ ابتدای انجیل عیسی پسر خدا: 
قزر تاش اشعیای نبی آمده است که: 
«من قاصد خود را پیشاپیش تو می فرستم. 
او راه تو را باز خواهد کرد. "ندا کننده ای 
در بیابان فریاد می زند: راه را برای خداوند 
آماده سازید و مسیر او را راست گردانید.» 
۴یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد 
و اعلام کرد که مرجم برای آمرزش گناهان 
بانك تویه کفله ق تما یک ند *مردم 
از و سرزمین یهودیه و شهر اورسیم 
پیش او می رفتند و با اعتراف به گناهان 
ِ" در دریای آردن به دست او تعمید 
ی کرفته *لیاس یحیی یحیی از پشم شتر 
بود و کمربندی چرمی به کمر می بست 
و خوراکش و عسل صحرایی بود. 
"و اعلام کرده گفت: « بعد از من مردی 
تواناتر از من می آید که من لایق آن نیستم 
که خم شوم و بند بوتهایش را با زکنم. *من 
شما را در آب تعمید می دهم. اما او شما 
را با روح القدس تعمید خواهد داد.» 


تعمید و آزمایش عیسی 

(همچنین در متی ۳: ۱۳ ۴: ۱۱ و 

لوقا ۳: ۲۱ - ۲۲ و۴: ۱- ۱۳) 
"در این هنگام عیسی از ناصرة جلیل 
آمد و در دریای آردن به دست یحیی 
تعمید گرفت: همین که غیسی از آت 
بیرون آمد» دید که آسمان شکافته شد و 
روح القدس بصورت کبوتری به سوی او 


۱ ۱۳۰۱ 
فرود مان ۲و آوازی از آسمان شنبده شد 
که می گشت: «تو ی و 
از تو خوشنودم.» " فورا روح خدا او را به 
بیابان برد. "او مدت چهل روز در بیابان 
بود و شیطان او را وسوسه می‌کرد. عیسی 
در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان 
او را خدمت میکردند. 


سس 
دعوت چهار ماهیگیر 

(همچنین در متی ۴: ۱۲ - ۲۲ و 

لوقا ۴: ۱۴ - ۱۵ و ۵: ۱ - ۱۱) 


پس از توقیف بحیی. عیسی به ولایت 
جیل آمد و مزدهٌ خدا را اعلام فرمود و 
گفت: «ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا 
نزدیک است. توبه‌کنید و به این مژده ایمان 
آورید.» ۴ وقتی عیسی درکنار بحیرة‌جلیل 
قدم می زد. شمعون و برادرش اندریاس را 
دید. که تور بدریا می انداختند چون آن ها 
ماهیگیر بودند. ۷۲عیسی به آن ها فرمود: 
«بدنبال من بيائید تا شما را صیاد مردم 
0 بآ و نقر فوراً تورهای خود 
را گذاشته و بدنیال او رفتند. " کضی قوزتر 
عیسی یعقوب پسر ژبدی و برادرش 
یوحنا را دید که در کشتی ای مشغول 
آماده کردن تورهای خود بودند. "یی ان 
دو نفر را نیز فوراً پیش خود خواست. آن ها 
پدر خود زبدی را با مزدورانش د رکشتی 
گذاشته بدنبال او رفتند. 


شفای مرد دیوانه 
(همچنین در لوقا ۴: ۳۱ - ۳۷) 


۳" آن ها وارد کپرناحوم شدند مک 
روز سَبّت فرا رسید. عیسی به کنیسه رفت 


۱۳۲ 


و به تعلیم دادن شروع کرد. "مردم از طرز 
تعلیم او حیران ماندند. زیرا برخلاف 
علمای دین او با قدرت و اختیار به آن ها 
تعلیم می داد. "در همان موقع مردی 
که روح ناپاک قاشت اوق تسش 
فریاد زد: ""«ای عیسی ناصری. با ما 
چه کار داری؟ آیا آمده ای ما ۷ نابود 
کنی؟ من می دانم تو کی هستیء ای 
قدوس خدا.» اما عیسی او 9 سرزنش 
کرده گفت: «خاموش باش و از این مرد 
بیرون بیا.» ۶"روح ناپاک آن مرد را تکان 
سختی داد و با فریاد بلند از او خارج 
شد. "همه چنان حیران شدند. که از 
یکدیگر می پرسیدند: «اين چیست؟ 
چه تعلیمات تازه است و با چه قدرتی 
به ارواح ناپاک فرمان می دهد و آن ها 
اطاعت م یکنند!» 


شفای دردمندان 


(همچنین در متی ۸: ۱۴ - ۱۷ 
و لوقا ۴: ۳۸ ۴۱) 


بزودی شهرت او در سراسر جلیل 
پیچید. "آن ها از کنیسه بیرون آمدند 
و به همراه یعقوب و یوحنا مستقیما به 
خانهةٌ شمعون و اندریاس رفتند. "خشوی 
شمعون تب داشت و خوابیده بود. وفتی 
که نس نف انا تست او زاسان ال آر 
زن باخبر کردند. "عیسی پیش او رفت. 
دستش را گرفت و او را برخیزانید. تبش 
شد و به پذیرایی از آن ها مشغول 
""وقتی آفتاب غروب کرد و شب 
شد. همه بیماران و دیوانگان را پیش 
او آوردند. ۳"تمام موم شهر در پیش 


شد . 


مرقس: ۱ 


آن خانه جمع شدند. ""عیسی بیماران 
بسیاری را که امراض گوناگون داشتند 
شفا داد و ارواح ناپاک زیادی را بیرون 
کرد و نگذاشت آن ها حرفی بزنند. چون 


موعظه در جلیل 
(همچنین در لوقا ۴: ۴۲ - ۴۴) 


۵سحرگاه روز بعد عیسي از خواب 
خلوتی رفت و مشغول دعا شد. *"شمعون 
"و وقتی او را پیدا کردند به او گفتند: 
« همه بدئبال تو می گردند.» *"عیسی 
به آن ها فرمود: «به جاهای دیگر و 
شهرهای اطراف ۳ تا در ِ هم 
همین منظور آمدهام.» نم 
جلیل می‌گشت و در کنیسه ها پیام خود 
را اعلام می‌کرد و ارواح ناپاک را بیرون 
ی مود 
شفای جذامی 
(همچنین در متی ۸: ۱ - ۴ 
و لوقا ۵: ۱۲ - ۱۶) 

"یک نفر جذامی پیش عیسی آمد. زانو 
زد و تقاضای کمک کرد و گفت: «ا گر 
بخواهی می توانی مرا پاک سازی.» 
۱ دل عیسپ بحال او سوخت. دست خود 
را دراز کرد. او را لمس نمود و فرمود: 
«البته می خواهم. . پاک شو.» ۴۲ فورا 
جذامش برطرف شد و پاک گشت. ۲۳ بعد 
عیسي در حالی که او را رخصت می داد 


۲ ٩: رفس‎ 


با تأکید بسیار ۴"به او گفت: «هوش کن 
چیزی به کسی نگویی, بلکه برو خود را 
به کاهن نشان بده و بخاطر اينکه پاک 
شده ای قربانی ای را که موسی حکم 
کف تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی 
باشد.» ۵ما آن مرد رفت و این خبر را 
در همه جا منتشر کرد. بطوری که عیسی 
دیکر کمن توانستا آشکارا. زارد شهر 
شود. بلکه در جاهای خلوت می ماند و 
مردم از همه طرف پیش او می رفتند. 
شفای یک شل 
(همچنین در متی :٩‏ ۱ - ۸ 
و لوقا ۵: ۱۷ - ۲۶) 

۲ بعد از چند روز عیسی به کپرناحوم 

برگشت و به همه خبر رسید که 
او در منزل است. ۲عدة زیادی در آنجا 
جمع شدند. به طوری که حتی در پیش 
دروازه خانه هم جائی نبود و عیسی پیام 
خود را برای مردم بیان می‌کرد. "عده ای 
مرد شلی راء که پویله چهار نفر آورده 
می شد. نزد او اوردند. ما به علت 
زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش 
عیسی بیاورند. پس سمقّف اطاق را که 
عیسی در انجا بود برداشتند و وفتی انجا 
را باز کردند مرد شل را در حالی که روی 
تشک خود خوابیده بود پائین گذاشتند. 
*عیسی وقتی ایمان ایشان را دید. به مرد 
شل گفت: «ای فرزند. گناهان تو آمرزیده 
شد.» *چند نفر از علمای دین که آنجا 
تشسته بوکبن بیکی وی رفس کر ول 
۲«چرا این شخص چنین می‌گوید؟ این 
کفر است. چه کسی جز خدا می تواند 


۱۳۲ 


گناهان را بیامرزد؟» ۸عیسی فوراً فهمید 
آن ها چه افکاری در دل خود دارند. پس 
به آن ها فرمود: «چرا چنین افکاری را 
در دل خود راه می دهید؟ *آیا به این شل 
گفتن «گناهانت آمرزیده شد» آسانتر است 
یا گفتن «برخیز تشک خود را بردار و 
راه برو»؟ "اما برای اینکه بدانید. پسر 
انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان 
را دارد.» به آن شل فرمود: ۲«به تو 
می‌گویم برخیز. تشک خود را بردار و 
بخانه برو.» ۲و برخاست و فوراً تشک 
خود را برداشت و در برابر چشم همه 
خارح شد. همه بسیار تعجب کردند و 
خدا را حمد کنان می‌گفتند: «ما تا بحال 
چنین چیزی ندیده ایم.» 


دعوت از لاوی 
(همچنین در متی ۱۳-٩‏ 
و لوقا ۵: ۲۷ - ۳۲) 


۳بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت. 
مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنها 
شروع کرد. ۳ همچنانکه فییزرفت و 
پسر خلفی را دید. که در محل وصول مالیه 
تشه بو عیمی باه آو کست: «بدنبال من 
بیا.» لاوی برخاست و بدنبال او رفت. 
*وقتی عیسی در خانه لاوی سر دسترخوان 
نشسته بود. عدة زیادی از جزیه گیران و 
خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند. 
۳وقتی عده ای از علمای دین فریسی او 
را دیدند که با جزیه گیران و خطاکاران غذا 
می خورد. به شاگردانش گفتند: «چرا با 
جزیه گیران و خطاکاران غذا می خورد؟» 


ِ‌ 


۱۳۴ مرقس 


۷۲عیسی این را شنید و به آن ها فرمود: 
«بیماران احتیاج به طبیب دارند. نه 
دسا و من آمده ام تا خطاکاران را 
دعوت نمایم نه پرهیزکاران را.» 


دربارة روزه 
(همچنین در متی :٩‏ ۱۴ - ۱۷ 
و لوقا ۵: ۳۳ - )۳٩۹‏ 


"یک موقع که شاگردان یحیی و پیروان 
فرقه فریسی روزه دار بودند. عده ای پیش 
عیسی آمدند و پرسیدند: «چرا شاگردان 
بحیی و فریسی ها روزه می‌گيرند. اما 
شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟» "عیسی 
به آن ها فرمود: «آیا می توان انتظار 
داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد 
با آنهاست روزه بگیرند؟ نه. تا زمانی که 
داماد با آنهاست آن ها روزه نمیگيرند. 
۳اما زمانی خواهد آمد که داماد از ایشان 
گرفته می شود. در آن وقت روزه خواهند 
گرفتا: وت ی ی 
نو پیوند نمی کند. اگر چنین کند آن پینه 
ار ین چا می‌گردد و پارگی بدتری بجا 
میگذارد. ""همچنین هم کی قرا تب ۳(: 
0( ا رشن 
کند شراب. مشک را می ترکاند و مشک و 
شراب هر دو از بین می روند. شراب تازه 
را در مشک های نو باید ریخت.» 


دربارة روز شَبّت 
(همچنین در متی ۱:۱۲ - ۸ 
و لوقا ۶: ۱- ۵) 


"در یک روز سَبّت عیسی از میان مزارع 


۳۰۲ 


راه می رفتند شروع به چیدن خوشه های 
گندم کردند. " فریسی ها به او گفتند: 
«ببین. چرا شاگردان تو کاری می‌کنند 
که در روز مَبّت جایز نیست؟» *"عیسی 
فرمود: «مگر نخوانده اید که داود وقتی 
خود و یارانش احتیاج به خوراک داشتند 
چه کرد؟ در زمان ابیاتار کاهن اعظم. 
به خانهٌ خدا وارد شد و نان تقدیس شده 
راء که جز کاهنان کسی حق خوردن آن ها 
را نداشت. خورد و به همراهان خود نیز 
داد.» "و به آن ها فرمود: «روز مَبّت 
برای انسان بوجود آمد. نه انسان برای 


ام 


روز سسّت. 
اختیار روز مَبّت هم است.» 


شفای مرد دست خشک 
(همچنین در متی ۱۲: ٩‏ - ۱۴ 
و لوقا ۶: ۶ -۱۱) 

عیسی بار دیگر به کنیسه رفت. 
در انجا مردی حضور داشت 
که دستش خشک شده بود. "پیروان 
فرقه فریسی مراقب بودند ببینند. آیا 
عیسی او را در روز سَبّت شفا می دهد 
تا تهمتی برضد او پیدا کنند. ۲عیسی 
خشک فرمود: «پیا 
در میان بایست.» *بعد به آن ها گفت: 
«آیا در روز سَبّت خوبی کردن رواست 
یا بدی کردن؟ نجات دادن يا کشتن؟» 
آن ها خاموش ماندند. اعیسی با خشم به 
آن ها نگاه کرد. زیرا از سنگدلی آن ها 
جگرخون بود و سپس به آن مرد فرمود: 
«دستت را درازکن.» او دستش را دراز 


۰ بنابراین پسر انسان صاحب 


به آن مرد دست 


گندم می‌گذشت و شاگردانش در حالی که کرد و مانند اول سالم شد. *فریسی ها 


۳1 


مرقس ۳ 


فوراً از آنجا خارج شدند تا با طرفداران 


هیرودیس برای از بین بردن عیسی نقشه 
کش : 


جمعیتی درکنار دریا 
"عیسی با شاگردان خود به کنار دریا 
رفت. عده زیادی بدنبال او می رفتند. 
این اشخاص از جلیل و بهودیه و 
اورشلیم و ادومیه و از آن طرف دریای 
آردن و از قسمت های صور و صیدون آمده 
بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای 
او را شنیده و به نزدش آمدند. "پس او 
به شاگردان خود گفت که کشتی ای 
برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور 
شیف ۳ نیون استلی شماران وا شا عافد 
بود که همه بطرف او هجوم می آوردند 
تا او را لمس کنند. "همینطور ارواح 
ناپاک وقتی او را می دیدند. در 3 
او به خاک می افتادند و با صدای بلند 
فریاد ای گر دنت : «تو پسر خدا هستی!» 
"عیسی با تأکید به آن ها امر می‌کرد که 
این را به کسی نگویند. 

انتخاب دوازده رسول 

(همچنین در متی ۱:۱۰ - ۴ 
و لوقا ۶: ۱۲- ۱۶) 
۳بعد از آن عیسی به بالای کوهی 

رفت و اشخاصی را که می خواست پیش 
خود خواست و آن ها پیش ۳ 
۳و دوازده نفر را تعیین کرد تا پیش او 
باشند و تا آن‌ها را ترای لام ام ورد 
بفرستد "و قدرت بیرون کردن ارواح 
ناپاک را داشته باشند. *دوازده نقری که 


۱۳۰۵ 


انتخالب کرد عبارتند از شممون که عیسی 
او لب من تن ۳ موی بت 
بدی و برادرش یوحنا که به آن ها لقب 
«بوانیرگس» یعنی «رعدآسا» داد. ۷و 
اندریاس و فیلیپس و پُرتولما و متی و توما 
و یعقوب پسر خلفی و تدی و شمعون 
فدایی "و بهودای اسخریوطی که بعد‌ها 


عیسی را تسلیم کرد. 


عیسی و شیطان 
(همچنین در متی ۱۲: ۳۲-۲۲ 
و لوقا ۱۱: ۱۴ - ۲۳ و ۱۲: ۱۰) 


"عیسی به منزل رفت. بازهم جمعیت 
زیادی در آنجا جمع شد. بطوری که او و 
شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. 
۳"وفتی فامیل او این را شنیدند. آمدند تا 
او را با خود ببرند. چون بعضی م گفت: 
که او دیوانه شده استا. ۲ علمای دین هم 
که از اورشلیم آمده بودند. م گفتند: «او 
تحت فرمان بَعلزبول است و ارواح ناپاک 
را به پاری رئیس ارواح تایبا که رون 
م ی کند.» ۳"پس عیسی از مردم خواست 
که پیش بيایند و برای آن ها مثل هایی 
آورد و گفت: «شیطان چطور می تواند 
شیطان را بیرون کند؟ ۴ اگر در کین 
تفرقه باشد, آن مملکت نمی تواند دوام 
بیاورد *"و اگر در خانواده ای تفرقه 
بیافتد. آن خانواده نمی تواند پایدار 
بماند. "اگر شیطان نیز مقابل شیطان 
یام کند و در او تفرقهپیدا شود. دیگر 
نمی تواند دوام بیاورد و سلطنتش به 
پایان خواهد رسید. ۷"همچنین هیچکس 
نمی تواند به خانة مرد زورآوری وارد شود 


۱۳۶ وی 
و اموال او را غارت کند. مگر اینکه اول 
ار وف وا بیندد و پس از آن خانه اش 
را غارت نماید. "بدانید هر نوع گناه و 
کفری که انسان مرتکب شده باشد. قابل 
آمرزش است. "اما هرکه به روح القدس 
کفر بگوید تا اند آمرژنده نخواهد. شد 
- نه در این دنیا و نه در دنیای آینده.» 
"عیسی این َتّل را آورد چون عده ای 
م یگفتند: «او روح ناپاک دارد.» 


مادر و برادران عیسی 
(همچنین در متی ۱۲: ۴۶ - ۵۰ 
و لوقا ۸: ۱۹ ۲۱) 


۱"مادر و برادران عیسی آمتزل و 
بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی 
پیش آن ها برود. ""جمعیت زیادی دور 
او نشسته بودند و به او خبر دادند که: 
«مادر و پرادران تو بیرون ایستاده اند 
و تو را می خواهند.» ۲۳عیسی جواب 
داد: «مادر من کیست؟ برادران من کی 
هستند؟» "و به کسانی که دور او نشسته 
بودند نگاه کرده گفت: «اینها مادر و 
برادران من هستند. ۲چون هرکس ارادهٌ 
خدا را انجام دهد پرادر و خواهر و مادر من 


است.» 


مّل دهقان 
(همچنین در متی ۱۳: ۱ - ٩‏ 
و لوقا ۸: ۴ - ۸) 


۴ عیسی بازهم در کنار دریای جلیل 

به تعلیم مردم شروع کرد. جمعیت 
زیادی دور او جمع شدند. بطوری که 
مجبور شد به کشتی ای که در روی آب 


۳4 


بود. سوار شود و در آن بنشیند. مردم 
در لب دریا ایستاده بودند "و او با مَثّل 
تعالیم زیادی به آن ها داد. تن 
به آن ها گفت: "«گوش کنید: روزی 
دهقانی برای کاشتن تخم بیرون رفت. 
*وقتی مشغول پاشیدن تخم بود. مقداری 
از دانه ها در راه افتاد و پرندگان آمده 
آن ها را خوردند. *بعضی از دانه ها روی 
سنگلاخ. جائی که خاک کم بود افتاد و 
*اما وقتی آفتاب بر آن ها درخشید. همه 
سوختند و چون ريشه ای نداشتند خشک 
شدنت: ۷مقداری از دانذ‌ها ذر مان غارها 
افتاد و خارها رشد کرده آن ها را خفه 
کردند و جوانه ها حاصلی نیاوردند. "و 
بعضی از دانه ها در داخل خاک خوب 
افتادند و سبز شدهء رشد کردند و ثمر 
آوردند و حاصل آن ها سی برابه شصت 
برابر و صد برابر بود.» *و بعد عیسی 
فرمود: «هرکه گوش شنوا دارد بشنود.» 


مقصود مَکُلها 
(همچنین در متی ۱۳: ۱۰ - ۱۷ 
و لوقا ۸: ۹ ۱۰) 


"وقتی عیسی تنها بود. همراهانش با 
آن دوازده نفر دربارهُ مفهوم اين مَنْل ها از 
او سوال کردند. ۲ او جواب داد: «قدرت 
درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا 
ده استه. اما بزای دیگران همه عجر 
بصورت َثْل بیان می شود ۳ تردا کم 
نگاه کنند و چیزی نبینند. پیوسته بشنوند و 
چیزی نفهمند. مبادا بسوی خدا برگردند 
و آمرزیده شوند.» » 


گ 


مرقفس ۴ 


تفسیر مَکّل دهقان 
(همچنین در متی ۱۳: ۱۸ - ۲۳ 
و لوقا ۸: ۱۱ - ۱۵) 


تین خی یه آوها کته وه 
این مت را نمی فهمید؟ پس چگونه دیگر 
مثّل ها را خواهید فهمید؟ ۳ دهقان کلام 
خدا را پخش می‌کند. دانه هائی که در 
کنار راه می افتند کسانی هستن دکه به محض 
اينکه کلام خدا را می‌شنوند. شیطان می آید 
و کلامی را که در دلهای شان کاشته شده 
است. می ریاید. ۴دانه هائی که در زمین 
سنگلاخ می افتد. مانند کسانی هستند که 
ی 
را قبول می‌کنند. ۳ ام در ۱2۳۱ ريشه 
تم کرد و دوامی ندارد و وقتی بخاطر 
کلام. زحمت ویا گرفتاری برای آن ها پیش 
می آید. فورا دلسرد می‌ شوند. ۸ دانه هایی 
که در میان خارها می افتند. مانند کسانی 
هت که کلاع:را می توا ٩‏ ما نشویش 
زندگی و عشقی به مال دنیا و هوی و هوس 
و چیزهای دیگر داخل می شوند و کلام را 
خفه می‌کنند و آن را بی ثمر می سازند "و 
کسانی می مانند که کلام را می شنوند و از 
برابر و صد برابر ثمر می آورند.» 
چراغ 
(همچنین در لوقا ۸: ۱۶ - ۱۸) 
"عیسی به آن ها فرمود: «آیا کسی 


چراغ را می آورد تا آن را زیر تشت با 
تخت بگذارد؟ البته نه, آن را می آورد تا 


۱۳۷ 


روی چراغ پایه ای بگذارد. "هیچ چیز 
پنهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیز 
پوشیده ای نیست که پرده از رویش برداشته 
نشود. ۳"اگر گوش شنوا دارید بشنوید.» 
۴باز به آن ها فرمود: «در آنچه که می شنوید 
دقت کنید. با هر پیمانه ای که بدهید با 
همان پیمانه هم می‌گیرید و حتی زیادتر از 
آن به شما داده می شود. *۲ه رکه دارد به او 
بیشتر داده خواهد شد و آن‌که ندارد آنچه را 
هم دارد از دست خواهد داد.» 
روییدن دانه 

"عیسی فرمود: «پادشاهی خدا مانند 
مردی است. که در مزرعه خود تخم 
می پاشد. ۲"دانه سبز می شود و رشد 
می‌کند اما چطور؟ او نمی داند. شب و 
روز. چه او در خواب باشد و چه بیدار 
"زمین به خودی خود موجب می شود که 
گیاه بروید و ثمر بیآورد. اول جوانه. بعد 
خوشه و بعد دانهةٌ رسیده در داخل خوشه. 
۰ ما وقتی که محصول می رسد. او با 
داس خود به کار مشغول می شود. چون 
موسم درو رسیده است.» 


مت دانه اوری 
(همچنین در متی ۱۳: ۳۱ - ۳۲ 
و لوقا ۱۸:۱۳ ۱۹) 


"عیسی فرمود: «پادشاهی خدا را به 
چه چیز تشبیه کنم و یا با چه تّلی آن را 
شرح بدهم؟ ۲۱ مانند دانه‌آوری ای است که 
در زمین کاشته می شود. آوری کوچکترین 
دانه های روی زمین است. ۳۲اما وقتی 
که کاشته شود. رشد می‌کند و از هر بوتةٌ 


۱۳۰۸ مرقس 
دیگری بلتلتر اف گرد و شاخه های آن 
آنقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند 
در سايةٌ آن لانه بسازند.» 

۳"عیسی با متّل های زیادی از این 
قبیل. پیام خود را تا آنجا که آن ها 
قادر به فهم آن بودند. برای هه بیان 
می‌کرد "و برای آن ها بدون معْل چیزی 
نم یگفت. اما وقتی تنها بودند. همه چیز 
را برای شاگردان خود شرح می داد. 


آرامش طوفان 
(همچنین در متی ۸: ۲۳ - ۲۷ 
و لوقا ۸: ۲۲ - ۲۵) 


رش یی رک 
فر مود: «به 1 طرف بحیره برویم.* 
۴پس آن ها جمعیت را ترک کردند و اف 
را با همان کشتی ای که در آن نشسته بود. 
بردند و کشتی های دیگری هم همراه 
آن ها بود. ۲"طوفان شدیدی برخاست و 
امواج به کشتی می زد بطوری که نزدیک 
نود کشتی از آب پر شود. در این موقع 
عیسی در عقب کشتی سر خود را روی 
بالشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار 
گریند ۵ او کته تراغ استافم مک 
قزر فکر ها تسشن ۲ دفیکه است غرق 
شویم!» ۴ او برخاست و با تندی به باد 
فرمان داد و به بحیره گفت: «خاموش 

و آرام شو.» باد ایستاد و آرامش کامل 
برقرار شد. "بعد عیسی به ایشان فرمود: 
دحا ات تسیک آینه آبا هن اسماخ 
ندارید؟» "آن ها با ترس و لرز به 
یکدیگر م ی گفتند: «اين کیست که حتی 
باد و بحیره هم از او اطاعت می‌کنند؟» 


شفای دیوانه قبرستان 
(همچنین در متی ۸: ۲۸ - ۳۴ 
و لوقا ۸: ۲۶ - ۳۹) 

۵ به اين ترتیب آن ها به طرف دیگر 
بحیره. به سرزمین جدریان رت 
"همین که عیسی قدم به خشکی گذاشت 

مردی که گرفتار روح ناپاک بود. از 
مقیره ها رون آمده پیش او رفت. ۳او 
در میان مقبره ها زندگی می‌کرد و هیچ 
کس نمی توانست او را حتی با زنجیر 
در بند نگه دارد. "بارها او را با کنده و 
زنجیر بسته بودند. اما زنجیرها را پاره 
کرده و کنده ها را شکسته بود و هیچ کس 
نمی توانست او را رام کند. *او شب و روز 
در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود 
و داثماً فریاد می‌کشید و خود را با سنگ 
مجروح می ساخت. "وین عیسی را از 
دور دید. دوید و در برابر او سجده کرد ۲و 
با صدای بلند فریاد زد: «ای عیسی. پسر 
خدای متعال, با من چکار داری؟ تو را به 
ج قم می هو مرا داب ۵39 فا 
عیسی به ا و گفته بود: «ای روح ناپاک از 
این مرد بیرون بیا.» "عیسی از او پرسید: 
تو چیست؟» او گفت: «اسم من 
لژیون (لشکر) است. چون ما عده زیادی 
مقس "و بسیار التماس کرد. که عیسی 
آن ها را از آن سرزمین بیرون نکند. در 
این موقع یک گلةٌ بزرگ خوک در آنجا 
بود که روی تپه ها می چریدند. ۲ارواح 
به او التماس کرده گفتند: «ما را به 
میان خوک ها بفرست تا به داخل آن ها 
شویم.» "عیسی به آن ها اجازه داد و 


۳ 


۴ 


ترس :۴ 


ارواح ناپاک بیرون آمدند و در خوک ها 
داخل شدند و گله ای که تقریباً دو هزار 
خوک بود. با سرعت از سراشیبی تپه به 
طرف بحیره دویدند و در اب غرق شدند. 
۴ خوک بانان فرار کردند و این خبر را 
در شهر و اطراف شهر پخش کردند. مردم 
از شهر بیرون آمدند تا آنچه را که واقع 
شده بود. بینند, * وفتی آن ها پیتن غیسی 
آمدند و آن دیوانه را که گرفتار فوجی از 
ارواح ناپاک بود دیدند. که لباس پوشیده 
و با عقل سالم 


ترسیدند. ۴ کسانی که شاهد ماجرا بودند. 


در آنجا نشسته است. بسیار 


آنچه را که برای مرد دیوانه و خوک ها 
واقع شده بود برای مردم گفتند. ۷پس 
مردم از عیسی خواهش کردند از سرزمین 
آن ها بیرون برود. 

وی عیسی: .هی حواست؟ سواز 
کشتی شود. مردی که قبلا دیوانه بود. 
از عیسی خواهش کرد که به وی اجازه 
دهد همراه او برود. ٩‏ ما عیسی به او 
اجازه نداد بلکه فرمود: «به منزل خود 
پیش خانواده ات برو و آن ها را از آنچه 
خداوند از راه لطف خود برای تو کرده 
است آگاه کن.» ۳آن مرد رفت و آنچه را 
عیسی برایش انجام داده بود. در سرزمین 
دکاپولس منتشر کرد و همةّ مردم تعجب 
مین کردلن: 


دختر پایروس و زن بیمار 
(همچنین در متی :٩‏ ۱۸ - ۲۶ 
و لوقا ۸: ۰ - ۵۶) 


"وقتی عیسی دوباره به طرف دیگر 


دریا رفت. جمعیت فراوانی در کنار دریا 


۱۳۰۹ 


دور او جمع شدند. ""یایروس سرپرست 
کنيسهة آن محل آمد و وقتی او را دید. در 
مقابل او سجده کرد "و با التماس زیاد به 
او گفت: «دخترم در حال رگ است. 
جراهین ی کم ب ووست: و3 روی 
او بگذار تا خوبت شود و زنده بماند ۰« 

"عیسی با او رفت. جمعیت فراوانی نیز 
بدنبال او رفتند. مردم از همه طرف به او 
هجوم می آوردند. 

در میان آن ها زنی بود» که مدت 
دوازده سال تمام مبتلا به خونریزی بود. 
۴و متحمل رنج های زیادی از دست 
طبیبان بسیاری شده و با وجودی که 
تمام دارایی خود را در این راه صرف 
کرده بود. نه تنها هیچ نتیجه ای نگرفته 
بود. هر روز بدتر می شد. "او 
دربارةٌ عیسی چیز هایی شنیده بود و 
به همین دلیل از میان جمعیت گذشت 
و بر یی یم 3 او با خود 
کرش «حتی اگر دست خود را به 
لباس های او بزنم. خوب خواهم شد.» 
"پس لباس او را لمس کرد و خونریزی 
او فورا فطع شد و در وجود خود احساس 
کرد. که دردش درمان یافته است. "در 
همان وقت عیسی پی برد که قوه ای از 
او صادر شده است. به جمعیت دید و 
1 
"شاگردانش به او گفتند: «می بینی که 
جمعیت زیادی به تو فشار می آورند. 
پس چرا می پرسی چه کسی لباس مرا 
هر 
می دید تا ببیند چه کسی این کار را کرده 
است. "اما آن زن که درک کرده بود 


۱۳۰ رآ 
شفا یافته است. با ترس و لرز در برابر 
عیسی به خاک افتاد و تمام حقیقت را 
بیان کرد. ""عیسی به او فرمود: «دخترم. 
انتاتت ‏ را شفا دافه استه شلات 
برو و برای همیشه از اين بلا خلاص 
سو. > 

۴ هنوز صحبت عیسی تمام نشده بود. 
که قاصدانی از خانهٌ سرپرست کنیسه آمدند 
و گفتند: «دخترت مرده است. دیگر 
چرا استاد را زحمت می دهی؟» ۳۶اما 
عیسی به سخنان آن ها توجهی نکرد و 
به سرپرست کنیسه فرمود: «نترس. فقط 
ایمان داشته باش.» او به کسی جز 
پترس و یعقوب و برادرش یوحنا اجازه 
نداد که بدنبال او برود. "وقتی آنها به 
خانهةٌ سرپرست کنیسه رسیدند. جمعیت 
آشفته ای را دیدند که با صدای بلند گریه 
و ناله م ی کردند. *"عیسی وارد منزل شد 
و به آن ها فرمود: «اين غوغا و شیون 
برای چیست؟ برای چه گریه می‌کنید؟ 
دختر نمرده است بلکه در خواب است.» 
۴اما آن ها به او خندیدند. عیسی همه را 
از خانه ترفن گرگ و پدر و مادر دختر 
و همراهان خود را به جایی که دختر 
بود. برد. "و دست دختر وا گرفت و 
فرمود: «طلیتا قومی» یعنی «ای دختر. 
به تو می‌گویم برخیز.» ""فوراً آن دختر 
برخاست و مشغول راه رفتن شد. (او دوازده 
ساله بود.) آن ها از این کار زیاد حیران 
شدند. ۲۴اما عیسی با تأکید به آن ها امر 
کرد که اين موضوع را به کسی نگویند 
و از آن ها خواست که به دختر خوراک 
بدهند. 


عیسی و مردم ناصره 
(همچنین در متی ۱۳: ۵۳ - ۵۸ 
و لوقا ۴: ۳۰۰-۱۶) 


عیسی آنجا را ترک کرد و به شهر 

خود آمد. شاگردانش نیز بدنبال 
او آمدند. "در روز سَبّت عیسی د رکنیسه 
شروع به تعلیم دادن کرد. جمعیت زیادی 
که یگهام از وا شالت نع 
یی کته «اين جیزها را ز کجا یاد 
۱ 
او داده شده, که می تواند جنین معجزاتی 
را انجام دهد؟ "این مگر آن نجار. پسر 
را 
و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در 
بین ما نیستند؟» به این سیب آن ها از 
او روی گردان شدند. ۴عیسی به آن ها 
فرمود: «یک نبی در همه جا مورد 
احترام است. جز در وطن خود و در میان 
خانوادة خویش .۰» او نتوانست در انجا 
هیچ معجزه ای انجام دهد. فقط دست 
خود را روی چند بیمار گذاشت و آن ها 
را شفا داد ۶ 
حبرت بود. 


و از بی ایمانی آن ها در 


وظیفه دوازده حواری 
(همچنین در متی ۱۰: ۵ - ۱۵ 
و لوقا ۱:٩‏ - ۶) 
عیسی برای تعلیم مردم به تمام 
دهکده های آن اطراف رفت. ۲بعد 
دوازده شاگرد خود را فراخواند و آن ها 
را دو دو نفر فرستاد و به آن ها قدرت داد 
تا بر ارواح ناپاک پیروز شوند. *همچنین 


3 


ات 


به آن ها امررکرده گفت: «برای سفر به جز 
یک عصا چیزی برندارید - نه نان و نه 
خورجین و نه پول در کمربندهای خود - 
*فقط چپلی به پا کنید و بیش از یک 
پیراهن نپوشید.» *عیسی همچنین به 
آن ها گفت: «هرگاه شما را در خانه ای 
قبول کنند تا وقتی که در آن شهر هستید 
در آنجا بمانید و هرجا که شما را قبول 
نکنند و پا به شما گوش ندهند. از آنجا 
بروید و گرد پاهای خود را هم برای 
۱ بتکانید.» 

پس پس آن ها براه افتادند و در همه جا 
اعلام می کردند که مردم باید توبه کنند. 
۳آن ها ارواح ناپاک زیادی را بیرون 
کردند و بیماران بسیاری را با روغن مسح 
کرده شفا دادند. 


مرگ یحیای تعمید دهنده 


(همچنین در متی ۱۴: ۱ - ۱۲ 
و لوقا )٩ ۷ :٩‏ 


۴ هیرودیس پادشاه از این جریان 
باخیر شد. ون هر تسیر هم 
حا پیچیده بود. بعضی ی کففزن : 
«یحیای تعمید دهنده زنده شده است 
و به همین جهت معجزات بزرگی از او 
دیده می شود.» * دیگران کبتن: «او 
الیاس است.» عده ای هم می گفتند: 
زیاس من ما نکن سنا یرای اکن 
۴اما وقتی هیرودیس این را شنید گفت: 
«اين همان یحیی است که من سرش را 
از تن جدا کردم. او زنده شده است.» 
۲ هیرودیس به درخواست زن خود 
هیرودیا امر کرد یحیای تعمید دهنده 


۱۳۱ 


زا سک کت ی 
زندان بیندازند. هیرودیا قبلاً زن ذ 


برادر هیرودیس بود. *یحیی به هیرودیس 
گفته بود: «تو نباید با زن برادر خود 
ازدواج کنی.» * هیرودیا اين کینه را در 
دل داشت و می خواست او را به قتل 
بسانت اقا تم ماس ویس از 
یحیی می ترسید؛ زیرا می دانست او مرد 
راستکار و مقدسی است و به این سبب او 
را وق می‌کرد و دوست داشت 
به سخنان او گوش دهد. هرچند هروقت 
سخنان او را می شنبد ناراحت می شد. 
"بالاخره هیرودیا فرصت مناسبی به دست 
آورد. هیرودیس در روز تولد خود دعوتی 
ترتیب داد و وقتی تمام بزرگان و امرا و 
اشراف جلیل حضور داشتند. ۲"دخثر 
هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید. 
هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار 
لذت بردند به طوری که پادشاه به دختر 
گفت: نا ِ« 
"و برایش سوگند یاد کرده گفت: «هرچه 
از من بخواهی حتی نصف مملکتم را به 
ان داد.» "دختر بیرون رفت و به 
مادر خود گفت: «چه بخواهم؟» مادرش 
جواب داد: «سر بحیای تعمید دهنده را.» 
۵ دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت: 
«از تو می خواهم که در همین ساعت سر 
یحیای تعمید دهنده را در داخل یک 
پطنوس به من بدهی.» ۴پادشاه بسیار 
تست شاه اما بخاطر سم کید بشوع. و 
به احترام مهمانانش صلاح #9 
خواهش او را رد کند. ۷"پس فوراً جلاد 
را فرستاد و ام رکرد که سر یحیی را بیاورد. 


۱۳۲ 


جلاد رفت و در زندان سر او را برید "و 
آن را در داخل یک پطنوس آورد و به 
دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد. 
*"وقتی این خبر به شاگردان بحبی رسید 
آن ها آمدند و جنازةٌ او را برداشتند و در 
مقبره ای دفن کردند. 


غذا دادن به پنج هزار نفر 
(همچنین در متی ۱۴: ۱۳ - ۲۱ و لوقا 
٩‏ ۰ - ۱۷ و یوحنا ۶: ۱ ۱۴) 


""رسولان پیش عیسی برگشتند و 
گزارش همه کارها و تعلیمات خود را به 
عرض او رسانبدند. "و چون امد و رفت 
مردم آنقدر زیاد بود که آن ها حتی فرصت 
غذا خوردن هم نداشتند. عیسی به ایشان 
فرمود: «خود تان تنها بیایید که بجای 
خلوتی برویم تا کمی استراحت کنید.» 
"پس آن ها به تنهایی با کشتی بطرف 
جای خلوتی رفتند. ۳۳اما عدغ زیادیآن ها 
را دیدند که آنجا را ترک م ی کردند. . مردم 
آن ها را شناختند و از تمام شهرها از راه 
خشکی به طرف آن محل دویدند و پیش 
از آن ها به آنجا رسیدند. ۴"وقتی عیسی 
به خشکی رسید. جمعیت زیادی را دید 
و دلش برای آن ها سوخت چون مثل 
گوسفندان بی چوپان بودند. پس به تعلیم 
ِ فر رو عبت زیادی بیان کرد. 

*"چون نزدیک غروب بود شاگردانش 
نزد او آمده گفتند: «اینجا یابان بتک 
روز هم به پایان رسیده است. *"مردم را 
رخصت بده تا به مزرعه ها و دهکده های 
اطراف بروند و برای خود شان خوراک 
بخرند.» ۷۲ ما او جواب داد: «خود تان 


مرقس ۶ 


به آن ها خوراک بدهید.» آن ها گفتند: 
«آیا می خواهی برویم و تقریباً دوصد 
دینار نان بخریم تا غذایی به آن ها 
بدهیم ؟» *"عیسی از آن ها پرسید: «جچند 
نان دا زک رونت :شا ردان 

تحقیق کردند کفتند: 9 نان و دو 
ماهی.» ۲عیسیافر کرد که شا کردانشن 
مردم را دسته دسته روی علف ها بنشانند. 
*مردم در دسته های صد نفری و پنجاه 
نفری روی زمین نشستند. "بعد عیسی 
پنج نان و دو ماهی را گرفت. چشم به 


آسمان دوخت و خدا را شکر نموده نانها 


را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم 
تقسیم کنند. او همچنین آن دو ماهی را 
میان آن ها تقسیم کرد. "همه خوردند و 
سیر شدند ۳و شاگردان دوازده سبد پر از 
باقی ماندهٌ نان و ماهی جمع کردند. در 
میان کسانی که از نانها خوردند پنج هزار 
مرد بودند. 


راه رفتن به روی آب 
(همچنین در متی ۱۴: ۲۲ - ۳۳ 
و یوحنا ۶: ۲۱-۱۵) 


و یی 2 و0 
خود را سوار کشتی کرد تا ب پیش از او به 
بیتتیدا د رآن طرف بحیره بروند تا خودش 
۳ را رخصت بد‌هد . *"پس از آنکه 
عیسی با مردم خداحافظی کرد. برای 
دعا به بالای کوهی رفت. ۲"وقتی شب 
شد. کشتی به وسط بحیره رسید و عیسی 
در ساحل تنها بود. #بین ساعت سه و 
شش صبح بود که دید شاگردانش گرفتار 
باد مخالف شده و با زحمت زیاد پارو 


مرقس ۰۶ ۷ 


می زنند. پس قدم زنان در روی آب بطرف 
آن‌ها وفت وش خواست از کار آن‌ها 
تبر شوه اوقت شا کردان او را فننند 
که روی آب راه می رود خیال کردند که 
یک سایه است و فریاد می زدند. چون 
همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی 
فوراً صحبت کرده فرمود: تحیر تن داشته 
باشید. من هستم. نترسید.» *بعد سوار 
کشتی شد و باد ایستاد و آن ها بی اندازه 
تعجب کردند. ""ذهن آن ها کند شده بود و 
از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند. 
شفای بیماران در جنیسارت 
(همچنین در متی ۱۴: ۳۴ - ۳۶) 
1۵ ن ها از فضره گلشتندو به سررمین 
جنیسارت رسیده و در آنجا توقف کردند. 
۳*وقتی از کشتی بیرون آمدند, مردم فوراً 
عیسی را شناختند **و با عجله به تمام 
آن حدود رفتند و مریضان را بر روی 
بستر های شان به جایی که می شنیدند 
عیسی بود بردند. *به هر شهر و ده و 
مزرعه ای که عیسی می رفت. مردم 
بیماران خود را به انجا می بردند و در 
سر راه او می‌گذاشتند و از او التماس 
می‌کردند که به بیماران اجازه دهد دامن 
لباس او را لمس کنند و هرکس که لمس 


می‌کرد شفا می یافت. 

تعالیم نیاکان 
(همچنین در متی ۱۵: ۱ - )٩‏ 
پیروان فرفهٌ فریسی و بعضی از 


۷ علمای 5 از اورشلیم آمده 


بودند. دور عیسی جمع شدند. "آن ها دیدند 


۱۳۳ 


که بعضی از شاگردان او با دست های 
نا شسته و به اصطلاح «ناپاک» غذا 
می خورند. "یهودیان و مخصوصاً 
فریسی ها تا مطابق سنت های گذشته. 
دست های خود را بطرز مخصوصی 
نمی شستند. غذا نمی خوردند. "و وقتی 
از بازاز هی آملاند تا غود را نمی شسکند؛ 
چیزی نمی خوردند و بسیاری از رسوم 
دیگر مانند شستن پیاله ها و دیگ ها و 
کاسه های مسی را رعایت می‌کردند. 
*پس فریسی ها و علمای دین از او 
ترسدند+ جرا شا کردانم تست ها 
گذشته را رعایت نمی کنند. بلکه با 
دست های ناپاک غدا می خورند؟» 
*عیسی به ایشان فرمود: «اشعیا دربارة 
شما منافقان چقدر درست پیشگویی نمود 
وقتی گفت: «اين مردم مرا با زبان 
عبادت می‌کنند. اما دل های شان از 
من دور است. ۲عبادت آن ها بی. فایده 
است. چون راه و رسوم انسانی را بجای 
فرایض خدا تعلیم می دهند. » #*شما 
احکام عخلا وا گذاشته. ور ن۸ه سشتهای 
بشری چسپیده اید.» 

*عیسی همچنین به ایشان فرمود: 
«شما احکام خدا زا تا کی ی کط هن 
مگذارید تا سوم خود را بجا آورید. 
"مثلاً موسی فرمود: پدر و مادر خود را 
وا 
سا یگ فش آوان مرک ات اما سا 
می‌گویید: اگ ر کسی به پدر و یا مادر خود 
بگوید. که هرچه باید برای کمک به شما 
بدهم وقف کار خدا کرده ام "یک 
اجازه نمی دهید که برای پدر و یا مادر 


۱۳۴ 


خود کاری کند. "به اين ترتیب با انجام 
13 0 به شما ِِ 
از اين قبیل کارها 7 ِ_ِ 


نجاسات 
(همچنین در متی ۱۵: ۱۰ - ۲۰) 

"عیسی بار دیگر مردم را پیش خود 
خواست و به آن ها فرمود: «همه به من 
گوش بدهید و اين را بفهمید: چیزی 
نیست که از خارج داخل وجود انسان شود 
و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس 
می سازد چیزهایی است که از وجود او 
صادر می شود. [۴ هرکس گوش شنوا دارد 
بشنود ۰« 9 عیسی از پیش 9 
به خانه رفت شاگردان دربارةٌ این عتّل از 
او سوال کردند. ۸ به ایشان فرمود: «آیا 
شما هم مثل دیگران نادان هستید؟ آیا 
نمی دانید هر چیزی که از خارج داخل 
وجود انسان شود نمی تواند او را نجس 
سازد؟ * چون به قلب او داخل نمی شود. 
بلکه داخل معده اش می شود و از آنجا 
به مبرز می ریزد .۰» به این ترتیب عیسی 
تمام غذا ها را پاک اعلام کرد. "عیسی 

به سخن خود ادامه داده گفت: «آنچه 
که آدمی را نجس می سازد چیزی است 
که از وجود او صادر می شود. ۳ 
اینهاست آنچه از درون و دل انسان بیرون 
می آید: افکار پلید. فساد جنسیء دزدی. 
آدمکشی. ۳زنا. . طمع؛ . خیاشت. فریب. 
هرزگی, حسادت. تهمت. تک واه 
اف بدی ها همه از درون سرچشمه 


ی کر اسان را نجس می سازد.» 


مرقس ۷ 


ایمان یک زن غیر یهودی 
(همچنین در متی ۱۵: ۲۱ - ۲۸) 

یه از آن سین از انا راد افاد 
و به سرزمین صور رفته به خانه ای وارد 
شد و نمی خواست کسی بفهمد که او در 
آشها استا:. اما گر اشنت. بقهان بماند: 
۵ فوراً زنی که دختر شگرفتار روح ناپاک 
بود از بودن او در آنجا اطللاع یافت و 
آمده پیش پای عیسی سجده کرد. ۴و 
که زنی یونانی و از اهالی فینیقیه سوریه 
بود. از عیسی خواهش کرد که روح 
اپاک را از دخترش بیرون کند. ۷"عیسی 
به او فرمود: «بگذار اول فرزندان سیر 
شوند. درست نیست نان فرزندان را 
گرفته و پیش شک ها بیندازیم.» ۸ 
جرا دا هد هلق فا کرست اسف ابا 
سگ های خانه نیز از پس مانده های 
خوراک فرزندان می خورند.» "عیسی 
به او فرمود: «برو. بخاطر این جواب 
روح ناپاک از دخترت بیرون رفته 
است.» ۰ "وقتی زن به خانه برگشت. دید 
که دخترش روی تخت خوابیده و روح 
غستر ناک و رها کرقه استا: 


شفای مردکر وگنگ 


("عیسی از ِِ صور برگشت و از 
راه صیدون و دی یکاپولس به بحیرة جلیل 
آمد. ""در آنجا مردی را پیش او آوردند 
که کر بود ۹ از او 
درخواست کردند که دست خود را روی 
آن مرد بگذارد. ۲۳"عیسی آنْ مرد را دور 
از جمعیت. به کناری برد و انگشت های 


ِ‌ 


مرقس 


خود را در گوش های او گذاشت و آب 
دهان انداخته زبانش را لمس نمود. 
۴ بعد به آسمان نگاه کرده آهی کشید و 
کی «افتح» یعنی «باز شو.» ۵فوراً 
گوش های آن مرد باز شد و لکنت زبانش 
از بین رفت و خوب حرف می زد. 
۴"عیسی به آنها امرکرد که به کسی چیزی 
نگویند. اما هرچه و بسن تاو را از 
این کار باز می داشت آن ها بی ار را 
پخش می کردند. قرع که بی اندازه 
حیران شده بودند. ی کوتنده «او همه 
کارها وی اج 92 9ه امیبت ب گر ها 
را شنوا ‏ وگنگ ها راگویا می‌کند.» 


غذا دادن به چهار هزار نفر 

(همچنین در متی ۱۵: ۳۲ - ۳۹) 
۸ در آن روزها بار دیگر جمعیت 
زیادی دور عیسی جمح شد و 
خون.: غذایی. نداشتند. عیسی شاگردان 
را خواست و به ايشان فرمود: "«دل من 
بحال این جمعیت می سوزد. سه روز 
است که آن ها با من هستند و چیزی برای 
ورد تدارتف: ۳ کر آن‌ها را کرستهة 
منزل بفرستیم در بین راه از حال خواهند 
رفت. چون بعضی از آن ها از راه دور 
آمده اند.» ۴شاگردان در جواب گفتند: 
«چگونه می توان در اين بیابان برای 
آن ها غذا تهیه کرد؟» *عیسی پرسید: 
«دجند نان دارید ؟» آن ها جواب دادند: 
«هفت نان ِ« *پس به مردم آمر کرد روی 
زمین بنشینند. آنگاه هفت ناخ را گرفت 
و بعد از شکرگزاری به درگاه خدا نانها 
را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین 


۱۳۱۵ ۱۰۷ 


مردم تقسیم کنند. شاگردان نانها را بین 
مردم تقسیم کردند. ۱ 
کوچک داشتند. عیسی خدا را ِ 
آن ها شکر کرد و امر کرد آن ها 

مردم تفسیم نمایند. 9 
شدند و هفت سبد پر از نانهای باقیمانده 
جمع کردند. *آن ها در حدود چهار هزار 
نفر بودند. عیسی ایشان را رخصت کرد. 
اپس از آن فوراً با شاگردان خود در 
کشتی نشست و به منطقهٌ دلمانوته رفت. 


درخواست فریسی ها برای معجزه 
(همچنین در متی ۱۶: ۱ - ۴) 
پیروان فرقة فریسی پیش عیسی آمده و 
با او به بحث پرداختند و از روی امتحان از 
او معجزه ای آسمانی خواستند. ۲۷عیسی 
از دل آهی کشید و فرمود: ««چرا مردمان 
این زمانه به دنبال معجزه هستند؟ بیقین 
بدانید هیچ معجزه ای به آنها داده نخواهد 
شد.» ۲ ی پس از آن عیسی آنها را ترک کرد 
و شونازه در کشت تفا وز وه رت 
دیگر بحیره رفت. 
خمیرماية فریسی ها 
و خمیرمایةٌ هیرودیس 
(همچنین در متی ۱۶: ۵ - ۱۲) 

۴شاگردان فراموش کرده بودند که با 
خود نان ببرند و در کشتی بیش از یک 
نان نداشتند. *"عیسی به ایشان فرمود: 
داز غمیرماية فریسی ها و خمیرمایه 
هیرودیس دور باشید و احتیاط کنید.» 
۴شاگردان در بین خود بحث کرده گفتند 
«جون ما نان نیاورده ایم او این را 


۳ 


۱۳۶ 


می‌گوید. » ۷" عیسی می دانست آن ها به 
هم چه می‌گویند. پس به ایشان فرمود: 
«چرا دربارةٌ نداشتن نان با هم بحث 
قشی کشیلد؟ مکر -هتوژ فر که نمی کنا و 
نمی فهمید؟ آیا دل و ذهن شما هنوزکور 
است ست؟ "شما که هم چشم دارید و هم 
کوش آیا نمی بینید و نمی و۳0 آیا 
فراموش کرده اید * که چگونه آن پنج 
نان را بین پنج هزار مرد تقسیم کردم؟ آن 
مویم اه سیبه از 7 اي باقیمانده جمع 
کردید؟» گفتند: «دوازده سبد.» ۲عیسی 
پرسید: «وقتی نان را بین چهار هزار نفر 
تسی درجم چا سود ارت نها باقيمانده 
چمع کردید؟» گفتند: «هفت سید , > 
"پس عیسی به ايشان فرمود: «آیا بازهم 
نمی فهمید؟» 
شفای یک نابینا در بیتتیدا 


"عیسی و شاگردان به بیتمیدا رسیدند. 
در آنجا نابینایی را پیش عیسی آوردند و از 
او خواهش کردند که دست خود را روی 
آن کور بگذارد. "او دست نابینا را گرفت 
و او را از دهکده بیرون برد. بعد به 

هایش آب دهان مالید و دست های 
خود را روی 9 و پرسید: «آیا 
جیزی می بینی بینی ؟ » ۴و به بالا دید و 
کت و 
که حرکت می کنند ک ۰ نمی دوباره 
روت خود را روی چشم های او 
گذاشت: آن مردبا دفت دید و شفا یافت 
و دیگر همه چیز را به خوبی می دید. 
*۴عیسی او را به منزل فرستاد و به او 
فرمود که به آن ده برنگردد. 


#ن. ۱۳ 


اظهارات پتژ س دربارهٌ عیسی 
هم دب ۱۳۱9 ۳۰ 
و لوقا :٩‏ ۱۸ - ۲۱) 


۷"عیسی و شاگردان به دهکده های 
اظراف قیضرنة فلخس رفن در یم 
راه عیسی از شاگردان پرسید: «مردم 
مرا چه کسی می دانند ؟» آن ها جوابت 
دادند: «بعضی می‌گویند تو یحیای 
تعمید دهنده هستی. عده ای ین ک عفن 
تو الیاس و عده ای هم می‌گویند که یکی 
از انساء هستی.» 9 ایشان پرسید: «به 
هه ها مب را 
یج هستی.» ۳ بعد عیسی به 
آنها ٍِِِ« دربارهة او به هیچ کس چیزی 
نگویند 


داد: «تو 


سخنان عیسی دربار؛ رنج ها 
و مرگ خود 
(همچنین در متی ۱۶: ۲۱ - ۲۸ 
و لوقا :٩‏ ۲۲ - ۲۷) 
۱آنگاه عیسی به تعلیم ایشان شروع 
3 و گفت: «لازم است پسر انسان 
متحمل رنج های زیادی شده و بوسیلةٌ 
رهبران و سران کاهنان و علمای دین 
رد ای روز زنده 
3 "غیسی این مومبوخ »زا ییاز 
گفت. بطوری که پتژس او را به 
1 برده تلامت کزد. اما عیسی 
برگشت و به شاگردان نگاهی کرد و با 
سرزنش به پتژس گفت: «از من دور شو 
ای شیطان, افکار تو افکار انسانی است 
نه خدایی.» 


۳ 


مرقس 


""پس عیسی مردم و همچنین شاگردان 
خود را پیش خود خواست و به ایشان 
۱ 
کند. باید خود را فراموش کرده و صلیب 
خود را پردارد و بدنبال من بیاید. *"زیرا 
هرکه بخواهد جان خود را حفظ کند آن 
را از دست خواهد داد. اما هرکه بخاطر 
من و انجیل جان خود را فدا کند. آن 
را نجات خواهد داد. *"چه فایده دارد که 
آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را 
ببازد؟ ۲۲و انسان چه می تواند بدهد تا 
جان خود را باز یابد؟ *"بنابراین هرکه از 
من و سخنان من در اين زمانة گناه آلود و 
قامک عوقو پاش بسن اسان ک فا 
وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان 
مقدس می آید از او عار خواهد داشت.» 
او همچنین فرمود: «بیقین بدانید 
۹ که بعضی از کسانی که در اینجا 
ایشاخه اند, ۶ باحشاهی فا زا که یا 
فدرت می آید نبینند نخواهند مرد.» 


(همچنین در متی ۱۷: ۱ - ۱۳ 
و لوقا ۲۸:۹ - ۳۶) 


"شش روز بعد. عیسی پتس و یعقوب 
و یوحنا را برداشت و آن ها را با خود به 
کوه بلندی برد. او در آنجا با اين شاگردان 
تنها بود و در حضور آن ها هیئت او 
تغییر یافت. "و لباس هایش چنان سفید 
و درخشان شد. که هیچ کس روی زمین 
"آنگاه آن ها الیاس و موسی را دیدند که 
با عیسی مشغول صحبت بودند. *پترس 


۹۸ ۱۳۷ 
به عیسی گفت: «ای استاد. چقدر خوب 
است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان 
خواهیم ساخت - یکی برای تو و یکی 
برای موسی و یکی هم برای الیاس.» 
*او نمی دانست چه می‌گوید. چون بسیار 
ترسیده بودند. ۲در آن وقت ابری ظاهر شد 
و بر آن ها سایه افگند. از آن ابر ندایی 
آمد که می‌گفت: «اين است پسر محبوبم. 
به او گوش فرادهید.» آن ها فوراً به 
اطراف دیدند. اما هیچ کس را ندیدند. 
فقط عیسی با آنها بود. "وقتی آن ها از 
کوه پایین می آمدند. عیسی به ایشان امر 
کرد که دربارهُ آنچه دیده اند تا زمانی 
کهیشن آنسانسشی از مرک زد نقود: 
کی ای کت زا این اب 
اطاعت کردند ولی در بین خود دربارة 
معنی «زنده شدن پس از مرگ» به بحث 
پرداختند. ۲ آن ها از او پرسیدند: «چرا 
علمای دین می‌گویند که باید اول الیاس 
بیاید؟» "عیسی جواب داد؛ «بلی. الیاس 
اول می آید تا همه چیز را آماده سازد 
اما ضر | تفه شکه اس ک سر سا 
باید رنج های بسیاری را کشیده خوار و 
حقیر شود؟ "به شما می‌گویم همانطور 
که دربارهٌ الیاس نوشته شده او آمد و مردم 

هرچه خواستند با ا وکردند.» 

شفای بچه دیوانه 

(همچنین در متی ۱۷: ۱۴ - ۲۱ 
و لوقا :٩‏ ۳۷ - ۴۳) 

"وقتی آن ها نزد دیگر شاگردان رسیدند 
جمعیت بزرگی را دیدند که دور آن ها 
ایستاده اند و علمای دین با ایشان مباحثه 


۱۳۸ 


می کنند.. همین که جمعیت عیسی را 
دیدند با تعجب فراوان دوان دوان به 
استقبال او رفتند و به او سلام دادند. 
۴عیسی از ایشان پرسید: «دربارةٌ چه 
چیز با آن ها بحث می‌کنید؟» ۷"مردی از 
میان جمعیت گفت: «ای استاد. من پسرم 
را پیش تو آوردم. او گرفتار روح ناپاکی 
شده و نمی تواند حرف بزند. "در هر جا 
که روح به او حمله می‌کند او را به زمین 
می اندازد. دهانش کف می‌کند. دندان 
به هم می ساید و تمام بدنش خشک 
می شود. از شاگردان تو درخواست کردم 
آن را شرف کت اما نتوانستند ۰« *عیسی 
به آن ها گفت: «شما چقدر بی ایمان 
هستید! تا به کی باید با شما باشم و تا چه 
وقت باید متحمل شما گردم؟ او را پیش 

من بیاورید.» "ان ها ان شین زا ام ك 
آوردند. روح به محض این که عیسی را 
دید. پسر را دچار حمله سختی ساخت. 
پسر بر زمین افتاد و دهانش کف کرده 
و دست و پا می زد. "عیسی از پدر او 
پرسید: «جچند وقت است که این حالت 
برای او پیش امده ؟» پدر جواب داد: 
«از طفلی. ۲"بسیاری اوقات این روح 
او را در آب و آتش می انداخت بطوری 
که نزدیک بود او را تلف سازد. اما اگر 
برایت ممکن است به ما دلسوزی نموده 
کمک کن.» ""عیسی فرمود: «اگر بتوانی 
ایمان بیاوری» برای کسی که ایمان دارد. 
همه چیز ممکن است.» ۳"آن پدر فوراً با 
صدای بلند گفت: «من ایمان دارم. مرا از 
اتضانین نجات ده.» *"وفتی عیسی دید 
که مردم جمع می شوند با تندی به روح 


٩ مرقس‎ 


ناپاک فرمود: «ای روح کر 8 گگت به 
تو فرمان می دهم که از او بیرون بیایی و 
هیچ وقت به او داخل نشوی.» ۴ آن روح 
نعره ای زد و پسر را به زمین زد و از او 
بیرون آمد و رنگ آن پسر مانند رنگ 
مرده شد. بطوری که عده ای م ی گفتند: 
«او مرده است.» اما عیسی دستش را 
گرفت و او را بلند کرد و او سر پا ایستاد. 
*عیسی به خانه رفت و شاگردانش در 
خلوت از او پرسیدند: «چرا ما نتوانستیم 
آن روح را بیرون کنیم ؟» شین «رمو3: 
«برای رون کرکن اینگونه ارواح. 
وسیله ای جز دعا وجود ندارد.» 


عیسی بار دیگر دربارة مرگ 
خود سخن می‌گوید 
(همچنین در متی ۱۷: ۲۲ - ۲۳ 
و لوقا :٩‏ ۴۳ - ۴۵) 
"عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک 
کردند و از راه ولایت جلیل به سفر خود 
ادامه دادند. عیسی نمی خواست کسی 
بداند او کجا است ۳زیرا به شاگردان خود 
تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست 
مردم تسلیم می شود و آنها او را خواهند 
کشت ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد 
شد. ۳۲ اما آن ها نمی فهمیدند چه می‌گوید 
و می ترسیدند از او چیزی بپرسند. 
بزرگترین شخص 
(همچنین در متی ۱۸: ۱ - ۵ 
و لوقا ۵: ۴۶ - ۴۸) 
۳ آن ها 9 آمدند و وقتی در 
منزل بودند عیسی از شاگردان پرسید: «بین 


۳ 
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راه دربارٌ چه چیزی مباحثه می‌کردید؟» 
۳آن ها خاموش ماندند. چون در بین راه 
صحیت ایشان بر سر اين بود که در میان د 
آن‌ها چه کسی بزرگتر است. *۲او نشست 
و دوازده حواری را پیش خود خواست 
و به ایشان فرمود: «اگ رکسی می خواهد 
اول شود. باید خود را آخرین و غلام همه 
سازد.» "سپس کودکی را گرفت و او را 
در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش 
گرفتهفرمود: ۳ «ه رکه یکی از این کودکان 
را به نام من بپذیرد. مرا پذیرفته است و 
هرکه مرا بپذیرد. نه مراء بلکه فرستنده مرا 
پذیرفته است.» 


(همچنین در لوقا :٩‏ ۴۹ - ۵۰) 


۶ یوحن رصن کرد «ای استادء ما 
مردی را دیدیم که ارواح ناپاک را با ذکر 
نام تو بیرون می‌کرد. اما چون از ما نبود. 
کوشش ی کرقان یم مانع او شویم.» *"عیسی 
فرمود: ماه کار ار وید زیرا هرکه با 
ذکر نام من معجزه ای بکند. نمی تواند 
در همان دم از من بد بگوید. "*چون 
هرک پرضها تاش فا هاش اه 
بدانید هرکه به شما بخاطر اينکه پیروان 
مسیح هستید. جامی آب بدهد به هیچ 


عاقبت وسوسه‌کنندگان 


(همچنین در متی ۱۸: ۶ - ٩‏ 
و لوقا ۱:۱۷ ۲) 


اما هرکسی یکی از این کوچکان را 


که به من ایمان دارند گمراه سازد» برای 


۱۰۹ ۱۳۹ 
او بهتر است که با سنگ آسیابی بدوز 
و ۳۳ شین اک 

۱ 77 9 
دبر» زرا هش دزن هس به 7 کی 
بیافتی یعنی به آتشی که خاموشی نمی پ 
ذیرد.["" جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش 
خاموش نشود.] " و گر پیت و مره 
ژندگی راءیابی از اينکه با دو پا به ج 
انداخته شوی. ۰[ جایی که کرم ایشارد 
نمیرد و آتش خاموش نشود.] "و اگر 
چشمت تو را منحرف سازد آن را بکش 
پادشاهی خدا شوی از اين که با دو چشم 
به جهنم بیافتی **جایی که کرم ایشان 
نمیرد و آتش خاموش نشود. چون همه 
با آتش نمکین می شوند. *نمک چیز 
خوبی است. اما اگر مزةٌ خود را از دست 
بدهد. دیگر به چه وسیله می تواند مزهُ خود 
را باز یابد؟ پس شما نیز در خود نمک 
داشته باشید و با یکدیگر در صلح و صفا 
ریگ کل ۰ 


تعلیم در بارةٌ طلاق 
(همچنین در متی :۱٩‏ ۱ - ۱۲ 

و لوقا ۱۶: ۱۸) 

عیسی از آنجا براه افتاد و به 

سرزمین بهودیه و به جانب 
شرقی دریای آردن رفت. رهم میتی وه 
دور او جمع شد و او به عادت همیشگی 
خود به تعلیم آنها شروع کرد. "عده ای از 
پیروان فرقهٌ فریسی پیش او آمدند و برای 


۱۳۳۰ 


امتحان از او پرسبدند: «آیا مرد اجازه 
دارد که زن خود را طلاق بدهد؟» "عیسی 
در جواب آن ها پرسید: «موسی در این 
باره چه امر کرده است؟ 
دادند: «موسی اجازه داده است که مرد 


» ۴آن ها جواب 


با دادن طلاق نامه به زن خود از او جدا 
شود.» *عیسی به ایشان فرمود: «بخاطر 
سنگدلی شما بود که موسی این اجازه را 
به شما داد. *وگرنه خدا از اول خلقت. 
انسان را به صورت مرد و زن آفرید. "به 
این دلیل مرد. پدر و مادر خود را ترک 
می‌کند و به زن خود می پیوندد "و اين دو 
یک تن واحد می شوند. یعنی دیگر آن ها 
دو نفر نیستند. بلکه یک تن می باشند. 
*آنچه را خدا به 
نباید جدا سازد.» "در منزل. شاگردان 
بازهم دربارة این موضوع از عیسی سال 
کر نات ش ۲ به ایشان فرمود: «هر که زن 
خود را طلاق دهد و با زنی دیگر ازدواج 
کند. نسبت به زن خود مرتکب زنا شده 

۲ همینطور اگر زنی از شوهر خود 
دا قوف ز با مرج درگری ازدوام گنه 
مرتکب ژنا شده است.» 


عیسی وکودکان 
کر ررض ۵ 
و لوقا ۱۸: ۱۵- ۱۷) 


۳ کودکان را پیش عیسی می آوردند تا 
پن آن ها دس یکدارد.ولی شا گر وان: 
آن ها را سرزنش می کردند "وقتی 
عیسی این را دید ناراحت شده به ایشان 
فرمود: «بگذارید کودکان پیش من 
بيایند. مانع آن ها نشوید چون پادشاهی 
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۱ ۰ 


خدا به چنین کسانی تعلق دارد. *"بيقین 
بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را 
مانند کودک نپذیرد. هیچ وقت وارد آن 
نخواهد شد.» سپس عیسی کودکان را 
در آغوش گرفت و دست بر آنها گذاشته 
برای شان دعای خر کرد. 


جوان ثروتمند 
(همچنین در متی :۱٩‏ ۱۶ - ۳۰ 
و لوقا ۱۸: ۰-۱۸ ۳۰) 

۲وقتی عیسی عازم سفر شد. شخصی 
دوان دوان امده در برایر او زانو زد و 
عرض کرد: «ای استاد نیکو, من برای 
به دست آوردن زندگی ابدی چه باید 
""عیسی به او فرمود: «چرا مرا 

کر کر هیچ کس جز خدا نیکو 
نیست. *احکام را می دانی - قتل نکن. 
زنا نکن دزدی نکن. شهادت نادرست 
نده» تقلب نکن پدر و مادر خود را 
احترام 0 1۰ شخص در جواب 
گفت: «ای استاد. من از جوانی همه اینها 
را رعایت کرده ام.» "عیسی با محبت به 
او نگا ۱ 0 
پرو آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در 
عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا 
و از من پیروی کن.» "آن شخص چون 
صاحب ثروت فراوان بود. با چهره ای 
محزون و با ناراحتی از آنجا رفت. 
""عیسی به چهار طرف دید و به شاگردان 
فرمود: «چه مشکل است ورود توآن رن 
به پادشاهی خدا!» ۴"شاگردان از سخنان 
او تعجب کردند. اما عیسی باز هم به 
آنها فرمود: «ای فرزندان. داخل شدن 
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به ای خدا چقدر مشکل است! 
* گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر 
استه از داغل شذن شخض توانگر به 
پادشاهی خدا.» ۴۶آنها بی اندازه تعجب 
کرده و به یکدیگر می‌گفتند: «پس چه 
کسی می تواند نجات یابد؟» ۷ عیسی به 
و ری 
اشیته. اما یراع بقزا: ِ برای خدا 
همه چیز امکان دارد ك س در جواب 
۵ «ببین» 
ما از همه چیز خود دست کشیده و پیرو 
تو شده ایم.» *"عیسی فرمود: «بیقین 
بدانید که هرکس بخاطر من و انجیل. 
خانه و يا برادران یا خواهران یا مادر یا 
پدر يا فرزندان و املاک خود را ترک 
نماید. "در این دنیا صد برابر خانه و 
برادر و خواهر. مادر و فرزندان و املاک 
و همچنین رنج ها - و در آخرت زندگی 
ابدی نصیب او خواهد شد. "اما بسیاری 
از آنها که اکنون اولین هستند آخرین 
خواهند شد و بسیاری هم که آخرین 
هستند اولین خواهند شد.» 


سومین سخنگفتن عیسی 
درباره؛ٌ مرگش 
(همچنین در متی ۲۰: ۱۷ - ۱٩‏ 
و لوقا ۱۸: ۳۱ ۳۴) 


""عیسی و شاگردان در راه اورشلیم 
بودند و عیسی ین شا کر ان 
تفر کته اف گرق: شاگردان حیران بودند 
و کسانی که از عقب آن ها می آمدند 
بسیار هی کر سید نله خیسی قوازکه شا کرو 
خود را به کناری برد و درباره آنچه که 


۱۳۳۱ ۱۰ 


می باید برایش واقع شود با آن ها شروع 
به صحبت کرد ۲۳و به آن ها فرمود: «ما 
اکنون به اورشلیم می رویم و پسر انسان 
به دست سران کاهنان و علمای دین 
سپرده خواهد شد. آن ها او را محکوم به 
هرگ خواهند کرد و اجه تست کاا 
خواهند سپرد. ۴آن ها او را مسخره 
خواهند نمود و به رویش آب دهان 
خراهند انداکته: اور تاربانه خراهدد 
زد و خواهند کشت. اما پس از سه روز 
دوباره زنده خواهد شد.» 


درخواست یعقوب و یوحنا 
(همچنین در متی ۲۰: ۲۰ - ۲۸) 

*"یعقوب و یوحنا - پسران ژبدی - 
پیتن غیسی آمده کفعتتة دای اسان با 
می خواهیم 
می‌کنیم برای ما انجام دهی.» ۴ به 
ابشان گفت: «نه .می خراهید برای 
تان بکنم؟» ۲ آن ها جواب دادند: ««به 
ما اجازه بده تا در جلال تو یکی در 
دست راست و دیگری در دست چپ 
تو بنشينيم.» *"عیسی به ایشان فرمود: 
«شما نمی فهمید جه می خواهید. ایا 
می توانید از پیاله ای که من هی بوشنم؛ 
بنوشید و یا تعمیدی را که من می‌گیرم. 
بگیرید؟» ۳۹ ن ها جواب دادند: «می 
توانیم .۰ عیسی فرمود: «از پیاله ای که 
قنمی وضو حولهید توعیت و حمای 
را که من می‌گیرم. س ااقیت کف اما 
نشستن در دست راست و يا چپ من با 
من نیست. این به کسانی تعلق دارد که از 
پیش برای شان تعیین شده است.» 


که آنچه که از تو درخواست 


۱۳۳۲ 


"وفتی ده شاگرد دیگر این را شنیدند 
از یعقوب و یوحنا دلگیر شدند. ""عیسی 
ایشان را پیش خود خواست و فرمود: 
«می دانید که در بین مردم کسانی که 
فرمانروا محسوب می شوند. بر زیر دستان 
خود فرمانروایی می‌کنند و بزرگان شان 
نیز بر آن ها ریاست می نمایند. ۳"ولی 
در بین شما نباید چنین باشد؛ بلکه هرکه 
می خواهد در میان شما بزرگ شود. باید 
خادم شما باشد ۲۳و هرکه می خواهد اول 
شود. باید غلام همه باشد. *"چون پسر 
انسان نیامده است تا خدمت شود. بلکه 
تا به دیگران خدمت کند و جان خود را 
در راه بسیاری فدا سازد.» 


شفای بارتیماژس نابینا 
(همچنین در متی ۲۰: ۲۹ - ۳۴ 
و لوقا ۱۸: ۳۵ ۴۳) 

۴آن ها به شهر اریحا رسیدند و وقتی 
عیسی همرای شاگردان خود و جمعیت 
بزرگی از شهر بیرون می رفت. یک گدای 
نابینا به نام بارتیماس - پسر تیماس - 
در کنار راه نشسته بود. پا ۳ شنید که 
عیسی ناصری است. شروع به فریاد کرد و 
گفت: «ای عیسیء پسر داود. بر من رحم 
کن.» ۴ عدة زیادی او را سرزنش کردند و از 
او خواستند تا خاموش شود. ولی او هرچه 
بلندتر فریاد می‌کرد: «ای پسر داود. بر من 
رحم کن.» *" عیسی ایستاد و فرمود: «به او 
بگویید اینجا بیاید.» آن ها آن کور را صدا 
کردند و به او گفتند: «خوشحال باش. 
برخیز» تو را می خواهد.» *بارتیماس 
فورا ردای خود را به کناری انداخت و 


۱ ۱ 


از جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. 
*عیسی به او فرمود: «چه می خواهی 
برایت بکنم؟» آن کور عرض کرد: «ای 
استاد. می خواهم بار دیگر بینا شوم.» 
*عیسی به او فرمود: «برو ایمانت تو را 
شفا داده است.» او فوراً بینایی خود را 
بازیافت و به دنبال عیسی براه افتاد. 


ورود پیروزمندانة مسیح به اورشلیم 
(همچنین در متی ۱:۲۱ - ۱۱ و لوقا 


۹ - ۴۰ و یوحنا ۱۲: ۱۲ - )۱٩۹‏ 
۱ ۱ وقتی به بیت فاجی و بیت عنیا 
در کوه زیتون که نزدیک 

اورشلیم است رسیدند. عیسی دو نفر 
از شاگردان خود را فرستاد "و به آن ها 
چنین امر کرد: «به دهکد؛ روبرو بروید. 
همین که وارد آن شدید کره الاغی را در 
آنجا بسته خواهید دید. که هنوز کسی بر 
آن سوار نشده است. آن را با ز کنید و به 
اینجا بیاورید. "اگر کسی پرسید: چرا آن 
را باز می‌کنید؟ بگویید: خداوند آن را به 
کار دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا 
خواهد فرستاد. » 7 دو نفر رفتند و در 
کوچه ای کره الاغی را دیدند که پیش 
دری بسته شده بود. آن را باز کردند. 
*بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده 
بودند. به آن ها گفتند: «چرا ان کزه 
الاغ را باز می‌کنید؟» *آن ها همانطور 
که عیسی به ایشان فرموده بود. جواب 
دادند و کسی مانع ایشان نشد. ۲ کره الاغ 
را پیش عیسی آوردند و لباس های خود 
راروی ام انداشند و او ضزار شلر احده 
زیادی از مردم لباس های خود را دم راه 


رین ۲۱ 


عیسی انداختند و عده ای هم از مزارع 
اطراف شاخ و برگ درختان را بریده 
کم راه او ۱ " کسانی که از 
پیشا پیش او می رفتند و هم آنانی که از 
دنبال آن ها می آمدند با فریاد می‌گفتند: 
«مبارک باد آن کسی که به نام خداوند 
می آید. " فرخنده باد پادشاهی پدر ما 
داد کف حال آمدن است. هوشیعانا از 
عوش برین.» "عیسی وارد اورشلیم شد 
و به عبادتگاه رفت. در آنجا همه چیز را 
از نظر گذرانید. اما چون ناوقت بود با آن 
دوازده حواری به بیت عنیاً رفت. 


درخت انجیر بی ثمر 
(همچنین در متی ۲۱: ۱۸- )۱٩‏ 

۲ روز بعد وقتی آن ها از بیت عنا 
بیرون آمدند در بین راه عیسی گرسنه 
شد. "از دور درخت یخن درکن دید 
و رفت تا ببیند آیا می تواند چیزی در 
آن پیدا کند. وقتی به آن رسید جز برگ 
پس به درخت فرمود: «دیگر کسی از 
میوةٌ تو نخواهد خورد.» و شاگردانش 


رفتن عیسی به عبادتگاه 


(همچنین در متی ۲۱: ۱۲ - ۱۷ و لوقا 
۸۹ - ۴۸ و یوحنا ۲: ۱۳- ۲۲) 
*آن ها به اورشلیم آمدند و عیسی داخل 
عبادتگاه شد و به بیرون راندن فروشندگان 
و خریداران از عبادتگاه پرداخت. میزهای 
صرافان و چوکی های کبوتر فروشان را بهم 
ریخت ۴و به کسی اجازه نمی داد که برای 


۱۳۳۳ 


بردن اموال از صحن عبادتگاه عبور کند. 
۷ او به مردم تعلیم می داد و ی کف شاه 
ایا ترش ی ابیچ .ان من فاعم 
عبادت برای جمیع ملتها خواهد بود؟ اما 
شا ای 8 کشت کان دزدان ساخته اید.» 

۷سران کاهنان و علمای خسن که این را 
شنیدند. خواستند راهی برای از بين بردن 
او پیدا کنند. آن ها از او می ترسیدند. 
چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند. 
"در غروب آن روز عیسی و شاگردان از 
شهر بیرون رفتند. 


درسی از درخت انجیر 

(همچتین درم ۰-۲۰۲۱ ۲۲) 
"صبح روز بعد در بین راه آن ها دیدند 
که آن درخت انجیر از ريشه خشک شده 
۳ پتزس موضوع را بیدآورد وگفت: 
«ای استاد. ببین. درخت انجیری را که 
نفرین کردی خشک شده است.» "عیسی 
در جواتب آن ها ات «به خدا ایمان 
داشته باشد ۳و فیفخ بدانید اکر کسی 
به این کوه بگوید: حرکت کن و به بحر 
پرتاب شو و شک و شبهه ای به دل راه 
ندهد. بلکه ایمان داشته باشد که هر چه 
بگوید.می شود. برای او چنان خواهد شد. 
۴ بنابراین به شما می‌گویم: بیقین بدانید که 
آنچه را که در دعا طلب می‌کنید خواهید 
یافت و به شما داده خواهد شد. *"وقتی 
برای دعا می ایستید اگر از کسی شکایتی 
دارید. او را ببخشید تا پدر آسمانی شما 
هم خطایای شما را ببخشد. [۴اما اگر 
شما دیگران را نبخشید. پدر آسمانی شما 
هم خطایای شما را نخواهد بخشید.]» 


است. 


۱۳۳۴ 


قدرت و اختیار عیسی 
(همچنین در متی ۲۱: ۲۳ - ۲۷ 
و لوقا ۸۰-۱:۲۰) 


۲آن ها بار دیگر به اورشلیج آمدند. 
وقتی عیسی در عبادتگاه م۱ می زد. 
۰ دین و بزرگان قوم 
پیش پیش او آمدند و از او پرسیدند: «به چه 
اختیاری این کارها را ی کی ۲ چه کسی 
به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده 
است ؟» سیب ایتاج فرمود: «من 
هم از ش شما سوالی دارم اگر جواب دادید. 
به شما خواهم گفت که به چه اختیاری 
اين کارها را می‌کنم. ۳آیا تعمید یحیی از 
جانب خدا بود. یا از جانب بشر؟ به من 
0 بدهید . » ی ود بت 
کرده گفتند ۰ اگر بگوییم از جانب خدا 
بود. و ۱ 
نیاوردید؟ ۲۲اما اگر بگوییم از جانب 
بشر بود ... (آن ها از مردم می ترسیدند. 
چون همه بحیی را پیغمبر می دانستند.) 
"از اين رو در جوابت عیسی گفتند: «ما 

نمی دانیم » عیسی به ایشان گفت: « 
من هم گرم بهچهاخباری 7 
کارها را می‌کنم. ۳ 
کل تاکستان و باغبان 
(همچنین در متی ۲۱: ۳۳ - ۴۶ 
و لوقا ۹٩:۲۰‏ ۱۹) 
۲ ۱ عیسی به سخن خود ادامه 
داده و در قالب مَتّل به ایشان 
گفت: «مردی تأاکستانی احداث کرد و دور 
۳ دیواری کشید. در داخل آن جر خشین 


مرقس ۰۱۱ ۱۲ 


برای گرفتن آب انگور کند و یک برج 
هم‌برای ان ساختام بعد آن را به باعبا ان 
سپرد و خود به سفر رفت. "در موسم 
انکوزه غلامی را پیش باغیانان فرستاد 
تا حصه خود را از حاصل اکتا 
نک ۳ اما آن ها آن غلام را گرفته لت 
و کوب کردند و دست خالی بازگردانیدند. 
؟صاحب تاکستان غلا م دیگری نزد 
ایشان فرستاد. او را ق ی 
و سرش را شکستند و با بی احترامی 

بر گرخالیدند: *باز غلام دیگرعر فرستاه 
او را هم کشتند. تساری از بان فیکر 
را نیز همینطور. بعضی را زدند و بعضی 
را کشتند. *صاحب باغ فقط یک نفر 
فیگر قاشت شت که بفرستد و آن هم پسر 
ی بود. آخر او را فرستاد و 
پیش خود گفت: «آن ها احترام پسرم 
را نگاه خواهند داشت.» ۲اما باغیانان 
به یکدیگر گفتند: «اين وارث است. 
تا ملک او از ما 
شود.» *پس پسر را گرفتند و او را کشتند 
و از تاکسا رخ بسرون انداختند. *صاحب 


بیایید او را ب 


تاکستان چه خواهد کرد؟ او می آید 
این باعیان را می کشد و تا کستان را به 
دیگران وآگذار می کند. ۲ مگر در کلام 
خدا نخوانده اید: «آن سنگی که معماران 
رد کردند. به صورت و اصلی بنا 
درآمده است؛ "ان کار خداوند است و 
ی ی سس سا ۲"رهبران 
بهود خواستند عیسی را کی کل گام 
چون فهمیدند روی سخن او با آن ها بود. 
کردند و رفتند. 


قرفسن: ۲۲ 


سوال دربارةٌ پرداخت مالیات 


(همچنین در متی ۲۲: ۱۵ - ۲۲ 
و لوقا ۲۰: ۲۰ - ۲۶) 


۳ عده ای از پیروان فرقةٌ فریسی و 
طرفداران هیرودیس فرستاده شدند 
تا عیسی را با سژالات ۱ 
بیندازند. ۴"آن ها نزد او آمده گفتند: 
«ای استاد. می دانیم که تو شخص 
درستی هستی و از کسی طرفداری 
نمی کنی. چون به ظاهر اشخاص 
نگاه نمی کنی بلکه با راستی راه خدا 
را تعلیم می دهی. آیا دادن مالیات 
به امپراطور روم جایز است یا نه؟ آیا 
باید مالیات بدهیم يا نه؟» *"عیسی به 
دسیسة ایشان پی برد و فرمود: «چرا مرا 
امتحان می‌کنید؟ یک سکه نقره بیاورید 
تا بیینم. ِ« ۴ آن ها برایش 
ایشان فرمود: «نقش و عنوان چه کسی 
روی آن است؟» جوابت دادند: «نقش و 
عنوان امپراطور.» "اپس عیسی فرمود: 
«بسیار خوب. آنچه را از امپراطور است 
به امپراطور و آنچه را از خداست به خدا 


آوردند. او به 


بد هید . » و آنها از سخنان او تعجب 
کر دند. 
2 ۳ 
رستاخیز مردگان 
(همچنین در متی ۲۲: ۲۳ - ۳۳ 

و لوقا ۲۰: ۰-۲۷ ۴۰) 
بعد پیروان فرقةٌ صدوقی پیش او آمدند. 
(اين فرقه معتقد بودند که پس از مرگ 
رستاخیزی وجود ندارد.) آن ها از عیسی 
پرسبدند: ۳ «ای استاد. موسی برای ما 


۱۳۳۵ 


نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون 
اولاد باشد برادرش مجبور است. 7 زن 
را بگیرد تا برای او فرزندانی بیاورد. 
۳هفت برادر بودند. اولی زنی گرفت و 
بدون اولاد مرد. "بعد دومی آن زن را 
گرفت و او هم بی اولاد مرد. همینطور 
سومی. "تا بالاخره هر هفت نفر مردند 
و هیچ اولادی بجا نگذاشتند. بعد از 
همه آن زن هم مرد. "در روز رستاخیز 
وقتی آن ها دوباره زنده می شوند او زن 
کدام یک از آن ها خواهد بود؟ چون هر 
هفت نفر با او ازدوا- گردنك.» "عیسی 
به ایشان فرمود: «آیا گمراهی شما به این 
علت نیست که نه از کلام خدا خبر دارید 
و نه از قدرت خدا! * وقتی انسان از عالم 
مردگان قیام می‌کند. دیگر ه زن می گیرد 
و نه شوهر می کند» بلکه مانند فرشتگان 
آسبانی است.. و انا حرباره فان 
مردگان. مگر تا بحال در کتاب موسی د 
داستان بوتَهٌ سوزان نخوانده اید که خدا 
چطور با او صحبت کرد و فرمود: «من 
خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای 
بعقوب ین ۷۲ خدا. خدای مردگان 

بلگه ماع وندگان: است: شمسا 
0 هستد. » 


4 ِ 
فرمان بزرگ 
(همچنین در متی ۲۲: ۳۴ - ۴۰ 
و لوقا ۱۰: ۲۵ - ۲۸) 
"یکی از علمای دین که بحث آنها را 
شنید و پی برد که عیسی جواب عالی 
به آن ها داده است. پیش آمد و پرسید: 
«مهمترین حکم شریعت کدام است ؟» 


۱۳۳۶ 


"عیسی جوابت داد: «اول این است: ای 
اسرائیل بشنو. خداوند. خدای ما. خداوند 
یکتا است "و خداوند. خدای خود را 
با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و 
تمام قرّت خود دوست بدار. "و دوم این 
است: همسایه ات را مانند خود محیت 
نما. هیچ حکمی بزرگتر از اين دو وجود 
ندارد.» تب شخص به او گفت: «ای 
استاد. درست است. حقیفت را فرمودی 
. خدا یکی است و به جز او خدایی 
نیست ۳و دوست داشتن او با تمامی 
دل و تمام عقل و تمام قدرت و دوست 
داشتن همسایه مثل خود از همه هدایای 
سوختنی و قربانی ها بالا تر است.» 
"وقتی عیسی دید که جوابی عاقلانه 
داده است. به او فرمود: «تو از پادشاهی 
خدا دور نیستی.» بعد از آن کایگر کم 
جرأت نمیکرد از عیسی سوّالی بکند. 


داود و مسیح 
(همچنین در متی ۲۲: ۴۱ - ۴۶ 
و لوقا ۲۰: ۴۱ - ۴۴) 


یی من یم جرد در عبادتگاه 
چنین گفت: «علمای دین چطور 
می توانند بگویند که مسیح» پسر داود 
ست؟ در حالی که خود داود با الهام 
روح القدس گفت: «خداوند به خداوند 
من گشت: در دست راست من بنشین تا 
دشمنانت را زیر پای تو اندازم.» ۷۲"پس 
وقتی خود داود او را خداوند می خواند. 
چطور او می تواند پسر داود باشد؟» 
گوش می دادند. 


مرقس ۱۲ 


هشدار دربارةٌ رهبران دینی 
) همچنین در متی ۲۳: ۱ - ۳۶ 
و لوقا ۰ ۵- ۴۷) 


*"عیسی در ضمن تعالیم خود به آن ها 
فرمود: «از علمای دین که دوست دارند. 
با چپن های دراز بيایند و بروند و 
دیگران در بازار ها دارند احتیاط کنید. 
٩آن‏ ها بهترین جاها را در کنیسه ها. و 
صدر مجالس را در مهمانی ها اشغال 
می کنند؛ "مال سوه زنان را می خورند 
و محض خودنمایی دعای خود را طول 
می دهند. جزای آن ها سخت تر خواهد 
بود.»» 
هدیهٌ یک بیوه زن 
(همچنین در لوقا ۱:۲۱ - ۴) 

("عیسی در برابر صندوق بیت المال 
عبا دتگاه نشسته بود و می دید که 
چگونه اشخاص به آن صندوق پول 
پول های زیادی دادند. ""بیوه زن 
فقیری هم آمد و دو سکه که تقریبا 
دو روپیه می شد در صندوق انداخت. 
۳"عیسی شاگردان خود را پیش خود 
خواند و فرمود: «بیقین بدانید که اين 
بیوه زن فقیر بیش از همه کسانی که 
در صندوق پول انداختند. پول داده 
است. ۴ چون آن ها از آنچه که برای آن 
مصرفی نداشتند دادند. اما او با وجود 
کات ۵ هرچه داشت یعنی تمام 
دارایی خود را داد.» 


رین ۳ 


پیشگویی ویرانی عبادتگاه 
(همچنین در متی ۲۴: ۱ - ۲ 
و لوقا ۵:۲۱ ۶) 
۱۳ وقتی عیسی از عبادتگاه خارج 
می شد یکی از شاگردان 
به او گفت: «ای استاد. این سنگها و 
ساختمان های بزرگ را ببین.» اعیسی 
به او فرمود: «اين ساختمان های بزرگ 
را می بینی؟ ؟ هیچ یک از نگ های آن 
روی تگع دیگری ۳ نخوا هد ماند 
بلکه همه زیر و رو خواهد شد.» 


چور و جفا 
(همچنین در متی ۲۴: ۳ - ۱۴ 
و لوقا ۲۱: ۷- ۱۹) 


"وقتی عیسی در کوه زیتون روبروی 
عبادتگاه نشسته بود. پترس و یعقوب 
و یوحنا و اندریاس به طور خصوصی 
به او گفتند: ۴«به ما بگو این در چه 
وقت واقع خواهد شد؟ علامت نزدیک 
بودن وقوع اين امور چه خواهد بود؟» 
*عیسی در جواب آن ها فرمود: «متوجه 
باشید که کسی شما را گمراه نکند 
*بسیاری به نام من آمده خواهند گفت: 
«من او ی نا 0 زیادی را گمراه 
"وی صدای جنکها 
را از نزدیک بشنوید و يا اخبار جنگها 
در جاهای دور به گوش تان برسد 
هراسان نشوید. این چیزها باید واقع 
شود. اما هنوز آخر کار نیست. *ملتی با 
ملتی ور و مملکتی با فملکت دیگر 


جنگ خواهد کرد و در جاهای بسیار. 


خواهند ساخت. 


۱۳۳۷ 


زلزله ها روی می دهد و خشکسالی 
خواهد شد. این چیزها علاتم شروع 
دردی مانند درد زایمان است. 

*اما متوجه خود تان باشید. شما را 
برای محاکمه به شورا ها خواهند کشانید 
و در کنیسه ها تازیانه خواهند زد. به 
خاطر من شما را به حضور حکمرانان و 
پادشاهان خواهند برد تا در مقابل آن ها 
شهادت دهید. "اول باید ۵ 
ملتها برسد. اپس وقتی شما را دستگیر 
می کتند و سدلیم می تباید پیتن از بیس 
ناراخت. نشوند که ججه. بکوید: بلکه 
آنچه در آن ساعت بوسیلةً روخ المسن 
به شما گفته می شود همان بحوشتلم 
چون اوست که سخن می‌گوید. نه شما. 
"برادر, برادر را تسلیم مرگ خواهد کرد 
و پدر. پسر را. فرزندان برضد والدین 
خود قیام خواهند کرد و آنها را به کشتن 
۰ داد. ی 
شما رویگردان خواهند 
شد. اما هرکه تا به آخر پایدار بماند 


نجات خواهد یافت. 


مکروه ویرانگر 
(همچنین در متی ۲۴: ۱۵ - ۲۸ 
و لوقا ۲۰:۲۱ - ۲۴) 
۳اما هرگاه آن «مکروه ویرانگر» را 
در جایی که نباید باشد. برقرار ببینید 
(خواننده خوب دقت کند) کسانی که در 
وه ی ۳ ها فرار کنند. *اگر 
کسی در پشت بام خانه است. نباید برای 
بردن بر ۶ پایین بیاید و وارد خانه 
شود. "و اگر در مزرعه است. نباید برای 


۱۳۳/۸ 


برداشتن لباس برگردد. ِ_ِ روزها برای 
زنان حامله و یا شیرده چقدر وحشتناک 
خواهد بود! ۷دعا کنید که این چیزها در 
زمستان پیش نیاید ""زیرا در آن روزها 
چنان مصست روی خواهد نمود. که از 
زمانی که خدا دنیا را آفرید تا بحال» مثل 
آن دیده نشده و دیگر هم دیده نخواهد 
شد. ۲اگر خداوند آن 1 را کوتاه 
ی 5 ات وی جان ف بادر 
س ۱[ است. ۷"پس ۳ 
5 نیما یکوید؛ «ببین مسیح این جا 
و یا آن جاست» باور تکفانه میم ها و 
انبیای دروغین ظهور خواهند کرد و چنان 
علامات و معجزاتی واه نمودء که 
اگر ی باشد برگزیدگان خدا را گمراه 
کنند. ""متوجه باشید من شما را از همه 
این چیزها قبلا باخبر کرده ام. 
آمدن پسر انسان 
(همچنین در متی ۲۴: ۲۹ - ۳۱ 
و لوقا ۲۱: ۲۵ - ۲۸) 
"اما در آن روزها بعد از آن مصیبت ها. 
آفتاب: تاریک خواهد شد و ماه دیگر 
نخوا هد درخشد. *سناره ها از آسمان 
فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان 
متزلزل خواهند شد. ۴آن وقت پسر 
انسان را خواهند دید که با قدرت عظیم 
و جاه و جلال. بر ابر ها می آید. "او 
فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان 
خود را در چهار گوشة عالم از دورترین 
نقاط زمین تا دورترین حدود آسمان 


مرقس ۱۳ 


درسی از درخت انجیر 
(همچنین در متی ۲۴: ۳ - ۳۵ 
و لوقا ۲۹:۲۱ - ۳۳) 


از درخت انجیر درس بگیرید: وفتی 
و 
برگ می آورند. می دانید که تابستان 
نزدیک است. "۲ به یت طریق وقتی 
ی 1 
۹ بل ی تن از این که زندگی 
این نسل بسر آید. همه این امور واقع 
خواهد شد. ۱"آسمان و زمین از بین 
اهنت رزفته: اما سکان من هر کر از 


روز و ساعت نامعلوم 
(همچنین در متی ۲۴: ۳۶ - ۴۴) 

اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر 
ندارد. نه فرشتگان آسمان و نه پسر. فقط 
پدر از آن ۲۰ ۳"هوشیار و آگاه 
باشید. شما نمی دانید آن زمان چه وقتی 
می‌آید. ۳"آمدن آن روز. مانند شخصی 
است که به سفر رفته و خانه خود را به 
خادمان سپرده است تا هرکس کار خود 
را انجام دهد و به دربان سپرده است که 
گوش به زنگ باشد. *"پس بیدار باشید 
چون نمی دانید که صاحب خانه کی 
می آید. شب با نصف شب. وقت سحر 
یا سپیده دم. ۴مبادا او ناگهان بیاید 
و شما را در خواب ببیند. ""انچه را به 
شما می‌گویم. به همه می‌گویم: بیدار 
باشید.» 


مرقس ۱۴ 


دسیسه به ضد عیسی 
(همچنین در متی 7۶: ۱ - ۵ و لوقا 
۲ - ۲ و یوحنا ۱۱: ۴۵ - ۵۳) 
۱۴ دو روز به عید فصَح و عید 
فطیر مانده بود. سران کاهنان و 
علمای دین می خواستند عیسی را مخفیانه 
فشک کر وه و به فتل برسانند. ۲"آن ها 
می‌گفتند: «اين کار را در ایام عید نباید 
کرد مبادا مردم آشوب کنند.» 


تدهین عیسی در بیت عنیا 
(همچنین در متی ۲۶: ۶ - ۱۳ 
و یوحنا ۱:۱۲ - ۸) 


"وقتی عیسی در بیت عنیا در خانه 
شمعون جذامی بر سر دسترخوان نشسته 
بود» زئی با گلابدانی از سنگ مرمرء که 
پر از عط ررگران قیمت سنبل خالص بود. 
وارد شد و گلابدان را شکست و عطر را 
بر سر عیسی ریخت. "بعضی از حاضران 
با عصبانیت به یکدیگ رگفتند: «چرا باید 
این عطر این طور تلف شود؟ *می شد آن 
را به بیش از سیصد سک نقره فروخت و 
پولش را به فقرا داد.» آن ها با خشونت 
به آن زن اعتراض کردند. *اما عیسی 
فرمود: «با او کاری نداشته باشید. چرا 
او وا تاراتفت ی کفلا؟ آو کان نگوزی 
رای غن کرده است. ۷فقرا همیشه در 
بین شما خواهند بود و هر وقت بخواهید 
می توانید به آن ها کمک کنید. اما مرا 
تفراقد خاش ای آنجه از 

ستش برمی آمد برای من کرد و با این 
2 مرا پیش از وقت برای دفن 


۱۳۳۹ 


آماده کرده است. *بیقین بدانید در هر 
جای عالم که انجیل اعلام شود آنچه 
او کرده است به یاد بود او نقل خواهد 
شد . > 


همکاری بهودا در تسلیم عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۱۴ - ۱۶ 
و لوقا ۲۲: ۳- ۶) 


"بعد از آن یهودای اسخریوطی, که 
یکی از ام دوازده حواری بود. پیش 
سران کاهنان رفت تا عیسی را به آن ها 
تسلیم نماید. "آن ها وقتی این را شنیدند 
خوشحال شدند و به او وعدهّ پول دادند. 
یهودا بدنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی 


را تسلیم کند. 


صرف نان عید فصَّح با شاگردان 
(همچنین در متی ۲۶: ۱۷ - ۲۵ 
و لوقا ۲۲: ۱۴-۷ و ۲۳-۲۱ 
و یوحنا ۲۱:۱۳ ۳۰) 


"در اولین روز عید فطیر. یعنی در 
وقتی که کت برع 7 ذبح م ی کردند. 
شاگردان به غیسی. گفتند: «در کجا 
موی واه ۳ 28ج را برای تو آماده 
کنیم؟» "عیسی دو تفر از شاگردان خود 
را فرستاده به آن ها گفت: «به داخل شهر 
پروید و در آنجا مردی را خواهید دید که 
کوز؛ آبی می برد. به دنبال او بروید ۲ 
به هرجا که وارد شد. شما به صاحبخانه 
بگویید: «استاد می‌گوید آن اطاقی که 
من با شاگردانم نان عید فصَح را ذر آتجا 
جوا هیم خورد کجاست؟» *او اطاق 
بزرگ و فرش شده را در منزل دوم به شما 


۱۳۳۰ 


نشان خواهد داد. در آنجا برای ما تدارک 
ینید . » ۴شاگردان به شهر رفتند و همه 
چیز را آنطوری که او فرموده بود مشاهده 
کردند و به اين ترتیب تدارک فصَح را 
دیدند. 

۷وقتی شب شد. عیسی با آن دوازده 
حواری به آنجا آمد. "موقعی که آن ها 
سر دسترخوان نشسته و مشغول خوردن 
غذا بودند. عیسی به آن ها فرمود: 
«بیقین بدانید که یکی از شما که با من 
غذا می خورد. مرا تسلیم خواهد کرد ِ« 
آن ها محزون شدند و یک به یک از 
او پرسیدند: «آیا آنشخص عفن هستم ؟» 
*عیسی فرمود: «یکی از شما ٍِِ 
راد 9 شت که در کلام خدا برای او 
تعیین شده است. اما وای به حال کسی 
که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. 
برای آن شخص بهتر می بود. که اصلاً 
بدنیا نمی آمد.» 


شام مقدس خداوند 

(همچنین در متی ۲۶: ۲۶ - ۳۰ 
و لوقا ۲۲: ۱۵ - ۲۰ 

و اول قرنتیان ۱۱: ۲۳ - ۲۵) 


د 


ر موقع شام عیسی نان را گرفت و 
پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به 
2 فرمود: «بگیرید. 
این بدن من است.» ۳"بعد پیاله را گرفت 
و پس از شکرگزاری به آن ها داد و همه 
از ی خوردند. *"عیسی فرمود: «اين 
است خون من در عهد و پیمان نو که 


مرقس ۱۴ 


۲۳۵ 


برای بسیاری ريخته می شود. *"بیقین 
بدانید که دیگر از موه تاک نخواهم خورد 
تا آن روزی که در پادشاهی خدا آن را تازه 
بخورم.» ۴"بعد از خواندن سرود عید 
فصَح. آن ها به کوه زیتون رفتند. 


+ 2 ۰ 
پیشگویی انکار پتژس 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۱ - ۳۵ و لوقا 
۲ ۱- ۳۴ و یوحنا ۱۳: ۳۶ - ۳۸) 


"عیسی به شاگردان فرمود: «همهٌ شما 
مر رری گرفام خراهه شت. هرن 
ون انست: «چوپان را خواهم 
زد و گوسفندان پراکنده خوا هند شد. » 
ی قبل 
از شما به جلیل خوا " پتٍس 
به عیسی گفت: تیا کر هه تور وا ترگ 
کنند. مین ترک نخواهم کرد.» "عیسی 
به او فرمود: «بیقین بدان که امروز و 
همین امشب پیش از اینکه خروس دو 
مرتبه بانگ بزند. تو سه مرتبه خواهی 
گفت که مرا نمی شناسی ۰ ما او با 
امراز جوا داد: ۰ 0 شود 
تو وا نمی شناسم ۰ دیگران هم همین 
زا گفکتد: 


رفت .« 


دعای عیسی در چتسیمانی 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۶ - ۴۶ 
و لوقا ۳۹:۲۲ - ۴۶) 
"وقتی به محلی به نام چتسیمانی 
رسیدند. عیسی به شأگردان فرمود: : «وقتی 
من دعا می‌کنم شما در اینجا بنشینید.» 
۳و بعد پترس و یعقوب و یوحنا را با خود 


مرقس ۱۴ 


برد. عیسین کهسیاز پر یشان و دننک نله 
بود ۴"به ایشان فرمود: «از شدت غم و 
اندوه نزدیک به مرگ تم. شما اینجا 
بمانید و بیدار باشید.» *۲عیسی کمی از 
آنجا دور شد و بروی زمین افتاده دعا 
کرد که اگر ممکن باشد آن ساعت پر درد 
و رنج نصیب او نشود. ۶پس گفت: «ای 
پدر. همه چیز برای تو ممکن است. این 
پیاله را از من دور ساز. اما نه به خواست 
۲"عیسی برکشت 
و ایشان را در خواب دید. پس به پتژس 
کت «ای شمعون. خواب هستی؟ آیا 
نمی توانستی یک ساعت بیدار بمانی؟ 
بیدار باشید و دعا کنید تا از وسوسه ها 
به دور بمانید. 0 می خواهد با یی 
عیسی بار کر رفت 
و همان دعا را کرد. "وقتی برگشت باز 
هم آن ها را در خواب دید آن ها گیج 
خواب بودند و نمی دانستند چه جوابی 
به او بدهند. ("عیسی بار سوم آمد و به 
ایشان فرمود: «آیا باز هم در خواب و 
که رسیدنی نود رسبد» اکنون پسر انسان 
به دست گناهکاران تسلیم می شود. 

"برخیزید برویم. آنکه مرا تسلیم می‌کند 
حالا می رسد .۰ 


دستگیری عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۴۷ - ۵۶ و لوقا 
۲ ۷ - ۵۳ و یوحنا ۱۸: ۳- ۱۲) 
۳و هنوز صحبت می‌کرد که ناگهان 
یهودا. یکی از آن دوازده حواری» همراه 
با جمعیتی که همه با شمشیر و چوب 


من بلکه به ارادهٌ تو.» 


تاتوان اس 


۱۳۳۱ 


و علمای دین و بزرگان قوم به آنجا 
رسبدند. ِ یم کننده او به آنها علامتی 
داده و گفته بود: «کتی: وا که ای پوییم 
همان شخص است. اووزا بگیریك ونیا 
مراقیت کامل و تن همینکه 
یهودا به آنجا رسید فوراً پیش عیسی رفت 
و کف «ای استاد» و او را بو سید . 
۴"آن ها عیسی را گرفتند و محکم بستند. 
۲"یکی از حاضران شمشیر خود را کشید 
و به غلام کاهن اعظم حمله کرد و گوش 
او( برید. د 0 
چوت "۳ دس گر کر ۵ من مدید 
"من هر روز در عبادتگاه در حضور شما 
تعلیم می دادم و مرا ۳ نکردید - 
شود.» * همه شاگردان او را ترک کردند و 
از آنجا گریختند. اجوانی که فقط یک 
پارچه کتان به دور بدن خود پیچیده بود 
به دنبال او رفت. آن ها او را هم گرفتند. 
۲ ما او آنچه بر تن داشت رها کرد و 
عریان گریخت. 


عیسی در برابر شوری 
(همچنین در متی ۲۶: ۵۷ - ۶۸ 
و لوقا ۳۲ ۵۴ - ۵۵ و ۷۱-۶۳ 
و یوحنا ۱۸: ۱۳ - ۱۴ و ۱٩‏ ۲۴) 


۳"عیسی را به حضور اس 
بردند و همه سران کاهنان و بزرگان قوم 
و علمای دین در آنجا جمع شده بودند. 
پترس از دور به دنبال او آمد ووارد حویلی 
خانة کاهن اعظم شد و بین خدمتگاران 


۱۳۳۲ 


نشست و در کنار آتش خود را گرم 
می‌کرد. **سران کاهنان و تمام شورای 
یهود می خواستند که دلیلی بر ضد عیسی 
به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر 
نمایند. اما دلیلی به دست نیاوردند. 
**بسیاری برضد او شهادت نادرست دادند 
اما شهادت های ایشان با یکدیگر یکی 
نبود. ۷عده ای بلند شد ند و به دروغ 
شهادت داده گفتند: ۸ دما شنیدیم که 
می‌گفت: : من این عبادتگاه را که به دست 
انسان ساخته شده خرابت می کنم و در 
سه روز عبادتگاهی دیگری می سازم که 
به دست انسان ساخته نشده باشد ۰ ۴ 
در این مورد هم شهادت های آن ها با 
هم یکی نبود. کاهن اعظم برخاست و 
در برایر همه از عیسی پرسید: «به این 
تهمت های که به تو نسبت می دهند 
جوابی نمی دهی ؟» ما او خاموش بود 
و هیچ جوابی نمی دق باز کاهن اعظم 
متبارک هستی ؟» "نی کفت: «من 
هستم. شما پسر انسان را خواهید دید که 
در دست راست خدای قادر نشسته و بر 
ابر های آسمان می آید.» ۲ کاهنا 
رشان تتورف را پاره کرد و گفت: «دیگر 
چه احتیاجی به شاهدان هست؟ ۳*شما 
ایق. کفر :وا شنیدید. زا ما خیست 7 
همه او را مستوجب اعدام ی ۲۳5 
ات ات ی ی سوه 
و این 3 فصن مشت او را 
می زدند و م ی‌گفتند: «از غیب بگو چه 
کی تو را زد؟» کش ارام هم او را 
لت و کوب کردند. 


مرقس ۰۱۴ ۱۵ 


انکار تس 
(همچنین در متی ۲۶: ۶۹ - ۷۵ 
و لوقا ۲۲: ۵۶ - ۶۲ 
و یوحنا ۱۸: ۱۵ - ۱۸ و ۲۵ - ۲۷) 


*"پتس هنوز در حویلی پایین ساختمان 
بود که یکی ا زکنیزان کاهن اعظم آمد ""و 
او را دید که خود را گرم می‌کند. به طرف 
او دید و گفت: ی 
ناصری بودی!» * *پتاس منکر شده گفت 
«من اصلاً نمی دانم و نمی فهمم 
می‌گویی.» بعد از آن او به داخل دالان 
رفت و در همان موقع خروس بانگ زد. 
#آن کنیز باز هم او را دید و به اطرافیان 
ِِ هم یکی از آنهاست .ِ« 
ان ِا توحت کی 
۳ اما او 1 یاد کرد و گفت: «من ۳ 
شخص را که شما درباره اش صحت 
می‌کنید نمی شناسم. ۳ 
وفت خروس برای دومین بار بانگ زد. 
پتزس به یاد آورد که عیسی به او فرموده 
بود: «پیش از اینکه خروس دو مرتبه 
بانگ بزند. تو سه بار خواهی گفت که 
مرا نمی شناسی» و به گریه افتاد. 

عیسی در برابر پیلاطس 


[ هشن کر من ۲۰۱۲۷ و۱ 2۱ ۱۴ 
و لوقا ۲۳: ۱ - ۵ و یوحنا ۱۸: ۲۸ - ۳۸) 
همین که 3 شد سران 


۵ ۱ کاهنان به همراهی بزرگان 
قوم و علمای دین و تمام اعضای شورای 


تو چه 


یت در همان 


مرقس ۱۵ 


بهود با عجله جلسه ای تش‌کیا, دادند. 
آن ها عیسی را با زنجیری بسته و به 
پیلاطس تحویل دادند. "پیلاطس از او 
پرسید: «آیا تو پادشاه بهود هستی؟» عیسی 
جواب داد: «همان است که می‌گویی.» 
"سران کاهنان تهمت های زیادی به او 
نسبت دادند. *پیلاطس باز از او پرسید: 
«جوابی نداری؟ ببین چه تهمت های 
زیادی به تو نسبت می دهند.» *اما 
عیسی جوابی نداد. بطوری که باعث 


حکم اعدام عیسی 
(همچنین در متی ۲۷: ۱۵ - ۲۶ 
و لوقا ۲۳: ۱۳ - ۲۵ 
و یوحنا ۱۸: ۱۹-۳۹: ۱۶) 


*در هر عید فصَح., پیلاطس بنا به 
خواهش مردم یک زندانی را آزاد می‌کرد. 
۲در آن زمان مردی معروف به «بارآبا» 
همراه با یاغیانی که در یک آشوب 
مرتکب قتل شده بودند در زندان بود. 
#مردم پیش پیلاطس رفتند و ازاوخواهش 
کردند که مثل هميشه اين کار را برای شان 
انجام دهد. *پیلاطس ازایشان پرسید: «آیا 
می خواهید پادشاه یهود را برای شما آزاد 
کنم؟» "چون او می دانست که کاهنان از 
روی حسد عیسی را تسلیم کرده اند. "اما 
سران کاهنان مردم را تحریک کردند که 
از پیلاطس بخواهند «بارآبا» را برای 
شان آزاد کند. " پیلاطس بار دیگر به 
ایشان گفت: «پس با مرد ی که او را پادشاه 
یهودیان می نامید چه کنم؟» ۳آن ها در 
جواب با فریاد گفتند: «مصلوبش کن.» 


۱۳۳۳ 


پیلاطس پرسید: «چرا؟ مرتکب چه 
جنایتی شده است؟» اما آنها » 
ی ام 
پیلاس که می خواست. مردم را رای 
نگه دارد «بارآبا» را برای ایشان آزاد کرد 
قآ کر عیسی را تازیانه زده. بسپارند 
تا مصلوب شود. 


تحقیر عیسی به دست عساکر 
(همچنین در متی ۲۷: ۲۷ - ۳۱ 
و یوحنا :۱٩‏ ۳-۲) 


*"عساکر عیسی را به داخل حویلی قصر 
والی بردند و تمام فشله را جمع کردند. 
۷آن ها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و 
تاجی از خار بافته و بر سر ش گذاشتند "و 
به او ادای احترام کرده میگفتند: «سلام. 
۹ پادشاه بهود.» و با چوبت بر سرش 
می زدند و برویش آب دهان می انداختند. 
بعد پیش او زانو زده و تعظیم می‌کردند. 
۳وقتی استهزا ها تمام ش ای ها لباس 
ارغوانی را از تتش درآورده و لباس های 
خودش را به او پوشانیدند و او را بیرون 


عیسی بروی صلیب 


(همچنین در متی ۲۷: ۳۲ - ۴۴ و وقا 
۳ - ۴۳ و یوحنا ۱4: ۱۷ - ۲۷) 


۳آنها شخصی را به ۳ شمعون. اهل 
فیروان.پدر اسکندر و روفس که از صحرا به 
شهر می آمد و از آنجا می‌گذشت مجبور 
کردند که صلیب عیسی را ببرد. "۲ آن ها 
عیسی را به محلی بنام «جلیتا» که 
معنی آن «محل کاسةٌ سر» است بردند. 


۱۳۳۴ 


۴به او شرابی دادند که آميخته به دارویی 
به نام «مُر» بود. اما او آن را قبول نکرد. 
پشن اف را جر تفیش کوب کرد ان 

لباس هایش را بین خود تقسیم نمودند و 
برای تعیین حصهٌ هر یک قرعه انداختند. 
ساعت ثّه صبح بود که او را مصلوب 
کردند. ۴ تقصیر نامه ای برایش به این 
مضمون نوشتند «پادشاه بهودیان.» ۷۲"دو 
نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند - 
یکی در طرف راست و دیگری را در 
که می‌گوید: از خطاکاران محسوب شد. 
تمام شد.] 

* کسانی که از آنجا می‌گذشتند سر های 
شان را تکان می دادند و با ریشخند 
به عیسی و کل «ای کسی که 
می خواستی عبادتگاه را خراب کنی و 
در سه روز بسازی "حالا از صلیب پایین 
بیا و خودت را نجات بده. > ("همچنین 
زان کاهتان او علمای. دی شید او را 
مسخره می‌کردند و به یکدیگر می‌گفتند: 
«دیگران را نجات می داد اما نمی تواند 
خود را نجات دهد. ""حالا اين مسیح و 
پادشاه اسرائیل. از صلیب پایین بیاید تا 
ما ببینیم و به او ایمان بياوريم.» کسانی 
هم که با او مصلوب شده بودند. او را 
تحقیر می کردند. 

مرگ عیسی 

(همچنین در متی ۲۷: ۴۵ - ۵۶ و لوقا 
۳ ۴- ۴۳۹ و بوحنا ۲۸:۱٩‏ -۳۰۰) 

۳"در وقت ظهر. تاریکی تمام آن 


سرزمین را فرا گرفت و تا سه ساعت 


مرقس ۱۵ 


ادامه داشت. ۲۳در ساعت سه بعد از 
ظهر عیسی با صدای بلند گفت: «ایلی. 
یلی آما مَبقکتی.» یعنی «خدای من, 
خدای من چرا مرا ترک. کردی 4 
*بعضی از حاضران وقتی این را 
شنیدند گفتند: «ببینید. او الیاس را 
صدا می کند ِ« یکی از آن ها دوید 

0 را از سرکه پر کرد و روی نی 
گداشت وب آو داد تا بتوشد و گفته 
«بگذارید ببینم. آیا الیاس می آید او را 
پایین بیاورد؟» "۲عیسی فریاد بلندی 
کشید و جان داد. 

۸پردهٌ عبادتگاه از بالا تا پایین دو تکه 
شد. *"صاحب منصبی که در مقابل او 
ایستاده بود. وقتی چگونگی مرگ او را 
دید گفت: «حقیقتاً این مرد پسر خدا 
بود.» ۴در آنجا عده ای زن هم بودند 
که از دور لکانه می کرقئل و در بین 
آن ها مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب 
کوچک و بوشا و سالومه دیده می شدند. 
ی ی 
به او گرویدند و او را کمک می‌کردند. 
بسیاری از زنان دیگر نیز همراه او به 


اورشلیم آمده بودند. 


کفن و دفن عیسی 
(همچنین در متی ۲۷: ۵۷ - ۶۱ و لوقا 
۳ - ۵۶ و یوحنا ۳۸:۱۹ - ۴۲) 
"غروب همان روز که روز تدارک 
یعنی پیش از روز سَیّت بود. ۳"یوسف 
از اهل رامه که یکی از اعضای محترم 
شورای یهود و در انتظار ظهور پادشاهی 
خدا بود با کمال شهامت پیش پیلاطس 


مرقس ۱۶۰۱۵ 


رفت و جسد عیسی را از او خواست. 
۳"پیلاطس باور نمی کرد که عیسی به 
این زودی مرده باشد. پس به دنبال 
صاحب منصبی که مأمور مصلوب 
کردن عیسی بود فرستاد و از او پرسید: 
«آیا او به همین زودی مرد؟» *"وقتی 
پیلاگس از جانب صاحب منصب 
اطمینان یافت. به بوسف اجازه داد که 
جنازه را ببرد. ۴"یوسف. کتان لطیفی 
خرید و جنازهٌ عیسی را پایین آورد و در آن 
پیچید و در مقبره ای که از سنگ تراشیده 
شده بود. قرار داد و سنگی در دهنهةً 
دروازه [ غلطا نید. ۲"مریم مجدلبه و 
مریم مادر یوشا. دیدند که عیسی کجا 
کذ‌اشته نکن 


رستاخیز عیسی 
(همچنین در متی ۲۸: ۱ - ۸ و لوقا 


۴ ,- ۱۳ و یوحنا ۱:۲۰ - ۱۰) 

ثِ ۱ پس از پایان روز سَبّت.مریم 

مجدلیه. مریم و مادر یعقوب و 
سالومه روغن های معطری خریدند تا 
بروند و بدن عیسی را تدهین کنند. ۲ 
صبح وقت روز یکشنبه. درست بعد از 
طلوع آفتاب. به سر قبر رفتند. "آن ها 
به یکدیگر می گفتند: «چه کسی 
سنگ را برای ما از دهنةً قبر خواهد 
غلطانید؟» "وقتی خوب نگاه کردند. 
دیدند که سنگ بزرگ از دهنهةٌ قبر به 
عقب غلطانیده شده است. *پس به داخل 
مقبره رفتند و در آنجا مرد جوانی را 
دیدند که در طرف راست نشسته و لباس 
سفید درازی در برداشت. آن ها حیران 


۱۳۳۵ 


شدند. ۶اما او به آنها گفت: «تعجت 
نش شما عیسی ناصری 0 
را می جویید. او زنده شده کر در 
اینجا نیست. ببینید اینجا جایی است 
که او را گذاشته بودند. ۲حالا بروید و 
به شاگردان اوه مخصوصا پتژس بگویید 
که او پی مش او فا به یار اوقت 
همانطوری که خودش به شما فرموده 
بود. او را در آنجا خواهید دید.» 
*آن ها از مقبره بیرون آمدند و از سر 
قبر گریختند. چون ترس و وحشت 
آن ها را فرا گرفته بود و از ترس چیزی 


باه کت اتکفتزان 


ظهور عیسی به مریم مجدلیه 
(همچنین در متی ۳۸: ٩‏ - ۱۰ 
و تسا ۱۹:۲۰ ۱۸) 

[*عیسی پس از رستاخیز خود در 
سحرگاه روز اول هفته قبل از همه به 
مریم مجدلیه که هفت روح ناپاک از او 
بیرون کرده بود ظاهر شد. "مریم رفت 
و این خبر را به شاگردان که غمگین 
و گریان بودند رسانید. "اما آن ها باور 
نکردند. که عیسی زنده شده و به مریم 
ظاهر گشته است. 


ظهور عیسی به دو حواری 

(همچنین در لوقا ۲۴: ۱۳ - ۳۵) 
"پس از آن عیسی به طرز دیگری به 
دو نفر از آن ها که به دهات می رفتند 
انآ آ نها رف اسان وا ناو 
تمین کرذنگ: 


۱۳۳۶ 


ظهور عیسی به پازده حواری 
(همچنین در متی ۲۸: ۱۶ - ۲۰ 
و لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹ و یوحنا 

۰ - ۲۳ و اعمال ۱: ۶ - ۸) 


۲سرانجام عیسی به آن یازده حواری؛ 
در وقتی که آن ها سر دسترخوان نشسته 
بودند. ظاهر شد 8 نها یی و سخت 
دلی آن ها را در نپذیرفتن گفتةٌ کسانی که 


او را زنده دیده بودند. مورد سرزنش قرار 


داد. * پس به ایشان فرمود: «به تما نقاط 
دنبا ِِ و این مژده را به تمام 0 
اعلام کنید. ۳ کسی که ایمان می آورد 
و تعمید و نجات می یابد. اما 
کسی که ایمان نیاورد. از او باز خواست 
می شود. ۲"به ایمانداران این نشانه های 
قدرت داده خواهد شد: آن ها با ذکر نام 


مرقس ۱۶ 


من ارواح ناپاک را سرون خواهند کرد. 
به بان های تازه سخن خواهند گفت. 
"گر مارها را بگیرند و یا زهر بخورند 
به ایشان ضرر نخواهد رسید. دست های 
خود را بر مریضان خواهند گذاشت ت و آنها 
شفا خواهند یافت.» 


صعود عیسی به آسمان 
(همچنین در لوقا ۲۴: ۵۰ - ۵۳ 

و اقا 01۱۰-۹۰۱ 
عیسی خداوند. بعد از اینکه با آن ها 
صحبت کرد. به عالم بالا برده شد و در 
زد 
بو ی ی ۳ 
و خداوند کارهای آن ها را پر کت هی داد 
و پیام آن ها را با معجزاتی که انجام 
می شد. تأیید می نمود.] 


+ 


نجیل لوق 


انجیل لوقا را شخصی بنام لوقا که از لحاظ پيشه داکتر بود نوشته است. لوقا» همکار پولس؛ رسول 
عیسی مسیح. بود و او را در سفرهای که برای رساندن مژدة نجات انجام می داد. همکاری می‌کرد. 
برعلاوةٌ این لوقا تاریخ نویس هم بود و از این لحاظ او وافعات ۳ بصورت دقیق بر اساس تاریخ وقوع 
آلها تیگ کرده: اسست: 
زمان عیسی مسیح به انجام رسید. بعد از آنکه انسان د رگناه سقوط کرد. پلان الهی که برای نجات انسان 
طرح شده بود و انبیا در مورد آن نبوت کرده بودند. در واقعات زندگی عیسی مسیح جامهٌ عمل پوشیدند. 

لوقا گزارش می دهد که عیسی آمده است تا خبر خوش نجات را به مسکینان بشارت دهد. لوقا عیسی 
را به ما معرفی می‌کند که همه را بدون در نظرداشت طبقه. قوم» سن. جنس و مقام مذهبی محبت 
می‌کند. همه انسانها به محبت احتیاج دارند و عیسی منبع و سرچشمةٌ محبت است. عیسی مسیح 
می فرمود که او برای شفای دردمندان آمده است. اساسی ترین درد انسان گناه است و عیسی انسان را 
ا زگناه نجات می دهد. 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱:۱ - ۴ 

تولد وکودکی بحیای تعمید دهنده و عیسی مسیح: فصل ۱: ۵ - ۵۲:۲ 
سالت نیسای شا وففته: قبل ۱۳ مت ۷۰ 

تعمید: و آزمانش ها عیسی ۶ فصل ۷۱:۳ ۴ ۱۳ 

خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل ۴: ۱۴ - :٩‏ ۵۰ 

از جلیل تا اورشلیم: فصل ۹: ۵۱ - ۱۹: ۲۷ 

هفتة آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۱۹: ۲۸ - ۲۳: ۵۶ 
رستاخیز. ظهور و صعود عیسی: فصل ۲۴: ۱ - ۵۳ 


۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 


۰2 
ایا اب سر 

تا به حال نویسندگان بسیاری به 
نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رح داده 
است؛ اقدام کرده اند "و آنچه را که بوسيلةً 
شاهدان عینی اولیه و صاحبان آن پیام به ما 
رسیده است به قلم آورده اند. من نیز به 
نوبة خود. به عنوان کس ی که جریانکامل این 
وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده 
به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم "تا 
به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع 

بافته ای پی ببری. 


خبر تولد یحیی 

در زمان سلطنت هیرودیس. پادشاه 
بهودیه. کاهنی به نام رکریا از فرقةٌ آپیا 
راکو می‌کرد. همسر او ن نه ارشانداخ 
هارون بود و الیزابت نام داشت ان دو 
نفر در نظر خدا درستکار بودند و بدون 
کوتاهی. کلیه احکام و اوامر خداوند را 
رعایت می‌کردند. "اما فرزندی نداشتند 
زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سالخورده 
بودند. ۱ 

*چون نوبت خدمت روزانه در 
عبادتگاه به فرقهٌ زکریا رسید. او به عنوان 
کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. 
*مطابق رسوم کاهنان قرعه به نام او برآمد 
که به ی عبادتگاه وارد شود 
و بخور بسوزاند. "در وقت سوزاندن 
بخور» تمام جماعت در بیرون ایستاده و 
دست به دعا برداشته بودند. "در انجا 


ترا ۳ 


فرشتةهً خداوند به او ظاهر شد و در سمت 
راست بخور سوز ایستاد. "ژکریا از دیدن 
این منظره تکانی خورد و ترسید. "اما 
فرشته به او گفت: «ای زکریا. نترس. 
دعاهای تو مستجاب شده و همسرت 
الیزابت برای تو پسری خواهد زایید 
و او را یحیی خواهی نامید. "خوشی 
و شور نصیب تو خواهد بود و بسیاری 
از تولد. او شادمان خواهند شد. ۵ زیرا 
او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و 
رات ما کی اه ۶ 
از همان انتدای تقد از روح القدس ۳ 
خواهلد بو ۴و تسیاری از بت اشبرائیل 
را بسوی خداوند. خدای آنها باز خواهد 
گردانید. ۷ با دح و قدرت الیاس مانند 
پیش شنک در حضور خدا قدم خواهد 
زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و 
سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی 
مستعد برای خداوند اماده سازد.» 
"کرا بهفرشته گفت: «چطور می توانم 
اين را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز 
سالخورده است.» ٩‏ فرشته به او جواب 
داد: «من جبرائیل هستم که در حضور 
خدا می ایستم و فرستاده شده ام که با تو 
صیحت کم این عر ده 4 و برس ۳ 

"پس توجه کن: تو تا هنگام وقوع این 
امور گنگ خواهی شد و نیروی تکلم را 
از دست خواهی داد. زیرا سخنان مرا 
که در وقت مقرر تمام خواهد شد باور 
نکردی.» 

"جماعتی که مشظر. زکرپا بودفد از 
اینکه او آن همه وقت در قدس الاقداس 
عبادتگاه ماند متعجب گشتند. "وقتی 


لوقا ۱ 


بیرون آمد و قوت سخن گفتن نداشت 
آنها فهمیدند که در قدس الاقداس 
عبا دتگاه جیزی دیده است و چون 
نمی توانست حرف بزند به اشاره مطلب 
رت یی نز 

۳ رکرنا وقتی که دور خدمت کهانت 
خود را به انجام رسانید به خانه بازگشت. 
"ی ان ان کشتش الغانت خاناه 
شد و مدت پنج ماه از مردم گوشه گیری 
2 و با خود می گفت: ۳ این عاو را 
خداوند برای ین رده است و با ازن 
لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از 
میان برداشته است.» 


خبر تولد عیسی 

۴در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب 
خدا به شهری به نام ناصره. که در ولایت 
جلیل واقع است ۲"به نزد باکره ای که 
نامزد مردی به نام بوسف - از خاندان 
داود - بود فرستاده شد. نام این دختر 
مریم بود. فرشته وارد شد و به او 
گفت: «سلام. ای کسی که مورد لطف 
هستی. . خداوند با نوست. ۰ اما مریم 
از آنچه فرشته گفت بسیار پریشان شد 
وس که هی بل سلام چیست 
۰"فرشته به او گفت: «ای مریم نترس 
زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. 
"تو حامله خواهی شد و پسری خواهی 
(او 0 آو را یی ( شوم خرامی 
تن . و بزرگ خواهد بود و به پسر 
خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند. 
خدا تخت پادشاهی جدش داود را به 
او عطا خواهد فرمود. "او تا به ابد 


۱۳۳۹ 


بر خاندان یعقوب فرمانروایی خواهد 
کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد 
"مریم به فرشته گفت: «اين 
چگونه ممکن است؟ من باهیچ مردی 


رابطه نداشته ام «۰ ۵ فرشته به او جواب 


داشت.» 


داد: «روح القدس بر تو خواهد آمد و 
انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس. 
پسر خدا نامیده خواهد شد. ۴"بدان 
که خویشاوند تو الیزابت در سن پیری 
پسری در زجم دارد و آن کسی که نازا 
به حساب می آمد, ا کون شش ماه از 
حاملگی او می‌گذرد. ۲"زیرا برای خدا 
تب جیز محال نیست.» مریم گفت: 
«من کنیز خداوند هستم» . همانطور که تو 


گف بشود.» و فرشته از پیش او رفت. 
ملاقات مریم با الیزابت 


در آن روزها مریم عازم سفر شد 
و با تیزی و شتاب به شهری واقع 
در کوهستان یهودیه رفت. او به 
خانة زکریا داخل شد و به الیزابت سلام 
داد. "وقتی الیزابت سلام مریم را شنید 
بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از 
. روح القدس پر شد "و با صدای بلند 
متبارک هستی 
و مبارک است ثمرهةٌ رجم تو. "من کی 
ِ مادر 9 دیدنم بیاید؟ 
۴"همینکه سلام تو به گوش من رسید. 
بچه از خوشی در رَجم من تکان خورد. 
*"خوشا بحال او که باور می‌کند زیرا 
وعدهً خداوند برای او به انجام خواهد 


کت «تو در بین زنان 


زر سید . > 


۱۳۴۰ 


سرود مریم 
"مریم گفت: 
«جان من خداوند را می ستاید "و روح 
من در نجات دهندهٌ من. خدا. خوشی 
می‌کند. ۸"چون او به کنیز ناچیز خود نظر 
لطف داشته است. از این پس همه نسلها 
مرا خوشبخت خواهند خواند. "۴زیرا آن 
قادر مطلق کارهای بزرگی برای من کرده 
است. نام او مقدس است. *رحمت او 
پشت در پشت برای کسانی است که از 
او می ترسند. #۱ دست خداوند با قدرت 
کاز کرده: است» عتکبران را با خالات 
دل شان تار و مار کرده "و زورمندان را 
از تختهای شان به زیر افگنده. و فروتنان 
زا شربلند گرفه است. ** کرستگان را با 
چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان 
را با دست خالی روانه کرده است. "اه 
خاطر محبت پایدار خود. از بندهٌ خود 
اسرائیل حمایت کرده است. **همانطور 
که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد 
به اید وعده داد.» 
*مریم در حدود سه ماه بیان الیزابت 
منت و شید بل هی ل ره بار کف 


تولد یحیی 

"#وقت زایمان الیزایت فرارسید و 
پسری به دنیا آورد. *وقتی همسایگان و 
خویشاوندان او باخبر شدند که خداوند 
چه لطف بزرگی در حق او کرده است؛ 
مانند او شاد و خوشحال گشتند. ا"پس 
از یک هفته آمدند تا نوزاد را سنت 
نمایند و در نظر داشتند نام پدرش 


ریا ۷ 


زکریا را بر او بگذارند. *اما مادرش 
گفت: «نخیر» نام او باید یحیی باشد ِ« 
*آن ها گفتند: «اما در خاندان نو هیچ 


کسن چنین نامی ندارد». و با اشاره 
از پدرش پرسیدند که د او دربارة 


او یحیی است.» ۴*ناگهان زبانش 
شد و به ستایش خدا پرداخت. "تما 
عصا ان رس رکه این انعر 
در سرتاسر کوهستان های بهودیه انتشار 
یافت. *۴*همة کسانی که این موضوع را 
شنیدند درباره؛ٌ آن فکر می‌کردند و می 
۳ «اين کودک چه خواهد شد؟ در 
واقع دست خداوند با اوست.» 
پیشگویی زکریا 

۲"پدر او زکریا. از روح القدس پر شد و 
چنین پیشگویی کرد: 

۸ ««خداوند. خدای اسرائیل را سپاس 
باد. زیرا به یپاری قوم خود آمده و آنها را 
رهایی داده است. **از خاندان بندة خود 
دود رهانندة تبرومتدی یر افرآشته است: 
"او از فدیم از زبان انبیای مقدس خود 
وعده داد ۲ که ما را از دست دشمنان 
رهایی بخشد و از دست همه کسانی که 
از ما نفرت دارند آزاد سازد ""و با پدران 
ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس 
خود را بخاطر آورد. ۳"برای پدر ما 
ابراهیم سوگند یاد کرد ۳" که ما را از دست 
دشمنان نجات دهد و عنایت فرماید که 
او را بدون ترس *۲با پاکی و راستی تا 
زنده ایم عیادت نماییم. 


لوق ۲ 


۴و توء ای فرزندم. پیامبر خدای متعال 
نامیده خواهی شد. زیرا پیش قدمهای 
خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده 
سازی ۲۲و به قوم او خبر دهی که با آمرزش 
گناهان شان رستگار می شوند. *"زیرا از 
صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد 
کرد ۲٩‏ تا بر کسانی که در تاریکی و در سایة 
مرگ به سر می برند بدرخشد و قدمهای ما 
رم و سس 0 تاره ك 

*و اما طفل بزرگ می شد و در روح 
قوی می‌گشت و تا روزی که علناً به قوم 
اسرائیل ظاهر شد. در بیابان بسر می برد. 


تولد عیسی 
(همچنین در متی ۱۸:۱ - ۲۵) 

۲ در آن روزها به منظور یک 

منرشماری عمومی در سراسر دنبای 
روم فرمانی از طرف امپراطور اوغسطس 
صادر شد. ۳ دور اول این سرشماری 
انجام گرفت. کرینیوس فرماندا ر کل سوریه 
بود. "پس برای انجام سرشماری هرکس 
به شهر خود می رفت "و یوسف نیز از 
شهر ناصرةٌ جلیل به یهودیه آمد تا در شهر 
داود. که بیت لحم نام داشت نامنویسی 
نله زرا افار ات مه دا وتو ار 
مریم را که در اين موقع در عقد او و 
حامله بود همراه خود برد. *هنگامی که 
در آنجا اقامت داشتند وقت تولد طفل فرا 
رسید "و مریم اولین فرزند خود را که پسر 
بود بدنیا اورد. او را در قنداق پیچیده 
در آخوری خوابانید. زیرا در مسافرخانه 
ات فرش ها وه 


۱۳۳۱ 


چوپانان و فرشتگان 

*در همان اطراف در میان 0 
چوپانانی بودند که در وقت شب از کلة 
خود نگهبانی میکردند. فرشتهٌ خداوند در 
برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند 
در اطراف شان درخشید و ایشان بسیار 
تنل "آما فرشته کشتاه مخکزسید: مرخ 
برای شما مژده ای دارم: خوشی بزرگی 
شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. 
۲امروز در شهر داود نجات دهنده ای 
برای شما به دنیا آمده است که مسیح 
۲"نشانی آن برای شما 
این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده 


و خداوند است. 


و در آخور خوابیده خواهید یافت.» 
"ناگهان با آن فرشته وج بزرگی از سا 
آسمانی ظاهر شد که خدا را ستاب یش کرده. 
می‌گفتند: ۴ «خدا را در برترین آسمان ها 
جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد 
پسند او می باشند صلح و سلامتی باد.» 

بعد از آنکه فرشتگان آنها را ترک 
کردند و به آسمان رفتند. چوپانان به 
یکدیگر گفتند: «بیائید. به بیت 
و واقعه ای:۱ که دا وند ما وا از 


م2 


قشم 
آن ا ان شاه انیت ببینیم. » ۳ با 
تیزی و شتاب رفتند و مریم و یوسف 
و آن کودک را که در آخور خوابیده بود 
پیدا کردند. ۷ وقتی کودک را دیدند آنچه 
را که دربارة او به آنها گفته شده بود نقل 
کر ق نان ۸ همه شٌ 
وی مه ما مریم 
و ان ۳ خشعا فکر 7 


شیم ندگان از آنچه چوپانان 


۱۳۳۲ 


"چوپانان برگشتند و بخاطر آنچه شنیده 
و دیده بودند خدا را حمد و سپاس 
می‌گفتند. زیرا آنچه به ایشان گفته شده 
بود واقع شده بود. 


"یک هفته بعد که وقت سنت کودک 
فرا رسید او را عیسی نامیدند. همان نامی 
که فرشته پیش از جایگزینی او در رجم 
تعیین کرده بود. 

تقدیم عیسی در عبادتگاه 

"بعد از آنکه روزهای پاک شدن 
مطابق شریعت موسی تمام شد کودک 
را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم 
نمایند. ۳"چنانکه در شریعت خداوند 
نوشته شده است: هر پسر اولباری از 
خداوند شمرده می شود ۳و نیز مطابق 
آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است 
قربانی ای تقدیم کنند. یعنی یک جفت 
فاخته و یا دو چوچه کبوتر. 

*"در اورشلیم مردی به نام شمعون 
زندگی می‌کرد که درستکار و پارسا بود 
و در انتظار نجات اسرائیل بسر می برد 
و روح القدس بر او بود. از طرف 
روح القدس به او خیر داده شده بود 
که تا مسیح وعده شدهة خداوند را تبیند 
نخواهد مرد. "او به هدایت روح به 
داخل عبادتگاه آمد و هنگامیکه والدین 
عیسی. طفل را به داخل آوردند تا آنچه را 
که مطابق شریعت مرو ۳ دهند. 
*شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا 
را خهدکنان کته ٩‏ «دحال ای خداوند. 


لوقا ۲ 


مطابق وعدةٌ خود بنده خود را بسلامت 
رخصت بده. "چون چشمانم نجات تو 
را دیده است. ۳" نجاتی که تو در حضور 
همه ملتها آماده ساخته ای, ""نوری که 
افکار ملتهای بیگانه را روشن سازد و 
مایة سربلندی قوم تو اسرائیل گردد.» 

۳ پدر و مادر آن طفل از آنچه دربارةٌ 
او گفته شد حیران گشتند. *۲شمعون بر آنها 
دعای خیر کرد و به مریم مادر عیسی. 
گفت: «اين کودک برای سقوط و یا 
سرافرازی بسیاری در اسرائیل تعیین 
شده است و نشانه ای است که در رد 
کردن او *افکار پنهانی عده کثیری 
آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری 
فرو خواهد رفت.» 

"در آنجا همچنین زنی نبیه به نام حنه 
زندگی می‌کرد که دختر فُنوئیل از طايفة 
اشیر بود. او زنی نود بسیار سالخورده. که 
بعد از ازدواج مدت هفت سال با شوهرش 
زندگی کرده ۳۲و تا هشتاد و چهار سالگی 
بیوه مانده بود. او هرگز از عبادتگاه خارج 
نمی شد. بلکه شب و روز با دعا و روزه. 
خدا را عبادت تین جرخ : ۵و در همان 
موقع پیش آمد. به درگاه خدا شکرگزاری 
نمود و برای همه کسان یکه در انتظار نجات 
اورشلیم بودند دربارة آن طفل صحبت کرد. 

بازگشت به ناصره 

٩‏ بعد از آنکه همه کارهایی را که در 
شریعت خداوند مقرر است انجام دادند. 
به شهر خود. ناصره جلیا بر گشتند. 
*و کودک. پر از حکمت. کلان و قوی 
می‌گشت و لطف خدا با او بود. 


لوق ۳۴۷۲ 


عیسی جوان در عبادتگاه 

"والدین عیسی همه ساله برای عید 
فضح به اورشايم میرفتن: ۳" وقتی او به 
دوازده سالگی رسید آن ها مثل همیشه 
برای آن عید به آنجا رفتند. ۲۳وقتی 
ایام عید به پایان رسید و آنها عازم شهر 
خود شدند. عیسی نو جوان در اورشلیم 
ماند ۳۳ والدینش این را نمی دانستند 
"و به گمان اينکه او در بین کاروان 
است یک روز تمام به سفر ادامه دادند 
و آن وقت در میان 0 
خود به جستجوی او پرداختند. ۳ چون 
او را پیدا نکردند ناچار به اورشلیم 
ترگشتید قا اسان از بگرف داز 
سه روز او را در عبادتگاه تیدا گردنلد 
درحالیکه در میان معلمان نشسته بود و 
به آنها گوش می داد و از ایشان سوّال 
می‌کرد. ۷ هم شنوندگان از هوش او و از 
جواب های که می داد در حیرت بودند. 
*"والدین عیسی از دیدن او تعجب 
کردند و مادرش به او گفت: «پسرم» 
و 
5 رمع زیاد دنبال تو می‌ گشتیم.» 
۰و کت «برای جه دنبال من 
مرکا هک تن داتیه که مر 
وظیفه دارم در خانهةً پدرم باشم؟» اما 
آنها نفهمیدند که مقصد او چیست. 
«غیسی.با ایشان به تاضزه بازگشت و 
تابع آنها بود. 2 رن همه این چیزها 
را در دل خود نگه می داشت ۲*عیسی 
که 


پسند خدا و مردم بود. 


۱۳۳۳ 


پیام یحیی 
(همچنین در متی ۳: رف 
۱ - ۸ و یوحنا ۱: ۱٩‏ - ۲۸) 


در پانزدهمین سال حکومت 
طیبریوس امپراطور وقتی پنطیوس 
پبلاطس والی بهودیه و هیرودیس والی 
ولایت جلیل و برادرش فیلیپس والی 
ولایات ایتوریه و نواحی ترخونیتس و 
لیسانیوس والی آبلیه بود. "یعنی در زمانی 
که حناس و قیافا کاهنان اعظم بودند. 
و قزر صاناق شخ یس رکریا 
"او به تمام ناحیه اطراف دریای 

_ می رفت و اعلام ۹ مردم 
توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود 
تعنیل بگرند.. "نان که فر کتاب 
اشعیای نبی هه «شخصی در 
بیابان فریاد می زند: راهی برای خداوند 
آمادة سبازنتم طرنق او وا زاس ماه 
«دره ها پر شوند. کوهها و تبه ها صاف 
گردند. کجی ها راست خواهند شد. 
راههای ناهموار هموار خواهند گشت *و 
همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید.» 
"مردم زیادی بیرون می آمدند تا از 
قنتگ مین نها یکی فان او به ایشان 
گفت: «ای مارها. چه کسی شما را 
آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده 
بگریزید؟ *پس توبهةٌ خود را با ثمراتی که 
ببار می آورید نشان دهید و پیش خود 
نگوئید که ما پدری مانند ابراهیم داریم. 
بدانید که خدا قادر است از اين سنگها 
فرزندانی برای ابراهیم بیافریند. "تیشه بر 
ريشة درختان گذاشته شده و هر درخت ی که 


۱۳۴ 


میوهٌ خوب به بار نیاورد بریده و در آتش 
افگنده خواهد شد.» 

"مردم از او پرسیدند: «پس تکلیف 
ما چیست؟» ۲ او جواب داد: «آن کسی 
که دو پیراهن دارد. یکی را به کسی که 
ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد نیز 
همچنین کند.» "جزیه گیران هم برای 
گرفتن تعمید آمدند و از و پرسیدند: 
«ای استاد. ما چه باید سح ‌ُ« ۳ به 


ایشان گفت: «بیش از آنچه ۳ شده 
مطالبه نکنید.» "عساکر هم 
«ما چه 


کنیم؟» به ۰ 0 
به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و 
به حقوق خود قانع باشید.» 

*مردم در انتظار بسر می بردند و 
از یکدیگر می پرسیدند که آیا یحیی. 
مسیح وعده شده است با نه. ۴اما او 
چنین جواب داد: «من شما را در اب 
تعمید می دهم اما کسی خواهد آمد که 
از من تواناتر است و من لایق آن نیستم 
که بند بوت او را باز کنم. او شما را با 
تف القدس و آتش تعمید خواهد داد. 
۷و شاخی خود را در دست دارد تا 
خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار 
جمع نماید. اما کاه را در آتشی خاموش 

"یحیی با راههای بسیار و گوناگون 
مردم را تشویق می‌کرد و به آن ها بشارت 
می داد "اما هیرودیس. که بر سر موضوع 
زن برادر خود هیرودیا و زشتکاری های 
دیگرش از طرف یحیی ملامت شده بود. 
"با انداختن یحیی به زندان مرتکب کاری 
بدتر از همه شد. 


لوقا ۳ 


ِ_ وی 
(همچنین در متی ۳: ۱۳ - ۱۷ 
و مرقس ٩:۱‏ - ۱۱) 
۲"پس از آنکه همه تعمید گرفتند. عیسی 

نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که 
آسمان باز شد "و روح القدس به صورت 
کبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان 
آمد: «تو پسر عزیز من هستی. از تو 
خوشنودم.» 


شجره نامةٌ عیسی 
(همچنین در متی ۱: ۱ - ۱۷) 

"وقتی عیسی خدمت خود را شروع 
کر تقریباً سی سال از عمرش گذشته بود 
و برحسب گمان مردم او پسر یوسف بود 
و یوسف پسر هالی» "پسر متات. پسر 
لاوی. پسر ملکی, پسر ینا. پسر یوسف. 
تاقوا بر وم نس 
حسلیء پسر نجی, ۴ پسر مشت. پسرعتاتیاء 
پسر شمعی. پسر یوسف. پسر یهودا. 
۲پسر یوخنا. پسر ریساء پسر زژبابل» پسر 
ِِ که پوس ای م بسن یر 
"پسر یوسی. پسر ایلماژر. پسر یوریم» 
پسر متات. پسر لاوی. "پسر شمعون. 
پسر یهوداء پسر یوسف. پسر یونان. پسر 
اپليافیم. ""پسر مَلیاء پسر مینان پسر متاتاء 
پسر ناتان. پسر داود. ۲"پسر یسی. پسر 
عوبید. پسر بوغز, پسر شلمون, پسر نحشون. 
۳"پسر عمیناداب. پسر ارام» پسر جزرون. 
پسر فارز. پسر یهودا. *"پسر یعقوب. پسر 
اسحاق. پسر ابراهیم. پسر تارح. پسر 


لوقا ۴۰۳ 


ناحور. ۴ پسر یروج؛ پسر رعو. پسر فلج. 
پسر عایر پسر صالح. , *پسر قینان. پسر 
آرقکشاد.پسر سام » پسر نوح. , پسر لامک 
۲"پسر متوشالح. پسر خنوخ. پسر یارد. 
پسر مهللئیل. پسر فینان, *"پسر انوش, پسر 
شیت. پسر آدم بود و آدم از خدا بود. 
آزمایش ها 
(همچنین در متی ۴: ۱ - ۱۱ 
و مرفس ۱: ۱۲ - ۱۳) 
۴ خیسی برازروج العلس از دریای 
آردن بازگشت و روح خدا او را 
به بیابانها برد "و در آنجا شیطان او را 
مدت چهل روز با وسوسه ها آزمایش 
کرخ: او در آن روزها چیزی نخورد و 
"شیطان به او گفت: «اگر تو پسر خدا 
۳ ۲ نان شود.» 
"عیسی جواب داد: : «نوشته شته شده است که 
انسان فقط با نان زندگی نم یکند.» 
*بعد شیطان او را به بالای کوهی برد 
و در یک چشم بهم زدن تمام ممالک 
دنبا را به او نشان داد *و گفت: «تمامی 
اختیارات این قلمرو و همه شکوه و 
جلال آن را به تو خواهم بخشید. زیرا 
در اختیار من است و من می توانم آن 
را به هر که بخواهم ببخشم. "اگر تو مرا 
سجده کنی صاحب همه آن خواهی شد.» 
*عیسی به او جواب داد: «نوشته شده 
است: خداوند. خدای خود را پرستش 
کن و فقط او را خدمت نما .ِ« 
یمن بط هرا ٩‏ اورسیم بر39 
بر بام عبادتگاه قرار داد و به او: «اگر تو 
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پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین 
بینداز. او به 
فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا تو را 
محافظت کنند. ۲و نیز نوشته شده است: 
تو را در دستهای خود نگاه خواهند 
داشت. مبادا پایت به سنگی بخورد.» 
۷عیسی به او جواب داد: «نوشته شده 
است که نباید خداوند. خدای خود را 
بیازمایی.» "شیطان پس از آنکه تمام 
وسوسه های خود را به پایان رسانید مدتی 


۳ زیرا نوشته شده است: 


اف کقا کات 
آغا ز کار عیسی در جلیل 


(همچنین در متی ۴: ۱۲ - ۱۷ 
و هرفن ۱۴:۱ ۱۵) 

ی ی ی و 
جلیل برگشت و شهرت او سرتاسر آن 
ناحیه را پر ساخت. در کنیسه های آنها 
تعلیم می داد و همه مردم او را تعریف 


ی دون : 


عیسی در ناصره 
(همچنین در متی ۱۳: ۵۳ - ۵۸ 

و مرفس ۱:۶ - ۶) 
۴به این ترتیب به شهر ناصره. جایی که 
در آن کلان شده بود. آمد و در روز سلت 
مثل هميشه به کنیسه رفت و برای قرائت 
نبی را به او دادند. کتاب را باز کرد و آن 
قسمتی را یافت که می فرماید: ۲ «روح 
خداوند بر من است» او مرا مسح کرده 
است تا به بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده 
است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و 


۱۳۳۶ 


رهایی ستمدیدگان را اعلام کنم ۳ و سال 
فرخندهة خداوند را اعلام نمایم « 

" کتاب را بسته کرد و به سرپرست کنیسه 
داد و نشست. در کنیسه تمام چشمها به او 
دوخته شده بود. ۳و شروع به صحبت کرد 
و به ایشا ن گفت: «امروز در حال ی که گوش 
می دادید. این نوشته تمام شده است.» 
"همه حاضران او را آفرین میگفتند و از 


«بدون شک در مورد من این ضرب المثل 
را خواهید گفت که ای طبیب خود را شفا 
بده. شما همچنین خواهی دگف تکه ما شرح 
همه کارهایی را که تو د رکیُرناحوم کرده ای 
شنیده آر 1 همان کارها را در شهر خود 
انجام بده.» ۴"عیسی ادامه داد و گفت: 
«در واقع هیچ پیامبری در شهر خود قبول 
نمی شود. *بیقین بدانید. در زمان الیاس 
که مدت سه سال و شش ماه آسمان بسته 
شد و قحطی سختی در تمام زمین بوجود 
من بیوه زنان بسیاری در اسرائیل بودند. 
با وجود این الیاس پیش هیچ یک از آنها 
رم دور فک تن شوه روز شفز 
رفت صیدون. ۷۲"همینطور در زمان الیشع 
نبی. جذامیان بسیاری در اسرائیل بودند 
ولی هیچکدام از آنها جز نعمان شریانی 
شفا نیافت.» "از شنیدن این سخن همه 
حاضران در کنیسه غضبناک شدند. ٩‏ آن ها 
برخاستند و او را از شهر بیرون کردند و به 
لب تیه ای که شهر بر روی آن ساخته شده 
بود بردند تا او را به پایین بیندازند. اما 
او از میان آئها گذشت و رفت. 


لوقا ۴ 


شفای یک دیوانه 
(همچنین در مرقس ۱: ۲۱ - ۲۸) 

یمین رخ تایجی ار تهرهاگ 
جلیل است آمد و مردم را در روز سَبّت تعلیم 
داد. ""مردم از تعالیم او تعجب کردند. 
زیرا کلام او با قدرت ادا می شد. ۲۳در 
کنیسه مردی حضور داشت که دارای روح 
ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد: 
۴«ای عیسی ناصری, با ما چکار داری؟ 
آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ تو را خوبت 
می شناسم. ای قدوس خدا.» *"عیسی او 
را ملامت کرد و فرمود: «خاموش شو و 
از او بیرون بیا.» روح ناپاک پس از آنکه 
آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید. 
بدون آنکه به او ضرری برساند او را ترک 
3 ۲۴ همه متحیر شدند و به مان گر 
می گَفْتند: «این چه نوع فرمانی است؟ 
به ارواح ناپاک با اختیار و قدرت فرمان 
می دهد و آن ها بیرون می روند.» ۲"به این 


شفای دردمندان 
(همچنین در متی ۸: ۱۴ - ۱۷ 
مد تسا 


خانة شمعون رفت. ی 
شدیدی مبتلا بود. از عیسی خواستند 
که بهة او کمک نمانت: *"عیسی, نر بالین 
او ایستاد و با تندی به تب فرمان داد و 
تب او قطع شد و آن زن فوراً برخاست 
و به پذیرائی آنها مشغول شد. "هنگام 
غروب همه کسانی که بیمارانی مبتلا به 
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افراضی کونا کون داشتند آنها را بیتن 
عیسی آوردند و او دست خود را بر یک 
یک آنها گذاشت و آنها را شقا داد. 
۲ ارواح ناپاک هم از عدهْ زیادی بیرون 
آمدند و فریاد می‌کردند: «تو پسر خدا 
هستی». اما او آن ها را سرزنش می کرد 
و اجازه نمی داد حرف بزنند زیرا آن ها 
می دانستند که او مسیح وعده شده است. 


موعظه در کنیسه ها 

(همچنین در مرقس ۱: ۳۵ - ۳۹) 
اوقت المع مه هس ار شور 
به سراغ او رفتند و وقتی به جایی که او 
بود رسیدند. کوشش می‌کردند از رفتن او 
جلوگیری نمایند. ۳ اما او گفت: «من باید 
مزده پادشاهی خدا را به شهرهای دیگر هم 
برسانم چون برای انجام همین کار فرستاده 
شده ام.» *"به این ترتب او پیام خود را 
د رکنیسه های یهودیه اعلام می‌کرد. 


انتخاب شاگردان 
(همچنین در متی ۴: ۱۸ - ۲۲ 
و مرفس ۱: ۱۶ ۲۰) 
۵ یک روز عیسی در کنار 
بحيرة جنیسارت ایستاده بود و مردم 
به طرف او هجوم آورده بودند تا کلام خدا را 
از زبان او بشنوند. "عیسی ملاحظه کرد 
که دو کشتی در آنجا لنگر انداخته اند و 
ماهیگران بياده: شده بودند. تا تورهای 
خود را بشویند. "عیسی به یکی از 
شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل 
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دور شود و در حالی که در کشتی نشسته 
بود به تعلیم مردم پرداخت. "در پایان 
میگ اف شون کف «به قسمتهای 
عمیق آب بران و تورهای تان را برای صید 

به آب بیندازید. » ۵شمعون جواب داد: 
«ای استاد. ما تمام شب زحمت کشیدیم 
و اصلا چیزی نگرفتیم. اما حالا که تو 
*آن ها چنین کردند و آنقدر ماهی صید 
کردند که نزدیک بود تورهای شان پاره 
شود. ۲پس به همکاران خود که د رکشتی 
دیگر بودند اشاره کردند که به کمک 
آنها بيایند. ایشان آمدند و هر دو کشتی 
را از ماهی پر کردند به طوریکه نزدیک 
بود غرق شوند. "وقتی شمعون پترژس 
متوجه شد که چه واقم شده است پیش 
عیسی زانو زد و عرض کرد: «ای خداوند. 
از چتن من برز بو معط کرع ۳ 
"او و همه همکارانه نش از صیدی که شده 
بود متحیر بودند. سک او یعقوب 
و یوحنا. پسران ژبدی نیز همان حال را 
داشتند. عیسی به شمعون فرمود: «نترس» 
از این پس مردم را صید خواهی کرد.» 
۲به محض اینکه کشتیها را به خشکی 
آوردند. همه چیز را رها کردند و به دنبال 
او رفتند. 


شفای یک جذامی 
) همچنین در متی ۸: ۱ - ۴ 
و مرقس ۱: ۴۰- ۴۵) 
۲روزی عیسی در شهری بود. تصادفا 
مردی جذامی در انجا حضور داشت. 
وقتی آن جذامی عیسی را دید به پای او 


۱۳۳۸ 


افتاد و از او کمک خواسته گفت: «ای 
آقا. اگر بخواهی می توانی مرا پاک 
کنی.» "عیسی دست خود را دراز کرد. 
او را لمس نمود و فرمود: «می خواهم. 
پاک شو.» فوراً جذام او برطرف شد. 
"عیسی به او امر فرمود که این موضوع را 
به کسی نگوید و افزود: «اما برو خود را 
به کاهن نشان بده و به خاطر پاک شدنت 
قربانی ای را که موسی تعیین نموده است 
تقدیم کن تا برای همه مدرکی باشد. » 
"اما عیسی بیش از پیش در تمام آن 
2( 
تا یشان آو را بقم ند و ار تاحوشی ها 
خود شفا یابند. اما او به خارج از شهر 

می رفت تا در تنهایی دعا کند. 

شفای یک شل 

(همچنین در متی :٩‏ ۱ - ۸ 
و مرقس ۱:۲- ۱۲) 


"روزی عیسی مشغول تعلیم بود و 
پیروان فرقة فریسی و معلمین شریعت که 
از تمام دهات جلیل و از بهودیه و اورشلیم 
آامده بودند. در دور او نشسته بودند و او 
با قدرت خداوند بیماران را شفا می داد. 
ار اف هنگام چند مردی دیده شدند 
که شلی را روی تختی می آوردند. آن ها 
کوشش می‌کردند او را به داخل بیاورند و 
در برابر عیسی به زمین بگذارند. "اما به 
غلت. زب دق نت ناکت واه با 
کنند که او را به داخل آورند. بنابراین به بام 
رفتند و او را با تشک از راه چت پایین 
گذاشتند و در میان جمعیت در برابر عیسی 
قرار عیسی وقتی ایمان آن ها 


دادند. ۳ 


لوقا ۵ 


را دید فرمود: «ای دوست. گناهان تو 
بخشیده شد.» "علمای بهود و پیروان فرقةٌ 
فریسی به یکدیگر م یگفتند: «اين کیست 


که حرفهای کفرآمیز می زند؟ چه کسی جز 


خدا می تواند گناهان را ببخشد؟» ۲ اما 
عیسی افکار آنها را درک کرد و در جواب 
فرمود: «چرا چنین افکاری در ذهن خود 
می پرورانید؟ "یا گفتن اینکهگناهان تو 
بخشیده شد. آسانتر است یا گفتن اینکه 
بلند شو و راه برو؟ *"اما برای اینکه بدانید 
پسر انسان در روی زمین قدرت و اختیار 
آمرزیدن گناهان را دارد». به آن مرد شل 
گفت: «به تو می‌گویم بلند شو تشگ 
خود را بردار و به خانه برو.» ۳و فوراً 
پیش چشم آنها روی پایهای خود برخاست. 
تشکی را که روی آن خوابیده بود برداشت 
و خدا را حمدگویان به خانه رفت. ۶ همه 
غرق در حیرت شدند و خدا را حمد کردند 
و با ترس می‌گفتند: «امروز چیزهای 
یی 1۳:2۳ 


دعوت لاوی 
(همچنین در متی ٩ :٩‏ - ۱۳ 
و رفس ۱۳۲ 2 ۲۱۷ 
"بعد از آنکه عیسی بیرون رفت متوجه 
جزیه گیری به نام لاوی شد که در محل 
وصول مالیات نشسته بود. به او فرمود: 
«بدنبال من بیا.» "او برخاست. همه چیز 
را وآگذاشت و بدئبال اف دفت. ۲ لاوعن 
برای عیسی در خانة خود مهمانی کلانی 
ترتیب داد. عدهٌ زیادی از جزیه گیران و 
اشخاص دیگر با عیسی و شاگردانش 
سر دسترخوان نشسته بودند. ""فریسی ها 


لوقا ۵ ۶ 


و علمای آن ها از شاگردان عیسی ایراد 
گرفتند و گفتند: «چرا شما با جزیه گیران 
و خطاکاران می خورید و می نوشید؟» 
("عیسی به آنها جواب داد: «تندرستان 
احتیاج به طبیب ندارند بلکه بیماران 
تاجن , من نامر تا پرهیزکاران را 
به توبه دعوت کنم. بلکه آمده ام تا خطا 
کاران وا دعوت مایم ِ« 


دربارةٌ روزه 
(همچنین در متی :٩‏ ۱۴ - ۱۷ 
و مرقس ۲: ۱۸- ۲۲) 

۲۳آنها به او گفتند: «شاگردان یحیی 
بسیاری اوقات روزه می‌گیرند و دعا 
می‌کنند. شاگردان فریسی ها هم. چنین 
می کنندء اما شاگردان تو می خورند و 
می نوشند.» ۴"عیسی به ایشان جواب 
داد: «آیا شما می توانید رفقای داماد را 
در حالی که داماد با ایشان است به روزه 
گرفتن مجبور کنید؟ *۳اما ایامی خواهد 
آمد که داماد از ایشان گرفته خواهد شد. 
در آن روزها ایشان نیز روزه خواهند 
گرفت.» 

۴"همچنین برای آنها اين عثل را نقل 
وی هکس ورگ تانم زو ای 
بازه ت ک ۳ با اوه تناس کهنه آی بر 
تفه گنیر | کشت کت: هم آن لباس نو 
اف لباس 
ن هیچکس شراب 
تازه را در تقکوای : نمی ریزد. اگر 
بریزد. شراب تازه مشکها را می ترکاند. 
شراب به هدر می رود و مشکها نیز از بین 
خواهند وفت: "یلیم بانك: شراب: تازه 


۰ 


۱۳۴۹ 


را در مشکهای نو ریخت. *۲هیچکس 
پس از نوشیدن شراب کهنه. شراب تازه 
نمی خواهد چون می‌گوید که شراب کهنه 
بهتر است.» 


کار در روز مَّت 
(همچنین در متی ۱:۱۲ - ۸ 
و مرقس ۲: ۲۳ - ۲۸) 
یک روز سَبّت عیسی از مان 
کشتزارهای گندم می گذشت 
شاگردان او خوشه های گندم را می چیدند 
و درکف دستهای خود پاک می‌کردند و 
می خوردند. یعضی از پیروان فرفه فریسی 
گفتند: «چرا شما کاری را که در روز 
بت جایز نیست انجام می دهید؟» 
۲عیسی جواب داد: «مگر نخوانده اید 
داود در وقتی که خود و یارانش گرسنه 
بودند چه کرد؟ ۴او به خانةٌ خدا وارد شد 
ونان تقدیس شده را برداشت و خورد و به 
یاران خود نیز داد. در صورتیکه خوردن 
ّ ِ برای هیچکس جز کاهنان جایز 
نیست. » *همچنین به ایشان فرمود: : «پسر 
انسان ك اختیار روز سَبّت است.» 


شفا در روز مَبّت 
(همچنین در متی ۱۲: ٩‏ - ۱۴ 

و هرفس 2۳ ۹ ع) 
"یی قوز روز شیت کرو به کقیر: 
یت و مردی در آنجا 
بود که دست راستش شک له بود. 
۲علمای دین و فریسی ها متوجه بودند 
که ببینند آیا عیسی او را در روز سَبّت شفا 
خواهد داد تا مدرکی برضد او به دست 


۱۳۵۰ 


آورند. ۸اما عیمنی ب به افکار آنها پی برد 
و به مردی که دستش کت بود 
فرمود: «برخیز و در میان بایست.» 
او برخاست و آنجا ایستاد. *عیسی به 
ایشان فرمود: «سوالی از شما دارم: آیا 
در روز َبّت نیکی کردن رواست يا بدی 
کردن؟ جان انسان را نجات دادن یا نابود 
کردن؟» ۲ دور تا دور به همه آن ها دید و 
به آن مرد فرمود: «دستت را درا ز کن.» 
او دست خود را درا زکرد و دستش خوب 
شد. "اما آنها بسیار خشمگین شده در 
میان خود به گفتگو پرداختند که با عیسی 
چه می توانند بکنند. 


انتخاب شاگردان 
(همچنین در متی ۱۰: ۱ - ۴ 
و مرقس ۳: ۱۳ - ۱۹) 
۲در آن روزها عیسی برای دعا به 
کوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه 
ی "وفتی سپیدهٌ صبح 
دمید شاگردان خود را خواست و از میان 
آنها دوازده نفر را انتخاب کرد و آن ها را 
رسولان نامید: ""شمعون که به او لقب 
ترس داد و اندریاس برادر او یعقوب و 
یوخنا. فیلییّس و بارتولما. *متی و توما. 
یعقوب پسر خلفی و شمعون معروف به 
فدایی. بهودا پسر یعقوب "و یهودای 
اسخریوطی که به وی خیانت کرد. 


در خدمت مردم 
(همچنین در متی ۴: ۲۳ - ۲۵) 


۷۲"عیسی با آنها از کوه پایین آمد و در 
زمین همواری ایستاد. اجتماع بزرگی 


لوقا ۶ 


از شاگردان او و گروه کثیری از تمام 
نقاط بهودیه و اورشلیم و اطراف صور 
و صیدون حضور داشتند. آن ها آمده 
بودند تا سخنان او را بشنوند و از امراض 
خود شفا یابند. آن کسانی که گرفتار ارواح 
ناپاک بودندهنشفا بافتد و هر کسی در 
مانصت تردن مس کرد دض رو 
را به عیسی بزند چون قدرتی که از او 
صادر می شد. همه را شفا می داد. 


ستایش و نکوهش 
(همچنین در متی ۵: ۱ - ۱۲) 

۳بعد به شاگردان خود چشم دوخت و 
اک 

«خوشا بحال شما که فقیر هستید. 
پادشاهی خدا از آن شماست. ۲ خوشا 
بحال شما که اکنون گرسنه اید. شما سیر 
خواهید شد. خوشا بحال شما که اکنون 
اشک می ریزید. شما خندان خواهید 
شد. "خوشا بحال شما هرگاه بخاطر 
پسر انسان مردم از شما روی گردانند و 
شما را از بین خود بیرون کنند و شما را 
خوار سازند و یا به شما بد گویند. "در 
آن روز شاد باشید و از خوشی پایکوبی 
کنید چون بدون شک اجر بزرگ در عالم 
بالا خواهید داشت. زیرا پدران ایشان 
نیز درست به همینطور با پیامبران رفتار 
م ی کردند. 

۴اما وای ال شما آی فروتتدان 
شما ایام کامرانی خود را پشت سر 
گذاشته اید. ۱وای بحال شا که اکترن 
سیر هستید. گرسنگی خواهید کشید. وای 
بحال شما که اکنون می خندید. شما ماتم 


لوقا ۶ 


غراد کف شک بغرآمیت ریعت: 
فا ال شا قفکی همه از شا 
تعریف می کنند. پدران ایشان درست 
همین کار را با پیامبران دروغین کردند. 
مهربانی با دشمنان 
(همچنین در متی ۵: ۳۸ - ۴۸) 

"اما به شما که سخن مرا می شنوید 
می‌گویم: به دشمنان خود محبت نمایید. 
به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی 
کنید. "برای آنانی که به شما دشنام 
می دهند دعای خیر کنید. برای آنانی 
که با شما بدرفتاری می‌کنند دعا کنید. 
"وقتی کسی به صورت تو می زند طرف 
دیگر صورت خود را هم پیش او ببر. 
وقتی کسی چپن تو را می برد. بگذار 
پیراهنت را هم ببرد. ۳به ه رکه چیزی از 
تو بخواهد ببخش و وقتیکسی آنچه را که 
مال توست می برد. آن را باز مخواه. "با 
دیگران آنچنان رفتار کنید که می خواهید 
آن‌ها با شما زفتار کنندد 

گر فقط کسانی را دوست بدارید 
که شما را دوست دارند برای شما چه 
افتخاری دارد؟ حتی خطاکاران هم 
دوستان خود را دوست دارند. ۲۳و اگر 
فقط به کسانی که به شما نیکی می‌کنند 
9 0 
چون خطاکاران هم چنین می‌کنند. ۲۳ 
کر فقط هکس دش بل که تفر 
پس گرفتن دارید دیگر چه افتخاری برای 
شما دارد؟ حتی خطاکاران هم. اگر بدانند 
و 
قرض خواهند داد. اما شما به دشمنان 


۱۳۵۱ 


خود محبت نمایید و نیکی کنید و بدون 
ی بدهید که اجر بزرگ 
خواهید داشت و فرزندان خدای متعال 
خواهید بود. زیرا او نست به ناسپاسان و 
که پدر شما رحیم است. رحیم باشید. 


قضاوت دربارةٌ دیگران 
(همچنین در متی ۷: ۱ - ۵) 

۲دیگران را بد نگویید تا شما را بد 
دیگران را ببخشيد تا بخشیده شوید. 
۶۸بدهید که به شما داده خواهد شد. 
پیمانة درست و فشرده و تکان داده شده 
و لبریز در دامن شما ريخته خواهد شد. 
زیرا با هر پیمانه ای که به دیگران بدهید 
! هاویسا هه عرص خراه کر 

همچنین مَتلی برای ایشان آورد: «آیا 
یک کور می تواند عصاکش کور دیگری 
باشد؟ مگر هر دو در چاه نخواهند افتاد؟ 
۲ شا گرهه تالا تر از استام شود تست اما 
وقتی تحصیلات خود را به پایان برساند 
به پایهٌ استاد خود خواهد رسید. 

۱"چرا به پر کاهی که در چشم برادرت 

هست نگاه می‌کنی و هیچ در فکر چوبی 
که در چشم خود داری ز نیستی؟ ۴ چطور 
می توانی رش کی «ای برادر. 
اجازه بده آن پر کاه را از چشمت بیرون 
بیاورم». در صورتی که چوب داخل 
چشم خود را نمی بینی؟ ای ریاکار. اول 
چوب را از چشم خود بیرون بیاور. آن 
وقت درست خواهی دید که چر کاه از 
چشم برادرت بیرون بیاوری. 


۱۳۵۲ 


شناسایی درخت 


(همچنین در متی ۷: ۱۶ - ۲۰ 
و ۱۲: ۳۳- ۳۵) 


۳"هرگز درخت خوب میوه بد و یا 
درخت بد میوه خوب ببار نیاورده 
است. ۲۴هر درختی از میوه اش شناخته 
می شود. از بوته های خار. انجیر جمع 
نمی کنند و از خارین انگور نمی چینند. 
۵"مرد نیکو از خزانة نیک درون خود 
نیکی ببار می آورد و مرد بد از خزانة 
بد درون خود بدی ببار می آورد. جون 
زبان از آنچه دل را پر ساخته است سخن 
میگوید. 

دو خانه 
(همچنین در متی ۷: ۲۴ - ۲۷) 

۴ چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا 
می‌گونید ولی آنچه را که به شما می‌گویم 
انجام نمی دهید؟ "هرکه پیش من بیاید 
و آنچه را که می‌گویم بشنود و به آن ها 
عمل کند به شما نشان می دهم مانند چه 
کسی است. او مانند آن مردی است 
که برای ساختن خانةٌ خود زمین را عمیق 
کند و تهداب آن را روی سنگ قرار داد. 
وقتی سیل آمد. دریا طغیان کرد و به آن 
خانه زد اما نتوانست آن را از جا بکند 
چون محکم ساخته شده بود. *۳اما هرکه 
سخنان مرا بشنود و به آن عمل نکند 
مانند مردی است که خانةٌ خود را روی 
خاک بدون تهداب ساخت. وقتی که 
سیل به آن خانه زد. خانه غلتید و به کلی 
ویران شد!» 


(همچنین در متی ۸: ۵ - ۱۳) 


وی خی نم این سخنان را 

۱ ۳ 
رفت. "صاحب منصبی در آنجا خادمی 
داشت که در نظرش : بسیا رگرامی بود. این 
خانم ییاز قو و زدیک ره بمیرم: 1۳ 
صاحب منصب دربارة عیسی چیزهانی 
9 * بود: پس عده ای از رهبران یهود 
را پیش او فرستاد تا از او تقاضا نمایند 
بياید و غلامش را شفا دهد. ۴ایشان 
نزد عیسی آمدند و با زاری گفتند: «او 
سزاوار این لطف تو است «چون ملت 
ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را 
برای ما ساخت.» *عیسی با آنهابه را 
افتاد و وقتی به نزدیکی های خانه رسید. 
آن صاحب منصب دوستانی را با این 
پیغام فرستاد که: «ای آقا. بیش از آن به 
خودت زحمت نده. من لایق آن نیستم که 
رت ۱ وی 0 
سبب بود که روی آن را نداشتم شخصا 
خدمت تو بیایم. فقط فرمان 5 
س خوب خواهد شد. "زیرا من خود 
مأمور هستم و عساکر هم تحت فرمان 
خود دارم و به یکی می‌گويم. «برو» 
می رود و به دیگری «بیا» می آید و به 
غلام می‌گویم «فلان کار را بکن» البته 
م ی کند.» 
*عیسی وقتی این را شنید تعجب کرد 
و به جمعیتی که پشت سرش می آمدند 
رو کرد و فرمود: «بدانید که من حتی در 
اسرائیل هم. چنین ایمانی ندیده ام.» 


لوقا ۷ 


" قاصدان به خانه برگشتند و غلام را سالم 
و ندرست یافتند. 


زنده کردن پسر یک بیوه زن 


افردای آن رز غسی زا داگردان رد 
همراه جمعیت زیادی به شهری به نام 
نائین رفت. هس که به دووازه شهر وسید 
با مراسم جنازه ای رویرو شد . شخصی 
که مرده بود. پسر يگانة یک بیوه زن 
بود. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن 
بودند. ""وقتی عیسی خداوند آن مادر 
را دید. دلش بحال او سوخت و فرمود: 
«دیگر گریه نکن.» "عیسی پیشتر رفت 
و دست خود را روی تابوت گذاشت 
عیسی فرمود: «ای جوان به تو می‌گویم 
برخیز.» آن مرده نشست و شروع به 
صحبت کرد و عیسی او را به مادرش 
سپرد. همه ترسیدند و خدا را نمجید 
کرده گفتند: «پیامبر بزرگی در میان ما 
ظهو ر کرده است.» و همچنین میگفتند: 
« خد| آمده است تا قوم برگزید خود را 
وش ان اک ۷۲خبر آنچه که عیسی 
کرده نود در سراسر ولایت بهودیه و همه 
اطراف آن منتشر شد. 


سوال یحیی 
(همچنین در متی ۱۱: ۲ - )۱٩‏ 
"یحیی نیز بوسیلهٌ شاگردان خود از 
همة این امور باخبر شد. دو نفر از ایشان را 
خواست و آن ها را با اين پیغام پیش 
عیسی خداوند فرستاد: «آیا تو آن کسی 
هستی که قرار است بیاید يا منتظر دیگری 


۱۳۵۳ 


باشیم ؟» 0 دو نفر پیش عیسی آمدند و 
ررض کردزک: ‏ «یحیای تعمید دهنده. ما 
را پیش تو فرستاده است تا بداند: آیا تو 
آن کسی هستی که قرار است بیاید يا بای 
منتظر دیگری باشیم ؟» ۲۱همان ساعت 
یی رتم 9 
بلاها و ارواح ناپاک بودند. شفا داد و به 
نابینایان زیادی بینائی بخشید. ""بعد به 
ایشان جواب داد: «یروید و آنچه را دیده 
و شنیده اید به یحیی بگویید که چگونه 
کوران بینایی خود را باز می يابند. لنگان 
به راه می افتند. جذامیان پاک می شوند. 
کرها شنوا می‌گردند. مردگان زندگی 
را از سر می گیرند و بینوایان مژده را 
می شنوند. ۳ خوشا بحال کسی که دربارةٌ 
من شک نکند.» 

عیسی دربرة او برای مردم شروع به صحبت 
کرد و گفت: «وقتی به بیابان رفتید انتظار 
دیدن چه چیز را داشتید؟ نی نیزار ی که از 
باد می لرزد؟ *"برای دیدن چه چیز بیرون 
رفتید؟ مردی با لباسهای ابریشمی؟ بدون 
شک اشخاصیکه لباسهای زیبا میپوشند 
و زندگی پر تجملی دارند در قصرها بسر 
می برند. "پس برای دیدن چه چیز بیرون 
رس اکآ بسانت وا 
هم بالا تر. "او مردی است که درباره اش 
نوشته شده است: «اين است فاصد من که 
تو می فرستم. او راه تو را پیش 
پایت آماده خواهد ساخت.» بدانید که 
کسی بزرگتر از بحیی به دنیا نیامده است 
و با وجود اين. کوچکترین شخص در 
پادشاهی خدا از او بزرگتر است.» 


۱۳۵۴ 


۳ همه مردم و از جمله جزیه گیران سخنان 
عیسی را شنیدند و به سب اینکه از دست 
یحیی. تعمید گرفته بودند خدا را برای 
عذالشی شکر می کردنن, "اما فریسی ها 
و معلمان شریعت که تعمید یحیی را قبول 
نکرده بودند. نقشه ای را که خدا برای 


آنها داشت رد کردند. 
۱ «مردم این زمانه را به چه چیر 
می توانم تشبیه کنم؟ آنها به چه 


می مانند؟ ۲۲مانند کودکانی هستند که 
دار تاراو هی سید و بن ماقم فریاد 
می کشند و می گویند: «برای شما 
تّی زدیم نر قصیدید! ناله کردیم , گریه 
نکردید!» ۲۳مقصد این اه یحیای 
تعمید دهنده آمد که نه نان می خورد و 
نه شراب می نوشید و شما م ی گفتید: 
«او دیوانه است.» ۳ پسر انسان من 
او هم خن ورن و جع ای متا 3 
شما می گونید: «نگاه کنید. یک آدم 
پرخور. میگسار و رفیق جزیه گیران و 
خطاکاران.» 9 وجود این درستی 
حکمت خداوند به وسیلهٌ کسانی که آن را 
در خانة شمعون فریسی 
یکی از فریسی ها عیسی را برای 
صرف غذا دعوت کرد. او به خانةً 1 
فریسی رفت و بر سر دسترخوان نشست. 
"در آن شهر زنی زندگی می‌ کرد که 
شنید که عیسی در خانة آن فریسی غذا 
می خورد در گلابدانی شکگی : روغنی 
معطر آورد. *"پشت سر عیسی و کنار 


لوقا ۷ 


پاهای او قرار گرفت و گریه می کرد. 
چون اشکهایش پاهای عیسی را تر 
کرد. آن ها را با موی خود خشک نمود 
و پاهای عیسی را می بوسید و به آن ها 
روغن می مالید. *"وقتی صاحب خانه 
یعنی آن فریسی این را خی ین ود 
گفت: «اگر این مرد واقعاً پیامبر می بود 
می دانست این زنی که او را لمس می‌کند 
"عیسی به فریسی گفت: 
«شمعون. مطلبی دارم برایت بگویم.» 
1 ت: «یفرما. استاد.» ۲" فرمود: «دو نفر 
از شتخصنی قرش گرفته بدنل: یکی به او 
پنجصد سکه نقره قرضدار بود و دیگری 
پنجاه سک نقره. ""چون هیچیک از 
آن دو نفر چیزی نداشت که به او بدهد. 
طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدامیک 
از آن دو او را بیشتر دوست خواهد 
داشت؟» ""شمعون جواب داد: «گمان 
می‌کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده 
شد.» عیسی فرمود: «قضاوت تو درست 
۴و سپس رو به آن زن کرد و به 
شمعون فرمر5 «اين زن را می بینی؟ 
۱ اما این زن پاهای مر ۲ اشک 
چشم شست و با موی خود خشک کرد. 
*"تو هیچ مرا نبوسیدی اما این زن از وقتی 
که من وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست 
بر نی دود ۴ نو بر اف رقف تردی 
اما او به پاهای من روغن معطر مالید. 
بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان 


کاره است.» 


است.» 


می دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده 


است ‏ و کسی که کم بخشیده شده باشد. کم 


لوقا ۰۷ ۸ 


محبت می نماید.» ۴بعد به آن زن فرمود: 
«گناهان تو بخشیده شده است.» 

" دیگر مهمانان از یکدیگر می پرسیدند: 
«اين کیست که حتی گناهان را هم 
می‌آمرزد؟» *اما عیسی به آن زن فرمود: 
شایمان تیم تر .وا تجانت. داده استه 
بسلامت برو.» 


زنان همراه عیسی 

بعد از آن عیسی شهر به شهر و ده 

به ده ی کیت و مردهٌ پادشاهی 
خدا را اعلام موی کر ۲دوازده حواری 
و عده ای از زنانی که از ارواح پلید و 
ناخوشیها رهائی یافته بودند با او همراه 
بودند. مریم معروف به مریم مجدلیه که 
از او هفت روح ناپاک سرون آامده بود. 
"یونا همسر خوزا - ناظر هیرودیس - و 
سوسن و بسیاری کسان دیگر. این زنان 
از اموال خود به عیسی و شاگردانش 


متّل دهقان 
(همچنین در متی ۱۳: ۱ - ٩‏ 
و مرقس ۴: ۱- )٩‏ 
"وقتی مردم از شهرهای اطراف به 
دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیادی در 
اطراف او جمع شد. کی آورده گفت: 
*«دهقانی برای پاشیدن تخم بیرون 
رفت. وقتی تخم پاشید. مقداری از آن در 
راه افتاد و پایمال شد و پرندگان آن ها را 
خوردند. *مقداری هم در زمین سنگلاخ 
افتاد و پس از آنکه رشد کرد به سبب 
کمبود رطوبت و آب خشک شد. ۲"بعضی 


۱۳۵۵ 


از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها 
با آن ها رشد کرده آن ها را خفه نمود. 
*بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند 
و رشد کردند و صد برایر ثمر آوردند.» 
این را فرمود و با صدای بلند گفت: «اگر 
گوش شنوا دارید. بشنوید.» 


مقصد از به‌کار بردن عثل 
(همچنین در متی ۱۳: ۱۰ - ۱۷ 
و مرقس ۴: ۱۰- ۱۲) 
*شاگردان عیسی معنی این عتل را از او 
پرسیدند. " فرمود: «درک اسرار پادشاهی 
خدا به شما عطا شده است. اما این 
مطالب برای دیگران در قالب کل بیان 
می شود: ج«تا نگاه کنند اما چیزی نبیتند. 
بشنوند اما چیزی نفهمند.» 


تفسیر مَتّل دهقان 
(همچنین در متی ۱۳: ۱۸ - ۲۳ 

و مرقس ۴: ۰-۱۳ ۲۰) 
۲معنی و مفهوم اين عثل از اين قرار 
است: دانه, کل خدا است. "دانه هائی 
که در راه افتادند کسانی هستند که آن 
را می شنوند و سپس شیطان می آید و 
کلام را از دلهای شان می رباید مبادا 
ایمان بیاورند و نجات يابند. " دانه های 
کاشته شده در سنگلاخ به کسانی 
خوشی می پذیرند اما کلام در آنها ريشه 
نمی دواند. مدتی ایمان دارند اما در 
وقت آزمایش های سخت از میدان بدر 
می روند. ۴ دانه هائی که در میان خارها 
افتادند بر کسانی دلالت می‌کند که کلام 


۱۳۵۶ 
خدا را می شنوند اما با گذشت زمان. 
تن و مال و ثروت و خوشیهای 
رن کلام را در آن ها خفه می کند 
و هیچکونه ئمری نمی آورند. ۵ ما 
دانه هائی که در خاک خوب افتادند بر 
کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با 
قلبی صاف و پاک می شوند و آن را نگه 
می دارند و با زعیت‌کان . تمرات فراوان 


ببار می آورند. 


مثل چراغ 
رام دز مر مس ۱۳ ۱ - ۲۵) 
هیچ کس رام زا بووفع اتبی کز 
تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تخت 
بگذارد. برعکس. آن را روی چراخ دان 
میگذارد تا هرکه وارد شود نور 111 را 
ببیند. "زیرا هر چه پنهان باشد آشکار 
کر 
نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته 
می شود. سزن متو جه باشید که ۰ چطور 
می شنوید زیرا به کسی که دارد بیشتر 
خواهد شد. اما آن کس که تداود سح 
آنچه را که نه گماق خود دارد از دست 


داده 


خواهد داد.» 


مادر و برادران عیسی 
(همچنین در متی ۱۲: ۴۶ - ۵۰ 

و مرقس ۳۱:۳ - ۳۵) 
۴مادر و برادران عیسی برای دیدن 
او آمدند. اما به سبب زیادی جمعیت 
۲ به او گفتند: 
«مادر و برادرانت بسرون ایستاده اند و 
"عیسی جواب 


نتوانستند به او برسند. 


لوقا ۸ 


داد: «مادر من و برادران من آنانی هستند 
که کلام خدا را می شنوند و آن را بجا 
می آورند.» 


آرامش در بحیرةٌ طوفانی 
(همچنین در متی ۸: ۲۳ - ۲۷ 
و مرقس ۴: ۳۵- ۴۱) 


"در یکی از آن روزها عیسی با 
شا کرد هش فرش زو شد و به آنها 
فرمود: «به طرف دیگر بحیره برویم.» 
آن ها به راه افتادند ۲۳و وقتی کشتی در 
حرکت بود عیسی به خواب رفت. در 
این وقت طوفان سختی در بحیره پدید 
آمد. آب» کشتی را پر می ساخت و آنها 
در خطر دز رگن افتاده بودند. "پیش 
او رفتند و بیدارش کرده گفتند: «ای 
استا: اف استاه-حنزی تمانده گنها از 
بین برویم.» او از خواب برخاست و با 
تندی به باد و آب های طوفانی فرمان 
سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا 
آرام شد. "از آنها پرسید: «ایمان تان 
به یکدیگر میگفتند: «اين مرد کیست 
که به باد و آب فرمان می دهد و آن ها از 
او اطاعت می‌کنند ؟» 

شفای دیوانه 
(همچنین در متی ۸: ۲۸ - ۳۴ 
و مرس ۱:۵ - ۳۰( 
۴به اين ترتیب در سرزمین جذریان 


که مقابل ولایت جلیل است به خشکی 
رسیدند. ۷"همینکه عیسی قدم به ساحل 


گذاشت با مردی از اهالی آن شهر روبرو 


لوقا ۸ 


شد که گرفتار ارواح ناپاک بود. مدتی 
زیاد نه لباسی پوشیده بود و نه در خانه 
زندگی کرده بود بلکه در میان مقبره ها 
بسر می برد. "به محض این که عیسی 
را دید فریاد کرد و به پاهای او افتاد و 
با صدای بلند گفت: «ای عیسی» پسر 
خدای متعال. از من چه می خواهی؟ 
پیش تو زاری می‌کنم. مرا عذابت نده. » 
۳ یس( ناپاک فرمان داده 
بود که از آن مرد بیرون بياید. آن روح 
ناپاک بارها بر او حمله ور شده بود و 
۳ او را گرفته با زنجیرها و کنده ها 
نگاه می داشتند. اما هر بار 
زنجیرها را پاره می‌کرد و آن روح ناپاک 
او را به بیابانها می‌کشانید. ""عیسی از او 
پرسید: ۳ تو چیست؟» جواب داد: 
«لژیون (لشکر).» و اين به آن سبب 
بود که ارواح ناپاک بسیاری او را گرفته 
بودند. ارواح ناپاک از عیسی تقاضا 
کردند که آن ها را به دوزخ نفرستد. 
"تصادفاً در آن نزدیکی, گلةٌ بزرگ 
خوکی بود که در بالای تپه می چریدند و 
ارواح نایاک از او در خواست کردند که 
اجازه دهد به داخل خوکها بروند. عیسی 
به آن ها اجازه داد. ۳۳ارواح ناپاک از آن 
مرد بیرون آمدند و به داخل خوکها رفتند 
و آن گله از سراشیبی تپه به بحیره جست 
و غرق شد. 
"خوک بانان آنچه را که واقع شد دیدند 
و پا به فرا رگذاشتند و این خبر را به شهر 
و اطراف آن رسانیدند. *"مردم برای تماشا 
از شهر بیرون آمدند. وقتی پیش عیسی 
رسیدند مردی را که ارواح ناپاک از او 


۱۳۵۷ 


بیرون رفته بودند. لباس پوشیده و سر 
عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند 
و ترسیدند. ۴"شاهدان واقعه برای آنها 
شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. 
۲"بعد تمام مردم ناحیة جَدّریان از عیسی 
خواهش کردند که از آنجا برود زیرا بسیار 
دنک فایرآین عسی هبار کتک زنل 
و به طرف دیگر بحیره بازگشت. ۳۸مردی 
که ارواح ناپاک از او بیرون آمده بودند 
احازه خواست که با او برود اما عیسی 
به او اجازه نداد و گفت: ۳ «به خانه ات 
برگرد و آنچه را که خدا برای تو انجام 
داده است بیان کن.» آن مرد به شهر رفت 
و آنچه را که عیسی برای او انجام داده 
بود همه جا پخش کرد. 


شفای یک زن و زنده کردن 
دختر پایروس 
(همچنین در متی :٩‏ ۱۸ - ۲۶ 
و مرقس ۵: ۲۱ - ۴۳) 


۴هنگامی که عیسی به طرف دیگر 
بحیره بازگشت مردم با گرمی از او 
استقبال کردند زیرا همه در انتظار او 
بودند. "در این وقت مردی که اسمش 
یایروس بود و سرپرستی کنیسه را به عهده 
داشت نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای 
عیسی انداخت و از او تماضا کرد که به 
خانه اش برود. ۴ زیرا دختر یگانه اش که 
تقریاً دوازده ساله بود در آستانهةً وک 
قرار داشت. وقتی عیسی در راه بود مردم 
از هر طرف به او فشار می آوردند. ۲۳در 
میان مردم زنی دیده می شد که مدت 
دوازده سال مبتلا به خونریزی بود و با 


۱۳۵۸ 


اينکه تمام دارائی خود را به طبیبان داده 
بود نتوانسته بود او را درمان 
نماید. "این زن از پشت سر آمد و لباس 
عیسی را لم س کرد و فوراً خونریزی او بند 
1[ *"عیسی پرسید: «کی به من دست 
زد؟» همگی انکارکردند و پتژس گفت: 
«ای استاد. مردم دور تو را گرفته اند و به 
تو فشار می آورند .۰ اما عیسی فرمود: 
«کسی به من دست زد. جون احساس 
کردم نیرویی از من صادر شد.» ۲ آن زن 
که فهمید شناخته شده است با ترس و لرز 
آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه 
مردم | فرح داد که چرا او را لمس کرده 
و چگونه فوراً شفا یافته است. *"عیسی 
به او فرمود: «دخترم. ایمانت تو را شفا 
داده است. بسلامت برو» 

هنوز گرم صحبت بودند که مردی 
آمد: «دخترت مرد. بیش 
*وقتی عیسی این را 
شنید. به یایروس فرمود: «نترس» ففقط 
ایمان داشته باش. او خوبت خواهد شد. » 
#هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی 
جز پترس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر 
آن دختر با او وارد شود. ۲*همه برای 
1 ۳ ۳ عیسی 
فر ۵ د: «دیگر گریه تک او نمرده. 
است.» "نها فقط به او ریشخند 
می‌ کردند. چون خوب می دانستند که 
او مرده است. "*اما عیسی دست دختر 
را گرفت و او را صدا زد و گفت: «ای 
دخترک: برخیز.» ۵ *روح او بازگشت و 
فورا برخاست. عیسی به ایشان فرمود که 


از اين استاد 


را زحمت نده.» 


٩۰۸ لوقا‎ 


به او خوراک بدهند. ۶*والدین او بسیار 
تج کردنده آمااعیسی با نا کید از آنها 
خواست که ماجرا را به کسی نگویند. 
وظیفه شاگردان 
(همچنین در متی ۱۰: ۵ - ۱۵ 
و مرقس ۶: ۷- ۱۳) 

عیسی دوازده حواری را پیش 
و اختیار داد تا بر تمامی ارواح ناپاک 
چیره شوند و بیماریها را درمان نمایند. 
"آنها را فرستاد تا پادشاهی خدا را 
اعلام کنند و مردم را شفا دهند. "به آنها 
فرمود: «برای مسافرت هیچ چیز نبرید. 
نه چوبدستی. نه خرجین و نه نان و نه 
پول و هیچیک از شما نباید جامهٌ اضافی 
داشته باشد. ۴هرگاه شما 
می پذیرند تا وقتی در آن شهر هستید 
در آن خانه بمانید. *اما کسانی که شما 
را نمی پذیرند. وقتی شهر شان ر ترک 
می‌کنید برای عبرت آنها گرد و خاک آن 
شهر را هم از پاهای خود پاک کنید.» *به 


را در خانه ای 


این ترتیب آن ها به راه افتادند و آیادی 
به آبادی می‌گشتند و در همه جا بشارت 
می دادند و بیماران را شفا می بخشیدند. 


فیرودیس و عیسي 
(همچنین در متی ۱۴: ۱ - ۱۲ 
و مرقس ۶: ۱۴- ۲۹) 


۲در این روزها هیرودیس پادشاه از 


آنچه در جریان بود آگاهی یافت و 


سرگشته و پریشان شد چون عده‌ ای 
م ی گفتند که یحیای تعمید دهنده زنده 


٩ لوقا‎ 


شده است. *عده ای نیز می گفتند که 
الیاس ظهور کرده. عده ای هم م گفتند 
یکی از پیامبران قدیم زنده شده است. 
*اما هیرودیس گفت: «من که خود فرمان 
دادم سر یحیی را بزنند. ولی اين کیست 
که دربارهٌ او این چیزها را می شنوم؟» و 


کوشش می کرد او را ببیند. 


غذا دادن به پنج هزار مرد 
(همچنین در متی ۱۴ + ۲۱-۰۳ و هرفس 
۶ ۴۴-۳۰ و یوحنا ۶: ۱ ۱۴) 


"وقتی رسولان برگشتند گزارش 
کارهائی را که انجام داده بودند به عرض 
ات او آنها ۳ ِ 
ار ود ۲ اما ث#« 
شدند و بدنبال او براه افتادند. ایشان را 
پذیرفت و برای ایشان دربارة پادشاهی 
درمان بودند شفا داد. "نزدیک غروب. 
دوازده حواری پیش او آمدند و عرض 
کردند: «اين مردم را رخصت بده تا به 
دهکده ها و کشتزارهای اطراف بروند 
و برای خود منزل و خوراک پیدا کنند. 
چون ما در اینجا در محل دورافتاده ای 

۱ ۰ رس ك_ 

به آنها غذا بدهید.» اما شا گردان گفتند: 
«ما فقط پنج نان و دو ماهی داریم. #افگر 
اينکه خود ما برفیم 3 برای: هد این 
جماعت غذا بخریم. فك ۳آنها در حدود 
زره بودند. عیسی به شا گردان 
فرمود: «اينها را به دسته های پنجاه نفری 
بنشانید.» 


6« ۳ او جواب داد: «شما خود تان 


۱۳۵۹ 


* شاگردان این کار را انجام دادند و 
همه را نشانیدند. ۴ بعد عیسی آن پنج 
نان و دو ماهی را گرفت. چشم به آسمان 
دوخت و برای آن خوراک سپاسگزاری 
کرد سس تالا زاغاره گرم و هش ردان 
داد تا پیش مردم بگذارند. ۱۷ همه خوردند 
و سیر شدند و دوازده سبد از باقيماندة نان 
و ماهی جمع شد. 


_ 52 ۳ 
گواهی پتژس دربارهةٌ عیسی 
(همچنین در متی ۱۶: ۱۳ - ۱٩‏ 

و مرقس ۸: ۲۷ - ۲۹) 

ایکا دوز وق بسن بات 

در حضور قا کرذانشن فا یی گرگ 31 

آنها پرسید: ۳ ی می ۳۵3 

«بعضی ها می‌گویند 

تو بحیای تعمید دهنده هستیء عده ای 
می‌گویند تو الیاس هستی و عده ای هم 
می‌گویند که یکی از پیامبران پیشین 
"عیسی فرمود: «شما 
مرا گین می دانید ؟ » یتژس جواب داد: 
ِ . 


اس و 
(همچنین در متی ۱۶: ۲۰ - ۲۸ 
و مرقس ۸: ۱:۹-۳۰) 
۲"بعد به آنها امر شدید کرد که اين 
موضوع را به هیچکس نگویند "و ادامه 
داد: «لازم است که پسر انسان رنجهای 
سختی را کل و بزرگان بهو د. ِ 
کاهنان و علمای دین او را رد کنند و 
کشته شود و در روز سوم باز ِ 


*جوابت دادند: 


زنده شده است.» 


۱۳۶۰ 


تبه ری رس توا 
پیرو من باشد باید دست از جان بشوید و 
همه روزه صلیب خود را بردارد و با من 
بیاید. ۲۴ ه رکه بخواهد جان خود را حفظ 
کند آن را از دست خواهد داد اما هرکه به 
خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه 
خواهد داشت. *"برای ادمی چه فایده 
دارد که تمام جهان را به دست بیاورد اما 
جان خود را از دست بدهد پا به آان ضرر 
برساند؟ اهر که زامن و شام مد غار 
داشته باشد پسر انسان نیز وقتی با جلال 
خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس بیاید 
از ازجا وش اه دای پم بدا 
از کسانی که در اینجا ایستاده اند عده ای 
هید ۲5 هی ها را عم 
مرگ را نخواهند چشید.» 


(همچنین در متی ۱۷: ۱ - ۸ 
و مرقس :٩‏ ۲ - ۸) 

*"عیسی تقریباً یک هفته بعد از این 
موضوع. . پتس, یوحنا و یعقوب را برداشت 
یبای دعا بابالای کرو رفت: "هن کافی که 
به دعا مشغول بود. نمای چهره اش تغییر 
کرد و لباسهایش از سفیدی می درخشید. 
"نا گهان دو مرد یعنی موسی و الیاس در 
آنجا با او صحبت مر گر وله (آن ها با 
شان و شوکت ظاهر گشتند و دربار؛ مرگ 
او یعنی آنچه که می بایست در اورشلیم 
به انجام رسد صحیت می کردند. نف ۲ 
این موقع پترس و همراهان او به خواب 
رفته بودند. اما وقتی بیدار شدند و حلال 
او و آن دو مردی را که در کنار او ایستاده 


٩ لوقا‎ 


بودند مشاهده کردند. ۲۳در حالی که آن 
دو نفر از نزد عیسی می رفتند پترس به او 
عرض کرد: «ای استاد. چه خوب است 
که ما در اینجا تیم! سه سایبان بسازیم. 
یکی برای توء یکی برای موسی و یکی 
جرا الباش.» پتزس بدون آنکه بفهمد 
چه می‌گوید این سخن را گفت. ۳ هنوز 
حرفش تمام نشده بود که ابری آمد و بر 
آنها سایه افگند و وقتی ابر آنها وا ۵ 
گرفت شاگردان تر سیدند. بل ۲ ندائی 
آمد: «اين است پسر من و برگزیده من, به 
او گوش دهید.» *"وقتی آن ندا به پایان 
رسید. آن ها عیسی را تنها دیدند. آن سه 
نفر خاموش ماندند و در آن روزها از آنچه 
دیده بودند چیزی به کسی نگفتند. 


شفای یک میرگی دار 
(همچنین در متی ۱۷: ۱۴ - ۱۸ 

و مرفس :٩‏ ۱۴- ۲۷) 
۲"روز بعد وقتی از کوه پایین می آمدند 
جمعیت زیادی در انتظار عیسی بود. 
*ناگهان مردی از وسط جمعیت فریاد 
زد: «ای استاد. از تو التماس می‌کنم به 
پسر من. که یگانه فرزند من است. نظری 
بیاندازی. ۲ روحی او را می‌گیرد و ناگهان 
فریاد می زند. کف از دهانش بیرون 
می آید و بدنش به تشنج افتاده می لرزد 
و با دشواری زیاد او را رها می‌کند. "از 
شاگردان تو تقاضا ِِِ روح را 
بیرون کنند اما نتوانستند.» ؟عیسی جواب 
وا وا تیا 
را تحملکنم؟ پسرت را به این جا بیآور.» 


داد: «مردمان این تفکاه چقدر بی 


٩ لوقا‎ 


"اما قبل از آنکه پسر به نزد عیسی برسد 
روح ناپاک او را به زمین زد و به تشنج 
انداخته تکان سختی داد. عیسی با تندی 
رت 
پسر را شفا بخشید و به پدرش سپرد. 
۳ همه مردم از بزرگی خدا حیران ماندند. 


دومین پیشگوئی عیسی 
دربار؛ مرگ خود 
(همچنین در متی ۱۷: : ۲ - ۲۳ 
و مرقس ۳۰:٩‏ - ۳۲) 


دای که عمی مرتم ارام درهای 
عیسی در حیرت بودند عیسی به شاگردان 
فرمود: ۲۴ «این سخن مرا بخاطر بسپارید: 
پسر انسان به دستا آدمیان تسلیم خواهد 
شد.» اما آنها نفهمیدند چه می‌گوید. 
مقصد عیسی بطوری برای آنها پوشیده 
بود که آن را نفهمیدند و می ترسیدند آن 
را از او بپرسند. 


کی از همه بزرگتر است؟ 
(همچنین در متی ۱:۱۸ - ۵ 
و مرفس :٩‏ ۳۳ - ۳۷) 
۴مباحثه ای در میان آنها درگرفت 
که کی نو آن‌ها: اد همه بزرگتر است, 
۷۲"عیسی فهمید که در ذهن شان ت 
افکاری یل کل بسن کزدکی زا کرفت 
و او را در کنار خود قرار داد ۴۸و به 
آنها فرمود: «هرکه این کودکت را به نام 
من بپذیرد مرا پذیرفته است و هرکه مرا 
بپذیرد فرستندة مرا پذیرفته است. زیرا در 
بیخ شما آن کسی بزرگتر است که از همه 
کوچکتر می باشد.» 


۱۳۶۱ 


هرکه بر ضد شما نباشد با شماست 
(همچنین در مرقس :٩‏ ۳۸- ۴۰) 
یوحنا عرص کر «ای استاد. ما 
مردی را دیدیم که پا ذکر نام تو ارواح 
ناپاک را بیرون می‌کرد اما چون از ما نبود 


کوش کردیم مانع کار او شویم.» *عیسی 


به او فرمود: «با او کاری نداشته باشید 


ا*چون وقت آن رسید که عیسی به آسمان 
برده شود با عزمی محکم رو به اورشلیم نهاد 
"و قاصدانی پیشاپیش خود فرستاد. آنها 
حرکت کردند و به دهکده ای در سرزمین 
سامریان وارد شدند تا برای او تدارک 
ببینند. ۵۳اما مردمان آن ده نمی خواستند از 
اورشلیم اه ۴وقتی یعقوب و یوحنا. 
شاگردان او. این جریان را دیدند گفتند: 
«خداوندا. آیا می خواهی بگوئیم از آسمان 


آتشی ببارد و همه آنها را سوزاند؟» ما 


او برگشت و آنها را ملامت کرد ۶و روانة 
دهکدةٌ دیگری شدند. 


شرایط پیروی از عیسی 
(همچنین در متی ۸: ۱۹- ۲۲) 


۲*در بین راه مردی به او عرص گر ۵: 
«هر جا بروی من به دنبال نو می آیم.» 
عیسی جواب داد: «رویاهان لانه و 
پرندگان» آشیانه دارند اما پسر انسان هیچ 
جائی ندارد که درآن استراحت کند.» 
۵2٩۹‏ هش دیگر و د: «یام 


۱۳۶۲ 


بیا.» اما او جواب داد: «ای آقاء بگذار 
اول بروم پدرم را به خاک بسپارم.» 

*عیسی فرمود: «بگذار مردگان. مردگان 
خود را به خاک بسپارند. تو برو و 
سر را ۳ نما.» 
شخص دیگری گفت: «ای آقا. من 
با تو خواهم آمد اما اجازه بفرما اول با 
خانواده ام خداحافظی نم. »> "*عیسی 
به او فرمود: «کسی که در وقت قلبه به 
پشت سر ببیند لیاقت آن را ندارد که برای 
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پادشاهی خدا خدمت کند.» 
خدمت هفتاد نفر 


یم 
فرمود و آنها را دو نفر دو نفر پیشاپیش 
خود به شهرها و نقاطی که در نظر داشت 
از آن ها دیدن نماید فرستاد. "به آنها 
فرمود: «محصول فراوان است اما کارگر 
که کارگرانی برای جمع آوری محصول 
ی 
مثل بره ها در بین گرگها می فرستم. "هیچ 
کیسه یا خرجین یا بوت با خود نبرید و در 
بین راه با کسی سلام و علیک نکنید. *به 
هر خانه ای که داخل می شوید اولین کلام 
شما این باشد: «سلام بر این خانه باد « 
*اگ رکسی اهل صلح و صفا در آنجا باشد: 
سلام شما بر او قرار خواهد گرفت وگرنه 
آن سلام به خود شما باز خواهد گشت. 
۲در همان خانه بمانید و از آنچه پیش 
شما می گذارند بخورید و بنوشید. زیرا 
کارگر مستحق مزد خود است. خانه به خانه 


۱۰ ٩ لوقا‎ 


نگردید. *وقتی به شهری وارد می شوید و 
از شما استقبال می‌کنند» غذایی را که برای 
شما تهیه می‌کنند بخورید. *بیماران آنجا 
را شفا دهید و بگوئید: «پادشاهی خدا به 
جاک اه وی هی 
وارد می شوید و روی خوشی به شما نشان 
نمی دهند به داخل کوچه های آن شهر 
بروید و بگویید: "«خاکی را هم که از 
شهر شما به پاهای ما چسیده است. پیش 
روی شما پاک می‌کنيم ولی اين را بدانید 
که پادشاهی خدا نزدیک شده است.» 
۲ بدانید که روز آخر برای سدوم بیشتر قابل 
تحمل خواهد بود تا برای آن شهر 


اه 
(همچنین در متی ۲۰:۱۱ - ۲۴) 

۳" وای بر تو ای خوژزین. وای بر تو ای 
بیتمیدا. اگر معجزاتی که در شما انجام 
شد در صور و صیدون می شد مدتها پیش پین 
از این خط بینی کشیده. با 
می شدند. و توبه می‌کردند. "ولی روز 
داوری برای صور و صیدون بیشتر قابل 
مین بو" باق #به! ۱ 
کب ور شر نکو خواهی شد. 
۴هرکه به شما گوش دهد. به من گوش 
داده است؛ هرکه شما را رد کند مرا رد 
کرده است و هرکه مرا رد کند فرستندهُ مرا 
ردکرده است.» 


بازگشت از خدمت 


۷۲آن هفتاد شاگرد. خوش و خرم 
بازگشتند و عرض کردند: «خداوندا, با 


لوق 


ذکر نام تو حتی ارواح ناپاک ت 
می شوند!» ۷عیسی جواب داد: «من 
دیدم چطور شیطان مانند برق از آسمان 
سقوط کرد. من به شما قدرت داده ام 
که مارها و گذد ز ق عم فوای دم 
۱ 
صدمه ای نخواهد رسانید. "ولی از این 
که ارواح لیم شما می شوند خوشی 
نکنید. بلکه شاد باشید که نامهای شما در 
عالم بالا ثبت شت شده است.» 
شادمانی عیسی 
(همچنین در متی ۱۱: ۲۵ - ۲۷ 
و ۱۳: ۱۶ - ۱۷) 


"در آن لحظه روح القدس 9 
بزرگی به عیسی بخشید و عیسی گفت: 
«ای پدر ای خداوند آسمان و زمین. 
تو را سپاس می‌گویم که این چیزها را 
از خردمندان و دانایان پنهان نموده به 
کودکان آشکار ساختی» بلی ای پدر, اراده 
سجن بر۳ه 

"پدر همه چیز را در اختیار من 
گذاشته است. فقط پدر می داند که پسر 
کیست و همچنین فقط پسر و کسانی که 
پسر بخواهد پدر را به آنها آشکار سازد 
می دانند پد ر کیست.» 

۳"عیسی رو به شاگردان خود کرد و 
بطور خصوصی گفت: «خوشابحال 
آن چشمانی که آنچه را شما می بینید. 
می بینند. "بدانید پیامبران و پادشاهان 
بسیاری آرزو می‌کردند که آنچه را شما 
می بینید ببینند. اما ندیدند و آنچه را شما 


۱۳۶۳ 


کل سامری نیکو 

۳ روزی یکی از معلمین شریعت آمد و 
از راه امتحان از او پرسید: «ای استاد. 
چه باید بکنم تا وارث زندگی ابدی 
شوم؟» ۴عیسی به او فرمود: «در تورات 
چه نوشته شده؟ آٌ را چطور تفسیر 
ی کف 6 او جواب داد؛: «با تمام دل 
و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن 
خود خداوند. خدای خود را دوست بدار 
و همسایه ات را مانند خودت محصت 
نما.» ۷"عیسی فرمود: «درست جواب 
دادی. این کار را بکن که زندگی خواهی 
داشت.» "اما او برای اينکه نشان دهد 
آدم بی غرضی است به عیسی گشت: 
«همسابة من کیست؟» "عیسی چنین 
جواب داد: «مردی که از اورشلیم به 
اریحا می رفت. به دست راهزنان افتاد. 
راهزنان او را برهنه نمودند و لت و کوب 
کردند و بحال نیم مرده انداختند و رفتند. 
7 اتفاقاً کاهنی از همان راه می‌گذشت. اما 
وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رفت. 
هنیک لرق(عادم کاعی 
به آن محل رسید و وقتی او را دید از 
طرف دیگر عبور کرد. ۲۳ب بش از آزر یکت 
مسافر از قوم رت رو 
او را دید دلش بحال او سوخت. فا 
او رفت. زخمهایش را با شراب شست 
و بر آن ها روغن مالید و بست. بعد او 
را برداشته سوار چهار پای خود کرد و به 
کاروانسرایی برد و در آنجا از او پرستاری 
کرد. *"روز بعد دو سک نقره درآورد و 
به صاحب کاروانسرا داد و گفت: «از او 


۱۳۶۴ 


پرستاری کن و اگر بیشتر از این خرج 
کردی وقتی برگردم به تو می دهم.» به 
گام رش اتف 
مردی که به دست دزدان افتاد به حساب 
۲جوابت داد: «آن کسی که 
به او دلسوزی کرد.» عیسی فرمود: «برو 


در منزل مرتا و مریم 


در جریان سفر آن ها. عیسی به 
دهکده ای آمد و در آنجا زنی به نام 


می آید ؟» 


مرتا او را در خانه خود پذیرفت. *آن 
زن خواهری به نام مریم داشت که پیش 
او گوش می داد. "در این وقت مرتا به 
خاطر کارهای رای کر داشت رها 
بود. پس پیش عیسی آمد و عرض کرد: 
«خداوندا» هیچ در فکر این نیستی که 
خواهر من مرا در کار پذیرایی تنها مانده 
است؟ آخر به او بگو بياید به من کمک 
کند.» ۴۱اما عیسی خداوند جواب داد: 
«ای مرتاء ای مرتا. تو برای چیزهای 
بسیار پریشان و ناراحت هستی. ۲ ما 
انتخاب کرده از همه بهتر است و از او 
گرفته نخواهد شد. » 

تعلیم دعا 


‌ 


(همچنین در متی ۶: ٩‏ - ۱۳ 


و ۷: ۷- ۱۱) 
۱۱ 


روزی عیسی در محلی به 
دعا مشغول بود. وقتی از دعا 


لوقا ۱۵۰ 


«خداوندا. همانطو رکه یحیی به شاگردان 
خود یاد داده است. تو هم دعاکردن را به 
ما یاد بده.» "عیسی به ایشان فرمود: «هر 
وقت دعا هی کنید یکویید: 
ای پدر. نام تو مقدس باد. 

پادشاهی تو بياید. "نان روزانة 

ما را هر روز به ما بده "و گناهان 

نانوا شتفره ریا ما که هت 

کسانی را که به ما بدی کرده اند 

می بخشیم و ما را از وسوسه ها 

دور نگهدار.» 
*سپس به ایشان گفت: «فرض کنید که 
یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه 
شب پیش آنْ خوشت رود و بکویتا «ای 
دوست. سه دانه نان به من فرض ده. 
*یکی از دوستانم که در سفر بود به خانةً 
فن وال شم استاق خیری ارم ین پیش 
او بگذارم. ۰ ۲و او از داخل جواب بد‌هد: 
«مزاحم من نشوا حالا در قفل شده است 
و من و اولادم به رختخواب رفته ایم و 
نمی توانم تیزم چیزی به نو بدهم.» 
۸بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای 
او حاضر نکند. همان اصرار, او را وادار 
خواهد کرد که برخیزد و هرچه را دوستش 
احتیاج دارد به او بدهد. 

"پس. به: شنما می‌گویم تقاضا کنید که 

به شما داده خواهد شد. بجوئید که پیدا 
خواهید کرد. بکوبید که در به روی شما 
باز خواهد شد. "چون هرکه بخواهد 
به دست می آورد و هرکه بجوید پیدا 
می‌کند و هرکه بکوبد در برویش باز 
می شود. "ایا در میان شما پدری هست 


فارغ شد یکی از شاگردان به او گفت: که وقتی که پسرش از او ماهی بخواهد به 


لوقا 


عوض ماهی. ماری در دستش بگذارد. 
"يا وقتی تخم مرغ بخواهد گزدمی 
به او بدهد؟ ""پس اگر شما با اینکه 
۱ چگونه 
چیزهای خوب را به فرزندان تان بدهید. 
چقدر بیشتر پدر آسمانی» روح القدس 
را به آنانی که از او تقاضا می‌کنند عطا 
خواهد فرمود!» 


عیسی و شیطان 
(همچنین در متی ۱۲: ۲۲ - ۳۰ 
و مرقس ۲۰:۳ - ۲۷) 


عیسی یک روح گنگ را از شخصی 
بیرون می کرد و وقتی روح ناپاک 
یرون آمد ریق کیک شروع به حرف 
کر و مردم حیرت کردند. اما 
بعضی ها گفتند: «او بوسیلةً بعلزبول» 
رئیس شیاطین. ارواح ناپاک را بیرون 
می راند.» ۶ دیگران از راه امتحان از 
او تفقاضای معجزره آسمانی کردند. ۲ ما 
او افکار آنها را درک کرد و فرمود: «هر 
سلطنتی که بر ضد خودش تقسیم شود رو 
به خرابی میگذارد و خانواده ای که دو 
دستگی در آن باشد سقوط خواهد کرد. 
#همچنین آگر شیطان برضد خود نفرته 
بقفارق سای ضطیرو برور ان خراهد 
ماند؟ بهر صورت شما ادعا دارید که من 
بوسیله بعلزبول ارواح ناپاک را بیرون 
می رانم. * اگر من بوسیلة بَعلزبول ارواح 
کی 
چه وسیله آن ها را بیرون می رانند؟ آنها 
ادعای شما را رد خواهند کرد. "اما اگر 
با قدرت خداست که من ارواح ناپاک را 


۱۳۶۵ ۱۱ 


بیرون می رانم. بیقین بدانید که پادشاهی 
خدا به شما رسبده است. 

"وقتی مرد زورمندی که کاملاً مسلح 
است از قلعهٌ خود نگهبانی می‌کند دارایی 
او در امان است. ۲۲اما وقتی کب 
ژورمندتر از او به او حمله کند او را از 
پای در می آورد و تیرها و زرهی را که 
تکیه گاه او هستند می برد و دارائیش را 
۳هرکه با من نباشد بر ضد من است و 
هرکه با من جمع نکند پرآگنده می سازد. 


بازگشت روح ناپاک 
(همچنین در متی ۱۲: ۴۳ - ۴۵) 


"وقتی روح ناپاکی از کسی بیرون 
می آید در جستجوی استراحتگاهی در 
بیابانهای بی آب و علف سرگردان می شود. 
وقتی جایی را پیدا نم ی کند می‌گوید: «به 
منزلی که از آن بیرون آمدم باز می‌گردم ۰ 
*"پس بر می‌گردد و آن خانه را جارو شده 
کم و شرا م3 ۴او می رود و 
هفت روج راز ودرا چیع فیک و 
آن ها همه وارد می شوند و جای می‌گیرند 
و در آخر. حال و روز آن مرد ا زگذشته اش 
بدنر می شود.» 
سعادت واقعی 
۲" در حالی که عیسی صحبت می کرد. 
زنی از میان جمعیت با صدایی بلند 
گفت: «خوشا بحال آن مادری که تو را 


زایید و به تو شیر داد.» ۸ ما او فرمود: 
پشنوند و آن را بجا بیاورند.» 


۱۳۶۶ 


در خواست معجزهٌ آسمانی 
(همچنین در متی ۱۲: ۳۸ - ۴۲) 
وقتی مردم در اطراف عیسی ازدحام 
کردند او به صحبت خود چنین ادامه داد: 
«مردمان این زمانه چقدر شریرند! آن ها 
معجزه می خواهند. اما تنها معجزه ای که 
9 داده خواهد شد معجرهٌ پونس 
7 نینوا نشانه ای بود. تشر اسان نی 
برای مردم ۱ 
بود. "در روز داوری. ملکه جنوب با 
مردم این روزگار زنده خواهد شد و آنها 
را متهم خواهد ساخت» چون او از آن سر 
نا ام تا کیت شلیمان را تشتره: 
شما بدانید آنکه در اینجاست از سلیمان 
تشر ک آسگ: " فردم تبترا در روز داوري 
با ۳ این اف کار رنه خواهند شد و 
برضد آنها شهادت خواهند داد چون مردم 
نینوا در اثر پیام پونس توبه کردند و آنکه 
در اینجاست از نوتس کت انیت 


چراغ بدن 

(همچنین در متی ۵: ۱۵ و ۶: ۲۲ - ۲۳) 

۳هیچکس چراغ را روشن نمی کند 
که آن زا مان کك با زین تشه بکذ ارف 
بلکه آن را روی چراغدان قرار می دهد 
تا کسانی که وارد اطاق می شوند نور 
را ببینید. *"چراغ بدن تو چشم توست. 
وقتی چشمانت سالم هستند تمام وجود 
تو روشن است اما وقتی چشمهایت 
معیوت باشند تو در تاریکی هستی. 
*"پس چشمان خود را باز کن مبادا 


۱۱ 


نوری که داری تاریکی باشد. گر تمام 
وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت آن 
در تاریکی نباشد وجود تو چنان نورانی 
بر تو می درخشاند.» 
نکوهش پیروان فرقةٌ فریسی 
و معلمان شریعت 
) همچنین در متی ۲۳: ۱ - ۳۶ 

و مرس ۴۰۳۸:۱۲) 
"وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه 
داد. یکی از پیروان فرقةٌ فریسی, او را 
به صرف غذا دعوت کرد. او وارد شد و 


ه» ‌ 


سس .۰ 


و کرد که عیسی پیش از غذا دستهای خود 


را نشست. "اما عیسی خداوند به او 
گفت: «ای فریسی ها. شما بیرون پیاله 
و بشقاب را می شویید در صورتی که در 
درون خود چیزی جز حرص و شرارت 
ندارید. ۳ای احمق ها آیا آن کسی که 
بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ 
۴ از آنچه درون ظرفها دارید. خیرات کنید 
که همه اش برای شما پاک خواهد شد. 
"وای بحال شما ای پیروان فرقه 
فریسی, شما از نعناع و پودینه و انواع ادویه 
ده یک می دهید. اما از اجرای عدالت 
و محیت به خدا غافل هستید. اینها 
چیزهایی است که شما باید بدون غافل 
ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید. 
""وای بحال شما ای فریسی هاء شما 
صدر مجلس را در کنیسه ها و سلام 
و تعارف را در بازارها دوست دارید. 
۳"وای بحال شما! شما مانند قبرهایی 


تفا ۱۱ ۱۲ 


هستید که هیچ نشانه ای روی آن ها نیست 
و مردم ندانسته و ناشناخته روی آن ها راه 
می روند. » 

"یکی از معلمان شریعت در جواب 
غیسی کفتاد تاغز استاق: وف محتیم 
حرفهایی می زنی به ما هم بر می خورد.» 
*"عیسی در جواب فرمود: «بلی. ای 
فعلیای ربا .فا بحال شما فذ 
چون بارهای بسیار سنگین بر دوش مردم 
می‌گذارید و خود تان یک انگشت هم 
به آن بار نمی زنید. ""وای بحال شما 
که مقبره های پیامبرانی را که پدران شما 
کشتند می سازید ۴۸و به این وسیله اعمال 
پدران تان را تائید و تصدیق می کنید. 
چون آنها مرتکب آن قتل ها شدند و 
شما ایتها را بنا می کنیدء "این اشت که 
حکمت خدا می فرماید: «برای ایشان 
پیامبران و رسولان می فرستم. بعضی را 
می کشند و بعضی را آزار می رسانند». 
ی مردم این زمانه مجبور شوند جواب 
خون تمام پیامبرانی را که از اول پیدایش 
دنیا ريخته شده است بدهند. *از خون 
هابیل گرفته تا خون زکریا که بین قربانگاه 
و مکان مقدس عبادتگاه هلاک شد. 
بلی. بدانید که مردم اين رورگار جواب 
همه آن ها را خواهند داد. 

#وای بحال شما ای معلمان شریعت. 
شما کلید در معرفت را بر می دارید. خود 
تان داخل نمی شوید و آنانی را هم که 
می خواهند داخل شوند. نمی‌گذارید.» 

"*وقتی عیسی از آن خانه بیرون رفت 
خر و ریس ۱ لمعب 
دور او را گرفتند و او را در موضوعات 


۱۳۶۷ 


بسیار سال پیچ نمودند "*و د رکمین بودند 
که او را با سخنان خودش به دام بیندازند. 


پرهیز از ریاکاری 
(همچنین در متی ۱۰: ۲۶ - ۲۷) 

٩ ۷‏ در این هنگام جمعیتی که 

هزاران هزار نفر می شد 
گرد آمده بود به طوری که یکدیگر را 
زیر پا می‌کردند. عیسی پیش از همه با 
شاگردان خود شروع به سخن کرده گفت 
«از خمیرمایة فریسی ها یعنی منافقت 
آنها احتیاط کنید. "هرچه پوشیده است 
عاقیت پرده از رویش برداشته خواهد شد 
و هرچه پنهان است آشکار خواهد شد. 
"بنابراین آنچه را که در تاریکی گفته اید. 
در روشنایی روز شنیده خواهد شد و آنچه 
را که پشت درهای بسته نجوا کرده اید. 
روی بامها اعلام خواهد شد. 


خدا ترسی 
(همچنین در متی ۱۰: ۲۸ - ۳۱) 

*به شما که دوستان من هستید 
می‌گویم: از کسانی که بدن را می‌کشند 
و بعد از آن کار دیگری از دست شان 
بر تمین آیلده. تترسینه شا وا ۲ کان 
می سازم که از چه کسی باید بترسید: از 
آن کسی بترسید که پس از کشتن. اختیار 
دارد به جهنم اندازد. بلی. می‌گویم از او 
باید ترسید. 

۶یا قیمت ۳ج پنج گنجشک دو روپبه 
نمی باشد؟ اما 1 از آن ها از 
نظر خدا دور نیست. ۲علاوه بر این حتی 
مها سر قتما تماما انم ده ده اس 


۱۳۶۸ لوقا 
هیچ نترسید. شما از گنجشک های بیشمار 


3 ِ 
اقرار همبستگی با مسیح 
/ همچنین در متی ۱۰: ۳۲ - ۳۳ 
و ۱۲: ۳۲ و ۱۰: ۱٩‏ ۲۰) 


*بدانید: هر که در برایر کرک خود را 
از من بداند پسر انسان در فان فرشتکان 
خدا او را از خود خواهد دانست. 
*اما هرکه در برایر 3 بگوید که مرا 
نمی شناسد در حضور فرشتگان خدا 
ناشناس محسوب خواهد شد. 

"هرکه کلمه ای بر ضد پسر انسان 
بگوید بخشیده خواهد شد اما برای آن 
کسی که به روح القدس بد بگوید بخشیده 
وقتی شما را به کنیسه ها و محاکم و به 
حضور فرمانروایان می آورند نگران نباشید 
که چطور از خود دفاع کنید و چه بگوید. 
۲"چون در همان ساعت رت دشن 43 
شما نشان می دهد که چه بگویید.» 


مکّل توانگر نادان 

۳ مردی از میان جمعیت به عیس یگفت: 
«ای استاد. به برادر من بگو ارث خانواده 
را با من تقسیم کند.» ۴ جوابت داد: «ای 
مرد. کی مرا در میان شما قاضی و گم 
قرار داده است؟» ۲بعد به ۳ فرمود: 
«هوشیار باشید. از هر نوع چشم گرسنگی 
و طمع. خود را دور بدارید. زیرا 
زندگی واقعی را ثروت فراوان. تشکیل 
نمی دهد.» سپس برای ايشان اين متّل 
را آورده گفت: «مردی زمینی دا شت که 


۱۲ 


محصول فراوانی آورد. ۷با خود فکر کرد 
که: «چه کنم؟ جا ت محصول خود 


را انبار کنم. سپس ؟ تا «خوب.؛ 
فهمیدم تق بر انبارها را خراب 
می‌کنم و آن ها را بزرگتر می سازم. غله و 


سایر اجناسم را جمع آوری می‌کنم. *"آن 

ا 1 ای جان من. تو به 
فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که 
برای سالیان درازی کفایت می‌کند. آسوده 
باش. بخور و بنوش و خوش بگذران.» 
اما شتا هار تستهای اع ید 
امشب باید جانت را تسلیم کنی. پس آنچه 
اوه ای مال کی بخواهن برد » این 
است عاقبت مردی که برای خود ثروت 
می اندوزد ولی پیش خدا مفلس است.» 


توکل بر خدا 
(همچنین در متی ۶: ۲۵ - ۳۴) 
به 9 فرمود: «به این " تفت 
نگران 0 ِ_ِ تکران 
لباس نباشید. ۳"زیرا زندگی بالا تر از غذا 
و بدن بالا تر از لباس است. ۴"به زاغها 
فکرکنید: نه می‌کارند و نه درو می‌کنند. 
نه انبار دارند و نه کاهدان. ولی خدا به 
آن ها روزی می دهد و شما خیلی بیشتر 
از پرندگان ارزش دارید! *آيا یکی از 
شما می تواند با نگرانی ساعتی به طول 
عمر خود بیفزاید" "+ ین اکرشها کاري 
ح در یه هاگن سفن 
"در رشد و نموی سوسنها تأمل کنید: 
نه می ریسند و نه می بافند. ولی بدانید 


لوقا 


که حتی سلیمان هم 
و جلال مثل یکی از آن ها آراسته نشد. 
*باری. اگر خدا علفی را که امروز در 
صحرا می روید و فردا در تنور سوخته 
می شود چنین می آراید چقدر بیشتر ای 
کم ایمانان شما را خواهد پوشانید! *"برای 
آنچه می خورید و می نوشید اینقدر 
تشویش نکنید و نگران نباشید. ""چون 
اینها تماماً چیزهایی است که مردم این 
دنیا دنبال می‌کنند. اما شما پدری دارید 
که می داند به آن ها محتاجید. ۲۱"شما 
پادشاهی او را هدف خود قرار دهید و 
بقیهٌ چیزها به شما نیز داده خواهد شد. 


ثروت در آسمان 
(همچنین در متی ۶: ۱٩‏ - ۲۱) 
"ای گلهٌ کوچک. هیچ نترسید. زیرا 
خوشی پدر شما در ار ین است که آن پادشاهی 
زا به شما عطا کل ۳ نیع دازید بفروشد 
و به فقرا بدهید و برای خود بکس هایی 
آماده کنید که کهنه نمی شود و گنجی 
در آن عالم ذخیره نمائید که هیچ کم 
نمی شود و هیچ دزدی نمی تواند به آن 
دستبرد بزند و موریانه آن را تباه نم ی‌کند. 
"زیر آموال.شها هر کجا باشتدل قا 
هم انجا خواهد بود. 
خادمان کمر بسته 
*با کمرهای بسته و چراغ های روشن 
آمادةٌ کار باشید. *"مانند اشخاصی باشید 
که منتظر آمدن ارباب خود از یک 
مجلس عروسی هستند و حاضرند که 
هر وقت برسد و در را بکوبد. او را به 


۱۲ ۱۳۶۹ 
داخل بیاورند. ۲۲خوشا به حال خادمانی 
که وقتی ارباب شان می آید آنها را چشم 
به راه ببیند. بیقین بدانید که کمر خود 
را خواهد بست. آنها را بر سردسترخوان 
خواهد نشانید و به خدمت ان ها خواهد 
پرداخت. *"چه نیمه شب باشد و چه 
اه ار سا ار 
وقتی ارباب شان می آید ملاحظه کند که 
آن ها چشم به راه هستند. * خاطرجمع 
باشید. اگر صاحب خانه ی تست 5 
دزد چه ساعتی می آید. نم یگذاشت وارد 
خانه اش بشود. "پس آماده باشید جون 
پسر انسان در ساعتی می آید که شما کمتر 
انتظار آن را دارید. » 

""پترس صری. کر 3: « خداوندا» آیا 
مقصد تو از این مثال تنها ما هستیم یا برای 
همه است؟» "عیسی خداوند فر مود: 
«خوب. کیست آن ناظر امین و با تدیبر 
که اربانشن او واهترر که تا برکر انش را 
اداره نماید و در وقت مناسب جيرهٌ ان ها 
را بدهد؟ ۲۳خوشا به حال آن غلامی که 
وقتی اربابش می آید او را سر کار خود 
ببیند. ۲۳ بیقین بدانید که اربابش او را ناظر 
همه املاک خود خواهد کرد. *۴ اما اگر آن 
غلام به خود بگوید: «ارباب به این زودی 
نخواهد آمد» و دست به آزار غلامان و 
کنیزان بزند و بخورد و بنوشد و مستیکند. 
یک روز که آن غلام انتظارش را ندارد 
فزشاعتی که ای نی کاراب اهد 
رسید و او را تکه تکه خواهد کرد و به این 
ترتیب او جزو نامطیعان خواهد شد. 

۲"غلامی که خواسته های ارباب خود 
را می داند و با وجود این برای اجرای 


۱۳۷۰ 


آن ها هیچ اقدامی نمی‌کند با قمچین 
ضربه های بسیار خواهد خورد. ما 
کسی که از خواسته های اربابش بی خبر 
است و مرتکب عملی می شود که سزاور 
تنبیه می باشد ضربه های کمتری خواهد 
خورد. هرگاه به کسی زیاده داده شود 
از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه 
به کسی زیادتر سپرده شود از او زیادتر 
مطالبه خواهد شد. 


ترقه 
(همچنین در متی ۱۰: ۳۴ - ۳۶) 

**من آمده ام تا بر روی زمین آتشی 
روشن کنم و ای کاش زودتر از این روشن 
می شد. *من تعمیدی در پیش دارم که 
باید اجرا شود و تا زمان انجام آن چقدر 
زیر فشار هستم! "*آیا گمان می‌کنید من 
آمده ام تا صلح بر روی زمین برقرار کنم؟ 
نخیر» اینطور نیست! بدانید که من آمده ام 
تا تفرقه بیاندازم. "*زیرا از این پس بین 
پنج نفر اعضای یک خانواده تفرقه 
خواهد افتاد. سه نفر مخالف دو نفر و دو 
نفر مخالف سه نفر خواهند بود: "*پدر 
فحا لین و فس کات بدرم ماد 
مخالف دختر و دختر مخالف مادر. خشو 
مخالف عروس و عروس مخالف خشو.» 


شناختن زمان 
(همچنین در متی ۱۶: ۲ - ۳) 
**همچنین_ به #ر دم فر مود: «شما 
نمودار می شوند فورً می‌گوئید: «باران 
می بارد» و باران هم می بارد. **وقتی 


لوقا ۱۳۰۱۲ 


باد از جانب جنوب می آید می‌گونید: 
«گرمای شدیدی خواهد شد» و همینطور 
می شود. ۶*ای منافقان! شما که می توانید 
به ظواهر زمین و آسمان نگاه کنید و 
حالت آن را پیش بینی کنید چگونه از 
درک معنی این روزگار عاجزید؟ 
(همچنین در متی ۵: ۲۵ - ۲۶) 

نمی باه زاف رابت وا براغ 
خود تشخیص دهید؟ "*اگر کسی برضد 
تو دعوی کند و تو را به محکمه بکشاند 
کوشش کن هنگام ی که هنوز در راه هستی 
با او صلح نمایی و اگر نه او تو را پیش 
قاضی می برد و قاضی تو را به دست 
عسکر می دهد و عسکر تو را به زندان 
می اندازد. *ابدان که تا پول آخر را ندهی 
بیرون نخواهی آمد.» 


توبه یا هلاکت 
۱۳ در همان هنگام عده ای 
در آنجا حضور وان که 


داستان جلیلیانی را که پیلاطس خون شان 
را با قربانیهای شان در آميخته بود ذکر 
کر دنا "عیسی به آنها جواب داد: «آیا 
تصور می‌کنید این جلیلیان که دچار آن 
سرنوشت شدند از دیگر جلیلیان خطاکار 
تر بودند؟ "یقیناً نخیر اما بدانید که اگر 
توبه نکنید همه شما مانند آنها نابود 
خواهید شد. 
در موقع فرو ریختن برجی در سیلوحا 
کشته شدند: خال می‌کنید که از دیگر 


مردمانی که در اورشلیم زندگی هی کرونت 


۴و يا آن هجده نفری که 


لوقا 


گتاهکارتر بودند؟ انخیر. بلکه مطمتن 
۱ 
نابود خواهید شد.» 


مَفْل درخت بی بر 

*عیسی برای آنها این مَتّل را آورده‌گفت: 
«مردی در تا کستانش درخت انجیری 
داشت ت و برای چیدن میوه به آنجا رفت ولی 
قای یلا نکزد: "یس به باغان کفت: 
«یبین حالا سه سال است که من می آیم 
و در این درخت دنبال میوه می گردم 
ولی چیزی پیدا نکرده ام. آن را ببره چرا 
جواب داد: «ارباب. این یک سال هم 
0 
بریزم. *اگر در موسم آینده میوه آورد. چه 
بهتر و گرنه امرکن تا آن را ببرند ِ«ِ««۰ 
شفای زن پشت خمیده در روز مَبّت 
۷-4 روز سَیّت عیسي در کنیسه ای 
به تعلیم مشغول بود. "در آنجا زنی نود 
که روحی ناپاک او را مدت هجده سال 


رنجور کرده بود. پشتش خمیده شده بود 
۷"وقتی 
عیسی او را دید به او فرمود: «ای زن, 
ثو از بیماری خود شفا یافتی.» "مد 
دستهای خود را بر او گذاشت و فوراً 
قامت او راست شد و به شکرگزاری پرودگار 
پرداخت. اما در عوض سرپرست کنیسه 
از اینکه عیسی در روز سَبّت شفا داده بود. 
دلگیر شد و به جماعت گفت: «شش روز 
تعیین شده است که باید کار کرد. در یکی 
از آن روزها بیائید و شفا بيابید. نه در 


و نمی توانست راست بایستد. 


۱۳/۱ ۱۳ 


عیسی خداوند در جواب 
0 
شما پیدا می شود که در روز سبّت گاو یا 
الاغ خود را از آخور باز نکند و برای 
اب دادن بیرون نبرد؟ *پس چه عیب 
دارد اگر این ژن که دختر ابراهیم است 
و هجده سال گرفتار شیطان بود. در روز 
!وقتی 
عیسی | این سخنان را فرمود مخالفان او 
خجل گشتند. دای * فرع رد( 
اعمال شگفت انگیزی که انجام می داد 
خوشحال بودند. 


روز ستّت.» 


یت سّت از این بندها آزاد شود؟» ۲ 


کل های دانه آوری و خمیرمایه 
(همچنین در متی ۱۳: ۳۱ - ۳۲ 
و مرس ۴: ۳۰ - ۳۳۲ و متی ۱۳: ۳۳) 
۷عیسی به سخنان خود ادامه داد و 
فرمود: «پادشاهی خدا مانند چیست؟ 
آن را به چه چیز تشبیه کنم؟ *مانند 
دانهٌ اوری است که شخصی آن را در باغ 
خود کاشت. آن دانه رشد کرد و درختی شد 
و پرندگان آمدند و در میان شاخه هایش 
آشیانه گرفتند.» 
"باز فرمود: «پادشاهی خدا را به چه 
چیز تشبیه کنم؟ "مانند خمیرمایه ای است 
که زنی آن را با سه پیمانه آرد مخلوط کرد 
تا تمام خمیر برسد.» 
دروازةٌ تتگ 
(همچنین در متی ۷: ۱۳ - ۱۴ 
و ۲۱ - ۲۳) 


ین ود کون هو ورد ردهات 
ادامه داد و در حالی که بسوی اورشلیم 


۱۳/۲ 
می رفت به مردم تعلیم می داد. "شخصی 
از او پرسید: «ای آقا. آیا فقط عدهٌ 
کمی نجات می یابند؟» عیسی به ایشان 
0 ۴ «سخت بگو شید تا خود را به 
داخل دروازهٌ تنگ نرسانید و بدائید که 
عدهٌ بسیاری برای ورود کوشش خواهند 
کرد ولی توفیق نخواهند یافت. *بعد از 
آن که صاحب خانه برخیزد و در را قفل 
کند شما خود را بیرون خواهید دید و 
در آن موقع در را می‌کوبید و می‌گویید: 
«ای آقا. اجازه بفرما به داخل بیانیم.» 
اما جواب او فقّط این خواهد بود: «من 
نمی دانم شما از کجا آمده اید.» ۴ بعد 
شما خواهید گفت؛: «ما با تو سر یک 
دسترخوان خوردیم و نوشیدیم و تو در 
کوچه های ما لیم می دادی ۰ ۲۷ ما او 
باز به شما خواهد گفت: «نمی دانم شما 
از کجا آمده اید. ای بدکاران همه از پیش 
چشم من دور شوید.» *"در آن زمان شبا 
که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و تمام 
پیامبران را در پادشاهی خدا می بینید در 
حالی که خود تان مرف هستد» جقدر 
گریه خواهید کرد و دندان بر دندان خواهید 
فشرد. *"مردم از مشرق و مغرب و شمال و 
جنوب خواهند آمد و در پادشاهی خدا بر 
سر دسترخوان خواهند نشست. "بلی. آنها 
اکنون اولین هستند. آخرین خواهند بود.» 
ماتم برای اورشلیم 
(همچنین در متی ۲۳: ۳۷ - ۳۹) 


۲" در آن مونح. عده ای از پیروان فرقةٌ 
فریسی پیش او آمدند و گفتند: «اینجا را 


لوقا ۱۴۰۱۳ 


ترک کن و به جای دیگری برو. هیرودیس 
قصد جان تو را دارد.» ۲"عیسی جواتب 
داد: «بروید و به آن روباه بگویید: من 
امروز و فردا ارواح ناپاک را بیرون 
می رانم و شفا می دهم و در روز سوم به 
هدف خود می رسم. ۳" اما باید امروز و 
فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم 
جز اورشلیم بمیرد. 

ای اورشلیم. ای اورشلیم. ای شهری 
کاس ادا کت و ای دا مت 
نو فرستاده می شوند سنگکسار تین کت 
چه بسیار آرزو داشته ام مانند مرغی 
ی خود را زیر پر و بالش 
می گیرد فرزندان تو را به دور خود جمع 
کنم اما نخواستی. *۳اینک خانةٌ شما به 
خود تان ویران وآگذاشته می شود! و بدانید 
که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که 
بگویید: متبارک است آن کسی که به نام 


خداوند می آید.» 
شفای مرد مبتلا به مرض آ بگرفتگی 
در یک روز سَبّت عیسی 


۴۳ ۱ برای صرف غذا به منزل یکی از 
بزرگان فرقةٌ فریسی رفت. آنها با دقت مراقب 
او بودند. ۲"آنجا در برابر او مردی دیده 
می شد که مبتلا به مرض آب گرفتگی بود. 
"عیسی از معلمان شریعت و فریسی ها 
پرسید: «ایا شفای بیماران در روز سَبّت 
پس عیسی آن مرد را شفا داد و رخصت 
داد. "بعد رو به آنها کرد و فرمود: «اگر 
پسر یا گاو یکی از شما در چاه بیفتد آیا 


لوقا 


بخاطر این که روز سَبّت است در بیرون 
آوردنش دچار تردید خواهید شد؟» *و 
آن ها برای این سوال جوابی تیافتد. 


برتری جوبی و فروتنی 


"وقتی عیسی دید که مهمانان چطور 
صدر مجلس را برای خود اختیار 
می‌کردند برای ایشان مَّلی آورده گفت: 
۸«وقتی کسی شما را به یک مجلس 
عروسی دعوت می کند در صدر مجلس 
ننشینید. زیرا امکان دارد که شخصی 
مهمتر از شما دعوت شده باشد "و میزبان 
بیاید و به شما بگوید: «جای خود را 
به این آقا بده.» در آن صورت باید با 
شرمساری در پایین مجلس بنشینی. 
"نخیر» وقتی دعوت از تو می شود برو 
و در پایین مجلس بنشین تا وقتی میزبان 
تو آمد. بگوید: «دوست من بفرما 
که به تو می شود خواهند دید. چون 
هرکه خود را بزرگ سازد. خوار خواهد 
شد و هرکه خود را فروتن سازد سرافراز 
خواهد گردید.» 

۲ بعد به به میزبان 9 «وقتی 
دوستان. برادران و دیگر حویداق را 
همسایگان ثروتمند جرد را دعوت نکن 
مبادا آنها هم متقابلاً از تو دعوت کنند 
و به این ترتیب عوض خود را که 
۳ بلکه وقتی مهمانی می دهی بینوایان 
و مفلوجان و لنگان و کورها را دعوت 
کن ۲" و خوشبخت خواهی بود چون آنها 
هیچگونه وسیلةً عوض دادن ندارند و تو در 


۱۴ ۱۳۷/۳ 
آن روزی که عادلان زنده می شوند عوض 
خواهی گرفت.» 


جشن پادشاهی خدا 
(همن درم ۱۶۲۲ ۱۵ 

یکی از حاضران. بعد از شنیدن 
این سخنان به او عرض کرد: «خوشا به 
حال آن کسی که در پادشاهی خدا سر 
دسترخوان بنشیند.» ۴اما عیسی جواب 
داد: «مردی مهمانی شام بزرگی ترتیب 
داد و عدة زیادی را داعوت کرد. ۲و 
وقت شام غلام خود را با پیغامی پیش 
مها تان: فرساد که الا سافندید همه 
چیز حاضر است. اما همه شروع به 
عذر آوردن کردند. اولی گفت: «من قطعه 
زمینی ۳ و باید بروم آن را ببینم. 
لطفاً عذر مرا بپذیر.» ۲ دومی گفت: : «من 
بنج جفت گاو خریده ام و حالا می روم 
آن ها را امتحان کنم. لطفا مرا معذور 
بدار.» "نفر بعدی گفت: «من نو عروسی 
کرده ام و به این سبب نمی توانم بیایم ۰ 
۱ آن غلام بوک و موضوع را به 
اطلاع ارباب خود رسانید. ارباب عصبانی 
شد و به او گفت: «زود به کوچه ها و پس 
کوچه های شهر برو و بینوایان و مفلوجان 
و کورها و لنگان را پیش من بیاور.» 
"بعداً غلام گفت: «ارباب. امر تو اطاعت 
شد و هنوز هم جا هست.» ۲۳ارباب 
جواب داد: «به سرکها و کوچه باغها برو 
و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا 
خی پرقوی "بای هک هک 1 
آن کسانی که دعوت کرده بودم مزهٌ این 
مهمانی را نخواهد چشید.»» 


۱۳۷/۴ 


بهای پیروی از مسبح 
(همچنین در متی ۱۰: ۳۷ - ۳۸) 


۵در بین راه جمعیت رگن همراه 
عیسی بود. او به آنها رو کرد و فرمود: 
۴«اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و 
مادر. ژن و فرزند. برادران و خواهران و 
حتی جان خود دست نشوید نمی تواند 
شاگرد من باشد. ۷" کسی که صلیب خود 
را بر ندارد و با من نياید نمی تواند شاگرد 
فن باشت.. ۷ کر کی از فا به فکر 
ساختن یک برج باشد. آیا اول نمی نشیند 
و مخارج آن را برآورد نمی‌کند تا ببیند آی 
استطاعت تما م کردن آن را دارد یا نه؟ 
"در خر ایتصورت اگر پاية آن را بگذارد 
و بعد نتواند آن را تمام کند همه کسانی 
که آن را ببینند به او خواهند خندید "و 
خواهند گفت: «اين مرد ساختمانی را 
شروع کرد ولی نتوانست آن را مامت 
با کدا پادشاهی است که به نگ 
پادشاه دیگری برود بدون آنکه اول بنشیند 
و مطالعه کند که آیا با ده هزار سپاهی 
می کزا نا یک آشکر پییتت مران عری 
مقابله کند؟ "۳و اگر نتواند. او خیلی زودتر 
از اينکه دشمن سر برسد سفیری می فرستد 
و تقاضای صلح می‌کند. ۳۴ همچنین اگر 
شم جاصین یمام هیتی حود ۱ از 
قسیش پلدهناد نمی اد شا کرد مق باشیا: 


نمک فاسد 
(همچنین در متی ۵: ۱۳ و مرقس :٩‏ 0۵۰( 


*"نمک چیز خوبی است اما اگر خود 
نمک بی مزه شود به چه وسیله مزة اصلی 


لوقا ۰۱۴ ۱۵ 


خود را باز یابد؟ *۲دیگر نه برای زمین 
مصرفی دارد و نه می توان بصورت کود 
از آن استفاده کرد. آن را فقط باید دور 
ریخت. اگر‌گوش شنوا دارید بشنوید.» 
گوسفند گمشده 
(همچنین در متی ۱۸: ۱۲ - ۱۴) 
۱۵ دراین اثنا جزیه گیران و 
خطاکاران ازدحام کرده بودند 
تا به سخنان او گوش دهند . "پیروان 
فرقة فریسی و علمای یهود عم عم کنان 
گفتند: «اين مرد اشخاص بی سر و پا 
را با خوشرویی می پذیرد و با آنها غذا 
می خورد.» "به این جهت عیسی منلی 
آورد و گفت: ۴«فرض کنید یکی از شما 
یت گوسقت داش باشد و یکی از آن ها 
را گم کند. + آیا توق به تا دی و( ور 
چرآگاه نم ی گذارد و بدتبال آن گمشده 
نمی رود تا 1 را پیدا کند؟ *و وقتی 
آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به 
دوش هی کی ی رود 
دوستان و همسایگان را جمع می‌کند و 
م ی گوید: «با من خوشی کنید گوس لاک 
کمشده خود را پیدا کرده | هك« ۲بدانید 
کب هن طرین باق یک کتاضار که 
توبه می‌کند در آسمان بیشتر خوشی و 
شرور خواهد بود تا برای نود و نه شخص 
پرهیزگار که نیازی به توبه ندارند. 


سکه گمشده 


*و یا فرض کنید زنی ده سکه نقره داشته 


باشد و یکی را گم کند آیا چراغی روشن 
نم یکند و خانه را جارو نمی نماید و در 


لوق 


هر گوشه به دنبال آن تمی کردد تا آن را 
پیدا کند؟ *و وقتی پیدا کرد همه دوستان 
و همسایگان خود را جمع می‌کند و 
می‌گوید: «با من خوشی کنید. پولی را 
ی « ۰ 
می‌کند در میان فرشتگان خدا خوشی و 
شرور خواهد بود.» 


پر گتشه 
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"باز فرمود: «مردی بود که دو پسر 
داشت. "پسر کوچکتر به پدر گفت 
«پدر. حصه مرا از دارائی خود به من 
بده .۰ پس پدر دارایی خود را : بیم آن دو 
تقسیم کرد. " چند 
تمام حصهٌ خود را به پول نقد تبدیل 
کرد و رهسپار سرزمین دور دستی شد و 
در انجا دارایی خود را در عیاشی به باد 
دا "وقتی تمام آن را خرج کرد قحطی 
سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت 
دچار تنگدستی شد. ی رفت و نوکر 
یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص 
او را به مزرعهٌ خود فرستاد تا خوکهایش 
را بچراند. ۴او آرزو داشت شکم خود 
را با خوراکی که خوکها می خورند پر 
کند ولی هیچکس به او چیزی نمی داد. 
۷۲آخر به خود آمد و گفت: «بسیاری از 
مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی 
دارند و من در اینج هیک است ار 
گرسنگی تلف شوم. من برمی خیزم و 
پیش پدر خود می روم و به او می‌گویم: 
پدر. من نسبت به خدا و نسبت به توگناه 


کرده ام. ۳ لایق 1 نیستم که پسر 


۱۳۷۵ ۱۵ 


تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از 
نوکران خود رفتارکن.» "پس برخاست و 
زهسیار غانة پتر شد. هنوز تا غاته فاضلا 
زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش 
بحال او سوخت و به طرف او دوید. 
دست کون انداخت و به گرمی او 
را بوسید. ""پسر گفت: «پدر. من نسبت 
به:خدا و تست به تو گناء ه کرده ام. بر 
لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم.» 
۳ پدر به نوکران خود گفت: «رود 
بروید. بهترین چپن را بیاورید و به او 
بپوشانید. انگشتری به انگشتش و بوت به 
اهایش کنید. "گوسالة چاق را بیاورید 
و حلال کنید تا مجلس جشنی برپا 
نیم» ""چون این پسر من مرده بود زنده 
شده و گم شده بود پیدا شده است.» به 
ین ربج و فرور کر 2 

و ۲ این هنگام پسر کلانتر در مررعه 
بود و وقتی باز گشت.: همینکه به خانه 
نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را 
شنید. "یکی از نوکران را صدا کرد و 
میاه یه آس ۱ ره او 
گفت: «برادرت آمده و پدرت چون او را 
صحیح و سالم باز یافته, گوسالهٌ چاق را 
کشته است.» اما پسر بزرگ قهر کرد و 
به هیچ وجه نمی خواست به داخل بیاید 
پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود. 
اما او در جواب پدر گفت: «تو خوب 
می دانی که من در اين چند سال چطور 
مانند یک غلام به تو خدمت کرده ام و 
هیچوقت از اوامر تو سرپیچی نکرده ام و 
ثوحتی یک بزفله هم همع تمادی تب 
دوستان خود خوش بگذرانم. ۳اما حالا 


۱۳۷/۶ 


که این پسرت پیدا شده, بعد از آنکه همه 
ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است 
تدای اه سا جا یس کی یله 
گفت: «پسترع؛ . تو همیشه با من هستی و 
هر جچه من دارم 0 ۲ ما ِ 
تا دم 
است وگم شده بود. پیدا شده است.»» 


ناظر نادرست 


۱ عیسی همچنین به شاگردان 

فرمود: «شخصی ثروتمند 
ناظری داشت و شکایاتی به او رسید 
که او تاظی از دای اش وم اساهن 
می‌کند. "پس او را خواسته گفت: 
«اين جه حرفهایی است که دربارةٌ نو 
می شنوم. حسابهایت را پس بده چون 
دیگر نمی توانی در اینجا ناظر باشی.» 
"ان ناظر پیش خود گفت: «حالا که 
ارباب من می خواهد کار ناظری را از من 
بگیرد چه باید بکنم؟ من که نه توان بیل 
زدن دارم و نه روی گدایی کردن. وی 
می دانم چه کنم تا مطمئن شوم که وقتی 
مرا از اين کار برکنار کرد اشخاصی باشند 
که در خانه های خود را بر روی من باز 
کنند.» "پس قرضداران ارباب را یک به 
یک حاضر کرد. به اولی گفت: «چقدر 
از ارباب من قرضدار هستی؟» *جواب 
داد: «صد پیمانةٌ روغن زیتون.» گفت: 
«بیاء این صورت حساب توست. بنشین 
و به جای آن بنویس پنجاه پیمانه. زود 
| 
فرضدار هستی ؟ » و « صد خروار 


لوقا ۰۱۵ ۱۶ 


گندم.. ۰ به او گفت: «صورت حسایت 
را بگیر و به جای آن بنویس هشتاد 
خروار.» «آن اریات. ناظر نادرست را 
به خاطر اينکه چنان زیرکانه عمل کرده 
بود آفرین گفت. زیرا مردم این دنیا در 
مناسیات با همنوعان خود از ایمانداران 
زیرکتر هستند. 

"پس به شما می‌گویم که مال دنیا را 
برای به دست آوردن دوستان مصرف 
کنید تا وقتی پول تان به آخر می رسد شما 
را در خانه های جاودانی بپذیرند. * سین 
که در امور کوچک درستکار باشد. در 
کارهای بزرگ هم درستکار خواهد بود و 
کسی که در امور کوچک نادرست باشد. 
در کارهای بزرگ هم نادرست خوا هد 
تب پ | گرد شتا در خصوص مال دنا 
امین ِِ چه کسی در مورد آن ثروت 
حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد؟ ۲۲و 
اگر شما در مورد آنچه به دیگری تعلق 
دارد امین نباشید. کی آنچه را که مال 
خود شماست به شما خواهد داد؟ هیچ 
نوکری نمی تواند غلام دو ارباب باشد. 
چون يا از اولی بدش می آید و دومی 
را دوست دارد يا به اولی ارادت دارد و 
دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید 
هم بندهٌ خدا باشید و هم در بند پول.» 


سخنانی از عیسی 
(همچنین در متی ۱۱: ۱۲ - ۱۳ 
رفن۳ 
۴فریسی ها این سخنان را شنیدند و او 
را مسخره کردند زیرا پول دوست بودند. 
*"عیسی به آنها فرمود: «شما کسانی 


لوقا ۰۱۶ ۱۷ 


هستید که نیکوئیهای خود را به رخ مردم 
می کشیت::اما خا از باط نان آ گاه است 
چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار 
دارد. پیش خدا ناپااک است. 

۳ زمان بحیی, فزرانت و ترشه ای 
پیامبران در کار بود. از آن پس 
مزدهٌ پادشاهی خدا اعلام شده است و 
شوند ند. ۲۷ 
بین برود تا نقطه ای از تورات بیفتد. 

هر مردی که زن خود را طلاق بدهد 
و زن دیگری بگیرد مرتکب زنا می شود 
و هر کسی زن طلاق داده شده را بگیرد 

۰ 2 
توانگر و ایلعازر 

۲مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی 
ارغوانی و از کتان نازک می پوشید و 
با خوشگذرانی فروان زندگی می کرد. 


۳در پیش در خانة او گدای زخم آلودی 
به نام ایلعاژر خوابیده بود. "که آرزو 


آسانتر است که اسان و تس ار 


داشت با پس مانده های دسترخوان آن 
ثروتمند شکم خود را پرکند. حتی سگها 
می آمدند و زخمهای او را می لیسیدند. 
"یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان 
او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند 
هم رد و به خاک سپرده شد. ۳و که 
در دنیای مردگان در عذاب بود. به بالا 
دید و از دور ابراهیم را با ایلعاز رکه در 
کنار او بود دید. ۲ فریاد زد: «ای پدر 

من ابراهیم. به امن رحم کن. ایلعاژر را 
برش سرا کیت وه یه آت‌ هد 
و زبان مرا ترکند چون من در اين آتش 


۱۳/۷ 


عذاب می‌کشم.» *اما ابراهيم گفت: 
«فرزندم. به خاطر بیاور که وقتی زنده 
بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و 
همه بدیها نصیب ایلعاژر شد. حالا او در 
اینجا آسوده است و نو در عذابت هستی. 
۴اما کار به اینجا تمام نمی شود شکاف 
عمیقی میان ما و شما قرار دارد. ه رکه از 
این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند 
از آن بگذرد و کسی هم نمی تواند از آن 
طرف پیش ما بیاید. » ۲و جواب داد: 
«پس ای پدر. التماس می‌کنم ایلعاژر را 
به خانةٌ پدر من. "که در آن پنج برادر 
دارم بفرست تا آنها را با خبر کند مبادا 
آنها هم به این محل عذاب بیایند.» *اما 
ابراهیم گفت: «آن ها موسی و انبیاء را 
دارند. به سخنان ایشان گوش بدهند.» 
۳آن مرد جواب داد: «نه, ای پدر» اگر 
کسی از مردگان پیش ایشان برود. توبه 
خواهند کرد.» ۳ ابراهیم در جواب فرمود: 
«اگر به سخنان موسی و انبیاء گوش 
ندهند حتی اگر کسی هم پس از مرگ 


زنده شود. باز باور نخواهند کرد.»» 
مه و ۰ 
سخنانی دیگر از عیسی 
(همچنین در متی ۱۸: ۶ - ۷ 
و ۲۱- ۲۲ و مرس :٩‏ ۴۲) 
۱۷ عیسی به شاگردان خود فرمود: 
«از روبرو شدن با وسوسه ها 
کر کیت ام رایمهال آن کس که 


سبب وسوسه می شود. "برای او بهتر است 
که با سنگ آسیابی به دور گردن خود به 


دریا انداخته شود از این که یکی از اين 
کوچکان را گمراه کند. "متوجه باشید! اگر 


۱۳۷۸ لوقا 
برادرت به تو بدی کند او را سرزنش کن 
و اگر توبه کند او را ببخش. "حتی اگر 
روزی هفت بار به تو بد ی کند و هفت بار 
پیش تو بياید و بگوید: «توبه کردم». او 
را ببخش.» 

*رسولان به عیسی خداوند عرض 
گردند: «ایمان ما را زیاد کن.» #خداوند 
جواب داد: «اگر شما به اندازه دانة 
اوری ای ایمان می داشتید می توانستید 
به این درخت توت بگویید: «از ریشه 
در بیا و در دریا کاشته شو.» و از شما 
اطاعت می کرد. 

۲فرض کنید یکی از شما غلامی دارد 
که قلبه می‌کند یا از گوسفندان پاسداری 
می‌کند. وقتی از مزرعه برگردد آیا او 
به 0 خواهد گفت: «فوراً با و 
بنشین؟» *آیا به عوض آن نخواهد گفت: 
«نان مرا حاضر کن. کمرت را ببند و تا 
من می خورم و می نوشم خدمت کن. بعد 
می توانی غذای خودت را بخوری؟» ٩‏ 
آیا او از آن غلام به خاطر آنکه اوامرش را 
اجراء کرده است ممنون خواهد بود؟ ۲در 
مورد شما هم همینطور است. هرگاه تمام 
اوامری را که به شما داده شده بجا آورید 
بگوئید: ما غلامانی بیش نیستیم. فقط 
وظفةً خود را انجام داده ایم.» 


شفای ده جذامی 


عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم 
از سرحد د بین سامره و جلیل می‌گذشت 
"هنگامی که می خواست به ی 
وارد شود با ده نفر جذامی روبرو شد. 
آنها دور ایستادند #9 فریاد کردند: «ای 


۱۷ 


عیسی. ای استاد. به ما رحم 5 
"وقتی عیسی آنها را دید فرمود: «بروید 
و خود را به کاهنان نشان بدهید.» و 
همچنانکه می رفتند پاک گشتند. یکی 
از ایشان وقتی دید شفا یافته است در 
حالی که خدا را با صدای بلند حمد 
می‌گفت بازگشت * و خود را پیش پاهای 
عیسی انداخت و از او سپاسگزاری کرد. 
این شخص یک سامری بود. "عیسی 
در این خصوص فرمود: «مگر هر ده نفر 
پاک نشدند؟ پس آن ثّه نفر دیگر کجا 
هستند؟ *آپا غیر از این بیگانه کسی نبود 
که و و خدا را حمد گوید؟» ۴ به آن 
مرد فرمود: «برخیز و برو. ایمانت تو را 
شفا داده است.» 


آمدن پادشاهی خدا 
(همچنین در متی ۲۴: ۲۳ - ۲۸ 
و ۳۷- ۴۱) 


"پیروان فرقة فریسی از او سوال کردند 
که پادشاهی خدا کی خواهد آمد. عیسی 
در جواب فرمود: «پادشاهی خدا طوری 
نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد "و 
کسی نخواهد گفت که, آن در اینجا پا در 
آنجا است. چون در حقیقت پادشاهی 
خدا در میان خود شماست.» 

"به شاگردان فرمود: «زمانی خواهد 
آمد که شما آرزوی دیدن یکی از روزهای 
پسر اسان وا خواهد. داشت. انا ان را 
نخوا هید دید. ۳ به شما خواهند گفت 
که به اینجا با آنجا نگاه کنید. شما به 
دنبال آنها نروید. ور پسر انسان در 
روز خود مانند برق که از این سر آسمان 


لوقا ۱۷ ۰ ۱۸ 


تا آن سر آسمان می درخشد خواهد بود. 
*اما لازم است که او اول رنجهای بسیار 
را بکشد و از طرف مردم اين روزگار رد 
شود. "زمان پسر انسان مانند روزگار نوح 
خواهد بود. "مردم تا روزی که نوح وارد 
کشتی شد و سیل آمده همه را نابود کرد 
می خوردند و می نوشیدند. زن می‌گرفتند 
و شوهر می‌کردند. " همچنین مانند زمان 
لوط خواهد بود که مردم می خوردند و 
می نوشیدند و به خرید و فروش و کشت 
و کان فها سا رفع مشغول مور نا 
در روزی که لوط از سدوم بیرون آمد آتش 
منک گرگ د از آسیتان باویل و همه را 
از بین برد. "روزی که پسر انسان ظهور 
کند مانند آن زوزگار خواهک بواد: 

"در آن روز مردی که در پشت بام است 
ژ دایات اش در شاه می باشت ایه و اغ 
بردن آن ها پایین بیاید. همچنین کسی 
که در مزرعه است نباید برگردد. "زن 
لوط را بیاد داشته باشید! ۳۲ هر که برای 
نجات جان خود بکوشد آن را از دست 
می دهد و هر که جان خود را فدا کند 
آن را نجات خواهد داد. ۴"بدانید که در 
آن شب از دو نف رکه در یک بستر هستند 
یکی را می برند و دیگری را می‌گذارند. 
"از ده زن که با هم دستاس می کنند 
تکین بیترت و هکره( (] عي کلارتن: 
۴از دو مردی که در مزرعه باشند یکی 
برداشته می شود و دیگری در جای خود 
"وقتی آن ها این را شنیدند 
پرسبدند: «کیجا ای خداوند؟» او فرمود: 
«هر جا لاشه ای باشد لاشخورها جمع 
می شوند.» 


می ماند.» 


۱۳۷/۹ 


قاضی نادرست و بیوه زن 
۱۸ عیسی برای آنها معْلی آورد تا 
نشان دهد که باید همیشه دعا 
کتک ار کز ادلی نشوند. "او فرمود: «در 
شهری قاضی ای بود که نه ترس از خدا 
داشت و نه توجهی به خلق. "در همان شهر 
بیوه زنی زندگی می‌کرد که پیش او می آمد 
و از دست دشمن خود شکایت ی گرگ 
"قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی 
نکرد اما آخر پیش خود گفت: «درست 
است که من ترسی از خدا و توجهی به خلق 
خدا ندارم. *اما این بیوه زن مایهٌ دردسر من 
شده است و برای اينکه با اصرار خود مرا به 

کی نسازد به داد او خواهم رسید.»» 
*عیسی خداوند فرمود: «آنچه را قاضی 
بی انصاف گفت شنیدید. ۲آیا خدا به 
داد خواهی برگزیدگان خود که شب و روز 
به درگاهش عذر و زاری می‌کنند توجه 
نخواهد کرد و آیا برای کمک بة آن ها 
عجله نخواهد نمود؟ ۸بدانید که او بزودی 
و به نفع آنها دادرسی خواهد کرد. اما 
وقتی پسر انسان می آید آیا اثری از ایمان 

بر روی زمین خواهد یافت؟» 

عبادت یک فریسی و یک جزیه‌گیر 
*همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی 
خود مطمتن بودند و سایرین را از خود 
پست تر می شمردند اين مَتّل را آورده 
که گفت: ۲ «دو نفر برای دعا به عبادتگاه 
فتند. یکی فریسی و دیگری جزیه گیر 
بود. ۲ آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد 
و گفت: «ای خداء تو را شکر میکنم 


۱۳۸۰ لوق 
که مانند دیگران. حریص و نادرست و 
زناکار و ۳ مانند این جزیهگیر نیستم. 
۲هفته ای دو بار روزه م ی گیرم. ده یک 
همه چیزهائی را که به دست می آورم 
می ت۱۳ ۳ اما ار ۳ دور ایستاد 
و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت 
بلکه به سین خود می زد و می‌گفت: «ای 
خدا. بر من گناهکار رحم کن!» ۳ بدانید 
که این جزیهگیر بخشوده شده به خانه رفت 
و نه آن دیگری. ه رکه خود را بزرگ نماید 
خوار خواهد شد و هرکه خود را خوار سازد 
سرافراز خواهد گردید.» 


عیسی کودکان را برکت می دهد 
(همچنین در متی ۱۳:۱۹ - ۱۵ 
و مرقس ۱۳:۱۰- ۱۶) 

*مردم حتی کودکان را به حضور عیسی 
می آوردند تا بر آن ها دست بگذارد اما 
شا گردان وقتی این را دیدند آن‌ ها را 
سرزنش کردند. ۴اما عیسی کودکان را 
پیش خود خواست و فرمود: «بگذارید 
کودکان پیش من بيایند و مانع آنها نشوید. 
چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق 
دارد. ۲" بيقین بدانید اگر کسی پادشاهی 
خدا را مانند یک کودک نپذیرد هیچوقت 
وارد آن نخواهد شد.» 


توانگران و پادشاهی خدا 
(همچنین در متی :۱٩‏ ۱۶ بت +۳ 
و مرقس ۱۰: ۱۷ ۳۱) 
شخصی از اشراف بهود از عیسی 
پرسید: «ای استاد یکو, من برای به دست 


آوردن زندگی ابدی چه باید بکنم؟» 


۱۸ 


"عیسی به او فرمود: «چرا مرا نیکو 
"احکام را می دانی - زنا نکن. قتل 
نکن, دزدی نکن, شهادت نادرست نده. 
پدرت و مادرت را احترام کن.» "آن مرد 
جواب داد: «من از جوانی همه اینها را 
بجا آورده ام.» "عیسی وقتی این را شنید 
مود هرز یک هر کم اوعد انم 
داری بفروش و میان فقرا تفسیم کن که در 
عالم بالا گنجی خواهی داشت شت و بعد با 
از من پیروی کن ۰ اما او از این سخنان 
افسرده شد. چون مرد بسیار توانگری بود. 
"عیسی وقتی این را دید فرمود: «چه 
مشکل است ورود ثروتمندان به پادشاهی 
خدا! ۵ گذشت شتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر 
است از داخل شدن توانگری به پادشاهی 
خدا.» "شنوندگان پرسیدند: «پس کی 
می تواند نجات یاید ؟» ۷۲جواب داد: 
«آنچه برای آدمیان غیرممکن است ِ 
خدا امکان دارد!» ۸ پتر سگفت: « 

ما از همه چیز خود دست کشیده 0 
تو شده ایم.» *"عیسی فرمود: «بیقین 
بدانید که هرکس به خاطر پادشاهی خدا. 
خانه يا زن. برادران. والدین یا فرزندان 
خود را ترک نماید. ۳ 
برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت. 
زلنگی آردی تیب آو هت ره 


در این دنیا چندین 


م2 ی 2 ۰ 
سومین پیشگویی عیسی دربارً مرگ خود 
(همچنین در متی ۲۰: ۱۷ - ۱٩‏ 

و مرقس ۱۰: ۳۲ - ۳۴) 
"عیسی دوازده شاگرد خود را به کناری 
برد و به آنها فرمود: «ما اکنون به اورشلیم 


لوقا ۱۹۰۱۸ 


می رویم و آنچه انبیاء دربارةٌ پسر انسان 
نوشته اند به حقیقت خواهد پیوست. " او 
به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد. او را 
مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده 
به رویش آب دهان خواهند انداخت. ۳۳او 
را تازیانه زده خواهند کشت. اما در روز 
سوم باز زنده خواهد شد.» ۳۳ اما شاگردان 
برای ایشان نامفهوم بود و درک نمیکردند 
که دربارهةٌ چه چیز صحبت می کند 
شفا ی گدای نابینا 
(همچنین در متی ۲۰: ۲۹ - ۳۴ 
و مرقس ۱۰: ۴۶ - ۵۲) 

*"هنکامی که عیسی به نزدیکی اریحا 
رسید کوری درکنار راه نشسته بود و گدایی 
ی کل زگ پرسید چه شده است؟ ۲ به او 
گفتند: «عیسی ناصری از اینجا می‌گذرد.» 
۶"پس فریاد زد: «ای عیسی. ای پسر 
داود. به من رحم کن. « اشخاصی که در 
پیش بودند به تندی با او حرف زده گفتند: 
«خاموش باش». اما او هر چه بلندتر فریاد 
می‌کرد: «ای پسر داود. به من رحم کن.» 
""عیسی ایستاد و امرکرد آن مرد را ِ 
او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید: ۱« 
می خواهی برایت بکنم؟» جواب با 
«ای آقا. می خواهم بار دیگر بینا شوم.» 
""عیسی به او فرمود: «بینا شو, ایمانت تو 
را شفا داده است.» ۲۳ فورا بینایی خود را باز 
یافت و در حال ی که خدا را تمجید می‌کرد به 
دنبال عیسی رفت. همةٌ مردم به خاطر آنچه 
دیده بودند خدا را حمد گفتند. 


۱۳۸۱ 


عیسی و زکی جزیه گیر 

عیسی وارد اریحا شد و ازمیان 
۹ ۱ شهر می گذشت.: "هردی, در 
آنجا بود بنام زکی که سرپرست جزیه گیران 
و بسیار تروتمند بود. "او می خواست 
ببیند که عیسی چه نوع شخصی است. 
اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم 
نمی توانست او را ببیند. "پس پیش دوید 
و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند. 
چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. 
*وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه 
کرد و فرمود: «ای زکی. زود شو. پایین بیا 
زیرا باید امروز در خانهٌ تو مهمان باشم.» 
*او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی 
عیسی را پذیرفت. "وقتی مردم اینرا دیدند 
زمزمهٌ نارضایی از آن ها برخاست. آن ها 
می‌گفتند: «او مهمان یک خطاکار شده 
است.» کی ایستاد و به عیسی خداوند 
گفت: «ای آقاء اکنون نصف دارایی خود 
را به فقرا می بخشم و مال هر کس را که 
به ناحق گرفته باشم چهار برابر به او پس 
فی ده قیمتی یه از فردود؟ «امرور 
لت اور به این خانه روی آورده است 
چون ابن مرد هم پشر ابر فم استا: " زیرا 
پسر انسان اما اشت 1 کمتانة را پیدا 
کند و نجات دهد.» 


مت سکه های طلا 
(همچنین در متی ۲۵: ۱۴ - ۳۰) 


اعیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود 
برای کسانی که این سخنان را شنبده بود 


ی آورد زیرا آن ها گمان می‌کردند که 


۱۳۸۹۲ لوقا 
3 لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد 
. او فرمود: «اربابی سفر دور و 
1 به خارج کرد تا مقام پادشاهی 
را به دست آورد و باز گردد. اما اول 
ده نفر از غلامان خود را و 
هر کدام یک سکه طلا داد و گفت: « 
مک ی 
3 ۴ هموطنانش که از او دل خوشی 
نداشتند پشت سر او نمایندگانی فرستادند 
تا بگویند: ««ما نمی خواهیم این مرد بر ما 
حکومت کند.» * پس از مدتی او با عنوان 
فرماترواین انیت کرد ودنال طاانانن 
که با آنها پول داده بود فرستاد تا ببیند هر 


کدام چقدر سود برده است. ۴ اولی آمد 
و گفت: «ارباب. پول تو ده برابر شده 
۷۲جواب داد: «آفرین. نو غلام 
خوبی هستی. خودت را در امر بسیار 
کوچکی درستکار نشان داده ای. پس 
حاکم ده شهر شو.» ۷ دومی آمد و گفت: 
ارباب. پول تو پنج برایر شده است.» 
هم که هو تراسج قهز 
باش ۰« آسومی امد و گفت: «اریات. 
ِِ 9 آثرا در دستمالی 

کنار گذاشتم. ۳از تو می ترسیدم 
آنچه را که 
اصلاً نگذاشته ای بر می داری و آنچه را 
که نکاشته ای درو می‌کنی.» ۲" ارباب 
جواب داد: «ای غلام پست نهاد. ترا با 
حرف های خودت ملامت می‌کنم. ت و که 
می دانستی من مرد سختگیری هستم که 
نگذاشته را بر می دارم و نکاشته را درو 
می‌کنم. " پس چرا پول مرا سر سود ندادی 
تا بتوائم در موقع مراجعت آنرا با سودش 


است.» 


۱۹ 


دریافت کنم؟» *"به حاضران گفت: «پول 
را از او بگیرید و به غلامی که ده سکه 
دارد بدهید . »> 14 ن‌ ها جوابت دادند: «اما 
ای آقا, او که ده ۳ داردا» او گفت: 
«بدانید. هر که دارد. بیشتر به او داده 
تا می‌ شود و اما آنکسی که ندارد حتی آنچه 
را هم که دارد از دست خواهد داد. ۲و 
اما آن دشمنان من که نمی خواستند بر آنها 
حکومت نمایم. ایشان را اینجا بیآورید و 
در حضور من گردن بزنید.» 


ورود پیروزمندانه به آورشلیم 
(همچنین در متی ۲۱ + ۱۱-۷ و مرفس 
۱ - ۱۱ و یوحنا ۱۲: ۱۲ - )۱٩‏ 


*"عیسی ایثرا فرمود و پیشثر از آن ها راه 
اورشلیم را در پیش گرفت. " وقتی که به 
بیت فاجی و بیت عنیا واقع درکوه زیتون 
نزدیک شد دو نفر از شاگردان خود را به 
این امر روانه کرد: ۳ «به دهکده رو به رو 
بروید. همین که وارد آن شدید کره الاغی 
را در آنجا بسته خواهید دید که هنو زکسی 
بر آن سوار نشده است. آنرا با زکنید و به 
۱ 


آنرا باز می‌کنید ؟» بگویید: «خداوند آنرا 


به کار دارد.»» 

""آن دو نفر رفتند و همه چیز را 
همانطور که غیسی. گت بود دیدند. 
""وقتی کره الاغ را باز می کردند 
صاحبانش پرسیدند: «چرا آن کره را باز 
می کنید ؟» ۴"جواب دادند: «خداوند 


آنرا به کار دارد.» *"پس کره الاغ را پیش 


عیسی آوردند. بعد لباسهای خود را روی 


آن کره الاغ انداختند و عیسی را و 


لوقا ۹ ۲۰ 


سوارکردند "و همین طور که او می رفت 
اهر با تاه رد فرتن .نی کردفن: 

۲ این هنگام که او به دامن کوه زیتون 
0 تمام شاگردان با خوشی 
برای همه معجزاتی که دیده بودند با 
فا سر سا 
کردند هت می گفتند: «میارک باد 
پادشاهی که پنام خداوند می آید. سلامتی 
در آسمان و جلال در عرش برین باد.» 

*"چند نفر فریسی که در میان مردم بودند 
به او گفتند: «ای استاد. به شاگردانت امر 
کن که خاموش شوند.» "عیسی جواب 
داد: «بدانید که اگر اينها خاموش بمانند 
سنگها به فریاد خواهند آمد.» 

"عیسی به شهر نزدیک تر شد و وقتی 
شهر از دور دیده شد بخاطر آن گریه کرد 
7" و گفت: «کاش که امروز سرچشمه صلح 
و سلامتی را می شناختی. اما نه. اين از 
چشمان نو پنهان است "و زمانی خواهد 
آمد که دشمنانت به مقابل تو سنگربندی 
خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند 
زد و ترا از همه طرف محاصره خواهند 
کرد ۴۴و تو و ساکنانت را در میان 
دیوار هایت بهنعاک, خواهند کوفت: و 
در توء سنگی را روی سنگ دیگر باقی 
نخواهند گذاشت. چون تو وقت دیدار پر 
فیض خدا را درک نکردی.» 

اخراج سوداگران از عبادتگاه 


( فجن در 2۱۲۰۲۱۲ ۲۷ و هرفن 
تا ۱۷۲2۱۳۹۲ 


"بعد از آن عیسی وارد عبادتگاه شد 
و به سرون راندن فروشندگان پرداخت و 


۱۳۸۹۳ 


گفت: ۶ «نوشته شده است که: خانة من 
جای عبادت خواهد بود. اما شما آن را 
خانه دزدان ساخته اید.» 

"همه روزه عیسی در عبادتگاه تعلیم 
می داد و سران کاهنان و علمای دین 
کوشش م‌کردند که با کمک بزرگان شهر 
او را از بين ببرند ۴۸اما دیدند که کاری از 
دست شان بر نمی آید چون همه مردم با 
علاقه زیاد به سخنان او گوش می دادند. 


اختیارات عیسی 
(همچنین در متی ۲۱: ۲۳ - ۲۷ 
و مرس ۱۱: ۲۷ - ۳۳) 
۳۰ 


یک روز وقتی عیسی مردم 

را در عبادتگاه تعلیم می داد و 
مژده تجات را به ایشان اعلام می کرد 
سران کاهنان و علمای کین بزرگان 
بهود پیش او آمدانك "و گفتند: 
ما بگو به چه اختیاری این کار ها 
می‌کنی؟ کی به تو این اختیار را داده 
است؟» "عیسی به آنها جواب داد: «من 
هم از ث شما سوالی دارم. به من بگویید 


"آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا 


« به 


از جانب بشر؟» *آن ها بین خود بحث 
کرده گفتند: «اگر بگوییم از جانب خدا 
بود. او خواهد گفت: ۳ به او ایمان 
نیاوردید؟ *و اگر بگوییم 
همه مردم ما را سنگیا وان اه گر و 
چون یقین دارند که یحیی یک پیامبر 
بود.» این کته ««ما ۳ ِ- 
ی ی 
0 


۱۳۸۹۴ 


معّل تاکستان و باغبانان 
(همچنین در متی ۲۱: ۳۳ - ۴۶ 
ومرقس ۰۱:۱۲ ۱۲) 

!عیسی به سخن خود ادامه داد و برای 
برد کی آورده گفت: «مردی تاکستانی 
احداث کرد و آنرا به باغبانان سپرد و مدت 
درازی به سفر رفت. "در موسم انگور. 
غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا حصه 
خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما 
آن ها غلام را لت و کوب کردند و دست 
خالی باز گردانیدند. "صاحب تاکستان 
غلام دیگری فرستاد. او را هم لت و 
کوب کرده و با او بد رفتاری کردند و 
دست خالی برگردانیدند. "غلام سوم را 
فرستاد. این یکی را هم زخمی کردند و 
بیرون انداختند. "پس صاحب تاکستان 
گفت: «چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را 
می فرستم, شاید حرمت او را نگهدارند.» 
۳اما باغبانان وقتی او را دیدند با 

بحث کردند و گفتند: «اين وارث است. 


بیایید او را ب تا ملک به خود ما 
برسد ۰« 5 ٍِ را از تا کستانخ رون 
۳ 


تالا تسه ۶ فان با ابا ره 
خواهد کرد؟ ۴او می آید و اين باغبانان 
زا ی کشتدو تا کستان را بهدشست کیگران 
می سپارد.» وفتی ورس ایثرا شنندند 
گفتند: «خدا نکند!» ۷اما او طرف شان 
دیده گفت: «پس معنی این قسمت از 
کتا نها مقدس چیست؟ «آن سنگی که 
معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی 

بنا در آمده است.» هر که بر آن فک 


۳۰ 


بیفتد پارچه پارچه واه شد و آکر 
آن سنگ بر کسی بیفتد او را کاملاً نرم 
0 

(همچنین در متی ۲۲: ۱۵ - ۲۲ 

و مرقس ۱۳:۱۲ - ۱۷) 

علمای بهود و سران‌کاهنان می خواستند 
در همان لحظه او را بگیرند. چون پی 
بردند که ات بل ماس 
اما از مردع ترسیدند. "پس به دنبال 
فرصت یس کشتتله ما میر ام مخفی که 
خود را دیندار نشان می دادند پیش او 
فرستادند تا حرفی از دهان او بگیرند 
و آنرا دست آویزی برای تسلیم او به 
کم حوزءة اختیارات والی رومی قرار 
دهند. ین از او پرسیدند: «ای استاد. 
ما می دانیم آنچه تو می‌گویی و تعلیم 
می دهی درست و بجاست. تو در مورد 
هیچ کس فرق نمیگذاری بلکه با راستی : 
و درستی راه خدا را تعلیم می دهی. ایا 
با آبدا زد داریم که به امپراطور روم مالیه 
بدهیم یا نه؟» ۳"عیسی به نیرنگ آنها 
پی برد و فرمود: ۴"«یک سکه نقره به من 
نشان بدهید. نقش و عنوان چه کسی روی 


ّ است ؟» جواب دادند: «امپراطور.» 


*عیسی فرمود: «پس آنچه از امپراطور 
است به امپراطور و آنچه از خدا است به 
خدا بدهید.» ۴به اين ترتیب کوشش آنها 
برای به دست آوردن دلیلی به مقابل او 


در برابر مردم بی اثر ماند و در حالی که 
از جوابت او حیرت کرده بودند خاموش 
ماندند. 


لوقا ۳۰ ۰ ۱۲۳۱۱۰ 


رستاخیز مردگان 
(همچنین در متی ۲۲: ۲۳ - ۳۳ 
و مرقس ۱۸:۱۲ - ۲۷) 

۷"بعد چند نفر از پیروان فرقةٌ صدوقی 
که منکر رستاخیز پس از مرگ بودند پیش 
امدند و از او پرسیدند: 7«ای استاد. 
موسی این امر را برای ما نوشت: چنانچه 
مردی زنی بگیرد ولی بدون اولاد بمیرد 
برادرش مجبور است آن زن را بگیرد تا 
برای برادر خود فرزندانی بیاورد. *"حالا 
هفت برادر بودند. اولی زنی گرفت و 
بدون فرزند مرد. "بعد دومی او را گرفت 
"و سپس سومی و همین طور هر هفت 
نفر مردند و هیچ اولادی به جا نکلذ تشن 
۲"بعد از همه آن زن هم یتفر 
روز رستاخیز» او زن کدام یک باشد؟ 
چون هر هفت نفر با او ازدوا ج کردند.» 

۴"عیسی به ایشان فرمود: «زنان و مردان 
این جهان ازدواج می‌کنند. ۳۵اما کسانی که 
شایسته رسیدن به جهان اینده و رستاخیز 
از مردگان بشوند. زن نمی‌گیرند و شوهر 
نمی‌کنند. ۴"زیرا آن ها مانند فرشتگان 
هستند. دیگر مرگ برای آنها محال است و 
چون در رستاخیز شرکت دارند فرزندان خدا 
هستند. "این مطلب که مردگان بار دیگر 
زنده می شوند مطلبی است که خود موسی 
در داستان بوتَهٌ سوزان, آنجا که خداوند 
را خدای ابراهیم. خدای اسحاق و خدای 
یعقوب. خطابت مي کند نشان داده است. 
۸ خدا. خدای مردگان یست بلکه خدای 
زندگان است چون پیش او همه زنده اند.» 
* در این مورد بعضی از علما گفتند: «ای 


۱۳۸۵ 


استاد. عالی جواب دادی.» و پس از آن 
دیگر جرأت نکردند که از او چیزی بپرسند. 


داود و مسبح 
(همچنین در متی ۲۲: ۴۱ - ۴۶ 
و مرقس ۱۲: ۳۸- ۳۷) 
"عیسی به ایشان فرمود: «چطور 
می توان گفت که مسیح پسر داود است؟ 
""چون خود داود درکتاب زبور می‌گوید: 
«خداوند به خداوند من فرمود: در دست 
تست فه قشم 9۳۲ فسات را زر 
پای تو اندازم.» *"باری. داود او را 
«خداوند» خطابت می کند؛ پس چطور 
او می تواند پسر داود باشد؟» 
سرزنش علما 
(همچنین در متی ۲۳: ۱ - ۳۶ 
و مرقس ۱۲: ۰-۳۸ ۴۰) 
*"عیسی در حضور همه مردم به شاگردان 
فرمود: ۴ «از علما که دوست دارند با 
چپن های دراز بیایند و بروند و علافةٌ 
شدیدی به سلام های احترام امیز در بازار ها 
و بهترین جاها در کنیسه ها و دعوت ها 
نشان می دهند احتیاط کنید. "آنها مال 
بیوه زنان را می خورند حال آنکه محض 
خودنمایی دعای خود را طول می دهند. 
آن ها شدیدترین جزا ها را خواهند دید.» 


هدیهُ بیوه زن 
(همچنین در مرقس ۱۲: ۱- ۴۴) 


۱ ۲ عیسی به چهار طرف دید و 
ملاحظه فرمود که دولتمندان 
هدایای خود را به صندوق بیت المال 


۱۳۸۶ 


وق 
عبادتگاه می ریزند. "همچنین متوجه 
بیوه زن بسیار فقیری شد که دو روپیه 
به داخل 1 انداخت. "عیسی فرمود: 
«بدانید که در واقع این بیوه ژن ففیر 
بیش از همه پول داده است ؟چون آنها از 
آنچه که برای آن مصرفی نداشتند دادند 
اما او با وجود تنگدستی, تمام دارائی 


خود را داده است.» 


پیشگویی ویرانی عبادتگاه 
(همچنین در متی ۲۴: ۱ - ۲ 
ورن ۱۷۰۲۱۱ 
اعده ای دربارهٌ عبادتگاه صحبت 
می‌کردند و از سنگ های زیبا و هدایای 
که با آن ها تزئین شده بود تعریف 
می‌کردند. عیسی فرمود: 
این چیز های که در اینجا می بینید. زمانی 
خواهد آمد که هیچ یک از سنگ های آن 
روی نیگن دیگری نخوا هد ماند. همه 
زیر و زبر خواهد شد.» 
جنگ ها و شورش ها 
(همچنین در متی ۲۴: ۳ - ۱۴ 
و رفن ۱۱۳۵۰۳۱۱۴ 
۲آن ها پرسیدند: «ای استاد. افو کی 
واقع می شود و علامت نزدیک بودن 
با ی 
فرمود: «احتیاط کنید که گمراه نشوید» 
بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند 
گفت: «من او هستم» و د«آن زمان موعود 
رسیده است.» با آنها همراه مشوید. 
*وقتی دربارةٌ جنگ ها و شورش ها چیزی 
می شنوید نترسید. این چیز ها باید اول 


*«و اما دربارةٌ 


۳۱ 


واقع شود اما آخر کار به این زودی ها 
وس 3 وهای کرم دیگر 
و حکومتی با حکومت دیگر جنگ خواهد 
کرد. "زلزله های سخت پدید می آید و 
خ قاری از تاه کیباتن و ند ها 
و در آسمان. علامت های وحشت آور و 
شگفتی های بزرگ دیده خواهد شد. 

اما پیش از وقوع این همه شما 
زا وششکی خواهند کرد و جه شما ازار 
واه رات شا و یراع فا که 
به کنیسه ها خواهند کشانید و به زندان 
واه اش را اسآ 
که نام من بر شما است پیش پادشاهان و 
فرفا دبای هروه او اب تفش 
برای ٍِِِ- دادن شما 9 بو 
تتاییر ‏ رت باشبا مرخ 
بیان و حکمتی می دهم که هیچ یک از 
مدعیان قدرت مقاومت و تعذیب را 
نداشته باشند. حتی والدین و برادران 
وا وتف فوسان ای شا 1۷ ود 
دام خواهند انداخت. آن ها عده ای از 
شما را واه کی ۳ ورام 2 
که برخود دارید همه از شما 0 
خواهند شد. اما مویی از سر شما کم 
نخواهد شد. "با پایداری. جانهای تان را 
رهایی خواهید داد. 


2۶ 4 سب 
پیشگویی ویرانی اورشلیم 
(همچنین در متی ۲۴: ۱۵ - ۲۱ 
و مرس ۱۳: ۱۴- ۱۹) 
۳ ما هر وقت اورشلیم را در محاصره 
لشحر‌ها می بشید بدانید. فیراتین آن 


لوقا 


نزدیک است. "در آن موقع کسانی 
که در بهودیه هستند به کوهستان ها 
بگریزند و آنانی که در خارج شهر 
هستند نباید وارد شهر شوند. ""چون 
این است آن زمان مکافات. در آن زمان 
که تمام نوشته های کتاب مقدس به 
حقیقت خواهد پیوست. "وای به حال 
زنانی که در آن روز ها حامله یا شیر ده 
هستند چون پریشان حالی شدیدی 
در این زمین رخ خواهد داد و این 
قوم مورد خشم و غضب واقع خواهد 
شد. ۴" آنها به دم شمشیر خواهند افتاد 
و به اسیری به تمام کشور ها خواهند 
رفت و اورشلیم تا آن زمان که دوران 
مردم بیگانه به پایان نرسد پایمال آنها 
خواهد بود. 
آمدن پسر انسان 
(همچنین در متی ۲۴: ۲۹ - ۳۱ 
و مرقس ۱۳: ۲۴ - ۲۷) 

*در آفتاب و مهتاب و ستارگان 
علامت ها ظاهر خواهد شد. در روی 
زمین ملت ها از غرش دریا و خروش 
امواج آن پریشان و نگران خواهند 
شد. ۴آدمیان از ترس خیال آنچه 
برسر دنیا آمد. از هوش خواهند رفت 
و قدرت های آسمانی به لرزه خواهند 
افتاه: ۷ یوقت پسر اسان را سقراهند 
دید که با قدرت و جلال زیاد بر ابری 
می آید. "وقتی این چیز ها شروع شود 
شما راست بایستید و سرهای تانرا 
راست نگه دارید چون رستگاری شما 
نزردیک است.» 


۱۳۸۷ ۳۱ 


درسی از درخت انجیر 
(همچنین در متی ۲۴: ۳۳ - ۳۵ 
و مرس ۲۸:۱۳ ۳۱) 
"عیسی برای آنها اين متّل را آورد و 
گفت: «درخت انجیر و با درختان دیگر را 
ببینید: "به محض این که می بینید جوانه 
می زند می دانید که تابستان نزدیک 
است. "به همان طریق وقتی که وقوع 
همه این چیز ها را ببینید مطمئن باشید 
که پادشاهی خدا نزدیک است. ""به یقین 
بدانید که پیش از درگذشت نسل حاضر 
همه اینها رخ خواهد داد. ۳"آسمان و زمین 
اد 
از بين نخواهد رفت. 


بیداری 

۳احتیاط کنید و نگذارید دلهای شما 
با پر خوری و مستی و انديشه های دنیوی 
تیره و تار شود چون آن روز بزرگ ناگهان 
می رسد. ۵"آن روز مانند دامی برسر 
همه آدمیان در سراسر دنیا خواهد افتاد. 
"پس بیدار باشید و در تمام اوقات دعا 
کنید تا قدرت آنرا داشته باشید که همه 
رنج های را که به زودی پیش می آید 
پشت سر بگذارید و در حضور پسر انسان 

بایستید.» 
"عیسی روز ها را به تعلیم در عبادتگاه 
تعین کرده بود و شب ها از شهر خارج 
می شد و شب را در کوه زیتون به صبح 
می آورد ۸و صبحگاهان ربراک 
ششدن. سخان. اه فو غنادتگاه جمع 

می شدند. 


۱۳۸۸ 


دسيسة قتل عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۱- ۵ و مرفس 
۱۴ - ۲ و یوحنا ۱۱: ۴۵ - ۵۳) 


۳۲ 


کاهنان و علما میخواستند بهانه ای پیدا 

نموده عیسی را به قتل برسانند زیرا از تودهٌ 
مردم بیم داشتند. ۳شیطان به دل بهودا که 
لقب اسخریوطی داشت و یکی از دوازده 
حواری بود وارد شد. "یهودا پیش سران 
کاهنان و صاحب منصبانی که مسئول 
نگهبانی از عبادتگاه بودند رفت و با آنها 
دست آنها تسلیم کند صحبت کرد. *ایشان 
بسیار خوشحال شدند و وعده کردند مبلغی 
پول به او بدهند. *یهودا موافقت کرد و پی 
فرصت میگشت تا عیسی را دور از چشم 
فردم به دست آنها بسپارد. 


عید فطیر که به فصَح معروف 


استگ ترهیکت هی فد بر ان 


(همچنین در متی ۲۶: ۱۷ - ۲۵ رگن 
۴ - ۲۱ و یوحنا ۱۳: ۲۱ - ۳۰) 


"روز عید فطی رکه در آن قربانی فضح 
می باید دبح شود فرا رسید. *عیسی 
پترس و یوحنا را با این امر روانه کرد: 
«پروید نان فصَح را برای ما تهیه کنید 
تا بخوریم. ك«« ؟آن ها پرسبدند: ««کحا 
می خوا هی تهیه کتیم 41 ۲عیسی جواب 
داد: «گوش بدهید. وقتی که به شهر قدم 
بگذارید مردی با شما رویرو خواهد شد 
که وررد آبی را می برد. به دنبال او به 
داخل خانه ای که او می رود بروید "و به 


لوقا ۲۲ 


صاحب آن خانه بگوئید: «استاد می‌گوید 
آن اطاقی که من با شاگردانم قربانی فصح 
را در آنجا خرحو گررد ص بت ۱ ۲ او 
اطاق بزرگ و فرش شده را در منزل دوم 
به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک 
تیاب ۱۱۲ ن ها رفتند و همه چیز را 
آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و 
به این ترتیب قربانی فصَح را تهیه کردند. 
(همچنین در متی ۲۶: ۲۶ - ۳۰ 


وفرقن ۰۷۴ ۷۲ ۶( 
و اول قرنتیان ۱۱: ۲۳ - ۲۵) 


"وفتی ساعت معین فرا رسید عیسی 
با رسولان سر دسترخوان نشست "و به 
ِ ٍِِِ ون ی 
ِ به شما # تا آ زمان 
که این قربانی فصح در پاش هی خدا 
له کمال مقضد خوی رسد دیگر از ان 
حواهم ورد ۰« ۲ بعد پیاله ای به دست 
گرفت و پٍ پس از شکرگزاری گفت: «اين 
زا بگیربد: و بی ود نان نقسیم کید 
۷چون به شما می‌گویم از اين لحظه تا 
آن زمان که پادشاهی خدا فرا می رسد 
من دیگر از میوهُ تاک نخواهم نوشید.» 
۴ همچنین کمی نان برداشت و پس از 
شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنها داد 
و فرمود: «این بدن من است که برای 
شما داده می شود. این کار را به یادبود 
به همین ترئیب بعد 
از شام پیاله ای را به آنها داد و فرمود: 
«این پیا له عهد و پیمان نو است در 


من انجام دهید. » ۳ 


لوقا 


"اما بدانید که دست تسلیم کنندة من با 
دست من سر دسترخوان است. ۲" البته پسر 
می رود. اما وای به حال آن کسی که او 
را تسلیم می‌کند.» ۳آنها از خود شان 
شروع به سوال کردند که کدام یک از 
آن ها چنین کاری خواهد کرد. 

مباحثه دربارة بزرگی 

و ان شا ردان بحثی درگرفت 
که کدامیک در میان آنها از همه بزرگتر 
شمرده می شود. *"عیسی فرمود: «در 
میان ملتهای بیگانه. پادشاهان بر مردم 
حکمروایی می کنند و صاحیان قدرت 
«ولی نعمت» خوانده می شوند. ۴ ما 
شما اینطور نباشید. برعکس, بزرگترین 
شخص در میان شما باید به صورت 
کوچکترین درآید و رئیس مثل نوکر 
کسی که بر سر دسترخوان می نشیند یا 
آن نوکری که خدمت می کند؟ یقیناً آن 
کسی که بر سر دسترخوان می نشیند. با 
وجود اين من در میان شما مثل یک 

شما کسانی هستید که در سختی های 
من با من بوده اید. همانطور که پدر» 
حق پادشاهی را به من سپرد. من هم 
به شما می سپارم. "شما در پادشاهی 
من سر دسترخوان من خواهید خورد و 
خواهید نوشید و به عنوان داوران دوازده 


۱۳۸۹ ۳۲ 


- چ‌ 
پیشگویی انکار پتژس ‏ . 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۱ - ۳۵ و مرس 
۴ ۷ - ۳۱ و یوحنا ۱۳: ۳۶ - ۳۸) 


"ای شمعون. ای شمعون. ببین: 
شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را 
از کاه جدا می‌کند همه شما را بیازمآید. 
"اما من برای تو دعا کرده ام که ایمانت 
از بین نرود و وقتی برگشتی برادرانت را 
استوار گردان.» ۲۳شمعون جواب داد: 
«ای خداوند. من حاضرم با تو به زندان 
بیفتم و با تو بمیرم.» ۴"عیسی فرمود: 
«ای پترس. آگاه باش امروز پیش از 
آنکه خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی 
گفت که مرا نمی شناسی.» 


پیشگویی سختیها 


*"عیسی به ایشان فرمود: «وقتی شما را 
بدون بوت و بکس و خرجین روانه کردم 
آیا چیزی کم داشتید ؟» جواب دادند: 
«نخیر.» ۴" یه ایشان گفت: «اما حالا هر 
که یک بکس دارد بهتر است که آن را با 
خود بردارد و همینطور خورجینش را و 
چنانچه شمشیر ندارد چپن خود را بفروشد 
و ری جرد ول می:۳ ۳۳ 
بدانید که این پیشگویی که می گوید: «او 
در زمره جنایتکاران به حساب آمد». باید 
در مورد من به انجام برسد و در واقع همه 
چیزهائی که دربارةٌ من نوشته شده در حال 
انجام است.» ۳۸آن ها گفتند: «خداوندا, 
نگاه کن, اینجا دو شمشیر داریم.» ولی 
او جواب داد: «کافی است.» 


۱۳۹۰ 


دعا د رکوه زیتون 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۶ - ۴۶ 
و مرقس ۱۴: ۳۲- ۴۲) 


*عیسی بیرون آمد و مثل هميشه 
رهسپا رکوه زیتون شد و شاگردانش همراه 
او بودند. "وقتی به آن محل رسید به آنها 
فرمود: ««دعا کنید که از آزمایش ها دور 
بمانید.» "عیسی به انداز؛ پرتاب یک 
سنگ از آنها فاصله‌گرفت. زانو زد و چنین 
دعا کرد: "۲ «ای پدر, اگر اراده توست. این 
پیاله را از من دورکن. اما نه ارادهٌ من بلکه 
اراد تو به انجام برسد.» ۳ فرشته ای از 
آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. 
""عیسی در شدت اضطراب و با حرارت 
بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره های 
خون بر زمین می چکید 

ون از دض تسعاست. و. فش 
شاگردان آمد آنها را دید که در اثر غم و 
اندوه به خواب رفته بودند. ۴"به ایشان 
فرمود: «خواب هستید؟ برخیزید و دعا 
کنید تا از آزمایش ها دور بمانید.» 


توقیف عیسی ۱ 
(همچنین در متی ۲۶: ۴۷ - ۵۶ و مرفس 
۴ ۳- ۵۰ و یوحنا ۱۸: ۳- ۱۱) 


۷۲"عیسی هنوز صحبت می کرد که 
جمعیتی دیده شد و بهودا. ق 2 
دوازده حواری. پیشاپیش نها بود. 
بهودا پیش عیسی امد تا او را بوسد. 
اما عیسی به او فرمود: «ای بهودا. ایا 
پسر انسان را با بوسه تسلیم می کنی ؟» 


"وقتی پیروان او آنچه را که در جریان 


۳۲ 


بود دیدند گفتند: و 
خود را به کار ببریم؟ » *و یکی از آنها 
به غلام کاهن اعظم زد و گزش راستش 
را برید. اما عیسی جواب داد: «دست 
نگهدارید.» و گوش آن مرد را لمس کرد 
و شفا داد. 

"سپس عیسی به سران کاهنان و 
عبادتگاه بودند و بزرگانی که برای گرفتن 
او آنگه ِِ« فرمود: «مگر 
۱ ۳*من هر روز در عبادتگاه 
با شما بودم و شما دست به طرف من 
دراز نکردید. اما این ساعت که تاریکی 
حکمفرما است. ساعت شما است.» 


انکار پتژ س از عیسی 
در مت 2۳۱ - ۵۸ 
و ۷۵-۶۹ و مرقس ۱۴: ۵۳ - ۵۴ 
و ۷۲-۶۶ 
و یوحنا ۱۸: ۱۸-۱۲ و ۲۵ - ۲۷) 


*عیسی را فست‌کیر گر دنل و به خانهة 
کاهن اعظم آوردند. پتژس از دور بدنبال 
آن ها می آمد. ٩*در‏ بین حویلی خانهةً 
کاهن اعظم عده ای آتشی روشن کرده و 
دور ان نشسته بودند. ترس نیز در بین 
آنها نشست. *در حالی که او در روشنایی 
آتش نشسته بود کنیزی او را دید به او 


نکا نگاه کرده گفت ت: «اين مرد هم با عیسی 
بود. » ۲ اما پتر, س منکر شد و گفت: «ای 
زن. 0 


۱07 ۷ ۱ 
۱ 


لوقا ۲۳۲۲ 


او گفت: «ای مرد» من نب « تقریبً 
یک ساعت گذشت و یکی دیگر با تأکید 
پشفری کشک برد مب و بوده 
0 *اما پتژس گفت: 
«ای مرد. من نمی دانم تو چه 
در حالی که او هنوز صحبت می کرد 
بانگ خروس برخاست ۱*و عیسی خداوند 
قرو سید ۲ پتژس نگا ه کرد و 
پتزس سخنان خداوند را به خاطر آورد 
۳ به او گفته بود: «امروز پیش از این 
که خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی 
گفت که مرا نمی شناسی.» "*پتژس بیرون 
رفت و زار زا رگریست. 


بی حرمتی به عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۶۷ - ۶۸ 
و مرقس ۱۴: ۶۵) 

۳ کسانی که عیسی را تحت نظر داشتند 
او را مسخره کردند. لت و کوب کردند. 
**"چشمانش را بستند وی اند «حالا 
از غیب بگوکی تو را می زند» 
این طرز به او بی حرمتی می‌کردند. 


ی به 


عیسی در حضور شورا 
(همچنین در متی ۲۶: ۵٩‏ - ۶۶ و مرفس 
۴ ۵۵ - ۵۴ و یوحنا ۱۸: ۱٩‏ - ۲۴) 


"همین که هوا روشن شد بزرگان قوم. 
سران کاهنان و علمای بهود تشکیل جلسه 
دادند و عیسی را 4 جصون سور اوردند 
ك ام جاگ با 
بگویم. گفتهٌ مرا باور نخواهید کرد ۸*و 
گر سوال يکنم جواب نمی دهید. ۳ 


۱۳۹۱ 


از این به بعد پسر انسان به دست راست 
خدای قادر خواهد نشست.» همگی 
گفتند: «پس پسر خدا هستی ؟» "عیسی 
جواب داد: «خود تان می‌گویید که من 
هستم.» "آن ها گفتند: «چه احتیاجی 
به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را از 
زبان خودش شنیدیم.» 
عیسی در حضور پیلاطس 
(همچنین در متی ۲۷: ۱ - ۲ 
و ۱۴۳-۱۱ و مرس ۱۵: ۵-۱ 


و یوحنا ۲۸:۱۸ ۳۸) 

۳۳ سپس تمام حاضران در مجلس 

۰ _ پرخاستند و او را به حضور 

پیلاطس آوردند "به مقابل او شکایت خود 
را خرن شروع کرد «ها آين قتکصر 
را در حالی دیدیم که به گمراه ساختن 
ملت ما مشغول بود. او با پرداخت 
ما لا هم ام اظرر ما لفت سم کر 
و ادعا می‌کند که مسیح یعنی پادشاه 
است.» ۳ پیلاطس از او پرسید: «آیا تو 
پادشاه بهودیان هستی؟» عیسی جواب 
داد: «تو می‌گویی.» "پبلاظس سپس 
به سران کاهنان و جماعت گفت: «من 
خل بل فرد عتج جرف نمی س :۱۱۳۰ 
آنها پافشاری ات کل کین و گفتند: «او 
مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود 
می شوراند. از جلیل شروع کرد و به 


اینجا رسیده است.» 


عیسی در حضور هیرودیس 
*هنگامیکه پیلاطس این را شنید پرسید 
که آیا این مرد جلیلی است. ۲وقتی مطلع 


۱۳۹۲ لوقا 
شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد 
او را پیش هیرودیس که در آن موقع در 
اورشلیم بود فرستاد. "وقتی هیرودیس 
عیسی را دید بسیار خوشحال شد. زیر 
دربارةٌ او مطالبی شنیده بود و مدت ها 
بود می خواست او را ببیند و امید داشت 
که شاهد معجزاتی 
او سوالات فراوانی کرد اما عیسی هیچ 
جوابی نداد. "سران کاهنان و علما پیش 
آمدند و تهمت های شدیدی به او زدند. 
اپس هیرودیس و عساکرش به عیسی 
بی حرمتی کرده او را مسخره نمودند و 
چپن زیبایی به او پوشانیده او را پیش 
پیلاطس پس فرستاند. "در همان روز 
هیرودیس و پیلاطس آشتی کردند. زیرا 
دشمنی دیرینه ای ۲ ان بین آنْ دو 
وجود داشت 


از ماه ماش از 


محکوم به مرگ 
(همچنین در متی ۲۷: ۱۵ - ۲۶ و مرقس 
۵ ۶- ۱۵ و یوحنا ۱۸: ۱۹-۳۹: ۱۶) 


" پیلاطس و این بر مزان ک 0 
بزرگان قوم و مردم را خواست ۴و به 
آنها گفت: «شما این مرد را به تهمت 
اخلالگری پیش من آوردید. اما چنانکه 
می دانید خود من در حضور شما از 
او بازپرسی کردم و در او چیزی که 
تهمت های شما را تائید کند نیافتم. 
۳ هیرودیس الیل پیدا نکرد. 
کون از بت ها سر فرستاده اسب 
واضح است که او کاری نکرده است 
که مخت مرک تاشد, تا انش او 
را پس پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. » 


۳۳ 


[زیرا لازم بود که هر عیدی یک نفر 
زندانی را برای آن ها آزاد کند.] اما 
همه با صدای بلند گفتند: «مصلوبش 
کن! برای ما بارآبا را آزاد کن.» "(اين 
شخص به خاطر شورشی که در شهر واقع 
شده بود و به علت آدمکشی زندانی 
شده بود.) "چون پیلاطس می خواست 
عیسی را آزاد سازد بار دیگر سخن خود 
را به گوش جماعت رسانید. "اما آن ها 
فریاد کردند: «مصلوبش کن. مصلوبش 
کن!» "برای سومین بار به ایشان گفت: 
«چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ 
من او را در هیچ مورد. مستوجب مرگ 
0 بنابراین او را پس از تازیانه زدن 
آزاد می کنم ك ۱۳ آنها در تفاضای 
خود پافشاری کردند و فریاد می زدند 
که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. 
فریاد های ایشان غالب آمد ۳"و پیلاطس 
حکمی را که آنها می خواستند صاد رکرد. 
ار در خواست ایکاقه فردع را که 
به خاطر یاغیگری و آدم کشی به زندان 
افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار 
آنها گذاشت 
روی صلیب ۱ 

(همچنین در متی ۲۷: ۳۲ - ۴۴ و مرقس 
۵ - ۳۲ و یوحنا :۱٩‏ ۱۷ - ۲۷) 
۴هنگامی که او را برای مصلوب 
شدن می بردند مردی را به نام شمعون 
که اهل قیروان بود و از صحرا به شهر 
می آمد گرفتند. صلیب را روی دوش او 
گذ اشتند و او را مجبور کردند که 1 را 
به دنبال عیسی ببرد. ""جمعیت بزرگی 


لوق 


از جمله زنانی که به خاطر عیسی به 
سینه خود می زدند و ماتم می‌کردند از 
عقب او می آمدند. *"عیسی رو به آنها 
کر فرمود: «ای و اورشلیم. 
تان و فرزندان تان گریه کنید! ٩‏ بدانید 
روزهائی خواهد آمد که خواهند گفت: 
خوشا به حال نازایان و رحم هائی 
که طفل نیاوردند و سینه های که شیر 
ندادند. ۳آن وقت به کوهها خواهند 
گفت: «به روی ما بیفتید.» و به تپه ها 
خواهند گفت: «ما را بپوشانید.» ۲۱اگر 
با چوب تر چنین کنند با چوب خشک 
چه خواهند کرد؟» 

""دو جنایتکار هم برای مصلوب شدن 
با او بودند. ۳"و وقتی به محلی موسوم 
به «کاسةٌ سر» رسبدند. او را در آنجا به 
9 ۱ هب ۳9 
در سمت راست و دیگری را در سمت 
چپ او. "وی کی که «ای پدر» اینها 
را ببخش زیرا نمی دانند چه می‌کنند.» 
بالای لباس های او قرعه انداخته میان 
خود تقسیم کردند. *"مردم ایستاده تماشا 
می‌کردند و رسای آنها با ریشخند 
می‌گفتند: «دیگران را نجات داد. اگر 
این مرد مسیح و برگزيدة خدا است. حالا 
خودش را نجات دهد.» ۴"عساکر هم او 
را مسخره کردند و پیش آمده سرکه خود 
را به او تعارف کردند ۲۲و گفتند: «اگر 
تو پادشاه بهودیان هستی خود را نجات 
نده. > ۶ در بالای سر او نوشته شده بود: 
«پادشاه بهودیان.» 


۳۳ ۱۳۹۳ 
"یکی از آن جنایتکار که به صلیب 
آویخته شده بود با ریشخند به او می‌گفت: 
«مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را 
نجات نده ۰ ما 11 دیگری با ملامت 
به اولی جواب داد: «از خدا نمی ترسی؟ 
سر تو و او یک قسم حکم شده است. 
در مورد ما منصفانه عمل شده. جون 
ما به سزای اعمال خود می و۳ اما 
این مرد هیچ خطایی نکرده است.» ""و 
گفت: «ای عیسی. وقتی به پادشاهی خود 
زسیقی مر دناد داش پاش :۳:۸ سین 
جوابت داد: «خاطر جمع باش. امروز با 
هل ادن فر دون حواهیع بو3:»: 


2 
مرگ عیسی ۱ 

(همچنین در متی ۲۷: ۴۵ - ۵۶ و مرفس 

۴ - ۴۱ و یوحنا :۱٩‏ ۳۰-۲۸) 


""تقریباً ظهر بود. که تاریکی تمام 
آن سرزمین را فراگرفت و تا ساعت سه 
بعد از ظهر آفتاب گرفته شده بود ۲۵و 
پردهٌ عبادتگاه دو تچه شد. "عیسی با 
فریاد پات کشت «ای پدر» دب خود 
را به تو می سپارم.» این را گفت و 
جان داد. ۲ وقتی صاحب منصیبی که 
مسئول نگهبانی بود این جریان را دید 
خدا را حمد کرد و گفت: «در واقع 
این مرد پی گناه بود.» *"جمعیتی که 
برای تماشا گرد آمده بودند وقتی ماجرا 
را دیدند. سینه زنان به خانه های خود 
برگشتنه "اشتابان-یسی و زناتی که 
از جلیل همراه او آمده بودند همگی در 


فاصلةً دوری ایستاده بودند و جریان را 


۹ 


می دیدند. 


۱۳۹۴ 


کفن و دفن عیسی ۲ 
(همچنین در متی ۲۷: ۵۷ - ۶۱ و مرقفس 
۵ ۴۲ - ۴۷ و یوحنا ۳۸:۱٩‏ - ۴۲) 


در آنجا مردی به نام یوسف حضور 
داشت که یکی از اعضای شورای بهود 
بود. او مردی نیکنام و درستگار بود. 
"پوستت: 8 تصميم, شور و کاری که 
در پیش گرفته بودند ری مخالف داده 
بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام 
رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار 
پادشاهی خدا بسر می بردند. 
مرد در این موقع پیش پیلاطس رفت و 
جنازة عیسی را خواست. "*سپس آن را 
پایین آورد و در کتان نازک پیچید و در 


مقبره ای که از شنک یفام وگو 
قرار داد. "*آن روز. روز تهیه بود و روز 
سَبّت از آن ساعت شروع می شد. 
ایکا از جلیل همراه عیسی آمده 
مفیره و حای دفن او را دیدند. **سپس 
به خانه رفتند و حنوط و عطریات نهیه 
کردند و در روز سَبّت مطابق امر شریعت 
رستاخیز عیسی 
(همچنین در متی ۲۸: ۱ - ۱۰ و مرفس 
۶ ۱ - ۸ یوحنا ۱:۲۰ - ۱۰) 
۴ 9 در روز اول هفته (یکشنبه) 
وقت سرقبر آمدند و 


و 
آوردند. "آن ها دیدند که سنگ از در مقبره 


لوقا ۰۲۳ ۲۴ 


به کنار غلطانیده شده "و وقتی به داخل 
رفتند از جسد عیسی اثری نبود. "پریشان 
و نگران در آنجا ایستاده بودند که ناگهان 
دو مرد با لباس های نورانی در پهلوی 
شان ایستادند. *زنان سخت ترسیدند و در 
حالی که سرهای خود را به زیر انداخته 
بودند ایستادند. ۳ دو مرد گفتند: «چرا 
زنده را در میان مردگان می جویید؟ ؟او 
اینجا نیست بلکه زنده شده است. آنچه را 
در وقت بودن در جلیل به شما گفت به یاد 
پیاورید "که چطور پسر انسان می بایست 
ه مستاشطا کران سل کردم و لو 
شود و در روز سوم زنده شود.» "آن وقت 
زنان سخنان او را به خاطر آوردند *و وقتی 
از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به یازده 
حواری و دیگران گزارش دادند. ۲ آن زنان 
ره پوت هریم تیه و 3 فریم 
مادر یعقوت. زنان دیگر هم که با آنها 
نی شمان 17 وه 8 ۲ اما 
موضوع به نظر آنها پوچ و بی معنی آمد و 
سخنان آنها را باور نمی‌کردند "اما پتتس 
رم 
نگاه کرد. ولی چیزی ج زکفن ندید. سپس 

در حالی که از اين واقعه در حیرت مه 
خانه برگشت. 


در راه عمائوس 
(همچنین در مرس ۱۶: ۱۲ - ۱۳) 
همان روز دو نفر از آنها به سوی 
دهکده ای به نام عمائوس که تقریباً در دو 
فرسنگی اورشلیم واقع شده است می رفتند. 


۴آن دو دربارهٌ همه این واقعات صحبت 


می‌کردند. * همینطو رکه سرگرم صحبت و 


لوقا 


مباحثه بودند خود عیسی نزدیک شد و با 
آنها همراه شد. اما چیزی پیش چشمان 
آن‌ ها وا کر فتاه نطوزیکه از را شتاختد: 
۷"عیسی از آنها پرسید: «موضوع بحث 
شما در بین راه چیست؟» ان ها در جای 
خود ایستادند. غم و اندوه از چهره های 
ایشان پیدا بود. یکی از آن د و که نامش 
کلیوپاس بود جواب داد: «گویا در میان 
مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع 
چند روز اخیر بی خبر هستی!» *عیسی 
پرسید: «موضوع چیست ؟» جوات دادند: 

«عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و 
ردان دون پیشگاه خدا و پیش همه مردم 
پیامبری توانا بود. اما سران کاهنان و 
حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا به مرگ 
محکوم شود و او را به صلیب میخکوب 
کردند. "امید ما این بود که او آن کسی 
باشد که می بایست اسرائیل را رهایی دهد. 
از آن گذشته حالا سه روز است که این کار 
انجام شده است. ۲"علاوه براین. چند نفر 
زن از نفر های ماء ما را حیران کرده اند. 
ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند. ۳" اما 
موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آن ها 
برگشته اند و می‌گویند در رژیا فرشتگانی 
را دیدند که به آنها گفته اند او زنده است. 
"پس عده ای از نفرهای ما سر قبر رفتند 
و اوضاع را همانطور که زنان گفته بودند 
دیدند. اما او را ندیدند.» 

"سپس عیسی به آنها فرمود: «شما 
چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته های 
انبیاء کند ذهن هستید. *آیا نمی باید 
که مسیح پیش از ورود به جلال خود 
همینطور رنج ببیند؟» "آن وقت از 


۱۳۹۵ ۲۴ 


تورات موسی و نوشته های انبیاء شروع 
کرد و در هر قسمت آیاتی را که دربارةً 
خودش بود برای آنها بیان فرمود. 

قی ارم هنگام نزدیک دهکده ای که 
به طرف آن می رفتند رسیدند و گویا او 
می خواست به راه خود ادامه دهد. اما 
به او اصرار کردند: «پیش ما بمان چون 
غروب نزدیک است و روز تقریباً به پایان 
رسیده.» بنابراین عیسی داخل خانه شد 
تا پیش ابشای بماند. * وقتی با آتها سر 
دسترخوان نشست نان را برداشت و پس 
از دعای سپاسگزاری آنرا پاره کرد و به 
ایشان داد. "در این وقت چشمان ایشان 
باز شد و او را شناختند. ولی فوراً از نظر 
آن ها ناپدید شد. ""آن ها به یکدیگر 
گفتند: «دیدی وقتی در راه با ما صحبت 
می‌کرد و کتب را تفسیر می‌کرد. چطور 
دل های ما می طپید!» 

7" آن ها فوراً حرکت کردند و به اورشلیم 
بازگشتند. در آنجا دیدئد که آن بازده 
حواری همراه دیگران دور هم جمع شده 
۴ م ی گفتند: «بلی. در واقع خداوند زنده 
شده است. . شمعون او را دیده است.» 
دو مو بر وهایع سفر ود را وان 
کردند و گفتند که چطور او را در وقت 
پاره کردن نان شناختند. 


۳۵ 


ظاهر شدن عیسی به شاگردان 

(همچنین در متی ۲۸: ۱۶ - ۲۰ 

و مرقس ۱۴:۱۶ - ۱۸ و یوحنا 

۰ - ۲۳ و اعمال ۱: ۶ -۸) 
۶در حالی که شاگردان دربارة این 
چیزها صحبت می‌کردند عیسی در بین 


۱۳۹۶ لوقا 
ایشان ایستاده به آن ها گفت: «صلح و 
سلامتی بر شما باد.» ۲آن ها با ترس و 
وحشت. گمان کردند که شبحی می بینند. 
او فرمود: «چرا اینطور آشفته حال 
هستید؟ چرا شک و شبهه به دل های 
شما رخنه می‌کند؟ ٩"دستها‏ و پاهای مرا 
ببینید. خودم هستم. به من دست بزئید و 
ببینید. شبح مانند من گوشت و استخوان 
ندارد.» اش زا کشت و دستها و پاهای 
خود را به ایشان نشان داد. "از خوشی و 
تعجب نتوانستند این چیزها را باور کنند. 
آنگاه عیسی از آنها پرسید: «آیا در اینجا 
خوراکی دارید؟» "یک تکه ماهی بریان 
پیش او اوردند. ۴۳ ان را برداشت و پیش 
چشم آنها خورد. 

۴و به ايشان فرمود: «وقتی هنوز با 
شما بودم و می‌گفتم که هر چه در تورات 
موسی و نوشته های انبیاء و زبور دربارة 
من نوشته شده باید به انجام برسد. مقصدم 
همین چیزها بود.» *"بعد ذهن ایشان 
را باز کرد تا کلام خدا را بفهمند. "و 


۳۴ 


فرمود: «اين است آنچه نوشته شتا یهن که 
مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز 
موم خو ره رونام او و 
آمرزش گناهان به همه ملت ها اعلام گردد 
و شروع آن از اورشلیم باشد. "شما بر 
همه اینها شاهد هستید. *۲خود من بخشش 
وعده شدة پدرم را بر شما می فرستم. پس 
تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا کر 
شما نازل شود در این شهر بمانید.» 


یوم نی 
(همچنین در مرقفس ۱۶: ۱٩‏ - ۲۰ 
و اعمال ۱: ٩‏ - ۱۱) 
*بعد آنها را تا نزدیکی بیت عنیا رد و 
با دست های برافراشه ایشان را برکت داد. 
۵ در حالی که آنها را برکت می داد از آنها 
جدا و به عالم بالا برده شد "٩و‏ ایشان او 
را پرستش کردند و سپس با خوشی بزرگ 
به اورشلیم پر کت ۳و تمام اوقات خود 
را در عبادتگاه صرف حمد و سپاس خدا 


گردند. 


+ 


انجیل یوحنا 


مقدمه 

انجیل یوحنا را یکی از شاگردان بسیار نزدیک عیسی بنام یوحنا نوشته است. 

برای اکثر مردم این سوال مطرح است که عیسی کیست؟ چرا او را فرزند خدا می‌گویند؟ یوحنا که 
نسبت به همه شاگردان زیادترین وقت را با عیسی سپری کرده است. با جواب دادن به این سوالات 
شخصیت واقعی عیسی را معرفی می‌کند. 

یوحنا عیسی را کلمةٌ ازلی خدا می داند و با توضیح معجزاتی که توسط عیسی انجام شد. نشان 
می دهد که او نجات دهندهٌ موعود و پسر خدا است. علاوه بر اینکه یوحنا از محبوبیت عیسی در 
بین مردم صحبت میکند. از مخالفت های که در مقابل او صورت می‌گیرد نیز تذکر بعمل می آورد. 
او از مصاحبت و صمیمیت نزدیک عیسی با شاگردان یاد می‌کند. عیسی شاگردان خود راء قبل از 
اينکه او را دستگیر کرده مصلوب نمایند. برای روبرو شدن به اين وضع آماده می سازد. یوحنا واقعات 
دستگیری محاکمه. مصلوب شدن, دفن و رستاخیز استاد خود را که خود شاهد آن بوده به تفصیل 
بیان می‌کند. 

انجیل یوحنا بنام انجیل ایمان نیز شهرت دارد. ایمانی که باعث عطای زندگی جاویدانی می‌گردد. 
این زندگی جاویدانی به کسانی عطا می‌گردد که عیسی را به حیث راه, راستی و زندگی قبول می‌کنند. 
برعلاوه برجستگی یوحنا در نوشتن این انجیل این است که او توانسته است موضوعات روزانة زندگی 
مثل آب. نان» نور, شبان و تاک را به امور روحانی ارتباط دهد. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۸ 
بحیای تعمید دهنده و اولین شاگردان عیسی: فصل ۱: ۱٩‏ - ۵۱ 
خدمات عمومی عیسی: فصل ۲ - ۱۲ 
هفته آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۱۳ - ۱۹ 
رستاخیز و ظهور عیسی: فصل ۲۰ 
خاتمه و ظاهر شدن در جلیل: فصل ۲۱ 


۱۳۹۷ 


۱۳۹۸ 


کلام زندگی 
۱ در ازل کلام بود. کلام با خدا بود 
و کلام خود خدا بود. "از ازل 

کلام با خدا بود. "همه چیز به وسیل او 
هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. 
"زندگی از او بوجود آمد و آن زندگی نور 
آدمیان بود. *نور در تاریکی می درخشد 
و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است. 

*مردی به نام یحیی ظاهر شد که 
فرستادة خذا بود. او امد فا شاهد باشد 
و بر آن نور شهادت دهد تا بوسیلهٌ او 
همه ایمان بیاورند. او خودش آن نور 
نبود. بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. 
"آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی 
می سازد. در حال آمدن به دنیا بود. 

"او در دنیا بود و دنیا بوسیلة او آفریده 
شش ابا دنا او را تتتانعت, او نه قلحرو 
خود آمد ولی متعلقانش او را قبول 
نکردند. "اما به همه کسانی که او را قبول 
کردند و به او ایمان آوردند. این حق را 
داد که فرزندان خدا شوند. ۲ که نه مانند 
توت هاش معمو لین .و که کی ار نابات 
نفسانی و نه در اثر خواهش بشر بلکه از 
دا تولد بافتند. 

۳ پس کلام جسم گشته بشکل انسان در 
میان ما جای گرفت. جلالش را | دیدیم - 
شکوه و جلالی شایستهٌ پسر يگانة پدر 
و پر از فیض و راستی. "شهادت یحیی 
این بود که فریاد می زد و می‌گفت: «اين 
همان شخصی است که دربارٌ ا وگفتم که 
بعد از من می آید اما بر من برتری و تقدم 
دارد. زیرا پیش از تولد من. او وجود 


پونضیا: ۲ 


داشت.» ۴ از ری او. همه ما برخوردار 
طه فش لایس ۲ ریز عریست 
بوسیلةٌ موسی عطا شد. اما فیض و راستی 
توسط عیسی مسیح آمد. ۰ هرگز 
خدا را ندیده است. اما آن پسر یکانه ای 
که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر 
است او را شناسانیده است. 


پیام بحیای تعمید دهنده _ 
(همچنین در متی ۳: ۱ - ۱۲ و مرس 
۱ ۱- ۸ و لوقا ۳: ۱ ۱۸) 
۳اینست شهادت یحیی وفتی بهودیان 
اورشلیم. , کاهنان و خادمین آن ها لاویان 
را پیش پیش او فرستادند تا بپرسند که او 
کیست. "او از جواب دادن خودداری 
نکرد , بلکه بطور واضح اعتراف نموده 
گفت: «من مسیح #- ۳آن ها از او 
پرسیدند: «پس آیا تو الیاس هستی؟» 
«نخیر.» آن ها پرسبدند: 
«آیا تو ان پیامبر وعده شده هستی ؟» 
جواب داد: «نخیر.» ۲"پرسیدند: «پس 
توکیستی؟ ما باید به کسانی که ما را 
فرستادند جواب بدهیم. دربارة خود 
چه می‌گویی؟» او از زبان اشعیای 
نبی جواب داده گفت: «من صدای ندا 
کتته اخ 
راه خداوند را راست گردانید.» "این 
قاصدان که از طرف پیروان فرقةٌ فریسی 
فرستاده شده بودند از او پرسیدند: 
«اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و 
نه آن پیامبر وعده شده. پس چرا تعمید 
می دهی؟» "یحیی جواب داد: «من در 
آب تعمید می دهم. اما کسی در میان شما 


جواب داد: 


هستم که در بیابان فریاد می زند 


بوحنا ۲ 


ایستاده است که شما او را نمی شناسید. 
"او بعد از من می‌آید. ولی من حتی 
شايستهٌ آن نیستم که بند بوتهایش را باز 
کنم.» این ماجرا در بیت عنیاء یعنی آن 
طرف دریای آردن. در جائی که یحیی 
مردم را تعمید می داد. واقع شد. 
بر خدا 

"روز بعد. وقتی یحیی عیسی را دید که 
به طرف او می آید. گفت: «ببینید اینست 
آن برهٌ خدا که گناه جهان را بر می دارد. 
"اینست آن کسی که درباره اش گفتم که 
بد | یمق مردی قی اه که از من تنم 
و برتری دارد. زیرا پیش از تولد من او 
وجود داشته است. "من آوزااشمی فتاع 
اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به اين 
وسیله او را به اسرائیل بشناسانم.» 
""یحیی شهادت خود را اینطور ادامه 
داد: ون روج ۳۶ را 0 
گرفیتاه: "من او را نمی شناختم اما آن 
کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم 
به من گفته بود. هرگاه ببینی که روح بر 
کسی نازل شود و بر او قرار گیرد. بدان 
که او همان کسی است که تعمید او با 
روح القدس است. "هرن ان را دیده ام و 
شهادت می دهم که او پسر خداست.» 


اولین شاگردان عیسی 


*"روز بعد هم یحیی با دو نفر از 
شاگردان خود ایستاده بود *"و وقتی 
عیسی را دید که از آنجا م گذرد گفت: 
«اینست برهٌ خدا.» ۲ آن دو یا کرک این 


۱۳۹۹ 


سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه 
افتادنت. *اغیمیی د کشت و آن دوه نز 
را دید که به دنبال او می آیند. از آن ها 
پرسید: ««به نی ۱۱ آن ها 
کفتند. «ازیی. (نعتی آع استاد) عتزل. قو 
کجاست؟» او به ایشان گفت: «بیائید 
و پبینید.» پس آن دو نفر رفتند و دیدند 
کجا 5 منرت ِ و مه رون را کین پیش او 
ظهر بود. 

"یکی از آن دو نفر, که بعد از شنیدن 
سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت. 
اندریاس برادر شمعون پتزس بود. ۳و 
اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به 
او گفت: ی و ی ی 
یافته ایم.» بش وفتی انترب س+ عون 
را ننک عیسی برکه سین به شمعون تگاه 
کرد و کته دنه قمغون تخس توا هسکگی: 
ولی بعد از این کیفا (يا پترس به معنی 
صخره) نامیده می شوی.» 

فیلیکس و نتنائیل 

۳"روز بعد. وقتی عیسی می خواست به 
جلیل برود. فیلیُس را یافته به اوگفت: «: 
دنبال من بیا.» "فیلیس مانند اندریاس 
ری ال مش برد فجن هم 
رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت: 
«ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر 
کرده و پیامبران دربارة او سخن گفته اند. 
پیدا کرده ایم چاو عیسی بسن حواف و ار 
اهالی است.» ۴نتنائیل به او گفت: 
«آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون 
بیاید؟» فیلییّس جواب داد: «ییا و ببین.» 


۱۴۰۰ یوحن 

"وقتی عیسی نتناثیل را دید که به 
طرف او می آید گفت: «اینست یک 
اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود 
ندارد.» نتنائیل پرسید: «مرا از کجا 
می شناسی ؟» عیسی جواب داد: «پیش 
از ان که فلتس و زا دا ند وقش 
زیر درخت انجیر بودی. من تو را 
ت29 نتنائیل گفت: «ای استاد. 
تور تا تقد قزر ماقم ات 
می باشی!» "#*عیسی در جواب گفت: 
«آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو 
را زير درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ 
بعد از اين کارهای بزرگتری خواهی 
دید. » اآنگاه به او گفت: «بیقین بدانید 
که شما آسمان را باز و فرشتگان خدا 
را در حالیکه بر پسر انسان بالا و پایان 
می شوند خواهید دید. » 


عروسی در قانای جلیل 
۲ دو روز بعد. در قانای جلیل جشن 
عروسی برپا بود و مادر عیسی در 
آنجا حضور داشت. "عیسی و شأگردانش 
و ی و 
شراب چام مادر عیسی به او گفت: 
«آن ها دیگر شراب ندارند .۰ *عیسی 
جواب داد: «اين به من مربوط است یا 
به تو؟ وقت من 1 ترسیده است.» 
«مادرش به نوکران گفت: «هرچه به شما 
بگوید انجام دهید.» 
۶در آنجا شش مره سنگی وجود داشت» 
که هر یک تقریباً هشتاد لیتر گنجایش 
داشت و برای انجام مراسم تطهیر بهود 
به کار می رفت. ۲عیسی به نوکران گفت: 


۲۰۱ 


«خمره ها را از آب پرکنید.» آن ها را لبالب 
کودیتن: «آنگاه غیتی, کف «اکنون 
کش از آن را نزد رئیس مجلس ببرید. » 
و آن ها چنین کردند. "رئیس مجلس که 
نمی دانست آن را از کجا آورده بودند. آبی 
را که به شراب تبدیل شده بود چشید. اما 
خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند. 
داماد را صدا کرد "و به او گفت: «همه, 
بهترین شراب را اول به مهمانان می دهند 
و وقتی سر شان گرم شد. آن وقت شراب 
پست تر را می آورند اما تو بهترین شراب 
را تا این ساعت نگاه داشته ای!» 

"این معجزه. که در قانای جلیل انجام 
شد. اولین معجزهٌ عیسی بود و او به وسیلة 
آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش 
به او ایمان آوردند. "بعد از آن عیسی 
همراه فاقوت تراهران شا گردان جرد 
به کپرناحوم رفت و چند روزی در آنجا 
ماندند. 


رفتن عیسی به عبادتگاه 
(همچئین در متی ۲۱: ۰۱۲ ۱۳ و مرقس 
۱ - ۱۷ و لوقا :۱٩‏ ۴۵ - ۴۶) 


۳"چون عید وه بهود نزدیک بود 
عیسی به اورشلیم رفت. در عبادتگاه 
میحاصبی را دید که به فروش گاو و 
گوسفند و کبوتر مشغول بودند. و صرافان 
هم در پشت میزهای خود نشسته بودند. 
۴پس از ریسمان فمچین ساخت و 
همه آنها را با گوسفندان وگاوان از عبادتگاه 
یرون راند و سکه های صرافان را دور 
ریخت و میزهای آن ها را چپه کرد. 


یوحنا 


۴آنگاه به کبوتر فروشان گفت: «اینها را 
از اینجا بیرون ببرید. خانهٌ پدر مرا به بازار 
تبدیل نکنید. ۵ ۳ کی ۱ ۰ 2۳ 
آوردند که نو, شته شده است: «آتش غیرت 
نس 7 
"پس بهودیان از او پرسیدند: 
معجزه ای می‌کنی که نشان بدهد حق 
داری این کازها را انجام دِ 0 "عیسی 
در جواب گفت: «اين عبادتگاه را ویران 

کنید و من آن را در سه روز آباد خواهم 
و ۳ 
عبادتگاه چهل و شش سال طول کشیده 
است. تو چطور می توانی آن را در سه روز 
بنا کنی؟» "اما عبادتگاهی که عیسی از 
آن سخن می‌گفت بدن خودش بود. " پس 
از رستاخیز او از مردگان. شاگردانش به 
یاد آوردند که افرخ را گفته نود و به کلام 
خدا و سخنان عیسي ایمان آوردند. 


«احه 


یهودیان گفتند: «ساختن این 


عیسی همه را می شناسد 

در آن روزها که عیسی برای عید 
فصح در اورشلیم بود اشخاص بسیاری 
که معجزات او را دیدند. به نام او ایمان 
آوردند "اما عیسی به آنها اعتماد نکرد. 
چون همه را خوب می شناخت *"و لازم 
نبودکسی دربارهُ انسان چیزی به او بگوید 
زیرا او به خوبی می دانست که در باطن 
انسان چیست. 


عیسی و نیقودیموس 


۳ یک نفر از پیروان فرقهٌ فریسی 
به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم 
بهود بود. "یک شب نزد عیسی آمد و به 


۲ ۳ ۱۳۰ 
او گفت: «ای استاد. ما می دانیم تو 
معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای 
زیرا هیچکس نمی تواند معجزاتی را 
که تو می‌کنی انجام دهد. مگر آنکه 
خدا با او باشد. » ۲عیسی جواب داد: 
«بیقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد 
نمی تواند پادشاهی خدا را بیند. » 
رون که مروت کرت 
شخص سالخورده ای از نو متولد شود؟ 
آیا می تواند باز به رحم مادر خود برگردد 
و دوباره تولد یابد ؟» *عیسی جواب 
داد «بیقین بدان که هیچ کس نمی تواند 
داخل پادشاهی خدا شود مگر آنکه از 
آب و روح تولد یابد. *آنچه از جسم تولد 
بیابد. جسم است و آنچه از روح متولد 
گردد روح است. "تقتجب نکن که به تز 
می‌گویم همه باید دوباره متولد شوند. 
را صدای آن 
را می شنوی اما نمی دانی از کجا می آید 
يا به کجا می رود. حالت کسی هم که از 
روح خدا متولد می شود همینطور است.» 
*نیقودیموس در جواب کر «اين 

چطورممکن است؟» "عیسی گفت: «آی 
تو که یک معلم اسرائیل هستی» 
این چیزها را نمی دانی؟ "بيقین بدان 
که ما از آنچه می دانیم سخن می‌گوییم 
و به آنچه دیده ار یم شهادت می دهیم. 
1 قبول نمی کنید. 
"وی دربارهامور رمتی من می‌گویم 
و آن را باور نمی کنید. اگر دربارة امور 
آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید 
کرد؟ ۳" کسی هرگز به آسمان بالا نرفت: 
مگر آنکس که از آسمان پایین آمد. یعنی 


۱۳۲ 


پسر انسان که جایش در آسمان است. 
۴ همانطوری که موسی در بیابان مار 
برنجی را بر بالای چوبی قرار داد. پسر 


انسان هم باید بلند کرده شود *تا هر کس 
به او ایمان بیآورد صاحب زندگی ابدی 
و 


۴زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت 
که پسر یگانهٌ خود را داد تا ه رکه به او ایمان 
بیاورد هلاک نگردد. بلکه صاحب زندگی 
ابدی شود. " زیرا خدا پسر خود را به دنیا 
نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه 
تا آن را نجات بخشد. "هر کس به او 
ایمان بیآورد از او بازخواست نمی شود 
اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم 
باقی می ماند. زیرا به اسم پسر یگانة خدا 
ایمان نیاورده است. *حکم بازخواست 
علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی 
را از نور بهتر دانستند. ۲زیرا کسی 
که مرتکب کارهای بد می شود از نور 
نفرت دارد و از آن دوری می جوید 
مبادا اعمالش مورد ملالت واقع شود. 
"اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید 
تا روشن شود که اعمالش در خداترسی 
انجام شده است.» 


یس و بح 
"بعد از آن عیسی با شاگردان خود به 
سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی 
با آن ها مانده ۳ را تعمید می داد. 
۳"یحیی نیز در عینون. نزدیک سالیم. به 
تعمید دادن مردم مشغول بود. درآن ناحیه 
آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید 


پوتتا- ۲۷۰ 


می آمدند. ۴"زیرا بحیی هنوز به زندان 
یفتاده بود. 

*بین شاگردان یحیی و یک نفر 
یهودی مباحثه ای در مورد مسئلةًٌ طهارت 
پیدا شد. "پس آن ها نزد یحیی آمده 
به او گفتند: «ای استاد. آن کسی که در 
آن طرف آردن با تو بود که تو دربارة او 
شهادت دادی. در اینجا به تعمید کردن 
مردم مشغول است و همه پیش او 
می روند. » "یحیی در جواب گفت: 
به او می بخشد به دست آورد. "شما 
نیستم. بلکه پیشاپیش او فرستاده شده ام. 
*"عروس به داماد تعلق دارد. دوست 
داماد که در کناری ایستاده و صدای 
داماد را می شنود. لذت می برد. خوشی 
من هم همینطور کامل شده است. "او 
باید ترقیکند. و من باید از نظر بیفتم.» 
"کسی که از بالا می آید مافوق همه 
است و کسی که متعلق به اين دنیای 
خاکی باشد آدمی است زمینی و دربارة 
امور دنیوی سخن می‌گوید. آن کسی که از 
آسمان می آید از همه بالا تر است ۳۲و به 
انچه دیده و شنیده است شهادت می دهد 
اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی‌کند. 
۳"هرکه شهادت او را بپذیرد صداقت 
و راستی خدا را تصدیق کرده است. 
۴ کسی که از طرف خدا فرستاده شده 
است کلام خدا را بیان می‌کند زیرا خدا 
ی را بی حد و اندازه به او عطا 


یوحنا 


می فرماید. *"پدر به پسر محبت دارد و 
همه چیز را به او سپرده است. کست: 
که به پسر ایمان بیاورد زندگی ابدی دارد 
اما کسی که از پسر اطاعت نکند زندگی 


را نخواهد دید. بلکه هميشه مورد غضب 


عنا می ناشد, 
عیسی و زن سامری 
وفتی خداوند ٍِِِِ فریسی 
ها شنیده اند که او در بیشتر از بحیی 


شا رک یلا گر ده ور نها را تعفید 
می دهد ۲ (هرچند شاگردان عیسی تعمید 
می دادند نه خود او). "یهودیه را ترک 
کرد و به جلیل برگشت "ولی لازم بود از 
سامره عبور کند. *او به شهری از سامره 
که سوخار نام داشت. نزدیک مزرعه ای 
که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده 
بود. رسید. "چاه یعقوب در آنجا بود و 
عیسی که از سفر خسته شده بود. در کنار 
چاه نشست. تقریباً ظهر بود. "ایک زن 
سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به 
او گفت: «قدری آب به من بده.» ۳ 
شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته 
بودند. *زن سامری گفت: «چطور تو که 
یک بهودی. هستیی آز.هن که یکت رن 
سامری هستم آب می خواهی؟» او اين را 
کفت حون کپردیان تااسامربان تفس و 
بوخاست ی کتم: " عييتي بو جرانبت 
داد: «اگر می دانستی بخشش خد | 
چیست و کیست که از تو آب می خواهد. 
حتماً از او خواهش می‌کردی و او به تو 
عطا می‌کرد.» زن گفت: «ای 
آقا سطل نداری و این چاه عمیق است. 


آب زنده 


۴۳۰۳ ۱۳۰۳ 
از کجا آب زنده داری؟ "آیا تو از جد ما 
یعقوب بزرگتر هستی که اين چاه را به ما 
بخشید و خود او و پسران و گله اش از آن 
نوشیدند؟» ۲فیسی گفت: «ه رکه از این 
اب تشك با هوهق شد. ۲ اما هر 
کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز 
تشنه نخواهد شد. زیرا آن آبی که به او 
می دهم در باطن او به چشمه ای تبدیل 
خواهد شد که تا زندگی ابدی خواهد 
*زن گفت: «ای آقاء آن آب 
را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای 
کشیدن آب به اینجا نیایم.» 
۴عیسی به او فرمود: «برو شوهرت 
را صدا کن و به اینجا برگرد.» ۲"زن 
جواب داد: تچ نت ۰ غیسی کشت 
«راست می‌گویی که شوهر نداری, " زیرا 
تو پنج شوهر داشته ای و آن مردی هم 
که اکنون با تو زندگی می‌کند شوهر تو 
تیسستا: آنچه گفتی درست است.» "زن 
و «ای آقا. می بینم که تو نبی هستی. 
"پدران ما در روی این کوه عبادت 
می‌کردند. اما شما بهودیان می‌گونید. 
باید خدا را در اورشلیم عیافات کرد ۰ 
"عیسی گفت: «ای زن. باورکن زمانی 
خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه 
پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. 
شم سامریان را و 


جوشید.» 


عباوت کی زیرا کار بوسیلة 
قوم بهود می آید. ما زمانی می آید - 
و هم اکنون شروع شده است 
_ که 0 پدر را با روح 
و راستی عیادت خواهند کرد. زیرا پدر 


۱۳.۴ 


پوستتا ۶ 


طالب این گونه پرستند کا 0 می باشد. کارنده و درو کننده با هم خوشی کنند. 


۴ خدا روح است و ه رکه او را می پرستد 


۲ در اینجا این گفته حقیقت پیدا مییکند. 


باید با روج و راستی عبادت نماید.» که کی ی تاره و کر ری ام کناب 


*زن گفت: «من می دانم که مسیح 
خواهد آمد و هر وقت بیاید. همه چیز را 
به ما خواهد گفت.» "غیشن کشت » 

"در همان موقع شاگردان عیسی 
بررگشتند و چون او را دیدند که با یک 
زن سخن می‌گوید تعجب کردند ولی 
هیچ کس نپرسید: «چی می خواهی؟» 
و یا «چرا با او سخن می‌گونی؟» ۸"ز 
۱[ 
رفت و به مردم گفت: ۳ «بیائید و مردی 
را پپینید. که آنچه تا به حال کرده بودم به 
من گفت. آیا این مسیح نیست؟» "پس 
مردم از شهر خارج شده پیش عیسی 
یی و فتتن: 

"در این وقت شاگردان از عیسی 
خواهش کرده گفتند: «ای استاد. چیزی 
بخور.» "اما او گفت: «من غذائی 
برای خوردن دارم که شما از آن بی خبر 
هستد. » 
پرسبدند: «آیا کسی برای | او غذا آورده 
است ؟» ۳"عیسی به ایشان گفت: «غذای 
من اینست که ارادهٌ کسی را که مرا فرستاده 
سس فا آورم و کارهای او را انجام 
دهم. *۲مگر شما نمی‌گوئید هنوز چهار 
ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید. 
به شما می‌گویم به کشتزارها نگاه کنید 
و ببینید که حالا برای درو آماده هستدك. 
۴دروگر مزد خود را می‌گیرد و ثمر را 
برای زندگی ابدی جمع می‌کند تا اینکه 


من شما را هرس وم تا محصولی را 
در و کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. 
فیگر ان ترا ان تفت کشلن وشیا از 
نتایج کار ایشان استفاده می برید ِ« 

٩به‏ خاطر شهادت آن زن که گفته بود: 
«آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت؛ 0 
در آن شهر عده زیادی از سامریان به 
عیسی ایمان آوردند. "وقتی سامریان نزد 
ن عیسی آمدند از او خواهش کردند که پیش 


آن ها بماند. پس عیسی دو روز در آنجا 


ماند "و عده زیادی نیز به خاطر سخنان او 
ایمان آوردند. "۲و به آن زن گفتند: «حالا 
دیگر به خاطر سخن تو نیست که ما ایمان 
داریم. زیرا ما خود سخنان او را شنیده 
ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات 
دهنده عالم است.» 


شفای پسر مأمور دولت 


۴۳۳ 


پس از دو روز عیسی آنجا را ترک 


۳"پس شاگردان از یکدیگر کرد و به طرف جلیل رفت. ۴زیرا خود 


عیسی فرموده بود که پیامبر در دیار خود 
احترامی ندارد. اما وقتی به جلیل وارد 
شد. مردم از او استقبال کردند زیرا آنچه 
را که در اورشلیم انجام داده بود دیده 
بودند. چون آن ها هم در ایام عید در 
اورشلیم بودند. 

یس باوشنگن بای سل 
جائی که آب را به شراب تبدیل کرده 
بود. رفت. یکی از مأمورین دولت در 


یوحنا 


و بستری بود. ""وقتی شنید که عیسی 
از بهودیه به جلیل آمده است نزد او 
آمد و خواهش کرد که بیاید و پسرش 
را که در آستانة مرگ بود شفا بخشد. 
*"عیسی به او گفت: «شما بدون دیدن 
عجایب و نشانه ها به ۱ ایمان 
نخوا هید آورد ِ« (آن شخص گفت: 
«ای آقا. پیس تیف ازر ان که پشن فون یخی 5 
بیا.» آنگاه غیسی گفت: «برو پسرت 
زنده می ماند.» آن مرد با ایمان به سخن 
عیسی به طرف منزل رفت. *او هنوز به 
خانه ترسیده بود که نوکرانش در بین راه 
او را دیدند و به او مژده دادند: «پسرت 
زنده و نندرست است.» "او پرسید: «در 
چه ساعتی حالش خوب شد؟» گفتند: 
«دیروز در ساعت یک بعد از ظهر تب 
او قطع شد.» "پدر فهمید که ار درست 
همان ساعتی است که عیسی به او گفته 
بود: «پسرت ژزنده می ماند.» پس او و 
تمام اهل خانه اش ایمان آوردند. 
"این دومین معجزه ای بود که عیسی 
پس از آنکه از بهودیه به جلیل آمد 
انجام داد. 
شفای شل 
بعد از آن عیسی برای یکی از 
عیدهای بهود به اورشلیم رفت. 
"در اورشلیم نزدیک دروازه ای معروف 
به دروازهٌ گوسفند حوضی با کت رواق 
وجود دارد. که به زبان عبرانی آن را 
تنل ۱ ۳۳ 
از بیمارن. نابینایان» لنگان و شلان دراز 
کشنده [و منتظر حرکت آب بودند " ژیرا 


۴ ۵ ۱۴۰۵ 
هر توق تکیاز فرش مد اون ۶ 
حوض داخل می شد و آب را به حرکت 
در می آورد و اولین بیماری که بعد از 
حرکت آب به حوض داخل می‌گردید 
از هر مرضی که داشت شفا می یافت. ] 
*در میان آن ها مردی دیده می شد که 
سی و هشت سال به مرضی مبتلا بود. 
*وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید 
و دانست که مدت زیادی است که بیمار 
می باشد, از او پرسید: «آیا می خواهی 
خوب و سالم شوی؟» "آن مریض جواب 
داد: «ای آقا. وقتی آب به حرکت می آید 
حوضص بیاندازد. تا من از جایم حرکت 
هی کتم» ‏ بصن دیگری پیش از من 
دا نی قوف احسی به او گزت: 
ی را بردار و برو.» *آن مرد 
فوراٌ شفا یافت و بستر خود را برداشت و به 
راه افتاد. 

آن روز. روز سَبّت بود. "به همین علت 
بهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: ۲ 
«امروز روز سَبّت سَیّت است. تو اجازه نداری 
بستر خود راب سری.»» ۲و در جواب ایشان 
گفت: «آن کسی که مرا شفا داد به من 
و سترت را بردار و برو.» "از او 
پرسبدند: « چه شخصی به تو گفت: 
بسترت را بردار و برو؟» "ولی آن مردی 
که شفا یافته بود او را نمی شناخت زیرا 
آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از 
آنجا رفته بود. 

"بعد از این جریان. عیسی او را در 
عبادتگاه یافته به او گفت: «اکنون که 
شفا یافته ای دیگر گناه نکن. میادا به 


۱۳۰۶ 


وضع بدتری دچار شوی.» *آن مرد رفت 
و به بهودیان گفت: «کسی که مرا شفا داد 
عیسی است.» 

۴چون عیسی در روز سَبّت این کارها 
را می‌کرد. بهودیان به زج او پرداختند. 
۲ ما عیسی به آنها گفت: «پدرم هنوز 
کار می‌کند و من هم کار می‌کنم.» ۷پس 
از این سبب. بهودیان بیشتر قصد قتل 
او را کردند چون او نه تنها روز سَبّت 
را می شکست: بلکه خدا را پدر خود 
می خواند و بدین طریق خود را با خدا 


اختیارات پسر 


"عیسی در جواب آنها گفت: «بیقین 
بدانید که پسر نمی تواند از خود کاری 
انجام دهد مگر آنچه که می بیند پدر 
انجام می دهد. هرچه پدر می‌کند پسر 
هم می‌کند. ۲زیرا پدر پسر را دوست 
دارد و هرچه انجام دهد. به پسر نیز نشان 
می دهد و کارهای بزرگتر از اين هم به 
او نشان خواهد داد تا شما تعخب کنیده 
زرا همانطور که پدر مردگان را زنده 
می‌کند و به آن ها زندگی می بخشد, پسر 
هم هرکه را بخواهد زنده می‌کند. ۲" پدر 
بر هیچ کس داوری نمی کند. او تمام 
داوری را به پسر سپرده است. ۳"تا آنکه 
همه همانطو رکه پدر را احترام می‌کنند. 
پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر 
بی حرمتی کند. به پدر که او را فرستاده 
است بی حرمتی کرده است. 

"پیقین بدانید: هرکه سختان مرا بشنود 
و به فرستنده من ایمان آورد. زندگی ابدی 


بوحتا. ۸ 


دارد و هرگز ملامت نخواهد شد. بلکه از 
مرگ گذشته و به زندگی رسیده است. 
*بیقین بدانید که زمانی خواهد آمد. و در 
واقع آن زمان شروع شده است. که مردگان 
صدای پسر خدا را خواهند شنید و هرکه 
بشنود زنده خواهد شد. ۴" زیرا همانطو رکه 
پدر سرچشمة زندگی است. به پسر هم این 
قدرت را بخشيده است تا سرچشمة زندگی 
باشد. ۷۲و به او اختیار دادن اس که 
داورش نمایده تبرا پسر اسان است ۱۳ 
این تعجب نکنید. زیرا زمانی خواهد آمد 
که همه مردگان صدای او را خواهند شنید 
٩و‏ از قبرهای خود بیرون خواهند آمد - 
نیکوکاران برای زندگی خواهند برخاست 
و بدکاران برای بازخواست. 
شهادت به عیسی 

"من از خود نمی توانم کاری انجام 
دهم بلکه مطابق آنچه که می شنوم 
فضاوت می‌کنم و قضاوت من عادلانه 
است. زیرا در پی انجام خواسته های 
خودم نیستم. بلکه انجام ارادة پدری که 
را فرشتاهة اسسک: 

۳ آگر من دربارة خودم شهادت بدهم. 
شهادت من اعتباری ندارد. ۲"ولی شخص 
دیگری هست که دربارهةٌ من شهادت 
می دهد و می دانم که شهادت او دربارةٌ 
من اعتباری دارد. ""شما قاصدانی پیش 
یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت 
داد. ۴"من به شهادت انسان نیازی ندارم 
بلکه بخاطر نجات شما این سخنان 
را می‌گویم. *"یحیی مانند چراغی 
بود. که می سوخت و می درخشید و 


یوحنا 


شما می خواستید. برای مدتی در نور 
او شادمانی ۳ ۴اما من شاهدی 
بزرگتر از یحیی دارم: کارهایی که پدر 
به من سپرده است تا انجام دهم بر این 
حقیقت شهادت می دهند که پدر مرا 
فزستاده: است: ۷بدرق که مرا فرستاد 
خودش بر من شهادت داده است. شما 
هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را 
شنیده اید "و کلام او در دل های شما 
جایی ندارد. زیرا به آن کسی که فرستاده 
استم آنمان کی ارریل ۲ شتا ها را 
مطالعه می نمایید. چون خیال می کنید 
که در آن ها زندگی ابدی خواهید یافت. 
در حالی که آن ها دربارة من شهادت 
می دهد. "شما نمی خواهید پیش من 
بیایید تا زندگی بيابید. 
"من از مردم توقع احترام ندارم. " 

شما را می شناسم و می دانم که خدا را 
از دل دوست ندارید. ۲۳من به نام پدر 
خود آمده ام و شما مرا نمی پذیرید. ولی 
اگر کسی خودسرانه بياید از او استقبال 
خواهید کرد. "شما که طالب احترام از 
یکدیگر هستید و به عزت و احترامی 
که از جانب خدای یکتا می آید توجه 
ندارید. چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ 
۵ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر, شما 
را ملامت خواهم ساخت. کسی دیگر. 
یعنی همان موس ی که به او امیدوار هستید. 
شما را ملامت می نماید. ۶"اگر شما به 
موسی ایمان می داشتید بر من نیز ایمان 
می آوردید زیرا او دربارة من نوشته است. 
۷۲اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید. 
چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد ؟» 


غذا دادن به پنج هزار نفر 
(همچنین در متی ۱۴ 4 1 ۷ و اهرگسر 
۶ ۴۴-۳۰ و لوقا ۱۰:۹ - ۱۷) 


بعد از اين عیسی به طرف دیگر 

بحیرهُ جلیل که همان بحیرةُ تبریه 
است رفت "و عدهٌ زیادی. که معجزات او 
را در شفا دادن بیماران دیده بودند. به 
دنبال او رفتند. "آنگاه عیسی به بالای 
کوهی رفت و با شاگردان خود در آنجا 
نشست. ؟ایام عید فصح بهودیان نزدیک 
بود. *وقتی عیسی به چهار طرف دیده 
عدهٌ زیادی را دید که به طرف او می آیند. 
از یلیس پرسید: «از کجا نان بخریم 
تا اینها بخورند؟» *عیسی این را از 
روی امتحان به او گفت زیرا خود او 
می دانست چه خواهد کرد. "فیلیکس 
جوابت داد: «دو صد سکهٌ نقره نان هم 
کافی نیست که هر یک از آن ها کمی 
بخورد.» "یکی از شاگردانش به نام 
اندریاس که برادر شمعون پترزس نود 
به او گفت: * «پسری در اینجا هست که 
پنج نان جو و دو ماهی دارد. ولی آن 
برای این عده چه می شود ؟ » ۲عیسی 
گر گفت: «مردم را بنشانید ک در آنجا سبزه 
بسیار بود. پس مردم که تقریبً 9 
مرد بودند نشستند. ۲آنگاه عیسی نان ها 
را برداشته خدا را شکر کرد و در میان 
مردم. که بر روی زمین نشسته بودند 
میم ِ و زا نیز همینطور 
ار 3 «توته های 
نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشود.» 


۱۳۸ 


۳"پس شاگردان آن ها را جمع کردند و 
دوازده سبد از توته های باقیمانده آن پنج 
۳ 

رب تین زر 
دیدند گفتند: : «در حفیقت این همان پیامبر 
وعده شده است که می بایست به جهان 
بیاید.» *"پس چون عیسی متوجه شد 
که آن ها می خواهند او را به زور برده 
پادشاه سازند. از آن ها جدا شد و تنها به 
کوهستان رفت. 


راه رفتن بر روی آب 
(همچنین در متی ۱۴: ۲۲ - ۳۳ 

و مرقس ۶: ۴۵ - ۵۲) 
۴در وقت غروب شاگردان به طرف 
بحیره رفتند ۷و سوار کشتی شده به آن 
طرف بحیره به سوی کپرناحوم حرکت 
کرو هرا زک شا دوعس موز 
پیش ایشان ترنگشته بوقء باه شدیودی 
طروع ورین درد تخیر طروایی فت: 
۳ وقتی تقریبا یک فرستکگ‌بیین رفتتله 
عیسی را دیدند که بر روی آب قدم می زند 
و به طرف کشتی می آید. آن ها ترسیدند. 
۳اما عیسی به آن ها گفت: «من هستم. 
یت امش آق زا به دار 
کشتی بیاورند. ولی کشتی بزودی به 


مقصد رسید. 


نترسید.» 


در جستجوی عیسی 
"روز بعد مردمی که در طرف دیگر 
بحیره ایستاده بودند دیدند که به جز 
همان کشتی که شاگردان سوار شده بودند. 
کشتی دیگری در آنجا نبود و عیسی هم 


یوحنا ۶ 


سوار آن نشده بود. بلکه شاگردان بدون 
عیسی رفته بودند. "ولی کشتی های 
دیگری از تبریه به نزدیکی همان محلی 
که خداوند نانها را برکت داده بود و مردم 
"وی فردم دبانه 
که عیسی و شاگردانش ذز آنجا یستکنده 
سوار این کشتی ها شده در جسنتجوی 
عیسی به کپرناحوم رفتند. 
نان زندگی 
همین که او را در آن طرف بحیره 
پیدا کردند. به او گفتند: «ای استاد. چه 
وقت به اینجا آمدی؟» "عیسی جواب 
«بیقین بدانید به علت معجزاتی 
که دیده اید نیست که به دنبال من 
آمده اید. بلکه به خاطر نانی که خوردید 
و سیر شدید. ۷"برای خوراک فانی تلاش 
نکنید بلکه برای خوراکی که تا زندگی 
ابدی باقی می ماند - یعنی خوراکی که 
بهی اسان هه ساره دام زا که 


خورده بودند رسیدند. 


داد؛: 


پدر او را تأیید کرده است.» *آن ها از 
او پرسیدند: «وظیفه ما چیست؟ چطور 
می توانیم کارهایی را که خدا از ما 
می خواهد انجام دهیم ؟ » *"عیسی به 
ایشان جواب داد: «آن کاری که خدا از 
شما می خواهد اینست که به کسی که او 
فرستاده است ایمان بیاورید تک "۳آن ها 
گفتند: « چه معجزه ای نشان می دهی 
تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه می‌کنی؟ 
"پدران ما در بیابان نان متا را خوردند 
و چنانکه نوشته شده است: او از آسمان 
به آن ها نان عطا فرمود ۳ بخورند.» 
"عیسی به آنها گفت: «بیقین بدانید آن 


یوحنا ۶ 


موسی نبود که از آسمان به شما نان داد. 
بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به 
شما عطا می‌کند. ۲۳زیرا نان خدا آن 
است که از آسمان نازل شده به دنیا زندگی 
می بخشد. » ۳ به او گفتند: «ای آقا. 
همیشه این نان را به ما بده» *"عیسی 
به آن ها گفت: «من نان زندگی هستم 
ه رکه نزد من بياید. هرگز گرسنه وا 
شد و هر که به من ایمان بیاورد. هرگز 
تشنه نخواهد گردید. "اما چنانکه گفتم 
شما با اينکه مرا دیدید ایمان نمی آورید. 
۲"همهٌ کسانی که پدر به من می بخشد به 
سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش 
من می آید بیرون نخواهم کرد. *"من از 
آسمان به زمین آمده ام نه بخاطر آنکه 
اراد خود را به عمل آورم , بلکه اراد 
کت زا گرا مت ۴و ارادة او 
اینس ت که من از همه کسان یکه او به من داده 
است حتی یک نفر را هم از دست ندهم 
بلکه در روز آخرت آن ها را زنده کنم 
۴زیرا خواست پدر من اینست که هر کس 
پسر را می بیند و به او ایمان می آورد 
صاحب زندگی ابدی گردد و من او را در 
روز آخرت زنده خواهم کرد.» 

"پس پبهودیان شعایت کنان به او 
اعتراض کردند. زیرا او گفته بود: «من آن 
نانی ۱ که از اسان نازل شده است.» 
""آن ها گفتند: «آیا این مرد عیسیء پسر 
یوسف. نیست که ما پدر و مادر او را 
قی شتاسم ۱ بسن چگونه می‌گوید: من 
از آسمان آمده ام.» ۳"عیسی در جواب 
اه «اين قدر شکایت تحت ۳ 
کش کی تران تاعسن مامت گر ان 


۱۴۳۰۹ 


پدری که مرا فرستاد او را به طرف من 
جذب نماید و من او را در روز اخرت 
زنده خواهم ساخت. ۲۵در کتب اننبیاء 
نوشته شده است: همه از خدا تعلیم 
خواهند یافت. بنابراین هرکس صدای 
در وشوو ار ار لیم کر باه 
نزد من می آید. ۴البته هیچ کس پدر را 
ندیده است. فقط کسی که از جانب خدا 


آمده پدر را دیده است. ۲" بیقین بدانید 


کسی که به من ایمان می آورد ندگی 
املع دارف. "من ناخ زندگی 
پدران شما در بیابان نان مَنا را خوردند 
ولی مردند. *اما من درباره نانی صحبت 
می‌کنم که از اسان نازل شده است و 
اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. 
امن آن نان زنده هستم که از آسمان آمده 
است. هرکه اين نان را بخورد تا ابد زنده 
خواهد ماند و نانی که من خواهم داد. 
بدن خودم می باشد. که آنرا بخاطر زندگی 
دنبا می دهم.» 

"یهودیان با یکدیگر به مشاجره 
پرداختند و می گفتند: « چگونه ایرخْ 
شخص می تواند ِ را به ما 
بد هد تا بخوریم؟ ن ۳*عیسی جواب 
داد: «بیقین بدانید بدن پسر انسان 
را نخورید و خون او را ننوشید در خود 
زندگی ندارید. ۴*هر که بدن مرا بخورد و 
خون مرا بنوشد. زندگی ابدی دارد و من 
در روز اخرت او را زنده خواهم ساخت. 
هر خر 
من نوشیدنی حقیقی است. **ه رکه جسم 
مرا می خورد و خون مرا می نوشد. در من 
ساکن است و من در او. ۲*همانطوری که 


۱۴۱۰ پوحنا 
پدر زنده مرا فرستاد و من بوسیلهٌ پدر زنده 
هستم. ه رکه مرا بخورد به وسیلة من زنده 
خواهد ماند. 

این نانی که از آسمان نازل شده. 
مانند نانی نیست که پدران شما خوردند 
و مردند. زیرا هرکه از اين نان بخورد تا 
به اید زنده خواهد ماند.» چیزها 
زا غیسن. هنکامین که-فز کنیسه ای قاز 
کپرناحوم تعلیم می داد فرمود. 


سخنان زندگی ابدی 

۶بسیاری از پیروانش هنگامی که این را 
تشن کل «اين سخن سخت است. 
چه کسی می تواند به آن گوش دهد؟» 
""وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش 
از اين موضوع شکایت می‌کنند. به آن ها 
گفت: «آیا این مطلب باعث لغزش شما 
پا اقا تس کی 
۱ 
کرد؟ "*روح اسنت که زندکی: مسفن 
وی شم 9ا باه ای 9 ر3: سخنانی که به 
شما می‌گویم روح و زندگی است ۴ولی 
ی از شا آنمان تدارید» رن خی 
از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و 
همچنین آن کسی را که بعدا اور تسلیم 
رد می شناخت. *#پس گفت: «به همین 
دلیل یه شما گقتم که هیچ کس نمی توا 
نزد من بیاید. مگر آنکه پدر من اين فیض 
را به او عطا کرده باشد.» 

از آن به بعد بسیاری از پیروان او 
برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. 
#ن وقت عیسی از دوازده حواری 
پرسید: «آیا شما هم می خواهید مرا ترک 


شد؟ ۶۲ 


۷۶ 


کنید؟» **شمعون پتزس در جواب گفت: 
«ای خداوند. نزد که برویم ؟ کلمات 
زندگی ابدی نزد نوست. ما ایمان آورده 
و دانسته ایم که تو آن قدوس خدا هستی.» 
۷"عیسی جوابت داد: «ایا من شما دوازده 
نفر را برنگزیده ام؟ در حالیکه یکی 
از شما شیطان است.» "این را دربارة 
یهودای اسخریوطی پسر شمعون‌گفت. زیرا 
او که یکی از آن دوازده حواری بود. قصد 
داشت عیسی را تسلیم کند. 
عیسی و برادران او 

بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت 

می‌کرد. او نمی خواست در یهودیه 
باشد چون بهودیان قصد داشتند او را 
بکشند. "همینکه عید بهودیان یعنی عید 
سایبانها نزدیک شد. "برادران عیسی به 
ا وگفتند: «اینجا را ترک کن و به بهودیه 
برو تا پیروان تو کارهایی را که می‌کنی 

ببینند. ۲ کسی که می خواهد مشهور شود 
تاه خود را پنهانی 0 نمی دهد. 
تو که این کارها را می‌کنی بگذار ۳ 
دنیا تو را ببینند.» *چونکه برادرانش 

به او ایمان نداشتند. *عیسی به 

ایشان گفت: «هنوز وقت من نرسیده 
شاه اما شرا شم هر وفت ناش 
دیا نمی گراند از شما تفر 
باشد, اما از من نفرت دارد. زیرا من 
دربارة آن شهادت می دهم که کارهایش 
بد است. *شما برای این عید بروید. من 
فعلاً نمی آیم زیرا هنوز وقت من کاملا 
"عیسی این را به آنها 
کش و در جلیل ماند. 


است. 


ترسیده است.» 


یوحنا ۷ 


عیسی در اورشلیم 

۳۹ از ۰ تخر تراغ ید 
آنجا رفت ان 
۲"پهوهیان قزر ایام عید به دنبال او 
یی کل و هی پر ساافن: «ا و کجاست؟» 
۲ در میان رد۳ ۳ 
وجود داشت. بعضی م یگفتند: «او آدم 
۱ و دیگران می‌گفتند: «انه 
او هدع کفراه می سازد ۰ ۲/ما به 
علت ترس از بهودیان. هیچ کس درپارة 
او بطور واضع چیزی نمی گفت. 

"در تین عیانه: غیسین فه خنادتگاه آمد 
3 تیم « 3 پرداخت. ""یهودیان با 
تعجب م ی گفتند: وان تحص 3۳ هرگز 
تعلیم نیافته استا؛ چگونه نوشته ها را 
۴ غیسی .دز راب انشان 
گفت: «آنچه من تعلیم می دهم از خود 
من نیست. بلکه از طرف کسی است که 
مرا فرستاده است. ۷ کسی که میخواهد 
ارادةٌ او را انجام دهد خواهد دانست 
که تعالیم 
کی ۸ هرکه 
از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال 
پرا وی می ناشد. آما کشی که طالب 
حلال فرستندهٌ خود باشد. یی ِِ 
صادق و در او ناراستی نیست. ۲ مگر 
موسی شریعت را به شما نداد - شریعتی 
5 مب ار ها 0 رال ی 5 
را یی تور هیا مرا بکشید؟» "مردم 
در جواب گفتند: «تو دیوانه هستی: جه 
کسی می خواهد تو را بکشد؟» "عیسی 


می داند؟» 


فان تفا تن تقیا یت« یا 


۱۳۱ 


جواب داد: «من یک کار کرده ام و 
همه شما از آن تعجب کرده اید. "موسی 
حکم مربوط به سنت را به شما داد (هر 
چند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد 
قوم) و شما در روز مَبّت پسران خود را 
سنت هی کنید. " تشر کر پسران خود 
را در روز بت سنت می‌کنید نا شریمت 
موسی شکسته نشود. چرا به این دلیل که 
من در روز سَبّت به یک انسان سلامتی 
کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ 
۳از روی ظاهر قضاوت نکنید. بلکه در 
قضاوت های خود با انصاف باشید.» 


آیا او مسیح است؟ 

*"پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند: 
او را بکشند؟ *ببینید. او در اینجا بطور 
آشکار صحبت می کند و آن ها چیزی 
به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعاً 
قبول دارند که او مسیح وعده شده است؟ 
۷۲ با وجود این ما همه می دانیم که این 
مرد اه ل کجا است اما وقتی مسیح ظهور 
کند هیچکس نخواهد دانست که او اهل 
کجاست.» 

"از اين رو وقتی عیسی در عبادتگاه 
تعلیم می داد با صدای بلند گفت: «ث 
مرا می شناسید و می دانید که اهل کجا 
هستم. ولی من به دلخواه خود نیامده ام 
زیرا فرستندهٌ من حیق است و شما او را 
زیرا از جانب او آمده ام و او مرا فرستاده 
است.» "در این وقت آن ها خواستند او را 


وت کر کت اما هیچکس دست به طرف 


۱۳۲ 


او دراز نکرد. زیرا وقت او هنوز نرسیده 
بود. ۱" ولی عدهٌ زیادی به او ایمان آوردند و 
م گفتند: «آیا وقتی مسیح ظهور کند از 
این شخص بیشتر معجزه می نماید؟» 

کوشش برای توقیف عیسی 

"فریسی ها آنچه را که مردم دربارهُ او 
بطور پنهانی میگفتند شنیدند. پس آن ها 
و سران کاهنان نگهبانی را فرستادند تا 
عیسی را توقیف کنند. ۳آنگاه عیسی 
گفت: «فقط مدت کوتاهی با شما 
خواهم بود و بعد به نزد کسی که مرا 
فرستاده است خواهم رفت. ۴"شما به 
دنبال من خواهید گشت. اما مرا نخواهید 
یافت و به جائی که من خواهم بود شما 
نمی توانید بیائید.» *"پس بهودیان به 
یکدیگر گفتند: «کجا می خواهد برود که 
ما نتوانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد 
پیش کسانی برود که در میان یونانیان 
پرآگنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ 
۴و می‌گوید: به دنبال من خواهید گشت 
اما مرا نخواهید یافت و به جائی که من 
خواهم بود شما نمی توانید بیائید. مقصد 
او از این حرف چیست؟» 


نهرهای آب زنده 
"در آخرین روز که مهمترین روز عید 
بود عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: 
«اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و 
پنوشد. ۸"چنانکه کلام خدا می فرماید: 
نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به 
من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.» 
"این سخنان را دربارة روح القدس, که به 


پونتنا ۷ 


مومنین او داده خواهد شد. گفت و چون 
هنوز عیسی جلال نیافته بود. روح القدس 
عطا نشده بود. 


دودستگی در میان جمعیت 

شنیدند گفتند: «اين مرد واقعاً همان 
پیامیر وعده شده است.» ۳ دیگران گفتند: 
«او شوت" است ۰ و عده ای هم گفتند: 
«آیا ی 
داود و اهل 1 داود یعنی بیت لجم 
ظهور می‌کند؟» ۳"به اين ترتیب دربارة 
او در میان جمعیت دو دستگی بوجود آمد. 
۴ له این خوامشتد او را هست‌گ. کید ها 
هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. 


بی ایمانی سران بهود 

*بعد از آن نگهبانان پیش سران 
کاهتان نف تپروان قرف فریسی بر کتکنده 
آن ها از نگهبانان پرسیدند: «چرا او را 
نیاوردید؟» ۶ نگهبانان جواب دادند: 
««تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن 
نگفته و ۰ ۴۲فریسی ها در جواب 
گفتند: «آیا او شما را هم گمراه کرده 
ست؟ *آیا کسی از روسا و فریسی ها به 
او گرویده است؟ *و اما این آدم هائی که 
از شریعت بی خبرند. خدا زده هستند!» 
"#نیقودیموس. که در شب به دیدن 
عیسی آمده بود و یکی از آن ها بود. از 
آن ها پرسید: «آیا شریعت به ما اجازه 
می دهد سر کسی حکم کنیم بدون آنکه 


به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار 


یوحنا 


کرده است ؟» ۲ در جواب به او گفتند: 
«مکر تو هم جلیلی هستی؟ تحقیق کن 
و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور 
نکرده است.» 


۰۰ ۰ص ده ۳1 

زنی که در حین زنا گرفته شد 

[پس آن ها همه به خانه های خود 

رفتند اما عیسی به کوه زیتون 
رفت. "و صبح وقت باز به عبادتگاه آمد 
و همةّ مردم به دور او جمع شدند و او 
نشست و به تعلیم دادن آنها مشغول شد. 
۴در این وقت علما و فریسی ها زنی را 
که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش 
او آوردند و میان جمیعت ایستاده کردند 
۴آنها به او گفتند: «ای استاد. این زن را 
در حین عمل زنا گرفته ایم. "موسی در 
تورات به ما امرکرده است که چنین زنان 
باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه 
می‌گویی؟» آنها از روی امتحان این را 
گفتند تا دلیلی برای تهمت او پیدا کنند. 
اف غیسن سر پزیر آفکتد و با انکفت 
خود روی زمین می نوشت. "ولی چون 
آنها تا اضران به سوال خود ادامه دادند. 
عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: «آن 
کسی که در میان شما پی گناه است. 
سنگ اول را به او بزند.» *عیسی باز سر 
خود را بزیر افگند و بر زمین می نوشت. 
"وقتی آن ها این را شنیدند. از پیران 
شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و 
عیسی تنها با آن زن که در بین ایستاده 
بود باقی ماند. "عیسی سر خود را بلند 
کرد و به آن زن گفت: «آن ها کجا رفتند؟ 
کمیی] تو را ملامت نکرد؟» زن گفت: 


۱۳۳ ۸۱۷ 


«هیچ کس ای آقا تک عیسی کشا ان 

و و کر 
گناه نکن.»] 
عیسی نور جهان است 

"عیسی باز به مردم گفت: «من نور 
دنا هستم. کسی که از من پیروی کند 
در تاریکی سرگردان نخواهد شد. بلکه 
نور زندگی را خواهد داشت.» "پیروان 
فرقهٌ فریسی به اوگفتند: «تو دربارةٌ خودت 
شهادت می دهی پس شهادت تو اعتباری 
ندارد.» "عیسی در جواب گفت: «من 
حتی اگر بر خود شهادت بدهم. شهادتم 
اعتباری دارد. زیرا من می دانم از 
کجا آمده ام و به کجا ی از ۳ ولی شما 
نمی دانید که من از کجا آمده ام و به کجا 
هی زوم ۳شما از نظر انسانی قضاوت 
میی کنید» ولی من دربارةٌ هیچ کس چنین 
قضاوت نمی‌کنم. ۴اگر قضاوت هم بکنم 
قضاوت من درست است. جون در این کار 
ها تم پاک اپدوی ک مرا فرساه بر 
با من است. "در شریعت شما هم نوشته 
شده است. که گواهی دو شاهد اعتبار 
دارد: یکی خود من هستم که برخود 
شهادت می دهم و شاهد دیگر. پدری 
است که مرا فرستاد .۰ ٩‏ به او گفتند: «پدر 
تو کجاست؟» » عیسی جواب داد: «شما 
نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا 
می شناختید پدر مرا نیز می شناختید.» 
"عیسی این سخنان را هنگامی که در 
بیت المال عبادتگاه تعل می داد گفت و 
کسی به طرف او دست دراز نکرد. زیرا 


وقت او هنوز نرسیده بود. 


۱۳۴ 


جایی که من می روم شما 
نمی توانید بیایید 
"باز عیسی به ایشان گفت: «من می رو) 
و شما به دنبال من خواهید گشت ولی در 
گناهان خود خواهید مرد و به جائی که من 
می زوم بمی توابل بیایید ِ« ۳ بهودیان به 


یکدیگر گفتند: «وقتی می‌گوید به جائی 
که من می روم شما نمی توانید بيائید. آیا 
منظورش اینست که او می خواهد خود را 
بکشد؟» ""عیسی به آن ها گفت: «شما به 
این عالم پائین تعلق دارید و من از عالم 
پالا آمده ام» شما از این جهان هستید. ولی 
من از این جهان سم ۴ به این جهت 
به شما گفتم که در گناهان خواهید 
مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم. 
د رگناهان خود خواهید مرد.» ۳۷ از او 
پرسیدند: «ت و کیستی؟» ِِِِ داد: 
گفتم. | 
بگویم و داوری نمایم اما فرستندهٌ من حق 
است و من آنچه را که از او می شنوم به 
جهان اعلام می‌کنم.» ۲آن ها نفهمیدند که 
او دربارةٌ پدر با آنها صحبت می‌کند. ۸"به 
همین دلیل عیسی به آنها 8 «وقتی 
شما پسر انسان را از زمین بلند کردید آن 
وقت خواهید دانست. که من او هستم و 
از خود کاری نمی کنم. ۱ 
پدر به من تعلیم داده است سخن می‌گویم. 
""فرستندة من با من است. پدر مرا تنها 
نگذاشته است. زیرا من هميشه آنچه او را 
خوشنود می سازد به عمل میآورم.» "د 
نتيجه این سخنان بسیاری به ا وگرویدند. 


آزادی و بردگی 

"سپس عیسی به یهودیانی که به 
او گرویده بودند گفت: «اگر مطابق 
تعالیم من عمل کنید. در واقع پیرو من 
خواهید بود "و حقیقت را خواهید 
فراعت ز خقشت: شما وا ازاق راهن 
ِِ .۰ ۳" آن ها به او جواب دادند: «ما 
فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز بردة کسی 
نبوده ایم. مقصد تو از اينکه می‌گونی 
شیما اراد و آهیه شد یت ۲:۱ عیبین 
به ایشان گفت: «بیقین بدانید که هر کسی 
که گناه م ی کند برد گناه است 3 برده 
هميشه در میان اهل خانه نمی ماند ولی 
پسر هميشه می ماند. "پس اگر پسر. 
شما را آزاد سازد واقعاً آزاد خواهید 
بود. ۲"می دانم که شما فرزندان ابراهیم 
هستید. اما چون سخنان من در دل های 
شما شما جائی ندارد. می خواهید مرا بکشید. 
"من دربارة آنچه در حضور پدر دیده ام 
سخن می‌گویم و شما هم آنچه را از 
پدر خود آموخته اید انجام می دهید. » 
"آن ها در جواب گفتند: «ابراهیم پدر 
ما است.» عیسی به آن ها گفت: «اگر 
فرزندان ابراهیم می بودید. اعمال او را 
به جا می آوردید. "ولی حالا می خواهید 
مزا کشت قزر ال کمن همان کسین 
که کشا دا اسان که از دا 
شنیده ام به شما می‌گویم. ابراهیم چنین 
کاری نکرد. ۴شما کارهای پدر خود را 
بجا می آورید.» آن ها به او گفتند: «ما 
ر حرام زاده نیستیم, ما یک پدر داریم 


و آن خود خداست.» "عیسی به آن ها 
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گفت: «اگر خدا پدر شما می بود. مرا 
دوست می داشتید؛ زیرا من از جانب 
خدا آمده ام و در بین شما هستم. من 
خودسرانه نیامده ام بلکه او مرا فرستاد. 
۳" چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه 
طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. 
"شما فرزندان پدر خود شیطان هستید و 
آرزو های پدر خود را به عمل می آورید. 
او از اول قاتل بود و از راستی بی خبر 
است. چون در او هیچ راستی نیست. 
وقتی دروغ می‌گوید مطابق سرشت خود 
رفتار می نماید زیرا دروغگو و پدر تمام 
دروغ ها است. *۳اما من چون حقیقت را 
به شما می‌گویم . به من ایمان نمی آورید. 
"کدام یک از شما می تواند گناهی به 
پس اگر من حقیقت را 
م ی گویم. . چرا به من ایمان نمی آورید؟ 
۲ کسی که از خدا باشد. به کلام خدا 
گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش 


نمی دهید. چون از خدا نیستید.» 


سل یت ۲۱۵۹ 


عیسی و ابراهیم 

بهودیان در جواب به او گفتند: «آیا 
شخ نگفتیم که تو سامری و دیوانه 
هستی؟» "عیسی گفت: «من دیوانه 
نیستم, بلکه به پدر خود احترام می‌گذارم 
ولی شما مرا بی حرمت می سازید. *من 
طالب جلال خود نیستم. کس دیگری 
هست که طالب آن است و او قضاوت 
قی کتنه. افشفین لت اگر کسی از 
تعالیم من اطاعت نماید. هرگز نخواهد 
مرد.» ""یهودیان به ۱ «حا لا 
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و همه پیامبران مردند ولی تو می‌گوئی: 
هرکه از تعاليم من اطاعت نماید. هرگز 
نخواهد مرد. *آیا تو از پدر ما ابراهیم 
و همه پیامبران که مرده اند بزرگتر هستی؟ 
فکر می‌کنی که هستی؟» "*عیسی جواب 
داد: «اگر من خود را آدم رگن بدانم 
این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است 
که مرا بزرگی و جلال می بخشد. همان 
کسی که شما می‌گوئید خدای شماست. 
«شما هیچ وقت او را نشناخته اید. اما 
من او را می شناسم و اگر بگویم که او 
را / نمی شناسم. مانند شما دروغگو 
خواهم بود. ولی من او را می شناسم و 
آنچه می گوید اطاعت می‌کنم. یلاق 
شما ابراهیم از اينکه امید داشت روز مرا 
بیستد» خوشحال بود و آن را دید و شادمان 
شد. » ۲*یهودیان به او گفتند: «تو هنوز 
پنجاه سال هم نداری پس چگونه ممکن 
است براهیم را دیده باشی ؟» #عیسی به 
1 یقن اند ییاز که 
برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند 
ولی او از نظر مردم دور شد و عبادتگاه 
را ترک کرد و رفت. 
شفای کور مادر زاد 
۹ وقتی از محلي هی کلشنگاه کوو 
مادر زادی را دید. "شاگردانش 
از او پرسیدند: «ای استاد. به علت گناه 
کی بود که اين مرد. نابینا بدنیا آمد؟ خود 
او گناهکار بود یا والدینش؟» ۲عیسی 
جواب داد: «دنه از کنام خودش بود و نه 
از والدینش, بلکه تا در وجود او کارهای 


۱۳۶ 


خدا آشکار گردد. "تا وقتی روز است. 
باید کارهای: فرستدة خود را به آننجام 
برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند 
کاد کتلد: ۳ . نور دنا 
هستم.» » "وقتی این را گفت آب دهان به 
زمین انداخت و با آن گل ساخت وگل را 
به چشمان کور مالید "و به ا و گفت: «برو 
و در حوض سیلوحا (یعنی فرستاده) 
چشم های خود را بشوی.» پس رفت و 
یی تما که وکسانی که او را در 
وقتی که کی ره ص تا عفن 
می نشست و گدانی م ی کرد ؟» *بعضی 
گفتند: «اين همان شخص است.» اما 
دیگران گفتند: د«نه. این شخص به او 
شیاهت دارد.» ولی او خود شگفت: «من 
همان شخص » "از او پر سبدند: 
ما رگ ]ور 
جواب گفت: «شخصی که اسمش عیسی 
است گل ساخت و به چشمان من مالید 
و به من گفت که به حوض سیلوحا بروم 
و نوی من هم رقتم ی ود را سستع 3 
بینا شدم. ۳ "۱ ن ها پرسیدند: «آن شخص 
کحاست؟» جواب داد: «نمی دانم.» 


تحقیق دربارةٌ شفای کور مادرزاد 
۳"آن ها آن مرد را که قبلاً نابینا بود. نزد 
ریس ها بردند. ۳ عیسی در روز 
سَبّت گل ساخته و چشمان او را باز کرده 
بود. در این وقت پیروان فرقة فریسی 
از او پرسیدند, که حگونه بینا شذه است: 
۳ مرد به آنها کات «او روی چشمانم 


٩ یوحنا‎ 


گل مالید و من شستم و حالا می توانم 
#ت ۰ ۴ عده ای از فریسی ها گفتند: 
«اين شخص از جانب خدا نیست چون 
قانون روز سَبّت را رعایت نمی کند.» 
دیگران گفتند: «شخص گناهکار چگونه 
می تواند چنین معجزاتی بنماید؟» و در 
میان آنها دو دستگی بوجود آمد. 
"آن ها باز هم از آن شخص که نابینا 
بود پرسیدند: «نظر تو در بارةٌ آن کسی 
که می‌گوئی چشمان تو را باز کرد 
چیست؟» او جواب داد: «او یک تقعین 
است.» "ولی بهودیان باور نمی کردند 
که آن مرد کور بوده و بینائی خود را باز 
یافته است تا اينکه والدین او را خواستند. 
"از نها پونی‌نند:: «آیا این :فرد پر 
ست؟ آیا شهادت می دهید که کور 
به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون 
می تواند ببیند ؟» ۴والدین آن شخص در 
جواب گفتند: «ما می دانیم که او پسر ما 
می باشد و نابینا به دنیا آمده است. "اما 
نمی دانیم اکنون چگونه می تواند ببیند 
یا چه کسی چشمان او را باز کرده است. 
از خودش بپرسید. او بالغ است و حرف 
خود را خواهد زد.» ۲"والدین او جون از 
بهودیان می ترسیدند اینطور جواب دادند. 
زیرا بهودیان قبلاً موافقه کرده بودند که هر 
کس اقرار کند که عیسی. مسیح است او 
را از کنیسه اخراج نمایند. "از این جهت 
والدین آن مرد گفتند: «از خودش بپرسید. 
او ِ « 
۴ پس برای بار دوم آن مرد را که قبلاً ۲ 
بود. خواسته گفتند: «خدا را تمجید کن. ما 
می دانیم که اين شخص گناهکار است.» 


۱۰ ٩ یوحن‎ 


۵آن مرد جواب داد: «اینکه او گناهکار 
است یا نه من نمی دانم فقط یک چیز 
می دانم که کور بودم و آکنون می بینم.» 
۴ آن ها پرسبدند: «با تو چه کرد؟ جگونه 
چشمان تو را باز نمود؟» ۲جواب 
داد: «من همین حالا به شما گفتم و 
گوش ندا دید. چرا می خواهید دوباره 
ده آیا شما هم می خواهید شاگرد 
او شوید؟» ۸"پس به او بد و رد گفتند: 
«خودت شاگرد او هستی. ما شاگرد 
موسی قسع: ٩‏ ما می دانیم که خدا 
+ ی مس ون و 
شخص ما نمی دانیم که او از کجا آمیه 
است ۰ ۱ مرد در جواب آنها گفت: 
«چیز عجیبی است که شما نمی دانید او 
از کجا آمته است در حالی که چشمان 
مرا باز کرده امن ۱ همه می دانیم که 
خدا دعای گناهکاران را نمی شنود ولی 
اگر کسی خداپرست باشد و ارادهٌ خدا را 
بجا آورد. خدا دعاهای او را می شنود. 
"از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که 
کسی چشمان کور مادر زادی را باز کرده 
باشد. ۲۳ اگر این مرد از جانب خدا نیامده 
بود. نمی توانست کاری بکند.» ۳ به او 
گفتند: «تو که در گناه متولد شده ای, به 
ما تعلیم می دهی؟» و بعد او را از کنیسه 
بیرون کشیدند. 


کور دلان 
*"وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه 
بیرون کرده اند او را پیدا کرد و از او 
پرسید: «آیا به پسر انسان ایمان داری ؟» 
آن مرد جوابت داد: فا اقا کیت تا 
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به او ایمان آورم؟» ۷۲"عیسی به او گفت: 
«تو او را دیده ای و او همان کسی است 
که اون با تو سخن می‌گوید.» و 
«خداوندا. ایمان دارم.» و در 
مقابل عیسی سجده کرد. 

ی ی و8 
داوری به اين دنیا آمده ام تا کوران 
نا و هی کون شر3. 0 یشم 
از پیروان فرقهٌ فریسی که در اطراف او 
بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند: 
«آیا مقصدت این است که ما هم کور 
هستیم ؟» ۲ ی به 9 «اگر 
کور می بودید گناهی نمی داشتید. اما 
چون می‌گویید بینا هستیم. به همین دلیل 
قتوز قزر کته هن .« 


مرح ۰ 
۱ «بیقین بدانید هرکه از در به 

آغل گوسفندان وارد نشود 
بلکه از راه دیگری بالا برود او دزد و 
راهزن است. "اما کسی که از در وارد شود 
چوپان گوسفندان است. "دربان در را 
برای او باز می‌کند و گوسفندان صدایش 
را می شنوند. او گوسفندان خود را به 
نام ی جوا 33 و آنها را برون می برد. 
"وقتی گوسفندان خود را بیرون می برد 
خودش در پیشاپیش آن ها حرکت می‌کند 
و گوسفندان به دنبالش می روند زیرا 
صدای او را می شناسند. ثبه دنبال آدم 
ناشناس نمی روند بلکه از او می‌گریزند 
زیرا صدای بیگانگان را نمی شناسند.» 
*عیسی این مَتّل را برای ایشان آورد ولی 
آن ها مقصد او را نفهمیدند. 
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چوپان نیکو 

"پس عیسی بار دیگر به آن ها گفت: 
«بیقین ای کمن برای کوجفت 0 در 
هستم. ۹ پیش از هن آمدند 
ی ها و سا ازا متا 
آنها گوش ندادند. *من در هستم, هرکه 
به وسیلهٌ من وارد شود نجات می یابد و 
به داخل و خارج می رود و علوفه پیدا 
هی کت " قزق هی ای تا بدزدد. بکشد 
و نابود سازد. من آمده ام تا آدمیان 
زندگی یابند و آن را بطور کامل داشته 
باشند. "من چوپان نیکو هستم. چوپان 
نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا 
می سازد ۲ اما مزدوری که جوپان نیست 
و گوسفندان به او تعلق ندارند وقتی 
ببینند. که گرگ: هی آید گوسفندان وا 
می‌گذارد و فرار می‌کند. آنگاه گرگ به 
گله حمله می‌کند و گوسفندان را پرآگنده 
می سازد. "او می گریزد چون مزدور 
است و به فکر گوسفندان نیست. "من 
چوپان نیکو هستم. من گوسفندان خود 
* همانطور که پدر مرا می شناسد. من هم 
پدر را می شناسم و جان خود را در راه 
شتا 3 فدا می سازم. من گوسفندان 
دیگری ی دارم که از اين گله نیستند. 
باید آن ها 1 029 آن ها صدای مرا 
خواهند شنید و یک گله و یک جویان 
خواهند شد. ۲ پدرم مرا دوست دارد زیرا 
من جان خود را فدا می‌کنم تا آن را بار 
دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من 
نمی‌گیرد» من به خواهش خود آن را فدا 
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اختبار دارم که آن را باز به دست آورم. 
پدر این امر را به من داده است.» ۳ 

۳ به خاطر این سخنان. بار دیگر در 
بين بهودیان دو دستگی به وجود آمد. 
۳سیاری از آنها گفتند: «او روح ناپاک 
دارد و دیوانه است. چرا به سخنان او 
گوش می دهید؟» "دیگران گفتند: 
«کسی که دیوانه است نمی تواند اینطور 
سخن بگوید. آیا روح ناپاک می تواند 
چشمان کور را باز نماید؟» 


یهودیان عیسی را نمی پذیرند 

"وقتی عید تقدیس در اورشلیم 
فرا رسید. زمستان بود "و عیسی در 
عبادتگاه و در داخل رواق سلیمان قدم 
می زد. ۴"یهودیان در اطراف او گرد 
آمدند و از او پرسیدند: «تا جه وقت ما 
ر در شک می‌گذاری؟ اگر مسیح هستی 
آشکا را بگو.» ۳ عیسی گفت: «من به 
شما گفته ام اما شما باور نمی‌کنید. 
کارهائی که به نام پدر انجام می دهم بر 
شا شم دنت:آشی حهتان. اما شا حون 
گوسفندان من نیستید ایمان نمی آورید. 
" گوسفندان من صدای مرا می شنوند و 
من آن ها را می شناسم و آن ها به دتبال 
من مین آیند, "من به آن ها تن ابدی 
می بخشم و آن ها هرگز هلاک نخواهند 
شن بو هچ کب تم و آن ها را از 
دست من بگیرد. ۳ پدری که آنها را به من 
بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ 
کس نمی تواند آن ها را از دست پدر من 


نس "من و پدر یک سم 
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۲ دیگر بهودیان ایتک برداشتند 
با آو دا نت‌کبار کنید. ۲اغیسی. 4 آن:ها 
گفت: «من از جانب پدر کارهای نیک 
بسیاری در برابر شما انجام داده ام. 
به خاطر کدامیک از آن ها مرا سنگسار 
ی کنید ؟» ""یهودیان در جواب گفتند: 
«برای کارهای نیک نیست که می خواهیم 
تو را سنگسار کنیم. بلکه به خاطر کفر 
توست. تو که یک انسان هستی ادعای 
ی فیک ۲۰۷۱ خسسی.قز بجر اتب 
کت فامکر کر تخت شما نوشته نشده 
است که شما خدایان هستید؟ ۲۵اگر خدا 
کسانی را که کلام او را دریافت کرده اند 
خدایان خوانده است و ما می دانیم که 
کلام خدا هرگز باطل نمی شود. *"پس 
چرا به من که پدر مرا برگزیده و به جهان 
فرستاده است نسبت کفر می دهید وقتی 
می‌گویم پسر خدا هستم؟ "اگر من 
کارهای پدرم را به جا نمی آورم به من 
ایمان نیاورید و اما اگر کارهای او 
ر انجام می دهم حتی اگر به من ایمان 

نمی آورید به کارهای من ایمان بیاورید تا 
بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است 
و من در او.» 

*"پس بار دیگر آن ها می خواستند او 
را دستگیر کنند اما از نظر ایشان دور شد. 

۳باز عیسی از دریای آردن گذشته به 
ی 
و در آنجا ماند. "بسیاری از مردم پیش 
او آمدند و گفتند: «یحیی هیچ معجزه ای 
نکرد اما آنچه او دربارةٌ این مرد گفت 
راست بود.» "در آنجا بسیاری به عیسی 
ایمان آوردند. 
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مرگ ایلعارّر 

۱ ۱ مردی به نام ایلعا ژر. از 
آهالی تا یمس دمگزه 
مریم و خواهرش مرتاء. مریض بود. 
"مریم همان بود که به پاهای خداوند 
عطر ریخت و آن ها را با مو های 
خود خشک کرد و اکنون برادرش 
ایلعازر بیمار بود. "پس خواهرانش 
برای عیسی پیغام ۳ «ای 
خداوند. آن کسی که تن تو او را دوست 
داری بیمار است.» "وقتی عیسی ان 
را شنید گفت: «اين بیماری به مرگ او 
منجر نخواهد شد بلکه وسیله ای برای 
جلال خداست تا پسر خدا نیز از این 

راه جلال یاید. » 
*عیسی مرتا و خواهر او و ایلعاژر را 
دوست می داشت. *پس وفتی از بیماری 
ایلعارر باخبر شد دو روز دیگر در جایی 
که بود توقف کرد ۷و سپس به شاگردان 
ات «بیایید با مود برویم.» 
*شاگردان به او گفتند: «ای استاد. هنوز 
از آن وقت که بهودیان می خواستند تو 
مان کته ری کته انه, 
آیا باز هم می خواهی به آنجا بروی؟» 
!عیسی جواب داد: «آیا یک روز 
دوازده ساعت نیست؟ کسی که در روز 
راه می رود لغزش نمی خورد زیرا نور 
این جهان را می بیند. "اما اگر کسی 
در شب راه برود می لخزد زیرا در او 
یچ نوری وجود ندارد.» ۲عیسی این 
را گفت و افزود: «دوست ما ابلعا زر 
خوابیده است اما من هی زوم تا او را 
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گفتند: «ای 
خداوند. اگر او خواب باشد حتماً خوب 
خواهد شد. » "عیسی از مرگ او سخن 
می‌گفت اما آن ها تصور کردند مقصد 
او خواب معمولی است. ۴آنگاه عیسی 
بطور واضح به آن ها گفت: «ایلعار 
مرده است. *به خاطر شما خوشحالم که 
آنجا نبوده ام چون حالا می توانید ایمان 


نیدان کتم: ۲" شاگرذان ؟ 


بیاورید. ابیت فیسن 3 تروجم « ۴ توما 
که او را دوگانگی می‌گفتند به دیگر 
شاگردان گفت: «بیایید ما هم برویم تا 
با او بمیریم.» 
عیسی قیامت و زندگی است 

۷وقتی عیسی به آنجا رسید معلوم شد 
که چهار روز است او را دفن کرده اند. 
*بیت عنیا کمتر از نیم فرسنگ از 
اورشلیم فا صله داشت ِ 9 بسیاری از 
بهودیان نزد مرتا و مریم آمله بودند تا 
به خاطر مرگ برادر شان آن ها را تسلی 
دهند. " مرتا #شت گا شنید عیسی در 
راه است برای استقیال او بیرون رفت 
زاو مریی تل ۳۵9 ۲مرتا به عیسی 
گفت: «خداونداء اگر تو اینجا می بودی 
پرادرم نمی مُرد. ۲ با وجود این می دانم 
اي نع وا ی 
تو عطا خواهد کرد ِ« سین کفته 
«یرادرت باز زنده خواهد شد.» ۳ مرتا 
5 «می ِِ او در روز قیامت 
با« ی «من 
ایمان بیاورد حنی ۳9 نمیرد. زندگی 
خواهد داشت ۴و کسی که زنده باشد و 
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به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. 
آیا این را باور می‌کنی؟» ۷"مرتا گفت: 
«بلی. خداوندا» من ایمان دارم که نو 
مسیح و پسر خدا هستی که می باید به 
دنبا بیاید. » 


۳-4 
عیسی گریه می‌کند 
پس از اينکه اين را گفت رفت و 
خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور 
پنهانی به او گفت: «استاد آمده است و 
تو را می خواهد.» ۲ "وقتی مریم این را 
اتود ورب طرف یی رف 
"عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود بلکه 
در همان جایی بود که مرتا به دیدن او 
رفت. "یهودیانی که برای تسلی دادن به 
مریم در خانه بودند وقتی دیدند که او با 
عجله برخاسته و از خانه بیرون می رود 
به دنبال او رفتند و با خود می‌گفتند که 
ی ی رت 
گریه کند. 
آمت ۳ را دید ات 0 
« خداوندا» اگر 3 این حا می بودی 
بر دوم ی ۳ یی وی 3 3 
یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید 
از تخل آهی کی و تست مات شلد ۲و 
پرسید: «او را کجا گذاشته اید؟» جواب 
دادند: «خداوندا. با و ببین.» *عیسی 
کرشستا: "پهرهیان کتفته ستیگ سفن 
۲ ما بعضی 
گفتند: «آیا این مرد که چشمان کور 
را باز کرد نمی توانست کاری بکند که 
جلوی مرگ ایلعار را بگیرد؟» 


او را دوست داشت ؟» 
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ایلعارّر زنده می شود 

رز عیسی در حالی که از دل آه 
می‌کشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود 
"غیسی گشتا: ی را بردارید.» مرتا 
خواهر ایلعار گفت: «خداوندا. حالا 
چهار روز از مرگ او می‌گذرد و بو گرفته 
"عیسی به او گفت: «آیا به تو 
نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال 
خدا را خواهی دید ؟» ۳ پس ۹ را 
از پیش روی قبر برداشتند. اه عیشن 
به آسمان نگاه کرد و گفت: «ای پدر. تو 
را شکر می‌کنم که سخن مرا شنیده ای. 
"من می دانستم که تو هميشه سخن مرا 
ی ی 
ایستاده اند اين را گفتم تا آن ها ایمان 
بیاورند که تو مرا فرستاده ای.» ""پس از 


است.» 


این سخنان. عیسی با صدای بلند فریاد 
زد: «ای ایلعاژر. بیرون بیا.» ۴" آن مرده, 
در حالی که دست ها و پاهایش با کفن 
بسته شده و صورتش با دستمال پوشیده 
بود. بیرون آمد. عیسی به آن ها گفت: 
«او را با زکنید و بگذارید برود.» 


(همچنین در متی 7۶: ۱ - ۵ و مرقفس 
۴ ۱ - ۲ و لوقا ۱:۲۲ - ۲) 
*بسیاری از یهودیانی که برای دیدن 
مریم آمده بودند. وقتی آنچه را عیسی 
داد مشاهده کردند. به او ایمان 
آوردند. ۴ اما بعضی از آن ها پیش فریسی 
ها رفتند و کارهایی را که عیسی انجام 
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داده بود به آن ها گزارش دادند. ۲"فریسی 
ها و سران کاهنان با شورای بزرگ بهود 
جلسه ای تشکیا, دادند و گفتند: « جه 
کنیم؟ این مرد معجزات زیادی می‌کند. 
گر او را همینطور آزاد بگذاریم همة 
مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت 
رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را 
خواهند گرفت.» "یکی از آن ها یعنی 
سم و 
«شما اصلا جچیری نمی دانید. "*متوجه 
نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم 
بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود.» "او 
این سخن را از خود نگفت. بلکه چون در 
آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که 
عیسی در راه قوم یهود خواهد مرد "و نه 
تنها در راه آن قوم بلکه تا فرزندان خدا را 
که پرآگنده هستند بصورت یک بدن واحد 
به هم بپیوندد. "*از آن روز به بعد آن ها 
نقشه قتل او را کشیدند. ۴*بعد از آن عیسی 
دیگر به طور آشکار در بین یهودیان رفت 
و آمد نمی‌کرد. بلکه از آنجا به ناحیه ای 
نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت 
و با شاگردان خود در آنجا ماند. 

*#عید فصَح بهودیان نزدیک بود و 
عدهٌ زیادی از آبادی های اطراف به 
اورشلیم آمدند تا پیش از عید. خود را 
تطهیر نمایند. *آن ها در جستجوی 
| 
می‌گفتند: «او به عید نخواهد آمد. نظر 
شما چیست؟» ۲ ما سران کاهنان و 


پیروان فرقهٌ فریسی ام کرده بودند که هرکه 
بداند عیسی کجاست اطلاع دهد تا او را 
کی مات 
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تدهین عیسی بوسیلةً مریم 


(همچینین در متی ۲۶: ۶ - ۱۳ 
و مرس ۱۴: ۳- )٩‏ 
۱ شش روز پیش از عید فصَح. 
عیسی به بیت عنیا. محل 
زندگی ایلعار یعنی همان کسی که او را 
پس از مردن زنده کرده بود. آمد. ۲آن ها 
در آنجا برای او دعوتی ترتیب کردند. 
مرتا خدمت می‌کرد و ایلعازر با مهمانان 
پهلوی عیسی سر دسترخوان نشست. 
"آنگاه مریم پیمانه ای از عطر بسیار 
گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد 
و بر پاهای عیسی ریخت و با موهای 
خود آن ها را خشک کرد بطوری که آن 
خانه از بوی عطر پر شد. "در اين وقت 
یهودای اسخریوطی پسر شمعون که یکی 
از شاگردان عیسی بود و بزودی تسلیم 
کنندة وی می شد گفت: *«چرا اين عطر 
به قیمت سه صد سکه نقره فروخته نشد تا 
پول آن به ففرا داده شود؟» *او این را 
از روی دلسوزی برای فقرا نگفت. بلکه 
به این دلیل گفت که خودش مسئول کيسة 
پول و شخص دزدی بود و از پولی که به 
او می دادند بر می داشت. "عیسی گفت: 
«با او کاری نداشته باش. بگذار آن را 
تا روزی که مرا دفن می‌کنند نگه دارد. 
*فقرا هميشه در بین شما خواهند بود اما 
من هميشه با شما نخواهم بود.» 
دسیسه بر ضد ایلعاژر 


عده زیادی از بهودیان شنیدند که 
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تنها عیسی بلکه ایلعارر را هم که زنده 


کرده بود ستند . "بنابراین سران کاهنان 


یم گرفتند که ایلعاژر را نیز بکشند. 
"زیرا او باعث شده بود بسیاری از 
بهودیان از رهبران خود روگردان شده به 
عیسی ایمان آورند. 


ورود مظفرانة عیسی به اورشلیم 
(همچنین در متی ۲۱: ۱ - ۱۱ و مرقس 
۱ - ۱۱ و لوقا ۲۸:۱4 - ۴۰) 

۳ فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای 
عید آمده بودند. وقتی شنیدند عیسی در 
راه اورشلیم است. "شاخه های درخت 
خرما را به دست گرفتند و به ا. تقبال او 
رفتند. آن ها فریاد می کردند: «هوشیعانا 
فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام 
خداوند می آید. » "عیسی کره الاغی 
یافت و بر آن سوار شد. چنانکه کلام خدا 
می فرماید: *۱«ای دختر سهیون. دیگر 
که کف شاه نو که کر که ی 
سوار است می آید.» ۴در ابتدا مقصد 
این چیزها برای شاگردان روشن نبود اما 
پس از آنکه عیسی به جلال رسید آن ها 
بیاد آوردند که این چیزها دربارهٌ او نوشته 
شده بود و همانطور هم آن ها برای او 
انجام داده بودند. 

۷۲موقعی که عیسی ایلعاژر را صدا 
زد و زنده از قبر بیرون آورد: عدءهٌ زیادی 
حضور داشتند. آن ها آنچه را که دیده و 
شنیده بودند نقل کردند. به اين دلیل آن 
جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند. 
زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را 
انجام داده بود. " فریسی ها به یکدیگر 
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گفتند: «نمی بینید که هیچ کاری از شما 
ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته 


است.» 


یونانیان می خواهند عیسی را ببینند 
"در میان کسانی که برای عبادت عید 
به اورشلیم آمده بودند عده ای یونانی 
بودند. "آن ها نزد فیلیس که اهل 
بیتسّیدای جلیل بود آمدند و گفتند: «ای 
آقا. ما می خواهیم عیسی را تبیتيم:) 
7 فیلیکس رفت و اين را به اندریاس گفت و 
آن وقت هر دوی آن ها رفتند و به عیسی 
کففتت: ۳"عیسی به آن ها گفت: «ساعت 
آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. 
۳ بیقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل 
خاک نرود و نمیرد. هیچ وقت از یک دا 
بیشتر نمی شود اما اگر بمیرد دانه های 
بی شماری به بار می آورد. * کسی که 
جان خود را دوست دارد آن را از دست 
می دهد و کسی که در این دنیا از جان 
خود بگذرد آن را تا به زندگی ابدی حفظ 
خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا 
خدمت کند به دنبال من بياید و هرجا من 
9 
بود و اگرکسی مرا خدمت کند پدر من 

را سرافراز خواهد کرد. 


سخن عیسی دربار؛ٌ مرگش 
"همین حالا جان من مضطرب است. 
چه بگویم؟ آیا بگویم: «ای پدر مرا از 
ات .ماع برهان »اما براق همین 
منظور من به این ساعت رسیده ام. "ای 
پدر نام خود را جلال بده.» در آن وقت 
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صدائی از آسمان رسید که می‌گفت: «ا 

را جلال داده ا م و باز هم جلال 
داد.» "روم که آنجا ایستاده بودند 
گفتند: «صدای رعد بود.» و دیگران 
گفتند : «فرشته ای با او سخن گفت.» 
""عیسی در جواب گفت: «اين صدا به 
خاظر شا آمنه. له مخاطر غزن. اکن 
موقع داوری اين جهان است و سردار 
این دنیا بیرون رانده می شود. ""وقتی از 
روی زمین بلند کرده شوم ِِ ر 
به سوی خود مي کشانم.» ۳"عیسی این 
را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش 
بود گفت. ۴"مردم به او گفتند: «تورات 
به ما تعلیم می دهد که یج 
زنده می ماند. پس تو چگونه می‌گوتی که 
پسر انسان باید بلند کرده شود؟ این پسر 
انسان کیست؟» *۲عیسی به آنها گفت: 
«فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. 
تا وقتی این نور با شما است راه بروید 
مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که 
در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا 
می رود. ۴"تا زمانی که نور را دارید به نور 
ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید.» 


تا به ابد 


بی ایمانی بهودیان 

عیسی این را گفت و از پیش آنها رفت 
و پنهان شد. ۲"با وجود معجزات بسیاری 
که در حضور آنها انجام داد آن ها به او 
ایمان نیاوردند. "تا سخن اشعیای نبی 
تمام شود که گفته بود: «ای خداوند. آیا 
پیام ما را کسی باور نموده و آیا بازوی 
ِِِ به کسی آشکار گردیده است؟» 


پس آن ها نتوانستند ایمان آورند. زیرا 


۱۳۳۴ 


اشعیا باز هم فرموده است: *«چشمان 
امه وا انشا ق فل‌ها شام را سفن 
گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و 
با دل های خود نفهمند و به سوی من باز 
نگردند تا ایشان را شفا دهم.» ۴اشعیا 
این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و 
دربارهء او سخن گفت. 

"با وجود اين بسیاری از بزرگان یهود 
به او گرویدند. ولی به خاطر فریسی ها 
و از ترس از آنکه مبادا از کنیسه خارج 
شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند. 
۳"زیرا آنها تعریف و تمجید از انسان 
را بیش از حرمت و عزتی که از جانب 
خداست دوست می داشتند. 


داوری بوسیلةً کلام عیسی 

"پس عیسی با صدای بلثد گفت: 
«هرکه به من ایمان بیاورد نه فقط به 
من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده 
اسکه *"هرکه غرآامن بند. فرسکنه غرا 
دیده است. "من نوری هستم که به دنیا 
آمده ام تا هرکه به من ایمان آورد در 
تاریکی نماند: اما اگر کسی سختان 
فا بشترد ف اطاعت تنکینه , من در حق 
او داوری نمی‌کنم. . زیرا نیامده ام تا دنا 
را ملامت سازم بلکه تا دنیا را نجات 
بخشم. "داوری هست که هرکه مرا رد 
کند و سخنانم را قبول نکند او را ملامت 
می سازد. سخنانی که من گفتم در روز 
آخرت او را ملامت خوا هد ساخت. 
*"چون من از خود سخن نمی‌گویم بلکه 
پدری که مرا فرستاده است به من فرمان 


داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم 


یوحنا ۰۱۲ ۱۳ 


ام ات فرمان او زندگي بدی 
و ۱0۳0 


شستن پاهای شاگردان 


۱۳ یک روز پیش از عید فصح 
بود. عیسی فهمید که ساعتش 
فرا رسیده است و می بایست این جهان 
را ترک کند و پیش پدر برود. او که 
همیشه به متعلفان خود در این دنا 
محبت داشت. "وفت خوردن نان شب 
بود و شیطان قبلا بهودای اسخریوطی پسر 
شمعون را شورانده بود که عیسی را تسلیم 
نماید. "عیسی که می دانست پدر همه 
چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا 
آمده است و به سوی او می رود. ۴از سر 
دسترغوان ترخاسته:. یامن خود را کنار 
گذاشت و قدیفه ای گرفته به کمر بست. 
ذبعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع 
گرد به شستن پاهای شا گردان و خشفک 
کردن آن ها با قدیفه ای که به کمر بسته 
بود. "وقتی نوبت به شمعون پترس رسید 
او به عیسی گفت: «ای خداوند. آیا تو 
ی ی 
در جواب گفت: «تو اکنون نمی فهمی 
من چه می‌کنم ولی بعد خواهی فهمید.» 
پتژ سگفت: «هرگز نمی گذارم پاهای مرا 
وی یس 0 و کفرع: «اگر تو را 
و 
شمعون پتژس گفت: «پس ای خداوند. 
ه تتها پاهای مرا پلکه دستها و سرم را 
نیز بشوی. .۳ یی کشت «کسی که 


بوحنا ۱۷ 


سل کزده اسیگه اتعتاجی, 4 شسعقر 
نآود تیچ ششکی جاهایش. آو آز سر تا 
پا پاک است و شما پاک هستید. ولی 
نه همه.» چون او می دانست چه کسی 
و سم راهم هو #ححل سس 
کشت همه شا با که تنل 

۲بعد از آنکه پاهای آنها را شست 
و لباس خود را پوشید و دوباره سر 
دسترخوان نشست. از ان ها پرسید: 
«آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ 
"شما فرا استاد و خداوند. بخطاب 
هم می‌گویید زیرا 
که چنین هستم. "پس اگر من که استاد 
و خداوند شما هستم پاهای شما را 
شستهام. شما هم باید پاهای یکدیگر 
را بشونید. به شما نمونه ای دادم تا 
همانطور که من با شما رفتار کردم شما 
هم رفتار کنید. ۴به یقین بدانید که هیچ 
غلامی از ی خیج ها ای ار 
فرستندة خویش بزرگتر نیست. ۷" هرگاه 
اینرا فهمیدید. خوشا به حال شما اگر 
به آن عمل نمائید. 

۸آنچه می گویم مربوط به همه شما 
نیست. من کسانی را که برگزیده ام 
می شناسم. اما این پیشگوئی باید تمام 
شود: آن کس که با من نان می خورد. 
۳ کون 
پیش از وقوع اين را به شما می‌گویم 
تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من 
هستم. "بیقین بدانید هر که. کسی را 
که من می فرستم بپذیرد مرا پذیرفته 
است و هر که مرا بپذیرد فرستندهٌُ مرا 


مب کنیك و درست 


پذیرفته است.» 


۱۳۳۵ 


پیشگویی دربارة تسلیم شدن . 
(همچنین در متی ۲۶: ۲۰ - ۲۵ و مرفس 
۴ ۷ - ۲۱ و لوقا ۲۱:۲۲ - ۲۳) 
"وقتی عیسی این را گفت روحاً سخت 
پریشان شد و به طور آشکار فرمود: «به 
یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم 
دشمنان خواهد کرد.» "شاگردان با 
شک و تردید به یکدیگر می دیدند زیرا 
نمی دانستند این را دربارة کدام یک از 
آن ها می‌گوید. "یکی از ۳ 
عیسی او را دوست می داشت پهلوی 
او نشسته بود. ""پس شمعون پتس با 
اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که 
او دربارةٌ کدام یک از آن ها صحت 
ی کته ۵ بت براین انشا گر به: یسین 
نز دب‌کتر تشه از او پرسید: «ای خداوند. 
او کیست؟» *"عیسی جواب داد: «من 
اين لقمه نان را در کاسه تر کرده به او 
ی دهم او همان شخص است.» پس 
وقتی لقمه نانرا در کاسه تر کرد. آن را 
به یهودا پسر شمعون اسخریوطی داد. 
۲"همینکه بهودا لقمه را گرفت شیطان 
در هست او درآمد. عیسی به او گفت: 
«آنچه را می‌کنی زودتر بکن.» "ولی 
از کسانی که سر دسترخوان بودند هیچ 

کس نفهمید مقصد او از اين سخن 
چه بود. "بعضی گمان کردند که چون 
بهودا مسئول کيسة پول بود عیسی به او 
می‌گوید که هرچه برای عید لازم دارند 
خریداری نماید و یا چیزی به فقرا 

"هستکه بیدا شیارا گرفت 


یرون رفت و شب بود. 


۱۳۳۶ 


فرمان نو 
"وقتی یهودا بیرون رفت عیسی گفت: 
«اکنون پسر انسان جلال می یابد و به 
وسیله او خدا نیز جلال می یابد. ""و اگر 
خدا به وسیله او جلال یابد خدا نیز او را 
جلال خواهد داد و این جلال به زودی 
شروع می شود. تفای فرزندان من زمانی 
کوتاه با شما . آنگاه به دنبال من 
خواهید گشت و همانطور که به بهودیان 
گفتم اکنون به شما هم می‌گویم آن جائی 
که من میروم شما نمی توانید بیایید. 
۴" به شما حکم نو می دهم: یکدیگر را 
دوست بدارید. ۵ ول 7 من شما 
زا فونشت داشته ام شما ز لر نگیگر دا 
دوست بدارید. *اگر میت به بکدرگر 
محبت داشته باشید. همه خواهند فهمید 

که شاگردان من هستید.» 


ح 
پیشگویی انکار پتژس ‏ . 
(همچنین در متی ۲۶: ۳۱ - ۳۵ و مرقس 
۴ - ۳۱ و لوقا ۲۲: ۳۱ - ۳۴) 


"شمعون پتژس به اوگفت: «ای خداوند. 
کجا می روی؟» عیسی جواب داد: 
«جایی که می روم تو حالا نمی توانی به 
دنبال من بیایی, اما بعدها خواهی آمد.» 
۷ پتذس گفت: «ای‌خداوند, چرا نمی توانم 
همین حالا بدنبال تو بیایم؟ من حاضرم 
جان خود را به خاطر تو بدهم.» *"عیسی 
به او جواب داد: «آیا حاضر هستی جان 
خود را به خاطر من بدهی؟ بیقین بدان 
که پیش از بانگ خروس سه بار خواهی 
گفت که مرا نمی شناسی. 


توا ۱۳ :۱۴ 


عیسی یگانه راه به سوی خداست 


۴ ۱ دل های شما پریشان نشود. 
به خدا توکل نمائید. به من 
نیز ایمان داشته باشید. "در خانة پدر من 
متزل ۱ رن ۰ 
شما آماکة 7[ ۲پس از اینکه رفتم و 
مکانی برای شما آماده ساختم, دوباره 
می‌آیم و شما را پیش خود می برم تا 
جایی که من هستم شما نیز باشید. "شما 
می دانید به کجا می روم و ره آ را نیز 
می دانید ۰« دتوما گفت: «ای 0 
ما ی دالیم تو به کجا 0 پس 
چگونه می توانیم راه را بدانیم ِ« سین 
به او گفت: «من راه و راستی ۶ زندگی 
تمء هیچ کس جز بوسیلة من نزد پدر 
نمی آید. بات ۳ می شناختید پدر مرا 
نیز می شناختید. از این پس شما او را 
می شناسید و او را دیده اید.» #فیلییس 
به او گفت: «ای خداوند. پدر را به ما نشان 
بده و این برای ما کافی است.» *عیسی 
به او گفت: «ای فیلیس. در ار مدت 
طولانی. من با شما بوده ام و تو هنوز مرا 
نشناخته ای؟ هرکه مرا دید پدر را دیده 
است. پس چگونه می‌ گویی پدر را به ما 
نشان بده؟ ۲آیا باور نمی‌کنی که من در 
بارهس و بکرم اس سخنان ی که 
به شما می‌گویم از خودم نیست. آن پذری 
که در من ساکن است همه اين کارها را 
انجام می دهد. "به من ایمان داشته باشید 
که من در پدر هستم و پدر در من است. 
در غیر این صورت به خاطر اعمالی که 


یوحنا ۰۱۴ ۱۵ 


از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. 
۷۲بیقین بدانید هرکه به من ایمان بیاورد 
آنچه را من می‌کنم خواهد کرد و حتی 
کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد. 
بر هر در هی واه ور رام 
من بخواهید 1 را انجام حواهم داد تا 
و زا یابد. د. ۳ اگر چیزی به 
وعدهٌ روح القدس 
"گر مرا دوست دارید اوامر مرا اطاعت 
خواهید کرد 9 من از پدر درخواست 
خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما 
خواهد داد که همیشه با شما بماند. ۲ایعنی 
همان روح راستی که جهان نمی تواند 
بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد 
ولی شما او را می شناسید. چون او پیش 
شا هی 0 9 تما جرا توق شما 
را تنها نم‌گذارم پیش شما بر می‌گردم. 
پس از اندک زمانی. دنبا دیگر مرا 
9 دید اما شما مرا خواهید دید و 
چون من زنده ام شما هم زندگی می‌کنید. 
۳ در آن روز خواهید دانست که من در پدر 
هستم و شما در من و من در شما. 
۳هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق 
آن ها عمل نماید او کسی است که مرا 
دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر 
من او را دوست خواهد داشت و من نیز 
او را دوست داشته خود را به او ظاهر 
خواهم ۲بهودا (نه بهودای 
اسخریوطی ) از او پرسید: «ای خداوند. 
چرا می خواهی خود را به ما ظاهر سازی 
اما نه به جهان؟» ""عیسی در جواب او 


ساخت.» 


۱۳۳۷ 


گفت: «هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه 
می‌کویم عتمل خواه تمود و پدمن اور 
دوست خواهد داشت و ما ی 
با اه خوا مان ۴ کش که مرا دویست 
ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. 
آنچه شما می شنوید از خودم نیست بلکه 


پیش او آمده و 


از پدری که مرا فرستاده است. 

*اين چیزها را وقتی هنوز با شما 
هستم می‌گویم» اما پشتیبان شما یعنی 
روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد 
همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه 
را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد. 

۷سلامتی برای شما به جا مگذارم. 
من سلامتی خود را به شما می دهم. دنا 
شما می دهم بدهد. دل های شما پریشان 
نشود و ترسان نباشید. "شنیدید که به شما 
گفتم من می روم ولی نزد شما بر می‌گردم. 
اگر مرا دوست می داشتید از شنیدن اینکه 
۱ 
پدر از من بزرگتر است. ۴اکنون پیش از 
اينکه این کار عملی شود به شما گفتم تا 
فلت وی ود آیهان بب وز۳: ۳بعد از 
این با شما زیاد سخن نمی‌گویم زیرا سردار 
اين دنیا می آید. او بر من هیچ قدرتی 
ندارد. "اما برای اینکه دنیا بداند که من 
پدر را دوست دارم اوامر او را به طو رکامل 
انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم. 


ناک حقیقی 


من تاک حقیقی هستم و 
پدر من باغبان است. ۲هر 


۱۵ 


شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد 


۱۳۳۸ 


و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک 
می سازد تا میوهٌُ بیشتری به بار آورد. 
"شما با سخنانی که به شما گفتم پاک 
شده اید. "در من بمانید و من در شما. 
همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند 
بیخودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک 
بماند. شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید 
مگر آنکه در من بمانید. 

ون تاک هستم و شما شاخه های آن 
هستید. هرکه در من بماند و من در او 
میوهٌ بسیار می آورد چون شما نمی توانید 
جدا از من کاری انجام قا. گر 
کسی در من نماند مانند شاخه ای به دور 
افگنده می شود و خشک می‌گردد. مردم 
شاخه های خشکیده را جمع می‌کنند و 
در آتش می اندازند و می سوزانند. ۲اگر 
در من بمانید و سخنان من در شما بماند 
هرچه می خواهید بطلبید که حاجت شما 
برآورده می شود. جلال پدر من در اين 
است که شما موه فراوان بیاورید و به این 
طریق شاگردان من خواهید بود. *همانطور 
که پدر مرا دوست داشته است من هم 
شما را دوست داشته ام. در محبت من 
بمانید. "اگر مطابق احکام من عمل کنید 
در محبت من خواهید ماند. همانطو رکه 
من احکام پدر را اطاعت نموده ام و در 
محبت او ساکن 

"این چیزها را به شما گفته ام تا خوشی 
من در شما باشد و خوشی شما کامل 
۳ "حکم من اینست که یکدیگر را 
دوست بدارید. همانطور که من شما را 
دوست داشتم. ""محبتی بزرگتر از این 
نیست که کسی جان خود را فدای دوستان 
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خود کند. "شما فوستان من .هس اک 
احکام مرا انجام دهید. *۱دیگر شما 
را بنده نمی خوانم زیرا بنده نمی داند 
اربابش چه می‌کند. من شما را دوستان 
خود خوانده ام زیرا هرچه را از پدر خود 
۳ برای شما شرح دادم. ۴شما مرا 
برنگزیده اید بلکه من شما را برگزیده ام 
و مقرر کردم که بروید و ثمر بخش باشید 
- ثمری که دائمی باشد تا هرچه به نام 
من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. 
حکم من برای شما اینست که یکدیگر 
را دوست بدارید. 
نفرت دنا 

* گر دنیا از شما نفرت دارد بدانید که 
پیش از شما از من نفرت داشته است. 
"آگر شما متعلق به اين دنیا می بودید 
دنیا متعلقان خود را دوست می داشت. 
اما چون شما از این دنیا نیستید و من 
شما را از دنیا برگزیده ام. به این سبب 
جهان از شما نفرت دارد. "آنچه را گفتم 
به خاطر بسپارید: غلام از ارباب خود 
بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند 
تما نز آزاز راهن رساشد .و آگر از 
تعالیم من پیروی کردند از تعالیم شما 
نیز پیروی خواهند نمود. "چون شما 
به من تعلق دارید آن ها با شما چنین 
رفتاری خواهند داشت زیرا فرستندهة 
مرا نمی شناسند. "اگر من نمی آمدم و 
با آن ها سخن نمی‌گفتم آن ها گناهی 
نمی داشتند. ولی اکتون دیگر برای گناه 
خود عذری ندارند. ۳" کسی که از من 
نفرت داشته باشد از پدر من نیز نفرت 
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دارد. ۴ اگر در میان آنها کارهایی را که 
هیچ شخص دیگر قادر به انجام آن ها 
نیست انجام نمی دادم گناهی نمی داشتند 
ولی آن ها آن کارها را دیده اند ولی با 
وجود این. هم از من و هم از پدر من 
نفرت دارند. 9 به این ترتیب تورات 
آن ها که می گوید: «بی جهت جهت از من 
نفرت دارند» تمام می شود. 

۴اما وقتی پشتیبان شما که او را از 
جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید یعنی 
روح راستی که از پدر صادر می‌گردد. او 
دربارةٌ من شهادت خواهد داد ۲"و شما 
نیز شاهدان من خواهید بود زیرا از ابتدا 
با من بوده اید. 

ثِ ۱ این چیزها را به شما گفتم 

تا لغزش نخورید. "شما را 

از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در 
حقیقت زمانی می آید که هرکه شما را 
بکشد گمان می‌کند که با اين کار به خدا 
خدمت می نماید. "این کارها را با شما 
و نه مرا. "این چیزها را به شما گفتم تا 
وقتی زمان وقوع آن ها برسد گفتار مرا 
به خاطر آورید. 

این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا 
خودم با شما بودم اما اکنون پیش کسی 
که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما 
نمی پرسید: کجا می روی؟ *ولی چون این 
چیزها را به شما گفتم دل های شما پر از 
عم شد شد. ۲یا وجود این. گس 
شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر 
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است زیرا "آگر من نروم پشتیبان تان پیش 
شما نمی آید اما اگر بروم او را پر تا 
خواهم فرستاد "و وقتی او می آید دنیا را 
در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد 
می سازد. *گناه را نشان خواهد داد چون 
به من ایمان نیاوردند. "عدالت را آشکار 
جوا هدساحت ول من پیش بان هی رقم 
و قابکز مرا نخواهند دید ۲و واقعیت 
قضاوت به آن ها ثابت می شود چون 
حکمران این دنیا ملامت شده است. 

۲ چیزهای بسیاری هست که باید به 
شما بگویم ولی شما فعلاً طاقت شنیدن 


آن ها را ندا رید. در هر حال. وقتی 


او که روح راستی است بیاید شما را به 
تمام حفیقت رهبری خواهد کرد. زیرا 
از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط 
دربارُ آنچه بشنود سخن می‌گوید و شما 
را از امور آینده باخیر می سازد. ۳ او مرا 
جلال خواهد داد. زیرا حقایقی را که از 
من دریافت کرده به شما اعلام خواهد 
نمود. هرچه پدر دارد از آن من است 
و به همين دلیل بود که گفتم: حقایقی 
را که از من دریافت کرده به شما اعلام 
خواهد نمود. 
غم و خوشی 

۴بعد از مدتی. دیگر مرا نمی بینید 
ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید 
دید.» ۲"اپس بعضی از شاگردان به 
یکدیگر گفتند: «چرا او می‌گوید: بعد 
از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز 
بعد از مدتی مرا خواهید دید. چون به 
نزد پدر می روم؟ مقصد او از این سخن 
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جب جست ؟» ۷ سیسر آن ها گفتند: 9 
مدتی که او دربارة آن سخن می گوید 
چیست؟ ما نمی دانیم دربارةٌ چه چیز 
صحصت می کند. » ۳ عیسی فهمید که 
آن ها می خواهند در این باره از او چیزی 
بیرسند. پس به آن ها گه کت« «من به شما 
گفتم که بعد از مدتی. دیگر مرا نخواهید 
دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید 
دید . آیا ‌ بحت شما دربارةٌ این است؟ 
۴به یقین بدانید که شما اک خواهید 
ریخت و ماتم خواهید گرفت ولی جهان 
خوشی خواهد کرد. شما مگ خواهید 
رد" 
کت ایک ون کو دفت: «لاعت وود 
می‌کشد و از درد ناراحت است اما همین 
که طفل به دنیا می آید درد و ناراحتی 
خود را فراموش می‌کند به خاطر اینکه 
یک انسان به دنا آمذه است. "شما 

همینطور اکنون غمگین و ناراحت هستید 
ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت 
شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند 
این وی زرا از شما بگیرد. ۳در آن روز 
دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. به 
یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر 
بخواهید به شما خواهد داد. ان 
چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید تا 
به دست آورید و خوشی شما کامل گردد. 


پیروزی بر جهان 
*ت به حال باعل وکناه با شما سخن 
گفته ام ولی زمانی خواهد آمد که دیگر 
با متّل و کنایه با شما صحبت نخواهم 
کرد. بلکه واضح و بی پرده دربارةُ پدر با 
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شما سخن خواهم گفت. ۴وقتی آن روز 
برسد خواهش خود ۳ من از خدا 
خواهید کرد و من نم گویم که بای شا 
از پدر تقاضا خواهم نمود. ""زیرا پدر 
خودش شما را دوست دارد چون شما مرا 
دوست داشته اید و قبول کرده اید که من 
از جانب خدا آمده ام. هن از نزد بدر 
آمدم و به دنیا وارد شدم و اکنون دنا را 
ترک می‌کنم و به سوی پدر می روم ۰« 
شاگردان با او گفتند: «حا لا به 
طور واضح "و بدون ِ و کنایه سخن 
و 
کسی چیزی از تو بپرسد و به اين دلیل 
است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا 
("عیسی جواب داد: «ایا حالا 
ایمان دارید؟ ۲۲ببینید, ساعتی می آید - و 


9 شروع شده است - که 
هه ما بر اگتدة و 


۳1 ای.» 


خود می روید و مرا تنها می‌گذارید. با 
وخود این من نها تسم زیرا پلن ب من 
است. "این چیزها را په شما گفتم تا در 
من سلامتی داشته باشید. در دنیا رنج 
و زحمت خواهید داشت. ولی شجاع 
باشید. من بر دنیا پیروز شده ام.» 


دعا برای شاگردان 
۷ ۱ پس از این ِِِ ِِ 
گفت: ۳ پدر» آن ساعت رسیده اب 
پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را 
حلال دهد "زیر ا تو اختیار بشر را به 
دست او سپرده ای تا به همه کسانی که 
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تو به او بخشیده ای زندگی ابدی بدهد. کردم میج بو از آنها هلاک نشد 


"این است زندگی ابدی که آن‌ها نو را 
خدای یگانه حقیقی و عیسی مسیح را که 
فرفاد) نز است ماس ام نب راد 
روی زمین جلال دادم و کاری را که به 
من سپرده شده بود تمام کردم دا کون 
ای پدر. مرا ی 
همان جلالی که پب 
نزد تو داشت 
وا تو از دنیا 
برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنها 
از تو بودند و تو آنها را به من بخشیدی 
و آن ها مطابق کلام نو عمل کرده اند. 
۲اکنون آن ها می دانند که آنچه به من 
دادی واقعاً از جانب تو است. *زیرا 
آن کلامی را که تو به من دادی, به آنها 
دادم و آن ها هم آن وا قیول. گردند: 
آن ها این حقیقت را می دانند که من | 


پیش از آفریتشی دنبا در 


جانب تو آمده ام و ایمان دارند که تو مرا 
فرستاده ای. 

*من برای آن ها دعا می کنم. نه 
داده ای دعا می‌کنم زیرا آن ها از آن تو 
هستند. "آنچه من دارم از تو است و آنچه 
تو داری از من است و جلال من بوسیلة 
ها اش‌کای که است. " ق دیگر در 
این دنیا نمی مانم ولی آن ها هنوز در 
دق بسن ری بآ بان 
به من داده ای حفظ فرما تا آن ها یکی 
باشند همانطوری که ما یکی هستیم 
در مدتی که با آنها بودم با قدرت نام 
تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ 


جز آن کسی که مستحتق هلاکت بود تا 
]ده نوشته شده است تمام شود. 7۳ 
اکنون پیش تو می آیم و پیش از این که 
دنیا را ترک کنم این سخنان را می‌گویم 
تا خوشی مرا در خود به حد کمال 
داشته باشند. "من کلام تو را به آنها 
رسانیده ام. اما چون آن ها مانند من به 
اين دنیا تعلق ندارند. دنیا از آنها نفرت 
دارد. *"به درگاه تو دعا می‌کنم نه برای 
اینکه آنها را از دنیا ببری بلکه تا آنها 
را از شرارت و شیطان محافظت فرمائی. 
۴همانطو رکه من متعلق به این دنیا نیستم 
ایشان هم نیستند. "آنها را بوسیلاة راستی 
خود تقدیس نماء کلام تو راستی 
*همانطور که تو مرا به دنیا فرستادی 
من نیز آنها را به دنیا فرستادم. "و اکنون 
بخاطر آنها خود را تقدیس می نمایم تا 
آنها نیز با راستی تقدیس گردند. 

"فقط برای اینها دعا نمی‌کنم بلکه 
برای کسانی هم که بوسيلة پیام و شهادت 


است. 


آها بهمم ایجاق خراهد آررو تا ها 
آنها یکی باشند آنچنانکه تو ای پدر در من 


هستی و من در تو و آنها نیز در ما یکی 
باشند و تا دنیا ایمان بیاورد که تو مرا 
فرستاده ای. "آن جلالی را که تو به من 
داده ای به آنها داده 8 تا آن ها یکی باشند 
آنچنان که ما یکی هستیم "من در آنها و 
تو در من نها طو وکام یکی 
باشند و تا دنیا بداند که تو مرا فرستادی و 
ها را مثل خود من دوست داری. 
"ای پدر. آرزو دارم کسانی که به من 
بخشیده ای در جائی که من هستم با من 
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باشند تا جلالی را که تو بر 
خود بیش از اغاو دنیا به من 
ببینند. "ای پدر عادل, اگر چه دنیا تو 
را نشناخته است. من تو را شناخته ام و 
ایتها می دانند که تو مرا فرستادی. "من 
و هو 


من داشته ای در آن ها اد و من هم 
در آن ها باشم.» 


(همچنین در متی ۲۶: ۴۷ - ۵۶ و مرقس 
۴ ۳ - ۵۰ و لوقا ۲۲: ۴۷ - ۵۳) 

با شاگردان خود به آن طرف 
در قدرون رفت. درآنجا باغی بودکه عیسی 
و شاگردانش وارد آن شدند. "یهودا که 
تسلیم کنندة او بود می دانست آن محل 
کجاست زیرا عیسی و شا گردانش 
بسیاری اوقات در آنجا جمع می شدند. 
"پس بهودا یک دسته از عساکر و 
نگهبانانی را که سران کاهنان و پیروان 
فرقة فریسی فرستاده بودند با خود به 
آن باغ برد. آن ها مجهز به چراغ ها و 
مشعل ها و اسلحه بودند. "عیسی با 
وجودی که می دانست جه برایش واقع 
خواهد شد. پیش رفت و از آنها پرسید: 
«به دنبال چه کسی می‌گردید؟» *به او 
گفتند: ««به دنبال عیسی ناصری.» عیسی 
به آنها و «من سگم 6 و بهودای 
خائن هم همراه آن ها بود. *وقتی 
عیسی به آن ها گفت: «من هستم» آنها 
عقب عقب رفته به زمین افتادند. ۲پس 
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کر ور 
"۳ می‌گردید؟» آن ها جواب دادند: 
«عیسی اصری.» ی «من 
که به شما گفتم خو هستم. اگر دنبال 
من می گردید 9 اینها بروند ۰ 
"او اين را گفت تا آنچه قبلاً فرموده بود 
تمام شود: «هیچ یک | 9 
من سپردی گم نشد.» ۳آن گاه شمعون 
پتژس شمشیری را که همراه داشت کشیده 
ضربه ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک 
۲ات زو کر رامیت ور برید. 
۷عیسی به پتژس گفت: : «شمشیرت را 
غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده 
است نباید بنوشم ؟» 


عیسی در مقابل حناس 
سپس آن عساکر همراه فرماندهٌ خود 
و نگهبانان یهود عیسی را فتتکیر کرفای: 
ستند. ۳ابتدا او را نزد حناس 
خسر قیافا که در آن موقع کاهن اعظم 
بود. بردند ۳ و این همان فیافایی بود 
7 
صلاح آنها است اگر یک نفر به خاطر 
فوم بمیرد. 
انکار تس 
(همچنین در متی ۲۶: ۷۰-۶۹ و مرقس 
۴ ۶۶ - ۶۸ و لوقا ۲۲: ۵۵ - ۵۷) 
*شمعون پتزس و یک شا گرد گنک 
به دنبال عیسی رفتند و چون آن شاگرد با 
کاهن اعظم آشنایی داشت همراه عیس 
به داخل حویلی کاهن اعظم رفت. اما 


پتزس در رون منزل نزدیک در ایستاد. 


یوحنا ۱۸ 


پس آن شاگردی که با کاهن اعظم 
آشنایی داشت رون ان و به دریان 
"تا هیهای 5 دم 9 قبر گق 
به پتژس گفت : «مگر تو یکی از 
شاگردان این مرد نیستی ؟» او گفت: 
دنه نیستم سو » ۷نوکران و نگهبانان آتش 
۳ بودند زیرا هوا سرد بود و دور 
آتش ایستاده خود را گرم هی گر دند: 
پتزس نیز پهلوی آنها ایستاده بود و خود 


را گرم می‌کرد. 

تحقیقات از عیسی 
(همچنین در متی ۲۶: ۵٩‏ - ۶۶ و مرفس 
۴ ۵۵ - ۶۴ و لوقا ۲۲: ۶۶- ۷۱) 


<کاهن کم از عیسی دربارة شا کروان 
داد: ۱ و رد 
صحبت کرده ام. هميشه در کتیسه و در 
عبادتگاه یعنی در جایی که همه بهودیان 
وت وی وت ی 
در پنهانی چیزی نگفته ام. "پس چرا از 
من سوال می‌کنی؟ از کسانی که سخنان 
هو شنیده اند بپرس. آن ها می دانبت چه 
او نی این را گفت 
یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود 
به او سیلی زده گفت: «آیا این طور به 
کاهن اعظم جواب می دهی؟» ۳"عیسی 
به او گفت: «اگر بد گفتم با دلیل خطای 
مرا ثابت کن و اگر درست جواب دادم 


تِِ می زنی؟» مت اس ار 
فرستاد. 


۱۳۳۳ 


انکار دوبارة تس 
(همچنین در متی ۲۶: ۷۱ - ۷۵ و مرقس 
-۶٩ ۴‏ ۷۲ و لوقا ۲۲: ۵۸- ۶۲) 


*شمعون پتژس در آنجا ایستاده بود و 
خود را گرم می‌کرد. عده ای از او پرسیدند: 
«مگر تو از شاگردان او نیستی ؟» او 
۰ «نه» نیستم .۰ یکی از 
خدمتکارانکاهن اعظ که از از خویشاوندان 
آن کسی بود که پتزس گوشش را بریده بود 
به او گفت: سوت یر در باغ 
با او ندیدم ؟» "۳ پتژس باز هم منکر شد و 
۱ 

عیسی در مقابل پیلاظس 
(همچنین در متی ۲۷: ۱ - ۲ و ۱۱ - ۱۴ 
و مرقس ۱:۱۵ - ۵ و لوقا ۱:۲۳ - ۵) 


*صبح وقت عیسی را از نزد قافیا به 
قصر والی بردند. بهودیان به قصر داخل 
عبد فضح ۲ بخورند. *"پس پیلاطس 
بیرون آمد و از آن ها پرسید: «چه شکایتی 
بر صد این مرد دارید؟» ۳در جواب 
۳ «اگر جنایتکار نمی بود او را نزد 
تو نمی آوردیم.» " پیلاطس گفت: «او 
را ببرید و مطابق شریعت خود محاکمه 
نماشد.» بهودیان به او جوابت دادند: «ما 
اجازه نداریم کسی را بکشیم.» "و به این 
ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوة 
مرگ خود گفته بود. تمام شد. "سپس 
پیلاطس به قصر برگشت و عیسی را خواسته 
از او پرسید: «آیا تو پادشاه بهود هستی ؟» 
*"عیسی جواب داد: «آیا این نظر خود 


۱۳۳۴ 


توست یا دیگران دربارة من چنین 
گفته اند؟» *پیلاطس گفت: «مگر من 
یهودی هستم! ؟ قوم خودت و سران کاهنان, 
تو ر پیش من آورده اند. چه کرده ای ؟» 
۴"عیسی جواب داد: «پادشاهی 
متعلق به این دنیا نیست. اگر پادشاهی 
من به این دنیا تعلق می داشت. پیروان 
من می جنگید ند تا من به بهودیان 
تسلیم نشوم وم پادشاهی من پادشاهی 
دنیوی نیست.» ۲"پیلاطس به او گفت: 
«پس تو پادشاه هستی؟» عیسی جواب 
داد: «همانطور که رم همه من 
برای این متولد شده ام و به دنیا آمدم تا 
به راستی شهادت دهم و هر که راستی 
را دوست دارد سخنان مرا می شنود.» 
*پیلاط سگفت: «راستی چیست؟» 


حکم قتل عیسی 


(همچنین در متی ۲۷ : ۱۵ - ۱ رز کمن 
۵ ۶- ۲۰ و لوقا ۲۳: ۱۳ - ۲۵) 


پس از گفتن این سخن پیلاطس باز 
پیش بهودیان رفت و به آن ها گفت: 
«من در این مرد هیچ جرمی ۳ 
*"ولی مطابق رسم شما من در روز فصَح 
یکی از زندانیان را برای تان آزاد می‌کنم. 
آیا میخواهید که پادشاه بهود را برای تان 
آزاد سازم؟» ۳آن ها همه فریاد کشیدند: 
دنه او را نمی خواهیم. بارآبا را آزاد 
کن.» بارآبا یک راهزن بود. 
۹ ۱ در این وقت پیلاطس امرکرد 
عیسی را تازیانه بزنند "و عساکر 
تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و 
چپن ارغوانی رنگ به او پوشانیدند. "و 


یوحنا ۰۱۸ ۱۹ 


پیش او می آمدند و می‌گفتند: «درود بر 
پادشاه بهود» و به او سیلی می زدند. "بار 
دیگر پیلاطس بیرون آمد و به آن ها گفت: 
«ببینید. او را پیش شما می آورم تا بدانید 
من که در او هیچ جرمی نمی بینم.» *و عیسی 
در حالی که تاج خاری بر سر و چپن 
ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاظس 
گفت: ««یبیئید» ان مرد اینجاست .« ن 
ای کاهتا نز ماسوان نها او رآ وین 
فریاد کردند: «مصلويش کن! مصلویش 
کن!» پیلاطس گفت: «شما او را رید 
و مصلوب کنید. چون من هیچ تقصیری 
در او نمی بینم.» ۲یهودیان جواب دادند: 
«ما شریعتی داریم که به موجب آن او 
باید بمیرد. زیرا ادعا می‌کند که پسر 
خداست.» 

وقتی پیلاطس این را شنید بیش از پیش 
ترسید *و باز به قصر خود رفت و از عیسی 
پرسید: «تو اهل کجا هستی؟» عیسی به 
او جوابی نداد. "پیلاطس گفت: «آیا به 
من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که 
من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت 
دارم تو را مصلوب نمایم؟» عیسی 
ِِِِِِ «تو هیچ قدرتی بر من 
تغو ک شتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. 
ص ‏ 
تقصیر پیشتری دارد.» "از آن وقت به 
بعد پیلاطس کوشش فی کزه او وا ازاق سازد 
ولی بهودیان دائماً فریاد می‌کردند: «اگر 
این مرد را آزاد کنی دوست امپراطور 
نیستی. هرکه ادعای پادشاهی کند دشمن 
امپراطور است.» ۳" وقتی پیلاطس این را 
شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی 


۱٩ یوحنا‎ 


موسوم به ضُفة حکم که به زبان عبرانی 
آن ِ جباتا می‌گفتند بر چوکی قضاوت 
"وقت تهیه ۰ 
1 پیلاطس به یهودیان گفت: « 
باخشاه: شم این تخاسفا «رلی آن ها 
فریاد کردند: «اعدامش کن! اعدامش 
کن! مصلویش کن!» پیلاطس گفت: 
قابا ف راهن باکفان شا را تخت 
کنم؟» سران کاهنان جواب دادند: «ما 
پادشاهی جز امپراطور نداریم.» ۴آخر 
و به دست آن ها داد تا 
مصلوب شود. 


میخکوبه عیسی به صلیب 
( تین دز عی ۱۲۷ ۴۳2۳۲ و عرفسن 
۵ - ۳۲ و لوقا ۲۳: ۲۶ - ۴۲) 


پس آن ها عیسی را تحویل گرفتند. 
۷"عیسی در حالی که صلیب خود را 
می برد به جائی که به «محلهٌ کاسه سر» و 
به عبرانی به جْلجتا موسوم است. رفت. 
"در آنجا او را به صلیب میخکوب 
کردند و با او دو نفر دیگر را یکی در 
دست راست و دیگری در سمت چپ او 
مصلوب کردند و عیسی در بین آن دو نفر 
بود. " پیلاطس تقصیرنامه ای نوشت تا بر 
صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: 
«عیسی ناصری پادشاه بهود.» "بسیاری 
از بهودیان این تقصیرنامه را خواندند. 
زیرا جائی که عیسی مصلوب شد از شهر 
دور نبود و آن تقصیرنامه به زبان های 
عبرانی و لاتين و یونانی نوشته شده بود. 
"بنابراین. سران کاهنان بهود به پیلاطس 
گفتند: «ننویس پادشاه بهود. بنویس او ادعا 


۱۳۳۵ 


می‌کرد که پادشاه بهود است ۰» ۲" پیلاطس 
با ز «هرچه نوشتم, نوشتم. ۳ 
پس از اینکه: عساکر غیتبی, زا یه 
0 لباس های او را 
برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک 
از عسا گر یک سعت از ان ۱ رعاش 
ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا 
تا پایین یک پارچه بافته شده بود. باقی 
ماند. *"پس آن ها به یکدیگر گفتند: 
«آن را نب یم بیایید روی آن قرعه 
بکشیم و ببینیم به چه کسی می رسد.» به 
که می فرماید: «لباس های مرا در میان 
خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه 
انداختند» و عساکر همین کار را کردند. 
* نزدیک صلیبی که عیسی به آن 
میخکوب شده بود. مادر عیسی به 
همراهی خواهرش. و نیز مریم زن 
کلوپاس و مریم مٌجد لته ایستاده بودند. 
۴"وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی 
همان شاگردی که او را دوست می داشت 
ایستاده است. به مادر خود گفت: «مادر, 
این پسر توست.» "و بعد به شاگرد خود 
گفت: «و این مادر نوست.» و از همان 
لحظه آن شاگرد او را به خانةٌ خود برد. 


جان دادن عیسی 
(همچنین در متی ۲۷: ۴۵ - ۵۶ و مرس 
۵ ۳۳ - ۴۱ و لوقا ۴۴:۲۳ - )۴٩۹‏ 
"بعد از آن. وقتی عیسی دید که همه 
چیز انجام له است کف «تشنه ام» و 
"خمره ای پر از سرکه در انجا قرار داشت 


۱۳۳۶ 


آن ها اسفنج را به سرکه ترکردند و آن را بر 
سر نی ای گذارده پیش دهان از گرفتته 
"وقتی عیسی به سرکه لب زدگفت: «تمام 
شد.» بعد سر بزیر افگنده جان سپرد. 


زدن نیزه به پهلوی عیسی 
"چون روز جمعه با روز تهیه فصح 
مصادف بود و بهودیان نمی خواستند 
اجساد مصلوب شدگان در آن روز بزرگ 
بر روی صلیب بماند. از پیلاطس 
را بشکنند و آن ها را از صلیب پایین 
بیاورند. "۲ پس عساکر پیش آمدند و ساق 
پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب 
شده: تردن شکستند. ۳۳ اما آوفتی پیش 
عیسی آمدند دیدند که او مرده است و 
از این رو ساق های او را نشکستند. 
اما یکی از عساکر نیزه ای به پهلوی 
او زد و خون و آب از بدنش جاری 
شد. ۲٩‏ کسی که خود شاهد این واقعه 
بود این را می‌گوید و شهادت او راست 
ایمان آورید. ۴"چنین شد تا آنچه نوشته 
شاه انس «هیچ یک از استخوانهایش 
شکسته نخواهد شد.» تحقّق یابد. ۷۲و در 
جای دیگر نوشته شده: «آن ها به کسی که 
نیزه زده اند نگاه خواهند کرد.» 
دفن عیسی 


(همچنین در متی ۲۷: ۵۷ - ۶۱ و مرقس 
۵ ۲- ۴۷ و لوقا ۲۳: ۵۰- ۵۶) 


ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی 


بوحنا ۹ ۲۰ 


بود. پیش پیلاگس رفت و اجازه خواست 
که جنازه عیسی را بردارد. پیلاطس به 
او احازه داد. پس آمزن و جسد عیسی 
را برداشت. *"نیقودیموس. یعنی همان 
کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته 
بود. نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و 
عود به وزن یکصد لیترا (حدود سی و 
چهار کیلوگرام). اورد. "ان ها حسد 
عیسی را بردند و مطابق مراسم دفن 
بهود. در پارچه ای کتانی با داروهای 
معطر پیچیدند. ۳ در نزدیکی محلی که او 
مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر 
نوی قرا ر داشت که هنو زکسی در آن دفن 
نشده بود. ""چون شب عید فصَح بود و قبر 
هم در همان نزدیکی قرار داشت عیسی را 
در آنجا دفن کردند. 


برخالی ‏ , 
(همچنین در متی ۳۸: ۱ - ۸ و مرفس 


۶ ۱ - ۸ و لوقا ۲۴: ۱ - ۱۲) 
۲ بامداد روز او هفته وقتی 
هنوز تاریکی بوده. مریم 
لته ابر سر قیو امد وید که نگ 
از پیش قبر برداشته شده است. "او 
دوان دوان پیش شمعون پتژس و آن 

شاگردی که عیسی او را دوست می داشت 
رفت و به آن ها گفت: «خداوند را از 
قبر برده آند و 
گذاشته اند.» "پس پتژس و آن شاگرد 
دیگر به راه افتادند و بطرف قبر رفتند. 
"هردو با هم می دویدند. ولی آن شاگرد 
دیگر از یت ی ی 
رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه 


نمی دانیم او را کجا 


۲ 


کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت 
ولی به داخل قبر نرفت. "بعد شمعون 
پترس هم رسید و به داخل قبر رفت. او 
هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت 
۲و آن دستمالی که روی سر او بود در 
کنار کفن نبود بلکه پیچیده شده و دور از 
آن در گوشه ای گذاشته شده بود. ۸بعد. 
آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به 
داخل رفت. آنرا دید و ایمان آورد. "زیر 
تا آن وقت آن ها کلام خدا را نفهمیده 
بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده 
تون ان ذو‌شا کرد به میزل. شوج 


شود. 
برگم سس ۲ 
ظاهر شدن عیسی به مریم مَجدلیّه 


(همچنین در متی ۲۸: ٩‏ - ۱۰ 
و مرقس ۱۶: ۹- ۱۱) 


۱۳ 


ما مریم در خارج قبر ایستاده نود 
و گریه می‌کرد. همانطور که او اشک 
می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه 
کرد "و دو فرشتهٌ سفید پوش را دید که 
در جائی که بدن عیسی را گذاشته بودند. 
یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا 
نشسته بودند. ۳"آن ها به او گفتند: «ای 
زن. چرا گریه م ی کنی ؟» او جواب داد: 
«خداوند مرا پرده قح ۳ او را 
کنجا گذاشته اند .۰ "وقتی این را گفت به 
عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا 
انتتفاده اس ولی آورا تشتاخت #اغیسی 
به او گفت: «ای زن. چرا گریه می‌کنی؟ 
کت می‌گردی؟» مریم به 
گمان اینکه او تاغیان است به او کفت: 
«ای آقاء اگر تو او را برده ای به من بگو 


۱۳۳۷ 


او را کجا گذاشته ای تا من او را بیرم* ۰« 

عیس ی گفت: «ای مریم.» مریم برگشت 
و گفت: «ریونی 46 (بعنی ای استاد). 
۷عیسی به او گفت: «به من دست نزن 
زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفته ام اما پیش 
برادران من برو و به آنها بگو که اکنون 
پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و 
خدای شما بالا می روم» 0 
پیش شاگردان رفت و به آن ها گفت: « 
خداوند را دیده ام.» و سپس پیغام 1 1 
به آنها رسانید. 


ظاهر شدن عیسی به شاگردان 
(همچنین در متی ۲۸: ۱۶ - ۲۰ و مرقس 
۶ ۴ - ۱۸ و لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹) 
"در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان 
از ترس بهودیان در پشت درهای بسته به 
ره یم بودند عیسی آمده در 
میان آنها ایستاد و گفت: «سلام بر شما 
پا زیمت دست ها وابهاری وه را 
به آنها نشان داد. وقتی شاگردان» خداوند 
را دیدند بسیار شاد شدند. "عیسی 
باز ِِ «سلام بر شما باد! همان 
طور که ۳ 
می فرستم.» "بعد از گفتن این سخن 
عیسی بر آنها دمید و گفت: «روح القدس 
را پیابیته ۳ کناهان کساتی را که: ببخشید 
بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید. 
بخشیده نخواهد شد.» 


عیسی و توما 


"یکی از دوازده شاگرد یعنی توما که 
به معنتی دوگانگی است موقعی که عیسی 
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آمد با آن ها نبود. *"پس وقتی که دیگر 
شاگردان به او گفتند: «ما خداوند را 
دیده ایم». ا وگفت: «مل ای« 
را در دستش نبینم و تا انگشت خود را 
در جای میخ ها و دستم را در پهلویش 
نگذارم باور نخواهم کرد. « 

۴بعد از هشت روز وقتی شاگردان بار 
دیگر با هم بودند و توما هم با آنها بود. با 
وجود اينکه درها بسته بود. عیسی به درون 
آمد و در میان آنها ایستاد ‏ وگفت: «سلام بر 
شما باد.» ۷" و بعد به توما گفت: تدانکشت 
روز یه تما پبارن بت ها ,بر 
ببین». دست خود را بر پهلوی من بگذار 
و دیگر بی ایمان نباش بلکه ایمان داشته 
باش.» ۵ توما هه «ای خداوند من و 
ای خدای من.» "عیسی گفت: «آیا نو 
به خاطر اينکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ 
خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و 
ایمان می آورند.» 


مقصد از نوشتن این کتاب 


"عیسی معجزات بسیار دیگری در 
حضور شاگردان خود انجام داد که در اين 
کتاب نوشته نشد. ""ولی اینقدر نوشته شد 
تا شما ایمان بیاورید که عیسی. . مسیح و 
پسر خداست و تا ایمان آورده بوسيلةً نام 
او صاحب زندگی ابدی شوید. 


ظاهر شدن عیسی به هفت شاگرد 
۱ ۲ چندی بعد عیسی در کنار 
بحیرهٌ طبریه بار دیگر خود را به 


شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او اینطور 
بود: "شمعون پترس و تومای ملقب به 


بوحنا ۳۰ ۱۲۳۱۱۰ 


دوگانگی و نتنائیل که اهل قانای جلیل 
بود و دو پسر ژبدی و دو شاگرد دیگر 
در انجا بودند. "شمعون بزین ۷ ان ها 
گفت: «من می خواهم به ماهیگیری 

ِ- آن ها گفتند: «ما هم با تو 
می انیم. ۰ پس آن ها به راه افتاده سوار 
کشتی ای شدند. اما در آن شب چیزی 
صید نکردند. من صبح شد. عیسی 
در ساحل ایستاده بود ولی شاگردان او را 
نشناختند. او به آن ها گفت: «دوستان 
چیزی گرفته اید؟» آن ها جواب دادند: 
«نخیر.» *عیسی به آن ها گفت: «تور را 
به طرف راست کشتی بیندازید. در آنجا 
ماهی خواهید یافت.» آن ها همین کار را 
کردند و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند 
تور را به داخل کشتی بکشند. ۲پس ۲ 

شاگردی که عیسی او را دوست می داشت 
به پتنس گفت: «اين خداوند است!» 
وقتی شمعون پتس که برهنه بود اين را 
شنید لباس خود را به خود پیچید و خود 
را به داخل آب انداخت. "بقبه شاگردان 
با کشتی بطرف خشکی آمدند و تور پر 
از ماهی را به دنبال خود می‌کشیدند زیرا 
از خشکی فقط یکصد متر دور بودند. 
*وقتی به خشکی رسیدند در آنجا آتشی 
دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با 
۲عیسی به آن ها 
گفت: «مقداری از ماهی هایی را که 
حالا گرفتید بیاورید.» ۲شمعون پتژس 
به طرف کشتی رفت و توری را که از یکصد 
و پنجاه و سه ماهی بزرگ پر بود به خشکی 
کشید و با وجود آن همه ماهی. تور پاره 
نشد. اعیسی به آن ها گفت: «بیائید نان 


مقداری نان آماده بود. 


توستتا ۲۱۰ 


بخورید.» هیچ یک از شاگردان جرأت 
نکرد از او بپرسد: «تو کیستی؟» آن ها 
می دانستند که او خداوند است. "اپس 
عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنها 
داد و ماهی را نیز همینطور. 

"این سومین باری بود که عیسی پس 
از رستاخیز از مردگان به شا گردانش 
ظاهر شد. 


عیسی و پتزس 
بقل از مرف لاو یه رن 
پتاس گفت: «ای شمعون پسر یوناء آیا به 
من بیش از اینها محیت داری؟» پتژس 
«بلی. ای خداوند. تو 
می دانی که تو را دوست دارم ۰ عیسی 
کت «پس به بره های من خوراک 


جواب داد: 


یده. > ۴بار 9 پرسید: «ای شمعون پسر 
یونا آیا به من محبت داری ؟» پتزس 
جواب داد: «ای خداوند. نو میی دای که 
تو را دوست دارم.» عیسی به او گفت: 
۲سومین بار عیسی از او پرسید: «ای 
شمعون پسر ون ایا مرا دوست داری ؟» 
پتزس از اینکه بان موع ار او پرسید آیا 
مرا دوست داری غمکین شده گفت: 
«خداوندا تو از همه چیز اطلاع داری. 
نی دای که زا دوست ارع: ۰ عیسی 

گفت: «گوسفندان مرا خوراک بده. در 
حقیقت به تو می‌گویم در وقتی که جوان 
بودی کمر خود را می بستی و به هرجا 
که می خواستی می رفتی. ولی وقتی پیر 
شوی دست هایت را دراز خواهی کرد و 
دیگران تو را خواهند بست و به جاثی که 


۱۴۳۳۹ 


نمی خواهی. خواهند برد.» "به این وسیله 
عیسی اشاره به نوع مرگی نمود که پتژس 
برای عزت و جلال خدا باید به آن جان بدهد 
و بعد به او گفت: ««به دنبال من بیا.» 


عیسی و آن شاگرد دیگر 

ترس چهار طرف خود را دید و دید آن 
۳ دوست داشت ت از 
عقب می آید یعنی همان شاگردی که در 
وقت شام پهلوی عیسی نشسته و از او 
پرسیده بود: «خداوندا. کیست آن کس که 
تو را تسلیم خواهد کرد؟» "وقتی پتزس 
چشمش به آن شا گرد افتاد از عیسی پرسید: 
«خداوندا. عاقیت او چه خواهد بود؟» 
"عیسی به او گفت: «اگر اراد من این 
باشد که تا وقت آمدن من او بماند به تو 
چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا.» 
"این گفته عیسی در میان برادران پیچید 
و همه گمان کردند که آن شاگرد نخواهد 
مرد. ولی در واقع عیسی نگفت که او 
نخوا هد مرد. او فقط گفته بود: «اگر 
ارادةٌ من این باشد که تا وقت آمدن من 
او بماند به تو چه ربطی دارد؟» "و این 
همان ری است که این چیزها را 
آن ها شهادت می دهد 
و ما می دانیم که شهادت او راست است. 

خاتمه 

مه عسی. "رهاق بسیار دیگری 
هم انجام داد که ا کرو این آن ها به 
9 
نمی داشت 


نوشته و به درستی 


مقدمه 

کتاب اعمال رسولان ادامة کتاب انجیل لوقا است. 

وقتیکه عیسی مسیح را بر روی صلیب کشتند. شاگردان او از ترس خود را پنهان کرده درها را به 
عقب خود بستند. اما هنوز سه روز از مرگ استاد شان نگذشته بود که او در بین آنها زنده حضور یافت. 
او واقعاً از مرگ برخاسته و زنده شده بود. 

عمده ترین هدف کتاب اعمال رسولان این است که نشان دهد وعدهُ عیسی در مورد نزول 
روح القدس در روز پنتیکاست جامهةٌ عمل پوشید. شاگردان قدرت یافتند که خبر خوش را به اورشلیم, 
بهودیه. سامره و تا انتهای جهان انتشار دهند. این کتاب از رشد ایمان مسیحی در بین بهودیان و امکان 
وسعت آن در بین غیر یهودیان. آغاز و همچنان از رشد کلیسا در جهان شناخته شدهُ آن وقت صحبت 
می‌کند. نویسنده کتاب اعمال رسولان کوشش کرده است تا خواننده را مطمئن سازد که کلیسا سازمان 
سیاسی نیست و برای سرنگونی و یا به قدرت رساندن هیچ رژیمی فعالیت نمی‌کند. بلکه کلیسا بدن 
مسیح بر روی زمین است که برای برقراری پادشاهی روحانی خدا تلاش مکند. 


فهرست مندرجات: 


آمادگی برای شهادت دادن: فصل ۱ 
الف: آخرین فرمان و وعدهٌ عیسی: فصل ۱: ۱ - ۱۴ 
ب: انتخاب جانشین یهودا: فصل ۱: ۱۵ - ۲۶ 
شهادت در اورشلیم: فصل ۲: ۱ - ۸: ۳ 
شهادت در بهودا و سامره: فصل ۸: ۴ - ۱۲: ۲۵ 
رسالت پولس: فضل ۱۳ ۲۸۰۶ 
الف: اولین سفر بشارتی: فصل ۱۳ - ۱۴ 
ب: شورای اورشلیم: فصل ۱۵: ۱ - ۳۵ 
ج: دومین سفر بشارتی: فصل ۱۵: ۳۶ - ۱۸: ۲۲ 
د: سومین سفر بشارتی: فصل ۱۸: ۲۳ - ۲۱: ۱۶ 
لولس کر قلخ اورشلیم» قیصریه و روم: فصل ۲۱: ۱۷ - ۲۸: ۳۱ 


۱۴۳۴۰ 


اعمال ۱ 


تیوفیلوس عزیزم. من در اولین 

رساله خود دربارةٌ تمام اعمال و 
تعالیم عیسی از ابتدا "تا روزیکه بوسیله 
وق ان اوامر لازم را به رسولان 
برگزنده شود داد و به آسمان نرده‌شك به تور 
نوشتم: "او پس از مرگ با دلایل بسیار, 
خود را به این کسان زنده نشان داد و 
مدت چهل روز بار ها به ایشان ظاهر شد 
و دربارهةٌ پادشاهی خدا با آن ها صحبت 
کرد. "وقتی او هنوز در بین آنها بود به 
ایشان گفت: «اورشلیم را ترک نکنید بلکه 
در انتظار آن وعدهةٌ پدر. که در خصوص 
آن به شما گفته بودم. باشید. *یحیی با 
آب تعمید می داد اما بعد از چند روز شما 
با روح القدس تعمید خواهید یافت.» 


تمس ون مود اه 

"تن هنگامی که مه دزن خه کم 
بودند از او پرسبدند: «خداوندا. ایا وقفت 
آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت 
1 به آمزاقل باگردای آه *قسسی 
جواب داد: «برای شما لزومی ندارد 
که تاریخ ها ک 0 هن را که پدر در 
اختیار خود نگه داشته است. بدانید. 
اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود 
قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام 
بهودیه و سامره و تا دورافتاده ترین نقاط 
دنیا شاهدان من خواهید بود.» *همینکه 
عیسی این را گفت. در حالیکه همه 
می دیدند. بالا برده شد و ابری او را از 
نظر ایشان ناپدید ساخت. 

"هنگامی که او می رفت و چشمان 
آنها هنوز به آسمان دوخته شده بود دو 
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مرد سفید پوش در کنار آنها ایستادند ۲و 
پرسیدند: «ای مردان جلیلی. چرا اینجا 
ایستاده اید و به آسمان می بینید؟ همین 
عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده 
شد. همانطوریکه بالا رفت و شما دیدید. 
دوباره به همین طریق باز خواه د گشت.» 


انتخاب جانشین بهودا 


"آنگاه شاگردان از کوه زیتون. که 
فاصلةٌ آن تا اورشلیم فقط یک کیلومتر 
است. به اورشلیم بازگشتند. ۳"همینکه 
به شهر داخل شدند به بالاخانه ای که 
محل اقامت آن ها بود رفتند. تس و 
یوحنا. یعقوب و آندریاس. فیلیس و 
توماء بُرتولما و متی. یعقوب پسر خلفی 
و شمعون فدایی و بهودا پسر یعقوب در 
آنجا بودند. ۴اینها همه با زنان و مریم 
مادر عیسی و برادران او با یکدل دور هم 
جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا 
نمایند. 
ر آن روز ها پترّس در برابر برادران 
که عده آنها تقریباً یکصد و بیست نفر بود 
ایستاد و گفت: ۴ «ای برادران پیشگویی 
که روح القدس به زبان داود نموده است 
دزم بود در مورد یهودا رهنمای دستگیر 
کنندگان عیسی تمام شود. "زیرا او یکی 
از ما بود و در خدمت ما شرکت داشت 
"او با پزلی که ازیایت توت شرارت 
خود دریافت نمود. قطعه زمینی خرید و 
در آن با سر سقوط کرد و از میان پاره 
شد و تمام روده هایش بیرون ریخت "و 
این امر به اطلاع جمیع ساکنان اورشلیم 
رسید و آن قطعه زمین را به زبان خود 


۱:۴۲ اعمال 


شان «حقل ک5ما» - یعنی زمین خون - 
نامیدند.» "پتزس ادامه داد وگفت: «زیرا 
دز کتاب زبور نوشته شده است: «دخانه 
او ویران باد و دیگر کسی در آن ساکن 
نشود.» و همچنین آمده است: «خدمتش 
بو امه درد 

"بنابر اين یکنفر که پیوسته در تمام 
مدتی که عیسی ِِ با ما نشست 


۳ ۲ روزی 


و برخاست داشت. 


رفزیکه عسی ارشان ها با مره ده 
در میان ما با ما بوده باید به عنوان شاهد 
بر رستاخیز او به جمع 

۳آنگاه نام دو نفر را که یکی یوسف 
معروف به پرسابا (که لقب یوستوس 
هم داشت) و دیگری تیاس بود. برای 
این خدمت پیشنهاد کردند "و دعا 
کرده گفتند: «ای خداوندیکه از قلوب 
همه انسانها آگاهی. به ما نشان بده 
که کدامیک از اين دو نفر را انتخاب 
کرده ای ۲ که جانشین بهودا بشود؛ زیرا 
که او سمّت خدمت و رسالت خود را از 


ما بپبوندد.» 


دست داد تا به جائیکه سرئوشت او بود 
برود.» ین قرعه انداختند و قرعه به 
نام تیاس اصابت کرد و به اين ترتیب او در 
شمار آن یازده رسول درآمد. 


نزول روح القدس 
۲ وقتی روز عید تلت‌کاسخ رسید» 
همه شاگردان در یکجا با یکدل جمع 


بودند. "ناگهان صدایی شبیه وزش باد 
شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که 


در آن نشسته بودند پر ساخت. "در برایر 


چشم آنها زبانه هایی مانند زبانه های 
آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته 
۷ 
روح القدس پر گشتند و به طوری که روح 
به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبان های 
گر شروخ یت کرو 

تقو ان زمان بهوفنان غذآپرست از 
تمام ملت های زیر آسمان» در اورشلیم 
اقامت داشتند. *وقتی آن صدا به گوش 
رسید. جمعیت گرد آمدند و چون 
هر کس به زبان خود سخنان رسولان 
را شنید. همه غرق حیرت شدند "و 
در کمال تنعجب اظهار داشتند: «مگر 
علن ت یم خطرن اس مه 
همه ما فرداً فرد پیام آنها را بزیان خود 
ما می شنویم؟ *ما که از پارتیان و 
مادیان و ایلامیان و اهالی بین النهرین 
و بهودیه و کپدوکیه و پنطس و ایالات 
آسیا "و فریجیه و پمفیلیه و مصر و 
تواضی لین که مفصل قه. فیرواخ است 
و زاثران رومی. هم بهودیان و هم 
آتاتی که قین: بهوق وا بدی قه آنلب ۱ 
اهالی کریت و عربستان هستیم. شرح 
رها رک ۱ ما وق ما 
فی قنویم: ۰ "همه حیران و سرگردان به 
یکدیگر می گفتند: «یعنی چه؟» ۳اما 
بعضی مسخره کنان می‌گفتند : «اینها از 
شراب تازه مست شده اند.» 


پیام ترس 
۳ اما پترّس با آن یازده رسول برخاست 


و صدای خود را بلند کرد و خطاب به 


اعمال ۲ 


تجماعت گفت» «ای بهودیان و ای ساکنان 
اورشلیم. توجه کنید: بدانید و آگاه باشید 
که * بر خلاف گمان شما این مردان مست 
نیستند؛ زیرا اکنون ساعت ثّه صبح است. 
۴۶بلکه این همان چیزی است که یوئیل 
نبی در نظر داشت وقتی گفت:ن 
۷ «خدا می فرماید در زمان آخر چنین 
خواهم کرد: از روح خود بر تمام 
انسانها می بارانم و پسران و دختران 
قنما نوات خواهید کرد و مجواناق 
شما رژیاها و پیران شما خوایها 
خواهند دید. "بلی. حتی بر غلامان 
و کنیزان خود در آن ایام از روح 
خود خواهم بارانید و ایشان نبقت 
خواهند کرد. "و در آسمان عجایب 
و بر روی زمین نشانه هائی ظاهر 
خواهم نمود. یی خون. آتش و 
دود غلیظ. "پیش از آمدن آن روز 
1 خداوند. آفتاب 
تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون 
خواهد گرفت "و چنان خواهد شد 
که ه رکه نام خداوند را بخواند 
"ای مردان اسرائیلی به این سخنان 
گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که 
خدمتش از جانب خدا بوسیله معجزات 
و عجایب و نشانه هائی که خدا توسط 
او در میان شما انجام داد به شوت رسید. 
همانطوریکه خود شما خوب میدانید. 
"ها این سره وا که فطایی نقه و 
پیش دانی خدا به دست شما ت شد. 
به وله کاهکارا ق لیت ب 
کردید و کشتید. "اما خدا او را ( هد 


۱۴۳۴۳ 


و از عذاب مرگ رهایی داد. زیرا محال 
بوذ مرگ تقرانت آو را در چنگ خود نگه 
دارد. *۲داود درباره او می فرماید: 
«خداوند را هميشه پیش روی خود 
#یع تیم : «« 
رن هی 9۳ 5 
رو دل من خوشی و زبانم 0 
می‌کند. بدنم نیز در امید ساکن 
۳ 
مرگ ترک نمیکنی و نمیگذاری که 
قدوست فساد را ببیند. "تو راه زندگی 
را به من شناسانیده ای و با حضور 
خود مرا از شادمانی پر خواه یکرد.» 
۳ ای برادران دربارة پدر ما داود واضع 
باید بگویم که او نه فقط مُرد و به خاک 
سپرده شد بلکه مقبرهُ او نیز تا به امروز در 
میان ما باقی است. "۳و چون او بی بود 
و می دانست که خدا برای او سوگند یاد 
کرده است که از نسل او کسی را بر تخت 
سلطنت بنشاند. "از فا 1 یز میج 
را پیش بینی نموده دربارة آن گفت: 
«او در عالم مرگ ترک نشد و جسد 
او هرگز فاسد نگردید ۰ 
۲"خدا همین عیسی را رٍ پسرن از .مرگ ژتلده 
کرد و همه ما رآن شاهد هستیم, ۳*-حال که 
عیسی به دست راست خدا بالا رده شده. 
روح القدس وعده شده را از پدر یافته 
و و ۱ ان چبره 7 
می دیتب بینید و می شنوید. ونر ۳ 
بالا صعود نکرد اما خود او می‌گوید: 
«خداوند به خداوند من گفت: 
به دست راست من بنشین ۲ تا 


۱۳۳۴ اعمال 


*"پس ای جمیع قوم اسرائیل به پقین 
بدانید که خدا این عیسی را که شما 
مصلوب کردید. خداوند و مسیح ساخته 
است.» 

۲"وقتی آن ها این وا شنیدند دل‌های 
شان شکست و از پتژس و دیگر رسولان 
پرسیدند: «ای برادران. چه کنیم؟» 
۳ پتزس به ایشان گفت: «توبه کنید و همه 
شما فرداً فرد برای آمرزش گناهان تان 
به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید که 
یافت. ۳ این وعده برای شما و 
هستند یعنی هر که خداوند. خدای ما او 
را بخواند.» 

""پتژس با سخنان بسیار دیگر شهادت 
می داد و آنها را تشویق می‌ کرد و 
می گفت: «خود را از این اشخاص 
نادرست جدا کنید.» ۱"پس کسانیکه پیام 
او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان 
روز تقریباً سه هزار نفر به ایشان پیوستند. 
"ها هجته: وقته خر را با شیدن 
تعالیم وسولان و مشارکت برادرانه و پازه 
کردن نان و دعا ی کاهزا تیفاده 


روش زندگی ایمانداران 
ر اثر عجایب و معجزات بسیاری 
که توسط رسولان به عمل می آمد. خوف 
خدا بر همه افتاده بود. ۳؟تمام ایمانداران 
۳ همدست و در مال همدیگر 


«۲ 


شریک بودند. ۵مال و ۳۳ خود را 


ج هرکس 


بین خود تقسیم می کردند. ۳7 هر روز 


می فروختند و به نت احتبا 


۳ ۰۲ 


در عبادتگاه دول عم جمع می شدند و 
در خانه های خود نان را پاره میکردند 
و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا 
می خوردند. ۲۷ خدا را حمد می‌کردند و 
مورد احترام همه مردم بودند و خداوند 
هر روز کسانی را که نجات می یافتند. به 
جمع ایشان می افزود. 


شفای شل مادرزاد 
۳ 


وز در ساعت سه بعد از ظهر 
وقت دعا بود. تس و بوحنا به 
عبادتگاه می رفتند. "در آنجا مردی شل 
مادرزاد بود که هر روز او را در پیش 
دروازهٌ عبادتگاه, که به «دروازةٌ زیبا» 
معروف بود. می‌گذاشتند تا از کسانیکه 
به درون عبادتگاه می رفتند صدقه بگیرد. 
"وقتی پتژس و یوحنا را دیدکه به عبادتگاه 
میروند تقاضای صدقه کرد. ۴ما پترزس و 
یوحنا طرف او دیدند و پتزس به اوگفت: 
«به ما نگا ه کن.» * به یال ایشکه 
چیزی ازآنها خواهد گرفت با چشمانی پر 
توقع طرف ایشان دید. *اما پتر, س گفت: 
«من طلا و نقره ندارم. ۱۳ 
ی به نام عیسی مسیح ناصری به 
تو امر ب : برخیز و راه برو.» ۲کان 
ترس دست راستش را گرفت و او را از 
زمین بلند کرد. فورا پاها و بند پاهای او 
قوت گرفتند. *او از جا پرید. روی پاهای 
خود ایستاد و در راه رفتن شد و جست 
و خیزکنان و خدا را حمدگویان همراه 
ایشان داخل عبادتگاه شد. *همه مردم 
او را روان و حمدگویان دیدند "و وقتی 
فهمیدند که او همان کسی است که قبلا 


اعمال ۰۳ ۴ 


در پیش «دروازهٌ زیبا» می نشست و 
صدقه می‌گرفت. از آنچه بر او واقع شده 
بود غرق تعجب و حیرت شدند. 
پیام پتزس در عبادتگاه 

در حالیکه او به پتژس و یوحنا 
چسپیده بود و از آنها جدا نمی شد. جمیع 
ك با حیرت در ایوان سلیمان بطرف 
آنها دویدند. ۷وقتی پترس دید که مردم 
می آیند گفت: «ای اسرائیلی ها چرا 
از دیدن این امر تعجب می کنید؟ چرا 
طرف ما می بینید؟ خیال می‌کنید که ما 
این شخص را با تقوی و نیروی خود 
شفا داده ایم؟ "خدای ابراهیم و اسحاق 
و یعقوب. خدای اجداد ماء ند خود 
عیمیی زراب یال رساشته: است یل 
شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در 
حضور پیلاطس او را رد کردید در حالیکه 
پیلاطس تصمیم گرفته بود او را آزاد کند. 
شما بودید که قدوس خدا یعنی آن مرد 
عادل را انکار کردید و آزادی یکنفر 
قاتل را خواستار شدید و به این طریق 
آن سره زندگی را کشتید. اما خدا او 
را رد کم از نف کت زنده کرد و ما شاهد این 
واه هستیم. ۴ قدرت نام عیسی این 
شخص را که می بیند و می شناسید نیرو 
بخشیده است. بوسیلةً ایمان به " او 
اینکار انجام شده است. بلی. در حضور 
جمیع شما ایمان به عیسی او را سالم و 
درس ساخفه اشت: و اما اق برافران: 
می دانم که شما مثل حکمرانان خود اين 
کار را از روی غفلت انجام دادید. "ولی 
خدا به اين طریق به آن پیشگویی هائی 


۱۳۳۵ 


که مدتها پیش بوسیله جمیع انبیای خود 
موه بود که مسیح او هی آید ۳ رنج 


کت و به سر دا با رگشس تماکیده دا 
کتاهان تشا ۰ 
زندگی از پ 
خداء, عیسی یعنی آن مسیح وعده شده را 
که از پیش برای تان برگزیده بود بفرستد. 
۳ همانطو رکه اا 9 
خود از مدتها د پیش اعلام نموده. او باید 
اش که هه اه نز نود کر 
اسان بماند. ۲"موسی فرمود: «خداوند. 
خدای شما د ی ای مالند من برای شه ار 
میان دراوراه ما ری اک دید جر 
او به شما می‌گوید گوش دهید. "و هر 
کس از اطاعت آن نبی سر باز زند از جمع 
اسرائیلی ها ريشه کن شود.» ۴"و همچنین 
تمام انبیاء از سموئیل به بعد یک صدا 


زمان حاضر را پیشگویی می کردند. 
۵ شما فرزندان انبیاء هستید و به این 


۳و زمان تجدید 
پیشگاه خداوند فرا رسد و 


سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما 
بست حصه دارید چنانکه خدا به ابراهیم 
ات 
ترکنت خواهند یافت .۰ ۴هنگامیکه خدا 
بنده خود عیسی را مقرر کرد او را قبل 
از همه پیش شما فرستاد تا شما را از 
راه های شرارت آمیز تان برگرداند و به 
این وسیله شما را برکت دهد.» 


پترس و یوحنا در برابر شورای یهود 


فترژ سکن ابشان با فوم هبات 
نرسیده بود که کاهنان همراه 


فرمانده محافظین عبادتگاه و پیروان فرقة 


مر اعمال 
صدوقی بر سر آنها ريختند. "آنها از اينکه 
شا کر دام قوم را تعلیم می دادند و به 
اتکاء رستاخیز عیسی» رستاخیز مردگان 
را ِِ ی وه 
"پس پتزس و یوحنا را گرفتند 
و چون شام بود تا روز بعد ایشان را 
در زندان نکه داشتند. ۴اما بسیاری از 
کساشنکه: ان پیام را شنیده بودند ایمان 
آوردند و تعداد مردان ایشان تقریباً به پنج 
هزار نفر رسید. 

روز بعد. رهبران یهود و بزرگان 
و علمای دین در اورشلیم جلسه ای 
تشکیام دادند. *حناس کاهن اعظم و 
قیافا و یوحنا و اسکندر و همه اعضای 

خانواده کاهن اعظم حضور داشتند. 
نمودند: «با چه قدرت و به چه نامی 
اینکار را کرده اید؟» "پیترس پر از 
1 جواب داد: «ای سران 
قوم و ای بزرگان اسرائیل. *اگر امروز 
به خاطر عمل نیکویی که در مورد یک 
مرد ناتوان انجام شد از ما بازپرسی 
می‌کنید و می خواهید بدانید که او به 
هه اوشله قفا تافته"صبه شا واهیه 
قوم اسراثیل بدانند که به نام عیسی مسیح 
ناصری که شما او را روی صلیب کشتید 
و خدا او را زنده گردانید. بلی بنام او 
امروز در حضور همه شما این مرد فوی 
و نندرست ایستاده است. ان همان 
سنگی است که شما بنایان آنرا خوار 
شمردید و رد کردید. ولی اکنون سنگ 
اصلی بنا شده انبتتا. ۲ در هیچکس 
دیگر, 


بودند. 


.72 ۰ ‌ ۰ 
رستکاری نیست و در زیر 


۴۳۰۳ 


آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم 
عطا نشده است تا به وسیلةً آن نجات 
یابیم.» 

۳ وقتی آنها جسارت پیترس و یوحنا را 
مشاهده کردند و فهمیدند که مردان درس 
نخوانده و معمولی هستند متعجب شدند 
و دانستند که از پاران عیسی بوده اند. 
"وقتی شخص شفا یافته را همراه پتزس 

و یوحنا دیدند 70 9 
رد کنند. "پس به ایشان امر کردند که 
از شورا بیرون بروند و سپس دربارة این 
موضوع مشغول بحث شدند "و گفتند: 
«با اين مردان چه کنیم؟ چون همه 
ساکنان اورشلیم می دانند که معجزه ای 
چشمگیر بوسیل ایشان انجام شده است و 
ما نمی توانیم منکر آن بشویم. ۷ اما برای 
اينکه این جریان در میان قوم بیش از اين 
شایعنشودبهآنها اخطاکتیم که دیگر 
دربارة عیسی با کسی سخن نگویند.» 
*آنگاه آنها را خواستد و به ایشان 
اخطار نمودند که به هیچ وجه به نام 
عیسی و بگو. ند و تعلیمی ندهند. 


۹ 


1 پتژس و یوحنا در جوا بگفتند: «خود تان 
تاوت کف فرح اتسیو درس 
ست؟ از خدا اطاعت با از شما؟ 
۳اما ما نمی تواند زر 
و شنیده ایم. دست برداریم. « ۳آنها پتز 
و پوحنا را پس از تهدید بسیار رخصت 
دادند. زیرا راهی نیافتند تا ایشان را جزا 
بدهند از آثرو که همه خدا را برای آنچه 
واقع شده بود. حمد م یگفتند. ""مردی که 
این معجرهٌ شفا در مورد او انجام شده بود 


بیش از چهل ساله بود. 


اعمال 


دعای ایمانداران برای شجاعت 
""وقتیکه این دو شاگرد از آنجا رخصت 
شدند پیش دوستان خود پس رفتند و 
چیزهایی را که سران کاهنان و بزرگان به 
آنها گفته بودند با زگفتند. ""وقتی آنها 
باخبر شدند. همه با یکدل به درگاه خدا 
دعا کردند و گفتند: «ای پروردگار. خالق 
آسمان و زمین و دریا و آنچه در آن ها 
است. *"تو بوسیله روح القدس از زبان 
پدر ما داود بنده خود فرمودی: 
««دچرا مردم جهان شورش م ی کنند 
و قوم ها به باطل می اندیشند. 
پادشاهان دنیا بر می خیزند و 
حکمرانان ایشان جمع می شوند بر 
ضد خداوند و بر ضد مسیح او.» 
"در واقع در همین شهر برضد بندة 
مقدس تو عیسی که تو مقرر فرمودی جمع 
شدند. هیرودیس و پنطیوس پیلاطس. 
با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به 
دست دادند "و همه اعمالی را که 
تو با فدرت و ارادهٌ خود از پیش مقرر 
فرموده بودی به انجام رسانيدند. *"اکنون 
ای خداوند تهدیدات آنها را ملاحظه 
فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیام 
را به جهت شفا دادن و جاری ساختن 
ی وا 
تو عیسی انجام می‌گیرد درا زکن.» 
"هنگامی که دعای شان به پایان رسند 
ساختمان محل اجتماع آنها ب به لرزه درآمد 
و همه از روح القدس پر گشتند و کلام 
خدا را با شهامت بیان می‌کردند. 


۱۳۳۷ 


مشارکت ایمانداران 

۲ همه مومنان از دل و جان همدست شده 
بودند و هیچکس دارایی خود را از خود 
نمی دانست بلکه همه در اموال یکدیگر 
شریک بودند. ۳"رسولان به رستاخیز 
عیسی خداوند با قدرتی زیاد شهادت 
می دادند و خدا برکت فراوانی به آن ها 
عطا می فرمود. ۴"هیچ کس در میان 
ایشان محتاج نبود زیرا هر کس زمینی یا 
خانه ای داشت آنرا می فروخت. پولش را 
می آورد *۳ و در اختیار رسولان میگذاشت 
و به این ترتیب بین محتاجان به نست 
احتیاج شان تقسیم ميشد. ۴"مثلاً یوسف 
که زسولان او زا ترنابا تغل تقویی کنتد: 
می نامیدند و از قبیله لاوی و اهل قبرس 
بود ۲" زمینی داشت. آنرا فروخت و پولش 
وا کر نار رس لا کذاشت 


۵ اما شخصی به نام حنانیا با همسر 
خود سفیره قطعه زمینی را فروخت 
"و پا اطلاع زن خود مبلفی از پول آن را 
نگهداشت و بقیه را آورد و در اختیار 
رسولان نهاد. ۳پتژ سگفت: «ای حنائیا 
جرا اتطور تسلیع عبط ن ملای ۰ آق نو 
را وادار کند به روح القدس دروغ بگویی 
و مقداری از پول ‏ زمینت را نگاهداری؟ 
آیا وقتی آنرا داشتی 
۴آیا وقتی آنرا 2 ِ 
خودت نبود؟ چطور شد که فحر ین 
کاری کردی؟ تو نه به انسان ۷ به 
خدا دروغ گفته ای.» *همینکه حنانیا 


مال خودت نبود؟ 
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این سخنان را شنید به زمین افتاد و جان 
سیر ی شمه نات که ام را شقدنه سیار 
ترسیدند. ۴آنگاه جوانان آمدند و او را 
کفن کرده بخاک سپردند. 

"پس از سه ساعت همسرش بدون اینکه 
از جریان آگاه باشد داخل شد. *پترس 
از او پرسید: «بگو ببینم آیز زمین را به 
همین مبلغ فروختید ؟» زن کت #ابلی 
به همین مبلغ.» اپتژس به اوگفت: «چرا 
هر دو همدست شدید که روح خداوند 
را بیازمائید؟ کسانی که شوهرت را دفن 
کردند هم اکنون در آستانهٌ دروازه هستند و 
تو را هم خواهند برد.» "در همان لحظه 
او پیش پاهای پترس افتاد و حان داد. 
جوانان که داخل شدند او را مرده یافتند 
و جسدش را بردند و پهلوی شوهرش دفن 
کردند. "بر همه کلیسا و کسانی که اين را 
شنیدند ترس شدید افتاد. 

عجایب و معجزات 

۲ رسولان عجایب و معجزات بیشماری 
در میان قوم انجام می دادند و با یکدل در 
رواق سلیمان جمع می شدند ۳"هیچکس 
ِِ از جمع خود شان جرأآأت نمی کرد 
با آنها همنشین شود اما مردم عموماً از 
ایشان تعریف می‌کردند. "ولی بیش از 
پیش مردان و زنان بسیاری به خداوند 
ایمان آوردند و به ایشان پیوستند. * کار 
به جایی رسید که مردم. بیماران خود را 
د رکوچه ها می آوردند و آنها را بر بستر و 
تشک می خوابانیدند تا وقتیکه پتژس | 
آنجا میگتشت کم ازکم سایه از بر بعضی 
از آنها بیفتد. "عده زیادی از شهرهای 
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اطراف اورشلیم آمدند و بیماران و کسانی 
را که گرفتار ارواح ناپاک بودند آورده و 
همه شفا بافتند. 

توقیف رسولان و تحقیقات از آنها 
۷۲ در این هنگام کاهن اعظم و دستیاران 
او یعنی فرقةٌ صدوقی از روی بدبینی 
اقداماتی به عمل آوردند: *آن ها رسولان 
را گرفتند و به زندان عمومی انداختند. 
"اقا هماق اقب قرف دار فرهای 
زندان را باز کرد و آنها را بیرون برد و 
به ایشان گفت: ۳ «بروید و در عبادتگاه 
بایستید و در مورد این زندگی نو با همه 
صحبت کنید.» ۲ب پس آنها این را شنیدند 
و به آن عمل کردند و صبح وقت به 
عبادتگاه رفته به تعلیم پرداختند. 

کاهن ا و دستیاران او. اعضای 
شورا و بزرگان اسرائیل را خواسته 
جلسه ای تشکیل دادند و کسانی را 
فرستادند تا رسولان را از زندان بیاورند. 
"وقتی مأموران داخل زندان شدند آنها 
زا تافتته بسن با کشند و کر ازش داقه 
گفتند: + ۲۳ «ما ۹ درهای زندا نکامل 
بسته بود و نگهبانان در پیش دروازه ها سر 
خدمت حاضر بودند؛ ِ" وقتی در را باز 
کردیم هیچکس را نيافتیم.» ۴ هنگامیکه 
فرماندةٌ محافظین عبادتگاه و سران کاهنان 
این را شنیدند. حیران ن ماندندکه رسولان چه 
شدند و عاقیت کار چه خواهد شد. ۲در 
این هنگام شخصی پیش آمد و گفت: 
«زندانیان شما در عبادتگاه ایستاده اند و 
وخ مرف ۶ ۰ ۴ پس فرمانده با 
محافظین عبادتگاه رفت و آنها را آورد. 


اعمال 


البته بدون اعمال زور زیرا می ترسیدند که 
۷۲رسولان را آوردند و در برابر شورا 
به پا داشتند و کاهن اعظم تحقیقات 
را چنین آغاز کرده گفت: ۸ «مگر ما به 
تکرار به شما نگفتیم که دیگر به این نام 
تعلیم ندهید؟ اما شما برخلاف امر ما 
اورشلیم را پا تعلیمات خود پر کرده اید 
و می‌کوشید که خون این شخص را به 
گردن ما بیندازید.» * ترس و رسولان 
جواب دادند: «از خدا باید اطاعت کرد نه 
از انسان. "خدای پدران ما همان عیسی 
را که شما مصلوب کرده و کشتید زنده 
با سرافرازی در سمت راست خود نشانید 
تا فرصت توبه و آمرزش گناهان را به 
بنی اسرائیل عطا فرماید "و ما شاهدان 
این امور هستیم یعنی ما و روح القدس که 
خدا به طیعان خود بخشیده است.» 
"هنگانیکه این برژ شید بظان 
خشمگین شدند که تصمیم گرفتند آنها را 
4 . ما شخصی از فرقهٌ فریسی به 
نام غمالائیل که استاد شریعت و پیش همه 
مردم محترم بود در مجلس به پا خاست 
و امر کرد که رسولان را مدتی بیرون 
تک امیس نا حاضران گفت: «ای 
اسرائیلی ها متوجه باشید که با اینها چه 
می کنید. ۶ چند ی 
شخص مهمی است. تفر چهارصد 
نفر را دور خود جمع کرد. اما او بقتل 
رسید و همه پیروانش از هم پاشیده شدند 
و تمام نقشه های او نقش بر آب شد. 


۱۳۳۹ ۶ ۵ 


۲"یهودای جلیلی هم در زمان سرشماری 

برخاست و گروهی را بدنبال خود کشید. 
اما او هم از بین رفت و پیروانش پرآگنده 
شدند. ۸و امروز اين را به شما میگویم 
کهها ای افراد کاری نداشته باشید. هم 
را به حال خود بگذارید. زیرا اگر نقشه 
و کاری که دارند از انسان باشد. به ثمر 
تبخواهت وشن ۲۲ اما اک بای غلز باشد 
شما نمی توانید آن ها را شکست ده 
چون در این صورت شما هم جزء کسانی 
خواهید شد که با خدا ستیزه می‌کنند.» 

۳آنها به نصیحت اوگوش دادند. رسولان 
را خواستند و پس از آنکه آن 
زدند. به آنها کرک سکن 
به نام عیسی دست بردارند. سپس آن ها را 
آزاد گرقین دح چون خدا آنها 
را شایسته دانسته بود که بخاطر نام عیسی 
بی حرمتی ببینند. خوشحالی کنان از 
حضور شورا بیرون رفتند. "۲و همه روزه در 
عبادتگاه و در خانه ها به تعلیم و اعلام این 
مژده که عیسی. مسیح وعده شده است. 


ادامه دادند. 


ها را با ره 


تعیین هفت نفر نیک نام 
2 در آن ایام که تعداد شاگردان زیادتر 

می شد. بهودیان یونانی زبان از 
بهودیان عبرانی زبان شکایت کردند که در 
تقسیم خوراک روزانه. بیوه زنان یونانی 
زبان از نظر دور می مانند. "پس آن 
دوازده رسول کلیه شاگردان را خواستند و 
گفتند: «شایسته نیست ما بخاطر رسانیدن 
غذا به دیگران از اعلام کلام خدا غافل 
بمانیم. "پس ای برادران. از میان خود 
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تان هفت نفر از مردان نیک نام و پر از 
روح القدس و با حکمت را انتخاب کنید 
تا آنها را مآمور انجام اين وظیفه بنمائیم 
۴و اما ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم 
کلام خدا خواهیم نمود.» 

"این پيشنهاد مورد قبول تمام حاضران 
در مجلس واقع شد و استیفان مردی 
پر از ایمان و روح القدس و فیلیکس و 
پروکُروس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و 
نیکولاوس را که قبلاً به دين بهود گرویده 
و اهل انطاکیه بود برگزیدند. *اين عده به 
رسولان معرفی شدند و رسولان دست بر 
سر آنها گذارده برای آن ها دعا کردند. 

"پیام خدا پیوسته در حال انتشار بود و 
در اورشلیم تعداد پیروان بسیار افزایش 
یافت و بسیاری از کاهنان نیز ایمان به 
مسیح را پذیرفتند. 

توقیف استیفان 

*استیفان پر از فیض و قدرت. به انجام 
معجزات و آیات عظیم در میان قوم یهود 
پرداخت. *تعدادی از اعضای کنیسه ای 
بنام کنیسه «آزادگان» مرکب از قیروانی 
ها و اسکندریان و همچنین اهائی قبلقیه 
ق ابالنت آمنا فیی اسنه فا اسان 
مسق بر داعتی اما اسش نازخ ناج 
و اما ی و 
که آن‌ها تع اتستت در برایشی انستادگی 
تابتتی فان اعد تفر را وادار کزوند 
که بگویند: «ما شنیدیم که استیفان 
نسبت به موسی و خدا سخنان کفرآمیز 
م ی گفت.» ۲و به این ترتبب آن ها 
مردم و بزرگان و علمای دین را تحریک 
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کردند وبر استیفان 9 آوردند و او را 
دستگیر نموده پیش شورا بردند "و چند 
نفر شاهد دروغی را آوردند و آنها گفتند: 
«اين شخص همیشه بر خلاف این مکان 
مقدس و شریعت موسی سخن می‌گوید. 
"زیرا ما با گوش خود شنیدیم که او می 
گفت عیسی ناصری این مکان را خراب 
بت کلف شش هانین: را که هوسی جه نما 
سپرده است تغییر خواهد داد.» "در این 
هنگام همه اعضای شورا که طرف استیفان 
می دیدند. دیدند که صورت او مانند 
صورت یک فرشته می درخشید. 
سخنرانی استیفان 
۷ آنگان کاهن اعظم پر سید : «آیا 
انها راست می‌گویند؟» "استیفان 
جواب داد: «ای برادران و ای پدران. 
توجه بفرمائید. خدای پر جلال به پدر 
ما ابراهیم در وقتی که در بین اللهرین 
سکونت داشت؛ ان زواجت 
به خران ظاهر شد "و به او فرمود: «وطن 
خود و خویشاوندانت را ترک کن و به 
سرزمینی که به تو نشان می دهم برو.» 
"پمن,به این ترتیب از زمین کلدانیان رفت 
و مدتی در خران ماند و ی یش آز رک 
پدرش خدا او را از آنجا به سرزمینی که 
امروز شما در آن سکونت دارید آورد. 
*خدا حتی یک وجب از آن سرزمین را 
به ابراهیم نداد. اما در همان وقت که 
او هنوز اولاد نداشت به او قول داد. که 
او و بعد از او اولاده اش را مالک آن 
زمین بگرداند. "پس خدا به اين طریق 
به ابراهیم فرمود که: «اولادهٌ او مانند 
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بیگانگان در یک سرزمین بیگانه زندگی 
خواهند کرد و مدت چهارصد سال در 
بندگی و ظلم بسر خواهند برد.» "و خدا 
را هو از ان ما کنو 
بردگان آن ها خواهند شد باز خواست 
خواهم کرد و بعد از آن آنها آزاد خواهند 
شد و مرا در همین مکان عبادت خواهند 
کرد.» در همین زمان خدا سنت را به 
عنوان نشانهٌ پیمان خود به ابراهیم عطا 
کرد و به اين ترتیب پس از تولد اسحاق 
او را در روز هشتم سنت کرد و اسحاق. 
یعقوب را سنت کرد و یعقوب. دوازده 
پسر خود را که بعد ها هر کدام پدر یک 
طایفة اسرائیل شد. 

*فرزندان یعقوب از روی بدبینی یوسف 
را به بردگی در مصر فروختند. اما خدا با 
او بود "و او را از تمام زحماتش رهانید 
و به او توفیق و حکمت عطا فرمود به 
طوریکه مورد پسند فرعون فرمانروای 
مصر واقع شد و یوسف فرمانروای 
سرزمین مصر و دربار سلطنتی گردید. 
"در این هنگام در سرتاسر مصر و کنعان 
قحطی ای پدید آمد که باعث مصیبت 
بزرگی شد. به حدی که اجداد ما چیزی 
برای خوردن نيافتند. "اوقتی یعقوب 
باخبر شد که در مصر غله پیدا می شود. 
پدران ما را برای اولین بار به آنجا 
فرستاد. ۳ در سفر دوم یوسف خود را به 
برادرانش شناسانید و فرعون از اصل و 
سب یوسف با خبر شد. "یوسف پدر 
خود یعقوب و تمام زانتکاتتن را که 
جمعاً هفتاد و پنج نفر بودند به مصر دعوت 
کرد *"و به این ترتیب یعقوب به مصر قدم 


۱۳۵۱ 


نهاد. عمر یعقوب و اجداد ما در آنجا بسر 
رسید ۴و اجساد آنها را به شکیم بردند و 
در مقبره ای که ابراهیم از فرزند حمور به 
مبلغی خریده بود به خاک سپردند. 

"و چون وقت آن نزدیک می شد که 
خدا به وعده ای که به ابراهیم داده بود 
عمل کند قوم ما در سرزمین مصر رشد 
کرد و تعداد آن افزایش یافت. *"بالاخره 
پادشاه دیگری که یوسف را نمی شناخت 
به پادشاهی مصر رسید "و با اجداد ما 
با نیرنگ رفتار کرد و بر آنها ظلم بسیار 
روا داشت به حدی که ایشان را مجبور 
ساخت که نوزادان خود را سر راه بگذارند 
تا بمیرند. "در چنین روزگاری موسی که 
کودکی بسیار زیبا بوده به دنیا آمد. او 
مدت سه ماه در خانه پدر پرورش یافت 
0و وفتی او را سر زاه گذداشتند. دختر 
فرعون او را برداشت و همچون پسر خود 
تربیت نمود. "به این ترتیب موسی د 
تمام فرهنگ و معارف مصر تسلط یافت 
و د رگفتار وکردار استعداد مخصوصی از 
خود نشان داد. 

"همینکه موسی چهل ساله شد به 
فکرش رسید که به دیدن برادران اسرائیلی 
خود برود "و چون دید که مرد مصری با 
یکی از آنها بدرفتاری می‌کرد. به حمایت 
مصری را به سزای عملش رسانید و او 
دا کشت: *موسی گمان یی کره گلا 82 
نژادانش خواهند فهمید که خدا او را 
ونیلة نجات آنها غران داده اسکه ابا 
آنها نفهمیدند. *"فردای آنروز به دو نفر 
اسرائیلی که با هم جنگ م یکردند رسید و 


۱۳۵۲ 


برای رفع ‏ اختلاف شان چنین گفت: «ای 
دوستان شما برادر یکدیگرید. چرا با هم 
بدرفتاری مین کنیل ؟» ۳ مرد گناهکار او را 
عقب زد وگفت: «چه کسی تو را حاکم و 
قاضی ما ساخته است ست؟ "میخواهی مرا هم 
مثل آن مصری که دیروز کشتی بکشی؟» 

موسی وفتی این جواب را شنید از آن 
سرزمی نگریخت و در سرزمین مدیان آواره 
گشت و در آنجا صاحب دو پسر شد. 

"پس از آنکه چهل سال سپری شد 
فرشته ای در بیابان های اطراف کوه سینا 
در بوته ای سوزان به موسی ظاهر شد. 
"موسی از دیدن آن منظره غرق حیرت 
گشت و هنگامی که نزدیک آمد تا بهتر 
ببیند. صدای خداوند نه گورشتتن 
ی کفظا؛ ۲ «من خدای پدران تو. خدای 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب ِ 
موسی ترسید و جرأت دیدن نداشت 
"سپس خداوند فرمود: «بوتهایت ر 
بکش چون در مکان مقدسی ایستاده ای. 
۳" البته آن ظلمی را که در مصر نسبت به 
قوم من می شود دیده و آه و ناله های شان 
را شنیده ام و برای نجات آنها آمده ام» 
برخیز ترا به مصر می فرستم.» 

*"بلی. همان موسی را که آنها رد 
کرده و به او گفته بودند: «چه کسی ترا 
حاکم و قاضی ما ساخته است؟» خدا 
به وسیلةً فرشته ای که در بوته به او 
ظاهر شد حکمران و رهاننده گردانید. 
"این موسی بود که با انجام معجزات و 
عجایب در مصر و در راه بحیرهُ احمر. 
اسرائیلی ها را به خارج از مصر هدایت 
کرد و مدت چهل سال در بیابان عهده دار 


رسید که 


اعمال ۷ 


رهبری آنها بود. ""باز هم موسی بود که 
1 اسرائیلی ها فرمود: «خدا از میان 
برادران شما پیامبری مانند من برای تان 
بر می انگیزد.» "و او بود که مه 
بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت و با 
فرشته در کوه سینا و با اجداد ما صحبت 
5 و پیام زندةً خدا را دریافت نمود تا 
آنرا به ما نیز برساند. 
اما پدران ما رهبری او را نپذیرفتند 
و دست رد بر سینه اش زدند و آرزو 
داشتند به مصر برگردند اوه 
خواستند برای ایشان خدایانی بسازد 
که پیشاپیش آنها بروند و گفتند: «ما 
نمی دانیم بر سر اين موسی که ما را از 
مصر بیرون آورد. چه آمده است.» "و 
در آن ایام گوساله ای ساختند و در برابر 
آن بت قربانی های بسیار کردند و به 
افتخار ساخته و پرداخته دست خود 
جشنی برپا نمودند. "لیکن خدا از آنها 
زفض گزداق قد و ایشان را 4۶ پرستش 
ستارگان آستماتی :و گذاشته: همانطور که 
در نوشته های پیغمبران آمده است: 
«ای خاندان اسراثیل آیا طی این 
چهل سال برای من در بیابان 
قربانی کرده اید يا هدیه ای تقدیم 
داشته اید؟ ""نخیر بلکه شما خيمهٌ 
که تیک و توقای نوی 
رمغان را با خود می بردید. آن ها 
بت هایی بودند که برای پرستش 
ساخته بودید. پس شما را به آن 
سوی بابل تبعید خواهم کرد.» 
۴۳جداد ما در بیابان خيمهٌ شهادت 
داشتند و این خیمه همان چیزی است که خدا 


اعمال 


به موسی ام رکرد که مطابق آن نمونه ای که 
قبلاً دیده بود بسازد. *۴پدران ما در نسل 
بعد در آن وقت که زمین کنعان را گرفته 
بودند. یعنی وقتی خدا اقوام دیگر را از 
سر راه شان بر می داشت. آن خیمه را به 
همراهی یوشع با خود آوردند و تا زمان 
داود آن خیمه در انجا ماند. "داود مورد 
لطف خدا واقع شد و تقاضا نمود که به 
او اجازه داده شود خانه ای برای خدای 
یعقوب بسازد. ۴۲ولی این سلیمان بود که 
خانه ای برای خدا ساخت. 

ما خدای. عععال. دی ان های 
ساخته دست بشر ساکن نمی شود. 
چنانکه پیغمبر گفته است: خداوند 
می فرماید: 

«آسمان تخت شاهی من و زمین 
پای انداز من است. برای من چه 
خانه ای خواهید ضاخت؟ 

* استراحتگاه من کجاست؟ 

آیا دست خود من جمیع این چیز ها 
را نساخته است؟» 

۲ قوم گردنکش. ای کسانی که 
دلها و کوش های نان ختتنه ناشده است! 
شما هم مثل اجداد خود هميشه بر ضد 
روح القدس مفاومت هی کنیدك. ۲ کدام 
ین ام( حسیکا افدام تما عفا دنق 
آنها کسانی را که دربارهة آمدن آن یکتای 
صقان یی اس گرد کشت : 
و در زمان ماء شما به خود او خیانت 
کردید و او را به قتل رساندید. ۳*بلی. 
شما شریعت را که توسط فرشتگان به 
شما رسید قبول کردید اما از اطاعت آن 
دوری نمودید.» 


۱۳۵۳ 


سنگسار شدن استیفان 

*اعضای شورا از شنیدن این سخنان 
چنان به خشم آمدند که دندانهای خود 
می سأئیدند. ما استیفان پر 
از روح القدس, به آسمان چشم دوخت و 
جلال خدا و عیسی را که در دست راست 
خدا ایستاده بود دید ۶و گفت: ««ببیتد 
من هم اکنون آسمان را باز شده و پسر 
انسان را در دست راست خدا ایستاده 
0 


9 


را به 


ین هنگام فریاد بلندی از حاضران 
ِ آن ها گوشهای خود را گرفتند و 
به سوی او حمله کردند. *و او را از شهر 
بیرون برده. سنگسار نمودند. کسانی که بر 
ضد او شهادت داده بودند لباسهای خود 
را پیش پای جوانی به نام شائول گذاشتند. 
**وقتی استیفان را فت‌کمتان هی کردند او 
با فریاد گفت: «ای عیسی ۰ ۰ ای خداوند 
روح مرا بپذیر.» ‏ و 
صدای بلند گفت: : «خداوندا. این گناه را 
باه ساب آیگاون تکذارته این را کتاو 
جان سپرد. 

شائول جزء کسانی بود که با قتل 
۸ استیفان موافقت کرده بودند. 


آزار شائول به کلیسا 
در همان روز جفای سختی به کلیسای 
اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به 
جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره 
پرآگنده شدند. " گروهی ا زکسان خدا ترس 
جسد استیفان را به خاک سپردند و ماتم 
بزرگی برای او گرفتند. *شائول کوششا 


۱۳۵۴ 


می‌کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه 
به خانه میگشت و زنان و مردان را بیرون 
می‌کشید و به زندان می انداخت. 

بشارت در سامره 

۴و اما آنانی که پرآگنده شده بودند به 
م ی کردند. *فیلیپس داخل شهری از سامره 
شد و در آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت " و 
مردم یک دل و با اشتیاق به سخنان او 
گوش می دادند و معجزاتی را که انجام 
می داد. می دیدند. 3ج ناپاک با 
فریاد از مبتلایان بسیار خارج می شدند 
و عده زیادی از شلان و لنگان شفا 
می یافتند "و در آن شهر خوشی بزرگ 
برپا شد. 

*مردی شمعون نام در آن شهر زندگی 
می‌کرد که برای مدتی سامریان را فریفته 
اعمال جادوگرانه خود کرده و می‌گفت 
شخص بزرگی است. "همه آنها از بزرگ 
وکوچک با توجه کامل به اوگوش می دادند 
و می‌گفتند: «این شخص مظهر قدرت 
همان خدائی است که قدرت بزرگ 
نام ِِ تک ن ها احترام زیادی به 
جادوگری آن 9 افسون کرده بود. ۲ ما 
وقتی به مزدة فیلییٌس دربارة پادشاهی خدا 
و نام عیسی مسیح ایمان آوردند مردان و 
زنان تعمید یافتند. "حتی خود شمعون 
نیز ایمان آورد و تعمید گرفت و پس از آن 
دیگر از فیلیٌس دور نشد و وقتی عجایب 
و معجزاتی را که به وسیلةٌ فیلیس بعمل 


"آن 


اعمال ۸ 


۴همینکه رسولان مقیم اورشلیم با خبر 
شدند که در سامره هم پیام خدا با استقبال 
رویرو شده است. پترس و یوحن را پیش 
آنها فرستادند. ۲ وقتی آن ها به آنجا 
رسیدند برای ایمانداران دعا گرد تا 
روح القدس را بیابند. ۳ آن ها ففط 
به نام عیسی خداوند تعمید گرفته بودند و 
تا آن زمان روح خداوند بر آنها نازل نشده 
بود ۲ بنابراین پتس و یوحنا دست برسر 
آنها نهادند و آنها روح القدس را یافتند. 

2 شمعون دید که با دستگذاری 
رسولان روح القدس عطا می شود. 
پول های خود را پیش پیترس و یوحنا اورد 
۷ و گفت: «همان قدرت را به من هم لطف 
کنید تا بر ه رکه دست بگذارم روح القدس 
را بیاید.» ۴پتس جواب داد: «پولت با 
خودت هلاک شود. چون گمان کرده ای 
که بخشش رایگان خدا را با پول می توان 
خرید. "تو از این بابت هیچ نصیبی نداری 
این شرارت توبه کن و از خداوند بخواه 
تا شاید تو را برای داشتن چنین فکری 
۱ 
و زهراکین است و در زنجیرهای شرارت 
گرفتاری.» "شمعون در جواب خواهش 
کرده گفت: «برای من به درگاه خداوند 
دعا کنید تا هیچیک از چیزهایی را که 
دربارة من گفتید عملی نشود.» 

*"پس از آنکه پتژس و یوحن 
شهادت های خود را دادند و پیغام 
خداوند را اعلام کردند. به اورشلیم 
بازگشتند و در بین راه مددهٌ نجات را به 
بسیاری از دهکده های سامره رسانیدند. 


اعمال 


فیلیکس و خواجه سرای ایتیوپی 
۴فرشته خداوند به فلسنی ناه 
«برخیز به طرف جنوب به آن جاده ای 
که از اورشلیم به غزه میرود برو.» (اين 
جاده یک راه بیابانی است.) "او 
یک خواجه سرای حبشی که در دربار 
ملک حبشه به نام کُنداکه مقام مهمی 
داشت و خزانه دار او بود برای عبادت به 
اورشلیم آمده بود. " در ین هنگام در راه 
بازگشت به وطن در گادی ای نشسته بود و 
و کاب اشعیی ریا هی وان روج 
خدا به فیلیٌس گفت: «نزدیک برو و خود 
"پس فیلیئس به 
سوی آن دوید و شنید که اوکتاب اشعیا را 
می خواند و پرسید: «آیا آنچه می خوانی 
می فهمی؟» "او جواب داد: «تا کسی 
مرا راهنمایی نکند چطور می توانم آنرا 
بفهمم؟» او از فیلیس خواهش کرد که 
سوارگادی بشود و پهلوی او بنشیند. ""آن 
«او مانند گوسفندی که به کشتارگاه 
می برند. یا مثل بره ای که پیش 
پشم چینان زبان باز نمی‌کند. کلامی 
به زبان نیاورد. ""به این قسم او را 
حفیر شمردند و حفقانیتش را نادیده 
گرفتند. چه کسی دربارهٌ فرزندان او 
سخن خواهد گفت؟ زیرا زندگی او 
از روی زمین پایان یافته است.» 
۴آن شخص به فتش که «تمنا 
دارم به من بگ وکه پیغمبر در اینجا دربارةٌ 
چه کسی سخن می‌گوید. دربارهةٌ خودش 


را به آن گادی برسان.» ۱ 


۱۳۵۵ ۹۸ 


یا کسی دیگر.» ۵آنگاه فیلیس آغاز 
سخن کرد و از همان قسمت کتاب مقدس 
توع کرده موه حیمی را به او وسادی 
۴همانطور که می رفتند به آبی رسیدند. 
خزانه دار گفت: «ببین. در اینجا آب 
هست. چه چیزی مانع تعمید گرفتن 
من است ؟ » ۲ فیلییس گفت: «اگر با 
تمام دل ایمان آوری هیچ مانعی وجود 
ندارد.» او جوات داد: «من ایمان 
دارم که عیسی مسیح» پسر خداست.» 
۸باز امر کرد گادی را ایستاده کند. او 

فیلیه داخل آب رفتند و فیلیس 
۲ را تعمید داد. 9 از آب بیرون 
آمدند روح خداوند اگهان فیلیچس را 
غیب ساخت و آن شخص دیگر او را 
ندید و خوشی‌کنان به راه خود رفت. 
۴اما فیلیس در آشدٌّود دیده شد که 
در همه شهرهای آن ناحیه ی کفرت 
و خوشخبری می داد تا سرانجام به 


قیصریه رسید. 
۰ 2۰۰ ۶۸ 
تغییر زندگی شائول 


(همچنین در اعمال رسولان 
۲ ۶- ۱۶ ۲۶: ۱۲ - ۱۸) 


۹ شائول از تهدید و کشتن پیروان 
نمی کشید. او پیش کاهن اعظم رفت 
وه ای مخریی. 9 بت بر ک 
ا «_«9 0 
زنی را از اهل طریقت پیدا کند آن ها 

وک کرفة به اورشلیم آورد. ِ 
هنوز به دمشق ترسیده بود که نااگهان 
اک تور اروت از آسمان در اطراف 


۱۳۵۶ 


او درخشید. ؟او به زمین افتاد و صدایی 
شنید که م ی گفت: «ای شائول. شائول. 
چرا بر من حفا ین کین #۲ «شائول 
۳ 9 ۰ و 

۱ *ولی برخیز و به شهر 
پرو کر آنضا به قر کفیه راهن شا که 
کی 1 ین هنگام همسفران 
را می شنیدند. قل کس زا قمی بر 
*پس شائول از زمین برخاست و با اینکه 
چشمانش باز بود چیزی نمی دید. دستش 
را گرفتند و او را به دمشق هدایت کردند. 
*در آنجا سه روز نابینا ماند و چیزی 
نخورد و ننوشید. 

"یکی از ایمانداران به نام حنانیا در 
شهر دمشق زندگی می‌کرد. خداوند در 
حالت جذبه و يا رژیا به او ظاهر شد و 
فرمود: 
«بلی. ای خداوند. آماده ام.» 

۲ خداوند فرمود: «برخیز و به کوچه ای 
که آنرا «راست» می نامند برو و در 
خانه بهودا سین 2۲۰۶۶ شائول 
طرننوسی را بگیر. او به دعا مشغول است 
۲و در حالت روا مردی را دیده است 


«ای حنانیا.» او جواب داد: 


به نام حنانیا که می آید و بر او دست 
می‌گذارد و بینائی او را باز می‌گرداند.» 
۳حنانیا عرض کرد: «خداوندا دربارة این 
شخص و آنهمه آزار که او به قوم برگزیدة 
نو در اورشلیم رسانیده است» چیزهایی 
شنیده ام ۴و حالا از طرف سران کاهنان 
اشتان اف فر اه انشا آنکم اسک: ۴ 
همه کسانی را که به تو روی می آوردند 


٩ اعمال‎ 


فست‌گیر کند.* ۵ ما خداوند به او گفت: 
«یرو» زیرا این شخص وسیله ای است که 
من انتخاب کرده ام تا نام مرا به ملتها و 
پادشاهان آنها و قوم اسرائیل اعلام نماید. 
۴خود من به او نشان خواهم داد که چه 
رنجهای بسیاری بخاطر نام من خواهد 
کسید 

۲پس حنانیا رفت. داخل آن خانه شد 
و دست نو تا مول کشت و گفت: «ای 
عیسی که بین راه به تو ظاهر شد. مرا 
فرستاده است تا تو بینائی خود را بازیابی 
و از روح القدس رگردی.» در همان 
لحظه چیزی مانند پوستک از چشمان 
شائول افتاد و بینائی خود را بازیافت و 
برخاسته تعمید گرفت. "بعد از آن غذا 
خورد و قوت گرفت. 

بشارت شائول در دمشق 

برد "و طولی نکش که در کته های: 
دمشق بطور آشکار اعلام می کرد که 
عیسی. پسر خداست. "هو کی سخنان 
او را می شنید در حبرت می افتاد و 
م ی گفت: «مگر این همان کسی یست 
که در اورشلیم کسانی که نام عیسی را 
بر ژبان می آوردند نابود هی دنق ؟ و آیا 
متظور او از ادن به آننسا قالط آیون تیست 
که آنها را بگیرد و به دست سران کاهنان 
سپارد؟» ما قدرت کلام شائول روز 
به روز بیشتر می شد و بهودیان دمشق را 
با دلایل انکار ناپذیر قانع می ساخت که 
عیسی. مسیح وعده شده است. 


٩ اعمال‎ 


۳""پس از مدتی پبهودیان دسیسه 
ساختند تا او را بقتل برسانند. ۲۴اما 
شائول از نیت آنها با خبر شد. یهودیان 
حتی دروازه های شهر را شب و روز 
تفت قظر, خاشتت.- با .او را کشت 
*ولی شاگردان او شبانه او را در داخل 
سبدی گذاشتند و از دیوار شهر به پایین 


فرستادند. 


شائول در اورشلیم 


۳وقتی شائول به اورشلیم رسید کوشش 
ها یس دک 
شود. اما آنها از او بیم داشتند زیرا قبول 
نمی کردند که او واقعاً پیرو عیسی شده 
باشد. "به هر حال برنابا او را گرفت و به 
حضور رسولان آورد و برای ایشان شرح 
داد که چگونه او در راه دمشق خداوند را 
دیده و چطور خداوند با او سخن گفته و 
به چه ترتیب شائول در دمشق با شجاعت 
به نام عیسی وعظ کرده است. 7 24 این 
ترتیب شائول در اورشلیم با آنها رفت و 
آمد پیدا کرد و آشکارا بدون ترس به نام 
خداوند موعظه مین کرد ۴و با بهودیان 
یونانی زبان مباحثه و گفتگو می نمود به 
طوری که آنها قصد جان او را داشتند. 
"وقتی برادران از اين مو ضوع آگاه 
شدند شائول را به قیصریه رسانیدند و او 
را روانه ترسوس کردند. 

"به این ترتیب کلیسا در سراسر 
بهودیه و جلیل و سامره آرامش یافت. 
در حالیکه آنها در خدا ترسی و تقویت 
روح القدس بسر می بردند. کلیسا از 
لحاظ نیرو و تعداد رشد می‌کرد. 


۱۳۵۷ 


پتزس در لده و یافا 

پتزس از همه جا دیدن می‌کرد و یکبار 
نیز به دیدن ایمانداران مقیم لده رفت. 
۳در آنجا شخصی را به نام اینیاس که 
دید. ۴"پتّس به او گفت: «ای اینیاس, 
سس رف تاه بر کر 
و رختخواب خود را جمع کن.» او فور 
از جا برخاست ۶و جمیع ساکنان لده و 
دشت شارون او را دیدند و به خداوند روی 
آوردند. 

۴در یافا یکی از ایمانداران که زنی 
بنام طبیتا بود زندگی می‌کرد. (ترجمه 
یونانی نام او دورکاس به معنی آهو 
است.) این زن که بسیار نیکوکار و 
بخشنده بود ۲۲در این زمان بیمار شد و 
فوث کرد. او را شستند و در بالاخانه ای 
گذاشتند. ۸ ایمانداران که شتده بودند 
پتزس در لده است به سب لزدیکی ۹ 
به یافا دو نفر را پیش او فرستادند و 
تقاضا نمودند: «هر چه زودتر خود را 
به ما برسان.» "تس فوراً همرای آنها 
حرکت کرد و همینکه به آنجا رسید او را به 
آن بالاخانه بردند. بیوه زنان گریه کنان 
دور او را گرفتند و همه پیراهن ها و 
لباسهایی را که دورکاس در زمان حیات 
خود دوخته بود به او نشان دادند. *پتژس 
همه آنها را از اطاق بیرون کرد. سپس زانو 
زد و دعا تمود و زو به خسد کرده گفت؛ 
«ای طبیتا برخیز.» او چشمان خود را باز 
کرد و وقتی ترس را دید راست نشست. 
""پترس دست خود را به او داد و او را روی 


اعمال 


پا بلند کرد. سپس مقدسین و بیوه زنان 
را صدا زد و او را زنده به ایشان سپرد. 
"این موضوع در سراسر یافا منتشر شد و 
بسیاری به خداوند ایمان آوردند. ""پترس 
روزهای زیادی در یافا ماند و با شمعون, 


چرمگر زندگی می‌کرد. 
پترس وکرنیلیوس 
۹ ۱ در ضهر فصر4ض حب منضسی 
بنام کرنیلیوس زندگی می کرد 


که جزو یک فرقة رومی به نام فرقة 
ایتالیائی بود. "او مردی بود پرهیزکار و 
خانواده ای خدا ترس داشت و پیوسته به 
درگاه خدا دعا می‌ کرد و به بینوایان 
اسرائیلی صدقه می داد. "این مرد یک 
روز در حدود ساعت سه بعد از ظهر 
فرشته خدا را آشکارا در حالت جذبه 
دید که پیش او آمده ی «ای 
کرنیلیوس.» " کرنیلیوس با ترس به او 
چشم دوخت و جواب داد: «خداوندا 
چه می فرمایی؟ » فرشته گفت: «بدان که 
دعاها و همه صدقات تو در بالا در 
پیشگاه خدا مورد قبول و ند کر واقع 
شده اند. *اکنون کسانی را به یافا بفرست 
و سراغ شمعون ملقب به پتزس را بگیر. 
*و نزد شمعون چرمگ رکه در ساحل بحیره 
منزل دارد. مهمان است.» ۲همینکه 
فرشته ای که با او صحبت می کرد ناپدید 
شد. گرنیلیوس دو نفر از نوکران خود و 
یک عسکر دیندار را که در خدمت او 
بود خواست و "موضوع را تماما برای 
آن ها شرح داد و ایشان را به بافا 
فرستاد. 


۱۰ ٩ 


!روز بعد که آنها در راه بودند و تا شهر 
فاصله کمی داشتند. پتژس نزدیک ظهر 
برای دعا به بالای پام رفت. "در آنجا 
گرسته شد و خواست چیزی بخورد. اما 
وقتی که برایش غذا آماده می کردند. 
حالت جذبه ای به او دست داد ۲و 
در آن حال آسمان را باز شده و چیزی 
مانند یک دسترخوان کلان را دید که از 
چها رگوشه آویزان شده بود و رو به پائین 
به طرف زمین می آمد. "در آن انواع 
چهارپایان و خزندگان 9 پرندگان وجود 
. "صدائی به گوشش رسید که 
مت ِ پتژس برخیز. ذبح کن و 
بخور.» ۴ پتزس در جوا بگفت: «نخیرای 
خداوند. زیر من هرگز به چیزی حرام یا 
نجس لب نزده ام.» تا دوم همان صدا 
آمد که: «آنچه را خدا پاک کرده است. 
تو نباید نجس بخوانی.» این موضوع 
منهبار تکزار ند و آخر آن دسترخوان به 
تا برده شد. 

۲ 


داشت 


ر همان وقت که پترس از معنی 
رژیای خود در مانده بود و کوشش می کرد 
آنرا برای خود تجزیه و تحلیل نماید. 
فرستادگان کُرنیلیوس جستجوکنان به در 
خانةٌ شمعون رسیدند. و فریاد می زدند 
و می پرسیدند: «آیا شمعونر ملقب به 
پتزس در اینجا مهمان است؟» ۱ 
که پتزس دربارژ این روا ثفگر می کردء 
رم + از ۱۳5 «ببین. چند نفر به 
سراغ تو آمده اند " آبرخین , پایئن برو و در 
رفتن با ایشان تردید نکن زیرا من آن ها 
را ۵ ِ«« "پیترس پائین رفت و به 
آنها گفت: «من همان کسی هستم که بدنبال 


اعمال 


او می‌گردید. برای چه آمده اید؟» "آن ها 
که شخص نیکوکار و خدا ترس است و 
پیش همه بهودیان نیک نام می باشد. 
از فرشتهٌ مقدسی امر یافت که ما را به 
اینجا بفرستد و ترا به خانه خود دعوت 
کند تا به هر پیامی که داری گوش دهد.» 
۳" پس پترس آنها را به خانه آورد و از ایشان 
پذیرائی نمود. روز بعد با ایشان به راه 
افتاد و چند نفر از برادران یافایی با آنها 
همراه بودند. 
۳"فردای آنروز به قیصریه رسیدند. 
کُرنیلیوس که از خویشاوندان و دوستان 
نزدیک خود دعوت کرده بود. چشم به 
راه ایشان بود. * وقتی پتژس می خواست 
داخل خانه شود. کُرنیلیوس پیش رفت 
و پیش او به خاک افتاد. ۳اما پتژس 
او را از زمین بلند کرد و گفت: «برخیز من 
مانند تو انسانم.» ۲۷ ۳ ۰ 
هم سک ۳ یی ۳ 
صحبت کنان داخل خانه شدند. پتژس 
در آنجا با عده زیادی روبرو شد "و 
به آنها گفت: «اين را بخوبی می دانید 
که جایز نیست یک نفر یهودی با 
بیگانگان معاشرت با همتشیتی نماید: 
اما خدا به من نشان داده است که من 
نباید هیچکس را نجس يا ناپاک 
بدانم. *"پس وقتی دنبال من فرستادید. 
بدون چون و چرا آمدم. تنها سوالی که 
فرستادید؟ » 
"کُرنیلیوس در جواب گفت: «چهار 
روز پیش درست در همین وفت یعنی 
ساعت سه بعد از ظهر من در خانةً 


"۷ ۱۴۵۹ 
خود به دعا مشغول بودم که ناگاه مردی 
در لباس نورانی به من ظاهر شد ۱" و گفت: 
«ای کُرنیلیوس: دعاهایت مستجاب شده 
و صدقاتی که به فقرا می دهی در پیشگاه 

خدا منظور شده است. ۲ بنا براین 5 
را به شهر یافا بفرست و شمعون ملقب 
به ترس را به اینجا دعوت کن. او در خانه 
شمعون چرمگر که در ساحل بحیرهواقع 
است. مهمان است.» ورن فوراً این 
اشخاص را پیش تو فرستادم و تو لطف 
فرموده به اینجا آمدی. اکنون همه ما 
در حضور خدا گرد آمده ایم تا به آن 
چیزهایی که خداوند به تو امر‌کرده است 


گوش دهیم.» 


پیام پتژس در خانه کُرنیلیوس 


۲" پس پیترس سخنان خود را شروع کرده 
گفت: ۷ این ی بی: رد۳۳3 
که خدا بین انسانها فرقی نمی گذارد 

*"و هر کس از هر ملت که خدا ترس و 
نیکوکار باشد. مقبول خداست. ۳۶ خدا 
پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد 
و به این طریق مدهٌ صلح و سلامتی را 
به وسیلهةً عیسی مسیح که خداوند همه 
است. ابلاغ فرمود. "شما خود تان از 
اتفاق بزرگی که در سرتاسر یهودیه روی 
داد. با خبر هستید و می دانید همه این 
چیز ها بعد از اعلام تعمید یحیی. از 
جلیل شروع شد. "خدا. عیسی ناصری 
را با رو ماس و قدرت خود ی 
کرد و می دانید چگونه عیسی به همه جا 
می رفت و اعمال نیک انجام می داد و 
همه کسانی را که در بندگی شیطان به 


۱۳۶۰ اعمال 


ی هن بر وه بی ی شین ری لا 
با او بود. ٩۲ما‏ شاهدان همه آن اعمالی 
که او در سرزمین یهودیان و در 
ادج انجام داد. آنها او را به صلیب 
۳ تن ما جعدا وز 
روز سوم او را زنده کرد و بسیاری او 
را دیدند. اما نه همه قوم اسراثیل بلکه 
شاهدانی که خدا قبلاً برگزیده بود. او را 
دیدند؛ یعنی ما که پس از رستاخیز او با 
او می خوردیم و می نوشيدیم. "او به ما 
این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را 
داور زندگان و مردگان قرار داده است. 
۳"تمام انبیاء به او شهادت می دهند که 
هر کسی به او ایمان آورد. به وسبلةً نام 
او گناهانش آمرزیده می شود. ۰« 
نزول روح القدس بر غیر یهودیان 
ر ه اضحیت ی کرد که 
۵و مومنان بهودی نژاد که همراه پترس 
آمده بودند از اینکه بخشش روح القدس 
به غیر یهودیان نیز ريخته شده بود. 
دچار حیرت شدند . | می شننید ند 
که به زبانها صحبت می‌کنند و خدا را 
تمجید می نمایند. ایکا پتژس ک گفت: 
۷ «آیا ی می تواند مانع از تعمید 
این اشخاص در آب بشود؟ مگر نه این 
شتا کم ایشان هم مانند ما روح القدس 
*پس ام رکرد ایشان را به 
از ترس تقاضا کردند چند روزی پیش 
ایشان بماند. 


را یافته اند؟» 


۱۱ 


گزارش بت س به کلیسای اورشلیم 
۱ ۱ به رسولان و برادران مقیم 
بهودیه خبررسیدکه غیر بهودیان 


نیز پیام خدا را پذیرفته اند. "هنگامیکه 
ترس به اورشلیم بارگشت. کسان ی که سنت 
کردن غیر بهودیان اصرار داشتند به او 
اعتراض کرده مت ۳ «چرا به خانه 
ستت ناشد کاخ داخل شدی و حتی با 
آن ها غذا خوردی؟» آپترژس شروع کرد و 
تمام جریان را از اول تا به آخر برای ایشان 
شرح داد وگفت: *«در یافا به دعا مشغول 
بودم که حالت جذبه ای به من دست داد و 
در ریا چیزی دیدم مانند یک دسترخوان 
کلان که از چهار گوشه آویزان شده بود 
و از آسمان به پائین آمد تا به من رسید. 
*وقتی با دقت به آن نگاه کردم دیدم 
که در آن چهارپایان و حیوانات وحشی 
و خزندگان و پرندگان جمع شده اند ۲و 
صدایی بگوشم رسید که می‌ گفت: «ای 
پتژس برخیز, ذبح کن و بخور.» * گفتم 
«نخیر» ۰ ای خداوند من هرگز به چیزی 
حرام یا نجس لب نزده ام .۰ یاو ددم 
صداد ی از ]تا و رسید که می گفت: 
۱ 
ی ی یب این موس 9 
تکرار شد و بالاخره همه چیز به آسمان 
بالا رفت. در همان لحظه سه نفر به 
آمدند. ایشان را از قیصریه به دنبال من 
فرستاده بودند. "روح خدا به من فرمود 
که بدون تردید با ایشان بروم. این شش 
برادر هم به همراه من آمدند و به خانه آن 


اعمال ۱۱ 


شخص داخل شدیم. ۳ او برای ما گفت 
که چطور در خانةٌ خود فرشته ای را دیده 
که ایستاده و به ا و گفته است: «کسی را به 
بیاور "و او آن پیامی را که باعث نجات 
کر و یاه دانسا نانک خر ابفنه تن و1 
تو خواهد رسانید.» من در آنجا هنوز 
پر آن ها نازل شد. به همان طریقی که در 
ابتدا به خود ما نازل شده بود. ۶و آنگاه 
بخاطر آوردم که خداوند فرموده بود: 
«یحیی با آب تعمید می داد اما شما 
با روح القدس تعمید خواهید یافت.» 
۷خدا به آنها همان بخششی را عطا کرده 
است که به ما در وقتی که به عیسی مسیح 
خداوند ایمان آوردیم عطا فرمود. پس 
ی کون بودم که مانع کار خدا شوم ؟» 
وق انم وا دنه افش ماققل 
کل ای ۹ را ستایش می کردند 
گفتند: «پس در این صورت خدا به 
غیر بهودیان تیل اب فرصت را بخشیده 
است تا آن ها هم ا زگناهان خود توبه کنند 
و زندگی یابند .« 
کلیسای انطاکیه 

دام هه آزارت که تیال 
مرگ انشفان آغاز شدء علء زیادیق 
پراگنده شدند و تا فنیقیه و قبرس و شهر 
انطاکیه مهاجرت کردند. اما آنها پیام 
خود را به هیچ کسی جز بهودیان اعلام 
نکردند "ولی در میان ایشان چند نفر 


از اهالی قبرس و قیروان نیز بودند که به 
محض رسیدن به انطاکیه با یونانیان به 
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صحبت پرداختند و دربارةٌ عیسی خداوند 
بشارت دادند. ۲قدرت خداوند با ایشان 
بود و عدهٌ زیادی ایمان آورده به خداوند 
روی آوردند. 

"این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و 
در نتیجه برنابا وظیفه یافت که به انطاکیه 
سفر نماید. ""وقتی او به آنجا رسید و 
برکات خدا را با چشم خود دید. شادمان 
شد و آنها را تشویق و نصیحت می کرد 
که از دل و جان در وفاداری نسبت به 
خداوند استوار بمانند. او مردی 
نیکوکار و پر از روح القدس و ایمان 
بود. پس عده زیادی به خداوند ایمان 
آوردند. *بعد از آن برنابا به شهر ترسوس 
رفت تا شائول را پیدا کند. ی پس او را 
یافته به انطاکیه آورد و مدت سال 
تمام با ایمانداران وج می شدند و عدءةٌ 
بسیاری را تعلیم می دادند. در انطاکیه 
بود که برای اولین بار پیروان عیسی را 

99 همین احوال جند نفر نبی از 
اورشلیم به انطاکیه وارد شدند. "یکی 
و با الهام روح پیشگویی کرد که قحطی 
سختی در سرتاسر دنیای روم خواهد 
ارو امپراطور وت شد. ۲٩‏ از ز این 
نظر شاگردان تصمیم گرفتند هرکس به 
قدر توانائی خود اعانه ای برای یاری 
برادران مقیم بهودیه بفرستد. ""چنین 
کرذدنله اعانه ها ۳ به دست برنابا و 
شائول سپردند تا به رهبران کلیسای 


۱۸ 
اعدام یعقوب و بازداشت پترژس 
۲ ۱ در همان موقع ِِِِ 
پادشاه به اقا و 

عده ای از اعضای کلیسا 9 
"و چون دید یهودیان ازین کار خوش 
شان آمد قدم فراترگذاشت و پتزس را هم 
قت کر موی ان کاز از و 
واقع شد. "پس پتژس را گرفته به زندان 
انداخت و چهار دسته چهار نفری را به 
قوم یهود بدهد. *به اين ترتیب پیترس در 
زندان پیوسته تحت نظر بود و کلیسا شب و 


روز از صمیم قلب برای او به درگاه خدا 
دعا ین کرت 
یک شب. قبل از آن روزی که 
هیرودیس می خواست پتژس را به 
بیاورد. پترس در زندان بین دو 
عسکر با زنجیر بسته شده و به خواب 
رفته بود و نگهبانان پیش در زندان پهره 
می‌کردند. ۷ناگاه فرشته خداوند در کنار 
پترس ایستاد و نوری در آن اطاق درخشید. 
فرشته به پهلوی پترس زد و او را بیدا رکرد 
و گفت: «زود برخیز.» فوراً زنجیر ها از 
دستهایش به زمین افتاد. "فرشته به او 
فرمود: «کمر خود را ببند و چپلی هایت 
را بپوش» و او چنان کرد. سپس فرشته به 
او گفت: «ردای خود را دور خود بگیر 
و بدنبال من بیا.» *پس بدنبال او رفت 
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و هیچ فکر نمی‌کرد آنچه فرشته انجام 
می داد. تجشفت. داشتة باشد, او کمان 
می‌کرد اين وقایع را در خواب می بیند. 
۲"وقتی از پاسگاههای اول و دوم گذشتند 
و به دری آهنی که به طرف شهر باز می شد. 
رسیدند. دروازه خود به خود به روی آنها 
باز شد. آن ها بیرون رفتند. از کوچه ای 
می‌گذشتند که ناگهان فرشته ناپدید شد. 
پتژس به خود آمد و گفت: «حالا ۳-9 
یقین دارم که خداوند فرشته خود را فرستاده 
است که مرا از دست هیرودیس و از آنچه 
بهودیان انتظار آنرا داشتند برهاند ِ« 

۲ همینکه به موضوع پی برد به 
خانة مریم مادر پوحنا ملقب به مرقس. که 
عدهٌ زیادی تِ برای دعا گرد آمده 
بودند رفت. ۳"وفتی دروازه خانه را 
کوبید. کنیزی به نام رودا آمد تا دروازه 
را باز کند. ۴اما وقتی که صدای پیترس 
را شناخت به عوض اينکه در را با ز کند از 
خوشحالی فراوان برگشت تا مژده دهد که 
زین یرون کزواره استاده است 1 ن ها 
به او گفتند: «مگر دیوانه شده ای ؟» اما 


او به گفته های خود بسیار محکم بود. 
یبن کمفتت: «پس حتماً فرشتةً محافظ 
اوست « 

۴ ما پترس پشت سر هم دروازه را می زد 
و وقتی در را با کردتد و او را دیدند. 
غرق تعجب شدند. ۲ تر س به آنها اشاره 
کرد تا خاموش شون و بای ایشان شرح داد 
که چگونه خداوند او را از زندان نجات 
داده است و در آخر گفت: «یعقوب و 
برادران را از این امور باخبرکنید.» آنگاه 
اسان را ترک کردو بهتهای در گر وفت. 
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۱۳۳-۰ روز شلد پهره داران بسیار 
کته ام نت " هرودیس امر کرد 
که تیه سنا دنبال پتزس بگردند. اما وقتی 
او وا شتا ترفن از تکاتان تحشتات 
نمود و حکم اعدام آنها را صادر نمود. 
بعد از آن پتژس یهودیه را ترک نموده به 
قیصریه آمد و مدتی در آنجا ماند. 


درگذشت هیرودیس 

۲"هیرودیس بغض و کينهٌ شدیدی نسبت 
به مردمان صور و صیدون در دل داشت 
به این جهت اهالی آن دو شهر به اتفاق 
پیش او آمدند و بلاستوس را که فراش 
خوایگاه شاه بود. با خود همراه کردند 
و تقاضای صلح نمودند. زیرا کشور آنها 
در امر تغذیه و خوراک محتاج کشور 
رز بسن زد 

۲"هیرودیس در یک روز معین لباس 
نطقی ایراد گرقه "در یابان مردم فریاد 
می زدند: «اين سخنان. سخنان یکی از 
خدایان است نه یک انسان.» ۳"و چون 
به خود نسبت داده بود. در همان لحظه 
فرشته خداوند او را نقش زمین کرد و 
کرمها او را خوردند و او مُرد. 

۳پیام خدا هر روز با تأثبر بیشتری 
انقفار می یافت: *#برتایا. و. شایورل 
وقتی وظیفةٌ خود را در اورشلیم به 
پایان رسانیدند به انطاکیه برگشتند و 
یوحنای ملقب به مرقس را همراه خود 
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وظیفه برنابا و شائول 

۱۳ در آن زمان در کلیسای 

انطاکیه عده ای تفن و معلم 
از قبیل برنابا و شمعون ملقب به نیجر و 
اوکوین قرواتی و قاجم (کهبا هیرودیین 
پادشاه. بزرگ شده بود) و شائول حضور 
داشتند. "یک روز که آن ها روزه دار و 
مشغول عبادت خداوند بودند روح القدس 
به ایشان 9 ِِ و شائول را برای 


آن کاری که من ها را خواسته ام مقرر 
کنید.» " ره ۲ بعد از روژه و دعا 
۳ ۷ را به 


وظیفه فرستادند. 


سفر اول: بشارت در قبرس 

"این دو نفر که فرستادگان روح القدس 
بودند. به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا 
از راه دریا به قبرس آمدند *و وارد شهر 
سلامیس شدند و در کنیسه های بهودیان 
کلام خدا را منتشر می ساختند و بوحنا 
بود. 

۶آن ها رو قرس را طی کردند 
تا به شهر پافس رسیدند. در آنجا به 
یک جادوگر بهودی که نب نبی دروغین بود 
و پریشوع و داشت و ۲و از 
ملازمین سرگیوس پولس. والی قبرس که 
مردی هوشمند بود. بشمار می آمد. والی. 
برنابا و شائول را به حضور خود خواست 
زیرا می خواست کلام خدا را از آن ها 
پشنود. "اما آن جادوگر که نام یونانی او 
علیما بود با آنها مخالفت می‌کرد وکوشش 


۱۳۶۴ 


می‌کرد والی را از ایمان آوردن باز دارد. 
"در این هنگام شائول که به نام پولس 
معروف شده بود. پر از روج القدس شده 
به آن مرد چشم دوخت و گفت: ۲ «ای 
فرزند شیطان. ای دشمن تمام نیکی ها. 
ای سرجشمهة * نیرنگ و تبهکاری. آیا از 
گمراه ساختن فردم از راه راست خداوند 
دست نمی کشی؟ ۲ حالا ببین. دست 
ترا خراهن وق و کاب -خراهی ‏ 
و تا مدنی نور آفتاب را نخواهی دید.» 
در همان وقت دنیا در نظر علیما تیره و 
تار شد و کورکورانه به اینطرف و آنطرف 
رد فا کت فان که ای رناق را 
دید ایمان آورد زیرا از تعالیم خداوند 
بسیار حیران شده بود. 


در انطاکيةٌ پیسیدیه 


"پوس و همراهان او پافس را ترک 
کردند و از راه بحر به پرجه پمفیلیه آمدند. 
یوحنای (مرقس) از آنها جدا شد و به 
اورشلیم بارگشت. ۴ ایشان از پرجه گذشته 
به شهر انطاکیه که یکی از شهرهای 
ولایت پیسیدیه است آمدند. در روز مَبّت 
به کنیسه داخل شدند و نشستند. *۱بعد 
از قرائت تورات و کتاب انبیاء. رسای 
کنیسه پیش ایشان فرستادند و گفتند: «ای 
برادران اگر پیام تشویق کننده ای برای 
این قوم دارید. بفرمائید.» 

۴پولس برخاست و با اشاره دست. از 
ایشان درخواست نمود که خاموش باشند 
و بعد چنین گفت: «ای مردان اسرائیلی 
و همه شما که خدا ترس هستید. توجه 
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نمائید. ۲" خدای قوم اسرائیل. نیاکان 
در سرزمین مصر در غربت زندگی 
می‌کردند آنها را قومی بزرگ ساخت و 
دست خود را دراز کرد تا آنها را از آن 
سرزمین بیرون آورد. "مدت چهل سال 
در بیابانها متحمل ایشان شد. *پس 
از نابود ساختن آن هفت ملتی که مقیم 
چهارصد و پنجاه سال به عنوان میراث 
به تصرف اسرائیل در آورد. بعد از آن هم 
تا زمان سموئیل نبی. داوران را به ایشان 
بخشید "و وقتی آن ها خواستند برای 
خود یک پادشاه داشته باشند. خدا شائول 
پسر قیس را که مردی از طايفةٌ بنيامین 
بود به ایشان داد تا او مدت چهل سال 
حکمرانی کند. "بعد از آن او را برکنار 
کرد و داود را برانگیخت تا پادشاه ایشان 
شود. خدا در حق داود چنین گواهی 
داده گفت: «من داود پسر یسی را مورد 
چه بخواهم انجام می دهد.» ۳از نسل 
همین مرد. خدا مطابق وعدهٌ خود عیسی 
و و وا ی وین 
برانگیخت. ۴ پیش از تن او یبحیی 
1۳ 
اعلام می کرد *"و وقتی خدمت خود را به 
ات ی ۳ 
می آید که من لایق آن نیستم که بند بوت 
او را باز نمایم.» 

۴ای برادران. ای فرزندان ابراهیم. و نیز 
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دارید و از خدا می ترسید. پیام این نجات 
به ما رسیده است. "زیرا ساکنان اورشلیم 
و حکمرانان ایشان نه او را شناختند و 
نه از کلمات انبیاء که در هر روز عبادت 
قراشت ی یدای فهستتني اما با 
دادن حکم سر او پیشگوئی های اثبیاء 
را تکمیل کردند. گر چه خطائی که 
مستوجب مرگ باشت فی او شافسته. از 
پیلاگس تقاضا کردند تا و را اعدام کند. 
و بعد از آنکه تمام پیشگویی های را 
که در مورد او نوشته شده بود به انجام 
رسانیدند او را از صلیب پائین آوردند و 
نا کت: سرد "اما خدا اه را بت از 
مرگ زنده گردانید " و کسانیکه در سفر از 
جلیل به اورشلیم همراه او بودند روزهای 
زیادی او را دیدند و هم اکنون در برابر 
قوم. شاهدان او می باشند. "ما در حضور 
شما مزده آن وعده ای را که خدا به پدران 
ما داد اعلام می یم ۲۳ که خدا برای ما 
که فرزندان آا هستیم با رستاخیز عیسی 
به 1 وعده وفا کرده است: چنانکه در 
مزمور دوم آمده است: 
#و پسر من قستی 
امروز من پدر تو شده ام.» 
۴"باز هم در خصوص رستاخیز او از 
مردگان و اینکه دیگر او فساد را نخواهد 
دید. خدا چنین فرمود: 
«من آن برکات مقدس و قابل 
اطمینانی را که به داود وعده 
دم زر هم بص ۳ 
*و در جای دیگر می فرماید: 
«تو به این رضا نخواهی داد. 
که بنده امین تو فساد را ببیند. » 
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۴و اما داود که در روزگار خود مطابق 
ارادهءٌ خدا خدمت کرده بود. مُرد و به پدران 
خود ملحق شد و فساد را دید. ۲۲ اما آن 
کسی که خدا او را زنده گردانید هرگز 
فساد را ندید:. ۲۰ ای برادران: بدانید که 
مژدة آمرز شگناهان به وسیلةٌ عیسی به شما 
اعلام شده است. "هر کمن به او ایمان 
اند از تمام گناهانی که شریعت موسی 
آشیت او با آراق سبایته راخ خر انا 
شد. ۳ پس متوجه باشید که اين گفتة انبیاء 
در مورد شما صادق نباشد که می فرماید: 
"دای استهزا کنندگان توجه کنید» 
حیران شوید و نابود گردید. زیرا در 
رورگار شما کاری خواهم کرد 
۱ 
اکن باون نع هید کرو هه 
"در موقع خروج از کنیسه مردم از آن ها 
تقاضا کردند که مَبّت بعد نیز دربارةٌ این 
امور برای ایشان سخن بگویند "و وقتی 
مجلس تمام شد بسیاری از بهودیان 
و آنهایی که به نقه نی گر انم بودند. 
بدنبال پوس و برنابا در راه رفتن شدند. 
این دو با آنها صحبت می‌کردند و ایشان 
را تشویق می نمودند. که در فیض خدا 
ابش ار با نتن, 
۴هفته بعد تقریباً همه ساکنان آن شهر 
برای شنیدن پیام خدا گرد آمدند. ۴۵اما 
هنگامی که بهودیان جماعت را دیدند 
حسادت ورزیدند و هر چه را پولس 
ی کته انکار می‌کردند و به او دشنام 
می دادند. یرل و بزتانا نا شعاعت و 
دلیر ی گفتند: ی 
اد همه اه وان ما تاه اما رخ شا 
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آنرا رد کردید و خود را لایق زندگی ابدی 
ندانستید. بدانید که ما از این پس پیش 
غیر یهودیان خواهیم رفت. ""زیرا خداوند 
چنین فرموده است: 

«من ترا برگزیدم که نور ملتها و 

وسیلهٌ رستگاری تمام 

جهان باشی.»» 

*وقتی غیر یهودیان اين گفتار را 
شنیدند خوشحال شدند و از کلام خدا 
تعریف کردند و آنانی که برای دریافت 
زندگی ابدی معین شده بودند. ایمان 
آوردند. 
یام خداوند در تمام از سر زاف 

منتشر شد. *اما بهودیان. زنان متفذی 
که به بهودیت گرویده بودند و بزرگان 
شهر را بر ضد پولس و برنابا تحریک 
نمودند. پس آنها را ازار رسانیده از آن 
ناحیه بیرون کردند. *اما آن دو به عنوان 
اعتراضء خاک آن شهر را از پاهای خود 
تکانده و به شهر قونیه رفتند "*و شاگردان 
در انطاکیه 4 
گر فیدنن: 


پر از خوشی و روح القدس 


بشارت در قونیه 
۱۴ در شهر قونیه نیز پولس‌وبرناب 

به کنیسه بهود وارد شدند و چنان 
صحبت کردند. که گروه زیادی از یهودیان 
و یونانیان ایمان آوردند. "اما یهودیانی 
که ایمان نیاورده بودند. غیر یهودیان را 
تحریک کردند و افکار آنها را نسبت به 
ان بزافران متحرف: ساعتا اون دو 
مدت زیادی در آن شهر ماندند و بدون 
ترس دربارةٌ خداوند سخن می گفتند. 
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خداوند نیز با اعطای قدرت به آن ها 
برای انجام عجایب و معجزات. پیام 
فیض بخش خود را تضلیق ی فرفود: 
اما بین مردم شهر دودستگی افتاد. 
عده ای طرفدار بهودیان شدند و عده ای 
طرفت وسولان زا گرفتند. غدر انرخ وقت 
یهودیان و غیر یهودیان با همدستی اولیای 
امور تصمیم گرفته بودند به رسولان آزار 
تژزسانتك و آنها را نشکمان تمایناه *وفتین 
که رسولان از اين موضوع آگاه شدند. 
به سوی شهرهای لیکائونیه یعنی لستره 
و دربه و ناحیه مجاور فرار کردند "و در 
آنجا به بشارت نجات ادامه دادند. 


در لستره 

#در شهر لستره مرد مفلوجی نشسته 
بود که لنگ مادرزاد بود و هرگز با پاهای 
خود راه نرفته بود. "او به سخنان پولس 
گوش می داد. پولس به طرف او دید و 
چون دید ایمان آنرا دارد که شفا يابد, "با 
صدای بلند به او گفت: «برخیز و راست 
روی پاهای خود بایست.» او جست زد 
و به راه رفتن شد. "وقتی مردم کاری را 
که پولس کرد دیدند. به زبان آن محل فریاد 
زدند: «خدایان به صورت انسان در میان ما 
فرود آمده اند.» " پرنابا را مشتری و پولس 
را عطارد خواندند. (پولس را از آن جهت 
عطارد خواندند که سخنگوی آنها بود.) 
۳آنکا ه کاهن معبد مشتری که معبدش در 
خازج شهر وانع بود گاوانی با حلقه های 
گل به دروازه شهر آورد و می خواست به 
همراهی جماعت گاوان را قربانی کند. 
۳اما هنگامیکه آن دو رسول یعنی برنابا 
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و پولس از این امر با خبر شدند لباسهای 
خود را دریدند و به میان مردم رفته فریاد 
می کردند: ۵ «ای آقایان. جه می‌کنید؟ ما 
هم مثل شما انسان هستیم. با عواطف و 
احساساتی مانند خود شما. ما برای شما 
مژده ای داریم که از این اعمال بی فایده 
دور شوید و به خدای زنده ای که آسمان و 
زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست آفریده 
است؛ روی آورید. فلز ۲ دوران گذشته او 
اجازه داد که جمیع ملتها به راههای خود 
بروند. "در عین حال اعمال نیک او 
همیشه وجودش را ثابت نموده است. او 
به شما از آسمان باران و محصول به موقع 
عطا می‌کند. به شما غذا می دهد و دلهای 
تان را از شادمانی پر می سازد « ۷رسولان 
این تب و رمتهی لوا تاه هتم ار ار 
قربانی کردن برای ایشان جلوگیری کنند. 
٩‏ ر این هنگام بهودیان از انطاکیه 
و فونیه رسیدند و مردم را پشتیبان خود 
ساخته پولس را سنگسا رکردند و به گمان 
اينکه مرده است او را از شهر بیرون 
کشیدند. "اما وقتی شاگردان دور او جمع 
شدند او برخاست و به داخل شهر آمد و 
روز بعد به همراهی برنابا به دربه رفت. 


بازگشت به انطاکیه سوریه 


"پس از اينکه در آن شهر هم بشارت 
دادند و پیروان بسیاری یافتند. به لستره 
و قونیه و انطاکیه بارگشتند "و در بین 
راه شاگردان را تقویت می‌کردند و آنها را 
تشویق می نمودند که در ایمان خود پایدار 
بمانند و به آنها می‌گفتند: «برای داخل 
شدن به پادشاهی خدا ما باید از راه های 
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بسیار سختی بگذریم.» در هر یک از 
کلیسا ها رهبرانی را تعیین کردند و با دعا 
و روزه ایشان را به دست آن خداوندی که 
به او گرویده بودند, سپردند. 

"سپس از سرزمین پیسیدیه گذشتند و به 
سرزمین پمفیلیه رسیدند. *"وقتی پیام را در 
پرجه هم اعلام کردند به اتالیه وارد شدند ۴ و 
از آنجا با کشتی بسوی انطاکیه رفتند یعنی 
همان جائی که به خاطر خدمتی که انجام 
داده بودند. به فیض خدا سپرده شده بودند. 

"وقتی به آنجا رسیدند. اعضای کلیسا 
را جمع کردند و ایشان را از هر چه خدا 
به واسطه آنها انجام داده بود. خبر دادند و 
نیز گفتند که چگونه خدا راه ایمان را به 
روی مردم غیر بهود باز کرده است * آ ق ‏ 
آنجا مدتی پر پیش شاگردان ماندند. 


انجمن کلیسایی اورشلیم 
عده ای از بهودیه به انطاکیه 
۱۵ آمده بودند و برادرن را تعلیم 
داده می‌گفتند: «تا مطابق سنت موسی 
تن ت نجات یافتن برای تان محال 
است.» ۲ پس پس از مناظره و مباحثه بسیار 
بین آنها از یک طرف پولس و برنابا از 
طرف دیگر. قرار بر این شد. که پولس 
و پرنابا و چند نفر دیگر برای تحقیق 
دربارة این مسئله به اورشلیم پیش رسولان 
و رهبران کلیسا بروند. 
"اعضای کلیسا ایشان را بترقه نمودند 
و در حالیکه از فنیقیه و سامره عبور 
می کردند. همه جا مد ایمان آوردن 
ملت های غیر بهود را ابلاغ می نمودند 
و این خبر موجب خوشی زیاد تمام 
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ایمانداران شد. "هنگامی که به اورشلیم 
رسیدند. کلیسا و رسولان و رهبران با 
آغوش باز از ایشان استقبال کردند و 
انجام داده بود ان گر فلت: *در این موقع 
بعضی از فریسی ها که ایمان آورده بودند 
برخاستند و گفتند: «لازم است ایشان 
سنت شوند و به آنها امر کرده شود که 
شریعت سکن ر رعایت نمایند. » 
*رسولان و رهبران برای رسیدگین به 
این مسئله انجم؛ تشکیا دادن "پس 
از بحث بسیار, پترس برخاست و خطاب 
به ایشان 8 «ای برادران. شما 
می دانید که مدتها پیش خدا مرا از میان 
شما برگزید تا غیر یهودیان مزدهٌ نجات 
را از زبان من بشنوند و ایمان آورند. 
#خدا که از قلب ها آگاه است. این کار 
را با عطای روح القدس به آنها به همان 
طریقی که به خود ما عطا فرمود. تأیید 
کرد "و هیچ فرقی بین ما و آنها قایل 
تن له قلب آها ابا یمن پاک 
را بیازمائید و باری بر دوش این مومنین 
بگذارید. باری که نه پدران ما قدرت 
تحمل آنرا داشتند و نه ما؟ "بلکه بر 
عکسی: ما از راه-فیض عیسی ِِ 
هم ار ۰ بدنبال سخنان تم 
همه خاموش ماندند و به گزارش ابا و 
بو و در مورد عجایب و معجزاتی که 
خدا بوسیلةً 0 در میان غیر بهودیان 
انجا دافه نود ؟ دادند. ۳همینکه 
م داده بود گوش می 
سخنان آنها تمام شد یعقوب گفت: «ای 
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برادران. توجه فرمائید. شمعون برای ما 
شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را 
از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او 
متعلق باشند و به این وسیله علاقه خود 
را به تمام ملتها نشان داد. "این مطابق 
سخن پیغمبران است. چنانکه کلام خدا 
می فرماید: ۳ 
۴ «یعد از این باز می گردم و خانه 
ویران 9 از نو ی تارج و 
می‌گردانم و آن را مزا رای کرد 
۲ بقیةبنی‌نوع‌بشرطالب خداوند 
گردند. یعنی جمیع ملتهای که نام خود 
را بر آن ها نهاده ام ات است آنچه 
خداوند می‌گوید. خداوندی که این 
چیزها را از زمانهای قدیم آشکار 
گراده است.» 
ان ان رأأی من این است که 
دچار زحمت نسازیم. "جز اينکه کتباً به 
ایشان ام رکنیم که از خوردن گوشتی که در 
اثر تقدیم شدن به بتها ناپاک و نجس شده 
است و از زنا و خوردن حیوانات خفه شده 
و همچنین خوردن خون بپرهیزند. "چون 
شریعت موسی از زمانهای قدیم در هر روز 
عبادت درکنیسه ها خوانده و تعالیم او در 
نتيجة مذاکرات انجمن 
"پس رسولان و رهبران با تمام اعضای 
کلیسا موافقت کردند که کسانی از میان 


خود انتخاب کنند و همراه پولس و پرنابا 
به انطاکیه بفرستند. ایشان یهودای ملقب 
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به پرسابا و سیلاس را که از افراد برجسته 


در میان برادران بودند. انتخاب کردند ۲۳و 


نامةٌ خود را به این مضمون بوسيلةٌ ایشان 
ارسال داشتند: 
تایرافران شا بت رمو ان و 
رهبران. به برادران غیر یهودی مقیم 
انطاکیه و سوریه و قیلیقیه سلام 
ی زسا تفت ۲ بقها تخیر شیاه 
است. که بعضی از افراد ما بدون 
اینکه امری داشته باشند. با سخنان 
خود شما را دچار تشویش کرده و 
افکار تان را پریشان ساخته اند. 
۵ بنابراین همه ما با یکدل 2 
گرفتیم چند نفر را انتخاب نمائیم 
و به همراه عزیزان خود برنابا و 
پولس ۴ که جان خود را به خاطر 
خدمت خداوند ما عیسی مسیح 
به خطر انداخته اند. پیش شما 
بفرستیم. ۲" بنابراین بهودا و سیلاس 
را فرستادیم تا شفاهاً همان چیزها 
را برای تان بیان کنند. "ری 
روح القدس و ما اين است. که جز 
اوامری که در زیر می آید. بار شما 
را سنگینتر نسازیم و آن این است 
که از هر چه برای بتها قربانی شده 
و از خون و حیوانات خفه شده و 
زنا دوری جوئید. چنانچه از این 
چیزها پرهی زکنید کار نیکوئی انجام 
داده اید. والسلام.» 
"وقتی آن ها آنجا را ترک کردند 
به انطاکیه رفتند و همین که جماعت 
ایمانداران را جمع کردند. آن نامه را به 
آن ها دادند. ۱"وقتی نامه خوانده شد. 
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جمعیت از آن پیغام دلگرم کننده شادمان 
شدند ۲۲و بهودا و سیلاس که نبی بودند 
با سخنان بسیار آن جماعت را تشویق و 
تقویت کردتل ۲۴ پس از آنکه مدتی در 
آنجا ماندند, 1 ایمانداران به سلامتی 
به سوی سکاو هون بر کی ۳۳ نا 

پولس و برتایا قز انطاکیه ماندند ۵و به 
همراه عده زیادی به تعلیم و بیان پیام خدا 
مشغول بودند. 


سفر دوم: جدایی پوس از برناب 

*"بعد از چند روز پولس به برنابا گفت: 
«به شهرهایی که پیام خداوند را اعلام 
کرده ام برویم و از برادرانی که نو ایمان 
آورده اند دیدن نمانیم تا از حال شان 
با خبر شویم.» ۲"برنابا می خواست. 
یوحنای ملقب به مرفس را به همراه خود 
ببرند. ۳اما پولس عقیده دا شت که نباید 
کسی را که در پمفیلیه ایشان را ترک کرده 
و تا پایان کار همراه ایشان نمانده بود. بار 
دیگر با خود ببرند. *"مشاجره آنها چنان 
سخت شد. که از یکدیگر جدا شدند و 
در نتیجه برناباء مرقس را برداشت و از 
راه بحر به قبرس رفت "و پولس, سیلاس 
ر اعاب رزوی از که توب 
انا تازان ی تا سرد شاه 
حرکت کرد "او در عبور از ولایت سوریه 
و قیلیقیه, کلیساها را تقویت می‌کرد. 


تیموتاوس و همکاری او 


ثِ ۱ پولس به همراهی سیلاس به 
دربه ولستره رسید. درشهر لستره 
یکی از شاگردان به نام تیموتاوس زندگی 
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می‌کرد که مادرش مسیحی یهودی نژاد 
و پدرش یونانی بود. "برادران ساکن 
لستره و قونیه از او تعریف می‌کردند "و 
پولس می خواست او را همراه خود ببرد. 
پس بخاطر یهودیان آن دیار تیموتاوس 
را سنت نمود زیرا همه می دانستند که 
پدرش یونانی بود. ۴آنها همچنان که 
شهر به شهر می‌گشتند. تصمیماتی را 
که رسولان و رهبران در اورشلیم گرفته 
بودند به ایمانداران می سپردند تا مطایق 
آن عمل کنند. *از اینرو کلیسا ها در ایمان 
تقویت می یافتند و روز به روز به تعداد 
شان افزوده می شد. 


رژیای پوس در ترواس 

*وقتی آن ها از ولایت فریجیه و ولایت 
غلاتبه میس کل خفن روح القدس مانع شد 
که پیام خدا را به ولایت آسیا ابلاغ نمایند 
"و وقتی به سرحد میسیه رسیدند. کوشش 
می‌کردند به ولایت پطونیه بروند. اما روح 
عیسی به ایشان اجازه نداد. *بنابراین از 
میسیه گذشتند و به شهر ترواس آمدند. 
در همان شب 7 در خواب دید که 
شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به 
او می‌گفت: «به مقدونیه بیا و ما را یاری 
کن.» "همینکه پولس این رژیا را دید.م 
عازم مقدونیه شدیم . زیرا شکی نداشتیم 
نیز 
بشارت دهیم. 


ایمان آوردن لیدیه در فیلپی 


۲ در ترواس سوا رکشتی شدیم و مستقیما 
به جزيرة ساموترآکی رفتیم و روز بعد رهسپار 
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نیاپولیس شدیم. "از آنجا به فیلپی که 
مستعمرةٌ رومی و شهری در بخش اول 
ولایت مقدونیه است رفتیم. در این شهر 
چند روزی اقامت کردیم. "روز سَبّت از 
دروازة شهر خارج شدیم و به کنار دریای 
که گمان می کردیم محل دعای بهودیان 
باشد رفتیم. در آنجا نشستیم و با زنان ی که 
توت نون بودند. صحبت کردیم. "یکی 
از شنوندگان ما زنی بود به نام لیدیه, که 
پارچه های ارغوانی می فروخت. او از 
اهالی شهر طیاتیرا و زنی خدا پرست بود. 
خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولس 
را بپذیرد "و هنگامی که او و خانواده اش 
تعمید گرفتند. با خواهش و تمنا به ما 
گفت: «اگر مرا نسبت به خداوند یک مومن 
مقلنع سس دا ما که و نو کر من 
بمانید.» و آنقدر اصرا رکرد. که ما رفتیم. 


توقیف پوس و سیلاس در فیلپی 

یک روز که به محل دعا میرفتيم به 
کنیزی برخورد کردیم که روح فالگیری و 
غیبگویی داشت و از این راه منافع زیادی 
نصیب اربابان خود کرده بود. ۷ او به دنبال 
ما و پولس افتاد و فریاد می‌کرد: «اینها 
غلامان خدای متعالند و راه وکا رخ 
را به شما اعلام می نمایند.» ۸ چند روز 
کارش همین بود تا بالاخره حوصله پولس 
ز به سر آمده به سوی او برگشت و به آن روح 
گفت: «به نام عیسی مسیح به تو فرمان 
می دهم از او خارج شو.» و در همان 
لحظه از او خارج شد 

۲ همین که اریابان کنیز دیدند امید منافع 
خود را از دست داده اند. تالیش سل رم 


اعمال ۱۶ 


را گرفتند و کشان کشان به میدان شهر 
پیش بزرگان شهر بردند. "وقتی آنها را 
پیش مأموران رومی آوردند گفتند: «اين 
مردان که بهودی هستند شهر ما را به هم 
می ریزند. "ایشان رسومی را تبلیغ می‌کنند 
که قبول آن ها و عمل کردن به آن ها برای 
ما رومیان جایز نیست.» ری نز ۱ 
حمله به آنها پیوستند و مآموران لباسهای 
آنها را در آوردند و امرکردند آنها را چوب 
بزنند. ""بعد از لت و کوب زیاد آن ها را 
وا اقتاته فه نان اسف 
کردند که ایشان را با دقت تمام تحت نظر 
بگیرق. ۲یا انی اهر زندانان آنپا زا قرو 
داخل زندان محبوس کرد و پاهای ایشان 
را د رکنده تخر کداشت: 

*نزدیکی های نصف شب. پولس 
و سیلاس به دعا مشغول بودند و به 
درگاه خدا سرودهای حمد می خواندند 
و زندانیان دیگر گوش می دادند. که 
۴ ناگهان زلزلة شدیدی رخ داد. به طوریکه 
زندان را از تهداب به لرزه درآورد. تمام 
درهای زندان در همان لحظه باز شد و 
هه زلجیر‌ها به سین آفتادند. ۷ "وق 
زندانبان بیدار شد و درهای زندان را باز 
دید. شمشیر خود را کشید و چیزی نمانده 
بوة که وق وا بکشد؛ ون گمان می‌کرد 
زندانیان فرار کرده اند. "اما پولس به 
صدای بلند گفت: «به خود ضرر نرسان. 
ها مامتها هی 

۴ زندانبان چراغی خواست و به عجله 
داخل اطاق شد و در حالی که از ترس 
می لرزید» پیش پاهای پولس و سیلاس 
به زمین افتاد. "سپس آنها را بیرون آورد 


۱۳۷ 


و گفت: «ای آقایان من چه باید بکنم که 
تجات یابم؟» ("جواب دادند: «به عیسی 
خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه ات 
تجات خواهی یافت.» "تاه پیام 
خداوند را به او و جمیع اهل خانه اش 
رسانیدند. ""درست در همان موقع شب 
زندانبان آنها را بیرون آورد و زخمهای شانرا 
را شستشو نمود و فوراً او و خانواده اش 
تعمید گرفتند. ۳۳ زندانبان ایشان را به خانه 
خود برد و برای ایشان غذا آورد و او و 
تمام اهل خانه اش از اينکه به خدا ایمان 
آورده بودند بی نهایت شادگشتند. 

همین که روز شد مأموران رومی چند 
نفر از نگهپانان را فرستادند و امر کردند 
که آنها را آزاد کنند. ۴۶زندانبان این خبر 
را به پولس رسانیده گفت: «مأموران رومی 
امر کرده اند که شما را آزاد کنیم. پس 
بفرمایید و به سلامت بروید.» ۲" پولس در 
جواب گفت: «ایشان ما را که اتباع رومی 
هستیم در مقابل همه و بدون محاکمه 
چوب زدند و به زندان انداختند و حالا 
مین خوا هت ما را مخفیانه بیرون کنند. 
هرگز! خود شان بیایند و ما را یرون 
ببرند ۰ ۸"نگهبانان گفتار و ی را به 
اطللاع مآموران رسانیدند. وقتی آن ها 
شنیدند ایشان از اتباع روم هستند. بسیار 
ترسیدند "و آمده از ایشان عذرخواهی 
کردند و آنها را تا بیرون زندان همراهی 
کردند و از آنها خواهش نمودند که شهر 
وا ترک تهانتل هه ایخ ترشب ان قق تفر 
از زندان بیرون آمده به خانهٌ لیدیه رفتند و 
پس از اينکه برادران را دیدند و به ایشان 
دلگرمی دادند آنجا را ترک کردند. 


۱۳۷۲ 


شورشی در تسالونیکی 
۱۷ پس آن ها از آمفیپولیس 
و آپولونبا گذشتند و به 
تسالونیکی که کنیسه بهود در آن واقع بود 
رسیدند. انوس و اوه هک 
خود داخلکنیسه شد و در سه روز سَبّت به 
طور متوالی با استفاده از کلام خدا با آنها 
مباحثه می‌کرد "و توضیح می داد و دلیل 
می آورد که لازم بوذ مسیح رتچ ببی و 
پس از مرگ زنده گردد. او می‌گفت: 
1 
مسیح است.» ۴عده ای از انها و همچنین 
گرفه ژیادق ار بوتالیان دا پرست: و 
سیلاس گرویدند. 
*اما یهودیان در آتش حسد می سوختند. 
آنها عده از اوباش بازاری را گرد آورده 
دسته ای به راه انداختند و هیاهویی د 
شهر برپا کرده به خانه یاسون هجوم بردند 
تا پولس و سیلاس را به میان جمعیت 
بیاورند. *وقتی آنها را نیافتند یاسون و 
عده ای از برادران را پیش انجمن شهر 
کشیدند و فریاد می‌کردند: «اين کسانی 
که دنیا را به هم ريخته اند حالا به اینجا 
آمده اند 3 یاسون آنها را به خانهة خود 
برده است. اینها همه خلاف احکام 
امپراطور عمل می کنند و ادعا دارند 
پادشاه دیگری به نام عیسی وجود دارد.» 
با شنیدن این جمله جمعیت و انجمن 
شهر به شدت به هیجان آمدند. *ولی به 
هر حال یاسون و دیگران را در مقابل 
دریافت ضمانت آزاد کردند. 


اعمال ۱۷ 


در بیریه 

"وقتی که تاریکی شد برادران پولس و 
سیلاس را به بیریه روانه‌کردند و وقتی به آنجا 
رسیدند به کنیسه یهود رفتند. "یهودیان 
مقیم آنجا از بهودیان تسالونیکی 
به روشنفکرتر بودند. آن ها با علاقه کامل به 
پیام پولس و سیلاس گوش می دادند و هر 
روز نوشته ها را مطالعه می‌کردند تا ببینند 
۲ ترا بسیاری از آنها ی 
زنان و مردان متنفذ بونانی ایمان آوردند. 
"ول وقتی بهودیان در تسالونیکی اطلاع 
یافتند که پولس در بیریه نیز کلام خدا را 
منتشر ساخته است. به آنجا آمدند تا مردم 
را بشورانند. ۲به این جهت برادران فورا 
پوس را به ساحل بحیره فرستادند و سیللاس 
و تیموتاوس ان 29 در همانجا ماندند. 
* همراهان پولس او را تا شهر آتن همراهی 
کردند. سپس پولس به آنها امر کرد که به 
بیریه باز گردند و هر چه زودتر سیلاس و 


تیموتاوس را پیس پیش او بفرستند. 
پوس در آتن 
۴پولْس وقتی درآ تن در انتظار سیلاس و 


تیموتاوس بود. از اینکه شهر را آن طور پر از 
بت می دید عمیقا متأثر شد. "و به اين 
دلیل در کنیسه با یهودیان و خدا پرستان 
و هر روز در میدان شهر با رهگذران 
به صحبت می پرداخت. "عده ای از 
فلسفه دانان اپیکوری و رواقی به او 
برخورد کردند و با عقایدش به مخالفت 
پرداختند. بعضی از آن ها می گفتند: 


اعمال ۰۱۷ ۱۸ 


۳ یاوه گو چه ی جرج بگوید؟» 
دیگران «گویا مبلغ خدایان 
بیگانه است.» ۳ مژده عیسی و 
رستاخیز را بشارت می داق.) " پس او 
را گرفته به شورای کوه مریخ بردند و 
گفتند: تومدکن شخ بدانیم اين تالیم 
تازه ای که تو پيشنهاد می‌کنی چیست 

تقو 3 ها یب می آزلها 
می خواهیم معنی آن بفهمیم.» » ۲ (آتنی ها 
و خارجی های ساکن آنجا همه وقت 
خود را صرف گفت و شنود در خصوص 
عقاید تازه میکردند.) 

"پس پولس درمیان «شورا یکوه مریخ» 
برخاست و فرمود: «ای مردم شهر اتن. 
من می دانم که شما در کلیه امور دینی 
بسیار دقیق و باریک بین هستید "زیرا 
وقتی در شهر شما می‌گشتم و معبودهای 
شما را مشاهده می‌کردم. به قربانگاهی 
رسیدم که ب 
به دای اشنا هب مخ همان کی را 


تن نوشته شده بود: «تقدیم 


و رفن انسگت قز ات گت شوه 
دست انسان ساکن نیست "و به چیزی 
که آدمیان با دست های خود برای او 
فراهم تماید ار #دارد: زیرا خدا است 
که نفس و زندگی و همه چیز را به جمیع 
آدمیان می بخشد. ۴او تمام مردم را از 
نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح 
زمین ساکن شوند و برای آنها اوقاتی مقرر 
فرمود و برای بود و باش شان حدودی 
معیل گرد " خ9ا زا میو بت و کر که 


۱۳۷/۳ 


پی او نگردند تا شاید او را بیابند و حال 
| 
"«زیرا در او زندگی می‌کنیم و در 
او حرکت و هستی داریم. ِ« 
چنانکه بعضی از شاعران خود تان گفته 
اند: 
««ما نیز فرزندان او هستیم.» 
" پس چون نی ول سر 
نباید گمان کنیم که ذات خدایی مانند 
بیکره اس از طلا و تقرم و نگ تست که 
با هنر و مهارت آدمی تراشیده می شود. 
"خدا بر دوران جهالت چشم پوشیده 
انیت اما اکن تقو همهسا بر وا امن 
به توبه می فرماید. ۱"زیرا روزی را معین 
فرمود که جهان را با راستی و درستی 
بوسیلةٌ شخصی که برگزیده خود اوست 
داوری فرماید و برای اثبات این حفیقت 
پس از مرگ زنده کرد ِ« 
"وقتی این مطلب را در خصوص 
رستاخیز مردگان شنیدند. عده ای او 
را مسخره کردند 8 عده ای گفتند: 
«خوب. دربارةٌ اش چیز ها در فرصت 
دیگر به سخن تو گوش خواهیم 
۳"به این ترتیب پوس شورا را ترک کرد. 
۴چند نفر از جمله دیونیسوس که عضو 
آن شورا ۵ 36 امونی و مج 
تن دیگر به او گرویدند و ایمان آوردند. 


او دا : 


داد.» 


پولس در قرنتس 
۱۸ پس از این پولس آتن را 
ترک کرد و رهسپار قرنتس شد 
"و در آنجا با مردی یهودی به نام اکیلا 
که از اهالی تنطس نود آشتا شد. اکیلا 


۱۳۷۴ 


به همراه همسر خود پریسکیلا نو | 
ایتالیا به قرنتس آمده بود. زیرا کلودیوس 
امپراطور حکم کرده بود که همه یهودیان 
از دوع بیرون بروند. پولس پیش آنها رفت 
"و چون مانند ایشان کسب خیمه دوزی 
داشت. همانجا ماند و با هم کار 
می‌کردند. ۴او همچنین در روزهای سَبّت 
در کنیسه صحبت می‌کرد و می‌کوشید که 
بهودیان و یونانیان ایمان بیآورند. 
«وقتی که سپلاس و تیموتاوس از 
مقدونبه آمدند. لسن هه 3 و۵ را 
وقف اعلام پیام خدا نمود و برای بهودیان 
دلیل می آورد که عیسی همان مت 
وعده شده است. و اما جون عده ای 
از بهودیان با او مخالفت و نسبت به او 
بد زبانی می نمودند. او دامن ردای خود 
را تکان داد و به ایشان گفت: «خون شما 
به گردن خود تان است. من از آن مبرا 
هستم و از این پس پیش غير بهودیان 
خواهم رفت ۰ ۷پس آنها را ترک کرد و 
رای اه ۰ بت زاو 
بود رفت. خانهً او خر کنار کنیسه بهودیان 
واقع بود. #کرسپس که سرپرست کنیسه 
بود در این قوم ۷ تمام اهل خانه اش 
1 ایمان اورد. 0 بسیاری 
می دادند. ایمان آوردند و تعمید گرفتند 
!یک شب خداوند در روا و ین 
گفت: ت 3 ترس و بیم نداشته باشء به 
تعالیم خود ادامه بده و دست ا کار نکش. 
"زیرا من با تو هستم و هیچکس قادر 


نخواهد بود به تو آزاری برساند و در این 


اعمال ۱۸ 


شهر افراد بسیاری هستند که متعلق به من 
می باشند.» "به اين سبب پولس مدت 
یک سال و شش ماه در آنجا ماند و کلام 
خدا را به ایشان تعلیم می داد. 
"اما هنگامی که گالیون به سِمّت والی 
رومی در یونان مآمور خدمت شد, یهودیان 
دسته جمعی بر سر پولس ريخته او را به 
محکمه کشدند ۳" و گفتند: «اين شخص 
مردم را وا می دارد که خدا را با روشهائی 
که خلاف قانون است پرستش نمایند. » 
"پوس هنوز حرفی نزده بود که گالیون 
خطاب به بهودیان گفت: «ای بهودیان. 
آگر جرم و جنایتی در بین باشد. البته باید 
به ادعا های شما گوش بدهم. "اما چون 
این مسائل مربوط به کلمات و عنوان و 
لقب و شریعت خود تان می باشد. باید 
ره تانق انرا خ سم قضل نامه 
نمی خواهم در چنین اموری قضاوت 
,» سپس آنها را از محکمه بیرون 
کرد. ۷ در اين موقع آن ها سوستینیس 
زا که ری یت که نزد: ک فخلك ق از 
پیش مسند قاضی لت و کوب کردند. اما 
گالیون توجهی به این جریان نداشت. 
بازگشت پوس به انطاکیه 
پوس مدتی در آنجا ماند و سرانجام با 
برادران خداحافظی کرد و با کشتی عازم 
سوریه شد و پریسکیلا و اکیلا را هم 
همراه خود برد. پولس در شه رکنخریه سر 
خود را تراشید. زیرا چنین نذ رکرده بود. 
۴وقتی آن ها به افشس رسیدند. بسن 


از همسفران خود جدا شد و به تنهاتی 
به کنیسه رفت و با یهودیان به مباحثه 


۱٩ ۰۱۸ اعمال‎ 


۳از او خواهش کردند که 
بیشتر آنجا بماند اما او قبول نکرد. "او 
از ایشان خداحافظی کرد و گفت: «اگر 
خدا بخواهد باز پیش شما بر میگردم.» 
و افشس را ترک کرد. "وقتی به ساحل 
قیصریه رسید به اورشلیم رفت و پس از 
سلام و احوالپرسی با اهل کلیسا بطرف 
انطاکیه حرکت کرد. ۲۳ب پس از اینکه مدتی 
در آنجا اقامت کرد بار که تفر 
رفت و در سرزمینهای غلاتیه و فریجیه 
می کشت و شا کردان را تقویت فی کرد. 


سفر سوم: آپولس در افشس و قرنشس 
در این هنگام مردی بهودی به نام 
رک که راکو مه زونه انس اند 
او ناطقی فصیح و درکلام خدا دانا و توانا 
بود. *"و در طریق خداوند تربیت يافته و 
پر از شور و شوق روحانی بود. او به دقفت 
دربارةٌ عیسی تعلیم می داد - اگر چه فقط 
از تعمید یحیی ۳ داشت. ۴او در 
کنیسه بدون ترس و واهمه شروع به سخن 
گفتن کرد و در آنجا بسک و 
اکیلا سخنان او را شنیدند و او را پیش پیش 
خود آوردند و طریقه خدا را با تفصیل 
بیشتری برایش شرح دادند. ۲"وقتی 
او حمایت کردند و به ایمانداران در آن 
سرزمین نوشتند که با گرمی از او استقبال 
نمایند و او از موقع ورود خود به آنجا به 
کسانی که از راه فیض خدا ایمان آورده 
بودند پاری بسیار نمود. 7 و در مقابل 
همه با کوشش بسیار. بی اساس بودن 
ادعا های یهودیان را ثابت می‌کرد و با 


۱۳۷۵ 


عیسی» همان فسیج وعده شده است. 


پوس در افشس 
۹ ۱ در آن زمان که آپولس درشهر 
قرنتس بود. پولس از راه خشکه 
مسافرت می‌کرد تا به افشس رسید و در 
آنجا با تعدادی شاگردان برخورد کرد. 
"از آنها پرسید: «آیا وقتی ایمان آوردید. 
رو امن را یافتید؟» آن ها در جواب 
گفتند: «نخیر » ما حتی خبر هم نداشتیم 
که روج( وجود دارد.» ۳ 
به ایشان گفت: «پس چه نوع تعمیدی 
گرفتید؟» گفتند: «تعمید یحیی.» "پولس 
فرمود: «تعمیدی که بحیی می داد نشانة 
توبه بود و او به مردم می‌گفت که به آن 
شخصی که بعد از او می آید. یعنی به 
عیسی, ایمان بیاورند.» هوقتی آن ها این 
گرفتند "و هنگامی که پولس بر سر آنها 
دست نهاد روح القدس بر آنها نازل شد 
و به زبانها صحبت کرده و پیشگوبی 
می نمودند. "این مردان. جمعاً حدود 
دوازده نفر بودند. 
یه شرب کتسو هم بو ماک رس ماه در 
آن شهر با شجاعت تمام صحبت م کرد و 
که شنوندگان را در مورد پادشاهی خدا 
متقاعد سازد. *اما عده ای از آنها سنگدل 
بودند و ایمان نمی آوردند و برعکس. از 
طریقه خدا پیش مردم بد گوتی م یکردند. 
رین پوس از آنها کناره گیری کرد و 
شاگردان را به جای دیگری برد و همه 


۱۳۷۳۶ 


روزه در تالار سخنرانی طیرائس مجلس 
بحث برپا می‌کرد. "اين پروگرام به مدت 
دو سال ادامه داشت و نتیجه آن این 
شد که جمیع ساکنان ایالت آسیا اعم از 


پسران اسکیوا 

۲خدا به دست ِ معجزات بزرگ 
نشان می داد. "به طوری که مردم دستمالها 
و یش بنلاهایی را کهبا بنن پرسن ماس 
یافته بود. می بردند و بر بدن مریضان 
می‌گذاشتند و آنها از امراض خود شفا 
ی ۱۳9 و ارواح نایاک از آنها خارج 
می گشت. ۳ ما در این زمان عده ای 
از جادوگران سیار یهودی خواستند که 
با دک نام عیسی خداوند ارواح ناپاک 
را اخراج نمایند. آنها چنین م ی گفتند: 
ی ب رای با رک بیج 
د هفت از أ 

۳ می ىم "و نفر ۱ 
کاهنان د این روش ۳ به کار هی بردند: 
۵ ما روح ناپاک جواب داد: : «من عیسی 
را می‌شناسم و دربارة بش ِِ دارم 
اما شما چه کاره هستید؟» ۴مردی که 
روح ناپاک داشت شت با چنان قدرتی به آنها 
حمله کرد که همه مغلوب شدند و برهنه 
و زخمی از آن خانه فرار کردند. "این 
موضوع به گوش همه ساکنان افشس اعم 
از بهودی و یونانی رسید و همه را به ترس 
شدید انداخت و نام عیسی خداوند در 
میان ایشان بیشتر مورد احترام قرارگرفت. 
۸ عدهٌ زیادی ا زکسانی که ایمان آورده بودند 
پیش آمدند و اعترا فکردن که پیش از آن به 
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جادوگری مشغول بودند. "و عدهٌ زیادی 
از ساحران کتب جادوگری خود را جمع 
کردند و پیش مردم سوزانیدند . کتابها را 
که افیف کد ات معلوم شد که ارزش 
آن ها برابر پنجاه هزا ر سکه نقره بود. ۴به 
این ترتیب کلام خداوند منتشر می شد و 
قدرت بیشتری می یافت. 


شورش در آفشس 

"پس از این وقایع پولس تصمیمگرفت. 
که از مقدونیه و یونان دیدن نماید و از آنجا به 
اورشلیم برود. او گفت: «بعد از رفتن به 
آنجا شهر روم را هم پاید ون "پس دو 
نفر از همکاران خود یعنی تیموتاوس و 
ارسطوس را به مقدونیه فرستاد و خود او 
میت شیر ی ذر ابالت اسیا اقامت تموک: 

"در این ایام سر و صدای زیادی 
دربارة این طریقه در افشس بلند شد. 
۳ در انجا شخصی بود بنام دیمیتریوس 
نقره ساز. که تصاویر نقره ای از 
بتکده آرتمیس (دیانا) می ساخت و به 


این 0 برای کر ان شغل خوب 


به ایشان گفت: «ای آقایان» می دانید 
که سعادت زندگی ما وابسته به این 
صنعت است "و به طوری که می بینید 
و می شنوید. اين پوس با تبلیغات خود 
نه فقط در شهر ما افشس بلکه تقریباً در 
سرتأسر ایالت آسیا عدهٌّ فراوانی را به 
طرف خود کشیده و گمراه ساخته است و 
می‌گوید که چیزهای ساخته شده به دست 
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ِِ به هیچ وجه خدایان نیستند. 

۷۲"پس خطر تنها در این نیست که شغل ما 
از اعتبار بیفتد بلکه این خطر هم هست 
که معبد الهه بزرگ ما آرتمیس ۰ 
گردد و طولی نخواهد کشید که عظمت 
خود الهه که مورد پرستش تمام مردم 
ایالت آسیا و سراسر جهان است از بین 
برود.»» 

وقتی آن ها این را شنیدند غضبناک 
گشتند و فریاد می زدند: «بزرگ است 
آرتیمیس افشسیان.» "شهر به هم ر 
و مردم غایوس و آرسترخس رکه از اهالی 
مقدونیه و از همراهان پوس بودند دستگیر 
کردند و کشان کشان به تماشاخانة شهر 
بردند. " پولس می خواست که با جمعیت 
رویرو شود. آما ایمانداران نگذاشنند. 
("حتی عده ای از بزرگان ایالت آسیا که 
5 پولس رفاقت داشتند. پیش او فرستاده 

و اصرار کردند که در تماشاخانة شهر 
جان خود را خطر نیندازد. "۲ دراین میان 
ی 
چیز دیگر. زیرا آن جماعت بسیار آشفته 
بود و اغلب آنها اصلاً دلیل جمع شدن 
خود را نمی دانستند. ۳۳ اما ۷ 


‌ 


ریخت 


بردند اسکندر مسئول است. چون پهودیان 
او را پیش انداخته بودند. پس او با اشاره 
دست از مردم خواست که خاموش باشند 
و کوشش او اين بود که در پیش این 
جماعت دفاع نماید. اما وقتی مردم 
فهمیدند که اسکندر یهودی است. همه با 
یک صدا به مدت دو ساعت پشت سر هم 
فریاد می‌کردند: «بزرگ است آرتیمیس 
افشسیان.» 


۱۳۷ 


*"سرانجام شاروال مردم را خاموش کرد 
و گفت: «ای مردان آافشس. همه بدون 
استثناء می دانند که شهر ما افشس حافظ 
بتکده آرتیمیس بزرگ و حافظ سنگ 
مقدسی است که از آسمان به زمین آمده 
است. "و از آنجا که این حقایق غیر قابل 
انکار است. صلاح تان بر این است که 


آرام باشید و ندانسته کاری نکنید. ۷" این 


مردانی که شما به عنوان ملامت به اینجا 


آورده اید. نه به معید ما دستبرد زده اند و 


نه نسبت به الهة ما سخن کفرآمی زگفته اند. 
*"پس اگر دیمیتریوس و همکارانش 
ادعای بر ضد کسی دارند. در محاکم 
باز است و فرمانداران نیز حاضرند. 


آن ها می توانند در آنجا بر ضد یکدیگر 


شکایت نمایند. "اگر مسائل دیگری در 
پیش است. باید در یک جلسةٌ رسمی حل 
و فصل شود. "زیرا این خطر در پیش 
است که به خاطر کار امروز ملامت به 
اخلالگری شویم. در حالی که هیچ دلیلی 
برای ی وجود ندارد و هیچ جوابي هم 
برای این شورش نداریم.» ۴ این را گفت 


و حاضران مجلس را رخصت کرد. 


مسافرت پوس به مقدونیه و یونان 
همینکه فتنه خاموش شد. 
۲ ۲ پولس شاگردان را طلبید و 
پس از تشویق آنها خداحافظی کرد و عازم 
مقدونیه شد. "او در آن ناحیه می‌گشت 
و همه جا با سخنان خود به شاگردان 
دلگرمی می داد و به این ترتیب به یونان 
رسید. "پس از سه ماه اقامت در آنچا. 
هنگامی که خواست با کشتی به سوریه 


۱۳۷۸ 


برود. بهودیان بر ضد او توطثه چیدند. 
بتابراد ین او تصمیم گرفت از راه مقدونبه 
مراجعت نماید. ۴همراهان او عبارت 
بودند از سوپایرّس بیریه ای و آرسترخس 
و بسکُنّس تسالونیکی و غایوس دربه ای 
و تیموتاوس و تیخیکاس و تروفیقس که 
از اهالی ایالت آسیا بودند. *اينها زودتر 
از ما رفتند و در شهر ترواس در انتظار ما 
ماندند. *خود ما پس از ایام عید فطیر از 
قلی شواز کف یموب روز 
در بندر ترواس به آنها رسیدیم و ی 
هفته در آنجا ماندیم. 


آخرین بازدید پولس از ترواس 
آق نت فگفاره وقتی ما برای پاره 
کردق و خوردن نان دور هم جمع شدیم, 
پولس به علت آنکه روز بعد عازم سفر بود 
به تفصیا برای آنها صحبت کرد و تا 
نصف شب به سخنان خود ادامه داد. در 
بالاخانه ای که ما در آن جمع شده بردیم: 
چراغهای زیادی روشن بود. *جوانی به 
ِ افتیخس 1 ل نشسته بود و 
۷ طور که پولس : صحت ین جر 
رفته رفته خوابش گرفت. بالاخره خواب 
کاملاً بر او غالب شد و از منزل سوم به 
زیر افتاد و وقتی او را برداشتند. مرده 
بود. "پولس پائین رفت و خود را روی او 
انداخت و او را در آغوش گرفت و به آنها 
گفت: «ناراحت تباشید. او هنوز زنده 
است.» قفش پوس دوباره بالا رفت ونان 
را پاره کرد و خورد. و پس از صحبت های 
سا رکه ۲ میاه ضیع ب» طرل اتتاهه 
پولس شهر را ترک کرد. "و آنها آن جوان 
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را زنده به خانه بردند و خاطر همه از این 
پابت کاملا جمع شد. 


سفر بحری از ترواس به میلیئٌس 

"ها تیا از قراخ به طرف کشتی 
رفتیم. , و به طوری که. پولس قبلاً قرار 
گذاشته بود به سوی آشس حرکت کردیم تا 
در آنجا وان را سوار کشتی کنیم. زیرا 
او قصد داشت که از راه خشکی به آنجا 
برود. " وقتی پولس درآشس با ما یکجا شد 
او را سوارکشتی نمودیم و به بندر میلیئس 
امدیم. "روز بعد از راه بحر به مقابل 
جزیرة خیوس رسیدیم و روز دوم از آنجا به 
جزیرة ساموس رفتیم. فردای آن روز وارد 
بندر میلیئس شدیم» زیر پولس تصمیم 
گرفته ود که از کنارافشس عبور نماید تا از 
تلف شدن وقت در ایالت آسیا جلوگیری 
شود زیرا او خواهش بسیار داشت که در 
صورت امکان قبل از روز پنتیکاست در 
اورشلیم باشد. 


خداحافظی پوس با 
رهبران کلیسای افشس 
"پوس از میلیئس پیامی به افشس 
فرستاد و رهبران کلیسا را خواست. ۷" وقتی 
آن ها رسیدند به آنها کت ««شما 
می دانید که از اولین روزی که من به 
ایالت آسیا پا گذاشتم در تمام وی 5 
با شما بودم چگونه رفتار نمودم "یعنی 
با کمال تواضع و با اشکها ها 
به وسیلةٌ دسیسه های بهودیان برای من 
را خدمت کردم. ۳شما می دانید که من 
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برای خیر و صلاح شما از هیچ چیز دریغ 
نکردم. من پیام را به شما رساندم و شما 
را پیش مردم و در خانه های تان تعلیم 
دادم. "من به بهودیان و بونانیان اخطار 
کردم. که آن ها باید از گناهان خود توبه 
کنند و به خدا روی آورند و به خداوند 
ما عیسی ایمان داشته باشند. 0 
در کین روح القدس در راه اورشلیم 
تم و از آنچه به سرم خواهد آمد چیزی 
نمی دانم ۳"جز اینکه روح القدس در هر 
را 
حیس ها و سختی ها در انتظار من است. 
*اما ادامه زندگی برای من آنقدر ارزش 
ندارد که از خاطر جان خود پریشان باشم. 
تنها آرزوی من این است که وظیفهٌ خود را 
انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند 
به من سپرده بود. یعنی اعلام مد فیض 
خدا ِ«.« «ِ 
از که برای اعلام پادشاهی خدا 
با شما رفت و آمد داشته ام. دیگر روی 
مرا ِِِ دید. " بتایراین ن آمروز به شما 
من مسئول نب ِ ۲"زیرا برای اعلام 
کوتاهی نکرده ام. "متوجه 9 
آن له ای بشید که روح القدس ۶ شما را به 
نظارت آن برگزیده است و چون چوپانان, 
کلیسائی را که خداوند با خون خود خریده 
اشت پروزان دهیله "من می دانم که بعد 
از رفتن من گرگهای درنده به میان شما 
خواهند تک به گله دلسوزی نخواهند 


ككفِ ۷ 


و حتی در میان خود شما کسانی 


۱ ۱۳۷۹ 
پیدا خواهند شد. که حقیقت را تغییر داده. 
پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. 
"پس آگاه باشید و فراموش نکنید که 
چگونه دائماً مدت سه سال» روز و شب شما 
را تعلیم دادم و برای شما اشک ریختم. 
"اکنون شما را به خدا و کلام فیض 
بخش او می سپارم. کلامی که قادر 
(سته شما را تا کند اه برکاتی را که 
میراث مقدسان اوست. به شما عطا 
فرماید. "من به پول یا لباس کسی چشم 
ندوخته ام. ۲۴خود تان می دانید که با 
این دستها زحمت کشیده ام و ضروریات 
خود و همراهانم را به دست آورده ام. 
رن عملاً به شما نشان داده ام که ما باید 
زحمت بکشیم و ناتوانان را یاری نمائیم. 
و سخنان عیسی خداوند را به باد داشته 
باشیم که فرمود: «بخشیدن از گرفتن 
فرخنده تر است.»» 
۴"وقتی پولس سخنان خود را به پایان 
رسانید با همه آنها زانو زد و دعا کرد. 
"همه با صدای بلند گریه می‌کردند و او 
وا اف آغوشن می گرفتد فا هی پوسبننله 
*آنچه بیش از هر چیز آنها را غمگین 
می ساخت این بود. که پولس گفته بود 
| 
او را تا کشتی بدرقه نمودند. 
سفر پولس به اورشلیم 

ما از آنها خداحافظی کرده 
۱ 1 ۳ را ترک نمودیم و از راه 
بحر مستقیماً به جزیرةکاسآمدیم وروز بعد به 
بندرگاه جزيرة روس وارد شدیم و از آنجا 
به پاترا رفتیم. . ۲درآنجا کشتی ای دیدیم 


۱۳۸۰ 


که عازم فنیقیه بود. پس سوار آن شدیم 
و حرکت کردیم. "همینکه قبرس | از دور 
نمایان شد ما از طرف جنوب آن گذشتیم 
و من دوریم ۵7 مود 3 
و در بندر صور لنگر انداختیم. زیرا قرار 
بر این بود که بار کشتی را در آنجا خالی 
کنند. ۴در آنجا ایمانداران را پیدا کردیم و 
هفت روز پیش آنها ماندیم. آن ها با الهام 
روح خدا به پولس اصرار کردند. که به 
اورشلیم نرود. *و چون وقت ما به پایان 
رسید بار دیگر راه سفر را در پیش رفتیم 
و جمیع آنها با زنان و اطفال شان ما رات 
خارج شهر بدرقه کردند. آانگاه در ساحل 
بحر زانو زدیم و دعا کردیم *و با یکدیگر 
خداحافظی نمودیم. وقتی ما سوار کشتی 
شدیم آنها به خانه های خود بازگشتند. 
"از صور به سفر بحری خود ادامه دادیم 
و به شهر پتولامائیس رسیدیم. در آنجا 
برادران را ملاقات نمودیم و روزی را با 
آنها به سر آوردیم. "روز بعد آنجا را ترک 
کرده به قیصریه آمدیم و به خانه فیلیئُس 
مبشر که یکی از آن هفت نفری بود که 
در اورشلیم انتخاب شده بودند. رفتیم و 
پیش او ماندیم. *فیلیس چهار دختر با کره 
داشت که همگی پیشگویی می کردند. 
پس از چند روز یک نفر نبی به نام 
آکابوس از یهودیه به آنجا رسید. "او 
پیش ما آمد و کمربند پوس را برداشت و 
دست و باقن شید زا با آن ستاو کته 
«آنچه روح القدس میگوید: این است که 
بهودیان مقیم اورشلیم صاحب این کمربند 
را 0[ 
بیگانگان خواهند سپرد.» 
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"وقتی این را شنیدیم هم ما و هم اهالی 
آن شهر به پوس التماس نمودیم که از رفتن 
۳ صرف نظر نماید. "اما پوس 
در جوا بگفت: «اين چه کاری اس تکه شما 
می‌کنید؟ چرا با اشکهای خود دل مرا 
می شکنید؟ من نه فقط حاضرم زندانی 
شوم. بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر 
ی ۳ چون سخنان ما 
در او اثری نکرد دست برداش شتیم و گفتیم: 
«باشد! هرجچه خداوند می خواهد همان 
بشود.» 

۳ بعد از چند روز ما ۳ 
و عازم اورشلیم شدیم. ۴ چند نفر از 
کرام میم ریت مار همراهی 
کردند و ما را به خانه مناسون که اهل 
قبرس و یکی از ایمانداران اولیه بود. 
بردند. 


دیدار پولس از یعقوب 

ین به اورشلیم تب وم برادران با 
گرمی از ما استقبال کردند. روز بعد 
پولس همرای ما بدیدن یعقوب رفت و 
*پس از سلام و احوالپرسی. پولس از 
کارهایی که خدا به وسیلةٌ او در میان 
ملتهای غیر بهود انجام داده بود گزارش 
کاملی به آن ها داد. ۳آنها وقتی این را 
شنیدند خدا را ستایش کردند و سپس 
نف پولشن گففنه دای باقن ها ن.طو 
که می بینی هزاران نفر از بهودیان ایمان 
آورده اند و همه آن ها نست به شریعت 
تعصب بسیار دارند. "برای آن ها گفته 
شده است که تو به یهودیانی که در 
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کشورهای بیگانه سکونت دارند تعلیم 
تنموده: فرزندان ود را مش سنکنتد: و 
دیگر ری خود را نگاه ندارند. ۲"چه 
و 
. "پس هرچه به تو می‌گوئيم انجام 
بده. در اینجا چهار نفر هستند که نذری 
نموده اند. ۴تو همراه آنها برو و با آن ها 
مراسم تطهیر را به جای بیاور و خرج 
ایشان را هم قبول کن تا آن ها بتوانند 
سرهای خود را تراشند و به این ترتیب 
هیچ حقیتی وجود نداد بلکه برعکس: 
تو هم مطابق شریعت زندگی می‌کنی. 
۴و اما در خصوص غیر بهودیانی که 
با زا کشا 
به اطلاع آن ها رب دایم تا حوردن 
غذاهائی که به بت ها تقدیم می‌گردد و 
خون و گت حیوان خفه شده و از زنا 
پرهیز کنند.» 
۴"پس روز بعد پولس آن چهار نفر را 
همراه خود برد و با آنها مراسم تطهیر را به 
جا آورد و بعد از آن داخل عبادتگاه در 
اورشلیم شد و تعداد روزهای دوره تطهیر 
راء که در آخر آن باید برای هر یک از 
آنها قربانی گذرانیده شود اعلام نمود. 
توقیف پوس در عبادتگاه 
۷۲"هنوز دوره هفت روزه تطهیر به 
پایان ترسیده بود. که بعضی از بهودیان 
مقیم ایالت آسیا فقس را در عبادتگاه 
دیدند. آنها مردم را تحریک کردند و 
تشن را گرفتند "و فریاد زدند: «ای 
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فردای آترائنلی کمک کته این همان 
کسی است که در همه جا بر ضد قوم 
ما و شریعت موسی و این مکان تعلیم 
می دهد و از آن گذشته یونانیان را نیز به 
ان هبادنگاه اروده زاین سکن هس 
را نجس کرده است.» "(آنها قبلا 
تروفیهس از اهالی افشس را همراه پولس 
در شهر دیده بودند و گمان می‌کردند که 
پولس او را به عبادتگاه آورده است.) 
سم شهر به هم خورد. مردم هجو 
آوردند و بو لین را گرفته از عبادتگاه 
بیرون کشیدند و فوراً درهای عبادتگاه 
بسته شد. ""وقتی مردم می خواستند 
او را بکشند. به قوماندان فرقةً رومی 
خیر رسید که همه ساکنان اورشلیم 
شورش کرده اند. "او فوراً با عساکر و 
صاحب منصبان خود به سوی جمعیت 
شتافت. وقتی بهودیان فرمانده و عساکر 
را دیدند از زدن پولس دست برداشتند. 
۳"دراین موقع قوماندان به پولس نزدیک 
شل و: او را دشتکیر ساخت و امر کرد 
که او را با دو زنجیر ببند ند . آلکامٌ 
پرسیدند: «اين مرد کیست و چه خطائی 
کرده است ؟» *"بعضی از آنها به صدای 
بلند یک چیز می‌گفتند و بعضی ها 
چیز دیگر و چون به علت جنجال بسیار 
نتوانست از حقیقت امر مطلع شود. 
فرمان داد که او را به قشله ببرند. ۳۵وقتی 
به زینه های فرقه رسیدند. عساکر به 
سبب خشم جماعت مجبور شدند پولس 
را روی شانه های خود ببرند. ۴"زیرا 
مردم به دنبال آنها افتاده و دائماً فریاد 
می زدند: «او را بکشید.» 


۱۳۸۹۲ 


دفاع پوس 

۳"هنوز داخل قشله نشده بودند که 
پولس رو به وماندان کرد و پرسید: «اجازه 
می دهی چیزی بگویم؟» قوماندان جواب 
داد: «تو یونانی هم می دانی؟ *"پس 
تو آن مصری ای نیستی که چندی پیش 
هی بر رواد فرار دک 
را با خود به بیابان برد؟» " پوس گفت: 
«من یهودی هستم. اهل شهر ترسوس 
قیلیقیه و تبعةٌ یک شهر بزرگ و مهم 
هستم. خواهش می‌کنم اجازه بده تا با 
مردم صحبت کنم.» "وقتی قوماندان به 
او اجازه داد او بالای زینه ایستاد و با 
بلند کردن دست خود از جمعیت خواست 
خاموش باشند و همینکه کاملاً خاموش 
شدند به زبان عبرانی خطاب به آنها چنین 
۲ ۲ «ای برادران و پدران. به 
و ان ام 

شما می رسانم توجه فرمائید.» "وقتی 
آن ها دیدند بو لس به زبان عبرانی با 
ایشان صحبت می کند. خاموش تر شدند 
و گوش دادند. ِ" ادامه داد و گفت: 
۳«من یک نفر بهودی از اهالی ترسوس 
قیلیقبه هستم. . ولی در این شهر در خدمت 
غمالائیل پرورش یافتم و شریعت آبا 
و اجدادی خود را به دفت آموختم و 
قعیت تلور که فا اسر سیب عیا 
خیور و متعصب هستید. من هم بودم. 
"و تا سر حد مرگ پیروان این طریقه را 
آزار می رسانیدم و آنها را. چه مرد و چه 
زن به زندان می انداختم. *کاهن اعظم و 
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تمام اعضای شورای بهود شاهد هستند. 
زیرا ایشان نامه هائی به برادران یهودی 
در دمشق نوشتند و مرا به آن ها معرفی 
کردین. پس من به طرف دمشق رفتم تا 
مسیحیان را دست بسته. برای تنبیه به 


اورشلیم بیاورم. 
سخنان پوس درباره ایمان 
وب مسج 
(همچنین در اعمال رسولان 
۹ - ۱۹: ۲۶: ۱۲ - ۱۸) 


*اما وقتی در راه ود در حوالی 
مشق نزدیک ظهر. ناگهان نور شدیدی 
۳ آاستفا به_ دور من درخشد. ِِ 
به زمین افتادم و صدائتی شنیدم که 
می‌گفت: «شائول. شائول. چرا بر من 
جفا م یکنی؟» "پرسیدم: «ای خداوند. 
تو کیستی؟» جواب داد: «من عیسی 
تقفراهان من زو زا ی ندید .انا 
نمی شنیدند. "من عرض کردم: «خداوندا 
چه کنم؟» خداوند به من گفت: : «برخیز 
و بسوی دمشق برو و در آنجا کارهائی که 
به تو وآگذار می شود به تو گفته خواهد 
شد. » ۷چون به علت درخشندگی آن نور 
من یط شده ۳399 همراهانم دست مرا 
و ۲۳ 
۲در دمشق شخصی به نام حنانبا 
زندگی می کرد. که مردی خداترس. تابع 
شریعت. و در بین یهودیان نیک نام بود. 
او پیش من آمد و در کنار من ایستاد 
و گفت: «ای برادر شائول. بینا شو.» 
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که فوراً بینا شدم و به او نگا ه کردم. ۳ او 
ادامه داده گفت: «دخدای پدران ما نو را 
برگتیدة است نا ارادهٌ او را درک نمائی. 
و بندة عادل او را ببینی و صدای او را از 
دهان خودش بشنوی» "زیرا تو در برابر 
همه جهانیان شاهد او می شوی و به آنچه 
دیده و شنیده ای شهادت خواهی داد. 
۴حالا چرا معطل هستی؟ برخیز. تعمید 
بگیر و به خدا روی آور و ا زگناهان خود 
پاک شو.» 


وظیفة پولس در میان غیر یهودیان 

تن دوباره به ورتم آمدم. یک 
روز در عبادتگاه دعا 1 5 
حالت جذبه فرو رفتم ۳و در رژیا عیسی 
را دیدم که می‌گفت: «زود برخیز و 
اورشلیم را ترک کن زیرا اهالی این شهر 
شهادت ترا دربارة من قبول نخواهند 
کرد.» ۲ گفتم: «خداوندا اینها می دانند 
که من همان شخصی هستم که مومنان ترا ٩‏ 
به زندان می انداختم و در کنیسه ها آنها 
را می زدم "و وقتی خون آن شاهد تو 
استیفان ريخته شد. من در آنجا ایستاده 
بودم و با آن کار موافقت کردم و نگهبان 
لباسهای قاتلان او بودم.» ۳ ما او به من 
فرمود: «من تو را به جاهای دور و پیش 
مردم غیر بهود خواهم فرستاد.»» 


جمعیت تا اینجا به اوگوش می دادند. 
اما وقتی این جمله را به زبان آورد. بار 
دنگر ف باد کفلنه هه را کشا سح 
بکر فرد و 
کسی نباید زنده بماند.» ۳ در همان وقت 


۳۲ 
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که مردم با هیاهو لباسهای خود را در 
هوا تکان می دادند و گر و خاک بلند 
می کردند. ۴"قوماندان امر کرد پولس 
را داخل قشله نمایند و با تازیانه از او 
تحقیقات کنند تا معلوم شود به چه علت 
ان هیاهو برضد او بریا شده است. 
*"وقتی او را برای قمچین زدن بستند. 
پولس از صاحب منصبی که آنجا ایستاده 
بود پرسید: «آیا شما اجازه دارید یک 
نفر رومی را بدون آنکه سرش حکم شده 
باشد. بزنید؟» ۴وقتی صاحب منصب 
ایترا شنید. پیش قوماندان رفت و گفت: 
«تو می دانی چه می‌کنی؟ این مرد یکی 
از اتباع روم است. » ۲ قوماندان پیش 
پولس رفت و از او پرسید: «بگو ببینم. آیا 
رین #مسی ۱۳ پولس گفت: «بلی.» 
*قوماندان گفت: «برای به دست آوردن 
این تاجیت من قیمت گزافیپرداخته ام » 
پولسگفت: «اما من با آن به دنیا آمدم.» 

پس پس آن ها که می خواستند از پولس 
تحقیقات کنند. با عجله از آنجا دور 
شدند و قوماندان هم که به امر او پولس 
را بسته بودند. وقتی فهمید او تبعهْ روم 
است. بسیار ترسید. 


پولس در حضور شورای یهودیان 


می خواست. علت موضوع و 
اهر زا تلافته-نندهای مرلن را ناز کرة 

و امر کرد سران کاهنان و شورای یهود 
تشک لته فهد ق سین پرلس وا ره 
آنجا آورد و از او خواست در برابر آنها 
بایستد. 


۱۳۸۴ 
۳۳ پوس با دقت به اعضای شورا 
نگاه کرد و گفت: «ای برادران. 
من تا به امروز در حضور خدا با وجدانی 
پاک زندگی کرده ام.» قزاین هنگام 
"گنا ون ایستاده ود امر کرد که به 
دهانش مشت بزنند. "پولس به او گفت: 
«ای دیوار سفید شده. خدا ترا خواهد 
زد. تو آنجا نشسته ای که مطابق شریعت 
در مورد من فضاوت نمایی و حالا بر 
"حاضران گفتند: «به کاهن اعظم خدا 
اهانت هی کنی ؟ 4 *پولس گفت: «ای 
برادران» من نمی دانستم که او کاهن اعظم 
است. می دانم که تورات می فرماید: ««به 
و ایح 
و ی 
بلند گفت: «ای برادران. من فریسی و 
فریسی زاده ام و مرا به خاطر ایمان و 
امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه 
هی کننكد.» "با این سخن میان فریسی ها 
و صدوقی ها اختلاف افتاد و مردم به دو 
دسته تقسیم شدند. ۸ (صدوقی ها منکر روز 
قيامت و وجود فرشته یا روح هستند ولی 
فریسی ها به وجود اينها عقیده دارند.) *سر 
و صدای زیادی در مجلس بلند شد و چند 
نفر از علمای فرقةٌ فریسی برخاسته گفتند: 
«ما در این مرد هیچ تقصیری نمی بینم. 
ره ۱ ۱3 
او سخن نگفته باشد كِ« ۲ اختلاف زیادتر 
شد و قوماندان از ترس اینکه مبادا پولس 
را تکه تکه کنند. فرمان داد عساکر به 
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محلین داخل شوندق پولسن را از مان 
جمعیت وت ساخته و به قشله ببرند. 
در شب همان روز خداوند به پوس 
ظاهر شد و فرمود: «دل قوی دار. چون 
همان طور که در اورشلیم دربارةٌ من 
شهادت دادی در روم نیز باید چنان 


کی 


دسیسه برضد پولس 

وی ورن شا بعصی. از 3 
دور هم جمع شدند و سوگند یاد کردند. 
که تا پولس را نکشند بهیچ خوردنی و یا 
نوشیدنی لب نزنند. "در این دسیسه بیش 
از هل تفر شرکنت داشتد.. هاش 
سران کاهنان و بزرگان رفتند ‏ وگفتند: «ما 
سوگند خورده ایم تا پولس را نکشیم لب 
به غذا نزنیم. بنابراین شما و اعضای 
شرا به بان نک ی خواهید در سا 
پولس تحقیقات بیشتری نمائید. از 
قوماندان تقاضا کنید او را تردایس 2 
بیاورد. ۰( 
از اینکه به اینجا پرسد ب 

۴ اما 
خبر شد و به قشله رفت و پولس را خبر داد. 
۲ پولس یکی از صاحب منصبان را صدا 
زده گفت: «اين جوان را پیش قوماندان 
ببر. می خواهد موضوعی را به عرض او 
برساند ۰ صاحب منصب 3 را پیش 
قوماندان برد و به او گفت: نو لین وداتم 
بدنبال من فرستاد و تقاضا کرد که این 
جوان را پیش شما بیاورم. او می خواهد 
موضوعی را به عرض برساند.» " قوماندان 
دست او را گرفته به کناری کشید و محرمانه 


اعمال ۰۲۳ ۲۴ 


از او پرسید: «چه می خواهی بگویی؟» 
۳ و گفت: «یهودیان نقشه کشیده اند که از 
شما تقاضا نمایند پولس را فردا به شورا 
در مورد او اطلاعات دقیقتری به دست 
آورند. "به حرفهای آنها توجه نکنید. 
زیرا بیش از چهل نفر از ایشان در کمین 
۱ او را 
نکشند چیزی نخورند و ننوشند. آنها اکنون 
حاضر و آماده هستند و فقّط در انتظار 
قوماندان آن جوان را رخصت کرد و به او 
اختیار ا و گذاشته است کسی با خبر شود. 


انتقال پولس به قیصریه 

۳"سپس قوماندان دو نفر صاحب منصب 
را صدا زد و به آن ها گفت: «دو صد 
عسکر پیاده و هفتاد سواره نظام و دو صد 
نیزه دار آماده کنید تا امشب ساعت ته به 
قیصریه بروند. "و چند اسپ برای پولس 
حاض رکنید تا به این وسیله او را سالم به 
فلیکس والی تحویل دهید.ٍ ۳ 
هم به این مضمون نوشت: ۴ «کلودیوس 
لیسیاس به جناب والی لیکس سلام 
می رساند. "این مرد را یهودیان گرفته اند 
و قصد داشتند او را بکشند. اما وقتی 
فهمیدم که او یک نفر رومی است من 
با عساکر خود به آنجا رفته او را از 
چنگ ایشان بیرون آوردم ""و از آنجا 
که می خواستم علت تهمت او را بفهمم 
او را به شورای ایشان بردم. * اما متوجه 
شدم که موضوع مربوط به اختلاف عقیدهة 


۱۳۸۵ 


و او کاری که مستوجب اعدام یا حخیس 
باشد نکرده است. ""پس وقتی فهمیدم که 


آن ها در صدد سوء قصد نسبت به جان او 


هت فوراً او را پیش شما فرستادم و به 
مدعیان او نیز امر کرده ام. که دعوی خود 
را در پیشگاه ه شما به عرض برسانند.» 

"عساکر مطابق اوامری که گرفته 
بودند. پولس را تحویل گرفته و او را شبانه 
بهانتیپاتریس رسانیدند. ""فردای آن روز 
همراهی می کردند به قشله تر وگ 
۳"سواران به وقت رسیدن به قیصریه نامه 
مذکور را به والی تقدیم نموده و پولس را 
به او تحویل دادند. نق ۷ وقتی نامه را 
خواند. از پولس پرسید که اه لکدام ولایت 
است و چون فهمید که اهل قیلیقیه است 
و او گفت: «وقتی مدعیان نو برسند 
به دفاع تو گوش خواهم داد.» و فرمان 
داد او را در قصر هیرودیس تحت نظر 


ناه دارند. 
۱ 
۳ بنج رون کاهن اخقم؛ 
۳۳ تاش ۳ چند نفر از 
بزرگان و یک وکیلی به نام یرس به 


قیصریه رسیدند و شکایت خود را برضد 
پولس به اطلاع والی رسانیدند. "وقتی 
پولس را خواستند یرس شکایت خود 
را این طور شروع کرد: «عالیجناب. 
والی فلیکس. با توجه به اينکه در 


ایام زمامداری شما و در سایه اقدامات 


۱۳۸۶ 


ارزنده ای که برای هیود وضع ملت ما 
بعمل آورده اید. از نعمت امنیت کامل 
برخوردار هستیم. ی تا 
پیوسته و در هر جا سپاسگزاری عمیق 
خود را تفدیم ی "و اما 
برای اينکه زیاد وقت شما را نگیریم. 
تقاضا دارم با آن لطف ایک مت 3 
تان به عرایض مختصر ما توجه فرمانید. 
*به ما ثایت شده است که این شخص 
عالم میان همه بهودیان اختلاف انداخته 
و همچنین از سرکردگان فرقةٌ ناصری است 
*و حتی کوشش می کرد خانه پاک خدای 
قا وا آلوده گرداتن. اماتضا آق وا کستگ 
محاکمه کنیم. "ولی لیسیاس قوماندان آمد 
و با زور او را از دست ما گرفت. *و به 
مدعیان او امر کرد به حضور شما بيایند. 
اگر خود شما از او تحقیقات نمائید. 
حقیقت ادعای ما برای تان روشن خواهد 
شد. » "یهودیان تمام حرفهای ترتلشن را 
در اين باره تأیید کردند. 


دفاع پولس در حضور فلیکس 


"وقتی والی به پولس اشاره‌کر که سخن 
۷ 
گفت: «با اطلاع از اینکه شما سالیان 
درازی است که بر این ملت قضاوت 
می‌کنید؛ پس با اطمینان خاطر در حضور 
شما از خود دفاع می‌کنم. "حقیقت امر 
پر شما معلوم خواهد شد. از روزی که 
من برای عیادت به اورشلیم رفته بودم 
بیش از دوازده روز نمیگذرد "و هیچ 


اعمال ۲۴ 


کس مرا ندیده است که در عبادتگاه و یا 
در کنیسه ها و یا در داخل شهر با کسی 
رت 
0 9 کین فان کارت 
ندارند. ۴ ما در حضور شها اعتراف 
می‌کنم که در پرستش خدای پدران خود. 
طریقه ای را که آنها بدعت (راه غلط ) 
می خوانند پیروی می نمایم. من به هر 
چه در تورات و نوشته های پیغمبران آمده 
است. اعتقاد دارم. من همان امیدی را 
به خدا دارم که خود اینها دارند و آن این 
است که هم برای نیکان و هم برای بدان 
قیامتی در پیش است. ۴ بنایراد ین با چنین 
امیدی. نهایت کوشش خود را می‌کنم 
که در همه احوال در برایر خدا و انسان 
وحدان آسوده ای داشته باشم. 
۷من پس از سالیان دراز به اورشلیم 
1 ت برای ملت خود ۳ 
نی بگذرانم. در عبادتگاه پس از 
ِ مراسم تطهیر مشغول این کار ها 
بودم. نه جمعیتی به دور من جمع شده 
بود و نه اغتشاشی در کار بود " که چند 
ای یب مر هرآ 
دیدند و به نظر من ایشان هم باید در 
انتجا پیش شا حافر شون با اکر از 
من شکایتی دارند خود شان آنرا اظهار 
نمایند. "یا اینها بگویند. که وقتی در 
حضور شورا ایستاده بو دعر چه خطایی 
از من سر زده "جز اينکه در میان آنها 


با صدای بلند گفتم: من بخاطر ایمان و 
می شوم.» 


اعمال ۰۲۴ ۲۵ 


حبس پولس در قیصریه 
"فلیکس که خودش از این طریقه 
اطلا ع کاملی داشت» محاکمه را به 
«من فتوای 
خود را موکول به آمدن قوماندان لیسیاس 
می‌کنم.» "و به یک صاحب منصب امر 
کرد. که پولس را تحت نظر بگیرد و تا 


اندازه ای او را آزاد بگذارد و مانع آمد و 


تعویق انداخت و گفت: 


رفت دوستان او که برای رفع احتیاجاتش 
می آمدند نشود. 

"چند روز بعد فلیکس با درویله. 
همسر خود که زنی یهودی بود. به آنجا 
امک کیان بو لش فتاه ور وه حتارخ 
پولس دربارةُ ایمان به مسیح عیسی گوش 
داد. ۲ اما وقتی دنبالةً سخن به عدالت. 
توق کاری. و کیفر. اتله کلنده: شته 
فلیکس ترسان شد و اظهار داشت: «فعلً 
کافی است. هرگاه فرصت مناسبی دست 
دهد. باز هم دنبال تو می فرستم. ۳ 
عین حال از پولس توقع پول داشت و به 
همین دلیل غالبا او را ۳ وبا او 
مباحثه می نمود. 

۷۲"پس از دو سال پرکیوس فستوس 
جانشین فلیکس گردید. فلیکس چون 
می خواست رضایت یهودیان را جلب 
نماید. پولس را همچنان در زندان 
تکیت اس 


دادخواهی بو لت 
فستوس سه روز بعد از آنکه 


۳۲۵ زمام امور را در دست گرفیت 
از قیصریه به اورشلیم رفت. "سران 


۱۳۸۹۷ 


کاهنان و رهبران یهود اتهامات و دعاوی 
خود را برضد پولس به اطلاع او رسانیدند 
و از فستوس تقاضا کردند " که به آنها 
لطفی نماید و پولس را به اورشلیم 
بفرستد. آنها در کمین بودند تا او را 
بین راه به فتل برسانند. "فستوس جواب 
داد: «پولس در قیصریه تحت نظر است 
و خود من به زودی به آنجا بر م ی گردم. 
دتاشر این کسانی اضما که برای شان 
مقدور است با من به انجا بيایند و چنانچه 
این شخص خطایی کرده است. برضد او 
اقامه دعوی نمایند سك 

*فستوس تقریباً هشت يا ده روز در 
اورشلیم بسر برد و سپس به فیصریه مراجعت 
کرد. روز بعد در محکمه حضور یافت و امر 
کرد پولس را بیآورند. اوقتی پولس وارد 
شد» بهودیانی که از اورشلیم آمده بودند دور 
او را گرفتند و تهمت های سختی برضد 
او ذکر کردند که قادر به اثبات آن ها 
نبودند. *پولس از خود دفاع کرده گفت 
«من نه نسبت به شریعت بهود مر 
خطایی شده ام و ه برضد عبادتگاه و 
امپراطور اقدامی کرده ام.» *اما فستوس 
که می خواست مورد توجه بهودیان قرار 
گیرد. رو به تلد کرد و گفت: «آیا 
می خواهی به اورشلیم بروی و در آنجا در 
حضور خود من محاکمه شوی؟» "پولس 
جواب داد: «من هم اکنون در محکمهةً 
اراطور یعنی در ناب که باید مححا کمه 


برضد بهودیان نشده ام. ۲آگر مجرم هستم 
و چنانکه کاری کرده ام که مستوجب 


۱۳۸۸ 


اعد عدام است» از مرگ نمی گریزم. 

گر مرتکب هیچیک از اعمالی که : 
اشخاص به من نسبت می دهند نشده ام 
هیچ کس حق ندارد مرا به دست آنها 
بسپارد. من تقاضا ی کم ۸۳ امپراطور 
شخضا به دوسیه من زفتیاگی نماید ۰« 
۲ فستوس پس از تبادل نظر با مشاوران 
خود جواب داد: «حالا که از امپراطور 
هد مه 
خواهی رفت.» 


پولس در حضور اغریپاس پادشاه 

"پس از مدتی اغریپاس پادشاه و 
فستوس خیر مقدم بگویند. "و چون 
روزهای زیادی در آنجا ماندند. فستوس 
فقانی بلس قر اار باشاه گذاشتن 
و گفت: «یک زندانی در اینجاست که 
فلیک او را به من تحویل داده است. 
" وقتی به اورشلیم رفتم شرا کاهان و 
بزرگان بهود از او رسماً به من ش 
کردند و تقاضای محکومیت او را خسن 
*من به آنها جواب دادم که شیوةُ روم این 
نیست که متهمی را به مدعیان تسلیم نماید. 
مگر آنکه اول او را با مدعیان خود روبرو 
نموده و به او فرصتی بدهد که در مورد 
این تهمت ها از خود دفاع کند. ۷۲پس 
وقتی به اینجا آمدند. من بدون تلف 
وقت؛ روز بعد در محکمه حاضر شدم و 
امر کردم او را بیاورند. "وقتی مدعیان 
او برخاستند و برضد او صحبت کردند. 
او را به هیچیک از جرمهائی که من 
انتظار داشتم. ملامت نساختند. *"فقط 


به قیصریه آمدند تا به 


اعمال ۲۵ 


رفن و وی رام عیایع 
که مرده و پولس ادعا می‌کند زنده است. 
اختلاف عقیده داشتند. "چون در بررسی 
این امور دو دل بودم: از او پرسیدم که 
آیا می کواها یه اور لیم برود ۰ در اج 
به این موضوع رسیدگی شود. "اما وقتی 
به رها ۰ ۱ (ی لو 
کارش رسیدگی نکرده تحت نظر بماند. من 
امر کردم او را تحت ورد تا 
در وقت مناسب او را به حضور امپراطور 
بفرستم.» ۲"اغریپاس به فستوس گفت: 
«بسیار آرزو دارم شخصاً سخنان او را 
بشنوم. .۰ فستوس جواب داد: «بسیار 
خوب! فردا سخنان او را خواهید شنید.» 
"روز بعد اغریپاس و برنیکی با 
تشریغانت ماع به دوبان وارد یت و با 
گروهی از قوماندانان و بزرگان شهر در 
آنجا جلوس نمودند. به فرمان فستوس 
پولس را حاضر کردند. ۴در این وقت 
فستوس گفت: «ای اغریپاس پادشاه و 
یت ای تمام کسانی که در اینجا حضور دارید. 
شما مردی را روبروی خود می بینید که 
اکثر بهودیان» چه در اورشلیم و چه در 
اینجا. پیش من از او شکایت کرده اند 
و با فریاد خواسته اند که او نباید دیگر 
زنده بماند. *"نظر خود 
که او کاری نکرده که مستوجب مرگ 
باشد. ولی چون او از امپراطور تقاضای 
دادخواهی کرده است. تصمیم گرفتم او 
را به پیشگاه او بفرستم. ۴و چون مطلب 
مخصوصی ندارم که به امپراطور بنویسم. 
او را در اینجا پیش شما و مخصوصا به 
حضور شما اغریپاس پادشاه آوردم تا در 


اعمال ۲۵ ۲۶ 


نتیجة این تحقیقات مقدماتی: توا 
مطلبی تهیه نموده برای او بنویسم. "زیر 
معقول به نظر نمی رسد که یک زندانی را 
بدون اسناد کافی بنزد امپراطور بفرستم.» 
دفاع پولس در حضور اغریپاس 
اغریپاس خطاب به پولس 
۶ 1 گفت: «ما به تو اجازه می دهیم 
که از خود دفاع کنی.» پولس دستهای 
خود را گشود و از خود چنین دفاع کرد: 
۲«ای اغریپاس پادشاه. برای من کمال 
خوشوقتی است که امروز در پیشگاه آن 
حضرت در خصوص شکایاتی که بهودیان 
از من دارند به دفاع بر می خیزم. "و بیشتر 
از این خوشوقتم که عالیجناب به همه 
آداب و رسوم بهودیان و اختلافات بین 
آنها آشنائی کامل دارید. تمنا دارم لطف 
فرموده به عرایض بنده توجه نمائید. 
"همه بهودیان به خوبی می دانند که 
جوانی من چگونه گذشته است و می دانند 
که از همان ابتدا چگونه در بین ملت خود 
و در اورشلیم زندگی کردم. *آنها مرا از 
اول می شناختند و اگر بخواهند می توانند 
آن را تصدیق کنند. آن ها می دانند که من 
ممری را در فریسی گری یعنی پیروی از 
دقیقترین فرقه های دین خود گذرانده ام. 
"و حالا بخاطر امید به آن وعده ای 
که خدا به پدران ما داده است محاکمه 
می شوم. ان همان وعده ای است که 
دوازده طایفةً ما امید دارند که روزی 
انجام آن را ببینند و از صمیم قلب شب 
و روز عبادت می‌کنند. بلی. بخاطر همین 
امید است. که یهودیان از من شکایت 


۱۳۸۹۹ 


کرده اند. ای پادشاه. #چرا به نظر آن 
جناب محال می آید که خدا مردگان را 
زنده گرداند؟ 

*خود من روزی این را وظيفه خود 
می دانستم که به هر وسیله ای با عیسی 
ناصری مخالفت نمایم .۰ و در اورشلیم 
همین کار را کردم و . اختیاراتی که از 
سران کاهنان گرفتم. » بسیاری از مقدسان را 
به زندان انداختم و وقتی آنها را می کشتند 
بر ضد شان ری می دادم. ۲ مدت زیادی 
ایشان را در کنیسه ها می زدم و کوشش 
می‌کردم آنها را به انکار مان شان 
مجبور سازم. خشم و غضب من بجایی 
رسید که تا شهرهای دوردست آن ها را 
تعقیب می کردم و آزار می رسانیدم. 


سخنان پولس دربارة ایمان خود 

۲ در چنین حالی با داشتن اختیارات تام 
و اوامری از جانب سرا کاهتن به دمشق 
می رفتم که "در هنگام ظهر در بین راه. 
ای پادشاه. نوری روشنتر از نور آفتاب به 
دور من و همسفرانم درخشید. ۴ همگی 
به زمین افتادیم. بش من ای انم 5 
به زبان عبرانی به من گفت «ای شائول. 
ای شائول؛ چرا بز من جفا می کنی؟ بر 
ك لکد زدن ک۳۹ آسانی نیست. » 

ی « خد | و ندا تو کیستی ؟» 
خداوند کشت: «من همان ای سم 
که تو به من جفا می رسانی. ۴"برخیز و 
روی پای خود بایست. من به تو ظاهر 
شدم تا تو را به خدمت خود منصوب کنم 
که دربارةٌ آنچه امروز دیده ای و آنچه در 
آینده خواهی دید شهادت دهی. ۱۷من ترا 


۱۴۹۰ 


از دست این فوم و نیز از دست ملتهای 
بیگانه که ترا پِ پیش آنها می فرستم. خواهم 
رهانید. ترا می فرستم "تا چشمهای 
آنها را باز کنی و ایشان را از تاریکی به 
روشنائی و از قلمرو شیطان به سوی خدا 
بازگردانی تا از راه ایمان به من. گتاهان 
شان آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا 
حصه داشته باشند.» 


سخنان پوس دربار؛ٌ خدمات خود 

"بنابراین ای اغریپاس پادشاه. من 
نسبت به رژیاهای آسمانی نافرمانی 
نکردم. "بلکه اول به یهودیان ساکن 
دمشق و اورشلیم و سر تا سر یهودیه و 
سپس در میان مردم غیر بهود اعلام 
می کردم که توبه کنند و به سوی خدا 
برگردند 0 زندگین کته که شاینه 
این توبه باشند. "به همین دلیل بهودیان 
مرا در عبادتگاه گرفتند و می خواستند 
مرا بکشند. "اما به پاری پروردگار امروز 
در اینجا ایستاده ام و به همه, به کوچک 
و بزرگ. شهادت می دهم و چیزی جز 
آنچه انبیاء و موسی از پیش خر داده اند 
با ۳"یعنی مسیح باید درد 
و رن و اولین کسی باشد که پس 
از ِِ ی و ۱ 
این قوم و ملتهای دیگر اعلام فرماید.» 


دعوت اغریپاس به ایمان 


"وقتی دفاع پوس به اینجا رسبد » 
فستوس فریاد زد: فلس عفلت را از 
دست داده ای! زیادی علم تو را دیوانه 
کرده است.» *پولس جواب داد: : «نخیر 
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عالیجناب فستوس. دیوانه نیستم بلکه 
در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان 
می کنم. ۴پادشاه از این چیزها اطللاع 
دارند و من می توانم آزادانه پیش آن 
باره چیزی از نظر ایشان دور مانده باشد. 
زیرا هیچیک از آن ها در خفا صورت 
نگرفته است. "ای اغریپاس پادشاه. آیا 
شما به انبیاء عقیده دارید؟ می دانم که 
عقیده دارید.» اغریپاس به پولس گفت: 
«خیال می‌کنی به اين زودی می توانی 
مرا مسیحی بسازی؟» پولس گفت: 
«از خدا می خواهم که دیر با زود نه تنها 
۳ امروز 
نه مثل من در این زنجیرها.» 

۳آنگاه پادشاه از جا برخاست و والی 
و برنیکی و بقیه حاضران هم برخاستند. 
شا ۳ از تالار سرون رفتند به یکدیگر 
گفتند: «اين شخص کاری که مستوجب 
اعدام یا حبس باشد انجام نداده 
است ِ اغریپاس به فستوس گفت: 
«اگر از امپراطور دادخواهی نکرده بود. 
می توانست آزاد شود.» 


عزیمت پوس به روم 


۳۷ ما از راه بحر به ایتالبا 
سفر کنیم. , پولس و چند زندانی دیگر را 
به اجب «تصبی به نام یولیوس از 


فرقة 4 اوعمٌسطس تحویل دادند. "به کشتی 


ادرامیتینی که عازم بندرهای ایالت 
آسیا بود سوار شدیم و حرکت کردیم و 
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از امالی تسالونیکی 


بود. "روز بعد در بندر صیدون 


آرسترشس مقدونی 
همراه ما 
لنگر انداختیم و یولیوس به پولس محبت 
کرد و اجازه داد که در آنجا به دیدن دوستان 
خود برود و ضروریات خود را از آنها 
بگیرد. "از آنجا بار دیگر راه بحر را در 
پیش گرفتیم و چون باد از جهت مخالف 
می وزید از حاشیه فرو 5 باد پناه 
بود عبور نمودیم 9 پس از گذشتن از 
آب های قیلیقیه و پمفیلیه به میرای لیکیه 
سید یم : *صاحب منصب در آنجا یک 
کشتی اسکندریه ای را که عازم ایتالیا بود 
پیدا کرد و ما را سوار آن نمود. 
"روزهای زیادی به آهستگی پیش 
ی رفتیم و با زحمت فراوان به بندر 
قنیدوس رسیدیم و چون باد مخالف ما 
بود. جهت دیگر را در پیش گرفتیم و از 
کتار دماغة ملمونی و ساحل جزیرة کریت 
که پناهگاه بود. راندیم. *به سختی از 
آنتضا گشته یه تیفیکنهاین شهو لاه ره 
محلی به نام «بندر تیک» ! رسیایم. 
*زمان زیادی را در آنجا گذرانیده 
بودیم و دیگر ادامهٌ سفر ما با خطر روبرو 
بود. زیرا مدت زیادی از روز کفاره. که 
۳1 به آن ها نصیحت نموده ۲ گفت: 
«آقایان. می بینم که سفر ما از اینجا به 
بعد پر خطر خواهد بود. به کشتی و بار 
ان خسارت و زیان خواهد رسید و برای 
خود ما هم 
"ها صاتت سشضت: به سح فهای تانقدای 
کشتی و صاحب آن بیشتر توجه داشت ت نا 
به سخنان پولس "و نظر به اینکه آن بندر 


تلفات جانی خواهد داشت.» 
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برای اقانت سا نی امامت یه اک 
آنها صلاح دانستند که از آنجا حرکت کنند 
تا شاید به فینیکاس برسند و زمستان را 
در آنجا که بندری کریتی و رو به شمال 
غربی و جنوب غربی است بگذرانند. 
توفان بحری 
"پس وقتی نسیم جنوبی برخاست به 
گمان آنکه به مقصد خود رسیده اند. لنگر 
کشتی را برداشتند و از نزدیک کنارة کریت 
گذشتيم. "اما طولی نکشید که باد شدیدی 
که به باد شهالن شرقی معروف است از 


و *به کشتی 
زد و ما قادر نبودیم کشتی 
خلاف جهت باد هدایت کنیم. ء بنابراین 
خود را به دست باد سپردیم تا با جریان آن 
پیش رویم. رز 
را به اختیار خود درآوریم ۲ "آنها قایق را 
به کشتی سوار کردند و با طناب اطراف 
ی ی ی ی 
کرک بادبان کشتی را پايین کشیدند و ما 
همچنان با جریان باد پیش می رفتیم. "باد 
شدید ادامه داشت. به طوری که روز دوم 
با رکشتی را به بحر ریختند "و در روز سوم 
اسباب و لوازم کشتی را با دست خود به 
بحر انداختند. "روزهای زیاد نه آفتاب به 


کاودا با زحمت زیاد توانستیم 


چشم می خورد و نه ستارگان. باد همچنان 
با شدت می وزید و دیگر هیچ امیدی به 
نجات ما نبود. 

"وقتی که مدت زیادی بدون غذا راه 
پیمودند. پوس در میان ایشان ایستاد و 
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که «ای دوستان. کاش به حرفهای 
من گوش می دادید و از کریت سفر 
نمی کردید تا از اينهمه ضرر و زیان در 
امان می بودید. ۲"خوب. حالا که این 
طور شده از شما می خواهم که خود را 
« «ِ« نخواهد 

سید. فقط کشتی از دست خواهد رفت. 
"زیر دیشب فرشتهٌ آن خدایی که من از 
او هتم و او را می پرستم. در کنار من 
ایستاد ۴"و گفت: «ای تلو زا 
تو باید در حضور امپراطور حاضر شوی 
و خدا جان همه همسفرانت را به تو 
بخشیده است.» ۲٩‏ پس آقایان باید قویدل 
باشید. زیرا من به خدا ایمان دارم و 
می دانم همان طوری که به من گفته است 
خواهد شد. "ولی به کنارة یکی از اين 
0 ِ« 

"وقتی شب چهاردهم فرا رسید و ما 
هنوز در بحيرةٌ آدریاتیک از این سو به آن 
سو رانده می شدیم. نزدیک نصف شب 
ملاحان احساس کردند که به خشکی 
ریک فیصوت بین. میب ی 
کر دنا و به عمق تقریباً سی و هشت 
متر رسیدند و به فاصله کوتاهی دوباره 
اندازه گیری نمودند و به عمق بیست و 
هفت متری رسیدند. *"و چون می ترسیدند 
که به سنگ ها بخوريم. چهار لنگر از 
پشت کشتی به بحر انداختند و دعا 
می‌کردند که زودتر روز شود. " ملاحان 
می خواستند کشتی را ترک کنند و برای 
عملی ساختن نقشة خود به بهانه اينکه 
می خواهند لنگرها را از پیش کشتی به 
بحر بیندازند. قایق را به آب انداختند. 


۳ 
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"اما پوس به صاحب منصب و عساکر 
گفت: «اگر ملاحان در کشتی نمانند 
نجات شما ممکن نخواهد بود.» ۲"پس 
عساکر طنابهای قایق را بریدند و آن را 
رها کردند. 

کون پیش از 9 ۳۹ نینط 
وت اصرار ِِ چیزی بخورند. 
او گفت: «امروز چهارده روز است که 
در بلاتکلیفی به سر می برید و چیزی 
نخورده اید. ۴"تمنا دارم چیزی بخورید 
زیرا نجات جان شما بسته به آنست. 
مویی از سر هیچیک از شما کم نخواهد 
شد.» 2 این سخنان نان را برداشت و 
در حضور همه آنها پس از آنکه خدا را 
شکر نمود پاره کرد ری 9 بوردن 
نمود. *"پس همه قویدل گشتند و غذا 
خوردند. ۲(تعداد ما در کشتی جمعاً دو 
صد و هفتاد و شش نفر بود.) *"پس از 
اک راب بر 


تا کشتی را شیک لماننت: 


درهم شٌ کیش کشتی 

*"وقتی صبح شد. ملاحان خشکی را 
نشناختند اما متوجه خلیجی با ساحل 
ریگی شدند. تصمی مگرفتند که در صورت 
امکان کشت را در آنجا به کل بتشانید. 
"سپس بند. لنگر ها را بریدند و آنها را 
در بحر رها کردند و همان موقع بندهای 
شعان را هم شل کردند و بادبان پیش 
1 
به طرف ساحل راندند. " کشتی به یکی 
از تپه های زیر آب برخورد کرد و در آنجا 
گير نموده دماغة کشتی ثابت و بی حرکت 
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ماند ولی قسمت عقّب در نتیجه بر خورد 
با امواج شدید در هم شکست. 

نش ٩‏ اینموقع سا گر فکر ی کردژد 
نکر است.رسانان زا بکشتت. قیاها 
کسی از ایشان بوسیله شنا فرار کند. ۳ ما 
صاحب منصبی که می خواست شم را 
آنها شد. او امر کرد که اول کسانی که شنا 
بلد بودند. خود را از کثٌ به داخل آب 
بیآندازند و خود را به خشکی برسانند. ۴۳ و 
بقیه يا روی تخته پاره ها و یا روی قطعات 
کشتی بدنبال آنها بروند. به این ترتیب همه 
ما صحیح و سالم به خشکی رسیدیم. 


در جزیرهٌ مالتا 
۲۸ وقتی صحیح و سالم به ساحل 

رسیدیم. فهمیدیم که نام آن 
جزیره مالتا است. "مردم آن جزیره به ما 
مهربانی بسیا رکردند و چون هوا سرد بود 
و باران می بارید. آتش بزدی افروختند 
هیزم جم عکردهبود و وقتیآن را وی آتش 
گذاشت . به علت حرارت آتش ماری از 
میان آن بیرون آمد و به دست او چسپید. 
"همین که بومیان مار را به دست او آویزان 
دیدند به یکدیگر گفتند: «اين شخص 
حتماً قاتل است که با وجود اینکه از 
بحر نجات پیدا ره الهةٌ عدالت اجازه 
نمی دهد که او زنده بماند.» ٩اما‏ پولس 
مار را روی آتش انداخت و اصلاً ضرری 
ندید. *آنها منتظر بودند که هر لحظه 
بدنش ورم کند و یا ناگهان نقش زمین 
کرد اما وقتی مدت زیادی منتظر ماندند 


۱۱۹۳ 


و که هی مرگ 2۲ وراه 
است. فکر شان عوض شد و گفتند که او 
یکی از خدایان است. 

اف از فایکی ها آن محل املاکی 
وجود داشت که متعلق به پوبلیوس. حاکم 
آن جزیره بود. این شخص ما را به خانه 
پرد و مدت سه روز با کمال مهربانی 
از ما پذیرایی کرد. در همان وقت پدر 
پوبلیوس بستری و مبتلا به تب نوبه و 
اسهال خونی بود. پولس به بالین او رفت 
و پس از ارس او فست طافت و و 
را شفا داد. ۳ از این جریان دیگر 
بیماران آن جزیره هم آمدند و شفا یافتند. 
"آنها در مقابل. هدایای فراوانی به ما 
دادند و وقتی خواستیم آنجا را ترک کنیم. 
چیزهایی را که در سفر مورد احتیاج ما 
بود برای ما به کشنی آوردند. 


رسیدن پوس به روم 

پس از سه ماه اقامت در آن جزیره با 
یک کشتی اسکندریه ای. که علامت دو 
پیکر جوزا داشت و زمستان را در آنجا 
توفف کرده بود: به رام امتادیم: ۷۲در شهر 
سراکیوس لنگر انداختیم و سه روز در 
آنجا توقف نمودیم. . بار دیگر از آنجا با 
کشتی حرکت کرده به شهر ریغیون رفتیم. 
بعد از یک روز باد جنوبی برخاست و 
دو روز طول کشید که به بندر پوطیولی 
زسیدیم: . ۴ در آنجا برادران را پیدا کردیم 
و به دعوت آنها مدت یک هفته در آنجا 
ماندیم و به این ترتیب به روم رسید بدیم: 
* مسیحیان آن شهر وقتی شنیدند که ما در 
راه هستیم. تا بازار آپیاس و دهکده ای 
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به نام «اسه میخانه» به استقبال ها امد تک 
و حون پولس آنها وا کتقب کف زا شور 
نموده و دلگرم شد. وی رقم واشیم 
پولس اجازه یافت که با یک نگهبان رومی 
در خانه ای جداگانه زندگی کند. 


بشارت پوس در روم 


۷بعد از سه روز پولس رهبران یهودیان 
آنجا را دعوت کرد و وقتی آن ها جمع شدند 
به ایشان گفت: «ای برادران. من که هرگز 
عملی برضد ملت و يا آئین پدران خود 
انجام نداده ام. در اورشلیم دستگیر و تسلیم 
رومیان شدم. "رومیان از من تحفیقات 
نمودند و می خواستند مرا آزاد سازند. 
ات 
۰ "اما بهودیان 
مخالفت کردند و من یج راهی نداشتم 
جز اینکه از امیراطور دادخواهی نمایم. 
ات شکایتی هم برضد ملت خود 
1 صحبت کنم. زیرا من 
به خاطر همان امیدی که اسرائیل دارد. به 
طوری که می بینید گرفتار زنجیرم.» "به او 
گفتند: «هیچ نامه ای دربارهة تو از بهودیه 
ی وس ی 
به اینجا نیامده است که دربارهٌ توگزارشی 
داده باشد و يا سخن بدی به زیان آورده 
باشد. "اما ما می خواهیم عقاید و نظرات 
ترا از زبان خودت بشنویم. . آنچه ما دربارةٌ 
این فرقهةٌ جدید می دانیم آن است که همه از 
آن ایرد میگیرند « 

"پس روزی را تعیین کردند و 
عده زیادی برای دیدن او به منزلش 
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آمد‌ند. او به تفصیل از صبح 
دربارةٌ پادشاهی خدا برای آن ها سخن 
گفت و کوشید با مراجعه به تورات 
به عیسی متقاعد و قانع سازد. *"بعضی 
از آن ها سخنان او را قبول کرده ایمان 
آوردند. ولی دیگران در بی ایمانی خود 
باقی ماندند. *۲آن ها بدون آنکه بين 


تا شب. 


خود به موافقت برسند. جدا شدند. اما 
پیش از رفتن آن ها پوس اظهار داشت: 
اس به وسبلةً اشعیای نبی به 
پدران شما چه خوب گفته است: 
*«پیش این قوم برو و به آن ها 
یگو: بسیار خواهید شنید ولی درک 
نخواهید کرد و پیوسته خواهید 
نگریست ولی نخواهید دید. ۷"زیرا 
دلهای این قوم سخت و گوشهای 
شان سنگین و چشمان شان بسته 
شده است. میادا با > خود ببیتند 
و با گوش خود بشنوند و با قلب 
خود بفهمند و برگردند و من آنها را 
شفا بخشم.» 
"پس بدانید که این نجات خدایی در 
اتاو ع بقرفیان کشت شته: است 
و آن ها آنرا خواهند پذیرفت.» "چون 
پولس این سخنان را گفت. بهودیان رفتند و 
با یکدیگر بشدت مباحثه میکردند. 
۳۳ دو سال تمام فان هلان گرانی 
خود زندگی کرد و دروازه خانه اش به روی 
همه باز بود. "او پادشاهی خدا را اعلام 
غیی, زج و دربارةٌ عیسی مسیح خداوند 
بسیار واضع و بدون هیچ مانعی تعلیم 
می داد. 


رسالهة توش رسول به رومیان 


مقدمه 

رسالهٌ رومیان طولانی ترین رسالهٌ پولس رسول است. پولس وقتیکه آمادگی سفر به روم و بازدید 
به کمک ایمانداران آنجا به اسپانیه برود. وقتیکه او در شرق برای انتشار انجیل و تأسیس کلیساهای 
مختلف کارهای انجام داد. به فکر انتشار انجیل در غرب شد. 

در این رساله بای نا الهام روح القدس عقاید خود را در مورد ایمان مسیحی و معنی عملی این 
ایمان را در زندگی مسیسیان توضیح می دهد. او می‌گوید. انجیل آشکار می سازد که خدا چگونه فقط 
به وسیله فیض خود. رابطةٌ مردم را با خود اصلاح می‌کند. فرق نمی‌کند که یک شخص بهودی باشد 
و با غیر بهودی. هر کدام ضرورت دارد که رابطةٌ او با خدا اصلاح شود. زیرا همه در برابر خدا گناه 
کرده اند. 

پوس در اين رساله شرح می دهد که زندگی جدید نتیجه رابطة جدید با خدا می باشد. وقتیکه یک 
شخص ایماندار با خدا مصالحه می‌کند. به وسیلةٌ روح خدا که در او زندگی می‌کند. قوت می یابد که 
در مقابل قدرت گناه وشیطان مقاومت کند. 

برعلاوه پولس به توضیح هدف شریعت الهی می پردازد که خدا چرا شریعت را نازل کرد و 
چطور یهودیان عیسی را که از قوم آنها بود رد کردند و به این وسیله زمينة مشارکت تمام انسانها در 

در اخیر پولس به توضیح روابط اجتماعی مسیحیان می پردازد و بعد از پیام های شخصی. رساله را 
به پایان می رساند. 
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فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۷ 
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ضرورت به نجات و رستگاری: فصل ۱: ۱۸ - ۳: ۲۰ 


راه خدا برای نجات: فصل ۳: ۱ - ۴: ۲۵ 
زندگی تازه در مسیح: فصل ۵ - ۸ 
بنی اسرائیل در نقشه خدا: فصل ٩‏ - ۱۱ 


رفتار مسیحی: فصل ۱:۱۲ - ۱۵: ۱۳ 


خاتمه و سلام های شخصی: فصل ۱۵: ۱۴ - ۱۶: ۲۷ 
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۱ از طرف پولس‌بند؛ٌعیسی مسیح و 
رسولی که خدا برای بشارت انجیل 
برگزیده و فراخوانده است. 
۲خدا انجیل را مدتها پیش 
بوسیلةً انبیای خود درکتاب مقدس وعده 
داد. "این انجیل دربارهٌ پسر او. خداوند 
۶ ینیع یج 
از نسل داود متولد شد و با زنده شدنش 
پس از مرگ با قدرت ثابت نمود که از 


لحاظ 33 قدوسیت. او پسر خداست. 
*خدا به وسیلةٌ مسیح به ما فیض عطا 
فرمود تا رسولان او باشیم و هم ملت ها 
را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم 
"این همچنین شامل حال شما رومیان 
اثیت کهتدا شما ها نت فرمرده ها از 
آن عیسی مسیح شوید. 

"من این رساله را به همه شما محبویان 
و ی ی 
شده آید می نویسم. فیض و سلامتی 


از طرف خدا. پدر ما. و عیسی مسیح 
نا قما باه 


دعای شکرگزاری 


اش از هر کیت شدای شود بر[ ب 
می‌کنم. زیرا ایمان شما در تمام دنیا 
اور با اعلام انجیل دربار؛ پسرش از دل 
و جان خدمت می نمایم. . شاهد است ت ۲ که 
همیشه در وقت دعا شما را بیاد می آورم 
و درخواست می‌ کنم که در صورت 
امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن 
شما موفق شوم زیرا "بسیار آرزومندم که 


بهره مند ساخته. تقویت نمایم. ۳ مقصدم 


آن است که به وسیلةٌ ایمان دو جانبه 


پشتیبان همکدیگر باشیم. شما به وسیلة 
ایمان من و من به وسیلهة ایمان شما. 
ای برادران. نمی خواهم بی خبر 
باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم 
اما هميشه چیزی مرا از انجام آن بازداشته 
است. من خواسته ام همان طوری که در 
میان ملت های دیگر ثمری یافتم در 
میان شما نیز بيابم. "زیرا من در برابر 
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همه - از مردم پیشرفته گرفته تا وحشیان. 
از روشنفکران گرفته تا نادانان - کّینی به 
گردن دارم. *بنابراین شوق دارم که به قدر 
توانایی خود انجیل را به شما نیز که در 
روم به سر می برید اعلام نمایم. 
قدرت انجیل 

۴زیرا من از انجیل خجل نیستم؛ از آنرو 
که انجیل. قدرت خداست برای نجات 
هرکس که ایمان آورد. اول بهودیان و سپس 
غیر یهودیان ۷ زیرا انجیل نشان می دهد که 
خدا چگونه آدمیان را عادل می شمارد و این 
پایةٌ ایمان است و بر ایمان بنا شده است. 
چنانکه که نوشته شده است: «شخص عادل 
بوسیلةٌ ایمان زندگی می‌کند.» 

گناه بشر 

*"غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه 
و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی 
شرارت آمیز شان مانع شناسایی حقیقت 
ست. "خدا آنها را مجازات می‌کند و 
این کار برحق است. زیرا آنچه آدمیان 
دربارةٌ خدا می توانند بدانند. بر آن ها 
آشکار است زیرا خدا آن را در پیش 
خشمان ایشان فرار عافه است. "از زمان 
آفرینش دنیا. صفات نادیدنی او یعنی 
قدرت ازلی و آلوهیت او در چیزهای ی که او 
افریده است؛ به روشنی مشاهده می شود 
و از این رو آن ها ابداً عذری ندارند. 
۲ اگرچه آن ها خدا را شناختند ولی آن 
طوری که شایستهٌ اوست او را تکریم و 
شکرگذاری نکردند. در عوض افکار شان 
کاملاً پوچ گشته و عقل ناقص آن ها تیره 


۱۳۹۷ 


شده است. "در حالی که ادعای حکمت 
م ی کنند؛ نشان می دهند که نادان هستند. 
۳آن ها جلال خدای ابدی را به پُتهایی 
شبیه انسان فانی و پرندگان و چهارپایان و 
خزندگان تبدیل کردند. 

"به این جهت خدا ایشان را با شهوات 
و هوسهای خود شان در ناپاکی وآگذاشت 
که با یکدیگر بدن های خود را ننگین 
سازند. *۲آنها حقیقت خدا را به دروغ 
تبدیل کردند و آفریده های خدا را به 
عوض خود آفریدگار پرستیدند. آفریدگاری 
کهتا اید شایسة ستایشن است: 

۴لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات 
تک خود شان کرده است. حتی 
زنها روابط طبیعی جنسی را به آنچه 
غیر طبیعی است تبدیل کردند. ۷"به همان 
طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با 
زنها ترک نمودند و در آتش شهوت برای 
هم جنسان خود سوختند. مردان مرتکب 
اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر 
شدند و در وجود خود شان مجازاتی را که 
سزاوار چنین خلافکاری است. دیدند. 

چون آن ها خداشناسی را امری ناچیز 
شمردند. خدا آن ها را تسلیم افکار فاسد 
شان نمود تا اعمال زشت و ناشایست بجا 
آورند. *"آن ها از انواع شرارت و بدی و 
طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت 
و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و بد نیتی 
پر شستتته آن‌ها شابعه می‌شازند. ۳و از 
یکدیگر بدگویی می‌کنند. از خدا نفرت 
دارند. ظالم و مغرور و لافزن و سازندة 
بدیها هستند و از والدین خود سرپیچی 
می‌کنند. ""بی فهم. بی وفا و بی محبت و 
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بی رحم هستند. ""و با وجود اين که حکم 
خدا را می دانند که کنندگان چنین کارها 
مستوجب مرگند ولی نه فقط خود شان 
این کارها را می‌کنند بلکه دیگران را نیز 
در انجام آن ها تشویق می‌کنند. 
خشم و غضب خدا 

وا اش اف کستم که 
1 دربارةٌ دیگران قضاوت می‌کنی؟ 
هر که باشی هیچگونه عذری نداری زیرا 
وقتی تو دیگران را ملامت می‌کنی و در 
عین حال همان کاری را که آن ها انجام 
می د هند انجام می دهی. خودت را 
ملامت می‌ کنی. "ما می دانیم وقتی خدا 
اشخاصی را که چنین کارهایی می‌کنند 
ملامت م ی کند. خی اوق "ابا تن کبباتن 
می‌کنی که با ملامت کردن دیگران از جزا 
فرار خواهی کرد! در حالی که همان کارها 
را انجام می دهی؟ ؟آیا فراوانی مهر و 
بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ 
مگر نمی دانی که منظور مهربانی خدا اين 
است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ 
*با سخت دلی و بی میلی خود نسبت به 
توبه» عقوبت خود را تا روز ظهور غضب 
خدا و داوری عادلانةٌ او پیوسته شدیدتر 
می‌سازی. *زیرا خدا به هرکس بر حسب 
اعمالی که کرده است. اجر یا جزا خواهد 
داد. "بعضی مردم. نیکویی را دنبال 
می‌کنند و در جستجوی عزت و شرف 
و زندگی فناناپذیر هستند. خدا به آنها 
زندگی ابدی خواهد داد. *بعضی مردم 
خودخواه هستند و حقیقت را رد می‌کنند 
و به دنبال ناراستی می روند. آن ها مورد 
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خشم و غضب خدا قرار می‌گيرند. *برای 
همه آدمیانی که بدی را بجا می آورند. 
مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای 
یهودیان و سپس برای غیر بهودیان. "اما 
خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند. عزت 
و شرف و سلامتی خواهد بخشید. اول 
به بهودیان و سپس به غیر یهودیان "زیر 
خدا تبعیض قائل نمی شود. 

"همه آنانی که بدون داشتن شریعت 
موس ی گناه می‌کنند. بدون شریعت هلاک 
می شوند و همه آنانی که زیر شریعت 
اقبیگتکت ۸ کفا: م ی کنند. به وسبلةً شریعت 
شریعت هیچ کس را در حضور خدا عادل 
نمی سازد. بلکه عمل کنندگان شریعتند که 
عادل شمرده می شوند. " هرگاه غیر یهودیان 
که دارافن شرنفت تستته احکام شریعت 
شریعت آنها خود شانند. با وجود اینکه 
شریعت کتبی ندارند. ۴رفتار شان نشان 
می دهد که مقررات شربعت در قلب های 
شان نوشته شده و وجدان های ایشان نیز 
درستی این را تأپید می‌کند. زیرا افکار شان 
یا آن‌ها را ملامت می‌کند و یا از آن ها دفاع 
می نماید. ۴ مطابق بشارتی که من می دهم. 
در روزی که خدا به وسیلةٌ عیسی مسیح 
همه افکار پنهانی دل های آدمیان را داوری 


یهودیان و شریعت 


"اما اگر تو خود را یهودی می نامی 
و به شریعت پابند هستی و از اينکه خدا 


را می شناسی, به خود فخر می‌کنی: "و 
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ارادةٌ او را می دانی و به سبب اینکه در 
شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی 
را برتر می دانی "و خاطر جمع هستی که 
راهتمای کوران و نور ساکتان تاریکی ۳و 
استاد نادانان و معلم کودکان می باشی و 
صاحب شریعتی هستی که مظهر معرفت 
و حقیقت است. "پس تو که دیگران 
را تعلیم می دهی. چرا خود را تعلیم 
نمی دهی؟ تو که موعظه می‌کنی دزدی 
نباید کرد. آیا خودت دزدی نمی‌کنی؟ 
"تو که می‌گوئی زنا نکن آیا خودت 
زنا نمی‌کنی؟ تو که از پُتها نفرت داری؛ 
آیا خود معبدها را غارت نمی کنی؟ 
"تو که به شریعت فخر می‌کنی. آیا با 
شکستن شریعت نسبت به خدا بی حرمتی 
نمی کنی؟ ۲۴چنانکه نوشته شده است: 
«بسبب شماء مردمان غیر بهود نام خدا را 
بی حرمت می سازند.» 

* چنانچه از شریعت اطاعت کنی. سنت 
تو ارزش دارد؛ اما اگر از شریعت سرپیچی 
نمایی. مثل این است که اصلاً سنت 
نشده ای. ۴" اگر یک غیر بهود که سنت 
نشده است از احکام شریعت اطاعت 
نماید. آیا خدا او را سنت شده به حساب 
نخواهد آورد؟ ۷و شخصی که جسماًسنت 
نشده است ولی ی را انجام 
می دهد. ترا که با وجود داش شتن کتاب و 
نشانة سنت. از شریعت تجاوز می‌کنی. 


ملامت خواهد ساخت. "زیرا بهودی 
حقیقی کسی نیست که ظاهرا بهودی باشد 


و سنت واقعی تنها یک عمل جسمانی 
نیست. "بلکه بهود واقعی شخصی است 
که از باطن بهودی باشد. یعنی قلبش سنت 
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شده باشد و این نیز کار روح خدا است. 
نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین 

شخص از خدا است. نه از انسان. 
پس یهودیان چه برتری بر 
غیر بهودیان دارند؟ با سنت جچه 
ارزشی دارد؟ "البته از هر لحاظ ارزش 
فراوان دارد. اول آنکه خدا پیام خود را 
به بهودیان سپرد. "اما اگر بعضی از آن ها 
امین نبودند. آیا بی وفائی آن ها وفاداری 
خدا را باطل می سازد؟ ۴هرگز نه! حتی 
اگر همه انسان ها دروغگو باشند. خدا 
راستگو است! چنانکه نوشته شده است: 

«کلامی که گفته ای راست بوده 

و داوری تو عادلانه است.» 

ما ا کر ارت ما عدالت دا را بیشهمر 
آشکار می سازد چه بگو یم؟ آا میتوانم 
بگوئیم که هرگاه خدا ما را مجازات 
می‌کند. بی انصافی می‌کند؟ (مثل آدمیان 
سخن می‌گویم) *هرگز نه! اگر خدا عادل 
نباشد چطور می تواند دنیا را داوری کند؟ 
"اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا 
جلال او را بیشتر آشکار می‌کند. چرا 
باز هم به عنوان یک گناهکار ملامت 
می شوم؟ *پس چرا نگوئیم: «بیائید بدی 
کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟» در واقع 
عده ای تهمت زنان گزارش داده اند که 
ما چنین چیزی گفته ایم. محکومیت این 


هیچ کس در حضور خدا عادل نیست 
"پس چه؟ آیا ما بهودیان از غیر 


یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابدا. 
پیش از این نشان دادیم که بهودیان و 


0 


۷ 
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غیر یهودیان. همه در گناه گرفتار هستند 
"چنانکه نوشته شده است: 

«حتی یک نفر ئیست که عادل 

باشد. "کسی نیست که بفهمد یا 

جویای خدا باشد. ""هم‌آدمیان 

از خدا روگردانیده اند. همگی 

از راه راست دور شده اند؛ حتی 
یک نفر نیکوکار نیست. "گلوی 
شان مثل قبر روباز است. زبان 
شان را برای فریب دادن به کار 
فك و ار لب هایشان سای 
مهلک مانند زهر مار جاری است. 
۴دهان شان پرازدشنام های زننده 
*و پاهای شان برای 
خونریزی تندرو است. "به هر جا 
که می روند. ویرانی و بدبختی بجا 
ی کلارزت: "و راه صلح و سلامتی 
زا تشتاخته انن, دا ترسی متظر 
ایشان نمی رسد. » 


ما می دانیم که روی سخن در شریعت 
با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته 
شود و تمام دنیا خود را نست به خدا 
ملزم و مسئول بدانند. "زیرا هیچ انسانی 
در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل 
شمرده نمی شود. 
انسان گناه را بشناسد. 


کار شریعت اینست که 


عدالت از راه ایمان 
۳ما اکنون عدالت خدا که تورات 
و پیامبران تن ان شهادت داده اند به 
ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر 
گر خریست: ۳و فقط از رام آیمان یه 
عیسی مسیح همه ایمانداران را عادل 
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می شمارد. زیرا هیچ تفاوتی نیست. 
۳همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم 
آمده اند. "اما با فیض خدا همه به 
وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی 
آن ها است, بطور رایگان, عادل شمرده 
می شوند. و۳ خدا ات بت را به عنوان 
وسیله ای برای آمرزش گناهان که با ایمان 
به خون او به دست می آید - در مقابل 
چشم همه قرار داده و با اين کار خدا 
عدالت خود را ثابت نمود. زیرا در گذشته 
به سیب بردباری خود گناهان آدمیان را 
نادیده گرفت تا در این زمان» عدالت 
خدا کاملاً به ثبوت برسد. یعنی ثابت شود 
ایمان می‌آورد عادل می شمارد. 
۷"پس فخ رکردن چه معنی دارد؟ جائی 
برای آن نیست. به چه دلیل؟ آیا به دلیل 
انجام دادن شریعت؟ نخیر, بلکه چون 
ایمان می آوریم. "زیرا ما یقین داریم که 
به وسبلة ایمان. بدون اجرای شریعت. عادل 
شمرده می شویم. ۷ خدا فقط خدای 
بهودیان است؟ مگر خدای غیر بهودیان 
نیست؟ البته هست: *خدا یکی است 
و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان 
را نیز از راه ایمان عادل می سازد. ۳۱آیا 
اس ات ما انم شرت 
را از میان بر می داریم؟ نخیر. هرگز! بلکه 
آن را استوار می سازیم. 


ابراهیم ایماندار 
پس در این صورت دربارهٌ جد ما 


ابراهیم چه بگونیم؟ "اگر به وسیلة 
اعمال خود پیش خدا عادل شمرده می شد. 
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دلیلی برای فخر می داشت اما او 
نمی تواند در پیشگاه خدا به خود فخر 
کر ۱ نوشته شده است: «ابراهیم 
به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به 
عنوان عدالت به حساب او گذاشت.» 
۲شخصی که کار می‌کند مزد می‌گیرد و 
مزد او هدیه به حساب نمی آید؛ بلکه 
حق او است که باید به او پرداخت شود 
*و اما مردی که کار نمی‌کند بلکه به 
خدائی که حتی شخص دور از خدا را 
عادل می‌گردند ایمان می‌آورد. ایمان او 
عدالت شمرده می شود. *حضرت داود 
دربارهةٌ خوشی شخصی که خدا بدون در 
نظر گرفتن اعمالش او را عادل می سازد 
چنین می فرماید: 
"«خوشا به حال کس ی که سرکشی او 
آمرزیده ‏ وگناه وی پوشیده شده است. 
4خوشا به حال کسی که خداوند گناه 
او را به حساب نمی آورد.» 
*آیا این خوشی تنها متعلق به آنانی 
است که سنت شده اند. يا همچنین به 
کسانی که سنت نشده اند نیز تعلق دارد؟ 
چنانکه از کلام خدا نقل کردیم: «خدا 
ایمان ابراهیم ۳ به. عثوان عدالت به 
حساب ا وگذاشت.» "در آن زمان ابراهیم 
در چه حالت بود؟ آیا پیش از سنت شدن 
او بود یا بعد؟ البته پیش از سنت شدن "و 
سنت اش علامتی بود برای اثبات اینکه 
به وسیلة ایمانش. خدا او را ٍ پیش از آنکه 
سنت شود. و و ون 
ابراهیم پدر همه کسانی است که به خدا 
ایمان می آورند و عادل شمرده می شوند. 
حتی اگر سنت نشده باشند "و همچنین 
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پدر کسانی است که سنت شده اند. نه 
تنها بخاطر اینکه سنت شده اند بلکه به 
خاطر اينکه از ایمانی که ابراهيم در وقت 
نامختونی داشت. پیروی می‌کنند 
وعده های خدا و ایمان 
۳خدا به ابراهيم و فرزندانش وعده داد 
که جهان از آن او خواهد بود. این وعده به 
علت اطاعت ابراهیم ثم 
بلکه برای این است که او ایمان آورد و 


از شریعت نیست. 


اتیان او برانشی عل ال شمرده شته ۲ ریا 
اگر وعده های خدا به کسانی داده شود 
که از شریعت پیروی می‌کنند دیگر ایمان 
آدمی بی معنی و وعدهة خدا ار رن 
استته. * زیر ظریختاه غضب: شدا: را 
به وجود می آورد اما جائی که شریعت 
نیست تجاوز از شریعت هم وجود ندارد. 

پس این وعده به ایمان متکی است. 
تا آن بر فیض خدا استوار بوده و برای 
تمامی نسل ابراهیم اعتبار داشته باشد. 
نه تنها برای آنانی که از شریعت اطاعت 
می‌کنند. بلکه برای کسانی هم که مانند 
ابراهیم ایمان می آورند. زیرا ابراهیم پدر 
همه ماست. ۷چنانکه نوشته شده است: 
«تو را پدر ملتهای بسیار ساخته ام.» 
از ای رو این و عده در نظر خدائی که 
ابراهیم به او ایمان آورد استوار است. 
آن خدائی که مردگان را زنده می سازد و 
نیستی ها را هستی ۳ ۳ ابراهیم 
ایمان آورد و در آن هنگام که هیچ امیدی 
نبود. او امیدوار گشت و از این رو «یدر 
ملتهای بسیار» شد. همان طور که کلام 
خدا می فرماید: «فرزندان تو به این 
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اندازه زیاد خواهند شد.» *ابراهیم تقریباً 
صد ساله بود. اما با توجه به وضع بدنی 
خودش که تقریباً مرده بود و اینکه ساره 
و و و و ایمان 
خود را سست نساخت. 
وعدهٌ خدا شک نکرد. بلکه در حال یکه خدا 
را حمد می‌گفت. ایمانش او را تقویت 
می نمود. "زیرا اطمینان کامل داشت 

خدا قادر است. مطابق آنچه وعده فرموده 
است. عمل کند. ۲"به این دلیل است که 
ایمان ابراهیم ««به عنوان عدالت شمرده 
شد.» ۲ کلمات «شمرده شد» تنها بخاطر 
او نوشته نشد. ۴"بلکه همچنین برای ما 
نوشته شد که عادل شمرده شویم ‏ ما به 


۳و نسبت به 


خدایی ایمان داریم که خداوند ما عیسی 
شین از هرگ هاش ۳و باطر 
گناهان ما تسلیم مرگ گزدید و زنده شد تا 
ما در پیش خدا عادل شمرده شویم. 


۵ بنابراین چون از راه ایمان در 

حضور خدا عادل شمرده شده ایم. 
دح مامت دازيم 4 واه لاور 
ما یی سح برقرار گردیده. آبه وسيلةً 
ایمان به مسیحء ما وارد فیض خدا شده ایم - 
قضی کدران ببتاری و۵ نها یه ایب 
شراکتی که در جلال خدا داریم خوشی 
می کنیم. ۰ "بلکه در زحمات خود نیز 
شادمان هستیم. زیرا می دانیم که زحمت. 
بردباری را ایجاد می‌کند ۴و بردباری 
موجب می شود که مورد قبول خدا شویم 
و این امر امید را می افریند. *اين امید 
هیچ وقت ما را مأیوس نمی سازد. زیرا 
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محبت خدا به وسیلةٌ روح القدس که به ما 
عطا شد. قلب های ما را فرآگرفته است. 
در آن هنگام که ما هنوز درمانده 
بودیم. مسیح در زمانی که خدا معین کرده 
بود در راه اشخاص دور از خدا جان 
سپرد. ۲ کمتر می توان کسی را یافت که 
اضر ماش تن براغم سک. قتضن 
عادل از جان خود بگذرد. اگرچه ممکن 
است گاهی کسی به خاطر یک شخص 
خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته 
تاشت اشنا میت غر وا سا با 
ما کاملاً ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام 
که ما هنوز گنهکار بودیم. مسیح به خاطر 
ما مرد. اما که با ریختن خون او عادل 
شمرده شدیم چقدر بیشتر به وسیله خود 
او از غضب خدا نجات می یابیم! اوقتی 
ما با خدا دشمن بودیم او با مرگ پسر 
وی دشمی ما 1 ۶ دوستی تادیل 
کرد. پس حالا که دوست او هستیم. 
چقدر بیشتر زندگی مسیح باعث نجات ما 
خواهد شد! "نه تنها این بلکه ما به وسیلة 
ها تمس ۵ دوستان 
خدا گردانیده در خدا خوشی می‌کنیم. 


آدم و مسیح 
"گناه به وسیلة یک انسان به جهان 
وارد شد و این گناه مرگ را به همراه 
آورد. در نتیجه. چون همه گناه کردند 
مرگ همه را در نز گراقت: " گیل از 
شریعت گناه در جهان وجود داشت؛ اما 
چون شریعتی در بین نبود گناه به حساب 
آدمیان گذاشته نمی شد. "با وجود این 
باز هم مرگ بر آنانی که از زمان «آدم» تا 
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زمان موسی زندگی می‌کردند حاکم بود - 
حتی بر آنانی که مانند «آدم» از فرمان 
خدا سرپیچی نکرده بودند. 

بیاید. ,ما ان دو. مثل هم نیستند. زیرا 
بخشش خدا با گناهی که به وسیلهٌ آدم به 
جهان وارد شد قابل مقایسه نیست. درست 
است که بسیاری به خاط رگناه یکنفر مردند. 
اما چقدر بیشتر فیض خدا و بخششی که 
از فیض آدم ثانی. یعنی خی تسم 
سرچشمه گرفته. به فراوانی در دسترس 
سیاری گذاشته شده است. مین 
نمی توان آن بخشش خدا را با نتایج گناه 
یک نفر یعنی «آدم» مقایسه کرد. زیرا در 
نتیجه آن نافرمانی. انسان محکوم شتاخته 
شد. حال آنکه بخشش خدا پس از آن 
همه خطایا موجب برائت انسان گردید. 
۷به سبب نافرمانی آن یک نفر و به خاطر 
او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد. اما 
چفدر نتیچه آنجه آن انسان دیگر یعنی 
ا 1 
عدالت او را دریافت کردند. به وسیبلةً 
مسیح در زندگی حکومت خواهند نمود. 

۷پس همان طور که یک کگیاه موجت 
محکومیت همه آدمیان شد. عمل یک 
شخص عادل نیز. باعث تبرئه و زندگی 
همه می باشد "و چنانکه بسیاری در نتيجة 
سرپیچی یک نفرء گناهکا رگشتند. به همان 
طریق بسیاری هم در نتیجهٌ اطاعت یک 
نف عادل شمرده می شوند. 

"شریعت آمد تا گناهان را افزایش 
دهد, اما جایی که گناه افزایش یافت. 
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فیض خدا به مراتب بیشتر گردید. "پس 
همان طور که گناه به وسیلهٌ مرگ انسان 
را تحت فرمان خود دز افزده فیض خدا 
نیز به وسیلةٌ عدالت فرمانروائی میکند و 
4 ا ها وی یس سیخ 

زندگی ابدی هدایت میکند. 


مرده ولی زنده 


بِ پس چه بگونیم؟ آیا باید به زندگی 
در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا 


افزون گردد؟ ۲هگز نه!" فا کل تسییت اه 


گناه مرده ایم. , چگونه می توانیم یم به زندگی 
در آن ادامه ۳ "آیا 0 
وقتی ما در پیوستگی با مسیح عیسی 
تعمید بافتیم. در اتحاد با با مگ او 
تعمید يافتیم؟ "پس با تعمید خود با او 


دفن شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا 
همان طوری که به وسیلةٌ قدرت پر 
شکوه بدره بسن 
در زندگی نو به سر بریم. 

*زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او. با 
او یکی شدیم به همان طریق در قیامتی 
مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم 
بود. این رام داي که نمی که د 
پیش بودیم ی بز ری عمب؟ ۳ 
که و۳ نفس گناهکار نابود گردد 
و دیگر بردگان گناه نباشیم. "ترا کی 
که مرد از گناه آزاد شده است. "گر ما با 
او خواهیم زیست. 
مسیح پس از مرگ زنده شده است او 
دیگر هرگز نخواهد مرد. یعنی مرگ دیگر 
بر بر او تسلط نخواهد یافت. !مسیح مرد و 


از مرگ زنده شد. ما نیز 
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با این مرگ یکبار برای همیشه نسبت به گناه 
مرده است. ولی او زنده شد و دیگر برای 
خدا زندگی میکند. همین طور شما نیز 
خود را نسبت به گناه مرده. اما نسبت به 
خدا در پیوستگی با مسیح عیسی زنده 
بدانید. 

۲ دیگر تباید کیان بر بدن های فانی 
شما حاکم باشد و شما را تابع هوس های 
خود سازد. "هیچ یک از اعضای بدن 
خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا 
برای مقاصد شریرانه به کار رود. بلکه 
خود را به خدا تسلیم نمائید و مانند 
کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند. 
تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید 
با اعقباع ما بزای. ایند ات 


به کار رود. "زیرا گناه نباید بر وجود 
نیستید. بلکه زیر فیض خدا هستید. 
غلامان عدالت 


پس چه؟ آیا چون زیر فیض خدا 
هستیم و نه تابع شریعت. اجازه داریم گناه 
کنیم؟ | نه, به هیچ وجه! ۴ مگر نمی دانید 
که هرگاه شما خود را به عنوان برده در 
اختیار کسی بگذارید و تابع او باشید. 
شما در واقع بردة آن کسی هستید. که از 
او اطاعت می‌کنید. خواه پزدگی از گناه 
باشد. که نتيجهة آن مرگ است و خواه 
اطاعت از خداء, که نتیجه آن عدالت 
می باشد. "اما خدا را شکر که اگر چه 
یک زمانی بردگان گناه بودید. اکنون 
با کمام:دل از اوق تمالیس که به شم 
داده شده. اطاعت هی کنید از ناگی 


رومیان ۰۶ ۷ 


گناه اراق شمه بردگان عدانت کشده این 
"بخاطر ضعف طبیعی انسانی شما به طور 
ساده سخن می گویم: همان طور که زمانی 
تم اعصای بلق ودرا برای انجام گناه 
به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید. 
اکبون تمام سس ی ود 7 برای مقاصد 
"وقتی شما بردگان گناه تا مجبور 
نبودید از عدالت اطاعت کنید. ۳از انجام 
آن اعمالی که اکنون از آن ها شرم دارید 
مرک استه وا کتون از کناه اراد کبته: 
بردگان خدا هستید و در نتيجة آن زندگی 
شما در این دنیا مقدس و عاقبتش زندگی 
انتصع شم ۲ زیر عرد گاهسرک استا 
اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند 
ماء مسیح عیسی زندگی ابدی است. 
رابطةٌ ما با شریعت 
دارید و می دانید که انسان فقط تا 
زمانی که زنده است. مجبور به اطاعت از 
شریعت است. ۲مثلاً یک زن شوهردار تا 
وقتی شوهرش زنده است. شرعاً به او تعلق 
دارد. اما اگر شوهر او بمیرد. قیگر ان 
زن از قانونی که او را به شوهرش مقید 
می ساخت. آزاد است. "از این جهت 
اگر آن زن در زمان زندگی شوهرش با مرد 
دیگر زندگی کند. زناکار خوانده خواهد 
شد. اما اگر شوهرش بمیرد. دیگر این 
قانون شامل حال او نیست و چنانچه 
با مرد دیگری ازدواج کند. مرتکب زنا 
نمی شود. ۲ای برادران. شما نیز در همین 


رومیان ۷ 


وضع هستید. شما چون جزثی از بدن 
مسیح هستید. نسبت به شریعت مرده آید 
نک بمن: از مرگ 
۳ 7 
خدا ثمری بياوريم. *زیرا هنگامی که ما 
گرفتار طبیعت نفسانی بودیم. #شهوات کناه 
که نف وسیلة شریعت رانک شله؛ نود 
در وجود ما کار می‌کرد و موجب مرگ 
بای شب ها اک از فت یوش 
آزاد شده ار ره 
را در بردگی نگاه می داشت مرده ایم تا 
کل تیه وم ررض 
خیا وا غذمت کش له مان گذشعه کار 
قوانین نوشته شده اطاعت می کردیم. 
جنگ طبیعت نفسانی با روح خدا 


ببس جه بکوفیم؟ آیا شریعت گناهکار 
ست؟ هرگز نه! اگر شریعت نمی بود من 
ِ را ِ ۱ لا باکر ریخ 
نگفته بود: «طمع نکن». من هرگز 
8 ۸گناه با 
استفاده از اين قانون هر نوع طمع کاری 
و کین من پدید آورد. زیرا گناه 
بدون شریعت مثل جسد بی جان است. 
!خود من زمانی بی خبر از شریعت زنده 
بودمر اما همین که این ِ شریعت 
آمد, گناه جان تازه ای گرفت " او من مُردم 
و شریعت که قرار بود زندگی را به وجود 
بیآورد. در مورد من مرگ به بار آورد. ۲ زیرا 
گناه با استفاده از آن حکم شریعت مرا 
فریتب: داد کشت : 
۲ بنابراین شریعت به خودی خود مقدس 
است و تمام احکام آن مقدس و عادلانه 


۱۵۰۵ 


و تبگوست: ۳یا مفقصد این است که 
چیزی نیکو موجب مرگ من شد؟ هرگز 
نا کناه ایق کارا کرد تا جات واقعی آن 
آشکار شود. گناه با استفاده از یک چیز 
نیکو موجب مرگ من شد تا به وسیلةٌ این 
حکم شریعت. پستی و شرارت بی حد 
گناه معلوم گردد. 
"ما می داي که شریعت روخائی است؛ 
ی ی و ی 
گناه ِِِِ_ شده ام. * نمی دانم چکار 
9 2 چجیزی 
را که از آن نفرت دارم به عمل می آورم. 
۴وقتی کار من کنم, که تمی بخواهم 
بکنم, این نشان می دهد که من قبول 
می‌کنم که شریعت درست است. ۷پس 
در واقع من آن کسی که اين عمل را انجام 
می دهد نیستم؛ ؛ بلکه این گناه است که در 
من به سر می برد. "می دانم که در من 
ی فزطیعت سای اي برای 
نیکوئی نیست. زیرا اگرچه خواهش 
به نیکی کردن در من هست ولی قدرت 
انجام آن را ندارم. "آن یکی ای را که 
می خواهم. انجام نمی دهم. . بلکه کاری 
بدی را که نمی خوا هم به عمل می آورم. 
۳اگر کاری را که نمی خواهم. انجام 
و فیکر کتنع آن کار من نیستم. 
و 
پس به این قاعده کلی پی می برم که: 
هر وقت می خواهم کاری نیکو ِ 
۲ باطناً از شریعت خدا لذت ۳ 
"ولی می بینم قانون دیگری بر بدن من 


۱۵۰۶ 


ی و 
من جنگ می‌کند و مرا اسیر قانون گناه 
ی و 
نموده است. "من چه آدم بدبختی هستم! 
این بدن» مرا به سوی مرگ میکشاند. چه 
کسی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ 
۵ خدا را به وسیلهٌ خداوند ما عیسی مسب 
شکر می‌کنم که چنین کاری را کرده است. 
خلاصه در حالی که طبیعت نفسانی من 
بنده گناه است. با عقل خود شریعت خدا 


را بندگی می‌کنم. 
زندگی پ 


پس کر برای کسانی که در 
می برند هیچ میتی وجود ندارد. 
"زیرا قانون زندگی بخش روح القدس 
0 مرا 
از ۱۳ ار است. 
خدا انجام داد. او پسر خود را به صورت 
انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش 
گناهان بشر فرستاد و به اين وسیله گناه 
ر در ذات انسانی محکوم ساخت. ۴خدا 
چنین کرد تا احکامشریعت به ومیل ما که 
گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم. . بلکه 
تابع روح خدا می باشیم بجا آورده شود. 
*زیرا کسانی که مطابق خواهش های 
تفیسن. زندگیی .هن کنق» همیشاه هن فکر 
تم روح خدا هستند ی 
روحانی می باشند. *عافیت دلبستگی به 


پیروزمندانه بوسیلةً روح خدا 


رومیان ۸۰۷ 


امور نفسانی. مرگ و عاقبت پیروی از 
امور روحانی» زندگی و سلامتی است. 
"زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با 
عداست:, جین شخصی از شریعت: خدا 
اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند 
اطاعت نماید. "بنابراین انسان های 
نفسانی نمی توانند خدا را خشنود سازند. 
*اگر روح خدا در وجود شما ساکن 
یت ما اشکاصین ژوساتی هبتن: #4 
نفسانی. هرت زرح مسج را ندارد. از آن 
او نیست. ۲ اما وت ی وس 
ساکن است. بت اکر بدن شماابه غاک 
کناه و باشد. روح خدا به 
شما شم زندکین می بخشد. چون شما عادل 
۲آگر روح خدا که مسیح 
را پس از مرگ زنده گردانید. در وجود 
شما ساکن باشد. همان طور که او را پس 
از مرگ زنده گرفانله یه وله همان 
روح القدس که در شما ساکن ات 
به جسم فانی شما هم زندگی خواهد 
بخشید. 
"پس ای برادران. ما مدیون هستیم. 
اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به 
پیروی از خواهش های نفس. "۲ زیرا 
اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی 
کنید. خواهید نمرد. اما اگر به پاری روح 
قدا اعمال. جسماتی را تابود سازید, 
زندگی خواهید کرد. " کسانی که به وسیلاة 
روح خدا هدایت می شوند. فرزندان 
خدا هستند. زیرا آن روحی که خدا به 
شما داده است. شما را برده نمی سازد و 


شمرده شده اید. 


موجت ین ی و3 بلکه آن روح شما 
را فرزندان خدا می‌گرداند و ما به کمک 


رومیان ۸ 


اين روح در پیشگاه خدا فریاد می‌کنیم: 
«آیا؛ ای پدر.» ۴روح خدا با روح ما با 
قر و می دهند که ما فرزندان خدا 
هستیم ۷و اگر فرزندان او هستیم. در آن 
صورت. وارث - یعنی وارث خدا و هم 
وارث با مسیح نیز هستیم و اگر ما در 
رنج مسیح شریک هسییم: در جلال او 
بر صریت هي وم 
جلال آینده 


۸به عقيده من درد و رنج‌کنونی ما ابدا با 
جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود؛ 
قابل مقایسه نیست. "تمامی خلقت با 
اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان 
اراد خود بلکه به خواست خدا دچار 
بیهودگی شد. تا این امید باقی بماند ۱ که 
روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد 
گردد و در آزادی پر شکوه فرزندان خدا 
حصه بگیرد. ""زیرا می دانیم که تمامی 
آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند 
درد زایمان نالیده است: ۲"آنه تنها خلقت: 
بلکه ما نی ز که روح خدا و 
نمونهةٌ عطایای خدا دریافت کرده ایم. در 
درون خود ناله می کنیم و در انتظار آه 
تیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند 
وکُل بدن ۳زیرا با چنین 
امیدی بود که ما نجات یافتیم؛ اما امیدی 
که برآورده شده باشد. دیگر امید نیست. 
را یافته است؟ اما اگر در امید چیزی 
هستیم که هنوز نیافته ایم با صبر منتظر آن 


ما را آزاد سازد. 


۱۵۰۷ 


۴به همین طریق روح خدا در عین 
ق اتر تما را تاو ی کق: 
زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه دعا 
کنیم. اما خود روح خدا ۷ ناله هائی که 
نمی توان بیان کرد. برای ما شفاعت 
می‌کند "و آنکه قلب های انسان را 
جستجو م ی کند. از نیت روح آگاه است؛ 
برای ایمانداران شفاعت هی کند. 

ما می دانیم همه چیز برای خیریت 
آنانی که خدا را دوست دارند و به 
حسب اراده او خواسته شده اند با 
درکارند. "زیرا خدا آنانی را که از ابتدا 
می شناخت از پیش برگزید تا به شکل 
پسر او درآیند و تا پسر» نخستین برادر در 
میان برادران بسیار باشد. "او کسانی را 
که قبلاً برگزیده بود به سوی خود خوانده 
شتا خوانکه دکان را غادل: شین ورن 
عادلان را نیز جاه و جلال بخشید. 


محبت خدا در مسیح عیسی 

(""پس در برابر 4 
اگر خدا پشتیبان و ِِ 
خود را و در راه 
همه ما تسلیم کرد. با بخشیدن او همه چیز 
کسی برگزیدگان خدا را ملامت خواهد 
که کت آنها را تفش عابتا یی 
کیست که بتواند آنها را محکوم سازد؟ 
مسیح عیسی کسی است که مُرد و حنی 
دوباره زنده شد و اکنون در دست راست 
خدا از ما شفاعت می‌کند! *"پس چه 


۱5۰۸ رومیان 
کسی می تواند ما را از محبت مسیح جدا 
سازد؟ ایا مصیبت یا پریشانی یا زجر یا 
گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر 
فاد ات ها را اد هیا سازد؟ 
۴ چنانکه نوشته شده است: «به ِ 
تو در تمام روز در خطر مرگ 

و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه 
می روند رفتار می شود.» ۲۷با وجود همه 
این چیزها. به وسيلة او که ما را دوست 
داشت پیروزی ما کامل می شود. ۳زیرا 
یقین دارم که نه موت و نه زندگی, نه 
فرشتگان و نه نیروها و قدرت های فوق 
بشری. نه پیشامدهای امروز و نه وقایع 
فردا. نه قدرت های آسمانی ٩۳و‏ نه بلندی 
و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام 
آفرینش نمی تواند ما را از محبت ی که خدا 
در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده 
جدا سازد. 


قوم برگزیدة خدا 

۹ آنچه می گویم حقیقت است. 

من به مسیح تعلق دارم و دروغ 
نمی‌گویم. وجدان من که از روح القدس 
روشن شده به من اطمینان می دهد که 
مرح نمی گویم "که در دل خود. بار 
غمی ستگین و دلتنگی بی پایان دارم. 
"آرزو می‌کردم اگر ممکن می شد به 
خاطر برادران خود. یعنی قوم بهود که 
خویشاوندان من هستند. خدا زده و از 
مسیح جدا شوم. "آن ها اسرائیلی هستند. 
مقام پسر خواندگی, شرآکت در حلال 
خدا. پیمان ها. شریعت. مراسم عبادت و 
وعده ها به ایشان داده شده است. *اجداد 


۹۰۸ 


قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از 
مافوق همه و تا ابد خدای متبارک است.: 
اهنت 
نیافته است. زیرا از نسل یعقوب بودن 
دلیل نمی شود که همه. اسرائیلی حقیقی 
باشند "و از نسل ابراهيم بودن باعث 
نمی شود که همه فرزندان او شمرده 
شوند؛ زیرا خدا به ابراهیم فرمود: «نسلی 
که من به تو وعده داده ام از طریق اسحاق 
خواهد بود.» "یعنی همه کسان ی که بطور 
طبیعی به دنیا می آیند فرزندان خدا شمرده 
نمی شوند. بلکه فقط آنانی که مطابق 
وعدهٌ خدا به دنیا می آیند فرزندان او 
شمرده می شوند. *وعده ای که خدا داد 
چنین بود: «در وقت معین من بر می‌گردم 
و ساره صاحب پسری خواهد بود.» 

"نه تنها این بلکه «ریکا» از یک نفر. 
بت از لها استهای ماه شا اه بش 
از تولد بچه های دوگانگی او و پیش از 
اينکه این دو نفر عملی نیک یا بد انجام 
دهند ‏ ۲ به ربکا گفته شد: «برادر بزرگ 
شادم برادرکوچک خواهد بود .۰» تا اینکه 
مقصد خدا در انتخاب یکی از این دو 
نفر ثابت بماند و این انتخاب مشروط 
به دعوت او باشد. نه به اعمال انسان. 
۳ چنانکه نوشته شده است: «یعقوبت را 
دوست داشتم اما او خی سل ِ« 

"پس چه بگوئیم ؟ بگوئیم که خدا 

بی انصاف است؟ گر موی خدا به 
موسی می فرماید: «به ه رکه بخواهم رحم 
کنم رحم خواهم کرد و به هر که بخواهم 


٩ رومیان‎ 


دلسوزی نمایم. دلسوزی خواهم نمود.» 
۴بنابراین به خواسته ها و کوشش های 
انسان بستگی ندارد. بلکه بسته به خدائی 
است که رحمت می نماید. ۲ کلام خدا 
به فرعون می فرماید: «به همین منظور 
تو را برانگیختم تا به وسیلة تو قدرت 
خود را نشان دهم و اسم من در سراسر 
جهان انتشار یابد.» "بنابر این به هر که 
خشم خدا و ر حمت او 

"یکی از شما به من خواهد گفت: 
«پس دیگر چرا خدا ما را ملامت 
می سازد؟ زیرا کیست که بتواند با ارادهٌ 
او مقاومت کند؟» ۳ای آدم تو کیستی 
که به خدا جواب می دهی؟ آیا کوزه از 
کوزه‌گر می پرسد: «چرا مرا به این شکل 
ساختی؟» "مگ رکوزه‌گر حق ندارد که از 
یک مشت گل. یک ظرف برای مصرف 
عالی و ظرف دیکر برای مصرف معمولی 
رتاک زين ام 
یاد متحمل کسانی شود که مورد خشم 
او بوده و سزاوار هلاکت می باشند و به 
ی ی ی 
و هم قذارت ود زا مکشوف گرداند؟ 
۳و چه می شود اگر خدا بخواهد بزرگی 
جلال خود را به کسانی که مورد رحمت 
او هستند و قبلا آن ها را برای حلال 
آماده کرده بود ظاهر سازد. ۴"حتی به ما 
ی کی وک توا زیم 
بهود بلکه از ميان ملت های غیر بهود نیز 


۱۵۰۹ 


فراخوانده است؟ *"چنانکه او در کتاب 
و 

«مردمانی را که متعلق به من نبودند. 

قوم خود خواهم نامید و ملتی را که 

مورد لطف من نبود. محبوب خود 

خواهم خواند * "و درست در همان 

جائی که به ایشان گفته شد: «شما 

قوم من نیستید» آنجا آن ها «پسران 

خدای زنده» خوانده خواهند شد.» 

۲و اشعیا نیز دربارة اسرائیل چنین 
میگوید: ی اگر شمار قوم اسرائیل 
به اندازهٌ ریگ های ساحل بحر باشد. 
فقط عدهٌ کمی از ایشان نجات خواهند 
یافت.» "زیرا خداوند به طور کامل و 
با سرعت به حساب تمام عالم خواهد 
ری ۲و با که اشمای ی فا 
گفته بود: «اگر خداوند قادر مطلق 
فرزندانی برای ما باقی نمی گذاشت. 
ی 
می‌گشتیم.» 

اسرائیل و انجیل 

آپس چه گوئیم؟ ملت های غیربهود 
که برای به دست آوردن عدالت کوشش 
نکردند. از راه ایمان آن را به دست 
آوردند. "حال آنکه قوم اسرائیل که 
پیوسته جویای شریعتی بودند نا به 
وسیلةٌ آن عادل شمرده شوند آن را نیافتند. 
۳"چرا؟ به علت اینکه کوشش های ایشان 
از ووغر انمان توق بلکهر, اف اعنال 
خود شان بود. به این ترتیب آن ها از 
همان سنکی لغزش خوردند ۳ که کلام 
خدا به آن اشاره میکند: 


۱۵۱۰ رومیان 
«ببین در سهیون سنگی قرار می دهم 
که موجب لغزش مردم خواهد شد. 
صخره ای که از روی آن خواهند 
افتاد. ی هرکس به او ایمان آورد 
خجل نخواهد شد.» 
۱ ای برادران. آرزوی قلبی و 
استدعای من از درگاه خدا 
برای اسرائیل این با ایشان نجات 
يابند. "من می توانم شهادت بدهم که 
آن ها نسبت به خدا با غیرت هستند اما 
تعصب آنها از روی معرفت نیست. "زیرا 
راهی را که خدا به وسیلةٌ آن انسان را در 
حضور خود عادل می شمارد. نشناختند و 
کوشیدند راه خود شان را برای به دست 
آوردن عدالت درست جلوه دهند و به این 
دلیل تسلیم عدالت خدا نشدند. ۴زیرا 
هدف و تمام کننده شریعت است 
برای ه رکه ایمان آورد و به این وسیله در 
حضور خدا عادل شمرده شود. 
نجات برای همه 
*در مورد آن عدالت که از شریعت به 
دست می آید موسی می نویسد: « هرکه 
شریعت را به عمل آورد به وسیلة آن 
زیست خواهد کرد.» *اما دربارةٌ عدالت 
که از راه ایمان به دست می آید می‌گوید: 
«در دل خود تفت کیست که به آسمان 
صعود کند؟» ۳ سس را پائین آورد) 
«کیست که به جهان زیرین فرو 
رود؟» (تا 07 را باز از میان مردگان 
رون آورد) ۰ و می‌گوید: «کلام خدا 
(یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام 
می کنیم) نزدیک توست. آن در دهان و 


۱۰ ٩ 


در قلب توست»» *زیرا اگر با زبان خود 
اقرار کنی که عیسی. خداوند است و در 
دل خود ایمان آوری که خدا او را ر پس از 
مرگ له ساخت : تعانت می بان "ور 
انسان با دل ایمان می آورد و عادل شمرده 
ی شود و با وان شود آدرا ری کند از 
نجات می یابد. ۲نوشته شده است: «هر 
که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد 
شد. » ۷ پس هیچ تفاوتی میان بهودیان 
و غیر یهودیان نیست زیرا خدای واحد. 
خداوند همه است و نسبت به همه کسانی 
که به او روی می آورند. بی اندازه بخشنده 
است؛ ۲ رن «هر کس که نام خداوند را 
بخواند. نجات می یابد.» 

۳ اما اگر به او ایمان نیاورده اند. چگونه 
می توانند به او روی آورند؟ و چگونه 
می توانند به کسی ایمان آورند که دربارةٌ 
او چیزی نشنیده اند؟ و چگونه می توانند 
بدون حضور کسی که آن پیام را اعللام کند 
چیزی بشنوند؟ * و آن ها چگونهمیتونند 
و نشده باشند؟ چنانکه نوشته شده 
است: «چه خوش است قدم های کسانی که 
بشارت می دهند.» ۴ ما همه آن بشارت 
را نپذیرفتند زیرا خود اشعیا می فرماید: 
«خدا وندا چه کسی پیام ما را باور کرده 
است؟» ۲"پس ایمان از شنیدن پیام پدید 

اما می پرسم: «آیا ممکن است 
که آن ها پیام را نشنیده باشند؟ البته 
شنیده اند. زیرا صدای ایشان به سرتأسر 
جهان و سخن آن ها به دور افتاده ترین 
نقاط دنبا رسبده است.» 


رفضان ۱۰ ۲۱ 


"باز می پرسم: آیا قوم اسرائیل این 
میات یی ار هیا موس 
می‌گوید: «من به وسیلة کسانی که حتی 
قومی به شمار نمی آیند. حسادت شما را 
1 
7 ۰ 

"و اشعیا با جرأت بیشتر می‌گوید: 
«کسانی مرا یافتند که طالب من نبودند و 
خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای 
من نبودند ِ« 
۲ ما دربارة قوم اسرائیل می گوید: تا 
روز با آغوش باز منتظر بازگشت این قوم 
نافرمان و سرکش هستم.» 

رحمت خدا نسبت به اسرائیل 
۱ ۱ پس می پرسم: آپا خدا قوم 

برگرنگ۸ خود را رد کر ده 

است؟ هرگز نه! خود من اسرائیلی و از 
نسل ابراهیم و از قبیلة بنيامین هستم. 
۲خدا | برگزیده بود رد 
تکروهاب, ای طید در لاس 
چه نوشته شده است؟ وقتی الیاس بر 
ضد اسرائیل به خدا شکایت می کند. 
می‌گوید: ۳«خداوندا. انبیای تو را 
کشته اند و قربانگاه های تو را ویران 
ساخته اند و من تنها باقی مانده ام و 
اینک آنها قصد جان مرا دارند.» اما 
خدا چه جوابی به او داد؟ او فرمود: «من 
هفت هزار مردی را که در پیش بت بعل 
زانو نزده اند برای خود نگاه داشته ام.» 
"پس همچنین در حال حاضر تعداد کمی 
که خدا بر اثر فیض خود در کتک شتا 
تفر ار تنب 1۶ گر زد ین از فیض خداست. 


۱۵۰۱ 


فیگر پسته به اغمال انساتی تیست و اما 
اگر یه اعمال اسان مرنوط. استه دیگر 
فیض معنی نخواهد داشت 
ِ 9 چیست؟ تا اینست 
2 بگزیدگان را 0 
نسبت به آن بی اعتنا گردیدند. +چنانکه 
نوشته شده است: «خدا یک حالت 
بی حسی به 3 داد. یعنی چشمانی 
و حتی تا به امروز این حالت ادامه یافته 
است.» "و داود می‌گوید: 
«دسترخوان آن ها برای ایشان تله و 
دام و سنگ لغزش دهنده و عقوبت 
باد. "شمان آنها تار گردذ تا تیف 
و پشت ایشان زیر بار ابدی خم 
شود.» 
"از شما می پرسم: آیا اين لغزش 
یهودیان برای شکست کامل آن ها بود؟ 
هرگز نه, بلکه تا در اثر خطای آن ها 
نجات به غیر یهودیان برسد و اين باعث 
شک و حسادت آنها شود. "حال اگر 
خطای آن ها موجب دولتمندی جهان و 
شکست ایشان موجب سعادتمندی مللتها 
گردیده است. گمان کنید این برکات چقدر 
بیشتر خواهد بود. هرگاه تعداد بهودیان به 
کمال برسد! 


نجات غیر بهودیان 


۱ 


کنون ای غیر یهودیان. روی سخن 
من با شماست و چون خود من رسولی 
برای غیر بهودیان هستم به مأموریت 
خویش افتخار می‌کنم. "شاید با اين 


۱۵۲ 


وشن بترم سوت فرع خود را برانگیزم 
زو را پسضی از مارا تجات وم 
۳ اگر رد شدن آن ها موجب مصالحه 
جهان با خدا شد. برگشت آنها چه 
نتیجه ای جز رستاخیز از مردگان خواهد 
داشت؟ 

۴ اگر اولین مشت خمیر تقدیس شده 
تاش بقبة آن نیز مقدس اس وا کر ریشة 
درب این هی تلود ۳ هت بر 
مقدس می باشند. ۷اما اگر بعضی از 
شاخه ها بریده شده اند و تو که نهال 
زیتون وحشی بودی به جای آن ها پیوند 
شدی و در ريشه و چربی زیتون شریک 
گردیدی "به برتری خود به شاخه های 
بریده شده فخر نکن و اگر فخر می‌کنی. 
داشته ۳ ريشه 

تو خواهی گفت: «شاخه ها بریده 
شدند تا من پیوند گردم. ن ۳درست است. 
ولی آن ها به علت : 
و تو به وسیلهٌ ایمان در آن جا می مانی 
پس مغرور نباش, بلکه بترس. "زیرا اگر 
خدا از بریدن شاخه های طبیعی خودداری 
نکرد. از تو نیز صرف نظر نخواهد نمود. 
لسن مهربانی و سختگیری خدا را 
فراموش نکن. او نسبت به آنانی که دور 
افتاده اند سختگیر اس اما نست نه تور 
مهربان است به شرط اینکه در مهربانی 
ار ی ان ی 
۳گر بهودیان نیز در بی ایمانی خود 
پافشاری نکنند دوباره پیوند خواهند 
شد. زیرا خدا قادر است که آنها را دوباره 
پیوند نماید. "زیرا اگر تو که از زیتون 


بی ایمانی بریده شدند 


رومیان ۱۱ 


وحشی بریده شدی و به طور غیر طبیعی 
به زیتون اهلی پیوند گردیدی. چقدر 


آسانتر است که این شاخه ها به درخت 


هم جنس خود پیوند شوند. 
رحمت خدا برای همه 
ای برادران. برای اينکه شما گرفتار 

ود پسلی وید میب هزاهم یکین 
را برای شما فاش سازم و آن این است که 
یک حالت بی حسی روحانی موقت قوم 
اسرائیل را فرا گرفته است تا آن زمانی که 
تعداد مردم ملتها که قبلاً معین شده اند 
تکمیل کردد. ۴و بعد تمام قوم اسرائیل 
نجات خواهند یافت. چنانکه نوشته شده 
است: 

«نجات دهنده از سهیون خواهد 

آمد و بی دینی را از خاندان یعقوب 

برخواهد داشت.» 

۷۲ «و در آن ۰ شان را 

بر طرف سازم این پیمان را با آن ها 

ِ 
از لحاظ انجیل, بهودیان دشمنان خدا 
هستند و این به نفع شماست. اما از 
لحاظ انتخاب خدایی به خاطر اجداد 
شان هنوز محبوبند. 
دا و قعفت او برگشت تایدیر است 
"ای غیر یهودیان. همان طور که شما 
تین 
اکنون به سبب نافرمانی یهودیان رحمت 
یافته اید. ۳۱ همچنین در حال حاضر آن ها 
یاغی هستند تا به وسیلةٌ آن رحمتی که به 


دست. » 


۳"زیرا نعمت های 


شما رسیده است آن ها نیز از اين به بعد 


رحمت یابند. ۲ زیر خدا تمام مردم را 


رومیان ۱۳۰۱۱ 


گرفتار «نافرمانی» کرده است تا بر همه 
رحم فرماید. 
۳"دولتمندی خدا چقدر عظیم و 
حکمت و معرفت او چقدر عمیق است! 
هدف های او غیر قابل درک و راه های 
او غیر قابل فهمند! "۲ زیرا: 
«کیست که افکار خدا را درک 
نموده یا کیست که مشاور 
او بوده است.» 
«چه کسی چیزی به خدا تقدیم 
کرده است تا آن را از او پس بگیرد؟» 
*زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه 
چیز خداست. به او تا ابد حلال باد. 
[ِ 
زندگی جدید در مسیح 
بنابراین ای برادران با توجه 
1 ۱ به این رحمت های خدا. از 
شما درخواست می‌کنم بدن های خود را 
به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیدة 
خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی 
و معقول شما همین است. "همشکل این 
جهان نشوید بلکه به وسیلهٌ تجدید افکار. 
وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراد 
خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید 
و پسندیده و کامل است بشناسید. 
"من به عنوان کسی که فیض خدا 
نصیبش شده است. به همه شما می‌گویم 
دربارٌ خود فکر بلند و مغرور نداشته 
باشید؛ بلکه به نسبت ایمانی که خدا به 
هر یک از شما داده است» خود را با 
اعتدال درست بسنجید. همان طو رکه در 
یک بدن اعضای مختلف هست و تمام 


۱۵۰۱۳ 


اعضا یک وظیفه ندارند. ما نیز اگرچه 
بسیاریم. در پیوستگی با مسیح همه ما 
یک بدن را تشکیل می دهیم و فرداً فرد 
نسبت به هم اعضای يکديگريم. *بنابراین 
ما باید عطایای مختلفی را که خدا مطابق 
فد خود به ما داده است به کار بمریم: 
را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهم 
0 اگر تعلیم دادن است. باید تعلیم 
بدهیم. ۸اگر تشویق دیگران است. باید 
چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت 
باشد. آن که رهبر است با کوشش رهبری 
خود را انجام دهد. 

*محبت شما صمیمی و حقیقی باشد. 
از بدی بگریزید و به نیکی بچسپید. 
"فیک را با محت برادرانه دوست 
بدارید و هرکس به دیگری بیشتر از خود 
احترام نماید. "با کوشش خستگی ناپذیر 
وا شوق و دوق» دا را خلت کمن 
"امید تان مایة خوشی شما باشد و دررنج و 

صاير باشید و از دعا کردن خسته 
نشوید. "در رفع احتیاجات ایمانداران 

۳برکنت خدا را برای آنانی که ها 
جفا می رسانند بخواهید. برای آنها طلب 
برکت کنید. نه لعنت. با خوشحالان 
خوشحالی کنید و با ماتمیان ماتم نمائید. 
۴برای یکدیگر ارزش برایر قائل باشید! 
قکرفی تاه از ماش با خی 
خودداری نکنید و خود را از دیگران 
داناتر نشمارید. 


۱۵۰۱۴ 


۷به هیچ کس به عوض بدی. بدی 

نکنید. متوجه باشید که تمام کارهای شما 
در پیش مردم نیکو باشد. حتی الامکان 
تا آنجا که مربوط به شماست با هم مردم 
در صلح و صفا زندگی کنید: ای دوستان 
عزیز. به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید. 
بلکه آن را به مکافات خدا وآگذار کنید. 
زیرا نوشته شده است: «خداوند می‌گوید: 
من مجازات مي‌کنم و من جزا خواهم 
داد ۰ ۳" بلکه: «اگر دشمن توگرسنه است 
اف را سیر کم و اگر تشته است به او ات 
بده؛ زیرا با این کار آتش بر سر او فرو 
خواهی ریخت.» "مغلوب بدی نشوید. 
بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. 


وظيفة ما نسبت به صاحیان قدرت 


۱۳ 


همه باید از اولیاء امور 
اطاعت نمایند. زیرا بدون 


اجازة خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و صاحبان, 


قدرت فعلی را خدا مقرر کرده است. "از 
اپن جهت هرکه با آن ها مخالفت کند. 
با آنچه خدا برقرار کرده است مخالفت 
می‌کند و با این عمل. خود را ملامت 
خواهد ساخت. "زیرا فرمانروایان باعث 
وحشت نیکوکاران نیستند. بلکه بدکاران 
باید از آن ها بترسند. آیا می خواهی از 
صاحبان قدرت ترسی نداشته باشی؟ 
دراین صورت نیکی کن و او تو را تعریف 
می کند. ۴چونکه او خادم خداست و 
برای ریت تو کار هی کند: اما اگر کار 
نادرست انجام دهی از او هراسان باش. 
زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست. 
بلکه خادم خداست تا غضب خدا را در 


تومیان ۱۲ ۱۳ 


مورد خطاکارن اجرا نماید. "بنابراین باید 
از صاحبان قدرت اطاعت کنید. نه تنها به 
سبب غضب خدا. بلکه به خاطر آسایش 
وجدان خود نیز. 

می پردازید زیرا اولیاء امور. خادمین 
خدا هستند و به اين دلیل مشغول انجام 
وظایف خود می باشند. "پس کین خود را 
نسبت به همه ادا کنید: مالیات را به مستحق 
مالیات و محصولات را به ممور وصول 
ان سر دا زیت و آن کسی را که سزاوار احترام 
عزیز بدارید. 

وظیفةٌ ما نسبت به یکدیگر 


#هیچ چیز به کسی قرض نداشته 
باشید. به جر محبت به یکدیگر. کسی 
که فیگران وا شضشت گنه شریعت را بجا 
اورفه است *همهٌ احکام خدا : «زنا نکن» 
قتل نکن» دزدی نکن, . طمع مورز». و هر 
حکم دیگر در این حکم که «همسایه ات 
را مانند جان خود دوست بدار»» خلاصه 
شده است. ۲ کسی که همسابة خود را 
دوست دارد. به او بدی نمی کند. پس 
۲به علاوه شما می دانید که ما در چه 
زمانی هستیم و می دانید که موقع بیدار 
شدن از خواب رسید ه است. امروز 
نجات ما از آن روزی که ایمان آوردیم. 
ونکت ات ۲ شب تقریباً گذشته و روز 
نزدیک است» پس پشرگر کارهاق طافت 
را مانند لباس کهنه از خود دور اندازیم 
و زره نور را بپوشیم. "چنان رفتارکنیم 


که شايستة کسانی باشد که در روشنائی روز 
هبتر ی رال ق ار عیاش بو مستی؛ فسق. 
هررگی یا نزاع و حسد بپرهيزيم. "خود را 
با عیسی مسیح. خداوند بپوشانید و دیگر 
هن اک فرافردن خواهش های نفسانی 
خود نباشید. 
انتقاد و قضاوت 
است. در میان خود بپذیرید. 
ولی نه به منظور مباحثه دربارهُ عقاید او. 
"ایمان یک نفر به او اجازه می دهد. هر 
غذایی را بخورد اما کسی که ضعیف 
استتا فقط سبزیجات می خورد. " کسی 
که هر غذایی را می خورد نباید کسی را که 
فقط سبزیجات می خورد خوار بشمارد 
و همچنین شخصی پرهیزگار نباید کسی 
را که هر غذایی را که می خورد ملامت 
سازد. زیرا خدا او را پذیرفته است. *تو 
کیستی که دربارةٌ خادم شخص دیگری 
قضاو تکنی؟ اينکه آیا آن خادم در خدمت 
خود موفق می شود يا نه فقط مربوط به 
ارباب اوست. ولی او موفق خواهد شد. 
را برای او انجام دهد . 
*یک نفر یک روز را از روزهای دیگر 
مهمتر می داند حال آنکه شخص دیگری 
همه را یک قسم می شمارد. هر کس باید 
در عقيدة خود کاملا خاطر < باشد. 
۴آنکه روز معینی را بزرگ می شمارد. 
برای خاطر خداوند چنین می‌کند و ا و که 
خداوند می خورد. زیرا او برای خوراک 


۱۵ ۵ 


خود خدا را شکر می‌کند. و از طرف 
دیگر. شخص پرهیزگار به خاطر خداوند 
نمی خورد و او نیز از خدا سپاسگزاری 
شس ککا: "هیچ یک از ما فقط برای 
خود زندگی نمی‌کند و یا فقط برای 
خود نمی میرد. اگر زیست می‌کنيم برای 
خداوند زندگی می نمائیم ۸ و اگر بمیریم 
برای خداوند میمیریم. پس خواه زنده و 
خواه مرده. متعلق به خداوند هستیم. *زیرا 
به همین سبب مسیح 
تا خداوند مردگان و زندگان باشد. "پس تو 
چرا دربارةُ برادر خود قضاوت می‌کنی؟ يا 
چرا برادرت را حقیر می شماری؟ همه ما 
پیش کرنسی تصاوتت ۶ خواهیم ایستاد. 
۲ زیرا نو شته شده است: 

ی 

سوگند که همه در برابر من به زانو 


مُرد و دوباره زنده شد 


درآمده با زنان خود خدا را ستایش 
خواهند نمود.» 
"پس همه ما فرداً فرد باید حساب خود 
را به خدا پس بدهیم. 
وظیفهٌ ما نسبت به برادر ضعیف 
"بتابراین از قضاوت کردن دربارة 
2 کنیم و در ِ تصمیم 
بگیرید که وسیلةٌ لغزش یا رنجش در 
راه برادر خود نشوید. "من می دانم و 
مخصوصاً 33 پیوستگی با عیسی خداوند 
یقین دارم , که هیچ چیز به خودی خود 
تابا که تسه آما برای کی که ان زا 
ناپاک می داند. ناپاک است *و اگر 
برادرت بخاطر غذایی که تو می خوری 


1 ۹ و ۰ ‌ / 
آزرده سود. دیگر از روی مب رفتار 


۱۵2۱۶ 


نمی‌کنی. نگذار آنچه می خوری موجب 
هلاکت شخصی که مسیح در راه او مرد. 
بشود. ۴و نگذارید آنچه برای شما جایز 
است» باعث, شود. که دیگران از شما 
بدگوی ی کنند. ۷ زیرا پادشاهی خدا خوردن 
و نوشیدن نیست؛ بلکه شامل عدالت و 
سلامتی و خوشی در روح القدس است. 
می کند. مورد پسند خدا و پیش انسان 
قبول شده است. 

ی ی و 
و تقویت یکنایگر می شود دنبال کنیم. 
۳ کار خدا را به خاطر خوردن غذا خراب 
نکنید. تمام خوراکی ها پاک هستند. 
اما گناه دارد اگر کسی به وسیلة آنچه 
می خورد. باعث لغزش شخص دیگری 
بشود. "همچنین اگر خوردن گوشت 
یا شراب و یا انجام کارهای دیگر تو 
موجب لغزش یا رنجش برادرت شود 
عفَیدهٌ خود را دربارهة این مطلب بین خود 
و خدا نگه دار. خوشا به حال کسی که 
وقتی کاری انجام می دهد وجدانش او 
را ملامت نمی‌کند. اما اگر با وجدان 
ناراحت چیزی را بخورد محکوم اشت» 
زیرا 7 ۱ 
عمل نکرده است و هر عملی که از روی 
ایمان نباشد. گناه است. 


در فکر دیگران بودن 


۱۵ ما که در ایمان قوی هستیم 
وظیفه داریم که ناتوانی 


اشخاص ضعیف را تحمل کنیم و در 


رومیان ۱۴ ۰ ۱۵ 


فکر راحتی و آسایش خود نباشیم؛ 
"بلکه به خاطر خیریت و تقویت 
هیبایکان خود. در فکر راحتی و 
آسایش آن ها باشیم. "زیرا مسیح نیز در 
فکر راحتی و آسایش خود نبود. چنانکه 
نوشته شده است: «ملامت های آنانی 
که به تو اهانت می‌کردند به من رسید.» 
"زیرا هرچه در گذشته نوشته شد. برای 
تعلیم ما بود تا به وسیلةٌ بردباری و 
دلگرمی ای که کلام خدا می بخشد. 
امیدوار باشیم. دای که سرجشمةً 
بردباری و دلگرمی است عنایت فرماید تا 
با پیروی از مسیح عیسی همفکر باشید *و 
همه با هم یکدل و یک زبان خدا را 
که پدر خداوند ما عیسی مسیح است 
بشارت دادن به همه 

"پس همان طور که ما 1 
نیز یکدیگر را برای 
جلال خدا بپذیرید. مقصود این است 
که مسیح. خادم قوم اسراثیل گردید تا آن 
وعده هایی را که خدا به پدران آنها داده 
بود. تکمیل کند "و در نتیجه صداقت خدا 
ثابت شود و تا ملتهای دنیا خدا را برای 
رحمت او تمجید نمایند. چنانکه نوشته 


پذیرفته است. شما 


شده است: 
«از این جهت تو را در میان مردم 
اه ۳۳ ٩9‏ 
سپاسگزاری بزبان خواهم آورد.» 
"و در جای دیگر نوشته شده است: 
«ای ملت هاء با قوم برگزیدة او 
خوشیکنید.» 


رومیان ۱۵ 


۲و باز در جای دیگر نوشته شده است: 
«ای تمامی ملت ها خداوند را 
سپاس خوانید! و ای تمامی مردم. او 
را ستأد بش کنیك ۰« 

"و اشعیا ی 
«ريشهة یسی خواهد آمد و او برای 
حکومت بر ملت ها می آید و امید 
ملتها بر او خواهد بود.» 

۳"خدا که سرچشمه امید است. شما را 
به وسیلة ایمان تان چنان با خوشی و سلامتی 
کامل پر سازد که با نیروی روح القدس 

امید شما روز به روز فراوان تر شود. 


وظیفة پولس 
ی برادران. خود من در مورد شما 
ی پر از نیکی و کمال 
معرفت بر قاضر نت تسم تیگ 
هستد . ۵ ما در این رساله پاره ای 
از مطالب را با کمال جرأت به شما 
یادآور شدم. من به خاطر آن فیضی که 
خدا به من عنایت فرمود تا خدمتگدار 
مسیح عیسی برای ملت ها باشم این طور 
وظیفهة یک کاهن را دارم تا غیر یهودیان 


۱ 


هدیه ای که به سبب تقدیس روح القدس 
قبول او خواهد شد. "پس می توانم از 
کارهایی که برای خدا ات 
انچام داده ام افتخار نمایم. ریز رخ 

جرأت نمی کنم دربارف. مس 
مسیح به توسط من به عمل آورده است 
سخن بگویم. سخن من فقط دربارهٌ این 
است که او چگونه مردم غیر یهود را به 


۱۵۷ 


وسیلهٌ گفتار, رفتار "و نیروی نشانی ها و 
معجزات و با قدرت روح القدس تحت 
فرمان خود درآورده انم به طوری که 
من سراسر اورشلیم را تا «ایلیریکوم» 
پیموده ام و انجیل مسیح را همه حا 
منتشر کرده ام. ۳ هدف من همیشه این 
بوده است که و 
به گوش مردم نرسیده است؛ بشارت د 


مبادا بر تهدابی که کسی دیگر نهاده آباد 
کنم. ۲ چنانکه نوشته شده است: 

«کسانی که درباره او چیزی 

نشنیدند. او را خواهند دید و آنانی 

که از او بی خبرند. خواهند فهمید.» 
نقشه پولس برای دیدن مسیحیان روم 

"همین موضوع بارها مانع آمل* من به 
نزد شما شد. اما حال چون دیگر کار 
من در این ناحیه تمام شده و همچنین 
سالها مشتاق ملاقات شما بوده ام 
۳ امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا. 
از شما دیدن نمایم و پس از آنکه از شما 
دیق کردم: در نظر دارم با کمک شما 
به سفر خود ادامه دهم. , در حال حاضر 
به ۰ خاطر کمک به ایمانداران مقدس 

مقیم اورشلیم عازم آنجا هستم. ور 

۱ در مقدونیه و یونان چنین صلاح 
دانستند که به خاطر بینوایان ایماندار 
۲ایشان صلاح دانستند اين کار را انجام 
دهند و در حقیقت آن‌ ها مدیون برادران 
یهودی هستند. زیرا غیر یهودیان که در 
برکات روحانی یهودیان شریک شدند. 
وظیفه دارند بهودیان را با برکات مادی 


۱۵۵۸ 


خود خدمت کنند. "بنابراین هروقت 
این خدمت را انجام دادم و مبالغی را 
که جمع شده است به دست آن ها سپردم. 
عازم اسپانا خواهم شد و در سر راه 
از شما نیز دیدن خواهم کرد. *"و یقین 
ِِ ار کاه شین نما بیایم, آمدن من 
7 با برکات فراوا: نی از جانب مسیح همراه 
خواهد بود. 

"ای برادران. بنام خداوند ما 
عیسی مسیح و آن محبتی که روح القدس 
می بخشد در خواست می کنم. , که با 
دعاهای خود در پشگاه خدا کار 
جدی من باشید. "یعنی دعا کنید, که من 
از دست بی ایمانان در بهودیبه در امان 
باشم و خدمت من مورد قبول مقدسین 
اورشلیم واقع شود. ""و به این وسیله به 
خواست خدا با خوشی به سوی شما بیایم 
و از حضور تان نیروی تازه ای بگیرم. 
۳" خدا که سرچشمه آرامی و سلامتی است. 
بااهته شا نامه اس 


سلام پوس برای کلیسای روم 
خواهر ما «فیبی » را که 
بِ ۱ خادمه کلیسای «کنخریه» است 
به شما معرفی می‌کنم "تا او را در خداوند. 
او طوق که-شایستد سفدیخق. است: 
بپذیرید و در تمام مسایلی که احتیاج به 
کمک شما دارد به او کمک کنید؛ زیرا 
او از بسیاری» منجمله خود من. حمایت 
نموده است. 
"به «پریسکیلا» و «اکیلا» همکاران 
من در مسیح عیسی که جان خود را 
به خاطر من به خطر انداخته اند سلام 


رومیان ۰۱۵ ۱۶ 


برسانید. نه من تنهاء بلکه تمام کلیساهای 
غیر یهود نیز از ایشان ممنون هستند. 
دبه کلیسائی که در خانهٌ آنها تشکیل 
می شود. سلام برسانید. من به دوست 
عزیز «اپنطس» که اولین شخصی بود که 
در ایالت آسیا به مسیح ایمان آورد. نیز 
سلام می رسانم. *و همچنین به مریم که 
در میان شما زحمت زیاد کشیده است. 
سلام برسانید "و به «اندرونیکاس» و 
«یونیاس» هموطنان من‌که با من در زندان 
بودند. سلام برسانید. آنها در میان رسولان 
اتکاض وه ام سک وشن از 
مسیحی بودند. *همچنین به دوست عزیزم 
در خداوند «امپلیاس» *و به «اوربانوس» 
همکار من در خدمت مسیح و به 
«استاخیس» عزیز "و به «اپلیس» مقبول 
مسیح و به خانوادة «ارستبولس» سلام 
برسانید. "به هموطن من «هیرودیون» و 
ااکازای خانرا :۱ در یشرت آودره 
«طریفینا» و «طریفوسا» که درکار خداوند 
فعال هستند و به دوست عزیزم «پرسیس» 
که در خدمت خداوند زحمت بسیار 
کشیده است "و به «روفس» آن مسیحی 
برجسته و همچنین مادرش که نسبت به 
من نیز مانند یک مادر بوده است. سلام 
برسانید. "سلام مرا به «اسونکریتس». 

«فلیگون». «هرماس». «پتروباس». 
«هرمیس»» و برادرانی که با آن ها هستند 
"و «فیلولوگاس». «جولیه». «نیریاس» و 
خواهرش و «اولیمپیاس» و همةٌ مقدسینی 
که با انشانون فسات یا پوس تساه 
به یکدیگر سلام بدهید. جمیع کلیساهای 
مسیح به شما سلام می رسانند. 


رومیان ۱۶ 


آخرین اوامر 
۲ ان خر اقرافن. ای شاد کنگراست 
می‌کنم از آنانی که بر خلاف آن تعلیمی 
که یافته ایده باخث تفرقه می شوند 
3 هگران ۵ کمراه من کف اعتاظ 
کنید و از آنها دوری کنید. "زیرا چنین 
اشخاص در حقیقت نبندگان خداوند ما 
نیستند. بلکه امیال خود را بندگی 
ار را با تعارف 
و تملق فریب می دهند. "وفاداری شما 
نسبت به انجیل در نزد همه معروف است 
و من هم از اين موضوع شادمانم. اما 
آرزو دارم که در نیکوکاری ورزیده و در 
بدی کردن بی تجربه باشید. "و خدائ ی که 
سرچشمهٌ سلامتی است. به زودی شیطان را 
زیر پاهای شما خواهدکوبید. فیض خداوند 
ما عیسی مسیح با شما باد. 

۳ «تیموتاوس» شنکاو من به شما 
سلام می رساند و همچنین «لوسیوس» 
و «یاسون» و «سوسیپاطوس» هموطنان 
من "و نیز خودم «ترتیوس». منشی 


۱۵۹ 


لین در نوشتن این رساله. به شما سلام 
مسیحی می فرستم. ۲«فایوس» میزبان 
من. که میزبان تمام کلیسا هم هست و 
نیز «ارسطوس» خزانه دار شهر و برادر 
ما «کوارطس» به شما سلام می رسانند. 
۲" (فیض خداوند ما عیسی مسیح با همة 
شما باد. آمین.) 


دعای شک رگزاری 

*کنون به او که قادر است مطایق 
مژده ای که من اعلام می‌کنم. یعنی پیام 
مربوط به عیسی مسیح و مطابق افشای آن 
حقیقت پنهانی که قرن های دراز مخفی 
بود *و درحال حاضر آشکار شده و به 
وسیلهٌ نوشته های انبیاء ب خدای 
ایدی به تمام ملت های دنیا آشکار 
گردید. تا آن ها ایمان آورند و اطاعت 
تمانتده به او که فادر است‌شما را قوی ان 
اش از سازد. 

"به آن خدایی که دانای یکتاست. به 
وساطت عیسی مسیح پیوسته تا ابد جلال 
باد. آمین. 


رسالهٌ اول پولس رسول به قرنتیان 


مقدمه 
پولس رسول این نامه را به کلیسای قرنتس نوشته است. او در اين نامه سوالاتی را که ایمان دارآن 
قرنتس در مورد مسائل زندگی و ایمان مسیحی داشتند مورد بحث قرار می دهد. کلیسای قرنتس در 
نتیجهة خدمت و بشارت پوس رسول بوجود آمده بود. در زمان پولس. قرنتدس یکی از شهرهای بزرگ 
و مشهور یونان بود که در آن مردمان اقوام گوناگون زندگی می‌کردند. اين شهر بخاطر تجارت. فرهنگ 
غنی یونانی» عیش و عشرت بی حد. فساد اخلاقی و مذاهب و فلسفه های‌گوناگون» شهرت یافته بود. 
پوس در این نامه سوالاتی را که ایمانداران قرندس در مورد مسائل زندگی و ایمان مسیحی داشتند. 
مورد بحث قرار می دهد. او موضوعاتی مثل اختلافات. فساد اخلاقی در کلیسا. ازدواج و روابط 
جنسی. موضوعات مربوط به وجدان. نظم و ترتیب کلیسایی. عطایای روحانی و مثل این چیزها را از 
دید ایمان مسیحی توضیح می دهد. 
فصل سیزدهم اين رساله از شهرت خاصی برخوردار است. در این فصل محبت بحیث بهترین عطیة 
الهی معرفی شده است که خداوند به عزیزان خود عنایت می فرماید. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ - ٩‏ 
تفرقه در کلیسا: فصل ۱: ۱۰ - ۴: ۲۱ 
امور جنسی و زندگی خانوادگی: فصل ۵ - ۷ 
مسیحیان و بت پرستان: فصل ۱:۸ - ۱:۱۱ 
زندگی و پرستش کلیسایی: فصل ۲:۱۱ - ۴۰:۱۴ 
رستاخیز عیسی مسیح و ایمانداران: فصل ۱۵ 
هدایا برای مسیحیان یهودیه: فصل ۱۶: ۱ - ۴ 
مطالب شخصی و خاتمه: فصل ۱۶: ۵ - ۲۴ 


۱۵۳۰ 


اول قرنتیان ۱ 


مقدمه 


از طرف پولس که به اراده خدا 
۱ دعوت شد تا رسول مسیح عیسی باشد 
و از طرف برادر ما سوستینیس "به کلیسای 
خدا که در شهر قرنتس است. یعنی به 
همه آنانی که در پیوستگی با مسیح عیسی 
تقدیس شده و فراخوانده شده اند تا 
قوم مقدس خدا باشند و به همه کسانی 
که در همه جا نام عیسی مسیح را که 
خداوند آنها و خداوند. ماست به زبان 
می آورند. "از طرف پدر ما خدا و 
عیسی مسیح خداوند فیض و سلامتی 
به شما باد. 


مس 2 

شکرگزاری 
۴همیشه خدا را به خاطر آن فیضی که 
او در مسیح عیسی به شما عطا فرموده 
است شکر می‌کنيم. ۳ قزر تتوشت‌گی 
با مسیح از هر لحاظ از جمله در کمال 
سخنوری و معلومات غنی شده اید. 
*شهادت ما دربارهةٌ مسیح در بین شما به 
نتیجه رسیده است. ۲و شما در حالی که 
انتظار ظهور خداوند ما وت تن 
را می کشید. از هیچیک از عطایای 
روح القدس بی نصیب نیستید. "او 
شما را تا به آخر استوار خواهد داشت 
تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون 
عیب و نقص حاضر شوید. "خدا شما 
را دغوات کرده انس تا شون زندگی جر 
او. خداوند ما عیسی مسیح شریک و 
سهیم شوید و او هميشه به قول خود 
وفادار است. 


۱۵2۱ 


تفرقه در کلیسا 

"ای برادران. به نام خداوند ما 
عیسی مسیح از شما درخواست می‌کنم 
که همه شما در آنچه که می‌گوئید توافق 
داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف 
رفاقی (اهد بلکه با یک فگر ویک 
هدف کاملاً متحد باشید. "زیرا ای 
برادران من اعضای خانوادة «خلویس» 
به من خیر داده اند که در میان شما 
نزاع هایی وجود دارد. "منظورم این 
است که یکی می‌گوید: «من طرقدار 
پولس هستم» و دیگری می‌گوید: «من 
طرفدار یس هستم.» آن یکی خود را 
پیرو پترس می داند و دیگری خود را 
پیرو مسیح! "آیا مسیح به دسته ها تقسیم 
شده | ست؟ آیا پولس برای شما مصلوب 
گردید؟ ی هام بلس تم 

"خدا را شکر که هیچ یک از شما 
را جز کرسپس و غایوس تعمید ندادم. 
*بنابراین هیچ کس نمی تواند ادعا کند 
که من او را به نام خود تعمید داده ام. 
۴بلی من همچنین خانواده استیفان را نیز 
تعمید دادم. ولی جز ایشان دیگ رکسی را به 
خاطر ندارم که تعمید داده باشم. ۷" به هر 
حال مسیح مرا نفرستاد که تعمید دهم. 
پلکه تا بشارت دهم و او نمی خواست که 
من با فصاحت کلام سخن بگویم. مبادا 
قدرت صلیب او بی اثر شود. 


پیام صلیب برای آنانی که در راه 


۱۵2۵۳۲ 


ولی برای ما که در راه نجات هستیم. 
قدرت خداست. "چنانکه نوشته شده 
است: 
«حکمت حکیمان را باطل و فهم 
دانشوران را زایل خواهم کرد.» 

"پس کجاست حکیم؟ کجاست دانشور؟ 
ویا کجاست بحث‌کنندة این جهان؟ خدا 
نشان داده است. که حکمت این جهان 
پوچ و بی معنی است. 

"خدا در حکمت خویش چنین مقرر 
فرمود که دنیا نتواند با حکمت خود او 
را بشناسند بلکه صلاح دانست که به 
وسیلة همین پیام پوچ و بی معنی ما. 
ایمانداران را نجات بخشد. "یهودیان 
خواستار معجزات هستند و یونانیان 
دانش و حکمت را دنبال می‌کنند, ۲۳اما 
ما مسیح مصلوب شده را اعلام میکنیم. 
اگر چه این موضوع برای بهودیان سبب 
لغزش و رنجش و برای دیگران پوج و 
ب خع : اشتام ۲ جرا کسانی. که 
خدا آن ها را دعوت کرده است خواه 
بهود. خواه یونانی. مسیح قدرت خدا و 
حکمت اوست. *زیرا آنچه در مورد خدا 
جهالت شمرده می شود از حکمت آدمیان 
حکیمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان 
قویتر است. 

۴ای برادران. به خاطر داشته باشید, در 
آن هنگام که خدا شما را دعوت کرد چه 
نوع اشخاصی بودید. از روی معیارهای 
این دنیا اکثر شما افرادی حکیم. با نفوذ. 
و یا نجیب زاده نبودید. ۷"بلکه خدا عمداً 
آنچه را که دنیا پوچج و بی معنی می شمارد. 
برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچه 


را که دنا ضعیف می شمارد انتخاب 
3 ۳ نیرومندان را شرمنده سازد. و 
خدا آنچه را که دنیا خوار و خفیف و 
حتی نیستی می شمارد برگزید تا دنیای 
هستی ها را براندازد. نا ۳ انسانی در 
باشد. "از طرف خداست که شما با 
مسیح پیوستگی دارید و او مسیح را برای 
ما حکمت. عدالت. قدوسیت و خونبهای 
آزادی گردانیده است. ۱" بنابراین چنان که 
نوشته شده است: «دهرکه بخوا هد فخر 
کند., به خداوند فخر نماید.» 


پیام ما: مسیح مصلوب شده 
فصاحت و حکمت انسانی نیامدم. "زیرا 
یی ما بر ای ۳۳9 3 
آن هم مصلوب شده را فراموش کنم. "من 
با ضعف و با ترس و لرز به میان شما 
آمدم "و سخن و پیام خود را با دلایل 
مجذوب کنندة فلسفی بیان نکردم. بلکه 
آن را با روح القدس و قدرت او به ثبوت 
رسانیدم *تا ایمان شما بر قدرت خدا 
متکی باشد. نه بر فلسفهٌ انسانی. 

حکمت خدا 

*البته فلسفه و حکمتی هست که آنرا 
در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند 
بیان می‌کنيم. اما آن حکمتی نیست 
که متعلق به این دنیا و یا حکمرانان 
این دنیا باشد - حکمرانانی که به سوی 


نابودی پیش می روند - "بلکه حکمت 
پنهان خدا را که از چشم آدمیان پوشیده 
بود و خدا آنرا از ازل برای جلال ما 
قرار داده بود. ابراز می‌کنيم. هیچ یک 
از حکمرانان این دنیا اين را نفهمیدند. 
زیرا اگر می فهمیدند. خداوند جلال را 
مصلوب نمی کردند. "اما چنانکه نوشته 
شده است: 
«آنچه را که هرگز چشمی ندیده 
وگوشی نشنیده و در دل انسان 
نگذشته است. خدا برای دوستداران 
خود تبا ر کرده است.» 
"خدا این همه را به وسیلةٌ روح خود از 
راه الهام به ما آشکار ساخته است؛ زیرا 
روح القدس همه چیز حتی اعماق نیات 
خدا را کشت. هی کند. ۲ کیست که بهتر 
از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به 
همان طریق. هیچ کس جز روح خدا با 
خدا آشنا نیست. ۲اروحی را که ما به دست 
آورده ایم متعلق به این دنیا نیست. بلکه 
از جانب خداست تا عطایائی را که او به 
ما عنایت فرموده است. بشناسب 
"ما دربارهة این حقایق با عباراتی که از 
ب‌کفته اتسان سرجشعاه می گرد سگن 
نمی‌گوئیم. بلکه با آنچه که روح القدس 
به ما می آموزد. و به اين وسیله تعالیم 
روحانی را برای اشخاص روحانی بیان 
می نمائیم. " کسی که روحانی نیست. 
نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد. زیرا 
یز ی 0 بت ۶ و 
هستند و در واقع. چون تشخیص ای ن‌گونه 
تعالیم محتاج به بینش روحانی است. 
آن ها 0 زا درک کلب ولی 


۱۵۳۳ 


شخص روحانی قادر است دربارهٌ همه 
چیز قضاوت کند ولی هیچ کس نمی تواند 
دربارةٌ او درست قضاوت نماید. ۳ زیرا: 
«کیست که از فکر خدا آ گاه باشد؟ 
و چه کسی می تواند 
چیزی به او بیاموزد؟» 
ولی ما فکر مسیح را داریم. 
خدمتگزاران خدا 
۷۳ و اما ای برادران. من نتوانستم 
همان طور که با افراد روحانی 
صحبت می‌کنم با شما سخن گویم. بلکه 
ناچار شدم. همان طوری که با اشخاص 
نفسانی و يا کسانی که در ایمان به مسیح 
هنوز طفل هستند با شما صحبت کنم 
"به شما شیر دادم. نه گوشت. زیرا برای 
آن آماده نبودید و هنوز هم آماده نیستید. 
"چون شما هنوز هم نفسانی هستید. وقتی 
بدبینی و نزاع در میان شما هست. ایا این 
نشان نمی دهد که نفسانی هستید و منل 
دیگر مردم رفتار می‌کنید؟ "وقتی یکی 
می گوید: 0 طرفدار پوس هبتم ق 
دیگری می‌گوید: «من طرفدار یس 
هستم.» آیا مثل دیگر مردم نیستید؟ 
آاس ست؟ برس سا 
فقط خادمانی هستندکه با اجرای وظیفه ای 
امین انقان دافی عشته آنبام 
شما گردیدند. *من کاشتم ۱ لس آبیاری 
کرد. ولی اصل کار یعنی رشد و نمو با 
اش ۲ کی هی کرد وتا کش ۸۲ 
آبیاری می‌کند. اهمیت زیادی ندارد. در 
رشد و نموی گیاه کار عمده با خداست. 
4 کارنده و آپیاری کننده در یک سطح 


۱۵۰۳۴ 


هستند و هر یک مطابق کار خود اجر 
خواهند گرفت» *زیرا در خدمت خداء 
ما همکاران او هستیم و شما مزرعهٌ او و 
عمارت او هستبد. 

"من با استفاده از قدرت فیض بخش 
خداء مانند یک معمار ماهر تهداب ی گذاشتم 

و اکنون کسی دیگر بر روی آن هی 3 
هرکس باید متوجه باشد که روی آن چگونه 
بنا می‌کند. زیرا تهداب دیگری غی را زآنچه 
ريخته شد. نمی توان گذاشت و آن تهداب 
یسح ات بعصی < وقکی‌ریق 
آن تهداب. آباد می‌کنند. طلا و نقره و 
سنگ های عالی به‌کار می برند و اشخاص 
دیگر از چوب وگیاه وکاه استفاده می کنند. 
"ولی چگونگ ی کار هرکس آشکار خواهد 
شد. زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد 
ساخت. چون آن روز با آتش همراه خواهد 
بود و آتش کیفیت کار همه را می آزماید و 
ماهیتش را نشان می دهد. ۴ اگر آنچه را که 
آدمی بر روی آن تهداب ساخته است. از 
آتش سالم بیرون آید. آن شخص اجر خود 
را خواهد یافت. "اما اگ رکارهای دست او 
سوخته شود. اجر خود را از دست خواهد 
داد. ولی خود او نجات خواهد یافت. مانند 
کسی که از میان شعله های آتش گذشته و 
جات یافته باشد. 

۴آیا نمی دانید که شما خانهةٌ خدا هستید 
و روح خدا در شما ساکن است؟ " اگر 
کسی خانةٌ خدا را آلوده سازد. خدا او را 
تباه خواهد ساخت؛ زیرا خانةٌ خدا پاک و 
مقدس است و آن خانه شما هستید. 

هیچ کس خود را فریب ندهد. آیا 
کسی در میان شما هییتا که کمان ی کت 
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با معیارهای این دنیا خردمند است؟ 
او باید ابله شود تا واقعاً خردمند گردد. 
"زیرا آنچه که از نظر این دنیا حکمت 
و خرد به حساب می آید. در نظر خدا 
پوج و بی معنی است. چنان که نوشته 
شده است: « خدا خردمندان را در 
نیرنگ های خود شان گرفتار می سازد.» 
او نوشته شده است: «خداوند 
می داند که نقشه های خردمندان بیهوده 
است.» "پس هیچ کس نباید به آنچه که 
انسان می کند فخر کند. ر لسع همه یر 
به شما تعلق دارد: "پولس. ه پترس» 
او دما زنلک نهک رما حاله هه 
زمان آینده. همه اینها متعلق به شما و از 


آن شماست "و شما از آن مسیح هستید و 


رسولان مسیح 

ناظران حقایق اسرار خدا بدانند. 
"البته یک ناظر باید قابل اعتماد باشد. 
اما اگر به وسیلهٌ شما و یا یک محکمة 
انسانی داوری شوم. برای من کوچکترین 
اهمیتی ندارد. من دربارةٌ خود فضاوت 
۳ *شاید من در خود عیبی 
تم ۳۵ ولی این دلیل تیستا. که من 
پی گناه هستم! خود خداوند ابیت که 
دربارةٌ من قضاوت خواهد کرد. #پس 
پیش از روز داوری دربارةٌ دیگران داوری 
نکنید. بلکه منتظر آمدن خداوند باشید, 
زیرا او آنچه را که در تاریکی پنهان است. 
در برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیات 
پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد. کز. آنْ 


وقت هکس آن طو رکه شایستهٌ اوست از 
جانب خدا تحسین خواهد شد. 

*ای برادران» به خاطر شما خودم 
و آپلس را نمونه قرار دادم تا از ما یاد 
تک 7 9 
نباید تجاوز کرد.» تا هیچ یک از شما 
خود پسندانه یک نفر را تعریف نکند و 
دیگری را خوار نشمارد. "زیرا کیست که 
تو را برتر ساخته است؟ جز آنچه که از 
دیگران گرفته ای. چه داری؟ ب ین گر 
ا زکسی دیگر گرفتیء چرا طوری به خود 
فخر می‌کنی که گویا از خود داشته ای؟ 
اکنون دیگر تمام آرزو های شما 
سا 
شما فراهم است! و اکنون بدون ما 
به سلطنت رسیده اید! ای کاش واقعاً 
ی 
می‌کردیم! *چنین به نظر می رسد. که 
خدا ما رسولان را مانند اسیران محکوم 
به مرگ. که در آخر صف لشکریان قرار 
دارند. به معرضص تماتتن کذازده و ما را 
در مقابل < جتم شام کاحات چه فرشته و 
عجه آتسان ی ی 
"پلی. به خاطر مسیح جاهل شمرده 
می شویم ولی شما در مسیح مردمان دانا 
هستید! ما ضعیف هستیم و شما فوی! 
ما را حقیر می شمارند و به شما افتخار 
می‌کنند! اتا به این ساعت ما گرسنه و 
ب«ِ ۳ . لباس کافی نداریم؛ كت لت و کوب 
می شویم. آواره و سرگردان هستیم. "با 
وجود این با دست های خودکار می‌کنیم و 
زحمت می‌کشیم. وقتی فحش می شنویم. 
دعای خیر می‌کنيم. وقتی آزار می بینیم, 


برآورده شده | 
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تحمل می‌کنیم. "وقتی به ما تهمت 
مانند کثافت دنا و لجن عالم انسانیت 
و ها ی 
۳اینها را ننوشٌ شتم تا شما را خجل سازم. 
و مانند فرزندان عزیز 
و اگرچه شما 
داشته باشید. 


خود نصیحت نمایم. 
هزاران معلم در مسیح 
تیش ریک و داشت 
و من با دادن بشارت انجیل مسبب 
پیوستگی شما با مسیح شده و به اين 
وسیله پدر شما گشته ام. " بنابراین از شما 
درخواست می‌کنم. از من پیروی کنید 
"برای این منظور «تیموتاوس» را پیش 
شما فرستادم. او فرزند عزیز و وفادار من 
در خداوند است. اصولی را که از مسیح 
آموختم و در همه جا در کلیساها تعلیم 
می دهم او به شما یادآوری خواهد کرد. 
اما عده ای چون فکر می‌کنند که من 
نزد شما نخواهم آمد. مغرور شده اند. " ولی 
اگر خدا بخواهد بزودی بش شم جواهم 
آمد و آن وقت دیگر ادعا های اشخاص 
مغرور را قبول نمی‌کنم. بلکه می خواهم 
ببینم که قدرت آن ها تا چه حد است. "زیرا 
پادشاهی خدا عبارت از حرف نیست. بلکه 
از قدرت است. "من چگونه نزد شما بیایم؟ 
با شلاق و یا با مهربانی و ملایمت؟ 


فساد اخلاقی درکلیسا 
۵ در حقیقت شاد شده است که در 
میان شما یک نوع رابطةً جنسی 


نامشروع وجود دارد و این عمل آنقدر زشت 
است که حتی در میان بی دینان هم یافت 


۱۵2۳۶ 


نمی شود. زیرا می شنوم که شخصی با زن 
پدر خود رابطه دارد. "چرا به عوض اینکه 
خجلگشته و مقصر را از میان خود بیرون 
کنید. افتخار هم می‌کنید؟ "اگرچه من 
جسماً از شما دور هستم. ولی روحاً حاضرم 
و چنان شخص مجرم را در نام خداوند 
منت ساختم که گونی جودم در 
و 
حضور قدرت خداوند ما عس ان 
شخص را به شیطان تسلیم کنید تا نفس 
گناهکار او نابود شود و در روز خداوند 
یعنی روز داوری» روحش نجات یابد. 
*فخر شما در این مورد بی جاست. 
مقدار زیادی خمیر می رسد؟ ۲پس اگر 
می خواهید خمیر تازه (فطیر) باشید 
(چنانکه هستید) باید خمیرمايةٌ کهنه 
که «قربانی عبل فصح» ماست ذبح 
شده است. "بنابراین» عید فصَح را نه با 
خمیرماية ترش وکهنهکه خمیرماية بدخواهی 
و شرارت است. بلکه با نان فطیر که نان 
‌ صمیمیت و صداقت است نگاه داریم. 
"در نامه ای به شما نوشتم که با اشخاص 
۰ "ولی ت 
و 1 ۱ 
بت پرستان کاری نداشته باشید. زیرا در 


ِِ عفر نکن 


این صورت مجبور می شوید این دئیا را 
ترک کنید. ۲ بلکه مقصود من این بود که 
با کسانی که خود را مسیحی می دانند 
ولی مرتکب زنا. طمع. بت پرستی. 
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ناسزآگویی. مستی و يا تقلب کاری 
اشخاص غذا هم نخورید. "زیرا من 
با مردم خارج از کلیسا چه کار دارم که 
دربارة آن ها قضاوت کنم؟ وظيفة شما 
اين است که نسبت به اهل کلیسا داوری 
کنید "و داوری مردمی که خارج از گلیستا 
هستند با خدا خواهد بود. آن مرد شریر را 
از میان خود برانید! 


دربارةٌ دادخواهی مسیحیان 


هرگاه یکی از شما از برادر خود 
۶ شحایتی داشته باشد. آیا جرأت 
می‌کند به عوض این که اجازه دهد 
ایمانداران موضوع را حل و فصل کنند. 
به محکمه نزد داوران بی ایمان رجوع 
نماید؟ "مگر نمی دانید که ایمانداران 
دنیا را داوری خواهند کرد؟ و اگر شما 
باید دنیا را داوری کنید آیا لیاقت آن را 
ندارید که در مورد موضوعات کوچک 
داوری نمائید؟ "آیا نمی دانید که ما 
هیم کرد؟ 
پسن چندز پشتر دربار؟ و 
"بنابراین اگر چنین موضوعاتی پیش 
می‌آید. آیا شما می خواهید آن ها را 
برای حل و فصل نزد اشخاصی ببرید. 
که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند؟ *من 
این را می‌گویم تا شما شرمنده شوید! آیا 
در میان شما یک نفر عاقل وجود ندارد 
که بتواند اختلاف بین دو برادر را رفع 
کند؟ "یا برادری برضد برادر دیگر به 
فک می ونوا ون اجازه می دهید که 
بی ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟ 


دربارة فرشتگان قضاوت خوا 


"در واقع شکایت کردن از یکدیگر 
نشانةٌ ضعف و شکست شماست. آیا برای 
شما بهتر نیست که مظلوم واقع شوید؟ آیا 
بهتر نیست که فریب کسی را بخورید؟ 
*ولی در عوض شما نسبت به دیگران 
ظلم می‌کنید و آن ها را فریب می دهید 
و حتی با برادران خود هم همین طور 
می کنید. امک نمی دانید که مردمان 
نادرست در پادشاهی خدا نصیبی 
نخواهند داشت؟ خود را فریب ندهید. 
اشخاص شهوتران. بت پرستان. زناکاران 
لواط کران:."وزدان: طمعکاران: مستان: 
ناسزآگویان و تقلب کاران در پادشاهی 
خدا ت- بهره ای نخواهند داشت 3 
بعضی از شما چنان بودید. ولی اکنون از 
گناهان خود پاک شده اید و جزء مقدسین 
خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند 
و روح خدای ما عادل شمرده شده اید. 


بدن های ما و جلال خدا 
"ممکن است کسی بت «در انجام 


هر کاری آزاد هستم.» اما هرکاری مفید 
نیست. بلی» , من در انجام هر کار آزادم. 
اما نم یگذارم که چیری مرا بندهٌ خود 
سازد. "باززهم مهکن است کسی: بگوید: 
«خوراک برای شکم و شکم برای 
خوراک است.» بلی» اما سرانجام خداوند 
هر دو را نابود خواهد ساخت! بدن انسان 
برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده 
است. بلکه برای خداوند است و خداوند 
برای بدن است. "چنانکه خداء عیسی 
پس از مرگ زنده 
ما وش تن خواهد گر داناه 


خداوند را با قدرت خود ی 


ک 2 
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۳آیا نمی دانید که بدن های شما 
اعضای بدن مسیح هنن آبا شایسته 
است که عضوی از بدن مسیح را بردارم 
و آن را عضو بدن یک فاحشه بسازم؟ 
هرگز نه! ۶*مگر نمی دانید مردی که با 
فاحشه بپیوندد. با او یک تن می شود؟ 
زیرا نوشته شده است: «اين دو یک تن 
واحد خواهند بود.» ۲ اما هرکه به خداوند 
بپبوندد. تقحا با او یکی است. 

*از شهوترانی بگریزید. هر گناه 
دیگری که انسان مرتکب می شود خارج 
از بدن است. اما هرکه مرتکب گناهان 
جنسی می شود. نسبت به بدن خود گناه 
مين کنن. ایا نمی دانید. که نکن .شا 
خانةٌ روح القدس است که خداوند به شما 
بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه 
براین شما دیگر صاحب بدن خود نیستید. 
۴زیرا با قیمت زیادی خریده شده اید. 
پس بدن های خود را برای جلال خدا 
به کار ببرید. 


دربارةٌ ازدواج 

۷ و اماء درباره چیزهایی که به 

من نوشتید: بهتر است که مرد. 
مجرد بماند. "ولی چون دور ما پر از 
مرد برای خود زنی و هر زنی نیز برای 
خود شوهری داشته باشد. "زن و شوهر 
باید وظایف زناشویی خود را نسبت به 
یکدیگر انجام دهند. "زن اختیار بدن 
خود را ندارد. زیرا او متعلق به شوهر 
خویش است و همچنین مرد اختیار بدن 
خود را ندارد. زیرا به زن خود تعلق دارد. 


۱۵۵۸ 


ایکدیگر را از حقوق زناشویی محروم 
نسازید. مگر با رضایت طرفین و برای 
مدتی. تا وقت خود را صرف راز و نیاز با 
امور زناشویی به صورت عادی درک ود 
مبادا ضعف شما در این مورد باعث شود 
یم وه ی ار 

*این یک حکم تنست. ایخ امبارق 
است که به شما می دهم. ۲کاش همه 
شما در این مورد مانند من باشید. اما 
خداوند به هر کس استعداد خاصی داده 
است. به یکی. یک قسم و به دیگری به 
نحوی دیگر. 

ِِ ِِ و بیوه زنان 
من بت 9 7 اگر میت ماه 
جلوی خواهش های خود را بگیرید. 
ازدواج کنید. زیرا ازدواج کردن از سوختن 
هن 
شودم نیست. بلکه از جانب ۳ 
است و 
را ترک کند؛ "اما اگر چنین کند یا باید 
تنها بماند و پا آنکه دوباره با شوهر خود 
آشتی کند. شوهر نیز نباید زن خود را 
طلاق بدهد. 

۲ به فیگر ان ۳ (اين ۳ من 
می گویم. نه خداوند) گر مردی 
مسیحی ۰ زنی بی بی ایمان داشته باشد و 
آن زن راضی یه ینکن با از باشد. مرد 
تباید او را طلاق دهد . 3 همچنین 
زن مسیحی که شوهر بی ایمان دارد و 
شوهرش راضی به زندگی با او باشد. آن 
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زن نباید شوهر خود را ترک کند. ۴"زیرا 
شوهر بی ایمان به وسیلةْ زن ایماندار 
تقدیس می شود و زن بی ایمان نیز به 
وسیلةٌ شوهر ایماندارش. در غیر این 
صورت فرزندان شما نجس می بودند؛ 
حال آنکه اکنون از مقدسین هستند. "اما 
اگر یک نفر بی ایمان بخواهد همسر 
زگ وق ر 0 تکار شتا 
در اینگونه موارد خواهر و برادر مسیحی 
دیگر مقید نیستند. زیرا خدا ما را برای 
سلامتی خوانده است. ای زن. تو چه 
می دانی که شوهرت به وسيلةٌ تو نجات 
نیابد؟ و ای مرد. تو از کجا می دانی که 
وسیلةٌ نجات زن خود نخواهی شد؟ 

"به هر حال هر کس در آن حالیکه 
خدا برایش معین نموده و او را در آن 
تال بو نله ات تا نی اسر افو هر 
تمام کلیساها این است. *آیا مرد سنت 
شده دعوت خدا را پذیرفته است؟ چنین 
شخصی آرزو نکند که سنت نشده باشد! 
آیا کسی در حالت سنت نشده دعوت 
شده است؟ او نیز تباید سنت شود! 
*سنت شدن يا نشدن اهمیت ندارد! آنچه 
مهم است. اطاعت از احکام خل میاه 
۳پس هرکس در همان حالتی بماند که 
در آن. دعوت خدا را پذیرفت. "آیا در 
بردگی دعوت شدی؟ از این ناراحت 
نباش اما اگر می توانی آزادی خود را به 
قت اور و 1 از سک گم ریا 
غلامی که به پیوستگی با خداوند دعوت 
شده. با ازای دی 1 اون آسگه 
همچنین شخص آزادی که دعوت خداوند 
را پذیرفته است. غلام ت می باشد. 
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۳"شما به قیمت گرانی خریده شده اید؛ 
سین یه نندگی. اسان نن. دون تذهیه: 
"بتابراین ای برادران: هر کس در همان 
حالتی که در 1 دعوت شده بماند. ولی 
با خدا زندگی کند. 


دربارهةٌ افراد مجرد و بیوه زئان 


در خصوص اشخاص مجرد از طرف 
خداوند امری ندارم. ولی به عنوان کسی 
که به لطف خداوند قابل اعتماد است. 
نظر خود را بیان می‌کنم: با توجه به 
همان گونه که هست بماند. "آیا متأهل 
هستی؟ خواهان طلاق تباش! آیا مجرد 
هستی. ون فکر ازدواج تتاش» ما گر 


ازدواج کنی گناه نکرده ای و دختری که که 


شوهر کند ترتکتب ناه نشده است؛ ولی 
زن و شوهر در اين زندگی دچار زحمت 
خواهند شد و من نمی خواهم شما در 
"ای برادران: مقصودم اینست: وقت 
تفای تماندة است و از انم سیر اد 
حتی آنانی که زن دارند. باید طوری 
زندگی کنند که گویا مجرد هستند. 
"ماتم داران طوری رفتار نمایند که گوثی 
غمی ندارند. خوشحالان طوری زندگی 
کنند که گوثی خوشی را فراموش کرده اند 
و خریداران طوری رفتار کنند که گوثی 
مالک آنچه خریده اند. نیستند "و کسانی 
که به کارهای دنیوی مشغول هستند. 
طوری زندگی کتنا: که دلیسته این دنا 
نشوند. زیرا حالت کنونی دنیا به زودی از 


۱۵۳۹ 


۳"آرزوی من اینست که شما از هر نوع 
تشویش دور باشید. مرد مجرد به امور 
خدا علاقمند است و می خواهد خداوند 
را خشنود سازد. "اما مرد متأهل به امور 
دنیوی علاقمند است و می خواهد همسر 
خود را خشنود سازد "و به این سبب او 
به دو جهت کشیده می شود. همانطور 
یک زن بی شوهر یا یک دختر به امور 
خدا علاقه دارد و می خواهد در جسم 
و روح مقدس باشد. اما زن شوهردار به 
چیزهای دنیوی دلیستگی دارد. یعنی 
می خواهد شوهر خود را خشنود نماید. 
*"برای خیریت شما این را می‌گویم و 
مقصودم اين نیست که برای شما قید و 
بند به وجود آورم بلکه می خواهم آنچه را 
صحیح و درست است انجام دهید و 
بدون هیچ مشغولیت خاطر تمام وقت و 
هستی خود را وقف خداوند نمانید. 
۶با وجود این اگر کسی تصور کند که 
نست به دختر خود در بی انصافی میکند و 
تن لوغ گذشته و باید ازدواج 
و اگر او می خواهد دخترش ازدواج 
نماید.گناهی مرتکب نشده است. "اما 
اگر پدری از روی میل و اراد خود و 
بدون فشار فیگر ان نصمیم 9 
است که دختر خود را پاک دامن نگاه 
دارد. کاری نیکو مین گنل *"پس شوهر 
دادن دختر نیکوست ولی شوهر ندادن او 
تبگوت امتتا: 
*"زن تا زمانی که شوهرش زنده است به 
او تعلق دارد؛ ولی هرگاه شوهرش بمیرد. 
او آزاد است با هر کسی که می خواهد 
ازدواج نماید. به شرط اينکه در پیوستگی 
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با لا وت بای" اماب نظر ی کر از 
مجرد بماند. شادتر خواهد بود و گمان 
می‌کنم. که من نیز روح خدا را دارم. 
دربارة غذاهای تقدیم شده به بتها 
۸ و اما دربارهٌ خوراک های تفدیم 
شده به پُتها: البته همان طور که 
شما می‌گونید: «همة ما اشخاص دانائی 
سیم ولی چنین دانشی آدم را مغرور 
می سازد. اما محت بنا می کند. اگر 
کسی گمان می‌کند که بر همه چیز واقف 
است. واقعاً آنطوری که باید و شاید هنوز 
چیزی نمی داند. "اما کسی که خدا را 
دوست دارد. به وسبلةً خدا شناخته شده 
اشت: 
"پس دربارة خوراک هایی که به پتها 
تفدیم شد ه است: ما می دانب 
واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای 
یکتا نیست. «حتی اگر به قول آن ها 
خدایانی در آسمان و زمین وجود داشته 
باشد. ( (هاعوز که تیب آن ها بان 
گونه خدایان و خداوندان عقیده دارند) 


م۰ 
بت 


*برای ما فقط یک خدا هست - یعنی 
خدای پدر که آفرینندهٌ همه چیز است و 
ما برای او زندگی می‌کنيم و فقط یک 
خداوند وجود دارد. یعنی عیسی مسیح 
که همه چیز به وسیلةٌ او آفریده شد و ما 
در او زیست می‌کنیم. 

"اما همة مردم این را نمی دانند. بعضی 
چنان با بَتها خ و گرفته اند که تا به امروز 
خوردن خوراک هایی را که به بُتها تقدیم 
شده. خوردن قربانی پُتها می دانند و هر 
وقت از آن بخورند وجدان ضعیف شان 
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آلوده می‌گردد. "البته خوراک. ما را 
به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت؛ نه از 
خوردن آن غذاها نفعی عاید ما می شود 
نه از نخوردن آن ها ضرری. 

*اما متوجه باشید. مبادا اين آزادی 
عحل شا به تجری یاک رشن شاخ 
ضعیف گردد. ۲اگرکسی تو را که شخص 
دانایی هستی بر سر دسترخوان بتکده 
دارای وجدان ضعیفی است. به خوردن 
قربانی های بت تشویق نخواهد کرد؟ 
پس روشنفکری نو باعث می شود. 
برادر ضعیفی که مسیح به خاطر او مُرد 
نابود شود. "و به این ترتیب شما نسبت 
به برادران خود گناه می‌کنید و وجدان 
ضعیف آن ها را جریحه دار می سازید 
و از این بدتر» نسبت به خود هسب 
کاه هی تفا . "بای اوت اکن قررا کین 
رن 
تا ابد گوشت شت نخواهم خورد. میادا باعث 
لغزش او بشوم. 

اختیارات حقوق یک رسول 
۹ مگر من آزاد و مختار نیستم؟ مگر 
من رسول نیستم؟ آيا من خداوند 

با عیسی وا ندیده ام مگر شما تتجا 
کار من در خداوند نیستید؟ "اگر دیگران 
رسالت مرا قبول نداشته باشند. شما باید 
مرا رسول بدانید زیرا وجود شما در 
خداوند بهترین دلیل رسالت من است. 
مورد من انتقاد می کنند: ؟آیا این حق 
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تأمین کنیم؟ *آیا ما مانند دیگر رسولان و 
برادران خداوند و پتر ۰ حق نداریم در 
مسافرت های خود همسر مسیحی با خود 
داشته باشیم؟ *آیا فقط من و برنابا باید 
برای امرار معاش زحمت بکشیم؟ ۲آیا 
هرگز شنیده اید که عسکر با خرج خود 
خدمت کند؟ يا کسی در تاکستان خود 
انگو رکاشته و از میوة 0 نخورد؟ يا کدام 
چوپان است که گله ای را چوپانی کرده و 
از شیر آن استفاده نکند؟ 

«آیا به مثال های انسانی متوسل 
شده ام؟ آبا تر نت قزر هصن ر 
نمی‌گوید؟ *زیرا در تورات موسی نوشته 
شده است: «هنگامی که گاو خرمن را 
می‌کوبد دهانش را نبند.» آیا خدا در 
فکر گاوان است؟ "یا واقعاً به خاطر ما 
بودکه این گونه سخ نگفت؟ البته در مورد ما 
نوشته شده است. زیرا آنکه قلبه می‌کند و 
آنکه خرمن را می‌کوبد. به امید شریک 
شدن در حاصل کار می‌کند. "ما در 
میان شما بذر روحانی کاشتیم آیا جای 
تعجب استه. اگر از شما کمک سای 
بگیریم؟ "هرگاهدیگران چنینتوقعی از 
شما دارند. آیا ما نباید توقع بیشتر بیشتر داشته 
باشیم 

در هر صورت ما از حق خود استفاده 
شوه یم بل که هب و را تحمل کرده 
ام یرت مورا ۸ مت تیا 
مسیح نگذارده باشیم. "مگر نمی دانید 
آنها که خدمت عبادتگاه را می‌کنند. 
از آنچه به عبادتگاه اهداء می شود 
می خورند و نیز خادمین قربانگاه 
از قربانی های آن حصه می گیرند؟ 
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۲به همین طریق. خداوند ام کرده است 
کسانی که بشارت می دهند. معاش خود 
را از آن راه تأمين کنند. 

۳ ما من از هیچ یک از این حقوق 
استفاده نکرده ام و اين را هم به آن 
منظور نمی نویسم که برای خود چنین 
حقی کسب کنم. برای من مرگ بهتر 
است از این که کسی افتخارات مرا بیهوده 
سازد. "رشن شارت دهم نمی توانم 
فخرکنم. زیرا در انجام آن مجبور هستم! 
وای بر من اگر بشارت ندهم! "اگر کار 
خود را از روی علافه انجام دهم. اجر 
می‌گیرم و اگر از روی علاقه انجام 
ندهم. باز هم وظیفه ای است که به من 
سپرده شده و باید انجام نی ۰ پس اجر 
ی چیست؟ اجر من این است که وقتی 
و ی ۱95 انجیل را مفت و مجانی 
به دیگران می رسانم! یعنی من از حقوق 
خود به عنوان یک مبشر صرف نظر 
می کنم. 
"زیرا اگر چه کاملاً آزادم و بردهٌ کسی 
نیستم. خود را غلام همه ساخته ام تا به 
وسیلةٌ من عده زیادی به مسیح ایمان 
آورند. "از این سبب وقتی با یهودیان 
هستم. مانند یک یهودی زندگی می‌کنم 
و وقتی که بین کسانی هستم. که تابع 
شریعت موسی هستند مانند آن ها رفتار 
می‌کنم. (اگر چه من تابع شریعت نیستم.) 
"و برای اينکه غیر یهودیان که شریعت 
وی را ندارند به مسیح ایمان آوزنكت: 
همرنگ آنها ۳ (منظورم نافرمانی از 
شریعت خدا نیست. چون در واقع من 
تحت فرمان مسیح هستم.) "همچنین در 
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میان اشخاص ضعیف مثل آن ها ضعیف 
رن مت 
آورند. در واقع با همه همرنگ شده ام تا 

به نحوی وسیلة نجات آن ها بشوم. 

۳ همه این کارها را به خاطر انجیل انجام 
می دم ۳ هن رات ۳ طریک قفوم 
۴مگر نمی دانید که در مسابقة وش 
اگرچه همه شرکت کنندگان می دوند. 
ولی فقط یک نفر جایزه می‌گیرد؟ شما 
نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب 
شما شود. *"ورزشکاری که خود را برای 
مسابقه آماده می سازد. سخت می کوشد 
و از زیاده روی خودداری می‌کند. آن ها 
چنین می‌کنند تا تاج گلی را که زود 
پژمرده می شود به دست آورند. ولی ما 
این کار وا به خاطر تاجی که تا اند باقی 
می ماند انجام می دهیم. #بنابراین من 
می دوم ولی نه بدون هدف. من مٌشت 
می زنم اما نه مثل کسی که به هوا مُشت 
می زند. ۲آبدن خود را زحمت می دهم 
و آن را تحت فرمان خود در می آورم. 
شاذا ستن از انن که دیگران را به مسایعه 


دعوت کردم. . خود من از شرکت در آن 
محروم باشم. 
نتایج هولناک بت پرستی 


آنچه برای اجداد ما واقع شد 
در زیر سای ابر بودند و همه از بحر عبور 
کردند "و همه به عنوان پیروان موسی در 
ابر و بحر تعمید گرفتند "و همه از یک 
نان روحانی می خوردند "و از یک آب 


آرزوی چیزهای بد نکنیم 
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روحانی می نوشیدند؛ زیرا از صخره ای 
روحانی که ایشان را دنبال می کرد. 
می نوشیدند و آن صخره مسیح بود. *ولی 
با وجود اين. خدا از اکثر آنها خوشنود 
نبود و به این سبب جسدهای آن ها در 
سرتاسر بیابان پرآگنده شد. 

*همهةٌ این چیزها برای ایشان واقع شد 
تا برای ما عبرتی باشد. تا ما مانند آن ها 
. ۲مثلاً مانند 
بعضی از آن ها بت پرست نباشید. چنانکه 
نوشته شده است: «قوم اسرائیل نشستند 
تا بخورند و بنوشند و برخاستند تا به 
لهو و لعب بپردازند.» مرتکب گناهان 
جنسی نشویم چنانکه بعضی از آن ها 
مرتکب دنه و در عرضی یک روز بپیست 
و سه هزار نفر از آنها مردند. *خداوند را 
امتحان نکنیم! به طوری که بعضی از 
ایشان امتحان کردند و به وسيلة مارها 
هلاک گردیدند. " برضد خداوند شکایت 
نکنیم. چنان که بعضی از آن ها کردند و 
به دست فرشتة مرگ نابود شدند. 

همه این واقعات به عنوان نمونه ای بر 
سر آنها آمد و برای تربیت ما به عنوان 
عبرت نوشته شد. زیرا ما در زمان های 
آخر زندگی می‌کنيم. 

"بنابراین هرکس که گمان می‌کند 
ان ای آششته ملع هه باسق که قرط 
نکند. ۳وسوسه هایی که شما با آن رویرو 
ی وگ سوت ها حی اشتته که برای 
تمام مردم پیش می آید. اما خدا به 
وعده های خود وفا می‌کند و نمیگذارد 
شماا نیشن از ست توانایی.شرد وسوسة 
شوید. همراه با هر وسوسه ای خداوند 
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راهی هم برای فرار از آن فراهم می‌کند تا 
بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. 
پس ای برادران. در مقابل بت پرستی 
یستادگی کنید. اروی سخن من با شما 
یعنی با روشنفکران است. دربارهٌ آنچه 
می‌گویم خود تان قضاوت کنبد. ۶یا 
نوشیدن پيالهة دٌ پر از برکت که خدا را برای 
آن سپاس می‌گونيم. شرکت در خون 
مسیح نیست؟ و آیا وقتی نان را پاره 
کر مین حور آنا شر کت ور ان 
نیست؟ "همان طوری که یک نان وجود 
دارد. ما نیز اگرچه بسياريم یک بدن 
هستی زیر همه ها دو خوودن بح تن 


شریک هستیم: 
دربارة آنچه قوم اسرائیل کرد فکر 
کلیله آیا خورندگان قربانی ها در خدمت 
قربانگاه شریک نیستند؟ ۳ مقصود 
من چیست؟ آیا اینکه خوراکی که به 
بت تقدیم می شود. مافوق خوراکی های 
معمولی است و با خود بت چیزی غیر 
از یک بت است؟ "نخیر» بلکه مقصود 
بخ وامق نمی راهم شا با عیام 
شریک باشید. ۲شما نمی توانید هم از 
پیالة خداوند و هم از پیالهةٌ شیاطین بنوشید 
و شما نمی توانید هم بر سر دسترخوان 
خداوند و هم دسترخوان شیاطین بنشینید. 
۳ آیا می خواهیم خشم خداوند را 
برانگیزانیم؟ آیا ما از او قویتر هستیم؟ 
«در انجام هر کاری آزاد 
ِ درست است: اما هر کاری 
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م ی گوئید در انجام هر کاری آزاد هستیم. 
اما ۷ هیچ کس در 
فکر ز نفع خود نباشد. د بلکه در نکر نفم 
۳ باشد. *"برای این که وحدان شما 
آسوده باشد. گوشتی را که در بازار فروخته 
می شود. بدون چون و چرا بخورید. 
ور «زمین و هر آنچه در آن است 
"و اگر شخصی 
بی ایمان شما را به خانة خود دعوت کند 
و می خواهید بروید. هر غذایی که پیش 
شما گذاشت شت بخورید و برای راحتی 
وحدان تان لازم نیست دربارة آن چیزی 
ات ۸ ما اگر او به شما بگوید: «اين 
شتا کشت قربانی است» » به خاطر 
آن کسی که شما را آگاه ساخت و به خاطر 
وجدان. آن غذا را نخورید. "مقصود 
من وجدان شما نیست. بلکه وجدان آن 
شخص. ولی شما خواهید گفت: «چرا 
طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا 
محدود سازد؟ ۳ گر من خوراک خود 
را با شکرگزاری می خورم. دیگر چرا 
باید برای آنچه شکرگزاری کرده ام مورد 
انتقاد قرار بگیرم؟» ۱"هرچه می کنید. 
خواه خوردن. خواه نوشیدن و يا هر کار 
خدا انجام دهید. ۲۲ بهودیان با یونانیان با 
کلیسای خدا را نرنجانید. ۲۳ همان کاری را 
بکنید که من می‌کنم: من کوشش می‌کنم 
تمام برد را در هر امری خشنود سازم 
و در فکر خود نیستم, بلکه در فکر نفع 
بسیاری هستم تا ایشان نجات یابند. 
۱ ۱ از من پیروی کنید همان طو رکه 


از آن خداوند است.» 
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قواعدی دربارهةٌ عبادت زنان 

"اکنون باید شما را تعریف کنم زیرا 
هميشه به یاد من هستید و از آن تعالیمی 
که به شما سپردم. پیروی می‌کنید. "اما 
می خواهم بدانید که سر هر مرد مسیح 
است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح 
خداست. ۴پس مردی که با سر پوشیده دعا 
کند با پیامی از طرف خدا بیاورد. سر خود 
بعتی سح وا وس مي‌سارد, "هعجین 
زنی که با سر نپوشیده دعا کند يا پیامی 
از خدا بیاورد. سر خود یعنی شوهرش را 
ِِ ساخته و با زنی که سرش تراشیده 
ه, هیچ فرقی ندارد. *اگر پوشانیدن یا 
ار ی مهم نت ی 
سر خود را هم بتراشد و اگر تراشیدن موی 
سر برای زن رسوایی به بار می‌آورد. بهتر 
است که سر او هم پوشیده باشد. "لازم 
نیست که مرد سر خود را بپوشاند زیرا او 
صورت و جلال خدا را منعکس می سازد. 
اما زن. جلال مرد است؛ "زیرا مرد از زن 
آفریده نشد. بلکه زن از مرد به وجود آمد 
*و مرد نیز بخاطر زن آفریده نشد, بلکه 
زن برای مرد خلق شد. "به این جهت و 
همچنین بخاطر فرشتگان زن باید سر خود 
را بپوشاند تا نشان دهد که تحت فرمان 


‌ 


ست. ابه هر حال در خداوند زن از مرد 
یا مرد از زن بی نیاز نیست. "زیرا چنانکه 
زن از مرد به وجود آمد. مرد از زن متولد 
می‌شود. نه تنها هر دوی آن ها بلکه همه 
چیز متعلق به خداست. 

۳ خود تان قضاوت کنید ‏ [: 
( 


شایسته 
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خدا دعا کند؟ *"مگر خود طبیعت به 
شما نمی آموزد. که موی دراز برای مرد 
شرم آور است؟ ۳ اما برعکس: موی دراز 
زن, مایةٌ افتخار اوست و برای این به او 
داده شده است تا با ان سر خود را بپوشاند. 
۴اگر کسی بخواهد در اين خصوص 
مجادله کند. تنها چیزی که به او می‌گویم 
اين است که ما و کلیساهای خدا روش 
دیگری غیر از اين نداریم. 

شام خداوند 
(همچنین در متی ۲۶: ۲۶ - ۲۹ و مرقس 
۴ - ۲۵ و لوقا ۲۲: ۰-۱۴ ۲۰) 


"فلی فز موزد دستورات زیر شما را 

تعریف نمی‌کنم. زیرا وقتی دور هم جمع 
عی شویده نتیجه آن نه تنها به فایده شما 
بیست. بلکه به زیان شماست. ۸ ولا 
می شنوم هنگامی که به صورت کلیسا دور 
و ی ی 
بخ ی گرفاین و این را تا اندازه ای 

باور می‌کنیم "زیرا شکی نیست که باید 
در میان شما دسته هایی بوجود آید تا 
دور همم جمع می‌شوید برای خوردن شام 
خداوند نیست. ۳ زیرا در هنگام خوردن 
هررکتیی ۱ اه شام ودرا میم ورد 7۳ 
در نتیجه عده ای گرسنه می مانند در حالی 
که دیگران قست می شوزند: ۳آیا خانه ای 
ندارید که در آن بخورید و بنوشید؟ آیا 
به این وسیله می خواهید کلیسای خدا را 
ی آیا مي تنم 
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ات با ی 
خداوند گرفتم و آن این بود که عیسی 
خداوند در شیبی که تّ دشمنان شد 
نان را گرفت ۴و بعد از شکرگزاری آن 
را پاره کرده گفت: «اين است بدن من 
برای شما. اين را به یاد من بجا آورید .۰ 
همان طور پس از شام پیاله را نیز 
برداشته گفت: «اين پیاله همان عهد 
و پیمان نوی است که با خون من بسته 
می شود. هرگاه این را می نوشید به یاد 
من بنوشید.» 

۴زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این 
نان را بخورید و پیاله را بنوشید. مرگ 
او را اعلام می‌کنید. بنابراین اگر کسی 
بطور ناشایست نان را بخورد و پیاله را 
بنوشد. نسبت به بدن و خون خداوند 
مرتکب خطا خواهد شد. بنابراین 
هرکس خود را بیازماید. آن وقت از آن 
نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. "زیر 
کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را 
درک نکند و از آن بخورد و بنوشد. با 
خوردن و نوشیدن آن خود را ملامت 
بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید 
و عده ای نیز مرده اند. "اما اگر اول خود 
را می آزمودیم ملامت نمی شدیم. 1 
خداوند ما را داوری و تنبیه می‌کند تا با 

پس ای برادران. هر وقت برای 
خوردن شام خداوند دور جمع 
می شوید. منتظر یکدیگر باشید. ۴و 
اکر کت کرسته استت ان در منزل خود غذا 
بخورد. مبادا جمع شدن شما باعث حکم 


۱۵۳۵ 


شم شود و گر عون مطالب 
دیگ , هر وقت به آنجا بیایم آن ها را حل 
و فصل خواهم کرد. 


ِ اس القدس 


۲ ۱ و دربارة عطایای 
رح القدس ای برادران. 
من نمی خواهم در این خصوص 
بی اطلاع باشید. "شما می دانید زمانی 
پُتهای بی زبان کشیده می شدید و گمراه 
می‌گشتید. " پس باید بفهمید که اگرکسی 
تحت تأثیر رت خدا باشد. کی و ۵ 
عیسی را خداوند بداند. مگر به وسیلةً 
روح القدس. 
۴عطایای روحانی وا وت است 
اما همه آن ها را یک روح می بخشد. 
*خدمات ما کونا کون است. اما تمام 
این خدمات برای یک خداوند است. 
*فعالیت های ما نیز مختلف است اما 
۲در هر فرد. دج خدا به نوعی خاص 
برای خیریت تمام مردم تجلی می کند. 
ی و 
عطا می‌کند و به دیگری بیان معرفت. *به 
کی اتمان میسد وبه هر کری یزان 
شفا دادن. "به یکی قدرت معجزه کردن 
و به دیگری قدرت پیشگویی و به سومی 
یراع عطا می‌کند. به یکی 
قدرت سخن گفتن به زبان ها و به دیگری 
قدرت ترجمهٌ زبان ها را می بخشد. ۲ اما 
کلیةٌ این عطایا کار یک روح واحد است و 


۱2۳۶ 
او آن ها را مطابق ارادهٌ خود به هر کس 


یک بدن شامل اعضای مختلف است 
"ی شمان وابعدی. است: که از 
اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه 
دارای اعضای متفاوت می باشد. بازهم 
بدن واحد است و مسیح هم همین طور 
می باشد. ۲"پس همه ما خواه بهود. خواه 
یونانی» خواه برده. خواه آزاد به وسیلهةً 
یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم 
ای 
۳ 

۴بدن از یک عضو ساخته نشده. 
بلکه شامل اعضای بسیار است. "اگر 
پا بگوید: «چون دست نیستم. به بدن 
تعلق ندارم۰» آیا به خاطر این حرف. 
هوبنا ریش ۱:۳ اگر گوش 
بگوید: «به علت اینکه چشم : » به 
بدن متعلق نیستم» آیا به این دلیل دیگر 
عضو بدن شمرده نمی مو۵؟ "گر تمام 
بدن چشم می بود. چگونه می توانست 
بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش می بود. 
چگونه می توانست ببوید؟ در حقیقت 
خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن 
نظایی. اراد ود بشید است: :۱۳ کر 
تنها یک عضو می بود. بدنی وجود 
نمی داشت! ۳ما در واقع اعضا بسیار 
ِ ول ,نان یکی اشت. 

۲ تن چشم نمی تواند به دست 
بگوید: «محتاج نو نیستم . # یا سر 
نمی تواند به پا بگوید: «به تو احتیاج 
ندارم.» تسج اعضای که به ظاهر 
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ضعیف اند وجود شان بیش از همه 
ضروری است؛ "و اعضای را که پست 
می شماریم. با دقت بیشتری می پوشانیم 
و آن قسمت از اعضای بدن خود را که 
زیبا نیستند. با توجه خاصی می ارائیم. 
ال که اعصامتزینای ما بهجین 


بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به 
اعضای پست تر بدن اهمیت بیشتری 
داده می شود. *تا به اين ترتیب در بین 
اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید. 
پلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه 
متقابل داشته باشند. گر عضوی به 
درد آید, اعضای دیگر در درد آن عضو 
شریک هستند. همچنین اگر یکی از 
اعضا مورد تعریف واقع شود. اعضای 

دیگر نیز خوشحال خواهند 3 

۲به اين ترتیب, شما جمعاً بدن مسیح 
و فردا فرد عضوی از اعضای بدن او 
هستید . مقصودم این است. که .علد| 
در کلیسا اشخاص معینی را به شرح 
زیر قرار داده است: اول رسولان. 
0 انبیای ی معلمین و بعد از 
اینها معجزه کنندگان و شفا دهندگان 
و مددگاران و مدیران 7 به 
"آی همه رسول یا نبی یا هیکتد؟ 
آیا همه معجزه می‌کنند؟ "یا قدرت 
شفا دادن دارند؟ آیا همه به زبان ها 
سخن می‌گویند؟ يا همه زبان ها را 
ترجمه می کنند؟ " پس با شوق زیاد 
خواهان بهترین عطایا باشید و اکنون 
بهترین راه را به شما نشان خواهم داد. 
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محب 


۱۳ اگر به زبان های ۶رد 3 
فرشتگان سخن گویم ولی 
محبت نداشته با . فقط یک دهول 
شانغالی ما یک شش مس وی 
هستم. "اگر قادر به پیشگویی و درک 
9 . ولی 
محبت نداشته باشم هیچ ه تم! ۲ اگر تمام 
دارائی خود را به فقرا ۳ و حتی بدن 
خود را در راه خدا به سوختن ختن دهم » اما 
محبت نداشته باشم. هیچ فایده ای عاید 
*محبت بردبار و مهربان است. در 
محبت بدبینی و خودبینی و تکبر نیست. 
*محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه 
نیست. خشمگین نمی شود و کینه به دل 
نش که یت از ارام رشان 
نمی شود ولی از راستی شادمان میی گرفاده 
"محبت در همه حال صیر می‌کند و در 
هر حال خوش باور و امیدوار است و هر 
باری را تحمل می‌کند. 
"پیشگویی از بین خواهد رفت و سخن 
گفتن به زبان ها خاتمه خواهد یافت و 
بیان معرفت از میان می رود. اما محبت 
هرگز از میان نخواهد رفت. *عطایایی 
مانند معرفت و پیشگوبی. جزئی و ناتمام 
است. "اما با آمدن کمال, هر آنچه جزئی 
اموقعی که طفل بودم طفلانه حرف 
می زدم و طفلانه فکر می‌کردم و دلیل 
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می گفتم. حالا که بزرگ شده ام 1 
روش های طفلانه دست کشیده ام. "آنچه 
را اکنون می بینم مثل تصویر تیره و تار 
آئینه است ولی در آن زمان همه چیز 
را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون 
می دانیم جزئی و ناکامل است ولی درآن 
زمان معرفت ما کامل خواهد شد یعنی به 
و اندازةٌ کمال معرفت خدا نسبت به من! 
۳خلاصه این سه چیز باقی می ماند: 
ایمان و امید و محبت. ولی بزرگترین 


اینها محبت است. 
مقايسة زبان ها با پیشگویی 
پس همیشه در پی محبت 


۱ باشید و در عين حال مشتاق 
دریافت عطایای روح القدس و مخصوصا 
عطیهٌ پیشگویی باشید. "زیرا کسی که 
به زبان ها سخن می‌گوید. تک ی 
او ۱ مرج + حون افایگر ان 
آنچه را که او می‌گوید نمی فهمند. زیرا 
او با قدرت روح القدس اسرار خدا را به 
زبان می آورد. "اما از طرف دیگر آنکه 
پیشگویی می‌کند. برای تقویت و تشویق 
و تسلی دیگران با آن ها سخن می‌گوید. 
"کسی که به زبان ها سخن می‌گوید. 
تنها خود را تقویت می‌کند. ولی کسی 
که پیشگویی می‌کند. کلیسا را تقویت 
می نماید. 

*اگر همه شما به زبان ها سخن گوئید 
ود م: ولی بهتر می دانم که همه 
قنها شکویی کنند؟ زیرا اهمیت کسی که 
پیشگویی می‌کند. از کسی که به زبان ها 
سخن می‌گوید ب شتّ کر استه فک ایتک 
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ی ۱ ور .۲ 
کلیسا تقویت شود. *پس ای برادران. ار 
من پیش شما بیایم و به زبان ها سخن 
بگویم چه نفعی برای شما خواهم 
هیچ! مگر اینکه برای شما مکاشفه ای یا 
معرفتی یا پیامی یا تعلیمی از جانب خدا 
یاورم: 

"حتی سازهای بی جان مثل نی يا 
چنگ. اگر بطور شمرده و واضح نواخته 
نشوند. چگونه شنوندگان درک نمایند که 
آهنگ آن ها چیست؟ "باز هم اگر شیپور 
صدایی نامفهوم بدهد. کیست که خود را 
آمادهٌ جنگ سازد؟ *همچنین اگر شما به 
زبان ها سخنان نامفهوم ۸ 
دیگران بفهمند چه می‌گوئید؟ دراین 
صورت سخنان شما باد هوا خواهد بود. 
"در دنیا. زبان های مختلف بسیار است. 

یچ یک از آن ها بی معنی نیست. 
اما ا کر من ژنانی وا که با آن جيق 
فی شوه نفهمم نسبت به کویتل؟ آن 
بیگانه خواهم بود و او نیز نسبت به من 
بیگانة است. "جون شما اشقای دارید 
صاحب عطایای روح باشید. بکوشید 
بیشتر عطایایی را بیابید که باعث تقویت 


داشت؟ 


و پیشرفت کلیسا می باشد. 

۲ ای آن کی که مهار 
کی درو سا 
پیام خود باشد. "زیرا اگر من به زبان ها 
دعا کنم. روح من مشغول دعاست ولی 
عقل من در آن نقشی ندارد. پس چه 
کنم؟ من با روح خود دعا می‌کنم و در 
عین حال با عقل و فهم خود نیز دعا 
خواهم کرد و به همین طریق سرود حمد 
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خواهم خواند. یعنی با روح خود و با فکر 
خود نیز. ۴در غیر این صورت اگر خدا 
را در روح سپاسگزاری می‌کنید. آن کسی 
که دارای هدایای رو نیست. چگونه 
نسبت به دعای سپاسگزاری شما آمین 
بگوید. زیرا او آنچه را که شما می‌گوئید 
دون ۲ قبول و 
قویتدیگران نیست چه اد 
۷خدا را شکر که من بیش 
شما ه بان ها سخن می‌گويم. . اما در 
۱ 
زبانی نامفهوم بهتر می دانم 
و برادران. در عفل مانند کودکان 
نباشید؛ اما نسبت به بدی و شرارت مثل 
یک نوزاد بمانید و در عقل اشخاص بالغ 
باشید. "در تورات نوشته شده انتب تاه 
«خداوند می‌گوید که من به 
زبان های تط و از بان مطگن 
هه 


بیش از همه 


نخواهند داد.» 
۲ مطاد بق این کلام عطبه زبان ها نشانه ای 
است برای د بی ایمانان نه برای ایمانداران. 


حال آنکه پیشگویی برای ایمانداران 
بیغ اه 
ها ی زد وه راون برش 
بکو ننک نو ون "همان وقت اشخاصی که 

پی اطلاع یا بی ایمان باشند به مجلس 
شما وارد شونده آیا آن ها نخواهند گفت 
و اگز همه 


اول قرنتیان ۱۴ ۱۵ 


بی ایمان به مجلس شما داخل شود. آنچه 
را او می شنود. او را به گناهانش آگاه 
می سازد و به وسیلةٌ سخنانی که می شنود 
داوری می شود. *"و انديشه های پنهانی 
او فاش خواهد شد و به زانو درآمده خدا 
را پرستش خواهد کرد و اعتراف می‌کند 
کهوافعا لا در میان شانت: 


نظم و ترتیب در کلیسا 


ای برادران. منظور من چیست؟ 
مقصودم این است که وقتی دور هم جمع 
می شوید. هرکس سرودی يا تعلیمی 
یا مکاشفه ای یا سخنی به زبان ها یا 
ترجه ونان را خافته باشتی قبه ایتقا بان 
به منظور تقویت همه انجام شود. "و 
اگر می خواهید به زبان ها سخن گونید. 
دو یا سه نفر بیشتر نباشد و یکی بعد از 
دیگری سخن بگوید و آن هم با ترجمه 
باشدد. گر رخفه کتتده آ فر اتظا 
عاص ماد اه کی تباید در مجن 
کلیسا به زبان ها صحبت کند. مگر اينکه 
صحبت او در بين او و خدا باشد. ٩‏ آن دو 
اه نفری که قرار است پرشگوبی کنن 
صحبت نمایند و دیگران دربارٌ گفتار 
ایشان قضاوت کنند. "اما اگر مکاشفه ای 
یکی افران مس وعت: ز 
کسی که مشغول سخن گفتن است خاموش 
شود. "به این ترتیب شما می توانید یکی 
بعد از دیگری برای تعلیم و تقویت همه 
سخن بگوئید. ""زیرا عطیة پیشگویی 
باید تحت اختیارگويندة آن باشد. ""چون 
خداء خدای هرج و مرج نیست. بلکه 
خدای نظم و آرامش است. چنانکه در 


۱۵۳۹ 
تمام کلیساهای مقدسین رواج است. 
۴"زنان در کلیسا خاموش باشند. زیرا 
اجازهٌ سخن گفتن ندارند؛ بلکه مطابق 
آنچه تورات نیز می‌گوید. زنان طیع 
باشند. ۲۵اگر می خواهند دربارهٌ امری 
چیزی بدانند. در خانه از شوهران خود 
بپرسند. زیرا برای زن شایسته نیست که 

درکلیسا سخن بگوید. 

۴آیا گمان می‌کنید که پیام خدا از 
شما شروع شده است؟ تم ۳9 
ها رسته اس ۱۳۱ گر کس فوگرا 
نبی بخواند يا دارای عطایای روحانی 
دیگر بداند. باید تصدیق کند که آنچه 
را می نویسم امر خداوند است. ۳۸و اگر 
کسی به اين امر بی اعتنایی کند. نسبت به 
او نیز بی اعتنایی خواهد شد, 

٩‏ خلاصه ای برادران من. شوق به 
عطیةٌ پیشگویی داشته باشید و در 
و 
منع نکنید. اما همهٌ‌کارها باید با نظم و 
ترتیب انجام شود. 

رستاخیز مسیح 
۵ ۱ ای برادران. اکنون می خواهم 

مژده ای را که قبلاً به شما 
اعلام کرده بودم وشما قبول نمودید و در 
آن پایدار هستید. به یاد شما بیاورم. بزد۲ 
در آن باشید به وسیلهٌ آن نجات 
می يابید. مگر اينکه ایمان شما واقعی 
لباقت 

۳آنچه را که به من رسیده بود. یعنی 
مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم 

و آن اینست که مطابق پیشگویی های 


۱۵2۳۰ 


۰ انبیاءء مسیح برای 
گناهان ما مُرد "و دفن شد و نیز مطابق 
نوشته ها در روز سوم زنده گشت ی 
4 
حواری ظاهر ساخت *و یک بار هم به 
شد که بسیاری آن ها تا امروز زنده اند 
ولی بعضی مرده اند. "بعد از آن یعقوب 
و سپس تمام رسولان او را دیدند. 
و ۱ ریم 

و حتی شایستگ, آن را ۳9 
خوانده شوم. جون بر کلیسای خدا جفا 
ق تس ۳ اما به وسیلةٌ فیض خدا 
آنچه امروز هستم. هستم و فیضی که او 
تضیب؛ هی گرذانید: بی فایده نبود؛ زیرا 
من از همه ایشان بیشتر زحمت کشیدم. 
| 
۱ به هر حال 
خواه من بیشتر زحمت کشیده باشم. 
واه انفان سای اوق زیر ام 
است آنچه همةّ ما اعلام می‌کنيم و شما 

نیز به این ایمان آورده اید. 

تاخبه م دگاه 

رستاخیز مردگان 
پس اگر مب ِِ ما ام 
4 09 ۱07 
ادعا کنید که قیامت مردگان وجود ندارد؟ 
۳ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد. 


پس مسیح هم زنده نشده است ست! ۱۴ کر 
مسیح زنده نشده باشد. هم بشارت ما 


اول فرنتیان ۱۵ 


بی فایده است و هم ایمان شما! * وقتی 


گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته 
انشتاه در صورتی که زنده شدن مردگان 
درست تباشد. سبت به خدا شهادت 
دروغ داده ایم. ۴زیرا اگر مردگان زنده 
ای 1۳ میج هم زنده نشده است 
۷ و اگر مسیح زنده نشده است. ایمان 
شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان 
خود فسکل:. از آن گذفته ایماندارانی 
که مرده اند, باید هلااک شده باشند! 
9۵ ی ۳ #ریر ۲ و 
زد گین باشد. از تمام مرجم بدبخت تر 
۱ 
۳ ۳ 
ما در حقیقت پس از مرگ 
زنده شد و اولین کسی است که از میان 
مردگان برخاسته است. "زیرا چنانکه 
مرگ به وسیلةٌ یک انسان آمد. همان طور 
قیامت از مردگان نیز وسیلاٌ یک 
انسان دیگر فرا رسبد . ۲و همان طور 
که همه آدمیان بخاطر همبستگی با آدم 
می میرند. تمام کسانی که در تنوفنت گر 
با مسیح هستند. زنده خواهند شد. ۲۳اما 
هرکس به نوبت خود زنده می شود: اول 
مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که 
متعلق به او هستند. ۴"پس از آن پایان کار 
خواهد رسید و مسیح تمام فرمانروایان 
وک ها بو لت ها زا شاقدا که 
پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد. 
*زیرا تا آن زمانی که خدا همه دشمنان را 
۴آخرین ن دشمنی که 
۵ می شود مرگ است. 0 


خود ادامه دهد. 


اول قرنتیان ۱۵ 


پای میجح قرار داده است. ین البته 
معلوم است که عبارت «همه جبز» شامل 
خدا. که همه چیز را تحت فرمان مسیح 
می گلدارده تمی شواق. وی 
تحت فرمان مسیح قرار بگیرد. مسیح نیز 
که پسر خداست. خود را در اختیار خدا. 
که همه چیز را به فرمان او گذاشت. قرار 
خواهد داد تا خدا بر کل کاثنات حاکم 
ک 0 

در غیر این صورت برای چه عده ای 
به عوض مردگان تعمید می‌گیرند؟ اگر 
مردگان اصلاً زنده نمی شوند. چرا 
دیگران به نام ايشان تعمید می‌گیرند؟ 
و ها سرا باید در تمام ساعات زندگی با 
خطر روبرو باشیم؟ "ای برادران. چون 
در خداوند. زه به شما افتخار 
می کنم. . سوگند می خورم که هر روز ب 
مرگ روبرو می شوم. . گر من فقط از 
روی انگیزه های انسانی در افشس با 
جانوران می جنگیدم چه چیزی عاید 
من می شد؟ اگر مردگان زنده نمی شوند. 
پس «بخوریم و بنوشیم. زیرا فردا 
خواهیم مرد.» 

۳ فریب نخورید - معاشران بد. اخلاق 
خوب را فاسد می سازند. ۲۴ درست فکر 
کنید و دیگر گناه نکنید. زیرا بعضی از 
ما دا ۵ نی این ق انم زا فراع 
شرمساری شما می‌گویم. 

رستاخیز بدن 

*شاید کسی بپرسد: «مردگان چگونه 
زنده می شوند و با چه نوع بدنی ظاهر 
می شوند؟» ای نادانان. وقتی تخمی 


۱2۰۱ 


در زمین می‌کارید. آن زنده نخواهد شد. 
مگر اينکه اول بمیرد. ۷و آنچه می‌کاری 
فقط یک دانه است. خواه یک دانه گندم 
باشد یا هر دانهٌ دیگر و آن هنوز شکل 
نهایی خود را نگرفته است. ۳۸ خدا مطابق 
اراد خود بدنی به آن می دهد و به هر 
در مد ی ون ی 
۳۹ شتا سم موجودات زنده یک 
قسم تنستاه گرشت: ادفان نکت سم 
است و هر دسته از حیوانات. پرندگان 
و ماهیان گوشت مخصوص به خود را 
دارند. "اجسام آسمانی با اجسام زمینی 
فرق دارند و زیبایی های آن ها نیز با هم 
تفاوت دارد. ۴ زیبایی آفتاب یک ة 
است و زیبایی ماه و ستارگان نحوی دیگر 
و حتی در میان ستارگان زیبایی های 
با گوناگون یافت می شود. 

۲"زنده شدن مردگان نیز چنین خواهد 
بود: آنچه به خاک سپرده می شود فانی 
است و آنچه بر می خیزد فناناپذیر است. 
۳آنچه بخاک می رود ذلیل و خوار 
است. آنچه بر می خیزد پر جلال است. 
کاشته می شود و 
در قدرت سبز می شود. ۴آبدن جسمانی 
به خاک سپرده می شود و بدن روحانی 
پر می خیزد. همچنانکه بدن جسمانی 
هست. بدن روحانی نیز وجود دارد. *"در 
این خصوص نوشته شده است: «اولین 
انسان یعنی آدم. تفس زنده گشت.» 
اما آدم آخر روح زندگی بخش گردید. 
۴آنچه روحانی است. اول نمی آید. اول 
جسمانی و بعد از آن روحانی می آید. 


در ضعف و ناتوانی 


۳"آدم اول از خاک زمین ساخته شد و آدم 


۱2۰۳۲ 


دوم از آسمان آمد. ۴۸خاکیان به او که از 
خاک ساخته شد شبیه اند و آسمانی ها 

به او که از آسمان آمد شباهت دارند. 
همان گونه که شکل خاکی به خود 
گرفتیم یم. شکل آسمانی نیز به خود خواهیم 
۳ *ای برادران. مقصودم این است 
که آنچه از گوشت و خون ساخته شده 
است. نمی تواند در پادشاهی خدا حصه 
داشته باشد و آنچه فانی است. نمی تواند 
در فناناپذیری نصیبی داشته باشد. 

۵ گوش دهید تا رازی را برای شما 
فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد؛ *بلکه 
در یک لحظه با یک چشم بهم زدن به 
ِِ آنکه صدای شیپور آخر شنیده 

+ تخیر خواهیم وافت زیرا رز به 

0 در می آید و مردگان برای رتدگی 
فناناپذیر زنده می شوند و ما نیز تغییر 
خواهيم یافت. "*زیرا فنا باید با بقاء 
پوشیده شوق اف رکه زندگی ابدی 
پوشیده گردد. ۴*زمانی که فنا با بقاء و 
مرگ با زندگی پوشیده شود. آنچه نوشته 
شده است تمام خواهد شد که: 

«مرگ نابود گشته و پیروزی. کامل 

گردیده است.» 

۵ دای مرگ. پیروزی ت و کجاست و 

ای موت نیش ت وکجا؟» 
#نيش مرگ از گناه زهراگین می شود 
و گناه از شریعت قدرت می‌گیرد. ۷*اما 
خدا را شکر که او به وسیلةً خداوند ما 
عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده 
است. 

بنابراین ای برادران عزیز. پابرجا و 
استوار بمانید. همیشه در کار و خدمت 


اول قرنتیان ۰۱۵ ۱۶ 


خداوند مشغول باشید زیرا می دانید که 
زحمات شما در خدمت او بی نتیجه 


جمع آوری پول 

۱ اکنون در خصوص جمع آوری 
همان طرو که به کلسباهای غلانیه: اش 
کردم شما نیز عمل کنید. "یعنی در اولین 
روز هر هفته (روز یکشنبه) هر یک از 
شما باید به نسبت درآمد خود مقداری 
تا موقع آمدن من احتیاجی به جمع اوری 
پول نباشد "و وقتی که به آنجا رسیدم. 
کسانی را که شما انتخاب کرده اید با 
معرفی نامه یز تا هدایا را به 
اورشلیم ببرند. "و اگر رفتن من صلاح 
باشد. همراه ایشان خواهم رفت. 


سس از کدی از مقتونبه یی شما 
میم ؛ زیرا قصد دارم از مقدونیه عبور 
شاید زمستان را با شما به سر برم و به 
این وسیله با کمک شما به سفر خود 
ور کچ باشد ادامه 0 داد. ۲در 
از شما ِِِ زیرا امیدوارم ۰ 
اجازة خداوند مدتی پیش شما بمانم. *من 
اعد پتیکاست درس خواهم ماد 
*زیرا فرصت بزرگی برای خدمت موثری 
به من داده شده است. اگر چه مخالفین 
زیادی در آنجا وجود دارند. 


اول قرنتیان ۱۶ 


۲اگر تیموتاوس به آنجا آمد. متوجه 
باشید که در میان شما هیچ تشویش 
نداشته باشد؛ زیرا همان‌گونه که من در 
کار خداوند مشغولم. او نیز کار می کند. 
"پس هیچ کس او را حقیر نشمارد و او را 
کمک کنید تا به سلامتی به راه خود ادامه 
داده, نزد من برگردد؛ زیرا برای آمدن او و 
دیگر برادران چشم به راه هستم. 

در خصوص برادر ما ایلس. من او را 
زیاد تشویقکردم. که همراه برادران دیگر به 
دیدن شما بیاید. ولی کامللا متقاعد نشده 
است که در اين موقع بياید. اما هرگاه 
فرصت یافت خواهد امد. 


آخرین اوامر 
۳ هوشیار باشید. در ایمان ثابت بمانید. 
قوی و جوانمرد باشید. "همه کارهای 
*اکنون ای برادران. خانواده استیفان 
را می شناسید و می دانید که آن ها اولین 
ایمانداران یونان بودند که خود را وقف 
خدمت به مقدسین نمودند. ۴درخواست 
می‌کنم طیع این اشخاص و هر شخص 


۱2۵۳۳ 


دیگری که با شما همکاری می‌کند و 
زحمت می کشد. باشید. 

۷۲از آمدن استیفان و فرتوناتوس و 
اخائیکاس شاد شدم» زیرا نبودن شما را 
جبران کرده اند "و نیروی تازه ای به روح 
من و همچنین به روح شما بخشیدند. از 
چنین اشخاص باید قدردانی کرد. 

٩‏ کلیساهای آسیا به شما سلام 
ی فرشتقدی+ اکبلا ی پرشیکیلا .را 
کلیسایی که در خانه ایشان دب ‌ 
می شود. در خداوند سلام گرم به شما 
می فرستند. با بوسة مقدسانهبه یکدیگر 
سلام گوئید. 

۲ در خاتمه. من پولس با خط خود سلام 
می رسانم. 

۲ملعون است هر که خداوند را دوست 
ندارد. مارانانا یعنی «ای خداوند ما 
بیا.» 

" فیضی اون :با خیسی, با همه شا 
ناد 

"محبت من همواره با همه شما که در 
عیسی مسیح هستید باشد. آمین. 


رسالهٌ دوم پولس رسول به قرنتیان 


مقدمه 

این رساله را پولس در زمانی به قرنتیان نوشته است که در روابط خود با کلیسای قرنتس مشکلات 
زیاد داشت. 

کسیکه لذت برکت آزادی واقعی در عیسی مسیح را چشیده باشد. او طبیعتاً مایل است که دیگران 
نیز از این آزادی بهره مند شوند و به این خاطر با شوق در مورد آن بشارت می دهد. اما متأسفانه 
این بشارت به آسانی صورت نمی‌گیرد. چون یک تعداد از کسانیکه این بشارت را می شنوند. از 
پوعاخت علط تمووه و اکثرا برای قاری هه کات پزتخ همین آوزله پوس کیک یش 
برجسته بود. در این نامهٌ خود به قرنتیان از این مشکلات سخن میگوید. 

د رکلیسای قرنتس بعضی از اعضا شدیداً بر ضد پولس بر پا خاسته بودند. اما پولس با دقت و تحمل 
زیاد برای اصلاح روابط خود با آنها کوشش می‌کند. بالاخره تحمل و دقت پولس به ثمر می رسد. 
اعضای کلیسا به اشتباهات خود پی می برند و مسائل برای شان روشن می‌گردد. در اخیر این رساله 
پولس از اينکه زحمت او باعث توبه و اصلاح در بین کلیسا شده, اظهار خوشی می‌کند. 

مسیحیان قرنتس با خواندن این نامه تسلی و تشویق فراوان حاصل می‌کنند. 
فهرست مندرجات: 

مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۱ 
پوس و کلیسای قرنتس: فصل ۱: ۱۲ - ۷: ۱۶ 
هدایا برای مسیحیان یهودیه: فصل ۸ - ٩‏ 


دفاع پولس از رسالت خویش: فصل ۱:۱۰ - ۱۰:۱۳ 
خاتمه: فصل ۱۳: ۱۱ - ۱۴ 


۱2۰۳۴۳ 


دوم قرنتیان ۱ 


مقدمه 
۱ از طرف پولس‌که‌به‌ارادةخداء رسول 
مسیح عیسی است و از طرف برادر ما 
تیموتاوس به کلیسای خدا در شهر قرنتس و 
تمام مقدسین مقیم یونان تفدیم می شود. 
"فیض و سلامتی از جانب خدا. پدر ما. 
و خداوند عیسی مسیح. » بر شما باد! 


پولس در مشکلات خود 

۲سپاس بر خد پدر خداوند ما 
آسایش و تسلی است: "او ما را در تمام 
سختی ها و زحمت های ما آسودگی 
نشفید. با ما نايم با اساده از هماد 
آسایشی که خدا به ما عطا فرمود. کسانی 
را که به انواع سختی ها گرفتار هستند. 
آسودگی بخشیم. *همان گونه که ما در 
رنج های بسیار مسیح شریک هستیم. 
به وسبلةً , در آسایش فراوان او نیز 
شریک هستیم. "آگر زحمات و سختی ها 
نصیب ما می شود. بخاطر آسودگی 

نجات شماست اک آسایش ك#ِ- 
هم باید موجب آسودگی 
خاطر شما باشد. یعنی وقتی شما هم مثل 
ما رنج و زحمت می‌کشید. پر حوصله و 
با تحمل باشید. ۲امید ما به شما استوار 
است. زیرا می دانیم. , چنانکه در رنج های 
یک هید و میتی م۲ برجم 


ماست. این 


خواهید داشت 

۸ما نمی خواهیم از ۳ 3 
ایالت آسیا برای.ها پیشن. ادا بی‌یر 
باشید. بارهای ی که به دوش ما گذاشته شد. 


۱۵۳۵ 


آنقدر گران و سنگین بود که امید خود 
را به زندگی از دست دادیم. *احساس 
می‌کردیم که حکم مرگ ما صادر شده 
بود. چنین واقع شد تا به خدائی که 
مردگان را زنده می کند متکی باشیم » نه به 
۳ ی 
وحشتناکی رهانید و امید ما باز هم به 
اوست که بار دیگر ما را رهائی بخشد. 
۲شما نیز با دعاهای تان ما را پاری کنید 
تا وقتی عدهٌ بسیاری برکاتی را که خدا به 
ها دادم اشت بستنم آنگام عده فکن تفن 4 
خاطر ما خدا را سپاس خواهند گفت. 


تغییر نقشة پوس 

ای ما انیت و یداو ما 
شاهد است که در مناسبات خود با مردم 
انش تا 3 خخضوها با شا با خلرصضی 
نیت و بی ریایی خدایی رفتار کرده ایم. 
ما به فیض خدا بودیم نه به فلسفهٌ 
دنیوی. "در آنچه نوشتیم» مقصد ما همان 
است که شما می خوانید و می فهمید. ۴ و 
و امیدواريم شما همانطور که ما را تا حدی 
ی شناسد این بخزها وا نز کاماه بلهمید 
تا آخر در روز عیسی خداوند. چنانکه 
ما به شما افتخار می‌کنيم شما نیز به ما 
افتخا رکنید. 

با چنین اطمینانی بود که تصمیم 
گرفتم پیش از همه از شما 9 
برکاتی دو برابر به شما برسانم. " 
یو ام شم شز 1 فاز 3 14 1 
وق قزر قر مت ار انم دیدن 
کنم و در تا کت سا کمک شهای .اه 
بهودیه را در پیش بگیرم. ۲آيا این 


۱۵۳۶ 


تصمیم من نشان می دهد که دچار تردید 
شده ام؟ ایا من هم در نقشه های خود 
مثل مردم این دنیا به اقتضای زمان. 
لو ری کرت 66 ها کر 
سخنان خدا قابل اختماد استه کفتان ما 
نیز به شما دو پهلو نمی باشد. *"زیرا پسر 
خدا, عیسی مسیح. که من و سیلوالس و 
تیموتاوس او را به شما اعلام کردیم. هگ 
دو دل نبود بلکه بلی او همیشه «بلی» 
"زیرا هرقدر که وعده های 
خدا زیاد باشند همه آن ها بطور مثبت 
در مسیح انجام می شوند و به این جهت 
وقتی خدا را ستاد یش می کنیم به وسیلة 
مسیح مت می گونیم. ۲"خدا. ما و شما 
را در پیوستگی با مسیح استوار نموده 
و وظیفةً مقدسی به ۳ ۳ است. ۳و 
خدا هر مالکیت خود را بر ما گذاشت 
و روح القدس را به عنوان ضامن همه 
برکات آینده در دل های ما نهاد. 
۳ 4 تجازن تخود زو گزد ی قورع وا 
را بر این شاهد می‌گیرم که  ِِ‏ 
قرنتس به این دلیل خودداری کردم. 
مبادا مزاحم شما شوم. ""مقصود من این 
نیست که حاکم بر ایمان شما باشم! ! نخیر: 
بلکه ما همکاران واقعی شما هستیم تا 
شما به خوشی حقیقی مایل شوید. زیرا 
شما در ایمان پایدار هستید. 

پس در این مورد تصمیم گرفتم که 

اگر آمدن من باعث رنجش و اندوه 
شا وگ گر پیش شما نیایم؛ "زرا 
اگر من شما را برنجانم. دیگر چه کسی 
باقی می ماند که به من دلخوشی دهد؟ 
جز همان کسانی که من رنجانیدم! "به اين 


بوده است. 


جهت آن رساله را نوشتم تا در وقت آمدن 
من آن کسانی که باید مرا خوشحال کنند. 
مایهٌ رنجش و اندوه من نشوند. اطمینان 
دارم که شادمانی من همه شما را نیز 
شادمان خواهد ساخت. ۴من آن رساله را 
با قلبی بسیار اندوهگین و پریشان و با 
اشک های فراوان به شما نوشتم. منظورم 
رنجانیدن شما نبود. بلکه می خواستم 
شما را از محبت خاصی که به شما دارم. 
خاطر جمع سازم. 
طلب آمرزش برای یک گناهکار 


*اگر کسی در میان شما باعث رنجش 

و اندوه شده است. نه فقط مرا رنحانیده 
و ف 
(در این مورد نمی خواهم ب: بیش از حد 
سختگیری کنم.) ۱ 
نسبت به شخص مقصر روا داشتید. 
باید او را ببخشید و دلداری دهید مبادا 
غم و اندوه زیاد. او را از پای درآورد. 
که *بنابراین من از شما خواهش می‌کنم که 
محبت خود را دوباره به او ثایت کنید. 
آزمایش کنم. من می خواستم ببینم که 
آیا در هر موردی از ات 
می کنید با نه. ۲هرگاه شما کسی را 
ببخشید. من نیز او را می بخشم و اگر 
لازم باشد که من هم او را ببخشم. باید 
بگویم که من او را در حضور مسیح و به 
خاطر شما بخشیده ام. ۲ ما نمی خواهیم 
شیطان از این فرصت استفاده کند؛ زیرا 
ما از نقشه های او بی خبر نیستیم. 


دوم فرنتیان ۳۰۲ 


نگرانی پوس و آسودگی خاطر او 
۲وقتی به ترواس رسیدم که بشارت 
مسیح را بدهم. فرصت خوبی برای 
خدمت خداوند داشتم. "اما چون برادرم 
تیطس را در آن جا نیافتم. فکرم پریشان 
بود. پس از حضور ایشان رخصت شده. به 
مقتازیه رو 

۲"سپاس به خدائی که ما را در مسیح. 
در صف پیروزمندان قرار داده و هدایت 
می‌کند. مثل عطر خوشبوی در همه جا 
پخش می شویم تا بوی خوش معرفت 
خی را به همه برسانیم. زیرا ما مانند 
بخور خوشبویی هستیم که 
تقدیم می‌کند و بوی خوش آن هم بین 
آنانی که نجات می یابند و همچنین 
بین آنانی که هلاک می‌گردند. پخش 
من کرد ۴اين بو برای کسانی که در راه 
هلاکت هستند. بوی کشنده ای است که 
ای با که 
در طریق نجات روانند. بوی زندگی بخش 
می باشد. پس کیست که لیاقت این کار و 
خدمت را داشته باشد؟ "ما کلام خدا را 
نمی فروشیم. چنانکه بسیاری می‌کنند. 
پلکة ها ان را با میتی هانند کساتی 
که از جانب خود خدا وظیفه دارند و در 
حضور او خدمت می‌کنند و در مسیح 


هستد بیان می‌کنیم. 
خدمتکاران پیام جدید 
۳ شاید بگوئید که ما به خودستائی 
پرداخته ایم! آیا ما مثل دیگران از 


به خدا 


۱۵۳۷ 


ضرورت داریم؟ "بهترین سفارش نامة ما 
شما هستید. که در دل های ما نوشته شده 
تا تمام مردم آن را بخوانند و بفهمند. 
"شما مکتوبی هستید که مسیح آن را 
نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده 
است. این نامه با رنگ و بر روی تخته 
دک نو شته شنم استء. بلکه نامه آق 
است که رو خدای زنده بر قلب های 


شته است. 


ات و ۱۳ 
۴ما فقط به علت اطمینانی که به خدا 
داریم. به وسبلةً وج چنین ادعای 
می کنیم. *در خود 2 
را داشته ایم. را بلک یقت ما از 
خدمتگذار عهد و پیمان جدید ِ 
این عهد یک سند تحریری نیست 
از رح خداست. زیرا شریعت نوشته 
شده» انسان را به مرگ می کشاند. اما 
روح خدا زندگی می بخشد. 
۲آگر دوران شریعت که بر سنگ حک 
شده بود و به مرگ می انجامید. با چنان 
شکوهی شروع شد که قوم اسرائیل به علت 
نوری که در صورت موسی می درخشید 
نتوانستند به چهره او نگاه کنند (هرچند 
ره هر ری لس دبا شکره 
خواهد بود. *و اگر دورانی که شریعت 
۳ را محکوم می ساخت. با چنان 
شکوهی همراه بود. پس دوره ای که مردم 
ی 
بیشتری داشته باشد! "در واقع می توان 
کت کوش کم اول. . تمام جلوه 


۱2۳۸ 


و جلال خود را در برابر شکوه و جلال 
بیشتر دوران دوم. از دست داده است. ۲و 
اگر آنچه که به تدریج تایلیته می کشت 
۳ 
آنچه دائمی است. باید دارای چه شکوه 
بیشتری باشد؟ 

"چون چنین امیدی داریم. با شجاعت 
سخن می‌گونيم. "ما مثل موسی تیستیم 
که نقابی بر صورت خوی شگذاشت تا قوم 
اسرائیل پایان آن شکوه زودگذر را نبینند. 
۴ ذهن های آن ها کند شده و تا به امروز 
در موفع خواندن عهد عتیق این 
مانده است و برداشته نمی شود. زیرا فقط 
به وسیلة مسیح برداشته خواهد شد. * بلی. 
تا به امروز هر وقت آن ها تورات موسی 
را می خوانند. آن نقاب ذهن شان را 
می پوشاند. ۴ اما همینکه کسی به خداوند 
روی آورد. آن نقاب برداشته می شود 
"3 در این جا مقصود از کلمةً «خداوند». 


ن نقاب باقی 


روح القدس است و هر جا روح خدا باشد. 
در آنجا آزادی هست. "و همه ما درحالی 
که با صورت های بی نقاب مانند آئینه ای 
جلال خداوند را منعکس می سازیم. 
رفته رفته در جلالی روز افزون به شکل 
او تبدیل می شویم و اين کار کار خداوند 
یعنی روح القدس است. 

گنجی درکوزه های سفالین 

چون خدا از لطف خود این 

وظیفه را به ما داده است. مأیوس 
نمی گردیم. از هه رنه کوب و 
و نکن دور شده ایم و هرگز با فریبکاری 
رفتار نمی‌کنیم و پیام خدا را تحریف 


دوم قرنتیان ۴۰۳ 


نمی نمائیم» بلکه با بیان روشن حقیقت 
قی ترعیم که دز جض ول مورد پسند 
وجدان همه مردم باشیم. "زیرا اگر 
پس انجیلی که اعلام می کنیم پوشیده باشد. 
فقط برای کسانی پوشیده است که در راه 
هلاکت هستند. ۴سردار اين دنیا افکار 
ها را کورکرده است تا نور انجیل پر 
شکوه مسیح را که صورت خدای نادیده 
است» نینند. *ما ور 2 خود 
ما مورد توجه قرار بگیریم. بلکه اعلام 
می‌کنیم که عیسی مسیح, خداوند است 
و ما به خاطر او خادمین شما هستیم. 
رن همان خدائی که فرمود: «روشناتی 
از میان تاریکی بدرخشد». در قلب های 
ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت 
جلال خدا که در چهرهٌ مسیح مشاهده 
می شود. بر ما بدرخشد. 
"با وجود اين. ما چنین گنجی در 
کوزه های سفالین داریم تا اد 
ی 
خداست سگا: از هر طرف فخت فشاز هستیم؛ 
ولی نمی شکنیم؛ گاهی دچار شک و تردید 
می شویم اما تسلیم نا امیدی نمی‌گرديم. 
*آزار می بینیم. اما هیچ وقت تنها نیستیم. 
می اقسع وی ابو تمی شویم: "بدن های 
فانی ما دائماً داغ مرگ عیسی را با خود 
دارند تا زندگی عیسی در بدن های ما نیز 
ظاهر شود. "بلی. در تمام دورة و زندگی 
خود همیشه به خاطرعیسی به مرگ تیم 
می شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما 
ظاهر شود. ۲ب پس در حال ی که اثرات مرگ 
و اثرات زندگی در 
بین شما مشهود است. 


دوم قرنتیان ۴ .۰ ۵ 


۳ نوشته شده است: : «چون ایمان ۳ 


سخن گفتم.» ما نیز سخن می‌گونيم. 
چون ایمان داریم. ور ی ۳ خدا. 
که عیسی خداوند را پس از مرگ زنده 
گردانید. ما را نیز با عیسی زنده خواهد 
ساخت و با شما به حضور خود خواهد 
آورد. *اين همه به خاطر شماست تا به 
هر اندازه ای که فیض خدا شامل مردم 
بیشتری شود. شکر و سپاس برای جلال 
او نیز زیادتر شود. 
ایمان. راهنمای ما در زندگی 

۴بنابراین» امید خود را از دست 
تق ی اگرچه وجود ظاهری ما 
رفته رفته از بین فت ۳ باطنی 
زحمت ناچیز 1 جلال 
و بی پایانی را که غیرقابل مقایسه است 
برای ما فراهم می‌کند "و در ضمن. ما 
به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم نه 
به چیزهای دیدنی. زیرا آنچه به چشم 
می آید موقتی است. ولی چیزهای 
نادیدنی تا ابد دوام داز نله 

[ه زیرا ما می دا نیم هرگاه ِ 
تج این بدن زمینی ۳ فرو ۰ 
خدا عمارتی ابدی که به دست انسان 
ساخته نشده. در آسمان برای ما فراهم 
ین کنك, "ما در اینجا برای پناه بردن به 
خانهٌ آسمانی خود داعا در آه و ناله هستیم 
"تا در پناه 1 پوششی آسمانی. دیگر 
برهنه نباشیم. "تا زمانی که در این خیمه 
به سر می بریم در زیر بارهای سنگین ناله 


آنچه می بینیم.) *پس 
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و فغان می‌کنیم. اما نه تنها نمی خواهیم 
و ی رهز از دشت ب#هم؛ 
بلکه می خواهیم پوششی آسمانی بر آن 
بیفزائيم تا سرانجام فانی در زندگی غرق 
شود. *خدا ما را برای همین منظور آماده 
ساخته است و روح القدس خود را به 
عنوان ضامن اجرا و نمونهٌ چیزهایی که 
در انتظار ماست به ما عطا فرموده است. 
*پس ما هیچ وقت مأیوس نمی شویم. 
زیر می دانیم که اقامت در این بدن به 
معنی دوری از حضور خداوند است. 
۲(راهنمای ما در زندگی ایمان ماست. نه 
مأیوس نمی شویم. 
چون نرجیح می دهیم که این خانهٌ زمینی 
را ترک کرده و با خداوند در خانهة آسمانی 
زندگی نمائیم. *بنابراین چه در اینجا باشیم 
و چه در آنجا. «ِ«ِ«ِِ 
هم اینست که او را خوشنود سازیم. "زیرا 
همهٌ ما همانطو رکه واقعاً هستیم. 0 
سس مقابل تخت داوری مسیح بایستیم تا 
مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم - چه 
نیک و چه بد - جزا پیابیم. 


دوستی با خدا به وسیلة مسیح 
۲پس چون ما می دانیم که معنی ترس 
از خداوند چیست. کوشش می‌کنیم که 
مردم را 2 خدا ما را کامل 
می شناسد و من نیز امیدوارم که شما 
در دل های تان ما را خوب بشناسید. 
۲ما نمی خواهیم باز از خود تعریف کنیم. 
بلکه می خوا هیم دلیلی به شما بدهیم که 
0 به کساتی که 
به ظاهر یک شخص فخر میکنند و نه به 
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باطن او. جواب بدهید. " اگر ما عقل خود 
را از دست داده ایم. به خاطر خداست! و 
اگر عاقل هستیم به خاطر شماست! ۲ زیرا 
محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال 
ماست» چون می دانیم. اگر یک نفر به 
خاطر همه انسان ها مُرد. یقین است که 
همه در مرگ او مُردند. "بلیء او برای همه 
مُرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود 
زندگی نکنند. بلکه برای او زیست نمایند 
که به خاطر آن ها مُرد و دوباره زنده شد. 
۴دیگر ما دربارهُ هیچ کس از روی 
معیارهای انسانی قضاوت نمی کنیم. 
گرچه زمانی ما چنین_ قضاوتی دربارةٌ 
مسیح داشتیم. ولی دیگر چنین قضاوتی 
نداریم. ۷ کس ی که در مسیح است. خلقت 
نو است. هر آنچه کهنه بود درگذشت و 
اینک همه چیز نو شده است. *اینها همه 
ات 

ما را که قبلاً دشمنان او بودیم به دوستان 
خود تبدیل کرده است و ما را وظیفه داد 
که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که 
آن ها نیز می توانند دوستان او بشوند. * به 
عبارت دیگر خدا به جای این که گناهان 
انسان را به حساب آورد. به وسیلةٌ مسیح 
با دنیا اشتی نمود و پیام این آشتی را به ما 
سپرده است. 

"پس ما سفیرانی از جانب مسیح 
هستیم و گویی خدا به زبان ما وعظ 
می‌کند. پس ما به عنوان سفیران مسیح 
از شما التماس می‌کنیم: با خدا صلح و 
ای کلانا: ۲ مسیح کاملا بی گناه بود. 
ولی خدا به خاطر ما او را گناه ساخت تا 
ما در پیوستگی با او عدالت خدا شویم. 


2 پس ما که همکاران خدا هستیم. 
از شما که فیض خدا را یافته اید 
در خواست می‌کنیم که نگذارید آن فیض 


در وگن شما د ین ال بماند. "ژیرا او 
می فرماید: 
«در زمان مطلوب به توگوش دادم. 


و در روز نجات تو را کمک کردم.» 
کون بدهید! این زمان. زمان مطلوب 
است و امروز. روز نجات! 

۴ما نمی خواهیم تن 
لغزش کسی بشویم. مبادا نقصی در 
خدمت ما یافت شود؛ "بلکه می خواهیم 
با هر کاری که می‌کنیم نشان دهیم که 
خادمان حقیقی خدا هستیم. یعنی با 
تضی ‏ مجیات رسعلی ها و دق ارش ها: 
و تارنا مها عصین ها شور شاد 
بی خوابی ها. گرسنگی ها و تلاش ها و 
*همچنین با خلوص نیت معرفت. صبر 
و حوصله و مهربانی نشان می دهیم که 
خادمان خدا هستیم. تمام این کارها را 
با کمک روح القدس و با محبت بی ریا 
"در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا 
انجام می دهیم. تنها اسلحهٌ ما هم 
در دفاع و هم در حمله . داشته گر 
با که تن ان اسر . احترام و 
گاهی بی احترامی می بينیم. گاه مورد 
لعن و گاهی مورد ستایش هستیم. ما را 
اشخاص دروغگو می شمارند. حال آنکه 
راستگو هستیم. !گمنام ولی در عين حال 
مشهوریم؛ به حال مرگ افتادیم. ولی 
هنوز زنده ایم. ق یناه می بینیم. 
ولی ۳ "غمگین. ولی 


پیوسته شادمانیم؛ ما جون ان فقیر 
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هستیم. ولی در عین حال بسیاری را 
دولتمند می سازیم؛ بی چیزیم اما دارای 

۲ ای مردمان فرنتس. ما چیزی از شما 
پنهان نکرده ایم؛ بلکه دل های خود را 
برای شما باز کرده ایم. " اگر روابط شما 
با ما سرد شده است. این از جانب ما 
نیست. بلکه باید ريشة آن را در دل های 
خود بجوئید. "آیا شما نباید در مقابل 
محبت ما همان گرمی را نشان دهید 
و دل های تان را به سوی ما باز کنید؟ 
(من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن 
می‌گویم.) 


هوشدار علیه تأثیر ت پرستان 


۴ از وابستگی های نامناسب با اشخاص 
بی ایمان دوری کنید. زیرا چه شراکتی 
بین نیکی و بدی است و چه رفاقتی 
بین روشنائی و تاریکی؟ *چه توافقی 
بین مسیح و شیطان وجود دارد و چه 
هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان؟ و 
يا چه رابطه بین خانة خدا و پُتها هست؟ 
زیرا ما خانةٌ خدا هستیم. چنانکه خدا 
فرموده است: 

«من در ایشان ساکن خواهم بود و 
در میان آن ها به سر خواهم پُرد. من 
خدای ایشان خواهم بود و آنها قوم 
مل.»» 
۷و خداوند می فرماید: 

«از میان آن ها خارج شوید و خود 
را از انها جدا سازید و به چیزهای 
ناپااک دست نزنید و من شما را 
خواهم پذیرفت. "خداوند متعال 


۱۵۱ 


می فرماید: من پدر شما خواهم بود 
و شما پسران و دختران من خواهید 
بود.» 
۷ ای عزیزان. این وعده ها به ما داده 
شده است. پس ما چقدر باید خود 
را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده 
می سازد پاک کنیم و با خدا ترسی تقدس 
خود را به کمال برسانیم. 


شاقما دنو لسی 

"قلبهای خود را به سوی ما باز کنید. 
ما نسبت به هیچ کس به ناحق رفتار 
نکردیم. اخلاق کسی را فاسد نساختیم 
و فریبکاری نکردیم. "من نمی خواهم با 
چنانکه قبلاً گفته بودم. شما آنقدر در نزد 
را از ما جدا سازد. نه زندگی. ۴من چقدر 
به شما اطمینان دارم و چقدر به شما 
افتخار می‌کنم! و با وجود تمام ژحمات 
و مشکلاتی که داریم. من دلکرمی و 
خوشی زیادی دارم. 

«مثلا وقتی به مقدونیه رسیدیم نه 
تنها نتوانستیم برای ِ خود 
کمی استراحت کنیم. بلکه از هر طرف 
دیگران در نزاع بودیم و از طرف دیگر 
باطناً می ترسیدیم. *اما خدا که به 
دل شکستگان دلداری می دهد, با آمدن 
تیطس به ما دلگرمی بخشید. ۷تنها 
آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت. 
بلکه تشویق شما از او نیز در خوشی ما 
مثر بود. او به من گفت که شما چقدر 
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می خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری 
که کرده بودید پشیمان شده اید و چقدر 
اکنون از من دفاع می‌کنید. این چیزها 
وی زاس کرک استا: 

۸با این که نامه من باعث ناراحتی شما 
گردیتنه اس من از تشن ار شمان 
۳ وقتی و آن نامه باعث 
رنجش شما شده بود (اگرچه موقتی 
بود). تا مدتی از نوشتن آن پشیمان شده 
بودم. *اما حالا خوشحالم. نه به علت 
رنجی که دیدید. بلکه به سبب اینکه اين 
غم سبب شد. که شما راه خود را تبدیل 
کنید. زیرا مطابق ارادهٌ خدا شما دچار 
درک ار یت ۲ این وه از کی 
ما کاملاً در امان باشید. "وقتی متحمل 
چنین رنجی می شوید و آن را اراد خدا 
می دانید. این باعث توبه و در نتیجه 
نجات شما می‌گردد و هیچ پشیما 

دنبال ندارد. اما 
مرگ می شود. اببینید. درد و رنجی 
که مطابق ارادهٌ خدا تحمل کرده اید چه 
صفات نیکویی در شما به وجود آورده 
است: جدیت. دفاع از کنا هی و یقن 
و ناراحتی در مقابل بی عدالتی ها. ترس 
از شرارت. علاقه و غیرت و نتعصب 
برای به جزا رسانیدن خطاکاران! شما 
خوب نشان دادید که در تمام جریان 


ی تن 
ظالم و یا آن مظلوم ننوشتم, بلکه تا بر 


شما معلوم شود که میزان علاقه و اطاعت 
شما نسبت به ما در حضور خدا چفدر 
زیاد است. "بنابراین مخصوصاً وقتی 
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دیدم تیطس. . از اينکه همه شما موجب 
آرامش و آسودگی خیال او شدید. شاد و 
خوشحال است» ما بسیار دلگرم شدیم. 
"من پیش او از شما زیاد تعریف کردم 
و شما آبروی مرا حفظ کردید! بلی. 
همانطور که سخنان ما دربارة شما تماما 
زاشته مدق اقفر اند مش تطسن باه 
حقیقت پیوست. ۲و هر وقت او اطاعت 
شما را و آن ترس و لرزی که در زمان 
ملاقات با او نشان دادید. به یاد می آورد 
محبتش نسبت به شما بیشتر می شود. 
من چقدر خوشحالم که می توانم از هر 
حیث به شما اطمینان داشته باشم. 


مهربانی و بخشش مسیحایی 
۸ ای برادران. می خواهم از آنچه 

فیضن دا در کلیتا های نون 
به کرده است. آ گاه شوید. "آن ها با زحماتی 
که دیده اند سخت آزموده شده اند و با 
وجود اين که بسیار فقیر بودند. از خوشی 
فراوان پر شده اند و نتیجهٌ این خوشی 
بخشش و سخاوتمندی بی اندازهٌ آن ها 

تم خود شاهد هستم که آن ها به 
اتدازه فاناکین شوخ و محتی مر از ان 
با علاقه به دیگران کمک کردند. ۴و 
با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که 
در افتخار رفع نیازمندی های مقدسین 
شزیک شوند. "این کار انشان یش از 
توقع ما بود. زیرا اول خود را به خداوند 
تسلیم کردند و بعد مطابق ارادهٌ خدا. 
خود را فی اکتا رها گاشفي کیمن اما 
از تیط س که اين کار را در میان شما شروع 
کرده بود. خواستیم که آن را به اتمام 
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پرساند. "از این گذشته. چنانکه شما در که 


درک حقیقت. جدیت و محبت سبت به 
ما غنی تابن می خواهیم که در اين امر 
"این را به عنوان یک فرمان به شما 
نمی گویم بلکه می خواهم با اشاره به 
حدیت فیکران مت ما وا بيازمايم. 
*شما می دانید که عیسی مسیح خداوند 
ما جقدن بخشنده بوق. گرجه دولعمتد بو 
بشاط شا خود. وا فقیر ساعت: نا ما از 
راه فقر او دولتمند شوید. 

"در این مورد نظر خود را ابراز می‌کنم: 
چون شما اولین کسانی بودید که در یک 
سال پیش نه تنها علاقمند و راغب به 
کمک دیگران بودید بلکه عملاً این کار 
را کردید. اکنون به صلاح شماست که 
به این کار ادامه دهید و تمام کنید. ۲ آن 
زمان بسیار می خواستید که این کار را 
انجام دهید و اکنون مطابق علاقةٌ خود. 
با میل این کار را به اتمام برسانید. ۲ گر 
کسی واقعاً می خواهد کمک کند. خدا 
هدیةُ او را نسبت به آنچه دارد می پذیرد. 
نه مطابق آنچه ندارد. 

با شاله ای کنت و شب با ایتان را 
بدوش بگیرید. نخیر! بلکه می خواهم این 
یک عمل متقابل باشد. یعنی آنچه را که 
شما فعلاً به آن نیازی ندارید. برای رفع 
نیازمندی های آن ها بدهید "تا روزی 
مازاد ایشان هم نیازمندی های شما را 
رفع نماید و به این وسیله مساوات برقرار 
می شود. ۵ چنانکه نوشته شده است: «او 
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دیا جمع کرد زیادی نداشت. و آنکه 
اندک اندوخت کم 
۴خدا را شکر که او شوقی مانند آنچه 
من نسبت به شما دارم در دل تیطس 
ایجاد کرده اتتتاه ۲ او نه تنها درخواست 
ما را قبول کرد؛ بلکه با شوق و ذوق و 
از روی علاقةٌ خود می خواست پیش 
شما بباید. ۸ همراه او آن برادری را که 
در تمام کلیساها به خاطر بشارت دادن 
انجیل شهرت يافته است. می فرستم. 
علاوه بر این او از طرف کلیساها 
مقرر شده است که همراه ما باشد و این 


نداشت.» 


محسن نیت ما انجام دهید. 

"ما با نظارت بر امر جمع آوری و توزیع 
مراقب هستیم. مبادا کسی بر ما انتقاد 
کند. "بلی. می‌کوشیم نه فقط آنچه را که 
در نظر خداوند درست است انجام دهیم: 
بلکه آنچه را که مردم نیز می پسندند به 
عمل آوریم. 

را خود را که بارها او را آزموده 
5 ت ات با آنها 
8 بیش از پیش شوق 
فیلم ما زا خازمم ۳ اما نییآ 
در خدمت شما. پار و همکار من است 
و برادران دیگر هم که با او میی آیند 
نمایندگان 1۳9 و مایةٌ جلال وتو 3 
هستند. ""بنابراین محبت خود را به ایشان 
و در ضمد به تمام کلیساها نشان دهید. تا 
همه بدانند تعریفی که من از شما کرده ام» 


۱۵:۵۴ 
جمع آوری پول برای مسیحیان محتاج 
۹ در واقع هیچ نیازی نیست که دربارة 
پول ی که به عنوان اعانه برای ایمانداران 

فرستاده می شود برای شما بنویسم» "زیرا 
می دانم که شما می خواهید کمک کنید. 
من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف 
کرده ام وگفته ام که برادران ما در یونان از 
سال پیش تا به حال آمادهٌ کمک بوده اند 
و شوق شماء عده زیادی از آنها را برای 
این کار برانگیخته است. ۳اکنون این 
ار تا توا و 
قول داده بودم. ما کته ]وی باشید. 
"وگرنه, اگر اهالی مقدونیه همراه من بیایند 
و ببینند که پس از آن همه اعتمادی که به 
شما داشتم. شما آماده کمک نیستید. ما در 
مقابل آن ها شرمنده خواهیم شد تا چه رسد 
و هدایای شما را که وعده کرده بودید. قبلً 
آماده سازند تا وقتی من به آنجا پرسم آن 
اعانه آماده باشد و معلوم شود که بخشش 
شما از روی علاقه بوده است و نه به زور. 

*به یاد داشته باشید: کسی که بذر 

بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آنکه 
دانهٌ بسیار بکارد محصول فراوان درو 
خواهد نمود. "پس هرکس باید مطابق آن 
چه در دل خود ند سم گرفته اس اه هدز 
نه از روی بی میلی و اجبار. زیرا خدا کسی 
را دوست دارد که با خوشی می بخشد. "و 
او قادر است که هر نوع برکتی را به شما 
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عطا فرماید تا همیشه به اندازهُ کفایت و 
حتی بیش از آن داشته باشید تا بتوانید با 
سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بذل و 
بخشش کنید. ؟چنانکه نوشته شده است: 

«خدا با سخاوت به نیازمندان 

می بخشد و خیرخواهی او تا به ابد 

باقی است.» 
"خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای 
خوردن فراهم می‌سازد. بذر بخشندگی را 
برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد 
ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی 
ما ف اواق ناشد "دا شما زا بساز غتی 
می سازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند 
باشید و به این وسیله عده زیادی خدا را 
برای کاری که ما کرده ایم. سپاسگزاری 
خواهند کرد. ۲ پس این خدمت ما نه فقط 
نیازمندی های مقدسین را تأمین میکند. 
بلکه موجب سپاسگزاری عده ای زیاد از 
خدا نیز می‌گردد. ۳ این خدمت شما دلیل 
پر ایمان شماست و مردم خدا را برای آن 
شکر خواهن دکرد. زیرا شما نه تنها به ایمان 
خود به انجیل مسیح اعتراف می کنید. 
بلکه آن ها 9 را در آنچه دارید 
رک می سازید. ۴و آنها این لطف 
ام 
دید و با محبت و علاقهٌ زیاد برای شما 
دعا خواهند کرد. *خدا را برای بخشش 
غیرقابل توصیف او سپاس بگوئیم! 


دفاع تولسن از رسالت خود 


۹ ۱ اکنون من پولس بخاطرتواضع 
وملایمت مسیح شخصاازشت 


درخواست می‌کنم 2 همان پولس که 
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بنا به گفتهٌ بعضی از شماء پیش روی شما 
فروتن و ملایم ولی دور از شما گستاخ 
وقتی با شما هستم با 
گستاخی با شما رفتار کنم. چون تصمیم 
گرفتم در مقابل آن ها که گمان می‌کنند. 
ما با انگیزه های دنیوی عمل می‌کنیم. 
گستاخ ۶ ما در اين دنا 
کوش لیر تست 2 
ما سلاح های دنیایی نیست. بلکه از 
طرف خدا قدرت دارد تا قلعه ها را 
قزر ان کنل: *ما هر نوع استدلال و هر 
ادعای تکبر آمیز را که در مقابل معرفت 
خدا قرار بگیرد از بین می بریم و تمام 
افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در 
می آوریم. *وقتی اطاعت شما نسبت به ما 
کامل شود. آن وقت کسانی را که نافرمانی 
می‌کنند. مجازات خواهیم کرد. 

"به آنچه در پیش چشمان شما قرار 
دارد توجه کنید! آیا کسی در میان شما 
مطمئن است که به مسیح تعلق دارد؟ 
آن شخص باید قبول کند که ما هم مثل 
او متعلق به مسیح هستیم. *شاید من 
دربارةٌ اختیارات ی که خدا به من داده است. 
بیش از اندازه به خود فخرکرده باشم. ولی 
و اختیار را برای بنای شما به من داده 
است و نه برای خرابی شما! *فکر نکنید 
که می خواهم با رساله های خود شما را 
بترسانم. ۳شاید کسی یگوید: «رساله های 
او سخت و موثرند ولی حضور او بی اثر 
و بیانش تعریفی ندارد.» "ان اشخاص 


1» 
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خاطر جمع باشند که آنچه را از دور به 
ی ی و 
را به عمل خواهم آورد و تفاوتی در بین 
نخواهد بود. 
"البته ما جرأت آن را کاریم ود زاب 
کسانی که خود را ایتقنیز بزرک مي دانند 
مقایب تیم و یا در یک سطح قرار 
دهیم. وقتی آن ها خود را با یکدیگر 
هی استخنن و با هملیگر مقایسه می کنند: 
نشان می دهند که چقدر احمق هستند! 
"و اما ما نمی توانیم از آن حدی که برای 
ما تعیین شده. بیشتر فخر کنیم؛ یعنی به 
میزان خدمتی که خدا به ما سپرده است 
"وقتی ادعا می‌کنیم که کلیسای شما 
هم در محدودهٌ وظیفه ما قرار دارد از 
حد خود تجاوز نمی‌کنیم. زیرا ما اولین 
اشخاص بودیم که انجیل مسبح را به شما 
رسانیدیم. ما از آنچه دیگران در خارج 
از محدودة وظیفه ما انجام داده اند. به خود 
فخر نمی کنیم؛ بلکه امیدواریم که ایمان 
شما رشد کند و ما بتوانیم دامنةٌ خدمت 
را وسیع نر سازیم. نا مس چم 
نیم انجیل را در کشورهایی که در آن 
00 اعلام نمائیم و آن 
وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلا 
در حوزهُ وظیفه شخصی دیگر انجام شده 
است. فخرکنيم. 
" چنانکه کلام خدا می فرماید: «هرکه 
بخواهد فخرکند. به خداوند فخر نماید.» 
*زیرا نه آنکه خودستایی کند. بلکه آن که 
خداوند از او تعریف کند. مورد قبول خدا 


واقع یی کر ده 


م۳ 
پولس و رسولان دروغین 
اندازهٌ احمفانه است ناراحت 
نشوید. خواهش می‌کنم آن را تحمل کنید! 
"علاقةٌ من نسبت به شما, علاقه ای است 
خدایی. زیرا من شما را به عنوان یک 
دختر پاک دامن به عقد مسیح در آورده. 
همان طور که حوا به وسیلةٌ زیرکی مار 
فریب خورد. افکار شما نیز از ارادت و 
اخلاصی که به سیح داریدمنحرف شود 
دیگری جز آن عیسی را که ما به شما اعلام 
کردیم. اعلام کند. آیا با خوشحالی او را 
قبول نمی‌کنید؟ و آیا حاضر نیستید با 
خوشحالی» روحی غیر از آنچه قبلا پذیرفته 
بودید. بپذیرید و یا مژده ای غیر از آنچه 
قبلاً به شما داده شده بود. قبول کنید؟ 
مقام شما کمتر باشم ! *شاید ناطق خوبی 
تیانج 0 می دانم دربارةٌ جچه سخن 
می‌گویم! ما اين را در هر فرصت و هر 
مورد ثابت کرده ایم! 
"من انجیل را مفت و مجانی به شما 
رسانیدم. من خود را حقیر ساختم تا 
شما سرافراز شوید. آیا با اين کار. من 
مرتکب گناه شد ؟ *من معاش خود را از 
کلیساهای دیگر گرفتم و یا به اصطلاح 
آن ها را غارت کردم تا بتوانم مفت به 
شما خدمت کنم! *و وقتی با شما بودم. 
با وجود اينکه به پول احتیاج داشتم. به 
هیچ یک از شما بار نشدم؛ بلکه وقتی 
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پرافراق از منوت آمتنده اتععانهاتف مرا 
رفع نمودند. من هرگز بر شما بار نشدم و 
در آینده نیز نخواهم شد! "چنانکه راستی 
فسته در زندگی من است. می‌گویم که 
هیچ چیز نمی تواند مانع فخر من در تمام 
سرزمین بونان باشد! "جرا کمک شما را 
قبول نکردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ 
نه, خدا می داند که شما را دوست دارم. 
"من به این کار ادامه خواهم داد تا 
ادعای کسانی را که با غرور می‌گویند 
تسالت آن ها و وسالته ایک ۶ 
است خنثی سازم. "زیرا اين اشخاص 
رسولان دروغین و خادمین فریبکار 
هستند که خود را به شکل رسولان مسیح 
در می آورند. ما 
ی ی 

در می آورد. *"پس اگر خادمین او ۳ 
را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه 
دهند. جای تعجب نیست! در عاقیت 
مطانق اعمال‌شان نا خرامند بافت: 


۴تکرار مي‌کنم هیچ کس 7 احمق 
نداند. ولی اگر دربارة من این طور فکر 
می‌کنید. پس اقلا مرا ۱ 
بیذپرید بتونم کمی به خود افتخار 


کنم. ۷"حال از روی غرور و مثل یک 


از 
مثئل یک مسیحی. "چون بسیاری به 
امتیازات دنیوی خویش فخر می کنند. 
من هم می خواهم به امتیازات خود فخر 
نم, "شما باید چقدز با فم. باشید که 
می‌فزانید اینطوز با آفراد احمنمدازا 
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کنید! لته اگرکسی شما را بهبردگی 
دوآورد» با استتمار نمایدء با از شما 
بهره برداری کند. يا به چشم حقارت به 
شما نگاه کند و یا به صورت تان سیلی 
ند. حتماً ناراحت نخواهید شد! با 
شرمساری باید بگویم که به علت ضعف 
خود ما بود که نتوانستیم این کارها را 
۰ 

اما اگر کسی جرأت کند که به چیزی 
فخر کند. من کمتر از او نیستم. [گفتم 
1 
آن ها عبرانی هستند؟ من هم هستم! | 
اسرائیلی هستند؟ من هم هستم! آیا از 
سل براهیخ هت من هم هستم؛ ۳یا 
آن ها خادمین مسیح هستند؟ من بیش 
از آن ها او را خدمت کرده ام! (باز مثل 
یک دیوانه حرف می زنم.) من بیش از 
آن ها زحمت کشیده ام و بیش از آن ها 
در زندان بوده ام. ی 
خورده و چندین بار با مرگ روبرو شده ام. 
"بهودیان مرا پبج بار و هر بار سی و ه 
ضربه شلاق زدند. *"و سه بار از رومیان 
چوب خوردم و یک بار هم سنگسار 
دم . سه بار شکسته کشتی شدم و یک 
شب و یک روز دستخوش امواج بحر 
بودم. ۴و شا رما خود. با خطر 
سیل و راهزنان روبرو بودم و از دست 
یهودیان و غیر یهودیان و برادران دروغین 
در شهر و بیابان و بحر با مرگ روبرو 
شد ۰ "من یل میتی هام زحمات. 
ی , گرسنگی و تشنگی فراوان 
شده ام و غالباً بدون خوراک و لباس 
کافی سرمای سخت زمستان را تحمل 
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کرده ام. "از آن گذشته. نگرانی برای 
تمام کلیساهاء باری است که شب و روز 
بر دوش من است. "وقتی یکی ضعیف 
است آیا من در ضعف او شریک نیستم؟ 

و اگر کسی لغزش بخورد. آیا من آتش 
نمی‌گیرم؟ 

۳ آگر مجبورم دح کنم: به آن چیزهایی 
خواهم بالید که ضعف مرا نشان 
می دهند. ۲۱خدا. پدر عیسی خداوند - تا 
ابد سپاس به نام او تون 
دروغ نمی‌گویم. ۲ "وقتی در دمشق بودم. 
والی آنجا که از طرف «حارث» پادشاه 
به این مقام منسوب شده بود. فرمان داد 
وکا نان هر فا کتک گنت ۱۲ نا 
برادران به وسیلةٌ سبدی از پنجره ای که در 
دیوار شهر بود. مرا پائین فرستادند و از 
دست او فرار کردم. 

رژیاها و مکاشفات پولس 
۱۲ حتی اگر اینگونه فخر کردن 
هیچ فایده نداشته باشد. باید 
به آن ادامه دهم. مثل می توانم دربارهٌ 
رژیاها ۱ ۳ 
فرمود صحبت کنم. "من شخصی را در 
مسیح می شناسم که چهارده سال پیش تا 
و (جسماً یا روحا 
نمی دانم. خدا می داند.) "فقط می دانم 
که اين مرد به بهشت برده شد. (نمی 
دانم جسماً پا روحاً, خدا می داند.) "و 
چیزهائی شنید که آنقدر مقدس و محرمانه 
است که بیان آن ها جایز نیست. *من 
حاضرم به تجربیات این مرد فخر کنم 
ولی در خودم هیچ دلیلی برای فخر کردن 
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نمی بینم. مگر در ضعف های خود. *اگر 
بخراهم به خرد فجر کم؛ مثل یک احمق 
سخن نخواهم گفت. , زیرا هرچه بگویم 
عین حقیقت است. اما چنین کاری 


نخواهم کرد. میادا کسی یبد" بیش از آنچه در 
من می بیند یا از من ی شنود یرای من 
ارزش قایل شود. 


"و برای این که به خاطر مکاشفات 
فوق العاده ای که دیده ام مغرور نشوم. 
ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده 
شد. که مانند قاصدی از طرف شیطان 
مرا بکوید بو ی 
از خداوند درخواست کردم که آن را | از من 
دور سازد. *اما او در جواب به رت 

«فیض من برای تو کافیست. زیرا قدرت 
من در ضعف تو کامل م یگردد.» پس 
چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی 
خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا 
فرا گیرد. "بنابراین. من به خاطر مسیح 
ضعف ها. بی حرمتی هاء سختی ها ِ ها 
و هه ۷ ۲ ان میرم زیر 
در هنگام ضعف. قوی هستم. 


نگرانی پولس 
من درست مثل یک احمق حرف 
می زنم. ولی تقصیر شماست. شما باید 
از من تعریف می‌کردید. زیرا حتی اگر 
من هیچ به حساب نیایم. مه 
رسولان عالی مقام شما کمتر نیستم 
آعلانمن که نات فانک میک 
صبر تمام در میان شما ظاهر شد: از جمله 
ایات و عجایب و معجزات بود. "از 
چه لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از 
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کلیساهای دیگر بود. جز اينکه برای خرج 
زندگی خود از شما کمک نمیگرفتم؟ 
مرا برای چنین بی عدالتی ببخشید! 

۳ آکنون این سومین بار است که حاضرم 
نزد شما بیایم و قول می دهم که به شما بار 
نخواهم شد. زیرا من شما را می خواهم 
نه پول تان را! فرزندان نباید برای والدین 
پس اندا زکنند. بلکه بر عکس والدین باید 
در فکر فرزندان خود باشند. پس من 
خوشحال می شوم که اموال و حتی جان 
خود را در راه شما بدهم. اگر من شما را 
اینقدر دوست دارم. ۳ شانسکه است که 
شما مرا کمتر دوست داشته باشید؟ 

۴شما قبول می‌کنید که من بر شما 
تحمیل نشدم! اما در عوض میگوئید 
که من خیلی چالاک بودم و با حیله 
شما را فریب دادم! ۷"چطور؟ آیا من به 
وسیلةٌ کسانی که پیش شما فرستادم. از شما 
۰ بهره ای گرفتم؟ "من خواهش کردم که 
ی مس شها تباید و ان فاد فقفر رز 
با او فرستادم. آیا تیتوس از شما بهره ای 
کرت ؟ مگر فقو آوجه ومیل نک ورج 
هدایت نشد ی مگر هر دوی ما در یک 
ره قدم نگناشتم؟ 

"شاید گمان می کنید که ما در طول 
این مدت می‌کوشیم پیش شما از خود 
دفاع کنیم! نخیر» , ما در حضور خدا و در 
پیوستگی با مسیح سخن می‌گونيم. بلی 
ای دوستان عزیز. هرچه می‌کنیم برای 
بنای شماست. "من از اين می ترسم که 
وقتی پیش شما بیایم! شما را غیر از 
آنچه می خواهم بیابم و شما نیز مرا غیر 
از آنچه می خواهید بیابید! بلی. می ترسم 


دوم قرنتیان ۱۳۰۱۲ 


که در آنجا با نراع حسد ‏ تندخونی. 
خودخواهی. بدگوئی. سخن چینی و 
ی ۱ 9 و مرج روبرو 
بار ی فررتضور شا 
یعنی من برای اشخاصی که گنا ه کرده اند 
و از ناپاکی و فساد اخلاقی و اعمال 
شهوانی خود توبه نکرده اند. اشک 
خواهم ریخت. 
با 

یم. «هر موضوعی 
9 0 ثابت خواهد 
شد. » "می خواهم به شما که در گذشته 
مرتکب گناه شده اید و به همه اشخاص 
دیگر اخطار نمایم. , همان مطلبی را که 
در خلال دومین ملاقات خود به شما 
گفته بودم. اکنون که از شما دور 
ای ۱ این بار که 
شا ام مچ یک آز شا نس توا از 
۲در آن صورت شما 
شت که مسیح به وسیلةً 


تثبیه من فرار کند. 
دیلی: حواهیا داشت 
من سخن می‌گوید. او در مناسات خود 
با شما ضعیف نیست بلحه قدرت او 
در میان شما دیده می شود. ۴اگرچه در 
ضعف و ناتوانی بر روی صلیب کشته 
شد. اکنون با قدرت خدا زندگی می‌کند. 
ما نیز مثل او جسماً ضعیف هستیم. اما 
در روابط خود با شما با قدرت خدا در 
مسیح زیست میکنیم. 

«خود را بیازمائید و خود را امتحان 
کنین: تا بنهمید آبا ایمانی که دارید: 


۱۵۵۹ 


ایمان حقیقی است يا نه. شما باید تا 
این موقع ان ی بت 
در شماست. (مگر اينکه در امتحان رد 
شده باشید!) *امیدوارم که شما درک 
کودة باشید که ما در این امتحان نااکام 
نشده ایم! "دعای ما در پیشگاه خدا این 
است که شما از کاه قفر باشید. نه برای 
اينکه خود را قابل قبول معرفی کنیم. 
بلکه ما می خواهیم اعمال شما راست 
مردود معرفی شویم. "ما | نمی توانیم بر 


ضد حقیقت اقدامی . بلکه ففقط 
برای پیشرفت 1 0 *ما از 
اینکه خود ضعیف و شما قوی. 


خوشحالیم؛ زیرا دعا می‌کنیم که شما 
کامل بشوید. "علت نوشتن این چیزها 
در وقتی که هنوز از شما دور هستم این 
است که وقتی به آنجا برسم. مجبور 
نباشم با شما با خشونت رفتار کنم؛ زیرا 
پیش هر قدرت و اختیاری که خداوند به من 
بخشیده است. برای بنا کردن بود. نه 
برای خراب کردن. 

سانش ام و اخواف شدانتا بط 
برای رشد و تکامل خود بکوشید. به 
آنچه می‌گویم توجه نمائید: با یکدیگر 
مدارا کنید و در صلح و صفا به سر 
برید و خدا که سرچشماً محبت و 
ماافشی اسر انا عراهد نوی ۴یا 
بوسهٌ مقدسانه به یکدیگر سلام گوئید. تمام 
مقدسین به شما سلام می رسانند. ۳ فیض 
عیسی مسیح خداوند. محبت خدا و 

مشارکت روح القدس با همه شما باد. 
۳ 


رسالهة توایی رسول به غلاتیان 


معد‌مه 


غلاتیه منطقه ای است واقع در آسیای صغیر که اکنون ترکیه امروزی می باشد. پوس این رساله را به 
مسیحیان این منطقه که در آن زمان یک ولایت امپراطوری روم بود. نوشته است. 

مسیحیان غلاتیه فکر می‌کردند که انسان با اجرای قوانین و تشریفات مذهبی. می تواند از جزای 
گناه تجات: پیدا کند و رستگار شود. پولس آنها را به این اشتاه شان متوجه می‌سازد و نشان.می ده 
که نجات ازگناه با کوشش انسانی نمی تواند حاصل شود. بلکه نجات تحفه ای است که از طرف خدا 
بطور رایگان در صلیب مسیح به بشر اعطا شده است. 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۰ 


اختیارات پوس به عنوان یک رسول: فصل ۱: ۱۱ - ۲: ۲۱ 


انجیل فیض خدا: فصل ۳ - ۴ 


آژادی و مسئولیت مسیحی: فصل ۵: - ۶: 


خاتمه: فصل ۶: ۱۱ - ۱۸ 


مقدمه 
۱ از طرف پولس رسولکه‌رسالت خود 
را نه از جانب انسان و نه به وسیلةٌ کسی 
به دست آورد. بلکه از طرف عیسی مسیح و 
خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده 
گردانید. رسول شده است. "تمام برادرانی 


۱۰ 


که با من هستند به کلیساهای غلاتیه سلام 


می رسانند. "از طرف خداء پدر ماء و 
پر شما باد. "همان عیسی که جان خود 
را برای گناهان ما داد تا مطابق اراد پدر 
ما خداء ما را از این زمانةٌ شریر برهاند. 
*خدا را تا به ابد جلال باد. آمین. 


۱۵۶۰ 


غلاتیان ۰.۱ ۲ 


این زودی از آن کسی که شما را به فیض 
تج دعوت کرده است روی گردان 
شده اید و اکنون از انجیل دیگری 
پیروی می‌کنید! در صورتی که انجیل 
دیگری وجود ندارد. اما عده ای هستند 
که می خواهند شما را پریشان سازند و 
انچیل مسیح مسیح را تحریف نمایند. *حتی 
اگر ها یا فرشته‌ای از اسمان اتخلن غیر 
از آنچه ما اعلا م کردیم بیاورد. بر او لعنت 
باد! *چنانکه تا گفته بود باز هم تکرار 
1 
پذیرفتید بیاورد. بر او لعنت باد.» 

"آیا این سخن می رساند که من رضایت 
آدمیان را می خواهم؟ نخیر! من فقط 
رضایت خدا را می خواهم و آیا قصدم 
خوشنود ساختن مردم است؟ اگر تا کنون 


پوس چگونه رسول مسیح شد؟ 


۲ ای برادران: می خواهم بدانید انجیلی 
که من به شما دادم ساخته و پرداخته 
دست انسان نیست. "من آن را از کسی 
نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت 

۱ 
من آشکار ساخت. 

"سر کلتنگا ت و اعمال سایق مرا در دین 
یهود شنیده اید که چگونه با بی رحمی به 
کلیسای خدا آزار می رسانیدم و در نابود 
ساختن آن می کوشیدم. 
دیانت یهود از تمام یهودیان_هم سن خود 


"و در رعایت 


۱۵۰۶۱ 


پیشی می گرفتم و خیلی بیشتر از آن ها 
در اجرای تعلیمات نیا کان متعصب 
بودم. . اما وقتی خدا که مرا ٍ پیش از تولد 
4 دعوت 
کرده بود. 
در من ظاهر سازد تا بشارت او را به مردم 
غیر یهود برسانم. به عوض اینکه با کسی 
مشورت کنم ِا به اورشلیم نزد آنانی 
که قبل از من رسول بودند بروم» فوراً به 
عربستان رفتم و بعد به دمشق با زگشتم. 


۸ بعد هب سال به اورشلیم برگشتم 


تا با پتر, س آشنا وت پانزده روز 
نزد او هب "هیچ رسول دیگری را جز 
بعقوب. برادر خداوند ندیدم. "آنجه به به 
تیم ی ویی یقت ولا 
شاهد است که دروغ نم گویم. ۲ بعداً به 
نواحی سوریه و قلیقیه رفتم "و کلیساهای 
مسیح در بهودیه مرا شخصاً نمی شناختند 
۳"فقط می شنیدند که: «آن کسی که به ما 
آزار می رسانید اکنون همان ایمانی را 
بشارت می دهد که زمانی می‌کوشید آن 
را از بين ببرد.» ۳و خدا را به خاطر من 
سپاس م ی گفتند. 


۳ 
پولس و رسولان دیگر مسیح 
۲ باز چهارده سال بعد با پرنابا 
به اورشلیم برگشتم و تیطس را 
نیز با خود بردم. "من رفتم. زیرا خدا به 
وسیلة الهام به من نشان داد که رفتن من 
ضروری است و آن مژده ای را که اکنون 
در میان ملل غیر یهود اعلام می‌کنم 
برای ایشان مطرح کردم. البته اول آن را 
مایا اشعا یکلا شم 


صلاح دانست ۴ که پسر خود را 


۱2۶۲ 


میان گذاشتم مبادا آنچه انجام داده بودم 
و با افو نت توت "و با 
وجود اينکه تبطس. همسفر من. یونانی 
بود. او را سس ۱ 
"اگر چه عده ای که وانمود می‌کردند 
برادران دینی ما هستند. می خواستند او 
زا سشتت کتفده. آنتها مکفانه.به مان ما 
راه یافتند تا مانند جاسوس ها اطلاعاتی 
دربارةٌ آزادی ما در مسیح عیسی یابند و 
ما را دوباره به بندگی شریعت درآورند. 
*اما ما یک لحظه هم تسلیم ارادة آنها 
نشدیم تا پیوسته سقیقت الیل برای شا 
محفوظ بماند. 

*و آنانی که ظاهراً اشخاص برجسته ای 
بودند. چیزی به پیام ما اضافه نکردند. 
(نام و نشان آن ها برای من اهمیتی 
ندارد. خدا تحت تأثیر مقام کسی قرار 
نمی‌گیرد!) "بلکه آن ها به این حقیقت 
پی بردند که خدا مرا وظیفةٌ اعلام انجیل 
به غیر یهودیان را داده است. همانطوری 
که وظیفةٌ اعلام انجیل به یهودیان را به 
پتژس سپرده بود. "همان خدائی که به من 
قدرت داد تا رسول غیر یهودیان باشمم, به 
پترس نیز قدرت بخشید تا رسول بهودیان 
باشد. *وفتی یعقوب و پترس و یوحنا 
که به ارکان کلیسا معروفند. آن فیضی را 
که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص 
دادند. آن ها دست من و برنابا را به 
علامت موافقت فشردند و قبول کردند که 
ما در میان غیر یهودیان کا رکنیم و آنها در 
میان یهودیان. "تنها پیشنهادی که داشتند 
این بود که در فکر فقرا باشیم. یعنی همان 
کاری که من می خواستم انجام بدهم. 


غلاتیان ۲ 


سرزنش کردن پتژس 
۱اما وقتی پتزس به انطاکیه آمد. روبرو با 


او مخالفت کردم زیراکاملة مقصر بود. ۲ از 
آن رو که پیش از رسیدن عده ای از طرف 
یعقوب. او با غیر بهودیان غذا می خورد. 
اما با رسیدن آن ها خود را کنار کشید و 
دیگر نمی خواست با غیر بهودیان غذا 
بخورد میادا اهل سنت را برنجاند 3 
دیگر مسیحیان یهودی نژاد از ریاکاری 
او پیروی کردند. به طوری که حتی برنابا 
نیز تحت تأثیر دورویی آن ها قرار گرفت. 
"اما وقتی دیدم رفتار آنها با حقیقت 
۱ 
پتزس خطاب کرده گفتم: «اگر تو با 
اینکه بهودی هستی. مانند غیر بهودیان 
زندگی می‌کنی و نه مانند یهودیان. چطور 
می توانی غیر بهودیان را مجبور سازی که 
مثل بهودیان زندگی کنند؟» 

ما که یهودی ِِ هستیم و نه 
غیر بهودی گناهکار, ۶ دب می دانیم 
حضور خدا عاول شمرده تم شود لک 
فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح عادل 
شمرده می شود. ما خود نیز به مسیح عیس 
ایمان آوردیم تا به وسیلةٌ ایمان و نه با 
اجرای شریعت عادل شمرده شویم. نه فقط 
ما بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام 
شریعت نمی تواند عادل شمرده شود. 

نجات یهودیان و غیر بهودیان 


۷"پس اگر در بین تلاش خود برای 
رسیدن به عدالت که در مسیح یافت 


غلاتیان ۰۲ ۳ 


می شود. دريابیم که ما نیز مثل دیگران 
گناهکار تیم. آیا باید مسیح را عامل 
گناه خود بدانیم؟ هرگز نه! "اما اگر آنچه 
را که خود خراب کرده ام بار دیگر بنا کنم. 
البته نشان می دهم که شخصم خطاکار 
۳ ۰ یک و 

است. من مرده ام. زیرا به وسیلةً شریعت 
کشته شدم تا برای خدا زیست نمایم. رن 
0 شده ام به 0 
دیگر ] زندگی می‌کند من نیستم. . بلکه 
مسیح است که در من زندگی می‌کند و در 
خصوص این زندگی جسمانی ای که من 
اکنون دارم . فقط به وسبلةً ایمان به پسر 
اب خاطر من دا زندگی میرک "فیض 
ریت ایا ده مرگ مسیح 
بی فایده می بود. 


۴زیرا تا آنجا که به شریعت مربوط 


شریعت پا ایمان؟ 

۳ ای غلاتیان نادان, ِِِ 

با چنان روشنی بیان شد که گویی ا 
دز ونر تجانمان شتا صلوب شده اس 
پس چه کسی شما را افسون کرده است 
"من از شما فقط یک سوال 4 
شما روح القدس را از راه انجام شریعت 
به دست آوردید یا ا زگوش دادن به انجیل 
و ایمان آوردن به آن؟ "چطور می توانید 
تا به این اندازه احمق باشید؟ شما که با 
قدرت روح القدس شروع کردید آیا اکنون 
می خواهید با قدرت جسمانی خود به 
کمال برسید؟ آیا این همه تجربیات شما 
بی فایده بوده است؟ گمان نمی‌کنم. هآیا 


۱۵۶۳ 


خدایی که روح القدس را به شما می بخشد 
و در میان شما معجزه ها می‌کند. این 
کارها را به خاطر اینکه احکام شریعت را 
بجا می آورید انجام می دهد؟ و یا به سبب 
آنکه انجیل را شنیده و به آن ایمان دارید؟ 

"برای ابراهيم درست همین طور 
شد. «او به خدا ایمان اورد و خدا آن 
ایمان را به عنوان عدالت به حسایش 
گذاشت» ۲پس باید بدانید که ایمانداران, 
فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. *چون 
کلام خدا از پیش. زمانی را می دید که 
خدا غیر یهودیان را از راه ایمان عادل 
می شمارد. قبلاً به ابراهيم بشارت داده 
گفت: «به وسیلةٌ تو تمام ملتها برکت 
خواهند یافت» بنابراین ایمانداران در 
برکات ابراهیم ایمانداره شریک و سهیم 
هستندكد. 

"از طرف دیگر همه آنان ی که به اطاعت 
از شریعت تکیه می‌کنند لعنت شدند زیرا 
نوشته شده است: «دهرکه همیشه تمام 
آنچه را که در شریعت نوشته شده است. 
بجا نیاورد ملعون است.» "اکنون کاملة 
روشن است که هیچ کس در حضور خدا به 
وسیلةٌ شریعت عادل شمرده نمی شود. زیرا 
«شخص عادل به وسبلةً ایمان زندگی 
می‌کند.» "اما شریعت بستگی به ایمان 
ندارد. زیرا «عمل کنندةٌ شریعت با 
ار ریت وی ره 2 

۳"وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد. ما 
را از لعنت شریعت آژاد کرد. زیرا نوشته 
شده است: «دهرکه به دار آويخته شود. 
ملعون است.» ی همه واقع شد تا 
برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود. 


۱۵۶۴ 


به وسیلةٌ عیسی مسیح به غیر بهودیان 
برسد تا ما روح القدس وعده شده را از 
راه ایمان به دست آوریم. 


شریعت و وعده های خدا 


"ای برادران. می خواهم از یک مَتّل 
کنم: هیچکس نمی تواند 
به پیمانی که تأیید شده است. چیزی 
بیفزاید يا آن را باطل سازد. ۴ حال. 
وعی نها ب ابراهیمر و سل او دام ق ز 
نمی کو یاه «نسلها» تا شامل بسیاری 
00 
اشاره می کند: ۷۲مقصود من این است: 
شریعتی که چهار صد و سی سال بعد 
برقران گودیدء ۱ پیمانی را که 
و را باظلن سارو: *زیرا ۳ 
میراث بسته به شریعت باشد. دیگر آن به 
وعدهٌ خدا بستگی ندارد. اما خدا بنابر 
وعدهٌ خود آن را به ابراهیم عنایت فرمود. 
*پس مقصود از شریعت چیست؟ 
شریعت چیزی بود که بعدها برای شناخت 
گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان 
ظهور فرزند ابراهیم که وعده به او داده 
شده بود دوام داشته باشد. همین شریعت 
به وسیلهٌ فرشتگان و با دست یک واسطه 
برقرار شد. "هر جا واسطه ای باشد. 
وجود طرفین حتمی است. اما وعده تنها 
یک طرف دارد. یعنی خدا. 


روزمره استفاده 


نت م آیا تب ۰ خدا 


غلاتیان ۰۳ ۴ 


داده شده بود که قادر به بخشیدن زندگی 
بود. البته عدالت نیز به وسبلهةً شریعت 
میسر می شد. "اما کلام خدا همه را اسیر 
گناه دانسته است تا برکت وعده شده که از 
راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید 
به ایمانداران عطا شود. 

۳اما پیش از رسیدن دورة ایمان همةٌ 
ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و 
در انتظار آن ایمانی که باید ظاهر می شد 
به سر می بردیم. ""به این ترتیب شریعت 
رهثمای ما بود که ما را به پرسائذ قا 
به وسیلهٌ ایمان عاول شمرده ! شویم. , ۲۵اما 
چون اکنون دور ایمان رسیده است دیگر 
تحت مراقبت رهنما نب 

را انمای تات شک که ناشیا ور 
پنوشت کین با مسیح عیسی فرزندان خدا 
باشید. ""شما که در پیوستگی با مسیح 
گرا هی پر حاع و 
س پس دیگر هیچ تفاوتی میان بهودی و 
مه برده و آزاد. مرد و زن وجود 
ندارده زیرا همه شما در پپوستگی. با 
یک سر گرسای 
به مسیح هستید. نسل ابراهیم و مطابق 
وعده خدا وارث او هستید. 

تصری موی آشتگه 6 ماتی 
که وارتا ضغیر. است+: اگرنجه 

مالک همه دارایی پدر خود باشد, با 
یک غلام فرقی ندارد. "او تا روزی که 
پدرش معین کرده است تحت مراقبت 
سرپرستان و قیم ها به سر خواهد برد. "ما 
نیز همین طور در دوران کودکی. غلامان 
عقاید طفلانة دنیوی بودیم. ۴اما وقتی 
زمان معین فرا رسید. خدا پسر خود را که 


غلاتیان ۴ 


از یک زن و در قید شریعت متولد شده 
بود. فرستاد *تا با خونبها. آزادی کسانی 
را که در قید شریعت بودند فراهم سازد و 
تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم 
۶*خدا برای اثبات این که شما فرزندان 
او هستید. روح پسر خود را به قلب های 
ما فرستاده است و این روح فریاد زده 
می گوید: "پس تو 
دیگر برده نیستی, بلکه پسری و چون 
پسر هستن» دا تور زا وازت ود ند 
ساخته است. 


نگرانی پوس برای غلاتیان 
۸درگذشته به علت اینکه خدای حقية 


«آبا ای پدر. ۳ 


را نشناخته بو دید خدایانی را که وجود 
9 تِ بر *اما 
خدا شما را می شناسد ۳۳9 
به عقاید طفلانه و پست برگردید؟ چرا 
می خواهید دوباره بردگان آن عقاید 
شوید؟ ۲روزها. ماه ها فصل ها و 
سال های مخصوصی را نگاه می دارید. 
برای شما کشیده ام به هدر رفته باشد! 

۲ای برادران. از شما تقاضا می کنم 
هثل من بشوید. مگر من یثل شما 
نشده ام؟ من نمی‌گویم که شما به من 
بدی کرده اید. "شما می دانید به علت 
بار در آنجا به شما بشارت دادم "و اگر 
چه ناخوشی من آزمایش سختی برای 
شما بود. مرا خوار نشمردید و از من 


رویگردان نشدید. برعکس؛ طوری از 


۱۵۶۵ 


من پذیرایی کردید که گویی فرشتة خدا 
با ی ی برجم کون 2 
2[ 
0 
به من می دادید. ۴یا حالا با اظهار 
حفیفت. ی 

۷۲بدانید. آن اشخاصی که توجه زیادی 
به شما نشان می دهند. نیت شان خیر 
نیست! آن ها تنها چیزی که می خواهند 
این است که شما را از من جدا سازند 
تا سرانجام شما نیز توجه زیادی به 
آن ها نشان دهید. جلب توجه کردن 
در صورتی که برای یک هدف عالی 
وه ی باشد چیز خوبی است. نه 
فرزندان من رت مانند ٍِ 
در وقت زایمان. برای شما احساس درد 
می‌کنم تا شکل مسیح در شما پیدا شود. 
*ای کاش آکنون پیش شما 0 


در مورد شما بسیار حیران هستم! 


نی 

"بگوفید ببینم» شما که علاقه دارید 
و 
که تورات می‌گوید. نمی شنوید؟ ""زیرا 
در تورات نوشته شده است که ابراهب 
دو پسر داشت. یکی از کنیز و دیگری از 
زن آزاد. ""پسرکنیز به طور معمولی تولد 
یافت و پسر زن ازاد در نتیجه وعدهُ خدا 
نت لد شد: این قاستان وا براخ: تشه 
می توان این طور بیان کرد. اين دو زن - 


۱۵۶۶ 


دو پیمان هستند - یکی از کوه سینا ظاهر 
می شود و فرزندانی برای بردگی می آورد 

و اسمش هاچر است. *هاچر نماینده کوه 
سینا در عربستان و براد بر با اورشلیم کنونی 
است که خود و فرزندانش در قق گرم 
گرفتا زند: ماما اورشلیم آسمانی آزاد و 
مادر همهٌ ماست. ۲ زیرا نوشته شده است: 

«شادباش ای زنی که هرگز 

نزاییده ای و ای توکه هرگز درد 
زایمان را نچشیده ای.فریاد کن و از 
شادمانی به صدا درآی,زیرا فرزندان 
زن بی‌کس از فرزندان زن شوهردار 
بیشترند.» 

7 کون شمه اعن. برادراو خایر 
واه یمان اسان در رانا 
هستید. "در آن زمان. فرزندی که به طور 
معمولی زائیده شده بود. فرزندی را که به 
قدرت روح خدا تولد یافت آژار می داد و 
شده است ؟ می فرماید: یز و پسرش 
را بیرون کن. زیرا پسر کنیز به هیچ وجه 
۲ انش آغز مافراقظا فان فد 
نیستیم بلکه اولاد زن آزاد می باشیم. 


آزادی خود را حفظ کنید 


بلی ما آزادیم. زیرا مسیح ما را 
رهایی بخشید. تبن کز بل آزادی 
استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ 
بندگی به گردن شما گذاشته شود. 
ات که من پنسا کینوت 
میا اگر سنت شوید دیگر مسیح 
برای شما هیچ فایده ای ندارد! "بار 


غلاتیان ۴ . ۵ 


روم ۳ 
اطاعت نماید! "و شما که می‌کوشید به 
وسیلهٌ اجرای شریعت عادل شمرده شوید. 
کرده و از فیض خدا دور افتاده اید. *ما 
به وسیلةٌ روح القدس در انتظار انجام امید 
خود. یعنی عدالتی که از راه ایمان حاصل 
می شود به سر می بریم. "برای کس ی که در 
مهمی نیست. آنچه اهمیت دارد ایمان 

۲شما خوب پیش می رفتید! چه 
کسسی. شما زا گمراه.ساخت تا حثثشت 
را پیروی نکنید؟ "این نوع تحریک 
از جانب آن کسی که شما را دعوت 
کرده است نمی تواند باشد! ٩‏ « فمط 
خمیرماية کمی لازم است تا خمیر زیادی 
بر سد . » من در خداوند اطمینان دارم 
که شما عقیده دیگری نخواهید داشت 

"و اما من. ای برادران. اگر - به قول 
می‌کنم. پس 1 باز هم جفا می بینم؟ 
اگر چنین کاری را می‌کردم دیگ رکسی از 
پیام صلیب ناراحت نمی شد! ۲ ای کاش 
آتانی که شما را با ت 
می سازند سنت خود را کاملتر کرده 
خویشتن را منقطع سازند. 

"ار بر افران. شما به آراوشی. خر ات 
شده اید. ولی نگذارید که اين آزادی به 
بی بند و باری برای بر آوردن هوسهای 


شماست هرکه باشد, به جزای 


سنت پریشان 


غلاتیان ۰.۵ ۶ 


جسمانی شما تبدیلگردد. بلکه با محبت 
بکدیگر زا خلاشت کنیك: زیرا نام 
شریعت در یک حکم خلاصه می شود: 
«همسایه ات را مانند خودت دوست 
بدار.» اما اگر با چنگ و دندان به 
جان هم بیفتید. حتماً یکدیگر را نابود 
خواهید ساخت. 


ثمرات روح و اعمال طبیعت نفسانی 


۴مقصود من این است: اگر تحت 
فرمان روح القدس به سر برید. به هیچ 
وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهید 
کرد. "زیرا تمایلات نفسانی خلاف 
روح القدس و آرزو های روح القدس بر 
خلاف طبیعت نفسانی است و این دو 
مخالف یکدیگرند. به طوری که شما 
نمی توانید آنچه را دل تان می خواهد 
انجام دهید. اما اگر روح خدا شما را 
هدایت کند. شما در قید شریعت نیستید. 

۴ اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا؛ 
ناپاکی. هرزگی. "بت پرستی. جادوگری. 
دشمنی. ستیزه جویی. زشک. خشم. 
خودخواهی. اختلافات. دسته بندی. 
حسادت. مستیء عیاشی و امثال اینها. 
"اکنون مانند گذشته به شما می‌گویم: 
کسانی که این چنین اعمال را بجا آورند در 
پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت 

"اما ثمره ای که روح القدس به بار 
می آورد: محبت. خوشی. سلامتی. 
بردباری. مهربانی. خیرخواهیء وفاداری. 
۳"فروتنی و خویشتنداری است که هیچ 
قانونی که بر خلاف چنین کارها باشد. 
وجود ندارد "و آنانی که متعلق به 


۱۵2۶۷ 


مسیح عیسی هستند. طبیعت نفسانی را 
با هوس ها ی آن مصلوب 
کرده اند. ۳ آگر روح خدا سرچشمه زندگی 
ماست. او هم باید رهبر زندگی ما باشد. 
خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم 
و بر یکدیگر حسادت نورزیم. 


حمل کردن بارهای یکدیگر 
2 اضر رازن کر سس گن عض 

ارتکاب خطا دیده شود شما 
که روحانی هستید او را با اخلاص به 
راه راست آورید. اما خود را نگهدارید 
مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید. 
"بارهای یکدیگر را حمل کنید و به 
اين طریق حکم مسیح را بجا خواهید 
و "گر کی شورد را شخص بزرگین 
بداند در حالی که چیزی نیست. خود را 
فریب می دهد. "هرکس باید رفتار خود 
را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود. 
می تواند به خود فخر کند و لزومی ندارد 
که خود را با دیگران مقایسه کند. زیرا 
هرکس باید متحمل بار خود باشد. 

*ه رکه در کلام تعلیم یافته باشد. معلم 
ور ی 

"فریب نخورید. هیچ کس نمی تواند 
خدا را فریب دهد. زیرا آنچه آدمی 
بکارد. همان را درو خواهد کرد. ۸مثلاً 
اکز کیش ی و 
بکارد. از آن خرمن مرگ را درو خواهد 
کرد و اگر "در کشتزار روح خدا بکارد 
از روح زندگی ابدی را درو خواهد کرد. 
* از انجا م نیکوکاری خسته نشویم زیرا 


اگر دست از کار تکشیم در وقت ساسب 


۱۵2۶۸ 


محصول خود را درو خواهیم کرد. "پس 
تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی 
کنیم. مخصوصاً به کسان ی که در ایمان با ما 
اعضای یک خانواده هستند. 
خانمه 

"ببینید من با دست خود با چه حروف 
درشتی برای شما می نویسم. ۲ مقصود 
آنانی که شما زا به مشتا مجبوز م ی کنند: 
این است که تظاهر کنند. مخصوصاً 
آن ها نمی خواهند به خاطر صلیب 
مسیح جفا ببینند. "حتی آنانی که سنت 
شده اند. شریعت را بجا نمی آورند! 
آن ها می خواهند که شما سنت شوید تا 


غلاتیان ۶ 


به اطاعت شما در یک عمل جسمانی 
فخر کنند. ۴"و اما من. خدا نکند که به 
چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح 
فخر کنم که به وسیلةٌ آن. دنیا برای من 
مصلوب شد و من برای دنیا. *"شدن یا 
و اهمیت دارد. ۴ به همه آنانی که در 
زندگی خود از اين قاعده پیروی می‌کنند. 
یعنی به اسرائیل حقیقی خدا. سلامتی و 
رحمت باد. 

۲ دیگر هیچ کس مزاحم من نشود. زیرا 
داغ هایی مسیح را بر بدن خود دارم. 
ای برادران. فیض خداوند ما 
عیسی مسیح با روح شما باد. امین. 


اک ن ت_ 


رسالهة پولس رسول به افشسیان 


معدمه 


لو افو رسول این نامه را زمانی به افشسیان نوشته می‌کند که در زندان بود. مسیحیان افشس از اقوام 
و نژاد های مختلف تشکیل شده بودند. پوس در این نامه از آنها تقاضا می کند. نگذارند فرق های 
نژادی و لسانی مانع اتحاد آنها در مسیح گردد. 
پولس در اين نامه نشان می دهد که خدا از تفرقه و بی اتفاقی بیزار است. او خواهان همبستگی و 
اتحاد در بین مردم دنب است. . پوس می گوید که اتحاد بین خدا و انسان و اتحاد بین انسان و انسان 
دیگر تنها به وسیلةٌ عیسی مسیح ممکن است . 
مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 
نجات در مسیح و کلیسا: فصل ۱: ۳ - ۳: ۲۱ 


زندگی جدید در مسیح: فصل ۱:۴ - ۶: ۲۰ 
خاتمه: فصل ۶: ۲۱ - ۲۴ 


مقدمه 
۱ از طرف پولس که به اراد خدا 
رسول مسیح عیسی است به مقدسین 
در شهر افشس که در مسیح عیسی وفادار 
هستند. 


"از طرف خدا پدر ما. و عیسی مسیح 
اون قضی فسااش نها باه 


برکات روحانی 


۲ خدا و پدر خداوند ما یس سس 
را سپاس می‌گوئیم. زیرا او ما را در 
مسیح از همةٌ برکات روحانی در قلمرو 
اسمانی بهره مند ساخته است. ۴خدا ما 
را پیش از آفرینش دنیا در مسیح برگزید 
تا در پیشگاه او مقدس و بی عیب 


۱۵۶۹ 


۱۵۷/۰ 


باشیم. به سبب محبت خود *و بر حسب 
صلاحدید اراد خویش, برای ما مقدر 
فرمود که به وسیلةٌ عیسی مسیح فرزندان 
او شویم. *تا خدا را برای فیض پر 
شکوه او که رایگان در پسر عزیز خود 
به ما بخشیده است. اک ۱2 ۲در 
مسج و به وسبلةً خون ن او ما رهایی 
یافتیم و گناهان ما بخشیده شد و چقدر 
بی حد و بی اندازه است فیضی که خدا 
اه فراوانی به ما بکفیده است: *د| 
آنچه را که منظور نظرش بود بجا آورد 
و نقشةٌ نهان خود را که قبلاً در شخص 
مسیح معین شده بود. با دانش و بینش 
بر ما آشکار ساخته است ۲ که در وقت 
معین نقشْهٌ او عملی شود و کليةٌ 
کافات عم هد حههایی که قرو 
آسمان و زمین هسنند. تحت فرمان 
قت ‏ وت ی 

اعدا کههشیه را مطانق ارادم 3 
نقشهٌ خود انجام می دهد ما را انتخاب 
کرد تا از آن او بشویم. زیرا ما را از ازل 
مطابق ارادة خویش برگزیده بود. "پس 
ما که اولین کسانی بودیم که به : 
امیدوار شدیم. باید بزرگی خدا را ستایش 
کنیم. "شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی 
مدهٌ نجات خود را شنیدید و به او 
ایمان آوردید. با او متحد شدید و خدا با 
اعطای روح القدس. که قبلاً وعده داده 
بر شما نهاده 
*روح خدا صافن 1 است: که 
ما آنچه را او به قوم برگزیده خود وعده 
داده است. خواهیم یافت و به ما اطمینان 


ی ای در 


است. 


می دهد که خدا به متعلقان خود آزادی 


افسّسیان ۱ 


کامل می بخشد. پس جلال و شکوه خدا 
دعای پولس 

#ه اتف سب اکلون کهه ان انیاخ 
شما به عیسی خداوند و محت شما 
ی هه کشت ۱ یز ۳۱۰۳۳۲ ۰ از 
سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما 
خلاص یسوم وم را در دعاهايم 
به یاد می آورم. ۷۲من دعا می کنم. ان 
خدایی که کین یی خداوند. او را 
به ما شناسانید - آن پدر پر جلال توح 
حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا 
او وکام بشناسید. "و از او می خواهم 
که چشمان دل شما را روشن سازد تا به 
چگونگی امیدی که خدا شما را به آن 
دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه 
بهره ای که خدا به مقدسین خود وعده 
داده است و عظمت بی اندازهٌ قدرت 
او را که در ما ایمانداران در کار است. 
بفهمید. "این همان قدرت عظیمی است 
که خدا به کار برد وفتی مسیح را پس پس 
از مرگ زنقه گرداشاد و قز دست راست 
خود. در جایهای آسمانی قرار 
او را مافوق هر سلطنت. اقتدار, قدرت: 
پادشاهی و هر مفام دیگر که ان اد و 
کرد نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای 
آینده نیز قرار داد. ۲"خدا همه چیز را 
زیر پای مسیح نهاد و او را راس کلیسا 
ساخته است. ۳ کلیسایی که بدن اوست 
و تمام وجود او را دز بر می گيرة و در 


ی ۲ 


افشسیان ۲ 


از موت به زندگی 

دز گذشته:. شا به غلت, تخطابا 
1 و گناهان خود مرده بودید. "و در 
راه های کج این دنیا قدم می گذاشتید 
و از سردار قدرت های هوا. یعنی همان 
روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و 
سرکش عمل می کند. پیروی می‌کردید. 
۳در آن زمان. ما همچون شما دستخوش 
شهوات جسمانی و اسیر تمایلات 
و افکار نفسانی خود بودیم. درست 
مانند دیگر آدمیان ما نیز طبیعتاً سزاوار 
خشم و غضب خدا بودیم. ۴اما خدا 
آنقدر در رحمت و بخشایش ِ 
و در محبتش سبت به ما کریم 
٩‏ رده 
بودیم. ما را با مسیح زنده گردانید (از راه 
فیض خداست که شما نجات يافته اید.) 
"و در مسیح ما را سرافراز فرمود و در 
قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. ۲تا 
ثروت عظیم و بی قیاس فیض خود را 
با مهربانی نسبت به ماء در مسیح عیسی 
در زمان های اینده نمایان سازد. ۸زیرا 
به سبب فیض خداست که شما از راه 
انمای نات یاف این و آیت کان شا 
مایت بر 
نجات نتیجه اعمال شما نیست. پس هیچ 
دلیلی وجود ندارد که کسی به خود فخر 
کته "زرا ما مصنوع دست او هستیم 
۹ 
آفریده است تا آن کارهای نیکویی را 
که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام 


9 بجا آوریم. 


۱۵۷۱ 


اتحاد در مسیح 

"بنابراین به خاطر داشته باشید که 
شما در گذشته جسماً جزو اشخاص دور 
از خدا بودید و به وسیلة اهل ختنه (یعنی 
یک عمل جسمانی که به دست انسان 
صورتخ نی گرد موه باه 
می شدید. "در آن زمان از مسیح دور 
بودید و از برتری قوم اسرائیل محروم و از 
پیمان هایی که بر وعده های خدا استوار 
بود. بی بهره بودید. شما در این دنا 
بدون امید و بدون خدا به سر می بردید. 
"ها اکتون شما که قون توکید بفساا 
مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک 
شده اید. "زیرا مسیح صلح و سلامتی ما 
است و این دو یعنی بهود و غیر بهود را با 

هم یکی ساخته است. او با بدن جسمانی 
ره یور کهآ را مج یی کرد 
و دشمنان رد یکدیگر می ساخت در هم 
شکست. "زیرا شریعت را با مقررات 
و احکامش در بدن خود باطل کرد. تا 
از این دو دسته در خود یک انسائیت 
نو را بوجود آورد وت و دم و 
میسر بسازد. مسیح با مرگ خود بر 
روی صلیب. این دو را در یک بدن 
واحد دوستان خدا گردانید. تا دشمنی 
دو جانبه بهود و غیر بهود را نیز از میان 
بردارد. افق یی بوک که سنج ره 
ها 

که نزدیک بودند اعلام کرد. ۰ کو سر 
دو به وسیلةٌ مسیح اجازه داریم که در یک 
روح یعنی روح القدس به حضور خدای 
پدر بيائیم. 


۱۵۵۷۳ 


1 
و اجنبی نیستید بلکه با مقدسین 
خدا هموطن و اعضای خانوادهٌ خدا 
هستید. "شما بر تهدایی که به دست 
رسولان و انبیاء نهاده شد. بنا شده اید 
و سیح عیسی سنگ اصلی آن است. 
"در پیوستگی با اوست که تمام عمارت 
به هم پیوست می‌گردد و رفته رفته در 
خداوند به صورت یک خانهةً 9 در 
قی آنلد ار هی وگ با آز 
و همراه دییر ان به صورت مکانی : بنا 
خواهید شد که خدا به وسیلة روح خود 
کز یکی ی کته 
رسالت پوس برای غیر یهودیان 
به این سبب است که من پولس- 
۳ زندانی عیسی به خاطر شما 
غیر یهودیان - به درگاه خدا برای تان دعا 
می‌کنم. "حتماً خبر دارید که خدا فیض 
خود را به من عنایت کرده و از من خواسته 
اشتا که اما براخم اما 4 کار برم 
"از راه الهام بود که این نقشة اسرارآمیز 
خدا بر من آشکار گردید. ( (من قبلاً به 
طور خلاصه دربارهة آن نوشته ام "و اگر 
آنچه را که نوشته ام بخوانید. خواهید 
فهمید که من تا چه اندازه راز مسیح را 
فهمیده ام.) *اين راز به طوری که اکنون 
به وسیلةً روح القدس برای رسولان 
انبیای مقدس خدا آشکار شده است. 
در قرن های گذشته برای بشر روشن 
نبود "و آن حفیقت پوشیده این است. 
که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان 
هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در 


افشسیان 


وعده ای که خدا در مسیح عیسی به ما 
داده است. شریک و یم هستند. 

"من مطایق بر ی 
فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم. 
"بلی: من آگرچه در بین مقدسین از همه 
را به ملت های غیر بهود برسانم *و به 
همه نشان دهم. که چگونه نقشهٌ خدا به 
مورد اجراء گذارده می شود. خدا که 
بنا آفریننده همه چیز است این راز خود را 
در زمان های گذشته پوشیده نگاه داشت؛ 
"تا اینکه در حال حاضرء خدا جنبه های 
گوناگون حکمت خود را به وسیلةٌ کلیسا 
به قدرتها و حکمرانان عالم آسمانی 
بشناساند. این نقشه مطابق آن هدف 
ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند 
مك مسیح عیسی عملی ساخته است. یه 
وسیلة او و از راه ایمان ما 4 
ی 5 بياشیم. تن 
۱ 
اینها باید مایهٌ افتخار شما باشد. 


۴ بنابراین. من پیش پدری زانو می زنم 
اد در اه 30 زستن ۶۱ کز 
و را از اوگرفته است ۴و دعا می‌کنم که از 
گنج های جلال خود به شما ببخشاید تا 
به وسیلةٌ روح او در درون خود قوی و 

از راه ایمان شما در قلب های تان 
ساکن شود و دعا می‌کنم. که در محبت 


آفیان ۴۳ 


ريشه دوانیده و بر پایةٌ محبت بنا شوید 
تا با همه مقدسین قدرت داشته باشید 
که و( یی ۳( 
شتت و ان قخت را قوبایه (ا کت 
مافوق فهم بشر است) تا از پری کامل خدا 
کاملاً ُر شوید. 

اقلا بر ای باق که قافن ات 
به ومیل آن قدرتی که در ما کار میکند 
ی 3 بیشتر از آنچه ما بخواهیم لح 
گمان کنیم» ,. عمل کند. و او تسلا بعد 
نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی 
حلال باد. آمین. 


مشارکت در مسیح 

بنابراین. من که به خاطر خداوند 
۴۳ زندانی از شما تقاضا 
می‌کنم. زندگی شما شايستة مقامی 
باشد که به آن دعوت شده اید. ۲همیشه 
فروتن. ملایم و بردبار باشید و با محبت 
یکدیگر را تحمل کنید. "برای حفظ آن 
وحدتی که روح القدس بوجود می آورد 
و با رشته های صلح و سلامتی به هم 
پیوسته می شود. نهایت کوشش خود را 
بکنید. "همان طور که یک بدن و یک 
روح القدس است. خدا نیز در وفتی 
که شما را خواند یک امید به شما داده 
*و همچنین یک خداوند و یک 
ایمان و یک تعمید؛ "و یک خدا وجود 
دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در 
همه کار می‌کند و در همه ساکن است. 
"اما به همهٌما فردا فرد بر حسب سخاوت 


است. 


و بخشایش مسیح عطیهٌ خاصی داده شده 
است. ۸به این حهت نوشته شده است: 


۱۵۷۳ 


«وقتی او به آسمان بالا رفت اسیران را به 
اسارت برد و عطایایی به آدمیان بخشید.» 
"یا مقصود از بالا رفتم جز این است که 
اول به جهان زیرین پائین آمده بود؟ "پس 
آن کسی که پائین آمد همان است که بالا 
رفت. او بالا تر از تمام آسمان ها رفته 
است تا کلیةٌ کائنات را با حضور خود پر 
سازد. "او عطایای مختلفی به مردم بخشید 
یعنی: بعضی را برای رسالت. بعضی را 
برای پیشگویی کردن و اعلام کلام خدا. 
بعضی را برای بشارت و بعضی را برای 
چوپانی و تعلیم برگزید. "تا پیروان مسیح 
را در کاری که برای او انجام می دهند 
آماده سازد تا به این وسیله بدن مسیح را 
تقویت نمایند. "تا ما همه به آن وحدتی 
کی انیان اف سای بش کاداست 
دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که 
می‌شود. به انسانیت کامل 
برسیم. . * در آن صورت دیگر مثل اطفال 
نخواهیم بوده که با امواج رانده می شوند 
و از بادهای گوناگون ور ی 
می‌گردند و فریب حیله ها و نیرنگ های 
مردمی را می خورند که می خواهند آن ها 
را از حقیقت دور سازند. *بلکه در همان 
حالی که حقیقت را با روح محبت بیان 
می‌کنیم ما باید در هر مورد. در مسیح 
کر اس وا کی ها را اوه 
اعضای مختلف بدن به وسیلة مفاصل ی که 
برای آن ها فر هی ده مرو یو 
می شوند. پس وقتی هریک از اعضای 
بدن به طور جداگانه منظم کار کند. تمام 
بدن رشد می‌کند و خود را در محبت بنا 


۱۵2۷۴ 


زندگی جدید در مسیح 

" پس به نام خداوند این را می‌گویم و 
به آن تأکید می‌کنم که شما دیگر نباید 
مانند اشخاص دور از خدا که در پیروی 
از خیالات بی فایدةٌ خود به سر می برند 
زندگی کنید. افکار آن ها تیره شده 
اه سهالی کر ماق آنهاسته ز 
سخت دلی آنها. ایشان را از زندگی ای که 
خدا می بخشد دور کرده است. * عواطف 
خود را از دست داده و خود را تسلیم 
هوی و هوس کرده اند و برای بر آوردن 
خواهش های پست خود از هیچ کاری 
صرف نظر نمی کنند. 

"اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح 
یاد گرفتید. "البته اگر واقعاً از مسیح 
باخبر شده اید و در تبوشت‌کرم با او 
حقیقت را آن چنان که در عیسی یافت 
شین یه آمرت ایلت شا یات ار ام 
زندگی ای که کار گلشقه داشتید. دست 
بکشید و آن سرشتی را که قبلاً داشتید از 
خود دور سازید. زیرا آن سرشت فریب 
شهوات خود را خورده و در راه هلاکت 
است. ۳"دل و ذهن شما باید کاملاً نو شود 
۴و سرشت نوی را که در نیکی و پاکی 
تطقیقی زب صورگ لا آفه قا: 
است به خود بپوشانید. ۲۵ ری شیکن «ا 
وجه درو رن اک همیشه 
به دی ان نک که زیرا همه ما 
اعضای یکدیگر هستیم. ونا ۲1 عصبانی 
شنداینه. نگ اریة تان شما را به 
گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی 
بماند. ۷"به شیطان فرصت ندهید. "دزد 


چم 


اسان ۸۳ 


از دزدی دست بردارد و به عوض آن با 
دستهای خود. با آبرومندی کار کند تا 
چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. 
"یک کلمةً زشت از دهان تان خارج 
نشود بلکه گفتار شما به موقع. . خوب و 
سودمند باشد تا در نتبجة آن به شنوندگان 
فیضی پر سد . ۴روح القدس خد ا را 
نرنجانید. زیرا او قهر مالکیت خدا بر 
شماست و ضامن آمدن روزی است 
که در آن کامل آزاد می شوید. "از این 

پس دیگر هیچ نوع بخض, غیظ, خشم. 
تاد اس رس همست و رک را در 
میان خود راه ندهید. ۲"نسبت به یکدیگر 
مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در 
تفن سس شم 7 بخشیده است شما 
نب مکلگر را نبخشید. 


و ۰ 
زندگی در نور 
پس همچون فرزندان‌عزیز, از خدا 
سرمشق بگیرید. "از روی محبت 
زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح 
با قربانی خویش در راه ما نشان داد. 
ری کی وا تفوق رو ما 
هدیه ای خوشبو تقدیم خدا نمود. 

"و چنانکه شایستهٌ مقدسین خداست. در 
فان شجا چیری درپار؟ را وابی عفتی ها 
دیگر و طمع کاری بر ژبان نیاید. 
۲ پسندیده تیست .که سخنان رکیک و یا 
حرفهای بی معنی یا زشت به کار ببرید. 
بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. 
٩‏ خاطر جمع باشید که تمام اشخاص 
بر ِ 


افشسیان ۵ 


هرگز در پادشاهی مسیح و خدا حصه 
نخواهند داشت 

*اجازه ندهید کسی با دلایل بی معنی 
خود شما را فریب دهد؛ زیرا به علت 
این چیزها است که غضب خدا بر مردمی 
که مطیع او نیستند نازل می شود. "پس 
با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. 
*شما زمانی در تاریکی بودید اما اکنون 
در خداوند. در نور هستید. پس مانند 
فرزندان نور زندگ ی کنید. *زیرا ه رکجا نور 
باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت 
نیز به وجود می آید. " تحقیق نمائید که 
مایةٌ خشنودی خداوند چیست. ۲ در انجام 
کارهای بی فایدهٌ ظلمت شریک نباشید. 
بلکه ماهیت آن ها را در برابر نور آشکار 
سازید. "حتی ذکر کارهایی که آن ها 
در پنهانی انجام می دهند مايةٌ رسوایی 
"اما هرگاه چیزی در پیش نور 
قرا رگیرد. کاملاً روشن می شود "و هرچه 
کامل روشن شود مانند نور آشکار است. 


است. 


به آن سبب است که می‌گویند: 
«ای که در خوابی. بیدار شو. از 
میان مردگان برخیز و مسیح بر تو 
خواهد درخشید.» 
*پس شما دقت کنید که چگونه زندگی 
4 کنینه سفن اشخاصی دانا زندکی کته 
نه مانند نادانان. "از هر فرصتی که برای 
شما روی می آورد به بهترین نحو استفاده 
کنید زیرا اين ایام ایام بدی است. ۷پس 
نادان نباشید. بلکه بفهمید که ارادهٌ 
خداوند چیست. 
مست شراب نشوید. زیرا شراب شما 
را به سوی کارهای زشت می کشاند. 


۱۵۰۷۵ 


بلکه از روح القدس پر شوید. *با 
استفاده از مزامیر ستایش و سرودهای 
روحانی با یکدیگر صحبت کنید و با 
بسازید. نام خداوند ما عیسی 
هميشه برای ه وتات ار دام 
پدر باشید. 


روابط زنان و شوهران 


۲ به ان ات سر 
قطیع یکدیگر باشید. ۳ ای زنها . طوری از 
شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند 
ار می باشد 
و شخصاً نجات دهنده ۳ است. شوهر 
نیز سر خانم خود می باشد. ۴و چنانکه 
مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند. 

ای شوهران. چنانکه مسیح کلیسا را 
دوست داشت و حان خود را برای آن 
داد. شما نیز زنان خود را دوست بدارید. 
۴مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و 
کلام شسته و آن را پاک و مقدس گرداند 
۲و کلیسا را با تمام زیبایی اش پاک و 
بدون عیب و و چین خوردگی یا 
هر نقص دیگری به خود تقدیم نماید. 
مردان باید همان طوری که بدن خود را 
دوست دارند زنان خود را دوست داشته 
باشند. زیرا مردی که زن خود را دوست 
می دارد. خود را دوست دارد. "هیچ کس 
هرگز از بدن خود نفرت نداشته است؛ بلکه 
به آن غذا می دهد و از آن توجه می‌کند 


۱۵2۷۶ 


می‌کند - "زیرا ما اعضای بدن او هستیم. 
"به این جهت کلام خدا می فرماید: 
«مرد. پدر و مادر خود را ترک می‌کند 
و به زن خود می پیوندد و آن دو. یک 
تن خواهند شد.» "یی حفیقت بزرگ 
در این امر نهفته شده است و به نظر من 
به مسیح و به کلیسای او اشاره می‌کند. 
۳"به هر حال هر شوهری باید زن خود را 
مانند خود دوست بدارد و هر زنی نیز باید 
شوهر خود را محترم بشمارد. 
روابط فرزندان و والدین 
2 ای فرزندان. وظیفة هر مسیحی 
اینست که از والدین خود اطاعت 
کند. "اولین حکمی که با وعده همراه 
بود این است: «پدر و مادر خود را 
احترام و عزت کن» و وعدهٌ آن این بود: 
"تا کاهیاب گرد و عمرنتا در رمین 
طولانی شود.» 
۴و شما ای پدران. فرزندان خود را 
خشمگین نسازید بلکه آنها را با آموزش و 
پرورش مسیحی تربیت کنید 
روابط غلامان و اربابان 


*ای غلامان. طوری با احترام و 
علاقه و یکدلی مُطیع اربابان انسانی 
تخود باشید که کویی 0 
هی کنید. ۴اطاعت شما فقط به خاطر 
این نباشد که تحت مراقبت هستید و یا 
می خواهید دیگران را خشنود سازید. 
بلکه به عنوان غلامان مسیح. اراد خدا 
را از جان و دل بجا آورید "و خدمات 
خود را با علاقه و رغیت انجام دهید. 


آتشین شیطان را بی 


افمسیان ۰.۵ ۶ 


مثل کسی که خداوند را خدمت می‌کند 
نه انسان را. "زیرا می دانید که خداوند 
به هرکس خواه غلام. خواه آزاد. 
موافق کارهای نیکی که کرده است اجر 
می دهد. 

"ای اربابان. شما نیز نسبت به غلامان 
خود همین طور رفتارکنید و از تهدید آنها 
دست بکشید و به یاد داشته باشید که 
در آسمان غلامان شما و خود شما یک 
ارباب دارید و او طرفداری نمی کند. 

آمادگی برای جنگ با شیطان 

"دیگر اینکه در خداوند از قدرت 
بی اندازهة او نیرو بگیرید. " زره کاملی 
را که خدا برای شما تهیه کرده است 
بپوشید تا بتوانید در مقابل حیله ها و 
ثبرنگ های: ایلیسن. ایسفادگی تماتیکه 
زیرا جنگ ما با انسان نیست. بلکه 
ما برضد فرمانروایان و اولیاء امور و 
نیروهای حاکم بر اين دنیای تاریک و 
نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ 
هستیم. "از این جهت زره کاملی را که 
خدا تهیه کرده است بپوشید تا در آن روز 
شریر در برابر حمله های دشمن تاب 
مقاوفت اه بات و با بایان نگ 

پایدار بمانید. 

۳ پس پایداری کنید و کمربند حقیقت 
را به کمر ببندید و جوشن عدالت را 
بپوشید *و نعلین آمادگی برای انتشار 
انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید. 
۴علاوه بر اینها سپر ایمان را بگیرید 
تا به وسیلاة آن بتوانید تمام تیرهای 
اثر بسازید. ۲"و 


افس ۶ 


کلاهخود نجات را و از کال ونان و 
تمیر روخ امش یعنی کلام خدا را 
ند شیک گر, همه اینها را با دعا و 
مناجات انجام 
روح القدس دعا کنید و پیوسته برای 
این منظور بیدار باشید و با پایداری 
برای همه مقدسان دعا کنید. "برای من 

بز دا کید ۳ وقت ,خن دهی گرم 
۱ 
۲ زیزا یه خاطر همان اتحل است کمن 
سفیر هستم. هرچند سفیری در زنجیر! 
1 من آن را چنانکه باید با 


دهید. همیشه با هدایت 


۱۵۰۵۷۷ 


۲ «تخیکاس» برادر عزیز ما و خادم 
وفادار در خدمت خداوند. همه چیز را 
به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید که 
احوال من چطور است و چه می‌کنم. ۳او 
را به همین منظور پیش شما فرستادم تا از 
اعرال با کر شویه ودلهاین شمارا 
شاق گرداند, 

۳ خدای پدر و یس مس خداوند. 
به همه برادران سلامتی و محست همراه 
با ایمان عطا فرماید. ""فیض خدا با 
همة آنانی بادکه خداوند ما عیسی مسیح را 
با محیتی بی پایان دوست دارند. آفین: 


رسالة پولس رسول به فیلپیان 


مقدمه 

شهر فیلپی در شمال یونان واقع است. پولس اولین کلیسای اروپایی را در اين شهر تأسیس کرد. 
مقامات رومی در این شهر پوس را گرفته و بعد از شکنجه به زندان انداختند. اما کسانیکه در این شهر 
پیام انجیل را از زبان او شنیدند. به عیسی مسیح ایمان آوردند. ایمانداران فیلپی پوس را بسیار دوست 
داشتند و به او کمک های مالی می‌کردند. پوس از این شهر خاطرات زیاد داشت. 

پوس رسول این نامه را زمانی به مسیحیان فیلپی می نویسد که در زندان بود. اما با وجود آن هم از 
خوشی ای صحبت می‌کند که نصیب ایمانداران به عیسی مسیح میگردد. 

این نامه به حیث نامةٌ خوشی. اعتماد. اتحاد و زندگی با ایمان مسیحی شناخته شده است و علاقه و 
یتک تا هرن بو لسن با به کلیسای فیلپی نشان می دهد. 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۱۱ 

شرح وقایع شخصی پولس: فصل ۱: ۱۲ - ۲۶ 

زندگی مسیحی: فصل ۱: ۲۷ - ۲: ۱۸ 

نقشه برای تیموتاوس و اپفرادیتس: فصل ۲: ۱٩‏ - ۳۰ 
هوشدار در مورد دشمنان و خطرات: فصل ۱:۳ - ۴: ٩‏ 
پولس و دوستان فیلپی او: فصل ۴: ۱۰ - ۲۰ 


خاتمه: فصل ۴: ۲۱ - ۲۳ 


۱۵2۷۸ 


فیلییان ۱ 


مقدمه 


۱ از طرف پولس‌وتیموتاوس-غلامان 
مسیح عیسی - به همه مقدسین شهر 

فیلپی که در مسیح عیسی هستند و رهبران 

و خادمان ان ها. 

"از طرف خدای پدر و عیسی مسیح 

خذاوند فیغن و سلامتی به شما باد: 


دعای پولس برای آن ها 

"هر وقت که شما را به یاد می آورم 
خدا را شکر می‌کنم: "و در تمام ِ 
نام شما را با شادمانی ذکر می‌کنم *و به 
خاطر همکاری شما در انتشار انجیل که 
از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه 
دارد. خدا را سپاس می‌گویم. *من 
اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار 
نیکویی شروع کرد. تا روز عیسی مسیح. 
آن را به کمال می رساند. "من حق دارم که 
دربارةٌ شما چنین احساسی داشته باشم. 
زیرا هميشه شما در دل من هستید و من 
چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی 
از انجیل مشغول باشم. شما را شریکان 
خود در فیض خدا می دانم. ۸خدا شاهد 
است که تا چه اندازه با احساسات گرمی 
که مسیح عیسی در من ایجاد کرده است. 
آرزوی دیدن شما را دارم و این 
و ی 
و کمال دانایی همچنان رشد کند: 

همه چیز را بیازماند 0 
را انتخاب کنید. آن وقت در روز بزرگ 
ی کی عیدب و ای یو و هی 31 
۲ همچنین دعا می‌کنم که زندگی شما از 


۱۵۰۷۹ 


ثمرات عدالت که به وسیلاً عیسی مسیح 
به دست می آید و برای جلال و ستایش 
خداست. کر گرود: 
‌ و 
مقصود زندگی: مسیح 

ی برادران» می خواهم بدانید که آنچه 
به سر من آمده است در واقع به پیشرفت 
انجیل کمک کرده است. "تا آنجا که 
تمام اعضای گارد امپراطوری و دیگران 
نیز می دانند که من در خدمت مسیح و 
ی ۴و از طرف 
گر بسیاری برادران مسیحی به سبب 
حبس من به قدری قویدل شده اند که 
جرأت می‌کنند پیام خدا را بدون ترس 

۳ 
رقایت. به و بشارت می دهند. ولی 
دیگران اين کار را با خسن نیت انجام 
می دهند. ۳اینها از روی محبت چنین 
می‌کنند. زیرا می دانند که من به جهت 
دفاع از انجیل در اینجا افتاده ام. " ولی 
آن ها از روی هم چشمی به مسیح بشارت 
می دهند. نه از روی صمیمیت. زیرا گمان 


ن 


مبی کنند از این راه می توانند بار زحمت 
مرا فو زیداقاست‌گین تر سازتت: 

چه اهمیت دارد؟ از هر راهی باشد. 
خواه از روی یت درست با نادرست. 
۳ اعلام می شود و این امر 
هستم و همچنان خوشی خواهم کرد. 
"زیرا می دانم که به وسیلةٌ دعاهای شما 
و به پاری روح عیسی مسیح. این امر 
به جات من تمام خواهد شد. ۲زیرا 


۱۵۸۳۰ فیلییان 
انتظار زیاد و امید من این است که در 
هیچ چیز خجالت نکشم. بلکه حالا با 
دلیری کامل مانند هميشه 7 را در 
ی خواه با مرگ من 
باشد خواه د با زندگی من. تا مقصود 

و ای زا گرم هی اس و فرح بر وه 
نفع من تمام می شود. ۲ ما کرت زنده 
ماندن بتوانم کار ارزنده ای انجام د 
من نمی دانم کدام را انتخاب کنم. ۳" 
ك و 1 دارم که این 
لین هگ ایکا ۳ امه فا 
زنده ماندن من لازم تر است. با چنین 
اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و 
برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با 
شما خواهم بود؛ ۴۶ تابه وسیلهً آمدن دوباره 
ی کال مهار شم امن کر نیم یی 
زیادتر گردد. 

"به هر حال. طوری زندگی کنید 
که زار شا ات انس . نز 
یز و 7 

نيایم ات ی دربارةٌ شما بشنوم 
که در یگانگی روح پابرجا هستید و با 
همآهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر 
داده به خاطر ایمان انجیل تلاش هی کنید. 
به هیچ وجه از مخالفین نترسید. زیرا 
ان دلیری شماءبه آن‌ها ام غی کند که 
به سوی هلاکت می روند و شما نجات 
خواهید یافت و آن هم از طرف خداست. 
*جون این اشاز به شما عطا شده اس 
که نه تنها به مسیح ایمان آورید. بلکه به 
خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید. "زیر 
شما نیز به همان مبارزه ای داخل شده اید 


۲۰۱ 


که من داشتم و شما ناظر آن بودید و 
اطلاع دارید که هنوز هم گرفتار آن هستم. 


فروتنی و بزرگی مسیح 
۲ آیا در پیوستگی با مسیح دلگرم 
شماست؟ آیا با روح القدس مشارکت دارید؟ 
و ایا احساس مهر و شفقت در بین شما 
وجود دارد؟ "پس تقاضا می‌کنم خوشی 
مرا به کمال رسای ز باه سک وکر: 
محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته 
باشید. "هیچ عملی را از روی هم چشمی 
و و جو هن انجام ند هید . بلکه با 
9 دیگران را از خود بهتر بدانید. ۴به 
نفع دیگران فک ر کنید و تنها در فکر خود 
0 *طرز تفکر شما در بارةُ زندگی باید 
مانند طرژ تفکر ی 
که او از را از هو 
اینرا غنیمت نشمرد که برابری با 
خدا را به هر قیمتی حفظ کند. 
۲بلکه خود را از تمام برتری های آن 
خالی نموده 
به صورت یک غلام درآمد و شبیه 
انسان شد. 

۸ چون او به شکل انسان در میان ما 
ظاهر گشت. خود را پست تر 
ساخت و از روی اطاعت حاضر 
شد مرگ - حتی مرگ بر روی 
صلیب ‏ را بپذیرد. 

۱ 
نمود 

و نامی را که مافوق جمیع نامهاست 
به او عطا فرمود. 


فیلپیان ۲ 


۲ تا اينکه همه‌موجودات 
در آسمان و روی زمين و زیر زمین 
با شنیدن نام عیسی زانو بزنند. 
۲ و همه برای جلال خدای پدر با 
زبان خود اعتراف کنند که 
کیسي تا 2 خداوند است. 
مانند ستارگان بدرخشید 
* بتابرا ین ای عزیزان من. ۰ 
0 ا کون هم که از شما دور 
هستم. مهمتر است که از من اطاعت 
کنید و نجات خود را با ترس و لرز به 
کمال برسانید. ۳" زیرا خداست که از لطف 
خود. هم اراده و هم قدرت هرکاری را در 
شا انشا هش کی 
۳ هر کاری را بدون شکایت و همهمه 
انجام دهید تا در زمانی که همه گمراه 
و سرکش هستند. شما بدون تقصیر 
و گناه. فرزندان بی عیب خدا باشید 
و مانند ستارگان در دنیای تاریک 
تک سل "پیام زک( هجوت 5و 
اختبار مزدم بگذارید. اگر تجتیزم کنیاه 
ی 
خواهد 1 
نبوده است. 
۷و حتی اگر لازم باشد که خون من 
مات شزای والش ده روین هدب فرباتی 
ایمان شما ريخته شود. اح9ِِ 
خوشحالم و با شما خوشی می‌کنم. 
*شما هم خوشحال باشید و با من 
خوشی کنید. 


۱2۸۱ 
تیموتاوس و اپفرودیشس 
در عیسی خداوند امیدوار هستم که به 


زودی تیموتاوس را پیش شما بفرستم تا 
با آآگاهی از احوال شما آسوده خاطر شوم. 
او گها کی است که اعساشات سرا 
درک می‌کند و واقعاً در فکر شماست. 
"دیگران همه به فکر خود هستند نه 
در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح! 
ها او زا خوسترمی قاس 
و می دانید که او چگونه مانند یک پسر 
نسبت به پدر خود. در انتشار انجیل به 
من خدمت کرده انقتیتا: ۳"پس امیدوارم به 
مجرد اين که وضع من معلوم شود او را 
پیش شا بفرستم ۲و کزشدا ون اطستتان 
دارم که خود من نیز به زودی نزد شما 
خواهم آمد 

۳ لازم دانستم اپفرودیتّس را که برادر 
و همکار و همقطار من بوده است و شما 
او را برای خدمت من و رفع احتیاجاتم 
فرستاده بودید. نزد شما برگردانم فا ۳۲ 
| 
از بیماری او باخبر گشته اید. 


شده است. 


ناراحت 
۲ واقعاً او مریضص و حتی 
قرف یف مر که بوق: اما خدا بر او رحم 
کرد و نه تنها بر او بلکه بر من نیز رحم 
فرمود. مبادا این غم بر غم های دیگر 

من افزوده شود" پس می خواهم ترجه 
رقدن او زا پیسن نما شرت ۵ شها با 
دیدن او بار ات شوید 
ظ ۱ 
در خداوند بپذیرید. به اشخاص مثل او 


۱۵2۸۹۲ ات 
احترام بگذارید. "زیرا او نزدیک بود 
در راه خدمت مسیح جان بسپارد و برای 
اينکه نقص خدمت شما را به من جبران 
عدالت حقیقی 

۳ دیگر اينکه ای برادران من. در 

خداوند شادمان باشید. از نوشتن 
۰ بل نوشته ِِ خسته 
9 اش اد ان ها 
کارهای پست ایشان و آنانی که برای سنت 
یعنی بریدن عضوی از بدن اصرار دارند 
هستیم نه آن هاء زیرا ما به وسیلةٌ روح. خدا 
زا عی پرستیم و به مسیح اهتخاز می کم و 
به امتیازات ظاهری اعتماد نداریم. "اگرچه 
من ست دارم که بان برتری ها تکیه کم 
اگر قنگران کمان می‌کنند که حق دارند 
به امتیازات ظاهری تکیه کنند. من حق 
فرع دارم. دمن در هشتمین روز تولد 
خود سنت شدم و به طور مادرزاد. اسرائیلی 
از قبیله بنيامین و یک عبرانی اصیل هستم. 
از لحاظ رعایت شریعت. پیرو فرقة فریسی 
بودم. ۰ و از لحاظ تعصب. با 
من د مرد ی شمرده 2 
۲اما هرچه به نفع من بود آن را به خاطر 

یح ضرر شمردم. *علاوه براین. همه 
۳۳ به خاطر امتیازی بسیار ارزنده تره 
یعنی شناختن عیسی مسیح, خداوند خود 
زیان می دانم. در واقع من به خاطر او همه 
چیز را از دست داده ام و همه چیز را هیچ 


فنلیان. ۳۲ 


شتمردم ۰ به این وسیله توح و1 چه دست 
آورم "و کاملاً با او متحد شوم. من دیگر به 
عدالت خود که از انجام مقررات شریعت 
عاید می شود تکیه نمی‌کنم. بلکه به وسیلهةً 
ایمان به مسیح 
عدالت بر ایمان استوار است و از خدا 
سرچشمه می گیرد. "یگانه آرزوی من 
اند که نت 2 را کاملا بشناسم گ قدرت 
قیامت او را در وجود خود درک کنم 


دارای عدالت شده ام. این 


و در 
ت ‏ رنج های او شریک گشته و در مرگ او 
همشکل او شوم. ۲به این امید که من نیز به 
رستاخیز از مردگان برسم. 
دویدن به سوی هدف 

ان تمی وب که لا این را یی 

ده ید سنده ام 
اور ام و یا به کمال رسیده ام. بلکه 
همانطور که سیح نیز مرا بهخاطر آن 
به چنگ آورده است. ۳ ای برادران من 
ی 0 راب 
آورده ام» ولی تنها کار من این است که 
آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش 
کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است 
بکوشم. ۲ مستقیماً به طرف هدف می دوم 
09۹ را که شامل دعوت خدا به 

یک زندگی آسمانی به وسیلاً عیسی مسیح 
تس و وا 

"پس همةٌ ما که (روحاٌ) بالغ هستیم 
باید چن ین طرز تفکری داشته باشیم و اگر 
([ خدا این را هم 
به شما آشکار 9 ساخت. ۳ 


زندگی کنیم. 


فلیان. ۲۰۳ 


ام امه 


۷۲ ای برادران. همه شما از من سرمشق 
بگیرید و به کسانی که از نمونة ما پیروی 
می کنتنه نگاه کنید.. بارها این را به 
شما گفته ام و بار دیگر آن را با اشک 
خود تکرار می‌کنم که عدةُ زیادی طوری 
تک ی گنت گاه که رازن لب ییا 
مسیح هستند. "آخر و عاقبت آن ها 
هلاکت و خدای ایشان خواهش های 
جسمانی آنهاست و افتخارات شان 
در رسوایی و شرمساری است. افکار 
خود را به چیزهای دنیوی مشغول 
می سازند. ۳اما ما تابع کشور آسمانی و 
منتظر آمدن عیسی خداوند هستیم که به 
عنوان نجات دهنده از اسمان می اید. 
۳و طوری بدن های ضعیف و فانی ما 
را تغییر خواهد داد تا به بدن پر شکوه 
او شباهت یابد و اين کار را با قدرتی 
که همه چیز را تحت فرمان او می آورد 
انجام خواهد داد. 


اوامرگوناگون 

۴ بنابراین ای برادران عزیز. آرزوی 
دیدن شما را دارم. شما مایة 
خوشی و افتخار من هستید. ای عزیزان. 

همچنان در خداوند استوار باشید. 
"از «افودیه» و «سینتیخی». خواهران 
خود در خداوند استدعا 4 یکدیگر 
صلح و آشتی کنند. "و از تو ای همکار 
صمیمی. تقاضا می‌کنم که این دو زن را 
کمک کنی. زیرا آن ها با «کلیمانتوس» 
و دیگر همکاران من که در انتشار انجیل 


۱۵2۸۰۳ 


"پیوسته در خداوند شاد باشید. باز 
هم می‌گویم وی رن :2 
ملایمت شما در رفتار تان با دیگران 
آشکار ناشلد آمدخ دود دوک است! 
*برای هیچ چیز تشویش نکنید. بلکه 
همیشه در هر مورد با دعا و مناجات 
و سپاسگزاری تفاضاهای خود را در 
پیشگاه خدا تقدیم نمائید "و سلامتی 
خدا که مافوق فهم بشر است. دلها و 
افکار شما شما را در فیس یج حفظ 
خواهد کرد. 

*در خانمه ای برادران. دربارةٌ هر 


آنچه راست. شریف. درست» پاک 


دوست داشتنی» نیکنام و هرچه عالی 
و قابل ستایش است. فکر کنید. "تمام 
چیزهایی را که از من آموختید و به 
دست اوردید یعنی آنچه را از من شنیدید 
سرمشق خود ساخته به عمل آورید که در 
این صورت خدایی که سرچشمهٌ سلامتی 
استه شا رام ود 


تشکر برای هدایای آن ها 

۲ حالا که پس از مدنی دویاره مورد 
توجه قرار گرفته ام. خوشی بزرگی 
در خداوند یافته ام. البته شما همیشه 
نست به من علاقه و توجه داشته اید. 
اما فرضت ابراز ان زا تافقتی امن 
ان تین 32 اشاره نمی‌کنم. 
زیرا یاد گرفته ام دز هر وعی ۶ باشم 
قناعت کنم. "من می دانم چگونه در فقر 
و بیچارگی و با در سعادتمندی زندگی 


ی کنم. ۰ 


شت شده است. 


فراوانی و نیازمندی را فراگرفته ام. ۳ 


۱2۸۴ بل 
به وسیلةٌ مسیح که مرا تقویت می‌کند. به 
انجام هرکاری قادر هستم. 

۴اما شما لطف کرده شریک زحمات 
من شدید. * خود شما ای فیلییان. خوب 
می دانید که در ابتدای انتشار انجیل 
وقتی من مقدونیه را ترک کردم شما 
تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت 
دخل و خرج من با من همکاری کردید. 
۴حتی زمانی که در تسالونیکی بودم یکی 
دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاجات من 
فرستادید. ۷"من طالب پول شما نیستم: 
بلکه می خواهم به اجر نیکوکاری شما 
افزوده شود. ۳اعانة شما به دستم رسید 
و نه تنها کافی بلکه بیشتر از احتیاجاتم 
بود. هدیه ای را که توسط اپفرودیشٌس 
فرستادید. احتیاج مرا رفع کرده است. 


فلییان ۴ 


عطایای شما هدیه ای خوشبو یعنی 
قربانی قبول شده و پسنديدة خداست "و 
شدای مت همه حفا جانته شمارا با روت 
بزرگ خود در مسیح عیسی رفع خواهد 
که یک مار با رازفا ایت عاذل 
باد. آمین. 

خانمه 

۲ به همه مقدسینی که به مین یی 

۲ همه مقدسین در اینجا و مخصوصا 
ایمانداران ی که در دربار امپراطور هستند. به 


۳ فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح 
شما باد. 


+ 


رسالهٌ پولس رسول به کولسیان 


مقدمه 

رساله به کولسیان رسالةٌ دیگری است که پوس از زندان نوشته است. شهر کولسیه در آسیای صغیر 
یعنی ترکیه امروزی واقع بود. 

در کلیسایی که در این شهر واقع بودء سوالی در مورد شخصیت واقعی عیسی مسیح بوجود آمده بود. 
سوال این بود که آیا عیسی صرف یک انسان بود و يا شخصیت خداوندی هم داشت؟ اعضای کلیسای 
کولسیه شخصی بنام اپفراس را به نمایندگی شان برای دریافت حقیقت نزد پولس می فرستند. پولس در 

پولس این نامه را به آنها نوشته است تا با استفاده از حقیقت کلام خدا به تعالیم غلط پاسخ دهد. 
مرکز اصلی پیام پولس به کولسیان این است که عیسی مسیح قادر است نجات کامل عطا کند. خدا 
جهان را به وسیلهٌ کلام خود عیسی مسیح آفرید و به وسیلةٌ او جهان را با خود آشتی می دهد. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱:۱ - ۸ 
ماهیت و کار مسیح: فصل ۱: ٩‏ - :۱۹ 


زندگی جدید در مسیح: فصل ۲: ۲۰ - ۴: ۶ 
خاتمه: فصل ۴: ۷ - ۱۸ 


۱۵۸۵ 


۱۵2۸۶ 


مقدمه 


۱ از طرف پول س که به خواست خدا, 
رسول مسیح عیسی است و از طرف 
برادر ما تیموتاوس 
آبه برادران مقدس و وفادار در شهر 
کولسیه. که در مسیح هستند. از طرف پدر 
ما خدا فیض و سلامتی به شما باد. 


دعای سپاسگزاری 


"هر وقت که برای شما دعا می‌کنیم 
تاسان خداوند ما یی جح را سپاس 
می‌گوئيم. ترا ها از اما شا ۸ 
ین و محبت شما به همه 
مقدسین آگاه هستیم. "امید شما به آنچه 
در عالم بالا در انتظار شماست. باعث این 
ایمان و محبت است. وقتی پیام حقیقی 
یعنی انجیل, برای اولین بار به شما رسید 
از اين امید باخبر شدید. "و اين انجیل 
همان طوری که به شما رسید به تمام دنیا 
نیز رسیده است و به همان نحوی که در 
دنیا ثمر آورده. رشد و نمو می‌کند در 
میان شما نیز از همان روزی که از فیض 
خدا باخبر شدید و در حقیقت آن را درک 
کردید. عمل کرده است. ۷شما انجیل را از 
«اپفراس» عزی ز که همچون ما غلام و به 
خاطر ما خادم وفادار مسیح است. آموختید 
و او نیز ما را از محبتی که روح القدس به 
شما بخشیده. خر داده است. 

*به این جهت از همان روزی که این را 
شنیدیم. هميشه برای شما دعا می‌کنیم 
و از خدا می خواهیم که شما به وسیلة 
بینش و فهم روحانی. ارادهٌ او را کاملاً 


کولسیان ۱ 


درک کنید. "تا بتوانید طوری که شايستة 
خداوند است زندگی کنید. کاملاً او را 
خشنود سازید. در تمام کارهای تیک : 
زندگی پرئمری داشته باشید و در معرفت 
خدا رشد و نمو کنید. "و همچنین دعا 
می‌کنم که خدا مطابق قدرت پر شکوهش 
و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند 
تا با خوشی و صبر هر چیز را تحمل 
کنید.۲۰ پبوسته دای یدز را شکر کنید 
که شما را لایق آن گردانیده است تا در 
سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار 
مقدسین است حصه داشته باشید. "او 
ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانیده و 
به پادشاهی پسر عزیز خود آورده است. 
۴ خدا به وسیلهٌ او ما را آزادساخته وگناهان 
ما را آمرزیده است. 
شخصیت و کار مسیح 

*مسیح صورت و مظهر خدای 
نادیده است و نخست زاده و برتر از 
همه مخلوقات. "زیرا به وسیلهٌ او هر 
آنچه در آسمان و زمین است. دیدنی ها 
و نادیدنی هاء تخت ها. پادشاهان, 
حکمرانان و صاحبان قدرت آفریده 
شدند. بلی. تمام موجودات به وسیلهٌ او 
و برای او آفریده شدند. ۷ او قبل از همه 
چیز وجود داشت و همه چیز به وسیلهٌ او با 
هم ارتباط پیدا می‌کند. "او سربدن, یعنی 
کلسا شتا او آغاز است و اولین کسی است 
که پس از مرگ زنده‌گردید تا تنها او در همه 
چیز مقام اول را داشته باشد. " زیرا اراده 
خدا این بود که مسیح دارای پری کامل او 
باشد؛ "و خدا به وسیلهٌ مسیح جدایی را از 
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بین برده با تمام موجودات آش شتی کرد و به 
وسیلة ریختن خون مسیح بر روی صلیب 
صلح و دوستی را بین خود و هرآنچه در 
آسمان و زمین است به وجود آورد. 

"شما زمانی از خدا دور بودید و با 
اعمال و افکار شریرانه‌خود با او دشمنی 
داشتید, "اما اکنون او به وسیلاً مرگ 
جسمانی مسیح. شما را با خود آشتی داده 
به حضور خود بیاورد. ۳البته به شرط 
اینکه ایمان خود را از دست ندهید و 
محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که 
در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید 
ترکه نکتیت: این همان انجیلی است که در 
سرتاسر دنا اعلام گردیده و من «پولس» 
خادم آن هستم. 

خدمت پولس برای کلیسا 

۴ اکنون از آن رنج و زحمتی که به 
خاطر شما می بینم خوشحالم. زیرا به 
وسیلةٌ رنج های جسمانی خود آنچه 
ی باقی مانده اسب ت تکمیل 
می‌کنم. 7 مطابق وظیفه ای که خدا 
برای خیریت شما به من عطا فرمود. خادم 
کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملاً اعلام 
زمانها و نسلهای متمادی مخفی مانده بود. 
اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است. 
۷ خدا صلاح دانست که راز پر جلال 
و بی قیاس خود را در میان ملت های 
غیر بهود آشکار سازد و آن سر این است 
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خلیشته مانه آمیه نبا به شریک تون 
وف ما 
همه را آگاه ساخته, ۰ 
آن ها را به صورت اشخاص بالغ در مسیح 
به خدا تفدیم نمائیم. فرای انجام این 
کار من زحمت می کشم و تلاش می‌کنم و 
از قدرت بزرگ ی که میس پم ای 3۳3 
در من کار می کند؛ ء استفاده می نمایم 
می خواهم بدانید که چقدر برای 
شما و ایمانداران «لائودیکیه» 
و برای همه آنانی که تا به حال روی مرا 
ندیده اند زحمت کشیدم. "تا آنها دلگرم 
لتق ها فعضت. شعت گرد و ار 
ترکات یشان اطستان کامل که از راد 
درک حقیقت به دست می آید. بهره مند 
شوند و از این راه حقیقت پنهان خدا 
را که خود مسیح است» بشناسند. "تمام 
هام کیت میت قل سیم 
بتهان است: 
"این را می‌گویم مبادا کسی شما را با 
دلایل مجذوب کننده گمراه سازد. "زرا 
اگرچه جسماً دور هستم ولی در روح 
حضور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که 
در میان شما وجود دارد و از شبات ایمان 


زندگ ی کامل در مسیح 
*پس همان طوری که روزی مسیح عیسی 
را به عنوان خداوند خود پذیرفتید 
اکنون هميشه در پیوستگی با او زندگی 
کنید. "در او ريشه بگیرید و رشد کنید. 
همانگونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار 


را به همه 
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باشید و در ستایش خدا برای دیگران 
9 
جه باشید مبادا کسی با دلایل پوچج 
۹ 
و عقاید طفلانهٌ این جهان است. شما 
را اسیر خود سازد. ان تعالیم از مسیح 
نیست. *زیرا آلوهیت بطورکامل در مسیح 
مجسم شد 1 
قدرت ها و ریاست هاست. کامل شده اید. 
"شم نیز در پیوستگی با آو. سشت 
شده اید. سنتی که به دست انسان صورت 
نگرفته است بلکه به وسیلهةٌ سنت مسیح که 
قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید. 
"وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح دفن 
شدید و نیز در تعمید خود به وسیلهٌ ایمان 
با قدرت خدا که را پس از مرگ 
زنده گردانید. با او قیام کردید. ۳ خدا 
شما را که به علت خطایای خود مُرده و در 
ات( 
کرو ود هیا کتاهاخ ما را بخشیده است. 
۴ او سند محکومیت ما را همراه با تمام 
مقرراتی که برضد ما بود محو کرد و آن 
را به صلیب خود میخکوب نموده از 
بین برد. * مسیح بر روی آن صلیب تمام 
قدرت های آسمانی و فرمانروایان را خلع 
سلاح کرد و بر آن ها پیروز شد و آن ها را 
پیش همه رسوا ساخت. 
۶بنابراین در مورد خوراک یا نوشیدنی 
با رعایت عید با ماه و با روز سَیّت به 
هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار 
نگیرید. ۷ این چیزها فقط سای آن واقعتی 
است که قرار است بياید و آن واقعیت 
خود مسیح است. ""نگذارید کسی با 
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فروتنی ظاهری و پرستش فرشتگان شما 
را از گرفتن تاج پیروزی باز دارد زیرا 
چنین شخصی با اتکاء به رژیاهایی که 
دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود 
بی جهت مغرور می شود. *اين قبیل 
اشخاص رابطةٌ خود را با سر یعنی با مسیح 
قح کرد ۳ تحت فرمان مسج تمام 
بدن نیرو می‌گیرد و به توسط مفاصل و 
رشته ها به هم متصل می شود و همانطور 
که خدا می خواهد نمو می‌کند. 


زندگی جدید در مسیح 
"وقتی شما با مُردید. با عقاید 
طفاانه این چهان عطع رابعله کرده این پسن 
چرا طوری زندگی می‌کنید که گویا هنوز 
به دنیا بستگی دارید؟ چرا مُطیع مقرراتی 
از قبیا: ۱ این را لهس نکن .به آن 
لب نزن و به این دست نزن» می شوید؟ 
"اینها همه در اثر مصرف از بین می روند 
و اين اوامر فقط قوانین و تعالیم انسان 
هستند! 0 این کارها در عبادت هایی 
که آن ها بر خود تحمیل کرده اند و 
فروتنی و ریاضت کشی. ظاهرا معفقول 
به نظر می رسد ولی در واقع نمی توانند 

مانع ارضای شهوات نفسانی شوند! 
۳ مگر شما با مسیح زنده نشده اید؟ 
پس در این صورت به چیزهای 
۳« ۳ در دست 
۲ دربارةٌ آنچه در عالم بالا است بندیشید. 
ترده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در 
خدا پنهان است. "وقتی مسیح که زندگی 
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ماست ظهور کند. شما نیز با او در شکوه 
و جلال ظهور خواهید کرد. 

*بنابراین. تمایلات دنیوی یعنی زنا. 
ناپاکی. هوی و هوس. شهوت و طمع را 
(که یک نوع بت پرستی است) در خود 
تانود مناژید. بهسیت آین اعمال است که 
مردم سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. 
"زمانی که شما در آن وضع زندگی میکردید 
عمال نما نیز مانید دیگران بود, 

*اکنون شما همچنین خشم. غیظ و 
بدخواهی را از دلهای تان و تهمت و 
حرف های زشت را از لبهای خود به طور 
کلی دور سازید. *دیگر دروغ نگوئید. 
زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و 
عادت های او قطع رابطه کرده اید. و 
زندگی را به صورت انسان تازه ای شروع 
کرده اید. - انسانی که پیوسته در شباهت 
خالق خود به شکل تازه ای در می آید - 
تا رفک رفته به ععرفت کام دا پرسند: 
بسن کین بای 3 پهودی» رن .3 
نامختون. با تمدن و وحشی. غلام و آزاد 
فرقی وجود ندارد. بلکه مسیح همه چیز 
است و در همه می باشد. 

"پس شما که برگزیدگان مقدس و 
محبوب خدا هستید. خود را به دلسوزی. 
مهربانی. فروتنی. ملایمت و بردباری ملیس 
سازید. ۲ متحمل یکدیگر شوید. اگر از 
دیگران شکوه و شکایتی دارید. یکدیگر را 
عف وکنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده 
نیز یکدیگر را ببخشيد. ۴به 
همهٌ اینها محبت را اضافه کنید. زیرا محبت 
همه چیز را به هم پیوندد و تکمیل می‌کند. 
سلامتی ای که مسیح به شما می بخشد 


است. شما 
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قاضی وجدان شما باشد. چون خدا شما را 
به عنوان اعضای یک بدن به این سلامتی 
فراخوانده است و سپاسگزار باشید. ۴ اجازه 
بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندی اش 
سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر 
ات 
و با سپاسگزاری در دل های خود مزامیر 
و سرودهای ستایشی و روحانی برای خدا 
بخوانید. ۷" هرچه می‌کنید. چه گفتار چه 
کردا همه را به نام عیسی خداوند انجام 
دهید و در عین حال خدای پدر را دائما 
سپاسگونید. 

وظایف اجتماعی یک مسیحی 


۲ ای زنان. مطیع شوهران خود باشید. 
زیرا این کار وظیفهٌ مسیحی شماست. 
۳ ای شوهران. زنان تان را دوست بدارید 
و با آنها تندی نکنید. "ای فرزندان, از 
والدین خود در هر امری اطاعت کنید. 
زیرا این کار خداوند را خشنود می سازد. 
۳ ای پدران. بر فرزندان خود زیاد سخت 
نگیرید میادا دلسرد شوند. 

۳ ای غلامان در کلية امور طیع اربابان 
خود که مانند شما بشر اند باشید و اطاعت 
شها افقط بهخاطر. این ناشد که تحت 
مراقبت هستید یا می خواهید دیگران را 
خشنود سازید. بلکه با خلوص نیت و 
خدا ترسی اطاعت کنید. ۳" کارهایی را که 
به شما رجو می‌کنند با جان و دل انجام 
دهید. چنانکه گویی برای خداوند کار 
می‌کنید. نه برای بشر. ""زیرا می دانید 
به عنوان اجر به شما عطا 
خواهد کرد. چون مسیح ارباب شماست 


خداوند میراثی 
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و شما غلامان او هستید. *شخص بدکار 
جزای بدی خود را خواهد دید و نزد خدا 
طرفداری نیست. 

ای اریابان. با غلامان خود عادلانه 
۴۳ و منصفانه رفتا رکنید» زیرا می دانید 
که نما هم در آسمان یک ارباب دارید. 


اوامر 

"هميشه با فکر جمع و شکرگزاری دعا 
کنید. "برای ما نیز دعا کنید که خدا برای 
اعلام پیام خود. فرصت مناسبی به ما بدهد 
تا آن حقایقی را که دربارة مسیح پوشیده 
بود. اعلام کنیم به خاطر آن من آکنون در 
زندان "و دعا کنید تا آن طوری که 
وظیفهٌ من است این راز را آشکار سازم. 

*در مناسبات خود با مردم غیر مسیحی 
که اکنون در دسترس شماست حد اکثر 
استفاده را بکنید. *گفتار شما پیوسته 
جالب و با نمک باشد و یاد بگیرید که 
چگونه به هرکس جواب مناسبی بدهید. 

خانمه 

۲«تیخیکاس» شما را از وضع من مطلع 
خواهد ساخت. او برادر عریر و خادم نت 
وفادار است و با من در کار خداوند مثل 
یک غلام خدمت می‌کند. او را به اين 
منظور پیش شما می فرستم تا از احوال ما 
باخبر شوید و تا خاطر شما را آسوده کند. 
* «اونیسیموس» که برادر محیوب وفادار و 
یکی از خود تان می باشد. همراه اوست. 
این دو شما را از همه اموری که اینجا در 
جریان است آگاه خواهند ساخت. 
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۲ «آریسترخس» که با من در زندان است 
و همچنین «مرقس» پسر کاکای برنابا به 
اب دم ی رنب تاد (دربارهُ «مرقس» 
قبلا هدایاتی داده تِِ« چنانچه پیش 
شما تباید او دا با کرمی یی و 
«یسوعه »» ملقب به «یستوس » سلام 
این چند نفر هستند که برای پیشرفت 
پادشاهی خدا با من همکاری می‌کنند و 
باعث دلگرمی من شده اند. ۱۲ «اپفراس» 
که یکی از شما و غلام عیسی مسیح 
است سلام می رساند. او همیشه با 
جدیت برای شما دعا می‌کند و از خدا 
می خواهد که استوار و بالغ و کاملا 
خاطر جمع باشید تا بتوانید ارادهٌ خدا 
را کاما ۰ زرا من شاهد 
هستم که او به خاطر شما و ایمانداران 
«لائودیکیه» و «هیراپولیس» زحمت 
زیادی کشیده است. ۳ «لوقا» طبیب 
محیوت. و «دیماس » به شما سلام 
می رسانند. ۵ به برادران در «لائودیکیه» 
و به «بانویمفاس» وکلیسایی که در خانه 
1 ٍِِ اینکه نامه را خواندید. 0 
نیز خوانده شود و هم نامه ای را که 
۷به داتس 0 0 
آن وظیفه ای را که در خدمت خداوند به 
عهده ت وگذاشته شده است» انجام دهی.» 

من پوس با خط خودم‌سلام می رسانم. 
فراموش نکنید که که من هنوز در زندان 
هستم. فیض خدا با شما باد. آمین: 


ساله 
9 اول ۳ رسول 
یه تسالونی‌کنا 1 
ف ف مه ‌ 
مقدمه 
تسالونیکی هنوز هم بندر مهم و شهر تجارتی در قسمت مقدونیه یونان است که به نام جدید 
تسالونیک یاد می شود. پولس در اين شهر نیز بشارت داد و مردم را با نجات دهنده بشریت یعنی 
عیسی مسیح آشنا ساخت. اگرچه یک تعداد رهبران یهودی این شهر با پیام پولس مخالفت کردند و او 
جدید با وجود مشکلات و شکنجه های طاقت فرسا در ایمان خود استوار ماندند و رشد کردند. 
پولس وقتیکه بعد از ترک کردن تسالونیکی به قرنتس می رسد. پیامی از طرف همکار خود 
تیموتاوس در مورد ایمانداران تسالونیکی دریافت می‌کند. او اولین نامه خود به تسالونیکیان را برای 
تشویق آنها می نویسد و به سوالات آنها دربارة زمان بازگشت مسیح معلومات می دهد. 


پولس با استفاده از این نامه, ایمانداران تسالونیکی را در آرامشی که در عیسی مسیح نصیب شده اند. 
دعوت می‌کند که به کار خود مشغول باشند و با امید به آمدن دوبارهة مسیح انتظار بکشند. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ 
سپاسگزاری. ستایش و تمجید: فصل ۱: ۲ - ۰:۳ ۱۳ 
نصیحت دربارهة رفتار مسیحی: فصل ۴: ۱ ۱۲ 
تعالیم دربارة بارگشت مسیح: فصل ۴: ۱۳ - ۵: ۱۱ 


آخرین تشویق ها: فصل ۵: ۱۲ ۳۲ 
اف تسیز 


۱۵2۹۱ 
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مقدمه 
۱ از طرف پولس و سیلوائس و 
تیموتاوس به‌کلیسای تسالونیکیان که 
به خدای پدر و عیسی مسیح خداوند تعلق 
دارد. فیض و سلامتی برای شما با 


زندگی مسیحیان تسالونیکی 
- نمونه ای برای دیگران 

"ما همیشه خدا را به خاطر همه شما 
شکر می‌کنيم و همواره نام شما را در 
دعاهای خود ذکر می نمائیم. "زیرا در 
حضور خدا که پدر ماست به یاد می 
آوریم که چگونه ایمان تان در فعالیت ها 
و محبت تان در کارها و امید تان به 
خداوند ما عیسی مسیح در شبات و 
پایداری شما مشاهده شده است. 

۴ای برادران. ما می دانيم که خدا 
یبا را دوش دارق و ما وا بر کویده 
است. *زیرا ما انجیل را تنها در قالب 
کلمات نزد شما نیاوردیم ی 
روح القدس و اطمینا کامل به حقائیت 
آن. و شما ی ۱ ۳ وم 
چگونه رفتار کردیم و آن برای خیریت 
شما بود. *شما از سرمشق ما و خداوند 
پیروی کردید و اگر چه به خاطر پیام خدا 
رنج بسیار دیدید. آن را با خوشی ای که 
روح القدس می دهد پذیرفتید. "تا آنجا 
که شما برای همه ایمانداران در مقدونبه 
و پونان نمونه شدید. *زیرا پیام خداوند 
نه تنها از جانب شما تا مقدونیه و یونان 
انتشار یافت. بلکه داستان ایمان تان به 
خدا. به همه جا رفته است. پس دیگر 
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احتیاجی نیست که ما آن را باز بگوئيم. 
"زیر # آن ها موی نز دربارهةٌ ما 
شما از ما بعمل آوردید نقل می‌کنند و 
تعریف می کنند که چگونه شما پُتها 
را ترک کرده به سوی خداوند بازگشت 
مودیت ۱ اي ره و شنی, وا 
خدمت کنید "و چگونه در انتظار ظهور 
می برید. همان عیسی که خدا او را پس 
از مرگ زنده ساخت و ما را از غضب 
آینده رهایی می بخشد. 


کار و خدمت پولس 

خود شما ای برادران می دانید که 
1 ما نزد شما بی نتیجه نبود. 
"برعکس, پس از آن همه بدرفتاری و 
تهمتی که در شهر فیلپی دیدیم (چنان که 
اطلاع دارید) و با وجود مخالفت های 
شدید. با کمک خدا دل و جرات يافتیم 
که انجیل خدا را به شما برسانیم. "البته 
اصرار ما به این که به انجیل ایمان آورید 
بر پاية خیالات باطل و یا اغراض ناپاک 
نبود و ما کوشش نمی‌کردیم کسی را 
فریب دهیم. *اما چون خدا ما را لایق 
داز انششان اسان را به یله ما 
گذاشت. ما سخن می‌گوئيم. منظور ما 
جرا انس له بای 
خواهیم خدایی را خشنود کنیم که دل های 
ما زا سوه فی ازمایت. اقا کین 
7 
و سخنان ما دستاویزی برای جلب منفعت 


"و به 


آمدن 


شخصی نبود - خدا شاهد ماست. 
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ر وحه ما جویای 1 و ستایش 
مردم و آم تما و وا میگ ان - نبودیم 
۲اگرچه ما به عنوان رسولان مسیج 
و ولی از حق 
خود استفاده نکردیم ب له برعکس ما 
مانند مادری که ردان خود را پرورش 
می دهد با شما به ملایمت رفتار کردیم 
با نات و علانداق که تست به 
شما داشتیم. حاضر بودیم نه فقط انجیل 
خدا را به شما برسانیم. ۱ 
نیز در راه شما فدا سازیم. چون شما برای 
ما بسیار عزیز بودید! 

؟ای برادران. به خاطر دارید که ما 
چگونه کار می‌کرديم و زحمت می 
کشیدیم و شب و روز مشغول کار بودیم 
تا در موقع اعلام انجیل خدا در میان شما 
بر هیچ کس بار نشویم. "هم شما شاهد 
هستید و هم خدا که رفتار ما نسبت به 
شا نادار ام تاه تاه یاک عرست 
و بی عیب بود. "شما خوب می دانید که 
رقتار فا نا فرد فرشا فرست مانند رفتار 
یک پدر با فرزندان خود بود. "ما شما را 
نصیحت می کردیم. دلداری می دادیم و 
موظف می ساختیم که زندگی و رفتار شما 
پسنديدهٌ خدا باشد. آن خدایی که شما را 
به پادشاهی و جلال خود دعوت می‌کند. 
"پیوسته خدا را برای این نیز شکر 
می‌کنم که وقتی پیام خدا را از ما 
شنیدید. آن را به عنوان پیامی از جانب 
بشر نپذیرفتید. بلکه آن را از طرف خدا 
دانستید و در حقیقت همین طور هم 
هست و اکنون در میان شما ایمانداران 
عمل می‌کند. "ای برادران. شما درست 
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به همان راهی می روید که کلیساهای 
بهودیه در پیوستگی با مسیح عیسی 
خداوند رفته اند. زیرا شما از هموطنان 
خود همان زحماتی را دیده اید که آنها از 
بهودیان دیدند - یهودیانی که هم عیسی 
خداوند و اثبیاء زا کشتند و مارا بیرون 
راندند - آن ها خدا را خشنود نمی سازند 
و با همه مردم دشمنی می کنند. ۴ آن ها 
حتی نمیگذارند که ما با مردم غیر بهود 
صحبت کنیم تا ایشان نجات يابند. به این 
ترتیب آن ها دائماً پيمانة گناهان خود را 
یر ولی غضب خدا سرانجام 
آنها را گرفتا ر کرده است. 
علاقةٌ پوس برای دیدن آن ها 

۷۲ ما ای برادران. جون برای مدت 
کوتاهی (البته جسماً؛ نه قلباً) از شما دور 
بودیم. اکنون با علاقةٌ بیشتری شوق 
دیدن شما را داریم. "بلی, می خواستیم 
پیش شما بيائيم و من پولس. یکی دو 
بار خواستم بيایم. اما شیطان مانع ما 
می شد. "برای ما چه امیدی یا شادمانی 
ای یا تاج افتخاری در حضور خداوند 
ما عیسی مسیح به هنگام آمدن او وجود 
دارد؟ مگر شما نیستید؟ "البته مایة 
افتخار و شادمانی ما شما هستید! 

۳ پس چون دیگر 
گت که دی قهر انم نها بانم ۲ "و 
تیموتاوس برادر ما و خادم خدا در انتشار 
انجیل مسیح را فرستادیم تا شما را در 
ایمان تان تقویت نماید و دلداری دهد. 
"تا هیچ کس در اثر این زجر و آزار ها 


۱۵۹۴ 


دلسرد نشود. خود تان می دانید که این 
ازا رها نصیب و قسمت ماست. "وفتی 
ما با شما بودیم» از پیش به شما گ 
که زجر و آزار در انتظار ماست و چنانکه 
آگاه هسئد همان طور هم شده است. 
*از این جهت چون این بی خبری, دیگر 
برای من غیر فابل تحمل برد» تیسویا وس 
را نزد شما فرستادم تا از ایمان شما آ گاه 
شوم. زیرا می ترسیدم آن اغوا کننده یعنی 
شیطان شما را به نوعی. وسوسه کرده و 
زحمات ما بی نتیجه مانده باشد. 

*اما اکنون که تیموتاوس از پیش شما 
بازگشته است خبر خوشی دربارة ایمان و 
محبت شما به ما داده است و خبر می دهد 
که شما با چه لطفی همواره ما را به یاد 
می‌آورید و همان‌گونه که ما برای دیدن 
شما علافه داریم. شما نیز برای دیدن 
ما علاقه دارید. ۲ای برادران» با وجود 
همه نگرانی ها و زحماتی که داریم اين 
تا :ها وا فزدارع ما وا سا 
اشتو انمان با ما سا آسرفه خاطر 
کرده است. *اگر شما در خداوند استوار 
بمانید. ما زندگی تازه ای خواهیم داشت 
"ما چطور می توانیم به قدر کفایت. خدا 
را برای شما و برای تمام خوشی ای که 
به خاطر شما در پیشگاه خدا احساس می 
کنیم سپاسگزاری کنیم؟ شب و روز با 
التماس دعا می‌کنيم که روی شما را ببینیم 
و نواقص ایمان شما را برطرف سازیم. 

۲ خدای پدز و عسشی مسج فد ود ما 
زاه‌تضا زا به سنوی شما یگشایدا ۷و خداوزد 
عطا فرماید که مطابق میزان محبتی که 
ما برای شما داریم محبت شما برای 
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یکدیگر و همه مردم افزایش و گسترش 
باینم وا دل‌های شا زا تمعن گرداند 
تا در آن هنگام که خداوند ما عیسی با 
همه مقدسین خود می آید. شما در حضور 
خدای پدر پاک و بی عیب باشید. 


زندگی ای که خداوند را 
خشنود می سازد 

دیگر اینکه ای برادران. شما از ما 
۴۳ آموختید که چگونه باید زندگ یکنید 
تا خدا را خشنود سازید و شما هم البته از 
آن پیروی می‌کنید. اکنون به نام عیسی 
خداوند از شما استدعا و التماس می‌کنم 
که بیشن از پیشن مطایق آن زندگی کنید. 
۲زیرا می دانید به حکم عیسی خداوند 
چه اوامری به شما دادم. 
این است که شما پاک باشید و از روابط 
کی کیره بر قرو همه ما 
باید بدانید چگونه بدن خود را هميشه تحت 
کنترول داشته باشید و آن را پاک و محترم 
نگهدارید *و مانند ملت های خداناشناس 
دستخوش خواهشها و شهوات جسمانی 
نگردید. ۴در این خصوص شما هیچ وقت 
نباید از برادر خود سوء استفاده کرده یا 
به حقوق او تجاوز کنید. زیرا همانطوری 
که من قبلاً با تأکید زیاد به شما گفته 
بودم: خداوند کسانی را که اين کارها را 


۲و اسق | 


ِ جزا خواهد داد. ۲۷خدا ما را به 

یک زندگی پاک خواسته است. نه به بد 
اخلاقی! *پس هرکه این تعلیم را قبول 
نکند. انسان را رد نمی‌کند بلکه خدایی 
را که روح القدس خود را به شما عطا 
می فرماید. ردکرده است. 
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*و اما دربارةٌ محبت برادرانه. هیچ 
نیازی نیست که در خصوص آن چیزی 
بنویسم. زیرا خود شما از خدا تعلیم 
یافته اید که چگونه یکدیگر را دوست 
بدارید "و شکی نیست که در تمام 
مقدونیه شما با هم برادران همین طور 
رفتار می‌کنید. اما ای برادران. از شما 
درخواست می‌کنم که محبت شما روز به 
روز بیشتر گردد. "آرزوی تان این باشد 
که زندگی آرامی داشته باشید و در کار 
دیگران فضولی نکنید و همانطور که 
قبلاً به شما امر کرد یم برای خرچ زندگی 
خود کار کنید ۲ تا 3 نیا انوا 
نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای خرج 
خود محتاج دیگران نباشید. 


بازگشت مسیح 
ای برادران: نمی خواهم در مورد 
آنانی که مرده اند بی اطلاع باشید. میادا 
نت گیگ هر 5 م که هیچ امیدی به آینده 
ندارند غمگین باشید. ۳ زیرا اگر ما ایمان 
داریم که عیسی مرد و دوباره زنده شد. 
همچنین ایمان داریم که خدا آنانی را که 
در ایمان به عیسی مرده اند همراه عیسی 
باز خواهد آورد. ما این را به حکم خدا 
به شما می‌گوئيم: آن کسانی از ما که تا 
روز آمدن خداوند زنده می مانند زودتر از 
مردگان صعود نخواهند کرد. در همان 
ویک ریاد فرهان ه و ق وتسن 
فشتکان و بانک هی شیده می شود. 
خود خداوند از تن به زیر خواهد 
آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح 
مرده اند خواهند برخاست نیس آن 
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کسانی که از میان ما زنده می مانند همراه 
با آن ها در ابرها بالا برده خواهند شد تا 
در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به 
این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم 
بود. "پس یکدیگر را با این کلمات 


آمادگی برای بازگشت مسیح 
۵ اما ای برادران. لازم تیسته: که 

من دربارة زمان و تاریخ وقوع این 
امور چیزی برای شما بنویسم. "زیرا شما 
خوب می دانید که روز خداوند مانند 
دزدی که در شب می آید. فرا خواهد 
فشاله. افیا هنگام که مردم از صلح 
و امنیت خود تعریف می‌کنند. هلاکت 
ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد 
۱ 
در تاریکی نیستید که آن روز شما را 
مانند دزد غافلگیر کند. *زیرا همه شما 
فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و 
تاریکی تعلق نداریم. کین مانکد گراخ 
در خواب نبوده. بلکه بیدار و هوشیار 
باشیم. ۷۲شب است که مردمان خواب آلود 
می خوابند. و شب است که مستان مست 
می شوند. ۸اما ما که به روز تعلق داریم 
باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را 
مانند زره به سینه ببندیم و امید نجات 
را مانند کلاهخود بر سر بگذاریم. *زیرا 
خدا ما را برای آن برنگزید که به غضب 
او گرفتار شویم بلکه ما را برگزید تا به 
وسیلةٌ خداوند ما عیسی نجات 
یابیم. "مسیح برای ما مُرد. تا ما با او 
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زندگی کنیم خواه در زمان آمدنش رده 
باشیم خواه زنده. ۳ همان گونه که 
اکنون انجام می دهید. ۳ را 
تشویق و تقویت کنید. 


آخرین اوامر 

۲ ای برادران. از شما تقاضا دارم برای 
آنانی که در میان شما زحمت می کشند 
4 رهز قیران ال اون ما 
هستند. احترام قایل شوید؛ "و از آنها به 
خاطر کاری که می‌کنند با نهایت محبت 
و احترام قدردانی نمائید. با یکدیگر در 
صلح و صفا زیست کنید. 

۳ ای برادران. از شما استدعا می‌کنم 
اشخاص تنبل و بیکار را توبیخ کنید. 
اشخاص ترسو را دلداری دهید. از 
ضعیفان پشتیبانی کنید و نسبت به همه 
مردم بردبار باشید. ۲متوجه باشید که 
کس بدی را با بدی تلافی نکند. بلگه 
قدست شما ان باشد که دانما به یکت کرو 
به همه مردم نیکی کنید. 

۳ هميشه شادمان باشید ۲و پیوسته دعا 
کنید. "برای هرچه که پیش می آید. خدا 
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را شکر کنید. زیرا خدا در مسیح عیسی 
رس هن ار و دارد. 

"روح القدس را خاموش نسازید. 
" پیش کر بی سك اعلام کلام را ناجیز 
نشمارید. "همه چیز را بیازمایید و آنچه 
را که نیکوست برای خود نگهدارید. "از 
هر نوع بدی دوری کنید. 

۳ خدایی که سرچشمةً سلامتی است. 
شما را کاملاًٌ پاک گرداند و عطا فرماید که 
روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در 
وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. از هر 
نوع عیب و نقصی به دور باشید. "او که 
شما را به سوی خود دعوت کرده است 


خانمه 

۳ ای برادران. برای ما دعا کنید. 
همه برادران را با بوسة مقدسانه سلام 
"شما را به نام خداوند وظیفه 
می دهیم که این رساله را برای تمام 
دراه بخرانتد. 

٩‏ یفن خداوند ما عیسی مسیح با 
شما باد. 


رک 


و 
و 
تسالونیکیان 
به تسالونیکیان 
مقدمه 
پولس در این نامه نیز مثل نامه اول خود به تسالونیکیان. در مورد بازگشت عیسی مسیح به این جهان 
صحبت می‌کند. موضوع بازگشت دوبار؛ مسیح باعث نگرانی کلیسای تسالونیکی شده بود. یک تعداد 
ایمانداران تسالونیکی تا حدی شیفتة بازگشت ثانی مسیح شده بودند که از کار روزانه دست کشیده و 
زندگی عاطل و باطلی را سپری میکردند. 
پولس در این نامه ایمانداران تسالونیکی را با واقعیت ها آشنا می سازد و به آنها می فهماند که که با 
سرمشق گرفتن از او. از تنبلی و بیکاری دست بکشند. 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۲ 
تعریف و تمجید: فصل ۱: ۳ - ۱۲ 
تعلیم دربارة بازگشت مسیح: فصل ۲ 


نصیحت دربارةٌ زندگی مسیحی: فصل ۳: ۱ - ۱۵ 
خاتمه: فصل ۳: ۱۶ - ۱۸ 


۱۵2۹۷ 


۱۵2۹۸ 


مقدمه 
۱ از طرف پولس و سیلوائس و 
تیموتاوس به‌کلیسای تسالونیکیان که 
به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق 


دارد. "از طرف خدای پدر و عیسی مسیح 
خداوند. فشض و سلامتی به شما باد. 


عقوبت در وقت آمدن مسیح 

"ای برادران. ما وظیفه داریم همیشه 
خدا را به خاطر شما سپاس گونیم. 
شایسته است چنین کنیم؛ زیرا ایمان شما 
به طور عجیبی رشد می کند یب 
شما به یکدیگر روز افزون است. "ما در 
کلیساهای خدا به خاطر بردباری و ایمان 
تان در تحمل آزار ها و رنجها. به وجود 
شما افتخار می‌کنیم 

*اين آزار ها ثابت می‌کند که خدا از 
روی انصاف داوری می‌کند و می خواهد 
که شما شايستةٌ پادشاهی خدا که به 
خاطر آن رنج می برید. بشوید. "خدا 
عادل است و به کسانی که به شما آزار 
می رسانند. جزا خواهد داد "و به شما 
که رنج و آزار می بینید و همچنین به ما 
آسودگی خواهد بخشید. این کار در روزی 
که عیسی خداوند از اسان با فرشت‌کاون 
توانای خود ۸در آتشی فروزان ظهور کند. 
انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را 
نمی شناسند و انجیل خداوند ما عیسی 
3 وک هی کننده جزا خواهد داد. *آنها 
جزای هلاکت ابدی و دوری از حضور 
خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را 
خواهند دید. "در آن روزی که او می آید. 


دوم تسالونیکیان ۲۰۱ 


در مقدسین خود جلال خواهد یافت و 
در تمام ایمانداران تمجید خواهد شد و 
شما نیز جزء آن ها خواهید بود. زیرا به 
شهادت ما ایمان آوردید. 

۲به این سیب است که ما همیشه 
برای شما دعا می‌کنيم که خدای ما. 
شما را شایستهٌ دعوت خود گرداند و 
همه آرزو های نیکوی شما را برآورد و 
فعالیت های شما را که از ایمان سرچشمه 
می‌گیرد. با قدرت خود به کمال رساند. 
"تا نام خداوند ما عیسی مسیح در وجود 
شما جلال یابد و شما نیز مطابق فیض 
خدای ما و عیسی مسیح خداوند در او 
جلال یابید. 


مظهر شرارت 

۲ ای برادران. در بارة‌آمدن خداوندما 
عیسی مسیح و - شدن ما با او 

کسی که به استناد رساله و گفته های ما یا 
با موعظه و پیشگویی خود ادعا می‌کنند 
که روز خداوند فرارسیده است» شما را 
تون و تویتان 3 "نگذارید هیچ 
ی 
زیرا آن روز نخواهد آمد. مگر اين که اول 
شورش بزرگی به ضد خدا روی دهد و 
مظهر شرارت - یعنی آن مردی که از ابتدا 
مقرر بود به جهنم برود - ظهور کند. "او با 
هر آلچه خدا خوانده می شود و هر آنچه 
گ می شود. مخالفت میکند و خود 
را مافوق همه آن ها قرار خواهد داد به 
حدی که در عبادتگاه می نشیند و ادعای 


دوم تسالونیکیان ۰۲ ۳ 


دآیا فراموش کرده اید که وقتی با شما 
زد این چیزها را به شما گفتم؟ *خود 
شما می دانید که چه چیزی فعلاً از ظهور 
او جلوگیری می‌کند و تا آن وقتی که 
برایش معین شده نم یگذارد او ظاهر شود. 
۲آکنون شرارت مخفیانه کار می‌کند. ولی 
هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان 
برداشته شود به طور آشکار کار خواهد 
گرگ ۸آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد 
کرد و عیسی خداوند با نفس دهان خود او 
را خواهد کشت و با ظهور پر شکوه خود 
او را نابود خواهد کرد. ظهور آن مظهر 
شرارت در اثر فعالیت های شیطان خواهد 
ارو او ۱۸ و مقدرات 
فریبنده "و هر نوع شرارتی که برای حکم 
تقد ای به هلااکت فریبنده است» همراه 
خواهد بود. چون آن ها عشق به حقیقت 
را که می تواند آنها را نجات بخشد. قبول 
نکردند. "از این جهت خدا آن ها را 
گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد و این 
دروغ است باورکنند. ۷و در نتیجه همه 
آنانی که به حقیقت ایمان نیاورده اند و از 
گناه لذت برده اند, محکوم خواهند شد. 
برگزیدگان خدا 

ماء ای برادران محیوت در خداوند. 
ما وظیفه داریم هميشه خدا را به خاطر 
شما شکر کنیم. زیرا خدا شما را به 
عنوان اولین ایمانداران در تلو کی 
برگزید تا به وسیلة روح القدس شً شما را 
پاک گرداند و از راه ایمان به حفیقت 
نجات یابید. "شما را به وسیلة مژده ای 


۱ 


۱۵۹۹ 


که ما برای تان آوردیم. دعوت کرد تا در 
جلال خداوند ما عیسی مسیح شریک 
باشید. *پس ای برادران» استوار بمانید 
و آن تعلیماتی را که شفاهاً پا کتباً از ما 
آموختید. محکم حا دارید. 

۴خود خداوند ما عیسی مسیح و 
خدای پدر که ما را دوست داشته است 
و از راه فیض ما را دائماً تشویق کرده و 
امید نیکویی به ما بخشیده است. ۷"شما 
را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچه را که 


نیکوست بگوئید و به عمل آورید. 
برای ما دعا کنید 


۳ دیگر اینکه» ای برادران. برای ما 
دعا کنید تا همان طوری که پیام 
خدا با سرعت در میان شما به پیروزی 
رسید» در دیگر جاها نیز منتشر شود. 
"و دعا کنید که خدا ما را از دست مردم 
بد اخلاق و بدکار خلاص کند؛ زیرا همةٌ 
مردم به آن پیام ایمان ندارند. 
۳اما خداوند قابل اعتماد است. او شما 
را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر 
حفظ خواهد کرد. "ماء در خداوند به شما 
اطمینان کامل داریم که اوامر ما را به عمل 
می آورید و همچنان به عمل خواهید آورد. 
*خداوند دل های شما را به سوی محبت 
خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. 
همه باید کار کنند 
*ای برادران, ما به نام عیسی مسیح 
خداوند به شما فرمان می دهیم که از هر 
برادری که تنبلی می‌کند و مطابق تعلیماتی 
که ما داده ایم رفتار نمی کند. دوری کنید. 


۱۳2 


"زیرا شما خوب می دانید برای اين که از 
ما سرمشق بگیرید چه باید بکنید. ما در 
میان شما بیکار نبودیم. *نان هیچ کس 
را مفت نخوردیم. بلکه شب و روز برای 
خرچ زندگی خود کار کردیم و زحمت 
کشیدیم تا بر هیچ کس بار نشویم. *علتش 
این نبود که استحقاق آن را نداشتیم؛ 
بلکه می خواستیم سرمشقی به شما بدهیم 
که از آن پیروی کنید. "حتی هنگامی که 
پیش شما بودیم امر کردیم که هر کس 
نمی خواهد کار کند. حق غذا خوردن هم 
ندارد. "زیرا می شنویم که کسانی در میان 
شما هستند که تنبلی پیشه کرده اند و به 
عوض اینکه خود کا رکنند. درکار دیگران 
دخالت می کنند. ۲" به نام عیسی مسیح 
خداوند چنین اشخاص را نصیحت می‌کنم 
و به آن ها فرمان می دهم که در آرامی به 
کار بپردازند تا نانی به دست آورند. 


دوم تسالونیکیان ۳ 


۳اما شما ای برادران» از نیکی کردن 
خسته نشوید. اگر کسی در آنجا باشد 
که از آنچه در اين رساله نوشتیم اطاعت 
نکند. مراقب او باشید و مطلقاً با او رفت 
و آمد نکنید تا شرمنده شود. * او را دشمن 
نشمارید. بلکه مانند یک برادر به او 
اخطار بدهید. 

خانمه 

خود خداوند که سرچشمهٌ سلامتی 
است. هميشه و در هر مورد به شما سلامتی 
عطا فرماید و با همه شما باشد. 

"من پوس با خط خود سلام می رسانم. 
این امضاء هر رساله ای را که از طرف من 
باشد تصدیق می‌کند و این است نمونه ای 
از دست خط من. 

فیض خداوند ما عیسی مسیح با همة 
شما باد. 


+ 


رسالهً اول پولس رسول 
به تیموتاوس 


مقدمه 

تیموتاوس از اهالی آسیای صغیر و یا ترکیه امروزی بود. او از مادر بهودی و پدر یونانی به دنیا آمده 
بود. تیموتاوس به وسیلةٌ پولس رسول به عیسی مسیح ایمان آورد و به عنوان یکی از رهبران جوان 
کلیسای افشس رشد کرد. 

پولس رسول. تیموتاوس را مثل فرزند خود دوست داشت و در اکثر سفرهای بشارتی او را با خود 
می برد. پولس به تیموتاوس اطمینان کامل داشت و مسئولیت سنگین کلیسای افشس را به او وآگذار 
کرده بود. 

در این نامه و ای مشخصات یک رهبر واقعی روحانی ۳ به تیموتاوس یادآوری م ی کند و از او 
می خواهد که حقیقت انجیل مسیح را حفظ کند و آنرا از هرگونه تحریف و تغییر دور نگه دارد. 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 
دستورات در مورد کلیسا و مسئولان آن: فصل ۱: ۳ - ۳: ۱۶ 
دستورات به تیموتاوس در مورد خدمت او: فصل ۴ - ۶ 


۱۶2-۰ 
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مقدمه 

از طرف پولس که به فرمان 

نجات دهندهٌ ما خدا و به دستور 
مسیح عیسی - امید ما - رسول مسیح عیسی 
است. "به تیموتاوس. فرزند حقیقی من 
در ایمان تقدیم می‌گردد. از طرف خدای 
پدر و خداوند ما مسیح عیسی. فیض و 
رحمت و سلامتی به تو باد. 


دربارهة تعلیم نادرست 

۳همچنان که در سر راه خود به مقدونیه 
به تو اصرار کردم. باز هم از تو می 
خواهم که در افشس بمانی. در آنجا 
و تو باید به آن ها امر کنی که از اين کار 
دست بردارند. ۴به آن ها یگ و که خود را 
با افسانه ها و شجره نامه های بی پایانی 
که انسان را به مجادله می‌کشانند. سرگرم 
نسازند. اینها به پیشرفت نقشهٌ خدا که 
از راه ایمان شناخته می شود. کمکی 
نمی کنند. *هدف تعلیم ما. تازه ساختن 
محبتی است که از دل پاک و وجدان 
روشن و ایمان خالص پدید می آید. 
*بعضی اشخاص از این چیزها روی 
گردانیده و در مباحثات احمقانه راه 
خود را گم کرده اند. "آن ها می خواهند 
معلمان شریعت باشند. بدون آنکه بفهمند 
چه می‌گویند و یا دربارة چه چیز این طور 
با اطمینان سخن می گویند. 
که به طرز صحیحی از آن استفاده شود. 
*البته باید دانست که قوانین برای نیکان 


اول تیموتاوس ۱ 


وضع نشده. بلکه برای اشخاص متمرد و 
سرکش, برای خدا ناشناسان, گناهکاران 
ناپاکان. بی دینان؛ قاتلان پدر. قاتلان 
مادر, آدمکشان. " زشتکاران» لواط‌گران, 
آدم دزدان. دروغگویان و اشخاصی که 
شهادت دروغ می دهند و هر عمل دیگری 
که برخلاف تعلیم درست باشد. "آن 
تعلیمی که در انجیل یافت می شود. یعنی 
مزده ای پر جلال خدای متبارک که به من 
سپرده شده است تا آن را اعلام کنم. 


حمد و سپاس برای رحمت خدا 


"از مسیح عیسی» خداوند ماء که نیروی 
این کار را به من داده است شکر می‌کنم, 
زیرا او مرا قابل اعتماد دانست و برای 
خدمت خود بر کتک ۳ أگرچه شر کل یه 
کفرگو و جفاکار و ظالم بودم. اما خدا 
به من رحم کرد. زیرا من بی ایمان بودم 
و نمی دانستم چه می‌کردم. ۲و خداوند 
فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت 
و آن ایمان و محبتی را به من عطا نمود که 
در پیوستکی با مسیح نصیب ما می گردد. 
* این سخن درست است و کاملاً قابل قبول 
که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران 
را نجات بخشد و گناهکاری بزرگتر از 
من هم نیست! ۴اما به اين دلیل رحمت 
یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من 
خود را نشان دهد و من نمونه ای باشم 
برای همه کسانی که بعدها به او ایمان 
آورده زندگی ابدی خواهند یافت. ۷ به 
پادشاه ابدی و فناناپذیر و نادیدنی. خدای 
یکتا تا به ابد عزت و جلال باد. آمین. 
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ای تیموتاوس فرزند من. همان طور 
که مدتها پیش دربارهُ تو پیشگویی شد. 
این فرمان را به تو می سپارم و امیدوارم 
آن سخنان, مانند سلاحی در این جنگ 
نیکو تو را پاری دهد. "و ایمان و 
وجدان پاک خود را نگهدار. کشتی ایمان 
بعضی ها به علت گوش ندادن به ندای 
وجدان کر کیت ات۱ ۳از آن جمله 
9۰۰ و «اسکندر» می باشند که 
ها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرند که 

یگ رکف اگوی 

تعالیم دربارهٌ دعا 


پس پیش از هر چیز تأکید می‌کن م که 
دزسخر اسنت ها ها هان. شفاهزی ها 
و سپاس ها برای همه مردم. "برای 
پادشاهان و همه اولیاء امور به پیشگاه 
خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با صلح 
و سلامتی و در کمال خدا ترسی و 
سرافرازی به سر بریم "زیرا. انجام این 
کار در حضور خدا. نجات دهندهٌ ما 
نیکو و پسندیده است. "او می خواهد 
همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را 
بشناسند. *زیرا یک خدا و یک واسطه 
بین خدا و انسان وجود دارد. یعنی 
شخص عیسی مسیح *که جان خود را 
به عنوان کفاره در راه همه داد و به این 
ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به 
شوت وسید. ۷ ن4خاطر. ایخ اشت که 
من که به سِمّت واعظ و رسول و معلم 
ملتها در تعلیم ایمان و حقیقت منصوب 
ودب حقیفقت را بیان می کنم و دروغ 
نمی‌گویم. 


دربارة زنان 

«آرزو دارم که مردان در همه حا بدون 
خشم و نزاع دست های مقدس خود 
را بلند کرده دعا نمایند. *من همچنین 
می خواهم زنان. خود را به طور آبرومند 
و معقول و با لباس های مناسب بیارایند. 
نه با آرايش موی و یا زیورهای طلا 
و جواهرات و لباسهای گران قیمت. 
۲بلکه خود را با اعمال نیکو بیارایند 


آن چنان که زیبندهٌ زنانی است که ادعای 


خداپرستی دارند. "زنان باید در آرامی 
و کمال اطاعت تعلیم بگیرند. "امن به 
زنی اجازه نمی دهم که تعلیم دهد و یا 
بر شوهر حکومت کند. زن باید خاموش 
باشد. " زیرا اول «آدم» آفریده شد و بعد 
«حوا.» "و آدم نبود که فریب خورد بلکه 
زن فریب خورد و قانون خدا را شکست. 
۳ما. اگر زنان با فروتنی در ایمان. 
محبت. پاکی و قدوسیت استوار باشند. 
با آوردن اولاد به این دنیا نجات خواهند 


یافت. 
مشخصات رهب رکلیسا 


این گفته درست است. که اگ رکسی 
بخواهد در کلیسا رهبر شود. در 


آرزوی کار بسیار خوبی است. "رهب رکلیسا 


باید مردی بی عیب. صاحب یک زن. 
خویشتندار. هوشیار. منظم. مهمان نواز 
و معلمی توانا باشد. "او باید ملایم و 
صلح جو باشد. نه میگسار و جنگجو و 
پول پرست. *بلکه باید خانواده خود را به 
خوبی اداره‌کند و اولاد خود را طوری تربیت 
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نماید که از او با احترام کامل اطاعت کنند. 
*زیرا و[ 
کند, پس چگونه می تواند از کلیسای خدا 
توجه نماید؟ *او نباید نو ایمان باشد ماد 
مغرور گشته. مثل ابلیس ملامت شود. 
۲علاوه براین. او باید در میان م3 حارج 
ازکلیسانیکنامباشد. تا مورد سرزنش واقع 
نگردد و به دام شیطان نیفتد. 


مشخصات خادم کلیسا 


۸همچنین خادمین کلیسا باید محترم 
باشند و از دورویی مبرا و از افراط در 
شراب خوری و يا پول پرستی بپرهیزند. 
*ایشان باید حقایق مکشوف شددة ایمان 
را با وجدان پاک نگهدارند. "اول مورد 
آزمایش قرار بگیرند و در صورتی که 
بی عیب بودند. ان وقت به خد مت 
بپردازند. زنان شان نیز باید سنگین و 
محترم بوده غیبتگر نباشند و در هر امر 
خویشتن دار و باوفا باشند. "خادمین 
کلیسا فقط دارای یک زن باشند و 
فرزندان و خانوادةٌ خود را به خوبی 
کنند. ۲ کسانی که به حیث خادم به خوبی 
خدمت می‌کنند. برای خود مقام خوب 
و در ایمانی که بر مسیح عیسی بنا شده 
اعتماد زیادی به دست می آورند. 


اداره 


راز ایمان ما 


"امیدوارم بزودی پیش تو بیایم. اما 
اين را می نویسم ۳ نز اضتوزتی. که افو 
آمدن تأخیر کردم , بدانی که رفتار ما در 
خانوادة خدا 0 خدای زنده و 
ستون و پایه حقیقت است. چگونه باید 


اول تیموتاوس 


بات ۳ 


راز آئين ما بزرگ است: 

ی اسان ظاهر شده 
فا نت جر 
فرشتگان او را دیدند. 

مزدة او در میان ملتها اعلام شد 

در دئیا؛ مردم به او ایمان آوردند. 

و با جلال به عالم بالا ربوده شد» 


پیشگویی دربار؛ دور شدن از خدا 
روح القدس واضعاً می فرماید که در 


۳ زمان های آخر بعضی ها از ایمان 
دست خواهند کشید و به ارواح گمراه 
کننده و از تعالیم شیاطین پیروی خواهند 
کرد. "از تعالیم ریاکارانة دروغ گویان 
استفاده کرده و وجدان شان طوری 
بی حس خواهد گردید که گویی با آهنی 
داغ سوخته شده است. "ازدواج را 
نموده و خوردن غذاهایی را منع می‌کنند 
که خدا آفریده است تا ایماندارانی که 
غذاها استفاده کنند. "در صورتی که همه 
چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست 
و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته 
می شود. این هر : *زیرا به وسیلةکلام 
خدا و دعا پاک می‌گردد. 


خادم خوب مسیح 
اس این او را به برادران 2 
و رس 
که دنبال کرده ای. پرورش خواهی یافت. 
ما با افسانه های ناپاک دنیوی که 
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ارزش باز گفتن را ندارد. کاری نداشته 
باش. ورزش مفید است. اما تقوی و 
خدا پرستی "زیرا اگرچه 
ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید 
است. خدا پرستی از هر حیث فایده 
دارد. چون هم برای حال و هم برای آینده 
وعدهةٌ زندگی دارد. "این سخن درست و 
کاملاً قبل قبول است. "بتابراین ما تلاش 
و شعن می کنيم زیرا به دای رده 5 
نجات دهندهٌ همه آدمیان و مخصوصاً 
ایمانداران است توکل داریم. 

"این چیزها ره ها مرو تیم ۵۵ 
هی کین جوانی نو را حقیر نشمارد. 
بلکه در گفتار و کردار در محبت و 
ایمان و پاکی برای ایمانداران نمونه باش 
"و تا موقع آمدن من. وقت خود را صرف 
موعظه و تعلیم و خواندن کلام خدا برای 
عموم بنما. "نسبت به عطیةٌ روحانی خود 


بی توجه نباش. عطیه ای که در وقت 
دستگذاری تو به وسیلاً رهبران کلیسا همراه 
با پیشگویی آن ها به تو داده شد. "این 
چیزها را به عمل آور و خود را وقت آن ها 
بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد. 
۳ مت ای ی ی ی مس 
کارها همیشه کوشش کن چون به این 
وسیله هم خود و هم آنانی را که به توگوش 
می دهند نجات خواهی داد. 


وظایف ما نسبت به ایمانداران 


۵ مردی را که از تو مسن تر است 

سرزنش نکن بلکه طوری نصیحت 
کن که گویی پدر توست. با جوانان مثل 
پرادران "و با زنان پیر مانند مادران و با 
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زنان جوان مانند خواهران خود با کمال 
پا کدامنی رفتارکن. 
بیوه زنان 

"بیوه زا نم را که واقعاً بیوه هستند 
مورد توجه قرار بده. "اما اگر آن ها دارای 
فرزندان و یا نواسه ها هستند. باید این 
فرزندان و نواسه ها وظیفةٌ دینی خود را 
اول نسبت به خانوادة خود بیاموزند و 
کینی را که به والدین خود دارند ادا کنند. 
زیرا این کار خدا را خشنود می سازد. 
*کسی که واقعاً بیوه و تنهاست. به 
خدا توکل دارد و شب و روز به 
*ولی آن 
بیوه زنی که تسلیم عیاشی می شود حتی 
اگر زنده باشد. در واقع 
"این را به ایشان امر کن تا از ملامت 
به دور باشند. ۸اگر کسی وسایل زندگی 
خویشاوندان و مخصوصاً خانوادهٌ خود را 
ام نکند, ایمان را انکارکرده و پدتر از 


بی ایمانان شده است: 


مناجات و دعا مشغول است. 


مرده است. 


"نام بیوه ژنی که بیش از شصت سال 
داشته و بیش از 2 شوهر نکرده باشد. 
"علاوه بر 
در امور خیریه. از قبیل پرورش اطفال» 
مهمان نوازی. شستن پاهای مقدسین. 
دستگیری ۰ و انجام هر نوع 
نیکوکاری شهرت داشته باشد. 

"نام بیوه زنان جوان تر ثبت نگردد؛ 
زیرا به محض این که امیال نفسانی 


باید ثبت شود. اين. او باید 


آن ها را از مسیح دور سازد. علاقه مند 


به ازدواج می شوند "و از اين که پیمان 
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خواهند شد. " گذشته از این یاد می 
ند که خانه به خانه بگردند 
گیرند که خانه به خانه بگردند و بیکار 
باشند. نه فقط بیکار بلکه سخن چین 
و فضول و چیزهایی می‌گویند که گفتن 
اینست. که بیوه زنان جوان ازدواج کنند و 
صاحب اولاد شوند و به کار خانه بیردازند 
تا به دشمنان ما فرصت بدگویی ندهند. 
زیرا بعضی از سوه زنان پیش از این 
گمراه شده و به دنبال شیطان رفته اند. 
۴اگر زن ایمانداری خویشاوندان بیوه 
داشته باشد باید ایشان را یاری دهد که 
بر کلیسا بار نگردند تا کلیسا به بیوه زنان 
حقیقی کمک نماید. 


رهبران کلیسا 


۲"رهبرانی را که به خوبی رهبری 
می کنند مخصوصاً آنانی که در وعظ و 
دریافت مزد دو برایر دانست. ۳ 
نوشته شده است: «دهان گاوی را که 
خرمن م یکوید. سل ق دکارگر سح 
مزد خود می باشد اهیج اع ان تمد 
یکی از رهبران نپذیر. مگر آنکه به وسیلة 
دو یا سه شاهد تأیید شود. ۳ آنانی را که 
د رگناه پافشاری میکنند. در حضور همه 
قیرزت کن تا فیگران یرنف گیرتله 
"در حضور خدا ی ی و 
فرشتگان برگزیده نو را وظیفه ای ۳82 
که اوامر فوق را بدون غرض اجرا کرده 
و هیچ کاری را از روی طرفداری انجام 
ندهی. "در دستگذاری کسی برای خدمت 
خداوند عجله نکن و در گناهان دیگران 
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شریک نباش» خود را پاک نگهدار. ۳ 
را سم 
ی تقویت کند 
زیرا اغلب مریض حال هستی 

۳ گناهان بعضی ها ۱ آش‌کان 
است و آن ها را به سوی جزا می‌کشاند. 
اما گناهان دیگران بعدها معلوم خواهد 
شد. *۲همچنین اعمال نیک نیز آشکار 
قي. با شتا ق, خی اگر اکنون آشکار 
نباشند نمی توان آن ها را تا به آخر 
پنهان نگاه داشت 
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و ات ی ۳ م خدا و تعلیم 
ما بدگوثی نکند. "غلامانی که اربابان 
ایماندار دارند. نباید به دلیل اینکه برادر 
دینی هستند. به آن ها بی احترامی کنند. 
بلکه باید بهتر خدمت کنند. چون آنانی 
که از خدشت ایشان بهره مند هی گردنده 


موم و عریر هه 
تعالیم غلط و ثروت حقیقی 

بایداین چیزها را تعلیم دهی و اصرار 
کن ی که مطابق آن ها عمل کنند. "اگ ر کسی 
تعلیمی به غیر از این بدهد و تعلیمش 
تعلیمات آئین ما یکی نباشد. ۴خودپسند و 
بی فهم است و تمایل ناسالمی به مجادله 
و مباحثه بر سر کلمات دارد. این باعث 
حسادت. دسته بندی. تهمت. بدگمانی 
و *مباحثات دایمی در بین اشخاصی 
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می شود که در افکار خود فاسد و از 
حقیقت دور هستند. آن ها گمان می‌کنند 
به دست آوردن فایده. *البته خدا پرستی 
همراه با قناعت. فایدهٌ بسیار دارد. 
" زیرا ما چیزی به این دنی و ول 
او رقاک #9 باشیم. : 
آن ها قناعت می‌کنیم. *اما آنانی که در 
آرزوی جمع کردن مال و ثروت هستند. 
به وسوسه و دام ارزو های بی فایده و 
زیان بخشی که آدمی را به تباهی و نیستی 
0 قلب های خود را با 

وظایف تیموتاوس 

۲اما تو. ای مرد خدا. از همه اینها 
بگریز و عدالت و خدا پرستی و ایمان 
و محبت و بردباری و ملایمت را پيشْةٌ 
خود ساز. "در مسابقه بزرگ ایمان تلاش 
کن و زندگی ابدی را به چنگ آور؛ زیرا 
خدا تو را برای آن خوانده است و در 
حضور شاهدان بسیار. به خوبی به ایمان 
خود اعتراف کردی. فا ؟ برایر خدایی 
که به همه چیز هستی می بخشد. و در 
حضور مسیح عیسی که پیش «پنطیوس 
پیلاطس» اعترافی که کردم تق ,را 
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وظیفه می دهم ۳ که این فرمان را بدون 
لکه و دور از ملامت. تا روزی که خداوند 
ما عیسی مسیح ظهور کند. نگاه داری. 
۳و در زمانی که او معین کرده. آن یکتا 
حکمران متبارک که پادشاه پادشاهان 
و خداوند خداوندان است این را ظاهر 
خواهد ساخت. ۴به آن یکتا وجودی که 
به فناناپذیر است و در نوری ساکن می باشد 
که ناممکن است کسی به آن نزدیک گردد 
و هیچ کس هرگز او را ندیده و نمی تواند 
ببیند. عزت و قدرت ابدی باد. آمین. 
۷به ثروتمندان این دنیا امر کن که 
خودبین نباشند و به چیزهای بی ثبات 
مانند مال دنیا متکی نباشند. بلکه 
به خدایی توکل کنند که همه چیز را به 
فراوانی تهیه می‌کند. تا ما از آن ها لذت 
ببریم. ۷همچنین به آن ها فرمان بده که 
از عمال گوع «رها 
سخاوت و بخشنده باشند. ۴ به این طریق 
گنجی برای خود ذخیره خواهند کرد که 
اساس محکمی برای آینده آن ها بوده و 
آن زندگی را که زندگی واقعی است به 
دست خواهند آورد. 

"ای تیموتاوس آنچه را به تو سپرده شده 
است. حفظ کن. از سخنان ناپاک دنیوی 
و میاحثاتی که به غلط «دانش» نامیده 
می شود. دوری کن. ۲زیرا بعضی ها 
که خود را در این چیز ها متخصص 
ی دننك از آیمان کمراه کته اند: 

فیض خدا با همه شما باد. 
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رسالة ۳ ٍِِِ رسول 
به تیموتأاوس 


۰ 


معد‌مه 


این نامه را پولس رسول در زمانیکه در زندان بود به تیموتاوس نوشته است. پوس به جرم موعظه 
کردن انجیل زندانی شده بود. او می دانست که دیر و یا زود به زندگی او در این دنیا خاتمه خواهند داد. 
پس او این نامه را که حیثیت وصیت نامه را دارد به همکار و معاون جوان خود تیموتاوس می نویسد. 

پولس در اين نامه به تیموتاوس نصیحت می‌کند که هیچگاه با چیزی که دروغ است سازش نکند و 
با وجود مشکلات. صرف حقیقت را موعظه نماید. به حیث شاهد وفادار عیسی مسیح. خبر خوش و 
تعلیم حقیقی کتاب مقدس را حفظ نماید و وظیفةٌ خود را به عنوان معلم و مبشر با صداقت انجام دهد. 
او در این مورد خود را بحیث نمونه پیش روی او قرار می دهد که چطور در برابر مشکلات استقامت 
کرده و هرگز از حقیقت انحراف ننموده است. اکنون او اطمینان کامل دارد که حتی مرگ هم نمی تواند 
به زندگی حقیقی او خاتمه دهد. 
فهرست مندرجات: 

مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 

تمجید و نصیحت: فصل ۱: ۳ - ۲: ۱۳ 

مشورت و هوشدار: فصل ۲: ۱۴ - ۴: ۵ 


وضعیت خود پولس: فصل ۴: ۶ - ۱۸ 
خاتمه: فصل ۴: ۱۹ - ۲۲ 
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دوم تیموتاوس ۱ 


مقدمه 


۱ از طرف پول س که به خواست خدا 

ی است و فرستاده 
۵ کی ای( 5 9یج عیانی 
فرزند عزیزم تقدیم من کردقه از رو 
خدای پدر و مسیح عیسی. » خداوند ما 
فیض و رحمت و سلامتی به تو باد. 


تیموتاوس و وظیفة او 
"خدائی را که من. مانند اجدادم با 
تچ ی پاک خدمت م ی کنم. ان 
می گويم. هميشه وقتی در شب و روز 
تو را در دعاهای 3 بیاد می آورم. 
خدا را شکر می‌کنم. "وقتی اشک های 
تو را به یاد می آورم. آرزو می‌کنم تو 
را ببینم تا با دیدار تو خوشی من کامل 
۰ 
می آورم؛ یعنی همان ایمانی که اول مادر 
کلان نو «لوئیس» و مادرت «افنیکی» 
داشت و اکنون مطمئن هستم که در تو 
هست. *به این سبب در وقتی که تو 
را دستگذاری کردم. عطیهٌ خدا به تو 
داده شد. می خواهم این عطیه را بیاد 
تو بیاورم تا آن را همیشه شعله ور نگاه 
داری» "زیرا روحی که خدا به ما بخشیده 
است ما را ترسان نمی سازد. بلکه روح او 
ما را از قدرت و محبت و خویشتنداری 
پر می کند. 
*پس. از شهادت دادن به خداوند ما 
ا از وابطة خودت با من, که به خاطر او 
زندانی هستم خجل نباش, بلکه در رنج و 
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زحمتی که به خاطر انجیل پیش می آید 
با آن قدرتی که خدا می بخشد. شرد 
باش. *خدا ما را نجات داد و به یک 
زندگی پاک و مقدس دعوت کرد و این 
در اثر اعمال ما نبود» بلکه مطابق نقشة 
خود خدا و فیضی است که او از ازل در 
۲ درحال حاضر این فیض به وسیلة ظهور 
نجات دهندهٌ ما مسیح عیسی آشکار 
شده است. او مرگ را از میان برداشت و 
زندگی ای فناناپذیری را به وسیلةً انجیل 
خدا مرا برگزید تا در انتشار انجیل 
واعظ. رسول و معلم باشم. "به این دلیل 
تمام رنجها را متحمل می شوم. اما از آن 
لبم زیر قی جات هه کی 
ایمان آورده ام و یقین دارم که او قادر 
است نا روز آخر آنچه را به من سیرده 
شد. حفظ کند. ""تعلیم صحیحی را که 
از من شنیده ای. با ایمان و محبتی که 
در مسیح عیسی است سرمشق خود قرار 
بده "و به وسیلة روح القدس که در ما بسر 
می برد. آن چیزهای نیکوئی را که به تو 
سپرده شده است. حفظ کن. 

*خبر داری که در ایالت آسیا همه از 
جمله «فیجلس» و «هرموچیس » مرا 
ترک کرده اند. ۴ خداوند رحمت خود را 
به خانواده «انی سی فورس» عطا فرماید 
زیرا او یروی تازه ای به من بخشیده 
شتا اواز اینکدسن زتانی‌هست: خجل 
نبود. ۷بلکه وقتی که به «روم» رسید. در 
جستجوی من زحمت زیادی کشید تا مرا 
پیدا کرد. خداوند عطا فرماید که در روز 
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بر او از دست خداوند رحمت یابد و 
نو به خوبی می دانی که او در «افشس» 


عسکر نیکوی عیسی مسیح 


۲ وا تب آي خس فا قضی که 
در مسیح عیسی است قوی باش "و 
سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار 
از من شنیده ای به کسانی : بسپار که مورد 
اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. 
"یه عنوان. خوب مسیج عیسی 
۳ 
زیر ا هدف او جلب رضایت قوماندانش 
می باشد. *ورزشکاری که در مسابقه ای 
شرکت می کند. نمی تواند جایزه را 
0 انوا قیروعن کنده 
*دهقانی که زحمت کشیده است. باید 
اولین کسی باشد که از ثمرهءٌ محصول خود 
بهره ببرد. در آنچه می گویم تأمل کن و 
خداوند ترا قادر می سازد که همه چیز را 
بمهمی. 
کال خازه ‏ به خاطر 
۳ 4 انجیلی که من اعلام می‌کنم 
و زحمت می بینم و حتی مانند یک 
جنایتکار در زنجیرم. اما کلام خدا در 
زنجیر بسته نمی شود. "بنابراین همه چیز 
را به خاطر برگزیدگان خدا تحمل می‌کنم 
است همراه با جلال ابدی آن به دست 


آورند. ۲ این سخن درست است: 
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«اگر با او مردیم. همچنین با او 


خواهیم زیست. 
۳ با او فرمانروایی 
هیم کرد. 
"۷ دا آنکارکنيم » او هم ما را 
انکار خواهد کرد. 
۳ ولی اگر بی وفایی کنیم, او وفادار 
خواهد ماند. 
زیرا او نمی تواند خود را انکار 
کند.» 
مشخصات خادم پسندیدهة خدا 


"این مطالب را به مردم گوشزد کن 
و در حضور خدا به آن ها امر کن که 
چون این کار عاقبت خوشی ندارد. بلکه 
فقط باعث گمراهی شنوندگان خواهد 
شد. منتهای کوشش خود را بکن 
تا مانند کارگری که از کار خود خجل 
نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم 
می دهد. در نظر خدا کاملاً مورد پسند 
باشی. از مباحثات زشت و بی معنی 
که تنها مردم را روز به روز از خدا دور 
می سازد. دوری کن. "حرف ایشان 
مثل مرض سرطان به تمام بدن سرایت 
می کند. از آن جمله اند «هیمنایوس » 
و «فیلیشس» ۸ که از حقیقت گمراه 
شده اند و می‌گویند رستاخیز ما هم 
وسیله ایمان عده ای را از بین می برند. 
۴اما. تهداب محکمی که خدا نهاده. 
نقش شده است: 
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«خداوند متعلفان خود را می شناسد» 
و «هرکه نام خداوند را به زبان آورد. 
شرارت را تر که کتبب 

"در یک خانة بزرگ علاوه بر ظروف 
طلایی و نقره ای. ظروف چوبی و سفالین 
هم وجود دارد. بعضی از آن ها مخصوص 
موارد مهم است و بعضی در موارد 
معمولی روزمره استفاده می شود. "اگر 
کی وه وا از این آلردگی‌ها با کتا‌سازه: 
ظرفی ی شرد که برای مقصد خاص 
کار وا هتدقت و بر ام رضاح رو 
مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده 
خواهد بود. "از شهواتی که مربوط به 
دوران جوانی است بگریز و به همراه همة 
کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خداوند 
دعا می کنند. عدالت. ایمان. محیت 
و صلح و سلامتی را دنبال کن. ۲۳ 
مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته 
باش. زیرا می دانی که به نزاع می انجامد. 
""خادم خداوند نباید نزاع کند. بلکه باید 
نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در 
یخی ها ور ناش هو معا مان هرود را 
با ملایمت اصلاح کند. شاید خدا اجازه 
دهد که آن ها توبه کنند و حقیقت را 
بشناسند. ۴"به این وسیله به خود خواهند 
آمد و از دام ابلیس, که آنها را گرفتار 
ساخته و به اطاعت ارادهٌ خویش وادار 
کرده است. خواهند گریخت. 
این را یقین 0 در ایام آخر 


۳ روزگار سختی خواهد بود ۳ 
آدمیان. خودخواه و پول پرست و لافزن 
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و مغرور و تهمتزن و نسبت به والدین 
نافرمان. ‌ ناپاک. "بی عاطفه. 
ب تحم: ی کر ناپرهیزکار درنده خو. 
دشمنان نیکیء ؟خیانتکار ۰ و 
خودپسند خواهند بود و عیاشی را بیش 

. ٩ظاهراً‏ 
خدا پرستند. ولی قدرت 11 را انکار 
تفت از انن اششاص ری گم 
یر خی از آن‌ها نة خانه‌ها براه 
ما ۱ و ۱ 
با کاخ شانه سکره و تون 
تمایلاث: گوناگون هستد. به جنگ 
می آورند. و زنان دایماً تعلیم نو 

گنز ولی ی وقت می تاد 
حقیقت را قر که . کال ۸همانطور که 

«ینیس» و «یمیریس» با موسی مخالفت 


از خدا دوست خواهند داشت 


"یه کرفند. انن. اشخاصن نذ با سصفیقت 


مخالفند. افکار شان فاسد شده و در 
ایمان ناکام هستند. *اما پیشرفت آنها 
بیش از این نخواهد بود. زیرا حماقت 
آن ها بر همه آشکار خواهد شد. درست 
همانطوری که حماقت «ینیس» و 
«یمبریس» معلوم گردید. 


۳ ما نو از تعلیم و رفتار و هدف من 
در زندگی | گاه تا ۱ بردباری؛ 
محبت و پایداری مرا دیده "و هم چنین 
رنج و آز اری را که در «انطاکیه» و 
«آیقو نیه » و «لستره» ۳ مشاهده 
رسید و چگونه خداوند مرا از همه اینها 
رهایی بخشید. "بلی. همه کسانی که 
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می خواهند در پیوستگی با مسیح عیسی 
زد کین خداپسندانه ای داشته باشند. 
رنج و آزار خواهند دید. ۳اما مردمان 
شریر و شیاد از بد. بدتر خواهند شد. 
آن ها عیگران .وا فریت؛ هی گهتد و 
خود نیز فریب می خورند. "و اما تو. 
به آنچه آموخته ای و به آن اطمینان 
داری وفادار باش زیرا می دانی از چه 
کسانی آن را آموختی "و از کودکی با 
کلام خدا, که قادر است به تو حکمت 
ببخشد تا به وسیلا ایمان به مسیح عیسی 
نجات یابی. آشنا بوده ای. تمام 
کتاتب مقدس از الهام خداست و برای 
تعلیم حقیقت. سرزنش خطا. اصلاح 
عتب ها و پروزشن ماه دز خالت مد 
ست "تا مرد خدا برای هر کار نیکو 
کاملاً آماده و مجهز باشد. 
۴ در پیشگاه خدا و در حضور 
مسیح عیسی که بر زندگان و 
مردگان داوری خواهد کرد و به خاطر 
تن قی اق ثی را رهق ۳23 
۲ که یام را اعلام کنی. در وقت و 
بی وقت آمادهٌ کار باش و دیگران را 
متقاعد و توبیخ و تشویق کن و با صبر 
و حوصلهٌ تمام تعلیم بده. "زیرا زمانی 
خواهد آمد که آدمیان به تعلیم درست 
گوش نخواهند داد. بلکه از خواهش های 
خود شان پیروی می‌کنند و برای 
معلمین د سستری ی خواهند کرد تا 
نصیحتی راکه خود دوست دارند از زبان 
آن ها بشنوند. "آن ها از شنیدن حفیقت 


خودداری می‌کنند و به افسانه ها توجه 
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بوده و برای تحمل رنج آماده باشی. در 
انتشار انجیل کوشش کن و وظیفهً خود 
را به عنوان خادم خدا انجام بده. 

۴اما من وقت رسبده است که 
قربانی شوم و زمان رحلتم رسیده است. 
"من در مسابقه نهایت کوشش خود را 
نموده ام و دورة خود را تمام کرده ام 
و ایمانم را حفظ کرده ام. *اکنون تاج 
پیروزی در انتظار من است؛ همان تاج 
عدالت که خداوند. بعنین, ان داور عادل 
در روز قیامت به من خواهد داد و آن را 
نه تنها به من بلکه به همه آنانی که با 
عللافه انتظار ظهور او را دارند. عنایت 


سفارش های شخصی 
پولس به تیموتاوس 


شش کن که هرچه زودتر پیش من 
بیایی» "زیرا «دیماس» به خاطر عشقی 
که به این دنیا دارد. مرا ترک کرده و به 
0 
غلاتیه و «تیطس» به دلماطیه رفته است. 
"تنها «لوقا» با من است. «مرقس» را 
گرفته و با خود بیاور. چون برای کارم 
مفید است. ۲" «تیخیکاس» را به افشس 
فرستادم. ۳ در موقع آمدن. چین مرا که 
در شهر ترواس پیش «کرپس» گذاشتم و 
همچنین کتابها و از همه مهمتر نسخه های 
پوستی را بیاور. 

۳ «اسکندر مسگر» ضرر بزرگی به من 
ونان کیاو نت فقطایش اغسالشی به او سرا 
خواهد داد. *تو نیز از او احتیاط کن, 
زیرا شدیداً با پيام ما مخالف بود. 


دوم تیموتاوس ۴ 


* در اولین محاکمه من هیچ کس جانب 
مزا تک شرت ی | ترک کردند. خدا 
این عمل را به حساب شان نگذارد. ۷اما 
خداوند یار من بود و قدرتی به من عطا 
کرد که توانستم تمام پیام را اعلام کنم و 
آن را به گوش تمام مردم غیر یهود برسانم 
و به این وسیله از دهان شیر رهایی یافتم. 
خداوند مرا از همه بدی ها خواهد 
رهانید و مرا به سلامت به پادشاهی 
آسمانی خود خواهد رسانید. بر او تا به 
ابد جلال باد! آمین. 


۱۶۰۱۳ 


خانمه 

٩‏ به «پریسکیلا» و «اکیلا» و 
خانواده «انی سی فورس » سلام 
برسان. ۳«ارسطوس» در قرنتس ماند 
و «تروفیمس» را در میلیئس گذاشتم, 
زیرا مریض بود. " کوشش کن که پیش از 
زمستان تیا ی «یوبولس». «پودنس »۰ 
«لینوس». «کلادیه» و تمام برادران 
سلام می رسانند. ۲ خداوند با روح نو 
تاد ان دا با متا نان 


سالة ل ده نت 
ر تون (رصراب به و 
مقدمه 

تیتوس یک مسیحی غیر بهودی. جوان فعال وفادار و مورد اعتماد کامل پولس رسول بود. پولس 

در زمانیکه تیتوس رهبری کلیسای کریت را به عهده داشت. پولس رسول این نامه را به او می نویسد. 
پولس در این نامه وظیفةٌ یک رهبر خوب مسیحی را به تیتوس شرح می دهد. پولس او را مظف 
می‌سازد تا به مسیحیان آنجا بیاموزد که چون با ایمان آوردن به عیسی مسیح از گناه آزاد شدند. لازم 
است که اين آزادی در زندگی عملی مسیحی شان نیز دیده شود. 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۴ 

مسئولان کلیسا: فصل ۱: ۵ - ۱۶ 

وظایت مسئولین مختلف د رکلیسا: فصل ۲ 
تفت و فوقدا زقس 2 ۱3۱ 
خاتمه: فصل ۳: ۱۲ - ۱۵ 


دروغ نمی‌گوید. در ازل وعدهُ آن زندگی 
را به ما داد "و در زمان معين آن وعده در 
۱ این رساله از طرف پولس,بنده‌خداو پیامی که اعلام آن به امر نجات دهنده ما 
رسول عیسی مسیح است. من وظیفه خدا. به من سپرده شد. آشکار شد. "به 
یافتم که ایمان برگزیدگان خدا را تقویت تیتوس فرزند حقیقی ام که هر دوی ما 
کنم و حقیقتی را که با خدا شناسی یکی در یک ایمان شریک هستیم. از طرف 
است. بیان نمایم. "این حقیقت بر اساس خدای پدر و مسیح عیسی نجات دهندة 
امید به زندگی ابدی است. خدا که هرگز ما به تو فیض و سلامتی باد. 


مقدمه 
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کار تیتوس درکریت 

*تو را برای این در جزیره کریت گذاشتم 
تا کارهای با قی مانده را سر و سامان 
دهی و چنانکه شخصاً به تو امر کردم 
رهبرانی برای کلیساها در هر شهر تعیین 
کنی. *رهبران باید اشخاص بی عیب و 
پی آلايش و صاحب یک زن و دارای 
فرزندان با ایمانی باشند که نتوان آن ها را 
به هرزگی و سرکشی ملامت ساخت. ۲زیرا 
رهب کلیسا چون مسئول کار خداست باید 
بی عیب باشد. به خودخواه. نه تندخو» 
نه مست باده. نه جنگجو و نه پول 
پرست. "بلکه باید مهمان نواز. نیکخواه. 
روشن بین» عادل. پاک و خویشتن دار 
باشد. *یاید به پیامی که قابل اعتماد و با 

0 2 بکین انستت: محکم بچسپد 
تا بتواند دیگران را با تعلیمی درست و 
صحیح تشویق کرده و مخالفان را جواب 
دندان شکن بدهد. 

معلمی نگمراه کننده 

"زیرا مردان سرکش. پرگوی و گمراه 
کننده بسیا بسیارند. این اشخاص مخصوصاً 
در بین نو ایمانان بهودی نژاد پیدا 
می شوند. ۲ لازم است که زیان آن ها 
بسته شود. زیرا به خاطر به دست آوردن 
سودهای ننگ آور با تعلیم چیزهایی که 
نباید آن ها را تعلیم داد. خانواده ها را 
تباه می سازند. "یکی از انبیای کریتی که 
یک نفر از خود آلهاشت کته «اهالی 
کریت همیشه دروغگو و حیوان های 
پلید. پر خور و تنبلی هستند . »» 9 
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درست است. به اين دلیل آن ها را سخت 
سرزنش کن تا در ایمان سالم باشند ۴ و 
به افسانه های بهود و احکام مردمانی 
که حقیقت را رد کرده اند گوش ندهند. 
*"برای پاکان همه چیز پاک است. اما 
برای کسانی که آلوده و بی ایمان هستند, 
هیچ چیز پاک نیست. زیرا هم افکار 
شان و هم وجدان شان آلوده است. 
۴آدغا دازد که دا زا ی شیاستت: اما 
امه ین ادعا وا رد می کب : آن ها 
نفرت انگیز و نافرمانند و برای انجام کار 
نیک کاملاً بی فایده هستند. 
تعلیمات درست 
۲ اما تو. مطالبی را که مطابق تعالیم 
بح است به آن ها بکو. آبه پیر 
مزدان: آمر کن که خویشتندار و سنگین» 
روشن بین و در ایمان و محبت و پایداری 
سالم و قوی باشند. "هم چنین به پیر زنان 
ام رک ن که رفتاری خدایسند داشته باشند و 
غیبت نکنند و اسیر شراب نباشند. بلکه 
آنچه را که نیکوست تعلیم دهند. "تا زنان 
جوان را تربیت کنند که شوهر و فرزندان 
خود را دوست بدارند. *و روشن بین. 
پاک دامن. خانه دار. مهربان و فطیع 
شوهران خود باشند تا هیچ کس از پیام 
خدا بدگویی نکند. *همچنین به مردان 
جوان اصرار کن که روشن بین باشند. 
۲زندگی تو در هر مورد باید نمونه ای 
از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود 
صمیمی و با وفا باش. *طوری سخن بگو 
که مورد انتقاد واقع نشوی تا دشمنان ما از 
اینکه دلیلی برای بدگویی از ما نمی يابند. 


۱۶:۶ تیکواس 


شرمسار گردند. !یه غلامان بگو که در هر 
امر مُطیع اربابان خود باشند و بدون جر 
و بحث. ايشان را راضی سازند "و دزدی 
نکنند بلکه کاملاً امین باشند تا با اعمال 
نیکوی خود بتوانند به شهرت و جلال کلام 
نجات دهندة ما خداء بیفزایند. 
۷زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات 
را در برایر همه قرار داده است 
ما می آموزد که راه های شراوتت آهیز 
و شهوات دنیوی را ترک کرده و با 
روشن بینی و عدالت و خدا ترسی در 
این دنا زندگی کنیم. ۳و در عین حال. 
در انتظار امید متبارک خود. یعنی ظهور 
و 
قو زاو فا دام اما نا از همگونه شرارت 
آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که 
فقط به خودش تعلق داشته و علاقه به 
نیکوکاری داشته باشیم. 
* دربارة اين مطالب سخن بگو و وقتی 
شنودگانت را دلگرم می سازی و یا سرزنش 
هی کلی: از تمام اختیارات خود استفاده 
کن. اجازه نده کسی تو را حقیر بشمارد. 
۳ به آن ها 0 ساز که مطیع 
حجمرا و اولیاء از ود 1 
0 آماده باشند. ِِ یگ و که 


از هیچ کس بدگویی نکنند و از مجادله 
دوری حسته. 2 با تمام 


مردم کاملا مدب و فروتن باشند. ۳ 
خود ما هم زمانی نادان و نافرمان ‏ و گمراه 


ت "و به 


۳ ۰۲ 


و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و 
روزهای خود را به کینه جویی و حسادت 
می گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت 
داشتند و ما از آن ها متنفر بودیم. اما 
هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما 
خدا. آشکار شد. "او ما را نجات داد. 
اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی 
۴ و و ی 
او و از راه شستشویی بود که به وسیلةٌ 
آن. روح القدس به ما تولد تازه و زندگی 
تازه بخشید. "زیرا خدا روح القدس را 
به وسبلةً عیسی مسیح نجات دهنده ما 
به فراوانی به ما عطا فرمود ۷تا به وسیلة 
فیض او عادل شمرده شده و مطابق امید خود 
وارث زندگی ابدی گردیم. 

#اين سخن درست است و می خواهم 
که به این مطلب اهمیت مخصوصی بدهی 
تا آنانی که به خدا ایمان دارند فراموش 
نکنند که خود را وقف نیکوکاری نمایند. 
زیرا این چیزها برای آدمیان خوب و 
مفیدند. !اما از مباحثات احمقانه دربارة 
شجره نامه و اختلافات و نزاع ها بر سر 
شریعت دوری کن, زیرا اینها بی فایده و 
بی ارزش هستند. ۲آگر شخصی ستیزه جو 
باشد یکی دو بار به او گوشزد کن و بعد 
از آن. دیگر کاری با او نداشته باش 
ارت امی‌دانی که ین تسب کمرا: 
شده و گناهانش نشان می دهند که او خود 
را ملامت کرده است. 


۲ هروقت که «ارتیماس» با «تخیکاس» 
را نزد تو فرستادم. عجله کن که به شهر 


«نیکوپولیس» پیش من بیایی. زیرا 
تصمیم گرفته ام اهمستان۱۱ .ور آعا 
بگذرانم. "و تا می توانی به «زیناس 
وکیل» و «لس» کمک کن نا به سفر 
خود ادامه دهند و ببین که به چیزی 
محتاج نشوند. "اعضای کلیساهای ما 


باید یاد بگیرند که چگونه خود را وقف 


نیتوس ۳ ۱۶۷ 


نیکوکاری نمایند تا بتوانند نیازمندی های 
واقعی مردم را رفع کنند و زندگی آن ها 
بی ثمر نباشد. 

*تمام کسانی که با من هستند به تو 
سلام می رسانند. به دوستانی که با ما در 
ایمان یکی هستند. سلام برسان. فیض 
خدا با همه شما باد. 


رساله پولس رسول به فلیمون 


معد‌مه 


فلیمون شخص پروتمندی بود که توسط پوس رسول به عیسی مسیح ایمان آورد و به مسیحی 
سرشناسی تبدیل شد. احتمالا او عضو کلیسای کولسیه و خانهةٌ او محل تجمع ایمانداران بود. 

یکی از غلامان فلیمون به نام آئیسپموش از خانهٌ او فرار کرده و به روم رفته بود. در روم او به نحوی 
با پولس رسول که در آن زمان در زندان بود آشنا شده و به عیسی مسیح ایمان آورده بود. پوس او را 
دوباره نزد اربابش فلیمون می فرستد. در اين نامه پولس از فلیمون می خواهد که آنیسیموس را ببخشد 
و او را مثل یک برادر مسیحی خود بپذیرد. 


تعریف از فلیمون: ۴ - ۷ 
خاتمه: ۲۳ - ۲۵ 


مقدمه محبت و ایمان فلیمون 

"از طرف پول س که به خاطر عیسی مسیح . "هر وقت که دعا می‌کنم. نام تو را به 
زندانی است و تیموتاوس برادر ما به زبان می آورم و پیوسته خدای خود را 
دوست و همکار ما فلیمون "و به کلیسایی شکر می‌کنم. *چون از محبت تو و ایمانی 
که در خانهٌ تو تشکیل می شود و به خواهر که به عیسی خداوند و جمیع مقدسین 
ما «اپفیه» و همکار ما «آرخیپُس». این داری آ گاه هستم. و دعای من این است 
رساله تقدیم می‌گردد. "از طرف پدر ما که اتحاد ما با هم در ایمان باعث شود که 
خدا و عیسی مسیح خداوند. فیض و دانش ما به همه برکاتی که در مسیح داریم 
سلامتی به شما باد. افزوده شود. ۲ای برادر. محبت تو برای 


۱۶۰۸ 


فلیمون 


من خوشی بزرگ و دلگرمی بسیار پدید 
آورده انبستاب زیرا دل های مقدسین به 
وسیلةٌ تو. نیرویی تازه گرفته است. 

تقاضای پولس برای اونیسیموس 

ای ین اگرچه من در مسیح حق دارم 
که جسارت کرده امرکنم که وظایف خود 
را انجام دهی, *اما به خاطر محبت. 
صلاح می دانم از تو درخواست کنم: 
نب 2 سین میج یی ق 3و 
حال حاضر به خاطر او زندانی هستم. "از 
جانب فرزند خود «اونیسیموس». که در 
زمان حیس خود پدر روحانی او شدم, 
از تو تقاضائی دارم. "او زمانی برای تو 
مفید نبود. ولی اکنون هم برای تو و هم 
برای من مفید است. 

۲اکنون که او را پیش تو روانه 
می‌کنم. مثل این است که قلب خود را 
برای تو می فرستم. ۳" خوشحال می شدم 
که او را پیش خود نگاه دارم تا کر انن 
مدتی که به خاطر انجیل زندانی هستم. 
او به عخای بو هرا عذاهت کت ۳ اما بهتر 
دانستم که بدون موافقت تو کاری نکنم 
تا نیکویی تو نه از روی مجبوریت. 
بلکه داوطلبانه باشد. 

*شاید علت جدایی موقت او از تو این 
بود که او را برای هميشه بازیابی! ۴ و البته 
نه مثل یک غلام. بلکه بالا تر از آن یعنی 
به عنوان یک برادر عزیز. او مخصوصاً 


۱۶۹ 


برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید 
برای تو به عنوان یک انسان و یک برادر 
فسیعتی غونر باشده "بسن اگر هرا خوست 
واقعی خود می دانی. همان طوری که مرا 
می پذیرفتی او را بپذیر. "و اگر به تو 
بدی کرده است یا چیزی به تو قرضدار 
است آن را به حساب من بگذار. "من این 
ی ی : «مق» پولس 
آن را به تو پس خواهم داد.» نمی گویم 
که تو حتی جان خود را هم به من مدیون 
هستی. ای برادر. چون در خداوند متحد 
هستیم و می خواهم از تو بهره ای ببینم 
به عنوان یک برادر مسیحی به قلب من 
نیروی تازه ای ببخش. 

"من با اعتماد به اطاعت تو و با 
دانستن اینکه آنچه من می‌گویم و حتی 
۱ 0 هم انجام خواهی داد. 
این را به نو می نویسم. 7 3 ضمن. 
اطاقی برای من آماده کن. زیرا امیدوارم 
که خدا دعاهای شما را مستجاب کرده. 
مرا به شما برگرداند. 

خانمه 


۳ «ایفراس» که به خاطر مسیح عیسی با 
من در زندان است به تو سلام می رساند 
" و-همچین همکاران من «مرقس». 
«آرسترخس». «دیماس» و «لوقا» به تو 
سلام می رسانند. فیض یار ی 
خداوند با روح شما باد. 
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۰ 
رساله به عبرانیان 
مقدمه 

عبرانیان. مردمان بهودی نژاد بودند که برای عبادتگاه بزرگ بهودیان در اورشلیم اهمیت زیاد قایل 
بودند. در اين عبادتگاه هر روز قربانی های زیاد حیوانات صورت می گرفت و مراسم مذهبی با دقت 
انجام می پذیرفت. وقتی این عبرانیان به عیسی مسیح ایمان آورده و مسیحی شدند. در دو راهی 
قرار گرفتند. یک تعداد بر اجرای مراسم مذهبی مثل گذشته تأکید می‌کردند و بعضی آثرا کاملاً رد 
میکردند. گروهی که بر اجرای مراسم مذهبی تأکید می‌کردند. به مخالفت های روزافزونی روبرو شده 
و در خطر ترک ایمان مسیحی قرار داشتند. این نامه به این عبرانیان نوشته شده است. 

نویسنده عبرانیان به آنها تأکید می‌کند که عیسی مسیح مکاشفة حقیقی و نهایی خداست. کسیکه 
عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود قبول می‌کند و به او ایمان می آورد. از قید مراسم خشک و 
ظاهری شریعت آزاد می‌گردد. زیرا این مراسم شریعت با آمدن عیسی مسیح باطل شده اند و هر شخص 
صرف با ایمان آوردن به عیسی مسیح از غلام یگناه آزاد می‌گردد. شریعت حقیقی خدا در دل او حک 
می‌گردد و زندگی عملی او به آثينة تمام نمای خواست خدا مبدل میگردد. 


مقدمه: فصل ۱:۱ - ۳ 

برتری مسیح از فرشتگان: فصل ۱: ۴ - ۲: ۱۸ 
برتری مسیح از موسی و یوشع: فصل ۱:۳ - ۴: ۱۳ 
برتری کهانت مسیح: فصل ۴: ۱۴ - ۷: ۲۸ 

برتری پیمان مسیح: فصل ۸ - ٩‏ 

برتری قربانی سیح: فصل ۱۰ 

اهمیت ایمان: فصل ۱۱ - ۱۲ 

خشنود ساختن خدا: فصل ۱:۱۳ - ۱٩‏ 

دعای خاتمه و سخنان پایانی: فصل ۱۳: ۲۰ - ۲۵ 


۱۶2۳۰ 


برتری مسیح بر انبیاء 

خدا در ایام قدیم. در اوقات بسیار 

و به راه های مختلف به وسیلهةٌ 
انبیاء با پدران ما تکلم فرمود. "ولی در 
این روزهای آخر به وسیلةٌ پسر خود با ما 
سخ نگفته است. خدا این پسر را وار ثکل 
کائنات گردانیده و به وسیلة او همه عالم 
هستی را آفریده است. "آن پسر. فروغ 
حلال خدا و مظهر کامل وجود اوست 
و کائنات را با کلام پر قدرت خود نگه 
می دارد و پس از آنکه آدمیان را از 
گناهان شان پاک گردانید. در عالم بالا 
در دست راست حضرت اعلی نشست. 


برتری مسیح بر فرشتگان 
"همان طو رکه مقام او از مقام فرشتگان 
بالا تر بود. نامی که به او داده شد از نام 
آن ها برتر می باشد. دزیرا خدا هرگز به 
هیچ یک از فرشتگان نگفته است که: 
تور بت هر« مخ 
امروز پدر تو شده ام.» 
و یا: 
«من برای او پدر خواهم بود 
و او پسر من خواهد بود.» 
*و باز وقتی نخست زاده را به دنیا 
ی رات ی 4 ۳9 
«همه فرشتگان خدا او را بپرستند.» 
"اما دربارهة فرشتگان می فرماید: 
«خدا فرشتگانش را به صورت باد 
و خادمانش را مثل شعله های آتش 
می گرداند.» 
۶اما دربارهة پسر فرمود: 


۱۶۳۱ 


«ای خدا. تخت سلطنت تو ابدی 
است و با عدالت حکومت می‌کنی. 
*تو راستی را دوست داشته و از 
ناراستی تفرت داری. از این جهت 
خداء یعنی خدای توء تو را با 
روعن شادمانی بیشتر از رفقایت 
مسح کرده است.» 
"و نیز: 
«تو ای خداوند. در ابتدا زمین را 
آفریدی و آسمان ها کار دست های 
توست. "آن ها از میان خواهند 
رفت. اما تو باقی خواهی ماند. 
همه آن ها مثل لباس کهنه خواهند 
شد. ۲ تو آن ها را مانند ردای به هم 
خواهی پیچید. بلی. چون آن ها مثل 
هر لباسی تغییر خواهند کرد. اما تو 
همان هستی و سال های تو پایانی 
نخواهد داشت.» 
"خدا به کدام یک از فرشتگان خود 
هرگز گفته است: 
ره دس زاس امن :۱۲ 
دشمنانت را پای انداز ت وگردانم؟» 
*"پس فرشتگان چه هستند؟ همه آن ها 
ارواحی هستند که خدا را خدمت می‌کنند 
و فرستاده می شوند تا وارئان نجات را 
پاری نمایند. 


نجات بزرگ 


به این سیب ما باید هرچه بیشتر 
1 به آنچه شنیده ار 0 
مبادا هرا ی شویم ۱۳ 
به وسیلةٌ فرشتگان بیان شد چنان به ثبوت 
رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با 


۱۶2۰۳۲ 


مجازات لازم روبرو می شد. "پس اگر 
ما نجاتی به اين بزرگی را نادیده بگیریم 
چگونه می توانیم از جزای آن بگریزیم؟ 
زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را 
اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده 
بودند. حقیفتش را برای ما تصدیق و 
دای کففلم ؟فر عیی حالبعلا با آ یات 
معجزات و عطایای 
روح القدس مطابق اراد خود گواهی آنها 
را تصدیق فرمود. 


و عجایب و انواع 


پیشوای ایمان ما 
«خدا فرشتگان را فرمانروایان دنیای 
آینده - دنیایی که موضوع سخن ماست - 
قرار نداد. *بلکه در جایی گفته شده است: 
«انسان چیست که او را به باد 
آوری؟ یا بنی آدم که به او توجه 
نمائی؟ ۲اندک زمانی او را پائین تر 
از فرشتگان ساختی. و تاج جلال و 
افتخار را بر سر ا و گذاشتی 
چیز را تحت فرمان او دراوردی.» 
پس اگر خدا همه چیز را تحت فرمان او 
درآورده. معلوم است که دیگر چیزی باقی 
تمانده که فر اختار اف ناشن اما خر ال 
حاضر ما هنوز نمی بینیم که همه چیز در 
اختیار او باشد. *اما عیسی را می بینیم 
که اندک زمانی پائین تر از فرشتگان قرار 
گرفت. ولی اکنون تاج جلال و افتخار بر 
سر دارد. زیرا او متحمل مرگ شد تا به 
وسبلةً فیض خدا. به خاطر تمام آدمیان 
طعم مرگ را بچشد. 
"شایسته بود که خدا - آفریدگار و نگهدار 
همه چیز - برای اينکه فرزندان بسیاری 


#و همه 


عبرانیان ۳۰۲ 


را به جلال برساند عیسی را نی ز که پدید 
آورندةٌ نجات آنها است از راه درد و رنج 
به کمال رساند. "آن کس که مردم را از 
گناهان شان پاک میگرداند و آنانی که 
پاک می رن شم کی تکه یر دار و 
به این جهت عیسی عار نداردکه آدمیان را 
برادران خود بخواند. " چنانکه می فرماید: 

«نام تو را به برادرانم اعلام خواهم 

کرد. و در میان جماعت تو را حمد 

جوا هم حول « 

"و نيزگفته است: «به او توکل خواهم 
نمود.» باز هم می فرماید: 9 
فرزندانی که خدا به من داده است « 

۴ بنابراین چون این فرزندان انسان هایی 
دارای سم و خرن هستند. او نیز < 
ی 
به وسیلهٌ مرگ خود شیطان را که بر مرگ 
قدرت دارد نابود سازد " و آن کسانی را که 
به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی 
به سر برده اند. آزاد سازد. ۶البته او برای 
یاری فرشتگان نیامد. بلکه به خاطر نسل 
ابراهیم آمده است. ۲" پس کاملا لازم بود 
که او از هر لحاظ مانند برادران خود بشود 
تا به عنوان کاهن اعظم آنها در امور خدا, 
لح و وفادار باشد تا گناهان و را 
کفاره نماید. چون خود او وسوسه و 
ر رنج دیده است. قادر است آنانی را که با 
وسوسه ها روبرو هستند. پاری فرماید. 


برتری عیسی بر موسی 


۳ بنابراین ن ای برادران مقدس من که 
در دعوت آسمانی شتریکت هستد» 


به عیسی که رسول و کاهن اعظم ایمان 


غیرائیان ۴۲ 


ماست چشم بدوزید. آتا بدانید ر 
برکتیل وفاهای رده خنانماور که بویت 
نیز در تمام خانه خدا وفادار بود. ۲ کسی 
که خانه ای می سازد. بیش از خود خانه 
سزاوار احترام است. به همین طور عیسی 
۴هر خانه به دست کسی ساخته می شود. 
اما خدا سازنده همه چیز هاست. *موسی 
در تمام خانهةٌ خدا مانند یک خادم باوفا 
خدمت می‌کرد تا دربارة پیامی که بعدها 
می باید اعلام شود. شهادت دهد. "اما 
وفادار است و ما آن خانه هستیم, به شرطی 
که آن اعتماد و اطمینانی را که امید به ما 
می بخشد, تا به آخر محکم نگاه داریم. 


آرامی قوم خدا 
۲زیرا چنانکه روح القدس می فرماید: 
«امروز اگر صدای خدا را بشنوید. 
۸مانند ایامی که در بیابان سرکشی 
می کردند بغاوت نکنید. در آن زمان 
پدران شما در بیابان مرا آزمودند. 
*بلی, پدران شما با وجود آنکه آنچه 
در چهل سال کرده بودم دیدند. باز 
مرا امتحان کردند و آزمودند. "یه 
1 7 قوم خشمگین شدم 
: افکار آن ها منحرف است و 
اه مرا نیاموختند "و در 
خشم خود سوگند یاد کردم که آن ها 
به آرامی من نخواهند رسید. » 
۲ ای برادران من. متوجه باشید در میان 
شما کسی نباشد که قلبی آنقدر شریر و 


۱۶۰۳۳ 


بی ایمان داشته باشد که از خدای زنده 
روی گردان شود. ۳ در عرخن: برای آنکه 
هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و 
سرکش نشود همیشه. تا زمانی که کلمةً 
«امروز» را 4 کاز قی ریم # یگذیگر ‏ 
تشویق نمانید. "زرا 9 اعتماد اولبة 
خود را تا به آخر نگاه داریم شریکان مسیح 

یا جنانکه گفته می شود: 

«امروز اگر صدای او را بشنوید. 
مانند ایامی که سرکشی کردند. 
بغاوت نکنید.» 

۴ چه کسانی صدای خدا را شنیدند و 
سرکشی کردند؟ آیا همان کسانی نبودند که 
با هدایت موسی از مصر بیرون آمدند؟ 
۷و خدا نسبت به چه کسانی مدت چهل 
سال خشمگین بود؟ آیا نست به همان 
کسانی نبود که گناه ورزیدند و در نتیجه 
اجساد شان در بیابانها افتاد؟ "و خدا 
برای چه کسانی سوگند یاد کرد که به آرامی 
او نخواهند رسید؟ مگر برای کسانی نبود 
که به هیچ وجه حاضر نشدند به او توکل 
نمایند؟ "*"پس می بینیم که ب ی افضا تون مانع 
رسیدن آن ها به آرامی موعود شد. 

پس چون این وعده ورودبه آرامی 

هنوز بافی است. ما باید بسیار متوجه 
باشیم مبادا کسی در میان شما پیدا شود که 
این فرصت را از دست داده باشد. ۲زیرا 
در واقع ما نیز مثل آنها مژده را شنیده ایم. 
اما این پیام برای آنها فایده ای نداشت 
زیرا وین ان را شنبدند با ایمان به آن 
گوش ندادند. "ما چون ایمان داریم. به 
آرامی او دست می یابیم . گرچه کار خدا 


۱۶۰۳۴ 
در موقع آفرینش دنیا پایان یافت. او 
فرموده است: 
«در خشم خود سوگند یاد کردم که. 
آن ها هرگز به آرامی من 
داخل نخواهند شد.» 
"زیرا در جایی در بارة روز هفتم چنین 
نوشته شته شده است: 
« خدا در زور هم از کار خود 
آرامی گرفت ک 
با فحود این بخداه دی ای .فوق 
می فرماید: 
«هرگز به آرامی من نخواهند رسید.» 
*پس چون هنوز عده ای فرصت دارند 
و بی ایمانی به آن ۳ نشدند» ۲ خدا 
روز دیگری - یعنی «امروز» را د بعیین 
م ی کند. زیرا بٍ ۲ 
داوس گفته و با گلناش که بیش 
این نقل شد می فرماید: 
«امروز اگر صدای او را بشنوید. 
بغاوت نکنید.» 
گر یوشع به آنها آرامی ی 
بعد‌ها خدا دربارةٌ روز دیگری چنین 
ات تفت کم شا *بنابراین استراحت 
دیکری مثل استراحت روز سَبّت در 
آرامی خدا داخل شود مثل خود خدا از 
کار خویش کیت کلیتا: سخت 
بکوشیم تا به آرامی او برسیم. مبادا 
کی ار .ها کار شیاین بای 2 
بی ایمانی که قبلاً نمونه ای از آن را در 
کردیم. بشود. 


عبرانیان ۴ . ۵ 


۲زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر 
شمشیر دو دم تیزتر است و تا اعماق روح و 
نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می‌کند 
و نیات و اغراض دل انسان را آشکار 
می سازد. ۳ قر آفریتشن چیری نیست که 
از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر 
چشمان او برهنه و رو باز است و همه ما 
باید حساب خود را به او پس بدهیم. 


برتری عیسی ب رکاهنان اعظم 
"پس چون ما کاهنی به این رک 
و عظمت داریم که به عرش برین رفته 
یعنی عیسی. پسر خدا. اعتراف 
ایمان خود را محکم نگاهداريم؛ وتا 
کاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی 
با ضعف های ما بی خبر باشد. بلکه 
تعیین کسی است که درست مانند ما در هر چیز 
وسوسه شد. ولی مرتکب گناه نگردید. 
ز "پس بيائید تا با دلیری به تخت فیض 
بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت يافته 
در وقت احتیاج از او فیض یابیم. 
۵ هر کاهن اعظم از میان ۳ 
برگزیده می شود تا نمايند؛ مردم 
در حضور خدا باشد. او به خاطر گناهان 
انسان هدایائی تقدیم خدا نموده و 
مراسم قربانی را انجام می دهد. "چون 
خود او دچار ضعف های انسانی 
است. می تواند با نادانان و خطاکاران 
مزع کل : وی ات وت ود 
مجبور است. نه تنها برای گناهان مر کم: 
بلکه به خاطر گناهان خویش نیز قربانی 
تک نک "هیچ کس اختیار ندارد این 
افتخار را نصیب خود بسازد. بلکه فقط 


غیراتبان ۶۵ 


همان طور که هارون رسید. 
*مسیح هم همین طور. او افتخار 
نکرد. بلکه خدا به او فرمود: 
«تو پسر من هستی. 
امروز پدر نو شده ام.» 
*و نیز در جای دیگر می فرماید: 
«تو تا ابد کاهن هستی. 
کاهنی در رتبةً ملکیزدق» 
"عیسی در زمان زندگی خود بر روی 
زمين با ناله و اشک از درگاه خدایی 
که به رهایی او از مرگ قادر بود دعا 
کرد و حاجت خویش را خواست و به 
خاطر این که کاملا تسلیم بود. دعایش 
اطاعت را از راه تحمل درد و رنج 
آموختا "و وقتی به کمال رسید نت جشماة 
نجات ابدی برای همه ایمانداران خود 
که ۲و خدا لقب کاهن اعظم. کاهنی 
به رتبهٌ ملکیزدق را به او داد. 
خطر دوری از خدا 
۲ دربارة او مطالب زیادی برای گفتن 
داریم. ولی شرح آن برای شما که در درک این 
چیزها دیر فهم شده آید دشوار است. ۲شما 
که تا این موقع باید معلم دیگران می شدید. 
هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفبا 
به شما تعلیم دهند. شما به جای غذای 
شیر می خورد. طفل است و در تشخیص 
حق از باطل تجربه ندارد. "اما غذای قوی 
برای بزرگ سالان و برای کسانی است. که 


۱۶۳۵ 


قوای ذهنی آن ها با تمرین های طولانی 
پرورش یافته است تا بتوانند نیک و بد را 
از هم تشخیص بدهند. 
پس دروس ابتدای مسیحیت را 
پشت سر بگذاریم و به سوی بلوغ 
مانند توبه از اعمال بی فایده. ایمان به 
درباره تعمید های مختلف 
و دستگذاری و قیامت مردگان و جزای 
ابدی را تکرار کنیم. "بلی. به امید خدا 
۴زیرا آنانی که از نور خدا روشن شده اند 
و طعم عطيهٌ آسمانی را چشیده اند و در 
روح القدس نصیبی دارند *و لی‌کو تین 
کلام خدا را در وجود خود درک کرده اند 
و نیروهای دنیای اینده را احساس 


خدا. "تعلیم 


نموده اند. *اگر بعد از این همه برکات. 
باز از ایمان دور شوند. محال است که 
بار دیگر آنها را به توبه کشانید. زیرا با 
دستهای خود پسر خدا را بار دیگر به 
صلیب میخکوب می‌کنند و او را در برایر 

۲اگر زمین. بارانی را که بر آن می بارد 
جذب کند و محصول مفیدی برای 
کارندگان خود ببار آورد. از طرف خدا 
کی باند. اما اگر آن زنین ار 
و خس و علف های هرزه به بار آورد. 
زمینی بی فایده است و احتمال دارد مورد 
لعنت خدا قرارگیرد و در آخر محکوم به 
سوختن خواهد شد. 

*اما ای عزیزان. در مورد شما اطمینان 
داریم که حال و وضع بهتری دارید و اين 
تشانه تحت شماست. "دا با اتضافت 


۱۶2۰۳۶ 


است و همه کارهایی را که شما کرده اید 
و محبتی را که به نام او نشان داده اید 
فراموش نخواهد کرد. مقصود من آن 
۱ 
کرده اید و هنوز هم می‌کنید. "اما آرزو 
می‌کنیم که همه شما همان شوق زیادی 
را نشان دهید تا آخر امید شما از قوه به 
فعل در آید. "ما نمی خواهیم که ۳ 
تتبل باشید. بلکه می خواهیم از آنانی که 
به وسیلةٌ ایمان و صبر وارث وعده ها 
می شوند. پیروی کنید. 


وعده خدا 


"وقتی خدا به ابراهیم وعده داد. به 
نام خود سوگند یاد کرد. یر کسی بزرگت 
نبود که به نام او سوگند یاد کند. ۲و 
خدا این بود: 1 
فراوانی برکت ۳ و اولادهٌ تو را زیاد 
گردانم ۰ پس از آن که ابراهیم با صبر 
زیاد اتظار کشید. وعدهة خدا برای او به 
انجام رسید. د ر میان آدمیان رواج است 
که به چیزی بزرگتر از خود سوگند بخورند 
و آنچه میاحثات را خاتمه می دهد 
وقتی می خواست صریح تر و واضح تر 
به وارتان وعده نشان دهد که مفاصد او 
غیرقابل تغییر است آن را با سوگند تأیید 
2 پس در اینجا دو امر غیرقابل 
۱" 9 خدا) وجود 
کر تیا است خدا در آن ها دروغ 
بگو ی پس ما که به او پناه برده ایم. با 
دلگرهی بسیار به امیدی که او در برایر 


۳ آن 


ما قرار داده است چنگ می زنیم. 


عبرانیان ۰۶ ۷ 


امیدی که ما داریم مثل لنگری برای 
جانهای ماست. آن امید قوی و مطمئن 
است. که از پردهٌ عبادتگاه گذشته و به 
قدس الاقدس وارد می شود؛ "جایی که 
یی راتسا و بارعا داعا 
شده و در رتبةٌ کهانت ملکیزدق تا به ابد 
کاهن اعظم شده است. 

ملکیزدق - نمونه ای از مسیح 
۷ این ملکیزدق. پادشاه «سالیم» 

و کاهن خدای متعال بود. وقتی 
ابراهیم بعد از شکست دادن پادشاهان 
مراجعت می کرد ملکیزدق با او رویرو 
شد و او را برکت داد "و ابراهیم ده یک 
هر چیزی را که داشت به او داد. (نام او 
در مقام اول به معنی «پادشاه عدالت» 
و بعد پادشاه سالیم یعنی «پادشاه صلح 
و سلامتی» است.) "از پدر و مادر 
و خانواده و نسب یا تولد و مرگ او 
نوشته ای در دست نیست. او نمونه ای از 
پسر خدا و کاهنی برای تمام زمانها است. 
"ملکیزدق چه شخص مهمی بود که 
حتی پدر ما ابراهیم. ده یک غنایم خود 
را به او داد. *درست است که شریعت به 
فرزنداق او که به مقاع کاهتی می رس 
حکم میکند که از مردم + یعنی از برادران 
ود ۵3 ایکا بگرنده ۳ همه آنها 
فرزندان ابراهیم هستند. *اما ملکیزدق 
با وجود اينکه از نسل آن ها نیست از 
ابراهیم ده یک گرفته است و برکات خود 
را به کسی داد که خدا به او وعده های 
زیادی داده بود ۲و هیچ شکی نیست که 
۳ 


عبرانیان ۷ 


از یک طرف کاهنان که انسان های فانی 
هسکتل فد یکامین کی نو از ظرف:فیکر: 
ملکزدق: آن کسی که ز تدم تووتفن تاد 
می شود. ده یک می‌گرفت. "بنابراین ما 
می توانیم بگوئیم که وقتی ابراهیم ده یک 
می داد. لاوی نی ز که گیرنده ده یک بود به 
وسیلاة شخص ابراهیم به ملکیزدق ده یک 
وی ملکیزدق با ابراهیم 
ملاقات کرد. لاوی در ضلب او بود. 
"حال اگر کمال به وسیلةٌ کاهنان رتبهة 
لاوی مسیر می شد. (فراموش نشود که در 
دوران این کاهنان شریعت به ۱ داده 
شد) چه نیازی بود. به ظهو رکاهن دیگری 
به رت ملکیزدق و نه به رت هارون؟ "هر 
تغییری در رشته کاهنان. تغییر شریعت 
را لازم می سازد. ۳ کین که این چیزها 
درباره اش گفته شده است از فرزندان 


داده است. 


لاوی نبود. بلکه عضو طایفه ای بود که 
هیچ کس هرگز از آن طایفه پیش قربانگاه 
خدمت نکرده بود. ۳ درست است که 
ذار تما از طایتهبهودا است, طانقهای 
که موسی وقتی دربارة کاهنان 
ی درف هیچ اقاره ای به ان حرده است: 
* این موصوع بازهم زوشتتر, می شود 
آن کاهن دیگری که ظهور م ی کند یشم 
مانند ملکیزدق است. ۴و به وسیلهٌ قدرت 
یک زندگی بی زوال. به کاهنی رسید و نه 
بر اساس تورات. ۲ زیرا کلام خدا دربارةٌ 
او چنین شهادت می دهد: 
«تو تا به ابد کاهن هستی. 
یت « 
پس احکام اولیه به این علت که 
بی اثر و بی فایده بود محووگردید. " زیرا 


‌ 


صحصب 


۱۶۰۳۷ 


شریعت موسی هیچ کسی يا چیزی را به 
کمال نمی رسانید. ولی یک امید بهتری 
جای آن را گرفته است و اين همان امیدی 
ی و می آورد. " به 
علاوه ملکیزدق با یاد کردن سوگند کاهن 
دنت در صورتی که لاویان بدون هیچ 
سوگندی کاهن شدند. "ولی مأموریت 
عیسی با سوگند تأیید شد. وقتی خدا به 
او فرمود: 
«تو تا به ابد کاهن هستی.» 
خداوند اين را با سوگند یاد کرده و 
هرگز قول او عوض نخواهد شد. ""پس 
عهد و پیمانی که عیسی ضامن آن است 
چقدر باید بهتر باشد! ۳"تفاوت دیگر 
آن این است که کاهنان سلسلةً لاوی 
بسیار زیاد بودند. زیرا مرگ. آنها را 
از ادابه خدمت باز می داشت:, ۱۴ما 
عیسی همیشه کاهن است و جانشینی 
قاری تیا تایه یه امت ۶و 
به این سبب او قادر است همه کسانی را 
که به وسیلهٌ او به حضور خدا می آیند 
کاملاً و پرای همیشه نجات بخشد. 
زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنها 
شفاعت می کند. 
۴ دز حقیفت آین همان کاهتی اس 
که ما به او نیاز داریم - کاهنی پاک 
ِِِ دور زگنامکاران 


بی عرضن: 
شرافراز گودید. او ج نیازی ندارد 
که مثل کاهنان اعظم 7 


اول برای گناهان خود و سپس برای 
را تنها یک بار و آن هم برای هميشه به 


۱۶۰۳۸ 


عنوان قربانی تقدیم نمود. *۲شریعت. 
کاهنان اعظم را از میان آدم های ضعیف 
و ناقص بر می گزیند. اما خدا بعد از 


ریم ۱ بان مرا یکی 9 را 


عیسی -کاهن اعظم ما 

۸ خلاصه آنچه تا به حال گفته ایم 
که در عا بالا در دست راست تخت 
خدای قادر مطلق نشسته است "و به عنوان 
کاهن اعظم در درگاه و در آن خيمةٌ حقیقی 
که به دست خداوند برپا شده است. نه به 
دست انسان. خدمت می‌کند. , 

"همچنین هر کاهن اعظم مامور است. 
هدایایی تقدیم نموده مراسم قربانی 
را انجام دهد. بنابراین کاهن ما نیز 
باید جیزی برای تقدیم کردن داشته 
باشد. ۴اگر عیسی هنوز بر روی زمین 
می بود. به عنوان یک کاهن خدمت 
نمی کردء زبرا کاهنان دیگری هستند 
که هدایایی را که شریعت مقرر کرده 
است. تقدیم کنند. *اما خدمتی که این 
کاهنان می‌کنند. فقط نمونه و سایه ای 
از آن خدمت آسمانی و واقعی است. 
وقتی موسی می خواست خيمة حضور 
خدا را بسازد. خدا با تأکید به او امر 
کرده گفت: «دقت کن که هر جبزی را 
مطابق نمونه ای که بر فراز کوه به تو 
نشان داده شد بسازی.» *اما در حقیقت 


ایجاد کرده بهتر است. زیرا این عهد بر 
وعده های بهتری استوار است. 

"اگر آن عهد اول بدون نقص می بود. 
هیچ نیازی نمی بود که عهد دیکری جای 


آن را بگیرد. *اما خداوند به قوم برگزيده 


خود انتقاد کرده می فرماید: 
«ایامی خواهد آمد که من عهدی 
نوی با خاندان اسراثیل و با خاندان 
بهودا ببندم. خداوند می‌گوید: *اين 
عهد نو مانند آن عهدی نخواهد بود 
قوی سس در روزی 
که دست آن ها را گرفته و به بیرون 
از مصر هدایت شان نمودم. زیرا 
آن ها مطابق آن عهد عمل نکردند. 
3 او فی هر : پس من هم 
از آنها روی گردان شدم. ۲ خداوند 
می فرماید: اين است عهدی که پس 
از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم 
بست: شریعت خود را در افکار آنها 
خواهم گذاشت و آن را بر دل های 
شان خواهم نوشت. من خدای آنها 
و آنها قوم برگزيدة من خواهند بود 
او دیگر احتیاخنی فیست که آنها 
ی و ات ی 
برادر خود بگویند: خدا را بشناس. 
زیرا همه از بزرگ تا کوچک 
را تخر اه شاخ "در انز 
خطایای آن ها بخشنده خواهم بود 
و دیگرگناهان آنها را هرگز به یاد 
نخواهم آورد.» 


خدمتی که به عیسی عطا شد از خدمت ۲۳ خدا وقتی دربارهة عهد نو سخن می‌گوید. 


لاویان به مراتب بهتر است؛ همانطو رکه 
عهد و پیمانی که او میان خدا و انسان 


عهد اولی را منسوخ می شمارد و هرچه کهنه 
و فرسوده شود بزودی از بین خواهد رفت. 


٩ عبرانیان‎ 


عبادت زمینی و آسمانی 
۹ عهد اول شامل آداب و رسوم مذهبی 
و عبادتگاه زمینی بود. "خیمه ای که 
از دو قسمت تشکیل شده بود: در قسمت 
بیرونی آن یعنی در قدس. چراغدان. میز 
و نان تقدیمی قرار در پشت 
پردهٌ دوم. اطاقی بود که قدس الاقداس نام 
داشت . ۴آتشدان زری نکه برای سوزانیدن 
بخور به کار می رفت و صندوق پیمان که 
تماماً از طلا پوشیده شده بود. در آنجا قرار 
نان «مَتّا» بود و چوبدستی شکوفه کردةٌ 
هارون و دو لوح سنگ که بر آن کلمات 
عهد نوشته شده بود. در 1 قرار داشت. 
*در بالای این صندوق کروبیهای پر جلال 
اکنون فرصت آن نیست که هر چیزی را به 
تفصیل شرح دهیم. 
پس از اينکه همه این چیزها آماده 
ای 
دهند. ۲اما فقط کاهن اعظم می تواند 
به قدس الاقداس برود و آن هم سالی 
تکار را وت وی ی با ۸ 
خاطر خود و به خاطر گناهانی که 3 
از روی نادانی کرده اند ۳ را تقدیم 
نماید. *روح القدس به این وسیله به ما 
می آموزد که تا وقتی خیمه بیرونی هنوز 
برپاست. راه قدس الاقداس به سوی ما 


داشت. 


باز نشده است. *اين امر به زمان حاضر 
اشاره می‌کند و نشان می دهد که هدایا 
و قربانی هایی که به پیشگاه خداوند 


۱۶۳۹ 


تقدیم می شد. نمی توانست به عبادت 
کننده آسودگی. تخاطر بیششد.. "نها 
فقط دربارهةٌ خوردنی ها و نوشیدنی ها 
و راه های گوناگون طهارت و احکام 
مربوط به بدن انسان می باشند و تا 
زمانی که خدا همه چیز را اصلاح کند 
دارای اعتبار هستند 

"اما وقتی مسیح به عنوان کاهن اعظم و 
آورندهةٌ برکات سماوی آینده ظهور کرد. به 
خیمه ای بزرگتر و کاملتر که به دست های 
انسان ساخته نشده و به این دنیای مخلوق 
تعلق ندارد. وارد شد. ۲"وقتی عیسی 
یکبار و برای هميشه وارد قدس الاقداس 
شد. خون بزها و گوساله ها را با خود 
نبرد. بلکه با خون خود به آنجا رفت و 
نجات ابدی را برای ما فراهم ساخت. 

۳ زیرا اگر خون بزها وگاوان نر و پاشیدن 
خاکستر گوسالةٌ ماده می تواند آنانی را 
که جسماً ناپاک یا نجس بوده اند پاک 
سازد. "خون مسیح چقدر بیشتر انسان 
را پاک می گرداند. او خود را به عنوان 
قربانی کامل و بدون نقص به وسیلةٌ روح 
ابدی به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان 
ما را از اعمال بی فایده پاک خواهد کرد 
تا ما بتوانيم خدای زنده را عبادت و 
۳ 

*به این جهت او واسطهٌ یک عهد نو 
است تا کسانی که از طرف خدا خوانده 
شده اند میراث ابدی را که خدا وعده 
فرموده است: دریافت کنند. این کاز 
عملی است. زیرا مرگ او وسیلةٌ آزادی 
و آمرزش از خطایایی است که مردم در 
زمان عهد اول مرتکب شده بودند. ۴ برای 


۱۶۳۰ انا 
این که یک وصیت نامه اعتبار داشته 
باشد. باید ثابت شود که وصیت کننده 
مرده است؛: و وصیت نامه بعد از 
مرگ معتبر است و تا زمانی که وصیت 
کننده زنده اشت: اعتباری ندارد. و به 
این علت است که عهد اول بدون ریختن 
رن تقاششت اععار فافته شید ری 
وقتی موسی همه احکا م یهت را ب4 مردم 
رسانید. خون بز و گوساله را گرفته با آب 
و بشم وساجه های رود بر خود کتاب و 
بر همه مردم پاشید ۳ و گفت: «اين خون. 
عهدی را که خدا برای شما مقرر فرموده 
است تایید می کند.» "به همان طریق او 
همچنین بر خیمةٌ مقدس و بر تمام ظروفی 
که برای خدمت خدا به کار می رفت. خون 
پاشید "و در واقع مطابق شریعت تقریباً 
همه چیز با خون پاک می شود و بدون 
ریختن خون. آمرزش کناهان وجود 
ندارد. 


عیسی - قربانی گناه 
"پس اگر این چیزها که نمونه هایی از 
حقایق آسمانی هستند. باید به این طرز 
پاک شوند. البته واقعات آسمانی احتیاج 
به قربانی های بهتری دارند. "زیرا مسیح 
به آن عبادتگاهی که ساختةٌ دست های 
انسان و فقط نشانه ای از آن عبادتگاه 
واقعی باشد وارد نشده است. بلکه او به 
خود آسمان وارد گردید تا در حال حاضر 
از جانب ما در پیشگاه خدا حضور 
داشته باشد. * کاهن اعظم هر سال به 
قدس الاقداس وارد می شود و خون تقدیم 
می‌کند. ولی نه خون خودش را. اما 


۱۰ ٩ 


سین برا ی هلیم و3 به خرن ۶ب ج: 
فقط یکبار به آنجا وارد شد. ۶"اگر چنان 
می شد. او می بایست از زمان خلقت 
عالم تا به امروز بارها متحمل مرگ شده 
باشد. ولی چنین نشد؛ زیرا او فقط یکبار 
و آن هم برای هميشه در زمان آخر ظاهر 
شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی, گناه 
را از بین ببرد. ۷۲"همانطور که همه باید 
یکبار بمیرند و بعد از آن برای داوری 
در حضور خدا قرار گیرند. مسیح نیز 
یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار 
گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم 
که ظاهر شود برای کفارة گناهان نخواهد 
آمد. بلکه برای نجات آثانی که چشم به 
4 
۵ ۱ یعت موسی تصوير کاملی 
اه یت آسمانی نبود. بلکه 
فقط دربار؛ چیزهای نیکوی آینده از پیش 
خبر می داد. مثلا سال به سال مطابق 
کردند ولی با وجود این عبادت کنندگان 
نتوانستند به کمال برسند. "اگر این ن عیادت 
کنندگان فقط یکبار از گناهان خود 
پاک می شدند. دیگر خود را کتاهکار 
نمی دانستند و تمام این فربانی ها موقوف 
فی‌ش: اما در عوعن این فرباتی ها همه 
ساله کناهان آن ها را به یاد شان می آورد. 
"زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمی تواند 
" *به این جهت وقتی مسیح به دنیا 
امد فرمود: 
«تو خواهان قربانی و هدیه نبودی. 
اما برای من بدنی فراهم کردی. *از 


عبرانیان ۱۰ 


ار 
کناه خوشنود نبودی. "آنگاه گفتم 
اینک می آیم! تا اراد تو را بجا 
آورم؛ در طومار کتاب دربارةٌ من 
نوشته شده است.» 
او اول می‌گوید: 
«خواهان قربانی و هدیه و 
قربانی های سوختتی و قربانی های 
اه توف و از آیها ویره 
نمی شدی.» 
(با وجود اینکه اینها مطابق شریعت 
تقدیم می شوند.) *آنگاه می گوید: 
«من می ایم تا ارادهٌ تو را بجا آورم.» 
به این ترتیب خدا قربانی های پیشین را 
ی ویو و فرای مس ۱ ای 
یی مسج ارادهٌ خدا را بجا آورد و 
بدن خود را یکبار و آن هم برای همیشه 
و 0 قربانی و 
هر کاشتی : همه روژه پیش قربانگاه 
می ایستد و خدمت خود را انجام 
می دهد و یک نوع قربانی را بارها 
تقدیم می‌کند. » قریان نی ای که هرگز قادر به 
بر طرف ساخقن گام تیسته ۲ ما مسیح 
برای هميشه یک قربانی به جهت گناهان 
تفدیم نمود و بعد از آن در دست راست 
۳و در آنجا منتظر است تا 
1 انز از و3 پس او 


خدا نشست. 


ی گنز 7 انتاه 
* در اینجا ما گواهی و 
داریم. او پیش از همه می گوید: 


۱۶۳۱ 
۴ «این است پیمانی که پٍ پس از آن 
یام با آنها خواهم بست.» 
خداوند می فرماید: 
ایکا م خویش را در دل های آنها 
۳ و آن ها را بر افکار شان 
خواهم نوشت.» 


۷و بعد از آن می فرماید: «من هرگز 
گناهان و خطایای آنها را به یاد نخواهم 
آورد.» پس وقتی این گناهان آمرزیده 
شده اند. دیگر نیازی به قربانی گناه نیست. 


آمادگی برای رسیدن به حضور خدا 


*پس ای برادران. به وسیلهٌ خون 


عیسی مسیح, ما اجازه یافته ایم که با 
شجاعت ٍِ راه تازه و زنده ای که 
مسیح از میان پرده به روی ما باز کرده 
است. یعنی به وسیلهةٌ بدن خود او. به 
قدس الاقداس وارد ِ "چون ما 
قلب 
و از روی ایمان کامل دل های - ود را 
از انديشه های گناه آلود پاک ساخته و 
بدن های خود را با آب خالص بشوئیم 
و به حضور خدا بيائیم. "امیدی را که به 
آن اقرار می‌کنيم محکم نگهداريم. زیرا 
او که به ما وعده داده است. به وعده های 
خود وفا می کند. راخ پیشی جستن 
در محبت و اعمال نیکو یکدیگر را 
تشویق کنیم. ۳ از جمع شدن با برادران در 
مجالس کلیسایی غفلت و غیر حاضری 
نکنیم. چنانکه بعضی ها به این عادت 
کرده اند؛ بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق 
نمائیم. مخصوصا در اين ایام که روز 


‌ 


مقرر شده است. "بیائید 1 


۱۶2۳۲ عبرانیان 
خداوند نزدیک می شود ۴زیرا اگر ما 
پس از شناخت کامل حقیقت قصداً به 
گناه خود ادامه دهیم. دیگر هیچ قربانی ای 
برای گناهان ما باقی نمی ماند! ۷"بلکه 
فقط دورنمای وحشتناک روز داوری 
و خشم تباه کن که دشمنان خدا را می 
سوزاند. در انتظار ماست. گر کین 
شریعت موشی ی اعتابی ی کرد: 
بدون دلسوزی به گواهی دو یا سه شاهد 
کشته می شد. "پس اگر کسی پسر خدا 
را تحقیر نموده و خونی را که عهد بین 
خدا و انسان را اعتبار بخشیده و او را از 
گناهانش پاک ساخته است ناچیز شمارد 
و به روح پر فیض خدا بی حرمتی نماید. 
با چه جزای شدیدتری روبرو خواهد شد! 
""زیرا ما می دانیم کیست آنکه گفت: 
کرد» و «خداوند فوم خود را داوری 
خواهد نمود.» ۱ چه هولناک و ترس آور 
است افتادن در دست های خدای زنده! 
"شما باید ایام گذشته را به یاد آورید: 
وقتی تازه از نور روشن شده بودید؛ در 
آن روزها رنج های زیاد دیدید و استوار 
ماندید. ۳"شما بارها پیش مردم در 
بی حرمتی و بد رفتاری گرفتار بودید 
و گاهی با کسانی که چنین بدی ها را 
می دیدند شریک و سهیم بودید. ۴"شما 
با زندانیان هم درد بودید و وقتی مال 
شما را به زور می‌گرفتند با خوشرویی آن 
را قبول می‌کردید چون می دانستید که 
صاحب چیزی هستید که به مراتب بهتر 
بوده و تا به آبد بافی می ماند. *"بنابراین 
اعتماد خود را از دست ندهید. زیرا اجر 


۱" ۲ ۰ 


بزرگی به همراه خواهد داشت. ۳۶شما به 
صير بیشتری احتیاج دارید تا ارادهٌ خدا 
را انجام داده. برکات وعده شده را به دست 
آورید. "۳ چنانچه کتاب مقدس میگوید: 
«دیگر طولی نخواهد کشید و آن که 
قرار است بیاید. خواهد آمد و دیر 
نخواهد کرد.» 
۵ و خداوند می فرماید: «شخص 
عادل به وسیلٌ ایمان زندگی می‌کند. 
اما اگرکسی از من روی گردان شود 
از او خشنود نخواهم بود.» 

*"ولی ما جزء آنها نیستیم که روی‌گردان 
شده و هلاک می شوند. ما ایمان داریم و 
این ایمان برای نجات جانهای ما است. 

شاهکارهای ایمان 

۱ ۱ ایمان اطمینانی است به 

چیزهایی که به آن اميدواريم و 
"از راه ایمان بود که ۳ در ایام گذشته 
پیش خدا قبول شدند. 

"از راه ایمان. ما می فهمیم که کائنات 
چگونه با کلام خدا خلقت یافت. به 
طوری که آنچه دیده می شود از چیزهای 
نادیدنی به وجود آمد. 

"و ایمان باعث شد که قربانی هابیل 
بیشتر از قربانی قائن منظور خدا گردد 
و او با آن ایمان در حضور خدا عادل 
مر فش کی اور هداباش ابقر 
فرمود و اگرچه او مرده است. ولی هنوز 
به وسیلهٌ ایمان خود با ما سخن می‌گوید. 

*از راه ایمان «حوح 4 بدون تیان 


طعم مرگ به زندگی دیکر انتقال یافت. 


عبرانیان ۱۱ 


اترش از او باق تنم کی دا او را تفه 
بود چون پیش از آنکه به زندگی دیگر 
انتفال یابد. کلام خدا دربارةٌ او شهادت 
ان را خشنود ساخته 
است ست و بدون ایمان محال است که انسان 
خدا را خشنود سازد. زیرا هر کس به 
سوی خدا می آید. باید ایمان داشته باشد 
که او هست و به جویندگان خود اجر 
می دهد. 

۲وقتی نوح اخطارهای خدا را دربارة 
امورآینده که او هنوز نتوانسته بود ببیند شنید. 
از روی ایمان از خدا اطاعت کرد و برای 
نجات خانوادةٌ خویش کشتی ای ساخت. 
به این وسیله سر دنیا حکم داد و عدالت 
را که از راه ایمان حاصل می شود به 
دست آورد. 

یمان باعث شد که وقتی ابراهیم امر 
خدا را در مورد رفتن به سرزمینی که 
قرار بود بعدها مالک آن بشود شنید. 
اطاعت کرد و بدون آنکه بداند کجا 
می رود. حرکت کرد. *او از روی ایمان 
مثل یک بیگانه در سرزمینی که خدا 
به او وعده داده بود. سک دای شد و 
با اسحاق و یعقوب که در آن وعده با 
او شریک بودند. در خیمه زندگی کرد. 
۳ابراهیم چنین کرد؛ جون در انتظار 
شهری بود با بنیاد استوار که مهندس و 

"از روی ایمان. ساره با وجود اینکه 
از سن باروری گذشته بود. قدرت تولید 
قول خود وفا می‌کند "و به این سبب 
از یک مرد. آن هم مردی تقریباً مرده. 


۱۶۰۳۳ 


نسل های بی شماری مثل ستارگان آسمان 
و یا ریگ های ساحل بحر پدید آمد. 

"تمامی این اشخاص در ایمان مردند. 
انجام وعده ها را از دور دیده و با خوشی 
در انتظار آن ها بودند و به این حقیقت 
شهادت دادند که در این دنیا. مسافر و 
بیگانه اند. ""آن ها که خود را بی وطن و 
بیگانه می دانند واضعاً نشان می دهند که 
هب به دنبال وطنی برای خود م یگردند. 
*اگر آن ها هنوز برای زمینی که ترک 
کرده بودند دلتتگ می بودند. فرصت 
۴ ما در عوض می بنم که آن ه ی 

بهتر - یعنی مملکتی آسمانی - 

هستند . به این جهت خدا عار ندارد که 
خدای آنها خوانده شود. زیرا شهری برای 
آنها آماده کرده است. 

۲"از روی ایمان. ابراهیم در وقت 
آزمایش اسحاق را به عنوان قربانی به خدا 
تفدیم نمود - بلی. این مرد که وعده های 
خدا را پذیرفته بود. حاضر شد یگانه پسر 
خود را به خدا تقدیم نماید. با اینکه 
خدا به او گفته بود نسل او از اسحاق 
خواهد بود. ۳ هیم خاطر جمع بود که 
خدا قادر است 0 را حنی پس از 
مرگ زنده گرداندد. به: عبارث: قیگر او زا 
به صورت نمونه ای از مردگان باز یافت. 

۴ایمان باعث شد که اسحاق یعقوب 
و عیسو را برکت دهد و از امور آینده 
سخن گوید. 

"ایمان باعث شد که یعقوب وقتی 
مشرف به مرگ بود. هر دو پسر یوسف 


۱۶۰۳۴ 


را برکت دهد و در حالی که بر عصای 
خود ت زده بود. خدا را عیادت 
نماید. "از راه ایمان. یوسف در پایان 
عمر خویش دربارة رفتن اسرائیل از 
مصر سخن گفت و به آنها امر کرد با 
استخوان های او چه کنند. 

۳"وقتی موسی متولد شد و والدینش 
دپاند که او کودک زیبافی بود: آن ها از 
روی ایمان او را مدت سه ماه در منزل 
پنهان کردند و از نافرمانی از امر پادشاه 
نترسیدند. 

یمان باعث شد که موسی وقتی به 
سن بلوغ رسید. از مقام و لقب «پسر 
دختر فرعون» بودن صرف نظر نموده 
ای رد کند "و تحمل سختی ها با قوم 
برگزیدة خدا را به لذت های زودگذر گناه 
مت دهد. 

و3 خر 8 مر فسج زا 

ثروتی بزرگتر از گنج های مصر دانست. 
زیرا او به اجر عالم آینده چشم دوخته بود. 

""ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک 
کیان و از خشم 
کسی که خدای نادیده را هميشه در پیش 
چشمان خود می بیند. ثابت قدم بود. 


شاه نترسد. زیرا او مانند 


به وسیلهٌ ایمان. موسی عید فصَح را 
برقرار نمود و خون را پاشید تا فرشتة مرگ؛ 
اولباری های اسرائیل را نکشد. 

"از راه ایمان بود که قوم اسرائیل از 
بحیرٌ احمر عبور کرد. چنانکه گویی از 
زمین خشک میگذرد. اما وقتی مصریان 
کوشش کردند از آن بگذرند. غرق شدند. 

یمان باعث شد که دیوارهای شهر 
اریحا پس از اينکه قوم اسرائیل هفت 


عبرانیان ۱۱ 


روز دور آن گشتند. فرو ریخت. "ایمان 
باعث شد که راحاب فاحشه بر خلاف 
مردم سرکشی که کشته شدند نجات یابد. 
زیرا او از جاسوسان با صلح و سلامتی 
استقبال نمود. 

۲"دیگر چه چه بگویم؟ وقت کافی ندارم 
که دربارةٌ جدعون. باراق. شمشون. 
و سا و 
گویم. ۳"آن ها از راه ایمان. سلطنت ها 
و برانک افو علالت بر فرای ساخفل 
و آنچه را که خدا به آن ها وعده داده 
بود به دست آورند. آن ها دهان شیران 
را بستند. ""آتش سوزان را خاموش 
کرفذلت: از 5م شمشیر رهایی یافتند. در 
عین ضعف و ناتوانی قدرت یافتند. در 
جنگ شجاع گشتند و لشکریان دشمن را 
تار و مار نمودند. *"زنان. مردگان خود 
زا زنده بافتنده فیگران تا سرحد. مرگ 
شکنجه دیدند و آزادی را نپذیرفتند تا 
آخر به زندگی بهتر نیل شوند. "دیگران 
با سختی های بسیار مانند استهزاها؛ 
تازیانه ها و حتی زنجیر و حبس آزموده 
شدند. ۲ اشتکساز کردیدنت و با اره دو 
نیم شدند و با شمشیر به قتل رسیدند. 
آن ها علیسن با پوست. گوسفند. و بز 
آواره و سرگردان بودند و متحمل فقر و 
تنگدستی و ظلم و جور می شدند. ۱۳ 
لیاقت آن ها را نداشت. آن ها ذز بیابانها 
و کوهستان ها آواره بودند و در غارها و 
سوراخ های زمین پنهان می شدند. 

با اینکه آن ها همه به خاطر ایمان شان 
مشهور شدند ولی وعده های خدا برای 
هیچ یک از آن ها کاملاً انجام نیافته بود. 


عبرانیان 


۴زیرا خدا برای ما نقشة بهتری داشت و آن 
اینکه آن ها بدون ما به کمال نرسند. 


خدا ما را تنبیه می‌کند 
ین اکن کف فا کرش ما 


۱ چنین شاهدان امین بی شماری 
قرا رگرفته اند. بیائید از هر قید و بندی و 
هرگناهی که دست و پای ما را بسته است 
آزاد شویم و با پشتکار در میدانی که در 
برابر ما قرارگرفته است بدویم. "به عیسی 
که ایمان ما را به وجود آورده و آن را 
کامل می‌گرداند. چشم بدوزیم. چون او 
به خاطر خوشی ای که در انتظارش بود. 
متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن 
بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست 
راست تخت خدا نشسته است. "به آنچه 
او متحمل شد و به ضدیت و مخالفتی 
که او از طرف گناهکاران دید. فکر کنید 
و مأیوس و دلسرد نشوید. "هنوز لازم 
نشده است که شما در تلاش خود بر ضد 
گناه. خون خود را بریزید. *آیا این کلام 
امید بخش را از یاد برده اید که شما را 
پسران خطاب کرده. میگوید: 
«ای فرزند من. تأدیب خداوند را 
ناجیز نشمار و وقتی او تو را ملامت 
می‌کند ناامید نشو *زیرا خداوند 
هرکه را فزست دارد تا هب قی که 
و ه رکه را به فرزندی می پذیرد. 
تیه می نماید.» 
۲شما این سختی ها را می بینید. زیرا این 
نشان می دهد که خدا با شما مانند فرزندان 
خود رفتار می‌کند. آیا هرگز پسری بوده 
است. که به دست پدر خویش تأدیب نشده 


۱۶۳۵ "۱۲۲۱ 


باشد؟ *پس اگر شما مانند دیگر پسران او 
تأدیب نشوید. معلوم است که حرام زاده 
هستید و نه فرزندان حقیقی! *ما نسبت 
به پدران جسمانی خود که ما را تأدیب 
نمودند. احترام لازم را نشان داده ایم؛ پس 
چقدر بیشتر باید مُطیع پدر روحانی خود 
باشیم و زنده بمانیم. ۲ پدران جسمانی برای 
زمانی کوتاه مطابق صلاحدید خویش, ما 
را تأدیب کردند. اما خدا به خاطر خیریت 
ما چنان می‌کند تا شریک قدوسیت او 
شویم. "زمانی که تنبیه می شویم نه تنها 
برای ما خوش آیند نیست. بلکه دردناک 
است. اما بعدها کسان ی که با چنین تنبیهی 
تأدیب شده اند. از ثمرات سلامتی یک 
زندگی پاک بهره مند می شوند. 

اوامر و اخطارها 


۲"به دستها و پاهای سست و لرزان خود 
یرو بخشد. ۳ در راه راست گام بردا رید 
تا نه تنها اعضای بیمار و معیوب شما 
از مفاصل خود جدا نشوند. بلکه نیروی 
اوله ودرا انا 

۴"بکوشید تا با همه مردم با صلح و 
سلامتی رفتار کنید و زندگی شما پاک و 
منزه باشد. زیرا بدون قدوسیت هیچ کس 
خداوند را نخواهد دید. ۲۵ به یکدیگر 
توجه کنید. مبادا کسی در میان شما از 
قیضی دا دوز شوون. فقرسخه . باشید: که 
کسی در میان شما مثل گیاهی تلخ ً 
زهرآگین رشد نکند و موجب ناراحتی 
بسیاری نگردد ۶و مانند عیسو. بداخلاق 
و بی دین نباشد. او حق اولباری خود 
را به یک و عده غذا فروخت. ۲و شما 


۱۶۳۶ عبرانیان 
می دانید که اگرچه او بعداً می خواست آن 
برکت را باز به دست آورد. ولی ِِ 
نشد» زیرا راهی برای بازگشت نداشت 
اگرچه او با ریختن اشک در پ 7۳ 

یا کی انش تخس فرد ومشتی 
کوه سین نیامده اید و در برابر تاریکی 
رن و گردباد "و صدای شیپور و 
صداهایی که شنوندگان آرزو داشتند دیگر 
آن ها را نشنوند. قرار نگرفته اید. ۳ زیرا 
آن ها نتوانستند فرمان خدا را که می فرماید: 
«حتی ۳1 حیوانی به کوه نردیک شود. 
باید سنگسار گردد.» بپذیرند. ۲ آن منظره 
چنان ترسناک بود که خود موسی گفت: 
«می ترسم و می لرزم.» 

"اما شما در مقابل کوه سهیون و 
شهر خدای زنده یعنی ۳ آسمانی 
ایستاده اید و در برایر فرشتگان ی شمار 

ی و 
که نامهای آنها در عالم بالا ثبت شد 
است و در برابر خدا - داور همه 0 
عادلان قرار گرفته اید "و نزد عیسی. 
واسطةً عهد و پیمان جدید که خون ريختةً 
او نشان دهندة پیامی بهتر از خون هابیل 
است. آمده اید. 

۳ هوشیار باشید که از شنیدن صدای او 
که سخن می گوید رونگردانید. آن ها که 
از شنیدن سخنان کسی که بر روی زمین 
بسکن می کفت سرپیچی کردند 4 چرای 
خود رسیدند. پس ما اگر از گوش دادن 
به آن کسی که از آسمان سخن می‌گوید 
روی گردانیم. دچار چه جزای شدیدتری 
خواهیم شد! ۲۶ در زمان صدای او 
زمین را لرزانید. اما اکنون قول داده 


۱۳۵۰۲ 


است که یک بار دیگر نه تنها زمین. 
بلکه آسمان ها را نیز خواهد لرزانید. 
ین کلمات. یعنی «یکبار دیگر». 
ی می دهد مخلوقاتی که لرزان و فنا 
پذیرند. از بین خواهند رفت و آنچه ثابت 
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است. باقی خواهد ماند. "خدا را برای 
آن پادشاهی ثابت و فنا ناپذیری که او به 
ما می دهد. سپاس گوئیم و او را آنطور 
که منظور اوست. عیادت نمائیم؛ یعنی با 
خوف و احترام. ""زیرا خدای ما در واقع 
آتشی است که می سوزاند. 

طرز خشنود ساختن خدا 

۱۳ چنانکه شايستة برادران در 

مسیح است. یکدیگر را دوست 
بدارید. "همیشه مهمان نواز باشید. زیرا 
بعضی ها با چنین کاری بدون آنکه خود 
پلآنتنه. ار فرششگام- یلایر آتی. کردتان: 
"زندانیان را چنانکه گوثی با ایشان هم 
زندان هستید به خاطر داشته باشید و 
ستمدیدگان را فراموش نکنید. چون شما 
هم مانند آن ها ستم دیده اید. 

۴ همه باید ازدواج را ۳ بشمارند 
و پیوند زناشوئتی را از آلودگی دور نگه 
دارند. زیرا خدا زناکاران را خواه مجرد. 
خواه متأهل به جزا خواهد رسانید. 

دنگذارید شه عشق به پول. حاکم 9 
شما باشد. بلکه به آنچه دارید قانع باشید؛ 
زیرا خدا فرموده است: «من هرگز شما را 
پس ما می توانیم با اطمینان بگوئیم: 
«خدا مددکار من است. من نخواهم 
ترسید. انسان چه می تواند به من بکند؟» 


عبرانیان ۱۳ 


۲رهبران خود را که پیام خدا را به شما 
رسانیدند. فراموش نکنید. دربارةُ عاقبت 
کار و زندگی آن ها فک رکنید و از ایمان آنها 
پیروی کنید. *عیسی مسیح. امروز همان 
است که دیروز بوده و تا ابد است. 
*نگذارید تعالیم عجیب و گوناگون شما 
را از راه راست منحرف سازد. روح انسان 
با فیض خدا تقویت می شود نه با قواعد 
مربوط به غذاها. زیرا کسانی که از این 
قواعد پیروی کرده اند. سودی نبرده اند. 
"ما مسیحیان قربانگاهی داریم که 
کاهنان خیمةٌ مقدس حق خوردن از قربانی 
آن را ندارند. ۲ کاهن اعظم خون حیوانات 
را به عنوان قربانی گناه به قدس الاقداس 
می برد ولی اجساد این حیوانات دور از 
خیمه ها سوخته می شد. "به این جهت 
عیسی نیز در خارج از درواز؟ شهر رنج 
دید تا مردم را با خون خود ا زگناهان شان 
ی ون 9 
پیش او برویم و در ننگ و خواری او 
شریک شویم. " زیرا برای ما در اين دنا 
هیچ شهری ابدی نیست و به این جهت 
ما جویای شهری هستیم که به زودی ظاهر 
2 . *پیوسته خدا را به وسیلةً عیسی 
حمد گوئیم و با صداهای خود نام او را 
تمجید نمائیم. این است قربانی ما به درگاه 
خدا. ۴ هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسیت 
به یکدیگر را از یاد نبرید. زیرا اینگونه 
قربانی هاست که خدا را خشنود می سازد. 
۷۲ از رهبران خود اطاعت و پیروی کنید. 
زیرا آنها حافظان جان های شما هستند و 
در برابر خدا مسئولند. طوری رفتار کنید 
که آن ها از خدمات خود راضی و خشنود 


۱۶۳۷ 


باشند و نه ناراحت. جون در آن صورت 
فایده ای عاید شما نخواهد شد. 
برای ما دعا کنید. ما یقین داریم که 
بر خلاف وجدان خود عمل نکرده ایم. 
بلکه هميشه آنچه را درست است بجا 
می آوریم: "وم ِ تقاضا 
زودتر نرد شما برگرداند. 
دعا 
خداوند ما ی میج را که جوپان 
بزرگ گوسفندان اسنینت پس پس از ِِ 
زنده کرد و خون او پیمان و عهد ابدی 
را تایید کرد. "همان خدا شما را در 
همه کارهای نیک کاملاً آماده گرداند تا 
ارادهٌ او را به عمل آورید و آنچه که او را 
خشنود می سازد به وسیلهٌ عیسی مسیح 
در ما به انجام برساند. شکوه و جلال تا 
خانمه 


"ای برادران. تقاضا می‌کنم به اين پیام 
دلگرم کننده با صبر و حوصله گوش دهید. 
زیرا اين را به طور مختصر برای شما 
نوشته ام. مین خواهم بدانید که برادر ما 
تجوتآوس از نان آراد شنع اسر اگر 
به زودی به اینجا بیاید. ما با هم به دیدن 
شما خواهیم آمد 

سلام ما را به تمام رهبران و به تمام 
مقدسین برتتنانید. آنبانداران از ابتالیا به 
شما سلام می فرستند. *"فیض خدا با 


سالهة بعهة ل 
9 
مقدمه 
اين نامه بعقوب که برادر عیسی مسیح و رهبر کلیسای اورشلیم بود. به تمام پیروان خدا در سراسر 
جهان نوشته شده است. 
نویسنده در این نامه به کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. می نویسد: کافی نیست یک 
شخص ادعا کند که به خدا ایمان دارد و مسیحی است. بلکه لازم است او اين ادعای خود را در رفتار 
و عمل زندگی مسیحی خود نیز ثابت سازد. یعقوب رسول به صورت واضح و روشن به توضیح راه های 
عملی رفتار مسیحی مثل ثروت. فقر. وسوسه. رفتار نیک. تعصب. ایمان و عمل. به‌کار بردن زبان. 
حکمت. اختلافات. تکبر فروتنی» قضاوت کردن دیگران می پردازد. 
نویسنده بر این نکته تأکید می‌کند که ایمان با عمل برای دینداری بی ریا و پاک بسیار مهم است و 
ثمر آن در درخت زندگی می تواند مشاهده شود. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱: ۱ 
ایمان و حکمت: فصل ۲:۱ - ۸ 
فقر و ثروت: فصل ۹٩:۱‏ - ۱۱ 
وسوسه و آزمایش: فصل ۱: ۱۲ - ۱۸ 
شنیدن و عمل کردن: فصل ۱: ۱۹ - ۲۷ 
هوشدار در مورد تبعیض: فصل ۱:۲ - ۱۳ 
ایمان و عمل: فصل ۲: ۱۴ - ۲۶ 
زبان مسیحی: فصل ۳ 
مسیحیان و جهان: فصل ۴: ۱ - ۵: ۶ 


دستورات گوناگون: فصل ۵: ۷ - ۲۰ 


۱۶۰۳۸ 


توب 


یعقوب بنده‌خداوبنده‌عیسی مسیح 

خداوند به دوازده طایفة اسرائیل 
که در سراسر عالم پرآگنده اند. سلام 
می فرستد. 


ایمان و حکمت 


"ای برادران من. هرگاه دچار 
آزمایش های کونا کون می شوید. 
بی نهایت شاد باشید. "چون می دانید اگر 
خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود 
بردباری شما بیشتر می شود؛ "و وقتی 
بردباری شما کامل شود شما انسان های 
کامل و بی نقصی شده و به چیزی 
محتاج نخواهید بود. *اگر کسی از شما 
بدون حکمت باشد. آثرا از خدا بخواهد 
می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند. 
آثرا به او خواهد داد. ۶اما او باید با ایمان 
بخواهد و در فکر خود شک نداشته 
باشد. چون کسی که شک کند مانند موج 
بحر است که در برابر باد رانده و متلا 
می شود. ۲چنین شخصی نباید گمان کند 
که از خداوند چیزی خواهد یافت. *چون 
شخص دو دل در تمام کارهای خود 


فقر و ثروت 
"پرادر مسکین به سرافرازی خود در 
برابر خدا فخر کند "و برادر ثروتمند نیز 
از ناچیزی خود. زیرا او مانند کل علف 
تودگنن است, خی که آفتاب دا کربای 
سوزان خود بر آن می درخشد علف را 
می خشکاند. گلِ آن می ریزد و زیبائی 
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آن از بین می رود. شخص دولتمند نیز 
همینطور در میان فعالیت های خود از 
بین می رود. 

آزمایش و وسوسه 

۲ خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه 
از پای در نياید. زیرا وقتی آزموده شود. 
تاج زندگی را که خداوند به دوستداران 
خود وعده داده است. خواهد گرفت. 
۳ کسی که گرفتار وسوسه می شود. نباید 
بگوید: «خداوند مرا به وسوسه انداخته 
است» جون خداوند از بدی مبراست و 
کسی را به وسوسه نمی اندازد. ۴انسان 
وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب 
و فریفتةٌ شهوات خود باشد. *در نتیجه. 
شهوت حامله می شود و گناه را تولید 
می‌کند و وقت ی گناه کاملاً رشد کرد. باعث 
مرگ می شود. 

۴ ای برادران عزیز من. خود را فریب 
ندهید. ۲"تمام بخشش های نیکو و 
هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی 
می آید که آفریننده نور است و در او تغییر 
و تیرگی وجود ندارد. او بنا به اراده 
خود و به وسیلة کلمةٌ حقیقت ما را آفرید تا 
ما نمونه ای از خلقت تازة او باشیم. 

شنیدن و انجام دادن 
"بنابراین ای برادران عزیز من. هرکس 
باید زود بشنود. دیر جواب دهد و دیر 
عصبانی شود. "چون عصبانیت انسان به 
هدف های نیکوی خدا کمک نمی‌کند. 
"پس هر نوع عادت ناشایست و رفتار 
شرارت آمیز را از خود دور کنید. خود 


۱۶2۰ 


را به خدا بسپارید و کلامی را که او در 
دل های شما کاشته و می تواند شما را 
نجات بخشد. با فروتنی بپذیرید. 
"مطابق کلام او عمل کنید و فقط با 
شنیدن خود را فریب ندهید. "چون کسی 
که به کلام گوش می دهد ولی مطابق آن 
عمل نمی کند. مانند کسی است که به 
آینه نگاه می‌کند و چهرة طبیعی خود 
را در آن می بیند. ۴"او خود را می بیند 
ولی همین که از پیش آینه دور می شود. 
فراموش م ی کند که چهره اش چگونه بود. 
اما کنتشی کهها دقت نه شرتعت کاما: 
و آزادی بخش نگاه کند و هميشه متوجه 
آن باشد و شنوندهٌ فراموشکاری نباشد 
ی آن رفتار کند. خداوند تمام 
رها ند را کت حخراهت دا گر 
کی کمان تا آدم کیت ارخغ اس 
ولی زبان خود را نگاه نمی دارد. خود 
را فریب می دهد و ایمان او بی فایده 
۲ات که ور نی الیش قز 
برابر خدای پدر | 
و سوه نان تا بلس می شوند. از 


است. 


ین است که وقتی یتیمان 


1 ۵ ۱ 
دور نگهداریم. 

تعصبات و تبعیضات 

ای برادران. ایمان شما به 


1 عیسی مسیح. خداوند حلال با 
کاهوبتی ععن ماه نباشد. ۲اگر 
شخصی با انگشتر طلا و لباس فاخر به 
عبادتگاه شما بیاید و فقیری با لباس 
پاره نیز وارد شود "و شما به کسی که 
لباس فاخر دارد احترام بگذارید و به او 


یعقوب ۲۰۱ 


بگوئید: «بفرمائید بالا بنشینید» و به آن 
شخص فقیر بگوئید: «در آنجا بایست 
۷ خل بت وق (مجن بیتن. هشن 
یی ۱ این مر تون جود 
تبعیض قایل نمی شوید و آیا قضاوت 
شما از روی فکرهای پلید نیست؟ 

*ای برادران عزیزگوش دهید. مگر خدا 
فقیرا آیم دنا را بر کته نت دز 
ایمان دولکفند. زر وانت ان پادشاهی ای 
باشند. که او به دوستداران خود وعده 
داده است؟ *اما شما به فقرا بی احترامی 
نمی‌کنند و شما را به پای میز محاکمه 
نمی‌کشند؟ "و آیا آن ها به نام نیکویی 
که خدا بر شما نهاده است. بی حرمتی 
نمی کنند؟ 

*گر شما حکم شاهانه ای را که در 
کلام خداست و می فرماید: «همسایه ات 
را همچون خویشتن دوست بدار.» بجا 
آورید. کاری نیکو کرده اید. *اما اگر 
بین اشخاص از روی ظاهر آن ها تبعیض 
قایل شوید. مرتکب گناه شده اید و 
شریعت. شما را به عنوان خطا کار 
محکوم می تماید. "چون اگر کسی تمام 
شریعت را رعایت کند و فقط یکی از 
احکام 1 را بشکند باز هم در مقابل 
تمام شریعت مقصر است. "زیرا همان 
کسی که گفت: «زنا نکن» همچنین گفته 
است: «قتل نکن» پس اگر تو از زنا 
پاک باشی ولی مرتکب قتل شوی باز 
هم شریعت را شکسته ای. ۷"مانند کسانی 
سخن گوئید و عمل نمائید که خداوند بر 
اساس این شریعت آزادی بخش. دربارةٌ 


یعقوب 


آن ها قضاوت می‌کند. "چون خدا بر 
کسی که رحم نکرده, رحیم نخواهد بود. 
ولی همیشه رحمت بر داوری کامیاب 
خواهد شد. 


ایمان و عمل 

۳ ای برادران. چه فایده دارد اکر گتنن 
بگوید: «من ایمان دارم.» ولی عمل او 
این را ثابت نکند؟ آیا ایمانش می تواند 
او را نجات بخشد؟ *پس اگر برادری یا 
خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه 
خود باشد پیش شما بیاید "و یکی از 
شما به ایشان بگوید: «بسلامت بروید و 
گرم و سیر شوید.» چه چیزی فایده آن ها 
می‌شود؟ هیچ. مگر آنکه احتیاجات مادی 
آن ها را برآورید. ۷ همین طور ایمانی که با 
عمل همراه نباشد. مرده است. 

*«ممکن است کسی بگوید: «تو ایمان 
داری و من اعمال نیکو. تو به من ثابت 
کن چگونه می توانی بدون اعمال نیک 
ایمان داشته باشی و من ایمان خود 
را به وسیلةٌ اعمال خویش به تو ثابت 
م ی کنم.» ۴ تو ایمان داری که خدا واحد 
دارند و از ترس می لرزند. ۲ای مرد 
نادان. آیا نمی دانی که ایمان بدون اعمال 
نیک بی ثمر است؟ "پدر ما ابراهیم به 
خاطر اعمال خود در وقتی که پسر خویش 
اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا کرد. 
نیک و عادل شمرده شد. ۲"می نیتی که 
چگونه ایمان او محرک اعمال او بود و 
اعمال او نیز ایمانش را کامل گردانید. 
۳ کلام خدا که می فرماید: «ابراهیم به 
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خدا ایمان آورد و این برایش عدالت 
شمرده شد. » تحقق یافت و او دوست 
خدا خوانده اشد. اپسن, ی بشید که 
چگونه انسان نه فقط از راه ایمان بلکه به 
وسیلةٌ اعمال خود عادل شمرده می شود. 
۳ همین طور راحاب فاحشه نیز با اعمال 
نیک خود یعنی پناه دادن به قاصدان 
اسرائیلی و روانه کردن آن ها از راه دیگر. 
عادل شمرده شد. ۴"ایمان بی عمل مانند 
بدن بی روح. مرده است. 
زبان 
ای برادران من درست نیست 
که بسیاری از شما در کلیسا معلم 
باشید. چون می دانید که روز داوری 
"همه ما در چیزهای زیاد مرتکب خطایایی 
می شویم و کسی که در سخن گفتن خطا 
مرد کاملی است و می تواند تمام 
وجود خود را اداره کند. ما به دهان 
اسپان دهنه می زنیم تا مطیع ما شوند 
و به این وسیله تمام بدن آن ها را به هر 
طرف که بخواهیم می گردانيم. "همچنین 
می توان کشتی های بسیار بزرگ را که از 
بادهای سخت رانده می شوند. با استفاده 
از شکان بسیار کوچکی مهار کرد و به 
هر جا که ناخدا بخواهد. هدایت نمود. 
*زبان هم همین طور است: گرچه عضو 
کوچکی است. اما ادعا های بزرگ دارد. 
چه جنگلهای بزرگ که با جر ای. آتش 
می‌گیرند. *زبان هم آتش است! در میان 
تمام اعضای بدن ما زبان دنیایی از 
شرارت است که همه وجود ما را آلوده 


۱۶2۳۲ 


می سازد و دوران زندگی را به جهنم 
سوزانی 2 9 ٍِِ 
وحشی و ز پرندکان و خزندگان و ماهیان 
را رام کند. ولی هیچکس هرگز نتوانسته 
است زبان را تحت فرمان خود نگه دارد. 
زبان. شریر و رام نشدنی و پر از زهر 
کشنده است. *ما با آن. هم خداوند و پدر 
را حمد و سپاس می‌گوئیم و هم انسان 

را که به صورت خدا آفریده شده است. 
دشنام می دهیم. #۴ یک دهان هم شکر 
و سپاس شنیده می شود و هم دشنام! ای 
برادران. این کار درست نیست. ۲آیا یک 
چشمه می تواند از یک شکاف هم آب 
شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ "ای 
برادران: آیا درخت انجیر می تواند زیتون 
و یا درخت انگور. انجیر به بار آورد. 
همین طور چشمة آب شور هم نمی تواند 
از خود آب شیرین جاری سازد. 

۳ در میان شما چه کسی عاقل و فهیم 
ی ۱ 0 
۳ را نشان دهد. "اما اگر شما حسود 
و تندخو و خودخواه هستید. از آن فخر 
1 
۳ این حکمت از عا 
حکمتی است دیوی» نفسانی و شیطانی, 
۳چون هر جا حسد و خودخواهی هست. 
۷اما حکمتی که از عالم بالا است اول 


پاک. بعد صلح جو. با کل مهربان. 


یعقوب ۰۳ ۴ 


پر از شفقت و ثمرات نیکو. بی غرض 
و بی ریاست. ۷#لیگی و عدالت میوةُ 
بذرهایی است که به دست صالحان در صلح 
و صفا کاشته می شود. 


علاقه به مادیات 


علت نزاع ها و دعواهائی که ق 

میان شما وجود دارد چیست؟ آیا 
علت آن ها خواهش های نفسانی شما 
نیست. خراهتن هاتی که در تمام اعضای 
بو شا در سک و شا فد ۱ ما 
به چیزهائی که بذاریده چشم غی دورود 
و برای آن حاضرید دیگران را بکشید. 
حسد می ورزید. ولی نمی توانید آنچه 
را که می خواهید به دست آورید. پس 
با یکدیگر به جنگ و نزاع می پردازید. 
شما آنچه را که می خواهید ندارید چون 
آن را از خدا نخواسته اید. "اگر از خدا 
هم بخواهید. دیگر حاجت شما برآورده 
نمی شود. چون با نیت بد و به منظور 
ارضای هوسهای خود آن را می طلبید. 
"ای مردمان خطاکار و بی وفا. آیا 
نمی دانید که خلت کی به این دنا 
دشمنی با خداست؟ هر که بخواهد دنیا 
را دوست داشته باشد. خود را دشمن 
خدا می‌گرداند. *آیا گمان می‌کنید کلام 
« خد | به آن روحی که خود در دل 
انسان قرار داده. به شدت علاقه دارد و 
نمی تواند تمایل انسان را به چیزی جز 
خود تحمل نماید؟» اما فیضی که خدا 
کلام او می فرماید: «خدا با متکبران 


یت #۲ 


مخالفت می کند. اما به فروتنان فیض 
می بخشد. » 

"پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل 
ابلیس مقاومت نمائید تا از شما بگریزد. 
*خود را به خدا نزدیک سازید که او نیز به 
شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران. 
دستهای خود را بشوئید. ای ریا کاران. 
دلهای خود را پاک سازید. "ماتم بگیرید 
گرنه 3 تاه کشاند ۱ 
و وی تم وه عم مین : تلود : ۲در 
باه خدا خود را فروتن سازید و او 
شما را سرافراز خواهد ساخت. 


داوری نسبت به برادر 


۲ای برادران از یکدیگر بد نگوئید. 
کسی که به برادر خود بد بگوید و پا نت 
به او داوری کند. ء در واقع از شریعت بد 
گفته و آن را ۱۳ اگر 
نسبت به شریعت داوری کنی تو داور 
شریعت شده ای و نه بجا آورندةٌ ۳ 
۲ دهندة شریعت و داور یکی است. یعنی 
همان کسی که قادر است انسان را تجات 
بخشد يا نابود سازد. پس تو کیستی که 
دربارةٌ همسایه خود داوری می‌کنی؟ 

لاف زدن 

ای کانی امس که ترفن 
فردا به فلان شهر می رویم و در آنجا 
تجارت می‌کنیم و سود فراوان می بریم.» 
۳ ولی نمی دانید فردا چه خواهد شد. 
زندگی شما مثل بخاری است که لحظه ای 
دیده می شود و بعد از بین می رود. در 
عوض آن. شما باید بگوئید: «اگر خدا 


۱۶۳۳ 


بخواهد ما زنده می مانیم تا چنین و چنان 
کنیم.» ۴ شما از خودستایی لذت می برید 

و این صحیح نیست. " بنابراین کسی که 
بدا ند بر کیت و نیکی نکند گناع 
کرده است. 

اخطار به ثروتمندان 
۵ وشماای ثروتمندان. برای بلایایی 
که بر سر شما می آید گریه و زاری 

کنید. "ثروت شما تباه گشته و لباس های 
زیبای تان را کویه خورده است. "طلا و 
نقرةٌ شٌ شما زنگ زده و زنگ آن ها دلیلی بر 
ضد شما است و مانند آتش بدن شما را 
خواهد سوزانید. شما حتی تا این روزهای 
آخر هم به اندوختن ثروت مشغولید. "مزد 
کارگرانی که مزارع شما را درو کرده اند و 
شما آن ها را نپرداخته اید. علیه شما فریاد 
ی کند و تاله دروگراخ به کوش شداوند 
لشکر های آسمانی رسیده است. *شما در 
روی زمین به عیش و نوش پرداخته اید و 
خود را مانند گوسالهٌ چاق برای روز ذبح 
آماده کرده اید. شخص عادل و 
را ملامت کرده اید و در حالی که هیچ 
مقاومتی نمی کرد. او را کشتید. 


صير و دعا 
۲ای برادران. ۳ روز ظهور خداوند 
صبر کنید. زارع برای برداشت محصول 
پر ارزش زمین با صبر و شکیبایی منتظر 
باران های خزانی و بهاری می ماند. *شما 
نیز صبر کنید و قوی دل باشید. زیرا آمدن 
خداوند نزدیک است. ؟ای برادران» پشت 


سر دیگران از آن ها شکایت نکنید. مبادا 


۳ ۱۶۴ 


خود شما ملامت شوید. چون داور عادل 
امادهة داوری است. "ای برادران» صبر 
و تحمل انبیایی که به نام خداوند سخن 
می‌گفتند. برای شما نمونه باشد. "ما 
اشخاص صبور و پر تحمل را خوشبخت 
می دانیم. شما دربارةٌ صبر و تحمل ایوب 
شنیده اید و می دانید خداوند آخر با او 
چه کرد. زیرا خداوند بی نهایت رحیم و 
مهربان است. 

۳ ای برادران. از همه مهمتر این است 
که سوگند نخورید. نه به آسمان. نه به 
زمین و نه به هیچ چیز دیگر, بلکه بلی 
شما واقعاً بلی باشد و نه شما نه. مبادا 
محکوم شوید. 

۳" پس اگر برای کسی از شما مصیبتی 
روی دهد. او دعا کند و اگر خوشحال 
است. سرود بخواند. "اک کین از شما 
پیمار است. از رهبران کلیسا بخواهد تا 
برای او دعا کنند و به نام خداوند بدن 
او را با روغن تدهین نمایند. "دعایی 


که از روی ایمان باشد. بیمار را نجات 
خواهد بخشید. خداوند او را از بستر 
سمازف. تلد خواه کردف اکر فرتکتب 
گناهی شده باشد. بخشیده خواهد شد. 
۴نزد یکدیگر به گناهان خود اقرار 
نمائید و برای یکدیگر دعا کنید تا 
شفا یابید. دعای صمیمانة شخص 
عادل بسیار موثر است. "یاس دآزاي 
عواطف و احخساسات مانند خود ما بود: 
ولی وقتی از صمیم قلب دعا کرد که 
تاراق تارفهسهسال وش فاه دن آن 
سرزمین باران نبارید. دوباره دعا گرد 
و باران بارید و زمين بار دیگر محصول 
به بار آورد. 

تاجن پر ادرانم اکر کی از.شفا از 
حقیقت منحرف گردد و شخص دیگری 
او را برگرداند. "یقین داشته باشید که 
هرکس گناهکاری را از راه نادرست 
بازگرداند. جانی را از مرگ خواهد رهانید 
و گناهان بیشماری را خواهد پوشانید. 


ف 


5 
رسالة اول پترس رسول 
م 
مقدمه 
این نامه را پتژس: رسول عیسی مسیح. به مسیحیانی که در سراسر آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی 
پرآگنده بودند. می نویسد. مسیحیان بخاطر ایمان شان مورد آزار و اذیت مردمی قرار می‌گرفتند که در 
بین آنها زندگی می‌کردند. آنها بخاطر ایمان شان مورد تحقیر قرار گرفته از خانواده و قوم خود رانده 
می شدند و هویت خانوادگی و قومی خود را از دست می دادند. 
پتزس توسط این نامهٌ خود آنها را تشویق می‌کند و خبر خوش عیسی مسیح را که با مرگ و قیام و 
وعده های خود به آنها امید بخشیده است. به یاد شان می آورد. برعلاوه به آنها نشان می دهد که با 
ایمان آوردن به عیسی مسیح آنها به حیث برگزیدگان خدا صاحب هویت جدید شده اند. هویت ممتازی 
که هیچکس از آنها گرفته نمی تواند. 
بنابر این پتژس رسول به آنها یادآوری می‌کند که باید جفاها را بپذیرند و با تحمل و صبر مطابق به 
ایمان مشحی ول زندگی کن: به خدا وفادار بمانند و اطمینان داشته باشند که عیسی مسیح در روز 
ظهور خود پاداش آنرا برای شان خواهد داد. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 
یادآوری نجات الهی: فصل ۱: ۳ - ۱۲ 
نصیحت برای زندگی پاک: فصل ۱: ۱۳ - ۲: ۱۰ 
مسئولیت مسیحیان در زمان جفا: فصل ۲: ۱۱ - ۴: ۱٩‏ 


خدمت و فروتنی مسیحی: فصل ۵: ۱ - ۱۱ 
خاتمه: فصل ۵: ۱۲ - ۱۴ 


۱۶۳۵ 


۱۶۰۳۶ 


مقدمه 


۱ از طرف پیترس رسول عیسی مسیح 

به کسانیکه که در سرتاسر ایالات 
تکرب شلات کته اسان نط رف 
مهاتعر و براگتلهاشده و برگوید خدا اند. 
"خدای پدر مطابق ارادةٌ خود شما را از 
ازل برگزیده است و شما به وسیلهٌ روح 
خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح 
اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما 
پاک شوید. فیض و سلامتی برای شما 
روزافزون باد. 

امید زنده 

۲سپاس بر خدا. پد ر خداوند ما 
عیسی مسیح. که به لطف بزرگ خود به 
وسیلهٌ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان. 
تولد نو و امید زنده به ما بخشیده است. 
نا روزی میراث را به دست آوریم. این 
میراث در عالم بالاء دای 5 وا 3 
ضایع و پژمرده نمی شود. برای شما نگه 
داشته می شود. *و در حالی که شما در 
انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به 
ظهور می رسد. خدا با قدرت خود شما را 
به وسیلةٌ ایمان تان حفظ خواهد نمود. 
ین امر باید شما را خوشحال کند. 
اگرچه برای زمان کوتاهی. شاید لازم 
باشد که گرفتار درد آزما یش های 
سخت شوید. ۲چنانکه طلای قا نم در 
آتش امتحان می شود. ایمان شما نیز 
باید در زحمات امتحان گردد. (اگرچه 
ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است.) 
تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور 


اول پتتس ۱ 


می‌کند ایمان خالص شما سبب ستایش 
و جلال و افتخار شود. با وجود اینکه 
تا به حال مسیح را ندیده اید. او را 
دوست دارید و با اينکه اکنون هم او 
را نمی بینید. به او ایمان دارید و با 
خوشی بزرگ و پر شکوه که غیرقابل 
توصیف است. شادمان هستید *و نتیجة 
تهاتن ایمان‌شتما این است که سیب تحات 
جان های شما می شود. 

"در خصوص این نجات انبیاء له فقط 
پیشگوئی کردند که از راه فیض خدا به 
شما خواهد رسید. بلکه مطالعه و تحقیقی 
عمیق دربارة آن نموده اند او وقتی روح 
مسیح که در آن ها بود دربارةٌ زحماتی که 
و ار ی ار 
که به دنبال آن ها خواهد ایتک کی 
کرد. آن ها کوشش می کردند بدانند که 
زمان وقوع آن چه موقع خواهد بود و 
چگونه خواهد آمد. "اما آن ها فقط به 
این حقیقت پی بردند که وظیفهٌ آنها به 
خاطر خود شان نبود. بلکه برای شما بوده 
است. کسانی که بشارت انجیل را به شما 
دادند با کمک روح القدس که از عالم 
بالا فرستاده‌شده است» این حفتشت را به 
شما گفته اند؛ حقیقتی که حتی فرشتگان 
آرزوی درک آن را دارند. 


دعوت به یک زندگی پاک 


"پس حواس خود را جمع کرده و 
هوشیار باشید. در انتظار آن فیضی که 
در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما 
خواهد شد. با امید به سر برید. "مثل 
فرزندانی که مطیح خدا هستد: نگذارند 


آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت 
گذشتة شما مربوط است. زندگی شما 
را تحت تأثیر خود قرار دهند. "بلکه 
چنانکه خدایی که شما را دعوت کرده 
است قدوس است. شما نیز در تمام 
رفتار تان پاک باشید. ۴زیرا نوشته 
شده است: «مقدس باشید. زیرا که من 
قدو 

۷۲شما در دعاهای خود کسی را پدر 
خطاب می کنید که بدون هیچگونه 
تبعیضی همه را فرداً فرد مطابق اعمال 
شان داوری, می کند: بتابراین شما بقة 
عمر خود را بر روی زمین با خدا ترسی 
کرا ۳.۵ ابر کی که هرا 
از قید روشهای بی فايده زندگی که از 
پدران خود اموخته بودید. ازاد شدید 
و اين آزادی با پرداخت چیزهای فانی 
مثل طلا و نقره نبود؛ *"بلکه با خون 
گرانبهایی مانند خون بره ای بی نقص 
و عیب» یعنی با خون مسیح خریده و 
آزاد شدید. "خدا پیش از آفرینش دنیا 
او را برای همین کار معین فرمود. ولی 
او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده 
است. ۲" شما و مسج ۱3۳ ایمان 
دراب که سح ( : پس از مرگ زنده 
کشا و واه ولا بویا 
ایمان و امید شما در خدا باشد. 
۳کنون چون از حقیقت اطاعت 
می‌کنید. جان های خود را پاک و 
سا سم قوا ند گر وا 
صمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید. 
پس یکدیگر را از دل و جان دوست 
بدارید. "این بار تولد شما در ار تخم 


۱۶۳۷ 


فانی نبود. بلکه به وسیلةٌ تخم غیر فانی؛ 
یعنی کلام خدای زنده و ابدی تولد نو 
تاخ ۱ ۵ 
«تمام آدمیان ۰ مثل علف هستند 
و تمام جلال آنها مانند کي علف 
است. لت حاکن شین نود و کلتن 
می ریزد. *اما کلام خدا تا ابد باقی 
است.» 
و این کلام همان مژده ای است که به شما 
داده شده است. 
تک وتان و ملت مقدس خدا 
۲ بنابراین شما باید هر نوع بخض. 
کینه. فریب. ریاکاری. حسادت 
و بدگویی را از خود دور سازید. "مانند 
نوزادان. علاقه به شیر روحانی خالص 
داشته باشید تا با نوشیدن آن بتوانید 
رشد و نمو کرده و نجات یابید. "زیرا 
شما در تجربةٌ خود مهر و محبت خدا را 
چشیده اید. 
"پس به سوی او تخت او هک 
زنده که مرجم رد کردند. اما ۰ 
برگزیده و گرانبهاست بيائید. "و شما نیز 
مانند سنگهای زنده ای هستید که خانه ای 
دای ار ما با کی وه ور ای 
شما به عنوان کاهنان مقدس: قربانی های 
روحانی را که در نظر خدا پسندیده است. 
به وسیلهٌ عیسی مسیح بگذرانید. *زیرا 
نوشته شده است: 
«در سهیون سنگ زاويةٌ ممتاز و 
گرانبهایی قرار می دهم و هرکه به آن 
ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد 
شد.» 


۱۶2۰۳۸ 


"برای شما ایمانداران» این سنگ ارزش 
بسیار دارد. اما برای بی ایمانان. 
«آن سنگ ی که بنایان رد کرده اند 


درآمد.» 

"و همچنین 
«سنگی است که آن ها را می لغزاند 
و صخره ای است که روی آن 
خواهند افتاد.» 


سرنوشت آن ها همین بود! 

*و اما شما. نژادی برگزیده و کاهنانی 
هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما 
ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا 
از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده 
اتیتاه به همه اعلام نمانید. "و کته 
0 اما 
ا کون قوم برگزیده خدا هستد . زمانی 
ری 

غلامان خدا 

اش وتان از شم کهدو این کی 
بط« رت فده کماضا 

4 ۱ وید نک 
چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی 
و درستی زندگی کنید که اگرچه در حال 
با دیدن اعمال نیک شماء خدا را در روز 
دیدارش. تمجید نمایند. 


اول پتژس ۲ 


اطاعت از صاحبان قدرت 
یه خاطر خداوند. مُطیع همه 


قدرت های انسانی باشید. خواه پادشاه که 
مافوق همه است. ۴ خواه فرمانداران که از 
طرف او مأمور شده اند که بدکاران را تنبیه 
و نیکوکاران را تشویق نمایند. * ارادهٌ خدا 
این است که شما با اعمال نیک خود جلوی 
سخنان جاهلانةً مردمان احمق را بگیرید. 
۴مثل مردمی که کاملاً آزاد هستند زندگی 
کنید. اما نگذارید این آزادی شما بهانه ای 
برای رفتار ناشایست باشد, بلکه به عنوان 
بندگان خدا زندگی کنید. ۷همه را محترم 
بشمارید. برادران خود را دوست بدارید. 
از خدا بترسید و پادشاه را محترم بدانید. 


پیروی از مسبح 

۷ای نوکران. مطیع اربابان خود بوده 
و آن ها را احترام کنید. نه تنها نسبت به 
آنانی که مهربان و با ملاحظه هستند. 
بلکه همچنین به کسانی که سختگیر و 
تندخو هستند. "زیرا کسی که خدا را در 
زندگی خود شاهد و ناظر می داند. اگر 
را خشنود ساخته است. "اما اگر مرتکب 
کردید. چه افتخاری برای شما است؟ 
اما اگر شما کارهای نیک انجام دهید و 
در عوض بدی دیده و آن را تحمل کنید 
در آن صورت است که خدا را خشنود 
ساخته اید. مگر خدا شما را برای همین 
برنگزیده است؟ خود مسیح با رنج هائی 
که به خاطر شما کشید. برای شما نمونه 


اول پ پتزس ۰۲ ۳ 


هدن رراهی ۳ ارم اب ۶ 
بروید. ۲"شما می دانید که او هیچ گناهی 
نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده 
نشد. ۳"وقتی به او دشنام می دادند. 
۳ دشنام جواب نداد. وقتی عذاب 
می‌کشید. تهدید نمی‌کرد. بلکه خود را به 
دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت 
و انصاف داوری می‌کند. ۴ تیا 
با رگناهان ما را بر دوش گرفته آن ها را بر 
صلیب برد تا ما 
و برای عدالت زیست کنیم 


هم نسبت به گناه بمیریم 
» زیرا به سب 
زخم های اوست که ما شفا یافته ایم. 
۵شما مثل گوسفندانی بودید که راه خود 
را گم کرده اند. اما اکنون, پیش چوپان:و 
نگهبان جانهای خود برگشته اید. 
زنان و شوهران 

۳ به همین طریق شما ای زنان. 

مُطیع شوهران خود باشید تا چنانچه 
بعضی از آن ها به کلام خدا ایمان ندارند 
به وسیلةٌ رفتار شما ایمان آورند. بدون 
آنکه شما به آن ها چیزی بگوئید. "زیرا 
آن ها رفتار نیک و خدا ترسی شما را 
"زیبایی شما در آرایش 
ظاهری نباشد که به آرایش مو و پوشیدن 
جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد؛ 
۴بلکه زیبایی شما از باطن باشد. درون 
خود را با گوهر فنا ناپذیر یک روح آرام 
و ملایم بیارائید. زیرا این نوع زیبانی در 
نظر خدا ارزش بسیار دارد. "به این طریق 
بود که زنان مقدسی که در قدیم به خدا 
توکل داشتند. خود را زیبا می ساختند. 
آن ها مطیع شوهران خود بودند. *مثل 


خواهند دید. 


۱۶۳۹ 


سارا که از ابراهیم اطاعت کرده او را 
«سرور» خطاب می نمود. ٍ تن | گر شیها 
هم نیکوکاری کنید و از چجیزی نترسید. 
دختران او خواهید بود. 

"و شما نیز ای شوهران. باید رفتار تان با 
همسر تان همیشه با ملاحظه باشد و چون 


آن ها جسماً ضعیف تر هستند و در فیض 


زندگی با شما سهیم و شریک می باشند. 
با عزت و احترام با آن ها رفتا رکنید. مبادا 
دعاهای شما مستجاب نشود. 


رنج و زحمت به خاطر مسیح 
#+خلاصه ای برادران. یک فکر و 
یک بافیند. یکی گر وا هل بزادر 
دوست بدارید و مهربان و فروتن باشید. 
*بدی را با بدی و لعنت را با لعنت جواب 
ندهید. بلکه به جای لعنت برکت بطلبید. 
زیرا خدا شما را دعوت کرده است تا 
برکت نصیب تان گردد. ‌ 
است: 
« هرکه بخواهد زندگی خوب و 
روزهای خوشی داشته باشد. دهان 
خود را از حرفهای زشت و لبان 
خود را از دروغ نگهدارد. بدی 
را ترک کرده ند کند و صلح و 
صفا را جسته و آن را دنبال نماید. 
۲"زیرا چشمان خداوند بر عادلان 
است بو کیشهای او آماته:شندن 
دعاهای آن هاء اما از بدکاران 
روی‌گردان است.» 
۳ پس اگر شما به انجام آنچه نیکوست 
خواهد رسانید؟ اما اگر به خاطر 


زیرا نوشته شده 


۱۶۵۰ 


عدالت رنج می بینید. خوشا به حال 
شما! از تهدیدات مردم نترسید و تشویش 
تکنیگ. "اما ترس مسیح در دلهای شما 
باشد و او را خداوند خود 
کسی علت امید شما را می پرسد. هميشه 
آماد جواب باشید. *البته با ملایمت و 
احترام. وجدان شما همیشه پاک باشد 
تا حتی اگر به شما بی حرمتی شود. 
کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما 
بد می‌گویند. ا زگفتة خود شرمنده گردند. 
۷زیرا اگر خواست خدا براین است که 
شما زحمت ببینید. بهتر است که به خاطر 
نیکوکاری باشد, نه برای بدکاری , مثلاً 
خود مسیح یکبار برای همیشه به خاط رگناه 
شما مرد. یعنی یک شخص بی‌گناه در 
راه گناهکاران مُرد تا ما را به حضور خدا 
بیاورد. او از لحاظ جسم کشته شد اما 
از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد 
۴و در روح به نزد ارواح محبوس رفت 
بودند که در آن وقت که نوح به ساختن 
کشتی مشغول بود و خدا با صبر و حوصله 
انتظار می‌کشید. اطاعت نکردند. عده ای 
, یعنی هشت نفر از آب گذشته نجات 
یافتند. "این آب نمونه تعمیدی اس تکه 
اکنون شما را نجات می بخشد. منظور من 
شستشوی کثافات بدنی نیست. بلکه بیان 
کنندة آرزوی وجدان پاکی است که شوق 
به دیدن خدا دارد و به وسیلةٌ رستاخیز 
مسیح نجات می‌یابد. "او به عالم بالا 
رفت و در دست راست ی رو 
فرشتگان و قوتها و قدرت های آسمانی 
تحت فرمان او هستند. 


اول پتژس ۴۰۳ 


تبدیل شدن زندگی ما 

۴ پس چون مسیح درد و رنج های 

جسمانی را کشید. شما نیز خود 
را برای همین کار آماده سازید. زیرا 
کسی که درد و رنج کشیده ۳ 
گرفتار گناه نمی شود "و تا آخر عمر خود 
مطابق ارادهٌ خدا زندگی خواهد کرد. نه 
ب4 هدان تا قهرات تال "وبا شما در 
گذشته به قدر کافی وقت خود را صرف 
کارهایی که خدا ناشناسان. خواهش 
انجام آن را دارند. کرده اید. در آن وقت 
زندگی شما در هرزگی. شهوترانی» مستی, 
عیاشیء مجالس میگساری. و بت پرستی 
شرم آور سپری می شد *و اکنون آن ها از 
اينکه شما دیکر کر تین زند کی نی ید 
و بار با آن ها شرکت نمی‌کنید تعجب 
می‌کنند و از شما بد می‌گویند. *اما آن ها 
روزی باید حساب خود را به خدایی که 
برای داوری زندگان و مردگان آماده است؛ 
پس بدهند. *چرا به مردگان بشارت داده 
شد؟ برای اینکه آن ها اگرچه مثل همه 
آدمیان در جسم مورد داوری قرا ر گرفتند. 
در روح دارای زندگی شوند. همان طوری 
که خدا زنده است. 


عطایای خدا به ایمانداران 
"پایان همه چیز نزدیک است. باید 
حواس شما جمع باشد و با هوشیاری 
و خودداری دعا کنید. «مهمتر از همه 
محبت تان نسبت به یکدیگر جدی و 
قوی باشد. زیرا محبت گناهان زیادی را 
می پوشاند. "با خوشحالی و سخاوتمندی 


اول پتزس ۴ . ۵ 


نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کنید. "به 
عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را 
یافته است. استعدادها و عطایای خود را 
برای خیریت دیگران به کار ببرید. امثلا 
کس یکه وعظ می‌کند. طوری سخن بگوید 
که گویی از طرف خدا پیامی دارد و آنکه 
خدمت می‌کند با قدرتی که خدا به او 
عطا می فرماید. خدمت کند تا از این راه 
خدا در همه چیز به وسیلةٌ عیسی مسیح 
جلال یابد. بلی. جلال و قدرت تا به ابد 


از آن او باد. آمین. 
رنج و زحمت یک فرد مسیحی 


۲ ای عزیزان از آزمایش های سختی که 
برای امتحان شما پیش می آید. تعجب 
نکنید و طوری رفتار ننمائید که گویی 

امری غیر عادی برای شما پیش آمده 
ق ‏ ۴ عوض از اینکه در رنج های 
مسیح شریک شده اید. شادمان باشید تا 
دنوفی کم رل ار طاهر می شود ها دی 
و خوشی شما کامل گردد. ۳"خوشا به حال 
شما اگر به خاطر نام مسیح به شما دشنام 
دهند. زیرا در آن صورت روح پر جلال 
خدا در شما ساکن است. ۳ امیدوارم 
که شما هرگز به خاطر قتل یا دزدی یا 
بدکاری با دخالت دچار زحمت تشد ه 
باشید. ۴اما اگر به عنوان یک مسیحی. 
رنج می بینید ناراحت نشوید. بلکه برای 


است. 


که نام مس وا رود قارنت دازا 
شکرکید * 

۷وقت آن رسیده است که داوری 
فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین 
کسانی هستیم که داوری می شویم, 


۱۶ ۵۱ 


نصیب و عاقیت کسانی که انجیل خدا را 
رد کردند چه خواهد بود؟ "و اگر نجات 
عادلان اینقدر دشوار انتشت اه عاقیت 
گناهکاران و اشخاص دور از خدا چه 
خواهد بود؟ *"بنابراین» اگر کسی مطابق 
ارادهٌ خداء کار رم رت نله است. 
جان خود را به دست آفریدگار ی که هميشه 
به وعده های خود وفا می‌کند بسپارد و به 
نیکوکاری خود ادامه دهد. 

توجه رهبران کلیسا به اعضای آن 
۵ من که یک رهبر کلیسا هستم و 

شاهد زحمات مسیح بودم و در آن 

جلالی که قرار است بزودی ظاهر شود. 
شریک و سهیم خواهم بود. از شما رهبران 
کلیسا تقاضا می‌کنم: ۲ا زگله ای که خدا به 
شما سپرده است. چوپانی و مراقبت کنید 
و کاری که انجام می دهید از روی اجیار 
و زور نباشد. بلکه چنانکه خدا می خواهد 
آن را از روی علاقه و رغبت انجام دهید. 
ی وی ی او 
بت و علاقه. ۳ شش نکنید بر آنانی که 
به دست شما سپرده شده اند خداوندی 
نمائید. بلکه برای آن گله نمونه باشید. "و 
شما در وقتی که چوپان بزرگ ظاهر می 
شود. تاج پر جلالی را خواهید #- 
هرگز پژمرده نمی شود. 

ثبه همین یق شما که جوانتر هستید. 
باید غطیع رهبران کلیسا باشید و همة شما 
قدیفةً فروتنی را به کمر بسته, یکدیگر را 
خدمت کنید زیرا خدا مخالف متکبران 
است. اما به فروتنان فیض می بخشد. 
*پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید 


۱۶۵۲ 


با آفرشها او ماس سراف از 
نماید. "بار تمام تشویش خود را به 
دوش او بگذارید. زیرا او هميشه در فکر 

*هوشیار و متوجه باشید؛ زیرا دشمن 
شما ابلیس. چون شیری غران به هر سو 
ی گردفتی دن خستخوی کسی, است که 
او را ببلعد. !با قدرت ایمان در مقابل او 
بایستید. زیرا می دانید که برادران شما در 
تمام دنیا به همین زحمات دچار شده اند. 
"اما پس از اینکه اندک زمانی رنج و 
زحمت دیدید. خدا که بخشندة تمام 
برکات روحانی است و شما را در مسیح 
دعوت کرده است که در جلال ابدی او 
شریک شوید. شما را کامل و ثابت قدم و 


اول پتر, 


س ۵ 


قوی و اسخرار خواهد: ساخت: ااقتریت ما 
به ابد از آن اوست. آمین. 
خاتمه 

"این رسالهٌ مختصر را با کمک 
«سیلواس» که او را یک برادر وفادار می 
دانم نوشته ام تا شما را تشویق کنم و به 
آن فیض راستین خدا که در آن استوار 
هستید. شهادت بدهم. 

۳ کلیسای شهر بابل که مثل شما 
برگز ید خداست. به شما سلام 
می رساند و همچنین پسر من «مرقس» 
سلام می رساند. ""یکدیگر را با بوسة 
با همةٌ شما که با مسیح متحد هستید باد. 


رسالة ۳ پتزس رسول 
مقدمه 


پولس این رسالهٌ خود را خطاب به گروه های زیاد مسیحیان اولیه نوشته است می نویسد. هدف 
اصلی این نامه مبارزه با تعلیم غلط و فساد اخلاقی حاصل از آن می باشد. راه نجات از تعالیم غلط. 
کسب دانش صحیح در مورد خدا و شناختن عیسی مسیح خداوند به صورت حقیقی آن است. 

به نکتهة که پتژس رسول در اين رساله به آن زیاد تأکید می‌کند موضوع بازگشت ثانی مسیح است. 
زیرا در آن زمان یک تعداد معتقد بودند و تعلیم می دادند که گویا مسیح دوباره بازگشت نخواهد کرد. 
اما نویسنده به آنها می گوید: علت تأخیر مسیح در بازگشت. این است که خدا نمی خواهد حتی یک 
نفر هم هلاک شود. بلکه به آنها وقت می دهد که همه مردم ا زگناهان خود توبه کنند. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: فصل ۱:۱ - ۲ 
دعوت مسیحی: فصل ۱: ۲ - ۱۲ 
معلمان دروغین: فصل ۲ 


۱۶۵۳ 


۱۶۵۴ 


مقدمه 
۱ از طرف شمعون پترس. غلام و 
رسول عیسی مسیح به آنانی که از 
واه غقالت دای ماو تحانش دهتل 4 سا 
عیسی مسیح. ایمانی مانند ایمان ما 
بافته انیم" در عالی که فاخت سا از قها 
و عیسی مسیح خداوند در هی و3 


فیض و سلامتی شما : نیز افزون گردد. 
برگزیدگان خدا 


کی قر لا پزستی ضرورت داریم. 
به ما بخشیده است تا ما بتوانيم کسی 
با 
"بنابراین از وعلهتفا ۳ وگرانبها 
بهره مند شده و از فسادی که نتیجة 
تمایلات 7 استت ۱ 
۱ 
که ایمان خود را با جوانمردی. 
جوانمردی را با محرفت. "معرفت را با 
پرهیزکاری. پرهیژکاری را با بردباری. 
بردباری را با خداشناسی. ۲خداشناسی 
را با دوستی برادرانه و دوستی برادرانه 
را با محبت خالص تکمیل کنید. 
گر این صفات در شما باشد و 
زندگی: ها وا بیفیر فراگرت: همه 
در شناسائتی خداوند ما و 
فعال و پر ثمر خواهید بود. *ولی کسی 
که این صفات را نداشته باشد. چنان 
کور و نزدیک بین می شود که فراموش 


دنم پتزس ۱ 


می‌کند چگونه از گناهان گذشتة خود 
پاک شده است. 

اپس ای برادران. هرچه بیشتر بکوشید 
تا زندگی شما ثابت کند که شما جزء 
دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستبد. 
زیرا اگر چنین کنید. هرگز لغزش نخواهید 
خورد. "و به این ترتیب دخول به 
پادشاهی ابدی خداوند و نجات دهنده 
ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا 
خواهد شد. 

"به ان جهت من تصمیم گرفتم که 
هميشه این چیزها را به یاد شما بیاورم. 
اگرچه شما اینها را می دانید و در 
حقیقتی که یافته اید ثابت هستید. ۲"ولی 
من تا رده هس صرح ۳ 
. یادآوری و تذکر, شما را برانگیزانم. ۲ امن 

می دانم که به زودی» چنانکه خداوند 

عیسی مسیح به من نشان داد. این خیمه 
را ترک خواهم نمود. *پس نهایت 
. کوشش خود را خواهم کرد تا پ پس از 
فرکگهن نما طرا نی در شب ارفا انز 
مطالب را به یاد آورید. 


شاهدان جلال مسیح 

۴زیرا وقتی ما دربارة قدرت خداوند ما 
افسانه هایی که با مهارت ساخته شده اند 
پیروی نکردیم. زیرا ما با چشمان خود 
بزرگی ملکوتی او را دیده ایم. "وقتی 
خدای پدر به او افتخار و جلال داد. 
ما در آنجا حاضر بودیم و آن زمان که 
از جلال خداوندی صدایی به او رسید 
که می‌گفت: «اینست پسر عزیز من. از 


1 پتزس ۰۱ ۲ 


او خشنودم». ما آنجا بودیم. ایو ما 
وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم. این 
صدای اسمانی را شنیدیم. 

"این همه کلام انبیاء را برای ما بیشتر 
نک دی روا ناک مي کند» پس با دقت 
بیشتر به آن توجه نمائید. زیرا کلام اثبیاء 
مانند چراغی است که در جایی 9 
می درخشد تا سپیده بدمد و ستارهٌ صب 
طلوع کرده. دل های شما را روش نگرداند. 
۳اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته 
شک یج کمن بوخ تواند به تنهائی 
پیشگوئی های کتاب مقدس را تقسیر 
کند. "زیرا هیچ پیشگوثی از روی نقشه و 
خواستهٌ انسان به وجود نیامده است؛ بلکه 
مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا 
را بیان نمودند. 


انییاء و معلمان دروغین 


۲ اما فرم اسرائیل علاوه بر انبیای 

راست 709 دروغین هم داشتند 
و شما هم در میان خود معلمین دروغین 
خواهید داشت. آن ها مخفیانه تعالیم غلط 
و زیان بخش به میان شما خواهند آورد 
و همان خداوندی را که آن ها را خرید. 
انکار خواهند نمود و بلای ناگهانی بر 
سر خود خواهند آورد. "عده زیادی آن ها 
و راه های هرزهٌ آن ها را دنبال خواهند 
کرد و به خاطر ایشان, راه حقیقت مورد 
بی حرمتی قرار خواهد گرفت. "از روی 
طمع و با داستان های جعلی خود. شما 
را استثمار خواهند کرد اما. جزایی که از 
مدت ها پیش برای آنها مقرر شده بود در 


۱۶ ۵۵ 


۴شما می دانید که خدا فرشتگانی را که 
گناه ردنت تون کته رها نکرد. بلکه آنها 
را به گودال های تاریک دوزخ فرستاد 
تا در آنجا برای داوری نگهداری شوند. 
۵ خدا همچنین دنیای قدیم را بدون جزا 
نگذاشت. بلکه بر دنیای بدکاران سیل 
جاری ساخت. تنها کسانی که نجات 
یافتند نوح. آن رسول راستی و درستی با 
هفت نفر دیگر بود. "خدا شهرهای سدوم 
و غموره را محکوم و ویران ساخته به 
و تا برای آدمیان دیگر 
که می خواهند د رگناه زندگ ی کنند. عبرتی 
باشد. ۲"خدا لوط را که مردی عادل بود 
و از رفتار هرزة شریران رنج می برد. رها 
ساخت. ۸زیرا آن مرد عادل که در میان 
آنها به سر می بُرد. همه روزه اعمال زشتی 
را می دید و می شنید که قلب پاکش 
را عذاب می داد. *پس به این نتیجه 
می رسیم که خدا می داند چطور عادلان را 
از وسوسه ها و آزمایش ها برهاند و چگونه 
شریران را تا روز داوری تحت عقوبت 
نگهدارد. ۲ مخصوصاً آنانی که خود را به 
همه نوع شهوات زشت و ناپاک سپرده اند و 
هر قدرنی زا و ارتی. شمارند. 

این معلمین دروغین. بی باک و 
جودیین. هس . و هیچ .زا.۷ 
موجودات اسمانی نشان نمی دهند و 
برعکس به آنها اهانت می نمایند. حتی 
فرشتگان که از این معلمین دروغین بسیار 
قویتر و تواناترند. این موجودات آسمانی 
را در پیشگاه خداوند با بد زبانی متهم 
فف‌سارتقب اقا ای اشتاصی اند 
جانوران وحشی و بی فهم. فقط به اين 


۱۶۵۶ دوم پر 
منظور به این دنیا آمدند که اسیر گردند و 
کشته شوند. اینها به چیزهایی بی حرمتی 
حیوانات وحشی نابود خواهند شد. ۲و 
در عوض بدی که کرده اند. بدی خواهند 
دید. خوشی آنها در این است که در روز 
روشن شهوات نفسانی خود را ارضا 
نمابند. آن ها لکه ها و زخمهای گندیده؛ 
بدن شما هستند و وقتی بر سر دسترخوان 
شما می آیند. از اينکه فکر می کنند شما 
وا فریب عافذانت درس دنت ۱۲ ]نها 
2 
نظر کنند و آشتهای ان ها رای یر 
در ایمان قوی نشده اند. با اغوا به دام 
ی دل های شان با طمع و 
حسادت خو گرفته است و زیر لعنت خدا 

هستند هستند. ۲ راه راست را تفرگ کرة و گمراه 
شده اند. از راهی رفته اند که «بلعام» 
پسر بصور در پیش گرفت. کسی که پولی 
را که مرد خلافکاری اش بود. دوست 
می داشت ت. ۴ اما او به خاطر خلافکاری 
به صیدای: انسان تکلم کرد و اعمال 
۷ این اشخاص مانند چشمه های خشکیده 
طوفان رانده می شوند و تاریکی غلیظ 
دوزخ در انتظار آنهاست. #سخنان کبرآمیز 
و احمقانه به زبان می آورند و با استفاده 
از طعمةً شهوات جسمانی و هرزگی. 
کسانی را که نو از یک زندگی غلط و 
گناه آلود فرار کرده اند. بدام می اندازند. 


پتزس ۰۲ ۳ 


"به آنها وعده آزادی می دهند در حالی که 
و فرشا ن مر دکان قساک هسگته زیرا آدمی 
بردهٌ هر چیزی است که او را مغلوب خود 
ساخته است. "آنها یکبار از راه معرفت 
خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح. 
از تاپاکی هاق, این یا دست سید 
ولی اگر بار دیگر آن ها گرفتار و مغلوب 
ناپاکی ها شوند. حالت آخر آن ها از 
اول شان بدتر خواهد بود. "برای آنها 
بهتر می بود که هرگز راه عدالت را 
نمی شناختند تا اینکه آن را بشناسند و 
از آن حکم مقدس که به آنها داده شد. 
روی بگردانند. ""آنچه برای آنها واقع شد 
نشان می دهد که این عتّل راست است: 
«سگ بطرف آنچه استفراغ کرده ان 
بر می‌گردد ۰ و 7 ون 5 شسته شده 
است. برای غلتیدن درگل باز می‌گردد.» 
وعدة بازگشت مسیح 
۳ ای عزیزان. این دومین رساله ای 
است که به شما می نویسم. در هر 
دو رساله کوشش کرد که با یادآوری این 
مطالب افکار پاک شا را برانگیزم. "می 
خواهم سخنانی را که انبیای مقدس ۳1 
گذشته گفته اند و حکمی را که خداوند و 
نجات دهنده ما به وسیلةٌ رسوللان خود به 
شما داد به خاطر شما بیاورم. "پیش از هر 
چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاص 
پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره 
خواهند نمود. چون تحت فرمان شهوات 
پلید خود زندگی می‌کنند و "خواهند 
گفت: «آن کسی که وعده داد که می آید. 
کجاست؟ از زمانی که پدران ما مُردند. 


ت پتزس ۳ 


همه چیز هنوز همان طوری است که از 
زمان خلقت دنیا بوده است!» *آن ها 
عمداً این حقیقت را فراموش میکنند که 
خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمان ها و 
زمین آفریده شد و زمین از اب ساخته شد 
و وجودش به آب بسته است "و همچنین 
با آب بود یعنی آب سیل که دنیای کهن 
ویران شد. ۲اما این آسمان ها و زمینی که 
اکنون می بینید به وسیلةً همان کلام خدا 
نگهداشته می شود تا در روزی که بدکاران 
داوری خواهند شد و به جزای خود یعنی 
هلاکت خواهند رسید. با آتش نابود شود. 

ما ای عزیزان. این حقیفت از شما 
پنهان نماند که در نظر خداوند یک روز 
مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز 
می باشد. "خداوند در انجام آنچه وعده 
داده است آنچنان که بعضی ها گمان 
می‌کنند دیر نمی‌کند. بلکه با صبر» شما 
را تحمل می نماید. زیرا نمی خواهد 
کسی نابود شود بلکه می خواهد همه از 
گناهان خود نویه کنند. 

۲روز خداوند مانند یک دزد خواهد 
آمد. در آن روز اسمان ها با صدای باد 
شدید ناپدید خواهند شد و عناصر سوخته 
شده. از بین خواهند رفت و زمین با هرچه 
در آن است. ذوب خواهد گشت. "حال 
که همه این چیزها به این صورت نابود 
خواهند شد. زندگی شما باید چقدر پاک و 
خداپسندانه باشد! "در انتظار روز خداوند 
باشید و طوری کار کنید که آن روز زودتر 


۱۶۰۵۷ 


برسد. آن روزی که آسمان ها خواهند 
حرارت آن ذوب خواهند گردید. "اما 
خدا آسمان های نو و زمینی نو وعده داده 
بود و ما در انتظار اینها هستیم. 

ای ای دوستان من » جون در 
انتظار آن روز هستید. نهایت کوشضش 
خود را بنمائید که خدا شما را کی 0 
روز با رفتاری صلح جویانه و پاک و 
بی عیب بیابد. *خاطر جمع باشید که 
صبر و حوصلهً خداوند ما برای نجات 
نیز با استفاده از حکمتی که خدا به او 
عنایت کرد. به شما نوشته است. ۴او 
این چیزها 
دا وه مردمان نادان + انار 
که با قسمت های دیگر نوشته ها هم رفتار 
می‌کنند و از اين راه هلاکت را نصیب 
خود می سازند. 

اما ان عاه اوه خرن شا ای ترا 
می دانید پس متوجه خود باشید که 
دب وله تعاس اک مردها 0 ادربره 
گمراه شوید و از جایگاه امن خود سقوط 
نمانید. *بلکه در فیض و معرفت خداوند 
و نجات دهندهُ ما عیسی مسیح دایماً رشد 
و نموکنید. جلال بر او باد. از حال تا به 
ایك؛ آمیزن, 
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سالهً حنا 
رسالهٌ اول یوحنای رسول 
0 
مقدمه 
اخلاق تند و تیز یوحنا و برادرش یعقوب. این دو برادر ماهیگیر. باعث شد که عیسی مسیح آنها را 
بنام «پسران رعد» بنامد. اما با وجود این هم محبت عجیب بین عیسی مسیح و یوحنا وجود داشت. 
یوحنا با زندگی کردن با استادش عیسی. عملاً درس محبت حقیقی را از او آموخت. طوریکه در اواخر 
عمرش به او لب «رسول محیت» ۳ دادند. هر جایی که او می رفت تکیه کلامش این بود: «یکدیگر 
را محبت کنید.» 
یوحنا در این رساله نشان می دهد که خدا محبت است و زندگی واقعی و عالی در محبت کردن 
همنوعان هفته است. 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱: ۴-۱ 

نور و تاریکی: فصل ۱: ۵ - ۲: ۲۹ 
فرزندان خدا و فرزندان شیطان: فصل ۳ 
حقیقت و نادرستی: فصل ۴: ۱ - ۶ 
کار محبت: فصل ۴: ۷ - ۲۱ 

ایمان پیروزمند: فصل ۵ 


7 آن را لمس کرده است. "آن زندگی ظاهر 

کلام زندگی شد و ما آن را دیدیم. پس ما دربارة آن 

۱ ما دربارة کلام زندگی به شما شهادت می دهیم و از زندگی ابدی که با 
می نویسیم ‏ کلامی که از ازل بود و پدر بود و به ما شناسانیده شد. شما را 

ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ايم آگاه می‌سازیم. "بلی, آنچه را که ما دیده 
- بلی» ما آن را دیده ایم و دست های ما و شنیده ایم به شما اعلام می‌کنیم تا در 


۱۶۵۸ 


شراکتی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح 
داریم. شما هم با ما شریک شوید. "این 
را می نویسیم تا خوشی ما کامل گردد. 
زندگی در نور خدا 

*اين است پیامی که ما از او شنیدیم 
و به شما اعلام می‌کنیم: خدا نور است 

واه لت در او نیست. تاکز 
بگوئیم با او شراکت داریم و در عين حال 
در طلمت زندگی می‌کنیم. معلوم می شود 
که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست 
است. "اما اگر در نور بسر می بریم - 
همان طور که خدا در نور است - در آن 
صورت با یکدیگر شراکت دم 9 
قیشن میس او شرا آز‌ هم کاخاق با 
پاک می سازد. 

#اگر بگوئیم که بی‌گناه هستیم. خود 
را فریب فیط و از حفیقت دوريم. 
؟اما اگر ما به گناهان خود اقرار نمائیم. 
ی بای وت .«ِ 
عمل عی کند: او کناهان ما را می آمرزد و 
"۳ عم خطهای با پاک می‌سازد 
"اگر بگوئيم که هرگز مرتکب گناهي 
هیعدا را دروغگو شمرده ایم و از 
کلام ا وکاملاً بی خبر هستیم. 


شفیع ما 
۲ ای فرزندان من. ن 2 شا 
می‌نویسم تا گناه نکنید . اما اگر 


کت هزتکب کناشی شود. در پیشگاه 
خدای پدر کسی را داریم که برای ما 
که عادل است ۳ " زیرا خود ی 
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کفارة گناهان ماست. نه تنها گناهان ما 
9 ۳ دنیا. "فقط ِِ 
مطمئن باشیم که او را می و شتاسم ۲ 11 
گر کسی بگزید که او وا س ناس ی 
مطابق احکام او عمل نمی‌کند. دروغگو 
و از حقیقت دور است. *اما وقتی کسی 
خدا | در او به طور واقعی ِِ ِِ 
ی زندگی می‌کنيم: 7 
که در خدا زندگی می‌کند. زندگی او باید 
فرمان نو 

ای عزیزان. امری که به شما 
می نویسم حکم نو نیست. بلکه امری 
است که از اول شنیده اید. در هر حال 
امر نو به شما می نویسم و حقیقت آن. 
هرقن مسیح وهی دز عم دییه ی موف 
زیرا ظلمت د رگذر و نور حقیقی در حال 
درخشدن است. 

*اگر کسی ادعا کند که در نور است و 
در عین حال از برادر خود نفرت دارد. او 
هنوز در طلمت. است. ۲ هر که برادر خود 
را دوست بدارد در نور زندگی می‌کند و 
باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد 
شد. اما هرکه از برادر خود نفرت داشته 
باشد در ظلمت است. در ظلمت راه 
می رود و نمی داند به کجا می رود. زیرا 


تاریکی چشمانش را کو رکرده است. 


۱۶۶۰ 


"ای فرزندان کوچک. به شما 
می نویسم زیرا گناهان تان به خاطر نام 
مسیح آمرزیده شده اند. ۳ اف پدران. 
به شما می نویسم. زیرا او را که از ازل 
بو ده است می شناسید. ای جوانان. 
به شما می نویسم. زیرا که بر شیطان 
پیروز شده اید. 

ای کودکان, به شما نوشته ام زیر 
شما پدر را می شناسید. ای پدران. به شما 
نوشته ام» زیرا او را که از ازل بوده است. 
می شناسید. ای جوانان, به شما نوشته ام. 
زیرا قوی هستید و کلام خدا در شماست 
و شما بر شیطان پیروز شده اید. 

*به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل 
نبندید. کسی که دنیا را دوست دارد. 
محبت خدای پدر در او نیست. ۴هر 
آنچه به دنیا تعلق دارد. - یعنی آنچه نفس 
آماره آرزو می کند و آنچه چشمان می بیند 
و طلب می‌کند و آنچه مایةٌ فخر و غرور 
است - از پدر نیست. اینها همه به دنیا 
تعلق دارند. ۷۲جهان و تمایلات دنیوی از 
بین خر اهت رف ما فرکه ارادهکبا زا به 
جا آورد. تا به ابد زیست خواهد کرد. 


دش ن ۳ 
رد396 سافت آغو فرا رسد 
است و چنانکه شما شنیدید که «دشمن 
مسیح» در زمان آخر ظاهر خواهد شد؛ و 
شده اند زیادند و از این رو می فهمیم که 
ساعت آخر نزدیک است. *اين دشمنان 
هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق 


افل بوتا ۲ 


به ما می بودند. می ماندند. اما رفتند 
تا معلوم گردد که هیچ یک از آن ها در 
حقیقت از ما نبودند. 

ما نیم شما را با روح القدس 
خود مسح کرده است و از اين رو همه 
شما حقیقت را می دانید. "من این را 
به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت 
آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی 
سرچشمه نمی گیردر 
"پس آن دروغگوی واقعی کیست؟ 
کسی است که بگوید عیسی. نیج ۷ 
نیست. این شخص «دشمن قوو جه ان 
می‌کند. ""هرکه پسر را رد کند. پدر را نیز 
رد کرده است و هرکه پسر را بپذیرد. پدر 
را نیز پذیرفته است. 

۳ بگذارید تأثیر پیامی را که از اول 
شنیدید در دلهای شما باقی بماند. اگر 
تأثیر آنچه که از اول به شما گفته شده 
است در دل های شما بماند. شما همیشه 
در پدر و پسر خواهید ماند. ۳و وعده 
عیسی مسیح این است که او. زندگی ابدی 
را به شما می بخشد. 
۴من این چیزها را در بارةٌ اشخاص که 
می خواهند شما را گمراه سازند. نوشته ام. 
"اما شما نیازی ندارید که کسی شما را 
تعلیم دهد. زیرا مسح روح القد س که مسیح 
به شما داده است در شما ثابت شتا روح 
خدا در هر مورد به شما تعلیم می دهد و 
تعالیم او بر حق است و در آن ناراستی 
نیست. پس همان طو رکه روح خدا به شما 
تعلیم می دهد. در مسیح بمانید. 


خلاصه. ای فرزندان من. در او 
بمانید تا در وقت ظهور او نه تنها 


احساس شرمندگی نکنیم, بلکه با اطمینان 
به حضورش حاضر شویم. *"اگر درک 
کرده ای که عادل است. این 


حقیقت را نیز بدانید که هر که عدالت را 
به جا آورد. فرزند خداست. 
فرزندان خدا 

ببینید محبت خدای پدر چقدر 

بزرگ است که ما را فرزندان 
خود خوانده است و چنین هستیم. اگر 
دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم 
تس شتاسه غلقیی ايخ ات که اور 
فتاه اشتر آاغم دسا غریره اکن 
ما فرزندان خدا هستیم. اما معلوم نیست 
که در آینده چه خواهیم شد. ولی همین 
قدر می دانیم که وقتی مسیح ظهور کند. 
ما مثل او خواهیم بود. زیرا او را انچنان 
که هست خواهیم دید. " هرکه در مسیح 
چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد. 
همان طو رکه مسیح پاک است. 

آهرکه گاه هه شریعت نها زا پایمال 

می سازد. زیرا گناه چیزی غیر از پایمال 
کردن شریعت نیست. *شما می دانید که 
مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را از میان 
بردارد و نیز می دانید که او کاملاً بیگناه 
است. *بنابراین محال است کسی که در 
پیوستگی با مسیح زندگی می‌کند. درگناه 
بسر ببرد! اماء هرکه در کناه زندگی مي کند 
او را هرگز ندیده و نشناخته است. 
"ای فرزندان من, کسی شما را گمراه 
نسازد. هرکه عدالت را به جا می آورد. 
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شخصی عادل است. همانطور که 
عیسی مسیح عادل است. "و هرکه درگناه 
شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و پسر 
*هرکه فرزند خداست. نمی تواند در 
گناه زندگی کند. زیرا ذات خدا در اوست 
و نمی تواند در گناه به سر برد. زیرا خدا 
پلیی فتاه رشق فان دا 
عدالت را به جا نمی آورد و با برادر خود 
را دوست نمی دارد. فرزند خدا در تساه 
یکدیگر را دوست بدارید 
"زیرا آن پیامی که شما از اول شنیدید 
ان است که: «باید یکدیگر را دوست 
بداریم.» "ما نباید مثل قائن باشیم. او 
فرزند شیطان بود و برادر خود را کشت. 
برای چه او را کٌشت؟ به خاطر اینکه 
اعمال خودش نادرست و اعمال برادرش 
درست بود. 
"ای برادران من. اگر مردم اين دنیا از 
شما نفرت داشته باشند. تعجب نکن 
۴ ما می دانیم که از مرگ گذشته و به 
زندگی رسیده ایم. جون برادران خود را 
دوست می داریم. ه رکه دیگران را دوست 
ندارد هنوز در قلمرو مرگ زندگی میکند. 
و از برآدر خود ِ داشته باشد. 
دارای زندگی ابدی نیست. ۳ معنی 
محبت را درک کرده ایم. . زیرا مسیح جان 
خود را در راه ما فدا کرد. پس ما نیز 
باید جان خود را خر ای آکران خرد قدا 
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سازیم. "آیا ممکن است محبت خدا در 
کسی باشد که از ثروت دنیا بهره مند است 
ولی وقتی برادر محتاج خود را می بیند. 
محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای 
فرزندان من. محبت ما نباید فقط در 
قالب حرف و ازبان: باشده: پلکه .باید 
حقیقی باشد و در عمل دیده شود. 
0 
ِ » زیرا وجدان ما در پیشگاه خدا 
به ما اطمینان می دهد. و اگر هم 
وجدان ماء ما را محکوم سازد. خدا از 
وحدان ا بزرگتر است و از همه چیز اه 
می باشد. ش-3 عزیزان. اگر وجدان 1۳ 
ما را محکوم نمی سازد. ما می توانیم 
با اطمینان به حضور خدا بيائیم "و او 
تمام خواهش های ما را بر می آورد زیرا 
۲ 
را که پسند اوست بجا می آوریم. ۳ 
ات مه ۱ چم 
او عیسی مسیح ایمان آوریم و یکدیگر 
را دوست بداریم چنانکه همین 
امر را به ما داده است. ۴هرکه | م او 
زا رغایت هی کند در خدا زندگی ی کند 
و خدا در او. او روح القدس را به ما 
و تن 
ما کندکن هی کفاد, 


شناختن روح خدا و روح شیطان 


۴ ای عزیزان. به هر روح اعتماد 
نکنید. بلکه آن ها را بیازمائید تا 
پسثد که آبا در واقع از جانب خداست یا 


نف زیرا عدءهٌ زیادی هستند که به سرتاسر 
دنا رفته. به دروغ تیا کزان می کنند. 
۲"چگونه می توان روحی را که از طرف 
خداست تشخیص داد؟ هرکه با هدایت 
روح اقرار کند که عیسی و ی 
ظاهر شد. از جانب 0 "و هر 
روحی که منکر این حقیقت شود. نه تنها 
از جانب خدا نیست. بلکه او دارای روح 
«دشمن #عس ۷ می باشد. شما شنبده اید 
که او می آید. در حالیکه هم اکتون: شور 
ان فرزندان من؛ شما به خدا تعلق 
دارید و بر کسانی که به دروغ پیشگویی 
در شماست از روحی که در اين دنیا کار 
می‌کند. قویتر است. *آن ها متعلق به این 
دنیا هستند و دربارة آمور دنیوی سخن 
می‌گویند و به این سبب دنیا به آن ها 
گوش می دهد. اما. ما فرزندان خدا 
و هر کسی که خدا را می شناسد 
به ما گوش می دهد. در حالیکه کسی که 
نمی‌کند. پس به این ترتیب. ما می توانیم 
پیام حقیقت را که از جانب روح خداست. 
و نادرستی که از جانب ارواح 
دیگر هستند, تشخیص دهیم. 
"ای عزیزان. ما باید یکدیگر را 
دوست بداریم زیرا دوستی و محبت 
از جانب خداست. هرکه محبت دارد. 
۸ماء آنکه محبت ندارد از خدا کاملاً 


بی خبر است. زیرا خدا محبت است. *و 
محبت خدا از اين بر ما آشکار گردید 
که او پسر یگانةٌ خود را به دنیا فرستاد 
تا ما به وسبلةً او زندگی داشته باشیم. 
"و محبت در همین است: نه آنکه ما 
بلکه اينکه او به 
ما محبت داشت و پسر خود را فرستاد 


به خدا محبت داشت 


تا کفارة گناهان ما شود. "ای عزیزان. 
اگر محبت خدا به ما چنین است. ما نیز 
باید یکدیگر را دوست بداریم. " هی 
کس هرگز خدا را ندیده است. اما اگر 
ما یکدیگر را دوست بداریم. خدا در ما 
زندگی می‌کند و محبت او در ما به کمال 
می رسد. 

۳"چگونه می توانیم بدانیم که خدا در 
ماست و ما در خدا؟ از اینکه او روح 
نیت ۱۲ ها خود 
دیده ایم و شهادت می دهیم که خدای 
پدر. پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده 
عالم باشد *"و هرکه اقرار کند که عیسی. 
پسر خداست. خدا در اوست و او در 


خود را به ما بخشیده ا 


رای ها از سخت عدا تسب ود 
آگاهیم و به آن اطمینان داریم. خدا 
محبت است و هرکه با محبت کر 
می‌کند. در خدا ساکن است و خدا در 
او. ۷ به این وسیله محبت در ما به کمال 
رسیده است تا در روز داوری اعتماد 
داشته باشیم, زیرا زندگی ما مانند زندگی 
او در این دنیا است. * کسی که محبت 
دارد. نمی ترسد و هرکه بترسد هنوز به 
محبت کامل نرسیده است. زیرا محبت 
کامل ترس را دور می‌سازد. ولی شخصی 
می ترسد که در انتظار 


شا تن انب 
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ما به دیگران محبت می کنیم. چون 
اول خدا به ما محبت کرد. ات ۱۳ 
بگوید: «من خدا را دوست دارم « 
در حالیکه از برادر خود نفرت دارد. 
دروغگو است؛ زیرا اگر او برادری را 
که دیده است دوست ندارد. محال است 
خدایی را که ندیده است. دوست بدارد. 
"حکمی که او به ما داده است چنین 
است: «هرکه خدا را دوست دارد. باید 
برادر خود را نیز دوست داشته باشد.» 


پیروزی بر دنیا 


۵ هرکه ایمان دارد که عیسی. مسیح 
است. فرزند خداست و هرکه پدر را 
ِِِِ فرزند او را نیز دوست خواهد 
شتا اما گنه می دانیم که فرزندان 
خدا را دوست داریم؟ از اينکه خدا را 
دوست داریم و مطابق احکام او عمل 
می‌کنيم. "زیرا محبت به خدا چیزی جز 
اطاعت از احکام او نیست و این احکام 
تازست‌کتی تست ۴زیرا همه فرزندان خدا 
بر این دنیا غلبه یافته اند و ما اين پیروزی 
را به وسیلةٌ ایمان به دست آورده ایم. * 
کسی بر دنیا پیروز نمی شود مگر آن کسی 
که ایمان داردکه عیسی. پسر خداست! 


*عیسی مسیح اوست که با آب و خون 
آمد. آمدن او نه تنها با آب بلکه هم با 
آب و هم با خون خودش ثابت گردید. 
روح است که شهادت می دهد. زیرا روح» 
حق است. "پس سه شاهد وجود دارند: 
*روح و آب و خون؛ و شهادت این سه با 


۱۶۶۴ 


هم یکی است. *ما که شهادت اتسا زا 
می پذيريم. با شهادت خدا که قویتر است 
چه خواهیم کرد؟ و این شهادتی است که 
او برای پسر خود داده است. ۲هرکه به پسر 
خدا ایمان آورد. این شاهد را در دل خود 
دارد. اما هرکه شهادت خدا را قبول نکند 
وگواهی او را در مورد پسرش نپذیرد. خدا 
را دروغگو شمرده است. "شهادت این 
است که خدا به ما زندگی ابدی داده است 
و این زندگی در پ پسر او است. ۲" هرکه پسر 
را دارد. ای درد وه کایستا تارف 
اجب زندگی تست: 


زندگی ابدی 

۳ این رساله را نوشتم تا شما که به نام 
پسر خدا ایمان دارید. یقین داشته باشید 
که زندگی ابدی دارید. *اطمینان ما در 
حضور خدا این است که اگر از او چیزی 
بخواهیم که مطابق اراد او باشد. به ما 
گوش می دهد. ما می دانیم که هرچه 
بخواهیم او به ما گوش می دهد. پس این 


را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به 
ما عطا می فرماید. 


ال مرا 2 


۴ اگ رکسی می بیند که برادر او مرتکب 
کنا هن شاه است: که منجر به رک 
نیست. باید برای او به درگاه خداوند 
دعا کند و اگر آن شخص مرتکب چنیر 
گناهی نشده باشد. خدا به او زندگی 
و 
در مورد آن دعا کنید. "البته هر خطایی 
گناه است.؛ اما هر گناهی منجر به مرگ 

ما می دانیم که آنکه از خدا تولد يافته 
تاش گر گناه رندکن نی که زیرا نم 
خدا او را حفظ می‌کند و شیطان به او 
دسترسی ندارد. 

۴ می دانیم که ما فرزندان خدا هستیم. 
در حالیکه تمام دنیا تحت تسلط شیطان 
۳ما می دانیم 
فهم آن را داده است که خدای حقیقی را 
بشناسیم, ما با خدای حقیفی و با پسر 
خلای ی رام اس ِِِ ابدی. 
"ای فرزندان من, از بتها دوری کنید. 


که پسر خدا آمده و به ما 


+ آنق. نک 


و ۰ 
سالة /< حنا ل 
7 :۳ 
مقدمه 
رسالةً ت یوحنا. نامه ای است که از طرف یوحنا رهیر پیر کلیسا. خطاب به یک خانم برگزیده و 
فرزندان او نوشته شده است. اما از متن نامه بر می آید که منظور یوحنا از خانم برگزیده و فرزندان او. 
یک کلیسای خانگی است. 
یوحنا در نامه خود آنها را به محبت به یکدیگر دعوت می‌کند و در مورد تعلیم معلمان دروغین به 
آنها هوشدار می دهد. 
مقدمه: ۱ - ۳ 
برتری محبت: ۳ - ۶ 
هوشدار در مورد عقاید غلط: ۷ - ۱۱ 
خاتمه: ۱۲ - ۱۳ 


۱۶۶۵ 


۱۶۶۶ 


مقدمه 

"از طرف یکی از رهبران کلیسا به آن 
خانم خانة برگزيده خدا و فرزندان او که نه 
تنها من واقعاً آن ها را دوست دارم. بلکه 
همه آنانی که حقیقت را می شناسند. 
"زیرا حقیقت در میان ما بوده و هست و 
تا ابد با ما خواهد بود. 
"خدای پدر و عیسی مسیح پسر او 
فیض.ء رحمت و سلامتی به ما عنایت 
میت با ما بات 

حقیقت و محیت 
"وقتی شنیدم که بعضی از فرزندان تو 
همان طو رکه پدر ما حکم کرده است. مطابق 
حقیقت زندگی می‌کنند. خیلی خوشحال 
شدم. *و اکنون ای خانم خانه. خواهشر 
از تو دارم و آن اين است که به یکدیگر 
محبت داشته باشیم. من حکم تازه ای به 
تو نمی دهم. بلکه همان حکمم اسشت که 
از اول شنیدیم. *منظور من از محبت این 
است که مطابتی احکام خدا زندگی کنیم. آن 
حکم ی که شما از اول شنیدید. این اس تکه 
باید در محبت زندگ یکنید. 
"فریبکاران بسیاری به سرتاسر دنا 


د بوحنا 


رفته اند. یعنی اشخاص ی که قبول نمی‌کنند 
فریبکار هستند! اینها «دشمن وج ان 
هستند! ۸متوجه باشید میادا تمام کارهایی 
را که ما برای شما کرده ایم. باطل سازید. 
برعکس. ما می خواهیم که شما اجر خود 
را کاملا در یافت کنید. 

*هرکه تعالیمش مطابق تعالیم مسیح 
نیست بلکه چیزهای دیگر تعلیم می دهد؛: 
خدا با او نیست. اما کسانی که به تعلیم 
تت وفادار هستند هم خدای پدر را 
دارند و هم پسر را. "کر کی اد شما 
بیاید و اين تعلیم درست را نیاورد. او را 
در خانهٌ خود نپذیرید و حتی به او خوش آمد 
هم نگونید. "زیرا هرکه به او خوش آمد 
گوید. در اعمال شريرانة او همدست 

خاتمه 

"اگر چه مطالب بسیاری هست که 
باید به شما بنویسم. اما فکر می کنم 
بهتر است آن ها را با قلم و رنگ روی 
کاغذ نیاورم و به جای آن امیدوارم شما 
را شخصاً ببينم و روبرو با شما صحبت 
کنم تا همه ما کاملا شاد شویم. ""فرزندان 
خواهر برگزيدة تو سلام می رسانند. 


1 ل 
رسا ۳ بوحنای رسو 
مقدمه 
یوحنا. رهبر پیر کلیسای مسیح. این نامه را خطاب به رهبر یک کلیسا بنام غایوس می نویسد. او 
در اين نامه از محبتی که غایوس به هم ایمانان مسیحی خود دارد. قدردانی نموده, از او سپاسگزاری 
می‌کند و در ضمن در مورد شخصی بنام دیوترفیس به او هوشدار می دهد. 
فهرست مندرجات: 
مقدمه: ۰-۱ ۴ 
قدردانی از غایوس: ۵ - ۸ 
محکوم کردن دیوترفیس: ٩‏ - ۱۰ 
تعریف از دیمیتریوس: ۱۱ - ۱۲ 
خاتمه: ۱۳ - ۱۵ 


۱۶۰۶۷ 


۱۶۶۸ 


مقدمه 

از طرف یکی از رهبران کلیسا به 
«غایوس» عزیز که واقعاً دوستش دارم. 

"ای عزیز, دعا می‌کنم که روزگار بر 
وفق مراد تو باشد و همان طو رکه در روح 
سالم هستی, از سلامتی بدن نیز برخوردار 
باشی. "وقتی بعضی از برادران به اینجا 
آمدند و به من خبر دادند که تو چقدر 
به حقیقت وفادار هستی. یعنی چگونه 
مطابق حقیقت رفتار می‌ کنی. بسیار 
خوشحال شدم. "هیچ چیز بیش از این 
مرا خوشحال نمی سازد که بشنوم فرزندان 
من مطابق حقیقت رفتار می‌کنند. 


همکاری و مخالفت 


*ای عزیز. از تمام کارهایی که برای اين 
برادران انجام می دهی. هرچند آن ها را 
نمی شناسی. معلوم می شود با وفاداری 
کار می‌کنی. *آن ها به کلیسای اینجا از 
مهربانی تو تعریف کرده اند. اگر بتوانی 
به طور خدا پسندانه به آن ها کمک کنی 
تا سفر خود را ادامه دهند. کاری کت 
کرده ای. "زیرا آن ها این سفر را به 
عنوان خدمتی به مسیح شروع کرده اند و 
از غیر مسیحیان کمک قبول نمی کنند. 
*پس ما مسیحیان وظیفه داریم با پذیرایی 
از چنین اشخاص. در انتشار حقیقت 
همکاری کنیم. 


سوم یوحنا 


*من رساله ای مختصر به کلیسا نوشتم. 
اما «دیوترفیس» که هميشه خوش دارد 
۰ 3 و تما ۰ 
بی اساس و نادرستی که به ما زده است؛ 
با خبر خواهم ساخت. او به این کارها 
قناعت نکرده. بلکه برادران را نیز به 
۱ ده 
دیگران نیز از آن ها پذیرایی کنند و اگر 
مها له که او آنها را از کلیسا 

ای دوست عزیزه یکی را دنبال 
کن. نه بدی را. شخص نیکوکار فرزند 

خداست. بدکار هرگز خدا را ندیده است. 

خانمه 

"همه از «دیمیتریوس» به یکی سخن 
می‌گویند - حقيقت هم همین است - و 
ما نیز گفتار آن ها را تأیید می‌کنيم و 
تو می دانی که شهادت ما قابل اعتماد 
است. 

۳ مطالب زیادی و باید برای 
وکا رو کاخ ۳۹ ۳ امیدوارم تو 
را خیلی زود ببینم و روبرو با هم صحبت 
کنیم. *"صلح و سلامتی از آن تو باد. 
دوستانت سلام می رسانند. به دوستان ما 
فرداً فرد سلام برسان. 


80 _ و 


و 
سالة دا ل 
او( 
مقدمه 

در قرن اول میلادی. ایمان مسیحی د رکشورهای مختلف دنیای آن وقت به سرعت انتشار می یافت 
و مردم» عیسی مسیح را بحیت نجات دهندهٌ خود می پذیرفتند. اما در بین ایمانداران راستین متسیج» 
عده ای رخنه کردند که عقاید دروغ و دور از حقیقت داشتند و آنرا تبلیغ می‌کردند. این عده با وجودی 

بهودا در این نامه ایمانداران حقیقی را در مورد مسیحیان دروغین هوشدار می دهد. او در این نامةٌ 
کوتاه خود که شیاهت زیاد به نامه دوم یترس رسول دارد. ایمانداران را به استقامت و پایداری در 
ایمانی که مقدسین بشارت داده اند. تشویق می‌کند. 


فهرست مندرجات: 
مقدمه: ۱ - ۲ 
شخصیت. تعالیم و محکومیت معلمان دروغین: ۳ - ۱۶ 
توصیه به حفظ ایمان: ۱۷ - ۲۳ 
دعای فیض: ۲۴ - ۲۵ 


۱۶۶۹ 


۱۶2۷۰ 


مقدمه 
ااز طرف بهودا. ۳ ور وی 
و برادر یعقوب. به برگزیدگانی که محبوب 
خدای پدر هستند و در ی ی 
محفوظ هستند. ۲رحمت و سلامتی و 
محبت در میان شما روز افزون باد. 
معلمان گمراه‌کننده 

"ای دوستان عزیز. بسیار علاقه 
داشتم دربارة نجاتی که همه ما با هم در آن 
«ِ_ِ" اما ناگهان 
تا از ایمانی تک خدا یکبار را( هه 
به مقدسین خود عطا کرده است. دفاع 
نمائید. "زیرا عده ای مخفیانه به میان ما 
راه یافته اند. این اشخاص خدا ناشناس» 
فیض خدای ما را بهانه ای برای فساد 
اخلاق خود قرار می دهند و یگانه مولا 
و خداوند ما مسیح را منکر می شوند. 
پیش بینی کرده بود و آن امروز واقع شده 
لش 

*اگرچه شما این حقیقت را خوب 
می دانید. باز هم و هم یادآور شوم 
که خداوند با وجود آنکه قوم اسراثیل را 
به سلامتی از مصر بسرون آورد. بعد‌ها 
آن کسانی را که ایمان نداشتند. نابود 
*همچنین خدا فرشتگانی را که 
مقام والای خود را حفظ نکردند و مکان 
اصلی خود را ترک نمودند. تحت ظلمت 
و در زنجیرهای ابدی نگاه داشته است تا 
در روز داوری محکوم شوند. "همین طور 


ساخت. 


بهودا 


شهرهای سدوم و غموره و شهرهای 
مجاور آن ها که خود را به زناکاری و 
انحرافات جنسی تسلیم کردند و اکنون به 
عنوان عبرت در آتش جاودانی مجازات 
ی و 

وضع این اشخاص هم امروز همین 
طور است. رژیاها و خوابهایی می بینند 
که آن ها را به آلوده ساختن بدن های شان 
وادار می‌کند. هیچ یک از مراجم قدرت 
را قبول ندارند و موجودات سماوی 
را تحقیر می‌کنند. *حال آنکه حتی 
میکائیل. رئیس فرشتگان. وقتی بر سر 
جسد موسی با ابلیس مجادله می‌کرد. 
جرأت نداشت او را با تحقیر محکوم 
سازد. بلکه فقط گفت: « خداوند نو را 
ملامت کند.4 *ولی این اشخاضن امروژ 
به آنچه که نمی فهمند بی حرمتی می‌کنند 
و آن چیزهایی که آن ها مثل حیوانات از 
روی غریزه درک می‌کنند. چیزهایی است 
که باعث هلاکت آن ها می شود. وای 
به حال آن ها, زیرا همان راهی را در 
پیش گرفته اند که «فائن» پیمود و مانند 
«یلعام» برای سود خود راه غلط را دنبال 
کرده اند و مانند «قورح» که مقابل موسی 
طغیان کرد. یاغی شده و از بين رفته اند. 
"نها سجالسن سحت امد شا را آلوخة 
ی قباز ,زیر با ی شرمی, عی خور ند 
و می نوشند و فقط در فکر خود هستند. 
آنتها .اير هاعی تن باراتی. فستد. که از 
برابر باد رانده می شوند. درختانی هستند 
که در هیچ فصلی میوه نمی دهند و از 
ريشه کنده شده و کاملا مرده اند. ۳ آن ها 
مانند اموا- ج متلاطم بحر هستند و اعمال 


بهودا 


شرم آور شان مانند کف های کثیفی ظاهر 
می شود و مانند ستارگان سرگردانی هستند 
که تاریکی دوزخ تا به ابد در انتظار 

۲«خنوخ» که 1 هفتم بعد از آدم 
بود. پنشکویی کرفه کشت گفت : «اینیتیده خداوند 
با ده ها هزار نفر از مقدسین خود می آید 
تا بر همه آدمیان داور یکند و انسان های 
شریری را که از روی شرارت. دست به 
اعمال شریرانه زده اند و همه سخنان 
سختی که گناهکاران خدا ناشناس برضد 
خدا گفته اند. محکوم از ۸ 
اشخاص شمیشه غر عر و سب ی 

و از شهوات خویش پیروی می نمایند. 
کلمات چاپلوسی از دهان شان جاری 
امه وه ترای سوق ق ففعت: خورو از 
دیگران تعریف می‌کنند. 

اخطار و اوامر 


۷۲و اما شما ای عزیزان. سخنانی را 
که رسولان خداوند ما کت ات 
گفته اند. به یاد داشته باشید. *۱زیرا 
آن ها به شما گفته بودند که در ایام آخر 
اشخاصی می آیند که شما و ایمان تان را 
مسخره خواهند کرد و فقط از شهوات 
شريرانة خود پیروی خواهند نمود. 


۱۶۰۷۱ 


۳ ایشان مردمانی نفسانی هستند که تفرفه 
می اندازند و از روح خدا محروم هستند. 
"ای عزیزان. در ایمان بسیار مقدس تان. 
یت بشید وب ان بوشرفکا کب 
هدایت روح القدس دعا نمانید. ۲و شما 
که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید 
تا او در رحمت خود زندگی ابدی به شما 
عنایت فرماید. خود را در محبت خدا 
نگه دارید. 

"نسبت به آن ها که شک و تردید دارند. 
دلسوز باشید. " کسانی را که به آتش 
افتاده اند بیرون آورید و نجات بخشید. 
نسبت به دیگران هم دلسوز باشید و هم 
از آنها بترسید. اما حتی از لباس های شان 
که با شهوات گناه آلوده شده است؛ نفرت 
داشته باشید. 


دعای شکرگزاری 

۴کنون بر آن کسی که قادر است شما 
را از لغزش نگاه دارد و شما را بی عیب 
و شادمان در تکام حلال خود قرار 
دهد. ۵"یعنی بر خدای یکتا که به وسیلةً 
عیسی مسیح خداوند ما. ما را نجات داده 
است. جلال و عظمت. قوت و قدرت 
باد. از ازل تا به امروز و از امروز تا به 
ایک آمین: 


مقدمه 

«مکاشفه» آخرین کتاب در جملةً فهرست کتابهای کتاب مقدس است. شکل نوشتة کتاب مکاشفه 
از بسیار جهات با نوشته های دیگر فرق دارد. اکثر قسمت های کتاب مکاشفه به زبان استعاره و اشاره 
نوشته شده است که دارای مفاهیم عمیق روحانی است. لذا در وقت مطالعةٌ آن باید دقت شود که 
تحت الفظی معنی نگردد. مسیحیان آن دوران مفهوم استعاره های را که در نوشتن این مکاشفه به‌کار 
رفته است. خوب می فهمیدند. 

مکاشفهٌ یوحنا در زمانی نوشته شده است که مسیحیان به خاطر ایمان شان به عیسی مسیح به عنوان 
خداوند. تحت آزار و شکنجه قرار داشتند. هدف اصلی نویسنده از نوشتن مکاشفه. بخشیدن امید به 
خوانندگان و تشویق کردن آنها در زمان سختی ها و شکنجه ها است. تا در ایمان شان وفادار باشند. 

اگرچه نظرات مختلفی در مورد تفسیر و تشریح مکاشفه وجود دارد. اما یک چیز در اين کتاب برای 
همه کامل واضح است که خدا سرانجام به وسیلةً عیسی مسیح بر تمام دشمنان و شیطان پیروز خواهد 
شد. و کسانی که به او وفادار می مانند در آسمان و زمین جدید پاداش خواهند دید. خداوند اشکها را از 
چشمان پاک خواهد کرد و به تمام غمها خاتمه خواهد بخشید. 


۱۶2۰۷۲ 


مکاشفه ۱ 


فهرست مندرجات: 


مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۸ 


۱۶۷۳ 


اولین رژیا و نامه های به هفت کلیسا: فصل ۱: ٩‏ - ۳: ۲۲ 


طومار با هفت مهر: فصل ۱:۴ - ۱:۸ 
هفت شیپور: فصل ۸: ۲ - ۱۱: ۱٩‏ 
ازدها و دو حیوان وحشی: فصل ۱۲ - ۱۳ 
رژیاهای گوناگون: فصل ۱۴ - ۱۵ 


هفت جام غضب خدا: فصل ۱۶ 


سقوط بابل و شکست نبی دروغین و شیطان: فصل ۱۷: ۱ - ۲۰: ۱۰ 


قضاوت آخرین: فصل ۲۰: ۱۱ - ۱۵ 


آسمان. زمین و اورشلیم جدید: فصل ۲۱: ۱ - ۲۲: ۵ 


خاتمه: فصل ۲۲: ۶ - ۲۱ 


این مکاشفه ای است که خدا به 
۱ عیسی مسیح داده است تا آنچه 
که باید به زودی رخ دهد. به بندگانش 
نشان دهد. او فرشتةهٌ خود را به نزد بنده 
خویش بوحنا فرستاد. "تا این چیزها را به 
او نشان دهد. یوحنا با بیان آنچه شنیده و 
دیده است به حقانیت کلام خدا و شهادت 
عیسی مسیح گواهی می دهد. "خوشا به 
حال کسی که این را می خواند وکسان ی که 
به کلمات ان پیشگویی گوش می دهند و 
مطابق آنچه در آن نوشته شده است. عمل 
هی کننن. زیرا وقت تردیک است: 
درود به کلیساهای هف تگانه 
از ره تفا به عقت کلسا که در 
اتالت ابا هنستتت: 
فیض و سلامتی از جانب او که هست 
و بود و می آید بر شما باد. و از جانب 
هفت روح که در پیشگاه تخت پادشاهی 


شاهد آن نخست زاده 0 
فرماندة پادشاهان زمین به شما فیض و 
سلامتی باد. او ما را دوست دارد و با 
خون خود ما را از گناهان ما آزادگردانید. 
به او تا به ابد جلال و قدرت باد. آمین. 
۲ببین او با ابر ها می آید! همه و از 
جمله آن کسانی که به او نیزه زدند. او را 
خواهند دید و همه اقوام دنیا به خاطر او 
سوگواری خواهند کرد. هرن جخو ها 
شد! آمین. *خداوند. خدا می‌گوید: «من 
الف و با هستم. خداوند قادر مطلق که 


بود و هست و آمدنی است.» 
ظهور مسیح 


*من یوحنا. برادر شماء که در پیوستگی 
با عیسی در رنج و در پادشاهی و در 


۱۶2۰۷۴ 


بردباری شریک شما هستم. به خاطر 
موعظة کلام خدا و شهادت به عیسی: 
د رهم برش میم ب3ع: 
"آن روز روز خداوند بود و روح القدس 
مرا فز اک فت رگن آن عال؛ از بش شر 
خود صدای بلندی مثل صدای شیپور 
شنیدم ۲ که به من گه «آنچه زا 5 
می بینی در کتابی بنویس و به این هفت 
کل 5 یعنی کلب اهای: آفشس. اسمیرنا. 
لائودیکیه بفرست ِ« 

" برگ ا 1 
ای زرین یلاق ۳ میان 
چراغپایه ها کسس شبیه «پسر انسان» 
را دیدم که ردای درازی بر تن داشت 
و شالی زرین به دور سینه اش بود. 
۴موهای او مثل ینم یا برف سفید 
بود و چشمانش مثل آتش می درخشید 
* پاهایش مثل برنجی که در کوره گداخته 
و سپس شفاف شده باشد. درخشان بود 
و صدایش مانند صدای آبشار. ۴ او در 
دست راست خود هفت ستاره داشت و 
از دهانش شمشیری تیز و دو دم بیرون 
می آمد و چهره اش مانند آفتاب نیمروز 
میی در خشب 

"وقتی او را دیدم مثل رده پین پیش پای 
او افتادم. اما اوقت زاس ودرا رف 
گذاشت 1 
۳ "من زنده بودم و مردم و اکنون 
عالم مردگان را در دست دارم. آنچه را 


و کت «نترس» 


یکاش ۷۱ 


و بعد از این واقع می شود. "مفهوم و 
مقصود آن هفت ستاره ای که در دست 
زرین این است. آن هفت ستاره. فرشتگان 
پیام به کلیسای افشس 

به فرشتهکایسای فشسينویس: 
هفت ستاره را به دست راست خود دارد 
و در میان هفت چراغپايةٌ زرین گردش 
می‌کند. "من اعمال. رنج ها و بردباری 
تو را می دانم. می دانم که نمی توانی 
ادعا می‌کنند. رسول هستند ولی نیستند 
امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو 
هب نی فردیان هی با طی هن 
در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و 
از پا در نيیامده ای. ۴اما این شکایت 
را از تو دارم: محبت اول خود را از 
دست داده ای. دبه یاد داشته باش که 
از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه 
کن و مثل گذشته عمل نما و اگر توبه 
نکنی, نزد تو می آیم و چراغهایه ات را 
از جایش بر می دارم. *البته باید بگویم: 
تو این خوبی را هم داری. که مثل من از 
اعنال تفر لاوبان نموت دازی: 

"ای کسانی که گوش دارید. به آنچه 
که روح به کلیساها می‌گوید. گوش 
دهید! به کسی که پیروز شود اجازه 
می دهم از درخت زندگانی که در باغ 
خدا می روید. بخورد.» 


مکاشفه ۲ 


پیام به کلیسای (سمیرنا 


#به فرش شتهٌ کلیسای اسمیرنا بنویس: ۳ 

«اين است سخنان ۳ اول و آخر. ان 
کب که هرد ی وه : *من از عذاب 
و فقر تو آگاه هستم ولی با وجود این 
و انگر هستی! می دانم آن کسانی که 
ادعا می‌کنند یهودی هستند ولی نیستند. 
چطور به تو تهمت می زنند. آنها جماعت 
شیطانند! "از رنجی که به شما روی 
می آورد. نترسید. البته ابلیس بعضی از 
شما را به زندان خواهد افگند تا شما را 
بیازماید و به مدت ده روز رنج خواهید 
کشید ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من 
به شما تاج زندگی را خواهم بخشيد. 

"ای کسانی که گوقن دارینه به اه 
که روح به کلیساها می‌گوید گوش دهید. 
کسی که پیروز شود. عذاب مرگ دوم را 


نخواهد چشید .« 
پیام به کلیسای پرگاموم 


" به فرشته کلیسای پرگاموم بنویس: 
آن شمشیر نیز دو ذم است. ۳امی دانم 
تو در کجا به سر می بری. تخت شیطان 
در آنجا قرار دارد و می دانم ایمانی که 
به من داری کم نشده است. تو حتی در 
آن زمان که آنتیپاس. شاهد امین من در 
شهر تو یعنی در خانهٌ شیطان شهید شد. 
ماک را از سک ادا هی ها ان و 
چند شکایت دارم: در پرگاموم عده ای با 
ی ابا سس 


پلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم 


۱۶۷۵ 


اسرائیل را از راه راست گمراه سازد و آنها 
را تشویق کرد خوراکی را بخورند که به 
ُتها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. 
۴و همچنین عده ای هستند که از تعلیم 
نقولاویان پیروی می‌کنند. ۴ پس توبه کن: 
آگر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد 
و با شمشیری که از دهانم بیرون می آید. 
با آنها جنگ خوا هم کرد. 

"ای کسانی که وف دارید. آنچه را 
که روح به کلیساها می‌گوید بشنوید! به 
کسی که پیروز شود. به او از نان مَنّای 
مخفی خواهم داد. به او سنگ سفیدی نیز 
می دهم و بر آن سنگ. نام تازه ای نوشته 
خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد 


فهمید. مگر آن کس ی که آن را می‌گیرد.» 
پیام به کلیسای طیاتیرا 


به فرشتةکلیسای طیاتیرا بنویس: 

مانند آتش می درخشد و پاهایش مثل 
برنج شفاف. درخشان است. "از اعمال 
و محبت و وفاداری و خدمت نیکو و 
بردباری ت و آگاه هستم و می دانم که اکتون 
اعمال ثه از گلشته نهر است: و اما از تور 
شکایتی دارم: تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. 
ایزابل» زنی که ادعا می‌کند نبیه است و با 
تعلیم خود بندگان مراگمراه می‌کند تا آن ها 
مرتکب زنا و خوردن خوراک هایی شوند 
که 4 تفه تقدتی که اس بای قیلی 
که توبه کند ولی او نمی خواهد 
دست از زناکاری های خود بکشد. "۲بدان 
که من او را گرفتار بسترش خواهم 
و عاشقانش راکه با او زنا کرده اند. همراه 


داده ام 


ساخت 


۱۶2۰۷۶ 


خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم 
کرد. مگر اينکه از آن کارهای ی که با او کرده 
بودند. توبه کنند "و فرزندانش را به قتل 
خواهم رسانید. با اين کارها. همه کلیساها 
خواهند فهمید که من افکار و نیت های 
انسان را می آزمايم. , وبه هر یک از شما 
مطابق اعمالش جزا خواهم داد. 

۴اکنون روی سخن من با بقية شما در 
طیاتیرا اس که این تعالیم را نپذیرفته اید و 
آنچه را که آنها اسرار مخصوص شیطان 
می خوانند. نیاموخته اید. من نمی خواهم 
بار بیشتری بر شما تحمیل کنم. * فقط 
می خواهم آنچه دارید تا زمانی که من 
می‌آیم محکم نگاه دارید. *نه کسین که 
پیروز شود و در انجام ارادهٌ من تا به آخر 
استقامت نشان دهد. قدرت خواهم داد 
تا بر تمام ملت ها حکمرانی کند. "او 
با عصای آهنین بر آنها فرمان خواهد 
راند و آنها را مثل ظروف سفالین خواهد 
شکست. او تمام اين کارها را با قدرتی 
که من از پدر دریافت کرده ام. انجام 
خواهد داد. "و همچنین ستاره صبح را به 
او خواهم بخشید. 

"ای کسانی که گوش دارید. آنچه را که 
روح به کلیساها می‌گوید, بشنوید.» 

پیام به کلیسای سارهس 

۳ به فرشته‌کلیسای‌ساردس‌بنویس: 
مزا هت روخ خدا و هفت ستاره 
است. اعمال تو را می دانم و اگرچه همه 
می‌گویند تو زنده هستی, ولی مرده ای. 
"بیدار شو و آن چیزهایی را که باقی مانده 


مکاشیه. ۳۲,۷ 


و نزدیک است از بین برود تقویت 
کن. زیرا من هیچ یک از کارهایی که 
پسندیدة خداست. در تو نیافته ام. "پس 
وا که آمو یو شمیماع به ناد آور 

و آن را محکم نگهدار و توبه کن. اگر 
بیدار نشوی» من مانند دزد بر سر تو 
خواهم آمد و تو لحظهٌ آمدن مرا نخواهی 
دانست. ۴اما چند نفر در ساردس داری 
که لباس های خود را نیالوده اند. آنها با 
لباس سفید با من راه خواهند رفت زیرا 
ستیق آکن: کسین که پیروز رده به 
نان سا مین خر اه قد و زامن 
هرگز از کتاب زندگی پاک نخواهم کرد و 
کز هگا پدر خود و فرشتگان. او را از 
آن خود خواهم 
*ای کسانی که گوش 
روح به کلیساها می‌گوید. بشنوید.» 


پیام به کلیسای فیلاولفیا 


"به فرشتة کلیسای فیلادلفیابنویس: 
«اين است سخنان 1 قدوس و صادق 


دانست. 


دارید. آنچه را که 


که کلید داود را به دست دارد. دری را که 
او باز کند نمی توان بست و هر دری را 
با ز کرد. !من اعمال 
تورا می دانم و دروازهة باز پیش روی تو 
قرار داده ام که هیچ کس نمی تواند آن را 
ببندد؛ زیرا با اينکه قدرت تو 
کلام مرا نگهداشته ای و نام مرا انکار 
نکرده ای. *توجه کن! این است کاری که 
من خواهم کرد: آنانی را که از جماعت 
شیطان هستند و ادعای بهودیت می کنند. 
ولی نیستند و دروغ می‌گویند. خواهم 
آورد و پیش پای تو خواهم افگند و آنها 


که او ببندد نمی توان 


است. 


مکاشفه ۰۳ ۴ 


خواهند دانست که تو محبوب من هستی. 
"زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و 
نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را 
دنیا واقع شود و ساکنانش را بیازماید. 
حفظ خواهم کرد. بزودی می آیم. آنچه 
را داری محکم نگهدار 3 تکار کتنن 
تاج تو را بگیرد. کت زا که پپروز 
گروفه مثل ستونی در عبادتگاه خدای 
خود ثابت خواهم ساخت. او هرگز از 
یعنی آن اورشلیم نوی را که از آسمان و از 
جانب خدای من نزول می‌کند و همچنین 
نام نو خود را بر رهم 

۳ ای کسانی که گوش دارید. آنچه را که 
زوس کلیشا هی کر ود مر ویک 


پیام به کلیسای لائودیکیه 
۳ به فرشتةکلیسای لائودیکیه بنویس: 


«اين است سخنان «آمین». ۳ شاهد 
مین و راستین و آغاز تمام خلقت خدا. 
ار یا از همه اعمال تو آگاه هستم و 
می دانم که تو نه گرم هستی و نه سرد. 
ای کاش گرم می بودی و یا سرد. اما 
چون بین اين دو. یعنی نه گرم هستی و نه 
سرد. تو را از دهان خود قی خواهم کرد 
۷"زیرا می‌گویی: با 
9 

در حقیقت. اگرچه انن را نمی دانیء با 
این وجود تو بیچاره و بدبخت و بینوا 
و کور و عریان هستی. "به تو نصیحت 
می کنم. طلایی را که در آتش تصفیه 


۱۶ ۷ 


شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند 
گرداند و لباس سفیدی بخر تا بپوشی 
و خجلت عریانی خود را بپوشانی و 
مرحمی بخر و به چشمان خویش بمال تا 
ببینی. همه کسانی را که دوست می دارم؛ 
سرزنش می‌کنم و تادیب می نمایم» پس 
غیور باش و توبه کن. "من پشت در 
ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای 
مرا بشنود و در را باز کند داخل می شوم 
و ی 
"یه آن کسی که شور کرد جایی در 
روی تخت سلطنت خود خواهم بخشید. 
همان طور که من پیروز شدم و با پدر بر 
ای کسانی که گوش دارید. آنچه را که 
روحبهکلیساهامیگوید. بشوید.»» 


پس از آنْ نگاه کردم و در آسمان 

دری باز دیدم و همان صدایی که 
من در آغاز شنیده بودم مانند شپوری به 
من گفت: «بالا بیاء من آنچه را که باید 
بعد از اين رخ دهد به تو نشان خواهم 
داد.» "روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم 
که در آسمان تخت سلطنتی قرار داشت 
و بر روی آن تخت کسی نشسته بود. ۲ که 
مانند ی وطقیق می رشان ر کرد کرد 
تتشت را رنکیم کماتی نه "فرخشندگین 
زمرد فرآگرفته بود. "در پیرامون این تخت 
بیست و چهار تخت دیگر بود و روی 
آن ها لباس سفید به تن و تاج زرین به سر 
داشتند. *از آن تخت برق می درخشید و 


۱۶۰۷۸ 


غرش و رعد شنیده می شد. در پیش روی 
تخت» هفت مشعل سوزان می سوخت. 


مکاشفه ۴. ۵ 


و لاک شده بود. "و فرشتةً نیرومندی را 
دیدم که با صدای بلند می‌گفت: « 


در برابر تخت چیزی که مانند دریایی از 
شیشه يا بلور بود. دیده می شد. در اطراف 
و در چهار گوشة تخت. چهار حیوان 
قرار داشتند که بدن آن ها از هر طرف 
پر از چشم بود. ۲حیوان ۳1۳۳ مانند شیر 
بود. دومی مانند گوساله. سومی صورتی 
مانند صورت انسان داشت و چهارمی 
مانند عقابی پرگشوده بود. *هر یک از 
این چهار حیوان شش بال داشت و بدن 
آن ها از هر طرف پر از چشم بود و شب 
و روز دائماً م یگفتند: «قدوس. قدوس. 
قدوس. خداوند. خدای قادر مطلق که بود 
و هست و آمدنی است.» 
*هر وقت این حیوانات آن تخت نشین 
را که تا ابد زنده است. تجلیل و تکریم 
و تمجید می‌کنند. "آن بیست و چهار 
پیر در برابر تخت نشین که تا ابد زنده 
است سحجده می کنند و او را می پرستند 
و تاج های خود را در پیش تخت او 
۲«ای خداوند و خدای ما. تو تنها 
خرمت و قدرت باشی. زیرا تو همه 
چیز را آفریدی و به ارادهٌ توء آن ها 
هستی و زندگی یافتند.» 
بره و طومار (کتاب) 
۵ آنگاه دیدم که تخت نشین. طوماری 
در دست راست دارد که هر دو 
ظرف آن توشته غده و با هقت هر شهر 


مهرهایش را بردارد؟» "اما هیچ کس در 
آسمان یا روی زمین و يا زیر زمین قادر 
نبود که طومار را با ز کند و پا به داخل آن 
ببیند. "من زار زار می گریستم. زیرا کسی 
یافت. نشد که شایستة آن ناشد که طوماز 
را باز کند و یا به داخل آن ببیند. *آنگاه 
یکی از پیران به من گفت: «گریه مکن 
زیرا آن شیر» شیری که از طایفهٌ یهودا و 
نهالی از نسل داود است. پیروز شده و او 
حق با ز کردن طومار و برداشتن هفت شهر 
آن را دارد.» 
۴آنگاه دیدم که در بین همان تخت 
سلطنت و در میان آن حیوانات و پیران. 
بره ای ایستاده بوده. که علامت: بر 
قریانی شده را داشت. آن بره دارای هفت 
که هفت روح خدا هستند و به تمام دنیا 
فرستاده شده اند. ۲بره پیش آمد و طومار 
را از فسشت: »راست تخت نشین, کر فتا: 
*همین که او آنرا گرفت آن چهار حیوان و 
بیست و چهار پیر پیش بره سجده کردند. 
پیران به یک دست چنگ داشتند و به 
دست دیگر جام های زرین پر از بخور 
که نشانة دعاهای مقدسین اسشت. ان ها 
سرود نوی می سرأئیدند: 
«تو شایسته ای که طومار را 
بگیری. و مهرهایش را با ز کنی. 
زیرا توکشته شدی و با خون خود 
مردمان را از هر قبیله و زبان. از هر 
ملت و امت برای خدا خریدی. "تو 
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عنوان کاهنان. خدای ما را خدمت 
خواهند کرد.» 

۷آنگاه نگاه کردم و صدای فرشتکان 
بی شماری را که صدها هزار و هزاران 
هزار بودند. شنیدم. آن ها کور آن نلخت 
و حیوانات و پیران ایستاده بودند "و با 
صدای بلند فریاد می زدند: 

«يرةٌ قربانی شده شایسته است نا 
قدرت و ثروت و حکمت و توانایی 
خرمت و جلال و تمجید بیابد.» 

۳ انگاه می شنیدم که همه موجودات 
آسمان و زمین و زیر زمین و بحر و هرچه 
در آن ها است فریاد می‌کردند: 

«ستایش و عزت. حلال و قدرت. 

می نشیند و تا به ابد از آن بره باد!» 
و آن چهار حیوان گفتند: «آمین» و 
پیران سجده نموده. او را شین کر دنه 


شکستن مهرها 

,1 ۰ « 
ی ی و وید ۳ 
ناگهان اسپ سفیدی را دیدم که 
کمانی به دست داشت و تاجی به او داده 
شد و او پیروزمندانه برای پیروزی برآمد. 

"وقفتی بره. دومین هر را باز کرد. شنیدم 
حیوان دو نت «ییا» "و اسپ دیگری 
که سرخ رنگ بود بیرون آمد و به سوار آن 
قدرت داده شد تا صلح را از روی زمین 
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بردارد تا انسان ها یکدیگر را بکشند و 
ات ی یت 
*وقتی بره. سومین قهررا با ز کرد. شنیدم 
که حیوان سوم گفت: «بیا» زا هد ۶ ه کردم 
و اسپ سیاهی را ات سوارش ترازویی 
به دست داشت ؟و صدایی از میان آن 
حیوانات به گوشم رسید که می‌گفت: 
وا اه 
جو. مزد یک روز کار خواهد بود. به 
روغن زیتون و شراب ضرری مرسان.» 
"زمانی که او چهارمین شهر را باز 
کرد. صدای حیوان چهارم را | شنیدم که 
می گفت: «بیا» "وقتی به آنجا نگاه 
کردم. اسپ وگ پریده ای را 0 
نام سوارش مرگ بود و دنیای مردگان 
به دنبالش می آمد. به او قدرتی داده 
شد تا یک چهارم زمین را با شمشیر و 
گرسنگی و امراض مهلک و حیوانات 
وحشی از بین ببرد. 
*وقتی پنجمین قهر را باز کرد در زیر 
قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر 
کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده 
بودند. "آن ها با صدای بلند فریاد زدند: 
«ای خداوند قدوس و را ستین. تا به کی 
بر ساکنان زمین داوری نمی کنی و انتقام 
خون ما را از آن ها نمی‌گیری؟» به هر 
یک از آن ها ردای سفیدی دادند و به 
آن ها گفته شد. که اندکی دیگر بیارامند 
تا تعداد همقطاران و برادران شان که 
می باید مثل آنها کشته شوند. کامل گردد. 
۷آنگاه وقتی بره. ششمین فهر را با زکرد. 
دیدم که زلزلهة شدیدی رخ داد. آفتاب مانند 
بوجی درشت سیاه شد و مهتاب. کاملاً مثل 
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خون سرخ شک ۲و سا رکان اسمان :مات 
انجیرهایی که از تندباد به زمین می ریزند. 
فرو ریختند. " آسمان مانند طوماری در 
دایز مک گر مان 
جزیره ها از جای خود حرکت کردند. او 
پادشاهان و فرمانروایان زمین. سرلشکران 
و توانگران. زورمندان و همةّ انسانها چه 
برده و چه آزاد. خود را در غارها و در 
میان صخره های کوه ها پنهان ساختند. 
۴و به کوه و صخره ها گفتند: «به روی 
ما بیفتید و ما را از چهرة تخت نشین و از 
خشم و غضب بره پنهان کنید. ۷زیرا روز 
عظیم خشم آن ها رسیده است» چه کسی 
می تواند آن روز را تحم لکند؟» 
۷ بعد از این چهار فرشته را دیدم. 
که در چهار گوشةٌ زمین ایستاده 
بودند و جلوی چهار باد زمین را می‌گرفتند تا 
دیگر بادی بر بحر و خشکی و یا هیچ هیچ 
درختی نورد "و فرشتةٌ دیگری را دیدم که 
از مشرق بر می خاست و هر خدای زنده 
را در دست داشت و با صدای بلند به 
آن چهار فرشته که قدرت یافته بودند به 
خشکی و بحر ضرر برسانند. گفت: ۳«تا 
ان تمان کما گر خداین با 
بندگانش نگذاریم» به بحر و خشکی وب 
درختان ضرری نرسانید.» "و شنیدم که 
تعداد کسانی که از همة قبایل بنی اسرائیل 
نشانهٌ مهر را دریافت داشته بودند. یکصد 
و چهل و چهار هزار بود. *دوازده هزار 
از قبیلهٌ بهودا. دوازده هزار از قبیله رژبین 
دوازده هزار از قبیلةُ جاد. *دوازده هزار 
از قبیلهٌ آشیر, دوازده هزار از قبیلةً نفتالی» 
دوازده هزار از قبلةً نی ۲دوازده هزار 
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از قبیلاً شمعون. دوازده هزار از قبیلةٌ لاوی» 
دوازده هزار از قبیلةً ایمسکار. *دوازده 
هزار از قبیلةٌ زبولون. دوازده هزار از قبیلة 
تست دور هزار از قبیلةٌ بنيامین. 
جمعیت بزرگ از تمام ملتها 

"بعد از این نگاه کردم وگروه بزرگی را 
دیدم که به شمار نمی آمد. از همه ملتها 
و همه قبایل و امتها و زبانها در پیش 
تخت سلطنت و در مقابل بره ایستاده 
بودند. آن ها لباس سفیدی به تن داشتند 
و شاخه ای از درخت خرما در دست شان 
بود "و با هم فریاد می زدند: «نجات 
ما از جانب خدایی است که بر تخت 
سلطنت می نشیند و از جانب بره است.» 
"و همةّ فرشتگانی که در پیرامون تخت 
بودند. همراه با پیران 3 1 چهار حیوان 
در پیش تخت. روی بر زمین نهاده و 
خدا را عبادت کردند. "آن ها میگفتند: 
«آمین» حمد و جلال و خی تن سپاس 
و حرمت. قدرت و قوّت از آن خدای ما 
باد. تا به ابد! آمین.» 

۳آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب 
کرده گفت: «اين مردان سفید پوش 
کب ی هستند و اهل کجایند؟» 

رن جواب دادم: «ای آقای من» نو 
می دانی ۰ بعد به من گفت: «اینها 
کسانی هستند که از آن عذاب سخت 
گلشفه نتم ردا ها وق را شته و اوز 
خون بره سفید کرده اند. *به این سبب 
آن ها در برابر تخت خدا هستند و او 
را شب و روز در عبادتگاهش خدمت 


می‌کنند و آنها در سایة آن فخت تشه 


٩ -۷ مکاشفه‎ 


خواهند بود. آنها دیگر احسا سگرسنگی 
پا تشنگی نخواهند کرد. 3 
گرمای سیزاتی. بهة: آن ها رز تخواهد 
رسانید. "زیرا آن بره که در مرکز تخت 
است. چوپان آنها خواهد بود و آنها را 
به چشمه های آب زندگی هدایت خواهد 
کرد و خدا همة اشکها را از چشمان آنها 
پاک خواهد کرد.» 


فهر هفتم 
هنگامی که بره. هفتمین شهر را 
با ز کرد نزدیک نیم ساعت در آسمان 
خاموشی برقرار بود "و من دیدم که هفت 
شییون به فش فرشته ای که در فیشگاهة 
خدا ایستاده بودند. داده شد. 
"در این وقت فرشته ای دیگر آمد و 
پیش قربانگاه ایستاد. او بخورسوزی 
از طلا به دست داشت و مقدار زیادی 
بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای 
همه مقدسین بر قربانگاه طلایی پیش 
تخت سلطنت تقدیم نماید. ود 
حور از دست آن فرشته ته همراه با دعاهای 
مقدسین به پیشگاه خدا بالا رفت. افرشته 
بخورسوز را برداشته آنرا از آتش قربانگاه پر 
ساخت و آن را به روی زمین افگند. آنگاه 
رعد و برق و صدای ترسناکی برخاست 
و زمین لرزید. 
نواختن شیپور ها 
*هشت. فرشته آق که آهفت یرنه 
دست داشتند. آماده شدند تا در آن ها 
بدمند. "اولی در شیپور خود دمید و ژاله و 
آتش آميخته با خون بارید و بر روی زمین 
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فرو ریخت. ثلث زمین و ثلث درختان و 
همه سبزه ها سوختند. 

*دومین فرشته در شیپور خود دمید و 
چیزی مانند کوهی مشتعل به بحر افگنده 
شد و ثلث بحر به خون مبدل گردید *و 
ثلث موجودات زندهٌ بحر مردند و ثلث 
کشت .ها آن غرق کشتتد: 

۲سومین فرشته در شیپور خود دمید 
و ستارهٌ بزرگی که مانند مشعل بزرگ و 
سوزانی بود. از اسمان بر روی ثلث دریاها 
و چشمه سارها افتاد. "نام آن ستاره. 
«آفسنتین» بود و ثلث آبها تلخ شد. مروم 
بسیار از آبها که تلخ شده بود. مُردند. 
"سپس چهارمین فرشته در شیپور خود 
دمید. چنان ضربه ای به ثلث آفتاب و 
ثلث ماه و ثلث شتا ر کاخ وارد شدء که 
یک سوم آن ها تاریک شدند و ثلك نور 
روز و ثلث نور شب از بین رفت. ۳آنگاه 
من عقابی را دیدم که در اسان پرواز 
می‌کرد و با صدای بلند می‌ گفت: «وای» 
وای. وای بر ساکنان زمین» زیرا که و 
اکنون سه فرشتةً دیگر شیپورهای خود را 
خواهند دمید.» 

۹ در این وفت. پنجمین فرشته در 

شیپور خود دمید و من ستاره ای 

را دیدم که به زمین افتاد و کلید «دچاه 
بی انتها» به 1 ستاره داده شد "و با 
آن کلیدم تخان بن انقها را از کرق و | 
چاه دودی مانند دود یک کورة بزرگ 
برخاست و نور آفتاب و هوا از دود 
چاه. تیره و تا که "انگاه از آن دود 
ملخ هاثی بیرون آمده. زفین زا پر سا ال 
و به آنها قدرتی مثل قدرت گدّم داده شد 


۱۶۸۲ مکاشفه 
"و به آن ها گفته شد که به علف زمین 
و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند. 
بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر 
کوخ کدارنده ری پرسانتدن #ناه آن‌ها 
اجازه داده شد این آدمیان را به مدت 
پنج ماه شکنجه دهند و مانند کسانی که 
از نیش گرم رنج می برند آن ها را عذاب 
دهند. ولی اجازهٌ کشتن آن ها را نداشتند. 
*در آن ایام این مردمان آرزوی مرگ 
خواهند کرد. اما به آرزوی خود نخواهند 
رسید. خواهان مردن خواهند بود. ولی 
مرگ به سراغ آن ها نخواهد آمد. 

"این ملخ ها مثل اسپان آمادةٌ جنگ 
بودند. بر روی سر آن ها چیزهاثی شبیه 
به تاج های طلایی قرار داشت. صورت 
آن‌ها مات تصووت اساق بزص امی‌های 
شان مانند موهای زنان. دندان هایی مثل 
دندان های شیر داشتند "و سینه های 
آن ها را سینه پوش های مانند زره های 
آهنین می پوشانید و صدای بالهای شان 
مانند صدای اسپان و ارایه هاپی بود که 
بقل اتکی هجوم می‌آورند. " آن ها 
مانند گزدّم. . صاحب دم های یشداری 
هستند و قدرت دارند با دم خود پنج ماه 
به نوع بشر آزار برسانند. "پادشاه آن ها 
فرشتةً چاه بی انتها است که نامش به 
عبرانی «آبّدون» و در یونانی «آپولیون» 
(نابود کننده) می باشد. "بلای اول به 
پایان رسید. اما دو بلای دیگر هنوز 
هست. که باید بیاید. 

۳آنگاه ششمین فرشته در شیپور خود 
دمید و من از چها رگوشة قربانگاه طلایی 
که در حضور خدا قرار دارد. صدایی شنیدم 


۱۰ ٩ 


۳ که به فرشتة شتتم. که شیپور را به 
دست داشت م ی گفت: «چهار فرشته ای 
را که بر دریای بزرگ فرات بسته اند. آزاد 
ساز.» *"پس آن چهار فرشته آزاد شدند 
تا ثلث آدمیان را بکشند. آنها برای همیر 
سال و ماه و روز و ساعت آماده شده 
بودند. ۴ من شنیدم که تعداد سواران آن ها 
دو صد میلیون نفر بود. "در رژیایی 
چنین بودند: ب 3 سینه پوش هایی 
به رنگ های سرخ آتشین و آبی و زرد 
گوگردی بر تن داشتند. اسپان سرهایی 
مانند سر شیر داشتند و از دهان شان آتش 
و دود و گوگرد بیرون می آمد. "این سه 
بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهان 
شان بیرون می آمد. ثلث آدمیان را کشت. 
* قدرت اسپان در دهان و دم های آن ها 
بود. زیرا دای فا تسا رهای تاج 
داشت که با سر خود می‌گزیدند و به مردم 
آزار می رسانیدند. 
"بِقية آدمیان که از این بلاها نجات یافتند. 
از کارهای دست خود توبه نکردند و از 
پرستش شیاطین و پتهای ی که از طلا و نقره 
و برنج و سنگ و چوب ساخته شده بودند 
و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند. 
دست نکشیدند "و از آدمکشی و جادوگری 
وزنا و یا دزدی خود توبه نکردند. 
فرشته و طوما رکوچک 
۱ ابا فرشتة پر قدرت دیگری 
۱ را که از آسمان پائین می آمد. 
دیدم. او با ابری پوشیده شده بود و 
رنگی نکمانی به دور سرش بود. چهره اش 
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مانند آفتاب می درخشید و ساق پاهایش 
مثل ستون های آتش بود. "در دستش 
طومار کوچک باز شده ای بود و پای 
راستش بر بحر و پای چپ او بر خشکی 
قرار داشت. ۳آنگاه فریاد بلندی مانند 
غرش شیر برآورد و همین که او سخن 
گفت. رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. 
"من آماده شدم که آنچه را که رعدهای 
هفتگانه می‌گفتند بنویسم. اما صدایی را 
از آسمان شنیدم که می‌گفت: «آنچه را 
که رعدهای هفتگانه گفتند, در دل خود 
نگهدار و آن را ننویس.» 

دآنگاه دیدم آن فرشته ای که به روی 
بحر و خشکی ایستاده بود. دست راست 
خود را به سوی آسمان بلند کرد *و به آن 
کس که تا به ابد زنده است و آسمان و 
زمین و بحر و هرچه در آنهاست را آفرید. 
و گت یاد کرده گفت: «دیگر تاخیری 
نخواهد شد! "بلکه در آن روزهایی که 
فرشتهٌ هفتم شیپور خود را به صدا در 
خواهد شد. همان طور که به بندگان خود 
یعنی انبیاء وعده داده بود.» 

*بعد همان صدایی که من از آسمان 
شنیده بودم. باز با من صحبت کرده 
گفت: «برو طومار باز شده را از دست 
فرشته ای که بر بحر و خشکی ایستاده 
است. بگیر.» *پس به سوی آن فرشته 
رفتم و به او گفتم که طومار کوچک را 
به من بدهد. او به من گفت: «آن را بردار 
و بخور. اندرونت را تلخ خواهد ساخت 
ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد 
بود.» ۲پس طومار کوچک را از دست 


۳۱ ۱۶9۸۳ 
فرشته گرفته. خوردم و آن در دهان من 
مثل عسل شیرین بود. اما وقتی آن را 
خوردم اندرونم تلخ شد. "به من گفتند: 
«باید یک بار دیگر اين پیشگویی ها 
وا حزناو3 آمت هان ماخبا و زبان ها 
پادشاهان بسیار بازگ و کنی.» 
دو شاهد 
۱ ۱ به من چوب درازی که مانند 
چوب اندازه‌گیری بود. دادند 

و گفتند: «برو عبادتگاه و قربانگاه را 
اندازه بگیر و تعداد عبادت کنندگان را 
بشمار "ولی با حویلی خارج عبادتگاه 
کاری نداشته باش, آن را اندازه نگیر. 
زیرا مهاگن غیر بهودی وآگذار شده 
است و آنها به مات تعهل و دو‌ساه شهر 
مقدس را پایمال خواهند کرد. قیاق 
شاهد خود را مأمور خواهم ساخت که 
لباسی از پارچه های درشت پوشیده و 
در تمام آن یکهزار و دوصد و شصت 
روز پیشگویی کنند.» 

"این دو نفر همان دو درخت زیتون و 
دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند 
زمین می ایستند. *اگر کسی بخواهد 
ند آن‌ها آزارع بسانت از دهان. آثها 
آتش بیرون می ریزد و دشمنان شان را 
می سوزاند. به اين ترتیب هر که در پی 
آزار آن ها باشد. کشته می شود. *اين 
دو نفر قدرت بستن آسمان را دارند. به 
طوری که در مدت پیشگویی آنها باران 
نبارد و قدرت دارند که چشمه های آب 
را به خون مبدل سازند و زمین را هر زمان 
که بخواهند به بلایی دچار سازند. 


۱۶2۸۹۴ 


"و آن زمان که شهادت خود را به 
پایان رسانند. آن حیوان وحشی که 
از چاه بی انتها می آید با آنها جنگ 
خواهد کرد. آنها را شکست خواهد داد 
و به قتل خواهد رسانید. اجساد شان 
در جادة عمومی آن شهر بزرگ که به 
کنایه تید‌وم با مصر نامیده شده است. 
خواهند افتاد. همان جایی که خداوند 
آن ها یز مصلوب شد. 
و نیم روز مردمان از هر امت و قبیله. 
از هر زبان و ملت بر اجساد آنها 
خواهند نگریست و نخواهند گذاشت 
آنها دفن شوند. "به خاطر مرگ این 
دقن ماع خودم روت رفن علخ 
خواهند شد. جشن خواهند گرفت و به 
یکدیگر هدیه خواهند داد. زیرا این 
دو نبی تمام مردم روی زمین را معذب 
می ساختند. "در پایان این سه و نیم 
روز. روح زندگی از جانب خدا بر آنها 
وارد آمد و آن ها به روی پای خود 
ایستادند و تمام کسانی که اين واقعه را 
دید ند سخت وحشت کردند. ۷۲ آنگاه 


*به مدت سه 


آن کوء ضدذای بلندی از آسمان شندند 
که به آنها می گفت: «به اینجا بيائید.» 
و آنها پیش چشم دشمنان خود در 
ابری به اسمان رفتند. "در همان 
لحظه زلزلهٌ شدیدی رخ داد و یک دهم 
شهر فرو ریخت و هفت هزار نفر در 
آن زلزله کشته شدند و آن ها که زنده 
کردند و خدای آسمان 
۵ تفت نمجنا 


ماندند» وحشت 


"بلای دوم به پایان رسید و بلای سوم 
برودی می رسد. 


مکاشنه. ۱۲:۱۱ 


هفتمین شیپور 
آنگاه فرشته عم در ول خو 3 9ب 
و صداهای بلندی از آسمان بگوش رسی دکه 
م یگفتند: «فرمانروایی دنا به خداوند ما 
و مسیح او رسیده و او تا به ابد حکومت 
خواهد کرد.» ۴و آن بیست و چهار پیر 
که در برابر خدا روی تخت های شان 


۹ 


نشسته بودند. به روی خود افتاده. خدا را 
عبادت کردند و می‌گفتند: 
۷«تو را سپاس می‌گوئيم ای 
که هستی و بودی. زیرا تو قدرت 
بسیار عظیم خود را به دست گرفته و 
سلطنت را آغاز کرده ای. ملت ها 
خشمگین شدند. اینک روز خشم 
تو رسیده است. زمان آن رسیده 
ات که مردگان دافرش شوگ اکن 
مان اج رگرفتن خادمانتویعنی 
ایام فش ۳۹ 7 مقدسان و 
هم ترسگان تم توا چه کوچک و 
چه بزرگ. زمان آن رسیده است تا 
تباه‌کنندگان زمین را از بين ببری.» 
*آنگاه عبادتگاه خدا در آسمان باز شد و 
در داخل عبادتگاه, صندوق پیمان او دیده 
شد. رعد و برق و زلزله پدید آمد. صداهای 
ترسناک شنیده شد و ژالةٌ شدید بارید. 
زن و آژدها 
۲ ۱ در این وقت علامت بزرگی 
ذر آشمان ظاهر شد: زنی را 
دیدم که آفتاب به شن داشت و ماه زیر 
پاهایش بود. او تاک از دوازده ستاره بر 
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سر داشت. "او حامله بود و از درد زایمان 
و پریشانی» فریاد می زد. 

۳آنگاه علامتی گر در آسمان ظاهر 
شد: ازدهای سرخ رنگ و بزرگی را دیدم 
2 
وب خود تلث سنارگانآسمان را جمع 
رگ و آنها را بر زمین ریخت. ادها در 
برابر آن زنی که نزدیک بود بزاید. ایستاد 
تا همین که نوزادش به دنیا بياید. آن 
را ببلعد. *آن زن پسری به دنیا آورد که 
قرار بود با عصایی آهنین بر همه ملتها 
حکومت کند. اما کودک او به سوی خدا 
و تخت او ربوده شد *و آن زن به بیابان, 
جایی که خدا برایش آماده کرده بود. 
گریخت تا در آنجا به مدت یکهزار و 
دوصد و شصت روز نگهداری شود. 

و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او 
عکتقی ادها شکست شووت و نکر 
در آسمان جایی برای او و فرشتگانش 
نبود. *پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به 
دیا زا کفراه غي کتفد و ناشن ابلیسن, و 
شیطان است. با فرشتگانش به زمین 
افگنده شدند. 

"آنگاه صدایی بلند در ابا شنیدم 
که م ی گفت: ۷ نجات و قدرت و 
پادشاهی خدای ما رسیده است و مسیح 
او قدرت را به دست گرفته است و کسی 
که مدعی برادران ن ما بود و شب و روز آنها 
را در برایر خدای ما منهم می ساخت. 


ان استان سرون رانده شده است. اف 


۱۶۰۸۵ ۱۳۰۲ 


برادران ما با خون بره و با شهادتی که 
به زبان می آورند بر او غالب شده اند. 
زیرا آن ها حاضرند جان های خود را 
فک فون تصر اس ان اما نها 
و همه ساکنان آن ها خوشی کنید. ا 
ای ی ها »ای رتن ی ای بسن زیر 
ابلیس به سوی شما امده است و از 
اينکه می داند مهلت زیادی ندارد. بسیار 
خشمگین است.» 

همین که اژدها فهمید که به زمین 
انداخته شده است. به دنبال زنی که کودک 
ذکوری به دنیا آورد. رفت. "اما به آن زن 
دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی 
مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود. 
سال در آنجا 
دور از دسترس مار نگهداری شود. "مار 
به دنبال آن زن سیلابی از دهان خود 


پرواز کند و مدت سه و نیم 


بیرون آورد تا با جریان آن او را بشوید 
و ببرد. ۴ اما زمین به کمک او آمده دهان 
خود را باز کرد و سیلابی را که ادها از 
دهان خود جاری ساخته بود فرو برد. "از 
اين رو اژدها نسبت به آن زن خشمگین 
شد و رفت تا با بقیهُ فرزندان او که احکام 
خدا را نگاه می دارند و به عیسی شهادت 
می دهند. بجنگد "و اژدها در کنار بحر 
به انتظار ایستاد. 


دو حیوان وحشی 
۱۳ آنگاه دیدم که یک حیوان 
وحشی از میان بحر بیرون 
می آید که ده شاخ و هفت سر داشت. 
بر هر یک از شاخ هایش نیم تاجی قرار 
داشت و بر هر یک از سرهایش نامی 


۱۶۸۶ مکاشفه 
کفرآمیز نوشته شده بود. "این حیوان 
وحشی مثل پلنگی بود که پاهایش مانند 
پاهای خرس و دهانش چون دهان شیر 
بود. ادها قدرت و تاج 
اختیارات وسیم خود را به او وآگذار نمود. 
"به نظرم آمد که یکی از سرهای حیوان 
وحشی که ضربهةٌ مرگبار دیده بود. از زخم 
کشنده اش التیام یافت. همه دنیا با حیرت 
به دنبال آن حیوان می رفتند. "مردم ادها 
را پرستش کردند. زیرا او اختیارات خود 
را 4 آن تضوان واگدار کردم توت آن:ها 
حیوان وحشی را نیز پرستش نمودند و 
می‌گفتند: «کیست همتای این حیوان؟ 
کیست که نتو اند یا آو نجنکد؟» 
۵به آن حیوان اجازه داده شد. سخنان 
گزاف و کفرآمیز بگوید و به مدت چهل 
و دو ماه سلطنت نماید. *او زبان خود را 
به کفرگویی بر ضد خدا باز کرد. به او و 
موای آسمانی او با تمام ساکنان آن ناسزا 
می‌گفت. ۲او همچنین اجازه یافت تا با 
مقدسین خدا بجنگد و آن ها را شکست 
دهد و بر همه امتها و ملتها و زبانها و 
قبایل دنیا اقتدار یابد. #تمام مردم دنیا او 
را پرستش خواهند کرد. یعنی کسانی که 
پیش از پیدایش عالم نام شان در کتاب 
زدگی که متعق به برهذحشده می باشد 
سب شت نشده است. 
"ای کسانی که گوشن دارید بشنوید: 
"گر قراز باشد کسی به. اسارت فرود؛ 
به اسارت خواهد رفت و اگر قرار باشد 
کسی با شمشی رکشته شود. با شمشی رکشته 
خواهد شد. بردباری و ایمان مقدسین به 


این حقیقت بستگی دارد. 


و نخت و 


۱۳۵۰۳ 


۷آنگاه حیوان وحشی دیگری را دیدم. 
که از زمین بیرون آمد. او دارای دو شاخ 
مانند شاخ های بره بود. اما مثل اژدها 
سخن می گفت "و وقتی در حضور حیوان 
ال زار شهار قتیت ار از 
استفاده می کرد و همه زمین و ساکنان آن را 
به پرستش حیوان اول. که زخم کشنده اش 
التیام یافته بود. مجور می ساخت. ۳ او 
و بزرگی دم هی ۵ حتی در 
مقابل < چشم همه از آسمان رن ی 
9 معجزاتی که اجازه داشت در 
نام حیوان اول انجام دهد فا کنان زمین 
را فریب داد و به آن ها گفت که پیکره ای 
به افتخار آن حیوان که با شمشیر زخمی 
شده و هنوز زنده بود. بسازند. *او اجازه 
یات به پیکرة آن خبوان بلند تا بتواند 
سخن بگوید و تا آنانی را که پیکره را 
وگن یی ک ده بکشد. ۴ از آن گذشته 
همه را از کوچک و بزرگ. توانگر و 
بیئوا آزاد و برده. مجبور می ساخت که 
روی دست راست با پیشانی خود علامتی 
داشته باشند. ۷ تا موی ون 
و نگ 
محتا 
ی 
و شصت و شش است حساب کند. زیرا که 
اون غاد اسان است: 


سرود مقدسین 
آدکان نگاه کردم و بره را بر 


9۹ سهیون ایستاده دیدم. 
یکصد و چهل و چهار هزار نفر 


۱۳ 


همراه او د 


مکاشفه ۱۴ 


بودند که نام او و نام پدرش بر پیشانی 
. از آسمان صدایی 
شنیدم. 4 صدای آبشار و غرش 


شدید رعد و صدای سرود چنگ نوازانی 
بود که چنگ های خود را می نواختند. 
"آن ها در برابر تخت و در حضور 
چهار حیوان و پیران سرود تازه ای 
می سرائیدند. آن سرود را هیچ کس 
تم ته انیت نام هه مکر ارتکفید و 
چهل و چهار هزار نفر که از تمام دنیا 
خریده و آزاد شده بودند. "اینها مردمانی 
هستند که خود را با زنان نيالوده اند و از 
روابط زناشویی امتناع کرده اند و هرجا 
که بره می رود. به دنبال او می روند. آن ها 
برای خدا و بره به عنوان اولین نمونه از 
میان انسانها خریداری و آزاد گشته اند. 
*هیچ دروغی در لب های ایشان یافت 
نشد و بی نقص و بی عیب هستند. 
سه فرشته 

۶آنگاه در وسط آسمان فرشتة دیگری 
را به حال پرواز دیدم که یک مد ابدی به 
ساکنان زمین. یعنی به همه ملتها و قبایل 
و ی وب ی 
بلند فریاد می زد: «از خدا بترسید و او 
را شتین. کم زیرا که ساعت داوری 
او آمده است. او را که آسمان و زمین و 
بحر و چشمه های آب را آفرید. پرستش 
نماشد.» 

*آنگاه فرشتة دیگ ی ی 
گشت و فریاد برآورد: «بابل بزرگ ‏ آن زنی 
که تمام ملتها را مجبو رکرده است از شراب 
شهوت و زناکاری او بنوشند - نابود شد.» 


۱۶2۰۸۰۷ 


*فرشتة سوم آمد و با صدای بلندی فریاد 
زده گفت: «هر آ نک سکه حیوان وحشی و 
پیکرهةُ او را پرستش نماید و نشانةٌ او را 
بر پیشانی و یا دست خود بگیرد. "شراب 
غضب خدا را خواهد نوشید. یعنی 
شرابی که رقیق نگشته در جام خن 
ريخته می شود. آن ها در برابر فرشتکان 
مقدس و در برابر بره در شعله های آتش 
و گوگرد عذاب خواهند دید. دود آتشی 
که آن ها را عذاب می دهد تا به اید بلند 
خواهد بود و برای آنانی که حیوان وحشی 
و پیکره اش را پرستش می‌کنند. و یا 
نشان او را دریافت می دارند. نه در روز 
می استا و ی یا برد رگ 
مقدسینی که احکام خدا را حفظ می‌کنند 
و به عیسی وفادار هستند. به این حقیقت 
پستگی ذارده 

" صدار یی از آسمان شنیدم که میگفت: 
«اين را بنویس: خوشا به حال کسانی 
که از این پس در خداوند می میرند و 
روح خدا می‌گوید بلیء آنها از زحمات 
خویش راحت خواهند شد. زیرا اعمال 


درو محصول زمین 
"آنگاه همچنانکه من می نگریستم. ابر 
سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند 
پسر انسان نشسته بود که تاجی طلایی بر 
سر ی . ۵ فرشتة 
دیگری از عبادتگاه بیرون آمد و با صدای 
بلند خطاب به آن کس که روی ابر نشسته 
بود گفت: «داس خود را بردار و در وکن. 
زیرا موسم درو رسیده و محصول زمین 


۱۶2۸۸ 


کاملا آداقه است.» ین آن کس که روی 
ابر نشسته بود. داس خویش را به‌کار برد 
و محصول زمین درو شد. ۲"ابعد فرشتةً 
دیگری از عبادتگاه د رآسمان بیرون آمد. او 
نیز داس تیزی در دست داشت. سپس 
از قربانگاه نیز فرشتهٌ دیگری که حافظ 
آتش قربانگاه بود. آمد و به صاحب داس 
یز فریاد زده گفت: «داس تیز خود را 
به کار ببر و انگورهای تاکستان این دنیا را 
بچین. زیرا خوشه های آن رسیده است.» 
"سس ان فرشته داس خود را به کار برد 
و انگورهای تاکستان اين دنیا را چید و 
آن ها را در چرخشت بزرگ غضب خدا 
۳انگورها را قی ان رخا 
که در خارج شهر بود. زیر پاها کوبیدند و 
سیلابی از خون جاری شدکه به اندازة چهل 
فرسنگ (احتمالا برابر با سیصد کیلومتر) 
و به بلندی افسار اسپان بود. 
۳ 2.۰ ۰ 4 
فرشتگان و بلایای آخر 

۱۵ فو اسان عار رک و 

شگفت انگیزی دیدم: هفت 
فرشته با هفت بلا. آن ها آخرین بلایا 
هستند. زیرا با آن ها غضب خدا به پایان 


ریخت. 


ون 

"چیزی دیدم که شبیه بحر شیشه مانند 
آميخته به آتش بود و در کنار این بحر 
شبشه مانند. آن کسان ی که بر حیوان وحشی 
و تیکرة او و عدد اسمش پیروز شده 
بودند. قرار داشتند و چنگ هایی را که 
خدا به آن ها داده بود. در دست های شان 
دیده می شد. "آن ها سرود موسی بندهٌ خدا 
و سرود بره را می سرائیدند و می‌گفتند: 


مکاشفه ۱۴ - ۱۶ 


«چقدر بزرگ و شگفت انگیز است 
مطلق! چقدر عادلانه و درست است 
روش های توء. ای پادشاه ملتها! 
آکیست که از تو نترسد. ای خداوند. 
مقدسی. همه ملتها خواهند آمد و در 
پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. 
پوشیده نیست.» 
*بعد از اين دیدم که عبادتگاه. یعنی 
غیمة شهادت دز آسمای با شد و از 
آن هفت فرشته با هفت بلا بیرون آمد. 
فرشتگان کتان پاکیزه و نورانی به تن و 
شال زرین به دور سبه داشتند. ۲آنگاه 
یکی از آن چهار حیوان هفت جام 
طلایی را که از خشم خدایی که تا به ابد 
زنده است پر بود. به هفت فرشته داد "و 
عبادتگاه از دود جلال و قدرت خدا پر 
گشت. به طوری که هیچ کس نتوانست تا 
نشده بود» به آن جا وارد شود. 


جام های خشم خدا 
ثِ ۱ آنگاه از عبادتگاه صدای 

بلندی شنیدم و آن صدا به 
هفت فرشته گفت: «بروید و هفت جام 
خشم خدا را به زمین بریزید.» 
"پس فرشتة اول رفت و جام خود را 
بر زمین ریخت و زخم های دردناک و 
بدنمایی بر بدن مردمانی که نشان حیوان 
وحشی را به خود داشتند و پیکره اش را 
می پرستیدند. تدیذار گشت: 


مکاشفه ۰۱۶ ۱۷ 


"فرشتهة دوم جام خود را به بحر ریخت و 
بحر به خونی مثل خون شخص مرده مبدل 
شد و همه جانداران بحر مردند. 

"فرشته سوم جام خود را بر دریاها و 
تمه ریخت و آن‌ها به خون مبدل 
. *آنگاه شنیدم که فرشتةٌ حافظ آبها 
9 «تو در داوری های خویش 
عادل هستی. تویی آن قدوس که هستی و 
بوده ای. "زیرا آنها خون مقدسین و خون 
ااهرا وین تیه نبا بفین قاند ای 
تا بنوشند. زیرا مستحق آنند.» "و شنید که 
از قربانگاه ندایی آمد. که می‌گفت: «بلی. 
ای خداوند. خدای قادر مطلق. چقدر 
راست و عادلانه است داوری های تو!» 

*فرشتة چهارم جام خود را بر آفتاب 
تکیت از با 
آدمیان را بسوزاند. *مردم چنان از شدت 


حرارت آفتاب سوختند که به خدایی 
که چنین بلایایی در اختیار دارد. کفر 
می‌گفتند و حاضر نبودند از اعمال خود 
توبه نموده. خدا را تمجید نمایند. 

"فرشته پنجم جام خود را بر روی تخت 
حیوان وحشی ریخت و سلطنت او به 

تاریکی فرو رفت. آدمیان از درد و رنج, 
زبان های خود را ی کزفاان ۲و به 
خدای آسمان به خاطر دردها و زخم های 
تخوین کر نی کفتول و از اعمال کرد 
توبه نمی کردند. 

" فرشتة ششم جام خود را بر دریای بزرگ 
فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه بای 
آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد. ۳"آنگاه 
دیدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان 
وحشی و از دهان آن نبی دروغین سه روح 


۱۶۸۹۹ 


ناپاک مانند سه بقه بیرون آمدند. ۳ این 
ارواح. شیاطینی هستند که قدرت انجام 
تمحر اه نق دازتنی آرها به کاس 
جهان می روند تا پادشاهان تمام دنیا را 
برای جنگ روز بزرگ خدای قادر مطلق 
۰ من مثل یک دزد 
می آیم. خوشا به حال کسی که آماده باشد 
و لباس خود زا نگ داند با مضون شود 
عریان و شرمنده در پیش چشم همه راه 
وتا ی ای بادتالهاخ را گر 
جای ی که به ا زان «حارعگدون» خوانده 
می شود. جمع کردند. 

۷آنگاه ۳ 
ریخت و از عبادتگاه و از نخت. صدای 
بلندی شنیده شد که می‌گفت: «همه چیر 
و رعد و برق و صداهای 
مب اه صقر ی نج داد. 
که مانند آن 0 تشر هرگ فیده کم 
بود. "شهر بزرگ سه پاره شد. شهرهای 
دنیا ویران شد و خدا اعمال باپل بزرگ را 
نادیده نگرفت. بلکه او را مجبورکرد جامی 
را که از شراب آتشین خشم و غضب او پر 
بود. بنوشد. "جزیره ها همه ناپدید وکوه ها 
محو شدند. "دانه های ژالةٌ بسیار بزرگ و 
سنگین از آسمان برس رآدمیان بارید و مردم 
به خاطر این ژاله. خدا را کفر می‌گفتند. 
زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود. 


تمام شد!» 


فاحشه بزرگ 
۱۷ آنگاه یکی از آن هفت فرشته ای 
که جام به دست کاشتتد ایرن 
ی او گفت: «ییا ۳ 


۱2۹۰ 


مجازات آن فاحشة بزرگ را که در کنار 
دریا های بسیار قرار دارد به تو نشان 
دهم. "پادشاهان زمین با او زنا کرده اند 
و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب 
زناکاری او خود را مست ساخته اند.» 

"و آن فرشته مرا در روح به بیابان برد 
و در آنجا رل ۱3 دیدم که بر حیوان وحشی 
سرخ رنگی سوار بود. بدن اين حیوان 
از نام های کفرآمیز پوشیده و دارای 
هفت سر و ده شاخ بود. ۴آن رن لباس 
ارغوانی و سرخ در بر داشت و با طلا 
و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. 
او در دست خود جام طلایی داشت که 
از فجور و کثافات زنای او پر بود. ۳ 
ی 
بود: «باپل بزرگ. مادر فواحش و تمام 
کثافات روی زمین.» *من دیدم که آن زن 
از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی 
سرمست بود. 

همین که به او نگا ی 
شگفت شدم. فک 
«چرا اینقدر تعجب کردی؟ من راز آن زن 
و راز آن حیوان وحشی را که دارای هفت 
سر و ده شاخ است و او بر آن سوار است 
به تو می‌گویم. *آن حیوان که زمانی زنده 
بود و دیگر زنده نیست. بزودی از چاه 

بی انتها بیرون می آید و به سوی هلاکت 
و رفت. از میان مردمان روی زمین 
دنا در کتاب زندگی نو نوشته نشده بود. 
از دیدن این حیوان تعجب خواهند کرد. 
زیرا او زنده بود ولی دیگر زنده نیست اما 
بازهم خواهد آمد. 
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؟اين به حکمت و فهم نیاز دارد. آن 
هفت سر هفت تپه ای است که زن بر آن 
می نشیند و همچنین هفت پادشاه است 
۲ که پنج نفر از آن ها از سلطنت بر کنار 
شده اند و یکی هم اکنون فرمانروایی 
می‌کند. و آن هفتمی هنوز نیامده است 
و هر وقت بیاید. فقط مدت کوتاهی 
دوام خواهد آورد. ۲ اما آن حیوان وحشی 
که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست. 
هشمی افبت و باوعود ارم یکن از ان 
هفت نفر می باشد و به سوی هلاکت 
می رود. 

۲ ده شاخی که دیدی. ده پادشاه هستند 
که هنوز به سلطنت نرسیده اند. اما به آنها 
اختیار داده می شود که به مدت یک 
ساعت در سلطنت آن حیوان وحشی حصه 
داشته باشند. " زیرا هدف همه آن ها یکی 
است و قدرت و اختیارات خود را به 
حیوان وحشی می بخشند. ۴آن ها با بره 
جنگ خواهند کرد. اما بره پیروز خواهد 
شد. زیرا اوست خداوند خداوندان و 
شاه شاهان و همراهان او که «برگزیده و 
وفادار» خوانده شده اند در پیروزی او 
شریک خواهند بود.» 

۵آنگاه آخ فرشته به من گفت: «در 
جایی که فاحشه ساکن است. آن آب هایی 
که دیدی نشانهةٌ قوم ها و جمعیت ها و 
ملتها و زبانها می باشند. *آن ده شاخی 
را که دیدی. با آن حیوان وحشی دشمن 
فاحشه خواهند شد و او را عریان و ویران 
خواهند ساخت. گوشت تنش را خواهند 
خورد و او را در آتش خواهند سوزانید. 
۷۲زیرا خدا در دل های آن ها نهاده که 
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خواست او را اجرا ۰ 
شدند و سلطنت خود را در اختیار حیوان 
وحشی قفرار دادند تا آنچه خدا فرموده 
است؛ به کمال رسانند. "آن ژنی را 
که دیدی. همان شهر بزرگ است که بر 
پادشاهان دنیا تسلط دارد.» 


سقوط بایل 
۱۸ از اين فرشته ای را دیدم. 
۱ از آسمان به زیر می آمد. 
او با اقتدار و اختیار عظیم آمد و زمین 
از شکوه و حلال او روشن لب باه 
با صدایی بلند گفت: «بایل سقوط کرده 
است! بابل بزرگ سقوط کرده است! بابل» 
مسکن شیاطین. ی 
و قفس پرندگان نجس و نفرت انگیز شده 
"زیرا همةّ ملتها از شراب آتشین 
زنای او نوشیده اند. شاهان زمین با او زنا 
کرده اند و تاجران دنیا از زیادی عیاشی 
او توانگر شده اند « 
۴آنگاه صدای دیگری از آسمان دم 
که می‌گفت: «از او سرون 0 ای قوم 
برگزیده من» مبادا در گناهان او شریک 
شوید و در بلاهایش شریک گردید. *زیرا 
گناهان او تا به فلک انباشته شده و خدا 
جنایات او را از یاد ثبرده است. *آنچنان با 
او رفتار کنید که او با دیگران کرده است. 
برای اعمالش دو چندان به او با زگردانید. 
پیاله اش را دو برابر غلیظ تر از پیاله ای 
بگردانید که او برای شما تهیه کرده است. 
۲او را به همان اندازه که از جلال و تجمل 
خویش فخر می‌کرد. غم و عذاب دهید. 
چون او در دل خود می‌گوید: «من مثل 


است. 


۱۶:۹۱ 


ملکه بر تخت خود ۳ من دیگر 
۱ 

و غم و قحطی در ؛ 29 
می آورند و او در آتشن خواهد سوخت. 
زیرا خداوند. خدایی که این چنین او را 
جزا می دهد. قادر است.» 

*هرگاه پادشاهان زمین که با او زنا 
کرده اند و از تجمل ژیاد او بهره مند 
شده اند دود سوختن او را ببینند به حال 
او گریه و زاری خواهند کرد. "آن ها از 
ترس عذابی که او متحمل می شود. دور 
ایستاده خواهند گفت: هب ای شهر 
بزرگ. ای بابل شهر پر قدرت که در 
یک ساعت به جزای خود رسیدی.» 

۲ تاجران دنیا نیز اشک خواهند ریخت 
و برای او ماتم خواهند گرفت. زیرا دیگر 
کسی کالاهای آنها را نمی خرد. ۷" دیگر 
کسی کالاهای طلا و نقره. جواهرات و 
مروارید. لاس های ارغوانی و یوم ۳ 
ابرم و کتان ظریف. انواع چوب های 
قیمتی و معطرء انواع ظروف عاجی و 
0 

۳ دارچین و ادویه. عطریات و تخور 
و کندّر شراب و روغن. آرد و گندم. , گاو 
و گواسارتکة اسپ و ارابه های جنگی و 
حنی غلامان و نفوس انسانی آن ها را 
نمی خرد. ۴ آن میوه ای را که سخت در 
آرزوی به دست آوردنش بودی. از دست 
دادی و تجمل و شکوه ه تو از بین رفته 
است و دیگر هیچ هیچ وقت آن ها را نخواهی 
باقت: *تاجران ایم کالاها که غروت 
خود را از آن شهر به دست آوردند. از 
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ترس عذاب او دور خواهند ایستاد و با 
گریه و عم بو اهنت گفت: ۴ اي اد ای 
شهر بزرگ که به لباس های کتان ظریف 
ارغوانی و سرخ ملبس و با طلا و جواهر 
و مروارید آراسته بودی! ۷در یک ساعت 
قمه شروش نو گاه گردنته است!» 

تمام ناخدایان و ملاحان و مسافران 
بحری و آنانی که از راه بحر تجارت 
می‌کنند. دور ایستادند. "همین که دود 
سوختن او را دیدند فریاد زده گفتند: 
«آیا هرگز شهری مثل این شهر بزرگ 
و ی ع 
خاک ريخته و با گریه و زاری فریاد 
زده م ی‌گفتند: «آه, آه؛ ای شهر بزرگ, 
شهری که تمام کشتی داران بحر از ثروت 
اف توانگر شدنل در یک:ساضت ویران 
شده است.» 


۲ص نس از نابودی او كِِ 


بوده است ؟» * آن 


خوشی کنید. دا انتقام شم 
از او گرفته است. 


۳آنگاه فرشته ای نیرومند. سنگی را 
و به بحر انداخت و گفت: «همین طور 
بایل. آن شهر بزرگ به سختی خواهد 
افتاد و دیگر پافت نخواهد شد. ۲"دیگر 
صدای چنگ نوازان و مطربان و نی زنان 
و شیپور نوازان در تو شنیده نخواهد شد! 
دیگر تک رن وت حرفه ای در نو 
نخواهند یافت! دیگر صدای آسیاب در 
تو به گوش نخواهد رسید! ""و نور چراغ 
در تو دیده نخواهد شد! و دیگر صدای 
عروس و داماد در تو به گوش نخواهد 
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رسید. روزگاری تمام بزرگان دنیا تاجران 
تو بودند و تو با جادوی خود همه ملتها 
را فریفته بودی. ۳" زیرا باپل به خاطر خون 
انبیاء و خون مقدسان و خون همه مقتولان 
روی زمین که در آن یافت شد. به جزای 
خود رسید.» 
۱۹ وف تس 
شنیدم که مانند فریاد گروهی 
زیاد در آسمان طلین افگند و می‌گفت: 
«خدا را شکر! رستگاری و جلال و 
قدرت از خدای ماست. "زیرا داوری های 
او راست و عادلانه است! او فاحشة بزرگ 
را که با زنای خود زمین را آلوده ساخت. 
محکوم کر اه و انتفام خون بندگان خود 
1 رنه است:» "آن ها باز دیگر 
گفتند: «خدا را شکر! دود آن در تمام 
زمانها و فرون بلند خواهد بود.» 


چشن عروسی بره 


"آن بیست و چهار پیر و چهار حیوان 
در برابر خدایی که بر تخت نشسته بود. 
به روی خود افتادند و او را عیادت نموده 
گفتند: «آمین! خدا را شکر!» 

*آنگاه از تخت صدایی آمد که 
م ی گفت: «ای تمام بندگان او. و ای 
کسانی که از او می ترسید. از کوچک 
و بزرگ. خدای ما را سپاس گونید.» 
۴آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای 
گروهی زیاد و صدای آب های بسیار و 
غرش شدید رعد بود و می‌گفت: « خدا 
را شکر! خداوند. خدای ما که قادر 
مطلق است سلطنت می کند! ۲"خوشی و 
وجد کنیم و جلال او را ستایش کنیم. 


مکاشفه 


زیوا زمان جشن عروسی بره رسیده است: 
عروس او خود را اماده ساخته است ۸ 
لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان را 
پوشیده است.» (مقصود از کتان ظریف. 
اعمال نیک مقدسین است.) 

!سپس فرشته به من گفت: «اين را 
بویت مق بهعالن کبانی که جه 
جشن عروسی بره دعوت می شوند.» او 

چنیه به من گفت: «اینها کلام حقیقی 
خداست.» "در پیش پای او به خاک 
افتادم تا او را عبادت کنم. اما او به من 
ک «نه, چنین نکن» , من خادمی هستم 
مانند تو و برادرانت که به عیسی مسیح 
شهادت می دهند. خدا را پرستش کن! 
زیرا شهادتی که دربارةٌ عیسی داده شده. 
الهام بخش تمام پیشگویی هاست.» 

ظهور پادشاه پادشاهان 

۲آنگاه آسمان را باز دیدم. اسپ سفیدی 
در آنجا بود که نام سوارش امین و 
سفق بوق, از با ات فاوزی و شیک 
ین گنل ۷"چشمانش مانند شعله آتش بود. 
نیم تاجهای بسیار بر سر داشت و نامی 
بر او نوشته بود. که هیچ کس جز خودش 
نمی توانست آن را بفهمد. "او لباسی 
آغشته به خون بر تن داشت و «کلام خدا» 


نام داشت. ۴ لک یان آسمان که سوار بر 1 


اسپ های سفید و ملبس به لباس های 
کتان نفیس و سفید و پاکیزه بودند. به 
دنبال او می رفتند. از دهانش شمشیر 
تیزی بیرون آمد تا با آن ملتها را بزند. او 
با عصای آهنین بر آن ها حکومت خواهد 
کرد و شراب خشم و غضب خدای قادر 


۱۶-۹۳ ۳ 

را گر خر خش و اه ففرقر کر 

لیا و عنوان «شاه شاهان و 
خداوند خداوندان» مرقوم شده بود. 

۷ آنکاه فرشته ای را در آفتاب ایستاده 
دیدم که با صدای بلند به همه پرندگانی 
۳ ۳ میان تیش به حال پرواز بودند 
میگه ت‌.۰ «بیائید و برای جشن بزرگ 
خدا جمع شوید ؛ *و گوشت ت پادشاهان و 
فرماندهان و جنگ آوران , گوشت اسپان 
و شواران آن‌تها + گوشت ت همه ادمیان از 
برده تا آزاد. و از بزرگ تا کوچک را 
بخورید.» 

گام آن حیوان وحشی و پادشاهان 
زمین و لشکریان آن ها را دیدم که جمع 
شده اند تا با اسپ سوار و لشکریانش 
جنگ کنند. "حیوان وحشی و نبی 
دروغین که در حضور او معجزات 
بسیار کرده بود. هر دو گرفتار شد ند . 
نبی دروغین با معجزات خود کسانی 
را که علامت حیوان وحشی را بر خود 
داشتند و پیکرة اوق کر 
بودند. فریفته بود. هر دوی آن ها زنده به 
ال بر نش و شمه هی کدی 
آن انداخته شدند. " لشکریان آن ها با 
شمشیری که از دهان اسپ سوار بیرون 
آمد به قتل رسیدند و همة پرندگان از 
شت آنها سیر شدند. 

۱ لطنت هزار ساله 


۰۱ ِِِ ۱ ِ 
آسمان به زیر می آمد و کلید 
چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست 
داشت . او ادها و آن مار قدیم را که 
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همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او 
را برای مدت هزار سال در بند نهاده. "به 
چاه بی انتها انداخت و در آن را به رویش 
بسثهء قهر و لاک کرة نار او هیگر نت اد 
ملتها را تا پایان آن هزار سال گمراه سازد. 
بعد از آن برای زمانی کوتاه آزاد گذاشته 
خواهد شد. 

"اکن تخت هایی را دیدم که بر روی 
آن ها کسانی نشسته بودند که کار داوری به 

ها وآگذار گردیده بود. همچنین کسانی 
را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام 
خدا سرهای شان از تن جدا شده بود - 
کسانی که آن حیوان وحشی و پیکره اش 
زا پزستش تحرده و شان آن را بر سشانی 
و دست های خود نداشتند آن ها دوباره 
زنده شده و هرا رسال با مسیح حکمرانی 
کردند. اما بقيهةٌ مردگان تا پایان آن هزار 
سال زنده نشد ند . این اولین رستاخیز 
است. *خجسته و مقدس است کس یکه در 
رستاخیز اول حصه دارد. مرگ دوم بر آنها 
قدرت ندارد. بلکه آن ها کاهنان خدا و 

خراهتد برد و تا یک هزاررشال با 
او مت خواهند کرد. 
شکست خوردن شیطان 


"همین که اين هزار سال به پایان برسد. 
شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد 
"و برای فریب دادن ملتهای که در چهار 
کوش زمست: رون خواهد رت از 
جوج و ماجوج راکه مانند ریگ های بحر 
بی شمارند. برای بیکن چم هی کنك. 
*آن ها در پهنة زمین پخش شدند و اردوی 
مقدسین و شهر محبوب او را محاصره 
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کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنها را 
بابوک تخت " ابلیسی که آنها را قرست 
می داد خود به داخل بحیرةٌ آتش و سنگ 
گوگرد. جایی که حیوان و نبی دروغین 
بودند. افگنده شد. آن ها شب و روز و تا 
ابد عذاب و شکنجه خواهند دید. 


داوری آخر 

"آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که 
شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین 
از حضور او گریخت و دیگر اثری از 
آن ها نبود. "و مردگان را دیدم که همه از 
بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده 
بودند و کتابها باز می شد. در این وقت 
کتاف دیگری که همان کتاب زندگی است 
باز شد. مردگان مطابق آنچه در کتابها 
نوشته شده تن ها خود 
داوری شدند. ""بحر, مردگان خود را 
تحویل و مرگ و عالم اموات نیز مردگانی 
را که در خود نگاه داشته بودند. پس 
دق ها اه کش مالعا 
فلت ۲ انگاه مرگ و دنیای مردگان به 
بحیرة آتش افگنده شد. این بحیرهةٌ آتش 
*و هرکس که نامش در 
کتاب زندگی نوشته نشده بود. به درون آن 
افکندهشد. 


مرگ دزم انیت 


آسمان و زمین جدید 
۲۱ آنگاه آسمانی نو و زمین نو 
را ۳ زیرا آسمان و زمین 
اول نا یدید شدند و دیگر بحری وجود 


نداشت. "شهر مقدس یعنی اورشلیم جدید 
را دیدم که از آسمان از جانب خدا. مانند 


اند ۲۰ 


عروسی که برای شوهر خود آراسته و 
آماده شده باشد. به زیر می آمد. ؟از تخت 
صدای بلندی شنیدم که می گفت: «اکنون 
خیمة حضور خدا در میان آدمیان است 

و او در بين آنها ساکن خواهد شد و آنها 
قوم برگزید؛ او و او خدای آنها خواهد 
بود. او هر اشکی را از چشمان آن ها 
پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و 
گریه و درد و رنج اثری نخواهد بود. زیرا 
چیزهای کهنه درگذشته است.» 

«سیسن آن تخت تقین کفت: «اکنون من 
همه چیز را از نو می سازم» و به من گفت: 
است و می نوان به آن ها اعشماد کرد ِ« 
*او به من گفت: «تمام شد. من الف و 
یا. » اول و آخر هستم. : من به تشنگان از آب 
چشمة ژندگ + رایگان خواهم بخشد. 
"هر که پیروز شود. این را به میراث 
خواهد ترد. و من خدای او خواهم بود و 
فاسدان. آدمکشان. زناکاران. جادوگران. 
بت پرستان و انواع دروغگویان. بحیره ای 
از شعله های آتش و گوگرد خواهد بود. 
این است مرگ دوع 


آورشلیم جدید 
*آنگاه یکی از آن هفت فرشته که هفت 
یاه پر از هفت بلای آخر را به دست داشت 
آمد و به من گفت: «بیاء من عروس یعنی 
همسر بره را به تو نشان خواهم داد.» ۲او 
مرا در روح به کوه بسیار بلندی پُرد و شهر 
مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از 


آسمان, از نزد خدا به زیر می آمد. این 
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شهر. با شکوه خدایی و مانند جواهری 
گراننها می درخشید. آن مانند یشم بود و 
به روشنی بلور. "دیوار بسیار بلندی با 
دوازده دروازه داشت که بر آن ها دوازده 
فرشته بود و بر دروازه هاء نامهای دوازده 
طایفة بنی اسراثیل نقش بسته بود. ۳سه 
دروازه به جانب شرق بود. سه دروازه به 
جانب شمال, سه دروازه به جانب جنوب 
و سه دروازه به جانب غرب. ۲ دیوار 
شهر بر دوازده سنگ بنا شده بود و بر 
آن سنگها. نام های دوازده رسول بره 
توش وب ۹ فرقتهآی کربا قن سک 
می‌گفت. متری طلایی در دست داشت 
تا شهز ق دی ارسن ی دزوازه هایتن را با آن 
اندازه بگیرد. "شهر به شکل مربع و پهنا 
ق فزازایشن بکی فده انتازه آن با معری 
که در دست داشت. دو هزار و چهارصد 
کیلومتر بود. درازا و پهنا و ۰ برابر 
بود. تیوارشس ۷ 3 0 
جهاز وانعت آندازه گنر (احمال ترایر با 
هفتاد و دو متر) بود. یعنی به مقیاس های 
انسانی که آن فرشته به کار می برد. 
دیوارش از یشم ساخته شده بود. خود 
شهر از طلای خالص و مانند شيشه پاک 
و شفاف بود. "سنگ هایی که دیوارهای 
شهر بر آن بنا شده بودند. به انواع گوهرها 
آراسته شده بودند. 9 هک بنا از 
یشم و دومی از سنگ لاجورد. سومی 
ز 9 تخزارشی از در 
" پنجمی عقیق سرخ ششمی عقیق 
جگری. هفتمی زبرجد سبز و هشتمی 
یاقوت کبود. نهمی یاقوت زرد. دهمی 
عقیق سبز. یازدهمی فیروزه و دوازدهمی 
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لعل بلق بود. ۲ دوازده دروازهٌ آن شهر 
عبارت از دوازده مروارید بود و هر دروازه 
از یک مروارید ساخته شده بود. جاده های 
او تا ی 
نف ۲ ۲۰ عبادتگاهی ندیدم» زیرا 
عبادتگاهش خود خداوند. خدای قادر 
مطلة و بره بود. "شهر احتیاج به آفتاب 
و ماه نداشت که تر ان بدرخشد. زیرا 
شکوه خدا بر آن نور می داد و چراغ آن 
بره است. ۲۴در نور او ملتها راه خواهند 
رفت و پادشاهان زمین همةٌ جلال خود 
را به آنجا خواهند آورد. ۲دروازه های 
ان ام وا ۲ 
قر آئیتا نخواهد بود. رت و جلال 
ملتها به نها خواهد آمله ۲۲ سا هیچ 
ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی 
که گفتارش ناراست و کارهایش زشت 
و پلید است. بلکه تنها آن کسانی که نام 
شان د رکتاب زندگی ار و تج اس 
به آن وارد می شوند. 

۲ ۲ آنگاه دریای آب زندگی را که 
مثل بلور برق می زد. به من 
شمان داد ام دریا از تخت سلطنت خدا 
و بره سرچشمه گرفته "و از میان جادٌ 
شهر می‌گذشت. در هر طرف دریا یک 
و رشن زندگی بود که سالی دوازده بار 
میوه می آورد. هر ماه یکبار از برگ این 
درخت برای درمان درد ملتها استفاده 
"دیگر چیزی که لعنت شده باشد 

در آن یافت نخواهد شد. 
که لطنت خدا و بره در آنجا خواهد 


۳۲۱۳ ۸/۱ 


"همه او را رویرو خواهند دید و ۰ او 
وهای ود ی م۶ 
*دیگر شب نخواهد بود و آنها به نور 
زیرا خداوند. خدا. نور ایشان خواهد بود 
و آن ها تا به ابد فرمانروایی خواهند کرد. 


ظهور عیسی مسیح 

*سپس آن فرشته به من گفت: «این 
سخنان راست و قابل اعتماد است. 
خداوند. خدا که به انبیاء روح نبوت را 
می بخشد. فرشتةُ خود را فرستاد تا به 
بندگانش آنچه را که بزودی واقع خواهد 
شدء نشان دهد.» 

"میم میگوی: نید من پزودی 
من ۳ . خوشا به حال کسی که به 
پیشگوبی های این کتاب توجه کند ۰ 

*من. بوحنا. این چیزها را دیدم و 
شنیدم. و همین که اين ها را دیدم و 
شنیدم. در مقابل آن فرشته ای که این 
چیزها را به من نشان داده بود. به خاک 
افتادم تا سجده کنم. *اما او به من گفت: 
«نه. چنین نکن! من خادمی هستم مانند 
تو و برادرانت یعنی انبیاء و کسانی که به 
سخنان این کتاب توجه دارند. فمّط خدا 
را پرستش کن.» "سپس به من گفت: 
«پیشگویی های این کتاب را پنهان 
مکن. زیرا زمان وقوع آن نزدیک است. 
۷پس بگذار شریر. به شرارت خود ادامه 
دهد و مفسد. همچنان به فساد بپردازد؛ 
شخص عادل. عدالت خود را ادامه دهد 
و هر که مقدس است. زندگی مقدس 
خود را.» 


مکاشفه ۲۲ 


۲ «من به زودی می آیم و برای هرکس 
مطابق اعمالش اجری با خود خواهم 
آورد. "من الف و یا. اول و آخر ابتدا و 
نتها هستم. 

خوشا به حال کسانی که لباسهای 
خود را پاک بشویند. آنها حق خوردن 
از درخت زندگی را خواهند داشت و به 
دروازه های شهر وارد خواهند شد. اما 
سگان و جادوگران و زناکاران و آدمکشان 
ارس ن همه کم ی که گر رل و 
فعل ِِ هستند . در خارج از شهر 

۴من. عیسی» فرشتة خود را پیش شما که 
درکلیساها هستید. فرستادم تا این امور را به 
شما اعلام کند. من ريشه و نهال داود و 
۱ 

"روح و عروس میگویند: «بیا!» هر 
آنکه می شنود. بگوید: «بیا!» هر که 
تشنه است بیاید؛ و هر که اشتیاق دارد. 


۱۶2۳۹۷ 


نت زندگین وا فیدیرد که این سین 


خانمه 


ان پیشگویی های 
که با کر کی وی بر آونا پیت ی 
خدا بلایایی را که در این کتاب آمیده 
0 و اگر 
۱ ۳۳ 
که در این کناب آمزکق است بی بهره 
خواهد ساخت.» 

۲ کی کهتقما انم بخوها روا نت 
می‌کند می گوید: «بلی» من به زودی 
می آیم!» آهین؛ بیا ای عیسی» ای 
خداوند. 

۲ فیض عیسی خداوند با همه شما باد. 
"۳ 
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